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1: ، ص1جتاریخ ایران باستان، مقدمه

]جلد اول[

]حمد و ثنا[

در پنج سال قبل، » ایران باستانى«بعد الحمد و الصلوة پس از انتشار بنام خداوند بخشنده مهربان
اند تاریخ مفصل ایران را بخوانند این تمایل، که اى زیاد از هموطنان مایلروشن دیده شد، که عده

هاشان بود، مولّف را بر آن داشت، که از دنبال کردن تاریخ مندى ایرانیان بگذشتهحاکى از علاقه
براى نیل . نظر کرده بترتیبى دیگر تاریخ مذکور را از سر گیردصرف» ایران باستانى«اسلوب ایران ب

:باین مقصود دو راه متصور بود

نوشتن تاریخ ایران قدیم بوسیله کتب زیادى، که مورخین و نویسندگان اروپائى در دو قرن -1
-2. اندپائیرا کرده، نوشتهاخیر، یعنى از زمانیکه مشرق قدیم مخصوصا جلب توجه علماء ارو

مؤلّف . آورى اطلاعاتى، که در منابع زیاد پراکنده استرجوع کردن بخود منابع مستقیما و جمع
هاى صحیح آن مزایائى هست، اسلوب آخرى را ترجیح داد، زیرا در رجوع بخود منابع یا بترجمه

منابع بطور کلّى عبارت . فاقد استکه اتخّاذ و اقتباس اطلاعات از دست دوم و سوم، آن مزایا را 
اسناد و مدارکى، که تقریبا از دویست سال قبل باین طرف کشف شده یا از حفریات -1: است از

: منابع نوع اخیر را راجع بایران میتوان از سه قسم دانست. ها و کتب متقدمیننوشته-2. بدست آمده
ه مقصودشان در واقع امر نوشتن تاریخ ایران هاى مورخین و نویسندگانى است، کقسم اول نوشته

اند، مثلا یک نفر مصرى یا بابلى مستقلا نبوده، بل بمناسبت مطلب یا موضوع ذکرى از وقایع کرده
و یا یونانى و رومى
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اند، ولى دهو ارمنى و چینى و غیره در عهد قدیم چیزهائى راجع بایران در کتبشان ذکر کر
مقصودشان فقط این بوده، که بمناسبت وقایع یا روابط وسایش ملتّ خودشان با ملتّ ایران 

اند قسم دوم کتب کسانى است، که خواسته. ها و حوادث دیگر را ضبط کرده باشندکیفیات جنگ
ى از ابالاخره عده. هاى عمومى خودشان قسمتى از کتاب را بایران اختصاص بدهنددر تاریخ



هاى شهر یا نویسندگان کتابهائى راجع به شاهى یا به دوره مخصوصى از تاریخ ایران و یا از گذشته
ایم و بعض کتب هرسه قسم مذکور را در مدخل این تألیف اسم برده(اند ولایتى از وطن ما نوشته

).اسامى مابقى هم در جاى خود خواهد آمد

ى زیاد در مدات جدید و نتیجه حفریات را هم بنابر آنچه گفته شد موادت قرونى، که، اگر کشفی
درنظر گیریم، مدتش لااقل سه هزار سال میشود، روزگار براى تاریخ ایران تهیه کرده است، ولى 

آورى این مواد بقدرى متراکم یا غالبا پراکنده و پریشان است، که باید با زحمات زیاد آنها را جمع
گذشته از این نکته صدها کتاب مهم، که بزبانهاى مختلف در . ردو از هم تجزیه و تفکیک ک

مدت دو هزار و پانصد سال نوشته شده، بجز چند کتاب که انگشت شمار است، بزبان پارسى 
آورى شود، براى عده بسیار ها جمعپس، در صورتى هم که این کتابها و نوشته. ترجمه نگشته

آورى این همه کتاب را دارند و قاطبه مردم نه وسائل جمعمحدودى مثمرثمر خواهد بود و تقریبا 
.ها استفاده کنندنه میتوانند از مطالب آن

پس از آنچه گفته شد روشن است، که، اگر رفع این نقص و نوشتن تاریخ مرتبّ و مسلسلى مستقلا 
ر سنجید و پس از آورى کرده با یکدیگبراى ایران لازم باشد، باید این مواد متنوع پراکنده را جمع

نظر که یک ارتباط معنوى، که تحقیق و تدقیق هرکدام را در تاریخ ایران بجاى خود گذارد، با این
معلوم است، که . ها را بهم ببندد، بل با یکدیگر امتزاج دهدمبتنى بر قاعده علیت باشد، این قسمت

نگارنده این نظر را در مدت این کار مستلزم مطالعاتى زیاد و صرف اوقات ممتدى است، چنانکه
پنج سال براى سه قرن و نیم یا چهار قرن از تاریخ ایران، یعنى تا انقراض دولت هخامنشى و ابتداى 

اینکه معلوم باشد، که تا چه اندازه در این بى(استیلاى عنصر یونانى بر مشرق قدیم، امتحان کرده 
هائىو حال آنکه دوره) راه موفق شده است
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این هم روشن است، که یکنفر . در پیش است، که مواد راجعه بیشتر متفرقّ و پراکنده است
آورى تمام مواد تاریخ ایران تا زمان معاصر برآید و مؤلف هم چنین نمیتواند از عهده جمع

واهد کوشید، که این امتحان خ» ما لا یدرك کله لا یترك کله«امیدوارى بخود ندارد، ولى بمفاد 
.را تا آخر عهد اول تاریخ ایران موافق نظر مذکور بپایان برساند



نگارنده بخوبى میداند، که این تألیف عارى از نواقص نیست، ولى امیدوار است، که با تکمیل 
.هاى دیگر از نواقص آن بکاهد و خود تألیف هم کاملتر گرددوسایل در طبع

بود، که مجلّد اول تألیف بتنهائى بمعرض قرائت گذارده شود، بل مایل بودیم، که در ابتدا درنظر ن
چهار مجلّد با هم انتشار یابد، ولى شرکت محترم مطبوعات، که خواهان طبع مجلّدات است، چنین 

کننده بود، صلاح دید، که بتدریج بانتشار آنها مبادرت کند و، چون دلایلى که اظهار میکرد، اقناع
نده هم با نظر مزبور مخالفت نورزید و از خداوند متعال توفیق اتمام مجلّدات دیگر را خواستار نگار
.است

حسن پیرنیا1311فروردین ماه -طهران
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]فهارس[

فهرست مندرجات

2تذکرّ مدخل

3ازمنه پیش از تاریخ کلیات-قسمت اولى

7نژاد سفیدپوست نژادها

9نژاد زردپوست 

10سائر نژادها 

11گانه هاى سهگروهزبانها

15-14گانه مراحل پنجخطوط

16منابع تاریخ 



18حدود مشرق قدیم در مکان و زمان مشرق قدیم-قسمت دوم

24اثرات وضع جغرافیائى مشرق قدیم 

30بنی سام و بنى حام نژاد ملل مشرق قدیم

34سام به مصر مهاجرت بنى 

35مهاجرت بنى سام به عیلام 

36مردمان شمالى مشرق قدیم 

38مردمان آریانى 

40نتیجه 

خطوط قدیمه-1ها کاوش-هاى نوین خواندن خطوط قدیمهمنابع تاریخ مشرق قدیم سرچشمه
41خطّ مصرى قدیم 

43خطوط میخى 

48ها خط مملکت و ان، خطّ هیت

49جنوبى خطّ فینیقى، خطّ عربستان 

50مصر هاکاوش-2

51آسور 

54بابل 

56ایران 



57سوریه 

58فلسطین، نوبى 
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59مرحله اولى هاى نوینکارهاى علماء بعد از کشف سرچشمه

61مرحله دوم 

62مرحله سوم 

66هرودوت هاى قدیمسرچشمه

72توسیدید، کزنفون، کتزیاس 

74تن نن، ماندى

76بیوس پرس، پولى

77دیودور سیسیلى 

79) پلین(پلینوس -پومپه، گایوسنپوس، تروگگرنلیوس

80فلاویوس یوسف

82کورث کنت

83توس کرنلیوس تاسى

84پلوتارك 

85آریان 



86فیلون 

87ژوستن 

88آفریکن 

89مین مارسلّن ، آم)اوسویوس(ازب 

90) پروکوپیوس(پروکوب 

91تن اراتسب راجعه بجغرافیاى عالم قدیمکت

92سترابون 

93خورن ایزیدور خاراکسى، موسى

94نا مار آپاس کاتىمورخین و نویسندگان ارمنستان

96باردسن، آگاتانژ 

97. فوستوس بیزانسى، زنوب گلاگى

98وارتابد، لازار فاربى خورن، الیزهموسى

99کتب پهلوى 

99اسلامى مؤلفین قرون اولیه 

100ابن مقفّع، جاحظ 

101طبرى، بلاذرى 

102ابن خرداذبه، دینورى، حمزه اصفهانى، ابن النّدیم، مسعودى 



103اصطخرى، ابو الفرج اصفهانى، ابن حوقل 

104ابو ریحان بیرونى، ثعالبى، المقدیسى 

105احمد مسکویه، ابن اثیر، یاقوت 

106ابن عبرى، ابو الفداء، ابن خلدون 

107ابن بطوطه 

107شمارى در مشرق قدیم سال

113کلده قدیم -اولنظرى بتاریخ بابل، آسور و عیلام-قسمت سوم

سومر و اکد-1
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113سومریها و اکّدیها 

114مذهب 

115پاتسیهاى سومر، اکّدیها و سلسله سامى 

116قوت یافتن سومر 

117سومر بدست عیلامیها انقراض دولت 

118اند کارهائیکه سومریها براى بشر کرده

119سلسله اولى بزرگ شدن بابل-2

120ستل حموربى 



124) هاکاسى(سلسله دوم، سلسله سوم 

125سلسله چهارم، سلسله پنجم 

128آسور قدیم دولت آسور-دوم

129آسور وسطى، آسور جدید 

130مقدمه، حدود عیلام سوم دولت عیلام

131نژاد، زبان، خط 

132هاى عیلام مذهب، شهر شوش، تقسیم گذشته

133عهد اول 

134عهد دوم 

135عهد سوم، جنگ اول با آسور 

136جنگ دوم 

137پال و جنگهاى او آسور بانى

139انقراض عیلام 

140خاتمه 

در اعصار معرفت الارضى -اوللات ایرانمقدمه تاریخ ایران شکل جغرافیائى ف-قسمت چهارم
143

144در عهود تاریخى و اکنون -دوم



152تأثیر شرایط جغرافیائى 

153شعبه ایرانى آنها -آریانها

156آمدن آریانها بفلات ایران 

158مذهب آریانها و اخلاق آنها 

160خانواده، طبقات، شکل حکومت 

163یممستندات تاریخ قد-تقسیم تاریخ ایران

165بعض مقادیر عهد قدیم 

مادیها و دولت ماد -کتاب اول دوره مادى، یا اعتلاى آریانهاى ایرانى در مشرق قدیم باب اول
168هاى آسورى مقدمه، مفاد کتیبهمادیها-فصل اول

175روایت هرودوت و پرس 

176) م. ق655-708(دیوکس شاهان ماد-فصل دوم
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178همدان 

179) م. ق633-655(فرورتیش 

180) م. ق585-633(شتر هووخ

180جنگ با آسور 

182وتاز سکاها در آسیاى غربى تاخت



سکاها از کجا بایران حمله کردند،

183مدت بودن آنها در ماد 

185تسخیر نینوا، انقراض آسور 

191بابل : آسیاى غربى پس از سقوط نینوا

194لیدیه 

197جنگ هووخشتر بالیدیه 

199خصال هووخشتر، حدود ماد 

200اژدهاك -آستیاگس

200نام و نسب 

201اوضاع آسیاى غربى 

202قیام کوروش بر پادشاه ماد 

انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقى کرد

205جهات انقراض دولت ماد 

206معنى و نتیجه این انقراض 

208اوضاع آسور ت کتزیاس راجع بمادروای-فصل سوم

209قیام آرباکس بر آسور 

212دولت ماد پس از آرباکس 



214هاى کتزیاس کیفیت نوشته

215شاهان ماد موافق فهرست کتزیاس 

217چیزهائى که جالب توجه است 

219تمدن مادیها -باب دوم

223نتیجه 

قسمت تاریخى -باب اولایرانى بر مشرق قدیمکتاب دوم دوره اول پارسی یا استیلاى آریانهاى 
226

226تذکرّ، پارسیها پارسیها و سلسله هخامنشى-فصل اول

228دودمان هخامنشى 

232کوروش تا فتح همدان -اولسلطنت کوروش بزرگ-فصل دوم

232نام او 

233کودکى و جوانى 

233هاى هرودوت نوشته

233صباوت و شباب 

238شاه ماد قیام کوروش بر 

240روایت کتزیاس 

241روایت کزنفون 
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241تذکرّ 

244تولّد کوروش، تربیت پارسیها 

250کودکی کوروش 

255کوروش در دربار ماد 

260کوروش در پارس 

261هاى دیودور سیسیلى نوشته

261اى از کتاب نهم قطعه

262هاى ژوستن نوشته

263نبونید لوحه

264هاى مورخین عهد قدیم مقایسه نوشته

267فتح سارد و تسخیر لیدیه -دوم

267هاى هرودوت نوشته

267تذکرّ 

268احوال لیدیه 

271خبر سقوط همدان 

275تلاقى فریقین 



276فتح سارد 

281کوروش، کرزوس و لیدیه 

284هاى دیودور سیسیلى نوشته

285) پومپهتروگ(هاى ژوستن نوشته

286سند بابلى 

286کوروش و مستعمرات یونانى -سوم

286مستعمرات یونانى 

291مراجعت کوروش بایران، وقایع لیدیه-چهارم

293تسخیر باقى آسیاى صغیر -پنجم

هاى کزنفون راجعنوشته-ششم

296بفتوحات کوروش 

297صحبت کوروش با پدرش 

304کوروش در ماد 

307راى هند نزد کیاکسار آمدن سف

308صحبت کوروش با کیاکسار 

309عزیمت کوروش بارمنستان 

310انقیاد ارمنستان 



314جنگ کوروش با کلدانیها 

316مراجعت به ماد 

317جنگ اول کوروش و مادیها با کرزوس و متحدین او 

320آمدن گرگانیها نزد کوروش 

323اسرا کوروش سواره نظام تشکیل میکند، آزاد کردن

324خشم کیاکسار 

325گبریاس و کوروش 

327آ تهپان

328کوروش در قصر گبریاس 
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330نقشه جنگ 

331حمله به بابل 

332تصرفّ قلعه آسورى 

334نجات گاداتاس 

335خبط کادوسیان 

336رفتن کوروش بطرف ماد 

337گذارى کیاکسار با کوروش گله



339تقاضاي عدم مرخّصى قشون 

342هاى کوروش عرابه

343آراسپ به لیدیه میرود 

345آمدن سفراى هند 

347حمله کوروش 

349حرکت 

350اطّلاعات آراسپ 

352آ تهوداع آبراداتاس با پان

354حرکت کوروش 

358جنگ کوروش با کرزوس 

362تسخیر سارد 

363صحبت کوروش با کرزوس 

366آبراداتاس مراسم دفن

368آ تهخودکشى پان

369رفع اغتشاش کاریه 

370مطیع شدن فریگیه 

372هاى کزنفون چگونگى نوشته



373کارهاى کوروش پس از مراجعت از سارد-هفتم

373توجه کوروش بامور شرقى 

376ارمنستان 

377تسخیر بابل و انقراض دولت کلدانى-هشتم

377اوضاع بابل 

383ل تسخیر باب

384مدارك بابلى 

392هاى هرودوت نوشته

394هاى برس نوشته

395هاى توریۀ نوشته

397توجه کوروش بملتّ یهود 

403هاى کزنفون نوشته

403محاصره بابل 

405تسخیر بابل 

408شاه شدن کوروش 

415تأسیسات کوروش 

419چگونه کوروش اشخاص را جلب میکرد 



424حرکت کوروش از قصر خود 

429صحبت فرولاس با جوان سکائى 

431ضیافت کوروش 
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435هدایاى کوروش 

436مرخص کردن متحّدین 

437هاى کزنفون چگونگى نوشته

438بابل و بابلیها از نظر هرودوت 

442مطیع شدن فینیقیه و فلسطین -نهم

442فینیقیه 

446فلسطین 

446شرقى ایران، فوت کوروشامور شمال-دهم

446روایت هرودوت 

452روایت کتزیاس 

454روایت برس 

455روایت کزنفون 

455مراجعت کوروش به پارس 



457ورود کوروش به ماد، کوروش در پارس 

459فرستادن ولات بایالات 

462تسخیر سوریه و فلسطین 

463فوت کوروش 

469روایت سترابون 

469روایت دیودور 

470) پومپهتروگ(روایت ژوستن 

470مقایسه 

473ماساژتها 

474خصال کوروش 

478نام و نسب و کارهاى او تا عزیمت به مصر-سلطنت کبوجیه مبحث اول-فصل سوم

478نام و نسب 

480واقعه بردیا 

484لشکرکشى بافریقا -مبحث دوم

484حمله به مصر 

489جنگ با مصریها 

492حبشه سفر جنگی به آمون و



497احوال کبوجیه 

502هاى هرودوت چگونگى نوشته

508مصر از نظر هرودوت 

516هفت ماه فترت، حکومت گئومات-مبحث سوم

516خروج بردیاي دروغى، فوت کبوجیه 

516روایت هرودوت 

520حکومت گئومات، کشته شدن او 

530هاى کتزیاس نوشته

531هاى ژوستن نوشته
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532هاى داریوش اول نوشته

537فرو نشاندن شورشهاى ایالات-سلطنت داریوش اول مبحث اول-فصل چهارم

537نام و نسب، اوضاع ایران 

538مندرجات کتیبه بزرگ بیستون 

539ستون اول 

540ستون دوم 

545ستون سوم 



548ستون چهارم 

549هرودوت 

553کشفیات نوین 

555زمان شورشها 

556کارهاى دیگر داریوش، جلوگیرى از شورش در آسیاى صغیر 

559تحقیقات در باب اروپا 

563امور افریقا 

565جلوگیري از اغتشاش مصر 

568اسناد مصرى 

572لیبیا از نظر هرودوت 

575تشکیلات داریوش -مبحث دوم

577لشکرکشى داریوش به اروپا-مبحث سوم

577اند داریوش به سکائیه اروپائى سکاها چگونه مردمانى بودهرفتن-1

578سکائیه از نظر هرودوت 

582شعب مردمان سکائى 

587مذهب، عادات 

590عده نفوس، طرز معیشت 



592سکائیه از نظر سوق الجیشى، لشکرکشى داریوش بسکائیه 

593هاي هرودوت نوشته داریوش، نوشته

611یا راست است؟ رفتن داریوش بسکائیه آ

615سکائیه از نظر دیگران 

618تسخیر تراکیه، مقدونیه و جزایر بحر الجرائر-2

627تسخیر جزیره سامس-3

629تسخیر قسمتى از هند -مبحث چهارم

631توصیف هندیها بقلم هرودوت 

636شورش مستعمرات یونانى و کاریه و قبرس-مبحث پنجم

636مقدمه 

638آریستاگر گري یاغى

645شورش مستعمرات یونانى، کاریه و قبرس 

648تسخیر قبرس از نو 
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650تسخیر یونیه و کاریه از نو 

652لت سقوط مى

655تیه، خاتمه شورشها قتل هیس



656اصلاحات داریوش در مستعمرات یونانى 

658تسخیر تراکیه و مقدونیه از نو

659جنگ با یونان -مبحث ششم

662مقدمات جنگ با یونان 

664امن و دمارات کل

668جنگ اول ایران با یونان 

671جدال ماراتن 

675هاى هرودوت چگونگى نوشته

680روایت دیودور، روایت ژوستن 

681پس از جدال ماراتن 

682ت داریوشتدارکات جدید براى جنگ با یونان، شورش مصر، فو-مبحث هفتم

682جهت شورش مصر 

684مسئله ولایت عهد، فوت داریوش 

687خصال داریوش 

691وسعت ممالک ایران در زمان داریوش-مبحث هشتم

695ها تختپاى

698سلطنت خشیارشا-فصل پنجم



698نام و نسب نام، نسب-مبحث اول44

شورش مصر، فرونشاندن شورش بابلفرو نشاندن شورش مصر و بابل اسکات -مبحث دوم45
699

701جنگ ایران و یونان تذکر -مبحث سوم

704مقدمات جنگ تحریکات یونانیهاى فرارى، مجلس مشورت 704قسمت اولى 46

711خوابهاى خشیارشا 

حرکت لشکر ایران بطرف داردانل-تدارکات جنگ714قسمت دوم 47

714تدارکات

716یوس ثىحرکت لشکرها، تقدیمى پى

718ساختن پل جدید در داردانل 

720یوس ثىحادثه آسمانى بقول هرودوت، مجازات پسر پى

721ترتیب حرکت 

722خطّ حرکت از لیدیه بداردانل 
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پونت، وقایع بعد تا جنگ ترموپیلعبور لشکر ایران از هلّس723قسمت سوم 

723اردوان، سان لشکرها صحبت شاه با

727عبور از بوغاز داردانل 



728هاى هرودوت معجزه

729عده نفرات لشکر 

730شرح لباس و اسلحه ملل 

740بحریه 

744سان سپاه برّى و بحرى، صحبت خشیار شابا دملرات 

747حرکت خشیارشا بطرف یونان 

750از آکانت تا تسالى 

752تسخیر ولایات شمالى یونان 

756احوال یونان 

759جاسوسان یونانیها در سارد 

760استمداد یونانیها از آرگس 

762استمداد از پادشاه سیسیل 

767امتناع کریتیها از امداد، تسلیم شدن تسالى : سفراى یونان در کرسبر

868تنگ ترموپیل 

770حرکت سفاین از ترم 

771عده نفرات لشکر ایران 

773ریه آسیب یافتن قسمتى از بح



775مسابقه اسبهاى پارسى و یونانى فتح ترموپیل775قسمت چهارم 

779جدال ترموپیل 

788عده سفاین یونانى جدالهاى آرتمیزیوم، فرار بحریه یونان بسالامین788قسمت پنجم 

791جدالهاي آرتمیزیوم 

797تسخیر فوسید 

798تسخیر شهرهاى دیگر 

801قسمت ششم 

801تسخیر آتن بعد تا جنگ سالامینفتح آتن، وقایع 

804وقایع بعد تا جدال سالامین 

احوال یونانیها قبل از )م. ق480(جدال سالامین، مراجعت خشیارشا به آسیا 808قسمت هفتم 
808جدال 

812جدال سالامین 

817مراجعت خشیارشا به آسیا 

824جدال سالامین بروایت پلوتارك 

827قسمت هشتم 

827احوال یونان پس از جدال سالامین تا جدال پلاتهوقایع بعد
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830کارهاى مردونیه 

834حرکت مردونیه بطرف آتن 

841زد و خوردهاى مختصر 

844قسمت نهم 

844گوئیها نفرات طرفین متخاصمین، غیب)م. ق479(جدال پلاته 

855جدال پلاته 

864قسمت دهم 

864جدال میکال تسجدال میکال و تسخیر سس

870تس سس

872اداء وظیفه نسبت بنام هرودوت 

875قسمت یازدهم 

878جنگ قرطاجنه با جبار سیسیل جنگهاى ایران و یونان بروایت دیودور سیسیلى

882قسمت دوازدهم 

883هاى ژوستن راجع باین جنگها قسمت سیزدهم نوشته

883مندى ایرانیها جهات عدم بهرهایرانیان موافق روایات یونانىمندىجهات عدم بهره

887اهمیت این جنگها در تاریخ 

889بآسیاى صغیر و قبرس خشیارشا پس از مراجعت از یونان، حمله یونانیها-مبحث چهارم



889احوال خشیارشا 

894حملات یونانیان بمستملکات ایران 

895قضیه پوزانیاس 

897بروایت توریۀ دربار خشیارشا-مبحث پنجم

904خصائل او قتل خشیارشا،-مبحث ششم

904قتل خشیارشا 

905خصائل خشیارشا 
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فهرست گراورها

135مجسمه ناقص ملکه ناپیرآسو -)1(

140هاى شوشى میر، حجاریها و کتیبهنزدیکى مال-)2(

141حجارى عیلامى میر، مال-)3(

222زهاب، دکّان داود سرپل-)4(

453پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ -)5(

472پاسارگاد، حجارى برجسته -)6(

473هاى قصرى پاسارگاد، منظره خرابه-)7(

541حجاریهاى برجسته و کتیبه بیستون -)8(



549حجارى بیستون -)9(

580لا بخطّ مستقیم جمشید، دورنماى قصر از باتخت-)10(

585جمشید، پیشانی قصر داریوش اول تخت-)11(

591دروپنجره قصر داریوش اول -)12(

597روپوش دیوارهاى طالارها -)13(

602شاهى ) سرادق(آسمانه -)14(

608اى جمشید، جدال شاه با حیوان افسانهتخت-)15(

614جمشید، خادمان شاهى تخت-)16(

621ید، ستون جمشتخت-)17(

626جمشید مقایسه ستونهاى مختلف تخت-)18(

632اى جمشید، جدال شاه با حیوان افسانهتخت-)19(

641برگه عمودى تخت شاهى در نقش رستم -)20(

647کان قصر داریوش اول جمشید، پلّهتخت-)21(

686نقش رستم، مدخل برج مقبره داریوش اول -)22(

689مقبره داریوش بزرگ نقش رستم، -)23(

693مهر داریوش اول -)24(

696نقش رستم، مقبره داریوش بزرگ با چوب بست -)25(



707جمشید، طرف شمال و غرب صفّه، قصر خشیارشا تخت-)26(

716طالار خشیارشا وقتیکه آباد بوده -)27(

719جمشید، رواق شرقى قصر خشیارشا، سرستون و پایه تخت-)28(

726هاى برجسته چهارچوب طالار صد ستون جمشید، نقشتخت-)29(

737جمشید، حجاریهاى برجسته پى طالار خشیارشا تخت-)30(

763که برپا بوده جمشید، زمانىدهلیز قصر خشیارشا در تخت-)31(

7766جمشید، حجاریهاى برجسته چهارچوب قصر نمره تخت-)32(

783خشیارشا زمانیکه برپا بوده جمشید، دورنماى طالار تخت-)33(

786طالار صد ستون زمانیکه آباد بوده -)34(
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789سرستون قصر شوش -)35(

813پایه ستون قصر بزرگ شوش -)36(

826طالار صد ستون، منظره درونی -)37(

837شوش، فریز تیراندازان -)38(

853داریوش، سر یکنفر قراول نقش رستم، مقبره-)39(

862اى از چهارچوب در طالارى شوش، قطعه-)40(

781دار کاشى لعاب-)41(



880کان اى از زینت پلّهشوش، قطعه-)42(

890سازى شوش، زینتى از کاشى-)43(

901جمشید، قراولان تخت-)44(

هافهرست نقشه

691نقشه دولت هخامنشى در زمان داریوش بزرگ 

714نقشه لشکرکشى خشیارشا بیونان 
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مدخل

بسمه تعالى

.موضوع این کتاب چنانکه اسم آن مینماید تاریخ ایران قدیم استتذکرّ

براى حصول این مقصود در بادى امر چنین بنظر میآمد که باید کتاب را موافق ادوار به قسمتهائى 
حوادث هرقسمت مرتبا پرداخت و پیشرفت، ولى پس از قدرى تأمل در تقسیم کرده بشرح وقایع و

هاى عمر خود بترتیب تاریخى تعقیب این نظر تردید حاصل شد، زیرا ایران قدیم در یکى از دوره
هاى دیگر عهد در دوره. و مشرق قدیم را شامل بود»2«بشمار میرفت»1«نخستین دولت جهانى

.مشرق قدیم را در بر نداشت، باز مهمترین دولت آن محسوب میشداش هم، اگر تمام باستانى

پس براى فهم تاریخ قدیم ایران مقتضى است بدانیم که مقصود از مشرق قدیم چیست، از 
. هاى چه مللى تاریخ آن ترکیب یافته و چه مقامى را این ملل در دنیاى قدیم حائز بودندگذشته

تاریخ ایران نمیتوان شناساند زیرا در اینصورت کتابها باید معلوم است که مشرق قدیم را در مدخل 
نوشته شود و این خود کارى است خارج از موضوع این کتاب، ولى چون سکوت محض هم 



منافى با فهم وقایع ایران قدیم است، ناگزیر باید کلیاتى از مشرق قدیم در مدخل و در جاهائیکه با 
ن کلیات خواننده را از مطالعه کتبى،بیان ای. موضوع مناسبت دارد گفته شود

______________________________
)1(-Empire mondiale.

.دوم دولت مقدونى بود و سوم دولت روم-)2(
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نیاز نمیکند، ولى اهمیت مشرق قدیم را اجمالا نشان داده که مربوط بتاریخ مشرق قدیم است بى
این نکته نیز روشن است، که چون به بیان کلیاتى . را براى فهم وقایع ایران حاضر میسازدخواننده 

از مشرق قدیم مبادرت شد، بالطبع باید مطالبى را هم که با این کلیات مربوط است، بطور ساده و 
.مختصر بخاطرها آورد

ضوع خارج شده، لذا این نوع تذکرات نباید باعث حیرت گردیده تصور رود، که مؤلف از مو
ایم این نوع مطالب را یکدفعه گفته براى تکرار آن در جاهاى دیگر کتاب بخصوص که خواسته
.موجبى نداشته باشیم

کلیات-قسمت اولى

ازمنه پیش از تاریخ

تاریخ از زمانى شروع میشود، که شهادتهاى کتبى و تاریخى راجع بوقایع و حوادث آن زمان 
علماء . ورى، که قبل از آن گذشته ازمنه قبل از تاریخ بشمار میروداعصار و ده. بدست آمده

اند مدت ازمنه پیش از و نیز علماء آثار عتیقه هنوز موفق نشده»1«شناسىمعرفت الارض یا زمین
بر قیاس یا بر مدارکى هرچند بعض علماء فن مبنى. تاریخ را، ولو تقریبى هم که باشد، معین کنند

اند، که مورد اعتماد صدها میلیون سال یا بیشتر تخمین و عقایدى ذکر کردهناقص این مدت را
نیست، باوجوداین براى اینکه بنمائیم، که چه تفاوتهاى زیاد بین عقاید مذکوره است، یکى دو 

اگر من مدت اعصارى را، که از «: شناس معروف گویدحیوان»2«هکل. عقیده را ذکر میکنیم



میلیون یا صد و یا هزار و 25ه یا جاندارى در روى زمین تا زمان ما گذشته، ابتداى پدیدآمدن گیا
چهار صد میلیون سال بدانم، براى تصورات من فرقى ندارد و براى اکثر مردم نیز همین نتیجه 

عالم دیگر را عقیده آن است، که از زمان پدیدآمدن نبات یا »3«گلد شمیدت. »حاصل است
حیوان در سرزمینها لااقل یک میلیارد و چهار صد میلیون سال گذشته

______________________________
شناسى بمعنى اعم علمى است، که از تاریخ کره ما بحث میکند، یعنى از تحولات و زمین-)1(

روى داده، خواه راجع بجمادات باشد و خواه بانچه که روى زمین میروید تغییراتى که در کره ما 
.یا زندگانى میکند

)2(-Haeckel.

)3(-Goldsehmidt.
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شناس اخیرا امتداد اعصار معرفت الارضى را صد میلیون سال تخمین و آنرا به بعض علماء زمین
.پنجاه و دو میلیون سال»1«مرحله ابتدائى-1: اندپنج قسمت تقسیم کرده

. سه میلیون»4«عصر سوم-4. یازده میلیون»3«عصر دوم-3. سى و چهار میلیون»2«عصر اول-2
.که زمان ما جزء آن است، پانصد هزار سال»5«عصر چهارم-5

.هزار سال میدانند240تا 230طول عصر چهارم را از »6«اى از علماء مانند مرتیلّهعده

. اى داردکلیۀ عقاید در باب مدت ازمنه پیش از تاریخ بسیار مشتتّ است و تقریبا هرعالم فن عقیده
راجع بانسان بعضى را عقیده این است، که در عصر چهارم معرفت الارضى بوجود آمده، برخى 

دار اى گویند، هرزمان که حیوان پستانعده. م مربوط میدارندبالاتر رفته پدیدآمدن او را بعصر سو
مفسرین توریۀ، چنانکه . توانسته روى زمین زندگانى کند، انسانهم در همان زمان بوجود آمده

معلوم است، خلقت عالم را بهفت هزار سال قبل معطوف میداشتند، بعد این زمان را بواسطه 



اند، که بشر قبل از عصر حالا بعض علماء فن باین عقیدهاکتشافات علمى همواره پیش بردند و 
.چهارم معرفت الارضى، یا تقریبا دو میلیون سال قبل، بوجود آمده

مراحلى را که بشر پیموده، بنابر استخوانها و ابزار کار و حربه و غیره، که از زیر زمین یا از درون 
:غارها بدست آمده، بچهار عهد تقسیم میکنند

بشر بعقیده علماء فن در این مرحله فقط از حیث قواى عقلى از . »7«د احوال ابتدائىعه-اول
از . حیوان برتر بوده، هیچگونه صنایعى نداشته و آتش را هم در این مرحله هنوز کشف نکرده بود

.ها و جمجمه بشر ابتدائىاین عهد آثارى در دست نیست جز اسکلت

برخى (قریبا از پنجاه هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع شده عهد حجر، که بعقیده بعضى ت-دوم
احوال سنگ نتراشیده-1: انداین عهد را بچند قسمت تقسیم کرده). تا یکصد هزار سال بالا میروند

در این عهد انسان بصنعت پرداخته. »8«

______________________________
)1(-Archeozoique )primordial. )

)2(-Paleozoique )primaire. )

)3(-Mesozoique )secondaire. )

)4(-Cenozoique )tertiaire. )

)5(-Anthropozoique )quartenaire. )

)6(-Mortillet.

)7(-Etat primordial.

)8(-Eolithique.
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تصور میکنند . سایر چیزها بکار بردهاینکه تراشیده باشد براى ساختن ابزار و حربه وو سنگ را بى
بعضى منکر این عهدند و گویند اسباب و آلاتى را که . که تبر یکى از اولین ابزار کار یا اسلحه بود

شکل میباشد و چنین سنگها تقریبا بالتمام از عصر بدین عهد نسبت میدهند سنگهاى یک پارچه بى
.سوم معرفت الارضى است

در این احوال انسان سنگ را تراشیده شکل و صورت مخصوصى »1«.دهاحوال سنگ تراشی-2
اى ساختن تبر را باین عده. بآن داد، بطوریکه غالبا اشکال و صور با احتیاجات او موافقت داشت

یکى افروختن آتش که تمام ترقیات : در این عهد بشر دو اختراع مهم کرد. مرحله منسوب میدارند
در این . ست و دیگرى تراش دادن سنگ چخماق و ساختن حربه از آنبشر از پرتو وجود آن ا

احوال در صور و اشگال ابزار و حربه تغییرات مهمى روى داد، بر عده آلات و ادوات افزود و 
احوال -3. مخصوصا تراش کردن سنگ چخماق بحد کمال رسید ولى از فلز هنوز خبرى نبود

این عهد . وانست سنگ را صیقل و آنرا صاف و براق کنددر این مرحله انسان ت»2«.سنگ صیقلى
:اندرا بعضى بدو قسمت تقسیم کرده

اى از زمانهائى که سنگ را سوراخ کرده دسته-ب. اى که انسان سنگ را صیقل میکردازمنه-1
بعض علماء عقیده دارند که احوال سنگ صیقلى هیچگاه نبوده زیرا سنگ صیقلى . آن میگذرانید

فلز وجود داشته باشد و بنابراین احوال سنگ صیقلى را در صنعت جزو عهد فلز ود بىممکن نب
ابتداى عهد صیقلى را تقریبا در حدود ده هزار سال قبل . میدانند ولى این عقیده را اکثریت نپذیرفته

.از میلاد قرار میدهند

در . ز میلاد شروع میشودبعد از عهد حجر عهد فلز میآید و تقریبا از هفت هزار سال قبل ا-سوم
این عهد را هم بسه قسمت . این عهد انسان سنگهاى معدنى را آب کرده از آن فلز بدست آورد

. دوره آهن-ج). یعنى ممزوج مس با قلع یا روى(دوره مفرغ -ب. دوره مس-1: اندتقسیم کرده
دوره اولى در حوالى هفت هزار

______________________________
)1(-.Paleolithique



)2(-Neolithique.
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بعض . سال قبل از میلاد شروع شده، دومى تقریبا در شش و سومى در سه هزار سال قبل از میلاد
سنگ نامیده زمان ما را علماء یک قسمت هم بر این قسمتها افزوده و دوره چهارم را دوره زغال

مس و طلا زودتر صورت گرفت زیرا این دو فلز غالبا در طبیعت بطور کشف . جزو آن میدانند
انسان هم در ابتداء بوجود همین دو فلز پى برد و استخراج فلز از سنگ بعدها . خالص یافت میشود

در ابتداى عهد فلز تراشیدن و صیقل کردن سنگ دوام داشت و فلز را براى ساختن . میسر گردید
بعد که مس را با قلع . ما بکار میبردند زیرا دوام مس کمتر از سنگ بودآلات و ابزار با سنگ توأ

امتزاج داده مفرغ بدست آوردند این اختراع باعث پیشرفت زیاد در صنعت گردید ولى جاى 
.سنگ تراشیده و صیقلى را نگرفت و فقط از اهمیت سنگ وقتى کاست که آهن بدست آمد

پیش از تاریخ و چون تاریخ بشر تا شش هزار سال قبل این است تقسیمات اعصار و عهود و ازمنه
از میلاد صعود میکند، زیرا بعض مورخین تاریخ مصر را تقریبا تا این زمان بالا میبرند، پس اگر 

درنظر گیریم، عهد مفرغ و آهن جزو ازمنه ) نه براى هرملتى جداگانه(اینمدت را براى بشر کنونى 
.تاریخى است

اند و براى اید درنظر داشت که تمام ملل روى زمین مرتبا از این مراحل نگذشتهاین نکته را هم ب
ایست و نیز معلوم بعضى انحرافهائى روى داده که راجع بچگونگى و شرح احوال عهد یا دوره

اى از مراحل صنایع براى تمام ملل در یک زمان است که تغییر احوال و داخل شدن در مرحله
المللى کنونى نبود، م در اقیانوسیه یا افریقا مردمانى هستند که اگر روابط بینروى نداده و اکنون ه

چیزیکه در همه جا یکى است نتیجه ترقى میباشد، . یقینا در احوال عهد حجر زندگانى میکردند
اى اینکه طول مدت تحولات و گذشتن از مرحلهجا همان بود بىیعنى نتیجه ترقى و تکامل همه

.همان باشدبمرحله دیگر
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نژادها



قبلا باید گفت موافق عقیده علماء فن که مبتنى بر آثار است این بشر که اکنون روى زمین 
ها هزار سال زندگانى میکند بشر اولى نیست، یعنى انواعى از بشر یکى پس از دیگرى آمده ده

»1«بشرى که قبل از بشر کنونى روى زمین میزیستهمثلا . اندزندگانى کرده و منقرض شده رفته
انقراض در جاهائى بواسطه حوادثى بوده که در . بعقیده بعض علماء چهل هزار سال دوام داشته

تر تر استیلا یافته، بواسطه برترى بشر پستکره ما روى داده و در مواردى بشر کاملتر بر بشر پست
باین سئوال که بشر کنونى، یعنى بشرى که اکنون روى زمین .را از میان برده و جاى او را گرفته

کى بوجود آمده جواب محققى نمیتوان »2«شناسها آنرا بشر عاقل نامند،زندگانى میکند و زمین
.ها هزار سال قبل باشدداد ولى بهرحال این زمان نباید کمتر از ده

.سفیدپوست-1: دهبشر امروزى را به پنج نژاد تقسیم کر»3«علم نژادشناسى

بعضى اخیرا عده نژادها را سه میدانند زیرا . ماله-5. پوستسیاه-4. پوستسرخ-3. زردپوست-2
ها یکى حساب میکنند، یعنى باین پوستها را با زردپوستها و نژاد ماله را با سیاهپوستسرخ

.اندها منشعبتپوسپوستها از زرد پوستها و مردمان ماله از سیاهاند که سرخعقیده

نژاد سفیدپوست

-3. سامى-2. هند و اروپائى یا آریانى به معنى اعم-1: انداین نژاد را بسه قسمت تقسیم کرده
در باب مساکن آنها بین محققین . بنى حام چنانکه توراة گوید از حام پسر نوح بودند. حامى

اى غربى دانسته عقیده داشتند که این بعضى وطن اصلى آنها را بابل یا جائى در آسی. اختلاف است
باین عقیده »5«اند ولى نلدکهو غیره سکنى گزیده»4«مردمان از آسیا به افریقا رفته در مصر و لیبیا

بود که همیشه مسکن آنها افریقاى شمال

______________________________
اى از این نوع بشر اند زیرا جمجمهیدهنام) نه اندرتال(شناسى انسان این بشر را در علم زمین-)1(

(.Homo Neandertalensis(اند نزدیک دوسلدرف در ایالت رن یافته) آندرنه(در وادى 

)2(-Homo Sapiens



)3(-Ethnologie.

)4(-Lybie.

)5(-Noldeke

8: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.پوستهاى افریقا نزدیکترندسیاهشرقى بوده زیرا از حیث قیافه و شکل و غیره به 

و نیز بربریهاى لیبیا و کوشیها یا حبشیها را از بنى حام ) هاقبطى(اکثر محققین اهالى قدیم مصر 
.انددانسته

اند اکثرا در عربستان و بین النهرین و شامات و هاى بزرگ سفیدپوستبنى سام که یکى از شاخه
اى از آنها که بنى اسرائیل باشد در جاهاى دیگر شعبه. افریقاى شمالى و شمال شرقى سکنى دارند

.اندآسیا و اروپا و غیره پراکنده

یهود و بنى اسرائیل و (ها، عبریان کلدانیان، آسوریان، فینیقى: ملل سامى نژاد عهد قدیم اینها بودند
. ا را سامى میدانندتوراة فینیقیها را از شاخه حامى دانسته ولى محققین آنه. ، آرامیان و اعراب)غیره

زبانهاى تمام این مردمان بیکدیگر خیلى نزدیک بود، مثلا توراة گوید که مردم بنى اسرائیل در 
.مترجم میفهمیدندهزار و پانصد سال قبل از میلاد زبان عربى را بى

مردمان هند و اروپائى چنانکه از خود لفظ معلوم است مللى هستند که مساکن آنها از هند تا اقصى 
مانند (بلاد اروپا است، یعنى در اروپا کلیه سکنه آن باستثناى مردمانى که از نژادهاى دیگرند 

ایرانیها -و در آسیا فقط هندیهاى آریانى) ها و سامویدها و یهود و غیرهترکها و مجارها و فین
باید گفت که لفظ هند و . و ارامنه) اندکلیه مردمانى که از شعبه ایرانى آریانها منشعب(بمعنى اعم 

اروپائى جامع نیست زیرا شامل مردمان هند و اروپائى که در امریکا و جاهاى دیگر کره سکنى 
مصطلح شده چاره جز اند ولیکن چون این لفظ دارند نمیباشد و حال آنکه اینها هم از همان شاخه

میگفتند و هنوز هم این لفظ منسوخ نشده » آریانى» «هند و اروپائى«سابقا بجاى . استعمال آن نیست



تر این اصطلاح جامع. گویند و نویسند» آریانى» «هند و اروپائى«چنانکه علماء فرانسوى غالبا بجاى 
طلاق اسم جزء بر کل نباید باعث ا. را بر آن علاوه کنیم) بالاعم(بنظر میآید بخصوص اگر لفظ 

) یا هند و اروپائى را(مردمان آریانى را بمعنى اعم . تر استایراد گردد زیرا آثار ادبى آریانها قدیم
هاپس از تحقیقاتى که موافق موازین علمى در جمجمه
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: اندخ این ملل شده به هشت شعبه تقسیم کردههاى قبل از تاریو زبانها و مذاهب و داستانها و افسانه
.ارمنى-3. یونان و مقدونى-2. آریانى بالاخص-1

ژرمنى -7). بومیهاى اروپاى غربى(سلتى -6. ایطالیائى-5). در شبه جزیره بالکان(آلبانیائى -4
اسلاوى لیتوانى و -8). هاى غربى و شرقى اروپا، آنگلوسا کسونها و اسکاندیناویهاآلمانى(
»1«)لیتوانیها و نیز اسلاوهاى غربى، شرقى و جنوبى اروپا(

اند و بعد بجهتى بعقیده محققین این مردمان در عهدى بسیار قدیم در جائى باهم زندگانى میکرده
زمان جداشدن . اندکه معلوم نیست، شاید از زیادشدن سکنه و کمى جا بوده، هرکدام بطرفى رفته

یکدیگر نمیتوان محققا معلوم کرد، ولى بعضى تصور میکنند که در حدود سه یا این مردمانرا از 
در باب مساکن اصلى مردمان هند و اروپائى نیز عقائد علماء فن مختلف . م بوده. چهار هزار سال ق

.است

: »2«اندبراى نمودن تشتت کافى است ذکر شود که مساکن اصلى آنها را در این جاها پنداشته
آسیاى وسطى، فلات ایران، ارمنستان، کوههاى کارپات، جنوب روسیه کنونى، سواحل رود پامیر، 

از این اختلاف . دانوب سفلى، آلمان شمالى، جنوبى، غربى، اسکاندیناوى، سایر جاهاى اروپا
اند که جائى در شمال اروپا یا آسیا معلوم است که مسئله حل نشده، ولى اخیرا اکثرا باین عقیده

.بوده

ژاد زردپوستن



موافق عقیده اکثر علماء فن زردپوستها بسه قسمت . این نژاد را بعض محققین نژاد مغول نیز مینامند
بیشتر این مردمان در . ترك و تاتار-3. مغول و منچو-2. چین و تبت-1: اندبزرگ تقسیم شده

.آسیاى شرقى، سیبریا و آسیاى وسطى سکنى دارند

______________________________
در زبان آنها به دو گروه بزرگ ) صد(از چندى باینطرف ملل هند و اروپائى را از کلمه سد -)1(

میگفتند، آریانها و ) سنت(و گروهى که همان لغت را ) ست(گروهى که صدرا : اندتقسیم کرده
مقدونیها و یا شرقى هستند، یونانیها و) ست(ارامنه و آلبانیها و لیتوانى و اسلاوها جزو گروه 

.یا غربى) سنت(ها و ژرمنها جزو گروه ایطالیائیها و سلت

.1909طبع پاریس 162صفحه -هاى اولىتمدن-دمرگان-)2(
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ها و غیره هائى هم از آنها مانند بعض سکنه قفقازیه و نیز تاتارهاى قریم، ترکها، مجارها، فینشعبه
.اندأوى گزیدهدر اروپا م

سائر نژادها

پوست در امریکا همینقدر گوئیم که نژاد سرخ. ذکر سائر نژادها از موضوع این کتاب خارج است
حالا عده کمى از این نژاد در . سکنى داشت ولى بعد از غلبه اروپائیها بر این قاره رو بانقراض رفت

مردمان . رن بکلى نابود خواهد شدامریکا باقى است و تجربه نشان میدهد که بعد از چند ق
نژاد ماله در جزائر جنوب شرقى آسیا و . پوست غالبا در افریقاى وسطى و جنوبى میزیندسیاه

از جزائر نیکوبار تا جزائر پاك، از جزائر ساندویچ تازلاند (اقیانوسیه و اقیانوس کبیر سکنى دارد 
.یره فرمز و جزیره ماداگاسکار در افریقاو نیز در جنوب شبه جزیره هندوچین، مالاکا، جز) جدید

زبانها

.از زبانهائیکه متروك گشته و از آنها آثارى باقى نمانده اطلاعاتى در دست نیست



باوجوداین محققین عقیده دارند که بشر ابتدائى جز با فریاد و اشاره نمیتوانسته بنحو دیگر مطلب 
ى لغاتى گشته و این لغات هم غالبا عبارت از بعد که ترّقى کرده زبانش دارا. خود را بیان کند

»1«در این مرحله انسان براى ایجاد لغات از صداهاى طبیعى تقلید میکرده. اسماء و ادوات ندا بوده
معلوم است که هرقدر . »2«چنانکه هنوز هم آثارى در زبانهاى ملل کنونى از این تقلید باقى است

.لغات بیشترى گردیدهانسان ترّقى کرده زبانش هم داراى 

یعنى مقایسه فقه اللغه زبانى با فقه اللغه (علماى فقه اللغه، خصوصا آنهائیکه در فقه اللغه مترادف 
اند، بدین عقیده میباشند که زبانهاىکار کرده»3«)زبانهاى دیگر

______________________________
)1(-Onomatopee.

فش و صدها نظیر این فش-طنطنه-طمطراق-دبدبه-تنبور-شغرّ- ودقّدقّ-شرشر: مانند-)2(
.کلمات

)3(-Philologie Comparee.
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این زبانها را زبانهاى . »1«)یک سیلابى(گروه یک هجائى -اول: اندامروزى دنیا از سه گروه
ط از یک ریشه و بر ابتداء یا آخر آن اى نیز نامند زیرا لغات این زبانها عبارت است فقریشه

معلوم است که در زبانهاى . زبان چینى و آنامى و سیامى را از این گروه میدانند. هجاهائى نیفزوده
ها براى بیان فکر خود مجبورند لغات را اى عده لغات محدود است و، چنانکه گویند، چینىریشه

این . »2«گروه زبانهاى ملتصق-دوم. بفهمانندپس و پیش کنند یا مقصود خود را با تغییر لحن 
زبانها یک هجائى نیستند زیرا در لغات این زبانها در موارد اشتقاق بر ریشه هجاهائى افزوده ولى 

ریشه از افزایش هجاهاى دیگر ابدا تغییر نکرده و سالم مانده و نیز هرچه افزوده بآخر ریشه چسبیده
اى از نژاد ملل اورال و آلتائى که شاخه-1: ق میدانند اینها هستندمللى که زبانشان را ملتص. »3«

ژاپونیها و -2. ها، سامویدها و غیرهزردپوست میباشند، مانند مغولها، تاتارها، ترکها، تونغوزها، فین
.بومیهاى امریکا-4. »5«هادر اویدهاى هندى و با سک-3. »4«اهالى کره



در -6. پوستهاسیاه»7«، کافرها»6«ها، هوت تن تت)در جنوب مصر(اهالى نوبى : در افریقا-5
از زبانهاى ملل قدیمه که ذکرى از آنها در تاریخ ایران خواهد شد زبان . اهالى آن قاره: استرالى

در باب زبان سومرى و هیتى تردید هست و بعضى زبان سومرى را زبان ملتصق . عیلامى ملتصق بود
.خالص نمیدانند

ه هجاهائى افزوده، ولى نه فقط . »8«گروه زبانهاى پیوندى-مسودر لغات این زبانها بر ریشه یا ماد
به آخر ریشه بلکه به ابتداى آنهم و دیگر اینکه ریشه بر اثر افزایش تغییر کرده، گوئى که ریشه با 

اهائى که علاوه چه افزوده جوش خورده، اما در لغات زبان ملتصق چون ریشه تغییر نکرده هجآن
شده مثل آنست که فقط بریشه

______________________________
)1(-Ianguos Monosyllabiques.

)2(-Iangues Agglntinantes.

.تر خواهد بودتر این مطلب روشنپائین-)3(

)4(-Coree.

)5(-Basques.

)6(-Hottentots.

)7(-Caffres.

)8(-Fleetives.
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زبانهاى سامى مانند عبرى -1: زبانهاى پیوندى عبارتند از. »1«اینکه جوش خورده باشدچسبیده بى
. و عربى و در عهد قدیم از زبانهاى بابلى، آسورى، فینیقى، زبان اهالى قرطاجنه، حمیرى و عربى



-یونانیها-آریانهاى ایرانى-ندىزبانهاى ملل هند و اروپائى، یعنى زبانهاى آریانهاى ه-2
هاى علماء فقه اللغه بنابر تحقیقاتى که راجع به گذشته. ایطالیائیها و غیره، چنانکه بالاتر ذکر شد

اند باین عقیده میباشند که زبانهاى گروه سوم از مراحل زبانهاى گروه اول و دوم زبانها کرده
اند که اکنون اى درآمدهقلا ترّقى کرده و بمرحلهگذشته تا بایندرجه رسیده، یعنى زبانها مست

اند زیرا زبانهائى این را هم باید گفت که تمام زبانها از سه مرحله مزبوره نگذشته. مشاهده میکنیم
. اندمشاهده میکنند که در مرحله اولى یا دوم مانده یا قبل از رسیدن بدرجه سوم از میان رفته

.اند و باید آنها را زبانهاى مختلط نامیداند که در مرحله بین بین واقعبالاخره زبانهائى هم یافته

هاى قدیم اند که زبانشان بیشتر ترّقى کرده بود و نیز در قارهبشهادت تاریخ، ملل مترّقى آنهائى بوده
اند ملتى که زبانش کاملتر بوده بر دیگرى غلبه دیده میشود که هرزمان دو ملت باهم طرف شده

. در ابتداى ازمنه تاریخى مرکز تمدنى در کلده ایجاد شد: براى مثل چند مورد را ذکر میکنیم. یافته
بعد سامیها که زبانشان پیوندى بود. سومریها موجد این تمدن بودند و زبانشان ملتصق بود

______________________________
ست با فعلى از ترکى آذربایجانى که براى نمونه فعلى را به زبان پارسى که زبان پیوندى ا-)1(

:زبان ملتصق است مترادفا صرف میکنیم

-رفته بودم گدرم-امرفته-میرفتم-رفتم-میروم) گد(اش ریشه-گدماخ) رو(اش ریشه-رفتن
گدم-گد-گدمش-گدن-دمبروم گدمش-برو-رفته-گدمشم رونده-گدردم-گددم

چیزى علاوه نشده و بر آخر آنهم هرچه ) گد(ر ابتداى ریشه از این صرف بخوبى دیده میشود که ب
افزوده ریشه را تغییر نداده و فقط با فتحه یا کسره بریشه چسبیده، ولى در زبان پارسى بر ابتداء یا 

است یک یا چند هجا علاوه گشته و ریشه هم تغییر کرده تا با هجاهاى بعدى ) رو(انتهاى ریشه که 
این نکته را باید درنظر داشت که در . شده) ف(مبدل به ) ت(بواسطه )و(جوش بخورد چنانکه 

این حروف را استخوان لغت میدانند و . صدا یا مصمت استترکیب کلمه توجه به حروف بى
حروف صدادار یا مصوت را که از جمله فتحه و کسره است عضلات و عضروف آن محسوب 

.میدارند
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عیلامیها، که زبانشان ملتصق بود، یکدفعه مغلوب اکّدیها گشتند و دفعه . آمده بر آنها غلبه یافتند
.دیگر چنان مغلوب آسوریها شدند، که دیگر کمر راست نکردند

ها مستعمرات خود را در فینیقى. ها گردید و دولت فراعنه تأسیس شدمصر بربرى نیز مغلوب سامى
تر نا کردند و اغلب مستملکات آنها در جاهائى بود، که از حیث زبان پستتمام دنیاى عهد قدیم ب

سامیهاى کلده، آسور، آسیاى غربى و مصر ). قرطاجنه، سیسیل، اسپانیا و غیره(ها بودند از یونانى
زبانى، که : ها طرف شدند، مغلوب گشتندقرنها حکومت کردند، ولى، وقتى که با مادیها و پارسى

بعد، وقتى که آریانهاى . ریت و آوستا قرابت داشت، بر زبان بابلى و آسورى چربیدبا زبان سانسک
ها طرف شدند، زبان یونانى غلبه کرده تمام عالم آنروز را از باختر تا اسپانیا ایرانى با یونانى

ایطالیا، که میتوان گفت از حیث تمدن زاده یونان بود، عالمگیر گردید و بعد، وقتیکه . فروگرفت
هاى زیر ضربتهاى مردمان وحشى سقوط یافت، باز بواسطه زبانش آنها را بلعید و از خرابهدر

در تاریخ گاهى اتفاق افتاده، که . امپراطورى روم اروپائى برخاست، که عظمتش را مشاهده میکنیم
ى، که اند، ولى این غلبه عمرى نداشته و باز مللملل نیم متمدن یا وحشى بر ملل متمدنه غلبه یافته
بینیم، حالا هم در کره زمین، چنانکه مى. اندزبانشان کاملتر بوده، غالبین خود را مغلوب کرده

.برترى با مللى است، که زبانشان کاملتر است

اند، ولى نباید تصور کرد، بندى کردهعلماء فقه اللغه زبانها را، از حیث قرابتى که باهم دارند، طبقه
ار میسور بوده، چه بزبانهائى برمیخورند، که در هیچیک از طبقات ظاهرا جا که با تمام زبانها این ک

اند، که از آن نه آثارى در دست این زبانها از زبانهائى آمده: گیرند و باید جهت از اینجا باشدنمى
از حیث نتائجى، که . اندو نه معلوم است، که زبانهاى چه اقوامى بوده، زیرا این اقوام منقرض شده

مطالعات و تتبعات علماء فن بدست آمده، میتوان گفت، که زبانهاى سامى و هند و اروپائى در از
باشد، در دست است، دردرجه اولى است، زیرا از این زبانها آثارى، که خیلى قدیم مى
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خص حائزاند، چه آثار ادبى این میان زبانهاى هند و اروپائى درجه اولى را زبانهاى آریانى بمعنى ا
هاى دیگر هند و اروپائى قبل از میلاد صعود میکند، و حال آنکه آثار شعبه14ها لااقل تا قرن زبان

از اینجهت، در تقسیم ملل هند و اروپائى بشعب، شعبه آریانى شعبه . بالنسبه خیلى مستحدث است
.اولى بشمار میآید

.نى آثار وافرى براى تحقیقات علمى دارداى فقط زبان چیاز زبانهاى ریشه

اى این زبان، هرچند در مدت قرون زیاد ترقى کرده، ولى در مدت چهل قرن در همان مرحله ریشه
.باقى مانده

چیزیکه اکنون بعقیده علماء فن مسلم . زبانها مانند اشخاص بوجود آمده عمر میکنند و میمیرند
نخواهد آمد، زیرا روى کره زمین مردمى نیست، که در میباشد این است، که دیگر زبانى بوجود

.احوال بکلى ابتدائى بوده نتواند تکلم کند

. هائى خواهد روئیدپس من بعد، همین زبانها که هستند، ترقى خواهند کرد و از تنه هرزبانى شاخه
ن المللى این ترقى زبان ممکن است ذاتى باشد یا از تأثیر زبانهاى خارجى، بخصوص که روابط بی

.کنونى بیش از زمانهاى سابق است

خطوط

خط هم مانند زبان بعقیده اهل فن بمرور دهور پدید آمده و خردخرد ترقى کرده تا بدین مرحله 
اند، زیرا بسیارى از معلوم است، که تمام ملل یا اقوام در ایجاد و ترقى خط شرکت نداشته. رسیده

.اندکردهاقوام خط را از قومى دیگر اقتباس 

اگر بخواهیم تاریخ ترقى خطوط را ذکر کنیم، از موضوع خارج خواهیم شد، چه این مبحث 
موضوعى است مخصوص، ولى بطور کلى باید درنظر داشت، که در میان مراحلى، که خط از آن 

:گذشته تا بپایه کنونى رسیده، پنج مرحله اساسى بوده



دن فکر خود اشیائى را بطور علامت بکار میبرد، مثلا اى، که انسان براى باقى گذارمرحله-اول
هنوز هم در میان بعض مردمان ماله معمول است، که نمک را علامت محبت و فلفل را علامت 

هائى، که بومیهاى امریکا با گره. بغض میدانند و براى اظهار این دو معنى نمک یا فلفل بکار میبرند
برگبنخ میزدند، یا با سوراخهائى، که در
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اینقسم علامات در نزد ملل و طوائف زیاد بود، از جمله . درخت میکردند، فکر خود را میفهماندند
.سواد در زمانهاى سابق بکار میبردندچوب خطّ است که اشخاص بى

آنرا خطّ تصویرى است، باین معنى که براى اظهار فکر راجع بچیزى صورت -مرحله دوم
. مثلا براى نوشتن آفتاب صورت آن و براى نوشتن اسم حیوانى شکل آنرا میکشیدند. میکشیدند

.در میان بعض بومیهاى امریکا هنوز هم این خط معمول است

توضیح آنکه بمرور کشیدن صورت چیزى تماما . نویسى استایدئوگرافى یا مفهوم-مرحله سوم
بجاى آنکه تمام صورت را بکشند قسمتى را از آن بواسطه اشگالى که داشت منسوخ شد و 

میکشیدند، بعد چون اینکار هم مشگل بود همواره شکل یا صورت را مختصرتر کردند تا آنکه 
صورت به علامتى مبدل شد و آنرا هم از معناى حقیقى تجاوز داده به معناى مجازى استعمال 

خطّ قدیم . ت بر کلمه یا مفهومى میکردبدین ترتیب حرف یا علامتى که مینوشتند دلال. کردند
مصریها چنین بود و در خطوط سومرى و بابلى و پارسى قدیم، هرچند که خط از این مرحله 

اى دلالت میکند، مثلا در خطّ میخى پارسى گذشته و ترّقى کرده، باز علاماتى هست که بکلمه
در حساب و کلیۀ در ریاضى . داى میکند چنانکه بیایچهار علامت است که هریک دلالت بر کلمه

را مینویسیم و (+) نویسى زیاد است، مانند ارقام که دلالت بر کلماتى میکنند، یا این علامت مفهوم
.میخوانیم و امثال آن) بعلاوه(

نه براى (علامتى است »1«در این مرحله براى هرهجا. خط هجائى یا تقطیعى است-مرحله چهارم
اعراب در صورتى آنرا بى(باید خط کنونى خودمانرا درنظر گیریم براى فهم این خط) هرصدا



خطوط . ، اکرچه این خط مخلوط از هجائى و الف بائى است ولى بیشتر هجائى است)نوشته باشیم
.سومرى، بابلى، عیلامى هجائى و ایدئوگرامى بود

خط الف بائى است، یعنى خطى که براى هرصدا علامت-مرحله پنجم

______________________________
-را-ب(و برادر سه هجائى ) دا-خ(مقصود از هجا سیلاب است مثلا خدا دو هجائى است -)1(

).در
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خط میخى پارسى . مخصوصى دارد، مانند خط امروزى ما اگر کاملا رعایت اعراب را کرده باشیم
.نانکه شرح آن در جاى خود بیایدمخلوط بود از هجائى و الف بائى، چ

در . خطوط امروزى اروپائیها الف بائى است ولى بعض این خطوط هنوز کاملا الف بائى نیست
.میان خطوط قدیمه چنانکه بیاید خط آوستائى کاملا الف بائى بود

) دندبعضى گویند از مصریها اقتباس کر(ها گرفته در اروپا منتشر کردند خط را فینیقیها از عبرى
ها اتخاذ کرده باشکال مختلف درآوردند و بعدها از خط آرامى خط عبرى را آرامیها و نبطى

خطوطى ایجاد شد، مانند خط پهلوى و نبطى و از این خطوط خطوطى آمد که در آسیا و افریقا 
خط ژاپونى و سیامى و . خط چینى غیر از این خطوط است و از منشاء دیگرى آمده. منتشر گردید

.لى کره از خط چینى منشعب استاها

.راجع بخطوط ایرانى در جایش مشروحا صحبت خواهد بود

منابع تاریخ

هاى اشخاص نوشته-1: اسنادى که تاریخ را بر آن مبتنى میدارند از چهار قسم خارج نیست
آثار عتیقه چه از روى زمین بدست آید و -2. هاها و خاطرهها، مسکوکات، سالنامهمعاصر، کتیبه

قات نتیجه تحقی-4. انداى را شرح دادههاى اشخاص غیر معاصر که واقعهنوشته-3. چه از زیرزمین



از تمامى این . علماء در نژاد، مذهب، زبان، صنایع، حرف و آنچه درجه تمدن قومى را نشان میدهد
اى بیش از سائر هاى اشخاص معاصر بیشتر اهمیت دارد، زیرا شهادت آنها بر واقعهقسمتها نوشته

ه قابل تفسیر آثار عتیقه، چون سند گویا نیست و دلالت بر وضعى میکند ک. اسناد مورد اعتماد است
هاى اشخاص غیر نوشته. و تعبیر است، نتایجى که از آن حاصل میشود گاهى تردیدآمیز میباشد

معاصر همیشه مورد اعتماد نیست و باید دید نویسنده از چه منابعى استفاده کرده، بعبارت دیگر این 
فید است که براى عقائد علماء در صورتى م. ها باید بدوا مورد مطالعه و تحقیقات گرددنوشته

ها باید گفت کهتوضیح و تفسیر منابعى که ذکر شد بکار برده شود، راجع بکتیبه
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اگرچه غالبا از اشخاص معاصر رسمى است، باوجوداین منبع مذکور را هم بمعرض تحقیق و 
گاهى نتیجه کارهاى خودشانرا )مثلا پادشاهان آسور(آورند، زیرا بعض پادشاهان تدقیق در مى

ها را با این بنابراین اگر راجع بهمان واقعه اسناد خارجى بدست آمده کتیبه. اندآمیز نویساندهاغراق
اسناد مقایسه میکنند، مثلا اسناد آسورى را با اسناد مصرى و اسناد بابلى را با اسناد آسورى وقس 

اى فاتح و مغلوب هردو چیزى نوشته باشند، زیرا قعهعلیهذا، ولى متأسفانه نادر است که راجع بوا
آمیز مینوشت و مغلوب همان واقعه را عادت بر این جارى بود که غالب فتوحات خود را اغراق

عیب دیگرى نیز در کار بوده که از آن جهت آثار زیاد از بین رفته، توضیح . بسکوت میگذرانید
شهرى را از دشمن میگرفتند، در موقع غارت از فرط آنکه مصریها، بابلیها و آسوریها، وقتى که 

ها کمتر عیلامى. تعصب آثار آنرا هم برمیانداختند، تا از اشخاص نامى دشمن اثرى باقى نماند
اند و بهمین جهت در حفریات شوش توحش نشان داده آثار قوم مغلوب را بمملکت خود برده

مصر، بابل، آسور، ایران و غیره آثار زیاد کشف در. اطلاعات زیاد راجع بکلده و بابل بدست آمده
اند و این اسناد روى خاك یا زیر ها را بر کاغذ حصیرى یا پوست آهو نوشتهدر مصر نوشتنى. شده

اند هائى از خاك رس نوشتهدر بابل و آسور بر لوحه. آن بواسطه هواى خشک مصر محفوظ مانده
خاك بود تا اینکه از قرن نوزدهم میلادى ببعد متدرجا ها در زیر و در مدت قرونى زیاد این لوحه

اند که پاى انسان بدان جا ها را غالبا در جاهائى نویساندهدر ایران کتیبه. بیرون آمده و میآید
.نمیرسیده یا اگر میرسیده صعوبت داشته



نامى شرح هریک از آثار. ها را سالم نگذاردهباوجوداین در جاهائى گلوله تفنک جهال کتیبه
.ایران در جاى خود بیاید
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مشرق قدیم-قسمت دوم

حدود مشرق قدیم در مکان و زمان

اند، فصل اول تاریخ ایران قدیم قسمتى از تاریخ مشرق قدیم است و این تاریخ، چنانکه گفته
، این تمدن هم بتمدنهاى دیگر هاى بشر یا توصیف تمدنهائى است که بتمدن یونانى پیوستهگذشته

. اى عهدا بعد عهد تا زمان ما ممتد استاتصال یافته و بدین نحو مانند سلسله دودمان یا خانواده
تاریخ مشرق قدیم از حیث زمان اگر بیش از نصف تاریخ بشر نباشد کمتر نیست، باوجوداین در 

ت توریۀ و چند کتابى، که از زمانى که بما نزدیک است منابع این قسمت مهم تاریخ بمندرجا
بنابراین موادى که براى تاریخ لازم . مورخین و نویسندگان عهد قدیم باقى مانده، محدود میشد

است بسیار کم و اطلاعات خیلى محدود بود، خود علم تاریخ هم براى تحقیقات اسلوب علمى 
، بجاى آنکه از پس جاى تعجب نیست که علماء این علم راجع بتاریخ مشرق قدیم. نداشت

بقدرى . جزئیات پى بکلیات برند، کلیاتى درنظر گرفته با قیاس جزئیات را از آن استنتاج میکردند
. هاى دیگر بان اندازه زیان نرسانیدبتاریخ مزبور ضرر زد، بهیچیک از قسمت»1«که این اسلوب

ى، یا نوزدهم میلادى، حال بدین منوال بود تا در عصر ما اوضاع تغییر کرد و قرن سیزدهم هجر
هاى مشرق قدیم را در پس خود پنهان میداشت هائى از پرده ضخیم قرون عدیده، که گذشتهکوشه

ها دولتى از سنگهائى که سطح آن از خطوط قدیمه پوشیده، دفترخانه: و هنوز هم دارد، بلند کرد
اى بیشمار از ، عدهدول بزرگ عهد عتیق، کتابخانه و آثار پادشاهان با عظمت، هزاران لوحه

سو نهاده بذکر حوادث و وقایع حجاریها، آثار و اشیاء از زیرزمین بیرون آمده و خاموشى را بیک
.قرنها پرداختند



معلوم است که با این حال منابعى جدید براى دانستن تاریخ مشرق قدیم بدست آمد و اطلاعات 
قیاس ساخته شده بود، از بیخ و بن برافکنده حاصله مبناى تاریخ مشرق قدیم، ا، که از نظر فلسفى با

بنوره کاخ متینى ریخت، که در آتیه نزدیک آنرا از

______________________________
)1(-Methode
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آور بالا میرود و این کاخ با سرعتى حیرت. روى استحقاق تاریخ مشرق قدیم خواهند خواند
تقریبا هرسال کشفیاتى جدید . بدست آمده که بفکر هیچیک از علماء خطور نمیکردبقدرى مواد 

هاى تاریک این قسمت از تاریخ در یکى از امکنه مهم تاریخى روى داده، روشنائى بیکى از کوشه
اى نرسیده که بتوان آنرا در ردیف بعض راست است که هنوز این قسمت بدرجه. بشر میاندازد

ریخ گذارد، باوجوداین بنابر اسناد و مدارکى که کشف شده، آلان هم تاریخ قسمتهاى روشن تا
ادوارى زیاد، که تا سه هزار سال قبل از میلاد و بلکه بیشتر بالا میرود، روشن شده، درجه تمدن 

بشر در این ادوار و عهود معلوم گشته و، چون این نکته مسلم است که هر یک از درجات تمدن 
رون عدیده است، اطلاعات مزبوره روشنائیهائى هم بادوار فاصله افکنده بسیارى از نتیجه کارهاى ق

.چیزهاى مجهول را معلوم میکند

، از چندى »1«تحقیقات در آثار عتیقه صفحاتى که تمدن یونانى داشته، بخصوص در جزیره کرت
این جزیره، »2«)وواتر(باینطرف ترّقى شایانى کرده و معلوم داشته که چندین قرن قبل از جنگ 

که یکنوع تمدن عالى پرورده، با تمدن مشرق قدیم ارتباطى بسیار نزدیک داشته و ارتباط مزبور 
ها، ) اتروسک(نیز به ثبوت رسیده که قدیمترین مردم ایطالیائى، یعنى . مدتهاى مدید برقرار بوده

از . اندمشرق زمینى بودهکه در قرون بعد آنقدر تمدنشان در تمدن رومى دخالت داشت، اصلا 
عهد قدیم ممالک «اینجهت و جهات دیگر تاریخ مشرق قدیم میرود که مبدل شود به تاریخ 

آیا باید اینقسمت از تاریخ را باسمى : اى طرح میشوددر اینجا مسئله. »3«»متمدنه دریاى مغرب
نظر را وسیعتر کرده اینقسمت را بسائرنامید که ذکر شد، یا افق



______________________________
)1(-Crete(جزیره بزرگى است در دریاى مغرب که جزو یونان میباشد.(

)2(-Troie ترووا شهرى بود در آسیاى صغیر که آنرا ایلیون و پرگام نیز مینامیدند، یونانیها از
ن جهت نزاعى آنرا محاصره کردند و پس از ده سال زد و خورد شهر را گرفته آتش زدند، ای

جنگهاى ده ساله موضوع داستانهائى شد که هومر معروف یونانى سروده و شاهکارهاى او معروف 
یافت و در حوالى جائى Sehliemannاست، محلّ این شهر قدیم را شلیمان) ادیسه(و ) ایلیاد(به 

.است) حصارلیق(موسوم به 

)3(-Mediterranee
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هم مانند چین و غیره شامل کرد، چه بین این تمدن و تمدن چینى و امریکاى قدیم، ممالک مشرق 
عجالۀ علم تاریخ نتوانسته اینمسئله را حل کند و . آور وجود داردچنانکه گویند، شباهتهاى حیرت

عهد قدیم ممالک متمدنه «یا » مشرق قدیم«بنابراین علماء و محققین دائره را تنگتر گرفته تاریخ 
را شامل مصریها، سومریها، اکدیها، سامیهاى کلده و آسور میکنند و پس از آن از » ى مغربدریا

اند، ولى تمدن آنها کم یا بیش در هاى مللى حرف میزنند، که هرچند تمدن عالى پروردهگذشته
-1: این ملل به ترتیب تاریخى عبارتند از. تحت نفوذ مصریها یا بابلیها و یا هردو پرورش یافته

ملل و مردمانى که -2. سامیهاى سوریه و عربستان و نیز فینیقیها که تمدن شرقى را بمغرب بردند
اهالى -3. »1«ها و غیرهدر آسیاى صغیر میزیستند و نژاد آنها هنوز محققا معلوم نیست، مانند هیت

ه نه سامى عیلامیها ک-4. را تشکیل کردند) مروایت(در جنوب مصر که دولت ) نوبى(پوست سیاه
قدیمترین نمایندگان نژاد آریانى بخصوص مادیها و پارسیها که از مشرق -5. بودند و نه آریانى

.»2«قدیم دولت واحد و مشکّلى ساختند

یا رومى در این قسمت از تاریخ داخل نیست، ) اتروسکى(یا یونانى و تمدن »3«تمدن بحر الجزایر
اش بر تمدن مشرق قدیم است، ولى بعدها خصائصى دیگر چه تمدن یونانى و رومى، هرچند پایه

بنابر آنچه گفته شد حدود . گردید» تمدن یونانى و رومى«ها معروف به یافت و در تاریخ تمدن



از آسیاى وسطى، دریاى کسپین یا خزر، کوههاى -1: جغرافیائى مشرق قدیم عجالۀ چنین است
از سند تا جبل -2. هاى افریقائىجنوبى و دریاچهپارس، عربستانقفقاز و دریاى سیاه تا خلیج

اما راجع به حد نهائى آن در زمان بین علماء مباحثات زیاد . این است حدود مشرق قدیم. طارق
بعض علماء . اندشده و باین مسئله، که در چه زمان این تاریخ خاتمه یافته، جوابهاى مختلف داده

ریخ زمانى است که برترى تمدن یونانى مسلم گشت و یونانیها اند که حد نهائى این تاباین عقیده
پیش آهنگ تمدن شدند،

______________________________
.اى اظهار نشده که اکثریت آنرا پذیرفته باشدمحققا معلوم نیست یعنى عقیده-)1(

Organiseمشکلّ یعنى-)2(

(Egee(دریاى اژه -)3(
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ها ملل مشرق قدیم را در تحت دولت مشکلّ واحدى در آورده بیونان یعنى پس از اینکه پارسى
ها در مشرق منتشر شده زمینه استیلاى قوم برخوردند، جنگهاى ایران و یونان وقوع یافت و یونانى

ز خود را آماده کردند، ولى برخى با این عقیده همراه نیستند، چه ثابت شده، که بعد ا
ها اوضاع و احوال مشرق قدیم تغییر نکرد، ملل سیر تکاملى خود را جهانگیریهاى پارسى

بعبارت دیگر در تحت لواى . پیمودند و زندگانى سیاسى بعض ملل از نو تجدید میشدمى
بعضى پیدایش اسکندر و . شاهنشاهى ایران نه ملتى مرد و نه تمدنى از تمدنهاى قدیم از میان رفت

را حد نهائى تاریخ مشرق قدیم تصور میکنند، چه میگویند که، با غلبه اسکندر بردولت فتوحات او 
هخامنشى، عنصر یونانى در مشرق برترى یافت و تمدن مشرق از شرقى بیونانى تبدیل شد، ولى 

و ) بحر الجزائر(مطالعات دقیق ثابت میکند که تمدن یونانى، باستثناى بعض سواحل دریاى اژه 
غرب، در جاهاى دیگر مشرق قدیم بعمق نرفت، تمدنهاى قدیم باقى ماند و خود اسکندر دریاى م

مذهب مسیحى هم، . اى، در تحت اثر این تمدنها درآمدندها و غیره، تا درجهو بعد از او سلوکى
اند، کاملا خاتمه باین عهد ممتد مشرق نداد، زیرا مردمان زیاد برخلاف آنچه بعضى تصور کرده



نظر کرده، یا بطور کلّى، ها و عادات خود صرفاینکه از گذشتهمسیحى را پذیرفتند، بىمذهب
پس از . از الهیات و ادبیات آنها هم این نکته روشن است. احوال روحى خود را تغییر داده باشند

آید، که بالاخره تاریخ مشرق قدیم کى خاتمه یافته؟ با آنچه گفته شد بالطبع این سؤال پیش مى
فتوحات مسلمین، زیرا مسلمین ملل زیادیرا، که تمدن قدیم شرقى داشتند، بدین جدید درآوردند 

و با دین اسلام عادات و اخلاق و تمدنهاى قدیم بمرور از میان رفت، اکثر ملل زبان خود را 
فراموش کردند، اینکه سهل است تاریخ خود را هم از خاطرها زدودند و زبان و تمدن عرب 

بنابراین میتوان گفت، که زوال. ر تمدنهاى قدیم شرقى گردیدجایگی
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.تمدنهاى قدیم با ظهور مذهب مسیح شروع گردید و با انتشار اسلام خاتمه یافت

:از این جهت است که محققین تاریخ مشرق کهن را بسه قسمت تقسیم میکنند

براى روشن بودن این معنى کافى است . مشرق اسلامى-3. مشرق مسیحى-2. مشرق قدیم-1
در مصر زبان قبطى، که . اند، بیفکنیمنظرى بممالکى، که دو تمدن بزرگ مصرى و بابلى را پرورده

یک زبان طبقه سوم بود، یعنى از زبانى آمده بود، که زاده زبان قدیم مصر است، در قرن هفدهم 
.میلادى بکلى مرد

.از تمدن سومریها، اکدیها و کلدانیها اثرى باقى نمانده) کلده قدیم(در بین النهرین 

اما در آسیاى صغیر، ایران و آسیاى وسطى تأثیر . هاچنین است نیز حال سوریه نسبت به فینیقى
عربیت کمتر بود، زیرا زبانهاى مردمان این ممالک محفوظ ماند و سکنه این ممالک چیزهاى زیاد 

جهات این تفاوتها زیاد است و سبب اصلى را باید . سابق خودشان حفظ کردنداز عادات و اخلاق 
نژاد بودند و نه عناصر سامى در اینجاها مانند مصر و کلده جا دانست، که این مردمان نه سامىاز این

تردید میتوان گفت، که، علاوه بر محفوظ ماندن زبان، بسیارى از عادات راجع بایران بى. زیاد بود
.»1«اب ایران قدیم در میان سواد مردم و خصوصا در ایلات و عشایر ایرانى هنوز زنده استو آد



______________________________
علاوه بر عادات و آدابى، که مانند عید نوروز و امثال آن در تمام ایران محفوظ است، عادات -)1(

ده، که ما از آن اطلاع نداریم، براى مثل و رسومى در برخى از ولایات یا در میان ایلات باقى مان
تیوس، یکى از مورخ مذکور گوید وقتى که ماسیس: جائى را از کتاب هرودوت ذکر میکنیم

سرداران نامى ایران، درپلاته کشته شد، تمام قشون ایران عزادار گردید و علامت عزا چنین بود، 
نگارنده در ابتداء تصور میکرد، که . یدندکه سپاهیان موهاى سروصورت را بریدند و یال اسبانرا چ

هرودوت اشتباه کرده، زیرا اکنون در میان مردم علامت عزادارى از جمله این است، که موها را 
، بعد برحسب اتفاق در مجلسى، که براى فاتحه منعقد )یا باصطلاح کنونى اصلاح نمیکنند(نمیزنند 

یکى از رؤساى ایل بختیارى اظهار کرد، که تا شده بود، صحبت از انواع عزادارى بمیان آمد و
بیست سال قبل معمول ایل مزبور چنین بود، که در موقع عزادارى موهاى سر را میبریدند ویال 

این نوع عادات و رسوم، که از . اسبانرا میچیدند، ولى بحکم ایلخانى وقت این آداب منسوخ شد
و، اگر کسى تحقیقاتى در این باب کرده عادات قدیم مانده، در ولایات و ایلات ایران زیاد است

.هاى مورخین عهد قدیم مقایسه کند، این نکته روشن خواهد بودرا ضبط و با نوشته
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اند تقریبا هاى مفصل و تمدنهاى عالى داشتهمحو تمدنهاى مصرى و بابلى در میان مللى که گذشته
هاى خود را فراموش اند، گذشتهمردمان یونان و ایطالیا، که نیز از ملل قدیمه عالمنظیر است، چه بى

شان دنباله تمدنهاى گذشته آنها است و بزبانى حرف میزنند که از زبان اند، تمدن کنونىنکرده
.قدیمشان آمده

علوم کند که بها است، چه از آن میتواند بخوبى میک عهد خاتمه یافته براى مورخ و محقق گران
جریان تاریخ بکجا منتهى شد، اثرات عوامل تاریخى چه بود و بچه نتیجه رسید، ولى متأسفانه راجع 
بتاریخ مشرق قدیم هنوز انجام اینکار مقدور نیست، چه این رشته هنوز خیلى جوان و موادى که در 

ال روحى محقق وارد اختیار آن میباشد، اگرچه بسیار زیاد است و حتى کثرت آن گاهى فشار باحو
میکند، ولى این اندازه مواد براى فهم ادوارى که طول آن بچندین هزار سال میرسد کافى نیست، 

بخصوص که این مدارك و منابع غالبا راجع بزندگانى رسمى ملل قدیمه میباشد و در باب 



م یا ناقص زندگانى درونى، یعنى زندگانى غیر مصنوعى یا زندگانى بى نمایش، اطلاعات خیلى ک
هائى میرسند که طول آن چندین ده یا صد سال است و راجع باین زمانها جز چه بسا بدوره: است

یابند، ولى اى مبهم که آنهم از زمانهاى اخیر است و صحتش مورد تردید، چیزى نمىچند کلمه
ده بغتۀ ها و کشفیات همواره پیش میرود و اکتشافى سهل و ساخوش وقتى او اینجا است که کاوش

آورى بمسائل مجهول افکنده، نتائجى بدست میدهد که هیچ یک از علماء انتظار روشنائى بهت
تر میگردد و آن اثراتى هرقدر که کاوشها و تحقیقات پیش میرود یک نکته روشن. آنرا نداشت

است که تمدنهاى قدیم مشرق در تمدنهاى یونانى و رومى و بعد بواسطه این مردمان در تمدن 
نونى گذارده، مثلا مبادى علم طب و ریاضیات از مشرق بفلاسفه یونانى و اسکندرائى و باعراب ک

سلسله مقادیر بابلى تا ادخال سلسله مطرى کم یا بیش در تمام . رسید و در قرون وسطى باروپا رفت
مشرق، تشکیلات دولتى . الف باء از مشرق بتوسط فینیقیها در مغرب منتشر شد. اروپا پذیرفته بود

بخصوص مصر، بود که در ابتداء بیونان سرایت کرد و از آنجا بروم و بیزانس درآمده اثراتى انکار 
مذهب مصریها. جاها از خود گذاشتنکردنى در این
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نفوذى در مذهب یونانیها داشت، چنانکه مذاهب قدیم مشرق، مذهب موسوى و مذاهب ایرانى 
بالاخره مذهب مسیحى مذهب شرقى بود که مغرب را مسخر داشت، یعنى بعد از . خنه کردبروم ر

از این جهت است که . غلبه مغرب بر مشرق، در زمان اسکندر، از نو مشرق بر مغرب استیلا یافت
از چندى باین طرف تاریخ مشرق قدیم و آثار آن مورد توجهى مخصوص شده، در تمام 

اند و، چون این شعبه خیلى بسط مجالس درس براى این شعبه تاسیس کردههاى اروپائى دارالعلوم
هاى مختلف شعبه مذکور بپردازد، مسئله تخصص در اینجا هم تواند بتمام رشتهیافته و یکنفر نمى

. ها زیاد استرشته. اندهائى تقسیم کردهنفوذ یافته، تاریخ و علم آثار عتیقه مشرق قدیم را برشته
اى ، اخیرا ایران قدیم هم موضوع رشته»2«و آسورشناسى است»1«نها مصرشناسىمعروفترین آ

.»3«شناسى نامیدگردیده که باید آنرا ایران

ها غالبا دست بهم میدهد، چه نظرى که در یک قرن پیش راجع بملل مشرق قدیم این رشته
اند، کدیگر ارتباطى نداشتهحکمفرما بود و تصور میکردند که ملل مزبوره از هم جدا زیسته با ی



اساس حکومتها بر استبداد صرف بود، حرکتى در تمدنها وجود نداشت و غیره و غیره، تماما امروز 
گذشته از این نکته، کشفیاتى که در یک مملکت بعمل میآید، بسا که . از میان رفته یا دارد میرود

ع بایران هریک از این موارد در به روشن کردن زمانى از مملکت دیگر کمک میکند، چنانکه راج
.جاى خود گفته خواهد شد

اثرات وضع جغرافیائى مشرق قدیم

مشرق قدیم، یا مهد تمدنهاى کنونى، شامل ممالکى بود، که بى یا با فاصله به سواحل شرقى دریاى 
حاصلخیز، این صفحات پهناور شامل وادیهاى . ایمحدود آنرا بالاتر نموده. مغرب اتصال مییابد

اگر بعض قسمتهاى این . رودهاى معظم، کویرها، کوهستانها، سواحل دریا و جزایر بسیار است
صفحات ممتد، مانند عربستان، از جهت داشتن مراتع خوب و زیاد، زندگانى شبانى و تربیت احشام 

و اغنام را

______________________________
)1(-Egyptologie

)2(-Assyriologie.

)3(-Iranistique.
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تشویق میکرد، بعکس نشو و نماى تمدن فقط در جاهائى ممکن بود که، مانند وادیهاى رودهاى 
عظیم، هدایاى وافر بانسان داده در ازاى آن تحمل زحمات را از او میخواهد و او را براى مدتیت و 

در آسیا از اودیه فرات، دجله و رودهاى : بارت بودچنین جاها ع. تشکیل دولتها مهیا میکند
در کنار فرات تمدن بابلى بوجود آمد و بعد . کوچکى مانند کارون و کرخه، در افریقا از رود نیل

و عیلام سرایت کرد، در سواحل نیل تمدن مصرى ) ارمنستان کنونى(به آسور، مملکت وان 
مینامیدند که بمعنى سیاه است، زیرا ) مستکى(خود مصریها مملکت خود را . پرورش یافت

اسم مصر، که در اغلب السنه . زمینهاى مصر را زمین سیاه و اراضى کویرها را زمین سرخ میدانستند



است و فقط در تلفظ آن جزئى اختلافى بین زبانهاى مختلف اروپائى ) اژیپت(یا ) اگیپت(اروپائى 
ها این لفظ به اروپا چنین مینامیدند و از فینیقىفینیقیها منفیس را: است) کپتاخى(هست، از لفظ 

»1«»پتامعبد روح«آمده که به معنى ) تاکاپهم از لغت مصرى محات) کپتاخى. (سرایت کرد
براى محققین حالا تردیدى باقى نمانده که مصر هدیه نیل است، یعنى نه فقط مصر سفلى . است

جود آمده که رود نیل از کوههاى حبشه و هائى بوبلکه قسمت بزرگ مصر علیا هم از لاى
.هاى فرات ترکیب یافتهچنین است نیز اراضى بابل که از لاى. جنگلهاى سودان آورده

).میریختند»2«)نرمرتوم(در ازمنه قدیم فرات، دجله و کرخه هریک جداگانه بخلیج (

اندازه بالا میآمد باعث بىدر مصر اگر سطح نیل فرومیرفت، خشکسالى و قحطى پدید میآمد و اگر 
خرابیها میگردید، ولى در بابل علاوه بر آن خطر دیگرى هم اهالى را تهدید میکرد، توضیح آنکه 

در اینصورت نه . اراضى واقعه بین فرات و دجله خیلى پست بود و بآسانى مبدل به باتلاقها میگردید
بنابراین سکنه این . ن باتلاقها بزیندمیتوانستند در این اراضى زراعت کنند و نه در هواى بد ای

صفحه مجبور بودند آب دو رود مزبور را تقسیم کرده به دورترین جاهاى مرتفع برند، باتلاقها را با 
کندن جویها و نهرها خشک کرده و حوضهائى ساخته آب را در آن براى

______________________________
.پتا از خدایان مصرى بود-)1(

.پارس کنونىیجخل-)2(
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اینکارها وقتى ممکن بود صورت خارجى یابد که تمام سکنه . سنوات خشکسالى ذخیره کنند
چنین . متحدا کار کنند و این شرط در صورتى حاصل میشد که یک دولت قوى ایجاد شده باشد

هم شد، زیرا میبینیم که از دیر زمانى در اینجاها حکومتهاى مطلق بوجود آمد و تاریخ سیاسى این 
باز میبینیم که هردولت قوى که در اینجا تشکیل . تحت عوامل اقتصادى واقع شدمملکت در 

بواسطه اینکارها مملکت بابل از حیث . میشود، توجه خود را بیشتر به کارهاى آبى معطوف میدارد
آبادى، زیادى سکنه و حاصلخیزى زمین چشم سیاحان خارجى را مانند یونانیها و رومیها خیره 



از آنچه گفته شد معلوم است که تمدنهاى قدیم در وادیهاى . شت عدن میخواندندمیکرد و آنرا به
بین دو صفحه مزبور یعنى بابل و مصر کویر بزرگ عربستان . دو رود معظم نیل و فرات بوجود آمد

دو تمدن مزبور، که شاید از یک سرچشمه . و صحراهاى جنوب سوریه و دریاى مغرب حائل است
اى مدید روابطى باهم نداشت و هریک از آنها مستقلا نشو و نما کرده جارى شده بود، مدته

مصریها نیل را گرفته و بالا رفته تمدن خود را در میان . ممالکى را در تحت نفوذ خود درمیآورد
نوبیها، حبشیها و اهالى سودان منتشر کردند، زیرا حتى در قرون اول میلادى آثار زیاد از تمدن 

جهۀ پیدا شدن مصریها در این صفحات باز حوائج اقتصادى . مشاهده میشودمصرى در اینجاها 
مصر و ثروت طبیعى صفحات مزبوره بود، چه معادن نوبى، جنگلهاى آن با حیوانات و طیور 

در بابل نیز احتیاجات . گوناگون و مراتع وادى نیل علیا قویا مصریها را بدینجا جلب میکرد
ور دست کشانید، ولى اگر مصریها بطرف جنوب حرکت کردند، زندگانى بابلیها را بصفحات د

اینها بطرف غرب رفتند، زیرا بابلیها نه جنگل داشتند، نه سنگ و بنابراین نهضت آنها بطرف 
در این صفحات . عربستان، شبه جزیره سینا، جبل لبنان و صفحاتى بود، که بعدها فینیقیه نام داشت

و نه دولتهاى بزرگى، زیرا سوریه بواسطه کوهها بقسمتهاى نه تمدن خاصى ممکن بود ایجاد شود
عدید تقسیم شده و در اینجا نه رود بزرگى است که این قسمتها را بهم اتصال دهد، نه راههائى که 

ارتباطى در
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. رانده شده بودندمیان آنها پدیدآورد، باینجاها اشخاص یا مردمى میآمدند که از مشرق یا مغرب 
بنابراین در اینجاها مردمان گوناگون توطن یافتند و بعد از برقرار شدن در مساکن خود، چون الفت 

نژادى نداشتند و دریا هم رقابت تجارتى بین آنها ایجاد میکرد، نمیتوانستند دولت واحدى تشکیل 
واره بین خود نزاع دارند و، بینیم، که شهرهاى فینیقى همکنند، چنانکه در ازمنه تاریخى هم مى

توانند در سائر قسمتهاى سوریه منتشر شوند، بطرف مغرب رفته در جزائر دریاى مغرب چون نمى
مانند قبرس، سیسیل، مالت، ساردین و غیره و در سواحل دریاى مزبور مانند قرطاجنه و اسپانیا 

ه جدا از یکدیگر زندگانى از این جهت بود، که مردمان کم جمعیت سوری. سکنى اختیار میکنند
میکردند و خیلى دیرتر از بابلیها و مصریها بعرصه تاریخ قدم گذاشتند، بعد هم از خود نه تمدنى 

در ابتداء اینها در تحت نفوذ بابل درآمدند و بعد از آن، . ایجاد و نه دولت بزرگى تشکیل کردند



اى رنگ تمدن آنرا اندازههمینکه مصر متوجه این صفحات شد، جزو دولت مصر گردیده تا 
کلیۀ باید درنظر داشت، که، چون سوریه بین ملل قوى واقع بود، این موقع آنرا مجبور . پذیرفتند

ها را گرفته در خود جمع کند و نیز، چون سواحل شرقى دریاى مغرب را میکرد تمدنهاى همسایه
از این راه تمدن مشرق قدیم . داشت، تمدنهاى مأخوذه را باهم تلفیق و ترکیب کرده بمغرب میبرد

این تمدن، چنانکه از تاریخ معلوم است، تا . از مشرق بمغرب رفت) نه تمدن بابلى یا مصرى فقط(
دىها بود، به نومهسواحل اقیانوس اطلس سرایت کرد و بواسطه قرطاجنه، که از مستعمرات فینیقى

نونى رسید و، پس از آن در ازمنه بعد، یا مراکش ک»3«تانىامروز و مورى»2«یا الجزائر»1«
.است»4«نهبجاهائى از افریقا منتشر شد، که حالا موسوم به گى

چنین موقعى در جاى دیگر آسیا داشت، زیرا مانند سوریه این شبه جزیره هم از آسیاى صغیر هم
مشرق را در بحر مردمان گوناگون مسکون بود و اینها، پس از اینکه تابع تمدن بابلی شدند، تمدن 

ها، یعنى مهاجرینى که از الجزائر و صفحات مجاور آن سارى و جارى کردند و بوسیله اتروسک
جا بطرف مغرب رفتند، عنصراین

______________________________
)1(-Numedie.

)2(-Algerie.

)3(-Mauritanie.

)4(-Guinee(غانه.(
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بالاخره عیلام، که در همسایگى بابل میزیست، پل دیگرى . شرقى در ایطالیا و روم منتشر گردید
بود، که تمدن بابل را در صفحات شرقى انتشار میداد، زیرا موافق تحقیقات محققین اثراتى از 

ر باى هندى دتمدن بابل، مانند داستانهائى راجع بطوفان، بعض اطلاعات نجومى و هیئتى و الف
کویرهاى عربستان و جنوب . ها در ازمنه قدیم روى دادهشود و این سرایتچین و هند نیز دیده مى



سوریه، اگرچه دو تمدن بابلى و مصریرا از هم جدا میکرد و متناوبا مردمانى از خود بیرون میداد، 
بستان، توضیح آنکه هواى گرم عر. که دشمنان بابل یا مصر بودند، ولى خدمتى هم بمصر میکرد

فقط در ماه اول و (بواسطه فشارى که دارد، مولد بادهاى دائم از طرف دریاى مغرب به مصر است 
هاى کویر بر اثر بادهاى مذکور ریگ روان و ماسه). دوم بهار بادهاى جنوب شرقى در مصر میوزد

آب و هوا از وادى نیل زائل میشود و نمک بقدر کافى به نباتات مصر میرسد، رطوبت محفوظ و 
در مصر : میگوئیم معتدل میماند، زیرا نسبت به بابل آب و هواى مصر معتدل تر است. معتدل میماند

درجه در سایه میرسد و بعد بمرور پائین میآید، تا اینکه از دى تا 40-35حرارت تابستان به 
.فروردین میزان الحراره تقریبا صفر نشان میدهد

ور نمیوزد، تفاوت گرماى تابستان حار و سائر فصول خیلى زیادتر اما در بابل، چون بادهاى مذک
فرسا است، در زمستان بارانهاى زیاد میبارد و بر اثر آن است، باین معنى، که حرارت تابستان طاقت

که بادهاى کویر شروع بوزیدن کرد، چمنهاى سبز و دشتها پر از سبزه و ریاحین است، ولى، همین
.و علف و بیابانهاى ریگ روان مبدل میشودآب خرّم بدشتهاى بى

موقع بابل و مصر از این جهت، که هردو مملکت در کنار رودهاى عظیم بودند، شباهتهاى زیاد 
توضیح آنکه وادى نیل را از دو طرف . بهم داشت، ولى تفاوتهائى هم بین این دو موقع بود

یم هم از طرف جنوب بسلسله جبال هاى کوههاى عربستان و لیبیا احاطه دارد، مصر قدزنجیره
منتهى میشد و بنابراین راه مصر فقط از طرف شمال و شرق باز بود، اما طرق بابل از هردو طرف باز 

این موقع مصر و بابل اثراتى: بود
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بخود مصر است، و اى محدودبینیم که تمدن مصرى تا اندازهدر تاریخ تمدن آنها گذاشته، چه مى
اما باز بودن . حال آنکه تمدن بابلى باطراف و اکناف مشرق قدیم و سایر جاها سرایت کرده

راههاى بابل از هرطرف خطراتى هم براى آن ایجاد میکرد، چه بابل از طرف شمال و شرق با 
نهاى از کوهستا. صفحات کوهستانى مجاور بود و از طرف جنوب و مغرب با کویرهاى عربستان

وتاز قرار میدادند و گاهى هم در مجاور متناوبا مردمانى بجلگه بابل سرازیر شده آنرا معرض تاخت
شاید از همین راههاى کوهستانى در ازمنه بسیار قدیم . اینجاها مانده دولتهائى تشکیل میکردند



شکستند نیز از سومریها ببابل آمده تمدن عالى در آنجا بوجود آوردند و مردمانیکه آسور را درهم
هیچگونه وسائل دفاعى ممکن نبود جلو این مردمان را بگیرد، . کوهستانهاى طرف شمال بودند

ها چه، در پشت کوهها، دشتهاى پهناور اروپاى شرقى و آسیاى وسطى واقع بود و این دشت
وتاز اختبعض این مردمان براى ت. متناوبا مردمانى از نژادهاى گوناگون به آسیاى غربى میفرستاد

مانند مادیها و (برخى براى جهانگیرى ) مانند کیمریها و سکاها(ببابل و آسور حمله میکردند 
.از طرف جنوب غربى بابل با کویرهاى عربستان مجاور بود). هاپارسى

در عربستان وسیع، که دریاها آنرا احاطه داشت، مردمانى مسکن داشتند که تماما از نژاد سامى 
نجد در مرکز، یمن در طرف جنوب : ه جزیره فقط در دو نقطه تمدنى پرورده بوداین شب. بودند

آب و علف و کویرها مساکن مردمان صحرا گرد هاى بىباقى عربستان بواسطه دشت. غربى آن
جلوگیرى از اینها در . یافتندبود و اینها متناوبا بطرف بابل و سوریه رفته در آن صفحات استیلا مى

بود که دولتى تمام عربستان را در حیطه اقتدار خود درآورده مهاجرین زیاد در آن صورتى ممکن 
پس از آنکه . این کار را نه پادشاهان قدیم میتوانستند بکنند و نه هیچ یک از ملل عهد قدیم. بنشاند

راجع به تمدن مردمان مختلف و ببابل گفته شد روشن است که چرا در عهد قدیم بابل را محل 
تمام تاریخ تمدن بابل . مردمان و نژادهاى گوناگون و اختلاط زبانهاى مختلف میدانستندتلاقى

عبارت است از آمدن مردمان مختلف باین مملکت، استحاله آنان و اختلاط زبانها و ملل گوناگون 
.جادر این
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نژاد ملل مشرق قدیم

بنى سام و بنى حام

باین مسئله بدوا باید گفت که توریۀ یگانه سند تاریخى است که همسایگان ملت یهود را از راجع 
اگرچه معلوم نیست که مبناى تقسیم چه بوده، بهرحال در توریۀ تمام . نظر نژادشناسى تقسیم کرده

سام، حام و : نوح ع سه پسر داشت. »1«اندمللى که معروف بنى اسرائیل بودند چنین تقسیم شده
ها را توریۀ از اعقاب حام دانسته، کنعانیان را، که از حیث زبان به یهود خیلى نزدیک بابلى. یافث



اند، فینیقیها و آسوریها را نیز از این نژاد محسوب داشته، ولى عیلامیها را، که زبانشان ابدا بوده
لوم است که در از اینجا مع. شباهتى بزبان یهود نداشته، جزو فهرست پسران سام قلمداد کرده

تشخیص نژادها نظر توریۀ بقرابت زبانها نسبت بیکدیگر نبوده، بل نظر سیاسى را در این امر دخالت 
نظر کرده بمبنائى دیگر براى داده، ولى اکنون علم نژادشناسى از مسئله سیاست و غیره صرف

.تفکیک نژادها از یکدیگر و تقسیم آنها قائل شده

ست، در این مسئله شکى نیست که زبان اهمیت زیاد دارد ولى، چنانکه باید دید که این مبنا چی
عیب دانست، تجربه و تحقیق نشان میدهد، این مبنا را هم در این مورد نمیتوان کاملا صحیح و بى

ها بزبان عربى تکلم میکنند، و حال آنکه بنى سام نیستند، و نیز در ممالک مختلفه مثلا قبطى
هائى که از اندازه. ان بومى حرف میزنند، ولى اصلا از نژادهاى دیگراندمردمانى هستند که بزب

. هائى که خطوط آن تشکیل میدهد نیز براى کلیه موارد مناط نیستها میگیرند و زاویهجمجمه
غلط قرار داد، چه بسا دیده میشود که طوائف و عادات و اخلاق مردمى را هم نمیتوان مبناى بى

این مطلب هم مسلم است که وضع جغرافیائى و . و عادات گوناگون دارندقبائل یک ملت اخلاق 
اند، داراى یک نوع عادات و ها، یعنى وحدت تاریخ، مردمانى را که از نژادهاى مختلفنیز گذشته

بنابر آنچه گفته شد پایه محکم و مقیاس صحیحى، که براى هرمورد معتبر باشد، . اخلاق میسازد
عجالۀ در نژادشناسى

______________________________
.سفر پیدائش باب دهم-)1(
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بینیم باز مبنائى که بر زبان باشد نسبتا وجود ندارد ولى، اگر تمام مبانى فرضى را درنظر گیریم، مى
ات جدید علماء بنابر کشفی. ها استترین پایهعیبتر و مخصوصا براى عهد قدیم این پایه بىصحیح

هاى توریۀ راجع بنژادها کرده و پس از اصلاحاتى این شناسى تأویل و تفسیرهائى در گفتهزبان
:اندعقیده را پذیرفته



تمام مللى، که ریشه لغات زبانشان ریشه لغات عبرى است، از شاخه بنى سام سفیدپوستها میباشند، 
یعنى (ها، کلدانیان، یهود بمعنى اعم ها، کنعانیان، آرامىفینیقىها، آسوریها، اند از بابلىاینها عبارت

راجع به بنى حام هنوز موافقت کامل . و اعراب با آن قسمتى که بحبشه رفته) با بنى اسرائیل و غیره
مصریهاى قدیم و : شناسى نیست ولى عجالۀ این مردمان را اکثرا از بنى حام میدانندبین علماء زبان
ها، اهالى لیبیا و تراند، مانند بربرها، قبیلر افریقا سکنى دارند و بسفیدپوستها نزدیکمردمانى که د

قرابت زبانهاى این مردمان بیکدیگر در اینجا هم محسوس است ولى نه به آن اندازه که در . غیره
شاید جهت از اینجا باشد که ملل بنى حام، باستثناى . نژاد مشاهده میشودزبانهاى ملل سامى

اند و باید قرابت زبانهاى این شعبه را از روى لغاتى که اکنون استعمال ها، زبان ادبى نداشتهبطىق
اند، در درجه پست این مردمان، که قسمت بزرگ قاره افریقا را اشغال کرده. میکنند معین کرد

ى سامى هاى حامى، از حیث نحو و صرف و قاموس، در چند نقطه پیوستگى بزبانهازبان. اندتمدن
.انددارد و از اینجا حدس میزنند که بنى سام و بنى حام داراى یک وطن اصلى بوده

اى هم بعض علماء نسبت بتمام زبانها دارند و تصور میکنند که تمام زبانها از یک زبان چنین عقیده
ینکه وطن اما ا. هاى سامى و حامى بیشتر قوت دارداصلى آمده، ولى عجالۀ این عقیده در باب زبان

اصلى دو گروه مزبور کجا بوده، محققا معلوم نیست، ولى، از آنجا که تاریخ یاد ندارد، جز بنى 
باین »1«)سامیت(سام، در عربستان ملت دیگرى هم سکنى داشته و در جائى غیر از عربستان 

عربستان اندازه پاك مانده باشد، تصور میکنند که مسقط الرأس بنى سام و بنى سام و بنى حام 
.است

______________________________
)1(-Semitisme.
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از تاریخ معلوم است که، سکنه عربستان وقتى که زیاد میشدند، اهالى این شبه جزیره به ممالک 
شمال و کردند و از این راه عنصر سامى در ممالک هم جوار عربستان از طرف حاصلخیز توجه مى

عقیده دارد که مهاجرت مردم عربستان باطراف چهار دفعه »1«)کلروین. (گشتمغرب داخل مى
:در تاریخ وقوع یافته



نهضت بابل و آسورى که در ابتداى عهود تاریخى، یعنى تقریبا در سه هزار و پانصد سال قبل -اول
ممالک که تقریبا در دوهزار و پانصد نهضت کنعانیان به سوریه و سائر -دوم. از میلاد، روى داد

مهاجرت آرامیها و کلدانیان که -سوم. سال قبل از میلاد حادث شد، فینیقیها از این مردم بودند
نهضت بزرگ عرب بطرف کلده، سوریه و غیره که در تحت -چهارم. هزار سال بعد اتفاق افتاد

ها، عالم سامى بدو بنابراین مهاجرت. ر دادلواى اسلام خاتمه یافته قیافه مشرق قدیم را بکلى تغیی
شمالى که عبارت است از بابلیها، آسوریها، کنعانیان یا فینیقیها، یهودیها -1: قسمت تقسیم شد

جنوبى که شامل اعراب است با -2. ها و کلدانیهابمعنى اعم، یعنى با بنى اسرائیل و غیره، آرامى
.مینا و حبشهاقوام جنوب عربستان مانند اهالى سبأ و 

آیا بنى سام اول مردمى بودند که بابل و سوریه را گرفتند یا اول : اى طرح میشوددر اینجا مسئله
مردمى بودند که در آسیاى غربى تمدنى ایجاد کردند؟ این مسئله یکى از مسائلى است که علماء 

باین عقیده بودند ) سناولینر(و ) اپر(، )هینکس. (را بخود مشغول و آنها را بدو دسته تقسیم کرده
که خطوط میخى از خطوط مصرى اقتباس شده و این خط را در ابتداء براى زبانهاى سامى ترتیب 

نداده بودند، زیرا صداها و نحو و صرفى که باعث ایجاد این خط شده با قواعد زبانهاى سامى 
ه سندى بدست آمد که در آن در در این باب بین علماء مباحثه بود تا اینک. بهیچوجه ارتباطى ندارد

هاى هجائى غیر سامى و سامى در دو ستون متوازى میخى قرائت) نویسىمفهوم(مقابل ایدئوگرام 
اند و ها و الواح زیادى یافتند که به متن غیر سامى ترجمه سامى را افزودهنوشته شده، نیز کتیبه

:چیزیکه مخصوصا جالب توجه میباشد این است

______________________________
)1(-Winekler.
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تا روزهاى آخر تمدن بابلى زبان غیر سامى بطور مصنوعى حفظ شده بود و آنرا براى اظهار مطالب 
چنانکه در قرون وسطى زبان لاتین را که بکلى مرده بود براى نوشتن (مذهبى بکار میبردند 

بنابراین عقیده دارند که خطوط میخى و بعض ) علمى استعمال میکردندها، کتب مذهبى وکتیبه
اما اینکه از چه منشاء بوده، هنوز نمیتوان در این باب . عناصر دیگر تمدن بابلى از منشأ سامى نبوده



از روى یقین چیزى گفت، ولى باید این نکته را درنظر داشت که پادشاهان بابل و آسور خود را 
، یعنى سومر، )اور(اکد میخواندند، نیز معلوم گشته که این لقب را پادشاهان پادشاه سومر و

استعمال میکردند و بعد از آنها حمورابى، که تمام قسمتهاى مملکت را در تحت سلطنت خود 
اکد قسمت شمالى مملکت بابل و سومر قسمت . جمع کرد، در دفعه اولى این لقب را ذکر کرده

بابلى دیده میشود که خود سامیها زبان سومرى را زبانى دیگر، زبان قدیم از آثار. جنوبى آن بوده
مذهبى، میدانستند و نیز در فرمانى، که یکى از پادشاهان سلسله اول سامى صادر کرده، دیده 

اما این را هم از روى یقین نمیتوان . اندمیشود که زبان اکّدى را ترجمه سامى متن سومرى دانسته
اند و نیز محققا معلوم نیست که سومریها از چه نژاد ى را سومریها اختراع کردهگفت که خط میخ

از تحقیق در زبان سومرى چنین بنظر میاید که این یک زبان ملتصق است و بنابراین بعض . اندبوده
شناس میخواستند این زبان را از زبانهاى اورال و آلتائى بدانند، ولى این عقیده پذیرفتهعلماء زبان

آنو، امریکائى بعمل آمد، در گورکان) پلىپوم(آباد بتوسط در حفرّیاتى، که در نزدیکى عشق. نشد
بعضى اشیاء یافتند که شباهت به اشیاء سومرى و عیلامى داشت، بنابراین حدس میزنند که شاید 

بایران یا اند و بعد بواسطه مهاجرت مردمانىسومریها و عیلامیها در کوهستانهاى شمال ایران بوده
یکى از علل حدس . اندجاها بطرف مغرب و کنار فرات مهاجرت کردهاز جهت دیگر، از این

پور بود و این شهر در جائى واقع شده، که از فلات مزبور این است که مرکز سومریها شهر نیپ
گده پار و اهاى حاصلخیز مملکت بابل میشوند، ولى مرکز سامیها را شهر سیپایران داخل جلگه

یک از دو مردم سومرى و سامىکدام. دانندمى
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اند، محققا معلوم نیست، ولى بیشتر این عقیده قوت دارد که، قبل از آمدن زودتر باینجاها آمده
از آثاریکه بدست آمده معلوم است که . اندهاى مفصلى داشتهسامیها بدینجا، سومریها گذشته

مو اند، از یکى هویدا است که سامى است، دیگرى کماین صفحات دو نوع قیافه داشتهسکنه 
راجع . است، دماغ نازك کشیده دارد و از این علائم و علائم دیگر دیده میشود که سامى نیست

)یرادوارمى(باین مسئله باید درنظر داشت که مباحثات زیاد در اروپا بعمل آمد و پس از تحقیقات 
)وىهاله(اى که ذکر شد قوت یافت، اگرچه لم معروف تاریخ مشرق قدیم و امثال او عقیدهعا»1«
آسور شناس معروف سخت بر ضد عقیده مزبور قیام کرد و اصرار داشت ثابت کند که »2«



. ها استاند و خطوط میخى اختراع سامىدوتیرگى در میان سکنه بابل نبوده، یعنى همه سامى بوده
و ) یرادوارمى(اند، و اکثریت با ده حالا هم مدافعه میشود، ولى طرفداران آن در اقلیتاز این عقی

در خاتمه زائد نیست . ایست که معتقدند در بابل دو نوع سکنه سومرى و سامى بودهعلماء دسته
.ایست که توریۀ آنرا شنعار نامیدهعلاوه کنیم که بعضى عقیده دارند سومر همان صفحه

سام به مصرمهاجرت بنى

چنانکه از تحقیقات محققین معلوم گشته، در اعصار قبل از تاریخ، قبل از مهاجرت بنى سام به بابل، 
قرابت زبانهاى سامى با زبان مصرى نه فقط . اى از این اقوام از عربستان از راه دریا بمصر رفتهشاخه

ها و برترى حرفى بودن ریشههاى لغات هویدا است، بل از حیث صور نحوى و صرفى، سه از ریشه
محققین از دیرگاه باین نکته . اهمیت حروف ساکن بر اهمیت حرکات این مطلب روشن است

اخیرا این نظر از . برخورده بودند که بین مصریها و بنى سام یک ارتباط نژادى موجود است
نى و مذهب مصر هائى در صنایع، طرز زندگاتحقیقات در تمدن مصرى نیز تأیید شده، زیرا شباهت

اند از اینجا نیز تأیید میشود که بین اینمسئله که بنى سام از آسیا بمصر رفته. اندقدیم و بابل یافته
»3«)مركسى(حیوانات و نباتات مصر و آسیا ارتباطهائى هست، مثلا 

______________________________
)1(-Ed .Meyer.

)2(-Halevy.

.که آنرا بدل چنار نیز گویند) افرا(درختى است از نوع -)3(
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که درخت مقدس مصریهاى قدیم است، از عربستان بدانجا رفته و نیز انگور، گندم، جو، ذرت، 
.گاو نر، میش و بز، که در مصر از عهود خیلى قدیم بود، از آسیا است

هائى، که از بعمل آمده بود، زیرا اندازهشکى نیست که سکنه قدیم مصر از اختلاط نژادها 
اند، و نیز نقاشیهاى مصر قدیم نشان داده که در مصر شش نوع هاى مصریهاى قدیم گرفتهجمجمه



اند و در این اند، در ازمنه بعد تمام این مردمان مخلوط شده ملت واحدى بوجود آوردهمردم بوده
.ملت عنصر حامى و سامى غلبه داشته

و بوجود آمدن ملت واحدى در اعصار قبل از تاریخ وقوع یافته و بقدرى قدیم است این اختلاط
.که نمیتوان گفت چند هزار سال قبل از میلاد این امتزاج روى داده

اند یکى اینکه مصریها از حامیهاى لیبیا بوده: بنابراین دو حدس راجع بسکنه اصلى مصر زده میشود
.اندها مخلوط شدهسامىو از مغرب بمصر رفته در آنجا با

اند و بنابراین اند، از آسیا بمصر رفتهحدس دیگر این است که مصریها از حامیهاى آسیائى بوده
این نظر را شباهت زبانهاى حامى و سامى بیکدیگر تأیید . حامیها و سامیها از یک نژاد میباشند

ت، ولى معلوم است که از طرف مهاجرت سامیها بمصر از چه راهى بوده محققا معلوم نیس. میکند
شمال نبوده، زیرا علم معرفت الارض معلوم کرده که مصب نیل بالنسبه بسائر جاهاى مصر 

) پونت(یا ) لندسومالى(بنابراین حدس میزنند که مهاجرت از طرف دریاى احمر، . مستحدث است
سیائى بمصر یکدفعه مهاجرت مردمان آ. آثارى هم این حدس را تأیید میکند. قدیم، صورت گرفته

با ازدحام مردم زیاد، که طوفانى ایجاد میکند، نبوده، بلکه مهاجرین خردخرد از آسیا بمصر 
اند، زیرا راه دریائى اجازه نمیداده انبوهى از مردم حرکت کنند، یا میبایست از معبر تنگى گذشته

ر این مهاجرت، که در بعبارت دیگ. بگذرند و جمعیت زیاد براى چنین مهاجرتى مناسبت نداشته
اعصار قبل از تاریخ وقوع یافته، مانند مهاجرتى بوده که تقریبا در پانصد سال قبل از میلاد وقوع 

.یافت و مردمى زیاد از عربستان به حبشه رفتند

مهاجرت بنى سام به عیلام

سامى است، حفریات در شوش نشان داد که عنصر سامى در عیلام زیاد بوده، خود اسم عیلام هم 
.مینامند) خاپیرتى(یا ) تىخاتام(ها زیرا بومیهاى عیلام مملکت خود را در کتیبه
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و بزبان سامى است، ) یعنى میخى(اند که بخطّ بابلى هائى نویساندهشاهزادگان قدیم عیلام کتیبه
این خطّ را مترادفا با . داراى نقوشى استولى اسنادى هم بدست آمده که بزبان بومى نوشته شده و

بود، ) باش این شوش ناك(هاى پادشاه عیلام، که موسوم به بعد از کتیبه. اندخطّ میخى کنده
اند و این هاى خطّ میخى خطّ مذکور را علاوه کردهبه کتیبه) سال قبل از میلاد2400تقریبا از (

.ها فقط زبان عیلامى استقبل از میلاد زبان کتیبهتقریبا از پانصد سال. خطّ را هجائى میدانند

.در زبان عیلامى علمائى مانند شیل، و یسباخ، هوزنیگ و برگ کار میکردند

شان این بود که زبان عیلامى چند لهجه داشته و این زبان نزدیک بگروه علماء مذکور عقیده
نهاى گرجى و بومیهاى سابق ارمنستان زبان عیلامى را از خانواده زبا) مار. (زبانهاى قفقازى است

اى نزدیک میشود، تمدن عیلامى تمدن بابلى این زبانها اصلا بزبانهاى سامى تا اندازه. »1«میدانست
و سامى است و تصور میرود که نسبت سامیهاى عیلام ببومیهاى اولى آن مانند نسبت سامیهاى بابل 

.»2«به سومریها است

قدیممردمان شمالى مشرق

مقصود از مردمان شمالى مشرق قدیم در درجه اول مللى هستند که در آسیاى صغیر سکنى 
بعضى تمام این . موافق توریۀ و آثار مصرى نماینده این مردمان را باید مردم هیت دانست. داشتند

) آلارد(را) آرارات(مینامند، زیرا هرودوت اینها را چنین نامیده و »3«)آلارد(مردمان را نژاد 
هاى میخى ها یگانه نماینده این نژاد نبودند، چه نوشتهنوشته، ولى باید درنظر داشت که هیت

در ) میتانّى(در آسیاى صغیر، ) ارثاو(اند، مانند مردم میرساند که مردمانى دیگر نیز از این نژاد بوده
بعض علماء ). امیده شداى که بعدها ارمنستان نصفحه(در مملکت وان ) خالدها(بین النهرین و 

و طوائف دیگر را مانند»4«هااهالى کیلیکیه، سکنه دریائى لیکیه، لیدیها، اتروسک

______________________________
.یعنى مردمانى که قبل از آمدن ارامنه بارمنستان در آنجا میزیستند-)1(

.72صفحه 1تاریخ مشرق قدیم ج -تورایف-)2(



)3(-Alarode

.اینها بعد به ایطالیا رفتند-)4(
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، که، در هفتصد و هشتصد سال قبل از میلاد، در تاریخ مشرق قدیم )کوموخ(و ) موسکو(، )توبال(
بعضى دورتر رفته بومیهاى یونان، یعنى . اسمى از آنها در اینجاها ذکر میشود، نیز از این نژاد میدانند

جا، مردم جزائر آن و کلیه مردمانى را که تمدن بحر ن را قبل از رفتن یونانیها بدانسکنه یونا
قدمت اینها چنانکه حفریات نشان . داشتند، نیز از این نژاد محسوب میدارند»1«الجزائر و ترووا

).م. تقریبا سه هزار سال ق(هاى اول فراعنه مصر مطابقت میکند میدهد با زمان سلسله

، میتانّى و مملکت وان آثارى بخطوط میخى بدست آمده، در میان این )ارثاو(ها، مردم از هیت
) تل العامرنه(ها باز آثارى در از هیت. هاى وان بخط آسورى نوشته شده) خالد(هاى آثار کتیبه

واقع بود، ) در مشرق آسیاى صغیر(ها، که در کاپادوکیه پایتخت قدیم هیت) یىگ(مصر و بوغاز 
اند از کلیه آثار میخى علماء سعى کرده. ها استآثار آخرى از دفاتر راکد هیت. شدهکشف 
ها حاصل کنند، ولى عجالۀ چیزى که قبول اکثریت را دارا باشد اى راجع بزبان هیتعقیده
.اندنگفته

.ها در زبان گرجى ماندهتصور میکند که آثارى از زبان هیت) ملهم(بعضى مانند 

)ها در آثارى هم از هیت. ه دارد که اثراتى از این زبان در زبان ارمنى هم مشاهده میشودعقید) مار
ها نقوشى است و تصور میکنند که این نوشته. سوریه و جاهاى دیگر آسیاى صغیر بدست آمده

.اندها قبل از اقتباس خط میخى باین خط مینوشتههیت

ها را آسیاى صغیر و مخصوصا کاپادوکیه اصلى هیتموطن ) زوپاى(و ) کندر(علمائى بسیار مانند 
اند و در همینجا هم دفتر معابد و آثار بزرگى از آنها یافته) یىگ(و بوغاز ) ایوك(میدانند، در 

) تل العامرنه(این دفتر حاوى هزاران سند است و مانند قسمتى از اسناد . ها بدست آمدهراکدهیت
ها همان آسیاى صغیر بوده، بعد اقوامى ر میآید که موطن هیتاز تحقیقات چنین بنظ. مصرى میباشد



ها قبل از دیگران شروع به مهاجرت کرده در اند و میتانّىاز اینها بطرف جنوب و مشرق منتشر شده
حرکت ) بمعنى اخص(ها پس از آنها هیت. اندبین النهرین و صفحات دیگر جنوبى برقرار شده

در قرن یازدهم میلادى، بعد)م. ق15قرن (اند کرده

______________________________
)1(-Troie.
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نهضت مردمان دیگر آسیاى صغیر شروع گردیده و در میان آنها بعض طوائف آریانى بمعنى اعم 
کشید، مملکت ها طوفانى پدید آورد که دامنه آن تا مصر این مهاجرت. اندیا هند و اروپائى بوده

احوال چنین . ها را جاروب و بجاى مملکت مذکور دولتهاى کوچکى تشکیل کردبزرگ هیت
در خاتمه باید گفت . بود تا اینکه دولت کیلیکیه و بعد لیدیه در قرن نهم قبل از میلاد تاسیس شدند

امى بودند، در که، تقریبا هزار سال قبل از میلاد، در حدود جنوبى آسیاى صغیر دولتهاى هیتى و آر
مشرق، دولت وان وجود داشت و، وقتیکه دولت مذکوره در سر جهاندارى با آسور در منازعه 

منقرض ) آریانى بمعنى اعم(بود، این دولت و دول هیتى و آرامى را نهضت مردمان هند و اروپائى 
.کرد

مردمان آریانى

اند و، چون جداگانه ذکرى از اینها و آریانها شعبه اول از شاخه بزرگ مردمان هند و اروپائى
موطن اصلى آریانها محققا . مردمان هند و اروپائى خواهد شد، در اینجا بچند کلمه اکتفا میکنیم

غربى معلوم نیست کجا بوده و نیز صحیحا نمیدانیم از چه راههائى مهاجرت کرده به هند و آسیاى
اند، زیرا، چنانکه در جاى خود بیاید، این ملل در تاریخ مشرق قدیم داراى اهمیت. اندوارد شده

اینها اثراتى بزرگ از خود در تاریخ مشرق قدیم گذاردند و دولت هخامنشى تمام مشرق قدیم را 
غربى راجع بتمدن آریانهائى که به آسیاى. جمع کرده دولت واحد مشکلّى از آن تأسیس کرد

اند از جهت فقدان آثار و اسناد نمیتوان اطلاعات زیاد داد، ولى این مطلب مسلم است که آمده
مادیها و پارسیها در تحت نفوذ تمدن بابل و آسورى و عیلامى درآمده چیزهاى زیاد از آنها اقتباس 



حنه تاریخ گذاشتند، اما اینکه کى آریانها از تاریکى اعصار قبل از تاریخ بیرون آمده پا بص. کردند
عقاید مختلف است، چه حل این مسئله ملازم است با تعیین زمانى، که آریانها در آسیاى غربى 

.برقرار شدند، و خود اینمطلب روشن نیست

م، و برخى به دو هزار سال قبل از میلاد مربوط -ق14بعضى آمدن آریانها را به آسیاى غربى بقرن 
میرساند که آریانها یک دفعه بآسیاى غربىاثار و قرائن . میدارند
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اند، بلکه اقوام آریانى جدا جدا در مدت قرون عدیده از راههاى مختلف بمشرق قدیم نریخته
قبل از میلاد عناصر آریانى در آسیاى 17اند، زیرا از آثار چنین استنباط میشود که در قرن گذشته

عقیده دارند که اسامى بعض امراء قسمت »2«)یرادوار مى(و »1«)ملهم. (یه بودهصغیر و سور
دیده میشود، صورت آریانى دارد، بعضى تصور ) تلّ العامرنه(جنوبى فلسطین، چنانکه در اسناد 

کردند در میان کاسیها هم، که بابل را تسخیر و تقریبا ششصد سال در آنجا سلطنت کردند مى
کلر که در سال وین. عناصر آریانى بوده ولى این نظر حالا تقریبا از بین رفته) م. ق1760-1185(

.م1906

ها یافت که راجع ها کرد اسنادى در دفتر راکد هیتیى پایتخت قدیم هیتحفریاتى در بوغاز گ
از این ). این قوم چنانکه ذکر شد در قسمت شمالى بین النهرین میزیست(میباشد ) میتانّى(بقوم 

قسم یاد ) ى، میثرایندر، وارون، ناساتى(اسناد معلوم شد که رؤساء میتانّیها بخدایان آریانهاى هندى 
اند و ظهور استنباط کرد که نجباء یا رؤساى میتانّى آریانى بوده) یرادوار مى(اند، از اینجا کرده

باین .) م1919در سال (دها بع). م. ق20و 14بین قرن (آریانها در تاریخ از همین زمان است 
ها بزبانى است که یى جمعا هشت زبان پیدا شده و نه عشر کتیبهعقیده شدند که در کتیبه بوغازگ

بهرحال امروز در این مسئله . »3«هرچند هند و اروپائى میباشد، ولى با زبانهاى دیگر مخلوط شده
مل حرکت طوائف هم. د مختلف استاند عقایکه آریانها کى و از چه راه بهند و ایران آمده

اهمیت بآن »4«سکائى را در شمال دریاى خزر و نیز اروپاى شرقى از نهضت آریانى بشمار آورده
و طوائف»5«میدهد، چه بعقیده عالم مزبور حرکت طوائف سکائى در حرکت کیمریها



______________________________
)1(-Hommel.

)2(-Ednard Meyer.

.تاریخ مشرق قدیم-تورایف-)3(

است، ولى چون ) سکیث(فرانسوى شده ) سیت(مینامیدند و ) سکیث(سکاها را یونانیها -)4(
هاى داریوش دیده میشود، اینها را سک و سکا مینامیدند و بعض ایرانیهاى قدیم، چنانکه از کتیبه

Sakes(اند ساك تهجغرافیون قدیم سکاهائى را که در حدود ایران شمال شرقى میزیس -Saees )
.ایم، سکا بهتر از سک است زیرا وجه اشتباه با سگ ندارداند، ما هم این اسم را اختیار کردهنامیده

)5(-Cimmeriensمریها آریانى بودند، پائینتر ذکرى از آنها خواهد شدکی.
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وتازها تغییرى در ه و، چنانکه معلوم است، این تاختنفوذ نبوددریائى بطرف آسیاى غربى بى
شاید همین پدیدآمدن عنصر آریانى در میان . سکنه آسیاى صغیر و صفحات مجاور آن داده

فرعون ) سزستریس(اند، مانند جنگ ها باعث شده که یونانیها چیزهائى راجع به سکاها گفتههیت
د، ولى یونانیها بواسطه بودن عناصر سکائى در میان انها بودهمصر با آنها، یعنى طرف مصریها هیت

.اندآنها سکاها را طرف دانسته

نتیجه

علمائى، که در تاریخ : از آنچه در باب نژادهاى مشرق قدیم گفته شد، این نتیجه حاصل میشود
د اند، بنابر آثار و اسنادى که بدست آمده، سکنه مشرق قدیم را از شش نژامشرق قدیم تتبع کرده

ها، آریانها، سامیها و حامیها از جنوب حرکت سومریها، سامیها، حامیها، عیلامیها، هیت: انددانسته
کرده سوریه و بین النهرین و افریقاى شمالى را اشغال کردند، از طرف مقابل، یعنى از شمال، 

مشرق به این مردمان در . ها بحرکت آمده در سر سوریه با آنها در کشمکش و منازعه شدندهیت
.سومریها و عیلامیها برخوردند



عیلامیها، که شاید از مشرق دور آمده بودند، تمدن بابلى را اخذ کرده در صفحات شرقى مشرق 
آریانها از طرف شمال جداجدا بمشرق آمده در تحت نفوذ تمدن بابلى . قدیم منتشر کردند

تمام مشرق قدیم به پیشقدمى درآمدند و، وقتیکه عنصر آریانى در آسیاى غربى قوت گرفت،
بنابراین دولت هخامنشى آخرین . ها در تحت دولت واحد مشکلّى درآمدمادیها و بوسیله پارسى
پوست نیز جزئى سهمى در این تمدن داشتند، هاى نژاد سیاهبعض نماینده. کلمه مشرق قدیم بود

.در مملکتى که حالا معروف بحبشه است) مرا(و دولت »1«در نوبى) ناپاتا(مانند دولت 

______________________________
)1(-Nubieدر جنوب مصر واقع بود.
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منابع تاریخ مشرق قدیم

هاى قدیم یعنى کتابها و سرچشمه: بطور کلى این منابع را میتوان بدو قسمت بزرگ تقسیم کرد
.هائیکه از مورخین عهد قدیم مانده و اکنون در دست استنوشته

منابع نوع دوم را مقدم میداریم، . هائى که تقریبا از یک قرن و نیم باینطرف کشف شدهسرچشمه
.هاى نوع دوم معلوم میشودچه صحت منابع نوع اول در موارد زیاد از مقایسه آنها یا سرچشمه

)حفریات(ها کاوش-خطوط قدیمهخواندن »1«هاى نوینسرچشمه

خطوط قدیمه-1

خطّ مصرى قدیم

خبرى هست . مصر همیشه بیش از ممالک دیگر مشرق قدیم توجه اروپائیان را بخود جلب میکرد
و غیره »2«مارسلنمینکه رومیهاى قدیم هم بمصرشناسى توجه داشتند و اشخاصى بودند مانند آم

در عهد نوین، بخصوص در قرن شانزدهم و هفدهم . غلط میخواندندکه خطوط مصرى را بى
میلادى، در اروپا علمائى اوقات خود را صرف فراگرفتن زبان قبطى کرده جد داشتند که بوسیله 



»3«)لیفهیروگ(این زبان با زبان قدیم مصریها آشنا شوند، ولى موفّق بخواندن خطّ مصرى قدیم 
پیش آمد و او مصرشناسى را 1798امر بدین حال بود، تا سفر جنگى ناپلئون بمصر در . نمیشدند

هائى جلد و نقشه24اولا کتابى در : نتیجه این سفر جنگى از حیث علم چنین است. تشویق کرد
قسمت راجع بمصر و آثار قدیم آن از بناها و صنایع و غیره12در ) اطلس(

______________________________
.ایمهائى را که از یک قرن و نیم باین طرف کشف شده براى اختصار چنین نامیدهسرچشمه-)1(

)2(-Ammien Mareellin

)3(-Hierogliphe.

42: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

)ژولینسن(ثانیا در موقعى که سربازهاى فرانسوى در قلعه »1«منتشر شد» توصیف مصر«بعنوان 
و از این .) م1799(»3«است) رزت(کار میکردند، سنگى بیرون آمد که معروف به سنگ »2«

به زبان مصرى قدیم و بخطّ -1: ها بسه زبان و سه خطّ بودنوشته. زمان مصرشناسى تولد یافت
).هیروگلیف(قدیم 

به -3). خطّ جدید مصرى(ه که در زمان بطالسه معمول بود و بخطّ دموتیک به زبان محاور-2
کلمات آخر نسخه یونانى معلوم کرد که دو نسخه اولى اصل است و این نسخه . زبان و خطّ یونانى

از نسخه مصرى نخستین چیزى که معلوم شد این بود که خطّ مصرى قدیم . ترجمه دو نسخه مزبور
اى دانست و ممکن است که یست یعنى هرعلامت را نمیتوان نماینده کلمهن) ایدئوگرامى(تماما 

.علامتى نماینده حرفى باشد

عالم دانمارکى قبلا گفته بود کلماتى که در اشکال بیضى قرار گرفته اسامى پادشاهان ) اگاث(
سنگ این عقیده را هادى خود قرار داده به خواندن خطوط »4«)پلیونفرانسوا شام. (مصر است

پرداخت و قبلا زبان قبطى و تاریخ مصر را آموخت، ولى بخواندن خطوط سنگ مزبور ) رزت(
موفق نشد، بخصوص که به اشکالات، مرارتها و عدم خیرخواهى از طرف بعض اشخاص 



وضع او چنین بود تا اینکه سنگى از محلّى موسوم . برمیخورد و بنوبت مأیوس و امیدوار میگردید
مد و، چون خطوط آن به دو زبان نوشته شده بود، شام پلیون توانست باینوسیله دو بدست آ) فیل(به 

بعد به . است تجزیه کرده حروف را بشناسد»6«)کلئوپاتر(و »5«)بطلمیوس(اسم را که عبارت از 
هائیکه در آن زمان بدست آمده بود پرداخت و توانست حروف خطّ و سایر نوشته) رزت(سنگ 

موفق گردید که 1821در سال . اوز از صدها علامت داشت از هم تفکیک کندمصرى را که متج
سپس چون زبان قبطى را میدانست شروع به ترجمه عبارات کرد و پس از . تردید آنها را بشناسدبى

.ها و فرهنگ آن پرداختآن به ترتیب صرف و نحوى براى زبان نوشته

______________________________
)1(-Deseription de l'Egypte.

)2(-Saint -Julien.

)3(-Rosette.

)4(-Franeois Champollion.

)5(-Ptolemee.

)6(-Cleopatre.
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مقررات کاهنان مصر نوشته شده، این ) رزت(بر اثر این زحمات معلوم گردید که بر سنگ 
صادر گشته و در ازاى همراهى بوده که پادشاه »1«)فاناپىبطلمیوس پنجم (مقررات بافتخار 

پلیون چهار نقشه بزرگ نیز راجع به آثار شام. مزبور با معابد مصرى پس از اطفاء شورشى کرده
1832پس از فوت او در . »2«هاى مزبور پس از فوت او طبع و منتشر شدمصر تهیه کرد، ولى نقشه

دار العلوم برلن، ) پرفسور(استاد »3«)سیوسلپ(ولى بعد فورا جانشینى برایش پیدا نشد،
سند 1867در . علماى فرانسوى این رشته را تعقیب کردند»6«)شابا(و »5«)روژه(، »4«)یتمارى(

بود »7«)بطلمیوس اورگت(جدیدى در سه زبان که حاکى از مقرّرات کاهنان تانیس بافتخار 



علوم کرد که رشته جوان مصرشناسى بر پایه محکمى قرار بدست آمد و مطالعه در این سند م
حالا در ممالک اروپا علمائى هستند که اوقات خود را صرف این . پیمایدگرفته، راه صحیح مى

ها تأسیس گردیده و مجلّاتى بطبع هائى دائر است، کرسیهائى در دار العلومکنند، موزهرشته مى
و »8«ل حفارى هستند، از جمله هیئت رسمى فرانسوىدر خود مصر هم هیئتهائى مشغو. میرسد

علاوه بر این علمائى در ممالک مجاور مصر مانند . »10«و آلمانى است»9«شرکت انگلیسى
.ها و تحقیقات اشتغال دارندو شبه جزیره سینا که تمدن مصرى داشتند به کاوش) نوبى(

خطوط میخى

هاى خطوط مصرى قدیم بود، چه ترجمه یونانى در کتیبهخواندن خطوط میخى پارسى مشکلتر از 
.ایرانى وجود نداشت

.باوجوداین علماى اروپائى با زحمات طاقت فرسا به خواندن آن نیز موفّق شدند

هاى از کتیبه»11«)پیطرودلّا والّه(سیاح ایطالیائى 1621در : شرح پیشرفتهاى آنها چنین است
شى کرده با خود به اروپا برد و حدس زد که باید این خط را جمشید چند علامت میخى نقاتخت

)شاردن(1674در . از چپ به راست بخوانند

______________________________
)1(-Ptolemee V .Epiphane.

)2(-Monuments de I ' Fgypto et de Nubie.

)3(-Lepsius.

)4(-Aug .Ed .Mariette.

)5(-Roger

)6(-Chabas.



)7(-Ptolemee Evergete.

)8(-Serviee das Anliquiles

)9(-Exploration Fund.

)10(-Orient Gesellschaft.

)11(-Pietiv della Valla
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.اى را در شرح مسافرت خود بایران گنجانیدسیاح فرانسوى صورت کتیبه

هائى به سه خط میخى و صورت گلدانى را که از مرمر بود و کتیبه»1«)لوسکنت کاى(1762در 
هاى پس از آن سیاحان مختلف سوادهائى از کتیبه. یک خط مصرى قدیم داشت منتشر کرد

بهترین سواد را برداشته معلوم کرد که »2«)بورتنس نىکارس(1765جمشید برداشتند و در تخت
1802در . ین این خطوط مرکب از چهل و دو علامت استترها از سه نوع و سادهخطوط کتیبه

.»3«)ترمون(عالم دانمارکى 

گفت که خط دوم سیلابى یا هجائى است، یعنى هرعلامت نماینده یک هجا است، و خط سوم 
.ایستایدئوگرامى است، یعنى هرعلامت نماینده مفهوم یا کلمه

خط نوشته شده، هرسه از حیث مضمون راجع بعد عالم مزبور گفت در جاهائیکه کتیبه بسه نوع
خط اول باید متعلق بزبانى باشد که متن . بیک مطلب است و هرکدام از خطها متعلق بزبانى است

اند و، چون زبان اهالى پارس در ابتداء بآن زبان نوشته شده، بعد آنرا به دو زبان دیگر ترجمه کرده
پس . بود، پس جاى اول را باید به زبان پارسى دادجمشید در آن واقع است زبان پارسى که تخت

تر است پرداخت و بنابراین فرض که حروف از آن عالم مذکور بخواندن خط اول که ساده
تکرار میشود، چهل و دو علامت را ) مصمت(»5«صدابیش از حروف بى) مصوت(»4«صدادار

بعد چون زبان آوستائى را میدانست پرداخت به تعیین اینکه . صدا تقسیم کردبحروف صدادار و بى



) ب(و ) آ(باینوسیله توانست دو حرف را که عبارت از . کدام حرف صدادار بیشتر استعمال شده
عطوف داشت که چند علامت همیشه باهم و بیک بود معلوم کند و نیز توجه علماء را باین نکته م

سپس حدس زد که باید تغییر از . ترتیب تکرار میشود، ولى آخر این چند علامت تغییر میکند
»7«)فندگروت(قدم دیگر را . زحمات این عالم در اینجا خاتمه یافت. »6«صرف اسماء باشد

.برداشت

نقاشى کرده به اروپا برده بود و هردو به ) بورنى(هائى، که اینعالم دو کتیبه کوچک را از کتیبه
زبان اولى است، مورد مداقه قرار داده دریافت که در هردو کتیبه

______________________________
)1(-Comte Caylus.

)2(-Carstens Niebuhr

)3(-Munter.

)4(-Voyelles

)5(-Consonnes.

)6(-Deelinaison

)7(-Grotefend
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جمشید هاى تخترا که کتیبه) سنتیه(علاماتى بیک ترتیب و باهم تکرار میشود، بعد عقیده 
:حاکى از عناوین شاهان هخامنشى است هادى خود قرار داده گفت

اى که قبل از آن است و کلمه) شاه(این چند علامت که بیک ترتیب و باهم تکرار میشود کلمه 
ها را تجزیه کرده کلمات را بدین پس از آن کتیبه. آمده و در دو کتیبه مختلف است اسم شاه



آخر این کلمه (شاه + شاه+ مجهول اول+ شاه+ فلان: هادر یکى از کتیبه-1. ترتیب درآورد
+ شاه+ فلان: در کتیبه دیگر-2. مجهول سوم+ مجهول دوم+ فلان)+ بواسطه صرف تغییر کرده

آخر کلمه تغییر + (شاه+ فلان)+ آخر این کلمه بواسطه صرف تغییر کرده+ (شاه+ اولمجهول 
گفت باید عناوین شاهان هخامنشى ) فندگروت(پس از اینکار . مجهول سوم+ مجهول دوم)+ کرده

است، شاه ) بزرگ(مانند عناوین شاهان ساسانى باشد و بنابراین حدس زد که مجهول اول کلمه 
و مجهول سوم ) پسر(، مجهول دوم )شاهان(رى که در آخر کلمه شاه حاصل شده کلمه بعلاوه تغیی

) »1«یعنى پسر فلان(فلان شاه بزرگ، شاه شاهان، فلان پسر : پس از آن خواند. میباشد) هخامنشى(
) یعنى پسر فلان شاه(فلان شاه بزرگ، شاه شاهان، فلان شاه پسر : و در کتیبه دیگر. هخامنشى

بعد پرداخت باینکه اسامى شاهان را معلوم کند و فکر کرد و یافت که در دودمان . ىهخامنش
هخامنشى موافق منابع یونانى دو شاه بود که پدرانشان شاه نبودند، یکى کوروش بزرگ که پدرش 

بعد گفت در این کتیبه جد شاه . کامبیز بود و دیگرى داریوش اول که پدرش هیستاسپ نام داشت
اند و این اسم باید هیستاسپ باشد، زیرا طول کلمه با طول علامات موافقت میکند و شتهرا شاه ننو

این شاه هم که نوه هیستاسپ بوده باید کزرسس باشد زیرا اسم او با همان حرف شروع میشود که 
فند زبان آوستائى را میدانست براى فهم مطلب باید درنظر داشت که گروت(کلمه شاه شروع شده 

ل کلمه و تصور میکرد که زبان پارسى قدیم و آوستائى یکى است و در زبان آوستائى حرف او
.میخواندند) ك(را در آن زمان با ) شاه(

______________________________
.زیرا مضاف الیه را بر مضاف مقدم میداشتند-)1(
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اگرچه صحیح نبود ولى حدس او در این مورد اتفاقا صائب بعدها معلوم شد که عقیده این عالم
) خشیارشا(هم یونانى شده ) کزرسس(میگفتند و ) ثیهخشایه(آمده، چه شاه را بزبان پارسى قدیم 

بالحاصل تا اینجا ). شروع میشود) خ(است، بنابراین هردو کلمه با یک حرف مصمت یعنى 
ه افتاد، زیرا پنداشت که زبان آوستائى و پارسى درست آمد و پس از آن در اشتبا) فندگروت(

در . باوجوداین موفق شد که نه علامت را از روى اسم شاهان درست معلوم کند. قدیم یک زبانند



در آلمان بیان کرد و ) گنتنگت(این عالم نتیجه زحمات خود را در مجمع علمى 1802
اسلوب او را پیروى کرده »1«نستند و بورنفمندى نیافت، ولى در فرانسه زحمات او را قدر دابهره

زحمات زیاد »2«)سنراولین(پس از این دو عالم . تمام علامات خط میخى پارسى را معلوم کرد
این صاحبمنصب انگلیسى در خدمت دولت ایران بود و زمانیکه در حدود غربى . در این راه کشید

. خواندن خطوط قدیمه تا چه اندازه ترقى کردهنمیدانست که اروپا در ) 1835(ایران توقّف داشت 
هاى دیگر شروع کرد به بخواندن خطوط میخى پرداخت و باوجود اینکه از کتیبه) سنراولین(

اهمیت زیاد داشت، چه ثابت ) سنراولین(مندى بهره. رسیده بود) فندگروت(نتائجى رسید که 
از کشفیات بزرك . او صحیح استهاىبه نتیجه رسیده و حدس) فندگروت(کرد که زحمات 

پارسى قدیم، عیلامى و (کتیبه بیستون داریوش اول است که به سه زبان نوشته شده ) سنراولین(
او با مخارج زیاد و مخاطره جانى موفق شد از این کتیبه، که در بلندى صد پا از زمین ). آسورى

کتیبه ذکر شده، توانستند تحقیق در بعد بواسطه خواندن پنجاه اسم که در . است، سوادى بردارد
باى زبان پارسى بر اثر تحقیقات تردیدى نماند در اینکه الف. چگونگى کارهاى علماء قبل کنند

.قدیم معلوم گشته و چهارصد کلمه از این زبان بدست آمده

. دندپس از آن موافق این کتیبه و لغات آن نحو و صرف زبان مزبور را نوشته فرهنگى نیز ترتیب دا
سن پس از آن از راه خط میخى پارسى بخط میخى دوم پرداخت و معلوم شد که این خط راولین

هجائى است، یعنى هرعلامت نماینده یک

______________________________
)1(-Burnouf.

)2(-Rawlinson.
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کاملا 1855انگلیسى در سال ) نرّیس(سن و راولینعلامات این خط هم با زحمات . هجا است
بعد بخط سوم . معلوم گردید و محقق شد که این زبان عیلامى یا زبان شوشى جدید است

در اینجا کار کردن اشکالات بیشترى داشت زیرا، چون این خط کمتر از دو خط دیگر . پرداختند



ایست، ولى ، یعنى هرعلامت نماینده کلمهجا گرفته بود، در ابتدا پنداشتند که ایدئوگرامى است
بعد که دقیق شدند یافتند که این نسخه ترجمه نسخه پارسى است و اسامى شاهان بواسطه چند 

.بائى نباشد لااقل هجائى استپس معلوم شد که اگر این خط الف. علامت نوشته شده

ت، که بر آجرهاى بابلى گفته بود که بعض علامات خط سوم شبیه علاماتى اس1802تر در مون
در »2«)تابت(و »1«)لیارد(بعد اکتشافات . هاى این شهر قدیم بدست آمدهنوشته شده و از خرابه

هاى هخامنشى همان خط آسور و بابلى است و دیگر شکى نینوا ثابت کرد که خط سوم کتیبه
ط آسور و بابلى را، که زبان نماند که شاهان هخامنشى بعد از زبان پارسى قدیم و عیلامى زبان و خ

در این زمان مباحثات راجع به . اندو خط نخستین مردم متمدن آسیاى پیشین بود، استعمال کرده
زبان و خط شروع شد و بالاخره محقق گردید که این زبان زبان سامى است و خط از حیث مرحله 

برخى نماینده هجایا نویسى و هجائى، یعنى بعض علامات نماینده مفهومى وبین خط مفهوم
عالم فرانسوى و هینکس بخواندن خطوط میخى بابلى شروع »3«)پراپ(پس از آن . سیلابى است

مستقلا بخواندن نسخه آسورى کتیبه بیستون پرداخته به ) سنراولین(در این رشته هم . کردند
ود را با فهرست نتیجه زحمات خ1851نتائجى رسید، که دو عالم مذکور هم رسیده بودند، و در 

آسورشناسى 1857در . علامت خطّ بابلى و قرائت صحیح علامات مزبوره طبع و منتشر کرد246
چهار »4«میبایست نخستین امتحان خود را بدهد، زیرا بنا بتقاضاى انجمن آسیائى پادشاهى لندن

. خوانندهاى آسورى را بنفر عالم آسورشناس دعوت شدند که هریک جداگانه یکى از کتیبه
هرکدام. پر، هینکسبت، اپسن، تالراولین: چهار نفر اینها بودند

______________________________
)1(-Layard.

)2(-P .Botta.

)3(-Oppert.

)4(-Royal Asiatic Society.
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چند سال قبل کشف . بیکدیگر بودمستقلا کار کردند و نتیجه زحمات آنها خیلى شبیه و نزدیک
هائى یافتند از خاك رس توضیح آنکه در بابل لوحه. جدیدى توجه را علماء را بخود جلب کرد

این انکشاف کاملا ثابت . که از زمان سلوکیها است و عین کلمات بابلى بخطّ یونانى نیز نوشته شده
. هاى مزبور در موزه لندن استلوحهکرد که خطّ آسور و بابلى را چنانکه میخوانند صحیح است، 

هاى مزبور چقدر کتیبه و لوحه خوانده باى زبانزاید است گفته شود که پس از معلوم کردن الف
.شده

آنچه راجع بایران است در جاى خود ذکر خواهد شد، اما راجع به بابل و آسور و مصر عده این 
.ن مجلد نگنجدنوع اسناد بقدرى زیاد است که فقط فهرست آن در چندی

خطّ مملکت وان

مملکتى که از اوایل قرن ششم قبل از میلاد ببعد موسوم به ارمنستان شد قبل از آن موسوم بدولت 
هائى که در کنجکاوى راجع به کتیبه. این مملکت تمدن آسور و بابلى داشت. وان یا آرارات بود

ست آمده از صدها متجاوز وعده آثارى که بد. میلادى شروع گردید1840اینجا کشف میشد از 
خواندن این خط میخى در ابتدا خیلى . نخجوان است) کلیساىاوچ(زیادى از این خطوط در 

)گویار. (تر شدهائى بدو خط وانى و آسورى یافتند کار آسانسخت بود، ولى بعد از آنکه نوشته
. ن خط را تقریبا میخوانندبخواندن آن موفق شدند و حالا ای1894در »2«)سیس(، 1880در »1«

پادشاهان وان در ابتدا بخط میخى آسورى مینوشتند، بعد خطى براى وان ترتیب دادند که نیز 
که ) آرگیشتى(اند، جز سالنامه هاى وان غالبا راجع به بناهائى است که کردهکتیبه. میخى است

.راجع بوقایع است

هاخطّ هیت

قرابت ) هیت(نزدیک بودند، ولى از حیث نژاد با مردم مردم وان از حیث تمدن بآسور و بابل
م . ق1700نبود، ولى حالا معلوم شده که اینها در حدود 1840ها اطلاعاتى تا داشتند، از هیت

دولتى نیرومند در آسیاى صغیر تشکیل کرده بودند و هزار سال این دولت دوام داشت، تا بالاخره



______________________________
)1(-Guyard.

)2(-Sayee.
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ین، براى در، سیس، سنعلمائى مانند کن. ها منقرض شددر قرن هفتم قبل از میلاد بدست آسورى
اى کردند، ولى زحمات آنها نتیجه قطعى نداده بود، زیرا در اینجا کتیبهخواندن این خطّ کار مى

مهرى از یکى از پادشاهان . نیامده و تاریخ این ملت را هم نمیدانندکه به دو زبان باشد بدست 
مو، بخطّ هیتى هم چیزى نوشته شده، اند، تارکودىپیدا شده که بخطّ میخى بر آن کنده) هیت(

در . عجالۀ مواد خام زیاد بدست آمده. »1«ولى معلوم نیست که این نوشته ترجمه خطى باشد
به امکنه قدیم دولت هیت فرستاده شد و این »3«)زىرام(بریاست »2«)اگسفورد(هیئتى از 1890

حجاریهاى برجسته هم . هیئت در کاپادوکیه آسیاى صغیر تحقیقاتى کرده آثار زیاد بدست آورد
اشیاء و آثار زیاد از . اند و معلوم شده که صنایع اینها ترکیبى و خشن بودهاز دوره هیتها یافته

.انداست و علماى فرانسوى، آلمانى و غیره بنوبت در این جاها کار کردهها در موزه برلنهیت

یى است و بعد در بود که اکنون موسوم به بوغاز گ) ریومتپ(پایتخت این دولت در ابتداء در 
).کارکمیش توریۀ(در ساحل فرات ) کاراکامش(

خطّ فینیقى

اى بخطّ فینیقى و یونانى در جزیره مالت وشتهنتوانستند بخوانند در این سال ن1735این خطّ را تا 
لمى و بارت»4«تن انگلیسىبعد علمائى مانند سوین. بدست آمد و خواندن این خطّ سهل گردید

.باى زبان را بدست آورده معلوم کردند که زبان فینیقى کاملا زبان سامى استالف»5«فرانسوى

خطّ عربستان جنوبى

سوادهائى از ) سنزت(اروپائى اطلاعى از این خطّ نداشتند، در این سال دکتر علماء 1810تا 
20کتیبه و 56سوادى از ) آرن(خطوط سبأ که اهمیتى نداشت به اروپا فرستاد، بعد سیاح فرانسوى 



در . لوحه در محلهاى جنوب عربستان برداشت و بدینوسیله توانستند با زبان حمیرى آشنا شوند
لباس اعراب بدوى پوشیده داخل عربستان شد و هفتاد ) وىگال(شناس فرانسوى ىعالم سام1869

سند بدست

______________________________
)1(-Trantscription.

)2(-Oxford.

)3(-Ramsay.

)4(-Swinton.

)5(-Barthelemy.
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عالم آثار قدیمه است که از »1«نتیجه زحمات گلازرتر آورد، ولى از همه این کشفیات مهم
هاى چهار دفعه به عربستان رفت، هردفعه یک یا دو سال در آنجا بسر برده متن1894تا 1882

راجع بعربستان جنوبى مواد خام زیاد . ها و لوحهاى زیاد کشف کردمفصل بدست آورد و کتیبه
انگلیسى یک کتیبه ) بنت(1890در . اد بدست آرنداست و امیدوارند که نتائج مهمى از این اسن

ها و بیشتر مواد در موزه. بخط سبأ در آن طرف بحر احمر یعنى در حبشه افریقائى پیدا کرد
.ها جمع شدهکتابخانه

هاکاوش-2

مصر

در میان اسناد منبع جدید در درجه اول اهمیت اسنادى است که فلّاحین مصر در محلى موسوم به 
.اندیافته) العامرنهتلّ (



. پایتخت مصر باینجا نقل شده»2«)تب(ها از دفترخانه دولتى مصر قدیم است، که از این نوشته
چون پایتخت را موقتا بدینجا آورد، دفترخانه ) تبخآمن(توضیح آنکه یکى از فراعنه موسوم به 

از ادوار تاریخ مصر بسیار مهم اىاین اسناد براى روشن کردن دوره. دولتى را هم باینجا نقل کرد
طغرى است، بزبان بابلى و 348اسناد دیگرى هم بدست آمده که مجموعه آن پیش از . است

اسناد مزبوره راجع به روابط مصر با دول خارجه . زبانهاى دیگر نوشته شده و خطّ آنها میخى است
برس بفراعنه مصر و نیز راپورت هاى هاى سلاطین بابل، میتانّیان، هیتها و قآنزمان است، مثلا نامه

زیادى است گفته . گان سوریه، فینیقیه، فلسطین که در آنزمان دست نشانده فراعنه بودندشاهزاده
شود که این اسناد تا چه اندازه جالب توجه شده، ولى متأسفانه زمان این اسناد محدود است و از 

هاى دفتر دولتى درصدد بودند که سایر قسمت.اوائل قرن چهاردهم قبل از میلاد تجاوز نمیکند
اسنادى دیگر شبیه اسناد مذکور در فلسطین بدست آمده که از . مصر قدیم را هم بدست آرند

امراء

______________________________
)1(-Glaser.

)2(-Thebe
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ها، پایتخت هیت) یىگ(گفته باشیم، در بوغاز محلى است و نیز در کاپادوکیه، یا صحیحتر 
تلّ (عده اسناد این دفتر قدیم از شماره اسناد . دفتر راکد پادشاهان هیت را کشف کرد»1«کلروین

اى است که با پادشاهان معاصر و خیلى بیشتر است و در اینجا هم اسناد حاکى از مکاتبه) العامرنه
با ) لمتوشىخات(ها اى است از عهدى که پادشاه هیتله نسخهاز جم. اندامراء دست نشانده کرده

.رامزس دوم فرعون مصر بسته

این سند حاکى از اتحّادى . نسخه دیگر این عهدنامه را در مصر بخط مصرى قدیم قبلا یافته بودند
اند، یعنى، چون مصر دیده که از است که دولتین پس از جنگهاى متمادى در سر سوریه کرده

مقدمه عهدنامه . عهده حریف پرزور خود برنمیآید، از در دوستى درآمده و عهد اتحادى با او بسته



: نشان میدهد که زبان دیپلوماسى هزاران سال پیش هم تقریبا مانند زبان دیپلوماسى کنونى بوده
ینعهد را طرفین نهایت حسن نیت را نسبت بیکدیگر دارند و براى ابراز صمیمیت و تشیید مبانى آن ا

.میبندند

از نسخه . اند اشاره شدههاى پیش که دولتین در زمان پادشاهان سابق بستهدر این معاهده به عهدنامه
اند و بهر دو نسخه مصرى این سند معلوم است که چند دفعه متن آنرا نوشته، ترجمه و اصلاح کرده

المللى بشمار زمان یکنوع زبان بیناین نکته میرساند که زبان بابلى در آن. متن بابلى علاوه شده
میرفته

آسور

هائى که در صفحات مجاور فرات و دجله واقع است از دیرگاه توجه سیاحان و مسافرین را تپه
.ها و آثار شهرهاى قدیم باشدها خرابهبخود جلب میکرد و حدس میزدند که باید زیر این تپه

هاى حله و در کلده، توجه اروپائیها را به بعض تپهنماینده پاپ»2«در اواخر قرن هیجدهم، بشام
پس از . اى از آثار بفرانسه فرستادهائى که در جنوب بغداد واقع است جلب کرده مجموعهخرابه

اى ترتیب داده بموزه لندن معروف به آن کمپانى هند شرقى درصدد تحقیقات برآمد و مجموعه
.خانه هند شرقى تقدیم کرد

1815نده کمپانى هند شرقى در بابل مشغول تحقیقات شده کتابى در نمای) ریچ(بعد 

______________________________
)1(-Winckler.

)2(-Archeveque Bauchamp.

52: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اى بلندن فرستاد که داخل موزه بریطانیائى گردیده ها نوشت و مجموعهها و تپهدر توصیف خرابه
ویس »1«تاپل بت1842حال بدین منوال بود تا اینکه در . العاده توجه عامه را جلب کردفوق



براى ) کویونجیک(قونسول فرانسه در موصل بتصور اینکه نینواى قدیم در این محل بوده، در تپه 
د، اى که مترقب بودند بدست نیامنخستین دفعه به کاوش پرداخت، چون از حفریات مذکوره نتیجه

باقیمانده قصر سارگن پادشاه آسور : متوجه شد و حفریاتى کرد که نتیجه بخشید) خورساباد(به تپه 
هائى از آن نقاشى را با دیوارهائیکه پر از حجاریهاى برجسته قشنگ بود یافته، در حال صورت

پنج جلد فرستادند و دولت فرانسه کتاب نفیسى در) لوور(اى از آثار براى موزه کرده با مجموعه
.انتشار داد»2«بعنوان آثار نینوا

معارف پرور در تپه نمرود، محل ) نینگکن(اقدام فرانسویها باعث شد که لیارد انگلیسى به خرج 
پادشاه آسور و ) پالآسوربانى(کالاه یا کالح توریۀ پایتخت قدیم آسور، به حفریات پرداخته قصر 

که فرانسویها ترك ) کویونجیک(بعد در محل ) .م1845(حجاریهاى برجسته زیاد کشف کرد 
باعث شد که ) لیارد(مندیهاى بهره. کرده بودند کاوشهائى بعمل آورده آثار قصر نینوا را یافت

در نتیجه آثار قصر . بکاوش پرداخت1851تا 1849موزه بریطانیائى مبلغى باو داد و او باز از 
آسور پیدا شد و چیزى که خیلى مهم است کتابخانه پادشاهان ) لیسترتیگلات پى(و ) ناخریبسن(

خانه، که منبع تمام نشدنى آگاهى باحوال این کتاب. پال از زیر خاك بیرون آمددربارى آسوربانى
هاى زیادى هم بدست حجاریهاى برجسته و کتیبه. آسور میباشد، حالا در موزه بریطانیائى است

لیارد در کتبى نتیجه . هاى قدیم آشنا میکندىآمده که متتبع را با زندگانى خصوصى آسور
) لفتوس(و ) رسام(و بعد از مراجعت او بانگلستان »3«تحقیقات و کاوشهاى خود را منتشر کرد

پس از آن دیگر چندان توجهى به. کارهاى او را دنبال و اکتشافات عمده کردند

______________________________
)1(-Paul botta.

)2(-Monuments de Ninive.

)3(-

Layard. Monuments of Nineveh 1849, Nineveh and its ruins 1850,
Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon 1853.
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به اى معروف پال حماسهخانه آسوربانىدر کتاب) سمیثجرج(1870نینوا نمیشد، تا اینکه در 
).هردو از بابل است(و روایتى راجع بطوفان یافت ) گامشگیل(

هزار لیره به »1«)دیلى تلگراف(انتشار این آثار بقدرى جالب توجه عامه شد که اداره جریده 
. سمیت داد، تا بقیه این حماسه را بیابد و او به نینوا رفته در کویونجیک بقیه این حماسه را یافت

آسور فرستادند و آثارى بسیار راجع به عقاید مذهبى و چیزهاى دیگر آسوریها بعد او را مجددا به
این اکتشافات توجه خاصى در تمام اروپا و مخصوصا در انگلستان نسبت بمشرق . بدست آورد

، بواسطه همراهى لیارد، که سفیر انگلیس در اسلامبول بود، )رسام(بعد از سمیث، . قدیم ایجاد کرد
از آثار منکشفه اینزمان . هائى بعمل آوردبحفریات گرفت و در جاهاى زیاد کاوشامتیازاتى راجع

این دروازه . است که از مفرغ ساخته شده و از حیث صنعت خیلى معروف میباشد) بلوات(دروازه 
رسام در . انددوم، پادشاه آسور، ساخته) نصرشلم(نقاشیهاى برجسته دارد و آن را بیادگار فتوحات 

بانگلستان مراجعت کرد و از این تاریخ دیگر کاوشهائى در نینوا نشد، ولى شرکت . م1882
یعنى نخستین پایتخت ) آسور(، که محلّ )شرقتکلات(در » شرکت شرقى«آلمانى موسوم به 

مدارك و اسناد زیاد، که از آسور بدست آمده، . دولت آسور است، مشغول کاوشهائى میباشد
راپورتهاى حکام و ولات آسورى راجع بامور قلمرو حکمرانى آنها، از-1: غالبا عبارت است

گوئى براى اند، زیرا نفعى در اغراقاهمیت این اسناد از این حیث است که نص وقایع را نوشته
حکام نبوده، عیب مدارك مزبوره این است که تاریخ ندارد و گاهى هم معلوم نیست که مخاطب 

در زمان . آسور با پادشاهان بابل و پادشاه عیلام با پادشاهان آسوراز مکاتبه پادشاهان-2. کیست
نگاران دربار آسور بمناسبت پادشاه آسور عهدى بین آسور و بابل منعقد شده و وقایع) ادادنیرارى(

هاى قبل، که بین دو دولت مذکور اند، فهرستى از تمام عهدنامهموقع، یا بنا بمأموریتى که داشته
اند، با قید اینکه کدام عهدنامه در زمان صلح یا بر اثر جنگى بسته شده د، ترتیب دادهمنعقد شده بو

و هردفعه



______________________________
)1(-Daily Telegraph.
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آسور اگرچه در این فهرست آنچه براى . اند که حدود دولتین از چه قرار معین شدهتصریح کرده
موهن یا ناگوار بوده بسکوت گذشته، باوجوداین فهرست مزبور داراى اهمیت زیاد است، زیرا 

ایست که اطلاعات دیگر نسبت بآن کم هاى بابلى را پر میکند و راجع به دورهجاهاى خالى سالنامه
ت که از قرن ایسمقایسه تاریخ آسور و بابل را بر این سند مبنى میدارند و آن مربوط به ازمنه. است

.م امتداد مییابد. تا نهم ق15

بابل

دولت فرانسه هیئتى در تحت ریاست 1852پس از کارهاى ریچ ببابل دیگر توجهى نشد تا در 
بدآنجا فرستاد و آثار زیاد بدست آمد، ولى به اروپا نرسید، چه در موقع حمل ) پراپ(و ) فرنل(

، محلهاى )مغیر(و ) وارکه(هاى در زیر تپه) انگلیسىلفتوس (و ) لرتى(1854در . بدجله ریخت
محل برج معروف ) سنراولین(، دو شهر قدیم سومر، را کشف کردند و در همانسال )ارخ(و ) اور(
اى هرودوت در کتاب خود توصیفى از آن کرده و آن را معبد هفت طبقه. را یافت) نمرودبیرس(

و ) پابرسیپ(ل آورد و معلوم شد که این مکان موسوم به رسام در اینجا باز کاوشهائى بعم. خوانده
را کندند ) ابو حبه(تپه ) سنراولین(بعد رسام و . هاى خارج بابل در ماوراء رود فرات بودهاز محله

رب النوع آفتاب اینجا بوده، این معبد ) شمس(و معلوم شد که شهر قدیم سیپ پار با معبد معروف 
از دفاترى معلوم است که . عمارتهائى براى کهنه و ضبط دفاتر داشتهسیصد طالار و اطاق و نیز

»1«)دسارزك(1877در . معاملاتى در این معبد میشده و بیشتر اسناد راجع باین نوع کارها است
:توضیح آنکه. کاوش کرد و چیزهائى یافت که تا آن زمان کشف نشده بود) تلّ(فرانسوى در تپه 

هاى زیاد با خطوط میخى، از عهدى که هنوز وف، اشیاء مفرغى و لوحههاى گوناگون، ظرمجسمه
.پاریس نقل شد) لوور(بابل بنا نشده بود، بدست آمد و بموزه 

ها در بابل مشغول کاوش بودند و آثار زیاد از معابد وامریکائیها و آلمانى1885از 



______________________________
)1(-De -Sarzee.
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است، بعد دفتر معاملات و اسنادى زیاد که راجع ) پورنیپ(غیره کشف کردند از جمله معبد شهر 
نتیجه این کاوشها . م میباشد و در بعض موارد تا زمان تسلط پارسیها پائین میآید. ق13-18بقرون 

نام بحفریات نظارت داشت ) طرسپ(از طرف امریکا کشیشى : »1«را نوشته در امریکا منتشر کردند
.و او کتابهائى در این باب بطبع رساند

کتابخانه معبدى را یافتند و بعد کمپانى شرقى آلمانى تحقیقاتى راجع به قصر بخت النصر 1900در 
در خاتمه . خداى بزرگ بابلیها بعمل آورده نقشه شهر بابل را ترسیم کرد) مردوك(و معبد بزرگ 

نامى را فرستاد تا تحقیقاتى ) پلىپوم(کنیم که مؤسسه کارنه جى امریکائى مقتضى است علاوه 
راجع بآثار عتیقه بابل و کلده کند و او کارهاى مهمى براى روشن کردن تاریخ این مملکت انجام 

.داد

ها و غیره، بدست آمده بعض این اسناد وها، کتاب دولتها، نامهدر بابل اسناد زیاد، از قبیل سالنامه
اى، ولى بیاى کتب تاریخى زمان ها محدود بسلطنت پادشاهى است و برخى محدود بدورهسالنامه

.ما نمیرسد

مبدء تاریخ را در بابل از واقعه مهمى میدانستند، مثلا سالى که پادشاه دونگى فلان شهر را خراب 
هائى نیز ها و سالنامهکرد، یا سالى که این پادشاه دختر خود را بشاهزاده عیلامى داد، ولى فهرست

بدست آمده که از حیث روز، ماه و سال تاریخ معینى دارد، مثلا فهرستى است که در زمان 
صریحا قید ) یا سالنامه(در این فهرست . داریوش نوشته شده و سوادى است از یک نسخه اصلى

ر کرده و سال م ذک. ق688تا 745در فهرست مزبور وقایع را از . »سلطنت داریوش22سال «شده 
باز فهرستى بدست آمده که مربوط است بروزهاى آخر دولت بابل تا تسخیر . اندبسال شرح داده

ها در بابل و آسور زیاد کشف ها و سالنامهگونه فهرستکلیۀ این. این شهر بدست کوروش بزرگ
.اى است که بسیار قدیم استشده و بعضى مربوط بازمنه



______________________________
)1(-

The Babylonian Expedition of University of Pennsylvania.
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ایران

جمشید را ترسیم و ضمنا بطور کلى نقشه تخت»2«)کست(و »1«و) فلاندن(1841-1840در 
کجا و ) داناپه(از آثار معلوم شد که طالار بزرگ . هاى جالب توجهى کشف کردندحجارى

.هاى شوش تحقیقات و امتحاناتى کردنددر خرابه»4«و چرچیل»3«لفتوس1850در . چگونه بوده

اش مشغول تحقیقات در شوش گردید و قصر اردشیر با زوجه»5«دیولافوا1885بعد از آنها در 
در این محل در ابتداء قصر داریوش اول بود و بعد از خراب شدن (دوم هخامنشى را کشف کرد 

علاوه ) آن بواسطه حریقى در زمان اردشیر اول، اردشیر دوم از نو قصرى بر خرابه آن بنا کرده بود
. هاى زیادى در اینجا پیدا شد که حالا در موزه لوور پاریس استبر این اکتشاف سر ستون و کاشی

اى از سپاهیان دوره هخامنشى نشان میدهد و از جمله فریزى است موسوم به جاویدانها که نمونه
ها برترى موزه لوور پاریس از حیث آثار ایران قدیم بر سائر موزه. شرح آن در جاى خود بیاید

.دارد

، بر حسب اجازه انحصارى، که »6«فوا هیئتى در تحت ریاست دمرگانپس از لفتوس و دیولا
عالم آسورشناس جزو هیئت ) شیل(دولت ایران بدولت فرانسه داده بود، حفرّیات را دنبال کرد و 

اگر چه حفرّیات شوش هنوز باتمام نرسیده و، چنانکه گویند، نیم قرن دیگر لازم است . مزبور بود
اى روشن گشته باوجود این از آنچه تا بحال بدست آمده تاریخ عیلام تا اندازهتا ابتکار انجام شود، 

در اینجا آثارى راجع ببابل و آسور بدست . و یک دولت بر دولتهاى بزرگ مشرق قدیم افزوده
پادشاه بابل است که در قرن »8«حموربى»7«آمد که کسى انتظار آنرا نداشت، از جمله ستل



تر بمناسبت موقع ذکر چون نتائج حفرّیات شوش پائین. ز میلاد سلطنت داشتبیست و یکم قبل ا
.خواهد شد عجالۀ میگذریم

هاى سه بایران آمده تحقیقات و مقابله جدید در نسخه) کینگ(و ) تمپ سن(بعد دو عالم انگلیسى 
اینکار خیلى مشکل بود زیرا. گانه کتیبه بیستون کردند

______________________________
)1(-Flandin.

)2(-Coste.

)3(-Loftus.

)4(-Churchill.

)5(-M .Dieulafoy.

)6(-J .de Morgan.

)7(-Stele(اندسنک یک پارچه که بر آن خطوطى کنده.(

)8(-Hammurabi.
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نتیجه این تحقیقات در . پا از زمین قرار گرفته کار کنند100میبایست روى طنابهائى در بلندى 
یک -هاى داریوش بزرگحجاریها و کتیبه«: طبع و منتشر شد، سرلوحه کتاب این است1907

ها در فصلى مضامین این کتیبه. »1«»هاى انگلیسىمقابله جدید متن پارسى، شوشى و بابلى با ترجمه
مقارن این زمان در حوالى حدود ایران حفرّیاتى در مرو و . که راجع بآثار هخامنشى است بیاید

بعمل آمد و اشیاء زیادى »2«)پلّىپوم(امریکائى بدستیارى ) کارنه جى(آباد بتوسط مؤسسه عشق
. شباهت داشت) سومر(پیدا شد که جلب توجه کرد، ازجمله از این حیث که باشیاء منکشفه 



مدن سومر و ماوراء بحر خزر ارتباطى بوده و شاید بنابراین بعض علماء حدس زدند که بین ت
جمشید و محل ها در تختاخیرا امریکائى. اندپارس رفتهها از طرف شمال بسواحل خلیجسومرى

اند و فرانسویها هائى پرداختهاحتمالى شهر صد دروازه، در نزدیکى دامغان، باجازه دولت بکاوش
.دنیز در نهاوند به همان کار اشتغال دارن

سوریه

حفریات سوریه میبایست خیلى طرف توجه باشد، زیرا محلهائى که در توریۀ ذکر میشود غالبا در 
.فلسطین یا در این صفحه است

.باوجوداین حفریات و کاوشها در اینجا پیشرفتهاى سائر جاهاى تاریخى را نداشته

ترین آنها هیئتى است شده، نامىهائى که براى تحقیقات و کاوشها بسوریه فرستادهدر میان هیئت
اگر . بسوریه رفت) رنان(در زمان امپراطور فرانسویها ناپلئون سوم در تحت ریاست 1860که در 

چه کشفیات این هیئت مهم است، ولى نسبت به پولى که خرج شده در آسور و مصر به نتائج 
نتیجه . تر مربوط بازمنه بعد استگذشته از این نکته، آثارى که بدست آمده بیش. اندبیشترى رسیده

) کرت(در قبرس و جزیره . بطبع رسیده»3«»هیئت فینیقیه«زحمات این هیئت در کتابى موسوم به 
بدستیارى راهبین) لاوى ژرى(در قرطاجنه کاردینال فرانسوى . حفریات نتایج بهترى داد

______________________________
)1(-

The sculptures and inscriptions of Darius the Great .... A new eollation
of the Persian, Susian and Babylonian texte with English translations.

)2(-Pompelli.

)3(-Mission en Phenieie.
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شروع کرد و نتائج آن بطبع به حفرّیات و تحقیقات . م1876فرانسوى موسوم به پدرهاى سفید از 
.»1«رسید

فلسطین

در فلسطین حفریات با جد و جهد انگلیسیها و کمپانیها پیش میرود، ولى اشکالات کار خیلى زیاد 
و جهت آن از این حیث است که این صفحه همیشه مسکون بوده، مردمان مختلف از نژادهاى 

اى اند و بسا که روى تپهینجا بنوبت سکنى گزیدهگوناگون از کنعانیان گرفته تا اقوام معاصر ما در ا
هاى مختلف از زیر خاك جا آثار تمدنبنابراین در یک. چندین شهر یکى بعد از دیگرى بنا شده

هرشهر که خراب میشده بر ارتفاع تپه میافزوده و شهر جدید را بر شهر خراب شده : بیرون میآید
ارتفاع طبقه یا ضخامت . از ده و بیست تجاوز میکندگویند که عده چنین طبقات گاهى. میساختند

گاهى یک طبقه در طبقه دیگر داخل شده، یعنى . آن بسته بطول زمانى است که شهرى آباد بوده
بهرحال . شاید بارانها هم در اینکار دخالت داشته. اندتر را در طبقه بالاتر بکار بردهمواد طبقه پائین

رنج برد، تا آثار و علائم هردوره یا عهدى را از دوره و عهد دیگر تمیز عالم آثار عتیقه باید بسیار 
.جدا تعقیب میشود1892باوجوداین کاوشها از . داده آنرا بجا و طبقه خود نسبت دهد

نوبى

از زمانیکه قشون انگلیسى و مصرى نوبى، یا سودان کنونى را، تسخیر کرد، کاوشها در اینجا بمرور 
.).م1900(شروع شد 

دارالعلوم پن سیلوانى امریکائى شروع به حفریات کرده آثار ) 1907(از چند سال قبل باین طرف 
در خواندن خطوط این مملکت . از قرن اول قبل از میلاد بدست آورد) مرات(زیاد از دولت 

.زحمات بسیار متحمل شده بمقصود نزدیک گردید) گریف فیز(

حقیقات و حفرّیاتى که در جاهاى مختلف مشرق قدیم بعمل این است نتیجه یک نظر اجمالى بت
گفته میشود یک نظر اجمالى، زیرا مدخل تاریخ. آمده



______________________________
)1(-Les tombeaux puniques en Carthage
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چه راجع از تحقیقات و حفریات آنایران قدیم گنجایش بیش از این را ندارد، ولى معلوم است که
.تر ذکر خواهد شدبایران قدیم باشد در جاى خود مشروح

کنند و در خاتمه زاید نیست گفته شود که حفرّیات و تحقیقات را اکنون هم جدا تعقیب مى
بنابراین باید . هیئتهاى علمى اروپائى و امریکائى در جاهاى مختلف مشرق قدیم مشغول کارند

.بود که تاریخ مشرق قدیم در آتیه نزدیک روشنتر از آنچه هست خواهد بودامیدوار

هاى نوینکارهاى علماء بعد از کشف سرچشمه

هاى قدیم و توریۀ قبل از کشف منابع جدیده کار علماء منحصر بود باینکه اطلاعاتى از سرچشمه
در جائى ایستاده قدم شباهت نبود بشخصى که بدست آورده تفسیر کنند، یعنى کار اینها بى

هائى نوشتند که حالا هم اهمیت باوجوداین علمائى پیدا شدند و کتاب. »1«برمیدارد و میگذارد
.»2«دارد، زیرا مدونى از مواد منابع قدیم است

پس از آن علم تاریخ مشرق قدیم تغییر کرد، تغییرات داراى چند مرحله است و سه مرحله آنرا 
:ذکر میکنیمتر است که اساسى

مرحله اولى

پس از آنکه منابع جدید کشف شد، انقلابى در تاریخ مشرق قدیم پدید آمد و لازم شد که 
.تجدیدنظر در تاریخ مزبور کنند

در ابتداء از جهت زیادى مواد علماء فرصت مداقه کامل نداشتند و نیز فراموش کردند این نکته را 
هائى هزار ساله است، در این مدت مدید عهود و دورهدرنظر گیرند که تاریخ مشرق قدیم چند

در نتیجه این اشتباه چیزهائى . بوده و زبان، مذهب و سائر چیزهاى عهدى در عهد دیگر تغییر کرده



را، که از اسناد دوره بطالسه مثلا بدست آورده بودند شامل سه هزار سال قبل از آن میداشتند یا 
این نکته نیز از نظرها محو شد، که در موقع . استنباط میکردندتاریخ بابل را از اسناد آسورى

تجدیدنظر در علمى یا در موقعى که علم جوانى میخواهد جاى علم قدیم را بگیرد،

______________________________
.یعنى باصطلاح نظامیها در جا میزند-)1(

:مانند این کتابها-)2(

Bunsen, Aegyptens Stelle in d. Weltgeschichte, Hamburg 1845.
Niebuhr, Geschichte Assurs und Babels, Berlin 1857. Bochart,
Chanaan
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باید مواد جدید را بقسمتهائى تقسیم و بعد هریک از قسمتها را بین علماء و کارکنانى توزیع کرد، 
جزئیات بعمل آید و پس از اخذ نتیجه و مقایسه آن با اطلاعات تا مداقه کامل و مطالعات عمیق در 

بر اثر غفلت از نکاتى که ذکر گردید، کتابهاى . و معلومات قدیم شالوده علم جدید ریخته شود
بزرگى نوشتند که بطور کلى و عمومى مطالب را طرح میکرد و مقصود عمده این بود که این 

در ابتداء مورد توجه گردید، ولى دیرى نگذشت که، از کتب مزبوره. کتابها را عامه بخوانند
که مبناى کتب مزبوره بود، جهت عجله و عدم مداقه کامل در مندرجات آنها، یا در موادى

براى مثل موردى را ذکر . اشخاص فکور جامعه با تردید و عدم اطمینان باین کتابها نگریستند
اجع بآسورشناسى در یکى از مجلات نوشته بودند، اى را، که رمقاله1876شمید در گوت: میکنیم

و مباحثه شدید درگرفت، تا آنکه رئیس آسور شناسان آلمانى »1«سخت انتقاد و استهزاء کرد
مجبور شد دخالت کرده پایه علمى شعبه جدید خاورشناسى را تصدیق و مدافعه کند، »2«)شرادر(

این زمان این حال را داشت، زیرا کتبى هم در ولى نباید تصور کرد که کلیه مصنفات یا مؤلفات 
هاى میخى آلمان، فرانسه و انگلستان نوشته میشد که داراى مزایاى علمى بود، مثلا مدون کتیبه



و بعد از آن دنباله آن »3«موزه بریطانیائى، که در پنج جلد منتشر شد، مربوط باین زمان است
هاى سامى اى از کتیبهها در پاریس مجموعهمى کتیبه، آکاد»4«بعنوان متنهاى میخى بطبع رسید

. ، کتب دیگرى هم نوشته شد و بطبع رسید که ذکر آنها با مقصود ما ملازم نیست»5«منتشر کرد
در این اوان علمائى هم پیدا شدند که خواستند امتحانى براى نوشتن تاریخ عمومى کلیه مشرق 

» تاریخ قدیم مردمان مشرق«ت که کتاب او موسوم به فرانسوى اس) مسپرو(قدیم بکنند، از جمله 
خود مسپرو . این کتاب در طبع پنجم داراى سه جلد با گراورهاى خوب گردید. »6«است

مصرشناس بود و از این جهت کتاب او، که مبتنى بر اسناد و مدارك میباشد، بیشتر براى تاریخ 
.مصر قدیم اهمیت دارد

______________________________
Neue Beitrage Zur Gesehiehte d .Alten Orient:عنوان مقاله این بود-)1(

)2(-Schrader.

)3(-Cuneiform Inscriptions of Western Asia.

)4(-Cuneiform texts.

)5(-Corpus inscriptionum semiticorum

)6(-

Maspero, Histoire Des. peuples de l'Orient 1875.

61: ، ص1ایران باستان، جتاریخ

مرحله دوم



که مواد متراکم گردید و بر عده علماء خاورشناس افزود، مطالعه و مداقّه در منابع جدید در وقتى
توضیح آنکه مواد را تقسیم کرده درصدد برآمدند که عهود و ازمنه این . مرحله دوم داخل شد

اولى اسلوب علمى بکار ) ارمان(و ) مسپرو: (پیشقدم بوددر این راه دو نفر . مدارك را بدست آرند
، و دومى هم با همان اسلوب علمى در باب »1«برده کتابى راجع بمذهب مصریهاى قدیم نوشت

، بعدها بواسطه زحمات این دو عالم جوانانى تربیت شدند »2«مصر و زندگانى مصر تصنیفى کرد
پس از آن این اسلوب را راجع . منابع جدیده کردندکه خدمات شایان بتاریخ مشرق قدیم موافق

بمنابع آسورى و بابلى بکار بردند و در نتیجه کتابهاى زیادى نوشته شد، که از کتب مهمه بشمار 
ها و خطوط میخى آسورى که بهدایت آسورشناس معروف آلمانى میرود، مانند ترجمه تمام کتیبه

کردند بنوشتن کتبى راجع بتاریخ عهد قدیم که مبتنى بر شروع 1880از . »3«انجام یافت) شرادر(
خیلى معروف است و هنوز ) یرادوار مى(از میان این نوع کتابها کتاب . منابع جدید و قدیم باشد

پس از آن تاریخ مشرق قدیم بقدرى بسط یافت، که دیگر براى عالمى مقدور نبود . »4«کهنه نشده
هائى تقسیم کردند، بر اثر این انبساط، تاریخ مزبور را بشعبه.هاى آن متبحر شوددر تمام رشته

اى انتخاب کرد و هیئتى براى نوشتن تاریخ مشرق قدیم تشکیل هرعالم موافق ذوق خود شعبه
ادوارد (، تاریخ مصر را »5«گردید، مثلا در آلمان نوشتن تاریخ ایران نصیب فردى ناند یوستى شد

بمورد مداقّه ) پیچمان(و فینیقیه را ) هم مل(آسور و بابل را با عالم دیگرى نوشت، ) یرمى
).این موارد را براى مثل ذکر کردیم و الّا نظائر آن زیاد است(درآوردند 

بعد قرار شد دستورهائى براى تاریخ قدیم بنویسند و باز این کار را بین علماء متخصص تقسیم 
در میان کتب مرحله دوم.افتاد) پراشک(کردند و تاریخ ماد و پارس بسهم 

______________________________
)1(-Maspero ,Revue de Fhistoire des religions.

)2(-Ermann ,Aegypten und Aegyptiches Leben.

)3(-Keilinsehrift liehe Bibliothek.

)4(-Ed .Meyer ,Gesehiehte des Alterthums.



)5(-F .Justi.
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و »1«این کتاب راجع بصنایع مشرق است. کنیم) شى پیه(و ) پرر(اى هم بکتاب لازم است اشاره
در باب ایران و آسور اطلاعات مهمى میدهد، ولى بعد از طبع این کتاب اکتشافات زیاد راجع 

موقع نیست گفته شود بى. بصنایع مشرق قدیم روى داده و باید کتابى جدید در این باب بنویسند
اند، مثلا راجع فرانسوى کتابهائى در باب علوم مشرق قدیم نوشته) اپ پر(که علمائى هم مانند 

.بریاضیات در نزد مصریها، هیئت در آسور و بابل، طب در مشرق

مرحله سوم

داد، در اواخر قرن نوزدهم میلادى کشفیات غیر مترقبه در صفحاتى که تمدن بابلى داشتند روى 
در مصر آثار قبل از تاریخ این مملکت بدست آمد و نیز آثار ممالک درجه دوم مشرق قدیم در 

تمام این اکتشافات باز انقلابى را در تاریخ مشرق قدیم باعث گردیده . آسیاى غربى کشف شد
یئت در این مرحله علماء آلمانى محرّك شدند، حفریاتى بواسطه ه. آنرا در مرحله سوم داخل کرد

در جاهاى مختلف مشرق قدیم بعمل آمد و نفوذ بابل »2«»شرکت شرقى«علمى آلمانى موسوم به 
در این اوان اسنادى باز بدست آمد و علماء توانستند راجع . تر گردیددر تمدن بشر روشن

حالا تاریخ مشرق . باقتصادیات و سیاسیات و طرز تشکیل دولتهاى مشرق قدیم مطالعاتى کنند
شناسى، فقه هاى مختلف، مانند علم آثار عتیقه، زمیندارد تاریخ واقعى میشود و علماء شعبهقدیم 

شناسى و غیره، به خاور شناسها کمک میکنند و مسائل زیاد راجع بنژادها، زبانها، آثار اللغه، زبان
یافت و این نظر علماء وسعت در ابتداى این مرحله، افق. اعصار قبل از تاریخ و غیره روشن میگردد

. مسئله طرح شد که تمام تمدنهاى شرقى از کجا آب میخورند و چه ارتباطى با یکدیگر دارند
بعضى داراى این عقیده شدند که سرچشمه تمدن بشر در مصب رود فرات جوشیده و بعد از اینجا 

عجله و در این مسئله در تحت تأثیر کشفیات جدید، باز یک نوع . بسائر جاهاى عالم جارى شده
و غیره خیلى دور رفته گفتند که تمدن ) شتوکن(، )وین کلر(شتابندگى ایجاد شد و علمائى، مانند 

تمام عالم،



______________________________
)1(-

Perrot et Chipiez, Histoire de P Art dans l'Antiquite.

)2(-Orient Gesellschaft.
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هم، از بابل است و بابل معلم تمام ملل میباشد، منشاء ) کلومب(حتى ژاپون و امریکاى قبل از 
اساطیر تمام ملل را از نجومى که در نزد بابلیها رایج بود دانستند، در خود تاریخ مشرق قدیم 

فرضیات متهورانه کرده خواستند در هرقسمت چیزهاى تازه بگویند و از این حقّ مورخ، که از
هائى گرفتند اوضاع قرون بعد استنباطهائى راجع باوضاع قرون قبل میکند، سوء استعمال کرده نتیجه

چنین بود کتبى که در این زمان براى عامه نوشته میشد، چنین بود نیز . که اساس محکمى نداشت
یخ عالم نوشتند و معروف بتار) بورنى(و ) کلروین(و جلد سوم کتابى که »1«مصنفات وین کلر

کتابهائى نوشتند و اطلاعاتى را، که از »3«)ثیم مرمان(، )وین کلر(نیز در همین اوان »2«است
هاى مفیدى بر آن خطوط میخى و آثار قدیمه بنى سام بدست آمده بود، جمع کرده، تبصره

ود تمام در مصنفات دیگر خ) وین کلر(اگر . افزوده، کلیاتى از تمام این اطلاعات استنتاج کردند
ها میدانست، در این کتاب مندرجات توریۀ را تا داود نتیجه معتقدات بابلى راجع بآفتاب و ستاره

در سر این مسئله، یعنى . خود او با ثیم مرمان اساس مذهب عیسوى را هم از بابل استخراج کرد
) دلیچ(بود که ارتباط توریۀ با بابل مباحثات و مشاجرات زیاد بعمل آمد، یکى از علل آن کتابى 

این جریان، که در اروپا معروف به . »4«معروف شد» بابل و توریۀ«نوشت و کتاب مزبور بعنوان 
یعنى جریانى که منشاء تمدن، تمام عالم را از بابل میدانست، طولى نکشید »5«بود،» پان بابیلونیسم«

باعث شد که در اروپا و بر ضد آن جریان دیگرى شروع گردید، ولى رویهمرفته جریان مذکور
» پان بابیلونیسم«جریانى که بر ضد . توجه و علاقه مخصوصى نسبت بتاریخ مشرق قدیم پدید آمد

این مصنف در کتاب معروف خود که ). یرادوار مى(شروع گردید نویسندگانى داشت مانند 
الف عقاید باز براه احتیاط و اسلوب صحیح برگشت و مخ»6«است» تاریخ قدیم«موسوم به 



 مصنفى دیگر مانند . »7«گردید» مکاشفات برلنى«مصنفین مذکور، یا بطوریکه میگوید، ضد
، که در هیئت و نجوم بابل)کوگلر(

______________________________
)1(-

Winckler, Geschichte Babyloniens- Assyriens; Geschichte Israels.

)2(-Weltgeschichte.

)3(-Zimmermann.

)4(-Babel und Bibel.

)5(-Panbabylonisme.

)6(-Geschichte des Altertums.

)7(-Revelation de Berlin.
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قیام کرده نشان داد که تا قرن هشتم » پان بابیلونیسم«متخصص بود، نیز بر ضد عقاید طرفداران 
) اون گناد(عالم الهیات، ) گرسمان(لمى نداشت و بعد اشخاصى، مانند میلادى هیئت بابل پایه ع

. را از سر گرفتند ولى با نظرى دیگر» بابل و توریۀ«مصرشناس، مسئله ) ران که(آسورشناس و 
توضیح آنکه بجاى قواعد و اصولى که ثابت نشده بود، ترجمه صحیح و تطبیق و تحقیق شده متن 

اشکال زیادى بآن علاوه کردند، تا مردم و اشخاصى که باین مسئله توریۀ را منتشر و صورتها و 
و کتب دیگر که بر ضد »1«این کتاب. مندند، با خود متن صحیح و روشن مواجه گردندعلاقه

نوشته شد و بعضى را ذکر کردیم، ضربتى بود، که بطرفداران این رویه » پان بابیلونیسم«جریان 
ابى نوشته ثابت کرد که عقاید وین کلر از نظر علم هیئت و بعد کوگلر باز کت. وارد آمد

بر . »هاى پان بابیلونیسمروى خرابه«یکى از مقالات او معروف است به . آسورشناسى مبنائى ندارد



چنان خراب شد که یکى از علماء تاریخ قدیم گوید » پان بابیلونیسم«اثر کتب مذکوره عمارت 
ابهائى بیرون آمد که در آنها عجله و حرارت سابق دیگر دیده و کت» سنگى روى سنگ باقى نماند«

که راجع بتاریخ سومر و اکد است و بزمان حمورابى منتهى میگردد »2«مثلا کتاب کینگ. نمیشود
طبع جدید جلد اول کتاب . این کتاب موافق مدارکى نوشته شده که بدست آمده و معلوم است

است نیز مؤید این جریان شد و، اگر از بعض مستثنیات » تاریخ عهد قدیم«یر که موسوم به مى
بمجرائى افتاده که نسبت بسابق بمراتب بیشتر علمى و پایه آن نظر کنیم، تاریخ مشرق قدیم صرف

.بر مدارکى است که بدست آمده و همه ساله بر عده آن میافزاید

:مختصرى که از جریان خاورشناسى ذکر شد ما را باین نتیجه میرساند

حرارت اساس بودن عقاید بعض علماء، که بقول علماء دیگر از عجله و کمى مطالعه و بر فرض بى
جهت ناشى شده، باز این مطلب مسلم است که تاریخ مشرق قدیم بقدرى روشن شده و بى

تردید گفت، تاریخ مزبور با آنچه اى دامنه آنرا وسعت داده، که میتوان بىکشفیات جدید باندازه
در صد سال قبل بود زیر و زبر گشته

______________________________
)1(-

Altor ientalisehe Texte und Bilder Zum Alten Testamente.

)2(-L .King.
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اى، که علماء تاریخ نسبت بملل مشرق قدیم داشتند و پایه آن بر کتب مورخین عهد و در عقیده
قدیم بود، تغییرات اساسى روى داده، ولى نیز باید گفت که این انقلاب علمى، بقدرى که شامل

ها و تحقیق و مصر و بابل و آسور گردیده، شامل ایران نشده، زیرا در ایران بیشتر بخواندن کتیبه
اند و چه بسیار است امکنه تاریخى که هنوز حفرّیات و تدقیق در آثاریکه روى زمین است پرداخته

از زیر کاوشهائى در آنجاها نشده، و حال اینکه اکثر موادیکه بمصر و آسورشناسى کمک کرده 



زمین بیرون آمده، مانند دفترخانه مصر و کتابخانه آسور و غیره که در فوق بآنها اشاره شد، بنابراین 
هاى مهم بشمار میرود و، تا هاى مورخین عهد قدیم براى تاریخ قدیم ایران هنوز سرچشمهنوشته

استخر، وقتى که ما بحفریات علمى و مرتب شروع نکنیم و در جاهائى، مانند همدان،
جمشید، پاسارگاد، محل شهر صد دروازه، باختر، سیستان و غیره، کاوشهائى بعمل نیاید باید تخت

هاى مورخین قدیم دقیق شویم، تا شاید از مقایسه نوشته هاى بواسطه فقدان وسائل دیگر در نوشته
گر مشرق قدیم، ها برطرف شود، یا از نتیجه حفرّیات علمى در جاهاى دیمذکور قسمتى از تاریکى

این وسیله . کند، استفاده کنیمهاى ایران قدیم مطابقت مىهائى از آن با دورهاى که دورهباندازه
آخرى اگر چه کافى نیست، ولى چنان هم نیست که در مواردى اطلاعات گرانبهائى ندهد، زیرا 

ى نیز بتاریخ ایران هائتجربه نشان میدهد که بعض کشفیات در مصر، بابل، آسور و غیره روشنائى
مؤلف در هرمورد که باین نوع کشفیات برسد آنرا ذکر خواهد کرد، تا معلوم باشد . قدیم افکنده

که چگونه یک سند تاریخى، که ناگهان از زیر خاك بیرون آمده، حکایت مطول مورخى را از 
بنابر آنچه . نماندهبیخ و بن تغییر داده، یا آنرا طورى تکذیب کرده که براى احدى مجال تردید 

گفته شد ایران شناسى اگر چه نسبت بسابق ترقى کرده، ولى هنوز بترقیات مصر و آسورشناسى 
هاى بعد بمراتب بهتر از که ایرانیان دوره) شاید در آتیه نزدیک(نرسیده و روزى خواهد آمد 

.نیاکانشان تاریخ قدیم وطنشان را خواهند دانست
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هاى قدیمسرچشمه

هاى قدیم عبارت است از کتب مورخین عهد قدیم که غالبا یونانى بودند و بعض آنها سرچشمه
هاى اغلب این مورخین مربوط کتاب. رومى، مصرى، کلدانى، فینیقى، ارمنى، یهودى و غیره

مشرق قدیم باشد، باز با بتاریخ مشرق و ایران قدیم است، یا اگر هم مضامین آنها خارج از وقایع 
ممکن است . کندتاریخ آن در جاهائى مربوط بوده دوره یا زمانى را از تاریخ مزبور روشن مى

: جهت این است. ایمگفته شود که چرا ما در این مبحث مشرق قدیم را با ایران قدیم مخلوط کرده
قبل و چه بعد از این دوره هم ثانیا چه. اى از تاریخ ایران دوره پارسى مشرق قدیم استاولا دوره

هاى مورخین وقایعى از تاریخ مشرق قدیم با تاریخ ایران قدیم ارتباط معنوى دارد و بنابراین نوشته



عهد قدیم، در صورتى هم که راجع بمشرق قدیم باشد، براى روشن کردن قسمتهائى از تاریخ 
موقع ذکر وقایع کاملا روشن خواهد این نکته اگر در اینجا واضح نباشد در. ایران گرانبها است

:از این نظر مورخینى که بیشتر معروفند بترتیب تاریخ اینها هستند. بود

»1«هرودوت

اند، ولى در واقع امر نخستین مورخ نبوده، زیرا قبل از او اگر چه او را پدر مورخین خوانده
اند که بما نرسیده و ظنّ قوى میرود که چیزهائى نوشته»2«)هکاته(اشخاص دیگر از یونانیها مانند 

. اینکه اسم مؤلف را برده باشنداند، بىها استفاده کردههرودوت و مورخین قرون بعد از این نوشته
مستعمره یونانى در آسیاى صغیر بود و، چون این شهر جزو ) هالى کارناس(هرودوت از اهل 

مدت زندگانى او را از . ه ایران محسوب میشدمستملکات ایران بشمار میرفت، مورخ مذکور از تبع
هرودوت سیاحتهاى زیاد در ممالک مشرق قدیم کرده و تحقیقات . اندم دانسته. ق425تا 484

هاى او داراى نه کتاب است و از این نوشته. خود را راجع باحوال و تاریخ بعض این ممالک نوشته
جهت آنرا

______________________________
)1(-Heralote.

)2(-Hecatee(خ قرن ششم قبل از میلاد از اهل مى لثمور.(

67: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

یونانى شروع شده بعض »1«چون هریک از کتابها بنام یکى از موزهاى. »تاریخ در نه کتاب نامند«
هاى او به نه کتاب و اسمى که بهر یک از کتابها محققین هرودوت عقیده دارند که تقسیم نوشته

بنام موزى داده شده در قرون بعد بعمل آمده و تألیفات مورخ در ابتداء تقسیماتى نداشته، زیرا 
در «ع کند، غالبا گوید وقتى که میخواهد خواننده را بمطلبى که گذشته یا خواهد آمد ارجا

هاى او باید شرح ذیل را راجع بکیفیت نوشته. »2«و امثال آن» حکایتهاى دیگر«یا » حکایت دیگر
:درنظر داشت



وقتى که نزدیکى و الفت میان یونان و مشرق قدیم . در آسیاى صغیر مستعمرات یونانى زیاد بود
خود جلب کرد و یونانیهاى زیاد بممالک مشرق پیدا شد، مشرق آباد و متمول توجه یونان فقیر را ب

بعد از تشکیل دولت هخامنشى بر عده یونانیها در . آمده در بابل، مصر و سوریه منتشر شدند
ممالک مشرق افزود، زیرا، علاوه بر یونانیهائى که براى سیاحت یا کار بمشرق قدیم میآمدند، عده 

اسط دوره هخامنشى در قشون ایران هم اجیر زیادى از آنها بخدمت مصریها استخدام و از او
.شدندمى

یونانیهاى سیاح، که زبانهاى خارجه را نمیدانستند و با اخلاق و عادات مردمان بومى آشنا نبودند، 
اگر چه، از زمانیکه عده . نمیتوانستند باوضاع و احوال ملل مشرق قدیم جز از نظر یونانى بنگرند

دیم زیاد شد، اشخاصى از مردم محل پیدا شدند که زبانهاى سیاحان خارجه در ممالک مشرق ق
هاى وطن خود خارجه را میآموختند، تا مترجم یا بلد گردند، ولى اینها غالبا نه اطلاعى از گذشته

هاى وطن خود نداشتند، زیرا سیاحان اطلاعى از گذشته. داشتند و نه با تمدن یونانى آشنا بودند
هاى درخشان ملل سیاحت در مشرق قدیم پرداختند و در این زمان دورهم ب. یونانى از قرن پنجم ق

هاى بعد هم بهمان اندازه از این نسل. مشرق قدیم، مانند مصر، بابل، آسور و غیره گذشته بود
ها آگاه بودند که، مثلا ایرانیهاى قرون اسلامى ازگذشته

______________________________
)1(-Musesۀالنّوع بودند که هریک صنعتى را مانند شعر، موسیقى، نمایش و غیره موزها نه رب

.حمایت میکردند، مهمترین صنایع شعر و فصاحت بود

کتابهاى نویسندگان قدیم را نباید بمعنى کنونى کتاب دانست، زیرا در واقع هرکتاب حکم -)2(
صفحه 350کدام داراى باب یا فصلى را دارد، مثلا نه کتاب هرودوت دو جلد خشتى است که هر

.میباشد
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هاى قرون وسطى از جلال روم در زمان عظمت ایران در زمان داریوش بزرگ یا ایطالیائى
این نظر، با اینکه تا . ممکن است گفته شود که ایران زمان هرودوت در این حال نبوده. اوگوست



نیست، زیرا اولا خود دولت هخامنشى بعد از داریوش اول و اى وارد است، چندان مؤثر اندازه
هاى خاتمه جنگهاى ایران و یونان رو بانحطاط میرفت، ثانیا هرودوت بایران نیامده بود، یعنى نوشته

خود را از تحقیقاتى که در خارج ایران میکرد مینوشت، و باید این نکته را نیز درنظر داشت که 
بنابراین ایرانیان قدیم در انظار ملل قدیمه مشرق، مانند . ها بغتۀ روى دادترّقى و جهان دارى پارسی

هاى مفصل داشتند، ملتى بودند فاتح و غالب ولى تازه بدوران رسیده مصریها و بابلیها، که گذشته
بارى، بنابر آنچه گفته . و طبیعى است که در این موارد ملل مغلوبه ملت غالب را دوست ندارند

ن و رهنمایان بومى همانقدر میتوانستند سیاحان یونانى را از عادات، اخلاق، مذهب و شد، مترجمی
هاى ملل مشرق قدیم آگاه کنند که مثلا امروز سیاحى بخواهد، بتوسط مترجمین و گذشته

هاى این کیفیات در نوشته. هاى مملکتى را بداندرهنمایان، احوال روحى، تمدنى و نیز گذشته
سنوات وقایع درهم و برهم : از سیاحان یونانى بود، خیلى روشن منعکس شدههرودوت، که یکى 

است، در موارد زیاد داستانگوئى جاى تاریخ را گرفته و خود داستانها هم، از این جهت که از نسل 
بر این معایب یک چیز . بنسل رسیده، چنان مشوش است که با زحمت میتوان مقصود را دریافت

هاى قدیم عاشق چیزهاى فوق العاده و غریب بودند و، چون مصر را سرزمین یونانى: هم افزوده
معجزات و چیزهاى خارق عادت میدانستند، میخواستند چیزهاى عادى را هم بطور فوق العاده 

هاى هرودوت بخوبى این نکته نیز از نوشته. تأویل کنند، یا فوق العاده را بر عادى ترجیح دهند
.درك میشود

بالاخره باید درنظر داشت . هاى هرودوت چنین است و بلکه بدترور و بابل هم نوشتهراجع به آس
خودش . در مصر شاید سه چهار ماه اقامت داشته: که سیاحت او در مشرق قدیم طولى نکشیده

او . اند که اصلا هیچگاه در این شهر نبودهگوید در بابل بوده، ولى بعض محققین جدید باین عقیده
لبا اطّلاعات را ازگوید که غا
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کاهنان گرفته ولى تصور نمیرود، که منبع تحقیقات او روحانیون درجه اول بابل یا مصر بوده 
.باشند



هاى هرودوت استنباط میشود، ولى باوجود این کتابهاى او از این است بطور کلى آنچه از نوشته
ته و بطور کلى منظره مشرق قدیم را در قرن پنجم قبل از میلاد این حیث مفید است که رویهمرف

آنچه را که خودش دیده درست نوشته، فقط در بعض جاها اختراعى کرده، مانند قضیه . مینماید
ارقامى را که هرودوت ذکر میکند، چنانکه خواهیم دید، . که در جاى خود بیاید) سلن و کرزوس(

.مورخین عهد قدیم از این نقص مبرّى نیستندگاهى اغراق آمیز است، ولى غالب 

هاى هرودوت تلقى میشد، باید درنظر داشت که به اما راجع باینکه در عهد قدیم چگونه نوشته
هاى خود را در آتن و در موقع هرودوت نوشته) شتین(و ) کروگر(، )بر(عقیده بعض محققین مانند 

اگر راجع به المپ تردیدى باشد، چنانکه بعضى . براى یونانیها میخوانده»1«)المپ(بازیهاى 
وقایع نگار ثقه قرن سوم میلادى، راجع »2«)اوسویوس(اند، در باب آتن شکى نیست، زیرا کرده
هرودوت کتاب خود را در آتن در ملاء عام خواند و بافتخاراتى : م گوید. ق446یا 445بسنه 

. از قرن سوم ق(نامى مورخ آتن ) ئیلدى(، پلوتارك از قول )4-3بند 83فصل (بزرگ نائل شد 
اگر چه در . ها در ازاى تمجیداتى که هرودوت از آنها کرده بود ده تالان باو دادندآتنى: گفته) م

اند یقینا مبالغه شده، زیرا آتن اینقدر غنى نبود که براى کتابى دوازده هزارمبلغ انعامى که باو داده
تومان بپول کنونى بدهد، ولى ذکرى که مورخ مذکور کرده میرساند که چیزى بوده و چیزهائى 

وجهى ) کرنتیها(نیز گفته که هرودوت در ازاى کتاب خود از »3«تمدیون خرى سس. اندگفته
هرودوت » نام نیک چیزى نیست که در بازار خرید و فروش شود«خواست و، چون جواب دادند 

ر کتاب خود، در جائیکهاز آنها د

______________________________
تر شباهت به بازار عکّاز عرب قبل از اسلام نبود، شرح آن پائینبازیهاى المپ در یونان بى-)1(

.بیاید

)2(-Evsevius.

)3(-Dion Chrysostome(ل میلادى میزیستاین عالم در قرن او.(
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این است آنچه بنابر منابع قدیم راجع به هرودوت گفته . تاریخ جنگ سالامین را نوشته، بد گفت
باوجوداین . ها را عارى از صحت بداننداند که این گفتهمیشود، ولى اکثر محققین جدید مایل

:اند ذکر میکنیماسامى اشخاصى را که در عهد قدیم از او بد یا خوب گفته

نامیده و ضمنا »1«گونویسى پسندیده، ولى او را افسانههرودوت را براى تاریخارسطو اسلوب انشاء
نوع -فصل نهم»2«کتاب پواتیک(غلطهاى کتاب هرودوت را راجع به علوم طبیعى نشان داده 

).22تاریخ حیوانات کتاب سوم بند - 5حیوان کتاب سوم بند 

هاى پلوپونس را نوشته، در که تاریخ جنگنویس یونانى،، مورخ معروف و درست»3«توسیدید
.مند نبودهنویسى علاقههرودوت نثرنویسى است که به حقیقت: مقدمه کتاب خود گوید

هاى هرودوت کتزیاس، که در دربار داریوش دوم و اردشیر دوم طبیب بود، جاهائى را از نوشته
، ولى باید گفت که »4«راجع بکوروش بزرگ، کمبوجیه، داریوش و خشیارشا تکذیب کرده

.اندهاى خود کتزیاس را هم مورخین دیگر تکذیب کردهبعض نوشته

گوئى هرودوت را ثابت ژوزف فلاویوس، مورخ یهود از قرن اول میلادى، گوید که همه دروغ
هاى هرودوت راجع به مصر غلطهاى زیادى تن مورخ مصرى گفته که در نوشتهکردند و مانمى

.»5«است

:، نطاق معروف رومى، هرودوت را ابو المورخ نامیده و گوید»6«سرونسى

.هاى گوناگونپر است از افسانه»7«نیوهاى انهاى او مانند نوشتهنوشته

هائى را که هرودوت عمدا در اختراعات و افسانه) 69بند 1کتاب (گوید »8«لىسىدیودور سى
.گذراندتاریخ مصر داخل کرده بسکوت خواهیم

______________________________
)1(-Mythologos.

)2(-Poetique.



)3(-Thueydide.

)4(-Phot .Billioth .p .35 bekk.

)5(-Joseph .adv .aj .13 ).رجوع شود80بصفحه )14-

)6(-Cieeron.

)7(-Ennio.

)8(-Diodore de Sieile.
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»2«به شعراى قدیم مانند هومر) 3بند 6فصل 11کتاب (جغرافیادان عالم قدیم، گفته »1«سترابون
.توان اعتماد کرد تا به هرودوت و مورخین دیگر عهد قدیمبیشتر مى»3«و هزیود

سزار و اکوست بود و قسمتى را از تاریخ ، مورخ یونانى که معاصر یولیوس»4«کارناسىدنیس هالى
نویسان یونانى هرودوت را لایق نخستین مقام دانسته و او را بر توسیدید وم نوشته، در میان تاریخر

.»5«ترجیح داده

این است بطور اجمال عقاید مورخین و نویسندگان عهد قدیم درباره هرودوت، ولى در عهد 
اند که ته مورخى دانستهجدید اکثر انتقادات بنفع او تمام شده، زیرا بیشتر محققین او را رویهمرف

.صمیمى بوده و میخواسته حقیقت را بنویسد

.رسى بمدارك و اسناد صحیح نداشتهاگر هرودوت در بعض موارد دست: اینها گویند

. این نکته بصمیمى بودن او خللى وارد نمیکند و او یکى از مورخین ممتاز عهد قدیم بشمار میرود
بمعتقدات مذهبى هرودوت هم نمیتوان ایراد کرد، زیرا او نظر مذکور را نمیتوان صحیح ندانست،

: اند، ولى یک چیز را نمیتوان با اغماض گذرانیدپروردهیونانى بوده و یونانیها چنین معتقداتى مى
راست است . هرودوت پارس و پارسى را دوست ندارد و قلم را در بعض موارد تابع حسیات میکند



نیز ) لىسىدیودور سى(و ) توسیدید(پارسیها را دوست نداشتند، ولى که او یونانى بود و یونانیها 
هاى خود با کمال پرستى را در نوشتهیونانى بودند و بعض یونانیها، مانند پلوتارك، حسیات وطن

مانند معاهده (مندیهاى یونان در مقابل ایران در برخى موارد حرارت بروز داده از عدم بهره
بهرحال با وجود . اند قلم را تابع حسیات کنندند، ولى با این حال نخواستهانالیده) آنتالسیداس

ایراداتى که به هرودوت وارد میآید باید انصافا گفت کتبى که او از خود گذاشته و اطلاعاتى که 
ترین آنها بها است، زیرا جز چند کتیبه، که مفصلمیدهد براى تاریخ ایران قدیم هم مهم و گران

دو هزار کلمه باشد، مدارك ملى دیگر براى این قسمتهاى تاریخ ایران قدیم نداریم و شاید داراى
از

______________________________
)1(-Strabon.

)2(-Homere.

)3(-Hesiode.

)4(-Denyse d'Haliearnasse.

)5(-Biblioth .Coisl .597.
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بالاخره درباره هرودوت باید گفت . مواد زیاد راجع باین زمان بدست نیامدهکشفیات جدید هم 
.کندهاى او را تائید مىکه بیشتر کشفیات راجع بایران قدیم نوشته

»1«توسیدید

. م درگذشت. ق395م تولد یافت و تقریبا در . ق460مورخ معروف یونانى که در حوالى 
اش بحفظ بیطرفى و مندىانشاءاش سریع و روشن، علاقه: اینشخص بهترین مورخ یونانى است

هاى او راجع بمشرق قدیم نیست، زیرا جنگهاى در واقع امر نوشته. نویسى آشکار و مبرهنحقیقت



را که جنگهاى درونى یونان بود شرح داده ولى، چون جاهائى از آن با تاریخ ایران »2«)پلوپونس(
هخامنشى نسبت بیونان این زمان اتخاذ کرده بود، خوب مربوط است و سیاستى را، که دربار 

.نماید، باین مناسبت ذکرى از این مورخ نامى شدمى

»3«کزنفون

این شخص . م میزیست و از شاگردان سقراط حکیم بود. ق352تا 430مورخ یونانى که از 
اولا : توجه استراجع بایران سه کتاب او مخصوصا جالب . تصنیفات زیاد از خود باقى گذاشته

نشینى ده هزار نفر که احوال ثانیا عقب). مقصود کوروش کوچک است(»4«سفر جنگى کوروش
ثالثا دو کتابى که در اقتصاد، تربیت جوانان و طرز . ایران را در زمان اردشیر دوم هخامنشى مینماید

است که ) کوروپدى(و دومى معروف به »5«)کامىناك(اولى موسوم به . دارى نوشتهمملکت
، یعنى تربیت کوروش، زیرا براى مصداق تخیلات خود شخص »6«اکنون بیشتر سیروپدى گویند

.کوروش بزرگ را انتخاب کرده

. هاى او در ضمن تاریخ قدیم ایران مشروحا ذکر خواهد شد عجالۀ میگذریمچون مضامین نوشته
وم هخامنشى شرکت داشت و بعد از کزنفون چنانکه بیاید در جنگ کوروش کوچک با اردشیر د

یونانیها را باوطانشان مراجعت داد بنابراین آنچه در این باب نوشته مشاهدات ) کوناکسا(جنگ 
.خود او است

»7«کتزیاس

در آسیاى صغیر، بود ولى تألیفات او بلهجه ینیانى نوشته »9«، مستعمره دریانى»8«از اهل کنید
مورخ مذکور در مدت. شده

______________________________
)1(-Thueydide.

)2(-Peloponese.

)3(-Xenophon.



)4(-Expedition de Cyrus.

)5(-Economiea )Economie. )

)6(-Cyropedie.

)7(-Ctesias.

)8(-Cnide.

)9(-Dorien.
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ملکه ایران، یعنى زن داریوش دوم، و طبیب اردشیر دوم معالج پروشات ) م. ق398-415(سال 17
:هائى که نوشته از اینقرار استکتاب. هخامنشى بود

.در باب رودها-3). تاریخ هند(»2«ایندیکا-2). تاریخ ایران(»1«کاپرسى-1

شش : کتاب بوده23مهمترین تألیفات او متضمن . دریانوردى بدور آسیا-5. در باب کوهها-4
از کوروش بزرگ تا فوت (کتاب متعلق بتاریخ آسور و ماد، هفت کتاب مربوط بتاریخ ایران 

م در این سنه کتزیاس از دربار ایران . ق398دنباله تاریخ ایران تا -و ده کتاب آخر) خشیارشا
مورخ مذکور گوید که در موقع اقامت خود در دربار شوش، علاوه بر تحقیقاتى که میکرد،. رفته

، یعنى دفاتر شاهى، »3«)کاى دیفتراىلىبازى(رسى داشت و مدارك را بمدارك دولتى دست
کتابهاى کتزیاس راجع بایران و هند ). جا معلوم است که لغت دفتر خیلى قدیم استاز این(مینامد 

، یکى از »4«)فوثیوس(هاى مفقود شده و بما نرسیده است، ولى مختصرى از آن در نوشته
لى، پلوتارك، سىون درجه اول مسیحى، ذکر شده و تا زمان ما باقى است و نیز دیودور سىروحانی

هاى او در کتب و غیره جاهائى را از نوشته»7«، ژوستن»6«، نیکلائوس دمشقى»5«سترابون، آتنه
اولا: راجع بکیفیت کتب او باید گفت که چندان طرف توجه و اعتماد نیست. اندخود ذکر کرده

هاى ایرانیان آن زمان و مردمان سرحدى هند است، ثانیا هند را ندیده و آنچه نوشته از گفته



راجع . اندهاى او را سخت انتقاد کردهنوشته»8«اشخاصى مانند ارسطو، آریان، سترابون و لوسین
. نمایدتر از آنچه هرودوت توصیف کرده میهاى او ایران دوره هخامنشى را پستبه ایران نوشته

جهت باید از اینجا باشد که در زمان او انحطاط ایران بیش از زمان هرودوت بوده، ولى نلدکه 
.هاى مادیها نوشتهگوید او تاریخ پارس را موافق گفته

:شودهاى او، که تا زمان ما باقى مانده، دو چیز بخوبى دیده مىاز قسمتهاى نوشته

______________________________
)1(-Persiea.

)2(-Indiea.

)3(-Basilikai Difterai.

)4(-Photius.

)5(-Athenee(م میلادىنویسنده یونانى در قرن سو.(

)6(-Nieolaus de Damas.

)7(-Justin.

)8(-Lucien(م میلادىنویسنده یونانى در قرن دو.(
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میل مفرط باینکه در -2. »2«)آرخکل(و »1«)لئونیداس(مانند عشق به اسپارت و سرداران او -1
مورخ مذکور باین هم اکتفا نکرده، . آور داخل کندآمیز و حزنتاریخ خود حکایات افسانه

خواننده را مطمئن میسازد که حیوانات غریب و عجیب هند را، چنانکه توصیف کرده، خودش 
باوجوداین نباید تصور . اندها خواندهروغگو و جاعل افسانهاز این جهت در قرون بعد او را د. دیده

اهمیت است، زیرا، چون خواسته با هرودوت رقابت کند، تاریخ هاى او بکلى بىکرد که نوشته



در خاتمه . همان دوره و ازمنه را موافق روایات دیگر نوشته و این نکته براى تاریخ ایران مهم است
عالم آلمانى تحقیقاتى کرده ) مارکوارت(هاى او راجع بآسور نوشتهمقتضى است گفته شود که در 

.»3«و نتیجه را بطبع رسانیده

»4«نندى

کتابهاى زیاد راجع بدول آسیائى ) م. ق336-359(مورخ یونانى که معاصر فیلیپ مقدونى بود 
تاریخ او از . سخن راندهنوشته و، چون در دربار اردشیر دوم هخامنشى نیز زمانى بوده، از ایران هم

.یابدخاتمه مى) اخس(تأسیس دولت آسور شروع شده بتسخیر مصر بدست اردشیر دوم 

در تألیفات او هرچند حکایتهائى، که حاکى از چیزهاى خارق عادت میباشد، زیاد است 
و ، باوجوداین کتابهاى او در نظر مورخین قرون بعد قدر و اهمیتى داشته)بخصوص راجع بهند(

و غیره از »7«)پومیهتروگ(، »6«)نپوسکرنلیوس(، »5«)الیان(مورخین عدید، مانند پلوتارك، 
اند، اما اصل تألیفات او گم شده و جاهائى از آن بتوسط مورخین قرون بعد کتب او استفاده کرده

.بما رسیده

تنمان

) تت(حبوب رب النوع مصرى که بوده، یعنى م) مرن تخوتى(اسم این مورخ مصرى تصور میکنند 
مورخ مذکور، که یکى از کاهنان بزرگ مصر و . تن یونانى شده این اسم استنام داشت، و مان

هاى معنوى در ایجاد هم آهنگى و اتحاد، باو کمک)م. ق273-323(معاصر بطلمیوس اول بود 

______________________________
)1(-Leonidas.

)2(-Clearque.

)3(-

J. Marquart, Die Assyrica des Ktesias- Philologus.



)4(-Dinon.

)5(-Elien.

)6(-Cornelins Nepos.

)7(-Trogne Pompee.
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) شاراپیس(بین مذهب یونانیها و مصریهاى قدیم کرد و بر اثر آن پرستشى ایجاد شد که بپرستش 
تن از هر دو مذهب داشت، نظر بمقام بلند کاهنى و نزدیک طلاعاتى که مانبنابر ا. معروف گشت

بودن بمنابع قدیم تاریخ مصر، میبایست کتاب او مورد توجه واقع شده باشد، ولى معلوم میشود که 
. اند، چنانکه اکنون فقط قسمتهائى از این کتاب باقى استدر آن زمان قدر این کتاب را ندانسته

ها، براى هاى او استفاده و مخصوصا یهودىگاران مسیحى و بنى اسرائیل از نوشتهبعدها وقایع ن
این خلاصه . هاى او را خلاصه کردنداینکه قدمت ملت خود را برسانند، بکتاب او استناد و نوشته

هاى فراعنه مصر است، از اعصار قبل از تاریخ تا تسخیر ثانوى مصر حاوى فهرست تمام سلسله
.ها، یعنى زمان اردشیر سوم هخامنشىبدست ایرانی

تن سى سلسله را با تعیین سنوات سلطنت آنها بطور کلى ذکر و تاریخ مصر را بسه قسمت مان
این تقسیم اگرچه مصنوعى است . هر قسمت تقریبا متضمن ده سلسله است. تقسیم کرده

عهد قدیم، عهد : نندباوجوداین باعث شد، که بعدها هم تاریخ مصر قدیم را بسه قسمت تقسیم ک
تن دادند، بعض نویسندگان قرون بعد خبرهائى جعل کرده نسبت آنرا به مان. متوسط، عهد جدید

کرد این مطلب معلوم گردید که چه چیزها جعل »1«)بک(اى که بواسطه مداقه1845ولى در 
.شده

کنونى نامید، زیرا باید گفت که این کتاب را نمیتوان تاریخ بمعنى) تنمان(راجع بخود کتاب 
باوجوداین اطلاعاتى . ارتباط زیاد با داستانهاى مصر دارد و در سنوات وقایع هم اغلاط زیاد است

. میدهد که گرانبها است و میرساند که نظر مصریها راجع بتاریخ قدیمشان در زمان بطالسه چه بوده



هاى او افات بدست آمده نوشتهاین را هم باید در نظر داشت که بعض اسناد مصرى که بر اثر اکتش
از اینجهت مفید است که اطلاعاتى راجع ) تنمان(براى تاریخ ایران قدیم کتاب . را تأیید نمیکند

.بدوره هخامنشى میدهد

______________________________
)1(-Boek ,Manetho und Die Hundster Periode.
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»1«برس

این . کاهن مردوك، رب النوع بزرگ کلدانیها در بابل، و معاصر اسکندر و سلوکیهاى اولى بود
سلوکى »2«)سوترتیوخوسآن(شخص تاریخ کلده را بزبان یونانى در سه کتاب نوشت و آنرا به 

.بوده که همان کلده است»3«)خالدایکا(اسم کتاب بیونانى . هدیه کرد) م. ق281-262(

هاى بابلى تا طوفان نوشته شده، کتاب دوم حاوى اساطیر و تاریخ ب اول اساطیر و افسانهدر کتا
و کتاب سوم حاکى از تاریخ ) م. ق727-745(لیستر چهارم آسورى است تا سلطنت تیگلات پى

هاى او چون مدارك این مورخ خطوط میخى قدیم بوده، نوشته. هاى دیگر تا فوت اسکندردوره
ات جدید تأیید میکند و از این جهت خیلى مهم است، لکن کتاب او بما نرسیده و را کشفی

یوسف (هاى او دارند از طریق کتب مصنفین و مؤلفینى است مانند اطلاعاتى که راجع باو و نوشته
اند مربوط بعهود بسیار کرده) برس(اقتباساتیکه اینها از . »4«)اوسویوس(و ) آفریکن(، )فلاویوس

.بعد بوقایعى است که بتسخیر بابل بدست کوروش بزرگ خاتمه مییابدقدیم و 

»5«بیوسپولى

هاى او نوشته. م درگذشته. ق125-130م تولد شده و بین . ق205و 212این مورخ یونانى بین 
هاى او در مهمترین نوشته. راجع بجغرافیا و تاریخ عالم قدیم است، ولى بیشتر کتابهاى او گم شده

کتاب راجع بتاریخ عمومى بوده و از این عده فقط پنج کتاب اول و قسمتهائى از کتاب دیگر چهل
بیوس در واقع براى تاریخ روم این کتابها را پولى. تا زمان ما باقى است40-19-17و کتاب 



سال از دوره رومى است و مربوط بزمانى بین 53نوشته، چنانکه میتوان گفت مضامین آن تاریخ 
راجع بخود مورخ باید در نظر داشت که نسبت به رومیها خوش بین است و حتى . م. ق220-168

خواسته بنماید که دست تقدیر دنیا را بطرفى میبرده، که تماما در تحت اداره یک ملت قوى 
بوقایعى که نظر او را-1: هاى او هستبنابراین سه نقص بزرگ در نوشته. درآید

______________________________
)1(-Berose.

)2(-Antioehus Soter.

)3(-Chaldaika.

)4(-Joseph Flavius ,Africain ,Ensevius.

)5(-Polybius )Polybe. )

77: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

وقایعى، که به روم یا بدوستان -2. نمیرساند، اهمیت نداده و میگوید قابل تحقیق و تدقیق نیست
-3. اند، برمیخورد، بسکوت گذشته یا بطور دیگر تعبیر شدهدر روم داشته و متنفذ بودهزیادى که 

بنابراین . مقصود مهم او این است که از تاریخش درسهاى عبرت گیرند و حکمت عملى آموزند
تشبیهات و قضاوتهائى که میکند، غالبا براى تأیید نظرى است که صحیح یا سقیم قبلا اتخاذ کرده 

یجه جهات وقایع یا تغییر حکومتها و غیره مبنى بر تأویل و تفسیرى است که از عقیده او و بالنت
.ناشى گشته

زیرا او همواره سعى داشته که جهات وقایع را روشن . باوجوداین کتابهاى او براى مورخ مهم است
)اگماتیکپر(کرده ارتباط حوادث را با یکدیگر نشان دهد و باین مناسبت تاریخ خود را تاریخ 

بیوس با مشرق قدیم و ایران مربوط است و بهمین جهت، با جاهائى از کتابهاى پولى. نامیده»1«
هاى او ذکر اى از این مورخ و نوشتهوجود اینکه او کتابهاى خود را براى تاریخ روم نوشته، شمه

.شد



»2«دیودور سیسیلى

زیست خواسته یک دوره تاریخ عمومى بنویسد و این مورخ یونانى که در قرن اول قبل از میلاد می
چهل کتاب نوشته، ولى تنها بیست و یک کتاب او کاملا در دست است و از مابقى فقط قسمتهائى 

چون تاریخ او راجع به ممالک و ملل مختلفه میباشد، موسوم بکتابخانه تاریخ . تا زمان ما باقى مانده
اند، مانند هرودوت، ى مورخینى است که قبل از او بودههاهاى او مبنى بر نوشتهنوشته»3«است

دیودور مصر را چهار ). معاصر اسکندر و بطلمیوس اول(»4«کتزیاس و هکاتیوس یونانى از آبدر
قرن بعد از هرودوت دیده، یعنى وقتیکه مصریها تاریخ قدیم مصر را فراموش کرده بودند، تمدن 

بنابراین . کتابهاى زیاد در اسکندریه راجع بتاریخ منتشر میشدیونانى در آنجا ریشه دوانیده بود و
هاى او راجع به روابط ایران و یونان، نوشته. رسى داشتهترى دستدیودور بمنابع و مدارك صحیح

اوضاع مصر و فینیقیه در زمان تسلط پارسیها مخصوصا جالب توجه است، چه وقایعرا مرتب نوشته، 
چنانکه گفته شد. مورد اعتماد نیستولى سنواتى که ذکر کرده 

______________________________
)1(-Pragmatique.

)2(-Diodore de Sicile.

)3(-Bibliotheque Historique

حکیم یونانى بشمار ) دموکریت(آبدر شهرى بود در تراکیه، در کنار بحر الجزایر، و موطن -)4(
.میرفت
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این مورخ امتحان کرده که تاریخ عالم را بنویسد و اگرچه نمیتوان گفت که خوب از عهده 
.اندبرآمده، ولى این نخستین امتحانى است که در عهد قدیم کرده

بوده و عقیده آنها در باب »1«از نوشتجات او در این زمینه معلوم است که در تحت نفوذ رواقیون
یا (مورخین از طرف خدا مأمورند یونانیها را با ملل غیر یونانى «اجع باینکه اخوت تمام ملل و نیز ر



چنانکه گفته شد . در تألیفات او منعکس شده» .الفت دهند»2«)چنانکه یونانیها میگفتند با بربرها
راجع باین مصنف هم معلوم است که، چون در . دیودور از هکاتیوس چیزهاى زیاد اقتباس کرده

هاى او معنى معینى داده او را برانگیخته آسمان براى ر بود میخواست، بجهانگیرىزمان اسکند
نظر حکومت مطلقه اسکندر، یا چنانکه گویند، نزدیک کردن ملل با یکدیگر بداند و از این

را ترویج، مذهب و تمدن مصرى را از نظر یونانى تفسیر کرده و درباره اسکندر »3«»استبداد منور«
در بسیارى از موارد متابعت کرده، نیز از ) هکاتیوس(اینکه دیودور از نظر . نزدیک شدهبمبالغه 

تن شبیه است، و حال آنکه نمیتوان احتمال اینجا پیدا است که نظر دیودور در موارد زیاد بنظر مان
جهۀ مشابهت عقاید از این است که هکاتیوس کتاب خود را در . هاى او را دیده باشدداد نوشته

.تن نوشته و دیودور چیزهاى زیاد از هکاتیوس اقتباس کردهزمینه عقاید مان

______________________________
یونانى بود و چون ) زنن(بانى آن . فلسفه رواقى یکى از مکاتب یا مذاهب فلسفى یونان است-)1(

.روف شداش بدین اسم معهاى آتن عقاید خود را میاموخت، فلسفهاو در یکى از رواق

رواقیون راجع به اخلاق میاموختند که شخص باید خود را کاملا مطیع عقل کرده به سلامتى، مال، 
یگانه وسیله خوش بختى براى انسان در این است که با تقوى بوده . قید باشدلذائذ، محن و غیره بى

تقوى شد، براى تحمل دردها و مصائب را در این راه چیزى حقیر بداند و چون انسان داراى 
.مندى او حدى نیستسعادت

میگفتند، چنانکه در داستانهاى ما غیر ) بربر(ها غیر یونانى را یونانیها یا بهتر گفته باشیم آتنى-)2(
غالبا تصور میکنند که بربر یونانى بمعنى . اند و عرب غیرعرب را عجم خواندهایرانى را تور گفته

ه چنین باشد، زیرا در جائى از کتاب هرودوت که در ذیل بیاید وحشى است، ولى تصور نمیرود ک
پارسیها را بجاى بربر خارجى ) اهالى شبه جزیره پلوپونس(ها لاسدمونى«: مورخ مذکور گوید

.ها بجاى خارجى بربر میگفتنداز اینجا منطقى است استنباط کنیم که آتنى. »گویند

)3(-Absolntisme eelaire.
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»1«کرنلیوس نپوس

کتاب راجع 16هاى او تألیفى است در از نوشته. م میزیست. ق24و 99نویسنده رومى که بین 
.و نیز کتابى که در شرح زندگانى سرداران بزرگ نوشته»2«باحوال اشخاص نامى

با تاریخ ایران قدیم مربوط و غیره » داتام«، »پادشاهان«، »تمیستوکل«جاهائى از این کتب مانند 
هاى این مؤلّف چندان مورد توجه نیست، زیرا مؤلف به است، ولى باید درنظر داشت که نوشته

اسلوب چیزنویسى او را هم . رسى نداشتهمند نبوده یا بمدارك صحیح دستنویسى علاقهصحیح
بنابراین باید . نیستپسندند و بعلاوه نظرش درباره اشخاص و قضاوتش در باب وقایع عمیقنمى

نویس و فکور سنجید و الّا ممکن است خواننده در هاى مورخین درستهاى او را با نوشتهنوشته
.اشتباه افتد

پومپهتروگ

14-م. ق31(امپراطور روم، بود »4«، فرانسه کنونى، و معاصر اوگوست»3«این مورخ از اهل گل
او خواسته تاریخ عمومى بنویسد و از زمان نینوس . لاطین نوشت، ولى کتابهاى خود را به زبان .)م

پادشاه داستانى آسور شروع کرده بعد بتاریخ ماد و پارس گذشته، ولى معلوم است که مهمترین 
کتاب 44از . نامیده) فیلیپیک(کتابهاى او راجع بدولت مقدونیه بوده، زیرا تاریخ عمومى خود را 

مانده و سائر کتابها گم شده، ولى از فهرستى که در مقدمه ذکر کرده، باقى »5«اىاو فقط مقدمه
مورخ رومى اقتباساتى از او کرده که تا زمان ) ژوستن(مندرجات کتابهاى او معلوم است و بعلاوه 

.تر ذکرش بیایدما باقى است و پائین

»6«)پلین(گایوس پلینوس 

این شخص را پلین . وتش محققا معلوم نیستمیلادى تولد یافت و زمان ف23عالم رومى که در 
عالم مزبور . اى از طرف مادر داشت که معروف به پلین کوچک استبزرگ نامند، زیرا برادرزاده

اش از یکصد و شصت تجاوز میکرده، ولى این کتابهاى زیاد نوشته که بقول پلین کوچک عده
ریخکتابها مفقود گشته و فقط سى و هفت کتاب او موسوم به تا



______________________________
)1(-Cornelius Nepos.

)2(-De viris illustribus.

)3(-Gaule.

)4(-Auguste.

)5(-Prologoi.

)6(-Pline.
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میتوان گفت که این کتابها دائرة المعارف عهد قدیم است، زیرا . تا زمان ما باقى مانده»1«طبیعى
شناسى، شناسى، سنگشناسى، حیوانگیاه(گونه اطلاعات کتب مزبوره پر است از همه

خود مؤلف گوید که براى ). شناسى، طب، فیزیک، جغرافیا، شناسائى احجار کریمه و غیرهستاره
327در این کتابها او اسامى . ا دو هزار کتاب خوانده و بیست هزار یادداشت کردهتألیف این کتابه

هاى اینها غالبا مفقود شده، از نویسنده رومى را ذکر میکند و، چون نوشته146نویسنده یونانى و 
میلادى به 77کتابرا پلین در 37از کتب مزبوره . این حیث هم کتابهاى پلین بزرگ مهم است

اهمیت این کتابها براى تاریخ عهد قدیم از این حیث است که . امپراطور روم هدیه کرد»2«تیتوس
راجع به مندرجات کتب او باید . دهداطلاعاتى در باب ممالک مختلفه مشرق قدیم و ایران مى

توان صحیح دانست، ولى از شخصى هم که خواسته از همه چه را که نوشته نمىگفت، تمامى آن
انشاءاش، بعقیده محققین، در . ند نمیتوان متوقع بود که هرچه نوشته صحیح باشدچیز حرف بز

هاى او مختلف است، یعنى آنرا در بعض جاها مغلق و پیچیده، در برخى روان و در قسمتى نوشته
.اندبد تشخیص داده

»3«یوسف فلاویوس



در عبرى و یونانى براى دفاع تولد یافت، پس از اتمام تحصیلات عالیه. م307مورخ یهودى که در 
.با یهود تسلیم شد»4«بعض روحانیون یهود بروم رفت و بعد در موقع جنگ و سپاسیان سردار روم

بینى کرد که و سپاسیان و پسر او تیتوس امپراطوران روم خواهند شد، و چنین هم شد، چون پیش
تسخیر بیت المقدس تمام کتب تیتوس پس از . مورد توجه مخصوص دو امپراطور مزبور گردید

مذهبى یهود را باختیار او گذاشت و او سنوات آخر عمر خود را در دربار روم گذرانده کتبى 
هفت کتاب -1: کتابهاى او ازین قرار است. راجع بتاریخ یهود و خراب شدن اورشلیم نوشت

.دس بودراجع بوقایعى که دنباله آن جنگهاى رومیان با یهود و خراب شدن بیت المق

______________________________
)1(-Naturalis Historiae.

)2(-Titus.

)3(-Joseph Flavius.

)4(-Vespasien.
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این کتاب را، چنانکه خود . کتاب دیگر که حاوى بیست فصل و راجع بعهد عتیق یهود است-2
نوشته که یونانیها با تاریخ یهود آشنا شوند، رومیها بدانند که ملت فلاویوس گوید، با این مقصود 

هاى مفصل داشته و چیزهائى که نویسندگان رومى راجع باین ملت منتشر میکنند صحیح او گذشته
هاى او موافق توریۀ است، بعد، از سلطنت در این تألیف تا فصل هفتم کتاب یازدهم نوشته. نیست

را دنبال کرده وقایع دوره بطالسه و سلوکیها را بتفصیل شرح داده و کوروش بزرگ تاریخ یهود
کتابهائى نیز در شرح احوال خود نوشته که در واقع -3. تر آمده بدوره رومیها رسیدهسپس پائین

این کتاب در واقع امر . کتابى هم که در قدمت ملت یهود نوشته-4. دنباله کتاب مذکور است
یکى از نحویون اسکندرائى را »1«توضیح آنکه آپیون. ره تألیف شدهبراى دفاع از ملت مزبو

یونانیها بروم فرستاده بودند و او در نزد کالى گولا امپراطور روم از یهود بدگوئى کرده میگفت که 



نویسى یهودیها و سائر در این کتاب فلاویوس از تاریخ. آنها امپراطور مزبور را خدا نمیدانند
سپس از . اندزمین دفاع کرده گوید که آنها بهتر از مورخین یونانى از عهده برآمدهمورخین مشرق 

اند مسقط الرأس یهودیها مصر است انتقاد و پس از تن مورخ مصرى و سائر مورخینى که نوشتهمان
.گذارى او دفاع کردهآن در مقابل آپیون از ملت یهود، موسى و قانون

وم بحکومت عقل که بعض محققین آنرا به فلاویوس نسبت کتابى هم بدست آمده موس-5
اهمیت . هاى توریۀ وفق دهدمصنف این کتاب میخواسته فلسفه یونانى را با گفته. میدهند

مانند تئوفیل) مسیحى(هاى این مورخ از اینجا مشاهده میشود که نویسندگان معتبر کلیسیا نوشته
اند انشاء، چنانکه گویند، فصیح و غیره باو استناد کرده»4«، اوسویوس»3«، کلمان اسکندرائى»2«

راجع بروم بیان او متملقانه : جا بیطرفانه صحبت نکردهو روشن است، ولى مورخ مذکور در همه
.است و جاهائى هم، که از خود دفاع کرده، قلم او تابع حسیات شخصى شده

______________________________
)1(-Apion.

)2(-Theophile.

)3(-Clement d'Alexandrie.

)4(-Evsevius.
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»1«کورثکنت

، مورخ رومى که زمان زندگانیش محققا معلوم نیست، ولى ظن )کوین توس کورثیوس روفوس(
»2«هاى خود را در زمان کلاودیوسقوى این است که در قرن اول میلادى میزیسته و کتاب

هاى او معروف است بتاریخ اسکندر کبیر که ده نوشته. تألیف کرده.) م54-41(امپراطور روم 
کتاب داشته، ولى از آنها دو کتاب اولى، آخر کتاب پنجم، ابتداى کتاب ششم گم شده و از 

هاى او را تکمیل اند که کتابدر قرون بعد اشخاص در صدد برآمده. کتاب دهم جاهائى افتاده



که از لاطین دانهاى معروف بود، در این راه زحمات زیاد »3«)فرین شمیوس(کنند و، مخصوصا 
هاى این کتابهاى کنت کورث در قرون سابق خواننده زیاد داشت، ولى حالا نوشته. متحمل شد

پردازى بیش از صحیح نویسى مورخ چندان طرف توجه نیست، زیرا بزیبائى توصیف و عبارت
-1: ها دانستمنابع تاریخ او را باید این نوشته. وده و معنى را فداى صورت کردهمند بعلاقه

و بعض سرداران دیگر اسکندر، که آریان هم از این منابع استفاده »4«)بطلمیوس لاگا(هاى خاطره
.تر استکرده، ولى استفاده او عاقلانه

که بعد موضوع رومان تاریخى »6«)کالیس تن(و »5«)انس کریت(هاى اختراعات و افسانه-2
گردید و کنت کورث مستقیما یا بوسیله کتب دیگر از این رومان چیزهائى »7«)کلى تارخ(

معایب . معلوم است که مقصود او از این اقتباسات تفریح خوانندگان بوده، نه تعلیم تاریخ. برداشته
برخلاف آریان از فنّ سوق کنت کورث -1: این نویسنده علاوه بر آنچه گفته شد این است

سنوات وقایع را -2. هاى او در مواردى مفهوم نیستاطلاع است و از این جهت نوشتهالجیشى بى
ذکر نکرده و حتى فصول سال را مبهم نوشته، بنابراین رشته وقایع ترتیب صحیحى ندارد و خود 

اشاطلاعات جغرافیائى-3. وقایع گاهى پیش و پس میشود

______________________________
)1(-Quinte Curee )Quintus Curtuis Rufus. )

)2(-Clande.

)3(-Freinehemins(در قرن هفدهم میزیست.(

)4(-Ptolemee Laga.

)5(-Oneserite.

)6(-Callisthene

)7(-Clitarque.(یکى از سرداران اسکندر(
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.اى نداشتهچنین بنظر میآید که از هیئت هم بهرهناقص است و 

بهائى نسبت باخلاق، عادات و باوجود همه این معایب کتاب او را باید خواند، زیرا اطلاعات گران
دیگر اینکه، چون کنت . قوانین مقدونیها میدهد و این نکته براى تاریخ ایران قدیم مهم است

براى اسکندر داشت، مطالب را بازتر نوشته و کارهاى بد کورث یونانى نبود، با وجود ستایشى که 
.پوشى کردهاسکندر را کمتر پرده

»1«توسکرنلیوس تاسى

میلادى تولد یافت و در زمان 50مورخ معروف رومى و یکى از نویسندگان اول درجه عالم، در 
ید و بعدها اوضاع روم در زمان تیتوس بدرجه سناتورى رس. بامور دولتى اشتغال ورزید) وسپاسیان(

پس از آن این مورخ ساعات فراغت خود را . او را مجبور کرد از کارهاى دولتى کنار گیرد
شد و در زمان تراژان در آسیا سمت ) قونسول(نویسى صرف کرد، پس از چندى بمطالعه و تاریخ

.میلادى روى داد120فوت او در . یافت»2«)پروقونسولى(

از کتبى . هاى او از شاهکارهاى ادبى زبان لاطین بشمار میرودزیاد دارد و نوشتهتوس تألیفات تاسى
کتاب بوده و از آن 16این تألیف حاوى . »3«که در تاریخ نوشته سالنامها خیلى معروف است

بعضى . تا زمان ما باقى مانده16و 11و 6چهار کتاب اولى، ابتداى کتاب پنجم و قسمتى از کتاب 
ها او سالنامه. توس نیست، ولى این عقیده عارى از مبنا استاشتند که این تألیف از تاسىعقیده د

که راجع بروابط رومیها با چندان ارتباطى با تاریخ ایران ندارد، باوجوداین از بعض جاهاى آن
.اشکانیان است میتوان استفاده کرد

. و نسبت باوضاع زمان خود بدبین»4«توس دیده میشود که از معنویون استهاى تاسىاز نوشته
بنابراین، چون از ترقى جامعه روم مأیوس است، عقیده دارد که رومیها باید اوضاع قدیم را حفظ 

.کنند و سیره خودشان را بر صفات رومیهاى قدیم قرار دهند



______________________________
)1(-Cornelius Tacitus.

)2(-Proeonsul.

)3(-Annales.

)4(-ldealistes.
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»1«پلوتارك

.میلادى میزیست120و 50مورخ یونانى که تقریبا بین 

بعد بمسافرتها پرداخته . او تحصیلات خود را در آتن بانجام رسانیده پیرو فلسفه افلاطون گردید
اقامت داشت و راجع بمذهب مصریها مدتى هم در مصر . بایطالیا رفت و طرف توجه رومیها شد

کتابهائیکه نوشته زیاد است و شخصى لامپرس نام، که تصور میکنند از . تحقیقاتى بعمل آورد
هاى او را بدو قسمت تقسیم نوشته. کتاب دانسته210شاگردان او بوده، عده تصنیفات این عالم را 

ت از شرح احوال رجال که بیشتر آنها کتابهاى تاریخى عبارت اس-1: اند تاریخى و فلسفىکرده
اند و باید باین تصنیفات شرحى را که پلوتارك راجع باردشیر دوم هخامنشى یونانى یا رومى بوده

اردشیر، : مثلا(هاى او در باب رجال با تاریخ ایران مربوط است بعض نوشته. نوشته علاوه کرد
ین قسمت انتقاد وقایع و یافتن جهات آن مقصود او در ا) تمیستوکل، آژزیلاس، اسکندر و غیره

از این . نبوده، بلکه میخواسته اشخاص را با یکدیگر مقایسه کند و از اینجا نتایج اخلاقى بگیرد
جهت در بعض موارد بشرح زندگانى یک شخص تاریخى اکتفا نکرده، رجال نامى یونان را با 

خل شده و زندگانى خصوصى و رجال معروف روم مقایسه کرده، در جزئیات احوال آنها دا
.ها و کلمات قصار اشخاص را در کتاب خود گنجانیدهصحبت

.تصنیفات فلسفى او بیشتر راجع باخلاق است و اخلاق را مربوط بمذهب میدارد-2



از این تصنیفات او، که براى تاریخ مشرق قدیم و ایران اهمیت دارد، کتابى است که در باب 
کننده و ایزیس را ازیریس را مصریهاى قدیم خداى آفتاب غروب(ه نوشت) ازیریس(و ) ایزیس(

پلوتارك در این کتاب از کتب یونانى زمان خود، که از جمله ). زن او یا ربۀ النوع ماه میدانستند
در میان کتب قدیمه، این تألیف . تن و هکاتیوس آبدرى است، استفاده کردهکتابهاى مان

هاى قدیم میدهد و تصور میکنند که این کتابرا زمانیکه بمصرىپلوتارك اطلاعات کاملترى راجع
مورخ مزبور در کتاب مذکور اطلاعات مفیدى هم راجع. در مصر بود نوشته

______________________________
)1(-Plutarque.
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ثار تاریخى تأیید میکند، ولى قسمتهائى قسمتهائى را از این کتاب آ. بمذهب ایرانیان قدیم میدهد
این کتاب را . ها مذهب مصریها را میفهمیدندهم از نظر یونانى نوشته شده، یعنى چنانکه یونانى

در معبد دلف واقع در یونان نوشته و خود مؤلف هم در ) ایزیس(پلوتارك باسم کاهنه ربۀ النوع 
.معبد مزبور کاهن بود

متقدمین و نیز از منابعى استفاده کرده که بعض آنها در قرون بعد بطور کلى پلوتارك از کتب 
از جمله کتب مفقوده کتاب . هاى پلوتارك اهمیت داردمفقود شده و از این حیث هم نوشته

یونانى است، که در دربار اردشیر دوم هخامنشى میزیست، و چیزهاى زیاد راجع بوقایع ) نندى(
.یدهآن زمان نوشته بود که بما نرس

»1«آریان

تولد یافت و در زمان ) در آسیاى صغیر(نیه تىواقع در بى»2«مورخ یونانى که در نیکومدى
سپس . دارا بودمیلادى سمت قونسولى روم را در کاپاد و کیه138تا 130آدریان امپراطور روم از 

این . زنده بود.) م180-161(امپراطور روم ) اورلمارك(از کارهاى دولتى کناره کرد و تا زمان 
خود در فلسفه، تاریخ، جغرافیا و فنون سوق الجیشى باقى گذارد، ولى نویسنده تألیفات زیاد از

یا تاریخ سفرهاى جنگى ) آنابازیس(از تألیفات او راجع بتاریخ، . هاى او بعدها گم شداکثر نوشته



در باب . اسکندر است که گویند موافق منابع صحیحه نوشته، ولى این منابع اکنون در دست نیست
هاى او راجع ید مختلف است و، چون در جاى خود مضامین نوشتهنویسى او عقادرست
.کشى اسکندر بایران مشروحا بیاید، زیادى است در اینجا راجع باین مسئله صحبتى بشودبقشون

»3«تتهمینقدر اجمالا گوئیم که آریان یونانى متعصبى است و، با وجود اینکه از پیروان اپیک
کنندگان اسکندر است و باو از طرف خدایان الهام یکند که از ستایشفیلسوف رواقى بود، افتخار م

بنابراین تاریخ او خشک است و چیزهائى، که باسکندر . شده تاریخ این پادشاه را بنویسد
.برمیخورده، بسکوت یا باجمال برگذار شده

حتى اسم کتاب (آریان خواسته از کزنفون تقلید کند : نظر حاصل میشودهاى او اینکلیۀ از نوشته
و، چنانکه کزنفون»4«)خود را هم از او اقتباس کرده

______________________________
)1(-Arrien )Flavius Arrianus. )

)2(-Nieomedie.

)3(-Epietete.

)4(-Anabasis.
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قرار داده، آریان هم اسکندر، یا کوروش بزرگ، یا بانى دولت پارس را، کمال مطلوب خود 
لذا براى دانستن حقایق باید همواره روایات او را با . مخربّ همان دولت را، معبود خود دانسته

از سائر کتب او اینها قابل ذکر . روایات سایر مورخین سنجید و مؤلف همین اسلوب را اتخاذ کرده
که نه آرخ امیر البحر اسکندر راجع بهند چهار کتاب راجع بهند نوشته و از اطلاعاتى،-1است 

هائى راجع بوقایع چند سال پس از فوت اسکندر نوشته بود، ولى کتاب-2. داده، استفاده کرده
تألیفاتى نیز راجع بتاریخ جنگهاى رومیها با -3. غالبا مفقود شده و مختصرى از آن باقى است

هاى او راجع بجنگ با آن و قسمتهائى از نوشتهپارتیها کرده که نیز مفقود شده و فقط قطعاتى از 



یا »1«لوسکتابى این مورخ راجع بجغرافیا نوشته که موسوم است به پریپ-4. آلانها باقى مانده
، استاد آریان، بود، »2«تتکتابیراهم، که حاوى صحبتهاى اپیک-5. دریانوردى دور دریاى سیاه

.باو نسبت میدهند

»3«فیلون

او اصلا فینیقى بود، ولى چون بعدها یونانى . که در قرن دوم میلادى میزیست»4«ل بیبلوساز اه
کتاب او راجع بتاریخ فینیقیه است و باسم یکى از حکماء . شد، تألیفات خود را باین زبان نوشت

اطور روم منابع این کتاب بومى است و در زمان آدریان امپر. »5«خونیاتن نام داردقدیم فینیقیه سان
توضیح آنکه او . از کتاب او فقط قسمتهائى بما رسیده. آورى شدهجمع) اوائل قرن دوم میلادى(

سویوس جاهائى را که راجع بخلقت عالم و اساطیر است

______________________________
)1(-Periplus.

)2(-Epietete هل میلادى از مذهب رواقى، در فریگیتولد یافت و غلام شخصى فیلسوف قرن او
آقاى او روزى پاى فیلسوف مزبور را براى زجر در . نام در روم بود( Epaphrodite(اپافرودیت 

اپافرودیت شقى » چنین که تو میکنى پایم خواهد شکست«: تت گفتاپیک. آلتى گذارده میپیچاند
:ه اکتفا کرداعتنائى بحرف او نکرد و، چون پاى فیلسوف شکست، او بگفتن این چند کلم

.»نگفتم که چنین خواهد شد؟«

)3(-Philon

)4(-Byblos(این شهر را جبل نیز نامند، در فینیقیه در شمال بیروت واقع است.(

)5(-San Chouniathon
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) اوهمر(ر از این قسمتها معلوم است که فیلون طرفدا. از او اقتباس و در تألیفات خود ذکر کرده
اند، مانند یونانى بود و راجع بارباب و انواع یونانى عقیده داشت که آنها در ابتداء مخلوقى بوده

.اندانسان، ولى بواسطه کارهاى محیر العقولشان پس از مرگ بمقام الوهیت ارتقاء یافته

»1«ژوستن

ها، »2«تونندر زمان آنزمان زندگانى این نویسنده محققا معلوم نیست، ولى تصور میکنند که
باوجوداین ). میلادى161-138یعنى تقریبا بین (، زندگانى میکرده »3«تونن مقدسبخصوص آن

اسم این نویسنده هم درست . راجع بزمان زندگانى او بعضى تا قرن چهارم میلادى پائین میآیند
.مندنامى»4«نوسمعلوم نیست، ولى غالبا او را بزبان لاطین یوستى

را که ذکرش بالاتر گذشت، »5«پمپههاى تروگاو کتاب: ژوستن در واقع مورخ مستقلى نیست
پمپه در جاى خود ذکر شد که تاریخ راجع به تروگ. خلاصه کرده و چیزى از خود بر آن نیفزوده

ست هاى ژوستن معلوم اکتاب مورخ مزبور گم شده و فقط از خلاصه44عالم را نوشته بود، ولى 
بنابراین از فهرست ژوستن نه فقط بطور . هاى کدام ملل صحبت داشتهپمپه از گذشتهکه تروگ
پمپه میبریم، بلکه میدانیم که مورخ مزبور از کدام مورخین عهد قدیم هاى تروگبنوشتهخلاصه پى

یح آنکه توض. کنندگان همیشه خوش بین نبودندنویسندگان قرون بعد درباره خلاصه. استفاده کرده
این نسبت . هائى اصل کتب را معدوم میکردندعقیده داشتند که آنها پس از خلاصه کردن کتاب

پمپه را در آتش انداخته، ولى چنین بنظر را بعضى بژوستن هم داده میگفتند که اصل کتب تروگ
د از بینى کرده بود، زیرا در مقدمه و چند جاى کتاب خومیاید که ژوستن چنین اتهامى را پیش

هاچنانکه بعض رومى«: پمپه و کتب او سخن میراند، مثلا در مقدمه گویدتروگ

______________________________
)1(-Justin.

)2(-Antonins(192تا 96شان از هفت نفر از قیاصره روم باین اسم معروفند و زمان سلطنت
).میلادى بود

)3(-Antonin le Pieux.



)4(-Justinus.

)5(-Trogue Pompee.
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پمپه خواست تاریخ یونان و سایر ملل را بزبان لاطین تاریخ روم را بزبان یونانى نوشتند، تروگ
تفاوتهائیکه در . »...هاى او را گل چین کرده دسته گلى ترتیب دادم و من کتاب...... بنویسد 

پمپه است و راجع بوقایع زمان اسکندر دیده میشود، از تروگهاى ژوستن و سایر مورخیننوشته
کلیۀ ترتیب . ها را حقایقى دانسته، نیز از مورخ مذکور ناشى شدهنیز این نکته، که ژوستن افسانه

هاى ژوستن و نواقص آن از کتب اصلى است، از جمله اینکه بعض وقایع مهم را به سکوت نوشته
.زهائى که چندان اهمیت نداشته مشروحا سخن راندهگذرانیده، و حال آنکه از چی

اسلوب انشاء ژوستن را روى هم رفته بد نمیدانند و بلکه در بعض جاها عالى است، اگرچه معلوم 
.پمپه اقتباس شدهنیست که این انشاء از خود او است یا از تروگ

پمپه، تب تروگهاى ژوستن سواد مختصرى است از کدر خاتمه باید گفت، که هرچند نوشته
هاى ژوستن عده کتاب. باوجوداین سواد مزبور با نواقصى که دارد، سواد پرده نقاشى بزرگى است

است و جاهاى زیادى از کتب او با تاریخ ایران قدیم ارتباط دارد44پمپه هاى تروگبعده کتاب

»1«آفریکن

ات تاریخ عهد قدیم را با تاریخ در قرن سوم میلادى میزیست و معروف است از این حیث که سنو
در بعض از .) م211-193(»3«سورتیممورخ مذکور در زمان سپ»2«.مسیحى مقایسه کرده

شرکت کرد و بعد در زمان ) دو ولایت ایران اشکانى(»5«و آدیابن»4«هاى او با اسرانجنگ
پنج (تألیف او، که موسوم به . در فلسطین مقام محترمى داشت) م241-238(گردین امپراطور روم 

221، خیلى معروف است و از خلقت عالم شروع شده بسال »6«میباشد) کتاب کرونولوژى
از کتاب دیگر او که . این کتاب بما نرسیده و فقط قسمتهائى از آن باقى است. میلادى خاتمه یافته

.زمان ما محفوظ ماندهبوده فقط قطعاتى تا»7«توىمضامینش بسیار متنوع و موسوم به خس



______________________________
)1(-Sextus Julins Africanns.

)2(-Chronologie Comparee.

)3(-Septime Severe.

)4(-Osroene.

)5(-Adiabene

)6(-Pentabiblon Chronologikon.

)7(-Chestoi
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»1«)اوسویوس(ازب 

المقدس و انطاکیه تحصیلات خود را -در فلسطین تولد یافت و در بیت. روحانیون مسیحى بوداز 
این شخص . میلادى است340-263باتمام رسانیده از پیروان فلسفه افلاطون گردید، زمان حیاتش 

کتاب او را راجع . کتب زیاد راجع بتاریخ عیسویست و قسطنطین اول امپراطور روم نوشته
او را پدر تاریخ . میدانند) سیروپدى(ر مزبور شبیه کتاب کزنفون راجع بکوروش بزرگ بامپراطو

:اندعیسویت خوانده

324از کتب تاریخیش کتابى است که در آن تاریخ کلیسیا را از ابتداى ظهور مذهب عیسوى تا 
و اسلوب هاى دولتى استفاده کرده هاى مذهبى و دفترخانهاو از کتابخانه. میلادى شرح داده
اى هاى دورهمند است باینکه جهات وقایع را روشن ساخته گذشتهازب علاقه. اندانشاءاش را ستوده

.را با اوضاع زمان خود ارتباط دهد

.کتاب او اطلاعات زیاد راجع بمشرق قدیم و ایران میدهد



»2«مین مارسلّنآم

در انطاکیه . م330او در . نوشته) لاطین(این مورخ یونانى بود، ولى کتابهاى خود را به زبان رومى
.) م352تا 96از (معروفترین تألیف او تاریخ روم است . درگذشت. م400سوریه تولد یافت و در 

مورخ ) توستاسى(کتابهاى او دنباله تاریخ . کتاب نوشته و سیزده کتاب اول گم شده31که در 
مورخ مذکور بایولیان . داشته از او تقلید کندمین سعى معروف رومى است و دیده میشود که آم
هاى او معلوم مانها و ایرانیان شرکت داشت و از نوشتهامپراطور روم در سفرهاى جنگى او با آله

توصیفى که از ممالک مختلفه کرده . نویسىمند بصحیحاست که شخصى بوده رزمى و علاقه
بیان او مغلق، : سلوب انشاء او را خوب نمیدانندمحققین ا. دهدنظر و فکر او را نشان مىاستقلال

.باطنطنه و تاریک است، و حال آنکه بیان مورخ باید روان، ساده و روشن باشد

.از آنچه گفته شد معلوم است که کتابهاى او براى این زمان تاریخ ایران هم اهمیت دارد

______________________________
)1(-Eusebe )Evsevius Pamphyle. )

)2(-Ammien Marcellin )Ammianus Mareellinus. )
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»1«)پروکوپیوس(پروکوپ 

که در آخر قرن پنجم میلادى تولّد یافت و پس از اتمام ) روم شرقى(مهمترین مورخ بیزانس 
جنگهائى، که این سردار در ). م. ق527(سردار معروف بیزانس شد ) زارلىبى(تحصیلات، منشى 

سال وفاتش معلوم نیست، . ها در ایطالیا و ایرانیها کرد، مورخ مذکور با او بود، گت)واندالها(با 
.روى داده. م560تصور میکنند که در حدود 

با واندالها، -از کتابهاى او دو کتاب اول راجع است به جنگهاى بیزانس با ایران، سومى و چهارمى
چون در . ها، هشتمین کتاب او دنباله تمام کتابهاى مذکور استبا گت-ششمى و هفتمىپنجمى و 

کرده و شرح زندگانى او را نوشته، ) زارلىبى(این کتابها مورخ مذکور تعریف و تمجید زیاد از 



که نامید، ولى حالا معلوم است » لى زارشرح احوال بى«سابقا تصور میکردند که این کتابها را باید 
را سردار نامى ) زارلىبى(هاى این سردار است و تمجیدات مورخ از اینجا که کتب او تاریخ جنگ

این کتابها را خود مورخ مذکور . دانستند و پروکوپ باو معتقد بودو معروف آن زمان مى
است) تاریخ سرّى(کتابى هم از این مورخ بدست آمده که موسوم به . »2«نامیده) کنهیستورى(
نین، قیصر معاصر روم شرقى، وزن او بسیار بد نوشته، استبداد اولى در این کتاب او از ژوستى. »3«

کتاب . وزن او برمیخورد) زارلىبى(و فساد اخلاق دومى را نموده و جاهائى هم از این کتاب به 
.مزبور پس از مرگ پرکوپ منتشر شد

داشتند که از قلم مورخ مذکور نیست و باو نسبت راجع باین کتاب بسیارى از محققین عقیده 
زار تفاوت زیاد دارد، ولى پس از مطالعات لىاند، زیرا مندرجات او با تاریخ جنگهاى بىداده

که تحقیقات عمیق کرد، این عقیده رسوخ یافت که تاریخ سرّى از قلم خود مورخ مزبور ) دان(
اى انسته بنویسد، در کتاب سرّى گنجانده و تا اندازهچیزهائى را، که در تاریخ جنگها نمیتو: است

) دان(اند، ولى باز عقیده اگرچه این عقیده را بعض محققّین دیگر او رد کرده. هم مبالغه کرده
است و در اینجا مورخ ) نینژوستى(تألیف سوم پروکوپ راجع به بناهاى . طرفداران زیاد دارد

مزبور تمجید

______________________________
)1(-Procope )Prokopios. )

)2(-Historikon.

)3(-Historia Arcana )Anecdote. )
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.زیاد از امپراطور مربور کرده

باید گفت که این کتاب مهمترین تاریخى است که در ) کنتورىهیس(راجع به تاریخ جنگها یا 
از حیث انشاء، پروکوپ تقلید از هرودوت و توسیدید کرده و از . نوشته شدهاین دوره تاریخ یونان 



اینجا معلوم است، که زبان قدیم یونانى در این زمان، اگرچه در شرف تغییر کردن بوده، ولى هنوز 
این کتاب را قدر میدانند، زیرا، چون نویسنده آن شاهد قضایا و وقایع بود، بیطرفانه . نمرده بود
کلیۀ کتاب او در مرحله تمام شدن عهد قدیم و شروع گشتن قرون وسطى . ضبط کردهوقایع را 

از آنچه گفته شد معلوم است که کتابهاى او براى تاریخ این زمان ایران هم منبع مهمى . است
.است

کتب راجعه به جغرافیاى عالم قدیم

هرودوت، کزنفون، آریان، هاى مورخین قدیم و مخصوصا بدوا لازم است گفته شود که از نوشته
پولیپ، پلین و غیره میتوان اطّلاعاتى راجع به جغرافیاى دنیاى قدیم بدست آورد، ولى کتبى هم در 
عهد قدیم نوشته شده که مخصوصا راجع به جغرافیا است و ضمنا حاوى اطّلاعات مفیدى در باب 

:اندبیشتر معروفاند اینهادر میان اشخاصى که چنین کتابهائى نوشته. ایران قدیم

»1«تناراتس

او خواست موافق اطّلاعات جدیده . تولّد یافت»2«م در سیرن. ق276این شخص یونانى بود و در 
نقشه صحیحى از عالم زمان خود ترسیم کند و با اینمقصود به اسکندریه رفت، زیرا در آنجا منابع 

مؤلّف مزبور کتبى از خود باقى گذاشته، که . دتن مناسبت داشت زیاد بوو موادى که با کار اراتس
این نویسنده از فلاسفه اسکندرائى بود و چند دفعه . بها استبراى جغرافیاى ایران قدیم هم گران

اند که در سن درباره او نوشته. نام داشت رفت»3«)دراکتسان(بدربار پادشاه عظیم الشأن هند که 
قدر از خوردن غذاسالگى آن80

______________________________
)1(-Eratosthene.

)2(-Cyrene.

)3(-Sandraeotte.
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هاى او را سند سترابون در کتابهاى خود اسم او را زیاد ذکر کرده و گفته. امتناع کرد تا درگذشت
.دانسته

»1«سترابون

پایتخت پادشاهان پنت تولد ) آماسه(خانواده متمول بود، در جغرافیادان معروف عهد قدیم، که از 
از چهل قبل از میلاد تا چهل : زمان او را تقریبا چنین معین میکنند. یافت و هشتاد سال بزیست

کتابهاى او یگانه تصنیفى است، که بخوبى نشان میدهد علم جغرافیا در عالم قدیم چه . میلادى
باینقسمت هفده کتاب است و بعض آنها اگرچه بما رسیده، ولى تصنیفات سترابون راجع . بوده

ها سترابون از وقایع تاریخى و از وضع زندگانى مردمان نیز چون در این کتاب. خراب است
: کتب او از نظر علمى بسه جهۀ ناقص است. هایش براى مورخ هم مفید استصحبت داشته، نوشته

مین در ممالک مختلفه بقدر کافى نشده، ثانیا اولا توصیف ممالک و مخصوصا محصولات ز
مطالب جزئى گاهى بیش از مسائل کلى او را مشغول داشته و حکایاتى ذکر کرده که بیشتر براى 

. بین استتفریح خواننده است، ثالثا در انتقاد بعض متقدمین خود متانت را از دست داده و خرده
ات جغرافیائى و تاریخى، چنانکه گفته شد، براى باوجوداین چون کتابهاى او پر است از اطّلاع

دو کتاب اول حاوى مطالب و نظرهاى : مضامین کتب او از اینقرار است. محقق منبعى است سرشار
توضیح آنکه هشت کتاب باروپا راجع . علمى است، توصیف ممالک از کتاب سوم شروع میشود

شروع و در یونان ) ایبرى(اروپا از اسپانیا توصیف . است، شش کتاب به آسیا و یک کتاب به افریقا
در این کتابها سترابون از تمام مردمان اروپائى، که در آنزمان معروف . و جزائر آن ختم میشود

آسیا را مصنف . و غیره سخن رانده) هاداس(، )هاگت(، )سارماتها(، )سکاها(بودند، و حتى از 
در این بخش از صفحات . »2«تروآد-توروستا کوههاى -1: مذکور به دو قسمت تقسیم کرده

در اینقسمت از هند،. ماوراء کوههاى مزبور-2. غربى آسیاى صغیر سخن میراند

______________________________
)1(-Strabon.

)2(-Taurus -Troade(در آسیاى صغیر.(
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یعنى ) سرها(فینیقیه، فلسطین، عربستان و غیره مذاکره میکند، اما ایران، بابل، آسور، بین النهرین، 
.ها را مردمى میداند که در هند سکنى دارندچینى

کلیۀ از جغرافیاى سترابون صریحا استنباط میشود که غرب اقصى براى عالم آنروزى مملکت 
ن زمان را از غرب به طول عالم معروف آ. بوده و شرق اقصى هندوستان) اسپانیاى کنونى(ایبریها 
) فرسنگ1000(هزار استاد 30و عرض آنرا ) فرسنگ2333. (هزار استاد یونانى70شرق 

کتاب هم راجع بتاریخ، یعنى به ذیل کتب پولى 43سترابون علاوه بر کتب مزبوره . میدانستند
د، ولى این کتابها بیوس مورخ یونانى نوشته بود، چنانکه در کتب جغرافیائى باین کتابها اشاره میکن

.بما نرسیده

ایزیدور خاراکسى

خاراکس را اکثرا محلى در خوزستان میدانند، ولى برخى عقیده (یونانى و از اهل خاراکس بود 
ظنّ قوى این است که مؤلّف مزبور در قرن اول میلادى ). دارند که در رى یا در حوالى آن بوده

.زیستمى

او از . پلین اسم او را در تألیفات خود زیاد برده. جع بپارت نوشتهاز تألیفات او کتابى است که را
.ها مهم استرود، ولى کتاب او براى ایرانىجغرافیون بزرگ یونانى بشمار نمى

»1«موسى خورن

دمرگان در تاریخ ارمنستان گوید که در قرن . نویسنده ارمنى که زمان حیاتش درست معلوم نیست
او در . میدانند492و برخى در 487ولى تاریخ وفاتش را بعضى در چهارم میلادى میزیست، 

اسکندریه، آتن، روم و قسطنطنیه تحصیلات خود را کرده بعد پرداخت بآنکه هموطنان خود را با 
علوم مسیحى آشنا کند و با این مقصود کتب زیادى نوشت، که از جمله تاریخ ارمنستان است و 

هاى کتابى نیز در جغرافیا نوشته، که براى جغرافى ایران در دوره. بزبانهاى اروپائى ترجمه شده



بطبع » ایرانشهر«اشکانى و ساسانى بسیار مفید است، و مارکوات عالم آلمانى آنرا با شرحى باسم 
.تر ذکرى شدههاى او راجع بتاریخ ارمنستان پائیندر باب نوشته. رسانیده

______________________________
)1(-Moise de Khorene.
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مورخین و نویسندگان ارمنستان

اند نیز میتوان اطلاعاتى از نویسندگان ارمنى و غیر ارمنى، که راجع بتاریخ ارمنستان کتابهائى نوشته
، از هاى قبل از اشکانیان و ساسانیاناگر این اطلاعات راجع بدوره. راجع بایران قدیم بدست آورد

هاى نویسندگان مزبور راجع آنجا که غالبا داستانى است، مورد اعتماد نباشد، شکى نیست که گفته
هاى بعد یعنى، اشکانى و ساسانى بیشتر در زمینه تاریخ است و از وقایع ارمنستان، که غالبا با بدوره

جاى خود روشن نظر درچون این. آیدبهائى بدست مىتاریخ ایران مربوط است، اطلاعات گران
.اند اکتفا کرده میگذریمخواهد بود، عجالۀ بذکر بعض نویسندگان ارمنستان و کتابهائى که نوشته

»1«ناکاتىمارآپاس

خورن، درباره او موسى. این شخص که تاریخ ارمنستان قدیم را نوشته اصلا از اهالى سوریه بود
، پس از اینکه تشکیلات ارمنستانرا باتمام وال ارشک): 8فصل 1کتاب (مورخ ارمنى، چنین گوید 

اند و از حیث صفات ها قبل از او در این مملکت سلطنت کردهرسانید، خواست بداند که کى
بر اثر این فکر شخصى را یافت از اهل سوریه که نامش . اندشخصى چگونه پادشاهانى بوده

.اتى زیاد داشتبود و از ادبیات یونانى و کلدانى اطلاع) نامارآپاس کاتى(

تصور میکنند که این اشک (اى ببرادر بزرگتر خود، ارشک بزرگ، بدین مضمون نوشت بعد نامه
دار زمین و دریا، شاهى که صورتش مانند به ارشک پادشاه تاج«: »2«)مهرداد اول اشکانى بوده

بقدرى وسیع صورت خدایان است، طالع و اقبالش فوق طالع و اقبال سایر پادشاهان و فکرش 
وال ارشک، برادر کوچکتر و رفیق جنگهایت، که . است، که چون آسمان بر زمین استیلا یافته



فرمان . مندى تو را الى الابد خواهان استبفضل تو پادشاه ارمنستان است، بتو درود میفرستد و بهره
بقدریکه قوه و .امتو را، راجع باینکه من عقل را با شجاعت توأم کنم، هیچگاه فراموش نکرده

اکنون که این سلطنت از. اممهارت من اجازه میداده بهرکار مراقب بوده

______________________________
)1(-Mar Apas Catina.

.م بود. ق138و 170سلطنت او بین -)2(
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اند و اهانى در ارمنستان سلطنت کردهتوجهات تو مستقر گشته، بفکرم آمد معلوم کنم که چه پادش
چون در اینجا دستور یا آدابى، که معلوم و مقررّ باشد، نیست و . تأسیس ولایات از کجا است

کسى نمیداند که کى اول شخص مملکت و کى آخرین کس آنست، چیزى بترتیب درنیامده و 
دارم بفرماید که دفاتر هر چیز درهم و برهم و بحال توحش است، بنابراین از اعلیحضرت تمنى

پس از اینکه او . شاهى را، براى کسى که بحضور آن اعلیحضرت با نام خواهد رسید، باز کنند
. چیزهائى را، که مطمح نظر برادر و پسر تو است بیابد، اسناد صحیحه را نزد وى خواهد آورد

درود بر . نیز خواهد بودرضایت خاطر ما از اینکه مقصود ما انجام یافته، البته باعث خوشنودى تو
»!تو اى آنکه در میان موجودات جاویدان جادارى

درنگ فرمود که درهاى دفاتر نینوا را باز کنند و خوشنود ارشک بزرگ، پس از خواندن نامه، بى
ها دقت کرده سندى بزبان نا در نوشتهکاتىمار آپاس. گشت که چنین فکرى در برادرش پیدا شده

این کتاب بامر اسکندر مقدونى از زبان کلدانى بیونانى ترجمه : ر آن نوشته بودندیونانى یافت که ب
نا فقط آنچه را که راجع بتاریخ کاتى-از این کتاب مارآپاس. شده و راجع بنیاکان اولى ما است

)مدزپین(ارشک پادشاه ارمنستان در استخراج کرده نزد وال) یعنى ملت ارمنى(صحیح ملت ما بود 
وال ارشک صبیح، تیرانداز ماهر، پادشاه . ورد، و آن بزبان یونانى و سریانى نوشته شده بودآ»1«

ترین شئى خزانه خود میدانست، چنانکه آن را براى اطمینان از نطاق و زیرك این کتاب را نفیس
.محفوظ ماندنش در قصر خود جاداد و امر کرد قسمتى را از آن بر سنگ بکنند



مطمئن هستیم براى رضایت ) یعنى وقایع مذکوره در این کتاب(رتیب وقایع چون ما از صحت و ت
خورن شروع بذکر مندرجات بعد موسى. اشخاص کنجکاو مندرجات کتابرا تکرار میکنیم

راجع بنینوا، که ذکرى از آن شده، باید تذکر دهیم که در . »2«نا میکندکاتىهاى مارآپاسنوشته
در زمان اسکندراین زمان وجود نداشت، شاید 

______________________________
)1(-Medzpine.

)2(-

Mar Apas Catina) eollection des historiens aneiens et modernes de
l'Armenie (p. Victor Langlois 1881.(
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کتابخانه در قرون بعد بتصرفّ اند و اینهائى در محل نینواى قدیم جمع کردهمقدونى کتاب
.اشکانیان درآمده

»1«باردسن

او را پارتى و کلدانى نیز . واقع در بین النهرین تولد یافت و اصلا شامى بود) اورفا(درادس 
این شخص، که در سلک روحانیین مسیحى بود، در اواخر عمر داراى معتقدات عرفانى. میگفتند

.گردید»2«

داشت و زبان سریانى و یونانى را ) کلدانى، یونانى(ر علوم شرقى و غربى چون معلومات زیاد د
خورن اى از تاریخ ارمنستان است و موسىخوب میدانست، کتب زیاد نوشت، که از جمله قطعه

زمان زندگانى این نویسنده در نیمه دوم میلادى بوده، . مندرجات آنرا در کتاب خود ذکر کرده
.م154او را بسال زیرا در تاریخ ادس تولد



.اندمربوط داشته

»3«آگاتانژ

است و تصور میکنند که اصلا یونانى و ساکن یکى از نواحى »4«)آگاثاگ گلس(اسم یونانى او 
دوم پادشاه ارمنستان ) درتاد(این مورخ، که منشى تیرداد . غربى ارمنستان، مجاور روم شرقى، بوده

. میلادى روى داده330تا 226از وقایعى صحبت میکند که از بود، تاریخ این مملکترا نوشته و 
بعلاوه . تاریخ او بزبان ارمنى و یونانى نوشته شده و اختلافاتى بین دو نسخه مزبوره دیده میشود

اند، زیرا در بعض جاها از کسانى مذاکره میشود که چیزهائى در هر دو نسخه بعدها داخل کرده
.اندخ مزبور میزیستهسال بعد از مور150تقریبا 

ها از خود آگاتانژ باشد و گمان میکنند که یک شخص بنابراین بعضى تردید دارند که این نوشته
. هاى آگاتانژ دادهمسیحى، در اوایل قرن پنجم، هر دو نسخه را انشاء و تغییراتى در اصل نوشته

نگارى هم سالنامه. راب معروف بودهاى او در میان یونانیها و کلدانیها و مصریها و اعبهرحال نوشته
اى راجع بتاریخ ارمنستان نوشته، که به آگاتانژ نسبت در قرن هفتم قطعه»5«)اسسبه(موسوم به 

سال بعد از63اگرچه نویسنده مزبور در قسمتى از کتاب خود از شخصى صحبت کرده، که . داده

______________________________
)1(-Bardesane.

)2(-Gnosticisme.

)3(-Agathange.

)4(-Agathagglos.

)5(-Sebeos.
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هاى مزبور را هم در تیرداد میزیسته و بنابراین این قسمت نباید از آگاتانژ باشد، باوجوداین نوشته
ن در آن باب خورجزو منابع تاریخ ارمنستان بشمار میآورند، زیرا اطلاعاتى میدهد که موسى

.ساکت است

»1«فوستوس بیزانسى

خود او نسبش . اطلاعات راجع بشخص او کم است، همینقدر معلوم است که از اهل قسطنطنیه بود
سالنامهاى او بزبان ). معلوم نیست-از طرف مادر یا پدر؟(میرساند »2«)ساهارونى(را بخانواده 

این کتاب در قرن پنجم میلادى . میلادى است390تا 344یونانى نوشته شده و حاکى از وقایع 
. اندپرستان تنفر یافتهبزبان ارمنى ترجمه شده و ارامنه را خوش نیامده، زیرا از انتقادات او وطن

هاى او اشتباهاتى راجع بوقایع و راست است که در نوشته. زبور را مهم میدانندباوجوداین کتاب م
بهرحال شخصى بوده . سنوات شده، ولى این نقص در اغلب نویسندگان آن زمان دیده میشود

.هاى او یکى از منابع درجه اول تاریخ ارمنستان استفاضل و نوشته

»3«زنوب گلاگى

ش را بزبان سریانى نوشته، ولى ارامنه او را از نویسندگان ملى خود اصلا از بنى سام بود و کتاب
میزیست، بعد از آنجا مهاجرت کرده در قیصرّیه کاپادوکیه ) سوریه(او در ابتدا در گلاگ . میدانند

.سکنى گزید

تصور . مبلّغ مسیحیت در ارمنستان آشنا شد و با او به ارمنستان رفت) گریگوارسن(در اینجا با 
هاى او نوشته. نویس شخص مذکور بوده و وقایع آنزمان را مینوشتهکنند که زنوب تاریخمی

.دوى داده324یا 323است و فوتش در »4«»تاریخ دارون«معروف به 

دنباله سالنامهاى زنوب را نوشته و »5«)گونیانمامى(در قرن هفتم میلادى شخصى دیگر موسوم به 
بهمین جهت اسم او را در اینجا ذکر کردیم و حال (است » خ دارونتاری«این کتاب هم موسوم به 

هاى او چندان مورد توجه نیست، زیرا داراى اشتباهات نوشته). آنکه از قرن هفتم میلادى است
زیادى است و دیگر اینکه کاتبین



______________________________
)1(-Faustus de Byzanee.

)2(-Saharoni.

)3(-Zenob de Glag.

)4(-Histoire de Daron(اى بود از ارمنستاندارون ناحیه.(

)5(-Jean Mamigonien.
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.اندقرون بعد چیزهائى در کتاب او داخل کرده

خورنموسى

اختلاف در باب زمان حیات او چنانکه بالاتر گفته شد (در نیمه دوم قرن چهارم میلادى تولد شده 
مورخ مذکور . رود، که خطّ ارمنى را اختراع کرد، بشمار مى»1«او از شاگردان مسروپ). است

تحصیلات زیاد کرده بود و بدفاتر مشرق زمین و کتابخانهاى یونان، سوریه و مصر دسترسى 
.داشت

انى زندگ«سریانى و یونانیرا خوب میدانست، کتابهاى زیاد ترجمه کرد، از جمله چون زبان
بعد مسافرتى بمصر و آتن و روم کرد و . است که به کالیستن دروغى نسبت میدهند» اسکندر

.اسنادى بدست آورد، که براى نوشتن تاریخ ارمنستان بکار برد

ها او اقتباسات زیاد از ادبیات یونان کرده و معلوم میشود که قسمتهائى از ادبیات در این نوشته
اند خورن اسم اشخاصى را از یونانیها میبرد، که اکنون براى ما مجهولمزبوره گم شده، زیرا موسى

خورن تا زمان ما هاى مورخین و نویسندگان یونانى در کتاب موسىو بنابراین قطعاتى از نوشته
»2«)پوس اسکندرائىپاپ(اى است از خلاصه کتابیکه او در جغرافیا نوشته، خلاصه. محفوظ مانده

.تاب اسامى چند نفر جغرافیادان یونانیرا ذکر کردهو در مقدمه این ک



»3«الیزه وارتابد

اند و بمعنى فاضل، یا چنانکه وارتا بد لقبى است که باو داده. او در قرن پنجم میلادى میزیست
.است»4«امروز گویند دکتر

ى بوده، گونمولدش معلوم نیست، همینقدر میدانند که در جوانى در جزو سپاهیان وارتان مامى
.گنجانده» تاریخ وارتانیان«وقایع جنگهاى او را یادداشت کرده و بعد در 

. خواست ارمنستان بمذهب زرتشتى باقى بماندها با ایرانیان میشد، زیرا یزدگرد دوم مىاین جنگ
.هاى او هم اطلاعاتى راجع بتاریخ اینزمان ایران قدیم میدهدمعلوم است که نوشته

»5«لازار فاربى

و ایبریها »7«امیر کوکارك»6«)آشوشا(هاى نجیب ارامنه بود و در قصر از یکى از خانواده
بعد در سلک. تربیت یافت) هاگرجى(

______________________________
)1(-Mesrope.

)2(-Pappus d'Alexandrie.

)3(-Elisee Vartabed.

)4(-Doeteur.

)5(-Iazare de Pharbe.

)6(-Aschouscha.

)7(-Koukark.
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بعض وقایع . میلادى نوشت485روحانیین داخل شد و تحصیلات زیاد کرده، تاریخ ارمنستان را تا 
.با تاریخ ایران قدیم مربوط است

کتب پهلوى

کتابها راجع به مذهب از کتبى که بزبان پهلوى نوشته شده است در اینجا ذکرى نمیکنیم، زیرا این 
زرتشت یا ادبیات است و موقع ذکر آنها جائى است، که از مذهب زرتشت یا ادبیات پهلوى 

در این مبحث چنانکه از سرلوحه آن معلوم است از منابع قدیم تاریخ مشرق و . صحبت خواهد بود
.ایران باستان سخن میرود

مؤلفین قرون اولیه اسلامى

هاى آنها دگان قرون اولیه اسلامى مقتضى است تذکر دهیم که نوشتهدر باب مورخین و نویسن
هاى مختصرى است از اسامى شاهان نوع اول فهرست: راجع بایران قدیم از دو نوع خارج نیست

ایران و وقایع سلطنت آنان، که از مآخذ غربى، یعنى یونانى و سریانى، اتخاذ شده، بطور ناقص 
اند، با تصحیف اسامى، تکرار کرده و چیزهائى هم از ونانى نوشتههمان چیزهائیرا که مورخین ی

.اندمآخذ شرقى بر آن افزوده

نوع دوم کتبى است راجع بوقایع عالم، از قبل از ظهور . عده این نوع کتابها خیلى محدود است
، اند بقول خودشان از ملوك مجوس یا عجماسلام و بعد از آن و ضمنا مؤلفین این کتب خواسته

.یا فرس و وقایع سلطنت آنها اطلاعاتى داده باشند

هائیکه قبل هاى آنان راجع بایران قدیم، یعنى بدورهعده این نوع نویسندگان زیاد است، ولى نوشته
از دوره ساسانى است، کم یا بیش، با اختلافاتى، همان داستانهاى ما است و بخوبى دیده میشود که 

و یا ) باسم سیر ملوك الفرس و امثال آن(هاى آن بعربى مهمآخذ آنها خداى نامه، یا ترج
.هاى منثور یا منظوم ما بودهشاهنامه



این نوع کتابها براى کسى، که بخواهد غور و تتبع در داستانهاى ایران قدیم کند، مفید است، ولى 
هد، نمیتوان هائى که اطلاعاتى در باب دوره ساسانى میددر واقع امر این کتب را، باستثناى قسمت
براى. جزو منابع تاریخ قدیم ایران بشمار آورد
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روشن بودن این نکته در مباحثى که مربوط باسامى شاهان هخامنشى و اشکانى بوده، مانند نمونه، 
خذ آنها ایم، تا براى خواننده روشن باشد که مآهاى بعض این نوع نویسندگان را ذکر کردهنوشته

باوجوداین، چون از این نوع کتب میتوان اطلاعاتى راجع بدوره ساسانى تحصیل کرد، . چه بوده
این نکته را هم باید بدوا . قسمتى را در اینجا ذکر و شناساندن مابقى را بجاى خود محول میکنیم

، زیرا این تذکر دهیم که مقصود ما نوشتن شرح حال مؤلفین یا نویسندگان کتابهاى مزبور نیست
مرام ما فقط این است که بمناسبت ذکر کتابى در جاى خود . کار مستلزم کتابى است مخصوص

مؤلفین . معلوم باشد آن کتاب ازکى است، در چه زمان نوشته شده و مؤلف آن از چه سخن رانده
:هایندشان اینکتب مذکوره بترتیب تاریخ زندگانى

ابن مقفّع

هجرى 106اصلا ایرانى و از اهل خوزستان بود، در سنه . لمقفع الکاتبابو محمد عبد اللّه بن ا
چون پدرش زرتشتى بود، ابن مقفع هم بیشتر عمر خود را در این . متولد و در بصره بزرك شد

در کهولت مسلمان . اندنوشته) ابو عمرو(اش را و کنیه) روزبه(اسم ایرانى او را . مذهب گذراند
. »1«او اول کسى بود که منطق را براى ابو جعفر منصور ترجمه کرد. بماندشد، ولى باطنا زرتشتى 

ترجمه کلیله و دمنه از پهلوى بعربى نیز از کارهاى او است و در مصر، هند، اروپا و جاهاى دیگر 
.مکررّ بطبع رسیده

انند ابن نویسندگانى، م. است» تألیفات زیاد دارد که از جمله الدرة الیتیمیه فى طاعت الملوك
اند و اطلاعاتى که میدهند براى دوره ساسانى گرانبها الندیم و دیگران، زیاد از او نقل قول کرده

و بدست سفیان حاکم بصره ) هجرى158-136(اند که بامر منصور خلیفه عباسى نوشته. است
.»2«کشته شد



جاحظ

.ابو عثمان عمرو بن بحر الکنانى البصرى معروف به جاحظ

کتبى زیاد، که از سریانى و . هجرى در بصره تولد یافت و در آن شهر بزرك شد160حوالى در 
پارسى ترجمه شده بود، خواند و مدتى در

______________________________
.1928طبع مصر 250-249معجم المطبوعات العربیه و المعربه، جزء ثانى صفحه -)1-2(
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. هجرى درگذشت255بعد ببصره مراجعت کرده در آنجا مفلوج شد و در سنه . بغداد بزیست
) غرر(میباشد در این کتاب اقسام بیان و برگزیده » البیان و التّبیین«تألیفات زیاد دارد از جمله 

ه در جاهائى از این کتاب میتوان اطلاعاتى راجع بکتب دور. ها را جمع کردهاحادیث و خطبه
.ساسانى و غیره بدست آورد

مسعودى در مروج الذّهب او را افصح نویسندگان سلف دانسته و ابن خلدون از قول شیوخ زمان 
.جاهائى از این کتاب اطلاعاتى زیاد راجع بدوره ساسانى میدهد. خود کتاب او را ستوده

طبرى

و، چنانکه ابن الندیم الوراق در تولد ا. ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن خالد بن الطبرى آملى
. هجرى بود310و وفاتش در بغداد در سنه 224کتاب الفهرست نوشته، در آمل در سنه 

تحصیلات خود را در بغداد کرد و در شام، مصر، عراق، بصره، کوفه ورى اسناد کتاب خود را 
تاریخ «، بعضى »كتاریخ الرّسل و الملو«این کتاب موسوم است به . راجع بتاریخ بدست آورد

نویسى است، یعنى وقایع سنوات را، چنانکه موافق اسلوب کتاب سالنامه. اندنوشته» الامم و الملوك
هاى او راجع بایران قدیم در زمینه نوشته. روایات باو رسیده، مرتبا یکى پس از دیگرى ضبط کرده

مضامین تألیفات . مفید استداستانهاى ما است، ولى راجع بدوره ساسانى حاوى اطلاعاتى زیاد و
.او را راجع بدوره ساسانى نلدکه، محقق آلمانى، بضمیمه تتبعات خود بطبع رسانیده



بلاذرى

بعضى کنیه او را ابو الحسن و ابو (ابو العباس احمد بن یحیى بن جابر بن داود البلاذرى البغدادى 
اعر، نویسنده و مترجم کتب پارسى بعربى ش. در بغداد نشوونما کرد). اندجعفر و ابو بکر نیز نوشته

.یاقوت هنرمندى و فضل او را ستوده. هجرى قمرى، میدانند279سال وفاتشرا در . بود

صاحب کشف الظّنون . اندمعروف» فتوح البلدان«و » النّساب الاشراف و اخبارهم«از تألیفات او 
اطلاعاتى زیاد راجع بخراج، عطاها، این کتاب . نوشته» کتاب البلاد و فتوحها«اسم کتاب آخریرا 

ابن الندیم . مهرها، نقود، خطوط و غیره میدهد و راجع بدوره ساسانى اطلاعاتیرا حاوى است
صاحب کتاب الفهرست گوید،
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که و بیمار شد، این است»1«آنکه خاصیت آنرا دانسته باشد،که جدش جابر بلاذر آشامید، بى
.معروف ببلاذرى گردید

ابن خرداذبه

در ابتداء . هجرى درگذشت300هجرى تولد یافت و در 211در . عبید اللّه بن احمد بن خرداذبه
است، که از » المسالک و الممالک«از تألیفات او . زرتشتى بود و بعد بدست برامکه مسلمان شد

عباسى را در قرن سوم هجرى و نیز ممالک صحبت کرده و ضمنا ترتیب باج و خراج دولت 
.این کتاب اطلاعاتى را راجع بدوره ساسانى حاوى است. وسائل وصول آنرا نموده

دینورى

اخبار «از تألیفات او . هجرى بود290یا 282وفاتش در . احمد بن داود بن ونند ابو حنیفه دینورى
نوشته و از ملوك قحطان، پادشاهان است، که شرح وقایعرا از آدم تا آخر سلطنت یزدگرد» الطوال

.روم، ترك و نیز خلفاء تا آخر ایام المعتصم سخن رانده

حمزه اصفهانى



سال وفاتش محققا معلوم نیست . هجرى در اصفهان تولد یافت270حمزة بن الحسن الاصفهانى در 
الارض و تاریخ سنى ملوك«هجرى درگذشته از تالیفات او 360، 350و گمان میکنند، که بین 

.است، که راجع بدوره ساسانى اطلاعات گرانبهائى میدهد» الانبیاء

ابن النّدیم

هجرى متولد شد، ولى در باب 297در . ابو الفرج محمد بن اسحق بن ابى یعقوب الندیم الوراق
از . اندهجریرا ذکر کرده392و 385و 378تاریخ فوتش روایات مختلف است، چنانکه سنه 

است و، چنانکه ابن النجّار از قول مؤلف ذکر کرده، این کتاب در » کتاب الفهرست«او تألیفات 
کتاب مزبور حاوى اطلاعات مبسوطى است راجع بکتب و خطوط دوره . باتمام رسیده377

.اندنیز نامیده» فهرس العلوم«این کتاب را . ساسانى

مسعودى

گویا در اول . تاریخ تولدش درست معلوم نیستابو الحسن على بن الحسین المسعودى الشافعى 
.قرن سوم هجرى بوده

______________________________
اى میدهد، که معروف بحب الفهم است و در این درخت از درختان بزرگ هند است، میوه-)1(

.نامند( Anacardia(بزبان لاطین درخت مزبور را . طب استعمال میشود
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در بغداد بزرگ شد، در مصر و ممالک غرب سیاحت کرد و بعد بپارس رفته در اصطخر اقامت 
.پس از چندى بهند و نیز بچین درآمد و از آنجا تا جزیره ماداگاسکار رفت. گزید

.درگذشت346یا 345بالاخره بآذربایجان، گرگان، شام و فلسطین سفر کرد و در سنه 

، که راجع بایران قدیم در »مروج الذّهب و معادن الجواهر«است و نیز » کتاب التنبیه«از تألیفات او 
.زمینه داستانهاى ما نوشته شده، ولى راجع بدوره ساسانى حاوى اطلاعات مفیدى است



اصطخرى

329در . ابو اسحق ابراهیم بن محمد الفارسى الاصطخرى در اصطخر تولد یافت و بزرگ شد
» صور الاقالیم«از تألیفات او . وع کرده ممالک را از هند تا اقیانوس اطلس دیدهجرى بسیاحت شر

، که اطلاعات جغرافیائى میدهد و از جمله براى دوره ساسانى هم »مسالک الممالک«است و 
.مطالعه کتابش مفید است

ابو الفرج اصفهانى

القرشى الاموى الکاتب على بن الحسین بن محمد بن الهیثم عبد الرحمن بن مروان بن الحکم
در تاریخ، انساب، شعر، . در اصفهان تولد یافت و در بغداد نشوونما کرد. الاصفهانى البغدادى

است، که راجع بموسیقى است و » اغانى الکبیر«از تألیفات او کتاب . آهنگها و الحان متبحر بود
ضد الدوله دیلمى هدیه کرد و او کتاب اغانى را ابو الفرج بع. اطلاعاتى راجع بدوره ساسانى میدهد

صاحب بن عباد، چون این بشنید، گفت براى چنین کتابى این مبلغ خیلى کم . هزار دینار بوى داد
بعض نویسندگان دیگر، . علّامه حلّى در قسم دوم خلاصه گوید ابو الفرج شیعه زیدى بود. است

.اندمانند صاحب روضات الجنان، نیز او را از علماء شیعه دانسته

ابن حوقل

تا 320از . ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الموصلى از نویسندگان قرن چهارم هجرى است
کتابش، که راجع بتوصیف . و اندلس پرداخت) صقلیه(بسیاحت در مشرق، جزیره سیسیل 348

این . دنام دار» المسالک و الممالک و المفاوز و المهالک«شهرهاى معتبر قرون اسلامى است، 
کتاب مانند کتاب اصطخرى است، ولى پس از مطالعه آن از کتاب ابن حوقل چیزهاى کمى بر 

در توصیف بلاد چیزهاى زیاد نوشته، ولى اسامى را غالبا ضبط نکرده، . افزایداطلاعات خواننده مى
از بعض بلاد مهمه چیزى نگفته یا کم گفته و عرض و
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.هاى او عارى از اغلاط و اوهام نیستکلیۀ نوشته. ول را مبهم گذاردهط



ابو ریحان بیرونى

تاریخ وفاتش . سالگى درگذشت77در خوارزم تولد یافت و در سن . محمد بن احمد البیرونى
.محققا معلوم نیست

الباقیه عن آثار«از تألیفات او . هجرى قمرى ذکر کرده450تا 423حاجى خلیفه شش سنه را از 
این . است، که راجع باطلاعات هیئتى و نجومى و سال شماریهاى ملل قدیمه نوشته» القرون الخالیه

هاى پادشاهان قدیم مصر، کلده، آسور، ایران، مقدونیه، کتاب داراى فهرستهائى است از سلسله
شده و هائى از فهرستها از مدارك غربى است، ولى بعض اسامى تصحیفقسمت. روم و غیره

که ابو ریحان بعض پادشاهان مملکتى را بمملکت دیگر برده و در ذکر اسامى ترتیب دیگر این
معلوم است، که این نوع نواقص از مدارکى بوده، که ابو ریحان در دست . تاریخ را رعایت نکرده

.باوجوداین کتابش براى متتبع مفید است. داشته، نه از خود او

نماید، که در دوره ساسانى ایرانیان چه چیزهائى از هند تاب الهند مىکتاب دیگر او موسوم بک
.انداقتباس کرده

ثعالبى

از اهل نیشابور و معاصر سلطان محمود . ابو منصور عبد الملک بن محمد بن اسمعیل الثعالبى
زبور، براى برادر پادشاه م» غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم«کتاب خود را موسوم به . غزنوى بود

هجرى 412شاهزاده مذکور، چنانکه میر خوند گوید، در (ابو المظفر نصر بن ناصر الدین، نوشت 
).درگذشته

این کتاب کاملا در زمینه داستانهاى ما نوشته شده و با جزئى اختلافاتى همان مضامین شاهنامه 
ثعالبى . ستانها مفید استآید، ولى براى تتبع در دابنابراین براى تاریخ در عداد منابع نمى. است

350مدت زندگانى او را بین . جا خارج از موضوع استتألیفات دیگر نیز دارد، که ذکرش در این
.اندهجرى نوشته429و 

المقدیسى



.اندبعضى المطهر بن المطهر بن المقدسى نوشته. المطهر بن طاهر المقدیسى

و باو » البدء و التاریخ«کتابیکه موسوم است به در باب . از علماء اواخر قرن چهارم هجرى بود
نسبت میدهند، عقاید مختلف است، زیرا بعضى آن را از ابو زید بلخى میدانند ولى کلمان هووار

مستشرق فرانسوى عقیده داشت، که این کتاب از»1«

______________________________
)1(-Clement Huart.
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کتاب مزبور راجع بابتداء خلق، وقایع امم و . هجرى تألیف شده355مقدیسى است و در سنه 
.تواریخ پادشاهان و خلفا تا زمان مؤلف است

حمد مسکویه

اند چنانکه نوشته. اندبعضى او را ابن مسکویه نامیده. احمد بن محمد بن یعقوب الخازن الرازى
.زرتشتى بود و بعد مسلمان شد

.دار او گردیدجهت درستى، امانت و فضل در نزد عضد الدوله دیلمى مقربّ و خزانهاز

است که راجع بدوره ساسانى اطلاعاتى گرانبها » تجارب الامم و تعاقب الهمم«از تألیفات او کتاب 
در . هجرى بوقایع نویسى خود خاتمه داده368مؤلف از طوفان نوح شروع کرده و در سنه . میدهد
.م او بعضى عقیده دارند که ابن مسکویه بوده، چنانکه آل بویه را هم آل بویه دانندباب اس

ابن اثیر

از . بود) بالاى موصل(از اهل جزیره عمر . ابو الحسن على بن ابى الکرم الشیبانى معروف به ابن اثیر
هجرى 628مه تا است، که وقایع عالم را از عهود قدی» کامل التواریخ«یا » تاریخ کامل«تألیفات او 

.نوشته



هاى او راجع بایران قدیم در زمینه نوشته. نگارىاسلوب کتاب همان اسلوب طبرى است و سالنامه
داستانها است، ولى راجع بدوره ساسانى اطلاعاتى میدهد و دیده میشود، که مؤلف از طبرى خیلى 

.استفاده کرده

یاقوت

.الجنس الحموى الملقب بشهاب الدینابو عبد اللّه یاقوت بن عبد اللّه الرومى 

تاجرى موسوم بعسکر بن ابى نصر حموى او را در ). در کجا؟ معلوم نیست(در بلاد روم تولد یافت 
بعد که او بزرگ شد، بامر . سواد بود، یاقوت را بدفتردارى گماشتصغر سنّ خرید و، چون بى

.رت میکردآقایش به عمان، کیش و امثال این نواحى براى تجارت مساف

بعد بدمشق رفت و، چون بغض بامیر . از آقایش جدا شد و مستقلا بتجارت پرداخت596در 
پس از آن به . میورزید، مجبور شد از آنجا فرار کرده بموصل برود) ع(المؤمنین على بن ابیطالب 

ول و زمانیکه در خوارزم بود، با خروج مغ. اربیل و خراسان درآمد و مدتها در مرو سکنى گزید
).هجرى616(تاتار مصادف شد 

بر اثر آن فرار کرده بموصل رفت، پس از چندى به سنجار درآمد و از آنجا بحلب رفته ظاهرا در 
626و 575مدت زندگانیش را ابن خلکان بین . این شهر فوت کرد
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این کتاب، که در جغرافیا . معروف استاز تألیفات یاقوت معجم البلدان بیشتر . هجرى نوشته
جزو ششم کتاب مشتمل بر فهرست قبایل و اسماء اشخاص . باتمام رسیده621نوشته شده، در 

.اندهزار نوشته12زیادى است از مرد و زن و عده اسامى را 

اگرچه این کتاب راجع بجغرافیاى قرن ششم و هفتم هجرى است، باوجوداین براى ایران دوره 
.هائى از آن کردنى هم میتوان استفادهساسا

ابن عبرى



هجرى تولد 623گریگوریوس ابو الفرج بن هرون النصرانى مشهور به ابن عبرى در ملطیه در 
»1«بواسطه استیلاى مغول بانطاکیه و بعد به طرابلس رفت و چندى بسمت اسقف643در . یافت

نستان سکنى گزید و چند دفعه مورد توجه پس از انقراض دولت عباسى در ارم. در دمشق بود
کتاب مختصر الدول از تألیفات او . هجرى روى داد685فوتش در مراغه در . هلاکو خان شد

.است

).ولى بطور ناقص(چون زبان یونانى و سریانى میدانست از مدارك غربى استفاده کرده 

.میشودراجع بایران قدیم در بعض موارد نفوذ داستانهاى ما حس 

ابو الفداء

اصلا کرد و از امراء ایوبى . اسمعیل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاهى بن ایوب الشافعى
در . بمناسبت اینکه ملک ناصر بن قلاوون او را ملک حماه کرد لقب الملک المؤید داشت. بود

است، که در » بلدانتقویم ال«از تألیفات او . درگذشت732تولد یافت و در حوالى 672دمشق در 
که راجع بتاریخ عهود قدیمه و قرون اسلامى است تا » المختصر فى ا خبار البشر«جغرافیا نوشته و 

.هجرى706حوالى 

ابن خلدون

732او در . ولى الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسى الحضرى الاشبیلى المالکى
جا بقاهره رفته بامر سلطان برقوق قاضى القضات از آن784هجرى در تونس تولد یافت و در سنه 

سپس باجازه او . بعد بشام رفت، و، زمانیکه امیر تیمور لنگ آنشهر را گرفت، امیر شد. گردید
779از تألیفات او مقدمه ابن خلدون است، که در سنه . بقاهره مراجعت کرد و در آنجا درگذشت

دیگر او راجع بتاریخ عمومى نیز گرانبها و از جمله تألیفات . هجرى باتمام رسیده و معروف میباشد
.ابن خلدون مورخى است نقّاد و جهات وقایع را روشن کرده. براى دوره ساسانى هم مفید است

______________________________
)1(-Episcope.
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ابن بطوطه

اللّه بن محمد بن ابراهیم بن یوسف اللواتى ثم الطنجى المعروف شرف الدین ابو عبد اللّه بن عبد 
بسیاحت در عراق، مصر، شام، یمن، هند، تاتارستان 725در طنجه تولد یافت و در سنه . بابن بطوطه

.و چین پرداخت

بعد باواسط افریقا، سودان و اندلس رفت، سپس بمغرب درآمد و نزد سلطان ابى عنان از ملوك 
تحفۀ النظایر فى غرائب الامصار و «نتیجه مسافرتهاى او کتابى است موسوم به . ربّ شدبنى مدین مق

، که اطلاعات گرانبهائى راجع بجغرافیاى آنزمان میدهد و براى متتبع در جغرافیاى »عجائب الاسفار
.ایران از دوره ساسانى نیز مفید است

شمارى در مشرق قدیمسال

اى از سال شمارى مشرق قدیم گفته شود، چه در زم است شمهقبل از ختم قسمت دوم مدخل لا
تاریخ قدیم ایران همواره بسالهائى قبل از میلاد مسیح اشاره میشود و براى خواننده بالطبع این 

سئوال پیش میآید، که تاریخ وقایع را چگونه ضبط میکردند، مبدء تاریخشان چه بوده و از کجا که 
.این تاریخها صحیح باشد

لا باید دانست، که در مشرق قدیم سال شمارى علمى، چنانکه اکنون معمول است، نبود و مبدء او
براى احتیاجات معیشتى در مصر، بابل و فلسطین، در ابتداء، سنین را . ثابتى هم براى تاریخ نداشتند

:در بابل مثلا میگفتند. از واقعه مهمى حساب میکردند

ون عده این نوع سنوات زیاد بود، صورتى دولت بابل ترتیب و، چ» سالى که دونگى بتخت نشست«
.داده بطور متحد المآل بولایات میفرستاد، تا بدان عمل کنند

فلانقدر «: وقتیکه میخواستند سالی را معین کنند، که واقعه مهمى در آن روى نداده بود، مینوشتند
تحد المآلهاى مزبور ممکن بود ولى، چون م» سال بعد از سالى، که فلان واقعه مهم روى داده



. بمحلى فرستاده نشده یا دیر رسیده باشد، بعض شهرها مبادى کوچکى براى حساب سالها، داشتند
در مصر . و غیره کتاب اشعیا دیده میشود، ترتیب چنین بود28، 14در فلسطین نیز، چنانکه از فصل 

بعد، . سالها را بدین منوال داشتندو آثار دیگر مشاهده شده، حساب) پالرم(هم، چنانکه از سنگ 
در زمان سلسله دوم فراعنه، مقرر شد، که سالها را از ابتداء سلطنت
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مینامیدند، مثلا » حساب«در ابتداء هر دو سال را یک دوره قرار داده آنرا : هر فرعون حساب کنند
بعدها قرار شد ). عنى سال پانزدهم سلطنت فلان فرعونی(» یکسال بعد از حساب هفتم«: میگفتند

سال فلان از جلوس فلان «مبدء را از جلوس فراعنه بتخت سلطنت حساب کنند، مثلا بگویند 
در مدت قرون زیاد این ترتیب معمول بود، تا در ). شروع شد18گویا این تغییر از سلسله (» فرعون
توضیح آنکه، چون با این ترتیب مبدء تاریخ با . دهندفراعنه مجبور شدند آن را تغییر26سلسله 

سلطنت هر فرعون تغییر میکرد و باعث اختلال غریبى در حساب زمان میشد، قرار دادند، که مبدء 
را اول سال نو بدانند و، اگر فرعونى چند ماه باول سال نو مانده بتخت نشسته، این چند ماه را هم 

.جزو سلطنت او حساب کنند

ها شروع شد و بعد به آسور سرایت کرد، ولى بابلیها و بابل هم این ترتیب از زمان سلسله کاسىدر 
آسوریها اول سلطنت هر پادشاه را از اول سال نو آینده حساب میکردند و ماههاى سال قبل را 

) 554-553صفحات (این ترتیب را باید بخاطر سپرد، زیرا در جاى خود . ابتداء سلطنت میگفتند
ترتیب مصر و بابل براى زندگانى روزانه خیلى بد بود، ولى براى مورخین و . بکار خواهد آمد

یعنى اگر واقعه (متتبعین از این حیث خوب است، که سنین سلطنت پادشاهان گاهى معلوم میشود 
روشن است، که این مزیت در صورتى براى ). مهمى در آخر سلطنت پادشاهى روى داده باشد

ها و سنین سلطنتها تماما معلوم باشد، و حال آنکه ها، سلاطین سلسلهخ نتیجه دارد، که سلسلهمور
اى هست، که اسنادى اند و نیز ازمنهاى بوده، که تاریخ وقایع را ضبط نکردهچنین نیست، زیرا ازمنه

.از آن بدست نیامده

اینکه طور کلّى مینوشتند، بىاین بود، که قبل از کشف اسناد و مدارك جدید، تاریخ مصر را ب
ها بطریق اولى مجهول ها را معین کنند و معلوم است، که تاریخ سلطنتبتوانند سنین سلطنت سلسله



مثلا موافق اسناد . بود، ولى از وقتى که آثار زیاد بدست آمد، بسیارى از مجهولات معلوم گردید
وداین در باب عهد قدیم مصر بازباوج. را معین کردند18تلّ العامرنه مدت سلطنت سلسله 
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. م میدانست. ق5869اختلاف بین علماء هست، چنانکه شام پولیون ابتداء دولت مصر را در حدود 
جهت این اختلاف نه فقط از معایبى بود . 3894سیوس در ، لپ3620زن در ، بون5700بک در 

ها داراى دوازده ماه بود، که هریک سى روز داشت، ا که سال مصرىکه ذکر شد، بلکه نیز از اینج
بنابر این در هر چهار سال، سال . روز بشود365و بعد از ماه دوازدهم پنج روز علاوه میکردند، تا 

و، ) روز و یک ربع است365زیرا سال طبیعى تقریبا (عرفى یک روز از سال طبیعى پیش میافتاد 
کردند، این تفاوت بمرور زمان اختلاف زیاد بین سال عرفى و طبیعى پدید چون سال را کبیسه نمى

معلوم نیست که . میآورد، ماهها با فصول مطابقت نمیکرد و حساب اعیاد درهم و برهم میشد
بعضى عقیده دارند که باین اختلال عادت . ومرج تاریخشان چه میکردندها براى رفع هرجمصرى

روز تجاوز میکرد، مصریها یک 15م نشان میدهد که چون تفاوت از کرده بودند، ولى مدارکى ه
در زمان بطلمیوس سوم قرار دادند بر سال چهارم چیزى بیفزایند، ولى این . ماه را عقب میبردند

میلادى جارى شد و موافق آن 25، که از اوت )یولیانى-اسکندرائى(ترتیب جارى نشد و، تقویم 
دیده میشود و مصریها »1«هاى دموتیکىاب میکردند، فقط در نوشتهاوت حس29اول سال را از 

بهمان سالهاى عرفى و سیار خود باقى ماندند، ولى نباید تصور کرد که مصریها اول سال طبیعى 
خود را نمیدانستند، زیرا بنابر مشاهدات نجومى معین کرده بودند، که اول سال طبیعى وقتى است، 

دار شود و طلوع آن با اول که مجموعه الکواکب شعراى یمانى هنگام سحر براى بار نخستین پدی
تابستان مصادف باشد، ولى، چون در هر چهار سال عرفى یک روز طلوع شعراى یمانى عقب 

میرفت، این مسئله هم باعث اختلال حساب در نزد مورخین گردید و بالاخره لازم شد در هیئت 
ن کار کمک براى ای. هائى که از مصر قدیم بدست آمده مطالعات عمیق بشودمصرى و فهرست

اینکار را انجام و در تصنیفات خود مسئله را »2«مالر. علماى ریاضیات و هیئت دانها لازم بود
بعد ادوارمى یر براساس این کارها. روشن کرد



______________________________
.یعنى بخطّ دموتیک یا خطّ جدید مصرى-)1(

)2(-Mahler.

110: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بعقیده عالم مذکور ابتداى تقویم مصر زمانى . و اسناد دیگر مصر، تواریخ این مملکت را معین کرد
19بوده، که طلوع شعراى یمانى با اول تابستان و آغاز طغیان نیل مصادف شده، و این تصادف در 

کور بنابر عالم مذ. م بعرض جغرافیائى منفیس و ایلیوپل روى داده. ق4241ژولیه یولیانى در سال 
م قرار داد، ولى همه با عقیده . ق3200و 3400حسابى که کرد، ابتداى سلسله اول مصرى را بین 

.او موافق نیستند و بعضى ابتداى سلسله اول را تقریبا پنج یا شش هزار سال قبل از میلاد میدانند

. ق911ن سال شمارى از اما راجع به بابل و آسور باید گفت که ای. هااین بود سال شمارى مصرى
و صورت اشخاصى، که سالها باسم آنها خوانده میشد، » فهرستهاى پادشاهى«م صحیح است، زیرا 
پادشاهان »1«»قانون بطلمیوس«در میان فهرستهاى پادشاهى مهمتر از همه . حساب را سهل کرده

است، که حساب دانهاى اسکندریه این قانون از هیئت. بابل است، که در المجست ضبط شده
اند و مرتب کرده) م. ق734-747(نجومى بابلى را راجع به هیئت از زمان نبونصر پادشاه آسور 

فهرستهاى اشخاصیکه سالها باسم آنها خوانده . فهرستهاى پادشاهى از این زمان شروع میشود
763ژولیه 15م بالا میرود و حساب کردن سهل است، زیرا از کسوفى، که در . ق911میشود، تا 

هاى سلطنتى ترتیب داده سنوات را ذکر م روى داده، ذکرى شده و بابلیها فهرستى از سلسله. ق
مخصوصا چیزى، که براى حساب صحیح گرانبها میباشد، این است که در این فهرستها . اندکرده

داده، مثلا ذکر اشاره بوقایعى شده، که با واقعه مهمى در یکزمان یا در زمان معینى قبل از آن روى 
418شده که سن ناخریب پادشاه آسور در فلانسال بابل را گرفته غارت کرد و دو بت را که بابلیها 

چون تسخیر بابل بدست سن ناخریب موافق مدارك . سال قبل از آسور برده بودند بدست آورد
ى تاریخ قدیم بابل یا اما برا. م اتفاق افتاده. ق1107م بوده، پس بردن دو بت از آسور، در . ق689

تاریخ سومر چیزهائى درنظر میگیرند، که به نتیجه قطعى میرسند،



______________________________
)1(-Canon de Ptolemee.
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مانند طبقات تمدن در موقع حفریات، اسامى پادشاهان، خطوط، طرز انشاء و غیره بالاخره باید 
مندى زیاد به آثار عتیقه و نبونید آخرین پادشاه بابل، معاصر کوروش بزرگ، علاقه: گفت

حفریات داشت و اشارات او باینگونه مطالب گاهى براى مورخین مشرق قدیم مفید است، مثلا در 
سندیکه هیچ یک از «پار بدست آمده نبونید گوید باب سندى که از نرم سین پادشاه سیپ

قبل از 38سین در قرن از اینجا چنین مستفاد میشود که نرم» سال ندیده3200ت پادشاهان در مد
م میدانند و . ق28اگرچه علماء کنونى تاریخ سلطنت این پادشاه را منتها در قرن . میلاد میزیسته

م بالاتر نمیرود، باوجوداین در بعض . ق35موافق مدارك قدیم بابلى زمان سلطنت او از قرن 
در بعض موارد ) گرفتن افتاب(بالاخره باید گفت که کسوف . رات نبونید مفید استموارد اشا

اى کمکى است بزرگ، زیرا موافق موازین علمى زمان کسوف را براى تعیین تاریخ صحیح واقعه
میتوان صحیحا معین کرد و از اینجا تاریخ واقعه یا وقایعى منجزا بدست میآید، مثلا تاریخ صلح 

.دشاه لیدیه، چنانکه پائینتر بیایدشاه ماد با پا

عجالۀ لازم است گفته شود که . راجع بسال شمارى ایران قدیم در جاى خود ذکرى خواهد شد
راجع به دوره مادى مدارکى در دست نیست، که بدانیم ترتیب آنها چه بوده، اما راجع به دوره 

ه شاه به ذکر روز و ماه اکتفا کرده هاى داریوش دیده میشود این است، کهخامنشى، آنچه از کتیبه
و بنابراین سال نامعلوم است، ولى از مقایسه وقایع ایران قدیم با وقایعى که قبل و بعد روى داده و 
تاریخ آنها موافق مدارك آسورى، بابلى، مصرى، یونانى و غیره معلوم است، میتوان تاریخ وقایع 

که در یکى از امکنه تاریخى مشرق قدیم، ولو در بعض موارد کشفیاتى. ایران را هم معین کرد
مثلا (اى، که مربوط بتاریخ ایران است، میافکند خارج از ایران، روى میدهد روشنائى بتاریخ واقعه

).زمان محاصره بابل و تسخیر آن بدست داریوش اول، چنانکه شرح آن در جاى خود بیاید

هاى مورخین است و اغلب انها، چنانکه بر نوشتهچون قسمت بیشتر تاریخ قدیم ایران عجالۀ مبتنى 
اند، لازم است بمناسبت این مبحثذکر شد، یونانى بوده
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یونانیهاى قدیم براى سال شمارى حسابى . اى چند نیز راجع بسال شمارى یونانیها گفته شودکلمه
پىتوضیح انکه هر چهار سال یکدفعه در محلى موسوم به الم، »1«داشتند که معروف به المپیاد بود

و یکى از امکنه مقدسه یونانیها و »3«کیلومطرى دریا، واقع بود18وا، در ساتى، که در پى»2«
هائى در همه گونه ورزشها ترتیب مخزن نفایس صنعت یونان بشمار میرفت، جمع شده مسابقه

بنابراین براى . گشتبرد، جایزه گرفته در یونان معروف مىمیدادند و شخصى، که مسابقه را مى
).مثلا سال دوم المپیاد دهم(گفتند سال فلان المپیاد فلان اى مىتعیین زمان واقعه

776اند، با سنه اول بود، و سال اول آن، چنانکه حساب کرده) المپیاد(در این حساب مبدء تاریخ، 
لى سىئوس سىمهسنوات وقایع را با این تاریخ معین کرد، تىاول کسى، که. م مصادف گشته. ق

لى، سىبیوس، دیودور سىبعد از او مورخین دیگر، مانند پولى.) م. ق246تقریبا (نام داشت 
بنابر آنچه گفته شد معلوم است، که . هالى کارناسى و غیره همین ترتیب را متابعت کردنددنیس

اند، ولى، چون بعض مورخین یونانى م سنوات وقایع را ذکر نکرده. ق246مورخین یونانى قبل از 
اند، تاریخ وقایع بعد از سال مزبور همان وقایع را ذکر و سنوات آنرا بوسیله المپیادها معین کرده

زیادى است گفته شود، که ضبط . دانندمیلادى مى396-392المپیاد آخرى را بین . مضبوط است
براى تاریخ وقایع ایران قدیم تا چه اندازه مفید و گرانبها است، بخصوص که سنوات وقایع یونان
.اندم ببعد سنه وقایع خارج یونانرا هم بحساب مذکور ضبط کرده. ق264مورخین یونانى از 

______________________________
)1(-Olympiade.

)2(-Olympie.

.این محل در پلوپونس است-)3(
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نظرى بتاریخ بابل، آسور و عیلام-قسمت سوم



چون در ضمن تاریخ ایران مکررّ بوقایعى برمیخوریم، که با تاریخ بابل، آسور و عیلام مربوط 
است، براى فهم وقایع مزبوره لازم است با تاریخ این ممالک اجمالا آشنا باشیم و، چون ذکر 

از موضوع این تألیف است، ناچار بگفتن کلیاتى از تواریخ بابل و تاریخ ممالک مزبوره خارج 
.عیلام و آسور باید اکتفاء کرد

کلده قدیم-اول

هاى مملکتى، که تقریبا از قرن نهم قبل از میلاد معروف بکلده شد، قبل از آن تاریخ گذشته
:مفصلى داشته که بطور اجمال چنین بوده

سومر و اکد-1

هاسومریها و اکّدی

این مردمان از زمان بسیار قدیم، که معلوم نیست از کى شروع شده، در مملکتى، که بعدها موسوم 
.بکلده شد، سکنى داشتند

را معین کرد، همینقدر معلوم است که اور»2«واکد»1«بطور قطع نمیتوان حدود مملکت سومر
، بابل »7«، کیش»6«پارند و سیپاز شهرهاى نامى سومر بود»5«پور، نیپ»4«، اوروك یا راخ»3«

اخیرا این عقیده قوت یافته، که سومریها و اکدیها ملت واحدى بودند و . از شهرهاى مهم اکد
.اکدیها بمناسبت یکى از شهرهاى سومر باین اسم موسوم شدند

که از بنى بمناسبت کلدانیهائى (این نکته را باید درنظر داشت، که نام کلده را ببابل آسوریها دادند 
.م دیده میشود. هاى آنها از قرن نهم قو این اسم در کتیبه) سام بودند

کند، نمیتوان تاریخ آنها را م صعود مى. بنابراین، چون تاریخ سومر و اکد تا چند هزار سال ق
بین علماء و محققین اختلاف بود که کدام . تاریخ کلده نامید، بلکه باید تاریخ سومر و اکد گفت

ز مردمان مزبور در اشغال این مملکت سبقت داشتند، اگرچه این مسئله بطور قطع حل نشده، یک ا
اند، که قبل از آنکه مردمان بنى سام باینجاها آمده باشند، سومریها ولیکن اکنون بیشتر به این عقیده



اند، چون اما اینکه اکدیها و سومریها از کجا آمده. »8«پارس را اشغال کرده بودندسواحل خلیج
در نزدیکى

______________________________
)1(-Sumer.

)2(-Akkad.

)3(-Ur.

)4(-Erech )uruk ) . اندگفته) ارك(در توریۀ.

)5(-Nippur.

)6(-Sippar.

)7(-Kisch.

.که متخصص مسئله است( King(عقیده کینک -)8(
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گز اشیاء سفالین، ظروف سنگى، اسلحه مسین و اشیاء دیگر و دره»2«استراباد، »1«آبادعشق
بدست آمده، که شیوه ساخت آنها عیلامى است و روى گلدانى از طلا صورتهاى سومرى منقور 

کنند که بین تمدن عیلامى و تمدن ماوراء دریاى خزر ارتباطى بوده و شاید است، بعضى گمان مى
بهرحال از حفریات . پارس و جلگه بابل آمده باشندف شمال برأس خلیجها هم از طرسومرى

هاى زیاد از پور، که یکى از شهرهاى سومرى است، و کشف فهرست سلسلهامریکائیها در نیپ
م . پادشاهان این قوم، علاوه بر آنچه معلوم بود، محقق شده است که پیش از سه هزار سال ق

.د و بابل مرکز تمدن آنها بودههاى مفصلى داشتنسومریها گذشته

مذهب



هر شهر رب النوع یا بقول سومریها خدائى داشته و درنظر اهالى شهرى ارباب انواع سایر شهرها در 
-1: پرستیدندباوجوداین سه رب النوع بزرگ را همه مى. تر از رب النوع شهر آنها بودندرتبه پائین

غیر از اینها سومریها ). بل خداى زمین(-3. )صاحب دره عمیق(اآ -2). آقاى آسمان(آنو 
بگروهى از ارواح بد، عفریتها و جنها معتقد بودند و، براى اینکه از شرّ آنها محفوظ بمانند، قربانى 

اگر هیکل خداى شهرى . پرستیدندمجسمه خدا را ساخته آنرا مى. دانندمیکردند، نیاز و تقدیمى مى
اند و استقلال آن شهر شتند، که خداى آن شهر را باسارت بردهبردند، عقیده دارا بشهر دیگر مى

.خلل مییافت

چنانکه از تاریخ بابل دیده میشود، بعض خدایان سومرى زن داشتند و برخى از ارباب انواع پسران 
ها داراى صفاتى بودند، مانند صفات انسانى، از غضب، خدایان درنظر سومرى. خدایانى بودند

معابد را از خشت میساختند و محراب را در رأس آن . وت، عشق، تنفر و غیرهسفاکى، قساوت، شه
کاهنان نفوذ بسیار داشتند و میگفتند که خدایان مانند شاهان در میان تجملات و . دادندقرار مى

از این جهت معابد پر بود از خزائن، ذخائر، انبارهاى غله، حبوبات و . کنندفراوانى زندگانى مى
کردند، مثل اینکه ارباب انواع تاجر یا ملّاك نیز گاهى تجارترا منحصر بمعبدى مى. گونامتعه گونا

نامیدند و عقیده داشتندرئیس شهر را باتسى مى. میباشند

______________________________
در کورنگ تپه-)1(

.در کورگان آنو-)2(
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کنند، بنابراین پاتسیها یک نوع پادشاهان را موافق میل خدایان اداره مىکه پاتسیها امور شهر 
.کوچکى بودند، که امور مذهبى، کشورى و لشکرى را در دست داشتند

ها خیلى تیره و تاریک بود، زیرا عقیده داشتند که انسان بعد از نشئه بعد از مرگ درنظر سومرى
.واهد یافتمرگ جز درد و محن، گرسنگى و تشنگى چیزى نخ



زبان . دادندها همواره براى سلامتى و حفظ خانواده دعا میکردند و نیاز مىنظر سومرىبا این
خط سومرى خط میخى است و ظن . دانندسومرى را بیشتر محققین زبان ملتصق غیر خالص مى

.اندها مخترع این خط بودهقوى این است که سومرى

.بردندء از نى میساختند، بعد که ترّقى کردند خشت بکار مىهاى خود را در ابتداها خانهسومرى

پاتسیهاى سومر

نظر باید بدوا اسم ان ناتوم اول را ذکر کرد، که از این. انداز پاتسیهاى سومر بعضى با عیلام جنگیده
خودش گوید که شکست . م با عیلام جنگید. پاتسى شهر لاکاش بود و قبل از سه هزار سال ق

ها، بخصوص مردمان کوهستان بعیلامیها داده، ولیکن حقیقت امر این است که عیلامىفاحشى 
بعد در . بردند و پاتسى مزبور حملات آنها را دفع کردهها حمله مىعیلام، پیوسته بمملکت سومرى

این واقعه چندان . زمان ان ناتوم دوم باز عیلامیها بشهر لاکاش حمله کردند و حمله آنها دفع شد
بیکى از دوستان خود نوشته و »1«ماراى، که کاهن ربۀ النوع نینمیتى ندارد، ولیکن مراسلهاه

متضمن اینواقعه است، مهم است، زیرا این مراسله، که در زبان سومرى نوشته شده، مربوط بسه 
.م است. هزار سال ق

اکّدیها و سلسله سامى

م شخصیکه سامى و موسوم به . ق2800در توضیح آنکه تقریبا . بعد از سومر نوبت اکد رسید
مانیشتو بود، در اکد پاتسى شده سلسله کیش را تأسیس و بعد، پادشاه عیلام را باسارت باکد برده، 

از این ببعد اکد رو بترقّى رفت و یکى از پادشاهان آن، که از سلسله . مملکت او را باجگذار کرد
توسعهبود، بمملکت خود»2«سامى و موسوم به سرگن

______________________________
)1(-Ninmar.

)2(-Sargon(اصل اسم شروّگین است.(
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داد، چنانکه از طرف غرب تا شامات و از سمت شمال تا اینطرف کوههاى زاگرس، یا کرمانشاه 
هائیکه ت، که بحکم او کلیه نوشتهیکى از کارهاى پادشاه مزبور این اس. یافتامروزى امتداد مى

از این . راجع بمذهب و قوانین و سحر و غیره بود، بزبان سامى ترجمه و در معبد ارخ ضبط شد
م سوادى برداشتند و بدین نحو . پادشاه آسور در قرن هفتم ق»1«)پالآسوربانى(ها بحکم نوشته

سارگن با عیلام جنگ کرد، ولیکن . دها و کتابها براى قرون بعد محفوظ مانمضامین این نوشته
ها همینقدر محقق است، که اکدى. معلوم نیست که عیلام در این زمان جزء اکد گردیده باشد

شاید عیلام در این زمان باجى . مملکت عیلام را غارت و محصول مزارع آنها را لگدکوب کردند
که دمرگان یافته، »2«چنانکه ستلىبعد از سارگن فتوحات اکدیها ادامه یافت، . دادهها مىباکدى

این بلوك (، یکى از پادشاهان اکد، در بلوك لولوبى فتوحاتى کرده »3«سیننشان میدهد که نرام
).بین بغداد و کرمانشاهان کنونى واقع بود

سین معروف است و بخوبى مینماید، که در لشگر پادشاه مزبور یک عده ستل مذکور بنام نرام
اند، فتوحات پادشاه دیگر اکد را هائى، که نیز در این بلوك یافتهکتیبه. »4«اندبودهسپاهیان حبشى

در این تاخت و تاز اکدیها بصفحات مجاور شکى نیست، که . نشان میدهد»5«)موسوم به آنوبانى(
پس از چندى سلسله دیگر سامى . مقصد عمده عیلام بوده و این مملکت باجگذار اکدیها گردیده

»6«هادر زمان این سلسله مردمى، موسوم به گوتى. کد برقرار شد و پایتخت آن در ارخ بوددر ا
که از نژاد سامى بشمار میرفتند و در مشرق زهاب دولتى تشکیل کرده بودند، باکد هجوم آورده 

.جا و در صفحات شمالى و جنوبى بابل استیلا یافتند و عیلام هم تابع آنها گردیددر این

افتن سومرقوت ی

نام »7«پایتخت پادشاه بزرگى گودآ) لاکاش(م سومر باز رونقى از نو گرفت و شهر . ق2500در 
مطیع کرده به دادگرى و عدالت پرداخت و معابد و ابنیه جدید »8«این پادشاه آنزان را. گردید
ساخته

______________________________
)1(-Assurbanipal.



.ایست که روى آن خطوطى مینوشتندسنگ یک پارچه(Stele(ستل -)2(

)3(-Naram -Sin.

.پارس مسکون از حبشى بودهیکى از دلائل اینکه سواحل خلیج-)4(

)5(-Anubanini.

)6(-Gutiens.

)7(-Gudea.

.عیلامیها مملکت خود را انزان سوسونکا مینامیدند-)8(
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م مشاهده میشود، که حکومت و . ق2450در . آنرا از شامات، عربستان و عیلام طلبیدمصالح 
اى از پادشاهان محلى برقرار شده از اینکه در این زمان اقتدار بشهر اور منتقل و در اینجا سلسله

بجاى زبان سامى، که معمول زمان سارگن و غیره بود، زبان سومرى رواج یافت، میتوان استنباط 
استعمال تیروکمان »1«)دونگى(دومین پادشاه این سلسله . ها قوى شده بودندکه باز سومرىکرد 

او فتوحاتى در اطراف کرده عیلام . ها اقتباس کرد و از این جهت لشکر او قوى گردیدرا از سامى
ا و لولوبى را گرفت، ولیکن از قرائن چنین بنظر میآید، که حفظ نتیجه فتوحات مشکل بوده، زیر

هائیکه بدست آمده از لوحه. سومریها مجبور بودند براى رفع شورشها باین صفحات قشون بکشند
.استنباط میشود که عیلام در این زمان کاملا جزء سومر بوده

انقراض دولت سومر بدست عیلامیها

اوبا ها مجبور شدند، که متنها در عیلام باعث شورشهاى متواتر گردید و سومرىطرز رفتار سومرى
این لشکرکشیها یکى از جهات ضعف . قشون کشى بطرف عیلام کرده نائره شورشها را فرو نشانند



وتاز را در سومر گذاشتند و پادشاه آنرا بالاخره عیلامیها بناى تاخت. ها گردیدو سستى سومرى
.گرفته به اسارت به عیلام بردند

»2«م پادشاه عیلام کودورنان خوندى. ال قس2280در حدود . از این به بعد عیلامیها مستقل شدند
را گرفته غارت کرد، سلسله پادشاهان آنرا برانداخت، مجسمه ربۀ النوع ارخ را، که نانا) اور(شهر 

نه مینامیدند، جزء غنایم به عیلام برد و بعد از آن قریب شصت سال سومر جزء عیلام یا نه»3«
. »4«سین بوداى برقرار شد، که سامى و موسوم به نىم در سومر سلسله. ق2239بماند، تا در حدود 

در . داین سلسله را منقرض کر»5«سین پادشاه عیلامم ریم. سال ق2115نیز معلوم است که در 
دولت مزبور، بعد از اینکه بدست . زمان این سلسله سومر و اکد دولت واحدى تشکیل کرده بودند

پادشاه عیلام منقرض شد، دیگر استقلالى نیافت و ملت سومر

______________________________
)1(-Dungi.

)2(-Kudur -Nankhundi.

)3(-Nana

)4(-Nisin.

)5(-Rimsin.
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دمرگان و نویسندگان دیگر . و اکد در میان سائر ملل حل شده قومیت خود را از دست داد
سام نتایج تاریخى زیاد در بر ها و مردمان بنىاند، که غلبه عیلامیها بر سومرىفرانسوى باین عقیده

اند، که با ملل مغلوبه رفتار کردهداشته، توضیح آنکه عیلامیها بقدرى با خشونت و بقسمى وحشیانه
بنابراین عقیده دارند . اندآنها از ترس جان از مساکن و اوطان خود فرار کرده، هرکدام بطرفى رفته

سکنى داشتند، بطرف شامات رفته و شهرهاى فینیقى »1«پارس و بحرینمردمى، که در رأس خلیج
، گروهى که رب النوع آسور را پرستش را تأسیس کرده در تجارت و دریانوردى معروف شدند



هاى مجاور آن رفته شالوده دولت آسور را میکردند، بطرف قسمت وسطاى رود دجله و کوهستان
هاى سامى نژاد »2«مهاجرت ابراهیم ع با طایفه خود بفلسطین و بالاخره هجوم هیکسوس. نهادند

. نتائج غلبه عیلامیها بر ملل سامى نژاد بوداى از فراعنه در آن مملکت، نیز از بمصر و تأسیس سلسله
اما کینگ باین عقیده است، که غلبه عیلامیها در ممالک غربى دوام نیافته، زیرا عیلامیها، چون 

وتاز شبیه بود، نتوانستند ممالک استعداد اداره کردن مملکتى را نداشتند و غلبه آنها بیشتر به تاخت
.مسخرّه را حفظ کنند

اندومریها براى بشر کردهکارهائیکه س

اختراع خطّ -1: اند، از قرار ذیل استها در زندگانى بشر داخل کردهاى، که سومرىچیزهاى تازه
).بعقیده بعضى(میخى که اهمیت زیاد براى ترّقى عالم قدیم داشت 

ع شد و علوم و صنایعیکه در اینجا شرو3. »3«گذارى حموربى گردیدوضع قوانینیکه پایه قانون-2
هر قدر تحقیقات و . بعد از آن، از ملتى به ملتى انتقال یافت و تکمیل شد، تا بدرجه کنونى رسید

کاوشهاى علماء آثار عتیقه پیش میرود، این نکته روشنتر میگردد، که یونانیهاى قدیم مبادى علم 
نباید گذاشت، که هنوز این نکته را نیز ناگفته . اندها اقتباس کردههیئت، طب و صنایع را از سومرى

هاى این ملت بپایان نرسیده، چه عجالۀ تاریخ آن تا سه یا چهارتحقیقات و کاوشها راجع به گذشته

______________________________
.پارس نه جزیره بحرینالحساء امروزى در کنار خلیج-)1(

)2(-Hyksos.

)3(-Hammurabi.
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شود که قبل از این م روشن گردیده و هر قدر کاوشها در اور پیش میرود، روشنتر مى. هزار سال ق
تمدن تمدنهاى دیگر وجود داشته و تمدن سومرى به ممالک دوردست تا بلوچستان انتشار یافته 

.بود



بزرگ شدن بابل-2

ن آمده بطرف ممالکى متوجه بعقیده محققین مردمان سامى نژاد غالبا از شبه جزیره عربستان بیرو
اند و از حیث آب و هوا و زمینهاى حاصل هاى بزرگ یا دریاها واقعاند، که در کنار رودخانهشده

در این مورد هم مردم تازه نفس سامى، از جهت نیروى عظیم و . خیز بر عربستان کویر مزیت دارند
، در مملکت سومر و اکد و نیز در توانائى تحمل سختیها، که در مردمان صحراگرد مشاهده میشود

هائى از پادشاهان در اینجا پدید صفحات مجاور آن غلبه یافته، چنانکه بالاتر ذکر شد، سلسله
هاى دیگر در بابل تشکیل شد و این شهر را، که بناى آن از زمان پس از آن سلسله. آوردند

هاى بعد تمام عالم قدیم در دورهسومریها بود، بزرگ کرده دولتى ساختند، که ابهت و نفوذ آنرا 
پرستى بنا شده بود و ها در این عهد مانند مذهب سومریها بر شرك و بتمذهب بابلى. حس کرد

عقایدشان همان بود، که در باب سومریها ذکر شد، ولى براى مردوك، پسر خداى آسمان و قائم 
اواخر تمدن بابلى سایر خدایان در. مقام او، پرستش مخصوصى داشتند و نبو را پسر او میدانستند

مردوك با مشترى تطبیق میشد، و : فراموش شدند و بابلیهاى متنور فقط دو رب النوع را میپرستیدند
.ایستار، که دختر خداى اسمان بود، با زهره

سلسله اولى

پادشاه بزرگترین پادشاه سلسله مذکور حموربى، ششمین »1«:پادشاهان این سلسله پانزده نفر بودند
ستلى در حفریات شوش بدست آمده، که . م سلطنت کرد. ق2080الى 2123سلسله، بود، که از 
برستل مزبور قوانین حموربى کنده شده و این قدیمترین . پاریس است»2«حالا در موزه لوور

راست است، که پایه قوانین حموربى بر قوانین. قوانینى استکه تاریخ بشر یاد دارد

______________________________
آنچه محقق است این عده است، ولیکن از فهرستهاى دیگر، که بدست آمده، ممکن است -)1(

.بیشتر هم باشد

)2(-Louvre.
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. قدیمترى است، که از زمان سومریها وجود داشت، ولى از این قوانین عجالۀ مدونى بدست نیامده
قوانین حموربى فقط از قدمت آن نیست، بلکه بیشتر از این حیث است که حاکى از تمدن اهمیت 

نویسى چون مندرجات ستل مزبور بهتر از صد صفحه وقایع. باشدهزار سال قبل مى4عالى بابل در 
درجه تمدن بابلیها را در آن زمان میرساند و بابل، چنانکه گذشت، یکى از دو مرکز تمدن مشرق 

.تر درج میشوداى از قوانین مزبوره پائینبود، خلاصهقدیم 

سین پادشاه عیلام را حموربى علاوه بر مدون مذکور کارهاى دیگر نیز انجام داد، مانند آنکه ریم
آورى شهرها جا معلوم است، که بابل درصدد جمعو از این). م. ق2093(از شهر لارسا بیرون کرد 

.و بزرگ کردن مملکت خود بوده

اوضاع عیلام، که همسایه بابل بود در دوره سلسله اول بابلى درست معلوم نیست و همینقدر روشن 
است، که هرچند شمشوایلونا، پسر حموربى، پادشاه عیلام را موسوم کودور مابوك شکست داد، 

بان خون(سرسلسله . ولى باز عیلام استقلال داشت و سلسله انزانى در آن مملکت سلطنت میکرد
بارى سلسله اول بابلى مورد . نامى بود که اساس دولت عیلام را برپایه محکمى نهاد) ناومىن

.ها گردیده منقرض شدحملات مردم شمالى موسوم به هیت

ستل حموربى

بود و یکى از فاتحین عیلام آنرا مانند غنیمت جنگى، یا »1«پاراین ستل در ابتدا در شهر سیپ
.علامت فتح بشوش برد

.هائى از آن بدست آمدهدر شوش نیز چنین ستلى وجود داشت، ولى فقط پارچه

و تمام این مواد چنین انشاء ) یا باصطلاح کنونى ماده(فرمول 282مدون مزبور عبارت است از 
در این مدون اصل یا قاعده کلى نیست و مواد موافق . »اگر کسى چنین کند چنان باید بشود«: شده

مواد مزبوره به این نوع امور . شده، تنظیم گشتهو جزائى، که در محاکم بابل اقامه مىدعاوى مدنى 
افترا، قسم دروغى، دادن رشوه بقاضى، خریدن شهود، بیعدالتى قضات، جنایات بر : راجع است

ضد



______________________________
.رفتپار، چنانکه گذشت، یکى از شهرهاى اکّد بشمار مىسیپ-)1(
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مالکیت، روابط ارباب و رعیت، حقوق تجارتى، حقوق خانواده، تعدى بر شخص، حق الزحمه 
سازى، اجاره سفائن، کرایه حیوانات و خساراتى که از این بابت طبیب، حقّ الزحمه معمار، کشتى

در قوانین حموربى تمام آزادها . سآید، حقوق و تکالیف ارباب نسبت بغلام و کنیز و بعکوارد مى
مردم . در مقابل قانون مساویند و مزایاى ملى وجود ندارد، یعنى فرقى بین بابلى و غیر بابلى نیست

روحانیون، مستخدمین دولت، سربازها، : طبقات چهار است. آزاد، آزاد شده، برده: انداز سه زمره
غلام و کنیز میتوانند مالک . یش برقرار شدهقشون دائمى است و خدمت نظامى از پ. تجار و کسبه

. محاکمه ممنوع است، آنانرا میتوان فروختاى بىکشتن بنده. اندباشند و در تحت حمایت قوانین
ونقل تجارت و حمل. کندارباب خودش زمین را شخم میزند یا غلام و کنیز را باین کار مأمور مى

.آزاد است

قانون . هاى نقره، که وزن معین دارد، مقیاس نرخها استقهحل. دادوستد بمعاوضه است و بپول
حموربى اصلاحاتى در قوانین سابق داخل و وسع اولاد و زن را بهتر کرده، زن یکى است، ولى، 

.توان زن غیر عقدى داشتاگر زن نازا باشد، مى

. یابدآزاد را مىاگر آزاد کنیزى را ازدواج کند، آن کنیز مقام . قرارداد قانونى نیستازدواج بى
زن و شوهر مسئول . تواند از آن بهره برداردجهیز مال زن یا خانواده پدر او است، ولى شوهر مى

اگر شوهر زنش را طلاق دهد، باید . قروض یکدیگر، که قبل از ازدواج حاصل شده، نمیباشند
ا است، فقط جهیز او را رد کند و یک سهم پسرى از مال خود باو ببخشد، ولى، اگر زن ناز

.گرددجهیزش باو برمى

تواند شوهر اگر مرد اسیر شد، زن مى. در مورد خیانت زن، شوهرش او را اخراج یا برده میکند
.کند، ولى اگر شوهر اولى برگشت، باید بخانه او برگردد

.در موارد بیوفائى زن یا شوهر نسبت بیکدیگر، مجازات زن بمراتب شدیدتر است



تهمت بزن محاکمه خدائى میشود، یعنى زن خود را برود میاندازد و اگر آب او را در مورد زدن 
مرد از زنش ارث نمیبرد، زیرا مال زن متعلق باولاد او . تقصیرى خود را ثابت کردهفرونگرفت، بى

است، ولى زن بعلاوه جهیز خود سهمى از مال شوهر
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زن میتواند اموالش را خودش اداره کند، اجاره بدهد، جهیز . دریافت میکندمتوفى بعنوان هدیه
. خود را پس بگیرد، مال خود را ببخشد، تجارت کند، کسبى پیش گیرد، در زمره روحانیین درآید

از آنچه گفته شد، . زنان بیوه و دختران مستقلا محاکمه میکنند، زنهاى شوهردار بتوسط شوهرانشان
زن . نسبت بزن از قوانین رومى خیلى مساعدتر و حقوق زنها موافق آن بیشتر بودهقوانین حموربى

پس از مرگ شوهر خود میتواند بدیگرى شوهر کند و اگر اولاد او مانع شوند، محکمه دخالت 
هرگاه اولاد زن از شوهر اولى صغیر باشند، محکمه قیم معین کرده و صورتى . کرده اجازه میدهد

اولاد از هر مادرى که . اینکه او حق فروش داشته باشدداده بشوهر دوم میسپارد، بىاز ترکه ترتیب 
اند، ولى پدر میتواند وصیت کند، که مال غیر منقول را بپسر محبوب باشند، در بردن ارث مساوى

هر اى را، که از شواولاد جهیز مادرشان را بالسویه تقسیم میکنند، ولى مادر میتواند هدیه. او بدهند
اند، از ارث محرومند، دخترانى، که جهیز گرفته. خود دریافت کرده، بیکى از اولاد خود بدهد

برادران وراث خواهرانند، ولى پدر . اندولى آنهائیکه جهیز ندارند، در بردن ارث با پسران مساوى
کس که میتواند در حیات خود قسمتى را از مال خود بدختران بدهد، با این شرط که آنها بهر 

پسرانیکه از . در این موارد برادران بمال خواهران حقى ندارند. خواهند بموجب وصیت واگذارند
اند و بعد پدرشان آنها را باولادى شناخته، با اولادیکه از زنان عقدى زنان غیر عقدى متولد شده

اند فقط ى شناخته نشدهپسرانى که باولاد. اند مساوى ارث میبرند، ولى اینها مزایائى دارندتولد یافته
.دخترى، که از زن غیر عقدى است، از برادران خود جهیز میگیرد. آزاد میشوند

از حقوق تملک دیده میشود که بابلیها بخوبى تفاوت مالکیترا از تصرف میفهمیدند و معاملات 
یه قوانین از اینجا محققین استنباط میکنند، که پا. گوناگون، حتى معاملات بیع شرطى رواج داشته

طلبکار میتواند حبس بده کار . حموربى بر قوانینى بوده، که در مدت هزاران سال نشوونما میکرده
را در صورت عدم تأدیه قرض بخواهد، ولى، اگر بدهکار از بدرفتارى طلبکار بمیرد، دائن مسؤل 



صورت عدم گانه روم، که طلبکار میتوانست بدهکار را دربرخلاف قوانین الواح دوازده(است 
تأدیه
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دار در قانون لفظ سرمایه. تأدیه ممکن است با پول یا با گندم و جو بعمل آید). قرض شقه کند
چنانکه دیده میشود، تجارتخانه و بانکهاى بزرگ بوده، که نمایندگانى باطراف . استعمال شده

). بى که در ذیل بیایدمانند بانک اجى(انکها گذارده میشد هائى در این نوع بمیفرستادند و سرمایه
دادن تمسک، حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول است، میزان ربح صدى بیست است و در 

فروشى و از معاملات بیع شرطى از استقراض چند نفر مشترکا، از نسیه. 40یا 33مواردى صدى 
سابقا در دست کاهنان معابد بوده ولى در قانون محاکمات، چنانکه مشاهده میشود،. ذکرى شده

محکمه بابل دیوان عالى است و محاکمه نهائى از . حموربى قضات پادشاهى رسیدگى میکنند
. کار کاهنان همین است، که در مقابل هیکل خدایان شهادتیرا بقید قسم قبول کنند. حقوق پادشاه

این نکته . ور معروفین و ریش سفیدان شهرکلانتران شهرها نیز حق محاکمه دارند، ولى با حض
توجه محققین گشته که قوانین حموربى با مذهب و قواعد اخلاقى مربوط نیست و مخصوصا جالب

نظر مجازات میکنند که مقصرین را از این. از این حیث با قوانین سایر ملل مشرق زمین تفاوت دارد
:زاتها اساسا بر قصاص استپایه مجا. باعث خسارت افراد و ضرر جامعه میباشند

این قاعده چنان مسلسل اجراء میشود، که مثلا بنده . »چشم در ازاى چشم، دندان در ازاى دندان«
نافرمان را گوش میبرند، اولاد جسور را زبان، دایه مقصر را پستان و جراّح غیر ماهر را دست، ولى 

. که انتقام کشیدن ممنوع استاز خصائص قوانین حموربى این است . مجازات دزد اعدام است
این ماده نشان میدهد که دولت بابل بدرجه بلند تمدن . مجنى علیه یا کسان او باید دادخواهى کنند

اختیارات پادشاه نسبت ببعض . پادشاه حق عفو دارد. رسیده و احقاق حقّ را بعهده گرفته بود
. متیازاتى که بآنها داده شده محدود استبواسطه یکنوع ا) پورنیپ(و ) پارسیپ(شهرها مانند بابل، 

قوانین مزبوره نتیجه زندگانى ملتى : علماء فنّ از غور و مداقه در قوانین حموربى باین نتیجه میرسند
است، که در مدت قرون عدیده در ترقى و تکامل بوده و حتى بعض جاهاى آن موافق افکار ملل 



است که حقوق زن نسبت باموالش موافق قوانین شایان توجه). یعنى کهنه نشده(کنونى میباشد، 
حموربى
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اند، مثلا موافق قوانین بقدرى است، که حتى بعض ملل کنونى اروپا هم آن حقوق را بزن نداده
.اجازه شوهر نمیتواند معاملاتى نسبت باموال خود کندمدنى فرانسه، زن شوهردار صغیره است و بى

سلسله دوم

درپى با پادشاهان سلسله دوم پادشاهان اخیر سلسله اول دوچار جنگهاى پى) م. ق2068-1710(
اسامى یازده نفر از این سلسله محققا معلوم شده و اول شخصى، که از این سلسله در زمان . شدند

سلطنت او و جانشینانش بر قسمت جنوبى یعنى . نام داشت»1«پسر حموربى مستقل شد، ایلوماایلو
در فوق . پارس بود و بدین سبب این سلسله معروف بسلسله صفحات دریائى استبر سواحل خلیج

ها در بابل دوامى ها منقرض گردید، ولیکن تسلط هیتگفته شد که سلسله اول بواسطه فشار هیت
ها، که در طرف غربى فلات ایران میزیستند، ببابل نداشت، زیرا مردمى دیگر موسوم به کاسى

.اى تأسیس کردند که موسوم بسلسله سوم استها را اخراج و سلسلههجوم آورده هیت

)هاکاسى(سلسله سوم 

نزدیک کرمانشاه کنونى یا ) زاگرس(کاسوها یا کاسیها مردمى بودند، که در کوههاى کردستان 
اند که اینها قومى از چنانکه بالاتر گفته شد، بعضى تصور کرده. در طرف شمال عیلام میزیستند

اند، چه رب النوع بزرگ آنها، یا خداى آفتاب، سوریاش نام داشت و این لفظ ملل آریانى بوده
.آریانى است، ولى این عقیده حائز اکثریت نشده

م، سلطنت . ق1185تا 1760اى تأسیس کرد، که از این قوم مملکت بابل را تسخیر و سلسله
.معلوم است که اگر هم این سلسله آریانى بوده، بعدها بابلى شده. داشت



و در 1275در (در زمان این سلسله دولت آسور رو بترقى رفت و دو دفعه آسوریها بابل را گرفتند 
در . ، ولیکن تسلط آنها موقتى بود و بالاخره این جنگها بشکست آسور خاتمه یافت)م. ق1100
این سلسله روابط حسنه بابل با مصر حفظ و تشیید میشد، چنانکه نوشته جاتى بر این معنى زمان

در دوره این سلسله . ها اسب را براى کشیدن عرابه بکار بردنددلالت دارد و نیز در زمان کاسى
شوتروك ناخون تا،

______________________________
)1(-Ilu -Ma -Ilu.
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از جمله ستل . پادشاه نامى عیلام، بابل را تسخیر کرده تمام اشیاء نفیسه این شهر را به شوش برد
سین است، که در حفریات شوش بدست آمده و دیگر مجسمه خداى بزرگ بابلیها بل نرم

ه سلسله وتاز عیلامیها بالاخرتاخت. مردوك بود، که سى سال در شوش بماند و بعد ببابل رد شد
.کاسوها را از پاى درآورده منقرض کرد

سلسله چهارم

. ها که، اسم یکى از محلات بابل بود، برقرار شدسلسله جدیدى موسوم به سلسله پاش1184در 
جنگى با عیلام به پیشرفت بابلیها روى داد و بر اثر آن مجسمه مردوك را، که عیلامیها در جزو 

اول ) نبو کدنصر(یکى از معروفترین پادشاهان این سلسله بخت النصر .غنایم برده بودند، رد کردند
.م امتداد یافت. ق1053بود، که حدود بابل را تا دریاى مغرب رسانید و سلطنت او تا 

سلسله پنجم

در صفحات دریائى سلطنت 1032تا 1052میباشد، از حدود ) بازى(این سلسله، که موسوم به 
در دوره این سلسله عیلام باز بابل را گرفت و یکى از . وم دریائى استکرد، لذا این سلسله د

بابل در زمان این سلسله . پادشاهان عیلام بر تخت بابل نشست، ولیکن بیش از شش سال دوام نکرد
از طرف شمال، و فشار عیلامیها از »1«وتاز مردمان صحراگردى موسوم به گوثیانبه سبب تاخت



ها را خراب، ناتوان گشت، بخصوص که مردم گوثیان مزارع بابلىطرف مشرق، ضعیف و 
در این احوال پادشاه بابل ادادآپلوودین، که . شهرهاى مملکت را غارت و معابد را زیر وزبر کردند

عیلامیها هم از . تخت بابل را غصب کرده بود، از پادشاه آسور کمک طلبیده دختر خود را باو داد
بابل تسلط یافتند و یکى از پادشاهان عیلام در بابل به تخت نشسته اسم بابلى موقع استفاده کرده در

ها از طرف شمال شرقى مقارن این احوال مردم تازه نفس دیگرى موسوم به کلدانى. اختیار کرد
عربستان سر برآورده به بابل حمله کرد و یک مدعى بر دو مدعى دیگر، یعنى آسور و عیلام، 

، کهاین دوره. افزود

______________________________
)1(-Gutiens.
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خلاصه . ومرجم امتداد یافت، پر بود از منازعات، جنگها، اغتشاشات و هرج. ق732تا 970از 
هااوضاع چنین بود که کلدانیها به تقویت عیلامیها میخواستند تخت بابل را اشغال کنند و آسورى

بالاخره جنگها در سلطنت نبونصیر پادشاه آسور به پیشرفت او خاتمه یافت و بابل جزء . مانع بودند
اى برقرار شد، که پس از انقراض آسور در بابل سلسله). م. ق732(دولت آسور جدید گردید 

ست، در و چون وقایع این دوره با تاریخ مادیها و پارسیها ملازم ا) بابل و کلدانى(موسوم است به 
.جاى خود ذکر خواهد شد

دولت آسور-دوم

در . ها مردمى بودند از نژاد سامى، که با مردمان سامى نژاد دیگر در بابل زندگانى میکردندآسورى
ها مهاجرت کرده، به قسمت وسطاى رود دجله و کوهستانهاى مجاور رفته، در ازمنه بعد آسورى

این اسم از اسم رب النوعى است، که . ور شدآنجا دولت کوچکى ساختند، که موسوم به آس
ها براى ارباب انواع بابلى نیز پرستش داشتند، ولى آسورى. نام داشت) آسور(پرستش میکردند و 

دانسته باین عقیده بودند، که هر قدر دولت آسور وسعت مییابد بر عظمت ) آسور(رتبه آنها را دون
پایتخت این مملکت در ابتدا شهر . ست نشانده میشونداین خدا میافزاید و خدایان شهرهاى دیگر د



پایتخت »2«و بالاخره نینوا»1«)کالح توریۀ(آسور بود، ولیکن در ادوار دیگر شهر کالاه 
در ابتدا . حکمرانان آسور را مانند حکمرانان شهرهاى سومر و اکدپاتسى میگفتند. گردیدند
که اسم آسور را ذکر میکنند، در زمان حموربى پادشاه اى، ها تابع بودند، چنانکه اول دفعهآسورى

معلوم نیست در چه تاریخ . بابل است و چنین استنباط میشود، که در این زمان آسور جزو بابل بوده
آسوریها . م است. آسور مستقل شد، بهرحال تاریخ استقلال آن بین قرن هیجدهم و پانزدهم ق

آمدند، دیدند در اینجا اراضى قابل کشت بالنسبه کم مردمى بودند زارع و، چون بمملکت جدید
بنابراین. خیز نیستاست و زمین هم مانند زمینهاى بابل حاصل

______________________________
)1(-Kalakh.یاKalah

)2(-Xineveh.
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بود که در بهار هر سال آسوریها به این . تصمیم کردند، که از دست رنج دیگران تعیش کنند
گذار یا ممالک و وتاز در ممالک مجاوره میپرداختند، با این مقصود که مملکتى را باجتاخت

شهرهاى یاغى را غارت کنند، از اهالى هر قدر لازم بدانند بکشند و باقى را به اسارت بمملکت 
طبیعى است که دولت آنها . ت بزیندخود برده و بکارهاى سخت واداشته در فراوانى و ناز و نعم

در سومر . موافق این مقصود درست شده بود و از حیث تشکیلات و ترتیبات شبیه دولت بابل نبود
و بابل شهرها حکمرانانى داشتند موسوم به پاتسى و روحانیینى باعلى درجه قوى و متنفذ، چنانکه 

طوائفى و روحانى بودند، ولى پایه هاى ملوك المیتوان گفت، که این دولت ها در واقع دولت
دولت آسور بر طبقه زارعین آزاد قرار گرفته بود، زیرا زارعین قشون آسورى را تشکیل میدادند و 

بنابراین جاى تعجب نیست، که آسور دولتى شد جنگى و . وتاز حرفه آنها بودجنگ و تاخت
ت و بیرحمى فوق العاده یکى از خصائص آسوریها شقاو. قشون آسورى سرآمد قشونهاى معاصر

اولا آسوریها عقیده داشتند، که : جهت آنرا از دو چیز باید دانست. آنها نسبت بمغلوبین بود
بیرحمى و شقاوت مرضى خدایان و کار ثوابى است، چنانکه یکى از پادشاهان آسور بدست خود 

آسوریها قلیل العده ثانیا چون. گرى را پسندیده آسمان میدانستاسرا را کور میکرد و این وحشى



شان بعدها خیلى وسعت داشت، براى جلوگیرى از جدا شدن ممالک بوسائلى بودند و ممالک تابعه
این دولت تقریبا . متوسل میشدند، که ملل مغلوبه را مرعوب، ناتوان و در بعض موارد نابود کنند

:هزار سال دوام کرده حدود خود را از هر طرف پیش برد

را معدوم، فینیقیه و فلسطین را مطیع کرده بمصر ) هیتها(جنوب غربى دولت از طرف مغرب و
از طرف مشرق و جنوب شرقى تا کوه دماوند و کویر بزرگ ایران پیشرفت، ماد و . دست انداخت

پارس را دست نشانده و عیلام را چنان خرابکرد که این مملکت چند هزار ساله دیگر کمر راست 
زبان آسورى همان زبان بابلى بود، ولى زبان . ره بدست مادیها منقرض شددولت آسور بالاخ. نکرد

ها و کتابتهاى کتیبه. خطّ آسورى نیز خطّ میخى بابلى است. آرامى در اینجا هم بعدها غلبه یافت
آسوریها. مند بودندزیاد از پادشاهان این مملکت مانده، زیرا به ضبط وقایع علاقه
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ساختند و پس از نوشتن مطلب، آنها را در آتش پخته بعد ضبط هائى از گل رس مىلوحه
.ها ترتیب و تشکیل میشدبدین ترتیب کتابها و کتابخانه. میکردند

ها، که در موقع انهدام نینوا زیر خاك رفته، حالا بواسطه حفریات بیرون میآید و منبعى این لوحه
عهود قدیمه است، چنانکه در موزه لوور پاریس چندین هزار از این براى روشن کردن تاریخ

. پال است، که در کویونجیک پیدا شداز جمله کتابخانه معروف آسور بانى. ها موجود استلوحه
پادشاهان آسور دو چیز را از تکالیف خود . اندآسوریها در صنایع نیز آثار زیاد از خود گذاشته

بنابراین در . بعد بناى شهر جدید، که با زحمت و مشقت اسراء ساخته میشداول جنگ و : میدانستند
هاى منقور و برجسته در سنگنگارى، ساختن صورتاین مملکت صنعت معمارى، حجارى، کتیبه

بعض کارهاى آسوریها، که شکار پادشاهان یا مجالس را نشان میدهد، . ترقى شایانى داشت»1«
که باعث حیرت ) وصا حرکت حیوانات مانند اسب، آهو و غیرهمخص(اى طبیعى است باندازه

سازى و غیره کارى، کاشىدر صنایع دیگر مانند صنعت زرگرى، خاتم. استادان کنونى اروپا است
هاى آنها اشیاء زیاد ساخته در عالم قدیم انتشار آسوریها نیز ماهر بودند و فینیقیها از روى سرمشق

. مزبور در ممالک اروپا تقلید کردند و صنعت در آنجاها پدید آمدهاىبعدها از نمونه. دادند
:تاریخ آسور به سه عهد تقسیم میشود



آسور قدیم

.یابدم خاتمه مى. ق900شروع شده در 1500این عهد تقریبا از 

اول است، که فتوحات زیاد در بابل، ایران و جاهاى »2«بزرگترین پادشاه این عهد تیگلات پالسر
از وقایع مهمه این عهد پیدا . نشانده کنددیگر کرد، ولى بابل دوباره موفق شد که آسور را دست

شدن قوم صحراگرد تازه نفسى است، که از عربستان بیرون آمده بابل و آسور را در فشار گذارد 
اینها در ابتداء به بابل حمله کردند . اندیخ به آرامى موسوماین مردم در تار). م. ق1500-1300(

. ها موفق نشدند، بعد هجوم به آسور برده این دولت را برانداختندو، چون بواسطه مقاومت بابلى
پس از آن آرامیهابه به سوریه رفته دمشق و حلب

______________________________
)1(-Bag -Relief.

.شرپلگول تیهبه آسورى تو-)2(
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.بزودى در تجارت قوى شدند) م. ق1100(و سایر شهرهاى آنرا تسخیر کرده 

آرامیها اسلوب خط را از فینیقیها گرفته خط مخصوصى ترتیب دادند و بعد، چنانکه بیاید، این خط 
.ر انتشار یافتجایگیر خطوط میخى گشته در ایران، آسیاى وسطى و جاهاى دیگ

آسور وسطى

م امتداد داشت، آسوریها بر آرامیها فائق آمده از نو دولتى . ق745تا 900در این دوره، که از 
.تشکیل کردند

آسور (بزرگترین پادشاه ایندوره . آور از حیث جهانگیرى بروز داداین دولت قدرتى حیرت
اول رسانید، ولیکن شقاوتهاى او نامش را است، که آسور را بحدود زمان تیگلات پالسر) نصیرپال

اگرچه آسور . اند، که اطفال اسراء را از پسر و دختر زنده در آتش میسوزانیدنوشته: دار کردهلکه



ترین دولت آسیاى غربى بنظر میامد، ولى دیرى نگذشت که یک مردم شمالى در این زمان قوى
پس از آن مردمان . ارات یاوان را تأسیس کردندبر آسور قیام و دولت آر) ساکن ارمنستان کنونى(

.دیگر از اطاعت آسور سرپیچیدند و بالاخره شورشى در آسور این دوره را بپایان رسانید

آسور جدید

پالسر تیگلات-1: م امتداد یافت و پادشاهان نامى آن از این قرارند. ق607تا 745این دوره از 
بعد او بطرف . و کلدانیها را شکست داد و آن شهر را گرفتچهارم که ببابل قشون برده آرامیها 

شمال متوجه گشته قسمتهاى جنوبى مملکت آرارات را به آسور ضمیمه کرد، ولى موفق نشد 
در زمان او قشون آسور از حال ). م. ق705-722(»1«سارگن دوم-2. پایتخت آنرا تصرفّ کند

سابق فوق العاده مهم میدانستند، که لشکر از طبقه توضیح آنکه پادشاهان . قشون ملى خارج شد
زارعین آزاد تشکیل شود، ولیکن روحانیون، که اراضى زیاد داشتند و از مالیات معاف بودند، 

بالاخره مقررّ شد، که بجاى زارعین اسرا را بکارهاى . نمیخواستند زارعین در قشون داخل شوند
چون روحانیون از این حکم . ت عسکرى اشتغال ورزندفلاحتى وادارند، تا زارعین بتوانند بخدما

ناراضى بودند، انقلابى را باعث شدند، که بتعیین سارگن بسلطنت منتهى گشت

______________________________
.به آسورى شروّکین-)1(
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این نوع سربازان سپاهیان ملى نبودند از آنجا، که. و دولت مجبور شد که کسرى افراد را اجیر کند
. و در موقع سخت فرار میکردند، از این ببعد پایه دولت آسور، که بر سپاه ملى بود، متزلزل گردید

شرح وقایع در . در این دوره جنگهاى آسور با عیلام شروع شده بانقراض ایندولت خاتمه یافت
عیلام، هرچند این دولت را از پاى درآورد، جنگهاى متعدد متمادى آسور با. تاریخ عیلام بیاید

مانند کیمریها، سکاها، (نژاد از طرف دیگر فشار مردمان آریانى. باعث ضعف آسور نیز گردید
به آسور، که از مدتها قبل شروع شده بود، عرصه را بر آسوریها تنک کرد و ) مادیها و غیره



شرح وقایع در تاریخ ماد ). م. ق606(بالاخره این دولت قدیم قویم بدست مادیها منقرض شد 
.بیاید

دولت عیلام-سوم

مقدمه

اطلاع ما بر عیلام تا چهل پنجاه سال قبل منحصر به ذکر مجملى بود، که توریۀ از آن کرده و اسم 
مورخین عهد قدیم هم، چنانکه از . »1«کدرلاعمر پادشاه عیلام را در ضمن حکایتى برده

حال بدین منوال بود، تا حفریات . م است، اطلاعاتى راجع بعیلام نداشتندهاى آنها معلونوشته
نتیجه حفریات راجع به عیلام چنین است، که بطور اختصار ذکر میشود، زیرا . شوش پیش آمد

.مدخل تألیف گنجایش بیش از این را ندارد و براى مقصود ما هم این اندازه کافى است

حدود عیلام

خوزستان، لرستان، : اطلاق میشد بمملکتى، که از این ولایات ترکیب یافته بوددر عهد قدیم عیلام 
حدود این مملکت از طرف مغرب دجله بود، از طرف مشرق قسمتى . هاى بختیارىپشتکوه، کوه

پارس تا بوشهراز پارس، از سمت شمال، راهى که از بابل بهمدان میرفت و از سمت جنوب خلیج
شوش که مهمترین شهر عیلام و از قدیمترین -1: اندملکترا چنین نامیدهشهرهاى مهم این م. »2«

.ماداکتوروى رود کرخه-2. شهرهاى عالم بود

اهواز،-4. خایدالو، که گمان میکنند در جاى خرّم آباد کنونى بنا شده بود-3

______________________________
.14سفر پیدایش باب -)1(

.مینامیدند) ریشر(بوشهر را در عهد قدیم -)2(
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لفظ عیلام، چنانکه محققین تصور میکنند، . اهالى عیلام دولت خود را انزان سوسونکا مینامیدند
.سامى است و اطلاق بآن قسمتى میشد، که کوهستان است

نژاد

است، که بومیهاى اولى این راجع بمردمان بومى این مملکت عقیده دیولافوا ود مرگان این
پارس هم تامکران و بلوچستان از برخى عقیده دارند، که سواحل خلیج. مملکت حبشى بودند
بهرحال بعد از قرون زیاد مردمانى، که در اطراف شطّ العرب و رأس خلیج . حبشیها مسکون بوده

بعد از آنها مردمان . یافتندپارس سکنى داشتند و موسوم به سومریها بودند، باین مملکت آمده غلبه 
از . نژاد باین مملکت آمدند، ولى استیلاى آنها در قسمت کوهستانى آن دوامى نداشتسامى

اینها مردمى بودند استقلال طلب »1«ها زیاد برده شدهسىها یا کیسمردمان کوهستانى اسم کوسى
.آنها دوامى نداشتو مطیع کردن آنها خیلى دشوار بود، چنانکه تسلطّ خارجیها بر 

زبان

م . قدیمترین زبان اهالى این مملکت زبان انزانى است، که بعقیده دمرگان در سه هزار سال ق
1500بینیم که در بعد مى. متروك شد و پس از آن زبان سومرى و زبان سامى در اینجا رواج یافت

ن حدس زد، که زبان انزانى در میان م دفعۀ زبان انزانى زنده و استعمال شده و از اینجا میتوا. سال ق
ها بزبان سومرى و سامى نوشته میشده، زیرا اگر زبانى مرد، دیگر اهالى معمول بوده، ولى کتیبه

، که با هیئت علمى فرانسوى »2«در باب زبان انزانى عقیده عالم معروف، پرشیل. شودزنده نمى
.بود، این است، که زبان مزبور ملتصق است

خطّ

یلامى میخى است، یعنى علامات از نقوشى، که بشکل میخ است و بطور افقى یا عمودى خطّ ع
عده این نوع علامات، چنانکه گویند بالغ بر سیصد است و شکل خطّ . استعمال شده، ترکیب یافته

اند، ولى خطّ میخى عیلامى خطّ مستقلى است، یعنى علامات را عیلامیها از سومریها اقتباس کرده
. خطّ نماینده همان صداها نیست و بنابراین با دانستن خطّ بابلى خطّ عیلامیرا نمیتوان خواندهر دو 

اولى بر علامات ده: ارقام عیلامى هم با ارقام بابلى تفاوت دارد



______________________________
Ed(اند هاى مذکور در فوق از یک قوم دانسته) سوکاس(بعضى این مردم را با -)1( .Meyer)

)2(-Pere -Scheil.
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این خطّ بعدها با خطوط دیگر مترادفا استعمال میشد، . گانه بنا شدهگانه و دومى بر علامات شصت
مثلا یکى از پادشاهان عیلام موسوم به باش شوشیناك، که سلطنتش قبل از غلبه سومریهاى شهر 

پادشاه بر تختى از سنگ : اى از سنگ ساخته و شکل آن چنین استمجسمهاوربر عیلام بود، 
.نشسته و کلماتى از سمت راست آن بخطّ عیلامى، از طرف چپ بخطّ بابلى نوشته شده است

مذهب

خداى . عالم از نظر عیلامیها پر از ارواح بود. این موضوع تاریک است، ولى باز کلیاتى معلوم شده
بعد از او . نامیدند، ولى پرستش او فقط بپادشاهان و کهنه اختصاص داشتبزرگ را شوشیناك می

بشش خدا و پس از آنها بگروهى از ارواح معتقد بودند و هرکدام از ارواح را خداى جائى 
عیلامیها هم مانند بابلیها مجسمه خدایان را میساختند و، وقتى که مجسمه شهرى را بشهر . میدانستند

بنابراین مذهب آنها شرك و . انده داشتند که خداى آن شهر را انتقال دادهدیگر میبردند، عقید
.کاهنان قوى و متنفذ بودند. پرستى بودبت

کلیۀ مذهب عیلامیها شباهت زیاد بمذهب بابلیها دارد و چنین بنظر میآید، که آداب مذهبى آنان 
.هم بآداب مذهبى بابلیها شباهت داشته

شهر شوش

:ى شوش را بچهار قسمت تقسیم کردههادمرگان خرابه



. قصور شاهان هخامنشى-2. ارك یا قلعه شوش، که از ادوار قدیم تا زمان اسکندر مسکون بود-1
هاى قصر داریوش در قسمت دوم خرابه. اى در طرف راست رود کرخهمحله-4. محله تجارتى-3

.شف شدهو اردشیر دوم و طالار معروف آن، که موسوم به اپدان بود ک

هاى عیلامتقسیم گذشته

:هاى عیلام را بدو قسمت تقسیم میکنددمرگان گذشته

قسمت اولى باز بدو قسمت تقسیم میشود و هر دو از . قرون تاریخى-2. اعصار قبل از تاریخ-1
اشیائى که از این عهد بدست آمده غالبا . »1«عهد حجر است، زیرا آلات و اسباب فلزّى پیدا نشده

سنگاز

______________________________
یر، تاریخ ادوار مى(بعضى در این باب تردید دارند و این عهد را ابتداى عهد مس میدانند -)1(

)عهد قدیم
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دمرگان از مقایسه این اشیاء با اشیائى، که در مصر بدست آمده، عقیده داشت، . و گل رس است
باین عقیده است که »1«م است، ولى عالم دیگر کینگ. ن اشیاء متعلق بهشت هزار سال قکه ای

تر شباهت این ظروف سفالى بظروف سفالین مصرى سطحى است و ساخت و شیوه آنها شبیه
از اینجا و از . اندگز یافتهو دره»3«، استراباد»2«بظروف و اشیائى است، که در ماوراء دریاى خزر

دیگر گمان میکنند، که تمدن عیلامى در جاهاى خیلى دور دست انتشار یافته بود، بین قرائن 
ماوراء دریاى خزر، عیلامیها و سومریها ارتباطى وجود داشت و شاید این مردمان از طرف شمال 

جهت این است که . انداند، تا شش پا چیزى نیافتهآمده بودند، از طبقه عهد حجر، که پائین رفته
هاى آنها را خراب کرده، بعد بقدر شش پا ى با تمدنى عالیتر بر بومیها استیلا یافته و خانهمردم

اى است که دمرگان آن را متعلق به عهد قدیم بالاتر طبقه. اندخاك ریخته، روى آن ابنیه ساخته
از مرمر اشیاء این عهد بیشتر . از اشیائى که پیدا شده ظروف سفالین خیلى کمتر است. »4«میداند



هائى از گل دار و لوحهسفید است، که روى آنها نقاشى شده و نیز عبارت است از گلدانهاى لعاب
.اندرس که بر آنها خطوطى نوشته

.م میداند. دمرگان این اشیاء را متعلق بچهار هزار سال ق

ا تاریخ عهدى که تاریخ عیلام ارتباط کامل ب-1: قرون تاریخى عیلام بسه قسمت تقسیم میشود
).م. ق2225از ازمنه قدیمه تا (سومریها و اکدیها دارد 

-3). م. ق745-2265(هاى عیلام با تاریخ دولت بابل مربوط میباشد عهدى که گذشته-2
).م. ق645-745(اى که طرف عیلام دولت آسور جدید است دوره

عهد اول

هاى سومر و اکد، چنانکه میشود که پاتسىباوجوداین دیده. در این عهد تاریخ عیلام تاریک است
یابند، تسلط آنها بر عیلام گذشت، با عیلامیها جنگهاى دفاعى میکنند، اگر هم گاهى غلبه مى

چون . افکنددوامى ندارد و بالاخره عیلام بر سومر و اکد دست یافته دولت این مردمان را برمى
.میدانیمبالاتر وقایع ذکر شده، تکرار را در اینجا زائد 

______________________________
)1(-King.

.در گورکان آنو-)2(

.در کورنگ تپه-)3(

)4(-Archaique.
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قدر معلوم است از اوضاع داخلى عیلام در این عهد به تحقیق نمیتوان چیزهاى زیاد گفت، همین
تر بودند و، چون از حیث تمدن پست) هاسومریها و سامى(که عیلامیها از همسایگان غربى 



مملکت آنها بیشتر کوهستانى بود و راههائیکه مساعد با تجارت باشد وجود نداشت، این ملت از 
از حیث تشکیلات مملکتى نیز چنین بنظر . مراکز عمران و تجارت دنیاى آن روز دور میزیست

جى استقلال عیلام را تهدید میکرد، هریک از اقوام و میاید، که باستثناى مواقعى، که دشمن خار
طوائف زندگانى سیاسى و اجتماعى جداگانه داشتند، بخصوص مردمان کوهستانى آنکه همیشه 

یافتند، بعقیده دمرگان، وقتى هم که ملل خارجه بر عیلام دست مى. استقلال خود را حفظ میکردند
یلامیها در مواقع غلبه بر سومریها و مردمان سامى خیلى رفتار ع. اهالى کوهستان آن مستقل میماندند

خشن بود و گاهى هم از شقاوت آنها نسبت بملل مغلوبه بعض نتایج تاریخى حاصل میشد، که در 
.فوق ذکر شد

عهد دوم

پادشاه عیلام ) خورباتیلا(در دوره کاسوها . در این عهد عیلامیها با پادشاهان بابل در زد و خوردند
پادشاه بابل جنگید و بعد، چنانکه گذشت شوتروك ناخون تا بابل را گرفته، ) گالزوورىک(با 

وتاز عیلامیها دولت کاسوها را از پاى اشیاء نفیسه آن را غارت کرده بشوش برد و بالاخره تاخت
این پادشاه، که . است) خاکین شوش ناكشیل(از پادشاهان نامى عیلام در ایندوره . درآورد
هر بنائیرا که تعمیر : مدبر و بزرك بود، بناهاى زیاد کرد و یکى از کارهاى او این استسائسى 

اى داشت، عین آن کتیبه را، که بزبان سامى میکرد، مینوشت این بنا را کى ساخته بود و چه کتیبه
مورد این علاقمندى پادشاه مزبور به حفظ آثار . بود، مینویساند و ترجمه انزانى را بدان میافزود

هاى خود در شوش مخصوصا قدردانى علماء آثار عتیقه است و هیئت علمیه فرانسوى در پیشرفت
هاى این پادشاه ادوارى گذشته، که لااقل دو هاى قدیم و کتیبهمرهون آن میباشد، زیرا بین کتیبه

.هزار سال طول آن است

ها هاى برنجى، ستلها، آجرها، کتیبهکلیۀ از آثارى، که از زمان این پادشاه بدست آمده، مانند ستون
و غیره محقق شده، که در زمان او ادبیات و صنایع عیلامى باوج
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.ترّقى خود رسیده بود



.جنگهاى دیگر عیلام با بابل تا انقراض آن دولت بدست آسوریها در فوق ذکر شده

عهد سوم

توضیح آنکه عیلام تا این زمان با . ست از جنک هاى آسور با عیلاموقایع عمده این عهد عبارت ا
آسور همسایه نبود، زیرا بین این دو دولت مردمان کوهستانى واقع شده بودند، ولیکن در زمان 

ها با مردمان مزبور جنگیده بعضى را کاملا مطیع کردند و برخى را تیگلات پالسر چهارم آسورى
.آن عیلام دولت همجوار آسور گردیدپس از. نیم مستقل گذاردند

1800تاشگال، پادشاه عیلام، که از مفرغ ساخته شده و مجسمه ناقص ملکه ناپیرآسو، زن اون-)1(
)م. حفریات شوش، قرن پانزده ق(کیلوگرام وزن دارد 

جنگ اول

عهد اتحّادى بست، تا دولت عیلام از راه مآل بینى با بابل، که نیز از تسلط آسوریها در عذاب بود، 
سارگن، همینکه خبر این اتحّاد و تجهیزات . باهم ممالک خودشان را از تعدیات آسور حفظ کنند

. عیلام را شنید، فرصت بمتحدین نداده قبل از رسیدن کمکى به عیلامیها بمملکت آنها حمله برد
تر از عیلامیها بودند، ثانیا در این زمان آسور به عیلام برترى داشت، زیرا اولا آسوریها متمدن

سواره نظام آسور از حیث عده و هم از جهت
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ها بمراتب بهتر از اسلحه تشکیلات و مشق بر سواره نظام عیلام تفوق داشت، ثالثا اسلحه آسورى
ها نتوانستند آسورىباوجوداین عیلامیها مردانه جنگیده چندان پا فشردند، که . عیلامیها بود

این جنگ از اسم محل . پیشرفتى حاصل کنند و عقب نشستند، یعنى در معنى شکست خوردند
).م. ق705و 722بین (لو است موسوم به جنگ دورى

جنگ دوم



، پادشاه عیلام، را »1«در این اوان کالّودوش. بعد از سارگن دوم سینا خریب بر تخت آسور نشست
.شتندمحاصره کرده ک

داخل جلگه ) پارسسواحل خلیج(پادشاه آسور این واقعه را مغتنم دانسته از طرف جنوب عیلام 
در اینموقع عیلامیها . قلعه و برج را خراب کرد و اهالى را باسارت به آسور برد34شوش گردید، 
ى براى نامى را بپادشاهى معین کردند، ولیکن او در کوهستان مانده اقدام»2«کودورناخونتى

جلوگیرى از آسوریها نکرد و اینها چون وضع را چنین دیدند بطرف ماداکتو که در کوهستان بود 
ها بواسطه باران و برف قابل عبور نبود، آسوریها عقب نشسته به آسور بعد، چون دره. حمله بردند

692(ه کشتند قیدى، که نشان داده بود، گرفتبرگشتند، مردم عیلام کودورناخونتى را از جهت بى
این پادشاه سروصورتى بقشون عیلام . نامى را بسلطنت برگزیدند»3«مان مینانوو بجاى او اوم) م. ق

اى آنرا قوى کرد، که بابل براى اتحّاد با عیلام بر ضد آسور مقدم گردید و از خزائن داده باندازه
پس از آن شد بسیار خونین بود، جنگى که. ارباب انواع بابلى وجوهى براى تجهیزات به عیلام داد

چه طرفین مقاومت کردند و با وجود کشته شدن سردار عیلامى، باز عیلامیها آنقدر پا فشردند، که 
به »4«بعد از سینا خریب، آسور حیدون. هاى خود برگشتندنتیجه ماند و فریقین بخانهجنگ بى

چون آسور را در جاهاى دیگر مشغول بان خالداش دوم،تخت آسور نشست و پادشاه عیلام، خوم
پار پیش رفته با غنائمى به شوش وتازهائى کرد و تا شهر سیپو گرفتار دید، در مملکت بابل تاخت

پس از فوت او، که چند روز بعد روى داد). م. ق674(برگشت 

______________________________
)1(-Kalludusch.

)2(-Kudur -Nakhundi.

)3(-Umman -Minanu.

)4(-Assurhiddin.
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توضیح آنکه آسور در سال مجاعه : برادر اورتاکو به تخت نشسته با آسور روابطى برقرار داشت
پار را، که در جزو غنائم آورده بود، کمکى به عیلام کرد و دولت عیلام مجسمه رب النوع سیپ

.آسور باعلى درجه قدرت رسیدندر زمان آسور حیدی. پس داد

.غیر از عیلام در آسیاى غربى دیگر دولتى نمانده بود که تابع آسور نباشد

آسوربانى پال و جنگهاى او

پال بتخت نشسته تمام حواس خود را بفرونشاندن شورش مصریها متوجه م آسور بانى. ق669در 
مملکت بابل پرداختند و غنائمى از آنجا وتاز درعیلامیها از موقع استفاده کرده بتاخت. داشت

این تغییر . بتخت نشست»1«ماناومپس از آن بزودى اورتاکو درگذشت و برادر او ت. آوردند
هاى خود را بکشد و این سلطنت براى عیلام بسیار شوم بود، زیرا پادشاه جدید خواست برادرزاده

پادشاه . اقدام باعث شد، که شصت نفر از شاهزادگان عیلام فرار کرده بدربار آسور پناه بردند
ى خانگى عیلام را ضعیف هاآسور با آغوش باز آنها را پذیرفت، با اینمقصود که بواسطه جنگ

مان بپادشاه آسور تکلیف کرد، که فراریان عیلام را اومدر این احوال ت. کرده بعد درهم شکند
.او جواب رد به عیلام داد و جنگ درگرفت. پس بدهد

چون قشون آسور زود بحدود عیلام رسید پادشاه آن، که تمام قوایش حاضر نبود، در انتظار 
تا نزدیکى شوش عقب نشست و براى اینکه فرصتى بدست آرد، یکى از تکمیل آن با تأنّى 

سرداران خود را براى مذاکرات صلح نزد سردار آسورى فرستاد، ولیکن سردار مزبور مقصود را 
پس از آن جنگ شروع شد و طرفین با نهایت ابرام جنگیدند، ولى . دریافته فرستاده را کشت

. را، که در کنار رود کارون بود، شکست داده بآب ریختندبالاخره آسوریها میسره قشون عیلامى
درپى بقشون آسور برد و چندان پا فشرد تا پادشاه عیلام، که شخصا جنگ میکرد، حملات پى

اى بعد، در موقعیکه میخواست از میدان جنگ خارج شود، بواسطه سانحه. آنکه زخم برداشت
»2«این جنگ از اسم محل موسوم به توللیز. بردندگرفتار شد و آسوریها سرش را بریده به نینوا 

همینکه خبر شکست). م. ق659(است 



______________________________
)1(-Teumman.

)2(-Tulliz.
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گان فرارى مخالفین خود را گرفته مقید داشتند و قشون عیلام بشوش رسید، هواخواهان شاهزاده
پس از آن بدست پادشاه آسور پسر بزرگتر اورتاکو . دیها از این شکست کردندشا

شکست . بپادشاهى عیلام نامزد شد و آسوریها باج از عیلام گرفته به نینوا برگشتند) ایگاشبانخوم(
عیلامیها باعث جشنهاى زیاد در آسور گردید، زیرا از تمام دول آن زمان عیلام یگانه همسر آسور 

پال، که در بابل پادشاه بود، بر او یاغى بعد از این جنگ برادر آسور بانى. موروثى او بودو دشمن 
در ابتداء پادشاه عیلام بیطرف ماند، ولى، وقتیکه پادشاه آسور خواست عیلامیها مجسمه . گردید

ن مجسمه ربۀ النوع ارخ را رد کنند، پادشاه عیلام در موقع بسیار ناگوارى واقع شد، چه ای) نهنه(
قرنها در شوش بود، مردم عیلام پرستش زیاد براى آن داشتند و بنابراین رد کردن آن با پادشاهى 

.عیلام مباینت داشت

در این احوال بابل بپادشاه عیلام باز وجهى از خزانه خدایان بابلى داد و او از جهۀ سختى و بدى 
ات داخلى عیلام دامن میزدند، چنانکه بر آسوریها باغتشاش. موقع خود مجبور شد با بابل متحد شود

، برادر پادشاه عیلام، او را گرفته کشت و بتخت نشست، ولى بعد از چندى »1«تومارىاثر آن تام
گردید، سپس »2«هاى خود موسوم به ایندبغاشاین پادشاه هم گرفتار طغیان یکى از دست نشانده

. بالاخره گرفتار شده به نینوا باسارت رفتپارس فرار کرد واز او شکست خورده بطرف خلیج
پال روى خوش باو نمود، چه او را براى اجراى خیالات خود راجع به عیلام لازم بانى-آسور
پادشاه مزبور، پس از آنکه کار بابل را ساخت، تصمیم کرد، که بکار عیلام خاتمه داده . داشت

ا ایندبغاش، که براى کمک کردن ببابل خیال خود را از طرف این دشمن موروثى راحت کند، ام
اقدامى نکرده بود، بعد از سقوط این شهر سفرائى نزد پادشاه آسور فرستاد، ولیکن پادشاه مزبور 

آنها را خوب نپذیرفت و رد کردن کلدانیهائیرا که در زمان طغیان بابل بآن کمک کرده بعد بعیلام 
را بر »3«کالداشباننجبا کشته بجاى او خومدر این احوال ایندبغاش را. رفته بودند، خواست



تو را بتخت عیلام نشانید، ولیکن، مارىتخت نشاندند و پادشاه آسور از موقع استفاده کرده تام
همینکه

______________________________
)1(-Tammaritu.

)2(-Inda -Bugasch.

)3(-Khumban -Kaldasch.
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مطلب قبل از اجراى آن افشاء شد، بر اثر . او بتخت نشست، کنکاشى بر ضد آسوریها ترتیب داد
این وضع باز او را گرفته بزندان انداختند و پس از آن آسوریها مملکترا غارت کرده با غنائم زیاد 

.به نینوا برگشتند

انقراض عیلام

هاى قبل ناراضى بود، باز در پى بهانه براى جنگ با م پادشاه آسور، که از نتایج جنگ. ق645در 
هاى کالداش رد کردن کلدانىبانتو را بعیلام فرستاده از خوممارىعیلام برآمد و با این مقصود تام

براى پادشاه عیلام قبول کردن این تکالیف با مرگ او مساوى . را خواست) نهنه(مذکور و مجسمه 
: آسوریها وارد شوش شده در اینجا آنچه خواستند کردند. اومت کندبنابراین تصمیم کرد مق. بود

اى، که طلا و نقره. خزانه پادشاهان عیلام، که از غنائم جنگهاى سابق پر بود، بدست آسوریها افتاد
ها از ها، اشیاء نفیسه معابد عیلام و آنچه در خانهبابل در موقع اتحاد بعیلام داده بود، با مجسمه

آسوریها بکشتار و غارت اکتفاء نکرده استخوانهاى . اء قیمتى بود بنینوا منتقل شدثروت و اشی
رفتار آسوریها در عیلام چنان بود، . پادشاهان عیلام و اشخاص نامى را بیرون آورده بنینوا فرستادند

این است عیلام و تمام جمعیت آن در اطراف قبر آن، همگى کشته شدند و «: که خرقیال گوید
ربۀ النوع ارخ را، که یکهزار و ششصد و سى و پنجسال ) نهنه(مجسمه . »دم شمشیر گذشتندهمه از

آسوریها، پس از . در تصرفّ عیلامیها بود، پادشاه آسور بدست آورده براى شهر ارخ پس فرستاد



کشتار زیاد، غارت کردن شهرها و حمل آنچه در این شهرها از ثروت عیلام یافتند، اسراى زیاد از 
کالداش آخرین پادشاه عیلام، که فرار کرده بانخوم. هر شوش و شهرهاى دیگر بآسور بردندش

تو، پادشاه سابق عیلام را، بعراّبه خود مارىپال او و تامبود، پس از چندى گرفتار شد و آسوربانى
این است . ، خدایان آسور، بکشند)تارایش(بسته مجبورشان کرد عرّابه سلطنتى را تا معبد آسور و 

:پال راجع به فتوحات او در عیلامترجمه کتیبه آسور بانى

خاك شهر شوشان، شهر ماداکتو و شهرهاى دیگر را تماما بآسور کشیدم و در مدت یکماه و «
من این مملکترا از عبور حشم، گوسفند . یک روز کشور عیلام را بتمامى عرض آن جاروب کردم

اختم و بدرندگان، مارها،نصیب سو نیز از نغمات موسیقى بى
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، مجسمه یکى از )عیلامى(هاى شوشى ، حجاریها و کتیبه)فرعون(نزدیکى مال میر، قلعه فران -)2(
)از عکسى، که هوسى برداشته، گراور شده است(خدایان عیلام 

.»جانوران کویر و غزال اجازه دادم که آنرا فرو گیرند

مهخات

چنانکه از تاریخ عیلام پیدا است، عیلامیها یکنوع تمدن و صنایعى پرورده و خطى براى خود 
ترتیب داده بودند، ولیکن از حیث تشکیلات سیاسى هیچگاه نتوانستند از حال ملوك الطوایفى 

باوجوداین . بیرون آیند، بخصوص مردمان کوهستانى آن، که همیشه نیم مستقل یا مستقل بودند
لامیها در مدت چند هزار سال قومیت خود را در مقابل مردمانى نیرومند، مانند سومریها، اکدیها عی

و دولى قادر مثل بابل و آسور حفظ کردند، گاهى هم بآنها
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)از عکسى، که هوسى برداشته، گراور شده است(میر، حجارى عیلامى مال-)3(



بالاخره اگر عیلام بزانو درآمد، از جهت جنگهاى درونى خانه برانداز . فاحش دادندشکستهاى 
هاى آن بمرور از خاطرها م دولت عیلام از صفحه روزگار محو و گذشته. ق645بهرحال از . بود

فراموش گردید و چنان از یاد رفت، که حتى مورخین و نویسندگان عهد قدیم هم چیزى در این 
ند، و الّا سترابون جغرافیادان معروف نمینوشت، که کوروش پایتخت خود را در باب نمیدانست

شوش قرار داد، زیرا مردمان آن
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»1«اند، مگر در ازمنه پهلوانى، آنهم شایدهمیشه تابع ملل دیگر بودند و هیچگاه اقدام مهمى نکرده
و غیره آثار زیاد از عیلامیها ) شگفت سلمان(بختیارى در »2«یردر مالم). 2بند 3فصل 15کتاب (

در اینجا . اندمتأسفانه این آثار را، باستثناى آنهائیکه در دسترس نبوده، خراب کرده. دیده میشود
-12اند و محققین این آثار را بقرن حجاریهاى برجسته با خطوط میخى شوشى و انزانى بسیار یافته

م، مهرها، مسکوکات اشکانى و . هاى بابلى از قرن پنجم قدر اینجا استوانه. یدانندم مربوط م. ق13
.اشیاء دیگر نیز زیاد پیدا شده

______________________________
)1(-Temps herouques.

.فرسخ در مشرق شوشتر واقع است16کیلومتر، یا تقریبا 115امیر بمسافت مالمیر یا مال-)2(

143: ، ص1ن باستان، جتاریخ ایرا

مقدمه تاریخ ایران-قسمت چهارم

هاى سابق مدخل مطالبى ذکر شد، که راجع بمشرق قدیم است و بالطبع شامل ایران در قسمت
اگر هم در بعض موارد بتاریخ ایران قدیم مستقیما مربوط نباشد، باز براى فهم . قدیم نیز میشود

.مطالبى ذکر میشود، که اختصاص بایران دارددر اینقسمت . تاریخ مذکور مفید است

شکل جغرافیائى فلات ایران



در اعصار معرفت الارضى-اول

شناسى را عقیده این است، که در اعصار معرفت الارضى کره ما صورتى داشته غیر از علماء زمین
طورى دیگر بوده، اند و آب و هوا هم آنچه اکنون دارد، یعنى دریاها و برّها شکلى دیگر داشته

مثلا آب و هواى اروپا گرمتر از آن بوده، که اکنون احساس میشود، زیرا حیواناتى در قاره مزبور 
. اند، مانند فیل، کرگدن، اسب آبى و غیره، که حالا در افریقا و منطقه حاره دیده میشوندمیزیسته

اگرچه اطلاعاتى، . لات ایران چیستبنابراین لازم است بدانیم، که عقیده دانشمندان مزبور راجع بف
اند، بقدرى نیست، که جواب تمام سؤالات را بدهد، ولى باز در که راجع باین مسئله بدست آورده

در عصر سوم معرفت الارضى فلات ایران زیر آب : اندنتیجه تحقیقات و تتبعات باین نتیجه رسیده
ر از منظره کنونیش، یعنى آب و هوایش اى داشته غیبود، در آخر عصر سوم فلات ایران منظره

فلات ایران در این . هاى وافر بودمنظمتر و رطوبتش بیشتر بوده، بنابراین داراى چمنها و جنگل
عصر به بلندى امروزى آن نمیرسیده، از طرف شمال آن دریاى خزر واقع بود، ولى نه بشکل یا 

آرال یک دریا تشکیل میکرد و کوههاى اندازه امروزى، زیرا این دریا با دریاى سیاه و دریاى
پارس امتداد از طرف جنوب فلات ایران تا خلیج. قفقاز تقریبا در طرف جنوبى این دریا واقع بود

خلیج مزبور هم شکلى دیگر داشت، چه تمام کلده قدیم زیر آب بود و نیز معتقدند، که . مییافت
هاى بین بین النهرین و مییافته و بنابراین بادیهاین خلیج بوسیله دریاچه بزرگى تا جبل لبنان امتداد

معلوم است، که در این ازمنه کرخه،. شام زیر آب بوده
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در آخر عصر سوم آب و هوا در کره زمین عوض شد و . انددجله و فرات بلاواسطه بخلیج میریخته
بعضى این تغییر را بمتمایل شدن محور زمین . ندجهت آنرا درست نمیدان. سرما حکمفرما گردید

بهرحال در نتیجه تغییر . بمدار آن، بیش از آنچه متمایل بوده، مربوط میدارند و برخى بجهاتى دیگر
آب و هوا برف، یخ و توچالهائى، بزرگتر از آنچه اکنون در کوههاى بلند دیده میشود، صفحه 

بعد در . و سلسله این توچالها تا آسیاى وسطى امتداد یافتایران، ارمنستان و قفقازیه را فرو گرفت 
هاى زیاد در جاهاى پست فلات ایران پدید عصر چهارم برفها و یخها آب شد، بر اثر آن دریاچه

نیز در عصر . خیزى فلات ایران خیلى کاستها شور بود، از حاصلآمد و، چون آب دریاچه



آب بارانها قشر زمین را خراشیده با خاك رسوبى .چهارم دوره آمدن بارانهاى شدید شروع شد
. اى شد، که اکنون مشاهده میشودروى آنرا پوشید و پس از آن بمرور فلات ایران داراى منظره

مثلا در زهاب، شوشتر و (زیر خاك رسوبى غالبا شن و ماسه دیده میشود و در نزدیکى کوهها 
اند، نه در اینجاها هر قدر کاوش کرده. تقطر زمین شنزار بچندین صد ذرع بالغ اس) لرستان

هائى از حیوانات بدست آمده و نه آلات یا اسبابى، که دلالت بر صنعت کند، ولى در استخوان
.کلده در این نوع جاها آلات و ادواتى از عهد سنگ تراشیده پیدا شده

خزر آلات و ادواتى در لار در کنار دریاى): 59هاى اولیه صفحه تمدن(باوجوداین دمرگان نوشته 
دار دندان کرسى یافته، که از حیث ساخت خیلى خشن است و در آمل در خاك رسوبى شن

اگرچه خود او . »1«ها هزار سال است نژاد آن منقرض شدهیکنوع فیلى را دیده، که ده) آسیابى(
لات ایران در این است تغییراتى، که در ف. گوید که این جاها جزو فلات ایران بمعنى اخص نیست

الارضى روى داده و بیش از تغییراتى است، که در همان عصر در اروپا حاصل -عصر سوم معرفت
.شده

در عهود تاریخى و اکنون-دوم

در . فلات ایران شامل جلگه وسیع و بلندى است، که از هر طرف کوههاى بلند آنرا احاطه دارد
هاى سلیمان است، در شمال کوههاىمشرق سه رشته کوه متوازى، که معروف به کوه

______________________________
)1(-Elephas primigenius.
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این کوهها در غرب از کوههاى ارمنستان جدا . البرز که مانند زنجیرى از شرق بغرب امتداد یافته
پیوسته و این هم به هیمالایا ) هندوکه(به )باباکوه(شده و از جنوب دریاى خزر گذشته بواسطه 

واقع است، »1«در مغرب فلات کوههاى کردستان یا زاگرس. بلندترین کوههاى عالم متصل است
کوههاى . که از شمال بجنوب رفته و بعد بطرف جنوب و شرق برگشته بدریاى عمان میرسد

.»2«جنوب و مشرق از مواد آهکى است



بعض کوههاى شمال از . سنگ خارا نیز دیده میشود»3«دریاچه اورمیهدر کوههاى غربى نزدیک
فشانى ترکیب یافته، یعنى مواد آنها از قعر زمین بیرون آمده، مانند دماوند در نزدیکى مواد آتش

اعلا درجه بلندى فلات ایران . این آتش فشانها اکنون خاموش است. طهران و سبلان در آذربایجان
1600و سراشیبى فلات از جنوب به شمال، زیرا در کرمان ارتفاع آن تقریبا در جنوب آن است 

مساحت فلات . »4«تجاوز نمیکند1200و در تبریز از 1050متر است، و حال آنکه در مشهد از 
.»5«ایران دو میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع یا تقریبا پنجاه و پنجهزار فرسخ مربع میباشد

این مساحت داراى شصت و سه درصد یا تقریبا دو ثلث از کلّ است و آنچه باقى ایران امروزى از
میماند متعلق بممالکى است مانند افغانستان، بلوچستان و غیره، که بر اثر حوادثى از اوائل قرن 

آب و هواى فلات ایران خشک است، بخصوص در . اندسیزدهم هجرى متدرجا از ایران جدا شده
باستثناى . که موسوم به کویر لوت و یکى از گرمترین جاهاى دنیا استقسمت مرکزى آن، 

پارس، که بارندگى در آنجاها زیاد است، در سائر نقاط ایران گیلان، مازندران و سواحل خلیج
.»6«مجموع مقدار باران در عرض سال تقریبا از سه گره و نیم تا چهار گره و نیم تجاوز نمیکند

اسکندر و بعض قرائن دیگر چنین استنباط میشود، که فلات ایران در عهد هاى مورخیناز نوشته
قدیم رطوبتى بیش از آنچه اکنون احساس میشود داشته،

______________________________
.اروپائیها چنین نامند-)1(

.یعنى از عصر سوم معرفۀ الارضى-)2(

میه ضبط کرده و در روایات قدیمه ما آنرا اسم این دریاچه را جغرافیون عرب و غیره اور-)3(
.اندکست نامیدهچست یا چىچى

.مطر معادل یک گز از مقادیر جدید یا پانزده گره و شش عشر است-)4(

.ذرع است975کیلومتر معادل یک میل از مقادیر جدید یا -)5(

.سانتیمتر28الى 22از -)6(



146: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

چنانکه آریان گفته و در جاى خود بیاید، قشون اسکندر از بمپور تا کرمان از جاهائى مثلا، 
گذشته، که آباد بوده و لشکر مقدونى در بمپور آذوقه دو ماه را برگرفته، و حال آنکه امروز از 

.محل مزبور تا رودبار، که در کرمان است، دهى دیده نمیشود

که در آوستا جنگل بزرگى را جنگل سفید ) 215کتاب زرتشت صفحه : (نیز جکسن گوید
از این جنگل هم اکنون اثرى نیست، جهت کم . اند و آن در ولایات مرکزى خراسان بودهنامیده

شدن رطوبت فلات ایران باید از اینجا باشد، که در عهد قدیم این فلات جنگلهاى زیاد داشته و در 
بنابراین، . اندلط اجانب، جنگلها را برانداختهازمنه بعد، بخصوص در دوره اغتشاشات داخلى و تس

اگر بخواهیم از خشکى فوق العاده، که ایران را در آتیه تهدید میکند، جلوگیرى کنیم باید 
باقیمانده جنگلها را محفوظ داریم، یعنى باید از جنگل چنان استفاده کنیم، که اصل آن از میان 

د میوزد، ولى وقتیکه بکوههاى بلند البرز برمیخورد، غالبا آور زیادر شمال ایران بادهاى باران. نرود
از این جهت در گیلان و مازندران بارندگى زیاد میشود، و حال . بطرف جنوب آن تجاوز نمیکند

شمال : بادهائیکه در ایران میوزد از دو سمت است. آنکه صفحات جنوبى این کوه خشک است
تند شمال امریکا است، که از اقیانوس اطلس عبور کرده اولى از اثر بادهاى . غربى و جنوب شرقى

دومى از . بشامات و آسیاى صغیر میرسد و از آنجا بایران و هند میگذرد»1«از راه دریاى مغرب
جاست، علت اینکه جهت این بادها تغییر نمیکند از این. اقیانوس هند تولید شده بطرف ایران میوزد

ها جا و ن تنگ سلسله هاى جبال بگذرد و بدیهى است، که کوهکه بادهاى مذکور باید از دالا
روز سیستان، وزش منظم و 120هاى ایران بادها، مانند باد در بعض قسمت. کندجهت عوض نمى

.تند دارد

ترین در وسط فلات ایران کویرى است، که اهالى جنوب آنرا لوت مینامند و، با وجود اینکه پست
.متر میرسد609باز بلندیش به قسمت فلات ایران است، 

______________________________
مدیترانه را در ایران بعضى دریاى سفید یا بحر ابیض مینامند، ولیکن این اسم در جغرافیا -)1(

دریاى مدیترانه را اکثر ملل . بدریاى سفید، که با اقیانوس منجمد شمالى مربوط است، اطلاق شده



اند، ولى چون این اسم مأنوس نیست، نامیده) میان زمین(ان سه قاره دریاى از جهت موقع آن در می
.لابد باید آنرا مانند قدماء دریاى مغرب یا روم نامید، در این تألیف اسم اولى اختیار شده
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.عبور از کویر براى کاروانها از جهت باتلاقها و ریگ روان خطرناك میباشد

رود مزبور، که از کوههاى . رانى باشد، منحصر بکارون استدر فلات ایران رودى، که قابل کشتى
بختیارى شروع میشود، در خوزستان جارى است و قبل از رسیدن بخلیج پارس بدو شعبه تقسیم 

این نامند، ) بهمن اردشیر(شیر کند، یکى از دو شعبه مذکوره را بمشده جزیره آبادان را تشکیل مى
در نزدیکى رود کارون رود دیگرى است موسوم به . رود تا نزدیکى اهواز قابل کشتى رانى است

سو و گاماساب رود مزبور از قره. کرخه، که در عهد قدیم از حیث سبکى آبش معروف بود
اى به بساتین رفته پس از آن شعبه: ترکیب یافته پس از عبور از نزدیکى شوش قدیم دو شعبه میشود

. رسدتلاقهائى تشکیل میکند و شعبه دیگر در هور الحویز گم شده فاضل آبش بدجله مىبا
این . در شمال، ارس، سرخ رود یا قزل اوزن، اترك، گرگان: رودهاى دیگر از این قرار است

در ). قزل اوزن را پس از اینکه بشاهرود پیوست سفید رود نامند(رودها بدریاى خزر میریزند 
در پارس، رودکور، که بدریاچه نیریز میریزد ). در باتلاقى گم میشود(زاینده رود ولایت اصفهان، 

در حدود شرقى ایران مرغاب و هریرود یا تجن در صحراى . آغاج، که گم میشودو رود قره
در حد شمال شرقى فلات ایران رود بزرگ ). یا هیرمند(در سیستان هیلمند . ترکمن فرو میروند

این رود در زمان اسکندر بدریاى خزر . ر شروع شده بدریاى آرال میریزدآمویه، که از پامی
یا کوراى کنونى ) کوروش(میریخته و سفائن تجارتى از آمویه بدریاى مزبور و از اینراه به رود 

در . بعد این رود مجراى خود را تغییر داد و آب خود را به دریاى آرال ریخت. میرفته) در قفقازیه(
غولها براى خراب کردن ارگنج، پایتخت خوارزم، آب رود را بطرف شهر مزبور میلادى م1220

پیمود، ولى بعد باز بردند، در نتیجه آمویه بمجراى سابق افتاد و تقریبا سه قرن این مجرى را مى
این رود در . تغییر مجرى داده بطرف دریاى آرال رفت، چنانکه حالا هم بهمین حال باقى است

لبا در حدود ایران واقع یا سرحد آن بود و با تاریخ این سرزمین ارتباطى بسیار ازمنه تاریخى غا



در عهد قدیم، . اسم کنونى آن، یعنى آمودریا، از قرون متوسطه تاریخ ایران است. نزدیک دارد
ها اینرود را وخش مینامیدند،ایرانى
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.»2«اند و این اسم یونانى شده وخش استنامیده»1«وسچنانکه مورخین یونانى آنرا اکس

.دلیل دیگر این معنى آنکه یکى از شعب اینرود را اکنون هم وخش آب نامند

بین سغد و سکائیه ) هایا یاکسارت یونانى(وخش باختر را از سغد جدا میکرد، چنانکه سیحون 
).8بند 8فصل 11جغرافیاى سترابون کتاب (فاصله بود 

مانده دریائى میدانند، که فلات ایران داراى چند دریاچه است و علماء معرفت الارض آنها را باقى
.وقتى قسمت اعظم فلات ایرانرا در زیر خود داشته

دریاچه اورمیه در شمال و غرب فلات، در قسمت غربى : هاى مزبور از این قرار استدریاچه
. در قفقازیه) چاىگى(سخى حدود ایران و دریاچه فر15آذربایجان، دریاچه وان در ترکیه در 

مهمترین اینها دریاچه اورمیه است که عمق آن پانزده ذرع، آب آن خیلى شور و تقریبا در ارتفاع 
دریاچه نیریز (و نیریز »4«در پارس دو دریاچه مهارلو. »3«هزار متر از سطح دریاى اقیانوسى است

آب آن در سالهائیکه بارندگى در سیستان دریاچه هامون، که فاضل). به بختگان هم معروف است
بعضى اسم این دریاچه را (زار در کرمان هامون دیگرى موسوم به نمک. میشود به گودزره میریزد

بین طهران و قم . یزدآب دو رود کوچک بمپور و هلیل باین هامون میر). اندجزمریان نوشته
از طرف شمال چنانکه گفته شد فلات ایران بدریاى خزر محدود . دریاچه قم یا حوض سلطان

.است

این اسم بمناسبت مردمانى است، که موسوم به خزر بوده، در کنار شمال غربى این دریا قرونى بسر 
.یا دریاى گرگان مینامیدند»5«در عهد قدیم آنرا کاسپیین. اندبرده



»6«اىاسم اولى بمناسبت مردمى بود، که در کنار این دریا سکنى داشت و سترابون آنها را کاسپى
این دریا از حیث عمق . اندجغرافیون عرب کاسپیین را قزبین کرده). 8بند 8فصل 11کتاب (نامیده 

بسه قسمت تقسیم شده و گودترین جاهاى آن در قسمت

______________________________
)1(-Oxus.

و ) ك(، )ش(و ) خ(ها غالبا در تصحیف اسامى ایرانى و او مفتوح را مبدل به و بجاى یونانى-)2(
.گذاشتند، نظایر این نوع تصحیفات زیاد استمى) س(

.پارس و غیرهدریاى اقیانوسى، یعنى دریائى، که با اقیانوس مرتبط است، مانند خلیج-)3(

.اندهبعضى محلو نوشت-)4(

)5(-Caspienne.

)6(-Caspii.
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که بدریا میریزد کم عمق ) ولگا(رود بزرگ ادیل جنوبى است، زیرا شمال دریا از جهت لاى
تر است و، چنانکه بنجربه رسیده، همواره متر از سطح دریاى اقیانوسى پائین26سطح دریا . میباشد

»1«تونتینگهون. آنرا از تابستانهاى بسیار گرم و تبخیر زیاد آب دریا میدانندسبب . فرو میرود
فلات . پا بالاتر از سطح کنونى آن بوده150عقیده دارد، که سطح دریاى خزر در زمان اسکندر 

خلیج مزبور که از گرمترین . پارس و دریاى عمان محدود استایران از طرف جنوب بخلیج
شبه جزیره عربستان را از ایران جدا میکند، بواسطه بوغاز هرمز با بحر عمان جاهاى دنیا است و

، کارون، )بوسیله شط العرب(فرات و دجله . یابد و با تمام دنیا از این راه مربوط استاتصال مى
جرّاحى، و رود تب یا هندیان باین خلیج میریزند و ملل قدیمه عالم مانند سومریها، اکدیها، 

این خلیج . اندها و نیز اعراب ارتباط تاریخى نزدیک با این خلیج داشتهکلدانیها، پارسىعیلامیها، 
هاى دیگر آنرا دریاى هرودوت و بعض یونانى. نامیدندرا آسوریها نرمرتوم، یعنى رود تلخ مى



جزایر بسیارى در این خلیج . سواحل آن مهد تمدنهاى خاموش عهود قدیمه است. اندسرخ نامیده
: فلات ایران داراى معادن زیادى است از قبیل. ، که بزرگترین آنها قشم و بحرین میباشنداست

چنانکه علماى فنّ . سنگ، مرمر، گل سرخ، فیروزه، طلا، نقره، جیوه و غیرهآهن، سرب، زغال
. گویند قسمت بزرگ فلات ایران روى نفط قرار گرفته و کلیۀ مملکت از حیث معادن غنى است

.اند، محصولات ایران بیشتر زراعتى استباستخراج این ثروت هنوز کاملا نپرداختهولیکن، چون

از جهت آب و هواى برى و کمى بارندگى در بعض قسمتهاى ایران زراعت فقط آبى است، ولى 
شمال و مغرب فلات ایران از حیث نباتات از قسمت . کلیۀ زراعت دیمى در ایران غلبه دارد

جهت آن در شمال تا سلسله کوه البرز دریاى خزر و در غرب اثر . استتر مرکزى و شرقى غنى
دریاى مغرب است، که هرچند در فلات ایران ضعیف میباشد، ولى باز در قسمتى از مغرب آن 

خاك . ها حاصلخیز است و نباتات قوت زیاد داردجاهائیکه آب باشد، خاك دره. نافذ است
ها ودره

______________________________
)1(-Huntington(جغرافیادان امریکائى.(
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ها رسوبى است، یعنى لائى است که از سیلابها و رودهاى روى زمین مانده، ولى، وقتیکه از دامنه
اگرچه عرض جغرافیائى »1«سطح زمین قدرى پائین رویم، غالبا به سنگ و ریگ و ماسه میرسیم

بایست در این عرض فلات ایران تقریبا از بیست و چهار الى چهل و دو شمالى است و نمى
اختلاف زیاد بین آب و هواى نقاط مختلفه فلات باشد، ولیکن اختلاف ارتفاع، یا موقع خاصى در 

زیاد در آب و هواى ها و نیز همجوارى کویر اختلاف ها، یا در پناه کوهکنار دریاها و دریاچه
از این جهت است، که همه قسم درخت و گل و . هاى مختلف فلات ایران پدید آوردهقسمت

درختان گوناگون از قبیل شمشاد، گردو، چنار، : روید یا قابل رستن استریحان در ایران مى
و نارون، زبان گنجشگ، تبریزى، کاج، سرو، صنوبر، توت، درخت صمغ، بوته چائى، و انواع 

شکر، زعفران، حنا و زیره در جنوب نیل، نى) بانان(خرما، موز، -ها و مرکبات در شمالاقسام میوه
فارس مستعد نمو درخت کائوچو و گنگنه در گیلان و در سواحل خلیج. آیندخوب بعمل مى



محصولات زراعتى نیز متنوع است مانند گندم، جو، ارزن، اقسام حبوبات، یونجه، کرچک، . است
ها در نامیده گوید که آن را ایرانى»2«پلین یونجه را علف مادى. برنج، کنف، روناس، پنبه و غیره

عقیده دارد، »3«سربیروود). 144بند 18کتاب (اند موقع لشکرکشى داریوش باروپا بدان قاره برده
خ، یاس، در باب درخت هلو، زردآلو، مورت، ازگل، گل سر. که موطن اصلى مو مازندران است

تردید میتوان گفت، که چنین است، زیرا اسم آن راجع به هلو بى. یاسمن نیز همین عقیده را دارند
اسم ایران در اروپا با جزئى تصحیفى (در ممالک مختلفه اروپا با جزئى تصحیفى اسم ایران است 

)رز(روپا در باب گل سرخ هم نمیتوان تردید داشت زیرا اسم آن در ا). همان کلمه پارس است
اند این اسم از اسم گل سرخ در زبان آوستائى یا چیزى نزدیک بآن است و چنانکه معلوم کرده»4«

شیر و ببر، که در ازمنه تاریخى در : راجع بحیوانات ایران این نکات قابل توجه است. »5«است
اند، حالاایران زیاد بوده

______________________________
ع علائم گویند که در عصر چهارم معرفت الارضى قسمت اعظم فلات در زیر آب از این نو-)1(

.بوده

)2(-Herba Medica.

)3(-Sir G .Birwood.

)4(-Rose.

)5(-Varedha)ورذ.(
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. کمیاب استباز ببر اکنون هم در جنگلهاى مازندران دیده میشود، ولى شیر . اندتقریبا نابود شده
خرس هم مانند شیر است، ولى عده حیواناتى مانند پلنگ، گرگ، وشق، کفتار، گربه وحشى، 

هاى کنار دریاى خزر گوزن و آهو زیاد دارد و علاوه بر اینها جنگل. شغال، روباه خیلى زیاد است
ل در جا، غزاها، گراز در همهنیز عده گوزن کوهى در کوههاى کردستان، قوچ کوهى در تپه



ایرانى، عربى، : هاى ایران از سه جنسنداسب. ها، گورخر در نزدیکى باتلاقها زیاد استجلگه
. هاى ماد چنانکه بیاید از حیث قشنگى، بردبارى و تندروى معروف آفاق بودنداسب. ترکمانى

اهلى حیوانات. هاى نیسایه واقع در ماد در زمان قبل از اسکندر داراى سیصد هزار اسب بودایلخى
گاوهاى ایران بیشتر از جنس . گاو، شتر، گاومیش، گوسفند و بز: اند ازدیگر بیشتر عبارت

شتر بیشتر یک کوهانه است. در شمال و سیستان زیادند»2«، ولى گاوهاى هندى»1«اندمتعارف
حیث شتر بلوچ از . ، نیز گاهى دیده میشوند»4«ولى شترهاى دو کوهانه، یا شتر باخترى»3«

راههاى تجارت و روابط امروزى سکنه فلات ایران تقریبا همان است، که . تندروى معروف است
ها مخصوصا چند راه در تاریخ از این راه. در ازمنه تاریخى بوده و در جاى خود ذکر خواهد شد

وم به النهرین بفلات ایران میآمد، از جائیکه بعدها موساولا راهى که از بین: ایران اهمیت داشت
گردید و در نزدیکى بغداد کنونى بود، از دجله گذشته و متابعت وادى دیاله را کرده »5«سلوکیه

بود، منتهى »6«کرسى حلوانرسید و بعد به شالاکهرباط امروزى مىبه آرتى میتا در نزدیکى قزل
وههاى زاگرس و راه مزبور بعد از گذشتن از ک. از اینجا صعود بفلات ایران شروع میشد. میگشت
، یا تقریبا کرمانشاه کنونى، وارد وادى بلند کرخه میشد و پس از عبور از کنگاور، یا »7«کامبادن
هاى مختلف با شوش و شهرهاى قدیم، بهمدان منتهى میگشت و همدان بواسطه راه»8«کنکبار

هائى، کههاى دیگر راهاز راه. یافتدیگر ارتباط مى

______________________________
)1(-Bos -taurus.

)2(-Bos -indicus.

)3(-Cameius -dromedariuss.

)4(-Camelus Bactrianus.

)5(-Seleucie.

.اى بود در کوههاى کردستان در نزدیکى کرکوكحلوان قلعه-)6(



)7(-Kambaden.

)8(-Konkobar.
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یکى از آنها راهى است، که از وادى کابل شروع شده . میرود شایان توجه استاز فلات ایران بهند
تر است و از کوههاى سلیمان گذشته به پیشاور، که در وادى سند است میرسد، دیگرى که کوتاه

بالاخره راهى، که افغانستان . اندفاتحین هند و نادر شاه از این راه گذشته. از تنگه خیبر میگذرد
وادى آمویه ارتباط میداد و اکنون نیز همان اهمیت را دارد، راهى است، که از بامیان و کنونى را ب

هاى ایران، یعنى از رى سائر راه. هاى هندو که را بریده بوادى مزبور میرسدبلخ شروع شده، کوه
»1«پارسبآذربایجان، گیلان، طبرستان، خراسان و از خراسان بآسیاى وسطى و از بنادر خلیج

عده نفوس . شیراز، کرمان و غیره همان بود که حالا هم هست و در جاى خود ذکر خواهد شدب
حدس . فلات ایران معلوم نیست چه بوده و اکنون هم، چون سرشمارى نشده، محققا معلوم نیست

از سائر مطالب جغرافیائى. میزنند، که باید جمعیت ایران، افغانستان و بلوچستان شانزده میلیون باشد
میگذریم، زیرا، اگر ارتباط مستقیمى با تاریخ ندارد، خارج از موضوع است و هرگاه دارد، یعنى از 

جغرافیاى تاریخى است، باید بمناسبت وقایع در جاى خود ذکر شود تا بهتر مورد استفاده باشد و 
.زحمت خواننده را هم کمتر کند

تأثیر شرایط جغرافیائى

تهاى شرقى و غربى آسیا را با یکدیگر اتصال داده و این موقع فلات فلات ایران پلى است، که قسم
اى، که دریانوردى اشکالات عدیده داشت، ایران در تاریخ اهمیت مخصوصى داشته، چه در ازمنه

فلات ایران یگانه راهى بود، که قسمتهاى آسیا را با یکدیگر و با ممالک دریاى مغرب و اروپا 
مزبور در چهار راه عالم قدیم واقع و وسیله ارتباط مردمان بسیار از مربوط میداشت و، چون فلات

نژادها و ملل مختلفه بود، از این موقع جغرافیائى نتائجى حاصل شد، که از تاریخ ایران معلوم است 
نیز باید درنظر داشت، که شرائط جغرافیائى فلات ایران و آب و هواى آن . و در جایش بیاید

توضیح آنکه، چون فلات . ذهب و احوال روحى آریانهاى ایرانى گذاشتاثرات مبرهنى در م



ایران مانند بین النهرین، مصر و هند داراى رودهاى عظیم نیست و رودهاى بزرگ در حدود فلات 
آبى و خشکى هوا در غالب جاهاى ایران زمین باعث شد، کهیا در نزدیکى آن است، کم

______________________________
.گمرون عهد قدیم-)1(
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آویانهاى ایرانى با زحمات زیاد وسائل آبیارى مصنوعى را فراهم و اراضى را آباد کنند، بنابراین 
هاى ایرانى گردید و رعایت این اصل سعى و عمل و مجاهدت در زندگانى از لوازم معیشتى آریان

از مقایسه مذهب . هاى قدیم داخل شدتعالیم مذهبى ایرانىاى از اهمیت رسید، که در بدرجه
رود، که جدائى مذهبى بین هاى قدیم با مذاهب هندى این نکته روشن است و ظنّ قوى مىایرانى

آریانهاى ایرانى و هندى از اختلاف حوائج آنها، از تأثیر شرایط جغرافیائى و آب و هواى فلات 
هب آریانهاى ایرانى در جاى خود صحبت خواهد بود، عجالۀ چون از مذ. ایران و هند روى داده

فلات ایران، از : بالاخره در اینجا باید یک نکته را تذکر دهیم. در اینجا بهمین تذکر اکتفا میشود
نظر تاریخ ایران، تنها یک اصطلاح جغرافیائى است و بس، چه حدودى را، که فلات نشان میدهد 

با اولى مطابقت . رانى مطابقت میکند، نه با منطقه زبانهاى ایرانىنه با مفهوم قومى آریانهاى ای
اند، و هائى از آریانهاى ایرانى محسوب شدهنمیکند، زیرا، چنانکه بیاید، مردمانى بودند، که شعبه

حال آنکه در آسیاى وسطى و قفقازیه یا ماوراء کوههاى قفقاز و جاهاى دیگر میزیستند و اکنون 
هاى ایرانى موافقت ندارد، زیرا موافق تحقیقات علماء فن مسلم دائره وسعت زبانبا . زیندهم مى

است، که از اقصى بلاد پامیر تا آخرین نقاط کردنشین بزبانهائى تکلم میشود، که از گروه زبانهاى 
.در جاى خود این نکته روشنتر خواهد بود. ایرانى است

شعبه ایرانى آنها-آریانها

از حیث تحقیقاتى، که راجع . اندآریانها یکى از شعب مردمان هند و اروپائىچنانکه گفته شد، 
بمردمان هند و اروپائى میشود، شعبه آریانى شعبه اولى است، زیرا آثار تاریخى و ادبى آنها از قرن 

شروع شده، و حال آنکه آثار ادبى یونانى و ایطالیائى بالنسبه جوانتر و آثار ادبى»1«م. چهاردهم ق



آریانها بعد از جدائى از . تر استپنج شعبه دیگر نسبت به آثار یونانى و ایطالیائى هم خیلى تازه
مردمان هند

______________________________
.که کتب مذهبى هندیها است) ودا(و ) وداریگ(مثلا -)1(
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شعبه هندى، شعبه ایرانى، شعبه : اندهائى تقسیم شدهو اروپائى بطرف جنوب رفته بعدها بشعبه
راجع باحوال مردمان آریانى در اعصار قبل از تاریخ آنها اطلاعات محققى در دست . »1«سکائى
آید، که اولا این سؤالها پیش مى: باوجوداین آنچه از تحقیقات علماء حاصل شده این است. نیست

اند و آیا باهم اند، بعد از جداشدن کجا بودهوپائى جدا شدهکى آریانها از سائر مردمان هند و ار
میزیستند یا جدا از هم؟ راجع بسؤال اولى عقیده محققین این است، که نمیتوان تاریخ محققى معین 

کرد، ولى موافق موازین علمى زمان جدا شدن آریانها از مردمان هند و اروپائى باید لااقل در 
که زمان انشاء کتاب مقدس هندیها تا نظر از جمله ایندلیل این. اشدم ب. حدود سه هزار سال ق

م بالا میرود و تردیدى نیست، که در این زمان زبان آریانها یکى نبوده، چه، اگر میبود، . ق1400
.این کتاب بزبان مشترك نوشته میشد

. باید هزار سال عقب رفتشناسى براى یافتن زمانى، که زبان آریانها یکى بوده موافق موازین زبان
از طرف دیگر زمانى، که آریانها . م زبان مشترکى داشته اند. سال ق2400پس آریانها در حدود 

هاى زبان اند، خیلى طولانى بوده، زیرا قرنها لازم است تا یکى از لهجهبیک زبان تکلم میکرده
.اصلى مبدل بزبان فرعى گردد

ى این است، که آریانهاى هندى و ایرانى اکثرا بطرف آسیاى راجع به سؤال دوم و سوم ظنّ قو
نظر در باب مساکن آنها بین علماء اختلاف. اندوسطى و غربى رفته، مدتها در آنجا زندگانى کرده

راجع بشعبه سکائى . انداند، که بین رود آمویه و سیحون میزیستهبود، ولى حالا بیشتر باین عقیده
اطّلاعات ما راجع باحوال آنها همان . زیرا آثار ادبى از آنها بدست نیامدهاطّلاعات خیلى کم است،

هاى مورخین یونانى و از حفریات در قبرهاى آنها هاى قدیم ما، نوشتهچیزهائى است، که از کتیبه



استنباط شده و، چون مربوط به ازمنه تاریخى است، در ضمن مطالب راجعه باین زمانها گفته 
الۀ همینقدر راجع بآنها باید دانست، که اینهاخواهد شد، عج

______________________________
راجع بسکاهاى آسیاى وسطى نظر باسنادى، که در سنوات اخیر بدست آمده بعض محققّین -)1(

.هاى ایران شمالى استاند، چه زبان آنها از زبانهاى شمالى بودهاند، که اینها از ایرانىبه این عقیده
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در ازمنه تاریخى مردمان سکائى از درون آسیاى . مردمانى بودند قوى، سلحشور و غالبا صحراگرد
وسطى تا رود عظیم دانوب منتشر بودند و در ضمن تاریخ قدیم ایران مکررّ باین مردمان برخواهیم 

زندگانى کردند، از آسیاى وسطى آریانهاى هند و ایرانى، پس از آنکه مدتها باهم . خورد
مهاجرت کرده به باختر آمدند، از آنجا شعبه هندى بطرف هندوکش رفته بدره پنجاب هند سرازیر 

بعض محققین . شد و شعبه ایرانى بطرف جنوب و غرب متمایل شده در فلات ایران منتشر گردید
اند و اخیرا این عقیده نیز شدهاند، که آریانهاى هندى از طرف پامیر به هند سرازیرباین عقیده

م از . ق1700اظهار شده، که جدائى آریانهاى هندى از ایرانى در اروپا روى داده، بعد هندیها در 
اند و آریانهاى ایرانى در دنبال آنان بایران وارد شده آنها را بطرف مشرق قفقازیه بایران آمده

از اسم این مردمان است، یعنى آیریا در ) ایران(از آنچه گفته شد معلوم است، که نام. اندرانده
شد، بعد این کلمه بمرور دهور مبدل به آیریان، آیران، ایران، مى) آیریانام(مضاف الیه صیغه جمع 

اند، باین اما اینکه از کى این سرزمین را چنین نامیده. در زمان ساسانیان ایران میگفتند. ایران شده
یونانى نخستین نویسنده »1«قدر معلوم است، که اراتستنن داد، همینسؤال جواب محققى نمیتوا

حدود آریانا را، . نامیده»2«خارجى است، که این اسم را استعمال کرده و قسمتى از ایران را آریانا
از طرف مشرق : ، اراتستن چنین معین کرده بود)8بند 2فصل 15کتاب (چنانکه سترابون گوید 

دروازه (هاى دیگر تا دربند بحر خزر و کوه»3«هاى پاراپامیزشمال کوهرود سند، از سمت
که با سردره خوار تطبیق میکنند، از طرف جنوب دریاى بزرگ عمان و از سمت مغرب ) کاسپین

و فارس جدا »4«)یعنى ولایت اصفهان کنونى(حدى که پارت را از ماد و کرمان را از پاریتاکن 



تا کرمان ) سردره خوار(د سترابون خطى میداند، که از دربند بحر خزر این حد را خو. میکرد
تراین است آریاناى اراتستن، ولى سترابون چند سطر پائین. کشیده شده باشد

______________________________
)1(-Eratosthene(م قم میزیست. در قرن سو.(

)2(-Ariana.

)3(-Parapamise( افغانستان شمالى و هندوکشسلسله کوههاى.(

)4(-Paritacene.

156: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

قسمتى از ماد، پارس، شمال باختر و سغد را نیز آریانا گویند، زیرا این مردمان نیز تقریبا به «: گوید
شهر در زمان ساسانیان چنانکه از آثار دیده میشود حدود ایران یا ایران. »همان زبان حرف میزنند

تر بود، زیرا کلده قدیم یا سواد را، بمناسبت اینکه پایتخت در تیسفون بود، شاهان ساسانى وسیع
ص 1مسعودى، مروج الذهب ج -417ص 1معجم البلدان یاقوت، ج (مینامیدند ) دل ایران شهر(
5.(

آمدن آریانها بفلات ایران

.بودهجهت آمدن آریانها بفلات ایران محققا معلوم نیست چه 

واج، یعنى مملکت آریانها مینامد و گوید مملکتى بود خوش آوستا مملکت اصلى آریانها را ایران
آب و هوا، داراى زمینهاى حاصلخیز، ولى ارواح بد دفعۀ زمین را سرد کردند و، چون زمین قوت 

مسکن : واج چیستمحققا معلوم نیست، که مقصود از ایران. سکنه را نمیداد، مهاجرت شروع شد
اند؟ اصلى آریانها قبل از جدا شدن از مردمان هند و اروپائى، یا مسکن آنها زمانیکه با هندیها بوده

بهرحال میتوان حدس زد، که در این مورد هم مهاجرت از جهت زیاد شدن سکنه و تنگى جاها 
ارند، که در در باب تاریخ آمدن آنها بایران، چنانکه در فوق گفته شد، بعض علماء عقیده د. بوده



این . م. م بوده، ولى اخیرا این عقیده قوت یافته، که از قرن چهاردهم ق. حدود دو هزار سال ق
.مهاجرت شروع شده و تا قرن ششم امتداد یافته

اند، باید گفت، که در آوستا راجع باینکه آریانها بعد از ورود بفلات ایران چگونه منتشر شده
یکى از آنها معلوم نیست کجا بوده و از پانزده مملکت دیگر . اسامى شانزده مملکت ذکر شده

از اینجا بعض محققین . »1«و دو مملکت آخرى صفحه البرز و پنجاب هند است) واجآیران(اولى 
استنباط میکنند، که این ولایات

______________________________
. سغد-سوغده-2. مملکت آریانها-واجایران-1: شانزده مملکت آوستائى از اینقرار است-)1(
بعضى با محلّى در دو فرسخى سرخس و برخى با -نیسایه-5. باختر-باخذى-4. مرو-مورو-3

-9. طوس یا غزنه-اورو-8. کابل-واى کرت-7. هرات-هراى و-6. نیشابور تطبیق میکنند
-12. وادى هیلمند-تومنتاى-11. نرخجّ در جنوب افغانستا-هرهوواتى-10. گرگان-وهرگان

پنجاب -هیندوهپت-15. صفحه البرز یا خوار-ورن-14. شاهرود-شخر یا چخر-13. رى-رگ
.معلوم نیست کجا بوده-ولایاتى که در کنار رودخانه رنگا است وسر، یعنى مدیر ندارد-16. هند
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آریانهاى : بنابراین عقیده، خط انتشار آنها از اینقرار بوده. نها را نشان میدهدخط سیر و انتشار آریا
اند، پس از آن بطرف ایرانى از سغد بطرف مرو آمده بعد هرات، نیسایه و کابل را اشغال کرده

اند و دریاچه مزبور در آن زمان رسیده) دریاچه سیستان(رخجّ و هیلمند رفته، چون بدریاچه زرنگ 
اند، بخصوص، که در طرف جنوبى آن اراضى از دریاچه کنونى بوده، بآنطرف نگذشتهبزرگتر

وهواى بسیار گرم، آبى و آببلوچستان و مکران حالیه شروع میشود و این اراضى، بواسطه بى
از این جهت بعد از اشغال سیستان بطرف مغرب رفته ولایت جنوبى . آریانها را جلب نمیکرده

.اندند ورى را اشغال کردهخراسان، صفحه دماو

: اى، که از تحقیقات حاصل شده، این استاند عقیدهدر باب اینکه چه مردمانى در ایران میزیسته
سو، که نژاد آنها محققا معلوم نیست، اینها همان اند موسوم به کاسدر مغرب ایران مردمانى بوده



خین یونانى، چنانکه بیاید، آنها را اند، که در تاریخ بابل و عیلام ذکرشان گذشت و مورمردم
.اندنامیده»2«یا کیسى»1«کوسیان

در میان کادوسیان و تپوریها ماردها یا آماردها . »3«در مازندران تپوریها. در گیلان کادوسیان
.در جنوب غربى عیلامیها). سفیدرود را در عهد قدیم آمارد مینامیدند(

پارس و اند، که سواحل خلیجقاید مختلف است، بعضى باین عقیدهراجع به باقى قسمتهاى ایران ع
، برخى عقیده دارند، که سکنه »4«پوست مسکون بودهها یا کلیۀ از مردمان سیاهعمان از حبشى

پوستها یا از نژادى، که تمام فلات ایران، قفقازیه و اروپاى جنوبى در زمان بسیار قدیم از سیاه
اند، در اینجا مردمانى بهرحال، وقتیکه آریانها بفلات ایران آمده. یافتهشکیل نبوده، ترکیب مى

اند، زیرا آریانها تر بودهاند، که زشت و از حیث نژاد، عادات، اخلاق و مذهب از آنها پستیافته
براین در مازندران آثارى بدست آمده، که خیلى علاوه. اندنامیده) تور(یا ) دیو(مردمان بومى را 

رفتار آریانها با این مردمان بومى مانند رفتار . است و دلالت بر صحت این استنباط میکندقدیم
.اندتر میدانستهغالب با مغلوب بود، بخصوص، که آریانها آنها را از خود پست

______________________________
)1(-Cosseens.

)2(-Kissi.

.طبرستان از تپورستان آمده-)3(

.عقیده مبتنى بر مدارکى است، که از تحقیقات بدست آمدهاین -)4(
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بنابراین در ابتداء هیچ نوع حقى براى آنها قائل نبودند، بلکه با اینها دائما جنگ میکردند و هرجا 
ها کارهاى یافتند میکشتند، ولى بعدها، که خطر بومیها براى آریانها رفع شد و آریانآنها را مى

ها از دوش خود برداشته بانها محول پرزحمت را از قبیل زراعت، تربیت حشم، خدمت در خانواده
کردند، بومیها طرف احتیاج شدید واقع شده داراى حقى گردیدند، مانند حق غلام و کنیز سابقا، 



ترتیب برقرار . ع شداز این زمان اختلاط آریانها با بومیها شرو. که در تحت حمایت اربابها میزیستند
اى نیز از مقایسه طرز مهاجرت و برقرار شدن آریانها در ایران بعضا از داستانهاى قدیم ما و تا اندازه

وتاز آریانها به ایران براى تاخت. شدن سایر مردمان هند و اروپائى در ممالک مفتوحه استنباط شده
وند و با این مقصود میبایست اراضى را از نیامده بودند، بلکه میخواستند در این مملکت برقرار ش

اى بنا براى رسیدن بمقصود بهرجا که وارد میشدند، پس از جنگ با بومیها، قلعه. بومیها انتزاع کنند
ها تخصیص میدادند و درون قلعه را بدو قسمت تقسیم کرده قسمتى را بمساکن خانواده. میکردند

اولا براى اینکه : تشى با دو مقصود روشن میکردنددر این محوطه شبها آ. قسمت دیگر را بحشم
ها از آن سهمى برند و دیگر از این جهت، که اگر بومیها شبیخون زدند، پاسبانان آتش را خانواده

بعدها این . »1«تیزتر کنند، تا مردان قلعه براى جنگ بیرون آمده دشمن را از اطراف قلعه برانند
.»2«ها مبدل به دهات و شهرها شدقلعه

مذهب آریانها و اخلاق آنها

راجع بمذهب آریانهاى ایرانى باید درنظر داشت، که مدتها مذهب آنها با مذهب هندیها یکى بود، 
کى . چنانکه بزبان واحدى هم تکلم میکردند، ولى در قرون بعد جدائى مذهبى بین آنها روى داد

در آسیاى صغیر ) یىگ(ى، که در بوغاز ااین جدائى روى داده، محققا معلوم نیست، ولى از کتیبه
م است، استنباط میشود، که در این زمان جدائى هنوز . ق1350بدست آمده و تاریخ آن تقریبا از 

روى نداده بود، چه نجباى میتانّى، که

______________________________
.ها استاى از این قلعهکه در داستان جمشید ذکر شده نمونه) ور(-)1(

.محققّین تصور میکنند که بناى شخره ورى و غیره هم بدینمنوال بوده-)2(
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کتاب مقدس ) ودا(چون تاریخ نوشته شدن . »1«انداند، بخداهاى هندى قسم یاد کردهآریانى بوده
پس تاریخ جدائى آنها بین این تر نمیاید، هندیها از قرن چهاردهم بالا نمیرود و از قرن هشتم پائین

اما اینکه مذهب آریانهاى ایرانى چه بوده، از . دو قرن، یعنى قرن هشتم و چهاردهم باید باشد



کتاب مقدس (مطالعات محققین در مذهب هندیها و مقایسه نتیجه آن با نتیجه مطالعات در آوستا 
:اینعقیده حاصل میشود) زرتشتیها

ز وجودهاى خیر و خوب، که گنجها و ذخائر طبیعت را بانسان آنها معتقد بودند بیک عده ا
در میان این ذخائر مهمتر از هر چیز روشنائى و باران بود و نیز اعتقاد داشتند . میرسانیدند

. بوجودهاى بد و تیره، که با موجودات خوب در جنگ بوده نمیخواستند انسان سعادتمند باشد
. ، مرگ و سائر بلیات را از وجودهاى بد میدانستندسالى، قحطى، امراضشب، زمستان، خشگ

پرستیدند، حمد و ثناى انها را میگفتند یا میخواندند و براى معلوم است، که وجودهاى اولى را مى
آنها نیاز میدادند، و حال آنکه ارواح بد را دشمن میداشتند و براى محفوظ ماندن از شرّ آنها 

ا باعث ترقى سحر و جادوگرى شد و زرتشت بر ضد این باورادى متوسل میشدند، که بعده
و میثر ) رب النوع رعد(اند، که پرستش و رثرغنا بعض محققین به این عقیده. خرافات قیام کرد

آفتاب را چشم آسمان . »2«در اینزمان در مذهب آریانهاى ایرانى داخل بود) رب النوع آفتاب(
یگر باید گفت، که آریانهاى ایرانى، مانند آریانهاى هندى، بعبارت د. میدانستند و رعد را پسر آن

کى نتیجه . عناصر را میپرستیدند، ولى بعد بتدریج ترقى کرده بدرجه پرستش خداى یگانه رسیدند
این ترّقى و تکامل حاصل شد؟ معلوم نیست ولى، چنانکه در جاى خود بیاید، آریانهاى ایرانى 

آریانهاى ایرانى، وقتى که بایران آمدند، از . اندده بتوحید رسیدهزودتر از آریانهاى هندى ترّقى کر
هاى خود، یعنى بابل و آسور بودند و چیزهاى زیاد از آنها اقتباس تر از همسایهحیث تمدن پست

کردند، ولى در اخلاق بر آنها برترى داشتند، چه معتقدات مذهبى آنها سعى و عمل، یعنى کوشش 
تى و درستى تشویقو کار کردن را با راس

______________________________
.یا، میثراایندر، وارون، ناساتی-)1(

.و بعد مهر گردید) میتر(و بعد بهرام شد، میثر هم ) رانوره(ورثرغنا بعدها -)2(
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.میدانستندهاى قدیم دروغ را یکى از بزرگترین ارواح بد میکرد و ایرانى



طبقات شکل حکومت-خانواده

.خانواده بر اقتدار پدر یا بزرگتر خانواده تشکیل شده بود

زن، اگرچه اختیاراتى نسبت بشوهر نداشت، باوجوداین بانوى خانه محسوب میشد و کلیۀ چنین 
بوده، اولاد تابع بنظر میآید، که مقام زنها نزد آریانهاى ایرانى بهتر از مقام آنها در نزد مردمان دیگر 

محض پدر بودند، رئیس خانواده در عهود بسیار قدیم در آن واحد قاضى و مجرى آداب مذهبى 
.بود زیرا در این ادوار از جهت سادگى آداب مذهبى طبقه روحانیین وجود نداشت

یکى از تکالیف حتمى رئیس خانواده این بود، که مراقب اجاق خانواده بوده نگذارد آتش آن 
.اجاق خانواده در جاى معین واقع و مورد احترام بود. ش شودخامو

روحانیون، مردان جنگى و برزگران، ولى در : عده طبقات چنانکه از آوستا دیده میشود سه است
اجراء آداب مذهبى و قربان کردن را رؤساء : عهود بسیار قدیم طبقه روحانیون وجود نداشت

از چند خانواده : مت در این ازمنه ملوك الطوایفى استشکل حکو. ها بر عهده داشتندخانواده
میگفتند، از چند تیره عشیره یا قبیله ترکیب ) ویس(اى تشکیل میشد و مسکن آن ده بود که تیره
نامیدند، چند عشیره قوم یا مردمى مى) گئو(یافت و محل سکناى آن بلوك بود، که در آنزمان مى

ها رئیس رؤساى خانواده. گفتندیو مى، که ولایت بود دهکرد و محل سکناى آنرارا تشکیل مى
رئیس قوم یا ولایت نیز در اوائل انتخابى بود، . ها رئیس قبیله را انتخاب میکردندتیره و رؤساى تیره

ولى، چون فرماندهى لشکر را در موقع جنگ بعهده داشت، بعدها بر اختیارات خود افزود، ولى نه 
پت و رئیس تیره را ویس. ها بکلى ملغى گرددها و تیرهت رؤساى خانوادهاى، که اختیاراباندازه

وقتى که چند مردم یا چند ولایت در تحت حکومت . نامیدندیوپت مىرئیس قوم یا مردم را ده
ها فى الواقع امراء یا پادشاهان کوچکى یوپتده. یک نفر واقع میشدند او را شاه بزرگ میخواندند

بایست باجى بدهند یا هدایائى اینها مى. شاه بزرگ حال دست نشاندگى داشتندبودند، که نسبت ب
.بدربار بفرستند و در موقع جنگ سپاهى براى شاه تهیه کنند

هائى بودند، که هرکدام حکومت ولایتیوپتاکثر پهلوانان داستانهاى قدیم ما ده
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از دولتهائى، که آریانهاى ایرانى در ازمنه . در خانواده خود داشتندیا ایالتى را بطور موروثى
تر خواهد آمد، دولت اشکانى از حیث شکل حکومت اند و ذکر آنها پائینتاریخى تشکیل کرده

بدولتهاى آریانى در زمانهاى قبل از تاریخ بیشتر شباهت دارد و بنابراین اگر بخواهیم اطلاعاتى 
.حکومت تحصیل کنیم، باید در طرز حکومت اشکانیان بیشتر دقیق شویمبیشتر راجع باین شکل 

م شروع میشود و هرچه قبل از آن بوده . تاریخ آریانهاى ایرانى از قرن هفتم یا اواخر قرن هشتم ق
در پس پرده ظلمت مستور است، بنابراین لااقل در مدت بیست و سه قرن، یعنى در زمانى، که از 

م گذشته، محققا معلوم نیست، . مردمان دیگر هند و اروپائى تا قرن هفتم قجدا شدن آریانها از
.اندکردهکه آریانها چه مى

نشین شده دولتهائى تشکیل هاى قدیم ما برمیآید، که آریانهاى شهرى و دهقدر از داستانهمین
آید، بدست مىدر اینجا ذکر داستانها خارج از موضوع است، ولى کلیاتى که از آنها. کرده بودند

دو دولترا باید موافق داستانها : انددلالت میکند بر اینکه آریانها لااقل چهار دولت تشکیل کرده
زمان جمشید . ها و زابیهاها بنامیم، دو دولت دیگر را دولت منوچهرىدولت جمشیدیها و فریدونى

است، که هنوز جدائى بعضى عقیده دارند، که جمشید داستانى مربوط بزمانى . خیلى قدیم است
آید، که زمان او جزو عهدى بین مردمان هند و اروپائى روى نداده بود، ولى بهرحال چنین بنظر مى

دولت فریدونیها نیز باید مربوط باین زمان . »1«انداست، که آریانهاى هندى و ایرانى باهم بوده
هاى ایرانى در شمال ه آریانهائى است، کها و زابیها منسوب بدورهباشد، اما دولت منوچهرى

شرقى فلات ایران برقرار شده و در فشار مردمانى بودند، که از طرف شمال همواره باینها حمله 
اند، که در ادوار تاریخى مکررّ ظنّ قوى میرود، که این مردمان همان سکاهائى بوده. کردندمى

.بآنها برخواهیم خورد

زمان دول چهارگانه مذکور را میتوان ازمنه قبل از تاریخ ایران آیا : اى مطرح میشوددر اینجا مسئله
دانسته از داستانهاى ما راجع به جمشید، فریدون و غیره استنباطهائى در باب ازمنه قبل از تاریخ 

:آریانهاى ایرانى کرد؟ جواب معلوم است



______________________________
سم جم است، که در حماسه ملّى هندیها یمه و در شید صفت و بمعنى درخشنده است، اصل ا-)1(

.اندآوستا ییمه گفته
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هاى اولى، بما رسیده بود، میتوانستیم بگوئیم بلى، ولى متأسفانه اگر داستانهاى ما، بصورت گفته
ا نیست، تحریف و این داستانها در مدت ادوار مختلف و قرون زیاد، بجهاتى، که یکى یا دو ت

توان محققا گفت فلان شاه یا فلان پهلوانى را، که تصحیف شده و بقدرى مشوش گشته، که نمى
مثلا در دوره منوچهریها اسم میبرند، حتما از همان دوره بوده، یا فلان واقعه در همان زمان روى 

اند و وقایعى نقل شده) ىهخامنش(بینیم اشخاصى زیاد از دوره اشکانى بدوره کیانى داده، زیرا مى
بنابراین از کجا که وقایع دوره مادى یا هخامنشى . اندرا از دوره ساسانى بدوره کیانى منتسب داشته

ها منسوب نشده باشد؟ برگردانیدن داستانها بصورت اولى کارى است محال، زیرا بدوره منوچهرى
. خداى نامه در دست نیستتمام مدارکى، که در دست است، از قرون اسلامى است و اصل 

اگرچه خود خداى نامه هم اگر بدست میآمد، باز براى این مقصود کاملا کافى نبود، چه ظنّ قوى 
. این است، که در دوره ساسانى هم بداستانها دست بردى شده، ولى باز کمکى میبود بزرگ

، که داستانها دارد بنابراین امروز کارى، که میتوان کرد این است، که معین شود با این صورتى
، چه وقایع تاریخى را پیش یا پس برده و چه )که در ابتداء چه صورتى داشتهنظر از اینصرف(

دانستن -1: این کار فرع دو چیز است. انداشخاصى را از یک دوره تاریخى بدوره دیگر نقل کرده
تن داستانهاى ایران قدیم با دانس-2. اندتاریخ واقعى ایران قدیم با تمامى جزئیاتى، که ضبط کرده

این کار آخرى هم مطالعات طولانى لازم دارد، . روایات مختلفه، که در کتب عدیده ذکر شده
روایات در باب اشخاص و وقایع داستانى : توان اکتفاء کردزیرا بشاهنامه تنها یا یکى دو کتاب نمى

. که در شاهنامه یا کتب دیگر نیستمتعدد است و بسا در کتابى در دو کلمه حقیقتى گفته میشود، 
هائیرا، که راجع بداستانها نوشته بنابراین، اگر کسى بخواهد تتبعات کامل کند، باید کلیه کتاب

عموما در : کنیمبراى مثل یک مورد را ذکر مى. شده، بخواند و عده این نوع کتب خیلى زیاد است
دانند، ولى مسعودى پس از ذکر مختصرى از داستانهاى ما داراب یا داراى اکبر را پسر هماى می

مروج(» ...ثم ملک بعدها اخ لها یقال له دارا بن بهمن «: احوال هماى گوید
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.بس موافق روایت مزبوره داراب برادر هماى بوده). 100الذّهب صفحه 

بواسطه آن ممکن است معلوم داشت این کلیدى بدست میدهد، که ) »اخ لها«یعنى (همین دو کلمه 
چون مرام ما در این . ها بودهداستان بکدام دوره مربوط است و مقصود از هماى و داراب کى

گذریم، ها، اطناب را خارج از موضوع دانسته مىتألیف ذکر تاریخ ایران قدیم است نه داستان
عجالۀ بطور کلى میتوان . دازیمبخصوص که درنظر است پس از اتمام این تألیف بداستانها بپر

مثلا در (م شروع میشود و در حوالى این قرن . گفت، که ازمنه تاریخى ایران از اواخر قرن هشتم ق
هاى ملوك الطوایفى تشکیل کرده سه قوم آریانى در ایران جاهائى را اشغال و دولت) قرن نهم

.هارسىها و در جنوب پاها، در مشرق باخترىدر مغرب مادى: بودند

مستندات تاریخ قدیم-تقسیم تاریخ ایران

م . عهد قدیم، که از آخر قرن هشتم ق-اول: هاى ایرانى بچهار قسمت تقسیم میشودتاریخ آریان
.شروع شده در نیمه قرن هفتم میلادى خاتمه مییابد

.عهد متوسط، که از نیمه قرن اول هجرى تا بدو سلطنت صفویه امتداد یافته-دوم

قسمت اولى تا ظهور فتنه مغول و قسمت دوم از : این عهد را میتوان بدو قسمت بزرگ تقسیم کرد
اى جدیدش نامید، از عهد سوم، که میتوان تا اندازه. آمدن مغولها بایران تا تأسیس دولت صفویه

ى مشروطیت یابد و عهد چهارم یا معاصر از ابتدادوره صفویه تا آغاز مشروطیت ایران امتداد مى
دوره مادى، یا اعتلاى آریانهاى ایرانى در -1: هائى تقسیم شدهتاریخ قدیم ایران نیز بدوره. تاکنون

دوره هخامنشى یا استیلاى آریانهاى ایرانى بر مشرق مزبور، این دو دوره متمم -.مشرق قدیم
ونى در ایران و دوره مقدونى و سلوکى، یعنى دوره برترى عنصر یونانى و مقد-3. یکدیگرند

ها در مندیهاى ایرانىدولت یارت یا عکس العمل سیاسى، یعنى تلافى عدم بهره-4. مشرق قدیم
العمل سیاسى و تمدنى، دوره مبارزه عالم دولت ساسانى یا عکس-5. سالامین، ایسوس و گوگامل

قریبا شامل چهارده تاریخ این عهد طویل را، که ت. ایرانى زرتشتى با عالم مسیحى روم و بیزانس
هائى، که از شاهان ایران قدیم باقى مانده،موافق کتیبه-1: قرن است به دو طرز میتوان بیان کرد
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هاى قدیم بعمل آمده و مستقیما یا نتیجه حفرّیاتى، که در جاهاى تاریخى ایران، سایر امکنه قاره
ا از تاریخ ایران قدیم روشن کرده، کتب مذهبى آریانهاى ایرانى، بطور غیر مستقیم مسائلى ر

هاى مورخین خارجه، که ذکرشان گذشت و کتب بعض مسکوکات، ابنیه و آثار قدیمه، نوشته
.نویسندگان قرون اسلامى

آورى شده و موافق داستانهائى که از عهد قدیم از نسل به نسل رسیده تا در زمان ساسانیان جمع-2
رون اولیه اسلامى موضوع مصنفاتى گردیده، که معروفترین آنها شاهکار حکیم ابو القاسم در ق

معلوم است، که مدارك نوع اول از حیث صحت و تحقق بمراتب برترى . فردوسى طوسى است
دارد و، حال آنکه داستانهاى مذکور، چون در مدت قرنها شفاها از نسل بنسل گذشته، بتدریج 

زیرا بسا : اند و فاقد صحت و تحقق گشتهده، شاخ و برگهائى بر آن افزودهتحریف و تصحیف ش
اند و، از وقایع زمانى را بزمان دیگر نسبت داده، اسامى اشخاصى را از یکدوره بدوره دیگر برده

اند، که اثرى از آنها همه اینها گذشته، بسیارى از وقایع مهم و شاهان بزرگ چنان نسیا منسیا شده
بنابراین روشن است، که باید اساس تاریخ عهد قدیم ایرانرا، براى رعایت . نها باقى نماندهدر داستا

صحت، بر مدارك نوع اول قرار داد و پس از آن داستانها را هم بخاطر آورد تا شاید بتوان از 
راجع بمدارك نوع اول باید گفت، که، تا . مقایسه آنها با تاریخ یک نوع کلیاتى استنباط کرد

هاى ایرانى، آسورى و بابلى، مصرى و غیره موفّق نشده بودند زمانیکه خاورشناسان بخواندن کتیبه
هاى و حفریاتى در جاهاى تاریخى بعمل نیامده بود، یگانه منابع اطلاعات ما راجع بعهد قدیم نوشته

بود، ولى مورخین یونانى، رومى، مصرى، یهودى، ارمنى و بعض نویسندگان قرون اسلامى و غیره 
تر گردیده یا تصحیح شده و از جمله از وقتیکه پیشرفتهاى مذکور حاصل شده، مطالبى روشن

اند، اسامى شاهان و رجال ایران را، که یونانیهاى قدیم براى مجانست با زبان خود تصحیف کرده
، بهمین جهت است، که راجع به اسامى شاهان و رجال ایران قدیم. حالا بطور صحیح میدانیم

ها و الواحى، که بدست آمده، اسامى شاهان و اگر در کتیبه: مؤلف این ترتیب را اتخاذ کرده
باید اذعان . اندها ذکر شده، عین آنرا نوشته و الا چنانکه مورخین عهد قدیم نوشتهمردمان و محل

کرد، که ما تاریخ ایران قدیم را کاملا
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اند، که بممالک آنها مربوط بوده، زیرا یونانیها، رومیها و غیره غالبا وقایعى را ضبط کردهنمیدانیم،
یا در حدود غربى ایران روى داده، و حال آنکه چه بسیار بوده حوادث و وقایعى، که در داخله 

ها و باوجوداین چون کاوش. ایران یا در حدود شمالى یا شرقى آن اتفاق افتاده و از خاطرها زدوده
تر تحقیقات تاریخى دنبال میشود، میتوان امید داشت، که بعدها تاریخ ایران از اینکه هست روشن

از شرحى که در مدخل . گردد، بخصوص اگر حفریات علمى در جاهاى تاریخى ایران بعمل آید
راجع بمشرق قدیم گفته شد، معلوم است، که بیشتر اکتشافاتى که باعث انقلاب علمى گشته، در 

مصر و محلهاى آسور و بابل حاصل شده، بنابراین انقلاب مزبور شامل تاریخ ایران قدیم نیست یا، 
اگر هم باشد، فقط میتوان گفت، قسمتى را از آن شامل است، زیرا در ایران کاوشها و تحقیقات در 

اسناد امکنه تاریخى، باستثناى یکى دو محل، هنوز صورت وقوع نیافته و در این محلها هم بیشتر
هاى مورخین قدیم را امروز هم باید منابع بنابراین نوشته. راجع به تاریخ عیلام یا بابل و آسور است

اخیرا باجازه دولت مأمورینى از طرف مؤسسات . مهم اطلاعات ما راجع به ایران قدیم دانست
وند، حوالى جمشید، نهادر جاهاى تاریخى ایران از قبیل تخت) امریکائى و فرانسوى(خارجه 

باید امیدوار بود، که آثار مهمى در . انددامغان، نزدیکى استراباد، مشغول تحقیقات و حفرّیات شده
.هاى معنوى خواهد شداینجاها کشف و بروشن کردن تاریخ قدیم ایران کمک

بعض مقادیر عهد قدیم

شود، نون فهمیده نمىهاى مورخین یونانى و غیره غالبا مقادیرى ذکر شده، که اکچون در نوشته
براین، در هر جاى علاوه. جا با مقادیر جدید ایران و سلسله مطرى مقایسه شدهمقادیر مزبوره در این

این تألیف، که مقتضى بوده، مقادیر عهد قدیم را با مقادیر سابق ایران، که هنوز معمول است، 
ده، بواسطه عدم ثبات این فلز درنظر ایم، ولى تنزل اخیر قران را، که از تنزل نقره حاصل شسنجیده

راجع بمقادیر ایران. ایمنگرفته، تومان را معادل پنج فرنگ طلا حساب کرده
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.قدیم اختلافاتى بین محققین موجود است، که در جاى خود گفته خواهد شد1



»1«

»2» «3» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9«

______________________________
)1(-Schoene.

)2(-Plethre.

)3(-Artaba.

)4(-Medimne.

)5(-Chenice.

)6(-Cotyle.

)7(-Talent euboique

)8(-Talent attique.

)9(-Statere.
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قدیمکتاب اول دوره مادى، یا اعتلاى آریانهاى ایرانى در مشرق 
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مادیها و دولت ماد-باب اول

مادیها-فصل اول

مقدمه



م دولت ماد را . نژاد، که در ابتداى قرن هفتم یا آخر قرن هشتم قمادیها مردمانى بودند آریانى
آلتائى آنها را تورانى»1«نژاد، زیرا اپر خاورشناس فرانسوىگوئیم آریانى. تأسیس کردند

دانست، ولى حالا معلوم است، که او اشتباه کرده و اشتباه او از اینراه بود، که تصور میکرد زبان مى
نسخه دوم کتیبه بیستون داریوش اول به زبان مادى نوشته شده و، چون از بعض کلمات آن نسخه 

اند، یها تورانى بودهمشاهده میکرد، که زبان نسخه دوم ملتصق است، باین نتیجه میرسید، که ماد
ولى بعد معلوم و محقق شد، که زبان نسخه دوم کتیبه بیستون، زبان عیلامى است نه مادى و با این 

اکنون کسى در آریانى بودن مادیها تردید ندارد و محقق . اکتشاف مبناى عقیده اپر از میان رفت
ت نیز، نوشته که مادیها در ازمنه قدیم هرودو. انداى از آریانهاى ایرانى بودهاست، که مادیها شعبه

راجع به مادیها و دولت ماد اطلاعات ما خیلى کم است، ). تر بیایدپائین(خود را آریان مینامیدند 
حتى میتوان گفت، که از دولتهاى بزرگ عهد قدیم دولتى نیست، که اطّلاعات نسبت بآن اینقدر 

هاى آسورى، بابلى و غیره و نیز از ز آثار، کتیبهباوجوداین سعى خواهیم کرد، که آنچه ا. کم باشد
باید اعتراف کرد، که . توریۀ، کتب مورخین قدیم، تحقیقات و تتبعات بدست آمده ذکر کنیم

باوجوداین تاریخ مادیها بقدر کفایت روشن نیست، ولى چون عجالۀ تاریخ این دوره بهمین اندازه 
تا شاید در آتیه بواسطه حفریات در امکنه تاریخى روشن شده، باید باین اطّلاعات اکتفاء کرد،

.اطّلاعاتى بیشتر راجع بماد حاصل شود

هاى آسورىمفاد کتیبه

اند، جواب محققى نمیتوان داد، یعنى تاریخ آمدن آنها باین سئوال که کى مادیها بفلات ایران آمده
دههم مانند تاریخ آمدن آریانهاى دیگر بفلات ایران محققا معلوم نش

______________________________
)1(-Oppert.
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ایم، تکرار را لازم ندانسته آنچه لازم بوده ذکر کرده) 156صفحه (و، چون راجع باین مسئله بالاتر 
اول، که در »1«پالسرتیگلات. هاى آسورى، که در آن ذکرى از مادیها شده میگذریمبه کتیبه



م سلطنت داشت، بصفحاتى، که بعدها جزو ماد محسوب میشد، لشکر کشیده از . ق1100حدود 
زاگرس یا کوههاى کردستان گذشت، ولى او اسمى از مادیها نبرده و بیانات او فهرست مختصرى 

حالا ، که )نمرى(م به . ق844پس از او شلم نصر دوم در . است از جاهائى، که تصرف کرده بود
ها بود و ها در تحت نفوذ بابلىاین صفحه قبل از آن مدت. معروف به کردستان است، داخل شد

همینکه آسوریها نزدیک شدند، او فرار کرد و خزانه و . نام داشت) مردوك مودیک(امیر آن 
حه بامارت این صف) کاسیها(نامى را از ) یانزو(بعد شلم نصر . اموالش جزو غنائم فاتحین گردید

م باز باین صفحه لشگر کشیده . ق838یاغى شد، شلم نصر در سال ) یانزو(معین کرد، ولى، چون 
امیر یا 28نام داشت رفت و ) پارسواش(یا ) پارسوا(شورشیها را بجنگل راند، بصفحه همجوار که 

ل تصور میکنند که مح(و خرخار درآمد ) آماداى(بعد او بمملکت . پادشاه محلّ را اسیر کرد
این اول . و بالاخره یانزو را دستگیر کرده به آسور برد) آخرى کرمانشاهان امروزى بوده

همان ) آماداى(هاى آسورى ذکر شده و در اینکه مقصود از ایست، که اسم مادیها در کتیبهدفعه
اسم هاى خود مادیها را بایناند تردیدى نیست، زیرا بعدها هم سلاطین آسور در کتیبهمادیها بوده

اند یا مردمى محقق نیست، که مقصود از این اسم پارسیها بوده) پارسوا(اما در باب مردم . اندنامیده
شمسى اداد، جانشین شلم نصر، اسم مادیها را برده و گفته، که مملکت آنها را تسخیر کرد و . دیگر

هرهاى زیاد خراب از اینکه لشکرکشى متواتر باین مملکت شده و آسوریها ش. باج از آنها گرفت
اند، از عده زیاد اسراء و نیز از غنائم بیشمار، معلوم میشود، که این مملکت آباد و پرجمعیت کرده
.بوده

زن او . م به ماد لشکر کشیده صفحات غربى فلات ایرانرا تصرف کرد. ق810ادادنیرارى سوم در 
اند و بعضى تصوررا شاهزاده خانم بابلى گفته) تمورامات(

______________________________
.شرپلبه آسورى توکول تیه-)1(
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744پالسر چهارم در تیگلات. ملکه داستانى آسور همین زن بوده»1«میکنند، که شاید سمیرامیس
گرى شکست م به ماد لشکر کشیده طوائف آنرا، بواسطه نفاقشان با یکدیگر، یکى بعد از دی. ق



داد، از مملکت ماد قسمتهائى را، که به آسور نزدیکتر بود، بممالک خود ضمیمه کرد و بیش از 
) کالح توریۀ(هاى زیاد از گاو، گوسفند، قاطر و شتر به کالاه شصت هزار نفر اسیر برگرفته با گله

.پایتخت آسور برد

. راند) دماوند کنونى(ا کوه لاجورد، ی»2«بعد یکى از سرکردگان آسورى از ماد گذشته تا بیکنى
آسوریها اینجا را آخر دنیا پنداشتند و سردار فاتح مورد احترامات فوق العاده گردید، چنانکه تمام 

م ماد باز . ق737در . بزرگان و سرکردگان آسور باستقبال او شتافته تعظیم و تکریمش کردند
. مادیها وسائل زندگانى را فاقد شدندوتاز و غارت آسوریها گردید، بطوریکه معرض تاخت

ایندفعه صفحات دوردست ماد و کوهها، که معمولا پناه گاه اهالى و بزرگان ماد بود، از تعدیات و 
کلیۀ باید درنظر داشت، که . غارت آسوریها مصون نماند و عده زیادى از نفوس اسیر شدند

در آسور به ساختن قصور، شهرها و بناهاى آسوریها بعده اسرا خیلى اهمیت میدادند، چه آنها را 
.اغلب بناهاى معظم آسور بدسترنج اسرا ساخته شده بود. دیگر میگماشتند

اى زیاد از بنى اسرائیل م با فلسطین جنگ کرده سامره را گرفت و عده. ق722دوم در »3«سارگن
بر نهر (را بشهر کالح و خابور چنانکه در توریۀ ذکر شده، آسوریها اسرا . اسیر کرده به آسور برد

مقصود . »4«)18-17کتاب دوم پادشاهان، باب (و شهرهاى ماد برده در آنجاها نشاندند ) جوزان
سارگن . از شهرهاى ماد شهرهائى است، که در زمان تیگلات پالسر چهارم بآسور الحاق شده بود

.بود) دیااکّو(ها را، که موسوم به جنگ کرد و پادشاه آن»5«)منّاى(دوم چند سال بعد با مردم 

______________________________
)1(-Semiramis.

)2(-Bikni.

.به آسورى شروّکین-)3(

راجع به خابور باید گفت، که به این اسم دو رود . توریۀ این واقعه را به شلم نصر نسبت داده-)4(
ریزد و دیگرى، که از سه رود مىیکى در دیار بکر شروع شده از سمت چپ به فرات : است

.جا مراد خابور دوم استدر این. شودترکیب یافته، در ولایت موصل به دجله منتهى مى



)5(-Mannai.
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مردم مزبور در آذربایجان، در طرف جنوبى دریاچه ارومیه میزیستند و با مادیها . گرفته باسارت برد
ند این شخص برخلاف معمول آسوریها، باوجود اینکه اسیر شد، زنده ماند و او را قرابت داشت

را بعض محققین با نخستین شاه ماد، ) دیااکّو. (تبعید کردند»1«)حماة(بمحلى در شام موسوم به 
این ظنّ از شباهت نام و نیز از اینجا . اندنوشته، تطبیق کرده) دیوکس(که هرودوت اسمش را 

ها ولایت دیااکّو را در ماد بعد از تبعید او بشام بیت دیااکّو، یعنى خانه که آسورىحاصل شده،
نفر از امیران و بزرگان ماد بپاى پادشاه آسور افتاده با سوگند 22پس از این واقعه . انددیااکو نامیده

) م. ق701-722(هاى آسورى دیده میشود که در سلطنت سارگن دوم از کتیبه. باو بیعت کردند
، والى آسور در یکى از ایالات شمالى، بپدر خود مینویسد، که مردمان زیاد »2«)سناخریب(پسر او 

. پادشاه وان با زحمت مقاومت میکند) ارگیشتى دوم(دهند و از طرف شمال بمملکت وان فشار مى
مورخین یونانى و ) جومر(ولات دیگر آسور این مردمان را گامیرا مینامند، توریۀ این مردم را 

پیدایش این مردم قوى و سلحشور، که از سواحل دریاى آزوف و از راه . اندنامیده»3«کیمروى
قفقاز بحوالى فلات ایران آمده بودند، چنانکه از توریۀ دیده میشود، وحشت غریبى در آن زمان 

اوند بر قوم خود بنابراین خشم خد«: »4«)کتاب اول باب پنجم(اشعیاء گوید . ایجاد کرده بود
مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده، ایشان را مبتلا ساخته است و کوهها بلرزند و 

همه، غضب او برنگردید و دست باوجود این. ها مثل فضلات گردیدهلاشهاى ایشان در میان کوچه
مین براى ایشان وى تاکنون دراز است و علمى بجهۀ امتهاى بعید برپا خواهد کرد و از اقصاى ز

...صفیر خواهد زد و ایشان تعجیل کرده بزودى خواهند آمد 

هاى اسبان ایشانسم. هاى ایشان زده شده استتیرهاى ایشان تیز و تمامى کمان

______________________________
.یکى از قدیمترین شهرهاى سوریه-)1(

.سخاریب توریۀ-)2(



)3(-Kimmeroi(حالا اروپائیهاCimmeriensگویند.(

هاى توریۀ را، چنانکه مترجمین آن بفارسى در اینجا و جاهاى دیگر این تألیف، مؤلّف نوشته-)4(
.اند، درج کرده، بنابراین اسلوب انشاء از مترجمین است و ربطى بمؤلّف نداردترجمه کرده
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غرشّ ایشان مثل شیر ماده، و . ل گردباد بشمار خواهد آمدهاى ایشان مثمانند سنگ خارا و چرخ
و اگر کسى بزمین بنگرد، اینک تاریکى و تنگى است و ..... مانند شیران ژیان غرشّ خواهند کرد 
اند، آمدن آنها ها از مردمان آریانى بودهچون کیمرى. »نور در افلاك آن بظلمت مبدل شده

است، که از شمال بطرف آسیاى غربى از قرون قبل شروع بآسیاى غربى جزو همان سیل آریانى 
هاى آسورى چنین استنباط میشود، که مادیها خیلى از کتیبه. شده بود و تا این زمان امتداد داشت

با زحمات زیاد ) ارگیشتى(بارى پادشاه وان . پیش از کیمریها بصفحات مجاور آسور آمده بودند
بعد قسمتى از این مردم بآسیاى صغیر رفت و قسمت دیگر مملکت خود را از کیمریها دفاع کرد،

برقرار شد و در اینجا دولتى تشکیل کرد، که توریۀ آنرا »1«بطرف جنوب روانه گردیده در مانّ
هاى آسورى هم اسم این مردم در کتیبه. را پسر جومر میدانستند) آشکوز(نامیده، زیرا ) نازاشگ(

پسر ) روساى دوم(هاى دولت وان دیده میشود، انکه از کتیبهبعد، چن. اندرا اشکوزا نوشته
این کتیبه از کشفیات هیئت (براى حفظ مملکت وان از کیمریها، استحکاماتى بنا کرده ) ارگیشتى(

مملکت وان با جد و جهد ). بدست آمده) قلعهتپراخ(آلمانى است و در محلى موسوم به 
ى پس از آن نوبت آسور رسید، توضیح آنکه سلطنت پادشاهانش از کیمریها محفوظ ماند، ول

هاى آسوریها با مردمانى آریانى، که پیوسته پر است از جنگ) م. ق672در حدود (آسور حیدین 
.فشار به نینوا آورده میخواهند آسور را منهدم کنند

ردمان ژرمنى اند بفشارى، که ممورخین فشار مردمان آریانى را به آسور در این زمان تشبیه کرده
606نتیجه در هر دو جا یکى شد، چه دولت آسور در . یازده قرن بعد بامپراطورى روم غربى دادند

آسور حیدین، که فاتح . منقرض شد. م476م از پاى درآمد، چنانکه امپراطورى مزبور هم در . ق
حشت این مردمان از و) م. نیمه اول قرن هفتم ق(مصر و در تمام آسیاى غربى حکمران مطلق بود 

در ابتداء بواسطه جدائى طوائف آریانى از . طلبیدبر خود میلرزید و از خدایان آسور یارى مى



مندى داشت و حتى تا کوه دماوند تاخت، ولى دیرى نگذشت، که یکدیگر نسبت بآنها بهره
آریانها

______________________________
.شدمان همان منّا است، که بالاتر ذکر -)1(
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مادى با گروهى از مادیها، ) ریتکشات(متحد شدند و قائدى در میان آنها پیدا شد، توضیح آنکه 
»1«واقع بود، حمله برد) پارسوا(که در دل صفحه ) شاشوکى(ها و سکاها بقلعه کیمریها، مانّى

سکاهاى . نامى) سپاکا(بودند و سکاها بسرکردگى ) تیارشمامى(مادیها در تحت اداره امیر خود 
نام بودند، باسکاهاى مزبور اتحاد ) نادوسان(و بسردارى شخصى ) ساپاردا(دیگر، که از طایفه 

حیدین، آسور). 20جمله -کتاب عوبدیا(اند نامیده) صنارد(را ) ساپاردا(در توریۀ طایفه . داشتند
چون قوت آنان را دید، در ابتداء از جنگ ترسید و خواست با مذاکرات آنها را ملایم کند، ولى 

ریت، چون خود را قوى میدانست، پیشنهادات پادشاه آسور را نپذیرفت و پس از جنگى کشات
اد اتح) م. ق672(بر اثر این شکست . شکست خورد، زیرا هنوز موقع انهدام آسور نرسیده بود

آسور حیدین از این شکست استفاده کرده سکاهائى را، که در . طوایف آریانى بهم خورد
آذربایجان دولتی تشکیل کرده بودند، بطرف خود جلب کرد و دختر خود را بپادشاه آنها 

بر اثر این اتحاد آسور »2«)یوس نوشتهثىهرودوت اسم این پادشاه را پروت(نام داد ) بارتاتوى(
از مطالب مذکوره صریحا . ها را بگیرد و آنها بطرف آسیاى صغیر رفتندجلو کیمرىتوانست 

هاى سکائى و م، در طرف شمال غربى ایران دولت. استنباط میشود، که در نیمه اول قرن هفتم ق
مادى وجود داشته و اینها گاهى باهم بر ضد آسور متحد میشدند، ولى آسور در میان آنها تولید 

آید، که چنین بنظر مى) ریتکشات(راجع به . انداختاضمحلال آسور را به تأخیر مىنفاق کرده
گفتند، زیرا داریوش اول در کتیبه ریت مىاین کلمه اسمى نبوده، بلکه پادشاه را مادیها کشات

فرورتیش نامى یاغى شد و بمردم گفت، من کشات ریتم از «بیستون در باب شورش ماد گوید 
هاى آسورى باز مستفاد میشود، که از کتیبه). کتیبه بزرگ5ستون دوم بند (» شتردودمان هووخ



بعد بر . م آسور حیدین بطرف مشرق رانده و امیر محلى را با اتباع او اسیر کرده. ق674تقریبا در 
اثر این فتح سایر امیران ماد با هدایاى زیاد، که عبارت از اسبهاى

______________________________
این صفحه گویا در نزدیکى دریاچه اورمیه بوده، اگرچه بعضى آنرا در حدود کرمانشاه نشان -)1(

.میدهند

.محققا معلوم نیست در کجا بود

)2(-Protothius.
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.اند، به نینوا رفته حمایت سلطان آسور را درخواست کرده»1«مادى و لاجورد بود

از . این ببعد حدود آسور از ماد هم گذشته بصفحات مجاور آن از طرف مشرق امتداد یافتاز
آید، که در این زمان حدود دولت آسور از طرف مشرق به کنار کویر بزرگ قرائن چنین بنظر مى

.ها این حد را آخر دنیا تصور میکردندرسیده بود و آسورى) لوت(

انى است، که دولت بزرگ ماد هنوز تشکیل نشده بود، حدود در این عهد، که بیشترش راجع بزم
ولایت همدان، : آید، چنین بودههاى آسورى برمىنشین، موافق آنچه از کتیبهاراضى مادى

.آذربایجان، قسمتى از کردستان و کرمانشاه

ه در بنابراین همسایه ماد در این عهد از طرف شمال غربى دولت آرارات بود و پایتخت آنرا چنانک
ها با کلده و عیلام یا با متصرفات آنها همجوار از طرف جنوب مادى. نامیدندفوق ذکر شد وان مى

از تاریخ . بعدها وقتیکه دولت ماد قوت یافت حدود خود را توسعه داد چنانکه در ذیل بیاید. بودند
نفوذ بابل بود بابل و عیلام روشن است، که صفحاتى از قسمت غربى فلات ایران در تحت سلطه و 

از . یافت، این صفحات و ولایات ماد در تحت تسلط آسور درمیامدو، وقتى که آسور قوت مى
هاى فلات ایران در مدت قرون عدیده با اخلاق و عادات و اینجا معلوم است، که سکنه این قسمت

فهم بعض این نکته براى . تمدن بابلى و آسورى آشنا شده در تحت تأثیر آن درآمده بودند



ها، که در قرون بعد بین آریانهاى غربى و شرقى مشاهده میشود، اهمیت دارد و نیز باید تفاوت
درنظر داشت، که کوهها و جاهاى مستحکم صفحات غربى فلات ایران براى سکنه ماد و غیره 

د آسور گاههائى از ظلم و جور آسوریها بود، هر زمان موقع و فرصتى بدست آنها میافتاد، بر ضپناه
درپى آسوریها باین صفحات، خراب کردن شهرها، نابود هاى پىکشىقیام میکردند و قشون

این . ساختن اهالى، بردن اسراى زیاد با این مقصود بعمل میامد، که اهالى را ضعیف و ناتوان کنند
ملوك فشارها و صدمات بالاخره مادیها را بخود آورده متحد کرد، از این زمان دولتهاى کوچک

.الطوائفى ماد بهم پیوستند و بناى دولت بزرگ ماد گذارده شد

______________________________
)1(-Lapis -lazuli.
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روایت هرودوت و برس

اول . ها در آسیاى علیا پانصد سال حکومت کردندآسورى) 96بند 1کتاب (هرودوت گوید 
ها براى آزادى جنگیدند و گویا این. ها بودندسر از اطاعت آنها پیچید، مادىمردمى، که 

پس از آن سایر مردمان بآنها تأسى کرده بزودى تمام . ها نموده از قید بندگى رستندرشادت
مقصود (مردمان قاره آسیا آزاد و مستقل گشتند، ولى دیرى نگذشت، که دوباره مطیع شدند 

مورخ مذکور گوید، عده طوائف ) 101بند 1کتاب (در جاى دیگر ). تها اساطاعت از مادى
از فحواى کلام . هاها، مغها، بودىسانتها، پارتاکنها، ستروخاتها، آرىبوس: مادى شش است
کتاب اولش چنین برمیآید، که قبل از دیوکس، نخستین شاه ماد، هریک از 96هرودوت در بند 

و اجتماعى جداگانه داشته، اما قول مورخ مذکور، که مادیها پانصد طوائف مادى زندگانى سیاسى 
هاى آسورى نیست، مگر اینکه ، موافق کتیبه)م. ق754-1274تقریبا (سال تابع آسور بودند 
اینکه اسمى از آنها برده م هم مادیها را در اطاعت خود داشته، بى. ق838بگوئیم آسور پیش از 

ف عادات پادشاهان آسور است، که مقید بودند فتوحات خود را نسبت باشد، ولى این فرض برخلا
.ها بنویسانندبملل و طوائف مغلوبه در کتیبه



فرض دیگر صحیحتر بنظر میآید، توضیح آنکه هرودوت در کتاب خود دولت بابل و آسور را 
بابل یکى دانسته، چنانکه در همه جا بجاى دولت و مملکت بابل، آسور نوشته، و چون دولت

هائى را از فلات ایران مانند کرمانشاهان کنونى مدتها در تصرفّ خود داشته و این قسمتها قسمت
در دوره مادیها جزو ماد بوده، هرودوت تسلط بابل را بر این صفحات جزو تسلط آسور قلمداد 

را تسخیر و م بابل . سال ق2500برس مورخ کلدانى باین عقیده بود، که مادیها تقریبا در . کرده
اند، ولى محققین تصور میکنند، که مردمى از فلات ایران مانند سال در آنجا سلطنت کرده224

اند و، بمناسبت اینکه از طرف غربى فلات ایران ببابل رفته بودند، برس این بابل را گرفته) هاکاسى(
، بنابراین ذکرى، که مورخ مردم را مادى دانسته، زیرا در زمان برس این صفحات موسوم به ماد بود

.مذکور از مادیها کرده، ناشى از اشتباه بوده
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شاهان ماد-فصل دوم

در باب شاهان ماد و سنین سلطنت آنها بین هرودوت و کتزیاس اختلافات مهمى دیده میشود، 
هاى او ا چهار دانسته، موافق نوشتهتوضیح آنکه هرودوت، چنانکه در ذیل بیاید، عده شاهان ماد ر

سال دوام داشته، ولى کتزیاس جدول مطولى 150م تأسیس شده و . ق708یا 701این دولت در 
از اسامى شاهان ماد داده و بحساب این جدول مدت دولت ماد دو برابر مدت مذکوره و بل بیشتر 

، بدوا تاریخ ماد را موافق کتاب هاى هرودوت بیشتر مورد اعتماد محققین استاست چون نوشته
هاى کتزیاس رجوع خواهیم مورخ مذکور و اسناد بابلى و آسورى ذکر و بعد براى مقایسه بنوشته

.کرد

.»1«)130-96کتاب اول بند (هاى هرودوت این است تاریخ دولت ماد برحسب نوشته

)م. ق655-708(»2«دیوکس

ود، که مانند سائر مادیها در دیه میزیست و هردیهى زندگانى دهقانى ب»3«دیوکس پسر فرااورتس
این شخص بسبب کفایت و عدالت خواهى طرف رجوع عامه شد و مردم . جداگانه داشت

بعد از چندى او باین بهانه، که رجوعات مردم زیاد است و . محاکمات خود را نزد او بردند



گیرى دزدى و اغتشاش بر اثر این کناره. نمیتواند بامور شخصى برسد، از این کار کنار گرفت
قوت یافت و مردم جمع شده گفتند، چون با این حال زندگانى سخت است، بهتر آنست، که 

پس . شخصى را بر خود پادشاه کنیم، تا امنیت را حفظ کند و ما با راحتى بکارهاى خود بپردازیم
هائى، که دیوکس قبلا تهیه کرده از آن مردم درصدد انتخاب شخصى برآمدند و، بواسطه زمینه

بعض: هاى هرودوت باید گفتراجع باین قسمت نوشته. بود، او انتخاب شد

______________________________
.ببعد راجع به کودکى کوروش است، که در جاى خود بیاید108از بند -)1(

)2(-Diokes.

)3(-Phraortes.
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اند، که دیوکس او همان دیااکّوى کتیبه سارگن دوم است، ولى برخى در محققین تصور کرده
بهرحال، چون این مطلب هم مانند بسیارى . اینکه دیوکس کلّیۀ شخص تاریخى باشد تردید دارند

از مسائل دیگر، که مربوط بتاریخ ماد است، محقق نمیباشد، ما اسمى را که هرودوت ذکر کرده، 
یکى از نخستین کارهاى دیوکس پس از انتخاب او ) همانجا(بعد مورخ مزبور گوید . ایمتهنوش

بشاهى این بود، که قراولان و مستحفظینى براى خود ترتیب داد و بعد مردم را بر آن داشت، که 
و با این مقصود محل همدان را انتخاب ) »ترکیب دهند«هرودوت گوید (شهرى تأسیس کنند 

جا بامر شاه قصرى ساختند، که هفت قلعه داشت، دیوار هریک از قلاع درونى بر دیوار در این. کرد
ها یا این ساختمانها بوسیله تپه. قلعه بیرونى مشرف و آخرین دیوار بر تمام دیوارها مسلط بود

از هفت دیوار . قصر سلطنتى و خزانه را در آخرین قلعه درونى جا دادند. صنعت انجام یافته بود
سفید بود، دومى سیاه، سومى ) بیرونى(هاى دیوار اول کنگره. ن هرکدام رنگى معین داشتهمدا

این نوع . گونسرخ تند، چهارمى آبى، پنجمین سرخ باز، ششمین سیمین رنگ، هفتمین زرین
در بابل ) بیرس نمرود(آمیزى را در بابل علامات سیارات سبعه میدانستند و برج معبد معروف رنگ
در باب . آمیزیهاى مزبور را برحسب تقلید کرده بودندرنگها ملون بود، ولى در همدان رنگباین



سکنه . (اندازه دیوارها هرودوت گوید، که بزرگترین دیوار قلعه همدان بحجم دیوار آتن میرسید
مى یکى از کارهاى دیوکس این بود، که بتقلید دربار آسور مراس.) م. آتن تقریبا سى هزار نفر بود

براى پذیرائى مقرر داشت، مثلا روبرو شدن با شاه، خنده کردن، آب دهن افکندن در حضور او 
دیوکس . ممنوع شد و عرائض را میبایست بشخصى، که معین شده بود، بدهند، تا او بشاه برساند

خود بشخصه بعرائض رسیدگى میکرد، بدین ترتیب، که مردم عرائض خود را نوشته بشخصى، که 
.ده بود، میدادندمعین ش

. شاه این عرایض را خوانده، بعد رسیدگى کرده حکم خود را مینوشت و عرایض را پس میفرستاد
در موقع وقوع جنایات، مقصر را بحضور خود میطلبید و پس از رسیدگى مجازات مقصر را 

این ترتیبات را مقرر. برحسب تقصیرش معین میکرد
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شته بود، تا اشخاصى، که با او مساوى بودند، یا با او تربیت یافته بودند و دیوکس از حیث نژاد بر دا
آنها برترى نداشت، او را نبینند و بر آنها برتریش گران نیاید، زیرا تصور میکرد که اگر او را نبینند، 

و اطلاعات دیگر هاى هرودوت از گفته. گمان خواهند کرد، دیوکس موجودى است غیر از آنها
آورى و متحد کردن طوائف پراکنده ماد استنباط میشود، که سلطنت طولانى این شاه صرف جمع

مند بود، و چون سنّا خریب پادشاه آسور در این راه دیوکس بواسطه حزم و احتیاط بهره. شده
ر و سخت بجنگهاى متمادى با بابل و عیلام اشتغال داشت، فرصت نمییافت بفکر کوهستانهاى دو

اى براى لشکرکشى آسوریها باین ماد بیفتد، بخصوص که دولت ماد باج خود را میپرداخت و بهانه
اى از کرمانشاه امروزى تطبیق شده، ، که با ناحیه»1«فقط یکدفعه آسوریها به الّیپى. مملکت نبود

701یا بقولى از 708مدت سلطنت این شاه از . آمدند و، چون ماد آرام بود، از آنجا تجاوز نکردند
.م بود. ق655تا 

همدان

اى، که اسم این محل برده شده، در کتیبه اول دفعه: راجع بهمدان لازم است گفته شود
).م. ق1100در حدود (پالسر اول است تیگلات



هاى هخامنشى اسم این شهر را هگمتان در کتیبه. این پادشاه آسور اسم آنرا امدانه ذکر کرده
.اند، ولى بعضى تصور میکنند، که هنگمتان تلفظ میشدهنوشته

م صعود . بنابراین، تاریخ شهر مزبور تا قرن یازدهم ق. هرودوت اسم آنرا آگباتان ضبط کرده
اند، نظایر همدان نادر است و تاریخ بناى میکند و در میان شهرهاى قدیم، که اکنون هم ایستاده

همدان در پاى کوه الوند . م بالاتر نمیرود. اواسط قرن هشتم قروم هم، چنانکه معلوم است، از
.واقع است و کوه مزبور از سنگ خارا است

. اندهزار و از سطح شهر همدان شش هزار پا معین کرده12ارتفاع آنرا از سطح دریاى اقیانوسى 
یونانیها اسم . اند و این اسم شاید اسم مادى کوه مزبور بودهنامیده»2«الوند را در آوستا ائورونت

راجع بهمدان باید گفت، . اند و باید مصحف ائورونت باشدضبط کرده»3«تسکوه مزبور را ارن
سنکه مورخین ارمنى، و اخیرا راولین

______________________________
)1(-Ellipi.

)2(-Aurvant.

)3(-Orontes.
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عقیده داشتند، که آگباتان هرودوت همدان کنونى نیست و محل پایتخت قدیم ماد را باید در 
فرسخى دریاچه اورمیه بطرف جنوب شرقى، جستجو کرد، ولى 25سلیمان امروزى، در تخت

بعمل آورده ثابت کرد، دمرگان، که حفریات شوش را اداره میکرد، شخصا در این باب تحقیقاتى
ها، جاهاى هاى زمین و تپهکه آگباتان هرودوت همان محل همدان امروزى است و از برآمدگى

همدان در پاى «: »1«دمرگان راجع بهمدان چنین نوشته. هفت قلعه قصر همدان را تشخیص داد
بلند سرازیر میشود، از آبهائى، که از کوه. کوه الوند و در ابتداى جلگه پهناور حاصلخیز واقع است

الوند از ... جلگه حاصلخیز است و استعداد طبیعى آن زیاد . چاى روان استاین جلگه بطرف قره



سنگ خارا ترکیب یافته و تقریبا از سائر کوهها جدا است، ولى از طرف شمال و غرب بواسطه 
مال و شرق این جلگه، از طرف ش.... اتصال مییابد ) کردستان(هاى زاگرس بلندى اسدآباد بکوه

این دو . وادى همدان واقع و در سمت جنوب و جنوب و غرب آن، رود گاماساب جارى است
انسان حس . وادى، که بسیار حاصلخیز میباشد، پرجمعیت است و آثار زیاد از ایام قدیم دارد

است از میکند، که اینجا وقتى مرکز تمدنى بزرگ بوده و اهمیت امروزى همدان انعکاس ضعیفى
هاى کردستان واقع است، بر تمام چون این شهر در انتهاى کوه. موقعى، که همدان قدیم داشته

. جلگه وسیع ایران مشرف میباشد و این محل ابتداى راهى است، که از بین النهرین بایران میآید
و کند، آب و هواى آن خنک کوهها از طرف جنوب و شرق همدان را از حمله دشمنان حفظ مى

.هاى آن حاصلخیز استحومه

.»این صفات مزایائى است، که قابل مقایسه با جاهاى دیگر نیست و همدان را پایتخت کرده

)م. ق633-655(فرورتیش 

بعد از دیوکس فراارتس پسر او بتخت نشست، ولى چون ) 102بند 1کتاب (بقول هرودوت 
نویسانده و اسمى، که هرودوت ذکر کرده داریوش این اسم را در کتیبه بیستون فرورتیش 

.ایممصحف آن است، از کتیبه متابعت کرده

______________________________
)1(-J -De Morgan ,Mission en Perse IV -I ,207 -9.
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نوز چندان قوت در ابتداء فرورتیش سیاست پدر خود را تعقیب کرد، چه میدانست، که ماد ه
بنابراین مرتبا باج به آسور میپرداخت و ضمنا محلهائى . نیافته، که خود را از قید آسور خلاص کند

پس از آن شاه ماد . را، که در زمان پدر او به ماد ملحق نشده بود بمملکت خود ضمیمه میکرد
در اطاعت خود داشت چون دو مردم جنگى را مانند مادیها و پارسیها . پارس را باطاعت درآورد

پال از کار آسور بانى645در . هاى دیگر فلات ایران پرداختقوى شد و بمطیع کردن قسمت
عیلام و بابل فراغت یافته بکارهاى داخلى آسور و بتعمیر معبد و قصر باشکوهى، که سناخریب 



بر این بود، بعد در عیش و عشرت فرو رفت چه، عادت پادشاهان آسور. ساخته بود، اشتغال ورزید
بعد از . که بعد از جنگى تا جنگ دیگر اوقات خود را بعیش و نوش و لهو و لعب میگذرانیدند

چندى چون شاه ماد مملکت خود را وسیع دید، نخواست دیگر از آسور تمکین کند و خراج 
نگى، که گذارد، غافل از اینکه قواى مسلحّ ماد هنوز آنقدر ورزیده نبود، که بتواند با آسوریهاى ج

بر اثر این اشتباه مادیها به آسور حمله . تمام ملل آسیاى پیشین را عاجز کرده بودند، مصاف دهد
.سال بود22مدت سلطنت او . برده شکست خوردند و شاه هم در حین جنگ کشته شد

)م. ق585-633(شتر هووخ

جنگ با آسور

یبه بیستون داریوش اول معلوم است، که ، ولى از کت»1«اسم این شاه را هرودوت کوآکسار نوشته
اند و نظائرشان در تاریخ کم این شاه یکى از شاهانى است، که سائسى خوب بوده. هووخشتر بود

.است

وقتى که هووخشتر بتخت نشست، اوضاع ماد خطرناك و موقع شاه باریک بود، ولى او بخوبى 
را قبل از هر چیز بقشون معطوف تشخیص داد، که بیدرنگ باید اصلاحاتى بکند و توجه خود

داشت، زیرا از تجربه تلخ جنگ پدرش با آسور آموخته بود، که سپاهیان چریکى ماد هرگز از 
بنابراین قشونى باسلوب آسورى ترتیب داد . عهده سپاهیان ورزیده و جنگ آزموده آسور برنیایند

سواره نظام تیراندازان ماهرى بودند، پیاده نظام مسلحّ به تیروکمان و شمشیر شد،. و آنرا دائمى کرد
که از

______________________________
)1(-Kyaxar(یونانیها ایپسلون یا ایگرگ را مانندuفرانسوى تلفظّ میکردند، ولی ممدود بود.(
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قرن بعد، عادت کرده سوارى، تیراندازى و قیقاج زدن، مانند سواران پارتى چند کودکى باسب
که از حیث ) نیسایه(اسب مادى در عهد قدیم معروف آفاق بود، بخصوص اسبهاى نسا . بودند



بعد از ترتیب چنین سپاهى هووخشتر بقول هرودوت . قشنگى، تندروى و بردبارى مانند نداشتند
ر آسورى آسوریها سخت پا فشردند، ولى بالاخره سردا. به آسور حمله کرد) 103بند 1کتاب (

. شکست خورد و قشون ماد در دفعه دوم داخل آسور شده نینوا پاى تخت آسور را محاصره کرد
چون معلوم بود، که بواسطه استحکامات نینوا محاصره آن بطول خواهد انجامید، هووخشتر قسمتى 

ده هاى حاصلخیز آسور را غارت و خراب کنند، زیرا تصمیم کراز قشون خود را مأمور کرد جلگه
از اینجا بخوبى استنباط میشود، . بود، که دشمن را منهدم و نام آسور را از صفحه روزگار محو کند

.ورزى مادیها از جهت مظالم آسوریها بچه اندازه بودهکه کینه

کتاب ناحوم (براى نمودن سرور ملل مغلوبه از محاصره نینوا، یکى دو جاى توریۀ را ذکر میکنیم 
کنندگان ایشان را عظمت یعقوب را مثل عظمت اسرائیل باز میآورد و تاراجخداوند«): باب دوم

ها در روز تهیه او از فولاد سر جباران او سرخ شده، مردان جنگى بقرمز ملبس، عرّابه. کندتاراج مى
...گردد هاى شهرها کشاده است، قصر گداخته مىدروازه... ها متحرّك میباشد لامع است و نیزه

کنند و اگرچه صدا ا از روزى، که بوجود آمده، مانند برگه آب میبود، اما اهلش فرار مىو نینو
نقره را غارت کنید و طلا را بیغما برید، زیرا . میزنند بایستید بایستید، لکن احدى ملتفت نمیشود

او خالى و ویران و خراب است، دلش . هاى او و کثرت هرگونه متاعش را انتهائى نیستاندوخته
... گداخته، زانوهایش لرزان، در همه کمرها درد شدید میباشد و رنگ روهاى، همه پریده است 

آواز . واى بر شهر خونریز، که تمامش از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمیشود
آورند، و سواران هجوم مى. هاها، صداى غرغر چرخها، جهیدن اسبان و جستن عراّبهتازیانه

ها لامع میباشد و کثرت مجروحان، فراوانى مقتولین و لاشها را انتهائى نیست، براّق، نیزهشمشیرها 
:اینک یهوه صبابوت میگوید... بر لاشهاى یکدیگر میافتند 
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ها و رسوائى توهایت را بر روى تو منکشف ساخته عورت تو را بر امتمن بضد تو هستم و دامن
»...را بر مملکتها ظاهر خواهم ساخت 

وتاز سکاها در آسیاى غربىتاخت



مندى پیش میرفت و نزدیک بود پایتخت دولت بزرگ آسور سقوط یابد، که سپاه ماد با بهره
وتاز سکاها در آذربایجان و صفحات مجاور آن بشاه ماد رسید و او دید، که ناگهان خبر تاخت

این بود، که با سپاه . محاصره نینوا را ترك کرده بحفظ مملکت خود بپردازدچاره ندارد، جز اینکه 
خود قصد دشمن کرد، در نزدیکى دریاچه اورمیه با سکاها مصاف داده شکست خورد و مجبور 

.شد شرائط سنگین آنان را بپذیرد

از آنها سکاها پس از این فتح دانستند، که دیگر کسى قدرت ندارد ) 103بند 1کتاب -هرودوت(
هاى غالب، مغلوب آنها شده جلوگیرى کند، چه آسور بواسطه جنگ با ماد ناتوان و خود مادى

وتاز را در کلیه از این جهت و نیز بسبب اینکه در آسور غنائم کافى نیافته بودند، بناى تاخت. بودند
بعد از صفحات شمال غربى ایران، در آسور، مملکت وان، کاپادوکیه گذاشته و مملکتى را 

در اینجاها . رسیدند) ترانهمدى(دیگرى غارت و خراب کرده پیش رفتند، تا بسواحل دریاى مغرب 
فقط مردمانى سالم ماندند، که . کردندهرچه مییافتند غارت، آبادیها را ویران و مردم را نابود مى

بود، همینکه خبر ، که فاتحانه وارد شامات شده)فسمتیخ(پادشاه مصر پسامتیک . پناه بقلاع بردند
وتاز سکاها را شنید، بعجله عقب نشست و بعد هدایائى براى سردار سکاها فرستاده او را از تاخت

. حرکت سکاها بطرف فلات ایران معلوم نیست چه جهت داشته. دخول بمصر منصرف کرد
کنند، کهبعضى تصور مى. ها را تعقیب کرده بآسیاى غربى درآمدندهرودوت گوید، کیمرى

آسور، چون دید از طرف کیمریها و مادیها عرصه بر او تنگ شده، سکاها را بکمک طلبید، ولى 
:باید حقیقت امر چنین باشد

آمدن سکاها بآسیاى غربى دنباله همان نهضت آریانى بوده، که از قرون پیش شروع شده بود و 
بارى . گذشتندبى مىآریانها بمعنى اعم گروه گروه، دسته دسته، بفلات ایران و آسیاى غر

از توریۀ بخوبى دیده میشود، که چه . وتاز سکاها در ماد و آسیاى صغیر سالها امتداد یافتتاخت
رعبى از سکاها، تاخت، تاز و کشتار و غارت آنها
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بنى بن یامین، از اى «): کتاب ارمیاى نبى باب ششم(ارمیا گوید . در دلهاى مردمان آنروز بوده
برافرازید، زیرا بلائى »2«بنوازید و علامتى بر بیت هکّاریم»1«اورشلیم فرار کنید، کرنا را در تقوع

...از طرف شمال و شکستى عظیم روى خواهد داد 

گوید، اینک قومى از زمین شمال میآورم، امتى عظیم از اقصاى زمین خواهند خداوند چنین مى
بآواز . ایشان مردان ستم کیش میباشند، که ترحم ندارند. و نیزه خواهند گرفتبرخاست و کمان

خود مثل دریا شورش خواهند کرد و بر اسبان سوار شده مثل مردان جنگى بضد تو اى دختر 
هاى ما سست گردید و درد مثل زنى، که آوازه این را شنیدیم، دست. صیهون خودآرائى کنند
بصحرا بیرون مشوید و براه مروید، زیرا شمشیر دشمنان و خوف . ده استمیزاید، بر ما مستولى ش

اى دختر قوم من پلاس بپوش و خویشتن را در خاکستر بغلطان، ماتم پسر یگانه . از هر طرف است
دم پرزور میدمد، سرب در ... کننده ناگهان بر ما میآید گرى تلخ براى خود بکن، زیرا تاراجو نوحه

وتاز سکاها در تاخت. »گر عبث قال میگذارد، زیرا شریران جدا نمیشوندو قالآتش فانى میگردد
در این مدت سکاها از ملل باج میگرفتند و باوجوداین . سال طول کشید28ایران بقول هرودوت 

، که پسر »3«بالاخره هووخشتر پادشاه یا سردار آنها را موسوم به مادى یس. آنها را میچاپیدند
ذکور در فوق بود، با تمام سران سپاه سکائى میهمان کرده همه را در حال مستى بارتاتوى م

سر و سالار مانده بودند، شکست پس از اینکار پادشاه ماد با سکاها جنگید و، چون آنها بى. بکشت
.خورده از ماد خارج شدند

مدت بودن آنها در ماد. سکاها از کجا بایران حمله کردند

از سکاها در ماد و آسیاى صغیر باید عقیده داشت، که آنها از طرف قفقازیه وتراجع باین تاخت
آمده بودند، یعنى از پشت کوههاى قفقاز بطرف جنوب متوجه شده و از دربند گذشته بقفقازیه و 

زیرا هرودوت. اندآذربایجان کنونى حمله کرده

______________________________
.ت، که در نزدیکى بیت لحم بجنوب شرقى اورشلیم واقع بودیکى از شهرهاى یهودا اس-)1(

مکانى است در نزدیکى تقوع-)2(



)3(-Madyes.
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خید ، رود فازیس و کل»1«اتیدمسافت بین دریاچه م«): 104بند 1کتاب (در این باب چنین گوید 
خید و ماد زیاد نیست و بین این دو مملکت فاصله بین کلرو سالم سى روز راه است، براى پیاده

پیر سکنى دارند، ولى سکاها این راه کوتاه را گذاشته از راه بالاتر و دورترى فقط مردم ساس
.»آمدند، چنانکه کوههاى قفقاز را از طرف راست خود داشتند

ل خید لازستان قرون بعد کنونى و ک) ریون(امروزى، رود فازیس »2«اتید دریاى آزوودریاچه م
بنابراین هرودوت میخواهد بگوید، که راه کوتاه سکاها از کنار دریاى . یا گرجستان غربى است

آزوو بولایت باطوم کنونى و از آنجا بآذربایجان بود، ولى آنها راه خودشانرا دور کرده از کنار 
یران در قرون بعد هم از چنانکه در ذیل بیاید تجاوز مردمان شمالى با. دریاى خزر گذشتند

از . هاى قفقاز، مانند دربند واقع در کنار دریاى خزر و تنگ داریال واقع در گرجستان، بودتنگ
اند و ها میگذشتهاین بیان هرودوت معلوم میشود، که در آن زمان هم مردمان شمالى از همین تنگ

ین جهت، که بموانع طبیعى راه دیگر، و لو اینکه نزدیکتر بود، اختیار نمیشد، شاید از ا
اند، که سکاها مناسبت نیست گفته شود، که بعض محققین احتمال دادهدر اینجا بى. اندبرمیخورده

اند و چنانکه در ذیل بیاید کتزیاس از دهستان، گرگان، طبرستان و گیلان بطرف آذربایجان گذشته
ها از دو طرف بایران حمله اگر این روایت صحیح باشد، باید گفت، که سکا. چنین گویدهم

سال نوشته اند 28نیز باید درنظر داشت، که اکثر مورخین مدت توقف سکاها را در ایران . اندکرده
بتخت ماد 633و، اگر دقیق شویم، این مدت مطابقت با سنین وقایع دیگر ندارد، زیرا هووخشتر در 

د مدتى با آسور جنگیده نینوا را نشست و، چنانکه هرودوت گوید، قشون مرتبى بیاراست، بع
. محاصره کرد و نزدیک بود این شهر را تسخیر کند، که سکاها در شمال غربى ایران پیدا شدند

این هم معلوم است که شاه ماد

______________________________
)1(-Meotide.



)2(-Azow.
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د و، اگر از پشت سر خود یعنى از تخلیه ایران از سکاها مطمئن نمیشد، نینوا را تسخیر کر606در 
سال بدانیم تاریخ 28بنابراین اگر مدت توقف آنها را در ایران . پرداختبجنگ ثانوى با آسور نمى

وقایع مذکور بهم میخورد، زیرا باید عقیده داشت، که از زمانى که هووخشتر بتخت نشست، تا 
تغال داشت، در این صورت فرصتى براى اصلاح قشون ماد، جنگ اول و تهیه بکار سکاها اش605

این هم مسلم است، که بعد از شکست فرورتیش از آسور، شاه جدید، . جنگ دوم با آسور نمیماند
تدارکات با آسور که در اول سلطنتش با مشکلات عدیده مصادف شده بود، نمیتوانست فورا بى

.سال بوده28توقف سکاها در ایران کمتر از بنابراین مدت. جنگ کند

تسخیر نینوا، انقراض آسور

هووخشتر پس از آنکه سکاها را از ایران براند، باز باجراى خیال دیرین خود، یعنى انقراض آسور 
بینیم این دولت در چه حال بود و پرداخت، لازم است نظرى به آسور مقارن این زمان افکنده به

.خواست از پا درآورددولتى را مىشاه ماد چه 

: م، یعنى تقریبا چهل سال قبل از انقراض، باوج عظمت خود رسید. آسور در نیمه قرن هفتم ق
مصر مطیع شد، لیدیه پست گردید، دولت عیلام دشمن موروثى آسور ویران گشت، مملکت وان 

مدن مادى عالى را دیگر جرئت تخطى را بحدود آسور نداشت و داخله آسور درخشندگى یک ت
مینمود، اما براى مردم کوچکى مانند آسوریها نگاهداشتن این همه ممالک دشوار و بلکه محال 

راست است که آسوریها، براى اینکه ملل مغلوبه را مرعوب و حکمرانى خود را در تمام . بود
نظیر متوسل هاى بىگرىهاى دهشتناك و بوحشىآسیاى غربى تا کویر لوت تأمین کنند، بسختى

میشدند، ولى باوجوداین تمام علائم و آثار نشان میداد، که نخواهند توانست تسلطّ خود را در 
از وقتى، که مردمان آریانى آسور را در فشار گذاردند، آسور مجبور . آسیاى غربى محفوظ دارند

عض مردمان کشى و قتل و غارت، متوسل شده با برانگیختن بشد بوسائل دیگر، غیر از قشون



آریانى بر بعضى دیگر و تولید نفاق در میان آنها و دیگران به حیات سیاسى خود ادامه دهد، 
چنانکه آسور حیدین
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این . پال دسایس گوناگون در مصر ولیدیه بکار برددختر خود را بسردار سکائى داد و آسور بانى
بخشید، ولى معلوم بود، که آسور پس از جنگهاى متمادى با عیلام نیروى وسائل موقتا نتایجى 

بینیم، که دولت لیدیه بمصریها در راندن ساخلو آسورى از مصر خود را از دست داده، زیرا مى
حمله مادیها اگرچه بواسطه ریختن . پال با خونسردى باین اوضاع مینگردکمک میکند و آسور بانى

نتیجه ماند، ولى نهب و غارت قطعات جنوبى آسور و سوختن قلعه ى بىسکاها به آسیاى غرب
و تاخت. ، ضربتهائى بود، که بدل آسور وارد آمد)کالح(محکم و پایتخت قدیم آن، یعنى کالاه 

تاز سکاها در آسیاى غربى بخوبى نشان داد، که نینوا دیگر آن دولت سامى نیست، که عالم متمدن 
معلوم است، که ملل . مردمان شمالى حفظ کند و آسور عمر خود را کردهآنزمان را از دست برد 

م درگذشت و پس از آن . ق625پال در آسور بانى. مغلوبه این نکته را بخوبى حس کردند
بعد از . را تأسیس کرد) بابل و کلدانى(حاکم آسور در بابل یاغى شده سلسله ) نبوپالاس سار(

. بتخت نشست و به تعمیر کالاه پرداخت»1«)نىاتیل ایلانى اوکىآسور (پال، پسر او آسور بانى
تا 620اند، از نوشته) ساراکس(ها اسم او را بود و یونانى) سین شاروکین(برادر او، که موسوم به 

با وجود اینکه این انقراض یکى از وقایع . م سلطنت کرد و در زمان او آسور منقرض شد. ق607
است، اطّلاعات ما راجع باین حادثه بزرگ تا چندى قبل منحصر بود مهم تاریخ مشرق قدیم

میلادى یک هیئت آلمانى در حفریات 1901هاى هرودوت، کتزیاس و برس، ولى اخیرا در بنوشته
بابل دو سند مهم راجع بانهدام آسور بدست آورد، یکى منسوب به نبونید پادشاه بابل و معاصر 

ایست، که از خود نبوپالاس سار پادشاه بابل و متحد وانهکوروش بزرگ است و دیگرى است
.شتر بدست آمدههووخ

هاى کتزیاس در جاى خود مضامین هریک از این منابع را در اینجا ذکر میکنیم و مضمون نوشته
برس از : بدوا باید درنظر داشت، که در باب سقوط نینوا منابع کلدانى با یونانى مخالفت دارد. بیاید



نوشته، که چون بپادشاه آسور خبر رسید، لشکرى از دریا مانند مور و ملخ بیرون »2«یدنقول آب
آمده به نینوا حمله میکند، سردارى را

______________________________
)1(-Assur -Etil -Ylani -Ukini.

)2(-Abydenns.
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پادشاه ماد ) آستیاگ(دختر »2«نام ببابل فرستاد و او در بابل یاغى شده آموخه،»1«)سربوسالس(
را براى پسر خود، بخت النصر، گرفت، بعد بقصد نینوا بیرون رفت و چون پادشاه آسور از این 

این گفته برس بنظر غریب میآید، زیرا اولا اسم پادشاه ماد . قضیه مطلع شد قصر خود را آتش زد
شود، که سقوط نینوا نبود، ثانیا از حکایت مورخ مذکور چنین استنباط مى) آستیاگ(ان در این زم

فقط بواسطه ضدیت سردارى، که در بابل یاغى شده بود، روى داده، و حال آنکه دشمن موروثى 
مورخین تصور میکنند که برس در . آسور مادیها بودند و پادشاه ماد قشون محاصر را اداره میکرد

مخلوط ) شترهووخ(نام داشته، با ) آستى براس(ه افتاده و یکى از پادشاهان سابق ماد را، که اشتبا
. غیر مفهوم است» قشونى از دریا بیرون آمده«از این اشتباه هم که بگذریم باز عبارت . کرده

محققین براى رفع . هرودوت، بعکس، میگوید، که سقوط نینوا از جهت لشکرکشى پادشاه ماد بود
هائى از نبونید، آخرین تلاف منبع کلدانى با روایت هرودوت بسیار کوشیدند، تا بالاخره لوحهاخ

سینا خریب با بابل بدیها «: پادشاه مزبور گوید. پادشاه بابل، بدست آمد، که اختلاف را رفع میکند
رب (ها را معدوم و امکنه مقدسه را ملوث کرد، بدست مردوكنمود، معابد آنرا خراب، هیکل

مردوك غضب خود را نسبت به بابل فرو ننشاند . دست زد و او را به آسور برد) النوع بزرگ بابلیها
سال در آسور بماند، تا اینکه خشم او نسبت به بابل تسکین یافت و پادشاه آسور را، که 21و 

...مخربّ مملکت مردوك بود، شمشیر پسر او، که از خون او بود 

قرار ) سارنبوپالاس(را معاون ) یعنى مادیها(ماندها مانردوك پادشاه اومم). این قسمت گمشده(
از بالا و پائین، از راست و . نظیر است، بامر مردوك بکمک نبوپالاس سار شتافتداد و او، که بى



ماندها دلیر است، او معابد تمام مانپادشاه اوم. چپ مانند سیل روآور شد و انتقام بابل را کشید
پادشاه بابل . آسور را خراب و نیز ولایات اکد را، که بر ضد پادشاه اکد بودند، ویران کردخدایان

...او دست بامکنه مقدسه خدایان نزد ... از رفتارى، که با مردوك شده بود سخت مکدر بود 

».....بنابراین خرابى معابد آسور بدست مردم خارج مذهب، بربرها انجام پذیرفت 

______________________________
)1(-Busalossor.

)2(-Amuchee.
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اند تا بابلیها بواسطه رفتار خشن آسوریها منتظر فرصت بوده: از این استوانه چنین استنباط میشود
، یاغى شده و خواسته است »1«تلافى کنند، حاکم آسور در بابل، که خودش میگوید بابلى بود

شاید مصر هم باین خیال بوده و بابل خواسته پیش دستى (شهرهاى بین النهرین را تسخیر کند 
مندى در نتیجه نبوپالاس سار بهره. اندها پا فشردهبعد جنگ شروع شده و آسورى) کرده باشد

شتر، که خود در خیال پس از آن هووخ. ها دشمنان دیرین آسور کمک طلبیدهنیافته و از مادى
به آسور بوده، موقع را مغتنم شمرده و اتحادى با پادشاه یاغى بابل کرده کار آسور را ساخته حمله
ها ولایات اکدى هم ویران شده، معلوم است، که در استوانه گفته شده بکمک مادىاز این. است

از اند ببابل کمک کنند، شاید اند، نمیخواستهکه شهرهاى قدیم اکد، چون طرفدار آسوریها بوده
بهرحال معلوم میشود، که پادشاه . ها باین شهرها قدیم امتیازاتى داده بودنداین جهت، که آسورى

از اینجا روشن است، که طرف . ها بر آنها غلبه کردهبابل از عهده آنان برنیامده و باز بکمک مادى
ها مقدس ظر آسورىموافق نوشته دیگر نبونید حراّن، که از ن. اندها بودهقوى در این اتحاد مادى

ها ها آن را ببابلىها پادشاه مزبور گفته، که مادىراجع به بت. بود، نیز در این زمان خراب گردیده
ها، که از او بدست آمده، بخود بالید نبوپالاس سار در یکى از نوشته. دادند و ببابل حمل شد

از زبان . ز خاکروبه و خرابه کردگوید آسور را تسخیر و مملکت دشمنان خود را مبدل به تلى امى



پادشاه بابل چنین بیانى طبیعى است، زیرا نمیخواسته خود را مرهون مادیها نشان بدهد، ولى 
:اى هم از او بدست آمده که مضمونش این استاستوانه

چون من حقیر و پسر ناچیزى، . سار، پادشاه حقیقت، شبانى، که مردوك او را طلبیدهنبوپالاس«
را محترم میداشتم و هم من مصروف بود بر اینکه ) مردوك(و »2«)نبو(عابد مقدسه همیشه م

قوانین و احکام آنها اجرا شود، خدائى که از بطون مردم آگاه، از قلوب خدایان آسمان و زمین 
مطلّع و مراقب راهى است، که مردمان

______________________________
.شدهتر نوشته او ذکر پائین-)1(

.چنانکه در مدخل گفته شد پسر مردوك را نبو یعنى خبر دهنده از مغیبات مینامیدند-)2(
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ام و پیمایند، بقلب من نفوذ یافته من حقیر را رئیس مملکتى کرد، که در آن متولد شدهمى
ه مرا حفظ و در کارها بمن او روحى نازل کرد، ک. حکمرانى مملکت و مردم را بمن بخشید

ترین خدایان است، هادى من قرار داد، دشمنانم را شوکترا، که قوى»1«کمک کند، نرگال
آسوریها، که از دیرگاهى بر تمام ملل حکومت میکردند و بقید . مطیع و رقباى مرا مخذول کرد

پرستش خداى سنگین خود مردم مملکت مرا مطیع کرده بودند، من ضعیف و ناچیز بواسطه 
ها ، دو صاحب اختیار من، دست آسورى)مردوك(و ) نبو(خدایان و بکمک و یارى قواى مدهش 

این نوشته با نوشته دیگر » ...ها خلاص کردم را از مملکت اکد کوتاه و آن را از قید آسورى
داده، نبوپالاس سار تفاوت دارد از این حیث، که پادشاه بابل در این یکى فروتنى خود را نشان

اى بوده، که پس از فتح منتشر شده و پادشاه بابل خواسته اظهار تقدس کند، تا شاید این کتیبه بیانیه
توجه است، که پادشاه بابل این نکته اهمیت ندارد، ولى جالب. حسیات مردم را با خود موافق سازد

از . ینوا چیزى نمیگویددر این کتیبه از اکد سخن میراند و از جنگ تعرّضى با آسور و محاصره ن
تر ذکر اسم نرگال چنین مستفاد میشود، که در قشون آسور طاعون افتاده و کار دشمنان را آسان

از اینجا باید استنباط کرد، که آسور سخت پا فشرده و متحدین بواسطه اوضاع و احوال . کرده



از کتیبه مزبور . اى درآورندالرّقاب ملل آسیاى غربى را از پ-اند، که این مالکمساعد موفق گشته
هاى این جاى کتیبه با نوشته. نیز دیده میشود، که آسور حکمرانى بر ملل آسیاى غربى داشته

شتر، یا چنانکه او نوشته، هرودوت تسخیر نینوا را به هووخ. هرودوت و با توریۀ کاملا موافقت دارد
بند 1کتاب (آسور را بعد شرح دهد به کیاکسار نسبت داده و وعده کرده کیفیات تسخیر پایتخت 

برس، چنانکه گذشت، نوشته، که . اش را فراموش کرده و این قسمت ناگفته ماندهولى وعده) 106
اش در آن پادشاه آسور قصر خود را آتش زد و باید از اینجا استنباط کرد، که خود و خانواده

ناحوم. هر را خراب کردکتزیاس نوشته، که دجله قسمتى، از دیوار ش. اندآتش سوخته

______________________________
.نرگال سیارة مرّیخ و بعقیده بابلیها رب النّوع جنگ، طاعون و جهنّم بود-)1(
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راجع بتاریخ انهدام نینوا . »هاى رودها باز خواهد شد و قصر منهدم خواهد گردیددروازه«: گوید
اوسویوس تاریخ آنرا سال اول چهل و سومین الم پیاد معین کرده، یرونیم یک : رنظر داشتباید د

چنانکه (ها دانسته سال پیشتر رفته، توریۀ این سالرا سال کشته شدن یوشیا در جنگى با مصرى
ام آن از نو نبونید پادشاه بابل گوید، که معبد، حرّان، را پنجاه و چهار سال بعد از انهد) تر بیایدپائین

.بساخت

. هم مینویسند606و 605م میدانند، بعضى . ق607بنابراین اطلاعات تاریخ انهدام نینوا را در سال 
نینوا پایتخت دولت قدیم قویم آسور، که چندى قبل از انهدامش، پایتخت تمام آسیاى غربى و 

هائى از شد، که جز خرابهیکى از بزرگترین شهرهاى عالم آن زمان بشمار میرفت، چنان زیروزبر 
و نینوا ) کالاه(دو قرن بعد، وقتى که لشکر یونانى بسردارى کزنفون از . آن چیزى باقى نماند

پیلا نامیدند، زیرا هاى این دو پایتخت نامى را لاریسا و میسها محلمیگذشت، رهنمایان یونانى
هاى شهر بزرگى جا خرابهآن«:گوید»1«نشینى ده هزار نفرکزنفون در کتاب خود موسوم بعقب

در همان فصل مورخ مذکور » ها بودبود، که آنرا، لاریسا، مینامیدند و در زمان قدیم مساکن مادى
کرده، که در بخاطر کزنفون و همراهانش خطور نمى. ذکرى کرده) پیلامیس(بهمین مضمون از 

ز این ضربت دیگر کمر راست آسور پس ا. جاها وقتى سرنوشت دول و ملل حلّ و عقد میشداین



نکرد و، چنانکه بیاید، در تقسیم سهم دولت ماد گردیده، پس از انقراض دولت ماد باسم اثورا 
انقراض آسور باین زودى . جزو شاهنشاهى هخامنشى شد و بعد بدست اسکندر و سلوکیها افتاد

چهل سال، بعد از درست . پس از آن درخشندگى و قدرتى، که نشان داده بود، باعث حیرت است
چون جهات اینواقعه مهم بالاتر نوشته . اینکه دولت عیلام را منقرض کرد، خود نیز منقرض شد

.شده از اینموضوع میگذریم

و مورخین یونانى و رومى تمام »2«نینواى خراب در زمان امپراطوران روم مستعمره نظامى گردید
ت مملکت بابل را هم آسور مینامد، و حالا هم بین النهرین را آسور مینامیدند، چنانکه هرودو

، ولى باید گفت، که از آسور »3«نامندمى» آسور شناسى«رشته زبان و آثارشناسى بابل و آسور را 
همین باقى ماند، زیرا زندگانى سیاسى

______________________________
)1(-Anabase ,III -4.

)2(-Niniva -claudipolis.

)3(-Assyrologie.
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اند، که زبان آسورى و خط میخى در بعض محققین باین عقیده. و علوم و ادبیات آن از میان رفت
زمان قدرت آسور هم بطور مصنوعى در دربار حفظ میشده و در میان مردم زبان و خط آرامى 

.معمول بوده

آسیاى غربى پس از سقوط نینوا

:ز سقوط نینوا، در نقشه آسیاى غربى تغییر کلى روى دادپس ا

توضیح آنکه در موقع تقسیم ترکه آسور، ولایات واقعه در کنار دجله علیا و کاپادوکیه نصیب 
دولت ماد گردید، سائر مستملکات آن، یعنى بین النهرین سفلى، سوریه، فلسطین، ببابل رسید و در 



این دولت پس از سقوط آسور یگانه حافظ تمدن قدیم . ل شداینجا دولت کلدانى و بابلى تشکی
پس از این دو دولت درجه اول دولتهاى دیگرى نیز در مشرق قدیم وجود داشتند، مانند . بابل بود

. مصر، که تازه زندگانى سیاسى خود را از سر گرفته بود، لیدیه و مملکت کیلیکیه در آسیاى صغیر
ن امارتهاى کوچکى بودند، مانند امارتهاى یهود، ادومیان و غیره، که غیر از این دولتها در فلسطی

سابقا در تحت حکومت آسور میزیستند و حالا هم بهمان حال، منتها در تحت سلطه دولت بابل، 
در فینیقیه شهر صور از حیث ثروت و ترقى درجه اولرا حائز بود، . میبایست بحیات خود ادامه دهند

درجه آبادى، ثروت . یبى نداشت و کسى هم درصدد تسخیر آن برنیامده بودچه این شهر عجالۀ رق
و درخشندگى آن از بیاناتى، که حزقیال تقریبا مقارن این زمان کرده، بخوبى مشاهده میشود 

دولت ماد پس از سقوط نینوا بتسخیر ممالکى، که سهم او شده بود ). 28و 27کتاب حزقیال باب (
سپس در . در کنار دجله علیا واقع بود، تسخیر و با مملکت وان ستیزه کردپرداخته ولایاتى را، که

حالیه رسید و، چنانکه بیاید، ) ایرماققزل(کاپادوکیه و آسیاى صغیر چندان پیشرفت تا برود هالیس 
اى چند از بابل و لیدیه براى فهم این وقایع و وقایع بعد باید کلمه. با دولت قوى لیدى درافتاد

.مبگوئی

بابل

بعد میخواست بطرف سوریه . سار بین النهرین سفلى را تصرف کردبعد از سقوط نینوا نبوپولاس
حرکت کند، که ناخوش شد و بخت النصر پسر خود را، که معروف به بخت النصر دوم است، با 

هاقشونى بجنگ مصرى
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از ناتوانى آسور و اشتغال بابل بمحاصره نینوا استفاده کرده »2«نخائوچه پادشاه مصر . »1«فرستاد
مندى اکتفا نکرده بطرف مشرق راند و فاتحانه تا پادشاه مزبور باین بهره. داخل شامات شده بود

اند، با پادشاه یهود، یوشیا، کارکمیش واقع در ساحل فرات پیش رفت و؛ چنانکه در توریۀ نوشته
بعد با قشون ). 35کتاب دوم، تواریخ ایام، باب (ر بود، جنگید و یوشیا کشته شد که طرفدار آسو

از بیانات ارمیا معلوم است، که مصریها در نتیجه این ). م. ق605(کلده مصاف داده شکست خورد 
بخت النصر ). 46کتاب ارمیا، باب (اند نظمى فرار کردهجنگ شکست فاحشى خورده در کمال بى



ریها را تعقیب کند، ولى در این حین خبر رسید، که پدرش درگذشته و او با عجله میخواست مص
پس از آن سوریه در . بطرف بابل شتافت، تا خطرى در غیاب او براى سلسله جدید روى ندهد

نظر نکرد و فلسطین هم، چون دید تحت سلطه بابل درآمد، ولى مصر بزودى از این مملکت صرف
چنانکه از توریۀ دیده میشود، ارمیا مردم را نصیحت . راحت ننشستبین دو دولت نزاع است،

میکرد، که بر ضد بابل اقدامى نکنند و عواقب وخیم آنرا مینمود، ولى اشخاصى هم بودند، که 
در ابتداء بخت النصر . خصومت بین بابل و فلسطین بطول انجامید. مردم را بر علیه بابل برمیانگیختند

ها برانگیزد، کافى خواهد بود و با این مقصود گر مردمانى را بر ضد یهودىتصور میکرد، که ا
آرامیها را با کلدانیهاى خویش بجنگ آنها فرستاد، ولى بعد، چون دید، که این اقدامات کافى 
نیست، خود به فلسطین رفته و یهویا قیم پادشاه یهود را گرفته در زنجیر کرد، تا به بابل بفرستد، 

.م تسلیم شد. ق597بعد از سه ماه در ) یهویاکین(اصله مرد و پسرش ولى او بلاف

پس از آن بخت النصر او را با ده هزار نفر از یهودیهاى متنفّذ به بابل فرستاد و از ظروف معابد 
در ابتداء بخت النصر میخواست دولت . بزرگ بعضى را شکسته، برخى را بشهر مزبور حمل کرد

حفظ کند و با این مقصود پسر سوم یوشیا را، که صدقیا نام داشت، پادشاه یهود را، ولو اسم باشد،
بعد همسایگان. آن مملکت کرد، ولى او هم بر ضد بابل برخاست

______________________________
در توریۀ نبوکدنصر ) اى نبو، حدود مرا حفظ کن(اسم او ببابلى نبوکودورى نصر است یعنى -)1(

.داننوشته

)2(-Nechao.
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یهود و صور با او همدست شدند و مصر هم، که چشم خود را بسوریه دوخته بود، باز بناى تعرّض 
ریس، فرعون مصر، بکمک یهودیها ها بیت المقدس را محاصره کردند و آپکلدانى. را گذاشت

586وجد یهودیها را حدى نبود، ولى بعد فرعون در سرور و. کلدانیها در ابتداء عقب نشستند. آمد
این . م شکست خورد و بیت المقدس پس از مقاومت و مدافعه سخت بدست کلدانیها افتاد. ق



کتاب دوم، (توریۀ گوید . دفعه بخت النصر با یهود کارى کرد، که انعکاسش تا زمان ما ممتد است
ن جوانان ایشان را در خانه مقدس ایشان بشمشیر کشت پس پادشاه کلدانیا«): 36تواریخ ایام، باب 

سفیدان ترحم نکرد، او سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و بر جوانان، دوشیزگان، پسران و ریش
هاى پادشاه و سرورانش تماما ببابل برد و خانه خدا را هاى خانه خداوند، گنجو کوچک، خزانه

، همه قصرهایش را بآتش سوزانیدند، جمیع آلات نفیسه سوزانید، حصار اورشلیم را منهدم ساخت
آنها را ضایع کردند و بقیۀ السیف را ببابل باسیرى برد، که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان پارس 

: از کارهاى معروف بخت النصر، که در تاریخ ضبط شده، اینهاست» ...او و پسرانش را بنده بودند 
تیس، دختر هووخشتر، ساخت و بعدها، برخلاف واقع، اى زنش آمىاولا باغهاى معلقّى در بابل بر

.نسبت بناى آن را بسمیرامیس ملکه داستانى آسور دادند

.این باغها بر صفحه بلندى ساخته شده بود و چنین بنظر میامد، که اشجار آن معلّق است

.»1«اندباغهاى مزبور را یونانیهاى قدیم یکى از عجائب هفتگانه عالم قدیم دانسته

یکى از . ، که بعقیده بابلیها ربۀ النوع جنگ و عشق بود، دروازه باشکوهى ساخت)ایستار(بعد براى 
کارهاى مهم او سدى است، که از طرف شمال و جنوب بابل براى حفاظت این شهر از لشکر 

. د داشتسد شمالى، که موسوم بسد مادى بود، از دجله تا فرات امتدا. مهاجم خارجى ساخته شد
بواسطه این سد ممکن بود در موقع خطر تمام جلگه مجاور بابل را از طرف شمال مبدل بدریاچه 

از اینجا معلوم میشود، که . چنین سدى هم بحکم این شاه از طرف جنوب ساخته بودند. کنند
باوجود اینکه دولت ماد دوست بابل بشمار میرفت و بین دو خانواده سلطنت وصلتى

______________________________
.این باغ در زمان اسکندر وجود داشت، توصیف آن در جاى خود بیاید-)1(
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شده بود، باز شاه ماد نظرى بثروت بابل، عروس شهرهاى آسیا، داشته و بابلیها هم از دولت قوى 
هاى بابل را مرمت کرد و قصور و معابد صر خرابىعلاوه بر این کارها بخت الن. اندماد نگران بوده

.بنابراین، او را یکى از پادشاهان بزرگ بابل میدانند. زیاد بساخت



لیدیه

حد : اندمملکتى بود در طرف غربى آسیاى صغیر، که حدود آنرا در این زمان چنین معین کرده
دریاى مغرب، از سمت مغرب شمالى و شمال غربى، دریاى سیاه و دریاى مرمره، حد جنوبى، 

راجع بلیدیها باید درنظر داشت، که معلوم . محدود بحر الجزائر و از طرف مشرق برود هالیس
سفر پیدایش، باب (اند و، چون توریۀ آنها را از بنى سام محسوب داشته، نیست از کدام نژاد بوده

هاى توریۀ راجع به نژاد ند، که گفتهنژاد میدانستند، ولى اکنون عقیده دارسابقا اینها را سامى) دهم
آریانى بودن آنها هم معلوم نیست و چنین بنظر میآید، که مردم . ملل از نظر سیاسى بوده نه نژادى

آنچه محقق میباشد این است، که در اینجا مردمانى . اندهاى اصلى آسیاى صغیر بودهلیدى از بومى
ها یا م مردمى دیگر موسوم به بریگ. هم قاز عهدى قدیم میزیستند و بعد در قرن دهم و ن

ها، که از ملل هند و اروپائى بوده قرابت نژادى با یونانیهاى قدیم داشتند، باین سرزمین آمده فریکى
م . در قرن هشتم ق. غلبه یافتند و در قرون بعد متدرجا با بومیها مخلوط و در میان آنها حلّ شدند

770در حوالى . اندنیز نامیده) میتاى موشکى(و را در تاریخ میداس نامى در اینجا سلطنت کرد، ا
پادشاه مملکت آرارات متحد شده معا با سارگن دوم سلطان آسور ) روسا(م این پادشاه با . ق

.جنگ کردند

پس از آمدن فریگیها بمملکت لیدیها و تأسیس دولتى در اینجا طوائف لیدیه قوتى یافتند، سپس 
شکیل شد و یک سلسله پادشاهانى در اینجا سلطنت کردند، که معروف به دولتى در اینجا ت

نامى این سلسله را تأسیس کرد و در دوره این سلسله ) آگرون. (ها بودندیا هرقلى) هراکلیدها(
.فریگیها بکلى با بومیها مخلوط شدند

ست،بعدها در اینجا سلسله دیگرى برقرار شد، که در تاریخ معروف بسلسله مرمناد ا
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دار سادیارتس، آخرین پادشاه لیدى از سلسله هرقلیها بود، نامى، که نیزه»1«توضیح آنکه ژیگ
اینشخص دولت لیدى را قوى و . »2«عاشق زن او گردید و بعد پادشاه را کشته بتخت نشست

پس از آن، چون دید . عروف بودمخصوصا سواره نظامى تشکیل کرد، که در تمام مشرق زمین م



. که قوى است، بعض مستعمرات یونانى را در آسیاى صغیر تابع کرد و با برخى قراردادهائى بست
این کار اهمیت داشت، زیرا یونانیهاى آسیاى صغیر مانع از تجارت لیدیها با ممالک غربى بودند، 

یها مانند سکاها از طرف توضیح آنکه کیمر. ولى زحمت بزرگ این دولت از طرف شمال بود
شمال همواره بخاك این دولت تجاوز کرده ولایات لیدى را دست خوش غارت و چپاول 

.میداشتند

وتاز کیمریها گردید و این دفعه نهب و غارت و خرابى لیدیه از نو دچار تاخت667در حدود 
.اندوتاز آنها را بطوفانى شبیه کردهبقدرى شدید بود، که تاخت

ون دید نمیتواند از عهده آنان برآید، بکمک آسور متوسل شده با این مقصود سفیرى ژیگ، چ
پال، که از بودن دولت لیدى در عالم بیزار و از شنیدن اسم آن آسور بانى. بدربار آن دولت فرستاد

متنفر بود، نظر بسیاست و احتراز از تولید مشکلات مؤدبانه

______________________________
)1(-Gyges.

کاندولا، آخرین پادشاه ) 12-8کتاب اول بند : (هرودوت این قضیه را چنین حکایت کرده-)2(
.نظیر بود و پادشاه بسیار او را دوست میداشتسلسله هرقلیها، زنى داشت، که از حیث جمال بى

:روزى پادشاه باو گفت. دارى نیز داشت موسوم به ژیک، که بسیار مورد اعتماد او بودکاندولا نیزه

این است، که میخواهم تو . بینم، که تو باور نمیکنىمن هرچه از زیبائى زن خود تعریف میکنم مى
دار استیحاش و نیزه. بینىگاه، وقتى که رختهاى خود را کنده و میخواهد بخوابد، بهاو را در خواب

ا در خوابگاه خود مخفى بدارد و او کاندولا چندان اصرار کرد، تا بالاخره قرار شد پادشاه او ر
دخالت شوهرش ممکن نبوده بعد چنین کرد و زن دریافت، که این قضیه بى. ملکه را برهنه ببیند

دار را خواسته باو روى دهد و، براى کشیدن انتقام چنین افتضاحى از شوهر خود، روز دیگر نیزه
:گفت



شته، ملک او و مرا بدست آرى یا بامر من کشته از دو راه یکى را باید انتخاب کنى، پادشاه را ک
.شوى

ژیگ، پس از اینکه دید ملکه در عزم خود راسخ است، شق اولى را قبول کرده در پشت همان در 
پنهان شد و شبانه در خواب پادشاه را کشت، بعد ملکه را گرفته بتخت نشست و بانى سلسله 

ا بشکل داستان شنیده و ضبط کرده، اصل قضیه معلوم است که هرودوت قضیه ر. مرمنادها گردید
:چنین بوده

هاى هرودوت هم، از نوشته. ژیک زن کاندولا را جلب کرده، بعد پادشاه را کشته و بتخت نشسته
.شودتر بیاید، این معنى مستفاد مىکه راجع به کرزوس پائین
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بالاخره او مجبور شد فقط بقواى خود تکیه . دشاه لیدى نرساندجوابى داد، ولى بموقع کمکى بپا
بعد در جنگى، که روى داد لیدیها شکست خوردند و پادشاه آنها کشته شد، آردیس پسر . کند

پادشاه مقتول فراریهاى جنگ را جمع کرده از یونانیهاى سواحل مجاور کمک طلبید و اینها با 
ر قشون او داخل شده بواسطه سگهاى مزبور، که سگهاى جنگى، که تربیت کرده بودند، د

در این حال کیمریها بطرف مشرق عقب . باسبهاى کیمریها حمله میبردند، آنها را شکست دادند
هاى کیلیکیه بسپاه آسور برخوردند و جنگ بنفع آسوریها خاتمه یافت، توضیح نشسته در گردنه

این واقعه براى دولت . ى خود برگشتندهاآنکه کیمریهاى شکست خورده با تلفات زیاد بخانه
. لیدى بسیار مهم بود، چه بواسطه فراغت از دشمن قوى میتوانست از این ببعد بامور دیگر بپردازد

باوج عظمت »1«از این جهت دولت لیدى زود رو بترقّى نهاد و مخصوصا در زمان سلطنت آلیات
رسانید و بآبادى و ) ایرماق حالیهقزل(هالیس این پادشاه حدود شرقى لیدیه را به رود. خود رسید

.ثروت مملکت افزود

پایتخت خود ) سارد(، که معاصر کوروش بزرگ بود، بقدرى بآرایش »2«پسر او کرزوس
اشیاء نفیسه، ثروت و تجملات این پادشاه چشم . پرداخت، که یونانیها آنرا سارد زرین نامیدند

.دعوت میشدند، خیره میکردمشاهیر یونانى را، که بدربار لیدى



خیز زیاد داشتند و هاى حاصلاز حیث تمدن لیدیها بدرجه عالى رسیده بودند، زیرا اولا زمین
دیگر بدریاها نزدیک بودند، نیز موقع جغرافیائى این مملکت بین بابل و آسور از یکطرف و عالم 

بالاخره باید . وت مملکت بخشیدیونانى از طرف دیگر فواید زیاد براى رونق تجارت و ترّقى ثر
درنظر داشت، که دولت لیدى در زمان جنگ و صلح از هنرمندى یونانیها استفاده میکرد، مثلا 

اولین سکه در لیدى زده شده و این اختراع مهم بدست استادان قوم ینیان، که مستعمراتى در 
لیدیها از حیث . لیدى بابلى بودوزن سکه ) م. نیمه قرن هفتم ق(آسیاى صغیر داشتند، انجام یافت 

تجارت هم خیلى پیش بودند و بعقیده بعضى، قبل از اینکه یونانیها در دریانوردى و تجارت گوى 
سبقت بربایند، لیدیها در اینقسمت آسیاى صغیر و صفحات مجاور

______________________________
)1(-Alyattes.

)2(-Cresus.
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آسانى و عیش و عشرت میل اند، که به تنیونانیهاى قدیم لیدیها را مردمى دانسته. برترى داشتند
. اندهاى خوبى بوده، اما بعض نویسندگان عقیده دارند، که در موقع جنگ جنگى»1«مفرطى داشته

کاها، کیمریها و از اینکه در مواقع سخت، یعنى در موقع طرف شدن با مردمان تازه نفس، مانند س
آریانهاى ایرانى، بمردمان تازه نفس دیگر متوسل شده و از آنها کمک خواسته یا سپاهیان اجیر در 

تر است و زندگانى بسیار اند، باید گفت، که عقیده یونانیهاى قدیم صحیحقشون خود داخل کرده
.ملایم آنها را سست کرده بود

اکنون مقتضى است، که بذکر . بل، که در فوق ذکر شداوضاع با-چنین بود اوضاع لیدى و چنان
وقایع ایران برگردیم

جنگ هووخشتر با لیدیه



ها، چنانکه بالاتر گفته شد، پس از سقوط آسور ممالک آن را بین خود تقسیم کردند مادیها و بابلى
پیش میاید، در اینجا بدوا سؤالى . و سهم ماد، آسور بالاخص و ولایات شرقى آسیاى صغیر گردید

خیز و پرجمعیت و ثروت آسیاى غربى را مانند شامات و فلسطین که چرا شاه ماد ولایات حاصل
نگاهداشتن : اگرچه صراحتى در این باب در تاریخ نیست، ولیکن جهت آن روشن است. ببابل داد

و آنها حائل تر از حفظ ممالکى بود، که بابل میبایست بین ماد ممالک مجاور ماد براى مادیها آسان
باشد و دیگر اینکه مادیها مردمان کوهستانى بودند و ممالک کوهستانى آسور و آسیاى صغیر بیش 

.از ممالک گرمى، مانند شامات و فلسطین، با مزاج و احوال روحى آنها مناسبت داشت

. دبهرحال مادیها پس از فراغت از کار آسور در منطقه خود یک بیک ولایات را گرفته پیش رفتن
وتاز سکاها اهالى این ولایات ناتوان و فقیر این جهانگیرى براى آنها اشکالى نداشت، چه از تاخت

.گشته، در مقابل مادیهاى قوى نمیتوانستند پا فشارند

مانع پیش رفتند تا برود هالیس رسیده بدولت قوى و معظمى این بود، که مادیها همواره بى
این دو دولت با میلى، که هر دو بتوسعه داشتند، ممکن نبود معلوم است، که صلح بین. برخوردند

خواست خود راممتد باشد، بخصوص، که دولت ماد مى

______________________________
)1(-Luxurieux.
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.به بحر الجزایر برساند، چنانکه بابل پیوسته درصدد بود به دریاى مغرب برسد

اى روى داد، که بهانه جنگ حادثه) 74-73کتاب اول بند : (این احوال چنانکه هرودوت گویددر 
براى مادیها گردید، توضیح آنکه هووخشتر یک عده شکارچى از سکاها در دربار خود داشت و 

روزى سکاها. اى از جوانان نجیب مادى را زیردست آنها داده بود، تا فنّ شکار کردن بیاموزندعده
سکاها از تندى شاه سخت خشمگین . از شکار با دست خالى برگشتند و شاه نسبت بانها تندى کرد

ورزى یکى از جوانان نجیب مادى را کشتند، از گوشت او غذائى ترتیب داده در شده از راه کینه
دشاه لیدى شاه ماد رد کردن آنها را از پا. میهمانى بشاه خوراندند و بعد فرار کرده نزد آلیات رفتند



در این جنگ مزایا با لیدیها بود، چه مادیها اولا . خواست، او نپذیرفت و بر اثر آن جنگ شروع شد
ثانیا دولت . گاه خود، یعنى ماد، دور بودند، و حال آنکه لیدیها در خانه خود میجنگیدنداز تکیه

ها در فنون جنگى خیلى ماهر اى را اجیر کرده بود و اینلیدى از سپاهیان سنگین اسلحه یونانى عده
.بودند

.ثالثا سواره نظام لیدى بر سواره نظام مادى از حیث اسلحه و نظم برترى داشت

اینکه طرفین نتیجه قطعى بگیرند، بالاخره کسوفى روى سال طول کشید، بى5باوجوداین جنگ 
سپاهیان . کرده بودبینى، آنرا پیش)ملطیه(لت داد، که گویند طالس، حکیم یونانى، از اهل مى

بعد، . طرفین این کسوف را علامت غضب خدا دانسته دیگر حاضر نشدند جنگ کنند
پادشاه کیلیکیه و بخت النصر پادشاه بابل بین طرفین حکم گردیدند و قرار شد، که ) سیوسسون(

اه نت، یعنى نبونید، حکم شد، ولى اشتبهرودوت گوید لابى. (رود هالیس سرحد دولتین گردد
را ) نیسیهآرى(شاه لیدى بر اثر صلح دختر خود ). کرده، زیرا در این زمان نبونید پادشاه بابل نبود

یاوان در موقع ) رواورات(بعضى عقیده دارند، که مملکت ). م. ق585(بولیعهد ماد داد 
دارند، م مىبرخى الحاق آن را بر این زمان مقد. کشى پادشاه ماد بقصد لیدیه جزو ماد گردیدقشون

.بهرحال تاریخ التحاق محققا معلوم نیست

. ق584(شتر درگذشت پس از آن، واقعه مهمى روى نداد و یک سال بعد از انعقاد صلح هووخ
م باید گفت، که این یکى از صحیحترین. ق585راجع بتاریخ ). م

199: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

م میدانستند، زیرا . ق610تاریخ صلح ماد را با لیدیه در سابقا . تواریخ وقایع عهد قدیم است
بینى کرده بود، در این سنه روى داده، ولى یونانیها تصور میکردند، کسوفى که طالس حکیم پیش

ام دان معروف محقق است، که کسوف سىهیئت»1«حالا از موازین علمى و حسابهاى ارى
د کلى و براى آسیاى صغیر جزئى بوده، کسوف کلى م براى شمال دریاى اسو. ق610سپتامبر 

اما از حکم شدن دو پادشاه . م است. ق585مه 28براى آسیاى صغیر در این زمان همان کسوف 
براى انعقاد صلح روشن است، که هر دو از قوى شدن ماد میترسیدند و براى حفظ موازنه 



یافت، گردد، زیرا، اگر جنگ امتداد مىاند جنگ خاتمه یابد، تا احتمال غلبه ماد مرتفعخواسته
.غلبه با ماد میشد

خصال هووخشتر

این پادشاه در موقعى بتخت نشست، که قشون ماد شکستى فاحش از آسور خورده و امید مادیها به 
باوجوداین مشکلات، هووخشتر از پاى ننشست و با . خلاصى از قید آسور بیأس مبدل شده بود

جنگیده پایتخت آنرا محاصره کرد و، اگر در ابتداء از سکاها شکست خورد، مندى با آسور بهره
پس از آن نقشه خود را در . ولى باز مأیوس نشد، تا این مردم تازه نفس و سلحشور را از ایران براند

مندى از جنگ دوم بیرون آمده حدود ماد منقرض کردن آسور با عزمى متین دنبال کرد، تا با بهره
بنابراین و خصوصا از . هالیس رسانید و آنرا بزرگترین دولت آسیاى غربى ساخترا به رود

نظر، که در بدو سلطنت او ماد در قید آسور بود و در اواخر سلطنتش برترى مادیهاى آریانى در این
آسیاى غربى منازعى نداشت، باین نتیجه میرسیم، که هووخشتر یکى از شاهان نامى ایران و یکى 

.مواقع مهم تاریخ بودهاز قائدین

حدود ماد

چون در زمان هووخشتر دولت ماد به اعلى درجه وسعت خود رسید، لازم است حدود آنرا در این 
رود هالیس یا قزل آیرماق کنونى آنرا از : از طرف مغرب حدود آن معین است. زمان معین کنیم

طرف شمال نیزاز طرف جنوب غربى با بابل هم حد بود و از. لیدیه جدا میکرد

______________________________
)1(-Airy.
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سایر حدود محققا . معلوم است، که مملکت وان یا ارمنستان زمان بعد جزو این دولت گردید
.معلوم نیست، اما از قرائن میتوان بطور تقریبى آنرا معین کرد



پس از . قبل از سقوط نینوا از طرف جنوب بحدود عیلام میرسیدهاولا شکى نیست، که حدود ماد 
سقوط نینوا، چون دیده نمیشود، که بابل عیلام را جزو مملکت خود کرده باشد و عیلام هم جزو 

نشانده آسور بود، پس باید عقیده داشت که عیلام این زمان هم، از ترکه آسور، جزو یا دست
س هم از روایت هرودوت و وقایع بعد میدانیم، که تا قیام در باب پار. دولت ماد گردیده بود

راجع بممالک مشرق ایران، ظنّ قوى این است، . کوروش دست نشانده دولت ماد بشمار میرفت
که این صفحات هم جزو ماد بودند، زیرا هرودوت گوید، که فرورتیش این ممالک را تسخیر 

.کرد

د نگردیده باشند، شکى نیست، که پس از سقوط اگر تمام این ممالک هم در آن زمان جزو ما
اى از ایران مرکز قدرت بینیم، که چون نقطهاند، زیرا در قرون بعد هم مىآسور، به ماد ضمیمه شده

بنابراین میتوان ظنّ قوى داشت، که حدود ماد از طرف . گردید، سایر ممالک بمرور تابع میشوند
راجع بگیلان و ). ى عقیده دارند، که بسیحون میرسیدهبعض(مشرق تا باختر و جیحون ممتد بوده 

نظر حاصل است، زیرا بعضى گویند که کادوسیان گیلان و ماردها یا مردهاى مازندران اختلاف
هاى کتزیاس، که اند، ولى موافق نوشتهمازندران مانع از رسیدن دولت ماد بدریاى خزر بوده

.اندخر دوره مادى از ماد جدا شدهها تقریبا در اواتر ذکر شده کادوسىپائین

اژدهاك-آستیاگس

نام و نسب

راجع باسامى پادشاهان ماد ). گاسآستى(نوشته و کتزیاس ) آستیاگس(اسم این شاه را هرودوت 
در سه جدول از هشت جدول . هشت جدول بدست آمده، پنج از هرودوت و سه از کتزیاس

نویسانده و ) توویکو-ایخ(نبونید پادشاه بابل اسم او را نوشته شده، ) اژدهاك(مذکور اسم این شاه 
توویگو مصحف چه اسمى است، ظنّ قوى گاس و نیز ایخمحققا معلوم نیست که آستیاگس، آستى

باشد، زیرااین است، که مصحف اژدهاك مى
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نوشته، که همان اژدهاك ) آشداهاك(مورخ ارمنستان هم اسم او را، چنانکه بیاید »1«)مارآپاس(
. م. ق550تا 584است، بهرحال او پسر هووخشتر بود و مدت سلطنتش موافق روایات هرودوت از 

:در زمان او دولت ماد منقرض شد و وقایع چنین بود

اوضاع آسیاى غربى

ماد بزرگترین دولت آسیاى غربى بشمار میرفت و ابهتى، وقتى که این شاه بتخت نشست، دولت 
ترى خواهد داشت، که هووخشتر بماد داده بود، دلالت میکرد بر اینکه این دولت آتیه درخشان

ولى برخلاف انتظار، چنانکه در جاى خود بیاید، دیرى نگذشت، که دولت مزبوره بدست 
).م. ق550(کوروش بزرگ منقرض شد 

سلطنت خود خواست بجهانگیریهاى هووخشتر ادامه دهد، ولى بزودى دریافت، اژدهاك در بدو 
که اوضاع آسیاى غربى و موقع دول همجوار مانع از اینکار است، زیرا اگر ماد میخواست از طرف 

دولت اولى بواسطه زحمات آلیات و . مغرب توسعه یابد، میبایست با دولت لیدى و بابل بجنگد
نانیها و مصر روابط دوستانه محکمى داشت و بعلاوه دختر آلیات ملکه ماد کرزوس قوى بود، با یو

بابل هم پادشاهى داشت، مانند بخت النصر فعال و بااراده و درافتادن با چنین سلطانى صلاح . بود
از طرف دیگر لیدیه و بابل هم، . ماد نبود، بخصوص که خواهر اژدهاك ملکه بابل بشمار میرفت

این بود که تقریبا در مدت . اى براى جنگ ایجاد کنندمیدیدند، نمیخواستند بهانهچون قوت ماد را
سى سال صلح و آرامش مختل نشد و در اینمدت بخت النصر استحکامات بابل را قوى کرد و این 

اى آراست، که بابل مجددا مقام سابق خود را باز یافت و آنرا عروس شهرها و شهر را باندازه
.فتندپایتخت آسیا گ

.بعد از بخت النصر دوم، در میان جانشینانش کسى پیدا نشد، که کارهاى او را دنبال کند

نفاق داخلى، که بواسطه وجود بخت النصر قوى و بااراده، موقتا فرو نشسته بود، مجددا شروع شد، 
به (نید چند نفر بتخت نشسته بزودى کشته شدند یا درگذشتند و بالاخره کاهنان بابل شخصى را نبو

نام، که از خانواده سلطنت نبود،) خیدبابلى نبونه



______________________________
)1(-Mar Apas Catina رجوع شود94بصفحه.
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اند، معلوم میشود، که پدر این شخص کاهن معبد هائى، که در بابل یافتهاز لوحه. بتخت نشاندند
بهرحال او . رب النوع ماه در حراّن بوده و شاید قرابتى با خانواده سلطنت آسور داشتهیعنى) سین(

شخصى نبود، که بتواند در چنین موقع باریک دولت بابل را اداره کند و فقط از اینجهت او را 
.بتخت نشاندند، که در کنکاش کاهنان بر ضد پادشاه قبل شرکت داشت

ابل بواسطه ابهتى، که دولت مزبور در زمان بخت النصر یافته باوجوداین سستى داخلى آرامش ب
سوریه حرکتى نمیکرد، حتى صور از بابل میخواست کسى را براى پادشاهى : بود، دوام داشت

بدانجا بفرستد و مصر هم بمستملکات بابل طمع نمیورزید، ولى دولت ماد، که بخوبى از اوضاع 
دید، که خیال دیرین خود را راجع به توسعه مملکت از داخلى بابل آگاه بود، موقع را مناسب 

کیفیات این . طرف مغرب بموقع عمل بگذارد و پادشاه ماد با قشونى داخل بین النهرین گردید
هاى نبونید اى بین فریقین رویداده یا نه، ولى از لوحهجنگ معلوم نیست و حتى نمیدانیم مصادمه

کدر بوده، ولى نه از جهت سیاسى، بلکه از این جهت، که آمد خیلى مپیداست، که او از این پیش
هاى او غالبا پر است از اطلاعات لوحه. در حراّن به تأخیر افتاده بود) سین(نیت او در تعمیر معبد 

یافت و نیز راجع هاى معابد قدیم مىهائى، که در پىراجعه به آثار عتیقه بابل، بمعابد و استوانه
کشى پادشاه ماد هم، اگر اطلاعى میدهد، بطور از قشون. بابل، اکد و غیرهبسلاطین بسیار قدیم 

از یک لوحه او چنین مستفاد میشود که اگر کوروش بر پادشاه . اجمال و بمناسبت معبد حران است
.یافتماد خروج نکرده بود، جنگ ماد و بابل امتداد مى

قیام کوروش بر پادشاه ماد

:وجود دارد عبارت است ازراجع باین واقعه اسنادى، که

هاى مورخین قدیم مانند هرودوت، کتزیاس و غیره، که، چون بیشتر راجع به صباوت و نوشته
تفاوتهائى هم در . جوانى کوروش و کارهاى او است، جایش در تاریخ دوره پارسى است و بیاید



ها این این نوشتهخلاصه تمام . هاى مورخین دیده میشود، که در جایش ذکر خواهد شدنوشته
است، که کوروش بر پادشاه ماد یاغى شد و در نتیجه جنگ یا جنگهائى
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همدان را گرفته دولت ماد را منقرض کرد، فقط کزنفون، چنانکه در موقع خود ذکر خواهد شد، 
اى از ر حفریات بابل لوحهبالاتر گفته شد، که د. تسلط کوروش را بر ماد بطور دیگر شرح داده

پادشاه بابل در این لوحه مفاد خوابى را، که دیده، بیان و در آخر آن اشاره به . نبونید بدست آمده
، )سین(مردوك، آقاى بزرگ و «: این است مفاد لوحه. مندى کوروش و انقراض ماد میکندبهره

نبونید پادشاه بابل، : بمن گفتمردوك . یعنى نور آسمان و زمین، از دو طرف من ایستاده بودند
.آقاى بزرگ، در آنجا سکنى گزیند) سین(را بساز، تا ) خولاخول(آجر تهیه کن و معبد 

من با کمال فروتنى بمردوك، آقاى خدایان، گفتم، معبدى را، که تو نشان میدهى، مادیها و قشون 
و از آنها سخن میرانى، دیگر مادیهائى، که ت: مردوك بمن جواب داد. اندزیاد آنها محاصره کرده

در سال سوم، آنها . وجود ندارند، چنانکه مملکت، پادشاه و اعوان و انصار او دیگر وجود ندارند
، خادم جوان او، )انشان(رفتند و کوروش پادشاه ) یعنى پادشاه ماد(به جنگ او ) یعنى پارسیها(
توویکو، پادشاه ماد را، اسیر کرده یخبا قواى خود افواج مادى را متفرقّ کرد و ا) یعنى مردوك(

پنداشت، که این آمد غیر مترقبّ مشعوف بود، چه مىنبونید از این پیش» بمملکت خود فرستاد
در آنجا، ) سین(واقعه او را به اجراى خیال خود، یعنى تصرفّ حراّن و ساختن معبدى براى 

از . کوروش خواهد افتادنزدیک کرده و نمیدانست، که چند سال بعد خود بابل هم بدست
اند و قیام مند بودهمضمون لوحه چنین استنباط میشود، که مادیها در این جنگ نسبت به بابلیها بهره

.کوروش بر ماد موقتا بابل را از دست رقیب قوى خلاصى بخشیده

هاى شتهنمیتوان قضاوت کرد، زیرا نو) هاها یا آستیاگس یونانىتوویکو بابلىایخ(درباره اژدهاك 
هرودوت او را جبار و شدید العمل دانسته، کتزیاس بعکس : مورخین قدیم نسبت به او متضاد است

بعضى مانند نلدکه عقیده . او را پادشاهى رئوف معرّفى کرده و نیکلائوس دمشقى او را ستوده
وزیر ) اگهارپ(هاى خانواده هاى هرودوت راجع به آخرین پادشاه ماد از گفتهدارند، که نوشته

توویکو است و چون این خانواده، چنانکه بیاید، دشمن شاه ماد بود، او را بدایخ
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نتیجه این میشود، که . آمیز میدانندهاى نیکلائوس دمشقى را هم اغراقاما گفته. توصیف کرده
در . توان چیزى گفتنمىراجع به شخص آستیاگ یا اژدهاك از جهت فقدان مدارك صحیحه

کاتینا مورخ ارمنستان عقیده داشت، که -مارآپاس: پایان این مبحث لازم است علاوه کنیم
مورخ مذکور گوید . اژدهاك در جنگى با تیگران پادشاه ارمنستان و دوست کوروش بقتل رسید

اژدهاك از جهت دوستى تیگران با کوروش،): مستخرج از کتاب موسى خورن22-18کتاب (
شبى خوابى دید بس هولناك، که بر وحشت او افزود و . پادشاه ماد، از پادشاه ارمنستان ظنین شد

.در نتیجه شورى با نزدیکان خود مصمم گشت، که تیگران را خائنانه تلف کند

زن . را ازدواج کرد، تا بدستیارى وى قصد خود را انجام دهد»1«)دیگر انوهى(بنابراین خواهر او 
بعد، که پادشاه . ضى نشد ببرادرش خیانت کند و سرا او را از نقشه شوم اژدهاك آگاه ساخترا

ماد میخواست در سرحد ماد و ارمنستان تیگران را ملاقات و او را بکشد، تیگران دعوت او را 
پس از آن بزودى جنگ درگرفت و پنجماه دوام . نپذیرفت و دشمنى خود را با او آشکار کرد

اش را به ارمنستان برده خره در جدالیکه تیگران با اژدهاك کرد، او را کشت و خانوادهبالا. یافت
عده زنان، دختران، پسران و سایر اسرا بده هزار میرسید و ملکه آنوایش. در مشرق آرارات جا داد

هاى مورخین یونانى و راجع بروایت مورخ مذکور، باید گفت، که برخلاف نوشته. نام داشت»2«
راست است، که کزنفون، چنانکه بیاید، تیگران نامى را اسم برده و او را پسر پادشاه . رومى است

در تربیت (بعکس کزنفون گوید . ارمنستان دانسته، ولى چنین روایتى را او هم ذکر نکرده
، که پادشاه ارمنستان خواست از موقع استفاده کرده باج به پادشاه ماد ندهد، ولى )کوروش

از طرف او قشون بارمنستان کشیده پادشاه آن را مطیع کرد، چنانکه او باج خود را داد، کوروش 
سپاهى هم بکمک مادیها، که جنگى در پیش داشتند فرستاد و تیگران هم در ملازمت کوروش 

.هاى داستانى پنداشتچه گفته شد روایت مارآپاس کاتینا را باید یکى از گفتهبنابر آن. بماد رفت

______________________________
)1(-Digranouhi.

)2(-Anouiche.
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انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقى کرد

جهات انقراض دولت ماد

. ق550و 606بین . کوتاهى عمر این دولت و سرعت انقراض آن باعث حیرت مورخین گردیده
سال فاصله است و این مدت براى سلطنتى دراز ولى براى 56م، یعنى بین اوج و حضیض، فقط

هاى قدیم و جدید صراحتى در این باب ندارند، هرچند سرچشمه. عمر دولتى خیلى کوتاه است
باوجوداین از اخبار مختصر و مجملى، که در باب دربار ماد بما رسیده و نیز از نظائر این نوع 

هاى هرودوت، کزنفون و بعض مورخین چنانکه از نوشته: ها میتوان جهات آنرا حدس زدانقراض
قصور : دیگر عهد قدیم دیده میشود، دربار ماد در زمان اژدهاك نسخه ثانوى دربار آسور بود

عالیه، باغها و شکارگاههاى عریض و طویل، که مخصوصا براى شکار مهیا شده بود، هزاران 
هاى زرین و نیز انواع ها و یارهو ارغوانى، طوقدربارى، پیشخدمت و خادم با لباسهاى فاخر سرخ

بازیها، تفریحات، همه قسم اسباب عیش و عشرت و لهو و لعب کاملا ترتیبات دربار آسور را 
بنابراین باید گفت، که بعد از فتوحات درخشان هووخشتر درباریان و بخباى ماد بتمول . مینمود

قشون هم در مدت . ور گشته سست شدندغوطهرسیده و در زندگانى با تجمل و عیش و عشرت
این بود، که در . کار ماند و صفات جنگى خود را فاقد شدسلطنت طولانى آخرین پادشاه ماد بى

مقابل رقیب تازه نفس خود، یعنى پارسیها، که مردم کوهستانى و معتاد بزندگانى ساده و پرزحمت 
ینجا تأیید میشود، که پارسیها پس از استیلاء بر ماد این احوال از ا. بودند، نتوانستند مقاومت کنند

لباس و تزیینات و تجملات مادى را اقتباس میکنند و دیرى نمیگذرد، که خود پارسیها هم از 
اقتباس زندگانى تجملى مادیها و سایر مردمان آسیاى غربى، مانند بابلیها و لیدیها، و فرو رفتن در 

ردانگى و دلاورى ازمنه قبل را از دست میدهند، چنانکه هاى گوناگون سست شده صفات معشرت
العاده بچپاول و بردن هاى قشون خود را، که فوقسوس، یکى از دستهاسکندر، قبل از جنگ ایس

مقصود سرداران (هاى این زنان را بروید و زینت«: غنائم حریص بودند، مخاطب قرار داده گوید
وگامل، قشونولى پس از جنک گ» بربائید) ایران است
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خود گوینده این جمله بواسطه اقامت چهل روزه در بابل چنان با سرعت رو به سستى میرود، که 
سست شدن یونانیها و سلوکیها در ازمنه . اسکندر سخت نگران شده بزودى از آنجا حرکت میکند

ها و مردمان دیگر در ازمنه پیش حاصل ا، پارسىبعد نیز تکرار همان احوالى است، که براى مادیه
کلیۀ این قاعده مسلم است، که چون مردمى در تجملات زندگانى و عیش و نوش فرو رفتند، . شد

این احوال . سست گردیده بواسطه تن آسانى صفات مردانگى را جسما و اخلاقا از دست میدهند
.نتیجه این احوال در هر زمان و هر جا یکى استاستثناءاختصاص بعهد یا دوره و یا ملتى ندارد، بى

معنى و نتیجه این انقراض

این نکته از تاریخ ایران قدیم کاملا روشن است، که مرکز قدرت و حکومت مکررّ از یک نقطه 
ایران بنقطه دیگر منتقل شده و یک سلسله ایرانى جاى سلسله دیگر را گرفته، ولى تمامى این 

در این مورد هم غیر از آن نبود، . هاى ایرانى استها و سلسلهحکومتهاها و سلسلهحکومت
مورخین یونانى تا صد سال بعد از انقراض دولت ماد مکررّ . نظر را یک چیز هم تأیید میکنداین

ها را با یونانیها جنگهاى مادى استعمال کرده و جنگهاى پارسى) مادى) (پارسى(بجاى کلمه 
م مادى بپارسى از اشتباه یا خلط مبحث نیست، زیرا همان هرودوت، که تاریخ اطلاق اس. اندنامیده

استعمال کرده و جهت هم » مادى» «پارسى«ماد و پارس را نوشته، مکررّ در کتاب خود بجاى 
.معلوم است

اند و، چون مادیها زودتر از یونانیها میدیدند، که قوم پارسى و مادى از هر حیث از یک ملت
تر این نکته پائین. ها را هم مادى میگفتندم بعرصه تاریخ گذاشته بودند، گاهى پارسىپارسیها قد

بنابر آنچه گفته شد، باید معتقد باشیم، که در سلطنت اژدهاك سلطنت ایران : تر خواهد بودروشن
ى با از سلسله مادى ایرانى بسلسله پارسى ایرانى انتقال یافت، چنانکه در قرون بعد از سلسله هخامنش

فاصله کمى بسلسله اشکانى و بعد بسلسله ساسانى رسید، یعنى از پارسیها بپارتیها منتقل شد و بعد 
.باز به اعقاب پارسیها و مادیها برگشت

امپراطورى ماد«: نظر را دارند، از جمله نلدکه گویدمحققین نیز همین
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یکقسمت دیگر مردمان ایران و یک سلسله . تغییر شکل یافتبدست کوروش منهدم نشد و فقط 
) هووخشتر(دیگر در رأس امپراطورى ایران واقع شده با تسخیر آسیا و ممالک همجوار آن، نقشه 

.را، بقدرى که در حیزّ امکان، بود، بموقع عمل گذاشتند

چه بعقیده عبریها امپراطورى پارس، چه بعقیده یونانیها، نظر باصطلاحاتى که ذکر کردیم، و 
تتبعات تاریخى (دنباله امپراطورى ماد بود ) 3و 1، کتاب عزرا باب 15و 13کتاب حزقیال باب (

.»»1«)23راجع بایران قدیم، ترجمه فرانسوى، ص 

این نکته را نیز باید درنظر داشت، که پس از انقراض دولت ماد اسم آن مدتها باقى بود و 
ماد بزرگ، که با عراق عجم قرون بعد تطبیق میشود و : اندد قائل شدهجغرافیون عهد قدیم بدو ما

.ماد کوچک، که همان آذربایجان بود با قسمتى از کردستان

تر باید همان دو ماد اند، ولى صحیحرا هم علاوه کرده) رى(بعضى بسه ماد قائل شده، ماد رازى یا 
. بعد هم رى را جزو عراق عجم میدانستندجزو ماد بزرگ بود، چنانکه در قرون) رى(باشد، زیرا 

یافت و این دربند آنرا از امتداد مى) دروازه بحر خزر(ماد بزرگ در مشرق تا در بند دریاى خزر 
این دربند دروازه آهنین . خوار تطبیق میکننددربند بحر خزر را اکنون با سردره. پارت جدا میکرد

شد و در قرون اسلامى ) ماى(ان ساسانیان مبدل به ماد در زم. داشت و ساخلوى آنرا حفظ میکرد
.گفتند ماه نهاوند، ماه بصره و غیره و در جمع ماهاتگفتند، چنانکه مى) ماه(آن را 

ترکیب شده، مانند مارآباد و بعضى عقیده ) مار(در ایران غربى جاهائى هست، که اسمشان با 
ولى براى این عقیده مدرکى نداریم، جز ممکن است چنین باشد،. دارند، که مار هم از ماد است

مادى را بارمنى : هاى مورخین ارمنستان را جمع کرده، گوید، که نوشته)ویکتورلانگلوا(اینکه 
یعنى ) ویشتابازونک(گویند و اعقاب اژدهاك، آخرین پادشاه ماد را، بزبان ارمنى ) مار(

مدارکى در دست است، مانند ) ماه(و ) ماى(راجع بمبدل شدن ماد به »2«ها میگفتنداژدهازاده
هاىنوشته

______________________________
)1(-



Noldeke, Etudes historiques sur la Perse Ancienne. Paris 1896 p. 23.

)2(-

Vict. Langlois, collection des hist. anc. et moder. de l'Armenie Paris
1881. t. I p. 35.) not. I.)
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.خورن، جغرافیادان ارمنى، و کتب نویسندگان قرون اسلامى، چنانکه بیایدموسى

روایات کتزیاس راجع به ماد-فصل سوم

هاى بابلى و غیره درباره مادیها و هاى آسورى، لوحههاى هرودوت، کتیبهچنان بود مفاد نوشته
کتزیاس هم چیزهائى راجع به ماد نوشته، لازم است مضامین آنرا نیز چون . دولت ماد، که ذکر شد

ذکر کنیم، زیرا، اگر هم در بعض موارد موافق حقیقت نباشد، از کلیات آن میتوان راجع به مادیها، 
چنانکه در مدخل گفته شد، : دولت ماد و مناسبات آن با آسور و سائر ملل استنباطهائى کرد

ه و فقط قسمتهاى کمى از آن بما رسیده، زیرا بعض مورخین قرون بعد هاى کتزیاس گم شدنوشته
لى است، که سىسى-از جمله دیودور. اندهاى او در کتب خود ذکر کردهجاهائى را از نوشته

).23بند -2کتاب (راجع به ماد از قول کتزیاس چنین گوید 

اوضاع آسور

ور شدن در عیش و عشرت از ى و تنبلى و غوطهآسانسارداناپال، آخرین پادشاه آسور، از حیث تن
.تمام پادشاهان آسور گذشت

او خود را از نظر مردم پنهان میداشت و همواره در قصر خود در میان زنان غیر عقدى اوقات خود 
او مانند زنان بساختن رنگ ارغوانى، بعمل آوردن پشم، پوشیدن جامه . را به لهو و لعب میگذرانید

و استعمال عطریات مشغول بود و در این کارها بقدرى افراط کرد، که »1«ورتزنان، آراستن ص



شب و روز مسکرات زیاد استعمال . پرورى از زنان بدعمل هم گوى سبقت را ربوداز حیث تن
شرم بود، که آشکارا اعمال پروا و بىاى بىمیکرد، بهمه نوع عیش و عشرت میپرداخت و بدرجه

حیائى را بجائى رسانید، که در حیات خود سنگ قبرى بالاخره بى. میشدزشت و قبیح را مرتکب 
نویساند، که یکى از یونانیها آنرا ) غیر یونانیها(اى بر آن به زبان بربرها براى خود ساخت و کتیبه

اى رهگذر، یقین بدار، که تو فانى هستى و روحت را براى لذایذ دنیا باز کن، «: چنین ترجمه کرد
منکه وقتى پادشاه نینواى بزرگ بودم، فقط مشتى . کسى، که مرده دیگر لذتى نیستزیرا براى 

خاکم، ولى آنچه را، که

______________________________
.مقصود بزك کردن است-)1(

209: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

، که از دست تنها چیزى را. ام و آنچه را، که باعث عیش و عشرت من بود، با خود دارمخورده
آور چنین بود سارداناپال و او نه فقط زندگانى خود را بطور شرم. »ام، قدرت و ثروت من استداده

.بآخر رسانید، بلکه دولت آسور را، که دوامش بیش از تمام دول دیگر بود، از دست بداد

. بود ممتازآرباکس رئیس مستحفظینى، که ماد همه ساله به نینوا براى قراولى میفرستاد، شخصى
. این شخص در اردو با رئیس سپاهیان بابلى دوست شد و نقشه برانداختن آسور را در میان گذاشت

نام داشت و طرف توجه کاهنان بابلى، موسوم به کلدانیان، بود، »1«زیسلهرئیس بابلیها، که به
سلطان تمام گوئى اطّلاعات مبسوطى داشت، روزى بدوست خود گفت، توچون از نجوم و غیب

آرباکس از این پیشگوئى غرق . ممالکى خواهى بود، که سارداناپال در تحت تسلط خود دارد
بعد . زیس گفت، اگر چنین شود، تو را بحکومت بابل منصوب خواهم کردلهشعف گردید و به به

اه او با سائر سرداران طرح دوستى ریخت و حس کنجکاوى او را بر آن داشت، که زندگانى پادش
اى در ازاى یک جام طلا او را باندرون پادشاه برد و، چون خواجه. را در اندرون مشاهده کند

با . آرباکس در عیش و عشرت شاه نگریست، بیش از سابق مصمم شد، که نقشه خود را اجرا کند
این مقصود دو دوست مزبور کنکاشى ترتیب دادند، توضیح آنکه آرباکس متعهد شد مادیها و 

. زیس بابلیها و نیز اعراب، یعنى متحدین آنان را، به قیام واداردلهها را بر آسور بشوراند و بهپارسى



ها را بر آسور چون مدت قراولى مادیها بسر آمد، آرباکس به ماد برگشت و مادیها و پارسى
. لبیدزیس هم با بابلیها چنین کرد و شخصى را نزد اعراب فرستاده کمک آنها را طلهشوراند، به

خلاصه آنکه پس از یکسال متحدین باین بهانه، که نوبت قراولى آنها در اردوى نینوا رسیده است، 
.با سپاهیان خود بطرف شهر مزبور حرکت کردند

قیام آرباکس بر آسور

هزار نفر میرسید، در جائى جمع شدند، تا در باب نقشه 400شان به ملل چهارگانه مذکور، که عده
.ندجنگ شور کن

سارداناپال، همینکه از این خیانت آگاه شد، با قشونى، که براى

______________________________
)1(-Belesis.
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او باقى مانده بود، بعزم جنگ بیرون آمده بر دشمنان خود غلبه کرد، ولى کنکاشیان بکوهى، که 
. نینوا بود، پناه بردند و بعد براى جدال دوم حاضر شدند) فرسخ و نیمىتقریبا دو (در هفتاد استادى 

هائى بطرف دشمن فرستاد، تا جار زنند، که هرکس آرباکس را بکشد، مستحق سارداناپال جارچى
خواهد بود و، اگر زنده او را بیاورد، حکومت مملکت ماد از آن او »1«گرفتن دویست تالان طلا

.وعده داد، ولى کسى اغوا نشد) زیسلهبه(پاداشها را هم براى کشتن نظیر این . خواهد شد

مانده سپاهیان کنکاشیان باز بکوه سارداناپال باز جنگ کرد، عده زیادى از دشمن بکشت و باقى
زیس باو گفت، بوسیله آیاتى خدایان باو ظاهر لهآرباکس داشت مأیوس میشد، ولى به. پناه بردند

.از مجاهدات زیاد او موفّق خواهد شداند، که پس ساخته

جنگ سوم روى داد، باز پادشاه آسور غالب آمد، حمله باردوى دشمن برده آنرا تسخیر کرد و 
اى انگیز کرد و از آسوریها عدههاى حیرتآرباکس رشادت. سپاه شورشیان را تا سرحد بابل براند

.زیاد بکشت، ولى خودش هم زخم برداشت



مندى میخواستند بولایات خود برگردند، سرداران ملل مذکوره بواسطه یأس از بهرهدر این احوال 
زیس تمام شب را بنظاره کواکب بسر برده روز دیگر گفت، که اگر پنج روز دیگر لهولى به

سپاهیان پذیرفتند، که . مقاومت کنید، کمک غیر مترّقبى بما خواهد رسید و اقبال با ما خواهد بود
ر بمانند و، وقتى که جمع شدند اسلحه برگیرند، خبر آمد، که از باختر سپاهى نیرومند پنج روز دیگ

آرباکس و هم قسمهاى دیگر باستقبال این قشون رفته افراد را بکمک . بکمک پادشاه آسور میآید
. ها ملحق شدندخود طلبیدند و باختریها، همینکه وعده آزادى را شنیدند، با شادى بقشون هم قسم

رف دیگر سارداناپال، که از رفتن باختریها بطرف دشمن خبر نداشت و مست فتوحات خود از ط
آرباکس، چون . گشته بود، باز در عیش و عشرت فرو رفت و آذوقه و شراب وافر بسپاه خود داد

بتوسط فراریها شنید، که اردوى آسورى مشغول عیش و طرب است، بآن شبیخون زده و کشتار 
زیاد کرده

______________________________
.تیک بودهآتگرام یا درم طلا، اگر مقصود تالان8896000-)1(
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پادشاه آسور در این احوال سردارى سپاه را ببرادرزن . بقیۀ السیف آسوریها را بطرف شهر براند
در جنگى، که بعد روى داد، . ندسپرد و خود در شهر براى دفاع آن بما»1«)ساله من(خود 

ها از دم شمشیر گذشتند و شورشیان فاتح شدند، سردار مزبور کشته شد، عده زیادى از فرارى
.بعضى مجبور شدند، که خود را در فرات اندازند

بر اثر این واقعه تقریبا تمام ایالات آسور . ها بقدرى بود، که آب فرات سرخ فام گردیدعده کشته
در این احوال پادشاه سه پسر و دو دختر . اعت آن پیچیدند، زیرا همه تشنه آزادى بودندسر از اط

فرستاد و پس از آن »2«)تاکت(خود را با گنجهاى متعدد به پافلاگونیه نزد دوست باوفاى خود 
گوئى گفته بود، که نینوا را کسى غیب. فرامینى با چاپارها بتمام ایالات فرستاده قشون طلبید

خواهد گرفت، مگر وقتیکه خود رود دشمن شهر گردد و، چون پادشاه باور نمیکرد، که چنین ن
قشون محاصر حملات . اى روى دهد، با کمال امیدوارى بتدارك وسائل دفاعى مشغول بودحادثه

ها و باروى محکم شهر نتوانست کارى از پیش ببرد، زیرا در این سخت کرد، ولى بواسطه برج



ادوات محاصره و قلعه خراب کن هنوز اختراع نشده بود و پادشاه آسور آذوقه وافر زمان آلات و 
هاى شدید باریدن گرفت و رود فرات طغیان محاصره بطول انجامید، تا آنکه باران. باهالى میرسانید

بر اثر این واقعه پادشاه . دیوار شهر را خراب کرد) تقریبا دو ثلث فرسخ(کرده بقدر بیست استاد 
گوى مذکور، از نجات خود مأیوس گردید و، چون نمیخواست بدست ر، نظر بگفته غیبآسو

دشمنان افتد، هیزم زیاد در قصر خود خرمن کرد و طلا و نقره و البسه فاخر خود را در میان هیزم 
ها ساخته بودند، درآمده امر کرد آنرا آتش بعد پادشاه با زنانش باطاقى، که در درون هیزم. گذارد

همینکه این خبر بشورشیان رسید، در حال وارد شهر شده آنرا . د و همگى خاکستر شدندزدن
زیس لهبعد پادشاه جدید حکمرانانى براى ایالات معین کرد و به. تسخیر و آرباکس را شاه کردند

اى شنیده بود، که سارداناپال طلا و نقره خود را در آتش چون او از خواجه. حکمران بابل گردید
مندى ما هنوز مشکوك بود، نذر من زمانى، که بهره«: اخته، نزد آرباکس رفته چنین گفتاند

در کنار فرات»3«کردم، که اگر موفّق شدیم، در نزدیکى معبد بلوس،

______________________________
)1(-Salemene.

)2(-Cotta.

)3(-Belus.
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کنند، خاکسترهاى قصر پادشاه آسور بنائى برپا کنم، تا در انظار مردمى، که از فرات عبور مىاز 
زیس بدهند و لهآرباکس امر کرد خاکسترها را به به. شدن دولت آسور باشدیادگارى از خراب

.بحکم او این خاکسترها به بابل حمل شد

ردارانى، که باو کمک کرده بودند، بعد بزودى حیله حکمران بابل کشف گردید، آرباکس از س
زیس معین کرد و او محکوم به قتل شد، ولى، چون آرباکس لهچند نفر را براى محاکمه به

خواست در ابتداى سلطنت خود جوانمردى نشان دهد، از تقصیر حاکم بابل درگذشت و طلا و 
لى نینوا کرده آنچه از آنها هاى زیاد درباره اهابعد نیکى. اى، که در خاکستر بود باو بخشیدنقره



غارت شده بود پس داد و، پس از اینکه اهالى شهر را بدهات اطراف کوچانید، امر کرد دیوارهاى 
شهر را خراب کردند و مقدارى طلا و نقره، که باقى مانده و به چند تالان بالغ بود، بامر شاه بهمدان 

سال، که شامل سى نسل 1300مدت دولت آسور، که بدست مادیها منهدم گردید در . حمل شد
.بود، دوام داشت

دولت ماد پس از آرباکس

کتزیاس، ): 33-32بند -کتاب دوم(لى حکایت خود را دنبال کرده گوید سىبعد دیودور سى
چنانکه خود او گوید، با دقت در دفاتر شاهى پارسیان، که موافق قانونى ضبط و حفظ میشد، غور 

پس از انحلال «: بعد با خود بیونان برد و این است آنچه کتزیاس گویدکرده کتابى نوشت، که
سال سلطنت کرد 28این پادشاه . دولت آسور، مادیها در تحت سلطنت آرباکس آقاى آسیا گشتند

بعد از او این اشخاص . بتخت نشست و پنجاه سال آسیا را اداره کرد»1«و پس از او مانداکس
پنجاه سال، -»3«کاسسى سال، آرتى-»2«سوسارمس: ردندیکى پس از دیگرى سلطنت ک

در سلطنت این شاه جنگى بزرگ براى مادیها با . چهل سال-»5«یسسال، آرته22-»4«آربیان
نام پارسى، که از حیث دلاورى، »6«پارسد: کادوسیها پیش آمد و منشاء اینواقعه چنین است

بعد،. شجاعت و عزم و جزم معروف بود، نفوذى در دربار ماد یافت

______________________________
)1(-Mandakesانددر بعضى از نسخ مائوداکس نوشته.

)2(-Sosarmes.

)3(-Articas.

)4(-Arbianes.

)5(-Arties )Artee. )

)6(-Parsode.
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چون از حکم شاه درباره خود رنجید، با سه هزار پیاده و هزار سوار نزد کادوسیها رفته خواهرش را 
پس از آن او مردم کادوسى را تحریک کرد، . بیکى از متنفذین این مردم داد و مورد توجه گردید

او فرستاده، با دویست هزار نفر که بر ماد شوریده مستقل شوند و، چون شنید، شاه قشونى بقصد 
هزار نفر بیرون رفت و در جنگ 800خود شاه بقصد او با قشونى مرکب از . تنگى را اشغال کرد

توضیح آنکه پنجاه هزار نفر کشته شد و مابقى را پارسى مزبور از ولایت . شکست خورد
.ها براندکادوسى

وتاز و غارت ممالک ماد تجاوز کرده بتاختپس از آن کادوسیها او را شاه کردند و او همواره به
از اینراه او یک شخص نامى گردید و در آخر عمر جانشین خود را مجبور کرد . میپرداخت

سوگند یاد کند، که همواره آتش کینه کادوسیها را نسبت به مادیها مشتعل خواهد داشت و لعنت 
بدین سبب کادوسیها هیچگاه . ا درآیندکرد بهمنژادان خود و کادوسیهائى، که از در صلح با مادیه

مطیع اوامر شاهان ماد نگشته در اینحال تا زمان کوروش، که دولت ماد را منقرض کرد، باقى 
.ماندند

یس، جانشین او پس از مرگ آرنه) 36کتاب سوم بند (بعد دیودور از قول کتزیاس گوید 
در زمان این پادشاه . چهل سال،»1«سال سلطنت کرد و پس از او آستى بارس22نس، آرتى

بر اثر اینواقعه جنگ ممتدى، که چند . پارتیها بر ماد یاغى شده سکاها را به مملکت خود راه دادند
اى زیاد از طرفین کشته شدند، بالاخره سال بطول انجامید، بین مادیها و سکاها شروع گردید و عده

باشند، هریک از طرفین حدود مستملکات سابق باین شرائط صلح کردند، که پارتیها مطیع مادیها
.خود را حفظ کند و اتحاد دائمى بین آنها برقرار گردد

زنهاى «: نام کرده گوید»2«جا دیودور از قول کتزیاس تمجید زیاد از ملکه سکاها زاریندر این
ن سکائى سکائى کلیۀ بسیار شجاعند و با مردانشان بجنگ میروند، ولى این ملکه از تمام زنا

او این ملت را از قید رقیت مردمان مجاور خلاصى داد، شهرهاى زیاد بساخت و . تر بودشجاع
.اخلاق مردم خود را ملایم کرد



اى براى او ساختند بشکلبشکرانه این کارها سکاها پس از مرگ ملکه مقبره

______________________________
)1(-Astibares.

)2(-Zarine.
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مطر 185استاد تقریبا معادل (هرم، که هر طرف آن داراى سه استاد طول و یک استاد ارتفاع بود 
اى منتهى میگشت، روى آن مجسمه بزرگى از طلا نصب کرده بودند و آنرا این هرم به نقطه) است

ظیم و تکریمات بیش از آن بود، تعظیم و تکریم میکردند، چنانکه پهلوانى را کنند، ولى طنطنه تع
بارس شخصى بتخت نشست که پس از مرگ آستى. که درباره سلف این ملکه مرعى میداشتند

در زمان او کوروش حکومت و اقتدار را . نام داشت و یونانیها او را آستیاگس نامند»1«پاداسآس
».م کرددر جاى خود ما بتفصیل از این واقعه صحبت خواهی. بپارس منتقل کرد

هاى کتزیاسکیفیت نوشته

نظر سطحى غلطهاى لى موافق کتاب کتزیاس نوشته و با یکسىاین است آنچه دیودور سى
اسم آخرین پادشاه آسور، موافق مدارك صحیح، که در فوق ذکر -1: فاحش در آن دیده میشود

در زبان یونانى ساراکس شروّکین مینامیدند، این اسمشد، سارداناپال نبود، او را به آسورى سین
اسم حاکم بابل متحد شاه ماد، چنانکه گذشت، -2. نویسندشده و حالا هم اکثر مورخین چنین مى

نینوا در کنار دجله واقع بود، نه در کنار -3. چنین مینویسندبود و اکنون هم»2«سارنبوپولاس
.فرات، و حال آنکه دیودور مکررّ اسم اینرود را ذکر کرده

م رویداد، اگر آرباکس را فاتح نینوا . ق607یا 606تسخیر نینوا از روى مدارك صحیح در -4
بدانیم، باید قبول کنیم، که بین تسخیر نینوا و انقراض دولت ماد سیصد سال فاصله بوده و این غلط 

نوا سال بعد از تسخیر نی65م یعنى . ق550بینى است، زیرا مسلم است، که سقوط دولت ماد در 
.وقوع یافت



بنابراین، آن پادشاه ماد، که نینوا را تسخیر کرد، اولین شاه ماد نبود یا فاتح نینوا را آرباکس 
هاى کتزیاس را صحیح بدانیم، باختر تابع آسور بوده، پذیرفتن این روایت اگر گفته-5. نمینامیدند

خیلى مشکل است، زیرا موافق مدارك آسورى،

______________________________
)1(-Aspadas.

)2(-Nabupolassar.
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این است چیزهائى، که به . آسوریها در ایران تا کویر لوت رانده اینجا را آخر دنیا تصور کردند
ماند،هاى هرودوت تردیدى باقى نمىهاى او با نوشتهکتزیاس میتوان ایراد کرد و از مقایسه نوشته

.هاى هرودوت بحقیقت نزدیکتر استکه نوشته

شاهان ماد موافق فهرست کتزیاس

هاى هرودوت مباینت کلى هاى کتزیاس با نوشتهعده شاهان ماد و مدت سلطنت آنها در نوشته
هرودوت، چنانکه گذشت، عده شاهان ماد را چهار دانسته و اسامى آنها را با سنین سلطنتشان . دارد

بنابراین مدت . 35-، آستیاگس40، کیاکسار 22-سال، فراارتس53-دیوکس: کردهچنین ذکر 
: سال بوده، اما کتزیاس اسامى شاهان و سنین سلطنت آنها را چنین بیان میکند150دوام دولت ماد 

-یس، آرته22-، آربیان50-کاس، آرتى28-، سوسارمس50-سال، مانداکس28-آرباکس
این . سال315، جمعا 35»1«گاستى، آسپاداس یا آس40-باراسآستى،22-نس، آرتى40

اختلاف کلى در اسامى و سنین سلطنت شاهان ماد از دیرگاهى جلب توجه محققین را کرده و 
پر عالم مثلا اپ. انداند، که رفع اختلاف را بکنند، ولى موفق نشدهبعض آنها بسیار کوشیده

ودوت اسامى شاهان ماد را بزبان مادى نوشته و فهرست کتزیاس فرانسوى، حدس زده، که هر
نظر عالم مزبور تأویلاتى کرده، که خیلى مصنوعى براى اثبات این. ترجمه این اسامى بپارسى است

تتر، عالم دیگر فرانسوى، با دلائلى آنرا در کتاب خود موسوم بتتبعات ایرانى رد است و دارمس



هاى مادیها نوشته و آنها که کتزیاس فهرست خود را موافق گفتهنولدکه گوید، . »2«کرده
.»3«اند بسبب حسیات قومى مدت دوام دولت خود را دو برابر وبل بیشتر بکنندخواسته

این است عقیده علماى فنّ راجع بفهرستهاى دو مورخ یونانى، ولى باید گفت، که نمیتوان فهرست 
، زیرا سه اسم فهرستکتزیاس را بالتمام غیر صحیح دانست

______________________________
.یا آستیاگس تطبیق میکند) تیگاسآس(کتزیاس آسپاداس را با -)1(

)2(-Darinesteter .Et .Iran .1882 II ,p .10 -13.

)3(-

Noldeke, Et. Hist. S. la Perse Ane. Paris, 1896 p. 24.
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گذاران توضیح آنکه سارگن دوم در فهرست باج. هاى آسورى نیز ذکر شدهکتزیاس در کتیبه
اند و شکى نیست، اینها امیران طوائف بوده. خود اسم آرباك و آرتیک و مانداك را ذکر میکند

بنابراین باید عقیده . کاس و مانداکس یونانى شده سه اسم مذکور استکه آرباکس و آرتى
رودوت فقط اسامى شاهان ماد را ذکر کرده، ولى کتزیاس اسامى امراى مادى را هم داشت، که ه

قبل از تاسیس دولت بزرگ ماد در فهرست خود گنجانیده، زیرا موافق روایت هرودوت هم 
اند، چنانکه مورخ مذکور گوید، قبل از مادیها، قبل از تأسیس دولت ماد، امراء محلى داشته

.»هر شهر زندگانى جداگانه و حکومت ملى داشت«انتخاب دیوکس بسلطنت 

نظر در اینجاست، که اسامى سه نفر از چهار نفر آخرى فهرست کتزیاس باز موافق اما عیب این
آستیاگس (فهرست هرودوت نیست، فقط اسم آخرین شاه ماد در هر دو فهرست تقریبا یکى است 

دوت صحیح است، زیرا سند و شکى نیست، که فهرست هرو) گاس کتزیاسآستى-هرودوت



رسمى ما دو اسم آنرا تأیید میکند، توضیح آنکه داریوش اول در کتیبه بیستون اسم فراارتس را 
و معلوم است، که دو اسم مذکور در ) 5، بند 2ستون (فرورتیش و کیاکسار را هووخشتر نویسانده 

رین شاه ماد باید درنظر اما در باب آستیاگس یعنى آخ. »1«هاى هرودوت تصحیف شدهنوشته
.آسپاداس و آستیگاس: داشت، که کتزیاس دو اسم براى او ذکر میکند

بنابراین شاید بتوان حدس زد، که یکى از این دو اسم لقب او بوده، مثلا اسپاد اسم و اژدهاك 
.لقبش، یا بعکس

وسى خورن، در خاتمه مقتضى است علاوه کنیم، که مارآپاس کاتینا مورخ ارمنستان، بقول م
»2«وارباس، مائودااکس،: اسامى شاهان ماد را چنین نوشته بود

______________________________
() در زبان یونانى مانند ) ایگرك(است زیرا ) کوآکسار(کیاکسار بتلفظّ یونانى قدیم -)1(

یم حرف شین و دیگر اینکه در زبان یونانى قد) اى(فرانسوى ولى ممدود تلفّظ میشد، نه مانند 
.وجود نداشت و یونانیها بجاى شین غالبا سین استعمال میکردند

.در بعض نسخ مانداکس نوشته شده-)2(
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از مقایسه معلوم است، که سه اسم اول با . سس، دیوکس، فراارتس، کیاکسار، آشتاهاكآرتى
چون سه اسمى، »1«.هرودوت کاملا مطابقت داردفهرست کتزیاس و چهار اسم دیگر با فهرست 

هاى آسورى دیده میشود، باید که با فهرست کتزیاس مطابق است همان اسامى است، که در کتیبه
او در فهرست خود اسامى سه امیر و چهار شاه . باین عقیده بود، که فهرست مارآپاس صحیح است

.ماد را ذکر کرده

زیاس و مارآپاس کاتینا صریحا و اشاره هرودوت تلویحا، میرساند، بنابر آنچه گفته شد، فهرست کت
هاى مادى در شمال و غرب ایران وجود داشته و تاریخ که قبل از تاسیس دولت بزرگ ماد امارت

.م بالا میرود. ها تا قرن دهم قاین امارت



چیزهائى، که جالب توجه است

چنان بود، که ذکر شد، ولى لازم است گفته شود، آید،هاى کتزیاس وارد مىایراداتى، که بنوشته
که کتاب او بعض اطلاعات ذى قیمت هم میدهد، مثلا ذکر دفاتر شاهى پارس و اینکه دفاتر موافق 

هاى وقایع مقصود از دفاتر باید سالنامه. رسى باین مدارك داشتهقانونى حفظ میشد و او دست
خبر صحیح است، زیرا از منابع دیگر هم تأیید شده، این . میگفتند) دفتر(باشد، که در آن زمان 

اند، منتها آن را کتاب یا مجله توضیح آنکه در چند جاى توریۀ ذکرى از دفاتر شاهى پارس کرده
هاى توریۀ در جاى خود مضامین این گفته). 6و 2، کتاب استر باب 6کتاب عزرا باب (اند نامیده
.بیاید

ها نیز جالب توجه است و معلوم میشود که مادیها در ابتداء سىهاى کتزیاس راجع بکادونوشته
اند و در اواخر آن دوره این ولایت از دولت ماد جدا شده، چنانکه در گیلان یا حوالى آنرا داشته

.ها نیم استقلالى یافتنداواخر دوره هخامنشى هم کادوسى

هاى هرودوت در کلیات با نوشتهآمدن سکاها بایران از طرف مشرق نیز مورد توجه است، زیرا
تفاوت این است، که مورخ مذکور نوشته، سکاها از . وتاز سکاها در ماد موافقت داردراجع بتاخت

دربند قفقازیه گذشته به ماد

______________________________
)1(-

Vict. Langlois, Coll. des his. anc. et mod. de l'Armenie, Paris 1881. 1.
15 chap. 22.
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. اندهاى کتزیاس صریحا استنباط میشود، که از طرف گرگان و خراسان آمدهآمدند، ولى از نوشته
اند و حتى هاى هر دو مورخ رویهمرفته میرساند، که سکاها از دو طرف بایران حمله کردهگفته



داستانهاى ما را راجع بجنک ایرانیان با تورانیان در زمان هاى کتزیاس توان گفت، که نوشتهمى
آورد، بخصوص، که در داستانهاى ما وقایع را در موارد زیاد پیش منوچهر، نوذر و غیره بخاطر مى

.اندیا پس برده
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تمدن مادیها-باب دوم

ه راجع به مذهب، تشکیلات سیاسى، اجتماعى و راجع به تمدن مادیها چیز زیادى نمیتوان گفت، چ
خانوادگى آنها و نیز در باب زبان، خطّ، صنایع، سایر چیزها، که درجه تمدن قومى را نشان میدهد، 

هاى مورخین اطّلاعات وافیه بما نرسیده و، اگر ذکرى راجع به بعض مطالب مذکوره در نوشته
.قدیم شده، مجمل و ناقص است

هائى هم بدست نیامده، که بتوان راجع بزبان و خطّ انها استنباطهائى ا حال کتیبهاز شاهان ماد ت
کنیم، بنابر این، اگر بخواهیم حدسهائى راجع باین هاى شاهان هخامنشى مىکرد، چنانکه از کتیبه

مطالب بزنیم، باید تشکیلات و چیزهاى دیگر آریانى را در قرون تاریخى و قبل از آن مبنا قرار 
بنابراین آنچه ممکن است بحقیقت . اطّلاعات ناقصى را هم، که بما رسیده بر آن بیفزائیمداده

:نزدیک باشد این است

تشکیلات سیاسى مادیها قبل از تأسیس دولت بزرگ ماد ملوك الطوائفى بود و هرکدام از طوائف 
شخص شاه ماد، بعد از تأسیس دولت، اقتدار در . مادى زندگانى سیاسى و معیشتى مستقلى داشت

که باصطلاح دوره هخامنشى شاه بزرگ بود، جمع شد و از قدرت امراء محلى کاست، ولى تصور 
بینیم، بعض نمیرود، که امراء محلى بکلى از میان رفته باشند، چه بعد از انقراض دولت ماد هم مى

این . موروثى استاند و حکومت در خانواده آنها ایالات و ولایات ایران امراء خود را حفظ کرده
.تر خواهد بودتر روشنمطلب پائین

طبقه جنگیها، طبقه برزگران و شبانان، در قرون بعد طبقه : عده طبقات در عهود خیلى قدیم دو بوده
در دوره مادى هم یقینا این چهار طبقه وجود داشته، زیرا در اینکه . روحانیین و کسبه بر آن افزوده

از قرائن چنین . طبقه روحانیون را تشکیل کرده بودند، تردیدى نیستمغها، یکى از طوایف ماد، 



ها، با بینیم، که در دوره پارسىاستنباط میشود، که دولت ماد مقام اینها را محکم کرده بود، زیرا مى
بنابراین باید گفت، که. اندوجود قضیه بردیاى دروغى، آنها مقام خود را حفظ کرده
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.مذهب مغها مذهب رسمى مادیها بوده

اما از مذهب مغها اطلاعى در دست نیست و محققا نمیتوان گفت، که مذهب زرتشت در این زمان 
چون آریانها در عهود قدیم عناصر و مخصوصا روشنائى را میپرستیدند، . در ماد منتشر بوده یا نه

محققینى، که عقیده دارند، . یها داخل بودهباید حدس زد، که پرستش مهر هم در مذهب ماد
زرتشت از ماد بباختر رفته، تصور میکنند، که مغها مذهب را با سحر و جادوئى آلوده بودند، 

مندى یافته اند، بباختر رفته در آنجا بهرهزرتشت خواسته اصلاحاتى کند و چون مغها بر او شده
.است

انکه بالاتر گفته شد، سابقا تصور میکردند، که نسخه چن. راجع بزبان مادیها سندى در دست نیست
دوم کتیبه بیستون داریوش اول بزبان مادى نوشته شده، ولى اکنون معلوم است، که بزبان عیلامى 

شناس تتر، ایرانباوجوداین دارمس. هاى دیگرى هم از دوره مادى بدست نیامدهکتیبه. است
هائى بدست آید، این دیها نوشته شده و، اگر کتیبهمعروف، حدس زده، که آوستا در زمان ما

هائى بسه زبان در آسیاى وسطى پیدا شد، این عقیده از زمانى، که نوشته. حدس محقق خواهد شد
قدرى قوت یافت، زیرا معلوم است، که زبان آوستائى باین زبانها، که معروف بزبان اول و دوم و 

اسامى خاصه . بان آوستا از زبانهاى مشرق ایران نمیباشدسوم بودند، نزدیک نیست و بنابراین ز
.مادى، که بما رسیده است، کم نیست، ولى اسامى عام نادر است

. میگفتند) سپاکو(یکى از این نوع اسامى از هرودوت بما رسیده، که گوید مادیها سگ ماده را 
حفرّیات علمى در همدان هائى است، که شاید از عجالۀ مسئله زبان مادى موقوف بکشف کتیبه

هائى از اگر کتیبه«: اگرچه آثارى از این زبان بدست نیامده، ولى نلدکه گوید. وقتى بدست آید
. »»1«هاى شاهان پارس باشدشاهان ماد بدست آید، گمان میکنم از حیث خطّ و زبان مانند کتیبه
ک بوده، چنانکه پارسى و محققین تردید ندارند، که زبان مادى بزبان پارسى قدیم خیلى نزدی



کلیۀ در همه چیز مادیها و پارسیها بیکدیگر شبیه بودند و . مادى زبان یکدیگر را بخوبى میفهمیدند
تتر زبان کردى کنونى را مشتقّ،دارمس. هاى اساسى بین آنها نبودتفاوت

______________________________
)1(-

Noldeke. Etudes historiques sur la Persc Ancienne, Paris 1896 p. 22.
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راجع . بعضى زبان پشتو یا پختوى افغانى را هم مشتقّ از این زبان میدانند. از زبان مادى میداند
بصنایع مادى نیز نمیتوان چیز زیادى گفت، چه ابنیه و عماراتى از آن دوره نمانده، باوجوداین از 

اند، که معمارى مادى از معمارى بدست آمده و در ذیل بیاید، محققین باین عقیدهآثار کمى، که 
. تر بودهتر و از معمارى بومى، یعنى زمان قبل از آمدن آریانها بایران، ظریفهخامنشى خشن

بعضى تصور میکنند، که مادیها معمارى را از معمارى وان، پایتخت دولت آرارات، اقتباس 
-1: آثارى، که در ایران پیدا شده و بمادیها نسبت میدهند، از این قرار استبهرحال. اندکرده

میلادى ایستاده بود و 930این شیر، که تا . اند و در نزدیکى همدان استشیرى که از سنگ ساخته
حالا ناقص شده و افتاده است، محققا معلوم نیست از دوره مادى باشد، زیرا بعضى ساختن آنرا 

تتبعات تاریخى راجع (، ولى نلدکه آنرا از زمان مادیها میداند »1«شى نسبت میدهندبدوره هخامن
در . ایست، که در سنگ منقور و موسوم بدکان داود استزهاب دخمهنزدیک سرپل-2). بایران

بدست »2«اینجا صورت مردى برجسته در سنگ کنده شده، این مرد لباس مادى بر تن، بر سومى
اى است در صحنه نزدیکى کرمانشاه مانند دخمه مذکور دخمه-3. عبادت ایستادهدارد و در حال 

ایست نزدیک سرپل، موسوم به اطاق در دیران لرستان دخمه-4. و فروهر بالاى آن حجارى شده
وند نزدیک کرمانشاه، در دخمه کوچکى حجارى نو اسحقدر ده-5. فرهاد، که ناتمام مانده

راجع باین آثار هم باید گفت، . شخصى را در حال پرستش نشان میدهدایست، که صورت برجسته
گویند، که این آثار از حیث »3«پیهکه همه در انتساب آن به ماد موافق نیستند، مثلا پرّووشى



قصرى در ). 637صفحه 5جلد (شباهت نیست جمشید بىهاى هخامنشى در تختحجارى بمقبره
ستونهاى : نرا بطور کلى توصیف کرده و ماحصل آن چنین استآ) بیوسپولى(همدان بوده، که 

هاىاین قصر از چوب سدر و سرو ساخته شده، روى این ستونها را با لوحه

______________________________
.108جلد اول صفحه -تاریخ مشرق قدیم-تورایف-)1(

رگ درخت خرما بهم بسته و هنگام هاى درخت بود، که با باى از ترکهبرسوم یا برسم دسته-)2(
).تتر، زند آوستادارمس(عبادت بدست میگرفتند 

)3(-Perrot et Chipiez.
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)211فلاندن، کست، ایران قدیم گراور (زهاب، دکّان داود، حجارى در تخته سنگى سرپل-)4(

.عمارت هم از نقره خالص استهاى پوششاند و تختهسیمین و زرین پوشانیده

دمرگان تصور میکرد، که این قصر از آثار مادى بوده، که بعدها از میان رفته، یعنى فلزاّت کریمه 
اند، ولى این عقیده کمتر طرفدار دارد، زیرا آنرا از قرون بعد ها را سوزانیدهآنرا دزدیده و چوب

.میدانند

هاى دیگر است، اهمیت نیست و راجع بعهود و دورهدر همدان بعضى آثار بدست آمده، که حائز
از چیزهائى، که داراى ). ساخت شرقى، یونانى و غیره(هاى بابلى و اشیائى از مفرغ مانند استوانه

این نتیجه که، از دوره . اهمیت است و راجع بدوره هخامنشى، در جاى خود ذکرى خواهد شد
نظر بین در باب انتساب آنها هم باین دوره اختلافمادى آثارى، بجز چند فقره، باقى نمانده و 

علماء فنّ حاصل است، باید از اینجا باشد، که، چون مادیها بناهاى خود را از خشت خام میکردند، 
در قرون بعد خراب و نابود شده و اگر هم موادى از سنگ، آجر و چوب داشته، بعد ها بر اثر 

بهر حال نتیجه آنچه در این باب . انداهاى دیگر بکار بردهانهدام، این نوع مواد را کشیده، در ج
گفته شد چنین است، که عجالۀ ما نه از مذهب، زبان، خطّ و تشکیلات مادیها اطّلاع صحیحى 



این مطلب هم ناگفته نماند، که شاهان هخامنشى . داریم، نه آثار مهمى از این دوره دیده میشود
و، همین نکته، که بسیارى از ترتیبات دوره هخامنشى شبیه دوره چیزهاى زیاد از ماد اقتباس کردند 

مادى بود، یکى از جهاتى است، که نمیتوان محققا معلوم کرد، از چیزهائى، که در دوره هخامنشى 
فقط در موارد کمى میدانیم، که اقتباس پارسیها . بینم، کدام یک مادى و کدام هخامنشى استمى

ها شکل لباس را از مادیها اقتباس اند، که پارسىرودوت و سترابون نوشتهاز مادیها چه بوده، مثلا ه
ها از چیزهائى دار و کفشهاى پارسىکردند و بنابراین تصور میرود، که کلاه نمدین، قباى آستین

است، که از
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پائى براى روشن کردن مجهولات در خاتمه باید تذکر دهیم، که علماء ارو. مادیها اقتباس شده
»3«کلرو وین»2«، اپر»1«اند و در این راه مخصوصا زحمات پراشکتاریخ ماد بسیار کوشیده

اند از مقایسه مدارك کمى، که موجود است، بکمک تتبعات، تاریخ ها خواستهاین. معروف است
اند و گاهى هم ى صائب زدهماد را از نو بسازند و زحمات زیاد هم بخود داده گاهى حدسهائ

باوجوداین بالاخره راجع بتاریخ . اندتأویلات دور و دراز مصنوعى کرده متهورانه نتائجى گرفته
.ماد، آنچه موافق اسناد و مدارك میتوان گفت، همین چیزها است، که ذکر شد

ى است و بعلاوه لازم است نیز گفته شود، که چون، از نظر تاریخ، دوره اول پارسى متمم دوره ماد
چیزهائى هم در ضمن وقایع دولت هخامنشى در باب ماد گفته خواهد شد، شکى نیست، که کتاب 

.تر خواهد ساختدوم این تألیف بر اطّلاعات خواننده راجع به ماد افزوده منظره آن را روشن

نتیجه

در آسیاى غربى با بزرگ شدن ماد در تاریخ مشرق قدیم داراى اهمیت است، چه تا آنزمان برترى
مللى بود، که هرچند نژادشان محققا معلوم نگشته، ولى زبانشان از زبانهاى ملتصق است، مانند 

مادیها، براى بار نخستین، تسلط . نژادها و غیرها، یا با ملل سامىها، و شاید هیتسومریها، عیلامى
آریانهاى ایرانى را در مشرق نژاد را در آسیاى غربى متزلزل کرده شالوده برترىمردمان سامى

این نکته یکى از . قدیم ریختند و دولت هخامنشى کارى را، که ماد شروع کرده بود، ادامه داد



کلیۀ، چنانکه بالاتر گفته . دانندجهاتى است، که محققین دوره هخامنشى را متمم دوره مادى مى
له یا خارجه ایران روى نداد، فقط گونه تغییر اساسى در سیاست داخشد، با انقراض دولت ماد هیچ

ها همان نقشه دولت ماد را، که یک سلسله ایرانى جاى سلسله ایرانى دیگر را گرفت و پارسى
خواستند بدریاها اما اینکه مادیها مى. خواست خود را بدریاها برساند، تعقیب و اجرا کردندمى

م است،جا نیز معلوبرسند، گذشته از وقایعى، که ذکر شد، از این

______________________________
)1(-Praschek.

)2(-Oppert.

)3(-Winckler.
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رساند، که اژدهاك قبل از هاى نبونید پادشاه بابل، با اینکه متأسفانه آسیب یافته، باز مىکه لوحه
از . شهر حماة در سوریه رانده بودجنگ با کوروش، در سیاست تعرّضى خود نسبت به بابل تا 

انگیزى از خود جا منطقى است استنباط کنیم، که دولت ماد، قبل از انقراضش، قدرت حیرتاین
کرده و قیام کوروش موقتا آسیاى غربى را از حملات بروز داده، در مرحله اولى بابل را تهدید مى

جدیدى در تاریخ مشرق قدیم افتتاح خلاصه آنکه مادیها عهد. آریانهاى ایرانى خلاصى بخشیده
.کردند، که تا آمدن اسکندر بایران امتداد یافت
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کتاب دوم دوره اول پارسى یا استیلاى آریانهاى ایرانى بر مشرق قدیم
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قسمت تاریخى-باب اول

خامنشىپارسیها و سلسله ه-فصل اول



تذکرّ

اند، یعنى مختصرى از داستانهاى بعض مؤلفین، دوره پارسى را از تاریخ داستانى ایران شروع کرده
این ترتیب بنظر مؤلف مبنائى ندارد، زیرا داستانهاى قدیم . اندایران گفته بعد بتاریخ پارسیها گذشته

نى با آریانهاى هندى عهودیکه آریانهاى ایرا: هاى مختلف استما مربوط بعهود و دوره
. انداى، که پارسیها تفوق یافتهور بوده و ازمنههائى، که کانون باخترى ایران شعلهاند، دورهمیزیسته

نظر بنگریم، که داستانهاى دوره هرگاه از این. بنابراین داستانهاى ما اختصاص بقوم پارسى ندارد
بیذکر مدارك و مقایسه و چیزهاى دیگر کیانى مربوط بپارسیها است، باز ذکر آن بطور اجمال

افاده مرام نتواند کرد، فقط فهرستى خواهد بود مجمل از قسمتى از شاهنامه و کتب دیگر، که در 
زمینه داستانها نوشته شده و اگر بخواهیم مدارك را ذکر کرده نتیجه مقایسات و استنباطاترا 

ان کنیم، تا براى خواننده جهات استنباطها روشن بنویسیم، بدوا لازم است تاریخ واقعى پارسیها را بی
بنابراین جاى ذکر داستانها در مقدمه تاریخ ایران یا قسمتى از تاریخ آن نیست و تاریخ واقعى . باشد

.را با داستانها نباید مخلوط کرد

پارسیها

.بزرگ شدن پارسیها یکى از وقایع مهم تاریخ قدیم است

عالم قدیم را، باستثناى دو ثلث یونان، در تحت تسلط خود درآورد اینها دولتى تأسیس کردند، که 
قرن مکرر 25و وقتى هم، که منقرض شد، پارسیها از عرصه تاریخ خارج نشدند، بلکه در مدت 

افتادند و برخاستند، باز . بلندیها و پستیها پیموده همواره از اوج بحضیض و از حضیض باوج رفتند
این بود، که اسم . از صحنه ایران بانى و گاهیهم جهاندارى خارج نشدندافتادند و برخاستند، ولى 

، یا تاریخ، ثبت شد و از عهد قدیم تا امروز در خارج ایران پارس »جریده عالم«آنها بدوام بر 
پارسیها . قائم مقام نام ایران گردیده) با یک تصحیف جزئى در زبانهاى مختلف(یافرس و یاپرس 

نژاد، که معلوم نیست کى بفلات ایراننىمردمانى هستند آریا

227: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



م از مردم پارسواش ذکرى شده و این مردم در . هاى آسورى از قرن نهم قاند، در کتیبهآمده
»4«و پراشک»3«ملو هم»2«سنبعض محققین مانند راولین. »1«اندطرف دریاچه اورمیه میزیسته

. شتند، که مردم پارسواش همان پارسیها بودند، ولى عجالۀ محقق نیست، که چنین باشدعقیده دا
کنند و در این سنه باز کتیبه م دیگر ذکرى از پارسواش، نمى. ق691بعد پادشاهان آسور تا 

. لیپى به عیلامیها کمک میکردندآسورى گوید، که در جنگ خلوله مردمان پارسواش، انزان و ال
اند، که مردم پارسوا از شمال بجنوب رفته در عض محققین مانند پراشک باین عقیدهبنابراین ب

بهرحال از . مملکتى، که بعدها بمناسبت نام این مردم موسوم به پارس گردید، برقرار شدند
و آسور حیدین، که در ) م. ق713-731(نصر هاى آسورى معلوم است، که در زمان شلمکتیبه
پس از آن، چنانکه در . انداشت، پادشاهان یا امراء پارسواش تابع آسور بودهم سلطنت د. ق662

کتاب (هرودوت گوید . پارس را تابع ماد کرد) م. ق633-655(تاریخ ماد گذشت، فرورتیش 
شش . اندنشین و چهار طایفه چادرنشین تقسیم شدهپارسیها بشش طایفه شهرى و ده): 125اول، بند 

:ایندطایفه اولى اینه

دائیها، : پاسارگادیان، مرفیان، ماسپیان، پانتالیان، دروسیان، گرمانیان و چهار طایفه دومى اینها
از طوایف مذکوره سه طایفه اولى بر طوایف دیگر برترى دارند، و . ها، ساگارتیهامردها، دروپیک

اند، که سه طایفه بنابراین گفته هرودوت، بعض محققین گمان کرده. دیگران تابع آنها میباشند
اند و طوایف دیگر آریانیهائى، که با بومیهاى اولى این سرزمین مخلوط شده اولى آریانى بوده

.بودند

در میان طوایف چادرنشین اسمى ذکر . اندراجع بطایفه گرمانیان تصور میکنند، که همان کرمانیان
ن بنظر میاید، که اینها سکائى ها است و چنیمیشود، که جالب توجه است، مقصود طایفه دائى

اى از سکاها، که در شمال گرگان و در ساحل جنوب شرقى دریاى خزر اند، زیرا طایفهبوده
بودند و بودن طایفه سکائى در پارس میرساند، ) داا(سکنى داشتند، موسوم به داه یا بزبان آوستائى 

که استیلاى

______________________________
.یند، در کرمانشاه کنونى سکنى داشتندبعضى گو-)1(



)2(-Rawlinson.

)3(-Hommel.

)4(-Praschek.
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بعضى . سکاها در شمال شرق ایران دامنه ممتدى داشته و تا حدود پارس هم این دامنه کشیده بود
.ولى مؤلف مدرکى براى این عقیده بدست نیاورده»1«اند،ها را هم سکائى دانستهدروپیک

عده طوایف پارسى دوازده است، ولى »2«):تربیت کوروش، کتاب اول فصل دوم(کرنفون گوید 
مذکور (گانه ممکن است، که دو طایفه دیگر بعدها بر طوایف ده. اسامى طوایف را ذکر نمیکند

.افزوده باشد) هرودوت

دودمان هخامنشى

ها قبل از قیام هاى هرودوت این خانواده از طایفه پاسارگادیها بیرون آمد و هخامنشىنوشتهموافق 
راجع باینکه، کى سرسلسله بوده و . کوروش بزرگ بر آخرین پادشاه ماد در پارس اقامت داشتند

هاى هرودوت راجع بنسب کوروش، اند، از نوشتهها قبل از کوروش بزرگ امارت داشتهکى
بود، بعد از او اشخاصى باین »3«سر سلسله هخامنش: ل و خشیارشا چنین برمیآیدداریوش او

:ترتیب میآمدند

جا سلسله هخامنشى دو از این. پش دوم، کبوجیه اول، کوروش اول، چیش»4«پش اولچیش
چون بانى . اند و شاخه دیگر نیاگان داریوش اولاى نیاگان کوروش بزرگشاخه میشد، شاخه

شاخه . لطنت پارس کوروش بزرگ بود، ما این شاخه را اصلى و شاخه دیگر را فرعى مینامیمس
:اصلى بقول هرودوت اینها بودند

آریارمنا، ارشام، ویشتاسب، : شاخه فرعى اینها). بزرگ(کوروش دوم، کبوجیه دوم، کوروش سوم 
هاى داریوش تر بیاید، کتیبهئیناین است اطلاعاتى، که هرودوت میدهد و، چنانکه پا. داریوش اول



. هاى هرودوت را تصدیق میکنداند، گفتهاى، که از کوروش بزرگ در بابل یافتهاول و استوانه
اگرچه شاهان مذکور

______________________________
.1تاریخ پارسیها ج -نوگوبىکنت-)1(

)2(-Xenophon ,Cyropedic ,liv ,I chap .II.

ایم، نه چنانکه هرودوت نوشته، هاى هخامنشى معلوم شده نوشتهاسامى را بطوریکه از کتیبه-)3(
زیرا معلوم است، که یونانیها، براى مجانست با زبان یونانى، اسامى اشخاص ایران قدیم را تصحیف 

.اندکرده

اسامى شاهان را با مؤلّف براى احتراز از اشتباه میگوید اول و الا در آن زمان معمول نبوده -)4(
در دوره ساسانیان هم اسم شاهان را با . اعداد ترتیبى ذکر کنند، چنانکه هرودوت هم چنین نکرده

.و غیره) یا هرمزان(اسم پدر ذکر میکردند، مانند بهرام شاپور، بهرام بهرام، بهرام هرمز 
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اند، یعنى هر دو، همینکه بشخص مذکور الاتر نرفتهپش دوم بدر ذکر نسب خودشان از چیش
پش دوم تا از چیش(اسم فهرست هرودوت 9میرسند، فورا باسم هخامنش میگذرند، ولى چون 

) پش دوم ببالاچیش(صحیح است دلیلى نداریم، که در سه اسم دیگر فهرست او از ) داریوش اول
بود و ترتیب شاهان سلسله تا کوروش بزرگ بنابراین سرسلسله دودمان، هخامنش. تردید کنیم

کبوجیه پدر : اشکال در مسئله دیگرى است، توضیح آنکه هرودوت گوید. که ذکر شدچنان
کوروش در پارس اقامت داشت و کوروش وقتى، که از دربار ماد تبعید شد، بپارس نزد والدین 

وش را پادشاه انشان دانسته و پادشاه بابل، چنانکه گذشت، کور) نبونید(خود رفت و، حال آنکه 
پش دوم، یعنى پدر جد خود را اى، که در بابل داده پدر، جد و چیشخود کوروش در بیانیه

. شاهان بزرگ و شاهان انشان خوانده و این را هم میدانیم، که انزان یا انشان قسمتى از عیلام بود
یه کوروش بزرگ حاصل میشود و البته هاى هرودوت و نبونید و بیانبنابراین مخالفتى بین نوشته

ها از اشخاص معاصر است و، تر بدانیم، زیرا این نوشتههاى نبونید و کوروش را صحیحباید نوشته



پس باید معتقد باشیم، که کوروش . حال آنکه هرودوت کتب خود را تقریبا صد سال بعد نوشته
در اینجا سؤالى پیش . ه انشان بودهپادشا) آخرین شاه ماد(بزرگ قبل از خروج بر اژدهاك، یا 

:میآید

چگونه سلسله هخامنشى، که در پارس اقامت داشت به انزان منتقل شد؟ عجالۀ سندى براى اظهار 
عقیده در دست نیست و این مسئله حل نشده، ولى میتوان حدس زد، که پس از انقراض دولت 

ها از بهم افتادن آسوریها بود، پارسىپال، چون مملکت عیلام ناتوان شده عیلام بدست آسور بانى
اند و نیز چون عیلام بواسطه قدمت با مادیها فرصتى بدست آورده انزان یا انشان را تصرفّ کرده

شاه (نشانده ماد بود، اولویت داشت، کوروش بزرگ بجاى نام، که دستتاریخى بر پارس گم
:میآید، ولى یک اشکال باقى میمانداین حدس بنظر صحیح . خوانده) شاه انزان(خود را ) پارس

اگر این عقیده صحیح باشد، باید گفت، که قبل از داریوش اول از سلسله هخامنشى دوازده نفر 
اند، و حال آنکه داریوش اول در کتیبه بیستونپادشاه یا امیر بوده
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این . »1«مین شاه از دودمان دوگانه هخامنش هستمگوید، هشت نفر قبل از من شاه بودند و من نه
هاى شاهان هخامنشى، که در جاى نظر حاصل است، ولى با قدرى دقتّ در کتیبهاشکال در بادى

هاى داریوش اول و اردشیر دوم و سوم توضیح آنکه، موافق کتیبه. خود بیاید، رفع میشود
هخامنش را هم، چون نه کوروش بزرگ شاه . اندههخامنشى، ویشتاسب، ارشام و آریارمنا شاه نبود

بنابراین سخن داریوش اول درست . خوانده و نه داریوش اول، باید فقط رئیس خانواده دانست
اند و مباینتى بین حدس مذکور و گفته داریوش اگر بشماریم هشت نفر قبل از او شاه بوده: درمیآید

منشى از طایفه پاسارگادیها بیرون آمده و در پارس پس نتیجه این میشود، که دودمان هخا. نیست
را ضمیمه کرده و ) انزان(بعد، وقتى که عیلام ناتوان گشته، یکى از شاهان هخامنشى . اقامت داشته

.خود را شاه انزان خوانده

. در اینجا سؤالى پیش میآید، که در زمان کدام یک از نیاگان کوروش بزرگ این واقعه روى داده
رکى در دست نیست، تا بتوان جوابى محقق باین سؤال داد، ولى از اینکه کوروش در اگرچه مد



پش دوم میرساند و شاهان انشان را تر بیاید، نسب خود را به چیشاى، که در بابل داده و پائینبیانیه
دوم پش اینکه بالاتر رود، باید گفت، که در زمان چیششاه بزرگ میخواند، بى) یعنى با او(تا او 

. این واقعه روى داده و، چون انزان یا عیلام ابهت تاریخى داشته، او خود را شاه بزرگ میخوانده
پش دوم رسیده، فورا بسر داریوش اول هم در ذکر نسب خود مانند کوروش، همینکه به چیش

ایره اگر سنین را هم درنظر آوریم، مطابقت با این واقعه میکند، زیرا ن. سلسله دودمان گذشته
م بر . ق551م شروع شد و کوروش بزرگ در . ق635هاى ماد با آسور تقریبا در حدود جنگ

پاشاه ماد خروج کرد، اینهم از لوحه نبونید پادشاه بابل معلوم است، که کوروش قبل از آن واقعه 
رت و این سنین براى اما76، مساوى است به 559منها 635هشت سال سلطنت کرده بود، بنابراین 

پشیا سلطنت سه نفر از نیاکان کوروش بزرگ، یعنى کبوجیه دوم، کوروش دوم و چیش

______________________________
.اندبعضى، چنانکه بیاید، بکلمه دوگانه معناى دیگرى داده-)1(
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هاى هرودوت، لوحه نبونید پادشاه بابل، بنابر آنچه گفته شد، موافق نوشته. دوم کاملا طبیعى است
هاى بیانیه کوروش بزرگ، که معروف باستوانه کوروش است، کتیبه بیستون داریوش اول و کتیبه

در (ترتیب شاهان این سلسله تا داریوش اول چنین بوده »1«اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشى،
).ایماند عدد گذاردهمقابل اسامى اشخاصیکه سلطنت کرده

ها در پارس در چه تاریخ شروع شده، نمیتوان جواب محققى باین سؤال، که سلطنت هخامنشى
کى براى این م میداند، ولى مدر. ق730پش اول را در حدود نلدکه ابتداى سلطنت چیش. داد

بنابراین باید . عقیده بدست نمیدهد، جز اینکه گوید، براى هر سه نسلى یکصد سال طبیعى است
م بوده، . ها در پارس معلوم نیست، شاید در اواخر قرن هشتم قگفت، که ابتداى امارت هخامنشى

وان داد، چه و نیز راجع باین سؤال، که این امراء یا پادشاهان محلى چه میکردند، جوابى نمیت
فقط. اطلاعات ما راجع بوقایع پارس از زمان کوروش بزرگ شروع میشود

______________________________
.ها در جاى خود بیایدها و کتیبهمضامین تمامى این لوحه-)1(
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دیها شده، زیرا هرودوت نشانده مام دست. معلوم است، که پارس در حدود نیمه قرن هفتم ق
کرسى پارس یا پایتخت امراء آن، چنانکه . صریحا گوید، که فرورتیش پارس را مطیع کرد

اگرچه حفریات مرّتبى در اینجا نشده، باوجوداین از بعض علایم . بود) پاسارگاد(هرودوت نوشته، 
.م استو آثار، که در جاى خود ذکر خواهد شد، معلوم میشود، که این محل خیلى قدی

سلطنت کوروش بزرك-فصل دوم

کوروش تا فتح همدان-اول

نام او

یا ) کورو(-هاى او و سایر شاهان هخامنشى بپارسى قدیمدر کتیبه: انداسم این شاه را چنین نوشته
در (کوراش، ببابلى -ها، در نسخه عیلامى کتیبه)کورائوش در صیغه مضاف الیه(کوروش 

بعد این اسم به روم . کورس-کورش و کورش، بیونانى-ش، در توریۀکور-)هاى نبونیدلوحه
رفته سیروس شده و اکنون در اروپا، با جزئى اختلافى، سیروس یا سایروس، و یا چیزى نزدیک 

ابو الفرج بن عبرى در مختصر الدول: اندمورخین قرون اسلامى این اسم را چنین نوشته. بآن گویند
نیز چنین، مسعودى -بنابر مدارك غربى»2«بیرونى در کتاب آثار الباقیهکورش، ابو ریحان-»1«

در تاریخ الرسل و الملوك ) ابو جعفر محمد بن جریر(کورس، طبرى -»3«در مروج الذهب
نیز چنین، حمزه اصفهانى در تاریخ سنى ملوك الارض و -، ابن اثیر در تاریخ کامل»4«کیرش

) از قرون اسلامى(نباید تصور کرد، که مقصود همه مورخین مزبور ، ولى»5«الانبیاء کوروش
اند، بجز ابو الفرج بن عبرى و ابو ریحان، که از مدارك غربى استفاده کرده: همین شاه بوده

سایرین بنابر متابعت از مدارك شرقى یا داستانها اسامى اشخاص دیگر را که موسوم بهمین اسم 
سترابون. انداند، ذکر کردهبوده

______________________________
.1890طبع بیروت -)1(
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، بعد او اسم خود را )6بند 3فصل 15کتاب (بود »1«)آگراداتس(شاه در ابتدا نوشته، که اسم این 
. جارى است، اتخاذ کرد) پولیسپرس(را، که در نزدیکى تخت جمشید ) کور(تغییر داده نام رود 

آید، زیرا دو نفر از اجداد کوروش، چنانکه بالاتر ذکر شد، این گفته سترابون صحیح بنظر نمى
باشد، نه ) کور(داشتند و دیگر ظن قوى این است، که نام رود مزبور از اسم کوروش همین اسم را 

.بعکس

کودکى و جوانى

.شودراجع باین موضوع از منابع جدیده چیزى مستفاد نمى

در میان این مورخین . بنابراین باید بمنابع قدیمه اکتفا کرده ببینیم مورخین عهد قدیم چه میگویند
و کتزیاس در درجه اول واقعند، زیرا سایر مورخین غالبا از هرودوت پیروى هرودوت، کزنفون

کتاب (هرودوت گوید . اندهاى خود افزودهکرده از دو مورخ دیگر هم چیزهائى گرفته بنوشته
چه را، که او نوشته از ، که درباره کوروش در زمان او چهار روایت وجود داشته و آن)95اول بند 

.ائى است، که نمیخواستند بیش از اندازه کارهاى کوروش را جلوه دهندهقول پارسى

هاى سه مورخ مذکور مشاهده میشود، همین بوده، که شاید جهت اختلاف بزرگ، که بین نوشته
هاى هر سه مورخ بهرحال مقتضى است، که مضامین نوشته. اندهرکدام روایتى را پیروى کرده
هاى مورخین دیگر مشاهده ر تفاوتهائى نسبت باین روایات در نوشتهمذکور را ذکر کنیم و بعد، اگ

.هاى آنها را هم درنظر گیریممیشود، نوشته



هاى هرودوتنوشته

صباوت و شباب

آستیاگس شبى در خواب دید، که از دختر او ): 132-107کتاب اول بند (مورخ مذکور گوید 
ها تعبیر این خواب شاه از مغ. و تمام آسیا غرق شدموسوم به ماندان، چندان آب رفت، که همدان 

را خواست و آنها بقدرى شاه را از آتیه ترسانیدند، که او جرئت نکرد دختر خود را بیکى از

______________________________
)1(-Agradates.
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بالاخره . وتخت او گرددخطرناکى براى تاجبزرگان ماد بدهد، زیرا میترسید، که دامادش مدعى
، که از خانواده نجیب پارس و مطیع بود، داد، چه او را شاه ماد از )کبوجیه(دختر خود را به کامبیز 

تر و بیضررتر میدانست، بخصوص که کبوجیه شخصى بود ملایم و یکنفر مادى حد وسط پست
در خواب دید، از شکم دخترش تاکى روئید، که پس از آن در سال اول این زواج، شاه ماد . آرام

تعبیرى، که مغها از این خواب کردند، بمراتب بیش از . شاخ و برگهاى آن تمام آسیا را پوشید
بر اثر آن شاه دختر خود را، که حامل بود، مجبور کرد بدیدن او . خواب اولى بر وحشت او افزود

بعد از چندى . گ او را بسان محبوسى نگاهداشتآید و، همینکه ماندان بهمدان وارد شد، آستیا
ماندان پسرى آورد و شاه ماد او را بیکى از خویشاوندان خود، هارپاك نام، داده امر به کشتنش 

هارپاك با طفل بخانه آمد و با . کرد و از وحشتى، که آسایش او را سلب کرده بود، قدرى بیاسود
لا چه خواهى کرد؟ وزیر گفت، من چنین جنایتى زن پرسید، حا. زن خود راز را در میان نهاد

:نکنم

. اولا این طفل با من قرابت دارد، ثانیا شاه اولاد زیاد ندارد و ممکن است دختر او جانشینش گردد
ام، چه خواهد بود؟ پس بهتر است، اجراى اى، که پسرش را کشتهدر اینصورت موقع من نزد ملکه

) مهرداد(پس از آن یکى از چوپانهاى شاهى را، که میترادات . این امر را بکسان خود شاه واگذارم



امر اکید شاه است، که این طفل را بکوهى، در میان : نام داشت، طلبید و طفل را باو داده گفت
.نام، که تازه زائیده بود) سپاکو(چوپان زنى داشت . جنگل، بیفکنى تا طعمه وحوش گردد

زنش او را دید، بپاى شوهر افتاده تضرّع کرد، که طفل را همینکه چوپان طفل را بخانه آورد و 
زن بعد از . چوپان گفت، اگر از کشتن آن دست باز دارم، ببدترین عقوبتى گرفتار شوم. نکشد

ما میتوانیم او را بکوه افکنیم، بعد . ام و طفل من مرده بدنیا آمدهقدرى تأمل گفت، من تازه زائیده
. شان دهیم و این طفل قشنگ را بپسرى خودمان برداشته تربیت کنیمجسد او را بمفتشین هارپاك ن

چوپان را رأى زنش پسند آمد و چنان کرد. اىایم و هم تو از خطر جستهباین نحو کار خیر کرده
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طفل را بعد نزد هارپاك رفته گفت، امر شاه را اجرا کردم، کس بفرست، جسد . که او گفته بود
دارهاى خود چند تن براى تفتیش فرستاد و بعد امر کرد جسد پسر هارپاك از اسلحه. معاینه کند

چون طفل بسنّ ده سالگى رسید، هم بازى . چوپان را در مقبره شاهى باسمى دیگر دفن کردند
دند سالگان او در موقع بازى متفق شپس از آن روزى چنین اتفاق افتاد، که هم. امرازادگان شد

او رفقاى خود را . میگفتند، شاه کردند» پسر چوپان«شاهى انتخاب کنند و کوروش را، که 
دار خواند، چند تن براى ساختن قصرى معین کرد، یکى اى را اسلحههائى تقسیم کرد، عدهبدسته

بعد در حین بازى یکى از رفقاى کوروش، که پسر . را چشم شاه نامید و دیگرى را مفتش خواند
بارس مادى بود، نخواست حکم او را اجرا کند و کوروش امر کرد پسر را گرفته سخت تنبیه تمآر

بعد او، همینکه خلاصى یافت، بشهر رفته شکایت پسر چوپان را بپدر خود برد و او پسر را . کردند
پسر«نگاه کن که بنده تو -شاها«: برداشته نزد آستیاگ رفت و پشت او را بشاه نشان داده گفت

شاه چوپان و پسرش را احضار کرد و چون حاضر شدند رو » .چگونه با پسر من رفتار کرده» چوپان
تو چگونه جرئت کردى با پسر کسى، که بعد از من شخص اول است، «: به پسر چوپان کرده گفت

در این امر حق با من است، زیرا مرا بشاهى انتخاب «کوروش جواب داد » چنین معامله کنى؟
همه اوامر مرا اجرا کردند جز او، که اعتنائى بحرف من نداشت، این بود که تنبیهش کردند و

وقتى که پسر چوپان این سخنان را » کردم، حالا، اگر مستحق مجازات میباشم، اختیار با تو است
بعد مدتى را، که از . میگفت، آستیاگ از شباهت او با خودش و از جلادت وجودت او متحیر بود



کندن طفل بکوه تا آن روز گذشته بود، بخاطر آورده، سن پسر چوپان را درنظر گرفته در واقعه اف
: بارس را دور کرده تحقیقاتى از چوپان کند باو گفتپس از آن براى اینکه آرتم. اندیشه شد

بعد او را مرخص کرده » من چنان کنم، که نه تو از من شکوه داشته باشى، نه پسرت-بارسآرتم«
» این طفل از کجاست و کى او را بتو داده؟«: وپان را باندرون بردند و در آنجا از او پرسیدفرمود چ

این«: چوپان جواب داد
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آستیاگ گفت، پس مایلى، که زیر شکنجه حقیقت » .طفل پسر من است و مادرش هم زنده است
در این حال چوپان حقیقت را گفته عفو شاه را با تضرّع . را بگوئى و امر کرد، او را برده زجر کنند

طفل دخترم را، که بتو «: پس از آن شاه هارپاك را احضار کرده پرسید. و زارى درخواست کرد
پس از آنکه طفل را «: هارپاك، چون چوپانرا دید، چنین جواب داد» سپرده بودم، چگونه کشتى؟

این . ه امر تو اجرا شده باشد و هم قاتل پسر دخترت نباشمبخانه بردم، خواستم طورى رفتار کنم، ک
بود، که او را بچوپان تو سپرده گفتم امر شاه است، این طفل را بکوهى بیفکنى و الّا سخت 

آستیاگ باطنا نسبت به . »مجازات خواهى شد و بعد مفتش فرستاده اجراى امر تو را تفتیش کردم
م خود را برو آرد و آنچه را، که از چوپان شنیده بود هارپاك غضبناك شد، ولى صلاح ندید خش

بایست توبیخ و وجدان من از کارى که کرده بودم، ناراحت بود و همواره مى«: بیان کرده گفت
. شماتت دختر خود را گوش کنم، حالا که طفل زنده مانده، باید خدا را شکر کرد و ضیافتى داد

هارپاك بخاك افتاده » .و خودت هم بضیافت من بیاپسرترا بفرست، که هم بازى نوه من باشد 
اش تشکر کرد، بعد بخانه برگشته با شعف زیاد شرح قضیه را بزن خود گفت و طفل سیزده ساله

شاه امر کرد، سر پسر را بریده از گوشت او غذائى تهیه . را، که یگانه پسر او بود، نزد شاه فرستاد
بعد از او پرسید، غذا را چگونه یافتى؟ وزیر گفت . اندکردند و آن را در میهمانى بهارپاك خور

وزیر، همینکه زنبیل . سپس زنبیلى را باو نشان داده گفت، هرچه خواهى از آن بردار. خیلى خوب
را گشود، سر و دست و پاى پسر خود را در آن دید فهمید، که گوشت چه کس را خورده، ولى 

: اى، جواب دادیدانى گوشت چه شکارى را خوردهبروى خود نیاورد و، چون شاه پرسید، آیا م
.مانده گوشت پسر و سر و جوارح او را برداشته بخانه بردبعد باقى. آنچه شاه کند خوب است



.براى اینکه دفن کند) یعنى هرودوت(شاید، چنانکه من پندارم، 

. قضیه چنینپس از این کارها آستیاگ مغها را خواسته گفت، پسر دختر من زنده است و شرح 
خوابى، که«: حالا عقیده شما چیست و چه باید کرد؟ مغها گفتند
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» .اند و دیگر خطرى از او براى تو نیستدیده بودى، واقع شده، زیرا او را بشاهى انتخاب کرده
ح است آستیاگ گفت عقیده من هم چنین است، باوجوداین درست فکر کنید و آنچه صلا

براى خود ما این خواب اهمیت دارد و منافع ما اقتضا میکند، که در -شاها«: مغها گفتند. بگوئید
حفظ سلطنت تو، که از ما هستى، بکوشیم، چه اگر کوروش بتخت نشیند، پارسیها بر ما مسلط 

پس بدان، که اکر خطرى بود، میگفتیم، چون خواب واقع شده جاى نگرانى نیست،. خواهند شد
آستیاگ از این جواب غرق شادى شد و » .ولى بهتر است، که او را با مادرش بپارس بفرستى

براى یک خواب پوچ میخواستم تو را آزار کنم، ولى اقبالت -فرزند«: کوروش را خواسته گفت
اکنون برو بپارس، پدر و مادر خود را بیاب، ولى پدر و مادرى سواى چوپان و . تو را نجات داد

و مادر خود شتافته آنچه را، که ) کبوجیه(روش روانه پارس گردید و بدیدن کامبیز کو. زنش
معلوم است، که شعف . راجع بسرگذشت خود از همراهانش در راه شنیده بود، براى آنها بیان کرد

بعد هرودوت گوید، که چون کوروش در نزد پدر و مادرش همواره از . پدر و مادر را حدى نبود
بود میبرد، ) سپاکو(اش تعریف کرده او را میستود و اسم او را، که ستاریها و مهربانىزن چوپان، پر

اى از این قضیه پدر و مادر او استفاده کرده خواستند نجات یافتن او را در میان مردم بسان واقعه
خارق عادت جلوه دهند و با این مقصود منتشر کردند، که کوروش را سگ ماده شیر داده و 

در زبان مادى بمعنى سگ ماده است و همین انتشارات باعث ) سپاکو(رده، زیرا بزرگ ک
بعد هرودوت حکایت خود را دنبال کرده چنین . ایست، که درباره کوروش گفته میشودافسانه
که پادشاه پارس و (کوروش در دربار پدر خود کبوجیه ): 130-123کتاب اول بند (گوید 
.بزرگ شد) نشانده ماد بوددست

در ابتداء او در خیال شورانیدن پارس بر ماد یا تأسیس سلطنت بزرگى نبود، ولى هارپاك، که 
همواره درصدد بود انتقام پسر خود را از شاه بکشد و خبر جودت و جلادت کوروش را میشنید، 



. یکرددر نهان با او مکاتبه کرده هدایائى براى او میفرستاد و دائما او را بر ضد شاه ماد تحریک م
بعد باین هم اکتفا نکرده بر نفع کوروش
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. از بزرگان ماد کنکاشى ترتیب داد، چه بزرگان ماد از نخوت و شدت عمل شاهشان ناراضى بودند
بالاخره وقتى که هارپاك دید، در ماد زمینه براى کوروش تهیه شده، عازم گشت کوروش را 

اى باو نوشته در شکم خرگوشى پنهان کرد، بعد خرگوش و با این مقصود نامهبخروج دعوت کند
گذشتن از سرحد . را بیکى از خدمه امین خود داده و باو لباس شکار پوشانیده بطرف پارس فرستاد

ماد و دخول بحدود پارس مشگل بود، چه شاه ماد، با وجود اینکه مغها گفته بودند تعبیر خوابهاى 
.، افکارى مشوش داشت و نمیگذاشت بین ممالک ماد و پارس آزادانه مراوده شوداو واقع شده

رسول بواسطه لباس شکارچى و خرگوشى، که بدست گرفته بود، مستحفظین حدود را فریب داده 
بطرف پارس گذشت و پیغام هارپاك را، راجع باینکه خود کوروش در خفا شکم خرگوش را 

کوروش دانست، که باید بر شاه قیام کند و در دربار ماد علاوه بر پس از آن. بگشاید، باو رسانید
.هارپاك کسانى هستند، که باو کمک خواهند کرد

از . کند و الّا تو اینقدر بلند نمیشدىاى پسر کامبیز، خدا تو را حفظ مى«: مضمون نامه این بود
اى، از خدا و بعد از او از هاو مرگ تو را میخواست و اگر تو زند. آستیاگ قاتل خود انتقام بکش

گمان میکنم، که از قضیه مطلعى و نیز از اینکه با تو چه نوع رفتار کردند و چگونه من . من است
اگر بمن اعتماد . مجازات شدم، از این جهت، که نخواستم تو را بکشم و تو را بچوپانى سپردم

پارسیها را بقیام وادار و . میکندکنى، شاه تمام ممالکى خواهى بود، که آستیاگ بر آن حکمرانى 
.بجنگ مادیها بیاور

اگر آستیاگ مرا سردار قشون کند، کار بدلخواه تو انجام خواهد یافت و هرگاه دیگرى را از 
مادیها باین کار بگمارد، تفاوت نخواهد کرد، چه نجباى ماد از همه زودتر از او بر خواهند گشت 

زود، . ها دیده شده اقدام کنچون در اینجا تمام تهیه. شیدو با تو او را از تخت بزیر خواهند ک
.»هرچه زودتر



قیام کوروش بر شاه ماد

اى خطاب بخود از طرف کوروش مصمم شد پارس را بر ماد بشوراند و براى اجراى این فکر نامه
رس پادشاه ماد ساخت، بدین مضمون، که شاه مزبور تمام پارس را باو میسپارد و تمام مردمان پا

پس از آن بزرگان پارس را جمع کرده نامه را. باید از او اطاعت کنند
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براى آنان بخواند و در حال بتمام رؤساء طوایف امر کرد، که مردان خود را بداس مسلح کرده نزد 
علف هرزه و زمین را از ) ذرع3700(وقتیکه آنها آمدند، امر کرد بیست استاد . او آرند

روز دیگر آنها را بسورى دعوت کرد و تمام حشم پدر . آنها چنین کردند. خاروخسک پاك کنند
پس از اینکه آنها خوب خورده استراحت کردند، کوروش . خود را سر بریده نهار خوبى بآنها داد

:آنها را نزد خود بخواند و گفت

گفتند شکى نیست، که امروز را، چه دیروز از کدام روز را خوشتر دارید، امروز یا دیروز را؟ آنها
کوروش گفت، دیروز . رنج بسیار بکلى خسته بودیم و امروز غذاى لذیذ خورده استراحت کردیم
تان، اگر بحرف من رفته شما حاکى از رقیت و بندگى شما است نسبت بماد و امروز شما شبیه آتیه

چون . ادیها از حیث صفات جنگى کمتر نیستیدو بر ماد شوریده خود را آزاد کنید، چه شما از م
مردم پارس مدتها بود که از تسلط مادیها ناراضى بودند، سخن کوروش بسیار مؤثرّ افتاد، قیام 

پس خبر بشاه ماد رسید و او کوروش را . پارس بر ماد شروع شد و کوروش سردار پارسیان گردید
. از آنچه تصور میکند، او را خواهد دیدکوروش جواب داد، که جدش زودتر . بنزد خود خواند

آستیاگ در تهیه جنگ شد و سپهسالارى لشکر خود را بهمان هارپاگ، که باطنا خصومتى شدید 
دو لشکر بهم رسیدند و بر اثر . نسبت باو میورزید و کنکاشى بر علیه او ترتیب داده بود، سپرد
ت و قسمت اعظم، چون نخواست کنکاشى، که شده بود قسمتى از لشکر ماد بطرف کوروش رف

پایان وقتى که این خبر بشاه رسید در خشم و غضب بى. جنگ کند، شکست خورده فرار کرد
فرورفته گفت کوروش از این واقعه جان بدر نبرد و مغهائى را، که گفته بودند تعبیر خوابهاى او 

رنا بطرف پارس پس از آن با لشکرى مرکب از مادیهاى پیر و ب. واقع شده، گرفت و بکشت
در این جنگ هم شاه شکست خورده اسیر گردید و مادیهائى، که نسبت بشاه باوفا بودند، . شتافت



روزى، که «هارپاگ از فرط شادى نتوانست خوددارى کند و بشاه دشنام داده گفت . کشته شدند
روزى، تو مرا بمیهمانى طلبیدى و گوشت پسرم را بمن خوراندى روز بدى بود، ولى پیش چنین

آستیاگ نگاهى باو کرده گفت. »اى هیچ استکه تو از مقام شاه بزرگ بحال بندگى تنزل کرده
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هارپاگ جواب داد، بلى و شرح قضیه را براى او . اىمعلوم میشود، که تو در این کار دست داشته
تو بسیار احمقى و هم -هارپاگ«گفت بیان کرد و، چون بیان او بآخر رسید، آستیاگ بدو 

اى، ولى براى دیگرى و اینقدر عرضه نداشتى، که احمقى، زیرا تمام کارها را تو کرده. وجدانبى
اى، قوم خود را جوئى راضى شدهوجدانى زیرا براى کینهتخت و تاج را خودت تصاحب کنى، بى

ن باشد، میخواستى همین کار را، که اگر لازم بود کسى دیگر بجاى م. نشانده پارسیها کنىدست
35در خاتمه هرودوت گوید چنین بود عاقبت کار آستیاگ، که . »کردى براى یکنفر مادى بکنى

کوروش . هایش مادیها از او برگشتند، ولى بعد نادم شدندسال سلطنت کرد و بواسطه شقاوت
.»باستیاگ آسیبى نرسانید و او را نزد خود نگاهداشت

»1«سروایت کتزیا

، که از شدت احتیاج مجبور گردید )مردها(کوروش پسر چوپانى بود از ایل : مورخ مذکور گوید
کوروش در ایام جوانى بکارهاى پست اشتغال میورزید و از این جهت مکرر . زنى پیش گیردراه

و تزویر او با آستیگاس، آخرین پادشاه ماد، هیچگونه قرابتى نداشت و از راه حیله . تازیانه خورد
در ابتداء . هم از حیث تقلب و نامردى معروف بود»2«)ابارس(دوست او . بمقام سلطنت رسید

آستیگاس نسبت بکوروش فاتح شد و حتى بپارس درآمده او را تعقیب کرد، ولى کوروش بواسطه 
دخالت زنان نجات یافت و پس از آن پادشاه ماد با پدر کوروش بمسالمت رفتار کرده آزارى بوى

در این حال پادشاه ماد فرار کرده . بعد کوروش باز بر ضد آستیگاس قیام کرده فائق آمد. نرسانید
کوروش . او را پنهان کردند»4«)تاماسسپى(و دامادش »3«تیسبهمدان پناه برد و دخترش آمى

در حال در رسید و گفت دختر و داماد آستیگاس را با اطفال آنان و دو نفر دربارى، موسوم به 
پادشاه ماد، . شکنجه کنند، تا بروز دهند، که آستیگاس کجا است»6«و مگابرن،»5«تاسسسپى



او را زنجیر کرده ) ارساب(چون نمیخواست اولاد او را زجر کنند، خودش نزد کوروش رفت و 
بمحبس

______________________________
.از کتاب فوثیوس، معروف بکتابخانه-)1(

)2(-Eubares.

)3(-Amytis.

)4(-Spitamas.

)5(-Spitaces.

)6(-Megaberne.
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. نسبت باو احترامات پدر را بجا آوردانداخت، ولى کوروش بزودى پشیمان شده او را رها کرد و 
را از جهت اینکه گفته بود، ) تاماسسپى(اما . تیس نیز همان احترامات را مرعى داشتدرباره آمى

. تیس را ازدواج کردنمیداند آستیگاس کجا است و این حرف دروغ بود، امر کرد کشتند و آمى
آمیز و مضمون آن چنین ید، که افسانهشرحى گو) آستیگاس(بعد کتزیاس راجع برفتار کوروش با 

) باید وهرکان یا گرگان حالیه باشد(بعد از تسخیر همدان، کوروش آستیگاس را به بارکانیا : است
تیس، که زن کوروش بود، خواست پس از چندى دختر او آمى. جا ساکن باشدفرستاد، تا در آن

نام، که معتمد او بود، فرستاد تا شاه »1«)سکاسپتى(اى را پدر خود را به بیند و کوروش خواجه
ابارس، که از نزدیکان کوروش بود، به خواجه مذکور گفت، در موقع . سابق ماد را بدربار بیاورد

.مسافرت آستیگاس را بکش و او چنین کرد

تیس خوابى دید، و از آن استنباط پس از چندى آمى. توضیح آنکه او را در کویرى انداخت و آمد
.اند و از کوروش مجازات خواجه را خواستپدرش را کشتهکرد، که



تیس تسلیم کرد و بحکم ملکه پوست او را کنده و چشمهایش را بیرون او خواجه را به آمى
بعد ابارس بخودکشى اقدام کرد، توضیح آنکه از . آورده، پس از زجرهاى زیاد، مصلوبش کردند

.دورزى ملکه ده روز غذا نخورد و بمرترس کینه

چیزیکه باعث حیرت . پس از آن در جستجوى نعش شاه سابق ماد شدند و آنرا در کویرى یافتند
شیرى نعش شاهرا از درندگان دیگر حفظ کرده بود و، وقتیکه فرستادگان بسر نعش : شد این بود

.نعش شاهرا با احترامات زیاد دفن گردند. رسیدند، شیر کناره کرده ناپدید گشت

عجالۀ . گانه بیایدپس از ذکر روایت کزنفون مقایسه روایات سه. کتزیاساین است روایت 
.قدر گوئیم، که روایت کتزیاس خیلى از حقیقت دور استهمین

روایت کزنفون

تذکرّ

یا »2«)سیروپدى(این نویسنده تألیفى در شرح احوال کوروش بزرگ کرده که معروف است به 
اگرچه. تربیت کوروش

______________________________
)1(-Petisacas.

)2(-Cyropedie.

242: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اکثر محققین این تألیف را نتیجه تخیلات او میدانند و گویند، که نویسنده مزبور خواسته در این 
کتاب پندهاى اخلاقى بیونانیها بدهد و با این مقصود براى کمال مطلوب خود شخص کوروش را 

انتخاب کرده، تا در ضمن توصیف زندگانى او، عقاید خود را راجع بتربیت جوانان، پرهیزکارى و 
سایر صفات حسنه، که باید در آنان باشد، و نیز راجع به فنّ اداره کردن مردمان بیان کند، 

ارد هاى او در بعض موهاى این نویسنده را کنار گذاشت، زیرا، اگر گفتهباوجوداین نمیتوان نوشته



حاکى از نظر یونانیها و طرز افکار و معتقدات آنها است، در کلیات همان است، که دیگران نیز 
اند و دیگر هرودوت، چنانکه گذشت، گوید در باب کوروش چهار روایت درباره کوروش نوشته

کجا که بنابراین، از. اندام، که در آن پارسیها او را زیاد نستودههست و من روایتى را اتخاذ کرده
هاى کزنفون یکى از روایات چهارگانه مذکور نباشد؟ از تمامى این نکات گذشته، اگر هم نوشته

تألیف کزنفون را واقعا یک رومان تاریخى بدانیم، باز سیروپدى با تربیت کوروش از حیث کلیات 
ان هاى کزنفون میتومنظره پارس و ماد را، قبل از بزرگ شدن کوروش، مینماید و از گفته

این هم معلوم است، که تاریخ ایران قدیم هنوز چندان روشن نیست، که از این . استنباطهائى کرد
.نوع استنباطها مستغنى باشیم

اى زیاد از روزى فکر میکردم، که عده«): فصل اول-کتاب اول(نویسنده مذکور گوید 
. مت دیگرى برقرار کنندحکومتهاى ملى معدوم شدند از این جهت، که اشخاصى میخواستند حکو

بالاخره . بدست احزاب ملى تباه گشتند»1«بعد حکومتهاى سلطنتى و حکومتهاى عده قلیل
اشخاصى، که میخواستند حکومت جابرانه برقرار کنند، در یک طرفۀ العین برافتادند، و حال آنکه 

باز فکر . میداننددیگران را از این جهت، که چندى در رأس حکومت ماندند، محتاط و نیک بخت
هاى خصوصى، که بعض آنها از چندین مستخدم ترکیب یافته و برخى از عده کمترى میکنم، خانه

.از اشخاص، آقایانى هستند، که نمیتوانند این عده کوچک را هم مطیع کنند

نیز فکر میکنم، که گاودارها بگاوها فرمان میدهند، مهتران اسبها را اداره میکنند

______________________________
)1(-Oligarchie.
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بنابراین در بادى امر چنین بنظر . و شبانان مدیر حیواناتى هستند، که در تحت نظارت آنها واقعند
هاى حیوانات از شبانان بیش از اطاعت مردمان است از اشخاصى، که آنها را میآید، که اطاعت گله

یکنند، زیرا گله بجائى میرود، که شبان میخواهد، در جاهائى میچرد، که آنرا رها میکنند، از اداره م
چیزهائى، که حیوانات را از آن دور میدارند، دورى میجوید و این حیوانات مانع نیستند، که شبانان 



بان یاغى شود ایم، که گله بر شواقعا ما هیچ نشنیده. از محصول آنها چنانکه خواهند، استفاده کنند
بالاتر از آن این . از اینجهۀ، که نخواهد اطاعت کند یا نگذارد، او از فوائد گله برخوردار گردد

. نکته است، که اطاعت گله بخارجى مشکلتر از اطاعت آن بشخصى است، که از آن بهره برمیدارد
این تفکرات ما را .مردم بعکس ترجیح میدهند، بر ضد اشخاصى باشند، که آنها را اداره میکنند

باین نتیجه میرساند، که براى انسان راندن حیوانات آسانتر از اداره کردن مردم است، ولى، چون 
اى مشاهده میکنیم، که کوروش پارسى عده بیشمارى از مردمانرا در اطاعت خود داشت و بر عده

اده بگوئیم، که اگر زیاد از شهرها و ملل حکمرانى میکرد، مجبور شدیم عقیده خود را تغییر د
واقعا میدانیم، که . باینکار با تردستى مبادرت کنند، اداره کردن مردم محال و بل مشکل هم نیست

مردمان مختلف شتابان مطیع او گشتند، و حال آنکه از او بمسافتهائى دور بودند، که میبایست آنرا 
ندیده بودند و برخى میدانستند، که بعضى او را هیچگاه . در مدت زیادى از روزها و ماهها بپیمایند

بنابراین، او بر پادشاهان دیگر . هیچگاه او را نخواهند دید، باوجوداین میخواستند تبعه او گردند
بمراتب برترى یافت، چه بر آنهائیکه سلطنت را بمیراث یافتند و چه بر کسانیکه بقوت خود 

اند، پادشاه آنها نمیتواند آقاى لى کثیر العدهفى الواقع، با وجود اینکه سکاها خی. بپادشاهى رسیدند
پادشاه تراکیه میخواهد . ملل دیگر گردد و راضى است، که بحکومت بر ملت خود اکتفا کند

بنقشه شبه جزیره بالخان در این تألیف رجوع (رئیس تراکیها باشد و پادشاه ایلّیریه، آقاى ایلیریها 
).شود

ا است، که گویند در اروپا آنهمه دول مستقله وجود دارند، ولى از اینج. اند نیز سایر مللچنین
کوروش، چون دید، که هریک از ملل آسیا هم جداگانه استقلال دارد، با سپاهى کوچک از 

پارسیها براه افتاد و اول رئیس مادیها و گرگانیها گشت،
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سوریها، آسوریها، اعراب، اهالى کاپادوکیه، فریگیهاى دو بعد او . اینها با میل مطیع او شدند
بنقشه دولت (، لیدیها، کاریها، فینیقیها، بابلیها را مطیع کرد )یعنى فریگیه علیا و سفلى(مملکت 

او قوانین خود را به باختریها، هندیها، کیلیکیها قبولاند و نیز ). هخامنشى در این تألیف رجوع شود
اى بیشمار از مردمان، که ذکر نام آنها هم مشکل است، ها، ماریاندیها و با عدهبا سکاها، پافلاگونی



بالاخره او بر یونانیهاى آسیا حکمران شد و از دریا ). بنقشه آسیاى صغیر رجوع کنید(چنین کرد 
کزنفون در اینجا اشتباه کرده، زیرا مصر را کبوجیه . (سرازیر شده قبرس و مصر را بتصرف آورد

).دتسخیر کر

این مردمان بزبان او حرف نمیزدند و زبان یکدیگر را هم نمیفهمیدند، با وجود این رعب کوروش 
.در دلها چنان بود، که کسى جرئت نمیکرد بر ضد او قیام کند

او توانست دلهاى مردمان را طورى روبخود کند، که همه : یکى از جهات آن اوضاع این بود
قدر مردمان در تحت حکومت خود جمع آنها حکومت نکند، آنمیخواستند، جز اراده او چیزى بر

پیماید و این کار را از مقر سلطنت شروع کرد، که اگر کسى میخواست ممالک این مردمان را به
چون ما عقیده داریم، که این . کرده بمشرق، مغرب، شمال و جنوب برود، کارى بود بس دشوار

فطرت و تربیت او، که باعث مقام ارجمند وى در شخص بزرگ لایق ستایش است، راجع بتولد،
ایم و آنچه را، که گمان آنچه از این راه بدست آورده. فن اداره کردن گشت، تحقیقات کردیم

.»جا حکایت کنیمایم، امتحان خواهیم کرد، در اینمیرود، راجع باو کشف کرده

هاى او را توصیف کرده بعد کزنفون بشرح زندگانى کوروش پرداخته کودکى، جوانى و کار
.هاى او را به بخشهائى تقسیم و هریک را بمناسبت جا و موقع آن نقل میکنیممضامین نوشته. است

هاتولّد کوروش تربیت پارسى

پدر ): 2کتاب اول فصل (هاى کزنفون در سیروپدى چنین است در این باب مضامین نوشته
ها است»1«)ایدپرسه(کامبیز از نژاد این . کوروش، گویند، کامبیز پادشاه پارس بود

______________________________
)1(-Perseides.
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. دختر آستیاگ پادشاه ماد میدانند»2«)دانمان(مادر کوروش را همه . »1«)پرسه(و نام اینها از 
کوروش، موافق حکایات و آوازهائى، که هنوز در نزد پارسیها محفوظ است، خیلى شکیل و 



گونه زحمات و مشقات را تحمل میکرد، تا خوش خلق و بقدرى طالب معرفت و نام بود، که همه
صلاح عمومى بود، و حال او موافق آئین پارسى تربیت شد و این آئین موافق. شایان تمجید باشد

اکثر دول اجازه میدهند، که هرکس هرطور خواهد، . آنکه در اغلب ممالک بآن اهمیت نمیدهند
اولاد خود را تربیت کند و بزرگتران، چنانکه بخواهند رفتار کنند، با این شرایط، که از دزدى، 

ران دولت اجتناب غارت، داخل شدن بعنف در منزل دیگرى، ضرب، زنا و عدم اطاعت بکارگذا
ورزند، و الّا مجازات میشوند، ولى قوانین پارسى ساعى است، که شخص را از ابتداء از عمل بد یا 

در نزد آنها جائى است موسوم به : آور باز دارد و براى رسیدن بمقصود این ترتیب مقرر استشرم
قال و قیل و امتعه آنها جاهاى براى تجار با. قصر شاهى و سایر ابنیه دولتى اینجا است»3«)الوترا(

.دیگر معین شده، تا قال و مقال آنها مخل ترتیبى، که زیبنده تربیت است نشود

یکى براى کودکان است، : جائى، که در حوالى این ابنیه واقع است، بچهار قسمت تقسیم شده
. اسلحه برگیرنددیگرى براى نوجوانان، سومى براى مردان، چهارمى براى کسانیکه دیگر نمیتوانند

کودکان و مردان در طلیعه : ها در محله خود حاضر شودموافق قانون باید هریک از این قسمت
صبح، پیرمردان در

______________________________
)1(-Perseeماحصل آن چنین . تر از قول هرودوت ذکر شدهافسانه، پرسه، پهلوان یونانى، پائین

:است

نام، نوه پادشاه آرگس بود، ) دانائه(ها و از مادرى رب النّوع بزرگ یونانى) ترژوپى(پرسه، که پسر 
ربۀ النّوع و رب النوع یونانى، کارهاى محیر العقول کرد و، ) مرکور(و ) نرومى(بواسطه راهنمائى 

جات را از مرگ ن) آندرومد(پادشاه آسور میگذشت، دختر او ) سفه(یا ) کفه(وقتى که از مملکت 
او را یونانیهاى قدیم منشاء . بوجود آمد) پرسس(از این نکاح . داد و او را با رضایت پدرش گرفت

. تصور میکنند، که این افسانه از آسیا بجزیره کریت و از آنجا به یونان رفته. ها میدانستندپارسى
تر در این باب صحبت ینچون پائ. برخى بنابراین تصور، افسانه مذکور را از پارسیهاى قدیم میدانند

.خواهد بود، عجالۀ میگذریم

)2(-Mandane



)3(-Eleuthera.
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استثناء . روزهاى معین، وقتى که بتوانند، ولى جوانان هر شب در اطراف ابنیه با اسلحه میخوابند
باوجوداین غیبت زیاد . حاضر شوندفقط براى کسانى است، که زن دارند و بآنها قبلا امر نشده، که 

براى . عده رؤساء این شعب دوازده است، زیرا در پارس دوازده طایفه وجود دارد. نکوهیده است
تربیت کودکان از میان پیرمردان کسانى را انتخاب میکنند، که بتوانند اخلاق آنها را نیکوتر کنند، 

وانند این وظیفه را انجام دهند و براى مردان براى نوجوانان از میان مردان کسانى را، که نیز بت
بالاخره . تر کننداشخاصى را، که بتوانند آنها را براى اطاعت از احکام و دستورات حکومت آماده

ها نظارت دارند، که زیردستان وظایف اند و اینرؤساء پیرمردان هم از میان خود آنها انتخاب شده
.خودشان را بجا آرند

اى هر سنّ مقرر است شایان توصیف میباشد، تا معلوم باشد، چه وسائلى در پارس چیزهائى، که بر
. کودکان بدبستان میروند، تا خواندن را فراگیرند: براى پرورش هموطنان ممتاز بکار میبرند

سرپرست آنها بیشتر روز را باجراى عدالت مشغول است، زیرا بین کودکان هم اتّهام بدزدى، جبر، 
دادن و سایر تقصیرات روى میدهد و، اگر ثابت شود، که کسى مرتکب این نوع فریفتن، دشنام

یک تقصیر هم، که . اندتقصیرات شده، مجازات مییابد و نیز مجازات میشوند، کسانیکه تهمت زده
هاى مردم نسبت بیکدیگر است، برسیدگى محول میشود، این تقصیر حق سرچشمه تمام کینه

شناس باشد و این وظیفه را بجا نیاورده، او بینند، کودکى میتوانست حقوقتى که مى. ناشناسى است
را سخت تنبیه میکنند، زیرا عقیده دارند، که حقّ ناشناس بخدایان، والدین، وطن و دوستان خود 

واقعا هم چنین است، زیرا این . حیائى استناشناسى رفیق بىاعتنا ندارد و نیز گمان میکنند، که حق
.آور باشدمطمئنى است بطرف هر چیزى، که شرمصفت رهنماى 

روى خو کنند و چیزى، که آنها را در این راه تشویق میکند، آنها بکودکان نیز میآموزند، که بمیانه
آنها بکودکان میآموزند، که . رو هستندبینند، خود بزرگتران هم میانهاین است، که همه روزه مى

ر است،مطیع رؤساء باشند و این تربیت، مؤث
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آنها تعلیم میکنند، که در خوردن و . بینند، که بزرگتران هم فرمان بردارندزیرا کودکان مى
بینند بزرگتران دهد، این است، که مىچیزى که آنها را بقناعت عادت مى. آشامیدن باید منظّم بود

ان در نزد مادرانشان غذا نمیخورند، وقت غذا را کودک. فقط با اجازه مربیان خود غذا میخورند
غذاى عمده آنها نان و بولاغ اوتى است، . آیدمربى معین میکند و صرف غذا با اجازه او بعمل مى

بآنها میآموزند، که چگونه . که از خانه میآورند و فنجانى دارند، که با آن از رودخانه آب میآشامند
پس از آن آنها . سالگى17یا 16تربیت کودکان از زمان تولد تا سنّ این است . تیر و زوبین اندازند

در مدت ده سال، از زمانیکه از : طرز تربیت نوجوانان چنین است. در طبقه نوجوانان داخل میشوند
اند، آنها در اطراف ابنیه دولتى براى حفظ امنیت و براى عمل کردن کودکى بیرون آمده

.روى میخوابندبمیانه

روزها آنها خودشان را باختیار مربّى . این سنّ جوانان بنظارت مخصوصى احتیاج دارنددر 
میگذارند و او در موارد مقتضى آنان را بکارهاى عام المنفعه میگمارد یا، اگر لازم باشد، آنها در 

فعه وقتى که شاه براى شکار بیرون میآید و این کار در هر ماه چند د. اطراف ابنیه دولتى میمانند
اشخاصیکه همراه او میروند، باید این . روى میدهد، نصف این پاسبانان را با خود بشکار میبرد

:اسلحه را دارا باشند

یک کمان، یک ترکش، شمشیرى در غلاف یا یک تبر، سپرى، که از ترکه بید بافته، دو زوبین 
.اشندبراى اینکه یکى را انداخته و دیگرى را، اگر لازم است، بدست داشته ب

اگر پارسیها شکار را ورزش عمومى میدانند و اگر شاه در رأس شکارچیان، چنانکه بجنگى رود، 
واقعا هم چنین . حرکت میکند، از این جهت است، که او شکار را آموزگاه حقیقى جنگ میپندارد

بحیوان آموزد، که صبح برخیزند، در سرما و گرما بردبار باشند، راه بروند، بدوند،شکار مى: است
غالبا، وقتى که انسان یک حیوان قوى در جلو . از هر طرف، که بیاید، تیر اندازند و زوبین افکنند

شود، زیرا در اینوقت لازم است، که شکارچى ضربتى بحیوان وارد بیند، روحش تیزتر مىخود مى
بنابراین، مشکل است در شکار. آرد یا خود را از حمله او ایمن بدارد
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روند، براى یک وقت وقتى که نوجوانان براى شکار بیرون مى. چیزى یافت، که در جنگ نباشد
تر غذا آذوقه با خود برمیدارند و آن تفاوتى با غذاى کودکان ندارد، مگر از این حیث، که فراوان

ه تعقیب میشود، آنها را بتوقّف خورند، ولى اگر حیوانى، کتا شکار دوام دارد، آنها غذا نمى. است
مجبور کند یا از جهت دیگر بخواهند شکار را امتداد دهند، چیزیکه با خود دارند خورده، بعد باز 

تا هنگام شام بشکار میپردازند و دو روز را یکروز حساب میکنند، زیرا غذاى یک روز را 
.اندخورده

.هم، اگر لازم شد، چنین کنندبا این ترتیب میخواهند فرا گیرند، که هنگام جنگ 

.اوتىغذاى دیگر این نوجوانان، جز آنکه ذکر شد، فقط گوشت شکار است یا بولاغ

کنند، باید بخاطر آرد، که اگر کسى پندارد، که آنها نان خالى یا آب ساده را با اشتها صرف نمى
.آشامداز آب پاك مىاى شخص گرسنه با چه لذتّ قشر نان سیاه را میخورد و با چه مسرتّ جرعه

اند، یعنى به تیر و طوایف جوانان شهرنشین بورزشهائى، که در کودکى و نوجوانى آموخته
.اندازى مداومت داده در این کارها باهم رقابت میکنندزوبین

طوایفى، که در میان آنها عده جوانان . گاهى این نوع ورزشها را بمسابقه میگذارند و جایزه میدهند
جاع و مطیع زیادتر است، مورد تمجید هموطنان خود میگردند و این تمحیدات، نه فقط دانا، ش

باعث افتخار آموزگاران کنونى آنها است، بلکه باعث نام است براى آنهائى هم، که این جوانان را 
جوانان مذکور را کارگذاران دولت براى پاسبانى، کشف اسرار، . انداز کودکى تربیت کرده

چنین است طرز . ن و سایر خدماتى، که با قوت و سرعت انجام میشود، بکار میبرندتعقیب دزدا
.زندگانى نوجوانان و، پس از آنکه ده سال بدین منوال گذراندند، در طبقه مردان داخل میشوند

سال بترتیبى، که ذکر خواهیم کرد، 25از وقتى که آنها از این حال بیرون شدند، در مدت 
اولا آنها خودشان را براى مشاغلى، که صاحبان آن باید از حیث عقل رشید :زندگانى میکنند



اگر اتفّاقا لازم . باشند و سنّ نیروى آنان را زایل نکرده باشد، باختیار کارگذاران دولت میگذارند
آید، که بجنگ بروند، چنین کسان تیر و زوبین ندارند،
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براى جنگ تن به تن است و با این مقصود، چنانکه پارسیها را مینمایند، جوشنى بر تن اسلحه آنها 
بجز آموزگاران کودکان، تمام . دارند، سپرى بدست چپ و شمشیر یا ساطورى بدست راست

سال در این طبقه گذراندند و از 25وقتى که مردان . آیندکارگذاران دولت از این طبقه بیرون مى
پیرمردان بخارج از . الواقع پیرمردندالاتر رفتند، داخل طبقه پیرمردان میشوند و فىقدرى ب50سنّ 

.وطنشان بجنگ نمیروند، بل در محلهاى خود مانده بکارهاى عمومى و خصوصى میرسند

اگر نوجوانان یا مردان از وظایف خود تخلف . آنها حکم اعدام میدهند و رؤساء را انتخاب میکنند
.یا هرکس، که بخواهد، آنها را متهم میکند»1«ورزند، فیلارك

اندازند و چنین کس در تمام اش مىپیرمردان پس از شنیدن اتهّامات و رسیدگى، مقصر را از رتبه
بالاخره براى اینکه طرز حکومت پارس را بفهمانم، من قدرى . مدت عمر باین حال باقى میماند

گویند . فته شد، مقصود مرا روشن خواهد ساختدورتر میروم و این چند کلمه، پس از آنچه گ
. اندهزار نفر نیست و هیچکدام را از وظایف و افتخارات محروم نکرده120عده پارسیها بیش از 

هرکس اجازه دارد، که کودکان خود را بپرورشگاه عدالت بفرستد، ولى کسانى اطفال خود را 
توانند چنین کنند، رند و آنهائى، که نمىبدانجا میفرستند، که میتوانند آنها را بکارى نگما

اند، میتوانند در طبقه جوانان داخل ها تربیت یافتهفقط کودکانى، که در این مکتب. نمیفرستند
اند، میتوانند در سلک مردان داخل شوند و نیز آنهائیکه مدت قانونى را در طبقه جوانان بسر برده

اند، نمیتوانند در سانیکه در طبقه کودکان و جوانان نبودهبنابراین، ک. هاى دولتى بیایندشده رتبه
اند و شکایتى از آنان بالاخره اشخاصى، که در مدت مقرر جزو مردان بوده. سلک مردان درآیند

بنابراین طبقه پیرمردان ترکیب یافته از کسانى، که از تمام . نشده، در ردیف پیرمردان قرار میگیرند
چنین است تشکیلات حکومتى، که بعقیده پارسیها اخلاق آنها را . انددرجات نیکوئى گذشته

.اصلاح میکند



اند غذا را با ورزشروى و اینکه مایلامروز هم در میان آنها علامات قناعت، میانه

______________________________
)1(-Philarque(بکار جا اصطلاحات یونانى کزنفون همه. تیکرئیس دسته سواره نظام آت

).بردمى
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امروز هم نزد پارسیها آب دهن افکندن، بینى پاك کردن و کنار رفتن . تحلیل برند، دیده میشود
خوددارى از چنین کارها ممکن نمیبود، اگر در موقع خوردن . آور استبراى چنین کارهائى شرم

. با این مقصود، که جریان دیگر نیابد، بیرون نمیکردندهاى بدن را،قانع نبودند یا با ورزش رطوبت
.این است آنچه راجع بپارسیها کلیۀ میبایست بگوئیم

اش صحبت اکنون از کوروش، که موضوع این حکایت است و از کارهاى او از آغاز کودکى
کنیم

کودکى کوروش

):3کتاب اول، فصل (کزنفون راجع باین قسمت چنین گوید 

سن دوازده سالگى باین ترتیب پرورش یافت و از کودکان دیگر از حیث فراگرفتن کوروش تا 
چیزهائى، که لازم بود و چابکى و جرئت انواع ورزشها گوى سبقت ربود، در این زمان آستیاگ 

.دختر خود و بچه او را احضار کرد

.او میخواست این طفل را ببیند، زیرا صباحت منظر و خوبى او را شنیده بود

دان با طفلش نزد پدر رفت، همینکه وارد شد و کوروش دانست، که آستیاگ جد او است، انم
مانند طفلى، که کسى را دوست بدارد، بآغوش جدش رفت و او را بوسید، چنانکه انسان کسى را، 

بعد وقتى که کوروش دید جدش خود را آراسته، چشمانش را . که با او مدتها انس گرفته، میبوسد
کشیده، صورت را زینت داده، موهاى عاریه دارد و نیز تمام تجملات دربار ماد، یعنى سرمه



ها را مشاهده کرد، خیره در تمامى این چیزها نگریست، زیرا قباهاى ارغوانى، رداها، طوقها، یاره
و تر دارند و بظرافت و ناز پارسیهاى امروز هم، وقتى که از مملکتشان بیرون نمیروند، لباس ساده

مادر، جد من خیلى «: بعد کوروش رو بمادر خود کرده گفت. مندندنعمت خیلى کمتر علاقه
کوروش . »تر استاز پدر تو و جدت، کدام یک قشنک«: مادرش از او پرسید» قشنگ است

تر است، ولى از تمام مادیها، که من در عرض راه و مادر، پدرم از تمام پارسیها صبیح«: جواب داد
.»دیدم، جدم از همه قشنگتر استدر دربار

. آستیاگ طفل را بوسید و پس از آن لباس فاخر به کوروش پوشانده او را با طوق و یاره آراست
هرجا سواره میرفت، او را با خود میبرد و، چنانکه عادت خود او بود، در
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کوروش مانند اطفال دیگر لباس، . نشاندداشت، مىموقع سوارى او را بر اسبى، که دهنه زرین 
سوارى لذت میبرد، زیرا در پارس، از این جهت، ها و تجملات را دوست داشت و از اسبزینت

.که مملکت کوهستانى است و تربیت اسب کارى است مشکل، این حیوان نادر است

کوروش غذاهاى لذیذ شبى آستیاگ با دختر خود و کوروش شام خورد و، چون میخواست، که 
خورده، از اینکه از وطنش دور افتاده کمتر متأثر باشد، امر کرد غذاها و خورشهاى گوناگون 

جد من، در موقع صرف غذا زحمت تو زیاد است، «: گویند، که کوروش در اینموقع گفت. آرند
مگر این غذاها «: آستیاگ جواب داد» زیرا باید بتمام این غذاها دست برسانى، تا از هریک بچشى

خیر، در مملکت ما «: گویند، که کوروش در جواب گفت» بنظر تو بهتر از غذاهاى پارس نیست؟
تر، ما راست بطرف نان و گوشت میرویم، شما هم تر و سادهبراى سیر شدن راهى است راست

ید، بالاخره بطرف همان مقصود میروید، ولى پس از اینکه از بالا به پائین هزار دفعه راه را کج کرد
فرزند، از این «-آستیاگ. »ایمجا رسیدهپس از زحمات زیاد بجائى میرسید، که ما مدتى است بدان

من «: -کوروش. »ها ما در زحمت نیستیم، این غذاها را بچش و به بین چقدر لذیذ استکجى
حاصل از کجا این عقیده براى تو «-»بینم، که تو خودت هم این غذاها را دوست ندارىمى

بینم، وقتى که تو بنان دست میزنى، بعد دستت را با دستمال پاك نمیکنى، ولى زیرا مى» -شده؟
ات چنین پسرم، اگرچه عقیده«-»همینکه دستت را باین غذاها میرسانى، فورا دستت را پاك میکنى



پس از این حرف. »است، باوجوداین از این غذاها بخور، تا جوانى شده به پارس بر گردى
جد من، آیا تمام «: آستیاگ گوشت زیادى از حیوانات خانگى پیش کوروش گذارد و او گفت

بلى، قسم به ژوپیتر که «-؟»این گوشتها را بمن دادى، تا بهر نحو، که میخواهم، آنرا صرف کنم
ژوپیتر در نزد یونانیها خداى بزرگ بود و نویسندگان یونانى غالبا بجاى خدا یا آلهه(» چنین است

بعد کوروش گوشتها را بخدمه تقسیم). ملل دیگر ارباب انواع خود را ذکر میکنند
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این براى «-، بدیگرى»این در ازاى فن سوارى است، که بمن یاد میدهى«: کرده بیکى گفت
است، که بجدم براى خدمتى «-، بسومى»زوبینى است، که بمن دادى و عجالۀ بیش از این ندارم

.»تو خوب بمادرم خدمت میکنى«-، بچهارمى»میکنى

چیزى ندادى، و حال آنکه او شربتدار من »1«)ساکاس(پس چرا به «: آستیاگ در اینوقت گفت
بایست داخل او شخصى بود صبیح، که اشخاصرا بحضور شاه میبرد و کسانیرا، که نمى» است

:کوروش، مانند طفلیکه از هیچ چیز نترسد، گفت. شوند، دور میکرد

با چه مهارت مگر نمیبینى، که او «: آستیاگ خندیده جوابداد» چرا تو او را اینقدر محترم میدارى؟«
داران شاه ساقیان ماهرند، آنها شرابرا پاکیزه میریزند و جامرا و چقدر ظریف شراب میریزد، شربت

به ساکاس بفرما، که جامى بمن «: کوروش. »با سه انگشت برداشته براحتى بدست آشامنده میدهند
تیاگ امر کرد، جامى باو آس. »بدهد، تا منهم شراب براى تو بریزم و، اگر توانستم، دل تو را بربایم

بدهند و او اول جامرا شسته، بعد پر از شراب کرده، طورى دلپسند آنرا به آستیاگ داد، که جد و 
کوروش هم خندید و در حال جد خود را گرفته . مادرش نتوانستند از خنده خوددارى کنند

از تو بهتر شراب خواهم اى ساکاس، تو تباه گشتى، من جاى تو را گرفتم، من «: بعد گفت. بوسید
جهت اینحرف کوروش از اینجا بود، که . »ریخت، ولى برخلاف تو من شراب نخواهم خورد

داران، وقتیکه شراب میریختند، با آلتى قدرى از آن بدست چپ ریخته میآشامیدند، تا شربت
ماهرانه خوب حالا، که تو اینقدر«: جرئت نکنند، زهر در شراب ریزند، آستیاگ بطور مزاح گفت

ترسیدم، که زهر در جام «: کوروش جوابداد» از ساکاس تقلید کردى، چرا خودت شراب نخوردى
باشد، روزیکه تو بمناسبت عید تولدت بدوستانت ضیافت دادى، من بخاطر دارم، که ساکاس 



از اینجا که شما «-»از کجا تو دانستى، که زهر در جام است؟«آستیاگ گفت . »شراب میریخت
اولا مرتکب چیزهائى میشدید، که باطفالهم اجازه : ا اختیار جسم و عقل را از دست داده بودیدتمام

نمیدهید بکنند، همه باهم فریاد میکردید، ملتفت نبودید، که بیکدیگر چه میگفتید، آوازهاى 
آنکه آواز دیگریرامضحک میخواندید و، بى

______________________________
)1(-Sacas.
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هرکدام از شما بنیروى خود میبالید، ولى، وقتیکه . بشنوید، قسم میخوردید، که آوازش دلربا است
خودت و . لازم شد برخاسته رقص کنید، نه فقط نمیتوانستید برقصید، بلکه نمیتوانستید بایستید

.دیگران فراموش کرده بودید، که تو شاهى

آستیاگ » اى شما خاموش نبودیدستم، که برابرى در حرفزدن چیست، زیرا لحظهدر اینوقت من دان
چه میکند، «-»نه«کوروش جوابداد » ام، مگر وقتیکه پدرت میآشامد، مست نمیشود؟بچه«: گفت

او رفع تشنگى میکند، ولى حال بد باو دست نمیدهد، گمان میکنم، از «-»که مست نمیشود؟
در اینوقت مادرش باو » ند ساکاس ندارد، تا براى او شراب بریزداینجهت باشد، که شخصى مان

از اینجهت، که من او را «کوروش جوابداد » ام، چرا تو اینقدر بر ضد ساکاس هستى؟بچه«گفت 
من از تو خواهش «بعد رو بجدش کرده گفت » غالبا او نمیگذارد، من نزد جدم بیایم. دوست ندارم

.»زه دهى، او در تحت فرمان من باشدمیکنم، که براى سه روز اجا

ایستم و هر زمان، که او من دم در مى«-کوروش» اگر چنین کنم، چه خواهى کرد؟«-آستیاگ
خواست بسراى شاهى براى صرف ناهار بیاید، میگویم نمیشود، زیرا شاه با بعض اشخاص مشغول 

حمام است، پس از آن، اگر کارها است، بعد، که او خواست بیاید شام بخورد، میگویم شاه در 
براى صرف غذا عجله کرد، میگویم شاه در میان زنان است، کلیۀ او را اذیت میکنم، چنانکه او مرا 

چنین بود صحبتهاى کوروش، که باعث تفریح جد و . »اذیت میکند، وقتیکه میخواهم نزد تو آیم
.مادرش میگشت



کرد، خواهد کارى انجام یابد، فورا اقدام مىاگر روزى کوروش میدید، که جد یا برادر مادرش می
دان میبایست نزد شوهر بعد زمانى در رسید، که مان. زیرا دوست میداشت، که بانها خدمت کند

من حاضرم «او جواب داد . »کوروش را بگذار نزد من بماند«آستیاگ باو گفت، . خود برگردد
.»رخلاف میلش اینجا بگذارمموافق میل تو رفتار کنم، ولى مشکل است، که طفل را ب

ام، اگر تو نزد من بمانى، اولا ساکاس هیچگاه بچه«: پس از آن آستیاگ به کوروش چنین گفت
مانع نخواهد شد، که تو نزد من آئى، هر وقت بیائى و هرچه زود زود بیائى، باعث خوشوقتى من 

خواهد بود، ثانیا اسبهاى من و اسبهاى دیگر در
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اختیار تو خواهند بود و، هر زمان که بپارس رفتنى شدى، اسبهائى را که پسند تواند بتو میدهم، در 
موقع خوردن غذا، چون تو میخواهى قانع باشى، راهى را، که میخواهى، اختیار کن، حیواناتى، که 

که پس از آموختن سوارى، اند، از آن تو خواهند بود و من حیوانات دیگر هم جمع میکنم،در باغ
با تیر و زوبین آنها را شکار کنى، بالاخره چند نفر همسال بتو میدهم، که با تو بازى کنند، اگر چیز 

او جواب . دان از پسرش پرسید، که آیا مایل است بماندبعد مان. »دیگر هم خواسته باشى میدهم
:داد بلى، بعد مادرش جهت را پرسید و او گفت

اندازى از همه قویترم، ولى در سوارى خیلى س در میان همسالهاى خود از حیث زوبینمن در پار«
اگر اینجا بمانم، این نتیجه حاصل خواهد شد، که چون . ضعیفم و بدان، که از این بابت متأسفم

بپارس روم، در ورزشهاى پیاده از همه قویتر خواهم بود و، وقتى که بماد بیایم، بهترین سوار بشمار 
ام، عدالت را در اینجا چگونه فرا خواهى بچه«-مادرش» اهم آمد و میتوانم بجدم کمک کنمخو

از «-»من خوب میدانم که عدالت چیست«-کوروش» اند؟گرفت و حال آنکه معلمین تو در پارس
از اینجا، که استادم، چون میدید، من عدالت را خوب میدانم، مرا «-»کجا میدانى، که چنین است؟

ور میکرد، دیگران را محاکمه کنم و یک روز از این جهت، که خوب محاکمه نکردم، مرا مأم
طفلى، که لباس کوتاه داشت، لباس طفل دیگر را، که بلند بود، : شرح قضیه چنین است. تنبیه کرد

من پس از محاکمه گفتم، بهتر . از تن او کنده لباس خود را باو پوشانید و لباس او را خود پوشید
معلم مرا زد و گفت، اگر محاکمه در . ، هرکس لباسى داشته باشد، که درخور خودش استاست



این مسئله میشد، که چه چیز شایسته است، قضاوت تو صحیح بود، ولى در این محاکمه میبایست 
قطع کنى، که لباس از آن کیست، بعد افزود، که هرچه موافق قوانین است، عدالت است و بعکس، 

. آن است، جبر است و قوانین ما تکلیف این مسئله را، چنانکه گفتم، معین کردههرچه برخلاف 
دان مان» .مادر، حالا من میدانم، که عدالت چیست و اگر چیزى هم ندانم، جدم بمن میآموزد

راست است، ولى هرآنچه بنظر جدت عدالت است، در پارس عدالت«: گفت
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پدرت شخص اول . مثلا او در ماد آقاى مطلق است، ولى در پارس برابرى عدالت استنیست،
. است، ولى آنچه را، که دولت اجازه میدهد میکند، و چیزى را، که او میدهد، بپدرت میرسد

قانون اندازه را معین کرده، نه هواوهوس پس، براى اینکه زیر شلّاق هلاك نشوى، اگر از جدت 
جبار باشى، پس از اینکه برگشتى، احتراز کن از اینکه بخواهى بیش از دیگران یاد گرفتى، که 

مادر، کسى نمیتواند مانند پدرت بیاموزد، که بهتر است انسان «: کوروش جواب داد. »داشته باشى
مطمئن باش، که . مگر نمیدانى، که او بتمام مادیها یاد داده بکم قناعت کنند. کمتر دارا باشد

یا دیگرى کسى را مرخص نخواهد کرد، مگر وقتى که آن کس آموخته باشد، که پدرت از من 
.»بیش از حد لزوم نباید داشت

کوروش در دربار ماد

مادر کوروش رفت و ): 4کتاب اول، فصل (کزنفون حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
همسالهایش دوستان او چنان رفتار کرد، که در مدت کمى. پسرش در دربار ماد تربیت یافت

مندى خود را به نزدیک او شدند، بعد بزودى او مورد محبت پدران آنها گشت و چنان علاقه
پسران آنها نشان داد، که اگر میخواستند عنایتى را از پادشاه درخواست کنند، اولاد خود را بر آن 

جابت میکرد، زیرا هاى او را اآستیاگ هم خواهش. میداشتند، که کوروش را واسطه قرار دهند
.سعى داشت، که او را خوشنود نگاه دارد

در موقع مرض آستیاگ، کوروش هیچگاه از جدش جدا نشد و همه دیدند، که او چقدر نگران 
اگر شب آستیاگ چیزى میخواست، کوروش از همه زودتر میل او را . بود، که مبادا جدش بمیرد



کوروش از جهت اینکه مجبور بود، . را با خود کردبدین ترتیب او کاملا دل جدش. انجام میداد
هرچه میکند به پادشاه بگوید، حرفهاى دیگران را در موقع رسیدگى و محاکمه گوش کند و نیز 

چون مایل بود، جهت هر چیز را بداند و، وقتى که چیزى از او میپرسند، فورا جواب بدهد، از 
اش بسر نیامده بود، سادگى ون دوره کودکىمعلوم است، که چ. حیث نطق و محاوره قوى گردید

کودکان را داشت و، چون این حال او اطرافیان را خوش میآمد، حرف زدن او را بر خاموشى 
ترجیح میدادند، ولى بمرور، که سنّ او بالا میرفت، داراى
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ه بقدرى شکار حیوانات میکرد، که شد، چنانکوقار و طمأنینه میگشت و در ورزشها ماهر مى
روزى . بزودى باغ جدش خالى از شکار شد و آستیاگ نمیدانست، چگونه جاهاى خالى را پر کند

چرا بخودت اینقدر زحمت میدهى، بگذار من بصحرا بشکار روم و تصور کنم، «: او بجدش گفت
ستیاگ اجازه نمیداد بیرون با وجود اصرار او، آ» پرورده خودم استکه هرچه شکار میکنم، دست

اش میل مفرط بشکار در بالاخره، چون آستیاگ دید نوه. رود، زیرا هنوز براى این کار آماده نبود
اش بشکار برود و مستحفظینى برگماشت، تا او را در مقابل خارج باغ دارد، اجازه داد با دائى

کدام حیوان خطرناك است و پس از آن کوروش از آنها پرسید، که . حیوانات سبع دفاع کنند
اند، ولى آنها جواب دادند، که خرس، شیر، گراز و پلنگ نفوسى زیاد تلف کرده. ضررکدام بى

گوزن، آهو، میش، گورخر ضررى نمیرسانند و نیز گفتند، که از راههاى بد بقدر حیوانات موذى 
ر این وقت؛ که کوروش به د. اندهائى پرت شدهچه بسا کسانى، که با اسب بدره: باید برحذر بود

اسب . سخنان همراهانش گوش میداد، گوزنى پیدا شد و کوروش اسب خود را بطرف او راند
هنگام دو، ناخن بند کرده زانو رفت و کوروش سرنگون گشته، معلق زنان بزمین افتاد، ولى فورا 

.برخاسته بر اسب نشست و در حال پیکانى انداخته گوزن را به پهلو خواباند

در این حال مستحفظین او فرا رسیده بناى ملامت را گذاردند و گفتند، که . ادى او را حدى نبودش
این سخنان او را خوش نیامد و بعد نعره حیوانى را . اگر باز چنین کند، از او شکایت خواهند کرد

و را خالش ا. شنید و، چون دید، که گراز است، در حال روى اسب جسته او را هم از پا درآورد



توبیخ کرد، ولى کوروش، پس از اینکه سخنان او را بشنید، گفت میخواهم این دو شکار را بجدم 
.تقدیم کنم

اش جواب داد، که، اگر اجازه دهم چنین کنى، نه فقط شاه تو را سرزنش خواهد کرد، بلکه دائى
.نسبت بمن هم تند خواهد شد، که چرا بتو اجازه دادم شکار کنى

باکى نیست، اول من شکارها را تقدیم میکنم، بعد، اگر خواست مرا شلّاق «: دادکوروش جواب 
کیاکسار . »تو هم میتوانى مرا، چنانکه خواهى تنبیه کنى، ولى این اجازه را بده. بزند، مختار است

بکن هرچه«: در این وقت گفت) اشیعنى دائى(
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کوروش شکارها را نزد جدش برد و » حال تو چنان مینمائى که شاه ما هستىخواهى، زیرا در این
من راضى نیستم خودت را براى این شکارها بخطر اندازى و بآنها «: او مشعوف شد، ولى گفت

پس از تحصیل اجازه » .اگر احتیاج ندارى اجازه بده برفقایم بدهم«-کوروش. »احتیاجى هم ندارم
:برفقایش چنین گفت

لوح بودیم، که در پارك حیوانات را شکار میکردیم، آنهم حیوانات لاغر و قدر ما سادهچ«
لنگید، در کوهها و ضعیفى، که در جاى تنگى جمع کرده بودند، یکى ناقص بود، دیگرى مى

. »لازم است شماها هم اجازه بگیرید و با من بشکار بیائید. ها چه حیوانات قوى و فربه دیدمچمن
د، پدران ما اجازه نخواهند داد، مگر اینکه آستیاگ حکم کند، که ما باید همراه تو آنها گفتن

.بعد مذاکره شد، کى اقدام کند. باشیم

در ابتداء کوروش میترسید از جدش تمنائى . آنها گفتند معلوم است، که اینکار از تو ساخته است
قلب داده نزد آستیاگ رفت و چنین در این باب بکند، ولى پس از قدرى تفکر بالاخره بخود قوت 

جدش جواب » اگر یکى از خدمه تو فرار میکرد و تو او را بدست میآوردى، چه میکردى؟«: گفت
او را «-»اگر خودش میآمد، چه میکردى؟«-»او را زنجیر کرده مجبور میکردم، کار کند«داد 

پس خودت «-کوروش» گماشتمزدم، تا بار دیگر چنین رفتار نکند و بعد بکار سابقش میشلاق مى
-آستیاگ» خواهم با دوستانم فرار کرده بشکار برومرا حاضر کن، که مرا شلاق بزنى، زیرا من مى



هیچ میشود . خوب شد، که مرا مطلع داشتى، من هرگز اجازه نمیدهم، که تو از جا حرکت کنى«
وش امر جدش را قبول کرد، که طفل دخترم را براى چند پارچه گوشت بخطر اندازم؟ کور

اش محزون و خاموش است، او را با خود بشکار برد اطاعت کرد، ولى چون آستیاگ دید، که نوه
خطر باشد، بعد امر کرد، کسى و قبلا امر کرد شکارگاهى انتخاب کنند، که براى دویدن اسب بى

اجازه کوروش، چون میخواست رفقایش نیز شکار کنند، خواهش کرد،. اش شکار نکندبجز نوه
کوروش و رفقایش شکار زیاد کردند و آن روز . شکار بدیگران نیز داده شود و آستیاگ داد

. بقدرى بهمه خوش گذشت، که آستیاگ پس از آن غالبا کوروش و رفقایش را بشکار میبرد
چنین میگذراند کوروش بیشتر اوقات خود را
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.اینکه بکسى آزارى برساندمیداشت، بىو همه را از خود ممنون

خواست عروسى کند، درصدد سالگى رسید، پسر پادشاه آسور، که مى16یا 15وقتى که او بسن 
باید درنظر داشت که بعض مورخین یونانى بابل را آسور . (برآمد، شکارى بزرگ ترتیب دهد

آسور در این زمان وجود نداشت، اند و مقصود کزنفون هم از آسور بابل بوده، زیرا دولتنوشته
و چون شنیده بود، که در جائى در حدود آسور و ماد، از این ) تر تأیید خواهد شداین حدس پائین

جهت که خارج از منطقه جنگها بوده، شکار زیاد یافت میشود، عازم آن محل شد و قبلا سوارها و 
بعد . یکه قابل کشت و عبور است برانندهائى فرستاد، تا حیوانات را از جاهاى سخت بجاهائپیاده
چون مستحفظین قلعه . اى، که داراى ساخلو بود، درآمد، تا روز دیگر بشکار بپردازدبقلعه

بایست همان شب عوض شوند و مستحفظین دیگر جاى آنها را گیرند، عده مستحفظین قدیم و مى
شد، که او خواست داخل خاك جدید و ملتزمین پسر پادشاه آسور زیاد بود و همین نکته باعث

ماد شده غنائمى برگیرد، زیرا تصور میکرد، که حشم زیاد از ماد بدست آوردن بمراتب به از شکار 
با این مقصود صبح زود برخاسته ترتیبى براى گذشتن بخاك ماد داد و از سر حد تجاوز . است

آستیاگ را آگاه کردند و او با سرحدداران فورا . کرده بقلعه ماد، که ساخلوى داشت، حمله برد
کوروش، . بقصد دشمن حرکت کرد) یعنى کیاکسار(قشونى، که حاضر داشت و با پسر خود 

. چون دید همه با آستیاگ حرکت کردند، او نیز سلاح خود را پوشیده از دنبال جدش روانه شد



ى که لشکر وقت. این کار کوروش باعث حیرت آستیاگ گشت و او را در نزد خود نگاه داشت
آیا اینها، که بر اسبها «: آسور در جلو مادیها صف بسته ایستاده بودند، کوروش از آستیاگ پرسید

چه مردم حقیرى، که بر «: -کوروش. جدش گفت بلى» اند؟اند دشمننشسته و راحت ایستاده
» حمله بریمحکم کن بما، که باینها . زده نشسته میخواهند اموال ما را غارت کننداسبهاى فلاکت

اسبهاى ماد، چنانکه بالاتر گفته شد، از حیث خوبى معروف آفاق بودند، بخصوص اسبهاى (
) زده میگویداین است، که کزنفون از قول کوروش اسبهاى آسورى یا بابلى را فلاکت. نیسایه

مگر«-آستیاگ
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ما حمله کنیم، پشت سر ما را میگیرند و ما هنوز قوى شان زیاد است و؛ اگر بینى، که عدهنمى
اگر تو حرکت نکنى و منتظر ورود سپاهیان جدید باشى، این مردم خواهند «-کوروش» نیستیم

گران، همینکه مورد حمله شدند، ترسیده، اموال غارتى را اما غارت. ترسید و حرکت نخواهند کرد
بعد پسر . شاه را پسند آمد و عقل و حزم او را ستوداین راى کوروش . »گذاشته فرار خواهند کرد

اى حمله کند و کوروش هم با این دسته حرکت کرده بزودى در رأس خود را مأمور کرد، با دسته
غارتگران چون حمله مادیها را دیدند، فرار کردند و کوروش بکمک مادیها راه . دسته واقع شد

در اینحال آسوریها بکمک . ند نفر را دستگیر کرداى را از پا درآورد و چآنها را بریده عده
غارتگران شتافتند، ولى کوروش کیاکسار را صدا کرده حمله برد و باعث هزیمت سوارهاى 

آستیاگ، چون دید، سواران مزبور فرار میکنند و دشمن در مضیقه است، خودش . آسورى گردید
بعد، از بیم . نظام آسور برخوردندبه پیادهمندى با مادیها بود، تا زمانى، کهنیز حمله کرد و بهره

او از . جا کمین کرده باشند، صلاح دیدند، که بایستند و آستیاگ برگشتاینکه آسوریها در این
مندى مادیها را از رشادت او پیشرفت مادیها و مخصوصا از کوروش خشنود بود، چه بهره

مادیها برگشته بودند، کوروش در دشت میدانست، ولى از تهورش نگرانى داشت، زیرا، با اینکه
اى سوار فرستاد، تا کوروش را بیاورند و بالاخره او عده. نبرد تنها مانده مردگان را تماشا میکرد

آنها پس از اصرار زیاد موفق شدند، او را مراجعت دهند و، چون کوروش دید، جدش از تهور و 
پس از آن اسم کوروش ورد زبانها . هان کردباکى او خشمناك است، خود را پشت سوارها پنبى

آستیاگ، که تا حال او را دوست میداشت، پس از . گشت، همه دلاورى و شجاعت او را میستودند



کبوجیه پدر کوروش، چون شنید پسرش کارهاى مردان میکند، غرق . آن نسبت باو احترام ورزید
.تکمیل کندشعف گشت و خواست، که پسرش بپارس برگشته تربیت پارسى را

دید، که او برگردد، اسبهاى قشنگ و هدایاى دیگر باو داد و امیدوار چون آستیاگ هم لازم مى
پس از آن . گشت، که روزى کوروش براى دوستان او مفید و براى دشمنانش مهیب خواهد بود

کوروش عازم پارس شد و همه از پیر و برنا و حتى
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گویند کوروش، چون از مادیها . د آستیاگ او را مشایعت کرده از مفارقتش اشکها ریختندخو
مفارقت میجست، چشمانش پر از اشک شد، غالب هدایاى جدش را بهمسالهاى خود بخشید و 

پس از . لباس مادى خود را بیکى از دوستانش داد، تا نشان داده باشد، که او را چقدر دوست دارد
ین اشخاص هدایاى او را نزد آستیاگ فرستادند و او آن را براى کوروش پس حرکت کوروش ا

اگر میخواهى، که من بار دیگر به -جد من«: فرستاد، ولى کوروش قبول نکرد و باو چنین نوشت
پس از آن آستیاگ . »ام برگرداناینکه خجل باشم، این هدایا را باشخاصیکه دادهماد بیایم، بى

از حکایت کزنفون ضمنا دیده میشود، که در آن زمان هم . (ش خواسته بودچنان کرد، که کورو
اقربا در حین مفارقت از یکدیگر، یا وقتى که پس از مدتى مفارقت بهم میرسیدند، یکدیگر را 

تر معلوم میشود، عادت مادیها نیز او گوید که این عادت پارسیها بود، ولى قدرى پائین. میبوسیدند
).این مواقع یکدیگر را ببوسندچنین بود که در 

کوروش در پارس

پس از مراجعت بپارس، کوروش یکسال در طبقه ): 5کتاب اول، فصل (بعد کزنفون گوید 
کودکان ماند، بعد در زمره نوجوانان داخل شد و از جهت ورزشها و بردبارى از همکنان خود 

.گذشت

بواسطه توقّف طولانى در ماد سست شده و در ابتداء رفقاى پارسى کوروش گمان میکردند، که او 
روى را از دست نداده، همه بزندگانى با تجمل عادت کرده، ولى بعد، که دیدند او قناعت و میانه



پس از چندى آستیاگ پادشاه ماد درگذشت و کیاکسار پسر او، که دائى . با احترام باو نگریستند
.کوروش بود، زمام امور را بدست گرفت

ن پادشاه آسور، که بر سوریه استیلا یافته، پادشاه اعراب را باجگذار و گرگان را مطیع در این اوا
پنداشت، که، اگر ماد را ضعیف کند، بسهولت خواهد و مى»1«جنگیدکرده بود، با باختر مى

با این مقصود او رسولانى نزد ملل تابعه و نزد . توانست از عهده مردمان اطراف این مملکت برآید
کرزوس پادشاه لیدیه، پادشاه کاپادوکیه،

______________________________
اند، که باختر کزنفون است بعضى تصور کردهجا باعث حیرتدر این) باختر(استعمال کلمه -)1(

.ها اشغال کردندولایاتى بوده، که در قرون بعد بختیارى

261: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

) بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود(ها، هندیها، کیلیکیها مردمان دوفریکیه، کاریها، پافلاگونى
و مردم بزرك و قوى با یکدیگر متحد و بواسطه د: فرستاده به مادیها و پارسیها افترا زد و گفت

بر . اگر ما جلوگیرى نکنیم، بزودى اینها بر ما غلبه کنند. اندزواج مانند دو روح در یک بدن شده
.اثر این حرف بعضى از روى عقیده و برخى بواسطه هدایا طرفدار آسور گشتند

ستن قشون از پارس بسردارى بعد کزنفون شرح تدارکات جنگ کیاکسار را با آسوریها و خوا
کوروش بیان میکند و چون مربوط بمباحث دیگر است، شرح این وقایع را بجاى خود محول 

آنچه در این مبحث ذکر شد، راجع بکودکى و نوجوانى کوروش بود و معلوم است، که . میکنیم
قشونى به ماد بعد هم، چنانکه بیاید، کوروش با . چقدر با روایت هرودوت و کتزیاس تفاوت دارد

رفته براى کیاکسار جنگهاى عدید میکند، یعنى ارمنستان را تسخیر کرده با مردم خالیب، آسوریها، 
قشون ماد و پارس متحدا بسردارى او جنگ . میجنگد) متحد بابل(بابل و کرزوس پادشاه لیدیه 

اکسار میخواهد دختر بالاخره پس از پنج سال، او بپارس برمیگردد، کی. جا فاتحندمیکنند و در همه
کوروش پس از تحصیل رضایت . خود را باو بدهد و تمام مملکت ماد را جهیز دخترش بداند



والدین خود، دختر را ازدواج میکند و ماد با ممالک تابعه آن، پس از فوت کیاکسار، از آن 
.کوروش میشود

لىسىهاى دیودور سىنوشته

دیودور از شماره ششم تا آخر دهم گم شده و فقط ، کتابهاى »1«چنانکه در مدخل گفته شد
عقیده نیستند، که از خود دیودور راجع باین قطعات هم همه هم. قطعاتى از این کتب موجود است

باشد و در باب نسبت دادن هر قطعه بکتابى، که مفقود شده، نیز یقین ندارند، که این کار کیف ما 
ضامین بعض قطعات را، که راجع به کوروش است، در باوجوداین مقتضى است م. یشاء نشده باشد

:این کتاب ذکر کنیم

اى از کتاب نهمقطعه

او از حیث کفایت، . کوروش پسر کبوجیه از ماندان دختر استیاگ پادشاه ماد، بود: دیودور گوید
پدرش تربیتى شاهانه باو داد و. حزم و سایر صفات نیکو سرآمد معاصرین خود شد

______________________________
.رجوع شود77بصفحه -)1(
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بنابراین کسى تردید نداشت، که روزى کوروش کارهاى . افکار او را به چیزهاى عالى متوجه کرد
آستیاگ، چون شکست خورد و فرار کرد، از شدت غضب صاحبمنصبان . بزرگ انجام خواهد داد
ه اشخاص دیگر بجاى آنها گماشت و بحکم او صاحبمنصبان معزول را با قشونش را معزول کرد

آستیاگ سخت بود و گذشت . انواع زجرها کشتند، تا دیگران عبرت کرده دلیرانه بجنگند
هایش نتیجه نگرفت، زیرا شقاوتهاى او سایرین را بشورش واداشت و نداشت، باوجوداین از سختى

نگیز یکدیگر را بکشیدن انتقام صاحبمنصبان مقتول تحریک و اسربازان جمع شده با نطقهاى فتنه
.تحریص کردند



کوروش نه فقط در مقابل دشمن شجاعت فوق العاده نشان میداد، بلکه نسبت بتبعه خود هم رحیم 
.ها او را پدر خواندنداز این جهت پارسى. مرد بودو جوان

هاى ژوستننوشته

پومپه، که گم هاى ژوستن فهرستى است از کتب تروگنوشته، »1«چنانکه در مدخل تذکر دادیم
این . هاى ژوستن گفته آید، شامل مورخ مزبور نیز خواهد بودبنابراین، آنچه در باب نوشته. شده

).4، بند 1تاریخ عمومى، کتاب (هاى مذکور است مضامین نوشته

هاى وتها موافق نوشتهراجع بکودکى کوروش، آنچه ژوستن گوید، باستثناى این تفا-اول
.چوپان کوروش را در جنگلى گذارد-1. هرودوت است

بعد، که چوپان دید، حیوانى . داد و از حیوانات دیگر حفظ میکردیک سگ ماده او را شیر مى
پرستار و پاسبان طفل است، حس ترحم بر وى غلبه کرد و بخواهش زنش پسر نوزاد خود را در 

بپارسى بمعنى سگ ماده است ) سپاکو(لفظ -2. رى پذیرفتجنگل گذارد و کوروش را بپس
).هرودوت گوید بمادى(

هاى هرودوت این تفاوتهادر باب قیام کوروش بر شاه ماد نسبت بنوشته-دوم

______________________________
.رجوع شود87بصفحه -)1(
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پس از اینکه کاغذ هارپاك در پارس بکوروش رسید، او خوابى -1):6، بند 1کتاب (دیده میشود 
دید و باو گفتند، که بر شاه ماد قیام کند و شخصى را، که فردا پیش از هرکس دیگر خواهد دید، 

بر اثر خواب، کوروش قبل از طلیعه صبح برخاسته از شهر بیرون . در کارهاى خود شرکت دهد
ه غلام یک نفر مادى بود، برخورد، در نتیجه سؤالات معلوم نام، ک»1«)سبارس(رفت و بشخصى 

در (آورد »2«)پولیسپرس(بعد او را از قید آزاد کرده با خود به . شد، که او در پارس تولّد یافته
).این زمان این شهر وجود نداشت



از شدن کوروش، آستیاگ هارپاك را بجنگ او فرستاد و او براى کشیدن انتقامپس از یاغى-2
بعد خود پادشاه ماد بجنگ کوروش رفت و براى اینکه سپاهش دلیرانه . پادشاه ماد خیانت کرد

اگر از دشمن فرار کنید، دشمنى : بجنگد، در پشت سپاهیان، لشکرى دیگر قرار داده بآنها گفت
دیگر در عقب خواهید داشت مادیها مردانه جنگیدند و نزدیک بود پارسیها شکست خورند، که 

ان و زنانشان آنها را ملامت و بجنگ ترغیب کردند و، چون دیدند، که مردان در تردیدند، مادر
ها و اى مردان، برگردید و سینه«: هاى خودشان را هدف تیرهاى دشمن قرار داده گفتندتن

این حرف غیرت پارسیها را تحریک کرد و آنها برگشته با » پهلوهاى ما را سنگر خودتان قرار دهید
پادشاه ماد اسیر شد، ولى کوروش با او مانند دشمنى . سخت لشکر ماد را از جا کندندحملات 

بعد، چون آستیاگ نخواست، . مغلوب رفتار نکرد، بلکه مانند جد خود او را پذیرفت و احترام کرد
سال 350چنین بود خاتمه دولت ماد، که . که دیگر به ماد برگردد، والى ایالت پهناور گرگان شد

).پومپه از کتزیاس متابعت کردهدر اینجا ژوستن، یا بهتر گفته باشیم، تروگ(یافته بود دوام

لوحه نبونید

چنانکه بالاتر گفته شد از منابع جدیده اطلاعى راجع بزمان کودکى و جوانى کوروش حاصل 
شود، ولى در باب خروج او بر آخرین شاه ماد چندى قبلنمى

______________________________
)1(-Sebares.

)2(-Persepolis.
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.اى از نبونید پادشاه بابل بدست آمد، که قدرى کیفیات این واقعه را روشن کردلوحه

لشکر خود را جمع ) یعنى شاه ماد(او «: پادشاه مذکور قضیه قیام کوروش را بر شاه ماد چنین نوشته
لشکرایخ توویکو بر او شورید و او را گرفته . پادشاه انشان بیرون رفتکرده بقصد کوروش 



کوروش بطرف همدان یعنى پایتخت رفت و سیم و زر، امتعه و اموال همدان . بکوروش تسلیم کرد
.»را تصاحب کرده غنائمى را، که بتصرفّ آورده بود، بانشان برد

نبونید، کوروش قبل از فتح همدان در مدت م است و موافق نوشته . ق550تاریخ فتح همدان 
نوشته، که کبوجیه پدر کوروش در »1«نیکلائوس دمشقى. هشت سال سلطنت انشان را داشته

جنگ کوروش با اژدهاك موافق گفته نبونید . جنگ او با پادشاه ماد زخم برداشت و درگذشت
.سه سال طول کشیده

ن هخامنشى بود، زیرا شاهان مذکور تابستان را در همدان پس از سقوط دولت ماد باز مقرّ شاها
قصر آن تا زمان اشکانیان بر پا بود، بعد، چنانکه بیاید، بواسطه جنکهاى . گذرانیدنداینجا مى

ها قصور و عمارات را از خشت ها آسیب یافت و از اینجهت، که مادىاشکانیان با سلوکى
.ساختند، در قرون بعد بکلى از میان رفتمى

هاى مورخین عهد قدیمایسه نوشتهمق

نظر از ها، با صرفجا میرسیم، که اساس این نوشتههاى مورخین مزبور بایناز مقایسه نوشته
بین این روایات . روایت هرودوت، کتزیاس و کزنفون: تفاوتهاى جزئى، از سه روایت است

:حاصل میشودگانه این نتیجه اختلافات بزرگى است، زیرا از مقایسه روایات سه

) ماندان(هرودوت و کزنفون کوروش رانوه آستیاگ پادشاه ماد دانسته و هر دو مادر او را -1
، که همان آستیاگ است، قائل )آستیگاس(اند، اما کتزیاس اصلا بقرابت بین کوروش و نامیده

.آمیزى ذکر میکندنیست و راجع بمرگ آخرین پادشاه ماد حکایت افسانه

______________________________
)1(-Nieolaiis de Damas.
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هاى کتزیاس و هرودوت صریحا استنباط میشود، که جنگى بین کوروش و پادشاه ماد از نوشته-2
منتها کوروش، برحسب . روى داده و کوروش، پس از تسخیر همدان، دولت ماد را منقرض کرده



هرودوت، خیلى بهتر از آنچه روایت کتزیاس میرساند، با پادشاه ماد رفتار کرده، اما کزنفون گفته
هاى او کوروش بخواهش موافق گفته: سبب بزرگ شدن پارس را بکلى طور دیگر بیان میکند

کند، زمام امور را کیاکسار، از جهت دائى خود بکمک او آمده، براى وى جنگ مى) کیاکسار(
سپارد و او براى پادشاه ماد جنگهائى دین سبب، که سردار خوبى نیست، بکوروش مىتنبلى یا ب

گیرد و ماد با ممالک تابعه آن، مانند جهیز دختر، بعد دختر کیاکسار را مى. کرده فاتح میشود
. تر استگانه صحیحجا سؤالى طرح میشود، که کدام یک از روایات سهدر این. رسدبکوروش مى

:آید این استمىچه بنظر آن

عقیده کتزیاس، که اصلا کوروش با آستیاگ قرابتى نداشته، صحیح نیست، زیرا هرودوت و سایر 
این گفته . هاى هرودوت بیشتر مورد اعتماد استاند و نوشتهمورخین او را نوه آستیاگ دانسته

باور کرد، توان زنى اشتغال داشت نمىکتزیاس را هم، که کوروش پسر چوپانى بود و براه
بخصوص که نبونید او را پادشاه انشان معرّفى کرده و گوید، که در سال هشتم سلطنت خود 

نبونید معاصر کوروش بود و حال آنکه کتزیاس تقریبا دویست سال بعد از . همدان را تسخیر کرد
.زیستاو مى

اولا : درنظر گرفتاما راجع باختلافى، که بین روایت هرودوت و کزنفون است، باید دو نکته را
ثانیا . نبونید، معاصر واقعه، گوید، که کوروش در نتیجه شکست پادشاه ماد همدان را تسخیر کرد

هاى او را نقیض گفته»1«»نشینى ده هزار نفر یونانىعقب«هاى کزنفون در باب در دو جاى نوشته
مورخ مذکور راجع توضیح آنکه. یابیمآمیز او بر ماد مىراجع بکوروش و تسلط مسالمت

یونانیها بقیه «): کتاب سوم، فصل چهارم(چنین گوید ) کونّاکسا(نشینى یونانیان پس از جنگ بعقب
اینکه آزارى از طرف دشمن ببینند، بمحلى در کنار دجله رسیدند، روز را حرکت کرده، بى

زمانى که..... د ، این محل سابقا شهرى بود بزرگ و مادیها مالک آن بودن)لاریسا(موسوم به 

______________________________
)1(-Anabase.
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. ها دولت ماد را از پاى درآوردند، این شهر را محاصره کردند، ولى نتوانستند آنرا بگیرندپارسى
شهر فاقد بعد چون هوا تاریک شد، مثل اینکه ابرهاى مظلمى آفتاب را فرو گیرد، ساکنین 

».....شجاعت گشتند و شهر بتصرفّ پارسیها درآمد 

. در شش فرسنگى این شهر خرابه قصرى بود و ما در یکروز بدانجا رسیدیم«بعد کزنفون گوید 
پایه دیوار آن از . ، که سابقا در تصرفّ مادیها بود، واقع است)پیلامیس(این محل در نزدیکى شهر 
زن ) مدیا(د، وقتیکه پارسیها مملکت ماد را تسخیر کردند، گوین... سنگ صیقلى ساخته شده 

بعد پادشاه پارس نتوانست این قلعه را بگیرد، یعنى نه بزور توانست این . جا پناه بردپادشاه ماد باین
مردم را بوحشت ) هاخداى بزرگ بعقیده یونانى(شهر را تصرفّ کند، نه با وقت، بالاخره زوس 

.»انداخت و شهر مسخر شد

، دو »1«هاى آن را توصیف کرده، چنانکه بالاتر گفته شددو شهر مزبور، که کزنفون خرابه
هاى دولت آسور بود، ولى در آن زمان، چون گذشته) کالاه(و ) نینوا(پایتخت قدیم آسور، یعنى 

از خاطرها محو شده بود، کزنفون این دو محل را از متصرّفات ماد دانسته و برخلاف حقیقت هم 
چیزیکه جلب . این مطلب اهمیت ندارد. نیست، زیرا پس از انقراض آسور بدست مادیها افتاده بود

وقتیکه «توجه میکند این است، که کزنفون دو دفعه در ضمن توصیف دو شهر مزبور گوید 
) سیروپدى(و حال آنکه موافق » پارسیها دولت ماد را منقرض کردند یا مملکت ماد را گرفتند

نگ بواسطه فتوحات خود و داشتن دختر آخرین پادشاه ماد پادشاه آن مملکت جکوروش بى
.گردید

کلیۀ باید این نکته را تذکر دهیم، که روایت کزنفون در باب بزرگ شدن کوروش، شباهتى با 
کیخسرو داستانى، در زمان جد پدرى خود کیکاوس، زمام : داستانهاى ما راجع به کیخسرو دارد

کند و، پس از اینکه تورانیان را از ایران هاى طولانى با تورانیان مىه جنگامور را بدست گرفت
بنابراین در داستانهاى . راند و دولت آنان را منقرض کرد، جدش او را بر تخت نشانده درمیگذرد

اند، یکى در ایام سلطنت کیکاوس و دیگرى پس از اینکهدارى براى کیخسرو قائل شدهماد و زمام

______________________________
.رجوع شود190بصفحه -)1(
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ممکن است، که کزنفون داستان کیخسرو را در ایران شنیده، ضبط . کیکاوس او را بتخت نشاند
کرده و پس از مراجعت بیونان استیلاى کوروش را بر ماد با تغییراتى موافق این داستان نوشته 

ریزى، با رضایت پادشاه ماد و مادیها، با ستایشى، خوناین نوع تسلط کوروش بر ماد بىباشد، چه
.کردهکه کزنفون براى کوروش داشته، بیشتر موافقت مى

فتح سارد و تسخیر لیدیه-دوم

هاى کوروش با کرزوس و تسخیر در آغاز این مبحث لازم است تذکر دهیم، که راجع بجنگ
بنابراین مضامین . ى راجع به کیفیات وقایع بین مورخین عهد قدیم دیده میشودلیدیه باز تفاوتهائ

هاى آنها را بترتیب تاریخى ذکر خواهیم کرد، ولى روایت کزنفون را مجبوریم، که در نوشته
هاى او طور مبحثى جداگانه، پس از سایر روایات ذکر کنیم، زیرا جریان کیفیات موافق نوشته

هاى او را مسلسل بیان کرد، تا ارتباط وقایع با یکدیگر براى ضامین نوشتهدیگر است و باید م
.خواننده روشن باشد

هاى هرودوتنوشته

تذکرّ

هاى هرودوت کوروش پس از فتح همدان بجنگ پادشاه لیدیه، که بایران حمله کرده موافق نوشته
آنکه بطرف باختر راند، توضیح. بود رفت، ولى کتزیاس گوید، که بامور مشرق ایران پرداخت

ها دانستند، که کوروش داماد آستیگاس، آخرین ولى جنگى روى نداد، زیرا همینکه باخترى
پادشاه ماد است، تمکین کردند، اما سکاها تمکین نکردند و جنکى روى داد، که بسیار سخت بود، 

زن او . نام اسیر شد»1«طرفین پا فشردند و بالاخره سکاها شکست خوردند و سردارشان آمرگس
حاضر نشد صلح کند، لشکرى بعده سیصد هزار مرد و دویست هزار نفر زن »2«)اسپارترا(

بعد، سردار هرکدام از طرفین اسیر طرف دیگر . گردآورده با کوروش جنگید و او را اسیر کرد
اعتماد . آمرگس از این ببعد دوست صمیمى کوروش شد. گردید و مذاکرات صلح پیش آمد

کوروش در تمام



______________________________
)1(-Amorges.

)2(-Sparethra.
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اى بود، که در بستر مرگ اولاد خود را احضار مدت زندگانیش بدوستى و وفادارى او بدرجه
.کرده به آنها توصیه و تأکید کرد، دوست صمیمى آمرگس باشند

خواست، که در حضور او بیکدیگر دست دوستى دهند و لعنت کرد کسى را، که برخلاف از آنها 
روایت کتزیاس، اگر در کیفیات صحیح نباشد، بطور کلى صحیح بنظر میآید، زیرا . آن رفتار کند

شخصى مانند کوروش، ممکن نبود، بعد از سقوط همدان، تا از امور ایران فراغت حاصل نکند یا 
دهد، بجنگ با لیدیه اشتغال ورزد، مگر اینکه بگوئیم حمله پادشاه لیدى بحدود سروصورتى بآن ن

نظر را نظایر آن در دوره ایران به کوروش مجال نداد، که بامور سایر قسمتهاى ایران بپردازد، این
اشکانیان با سلوکیها و ساسانیان با رومیها وقتى طرف شدند، : هاى اشکانى و ساسانى تأیید میکند

در این مورد هم طبیعى بود، که کوروش بعد از سقوط همدان . از پشت سر خود مطمئن گشتندکه 
هاى هرودوت چنان است، که بیاید، بهرحال مضامین نوشته. بکارهاى سایر قسمتهاى ایران بپردازد

.اى از احوال لیدیه بیان کنیمولى قبلا لازم است، شمه

احوال لیدیه

ته شد، بعد از آلیات پسر او کرزوس بتخت نشست و، چون سلطنت او چنانکه در کتاب اول گف
را، که ) لتمى(منازعى نداشت، پیروى از پدر خود کرده درصدد توسعه مملکت برآمد و شهر 

بعد سایر مستملکات یونانى را در آسیاى . مستعمره مهم یونانیها در آسیاى صغیر بود، به لیدیه افزود
ها نخستین ملت غیر یونانى بودند، که بر این قسمت یونانى لیدى. صغیر باطاعت خود درآورد

پس از آن تمام ولایات آسیاى صغیر را، که در طرف غربى رود هالیس بود، باستثناى . دست یافتند
.لیکیه و کیلیکیه، مطیع کرد



، فریگیها، میسیان، ماریاندیان: در این قسمت مردمانى، که کاملا مطیع شدند، اینها بودند
این پادشاه بر وسعت و آرایش پایتخت خود افزوده آنرا . و غیره»1«نیانتىپافلاگونیها، کاریان، بى

شهر مزبور بواسطه موقع جغرافیائى خود بین بابل، . یکى از معروفترین شهرهاى دنیاى آنروز کرد
هریک با هرودوت گوید، که حکماى یونان، . آسور و یونان مرکز علوم شرقى و فلسفه گردید

مقصودى به سارد

______________________________
)1(-

Phrygiens. Mysien. Mariandiens, Paphlagoniens, Cariens, Bithyniens.
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از مشاهیر ). چنانکه در قرون بعد بشهر آتن، پاى تخت دولت آتن، عزیمت میکردند(میرفتند 
»1«اند، اسم دو نفر ذکر شده، یکى سلنمقارن این زمان یا قبل از آن به سارد رفتهیونان، که 

ثروت و جواهرات و اشیاء نفیسه . حکیم یونانى»2«گذار معروف آتن و دیگرى بیاسقانون
هاى او چشم مشاهیر یونانى را خیره میکرد و از این حیث اسم او در مغرب زمین کرزوس و خزانه

گردید، چنانکه اکنون هم، در مواردیکه ما اسم قارون را ذکر میکنیم، اروپائیان اسم ضرب المثل 
.کرزوس را میبرند

راجع به سلن هرودوت حکایتى ذکر کرده، که چون با تاریخ ایران مربوط است و ضمنا عقاید 
در ) 46-30کتاب اول، بند (مورخ مذکور گوید . یونانیهاى آن زمان را میرساند، درج میکنیم

گذار آتن، که در مصر و آسیاى صغیر سیاحت میکرد، وارد قانون) سلن(زمان سلطنت کرزوس 
سارد شد و پادشاه لیدیه پذیرائى شایانى از او کرده خزائن، اشیاء نفیسه و ثروت خود را باو نشان 

.داد



، تو از حب علم و ایمهاى تو ما چیزهاى زیاد شنیدهاز دانائى، عقل و سیاحت«: پس از آن باو گفت
اى، که میخواستم از تو بپرسم، آیا شخصى را دیده. اىکاوى بممالک خارجه مسافرت کردهکنج

کرزوس چنین سئوالى کرد، زیرا مطمئن بود، که سلن خواهد گفت، » تر از همه باشد؟بختخوش
بلى، «: داینکه قصد شاه را درك کرده باشد، جواب داترین کس تواى، ولى سلن، بىخوشبخت

کرزوس با نهایت » .نام داشت و سعادتمندتر از همه بود) تلّ(شناختم، که یکى از اهالى آتن را مى
اولا این شخص اولاد اهل داشت و بقدرى زیست، که اطفال اولاد خود «-تعجب گفت چرا؟ سلن

الثا زندگانى خود را ث. ثانیا دارائى او موافق ثروتهاى این زمان کافى بود. را دید و آنها بزرگ شدند
بشرافتمندى بآخر رسانید، زیرا در جنگى، که آتن با همسایگان خود میکرد، کشته شد و رشادتش 

اهالى آتن در ازاى این فداکارى با احترامات زیاد جسد او را در . باعث فتح وطنش گردید
.»ختهمانجا، که کشته شده بود، بخاك سپردند و مخارج دفن او را خزانه دولت پردا

______________________________
)1(-Solon.

)2(-Bias.
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بعد از این شخص کى را : چون سلن حکایت خود را بانتها رسانید، کرزوس از او پرسید
گذار یونانى، لااقل در درجه دوم، اسم او را ذکر اى و یقین داشت، که قانونتر دیدهخوشبخت

ابیس مینامیدند و یکى را کله. دو برادر را، که از اهل آرگیو بودند«: سلن گفت. اهد کردخو
.اینها مادرى داشتند، که پیر بود. تندیگرى را بى

در یکى از اعیاد او خواست به معبد ربۀ النوع هرا برود، چون گاوها را بموقع نتوانستند حاضر 
»1«استاد45اى نشانده و خودشان را بآن بسته عراّبه را بمسافت عراّبهکنند، این دو برادر مادر را در 

اهالى آرگیو این دو برادر را خیلى ستودند و بمادرشان از داشتن چنین اولاد تبریک . کشیدند
نهایت متأثر شده بود، از ربۀ النوع درخواست کرد، بهترین مادر، که از این رفتار پسرها بى. گفتند

دند، ناهار پس از دعاى مادر این دو برادر براى خدایان قربان کر. طالع انسان را نصیب آنها کند



خدا خواست بفهماند، که مرگ براى . عید خوردند و بعد در معبد بخواب رفته دیگر بیدار نشدند
اهالى آرگیو مجسمه این دو جوان را ساخته بمعبد دلف تقدیم کردند، . انسان به از زندگانى است

آتنى «لن گفت کرزوس در این وقت به س. تا یادگارى از این دو جوان نامى در معبد مزبور بماند
سلن » عزیز، در حیرتم، که تو سعادت مرا بهیچ شمرده اشخاص عادى را بر من ترجیح میدهى

اند و انسان در زندگانى خود باید با چه ناملایماتى مواجه من میدانم، که خدایان بخیل«جواب داد 
و هر روز غیر از حد سنّ انسان را من هفتاد سال میدانم . شود و چه مصائب و محنى را تحمل کند

در این شکى . بنابراین انسان، یعنى وجودى، که دست خوش حوادث است. روز گذشته است
نیست، که تو ثروت زیاد دارى و بر مردمان زیاد حکومت میکنى، ولى فقط وقتى میتوانم تو را 

خصى، اى، زیرا شخص متمول بر شمند بدانم، که بشنوم عمر خود را به خوشبختى بسر بردهسعادت
بنابراین . که فقط نان روزانه دارد، برترى ندارد، مگر اینکه بخوبى عمر خود را بسر برده باشد

جمع شدن تمام چیزها در یک . درباره متمول، تا نمرده است، نمیتوان گفت، که سعادتمند بوده
چنانکه مملکتى نمیتواند از هر حیث از مملکت. شخص مجال است

______________________________
.تقریبا یک فرسخ و نیم-)1(
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بس . نیاز باشد، کسى هم نیست، که داراى همه چیز بوده بدیگرى احتیاج نداشته باشددیگر بى
بخت آن کسى است، که از همه بیشتر داراى نعم بوده و زندگانى خود را بخوبى بآخر خوش

آخرش نگریست، بسا کسانى بودند، که خدایان در ابتداء در سعادت را در هر کار باید ب. رسانیده
.»بروى آنان کشودند و در آخر آنها را به بدبختى افکندند

کرزوس را سخنان سلن خوش نیامد و با نظر حقارت در او نگریسته مرخصش کرد، چه عقیده 
پند میدهد، که در هر کار داشت، که احمق است کسیکه اعتنائى به نعمتها در حال حاضر ندارد و 

سلن رفت و دیرى نگذشت، که دو بدبختى بزرگ براى پادشاه رویداد، یکى . بفرجام آن بنگرند
هرودوت این قضیه را مفصلا ذکر کرده، (وتخت او بود شدن پسرى، که یگانه وارث تاجکشته

پارس براى او و دیگر جنگى، که با کوروش شاه) ولى چون مربوط بتاریخ ایران نیست میگذریم



راجع باین حکایت باید گفت، حالا . پیش آمد و تمام ثروت و مملکتش نصیب دیگرى گشت
گذار یونانى در زمان کرزوس در سارد نبوده و بنابراین حکایت مزبور ثابت شده که سلن قانون

اختراع خود هرودوت است، یا سلن چنین صحبتى با دیگرى داشته و مورخ مذکور آنرا به 
.تر روشن خواهد بودجهت ذکر آن پائین. وس نسبت دادهکرز

خبر سقوط همدان

چنان بود احوال لیدیه، وقتى که سقوط همدان و دولت ماد رویداد و آواز آن در آسیاى غربى 
معلوم است، که کرزوس در اندیشه شد، چه اولا او با خانواده سلطنتى ماد خویشى داشت و . پیچید

.نشانده، یا پادشاه درجه دوم، بر دولت بزرگ ماد سخت مکدر گردیداز دست یافتن یکدست 

ثانیا منازعات لیدیه با دولت ماد بصلحى، که طولانى بنظر میامد، منتهى گشته و روابط دوستانه بین 
نظر از با صرف. دولتین برقرار شده بود، ولى با شاه جدید ایران چگونگى روابط آتیه معلوم نبود

دولت ماد در مدت قرون عدیده بتمدن و اخلاق مردمان آسیاى غربى از سامى و این ملاحظات
غیره آشنا شده، خود نیز در تحت تأثیرات تمدن مزبور درآمده بود، ولى پارسیها براى ملل 

همجوار غربى قومى بودند، که در گمنامى میزیستند و مردمان مزبور بواسطه دورى از پارسیها 
معرفتى باحوال
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و اخلاق آنها نداشته تصور میکردند، که آنها هم مردمى هستند، تقریبا مانند سکاها و، چون از 
سکاها صدمات زیاد دیده بودند، معلوم است، که از استیلاى پارسیها هم بر ممالک ماد وحشت 

پادشاه مذکور تصمیم این ملاحظات باعث تشویش خیال کرزوس گردید و بر اثر آن. داشتند
در این تصمیم خزانه معمور، خوبى سواره نظام او و . کرد، که نگذارد رقیب تازه نفس قوى گردد

کتاب اول، (نیز امید باجیر کردن سپاهیان یونانى دخالت کلى داشت، ولى لیدیها، بقول هرودوت 
بینى ز حیث عقل و مآلنام، که ا) ساندانیس(شخصى . آمد خوشنود نبودنداز این پیش) 71بند 

من این تصمیم تو را نپسندم، چه تو با مردمى ستیزه میکنى، که «: معروف بود، بپادشاه گفت
لباسشان از پوست حیوانات، غذایشان از چیزهائى است، که زمینهاى کم حاصل بانها میدهد و 



اند و یاشامیدهاین مردم در عمرشان هرگز مشروبى جز آب ن. هیچگاه، بقدریکه خواهند، نخورند
اگر بر آنها غالب شدى، چه نفعى از آنها براى تو . انجیر و سایر مأکولات شیرین را ندانند چیست

هاى مملکت ما را جا آمدند و این نعمتمتصور است و، اگر مغلوب گشتى، پس از آنکه باین
را شکر، که آنها خودشان چشیدند، آیا دیگر بیرون روند، یا ما توانیم آنها را از اینجا برانیم؟ خدای

این سخن تغییرى در تصمیم کرزوس نداد، ولى براى قوت قلب لازم . »اندبفکر آمدن باینجا نیفتاده
دید، عقیده غیب گوهاى آن زمان را راجع به نتیجه جنگ بداند، بدین ترتیب، که اول آنها را 

با این مقصود . گ را بپرسدهاى آنها صحیح است، نتیجه جنگوئىآزمایش کند و، اگر دید غیب
، )مجاور مصر(واقع در لیبیا »3«مونو نیز بمعبد آم»2«، ددن»1«رسولانى بمعابد دلف، فوسید

گوها بپرسند، که فرستاد و برسولان دستور داد، که نود و نه روز در راه باشند و روز صدم از غیب
درنظر داشت، که این معبد در نزد یونانیها راجع بمعبد دلف باید . پادشاه لیدیه امروز چه میکند

.بسیار محترم و مقدس بود

یا زنى، که در معبد مزبور از مغیبات خبر میداد، معتقد ) تىپى(گوئى اهالى یونان مخصوصا بغیب
بودند و هر زمان در موقع باریک و مشکلى واقع شده تردید داشتند، که چه کنند، تکلیف را 

ار میکردند، یا زمامدارانپرسیده موافق جواب رفت

______________________________
)1(-Phoeide.

)2(-Dodone.

)3(-Ammon.
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و متنفذین یونان آن سئوال را، چنانکه میخواستند، تعبیر کرده طرفدار زیاد براى اجراى عقیده خود 
).تر ذکر شدهپائینموارد زیادى از این سئوالات(یافتند مى



وقتى در زمین این معبد شکافى مانند چاه پدید : تى در معبد دلف چنین بودگوئى پىترتیب غیب
چون یونانیها این شکاف و صداها را حادثه خارق عادت . آمد، که از آن سابقا صداهائى بلند میشد

اى، که از ینشاندند و او از ابخرهاى بر در چاه نصب کرده دخترى را بر سه پایه ممیدانستند، سه پایه
ها را نوشته چاه متصاعد میشد، بحال اغما افتاده حرفهائى میزد و کاهنان معبد این گفته

معلوم است، که، چون کهنه معبد از وقایع خوب مطلع بودند، سعى . کنندگان میدادندبسئوال
. وان آنرا موافق وقایع بعد تعبیر کردمیکردند، جوابها موافق سئوالات یا لااقل ذو وجهین باشد، تا بت

سوء قصد کرد، قرار دادند، که بجاى دوشیزه پیرزنى ) تىپى(بعدها، چون یک نفر یونانى بعفت 
رسولان کرزوس موافق دستور او رفتار ): 47کتاب اول، بند (هرودوت گوید . روى سه پایه بنشیند

چنین جواب »1«پائىتى بشعر هشتپى. کرده در روز مقررّ سئوال کردند، که کرزوس چه میکند
یابم، من صداى وکر را درمىمن عدد ریگهاى دریا و مقدار آب آن را میدانم، من فکر لال«: داد

شنوم، بوى لاکپشتى بمشامم میرسد، که با گوشت بره بریان میکنند و کسیرا، که حرف نمیزند مى
.»در میان دو ظرف مفرغى از بالا و پائین واقع است

سئوال موافق جواب درآمد، زیرا کرزوس امر کرده بود ) 71-48همانجا بند (بعد هرودوت گوید 
در همان هنگام، که از آپلّن رب النوع یونانیها در معبد دلف این سئوال را میکنند، لاکپشتى را با 

بد این جواب یونانیها را غرق شعف و شادى کرد، چه مع(گوشت برهّ در ظرف مسى کباب کنند 
.)م. دلف براى آپلن خداى یونانى ساخته شده بود و یونانیها براى او پرستشى مخصوص داشتند

کرزوس براى اینکه تقدس خود را ابراز کند، امر کرد سه هزار حیوان قربان کردند، تخت»2«

______________________________
.در عروض یونانى بحرى است-)1(

علاوه .) م(حاتى، که مؤلّف میدهد، در هلالین گذارده شده و باخر آن توضی. یعنى مؤلّف. م-)2(
.گشته تا با گفته مورخین و نویسندگان مخلوط نشود، این تبصره شامل تمامى این تألیف است
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بمعبد مزبور نیاز مطلّا و مفضض، جامها و گلدانهاى زرین، البسه ارغوانى فاخر، جواهرات قیمتى 
بند و کمربند زنش بود، با مجسمه شیرى، که از طلا ساخته کرد و هدایاى زیاد، که از جمله گردن

اند، بپول قیمت این هدایا، بطوریکه نوشته(بمعبد مزبور فرستاد »1«بودند و ده تالان وزن داشت،
دیگر باین صراحت نبود، باز گوهاى جاهاى اگرچه جواب غیب.) م. امروزى میلیونها تومان میشده

پس از آن وقتى، که نوبت سؤال دوم رسید، . پادشاه لیدى براى معابد آنها هم هدایاى زیاد فرستاد
:تى گفتتوضیح آنکه پى. دلف جوابى داد، که گنگ و ذو وجهین بود) تىپى(

اه باید اگر پادشاه لیدیه با کوروش جنگ کند، دولت بزرگى را منهدم خواهد کرد، پادش«
کرزوس از این جواب بسیار . »ترین یونانى کدام است و با او متحد گرددتشخیص دهد، که قوى

خوشنود شد، چه پنداشت، که مقصود از دولت بزرگ پارس است و باز هدایائى براى معبد دلف 
گوى دلف جواب غیب. فرستاده در دفعه سوم سؤال کرد، که آیا سلطنت او دوام خواهد داشت؟

»2«وقتى که قاطرى پادشاه لیدیها گردد، تو، اى لیدى سست پا، برو بطرف هرموس سنگى،«: ددا
این جواب بر شادى کرزوس افزود، چه . »درنگ مکن و خجل مباش از اینکه ترسو قلم بروى

پیش خود گفت، که هرگز قاطرى بر لیدیه سلطنت نکند و با این حال سلطنت براى من و دودمانم 
اوضاع . پس از آن کرزوس بنابر جواب اولى درصدد جلب دول یونانى برآمد. ماندباقى خواهد

این بود، . توانست کمکى کندجبار چنان بود، که این دولت نمى) زیستراتپى(داخلى آتن بسبب 
.که کرزوس سفیرى باسپارت روانه کرده خواستار کمک گردید

آپلن باسپارت داده و حالا متوقع بود، که سابقا کرزوس مقدار زیادى طلا براى ساختن مجسمه 
اسپارتیها سفیر را خوب پذیرفته هدایائى را، که پادشاه لیدى . اسپارت در اینموقع تلافى کند

فرستاده بود، قبول کردند، ولى راجع به اتحاد با او بر ضد کوروش جواب مبهمى داده گفتند، در 
ز مس براى پادشاه لیدى فرستادند، ولى این تهیه فرستادن لشکرى خواهند شد و کاسه بزرگى ا

کاسه بمقصد نرسید،

______________________________
.کیلوگرام270تقریبا نود من یا -)1(

.یعنى سواحل رود هرموس در مشرق سارد-)2(



275: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

موافق منبع یونانى بعد از این . آن را دزدیدند) سامس(زیرا، چنانکه رسولان گفتند، اهالى جزیره 
زمان و بعقیده محققین جدید در همین اوان کرزوس به نبونید پادشاه بابل و آمازیس پادشاه مصر 

رجوع کرده اتحاد آنها را خواستار شد و از جریان وقایع چنین برمیاید، که هر دو وعده کردند، در 
معلوم است، که . در وحشت بودندسال بعد باو کمک کنند، چه هر دو از بزرگ شدن پارس 

پادشاه لیدیه این اقدامات سیاسى را در نهان میکرد، ولى در این احوال شخصى، که با پول فراوان 
بایست از طرف پادشاه لیدیه بیونان رفته داوطلبانى اجیر کند، فرار کرده نزد کوروش رفت و او مى

بکوروش رسید، تشخیص داد، که نباید همینکه این خبر . را از اقدامات کرزوس آگاه داشت
اند، که تصمیم کوروش بر خارج محققین باین عقیده. بدشمن فرصت دهد و در تهیه جنگ شد

شدن از ایران و پیمودن چندین صد میل در خاك دولت خارجه در اینموقع، که تازه دولت ماد 
یکند بر اینکه او سردارى بوده واژگون گردیده و هنوز اوضاع ایران شکل ثابتى نیافته بود، دلالت م

.هاى او صائب بودبینىبزرگ، زیرا وقایع بعد نشان داد، که پیش

تلاقى فریقین

اى زیاد از مردان کرزوس پس از اینکه تهیه جنگ را دید، علاوه بر سواره نظام نامى خود عده
یران حرکت بعد بقصد ا. شدند، بخدمت خود طلبیدکارى، که براى جنگ اجیر این و آن مى

.کرده و از رود هالیس، که سرحد دولتین لیدیه و ماد بود، گذشته داخل کاپادوکیه گردید

مورخ . نامیدندمى) سریانى(هاى آن زمان اهالى کاپادوکیه را، چنانکه هرودوت نوشته، یونانى
در آن که عبور از رود هالیس براى قشون لیدى مشکل بود، چه) 75، بند 1کتاب (مذکور گوید 

ها در شود، که پلجا معلوم مىاز این(هائى، که حالا روى این رود است وجود نداشت زمان پل
لت بود، یونانى، که از اهل مى) طالس(در این موقع .) م. زمان شاهان هخامنشى ساخته شده بوده

را در کمکى بزرگ بپادشاه لیدى کرد، توضیح آنکه بدستور او مجرائى کنده قسمتى از آب رود
کرزوس، پس از عبور از . آن داخل کردند و چون سطح آب رود پائین آمد، عبور ممکن شد

کنان پیش رفت تا به پتریوم، که در نزدیکىرود، در کاپادوکیه غارت
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بعد . ده کردو شهر را گرفته مردم آنرا بر»1«سینپ، یا تقریبا در ساحل دریاى سیاه است، رسید
.تمامى این صفحه دست خوش چپاول و یغما گردید

باو رسید و، قبل از اینکه جنگ کند، ) پتریوم(شتافت، در کوروش، که باستقبال کرزوس مى
رسولانى نزد ینیانها فرستاده تکلیف کرد، که بر علیه پادشاه لیدى قیام کنند، ولى آنها این تکلیف 

شروع شد، طرفین تلفات زیاد دادند و، چون شب در رسید، دست بعد جنگ فریقین. را نپذیرفتند
چون . نتیجه ماندجنگیدند، باوجوداین جنگ بىهرچند هر دو طرف با ابرام مى. از جنگ کشیدند

کرزوس فهمید، که قواى او کمتر از قواى کوروش است، صلاح خود را دید، که بطرف سارد 
ش بواسطه سختى زمستان و این نکته، که دولت بابل را کرد، که کوروعقب نشیند، زیرا تصور مى

سر دارد، جرئت نخواهد کرد به سارد حمله کند، چه در اینصورت خطوط ارتباطیه قشون در پشت
کرد، که پس از زمستان شد و نیز خیال مىگاهش، که خاك ایران بود، خیلى دور مىاو با تکیه

ج ماه دیگر با قشونى بمراتب بیشتر جنگ را از نو شروع قواى متحدین خواهند رسید و او میتواند پن
.کند

فتح سارد

پس از ورود به سارد کرزوس رسولانى باسپارت، بابل و مصر فرستاده تمنى و تأکید کرد، که 
بعد موعد جنگ را ماه پنجم قرار داده سپاهیان اجیر را از بیم آنکه بشهر سارد . بکمک او بشتابند

در اینموقع اطراف سارد پر از ) 78، بند 1کتاب (هرودوت گوید . کردخسارت برسانند مرخص 
.مار شد و اسبها چراگاه را ترك کرده بخوردن مارها پرداختند

مس براى دانستن کرزوس این واقعه را معجزه تصور کرده خوشنود شد و رسولانى نزد معبرین تل
از طرف . که کرزوس اسیر شده بودتعبیر آن فرستاد، ولى آنها وقتى به سارد مراجعت کردند،

دیگر کوروش فورا با بابل داخل مذاکره شده تکلیف صلح به نبونید کرد و این پادشاه آن را 
پس از آن کوروش از عقب ). غافل از اینکه در اینموقع صلاح بابل در اتحاد بالیدیه بود(پذیرفت 



وقتى که این خبر . روانه شددرنگ به لیدیه درآمد و بطرف سارد سر خود مطمئن شده بى
بکرزوس رسید

______________________________
.میباشد) یىگ(ها بود و حالا موسوم به بوغاز پتریوم پایتخت قدیم دولت هیت-)1(
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بقلب کرد، که با سختى زمستان رقیبش جنگرا ادامه داده غرق حیرت گردید، چه هیچ گمان نمى
متحدین دور بودند و زودتر از بهار متصور نبود، کمکى از طرف آنها . مملکت او داخل شود

در این احوال پادشاه لیدى چاره نداشت، . سپاهیان اجیر را هم کرزوس مرخص کرده بود. برسد
هاى طرف جز اینکه سواره نظام ممتاز خود را بیرون برده با کوروش جنگ کند، بنابراین در جلگه

این دشت وسیع براى عملیات . صفوف لشکر خود را بیاراست) هرموس(شرقى سارد معروف به 
سواره نظام قوى و ممتاز لیدى بسیار مناسب بود و کوروش، چون میدانست، که سواره نظام ایران 

بخوبى سواره نظام لیدى نیست، به پیشنهاد هارپاگ مادى تدبیرى کرد، که براى پارسیها بسیار 
در نتیجه، اسبهاى لیدى از . تاد، توضیح آنکه امر کرد، شترهاى بنه را پیش صف واداشتندمفید اف

هیکل و بوى آنها رم کرده اطاعت سواران خود را نکردند و لیدیهاى رشید مجبور شدند، که پیاده 
ها در این حال لیدیها پا فشرده جنگى بسیار خونین کردند، ولى بالاخره برترى با ایرانی. جنگ کنند

ها پناه بقلاع سارد پس از آن لیدى. ها با حملات شدید لیدیها را از جاى کندندگردید و پارسى
ها در ابتداء خواستند شهر را با حمله پارسى. درنک قصد تسخیر شهر را کردبردند و کوروش بى

تصرفّ کنند، ولى موفق نشدند و بمحاصره پرداختند، کرزوس باز رسولانى نزد متحدین خود
فرستاده پیغام داد، که، چون سارد در محاصره است، منتظر انقضاى پنجماه نشده فورا بکمک او 

شود، که در این زمان در قشون هاى مورخین یونانى، بجز کزنفون دیده نمىاز نوشته. بشتابند
گیرى بوده باشد، بنابراین باید گفت، که پس از یأس کوروش از کوروش آلات و اسباب قلعه

هاى محاصره و اند، تا اهالى از سختىها بمحاصره منظم پرداختهتن قلعه به یورش، پارسىگرف
اى رویداد، که کار تسخیر سارد را آسان کرد، در این احوال حادثه. فقدان آذوقه تسلیم گردند

خورد و توضیح آنکه شهر از هر طرف دیوار محکمى داشت، مگر در یک نقطه، که بکوهى برمى



چهارده روز، . یب بسیار تند، در این قسمت کوه لازم ندیده بودند استحکاماتى بنا کنندبواسطه ش
که از محاصره سارد گذشت، کوروش پاداش بزرگى وعده کرد بکسى، که پیش از همه وارد
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راهى بشهر باز اى بودند، کهشهر گردد و بر اثر این پاداش سپاهیان کوروش در تجسس وسیله
نام داشت، دید کلاه خود یک ) رویاسهى(روزى یکنفر پارسى، که از طایفه مردها بود و . کنند

خود خود را برداشته بجاى سرباز لیدى بپائین افتاد و او چست و چالاك از بالا بزیر آمده و کلاه
از معاینه محل، پارسى مزبور هموطنان خود را از این اکتشاف آگاه ساخت و پس. خود برگشت

هاى شهر قسمتى از لشکریان کوروش با سپاهى مزبور از آن راه بالا رفته و داخل شهر شده دروازه
هاى دیگر نیز وارد شهر گردیدند و سارد تسخیر پس از آنها، قسمت. را براى کوروش باز کردند

مورخ مزبور . این روایت هرودوت است، ولى کتزیاس تسخیر سارد را طور دیگر نوشته. شد
نهاد ابارس، سردارشان، سربازهاى چوبى ساخته در مقابل دیوارهاى ها، به پیشگوید، که پارسى

هاى چوبى چندان باعث تشویش و وحشت سکنه سارد گردید، که شهر نصب کردند و این هیکل
.).م. آیدافسانه بنظر مى(خودشان تسلیم شدند 

کردند و در این روز پسر کروگنگ کرزوس سخن هرودوت گوید پارسیها شهر سارد را غارت
):85بند، 1کتاب (بعد، این حکایت را ذکر میکند . گفت

کرزوس پسرى داشت کروگنگ، هرچند در معالجه او میکوشید، نتیجه نمیگرفت، تا اینکه مصمم 
هرچند میخواهى «آنها جواب دادند . راجع به پسرش سؤالى کند) دلف(گوهاى معبد شد از غیب

.خنان پسرت را بشنوى، ولى در این صدد مباشس

پسر کرزوس در همان حال بماند، تا . »روزى، که مقدر است، بیاید و او در آنروز حرف بزند
روزیکه شهر سارد تسخیر شد و سپاهیان کوروش بکرزوس برخورده بواسطه عدم شناسائى 

ایستاده حرکت نمیکرد و خود را کرزوس بواسطه غم و اندوه زیاد در جائى. خواستند او را بکشند
در این حال یکى از سپاهیان پارس بقصد کشتن او نزدیک گردید و پسر کروگنگ . شناساندنمى



و از این » اى مرد، کرزوس را مکش«کرزوس از اضطرابى، که بر او مستولى شده بود فریاد زد 
.وقت بسخن گفتن آمد

نفر دیگر از نجباى لیدى را بامر کوروش 14بقول هرودوت، پس از تسخیر سارد، کرزوس و 
وقتى که هیزم را آتش. توقیف و آتشى تهیه کردند تا آنها را بسوزانند
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. کوروش توسط مترجمى معنى این کلمات را پرسید. »سلنسلنآخ«زدند، پادشاه لیدى فریاد کرد 
اى کاش شخصى، که اسمش را بردم، با تمام «: بالاخره گفتکرزوس در ابتداء ساکت ماند و بعد 

کرزوس پس . کوروش معنى این حرف را هم نفهمید و توضیح خواست» پادشاهان صحبت میکرد
زمانیکه سلن در پایتخت من بود، خزانه و تجملات و اشیاء نفیسه خود را باو «: از اصرار زیاد گفت

مندتر میداند و یقین داشتم، که اسم را از همه سعادتنشان داده در آخر از او پرسیدم، چه کسى
.»1«»او گفت، تا کسى نمرده، نمیتوان گفت سعادتمند بوده. مرا خواهد برد

درنگ حکم کرد، آتش را خاموش کنند، ولى آتش از هر کوروش از این سخن متأثر شد و بى
باوجوداین براى اجراى امر کوروش . کشید و موقع خاموش کردن آن گذشته بودطرف زبانه مى

اى آپلن، تو «در این احوال کرزوس گریست و ندا در داد . اینکه موفق شوندکوشیدند، بىهمه مى
» دهم، که اگر هدایاى من پسند تو شده است، بیا و مرا نجات دهرا به بزرگوارى خودت قسم مى

. ى شده آتش را خاموش کردپس از این استغاثه باران آمد و سیلهاى آب از هر طرف جار
اى کرزوس، «: کوروش از خاموش شدن آتش بسیار شاد گشت و کرزوس را نواخته باو گفت

کى این راه را پیش پاى تو گذاشت، که داخل مملکت من گردى، و حال آنکه میتوانستى مرا یار 
.بختى تو باعث اینکار شدطالع بد من و خوش«: کرزوس گفت» خود کنى؟

ى مرا بجنگ تحریک کرد و الا انسان باید دیوانه باشد، که جنگ را بر صلح ترجیح خداى یونان
کنند، ولى در موقع جنگ پدران فرزندان خود را در زمان صلح پسران پدران خود را دفن مى. دهد

. کتزیاس این واقعه را ذکر نکرده. »خواستندچه باید کرد؟ شد آنچه خداها مى. سپارندبخاك مى
کرزوس بمعبد آپلن پناه برد و او را گرفته در زنجیر کردند، چند دفعه دستى : ور گویدمورخ مذک



از غیب بیرون آمد، زنجیرها را باز کرد و این قضیه، یعنى توجه آپلن نسبت بکرزوس باعث حیرت 
بارن را بعضى (فرستاد، تا در آنجا زندگانى کند »2«کوروش گردیده او را نواخت و بشهر بارن

روایت کزنفون راجع.). م. انده یا صفحه البرز تصور کردهوارن

______________________________
.رجوع شود271-269بصفحات -)1(

)2(-Barene.
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تر ذکر خواهد بجنگ کوروش با کرزوس و تسخیر سارد، چون خیلى مشروح است، جدا و پائین
عموم محققین آمدن سلن : کایت، که هرودوت ذکر کرده، لازم است گفته شودراجع باین ح. شد

گذار آتن را در زمان سلطنت کرزوس به سارد صحیح نمیدانند، چه برحسب تحقیقاتى، که قانون
م بوده، و حال آنکه . ق583و 593اند، مسافرت سلن بآسیاى صغیر و مصر در زمانى بین کرده

بعض محققین دورتر رفته قضیه . سال بعد، بتخت نشسته23تقریبا م، یعنى. ق560کرزوس در 
تصمیم کوروش را بسوزانیدن کرزوس هم برخلاف حقیقت میدانند و دلیلى، که اقامه میکنند، این 

هاى قدیم بود، چه آتش را اولا سوزانیدن کسى در آتش برخلاف معتقدات مذهبى پارسى: است
ثانیا کوروش در کلیه موارد نسبت به پادشاهان و ملل مغلوبه . ندمقدس و آلودن آنرا ممنوع میدانست

) نلدکه(اگرچه برخى از محققین مانند . تر خواهد شدتر این نکته روشنبارأفت بود، چنانکه پائین
تصور میکنند، که این قضیه باید صحیح باشد، زیرا بعض مورخین دیگر قدیم هم آنرا ذکر 

هاى دلیل نمیشود، زیرا در غالب موارد مورخین قدیم از کتاب، ولى این نکته»1«اندکرده
اینکه اسمى از کتاب یا مصنف آن برده باشند و خود هرودوت هم از اند، بىیکدیگر استفاده کرده

مورخ یونانى، که قبل از او میزیسته، استفاده »2«)هکاته(هاى این رویه مستثنى نیست، چه از نوشته
این نکته را نه فقط براى این مورد بخصوص، بلکه . تاب او را ذکر کرده باشداینکه ککرده، بى

براى هر مورد باید در نظر داشت، که صحیح بودن خبرى بسته بعده مورخین یا نویسندگان قدیم، 
اند نیست، زیرا، چون نویسندگان قرون بعد مدارکى براى وقایع قرون قبل که آنرا تصدیق کرده

اند اند، ولى بملاحظاتى غالبا نخواستهاند، از کتب آنها استفاده کردهن نداشتهجز کتب متقدمی



مدارك را ذکر کنند، حتى در قرون بعد این سوء ظنّ براى محققین حاصل شده بود، که بعض 
بنابراین، . مورخین عهد قدیم، پس از اقتباس مطالبى از کتب متقدمین، مدارك را نابود میکردند

که بعضى از سایراستناد باین

______________________________
)1(-Noldekeمطالعات تاریخى راجع بایران قدیم.

)2(-Hecatee.

281: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اند، دلیلى است ضعیف در مقابل دلیل قوى بعض مورخین عهد قدیم هم این قضیه را ذکر کرده
ها و اخلاق ملایم کوروش مبتنى که نظر خود را بر معتقدات مذهبى پارسى»1«مورخین جدید

کرزوس خواسته خود را در . این نوع محققین عقیده دارند، که اصل قضیه چنین بوده. میدارند
در حینى، . آتش بسوزد، تا غضب خدا را خاموش کند یا با شرافت مرده تسلیم دشمن نگشته باشد

، باران آمده و، چون باران را علامت عفو خدا میدانستند، کرزوس از کردندکه آتشى فراهم مى
یک دلیل دیگر، که عقیده . اندها سارد را گشودهخیال خودکشى منصرف شده و بعد از آن پارسى

نظر مذهبى را ) چنانکه بیاید(هرودوت در موارد زیاد : این نوع محققین را تأیید میکند، این است
نظر قضایا را حل کرده، در این قضیه هم بخوبى دیده میشود، که هرودوت از دخالت داده و از این

ذکر آمدن باران در این حکایت استفاده کرده و خواسته عظمت و قدرت آپلّن خداى یونانى را 
جلوه دهد، چه مورخ مذکور گوید، هوا بکلى صاف بود، ولى، بمحض اینکه کرزوس یارى آپلن 

سنه تسخیر سارد را بعض ). 87کتاب اول، بند (ارید و سیلها جارى شد را طلبید، بارانى تند بب
این جنگ اهمیت . اندبیشتر تاریخ آخرى را ذکر کرده. اندم نوشته. ق546و برخى 547محققین 

براى کوروش نیز تسخیر . و اگر لیدیها فاتح میشدند، جریان تاریخ تغییر میکرد. زیاد در تاریخ دارد
ه قویترین دولت آنزمان بشمار میرفت و تشکیلاتش بر تشکیلات سایر سارد بسیار مهمبود، چه لیدی

از اینجا معلوم است، که تسخیر لیدیه کلید سایر فتوحات کوروش در آسیاى . دول برترى داشت
.مندى موفق بتشکیل چنان دولت عظیمى نمیشداین بهرهغربى بود و او بى



کوروش، کرزوس و لیدیه

در باب رفتار کوروش با کرزوس حکایاتى ذکر میکند، که چون مربوط بتاریخ ایران هرودوت
کتاب : (است و ضمنا طرز افکار، معتقدات و نیز اخلاق مردمان آن زمان را میرساند، درج میکنیم

پس از آنکه کرزوس مورد ملاطفت) 95-87اول، بند 

______________________________
.است، که تاریخ عمومى نوشته) گرکاریهاس(از جمله -)1(
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کوروش شد، شاه پارس امر کرد، او را از زنجیر خارج کردند و پادشاه سابق لیدى را پهلوى خود 
کرزوس خاموش نشسته فکر میکرد و سکوت او باعث حیرت پارسیها و . نشانده بسیار بنواخت

هاى مردم بعد او ناگهان بطرفى برگشت و، چون دید، که پارسیها خانه. خود کوروش گردیده بود
:را غارت میکنند، رو بکوروش کرده گفت

: کوروش جواب داد» شاها آیا اجازه دارم بگویم، در چه باب فکر میکنم یا باید خاموش بنشینم؟«
شهر تو را «-کرزوس پرسید، این جمعیت با این جد چه میکنند؟ کوروش» .هرچه خواهى بگو«

نه شهر مرا غارت میکنند و نه خزائن مرا میربایند، «-کرزوس. »غارت میکنند و خزانه تو را میربایند
کوروش از این جواب متنبه شد و » من داراى چیزى نیستم، آنچه میکنند با مال و منال تو است

. »چیست؟عقیده تو در باب اوضاع حاضره «: اطرافیان خود را دور کرده به کرزوس گفت
اند، تکلیف خود میدانم، که اگر چیزى را چون خدایان مرا بنده تو کرده«: کرزوس جواب داد

پارسیها برحسب طبیعتى، که دارند، اندازه نمیفهمند، اگر اکنون . بهتر از دیگران میفهمم بگویم
اگر . اجازه دهى، که شهر را غارت و وجوه زیاد اندوخته کنند، بعد بر تو قیام خواهند کرد

کنندگان را توقیف کرده دار بگمار، تا غارتبهر دروازه چند نفر نیزه. بپسندى، آنچه گویم بکن
باین ترتیب تو . ها را بگیرندباین بهانه، که باید عشر اموال غارت شده را براى خدا نیاز داد، خاسته

روش گفت، پند تو کو. »کنندگان با میل اموال را پس خواهند داداى و هم غارتتعدى نکرده
. بعد بکرزوس گفت، از من چیزى بخواه و بدان، که آنچه خواهى بدهم. متین است و چنان کرد



آن خواهم، که اجازه دهى این زنجیر را من براى خداى یونانى، که «: کرزوس جواب داد
بعد » میپرستیدم، بفرستم و از او بپرسم، که آیا رواست، خدا پرستندگان خود را چنین بفریبد

کرزوس شرح سئوالاتى را، که از معبد دلف راجع بجنگ با کوروش کرده بود، بیان کرد و در 
کوروش خندیده گفت، اجازه دارى، که آنچه . آخر باز اجازه خواست، که خدا را توبیخ کند

سپس کرزوس زنجیر را با رسولانى بمعبد دلف فرستاد و دستور داد. خواهى بکنى
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آور نیست، که کرزوس را بجنگ با آیا براى خدائى شرم«: که آنرا در آستانه معبد گذارده بگویند
ها ترغیب کرده بگوید دولت کوروش را منهدم خواهد کرد و بالاخره نتیجه فتوحات پارسى

وه رسولان مأمور بودند پس از گفتن این جملات بزنجیر اشاره کرده علا. »کرزوس این باشد
وقتى که رسولان بمعبد دلف درآمده، » ناشناسى صفت عموم خدایان نیست؟آیا حق«: کنند

خود خداوند نمیتواند از آنچه براى او مقدر «: تى چنین گفتچنانکه کرزوس گفته بود کردند، پى
این . ها بود داددار هراکلىاست فرار کند، کرزوس کفاره گناه پنجمین جد خود را، که نیزه

هیچگونه حق و حسابى اى شده آقاى خود را کشت و مملکتش را بىدار مطیع زن غدارهیزهن
خدا نهایت میل را داشت، که این انتقام در زمان اولاد کرزوس کشیده شود، نه در . تصاحب کرد

با وجود این او سه سال این واقعه را. زمان او، ولى او نتوانست آنچه را، که مقدر بود، تغییر دهد
ثانیا خدا او . بتأخیر انداخت و باید کرزوس بداند، که سه سال پیش از این میبایست اسیر شده باشد

.را از سوختن نجات داد

گو گفته بود و بنابراین توبیخ و نظر از این جهات، بالاخره آنچه شد همان بود، که غیببا صرف
جنگ کند، دولت بزرگى را تى گفت، که اگر کرزوس چه اولا پى: ملامت کرزوس بیجا است

منهدم خواهد کرد، اگر کرزوس با احتیاط بود، میبایست بپرسد، که مقصود از دولت بزرگ 
چون کرزوس نفهمید و نخواست مطلب را روشن کند، تقصیر . دولت او یا دولت کوروش است

ه والدین مقصود از قاطر کوروش بود، چ. را هم نفهمید) قاطر(بعد کرزوس کلمه . با خود او است
تر نشانده این پادشاه و از حیث مقام پائیناو مساوى نبودند، مادرش دختر پادشاه ماد و پدرش دست

تى را در سارد به کرزوس رسانیدند، در نتیجه بر او رسولان برگشته جوابهاى پى. »از زن خود بود



حکایت، باز از هرودوت، پس از این. معلوم شد، که خدا تقصیرى نداشته و مقصر خود او است
هدایا و نیازهاى بسیار، که کرزوس به معابد آلهه داده بود، شرحى بیان کرده در پایان آن گوید، 

، که »1«در لیدیه چیزهاى دیدنى بقدرى، که در سایر ممالک هست وجود ندارد، مگر رود تمل
خاك طلا

______________________________
)1(-Tmol.
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.اندوران و فواحش لیدیه ساختهاین مقبره را تجار، پیشه. دارد و مقبره آلیات

اى دارد، که معین میکند چقدر از مخارج را کدام روى مقبره پنج ستون هست، هر ستون کتیبه
فحشا کلیۀ در لیدیه . اندصنف داده و از حساب معلوم میشود، که صنف فواحش بیش از همه داده

دختران لیدى عموما به فحشا میپردازند و پس از اینکه جهیزى براى خود تهیه . خیلى متداول است
عادات لیدیها شبیه عادات یونانیها است، مگر در یک چیز، که . کردند، بمیل خود شوهر میکنند

بودند لیدیها، چنانکه معلوم است، اول مردمى. پدرهاى لیدى با تن دختران خود تجارت میکنند
بازیهائى، که در یونان و لیدیه معمول است، بقول لیدیها . که مسکوکات طلا و نقره بکار بردند

قحطى بزرگى در لیدیه : اختراع آنها است و جهت اختراع این بازیها، چنانکه گویند، چنین بود
دوام دارد، پدید آمد و در ابتدا اهالى گرسنگى را تحمل کردند، ولى بعد، چون دیدند، که قحطى 

تا یک روز خودشان را مشغول کرده در فکر . بازیهاى گوناگون، بغیر از شطرنج، اختراع کردند
قحطى چون . بازى شطرنج را لیدیها بخودشان نسبت نمیدهند. خوردن نباشند و روز دیگر بخورند

یه بماند و سال دوام یافت، پادشاه لیدیه مردم را بدو قسمت تقسیم کرد، بقرعه نصفى در لید18
تیرن، چنانکه معلوم است، در ایطالیا (نصف دیگر به تیرّن رفته در آنجا موسوم باهالى تیرن شد 

).است

لىسىهاى دیودور سىنوشته



هاى دیودور موافق روایت هرودوت است، باستثناى هاى کرزوس با کوروش نوشتهراجع بجنگ
):اى از کتاب نهمقطعه(این تفاوتها 

کوروش با قشون خود به کاپادوکیه رسید، رسولى نزد کرزوس فرستاد، که جاسوسى وقتیکه-1
من حاضرم تو را بخشیده والى لیدیه کنم، بشرط اینکه در دربار من : کرده ضمنا این پیام را برساند

.حاضر شده خودترا یکى از بندگان من بدانى

زیرا سابقا آنها تبعه مادیها بودند، و باید کوروش و پارسیها بندگان من باشند،: کرزوس جوابداد
.حال آنکه من هیچگاه تابع کسى نبودم
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کرزوس، باین عنوان که میخواهد عقیده غیبگوى دلف را راجع بجنگ بپرسد، شخصى -2
جیر براى او نام را به یونان روانه کرد و در باطن باو دستور داد، که سپاهیان ا»1«باتاورى

این خبر در . این شخص فرار کرده نزد کوروش رفت و نقشه کرزوس را افشا کرد. استخدام کند
. بات استتمام یونان منتشر شد و هنوز هم، اگر بخواهند کسیرا بیشرف خوانند، گویند اورى

ان پس از بینند، رسوائیشاند، مجازات نهبدخواهان، ولو اینکه از دست کسى، که باو خیانت کرده
.مرگ هم در دنبال آنها است

.هاى هرودوت استباقى وقایع موافق نوشته

)پومپهتروگ(هاى ژوستن نوشته

):8-7، بند 1کتاب (مورخ مذکور گوید 

شهرهائیکه . کوروش از ابتداى سلطنت خود سبارس را والى پارس کرد و خواهر خود را باو داد
ایت از تغییر اوضاع، بر کوروش شوریدند و جنگهاى زیاد گذار ماد بودند، بواسطه عدم رضباج

در اینوقت . کوروش اکثر شورشها را فرونشاند و بقصد بابل حرکت کرد. براى او پیش آمد
کرزوس پادشاه لیدیه، که از حیث توانائى و ثروت معروف بود، بکمک بابل آمد و شکست 



وش، که فاتح بود، امور بابل را تسویه کور. خورد، پس از آن او ترسیده به مملکت خود برگشت
مردانه با او کرزوس شکست خورده اسیر گردید، ولى کوروش جوان. کرده جنگ را به لیدیه برد

رفتار کرد، توضیح آنکه کوروش قسمتى از دارائى کرزوس را بخود او برگردانید و شهر بارن را 
باشد و آنرا با صفحه البرز ) وارنه(مصحف راجع به بارن بالاتر گفته شد، که باید. (هم باو بخشید
این عطوفت کوروش براى غالب و هم مغلوب مفید بود، زیرا تمام یونان، همینکه از ) تطبیق میکنند

جنگ کوروش با لیدیه آگاه شد، قوایش را شتابان بدانجا فرستاد، مثل اینکه نایره جنگ خود او را 
.هم تهدید میکرد

ى بودند و، اگر کوروش نسبت به کرزوس رفتار بد نشان میداد، جنگى یونانیها با کرزوس صمیم
چنانکه پائینتر بیاید، دخالت یونان در این جنگ صحیح (انگیز براى او با یونان پیش میامد وحشت

هاى هرودوت، راجع باین مطلبنیست، ذکر نوشته

______________________________
)1(-Eurybate.
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هاى دیگر ژوستن راجع به لیدیه و نوشته.). م. در مبحث دیگر، این نکته را روشن خواهد کرد
کرزوس موافق روایت هرودوت است، ولى این نکته مخصوصا جالب توجه میباشد، که از قصد 

میشود، که هاى ژوستن بخوبى دیدهاز نوشته. اى هم گفته نشدهکوروش بسوزانیدن کرزوس کلمه
استفاده او از هرودوت و . پومپه از کتب هرودوت، کتزیاس و کزنفون استفاده کردهتروگ

.تر معلوم خواهد شدکتزیاس روشن است، اقتباسى که از کزنفون کرده پائین

سند بابلى

ا وقایع اینزمان ر) م. ق546یا 547(در اسناد بابلى، که بدست آمده، در سال نهم سلطنت نبونید 
کوروش شاه پارس با قشون خود در ) یعنى در بهار(در ماه نیسان «. اندخیلى مختصر و چنین نوشته

نزدیکى آربل از دجله عبور کرده در ماه ایار بطرف مملکت لودى رفت و پادشاه آنرا کشت، 



ود لودى همان لیدیه است، در توریۀ مردم لیدى را ل» ثروت او را ربود و ساخلوى در آنجا گذاشت
.»1«اندنامیده

اند، زیرا تمام مورخین یونانى معتقدند، که کوروش نگاران بابلى اشتباه کردهمعلوم است، که وقایع
شاید اشتباه مذکور از اینجا ناشى شده، . پادشاه لیدیه را نکشت، بل، بعکس، او مورد نوازش شد

ب بود و خلاف آنرا امرى محال که عادت آسوریها و بابلیها در این موارد برگشتن پادشاه مغلو
نیز جالب توجه است، که نبونید کوروش را در فتح همدان پادشاه آنشان خوانده، . تصور میکردند

از اینجا باید استنباط کرد، که در این زمان کوروش . ولى در گشودن سارد، او را شاه پارس نوشته
.بیشتر معروف بشاه پارس بوده

ونانىکوروش و مستعمرات ی-سوم

مستعمرات یونانى

پس از تسخیر سارد تمام لیدیه با ولایاتى، که پادشاهان آن بمملکت مزبوره الحاق کرده بودند، به 
این مستعمرات. تصرف کوروش درآمد و حدود ایران بمستعمرات یونانى در آسیاى صغیر رسید

______________________________
فرانسوى، ولى ممدود تلفظّ میشد، پس یونانیها هم () مانند چون ایگرگ در زبان یونانى-)1(

.اندتقریبا همینطور تلفظّ میکرده
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را، چنانکه در جاى خود بیاید، اقوام یونانى بر اثر فشارى، که مردم دریانى باهالى یونان دادند، بنا 
.»1«ینیانها، االیانها، دریانها: کرده بودند، مهاجرین از سه قوم بودند

.اسم یونان بزبان پارسى از اسم قوم اولى آمده، زیرا اهمیت آنها در این مستعمرات بیشتر بود

ینیانهائى، «): 171-141کتاب اول، بند (هرودوت اوضاع این مستعمرات را چنین توصیف کرده 
اند، که از حیث خوبى اهائى بنا کردهکه شهر پانیونیوم متعلق بآنها است، شهرهاى خود را در ج



جا نظیر ندارد، نه شهرهاى بالا میتوانند با این شهرها برابرى کنند و نه شهرهاى آب و هوا در هیچ
، )مقصود لهجه است(ینیانها بچهار زبان تکلم میکنند . پائین، نه صفحات شرقى و نه صفحات غربى

.یننویت و پرىپس از آن مى. استلت است، که در مغرب واقعاول شهر ینیانى مى

شهرهاى ینیانى واقع در . اند و اهالى آنها بیک زبان حرف میزنندواقع»2«این شهرها در کاریه
ها بیک زبان تکلم این»3«.فن، لبدوس، تئوس، کلازمن، وفوسهافس، کل: ها استلیدیه این

از سه شهر دیگر ینیانى، دو شهر . فوق نیستمیکنند، ولى زبان آنها شبیه بزبان شهرهاى مذکور در 
است که در خشگى بنا شده، اهالى »4«در جزیره سامس و خیوس واقع است و سومى اریتر

این است چهار لهجه اهالى . خیوس و اریتر بیک زبان تکلم میکنند و اهالى سامس بزبانى دیگر
.»ینیانى

.نیانها جدا شده بودندینیانهاى متحد زمانى از سایر ی«بعد هرودوت گوید 

جا بود، که در آن زمان ملت یونانى کلیۀ ضعیف بنظر میآمد و ینیانها در میان جهت جدائى از این
.تر بوده بجز آتن شهر مهمى نداشتنداقوام یونانى از همه ضعیف

ور میکنم، ها و چه سایر ینیانها احتراز داشتند از اینکه خود را ینیانى نامند و تصبنابراین، چه آتنى
دوازده شهر متحد ینیانى، بعکس، باسم خود . آور میدانندکه حالا هم غالب ینیانها این نام را شرم

آنها معبدى براى خود ساختند، که پانیونیوم نامیدند، از ینیانهاى دیگر کسى را . افتخار میکردند
بدانجا راه نمیدادند و کسى هم، جز

______________________________
)1(-Ioniens ,Eoliens ,Doriens.

)2(-Carie.

)3(-

Ephese, Colophone, Lebedus, Theos. Clazomene, Phocee.



)4(-Erythres.
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کال واقع است و این معبد پانیونیوم در دماغه مى. اهالى ازمیر، طالب نبود، در اتحاد آنها داخل شود
در عیدى ینیانهاى شهرهاى متحد در . ، ساخته شده»1«کوندریاها، پوسیدون هلىبراى خداى 

از . »نامند، شهرهاى ینیانى این است، که ذکر شدمى»2«اینجا جمع میشوند و این عید را پانیونیوم
هاى هرودوت معلوم است که دریانها هم اتحادى از شش شهر دریانى داشتند، ولى بعدها گفته
رناس را، از جهت اینکه یکى از اهالى آن برخلاف عادت قدیم رفتار کرد، از اتحاد خارج کاهالى

االیانها هم اتحادى از دوازده شهر داشتند، ولى ازمیر را ینیانها از آنها انتزاع کردند و یازده . کردند
بود، ولى از حیث خیزتر از زمینهاى ینیانى هاى االیانى حاصلزمین. شهر در اتحاد االیانى باقى ماند

این است توصیفى، که هرودوت از مستعمرات . خوبى آب و هوا با شهرهاى ینیانى برابرى نمیکرد
یونانى میکند و از آن بخوبى استنباط میشود، که این مستعمرات را سه قوم یونانى بنا کرده بودند و 

ل کرده باهم رقابت و بین تمام آنها اتفاق و اتحادى نبود، زیرا هریک اتحادهاى کوچکى تشکی
):141، بند 1کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . منازعه داشتند

ینیانها و االیانها سفیرى نزد کوروش فرستاده تقاضا کردند، که کوروش با آنها مانند پادشاه لیدیه 
کوروش جواب . رفتار کند، یعنى بامور داخلى آنها دخالت نکند و همان امتیازات را بشناسد

:بآنها نداده این مثل را آوردمستقیمى

پیش خود گفت، اگر من . هاى قشنگ در آب شنا میکنندزنى بدریا نزدیک شد و دید، ماهىنى«
ها به خشگى درآیند، بعد نشست و چندان که نى زد، دید اثرى از انتظار او نى بزنم، یقینا این ماهى

ها در وقتى که ماهى. اهیها بدام افتادنداى زیاد از مپس تورى برداشته بدریا افکند و عده. نیست
رقصید، میبایست زن در حال آنها نظاره کرده گفت، حالا بیهوده مىافتادند، نىجستند و مىتور مى

:کندهرودوت این گفته را چنین تعبیر مى. وقتى که من نى میزدم برقص آمده باشید

اند، چه، وقتیکه، قبل از تسخیر دست دادهکوروش خواست با این مثل بآنها بفهماند، که موقع را از
باید گفت، که. (سارد، بآنها تکلیف اتحّادى کرد، آنها رد کردند



______________________________
)1(-Helicon.

)2(-Panioniumیعنى محل اجتماع تمام ینیانها.
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جا بود، چه در موقعى هم، که کرزوس دولت لیدى بىهاى آسیاى صغیر از سقوطتاسف یونانى
لت از مستعمرات یونانى فقط با اهالى مى.) م. کمک از آنها طلبید، حاضر نشدند او را یارى کنند

اینکه هاى سایر مستعمرات را مرخص کرد، بىکوروش قرارداد کرزوس را تجدید و نماینده
ى مزبور بشهرهاى موکلین خودشان برگشته جواب هانماینده. مسئول آنها را اجابت کرده باشد

کوروش را رسانیدند و از تمام شهرهاى ینیانى آسیاى صغیر نمایندگانى معین شدند، که در 
. پانیونیوم، محل اجتماع اقوام ینیانى در آسیاى صغیر، جمع شده در مقابل کوروش متحد شوند

جا ، لبدس، تئوس، اریتر و غیره در اینینفن، افس، فوسه، پرىنمایندگان شهرهاى تجارتى کل
. لت، چون بمقصود خود رسیده بود، از شرکت در این اجتماع خوددارى کردشهر مى. بودند

جزیره سامس و خیوس هم شرکت نکردند، با این تصور، که کوروش، چون بحرّیه قوى ندارد 
اما سایر شهرها، با وجود اینکه ، کارى با آنها نخواهد داشت،)فینیقیه هنوز تابع کوروش نشده بود(

االیانها گفتند، هرچه ینیانها . باهم رقابت داشتند، در این اجتماع از جهت خطر عمومى متحد بودند
اى کارناس، که دریانى بود، نمایندهکنند، ما هم خواهیم کرد، دریانها، از جهت اینکه از شهر هالى

چون جزایر یونانى هم حاضر نشدند . رى کردنددعوت نکرده بودند، از شرکت در عملیات خوددا
در این اجتماع شرکت کنند، ینیانها و االیانها قرار گذاشتند، سفیرى به اسپارت فرستاده از آن دولت 

.کمک طلبند

نامى را از اهل فوسه، که نطاق بود، نزد اولیاى دولت مذکور »1«ترموسبا این مقصود پى
وجه اسپارتیهاى فقیر را بخود جلب کند، تا زودتر جمع شده جواب سفیر، براى اینکه ت. فرستادند

رنگ ارغوانى در عهد قدیم خیلى اهمیت داشت و لباس (او را بدهند، لباس ارغوانى در بر کرد 
بضاعت بودند و لباسهاى ساده در بر میکردند، با حیرت بسفیر اسپارتیها، که بى). ارغوانى گران بود



ف زد و تا توانست کوشید، که شنوندگان خود را تهییج کرده کمکى از او بسیار حر. نگریستند
اسپارتیها بگیرد، ولیکن آنها بهیچوجه

______________________________
)1(-Pythermus.
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حقیقاتى سردى جواب دادند، که کسى را خواهند فرستاد، در محل تمهیج نشدند و بالاخره با خون
حق هم داشتند، چنین جوابى بدهند، زیرا از چند ماه قبل . کند، تا بدانند چه حوادثى روى داده

پس از آن . شنیدند و نمیدانستند، پارس چه مملکتى است و پارسى چگونه مخلوقىاخبارى مى
.نمایندگانى معین کردند که، نزد کوروش برود

وئى عازم فوسه شد و در آنجا نمایندگان اسپارت با این مقصود یک کشتى اسپارتى پنجاه پار
:او بشاه گفت. نامى را انتخاب کرده به سارد نزد کوروش فرستادند»1«لاکرینس

برحذر باشید از اینکه مستعمرات یونانى را آزار کنید، چه اسپارت چنین رفتاریرا تحمل نخواهد «
ها از پارس و پارسیها، با اسپارتىکوروش، چون از اسپارت همانقدر اطلاع داشت، که . »کرد

لاسدمونیها «: هائى، که جزو ملتزمین او بودند، کرده گفتحیرت در سفیر نگریسته، بعد رو بیونانى
یونانیهاى مذکور، این مردم را معرفى . »سان حرف میزنند؟شان چیست، که بدینکیستند وعده

از مردمى، که در شهرهایشان جائى «: پس از آن کوروش روى بطرف نماینده کرده گفت. کردند
مخصوص دارند و در آن محل جمع میشوند، تا با قید قسم یکدیگر را فریب دهند، من هیچگاه 

ها دخالت اگر زنده ماندم، چنان کنم، که این مردم، بجاى اینکه در امور ینیان. امتشویش نداشته
هاى اسپارت پس از این جواب ایندهنم). 153همانجا بند (» کنند، از کارهاى خودشان حرف بزنند

، جواب کوروش را »2«بمملکت خود برگشته بدو پادشاه اسپارت، آناك ساندریدس و آریستون
رسانیدند، آنها هم همان جواب را بمردم ابلاغ کردند و مسئله استمداد یونانیهاى آسیاى صغیر از 

.جا ختم شداسپارتیها بهمین



جع بتمام یونانیها بود، چه هرشهر یونانى میدانى دارد و مردم در هرودوت گوید، تهدید کوروش را
اى، آنجا براى دادوستد جمع میشوند و بعکس، در پارس چنین میدانهائى وجود ندارد، ولى نتیجه

مقصود کوروش طرز حکومت آنان بوده، زیرا . آیدکه مورخ مذکور میگیرد، بنظر صحیح نمى
اند، که ش بودند، او را از طرز حکومت اسپارت آگاه کرده گفتهیونانیهائى، که از ملتزمین کورو

خواهد عقیده مردم در جائى میدان مانند جمع شده در امور صحبت میکنند و هریک از ناطقین مى
خود را

______________________________
)1(-Lacrines.

)2(-Anaxandrides .Ariston
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معلوم است، که کوروش را این طرز حکومت خوش نیامده و آن جواب را . بمردم تزریق کند
خواهند، مردمى را معرفى کنند، طرز خلاف این فرض طبیعى نیست، زیرا، وقتى که مى. داده

بنابراین از این جواب نمیتوان . گذارند تا از میدان دادوستد حرف بزنندحکومت آن را کنار نمى
بعکس، چون معاملات در آن . رد، که میدان خرید و فروش در پارس وجود نداشتهاستنباط ک

زمان بیشتر با معاوضه جنس به جنس میشد و دکان یا حجره براى این نوع معاملات تنگ بود، ظنّ 
ها بهرحال اگر هم نبوده، مقصود کوروش طرز حکومت اسپارتى. قوى این است، که وجود داشته

.وستدبوده، نه میدان داد

مراجعت کوروش بایران، وقایع لیدیه-چهارم

چون در این زمان کوروش بکارهائى، که در مشرق داشت، بیش از کارهاى غربى اهمیت میداد، 
نام بحکومت این مملکت معین کرده ترتیبات آن را »1«تیاسشخصى را از اهل لیدیه پاك

بعد کرزوس را با خود برداشته عازم ایران باحوالى، که در زمان استقلال داشت، باقى گذاشت و 
در تعیین یکنفر لیدى بحکومت این مملکت کوروش ترتیب ). 154بند 1هرودوت، کتاب (شد 

گرفتند، از خانواده ایران را مرعى داشت، چه در ایران معمول بود، وقتى که مملکتى را مى



د، ولى دیرى نگذشت، که کردنحکمرانان یا نجباى آن مملکت کسى را بحکومت آن معین مى
تیاس، همینکه کوروش فهمید، این ترتیب موافق اوضاع آسیاى سفلى نیست، توضیح آنکه پاك

کوروش را دور دید، دعوى استقلال کرد و چون خزانه کرزوس را کوروش باو سپرده بود، مردم 
.سواحل را با خود همراه کرده سپاهى ترتیب داد

این خبر در راه بکوروش رسید و . ایرانى را در ارك محاصره کردحاکم ) تابال(بعد بسارد رفته 
:بکرزوس گفت) 162-157، بند 1کتاب (او، چنانکه هرودوت گوید 

آید، که مردم لیدى براى خودشان و من زحمت فراهم عاقبت این امر چیست؟ چنین بنظر مى«
آنهاآیا بهتر نیست، که لیدیها را برده کنم؟ تا حال من با . کنند

______________________________
)1(-Paktyas.
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چنان رفتار کردم، که شخصى پدرى را بکشد و با اطفال او بملاطفت رفتار کند، چه تو را، که بهتر 
.اماز پدر براى آنها بودى، از سلطنت انداختم و با خود دارم، ولى شهر را باهالى واگذارده

شاها، در «: کرزوس در جواب گفت. »باوجوداین رفتار در حیرتم، که چرا با من چنین کردند
ها تقصیر من بود گذشته. ها تقصیرى دارند و نه از جهت حالغضب مشو، لیدیها نه از بابت گذشته

از تقصیر لیدیها بگذر. تیاس است و باید مجازات شودحال تقصیر پاك. و من کفاره آن را میدهم
:و براى اینکه بعدها نشورند، چنین کن

رسولى به سارد بفرست و بفرما، که لیدیها اسلحه برندارند، در زیر ردا قبائى بپوشند، کفشهاى بلند 
بزودى خواهى دید، . در پا کنند و اطفال خود را بنواختن آلات موسیقى و به تجارت عادت دهند

کوروش رأى او . »ز شورش آنها راحت خواهد شدکه مردان لیدى زنانى خواهند بود و خیال تو ا
تیاس را گرفته نزد او آرد نام مادى را انتخاب کرده بسارد فرستاد که پاك»1«را پسندید، مازارس

تیاس با همراهان خود مازارس مادى بسارد وارد شد و دید، که پاك. و خود عازم پارس گردید
اوامر کوروش را انجام داد و از این زمان وضع . تهمستعمره یونانى رف»2«فرار کرده، به کوم



ها کومى. تیاس را تسلیم کنندبعد باهالى کوم پیغام فرستاد، که پاك. زندگانى لیدیها تغییر کرد
لت، سؤال کنند، ، واقع در ناحیه مى»3«گوهاى معبد بران خیدصلاح را در این دیدند که از غیب

کومیها براى رد کردن او حاضر . تیاس را رد کنندپاكجواب آمد، که . که تکلیفشان چیست
قرار دادند، که . اندتودیک نام مانع شده گفت، که رسولان دروغ گفتهشدند، ولى شخصى آریس

آریس تودیک، که نیز جزو رسولان بود، بعد از ورود . مجددا رسولانى رفته رأى خدا را بپرسند
تیاس براى نجات خود از دست پارسیها، آقا، پاك«: گو را مخاطب داشته چنین گفتبمحل غیب

هرچند ما . که میخواهند او را بکشند، بما پناه آورده و پارسیها رد کردن او را از کومیها میخواهند
از قوت پارسیها میترسیم، باوجوداین او را رد نخواهیم کرد، مگر اینکه تو روشن بما بگوئى، چه 

گو باز گفت،غیب. »کنیم

______________________________
)1(-Mazares.

)2(-Cumes.

)3(-Branchide.
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پس از این جواب آریس تودیک در اطراف معبد گردش کرده . ها رد کنیدتیاس را بپارسىپاك
از درون معبد در این حین صدائى. گنجشگها و مرغان دیگر را، که در پناه معبد بودند، متفرق کرد

آریس تودیک . »رانى؟اند، مىدین، چه میکنى، تو مرغهائى را، که بمن پناه آوردهاى بى«: بلند شد
تیاس را هاى میگوئى پاكآقا، تو مرغها را حفظ میکنى و در همین حال بکومى«: در جواب گفت

، تا شما از جهت تیاس را رد کنیدمن امر میکنم، پاك«: جوابى آمد بدین مضمون» رد کنند
این جواب کافى . »دینى هلاك شوید و دیگر از این معبد راجع برد کردن پناهنده سؤالى نکنیدبى

خواستند با تیاس بسردار کوروش حاضر نشوند، ولى، چون نمىها براى دادن پاكبود، که کومى
ین شهر حاضر شدند، اهالى ا. لن فرار کندتىها طرف شوند، او را اغوا کردند، که به مىپارسى

ها رسید، کشتى فرستاده او را تیاس را در ازاى وجهى بدهند، ولى، همینکه این خبر به کومىپاك



اى بودند موسوم به آتارنى، که اهالى این جزیره طالب ناحیه. بردند»1«بس به خیوساز جزیره لس
تیاس را رد بما دهى، پاكبس واقع بود، و به مازارس گفتند، اگر آن ناحیه رادر مقابل لس

تیاس را بسردار مزبور تسلیم کردند، پس از آن سردار مزبور کنیم، او چنین کرد و پاكمى
.تیاس و اشخاصى را، که با او همراهى کرده بودند، سخت بمجازات رسانیدپاك

تسخیر باقى آسیاى صغیر-پنجم

پس از . بود»2«ینکه سقوط کرد، پرىمازارس بتسخیر مستعمرات یونانى پرداخت و اول محلى، 
در این احوال سردار . را این سردار بتصرفّ آورد»4«و ولایات ماگنزى»3«آندرآن دشت مه

.مذکور مرد و هارپاگ بجاى او مأمور شد

این همان هارپاگ مادى است، که با کوروش در موقع ) 177-163بند 1کتاب (هرودوت گوید 
یاگ همراه بود، این سردار بشهر فوسه پرداخته آن را محاصره کرد، تا اهالى قیام او بر ضد آست

اسپانیاى (اهالى این شهر نیز دریانوردان خوبى بودند و تا ایبرى . بواسطه گرسنگى تسلیم شوند
هاى آنهاکشتى) کنونى

______________________________
)1(-Lesbos ,Chios.

)2(-Priene.

)3(-Meandre.

)4(-Magnesie.
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نام آنها را دعوت کرده بود، بمملکت او رفته متوطن »1«سابقا پادشاهى تارتس. دریانوردى میکرد
آنها باین امر راضى نشده، ولى پولى از پادشاه مزبور . شوند و خود را از قید کرزوس خلاص کنند

کم کرده بودند، هارپاگ با آنها از در مسالمت درآمده گفت گرفته برج و باروى شهر خود را مح



اگر تسلیم شوید، بهمین اکتفا خواهم کرد، که براى علامت تسلیم یک دندانه برج را خراب کنید «
باوجوداین اهالى فوسه حاضر نشدند، آزادى خود را از دست . »و یک خانه در شهر بمن واگذارید

.ضى هستند و فقط مهلتى براى مشورت میخواهنددهند، ولى چنین وانمودند، که را

. بعد خواستند، که سپاه پارسى از دیوارهاى شهر عقب بنشیند. هارپاگ راضى شد، که مهلت بدهد
پس . هارپاگ گفت، چنین کنم، اگرچه میدانم، که نیت خوبى ندارید و سپاه پارس عقب نشست

را با اموالى، که ممکن بود با خود ببرند، از آن اهالى فوسه، در مدت مهلت، زنان و اطفال خود 
وقتى که هارپاگ وارد فوسه شد، . هاى خود نشسته بطرف جزیره خیوس رفتندبرداشته و بکشتى

اهالى خیوس مهاجرین را بد پذیرفتند و بآنها مسکن و مأوا . شهرى یافت، که خالى از سکنه بود
رفته در آنجا متوطن شوند و خواستند، »2«ساین بود، که اهالى فوسه تصمیم کردند به کر. ندادند

.قبل از اقدام باین مهاجرت دور و دراز، انتقامى از ایرانیها بکشند

.اى از ساخلو پارسى را کشته روانه مقصد شدندبا این مقصود به فوسه برگشته و عده

واست بمهاجرت بر اثر این اقدام نیمى از اهالى فوسه، پس از آن، که وطن خود را دید، دیگر نخ
تن در دهد، بنابراین عهد و پیمان خود را شکسته باطاعت پارس درآمد و هارپاگ، با وجود اینکه 

نصف . اى از ساخلو ایرانى را کشته بودند، نسبت بآنان مهربانى کرده شهر را بآنها واگذاردعده
دولت قرطاجنه با آنها زنى در دریا پرداخت،که در کرس بود رفت و، چون براه»3«دیگر به آلالیا

در »4«اى زیاد از آنها بکشت و باقى مانده از جائى بجائى رفتند، تا بمحل ولیاطرف شده عده
یعنى »6«هاها، هارپاگ به تیانبعد از فوسى. رسیده در آنجا سکنى گزیدند»5«خلیج پولیکاسترو

اهالى آن به آبدر رفتند و شهر بتصرفّ سردار مزبور. اهالى تئوس پرداخت

______________________________
)1(-Tartesse.

)2(-Corse.

)3(-Alalia.



)4(-Velia.

)5(-Policastro.

)6(-Theiens.
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پافشارى زیاد و جنگها، مطیع شدند و این باعث شد، که پس از آن ینیانها، با وجود . درآمد
االیانها و دریانها هم پس از آن سر اطاعت پیش آوردند و . یونانیهاى جزایر هم مطیع گشتند

بدین نحو بمرور . بکار برد»1«هارپاگ از آنها سپاهى گرفته بر ضد کاریان، کیلیکیها و پداسیان
از . زمان لیدیها هم مستقل مانده بودند، سرتسلیم پیش آوردندهاى آسیاى صغیر، که در تمام محل

اهالى فوسه و : هرودوت گوید. جمله جزایر یونانى بود، که در آنزمانهم مطیع لیدیه نگردیده بود
.تئوس یگانه مردمى بودند، که بمهاجرت راضى شده آزادى خود را از دست ندادند

، که در روایت )اى از کتاب نهمقطعه(ذکر میکند دیودور سیسیلى راجع به هارپاگ حکایتى 
کوروش، چون هارپاگ را والى ولایات ساحلى کرد، : مورخ مذکور گوید. هرودوت نیست

من با «: هارپاگ گفت. یونانیهاى آسیا سفرائى نزد او فرستادند، تا با کوروش عهدى منعقد دارند
روزى از پدرى خواستم، که دخترش را : وردشما چنان کنم، که وقتى با من کردند و این مثل را آ

او، چون مرا لایق دامادى خود نمیدانست، دختر را بشخصى، که تواناتر از من بود، . بمن بدهد
وعده کرد، ولى پس از چندى، که دید من، مورد عنایت شاهم، خواست او را بمن بدهد و من باو 

ها هم، در چنین اکنون شما، یونانى. پذیرم، ولى مانند زن غیر عقدىگفتم، که دخترش را مى
اید، زیرا، وقتى که کوروش اتحاد شما را طالب بود، پیشنهاد او را رد کردید و وضعى واقع شده

اگر میخواهید در تحت حمایت . حالا، که اقبال با او شده، میخواهید دوستى او را تحصیل کنید
ها چون خبر یافتند، که یونانیهاى آسیا سدمونىلا. »ها باشید، باید مانند بندگان مطیع شویدپارسى

هاى مزبور از نژاد ما هستند و ما حاضر یونانى«: در خطرند، سفرائى نزد کوروش فرستاده گفتند
مردانگى «. شاه از این سخن تعجب کرده جواب داد. »نیستیم، که با آنها مانند بندگان رفتار کنى
.»دگانمرا بتسخیر یونان مأمور کنمشما را وقتى خواهم سنجید، که یکى از بن



______________________________
)1(-Pedasiens.
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هاى کزنفون راجع بفتوحات کوروشنوشته-ششم

هاى هرودوت و غیره راجع بفتوحات کوروش در آسیاى صغیر ذکر شد، پس از آنکه نوشته
کزنفون هم در باب کارهاى این شاه، چنانکه نویسنده مزبور در هاىمقتضى است مضامین نوشته

اند و، اگر تمامى این او در جزئیاتى داخل شده، که دیگران ننوشته. سیروپدى شرح داده، ذکر شود
هاى کزنفون را هم کیفیات را نتوان وقایع تاریخى دانست، این هم معلوم است، که تمامى نوشته

هاى نویسنده مزبور، راجع و درباره کوروش بشمار آورد، زیرا اولا نوشتهنمیتوان نتیجه تخیلات ا
کشى به لیدیه، تسخیر سارد، محاصره بابل و تسخیر آن، اساسا با بوقایع مهمى مانند قشون

ثانیا کزنفون، راجع بترتیبات و تشکیلاتى که کوروش داده، . هاى هرودوت مخالفت نداردنوشته
ه این ترتیبات را اکنونهم شاه یا شاهان حفظ کرده مجرى میدارند، در موارد زیاد گوید، ک

هاى او بنابراین، اگر در باب اسامى بعض اشخاص و مردمان و نیز راجع بکیفیاتى، در صحت نوشته
تردید داشته باشیم، جاى تردید نیست، که ترتیبات و تشکیلات را کزنفون، موافق آنچه، که در 

م، مشاهده کرده، نوشته و، اگر هم با . کات ایران، در آخر قرن پنجم قموقع بودن خود در مستمل
ترتیبات زمان کوروش صدق نکند، لااقل بزمان اردشیر دوم هخامنشى مربوط بوده بطور کلى 

گذشته از این ملاحظات، راجع ببعض وقایع، مثلا تسخیر ارمنستان در زمان . اوضاع آنزمانرا مینماید
.یاس هیچگونه اطلاعاتى نمیدهندکوروش، هرودوت و کتز

بنابراین، از مورخین یونانى، که بزمان کوروش بالنسبه نزدیک بودند، یگانه منبع اطلاعات ما نسبت 
هاى او را نمیتوان کنار گذارد و این بهرحال نوشته. هاى کزنفون استباینگونه وقایع همانا نوشته

:است مضامین آن

کیاکسار کوروش را بکمک میطلبد



که کیاکسار از همین): 5، فصل 1کتاب (مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
، لیدیه و غیره بر ضد ماد آگاه شد، بقدریکه میتوانست، بتدارکات جنگ پرداخت »1«اتحاد آسور

در همین وقت. پادشاه پارس را، بکمک طلبید) کامبیز(و کبوجیه 

______________________________
.مقصود از آسور بابل است-)1(
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کوروش، که در این . به کوروش پیغام داد که، اگر، پارس قشونى بفرستد، او بسردارى بیآید
هنگام از مرحله شباب بیرون آمده در طبقه مردان داخل شده بود، با مردان و پیرمردان مذاکره 

مقرر شد، دویست نفر . قشونى به ماد بفرستند و کوروش را سردار کردندآنها پذیرفتند، که . کرد
انتخاب شود و هرکدام از آنها چهار نفر هوموتیم دیگر انتخاب کند، تا عده بهزار »1«هوموتیم

بعد، این هزار نفر ده هزار نفر کماندار و ده هزار پیاده سبک اسلحه و ده هزار فلاخندار . برسد
.بگیرند

جا تیم بمعنى همیم را کزنفون بمعنى هم رتبه استعمال کرده و شاید در پارسى قدیم همهوموت(
.تیم بمعنى جا است چنانکه گوئیم تیمچه یعنى تیم کوچکبوده، حالا هم

.).م. هوموتیمهاى کزنفون سپاهیان زبده بودند، که اسلحه دفاعى و تعرّضى خوب داشتند

در این نطق مردانگى، . جمع و نطقى براى تشویق آنان کردکوروش هزار نفر هم تیم را در جائى
شک ندارم، که شما دشمنانرا عاجز خواهید «: بردبارى، کار کردن و قانع بودن آنها را ستوده گفت

داشت باموال دیگران نداریم، ولى، وقتى که دشمن بما حمله میکند و دوستان از ما ما چشم. کرد
اینرا هم . این نیست، که دشمنانرا دفع و دوستانرا کمک کنیمتر ازکمک میطلبند، چیزى صحیح

میدانید، که نه فقط در کارهاى بزرگ، بل در کارهاى کوچک هم، من همیشه از خدا شروع 
من . بروید کسان خود را انتخاب کنید و براه افتید. ایمجا شروع کردهدر این امر نیز از این. میکنم

که اطلاعاتى صحیح راجع بدشمن یافتم و آنچه لازم است انجام نزد پدرم میروم و، پس از این
.»مندى با ما باشددادم، حرکت خواهم کرد، تا بفضل خدا بهره



صحبت کوروش با پدرش

و سایر خدایانرا نیایش کرد و بعد »3«، زوس»2«کوروش بخانه برگشته هستیا) 6، فصل 1کتاب (
مینامیدند، یعنى ربۀ النوع آتش و »4«که در روم و ستاهستیا در یونان همان بود، (بیرون رفت 

.ها، خداى بزرگ بودتر رومىاجاق خانواده، زوس، یا ژوپى

______________________________
)1(-Homotimes.

)2(-Hestia.

)3(-Zeus.

)4(-Vesta.
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بعد پدرش او .) م. و نیز اجاق خانواده را نیایش کردمقصود کزنفون این است، که کوروش خدا 
رعدوبرقى، که حادث شد، فال نیک است، قربانیها هم این فال را «: را مشایعت کرده چنین گفت

ام، تا همه چیز را بچشم خود ببینى، بگوش خود بشنوى من تمام علائم را بتو آموخته. تأیید میکنند
هند، یا، اگر چنین کسانى نباشند، خودت بتوانى اراده خدایان را گویان نتوانند تو را فریب دو غیب

.»بدانى

اى خواهم کرد، بخاطر دارم، که روزى بمن چنین پند آنچه را، که گفته«: کوروش جواب داد
وسیله مطمئن براى رسیدن بمقاصد این است، که انسان فقط در مواقع بدبختى و فلاکت بیاد : دادى

چنین است نیز تکلیف انسان نسبت . واقع سعادت هم او را تقدیس کندخدا نیفتد، بلکه در م
چنین است فرزند، اشخاصیکه میدانند، «: -کبوجیه. »من خدا را دوست خود میدانم. بدوستان خود

چه وسائلى خدا در اختیار ما گذارده، بهتر از اشخاص جاهل فایده میبرند، زیرا آنها کار میکنند و 
بلى من بخاطر دارم، که تو میگفتى، وقتى که ما کاهلیم، نباید از «: -کوروش. »نشینندبیکار نمى

سوارى را نمیدانیم، یا در مقابل دشمن پافشارى نداریم، اگر تیراندازى و اسب. خدا چیزى بخواهیم



هرگاه کشتى را نمیتوانیم اداره کنیم، نشاید متوقع نجات آن باشیم و نیز، . نباید از خدا فتح بخواهیم
توقع داشتن از خدا در این موارد نسبت باو ظلم . اگر تخم نکارند، نباید منتظر حاصل خوب باشند

:-کبوجیه. »داشت انسان از او در اینگونه مواقع غیر مشروعاست و چشم

انسان باید سعى کند، مایحتاج خود را بقدر کفایت : چنین است، ولى یک نکته را نیز درنظر گیر«
.»و اینهم از حکومت خوب حاصل میشودو وفور دارا باشد

حکومتهاى مردمان دیگر، . بلى، بخاطر دارم، که چه چیزها در این باب بمن گفتى«: -کوروش
ها براى زیاد کردن ثروت و خوردن حتى حکومت متحدین ما، تصور میکنند، که فرمانفرمائى آن

. مدیر و مردم در این نیستو خوابیدن بسیار است، و حال آنکه من پندارم، که تفاوت بین 
چنین است، مجادله با چیزها گاهى«: -کبوجیه. »بین باشد و بیشتر کار کندکننده باید مآلاداره
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تر از جنگ با اشخاص است، مثلا تو، که حالا با این قشون حرکت میکنى، آیا بمراتب سخت
.»ردارى تو هیچ و پوچ استلوازم آن را دارى؟ اگر ندارى س

نه، من «-»پس تو بثروت او امیدوارى؟«-.»کیاکسار وعده کرده، تمام لوازم را بدهد«-کوروش
پس تو به چیزى که نمیدانى امیدوارى، تو حالا هزار گونه خرج «-.»اطلاعى در این باب ندارم

.خواهى داشت، زیرا هزار چیز براى تو لازم خواهد شد

وسائل پیشرفت محال بعهد خود وفا خواهد کرد؟ و، اگر نکرد، چه خواهى کرد؟ بىآیا کیاکسار 
اى هست، بگویم؟ وسیله، اگر در تو میگوئى، اگر وسیله«-.»اى دارم بگوپدر، اگر وسیله«-.»است

جا با پیاده دست کسى، که لشکرى در اختیار خود دارد، نباشد، بس در دست کى است؟ تو از این
ى، که بهترین پیاده نظام عالم است، سواره نظام ماد، که خیلى قوى است، متحد تو نظامى میرو
وحوش نخواهد خواست، بتو کمک کند، از این جهۀ، در اینصورت، کدام مردم حول. خواهد بود

که تو را از خود راضى نگاهدارد یا از ضرر تو مصون بماند؟ بس لازم است با کیاکسار مشورت 
این نکته را مخصوصا درنظر . لازم را تدارك کند و وسائل مطمئن داشته باشىکنى، که همه چیز 

بفکر قحطى باید در . باید پیش از آنکه احتیاج را حس کنى، رفع آن را در اختیار خود بینى. گیر



نیازتر بنمائى، بیشتر بتو خواهند داد و حرف تو وقتى مؤثرتر موقع فراوانى بود، زیرا هر قدر تو بى
: بعد پدر کوروش صحبت از فنون جنگى داشت و چنین گفت. »بتوانى بآن عمل کنىاست که

پس از آن از اطاعت سپاهیان، . »الجیش بکار نمیآید، اگر لوازم قشون مهیا نباشدآرائى و سوقسپاه«
در باب . هاى جنگى، حفظ الصحه قشون حرف زد و یکایک نکات را به کوروش تذکر دادخدعه

بسیار خوب، ولى «: کبوجیه جواب داد. ش گفت، که اطبائى در قشون داردحفظ الصحه کورو
آیا بهتر نیست، که اصلا نگذارى سرباز . اند، که لباس پاره را اصلاح میکننداطبا برفوگرها شبیه

جاهاى سالم را در خود محل بهتر . ناخوش شود، براى این مقصود باید اردو را در جاهاى سالم زد
دیگر اینکه براى . گ و روى اهل محل معلوم است، که کجا سالم است و کجا مضرمیدانند و از رن

باید در فکر دیگران هم «-کبوجیه. »خودم چنین میکنم«-کوروش. »سالم بودن باید ورزش کرد
بود، قشون را نباید بیکار
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. ود نمیرساند، بوظیفه خود عمل نمیکندلشکرى، که یک لحظه بدیگرى زیان یا بخود س. گذاشت
تر است و از همه اى را سیر نگاهداشتن مشکلیکنفر را سیر کردن کارى است آسان، خانه

. »باید او را سیر و سالم نگاهداشت و بکار انداخت. تر راضى نگاهداشتن لشکر استسخت
این وسیله خوبى است، «-کبوجیه. »براى دلگرمى سربازان باید آنها را امیدوار کرد«-کوروش

ولى ملتفت باش، که نویدهاى دروغ ندهى، زیرا، چون سرباز فریب خورد، وقتى هم، که وعده تو 
صحیح باشد، باور نخواهد کرد، چنانکه سگ شکار را، اگر صاحبش بشکار دروغى ترغیب کند، 

فراط کنى حرفت پیچد و نیز توبیخ و ملامت موقع و حدى دارد و، اگر ابعدها از اطاعت سرمى
چنین است و من گمان میکنم، که بهترین وسیله براى نظم و «-کوروش. »دیگر مؤثر نخواهد بود

بلى، ولى «-کبوجیه. »اطاعت سربازان این است، که خدمت را پاداش دهم و ناخدمتى را کیفر
از آنها در نفع بینند، که دیگرى به وقتى که مردم مى: راهى هست، که ما را زودتر بمقصود میرساند

.آنان اقدام میکند، با میل مطیع میشوند

بینى، که مریض در جستجوى طبیب است و در موقع طوفان دریا ملّاحان بهتر اطاعت مگر نمى
دهد، زیرا کى است، که انعام بگیرد، میکنند، ولى اگر بعکس باشد، زبان خوش و انعام نتیجه نمى



صود تو این است، که ما باید چنان رفتار کنیم، که ما را مق«-کوروش. »تا بضرر خود اقدام کند
-»براى رسیدن باین مقصود چه باید کرد؟«-»بلى«-کبوجیه. »ماهرتر از خودشان بدانند؟

ترین راه این است، که هرکس میخواهد، خود را ماهرتر نشان بدهد، باید یاد بگیرد و الّا کوتاه«
عمرى دارد بسیار کوتاه و بعلاوه تو در انظار موهون اساس فریب دادن مردم یا تمجیدات بى

باید چنان کرد، که سپاهت تو را : تر استدر تمامى این کارها یک چیز از همه عمده. خواهى بود
دوست بدارد، در این راه ترتیب همان است، که ما نسبت بدوستان خود اعمال میکنیم، وقتى که 

راست . و بهترین وسیله این کار هم نیکى است درباره آنهامیخواهیم در دل آنها جا داشته باشیم، 
تواند، هر زمان که بخواهد بکسى نیکى کند، ولى کمک کردن باشخاص، است، که انسان نمى

شرکت در شادى و غصه
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بعد . »بدیگران میکندبین نیستند، دلالت بر مهر ما نسبت آنها و راهنمائى در مواقعى، که آنها پیش
کبوجیه نصایحى راجع بجنگ بپسر خود داده ضمنا گفت، که شجاعت غیر از تهور است و 

.شجاعت گاهى اقتضا میکند، که ما قوه خود را سالم نگاهداریم

. »پدر، براى اینکه شخص بر دشمن فایق آید، چه چیزها لازم است؟«: کوروش در این وقت پرسید
براى نیل باین مقصود باید شخص کمین . سؤال نه ساده است و نه آساناین«: پدرش جواب داد

کند، قواى خود را پنهان دارد، مزور باشد، فریب دهد، بدزدد، غارت کند و در هر چیز بر دشمن 
بلى فرزند، با این «-.»پدر، با این صفات چه انسان خوبى خواهم بود«-کوروش. »مزیت یابد

اگر چنین است، پس چرا در کودکى بما یاد میدادید، بکلى «-.»شدصفات بهترین شخص خواهى 
صحیح است، حالا هم میگویم، باید چنین بود، ولى با کى؟ با دوستان و «-.»طور دیگر باشیم

.هموطنان

اندازى اگر چنین نبود، چرا تیر و زوبین. اما براى زیان رسانیدن بدشمنان باید هزار راه کج آموخت
انداختى، چرا گوزن را با تور یا کمند میگرفتى، چرا با شیر و چرا گراز را بدام مىیاد میگرفتى، 

پلنگ و خرس در مبارزه شده سعى میکردى، که بر آنان غلبه یابى، آیا این چیزها از راه حیله و 
.»مندى نیست؟فریب و براى بهره



م، که روزى شخصى را اینها همه وسائلى است بر ضد حیوانات، ولى من بخاطر دار«-کوروش
راست است، ما بشما هیچگاه یاد ندادیم، انسان را «: کبوجیه گفت. »فریب دادم و سخت تنبیه شدم

. »نشانه کنید، میگفتیم بیاموزید، که خوب بنشانه زنید، تا در موقع جنگ این هنر خود را بکار برید
، چرا در کودکى بما هردو را اگر لازم است، که ما رفتار خوب و هم بد را فرا گیریم«-کوروش

آموخت، مثلا در ایام پدران ما، آموزگارى بود، که هر دو را مى«-کبوجیه. »آموزند؟نمى
بعد میگفت خوبى . میآموخت، که باید راست گفت و نگفت، فریب داد و نداد، تهمت زد و نزد

در میان کودکان بالا در نتیجه این وضع، چون کارهاى بد. براى دوستان و بدى براى دشمنان است
گرفت، حکمى صادر شد، که آن را تغییر داد و قرار شد، معلم چیزهاى خوب را بیاموزد و در 

اما در این سن، که تو هستى، نگرانى نیست، که پس از . نتیجه این تغییر، اخلاق هموطنان بهتر شد
این است. آن تعلیمات دوباره وحشى شوى
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این مسئله مانند عشق است، با طفلى از عشق حرف نمیزنند، . سان باید بودبا دشمن بچه: که میگویم
تا مبادا بواسطه شهوت و نادانى راه افراط پیش گیرد، ولى چون موقع در رسید، بیمى نیست، که 

لاعم، اگر اطهاى جنگى بىبینم، که از حیلهپدر، من مى«-کوروش. »جوان معنى عشق را بداند
نظم، با سعى کن، که با قشون مرتب بر لشکر بى«-.»دانى بمن بگوچیزهائى در این باب مى

آلود حمله کنى، سعى اسلحه بتازى و نیز با افراد بیدار بر افراد خوابسپاهیان مسلح بر سپاهیان بى
ستند، تو موقع خوب کن، وقتیکه خودشان را پنهان میکنند، تو آنها را ببینى و اگر در موقع بدى ه

توان ضربت وارد کرده فاتح باید بدانى، که تو از چه حیث ضعیفى و از کجاى دشمن مى. بگیرى
البته «-»براى داشتن مزایا نسبت بدشمن همین چیزها لازم است یا باز چیزى هست؟«-.»شد

کردن قواى تلباید دشمن را فریب داد و ناگهان بر او تاخت، یا براى مخ. چیزهاى دیگر هم هست
نباید بهمین چیزها، که . او، تظاهر کنى، که میگریزى و او را بجاهائى کشى، که برایش بد است

دان اکتفا نمیکند هائى اختراع کنى، چنانکه موسیقىاى، قناعت ورزى، خودت باید حیلهآموخته
ه در موسیقى چنانک. بنواختن چیزهائى، که یاد گرفته و هر روز خودش نواهائى اختراع میکند

هاى جدید اهمیت دارد، زیرا دشمن بهتر فریب الحان تازه را قدر میدانند، در جنگ هم خدعه
کارهائى، که «: بعد کبوجیه مثالهائى از زندگانى کوروش در ایام جوانى او آورده گفت. »میخورد



بر انسان کنى، تو براى گرفتن جانوران و پرندگان میکردى، اگر همان کارها را براى غلبه یافتن 
گمان نمیکنم، کسى از دست تو خلاصى یابد، ولى وقتى که در دشت دائما با دشمنى ستیزه 

در این موقع مزایائى بکار میآید، که از دیرگاه تدارك : میکنى، که خوب مسلح است، این را بدان
. اندهشده، یعنى سربازان ورزیده، که روحشان قوى است و در کارهاى رزمى خوب پرورش یافت

شب باید فکر کنى، که روز . باید یک لحظه از یاد اشخاصى، که بتو اطاعت میکنند، غافل نباشى
باید بدانى، چگونه لشکر را براى جنگ بصف . چه خواهند کرد و روز نقشه شب را بکشى

وامیدارند، چطور
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معابر باریک چه باید کرد و در راههاى هموار و آن را روز یا شب حرکت میدهند، در تنگها و 
سان حمله برد، بان و قراول گماشت، بچهکوهستان چه، بچه ترتیب باید اردو زد و روز و شب دیده

ها راند یا از آن دور شد؟ بچه عقب نشست، بشهر دشمن نزدیک گشت؟ آیا باید تا نزدیکى باره
داران محفوظ ره نظام دشمن و تیراندازان یا فلاخننحو از رود یا جنگلى گذشت و خود را از سوا

داشت؟ وقتیکه دشمن در موقع حرکت سپاهت حمله میکند، چطور ستونها را مبدل بصفوف 
جنکى کنى، اگر دشمن از عقب یا از پهلو حمله میکند، چگونه جلو او را بگیرى، اسرار آن را 

اى و گویم، همه را شنیدهائى، که مىفاش و رازهاى خود را، تا توانى، خوب پنهان کنى؟ چیزه
درسى نبوده، که تو از آن استفاده نکرده باشى، حالا با تو است، که هریک از وسائل را بموقع 

بینى، نتیجه قربانى مساعد نیست، یک چیز را از من داشته باش، وقتى که مى-فرزند. بکار برى
.خود و لشکرت را بیهوده بخطر مینداز

ه را موافق حدسیات خودشان میکشند و چیزى را، که در خیر آنان است نمیدانند مردم غالبا نقش
در ایران قدیم : ها صحبت کرده، از جمله همین مورد استکزنفون در موارد زیاد از نظر یونانى(

هاى حیوان قربانى تفأل کرده عقیده خدا را راجع بفتح عادت نداشتند، قبل از جنگ از روى روده
سند، این مطلب را هرودوت فقط راجع بیک مورد، که جنگ پلاته است، نوشته و یا شکست بپر

آنهم، اگر صحیح باشد، از این جهت بوده، که در قشون ایران عده زیادى از سپاهیان اجیر یونانى 
تو این نکته را همه روزه تجربه خواهى کرد، چه بسا کسانى، که از .). م. ها کمک میکردندبایرانى



رفتند و، باوجوداین، با مردمى ستیزه کردند، که بالاخره همان مردم باعث فناى شمار مىسیاسیون ب
بعضى وطن خود و اشخاص را سعادتمند کردند، ولى در ازاى این خدمت رنجها . آنها شدند

برخى خواستند، اشخاصى را به بندگى وادارند، و حال آنکه میتوانستند آنها را دوستان . بردند
اى، که از دارائى خود راضى عده. و بالاخره از دست همین اشخاص مجازات یافتندصمیمى کنند 

. چه را هم، که داشتند، از دست دادندنبودند، خواستند همه چیزها را مالک شوند و بالاخره آن
بالاخره چه بسیار بودند، کسانیکه چون بطلا، یعنى بغایت آرزوى خود، رسیدند، فناى خود را
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داند چه کند، بهترین وسیله را براى تصمیم خلاصه انسان محتاط، وقتى که نمى. در آن یافتند
شود، ولى خدایان، که جاویدان هستند، از گذشته و کردن قرعه میداند و در مقابل اتفاق تسلیم مى

اگر . ه باید بکند و چه نکندنمایند، چحال و آینده آگاهند و، اگر نسبت بکسى مساعد باشند، مى
آنها الزام ندارند با چیزهائى . آنها نخواهند، جواب مشورت همه را بدهند، هیچ جاى تعجب نیست

.»اندمیلخودشان را مشغول کنند، که نسبت بآن بى

کوروش در ماد

):4-1کتاب دوم، فصل (سپس کزنفون چنین حکایت کند 

.دند، تا بسرحد ماد رسیدندها صحبت کرپدر و پسر در این زمینه

کبوجیه و کوروش، پس از دعاخوانى براى سعات پارس، وارد خاك ماد شدند و براى ماد هم دعا 
. بعد کوروش از پدرش مفارقت جسته بدیدن کیاکسار شتافت و کبوجیه بپارس برگشت. کردند

.وقتى که کوروش نزد کیاکسار آمد، باهم روبوسى کردند

بعد پادشاه ماد عده دشمن را . ها را ستودیان پارسى را پرسید و کوروش هم تیمکیاکسار عده سپاه
کرزوس پادشاه لیدى ده هزار سوار و قدرى بیش از چهل هزار پیاده سبک اسلحه : چنین بیان کرد

والى فریگیه هشت هزار سوار و تقریبا چهل هزار پیاده سبک اسلحه »1«و تیرانداز دارد، آرتاماس
پادشاه کاپادوکیه ششهزار سوار و لااقل سى هزار تیرانداز و پیاده سبک »2«دار، آریبهو نیزه



داران عرب بر ده هزار سوار، صد عراّبه و بیک عده نامعلومى از فلاخن»3«دوس-اسلحه، ماراگ
راجع به یونانیهاى آسیا معلوم نیست، که آنان هم از دنبال اینان خواهند آمد یا نه، اما. فرمان میدهد

در . واقع است، سکنى دارند»4«پونتولى آنهائى، که در آن قسمت فریگیه، که در نزدیکى هلّس
هزار پیاده سبک 20، که مرکب از شش هزار سوار و »6«)گابه(باید بقشون »5«)کایستر(جلگه 

گویند، که اهالى کاریه و کیلیکیه و پافلاگونیه نمیخواهند بدعوت . ه است، ملحق شونداسلح
هزار 20هاى دیگر آسور است، لااقل دشمنان ما جواب بدهند، اما پادشاه بابل، که صاحب قسمت

سوار خواهد داشت، عده

______________________________
)1(-Artamas.

)2(-Aribee.

)3(-Maragdus.

)4(-Heilesponte(بوغار داردانل.(

)5(-Caystre.

)6(-Gabee.
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قوه او چنین است، وقتى که در خاك . هاى زیاد هم داردنیست و پیاده200هاى او کمتر از عرابه
.وتاز میکندما تاخت

. از دویست هزار پیاده داردچنانکه میگوئى، دشمن شصت هزار سوار و بیش «: کوروش گفت
من ده هزار سوار دارم و مملکت ما میتواند «: کیاکسار جواب داد. »اکنون بگو، که قوه تو چیست

در «-»هزار پیاده خواهند آمد20ارامنه هم بعده چهار هزار سوار و . شصت هزار پیاده بدهد
-»صف کمتر از قوه دشمن استاینصورت قوه تو از حیث سواره نظام دو ثلث و از حیث پیاده ن



هرقدر «-»چنین است، اگر صلاح میدانى، کس بپارس فرستاده بگوئیم، که باز کمک بفرستند«
باید براى پارسیهائى، که میآیند «-»پس چه باید کرد؟«-»بفرستند باز برترى با دشمن است

، یعنى جوشنى، که سینه را هااى ترتیب داد، مانند اسلحه هم تیماسلحه) اندآنهائى، که در راه(
با این اسلحه بجاى اینکه از . بپوشد و سپرى براى دست چپ و قمه یا شمشیرى براى دست راست

دور جنگ کنیم و تلفات ما بیشتر باشد، حمله و جنگ تن بتن میکنیم و، همینکه دشمن تاب 
ارد دشمن از نو جانى ضربتهاى ما را نیاورده فرار کرد، سواره نظام تو مفید خواهد بود، که نگذ

.بگیرد

اینکه از پارس باز کمک بخواهد، اسلحه مهمى مانند کیاکسار این رأى را پسندید و کوروش، بى
ها مذاکره کرد، که آنها با بعد کوروش با هم تیم. ها براى سربازان سفارش داداسلحه هم تیم

مؤثرّتر میباشد، بهتر است آنها گفتند که، چون حرف تو . سربازان در باب اسلحه حرف بزنند
اى پس از آن کوروش سربازان را جمع کرده، تشویق کرد، که اسلحه. خودت با آنها صحبت کنى

) یعنى کوروش و هم تیمها(ها و بآنها گفت، اگر چنین کنید، با ما برگیرند، مانند اسلحه هم تیم
تمام سربازان پس از این نطق . دایمساوى خواهید بود، و حال آنکه حالا شما سپاهیان اجیر و برده

. کوروش حاضر شدند، که اسم خودشان را در جزو هم تیمها بنویسانند و بعد اسلحه برگرفتند
چون از دشمن اثرى نبود، و حال آنکه خبر داده بودند، که پیش میآید، کوروش سربازان خود را 

و شمشیر مستقیما بدشمن بورزشهاى گوناگون مشغول داشت و بآنها آموخت، که با جوشن و سپر
حمله کنند و تیر و زوبین را از دست
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آنها این . آنها گرفته گفت، اگر میخواهید براى متحدین خود مفید باشید، باید جنگ تن بتن بکنید
ت امر کوروش را اطاعت کردند، زیرا میدانستند که، چون آذوقه خود را از متحدین دریاف

کیاکسار هم بنابر توصیه کوروش لوازم راحتى سربازان را مهیا . میدارند، باید براى آنها مفید باشند
مندى رتبه هریک بعد کوروش براى تشویق صاحبمنصبان وعده کرد، که در صورت بهره. ساخت

.را بالا ببرد



یش صد نفر را براى اینکه سربازان باهم مأنوس شوند، چادرهائى ترتیب داد، که هریک گنجا
داشت و قرار گذارد، که همه باهم غذا بخورند، زیرا حیواناتى هم که با هم غذا میخورند، بعد با 

تأسف از هم جدا میشوند، بالاخره کوروش براى خود خیمه بزرگى تدارك کرد، زود زود 
ت میکرد و هاى پنج و ده نفرى را به ناهار دعوها و رؤساى دسته»1«فرماندهان گروهانها و لخ

او ترتیبى داده بود، که همه باهم کار کنند، تا . گاهى سربازها را هم بسر سفره خود میطلبید
ها کوروش با صاحبمنصبان صحبت در موقع چنین شام. شان نسبت بیکدیگر محکمتر شودعلقه

وب میکرد، آنها را بر آن میداشت صحبت کنند و همیشه سعى میکرد، که از این صحبتها نتیجه خ
نامى گفت این ترتیب، که در صورت »2«تاسسانها کرىدر سر یکى از چنین شام. بگیرد

ها بالسویه تقسیم میشود، عدالت نیست، باید بهر کس بقدر مندى امتیازات و غنائم بین جنگىبهره
کوروش از این حرف خوشنود شد، زیرا تصور میکرد، که اگر این قاعده . کوششى، که کرده داد

بنابراین گذاشت در باب این مسئله صحبت کنند و . تخاذ شود، وسایل تشویق بیشتر خواهد بودا
معلوم گشت، که تقریبا همه طرفدار این قاعده هستند و حتى اشخاص کاهل و مسامحه کار هم 

نمیتوانند با این قاعده مخالفت ورزند، روز دیگر کوروش سربازان را جمع کرده بآنها گفت، 
ک است اگر، ما فاتح شویم، خود دشمن و مال او از آن ما است و اگر شکست دشمن نزدی

خوریم، هرچه هستیم و داریم مال دشمن است، پس باید همه همت کنیم و احدى کاهلى نکند، 
زیرا اگر کسى بگوید، دیگران جنگ میکنند، چه لازم است من خود را زحمت دهم، حقیقتا 

ات همه رارفقاى خود را بخطر انداخته و زحم

______________________________
)1(-Loche(دسته کوچکى از قشون را در یونان چنین مینامیدند.(

)2(-Chrystantas.
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حالا بگوئید، آیا براى اینکه هرکس کوشش کند، بهتر نیست، که در تقسیم پاداش و . بباد داده
.معتقد باشیمنتائج فتح به لیاقت 



که »1«تاس، که هم تیم بود، برخاسته پیشنهاد کوروش را تأیید کرد، بعد از او فرولاسسانکرى
اش او را با اشراف یکنفر پارسى از طبقه عوام و دوست کوروش بود و صفات جسمانى و روحانى

مساوى میداشت، نیز نطقى کرد و برله پیشنهاد رأى داد، پس از آن همه رأى دادند و این قاعده 
.پذیرفته شد

ر آن واحد ورزش دادند، که دهائى ترتیب مىها براى سربازان خود بازىبعض فرماندهان گروهان
ها هر دفعه که کوروش در این بازى. بود و هم نظم و ترتیب را در میان سپاهیان استوار میکرد

حاضر میشد، از ورزیدگى قشون خود غرق شعف میگشت و بعد تمام گروهان را به سر سفره خود 
.کرددعوت مى

.این تشویق باعث شد، که چنین بازیها در تمام گروهانها متداول گشت

آمدن سفراى هند نزد کیاکسار

روزى، که کوروش بسان قشون مشغول بود، رسولى نزد او آمده اطلاع داد، ) 4کتاب دوم، فصل (
طلبد و تقاضا میکند، اند، او کوروش را مىکه، چون سفرائى از طرف هندیها نزد پادشاه ماد آمده

اخرى به کوروش بدهد، که او با رسول را مأمور کرده بودند لباس ف. درنگ نزد وى رودکه بى
اى از قشون خود برداشته، نزد کیاکسار رفت و، کوروش دسته»2«این لباس بقصر پادشاه درآید

چون پادشاه ماد او را در لباس ساده دید، ایراد کرد، که چرا لباس ارغوانى او را نپوشیده و این 
اگر لباس «: وروش جواب دادک. رفتار باعث سرافکندگى او در پیش سفراى هند خواهد شد

ارغوانى پوشیده طوق و یاره استعمال میکردم، ولى دیر فرمان تو را بجاى میآوردم، آیا بهتر از آن 
کیاکسار را این . »امبود، که همین امروز با قشونى، که حاضر است اوامر تو را فورا انجام داده آمده

لجواب خوش آمد و امر کرد در حال سفراى هند را داخ

______________________________
)1(-Feranlas.

درست معلوم نیست که مقصود کزنفون از هند کدام قسمت آسیا است زیرا تصورات قدما -)2(
.راجع بهند مبهم بوده
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میخواهد با آسور اند، تا بپرسند، که چرا ماد سفرا گفتند، که از طرف پادشاه هند آمده. کنند
ها بر ضد طرفى خواهند بود، بجنگد و بعد همین سئوال را از پادشاه آسور نیز خواهند کرد و هندى

حالا لازم است . ایمها تعدى نکردهما نسبت به آسورى«: کیاکسار جواب داد. که متعدى است
آیا «: یاکسار کرده پرسیدکوروش در اینوقت رو به ک. »بروید نزد پادشاه آسور و ببینید چه میگوید
اگر کیاکسار «: و پس از تحصیل رخصت بسفرا گفت» اجازه میدهى، که من هم چند کلمه بگویم

ایم و اگر آسوریها میگویند، اجازه داد، شما به پادشاه هندیها خواهید گفت، که ما تعدى نکرده
سیدگى کرده حکم عادلانه ایم، ما حاضریم پادشاه هند را حکم قرار دهیم، تا رکه تعدى کرده

.»بدهد

صحبت کوروش با کیاکسار

اگرچه پول زیاد از «پس از اینکه سفراى هند رفتند، کوروش به کیاکسار گفت ) 4، فصل 2کتاب (
ممکن است، تو خیال کنى، من . امپارس نیاورده بودم، باوجوداین هرچه آورده بودم خرج کرده

ر سربازانرا تو میدهى، ولى بدان که براى تشویق سپاهیان چه خرجى دارم، زیرا مخارج شام و ناها
مخارج دیگر نیز هست اگر شخص بکمک کسى محتاج است، باید پاداش خوب بدهد و 

اینرا نیز . متحدینى تدارك کند، که در روزهاى خوب حسود و در روزهاى بد خائن نباشند
شون بر عهده تو است، نمیخواهم بار میدانم، که تو هم پول زیاد ندارى و در اینوقت، که مخارج ق

.تر کنمتو را سنگین

که پولى پیدا کنیم و، چون تو یافتى، بمنهم بدهى چندى قبل تو میگفتى، که . پس بهتر است
نه قشون میفرستد و : پادشاه ارمنستان، از وقتیکه شنیده دشمنانت بتو حمله میکنند، اعتنائى بتو ندارد

:یاکسار جواب دادک. »نه باج خود را میپردازد

بلى چنین است، ولى نمیدانم، که مقتضى است همین حالا باو پرداخته بجایش بنشانم یا عجالۀ «
:-کوروش. »اقدامى نکنم، تا یک دشمن هم بر عده دشمنانمان نیفزاید



نه، ولى ممکن است فرار کرده بجاهاى محکم «: -کیاکسار» آیا قلاع او در جاهاى محکم است؟«
: -کوروش. »اینحال باید او را محاصره کرد، چنانکه چنین امرى در زمان پدرم رویدادرود و در

اگر چنین است، من با سواره نظامى، که لازم باشد میروم«
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و او را مجبور میکنم، که براى تو قشون بفرستد و باج هم بدهد، امیدوارم چنان کنم، که او دوست 
ام، که گمان میکنم، که او براى اطاعت نسبت بتو حاضرتر باشد، زیرا شنیده-کیاکسار. »گرددتو 

.انداولاد او با تو در یک مکتب درس خوانده

.اگر پادشاه ارامنه مطیع شود، گمان میکنم که کارها بر وفق مرام ما خواهد بود

عزیمت کوروش به ارمنستان

ت کرده قرار داد، براى اینکه بتواند ناگهان بر پادشاه پس از آن کوروش با کیاکسار مشور
ارمنستان بتازد، باسم شکار با معدودى سوار بطرف ارمنستان برود و بعد کیاکسار قشونى براى او 

کوروش براى اینمسافرت قربانى کرده براه افتاد و پس از اینکه بارمنستان نزدیک شد، . بفرستد
پس از . او گوزن و گراز و گورخر زیاد بدست آوردندشکارى بزرگ ترتیب داد و همراهان

در این احوال . شکار کوروش بحدود ارمنستان رسید و روز دیگر بکوههائى، که مقصد بود درآمد
شنید، که لشکر کیاکسار باو نزدیک شده، اینبود که کس فرستاد بفرمانده سپاه بگوید، که در دو 

پس از ناهار کوروش صاحبمنصبان را . روش بیایدفرسخى اردو زند و پس از صرف غذا نزد کو
نه : گذار کیاکسار بود، ولى اکنون باو اعتنا نمیکندجمع کرده بانها گفت، که پادشاه ارمنستان باج

لازم است ما او را شکار کنیم و با این مقصود باید حرکت ما چنین . باج میدهد و نه قشون میفرستد
او چنان کرد، که . قرار داده دستور داد، که شبانه چه بکندتاس را مخاطب سانبعد کرى: باشد

خود کوروش . کوروش گفت و، پس از اینکه دسته او استراحت کردند، بطرف کوهها روانه شد
کوروش بتو میگوید : در طلیعه صبح رسولى نزد پادشاه ارمنستان فرستاد، که این پیغام را برساند

و برسول گفت، اگر پادشاه ارمنستان از تو پرسید، که » سانىچنان کن، که زود باج و سپاه بمن بر«
ام، هرگاه سئوال کرد، که آیا من خودم آمده. کوروش کجا است، بگو در سرحد ارمنستان است



بالاخره، اگر پرسید که عده همراهان من چقدرند، بگو کس بفرستد و تحقیق . حقیقت را بگو
یده حرکت کرد و به سپاهیان خود سپرد، در سر راه پس از آن کوروش تدارکات لازم را د. کند

باعث خرابى آبادیها نشوند و کسیرا غارت نکنند، تا ارامنه با اعتماد بقشون او نزدیک شده آذوقه 
.بفروشند
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نپرداخته و وقتیکه پیغام کوروش به پادشاه ارمنستان رسید، متوحش شد، زیرا واقعا باج خود را 
وحشت او نیز از این حیث بود، که پاى تخت خود را محکم میکرد، بنابراین . قشون نفرستاده بود

پسر جوان، »1«درنگ ساباریسآورى لشکر شد و بىاو بهر طرف مأمور فرستاده درصدد جمع
د و زن، عروس و دختران خود را، با اثاثیه و جواهراتى، که داشت، بدرون کوهستانها فرستا

.مستحفظین زیاد براى حفاظت آنها برگماشت

انقیاد ارمنستان

بعد پادشاه ارمنستان کس فرستاد، تا بفهمد که کوروش چه میکند و بزودى ) 1، فصل 3کتاب (
بر اثر این خبر او فرار کرده بکوهستان رفت و ارامنه، . خبر آوردند، که کوروش شخصا میآید

کوروش بآنها اعلام کرد که، اگر . دادن اموال خود افتادندچون این خبر بشنیدند، بفکر نجات
بمانند، کسى با آنها کارى ندارد، ولى هرگاه فرار کرده دستگیر شوند، با آنها چنان رفتار خواهد 

پس از انتشار این خبر عده زیادى از ارامنه ماندند و فقط بعضى با پادشاه . شد، که با دشمن میکنند
در این احوال مستحفظینى، که همراه خانواده پادشاه حرکت میکردند، در . دارمنستان فرار کردن

کوهستان بواسطه قشون کوروش محاصره شدند و پسر جوان، زنان، دختران پادشاه با اموال او 
پادشاه چاره را در این دید، که بیک بلندى پناه برد و کوروش، . بدست سپاهیان کوروش افتادند

تاس سانبعد کوروش کس فرستاد به کرى. د، وى را محاصره کردکه مواظب حرکات او بو
چرا بالاى «: پاسبانان کوه را بگذار، زود نزد من آى و رسولى نزد ارمنى فرستاده پیغام داد: بگوید

اى با گرسنگى و تشنگى مجادله کنى، آیا بهتر نیست، که پائین آئى تا بلندى نشسته حاضر شده
من نه با گرسنگى و تشنگى میخواهم ستیزه کنم و نه با «: تان جواب دادپادشاه ارمنس. »جنگ کنیم

از این جهت که نمیدانم، «-»اى؟پس براى چه بالاى بلندى نشسته«: کوروش دوباره پیغام داد. »تو



کى قاضى این محاکمه خواهد «-»تردید مکن و فرود آى، تا خود را تبرئه کنى«-»چه کنم
پس از. »و را حاکم تو قرار دادهآن کس، که خدا ا«-»بود؟

______________________________
)1(-Sabaris.
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در این وقت پسر بزرگتر . آن ارمنى از تپه بزیر آمد و کوروش در میان سپاه خود او را پذیرفت
بعد چون . کوروش رفتپادشاه ارمنستان، که رفیق شکار کوروش بود، در رسید و راست بطرف 

کوروش باو گفت، بسیار بموقع . اند گریه کرددید پدر، مادر، خواهر و زن خود او اسیر شده
اى، که در محاکمه پدرت حاضر باشى، بعد رؤساى پارسى، مادى و بزرگان ارمنى را جمع آمده

من «-ارمنى: گفتها بودند، اجازه داد سخنان او را گوش کنند و چنین کرد، بزنها، که در عرابه
بتو نصیحت میکنم، که چیزى بجز راستى نگوئى، زیرا دروغ بزرگترین مانع عفو است و دیگر 

اینکه زنان تو و ارامنه، که در اینجا هستند حقیقت را میدانند و، اگر دروغ گوئى، خواهند گفت، 
خواهى، من بپرس هرآنچه ب«: پادشاه ارمنستان جواب داد. اىکه خودت خود را محکوم کرده

-»آیا تو با استیاگ، که جد من بود، جنگ نکردى؟«: کوروش پرسید. »حقیقت را خواهم گفت
آیا پس از اینکه مغلوب شدى، قول ندادى، که باج بدهى، بهر جنگى، که او برود با او «-»بلى«

ه بنا بس چرا باج و قشون نفرستادى و قلع«-»بلى صحیح است«-»باشى و استحکاماتى بنا نکنى؟
میخواستم آزاد باشم، زیرا دیدم، که آزادى چیزى است زیبا و باید آن را بدست «-»کردى؟

البته آزادى چیزى است زیبا، ولى، اگر خادمى علانیه «-»آورده باولاد خود نیز بمیراث بگذارم
ین مجازات میکنم، چن«-»نسبت به آقایش خیانت کند، تو او را پاداش میدهى یا مجازات میکنى؟

-»اگر این شخص غنى باشد، مالش را میگیرى یا نه؟«-»میگویم زیرا میخواهى راست بگویم
او را میکشم، «-»اگر شخصى با دشمن تو سازشى داشته باشد، با او چه میکنى؟«-»میگیرم«

.»حقیقت را میگویم، زیرا اگر پس از گفتن حقیقت بمیرم، به از آن است، که مرا دروغگو بدانند

نوقت پسر او تاج را از سر برداشته دور انداخت، جامه بر تن درید و زنان نیز خودشان را زده در ای
تو خودت «: کوروش امر کرد، ساکت باشند و بعد به پادشاه ارمنستان گفت. شیون و زارى کردند



ارمنى در تردید فرو رفت و نمیدانست، چه » مبناى حکم را معین کردى، حالا بگو چه باید بکنم؟
در این. بگوید
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چون پدرم در تردید است، بمن اجازه ده، تا آنچه بعقیده «: وقت پسرش تیگران به کوروش گفت
کوروش بخاطر آورد که، تیگران، زمانى، که با او شکار میکرد، . »من بهتر است، پیشنهاد کنم

بنابراین کوروش خواست بداند، که . ستودزیاد مىهمراه خود داشت و او را»1«یکنفر سوفسطائى
:او چه عقیده دارد و گفت

هاى او را بنظر من حکم مسئله چنین است، اگر تو نقشه«: تیگران گفت. »آنچه بنظرت میرسد بگو«
معلوم است، که اگر او را محکوم «: کوروش جواب داد. »خوب میدانى، از او تقلید کن و الّا مکن

این صحیح است، ولى باید فکر کنى، «-»هاى مقصرى را تقلید نخواهم کردو نقشهکردم، خیالات
البته، اگر بضرر خود او را سیاست کنم، «-»که بنفع یا ضرر خودت میخواهى او را سیاست کنى

باوجوداین باید درنظر بگیرى، که اگر تو کسانى را، که از آن تو «-»امخودم را سیاست کرده
حال آنکه موقع اقتضا میکند، آنها را محفوظ دارى، بر ضرر خودت اقدام هستند، بکشى، و

اگر عاقل شود، میتوان باو «-»توان بشخصى، که خیانت کرده اعتماد داشت؟چطور مى«-»اىکرده
اعتماد کرد، بیعقل صفات دیگر چه فایده دارد، شجاعت، ثروت و سایر چیزها بیهوده است، با 

تو میخواهى بگوئى، که پدرت عاقل شده، «-»است و هر خادمى خوببودن عقل هر دوست مفید
البته بعقیده تو عقل، مانند درد تأثرّ و تألّم روح است، نه یک علم اکتسابى، باوجوداین دیوانه 

هائى غالبا تیگران با امثال و تشبیهاتى بیان کرد، که انسان بواسطه تجربه. »چطور میتواند عاقل شود؟
:و گفتسر عقل میآید

چون پدرم دید، تو خود را با چه چابکى بسرحد ارمنستان رسانیدى و قشون و استحکامات او در «
مقابل سرعت حرکت و نیز تدابیر تو بیهوده ماند، البته پس از این گرد خیالات واهى نخواهد 
گشت و دیگر، چون انسان برترى دیگرى را واقعا حس کرد، غالبا خود را حاضر میکند، که 

از کشتن پدر من براى شما زحمت اداره کردن ارمنستان «بعد او گفت . »اجبار از او تمکین کندبى



هاى محکم بیشتر خواهد شد، ولى اگر او را عفو کنى، زن و اولاد او را باو برگردانى، او را با رشته
شناسىحق

______________________________
)1(-Sophisme(غلوطهقیاس فاسد، مغالطه، ا(،Sophiste(مغالطه کار.(
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.»شناسى او بتو خواهد رسیدشمار از اطاعت و حقاى و فوایدى بىبخود بسته

اگر به حرفهاى پسرت گوش بدهم، چقدر قشون و «: کوروش رو به پادشاه ارمنستان کرده گفت
ارمنستان «: او جواب داد» داریم، خواهى داد؟چه مبلغ پول براى جنگى، که با آسوریها در پیش 

چه از پدرم بمن رسیده بسه تواند هشت هزار سوار و چهل هزار پیاده بدهد و ثروت من با آنمى
کوروش قبول کرد، که ) »1«تقریبا سه میلیون و ششصد هزار تومان(هزار تالان نقره بالغ است 

ا دارد نصف این قشون را نگاهدارد و نصف دیگر را پادشاه ارمنستان از جهۀ جنگى، که با کلدانیه
باید درنظر داشت، که مقصود کزنفون از کلدانیها مردم خالد است، که (بکمک کیاکسار بفرستد 

باج را، که پنجاه «: راجع به پول هم گفت) هاى ارمنستان قبل از رفتن ارامنه بدانجا بودنداز بومى
تالان دیگر من از تو قرض میخواهم، اگر عنایت خدا با من تالان بود به صد تالان میرسانم و صد

این چه «: پادشاه گفت» بود، در ازاى این همراهى تلافى خواهم کرد یا عین پول را رد میکنم
بعد کوروش پرسید . »چه را هم، که تو بمن میدهى مال خودت استحرفى است، که میزنى، آن

براى «-»هرچه دارم«پادشاه ارمنستان جواب داد . »هى؟در ازاى اینکه زنت را پس میدهم، چه مید«
. »ات را بمن مقروضىدر اینصورت تو دو مقابل دارائى«-»باز هرچه دادم«-»اولادت چه میدهى؟

چون تیگران تازه » تو در ازاى رد کردن زنت چه میدهى؟«بعد کوروش رو به تیگران کرده پرسید 
کوروش » فروشم، تا زنم برده نشودمن خود را مى«عروسى کرده و عاشق زنش بود جوابداد 

بعد رو . »اىدانم، زیرا تو هیچگاه طرف ما را رها نکردهبرگیر زنت را، من او را اسیر نمى«: گفت
تو هم زن و اولادت را برگیر، من در ازاى آنها پول نمیخواهم، «: به پادشاه ارمنستان کرده گفت

زادیشان هیچگاه سلب نشده است، حالا برویم شام بخوریم و آنها بوسیله تو خواهند دانست، که آ
:بعد از شام کوروش به تیگران گفت. »بعد بهرجا، که خواهید بروید



).مقصود کزنفون سوفسطائى مذکور است(» شخصیکه، آنقدر مورد احترام تو بود، کجا است؟«

______________________________
.ا روي دادقبل از شکستن نقره، که اخیر-)1(
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پدرم اینشخص را کشت، زیرا تصور میکرد، که او اخلاق مرا فاسد میکند، ولى «: او جواب داد
تیگران هرچند پدرت «: اینشخص بقدرى قلب خوب داشت، که در حال نزع مرا خواست و گفت

ت، نه از بددلى و هرچه مردم از نادانى مرا میکشد، ولى تو در خشم مشو، این کار او از نادانى اس
کوروش از شنیدن این خبر متأسف شد و پادشاه ارمنستان » میکنند عمدى نیست بلکه سهو است

کسانیکه دیگرى را با زن خود دیده او را میکشند، چه میگویند؟«: رو بکوروش کرده چنین گفت

مرد حسد بردم، زیرا او محبت پسرم را ربود، منهم باینمیگویند این مرد محبت زن ما را از ما مى
و » خدایان را بشهادت میطلبم، که گناه تو از ضعف بشر است«: کوروش جوابداد» از من میگرفت

.»تو هم پدرترا عفو کن«بعد رو به تیگران کرده گفت 

همه غرق شادى بودند و . اش سوار گردونه شده بمنزلش برگشتبعد پادشاه ارمنستان با خانواده
اش را، بعضى ستود، دیگرى مردانگىیکى عقل او را مى: امى صحبت آنها راجع به کوروش بودتم

.از رفتار ملایم او تمجید میکردند و برخى از صباحت منظرش

من باو هیچ نگاه «: او جواب داد» آیا کوروش پسند تو شد؟«: در این وقت تیگران از زنش پرسید
به کسى، که میگفت خودش را میفروشد تا من آزاد «-»بس به کى نگاه میکردى؟«-»نکردم
.»بمانم

روز دیگر پادشاه ارمنستان امر کرد قشون او در مدت سه روز مهیاى حرکت باشند، هدایائى براى 
کوروش فرستاد و دو برابر وجهى را، که خواسته بود، ضمیمه کرد، ولى کوروش همانقدر، که 

کى قشون ارمنستان را فرمان «: بعد کوروش پرسید. فرستادلازم داشت برداشت و باقى وجه را پس 
من از تو جدا «: تیگران گفت» از من و پسرم هرکه را که بخواهى«: پادشاه جواب داد» خواهد داد



هاى کوروش او را انتخاب کرد و سپاه پس از پذیرائى. »دار تو باشمنخواهم شد، ولو اینکه نیزه
.شایان باستراحت پرداخت

روش با کلدانیهاجنگ کو

هاى ارمنستان را، که از جنگهاى کوروش با تیگران قسمت) 2، فصل 3کتاب (بعد کزنفون گوید 
اىمتواتر با کلدانیها، از حیز انتفاع افتاده بود، تماشا کرد و مصمم شد قلعه
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با این مقصود قشون پارس و ماد . براى غارت بیایندجاها جاها بسازد، تا کلدانیها نتوانند بایندر این
بانان را احضار کرده نقشه خود را بآنها گفت و بعد با آنها و سپاه ارامنه به یک بلندى، که دیده

در ابتداء ارامنه از حمله کلدانیها عقب نشستند، ولى . کلدانى آن را اشغال کرده بودند، حمله کرد
ش برخوردند، شکست خورده فرار کردند و بلندى بدست کوروش بعد، که کلدانیها بقشون کورو

اى او فورا از پادشاه ارمنستان عده زیادى بناء و نجار و صنعتگر دیگر خواسته، امر کرد قلعه. افتاد
انگیز است، زیرا پادشاه فورا آمد و گفت این کار، که تو میکنى حیرت. در این مکان بسازند

جنگ بودند و اموال ما را غارت میکردند، قرضى که تو بمن داشتى کاملا کلدانیها همواره با ما در 
در این وقت چند نفر اسیر . ادا شد و حتى ما هیچوقت از عهده شکر این اقدام برنخواهیم آمد

بعد رو به اسرا . کوروش امر کرد زنجیر آنها را بردارند و مجروحین را مداوا کنند. کلدانى آوردند
:کرده گفت

خواهیم با شما جنگ کنیم، شما، که همواره این مملکت را غارت میکنید، حالا ببینید در ىما نم«
اجازه میدهم، که برگردید و شور کنید، اگر تصمیم به جنگ کردید، با اسلحه . چه احوالى هستید

ا را اسلحه، اگر دوستان ما شدید، البته من مصالح شمبیائید و اگر خواستید از در اصلاح درآئید، بى
.»هم درنظر خواهم گرفت

آیا مقصودتان از صلح غیر از امنیت «کوروش پرسید . اندکلدانیها برگشته گفتند، که خواهان صلح
کوروش . آنها جواب دادند، که ما فقیریم، زیرا زمین براى زراعت نداریم» چیز دیگرى نیز هست؟

» اراضى آباد کنید، مالیات میدهید؟اگر پادشاه ارمنستان بشما اجازه بدهد، قسمتى را از «: گفت



اگر ارامنه در چراگاههاى شما حشم بچرانند و بشما مالیات بدهند، «: بعد او گفت-»البته«گفتند 
پس از آن کوروش همان سؤالات را از پادشاه ارمنستان کرد، او . »شکبى«گفتند » کنید؟قبول مى

در نتیجه، عهدى ارامنه با » د خواهد شدتردید زیاعایدى من بى«: هم جواب مساعد داد و گفت
کلدانیها بستند، که تا حال پاینده است و هر دو مردم باهم بفلاحت میپردازند و خصومت با 

در باب کوه، کوروش در ابتداء میخواست، که سپاه کوچکى مرکب از دو مردم . یکدیگر ندارند
مزبور آن
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، تا هیچ یک از طرفین بطرف دیگر زحمت نرساند، ولى چون کلدانیها از ارامنه و را اشغال کند
ارامنه از کلدانیها نگران بودند، کوروش گفت این کوه را ما اشغال میکنیم، تا مطمئن باشید، که 

پس از آن ارامنه و کلدانیها با سرور و شعف متحدا . طرفانه با هر دو طرف رفتار خواهیم کردبى
.اى، که کوروش درنظر گرفته بود، مشغول شدندقلعهبساختن

بعد کوروش ارامنه و کلدانیها را بشام دعوت کرد و در سرسفره یکى از کلدانیها گفت، عهدى، 
که بسته شد موافق منافع اکثریت است، ولى بعضى کلدانیها راضى نخواهند بود، زیرا عادت 

گاهى بخدمت پادشاه هندیها، که در طلا میغلطد، اند، که از جنگ و غارت تعیش کنند، اینهاکرده
آیند، اگر چرا بخدمت ما درنمى«کوروش گفت . آیند و بعض اوقات اجیر آستیاگ میشونددر مى

این فکر فکر خوبى است و آنها را هم راضى «همه گفتند » چنین کنند، من حقوق کافى میدهم
شنید، بخاطرش آمد، که آنها سفیرى نزد بعد چون کوروش اسم پادشاه هندیها را . »خواهد کرد

من در این وقت پول زیاد لازم دارم و «: کیاکسار فرستاده بودند و رو بارامنه و کلدانیها کرده گفت
خواهم از دوستان خود بگیرم، بنابراین میخواهم سفیرى نزد پادشاه هند فرستاده از او پول نمى

وبراه کند، روزى بیاید، که او از دادن این پول بخواهم و بگویم که، اگر خدا کارهاى ما را ر
شما دو کار باید بکنید، اولا راه . خوشوقت باشد و اگر نداد، که امتنانى از او نخواهیم داشت

نمایانى بدهید، که رسولان مرا نزد پادشاه هند برند و دیگر آنچه در صلاح خودتان میدانید بگوئید 
مقصود کوروش این بود، که رسولان . این تکلیف را پذیرفتندارامنه و کلدانیها . »و منتشر کنید

.ارامنه و کلدانیان اخبارى، که بر له او بود منتشر کنند



مراجعت به ماد

تمام ارامنه شهر را رها کرده . پس از آن کوروش از ارمنستان حرکت کرد) 3، فصل 3کتاب (
وش آمد و پولى را، که کوروش پس بمشایعت او رفتند، زن پادشاه با اولادش نیز بسر راه کور

این ثروت را براى خودتان نگاهدارید، «: کوروش آن را نپذیرفت و گفت. داده بود دوباره آورد
پسرتان. ولى زیر خاك نکنید، انسان را زیر خاك میکنند، آنهم وقتى، که درگذشت
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بعد کوروش به ماد درآمده، پول و قشونى . »ت دهیدرا غرق همین طلاها کرده براى جنگ حرک
پس از آن . را، که به کیاکسار وعده کرده بود نزد وى فرستاد و خودش با تیگران بشکار رفت

اى داد و گفت خوشنودم از اینکه حالا پول دارم منصبان لشکر خود را طلبیده بهریک هدیهصاحب
این وضع از اثر کار و سرعت و مقاومت . ى دهمو میتوانم موافق لیاقت هرکدام از شما پاداش

حاصل شده، پس باید همیشه سربازان رشید بوده بدانند، که بهترین نعمت و لذتّ زندگانى از 
.اطاعت و بردبارى است و در مواقعى نیز از رنج و مواجه شدن با خطر

جنگ اول کوروش و مادیها با کرزوس و متحّدین او

هاى زمان جنگ عادت کرده و شور جنگ دارد، صلاح را ش بسختىچون کوروش دید، که سپاه
با این مقصود صاحب منصبان را جمع کرده گفت . در این دید، که نگذارد سربازانش سست شوند

بعد خودش نزد کیاکسار . سربازان را بجنگ تشویق کنید و صبح در دربار کیاکسار حاضر شوید
اى، ولى از جهت تحمل مخارج قشون خسته شدهآید، که توبنظر من چنین مى«: رفته گفت

.زنمخواهى بما بگوئى، که از مملکتت خارج شویم، بنابراین من عوض تو حرف مىنمى

نشستن ما در اینجا و انتظار ورود دشمن را داشتن محسناتى ندارد، اولا ما در اینجا بمملکت تو 
شمن باو برسانیم، اولى است، دیگر اینکه زیان میرسانیم، و حال آنکه، اگر این ضرر را در خاك د

کند، این هم مزیتى است، که حمله ما بخاك دشمن دل سربازان ما را قوى و دشمن را بیمناك مى
پس . تر است، نه جسمشبرد، که دلش قوىنمیتوان آن را بحساب نیاورد، زیرا جنگ را طرفى مى

ینکه گفتى، من از نگاهدارى شما خسته ا«: کیاکسار جواب داد. »باید جنگ را بخاك دشمن برد



سوءظنى در این باب نداشته باش، اما در باب داخل شدن بخاك . ام، ابدا چنین چیزى نیستشده
پس از آن بسربازان امر شد براى حرکت حاضر باشند و کوروش . »امدشمن خودم هم باین عقیده

. علائم را مساعد دید، فرمان حرکت دادقربانیها کرد، تا بداند خدایان مساعدند یا نه و، همینکه
وتاز در خاك دشمن مشغول شده با غنائم پیاده نظام از سرحد گذشته اردو زد و سواره نظام بتاخت

در. زیاد برگشت
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این هنگام خبر رسید، که دشمن بفاصله ده روز راه است و کوروش به کیاکسار گفت، که باید 
.ترسیمودتر خود را بدشمن رسانیده حمله کرد، تا خصم ببیند، که ما نمىز

کردند یا، اگر پیمودند و شب آتش روشن نمىپس از آن لشکر ماد و پارس با سرعت راه مى
اینکه او میکردند، آتش فقط در جلو اردو بود، که اگر دشمن ناگهان حمله کند، دیده شود، بى

وقتى که دو سپاه بیکدیگر نزدیک شدند، آسوریها دور اردوى خود . ندها را ببیمادیها و پارسى
عادت دارند دور اردوى خودشان خندق ) غیر یونانیها(بربرها «: کزنفون گوید. خندقهائى کندند

ها سواره نظام پراکنده است، اگر دشمن ناگهان حمله کند، سوارها بکنند، زیرا، چون شب
.»ها مختارند جنگ بکنند یا نکنند، اما با بودن خندقتوانند فورا حاضر جنگ شوندنمى

وقتى که طرفین بمسافت یک فرسخ از یکدیگر رسیدند، پادشاه آسور، کرزوس و سایر سرداران 
بعد کیاکسار صاحب منصبان را جمع . بقشون خود استراحت دادند و از سنگرها بیرون نیامدند

ایم، حمله ه صفوف خودمان را آراستهخوب است، ما بهمین وضع، ک«: کرده بآنها گفت
بسنگرهاى دشمن بریم، تا دشمن بداند، که ما خواهان جنگیم و، اگر هم سنگرها را نگرفتیم، 

اگر موفق «: کوروش این رأى را نپسندید و گفت. »دشمن از حملات ما باز مرعوب خواهد شد
گر اینکه عده قلیل ما را نشویم و برگردیم، بعکس بر جرئت و جلادت آنها خواهد افزود و دی

تر خواهند شد، ما باید وقتى حمله کنیم، که دشمن از سنگرهاى خود بیرون خواهند دید و جرى
.»آمده باشد



ها هم فرمود، که چنین کنند و بعد از اجراى تیمروز دیگر کوروش تاج گلى بر سر نهاد، بهم
پادشاه آسور نیز قشون خود را بشجاعت .مراسم قربانى آنها را باداى تکلیف ترغیب و تشویق کرد

اگر فاتح شوید، اموال و ثروت دشمن از آن شما است، «: و دلاورى ترغیب و تشجیع کرده گفت
نجات هم در مردانگى است، زیرا . چنانکه در سابق بود، والا هرچه دارید از دست خواهید داد

از باید دلیر باشید، چه مال مغلوب یابد و، اگر مال را دوست دارید، بمغلوب هیچگاه نجات نمى
.»مال فاتح است

چون عده سپاهیان دشمن،«در اینوقت کیاکسار کس نزد کوروش فرستاده گفت 

319: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

: کوروش جواب داد» اند کم است، ما باید موقع را مغتنم دانسته حمله کنیمکه از سنگر خارج شده
دشمن را مضمحل نکنیم، خواهند گفت، با عده قلیل جنگیدند، دوباره جنگ اگر ما نصف بیشتر «

قدرى که گذشت، باز . »خواهند کرد و شاید وضعشان را هم بهتر کنند، بنابراین باید تأمل کرد
کوروش، اگرچه حمله را زود میدانست، بنابر . کیاکسار کس فرستاد، که حالا موقع حمله است

آسوریها به پارسیها باران تیر و سنگ فلاخن بباریدند، . ود حرکت کرداصرار کیاکسار با لشکر خ
ها را تند کرده خود را بدشمن ولى قشون کوروش، که بجنگ تن به تن عادت کرده بود، قدم

آسوریها پس از قدرى جنگ رو بهزیمت گذارده، خواستند از خندق . رسانید و جنگ درگرفت
ارسیها آنها را تعقیب کردند و کشتارى مهیب در لب بدرون استحکامات خود برگردند، ولى پ

بر اثر فشار پارسیها و مادیها . سواره نظام ماد نیز سواره نظام دشمن را دنبال کرد. ها درگرفتخندق
آنها مردان را تشجیع میکردند، که جنگ کنند و راضى نشوند، که : فغان از زنان آسورى برآمد
بهترین سپاه ) پادشاه آسور و کرزوس(هنگام دو پادشاه در این. زنانشان بدست دشمن افتند

کوروش، . خودشان را، که در مدخل اردو بود، وارد جنگ کرده در کنار خندق سخت جنگیدند
چون دید عده سپاهیان دشمن خیلى بیشتر است، نگران شد، که مبادا سپاهیان او در آن طرف 

نظر کرد و فرمانداد، که پارسیها عقب ق صرفاین بود، که از عبور از خند. خندق محاصره شوند
.نشسته بتدریج خودشان را از منطقه تیررس دشمن بیرون برند



اما دشمن، که مرعوب . کوروش مدتى در جلو دشمن ایستاد و بعد جائى را انتخاب کرده اردو زد
بعد ارکانحرب اى زیاد از سپاهیان شبانه فرار کردند و شده بود، احوال بدى داشت، چنانکه عده

پس از آن متحدین، چون وضع را چنین دیدند، اردوگاه را تخلیه کرده رفتند و . هم فرار کرد
کوروش پس از تشکر از سپاهیان خود و . غنائم زیاد از حشم، آذوقه و چیزهاى دیگر جا گذاردند

قیب دشمن فرار کرد و چقدر حیف است، که آنها را تع«: تشویق و تحریص آنها بشجاعت گفت
کسى » کنیم، زیرا، اگر در جنگ نتوانستند از عهده ما برآیند، در حال فرار چه خواهند کرد؟نمى

کوروش جواب داد. »کنیم؟چرا تعقیب نمى«: گفت
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.»سواره نظام را از کیاکسار بگیر«-آن کس. »براى تعقیب سواره نظام لازم است«

.د پادشاه ماد رفتند، تا او را براى تعقیب دشمن حاضر کنندپس از آن همه نز

خواست بضیافت و کیاکسار، از این جهت، که تعقیب دشمن فکر خود او نبود و نیز چون مى
دشمن عده ما را ندید و تصور کرد، که ما «: عشرت بپردازد، رأى کوروش را نپسندید و گفت

از کمى عده ما و فزونى خودش آگاه شود و بما از جبهه، سپاه زیاد داریم، حالا در دشت باز، اگر 
پهلوها و عقب حمله کند، چه خواهیم کرد؟ دیگر اینکه مادیها مشغول عیش و سرورند و آنها را 

.»نباید بخطر جدید انداخت

ایم، تو هم باید خواهش ما را اجابت چون ما از راه دور بنا بخواهش تو آمده«کوروش جواب داد 
ینقدر بمادیها بگو، که هرکس میل دارد، با ما براى تعقیب دشمن حرکت کند و این را هم. کنى

قسمت بزرگ آن مدتى است، که : هم بدان، که ما با تمامى سپاه دشمن سروکار نخواهیم داشت
کیاکسار قبول کرد، که بمادیها . »مانده بتازیمجات عقبدور شده، ما میخواهیم بر بعض دسته

).1، فصل 4کتاب (مایل است، میتواند براى تعقیب دشمن حرکت کند بگویند، هرکه 

آمدن گرگانیها نزد کوروش



این . در این وقت از گرگانیها رسولانى نزد کوروش آمدند): 2، فصل 4کتاب (بعد کزنفون گوید 
معلوم نیست گرگانیها چگونه (مردم در حدود آسور سکنى دارند و سوارهاى خوبى هستند 

هاى کزنفون منحصر اشتباهات جغرافیائى در نوشته. میتوانستند در حدود آسور سکنى داشته باشند
اند، که مقصود کزنفون مردمى بوده، که در سمت جنوبى باین مورد نیست، بعضى تصور کرده

ن ها را گرگانیازیستند، اگرهم چنین باشد باز معلوم نیست، بچه مناسبت مورخ مذکور اینبابل مى
آسوریها از گرگانیها استفاده کرده آنها را بکارهاى پر زحمت میداشتند، .). م. نامیده) هیرکانیان(یا 

رسولان به کوروش گفتند، که جهت . استفاده میکنند»1«چنانکه لاسدمونیها از مردم سکیریت
ن و راه ورزى آنها نسبت به آسوریها چیست و حاضرند، که بر ضد آنها قیام کرده متحدیکینه

:کوروش پرسید. نمایان کوروش گردند

______________________________
)1(-Scirites.
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آیا میتوان بدشمن رسید، قبل از آنکه او خود را بقلاع رسانیده باشد، زیرا آنها طورى از پیش ما «
:دادندآنها جواب . »بینیمفرار کردند، که گوئى خواب مى

اند، امروز کم راه رفته ها حرکت دشمن کند است و دیگر، چون دیشب نخوابیدهبواسطه عرابه«
.»بنابراین روز دیگر صبح زود بآنها میرسیم. انداردو زده

بعد او به گرگانیها دست . کوروش از گرگانیها اطمینان خواست، آنها وعده کردند گروى بدهند
اینکه تفاوتى بین آنها و مادیها و پارسیها گذارد، وست پذیرفت، بىداد و آنها را مانند مردم د

پس از آنکه لوازم . شوندچنانکه امروز هم گرگانیها مانند مادیها و پارسیها بمشاغل مهم معین مى
گوئید، که در رأس سپاه حرکت کنید و، چون مى«: سفر مهیا شد، کوروش به گرگانیها گفت

که رسیدیم، آنها را بما نشان دهید، ون دشمن حرکت میکنند، همینسوارهاى گرگانى در عقب قش
کوروش جواب » ها نشدى؟پس چرا منتظر ورود گروى«: گرگانیها گفتند. »تا آزارى بآنها نرسانیم

گوئید پاداش خواهید دید و اگر خیانت کردید، شجاعت ما وثیقه است، اگر شما راست مى«: داد



گرگانیها مشعوف شده براه افتادند، . »بدست ما خواهد بودکه بفضل خداوند سرنوشت شما 
تمامى حواسشان باین امر مصروف بود، که . ها داشته باشنداینکه بیمى از لیدیها یا آسورىبى

شب در رسید و همه دیدند، که نور . کوروش تصور نکند حضور آنها با غیبتشان تقریبا یکى است
پس از چندى قشون کوروش . و اردوى او را روشن کرددرخشانى از آسمان نازل شد، کوروش 

هاى کوروش کس نزد آنها فرستاده بقدرى پیش رفت، که اردوى گرگانیها را دید و گرگانى
گفتند، که سپاهیان مزبور دست راست خودشان را بلند کرده هرچه زودتر به قشون کوروش ملحق 

ار کنید، ما هم با شما چنان رفتار خواهیم کوروش هم پیغام داد، که هرطور شما با ما رفت. شوند
گرگانیها چون این پیغام بشنیدند، سوار شده بطرف کوروش آمدند، در حالیکه دست . کرد

. ها دست راستشان را بلند کردنددر قشون کوروش نیز مادیها و پارسى. راستشان بلند بود
آن کوروش مصمم شد، ها گفتند، که قسمت عمده قشون در یکفرسخى است و پس ازگرگانى

با این مقصود گرگانیها را به صفوف اول گماشت،. که مهلت بدشمن نداده ناگهان بر او بتازد
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.هاى خود او حرکت میکنندتا دشمن مدتى در اشتباه افتاده تصور کند، که گرگانى

و از دشمن تا بتوانیم زیاد بکشیم، ولى غارت باید حرکت ما سریع باشد«: بعد بسپاهیان خود گفت
اگر فاتح شدیم، زنان و ثروت و تمام مملکت از آن ما . نکنیم، زیرا یغما فاتح را خراب میکند

پس از آن قشون کوروش حرکت کرد و، چون بدشمنان نزدیک شد، آنها فهمیدند، . »خواهد بود
عده زیادى فرار کردند، پادشاه : یدندکه وضع از چه قرار است و دوچار وحشت و اضطراب گرد

بعد کوروش امر . کاپادوکیه و اعراب کشته شدند و تلفات زیاد به آسوریها و اعراب وارد آمد
کرد دور اردو را گرفته نگذارند کسى خارج شود و اعلام کرد، که اگر کسى اسلحه خود را بسته 

اطاعت کردند و بعد مأمورى تمام این دشمنان. تسلیم کند، در امان است و الّا معدوم خواهد شد
پس از آن کوروش دید، که سپاه او آذوقه ندارد، این بود، که ناظرین و . اسلحه را آتش زد

مباشرین اردوى دشمن را خواسته اول بکسانى اجازه داد بنشینند، که آذوقه دو ماه را داشتند، بعد 
خواهید با شما اگر مى«: آن بآنها گفتپس از. باشخاصى، که آذوقه یکماه را تهیه کرده بودند



اى را، که براى دشمنان ما تدارك میکردید، حاضر کنید و خوب رفتار کنم، باید دو مقابل آذوقه
:بعد کوروش صاحبمنصبان را خواسته گفت. »باید همه چیز لازم بحد وفور باشد

ولى چون متحدین ما در تعقیب الان ما میتوانیم بسر میزها نشسته غذا و مشروب زیاد صرف کنیم، «
. آنها دست بغذا نزنیماند، انصاف چنین اقتضا میکند، که منتظر باشیم، تا آنها برگردند و بىدشمن

:دیگر این نکته را درنظر داشته باشید

اند زیادند و، اگر ما زیاد بخوریم یا بیاشامیم و در غفلت افتیم، در میان ما دشمنانى، که تسلیم شده«
بس باید بقدرى غذا بخورید و . ها را لازم داریمها فرار کنند و ما ایناست، که اینممکن 

.»بیاشامید، که مانع از بیدارى نباشد و عقل را زایل نکند

باید تأمل کنیم، تا رفقاى ما برگردند و آنها هم سهم خود «: راجع بتقسیم ثروت و غنائم نیز گفت
تیب سهم ما کمتر خواهد شد، ولى نفع آن بیشتر است، چه بر اثر راست است، که با این تر. را ببرند

.»آن متحدین ما قلبا دوستان ما خواهند بود
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هاى کوروش را تأیید کرد و دیگران نیز کف دست زنان هیستاسپ، یکى از سپاهیان پارس، گفته
.آن را پذیرفتند

میکندکوروش سواره نظام تشکیل 

هائى را، که پر از ادوات و لوازم جنگ بود از دشمن گرفته بعض مادیها عرابه) 3، فصل 4کتاب (
کزنفون . هائى را، که پر از زنان وجیهه بود تصرفّ کردندبه اردو آوردند و بعض دیگر گردونه

بها است، رسم آسیائیهاى امروز هم اینست، که، چون بجنگ میروند، آنچه براى آنها گران: گوید
شاید چنین باشد و شاید . با خود بمیدان جنگ میبرند و میگویند، که چنین میکنند تا بهتر بجنگند

کوروش، چون دید سواران مادى و گرگانى . زنان را براى عیش و عشرت با خود بجنگ میبرند
متأسف شد، از اند،دشمن را تعقیب میکنند و غنائمى برمیگیرند، و حال آنکه پارسیها بیکار ایستاده

ما قادریم، که دشمن را در «: اینکه پارسیها سواره نظام ندارند و صاحبمنصبان را جمع کرده گفت



این . توانیم او را تعقیب کرده غنائمى برگیریمگیرودار جنگ شکست بدهیم، ولى پس از آن نمى
س پیشنهاد کوروش را تاسانکرى. »عیب را باید رفع کرد، تا چون امروز ما محتاج دیگران نباشیم

پس از آن . خواهم شد»1«تورپوسانبیک شمرده گفت، من هیپتأیید کرد و مزایاى سوار را یک
کوروش گفت باید قانونى ایجاد . تور گردندپوسانهمه حاضر شدند سوارى را یاد گرفته هیپ

ند، ولو اینکه کسانى، که از من اسب میگیرند، باید همیشه سواره حرکت کن«: کرد باین مضمون
این عادت پارسیها، که پیاده راه نروند، مگر وقتى که مجبور باشند، از همین » مسافت کم باشد

.زمان است

آزاد کردن اسراء

بعد کوروش اسراى آسورى را خواسته بآنها گفت که، اگر اطاعت کنند و ) 4، فصل 4کتاب (
رکس در خانه خود مانده بکارهاى اسلحه خود را بدهند، کسى با آنها کارى نخواهد داشت، ه

خود میپردازد، ولى هرگاه برخلاف این حکم رفتار کنند، باید منتظر خصومت باشند، ضمنا 
پس از آن. کوروش آنها را مأمور کرد، که این مطلب را بدیگران هم برسانند

______________________________
)1(-Hippocentaure(بعقیده یونانیها نصفش انسان و نصف اى است، که حیوان افسانه

).دیگرش اسب بود
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گوشت و شراب را به مادیها تقسیم . کوروش ترتیباتى براى غذاى سپاهیان مادى و پارسى داد
کردند، زیرا کوروش گفته بود، که پارسیها گوشت و شراب زیاد دارند، ولى مقصودش این بود، 

ول و مشروب را لازم ندارند، بواسطه گرسنگى نان جاى گوشت را میگیرد و آب جاى که این مأک
بعد از غذا کوروش حکم کرد، که پارسیها دور اردو کشیک بکشند، تا نه کسى داخل . شراب را

.یک عده از اسرا شبانه فرار کردند و بعضى گرفتار شدند. اردو شود و نه از آن بیرون رود

خشم کیاکسار



ونوش بود و تصور میکرد، کیاکسار با ملتزمین خود از مادیها مشغول عیش) 4، فصل 4کتاب(
اند، ولى صبح، چون در دربار کسى حاضر مادیهائى، که براى تعقیب دشمن رفته بودند، برگشته

اند و نسبت بآنها و کوروش خشمناك شد، که چرا او را تنها نشد، فهمید، که هنوز برنگشته
چون کیاکسار تندخو و شدیدالعمل بود، یکنفر مادى را مأمور کرد نزد کوروش رفته . اندگذارده
و بعد، اگر کوروش نخواست » کیاکسار چنین رفتارى را از طرف تو هیچ انتظار نداشت«: بگوید

مأمور با صد نفر سوار حرکت . برگردد، به مادیها بگوید، که برحسب حکم پادشاه باید برگردند
کرد، بعد بچند نفر آسورى فرارى، که دوست بودند، برخورد و شبانه به اردوى کرده راه را گم
چون شب نمیگذاشتند کسى وارد اردو گردد، مادیها تا صبح بیرون ماندند و روز . کوروش رسید

مادیها نمیدانستند چه کنند، . دیگر مأمور مزبور پیغام کیاکسار را به کوروش و مادیها رسانید
چون «: کوروش گفت. ده برگردند، یا بمانند و دوچار غضب کیاکسار گردندکوروش را رها کر

که نتیجه جنگ را کیاکسار نمیداند، که ما فاتحیم، از بابت خود و ما بیمناك است، ولى، همین
بعد . »ایم، زیرا براى او جنگ میکنیمدانست، خاموش و مسرور خواهد شد، ما او را تنها نگذاشته

یها فرمود، رسول مادى را در خیمه خوبى پذیرفته چنان کند، که او دیگر کوروش برئیس گرگان
نخواهد نزد کیاکسار برگردد و شخصى را احضار کرده مأمور کرد بپارس رفته قشون امدادى 

مضمون نامه همان بود، که کوروش به رسول . بیاورد و ضمنا نامه کوروش را به کیاکسار برساند
ا در نامه شکوهکیاکسار گفته بود، ولى ضمن
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میکرد از اینکه کیاکسار مادیها را احضار میکند، و حال آنکه براى امنیت او کوروش میجنگد و او 
سپس . اند، زیرا هرقدر دشمن را دورتر برانند، خطر او براى کیاکسار کمتر استرا تنها نگذارده

:ر کرده گفتکوروش مادیها و گرگانیها را احضا

باید غنائم را تقسیم کرد و از پول زیاد، که بدست آمده حقوق سپاهیان را داد، بطوریکه به سوار «
اسبها را چون مادیها و گرگانیها لازم ندارند، به پارسیها بدهید و «: و نیز گفت» دو برابر پیاده برسد

د از اینکه کوروش تقسیم را به مادیها تعجب کردن. »براى کیاکسار هم از غنائم قسمتى جدا کنید
راجع بسهم کیاکسار خندیده . مادیها رجوع میکند و خود پارسیها را در این کار دخالت نمیدهد



چیزهاى دیگر نیز، اگر توانستید، علاوه «کوروش جواب داد . گفتند، زنان را باید سهم او قرار داد
داده شود، زیرا آنها بزندگانى ملایم و بعد آنچه از احتیاجات شما زیاد ماند، به پارسیها. کنید

مادیها و گرگانیها . »اند، برسول کیاکسار و بکسان او هم قسمتى بدهیدبتجملات عادت نکرده
اسبها را با زین و «: رفتند غنائم را تقسیم کنند و کوروش صاحبمنصبان پارس را خواسته گفت

بعد او جارچى فرستاد تا جار بزند، . »نظامى تشکیل دهیدبرگ و سایر لوازم تصرف کرده سواره
که اگر آسوریها، سوریها و اعراب بندگانى از مادیها، پارسیها، باختریها، کاریها، کیلیکیها، یونانیها 

اى زیاد از آنها دیرى نگذشت که عده. اند و بندگان مزبور در اردو هستند، نزد او بیایندربوده
بشرط اینکه اسلحه برگرفته در جزو سپاهیان داخل حاضر شدند و کوروش آنها را آزاد کرد،

.شوند

گبریاس و کوروش

اى از سوار بطرف نام داشت، با عده»1«یک پیرمرد آسورى، که گبریاس) 6، فصل 4کتاب (
او را . مستحفظین اردو مانع شدند و بعد معلوم شد، مقصود او ملاقات کوروش است. کوروش آمد

ام، آقا، من از حیث نژاد آسورى«: تنها نزد وى آوردند و گبریاس، همینکه کوروش را دید، گفت
سوار دارم، زمانى که 2300ب قصر محکمى دارم و بر ولایتى بزرگ حکومت میکنم، من قری

پادشاه آسور زنده بود، این سوارها را به کمک او

______________________________
)1(-Gobrias.
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میبردم، زیرا چون خوبیها از او دیده بودم، او را دوست میداشتم، ولى حالا، که او در این جنگ 
اى او بر تخت نشسته، چون او دشمن من است، نمیخواهم باو خدمت کنم کشته شده و پسرش بج

بعد گبریاس جهت . »و بتو پناه آورده تابع و بنده تو میشوم، تا بوسیله تو انتقام از دشمن خود بکشم
پادشاه متوفى میخواست دختر خود «: ورزى خود را نسبت به پسر پادشاه مقتول چنین بیان کردکینه

پسر پادشاه روزى او را با خود بشکارگاه برد و در حین شکار دو . و رشید من بدهدرا بپسر جوان 



دفعه زوبینش بخطا رفت، ولى پسر من در هر دو دفعه گراز و شیرى را، که حمله میکردند، از پا 
بر اثر این شجاعت پسر پادشاه بقدرى نسبت به پسر من خشمگین شد، که زوبین یکى از . درآورد

گرفته بسینه پسر من فرو برد و او را کشت، پادشاه متوفى از این قضیه خیلى متألّم همراهانش را
اگر او زنده بود، من نزد تو نمیآمدم، ولى حالا، که پسر او . گشت و بمن دلدارى و تسلى داد

پادشاه است، من جز کشیدن انتقام پسرم آرزوئى ندارم و، اگر اینکار کردم، جوانى را از سر 
گبریاس، اگر تو آنچه میگوئى از ته دل است، من حاضرم قاتل پسر تو «-کوروش. »تخواهم گرف

» حالا بگو، که اگر قصر و ولایت تو را بتو رد کنم، در ازاى آن چه خواهى کرد؟. را مجازات کنم
.هر زمان که تو بخواهى قصر من منزل تو خواهد بود«: -گبریاس

ستم به پسر پادشاه متوفى بدهم، ولى بعد، که این قضیه دخترى دارم، که بحد بلوغ رسیده و میخوا
روى داد، دخترم از من با تضرع خواهش کرد، او را بقاتل برادرش ندهم، این دختر را باختیار تو 

علاوه بر این تمام سپاهیان خود را بخدمت تو میگمارم و خودم هم در تمام جنگها با تو . میگذارم
با این شرایط، «: ست خود را بطرف او دراز کرده گفتکوروش پس از آن د. »خواهم بود

بعد گبریاس از نزد کوروش رفت و راهنمائى در اردو گذارد، تا » صمیمانه بتو دست میدهم
در خلال این احوال مادیها غنائم را تقسیم کردند و براى . کوروش را به قصر او هدایت کند

ن شوشى، که زیباترین زن آسیا بشمار کوروش خیمه باشکوهى با تمام لوازم معیشت و یک ز
هائى، که زیاد گرگانیها هم با سهام خودشان رسیدند و خیمه. میرفت، با دو زن سازنده گذاردند

پول را هم تقسیم کردند و از غنائم سهمى را، که مغها حصه. آمده بود، به پارسیها داده شد
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.آنها دادندخدا دانستند، بتصرف

آتهپان

»1«آتهزنى را، که مادیها با خیمه ممتاز براى کوروش گذارده بودند، پان) 1، فصل 5کتاب (
بود و »2«این زن شوشى، که از حیث زیبائى مثل و مانند نداشت، زوجه آبراداتس. مینامیدند

. پادشاه آسور شوهر او را بسفارت نزد پادشاه باختر فرستاده بود، تا عهدى با او منعقد کند



نام مادى، که از زمان کودکى »3«کوروش، چون دید، شوهر زن غایب است، زن را به آراسپ
دوست وى بود، سپرد، تا شوهرش برگردد، زیرا تردید نداشت، که او از کوروش درخواست 

آراسپ قبول کرد، که زن را ضبط کند، ولى به کوروش گفت، . کرد زن او را رد کندخواهد 
در ضمن (انگیز است لازم است او را ببینى، تا بدانى، که وجاهت این زن بچه اندازه حیرت

) آتهپان(توصیفى، که آراسپ از این زن میکند معلوم میشود، که مادیها در موقع ورود به خیمه 
در حضور مردان روبندى داشته، ولى بعد، که شنیده در ) آتهپان(و خانم است، زیرا نمیدانستند، ا

تقسیم نصیب کوروش شده و از شوهرش باید مفارقت یابد روبند خود را ربوده، بسینه خود زده 
اند، که او خانم است و زنان دیگر، که در بناى شیون و زارى را گذارده و از این وقت دانسته

). م. اندستند، کسان اویند و نیز از این هنگام مادیها از زیبائى او غرق حیرت شدهاطراف او ه
من نمیخواهم این زن را ببینم، زیرا میترسم، که فریفته زیبائى او گشته، «: کوروش در جواب گفت
.زن را بشوهرش پس ندهم

که عشق آراسپ عقیده داشت،: بمناسبت این مطلب بین آراسپ و کوروش مباحثه شروع شد
چیزى است اختیارى، اگر کسى نخواهد بزنى عشق ورزد، نخواهد ورزید و امثالى ذکر کرد، مانند 

موارد دختر و خواهر و امثال آنان، که هرقدر زیبا باشند، پدر و برادر و سایر اقرباى نزدیک عشق 
. تیارى نیستکوروش بعکس معتقد بود، که عشق اخ. بآنها نمیورزند، زیرا نمیخواهند چنین کنند

بالحاصل آراسپ در مقابل رأى کوروش تسلیم شده بعهده گرفت زن را حفظ کند، تا شوهرش 
خواهى دید، که از رد کردن زن بشوهرش ما چه«: برگردد و کوروش باو گفت

______________________________
)1(-Panthea.

)2(-Abradates.

)3(-Araspe.
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.»اى بزرگ خواهیم گرفتنتیجه



بعد کوروش خواست بداند، که مادیها، گرگانیها و تیگران، پسر پادشاه ارمنستان، قلبا مایلند با او 
در نتیجه مذاکره . مانده در کارهاى او شرکت کنند یا نه و با این مقصود با آنها صحبت داشت

د با او به هرجا که بخواهد، بروند و با وطان تمامى آنها اظهار کردند، که با کمال میل حاضرن
.خودشان وقتى برگردند، که خود او آنها را برگرداند

کوروش در قصر گبریاس

دو هزار سوار . روز دیگر صبح زود کوروش بقصد قصر گبریاس حرکت کرد) 2، فصل 5کتاب (
.میکردندپارسى و دو هزار پیاده در جلو میرفتند و باقى قشون از عقب حرکت 

ها و استحکامات این قصر یا قلعه کزنفون در اینجا از خندق. روز بعد او به قصر گبریاس رسید
توصیفى بلیغ میکند و گوید، که آذوقه و حشم قلعه بقدرى بود، که اهل خبره به کوروش گفتند، 

کوروش این قلعه صد سال میتواند در مقابل دشمن محاصر پا فشارد و این عقیده باعث نگرانى
هر اقدام احتیاطى، که «: پس از اینکه گبریاس اهل قلعه را خارج کرد، به کوروش گفت. شد

ها، گلدانهاى کوروش با قشونش وارد شد و گبریاس جامها، تنگ. خواهى بکن و داخل قلعه شو
زرین، جواهرات گوناگون، مقدارى زیاد در یک و اشیاء گرانبها به کوروش عرضه داشت 

. شتباه کرده در این زمان سکه دریک وجود نداشت، زیرا این سکه را داریوش اول زدکزنفون ا(
بعد دختر خود را، که از حیث قد و قامت و زیبائى توجه همه را جلب میکرد و بواسطه مرگ .). م

یگانه . ومنال از آن تو استاین دختر با تمام این مال«: برادر عزادار بود، نزد کوروش آورد و گفت
: کوروش جواب داد. »اهشى که از تو داریم، این است، که انتقام پسرم را از قاتل بکشىخو

چندى قبل بتو گفتم، که، اگر تو صمیمى باشى، حاضرم انتقام پسرت را بکشم و، چون اکنون «
تمامى این . اى راست است، بتو قول میدهم، که بفضل خدایان چنان کنمبینم، آنچه که گفتهمى

چون از اینجا بروم، . و بشوهر او میدهم) یعنى باین دختر(پذیرم و بعد آن را باین طفل ثروت را مى
بیکى از هدایاى تو
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گبریاس با . »اکتفا کنم و تمام خزاین و نفایس بابل و حتى خزاین عالم با این هدیه مقابلى نکند
یرا تصور میکرد، که مقصود کوروش دختر او است، حیرت پرسید، که این هدیه کدام است، ز

شک در عالم بى«: ولى کوروش بزودى او را از اشتباه بیرون آورد، توضیح آنکه چنین گفت
اشخاصى زیاد هستند، که نمیخواهند تعدى کنند، دروغ بگویند و عهد خود را بشکنند، ولى چون 

اى را ارد، یا اختیارات مطلق بدهد، یا قلعهپیش نمیآید، که کسى باین نوع کسان ثروتى زیاد بسپ
داشتنى هستند در اختیار آنها بگذارد، از این جهان بآنها تسلیم کند و یا دخترانى را که دوست

.اندمیروند، پیش از آنکه مردم از روى حقیقت بدانند، اینها چه کسانى بوده

اش دل آرام هرکس بواسطه زیبائىامروز، که تو تمام این ثروت و اختیارات و دختر خود را، که
است، در اختیار من گذاردى، موقعى بدست من دادى، تا بمردم بنمایم، من کسى نیستم، که 
. بمیزبان خود خیانت کنم، یا عهد خود را بشکنم و یا نسبت باو بواسطه حب پول متعدى باشم

شایعه عدالتم باعث تمجید بدان، که من قدر این هدیه را میدانم و، مادامیکه من عادل باشم و
هاى مردمان از من باشد، هرگز آن را فراموش نخواهم کرد و بلکه جد خواهم داشت، که نیکى

من . اما در باب دخترت تصور مکن، که من کسى را، که لایق او باشد، پیدا نکنم. زیاد بتو بکنم
شوهر دخترت بقدر او دارائى باین مسئله، که آیا. دوستان زیاد دارم، که مردند و هریک لایق او

ومنال دخترت زیاد باشد، ابدا احترام تو خواهد داشت، نمیتوانم جواب بدهم، ولى بدان، هرقدر مال
اند، کسانى هستند خواهان آنکه اینها، که پهلوى من نشسته. را در نظر شوهرش زیادتر نخواهد کرد

دشمن، تا نفس میکشد، نمیگذرند، مگر نشان دهند، که مانند من نسبت بدوستان باوفایند و از 
اند، نه مال تو، ولو اینکه ثروت آسوریها و اینکه خواست خدا طور دیگر باشد، اینها جویاى نام

کوروش، تو را بخدا، بگو، کیانند چنین کسان، تا من «گبریاس گفت . »سریانیها را بر آن بیفزایند
لازم نیست، من «: کوروش جواب داد. »دهىاز تو خواهش کنم، یکى را از آنها به پسرى بمن ب

.»بگویم، تو با ما بیا، بزودى خودت چنین کسان را خواهى شناخت
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کوروش این بگفت و برخاست، که از قلعه خارج شود و هرچند گبریاس اصرار کرد براى شام 
پس از شام . بریاس را هم بشام دعوت کردبعد با همراهان خود باردو برگشت و گ. بماند نپذیرفت



آیا تو بیش «: کوروش بر بسترى، که از برگهاى درخت ساخته بودند، خوابید و به گبریاس گفت
قسم بخداوند، من اکنون فهمیدم، که شما بیش از من «: او جواب داد» از ما تخت خواب دارى؟

مسکن شما زمین و آسمان است و تر است، زیرا تان هم بزرگخانه. قالى و تخت خواب دارید
ها و صحراها زارهاى کوهها نیست، مرغقالیهاى شما از پشم میش. بسترهاى شما سطح روى زمین

گبریاس در سر شام از سادگى غذاى پارسیها، قناعت آنها در خوردن و آشامیدن » فرش شما است
منزل خود برگردد، ها و شوخیهاى دلپسندشان در حیرت شد، و چون برخاست، که بو صحبت

جاى تعجب نیست، که با وجود اینکه ما اینهمه جامهاى زرین و ثروت داریم، مردانگى «: گفت
.شما بیشتر است

کوروش گفت، فردا صبح زود با . »ما مال جمع میکنیم و شما اخلاق خودتان را تهذیب میکنید
.کیستسواران خود بیا، تا از ولایت تو بگذریم و ببینیم دوست و دشمن 

نقشه جنگ

چون او . روز دیگر گبریاس با سواران خود آمد و راهنماى کوروش گردید) 2، فصل 5کتاب (
همواره در این فکر بود، که بر قوه خود بیفزاید و از قواى دشمن بکاهد، گبریاس و رئیس 

ضرر چون منافع ما یکى است و شما را شریک در نفع و «: گرگانیها را احضار کرده بآنها گفت
آیا . خود میدانم، مصمم شدم، با شما شور کنم و یقین دارم، که صمیمانه جواب خواهید داد

رئیس گرگانیها گفت، دو . »مردمانى هستند، که با آسوریها بد باشند و بتوان آنها را جلب کرد؟
سیان و یکى کادو. انداند، زیرا آسوریها آنها را خیلى آزار کردهاند، که با آسوریها دشمنمردم

: کوروش پرسید). راجع به کادوسیان بالاتر گفته شده، که در گیلان سکنى داشتند(دیکرى سکاها 
جهت همان آسوریها هستند، که تو اکنون از مملکت آنها «-»شوند؟پس چرا آنها بما ملحق نمى«

:کوروش، چون اسم آسورى را شنید، از گبریاس پرسید» میگذرى

گبریاس» که اکنون در آسور سلطنت میکند، متفرعن باشد؟اى، که جوانىآیا شنیده«
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.بلى و شقاوت او نسبت بدیگران کمتر از سختى او با من نیست«: جواب داد



تر بود و از دوستان نزدیک او بشمار میرفت، روزى در موقع جوانى، که پدرش خیلى از من قوى
این جوان «از زنان غیر عقدى او واقع شد، باین معنى که آن زن گفت بزمى مورد تمجید یکى 

پادشاه از این حرف بقدرى » چقدر شکیل و صبیح است و خوشا بحال کسى، که زن او گردد
» این جوان حالا کجا است؟«: کوروش. »خشمناك گردید، که فرمود جوان را خواجه کردند

چرا، «-»آیا نمیشود بمسکن او رفت؟«-»ره میکندپس از فوت پدرش ولایت خود را ادا«: گبریاس
ولى مشکل است، زیرا این محل در آنطرف بابل است، از این شهر دو برابر سپاه تو لشکر بیرون 

آیند و اسب میآورند، از این آید و این را بدان، که، اگر از آسوریها کمتر کسانى نزد تو مىمى
براین، عقیده من چنین است، که در این حرکت با احتیاط بنا. جهت است، که قوه تو را کم میدانند

تو حقّ دارى، که احتیاط را توصیه میکنى، ولى من عقیده دارم، که راست بطرف بابل «-»باشیم
گاه بسته بعده نبوده، بلکه شجاعت باعث اولا این شهر مرکز قواى دشمن است، ثانیا فتح هیچ. بروم
اگر دشمن مدتها ما را نبیند، خیال خواهد کرد، ما از ترس دشمن از آن گذشته، . مندى استبهره

کنیم و اثرات شکست بمرور برطرف شده از نو دل دشمن قوى خواهد گشت، و را تعقیب نمى
اى از مجروحین خود پرستارى اند و عدهحال آنکه اکنون جمعى براى مردگان خود ماتم گرفته

ت، بخاطر آر، که قبل از شکست دشمن عده آنها بیش از میکنند، اما اینکه گفتى عده ما کم اس
.شان و قواى ما کمتر از قواى حالیه ما بودعده کنونى

اى مقاومت نتواند کرد، این را هم بدان که، اگر دشمن دلیر باشد، در مقابل عده کثیرش هیچ قوه
ا عده زیاد در موقع تر میشود، زیراش زیادتر گردد، ضعیفولى، اگر کم دل باشد، هرقدر عده

این است عقیده . ترس و اضطراب بیشتر دست و پاى او را گرفته باعث بینظمى و اختلال میگردد
.»من پس ما را راست بطرف بابل ببر

حمله به بابل

چهار روز بعد قشون کوروش بانتهاى ولایت گبریاس رسید و کوروش لشکر ) 3، فصل 5کتاب (
وتاز و برگرفتن غنائم قسمتى را از سواره نظام مأمور کرد بتاخت. خود را باحوال جنگ درآورد

بپردازد
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پارسیها را هم با این سوارها فرستاد و بعضى از آنها از اسب . و سپرد، که اشخاص مسلح را بکشند
آمد، کوروش به پس از آنکه غنائم زیاد بدست. افتاده برگشتند، ولى برخى با غنائم آمدند

ها گفت، عدالت اقتضا میکند، که از غنائم، مال خدا را موضوع کرده و آنچه براى سپاهیان تیمهم
لازم است برداشته باقى را به گبریاس بدهیم، زیرا او میزبان ما بود و سزاوار است، که اگر 

مغلوب ما گردند همه اند، درباره آنان چندان نیکى کنیم، که آنهااشخاصى نسبت بما نیکى کرده
.این پیشنهاد را پذیرفته بقیه غنائم را به گبریاس دادند

بر اثر این . ها براى جنگ بیرون نیامدندبعد کوروش قشون خود را بطرف بابل برد، ولى بابلى
اگر میخواهى بجنگى، من «: احوال، کوروش گبریاس را فرستاد بپادشاه بابل این پیغام را برساند

گبریاس تا جائیکه بیخطر بود، پیشرفته . »ر نمیخواهى مملکتت را حفظ کنى تسلیم شوحاضرم و اگ
من از : گبریاس، این است جوابى، که آقایت بتو میدهد«: ها جواب دادندبابلى. پیغام را رسانید

خواهید اگر مى. کشتن پسرت پشیمان نیستم، ندامت من از این است، که چرا تو را هم نکشتم
.سى روز بعد بیائید، ما حالا فرصت نداریم، زیرا مشغول تدارکات هستیمجنگ کنید، 

.»اى باقى و وجود من شکنجه روحت بادندامتت تا زنده«: گبریاس در جواب گفت

تصرفّ قلعه آسورى

پس از آن گبریاس برگشته گذارشات را بکوروش اطلاع داد و او قشون خود ) 3، فصل 5کتاب (
.را از بابل عقب برد

اى که آسوریها براى حفاظت بابل از باید تدبیرى کنیم تا، قلعه«: بعد گبریاس را خواسته گفت
.اند، بدست ما افتدباختریها و سکاها ساخته

اند، آیا حاضر خواهد بود با ما اش کردهجوانى، که تو میگفتى بواسطه خشم پادشاه بابل خواجه
راى کشیدن انتقام از پادشاه بابل براى اینکار شک ندارم، که او ب«گبریاس گفت » همدست شود؟

آرى، مادامى، «-»آیا تصور میکنى، که حاکم این قلعه او را بدرون قلعه راه بدهد؟«-»حاضر است
بعد از شنیدن این جوابها کوروش نقشه تصرفّ این قلعه محکم را چنین » اندکه از او ظنین نشده

گبریاس: ریخت
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نام دارد در محل حکمرانیش ملاقات و او را بطرف »1«)گاداتاس(برود و این جوان را، که 
بعد گاداتاس ببهانه اینکه کوروش قلعه را محاصره کرده و او براى دفاع آن . کوروش جلب کند

کوشد، بقلعه درآمده براى ظاهرسازى با کوروش چند جدال مختصر کند و بعد قلعه را بتصرفّ مى
اداتاس رفت و او تکلیف کوروش را پذیرفته بقلعه گبریاس این نقشه را پسندیده نزد گ. او بدهد

درآمد و چون اسباب تسلیم کردن قلعه را مهیا کرد، باستقبال کوروش از شهر بیرون آمده در 
من شادم، نه «: کوروش جواب داد» اى کوروش، شاد باش«: حضور او بخاك افتاد و چنین گفت

نیز از این جهت که این شادى در مقابل فقط از این حیث، که تو مرا بشادى دعوت میکنى، بلکه
من بسیار مهم میدانم، که این قلعه را بمتحدین خود واگذارم، اما تو اى . شما وظیفه است

گاداتاس، بدان که، اگر آسورى تو را از داشتن اولاد محروم کرده، از داشتن دوستان محروم 
ار، که ما هم بکمک تو خواهیم آمد، نکرده، چون تو نسبت بما مانند دوستى رفتار کردى، یقین بد

پس از آن بپیشنهاد رئیس . »شتافتندچنانکه، اگر اولاد و احفادى داشتى، آنها بکمک تو مى
باختریها مجلسى از باختریها، کادوسیها، سکاها و گاداتاس تشکیل شده راجع بتصرفّ قلعه مذاکره 

این . ر تصرفّ و حفظ آن شریک باشندمندند، دو قرار شد، تمام مردمانى، که باین قلعه علاقه
اقدام باعث شد، که مردمان مزبور با حرارتى بیشتر و بیش از سابق مردان جنگى براى کوروش 

هزار نفر سوار فرستادند، سکاها ده 4هزار سپاهى سبک اسلحه و 20کادوسیان تقریبا : تهیه کردند
سوار و آنقدر پیاده، که میتوانستند، حرکت هزار کماندار پیاده و ده هزار سوار، باختریها دو هزار

کند، باید دیوار ماد باشد، که بالاتر این قلعه که کزنفون موقعش را درست معین نمى(دادند 
، زیرا از بیان او مستفاد میشود، که آن را آسوریها یعنى بابلیها براى حفاظت بابل »2«ذکرش گذشته

بودند و چنانکه معلوم است دیوار ماد هم براى حفاظت از کادوسیان و سکاها و باختریها ساخته 
).م. بابل از مردمان شمالى ساخته شده بود

پس از آن گاداتاس نزد کوروش رفته گفت، من باید بولایت خود برگردم،

______________________________
)1(-Gadatas.
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که از همراهى من با تو آگاه شده، میخواهد براى تنبیه من بولایتم قشون یرا پادشاه آسور، همینز
من کى «-»سه روز راه«: او جواب داد» تا ولایت تو چقدر راه است؟«: کوروش پرسید. بکشد

بسیار خوب، برو من هم«-»چون قشون تو زیاد است، بعد از هفت روز«-»توانم در آنجا باشم؟مى
بعد کوروش سران سپاه و متحدین را خواسته بآنها گفت، که موقع گاداتاس » آیماز عقب تو مى

چنین است و، چون او بواسطه همراهى با ما مورد حمله پادشاه آسور شده، بر ما فرض است، که 
ر باو کمک کنیم و اگر او را تنها گذاریم، علاوه بر اینکه براى ما وهن است، در آتیه کسى طرفدا

همه گفتند، باید چنان کنیم، که تو گوئى و کوروش ترتیب حرکت را داد، توضیح . ما نخواهد شد
آنکه تکلیف قسمتهاى قشون را معین کرد و در باب آذوقه و انتظامات لشکرى در موقع حرکت و 

چیزیکه در اینموقع باعث حیرت رؤساء . سایر مسائل دستور کافى برؤساء و صاحب منصبان داد
د، این بود، که کوروش اسامى تمام رؤساء قسمتهاى قشونى و صاحب منصبان را میدانست، گردی

غریب است، که «: جهت آن را کوروش چنین میگفت. کرد و دستور میدادآنها را باسم صدا مى
صنعتگر اسامى آلات صنعت خود و طبیب اسامى تمام اسباب طبابت را بداند، ولى سردارى اسامى 

وسایل کار او هستند، نداند و دیگر، وقتیکه سردارى زیردست خود را باسم صدا اشخاصى را، که
شناسد، با شوقى بیشتر اجراى امر بیند، که سردار او را مىکرده حکمى میدهد، مأمور، چون مى

-»بروند آب بیارند«میکند و الا آن سردار مضحک شبیه است بآقائى، که بخدمه خود میگوید 
اینکه کسى از جا بجنبد، بعد هم نه کنند، بىر اثر چنین امر همه بیکدیگر نگاه مىب. »هیزم بشکنند«

.»ترسد، زیرا در این خطا همه شریکندکسى شرمسار است و نه مى

پس از آن قشون کوروش حرکت کرد و یکدسته در جلو قشون کوروش براى تفتیش و تحقیق 
کوروش . تاس اطلاع دهدسانهمد، فورا به کرىبیند و میفرئیس آن مأمور بود آنچه مى. روانه شد

جاى معینى در این لشکر نداشت، زیرا او همواره از جائى بجائى میرفت و بهمه چیز سرکشى 
.میکرد

نجات گاداتاس



یکى از صاحبمنصبان مهم گاداتاس چون دید، که پادشاه آسور نسبت بآقاى او ) 2، فصل 5کتاب (
خشمناك است، با
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گاهى ترتیب داده گاداتاس را بگیرد، زیرا گمان میکرد، که پادشاه داخل مذاکره شد، که کمین
.در ازاى این خدمت تمام مایملک گاداتاس از آن او خواهد شد

گاداتاس، که از نزد . پادشاه آسور این پیشنهاد را قبول کرد و خود نیز با قشونى بکمک او رفت
گشت، چون از این توطئه آگاه نبود، بدام افتاد، ولى همینکه باو حمله کردند، فرار کرد کوروش بر

در موقع فرار، جان او و همراهانش در خطر افتاد، . و اگرچه مجروح شد، ولى زخم مهلک نبود
زیرا اسبهاى آنها از خستگى نزدیک بود درمانند، ولى در این احوال کوروش دررسید و چون 

ون او برخوردند، فرار کردند، صاحبمنصب مزبور، که به گاداتاس زخم زده بود، آسوریها بقش
اى برد، که پیاده نظام آسور پناه بدرون قلعه. کشته شد و سپاهیان زیاد از آسوریها نابود گشتند

خود پادشاه آسور بشهرى پناهنده . سابقا متعلق به گاداتاس بود و از تصرّف او خارج کرده بودند
. بعد کوروش بخاك گاداتاس درآمد و باحوال پرسى او شتافت. تعلق به آسور داشتشد، که 

گاداتاس باستقبال آمد و، پس از شکرگذارى از ناجى خود، قربانیهاى زیاد کرد و سپاه کوروش را 
.بضیافت طلبید

خبط کادوسیان

نشده بود، رئیس کادوسیان، که در پس قراول قشون کوروش بود، چون مورد تعقیب واقع 
اینکه از او اجازه گرفته باشد، سپاه خواست کارى کند، که باعث خوشنودى کوروش گردد و، بى

پادشاه بابل، که در شهرى، چنانکه گذشت، پناهنده بود، همینکه . خود را برداشته بطرف بابل رفت
شروع دید عده کمى از دشمن در حوالى شهر پراکنده است، با سپاه خود بیرون آمد و بجنگ

چون . در نتیجه رئیس کادوسیان کشته شد، بعضى دستگیر یا نابود شدند و جمعى فرار کردند. کرد
این خبر به کوروش رسید، با سپاه خود باستقبال فراریان شتافت، آنها را باردو آورده امر کرد 

بعد، . شدها بپردازند و خود نیز تمام شب را بعیادت و پرستارى مجروحین مشغول بمعالجه زخمى



این قضیه نباید موجب حیرت باشد، زیرا «: سران متحدین خود و کادوسیان را خواسته بآنها گفت
انسان خاطى است، ولى ما باید درس عبرت از این واقعه بیاموزیم و هیچگاه یکعده قلیل، تا کاملا 

هاى دیگر قشون مرتب و محکم نکرده،ارتباط خود را با دسته
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گاهى لازم میشود، که یکعده کم حمله کند، ولى باید این حمله جزو نقشه تمام . نباید حمله برد
.»قشون باشد و کمکهائى، که مقتضى است در موقع خود بآن عده بشود

مندى کادوسیان را بعد کوروش گفت، حالا بروید شام صرف کنید، فردا باید تلافى این عدم بهره
گان را دفن و صبح زود کوروش بمحلى، که کادوسیان شکست خورده بودند، رفته کشتهبکنیم 

.کرد و غنائم زیاد برگرفته برگشت

رفتن کوروش بطرف ماد

پس از آن کوروش دید که، اگر از مملکت آسور دور شود، مردمانى، که با او ) 4، فصل 5کتاب (
هند شد و، اگر هم بخواهد براى حفاظت آنها اند، مورد تعقیب پادشاه آسور واقع خوامتحد شده

این بود، که صلاح دید رسولى نزد پادشاه . بماند، کارهائى، که درنظر دارد بتأخیر خواهد افتاد
هیچکدام از طرفین : آسور فرستاده تکلیف کند، که عهدى بین طرفین با این شرایط منعقد گردد

کوروش برسول گفت، که در این . غارت نکندبزارعین طرف دیگر آزار نرساند و اموال آنها را
عهد فایده با پادشاه آسور است، زیرا عده زارعین او بیش از زارعین متحدین ما هستند و ما، چون 

بابلیها این پیشنهاد را در صلاح خود دانستند و . تر هستیم، بیشتر میتوانیم ضرر برسانیمقوى
.پادشاهشان آن را پذیرفت

.هاى زیاد و هدایاى دیگر براى او آوردروش، گاداتاس اسببعد هنگام حرکت کو

.بها را پس داداو اسبان را براى سواره نظام پارسى پذیرفت و سایر هدایاى گران



گاداتاس شکوه زیاد از وضع خود کرده گریست و گفت من، که اولادى نخواهم داشت و نسل 
فناى من خواهد بود، پس بهتر است، که من قطع شده، بعد از رفتن تو هم پادشاه آسور درصدد ا

در ابتداى امر، که میخواستى بطرف من بیائى، آیا در «: کوروش پرسید. این اموال بدست او نیفتد
:او جواب داد» باب عواقب کار فکر نکردى؟

خاطرت «-کوروش. »کینه من نسبت باین ظالم بقدرى بود، که مرا از اندیشه و فکر باز داشت«
من ساخلوى در مسکن تو میگذارم، که مال تو را حفظ کند و خودت هم یکنفر را، آسوده باشد،

گاداتاس از اینحرف غرق شادى گشته ساخلو . »که صلاح میدانى، با خود بردار و با من بیا
.کوروش را پذیرفت و مادر خود را برداشته با چند نفر از همراهانش جزو ملتزمین کوروش شد
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: وقتى که کوروش از نزدیکى شهر بابل میگذشت، گبریاس و گاداتاس را خواسته بآنها گفت
وقتى که قوه تو کمتر «گبریاس جواب داد . »صلاح در این است که، ما بشهر زیاد نزدیک نشویم«

هر حرکت ات بیشتر است، چرا میخواهى دورتر از شبود، تا دیوار شهر نزدیک رفتى، حالا، که قوه
آن زمان سپاه ما صفوف خود را آراسته و حاضر جنگ بود، ولى اکنون در «-کوروش» کنى؟

حال حرکت هستیم و، اگر از بابل سپاهى بیرون آمده ناگهان بر ما بتازد، تا ما خودمان را مهیاى 
.»جدال کنیم، یا بخواهیم کمک بجاى لازم برسانیم، مدتى وقت از دست میرود

پس از آن سپاه کوروش . بعد چنان کرد، که کوروش گفت. »رأى تو متین استاین«-گبریاس
مقصود از سوریه کاپادوکیه است، یونانى ها اهالى این ولایت را هم (بحدود ماد و سوریه رسید 

).سریانى مینامیدند

گذارى کیاکسار با کوروشگله

کیاکسار فرستاده او را وقتى که کوروش بسرحد ماد برگشت، رسولى نزد) 5، فصل 5کتاب (
. دعوت کرد، که بیاید سان قشون بیند و ضمنا در باب کارهائى، که باید کرد، مشورت بشود

 رسول چون پیغام کوروش را رسانید، کیاکسار گفت بهتر است، که قشون کوروش در سرحد
چهل بماند، زیرا میترسید، که بودن قشون در ماد باعث خرابى و و غارت گردد، بخصوص که



هزار نفر کماندار و سپاهى سبک اسلحه تازه از پارس وارد شده بود و، چون کیاکسار گفته بود، 
روز دیگر . من این قشون را لازم ندارم، فرمانده آن میخواست این سپاه را هم نزد کوروش ببرد

ه کوروش کیاکسار با عده کمى از سواران ماد، که با او مانده بودند، بطرف سرحد رفت و، همینک
آمدن او را شنید، با سواران پارسى، مادى، ارمنى و باخترى باستقبال او شتافت، ولى، پس از اینکه 
کیاکسار عده زیاد قشون کوروش و وضع خوب آنها را دید، از کمى عده خود در اندوه گردید 

بجاى اینکه و، وقتى که کوروش پیاده شد، تا موافق عادت او را ببوسد، او نیز پیاده گشت، ولى 
کوروش در حال امر کرد ملتزمین او . بگذارد کوروش وى را ببوسد، رو بر گردانید و گریه کرد

کنار رفتند و
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من شاهم و نیاگان من نیز شاه بودند، باوجوداین «او گفت . کیاکسار را بطرفى برده جهت را پرسید
یشتر است و نه فقط تو از من برترى، بلکه بندگان من هم، که با تو میبینم، که قشون و عظمت تو ب

.»اند، بر من برترى دارندباستقبال من آمده

بعد . کیاکسار چون این بگفت باز بگریست و کوروش هم نتوانست از گریه خودارى کند
:بیک بخاطر کیاکسار آورده گفتکوروش شرح وقایع گذشته را یک

اى، از آمدن من بکمک تو، وقتى که دشمنانت بر ضد تو متحد شده در شدهاز کدام اقدام من مک«
ایم و غنائمى، که بدست آمده و یا از اینکه خواستم سواران مادى در بودند، یا از فتحى، که کرده

: کیاکسار جواب داد» کدام یک از این کارها بتو برخورده، که چنین خشمناکى؟. قشون من باشند
بینم، که در جنب تو حقیر و کارها باعث افسردگى من نیست، ولى رویهمرفته مىهیچیک از این «

بینم، که تو بوسعت مملکت من ترجیح میدادم، مملکت تو را وسیع کنم، تا اینکه به. امپست شده
چیزهائى، که تو بمن میدهى، بر نیازمندى . من میخواهم ببخشم، نه اینکه بمن ببخشند. من میافزائى

وضع من مانند وضع کسى است، که سگانى را تربیت میکند، تا خود او و کسانش را . ایدمن میافز
اگر کسى پارسیهاى تو را . شناسندحفظ کنند و بعد سگان مزبور دیگرى را بهتر از صاحبش مى

. »نه«-کوروش. »فرمان میداد و بطرف خود جلب میکرد، آیا تو او را دوست خود میدانستى؟
پنداشتى، تو با سپاه من مملکت مرا وسیعتر دارم، که او را بدترین دشمن خود مىیقین «-کیاکسار



مانم که بیکار نشسته نتیجه را ام، بزنى مىاى، ولى، چون من در اینکارها شرکت نداشتهکرده
اگر من پادشاه . و دیگر اینکه چه فایده از وسعت ماد، وقتى که من بیشرف بقلم بروم. میگیرد

سلطنت من از اینجا است، که . ، نه از این جهت است، که من بهتر از همه آنها باشممادیها هستم
.»آنها مرا در هر چیز بالاتر از خودشان میدانند

ام، خواهش دائى گرامى، تو را بخدا قسم میدهم، که، اگر کار گوارائى براى تو کرده«-کوروش
اگر دیدى، که تمام کارهاى من بنفع تو . نمرا بپذیر، یعنى حالا مرا مقصر مدان، بعکس امتحان ک

است، مرا دوست بدار، چنانکه من تو را دوست دارم و الّا شکایت
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بعد کوروش او را بوسید و، چون مادیها » شاید همین کار کنم«-کیاکسار» کن هرقدر که بخواهى
بعد کیاکسار . دیدند، از نگرانى بیرون آمده شاد شدندو پارسیها و دیگران آشتى کردن آنها را 

پارسیها از . سوار شده در سر قشون جا گرفت و باشاره کوروش مادیها از عقب او روانه شدند
.ها براه افتادنددنبال کوروش و سایر قسمتها از دنبال پارسى

دند، سازندگان و دو نفر اى، که از غنائم جنگ براى او نگاهداشته بودند برکیاکسار را به خیمه
اى از مادیها، بعضى بعد عده. زن، که از اسرا سهم او شده بودند، بامر کوروش در خیمه او بودند

یکى : بمیل خودشان و برخى باشاره کوروش، نزد کیاکسار رفته براى او خدمه و هدایائى بردند
پادشاه ماد از این رفتار . ادارى صبیح، دیگرى آشپزى خوب، سومى لباسى فاخر وقس علیهذشربت

چون هنگام صرف غذا . مادیها تسلى یافت، چه دید، که کوروش دل آنها را از او برنگردانیده
رسید، کیاکسار کوروش را بسر سفره خود دعوت کرد، ولى کوروش نپذیرفت و گفت، که باید 

عد علاوه کرد، که فردا بیند لوازم استراحت آنها مهیا است یا نه و ببه سپاهیان سرکشى کرده به
صاحبمنصبان قشون در دربار او حاضر خواهند بود، زیرا لازم است شور کنند، که جنگ را باید 

پس از آن کیاکسار بصرف غذا مشغول شد و کوروش، پیش از . ادامه داد یا قشون را مرخص کرد
یاتى را، که از ولا«: آنکه بسپاهیان سرکشى کند، دوستان خود را جمع کرده بآنها چنین گفت

از قواى دشمن همه روزه میکاهد و بر . ایم در تصرف خود نگاه خواهیم داشتدشمنان گرفته
، )هاى خودشان برنگردندیعنى بخانه(اگر متحدین ما بخواهند با ما بمانند . قواى ما میافزاید



ك نکنند، شما در همراه کردن آنها با اینمقصود، که ما را تر. کارهاى بزرگ انجام خواهیم داد
چنانکه در جنگ هر کس بیشتر اسیر بگیرد، بر دیگرى، که کمتر . نباید کمتر از من کوشش کنید

گرفته، برترى دارد، حالا هم، هریک از شما، که عده بیشترى از متحدین را با خود همعقیده کند، 
.»لیاقت خود را بیشتر نموده است

تقاضاى عدم مرخّصى قشون

روز دیگر صاحبمنصبان در دربار کیاکسار حاضر شدند و در این انتظار، که او )1، فصل 6کتاب (
لباس پوشیده بیرون آید، دوستان کوروش از کادوسیان و گرگانیان و سکاها با هیستاسپ
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ود، زیرا نزد کوروش رفته از او خواهش کردند، که بماند گاداتاس مخصوصا مصرّ ب) ویشتاسپ(
بالاخره . میترسید، که اگر کوروش بپارس برگردد، پادشاه آسور دمار از روزگار او خواهد کشید

کیاکسار بیرون آمده بر تخت مادى نشست و گفت، که چون من در اینجا حاضر و از حیث سن از 
، که تر باشد، که قبل از همه من حرف بزنم، شما باید شور کنیدکوروش بزرگترم، شاید مناسب

. اش حرف خواهد زدالبته هرکس موافق عقیده. باید جنگ را ادامه داد یا قشون را مرخص کرد
متحدین، من گمان میکنم، حرف زدن در موقعى، «: اول رئیس گرگانیها شروع کرده چنین گفت

هرگاه. که خود احوال گویا است زیادى باشد، اگر ما متحد باشیم، نفع با ما و ضرر با دشمن است
رئیس کادوسیان برخاست . »عکس این کار کنیم، روشن است، که نتیجه هم معکوس خواهد بود

چه لزومى دارد، در باب متفرق شدن صحبت کنم، وقتیکه معلوم است، که ما با اسلحه «: و گفت
باز، که خود را از ارته. »یکدفعه جدا شدیم، دیدیم چه بسر ما آمد. هم نمیتوانیم از شما جدا شویم

اى کوروش، بعقیده من مسئله غیر از آن است، که آنها طرح «: قرباى کوروش میدانست، گفتا
جنگ وقتى بود، که ما در وطن خود براى حفظ اموال، قصور و چیزهاى دیگر . اندکرده

میجنگیدیم و همواره در اضطراب و وحشت بودیم، حالا ما قلاع دشمن را تصرف کرده بخرج او 
براى چه . این جنگ نیست این ضیافت است. یآشامیم و عیش میکنیمخوب میخوریم، خوب م

متحدین، من «: پس از آن گبریاس چنین سخن گفت. »چنین انجمنى را ترك کرده متفرق شویم؟
از کوروش خیلى راضیم، هرچه وعده کرد، بجا آورد، ولى، اگر برود، پادشاه آسور نفس راحتى 



نسبت بمن شروع و دوباره مرا، از جهت اینکه دوست شما توزى خود راخواهد کشید و از نو کینه
.»ام، سیاست خواهد کردشده

شکى نیست، که اگر قشون را مرخص کنیم، ما «: پس از این نطقها کوروش چنین سخن راند
تصور مکنید، که دشمن، چون تلفات داده و اسلحه و اسبهاى . ضعیف خواهیم شد و دشمن قوى

دیگر کارى نتواند کرد، اگرایم، زیاد از او گرفته
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جا مانده فرصت یابد، جاى تمام این خسارات جانى و مالى را پر میکند و اگر ما بخواهیم در این
آئیم، زیرا در این حال، که هستیم، منتظر جنگ باشیم، من بشما میگویم، که ما از عهده برنمى

ما پناهگاهى براى خود یافتیم، اسبها و خدمه و دیگران چه خواهند زمستان در پیش است و، اگر
ایم و آنچه را، که دشمن توانسته، آذوقه هم نخواهیم داشت، زیرا آنچه بوده، ما برگرفته. کرد

بقلاع حمل کرده، بنابراین آیا ما خواهیم توانست در آن واحد با گرسنگى و سرما و دشمن 
بعقیده من، باید سعى کنیم، . ستم در باب این مسئله مهم شور شودبجنگیم؟ این است، که من خوا

وقتیکه قلاع بتصرف . که تا ممکن است قلاع زیاد از دشمن بگیریم و خودمان هم قلاعى بسازیم
اگر شما نگرانید از اینکه شما را ساخلو قلاعى، که دور از . ما درآمد، مملکت هم با ما خواهد بود

ما در قلاعى، که بدشمن نزدیک است : هند، چنین نگرانى مورد نداردمملکت شما است، قرار د
مانده مملکت را حفظ میکنیم و شما در جاهائى، که مجاور ممالک شما است، بزراعت مشغول 

خواهید شد، زیرا شکى نیست، که تا دشمن ما را از میان برندارد، بفکر قلع و قمع شما نخواهد بود 
.»د داشتو شما امنیت و آسایش خواهی

ما با این نقشه همراهیم، آن «: چون کوروش نطق خود را بپایان رسانید، تمام رؤساء برخاسته گفتند
کیاکسار نیز آن را تصویب کرد، گاداتاس و گبریاس برخاسته گفتند، که، اگر . »را اجرا کنید

نقشه او کوروش چون دید همه با . اى بسازندمتحدین قبول کنند، آنها حاضرند، هریک قلعه
:همراهند، گفت



گیرى تدارك و عمله براى ساختن قلاع کوبى و قلعهحالا، که چنین است، بس باید آلات قلعه«
گاداتاس، گبریاس و تیگران نیز . »من یک ماشین بزرگ میدهم«-کیاکسار. »جدید آماده کرد

پس از آن، . »دو تاى دیگر را خودم حاضر میکنم«کوروش گفت . وعده کردند، دو ماشین بدهند
انجامد، جاى مناسبى از حیث حفظ الصحه چون کوروش میدانست، که این تدارکات بطول مى

براى اردوى خود یافت، امر کرد خندقهائى کندند و بواسطه اهالى محل تحقیقاتى راجع به فراهم 
کردن
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ال فراریهائى از بابل آمده خبر دادند، که پادشاه در این احو. آذوقه و لوازم قشونى بعمل آورد
. آسور، چون خود را در امنیت نمیدید، عازم لیدیه گردید و خزاین و نفایس خود را هم بآنجا برد
کوروش فهمید، که پادشاه آسور میخواهد دشمنى جدید براى او تدارك کند و، چون احتمال 

توضیح آنکه اسبهائى از اسرا و دوستان خود .جنگ را قوى میدید، بتکمیل قواى خود پرداخت
.هاى زیاد بهر وسیله، که میتوانست، بدست آوردگرفته بر عده سواره نظام پارسى افزود و عرابه

هاى کوروشعراّبه

»1«)ترووا(ها تا آن زمان موافق معمول اهالى طرز استعمال عرابه) 1، فصل 6کتاب (کزنفون گوید 
مادیها، سریانیها، اعراب و سایر . متداول است»2«)سیرن(ن هم در نزد اهالى بود و این طرز اکنو

کوروش دید، که قسمت زبده . ها را بکار میانداختندمردمان آسیا نیز تا آن زمان باین طرز عرابه
اهمیت بکار برده، در مواقع عمده ها مینشانند و آنها را براى زد و خوردهاى بىقشون را روى عرابه

از این نکته گذشته براى سیصد نفر سپاهى یکهزار و دویست . گیرندل، از وجودشان نتیجه نمىجدا
رانها هم باید از میان اشخاصى انتخاب شوند، که عرابه. ران لازم استاسب و سیصد نفر عرابه

این بود، که کوروش . مخصوصا مورد اعتمادند و، حال آنکه از وجود آنها بدشمن آسیبى نمیرسد
چرخهاى : هائى ساخت، که براى جنگ مناسبتر بودها را موقوف کرد و عرابهتعمال چنین عرابهاس

تر است و بنابراین احتمال شکستن آنها کمتر، محور دراز است، زیرا هرقدر ها قوىاین عرابه
از چوبى ) رانجاى عرابه(نشیمن . وسعت چیزى بیشتر باشد، احتمال واژگون شدنش کمتر است

پوشد، تا او در اداره ران را بالاتر از آرنج نمىیم و بشکل برجى بلند میشود، ولى عرابهاست ضخ



ران باستثناى دو چشمش از سر تا پا مسلح است، در دو انتهاى محور، عرابه. کردن اسبها آزاد باشد
، که تیز آنهااند، دو داس دیگر در زیر قرار گرفته و نوكدو داس آهنین بعرض دو آرش جا داده

بطرف زمین است، باید در وقت جنگ بسپاهیان برخورده تن

______________________________
)1(-Troyens.

)2(-Cyreniens.

343: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اند، این اختراع جدید کوروش حالا هم در ممالکى، که مطیع شاهان پارس. آنها را سوراخ کند
ها، کوروش عده زیادى شتر داشت، که از دوستان خود گرفته، بر این عرابهعلاوه . استعمال میشود

.یا مانند غنیمت بدست آورده بود

آراسپ به لیدیه میرود

پس از آن کوروش باین فکر افتاد، که شخصى را بجاسوسى نزد دشمنان ) 1، فصل 6کتاب (
در باره او باید . را اختیار کردبفرستد، تا بداند، که آنها در چه خیالند و با این مقصود آراسپ

آ، یعنى زن زیباى شوشى را به او سپرد، که تا مراجعت تهگفت، پس از آنکه کوروش پان
شوهرش نزد او باشد، آراسپ عاشق این زن گردیده بالاخره نتوانست خوددارى کند و بزن 

کلیف را رد کرد آ، چون شوهر خود را دوست میداشت، این تتهپان. تکلیف کرد باو دست دهد
و، چندانکه آراسپ بر اصرار خود افزود، زن بیشتر پا فشرد، تا آنکه آراسپ او را به جبر تهدید 

آ، که تا این وقت نمیخواست به کوروش شکایت کند، تا مبادا باعث کدورت در میان تهپان. کرد
باذ را روش ارتهکو. دو دوست گردد، بالاخره مجبور شد کس فرستاده قضیه را باو اطلاع دهد

فرستاد، آراسپ را ملامت کند و ضمنا گفت، باو بگو، مگرنه تو بودى، که عقیده داشتى عاشق 
شدن اختیارى است، چه شد، که مغلوب شدى؟ آراسپ، چون دید، که کوروش از قضیه آگاه 

بعد کوروش او را . شده، سخت ترسید و از اینکه شرافت خود را موهون کرده بود پشیمان شد
ام، که خدایان نیز در شنیده«: خواست و، چون دید، آراسپ غرق اندوه است، براى تسلى باو گفت



و دیگر اینکه من مسبب این وضع تو .) م. عقیده یونانیها(مسئله عشق از لغزش مصون نیستند 
ماند و بضعف انسان با اغماض آخ کوروش، امروز تو بدیروزت مى«: آراسپ فریاد زد. »امشده
خندند و مرا اند، تو از رفتار من ناراضى هستى، همه بمن مىرى، ولى از وقتى که مردم شنیدهمینگ

باید نزد . این وضع تو براى کارى، که درنظر دارم، خوب است«کوروش گفت . »خوار میدارند
دشمنان ما رفته چنان رفتار کنى، که همه تو را دشمن من دانسته بخود راه دهند، بعد سعى کنى، 

هاى او تحصیل کرده بمنهمه نوع اطلاعات از احوال دشمن و قوا و نقشهکه
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درجه مهم است، که تا بتوانى بیشتر در نزد دشمنان بمان، زیرا وقتى آمدن تو نزد ما باعلى. برسانى
رى، میتوانى نقشه ما را براى اینکه بتوانى اسرارى از دشمن بدست آ. دشمن بما خیلى نزدیک باشد

گوئى بطور کلى باشد، تا هرکدام از دشمنان بآنها اطلاع دهى، ولى مواظب باش، که هرچه مى
معلوم است، . پندارد، که مملکت او در ابتداء مورد حمله خواهد شد و بدفاع مملکت خود بشتابد

:راسپ گفتآ. »که با این حال همه حاضر نخواهند شد قواشان را در یکجا جمع کنند

اى، با جان و دل خدمت خواهم چنین کنم و در مقابل عنایتى، که بمن کرده از تقصیرم در گذشته«
آ خبر حرکت او را شنید، کس نزد کوروش فرستاده تهچون آراسپ بمقصد روانه شد و پان. »کرد

. فرستماجازه بده عقب شوهر خود. اگر آراسپ بطرف دشمنان تو رفت، مغموم مشو«: پیغام داد
شکى نیست، که او . تر از آراسپ خواهد بودوقتى که او آمد، خواهى دید، که او براى تو صمیمى

خواهد آمد، زیرا پدر پادشاه کنونى، یعنى پادشاه بابل، با او دوست بود، ولى این پادشاه خواست 
خلاق فاسد میداند، بنابراین، چون شوهرم پادشاه کنونى را از حیث ا. در میان من و او نفاق اندازد

کوروش این پیشنهاد را پذیرفت و رسول . »تردید شخصى را مانند تو بر او رجحان خواهد دادبى
که رمز زن خود را نامیدند و او، همینمى»1«این مرد را آبراداتاس. زن بطرف شوهر او روانه شد

چون بپیش قراول پارسى رسید، ورود خود را . شناخت، با دو هزار سوار بدیدن کوروش شتافت
وجد و شعف زن و شوهر را حدى نبود، . آ بردندتهاطلاع داد و کوروش امر کرد، او را بخیمه پان

عطوفتى، که نسبت باین زن ابراز کرده بود، آ از اخلاق پاك کوروش، خوددارى او و تهبعد پان



شناسى خود و تو را شوهرش باو گفت، بعقیده تو من اکنون چه باید بکنم، تا حق. صحبت داشت
نسبت باو بجا آورده باشم؟

پس از . »سعى کن، نسبت باو همان حسیات را بپرورى، که او نسبت بتو پرورد«: آ جواب دادتهپان
در ازاى «: وش رفت و، همینکه او را دید، دستش را گرفته گفتآن آبراداتاس نزد کور

اى، من به از این چیزى نمیتوانمهائى، که بمن و زنم کردهنیکى

______________________________
)1(-Abradatas.
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در هر کار که خواهى انجام . میگذارمبگویم، که خود را مانند دوست، چاکر و متحدى باختیار تو 
پذیرفتم، عجالۀ من تو را «کوروش جوابداد . »دهى، من بکمک تو با تمام قوا خواهم شتافت

بخودت وامیگذارم، تا با زنت شام خورى، ولى از این ببعد تو باید غذا را در خیمه من با دوستان 
دار و هاى داسکوروش عرابهپس از چندى آبراداتاس دریافت، که . »خودت و من صرف کنى

ها را دار بساخت، اسبهاى این عرابهبر اثر آن صد عرابه داس. پسنددپوش را خیلى مىاسبهاى زره
بند و هشت اى سوار شد، که داراى چهار مالاز سواره نظام خود انتخاب کرد و خودش بر عرابه

بندها را د، که میتوان عده مالوقتى که کوروش این عرابه را دید، در نظرش مجسم ش. اسب بود
بندها بست و این قوه براى کشیدن برجى، که با چرخها هشت کرد، هشت جفت گاو باین مال

بینى کرد، که چنین برجها را، اگر در پس کوروش پیش. پا ارتفاع باشد، کافى است18داراى 
بعد او در . اهد بودصف وادارد، براى افواج او کمکى بزرگ و براى دشمن باعث آسیب زیاد خو

این برجها دالانهاى تنگ و کنگره هائى بساخت و در هر برج بیست نفر جا داد، چون برجها حاضر 
شد، کوروش آنها را براه انداخت و معلوم گشت، که راه انداختن این ماشین با هشت جفت گاو 

د، زیرا وزن عرابه تر از حرکت دادن عرابه کوچکى است، که براى بنه بکار میروتر و راحتسهل
اگر مقصود کزنفون تالان آتّیک بوده، هر تالان تقریبا نه من (تالان است 25کوچک معمولا 

ولى برجهاى کوروش، هرچند، که از چوبى ضخیم، مانند چوبى، که براى ساختن ) میشود
20ک بکار میبرند، ساخته شده بود و با وجود اینکه، هری) انگیزنمایش حزن(طآطرهاى تراژدى 



. تالان سنگینى داشت15مرد مسلح را در خود میگنجاند، باز براى هریک جفت گاو کمتر از 
وقتى که کوروش از حرکت دادن برجها اطمینان یافت، مصمم شد چنین برجهائى در پس قشون 

خود جا دهد، زیرا یقین حاصل کرده بود، که در جنگ باید داراى مزایا بود و نجات و رفاه هم در 
.ن استهمی

آمدن سفراى هند

در این احوال سفراى هند وارد شده پول آوردند و به کوروش از طرف پادشاه ) 2، فصل 6کتاب (
:خودشان چنین گفتند
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خواهم میزبان تو باشم و کوروش، بسیار خوشوقتم، که تو مرا از حوائج خود آگاه کردى، مى«
.اگر باز بپول احتیاج دارى، از من بخواه. ستمبراى تو پول میفر

:کوروش جواب داد. »سفراى من مأمورند آنچه را، که تو امر کنى انجام دهند

اى از رسولان در خیمه مانده پول را نگاه دارند و بخوشى اوقات خود را من امر میکنم، که عده«
ظاهرا با این مقصود، که میخواهند عهدى بین بگذرانند، سه نفر از میان شما بمیان دشمنان ما روند، 

آنها و پادشاه هند منعقد کنند، ولى باطنا با این نیت، که ببینند دشمن چه میگوید، چه میکند و پس 
اگر این اشخاص مأموریتشان را خوب انجام دهند، . از آن نتیجه اطلاعات خودشان را بما بگویند

اند، سپاسگذار خواهم بود، زیرا جاسوسان من، که بلباس از این کار آنها بیش از پولى که آورده
چه همه میدانند، بدست آرند، ولى کسانى مانند شما توانند اخبارى، جز آناند، نمىبندگان درآمده

کوروش آنها را . سفرا این پیشنهاد را فورا با میل پذیرفتند. »میتوانند فکر و خیال دشمن را دریابند
نواخت و، پس از آنکه لوازم سفر آماده گشت، بمقصد روانه شده قبلا مانند میهمانان واقعى

.»همینکه از مقاصد دشمن آگاه شدیم، مراجعت خواهیم کرد«: گفتند

کوروش همواره بتدارکات جنگ میپرداخت، بآنچه متحدین تهیه میکردند اکتفا نکرده، بین آنها 
رد و بعد ورزشها و شکارها ترتیب داده رقابت در خوبى اسلحه و اسب و سوار و غیره ایجاد میک



باین ترتیب قشون او براى جنگ حاضر شد . آمدند، جایزه میدادبکسانى، که خوب از عهده برمى
صد عرابه آبراداتاس حاضر کرد . دار گردیدهاى داسو او داراى ده هزار سوار و عده زیادى عرابه

علاوه بر این بر هریک از . وروش درآوردهاى کو صد عرابه مادى را هم کیاکسار بشکل عرابه
وقتى که تدارکات کوروش را سپاه او میدید، بیشتر مردان باین . دار نشسته بودشترها دو کمان

.عقیده بودند، که او فاتح خواهد شد

کرزوس پادشاه لیدیه بسردارى قشون : در این احوال رسولان هندى برگشته این خبرها را آوردند
مقرر است، که تمام پادشاهان در یکجا. دهدشمن انتخاب ش
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اکنون . جمع شوند و پول زیاد تهیه کنند، تا هرقدر، که ممکن است سپاهیان اجیر بیشتر بطلبند
شان بصد و بیست دشمن سپاهیان تراکى را با شمشیرهاى دراز در خدمت خود دارد، مصریها عده

. هاى دراز و باریک و خنجر مسلح استسرباز مصرى با سپر، نیزه. راه دریا میآیندهزار میرسد و از 
.سپاهیان قبرس بزودى وارد خواهند شد

کااونیه، پافلاگونیه، کاپادوکیه، اعراب، فینیقیه و ، لى)بالا و پائین(سپاهیان کیلیکى، دو فریگیه 
نها، االیانها و سایر یونانیهاى آسیا مجبور ینیا. آسور با پادشاه بابل جزو قواى دشمن بشمار میآیند

. شدند از کرزوس متابعت کنند و او سفرائى نزد لاسدمونیها فرستاده، تا با آنها عهد اتحّاد ببندد
جا باید بسوریه سفلى، که در تحت از این. است»1«ها کنار رود پاکتولمحل اجتماع تمام قشون

ر شده، هرکس که بخواهد آذوقه بفروشد، بدین محل حمل اطاعت برادر پادشاه است، بروند و ام
.گفتندکسانى، که اسیر میشدند، نیز همین چیزها را مى. کند

حمله کوروش

پس از اینکه این اخبار در اردو منتشر شد، سپاهیان نگران شدند و شادى سابق ) 2، فصل 6کتاب (
.مبدل بفکر و اندیشه گردید



اند، رؤساء عمده را دعوت کرد و سپرد که، اگر مرعوب شدهکوروش، چون دید سپاهیان او
: بعد کوروش چنین گفت. سربازان نیز بخواهند حاضر شده سخن او را بشنوند، مانع نشوند

چیزى . بینم، که اخبار تجهیزات دشمن شما را مرعوب کردهمتحدین، شما را طلبیدم، زیرا مى«
دشمن میترسید، و حال آنکه شما همین دشمن را، تر از این نیست، که شما از تدارکات غریب

اگر حال شما اکنون چنین باشد، بس چگونه خواهد . وقتى که عده ما کمتر بود، شکست دادید
بعد کوروش ترقى تجهیزات قشون . »بود، اگر بشما خبر برسد، که دشمن در قصد حمله است؟

با داشتن «: برجها یک بیک شمرده گفتدار و هاى داسخود را از حیث سواره نظام، اسلحه، عرابه
. تمام این وسائل شما را این خبر، که کرزوس بسردارى قشون انتخاب شده، در وحشت انداخته
مگر کرزوس نبود، که چون دید سریانیها شکست خوردند، بجاى اینکه بمتحدین خود کمک 

همین خبر،. کند، راه فرار پیش گرفت

______________________________
)1(-Pactole.
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که دشمن سپاهیان اجیر میگیرد، میرساند، که بقدر کفایت مردان کارآمد براى دفاع از خود ندارد، 
آیا گمان میکنید، که خارجیها بهتر از اهالى مملکتى براى . این است، که بخارجیها متوسل میشود

دلایلى که شمردم، اگر باز کسانى هستند، که میترسند، عقیده آن جنگ خواهند کرد؟ با وجود 
دارم، که آنها را نزد دشمنان بفرستند، زیرا بودن آنها با دشمنان ما مفیدتر از حضور آنان در میان ما 

.»است

کوروش، اگر «: تاس برخاست و گفتسانپس از اینکه کوروش نطق خود را بپایان رسانید، کرى
اند اینها شبیه. اند، نباید این حال آنها را حمل بر ترس کردبار دشمن مغموم شدهبعضى از شنیدن اخ

بکسانى، که میخواهند سر سفره نشسته غذا بخورند و در این وقت ناگاه حکمى بآنها میرسد، که 
ما هم، چون در انتظار بدست آوردن ثروتهاى زیاد میباشیم، افسرده . فلان کار را انجام دهید

بینیم، کارهائى در پیش داریم، تا بمقصود برسیم، ولى اکنون، که باید به اینکه مىمیشویم از
سوریه، یعنى مملکتى، که از حیث گندم، حشم و درختان پربار خرما غنى است، اکتفا نکنیم و 



براى بدست آوردن لیدیه، یا مملکتى که شراب و روغن زیاد دارد و بواسطه مجاورت با دریا از 
بیشمار آن متمتع است، نیز بجنگیم، ما دیگر مغموم نخواهیم بود و دلیرانه بطرف خزاین و ثروتهاى 

اى سربازان، من عقیده «همه این نطق را پسندیدند و کوروش گفت . »نفایس لیدیه خواهیم شتافت
. دارم، که هم اکنون بقصد دشمن روانه شویم و زودتر بجائى رسیم، که دشمن آذوقه جمع کرده

ما بیشتر بشتابیم، حمله ما براى دشمن بیشتر ناگهانى خواهد بود و او کمتر امنیت خواهد هرقدر
پس از آن » باید با سرعت بطرف دشمن روانه شد«: همه این رأى را پسندیده گفتند. »داشت

چه ایم و آنچون ما از مملکتى خواهیم گذشت، که خودمان آذوقه آنرا برگرفته«: کوروش گفت
روز، که در آن مملکت خواهیم بود، 15ده بود، نصیب دشمنان ما گشته، لابد براى هم، که مان

.»باید آذوقه با خود داشته باشیم

بعد او راجع بآذوقه و لوازم قشونى از گندم، آسیاب، هیزم و غیره دستورهائى داد و نیز توصیه 
کرد، که سپاهیان بآشامیدن آب بجاى شراب عادت کنند، زیرا این
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پس از دادن دستورها، . مشروب در جاهاى زیادى از راه، که در پیش دارند، بدست نخواهد آمد
آورى باروبنه گردند و بعد از آن، همینکه شیپور حاضرباش را کوروش امر کرد همه مشغول جمع

مراسم قربانى، جاهاى فرماندهان را شنیدند، در جاهائیکه معین شده بایستند، تا او، پس از اجراى 
.معین کند

حرکت

پس از اجراى مراسم قربانى کوروش با قشون خود حرکت کرد و روز اول کم ) 3، فصل 6کتاب (
کیاکسار با . راه رفت تا، اگر سپاهیان او چیزى را فراموش کرده جا گذاشته باشند، برگشته بردارند

ترتیب . ر منزل اول بماند و کوروش با سرعت پیش رفتثلث سواره نظام خود براى دفاع ماد د
حرکت قشون چنین بود، که سواره نظام در جلو قشون حرکت میکرد، بعد از آن باروبنه و در آخر 

ترتیب . بود»1«اى از گروهان بیرقى داشت، که بدست اسکوفورهر دسته. آمدپیاده نظام مى



میدید، اسباب او کجا است و اگر چیزى لازم داشت، باروبنه را طورى داده بودند، که هر سپاهى
.میتوانست برگیرد

مفتشین قشون، که پیشاپیش حرکت میکردند، دیدند، که در جلگه اشخاصى علیق و هیزم جمع 
از این علائم استنباط کردند، که دشمن . شودمیکنند و در جائى هم دود و گردوغبار مشاهده مى

ر را به کوروش رسانید و او امر کرد همانجا مانده، اگر چیزهاى رئیس آنها این خب. نزدیک است
یک دسته سوار هم فرستاد، که اسرائى بگیرند، تا . دیگر نیز مشاهده کردند، فورا او را آگاه کنند

بعد کوروش امر کرد قشون او بایستد و بصرف غذا و کار هاى . بهتر بتوان حقیقت امر را فهمید
در این احوال اسرائى آوردند و از . ه دشمن را دید حاضر و آماده باشددیگر بپردازد، تا همینک

بیانات آنها معلوم شد، که دشمن تقریبا در دو فرسنگى است و عده سپاهیان آن بقدرى است، که 
.قحطى در حول و حوش آنها روى داده

روش، که بعد بسؤال کو. دشمن هم میداند، که کوروش نزدیک است و از این خبر افسرده است
.براى جدال حاضر میشود«حالا دشمن چه میکند، اسراء جواب دادند 

______________________________
)1(-Skeuphore.
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.فرمانده تمام قشون کرزوس است، زیردست او یکنفر یونانى است و یکنفر مادى

:کوروش فریاد زد. »فرار کرده بآنجا رفتهدر باب این مادى گویند، که از قشون شما 

معلوم است، که این مادى همان . (»اى خدا، اگر این شخص بدست من بیفتد، میدانم با او چه کنم«
.).م. آراسپ بوده، که کوروش بجاسوسى بطرف دشمن فرستاده بود

ره نظام اى از سواکوروش اسراء را مرخص کرد و بعد، از رئیس مفتشین خبر رسید، که دسته
کوروش در حال بچند نفر از سواران، که . دشمن بطرف ما میآید و میخواهد جاهاى ما را بگیرد

همیشه با او بودند، امر کرد بکمک مفتشین شتافته و در آنجا کمین کرده بر سواران دشمن بتازند، 



که بعد به هیستاسپ دستور داد، که با هزار سوار بطرف دشمن حرکت کند، ولى بجاهائى، 
سواران کوروش فورا روانه شدند و دیرى نگذشت، که به آراسپ و . شناسد، داخل نشودنمى

مستحفظین او برخوردند کوروش از آمدن او بسیار شاد شد و، همینکه او را دید، برخاسته باستقبال 
همه از این رفتار کوروش در حیرت فرو رفتند، . او شتافت و دست خود را بطرف وى دراز کرد

کوروش رو بحضار کرده جهۀ رفتن آراسپ را نزد دشمن . ا سرّ فرار کردن او را نمیدانستندزیر
.این فرار ظاهرى بامر من بود، نه از ترس یا میل او به خیانت«بیان کرد و گفت 

پس از این حرف همه برخاسته . »آراسپ خدمتى مهم، که با مخاطراتى بزرگ توأم بود، انجام داده
.او را بوسیدندباو دست دادند و

اطّلاعات آراسپ

حالا آنچه را، که میدانى بگو و سعى کن، که «بعد کوروش به آراسپ گفت ) 3، فصل 6کتاب (
حقیقت را بگوئى، زیرا، اگر قواى دشمن را بیشتر بدانیم و کمتر بیابیم، به از آن است، که عکس 

اطلاعات کاملترى بیایم، خودم من آنچه توانستم، بکار بردم، که«: آراسپ گفت. »آن روى دهد
آرائى قشون دشمن شرکت کردم و حتى میدانم، که چگونه میخواهند جنگ را در ترتیب صف

سواره نظام و «-آراسپ. »بس اول بگو، که عده نفرات دشمن چیست«-کوروش. »شروع کنند
. اندا اشغال کردهپیاده نظام دشمن، باستثناى مصریها، سى صف بسته و تقریبا چهل استاد مسافت ر

اما گروهان مصرى
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اند، که هریک از ده هزار نفر ترکیب یافته و فرماندهان مصریها گروهان را طورى تشکیل کرده
گویند این ترتیب در مملکت آنها معمول است، ولى کرزوس . داراى صد صف صد نفرى است

تر از جبهه قشون تو باشد، تا بتواند او میخواست جبهه قشونش کشیدهبا اکراه آن را پذیرفت، زیرا 
چون میخواهد، ما را محاصره کند، «-:کوروش. »سر تو را بگیرداز پهلوهاى قشون تو گذشته پشت

حالا باید . چیزى که براى ما مهم بود، بدانیم دانستیم. برحذر باشد، که ما او را محاصره نکنیم
د، که هر چیز بجاى خود باشد، زیرا گاهى براى یک نقص جزئى از مرد، صاحبمنصبان سعى کنن



هاى ده ها یا رؤسا قسمتریاركپس از آن کوروش به مى. »اسب و عرابه، نتیجه نمیتوان گرفت
ها امر کنید، »2«منصبان زیردست آنها دستور داده ضمنا گفت به لخاژو بصاحب»1«هزار نفرى

نفر یا کمتر بود، کزنفون لخ و 24قسمتى را، که داراى (تقسیم کنند را بدو قسمت»3«که لخ
کلیۀ کزنفون اصطلاحات لشکرى را، چنانکه . نامد، این دو لفظ یونانى استرئیس آنها را لخاژ مى

هاى ده هزار نفرى به در این وقت یکى از فرماندهان قسمت.). م. در یونان معمول بوده، نوشته
گمان میکنى قشونى، که عده صفوفش اینقدر کم است، با لشکرى، که آیا تو«: کوروش گفت

آیا تو گمان «: کوروش جواب داد. »صفوف آن باین اندازه زیاد است، میتواند مقابلى کند؟
میکنى، که با این همه صفوف، اکثر سربازان پیاده نظام خواهند توانست برفقاى خودشان فایده و 

از خدا میخواستم، که سپاه سنگین اسلحه دشمن بجاى صد صف بطرف مقابل زیان رسانند؟ من 
داراى هزار صف باشد، زیرا در اینصورت ما با عده بسیار کمترى مواجه میشدیم، ولى عده 

. »صفوف و عمق قسمتهاى ما چنان است، که تمام افراد بکار افتاده بیکدیگر کمک خواهند کرد
او مسبوق شوند، کوروش نقشه خود را بیان کرده منصبان درست از فکربعد براى اینکه صاحب

چنانکه بنائى استوار نیست، مادامیکه پى و بام آن محکم نباشد، همچنان قشون بدرد : گفت
نمیخورد، اگر صفوف مقدم و مؤخر آن از

______________________________
)1(-Myriarque(کنونىهاى سابق بمعنی حقیقى یا امراء لشکر امیر تومان.(

)2(-Lochage.

)3(-Loche.
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هاى دیگر کوروش دستور هائى داد و در این زمینه و زمینه. سربازان خوب تشکیل نشده باشد
اسامى صاحب منصبانى را، که کوروش دستور بآنها . منصبان را معین کردتکلیف رؤساء و صاحب

فرنوخوس»4«آرتااوز»3«کاردوخاس،»2«دااوخوس»1«اوفراتاس: داده، کزنفون چنین نوشته
بعض این اسامى از اسم رود یا کوهى است، مانند اولى که (»7«آرتاگرساس»6«داتاسآسى»5«



از فرات است و سومى از کوه کاردوخ یا کردها، برخى هم مانند ارتاگرساس یا ارتاگرس در 
.).م. هاى مورخین دیگر مثل کتزیاس راجع بزمان اردشیر دوم هخامنشى دیده میشودنوشته

هائى را اداره کند، که بقلب قشون ست، عرابهآبراداتاس پادشاه شوش از کوروش اجازه خوا
کوروش او را از این نیت تبریک گفت، ولى لازم دید عقیده پارسیهائى . دشمن حمله خواهند برد

قرعه، چنانکه . ها را اداره خواهند کرد، بپرسد و آنها مقتضى دیدند قرعه بیندازندرا، که سایر عرابه
پس از آن همه رفته . او در مقابل قشون مصرى جا گرفتمیل آبراداتاس بود، باسم او درآمد و

.مشغول تدارکات شدند و بعد قراولان را به کشیک گماشته شام خوردند و خوابیدند

آتهوداع آبراداتاس با پان

روز دیگر صبح کوروش مراسم قربانى بجا آورد و سپاهیان او پس از صرف ) 4، فصل 6کتاب (
خودهاى قشنگ بر سر گذاردند، باسبها غاشیه پوشانده در بر کرده کلاهغذا قباها و جوشنهاى زیبا 

.پوش بودها هم زرهپوش کردند، پهلوهاى عرابهکفل آنها را زره

. هاى ارغوانى یک تروتازگى مخصوصى بآن میدادتمام سپاه از آهن و مفرغ میدرخشید و پارچه
او میخواست جوشن . و تزیینات عالى داشتعرابه آبراداتاس بچهار مال بند و هشت اسب بسته بود 

هائى خودى از طلا، بازوبند و یارهآ کلاهتهملى خود را، که از کتان بافته بودند بپوشد، که ناگاه پان
از همان فلز، قبائى ارغوانى که از پائین چین میخورد و تا پاشنه پا میرسید با یک پر کلاه لعل فام 

: ن این اشیاء را دید، در حیرت فرو رفت و بعد بزن خود گفتآبراداتاس، چو. باو تقدیم کرد
.»اىهاى خود را فروخته این اشیاء را تدارك کردهعزیزم، تو زینت«

______________________________
)1(-Euphratas.

)2(-Daochos.

)3(-Carduchos.

)4(-Artaoze.



)5(-Pharnouchus.

)6(-Asidatas.

)7(-Artagersas.
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بهاتر از هر چیز میباشد، مانده و آن این است، که تو نه، بخدا، آنچه براى من گران«او جواب داد 
آ این تهپان. »خود را بدیگران چنان بنمائى، که در نظر من هستى، این بهترین زینت من است

سعى کرد اشکهائى را، که مانند سیل بگفت، و اسلحه را بدست خود بر تن شوهرش پوشید و
آبراداتاس، که پیش از آن هم لایق بود انظار همه را بخود . بصورت او جارى بود، پنهان دارد

بعد، او جلو عرابه را از دست . جلب کند، همینکه مسلح شد بیش از پیش نجیب و صبیح نمود
مر کرد کنار روند و بشوهر خود آ بحضار اتهمیراخور خود گرفت و میخواست سوار شود، که پان

آبراداتاس، اگر زنانى هستند، که شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند، من گمان «: گفت
.میکنم، که یکى از آنها باشم

سخن درازى براى استدلال زیادى است و چند کلمه در این باب به از نطق مفصل، حسیات من 
، قسم بعشق من نسبت بتو، و عشقى، که تو بمن میپرورى، نسبت بتو هرقدر رقیق باشد، باوجوداین

شرف من ترجیح میدهم که، تو را زیر خاك، مانند یک سرباز نامى ببینم، تا اینکه با یک مرد بى
. ایممردى ساخته شدهباین درجه یقین دارم، که تو و من براى جوان. نام را بسر برمزندگانى بى

وقتى که من اسیر و از آن او شدم، نه فقط : شناس بیندا را حقکوروش بعقیده من حق دارد، که م
آورى آزاد کند، بلکه مرا، براى تو حفظ او نخواست مرا برده خود بداند، یا مرا با شرایط شرم

بعد چون آراسپ، که مستحفظ من بود فرار کرد، من به . کرد، مثل اینکه زن برادر او باشم
دهد، تو را بخواهم، تا بیائى و براى او متحدى باوفاتر و کوروش وعده دادم، که، اگر اجازه

آ مشعوف شده دست خود را بسر او گذاشت تهآبراداتاس از سخنان پان. »مفیدتر از آراسپ باشى
آ تهخدایا، چنان کن، که من شوهرى باشم لایق پان«: و چشمانش را بآسمان بلند کرده چنین گفت

پس از این استغاثه در عرابه را باز کرده . »ا مردانه رفتار کردهو دوستى در خور کوروش، که با م



توانست آ، که دیگر نمىتهران در را بست، پانسوار شد و، چون در گردونه جا گرفت و عرابه
پس از آن دیرى نگذشت، که عرابه دور شد و . شوهر خود را ببوسد، عرابه را چند بار بوسید

آ از عقب آنتهپان
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:بالاخره آبراداتاس برگشته او را دید و گفت. اینکه او را ببیندبراه افتاد، بى

پس از آن خواجه سرایان و زنان . »آ، دل قوى دار، وداع کنیم و از یکدیگر جدا شویمتهپان«
اتاس و گردونه او منظره با وجود اینکه آبراد. اش برده در زیر چادر خواباندندآ را به عرابهتهپان

چون . آ دور شده بودتهزیبا داشت، تماشاى این منظره فقط وقتى سربازان را جلب کرد، که پان
هاى معین از هائى بفاصلهنتیجه قربانى مساعد بود، کوروش صفوف قشون را بیاراست و بعد قراول

ت، که قبل از فتح اول ما نتیجه قربانى همان اس«: یکدیگر گماشته سرکردگان را طلبید و گفت
بعد او مزایاى قشون خود را از حیث مردانگى، شجاعت جنگیها، برترى اسلحه و ترتیب » بود

از زیادى قشون مصرى نهراسید، زیرا سپرهاى سربازان مزبور «: صفوف بخاطرها آورده گفت
است، که چنانهم) یعنى عمق صد صف(آرائى آنها ترتیب صف. خیلى بزرگ و بضرر آنها است

عده کمى خواهند توانست جنگ کنند و، اگر گمان کنید، که با انبوه لشکر بر ما غلبه خواهند 
پوش ما برآیند و اگر مقاومت جا، زیرا باید اول از عهده اسبان زرهیافت، این تصورى است بى

.کنند، چگونه میتوانند در آن واحد با سواران، اسبان و برجهاى ما بجنگند

پس از آن کوروش سرداران . ز حاجتى دارید بگوئید، تا انجام دهم، زیرا ما همه چیز داریماگر با
اند بسربازان بگویند و خودشان را لایق مقامى، که دارند را مرخص کرده سپرد بروند، آنچه شنیده

.نشان دهند

حرکت کوروش

قربانى بجا آورده به اسب کوروش پس از دعاخوانى غذا خورد، بعد مراسم ) 1، فصل 7کتاب (
اسلحه تمام سپاهیان مانند اسلحه کوروش بود، یعنى قبائى . نشست و بقشون خود فرمان حرکت داد

اسلحه تعرّضى آنها عبارت بود از شمشیر . ارغوانى رنگ با زرهى بر تن و خودى با پر بسر داشتند



تفاوتى . لاح دفاعى پوشیده بوداعضا و جوارح اسبان با س). غبیرا(و نیز زوبینى از چوب پستنک 
بین اسلحه سپاهیان و خود کوروش نبود، جز از این حیث، که اسلحه کوروش مانند آئینه 

.میدرخشید، ولى اسلحه سپاهیان مطلّا بود

که کوروش ایستاد، تا ببیند از کدام طرف باید حرکت کند، غرشّ رعدوقتى
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براى (» آئیماى زوس، که پادشاه خدایانى، ما از دنبال تو مى«: و کوروش فریاد زدطنین انداخت
فهم مطلب باید درنظر داشت، که کزنفون و سایر مورخین یونانى غالبا در این موارد اسامى خدایان 

. یونانى را ذکر میکنند و بعقیده یونانیها فرستادن رعد از خصائص زوس، خداى بزرگ آنها بود
ها حرکت میکرد و از طرف چپ تاس فرمانده سواره نظام با سوارهساناز طرف راست کرى.).م

کوروش بآنها توصیه کرد، که چشم به بیرق داشته با قدمهاى . فرمانده پیاده نظام»1«آرساماس
هاى گشاده، که به نیزه بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابى زرین با بال. مساوى حرکت کنند

کزنفون در دو جا بیرق شاهان (امروز هم بیرق شاه پارسیها چنین است . بلندى نصب کرده بودند
:ا چنین توصیف کردههخامنشى ر

قبل از اینکه قشون دشمن نمودار شود، .). م. جا و دیگر در جنگ کونّاکسا که بیایدیکى در این
سپاه دشمن ) دو ثلث فرسخ(کوروش بسپاه خود سه روز استراحت داد و پس از طى بیست استاد 

جبهه قشون کرزوس، چون دید، که جبهه سپاه او از طرف جناح راست و چپ، از . پدیدار شد
کوروش خیلى بیشتر است، فرمان توقف داد، تا جبهه را بشکل قوسى درآرد و امر کرد، که دو 

.درآورند، تا بتوانند از هر طرف به قشون دشمن حمله کنند»2«منتها الیه قشون را بشکل گاما

اد، ولى کوروش، چون این حرکت را مشاهده کرد، نه ایستاد و نه تغییرى در ترتیب قشون خود د
آیا تو «: تاس گفتسانچون دید، که دشمن با ترسیم قوس به جناحین خود بسط میدهد به کرى

بینم و در حیرتم، زیرا این جناحین از بلى مى«: او جواب داد» میبینى، که چه قوسى ترسیم میکنند؟
اسلحه ما هم چنین است، ولى از سربازان سنگین«-»افتندشان خیلى دور مىسربازان سنگین اسلحه

معلوم است، که میترستند، از اینکه جناحین وقتى بما «-»چرا چنین میکنند؟«-»دور مى فتند



چگونه این «-»نزدیک شوند، که سپاهیان سنگین اسلحه دور باشند و ما حمله بجناحین کنیم
چون «-»اند، میتوانند بیکدیگر کمک کنند؟ها، که بفاصله زیاد از یکدیگر دور افتادهقسمت

جناحین بقدر کفایت پیش رفتند، بپهلوهاى

______________________________
)1(-Arsamas.

)2(-Gamma(باي یونانىحرفی است در الف.(
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بگمان تو این نقشه «-»ما حمله خواهند کرد و بعد خواهند خواست، ما را از هر طرف احاطه کنند
بلى، نظر بآنچه میبینند، ولى، چون چیزهائى هست، که نمیبینند، اگر بما از جبهه «-»خوبست؟

: بعد کوروش رو بفرماندهان کرده گفت. »حمله میکردند، براى آنها بهتر از این نقشه بود
تاس، سانآرساماس، عجالۀ پیاده نظام را آهسته، یعنى چنانکه من میروم، پیش ببر و تو، اى کرى«

ام را از پس او همچنان آهسته حرکت ده، اما من بجائى میروم، که حمله از آنجا مناسب سواره نظ
وقتیکه باین محل رسیدم و براى جنگ حاضر شدیم، من سرود جنگ را میسرایم و، همینکه . باشد

ها بدشمن خواهد حمله شروع شد، شما شتابان بطرف دشمن خواهید رفت و آبراداتاس با گردونه
ها حرکت کنید، اما من هرچه زودتر خود نشینتر از عقب گردونهاید تا بتوانید تنگشما ب. تاخت

.»را بشما خواهم رساند، تا، اگر خواست خدا باشد، فراریان را تعقیب کنیم

ها و سپاهیان میگذشت، براى پس از آن کوروش حرکت کرد و در حینى، که از جلو گردونه
اى سربازان چقدر خوش بختم، که روى شما را «: -یکىاى میگفت، مثلا بتشویق آنها کلمه

ها، بدانید، که امروز نه فقط فتح خواهید کرد، بلکه ثمرات فتح سابق اى جنگى«-، بدیگران»میبینم
رفقا، از امروز دیگر ما حق «-به بعضى. »را بدست آورده تمامى عمر را بخوشى خواهید گذرانید

ها را داده، ولى لازم است، که ما ما موقع و وسائل تمام نعمتنداریم از خداوند شکوه کنیم، او ب
سان سپاهیانرا تشویق و تشجیع میکرد، تا اینکه به گردونه آبراداتاس کوروش بدین. »دلیر باشیم



دار خود داده، نزد کوروش شتافت و روساء پیاده او جلو اسبان گردونه را باسلحه. رسید و ایستاد
.همین کار کردندها نیز نظام و گردونه

آبراداتاس، خدا خواست چیزى را، که تو «: پس از آن کوروش به آبراداتاس چنین گفت
نکته میخواستى، تو و کسان تو را لایق این مقام دید، که در صف اول حرکت کنید، بخاطر آر این

ا تنها خودتانرا بینند، از عقب شما میآیند و، تحمل نخواهند کرد، که شمها شما را مىرا، که پارسى
:آبراداتاس جواب داد. »بخطر اندازید
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بینى کنم، از این طرف کارها خوب خواهد بود، ولى من از طرف کوروش، بقدریکه میتوانم پیش«
ها و سپاه زیاد من گمان میکنم، که پهلوهاى قشون دشمن بواسطه گردونه. پهلوهاى قشون نگرانم

اگر . ها نداریماست و خیلى بسط مییابد و ما در مقابل دشمن در این جاها چیزى جز گردونهقوى
قرعه بنام من در نیامده بود، من شرم میداشتم از اینکه اینجا را اشغال کنم، زیرا باین درجه اطمینان 

ز اگر از طرف تو کارها خوب است، ا«: -کوروش. »جا من از خطر محفوظمدارم، که در این
بفضل خداوند من بتو خواهم نمود، که در مقابل پهلوها دشمنى . طرف پهلوها هم نگران مباش

نیست، فقط اکیدا توصیه میکنم، که بدشمن حمله مکن، مگر اینکه ببینى سپاهى، که باعث نگرانى 
وقتى که دیدى آنها فرار میکنند، درنظر آر که من نزدیک تو هستم و . تو است، فرار میکند

جا در همین(» ن بتاز، تو خواهى دید، که دشمن مأیوس است و سپاه تو پر از امیدوارىبدشم
:کزنفون گوید

).کوروش، با اینکه تکبر نداشت، در این موقع این کلمات تکبرآمیز را بزبان آورد

. »ها را سرکشى و سپاهیان را تشویق و تشجیع کنتا وقت هست تمام گردونه«بعد کوروش گفت 
بعد کوروش تا جناح چپ رانده به . آبراداتاس بگردونه خود نشسته امر کوروش را بجا آورد

هیستاسپ، که با نیمى از سواره نظام پارسى بود، دستور جنگ را داد و پس از آن حرکت کرده به 
من آمدم و حاضرم بشما کمک «: هائى، که پهلوهاى قشون را حفظ میکردند رسیده گفتگردونه

که شما دیدید، که ما به منتهى الیه قواى دشمن از طرف چپ و راست حمله کردیم، باید کنم، هین



سعى کنید، که از میان صفوف دشمن بگذرید، زیرا اگر در آن طرف باشید، خطر شما بمراتب 
ها بود درآمد، به فرنوخوس و سپس او بمحلى، که در عقب گردونه. »کمتر از این طرف است

هر «: در جاهاى خود با هزار پیاده و هزار سوار بمانند و چنین دستور دادارتاگرساس امر کرد 
زمان، که دیدید، من بجناح راست حمله میکنم، شما بجناح چپ حمله کنید، ولى باید حمله را از 

را از »1«تر از جاهاى دیگر است و نیز ترتیب فالانژنوك جناح شروع کنید، زیرا اینجا ضعیف
دسته شترسواران را جلو. قواى شما چیزى نکاهددست ندهید، تا از

______________________________
.دسته پیاده نظام سنگین اسلحه-)1(
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اگر چنین کنید خواهید دید، که قبل از آنکه گیرودار جنگ شروع شود، شما از . دشمن بفرستید
.کوروش این بگفت و بطرف جناح راست رفت. »ردهاى زیاد خواهید کوضع دشمن خنده

جنگ کوروش با کرزوس

در این احوال کرزوس دریافت، که او در مرکز سپاه سنگین اسلحه قرار گرفته ) 1، فصل 7کتاب (
این بود، که با علامتى بجناحین امر کرد . و این سپاه بدشمن نزدیکتر از جناحین قشون او است

تغییر جهت دهند، بعد همینکه جناحین ایستادند، در حالیکه رویشان بطرف دورتر نرفته بقدر یکربع 
بر اثر این فرمان سه فالانژ بقصد حمله . قشون کوروش بود، کرزوس باز فرمانداد، که پیش روند

در اینوقت . بقشون کوروش بحرکت آمد، یکى از جبهه دو دیگر از پهلوهاى راست و چپ
اد، چنانکه مربعى کوچک در مربع بزرگترى واقع شده وحشتى بزرگ در سپاه کوروش روید

باشد، سپاه کوروش از هر طرف، باستثناى پشت، با سواران، سپاهیان سنگین اسلحه و سبک 
ها احاطه شده بود، ولى این سپاه بنا بفرمان کوروش از هر طرف با اسلحه، کمانداران و عرابه

کوروش، همینکه دید موقع . ند چه میشوددشمن مواجه شده در کمال خاموشى منتظر بود، ببی
توضیح آنکه از هر طرف . مناسب در رسیده، سرود جنگى را شروع کرد و تمام قشون جواب داد

انیالیوس در نزد یونانیها لقب مارس رب النوع جنگ بود، اینجا (برآمد »1«فریاد جنگى انیالیوس



اى از سواره نظام حرکت وش در سردستهبعد کور.). م. هم کزنفون عادت یونانیها را ذکر کرده
سپس . ور شد و با نهایت سرعت داخل این قسمت گشتکرده، بپهلوى جناح راست دشمن حمله

اینکه ترتیب را بهم زند، بصفوف دشمن در یکدسته از پیاده نظام، که از عقب او روان بود، بى
حمله یک سپاه سنگین اسلحه جاهاى مختلف هجوم آورده داراى تمام مزایاى جدالى شد، که از 

ارتاگرساس، چون پنداشت، که کوروش جدال را شروع . بپهلوى قشون دشمن حاصل میشود
کرده، در حالى که شترسواران را موافق دستور کوروش در پیش داشت، با جناح چپ بحرکت 

از اینجهت، که اسبها بمسافت. آمد

______________________________
)1(-Enyalius.
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اختیار رو بفرار گذاشته و در حین فرار بیکدیگر زیاد هم نمیتوانند شتر را ببینند، اسبهاى دشمن بى
از پس شترها ارتاگرساس با قشون مرتب خود بدشمنى، که در . تنه زده یکى دیگرى را میانداخت

از قشون دشمن . راست و چپ به پیش راندهاى خود را از حال اختلال بود، حمله کرد و عرابه
ها فرار کنند، از شمشیرهاى سپاهیان ریزریز شدند، کسانیکه آنهائى، که میخواستند از عرابه

آبراداتاس دیگر . ها درهم شکستندمیخواستند از سپاهیان کوروش جان بدر برند، در زیر عرابه
ها با حرارت حمله پس از آن تمام عرابه. »دوستان من، از عقب من بیائید«: منتظر نشده فریاد زد

همینکه آبراداتاس این صف را شکافت، حمله بسپاه سنگین . هاى دشمن فرار کردندبردند و عرابه
بتجربه رسیده، که فالانژى قویتر از گروهان . اسلحه مصرى برد و از پى او دوستانش شتافتند

:در اینموقع هم این نکته بتجربه رسید. دوستان نیست

رانهاى دشمن، چون دیدند، که هاى آبراداتاس شتابان با او حمله کردند و عرابهدوستان و همسفره
هائیکه فرار میکردند، عقب نشسته با آنها رو یک گروهان مصرى سخت پا فشرده، بطرف عرابه

گ کنان بجائى رسیدند، که مصریها تندر این احوال همراهان آبراداتاس حمله. بهزیمت گذاردند
بر اثر این وضع اکثر سپاهیان مصرى در همانجا، . بهم چسبیده بودند و شکافتن صف ممکن نبود

بهرجا، که داس : که ایستاده بودند، در زیر سم ستوران و نیز چرخها سرنگون گشتند یا خرد شدند



اى دهدر میان این گیرودار عرابه آبراداتاس به تو. ها میرسید، آدم و سلاح را قطع میکردعرابه
ریز همه چیز برخورد و برگشت، بعد خود او و همراهانش را اسبها بطرفى بردند و مرکب از خرده

.در انجا این جنگیان دلیر در زیر ضربتهاى دشمنان جان سپردند

پارسیها، که در عقب آنها بودند، از شکافى، که در صف مصریها حاصل شده بود، استفاده کرده 
عده (بعد مصریهائى، که سالم مانده بودند . یاد را از دم شمشیر گذراندنداى زهجوم بردند و عده

مصریها از . ، با پارسیها درآویختند و جدالى مهیب با نیزه و شمشیر و زوبین درگرفت)اینها زیاد بود
هاى کنونى آنها محکم و دراز بود، هایشان مانند نیزهحیث عده و اسلحه مزیت داشتند، نیزه

ها براىسپرهاى آن
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بنابراین . بندندتر از زره و نیز سپرهاى عادى است، که بشانه مىپوشانیدن تن و دفع دشمن مناسب
در اینوقت پارسیها، که سپرهایشان از ترکه . مصریها سپرهایشان را بهم فشرده سخت حمله کردند

نشستند، ولى پشت آنها عقب مى. فع کنند، پس رفتندبید بافته بود، چون نتوانستند حملات را د
.بدشمن نمیکردند

در اینجا . کنان میزدند و میخوردند، تا آنکه خودشان را به پناه ماشینها رساندندبدینمنوال جنگ
سربازانى، که در برجها بودند، بمصریها باران تیر بباریدند و در همین حال سپاه ذخیره از 

ندازان جلوگیرى کرده، آنها را مجبور کرد، که با شمشیر و زوبین و تیر جنگ اکمانداران و زوبین
در نتیجه، کشتارى مهیب درگرفت، چیزى در فضا شنیده نمیشد، جز چکاچاك سلاح، نیزه . کنند

و زوبین و نیز غوغا و همهمه سربازانى، که یکدیگر را صدا میکردند، بیکدیگر دل میدادند و 
که دشمن را از پیش میراند در این وقت کوروش در رسید، درحالى. واستندپیروزى را از خدا میخ

اند، ملول شد و براى جلوگیرى از پیش آمدن دشمن بهترین و، چون دید، که پارسیها عقب نشسته
با این مقصود بسپاهیان خود امر کرد، از پى او . وسیله را در این دید، که پشت سر او را بگیرد

بطرف دنبال سپاه دشمن حرکت کرده، پیش از آنکه او را ببینند، پشت سر آنرا بشتابند و شتابان 
مصریها چون کوروش را دیدند، فریاد برآوردند، . اى زیاد از سربازان دشمن بکشتگرفت و عده

که دشمن از عقب حمله میکند و، در حالیکه زخمهاى زیاد برداشته بودند، برگشتند و جدال بین 



یکى از مصریها، که سرنگون گشته زیر پاهاى اسب کوروش افتاده بود، . ع شدپیاده و سوار شرو
در این موقع دیده . شمشیر خود را بشکم اسب فرو برد و آن حیوان بلند شده کوروش را بزمین زد

همه فریاد برآورده بکمک او : شد، که چقدر مهم است رئیس را زیر دستانش دوست بدارند
خوردند، تا بالاخره یکى از مستحفظین و فشار میدیدند، میزدند و مىدادند شتافتند، فشار مى

همینکه کوروش بر اسب نشست، دریافت، که . کوروش از اسب بزیر جسته او را سوار کرد
اند و هیستاسپمصریها از هر طرف شکست خورده
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بر اثر این وضع امر کرد، که دیگر . او هستندتاس با سواره نظام پارسى در اطرافسانو کرى
. فشارى بیشتر بسپاهیان سنگین اسلحه مصرى ندهند و فقط از دور با تیر و زوبین آنها را آزار کنند

خود او بطرف ماشینها رانده ببالاى برجى رفت، تا بداند از سپاه دشمن آیا قسمتى هست، که هنوز 
هاى غالب و پر است از سپاهیان پیاده و سوار و عرابهاز آنجا دید، که جلگه. مقاومت میکند

.مغلوب، بعضى فرار، برخى تعقیب میکنند و بجز مصریها هیچ قسمت پا فشارى ندارد

اى تشکیل کرده اسلحه خود را حاضر میکنند و در پناه سپرهاى خود اند، دایرهاینها چون تنها مانده
کوروش از شجاعت آنها در حیرت شد و . اندتعب و رنجاینها کار نمیکنند، ولى خیلى در. میباشند

کنندگان را عقب کشید و بجدال بحال چنین مردان دلیر، که کشته میشدند، رقت آورده، حمله
.خاتمه داد

آیا ترجیح میدهید، که همگى براى «: بعد او رسولى بمیان مصریها فرستاده چنین پیغام داد
اینکه اند، کشته شوید، یا جان خودتان را نجات دهید، بىهترسوهائى، که شما را رها کرده رفت

:مصریها جواب دادند» دار شود؟شرافت شما لکه

بلى، زیرا «-کوروش» آیا ممکن است، که نجات یابیم و در همان حال سربازان دلیر بشمار رویم؟«
اینکه نجات دهیم، بىچگونه خود را «-»اید و هنوز جنگ میکنیدبینیم، که فقط شما پا فشردهما مى

اینکه خیانت به متحدین خود کرده شما میتوانید نجات یابید، بى«-»گیر ما شود؟شرافتى دامنبى
-»اسلحه را بدهید و دوستان کسانى باشید، که زندگانى شما را بر مرگتان ترجیح میدهند: باشید



هم کرد و از شما هم همان را بشما نیکى خوا«-»اگر دوستان تو باشیم، از ما چه خواهى خواست؟«
مادامیکه جنگ دوام دارد، بشما دو برابر پولى، که «-»این نیکى چیست؟«-»خواهم خواست

میگرفتید حقوق خواهم داد، بعد که صلح برقرار شد، بکسانى از شما، که بخواهند نزد من بمانند، 
اهش کردند، که کسى آنها مصریها این پیشنهادات را شنیده خو. »زمین، شهر، زن و خدمه میدهم

این یگانه متحدى است، که ما از او«: را بجنگ با کزروس مجبور نکند و گفتند
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از اینجا است، که امروز هم هنوز مصریها، . »شکوه نداریم، ولى باقى شرایط را قبول میکنیم
کوروش بآنها . سبت بشاه پارس باوفایندمندى، که سابقا به کوروش داشتند، نبواسطه علاقه

و »1«علاوه بر آن، لاریس. اندشهرهائى در صفحات علیا داد، که هنوز بشهرهاى مصرى معروف
ها ، و بمسافت کمى از دریا است بآنها بخشید و این محل»3«، را، که در نزدیکى سیمه»2«لنسیل

.امروز هم در تصرف اعقاب مصریهاى مذکور است

مصریها در این جنگ از قشون دشمن . اردو زد»4«از عقد معاهده، کوروش در تیم براراپس
یگانه قسمتى بودند، که لایق ستایش شدند، از قواى پارسى سواره نظام به از دیگران بود، بنابراین 

دار هاى داسسواره نظام پارسى امروز هم داراى تجهیزاتى است، که کوروش مقرر داشته و عرابه
شترها را براى . اندمندى کار میکند، که شاهان پارس استعمال آنرا حفظ کردهبقدرى با بهره

شترسواران نه میتوانستند بسواران حمله کنند و نه مورد حمله آنان واقع : ترسانیدن اسبها بکار میبرند
جنگ مفید با وجود اینکه شترها در این. خواستند بشترها نزدیک شوندمیشدند، زیرا اسبها نمى

بودند، حتى یک سرباز خوب نمیخواهد شترى را براى سوارى نگاهدارد، یا براى جنگ تربیت 
.کند

تسخیر سارد

کرزوس پس از شکست قشونش بطرف سارد فرار کرد و مردمانى، که در سپاه ) 2، فصل 7کتاب (
کوروش، پس از اما . او بودند، از تاریکى شب استفاده کرده هرکدام بطرف ولایت خود رفتند

اینکه فرصتى بسپاهیان خود براى صرف غذا و خواب داد، بطرف سارد حرکت کرد و، چون 



هائى تهیه کنند، تا دیوار قلعه را ها و نردبانتخت رسید، امر کرد ماشینبدیوار و سنگرهاى این پاى
کوروش امر گیرى حاضر شود،در این انتظار، که اسباب و ادوات قلعه. بکوبد و داخل شهر شود

چون یک . تر بنظر میآمدکرد شب دیگر را سپاهش در جائى بگذراند، که استحکامات قلعه قوى
نفر پارسى، که غلام

______________________________
)1(-Larisse.

)2(-Cyllene.

)3(-Cyme(شهرى بود در االید، کنار بحر الجزایر.(

)4(-Thymbrara(هدر فریگی.(
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یکى از مستحفظین ارك بود، راهى را، که از قلعه بطرف رود سرازیر میشد، خوب میدانست، 
بالاتر گفته . (ها بوسیله این پارسى داخل قلعه شده آنرا گرفتندراهنما گشت و کلدانیها و پارسى

رمنستان قبل از رفتن ارامنه ها از بومیان ااین. شد، که مقصود کزنفون از کلدانیها خالدها است
وقتى که این خبر در میان لیدیها منتشر شد، دیوارهاى شهر را رها و از شهر فرار .). م. بدانجا بودند

کرزوس، . در طلیعه صبح کوروش وارد شهر شده امر کرد هر سپاهى در صف خود بماند. کردند
لبید، ولى کوروش قراولانى براى که بقصر خود پناه برده بود، کوروش را فریادزنان نزد خود ط

.حفاظت کرزوس گماشته خود بطرف ارك، که در تصرفّ سپاهش بود، رفت

ها قلعه را خوب حفظ میکنند، ولى کلدانیها اسلحه را پس از اینکه بدانجا رسید، دید، که پارسى
امر کرد او در حال سرکردگان آنها را طلبیده. انداخته باین طرف و آنطرف از پى غارت میدوند

من هرگز بر خود هموار نخواهم کرد کسانى، که اطاعت «: از لشکرش خارج شوند و چنین گفت
.نظامى ندارند، بیش از دیگران سهم ببرند



ها اید، مصمم بودم، شما را از همه کلدانىبدانید، که، چون شما در این سفر از دنبال من آمده
، که در حین بیرون رفتن از لشکر من، مورد حمله تر کنم، ولى تعجب هم مکنید، اگر ببیندغنى

کلدانیها، چون این بشنیدند، سخت ترسیده از . »ایدترند، واقع شدهکسانى، که از شما قوى
اند، پس کوروش با تضرّع خواستند، که از تقصیر آنها بگذرد، باین شرط، که هرچه بیغما برده

رم، ولى، اگر میخواهید شما را عفو کنم، تمام من باین غنائم احتیاج ندا«: کوروش گفت. بدهند
اند، بدهید، زیرا اگر سربازان ببینند، که پاداش این غنائم را بکسانى، که در قلعه بقراولى مانده

کلدانیها . »اند، بیش از دیگران است، روش کارها خوب خواهد بودآنهائیکه در سر خدمت مانده
.ع چیزهاى گرانبها شدندچنین کردند و سربازان مطیع داراى انوا

صحبت کوروش با کرزوس

: بعد کوروش امر کرد، کرزوس را بیاورند و همینکه او کوروش را دید گفت) 2، فصل 7کتاب (
درود بر تو اى آقاى من، اقبال این عنوان را براى تو ذخیره کرده و مرا مجبور داشته«
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درود بر تو نیز اى کرزوس، زیرا من و تو هر دو «: کوروش گفت. »استعمال کنمآن را در مورد تو 
کاش میتوانستم، چیزى که مفید باشد، بگویم، «-کرزوس. »بشریم، آیا میل دارى بمن پندى دهى؟

بینم، پس اى کرزوس بشنو، من مى«-کوروش. »زیرا در اینصورت خدمتى هم بخودم کرده بودم
ترین اند، که بعد از بابل غنىاهدات و مخاطرات زیاد صاحب شهرى شدهکه سربازانم پس از مج

اگر چنین نباشد، شک دارم از اینکه . شهر آسیا است و حقّ دارند، که از این زحمات نتیجه بگیرند
خواهم شهر را براى غارت بآنها واگذارم، اما نمى. بتوانم آنها را مدتى در اطاعت خود نگاهدارم

.»خواهد شد و بدترین اشخاص بهترین غنیمت را خواهند ربودزیرا شهر خراب

من از کوروش خواستار شدم، که شهر را بتاراج ندهد، : پس اجازه بده، بلیدیها بگویم«-کرزوس
زنان و کودکان را از مردان جدا نکند و تو راضى شدى با این شرط، که خود لیدیها هرچه اشیاء و 

من یقین دارم، که همینکه ساردیها این بشنوند، زن و مرد هرچه . آرنداسباب گرانبها دارند، نزد تو 
بدین ترتیب، سال دیگر تو این شهر را پر از . اشیاء گرانبها دارند، شتابان بتو تسلیم خواهند کرد



همان اشیاء گرانبها خواهى یافت، ولى اگر این شهر را غارت کنى، صنایع، که منبع این ثروتها 
این کار را بکن اگر، پس از اینکه اشیاء را آوردند، تو خواستى حکم . د شداست، معدوم خواه

خود را تغییر داده شهر را بغارت بدهى، باز میتوانى، ولى اول شخصى را از کسان خودت بفرست، 
.»ام، تحویل بگیردخزاینى را، که من بامناى خود سپرده

حالا بمن بگو، که جواب «: بعد باو گفت.کوروش کرزوس را ستود و چنان کرد، که پند داده بود
اى و ام، که همواره تو ستایش خاصى براى آپلن داشتهگوى دلف بکجا انجامید، زیرا شنیدهغیب

:کرزوس جوابداد» صلاح بینى او کارى نمیکنىبى

اش را نسبت بخود عنایتىمن آرزومندم، که چنین باشد، ولى عقیده او را وقتى پرسیدم، که بى«
اندیشى او را پرسیده باشم، خواستم امتحان کنم، که ب کرده بودم، زیرا قبل از اینکه صلاحجل

راست میگوید یا نه و، چنانکه مردم اشخاصى را، که میخواهند آنها را بیازمایند، دوست ندارند، 
اند نسبت بکسانى، که اعتماد بآنهاعنایتخدایان هم بى
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پس از اینکه غلط خود را دریافتم، چون از دلف دور بودم، شخصى بدانجا فرستاده از خدا . ندارند
من مقدارى زیاد سیم و زر نثار و هزاران حیوان . او جواب نداد» آیا اولاد خواهم داشت؟«پرسیدم 

او » شوم؟چه کنم که داراى اولاد«: بعد چون موقع را مساعد دیدم، پرسیدم. براى او قربانى کردم
جواب داد، که اولاد خواهم داشت و صحیح گفت، زیرا من پدر شدم، ولى چه فایده، یکى از 

چون بار این دو مصیبت . پسرانم گنگ است و دیگرى، که دلیر بود، در عنفوان جوانى درگذشت
چه کنم، تا در باقى عمر سعادتمند «: بر دوشهاى من سنگین میآمد، باز کس فرستاده پرسیدم

این گفته مرا . »کرزوس، خودت را بشناس، تا در زندگانى خوشبخت باشى«: او جواب داد» شم؟با
غرق شادى کرد و پنداشتم، که خداوند در ازاى چنین چیز سهلى مرا خوشبخت میدارد، زیرا 

گمان میکردم، که ممکن است انسان دیگرى را بشناسد یا نشناسد، ولى کسى نیست، که خودش 
این وقت من با آرامش زیستم و فقط بواسطه مرگ پسرم از اقبال ناراضى بودم، ولى از . را نشناسد

از روزیکه من با پادشاه آسور بر ضد شما همدست شدم، خود را در معرض همه نوع مخاطرات 
از این جهت من از . اینکه زیانى بمن رسیده باشدبا وجود این من از جنگ برگشتم، بى. دیدم



، زیرا، همینکه دیدم، که نمیتوانم پا فشارم، بواسطه حمایت خدایان با کسان خدایان شکوه ندارم
مقصود کزنفون جنگ اول کرزوس با کوروش (اندك آسیبى از میدان جنگ بیرون شدم خود بى

حالا بار دیگر فریب ثروتهاى خود را خورده بحرف اشخاصى گوش دادم، که میخواستند، ). است
نان کسانى، که هدایائى بمن میدادند و یا بستایش چاپلوسهائى، که بمن من رئیس آنها شوم، یا بسخ

همواره میگفتند، بهرکس، که من فرمان دهم، اطاعت خواهد کرد و من بزرگترین موجود فانى 
.هستم

از این حرفها من بر خود بالیده فرماندهى را پذیرفتم، زیرا، چون خود را نمیشناختم، یقین داشتم، 
رانم و میتوانم با تو، که خون خدایان در عروقت جارى است، با تو، که از نسل که من فوق دیگ

اى، ستیزه کنم، و حال آنکه اول شاهانى، با تو، که از کودکى با پرهیزکارى و تقوا خو گرفته
کسى، که از نیاکان من بود و سلطنت داشت، آزادى را با تخت سلطنت
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اشاره بقضیه ژیک و کاندولا، که از قول هرودوت در ذیل صفحه (یک وقت بدست آورد در 
بنابراین حقّ است، که چون خود را نشناختم، مستوجب این عقوبت باشم، ولى اى ) ذکر شده195

گمان میکنى، که عقیده : جا سؤالى دارمدر این. امکوروش بدان، که حالا خود را شناخته
بود وقتى که گفت، خودت را بشناس؟ این سؤال را از تو میکنم، زیرا گوى آپلن صحیحغیب

بنظرم چنین میآید، که تو فورا میتوانى بآن جواب بدهى و در اختیار تو است، که آن را تصدیق 
.»کنى

من میخواهم با خودت در این باب مشورت کنم، زیرا خودم، وقتى که سعادت ایام «-کوروش
من زن و دخترانت را بتو رد میکنم، زیرا . یرم، بحال کنونى تو رقتّ میآورمات را درنظر میگگذشته
دوستان، خدمه و میزت را، چنانکه قبل از این داشتى، بتو . ام، که تو زن و چند دختر دارىشنیده

در این «: -کرزوس. »پس میدهم، فقط کارى را، که اجازه نمیدهم بکنى، جنگ و جدال است
من بتو میگویم . مندى من باشىدر پى یافتن جواب سؤالم راجع بسعادتصورت دیگر لازم نیست

که، اگر تو چنان کنى، که گوئى، آن زندگانى، که مردم بهترین نعمتش میدانند و واقعا هم چنین 
زنم، زیرا «-کرزوس» چه کس چنین زندگانى دارد؟«-کوروش. »است، زندگانى من خواهد بود



اینکه غصه تحصیل این چیزها را لذایذ من او همیشه شریک بود، بىها و در مکنت، ثروت، خوشى
داشته باشد، یا بکار جنگ و جدال دخالت کند و، چون تو میخواهى مرا باحوالى درآرى، که زن 
من در آن احوال میزیست و من او را از هر چیز در عالم عزیزتر میدارم، گمان میکنم، که من باید 

کوروش از آرامش روح کرزوس در حیرت شد و . »سبت به آپلّن بنمایمشناسى خود را ناز نو حق
از آن ببعد او را در تمام مسافرتها با خود داشت، تا چیزهائى مفید از او بیاموزد، یا از این جهت که 

.نظر داشته باشداو را در تحت

مراسم دفن آبراداتاس

استراحت بمنازل خود رفتند و پس از این صحبت، کوروش و کرزوس براى ) 3، فصل 7کتاب (
روز دیگر کوروش دوستان خود و سرکردگان را خواسته دستور تحویل گرفتن خزانه کرزوس
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ها است، بآنها بدهند و باقى را در صندوقهائى گذارده را داد و امر کرد قسمتى را، که متعلق به مغ
زمان، که بخواهد پاداشهائى بسپاهیان خود بدهد، خزانه در از عقب قشون حمل کنند، تا هر

: بعد کوروش از ندیدن آبراداتاس اظهار حیرت کرد و یکى از خدمه او گفت. دسترس او باشد
آقا، آبراداتاس در جنگ مصریها کشته شد و سپاه او بجز چند نفر رفقایش فرار کردند، چنانکه «

ها و در آنجا خواجه. ابه او گذارده بکنار رود پاکتول بردهگویند، زنش جسد او را یافته و بر عر
زنش روى خاك نشسته، سر . اندهاى همجوار مشغول کندن قبر شدهخدمه او در زیر یکى از تپه

.»آبراداتاس را روى زانو گرفته و بهترین لباس شوهرش را بجسد او پوشانیده

اسب جست و با هزار سوار بمحل مزبور کوروش، چون این بشنید، دستش را بران خود زده روى 
ها را بیاورند، تا پیش از حرکت به گاداتاس و گبریاس امر کرد، که بهترین لباس و زینت. شتافت

جسد دوست خود را با آن بپوشد و عده زیادى اسب، گاو و حشم دیگر آماده سازند تا براى او 
روى خاك نشسته و جسد شوهرش در آ رسید و دید، که اوتهچون کوروش به پان. قربان کنند

افسوس، اى «: جلو او است، اشک زیاد از چشمانش سرازیر شد و با درد و اندوه چنین گفت



این بگفت و دست مرده را گرفت، ولى این » دوست خوب و باوفا، ما را گذاشتى و درگذشتى
.ه بوددست در دست کوروش بماند، زیرا یک نفر مصرى آن را با تبر از بدن جدا کرد

آ فریادهاى دردناك برآورده دست را از کوروش گرفت تهاین منظره بر تاثرّ کوروش افزود و پان
آخ کوروش، تأسف تو چه فایده برایت دارد، من «و بوسید و بساعد آبراداتاس چسبانده گفت 

ردم، دیوانه بودم، که او را همواره تشجیع میک. سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده باشى
او مرد . او هیچگاه در فکر خود نبود، بلکه میخواست همواره بتو خدمت کند. لایق دوستى تو باشد

وقتى . »امام و پهلوى او نشستهو بر او ملامتى نیست، ولى من، که باو این پندها را میدادم، هنوز زنده
بالاخره خاموشى . آ این سخنان را میگفت، کوروش ساکت بود و همواره اشک میریختتهکه پان

بلى، او با بزرگترین نام درگذشت، او فاتح«: را قطع کرده چنین گفت
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در اینوقت گاداتاس و . »چیزى را، که من بتو میدهم و براى جسد او است بپذیر. از دنیا رفت
وروش سخن خود را دنبال بها آوردند، بعد کهاى گرانگبریاس وارد شده مقدارى زیاد زینت

اى خواهند ساخت، که درخور افتخارات دیگرى براى او ذخیره شده، براى او مقبره«: کرده گفت
اما درباره خودت، باید . مقام تو و او باشد و قربانیهائى خواهند کرد، که شایان یکنفر دلیر است

نگرم، من کسى را احترام مىکس نخواهى بود، من بعقل و سایر صفات حمیده تو بابدانى، که بى
.»همینقدر بگو، که کجا میخواهى بروى. میگمارم، که بهرجا خواهى بروى، راهنماى تو باشد

.»کوروش، بیهوده بخود رنج مده، من از تو پنهان نخواهم داشت، که کجا میل دارم بروم«-آتهپان

آتهخودکشى پان

حال زنى، که چنین شوهرى را از دست داده و از اندازه متأسف بود از بعد کوروش رفت، و بى
هایش را، باین آ خواجهتهپس از رفتن او پان. وضع شوهرى، که چنین زن را دیگر نخواهد دید

اش را نگاهداشت و بهانه، که میخواهد تنها براى شوهر خود سوگوارى کند، دور کرد، فقط دایه
اش هرچند کوشید، دایه. م را با یک قالى بپوشباو گفت، پس از اینکه من مردم، جسد من و شوهر



که او را از خودکشى باز دارد، موفق نشد و، چون دید، که حرفهایش نتیجه ندارد، جز آنکه 
.تر میکند، نشست و بگریه و زارى پرداختخانمش را برآشفته

ش را بر آ در حال خنجرى را، که از دیرگاه با خود داشت، کشیده ضربتى بخود زد و سرتهپان
دایه فریادهاى دردناك برآورد و بعد جسد زن و شوهر را، . سینه شوهرش گذارده جان تسلیم کرد

آ به کوروش رسید و او با حال تهبزودى خبر این اقدام پان. آ گفته بود، پوشیدتهچنانکه پان
ضیه آگاه آ، چون از قتههاى پانخواجه. اضطراب بتاخت آمد، تا مگر بتواند علاجى بیندیشد

پس از این منظره . شدند، هر سه خنجرها را کشیده در همانجا، که بودند، انتحار کردند
بعد با . آ بمنزل برگشتتهناك، کوروش با دلى دردناك و پر از حس تقدیس براى پاندهشت

.مراقبت او مراسم دفن باشکوهى براى زن و شوهر بعمل آمد و مقبره وسیعى براى آنها ساختند
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ها بنا شده است، امروز هم برپا است و بر ستونى گویند این مقبره، که براى زن و شوهر و خواجه
ترى هنوز هم این کتیبه را اسم زوج و زوجه بزبان سریانى نوشته شده و نیز بر سه ستون کوتاه

»1«.»حاملین عصاى سلطنت«: میخوانند

کاریهرفع اغتشاش 

در این احوال کاریها، که بدو دسته تقسیم شده باهم در جنگ بودند، از هر دو طرف رسولانى نزد 
کوروش در اینوقت در سارد مشغول تهیه . کوروش فرستاده کمک او را درخواست کردند

ر در این اوان یکنف. هائى را، که تسلیم نمیشدند، تسخیر کندهاى دیوارکوب بود، تا، قلعهماشین
نام داشت و مردى بود باحزم، در جنگ هنرمند و بعلاوه میتوانست »2«پارسى، که آدوسیوس

.طرف را با بیان متقاعد کند، در ملازمت کوروش میزیست

ها و اهالى قبرس داوطلبانه خواستند جزو این کوروش او را با قشونى به کاریه فرستاد و کیلیکى
گاه ولاتى براى این مردمان معین نکرد، بآنها اجازه داد، در از این جهت کوروش هیچ. سپاه گردند

. تحت اراده رؤسائى از خودشان بوده باج دهند و در موقع احتیاج براى خدمت حاضر شوند
آدوسیوس وارد کاریه شد و فرستادگان هر دو طرف باو تکلیف کردند، که داخل شهر شود، با 



حق با شما است و من «: س بهریک از طرفین گفتآدوسیو. این شرط که طرف مقابل را بیازارد
ها هردو طرف گروى دادند و کارى. ولى باید طرف دیگر از اتحاد ما آگاه نشود» هم با شما هستم

آدوسیوس هم از طرف . قسم خوردند، که براى خیر کوروش و پارسیها قشون او را بشهر راه دهند
ش خدمت است بکسانى، که او را خواهند خود سوگند یاد کرد، که نیت بدى ندارد و مقصود

در یک . پس از آن شبى را براى اجراى نقشه خود معین کرد و بهر دو طرف اطلاع داد. پذیرفت
روز دیگر . شب طرفین او را با سپاهش به قلاع خود وارد کردند و او در آنجا محکم نشست

در غیض فرو رفتند، چه یقین نمایندگان هر دو طرف را خواست و آنها، چون یکدیگر را دیدند، 
آدوسیوس. کردند، که آدوسیوس هردو طرف را فریب داده

______________________________
)1(-Porte -sceptres(این عنوان تقریبا بمعنی اجودان مخصوص پادشاهان بود.(

)2(-Adusius.
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اینکه ها، من بشما وعده کردم، داخل شهر شما شوم، بىشهرى«: خطاب بآنها کرده چنین گفت
اگر میخواستم بیک طرف . نیت بد داشته باشم و خدمت بکسانى کنم، که مرا خواهند پذیرفت

یافت، و شهر خراب میشد، ولى اگر بین شما کمک کنم، گمان میکنم، که بضرر شما خاتمه مى
اغت خیال مشغول کشت و زرع شوید، آیا در خیر شما امنیت و آرامش را برقرار کنم و شما با فر

نیست؟ از این شب آشتى کرده باهم متحد باشید، زمینهایتان را شخم بزنید هر آنکه از خانواده 
هرگاه کسى بخواهد برخلاف این ترتیب رفتار . اید، بیکدیگر رد کنیدهاى خودتان اسیر کرده

.»کند، کوروش و ما دشمنان او خواهیم بود

رفتند، پر کردند ها را مردمى، که بملاقات یکدیگر مىکوچه. هاى قلاع باز شداز آن دروازهپس
در . بعد مردم بگرفتن اعیاد مشغول شدند و آرامش کامل برقرار شد. زدن پرداختندو زارعین بشخم

یا اى از کوروش در رسید و از آدوسیوس پرسید، که قشون امدادى لازم دارداین احوال فرستاده
و واقعا سپاه را از شهر بیرون برده فقط ساخلوى در » سپاه خود را هم لازم ندارم«: او جواب داد. نه



پذیرفت، به کوروش رجوع کرده کاریها از او خواستند، که نرود و، چون او نمى. آن گذاشت
).4، فصل 7کتاب . (خواستار شدند، که او را والى کاریه کند

شدن فریگیهمطیع

پونت بود را فرستاد، تا فریگیه را، که همجوار هلس) ویشتاسپ(کوروش هیستاسپ ). انجاهم(
و، پس از اینکه آدوسیوس با قشونش در رسید، او ) مقصود کزنفون فریگیه سفلى است(مطیع کند 

یونانیهائى، که در کنار دریا . را بکمک هیستاسپ فرستاد، تا زودتر تسخیر فریگیه فیصله یابد
اشتند، بزور هدایا این امتیاز را حاصل کردند، که قشون خارجى داخل ولایت آنها نشود، سکنى د

پادشاه فریگیه حاضر . ولى باج بدهند و هر زمان کوروش اهالى را براى جنگ طلبید حاضر شوند
نشد تمکین کند و تصمیم خود را اعلان کرده بتدارکات جنگ پرداخت، ولى بعد، که یارانش او 

.شرط تسلیم شدذاردند، خود را در آغوش هیستاسپ انداخته بىرا تنها گ
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پس از آن سردار پارسى ساخلوى در فریگیه گذارده با سپاه خود وعده زیادى از سوار و پیاده 
:سبک اسلحه فریگى بیرون رفت، زیرا کوروش چنین دستور داده بود

سیوس بسپاه هیستاسپ، از اهالى فریگیه آنهائى را، که مطیع میشوند، بعد از ملحق شدن قشون آدو«
با اسلحه نزد من آرند و کسانى را، که تمکین نمیکنند، خلع اسلحه کرده با فلاخن عقب قشون 

.»حرکت دهند

هاى زیاد، پس از آن کوروش ساخلوى نیرومند از پیاده نظام در سارد گذاشته با کرزوس و با عراّبه
کرزوس قبل از حرکت فهرستى از اشیاء هر گردونه . ز اشیاء گرانبها بود، حرکت کردکه پر ا

بوسیله این فهرست تو خواهى دانست، کى اشیاء تو را حفظ «: نوشته به کوروش داد و گفت
:کوروش جواب داد. »کرده

د اى خوب است، ولى چون قسمتى از این مال از آن کسانى است، که بدست خوکارى، که کرده«
با وجود این فهرست را بدوستان . »اندآنها سپرده شده، اگر چیزى بدزدند از مال خودشان دزدیده



. خود و برؤساء عمده داد، تا تحقیق کرده بدانند از از مستحفظین کى درست است و کى نادرست
اه هاى قشنگ دوست میداشتند، با خود همرکوروش لیدیهائى را، که اسلحه خوب، اسبها و عرّابه

توضیح آنکه . برد و بآنها اسلحه داد، ولى کسانى را، که میدید، پژمرده راه میروند، تنبیه میکرد
او عقیده داشت، که این اسلحه . شان را گرفته در آتش میسوخت و بعد فلاخن بآنها میداداسلحه

ون داران، وقتى که با سایر قسمتهاى قشهاست، ولى نه از این جهت که فلاخنشایان برده
سپاهیان دیگر هرگز نمیتوانند از عهده یک مخلوطاند، مفید نباشند، بلکه از این حیث، که آنها بى

این نکته قابل توجه است، زیرا سپاه (اند، برآیند بتن مسلح شدهمشت سربازانى، که براى جنگ تن
نست در مقابل بتن احتراز ورزد و نتواایران بعدها عادت کرد باینکه از دور جنگیده از جنگ تن

وقتى که کوروش از سارد بطرف بابل حرکت میکرد، فریگیه بزرگ .). م. مند باشدیونانیها بهره
و کاپادوکیه و اعراب را مطیع کرده با اسلحه این مردمان ) مقصود کزنفون فریگیه علیا است(

مختلف چهل هزار سوار پارسى بیاراست و
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بالاخره وقتى که به بابل رسید، سواره نظام کثیر . زیاد از مغلوبین گرفته بمتحدین خود داداسبهاى
.داران و غیره ترکیب شده بودالعده داشت و نیز جمعیتى بیشمار، که از تیراندازان و فلاخن

هاى کزنفونچگونگى نوشته

از مقایسه . تاریخ ایران میباشدچنین است مضامین قسمتى از کتاب کزنفون، که مربوط باینزمان از 
هاى هاى او همان نوشتهروایت او با روایت هرودوت معلوم است، که خطوط رئیسه نوشته

دستى در حمله بایران از طرف کرزوس میشود، دو دفعه کوروش با پادشاه پیش: هرودوت است
براى اینکه از پشت نشینى کرزوس، کوروش به لیدیه حمله میکند وجنگد، بعد از عقبلیدیه مى

تسخیر سارد . سر خود ایمن باشد با دولت بابل عهدى میبندد، یعنى آنرا از تشویش بیرون میآورد
گوى معبد دلف، رفتار هم تقریبا در زمینه روایت هرودوت است، سئوال کرزوس از غیب

قریبا در همان کوروش با پادشاه لیدى، ملاطفت نسبت باو، غارت نکردن سارد و غیره و غیره نیز ت
اى هم به نیت کوروش در سوزانیدن کرزوس نشده زمینه است، منتها در روایت کزنفون اشاره

هاى مطیع شدن ولایات آسیاى صغیر، یا دولتهاى کوچک آن، هم تقریبا در زمینه نوشته. است



هرودوت است این کلیات چندان تفاوتى با روایت هرودوت ندارد، ولى در کیفیات تفاوتهاى
آیا این کیفیات اصلا نبوده یا : زیاد بین دو مورخ یونانى است، در اینجا سئوالى پیش میاید

قسمتى : بعقیده مؤلف این کیفیات را بدو قسمت باید تقسیم کرد. هرودوت آنرا بسکوت گذرانیده
نشینى ده چیزهائى است، که کزنفون از مشاهدات خود در موقع بودن در جنگ کونّاکسا و عقب

ار نفر یونانى دیده یا شنیده و در اینجا ذکر کرده، مثلا توصیفى که از بیرق خانواده سلطنت و از هز
دار میکند و اختراع این عرابه را به کوروش نسبت میدهد، یا از احوال شاه ماد و هاى داسعرابه

ع آنها را با شان صحبت میدارد و در هر موقآسانىمادیها، عادت کردن آنها بزندگانى ملایم و تن
اند، مقایسه میکند و نیز از ترتیباتى سخن آلایش عادت کردهپارسیها، که بزندگانى ساده و بى

یعنى در زمان(امروز هم «: رانده میگوید
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د، اینگونه اطلاعاتى، که میدهد باید صحیح باش. این ترتیبات برقرار است) اردشیر دوم هخامنشى
هاى اند، اما چیزهائى هم در نوشتهزیرا، چنانکه بیاید، دیگران هم تقریبا در همین زمینه سخن رانده

آ نام تهکزنفون دیده میشود، که نتیجه تخیلات خود او است، مانند زن شوشى آبراداتاس، که پان
کردوخ دارد و این اسم یونانى است، اسامى بعض رجال کوروش، که تقریبا اسم فرات یا 

اند، اسم گبریاس، و یا اسامى اشخاصى است، که در زمان خشیارشا و اردشیر دوم بوده) کردستان(
داریوش او را گئوبروو (که موافق کتیبه بیستون داریوش و گفته هرودوت، پارسى بود، نه آسورى 

.هاى مجالس و غیرهو نیز جزئیات صحبت) نامیده و گبریاس یونانى شده این اسم است

رویهمرفته نمیتوان تمامى کیفیاتى را، که کزنفون شرح داده، وقایع تاریخى دانست، ولى تردیدى 
.نیست، که تمامى این چیزها را هم نمیتوان رومان خواند

بهرحال توصیفات و نقاشیهاى کزنفون بطور کلى احوال کوروش و منظره ایران آنروزى و دول 
آنچه از . کرده باشد، باز کلیات در زمینه تاریخ استاگرهم مبالغه . همجوار را خوب مینماید

.هاى کزنفون راجع باینزمان بود ذکر شدنوشته



باقى قسمتهاى روایت او را میگذاریم براى زمانى، که از وقایع آن صحبت خواهد شد، عجالۀ باید 
.بوقایع پس از تسخیر لیدیه برگشت و دید، که کوروش چه کرد

از مراجعت از ساردکارهاى کوروش پس-هفتم

توجه کوروش بامور شرقى

، کوروش بعد از فتح سارد تسخیر قسمتهاى دیگر آسیاى صغیر و کلیه »1«چنانکه ذکر شد
مستعمرات یونانى را بسردارهاى خود محول کرده بایران برگشت اگرچه مورخین یونانى از 

اند، که این پادشاه بامور نوشتهم ذکرى نکرده و همینقدر . ق539و 546کارهاى کوروش بین 
شرقى پرداخت، ولى از جریان وقایع میتوانیم استنباط کنیم، که چرا کوروش منتظر خاتمه کارها 

براى فهم مطلب باید درنظر داشت، که حمله . در آسیاى صغیر نشده با عجله بایران مراجعت کرد
پادشاه لیدى بایران براى

______________________________
.و ما بعد رجوع شود291بصفحه -)1(
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موقع بود، چه، پس از انقراض دولت ماد هنوز اوضاع ثابتى در ایران مستقر نشده بود و کوروش بى
بنابراین، پس از فتح سارد، کارهاى آسیاى صغیر را نیمه تمام . او میبایست بایران برگردد

اما اینکه مورخین . ده بایران برگشت، تا کارهاى خود را در ایران تمام کندبسردارهاى خود سپر
اند، این خاموشى اختصاص باین مورد یونانى از کارهاى کوروش در مشرق ایران ذکرى نکرده

.ندارد

.اندمندى بامور مشرق ایران نشان ندادهکلیۀ مورخین یونانى و رومى علاقه

اى، که حدود دور بوده یا چیز دیگر، معلوم نیست، بهرحال نتیجهاطّلاعى از این جهت آن بى
اگرچه هرودوت باختصار اشاره بجنگهاى کوروش در مشرق . مشاهده میشود، سکوت آنها است

بارى آسیاى سفلى را هارپاگ «) 177کتاب اول، بند (ایران میکند و عین عبارات او این است 



د کوروش، زیرا مردمى را پس از دیگرى بانقیاد درآورد و خالى از سکنه کرد و آسیاى علیا را خو
.بقومى ابقاء نکرد

راجع باکثر این مردمان چیزى نخواهیم گفت، فقط از شهرهائى صحبت خواهیم کرد، که بیش از 
بعد هرودوت جنگ کوروش را با » اندسایرین براى او باعث اشکالات شدند و بیشتر قابل توجه

این عبارت » آسیا را کوروش خالى از سکنه کرد«: اینکه مورخ مذکور گویداما. بابل شرح میدهد
هرودوت از جاهائى است، که قلم او تابع حسیات شده، زیرا، اگر مقصودش کشتار در شهرهاى 

مسخر بوده، که قضیه معکوس است، زیرا در شهرهائى، که کوروش تسخیر میکرد، کشتارى 
هاى هرودوت، دلیل این معنى است، و بابل، از خود گفتهشد، چنانکه شرح تسخیر سارد ونمى

ریزى جنگ است، متاسفانه چنین جنگها چه قبل و چه بعد از هرگاه منظور مورخ مذکور خون
کوروش بوده و خواهد بود، باوجوداین در تسخیر بابل، موافق اسناد صحیحه که بیاید، تلفات 

پس از آنکه کوروش قاره آسیا را باطاعت «: دبعد هرودوت گوی. بارى بگذریم. خیلى کم بود
.».)م. مقصود بابل است(درآورد به آسور حمله کرد 

در اینجا لازم است توضیح شود، که مقصود از قاره آسیا صفحات غربى آن تا سند و سیحون است 
زیرا دنیاى آنروز نمیدانست، که در ماوراء سیحون چه مردمانى
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.اندمسکن دارند و بطور کلى تصور گردید، که مردمان سکائى اینجاها را اشغال کرده

جمشید و نقش رستم داریوش اسامى ایالاتى ذکر میشود، که از هاى تختبهرحال، چون در کتیبه
ه اند و نه در زمان داریوش، پس باید گفت، کقرار معلوم، نه در زمان کبوجیه جزو ایران گردیده

. انداین ایالات در همان اوان، که کوروش بطرف مشرق فلات ایران لشکر کشیده، تابع شده
، )خراسان(پارت : اند، این استبنابراین اسامى ایالاتى که در زمان کوروش جزو دولت او شده

رخجّ قرون بعد، (گوش، ارخواتیش ت، هرات، خوارزم، باختر، سغد، گندار، ثه)سیستان(زرنگ 
.»1«)دهار کنونىیا قن



در اینجا لازم است نیز تذکر دهیم، که راجع به لشکرکشى کوروش بممالک شرقى تردیدى 
نیست، ولى تردید در زمان این جهانگیریها است، زیرا بعض محققین تصور میکنند، که این 

داده م روى. ق539و 546ها بعد از فتح سارد و قبل از حمله کوروش ببابل، یعنى بین لشکرکشى
و برخى عقیده دارند، که کوروش پس از تسخیر بابل به تسخیر ممالک شرقى پرداخته، ولى ظنّ 

تر است، زیرا شخصى مانند کوروش، که حزمش با عزمش قوى این است، که عقیده اولى صحیح
اگر گفته شود که، در مورد . سر خود مطمئن نمیشد، قصد بابل را نمیکردمساوى بود، تا از پشت

ولت لیدى چنین نکرد، باید درنظر داشت، که حمله از طرف پادشاه لیدى شد و کوروش مجبور د
اند، کار او را بسازد، ولى بابل در خیال حمله بود باستقبال دشمن بشتابد که، تا متحدین او نرسیده

ایران را خود مراجعت کوروش بعد از فتح سارد بایران میرساند، که شاه مزبور کارهاى . بایران نبود
نیمه تمام گذاشته بآسیاى صغیر رفته بود و، همینکه از سقوط سارد مطمئن شد، براى اتمام کارها 

.بایران برگشت

بهرحال تردیدى نیست، که کوروش ممالک شرقى را باطاعت درآورده تا سیحون پیش رفت و 
دورترین شهر کوروش«شهرى در کنار آن بنا کرد، که بعدها موسوم به 

______________________________
براى شناختن این ایالات به نقشه ایران در دوره هخامنشى رجوع شود، یا به کتیبه نقش -)1(

.رستم، که در فصل اول از باب دوم کتاب دوم مندرج است
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.خراب شداین شهر در زمان اسکندر وجود داشت و بدست سپاهیان او . »گردید

محققین محل آنرا با اوراتپه . اند، که بمعنى شهر کوروش استنامیده»1«یونانیها آن را کورپلیس
.حالیه تطبیق میکنند، اما اینکه در چه تاریخ او این شهر را بنا کرده، محققا معلوم نیست

ارمنستان



هاى او را آنهائى، که غالبا نوشتهراجع بتسخیر ارمنستان در این زمان مورخینى مانند هرودوت و 
جا دانست، که ارمنستان جزو دولت ماد بود جهت را باید از این. انداند، چیزى ننوشتهپیروى کرده

اند ذکرى از ارمنستان کنند، و، چون دولت ماد جزو دولت کوروش گردیده، دیگر لازم ندیده
، که جزو دولت کوروش گردید، نیز چنانکه هرودوت راجع به فینیقیه و سایر مستملکات بابل

کشى کوروش بارمنستان صحبت کرده و از نویسندگان قدیم کزنفون از قشون. ذکرى نکرده
.، راجع بزمان تسلط مادیها است»2«آنهم، چنانکه گذشت

ارمنستان : چون از ارمنستان مکررّ در این کتاب ذکرى خواهد شد، باید شرح ذیل را درنظر داشت
) هاى آسورىاورارتو کتیبه(ى است، که سابقا در مدت قرونى بمملکت آرارات همان مملکت
این دولت قوى، یعنى آرارات، در مدت قرونى استقلال خود را در مقابل آسوریها و . معروف بود

م بدست . ها، سکاها و غیره حفظ کرد، تا آنکه در اوایل قرن ششم قمردمان آریانى، مانند کیمرى
توضیح آنکه مردم مزبور، در زمانى، که محققا معلوم نیست و در هر حال باید . دارامنه منقرض ش

م باشد، از تراکیه بآسیاى صغیر گذشته در فریگیه برقرار شدند و بعد . پیش از قرن هشتم یا نهم ق
ها در آن مملکت سکنى گزیده با ها گذشتند و مدتاز آنجا به کاپادوکیه، مرکز مملکت هیت

لوط شدند، چنانکه آثار هیتى در زبان و سایر چیزهاى آنها، بقول بعض محققین، مردم هیت مخ
باقى مانده و حتى اینکه خود را هایک مینامند، بعقیده بعضى، از توقف طولانى آنها در مملکت 

بعد مقارن اوایل قرن ششم ارامنه از کاپادوکیه بمملکت آرارات حمله کردند و بر اثر . ها بودههیت
ر،این فشا

______________________________
.گویندCyropolisحالا-)1(

.و ما بعد رجوع شود310بصفحه -)2(
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پادشاهان وان بر اثر حملاتى، که بآنها . مردم وان یا خالدها مجبور شدند به آرماویر مهاجرت کنند
جستند، تا مملکت خود را حفظ کنند، ولى موفق شد بکمک آسور توسل از سکاها و سایرین مى



نشدند، چه ارامنه این دولت قدیم را منقرض کردند و از آن ببعد این مملکت معروف بارمنستان 
پادشاه آخرى از این حیث معروف . منا و رؤساى سوم بودندآخرین پادشاهان وان ارى. گردید

گمان میکنند، . ین سپرها اکنون بدست آمدهاست، که سپرهائى از مفرغ بمعبد ملى هدیه کرد و ا
از اخبار استنباط میشود، که پس از سقوط آسور و . م بوده. که سلطنت او در اوایل قرن ششم ق

تقسیم ترکه آن بین ماد و بابل، دولت آرارات یا مملکت ارمنستان نتوانست در مقابل ماد قوى 
با لیدیه، جزو مستملکات ماد گردید و بعد، که بایستد و در زمان هووخشتر، قبل یا بعد از جنگ او 

ممالک ماد جزو دولت کوروش شد، این قسمت هم از مستملکات دولت پارس گشت، ولى در 
این زمان موسوم بارمنستان بود، چنانکه داریوش اول در کتیبه بیستون، نقش رستم و غیره، یعنى در 

.فهرست ممالک تابعه ایران، آنرا ارمینا مینامد

تسخیر بابل و انقراض دولت کلدانى-شتمه

اوضاع بابل

در . اى از دولت بابل گفته شدشمه) 191صفحه (و کتاب اول ) و مابعد119صفحه (در مدخل 
اینزمان چیزیکه موجب نگرانى بابلیها شده بود، همانا بیمى بود که کلدانیها، پس از انقراض آسور، 

در دوره مادیها بواسطه وصلتى، که بین دربار بابل و ماد شد، . داشتنداز قوى شدن آریانهاى ایرانى 
اى ضعیف گردید، ولى بکلى مرتفع نشد، چه ساختن سدى بین دجله احتمال خطر شمالى تا اندازه
ارتفاع این دیوار صد پا، قطر آن بیست و طول آن هفتاد و پنج میل . و فرات جهتى دیگر نداشت

علاوه بر این سد، در جوار رودهاى ) ل پنجهزار پا یا دو هزار قدم میدانندمیل رومى را معاد(بود 
هاى عمیقى کنده بودند، تا سواره نظام دشمن در موقع جنگ باشکالاتى بر بخورد و مذکور خندق

ها راهرودوت گوید این، که استحکامات و خندق. حرکت آن کند گردد
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مادر نبونید، پادشاه بابل، از ترس حملات احتمالى کوروش ساخت، ولى حالا »1«ستوکرینى
محقق است، که مورخ مذکور اشتباه کرده و سدهاى مزبور در زمان بخت النصر دوم پسر 

هاى دیگر بینىغیر از این استحکامات و پیش. شدن مادیها ساخته شده بودسار از بیم قوىنبوپالاس



آنزمان، یعنى لیدیه، بابل و مصر، چنانکه گذشت، اتحادى بر علیه کوروش منعقد سه دولت بزرگ
اینها اگرچه در اینزمان . کردند و دولت لیدى علاوه بر این اتحاد امیدوارى زیاد به یونانیها داشت

. هنوز معروف عالم قدیم نشده بودند، ولى صفات جنگى آنها در آسیاى غربى شهرتى یافته بود
ها و با وجود وسائل مادى بیحد، یعنى خزانه معمور، ثروت، صنایع، و غیره که در ین تهیهباوجودا

گانه مذکور بود، دولت لیدى معدوم گردید، و، چنانکه بیاید دو دولت دیگر هم اختیار دول سه
تاریخ یکدرس را همیشه تکرار کرده و، تا زمانیکه بشر هست، : جهت معلوم است. مضمحل شدند

حد و حصر رزمى، استحکامات برومند و متین، ثروت، خزانه معمور، وسایل بى. خواهد کردتکرار
ها، اسلحه، آلات و ادوات جنگى و غیره خوب است، ولى در دست مردمى، که احوال خندق

روحى آنها خوب باشد، و الّا دیر یا زود دشمنى، که احوال روحیش تفوق دارد تمام این موانع و 
.از پیش برداشته بمقصود خود، که غلبه است نایل خواهد شدمشکلات را 

. استفاده از وسایل فرع اشخاص است و نتیجه گرفتن از اسلحه فرع دستى، که آن را استعمال میکند
مصادیق این حقیقت در تاریخ ما و در تاریخ سایر ملل بسیار است و، چون مواردى، که راجع به 

. بیاید، در اینجا باطاله کلام قائل نشده بذکر وقایع میپردازیمتاریخ ما است، هریک در جاى خود
بابل شهرى بود، که در آنزمان نظیر . براى فهم وقایع این زمان باید بدوا با اوضاع بابل آشنا شویم

موقع آن در . نداشت، بخصوص که پس از سقوط نینوا و سارد بر وسعت و ثروت آن افزوده بود
حیث حاصلخیزى کمتر نظیر دارد، وضع جغرافیائى آن در کنار رود فرات هائى، که از میان جلگه

و در سر راههائى، که سه قاره آسیا و اروپا و افریقا را بهم اتصال میداد،

______________________________
)1(-Nitocris.
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پارس، ارتباط آن بواسطه این خلیج با دریاى جنزدیکى این شهر بدریاى مغرب، دریاى احمر و خلی
:عمان و هند، مقام بسیار ممتازى براى بابل ذخیره کرده بود



از اطراف و اکناف عالم مال التجاره، امتعه و اشیاء نفیسه، مانند سیل، بطرف این شهر جارى بود و 
میشدند، تا استفاده از این مردمان گوناگون از نژادها، ملل و مردمان مختلف در این شهر جمع 

گذشته از این محسنات، بابل یک چیز هم داشت، که کمتر در اراضى حاصلخیز . ثروت کنند
هاى دیگر دیده میشود، بابل بیمى از خشکسالى و قحطى نداشت، چه رود فرات و دجله آب

ى آزاد کرده باشند، هاى آن میرساند و بابلیها، براى اینکه خود را از قید تحولات جوفراوان بجلگه
هاى فرعى، که بفرات و دجله میریزد و نیز از هاى رودخانهها و جویهاى زیاد ساخته، از آبترعه

حد و حصر کرده محصولات هاى بىرودهائى، که از کوههاى کردستان جارى است، استفاده
در موقع صلح . ندساختها و جویها را با دو مقصود مىاین ترعه. مملکت را ترقّى داده بودند

هاى وسیع بابل را آب یارى میکرد، در وقت جنگ براى سواره نظام دشمن تقریبا در هر قدم زمین
شان زیاد است، قهرا تجارتشان ترقى میکند، چون ممالکى، که محصول فلاحتى. عایق و مانعى بود

ها، اهالى کرسىها، فینیقیها، مصریها، حبشى. بابل هم مرکز تجارت عالم آن روزى شده بود
ساردین و اسپانیا، اعراب، هندیها و سایر ملل از اطراف عالم باینجا آمده، امتعه خود را فروخته و 

.اى، که لازم داشتند، در اینجا خریده باکناف عالم حمل میکردندامتعه

ى آن هاها، اخلاق و عادات گوناگون در میان مردم بابل در کوچهها، لباساین مردمان با قیافه
هاى مختلف حرف میزدند و همه آنها میدویدند، در بازارهاى بابل جمع میشدند، بزبانها و لهجه

مقام بلند بابل . تر بخرندتر بفروشند و مایحتاج خود را ارزانمتاع خود را گران: یک مقصود داشتند
ر آسیاى آن منحصرا از رونق زراعت و تجارتش نبود، بابل داراى چیزهاى دیگرى هم بود، که د

هنگامى، که در بازارهاى بابل . این چیزها علوم و فنون و صنایع بود. روز باو اختصاص داشت
ها و کاروانها ثروت تمام عالم کردند، وقتى که کشتىها براى خرید و فروش ازدحام مىجمعیت

را
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بردند، در مدارس آن نجوم، طب، طبیعیات، فلسفه، مىببابل و بنادر آن، یا از بابل باکناف عالم 
علماء یونانى، مانند طالس و فیثاغورس، از . ماوراء الطبیعه و غیره موضوع دروس و مباحثات بود

هاى ها براى تشیید مبانى قومیت و براى تأئید گفتهبابلیها چیزهاى زیاد آموختند، یهودى



بنابراین جاى تعجب نیست، وقتى که . وم بابل کردندهاى زیاد از علآموزگاران خود، استفاده
بینیم، پیروان مذاهب مختلف و عقاید فلسفى گوناگون در بابل جمع شده، در کوچه و بازار و مى

میدانهاى این شهر هریک براى گروهى نطق، هرکدام عقیده خود را تبلیغ یا براى جمعى موعظه 
عظمت و قدرت، این علوم و صنایع یک چیز حکمفرما اما در میان این جد و جهد، این. کنندمى

خرافات بابلى ماوراء الطبیعه آنها را : این یک چیز ورشکستگى عقیدتى و اخلاقى است. است
دار کرده و بل ماهیت آنرا تغییر داده، ساحرى و جادوگرى بر عقاید آنها پرده ظلمت کشیده، لکه

توز و مانند انسان حوائج مادى دارند و کینهانگیز با خدایانى که،پرستى نفرتشرك و بت
جویند، مقام الوهیت را پست کرده، اخلاق بابلى فحشاء را مقدس دانسته و بدرجه حق الهى کینه

ارتقا داده، سبعیت و زورگوئى، میل مفرط بعیش و عشرت و هرگونه تعیشاتى، که بتوان تصور 
.ضاع مادى و معنوى بابل در اینزماناین بود او. کرد، در تمام طبقات حکمفرما است

ها، حالا باید دید، که وسائل دفاعى این شهر بزرگ و نامى عالم آن روز در موقعى، که شاه پارسى
آلایش عادت کرده بود، عزم تسخیر آن را یعنى قائد قومى تازه نفس، که بزندگانى ساده و بى

.کرد، چه بود

):188-178کتاب اول، بند (کرده هرودوت اوضاع این شهر را چنین توصیف 

، این شهر را از هر طرف احاطه )یعنى کوهى(پا قطر آن است 75پا ارتفاع آن و 300دیوارى، که 
استاد یا چهار فرسخ امتداد 120دارد و مربّعى تشکیل کرده، که هریک از اضلاع آن بمسافت 

. اند، این دیوار را از بیرون احاطه داردخندقى، که خاك آن را براى ساختن دیوار بکار برده. یافته
اند، که اندازه آنها یک پا و نیم در یک پا و نیم و قطر آنها سه از خاك مذکور آجرهائى ساخته

بیشتر آجرها داراى مهرى میباشد،. بند انگشت است
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دیوار مذکور صد . را الى الابد حفظ کندها دیوار کوه پیکر بابل که طلسم است و باید این طلسم
هاى الوان از سفید و سیاه، زرد و ها با کاشىدروازه. دروازه دارد و درهاى آن از مفرغ ساخته شده

پس از این دیوار در درون شهر . هائى از خطوط میخى استآبى و غیره تزیین گشته و داراى طلسم



بعد از عبور از دیوار درونى به نفس . تر استعیفباز دیوارى است، که قدرى از دیوار بیرونى ض
.شهر وارد میشوند

در وسط شهر رود فرات . هاى قائم تشکیل کردههاى عریض بهم رسیده و زاویهجا کوچهاین
اى، که بساحل ختم در انتهاى هر کوچه. اندمجراى رود را از دو طرف با آجر ساخته. جارى است

ا در موقع لزوم بسته شود و بابل بدو قلعه محکم مبدل گردد، زیرا اى بنا شده، تمیشود، دروازه
پلى این دو قسمت . سواحل رود، مانند استحکاماتى این دو قسمت شهر، یا دو قلعه را حفظ میکند

آور در یکى از دو قسمت مذکور قصر سلطنتى با ابنیه و عمارات حیرت. بابل را بهم اتّصال میدهد
معبد بنائى است . »1«هاست، در قسمت دیگر معبد بل رب النوع بزرگ بابلىو باغهاى معلق واقع ا

در وسط معبد برجى . است»2«)ذرع360تقریبا (مربع، که اندازه هریک از اضلاع آن دو استاد 
روى این برج برج دیگرى است و روى آن یکى . اند، که عرض و طول آن یک استاد استساخته

. کان این برجها از خارج است و بطور مارپیچ دور برجها میگرددپله. باز برجى تا هشت مرتبه
کند، در وسط این بلندى بجائى میرسد، که براى استراحت ساخته شخصى، که ببرجها صعود مى

.ها استشده است و داراى صفه

. انددر برج آخرى محرابى واقع است و در آن یک تخت خواب مزین و یک میز زرین گذارده
هائى نیست و شب، کسى نمیتواند در این محراب داخل شود، جز یک زن بابلى، که اینجا بتدر

اگرچه من «) 182، بند 1کتاب (هرودوت گوید . خداى بزرگ از میان زنان این شهر انتخاب کرده
مصریها هم همین . باور نمیکنم، ولى کاهنان بابلى گویند، که الهه شب را با این زن بسر میبرد

گوئى باشد، شب را در معبد بسر تب دارند، در لیکیه نیز اگر زن غیبه را نسبت به زوسعقید
معبد. »میبرد

______________________________
)1(-Belus.

.هرودوت گوید که این بنا در زمان او برپا بود-)2(
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. اندو داراى هیکل خداى بزرگ است، که از زر ساختهدیگرى نیز در یکى از برجهاى پائین واقع 
اند و تمامى این اشیاء، که از طلا ساخته در پیش او یک تخت، یک میز و یک کرسى گذارده

ایست از خداى بزرگ، که از غیر از این اشیاء در این معبد مجسمه. »1«تالان وزن دارد800شده، 
.»2«اند و دوازده آرش طول آن استطلا ساخته

در مدت شش سال سه نفر ) م. ق561(در بابل چنانکه، بالاتر گفته شد، بعد از فوت بخت النصر 
»3«)سین(م روحانیون بابل شخصى نبونید نام را، که پسر کاهنه . ق555در حدود . سلطنت کردند

بابل را در چنین ، که بتواند :او کسى نبود. ها در حراّن بود، به تخت نشاندنداول رب النوع بابلى
نبونید میل مفرطى بآثار عتیقه داشت و . موقع مهم از حریفى پرزور، مانند کوروش، نگاهدارد

هاى معابد قدیمه را بوسیله حفرّیات بیرون آورده، بداند فلان معبد را کارش این بود، که استوانه
با این حال . بابل تحمیل کندبعد معابد را تعمیر و مخارج آن را بر اهالى . کى و در چه زمان ساخته

توانست بامور مملکتى بپردازد و از این جهت زمام امور بدست پسرش بالتزر، یا چنانکه او نمى
مقارن این زمان نبونید ). انددر توریۀ اسم او را بلتشصر نوشته(»4«اند، بالشّزر بودبعضى نوشته

هاى ارباب انواع ، توضیح آنکه مجسمهکارى کرد، که قسمت بزرگ کهنه بابل از او روگردان شد
دو را ببابل آورده پیروان رب النوع بزرگ بابل، بل مردوك، را از خود رنجاند و اور، ارخ و ارى

اسراى بنى اسرائیل، که از زمان . این قضیه بر دو تیرگى اهل بابل و نفاقى، که بین آنها بود افزود
هاى پیغمبران خود همواره منتظر سقوط بابل و وئىگبخت النصر در بابل میزیستند، موافق پیش

دیگر چیزى نمانده، که این دولت ظالم : انقراض این دولت بودند و بخود نویدها داده میگفتند
مردمانى، که از جاهاى دیگر باسارت باینجا آمده بودند و عده آنها بهزاران . سرنگون گردد

میرسید، با بنى اسرائیل

______________________________
.تیکى تقریبا نه منتالان بابلى تقریبا بیست من امروزى بود و تالان آت-)1(

هرودوت گوید، که در زمان کوروش این مجسمه در بابل بود، داریوش اول خواست آن را -)2(
.بایران ببرد، ولى جرئت نکرد، خشیارشا آن را از معبد مزبور حمل کرده بایران برد

.را در بابل رب النّوع ماه میدانستندسین -)3(



)4(-Balthasar ,Balshazzar.

383: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

این بود اوضاع بابل و از شرح . در این آرزوها شریک بوده در انتظار واقعه مذکور روز میشمردند
:مذکور بخوبى معلوم است، که تمام اسباب انقراض موجود بود

و ثروت شهر، که نظر همسایه قوى را بخود جلب میکرد و بفاتح نوید میداد، بزرگى، آبادى -1
.که ذخایر آن جبران هرگونه فداکارى و خسارت را خواهد کرد

پادشاهى -4. دشمنان داخلى، یعنى اسراى ملل ناراضى-3. ورشکستگى اخلاقى و نفاق درونى-2
.مانند نبونید

تسخیر بابل

توانست در همسایگى خود دولت مستقلى را مانند بابل د کوروش نمىمعلوم است، که شاهى مانن
اگرچه . تحمل کند و اگر زودتر حمله باین شهر نکرد از این جهت بود، که موقع را مناسب نمیدید

از اسناد بابلى صریحا استنباط میشود، که در سال دهم سلطنت نبونید، یعنى یکسال بعد از تسخیر 
اى به اکّد، حاکمى از طرف او در ارخ حکومت کرده و اثر حملهلیدیه بدست کوروش، بر

. کنند، که این نخستین امتحان کوروش راجع بتسخیر مملکت بابل و کلده بودهمحققین تصور مى
اندازیهاى جزئى ممکن نبود باوجوداین واضح است، که تا دولت بابل بپا ایستاده بود، چنین دست

.دوامى داشته باشد

م وقوع . ق539بینى میشد، در اى، که در دنیاى آن روز پیشین بود، تا بالاخره واقعهاوضاع چن
یافت و کوروش در بهار این سال پس از اتمام تدارکات خود قصد بابل را کرده از رود دجله 

.گذشت

هاى متعدد در دست است، بعضى از منابع یونانى و توریۀ، برخى از راجع بتسخیر بابل نوشته
قبل از اینکه بذکر روایات بپردازیم، لازم است این مطلب را . حفریاتى، که در بابل بعمل آمده



تر بیاید، اختلافاتى دیده میشود، ولیکن در یک اگرچه بین منابعى، که شرحش پائین: تذکر دهیم
دد چیز اختلاف نیست و آن این است، که این شهر نامى، با وجود آنهمه وسایل مادى، خطوط متع

دفاعى، استحکامات متین و محکم، مساعد بودن زمین و اراضى همجوار بابل براى معطل کردن 
شکى نیست که، مردمان تازه نفس آریانى دیر یا زود این. دشمن، خیلى زود سقوط یافته
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که از تاریخ دیده میشود و بعد، هاى دفاعى را پاره کرده ببابل میرسیدند، ولى نه باین زودى،رشته
وقتى هم که به بابل میرسیدند، چون انبارهاى این شهر پر از آذوقه بود و اراضى وسیع در درون 

. شهر کشت و زرع میشد، بابل میتوانست مدتها قشون محاصر را معطل کند، تا مددى باو برسد
ابل و احوال روحى خود بابلیها جهت این سقوط سریع را نمیتوان از چیز دیگر جز نفاق درونى ب

تر خواهد تر روشندانست و این نکته هم نتیجه منطقى اوضاعى است، که بالاتر ذکر شده و پائین
.بود

مدارك بابلى

موافق مدارکى، که از حفریات بابل بدست آمده و استنباطهائى، که از آن میتوان، کرد شرح 
جائى از سرحد ایران و بابل، که در بیرون سد بخت کوروش دید، اگر از: تسخیر بابل چنین بوده

النصر یا سد مادى واقع است، داخل خاك بابل گردد، لابد باید مدتها در زیر آن سد معطل شود و 
اى گردد، که بین دیوار مزبور و بابل واقع کوششها لازم است، تا از آن سد گذشته وارد محوطه

.است

سره بخود محوطه درآید و، چون دجله مانع بود، امر کرد آب دجله و این بود، که تصمیم کرد یک
این کار در موقعى شد، که آب این دو رود بالنسبه کمتر . نیز دیاله را، که بدجله میریزد، برگردانند

بعد همینکه لشکر ایران از دجله گذشته وارد محوطه مزبور شد، کوروش بطرف شمال . بود
.بود حمله برد و ارتباط آن را با بابل برید»1«که در نزدیکى شهر اپیسحرکت کرده بلشکر بابل، 

کفایتى سردار بابلى یا از جهت خیانت او روى داد، چه سردار محققین گویند این قضیه بواسطه بى
پس از آن، کوروش بآسانى این لشکر را . مزبور در این احوال نمیبایست در آن محل بماند



هاى جنوبى حمله بمحل) هاگبریاس یونانى(گر سردار کوروش گئوبروو از طرف دی. شکست داد
مانع وارد بابل شد پس از آن پار بود، از آنجا براند و بىبرده، نبونید را، که با لشکر خود در سیپ

سپاهیان ایرانى وارد شهر شدند و پادشاه بابل تسلیم گردید، قشون ایران در بابل چنان

______________________________
)1(-Opis.
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:»1«هاى اروپائى سرمشق استرفتار کرد، که یکى از مورخین جدید گوید براى قشون

پس از آنکه کوروش به بابل . معابد مأمون ماند، کسى بغارت مبادرت نکرد و احدى کشته نشد
را با اختیارات زیاد والى کرد و بعد از یکهفته درآمد، براى حفظ نظم و ترتیب، فورا گئوبروو 

جهت این بود، که او در بابل قدیم جنگ را با ایرانیها ادامه داد و . بلتشر بدست گئوبروو کشته شد
.در حین جنگ بخاك افتاد

بشهر آرامش «اند، ها نوشتهکوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالى ملاطفت کرد و، چنانکه بابلى
در موقع بودن کوروش در بابل دو اعلامیه صادر شده، که از . سبت به نبونید نیز مهربانى کرد، ن»داد

حفریات این شهر بدست آمده، یکى از طرف کهنه و روحانیون بابل است و دیگرى از طرف خود 
مضمون هر دو را ذکر میکنیم، زیرا از اسناد تاریخى مهم است و بخوبى میرساند، که . کوروش
در بیانیه کاهنان چند سطر اولى خراب شده، ولى باز معلوم . وط شهر بآن زودى چه بودهجهت سق

نبونید «: است، که مبنى بر مذمت و بدگوئى از نبونید و شمردن تقصیرات او بوده، بعد گفته شده
پادشاهى بود ضعیف النفس، در ارخ و سایر شهرها احکام بد داد، همه روزه خیالهاى بد کرد و 

...هاى روزانه را موقوف داشت نىقربا

در پرستش مردوك، شاه خدایان، باهمال و مسامحه قائل شد، هرچه میکرد بضرر شهرش بود، 
پادشاه خدایان از آه و ناله اهالى سخت در . آنقدر بر اهالى تحمیل کرد، که آنها را رو بفنا برد

هت، که آنها را به بابل مردوك خدایان دیگر از این ج. غضب شد و از ایالت آنها خارج گردید



او بمنازلى، . مردم استغاثه کرده گفتند، نظرى کن. آورده بودند، خشمناك از منازلشان بیرون رفتند
.هائى هستند، نظر کرده بر آنها رحم آوردهائى شده و باهالى سومر و اکد، که مانند مردهکه خرابه

ى عادل شد، که بقلب او نزدیک باشد، تا او بتمام ممالک نظر انداخت و در جستجوى پادشاه
گوتیها . در اینوقت کوروش پادشاه انشان را اسم برد و براى سلطنت عالم طلبید. دست او را بگیرد

با گوتیها.... (و اومانماندها را زیر پاهاى او افکند 

______________________________
.168-162، ص 2تورایف تاریخ مشرق قدیم، ج -)1(
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ها، در تاریخ عیلام آشنا شدیم اما راجع به اومانماند باید بخاطر آورد، که موافق بعض لوحه
مردوك، آقاى بزرگ، مدافع و حامى تمام امتش، با .). م. نامیدندها چنین مىها را بابلىمادى

خواه او برکات خود را نازل و قلب عدالتنگریست، بکارهاى او.) م. یعنى به کوروش(مسرتّ باو 
مانند رفیق و دوستى رهبر او . عزیمت کند.) م. یعنى شهر مردوك(کرد و باو فرمود بطرف شهرش 

.گردید

. مسلح حرکت میکرد.) م. یعنى با کوروش(لشکر او، که مانند آب رود بشمار درنمیآید، با او 
شاه نبونید را، که . ود را از تعدى خلاصى بخشیدجنگ و جدال او را داخل بابل کرد و شهر خبى

تمام اهالى بابل، تمام سومر و . سپرد) کوروش(احترامى کرده بود، بدست او نسبت بمردوك بى
تعظیم کردند و پاهاى او را بوسیدند، همگى از ) یعنى کوروش را(اکّد و بزرگان و ولات او را 

همه در تقدیس و تسبیح . ورتشان هویدا بودپادشاهى او خوشنود شدند و شادى و شعف از ص
ها را زنده کرد و مردم را از فنا و فلاکت نجات ، که مرده.)م. مقصود مردوك است(آقائى بودند 

.»داد

منم کوروش، شاه «: »1«کنیم و مضمونش این استپس از این اعلامیه، بیانیه کوروش را ذکر مى
، شاه سومر و اکد، شاه چهار مملکت، پسر کبوجیه شاه عالم، شاه بزرگ، شاه قویشوکت، شاه بابل

پش شاه شاه شهر انشان، از اعقاب چیش-شاه شهر انشان، نوه کوروش شاه بزرگ-بزرگ



و »2«اش مورد محبت بل ونبو استشاه شهر انشان، شاخه سلطنت ابدى، که سلسله-بزرگ
.حکمرانیش بقلب آنها نزدیک

شدم، با مسرت و شادمانى مردم در قصر پادشاهان بر »3«تیررد تینجنگ و جدال واوقتیکه من بى
مردوك، آقاى بزرگ، قلوب نجیب اهالى بابل را بطرف من متوجه کرد، . سریر سلطنت نشستم

لشکر بزرگ من بآرامى وارد بابل شد، من نگذاشتم . زیرا من همه روزه در فکر پرستش او بودم
.دشمنى به سومر و اکد قدم بگذارد

______________________________
اى، که فرمان در او کنده شده، مشهور به استوانه کوروش است و در حفریات بابل استوانه-)1(

.بدست آمده

.اندمعرّفى شده» 119و 114صفحه «ارباب انواع بزرگ بابل، که در مدخل -)2(

.اسم قدیم بابل باشد) تیرندی(اند باید از گفته) تیرتین(بابل را در بیانیه -)3(
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اوضاع داخلى بابل و امکنه مقدسه آن قلب مرا تکانداد و اهالى بابل باجراى مرام خود موفق شده 
هاى آنها مانع شدم، من نگذاشتم اهالى از هستى من از خرابى خانه. از قید اشخاص بیدین رستند

آقاى بزرگ، از کارهاى من مشعوف شد و، وقتیکه، از ته قلب و با مسرت، مردوك، . ساقط شوند
الوهیت بلند مرتبه او را تجلیل میکردیم، بمن، که کوروش هستم، و او را تعظیم میکنم، به پسرم 

پادشاهانى، که در تمام ممالک . کبوجیه و تمام لشکر من از راه عنایت برکات خود را نازل کرد
ها و پادشاهان غرب، که در خیمه.... اند، از دریاى بالا تا دریاى پائین نشستهعالم در قصور خود 

تا آسور و .... از . زندگانى میکنند، تماما باج سنگین خود را آوردند و در بابل پاهاى مرا بوسیدند
ها و شهرهائى، که در آنطرف تورنو، درى، با ولایت گوتىنوناك، زامبان، مشوش، آگاده، اش

واقع و از ایام قدیم بنا شده، خدایانى را، که در اینجاها زندگانى میکردند، بجاهاى مزبور دجله
اهالى این محلها را جمع کردم، منازل آنها را از نو . برگرداندم، تا در همانجاها الى الابد مقیم باشند

یان شده بود، ساختم و خدایان سومر و اکد را، که نبونید به بابل آورده و باعث خشم آقاى خدا



از . برگردانیدم» شادى دل«آسیب بقصرهاى آنها موسوم به بامر مردوك، آقاى بزرگ، بى
اند، خواستارم، که همه روزه در پیشگاه بل و نبو خدایانیکه بشهرهاى خودشان بواسطه من برگشته

اه، که کوروش ش: طول عمر مرا بخواهند و، نظر عنایت بمن دارند و به مردوك آقاى من بگویند
از اینجا ده سطر بیانیه خراب شده و از بعض کلمات، که » ...تو را تعظیم میکند و پسر او کبوجیه 

هاى آن قدر معلوم است، که راجع به بناى معبدى است و این سند را هم در خرابهباقیمانده، همین
یدارد، که نبونید هیکل ها خیلى جالب توجه است، زیرا معلوم ممضامین این اعلامیه. اندمعبد یافته

خداى سومر و اکد را به بابل آورده و مردم این صفحات از او سخت رنجیده بودند، چه موافق 
معتقدات اهالى سومر و اکد، وقتیکه خداى شهرى را از شهرش بیرون میبردند، مانند آن بود، که او 

د، از او متنفر شده بودند،روحانیون بابل هم، که کاهنان مردوك بودن. را به اسارت برده باشند
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اند و شاه بعد، این روحانیون کوروش را به تسخیر بابل تشویق کرده. زیرا از نفوذ آنها کاسته بود
.پارس بواسطه نفاق درونى بآسانى بر بابل دست یافته

ند، که کوروش در مدت هفت ها حاصل میشود ولى اسنادى میرسااین نظرى است، که از اعلامیه
سال در خیال تسخیر بابل بوده و فقط در سال هفتم بجنگ قطعى مبادرت کرده، زیرا در 

هاى رسمى بابلى در سال دهم سلطنت نبونید، یعنى یکسال بعد از تسخیر لیدیه، اشاره به پیدا سالنامه
میکنند، که این والى از طرف ها در اکد و تعیین یکنفر والى در آنجا شده و تصور شدن عیلامى

.کوروش معین شده بود

در «: اندچنین نوشته17سلطنت نبونید بدست نیامده، ولى در سال 16و 12هاى بین سال سالنامه
. تموز کوروش در اپیس، در ساحل ترعه زلزلات با قشون اکد جنگید و این مردم را شکست داد

جنگ تسخیر شد و پار بىدر چهاردهم، سیپ. ندخوردهرقدر آنها جمع میشدند، باز شکست مى
.نبونید فرار کرد

ها با والى گوتى) یعنى گئوبروو(»1«بارواوگ.) م. تشرین بوده16تصور میکنند که (16در 
.قشونش وارد بابل شد، نبونید از جهت کندیش در بابل اسیر گشت



اى داخل این مکان نیزه. حاصره کرده بودم»2«تا آخر ماه، سپرهاى گوتیها دروازه معبد اساهیل را
خود کوروش وارد بابل شد و بشهر ) وانمرهش(در سوم . مقدس نشد، بیرقى را بآنجا نبردند

از ماه . بارو را والى قرار داداوگ. کوروش احوال صلح را بتمامى شهر اعطا کرد. مصونیت داد
در شب یازدهم . ود، بشهرهایشان برگردانیدندکسلو تا آزر خدایانى را، که نبونید به بابل آورده ب

»آزر تا سوم نیسان اکد عزادار بود27از . بارو بجنگ رفت و پسر پادشاه را کشتوان اوگمرهش
»3«.

اما اینکه کوروش در این . این است مضمون اسناد بابلى که متأسفانه بعض جاهایش خراب شده
یند، کهبعضى گو. مدت چه میکرده درست معلوم نیست

______________________________
)1(-Ugbaru.

.اساهیل یعنى خانه بزرگ مردوك-)2(

.164تورایف، تاریخ مشرق قدیم، صفحه -)3(
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برخى عقیده دارند، که سد بخت النصر او را معطل ). پراشک(بکارهاى مشرق ایران اشتغال داشت 
بهرحال قبل از اینکه از اسناد بابلى گذشته بسایر مدارك اینواقعه مهم، یعنى ). کلروین(کرده بود 

اى چند راجع به اعلامیه کوروش انقراض دولت کلدانى و بابلى بپردازیم، مقتضى است کلمه
شاه مذکور خود را شاه بابل خوانده و اسمى از پارس و ماد نبرده، زیرا بابل با آن -1: بگوئیم
اش، که در مدخل این تألیف و کتاب اول گفته تاریخى و تمدنى و وسعت ممالک تابعهقدمت

شد، مقامى خیلى مهم و ارجمند در عالم قدیم داشت و دیگر اینکه کوروش خواسته حسیات ملى 
بابلیها را مجروح نکند، یعنى بگوید که بابل مانند ایالتى جزو دولت پارس و ماد نشده، بلکه 

ت بزرگى است، منتها سلطنت آن باراده مردوك باو انتقال یافته یعنى دولت پارس و کماکان دول
بعد کوروش مخصوصا اسم سومر و اکد را ذکر . »1«)اتحّاد شخصى(ماد و بابل یک پادشاه دارند 

.میکند و این نکته باز بواسطه قدمت تاریخى ایندو صفحه است



جا بواسطه گنگى اعلامیه نمیشود تأویل محققى در این. »شاه چهار مملکت«پس از آن میگوید 
-2. کرد، ولى از قراین باید مقصود از چهار مملکت پارس با انشان، ماد، لیدیه و بابل باشد

انشان همان انزان است و بالاتر -کوروش پدر، جد و پدر جد خود را پادشاهان انشان میخواند
اما اینکه چرا بجاى پارس . رّف درآورده بودندها آنرا بتصگفته شد، که هخامنشى) 230صفحه (

عیلام با آن سوابق تاریخى بر پارس، که تا زمان کوروش در : انشان گفته، جهت معلوم است
من شاه همان مملکتى هستم، که مکررّ بر : گمنامى میزیست، مزیت داشت و فاتح خواسته بگوید

یکى از جهات اینکه کوروش . ه نرم کردبابل دست یافت و با مقتدرترین دول زمان خود سرپنج
پش دوم میایستد همین است، زیرا از او ببعد در ذکر شجره نسب خود در شخص چیش

.اندها بواسطه داشتن انزان خودشان را شاه بزرگ میخواندههخامنشى

پش دوم بالاتر نرفته، زیرا در زمان او اسامىکوروش از چیش: نلدکه گوید

______________________________
)1(-l'nion personnelle.
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آید، زیرا پش را فراموش کرده بودند، این حدس بنظر صائب نمىپادشاهان قبل از چیش
باورکردنى نیست، که هرودوت یکصد سال بعد از این اعلامیه، اسامى اجداد کوروش را، از قول 

ها، بداند و کوروش اسامى آنها را فراموش کرده باشد، هاى بابلىیا از گفتههاى مقیم خارجهایرانى
هاى اردشیر دوم و سوم دیده میشود، که آنها اسامى اجداد خودشان را تا بخصوص که از کتیبه

پش شاهان پارس، قبل از چیش: جهت همان است، که گفته شد. هشت یا نه پشت ملل میشمارند
. نشانده بودند و انزان را هم نداشتند، لذا کوروش نخواسته از آنها ذکرى کنددوم، پادشاهان دست

عدم فراموشى مخصوصا از . پش دوم بالاتر نرفتهتر بیاید، از چیشداریوش اول هم، چنانکه پائین
اینجا تأیید میشود، که در ایران قدیم، چنانکه بیاید، بقدمت و از سلسله طویل شاهانى بودن، اهمیت 

ها برسانند، یاد میدادند و شاهان اشکانى و ساسانى جد داشتند، که نسب خودشان را به هخامنشىز
جنگ و جدال وارد بابل شدم من بى«: کوروش گوید-3. یعنى قدمت خانواده خود را ثابت کنند



ى ها به پیشقدماین عبارت صریحا میرساند، که بابلى» و با شادمانى مردم بر سریر سلطنت نشستم
.اندروحانیون خود کوروش را دعوت و با مسرت پذیرفته

این عبارت گنگ است، ولى باید » ....از دریاى بالا تا دریاى پائین «: بعد شاه پارس گوید-4
باشد، زیرا در همین زمان، یا قبل از آن بعقیده بعضى، » پارساز دریاى مغرب تا خلیج«مقصود 

اند، که مقصود از عبارت بعضى تصور کرده. ل نیز مطیع گشتندسوریه، فلسطین و مردمان تابع باب
مزبور قسمتهاى غربى و شرقى دریاى مغرب است، زیرا بواسطه تابع شدن فینیقیه مستملکات آن نیز 

تابع شد و سابقا این مستملکات از صفحات تابعه بابل بشمار میرفت، چنانکه بخت النصر اول 
نظر صحیح باشد، ممکن است این. این مستملکات کرده بودسیاحتى بدریاى مغرب براى دیدن

ها در مستملکات فینیقى) 1، فصل 2، باب 2کتاب (زیرا موافق اخبارى، که در جاى خود بیاید 
تر دریاى مغرب تمکین از شاهان هخامنشى داشتند، ولى بواسطه گنگى عبارت تأویل اولى طبیعى

مقصود-5. بنظر میآید
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نشین عرب در حوالى ها زندگانى میکنند، باید قبایل بادیهکوروش از پادشاهانى، که در خیمه
جاهائى را، که کوروش شمرده و میگوید، که خدایان این صفحات -6. سوریه و کلده بوده باشد

تورنو، معلوم و مرا بجاهاى خودشان برگردانیده، بعضا مفهوم است، ولى بعضى هم مانند زامبان
در خاتمه زاید نیست گفته شود، که این بیانیه . مقصود از آگاده همان اکد است. نیست کجاها بوده

اى نوشته شده، که داراى چهل سطر است و اکنون معروف باستوانه کوروش است، زیرا بر استوانه
ند مرتبه مردوك شکى نیست، که در انشاء این بیانیه کاهنان بل. بعض سطور آن خراب شده

از الواح . ها تنظیم گشتهاند، زیرا دیده میشود، که موافق آداب و مراسم مذهبى بابلىشرکت داشته
هاى بابلى دیده میشود، که کوروش نه فقط آلهه بابل و غیره را محترم میداشته، بلکه معابد و کتیبه

: ابلى اطلاعات دیگر نیز بدست آمدهاز منابع ب. تزیین کرده»1«بابل را موسوم به اساهیل و اسیدا
چند ماه پس از تسخیر بابل و چند روز باول سال بابلیها مانده، کوروش حکم کرده، که همه از 

گذارى پادشاه جدید بابل موافق مراسم جهت فوت بلتشر، پسر نبونید، عزادار شوند، بعد تاج
تاریخ این واقعه . پادشاه بابل کردهمذهبى و دولتى بابل بعمل آید و کوروش پسر خود کبوجیه را 



ها تاریخ سلطنت سپس مشاهده میشود، که تاریخ اسناد معاملات بابلى. است) آوریل(چهارم نیسان 
در ) دسامبر(کوروش و کبوجیه است، ولى این ترتیب فقط هشت ماه دوام یافته، چه از کانون اول 

پسر خود کبوجیه را شاه بابل کرده باید جهت اینکه کوروش. اسناد تنها اسم کوروش دیده میشود
.خواسته از بابل براى کارهاى دیگر غیبت کنداز اینجا باشد، که مى

و سال چهارم سلطنت کوروش در بابل است، ) اکتبر(در سندى، که تاریخش از تشرین اول 
این . انددانستهگذاشته بود مال او ) بىاجى(کبوجیه را شاهزاده خوانده و پولى را که او در بانک 

» بى و پسراناجى«بانک از قرار اسنادى، که بدست آمده، خیلى معتبر بوده و در تاریخ ببانک 
م مینویسند، ولى نلدکه موافق حسابى، که کرده، . ق538تاریخ تسخیر بابل را غالبا . معروف است

عقیده دارد،

______________________________
.ابدى نبو پسر مردوك استاسیدا بمعنى خانه -)1(
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آنچه تا . م روى داده. ق539) نوامبر(ماه بابلى یا ) وانمرهش(که تسخیر پایتخت مزبور در سوم 
اینجا ذکر شد موافق اسناد رسمى است، که از حفریات بابل بدست آمده، اکنون باید دید که 

.اندنوشتهمورخین یونانى در این باب چه

هاى هرودوتنوشته

مورخ مذکور پس از توصیف سد مادى و شهر بابل، چنانکه بالاتر گذشت، و تعریف زیاد از 
):191-188کتاب اول، بند (ملکه بابل چنین گوید ) توکریسنى(

نت مصحف نبونید معلوم است که لابى(پسر این ملکه برآمد ) نتلابى(کوروش درصدد جنگ با «
اش آذوقه و حشم برمیگیرد و مقدارى آب از رود در موقع جنگ از خانه»1«شاه بزرگ) است

، که از نزدیکى شوش جارى است، براى او برمیدارند، چه شاه فقط آب این رود را »2«)خوآسپ(
هاى چهارچرخه هاى نقره را از آن پر کرده در عرابهآب این رود را میجوشانند، بعد پیت. میآشامد



وقتیکه شاه . ها را میکشندذارند و بهر طرف شاه حرکت کند، در عقب او قاطرهائى این عرابهمیگ
رسید و میخواست از آن عبور کند، یکى از اسبهاى مقدس او خود را بآب »3«به رود گیندس

این قضیه باعث خشم شاه گردید و او . انداخت، که به شناو از آن بگذرد، ولى آب اسب را برد
. اینکه زانو تر کندد کرد، از آب این رود چندان بکاهد، که زنى هم بتواند از آن بگذرد، بىقسم یا

نهر کنده آب رود را به این نهرها انداختند و در مجراى اصلى سطح آب 360با این مقصود بامر او 
بابل تمام تابستان آن سال صرف این کار شد و کوروش در بهار سال دیگر بطرف . زیاد پائین آمد

ها با او جنگ کرده وقتى که کوروش بشهر نزدیک شد، بابلى. ها گردیدحرکت کرده وارد جلگه
.شکست خوردند و به بابل پناه بردند

نشیند و بهر مردمى حمله میکند، آذوقه وافر براى چون بابلیها میدانستند، که کوروش آرام نمى
.میدادندچند سال تهیه کرده بودند و بمحاصره بابل اهمیتى ن

______________________________
.مقصود شاه پارس است-)1(

.خوآسپ کرخه امروزى است-)2(

)3(-Gyndes(دیاله امروزى است، که بدجله میریزد.(
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.اما کوروش دوچار اشکال بزرگى شد، چه وقت میگذشت و کارى از پیش نمیرفت

یا خود او باین صرافت افتاد، معلوم نیست، ولى همینقدر محقق است، که کسى باو یاد داد
قسمتى از قشون خود را در جائى گذارد، که فرات داخل شهر میشود و : کوروش چنین کرد

بعد بقشون خود فرمان داد، که هر زمان . رودقسمت دیگر را در جائى، که رود از شهر بیرون مى
پس از آن کوروش با سپاهیانى، که نمیتوانستند . نند، داخل شهر گردندبتوانند از رود مزبور عبور ک
ملکه بابلى ساخته بود، رفت، کانالهائى کنده ) توکریسنى(اى، که جنک کنند، بطرف دریاچه

آب فرات را باین دریاچه، که اکنون باتلاقى بود، انداخت و سطح آب در فرات بقدرى پائین 



ها از حمله پارسیها قبلا مطلع بودند، اگر بابلى. اخل شهر شودآمد، که قشون کوروش توانست د
گذاشتند آنها داخل شهر شوند و بعد تمامى آنها را میکشتند، زیرا براى اجراى این کار کافى مى

هاى شهر را رو بسواحل فرات ببندند و قشون بابل در سواحل طویل این رود بود، که دروازه
ها در غفلت ، که بدام افتاده باشند، معدوم کند، ولى در این مورد بابلىها را، مانند ماهیهائىپارسى

افتادند، زیرا بواسطه عیدى مشغول عیش و طرب بودند و، چون بابل بزرگ بود، اهالى وسط شهر 
راجع به نبونید . »»1«چنین بود تسخیر بابل در دفعه اولى. اطلاع از احوال کنارهاى شهر نداشتند

گوید، ولى برس مورخ کلدانى، چنانکه بیاید، نوشته بود، که کوروش او را مىهرودوت چیزى ن
از آنچه گفته شد معلوم است، که بنابر نوشته هرودوت هم در شهر . سالما بکرمان تبعید کرد

.ریزى بتصرف پارسیها درآمده و غارتى هم روى ندادهخونجنگى نشده، یعنى بابل بى

هاى بین موجود و قضیه اسناد بابلى معلوم است، که چه تفاوتاز مقایسه روایت هرودوت با 
قضیه اسب مقدس و گذشتن از دجله، همان . وبن دروغ استبرگردانیدن رود فرات از بیخ

مسئله عید . برگردانیدن آب دجله است، که در نوشته هرودوت باین صورت داستانى درآمده
نمیتوانها و غفلت آنان هم بکلى دروغ است، زیرابابلى

______________________________
چون بابل سه دفعه یاغى شد و از نو تسخیر گردید این است، که هرودوت میگوید در دفعه -)1(

.اولى
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هاى هرودوت، که تقریبا صد سال بعد از هاى بابلى دروغ است و نوشتهگفت، که اسناد و سالنامه
ها از راه دادن بابلى: جهت این روایت هرودوت باید از اینجا باشد. ایع تنظیم گشته صحیحاین وق

اند و، چون تقصیر از خودشان بوده، در ازمنه بعد این افسانه را کوروش به بابل بعدها پشیمان شده
خ ها آن را ضبط کرده، بخصوص که با حسیات موراند و هرودوت هم از قول بابلىاختراع کرده

اگرهم برگردانیدن رود فرات حقیقت داشته، براى . مزبور نسبت بپارس و پارسیها موافقت داشته
بعضى گویند که فرات را گبریاس «): 30، بند 4کتاب (بیوس گوید تسخیر بابل نبوده، چنانکه پولى

.»والى برگردانید، تا مملکت بابل را آب آن غفلتا فرونگیرد) گئوبروو(



هاى برسنوشته

در سلطنت : مورخ کلدانى شرح این واقعه را خیلى مختصر نوشته و مضمون روایت او چنین بوده
در سال . نبونید دیوارهاى بابل را، که در ساحل فرات است، خوب ساخته بودند و از آجر و قیر بود

هاى آسیا را تسخیر کرده بود، با قشون زیاد سلطنت او کوروش شاه پارس، که سایر قسمت17
نبونید، همینکه از واقعه آگاه شد، با قشونى باستقبال او رفت و جنگید، ولى، . مملکت بابل درآمدب

کوروش بابل را . پناهنده شد) »1«برسیپ(چون شکست خورد، با عده قلیلى فرار کرد و بشهر 
گرىگرفت و امر کرد دیوارهاى بیرونى شهر را خراب کردند، زیرا گمان میکرد، که شهر بیاغى

چون او . بعد او بطرف برسیپ راند و نبونید را محاصره کرد. مایل است و گرفتن شهر مشکل
کوروش با او با رأفت رفتار کرده بکرمان . نتوانست در مقابل محاصرین پا فشارد، تسلیم شد

جا جا تا آخر عمرش بزیست و در هماننبونید در آن. جا سکنى گزیندتبعیدش کرد، تا در آن
.درگذشت

هاى بابلى نیست، زیرا زاید نیست گفته شود، که جنگ کوروش با نبونید در برسیپ موافق سالنامه
.ها، تسلیم شدجنگ به گئوبروو، سردار کوروش و والى گوتىهاى مزبور، بابل بىموافق سالنامه

______________________________
)1(-Borsippe.
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هاى توریۀهنوشت

بلتشصر پادشاه «»1«:در کتاب دانیال باب پنجم شرحى نوشته شده، که بتسخیر بابل راجع است
ضیافت عظیمى براى هزار نفر از اسراى خود برپا داشت و، وقتى که از کیف شراب سرخوش بود، 
فرمود ظروف طلا و نقره را، که جدش نبوکدنصر از اورشلیم ببابل آورده بود، بیاورند، تا پادشاه و 

جراء کردند و همه شراب امر شاه را ا. هایش از آنها شراب بنوشندها و متعههمسرانش و زوجه
در . نوشیدند و خدایانى را، که از طلا، نقره، برنج، آهن، چوب و سنگ بود همه تسبیح خواندند

هاى دست انسانى بیرون آمد، در برابر شمعدان بر گج دیوار قصر پادشاه همان ساعت انگشت



شد، فکرهایش او آنگاه پادشاه متغیر . نوشت، دیدخطوطى نوشت و پادشاه کف دست را، که مى
بعد پادشاه بصداى بلند . را مضطرب ساخت و بندهاى کمرش سست گشته لرزه بر زانوهایش افتاد

پس پادشاه حکیمان بابل را خطاب . صدا زد، که جادوگران، کلدانیان و منجمان را احضار کنند
غوانى ملبس هرکه این نوشته را بخواند و تفسیرش را براى من بیان کند، بلباس ار«: کرده گفت

.»خواهد شد، طوق زرین بر گردنش خواهم نهاد و حاکم سوم در مملکت گردد

. آنگاه جمیع حکماى پادشاه داخل شدند، ولى نتوانستند نوشته را بخوانند یا تفسیرشرا بیان کنند
پس بلتشصر پادشاه مضطرب شد، اما ملکه بسبب سخنان پادشاه و امرایش بمیهمانخانه درآمد و 

اى پادشاه، تا بابد زنده باشى، فکرهایت تو را مضطرب نسازد، شخصى در «: م شده گفتمتکل
مملکت تو هست، که روح خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنائى و حکمت، مانند 

حکمت خدایان، در او پیدا شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه او را رئیس مجوسیان، جادوگران، 
، زیرا روح فاضل و معرفت و تعبیر خوابها، حلّ معماها و گشودن کلدانیان و منجمان ساخت

پس در حال دانیال را بطلب تا . نامید جمع شدهها در این دانیال، که پادشاه او را بلطشصر مىعقده
آنگاه دانیال را بحضور پادشاه آوردند و او. »تفسیر را بیان کند

______________________________
.انشاء از مترجمین توریۀ استاسلوب -)1(
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آیا تو همان دانیال، از اسیران یهود هستى، که پدرم پادشاه از یهودا «: دانیال را خطاب کرده فرمود
ام، که روح خدایان در تو است، روشنائى و فطانت و حکمت فاضل در تو آورد؟ درباره تو شنیده

مان و منجمان را بحضور من آوردند، تا این نوشته را بخوانند و تفسیرش را الان حکی. پیدا شده
.بیان کنند، اما نتوانستند

پس، اگر بتوانى الان نوشته را بخوانى و تفسیرش را براى من بیان کنى، بارغوان ملبس خواهى شد، 
.»طوق زرین بر گردنت خواهم نهاد و در مملکت حاکم سوم خواهى بود



عطایاى تو از آن تو باشد و انعام خود را بدیگرى ده، لکن نوشته «: ل جواب داد و گفتپس دانیا
اما تو اى پادشاه، خداى تعالى بپدرت . را براى شاه خواهم خواند و تفسیر آن را بیان خواهم کرد

نبوکدنصر سلطنت و عظمت، جلال و حشمت عطا فرمود و، بسبب عظمتى، که باو داده شده بود، 
قومها و زبانها از او لرزان و ترسان بودند، هرکه را میخواست میکشت و هرکه را میخواست جمیع 

زنده میگذارد، آنکه را میخواست بلند میکرد و آنکه را میخواست پست میساخت، لکن، چون 
دلش مغرور و روحش سخت گردید، تکبر کرد، از سلطنت خویش بزیر آمد و حشمتش را از وى 

تو اى پسرش بلتشصر، اگرچه این همه را دانستى، لکن دل خود را متواضع نکردى، و ...... گرفتند 
ها و بلکه خویشتن را بر ضد خداوند ساختى، ظروف را بحضورت آوردند و تو و امرایت، زوجه

هایت از آنها شراب نوشیدند و خدایان نقره و طلا، برنج و آهن، چوب و سنگ را، که متعه
ند و هیچ نمیدانند، تسبیح خواندى، اما آن خدائى را، که روانت در دست او شنوبینند و نمىنمى

هایت از او، تمجید نکردى، پس این کف دست از جانب او فرستاده شد و این است و تمامى راه
:و تفسیر کلام این) منا منا ثقیل و فرسین: (نوشته مکتوب گردید مضمون نوشته این است

در میزان سنجیده شده و ناقص -ثقیل. رده و آن را بانتها رسانیدهخدا سلطنت تو را شم-منا
.»سلطنت تو تقسیم گشته و به مادیها و پارسیان رسیده-فرس. درآمده

آنگاه بلتشصر فرمود، دانیال را با ارغوان ملبس ساختند، طوق زرین بر گردنش
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در همان شب بلتشصر، پادشاه . ند، که در مملکت حاکم سوم میباشداش ندا کردنهادند و درباره
مضامین توریۀ با اسناد بابلى ) یعنى کوروش شهر را گرفت و پادشاه بقتل رسید(کلدانیان کشته شد 

نظر از حکایت دانیال، بلتشصر، پسر نبونید، زمام امور بابل را بدست مخالفت ندارد، زیرا، با صرف
.امر پادشاه بودداشت و در واقع

آید، که بواسطه ضعف و سستى نبونید، پسر از اسناد بابلى، با وجود اینکه گنگ است، چنین برمى
او را حکمران واقعى کرده بودند و، چنانکه بالاتر گفته شد، او در جنگى با سردار کوروش کشته 

.شد



اى دیگر آن را نیز ذکر بمناسبت ذکرى، که از مضامین توریۀ راجع بتسخیر بابل شد، بعض جاه
.جاها هم ارتباطى با تسخیر بابل داردپردازیم، زیرا اینکرده بعد بروایت کزنفون مى

توجه کوروش بملتّ یهود

آید، نسبت بتمام ملل رئوف بود، ولى از اگرچه کوروش، چنانکه از اسناد بابلى و بیانیه او برمى
این نکته دقتّ محققین را بخود . یهودیها داشتهشود، که او توجه خاصى نسبت بتوریۀ دیده مى

اند، که چون این قوم در موقع بعضى گفته: اندجلب کرده، و هرکدام جهتى براى آن پنداشته
برخى عقیده دارند که، . تسخیر بابل خدماتى کردند، کوروش خواست قدردانى خود را نشان دهد

سیاسى خواست ملت سپاسگذارى در چون ملت یهود بحدود مصر نزدیک بود، کوروش از نظر
اند، که ملاطفت کوروش را از نزدیک بودن اى داراى این عقیدهعده. قرب آن حدود داشته باشد

مذهب بنى اسرائیل بمذهب ایرانیهاى قدیم باید دانست، چه مذهب هر دو در عالم قدیم بر سایر 
که مجردّ و لامکان است، ادیان برترى داشت و یکى بدیگرى از حیث پرستش خداى یگانه، 

ممکن است، که تمامى این نکات منظور . شباهت نبودجاویدان بودن روح و اعتقاد برستاخیز بى
کوروش بوده باشد، ولى از آنچه در بیانیه بابلى او دیده میشود، کوروش درباره بنى اسرائیل همان 

مذهبى آنان را محترم شمرده، کرده، که نسبت باسراى ملل دیگر نیز مجرى داشته، یعنى معتقدات 
آنچه را، که از آنها ببابل
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تفاوت فقط در این است، که حس . آورده بودند، رد کرده و آسایش خیال آنها را فراهم ساخته
ها، چون ضبط نشده بما نرسیده، ولى سپاسگذارى و قدردانى غالب ملل مزبوره، باستثناى بابلى

اما راجع بملت یهود . ضایت ملت یهود و شعف آن در توریۀ منعکس شده و تا زمان ما باقى استر
از زمانیکه دولت آسور قوى گردیده در شامات و فلسطین دست یافت، مردم : باید درنظر داشت

.یهود در فشار واقع شدند

نقدر باید بخاطر آورد، همی. کیفیات فشارهائیکه بآنها وارد آمد، خارج از موضوع این کتاب است
م بیت المقدس را گرفته معبد سلیمان را خراب کرد و . ق586که بخت النصر دوم پادشاه بابل در 



پس از آن هزاران نفر مرد و زن یهود را از . اش روا داشتمظالم زیاد درباره پادشاه یهود و خانواده
سخیر بابل بدست کوروش در بابل وطنشان حرکت داده به بابل آورد و اسراى مزبور تا زمان ت

.ها در بابل آنچه توانستند از علوم بابلى براى حفظ مذهب و معتقدات خود اخذ کردنداین. ماندند

ها برگشتن بوطن خود و بناى دولت یهود جدید بود، ولى دولتى که، مانند کمال مطلوب این
ها اعتماد بپیغمبران خود داشتند، این. دولت سابق آنها، دوچار فساد اخلاق نگردد و منقرض نشود

پیغمبران آنها چه گفته بودند؟ اشعیاء و ارمیا . گوئیهاى آنها صائب استزیرا میدیدند، که پیش
اشعیاء دورتر رفته . گفته بودند، از طرف خدا مأموریم بگوئیم، که دولت یهود منهدم خواهد شد

ر نجات داد، ولى بعد، که گناهان آن را گفته بود، که خدا این ملت را از سناخریب پادشاه آسو
یهودا بدست آسوریها خراب خواهد شد و بعد آسور هم از : دید، میخواهد یهود را عقوبت کند

بهتر است بگذاریم خود پیغمبران حرف . جهت کبر و نخوت پادشاهانش انقراض خواهد یافت
عصاى غضب من است و عصائى، واى بر اشّور، که«) کتاب اشعیا، باب دهم: (اشعیاء گوید. بزنند

او را بر امت منافق میفرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور . که در دستشان است خشم من میباشد
یعنى (اما او . ها پایمال بسازندمیدارم، تا غنیمتى بربایند و غارتى ببرند، ایشانرا مثل گل کوچه

سنجد، بلکه مراد دلش این است،نه نمىچنین گمان نمیکند و قضایا را بدینگو.) م. پادشاه آسور
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.... هاى بسیار را هلاك و منقطع بسازد، زیرا میگوید، آیا سرداران من جمیعا پادشاه نیستند که امت
و واقع خواهد شد، بعد از آنکه خداوند تمامى کار خود را با کوه صیهون و اورشلیم بانجام 

د، که من از ثمر دل مغرور پادشاه اشّور و از فخر چشمان متکبر وى انتقام خواهم رسانیده باش
..... ام کشید، زیرا میگوید، بقوت دست خود و بحکمت خویش، چونکه فهیم هستم، این را کرده

....آیا تبر بر کسیکه با آن میشکند، فخر خواهد کرد، یا اره بر کسیکه آنرا میکشد خواهد بالید؟ 

اى قوم من، که در صیهون ساکنید از اشّور مترسید، «: راین خداوند یهوه صبابوت چنین میگویدبناب
اگرچه شما را بچوب بزند و عصاى خود را، مثل مصریان، بر شما بلند کند، زیرا بعد از زمان بسیار 

خواهد بود .) م. یعنى آسوریها(کمى غضب من تمام خواهد شد و خشم من براى هلاکت ایشان 
....«.



گوئیهاى دیگر کرده مژده میدادند، که بزودى وقتى که یهودیها در بابل بودند، پیغمبران آنها پیش
خداوند شخصى را برانگیزد، که ملت یهود را از اسارت بیرون آرد و دیرى نگذرد، که عظمت 

.ملت یهود باز گردد

:این استگوئیهائى کرد، که مضمونش زمانیکه دولت ماد برپا بود اشعیا پیش

هرکه . بیند، این لشکر از مملکت دور میآید و آلت خشم خدا استخداوند قشون خود را سان مى«
من ..... در راه این لشکر باشد، محو خواهد شد و هرکه دستگیر شود از دم شمشیر خواهد گذشت 

رند و بابل، عروس انگیزم، مادیهائى، که قدر نقره ندانند و طلا را دوست ندامادیها را بر آنها برمى
هاى دیگر اعراب خیمه. ممالک، مفخر کلدانیها، دیگر آباد نشود و الى الابد تهى از سکنه بماند

خود را در آنجا نزنند و چوپانها در آنجا نزیند، شغالها در قصور خراب و خالى آن بگردند و مارها 
از بنى اسرائیل را برگزیند و او در عمارات آن بخزند، زیرا خداوند نظر عفو نسبت بیعقوب بدارد، ب

اینها اسیر خواهند کرد کسانى را، که دیگران را اسیر کردند و دست . اش برقرار کندرا در اراضى
).13باب (» خواهند یافت بر آنهائى، که جوروستم روا داشتند

بعد از تسخیر لیدیه بدست کوروش و تهدیدیکه از طرف او نسبت بجزایر
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تسلى دهید بمردم من، بقلب «): 41کتاب اشعیا، باب (شود، اشعیا از طرف خدا گوید یونانى مى
اى . بیت المقدس بگوئید و مژده دهید، زیرا زمان مجازات بسر آمد و از گناهان آن درگذشتم

.جزایر خاموش باشید و سخنان مرا بشنوید

مرد خدا میدانند؟) یعنى کوروش را(او را کى از مشرق برانگیخت کسى را، که همه

ملل را باطاعت وى درآورد و شاهان را بپاى او افکند، ) یعنى خدا(کجا است، که او قدم ننهد؟ او 
هاى آنان را کاه کرد، او آنها را تعقیب کند و او شمشیرهاى آنان را در مقابل او خاك و کمان

اعث این کارها است؟هائى بپیماید، که کسى نرفته است، کى براه



جزایر دیدند و در وحشت شدند، کسى را، که از . کى این کارها را انجام داد؟ من، از ابتداء تا انتها
ستاید، او پادشاهان را لگدمال میکند، چنانکه از طلوع آفتاب او اسم مرا مى. شمال برانگیختم آمد

این است . کوزه را درهم میفشاردگر گل خاك را براى ساختن آجر لگد میزنند و چنانکه کوزه
من نفس خود . ام، برگزیده من، که روح من نسبت باو باعنایت استبنده من، که دست او را گرفته

خسته نشود و نرود، تا . او داد آنها را براستى بستاند. را باو دادم و او راستى را براى مردمان آورد
.».....آنکه عدالت را در روى زمین برقرار کند 

:خداوند، که ولى تو است و تو را از رحم سرشته چنین میگوید«: بعد اشعیاء گوید

درباره اورشلیم میگوید، معمور خواهد شد، درباره . اممن یهوه هستم و همه چیز را آفریده«
گوید، که او شبان من است و تمام مسرتّ شهرهاى یهودا، که بنا خواهند شد و درباره کوروش مى

).44کتاب اشعیا باب (» خواهد رسانیدمرا باتمام 

من دست راست او را گرفتم، تا بحضور وى : گویدخداوند بمسیح خویش، یعنى به کوروش مى«
ها ها را مغلوب سازم، کمرهاى پادشاهان را بگشایم، تا درها را بروى وى باز کنم و دروازهامت

که من پیش روى تو خواهم )یعنى به کوروش(گوید چنین مى. بروى وى دیگر بسته نشود
خرامید، جایهاى ناهموار را هموار خواهم ساخت، درهاى برنجین را شکسته پشت بندهاى آهنین 

را خواهم برید و گنجهاى ظلمت و خزائن مخفى را بتو خواهم بخشید، تا بدانى، که من یهوه 
خداى اسرائیل میباشم و تو را به اسمت
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منم یهوه و دیگرى . هنگامى که مرا نشناختى، به اسمت خواندم و ملقب ساختم..... ام خوانده
من کمر تو را بستم، هنگامى که مرا نشناختى، تا از مشرق آفتاب و . نیست و غیر از من خدائى نى

).45کتاب اشعیا، باب (» مغرب آن بدانند، که سواى من احدى نیست

کوروش پس . هاى آنان مندرج استاند، که در کتابسخنانى در این زمینه گفتهارمیا و ناحوم نیز 
یهوه، خداى : کوروش، پادشاه پارس، میفرماید«: از فتح بابل فرمانى داد، که مضمونش این است

اى براى او در اورشلیم، آسمانها، جمیع ممالک زمین را بمن داده و مرا امر فرموده است، که خانه



پس کیست از شما از تمامى قوم او، که خدایش با وى باشد، او به . است، بنا کنمکه در یهود 
اورشلیم، که در یهود است، برود و خانه یهوه، که خداى اسرائیل و خداى حقیقى است در 

اورشلیم بنا کند و هرکه باقى مانده باشد، در هر مکان از مکانهائیکه در آنها غریب میباشد، اهل 
بنقره و طلا، اموال و چهارپایان، علاوه بر هدایاى تبرّعى، براى خانه خدا، که در آن مکان او را 

).کتاب عزرا، باب اول(» اورشلیم است، اعانت کنند

اسراى یهود در بابل پس از صدور این فرمان غرق شعف و شادى شدند، چه کوروش در فرمان 
یک جاى . او در بیت المقدس بسازداى براى کرد، که خدا باو امر کرده، خانهخود تصدیق مى

:دیگر فرمان کوروش نیز جالب توجه است

کند، ولى در این فرمان ها را ستایش مىخداى بزرگ بابلى) مردوك(در بیانیه بابلى هم کوروش 
ها عبارتى استعمال کرده، که در بیانیه بابلى نیست، و حال آنکه بیانیه مزبور براى جذب قلوب بابلى

از » خانه یهوه، خداى بنى اسرائیل و خداى حقیقى«: توضیح آنکه کوروش میگوید. ودصادر شده ب
ها بین مذهب بنى اسرائیل و اینجا باید استنباط کرد، که در آن زمان هم کوروش و پارسى

.اند و بهمین جهت خداى اسرائیل را کوروش خداى حقیقى گفتهکلدانیان تفاوت میگذاشته

معبدى را، که بخت النصر: فرمانى دیگر بدین مضمون صادر شدپس از فرمان مذکور 
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خراب کرده، تعمیر کنند و وجهى، که لازم است از خزانه دولت داده شود، ظروف طلا و نقره را، 
ور بر اثر فرمانهاى مذک. که بخت النصر از بیت المقدس ببابل آورده است بملت یهود برگردانند
جا لازم است در این. هزاران مرد و زن و آقا و برده از ملت یهود بطرف اورشلیم روانه شدند

توضیح شود، که بیشتر اینها مردمان فقیر بودند، زیرا اغنیاى آنها، که در بابل کسب و شغلى یافته 
مکهائى بودند، نخواستند دست از کار خود کشیده به بیت المقدس برگردند، ولى موافق فرمان ک

بعد از ورود به بیت المقدس یهودیها بتجدید معابد پرداختند، . بانهائى، که عازم شدند، کردند
ولیکن بزودى نفاقى شدید بین مردمى، که در فلسطین مانده و آنهائى، که ببابل آمده بودند، پدید 

کوروش اى رسید، که باعث نگرانىآمد و، مخصوصا در سر ساختن معبد جدید، اختلاف بدرجه



کرد، ولى عرضحالهاى زیاد و متضاد، که همواره از او در ابتدا بمطالب آنها رسیدگى مى. شد
طرفین میرسید، بالاخره او را مجبور کرد، فرمان را بعد از سه سال معلق بدارد، تا تقاضاهاى طرفین 

ولى در زمان از قرار معلوم، بعد این مسئله در زمان او دیگر مطرح نشده،. براى او روشن شود
. اردشیر اول، داریوش دوم و سایر شاهان هخامنشى باز احکامى صادر شد، که در جاى خود بیاید

راجع بظروفى، که بامر . که این فرمان در زمان اردشیر دوم کاملا مجرى گشتخلاصه آن
اه و کوروش پادش«: کوروش بملت یهود پس دادند، در کتاب عزرا باب اول چنین نوشته شده

ظروف خانه خداوند را، که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده در خانه خدایان گذاشته بود، 
دار خود بیرون خزانه) حالا مهرداد گویند(بیرون آورد و کوروش پادشاه آنها را از دست میتردات 

ه، سى طاس طلا، هزار طاس نقر: عده آنها این است. بصر رئیس یهودیان شمردآورد، به شش
تمامى ظروف . بیست و نه کارد، سى جام طلا، چهارصد جام نقره از قسم دوم، هزار ظرف دیگر

بصر همه آنها را، با اسرائیکه از بابل به اورشلیم میرفتند، طلا و نقره پنجهزار و چهارصد بود و شش
.»برد

ببصر حاکم فلسطین بود و او را یهودیها باجازه کوروش براى حکومت انتخاشش
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این شخص، نسبش با عقاب سلسله داود میرسید، او لقب پادشاهى نداشت و، چنانکه . کرده بودند
باید مقصود از نهر، رود اردن باشد، که . در توریۀ گفته شده، تابع والى ایران در ماوراء النهر بود

.هر یعنى والى ایران در سوریهببحر المیت میریزد و بنابراین والى ماوراء الن

هاى کزنفوننوشته

محاصره بابل

کوروش چون ببابل رسید، قشون خود را در اطراف آن گذاشته خودش باتفاق ) 5، فصل 7کتاب (
پس از آن، در حینى که میخواست سپاه . دوستان و رؤساء عمده بمعاینه استحکامات شهر پرداخت

ز شهر خود را باو رسانیده گفت، اهالى میخواهند در موقع خود را عقب بکشد، یکنفر فرارى ا
ها از عقیده بابلى. ها ضعیف آمدهنشینى حمله بسپاه تو کنند، زیرا پیاده نظام تو بنظر بابلىعقب



نمیشد اظهار حیرت کرد، زیرا چون پیاده نظام را کوروش در اطراف شهر جا داده بود و شهر 
بر اثر این خبر، کوروش با همراهانش . کم بود) ى عده صفوفیعن(خیلى وسعت داشت، عمق سپاه 

در وسط قشون جا گرفته امر کرد، سپاهیان سنگین اسلحه از طرف راست و چپ پس رفته در 
حرکت خواهد ماند و این کار را چنان کنند، که هر دو قسمت در عقب قسمتى صف بندند، که بى

از مزایاى این حرکت قوت قلبى بود، که براى . شوندمرکز، یعنى در آنجا، که او قرار گرفته جمع 
اولا براى کسانى، که در جائى ایستاده حرکت نمیکردند، از این : همه در آن واحد حاصل میشد

نشستند، از این حیث، که در جهت، که صفوف آنها مضاعف میشد، ثانیا براى آنهائیکه عقب مى
ور بود از چپ و راست حرکت کند، بهم پیوست، چون قشونى، که مأم. مقابل دشمن واقع میشدند

هاى حرارتى جدید در آن پیدا شد، زیرا صفهاى اول تکیه بصفوف آخر داد و صفوف آخر صف
.اول را پوشید

بدین نهج صفوف اول و آخر از بهترین سربازان ترکیب یافتند و سربازانى، که بخوبى آنها نبودند، 
براى جنگ و خواه براى اینکهاین ترتیب خواه . در وسط ماندند
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نشینى آنها بقهقرى پس از آنکه سپاهیان جمع شدند، عقب. ترسوها فرار نکنند، بهترین وضع بود
چون از این وضع بیرون رفتند، نیم . شروع شد، تا از تیررس دشمن خارج گشتند) پسکىپس(

متناوبا بطرف شهر برمیگردانیدند، و هرقدر از شهر دورتر دورى از طرف چپ زده صورت خود را
بعد، که خود را خارج از مخاطره دیدند، حرکت را امتداد دادند، . میرفتند، این کار کمتر میکردند

.تا بچادرها رسیدند

متحدین، ما دور شهر گردیدیم و «: پس از آن کوروش سرداران را جمع کرده بآنها چنین گفت
د از ارتفاع دیوارها و سختى استحکامات فهمیدم، که گرفتن شهر با حمله محال من در سهم خو

است، ولى هرقدر عده سربازان دشمن بیشتر باشد، در صورتیکه نخواهند بیرون آیند، زودتر ما 
پس اگر کسى پیشنهاد بهترى ندارد، من تکلیف میکنم، . توانیم شهر را دوچار گرسنگى کنیممى

رودى که از وسط شهر میگذرد، از دو استاد : تاس گفتسانکرى. »کنیمکه شهر را محاصره 
عمق آن بقدرى است، که اگر دو نفر روى یکدیگر : -گبریاس. تر استعریض) ذرع تقریبا370(



. بنابراین رود مزبور براى بابل سنگرى است به از دیوارها. بایستند، آب از سر آنها میگذرد
اس، چیزى را که فوق قوه ما است، باید کنار گذاشت و، پس از تسانکرى«: کوروش جواب داد

گرفتن اندازه، خندقى بسیار عریض و عمیق بکنیم، براى اینکار هر دسته را باید متناوبا بکار 
پس از آن دور . »اى کمتر براى پاسبانى و قراولى لازم خواهد شدبدین ترتیب عده. انداخت

رسید، فضائى کشیدند و در جائى، که این خطوط برود مىدیوارها خطوطى براى کندن خندقها
.براى ساختن برجها گذاشتند، بعد سربازان بکندن خندقى بزرگ مشغول شدند

در این احوال کوروش بساختن قلاعى در کنار رود پرداخت و قلاع را بر ستونهائى، که از درخت 
.ردارتفاع داشت، بنا ک) تقریبا سى ذرع(خرما بود و یک پلطر 

بوسیله ساختن این استحکامات . درختان خرما، که بلندتر هم باشد، در این مملکت یافت میشود
ها بفهماند، که مصمم شده بابل را در محاصره نگاهدارد و از ریختن کوروش توانست به بابلى

ها، در موقعیکه آب فرات را در آنهاخاك در خندق
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ریزهاى هائى از یکدیگر بر خاكبعد او چند قلعه بفاصله. انداخت، جلوگیرى کندخواهند
چنین بود کارهاى کوروش، ولى محصورین، . ها بساخت، تا بتواند عده پاسبانان را زیاد کندخندق

وقتى که خبر آن به . چون آذوقه بیش از بیست سال را داشتند، این تدارکات را استهزاء میکردند
ها سید، او قشون خود را بدوازده بخش تقسیم کرد، با این مقصود، که هریک از قسمتکوروش ر

ها از این اقدام کوروش آگاه شدند، بیشتر خندیدند، زیرا گمان چون بابلى. یکماه پاسبانى کند
مندى این ها خواهد شد و علاقهها، اعراب و کاپادوکىمیکردند، که پاسبانى نصیب فریگیها، لیکى

.ها بیش از تمایل آنها به پارسیها استان به بابلىمردم

تسخیر بابل

ها نزدیک است و در خندقها حاضر شد و کوروش اطلاع یافت، که عید بابلى) 5، فصل 7کتاب (
در آن روز، همینکه . ونوش مشغولنداین عید اهالى بابل تمام شب را بخوردن شراب و بعیش

در . ها مربوط داشتنده کارگرهاى زیاد رود را با خندقآفتاب غروب کرد، بامر کوروش بوسیل



ها جارى شد و سطح آب در شهر بقدرى پائین آمد، که رود قابل مدت شب آب رود در خندق
هاى هزار نفرى و پیاده و سواره نظام چون رود برگشت، کوروش بفرماندهان قسمت. عبور گردید

بمتحدین دستور . ربازان خود را بدو صف داردفرمود باو ملحق شوند و هرکدام از فرماندهان س
پس از آن کوروش امر کرد، که پیاده و سوارها . داد، که موافق ترتیب عادى در عقب اینها بیایند

داخل مجراى خشک رود شوند، تا معلوم شود، که ته رود محکم است یا سست و، چون جواب 
: نظام را جمع کرده بآنها چنین گفترسید، که خطرى نیست، کوروش فرماندهان پیاده و سواره 

دوستان من، رود راهى است، که ما را بشهر هدایت خواهد کرد، با قوت قلب داخل مجرى شویم «
و فراموش نکنیم، که دشمنان ما همان کسانى هستند، که وقتى که متحدین زیاد داشتند، بیدارکار 

ولى حالا، که میخواهیم بآنها حمله خود، ناشتا و مسلح و حاضر جنگ بودند، مغلوب ما گشتند، 
الان آنها در حال اختلالند و، وقتیکه ما را در شهر خود. کنیم، مست و غرق خوابند
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اگر کسى از شماها میترسد از این جهت، که . نظمى آنها خواهد افزودبینند، بواسطه ترس بر بى
ها رى واهمه داشت و الا، ممکن است، که اهالى شهر از بالاخانهشدن بشهمیگویند باید از داخل

اگر آنها ببام صعود کنند، ما خداى : کنندگان را خرد کنند، تشویشى بخود راه ندهیدحمله
این رب النوع بعقیده یونانیها خداى آتش زیرزمین بود، اینجا هم (را داریم »1«)تسهفایس(

چهارطاقیهاى آنها از چیزهاى سوختنى است، درها از چوب ) کزنفون از نظر یونانیها حرف زده
.انددرخت خرما ساخته شده و با قیرى، که قابل احتراق است، اندود کرده

ما قطران و فتیله داریم و این چیزها بقدرى . ها داریمسمتهاى زیاد براى آتش زدن این قما مشعل
بروید و . ها را تخلیه کرده فرار کند، یا در آتش بسوزدزود آتش میگیرد، که دشمن باید خانه

گاداتاس و گبریاس، شما راه را بما نشان اى. اسلحه برگیرید، بیارى خداوند من شما را رهبرم
: گبریاس گفت. »وقتى که ما وارد شدیم، ما را یک سر بقصر ببریدچون شما راه را میدانید،. دهید

اند، ونوشهاى قصر باز باشد، زیرا امشب همه مشغول عیشجاى حیرت نیست، اگر دروازه«
-کوروش. »ها خواهند بود، زیرا همیشه قراولانى کشیک میکشندباوجوداین مستحفظین دم دروازه

.»ى باید رفت و بر تمامى این مردم ناگهان تاختاین مطلب را نباید حقیر شمرد، ول«



هاى هرکه را از دشمنان، که میدیدند، میکشتند، بعضى بخانه. پس از آن همه حرکت کردند
سربازان گبریاس، مثل اینکه در جشنى با آنان باشند، . خودشان فرار و برخى فریاد میکردند

قشونى، که در تحت امر گاداتاس و . یرفتندبفریادهاى آنان جواب میدادند و مستقیما بطرف قصر م
سپاهیانى که مأمور بودند، بقراولان حمله کنند، در موقعى، که . گبریاس بود، در قصر را بسته یافت

بر اثر این حمله فریادها بلند شد و . نوشى بودند، بر آنان تاختندآنها در حوالى آتشى مشغول باده
پادشاه امر کرد، ببینند چه خبر است . همه و غوغا را شنیدندقراولانى، که در درون قصر بودند، هم

گاداتاس و سپاهیانش باشخاصیکه بیرون آمده بودند و میخواستند برگردند. و کسى در را باز کرد

______________________________
)1(-Hephaistos )Vulcain. )
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میخواستند بیرون روند، حمله کرده آنها را میکشتند، تا بپادشاه رسیدند، او و نیز بکسانى، که 
. اى در دست داشت، سربازان گاداتاس هجوم آورده او و همراهانش را کشتندایستاده بود و قمه

ها سواره نظام فرستاده امر کوروش بتمام کوچه. در اینوقت بعضى دفاع و برخى فرار میکردند
هائى، که زبان سریانى را میدانستند، اند، بکشند و بوسیله جارچىکه بیرون ماندهکرد، اشخاصى را، 

. هاى خودشان بمانند و، اگر کسى بیرون آید، کشته خواهد شدجار زنند، که باید همه در خانه
اند، شکر خدا را بجا دین انتقام کشیدهگاداتاس و گبریاس قبل از هر چیز، از اینکه از پادشاهى بى

. حالى اشک ریختندبعد نزد کوروش رفته و دست و پاى او را بوسیده از شدت خوش: دندآور
بر اثر این . پس از اینکه روز در رسید، ساخلو بابل آگاه شد، که شهر تسخیر و پادشاه کشته شده

بعد امر کرد، اقرباى . خبر قلاع را تسلیم کرد و کوروش در حال ساخلوى در آنجاها گذاشت
شان را بدهند و، اگر کسى در خانه خود اسلحه ها اسلحهاجساد آنها را دفن کنند و بابلىگان کشته

ها اسلحه را آوردند و کوروش امر کرد، بابلى. داشته باشد، خون آن کس و اقربایش هدر است
ها را خواست و، بعد مغ. تمامى اسلحه را در قلاع جمع کنند، تا هر زمان لازم شود، حاضر باشد

شهر بقهر و غلبه تسخیر شده بود، امر کرد، نوبر غنائم و نیز از اراضى، آنچه که بخدایان چون 
هاى بزرگان و قصور را باشخاصى داد، که بیش از همه خانه. وقف شده، براى آنها ذخیره شود



کسانى، که . براى تسخیر شهر مجاهدت کرده بودند و بهترین اسهام را بکسانى، که دلیرتر بودند
اند، اجازه یافتند، که باقى سهمشان را مطالبه کنند، میکردند، کمتر از سهمشان دریافت کردهگمان

بپارسیها و نیز . ها بزراعت پرداخته باج بدهند و بآقایان خود خدمت کنندبالاخره او فرمود، بابلى
ه داد، که نسبت بکسانیکه امتیازات آنها را داشتند و بمتحدینى، که میخواستند نزد او بمانند، اجاز

.باسراى خود آقا باشند

هاى کزنفون و از مقایسه آن با روایات دیگر بخوبى دیده میشود، که او از این است مفاد نوشته
هرودوت پیروى کرده، مگر در یکجا، که راجع بکشته شدن
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.اینکه اسم پادشاه را برده باشده، بىدر اینجا او خبر توریۀ را درج کرد. پادشاه بابل است

نظر شامل روایت چون بالاتر گفته شد، که روایت هرودوت مخالف مدارك بابلى است، همین
بنابراین بسط مقال را زاید دانسته روایت کزنفون را راجع بکارهاى کوروش . کزنفون نیز هست

.پس از تسخیر بابل دنبال میکنیم

شاه شدن کوروش

پس از این کارها کوروش خواست با او چنان رفتار کنند، که با پادشاهى ) 5فصل ، 7کتاب (
روزى در طلیعه : میکنند و چون مایل بود، که این پیشنهاد از طرف دوستانش بشود، چنین کرد

از اینجا حرفهاى اشخاصى را، که نزد . صبح در جائى قرار گرفت، که با مقصود او موافقت داشت
که، شایع شد، که کوروش همین. نید و پس از دادن جواب آنها را مرخص میکردشاو میآمدند، مى

بار میدهد، همه آمدند، که او را ببینند، ولى، چون نمیدانستند، در کجا بایستند، بیکدیگر تنه 
بین عارضین . میزدند، باهم منازعه میکردند و بهر وسیله متشبث میشدند، تا خود را باو برسانند

در این هنگام دوستان . اد و قراولان کسانى را راه میدادند، که میتوانستند راه دهندجدالى روى د
دوستان من «: کوروش از میان جمعیت گذشته باو رسیدند و او، پس از اینکه بآنها دست داد، گفت
.»صبر کنید، تا این جمعیت را راه اندازم، بعد یکدیگر را در موقع فراغت خواهیم دید



ر شدند، ولى بر جمعیت همواره افزود، تا آنکه شب در رسید و او مجال نیافت آنها دوستانش منتظ
دوستان من، وقت گذشته، فردا صبح بیائید، میخواهم صحبتى با «: را ملاقات کند و چنین گفت

روز دیگر کوروش آمده در همانجا قرار گرفت و دید، مردمیکه میخواهند با او حرف . »شما بدارم
ز عده دیروزند، بنابراین کوروش قراولان را خواسته، امر کرد کسى را جز دوستانش بزنند، بیش ا

: و رؤساء و متحدین نزد او راه ندهند و، وقتیکه این اشخاص حاضر شدند، بآنها چنین گفت
دوستان و متحدین، ما نباید از خدایان شکوه داشته باشیم، زیرا آنچه را که خواستیم بما اعطا «

گر نتیجه آن همه زحمات این است، که انسان نه اختیار خود را داشته باشد و نه کردند، ولى ا
بتواند دوستان خود را ملاقات کند، من با کمال
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شما دیروز دیدید، که از صبح تا شب مشغول رسیدگى بامور مردم . میل از این سعادت میگذرم
اگر چنین باشد، براى . ن و نیز دیگران آمده میخواهند، مرا خسته کنندبودم و امروز هم همان کسا

دیدن شما فرصت کمى خواهم داشت و براى خودم فراغتى باقى نخواهد ماند، بعلاوه این 
من شما را دوست دارم، و حال آنکه از میان این جمعیت : ملاحظات، یک نکته مضحک است

اشخاصى در میان آنها هستند، که میگویند، چون زور آنها با وجود این، . شناسمیک نفر را هم نمى
.در شکافتن این جمعیت و نزدیک شدن بمن بیشتر است، باید من اول حرف آنها را گوش کنم

ها درخواست نامه خودشان را اول بشما بدهند و از شما پس شایان موقع این است، که این
جهت . بگوئید، که چرا از اول این ترتیب را ندادمممکن است . بخواهند، که آنها را نزد من آرید

این است، که در موقع جنگ سردار نباید آخرین کسى باشد، که آگاه شود، فلان کار یا فلان 
اقدام را باید کرد و، اگر سردارى کمتر در میان زیردستان و سپاهیان خود پیدا شود، بسیارى از 

ایم، مغز من ین جنگ پر مشقت را بپایان رسانیدهامروز، که ا. مواقع کار را فوت خواهد کرد
این است عقیده من، ولى چون من تردید دارم، که چه نوع کارهائى باید . محتاج استراحت است

میخواهم، که اگر . براى تأمین سعادت خودمان و مللى، که حفظ منافعشان بعهده ما است، بکنیم
را از بنى اعمام کوروش میدانست، برخاست و باذ، که خودارته. عقیده بهترى دارید، بگوئید

وقتى که تو کودك بودى، . اى، خیلى بموقع استکوروش، صحبتى، که تو پیش آورده«: گفت



آرزوى من این بود، که دوست تو باشم، ولى چون میدیدم، که تو مرا لازم ندارى، تردید داشتم 
مرا نزد مادیها فرستادى، تا امر کیاکسار را بعد چنین اتفاق افتاد، که تو . در اینکه بتو نزدیک شوم

من پیش خود خیال کردم، که، اگر خوب این مأموریت را انجام دهم، از نزدیکان تو . ابلاغ کنم
.خواهم شد و هرقدر، که بخواهم، با تو صحبت خواهم داشت

طالب دوستى بعد گرگانیها. بنابراین مأموریت خود را چنان انجام دادم، که سزاوار تمجید تو شدم
در آن زمان متحدین ما کم بودند و ما با آغوش باز. ما شدند

410: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بعد اردوى دشمن را گرفتیم و معلوم است، که تو فرصت نداشتى بفکر من باشى، . آنها را پذیرفتیم
گشتم، بعد پس از آن گبریاس دوست ما شد و من خوشوقت . ایرادى هم از این بابت ندارم

چون سکاها و کادوسیان متحدین ما گشتند، . تر گردیدگاداتاس آمد و دیدار تو براى من مشکل
چون بجائى . البته میبایست، که تو توجهى نسبت بآنها بدارى، زیرا آنها هزار توقع از تو دارند

ماشین و رسیدیم، که از آنجا حرکت کرده بودیم، من دیدم، که حواس تو متوجه اسب، عرابه،
. باز با خود گفتم، که چون این کار خاتمه یافت، چند لحظه تو را خواهم دید. چیزهاى دیگر است

اهمیت موقع را خوب درك کرده . اندپس از آن ناگاه خبر رسید، که همه بر ضد ما متحد شده
بزرگ گفتم، وقتى که این کارها تسویه شد، دوستى کاملى بین ما خواهد بود، بالاخره فتحى 

. بعد ما صاحب اختیار بابل گشتیم و همه مطیع شدند. کردیم، سارد تسخیر و کرزوس تسلیم شد
باوجوداین، اگر دیروز مجاهدت نکرده و بطرف چپ و راست فشار نداده بودم، هرگز بتو 

همه : نمیرسیدم و، چون دست مرا گرفته امر کردى منتظر باشم، نتیجه این امتیاز فقط چنین بود
اما حالا، . اینکه چیزى بخورم یا آبى بیاشاممتند، که من تمام روز را پهلوى تو گذراندم، بىدریاف

ایم، ممکن شود، در ازاى آن تو را آزادانه ببینم، من حرفى اگر براى ما، که برایت خیلى کار کرده
اء دوستان تو ندارم والا، موافق حکم تو، اعلام خواهم کرد، که همه بروند، بجز اشخاصیکه از ابتد

تاس پارسى سانبعد کرى. باذ کوروش و همه خندیدنداز خاتمه نطق مفصل ارته. »اندبوده
کوروش، سابقا نمیتوانستى خود را بهمه نشان ندهى، چه از آن جهت، که «: برخاست و گفت

خودت گفتى و چه از این حیث، که نمیبایست بعضى را بر بعضى ترجیح دهى، زیرا منافع خود ما



اقتضا میکرد، که بخدمت تو درآئیم و لازم بود، بهر وسیله دل جماعت را بدست آورى، تا 
ها و مخاطرات ما شریک باشند، ولى امروز نه فقط مقام تو، بلکه این نکته، که صادقانه در خستگى

.تو میتوانى دوستانى زیاد بمناسبت موقع بیابى، اقتضا میکند،

واقعا چه نتیجه از اینکه تو تنها و بى. باشىکه تو مسکنى درخور خودت داشته
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.تر استخانه باشى؟ و حال آنکه، از تمام دارائى انسان، خانه از هر چیز عزیزتر و مشروع

شرمسارى ببینیم، که تو در معرض ناملایمات هوائى، و حال آنکه آیا تصور میکنى، ما میتوانیم بى
تاس سانهمینکه کرى. »هاى مسقّف مسکن داریم و معیشت ما به از زندگانى تو است؟خانهما در 

کوروش در . بعد کوروش بقصر رفت و ثروت سارد را بدانجا بردند. این بگفت، همه دست زدند
و گرازى دیگر براى شاه زوس و خدایان دیگر، که مغها »1«حین ورود گرازى را براى هستیا

مقصود کزنفون از شاه زوس خداى بزرگ یونانیها و از هستیا (ند، قربانى کرد معین کرده بود
بعد کوروش بترتیب کارهاى دیگر .). م. نامیدندخداى اجاق خانواده است، که رومیها وستا مى

پرداخت و، چون میدید، که بر مردمانى بسیار حکومت دارد، در بزرگترین شهر عالم اقامت 
ا او بهمان اندازه ضدند، که مردمى نسبت بپادشاهى میتوانند مخالف خواهد کرد و اهالى آن ب

باشند، قراولانى براى حفاظت خود معین کرد و، چون میدانست، که شخص در موقع غذا خوردن 
و خوابیدن بیش از هر موقع دیگر در معرض خطر است، او بفکر یافتن اشخاصى امین براى این 

نباید خود را بشخصى سپرد، که دیگرى را بیش از کسى، : تمواقع مختلف افتاد و پیش خود گف
کسانى، که اولاد و زن یا محبوبى دارند و با آنان دمسازند، . که مأمور حفاظتش است، دوست دارد

ها، چون این نوع محبت را بکسى نمیورزند، بالطبع آنها را از سایرین عزیزتر میدارند، ولى خواجه
نیاز میکنند، از دست ظالم میرهانند و بافتخاراتى میرسانند، ىنسبت باشخاصى، که آنها را ب

شمارند، آنها آقائى لازم دارند، ها را پست و حقیر مىبعلاوه، چون عادتا خواجه. اختیار باوفایندبى
کسى نیست، که در هر موقع نخواهد خشونت بیک نفر خواجه . که در تحت حمایت او باشند

اى نسبت ، دستى نیرومند او را دفاع میکند و دیگر آنکه، اگر خواجهنشان دهد، مگر اینکه بداند



اما اینکه غالبا . بآقاى خود باوفا است، این آقا او را براى مقام مهمى غیر لایق نخواهد دانست
چون اسبهاى تند و سرکش را اخته کردند،. ها ترسواند، این مطلب بمن ثابت نشدهگویند، خواجه

______________________________
)1(-Hestia.
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گاوهاى نر . اندازند، ولى در موقع جنگ مانند اسبان دیگر بکارندگزند و لگد نمىها دیگر نمىاین
اینکه از زورشان بکاهد یا کمتر کار را وقتیکه اخته کردند، احوال وحشى آنها تغییر میکند، بى

نیز کمتر حاضرند صاحبان خود را رها کنند و براى پاسبانى و شکار مانند سگهاى اخته . کنند
تر است، ولى نه از انسانهم چنین است، وقتى که او شهوت را فاقد شد، آرام. سگان دیگر مفیدند

اندازى کوتاه میآید و حب سوارى و زوبینچابکى او در اجراى اوامر آقایش میکاهد، نه در اسب
ها از اینجا دیده میشود، که کسى بقدر آنها از اما وفادارى خواجه. ر او کمتر نیستنام و مقام هم د

شدن اگر بگوئیم، که از قوت جسمانى آنها پس از خواجه. مرگ یا بدبختى آقایانشان متألم نمیشود
بر اثر این . تر مساوى میکندتر را با قوىمیکاهد، باید درنظر داشت، که در جنگ، آهن ضعیف

ها معین کرد و، ظات کوروش مستحفظین خود را از دربان گرفته تا مقامات بالاتر از خواجهملاح
چون ترسید، که بواسطه زیادى عده بدخواهان این عده کافى نباشد، فکر کرد، که از چه قبیل 

:مانده مستحفظین را انتخاب کند و این نکته بخاطرش آمدمردم میتواند باقى

ها، اند، فقیرند، و خواه از جهت عدم حاصلخیزى زمینمملکت خودشان ماندههائى، که در پارسى
خواه بواسطه کارهاى دستى، با مشقت زندگانى میکنند و، اگر او این پارسیها را مستحفظین خود 

.قرار دهد، آنها خودشان را خوشبخت خواهند دانست

شب و روز در اطراف قصر او کشیک این بود، که ده هزار نفر از پارسیهاى مزبور انتخاب کرد، تا
بعد چون دید در بابل قشونى براى حفظ نظم لازم . بکشند و هنگام سوارشدن از ملتزمین او باشند

.است، ساخلوى نیرومند براى شهر مقررّ داشت



. ها بدهند، تا وسائلى براى اضرار نداشته بیشتر آرام و مطیع باشندحقوق این سپاه را میبایست بابلى
پس از آن فکر کرد، که، چون این سپاهیان از . ه پاسپانى و ساخلوى تا امروز هم باقى استسپا

اند و در شجاعت زیاد بر آنها برترى ندارند، ممکن است، که حیث عده کمتر از مردمان مغلوب
بنابراین لازم دید، که جنگیهاى دلیر . براى حفظ ممالک مسخره و توسعه حدود آن کافى نباشند

د خود نگاهداردرا نز
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و مهمتر از نگاهداشتن آنها این نکته بود، که مردان مزبور اخلاق سابق خود و پرهیزکارى را از 
خواست نظر خود را آمرانه بزیردستان خود تحمیل چون کوروش نمى. دست ندهند و فاسد نشوند

د، تا از راه عقیده و بلکه ایمان مقصود او را درك کند، چنین صلاح دید، که با آنها صحبت دار
دوستان و متحدین، باید خدایانرا همواره «: ها را جمع کرده بآنها گفتبا این نیت هم تیم. کنند

اند، فوق شایستگى ما و آن چیزى است، که شکر کنیم، زیرا چیزهائى، که بما اعطا کرده
بها مسکن هائى پر از اثاثیه و اشیاء گرانو در خانهممالکى وسیع در تصرفّ ما است. پنداشتیممى

.داریم

چون شهرى را گرفتند، : ایست، که از اول بودهتمامى این اموال از آن شما است، زیرا این قاعده
پس نباید اموال را خراب کرد و اگر . آنچه از حشم و مال در آن شهر است از آن فاتح است

اما چیزى، که از امروز بر . بخشایش گواه انسانیت شما خواهد بودسهمى هم بمغلوبین بدهید، این 
:عهده ما است و باید بکنیم، این است

اگر ما تنبلى و زندگانى ملایم این مردم را پیش گیریم، و خیال کنیم، که کار کردن چیزى است 
ها را ن نعمتپست و باید اوقات را ببطالت گذراند، من از همین آن پیشگوئى میکنم، که تمامى ای

چنانکه هنر انسان، وقتیکه بکار نیفتاد، سست میشود، جسم او هم بر اثر . از دست خواهیم داد
پس باید همواره نظرى بخود داشت و راضى نشد، که عطالت، بیکارى . بیکارى در انحطاط میافتد

زکارى عمل و سستى بر ما مستولى گردد کافى نیست، که پرهیزکار باشیم، باید همه روزه بپرهی
.ایم، از حیث تقوا هم برترى داشته باشیمباید بر مردمانى، که غلبه کرده. کنیم، تا در انحطاط نیفتیم



از حیث احساس گرما و سرما، گرسنگى و تشنگى، خستگى و خواب ما مزیتى بر غلامان نداریم، 
، ولى حفظ نتیجه فتح فتح با جسارت میسر میشود. ولى از حیث اخلاق ما باید از آنها برتر باشیم

فنون و اعمال جنگ را نباید آموخت بمردمى، . مقدور نیست، مگر با حزم و اعتدال و مراقبت دائم
بهمان جهت، که ما اسلحه را از مردمان مغلوب . که ما میخواهیم آنها را زارعین خود قرار دهیم

این همه زحمات: یدشاید کسى بگو. گرفتیم، باید ما هیچگاه اسلحه را از خود دور نکنیم
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ها را کرده در و مرارتها براى چه بود، اگر حالا هم ما باید تحمل گرسنگى و تشنگى و خستگى
تر است، نگاهداشتن فکر و غصه فرورویم، ولى باید دانست، که هرقدر بدست آوردن مالى مشکل

هاى زندگانى هم ادویه لذیذ نیست، خوشىمه خوب بىچنانکه اطع. باشدآن براى ما عزیزتر مى
.زحمت قدر و قیمت نداردبى

من عقیده دارم، که ما باید کوشش خود را دو برابر کنیم، تا مردمى نیک باشیم و از شریفتر و 
هاى بزرگ برهانیم و دیگر فکر آرامترین لذایذ زندگانى برخوردار بوده آتیه خود را از بدبختى

ایم بشویم؟را ما باید بدتر از آنچه بودهکنید، که چ

ایم؟ یا سزاوار است، که غالب بدتر از مغلوب باشد، و یا از این آیا از این جهت، که آقا شده
بختى باید انسان را بدخواه کند؟ سبب، که سعادتمندتر از سابق هستیم؟ آیا میتوان گفت، که خوش

فراموش . شایسته است، که دیگران را تنبیه کنیم؟ماها داراى بندگانیم، اگر آنها بد شوند آیا
آیا باعث شرمسارى ما نخواهد . مکنید، که میخواهیم سپاهى را بحفاظت خود و اموالمان بگماریم

بود، که دیگران ما را حفاظت کنند و خودمان مراقب احوال خود نباشیم؟ این را بدانید، که بهترین 
ستحفظ حقیقى ما است و کسى، که پرهیزکارى با او نیکوئى ما م: پاسبان انسان خودش است

باید پرهیزکار بود، باید به : عقیده خود را خلاصه میکنم. مند نیستهمقدم نباشد، در هیچ کار بهره
ها در پارس در اطراف بناهاى چنانکه هم تیم. چیزى، که میگویم، تازگى ندارد. تقوا عمل کرد

ان زندگانى را باید دارا باشیم، شما نگهبان من خواهید بود، جا هم همدولتى زندگانى میکنند، این
تا بدانید، که من وظایف خود را انجام میدهم یا نه، من هم بیدار اعمال شما هستم و، اگر یافتم، 

من خواهانم، که اولاد ما هم داراى این . که کسى کارهاى خوب کرده، بآن کس پاداش میدهم



خواستیم سرمشقهاى خوب باولاد خود بدهیم، خودمان هم بهتر وقتى که ما . نوع تربیت باشند
بینند و خواهیم شد و اولاد ما، بر فرض اینکه بخواهند بدخواه باشند، چون چیزهاى بد نمى

.»نمیشنوند، بالطبع نیکوکار خواهند بود

):1، فصل 8کتاب (تاس پس از نطق کوروش برخاست و گفت سانکرى
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چنانکه پدران میخواهند اولادشان سعادتمند باشند، کوروش هم بما . پادشاه خوب مانند پدر است«
بختى ما خواهد بود، ولى چون چیزى را، که پندهائى داد، که، اگر بکار بریم باعث خوش

. میشوممیخواست بگوید، مبهم بیان کرد، من براى اشخاصى، که مقصود را نفهمیدند، قائم مقام او 
یک شهر دشمن را آیا میتوان با قشونى، که فاقد اطاعت جنگى باشد، : این وضع را درنظر گیرید

گرفت؟ از یک شهر دوست آیا میتوان با چنین سپاهى دفاع کرد؟ اردوى غیر مطیع آیا توانسته 
؟ اندفتحى بکند؟ آیا مردانى، که هرکدام از آنها فقط بفکر خودش است، در جدالى غالب شده

اند؟ چه مند بودهاند، بشخصى بهتر از خودشان اطاعت نکنند، آیا در کارى بهرهمردمیکه خواسته
اى خوب اداره شده؟ کدام کشتى بمقصد رسیده؟ اموالى، که در تصرفّ ما است، شهرى، چه خانه

ان بچه وسیله بدست آمده؟ آیا جز بوسیله اطاعت ما از سرداران ما بوده؟ روز و شب بحکم رئیسم
بجائى، که لازم بود، میرفتیم و در ترتیبات ما نقصانى نبود، اگر اطاعت براى تحصیل ثروت 

سابقا بعضى . مهمترین شرط است، بدانید، که براى حفظ آنچه بدست آمده، اهمیت آن بیشتر است
از شما فقط مأمور بودند و امرى صادر نمیکردند، ولى حالا هرکدام فرمان میدهد، منتهى یکى 

.اى کمتراى بیشتر و دیگرى بعدهدهبع

چون همه مایلیم، که این عده اطاعت کند، بس همه باید اطاعت از مقامى کنیم، که بر ما ریاست 
بندگان از عقب آقایانشان با اجبار میروند، ولى ما، . دارد، اما یک تفاوت بین ما و بندگان هست

شما خواهید . ا، که در خور ستایش است بجا آریماگر میخواهیم آزادانه رفتار کنیم، باید چیزى ر
دید شهرى، که تابع یکنفر نیست، اگر بخواهد تابع قوانین دشمن نشود، باید از رجال خود اطاعت 

پس باید آنچه را، که او حکم میکند، مجرى داریم و باید فهمید، که کوروش آنچه در خیر . کند
.»افع ما مشترك است و دشمن ما هم نیززیرا من. خود میکند، در خیر ما نیز میباشد



تأسیسات کوروش

تاس همه عقیده او را تأیید کرده مقرر داشتند، که همه سانپس از نطق کرى) 1، فصل 8کتاب (
روزه نجباء در دربار
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. آنها را مرخص کندحاضر شده اوامر کوروش را مجرى دارند و در آنجا بمانند تا زمانى، که او 
حکومت : کلیۀ مقصود کوروش از ترتیباتى که میداد این بود. حالا هم این ترتیب محفوظ است

از این جهت شاهانى، که بعد از او آمدند، این ترتیبات را حفظ . خود و پارسیها را محکم کند
املا اجرا اگر شاهى خوب باشد، قوانین ک. این تأسیسات مثل چیزهاى دیگر بشر است. کردند

بعد کوروش اشخاصیرا بمشاغل ادارى گماشت، مثلا . میشود و الا در اجراى آن مسامحه میکنند
. داران و ناظرین آذوقه عمومىتحصیلدار مالیاتها، متصدیان خرج، مفتشین کارهاى عمومى، خزانه

. ضر کننداسبها و سگان را باشخاصى سپرد، که میتوانستند بهتر این حیوانات را براى خدمت حا
راجع باشخاصى، که معاونین کوروش بودند، این عقیده براى او حاصل شد، که نباید نظارت و 

تفتیش اعمال آنها را بدیگرى واگذارد، بلکه باید این کار را خودش انجام دهد و، چون انجام این 
تقیما عهده فراغتى لازم داشت و کوروش میدید که، اگر بجزئیات یک رشته کار هم بخواهد مس

چنانکه در : برسد، این فراغت براى او باقى نخواهد ماند، ترتیب اداره کردن قشون را اتخاذ کرد
سپاه مراتبى هست و هر رئیس مافوق بروساء مادون دستور میدهد، تا بالاخره رئیس کل فقط بچند 

مقرر داشت و نفر فرمانده ده هزار نفرى فرمان میدهد، همین ترتیب را در اداره کردن سایر امور 
او . دوستان خود را دعوت کرد، موافق آن رفتار کنند، تا فرصتى براى او و خود آنها حاصل شود

در . اوقات فراغت را بتوجه و مراقبتى، که در احوال خود و اطرافیان خود داشت، صرف میکرد
را نسبت ها او موفق شد، که اشخاصى در دربار حاضر شوند و وظایف خودشاننتیجه این مراقبت

مخصوصا او دیانت را تشویق میکرد، چنانکه شغل مغان را برقرار . بخدایان و مردم انجام دهند
داشت و بعبادت و قربانى کردن اهمیت داد، زیرا یقین کرده بود، که اگر اشخاص متدین باو 

ردم نسبت بعد او جد میکرد، که م. دین میتوانند باو ضرر رسانندنزدیک شوند، کمتر از کسان بى
براى او یقین حاصل. بیکدیگر عادل باشند و توجهى مخصوص بدادرسى مبذول میداشت
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شده بود، که رفتار خود او براى مردم سرمشقى است موثر، تا احترامشان نسبت بیکدیگر تنها مبنى 
و اعتدال را تشویق میکرد و باین عقیده او در ازاى اطاعت پاداشهائى میداد، حیا . بر ترس نباشد

بود، که مرد معتدل به از مرد باحیا است، زیرا مرد باحیا در انظار دیگران کارهاى قبیح نمیکند، 
بواسطه این صفات یک . ولى شخصى، که معتدل است، در خلوت هم از این کارها احتراز دارد

ردند و روساء از افراط خوددارى داشتند، آهنگى در دربار مشاهده میشد، زیردستان اطاعت میکهم
هاى خارج از اندازه دیده یا شنیده نمیشد و زندگانى عاقلانه چنانکه هیچگاه غضب شدید یا خنده

براى اینکه مردم را براى جنگ تربیت کند، شکار را تشویق میکرد و . و مرتب حکمفرما بود
ار بهترین آموزگار جنگ است و او عقیده داشت، که شک. اشخاص را با خود بشکار میبرد

سوارى، زیرا شخص را بچیزهائى، که در جنگ پیش میآید، از قبیل مناسبترین مکتب اسب
چون . دهدکارکردن، تحمل سرما و گرما، گرسنگى و تشنگى و سختیهاى دیگر عادت مى

ل این کوروش عقیده داشت، که رئیس باید به از مرئوس باشد، خودش را هم در شکارگاهها بتحم
او هیچگاه، تا خسته . ها عادت میداد و هر زمان، که توقف را لازم نمیدید، بشکار میرفتسختى

او . نمیشد و عرق نمیکرد، غذا نمیخورد و باسبان علیق نمیداد، مگر اینکه قبلا کار کرده باشند
گران برترى حاملین عصاى سلطنتى را هم بشکار میطلبید و بواسطه این ورزشها اطرافیان او بر دی

بعلاوه، اگر او میدید، اشخاصى درصدد نیکى کردن هستند، آنها را تشویق میکرد و از این . داشتند
کوروش این قاعده را اعمال میکرد، که . چشمى در کارهاى خوب پیدا میشدجهت بین مردم هم

ان باشد، بلکه مند کند، نه فقط باید به از آناگر پادشاهى میخواهد دیگران را نسبت بخود علاقه
نیز بکار برد، مثلا او لباس مادى را اقتباس ) بقول کزنفون مصنوعى(باید، در مواردى، تدابیر عملى 

حسن این لباس آن است، که معایب . کرد و نزدیکان خود را بر آن داشت، که این لباس را بپوشند
ف کزنفون این است، جهت چنین توصی(تر مینماید بدن را میپوشد و اشخاص را بزرگتر و شکیل

.).م. که لباس مادى بلند بوده

418: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



کفشهاى مادى چنان ترتیب شده بود، که شخص میتوانست در آن چیزهائى بگذارد، تا بلندتر 
کوروش سرمه کشیدن و آرایش صورت را تصویب . اینکه کسى ملتفت آن شودبنماید، بى

.اشخاص زیباتر از آنچه هست بنظر آیدمیکرد، تا چشمان و صورت 

نویسنده فرانسوى، گوید، که کوروش از این حیث پیشرو لوئى چهاردهم بود و »1«آدلف گارنیه(
او توصیه میکرد، که در پیش کسى هیچگاه آب دهن نیندازند، .). م. کزنفون رئیس تشریفات او

تمامى . اندل اینکه از هیچ چیز متأثر نشدهبینى پاك نکنند و سر را براى دیدن چیزى برنگردانند، مث
کسانى را، که قابل . این چیزها را براى رؤسا مناسب میدانست، تا از وقار و احترام آنها نکاهد

کرد چنین لباس بپوشند، ورزش کنند و ظاهرشان محترم باشد، ولى ریاست میدید، مجبور مى
فقط ترغیب بقبول زندگانى پر زحمت آزادان آنهائى را، که میخواست در احوال بندگى بمانند، نه

اما راجع باین نوع مردم، یعنى آنهائى که از نجبا . که اسلحه بردارندکرد، بلکه مانع بود، از ایننمى
بنابراین، . و آزادان نبودند توجهى داشت، که بموقع بخورند و بیاشامند و بمشاغل آزاد بپردازند

را جرگه میکرد، بآنها اجازه میداد، که آذوقه با خود بردارند، و وقتى که او بوسیله سواران شکارها
.حال آنکه اینکار براى آزادان ممنوع بود

هنگام مسافرت این کسانرا بآبشخور میبرد، چنانکه مالهاى عرابه را میبرند و، چون وقت غذا 
ن جهات این بای. میرسید، توقف میکرد، تا اینها غذا بخورند و دوچار مرض جوع گاوى نشوند

مردم، مانند نجبا، کوروش را پدر میخواندند، و حال آنکه او مراقبت داشت، که بندگى آنها دائمى 
اما خود او از مردمانى، که . چنین بود کارهاى کوروش براى محکم کردن حکومت پارسیها. باشد

ترسو و منافق با حمیت و مطیع شده بودند، باکى نداشت زیرا، علاوه بر اینکه این مردمان را بى
باوجوداین در میان آنها کسانى . یکدیگر میدانست، هیچکدام از آنها شب یا روز نزد او نمیرفتند

او میدانست، که اینها روساء سوارها و . یافت میشدند، که ممتاز و مسلح بودند و اتحاد داشتند
وش ارتباط داشتند و غالبا نزد ها با قراولان کوراین. ها هستند و بعضى لیاقت فرماندهى دارندپیاده

از این ملاقاتها گزیرى نبود، زیرا کوروش. او میرفتند

______________________________
)1(-Adolphe Garnier .Memoire sur Xenophon .52.
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اگر : ك بنظر میآمدندبدین لحاظ، اینها از چند حیث خطرنا. از خدمت آنان هم استفاده میکرد
کوروش آنها را خلع اسلحه میکرد، ممکن بود، این قضیه باعث تزلزل حکومتش گردد و هرگاه 

جا بنابراین فکر کوروش باین. بخود راه نمیداد، مثل این میبود، که اعلان جنگ بآنها داده باشد
یشتر دوست بدارد تا کسان رسید، که باید اینها را دوستان خود کند، چنانکه هریک از آنها او را ب

.دیگر را

چگونه کوروش اشخاص را جلب میکرد

چون او میدانست، که بشر . کوروش پیوسته خوبى قلب خود را نشان میداد) 2، فصل 8کتاب (
اشخاصیرا، که از او تنفر دارند، دوست ندارد، باین عقیده بود، که محال است، ما کسانى را، که 

لذا تا زمانى که کوروش ثروت نداشت، با رفع حوائج . داشته باشیمبما محبت میورزند، دشمن 
نزدیکان خود و شرکت در غم و شادى آنها براى خود دوست تهیه میکرد، ولى وقتى که اقبال باو 

اجازه داد بذل و بخشش کند، درك کرد، که موافق عادات ما، بهترین وسیله براى رسانیدن 
با این نیت امر . ، دعوت کردن بخوردن و آشامیدن استمسرتّ و شادى بیکدیگر و جلب محبت

اى کثیر بگذارند و غذاها را بین دوستان کرد، که در سر میزش ظروفى زیاد براى غذا خوردن عده
شناس یا خدمتگذار بعض اوقات او از سر سفره خود براى قراولانى که وظیفه. خود تقسیم میکرد

نسبت بخدمه، که . ند که او میداند کى بهتر خدمت میکندجدى بودند، غذا میفرستاد، تا بفهما
مورد رضایت او بودند، نیز چنین میکرد و بعلاوه میگفت تمام گوشت را، که حصه خدمه بود، بسر 

مندى آنان باو بیشتر میز او آرند و از سر میز بآنها تقسیم شود، زیرا میپنداشت، که بدینوسیله علاقه
.خواهد شد

واست کسى را از دوستان خود مفتخر دارد، از سر میز خود طعامى براى او وقتى که او میخ
امروز هم هنوز این آداب مجرى است و، اگر شاه از سر میز خود براى کسى غذا . میفرستاد

بفرستد، آن کس بیشتر مورد احترام میشود، چه گمان میکنند، که خواهشهاى او را شاه میپذیرد، 
هى فقط از این جهت نیست، بلکه نیز از این حیث است، که ولى مطلوب بودن غذاهاى شا

هاى مزبور لذیذتر و گواراتر است،غذاى
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در شهرهاى کوچک یکنفر بهمه کارها اشتغال میورزد، مثلا همان کس تخت . زیرا بهتر تهیه شده
بخت است، اگر بتواند معاش و خوشخواب، در، گاوآهن و میز درست میکند، حتى خانه میسازد 

ها گردد، معلوم ها تأمین کند، اما چون یکنفر نمیتواند متصدى همه این کسبخود را از این پیشه
است، که این کارها را خوب انجام نمیدهد، ولى در شهرهاى بزرگ، چون همه باین چیزها 

بین دو نفر تقسیم احتیاج دارند، هرکس بیک صنعت یا کسب میپردازد و گاهى یک کسب
یکى معاش خود را از دوختن . شود، مثلا یکى فقط کفش مردانه میدوزد، دیگرى کفش زنانهمى

یکى قبا را میبرد، دیگرى قسمتهاى قبا را باهم اتصال . کفش تأمین میکند، دیگرى از بریدن چرم
فنّ طبخ . شودمیدهد و معلوم است که، چون یکنفر فقط بیک کسب پرداخت، در آن کار ماهر می

هم چنین است، کسى که فقط یکنفر آدم براى تهیه بستر، روفتن طالار، خمیر کردن آرد، پختن 
هاى گوناگون دارد، باید بآنچه خادمش میکند، قناعت ورزد، ولى، در جائیکه هرکس خورش

کارى مخصوص دارد، مثلا یکى گوشت را میپزد، دیگرى آن را سرخ میکند، سومى ماهى را 
کند، پنجمى نان میپزد، معلوم است، که هر کار خیلى خوب پز و چهارمى آن را کباب مىآب

اما راجع . از این جهت بود، که غذاهاى کوروش به از غذاهاى دیگران تدارك میشد. انجام میشود
اگر بیش از همه دارا بودن : بوسائل دیگر، که کوروش براى جلب دوستان بکار میبرد، باید بگویم

کوروش بذل و بخشش را شروع کرد . ترزى است، بیش از همه بخشیدن امتیازى است بزرگامتیا
واقعا آیا کسانى هستند، که از دوستان شاهان پارس . و اکنون هم شاهان پارس این سیره را دارند

ها و اسبهائى با دهنه زرین ها، طوقتر باشند؟ کى بملتزمین خود لباسهائى میدهد، یارهغنى
کى را مردم بواسطه بذل و بخشش بر . د؟ باین هدایا فقط از دست شاه میتوان نایل شدبخشمى

برادر، پسر و اولاد ترجیح میدهند؟ کى بجز شاه پارس میتواند باین آسانى از یک ملت دشمن، که 
هایشان را چند ماه راه از پارس دور افتاده، انتقام بکشد؟ کى را، بجز کوروش، مللى، که او دولت

هدم کرد، پس ازمن
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ما میدانیم . مرگش پدر خواندند؟ و حال آنکه این عنوان را بولى نعمت میدهند نه بغاصب
. کنداشخاصى را، که مردم چشم و گوش شاه میخوانند، او بوسیله امتیازات و افتخارات جلب مى

و میدادند، دیگران را تشویق میکرد، ها نسبت بکسانى، که خبر مهمى باعظمت این بخشش
از این جهت است، که مردم تصور میکنند، شاه . چیزهائى را، که در نفع شاه است، ببینند و بشنوند

تواند یکنفر نمى. اگر شاه فقط بیک نفر اجازه میداد بشنود، بد میبود. چند چشم و چند گوش دارد
انند، که فقط یک نفر چشم شاه است، نسبت باو خوب ببیند و بشنود و دیگر اینکه، اگر مردم بد

اعتماد میشوند، ولى اکنون وضع چنین نیست، هرکس اطمینان بدهد، که چیزهاى جالب توجه بى
بهمین جهت . این است، که گویند شاه چندین گوش دارد. کندشنیده، شاه حرف او را گوش مى

. ، مثل اینکه او حاضر است و میشنودترسند چیزى بگویند یا بکنند، که خوش آیند شاه نیستمى
بنابراین مردم احتراز داشتند از اینکه از کوروش چیزى بگویند، که او را خوش نیاید، زیرا تصور 

از کجا این وضع ایجاد شد؟ از اینجا، که او . کردند، که همه حاضرین چشم و گوش او هستندمى
.براى کوچکترین خدمت پاداشهاى بزرگ میداد

که کوروش شرمسار میگشت، وقتى که میدید، خدمات دوستانش بیش از بذل و گویند، 
:هاى او است و نیز حکایت کنند، که او عادت داشت بگویدبخشش

اش بیش از آنچه بآنها رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمیتواند از گله«
و مردم همانقدر میتواند استفاده کند، که آنها را چنان پادشاه از شهرها خدمت میکند، بردارد، هم

با این نوع حسیات جاى حیرت نیست، که او میخواست در نیکى کردن . »خوشبخت میدارد
. براى مثل درسى را، که کوروش به کرزوس آموخت، ذکر میکنیم. سرآمد تمام مردم باشد

ى، چیزى نگذرد، که گدا با این سخاوت، که تو دار«: کرزوس روزى او را سرزنش کرده گفت
شوى، و حال آنکه میتوانستى بقدرى ثروت در قصر خود گردآورى، که هیچکس داراى چنان 

اگر از وقتى که شاه شدم، چنین میکردم،«: کوروش جواب داد. »ثروت نباشد
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: رد و کوروش چنین گفتکرزوس مبلغ خطیرى ذکر ک. »بعقیده تو اکنون چقدر طلا میداشتم؟
تو هم اى . کرزوس، شخصى را، که مورد اعتماد تو است، با هیستاسپ نزد دوستانم بفرست«



واقعا هم لازم -هیستاسپ، بدوستان من بگو، کوروش میگوید، که من براى کارى پول لازم دارم
رده بفرستاده هرکس، هرچه بیشتر میتواند کمک کند، بدهد و آنچه میدهند نوشته و مهر ک-دارم

بعد کوروش کاغذهائى بدوستان خود راجع باین مطلب نوشته و مهر کرده به . »کرزوس بسپارند
هیستاسپ روانه شد و . هیستاسپ داد و ضمنا نوشت، که این شخص یکى از دوستان او است

چیزى نگذشت، که برگشت و پولهائیکه داده بودند آورد و، چون کرزوس حساب کرد، دید، 
اند، بیش از مبلغى است، که بعقیده او کوروش میتوانست جمع کند، اگر لائى، که فرستادهمقدار ط

:پس از آن کوروش گفت. زیاد بدوستانش نمیداد

اکنون تو دانستى، که من اینقدر هم، که تو گمان میکردى، فقیر نیستم؟ تو میخواهى، که من «
لاوه براى حفاظت آن مستحفظینى ثروت خود را جمع و حسد و بغض مردم را زیاد کنم و بع

. اند و خیلى بهتر از قراولان اجیر مال مرا حفظ میکننددوستان من مستحفظین من. بگمارم
خدایان همه را باندوختن مال حریص . باوجوداین لازم است، من یک چیز را اعتراف کنم

تفاوتى، که بین من و اند، من هم بر دیگران از این حیث امتیازى ندارم و بمال حریصم، ولىکرده
وقتى که دارائى آنها بیش از آن است، که لازم دارند، زیر خاك میکنند یا : آنها هست، این است

اند، میگذارند زنگ میزند و یا براى شمردن، اندازه گرفتن، کشیدن، نقل و تماشا کردن آن در رنج
خورند بقدرى، که معده آنها جا ها، که در صندوقهاى آنها است، میو حال آنکه با تمامى این پول

میدهد، اگر غیر از این بود بایستى بترکند، میپوشند بقدرى، که بتوانند حمل کنند و الا خفه 
من همیشه طالب ثروتهاى تازه هستم، . پس زیادى ثروت آنها براى آنان رنج و تعب است. میشدند

دارم، باقى را براى حوائج ولى همینکه ثروتى یافتم، پس از وضع آنچه، که براى خود لازم
دوستان میدهم، بدین ترتیب من دوستانى ذخیره میکنم خیرخواه و بوسیله آنها

423: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

این چیزها باعث آسایش و . یابم، که نه میپوسد، نه زیادتى آن باعث رنج و تعب استچیزهائى مى
اش میافزاید و هرقدر تر گردد، بر عظمت و زیبائىنام باافتخار است، زیرا هرقدر نام شخص بلند

پس . اند، بیشتر سبکى آن را حس میکنندوزن این عظمت کمتر شود، حتى اشخاصیکه داراى آن
کردن مال نمیدانم، زیرا در اینصورت اى کرزوس، بدان، که من فوق سعادتها را در جمع



ه باید ثروت شهرى را حفظ کنند، ولى سعادتمندترین مردم مانند سربازان ساخلو خواهند شد، ک
کسیکه عادلانه ثروتهائى بدست آورد و توانست نجیبانه آنرا بکار برد، بعقیده من از تمامى مردمان 

.چنین میگفت کوروش و آنچه را، که میگفت، آشکارا در انظار همه میکرد. »خوشبخت تر است

اند، اى مفید و ذخیره کردن آن متوجهاند، بتحصیل چیزهچون کوروش دید، مردم، وقتى که سالم
ولى چون بیمارند در این کارها مسامحه میکنند، از هیچ وسیله خوددارى نکرده بهترین اطباء را 

بکمک خود طلبید، تا از این نقص جلوگیرى کند و هر دفعه که شنید مشروب یا دوا و یا آلاتى 
اگر کسى از نزدیکان او . جمع کردهست، که براى سلامتى انسان مفید است، آن را خواست و 

ناخوش میشد، او خودش بمعالجه بیمار توجه داشت و دیگران را مأمور میکرد، که کمکهاى لازم 
ستود، که با دواهاى او بیمار را شفا چون مریض خوب میشد، کوروش اطباء را مى. باو بکنند

نسبت بکسانى، که دوستیشان را طالب خواستچنین بود نیز رفتار او با دیگران، وقتیکه مى. اندداده
این . کردهائى براى برندگان معین مىهائى ترتیب میداد و جایزهاو بازى. بود، از همه نزدیکتر باشد

بازیها، اگر باعث ستایش کوروش بود، از این جهت، که مردانگى را تشویق میکرد، باعث ایجاد 
قررّ داشت، که اگر کسى محاکمه با دیگرى داشته بعلاوه او م. رقابت و منازعه هم بین رجال میشد

باشد یا نزاعى بین دو نفر در ضمن بازى روى دهد، باید باهم قضاتى معین کنند، تا بمحاکمه آنان 
معلوم است، که طرفین سعى داشتند از رجال اشخاصى را معین کنند، که از . خاتمه دهد

محکوم علیه با : آنان این نتیجه روى میدادمندى آنها نسبت بخود مطمئن بودند و از حکمعلاقه
کسى، که او را محکوم
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بنابراین . پنداشت، که حق داشته و نباید مرهون کسى باشدکرده بود دشمن میشد و محکوم له مى
دیده هادر میان دوستان درجه اول کوروش حسدى نسبت بیکدیگر پدید میآمد، که در جمهورى

خواستند بیکدیگر کمک کنند، بلکه پیوسته درصدد بودند، که جاى میشود و اینها نه فقط نمى
یکدیگر را بگیرند چنین بود وسایلى، که کوروش بکار میبرد، تا رجال دربارش او را از 

.همکنانشان بیشتر دوست بدارند

حرکت کوروش از قصر خود



توصیف میکند، که چگونه کوروش از قصر خود در در این فصل کزنفون ) 3، فصل 8کتاب (
.دفعه اول بیرون آمد

میخواهم بمعابد رفته مراسم قربانى را بجا آرم و این کار باید «: او دوستان خود را خواست و گفت
فردا صبح در دربار حاضر شوید و موافق ترتیبى، که . العاده بشودبا طمطراق و تجملات فوق

بعد او لباسهاى مادى از رنگهاى مختلف، یعنى . »اهد گفت صف ببندیدبشما خو»1«)فرولاس(
بس خودت کى مزین «یکى از حضار گفت . ارغوانى، سیاه، سرخ، و پر رنگ بسرداران داد

اگر بتوانم درباره شما . هاى شما براى زینت من کافى استزینت«: او جواب داد» خواهى شد؟
فرولاس شخصى بود از طبقه سواد مردم، که . »ن خواهم بودنیکى کنم، در هر لباس، که باشم مزی

او فرولاس را خواسته . ترتیب و قشنگى را دوست میداشت و بعلاوه، کوروش بهوش او متعقد بود
گفت، براى فردا ترتیبى بده، که منظره آن براى خیرخواهان من باشکوه و براى بدخواهانم مهیب 

و او در باب تشریفات حاصل شد، کوروش قباهائى باو پس از اینکه موافقت بین کوروش. باشد
جا اصطلاحات یونانى استعمال کرده، این کزنفون همه(ها بدهد »2«)فوردورى(داد، که بروساء 
بعد کزنفون تشریفات . و نظم و ترتیب حرکت را بعهده او واگذارد.) م. دار استلفظ بمعنى نیزه

از : روز دیگر قبل از طلیعه صبح همه براى حرکت حاضر شدند: کندحرکت را چنین توصیف مى
نى صف بسته بودند، چنانکه حالا هم، در موقع عبور شاه از دو طرف راه، سربازان مانند پرچی

جائى، همین کار کنند و بجز اشخاص مهم بکسى اجازه نمیدهند از

______________________________
)1(-Pheraulas.

)2(-Doryphores.
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نظمى مأمورند، کسى را، که باعث بى) هافراش(ها »1«ماستیگوفور. صفوف گذشته بوسط راه آید
اند و عمق دار، نیمانیم، از دو سمت در مقابل درب قصر ایستادهچهار هزار نفر نیزه. میشود، بزنند

سوارها . جا جمع شدهتمام سواره نظام هم در این) اندیعنى چهار صف بسته(این دسته چهار است 



. اندپنهان کرده) شنل(هایشان را در روپوش سربازان دستاند و پیاده شده جلو اسبهایشان را گرفته
پارسیها در طرف راست . شوداند، رعایت مىاین ترتیب امروز هم، وقتیکه در حضور شاه ایستاده

. ها هم نصف بنصف از دو سمت راه صف بستهعرابه. اند و متحدین در طرف چپراه ایستاده
مقصود خداى بزرگ (ن آوردند، اینها را باید براى زوس اول چهار گاو نر بیرو. درب قصر باز شد

اى است نزد پارسیها، که این قاعده. اند، قربان کنندو خدایان دیگر، چنانکه مغها معین کرده) است
.اند، رفتار کنندباید، در اموریکه راجع بخدایان است، موافق عقیده، اشخاصیکه در این کارها خبره

سپس گردونه سفید زوس، . ئى را، که باید براى آفتاب قربان کنند، آوردندبعد از گاوهاى نر اسبها
.بندى از طلا داشت و با گل آراسته بود، نمودار شدکه مال

بالاخره . ها آرایش یافته بودپس از آن گردونه سفیدى، که بآفتاب اختصاص داشت و نیز با گل
از دنبال این گردونه . یدار گشتهاى ارغوانى داشت، پدگردونه سوم، که اسبهاى آن جل

بعد خود کوروش . اشخاصى حرکت میکردند، که بدست مجمرهاى بزرگى پر از آتش داشتند
کزنفون مانند اغلب (تیز، اى قرار گرفته بود و بر سر تیارى داشت نوكاو بر گردونه. بیرون آمد

غوانى و نیم سفید، که اختصاص بشاه بر تن قبائى نیم ار»2«)مورخین یونانى کلاه شاه را تیار نامیده
. تیار او را افسرى احاطه دارد. که رنگى تند داشت و ردائى از ارغوان»3«دارد و یک نیم شلوارى

اقرباى شاه هم این زینت را، که امتیازى است، دارا بودند، چنانکه امروز هم اقرباى شاه همین 
ا بیرون آمده و پهلوىههاى او از آستیندست. زینت را استعمال میکنند

______________________________
)1(-Mastigophores.

)2(-Tiare.

.مقصود از نیم شلوارى شلوار کوتاه است، که اکنون آن را تنکه نامند-)3(
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.کوروشتر از قامت او گردونه رانى نشسته، که داراى قامتى است بلند، ولى پست



همینکه مردم . واقعا قامت کوروش بلند بوده یا بوسیله مصنوعى باین نتیجه رسیده بود، معلوم نیست
بامر این کار شد، یا از حیرتى، که از این شکوه و عظمت . کوروش را دیدند، همه بخاك افتادند

یکنفر کوروش و سیماى خوش او بمردم دست داده بود، معلوم نیست، ولى بهرحال تا آن روز
دار همینکه گردونه از قصر خارج شد، چهار هزار نیزه. پارسى در پیش کوروش بخاك نیفتاده بود
از عقب آنها سیصد نفر برنده عصاى سلطنتى، با . نصفا نصف از دو طرف گردونه راه افتادند

هاى فاخر و پیکانى بدست، سواره حرکت کردند پس از آنها دویست رأس اسب زرین دهنهلباس
ها اختصاص به اصطبل کوروش این. کشیدندراه پوشیده بود، مىهاى راهرا، که تنشان با جل

.دار میآمدداشتند و از دنبال اسبان چهار هزار نفر نیزه

پس از آنها قدیمترین سواره نظام پارسى بعده ده هزار نفر حرکت میکرد، جبهه و عمق این دسته 
و .) م. ند و هر صف داراى صد نفر سوار بودیعنى صد صف بسته بود(صددرصد بود 

تاس باین قسمت فرمان میداد، پس از آن دسته دیگر سواره نظام بعده ده هزار نفر پارسى سانکرى
و دسته چهارم بریاست »1«و بفرماندهى هیستاسپ، بعد دسته سوم بهمان عده بریاست داتاماس

ها از عقب سواره نظام، گردونه. ن و سکاها میآمدندگاداتاس، سپس سواران مادى، ارامنه، کادوسیا
.باذ حرکت میکردبریاست ارته) یعنى هر صف عبارت از چهار گردونه بود(چهار بچهار 

وقتى که کوروش باین ترتیب میرفت، جمعیتى زیاد از مردم، پشت پرچین سربازان، از دنبال دبدبه 
.خواستند عرایضى به کوروش بدهندآمدند و مىمى

که از هر طرف بعده سه یا چهار نفر بودند، بآنها پیغام ) آجودانها(او بوسیله حاملین عصاى سلطنت 
اى از سواره نظام بود معلوم پارك فرمانده دستههیپ(ها بدهند ) پاركهیپ(داد، که عرایض را به 

. د رسانیدو آنها مضامین عرایض را باطلاع او خواهن.) م. است، که این لفظ هم یونانى است
همینکه مردم این

______________________________
)1(-Datamas(م را در اینجا بردهکزنفون اسم یکى از سرداران اردشیر دو.(
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در این وقت . بشنیدند، بطرف سواره نظام هجوم برده پرسیدند، که بکى باید عرایض را بدهند
: ان خود آنهائى را، که میخواست اهمیت بدهد، یک بیک نزد خود طلبیده گفتکوروش از دوست

اگر این مردم، که از عقب ما میآیند، عرایضى بشما دادند و دیدید، که مطالب آنها حقّ است، «
باطلاع من برسانید، تا باهم مطالعه کرده ترضیه خاطر عارضین را حاصل کنیم والّا بعرایض ترتیب 

شخاصى را، که کوروش براى این مطلب احضار کرد، با کمال عجله آمدند و شتاب ا. »اثر ندهید
بواسطه ناهنجاریش پنداشت، که اگر با کندى »1«)فارندائى(فقط . آنها بر ابهت کوروش افزود

امر شاه را اطاعت کند، او را مردى مستقل خواهند دانست، ولى پیش از اینکه بگردونه کوروش 
بگوید، که او را لازم ندارد و ) فارندائى(حاملین عصاى سلطنت را فرستاد، به برسد، او یکى از 

فارن دیگرى، که خبر احضار باو دیرتر رسیده، ولى زودتر از دائى. پس از آن دیگر او را نطلبید
.آمده بود، مورد عنایت کوروش گردید، باین معنى، که او اسبى بوى بخشید

چون کوروش . فهمیدند و او در نظر جمعى بیشتر محترم شدحاضرین اهمیت این هدیه را 
اى رسید، که وقف بر خدایان است، گاوهاى نر را براى زوس و اسبان زیادى براى آفتاب بمحوطه

ها معین کرده بودند، و هائى، که مغقربان کرده جسد آنها را سوزانیدند و بعد براى زمین قربانى
یونانیهاى قدیم (هاى دیگر سربریدند اة سوریه میباشند قربانىبالاخره براى پهلوانانى، که حم
میگفتند و بعض »2«العاده از آنها سرزده بود، پس از مرگشان پهلواناشخاصى را، که کارهاى فوق

اما معلوم نیست، که کلمه سوریه را از چه . آنها را نیم خدا دانسته حامى شهر یا ولایتى میدانستند
تصور میرود، که مقصود کزنفون سوریه کاپادوکیه باشد، زیرا بعض . تعمال کردهلحاظ کزنفون اس

اند و کاپادوکیه در مورخین دیگر یونانى هم، مانند هرودوت، اهالى کاپادوکیه را سریانى نوشته
این زمان جزو مستملکات کوروش بود، و حال آنکه راجع به سوریه کزنفون گوید، که کوروش 

.).م. ن بآن مملکت لشکر کشیدبعد از این زما

______________________________
)1(-Daipharne.

)2(-Heros.
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آنرا با علامتى نشان کرده بسوارانى، که نظر ) ذرع925(چون محل مساعد بود، کوروش پنج استاد 
خود او با پارسیها اسب دوانیده . دوانى کننداسبهائى تقسیم شده بودند، امر کرد بملّیتشان بقسمت

باذ فاتح شد و کوروش باو در میان مادیها ارته. دوانى ماهر بودپیش افتاد، واقعا هم او در اسب
از ارامنه تیگران و از گرگانیها پسر . از سواران سوریه رئیس آنها پیش افتاد. اسبى بخشیده بود

.دوانى جلو بودقریبا بقدر نصف میدان اسباز سکاها یکنفر سوار ت. رئیسشان

او » آیا اسب خود را با سلطنتى عوض میکنى؟«: حکایت کنند، که کوروش از این جوان پرسید
» کنم، ولى براى جلب صاحب دلى حاضرم این اسب را بدهمبا سلطنتى عوض نمى«جواب داد 

ا بهم گذارده چیزى آنجا من بتو جائى را نشان میدهم، که اگر چشمان خود ر«: کوروش گفت
» نشان ده تا بدانجا کلوخى از خاك بیندازم«: -سکائى» بیفکنى، یقینا بچنین کس خواهد خورد

کوروش جائى را نشان داد، که غالب دوستانش در آن محل بودند، بعد سکائى چشمان خود را 
موریتى از طرف بهم گذارده کلوخ را انداخت و آن به فرولاس، که در آن وقت مشغول انجام مأ

باوجوداین او برنگشت و همواره تاخت بطرفى، که براى انجام مأموریت، . کوروش بود، خورد
به «کوروش گفت . سکائى چشمان را باز کرد و پرسید، کلوخ بکى خورد. میبایست بدانجا برود

چنین چیزى ممکن نیست، بس بکى خورده،«-.»جا هستند، نخوردهیچیک از اشخاصى، که این
چطور «-»ها میتازدبلى، تو بکسى کلوخه را زدى، که در آنطرف گردونه«-»که حالا اینجا نیست

پس از آن سکائى بتاخت رفت، ببیند کلوخ بکى . »باید دیوانه باشد«-»شد، که او برنگشت؟
خورده، بزودى او به فرولاس رسید و دید زنخ او پر از خاك است و از دماغش خون میآید جوان 

: سکائى صحبت خود را با کوروش بیان کرده گفت» براى چه؟«-»آیا کلوخ بتو خورد؟«: ىسکائ
اگر تو مردى عاقل بودى، «: فرولاس جواب داد. »بینم، کلوخ من بصاحبدلى خوردهچنانکه مى«

اى، میپذیرمحالا، که بمن داده. تر باشدبایستى اسب خود را بکسى بدهى، که از من غنى
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بدین ترتیب . »اى من نزد تو خواهم بوداکنون اسب مرا سوار شو و بجاى خود برگرد، پس از لحظه
در نامى »1«نساما در میان کادوسیان راتى. سکائى و فرولاس اسبهاى خود را معاوضه کردند

.دوانى پیش افتاداسب

صحبت فرولاس با جوان سکائى

ها کرده، بفاتحین گاوهائى براى قربانى و بعد کوروش امر بمسابقه گردونه) 3، فصل 8کتاب (
جامهائى، که سهم خود کوروش بود، به فرولاس . ضیافت بخشید و نیز بآنها جامهائى اعطا کرد

.قدردانى از او شده باشداعطا شد تا در ازاى ترتیب تشریفات 

این تشریفات امروز هم، وقتى که شاهان بیرون میآیند، مجرى است، با این تفاوت که در مواردى 
پس از خاتمه . کنند، حیوانهاى قربانى را با موکب شاهى حرکت نمیدهندکه شاهان قربانى نمى

خودشان و کسان دیگر هاىکسانیکه بآنها خانه اعطا شده بود، بخانه. بازیها همه برگشتند
.هاى خود مراجعت کردندبمحله

هائى را، که کوروش باو فرولاس جوان سکائى را بخانه خود دعوت کرد و در پایان ناهار جام
سکائى، چون . داده بود، پر از شراب کرده بسلامتى جوان نوشید و بعد تمامى جامها را باو بخشید

فرولاس، یقینا تو «: غلامان زیاد میزبان را دید، باو گفتعده قالیهاى قشنگ، زیبائى اسباب خانه و
از کدام اغنیاء؟ من در مملکت خود از «: او جواب داد» در مملکت خود یکى از اغنیاء بودى

در کودکى پدرم، که با زحمت . کسانى بودم، که معاش خودشان را با قوت بازو تحصیل میکنند
بعد، وقتیکه بزرگ شدم، چون . کننده کودکان را تربیت مىمعاشم را میرسانید، تربیتم کرد، چنانک

پس از آن تا زمانى، . توانست معاشم را بدهد و من بیکار باشم، مرا بمزرعه برده بکارم داشتنمى
در قطعه زمین کوچکى، که داشتم، بیل میزدم، تخم . که او زنده بود، من غذاى او را دادم

تخمى را، که . ام بسیار عادل بودشناس نبود، بلکه دربارهمیافشاندم و این زمین نه فقط ناحق
افشاندم، با نفع کمى پسمى

______________________________
)1(-Rathines.
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چنین بود زندگانى من در . داد، زیرا دو برابر تخم را رد میکردمیداد، گاهى هم سخاوتى بروز مى
چون سخن فرولاس باینجا . »بینى، کوروش بمن دادهاما تمامى آنچه را، که اکنون مىولایتم، 

. اىچقدر خوشبختى، که پیش از آنکه دولتمند شوى، فقیر بوده«: رسید، جوان سکائى فریاد زد
اى جوان «-فرولاس. »اى، اکنون قدر اقبال را بهتر میدانىکنم، که چون فقر را دیدهگمان مى

تصور میکنى، که هرقدر بر دارائى من بیفزاید، زندگانى من سعادتمندتر است؟سکائى، تو

بس تو نمیدانى، که لذتّ خوردن، آشامیدن و خوابیدن من حالا کمتر از زمانى است، که من 
اکنون . چون بیشتر دارم باید بیشتر حفظ کنم، بیشتر بدهم، بیشتر در اندیشه باشم: چیز بودمبى

دارم، یکى نان میخواهد، دیگرى آب، سومى لباس، چهارمى طبیب، یکى نیمى انبوهى خدمتکار 
اش را گرگ خورده، یا میگوید، که گاوهاى من بدره پرت گوید باقىاز میش مرا آورده مى

تشویش من حالا بمراتب بیش از زمانى است، که . ام افتادهاند و یا یک مرض مسرى در گلهشده
اینها راست است، ولى وقتى که باموال خود نگاه میکنى و «-ىجوان سکائ» بضاعتى نداشتم

اى سکائى، اگر «-فرولاس. »بینى، که وافر است و زیبا، لذّتى میبرى، که من از آن محرومممى
کردن آن است، تو خواهى فهمید، که من راست بدانى، که لذتّ تحصیل مال کمتر از غصه گم

.گویممى

ن دولتمندان کسى هست، که از لذتّ داشتن مال شب خوابش نبرد، ولى آیا در میا: فکر کن و ببین
جوان » آیا کسى پیدا میشود، که مالش را از دست داده باشد و غصه از خوابش مانع نباشد؟

این راست است و «-»یابى، که از لذتّ داشتن خرم و بشاش نباشدکسى را هم نمى«: سکائى
شک غنى بیش از فقیر ل بقدر لذتّ تحصیل آن بود، بىاعتراف میکنم، که اگر لذتّ داشتن ما

سعادتمند میبود، ولى شخصى، که زیاد دارد، باید زیاد هم خرج کند و کسى، که پول را دوست 
من برخلاف چنین مردم هستم، بعقیده من لذتّ داشتن مال در «-»خواهد خرج کنددارد، نمى

بخت نباشى و مرا هم سعادتمند نکنى، تمام اگر چنین است، چرا تو خوش«-»خرج کردن آن است
-»خواهى، خرج کن، ولى معاش مرا بده و تصور کن، که من مهمان تواممال مرا بردار، چنانکه مى

-»تو شوخى میکنى«
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خورم، که جدى حرف میزنم، حتى من میتوانم از کوروش اجازه بگیرم، که تو بدربقسم مى«
من اینکار را . خانه نروى و در قشون هم حاضر نشوى، براى اینکه در خانه خود مانده غنى باشى

بیشتر براى خودم میکنم، اگر بعد از این هم لایق هدایائى از کوروش شدم، یا در جنگ غنیمتى 
را از در ازاى این کار فقط میخواهم، که تو م. افزایمبدست آوردم، آنرا هم آورده بدارائى تو مى

پس از . »اىاندیشه و غصه خلاصى بخشى، و اگر چنین کنى، خدمتى بزرگ بمن و کوروش کرده
یکى خود را از داشتن آنقدر ثروت سعادتمند دانست و : این صحبت، دو رفیق عهدى باهم بستند

اش که ناظرى دارد، که باعث فراغت خیال او است و موافق سلیقهدیگرى خوشبخت بود، از این
او خدمت کردن را بدوستانش یا مفید بودن را براى . فرولاس ذاتا رفیق خوبى بود. فتار میکندهم ر

دیگران از همه چیز بالاتر میدانست، او میگفت، که انسان از تمام موجودات ذى روح بهتر و برتر 
:شناس استاست، زیرا حق

تى بیند، در ازاى آن خدمت اگر خدم. اگر کسى او را تمجید کند، او هم آن کس را تمجید میکند
میکند، دوستش بدارند، دوست میدارد، پدر و مادر را ستایش میکند و وظایف خود را، چه در 

اى نیست، که مانند خلاصه آنکه جنبده. آوردزمان حیات و چه پس از مرگ، نسبت بآنها بجا مى
.انسان حساس و قدردان باشد

اى ندارد و میتواند تمامى اوقات گر اندیشه و غصهبنابراین فرولاس مشعوف بود، از اینکه دی
سکائى فرولاس را دوست میداشت، زیرا او همیشه . فراغت خود را صرف خدمت دوستان کند

آورد، فرولاس هم او را دوست میداشت، زیرا میدید، هرچه میآورد، او مالى براى سکائى مى
چنین . افزاید، مانع از فراغت رفیقش نیستمیپذیرد و با وجود اینکه بر دارائى فرولاس همواره می

.بود زندگانى این دو رفیق

ضیافت کوروش



پس از اتمام مراسم قربانى کوروش خواست جشنى براى فتوحات خود بگیرد ) 4، فصل 8کتاب (
باذ مادى، تیگران ارمنى، رئیس ارته. و با اینمقصود تمام دوستان خود را بضیافتى دعوت کرد

سواران
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گاداتاس رئیس حاملین عصاى سلطنت بود و تمام . گرگانى و گبریاس جزو مدعوین بودند
بنابراین هر زمان، که کوروش ضیافتى میداد، او . ترتیبات و تنظیمات داخلى قصر را بعهده داشت

وقتیکه کوروش نشست، زیرا باداره کردن خدمه و امور میهمانى میپرداخت، ولىسر میز نمى
گاداتاس . میهمان نداشت، او را در سر میز خود مینشاند و از مصاحبت او خوشنود میگشت

. بافتخارات زیاد از طرف کوروش نایل میشد و دیگران هم از این جهت او را زیاد محترم میداشتند
بوده شغلى»1«از توصیفى که کزنفون میکند معلوم است، که ریاست حاملین عصاى سلطنتى(

وقتیکه مدعوین ). دربارهاى اروپا»2«مانند خوانسالار قرون بعد در دربارهاى ایران یا مارشالهاى
آمدند، کوروش نگذاشت، که خودشان، هرجا که میخواهند، بنشینند، بلکه جاهاى آنها را بدین 

ز این حفاظ بگذارند، اتر این است، که قسمت چپ بدن را بىچون خطرناك: ترتیب معین کرد
دیگرى را از طرف . طرف کوروش شخصى را نشاند، که مقام اول را در میان دوستانش حائز بود

. دست راست نشاند، بعد سومى را از طرف دست چپ و چهارمى را از طرف دست راست الخ
واقعا هم باید چنین باشد، . کوروش مفید میدانست، که علنا درجه احترام خود را باشخاصى بنماید

چشمى نسبت بهم براى ا اگر اشخاص ببینند، که رجحان یا پاداشى در کار نیست، رقابت و همزیر
نشستند هدایاى گرانبها کوروش باشخاصیکه در جاى اول مى. حسن خدمت نخواهند ورزید

هدیه مرخص کند، ولى باید درنظر داشت، که چنین جاها میداد، زیرا شرم داشت از اینکه او را بى
د، زیرا برحسب قانونى اعمال زیبا شخص را ببلندترین مقام میرساند و سستى و تکاهل او دائمى نبو

ایم، که امروز هم مجرى ترتیبى را، که کوروش مقررّ داشته، دیده. را از آن مقام فرود میآورد
.است



چون در موقع صرف غذا کوروش غذاها را بطرف مدعوین میفرستاد و حتى بعض خوراکها را امر 
کوروش، من تصور میکردم، که تو فقط در فن «: رد، براى غائبین نیز ببرند، گبریاس گفتمیک

کشى از همه برترى، حالا معلوم شد،قشون

______________________________
)1(-Chef des Porte -Sceptres.

)2(-Marechaux .de la Cour.
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آرى، چنین است، من بانسانیت از «: کوروش جواب داد. »بر همه رجحان دارىکه در انسانیت هم
ترم، زیرا در اولى با کارهاى خوب باید شاخص شد و در کارهاى جنگى با کارهاى جنگى راغب

: پس از اینکه قدرى شراب خوردند، هیستاسپ به کوروش گفت. »بدى کردن و ضرر رسانیدن
پس «-»نه، بعکس، اگر نپرسى میرنجم«-کوروش» لگیر خواهى شد؟اگر سئوالى از تو کنم، آیا د«

آیا با اهمال اوامر تو را «-»حرفهاى بد مزن«-»بمن بگو، آیا شده، که تو مرا بطلبى و من نیایم
از این «-»ام؟آیا اوامر تو را اجرا نکرده«-»حقیقت این است، که چنین نبوده«-»ام؟اطاعت کرده

در تمام کارهائى، که میکنم آیا موقعى بوده، که تو مرا ملامت کرده باشى، «-»بابت شکایتى ندارم
بس چرا تو به «-»نه، هیچگاه چنین چیزى نبوده«-»امکه چرا با مسرتّ آن کار را انجام نداده

البته «-»جهت آن را بتو میگویم«-»تر از جاى من است؟تاس جائى را دادى، که محترمسانکرى
بعکس، خیلى مشعوف «-»البته تو هم نخواهى رنجید، اگر حقیقت را بگویم«-»خواهى گفت

پس از آن کوروش . »اىعدالتى نکردهخواهم شد، زیرا خواهم دانست، که تو نسبت بمن بى
تاس هیچگاه منتظر نشد، که من او را احضار کنم و قبل از احضار آمد، تا کارها سانکرى«: گفت

نه فقط اوامر مرا اجرا میکرد، بلکه کارهائى را، که گمان میکرد براى ما را انجام بدهیم، بعد او 
اگر لازم بود با متحدین شور بکنیم، او بمن راهنمائى میکرد، که بعقیده او . مفید است، انجام میداد

.چه باید گفته شود



خودم حرف اگر بو میبرد، که من میخواهم مطلبى را بآنها اطلاع دهم و بر من گران است، که از 
پس از آنچه گفتم، کى . بزنم، او همان چیز را بآنها پیشنهاد میکرد، مثل اینکه فکر خودش باشد

میتواند بگوید، که او بهتر از خودم بمن خدمت نکرده و نیز باید بگویم، که او همواره قانع است 
روى دهد، او بیش از بآنچه دارد، پیوسته براى منافع من کار میکند و بالاخره اگر سعادتى براى من

بخدا قسم، که من مشعوفم از «: هیستاسپ جواب داد. »من بخود میبالد و بیش از من مشعوف است
براى اینکه من جهد خواهم کرد،«-»چرا؟«-»اینکه چنین سئوالى از تو کردم
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ه علامتى تو خواهى دانست، که از از چ. فقط یک چیز براى من مشکل است. که مانند او باشم
باذ در این موقع ارته. »خیر تو من مشعوفم، آیا لازم است دست بزنم، یا بخندم و یا کار دیگر کنم؟

بعد چون شام بطول انجامید، کوروش به . و خنده حضار درگرفت» باید رقص پارسى کرد«: گفت
اند، جا نشستهشخاصى، که در اینآیا اکنون تو حاضرترى دخترت را بیکى از ا«: گبریاس گفت

-»آیا من هم باید حقیقت را بگویم؟«: گبریاس گفت» بدهى، یا وقتیکه تو تازه نزد ما آمده بودى؟
آیا میتوانى «-»پس بدان، که من امروز حاضرترم«-»البته سئوال را براى جواب دروغ نمیکنند«

ها و ز مردانى دیدم، که تحمل خستگىآن رو«-»پس بگو«-»البته«-»بگوئى، که چرا حاضرترى؟
بینم، که همین مردان با فروتنى سعادت را تحمل میکنند و بدان، مخاطرات را میکردند و امروز مى

بختى را به از بدبختى بکند، زیرا عادتا اى کوروش، مشکل است کسى را یافت، که تحمل خوش
هیستاسپ، «: کوروش گفت. »دسعادت شخص را گستاخ میکند و بدبختى او را محجوب میساز

بلى، شنیدم، بخدا قسم، که اگر گبریاس غالبا از این حرفها «-»آیا شنیدى، که گبریاس چه گفت؟
در این موقع . »بزند، من بیشتر خواهان دختر او خواهم شد، تا اینکه گلدانهایش را بچشم من بکشد

م و، اگر تو دختر مرا ازدواج کنى، از امن از این نوع اصول و اندرزها بسیار نوشته«: گبریاس گفت
بینم، که تو طالب آنها ها، چون مىهاى خود تو را محروم نخواهم کرد، اما راجع به جامنوشته

تاس بدهم، تا چنانکه جاى تو را سانها را به کرىنیستى، فکر میکنم، که آیا بهتر نیست این جام
اى هیستاسپ و اى کسانیکه اینجا «: وروش گفتدر این وقت ک. »دارد، جامها را هم دارا باشد

اید، هر زمان خواستید زن بگیرید، بمن رجوع کنید و خواهید دید، که چقدر از من راضى نشسته
-کوروش» اگر کسى بخواهد دخترش را شوهر بدهد، بکى رجوع کند؟«-گبریاس. »خواهید بود



» چه هنرمندى؟«تاس پرسید سانکرى. »باز بمن، زیرا من در اینکار هنرمندى خاصى دارم«
تو را بخدا،«-»من میدانم، که چطور زن و شوهر را باهم جور کنم«-کوروش
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اولا زنى، که قامتش پست باشد، «-کوروش. »تر است؟بمن بگو، چه زنى براى من از همه مناسب
قامت بگیرى، وقتى که میخواهى او را ببوسى، باید زیرا قامت تو هم پست است و، اگر زنى بلند 

کوروش . »جهمبینى تو صحیح است، بخصوص که من خوب نمىپیش«-»بچه بجهىمانند سگ
:سخن خود را دنبال کرده گفت

از این جهت، که دماغ تو مانند دماغ «-»چرا؟«-»بعد ضرورت دارد، که دماغ زن تو پهن باشد«
از این قرار پس باید نیز بگوئى، که «-»دماغ منقارى خوب بهم میآیندعقاب است و دماغ پهن با 

صحیح است، شکمى، که پر است، منقارى «-»ام، زنم باید ناشتا باشدچون من شام خوبى خورده
کوروش از . »آیا میتوانى بگوئى، که بیک پادشاه سرد چه زنى میزیبد؟«-»است و شکم ناشتا پهن

در سلطنت «: در این وقت هیستاسپ به کوروش گفت. همه خندیدندشنیدن این سئوال خندید و
با وجود اینکه سردى، دیگران را «-»چه چیز است؟«-»تو یک چیز است، که مرا واله کرده

خواهى پسند آئى، اینکه گفتى و نیز این نکته که بزنى، که مى«کوروش جواب داد . »میخندانى
چنین بود مزاح و . »هستى، شاید برایت گران تمام شودگوبتوانند بگویند، تو یک جوان لطیفه

.شوخیهائى، که میکردند و میخندیدند

هدایاى کوروش

بعد کوروش به تیگران چند پارچه جواهر داده گفت آنرا، بزنش داده بگوید، در ازاى آن است 
اسب با چند باذ مادى و یکیک گلدان طلا به ارته. که دلیرانه از دنبال شوهرش بجنگ روانه شد

هیستاسپ . »من شوهرى بدختر تو خواهم داد«: به گبریاس گفت. چیز گرانبها برئیس گرگانیها داد
هاى گبریاس این منم، که شوهر دختر او خواهم شد، تا مالک نوشته«: داخل صحبت شده گفت

یشتر هم آرى و حتى ب«-»آیا تو مالى دارى، که مقابلى با مال دختر او بکند؟«-کوروش. »گردم



گبریاس فورا . »اى، زیرا تو دوست منىدر همانجا، که تو نشسته«-»این مال کجا است؟«-»دارم
کوروش«: و دستش را بطرف کوروش دراز کرده افزود» این گنج مرا کافى است«: گفت
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س گذارد و او این دست را کوروش دست هیستاسپ را گرفته در دست گبریا» ام، بدهمن راضى
تاس را سانبعد کوروش هدایائى گرانبها به هیستاسپ داد، تا براى نامزدش بفرستد و کرى. گرفت

:باذ گفتارته. بطرف خود کشیده بوسید

بتو «-»تاس دادى، از یک طلا نیستندسانکوروش، جامى را، که بمن بخشیدى و چیزیکه به کرى«
بس منتظر خواهم بود و، چون خیال «-»پس از سى سال«-»کى؟«-»هم چنین چیزى خواهم داد

ها شام بآخر رسید و کوروش با این صحبت. »ندارم، زودتر بمیرم، به فکر اداى قرضت باش
.میهمانها را تا دم در مشایعت کرد

کردن متحّدینمرخصّ

شده بودند، روز دیگر کوروش تمام متحدینى را، که بطیب خاطر طرفدار) 4، فصل 8کتاب (
هائى داد، که اعقاب آنها هنوز در بکسانى که خواستند نزد او بمانند، اراضى و خانه. مرخص کرد

اشخاصیکه خواستند بروند، هدایائى . تصرفّ دارند، بیشتر این کسان مادى و گرگانى بودند
ئى را، که هابعد کوروش خزانه. منصبان و سربازان ناراضى نبوددریافت کردند و کسى از صاحب

هاى ده هزار نفرى و این تقسیم از رؤساء قسمت. از سارد آورده بود، بقشون خود تقسیم کرد
صاحبمنصبانى شروع گردید، که بشخص او وابسته بودند و سهم هرکس بتناسب خدماتى که 

هاى ده هزار نفرى موکول بود و آنهاتعیین اسهام سایرین بنظر رؤساء قسمت. کرده بود، معین شد
منصب را معین هم بنا بقاعده الا هم فالا هم، یعنى نظر بخدماتى که کرده بودند، سهم هر صاحب

کلیۀ . هاى شش نفرى و تقسیم بین سربازان منوط بنظر اینها بودمیکردند، تا میرسید به رؤساء دسته
به چون هرکس بسهم خود رسید، راجع . تقسیم چنان شد، که همه موافق عدالت پاداش یافتند

چه «: بعضى گفتند. »هائى میکندیقینا او ثروت زیاد دارد، که بما چنین بخشش«: کوروش گفتند



او خرج کردن را بر داشتن ترجیح . ها تشکیل کندمیتواند داشته باشد او کسى نیست، که خزانه
کوروش چون این حرفها را شنید، دوستان و اشخاصى را، که. »میدهد
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دوستان من، اشخاصى هستند، که «: حضورشان را لازم میدانست، جمع کرده چنین گفت
چه هستند، نشان دهند و تصور میکنند، که آنها را سخى میخواهند خودشان را دولتمندتر از آن

کسى، که خود را دارا نشان میدهد و بدوستانش . خواهند دانست، ولى نتیجه معکوس میگیرند
بعضى سعى دارند، که دارائى خود را پنهان . اش کمک نمیکند، خسیس بقلم میروددارائىبنسبت 

بعقیده من چنین کس هم با دوستان خود بد رفتار میکند، زیرا، چون کسى نمیداند، چه . کنند
بیند، جرئت دارد، غالبا پیش میآید، که دوستى محتاج کمک وى میباشد، ولى، چون ظاهر را مى

بعقیده من شخص باید بگذارد ثروتش را ببینند، تا بتواند براى نامش از آن . ر کندنمیکند اظها
توانید ببینید، بنابراین میخواهم، که شما دارائى مرا ببینید و حساب آنچه را، که نمى. استفاده کند

د پس از آن کوروش مقدارى زیاد اشیاء گرانبها نشان داد و نیز اشیائى را، که نمیش. »بشما بدهم
دوستان، باور کنید، که تمامى این «: دید، نمود و کیفیات این اشیاء را بیان کرده در پایان گفت

ام، که تلف یا تبذیر کنم، بلکه ها را نه از آنجهت جمع کردهاشیاء از آن شما و من است، این گنج
ا، که با این مقصود، که بتوانم در ازاى کارهاى خوب پاداش دهم، یا زیر بازوى کسانى ر

.چنین بود بیان کوروش. »اند بگیرممحتاج

هاى کزنفون، کوروش از بابل حرکت کرده به ماد و بعد به پارس رفت، پس از آن، موافق نوشته
.چنانکه بیاید

چگونگى نوشته هاى کزنفون

در باب روایت کزنفون، بقدرى که راجع بتسخیر بابل بود، بالاتر گفته شد، که مخالف مدارك 
هاى هرودوت است، زیرا قضیه برگردانیدن فرات و داخل شدن به بابل بعنف، موافق نوشتهبابلى

هاى دیگر کزنفون، در باب کارهاى راجع بنوشته. است و آن نیز با اسناد بابلى مخالفت دارد
کوروش در موقع بودن او در بابل، باید گفت، که نمیتوان تمامى چیزهائى را که نوشته، وقایع 



دانست، ولى در باب ترتیباتى، که میگوید هنوز هم، یعنى در زمان اردشیر دوم هخامنشى، تاریخى 
برقرار است، باید عقیده داشت،
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در باب توصیفى، که از کوروش و احوال او . که صحیح است، زیرا از مشاهدات خود او است
هاى هاى او بطور اجمال در نوشتهاشد، زیرا بعض گفتههاى او باید صحیح بکرده، کلیات گفته

پارسیها کوروش را : تر بیاید، گفتههرودوت هم مشاهده میشود، مثلا مورخ مزبور هم، چنانکه پائین
اند که، رویهمرفته مورخین اسکندر هم از قول پادشاه مقدونى چیزهائى نوشته. پدر میخواندند

ها در جاى خود خواهد آمد، چون هرکدام از گفته. أیید میکندهاى کزنفون را بطور کلى تگفته
.عجالتا میگذریم

بابل و بابلیها از نظر هرودوت

قبل از ختم این مبحث، که راجع بتسخیر بابل بدست کوروش بزرگ است، مقتضى است 
اى ذکر کنیم، چه مورخ مذکورتوصیفى، که هرودوت از این شهر و اخلاق مردم آن کرده، شمه

تقریبا یکصد سال بعد از وقایعى، که ذکر شد، بقول خودش، این شهر را دیده و در آن زمان 
مورخ مذکور، پس از شرح تسخیر بابل بدست کوروش، . مملکت بابل یکى از ایالات ایران بود

اما اینکه ثروت بابل بچه اندازه بود، من میتوانم با «): 200-192کتاب اول، بند (چنین گوید 
.هاى ذیل این مطلب را بنمایانممثل

، از حیث .)م. مقصود شاه پارس است(تمام ممالکى، که در تحت تسلط شاه بزرگ است 
از . نگاهدارى دربار و قشون او بقسمتهائى تقسیم شده و علاوه بر آن مالیاتهائى هم دریافت میشود

بنابراین . یگر را تمام آسیادوازده ماه سال، مخارج چهار ماه را تنها بابل میدهد و هشت ماه د
از حیث ثروت معادل یک ثلث تمام .) م. هرودوت مملکت بابل را آسور مینامد(مملکت آسور 

نشین است، از حیث عایدات »1«)ساتراپ(هاى پارسیها اداره این مملکت، که بگفته. آسیا است
باذ، والى این ایالت، روزى خمس پسر ارتهتاىتانبر سایر ایالات پارس برترى دارد، چنانکه ترى



این والى سواى اسبهاى قشون، داراى هشتصد اسب و شانزده . »2«یک ارتبه نقره عایدى داشت
هزار مادیان

______________________________
این کلمه یونانى شده خشتر پوان است، که بپارسی کنونى باید شهربان گفت و شهر را در آن -)1(

.استعمال میکردندزمان بمعنى مملکت

.اندلیطر دانسته55ارتبه مقیاس حجم ایران قدیم بود و آن را مطابق -)2(
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سگهاى هندى این والى بقدرى بود، که چهار . بود و هرکدام از اسبها را ببیست مادیان میکشیدند
را برسانند، چنان بود عایدات والى قریه جلگه در عوض مالیات مکلف بودند خوراك این سگها

آمیز ارقام او غالبا اغراق(تردیدى نیست، که هرودوت در باب عایدى والى بابل مبالغه کرده . »بابل
زیرا یک ارتبه نقره بوزن امروز پانصد و پنجاه هزار گرام یا تقریبا صد و ده هزار مثقال نقره ) است

و حال آنکه در آن (بل از تنزل اخیر داشت، حساب کنیم شود و اگر قیمت نقره را بنرخى، که قمى
باز تقریبا بیازده ) زمان، چنانکه در باب دوم این کتاب، در مبحث مسکوکات، بباید، بیشتر بوده

. بایست متجاوز از چهار میلیون تومان باشدبنابراین عایدات سالیانه والى مى. هزار تومان بالغ است
هاى گوید، که مالیات بابل و سایر قسمت) 92، بند 3کتاب (ألیفش خود هرودوت در جاى دیگر ت

آسور، یعنى مملکت بابل، هزار تالان یا بپول امروزى تقریبا یک میلیون و دویست هزار تومان بود، 
بس والى براى مخارج خود تقریبا سه برابر و نیم مالیات از ایالت خود وجه دریافت میداشته و 

توانست چنین وجه گزافى را بپردازد، لااقل نصف آن ، زیرا اگر بابل مىچنین چیزى معقول نیست
با ) مقصود بابل است(زمینهاى آسور «: بعد مورخ مذکور گوید. را بر اصل مالیات اضافه میکردند

تر شود و نمو و شود، چه آب باران فقط بقدرى است، که ریشه حاصلباران کمتر آب یارى مى
ها آب را بوسیله تلمبه. کندرود است، ولى این رود، مانند نیل طغیان نمىرسیدن حاصل بسته بآب

.و با دست بزراعت میرسانند



رو است، از فرات تا دجله بزرگترین آنها، که کشتى. انددر بابل مانند مصر جویهاى زیاد کنده
شناسیم، از ا مىاین مملکت از تمام ممالکى، که م. نینوا در ساحل این رود است. یابدامتداد مى

میوه، مثلا انجیر و انگور و زیتون، . خیزتر و از جهات دیگر در عسرت زیاد استحیث غله حاصل
در اینجا بقدرى زیاد است، که زمین تخمى دویست، »1«کم دارد، ولى در عوض ثمر دمترا

کنجداز اینکه ارزن و . سیصد تخم میدهد و پهناى برگهاى گندم و جو بچهار انگشت میرسد

______________________________
.دمترا، در یونان رب النّوع غلّه بود و مقصود هرودوت از ثمر دمترا غلّه است-)1(
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شود، ذکرى نخواهیم کرد، اگرچه میدانم، که چنین است، زیرا اشخاصى، که ببزرگى درختى مى
بابلیها روغن زیتون استعمال نمیکنند و بجاى . امهند کرد، مبالغه کردهاند، گمان خوادر بابل نبوده

ها زیاد است و بابلیها از خرما نان، شراب درخت خرما در تمام جلگه. آن از کنجد روغن میگیرند
.کنندو عسل درست مى

گویند، آورند، یعنى میوه درختى را، که یونانیها نروك درخت خرما را مانند درخت انجیر بار مى
کنند، تا زنبور داخل میوه گردیده کمکى براى چنین مى. بندندهائى، که میوه میدهد مىبدرخت

هاى درخت نروك هم، مانند درخت انجیر رسیدن آن گردد و میوه از درخت نیفتد، چه در میوه
.»اندوحشى، زنبورهائى لانه کرده

اما از عادات بابلى آنچه «: چنین گویدها ذکر کردهبعد هرودوت شرحى از لباس و اخلاق بابلى
در بابل معمول بود، که سالى یکمرتبه در هر دهى دخترانى را، که : عاقلانه بنظر میآید این است

بعد . ایستادندبحد بلوغ رسیده بودند، در یکجا جمع میکردند و جمعى از مردان دور آنها مى
این کار از زیباترین دختر شروع میشد و، . جارچى دخترى را پس از دیگرى صدا کرده میفروخت

.طلبیدهمینکه او را بقیمت گزافى میفروخت، دیگرى را، که از حیث زیبائى بعد از اولى میآمد، مى

خریدند و بابلیهاى ساده هاى غنى، که بحد بلوغ رسیده بودند، دختران زیبا را مىبدین ترتیب بابلى
ا نبودند، حاضر میشدند بقیمت کم دختران بدگل را یعنى عوام، که در جستجوى دختران زیب



اى را الخلقهترین دختر یا دختر ناقصشد، جارچى زشتچون فروش این دختران تمام مى. بردارند
ترین پاداش این دختر را بزنى اختیار کند؟ و آن طلبیده بآواز بلند میگفت، کى میخواهد، بنازل

پولى، که براى شوهر دادن این نوع . ترین وجه راضى میشددختر را بکسى میداد، که بگرفتن نازل
الخلقه لازم میشد، بحساب دختران زیبا میگذاشتند و بالنتیجه دختران دختران بسیار زشت و ناقص

توانست بمیل خود دختر خود را شوهر پدر نمى. الخلقه را شوهر میدادندزیبا دختران زشت و ناقص
ها میبایست ضامن. ها بخانه خود بردضمانت ضامندخترى را بىدهد و نیز ممنوع بود، که کسى 

در نزد دختر ضمانت کنند، که مشترى
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اگر زن و شوهر باهم سازگار نبودند، زن میبایست پولى را، که شوهر . دختر را ازدواج خواهد کرد
.روك شدهاین عادت خوبى بود و حالا مت. داده بود، رد کند

ها، براى اینکه دختران خود را مجبور نکنند بشهر اجنبى بروند، بعدها ترتیب دیگرى پیش بابلى
اند، با تن توضیح آنکه از مردم عوام آنهائیکه از جهت جنگ دوچار فقر و پریشانى شده. گرفتند

ى را، که مرضائ: »1«ها عادات حکیمانه دیگرى نیز دارندبابلى. کننددختران خود کسب مى
ممکن . برند و رهگذر نزد مریض آمده با او صحبت میکندرسد، بمیدان مىدستشان به طبیب نمى

در . است، که یکى از رهگذرها مبتلا بهمین مرض بوده یا کسى را مبتلا باین مرض دیده باشد
اند اینصورت چنین کس دوائى را، که استعمال کرده یا دیده است، که استعمال کرده و چاق شده

برحسب عادت ممنوع است، که کسى مریض را دیده بگذرد و از او . گویدبمریض مى
ها در این موارد شبیه کنند و سرودهاى بابلىها را در مس دفن مىمرده. پرسى نکنداحوال

مرد و زن پس از اینکه باهم ارتباط یافتند، باید کندر بسوزانند و هر دو، . سرودهاى مصرى است
.وشو کننددر رسید، شستهمینکه صبح

بابلیها عادتى دارند، که بسیار . عادت اعراب هم چنین است. قبل از اینکار دست بظرفى نمیزنند
»2«هرزن بومى باید یکدفعه در مدت عمر خود با شخص خارجى در معبد آفرودیت: زشت است
چیز مخلوط شوند، بمعبد ن بىمندند، چون نمیخواهند با زنابعض زنان بابلى، که دولت. ارتباط یابد

اى روى مرد سکه. ایستندگیرند و ملتزمین زیاد پشت سر آنها مىهائى جا مىمزبور رفته در گردونه



اى را، که سکه. »کنمدعوت مى) آفرودیت(تا لتتو را بنام مى«گوید زانوى زن انداخته مى
اى خدا داده میشود و پس از اینکه دهد، هرقدر کم باشد، باید زن قبول کند، زیرا برخارجى مى

یابد و زنان وجیهه زود از معبد زنى از معبد خارج شد، دیگر بهیچ قیمتى با مردى ارتباط نمى
خارج میشوند، و حال آنکه زنان زشت گاهى

______________________________
.زنان زیبامقصود هرودوت از عادت حکیمانه اولى شوهر دادن زنان بدگل است بخرج -)1(

آفرودیت در نزد یونانیها ربۀ النّوع جمال بود و هرودوت اسم یونانى این ربۀ النّوع را ذکر -)2(
.تا مینامیدندلتها این آلهه را مىتر میگوید بابلىکرده، ولى قدرى پائین
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.»شخص خارجى بطرف آنها بیایدشوند، سه چهار سال در معبد بمانند، تا یکمجبور مى

مطیع شدن فینیقیه و فلسطین-نهم

فینیقیه

پس از تسخیر بابل، مملکت کلده با شهرهاى قدیم سومر و اکد و کلیه مستملکات دولت سابق 
در مدخل ذکرى از فینیقیها شده . از جمله چنانکه میدانیم فینیقیه بود. بابل جزو ایران گردید

سطه اهمیتى که فینیقیها در عالم قدیم داشتند و بملاحظه مزایائى، که براى ولى بوا) 27صفحه (
اى چند بر ایران هخامنشى از داشتن چنین ملتى در اطاعت خود حاصل شد، مقتضى است کلمه

.آنچه گفته شده بیفزائیم

ر برآورده م از عربستان س. نژاد، که تقریبا در دو هزار و پانصد سال قها ملتى بودند سامىفینیقى
اند، که موطن اصلى آنها گفتهخود فینیقیها مى. بعدها بین دریاى مغرب و جبل لبنان سکنى گزیدند

آلهه «اند و بمعنى فینیقیه معرب اسمى است، که یونانیها باین مملکت داده. پارس بودهسواحل خلیج
مذهب اینها . نیان مینامیدندها خودشان را کنعاکه از مشرق ظاهر شده، اما فینیقى» آفتاب سرخ است

در میان آلهه آنها در درجه اول . پرستى بود و چیزهاى زیاد از بابل اخذ کرده بودندبر شرك و بت



از آلهه زن، بیش . ، یعنى پادشاه خدایان میخواندند)ملکارت(بعل، یا خداى آسمان بود، که او را 
این ربۀ النوع را ملکه آسمان و . بابلى است) رایستا(را میپرستیدند، که همان ) آستارت(از سایرین، 

، رب النوع سامیها، معروف بود که، در )ال(از سایر خدایان، . نیز خداى توالد و تناسل میدانستند
ها، چون بین دو ملت متمدن عهد قدیم، یعنى از حیث تمدن فینیقى. میگفتند) الات(صیغه مؤنث 

ها شباهت زیاد از آنها اقتباس کردند، ولى بیشتر به بابلىها واقع بودند، چیزهاىمصریها و بابلى
: از شهرهاى زیادیکه در ساحل دریاى مغرب بنا کرده بودند، چند شهر معروف آفاق بود. داشتند

ها بواسطه نفاقفینیقى. مینامیدند»1«لسشهر آخرى را یونانیها بیب. صیدا، صور، ارواد و جبل

______________________________
)1(-Biblos.
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داخلى موفق نشدند جمع شده دولت واحدى تشکیل دهند و هر شهر امیر یا پادشاهى داشت، ولى 
م واسطه تجارت غرب و شرق بود و . ق13تا 16صیدا از قرن . در دریانوردى شهرتى بسزا یافتند

هاى فینیقى در تمام عالم قدیم مستعمرات و تجارتخانه. صور پس از آن داراى همین مقام گردید
این مردم از طرف غرب تا جزایر بریطانیاى کبیر و از طرف مشرق تا بوغاز مالاکّا، در . پراکنده بود

نزدیکى هندوچین، تجارت میکردند و موافق آثارى، که کشف شده، در افریقاى جنوبى نیز 
م، در تحت . تابع مصریها گردید، بعد در قرن هشتم قاین مملکت مکررّ. اندمستعمراتى داشته

پس از آن در زمان کوروش جزو . ها درآمدتسلط آسوریها و در اوایل قرن ششم بتصرفّ بابلى
ممالک ایران گردید، ولیکن فینیقیها بتابعیت خارجه اهمیت زیاد نمیدادند، چه دریاها و مستعمرات 

قیب بزرگ آنها یونانیها بودند، که در دریانوردى مهارت ر. در تحت اقتدار آنها باقى میماندند
اختراع رنگ ارغوانى، یا کشف حیوانى، که این رنگ از او گرفته میشد، و اختراع . تامى یافتند

دادند، ولى اکنون عقیده اکثر محققین اختراع الف باء را هم بآنها نسبت مى. ها استشیشه از فینیقى
کلیۀ، چنانکه در . ها اقتباس و در ممالک غربى منتشر کردندرا از عبرىباءاین است، که آنها الف

از تابع شدن . یافتها در ممالک اروپا انتشار مىمدخل گفته شد، تمدن مشرق قدیم بتوسط فینیقى
فینیقیه بایران دو مزیت بزرگ براى دولت هخامنش حاصل شد، اولا تمام سفاین فینیقى باختیار 



راست است، که قبل از تسخیر . رآمد و بغتۀ دولت ایران اول دولت بحرى گردیددولت مزبوره د
بابل هم دولت هخامنشى، بواسطه تابع کردن یونانیهاى آسیاى صغیر، داراى بحریه بود، ولى عده 

کرد و دیگر این نکته را باید درنظر داشت، که سفاین آنها با عده سفاین فینیقى مقابلى نمى
ها تا آخر دوره هخامنشى نسبت اى صغیر باطنا با ایران نبودند، و حال آنکه فینیقىیونانیهاى آسی

فقط در زمان اردشیر سوم، چنانکه بیاید، صیدا شورید و این شورش را هم از . بایران باوفا ماندند
ى نفوذى ثانیا ایران آن زمان با داشتن فینیقیه بطور غیرمستقیم دارا. اندسوء رفتار حاکم ایرانى دسته

از جمله قرطاجنه است،. در مستعمرات و مستملکات فینیقیه در دریاى مغرب گردید
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مدارکى میرساند، که این دولت . که در ابتداء مستعمره فینیقى بود و بعد دولت تجارتى بزرگى شد
ى با مستملکات ایران در افریقا، بواسطه ارتباط با فینیقیه یا مملکت مادرى و از جهت همجوار

اگر ) بیاید2کتاب 2باب 1شرح این مطلب در فصل (تمکین از اوامر دربار هخامنشى داشته 
بخواهیم بیش از این از فینیقیه صحبت کنیم، از موضوع دور خواهیم افتاد و براى نمایاندن درجه 

.حزقیال اکتفا میکنیمهاى عمران، آبادى و ثروت صور در این زمان، بدرج بعض گفته

و کلام خدا بر من نازل شده گفت، اما تو اى پسر «) 27کتاب حزقیال، باب (»1«و آن چنین است
هاى انسان، براى صور مرثیه بخوان و به صور بگو، اى که نزد مدخل دریا ساکنى و براى جزیره

اى، که من کمال زیبائى اى صور، گفته: بسیار تاجر طوایف میباشى، خداوند یهوه چنین میگوید
هایت را از اند، همه تختههستم، حدود و در وسط دریا است و بنّایانت زیبائى تو را کامل کرده

.اند، تا دگلها براى تو سازنداند، سرو آزاد لبنان را گرفتهصنوبر ساخته

، که بعاج »3«مهایت را از شمشاد جزایر کتیساختند و نشیمن»2«پاروهایت را از بلوطهاى باشان
مقصود صیدا (اهل سیدون ... مصرى بادبان تو بود »4«کتان مطرزّ. منبت شده بود، ترتیب دادند

.... و ارواد پاروزنان تو بودند و حکماى تو اى صور، که در تو بودند، ناخدایان تو بودند ) است
و »5«فارس، لود..... کنند هاى دریا و ملاحان آنها در تو بودند، تا براى تو تجارت تمام کشتى

نقره، آهن، روى و سرب بعوض بضاعت تو ... در افواجت مردان جنگى تو بودند »6«فوط
سوداگران تو و جزایر بسیار بازارگانان دست تو بودند، شاخهاى عاج و »7«ددانبنى. میدادند



، »9«بهرمان. ان تو بودندبفراوانى صنایع تو سوداگر»8«ارام. آبنوس را با تو معاوضه میکردند
دوزى، کتان نازك، مرجان و لعلهاى قلابارغوان، پارچه

______________________________
.ایمدر انشاء مترجمین توریۀ تغییرى داده نشده و عین عبارات را نقل کرده-)1(

.اى است از کنعان در طرف شرقى اردنباشان قطعه-)2(

.اند و برخى با جزایرى در جنوب فلسطینقبرس تطبیق کردهکتّیم را بعضى با-)3(

.دوزىدوزى یا ملیلهقلّاب-)4(

.لیدیه-)5(

.سوم پسر حام، در اینجا مقصود قومى است، که از نسل او ترکیب یافته بود-)6(

.قومى بودند از نسل، رعمۀ بن کوش بن حام-)7(

.حالا بیشتر آرام و آرامی گویند-)8(

.لعل سرخ، پارچه ابریشمى هفت رنگ-)9(
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حلوا، عسل، روغن و بلسان . یهودا و اسرائیل سوداگران تو بودند. بعوض بضاعت تو میدادند
»1«اهالى دمشق بفراوانى صنایع تو و کثرت هر قسم اموال با شراب حلبون. بعوض متاع تو میدادند

. بازارگانان دست تو بودند»2«عرب و همه سروران قیدار.... و پشم سفید با تو سودا میکردند 
، »3«حراّن، کنّه... بها و طلا بعوض بضاعت تو میدادند بهترین همه ادویه و هرگونه سنگهاى گران

ى متاع تو بودند هاقافله»4«هاى ترشیشکشتى. عدن و تجار سبأ، اشّور و کلده سوداگران تو بودند
پاروزنانت تو را بآبهاى عظیم بردند و باد . پس در وسط دریا توانگر و بسیار معززّ گردیدى.... 

و کلام خدا بر «) 28کتاب حزقیال، باب (بعد حزقیال گوید ... شرقى تو را در میان دریا شکست 



چونکه دلت : رمایدمن نازل شده گفت، اى پسر انسان برئیس صور بگو، خداوند یهوه چنین میف
ام و مغرور شده است و میگوئى، که من خدا هستم و بر کرسى خدایان در وسط دریا نشسته

اینک تو از دانیال حکیم . اىهرچند انسان هستى، نه خدا، لیکن دل خود را مانند دل خدایان ساخته
د تر هستى و هیچ سرّى از تو مخفى نیست، بحکمت و فطانت خویش توانگرى براى خو

بفراوانى حکمت و تجارت خویش دولت . اىاى، طلا و نقره در خزاین خود جمع کردهاندوخته
.پس بسبب توانگریت دلت مغرور گردیده. اىخود را افزوده

اى، پس اینک بنابراین، خداوند یهوه چنین میفرماید، چونکه دل خود را مثل دل خدایان گردانیده
تو خواهم آورد، که شمشیرهاى خود را بر ضد زیبائى حکمت ها را برغریبان و ستم کیشان امت

....تو کشیده جمال تو را ملوث سازند 

خداوند یهوه میفرماید، تو خاتم کمال و : اى پسر انسان، براى پادشاه صور مرثیه بخوان و ویرا بگو
از عقیق بها مملو حکمت و کمال جمال هستى، در عدن در باغ خدا بودى و هرگونه سنگ گران

صنعت . سرخ، یاقوت زرد، عقیق سفید، زبرجد، جزغ، یاقوت کبود، بهرمان و زمردّ پوشش تو بود
دفّها و نایهایت در تو از طلا بود، که در

______________________________
.حلبون، یکى از شهرهاى شام، که بواسطه خوبى شرابش معروف بود-)1(

.بایل عربپسر اسمعیل و پدر یکى از ق-)2(

.شهرى بود در کلده، بقولى در آسور-)3(

.این محل درست معلوم نیست، گویا در سواحل شرقى افریقا بوده-)4(
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انصافى در تو پدید از روزیکه آفریده شدى، تا روزیکه بى...... روز خلقت تو آنها مهیا شده بود 
.بودى، اما از کثرت سوداگریت شکم تو را از ظلم پر ساختندآمد، برفتار خود کامل 



چنین بود عمران و ثروت فینیقیه، . »....پس خطا ورزیدى و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم 
در خاتمه لازم است گفته شود، که کوروش . که شهرت آن در توریۀ منعکس شده و بما رسیده

شهر صیدا، که در زمان بخت النصر دوم آسیب : اتخاذ کردنسبت به فینیقیه هم سیاست ملایمى 
زیاد یافته پست شده بود و دیگر امیر یا پادشاهى نداشت، در این زمان از نو بلند شده داراى 

صور، که در زمان بخت النصر آسیبى نیافته . کردپادشاهى از خود شد، که دربار ایران معین مى
با این مقصود، که شهرهاى فینیقیه با یکدیگر متحد نشوند، بود، بحال خود باقى ماند و کوروش،

.براى هرکدام امیرى از خود فینیقیها معین کرد

فلسطین

مضامین توریۀ راجع به کوروش بالاتر ذکر . این مملکت قدیم هم در همین اوان تابع ایران گردید
شى، بمناسبت مطلب آنچه شد و در جاهاى دیگر این کتاب نیز، راجع به او و سایر شاهان هخامن

.مقتضى باشد، گفته خواهد شد

امور شمال شرقى ایران، فوت کوروش-دهم

باوجوداین . دهندمورخین یونانى راجع بکارهاى کوروش پس از تسخیر بابل اطّلاعات کافى نمى
:هاى آنها را با اینکه ناقص است، ذکر میکنیممضامین نوشته

روایت هرودوت

در تحت ) هایعنى بابلى(پس از اینکه این ملت «): 212-210، بند 1کتاب (ید مورخ مزبور گو
مردم مزبور پر جمعیت و . ها را مطیع کندحکومت کوروش درآمد، شاه خواست ماساژت

است و »2«هادندر مقابل ایس»1«سلحشوراند، مساکن آنها در طرف شرقى ماوراء آراکس
بزرگتر ) دانوب کنونى(»3«گویند، که آراکس از رود ایستر. دبعضى این مردم را سکائى میدانن

.است



______________________________
)1(-Araxe(تر این معنى مقصود هرودوت از آراکس سیحون است، چنانکه چند سطر پائین

).روشن خواهد بود

)2(-Issedons.

)3(-Ister.
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قوت اهالى آن از . در آراکس، چنانکه گویند، جزایرى است زیاد. کوچکتر میدانندبرخى آنرا 
ها را جمع ریشه درختان است و در زمستان از میوه بعض آنها، توضیح آنکه در تابستان این میوه

.کنندکرده آذوقه زمستان تهیه مى

کرده در آتش میاندازند و از اند، که میوه آنها را جمع گویند، که اهالى درختان دیگرى نیز یافته
.بوى آن مست میشوند، چنانکه یونانیها از شراب مست میگردند

در حال مستى برقص کردن . هرقدر بیشتر از میوه مذکور در آتش اندازند بیشتر این اثر را میبخشد
.جارى است»1«رود آراکس از زمین ماتیانیان. و خواندن میپردازند

جا نهر انداخت و چهل مصب دارد، از همین360هم، که کوروش آب آنرا به »2«رود گیندس
.از چهل مصب مزبور همه باستثناى یکى در باتلاقها گم میشوند. یابدجریان مى

.در اینجا مردمانى هستند، که قوتشان ماهى خام و لباسشان از پوست شیر ماهى است

) مقصود دریاى خزر است(یاى کسپین ها جارى است و بدریکى از شعب آراکس در جلگه
در ابتداء، از فحواى کلام : هاى هرودوت لازم است گفته شودراجع باین قسمت از نوشته. »میریزد

ها مورخ مذکور چنین برمیآید، که مقصودش از آراکس سیحون است، زیرا مساکن، ماساژت
ود گیندس یعنى دیاله کنونى با سواحل دریاى آرال و ماوراء سیحون بود، ولى از اینکه میگوید ر

آراکس از یک زمین میگذرد، خواننده نظرش به رود ارس متوجه میشود، زیرا دیاله، که بدجله 



بنابراین باید گفت، که هرودوت، چون اطّلاعات جغرافیائى . میریزد، مناسبتى با سیحون ندارد
محققین هم . سیحون استراجع باین صفحات نداشته، اشتباه کرده و مقصودش از آراکس همان

اند و اسم این رود را به یونانى آراکس و راجع بقرون بعد یاکسارت از آراکس سیحون فهمیده
نظر با جاهاى دیگر کتاب هرودوت هم موافقت میکند، زیرا چنانکه بیاید مساکن این. اندنوشته
خ مذکور تقریبا در ماوراء سیحون بین این رود و کدنایسوههاى اورال نشان میدهدها را مور .

این دریاى جدائى است، که با«: بعد هرودوت راجع ببحر خزر گوید

______________________________
)1(-Matianiens.

)2(-Gyndes رجوع شود392بصفحه.
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یعنى بحر (رانى میکنند آن کشتىیابد، چه دریائى، که یونانیها در هیچ کدام از دریاها اتصال نمى
یعنى اوقیانوس اطلس، زیرا جبل طارق را (و دریائى، که ماوراء ستونهاى هرکول است .) م. الجزایر

فى الواقع یک دریا هستند، »1«و نیز دریاى اریتره.) م. نامیدندمى» ستونهاى هرقل«یونانیهاى قدیم 
.اما دریاى کسپین دریاى دیگرى است

ترین جاى آن را همان پیمایند و عریضهاى پاروئى در مدت پانزده روز مىا کشتىطول آن ر
ها هاى قفقاز، که بزرگتر و بلندترین کوهاز طرف غرب، این دریا تا کوه. ها در هشت روزکشتى

هاى هاى قفقاز مردمان زیاد سکنى دارند و قوت آنها از درختدر کوه. یابداست، امتداد مى
این برگها را سائیده و با آب مخلوط . گویند بعض درختان برگهاى عجیب دارد.جنگلى است

شود، مگر آنکه خود پشم، که این نقشها زایل نمى. کشندکرده با آن بر لباسهاى خود نقوشى مى
مردان این مردمان با زنانشان مانند حیوانات . اند، مندرس شده از میان برودلباس را از آن بافته

حد واقع است و قسمت هائى بىاز طرف مشرق دریاى کسپین جلگه. دیکى میکنندآشکارا نز
از (ها مساکن مردمى است، که کوروش قصد آنها را کرد و به ماساژت معروفند بزرگ این جلگه



جهات .). م. این عبارت هرودوت هم معلوم است که مقصود او از آراکس سیحون است
.کشى کوروش متعدد بودقشون

او از حیث نژاد خود را وجودى برتر از بشر میدانست و دیگر، قصد هر ملتى را، که کرده بود، اولا
این . ها در آن زمان بیوه پادشاه سابق آنها بودملکه ماساژت. کسى نتوانسته بود، از عهده او برآید

.نامیدندمى»2«)ریسمىت(ملکه را 

ید، که کوروش طالب خود او نیست، بلکه کوروش خواست او را ازدواج کند، ولى ملکه فهم
. پس از آن کوروش با قشون خود تا رود آراکس براند. خواهان مملکت او است و جواب رد داد

وقتى . ها برجهائى گذارد، که پر از مردان جنگى بودبعد پلى روى رود مزبور ساخت و بر کشتى
که کوروش مشغول این کارها بود

______________________________
)1(-Erithree(ان و خلیجنامد و خود این کلمه پارس را چنین مىهرودوت دریاى احمر، عم

).بمعنى سرخ است

)2(-Tomyris.
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شاه مادیها، رها کن کارهائى، که «: ریس سفیرى نزد او فرستاد، که این پیغام را برساندمىت
اکتفا کن بآن چه دارى و بگذار ما هم در . نمیدانى نتیجه این کارها چه خواهد بودمیکنى، چه تو 

مملکت خود سلطنت کنیم، ولى، اگر نخواهى این نصایح مرا بپذیرى و راحت نشینى یعنى 
ها نرم کنی، بفرما و بیهوده براى اتّصال دو ساحل رود رنج خواهى، که دست و پنجه با ماساژت

اگر . روز راه از ساحل دور میشویم و تو میتوانى بطرف مملکت ما بگذرىما بمسافت سه. مبر
یعنى بمسافت (» کنیمترجیح دادى، که ما بمملکت تو عبور کنیم، همان کار کن، که ما تکلیف مى

پس از رسیدن این پیغام کوروش مجلس مشورتى از بزرگان ). سه روز راه از ساحل دور شود
همه متفقا گفتند، که بهتر است ما دور شویم و ملکه . باید کردپارس بیاراست و پرسید، چه 

.ها با لشکرش باین طرف بگذردماساژت



کرزوس، پادشاه سابق لیدیه، که جزو ملتزمین کوروش بود، این رأى را نپسندید و فکر خود را 
که هرگونه بلیه ام،شاها، چون خدا مرا مطیع تو کرده، از ابتداء من بتو وعده داده«: چنین بیان کرد

اگر تو . هائى، که نصیب من شد، براى من درس عبرت استبدبختى. را از خانواده تو دور کنم
خود را جاویدان میدانى و در باب قشون خود نیز چنین عقیده دارى، در این صورت بهتر است، 

ل از هر چیز بدان، که من چیزى نگویم، ولى اگر قائلى، باینکه تو بشرى و سپاهیان تو نیز بشرند، قب
پس . که کارهاى انسان مانند چرخ است و چرخ اجازه نمیدهد، که انسان الى الابد سعادتمند باشد

. ها استاز این مقدمه راجع باین مسئله، که موضوع شور است، عقیده من برخلاف عقیده پارسى
در صورت : ل استها بطرف ما بگذرند، این خطر براى تو حاصاگر ما اجازه دهیم، که ماساژت

شکست، تمام مملکت را از دست خواهى داد، چه، اگر فاتح شدند، دیگر برنگردند و بسایر 
قسمتهاى مملکت تو دست اندازند، اما در صورت فتح، تو چندان بر آنها برترى نخواهى داشت، 

زیرا جا تعقیب کنى، ولى خواهى خواست، که چنان کنى، که از رود عبور کرده دشمن را در همه
بر خود هموار نخواهى کرد، که بگویند، کوروش
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بنابراین من عقیده دارم، که از . پسر کبوجیه از زنى شکست خورده دست از مملکت او باز داشت
نشینند، پیش رویم، بعد سعى کنیم، که آنها را ها عقب مىرود بگذریم و، بقدریکه ماساژت

اند و از ها را نچشیدهها لذایذ زندگانى پارسىبقدرى که من میدانم، ماساژت. شکست دهیم
هاى خوب بنابراین عقیده دارم، که بفرمائى حشم را سر ببرند و شراب. تعیشات آنها اطلاعى ندارند

پس از آن از سپاهیان آنهائى را، که بکار جنگ نیایند، در اردو گذاشته با قشون کارى . تهیه کنند
ها، همینکه باردو رسیدند و آن همه من تصور میکنم، که ماساژت. رف ساحل رود برگردىبط

مأکولات و مشروبات خوب یافتند، جنگ را فراموش کرده بخوردن و آشامیدن بپردازند و ما در 
عقیده بزرگان پارس و کرزوس متضاد بود و . »این صورت میتوانیم کارهاى بزرگ انجام دهیم

ها پیغام داد، که او عقب بنشیند، چه کوروش وس را پسندیده بملکه ماساژتکوروش رأى کرز
پس از آن کوروش کرزوس را به کبوجیه پسر خود، که در صورت . میخواهد بمملکت او بگذرد

. بایست جانشین شاه شود، سپرده تاکید کرد، که او را همیشه محترم بداردشدن کوروش مىکشته
و کرزوس را به پارس فرستاد و خود با لشکرش بآن طرف آراکس پس از این توصیه، کبوجیه 



مقصود (در ماوراء سیحون کوروش شب در خواب دید، که پسر ارشد هیستاسپ . بگذشت
. اش پرهائى دارد، که با یکى آسیا را پوشیده و با دیگرى اروپا رادر دو شانه) ویشتاسب است

داریوش، چون بسن بیست . نامیدنداریوش مىهیستاسپ پسر ارسام هخامنشى بود و پسر او را د
کوروش بیدار شد و پس از تفکر، . سالگى نرسیده بود و بکار جنگ نمیآمد، در پارس مانده بود

هیستاسپ، پسر تو بر ضد : چون خواب را با معنی دید، هیستاسپ را در خلوت طلبیده بدو گفت
.ح استمن کنکاشى دارد، من ثابت میکنم، که این اطلاع من صحی

من امشب در خواب دیدم، که پسر تو . خدا میخواهد مرا حفظ کند، این است، که مرا آگاه میدارد
این خواب معنائى ندارد، جز اینکه پسر تو . دو پر دارد، با یکى بآسیا و با دیگرى باروپا سایه افکنده

سعى کن، که پسرت را، پس از اینکه من از فتح این مملکت. بر ضد من است

451: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

کوروش چنین گفت، زیرا پنداشت، که . فارغ شده بخانه مراجعت کردم، بمحاکمه جلب کنى
داریوش بر ضد او است، ولى مقصود خدا از خواب مزبور این بود، که کوروش در این مملکت 

.خواهد مرد و سلطنت او نصیب داریوش خواهد گردید

شاها، زاده مباد آن پارسى، که بر ضد تو باشد و، اگر «: کوروش چنین گفتهیستاسپ در جواب 
سوء قصد بر ضد کسى، که پارس را از اطاعت . درنگ بمیردچنین شخصى زاده، بهتر است که بى

دیگران رهانیده و آقاى تمام ملل کرده؟ اگر تعبیر خواب تو این است، که پسر جوان من میخواهد 
.»او را باختیار تو میگذارم، تا آنچه خواهى با او بکنىبر تو قیام کند، من

چنین گفت هیستاسپ و بعد، از آراکس عبور کرده بطرف پارس رفت، تا پسر خود را براى ترضیه 
در این احوال کوروش از رود آراکس بمسافت هشت روز پیش رفت . خاطر کوروش توقیف کند

آمد خود بطرف آراکس عقب نشست و سپاهیان و موافق عقیده کرزوس رفتار کرده با قشون کار
ها حمله برده با ها باردوى پارسىپس از آن ثلث قشون ماساژت. کاره را در محل بگذاشتبى

ها ماکولات و بعد همینکه ماساژت. سپاهیان جنگى جنگیدند و اینها مقاومت کرده کشته شدند
.ور پرداخته زیاد خوردند و آشامیدندمشروبات را دیدند، چنانکه عادت آنها بود، پس از فتح بس



ها، که عقب نشسته و مراقب احوال بودند، همینکه در این حال خواب بر آنها مستولى شد و پارسى
ها را با رئیس آنها، اى را کشته اکثر ماساژتها را در خواب دیدند، بر آنها تاختند و عدهماساژت

چه بسر لشکر وقتى که ملکه، از آن. نام داشت، اسیر کردند»1«سسکه پسر ملکه بود و سپارگاپى
اى کوروش، که از خونخوارى «: او آمده بود، آگاه شد، رسولى نزد کوروش با این پیغام فرستاد

اى، مغرور مشو، که شوى، بر خود مبال، که بواسطه ثمر انگور مزورانه پسر مرا اسیر کردهسیر نمى
.اى، چه اینکار در دشت نبرد و از راه مردانگى نبودههبدین وسیله بر او دست یافت

حالا پند مرا گوش کن، زیرا صلاح تو را میگویم، پسر مرا پس ده و از مملکت ما بیرون رو، 
اى، قسم اگر چنین نکنى، در ازاى جسارتى؛ که نسبت بثلث قشون من کرده. اینکه مجازات بینىبى

ه تو را ازها، کمیخورم بآفتاب، خداوند ماساژت

______________________________
)1(-Spargapises.
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پسر ملکه، . کوروش باین پیغام ملکه وقعى ننهاد. »خونخوارى سیر کنم، اگرچه تو سیر نمیشوى
که از وقتى که از مستى بخود آمد و بر آنچه واقع شده بود، آگاهى یافت، از کوروش تمنى کرد، 

چنین بود مرگ . غل و زنجیر او را رها کنند و همینکه آزاد شد، فورا خود را کشت
ریس را نپذیرفته بود، او تمام قواى خود را جمع مىچون کوروش نصیحت ت. سسسپارگاپى

.کرده به کوروش حمله کرد

و، »1«اده بودترین نبردى بود، که تا آن زمان بین بربرها رویدگمان میکنم، که این جدال سخت
در ابتداء طرفین از دور بیکدیگر تیر انداختند، بعد، : ام، شرح این جنگ چنین بودهچنانکه شنیده

هر دو طرف مدتى . وقتى که تیرهاى طرفین تمام شد، از نزدیک با نیزه و شمشیر جنگ کردند
قسمت بزرگ ها فاتح شدند، چهمدید پا فشردند و کسى رو بفرار نگذاشت، بالاخره ماساژت

. سال بود28مدت سلطنت او . لشکر پارس در دشت نبرد معدوم و کوروش هم کشته شد
ریس امر کرد، خیکى را پر از خون آدم کردند، بعد نعش کوروش را یافته سر او را در مىت



هرچند من تو را در جنگ شکست دادم، ولى تو از «: خیک انداخت و استهزاء کرده چنین گفت
چنانکه بتو گفته بودم، حالا تو را . مصیبتى براى من تهیه کردى و پسر مرا از من گرفتىراه تزویر

راجع بفوت کوروش «) 214، بند 1کتاب (بعد هرودوت گوید . »از خونخوارى سیر میکنم
شود، که معلوم مى(» تر استحکایات زیاد است، روایتى را که من ذکر کردم، بحقیقت نزدیک

.).م. صحت این روایت مطمئن نبودهخود هرودوت هم از 

روایت کتزیاس

:کتزیاس شرح این جنگ را طور دیگر ذکر کرده، مورخ مذکور گوید

. نام داشت»3«پادشاه این قوم آمراّیوس. رفت»2«کوروش بجنگ مردمى موسوم به دربیک
هاى گاهى کشیده با فیلها آن را بکمینجنگ سختى در گرفت، سواره نظام حمله کرد و در بیکى

کوروش از اسب بزیر . در ابتداء سواره نظام پارسى بپراکند، ولى بعد جمع شد. خود احاطه کردند
بلند کرده باردو او را . افتاد و یکى از جنگیهاى هندى زوبینى بطرف او انداخت، که بران او آمد

بردند

______________________________
.بربر یعنى غیر یونانى-)1(

)2(-Derbikkes(ها یکى از اقوام سکائى بودند و در نزدیکى دریاچه آرال میزیستنددربیک.(

)3(-Amorraios.
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، 1دیولافوا، صنایع ایران قدیم، جلد (گ مقبره کوروش بزر-)مشهد مرغاب(-پاسارگاد-)5(
)19گراور 
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20، پادشاه سکائى، با »1«روز دیگر آمورگس. در این جنگ از طرفین ده هزار نفر کشته شدند
ها را از جا کنده حملات سخت او دربیک. هزار مرد جنگى وارد شده بکمک پارسیها شتافت

ها سى هزار نفر تلفات در بیک. ها با دو پسرش کشته شدندمراّیوس پادشاه دربیکآ. هزیمت داد
.پس از آن تمام مردم دربیک مطیع گشتند. بود

و حکومت ) کبوجیه(کوروش وصایاى خود را کرده تخت سلطنت را به پسر ارشد خود کامبیز 
بود، داد و »2«سارسس-تر، که نامش تانیوكباختر، خوارزم، پارت و کرمان را به پسر کوچک

بعد حکومت گرگان را ببرادر خود . ولایات پسر کوچکتر را از تأدیه مالیات و عوارض معاف کرد
پسر »4«تاسسو حکومت مردم در بیک را، که تازه مطیع کرده بود، به اسپى»3«مگابرن

.اعطا کرد»5«تاماساسپى

دان، مادرشان، هرودوت گوید که کاسان(باشند، کوروش بپسران خود سپرد، که مطیع مادرشان 
ها باو کرده، دوستى محکم و با آمرگس، که خدمت.) م. قبل از فوت کوروش در گذشته بود

بعد خواست، که در پیش او برادرها و خویشان دست برادرى و اتحاد بیکدیگر . داشته باشند
رین فرستاد بآنهائیکه از قول خود تخلف اند و نفبدهند، دعا کرد درباره آنهائیکه در دوستى ثابت

.پس از آن کوروش بفاصله سه روز درگذشت. میکنند

روایت برس

کنند، نوشته بود، که کوروش با قوم دها یا داه جنگ مورخ کلدانى موافق نقل قولى، که از او مى
.اشتدها قومى بود سکائى که در مجاورت گرگان سکنى د. کرد و در میان کارزار کشته شد

تمامى . اندهاى دو مورخ یونانى و نقل قولى، که از مورخ کلدانى کردهاین است مضامین نوشته
این روایات منافات کلى با روایت کزنفون دارد و مقتضى است، که ببینیم، او راجع به کارهاى 

.کوروش پس از فتح بابل و فوت او چه میگوید

______________________________
)1(-Amorges.



)2(-Tanyoxarces.

)3(-Megabernes.

)4(-Spitaces.

)5(-Spitamas.
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روایت کزنفون

مراجعت کوروش به پارس

پس از چندى چون کوروش دید، که کارها در بابل روش خوبى دارد، بفکر ) 5، فصل 8کتاب (
تهیه مسافرت پارس شده امر کرد، که ملتزمینش از او پیروى افتاد، که از آنجا حرکت کند و در 

در اینجا لازم . ها را ببندندکنند، بعد همینکه دید، که چیزهاى لازم آماده است، حکم کرد گردونه
است از ترتیبى، که موافق آن قشون کثیر العده او اردو میزد و حرکت میکرد و نیز از این نکته، که 

معلوم است، که چون شاه پارس اردو میزند، تمام . اى بگوئیمفت شمههرکس جاى خود را میگر
کوروش اولا امر کرد، که . درباریان با او هستند و تابستان و زمستان زیر چادرها منزل میکنند

داران معین کرد، بعد مدخل خیمه او رو به آفتاب طالع باشد و فاصله خیمه خود را از چادر نیزه
رف دست راست و چادر آشپزها را از سمت دست چپ قرار داد و نیز امر چادر خبازان را از ط

باقى جاها چنان معین . ها را از طرف راست و چهارپایان بارى را از سمت چپ جا دهندکرد اسب
وقتیکه اردو میخواهد حرکت کند، . زحمت جا و فضاى خود را بشناسدشد، که هر لشکر بى

مأمورین بنه همه دفعۀ . و بعضى آن را بحیوانات بارى بار میکنندهرکس بار و بنه خود را برمیدارد 
بنابراین زدن چادرها یا . بمحلاتى، که سپرده بآنها است، رفته و همه در یک زمان بار میکنند

:راجع بآذوقه نیز چنین است. برچیدن آنها در یک زمان بعمل میآید



ذاها زمانى بیش از زمان صرف یک چون هرکدام از خدمه وظیفه مخصوصى دارد، براى تمام غ
نه فقط کوروش به خبازان و آشپزها جائى مناسب با کارشان میداد، بلکه، وقتى . غذا لازم نیست

ها را بین قشون تقسیم میکرد، نوع اسلحه را درنظر میگرفت و هر لشکر، چنان خوب جاى که محله
کوروش عقیده داشت، که یک خانه . یافتاشتباه در جاى خود قرار مىخود را میدانست، که بى

با این حال پس . خصوصى باید مرتب باشد تا، اگر چیزى بخواهند برگیرند، بدانند کجا است
اى معلوم باشد، زیرا مواقع اقدام بسته بطریق اولى باید در موقع جنگ جاى هر لشکر و دسته

هر دفعه. ق میشودایست، که از دقایمندیهاى بزرگ نتیجه استفادهبدقایقى است و بهره
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جا بیشتر حفاظ جا از همهکه کوروش توقّف میکرد، خیمه او را در وسط اردو میزدند، زیرا این
پس از اینها چادرهاى سواره نظام و . دور خیمه او چادرهاى نزدیکترین دوستان او واقع بود. داشت
اینها را در محلهاى محفوظى جا میداد، زیرا در موقع حمله .وار زده میشدرانها دایرهعرابه
محلهاى سپاهیان . توانستند، فورا اسلحه برگیرند و مدتى لازم بود، تا بحال مدافعه درآیندنمى

هاى سواره نظام بود، کمانداران قسمتى در سبک اسلحه از طرف راست و چپ خیمه او و نیز خیمه
گرفتند، سپاهیان سنگین اسلحه و آنهائیکه سپرهاى ران جا مىرأس و قسمت دیگر در دنبال سوا

بزرگ داشتند، مانند دیوارى اردو را احاطه داشتند، تا بسواره نظام کمک کرده فرصت باو بدهند، 
که اسلحه برگیرد، سپاهیان سنگین و سبک اسلحه و نیز کمانداران در حال استراحت هم صفوف 

:ترتیب دو مزیت حاصل استخود را از دست نمیدهند و از این

اولا اگر دشمن بخواهد شبیخون بزند، سپاه سنگین اسلحه دشمن را عقب مینشاند، ثانیا تیراندازان 
. شود، دفاع میکننداندازى خود سپاه سنگین اسلحه را از دشمنى که نزدیک مىبوسیله تیر و زوبین

دارد و، چنانکه خدمه باهوش هاى فرماندهان، براى امتیاز، بیرقى مخصوصهریک از خیمه
هاى زیاد و مخصوصا معروفین شهر را میشناسند، نوکرهاى کوروش هم هاى شهرنشینخانه

شناختند و، اگر کوروش کسى را میخواست، هاى صاحب منصبان عمده را مىها و بیرقخیمه
. ه او درمیآمدندترین راه بخیماش مجبور نبودند در جستجوى چادر او باشند، بلکه از کوتاهخدمه

چون هریک از ملل محله مخصوصى داشت، بآسانى ممکن بود، فهمید، که در کدام قسمت 



کوروش معتقد بود، که با این ترتیب . اطاعت جنگى هست و در کدام یک مقررّات اجرا نمیشود
کوروش عقیده . اردویش، اگر دشمن شب یا روز ناگهان حمله کند، به کمینگاهى خواهد افتاد

در این نیست، که شخص صفوف سپاهیان را در یک ) آرائىسپاه(ت، که فن تعبیۀ الجیش داش
جبهه طولانى یا کوتاه بیاراید، یا خط را مبدل بستون کند و یا ترتیب جدال را، نظر باینکه دشمن از 

سمت راست یا چپ و یا عقب حمله میکند، تغییر دهد، بلکه در این است، که شخص بتواند، نظر 
تضاىباق
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موقع، قشون خود را تقسیم کند و قسمتها را بجاهائى، که بیش از هر جاى دیگر داراى مزایا است 
این چیزها بعقیده او هنرمندى یک مرد تعبیۀ . بگمارد و نیز بشتابد، که سرعت حرکت تحصیل کند

کوروش در موقع حرکت، . را باهمال نمیگذراندالجیشى را نشان میداد و او هیچ یک از این کارها
نظر به حدسیاتى، ترتیبات گوناگون مقررّ میداشت، ولى در اردوگاه ترتیبى، را که ذکر کردم، 

.کمتر تغییر میداد

ورود کوروش به ماد

همینکه قشون وارد ماد گشت، کوروش بدیدن کیاکسار رفت و، پس از ) 5، فصل 8کتاب (
رود، به کیاکسار گفت، که در بابل قصرى براى او تدارك کرده، تا هرگاه به روبوسیهاى ابتداى و

در همان وقت کوروش هدایاى زیاد و گرانبها به کیاکسار . آسور رود، مکانى از خود داشته باشد
داد و او این هدایا را پذیرفته بتوسط دخترش تاجى از زر و طوق و یاره و یک لباس مادى فاخر به 

: وقتى که دختر جوان تاج را بر سر کوروش میگذاشت، کیاکسار گفتکوروش بخشید،
کوروش این دختر من است، او را بنکاح تو درمیآورم، پدرت هم دختر پدر مرا گرفت و تو از «

این زواج بدنیا آمدى، دختر من همان طفلى است، که تو در کودکى همواره او را نوازش 
.میکردى

چون من » زن کوروش«: پرسید، زن کى خواهد شد، او جواب میداداگر در آن زمان کسى از او می
.»زاده ندارم، تمام ماد را جهیز دخترم قرار میدهمپسر حلال



کیاکسار، من ارزش قرابتى را، که با دخترت و جهیز او قرار میدهى، خوب «: کوروش جواب داد
چنین . »م را تحصیل کنممیفهمم، ولى قبل از اینکه جواب بدهم، میخواهم رضایت پدر و مادر

آیند دختر و خود کیاکسار خواهد بود، گفت کوروش و باوجوداین هدایائى، که میدانست خوش
.باو داد و پس از آن عازم پارس گردید

کوروش در پارس

کوروش چون بسرحد پارس رسید، قسمت بزرگ قشونش را در آنجا گذارده ) 5، فصل 8کتاب (
م زیاد براى تمام پارسیها، چه براى قربانى و چه براى ضیافت با خود با دوستانش بشهر رفت و حش

.برد
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. ها بدهدتیمهدایائى نیز با خود برداشت، تا بپدر و مادر، دوستان، کارکنان دولت، پیرمردان و هم
که اکنون هم شاهان هائى نسبت بمردان و زنان پارس کرد، در این موقع کوروش بذل و بخشش

پس از آن کبوجیه پیرمردان پارسى و کارکنان دولت را، . کنندپارس، چون به پارس میروند، مى
ها و اى کوروش، شما میدانید، که اى پارسى«: که اقتدار سلطنتى دارند، دعوت کرده چنین گفت

بنابراین حق . ر منىمن تا چه اندازه بشما محبت میورزم، من شاه شما هستم و تو، اى کوروش، پس
وقتى که کوروش در رأس قشون شما حرکت . چه را که در نفع شما میدانم، بگویماست، آن

کوروش هم بفضل خدایان شما را . کرد، با دادن سپاه و سپردن فرماندهى بوى او را بزرگ کردید
.در میان آن مردمان آسیا، که لایق احترامند، نامى کرد

رساند، او غذا و مخارج سربازان را داد و، چون سواره نظامى براى او مردان دلیر را بثروت
یعنى (اگر شما . هاى صحرائى برترى بیابیدها تشکیل کرد، باعث شد، که شما در جنگپارسى

دیگر خواهید کرد، ولى اگر هاى بزرگ بیکهمان حسیات را بورزید، نیکى) پارسیها و کوروش
دى خود شده بخواهى در نفع شخصى ریاست کنى و شما، اى منتو، اى کوروش، مغرور سعادت

پارسیها، بواسطه حسد بخواهید باو ضرر برسانید، بدانید، که خودتان را از سعادت بزرگ محروم 
.خواهید داشت



هاى دیگر براى خودتان تأمین کنید، همه باهم براى احتراز از چنین بدبختى و براى اینکه خوشى
:نید و بعد در حضور آنان چنین قول دهیدبراى خدایان قربانى ک

تو، اى کوروش، قول بده، که اگر کسى مسلحّ داخل پارس شد و خواست قوانین آنرا معدوم کند، 
شما هم، اى پارسیها، تعهد کنید، که، اگر کسى خواست حکومت . تو از پارس دفاع خواهى کرد

، از دولت او جدا سازد، بمجردّ دعوت را از کوروش انتزاع کند یا ملتى را، که باطاعت درآورده
تا من زنده هستم، دولت پارس بدست من است، پس از مرگ من، . بکمک او خواهید شتافت

اگر زنده بماند، وقتى که به پارس بیاید، او براى خدایان . البته کوروش جانشین من خواهد بود
بجا میآورم و، چونعوض شما قربانى خواهد کرد، چنانکه امروز من مراسم قربانى را 
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غایب باشد، صلاح شما بعقیده من در این است، که شخصى لایق انتخاب کنید، تا آنچه را که 
.»نسبت بخدایان فریضه است، بجا آرد

سخن کبوجیه را کوروش و کارکنان دولت پسندیدند و خدایان را بشهادت طلبیده قرارداد را 
.کنندها و شاه این قرارداد را رعایت مىاکنون هم پارسى. پذیرفتند

پس از آن کوروش از پارس حرکت کرد و، همینکه به ماد برگشت، با رضایت پدر و مادر دختر 
.زیبائى این دختر را هنوز هم توصیف میکنند. کیاکسار را گرفت

ولى در اینصورت بایستى بعض نویسندگان عقیده داشتند، که کوروش خاله خود را ازدواج کرد، 
.پس از عروسى، کوروش بگردونه نشسته حرکت کرد. این طفل پیرزنى باشد

فرستادن ولات بایالات

چون کوروش به بابل برگشت، مقتضى دید، که بایالات مسخره ولاتى بفرستد، ) 6، فصل 8کتاب (
در تحت اوامر خود او »1«هاى هزار نفرىولى با این شرط، که کوتوالهاى قلاع و رؤساء قسمت

هاى خود مغرور شده بخواهد نشاندهاو چنین کرد، تا اگر یک والى از ثروت و کثرت دست. باشند



پس از این تصمیم، او رؤساء عمده را جمع کرد، . مستقل شود، قشون ایالت را در مقابل خود بیند
عقیده بود، که، اگر از اول او بدین. تا بآنها بگوید، که کى بکدام ایالت میرود و با چه شرایط

شرایط را بآنها بگوید، با رغبت دستور او را خواهند پذیرفت، ولى، اگر پس از ورود بمحل این 
. اعتمادى میخواهند آنها را محدود کننددستورها داده شود، گمان خواهند کرد، که بواسطه بى

و کوتوال در شهرهائى، که دوستان، ما ساخلو «: که همه حاضر شدند، کوروش چنین گفتوقتى
ها در موقع حرکت بآنها دستور دادم، که بکارى جز حفظ خندق. ایماند، گذاشتهمطیع شده

اند، ولى بنظر من ها را منفصل کنم، زیرا مطابق امر من رفتار کردهدخالت نکنند، من نمیتوانم آن
ها را وصول کرده حقوق ساخلو راتلازم است ولاتى بایالات بفرستم، تا اهالى را اداره کنند، مالیا

______________________________
)1(-Chiliarques.
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اشخاصى، که در اینجا خانه . برسانند و بامورى، که از وظایف آنها است، نظارت داشته باشند
اراى اراضى و خانه شوند، تا پس دارند و من آنها را بایالات میفرستم، لازم است در آنجاها هم د

پس از آن کوروش براى . »ها را اینجا بفرستنداز ورود در منازل خود سکنى گزینند و مالیات
اکنون هم . نشانده هائى در اغلب شهرهاى مسخر معین کردیکعده از نزدیکان خود خانه و دست

این اشخاص تعلق دارد، این املاك و علاقه، که در ممالک مختلف دولت پارس است، باعقاب 
لازم است ولات اشخاصى باشند، که «: بعد کوروش گفت. اگرچه اعقاب آنها در دربار شاه باشند

اینکه ما از خانه بتوانند بهتر و زیباترین چیزهائى را، که در ایالت خود مییابند، باینجا بفرستند، تا بى
.اریمخود خارج شویم، بتوانیم از مزایاى هر ایالتى بهره برد

پس از این نطق، ایالات . »بخصوص، که اگر خطرى براى ولات رو دهد، ما باید از آنها دفاع کنیم
را بکسانى از دوستان خود داد، که شرایط مقررّه را قبول داشتند و طالب حکومت بودند و 

:تر میدانستاشخاصى را انتخاب کرد، که از همه کافى



»2«کاماسرا، فریگیه بزرگ را به ارته»1«باتاساپادوکیه ارتهبه عربستان مگابیز را فرستاد، به ک
که میل اهالى بود، فریگیه را، تاس، کاریه را به آدوسیوس، چنانسانداد، لیکیه و یونیه را به کرى

و نیز االید را به فرنوخوس، به کیلیکیه، قبرس و ) فریگیه سفلى(پونت است که در نزدیکى هلس
میل از او متابعت پافلاگونیه کوروش ولات پارسى نفرستاد، زیرا اهالى آن در موقع محاصره بابل با

: آنچه کوروش در آن زمان کرد، اکنون هم باقى است. کردند، ولى باجى براى آنها مقررّ داشت
هاى هزار نفرى را خود اند و رؤساء قسمتتوضیح آنکه ساخلوهاى قلاع در تحت اوامر خود شاه

قسمت هزار نفرىمقصود کزنفون از رئیس (شاه معین و اسامى آنها را در کتابى یادداشت میکند 
همان کوتوال قلعه است از اینجا باید استنباط کرد، که ساخلو هر قلعه مرکب از هزار نفر »3«

).بوده

اولا از : کوروش به ولات توصیه کرد، که اعمال او را سرمشق قرار داده از او تقلید کنند
پارسیهائى، که ملتزم آنها هستند و، نیز از متحدین، سواره نظام و

______________________________
)1(-Artabatas.

)2(-Artacamas.

)3(-Chiliarques.
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رانهائى ترتیب دهند، ثانیا از اشخاصى، که در حدود ایالت ولات خانه و اراضى دارند، عرابه
د معتدل باشند و خودشان را این اشخاص بای. بخواهند، که هر روز در درب خانه آنها حاضر شوند

نظر داشته باشد، رابعا والى باید تربیت اطفال را در تحت. براى اجراى اوامر والى حاضر کنند
دارد، خامسا والى مردانى را، که در درب خانه او حاضر میشوند ) یعنى کوروش(چنانکه خود او 

: کوروش بآنها گفت. غول داردباید غالبا بشکار برد و آنان و نیز خود را بورزشهاى نظامى مش
ران و بهترین سواره نظام را دارا باشد، براى من مانند دوستى هرکس از شما عده بیشترى عرابه«

در . ها و دولت من خواهد بوداست باوفا، از من پاداش خواهد یافت و عمادى محکم براى پارسى



ن اشخاص داده شود، میز شما تریمجالس شما هم، مانند مجالس من، جاهاى محترم باید بلایق
مانند میز من باید داراى غذاهاى وافر باشد، که اهل خانه و دوستانتان غذا بخورند و همه روزه 

باید پارك ) یعنى از سر میز شما غذا بخورند(اشخاصى، که کارهاى خوب میکنند، مفتخر شوند 
باغهاى وسیعى است، که پر از مقصود از پارك (داشته باشید و حیوانات سبع در آنجا نگاهدارید 

).میگفتند و فردوس هم از همین کلمه آمده»1«شکار بود و آن را بپارسى قدیم پردیس

شرایط . اند، خوراك ندهیدهیچگاه قبل از ورزش غذا نخورید و باسبهاى خودتان، تا کار نکرده
. و اموال آنها را حفظ کنمزندگانى انسان چنین است، که من تنها قادر نخواهم بود، تمامى دوستان 

اگر باید با مردانگى خود و رفقایم بکمک شما آیم، خودتان و کسانتان هم باید متحدین من 
:میل دارم، که شما این نکته را بفهمید. باشید

چیزهائى، که من از بندگانم میخواهم، از شما نمیخواهم و کارى را، که بشما میگویم، بکنید، 
خلاصه، چنانکه بشما میگویم از من تقلید کنید، شما هم باید از . میکنمخودم هم همان کار را 

.مأمورین خود بخواهید، که از شما تقلید کنند

از این جهت است، که تمام ساخلوها و : دستورهائى، که کوروش داد، در زمان ما هم مرعى است
مستحفظین در تحت اوامر خود شاه میباشند، تابعین و زیردستان

______________________________
)1(-Paradis.
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هاى بزرگ و کوچک بیک ترتیب اداره میشود، هاى رؤساء حاضر میشوند، تمام خانهبدرب خانه
جا در موقع حرکت قشون ترتیبى را، دهند، همهترین اشخاص مىجا جاهاى محترم را بلایقدر همه

م، رعایت میکنند و در هرجا، با وجود کثرت کارها، چند صاحب منصب کارها را که ذکر کرد
کوروش، پس از اینکه به ولات آموخت، که چگونه باید رفتار کنند، قشونى بهریک . انجام میدهد

داده آنها را مرخص کرد و بآنها گفت، که خودشان را براى یک سفر جنگى در سال بعد و براى 
فراموش نکنیم، که گویند کوروش تأسیسى هم . ها آماده دارند، اسبها و عرّابهسان سربازان، اسلحه



اى از طرف شاه با قشونى بایالات مختلف مملکت همه ساله فرستاده: کرد، که اکنون هم دوام دارد
اگر حکام احتیاجى بقواى لشکرى داشته باشند، بآنها کمک میکند و، اگر تند و شدید . میرود

هرگاه در پرداختن باج یا نظارت بامنیت اهالى و یا زراعت . آنها را باعتدال وامیداردالعمل باشند، 
مسامحه میکنند و یکى از وظایف خود را مهمل میگذارند، فرستاده اقدام میکند و، اگر نمیتواند 

مفتشین . کارى کند، مراتب را بشاه اطلاع میدهد و او تصمیم میگیرد، که با مقصر چه باید کرد
این پسر شاه است که پائین «: تا از میان اشخاصى انتخاب میشوند، که درباره آنها میگویندعاد

بعض اوقات، اگر شاه بخواهد مفتشین را . »این چشم شاه است«، »این برادر شاه است«، »میآید
.احضار کند، آنها بمحل مأموریت نرسیده برمیگردند

ها و از تأسیس چاپارهاى دولتى و چاپارخانهبعد کزنفون گوید یک چیز هم اختراع کوروش است
سخن میراند، چون جاى ذکر این مطلب در قسمت تشکیلات دوره هخامنشى است، شرح آنرا 

.بجاى خود محول میکنیم

تسخیر سوریه و فلسطین

گویند که این قشون از یکصد و بیست . بعد از یکسال کوروش قشون خود را در بابل جمع کرد
پس از این تدارکات او . ار و دو هزار گردونه مسلحّ و ششصد هزار پیاده مرکب بودهزار نفر سو

»1«یکسفر جنگى پیش گرفته تمام مللى را، که در حدود سوریه تا دریاى اریتره

______________________________
)1(-Erythree(دریاى احمر.(
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جا هم این(کرد و از آنجا بطرف مصر روانه شده آنرا نیز باطاعت درآورد سکنى داشتند، مطیع 
.).م. کزنفون اشتباه کرده، مصر در زمان کبوجیه تسخیر شد

باید درنظر داشت، که (در مشرق، دریاى اریتره : بنابراین حدود دولت او در این زمان چنین بود
یج پارس و دریاى عمان را دریاى اریتره قدماى مورخین و نویسندگان یونانى دریاى احمر و خل



در -در شمال، دریاى سیاه.). م. مینامند، پس مقصود کزنفون از اریتره دوم دریاى عمان است
مغرب، جزیره قبرس و در جنوب، حبشه، که حدود نهائى آن بواسطه حرارت و سرما و طغیان 

در مرکز این ممالک قرار کوروش محل اقامت خود را. رودها یا خشکسالى قابل سکنى نیست
او هفت ماه سال را در بابل، که هوایش گرم است، میگذراند، سه ماه بهار را در شوش و دو . داد

کوروش . بدین جهت گفتند، که زندگانى او در جاهاى گرم و خنک بود. ماه تابستان را در همدان
میوه و حیوانات و کارهاى مند میکرد، که هر ملت بهترین محصول یاچنان مردم را بخود علاقه

هر شهر نیز چنین میکرد و هرکس، که میتوانست یک تقدیمى . صنعتى مملکت خود را باو میداد
.باو بدهد، خود را غنى میدانست

دهندگان اما کوروش، پس از پذیرفتن اشیائى، که بحد وفور داشت، در عوض چیزهائى به هدیه
.میداد، که میدانست بآن احتیاج دارند

فوت کوروش

چنین بود زندگانى کوروش و، چون پیر شد، در دفعه ) 7، فصل 8کتاب (نویسنده مزبور گوید 
پدر و مادرش چندین سال قبل مرده . هفتم از زمان تأسیس سلطنت خود سفرى به پارس کرد

پس از ورود مراسم قربانى را بجا آورده و براى خدایان موافق عادات پارسى رقصهائى را. بودند
پس از آن بقصر خود رفته در آنجا . هاى زیاد بمردم کردو بخشش) از نظر یونانى است(شروع 

: خوابید و در خواب شخصى را دید، که شهامتش فوق شهامت بشر بود و این شخص باو گفت
.»کوروش آماده شو، بزودى تو نزد خدایان خواهى رفت«

بنابراین حیواناتى براى . دررسیدهپس از آن کوروش بیدار گشت و فهمید، که زمان مرگش
قربانى انتخاب کرده موافق عادات مذهبى بسر کوهها رفت، تا آنها را
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و آفتاب و سایر خدایان قربانى کند و بدرگاه آنان ) یعنى خداى بزرگ پارسیها(براى زوس ملى 
خدایان عمده، این قربانیها و این نیایش مرا، که اى خداى بزرگ، اى آفتاب و اى «: چنین دعا کرد

.پایان زندگانى نامى من است، بپذیرید



هاى قربانى، آیات آسمانى، فالها، صداها بمن نمودید، که چه سپاسگذارم از اینکه بواسطه روده
مخصوصا حق شناسم از اینکه هیچگاه از یارى خودتان مرا. باید بکنم و از چه چیزها احتراز جویم

من از شما خواستارم، . محروم نکردید و در مواقع سعادت هیچوقت فراموش نکردم، که من بشرم
که اولاد و زن، دوستان و وطنم را سعادتمند بدارید و فرجامى بمن اعطا کنید، که لایق زندگانى 

در ساعت مقررّ خدمه باو . پس از آن کوروش بقصر برگشت، تا قدرى استراحت کند. »من باشد
در ساعت » ترجیح میدهم، که باز قدرى استراحت کنم«: ند، که حمام حاضر است، جواب دادگفت

بعد با لذت قدرى » اماشتها ندارم، ولى تشنه«: جواب داد» نهار حاضر است«: معین خدمه باو گفتند
روز دیگر و روز بعد از آن، حال کوروش همان بود و در این حال او پسرهاى خود . آب آشامید

در اینوقت کوروش دوستان . چون اینها همراه او به پارس رفته بودند، همه حاضر شدند. لبیدرا ط
هاى من بچه«: خود و کارگذاران عمده پارس را هم طلبید و، چون همه حضور یافتند، چنین گفت

. کنمو شما اى دوستان، آخر زندگانى من فرا رسیده، من این حال را از علاماتى بخوبى درك مى
در کودکى و . مند بدانید، بعد سخن بگوئید، و عمل کنیدمن درگذشتم، شما باید مرا سعادتچون

هاى من دوستانم بواسطه نیکى. جوانى و سن کمال از مزایاى هریک از این عهود متمتع بودم
پیش از من وطنم ایالت گم نامى از آسیا بود و اکنون، که . خوشبخت و دشمنانم پست گشتند

تمام . بخاطر ندارم، که یکى از ممالک مسخره را از دست داده باشم. ه آسیا استمیروم، ملک
باوجوداین همیشه بیمناك بودم، که مبادا شکستى بینم یا خبر . عمرم، چنانکه میخواستم، گذشت

اکنون، که بپایان عمرم . امهیچگاه تکبر یا شادى خارج از اندازه بخود راه نداده. ادبارى را بشنوم
،میرسم

465: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

مند روم و نیز وطن و دوستانم را سعادتبختم، که شما را، اى فرزندان من، زنده میبینم و مىخوش
پس حق است، که بعد از من، هر زمان که بیاد من افتید، یاد کسى را کنید، . گذارم و میگذرممى

را معین کنم، تا در میان شما پس از من اختلافى باید از امروز من جانشین خود. که سعادتمند بوده
اى فرزندان، من هر دو شما را بیک اندازه دوست دارم، باوجوداین اداره کردن امور و . نیفتد

من در وطنم . حکومت را بکسى وامیگذارم، که، چون بزرگتر است، داراى تجارب بیشترى است
رادر بزرگتر گذشت میکند، بلکه در میان ام ببینم، که نه فقط برادر کوچکتر ببعادت کرده



بشما، اى . زدن بر خود مقدم میداردهمشهریها هم کوچکتر بزرگتر را در راه رفتن، نشستن و حرف
ام، که پیرمردان را احترام کنید، چنانکه کوچکترها هم باید شما را فرزندان، از کودکى آموخته

بنابراین تو، اى . نین و عادات قدیمه و اخلاق ما باشدترتیبى اتخاذ کنید، که موافق قوا. احترام کنند
خدایان آن را بتو میدهند و پس از آنان من هم بقدرى، که در حیز . کبوجیه، داراى سلطنت باش

با این . ، من ممالک ماد، ارمنستان و کادوسیان را میدهم»1«بتو، اى تانااوکسار. توانائى من است
غل و غشى براى تو اهى و اقتدار از آن برادرت است، سعادت بىعطایا، با وجود اینکه عنوان ش

کنم، که تو از سعادت بشرى چیزى کم داشته باشى، زیرا آنچه که براى تأمین میکنم و تصور نمى
دوست داشتن چیزهائى، که اجرایش مشکل . خوشبختى بشر لازم است، تو آن را دارا خواهى بود

د یک لحظه فراغت بودن، شهوت رقابت کردن با کارهاى است، غصه هزاران کار خوردن، فاق
من، دام گستردن و بدام افتادن، اینها طالع آن کسى است، که باید مملکت را اداره کند، نه طالع تو 

اما تو، اى کبوجیه فراموش مکن، . بختى موانعى است بزرگو بدان، که این چیزها در راه خوش
ترین حافظین آن دوستان تر و حقیقىیست، بلکه مطمئنکه حفظ سلطنت بداشتن عصاى سلطنت ن

وفا دارند و این را هم بدان، که وفا ملازم انسان نیست زیرا، اگر آن جبلّى انسان بود، مانند سایر 
صفات

______________________________
)1(-Tanaoxar(بردیاى کتیبه داریوش و سمردیس هرودوت، چنانکه بیاید.(
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جبلّى در تمام مردم مشاهده میشد، پس بر هرکس است، که خودش دوستان باوفا براى خود 
اگر تو . تدارك کند و تحصیل این نوع دوستان با زور میسر نشود، زیرا وفا ثمر نیکى است
خانواده خودت بخواهى، که یارانى براى سلطنت داشته باشى، اول، اشخاصیرا انتخاب کن، که از 

اند، از اشخاصى، که همشهریهاى ما بما از خارجیها نزدیکترند، کسانى، که با ما هم سفره: هستند
.در خانه دیگر سکنى دارند، بما نزدیکترند



با این حال آیا ممکن است، اشخاصى، که با ما از یک خونند، یک مادر آنها را شیر داده، در یک 
اند و آنها همان اشخاص را پدر و مادر پدر و مادر آنها را عزیز داشتهاند، همان خانه پرورش یافته

هاى محکم با یکدیگر مربوط نباشند؟خوانند، با رشتهمى

قدر گوار است و خدایان بوسیله آن مهر و محبت برادرى را محکم هاى محبت را، که آناین رشته
ى مشترك بتوانید، تمام شرایط دیگر ها در یک زندگاناند، مگسلید، تا بواسطه این رشتهکرده

هرکه مراقب منافع برادر بود، براى . وسیله تأمین یگانگى دائمى در همین است: مودت را بجا آرید
خود کار کرد، زیرا براى کى جز برادر عظمت برادرى باعث نام است؟ کى برادرى را، که داراى 

بس تو، اى کبوجیه، باید زودتر از هرکس . اقتدار بزرگى است، بیش از برادر احترام خواهد کرد
تر از همه باو کمک کنى، زیرا کسى نمیتواند در اقبال و ادبار او بیش از خودت و صمیمانه

شناس هاى تو، کى بیش از او نسبت بتو حقپس از نیکى: در این باب هم فکر کن. مند باشدعلاقه
آورتر از ز او متحدتر خواهد بود؟ آیا شرمخواهد بود؟ و، اگر تو او را کمک کنى، کى نسبت بتو ا

این چیزى هست، که ما برادر را دوست نداریم؟ اى کبوجیه، وقتى که تو شاه باشى، برادرت یگانه 
. اینکه در کسى حس حسد تحریک کندکسى خواهد بود، که جاى دوم را اشغال خواهد کرد، بى

، اگر میخواهید مرا از خود خوشنود کنید، دهم، کهاى فرزندان، من شما را بخدا و وطن قسم مى
باهم خوب باشید، زیرا تصور نمیکنم، که شما گمان کنید، چون من زندگانى بشر را بپایان 

تا حال شما روح مرا نمیدیدید، ولى از اعمال آن میدانستید، که او در . رسانیدم، هیچ خواهم شد
اید، که ارواحآیا ملتفت نشده. من وجود دارد
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دینها را دوچار چه انتقامى میکنند؟مقتولین، چه عذابى بقاتلین میدهند؟ این بى

یافت، اگر مردم میدانستند، که ارواح آنها هیچ نوع آیا گمان میکنید، که پرستش مردگان دوام مى
ام خود را متقاعد کنم، که وجود گاه نتوانستهاقتدارى ندارند؟ فرزندان من، این را بدانید، که هیچ

بینم، که زنده روح بسته ببدن فانى است و، چون از آن بیرون رفت، فراموش خواهد شد، زیرا مى
ام بخود بقبولانم، که قواى عقلى روح با جدائى آن از بودن بدن فانى از اثر او است و نیز نتوانسته

آلایش اختلاط پاك و منزهّ شد، کاملا بعکس عقیده دارم، که، چون روح از. بدن زائل میشود



هائى، که بینم، که هریک از قسمتوقتى که بدن انسان بحال انحلال افتاد مى. جوهر عقل میگردد
آن را ترکیب کرده، بعنصر خود برمیگردد و فقط روح است، که از نظر حاضرین و غائبین ناپدید 

در این وقت است، که روح انسان . ر نیستتچیز بمرگ از خواب شبیهشما میدانید، که هیچ. است
شک در این وقت بیند، زیرا بىاز هر وقت دیگر بخدایان نزدیکتر میشود و در آن حال، آتیه را مى

پس اگر حقیقت چنان است، که من میپندارم و، اگر روح پس از . از هر وقت دیگر آزادتر است
اگر امر طور . من بشما توصیه میکنم، بجا آریدفناى بدن باقى میماند، باحترام روح من، آنچه را که

بینند دیگر است و بقاى روح بسته ببقاى بدن، پس لااقل از خدایانى، که جاویدانند، همه چیز را مى
اند و جلال و عظمت آنها خدایان حافظ این نظم ثابت و تغییرناپذیر عالم. و بهر کار قادرند، بترسید

پس . رسید و کار یا فکرى مکنید، که برخلاف تقدس و عدالت باشداز آنها بت. فوق هر بیانى است
چنانکه خدایان شما را در تاریکى پنهان نداشتند، . از خدایان، از مردم و از نسلهاى آتیه بترسید

اگر اعمال شما پاك و موافق عدالت است، نفوذ و اقتدار شما . اعمال شما هم پنهان نخواهد ماند
، اگر، در این خیال باشید، که بیکدیگر زیان برسانید، اعتماد مردم را کاملا قوت خواهد یافت، ولى

واقعا کى است، که با بهترین حسن نیت بتواند بشما اطمینان بدارد، در صورتى . فاقد خواهید شد
.عدالتید نسبت بکسى، که او را بایستى دوست بداریدکه ببیند، شما بى
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اگر . دستورهاى من کافى است براى اینکه شما باهم چنان زندگانى کنید، که وظیفه شما است
در آن خواهید دید پدرانى را، . تاریخ مکتبى است عالى. ها رجوع کنیدکافى نباشد، بتاریخ گذشته

نیز که پسرانشان آنها را دوست میداشتند، برادرانى را که ببرادرانشان مهر و محبت میورزیدند و 
در میان اینها و آنها کسانى را سرمشق خود . خواهید دید کسانى را، که راههاى دیگر اختیار کردند

گمان میکنم، که آنچه در . اگر چنین کنید، شما عاقلید. اندقرار دهید، که راهشان را خوب رفته
ا چیز دیگر اى فرزندان، چون من مردم، جسد مرا در طلا یا نقره و ی. این باب گفتم کافى است

واقعا چه چیز به از آن است، که شخص با این خاکى، که . مگذارید، زود آنرا بخاك بسپارید
پرورد، مخلوط شود؟ من چون همیشه دوست بهترین چیزهاى زیبا و خوب را بار میآورد و مى

حس . مند خواهم دانست، که جزو این ولینعمت مردمان گردمام، خود را سعادتانسان بوده
نم، که روحم بیرون میرود، من این حال را از علاماتى درك میکنم، که تمام موجودات را از میک



اگر کسى از شما میخواهد، دستش را بمن برساند و در چشمان من بنگرد، . انحلال آگاه میکند
پیش بیاید، ولى وقتیکه من زیر نقاب رفتم، خواستارم، که کسى، حتى شما، اى فرزندان من، بدن 

نبیند، ولى پارسیها و متحدین را در دور قبر من جمع کنید، تا بمن تبریک گویند، از اینکه من مرا 
از این ببعد در امنیت و آرامش و دور از اثرات بد خواهم بود، خواه در میان خدایان باشم و خواه 

باشخاصیکه در موقع دفن جنازه من حاضر خواهند شد، باید قبل از مرخص. بکلى معدوم شوم
کردن آنها، هدایائى بدهید، زیرا عادت بر این است، که در موقع دفن شخص سعادتمند چنین 

اگر میخواهید بدشمنانتان زیان برسانید، . بالاخره این آخرین حرف مرا فراموش مکنید. کنند
خداحافظ . خداحافظ فرزندان عزیزم، وداع مرا بمادرتان برسانید. درباره دوستان نیکى کنید

کوروش پس از این کلمات دست تمام حاضرین را فشرد و . »من، از حاضرین و غائبیندوستان 
.نقابى بسر کشیده درگذشت
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هاى کزنفون در باب فوت کوروش و از مقایسه این روایت با روایات این است مضامین نوشته
هاى کزنفون در این باب بداستانهاى روى هم رفته نوشته. هاى کلى روشن استدیگر تفاوت

.هائى داردباستانى راجع بفوت کیخسرو شباهت

روایت سترابون

بعضى گویند، که کوروش در «): 5، بند 8، فصل 11کتاب (نویسنده و جغرافیادان مزبور گوید 
بعد، او در محلى، که آذوقه زیاد و شراب وافر جمع . جنگ سکاها شکست خورد و فرار کرد

بود، توقف کرده بقشون خود استراحت داد و سپس از آنجا حرکت کرده آذوقه و کرده
سکاها در تعقیب کوروش، چون بدینجا رسیدند، بتعیش . مأکولات و مشروبات را جا گذارد

پس از آن کوروش برگشته بر آنها تاخت و در نتیجه تمام افراد دشمن از دم . پرداخته مست شدند
.شمشیر گذشتند

مندى را از خدا دانسته بشکرانه آن، روزى را از سال براى گرفتن جشن این ن بهرهکوروش ای
این جشن را همه ساله میگرفتند و آن را جشن . پیروزى به ربۀ النوع مملکت خود وقف کرد



در این روز زن و مرد لباس سکائى پوشیده روز و شب را بشرب و بازیهائى با . نامیدندسکائى مى
آید، اولا معلوم نیست، که این آخر روایت سترابون غریب بنظر مى. »گذرانیدندفسق و فجور مى

جشن بکدام ربۀ النوع اختصاص یافته بود، ثانیا مخلوط شدن زن و مرد باهم و عیش با فسق و فجور 
تمام مورخین عهد قدیم، که با اوضاع ایران آشنا بودند، متفق . هاى قدیم نبودموافق اخلاق پارسى

. تر بیایدها پائینموارد این گفته. ها نسبت بزنانشان متعصب بودنداند، که پارسىمه گفتهالکل
نامیدند، با مى»2«که آن را در یونان و روم باکّانال»1«بنابراین گرفتن جشنى مانند جشن باکوس

.ها مباینت داشتاخلاق پارسى

روایت دیودور

شود، زیرا چنانکهمستفاد نمىاز مورخ مذکور راجع بفوت کوروش چیزى

______________________________
)1(-Bacchus )Dionysos )النّوع شراب بعقیده یونانیها و رومیها رب.

)2(-Bacchanales النّوع میگرفتند و در حال مستى بهم افتاده جشنى بود، که براى این رب
.مجالس شب بقتل چند نفر منتهى میگشتمرتکب، اعمال گوناگون شنیع میشدند و گاهى هم این 
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. هاى او از کتاب ششم تا دهم گم شده و فقط قطعاتى را باو نسبت میدهندبالاتر گفته شد، نوشته
کوروش پادشاه پارس پس از تسخیر بابل و ماد امیدوار «: اى از کتاب دهم او چنین گویددر قطعه

تمام روى زمین گردد، زیرا، پس از آنکه ملل بزرگ و قادر را مطیع کرد، پنداشت، بود، که آقاى 
.که ملتى از عهده او دیگر برنیاید

العاده شدند، نمیتوانند، چنانکه بانسان این حقیقى است که، چون اشخاص داراى قدرت فوق
پس از این مقدمه، از از فحواى کلام چنین برمیآید، که دیودور،. »زیبد، اقبال را تحمل کنندمى

جنگهاى کوروش با مردمان سکائى در آن طرف یا این طرف سیحون و کشته شدن او صحبت 
.داشته بود



)پومپهتروگ(روایت ژوستن 

او گوید . هاى هرودوت است و تفاوتهاى کمى با آن داردروایت این نویسنده در زمینه نوشته
اژت ها با کوروش بخاك افتاد و لشکر بزرگ این پسر ملکه در جنگ اول ماس): 8، بند 1کتاب (

. باوجوداین اشگى در چشمان ملکه نگردید، ولى آتش کینه در دلش شعله کشید. قوم معدوم شد
هاى کوهستان گرفتار کرد و شاه پارس با تمام بعد دامى براى کوروش گسترده او را در گردنه

ه یکنفر هم جان در نبرد تا خبر این واقعه قشونش، که دویست هزار نفر بودند، معدوم شد، چنانک
.را برساند

مقایسه

از تمام روایات، غیر از روایت کزنفون، چنین استنباط میشود، که کوروش پس از تسخیر بابل در 
شمال و شرق ایران به سکاها پرداخته و حدود ایران را به سیحون رسانیده، ولى در باب جنگى، 

هاى مورخین مذکور مختلف است، یعنى قومى را، که برداشته گفتهکه در آن کشته شده یا زخم 
-و برس کلدانى»2«دربیک-نامد، کتزیاسمى»1«ماساژت-با کوروش طرف بوده، هرودوت

اند و مساکن آنها شود، که این مردمان هر سه سکائى بودهاز جغرافیاى سترابون دیده مى. »3«دها
اوراء دریاى مزبور و رود سیحون است، بدین معنى، که، اگر شخصى از گرگان تا دریاى آرال و م

از گرگان بطرف شمال حرکت میکرد،

______________________________
)1(-Maasagetes.

)2(-Derbikes )Derbices. )

)3(-Daha )Daha. )
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. در خوارزم، یا خیوه کنونى، به ماساژت میرسید، بعد به دربیک و بالاخره»1«اول بمردم دها
آب و علف بجنگند و این بایست در دشتهاى بىجاها سخت بوده، زیرا ایرانیها مىجنگ در این



ها بقول هرودوت ایرانى: ها درست معلوم نیستنتیجه جنگ. مردمان جنگى و سلحشور بودند
و ) زیرا آمرگس را او سکائى میداند(ید شکست خوردند، بقول کتزیاس کمکى از سکاها بآنها رس

بهرحال، با وجود اینکه مورخین یونانى از کیفیات این . فتح کردند، بقول سترابون هم فاتح شدند
اند، باز چنین هاى متمادى چیزى ننوشته و فقط مرحله آخرى آنرا باختصار ذکر کردهجنگ

شمال و شرق ایران مشغول جنگهاى شود، که بعد از تسخیر بابل کوروش در طرف استنباط مى
سخت و خونین بوده و بعض اقوام سکائى را مطیع کرده، زیرا داریوش در کتیبه نقش رستم دو 

، از مردمان تابع ایران بشمار آورده )تیگرخوداسک(و ) وركهومهسک(قوم سکائى را، یعنى 
ورك باشد، زیرا بعض و آمرگس کتزیاس باید رئیس سکاهاى هومه) 3، بند 1کتیبه مذکوره، (

و این اسم یونانى شده »2«اندمورخین دیگر عهد قدیم و سترابون این سکاها را آمرگس نامیده
اما اینکه کوروش در جنگى با مردمان سکائى زخم برداشته یا کشته شده است . هومه ورك است

را خود هرودوت هم و یا اینکه در پارس بمرگ طبیعى درگذشته، بتحقیق نمیتوان چیزى گفت، زی
دانسته، تر مىگوید، که روایات در این باب مختلف است و او چیزى را، که بحقیقت نزدیکمى

نوشته است، ولى در این هم تردیدى نیست، که کزنفون روایتى را اتخاذ کرده، که با ستایش او 
.نسبت به کوروش موافقت داشته

م میدانند و بنابراین، مدت . ق529ر فوت کوروش را موافق مدارکى، که در دست است د
سال بود، زیرا نبونید، پادشاه بابل، نوشته، که 22سلطنت او از زمان تسخیر همدان تا این زمان 

کوروش در سال ششم سلطنت او همدان را

______________________________
)1(-Daha.

)2(-)Amyrgesبالاتر گفته شده است، که در زبان یونانى ،yرا مانندuکردندممدود تلفظّ مى.(
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بعضى . بلندى این حجاري سه مطر است. حجاري برجسته-)مشهد مرغاب(-پاسارگاد-)6(
کردند، که این حجارى مجسمه کوروش است، ولى حالا این عقیده قوت یافته، که تصور مى

.اند ملکى را بنمایندخواسته

)18، گراور 1یولافوا، صنایع ایران قدیم، جلد د(
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فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (هاى قصرى منظره خرابه-)مشهد مرغاب(-پاسارگاد-)7(
207(

ولى هرودوت مدت »1«م بوده. ق550اند، مطابق با گرفت و این سال موافق حسابى، که کرده
جهت این است، که . اندسى سال نوشته»3«پومپهو تروگ»2«ننو کتزیاس، دى28سلطنت او را 

.اندمورخین مزبور سلطنت سابق او را قبل از تسخیر همدان بحساب آورده

پس موافق نوشته هرودوت، کوروش در سال ششم سلطنت خود بر پادشاه ماد غالب آمده و موافق 
. هاى سه مورخ دیگر، که ذکر شد، در سال هشتم نعش او را به پاسارگاد برده دفن کردندتهگف

مقبره او تا این زمان برپا است و شرح آن در باب دوم این کتاب در قسمتى، که راجع بآثار 
.هخامنشى است، بیاید

ماساژتها

زندگانى و اخلاق آنها اى از وضعها شمههرودوت، پس از ذکر وقایع جنگ کوروش با ماساژت
مناسبت نیست، که براى چون از سکاهاى همجوار ایران مکررّ ذکرى خواهد شد، بى. بیان میکند

-215کتاب اول، بند (ها درج کنیم هاى مورخ مذکور را راجع به ماساژتشناختن آنها گفته
ه و پیاده جنگ میکنند، ها شبیه سکاها هستند، سواراز حیث لباس و طرز زندگانى، ماساژت«): 216

آنچه . اسلحه آنها تیروکمان و نیزه است، معمولا تبرى نیز دارند، اشیاء آنها از طلا یا مس است
براى نیزه و تیر و تبر لازم است،



______________________________
)1(-Schrader .Die Nabonid -Cyrus Chronik etc.

)2(-Dinon.

)3(-Trogue -Pompee )Justin. )
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ها را نیز از مس میسازند، ولى زره اسب. کلاه، کمر و بندهاى لباس از طلا است. از مس میسازند
نقره و آهن را ابدا استعمال نمیکنند، چه این دو فلزّ را مملکت آنها فاقد . دهنه اسب را از طلا

هرچند هریک از آنها زن : آنها از این قرار استعادات . است، ولى مس و طلاى زیاد دارند
گویند، که این عادت تمام سکاها است، ولى یونانیها مى. اندجداگانه دارد، ولى زنان آنها اشتراکى

ها بخواهد اگر مردى از ماساژت. ها داردحقیقت این است، که این عادت اختصاص به ماساژت
حد زندگانى در نزد آنها معین نیست، ولى اگر . یآویزدزنى را ببیند، ترکش خود را بعراّبه او م

کسى خیلى پیر شود، تمام اقربایش جمع شده او را میکشند و در همان وقت چهارپایان مختلف را 
این نوع خاتمه عمر را آنها . از حشم خود سربریده و با گوشت مقتول پخته، همگى آن را میخورند

مرض بمیرد، از خوردن کوشت او خوددارى کرده میت را اگر شخصى از . فرجام سعیدى میدانند
.در این موارد تأسف میخورند، که این شخص مرد و کشته نشد. کننددفن مى

غذاى آنها از گوشت حشم و ماهى است، که فراوان از آراکس . افشانندها بذر نمىماساژت
را میپرستند و براى او از خداها فقط آفتاب. مشروب آنها شیر است. بدست میآورند) سیحون(

ترین ترین خدا قربانى سریعگویند براى سریعجهت آن است، که مى. ها را قربان میکننداسب
این است توصیف هرودوت از این قوم و معلوم است، که چقدر وحشى . »حیوان مناسب است

.اندبوده

خصال کوروش



ایست، که نامشان باذهان لیل العدهکوروش، در میان اشخاص تاریخى عهد قدیم، یکى از رجال ق
حتى میتوان گفت، که از این حیث او یکى از سه مردى . ملل و مردمان عصر ما خیلى مأنوس است

معروف ). سزارژول(کوروش، اسکندر و قیصر : است، که بترتیب تاریخ اسمشان چنین ذکر میشود
که پیغمبران بنى اسرائیل او را بسیار اولا باید گفت، : بودن او در میان ملل حیه چند جهت دارد

اند و پیروان مذاهبى، که توریۀ را کتاب مقدس میدانند، از کودکى اسمستوده
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ورزند، ثانیا کوروش را کوروش را شنیده و با آن مأنوس گردیده نسبت بنام این شاه احترام مى
ق آراء بانى دولتى میدانند، که از حیث وسعت سابقه نداشت و از مورخین عهد قدیم و جدید باتفا

سیحون تا دریاى مغرب و احمر ممتد بود، ولى اگر قدرى دقیق شویم، روشن است، که شئون 
کوروش از جهانگیریهاى او نیست، زیرا قبل از او هم مصر، بابل و آسور پادشاهان عظیم الشأن و 

چنانکه گذشت، وقتى حکمران تمام آسیاى غربى و مصر بود، جهانگیران نامى داشتند و آسور، 
شئون کوروش از طرز سلوك و . اگرچه وسعت ممالک او بوسعت ایران این زمان نمیرسید

رفتارى است، که در مشرق قدیم براى اولین دفعه پدید آورد و سیاست ظالمانه و نابودکننده 
.رأفت و مدارا تبدیل کردپادشاهان سابق و بالخصوص سلاطین آسور را بسیاست

پال را، که پس از تسخیر عیلام نویسانده، بخاطر میآوریم، و حال آنکه براى نمونه کتیبه آسور بانى
خاك شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهاى دیگر را «: ها بمضامین دیگر زیاد استچنین کتیبه

را بتمامى عرض آن جاروب تماما به آسور کشیدم و در مدت یکماه و یک روز کشور عیلام 
نصیب ساختم، به من این مملکت را از عبور حشم و گوسفند و نیز از نغمات موسیقى بى. کردم

هاى دیگر در کتیبه. »درندگان و مارها و جانوران کویر و غزال اجازه دادم، که آنرا فروگیرند
د، فلانقدر تل از سرهاى بریده بالند باینکه هزاران زبان از مغلوبین کشیدنخود، پادشاهان آسور مى

بلند کردند و چنان فلان مملکت را زیر و زبر کردند، که صداى حیوانى هم در آنجا شنیده 
سوزند، خود اسرا را بدست خود کور میکنند پادشاهان آسور اطفال اسرا را در آتش مى. شودنمى

اه مغلوب، پس از اینکه اسیر شد، سالم ماندن پادش. و اینکار را عبادتى نسبت بخدایان خود میدانند
. ایست فوق العاده، زیرا عادت چنین است، که باید خود او را با کسان و همراهانش کشتواقعه



اگر این درندگى و مظالم را با رفتار . رفتار پادشاهان بابل و مصر هم تقریبا با تفاوتهائى چنین بود
اى مورخین عهد قدیم استنباط میشود، هکوروش، چنانکه از مدارك و اسناد صحیحه و نوشته

پادشاهان و شاهزادگان: یابیممقایسه کنیم، تفاوتهاى بین بین دو نوع سلوك مى
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شوند، اینکه سهل است از خواص و ملتزمین کوروش و دوست او میگردند مغلوب کشته نمى
شود، مقدسات ملل محفوظ و محترم خرّ کشتار نمىدر شهرهاى مس). مانند کرزوس و تیگران(

برد، ها و فرامین خود از مقدسات ملل با احترام و تعظیم و تکریم اسم مىمیماند، کوروش در بیانیه
اند، پس میدهد و از جمله موافق توریۀ پنجهزار و چهار صد ظرف آنچه را که از ملل مغلوبه ربوده

مانند معبد اساهیل و (آراید سازد و مىمعابد ملل مغلوبه را مى. کندمىطلا و نقره به بنى اسرائیل رد 
شدن بلتشصر، پسر پادشاه پس از کشته). ازیدا در بابل و امر به بناى معبد بزرگى در بیت المقدس

.بابل، بحکم کوروش دربار پارس و تمام قشون ایران عزادار میشوند

شهر صیدا، که بدست بخت النصر پست . کندمعین مىدر لیدیه کوروش یک والى از خود لیدیها
اینگونه رفتار . و ذلیل گردیده بود، بدست کوروش بلند و داراى پادشاهى از خود میگردد

کوروش معلوم است، که ناشى از اخلاق او بوده، ولى خود این اخلاق تماما از صفات شخصى یا 
یرانیان قدیم نفوذى در این نوع رفتار و فردى ناشى نیست، بلکه باید گفت، که عقاید مذهبى ا

راست است، که دو نفر از . تر خواهد بودکردار داشته، چنانکه در جاى خود این نکته روشن
اند، ولى شاهان هخامنشى، یعنى کبوجیه و اردشیر سوم را، مورحین قدیم خیلى بد توصیف کرده

د و اکثر شاهان هخامنشى چنانکه بیاید، اناینهم مسلم است، که این دو نفر در اقلیت واقع شده
بالحاصل قضاوتى، که درباره کوروش نظر باسناد و مدارك و . منش و با رأفت بودندبزرگ
:هاى مورخین عهد قدیم، میتوان کرد، این استنوشته

او لیاقت خود را از حیث سردارى در جنگ با کرزوس . او سردارى بود ماهر وسائسى بزرگ
آور در بحبوحه زمستان تا قلب لیدیه تاخت و قع را تشخیص داده با سرعتى حیرتنمود، زیرا مو

العاده است، زیرا دلالت برگردانیدن دجله هم از کارهاى فوق. بدشمن مجال نداد، از نو قوت گیرد
اى داشت او اراده. کند بر اینکه نظم و ترتیب و اطاعت نظامى در قشون کوروش استوار بودهمى



. حزمش کمتر از عزمش نبود، چه بعقل بیشتر متوسل میشد تا به شمشیر. زمى راسخقوى و ع
کیفیات تسخیر سارد
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سلوك کوروش با مردمان مغلوب دوره نوینى در تاریخ مشرق قدیم . و بابل شاهد این معنى است
بعض مصنفین . هاى قبل تمییز داداز دورهگشود، که تا آمدن اسکندر به ایران امتداد یافته آنرا

نمایش (»1«اند، مثلا اشیل ادیب و شاعر معروف یونان در تراژدىیونانى هم او را ستوده
:گوید»2«»هاپارسى«خود موسوم به ) انگیزحزن

خدایان او را دوست ... مند بود، به تبعه خود آرامش بخشید کوروش که یک فانى سعادت«
زاید است از تمجیدات کزنفون چیزى گفته شود، زیرا . »....زیرا داراى عقلى بود سرشار میداشتند، 

او توانست دلهاى مردمان و «: فقط این عبارت او را تکرار میکنیم. هاى او مشروحا ذکر شدهنوشته
از . »ملل را طورى رو بخود کند، که همه میخواستند جز اراده او چیزى بر آنها حکومت نکند

گیران عهد قدیم اسکندر براى کوروش، یعنى نام او، احترامى مخصوص داشت، چنانکه جهان
اند و هریک درباره او مورخین جدید بالاتفاق او را یک قائد تاریخى و شاهى بزرگ دانسته. بیاید

.اندهائى، که گذشت، بتمجیداتى قائل شدهتقریبا در زمینه

او هیچگاه نظیر خود را در این «: کرده، چنانکه گفتهنو در تمجید این شاه غلوگوبىفقط کنت
باید برتر از : اش تقدیر مقررّ داشته بوداین یک مسیح بود و مردى، که درباره.... عالم نداشته 
).1تاریخ پارسیها، جلد . (»دیگران باشد

______________________________
)1(-Tragedie.

)2(-Les Perses.
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سلطنت کبوجیه-فصل سوم



نام، نسب و کارهاى او تا عزیمت به مصر-مبحث اول

نام و نسب

در نسخه بابلى همان . »1«کبوجیه-در کتیبه بیستون داریوش اول: انداسم این شاه را چنین نوشته
.کمبوزیه-کتیبه

سیلى، آریان، ژوستن، آگاثیاسدیودور سىهرودوت، . »2«کنبوت و کمبات-در اسناد مصرى
، صفحه »5«از مصنفین قرون اسلامى ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه. »4«کامبوزس-و غیره»3«

.»5«قمبوزس-111سوس و در صفحه قمب-89

در توریۀ اسم این شاه ذکر نشده و . قمباسوس بن کوروش-ابو الفرج بن عبرى در مختصر الدول
باعث تأسف است، زیرا از کتبى، که در دست است، توریۀ اسامى شاهان هخامنشى را نسبتا از همه 

نویسندگان اروپائى . تر ضبط کرده، چنانکه درباره کوروش گفته شد و راجع بدیگران بیایدصحیح
ته منحصر اند، او را کامبیز نامند و این نکنظر باینکه یونانیها اسم این شاه را کامبوزس ضبط کرده

:باین مورد نیست

بعض نویسندگان مذکور تصور میکنند، که . هاى یونانى مینویسندکلیۀ اسامى ایرانى را موافق نوشته
هاى داریوش کبوجیه نوشته شده، از این جهت است، اسم این شاه کمبوجیه بوده و، اگر در کتیبه

که ذکر شد، بجز کتیبه داریوش، همه که میم غنّه نوشته نمیشده، ولى باید گفت، تمام مدارکى، 
اما از . اقتباس شده) سریانى، یونانى و غیره(غیر ایرانى یا فهرستهائى است، که از مآخذ غربى 

رسى نداشته، فقط نویسندگان قرون اسلامى، آنهائیکه، مانند طبرى و مسعودى، بمآخذ غربى دست
اند، مثلا طبرى در فهرست نیاگان تهمیم نوشاند، این اسم را بىبمدارك شرقى استناد کرده

از اشتباه کاتب ) ى(به ) ب(گشتاسب اسم یکى را از آنان کبوجیه نوشته و شکى نیست، که تبدیل 
.است و در اصل همان کبوجیه کتیبه مذکور بوده

»6«مسعودى در مروج الذهب راجع بهمان مطلب اسم شخصى را قنوج ضبط کرده



______________________________
)1(-Cabudjia.

)2(-Canbut et Cambat.

)3(-Agathias.

)4(-Cambyses.

.1923سیک چاپ لیپ-)5(

.98، ص 1طبع قاهره، ج -)6(
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گشته، یعنى قنوج در اصل قبوج بوده و ) ن(از اشتباه کاتب مبدل به ) ب(و باز تردیدى نیست که 
اگر هم تصحیفى نشده باشد، باز روشن است که میمى در این اسامى . معربّ کبوج استقبوج هم 

مقصود مؤلف نه این است، که کیوجیه طبرى یا قنوج مسعودى همان کبوجیه پسر کوروش . نیست
بزرگ است، ولى ذکر این اسم در فهرست نیاگان گشتاسب دلالت دارد بر اینکه قبل از کبوجیه 

اند و این دلالت موافق است با فهرست دیگر هم از نیاگان او این نام داشتهپسر کوروش، اشخاصى
از رجوع . ذکر شده) 231(نیاگان کوروش و داریوش اول، که بنابر مدارك صحیحه در صفحه 

بفهرست مزبور روشن است، که کبوجیه پسر کوروش کبوجیه سوم است و کبوجیه اول از نیاگان 
چه ذکر از آن. هاى شاخه اصلى و فرعى، بود، یعنى هخامنشى)بگشتاس(کوروش و ویشتاسب 

مصرى، بابلى و (از تلفظ یا املاء غیر ایرانى است ) بامیم(کمبوجیه : شد، این نتیجه حاصل میشود
ها اسامى ایرانى را تصحیف میکردند، چنانکه مصریها اسم و اینهم مسلم است که خارجى) غیره

اما اینکه هرودوت اسم کبوجیه ). تر بیایدپائین(اند نوشته) تریوشآن(و ) تاریوشاین(داریوش را 
را با میم ضبط کرده جاى تعجب نیست، زیرا او کتابهاى خود را در خارج ایران نوشته و مدرك 

اند، از او پیروى او املاء و تلفظ غیر ایرانى بوده، سایر مورخین یونانى هم، که در قرون بعد آمده
.اندکرده



شده و ) قابوس(کبوس و کابوس -کبوز-بینیم، که کبوجیه در قرون بعد کبوجطرف دیگر مىاز
بنابراین، عجالتا، تا مدرك منجزّى براى بودن میم غنّه در اصل اسم بدست . باز اثرى از میم نیست

نیامده، نمیتوان املاء کمبوجیه را بر کبوجیه ترجیح داد، بخصوص که داریوش املاء آخرى را 
در خاتمه این مطلب زاید نیست بخاطر آوریم، که ابو ریحان بیرونى و ابن عبرى، . حیح دانستهص

اندهاى آنان معلوم است، از مدارك غربى استفاده کردهو از نوشته»1«.چنانکه در مدخل ذکر شد
»2«.

______________________________
.رجوع شود» 106، 104«بصفحات -)1(

تألیفات سابق خود پیروى از نویسندگان اروپائى کرده املاء کمبوجیه را پذیرفته مؤلّف در-)2(
بود، ولى نظر بجهاتى، که ذکر شد در این تألیف سببى براى انحراف از املاء کتیبه بیستون ندیده و 

.عین آنرا پیروى کرده
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دانسته »1«دان نامیده و دختر فرنس پسوت کاسانمادر او را هرود. کبوجیه پسر کوروش بود
کوروش زن، خود را بسیار دوست میداشت، پس از «: مورخ مذکور گوید). کتاب دوم، بند اول(

کتزیاس اسم مادر او . »مرگ او خیلى مغموم شد و بتبعه خود فرمود مجالس سوگوارى برپا کنند
.نوشته»2«تیسرا آم

موافق اسناد بابلى کبوجیه در حیات کوروش چندى شاه بابل بود، بعد در بالاتر گفته شد، که 
غیاب کوروش نیابت سلطنت داشت و در زمان پدر بسمت ولایت عهد در کارها باو کمک 

از توصیفى، که هرودوت از کبوجیه کرده، این عقیده حاصل است، که این شاه پس از . میکرد
ها ایرانى: ش بوده، زیرا مورخ مذکور گویدجلوس بر تخت رفتارش برخلاف رفتار کورو

.کوروش را پدر و کبوجیه را آقا میگفتند

کبوجیه ینیانها و االیانها را بندگانى میدانست، که بمیراث باو : در جاى دیگر کتاب خود گوید
توصیفى، که مورخ مذکور در جاهاى دیگر کتاب خود از نخوت، ). 1، بند 2کتاب (رسیده باشند 



. و شدت عمل او کرده، در جاى خود بیاید و نظرمان را هم در همانجا خواهیم نوشتتکبر 
کبوجیه پس از جلوس بتخت در مدت سه سال بفرونشاندن اغتشاش بعض ایالات پرداخت، ولى از 

پس از آن در تدارك سفر جنگى . هاى مورخین قدیم کیفیات شورشها و کارها معلوم نیستنوشته
.به مصر شد

ز اینکه بذکر وقایع این سفر جنگى بپردازیم، لازم است واقعه بردیا را بیان کنیم، چه این قبل ا
واقعه که عواقبى وخیم داشت، موافق کتیبه بیستون داریوش اول، قبل از عزیمت کبوجیه به مصر 

.روى داد

واقعه بردیا

انتخاب پدر والى کوروش غیر از کبوجیه پسرى داشت بردیا نام، که از او کوچکتر و برحسب 
در کتیبه بیستون داریوش : انداسم او را چنین نوشته. ، گرگان، باختر و خوارزم بود)خراسان(پارت 

برزیا، هرودوت و بعض مورخین-بردیا، در نسخه بابلى همان کتیبه-اول

______________________________
)1(-Pharnaspes.

)2(-Amytis.
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مردیس-»پارسیها«اشیل، مصنّف یونانى، در تصنیف خود موسوم به . »1«سمردیس،-دیگر یونانى
بنابراین معلوم است، که مورخین . »4«تانااکسارس-کزنفون. »3«سارسسنکتاى-کتزیاس. »2«

.»5«اند و اسم او بردیا بودهیونانى این اسم را تصحیف کرده

اند، تصور میرود، که این شاهزاده لقبى داشته و باسمى، که کتزیاس و کزنفون ذکر کردهاما راجع 
از آنجا که، مردم بردیا را دوست میداشتند، . انددو مورخ مذکور مصحف این لقب را نوشته

راجع باین واقعه، که . کبوجیه بر او حسد برده قبل از عزیمت خود به مصر در نهان او را کشت
اند، که هرچند در خیمى براى کبوجیه و ایران داشت، مورخین یونانى روایاتى ذکر کردهعواقب و



بعض کیفیات با سند رسمى، کتیبه بیستون، مخالفت دارد، باوجوداین ذکرش لازم است، زیرا 
.بطور کلى حاکى از احوال کبوجیه و اوضاع ایران آن زمان است

اى روى س با کبوجیه به مصر رفت و در آنجا قضیهسمردی): 30کتاب سوم، بند (هرودوت گوید 
) اتیوپى(داد، که باعث وحشت شاه پارس و قتل سمردیس گردید، توضیح آنکه پادشاه حبشه 

کبوجیه . کمانى براى کبوجیه فرستاد، که عرض آن دو انگشت و کشیدن زه آن بسیار دشوار بود
کبوجیه حسد ببرادر خود برده امر کرد فورا نتوانست زه کمان را بکشد و برادر او تقریبا توانست،

پس از آن شبى در خواب دید، که قاصدى از راه رسید و خبر داد، که سمردیس . عازم شوش شود
پسساساز این خواب نگرانى او بیشتر شد و پرك. بر تخت سلطنت نشسته و سر بآسمان میساید

تا برادر او را بکشد و این شخص سمردیس نامى را، که از رجال پارس بود، به شوش فرستاد، »6«
کشانیده ) پارسخلیج(را بقول بعضى در حین شکار کشت و بعقیده برخى او را بکنار دریاى اریتره 

.در آب انداخت و غرقش کرد

سارسس،نکتاي: مورخ مذکور گوید: کتزیاس شرح قضیه را طورى دیگر نوشته

______________________________
)1(-Smerdis.

)2(-Merdis

)3(-Taynoxarces.

)4(-Tanaoxares.

اند، در غالب اسامى یونانى ، که در آخر افزوده)یس(اند و باین معنى، که برد را مرد کرده-)5(
.دیده میشود

)6(-Prexaspes.
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این . از جهت تقصیرى امر کرد شلّاق بزنندبود، »1«داتبرادر کبوجیه، مغى را، که نامش سپنت
مغ کینه برداشته نزد کبوجیه رفت و گفت برادرت سوء قصد نسبت بتو دارد، اگر میخواهى صدق 

کبوجیه او را احضار . سخنان مرا بدانى، او را بدربار احضار کن و خواهى دید، که نخواهد آمد
د، حتى پس از احضار دوم هم عازم نشد و کرد و شاهزاده اهمیتى بدان نداده در آمدن عجله نکر

تیس از مادر کبوجیه آمى. کبوجیه درصدد کشتنش برآمد. فقط پس از احضار سوم روانه گشت
سوء قصد پسر مطلع شده مانع گردید و موقتا کار بتأخیر افتاد، ولى کبوجیه همواره درصدد بود، 

دات، که مغ بود بکمک او احوال سپنتدر این. که مانع را برطرف کرده نقشه خود را اجرا کند
آمد، توضیح آنکه، چون این شخص شباهت زیاد بشاهزاده داشت، به کبوجیه گفت، امر کن از 

. جهت تقصیرى مرا بکشند و من بواسطه شباهت طورى کنم، که بجاى من شاهزاده کشته شود
خون گاو نر باو دادند، که کبوجیه چنین کرد، شاهزاده را گرفته در محبس انداختند و بعد چندان 

دات لباس شاهزاده مقتول را پوشیده در ملاء عام ایستاد، تا همه بدانند، که او پس از آن سپنت. مرد
نه درباریان از این قضیه مطلع شدند و نه مادر کبوجیه، ولى سه نفر از محارم نزدیک . زنده است

چندى بعد . از قضیه مطلع بودند»4«و ایکسابات»3«پت پادشاه آریابغ»2«شاه، یعنى آرتاسیراس
کبوجیه براى امتحان اینکه، آیا واقعا شباهت مغ بشاهزاده مقتول بقدرى است، که کسى ملتفت 

قضیه نشده است، میرآخور او را با خدمه دیگرش خواسته و مغ را بآنها نشان داده پرسید، که این 
پس از . ال تعجب کرده گفتند، البته آقاى ما استشخص مگر آقاى شما نیست؟ آنها از این سئو

آن کبوجیه مطمئن شده مغ را بحکومت باختر و پارت بجاى شاهزاده مقتول فرستاد و مردم ایالات 
پنج سال در این اشتباه گذشت، تا آنکه روزى . مزبوره نفهمیدند، که والى سابقشان بقتل رسیده

تیس، مادر کبوجیهجازات شده بود، گریخته نزد آمىنام، که بحکم مغ م»5«تهباى تىخواجه

______________________________
)1(-Spentodataحالا اسفندیار گویند ،.

.باید اردشیر باشد-)2(

.هاى جغرافیون قدیم هرات استآریا موافق وشته-)3(

)4(-Ixabates.



)5(-Tibethee.
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.دات را بوى تسلیم کنداو از کبوجیه خواست، که سپنت. و سرّ را فاش کردرفت 

.تیس علنا کبوجیه را نفرین کرده زهر خورد و مردکبوجیه امتناع ورزید و آمى

.کبوجیه از نفرین مادر سخت متأثر و متوحش گردید و خواست اثر آن را بگرداند

کردند، ولى خون حیوانات جارى نشد و کبوجیه از این با این مقصود امر کرد حیوانات زیاد قربان 
کبوجیه . چندى بعد رکسانه زن شاه، طفلى زائید، که سر نداشت. قضیه بیشتر بوحشت افتاد

:گوها را جمع کرده تعبیر آن را پرسید، گفتندغیب

رى پس از آن کبوجیه شکل مادر خود را در بیدا. »تو پسرى نخواهى داشت، که جانشین تو گردد«
شاه، که در آن زمان در بابل بود، » زود باشد، که بجزاى عمل خود برسى«دید و مادرش باو گفت 

روزى چوبى را قطع میکرد و در این حال کارد بران او آمده زخمى برداشت، که، بعد از یازده 
: هاى هرودوت و کتزیاس اختلاف زیاد استبین نوشته. روز رنج و تعب شدید، از آن درگذشت

دان بود، که در زمان حیات کوروش درگذشت، ولى در کبوجیه، موافق نوشته هرودوت، کاسانما
. تیس نوشته و گوید، که کبوجیه را نفرین کرد و بعد زهر خورد و مردکتزیاس اسم او را آمى

میرد، و حال آنکه هرودوت، چنانکه بیاید، فوت این شاه موافق نوشته کتزیاس کبوجیه در بابل مى
هاى کتزیاس در اختلافات دیگر از مقایسه دو روایت معلوم است، کلیۀ نوشته. ر شام دانستهرا د

گوئى شباهت دارد و پیداست، که آمیخته بافسانه است، مثلا اشتباه تمام این باب بیشتر بداستان
ه دربایان کبوجیه باستثناى سه نفر و حتى اشتباه عیال و اطفال، میرآخور و خدمه نزدیک شاهزاد

همه . سر و جارى نشدن خون حیوانات قربانى و غیرهمقتول در مدت پنج سال، بدنیا آمدن طفل بى
.ها شاخ و برگهاى داستانى استاین گفته

موافق کتیبه : آید، باوجوداین عارى از اغلاط نیستتر بنظر مىروایت هرودوت، اگرچه طبیعى
عزیمت کبوجیه بمصر کشته شد، و حال آنکه بردیا قبل از ) 11-10، بند 1ستون (بیستون 



هرودوت گوید در سفر جنگى بمصر با کبوجیه بود و بعد قضیه کمان حبشى و غیره را شرح 
اساس است،میدهد، که معلوم میشود بى
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ته، با این ژوستن شرح قضیه را در زمینه روایت هرودوت نوش. زیرا بردیا اصلا در مصر نبوده
او گوید که مغ پس از فوت کبوجیه . پس نامیده و برادر او را ارباستساستفاوت که مغ را پرك

از دیودور در این باب اطلاعى بما نرسیده، زیرا کتابهاى او ). 2، بند 1کتاب (سمردیس را کشت 
.از شماره ششم تا دهم گم شده

لشکرکشى به افریقا-مبحث دوم

حمله به مصر

بعضى . ا باید گفت، که عقاید محققین درباره کوروش و قصد او بتسخیر مصر مختلف استبدو
اند، که او درصدد تسخیر مصر نبوده و حدود ایران آن زمانرا، که از طرف غرب به بحر باین عقیده

الجزایر و دریاى مغرب میرسید، از طرف مشرق به سند، و از سمت شمال بدریاى سیاه، کوههاى 
بحر خزر، رود سیحون و از طرف جنوب بخلیج پارس و بحر عمان، حدود طبیعى ایران قفقاز، 

برخى گویند که کوروش درصدد تسخیر مصر بود، ولى کارهاى شرقى یا شمال شرقى . میدانست
بهرحال کبوجیه، . حقیقت امر معلوم نیست. باو فرصت نداد، که این دولت را هم منقرض کند

.ه تسخیر مصر را جدا درنظر گرفت و مشغول تدارکات گردیدکه بتخت نشست، مسئلهمین

کبوجیه سفیرى بمصر فرستاده دختر «): 1، بند 3کتاب (هرودوت جهت آن را چنین نوشته 
این اقدام کبوجیه بر اثر تحریکات یکنفر کحال مصرى . آمازیس پادشاه مصر را خواستگارى کرد

ى از آمازیس پادشاه مصر خواست، که بهترین توضیح آنکه کوروش وقت. مقیم دربار ایران بود
کحال مصر را انتخاب کرده بپارس بفرستد و، چون او این شخص را روانه کرد، کحال مزبور 

سخت از آمازیس رنجید، که چرا اطباى دیگر مصرى را گذارد و او را از زن و اطفالش جدا کرده 
، که دختر پادشاه مصر را بخواهد، چه توزى کبوجیه را محرّك شدبعد بسبب کینه. بپارس فرستاد

گمان میکرد، که بر اثر این تقاضا پادشاه مصر با نهایت تأسف و تأثر دخترش را از خود دور کرده 



کبوجیه چنان کرد، . نزد کبوجیه خواهد فرستاد، یا جواب رد خواهد داد و جنگ درخواهد گرفت
که کحال گفته بود
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و آمازیس، چون از قدرت کبوجیه بیمناك بود، در موقع بدى واقع و در تردید شد، که باید 
این را هم خوب میدانست، که کبوجیه دختر او را براى . تکلیف او را بپذیرد یا جواب رد بدهد

بالاخره آمازیس چنین . ازدواج نمیطلبد، بلکه میخواهد در اندرون او جزو زنان غیر عقدى باشد
)تیستنى(اندام، که دخترى مانده بود وجیهه و خوش»1«یساز پادشاه سابق مصر آپرى: کرد

. او را لباس فاخر پوشانیده و بزر آراسته باسم دختر خود بدربار کبوجیه فرستاد. نام داشت»2«
گمان شاها، تو هیچ «: مدتى شاه پارس در اشتباه بود، تا روزى دختر را باسم پدر خواند و او گفت

اند، من دختر آقاى آمازیسم، او مصریها را بر پدر من شوراند و او را نمیکنى، که تو را فریب داده
کشى او بمصر این اظهار دختر مصرى اثر غریبى در مزاج کبوجیه کرده باعث قشون. »کشت
.»ها میگوینداین است آنچه پارسى. گردید

دانند، چه بعقیده یها کبوجیه را از خودشان مىمصر«): 2، بند 3کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
را ) یسآپرى(مصریها دختر آمازیس را کوروش خواستگارى کرد نه کبوجیه و آمازیس دختر 

براى کوروش فرستاد، ولى این گفته مصریها صحیح نیست، چه آنها از قوانین پارسى کمتر از سایر 
نمیتواند شاه شود، مادامیکه زاده زن عقدى ملل آگاه نیستند و میدانند، که زاده زن غیر عقدى

داعیه . پس هخامنشى بوددان دختر فرنسحیات دارد و دیگر معلوم است، که مادر کبوجیه کاسان
.مصریها به خویشى و قرابت با کبوجیه برخلاف حقیقت تاریخ است

درون گویند یک زن پارسى بان. حکایت دیگرى نیز در این باب هست، ولى من باور ندارم
کوروش رفته از تندرستى و صباحت منظر اطفال کوروش در حیرت شد و تعریف و تمجید زیاد 

باوجوداین، کوروش قدر مرا نمیداند و : ملکه در جواب گفت. زن کوروش کرد) دانکاسان(از 
گویند، که کبوجیه، . بود) تیستنى(مقصود ملکه . اند، محترم میداردزنى را، که از مصر آورده

مادر، در ازاى این رفتار، وقتى که من«: ر بزرگ کوروش، در این موقع بمادر خود گفتپس



______________________________
)1(-Apries.

)2(-Nitetis.
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کبوجیه در آن اوان ده ساله بود و جواب او باعث حیرت . »بزرگ شدم، مصر را زیر و زبر کنم
این . »این قضیه در خاطر او ماند و، وقتى که بتخت نشست، تهدید خود را بجا آورد. گردیدزنان

ما تصور . است جهاتى، که هرودوت ذکر کرده و روایت آخرى را خودش هم صحیح نمیداند
کنیم، که روایت اولى هم عارى از صحت است، زیرا باور کردنى نیست، که دختر فرعون را مى

جهت همانا میل کبوجیه بادامه جهانگیرى . انند زن غیر عقدى، در حرم داخل کنندخواسته باشند م
نشیند، بوده، چه تاریخ نشان میدهد، که، چون ملتى بخط جهانگیرى افتاد، هر پادشاه، که بتخت مى
در . آن را ادامه میدهد، تا بر متصرّفات موروثى افزوده از حیث شهرت از نیاگان خود عقب نماند

.رد کبوجیه هم مانند دیگران رفتار کردهاین مو

اند، تا بگویند، که کبوجیه از اساس است، این افسانه را از آن جهت ساختهروایت مصریها هم بى
درباره اسکندر هم، چنانکه بیاید، گفتند، که . زاده بر مصر دست یافتهمادر مصرى است و مصرى

رى، هرودوت راجع باین سفر جنگى چنین گوید با. پدر او شاه مصر بود و نسبش بمصریها میرسید
کارناس موسوم در میان سپاهیان اجیر آمازیس شخصى بود از اهل هالى«): 10-4کتاب سوم، بند (

این شخص بجهتى از آمازیس سخت . ستودندبه فانس، که از حیث عقل و شجاعت او را مى
چون او مورد احترام سپاهیان اجیر بود . رنجید و بکشتى نشسته از مصر فرار کرد تا نزد کبوجیه رود

هاى امین خود را و از کارهاى مصر اطلاعاتى زیاد داشت، آمازیس در تشویش افتاد و خواجه
اینها او را در لیکیه . هاى جنگى نشانیده فرستاد، تا او را دستگیر کرده به مصر برگردانندبکشتى

بپارس رفته، وقتى بنزد کبوجیه رسید، که گرفتند، ولى فانس مستحفظین را مست کرده گریخت و
این شخص اوضاع مصر را براى شاه بیان کرده باو گفت از راه خشکى . او در شرف حرکت بود

بمصر ورود کند و براى رسیدن باین مقصود سفیرى نزد پادشاه عرب فرستاده بخواهد، که او را از 



عربستان را، که اکنون موسوم بشبه بعد مورخ مذکور شرح این قسمت . »مملکت خود راه بدهد
نامیدند، بیان کردهجزیره سینایا است و در عهد قدیم آن را عربستان سنگى مى
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اند، که من میخواهم اى شدهاند، متوجه نکتهاى قلیل از اشخاصى، که بمصر رفتهفقط عده«: گوید
مام یونان و فینیقیه ظروف سفالین، که پر از شراب است، بمصر دو دفعه در سال از ت. بیان کنم

بس این همه ظروف . حمل میشود و باوجوداین در مصر یک ظرف سفالین خالى دیده نمیشود
سفالى را چه میکنند؟ هر کدخدائى مأمور است، که در محل خود این ظروف را جمع کرده به 

. آب شامات میفرستندز آب کرده بمحلهاى بىمنفیس بفرستد و در اینجا ظروف مزبور را پر ا
بعد از تسخیر . آب میآیدبدین منوال تمام ظروف سفالین، که در مصر خالى میشود، باین جاهاى بى

ام، آب در منازل تهیه کردند، ولى در ها راهى بمصر ساختند و، بطوریکه بیان کردهمصر پارسى
کارناسى کبوجیه داخل یشنهاد شخص هالىکشى کبوجیه در منازل آب نبود و بپزمان قشون

اعراب معاهده و . مذاکره با پادشاه عرب شد و او قبول کرد، که راه بیخطرى براى شاه تهیه کند
بین دو نفرى، که : قرارداد خود را بهتر از هر ملت دیگر رعایت میکنند و انعقاد قرارداد چنین است

آن دو نفر، با دم ) یعنى ابهام(بر انگشت بزرگ ایستد ومیخواهند قرارى منعقد کنند، شخصى مى
سنگى تیز خطى میکشد، بعد، از لباس طرفین قرارداد قدرى پشم برداشته با آن، خون آنها را بهفت 

»2«و اورانى»1«مالد و اسم دو خدا، یعنى دیونیسپارچه سنگ، که بین متعاهدین چیده شده، مى
ى از متعاهدین طرف دیگر را بدوستان خود معرّفى میکند و از پس از اجراى این امر یک. را، میبرد

از خدایان، اعراب فقط بدو خدا . این زمان آنها وظیفه خود میدانند، که قرارداد را رعایت کنند
پادشاه . نامندمى»4«لاتو اورانى را آلى»3«دیونیس را آنها ارتالت. دیونیس و اورانى: معتقدند

قرارداد با رسولان کبوجیه، مشگهائى زیاد از پوست شتر با آب انباشته بعد بر اعراب بعد از عقد 
این خبر صحیح. شترها بار کرده بکویر رفت و منتظر لشکر کبوجیه گردید

______________________________
د دیونیس در نزد یونانیها خداى شراب بود و اورانى موز، یا حامیه علم هیئت، گویا مقصو-)1-2(

.رفتهرودوت اورانوس بوده، که بعقیده یونانیهاى قدیم خداى آسمان بشمار مى



)3(-Orotalte.

)4(-Alilatف الّات باشدباید مصح ،.
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. تر است، ولى باید خبرى را هم، که کمتر مورد اعتماد است، نوشت، چه این خبر هم ذکر میشود
گویند، پادشاه عرب امر کرد از . میریزد»1«بزرگى است، که بدریاى اریترهدر عربستان رود 

ها آب را از رود مزبور تا کویر هائى بسازند، بواسطه این لولهپوست گاو و پوستهاى دیگر لوله
از رود تا کویر مسافت . آورد و در آنجا بحکم او آب انبارهاى وسیعى ساخته آب را ذخیره کردند

این است آنچه هرودوت راجع . »راه است و آب را پادشاه عرب بسه نقطه آوردپانزده روز 
ها، دروغ است، زیرا پانزده روز راه بتدارکات کبوجیه نوشته و معلوم است، که رسانیدن آب با لوله

.هائى از پوست گاو ممکن نبود آب را باین مسافت نقل کنندلااقل شصت فرسنگ میشده و با لوله

از بزرگ شدن پارس بیمناك بود، در موقعش هیچگونه کمکى به لیدیه و بابل نکرد آمازیس، که 
در ابتداء چون . کشى کبوجیه را شنید، متوحش شده در تهیه جنگ گردیدو حالا، که خبر قشون

از طرف ) هاى آسیاى صغیربحریه فینیقیها و یونانى(تصور میکرد، که کبوجیه با داشتن بحرّیه قوى 
خواهد کرد، با جزایر یونانى، که تابع ایران نبودند، و با قبرس داخل مذاکره شد، که دریا حمله

آنها سفاین خود را بکمک سفاین مصر بفرستند و علاوه بر قشون مصرى سپاهیان اجیر تدارك 
کبوجیه پس از تکمیل تدارکات خود با لشکرى، که بواسطه زحمات کوروش بزرگ . کرد

.د، عازم مصر شدآراسته و کار آزموده بو

لشکر او از غزه، که در ساحل دریاى مغرب واقع است، داخل کویر شده در مدت سه روز آن را 
بختى کبوجیه، در این احوال آمازیس، که شخصى فعال و مدیرى از خوش. بکمک اعراب پیمود

ى نبود، که این پادشاه آدم. سوم جانشین او شد) فسمتیخ(»2«زبردست بود، فوت کرد و پسامتیک
.بتواند مصر را در اینموقع مشکل و باریک از چنک دشمنى نیرومند، مانند کبوجیه، برهاند



______________________________
پارس را اریتره مینامد و در هاى خود دریاى احمر، دریاى عمان و خلیجهرودوت در نوشته-)1(

.جا مقصود او دریاى احمر استاین

)2(-Psammetik.
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جنگ با مصریها

. رسید و در مقابل قشون مصر صفوف خود را آراست»1«لشکر ایران از کویر گذشته به پلوزیوم
سپاهیان اجیر پادشاه مصر، که یونانى و از «): 17-11، بند 3کتاب (بعد هرودوت چنین گوید 

اهالى کاریه بودند، بواسطه بغضى، که نسبت به فانس از جهت خیانت او داشتند، خواستند انتقامى 
لشکر طشتى گذاردند، بطورى که فانس آن را میدید، بعد از او بکشند و با این مقصود در میان دو 

پسران او را، که در مصر مانده بودند، یک بیک آورده پیش چشم پدر سر بریدند و خون آنها را 
در طشت کردند، سپس شراب را با آب آمیخته در طشت ریختند و سپاهیان اجیر از این خون 

على درجه سخت بود و هر دو طرف تلفات این جنگ با. پس از آن جنگ شروع شد. آشامیدند
من در این دشت نبرد چیز عجیبى، که . زیاد دادند، ولى بالاخره مصریها روى بهزیمت گذاردند

هاى پارسیها و مصریها از یکدیگر جدا استخوانهاى جمجمه. شنیده بودم، بچشمان خود دیدم
نهاى پارسى است، زیرا است، یعنى در یک طرف استخوانهاى مصرى و در طرف دیگر استخوا

اى بآن جمجمه پارسى بقدرى سست است، که اگر سنگ ریزه. انداجساد را جداگانه دفن کرده
. بزنند، سوراخ میشود، ولى جمجمه مصرى خیلى سخت است و با اشکال میتوان آن را شکست

کى جهت این تفاوت، چنانکه گویند و باید صحیح باشد، از اینجا است، که مصریها از کود
موهاى سر را میتراشند و از اثر آفتاب استخوان جمجمه آنها سخت میشود و بهمین جهت در میان 

آنها کل کمتر از جاهاى دیگر است، پارسیها، چون کلاههاى نمدین بر سر دارند، سر آنها از تابش 
.آفتاب محفوظ میماند، ولى در عوض استخوان سرشان سست است



در . نظمى فرار کرده پناه به منفیس پاى تخت مصر بردندمال بىمصریها پس از این شکست با ک
رسولى از پارسیها فرستاد، که مصریها را بتسلیم شدن »2«نىلىتىاین احوال کبوجیه در کشتى مى

دعوت کند، ولى وقتى که مصریها کشتى را دیدند، هجوم برده آن را شکستند و مردانى را، که در 
پس. ردندکشتى بودند، ریز ریز ک

______________________________
)1(-Pelusiumل شعبه نیل از طرف مشرق واقع بوداو بر مصب.

)2(-Mitileneاین شهر یکى از مستعمرات یونانى جزو آسیاى صغیر بود ،.
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لیبیا را بوحشت انداخت، طالع مصر اهالى . از آن مصریها محصور شده بزودى تسلیم گشتند
. جنگ تسلیم شدند، و باجى براى خود معین کرده هدایائى هم براى کبوجیه فرستادندچنانکه بى

). سیرن از مستمسکات یونانى در افریقا بود(و برقه نیز مانند آنها رفتار کردند »1«اهالى سیرن
ن ناراضى ماند و من گمان میکنم، کبوجیه هدایاى لیبیا را با عنایت پذیرفت، ولى از هدایاى سیر

نود و دو فرانک طلا مین(که جهت آن کمى باج بود، چه آنها فقط پانصد مین نقره فرستادند 
روز دهم، پس از . کبوجیه نقره را بدست خود بطرف سپاهیان خود انداخت.) م. ارزش داشت

طنت کرده بود، در تسخیر ارك منفیس، کبوجیه پسامتیک پادشاه مصر را، که فقط شش ماه سل
حومه شهر نشاند و خواست مردانگى او را امتحان کند، توضیح آنکه دختر او را بر آن داشت، که 

هاى معروف، که نیز همان لباس را در بر داشتند، فرستاد رخت کنیزان پوشد و با دختران خانواده
ها از مشاهده میگذشتند، اینوقتى که دختران مزبور از پیش پدران خود با ناله و زارى . آب بیاورند

نالیدند و صداى ضجه و وضع ننگین دختران خود صبر و شکیبائى را از دست داده سخت مى
فقط پسامتیک ساکت ایستاده باین وضع نظاره میکرد و بعد سر خود را بزیر . شیونشان بلند میشد

و هزار مصرى دیگر، که پس از آنکه دختران گذشتند، کبوجیه پسر پادشاه مصر را با د. افکندمى
ها را با ریسمان، بیکدیگر بسته بودند و میبایست بتلافى قتل این. گاه فرستادهم سن او بودند، بقتل

حکم دیوان شاهى چنین بود، که در ازاى هریک از . لن کشته شوندتىسفیر کبوجیه و اهالى مى
برند، دید، که پسر او را بمقتل مىپسامتیک. لن ده نفر از نجباى مصر اعدام گردندتىمقتولین مى



. گریستندباوجوداین خوددارى کرد، و حال آنکه مصریهاى دیگر، که در کنار او بودند، زار مى
پس از آن یکنفر مصرى پیر، که ثروت خود را از دست داده بفقر افتاده بود و از سربازان تکدى 

وستان پادشاه مصر بود و، وقتى که این شخص سابقا از د. کرد، از پیش چشم پسامتیک گذشتمى
پسامتیک او را دید، سخت گریست و بسر خود زده او را باسم

______________________________
)1(-Cyrene.
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این . در اطراف پسامتیک مستحفظینى بودند، که از احوال او کبوجیه را آگاه میکردند. بخواند
شاه کبوجیه : عث تعجب او شد و پیامبرى نزد پسامتیک فرستاد، تا این سؤال را بکندقضیه با

گاه آگاه شدى، گریه چرا، وقتى که دختر خود را بآن وضع دیدى و از بردن پسرت بقتل: پرسدمى
و زارى نکردى و وضع این مرد فقیر تو را برقتّ آورد، و حال آنکه او از اقرباى تو نیست؟ 

ایست، که بتوانم گریه کنم، ولى وضع این ب داد، مصائب و محن خود من نه باندازهپسامتیک جوا
این جوابرا . مرد، که در پیرى از سعادت و ثروت محروم و دوچار فقر گشته، مرا برّقت آورد

گویند کرزوس پادشاه سابق لیدیه، که در سفر مصر با کبوجیه بود و . کبوجیه صحیح دانست
خود کبوجیه نیز برّقت آمده امر . این موقع حضور داشتند، همگى گریستندهائى، که درپارسى

کرد پسر پادشاه را از دست جلّاد نجات دهند و خود او را از حومه شهر نزد وى آرند، ولى 
خود . فرستاده وقتى رسید، که پسر پادشاه را کشته بودند، چه اعدام مصریها از او شروع شده بود

اعتدالى نسبت باو نمیشد، حتى، از این زمان او با کبوجیه بود و بى. یه آوردندپسامتیک را نزد کبوج
اگر توانسته بود ساکت بنشیند و کنکاش بر ضد پارسیها نکند، حکمرانى مصر باو برمیگشت، زیرا 

ایست و مواردها قاعدهاینگونه رفتار در نزد آن. پارسیها عادتا با نظر احترام باولاد شاهان مینگرند
حکومت پدر را دادند و نیز »2«ناروسپسر اى»1«نیراسزیاد، آن را تأیید میکند، مثلا به تان

ناروس و آمیرته داراى مقام پدر شد، با وجود اینکه کسى بقدر اى»4«پسر آمیرته»3«پوسیریس
. از دست بیایدذکر قضیه این دو نفر در جزو وقایع سلطنت اردشیر در(زیان بپارسیها نرسانده بود 

پسامتیک از جهت کنکاشى، که براى شورانیدن مصریها کرد، کشته شد، یعنى پس از اینکه .). م



چنین بود عاقبت . کبوجیه بر قضیه اطلاع یافت، امر کرد باو خون گاو نر خوراندند و او فورا بمرد
س ذکر کرده، از نیراس و پوسیرینظایرى، که هرودوت براى تأیید گفته خود راجع به تان. »وى

جهت غرابت مسئله از نظر یونانیها بوده، یعنى هرودوت خواسته تصور نکنند، که

______________________________
)1(-Thannyras.

)2(-Inaros.

)3(-Pausiris.

)4(-Amyrtee.
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هاى ایران در هر دوره غالبا همین بود، سیره دولتاو مبالغه کرده، ولى براى ما اهمیت ندارد، چه 
. گماشتندکه پس از تسخیر مملکتى، شخصى را از خانواده سلطنت آنمملکت بحکمرانى مى

چنانکه گذشت، کوروش هم در ابتداء خواست با لیدیه همین کار کند و چنانکه بیاید، در دولت 
.هخامنشى عده پادشاهان دست نشانده کم نبود

تخت مصر، کبوجیه بشهر سائیس، که در نزد مصریها خیلى مقدس بود، رفت و فیس، پاىاز من
.بقول هرودوت مومیاى آمازیس را بیرون آورده در آتش انداخت

ها ها و هم مصریها گردید، چه در نزد پارسىاین اقدام باعث نفرت پارسى: مورخ مذکور گوید
د، اما مصریها آتش را ذى روح دانسته عقیده دارند، توان بآن داآتش مقدس است و مرده را نمى

نیز مصریها گویند، که قربانى این . میردشود و با غذا مىبلعد، تا از غذا سیر مىکه او هر چیز را مى
عمل کبوجیه نعش آمازیس نبود، بلکه جسد شخصى بود، که قدش مساوى قد او بود و در مقام 

:استدلال گویند



را از این قضیه آگاه داشت و او در زمان حیات، جسد اینشخص را در مدخل گوئى آمازیسغیب
تر بگذارند، ولى من مقبره خود گذارده دستور داد، نعش خود او را در همان مقبره در جائى عمیق

، 3کتاب (تصور میکنم، که آمازیس چنین دستورى نداده و این گفته مصریها حرف است و بس 
تر، پس از اینکه تمام کارهاى این هاى هرودوت درباره کبوجیه و پائینتهاین است نوش). 16بند 

ها و اینکه تا چه اندازه این روایتها موافق واقع است، رجوع شاه در مصر ذکر شد، باین نوشته
.خواهیم کرد

سفر جنگى به آمون و حبشه

: را در نظر گرفتهاى جدید افتاده سه مملکت پس از تسخیز مصر کبوجیه بخیال جهانگیرى
حمله بقرطاجنه میبایست از طرف دریا بعمل آید، به آمون و حبشه از . قرطاجنه، آمون و حبشه

چون از اوضاع حبشه اطلاعاتى در دست نبود، کبوجیه بقول هرودوت سفیرى بدان . خشکى
که تحقیقاتى مملکت فرستاد، بعنوان اینکه هدایائى براى پادشاه آن میبرند و در نهان دستور داد، 

میز(در باب آن کرده ضمنا معلوم دارند، که مسئله 
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: در باب میز آفتاب مورخ مزبور چنین نوشته). 17جا، بند همان(»1«حقیقت دارد یا نه) آفتاب
چنانکه گویند این چمنى است در حومه شهر، که از گوشت پخته همه نوع چهارپایان پوشیده «

قطعات گوشت را مأمورین و مستخدمین دولت شبانه، در نهان بدانجا میبرند و روز، هرکس . است
ز آن گوشتها میخورد، ولى بومیها عقیده دارند، که این گوشتها را مایل باشد، به محل مزبور رفته ا

کبوجیه بر اثر «): 25-19، بند 3کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . »همه شب زمین بعمل میآورد
چند نفر را، که »3«خواراناز طایفه ماهى»2«تینتصمیم خود بفرستادن سفیرى بحبشه از شهر الفان

تند احضار کرد و در انتظار آمدن مترجمین به بحریه خود دستور داد بقرطاجنه زبان حبشى، میدانس
هاى غلیظ و شدید یاد کرده ها حاضر نشدند حرکت کنند، چه آنها قسمحمله برد، ولى فینیقى

قرطاجنه مستعمره فینیقى بود، بعد بزرگ شد و شهرتى (بودند، که بر علیه اطفال خود جنگ نکنند 
ها از حرکت امتناع کردند و از ملل مطیع پارس ملتى نبود، که چون فینیقى.) م. فتدر عالم قدیم یا

بتواند این کار را انجام دهد، حمله پارسیها بقرطاجنه موقوف شد و اهالى قرطاجنه از قید پارس 



ها اقدام کند، چه آنها با طیب خاطر مطیع کبوجیه خود را محق نمیدانست بر علیه فینیقى. برستند
اهالى قبرس هم با طیب . سیها شده بودند و دیگر آینکه قوت دریائى پارس بسته ببحریه آنها بودپار

پس از آنکه مترجمین . ها گشته در سفر جنگى آنها به مصر شرکت کردندخاطر مطیع پارسى
.ها با هدایا فرستاد و دستور داد، چه بگویندتین رسیدند، کبوجیه سفیرى نزد حبشىالفان

»4«اى از زر، ظرفى از مرمر سفید با مرّمکیعبارت بود از لباس ارغوانى رنگ، طوق و یارههدایا 
هائى، که رسول کبوجیه نزد آنها رفت، مردانى شکیل و گویند حبشى. و سبوئى پر از شراب خرما

: ستمثلا انتخاب بسلطنت چنین ا. اند و ترتیبات آنها شباهتى بترتیبات سایر ملل نداردبلند قامت
باین مقام شخصى را از قبایل

______________________________
.جا خوان استمقصود از میز در این-)1(

)2(-Elephantine(مستعمره یهود در مصر علیا.(

)3(-Iehtyophages.

)4(-Myrrhe.

494: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

. ز حیث قوت زورمندتر از همه باشدخودشان انتخاب میکنند، که از حیث قامت بلندتر و ا
شاه پارسیها، : خواران، وقتى که بمملکت حبشه وارد شدند، هدایا را بپادشاه داده چنین گفتندماهى

کبوجیه، درصدد جلب دوستى تو است و با این مقصود ما را براى مذاکرات روانه کرده و این 
پادشاه حبشه . خواهد بود، براى تو فرستادههدایا را، که، اگر خود او هم داراى آن باشد، خوشنود 

شاه پارس شما را : دریافت، که مقصود رسولان دیدن وضع مملکت او است و چنین جواب داد
نزد من فرستاده نه از این جهت، که دوستى مرا طالب است، شما هم دروغ میگوئید، زیرا براى 

دم درستى نیست، اگر درست بود، اید و آدمى، که شما را فرستاده آجاسوسى بمملکت من آمده



اند، درصدد تسلط بر مملکت دیگرى برنمیآمد و راضى ببندگى مردمى، که آزارى باو نرسانیده
:پس این کمان را باو داده بگوئید. نمیشد

هاى طویل العمر و لو با ها بشاه پارسیها از راه نصیحت میگوید، فقط وقتى بر حبشىشاه حبشى
هیان قیام کن، که پارسیها بتوانند زه چنین کمانى را بآن آسانى، که من میکشم، اى بیشتر از سپاعده

کنند، بمملکت ها الهام نمىبکشند و عجالتا پارسیها باید خداها را شکر کنند، که به اولاد حبشى
.خودشان مملکت خارجى را الحاق کنند

ها پس از آن پادشاه حبشى. کردبعد از این سخنان زه کمان را رها کرده آن را به رسولان تسلیم
خواران اند؟ وقتى که ماهىلباس ارغوانى را برداشته پرسید، که این چیست و چگونه آنرا ساخته

اند این مردم و لباسشان هم بدل فریبنده: حقیقت امر را راجع باین رنگ گفتند، پادشاه حبشه گفت
و، بعد از شنیدن جواب، خندید و گفت، بندها سئوالاتى کرد بند و دستبعد در باب گردن. است

راجع به مرمکى هم سئوال . این اشیاء مانند غل و زنجیر است و غل و زنجیرهاى من محکمتر است
مالند، همان جواب را داد، که راجع کرد و وقتى، که رسولان گفتند، که پارسیها آن را ببدن مى

د و دانست، که چگونه آن را تحصیل بلباس ارغوانى داده بود، ولى وقتیکه نوبت شراب رسی
کنند، زیاد خوشنود شد و پرسید، که غذاى شاه پارس چیست و درازترین عمر پارسیها چقدر مى

خوارهااست؟ ماهى
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جواب دادند، که غذاى شاه نان است، ترتیب تهیه نان را از گندم بیان کردند و حد عمر پارسیها را 
حبشى در جواب گفت، که کوتاهى عمر پارسیها باعث حیرت نیست، چه آنها . شتاد سال گفتنده

مقصود او . فضاله میخورند و اگر این مشروب را نداشتند، با این نوع غذا اینقدر هم عمر نمیکردند
وقتى که . ها برترى دارندها بر حبشىاز مشروب شراب بود، بعد افزود، که از این حیث پارسى

ها چقدر است، او جواب داد، که اکثر آنها خوارها از پادشاه حبشه پرسیدند، که عمر حبشىاهىم
جاسوسها از . کنند و غذاى آنها گوشت پخته و مشروبشان شیر استسال و بل بیشتر عمر مى120

اى بردند و، بعد از آنکه در آنپس از آن آنها را بکنار چشمه. زیادى عمر آنها در حیرت شدند
وشو کردند، تن آنها چنان میدرخشید، که گوئى آب چشمه روغن است این آب چشمه شست



بوى بنفشه داشت و بقول جاسوسها آب این چشمه بقدرى سبک است، که چوب و اشیائى 
اگر آب باین اندازه سبک است، که میگویند، ممکن است . تر از چوب در آب فرو میرودسبک

در . خواران را بمحبس بردنداز کنار چشمه، ماهى. عمال آن باشدها از استکه درازى عمر حبشى
تر و ها مس نایابدر نزد حبشى. جا محبوسین را در کند و زنجیرهاى طلا کرده بودنداین

. »هاى حبشى رفتندرا تماشا کرده و بعد بمقبره» میز آفتاب«پس از آن، آنها . ترین فلزّ استگران
خلاصه آن این است، جسد مرده را . رهاى حبشى را ذکر میکندجا هرودوت ترتیب قبدر این

مالند و شکل مرده را موافق اسلوب مصریها یا باسلوبى دیگر خشک میکنند، بعد روى آن گج مى
چنین ستونها . روى گج کشیده جسد را در درون ستونهاى مجوف، که از شیشه است، میگذارند

.زیاد است و آنرا از زیر خاك بیرون میآوردندبآسانى ساخته میشود، چه مواد آن در محل

.اینکه بوئى بشنوندبینند، بىحسن این نوع تابوتها این است، که مرده را مى

ها را براى اقرباى نزدیک میت جسد او را در مدت یک سال در خانه خود نگاه میدارند، نوبر میوه
.ر میگذارندکنند و بالاخره آن را حمل کرده در حومه شهاو نیاز مى

جاسوسها، پس از آنکه همه چیز را«): 26-25کتاب سوم، بند (بعد هرودوت گوید 
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تماشا کردند، بر گشته نتیجه را به کبوجیه گفتند و او در خشم شده فورا تهیه حرکت دید، ولى 
. میرود، که در آخر دنیا واقع استدستور کافى براى آذوقه نداد و هیچ فکر نکرد بقصد مملکتى

خواران، حرکت کرد، به یونانیهائى، که در خلاصه آنکه به مجردّ دانستن نتیجه مأموریت ماهى
رسید، »1«وقتى که به تب. خدمت او بودند، امر کرد در مصر بمانند و خود با پیاده نظام عازم شد

رفته آن را تسخیر کنند و معبد »2«ونپنجاه هزار نفر از لشکر خود جدا کرده فرمود به آم
خداى بزرگ مصریها آمون نام داشت، جهت اینکه هرودوت آن (را بسوزند »3«گوى زوسغیب

و خودش با بقیه .) م. جا است، که خداى بزرگ یونانیها باین اسم موسوم بودرا زوس نامیده از این
پس از . نپیموده بود، که آذوقه تمام شدقشون او هنوز پنج یک راه را. لشکرش بطرف حبشه راند

اگر کبوجیه مردى بود . آن سپاهیان گوشت چهارپایان بنه را خوردند، تا اینکه آنهم تمام شد



عاقل، در این موقع بر میگشت و با وجود خبط اولى باز شخص عاقلى بشمار میرفت، ولى او 
توانستند از مزارع و بیابانها پاهیان مىمادامیکه س. اعتنائى بفقدان آذوقه نکرده همواره پیش رفت

چیزى بدست آرند، با علف و سبزى زندگى میکردند، ولى وقتى، که داخل کویر شدند، بعض 
آورى گشتند، توضیح آنکه از هر ده نفر بقرعه یک نفر را آنها از گرسنگى مرتکب کار وحشت

ش گردید، که مبادا تمام قشون او کشته میخوردند و، همینکه کبوجیه از این قضیه آگاه شد، متوح
یکدیگر را بخورند و امر بمراجعت داد، ولى قبل از اینکه به تب برسد جمعیتى زیاد از قشون او 

کشى به چنین بود عاقبت قشون. بعد از تب به منفیس درآمده یونانیها را مرخص کرد. تلف شدند
بعد . ، ره نمایانى با خود برداشتندحبشه، اما پارسیهائى که در تب جدا شده بطرف آمون رفتند

این شهر از اهالى سامس، که از تیره . رسیدند»4«همینقدر معلوم شد، که بشهر اآزیس
شهر مزبور بمسافت. مسکون است) اندیعنى یونانى(هستند، ) خریوناس(

______________________________
)1(-Thebes.

)2(-Ammon.

)3(-Zeus.

)4(-(Oasis ) اآزیس واحه را گویند، یعنى زمین با آب و علفى، که در وسط کویرى، مانند
.اى در دریاى بزرگ، واقع شده باشدجزیره
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یونانیها این شهر را شهر . هفت روز راه از تب واقع است و کویرى بین این دو محل حائل
کس ندانست، این لشکر چه شد، زیرا نه بآمون رسیدند و نه از اینجا دورتر . سعادتمندان مینامند

وقتیکه پارسیها از اآزیس حرکت کردند هنگامى، که مشغول : خود آمونیها چنین گویند. برگشتند
خوردن چاشت بودند، تندبادى از طرف جنوب وزیدن گرفت و تمام آنها را زیر ماسه مدفون 

کشى کبوجیه از مصر بممالک اطراف آن و بقشونهاى هرودوت راجع این است نوشته. »ساخت
ها موفق نشده، ولى، چنانکه کشىتدارکى در این قشونها، او از جهت عجله و بىموافق این گفته



اى، که مجاور مصر بود، جزو ممالک ایران بشمار میرفت، بیاید، در زمان داریوش اول حبشه
ل و خشیارشا یکنوع تمکین از اوامر شاهان مزبور قرطاجنه هم، چنانکه بیاید، در زمان داریوش او

.دلایل آن در جاى خود ذکر خواهد شد. داشته

احوال کبوجیه

کتاب : (اطلاعاتى، که هرودوت در باب کبوجیه، پس از برگشتن او به منفیس، داده، این است
ه بودند در موقعى که کبوجیه به منفیس برگشت، مصریها آپیس را یافت«) 38-27سوم، بند 

مقصود گاو مقدس مصریها است، که نامش چنین بود و علائم مخصوصى داشت و بعد از مرگ (
بمناسبت اینواقعه ). م. گاو مقدس، میبایست در جستجوى گاو مقدس جدیدى باشند تا بیابند

کبوجیه تصور کرد، که مصریها از . مصریها بهترین لباس خود را در بر کرده غرق شادى بودند
چرا : مند نشدن او شادى میکنند و بر اثر این اشتباه کلانتران شهر منفیس را احضار کرده گفترهبه

ام، سابقا مصریها چنین رفتارى نداشتند و حالا، که من با تلفات زیاد از سفر جنگى خود برگشته
دارند کلانتران جواب دادند، که مصریها بمناسبت یافتن خداى خود وجد و سرور . شادى میکنند؟

شما : شاه پس از شنیدن اینجواب گفت. هاى زیادى از زمان روى میدهدو پیدایش این خدا بفاصله
پس از اعدام آنها، کبوجیه کاهنانرا خواست و . دروغ میگوئید و مجازات دروغگو اعدام است

ده آپیس گوساله ما. آنها عقب آپیس رفتند. آپیس را نزد من آرید: چون همانجواب را شنید گفت
گاوى است، که پس از اینکه زائید، دیگر آبستن
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. بعقیده مصریها شعاع روشنائى از آسمان بگاو ماده نزول میکند و او این گوساله را میزاید. نمیشود
ى در پیشانى خال سفید مثلثى دارد، در پشت، شکل: این گوساله سیاه است و علائم آن از اینقرار
چون آپیس را نزد کبوجیه ). گودى کوچکى(اى شبیه عقاب، روى دم دو مو و زیر زبان حفره

وار شمشیر را کشیده میخواست بشکم گوساله فرو برد، ولى ضربت بران آپیس آوردند، او دیوانه
مگر خدا : شما چه آدمهاى پستى هستید: بعد کبوجیه روى بکاهنان کرده گفت. تصادف کرد

این گفته کبوجیه، اگر راست باشد، تفاوت (دارد، یا از آهن متألم میشود؟ خون و گوشت 
استهزائیکه از من میکنید، .). م. تصورات پارسیها و مصریهاى قدیم را درباره خدا خوب میرساند



پس از آن امر کرد، کهنه را شلاق بزنند و مصریهائى را، که . براى شما گران تمام خواهد شد
اما . چنین بود عاقبت این جشن و چنان بود رفتار پارسیها با کاهنان. فته بکشندمشغول سرورند، گر

چنانکه . آپیس از زخمى، که بران او وارد شده بود، مرد و کهنه او را در نهان بخاك سپردند
مصریها گویند، کبوجیه در ازاى این رفتار دیوانه شد، ولى باید گفت، که قبل از آنهم عقل 

» لا او برادر خود سمردیس را، که از یک پدر و یک مادر با او بود، کشتاو: درستى نداشت
ثانیا «.). م. هرودوت تفصیل کشته شدن او را بیان میکند و، چون بالاتر گفته شده، تکرار نمیکنیم(

خواهر خود را، که با او بمصر رفته بود، با وجود اینکه از یک پدر و مادر بودند، بقتل رسانید، 
سابقا در پارس معمول نبود، که کسى با : را ازدواج کرده بود و شرح قضیه چنین استکبوجیه او 

خواهر خود زواج کند، ولى کبوجیه عاشق یکى از خواهران خود شده خواست او را بحباله نکاح 
چون میل او برخلاف عادت بود، قضات شاهى را خواسته پرسید، آیا قانونى نیست، که . درآورد

ا اجازه داده باشد؟ازدواج خواهر ر

عدالتى از آنها سر نزده، شوند و مادامى، که بىها انتخاب مىقضات شاهى در پارس از میان پارسى
خطر، توضیح ها به کبوجیه جوابى دادند، که عادلانه بود و هم بىاین. در این شغل باقى هستند

م، ولى هست قانون دیگرى، که بشاه ایاى داده باشد، نیافتهقانونى را، که چنین اجازه: آنکه گفتند
اجازه میدهد، آنچه خواهد
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با این جواب از ترس کبوجیه پا روى قانون ننهادند و براى نجات خودشان قانون دیگرى . بکند
پس از آن کبوجیه خواهریرا، که دوست داشت، ازدواج کرد. یافتند، که براى کبوجیه مساعد بود

. خواهر کوچکتر با او بمصر رفت و در آنجا کشته شد. و بعد از چندى خواهر دیگر را گرفت
ها گویند، روزى یونانى: راجع بقتل این زن و نیز راجع بقتل سمردیس روایات مختلف است

چون . اى انداخت و با زن خود جدال آنها را تماشا میکردکبوجیه بچه شیرى را بجنگ سگ بچه
مغلوب میشد، سگ بچه دیگر بکمک برادر خود شتافت و هر دو باتفاق، بچه سگ بچه داشت

زن او گریه کرد و، چون کبوجیه جهت آنرا پرسید، گفت سگ بچه . شیر را مغلوب کردند
ها یونانى. بکمک برادر شتافت، ولى سمردیس بیچاره کسى را نداشت، که انتقام قتل او را بکشد



: ه زنش را کشت، ولى مصریها روایت دیگرى نقل میکنندگویند، در ازاى این حرف کبوجی
روزى در سر سفره زن کبوجیه کاهوئى برداشته تمام برگهاى آن را کشید و به کبوجیه گفت، 

تر است، آنکه برگ دارد یا آنکه عارى از برگ است و، چون کبوجیه جواب کدام کاهو قشنگ
.برگ کردىروش را مانند کاهوئى بىداد، آنکه برگ دارد، زنش گفت، اما تو خانواده کو

کبوجیه در خشم شده لگدى بشکم زن حاملش زد و او جنین را سقط کرده پس از آن در 
چنین بود خشم و غضب کبوجیه هار نسبت بنزدیکان خود، اما این که این احوال بر اثر . گذشت

امراض مختلف رفتار او نسبت به آپیس بود یا جهتى دیگر داشت، ما نمیدانیم، بخصوص که
. نامنددامنگیر انسان میشود و گویند، که کبوجیه مبتلا بمرضى بود، که آنرا مرض مقدس مى

اما راجع . العاده نیست، اگر بگوئیم، که از جهت مرض جسمانى روح کبوجیه هم مریض بودهفوق
بوجیه بود و مورد احترام ک»1«پسساسپرك: بسایر پارسیها دیوانگى او در این موارد ظاهر شد

:پس پرسیدساسروزى او از پرك. اینکار شغل محترمى است. پسرش آبدار او

:او جواب داد» ها مرا چگونه مردى میدانند و درباره من چه میگویند؟پارسى«

این. »کلیۀ تو را میستایند، ولى میگویند، که تو شراب را زیاد دوست دارى«

______________________________
)1(-Prexaspes.
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: ها درباره کبوجیه و او در خشم شده چنین گفتپس در باب عقیده پارسىساسبود جواب پرك
.عقل و احمق میداننداز این حرف آنها پس معلوم میشود، که مرا بى«

با کرزوس و بعض توضیح آنکه، سابقا در موقع شورى. »در اینصورت حرف سابق آنها دروغ بوده
ها درباره او و پدرش کوروش چیست و آنها گفته ها، کبوجیه پرسیده بود، که عقیده پارسىپارسى

بودند، که او بهتر از پدرش است، چه او مالک تمام چیزهائى است، که پدرش داشت، بعلاوه 



هم عقیده ها کرزوس، که در این مجلس مشورت حاضر بود، با پارسى. تسلط بر مصر و دریاها
:نشده و چنین گفته بود

پسر کوروش، بعقیده من، تو با پدرت مساوى نیستى، چه او پسرى مانند تو گذاشت و تو هنوز «
. این حرف کرزوس کبوجیه را خوش آمده و آن را تصدیق کرده بود» پسرى مانند خودت ندارى

ها را بیاد آورده به پس چنان جوابى داد، کبوجیه حرف پارسىساسبنابراین، وقتى که پرك
:پس چنین گفتساسپرك

ها درست میگویند یا حماقت خودشان را نشان میدهند، اگر من تیرى بطرف پسرت، ببین، پارسى
که در درگاه ایستاده، بیندازم و درست بوسط قلب او اصابت کند، معلوم خواهد شد، که حرف 

پس از این . است و من روحا ناخوشمها راستها پوچ است و اگر بنشانه نزنم، حرف آنپارسى
حرف زه کمان را کشیده تیرى بطرف آن جوان انداخت و، چون او افتاد و مرد، کبوجیه امر کرد، 

در این حال کبوجیه غرق شادى شده به . تن او را شکافتند و معلوم شد، که تیر بقلب او خورده
بگو، . بلکه دیوانه خود پارسیها هستندآیا بتو ثابت شد، که من دیوانه نیستم؟ : پس گفتساسپرك

پس، چون دید، که کبوجیه دیوانه ساساى، که مانند من تیر بنشانه بزند؟ پركآیا کسى را دیده
شاها، من تصور میکنم، که خدا : است، از ترس اینکه مبادا جان خودش هم بخطر افتد، جواب داد

دفعه دیگر او حکم . یتى، که کبوجیه مرتکب شدچنین بود جنا. طور تیر بنشانه بزندهم نتواند این
کرزوس. کرد دوازده نفر از نجباى پارس را گرفته زنده بگور کنند
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تابع هواى جوانى و قلب مباش، «: از وظیفه خود دانست، که کبوجیه را نصیحت دهد و باو گفت
جهت شیرین دارد و احتیاط از صفات حکما است، بىبینى بر معتدل باش و خوددارى کن، مآل

کافى هموطنان خود را اعدام میکنى، حتى اطفال را میکشى، اگر این رفتار را ترك نکنى، بر حذر 
هاى خوب بتو پدرت اصرار داشت، تو را نصیحت دهند و راه. باش، که پارسیها بر تو بشورند

: ولى کبوجیه بنصایح او چنین جواب دادکرزوس از راه خیرخواهى چنین گفت، . »بنمایند
جسارت تو بجائى رسیده، که بمن نصیحت دهى؟ تو، که بآن خوبى وطنت را حفظ کردى و بپدر «

ها برد، و حال آنکه آنها گذشته حمله به ماساژت) سیحون(من نصیحت دادى، از رود آراکس 



را خواستى و با نصایحى، که به ات فناى خود میخواستند بمتصرفات ما بگذرند؟ تو با سوء اداره
من مدتها . مجازات نخواهد ماندکوروش دادى، باعث قتل او شدى، ولى بدان، اینکار تو بى

این بگفت و کمان را برداشت، که تیرى . »درصدد بودم، موقعى بدست آورده تو را مجازات کنم
د امر کرد، او را گرفته کبوجیه بکسان خو. بطرف کرزوس اندازد، ولى او از جا جسته فرار کرد

بکشند و، چون خدمه حال کبوجیه را میدانستند، کرزوس را گرفته پنهان کردند، بامید اینکه، اگر 
کبوجیه بخود آمد و پشیمان شد، کرزوس را زنده نزد او برده مستوجب پاداش شوند و، اگر 

.پشیمان نشد و در تصمیم خود باقى ماند، او را بکشند

ى دیرى نگذشت، که کبوجیه پشیمان گشته خواست کرزوس را ببیند و کسان او چنین هم شد، یعن
کبوجیه از زنده بودن کرزوس شاد گشت، ولى گفت، کسانیکه . گفتند، که کرزوس زنده است

براى من روشن . اند، زنده نخواهند ماند و امر کرد آنها را بقتل رسانیدندباعث زنده ماندن او شده
واقعا، اگر . دیوانه بوده، و الّا مقدسات و عادات مردم را استهزاء نمیکرداست، که کبوجیه سخت 

:از هر ملتى بپرسند، کدام یک از عادات از همه بهتر است، البته هریک خواهد گفت

پس طبیعى نیست، که . ، زیرا هر ملت عادات خود را بهتر از عادات ملل دیگر میداند»عادات ما«
براى. کند، مگر اینکه دیوانه باشدکسى عادات مردمى را سخریه
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این موضوع، که هر ملت نظرش بعادات خود چنان است، که ذکر شد، دلائل زیاد میتوان اقامه 
یونانیهائى را، که در خدمت او ) مقصود داریوش اول است(داریوش : کرد، از جمله این است

در ازاى چه وجهى حاضرید جسد پدر و مادر خودتان را، که در : تبودند، احضار کرده چنین گف
پس از آن داریوش . اند، بخورید؟ آنها جواب دادند، که بهیچ قیمت این کار نکنندگذشته

اند و جسد والدین خودشان را میخورند، احضار کرده بتوسط ها موسومهندیهائى را، که به کالات
در ازاى چه وجهى حاضرید، جسد پدر و مادر متوفاى خودتان مترجمى در حضور یونانیها پرسید، 

چنین است احترام ملل از عادات . را در آتش بسوزید؟ آنها جواب دادند، که این کار کفر است
عادات ملتى حکمران آن «: محقق بود، وقتى که میگفت»1«خود و من گمان میکنم، که پیندار

.»است



هاى هرودوتچگونگى نوشته

.هاى هرودوت درباره کبوجیهست مضامین نوشتهچنین ا

راجع . ها تا چه اندازه با اسنادى، که بدست آمده، موافقت دارداکنون باید دید، که این نوشته
برفتار کبوجیه در مصر سندى از یکنفر مصرى، که معاصر کبوجیه بود کشف گردیده، توضیح 

یکنفر مصرى است، که شاهد فتح مصر بدست اى ازآنکه در واتیکان، مقرّ پاپها در روم، مجسمه
اى دارد، حاکى از شرح زندگانى صاحب مجسمه و وقایع این کبوجیه بوده و مجسمه مزبور کتیبه

این یگانه سند مفصلى است از منبع . کنیمقسمتى را، که راجع به کبوجیه است، ذکر مى. زمان مصر
شخص مزبور، چنانکه گوید، . »2«ها، کشف شدهمصرى، که راجع بفتح مصر بدست پارسى

. »4«و رئیس سائیس بود»3«نیتاوجاگررسنت نام داشت، پسر رئیس معابد گراى کودك، کاهن
او

______________________________
)1(-Pindare( م بود. ق441تا 521شاعر معروف یونانى، که زمان حیاتش از.(

اند و جزو مجموعه قیصر روم یافته) آدریان(ییلاق در ) ولىتى(این سند تاریخى را در -)2(
اند ایست، که از زبان مصرى قدیم کردهترجمه پارسی از ترجمه. مصرى قیصر مزبور بوده

).171ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج (

.نیت بعقیده مصریها مادر خدایان بود-)3(

.شهر مقدس مصریهاى قدیم، که مقرّ معبد نیت بود-)4(
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اوجاگررسنت، که نزد نیت، مادربزرگ خدایان و خدایان «: نوشته خود را چنین شروع کرده
گى او ارثى است و در زمان آمازیس، پادشاه مصر علیا و سفلى باشد، شاهزادهسائیس ارجمند مى

س محررّین دیوانخانه، رئیس دار پادشاهى، یگانه سمر و مورد محبت پادشاه، محررّ و رئیخزانه
محررّین، رئیس قصر سلطنتى و رئیس سفاین پادشاهى بود و در زمان پسامتیک سوم پادشاه مصر 



وقتى که کبوجیه شاه بزرگ، شاه : گویدعلیا و سفلى، سمت ریاست سفاین پادشاهى را داشت، مى
ر این مملکت بتمامى عرض هاى هر مملکتى بودند، او دتمام ممالک به مصر آمد و با او آسیائى

او پادشاه بزرگ مصر و مالک الرّقاب بزرگ . ها را در اینجا برقرار کردآن سلطنت یافت و آسیائى
اعلیحضرت بمن فرمود، که برتبه طبابت بزرگ در آیم و در نزد او بسمت . تمام ممالک گردید

علیا و سفلى را باسم او پادشاه مصر »1«من القاب و عناوین مسوت را. سمر و رئیس قصر باشم
است، بیان ) را(من با علیحضرت عظمت سائیس را، که مقرّ نیت مادر بلند مرتبه . ترتیب دادم

.کردم

من تمامى آنچه را، که راجع بعظمت . زاده اول نیت بود، چه تا آن زمان نیت نزاده بود) را(این 
ان مرد و زن، که در معبد مزبورند جایگاه نیت، یعنى آسمان و عظمت معبد او و عظمت تمام خدای

بیوتى مقرّ پادشاه آسمانها و نیز آنچه متعلق بعظمت مکان مقدس جنوبى و شمالى و عظمت خات
من از کبوجیه، . این اسرار تمام خدایان است. است، باعلیحضرت آموختم) آتوم(و معبد ) را(معبد 

اند، از آنجا براند، تا که در معبد نیت نشستههائى را، پادشاه مصر علیا و سفلى، تمنى کردم، آسیائى
اعلیحضرت امر کرد و آنها را از معبد نیت راندند و ...... این معبد مقام مقدس خود را از نو بیابد 

. را، خودشان بخارج معبد بردند.... هائى، که در آن ساخته بودند، خراب کردند و خانه
اعلیحضرت امر . آن، کاهنان کشیک، را بر گرداننداعلیحضرت فرمود، معبد را بشویند و مردان

اند بفرستند،کرد، نیازهائى بمعبد نیت، مادربزرگ تمام خدایان بزرگ، که در سائیس

______________________________
.بعقیده مصریها رب النّوع آفتاب و پدر فراعنه بود) را(و ) را(مسوت را، یعنى زاده -)1(
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از . گرفتندقربانیها کنند، چنانکه سابقا معمول بود، و اعیاد آنها را بگیرند، چنانکه از قدیم مى
آنجهۀ اعلیحضرت فرمود اعیاد را بگیرند، که من عظمت سائیس را براى او بیان کرده گفتم، که 

ین شهر الى الابد این شهر مقرّ تمام خدایان است و تمام خدایان بر تخت سلطنت خود در ا
وقتى که کبوجیه، پادشاه مصر علیا و سفلى، به سائیس درآمد، خود اعلیحضرت بمعبد . برقرارند

نیت رفت و در مقابل عظمت نیت، که بزرگتر از همه است، بخاك افتاد، چنانکه پادشاهان مصر 



دارد، قربانیهاى افتادند، بعد او بافتخار نیت بزرگ، مادر خدایان، که در سائیس مسکنبخاك مى
.کردندبزرگ از هر چیز کرد، چنانکه پادشاهان سابق مى

. باشد باو فهماندممى) را(اعلیحضرت چنین کرد، زیرا من عظمت نیت را، که مادر خود 
چنین . آوردنداعلیحضرت تمام آداب را در معبد نیت بجا آورد، چنانکه از قدیم پادشاهان بجا مى

بزرگ . آوردند، باو آموختمم معبد نیت را، چنانکه تمام پادشاهان بجا مىکرد، زیرا من تمام مراس
من نزد پدرم ارجمند و در نزد برادرانم مورد . است این معبد، که الى الابد مقرّ خدایان است

تمجیدم، من مقام کاهنى آنها را محکم کردم، من بامر اعلیحضرت زمینهاى خوب بآنها براى 
.ى خوب براى آنهائى که نداشتند، ساختم، بکودکان آنها غذا دادمهاهمیشگى دادم، مقبره

هایشان استوار کردم، کارهاى مفید براى آنها انجام دادم، چنانکه پدر مالکیت آنها را نسبت بخانه
اى در این ایالت اى، که براى مملکت روى داد، بلیهدر موقع بزرگترین بلیه. کندبراى پسر خود مى

من بامر اعلیحضرت اموال نیت، مادربزرگ خدایان را، بتمامى آن براى همیشگى ... ..نیز روى داد 
برقرار کردم، براى نیت مالکه سائیس از چیزهاى خوب بناهائى ساختم، چنانکه خادم صحیح براى 

اى، که کند، من در شهر خود مرد خوبى هستم، من اهالى آنرا در موقع بزرگترین بلیهآقایش مى
از بدبخت در مقابل . ملکت روى داد و نظیر آن در هیچ جاى دنیا نبود، نجات دادمبراى تمام م

ترسیدند، بموقع از ترس بیرون آوردم و کارهاى مفید براى آنها آنهائى را، که مى. قوى دفاع کردم
.»دیدم این نوع اقدام من بموقع استکردم، وقتى که مى
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نوشته واضح است، که کبوجیه در مصر مانند کوروش بزرگ در بابل رفتار کرده و تمام از این 
آداب و مراسم مذهبى و دربارى مصر را بجا آورده، القاب و عناوین فراعنه را اختیار کرده، بعد 

خداى بزرگ ) را(و ) بعقیده مصریها(نیت، مادر خدایان مصر بمعبد سائیس رفته و در مقابل هیکل
اند، بخواهش آنها سپاهیان بخاك افتاده، کاهنان مصر او را یکى از فراعنه خودشان دانستهآنان 

با وجود اینکه، . ایرانى را، که در معبد سکنى گزیده و آنرا کثیف کرده بودند از آنجا اخراج کرده
ز پس از کشف این نوشته، میبایست روایت هرودوت را، که از نظر مصریها تقریبا صد سال بعد ا

ها، ضبط شده با احتیاط تلقى کنند، باز برخى گمان میکنند، که قرائنى تسخیر مصر بدست پارسى



هاى آن را تأیید میکند، توضیح آنکه اسم آمازیس از آثارى، که از سائیس بدست بعض قسمت
اند، کهاپس یافتهخقبر یا تابوتى در مصر در نزدیکى هرم1857آمده، حک گردیده و بعلاوه در 

اراو نامى از خانواده سلطنتى مصر، رئیس تیراندازان آمازیس و پسر باستمعلوم شده متعلق به نخت
بوده و از آن تابوت اسم شخص متوفى و مادر او حک شده، چنانکه فقط اسامى » زن پادشاه«

حک کردن اسم متوفى از نظر مصریها مجازات بزرگى بود، که بعد از . »1«خدایان مصرى مانده
.وت اشخاص و پس از محاکمه بآنها میدادندف

معلوم . ورزى کبوجیه نسبت به آمازیس اجرا شدهبنابراین گمان میکنند، که این امر از جهت کینه
است، که این گمان حدسى است و مدرکى نداریم، که این قضیه را از کبوجیه بدانیم، بخصوص 

هرودوت راجع باینکه کبوجیه آپیس، یعنى اما گفته . که نویسنده مصرى در این باب ساکت است
گاو مقدس مصریها را، تلف کرد بموجب اسناد جدیده قویا تکذیب میشود، توضیح آنکه 

بدست آمده، معلوم میکند، که گاو ) سراپى(هاى مصرى، که در موزه لوور پاریس است و از ستل
ر ابتداى لشکرکشى او به م، و د. ق524مقدس مصریها در سال ششم سلطنت کبوجیه، یعنى در 

حبشه مرده و آپیس دیگر در سال چهارم سلطنت داریوش تلف

______________________________
.یافته) اپسخ(در نزدیکی هرم ) برگتندوك دولیخ(این تابوت را -)1(
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معین گردیده و نیز این نکته جالب بنابراین آپیس جدید در زمان غیبت کبوجیه از مصر . شده
اند، که کبوجیه در هائى، که از زمان کبوجیه بدست آمده، صراحتا نمودهدر ستل: توجه است

هاى این را هم باید گفت، که مورخین قرون بعد نسبت. مقابل گاو مقدس مصریها بزانو درآمده
و شهر سراپى و منفیس را آتش زد، پلین اند، مثلا سترابون گوید، که او دبسیار بد به کبوجیه داده

سى را غارت کرد و بعد در دیودور نوشته که رامس. گوید فقط به اى لیوپل آسیبى نرسانید
اند، وقتى تین مستعمره یهودى در مصر بدست آمده، نوشتهفانکاغذهاى حصیرى آرامى، که از ال

خراب کرد، ولى متعرّض معبد را» تمام معابد خدایان مصرى«که کبوجیه مصر را مسخر کرد 
نظر . هاى ژوستن هم در زمینه روایت هرودوت استنوشته. »1«یهودیها در این محل نشد



ها و هاى مورخین قدیم و سند مصرى، که بالاتر قسمتى از مضمون آن ذکر شد، و ستلبنوشته
مانند رفتار کوروش غیره، بعض محققین باین نتیجه میرسند، که در ابتداء رفتار کبوجیه در مصر

بوده، ولى این رفتار تقریبا بیش از هشت ماه طول نکشیده و بعد بواسطه ناخوشى صرع یا از جهتى 
گوید، »2«گریکى از مورخین جدید، اسکاریه. دیگر رفتار او تغییر کرده و جبارى ستمکار شده

رون بصحت دانست، چه این اند، نمیتوان مقتمام چیزهائیرا، که مورخین به کبوجیه نسبت داده
اند و، چون مصریها از جهۀ تمدن قدیم خود متکبر و چیزها را در قرون بعد از قول مصریها نوشته

.اند، ممکن استاز تسلط پارسیها متنفر بوده

هاى اوجاگوررسنت اولا نوشته: توان صحیح ندانستاین نظر را نمى. گوئى کرده باشندگزاف
هاى زیاد به ها و خرابىاست، ثانیا اینکه مورخین قرون بعد سفاکىبرخلاف روایت هرودوت 

اند، مکررّ بالاتر گفته شده، که مورخین عهد قدیم اخبار را غالبا از کتب کبوجیه نسبت داده
اینکه اسمگرفتند، بىمتقدمین مى

______________________________
براى نظریکه در فوق ذکر شد، راجع باینکه اگر این خبر صحیح باشد، باز دلیلى است-)1(

ایرانیهاى قدیم با نظر احترام بمذهب بنى اسرائیل مینگریستند و در عقاید مذهبی ایرانیها و ملتّ 
.یهود شباهت هائى بیکدیگر وجود داشته

.1گر، تاریخ عمومی، ج اسکاریه-)2(
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کرده باشند و بسا، که یک روایت هرودوت در کتب چند مورخ قرون کتاب یا مؤلف آنرا ذکر 
مصریها، چنانکه : اما اینکه هرودوت چنان روایت کرده، جهت معلوم است. شودبعد تکرار مى

ها بر مصر همیشه متنفر بودند و براى اعاده استقلال خودشان در هر تر بیاید، از تسلط آسیائىپائین
ها در مصر خیلى بدبین و ها هم نسبت بحکومت ایرانىیونانى. یشدندموقع بهر وسیله متشبث م

.همواره درصدد بودند، که مصر از ایران مجزاّ شود، تا در منطقه تجارتى یونان درآید



. گذریمتر این مطلب کاملا روشن خواهد بود، عجالتا بیش از این با طناب قائل نشده مىچون پائین
هائى، که در موزه لوور است، هاى اوجاگوررسنت و ستلنوشتهخلاصه آنکه، با بدست آمدن 

هاى مورخین دیگر یونانى را تماما صحیح دانست و شکى توان روایت هرودوت و نوشتهنمى
توان منکر شد، که اند، ولى این را هم بهرحال نمىنیست، که درباره کبوجیه راه مبالغه پیموده

ار کوروش را با ملل مغلوبه نداشته، زیرا در یک جاى نوشته کبوجیه خیلى شدید العمل بوده و رفت
اى، که براى تمام من اهالى را در موقع بزرگترین بلیه«: اوجاگوررسنت این عبارت دیده میشود

بهرحال از اسناد رسمى مصر واضح . »مملکت رو داد و نظیر آن در جائى از دنیا نبود، نجات دادم
و فرعون قانونى خود دانسته باین عقیده بودند، که با رفتن او ) را(ه است، که مصریها کبوجیه را زاد

27بمصر سلسله بیست و ششم مصرى، یا سلسله پادشاهان سائیس، منقرض شده و کبوجیه سلسله 
27تن مورخ مصرى هم شاهان هخامنشى را از کبوجیه تا اردشیر دوم سلسله مان. را تاسیس کرده

یا ملاحظه سیاسى، در میان مصریها داستانى »1«، از جهت عزتّ ملىپس از آن. فراعنه دانسته
شیوع یافت مبنى بر اینکه، اگر حق کبوجیه بتخت و تاج مصر بیش از سلسله سائیس نباشد، 

دختر آپریس پادشاه مصر را، در حرم خود »2«تیستبهرحال کمتر نیست، چه کوروش نى
کرد، تا مملکت جد مادریش را از چنگال آمازیس داشت و پسر او کبوجیه بمصر قشون کشى 

هرودوت. غاصب بیرون آرد

______________________________
)1(-Amour -propre national

)2(-Nitetis.
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در جاى خود بیاید، که نسبت . گوید، که این داستان را خود مصریها براى او حکایت میکردند
.اندباسکندر و بطالسه نیز مصریها داستانهائى نظیر داستان مزبور گفته

م از مصر بطرف ایران رهسپار شد و وقایع بعد چنان است، که در مبحث . ق522کبوجیه در 
.چهارم این فصل بیاید



مصر از نظر هرودوت

م، مقتضى است قبل از اینکه شرح وقایع سلطنت کبوجیه را پس از حرکت او از مصر دنبال کنی
اى از آنچه هرودوت راجع به مصر نوشته ذکر شود، زیرا، علاوه بر اینکه اوضاع مصر با این شمه

فصل ارتباط دارد، زمانیکه هرودوت مصر را دیده، این مملکت نامى یکى از ایالات ایران بشمار 
این . ه بودهها چمیرفت و مقتضى است بدانیم، که در این زمان مذهب، عادات و اخلاق مصرى

:هاى او در این باباست خلاصه نوشته

کردند، ها تصور مىقبل از سلطنت پسامتیک مصرى«) 5-2کتاب دوم، بند (مورخ مزبور گوید 
وقتى که پسامتیک پادشاه شد، خواست بداند، که کدام یک . »1«اندکه از حیث قدمت اولین مردم

ریها عقیده دارند، که فریگیها از مصریها و مصریها از سایر تراند و از این زمان مصاز مردمان قدیم
تر است، چون پسامتیک در تحقیقات خود راجع باینکه کدام مردم قدیم. تراندملل قدیم

او دو طفل نوزاد را بشبانى : توانست براه صحیحى بیفتد، بالاخره این وسیله بخاطرش آمدنمى
آنها حرفى بزند و فقط در ساعات معین بزهاى ماده را سپرده امر کرد، که نگذارد کسى در حضور 

پسامتیک . ها را شیر دهند و در این ساعات نیز آنچه لازم است بکنندنزد آنها روانه کند، تا بچه
اى بر زبان آنها جارى زدن بچه ها رسید، چه کلمهچنین کرد، تا بداند، وقتى که موعد حرف

گفته بود و پس از دو سال، وقتى که شبان در را باز کرده شبان چنان کرد، که پادشاه. خواهد شد
در ابتدا شبان باین کلمه . داخل مأواى آنها شد، هر دو طفل خود را بآغوش او افکنده گفتند، بگس

کنند،آید، این کلمه را تکرار مىتوجهى نکرد، ولى بعد، که دید هر زمان نزد آنها مى

______________________________
بیش از شش ) معاصر کبوجیه(مقصود هرودوت پسامتیک اول باید باشد، زیرا پسامتیک سوم -)1(

.ماه سلطنت نکرد
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پسامتیک هم این کلمه را شنید و درصدد . ها را نزد او بردشرح قضیه را بپادشاه اطلاع داد و بچه
در نتیجه تحقیقات . کلمه را استعمال میکنند و بچه معنىبرآمد تحقیق کند، که کدام مردم این



فقط پس از این قضیه مصریها راضى شدند، که فریگیها . دانست، که فریگیان نان را بگس گویند
یونانیها، علاوه بر ... من این حکایت را از کاهنان هفست شنیدم . را قدیمتر از خودشان بدانند

پسامتیک براى آزمایش امر کرده بود، زبان چند نفر زنرا قطع حرفهاى پوچ دیگر از جمله گویند، 
از این حکایت اگر راست باشد، بخوبى دیده میشود، . (کنند و دو طفل مذکور را بآنها سپرده بود

که مصریهاى آنزمان تاریخ عهود قدیمه مصر را نمیدانستند، چه اکنون مسلم است، که تاریخ مصر 
میکند، و حال آنکه آمدن فریگیها به آسیاى صغیر منتها مربوط م صعود. سال ق3500لااقل تا 

.).م. م باشد. بقرن دهم یا یازدهم ق

تر از تقویم یونانى است، زیرا این تقویم صحیح: بعد، هرودوت از تقویم مصرى سخن رانده گوید
ن با فصول سال مصرى شمسى است و یونانیها در هر سال سوم باید یک ماه علاوه کنند، تا حسابشا

اند، کاهنان مصرى باین عقیده.). از اینجا معلوم است، که سال یونانى قمرى بوده م(مطابقت کند 
که اسامى دوازده خدا را مصریها رواج دادند و بعد یونانیها از آنها اقتباس کردند و نیز ساختن 

شرى، که پادشاه مصریها گویند، نخستین ب. محراب، بت و معابد در دفعه اولى از مصریها است
مصر شد مبنس نام داشت و در زمان او، باستثناى ولایت تب، تمام مصر باتلاقى بود و پاپین تر از 

جائى نبود، که در زیر آب نباشد و حالا تا این دریاچه بوسیله رودخانه هفت »1«دریاچه مریس
اند، که باین عقیدهاین گفته مصریها صحیح است، زیرا علماء معرفت الارض نیز(روز راه است 

من : مصب رود نیل سابقا دریا بوده و خشگى کنونى از لاى ترکیب شده، هرودوت هم میگوید
خلیجى بود، که بدرون قاره ) دریاى سرخ(تره گمان میکنم، که مصر کنونى هم مانند دریاى ارى

):87-15همانجا، بند (بعد مورخ مذکور گوید ) یافتدویده بود و تا حبشه امتداد مى

است و باقى قسمتهاى مصر جزو لیبیا یا ) یعنى از مصب نیل(ینیانها گویند، مصر عبارت از دلتا «
اگر چنین باشد، پس مصریها در عهود قدیم. عربستان میباشد

______________________________
)1(-Moeris.
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ترین مردم میدانستند و اطفال را آزمایش اینصورت براى چه خودشانرا قدیمدر . اندمملکتى نداشته
میکردند، تا بدانند بچه زبان حرف خواهند زد، ولى عقیده من این است، که مصریها از زمانى، که 

اگر عقیده ما صحیح است، . انداند و بمرور از مصر علیا بمصر سفلى رفتهبشر بوجود آمده، بوده
اند، هرگاه عقیده ینیانها صحیح است، پس یونانیها و ینیانها غلط حساب ر اشتباهپس ینیانها د

زیرا اگر مصب . اروپا، آسیا، لیبیا: میکنند، که میگویند تمام روى زمین بسه قسمت تقسیم میشود
بالاخره هرودوت » ...نیل نه جزو آسیا است و نه جزو لیبیا، پس باید بگویند بخش چهارم است 

هاى او باید درنظر داشت، چنانکه از نوشته. یجه میرسد، که مصر بین آسیا و لیبیا استباین نت
تر روشن خواهد بود، مقصود مورخ مذکور از لیبیا لیبیاى کنونى نیست، او تمام افریقاى پائین

.معلوم آنروز را غیر از مصر لیبیا مینامد

جا شروع میشود و چرا طغیان میکند و پس از آن هرودوت تحقیقاتى راجع به نیل و اینکه از ک
مصر چیزهاى دیدنى «): 43-35همانجا، بند (سایر مطالب، که راجع باین رود است، کرده میگوید 

زیاد دارد و، چنانکه بین نیل و سایر رودها فرق است، مصریها هم از حیث اخلاق و عادات غیر از 
تد میکنند ولى مردان در خانه نشسته بنساجى در مصر زنها بمیدان میروند و دادوس. سایر مردمانند

ها خورند، قضاى غذا را در کوچه. مردها بار را روى سر میگذارند و زنها روى شانه. مشغولند
ها کنند و گویند، آنچه را که زیبنده است، باید در ملأ عام کرد و آنچه را، که حاجت را در خانه

پسران . ه رب یا ربۀ النوعى شود، کاهنان هر دو مردندزن نمیتواند کاهن. »1«نمیزیبد، در نهان
اند، و لو اینکه والدین مجبور نیستند از والدین خود نگاهدارى کنند، ولى دختران باین امر مکلف

کاهنان مردمان دیگر زلفهاى دراز دارند، کاهنان مصرى، بعکس موهاى خودشانرا . آنها نخواهند
ها یک متوفى بعلامت عزا موهاى خودشان را میزنند، مصرىدر سایر جاها اقرباى نزد. میبرند

ملل دیگر جدا از حیوانات . بعکس در ایام عادى موها را میزنند و در موقع عزا میگذارند بروید
زندگانى میکنند، مردم مصر بعکس با حیوانات

______________________________
ارهائى را، که زیبنده ملأ عام نبوده، آشکارا مفهوم مخالف این است، که یونانیها بعض ک-)1(

.اندمیکرده



.نظر را تأیید میکنداخبارى هم این
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مردمان دیگر گندم و جو میخورند، مصریها بعکس خوردن چنین نانرا ننگ میدانند و نان . میزیند
فشارند مصریها با پا و گل کوزه را با دست مىخمیر را . تهیه میکنند) لفافه آن(را از پوست گندم 

.و با آن هم پهن جمع میکنند

یونانیها . مردان دو لباس میپوشند و زنها یک لباس. از خصایص مصریها این است، که ختنه میکنند
در مصر دو نوع . ریزه از چپ براست مینویسند و حساب میکنند، مصریها از راست بچپبا سنگ

مصریها از سایر مردمان خیلى . مقدس و دیگرى را خطّ متعارف نامندخط است یکى را خطّ
در ظروف مسین غذا میخورند و این ظروف را همه : تراند، آداب آنها از این قرار استمذهبى

.روزه میشویند

لباس آنها از کتان است و لباس، . این کار را همه مصریها میکنند، نه اینکه یکى بکند و دیگرى نه
باینکار توجهى مخصوص دارند، موهاى خود را میزنند تا پاکیزه باشند و . تازه شسته شدههمیشه

.پاکیزکى را بر زیبائى ترجیح میدهند

کاهنان، هر دو روز یکمرتبه تمام موهاى بدن را میزنند، تا در موقع عبادت عارى از شپش و 
شب و روز . ا از کاغذ حصیرىلباس کاهنان فقط از کتان است و کفش آنه. چیزهاى کثیف باشند

کاهنان منافع زیاد . آداب دیگرى، که بشمار درنمیآید، نیز رعایت میشود. وشو میکننددو بار شست
نان : غذاى آنها این چیزها است. از دارائى خودشان آنها نه چیزى استعمال و نه خرج میکنند. دارند

صرف ماهى براى آنها ممنوع است، . پخته مقدس، گوشت گاو، غاز بحد وفور و شراب انگور
کاهنان از نگاه . اش راکارند و اگر هم بروید، نه خام آن را خورند و نه پختهلوبیا در مصر نمى

عده کاهنان آلهه زیاد است . کردن بلوبیا هم خوددارى دارند، چه آن را از حبوبات نجس میدانند
.و یکى از آنها بر دیگران ریاست دارد



بعد هرودوت وضع قربان کردن مصریها را توصیف . »یرد، این شغل به پسرش میرسداگر کاهنى بم
تمام مصریها هر خداى مصرى را «): 47، بند 2کتاب (کرده و از مذهب آنها سخن رانده گوید 

:ستایش نمیکنند، ولى دو خدا مورد پرستش تمام مصریها است

نامند، هراکل هم،خداى بزرگ را مصریها آمون . »1«ریسسیس و اسىاى

______________________________
.زن او ربۀ النّوع ماه بود) سیساى(کننده و ریس رب النّوع آفتاب غروببعقیده مصریها اسى-)1(
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. تهام، از دوازده آلهه مصرى است و بنظر میرسد، که پرستش آن از مصر بیونان رفچنانکه شنیده
هراکل را مصریها یکى از . اماگرچه راجع به هراکل دیگر، که یونانى است، من چیزى نشنیده

ترین آلهه میدانند و گویند، که هفده هزار سال قبل از پادشاهى آمازیس هشت خدا بوده، از قدیم
مصریها خوك را حیوان . این هشت خدا، دوازده خدا بوجود آمده و یکى از آنها هراکل است

جس میدانند و بنابراین، اگر کسى دستش بخوك بخورد، شتاب میکند، که آن را در رودخانه ن
ها را به معبدى راه نمیدهند و کسى نه دختر بآنها میدهد و آب بکشد، از این جهت شبانان خوك

قربان کردن خوك ممنوع است، مگر براى خداى ماه یا دیونیس، گوشت . نه از آنها دختر میگیرد
جهت این را، که مصریها خوك را نجس میدانند و با این حال گوشت او . بانى را میخورنداین قر

بعد هرودوت ترتیب قربان کردن خوك را در » زیبد، که بیان کنمرا میخورند میدانم، ولى نمى
:چند کلمه شرح داده سپس گوید

ونانیها اسامى خدایان را از اسامى تمام خدایان یونانى از مصر بیونان رفته و محققا میدانم، که ی«
ها، که از را هم شخصى از فینیقى) دیونیس(اند و پرستش اقتباس کرده) هایعنى خارجى(بربرها 

فقط بعض خدایان یونانى . یونان رفته بود، در آن مملکت منتشر کرد»1«)اوسىبه(شهر صوربه 
کند، که غیر از هرودوت بتفصیل بیان مى. »2«»مصرى نیستند، مانند پوسیدون که از لیبیا بیونان رفته

:اسامى آلهه بسیارى از چیزهاى دیگر یونانى، مانند تفأل، غیبگوئى و غیره، از مصر یا لیبیا است



عید مصریها در بوسیریس چنین است، که «: بعد مورخ مذکور از اعیاد مصریها سخن رانده گوید
کنند، ند و معلوم نیست، که براى کى گریه مىبعد از مراسم قربانى مرد و زن گریه و زارى میکن

اهالى کاریه، که در مصر اقامت دارند، علاوه . زیرا گناه است، اگر کسى در این باب حرفى بزند
در مصر، با وجود اینکه مجاور «) ..... 61همانجا، بند . (زنندبر گریه و ندبه، با چاقو بخود زخم مى

اگر بگویم. ها حیوانات را مقدس میداننداند و مصریلیبیا است، حیوانات کم

______________________________
)1(-Beotie.

.مینامیدند) نپتون(را یونانیها خداى دریا میدانستند و در روم او را ) پوسیدون(-)2(
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نمیخواهم در این مبحث وارد شوم و ام، دانند، در مسائل مذهبى داخل شدهبراى چه مقدس مى
هر نوع حیوانى پاسپانى دارد و این شغل از . ام، برحسب ضرورت بودچه هم، که تا حال گفتهآن

ها عادت دارند، که نذر براى خداى نوعى از حیوانات کنند و نذر چنین شهرى. پدر به پسر میرسد
زنند و بعد آنرا کشیده معادل آن نقره به است، که تمام موهاى سر اطفالشان یا قسمتى را از آن مى

اند، میدهند و او با این پول ماهى خریده و آنرا پاسپان حیوانى، که براى خداى آن نذر کرده
اگر کسى چنین حیوانى را بکشد، مجازاتش اعدام است و اگر . خوراندریزریز کرده بحیوان مى

.»سهوا کشته باشد، جزاى نقدى میدهد

یها مقدس است و، چون حریقى روى دهد، مصریها محل حریق را احاطه میکنند، گربه نزد مصر«
ولى بخاموش کردن آتش توجهى نداشته تمام حواسشان مصروف بر این است، که نگذارند 

ها از وسط مردم گذشته یا از روى آنها جسته بطرف باوجوداین گربه. ها رو به آتش روندگربه
اى بمرگ طبیعى بمیرد، اگر گربه در خانه. شوندیها غرق ماتم مىآتش میروند و در این وقت مصر

.چیننداگر سگى بمیرد، موهاى سر و تمام بدن را مى. تمام اهل خانه موهاى ابروان را میزنند

تیس دفن هاى مرده را بامکنه مقدسه میبرند و پس از اینکه بلسان کردند در شهر بوباكگربه
راجع به بزمجه و اسب آبى هرودوت گوید، که بعض مصریها آنها را ). 66جا، بند همان(» کنندمى



در تب ما رهائى هست، که ضرر بانسان نمیرسانند و . دانند و برخى این اعتقاد را ندارندمقدس مى
. کننددفن مى) یعنى خداى بزرگ(اند و مرده آنها را در معبد زوس اینها هم مقدس. دو شاخ دارند

اینها در اول بهار بطرف مصر «گوید مارهاى پردار عربستان صحبت کرده مىبعد هرودوت از 
شوند، این است که ها از طرف مصر باستقبال آنها پریده مانع از عبور مارها مىپرند، ولى لکلکمى

) بوت(من براى دیدن این مارها بمحلى، که در نزدیکى . مصریها این مرغان را محترم میدارند
تخوانهاى زیادى از مارها دیدم، ولى معلوم است، که مارهاى پردار رااست رفتم و اس
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وضع ): 99-71، بند 2کتاب (مورخ مذکور گوید . »ام از گفته دیگران استندیده و آنچه نوشته
که استعمال چون یقین دارند، که تمام امراض انسان از غذائى است،: زندگانى مصریها چنین است

کلیۀ مصریها، . کند، براى حفظ سلامتى ماهى سه دفعه معده را با روغن کرچک پاك میکنندمى
تراند و جهت آن، بعقیده من، شرایط اقلیمى است، زیرا پس از اهالى لیبیا، از تمام مردمان سالم

هوا تغییر اغلب امراض از تحولات گوناگون و مخصوصا از تغییر هوا حادث میشود و در مصر 
.نمیکند

از طیور، . نانشان از نوعى گندم و شرابشان از جو است، زیرا انگور در مملکت آنها بعمل نمیآید
در اغلب . اردك و مرغان کوچک را میخورند، طیور دیگر را هم، که مقدس نیستند، میخورند

اند، ین خوابانیدهاى را، که در قبر چوبها پس از صرف غذا هیکل مردهها در موقع ضیافتخانه
بیا شام و عیش کن، «: گردانیده و بتمام اشخاص، که در ضیافت شرکت دارند، نشان داده میگویند

مصریها عادات و رسوم اجداد را . »ولى باین هم بنگر، چه پس از مرگ تو مانند او خواهى بود
انند، که در فینیقیه، آوازى در مصر میخو. پذیرندمحترم میدارند و هیچ نوع عادتى از خارجه نمى

از جهات دیگر هم . نامند) لین(قبرس، سایر جاها و یونان هم متداول است و در یونان آن را 
اند، مثلا کوچکتر، وقتى که ببزرگتر شبیه) یونانیهاى شبه جزیره پلوپونس(مصریها به لاسدمونیها 

یک چیز . رمیخیزدمیرسد، باو راه میدهد و اگر بزرگتر بکوچکتر نزدیک شود، کوچکتر ب
:اختصاص بمصریها دارد



اگر دو نفر مصرى در کوچه باهم تصادف کنند، شفاها بیکدیگر درود نمیگویند، بلکه کرنش 
مصریها قبائى از کتان، که در ساق پا منتهى . کرده دستشان را رها میکنند، تا بزانو برسد

پشمین میپوشند، ولى با لباس پشمى هائى میشود، در بر میکنند و روى آن ردائى از پارچهبمنگوله
اند، توضیح آنکه هر ماه و هر اهالى مصر چیز دیگرى هم اختراع کرده. نمیتوان بمعابد داخل شد

گوئى میکنند، که طالع او چه خواهد روز متعلق بخدائى است و بنابراین از روز تولد شخص پیش
از یونانیها آنهائیکه بشعر. بود، بچه نوع مرگ از دنیا خواهد رفت و صفات او چیست
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گوهاى زیاد هستند و از همه در مصر غیب. و شاعرى میپرداختند، از این قواعد استفاده میکردند
طبابت در مصر . است، مورد احترام و توجه میباشد) بوت(، که در شهر )لاتونا(گوى بیشتر غیب

یکى : مرضى را معالجه میکند، بنابراین در مصر اطباء زیاد استچنین است، که هریک از اطباء
عزادارى براى مرده و . طبیب سر است، دیگرى طبیب چشم، سومى طبیب دندان و قس علیهذا

اى مردى محترم مرد، زنها گل بسر مالیده، سینه را باز کرده و اگر در خانه: دفن آن چنین است
اند، نیز زنهائى، که اقرباى میت. دوند و نوحه و زارى میکنندهاى شهر میکمربندى بسته در کوچه

در مصر کسانى هستند، که . پردازندچنین کنند و مردان نیز مانند زنان کمربندى بسته بعزا دارى مى
هائى را، که از چوب ها است، مرده را نزد آنها میبرند و آنها نمونهتخصص آنها بلسان کردن مرده

بلسان کردن از حیث قیمت از سه درجه . مرده نشان داده قیمت را معین میکننداند باولیاىساخته
:است

پس از آنکه قیمت معین شد، اولیاى مرده میروند و کارگران شروع بکار . گران، متوسط و ارزان
ها دماغ و مغز مرده را بیرون میکشند، یک قسمت میکنند، بدین ترتیب، که اول بواسطه چنگک

بعد با سنگ حبشى تیز شکم میت . بیرون میآورند و قسمت دیگر را بوسیله دو اهائىمغز را چنین
سپس درون شکم را با شراب خرما شسته با . را دریده آنچه در درون شکم است خارج میکنند

پس . عطریات پاك میکنند و بالاخره شکم را با مرّمکى و سایر عطریات پر کرده آن را میدوزند
بیش از این مدت اجازه ندارند در . نمک میگذارند و باین حال هفتاد روز میمانداز آن نعش را در 

. چسبانندبعد نعش را شسته و در کرباس نازك پیچیده با سریشم ته بندها را بهم مى. نمک بگذارند



نهند، چون این کارها انجام شد، نعش بلسان شده را در تابوت میگذارند و آن را در مقبره مى
بلسان کردن متوسط . بلسان کردن باین ترتیب گران است. اش بدیوار باشدیستاده و تکیهبطوریکه ا

اى بمیرد، بلسان کردن او فورا بعمل نمیآید، اگر زن وجیهه یا محترمه.... و ارزان طور دیگر است 
بلکه سه روز نعش را نگاهداشته روز چهارم باین کار مبادرت
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در موقع طغیان نیل شهرهاى مصر را آب . کنندگان با جنازه نزدیکى نکنندمیکنند، تا بلسان
تمام مصر . دیده میشوند) بحر الجزایر(ها بالاى سطح آب مانند جزایر دریاى اژه فرومیگیرد و خانه

در ها متابعت مجراى رود را نکردهشود و در این هنگام کشتىدر این موقع بدریائى مبدل مى
از .... ها میگذرند تا منفیس از جلو هرم»1«ها از نوکراتیسآیند مثلا کشتىها بحرکت مىجلگه

از همه بزرگتر است و از زمان تسلط پارسیها بمصر هرکدام از شاهان »2«شهرهاى مزبور آن تیلّا
جا هرچه گفتم از مشاهدات خودم، از تا این... پارس این شهر را بزن خود براى پول کفش میدهد 

هاى مصریها را شرح داده از این ببعد گفته. اماطلاعات، تحقیقات و استنتاجى است، که کرده
بعد هرودوت بتاریخ مصر میپردازد و، چون خارج از . »ن خواهم افزودمشاهدات خود را هم بدا

.موضوع این کتاب است، میگذریم

»3«هفت ماه فترت، حکومت گئومات-مبحث سوم

خروج بردیاى دروغى فوت کبوجیه

راجع باین واقعه یک سند رسمى، که قسمتى از کتیبه بیستون داریوش اول میباشد، در دست است 
. هاى هرودوت و کتزیاس، که اولى شرح واقعه را بتفصیل و دومى باختصار ئیان کردهشتهو نیز نو

کنیم، تا چون کتیبه بیستون سند رسمى است و از شخصى معاصر، اول روایت هرودوت را ذکر مى
از مقایسه این روایت با سند رسمى مزبور معلوم شود، که در کدام قسمت مورخ مذکور اشتباه 

.مآخذ او صحیح نبودهکرده یا

روایت هردوت



کبوجیه زمان حرکت خود از ایران، مغى را ): 66-61کتاب سوم، بند (این مورخ گوید 
.نام نگهبان قصر سلطنتى کرد»4«)تسزىپاتى(

______________________________
)1(-Naucratis.

)2(-Anthilla.

)3(-Gaumata.

و ) ثیهحشاىپاتى(یونانى شده ( Patizitesتسزىپاتى(اند، که ردهبعض محققّین تصور ک-)4(
.بمعنی پادشاه یا نایب السلطنه است و هرودوت لقب را اسم پنداشته
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. ، برادر کبوجیه، خیلى شبیه و موسوم بهمان اسم بود)بردیا(این مغ برادرى داشت، که به سمردیس 
این شباهت و نیز از غیبت طولانى کبوجیه استفاده کرده برادر خود را بتخت سلطنت نشانید، مغ از 

هائى بتمام ایالات و از جمله بمصر فرستاد، تا مردم را به بیعت او خوانده بر کبوجیه جارچى
عى تس بلشکر ایران در موقزىرسول پاتى. هاى او خسته شده بودندبشورانند، زیرا همه از دیوانگى

وارد »1«رسید، که کبوجیه از مصر بطرف ایران حرکت کرده بمحلى در شام موسوم به آگباتانا
او مأموریت خود را انجام داد، بدین معنى، که در میان لشکر بصداى بلند عزل کبوجیه و . شده بود

ه و پس باو خیانت کردساسکبوجیه در ابتداء پنداشت، که پرك. جلوس شاه جدید را اعلان کرد
شاها، «او در جواب گفت » حکم مرا چنین اجراء کردى؟«بنابراین باو چنین گفت . بردیا را نکشته

خودم امر تو را اجراء کردم و با دست . این شایعه، که سمردیس برادر تو قیام کرده، دروغ است
دشاه ماد، ها از گور برمیخیزند، پس منتظر باش، که آستیاگ، پااگر مرده. خود او را بخاك سپردم

بعقیده من باید شخصى را فرستاد برسول رسیده . مترس، چه او مردهاز سمردیس. هم بر تو بشورد
کبوجیه رأى » او را بیاورد، تا بدانیم، کى او را فرستاده، بما بگوید، که سمردیس را باید شاه بدانیم

تو گوئى، «: گفتپس باوساسپرك. پس را پسندید و کس فرستاد، جارچى را آوردندساسپرك



اى یا کسى از ملازمان او بتو اى، آیا خودت او را دیدهکه از طرف سمردیس پسر کوروش آمده
.»این مأموریت را داده؟ اگر راست بگوئى آزادى، بهر جا که خواهى بروى

ام، این امر را کسى من سمردیس را، از زمانیکه کبوجیه بمصر رفت، ندیده«جارچى جواب داد 
، که از طرف کبوجیه نگهبان قصر است و او بمن گفت، که این امر سمردیس پسر بمن داد

اى معلوم میشود، تو امر مرا اجرا کرده«پس گفت ساسپس از آن کبوجیه به پرك. »کوروش است
. »و تقصیر ندارى، ولى ندانم از پارسیها کى آن یاغى است، که خود را سمردیس مینامد؟

:پس جواب دادساسپرك

______________________________
)1(-Agbatana.
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» اى، با برادرش سمردیس نام بر تو یاغى شدهتس، که تو قصرت را باو سپردهزىشاها، بنظرم پاتى«
پس صحیح است و خوابى، ساسهمینکه کبوجیه اسم سمردیس را شنید، دانست، که حدس پرك

پس از آن از کشتن . بخاطرش آمده دریافت، که معنى خواب همین واقعه بودهکه دیده بود، 
برادرش پشیمان شد، بر او گریست و پس از گریه زیاد فورا بر اسب نشسته براى جنگ با مغ یاغى 

شد، ته غلاف شمشیرش افتاد و از نوك شمشیر در عازم شوش گردید، ولى، وقتى که سوار مى
چون این زخم بنظر او مهلک . ه آپیس زخم زده بود، زخمى برداشتهمان موضعى، که کبوجیه ب

.باو گفتند، که اسم آن آگباتان است. آمد، پرسید، که اسم این محل چیست

. »اینجا است، که کبوجیه پسر کوروش محکوم به مرگ شده«: چون اسم این شهر را شنید گفت
بود، که در شهر آگباتان خواهد مرد و سابقا باو گفته »1«گوئى از شهر بوتتوضیح آنکه غیب

) یعنى همدان(گو آگباتان، پایتخت قدیم ماد کرد، که مقصود غیبکبوجیه تا این زمان تصور مى
پس از آن سکوت اختیار کرد و بعد از . است، ولى حالا فهمید، که مقصود او آگباتان سوریه بوده

مجبورم رازى را، که تا حال با «: چنین گفتبیست روز بزرگان پارس را، که با او بودند خواسته
خدایا دیگر -زمانیکه در مصر بودم، در خواب دیدم. داشتم، افشاء کنمکوشش بسیار پنهان مى



رسولى نزد من آمد و اعلام کرد، که سمردیس بر تخت نشسته و سرش -!چنین خوابى نبینم
پس را به ساسدرنگ پركم کند، بىاز ترس اینکه برادرم مرا از سلطنت محرو. سایدبآسمان مى

پس از این جنایت من راحت بودم، چه همواره . شوش فرستادم با این امر، که او را بکشد
بینم که از اشتباه برادر را کشته و هم تخت حالا مى. پنداشتم، که کسى بر من قیام نخواهد کردمى

واقع شده و گذشته، ولى بدانید، ام سمردیس خواب من سمردیس مغ بوده، امرى را از دست داده
خواهد بر شما حکومت کند، مغى است شخصى، که مى. که سمردیس پسر کوروش زنده نیست

که نگهبان قصر من بود و دیگر برادر او، که سمردیس

______________________________
.گویان آن شهرتى داشتنداین شهر در مصر بود و غیب-)1(
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ها را، جبران گرى مغشخصى، که بیش از همه محق بود این توهین و افتضاح، یعنى یاغى. نام دارد
.ترین اقرباى خود کشته شده و وجود نداردکند، بدست نزدیک

بنام . کنمماند، اراده قبل از مرگ است و اجراى آن را بشما محول مىبنابراین چیزى، که مى
خواهم، که مگذارید هائى، که در اینجا حاضرند، مىشما و بخصوص از هخامنشىخداى شاهان از

اند، با تزویر ستانید و حکومت به مادیها برگردد، اگر آنها با تزویر این حکومت را از شما گرفته
هاى خوب بشما دهاد، هرگاه چنین کنید، زمین حاصل. اند، با قوه برگردانیداگر با قوه انتزاع کرده

اگر جز آن کنید، که گفتم، . زنان شما سعادتمند، حشم شما بارآور باشند و خودتان مردمى آزاد
در اینموقع کبوجیه بگریست و ندبه . »نفرین من بر شما باد و هرکدام از شما مانند من بدبخت باشد

ت پارسیها، چون سخنان او را شنیدند، لباسهاى خود را از بالا به پائین چاك زده سخ. کرد
بعد در استخوان کبوجیه شقاقلوس پیدا شد و بر اثر آن درگذشت، ولى پارسیها ظنین . بگریستند

شدند، چه باور نکردند، که مغها بر کبوجیه قیام کرده باشند و پنداشتند، که سخنان قبل از مرگ 
راین پارسیها بناب. خواسته دل پارسیها را از او برگرداندکبوجیه از راه عداوت با برادرش بوده و مى

پس ساسگمان کردند، که بر تخت شاهى سمردیس پسر کوروش نشسته، بخصوص که پرك
کرد، چه پس از فوت کبوجیه براى او خطرناك بود، قضیه قتل سمردیس را بدست خود انکار مى



هاى هرودوت و روایت مورخ مذکور میرساند، این است مضمون نوشته. این قضیه را تصدیق کند
یه را بردیا در زمان بودن خود در مصر بدست مأمورى کشته، ولى داریوش در کتیبه که کبوج

بیستون میگوید، کبوجیه قبل از عزیمت بمصر او را نابود کرد و دیگر از حکایت مذکور چنین 
شود، که هنگام سوار شدن بغتۀ زخمى به کبوجیه وارد آمده و از آن درگذشته، ولى مستفاد مى

).11همانجا، بند (مذکور گوید که کبوجیه بدست خود کشته شد داریوش در کتیبه

).483-481صفحه (ایم روایت کتزیاس را راجع باین قضیه بالاتر ذکر کرده

.بنابراین، او سه سال در مصر بود. م رو داد. ق522فوت کبوجیه در 
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حکومت گئومات کشته شدن او

): 79-67کتاب سوم، بند (مورخ مذکور گوید . است، روایت هرودوت را دنبال کنیمقبلا لازم 
سمردیس مغ از جهت اینکه با سمردیس پسر کوروش هم اسم بود، هفتماه با آرامش سلطنت کرد 

هاى زیاد بتبعه خود نمود، چنانکه پس از فوت او تمام مردمان آسیا، باستثناى و در این مدت نیکى
از این قضیه متأسف بودند، توضیح آنکه در بدو جلوس بتخت تمام ملل را در مدت سه پارسیها، 

فقط در ماه هشتم مردم دانستند، که او پسر کوروش . سال از دادن مالیات و سپاهى معاف داشت
چون مغ مزبور هیچگاه از قصر شوش بیرون نمیرفت و هیچکدام از : نیست و شرح واقعه این است

از او ظنین شد، »2«پسنام پسر فرنس»1«داد، یکى از آنها اتانسا بخود راه نمىبزرگان پارس ر
نام زن »3«یکى از دختران او ردیمه. درصدد برآمد تحقیقاتى کند و بسهولت وسیله آن را یافت

اتانس توسط ثالثى . کبوجیه بود، که پس از فوت او با زنان دیگر شاه متوفى در حرم مغ داخل شد
او پرسید، که آیا واقعا شوهرش پسر کوروش است؟ دختر جواب داد، که چون شوهر خود را از 

اتانس مجددا باو پیغام فرستاد، که این مطلب . تواند چیزى بگویدقبل از فوت کبوجیه ندیده، نمى
سا دختر کوروش، که نیز در اندرون است، تحقیق کن، چه او البته برادر خود را را از آتس

دختر اتانس جواب داد، از وقتى که این شخص بر تخت نشسته، زنان حرم را از یکدیگر . میشناسد
از شنیدن این وضع . تواند با دیگرى صحبت کند یا مراوده داشته باشدجدا کرده و کسى نمى



اندرون سوءظن اتانس شدت یافت و بدختر خود گفت، تو از خانواده نجیبى و، اگر موقع اقتضا 
اى، که شاه باطاق تو میآید، بفهمى، سعى کن در اول دفعه. ت خود را بخطر اندازىکند، باید حیا

اند، پس پسر کوروش نیست و در اگر گوشهاى او را بریده. اند یا سالم استگوشهاى او را بریده
اینصورت نه شایان سلطنت است، نه لایق آن، که تو در رختخواب او بخوابى، و بعلاوه باید، در 

ین جسارتى،ازاى چن

______________________________
)1(-Otanes.

)2(-Pharnaspes.

)3(-Rhedime.
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تس را وقتى بامر کوروش پسر کبوجیه زىاتانس میدانست، که گوشهاى برادر پاتى. مجازات شود
هاى شاه را آورده دانست، که گوشردیمه امر پدر را بجا . اندبریده) یعنى کوروش بزرگ(

اند، این خبر را در طلیعه صبح بپدر خود رسانید و اتانس آن را بچند نفر دیگر از رؤساء مانند بریده
و بالاخره به داریوش پسر ویشتاسپ، والى »1«نس، گبریاس اینتافرن، مگانیز، هیدارنآسپاتى

ن هفت نفر در جائى جمع شده باهم عهد و پارس، که تازه از پارس بشوش آمده بود، گفت و ای
:وقتى که نوبت تکلّم به داریوش رسید، او گفت. پیمان کردند و بعد بشور پرداختند

من تصور میکردم، که فقط من میدانم، که بر ما مغى حکومت میکند نه سمردیس پسر کوروش و «
شد، شما هم از قضیه آگاهید، باید حالا که معلوم . بدینجا با این مقصود آمده بودم، که او را بکشم

تو «: اتانس جواب داد. اى نیستدر حال اقدام کرد و تأخیر را جایز ندانست، چه از تأخیر فایده
مانى، اما در اینکار اینقدر پسر هیستاسپى، یعنى پسر آن پدر نامى، و در رشادت از او عقب نمى

براى اجراى نقشه عده بیشترى از مردان . نمطالعه اطراف کار اقدام را جایز مداشتاب مکن و بى
.»لازم است



بدانید، که اگر عقیده اتانس را پیروى کنید، همه «: داریوش در جواب او روى بحضار کرده گفت
از هر شقى . کشته خواهید شد، چه اشخاصى پیدا شوند، که از راه طمع این سرّ را به مغ برسانند

ى این امر را بعهده گرفته باشید، ولى حالا، که اشخاصى را بهتر این بود، که شما بتنهائى اجرا
اید، بدانید، که ما باید همین امروز اقدام کنیم و، اگر امروز داخل کرده و سرّ خود را بمن هم گفته

چون . »بگذرد، من اول کسى خواهم بود، که مغ را از قضیه آگاه و شما را مقصر خواهم کرد
حالا که تو تأخیر را جایز نمیدانى و «: ف داریوش دید گفتاتانس چنان شتابندگى از طر

درنگ اقدام کنیم، بما بگو، که چگونه ما بقصر مغ داخل شده چطور باو حمله میخواهى، که ما بى
.جا مستحفظ استکنیم، همه

اگر نمیدانى، بدان و بگو، بچه نحو ما از مستحفظین. خودت این نکته را میدانى

______________________________
)1(-

Aspatines, Gobrias, Intaphernes, Megabyze, Hidarnes
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چه بسا چیزهائى، که نمیتوان گفت و باید با کردار نشان «: داریوش در جواب گفت. »بگذریم؟
بدانید، . بدست نمیآیداى داد، چیزهائى هم هست، که در حین بیان روشن است، ولى از آن نتیجه

اولا از جهت مقام و رتبه ما، هیچیک از قراولان جرئت : که گذشتن از قراولان مشکل نیست
من خواهم . نخواهد کرد مانع از دخول ما گردد، ثانیا من بهانه بسیار مساعدى براى دخول دارم

آن جائى، که دروغ لازم . ام و میخواهم خبرى را از پدرم بشاه برسانمگفت، که تازه از پارس آمده
بعضى دروغ گویند، تا با دروغ : است، باید دروغ گفت، چه مقصود از دروغ و راست یکى است

برخى راست گویند و مقصودشان باز این است، که . مطمئن کنند، یا جلب اعتماد کرده نفعى ببرند
اگر . تلف میباشدنفعى برند، بنابراین در هر دو مورد مقصود یکى است و حال آنکه وسایل مخ



پس از آن . »شدگو مىگو بآسانى دروغگو و دروغگو راستجلب منافعى در کار نبود، راست
:گبریاس گفت

دوستان من، چه موقع دیگرى مناسبتر از موقع حاضر بدست ما خواهد آمد، براى اینکه حکومت «
هرکدام از شما، . شویممندى کشته اى انتزاع کنیم، یا در صورت عدم بهرهرا از مغ گوش بریده

که در موقع آخرین ساعات زندگانى کبوجیه حاضر بودید، البته بخوبى در خاطر دارید، که چه 
آن زمان ما حرفهاى او را . هائى کرد در باره پارسیانى، که حکومت را از نو بدست نیاورندنفرین

ولى حالا، که از حقیقت باور نکردیم، چه پنداشتیم، که این حرفهاى او از راه بدخواهى است، 
. »جا بقصد مغ روانه شویمقضیه آگاهیم، من پیشنهاد میکنم، رأى داریوش را پیروى کرده از این

مقارن این احوال مغ و برادرش مشورت کرده مصمم . حضار همگى رأى گبریاس را پسندیدند
نانکه بالاتر ذکر پس را بطرف خود جلب کنند، چه پسر او را کبوجیه، چساسشدند، براینکه پرك

شد، کشته بود و دیگر، چون خود او مأمور کشتن سمردیس پسر کوروش بود، میدانست، که 
ها پس در میان پارسیها مقام محترمى داشت و مغساسسمردیس مزبور زنده نیست و بالاخره پرك

در نتیجه این. میخواستند، او را در دست داشته باشند
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پس را دعوت کرده و حقیقت قضیه را باو گفته بقید قسم از او قول گرفتند، این ساستصمیم پرك
اند و این شخص، که بر تخت نشسته سمردیس مغ است، راز را بروز ندهد، که مردم فریب خورده

پس سساهاى زیاد باو دادند و، بعد از اینکه پركدر ازاى نگاهداشتن سر وعده. نه پسر کوروش
ما پارسیها را بقصر دعوت . تکلیف آنها را قبول کرد، گفتند، حالا یک کار دیگر هم باید بکنى

میکنیم و تو باید بالاى برج رفته بمردم بگوئى، کسى که بر ما حکومت میکند، سمردیس پسر 
پس مورد اعتماد پارسیها ساساین تکلف را از آن جهت کردند، که پرك. کوروش است و لا غیر

.بود و مکرر از او شنیده بودند، که سمردیس پسر کوروش زنده است

ها مردم را بقصر دعوت کردند و پس از آن مغ. پس باین تکلف هم راضى شدساسپرك
گوئى، که وعده خود را فراموش کرد، چه : پس بالاى برج رفته در حال عوض شدساسپرك

که کوروش براى مردم کرده بود، بخاطرها شروع کرد از ذکر نسب کوروش و کارهاى خوبى را، 



من سابقا این راز را پنهان میداشتم، چه در مخاطره بودم، ولى حالا مجبورم، که «: آورده گفت
بعد قضیه کشته شدن سمردیس پسر کوروش را بدست خود و بحکم کبوجیه . »حقیقت را بگویم
ر شما حکومت میکنند، سمردیس پسر کوروش زنده نیست، کسانى، که ب«: بیان کرده گفت

اند و بر شما است، که حکومت را از آنها بازستانید و الّا باید منتظر بلیاتى شما را فریب داده: مغانند
جا در این. این بگفت و خود را از بالاى برج بزیر انداخت و با سر بزمین آمد. »بزرگ باشید

.»خود با نام بلند بزیستپس، که در تمام مدت عمرساسچنین مرد پرك«هرودوت گوید 

در این حال هفت نفر هم قسم مذکور پس از دعاخوانى بقصد داخل شدن بقصر سلطنتى بیرون 
بعد چون در راه این قضیه را شنیدند، لازم . پس آگاه باشندساساینکه از قضیه پركرفتند، بى

ضاع جدید و هیجان مردم اتانس و رفقاى او عقیده داشتند، که با او. دانستند از نو مشورت کنند
داریوش و رفقاى او باین عقیده بودند، که باید فورا رفت و . حمله را بقصر باید بتأخیر انداخت

نقشه را
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ها دیدند، که هفت قسماى تولید شد، در این حال همبر اثر اختلاف مشاجره. اجراء کرد
پس از این منظره . کنندکس را دنبال کرده پرهاى آنها را مىقوش در آسمان دو جفت کرجفت

.هر هفت نفر متحد شده بطرف قصر روانه شدند

بینى کرده بود، قراولان، نظر باینکه هر هفت نفر از دم درب بزرگ، چنانکه داریوش پیش
ها قتى که پارسىو. هاى درجه اول بودند، با احترام آنها را پذیرفته مانع از عبورشان نشدندخانواده

اینها از هفت . داخل قصر شدند، بخواجه سرایانى برخوردند، که میرفتند اخبار شهر را بشاه برسانند
اند و گفتند، که دربانها از جهت چنین غفلت سخت نفر مزبور پرسیدند، براى چه داخل قصر شده

. سرایان مانع شدندواجهها اعتنائى نکرده خواستند رد شوند، ولى خقسمهم. مجازات خواهند شد
ها را کشتند و بعد دوان داخل اطاقهاى در این حال آنها شمشیرهاى خود را برهنه کرده خواجه

پس صحبت ساسدر این وقت هر دو مغ در اطاقى نشسته از عاقبت فضیه پرك. بیرونى قصر شدند
اطاق بیرون آورده سرایان را شنیدند، سرشان را ازمیکردند و، چون صداى قال و مقال خواجه



یکى کمانى بدست گرفت و . دریافتند، که قضیه از چه قرار است و فورا بطرف اسلحه شتافتند
.بعد جنگ شروع شد و کمان بکار نیامد، چه دشمنان خیلى نزدیک بودند. اىدیگرى نیزه

شد، ولى اینتافرن کور . نس و چشم اینتافرن زدمغ دیگر با نیزه دفاع کرده زخمى بران آسپاتى
مغ دیگر، که کمان در دست داشت، چون دید کارى از آن ساخته نیست، بخوابگاهى، که . نمرد

. مجاور بیرونى بود دوید و خواست در را ببندد، ولى از عقب او داریوش و گبریاس داخل شدند
د گبریاس بمغ چسبید و داریوش در تردید افتاد، که چه کند، زیرا میترسید، که اگر ضربتى وار

داریوش جواب » اى؟چرا بیکار ایستاده«: بالاخره گبریاس پرسید. آرد، به گبریاس تصادف کند
. داریوش زد و مغ افتاد» بزن و لو اینکه هر دو بیفتیم«گبریاس گفت » میترسم ضربتى بتو زنم«: داد

شده بود، در ها از جهت ضعفى، که بر آنها مستولى قسمبعد سر هر دو مغ را بریدند و دو نفر از هم
پنجنفر دیگر سرهاى. قصر ماندند
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.بریده را بدست گرفته بیرون دویدند و مردم را جمع کرده از قضیه آگاه داشتند

وقتى که پارسیها از کار هفت نفر مذکور . کشتندبعد هر مغى را، که در سر راه خود میدیدند، مى
ها آنها را فریب داده بودند، شمشیرهاى خود را برهنه کرده هر مغى را، مغآگاه شده دانستند، که

این روز . ها را کشته بودنداگر شب در نرسیده بود، پارسیها تمام مغ. کشتندیافتند، مىکه مى
.ها نجات یافتها است، چه گویند در آن روز دولت آنها از دست مغبزرگترین عید دولتى پارسى

ها از کشى است و گوید، در این روز مغنامیده، که بمعنى مغ»1«روز را ماگوفونىهرودوت این (
ها قسمپنج روز بعد، هم«): 88-80کتاب سوم، بند (بعد او گوید ). منازل خودشان بیرون نمیآیند

در این موقع نطقهائى شد، که براى یونانیها . جمع شده در باب اوضاع آتیه دولت مذاکره کردند
بنظر من کسى از ماها نباید بتنهائى «: اتانس گفت. »الواقع این نطقها شدهد تردید است، ولى فىمور

شما دیدید، که خودسرى کبوجیه کار را . حکمران بشود، این کار کارى است بد و هم مشکل
کلیۀ دولت چگونه میتواند با . بکجا کشانید و از خودسرى مغ هم خودتان در عذاب بودید

فر منظم باشد؟ چون یکنفر میتواند هرچه خواهد بکند، اگر آدم لایقى هم باشد، حکومت یکن



هائى، که او را احاطه دارد، وى را بخودسرى میدارد و، چون حسد نعمت. بالاخره خودسر میشود
از صفات جبلّى انسان است، با این دو عیب او هم فاسد میشود، یعنى این شخص از نعم سیر و 

هرچند، که . هائى میگردد، که بعضى از خودسرى ناشى است و برخى از حسداعتدالىمرتکب بى
ها را دار است، ولى طرز رفتار چنین حکمرانى، باید مصون از حسد باشد، چه تمام فیوض و نعمت

این نوع حکمران بزندگانى و سلامتى مردمان صالح حسد . او با مردم برخلاف این قاعده است
رضاى خاطر او را . ت میکند و افترا و تهمت را بیش از هرکس باور داردبرده مردم فاسد را حمای

روى تر از استرضاى خاطر هرکس است، چه اگر در تمجید و ستایش او میانهبجا آوردن مشکل
کنند، ناراضى است

______________________________
)1(-Magophonie.
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العاده باشد، باز ناراضى است، چه العاده نیست و، اگر ستایش فوقرا ستایش او فوقو گوید، که چ
مهمتر از همه این نکات آنکه، او بر ضد عاداتى است، که از دیرگاه . گوینده را متملق میداند

اما حکومت مردم، اولا این . محاکمه مردم را میکشدبناموس زنان تعدى میکند و بى: پاینده است
و ) ، چنانکه هرودوت نوشته»1«اى زن مى(اسم خوبى دارد، که تساوى حقوق است حکومت

انتخاب مستخدمین . دیگر اینکه مردم کارهائى را، که مالک الرّقاب میکند، مرتکب نمیشوند
بنابراین پیشنهاد . دولت بقرعه است، هر شغل مسؤلیتى دارد و هر تصمیم را بمجلس رجوع میکنند

. »اهمیت در کمیت است. حکمرانى یکنفر را ملغى کرده اداره امور را بمردم واگذاریممیکنم، که 
.چنین بود عقیده اتانس

:و چنین گفت) یعنى بحکومت عده کمى(داشت »2«مگابیز عقیده به اولى گارشى

که با آنچه اتانس در باب حکومت یکنفر گفت، من موافقم، ولى او در اشتباه است از این حیث، «
تر از رجاله نهاد میکند حکومت را بدست مردم بدهیم، و حال آنکه چیزى خود سرتر و پوچپیش

محال است، که مردم خود را از خودسرى حکمرانى نجات دهند، براى اینکه اسیر . نیست



. کارى بکند، باز معنائى دارد، ولى کار مردم پوچ است»3«خودسرى رجاله گردند، چه اگر جبار
ره چه توقعى میتوان از کسى داشت، که چیزى یاد نگرفته، خودش هم چیزى نمیداند و مانند بالاخ

فهم و شعور خود را باینکار و آن کار میزند؟ حکومت مردم را باید اشخاصى پیشنهاد سیلى بى
اى را انتخاب میکنیم، که لایق باشند و حکومت را کنند، که دشمن پارسیها هستند، ولى ما عده

تصمیم بهترین اشخاص البته بهترین . در این عده خود ما هم داخل خواهیم بود. ن میسپاریمبآنا
:سومین کسى، که حرف زد، داریوش بود و چنین گفت. چنین بود رأى مگابیز. »تصمیم است

من گمان میکنم، که عقیده مگابیز راجع بحکومت مردم صحیح است، ولى در باب حکومت عده «
نهاد میکنیم،از سه طرز حکومتى، که ما پیش. قلیل ناصحیح

______________________________
)1(-Isonomie.

)2(-Oligarchie.

)3(-Tyran.
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در صورتیکه هریک را ببهترین وجهى تصور کنیم، یعنى از بهترین حکومت مردم، بهترین 
چیزى بهتر از . سلطنتى، من آخرى را ترجیح میدهمحکومت عده قلیل و بهترین حکومت 

چون این شخص داراى بهترین نیات است، ببهترین وجه امور . حکومت بهترین شخص نیست
مردم را اداده خواهد کرد و در اینصورت کارهائى، که مربوط بدشمن خارجى است بهتر مخفى 

دست چند نفر آدم نالایق است، برعکس در عده حکومت قلیل، چون اداره امور در. خواهد ماند
بین آنها اختلافات شدید روى میدهد و، چون هریک از آنها میخواهند نفوذ یافته ریاست نمایند، 

هاى داخلى روى میدهد و از هیجانهاى داخلى از اینجا هیجان. منازعه بین آنها حتمى است
مت یک نفر بهترین طرز گردد، بس حکوریزى بالاخره منجر بحکومت یکنفر مىخون. خونریزى

توان احتراز کرد و هرگز مردم ثانیا در حکومت مردم از وجود مردم فاسد نمى. حکومت است
فاسد براى منافع دولت باهم در جنگ نشوند، بلکه باهم بسازند، زیرا عادتا اشخاصى، که براى 



ابد، تا یکى از آنها یاین اوضاع دوام مى. دهنددولت مضرنّد، همه باهم بر ضد دولت دست بهم مى
چنین شخصى باعث حیرت مردم گشته بزودى . در رأس مردم قرار گرفته باین احوال خاتمه دهد

.پس باز ثابت شد، که حکومت یکنفر بهترین طرز حکومتها است. مالک الرّقاب میشود

نرا چون آنچه گفته شد جمع و خلاصه کنیم، این سئوال پیش میآید، آزادى ما از کجاست و کى آ
کنم، بما داده؟ از مردم بما رسیده یا از حکومت عده قلیل و یا از حکومت یکنفر، من تصور مى

از این نظر و نیز از نظر اینکه تغییر ترتیباتى، که ریشه دوانیده، ثمرى . که یکنفر ما را آزاد کرده
اى که اظهار دهچنین بود سه عقی. »براى ما نخواهد داشت، ما باید حکومت مطلقه را حفظ کنیم

.شد

چهار نفر دیگر از هفت نفر با عقیده داریوش موافق شدند و، چون اتانس دید مغلوب شده رو بر 
رفقا، روشن است، که یکى از ماها برحسب قرعه یا بمیل مردم شاه پارس «: فقا کرده چنین گفت

متوسل شود، من با شما چه این یکنفر را خود مردم انتخاب کنند چه او بوسیله دیگر . خواهد شد
رقابت نخواهم کرد، زیرا من نه
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روم، که خود و اولادم تابع هیجیک از شما من از حکومت کنار مى. بسلطنت مایلم و نه بتابعیت
حالا این. هر شش نفر این شرط اتانس را پذیرفتند و او از رفقایش جدا شده بیرون رفت. »نشویم

کند، بقدرى که این خانواده اطاعت مى. یگانه خانواده آزادى است، که در پارس وجود دارد
شش نفر دیگر در شور شدند، که بچه ترتیب شاه را . اینکه قوانین پارس را نقض کندمایلست، بى

، که معین کنند و چنین قرار دادند، که هرکس از آنها شاه شود، باید به اتانس و به اعقابش هدایائى
هدایاى مزبور عبارت است از لباس مادى و سایر چیزها، که در نزد . باعث افتخار است، بدهد

پس از آن گفتند، که اتانس اول کسى بود، که باعث تغییر سلطنت شده . ها گرانبها استپارسى
: ندبنابراین براى اتانس و رفقاى دیگر او، که شاه نشوند، چنین مقرر کرد. اتحادى بوجود آورد

تحصیل اجازه داخل سراى شاه توانند، بىهرکدام از این شش نفر، هر زمان که بخواهند مى
ثانیا شاه زن خود را باید از خانواده یکى از شش . گردند، مگر وقتى که شاه با حرم خودش است

ه راجع بانتخاب شاه چنین قرار دادند، که در طلیعه آفتاب هریک در حوم. نفر مزبور انتخاب کند



. شهر سوار اسب خواهد شد و اسب هریک اول شیهه کرد صاحب آنرا باید بشاهى بشناسند
وقتى که داریوش بخانه برگشت، . بارس نام، که زرنگ و تردست بودداریوش مهترى داشت اى

قرار شده، که ما قبل از طلوع آفتاب سوار شویم و اسب هرکدام از ما اول شیهه «: باو چنین گفت
بارس اى. »اى دارى، که ما شاه شویمآن شاه شود، حالا فکر کن و ببین، آیا وسیلهکرد، صاحب 

آقا، اگر شاه شدن بسته بدین وسیله است، خاطرت راحت باشد، که کسى غیر از تو «: جواب داد
داریوش گفت، اگر از چنین وسیله آگاهى، وقت است، . »من وسیله مطمئنى دارم. شاه نخواهد شد
همینکه : بارس چنین کردپس از آن اى. ر برى، چه مسابقه در طلیعه صبح استکه در حال بکا

داشت، از طویله بیرون آورده بحومه برد و شب در رسید، مادیانى را، که اسب داریوش دوست مى
بعد اسب داریوش را نزدیک مادیان برد و چند دفعه بدور او گردانیده. در آنجا بست
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روز دیگر در طلیعه صبح شش نفر پارسى مذکور موافق قرارى، که داده بودند، سواره آمده از ..... 
حومه عبور کردند و همینکه بمحلى رسیدند، که شب قبل مادیانى در اینجا بسته بودند، اسب 

اى پس از آن پارسیه. در همین وقت برقى زد و آسمان غرّید. داریوش پیش رفت و شیهه کشید
بارس ذکر شد، موافق گفته روایتى، که در باب اى. دیگر پیاده شده و در پیش او زانو بزمین زدند

بارس برخى گویند، که اى. بعضى است، زیرا راجع باین قضیه در نزد پارسیها دو روایت است
مطیع بدین نحو داریوش پسر هیستاسپ شاه شد و در آسیا تمام ملل»1«...وسیله دیگرى بکار برد 

وار اعراب هیچگاه برده. بعض ملل مزبوره را کوروش مطیع کرد و برخى را کبوجیه. او گشتند
. ها گشتندها نبودند، ولى، از زمانیکه کبوجیه را به مصر راه دادند، متحدین پارسىمطیع پارسى

یان هاى خود را از مداریوش زن. رضایت اعراب پارسیها نمیتوانستند بمصر بروندواقعا بى
دو دختر کوروش، : هاى نجیب و معروف پارس انتخاب کرد و زنان او از اینقرار بودندخانواده

. سا قبلا زن کبوجیه برادر خود بوداز این دو نفر آتس. »3«و دیگرى آرتیستون»2«سایکى آتس
را، که دختر سمردیس و نوه کوروش را ازدواج کرد و نیز دختر اتانس »4«بعد، داریوش پارمیس

اول کارى، که داریوش کرد این . انددر اندرون مغ بود و کشف کرد، که گوشهاى او را بریده
داریوش، پسر «: فرمود از سنگ مجسمه سوارى را ساختند و این کتیبه را بر آن نویساند: بود



اهى بش) بارساى(ترین مهتر خود هیستاسپ، بوسیله بهترین اسب، که فلان اسم را داشت، و لایق
.»رسید

دو جاى . شدن بردیاى دروغى و شاه شدن داریوش نوشتهاین است آنچه هرودوت راجع بکشته
ها راجع بطرز حکومت پارس، قسمیکى مذاکرات هم: ها مخصوصا جلب توجه میکنداین نوشته

راجع باولى باید . یعنى حکومت ملى یا حکومت عده قلیل و دیگرى انتخاب شاه بشیهه اسب
که بعض محققین این گفته هرودوت را با تردید تلقى کرده حدس میزنند، که مورخ مزبور گفت، 

نبیره»5«این حکایت را از قول زوپیر

______________________________
.این وسیله را امروز نمیتوان نوشت-)1(

)2(-Atossa.

)3(-Artistone.

)4(-Parmisse.

)5(-Zopyre.
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مگابیز، که مهاجرت کرده بیونان رفته بود، نوشته و او خواسته در نزد یونانیها خود و پارسیها را 
تر بیاید، چون متنور جلوه دهد، ولى هرودوت اصرار دارد، که این مذاکرات شده، و چنانکه پائین

تعمرات یونانى در آسیاى مورخ مذکور میرسد بذکر اینکه، چگونه داریوش حکومت ملى بمس
ها راجع قسمهائى، که باور ندارند، مذاکراتى بین هماین دلیلى است براى یونانى«: صغیر داد، گوید

اما در باب انتخاب شاه بشیهه اسب، باید گفت، که این روایت . »بطرز حکومت پارس شده باشد
تر ودوت ذکر کرده و پائینهرودوت افسانه است، زیرا موافق شجره نسب خشیارشا، که خود هر

بیاید، داریوش، پس از پدرش ویشتاسب، نزدیکترین شخص بتخت سلطنت بود و، چون پارسیهاى 
قدیم خیلى اشرافى بودند و عقیده راسخ داشتند، که بر تخت باید شخصى از خانواده سلطنت 



پیش آمده باشد، نظرىبنشیند، خیلى مستبعد است، که در باب تقدم ویشتاسب یا داریوش اختلاف
.تا اینکه بشیهه اسبى متوسل شده باشند

. کناره گرفتن اتانس بهمین جهت بوده، چه او میدانسته، که شخصى دیگر نمیتواند سلطنت کند
هاى دیگر نیز معلوم است، که اختراع شده، زیرا بر فرض اى براى اسب و گفتهساختن مجسمه

ح داریوش بود، که آنرا على رؤس الاشهاد بنمایاند، صحت انتخاب داریوش بشیهه اسبى، آیا صلا
یا خاطره آنرا پاینده بدارد؟

.جواب معلوم است

هاى کتزیاسنوشته

این مورخ واقعه بردیاى دروغى و رسیدن داریوش را بسلطنت مختصر و ساده نوشته، او چنین 
مغ را از »3«داتپارتى مصمم شدند سپنت»2«و آرتاسیراس»1«پتدر غیاب کبوجیه بغ: گوید

اینها باجراى نقشه خود موفق . جهت شباهتى، که بشاهزاده مقتول داشت، بتخت سلطنت بنشانند
از بابل با نعش کبوجیه آمد و دید، در رأس مملکت شخصى »4«شدند، ولى وقتیکه ایکسابات

طلع بود، مطلب را در پیش لشکریان فاش ماجراجو، مانند مغ مزبور، قرار گرفته، چون از اسرار م
کرده در معبدى

______________________________
)1(-Bagapates.

)2(-Artasiras.

)3(-Spentodata.

)4(-Ixabate.
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مرگ این طرفداران مغى، که بتخت نشسته بود، او را گرفته سرش را بریدند، ولى . پناهنده گردید
اسامى هفت نفر را . قسم شدند، که او را دفع کننداى براى مغ نداد، چه هفت نفر همشخص نتیجه

سس، آرتافرن، درنس، نورون دابات، ماردونیوس، باریسانوفاس، اى: کتزیاس چنین نوشته
و پتاینها بغ). تر استتر خواهیم دید، که اسامى مذکوره هرودوت صحیحپائین(»1«داریوش

آرتاسیراس را با خود همدست کردند، چه ایندونفر، اگرچه حالا مقامى بلند داشتند، ولى چون 
اند حمایت خشم مردم را میدیدند، جرئت نمیکردند از کسى، که خودشان او را بتخت نشانیده

وقتیکه آنها . پت، که کلیددار قصر سلطنتى بود، در را براى هفت نفر مذکور باز کردبغ. کنند
اى نداشت، براى دفاع دات با فاحشه بابلى در اطاقى بود و، چون اسلحهاخل شدند، سپنتد

کرسى زرین متوسل شد، ولى از هر طرف او را احاطه کردند و مقاومتش طولى نکشید، زیرا بیک
.چندین زخم برداشت و بمرد

.کشته شدعید ما گوفونى عید روزى است، که این مغ . مدت سلطنت او هفت ماه بود

اى، که بکار پس از آن داریوش بسلطنت رسید، چه اسب او در موقع طلوع آفتاب، از جهت وسیله
.برده بود، اول شیهه کشید

هاى ژوستننوشته

او گوید . هاى این نویسنده در زمینه روایت هرودوت است، ولى تفاوتهائى هم با آن داردنوشته
پس نام نگهبان قصر ساسبه مصر برود، مغى را پركچون کبوجیه خواست): 10، بند 1کتاب (

نوشته، ولى از ترجمه کتاب او چنین »2«نلدکه گوید، که ژوستن اسم او را گومتس(خود کرد 
این مغ، وقتیکه شنید کبوجیه ). شود، شاید در نسخه دیگر چنین نوشته شده باشداسمى دیده نمى

نام داشت و به »3«رش را، که ارپاستدرگذشته، سمردیس پسر کوروش را کشت و براد
که، باقى حکایت چنان است، که هرودوت ذکر کرده، الّا این. سمردیس شبیه بود، بتخت نشاند

گیرد، مغ دو نفر را از آنها میکشد و بعد قسم داخل قصر میشوند و جدال درمىچون هفت نفر هم
.کشته میشود



______________________________
)1(-

Onuphas, Idernes, Norondabates, Mardonius, Barisses, Artaphernes,
Darius.

)2(-Gometes.

)3(-Oropaste.
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نلدکه عقیده داشت، . هاى هرودوت استباقى حکایت و انتخاب داریوش بسلطنت موافق نوشته
و اینکه ژوستن برادر »1«صحیح اتخّاذ شدهکه حکایت ژوستن روایتى است قدیم، از منبع شرقى

این اسم را خود مغ داشته و بنابراین با اسمى، که داریوش . مغ را گومتس نامیده از راه اشتباه است
.تر بیاید، موافقت داردذکر کرده و پائین

هاى داریوش اولنوشته

اکنون باید . است، که ذکر شدهاى مورخین یونانى راجع به بردیاى دروغى چنان مضامین نوشته
.دید، که سند رسمى، یعنى کتیبه بیستون چه میگوید

قبل از شروع بذکر آن جاى کتیبه، که راجع به بردیاى دروغى است، لازم است تذکر دهیم، که 
کتیبه بیستون فقط راجع باینواقعه نیست، زیرا چنانکه بیاید، داریوش کلیه کارهائى را، که در بدو 

.د کرده، در آن کتیبه شرح میدهدسلطنت خو

بپارسى : ایست، که از شاهان هخامنشى بدست آمده و در سه زبان نوشته شدهاین مفصلترین کتیبه
ستون اول، که راجع 15-10ترجمه قسمتى از آن یعنى بند ). یا بابلى(قدیم، به عیلامى و آسورى 

:»2«به بردیاى دروغى میباشد، چنین است

بند دهم



بود کبوجیه نامى، پسر . چه من کردم، پس از آنکه شاه شدماین است آن: اریوش شاه میگویدد«
.کوروش از دودمان ما، که پیش از این شاه بود

بعد کبوجیه بردى را . از این کبوجیه برادرى بود، بردى نام، از یک مادر، یک پدر با کبوجیه
پس از آن کبوجیه به . ستند، او کشته شدهدانبا اینکه کبوجیه بردى را کشت، مردم نمى. کشت

اخبار دروغ در پارس، ماد و سایر . بعد از اینکه به مصر رفت، دل مردم از او برگشت. مصر رفت
.»ممالک شدیدا منتشر شد

بند یازدهم

. برخاست) اووده-ىسىپى(پس از آن مردى، مغى، گئومات نام از »3«:داریوش شاه میگوید«
نام، از آنجا، در ماه ویخن،) درسارکا(کوهى است 

______________________________
.ذیل صفحه1896طبع پاریس 46تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم صفحه -)1(

.استعمال ممیز و نقطه براى روشن بودن مطلب از مؤلّف است-)2(

.تکرار شده)) یگویدداریوش شاه م( (ایم جمله در جاهائى، که این علامت را گذارده-)3(
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. مردم را فریب داد، که من بردى پسر کوروش برادر کبوجیه، هستم. در روز چهاردهم، برخاست
او تخت . پارس، ماد و نیز سایر ایالات بطرف او رفتند. پس از آن تمام مردم بر کبوجیه شوریدند

پس از آن کبوجیه مرد، . نهم بود، که او تخت را تصرفّ کردپد، روز در ماه گرم. را تصرفّ کرد
.»بدست خود کشته شد

بند دوازدهم



این اریکه سلطنت، که گئوماتاى مغ از کبوجیه انتزاع کرد، از زمان قدیم : داریوش شاه میگوید«
کرد، به بنابراین گئوماتاى مغ پارس، ماد و ممالک دیگر را از کبوجیه انتزاع . در خانواده ما بود

.»خود اختصاص داد، او شاه شد

بند سیزدهم

کسى از پارس و ماد یا از خانواده ما پیدا نشد، که این سلطنت را از : داریوش شاه میگوید«
شناختند، اى زیاد از اشخاصیکه بردیا را مىمردم از او میترسیدند، زیرا عده. گئوماتاى مغ بازستاند

. کسى نداند، من بردیا پسر کوروش نیستم) کردیال مىخ(از این جهت میکشت، که . میکشت
کسى جرئت نمیکرد، چیزى درباره گئوماتاى مغ بگوید، تا اینکه من آمدم، از اهورمزد یارى 

در ماه باغ یادیش، روز دهم، من با کمى از مردم این گئوماتاى مغ . طلبیدم، اهورمزد مرا یارى کرد
ى كاى هست، که اسمش سىدر ماد قلعه. ودند، کشتمرا، با کسانیکه سردسته همراهان او ب

هواتیش و در بلوك نیساى است، آنجا من او را کشتم، پادشاهى را از او باز ستاندم، بفضل 
.»اهورمزد شاه شدم، اهورمزد شاهى را بمن اعطا کرد

بند چهاردهم

رار کردم، آن را بجائى که، سلطنتى را، که از دودمان ما بیرون رفته بود، برق: داریوش شاه میگوید«
:پیش از این بود، باز نهادم، بعد چنین کردم

معابدى را، که گئوماتاى مغ خراب کرده بود، براى مردم ساختم، مراتع، احشام و مساکنى را، که 
.»1«گئوماتاى مغ از طوایف گرفته بود، بآنها برگرداندم

بدین نهج، آنچه که انتزاع شده . رجعت دادممردم پارس، ماد و سایر ممالک را باحوال سابق آنها
بفضل اهورمزداین کارها. بود، باحوال پیش برگشت

______________________________
.اندخوانده) بازار(بعضى ) مراتع(بجاى -)1(

534: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



رساندم، پس بفضل اهورمزد را کردم، آنقدر رنج بردم، تا طایفه خود را بمقامى، که پیش داشت 
.»من طایفه خودمانرا بدان مقامى نهادم، که قبل از دست برد گئوماتاى مغ دارا بودند

بند پانزدهم

از بند شانزدهم داریوش ....)) این است آنچه من کردم، وقتى که شاه شدم : داریوش شاه میگوید«
ستون چهارم کتیبه بزرگ، اسم اشخاصى سایر کارهاى خود را بیان میکند و، در بند هیجدهم از 

:اند، چنین ذکر کردهرا، که با او همدست بوده

بند هیجدهم

اینها هستند اشخاصى، که پهلوى من بودند، وقتیکه من گئوماتاى مغ را، که : داریوش شاه میگوید«
نام پسر ) نهدفروین: (انداند، که بمن کمک کردهها دوستان منخود را بردى مینامید، کشتم، این

نام ) ویدرن(پارسى، ) مردونیه(نام پسر ) گئوبروو(پارسى، ) ثوخر(نام پسر ) اوتان(پارسى، ) ویسپار(
) وهوك(نام پسر ) اردومنیش(پارسى، ) ىدادوهى(نام پسر ) بوخشبغ(پارسى، ) نبغابیغ(پسر 

این «: اندوشتهدر کتیبه کوچک بیستون، که نیز از داریوش است، زیر شکل گئومات ن. پارسى
من بردى پسر کوروش هستم، من : است گئومات، که مغ بود، دروغ گفت، زیرا چنین میگفت

هاى این شاه هاى مورخین یونانى، با گفتهپس از ذکر بیانیه داریوش و مقایسه گفته. »شاهم
.داریوش در کیفیات داخل نشده: اى، که حاصل میشود، این استنتیجه

ها، مانند هاى هر دو در بعض قسمتاند، اگرچه گفتهمورخ یونانى ذکر کردهاز چیزهائى که، دو
تر هاى هرودوت صحیحهاى داستانى است، ولى باز نوشتهشیهه کشیدن اسب و غیره، آمیخته بگفته

اسم مغى را، که تخت سلطنت را اشغال کرده، هرودوت سمردیس مینامد، که یونانى . بنظر میآید
دات نوشته، که معنى آن بفارسى کنونىکتزیاس اسم او را سپنت. »1«استشده همان بردیا 

______________________________
، اگر از یک حرف اول و یک حرف آخر، که براى یونانى کردن اسم )سمردیس(در کلمه -)1(

استعمال )م(پارسى ) ب(ها، بسا که بجاى یونانى). مردى(ماند نظر کنیم، مىعلاوه شده، صرف
.اند و نظایر آننوشته) میکابیس(میکردند، مانند بغابوخش که بیونانى 
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داریوش او را گئومات نامیده و چون در گفته داریوش نمیتوان . »1«)اسفندیار(داده مقدسات است 
دات اسم او، یا بعکس، نتتردید داشت، باید استنباط کرد، که گئومات لقب این مغ بوده و سپ

زیرا ممکن است، که در این مورد هم کتزیاس لقب این شخص را ذکر کرده باشد، چنانکه در 
.مورد بردیاتانیوك سارسس نوشته

مواقق روایت -1: بین روایت هرودوت و کتیبه بیستون اختلافاتى است، که خلاصه میکنیم
د و یکى از درباریان خود را مأمور کرد، او را هرودوت کبوجیه بردیا را از مصر بپارس برگردان

هرودوت نوشته، -2. کتیبه بیستون گوید، که بردیا قبل از عزیمت کبوجیه بمصر کشته شد. بکشد
داریوش نسبت خودکشى باو . که کبوجیه در حین سوارى زخمى برداشت و از آن درگذشت

ر شوش دانسته و داریوش در شدن مغ یا بردیاى دروغى را هرودوت دمحل کشته-3. میدهد
ها بایالات تابعه کرد و آنها را از مالیات معفو موافق روایت هرودوت مغ نیکى-4. اى از مادقلعه

از کتیبه داریوش، بعکس، چنین مستفاد میشود، که او معابد را خراب کرد و مراتع را از . داشت
هاى هرودوت ئى اختلافى بین نوشتهراجع باسامى همدستان داریوش جز-5.... طوایف گرفت الخ 

.نس ضبط شدهو کتیبه موجود و آنهم راجع به اردومنیش است، که در کتاب هرودوت آسپاتى

ها و بابلیها و مصریها در باقى اسامى همان اسامى مذکور در کتیبه است، با تصحیفى، که یونانى
ا اسامى مذکور در کتیبه خیلى تفاوت اما فهرست کتزیاس بغیر از دو مورد ب. اسامى ایرانى میکردند

هاىبا وجود اختلافاتى، که بین نوشته. »2«دارد

______________________________
شده و نظایر این تغییر زیاد ) یار(است در پارسى کنونى مبدل به ) داده(که بمعنى ) دات(-)1(

.یار و غیرهیار، بساسفندیار، شهریار، بختیار، هوشیار، آب: است، مانند

براى مقایسه، اسامى همدستان را موافق کتیبه داریوش، کتاب هرودوت و فهرست کتزیاس -)2(
:ذکر میکنیم

هرودوت کتزیاس/ کتیبه داریوش



تافرنس آرتافرندفرن اینوین

انوفاس/ اتانس/ اوتان

ماردونیوس/ گبریاس/ گئوبروو

درنساى/ دارنسهى/ ویدرن

سسباریس/ مگابوزس/ بوخشبغ

داباتنورون/ نسآسپاتى/ اردومنیش
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هرودوت و کتیبه داریوش دیده میشود، رویهمرفته در کلیات توافقى بین آنها هست و بعض 
هاى زوپیر نوشته و اند، که هرودوت این واقعه را موافق گفتهباین عقیده»1«محققین، مانند والس

تر نیز بیاید، از زوپیر، چنانکه بالاتر گفته شد و پائین. او نبیره بغابوخش، همدست داریوش، بود
.ایران مهاجرت کرده در یونان توطن یافت

اند، زیرا واقعه گئوماتاى مغ میرساند، که ایرانیها و اهالى ممالک تابعه از سلطنت کبوجیه بیزار بوده
بمصر، مردم از او برگشتند و اخبار دروغ در پارس و سایر ممالک بعد از رفتن او : داریوش میگوید

اخبار دروغ شاید همان قضیه دیوانه شدن او باشد، که داریوش در سند رسمى میبایست . منتشر شد
رویه کبوجیه، آنهم بعد از کارهاى بى. بطور مبهم و در چند کلمه، چنانکه ذکر کرده، برگذار کند

اى، که از آن حاصل شد، یعنى فترت هفت ماهه، شیرازه و نتیجهشاهى مانند کوروش بزرگ،
گسیخت، که زمامدارى بداریوش رسید و، چنانکه بیاید، او پس از دولت بزرگ ایرانرا از هم مى

کتیبه بیستون، . ها و جنگهاى عدید، از نو شالوده محکمى براى وحدت آن ریختلشکرکشى
بیانیه متحد المآلى است، که از طرف داریوش بایالات چنانکه از تحقیقات محققین معلوم شده،

تاریخ این . اندهاى مختلف در بابل و مصر یافتهرا بزبانهاى آنایران فرستاده شده بود، زیرا نسخه
اند، بعضى عقیده دارند، که در تاریخ آخرى کنده شده م تصور کرده. ق515و 521کتیبه را بین 



داریوش در کتیبه خود : زم است، راجع باین نکته تذکرى داده شوددر خاتمه این مبحث لا. است
گنگى این جاى کتیبه باعث . گوید گئومات معابد را خراب کرد و من از نو آنها را تعمیر کردم

او . اى، که یوستى عالم آلمانى اظهار کرده، شاید بحقیقت نزدیکتر باشدعقیده. حدسهائى گردیده
متعصب بوده و، چون در مذهب زرتشت ساختن معابد ممنوع است، گوید که مغ یاغى زرتشتى 

، امر بخراب کردن معابد کرده )جا میتوان پرستیدچه پیروان آن عقیده دارند، که خدا را در همه(
.تر صحبت خواهد شددر جاى خود از این مسئله مشروح. بود

______________________________
)1(-Wells.
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بزرگ-سلطنت داریوش اول-فصل چهارم

فرونشاندن شورشهاى ایالات-مبحث اول

نام و نسب

، بزبان )دارى و اوش(ووش یا دارى-هاى هخامنشىاند، در کتیبهاسم این شاه را چنین نوشته
مورخین و ، )تاریوش(یا ) تریوشآن(-هاى مصردریاووش، بزبان مصرى در کتیبه-بابلى

) کتاب عزرا، باب پنجم(در توریۀ . »1«داریس-نویسندگان یونانى، مانند هرودوت و اشیل و غیره
داریوش، در زبان »2«نپوسکورث و کرنلیوسمورخین رومى مانند کنت). دریاوش(داریوش و 

هرست پادشاهان طبرى در ف: اندمورخین قرون اسلامى این اسم را چنین نوشته. »3«داریو-پهلوى
دار -111داریوش و در صفحه -189داریوش، ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه، صفحه -آسور

-»5«، ابو الفرج بن عبرى در مختصر الدول»4«و هوداریوس.) م. یعنى المادى الاول(الماهى الاول 
سنى ملوك الارض مسعودى در مروج الذهب و حمزه اصفهانى در تاریخ. تسبداریوش بن بش

، مانند سایر نویسندگان قرون »7«و ثعالبى در غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم»6«و الانبیاء
داراب یا داراى اکبر، ولى این اسامى مربوط به -انداسلامى، که از مدارك شرقى استفاده کرده



او را به داریوش دوم داریوش اول در داستانها فراموش شده و بعض کارهاى : این داریوش نیست
.اندیا دیگران نسبت داده

.ذکر شده) 231(شجره نسب او در صفحه . داریوش پسر ویشتاسب بود

و یشتاسب، چنانکه هرودوت گوید، در زمان کوروش و پس از او والى پارس بود، ولى در زمان 
.داریوش والى باختر و پارت گردید

اوضاع ایران

متر شاهى در بدو جلوس خود بتخت بقدر داریوش با مشکلات عدیده از تاریخ معلوم است، که ک
.فرسا مواجه شدهو طاقت

توضیح آنکه غیبت طولانى کبوجیه از ایران، که چهار سال طول کشید، اخبارى،

______________________________
)1(-Darcios

)2(-Cornelius Nepos.

)3(-F .Justi .Iranisches Namenbuch .Marb .1895 .p .78.

.1923سیگ چاپ لیپ-)4(

.20طبع بیروت صفحه -)5(

.طبع برلن، مطبعه کاویانى-)6(

.1900طبع پاریس -)7(
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که در غیاب او منتشر میشد، بتخت نشستن بردیاى دروغى و کارهائى، که او در مدت هفت ماه 
از ) مانند معفو داشتن مردم از مالیات و عوارض و خدمت نظامى(کرد، براى جلب مردمان ایالات 

طلبى و تجزیه را نفوذ مرکز در ممالکى، که تازه جزو ایران شده بودند، کاسته حس استقلال
تحریک کرد و هرکدام از ممالک تابعه درصدد برآمد، که از ایران جدا شده بحال سابق خود 

ئومات مغ بتقلب در مدت هفت ماه تخت را اشغال کرده بود، کسان بعد، که معلوم شد، گ. برگردد
دیگر هم باین صرافت افتادند و هریک از آنها خود را یکى از دودمان شاهان سابق خوانده دعوى 

هاى مورخین یونانى راجع باغتشاشات و یاغیگریهاى بدو سلطنت داریوش نوشته. سلطنت کرد
که آنهم؛ چنانکه بیاید، در بعض کیفیات با تاریخ موافقت مختصر است، باستثناى شورش بابل،

هاى داریوش اطلاعات بیشترى میدهد و، هرچند این شاه هم بکیفیات نپرداخته، اما نوشته. ندارد
ها را برده، ماههاى جنگ را معین ولی اغتشاشات مزبوره را یکایک شمرده، اسم اشخاص و محل

که از این جهت بدوا بذکر وقایع، چنان. قایع را روشن کردهو کلّیۀ بیش از مورخین یونانى و
هاى آن در باب دوم توصیف بیستون و حجاریها و کتیبه. داریوش در بیستون نویسانده، میپردازیم

.این کتاب، در فصلى که راجع بآثار نامى ایران قدیم است، بیاید

ش فرسنگى کرمانشاه، در سر راهى قدر گوئیم، که بیستون محلى است، تقریبا در شعجالۀ همین
پا از سطح زمین و داریوش بر تخته 400در اینجا کوهى است ببلندى . که به همدان میرود

.پا دو کتیبه نویسانده100سنگهاى این کوه در بلندى 

.یکى معروف بکتیبه بزرگ است و دیگرى بکتیبه کوچک

مندرجات کتیبه بزرگ بیستون

ستون اول کتیبه 16بشورشهاى داخلى بعد از واقعه بردیاى دروغى است، از بند قسمتى، که راجع 
ترجمه کتیبه بپارسى کنونى از کتاب. شروع میشود
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کتیبه «و نیز از کتابى است، که موزه بریطانیائى بنام »1«هاى پارسى قدیمویسباخ، موسوم بکتیبه
هاى فرهنگ و متن«من موسوم به از کتاب تل. »2«، بطبع رسانیده»داریوش بزرگ در بیستون



فقط نقطه و ممیز، که . اسلوب انشاء از نویسنده کتیبه است. »3«نیز استفاده شده است» پارسى قدیم
.ده، از مؤلف استبراى روشن بودن مطلب استعمال ش

»4«ستون اول

بند شانزدهم

، در )اوپدرم(پس از اینکه من گئومات مغ را کشتم، آترین نامى پسر : گویدداریوش شاه مى«
:خوزستان بر من یاغى شد و بمردم چنین گفت

پس از آن اهالى خوزستان از من برگشته بطرف آترین رفتند و او در . من پادشاه خوزستانم
پسر ) اندتوبل خواندهدیناین اسم را بعضى نى(تبیر بعد یک مرد بابلى، ندى. شاه شدخوزستان

پسر نبونیدم، تمام اهل بابل »5«نیرى، در بابل بر من خروج کرد و گفت، من بخت النصرآئى
.»او سلطنت بابل را تصرفّ کرد. بطرف او رفته از من برگشتند

بند هفدهم

لشکرى به شوش فرستادم و آتریناى مغلوب را نزد من آوردند، او را من : داریوش شاه میگوید«
.»کشتم

بند هیجدهم

تبیر، که خود را بخت النصر پس از آن من بطرف بابل رفتم، بقصد ندى: داریوش شاه میگوید«
من لشکر . هائى داشتقشون او در دجله بود، آنطرف دجله را نگاه میداشت و کشتى. نامیدمى

اهورمزد مرا کمک . ها سوار کردمقسمت کرده قسمتى را بر شترها و قسمتى را بر اسبخود را دو 
باراده. کرد

______________________________
)1(-

Weissbach. F. H. Die Altpersischen Inschrifton. Leipzig. 1893.



)2(-

The Inscription of Darius the Great at Behistun) British, (1907.

)3(-

Tolman, Ancient Persian Lexicon and texts: 1908.

.تقسیم کتیبه بستونها و بندها از محققّین است-)4(

.این بخت النّصر در تاریخ معروف به بخت النّصر سوم است-)5(
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بود، ) آثریادى(ماه 26. دادمتبیر جنگ کرده آنرا شکست اهورمزد از دجله گذشتم و با لشکر ندى
.»که این جنگ روى داد

بند نوزدهم

هنوز بدانجا نرسیده بودم، که در محلى . پس از آن من بطرف بابل رفتم: داریوش شاه میگوید«
نامید، با قشون خود بجنگ تبیر، که خود را بخت النصر مىموسوم به زازانه، در ساحل فرات، ندى

باراده اهورمزد لشکرى را، که . د یارى خود را بمن اعطاء کردجنگ کردیم و اهورمز. آمد
.دشمن خود را در آب انداخت و آب آنرا برد. تبیر بود، شکست فاحشى دادمفرمانده آن ندى

.»روز دوم ماه انامک بود، که این جنگ روى داد

ستون دوم

بند اول



فورا بابل . ه نسبت باو باوفا بود، ببابل رفتتبیر با کمى سوار، کاز آنجا ندى: داریوش شاه میگوید«
پس از آن او را در . تبیر را گرفتمرا محاصره کرده باراده اهورمزد آنرا تسخیر کردم و این ندى

.»بابل کشتم

بند دوم

پارس، خوزستان، : زمانى که من در بابل بودم، این ایالات از من برگشتند: داریوش شاه میگوید«
.»، سکائیه»2«گوش، مرو ثت)خراسان(، پارت »1«ماد، آسور، مصر

بند سوم

از اهل محلى »4«چیخرىنام، پسر چین»3«در پارس مردى بود مرتیه: داریوش شاه میگوید«
مانیس پادشاه این مرد بر من یاغى شد و باهالى خوزستان گفت، من اى. »5«نکاموسوم به کوگ

.»خوزستانم

بند چهارم

پس از آن مردم خوزستان بواسطه . من مجبور شدم بطرف خوزستان بروم: شاه میگویدداریوش «
.ترس از من این مرتیه را، که شاه آنها بود، گرفته خودشان کشتند

______________________________
.مصر مشکوك است-)1(

.بنقشه دولت هخامنشى رجوع شود-)2(

)3(-Martya.

)4(-Tchintchikhri.

)5(-Kuganaka.
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)16ایران قدیم، گراور -فلاندن و کست(حجاریهاى برجسته و کتیبه بیستون -)8(
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بند پنجم

، از دودمان »1«فرورتیش نام مادى یاغى شد و بمردم گفت من خشثریتم: داریوش شاه میگوید«
.»مادیها از من برگشته بطرف فرورتیش، رفتند او شاه ماد شدتمام. هووخشتر

بند ششم

با من بود یعنى در ماد (لشکر پارسى و مادى، که با من بود، کم عده بود : داریوش شاه میگوید«
درنه نامى هست پارسى، وى. بدین سبب از اینجا قشونى فرستادم.) م. نسبت بمن وفادار مانده بود

کرده، گفتم بروید و درهم شکنید آن ) یعنى پارسیها و مادیها(او را فرمانده آنها . استکه تابع من 
وقتیکه به ماد . درنه فورا با سپاهیان من حرکت کردوى. قشون مادى را، که خود را از من نمیداند

کسى که در ماد شاه. با مادیها جنگید) »2«من نوشته ماروتل(رسید، در محلى موسوم به مروش 
باراده اهورمزد قشونى، که در تحت . اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد. بود بآنها کمک نکرد

روز ششم ماه انامک بود، که . درنه بود، بر قشونى، که از من برگشته بود، غلبه کردفرماندهى وى
اندند، تا اى از ماد است، م، که ناحیه»3«پس از آن این سپاهیان من در کمپد. این جنگ واقع شد

.».)م. معلوم میشود، که غلبه قطعى نبوده و داریوش گفته منتظر ورود او باشند(من به ماد وارد شوم 

بند هفتم

او را به ارمنستان روانه کرده چنین . نامى بود ارمنى تابع من»4«دادرشیش: داریوش شاه میگوید«
.اند غلبه کنیدگفتم، بر مردمى که از من برگشته

اى، که از من برگشته بودند، ادرشیش حرکت کرد، و وقتى که وارد ارمنستان شد، ارامنهفورا د
. در ارمنستان جدالى واقع شد»5«...در دیهى موسوم به . جمع شدند، تا با دادرشیش جنگ کنند

.اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد



روز ششم ثورواهر این . لب آمدباراده اهورمزد قشون من بر قشونى، که از من برگشته بود، غا
.»جدال روى داد

بند هشتم

اهالى، که از من برگشته بودند، در دفعه دوم: داریوش شاه میگوید«

______________________________
)1(-Khshathrite.

)2(-Maru.

)3(-Kampada.

)4(-Dadarshiche.

و در نسخه بابلى زوزو خوانده ) زوزا(در نسخه عیلامى . این کلمه درست خوانده نشده-)5(
.میشود
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. نام در ارمنستان جدالى واقع شد»1«اى تیگردر قلعه. جمع شدند، که با دادرشیش جنگ کنند
اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد، باراده اهورمزد، قشون من بر قشونى، که از من برگشته بود، 

.»ثورواهر این جنگ واقع شد18در . مدفایق آ

بند نهم

اهالى که از من برگشته بودند، در دفعه سوم جمع شدند، که با دادرشیش : داریوش شاه میگوید«
اهورمزد یارى . نام، در آنجا جنگى کردند) اوهیا(اى هست در محلى از ارمنستان قلعه. جنگ کنند

.خود را بمن اعطاء کرد

.قشون من بر قشونى، که از من برگشته بود، شکست سختى دادباراده اهورمزد 



باز (پس از آن دادرشیش ماند، تا من به ماد وارد شوم . روز نهم چاى گرسیس این جدال روى داد
.».)م. فتح قطعى نبوده و داریوش امر کرده منتظر ورود او باشند

بند دهم

ى را، که تبعه من است، به ارمنستان فرستادم، نام پارس»2«پس از آن ومیس: داریوش شاه میگوید«
ومیس در . اند و خودشانرا از من نمیدانند، درهم شکنچنین گفتم قشونى را، که از من برگشته

. وقتى که به ارمنستان وارد شد، شورشیان جمع شده خواستند با او جنگ کنند. حال حرکت کرد
اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء . واقع شدنام از مملکت آسور جدالى»3«توشدر محلى ایزى

روز پانزدهم انامک . بفضل اهورمزد سپاه من سپاهى را، که از من برگشته بود، شکست داد. کرد
.»این جدال واقع شد

بند یازدهم

»4«در محلى ائوتیار. باز شورشیان جمع شده خواستند با ومیس جنگ کنند: داریوش شاه میگوید«
باراده اهورمزد . اهورمزد کمک خود را بمن اعطاء کرد. ارمنستان، جدالى واقع شدنام، در مملکت 

ماه ثورواهر بود، که این جدال .... روز . لشکر من قشونى را، که از من بر گشته بود، شکست داد
.واقع شد

.»بعد ومیس در ارمنستان ماند، تا به ماد وارد شوم

______________________________
)1(-Tigra.

)2(-Vaumisa.

.اندخوانده) ایزتا(یعضى -)3(

)4(-Autiara.
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بند دوازدهم

چون وارد ماد شدم، . پس از آن من حرکت کرده از بابل بطرف ماد رفتم: داریوش شاه میگوید«
ماد میخواند، با قشونى بقصد ، فرورتیش، که خود را شاه »1«در محلى از ماد موسوم به کوندورش

باراده اهورمزد قشون فرورتیش . اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد. من آمد و جدالى کردیم
.را شکستى فاحش دادم

.»ادوکانیش این جدال روى داد26روز 

بند سیزدهم

بطرف رى، پس از آن فرورتیش با سواران کمى، که نسبت باو با وفا بودند،: داریوش شاه میگوید«
.که در ماد است رفت، در حال من سپاهى بقصد او فرستادم

ها و بینى و زبان او را بریدم چشمهاى او را گوش. فرورتیش دستگیر شد و او را نزد من آوردند
بعد او را به همدان برده مصلوب کردم و سران همدست هاى او را در همدان در قلعه . درآوردم

.»بدار کشیدم

مبند چهارده

نام ساگارتى بمن یاغى شد و بمردم گفت، من شاه »2«مردى چیترتخم: داریوش شاه میگوید«
. فورا من لشکرى از پارسیها و مادیها بقصد او فرستادم. ساگارت و از دودمان هووخشتر هستم

نام را که مطیع من است، رئیس قشون کرده گفتم، بروید و این قشونرا، که از »3«مردى تخمسپاد
پس از آن تخمسپاد با قشونى حرکت . اند و خود را سپاهیان من نمیدانند، درهم شکنیدمن برگشته

باراده اهورمزد قشون من بر . اهورمزد یارى خود را بمن اعطاء کرد. تخمه جنگید-کرد و با چیتر
بینى او من گوشها و . قشونى، که از من برگشته بود، فایق آمد و چیترتخمه را گرفته نزد من آورد

او را به درب من در غل و زنجیر داشتند و تمام مردم او را . را بریدم و چشمان او را درآوردم
.»بعد بامر من او را در آربل مصلوب کردند. دیدند



بند پانزدهم

.»این است آنچه من در ماد کردم: داریوش شاه میگوید«

بند شانزدهم

گان بر من شوریده بطرفو گر) خراسان(پارت : داریوش شاه میگوید«

______________________________
.اندبعضى کوندورو خوانده-)1(

)2(-Tchitratakhm.

)3(-Takhmaspada,
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و ویشتاسپ با قشونى در »1«)مردم شوریدند(ویشتاسپ، پدر من، در پارت بود . فرورتیش رفتند
باراده او . اهورمزد مرا یارى کرد. در پارت با او جنگید»2«پااوزاتمحلى موسوم به ویش

ماه ویخن این جنگ 22روز . پس از آن مملکت مطیع من شد. ویشتاسپ شورشیان را شکست داد
.»رویداد

ستون سوم

بند اول

.را از رى نزد ویشتاسپ فرستادمپس از آن سپاه پارسى: داریوش شاه میگوید«

در »3«گربندر محلى موسوم به پتى. وقتیکه این سپاه به ویشتاسپ رسید، عازم جنگ دشمن شد
اهورمزد مرا یارى کرد و بفضل اهورمزد ویشتاسپ شورشیان . پارت، ویشتاسپ با شورشیان جنگید

.»پد این جنگ واقع شدروز اول گرم. را شکستى سخت داد



دومبند 

پس از آن ایالت پارت مطیع من گردید، این است آنچه من در پارت : داریوش شاه میگوید«
.»کردم

بند سوم

.مملکتى است، که نامش مرو است آنهم بمن شورید: داریوش شاه میگوید«

فورا دادرشیش نامى را، که . بود، از اهل مرو، سردار قشون کردند»4«مردیرا، که نامش فراد
و مطیع من و والى باختر بود، بقصد او فرستاده چنین گفتم، این مردم را، که مرا شاه خود پارسى

اهورمزد مرا یارى کرد . دادرشیش با قشونى فورا عازم شده با مرویها جنگید. نمیدانند، شکست بده
روز بیست و . و بفضل اهورمزد لشکر من قشونى را، که از من برگشته بود، شکست سختى داد

م آثریادیه این جدال واقع شدسو«.

بند چهارم

.»پس از آن ایالت مرو مطیع من گردید این است آنچه من در باختر کردم: داریوش شاه میگوید«

بند پنجم

از اهل محلى، که»5«یزداتمردى بود نامش وهى: داریوش شاه میگوید«

______________________________
.ت خوانده نمیشود، ولى تصور میکنند، مضمون آن همین استاین قسمت کتیبه درس-)1(

)2(-Wishpauzat.

)3(-Patigrabana.

)4(-Frada.



)5(-Vahyazdata.
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این مرد در دفعه دوم بر من در پارس یاغى شد و . است»2«یاو در ناحیه یوتى»1«موسوم به تاروا
بعد، آن قسمت مردم، که در قصر بودند، از بیعت من . بمردم گفت، من بردى پسر کوروشم

.»او شاه پارس شد. یزدات رفتندسرتافته بطرف وهى

بند ششم

وردیهارته... ودند پس از آن من لشکرى از پارسیها و مادیهائى، که با من ب: داریوش شاه میگوید«
وردیه بحکم من با لشکرى بطرف -سپس ارته. نام پارسى را، که تابع من بود، سردار کردم»3«

یزدات، که خود را بردى مینامید، با لشکرى بقصد پارس رفت و وقتى، که به پارس رسید، وهى
را یارى کرد و اهورمزد م. جنگى رویداد»4«در محلى موسوم به رخا. وردیه حرکت کردارته

ماه ثورواهر این جنگ واقع 12روز . یزدات غالب آمدبفضل اهورمزد لشکر من بر قشون وهى
.»شد

بند هفتم

»5«یااوواداشىبه پى) یعنى از رخا(یزدات با سپاه کمى از آنجا این وهى: داریوش شاه میگوید«
وردیه را کرد کوهى هست نامش پرگ، آنجا جنگى رفت و در آنجا لشکرى جمع کرده قصد ارته

. یزدات را شکست فاحشى داداهورمزد مرا یارى کرد و بفضل اهورمزد لشکر من سپاه وهى. شد
هاى همراهان یزدات را با سردستهپد این جنگ واقع شد و سپاهیان من این وهىروز ششم ماه گرم

.»گیر کردنداو دست

بند هشتم

یزدات و اشخاصى، که سردسته همراهان او بودند در پس از آن این وهى: داریوش شاه میگوید«
.»در پارس بامر من مصلوب شدند»6«ىكمحلى موسوم به هوواداى



بند نهم

.»این است آنچه من در پارس کردم: داریوش شاه میگوید«

بند دهم

یزدات، که خود را بردى مینامید،ن وهىای: داریوش شاه میگوید«

______________________________
)1(-Tarava.

)2(-Yautia.

)3(-Artavardya.

)4(-Rakha.

)5(-Paishiyauvada.

)6(-Uvadaicaya.
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رخجّ »3«من، که والى، نام پارسى تابع »2«بقصد ویوان»1«)رخجّ(لشکرى هم به هرخواتیش 
است، فرستاده و شخصى را بسردارى این سپاه معین کرده گفته بود، برو ویوان و سپاهى را، که 

.مطیع داریوش است و در رخجّ اقامت دارد، شکست بده

در آنجا جنگ روى »4«اى هست کاپیشقلعه. پس این سپاه بقصد ویوان و جنگ با او روانه شد
.قشون من سپاه شورشیان را درهم شکستبفضل اهورمزد. داد

.»ماه انامک این جنگ واقع شد13روز 

بند یازدهم



. در دفعه دوم شورشیان جمع شده بقصد ویوان بیرون شدند، که جنگ کنند: داریوش شاه میگوید«
. اهورمزد مرا یارى کرد. در رخّج، در آنجا جنگى واقع شد»5«اى هست موسوم به گندومناحیه

روز هفتم ماه ویخن این جدال وقوع . بفضل اهورمزد لشکر من بقشون یاغى شکستى فاحش داد
.»یافت

بند دوازدهم

یزدات بقصد ویوان پس از آن این مرد، که سردار سپاهى بود، که وهى: داریوش شاه میگوید«
. ان کمى، که با او بودند، بیرون رفته بقلعه ارشادا نام واقع در رخجّ درآمدفرستاده بود، با سوار

.»ویوان فورا او را تعقیب کرده او و سران همراهانش را گرفته کشت

بند سیزدهم

.»این است آنچه من در رخجّ کردم. پس از آن رخجّ ایالت من گردید: داریوش شاه میگوید«

بند چهاردهم

مردى . زمانیکه من در پارس و ماد بودم، در دفعه دوم بابل از من برگشت: میگویدداریوش شاه «
.در بابل بر من یاغى شد»7«دیتنام ارمنى، پسر هل»6«ارخ

.در آنجا یاغى شد و گفت، من بخت النصر پسر نبونیدم»8«محلى هست نامش دو باله

.»ل را گرفت و شاه بابل شداو باب. بعد بابلیها بر من شوریده بطرف او رفتند

______________________________
.در جنوب افغانستان، قندهار کنونى-)1(

)2(-Vivana.

)3(-Khshathrapava.

.نوشته( Kapishkanaکانکاپیش(من تل-)4(



)5(-Gandum.

)6(-Arkha.

)7(-Haldita.

)8(-Dubala.
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بند پانزدهم

ویندفرن نام مادى را، که مطیع من بود، . فورا من لشکرى ببابل فرستادم: داریوش شاه میگوید«
. سردار کرده گفتم بروید، این قشون را، که در بابل است و خود را از من نمیداند، درهم شکنید

ویندفرن بابل را بفضل اهورمزد. اهورمزد مرا یارى کرد. ویندفرن فورا با قشونى عازم بابل شد
بود، که ارخ، که خود را بخت النصر 22زن روز ماه مرگ. گرفت و آنرا باطاعت درآورد

یعنى آنها را در (نامید، دستگیر شد و مردانى، که با او همدست بودند، گرفتار و بسته شدند مى
در بابل مصلوب بعد من چنین فرمودم، که ارخ و همدست هاى عمده او را باید .). م. زنجیر کردند

.»کنند

ستون چهارم

بند اول

.»این است آنچه من در بابل کردم: داریوش شاه میگوید«

بند دوم

از . هرچه کردم بهرگونه بفضل اهورمزد بود. این است آنچه من کردم: داریوش شاه میگوید«
شاه را 9بفضل اهورمزد لشکرشان را درهم شکستم و . زمانیکه شاه شدم، نوزده جنگ کردم



چون . اینجا داریوش اسامى این نه نفر را با عنوانى، که بخود بسته بودند، ذکر میکند. (»....گرفتم 
.).م. بالاتر ذکر شده، احتیاجى به تکرار نیست

بند سوم

.»ها دستگیر کردماین نه نفر را در میان این جدال: داریوش شاه میگوید«

بند چهارم

. ممالکى که شوریدند، دروغ آنها را شوراند، زیرا آنها بمردم دروغ گفتند: داریوش شاه میگوید«
اى . پس از آن اهورمزد این اشخاص را بدست من داد و با آنها، چنانکه میخواستم، رفتار کردم

اگر فکر کنى، چه کنم تا مملکت من . آنکه پس از این شاه خواهى بود، با تمام قوا از دروغ بپرهیز
.»روغگو را نابود کنسالم بماند، د

. باقى مطالب آن در جاى خود بیاید. این است مضمون کتیبه بیستون راجع باغتشاشات داخلى ایران
یگانه ایرادى، که میکنند، مکررّات کتیبه است، ولى . از حیث انشاء، کتیبه روشن و بلیغ است

گمان میرود، که مکررّات را
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)1گراور -2از راولین سن، مجلّه مجمع آسیائی پادشاهی، جلد (جارى بیستون ح-)9(

داریوش از این جهت جایز یا لازم دانسته، که اگر جاهائى از کتیبه در قرون بعد محو شود، جاهاى 
دیگر آن بتفهیم مطالب کمک کند، زیرا، چنانکه در جاى خود بیاید، داریوش مقید بوده، این 

اکنون باید دید، . نند، مطالب آنرا بدیگران بگویند و آثار بیستون را محفوظ بدارندکتیبه را بخوا
.اندکه یونانیها چه نوشته

هرودوت

):160-150کتاب سوم، بند (مورخ مذکور گوید 



را از راه دریا کردند، اهالى بابل، که قبلا تدارکات »1«هنگامى، که پارسیها قصد جزیره سامس
مقصود (در واقع امر آنها در مدت سلطنت مغ و یاغیگرى هفت نفر . ودند، شوریدندکافى دیده ب
معلوم . هاى داخلى خود را براى شورش حاضر میکردندو کشمکش.) م. قسم استهفت نفر هم

هرکدام از : وقتى که شورش علنى گشت، بابلیها چنین کردند. است، که تدارکات در نهان میشد
بابلیها، غیر از

______________________________
)1(-Samos.
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جا گردآورده مادر، یکى از زنهاى خود را، که دوست میداشت، انتخاب کرده باقى زنها را در یک
یک زن در هر خانه براى تهیه کردن غذا باقى ماند و سایر زنها را کشتند، تا آذوقه کم . خفه کرد

همینکه این خبر به داریوش رسید، قشون خود را جمع کرده قصد بابل را کرد و بمحاصره . نیاید
هاى حصار جمع شده داریوش و آنها لب دندانه. بابلیها را این محاصره نگران نکرد. آن پرداخت

چرا شما پارسیها بیهوده وقت خود «: یکى از بابلیها روزى چنین گفت. قشون او را استهزاء میکردند
.»در اینجا صرف میکنید؟ شما وقتى بابل را تسخیر خواهید کرد، که قاطرى بزایدرا

پس از گذشتن یک سال و هفت ماه . او چنین گفت، چه یقین داشت، که قاطر هرگز نزاید
ها بکار رفته مندى مغموم بودند، و حال آنکه وسائل و خدعهداریوش و تمام قشون او از عدم بهره

شدن قشون ایران از مجراى مقصود هرودوت داخل(گها نیرنگ کوروش بود از جمله نیرن. بود
، ولى چون بابلیها بیدار بودند، این نیرنگ )از قول او ذکر شد393فرات است، که بالاتر در صفحه 

یکى از -ماده قاطر زوپیر، که پسر مگابیز. اى روى داددر ماه بیستم محاصره معجزه. هم نگرفت
وقتى که خبر این واقعه را باو دادند، زوپیر باور . اى زائیدبود کرهّ-داریوشهفت نفر همدستان 

بعد فکر کرد و . نکرد و بعد، که ماده قاطر را دید، ببندگان خود سپرد، این واقعه را پنهان دارند
بخاطرش آمد، که یک نفر بابلى در ابتداى محاصره گفته بود، وقتى پارسیها بابل را خواهند 

پس از آن او . بنابراین یقین کرد، که بزودى بابل تسخیر خواهد شد. ماده قاطرى بزایدگرفت، که
نزد داریوش رفته پرسید، که آیا گرفتن بابل خیلى لازم است؟ چون جواب شنید، که لازم است، 



در فکر شد، که چگونه آنرا بگیرد و چنان باشد، که این کار را فقط از او بدانند، چه در نزد 
بعد یگانه وسیله را در این دید، که خود را ناقص کرده . ا این نوع کارها پاداشى بزرگ داردپارسیه

نزد دشمن برود و با این قصد دماغ و گوشهاى خود را برید و بشکل بدى زلفهاى خود را چیده و 
براى داریوش بسیار . تن خود را با ضربتهاى شلاق کبود کرده، بدین حال نزد داریوش رفت

بود، که یکىناگوار
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کى تو را ناقص کرده و «: از بزرگان پارس را بدین وضع مشاهده کند و از بالاى تخت فریاد زد
آیا کسى جز تو میتواند با من چنین کارى کند؟ خودم این کار «: زوپیر جواب داد» براى چه؟

تو چه آدم «: داریوش گفت. »از پارسیها میکنندام و جهت آن استهزائى است، که بابلیها کرده
آیا . انددار میکنى و میگوئى، جهت آن محصورینآور لکهپستى، زیباترین نام را با کردارى ننگ

اى و جهت این تصور میکنى، که دشمن از ناقص شدن تو زودتر تسلیم خواهد شد؟ آیا دیوانه شده
اگر من نقشه خود را قبلا بتو میگفتم، تو از «: دزوپیر جواب دا» کار تو همین دیوانگى است؟

اگر معطلى از طرف تو نباشد، ما . این است که از پیش خود این کار کردم. اجراى آن مانع میشدى
اند من بارگ بابل میروم و میگویم، که بحکم تو مرا بدین حال انداخته. بابل را تسخیر خواهیم کرد

ى که آنها باور کردند، من رئیس قشون میشوم، تو هم از طرف وقت. و میخواهم انتقام از تو بکشم
قید هستى، دم شدن آنها بىخود روز دهم، پس از اینکه به ارگ داخل شدم، هزار نفر، که به تلف

اى، که معروف بدروازه سمیرامیس است، بگمار و هفت روز پس از آن دو هزار نفر دم دروازه
اى تمام این سپاهیان نباید اسلحه. ار هزار نفر دم دروازه کلدهدروازه نینوا و پس از بیست روز چه

بیست روز پس از آن بسپاهیان خود حکم یورش عمومى بده و براى من . جز خنجر داشته باشند
من گمان میکنم، که پس از فتوحاتى که . سى جا دهسپاهیان پارسى را دم دروازه بل و کیس

کارهاى بعد در . ن بیابند، که کلید دروازه را هم بمن بدهندها چنان اعتماد بمخواهم کرد، بابلى
پس از آن زوپیر مانند یک نفر فرارى بطرف دروازه رفت و . »ها خواهد بوددست من و پارسى

بانها او را از برجها دیدند، پائین آمده نیمى از وقتى که دیده. چنان وانمود، که با ترس و لرز میرود
ها اى؟ زوپیر خود را نامید و گفت به بابلىیدند، کیستى و براى چه آمدهدروازه را باز کرده پرس



من به «: ها بردند و در مجمع چنین اظهار کردپس از این اظهار، او را بمجمع بابلى. پناه آورده
داریوش گفتم، محاصره بابل را ترك کن، چه گرفتن
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ام، تا جا آمدهحالا من بدین. ازاى این نصیحت مرا بدین روز انداختبابل محال است و او در
ناقص کردن من براى او . بزرگترین خدمت را بشما کرده بزرکترین ضرر را به داریوش برسانم

ها، چون یکى از رجال مهم پارس را بابلى. »هاى او واقفممن بر تمام نقشه. مجازات نخواهد بودبى
نان او را باور کرده و قشونى باو دادند و او، چنانکه با داریوش مواضعه کرده بدین حال دیدند، سخ

ها پس از آن چون بابلى. بود، روز دهم آنها را بیرون برد و هزار نفر اولى را احاطه و معدوم کرد
.دیدند، که کردار او با گفتارش موافقت دارد، آنچه میگفت، میپذیرفتند

سپس . ها غرق شادى شدندبابلى. و دو هزار نفر دوم را شکست دادبعد او منتظر روز بیستم شد
پس از آن او شخص . ها را بیرون برده چهار هزار نفر سوم را شکست دادزوپیر در روز معهود بابلى

در این احوال روز معهود دیگر . اول بابل و سپهسالار کلّ لشکر بابل گردید و ارگ را باو سپردند
ها را بروى پارسى) سىکیس(و ) بل(زوپیر دروازه . ش فرمان یورش عمومى داددر رسید و داریو

پناه ) بل(ها پس از این واقعه فرار کرده به معبد بعض بابلى. گشوده پارسیها را بارگ هدایت کرد
اند و بابل در بردند و برخى از قضیه اطّلاع نداشتند، ولى بزودى معلوم شد، که بآنها خیانت کرده

پس از تسخیر بابل داریوش امر کرد، دیوارهاى آنرا خراب . ها درآمدهدوم بتصرفّ پارسىدفعه 
.ها را برداشتندکردند و دروازه

بعد سه هزار نفر را از نجباى بابلى، که سر دسته شورش بودند . کوروش چنین کارى در بابل نکرد
.ها اجازه داد، که در شهر بمانندبدار آویخت و بسائر بابلى

: زن نمانند و از عده نفوس نکاهد، از راه مآل اندیشى داریوش چنین کردها بىبراى اینکه بابلى
ها براى کم نیامدن آذوقه خفه کرده بودند، داریوش فرمود، که هاى خودشانرا بابلىچون زن

.هرکدام از قبایل مجاور عده معینى زن به بابل بفرستد

.اندهاى کنونى از این زنانبابلى. رسیدر مىها به پنجاه هزار نفعده همه زن



ها، باستثناى کوروش، کسى از حیث خدمت بر زوپیر برترى بعد داریوش اعلان کرد، که از پارسى
ها را یاراى آن نبود، که خود را با کوروشندارد، چه هیچیک از پارسى
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گفت، من ناقص شدن زوپیر را بر تسخیر د، داریوش مکررّ مىبعد، چنانکه گوین. مساوى بداند
داد، هر سال باو هدایائى مى: او پاداشى بزرگ به زوپیر داد. دادمبیست شهر، مانند بابل ترجیح مى

بعلاوه زوپیر را مادام العمر والى بابل کرد و مقررّ . که در پارس بزرگترین افتخار محسوب میشود
این زوپیر پسرى . بعد چیزهاى دیگر نیز باو بخشید. متعلق بخود او باشدداشت، که مالیات بابل

و او .) م. در سلطنت اردشیر اول(ها میجنگید داشت مگابیز نام، که در مصر با مصریها و یونانى
.ها بردپسرى داشت زوپیر نام، که از ایران فرار کرده پناه به آتنى

کشفیات نوین

توضیح . ى هرودوت راجع بشورش بابل، که موافقت با واقع امر نداردهااین بود مضمون نوشته
ماه طول کشیده، و حال آنکه 22رساند، که محاصره بابل تقریبا هاى مورخ مذکور مىآنکه نوشته
بالاتر گفته شد، که بانک معتبرى . اند، که این مدت را تکذیب میکندهائى در بابل یافتهاخیرا لوحه

از قراردادهائى، که در این زمان بانک مزبور ترتیب داده، از . »بى و پسراناجى«نام در بابل بود ب
اند و نیز از تاریخى، که در اسناد مزبوره قید شده، معلوم شهودى، که قراردادها را امضا کرده

. گردیده، که سلطنت بخت النصر سوم یعنى شخصى، که بر داریوش یاغى شده، خیلى کوتاه بود
ها برحسب عادت ابتداى سلطنت هر پادشاه بابل را م مطلب باید بخاطر آورد، که بابلىبراى فه

روز دهم، ماه «: مبدأ تاریخ قرار میدادند و در قراردادهائیکه از بانک مزبور بدست آمده نوشته شده
این . »، ماه نهم، سال ابتداى سلطنت بخت النصر21روز «-»هفتم، سال ابتداى سلطنت بخت النصر

.بى رسیدهمردوك بالاتو پسر اجىتىدو سند بامضاى ایت

بنابر این سلطنت » سال ابتداى سلطنت داریوش«از بیستم ماه یازدهم در قراردادها نوشته شده 
ولى . یاغى، که خود را بخت النصر مینامید، سه ماه و ده روز طول کشیده) تبیریاندى(توبل دیننى

روز ششم ماه دهم سال «از بابل بدست آورده، که تاریخ آن اىاخیرا یک هیئت آلمانى لوحه



توبل از سه ماه هم دیناست و از اینجا معلوم میشود، که مدت سلطنت نى» ابتداى سلطنت داریوش
اما مدت محاصره بابل معلومست،. کمتر بوده
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بود، تا داریوش بقصد بابل حرکت کرده از دجله که از این هم کمتر میباشد، زیرا مدتى لازم
در اینجا سئوالى . بگذرد و جنگى در زازانه روى دهد و پس از آن داریوش بمحاصره بابل بپردازد

قدر بوده؟پیش میآید، که مدت محاصره واقعا چه

لى و چون در نسخه باب) روز دوم ماه انامک(چون داریوش تاریخ جنگ زازانه را معلوم کرده 
کتیبه بیستون، این روز بتقویم بابلى هم معین گردیده، محققین از مقایسه تاریخ مزبور با تاریخ 

بى و پسران، که تاریخ آن روز ششم ماه دهم سلطنت داریوش است، باین نتیجه قرارداد بانک اجى
ا که ممکن است گفته شود، از کج. »1«میرسند، که محاصره بابل فقط چهار روز دوام داشته

سار یعنى بخت النصر از زمان بخت النصر پسر نبوپالاس» بى و پسراناجى«قراردادهاى بانک 
اند، همان اشخاصى شهودى، که این قراردادها را امضاء کرده: بزرگ نباشد؟ جواب این است

هستند، که قراردادهاى بانک مزبور را در زمان کبوجیه، بردیاى دروغى و داریوش امضاء 
و از ذکر اسم بخت النصر، در زمانیکه بین سلطنت کبوجیه و داریوش است، روشن . اندکرده

توبل است، که یاغى شد و خود را چنین خواند، نه -دینمیباشد، که این بخت النصر همان نى
چون معلوم شد، که . بخت النصر دوم، که مدتها قبل از کوروش بزرگ در بابل سلطنت کرد

هاى دیگر هرودوت، راجع به زوپیر، مبناى خود را روز دوام داشته، گفتهمحاصره بابل فقط چهار 
الواقع، در صورتیکه بابل پس از چهار روز محاصره بتصرفّ آمده باشد، دیگر فى. فاقد میشود

هاى نوه بعضى گمان میکنند، که این حکایت هرودوت از گفته. خدعه یا نیرنگى لزوم نداشته
اگر چنین . نام داشت و از ایران مهاجرت کرده در آتن توطن یافته بودزوپیر است، که نیز زوپیر 

بعضى . باشد، باید گفت، که زوپیر نوه زوپیر خواسته است خانواده خود را بدین نحو تجلیل کند
اند، که روایت هرودوت راجع بزمان خشیارشا است، چه در آن زمان هم مانند لمان تصور کرده

نرا تسخیر و سخت مجازات کرد، ولى در آن زمانهم محاصره بابل ممکن بابل شورید و خشیارشا آ
نبوده اینقدرها بطول انجامد، بخصوص اگر موافق گفته هرودوت
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خلاصه آنکه از هرنظر که بنگریم، . باروى شهر بحکم داریوش خراب شده باشددیوارها و برج و 
روایت هرودوت، که داریوش دیوارهاى بابل را خراب کرد . این گفته هرودوت، درست درنمیآید

اند و در جاى خود نیز درست درنمیآید، زیرا در زمان اسکندر، چنانکه بعض مورخین ذکر کرده
اگر روایت هرودوت را صحیح بدانیم، پس باید . دیوار هاى محکم بودبیاید، این شهر داراى 

اند دیوارهاى شهر مزبور را بسازند و این فرضى معتقد بود، که بعدها شاهان هخامنشى اجازه داده
است بعید، اگر سیاست اقتضاء کرد، که دیوارها خراب شود، در ثانى بچه ملاحظه اجازه بناى آنرا 

بهرحال از کتیبه . نویسى غلبه کردهگوئى بر تاریخن روایت هرودوت داستانکلّیۀ در ای. دادند
اند و مقایسه تاریخ پارسى با بابلى معلوم است، که بیستون و اسنادى، که از بابل بدست آورده

.محاصره بابل بیش از سه چهار روز طول نکشیده

زمان شورشها

هائى، که داریوش ذکر کرده ى داده، نظر بتاریخاما اینکه شورشهاى داخلى ایران در چه زمانى رو
ها با تقویم بابلى و نظر بنسخه بابلی کتیبه بیستون، معلوم است، که تقویم پارسى در زمان هخامنشى

باین »1«سونبنابراین دو عالم معروف کینگ و تمپ. موافق و فقط اسامى ماهها پارسى بود
م، یا . ق520تا دهم مارس 522سپتامبر 29یستون از اند، که وقایع مذکوره در کتیبه بعقیده

این حساب هم نوشته . م روى داده. ق520اسفند 19تا 522مهر 9هاى کنونى، از بحساب ماه
ها دو سال و چهار ماه و یازده روز کند، زیرا، زمان فرونشاندن شورشهرودوت را تکذیب مى

ها را، که ماه گذراند، چگونه توانست سایر شورش21بوده و، اگر داریوش در زیر دیوارهاى بابل 
این هم از کتیبه معلوم است، که تا وقتى که . سیزده فقره بود، در مدت چند ماه دیگر بخواباند

داریوش بابل را تسخیر نکرد و قشون ایران از کار بابل فراغت نیافته در ایران بکار نیفتاد، سرداران 
هاى ها، نظر بگفتهمحققین فتح ثانوى بابل را بدست پارسى.مندى قطعى نداشتندشاه بهره

م. ق519هرودوت، در سال 
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.م دانست. ق521یا در اوایل 522میدانستند، ولى اکنون، بنابر حساب مذکور، باید در اواخر 

یگر داریوشکارهاى د

این شاه از سکاها و از جنگى با آنها ذکرى در کتیبه بیستون کرده، ولى این قسمت کتیبه خیلى 
بعضى تصور میکنند، که این قسمت راجع به لشکرکشى . شودآسیب یافته و درست خوانده نمى

در (داریوش بمملکت سکاهاى اروپائى است و برخى مربوط به سکاهاى آسیاى وسطى میدانند 
کارهاى «در بند هشتم ستون چهارم داریوش گوید ). جاى خود باین مطلب باز خواهیم گشت

اینکارها باید اقداماتى باشد، که براى جلوگیرى از » امام که در اینجا ننوشتهدیگر نیز کرده
چون ذکرى از این کارها در کتیبه مزبوره نشده باید. اغتشاشات آسیاى صغیر و مصر و غیره کرده

.هاى مورخین یونانى رجوع کنیمبنوشته

جلوگیرى از شورش در آسیاى صغیر

. نامى را والی سارد کرده بود»1«تسکوروش ارى«): 128-120کتاب سوم، بند (هرودوت گوید 
را، هلاك و این »3«جبار جزیره سامس. »2«کراتاین والى خواست مرتکب جنایتى شده پولى

.جزیره را جزو پارس کند

زیرا جبار مذکور اقدامى بر ضد او نکرده و چیزیکه باو برخورده باشد، » مرتکب جنایتى«گوئیم مى
روزى : جهت عداوت او چنانکه غالبا میگویند، این بود. نگفته و حتى با او روبرو هم نشده بود

. دم درب بزرگ قصر نشسته صحبت میکردند»5«لیونکىوالى داس»4«والى مزبور و میتروباتس
تو خود را مرد دانى، و حال «: تس گفتصحبت آنها بمشاجره و دعوا کشید و میتروباتس به ارى

اى جزیره سامس را براى شاه تسخیر کنى، با اینکه اینقدر بایالت تو نزدیک است و آنکه نتوانسته



بومیها حکومت را با پانزده نفر سپاهى سنگین اسلحه تسخیر آن باین اندازه آسان، که یکى از 
این سخن بوالى گران آمد و از. »بدست گرفته

______________________________
)1(-Oroites.

)2(-Polycrate.

)3(-Samos,

)4(-Mithrobates.

)5(-Dascylion(تر توضیح خواهد شدکرسى قسمتى از آسیاى صغیر، که پائین.(
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کرات، این زمان بر خود مخمر کرد انتقام این سخن را بکشد، ولى نه از گوینده آن، بلکه از پولى
تس رسولى به سامس براى کارى فرستاد اند، ارىبعقیده برخى، که در اقلیت. که جبار سامس بود

کرات ول بر او وارد شد، پولىاعتنائى او را پذیرفت، چه، وقتى که رسکرات با بىو پولى
.برنخواست و جوابى باو نداد

کرات یکى از نخستین یونانیهائى بود، که فکر تسلط یافتن بر دریاها و حکومت کردن بر پولى
هاى او اطّلاع داشت، رسولى با این تس از تمام نقشهپخت و چون ارىینیانها را در دماغ خود مى

هاى مهم دارى، من میدانم، که تو نقشه«: کرات چنین گویدبه پولىتس ارى: پیغام نزد او فرستاد
اگر تو، چنان کنى که من گویم، نام خود را بلند کرده . ها موافقت نداردولى وسائل تو با آن نقشه
خزائن مرا از اینجا ببر، بعد قسمتى را براى . کبوجیه قصد جان مرا دارد. مرا هم نجات خواهى داد

توانى صاحب اختیار تمام یونان باینوسیله تو مى. قسمت دیگر را براى من بگذارخود نگاهدار و 
. »اگر باور ندارى، که من خزائنى دارم، اشخاصى مطمئن روانه کن، تا آن را نشان دهم. گردى

بعد دبیر خود را . کرات از این پیغام مشعوف شد، چه بسیار مایل بود، گنجى بدست آردپولى
تس میدانست، که مفتش خواهد آمد، هشت جعبه را پر چون ارى. را معاینه کندفرستاد، تا خزائن



ها را کرات آمده جعبهآندریوس دبیر پولىم. از سنگ کرد و سنگها را با مسکوکات طلا پوشید
.کرات اطّلاع داددید و نتیجه را به پولى

گیرها او را از این لتس شد، و حال آنکه فاکرات عازم ملاقات ارىپس از آن بزودى پولى
مسافرت ممانعت کرده بودند و دخترش در خواب دیده بود، که پدرش در هوا اویخته، زوس 

بر اثر این . وشو میکند و آفتاب تن او را روغن میمالد، او را شست)هاخداى بزرگ یونانى(
دختر خود را کرات پدر را از این مسافرت منع کرد و او در ازاى این نصیحت،خواب، دختر پولى

دختر از . شوهر خواهى ماندتهدید کرده گفت، که اگر من سالم از این سفر برگشتم، تو مدتها بى
شوهرى را بر مرگ پدر ترجیحخداها استغاثه میکرد، که تهدید پدر واقع شود، چه بى
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ن خود، وارد ماگنزى گردید، در آنجا با طبیب نامى زما»1«دسکرات با دموكپولى. میداد
تس او را طورى کشت، که من هرودوت گوید ارى. افتضاح کشته شد و نعش او را بدار آویختند

پس از آن، والى همراهان او را مرخص کرد و گفت شما باید . توانم حتى آنرا توصیف کنمنمى
آویختن . نگاه داشته بندگان خود کردممنون باشید، که آزاد شدید، ولى خارجیها و بندگان او را 

وشو بارید زوس او را شستهر زمان که باران مى: کرات تعبیر خواب دخترش بودنعش پولى
میکرد و آفتاب هم نعش او را روغن میمالید، زیرا از شدت حرارت آفتاب از جسد او رطوبت 

.تراویدمى

توضیح آنکه در زمان اغتشاشات . دیدتس جزاى کردار خود را پس از آن طولى نکشید، که ارى
تس را سرزنش کرده بود، با پسرش کشت و این دو نفر از ایران، اومیتروباتس را، که وقتى ارى

بعد مرتکب جنایات دیگر گردید، مثلا وقتى که چاپار داریوش از ایالت . رجال مهم پارس بودند
. جسد او و اسبش را پنهان کردندگاهى مورد حمله شد و چاپار را کشتهاو برمیگشت، از کمین

تس را از جهت قتل میتروباتس و پسرش مجازات وقتى که داریوش شاه شد، تصمیم کرد که ارى
کند، ولى صلاح ندید، که آشکارا قشونى بر علیه او بفرستد، چه تازه بتخت نشسته بود و 

پارسى مستحفظین او بودند هزار نفر: تس زیاد بودگریها دوام داشت و دیگر اینکه قواى ارىیاغى
بنابراین . و حکومت قسمتهاى دیگر آسیاى صغیر، مانند فریگیه، لیدیه و ینیانها هم با او بود



از شما کى میتواند مأموریتى را، که من خواهم «: ها را طلبیده گفتپارسى. داریوش چنین کرد
قتضاء ندارد، حیله و تردستى لازم داد، با حیله و زرنگى انجام دهد؟ در این مأموریت اعمال قوه ا

.است

تس را مرده یا زنده نزد من آرد؟ چنانکه میدانید، او کارى براى پارس نکرده، کى میتواند ارى
سهل است، که دو نفر از پارسیها را کشته، چاپار مرا اعدام کرده و با این اقدام جسارتى بروز داده، 

که از طرف او جنایتهاى دیگر متوجه پارس شود، ما باید، زودتر از آن. که قابل تحمل نیست
در جواب. »نابودش کنیم

______________________________
)1(-Democedes.
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پیشنهاد داریوش، سى نفر از پارسیها حاضر شدند، که این خدمت را انجام دهند و، چون هرکدام 
بتنهائى بعهده بگیرند، منازعه بین آنها درگرفت و داریوش قرعه حاضر شدند، مسئولیت کار را 

.درآمد»2«پسر آرتونت»1«کشید، قرعه بنام باگایا

احکامى راجع بکارهاى مختلف نوشته بمهر داریوش رسانید و عازم : پس از آن باگایا چنین کرد
. ر شاهى داد، که بخواندپس از ورود، نزد والى رفت و نامه را یک بیک درآورده بدبی. سارد شد

مقصود هرودوت دبیرى است، که از مرکز میفرستادند، چنانکه (هر والى یک دبیر شاهى دارد 
وقتى که . منظور باگایا این بود، که بداند، احکام مرکز چه اثرى در مستحفظین میکند.). م. بیاید

مخصوص دارند، حکمى دید آنها مهر داریوش را تعظیم و تکریم کرده بمضامین احکام توجهى
. »تس نباشیدپارسیها، داریوش شاه بشما امر میکند، که دیگر مستحفظ ارى«: بدین مضمون درآورد

هاى خودشانرا فرود آوردند و، چون باگایا فهمید، چه بمحض شنیدن این حکم، مستحفظین نیزه
: ن حکم چنین بودمضمون ای. اثرى در حکم شاه است، حکمى دیگر بیرون آورده بدبیر شاهى داد

بمجردّ شنیدن این حکم، پارسیها » تس را بکشیدپارسیها، داریوش شاه بشما میفرماید، ارى«



تس در ازاى قتل چنین بود مکافات ارى. تس را نابود کردندشمشیرهاى خود را برهنه کرده ارى
.»سامسکراتپولى

تحقیقات در باب اروپا

جا نیست، ولى، چون در حکایت او اگرچه موقع ذکر آن اینبعد مورخ مذکور شرحى نوشته، که 
-129، بند، 3کتاب (هرودوت گوید . جا ذکر میشودتس پیوسته است، ناچار در اینبقضیه ارى

تس را بحکم داریوش به شوش آوردند و طولى نکشید، که شاه در حین شکار دارائى ارى«): 138
باطباى مصرى کرد، چه بحذاقت آنها معتقد بود، ولى در ابتداء او رجوع. افتاد و پایش در رفت

.روز داریوش آرامش نداشتمعالجه آنها نتیجه نداد و درد بقدرى شدت یافت، که هفت شبانه

دس را شنیده بود، از بودن او در شوش داریوشروز هشتم شخصى، که حذاقت دموك

______________________________
)1(-Bagaia.

)2(-Artonte.
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در ابتداء . تس یافته نزد داریوش آوردندرا آگاه داشت و او را در غل و زنجیر در میان بندگان ارى
اى از طبابت ندارد، چه میترسید، که دیگر وطن خود یونان را نبیند، او به داریوش گفت، سررشته

عاتى در این فن دارد، داریوش را معالجه کرد و در ازاى ولى بعد از تهدید گفت، که مختصر اطلا
آیا این عطاى شاه بدبختى : دس به داریوش گفتدموك. آن داریوش دو جفت زنجیر طلا باو داد

. مرا دو برابر نخواهد کرد؟ داریوش را این حرف او خوش آمد و گفت او را باندرون شاه برند
طبیب حیات شاه را نجات داده و زنها، همینکه از قضیه سرایان بزنان شاه گفتند، که اینخواجه

این عطاها بقدرى زیاد . آگاه شدند، هرکدام از جعبه خود یک جام پر از زر بیرون آورده باو دادند
ها هاى طلا را، که از لب جام»1«بود، که نوکرى که از عقب طبیب مزبور میرفت و ستاتر

مقصود از ستاتر سکه طلا است، که . (خود ذخیره کردمیریخت، برمیداشت اندوخته خوبى براى



. راجع به دریک در باب دوم بمسکوکات هخامنشى رجوع شود. بیشتر معروف به دریک میباشد
دس پس از اینکه داریوش را معالجه کرد، داراى خانه بزرگى در شوش شد، از سفره دموك.). م

سا پس از چندى آتس. هر کار که خواهد بکندشاه غذا میخورد و اجازه داشت، بجز رفتن بیونان،
دختر کوروش، که زن داریوش بود، سخت بیمار گردید، توضیح آنکه در پستان او دملى پیدا شد، 

دس را احضار کرد، تا مگر او را ملکه دموك. که جراحت آن بسایر جاهاى بدن سرایت میکرد
.معالجه کند

میکنم، ولى خواهم، قول دهى، که خواهش مرا انجام کنى و طبیب مزبور گفت، من تو را معالجه 
دس ملکه را معالجه کرد و بعد پس از آن دموك. خواهش من چیزى نیست، که دور از ادب باشد

شاها، تو چنین قویشوکتى و با این حال بیکار «: دس به داریوش چنین گفتروزى او بالقاء دموك
مالک الرّقاب جوان و مقتدرى را مانند . بدست نمیآرىاى و براى پارسیها ممالک جدیدى نشسته

.تو زیبنده است، که فتوحاتى کند، تا پارسیها بدانند، که حکمران آنها مردى است لایق

این رفتار براى تو دو فائده دارد، اولا پارسیها حس خواهند کرد، که بر آنها

______________________________
)1(-Statere.
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مردى لایق حکومت میکند و دیگر، چون مشغول جنگ شوند، فرصتى براى کنکاش بر علیه تو 
تا جوانى کارهاى بزرگ کن، بعد که پیرى بر تو مستولى شد، کارى از پیش . نخواهند داشت

فکر خود آنچه تو گفتى،«: چنین گفت ملکه بالقاء دیگرى و شاه چنین جواب داد. »نخواهد رفت
» من است، من درنظر دارم، که پلى از یک قاره به قاره دیگر بسازم و بمملکت سکاها لشکر بکشم

بمملکت سکاها مرو، آنها همیشه از آن تو خواهند بود، «در این وقت ملکه به داریوش گفت 
، مثلا از ها برو، من خیلى خوش دارم، که خدمتکارانى از زنان یونانى داشته باشمبمملکت یونانى

هاى خوب بکند و بخصوص که تو کسى را دارى، که میتواند راهنمائى. ها و غیرهها، کرنتىآتنى
کشى بیونان باید داریوش گفت، قبل از قشون. »این همان طبیبى است، که پاى تو را معالجه کرد



. با آنها برودجاسوسانى فرستاد، که از اوضاع انجامرا مطلع دارند و ممکن است، که این طبیب هم
دس فرستاد، تا روز دیگر، او چنانکه گفته بود، کرد و پانزده نفر را از نجباى پارسیها با دموك

دس بخود دموك. دس برگرددتحقیقاتى راجع بسواحل یونان کنند، با این شرط که دموك
نت هدایائى داریوش چنین گفت، هرچه از دارائى منقول دارى، با خود بردار، تا به پدر و برادرا

وقتى که مراجعت کردى، صد برابر آنرا بتو خواهم داد و نیز وعده کرد، که یک کشتى . ببرى
داریوش این سخن . دس ببخشد، تا در دنبال او حرکت کندونقل پر از همه نوع مال به دموكحمل

ماید دس سوءظن حاصل شد، که داریوش میخواهد او را بیازرا صادقانه میگفت، ولى براى دموك
و بنابراین از حمل دارائى خود ابا کرده، گفت دارائى خود را اینجا میگذارم، تا برگردم، ولى یک 

.کشتى حمل و نقل را، که ببرادرانم شاه هدیه میدهد، قبول میکنم

تدارك کرده با »1«رمپس از آن، این هیئت در ابتداء بشهر صیدا درآمد و در آنجا دو کشتى ترى
ها در در این مسافرت پارسى. و نقل، که پر از همه نوع مال بود، عازم یونان شدیک کشتى حمل 

سواحل یونان حرکت میکردند و آنچه

______________________________
در آن زمان کشتى بزرگى بود، که پاروزنهاى آن بسه صف در سه طبقه جا ) رمترى(-)1(

.میگرفتند
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واقع در جنوب ایطالیا در کنار خلیجى (»1«بعد این هیئت بشهر تارانت. قابل ملاحظه بود، مینوشتند
از محبتى، که نسبت به »2«در اینجا مدیر یا کلانتر شهر، آریس توفیلد. رفت) به همان اسم

ها را ارسىبرداشتند و پ) یعنى پارسى(هاى مادى ها را از کشتىدس داشت، امر کرد، سکّاندموك
»3«دس بوطن خود کرتنآنها در محبس ماندند، تا دموك. مانند جاسوسان در محبس انداخت

پارسیها در . ها را بآنها رد کردهاى کشتىها را رها و سکانتوفیلد پارسىپس از آن آریس. رسید
اهالى از بعض. دس بشهر کرتن رفتند و او را در میدانى یافته خواستند بگیرندجستجوى دموك

در این . دس را تسلیم کنند، برخى با چوب حمله بآنها بردندها حاضر شدند، دموكترس پارسى
. اى اهالى کرتن، درست فکر کنید، که چه میکنید: ها خطاب باهالى کرده گفتنداحوال پارسى



خواهد شما میخواهید خادم داریوش را از دست مارهائى دهید، آیا داریوش چنین گناهى را تحمل 
کرد؟ اگر چنین کنید، قشونى براى تنبیه شما خواهد آمد و ما شهر شما را زودتر از شهرهاى دیگر 

این سخن در اهالى اثر نکرد، چنانکه پارسیها کشتى حمل و . تسخیر و شما را اسیر خواهیم کرد
قتى که و. نظر کرده بطرف آسیا رهسپار شدندنقل را از دست داده و از داخل شدن بیونان صرف

دس از آنها خواهش کرد، بعرض داریوش برسانند، که او ها مراجعت میکردند، دموكپارسى
لن مبارز را داریوش شنیده بود و این شخص مورد اسم مى. لن را ازدواج خواهد کرددختر مى

دس این ازدواج را تسریع کرد، کنم، دموكدر اینجا هرودوت گوید، من تصور مى. احترام او بود
.تا به داریوش نشان دهد، که او در وطن خود شخص مهمى است

ها اسیر بساحل افتاد و پارسى) گیوسیاپى(هاى پارسى در مراجعت دوچار طوفان شده در کشتى
شاه باو گفت، در . شخصى گیل نام، از اهالى تارانت، آنها را نجات داده نزد داریوش آورد. شدند

او گفت آن خواهم، که بشهر تارانت برگردم و، از ترس . بخواهازاى این خدمت هرچه خواهى 
اینکه مبادا

______________________________
)1(-Tarente.

)2(-Aristophilde.

)3(-Croton.شهرى بود در ایطالیا، که قوم آخه یونانى بنا کرده بود.
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ن شهر قواى بحرى بفرستد و این اقدام باعث اذیت هموطنان یونانى او داریوش براى رسانیدن او بای
با من همراهى کنند، »1«بشود، گیل گفت براى بازگشت من به تارانت کافى است، که اهالى کنید

.ها خوب استچه مناسبات آنها با تارانتى

را بجا آرند، ولى اهالى داریوش مأمورى به کنید فرستاد، تا چنان کنند و آنها حاضر شدند امر شاه
تارانت راضى نشدند و، چون اهالى کنید نمیتوانستند تارانتى ها را با قوه مجبور بپذیرفتن گیل 



هائى بودند، که از آسیا بیونان براى دیدن آن ها نخستین پارسىاین. کنند، این امر دیگر تعقیب نشد
.رفتند

امور افریقا

در زمان قشون کشى کبوجیه به مصر تابع ایران »2«سیرن و برقهچنانکه بالاتر گفته شد، لیبیا، 
زیلاس پادشاه آرك، اهالى سیرن)165، بند 4کتاب (در این زمان، چنانکه هرودوت گوید . شدند

تیمامادر او فرى. هاى وى بیرون کردند و او به برقه رفته در آنجا کشته شدخود را از جهت سختى
والى ایران در مصر رفت و از او کمک خواست، تا انتقام از اهالى سیرن و براى دادخواهى نزد »3«

ها برقه بکشد و براى پیشرفت مقاصد خود چنین نمود، که پسرش از جهت دوستى، که با پارسى
بود، که بدین سمت از زمان کبوجیه ایالت »4«والى مصر در آن زمان آریاند. داشت، کشته شده

تیما بسوخت، تمام قشون برّى و بحرى ایران را در ر را دل بحال فرىوالى مزبو. مصر را داشت
.زیلاس را کشتهمصر باختیار او گذاشت و کس به برقه فرستاد، تا بداند کى آرك

پس از . ایم و جهت آن آزارهائى است، که او بما کردهاهالى برقه گفتند، که ما همگى او را کشته
که والى مصر ) 167، بند 4کتاب (هرودوت گوید . کردرسیدن این جواب قشون ایران حرکت 

این قضیه را بهانه کرد و در باطن میخواست تمام لیبیا را تسخیر کند، چه قسمتى از لیبیا مطیع پارس 
ها نمیخواستند تمکین کنند، ولى براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که بود و سائر قسمت

لشکرى، که. بغیر از مصر و حبشه لیبیا مینامدهرودوت تمام افریقاى معلوم آن روزى را

______________________________
)1(-Cnide(یکى از شهرهاى یونانى در آسیاى صغیر، که تابع ایران بود.(

)2(-Lybie ,Cyrene ,Barce.

)3(-Phritima.

)4(-Ariandes.
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زیلاس بود، به برقه درآمده شهر را محاصره کرد و مقصرین قتل آركآریاند از مصر روانه کرده
ها را رد کردند و را خواست، ولى، چون تمام اهالى تقصیر را بعهده گرفته بودند، تقاضاى پارسى

محاصرین از بیرون شهر به ارگ نقب زدند و یورشهاى سخت بشهر . محاصره نه ماه طول کشید
ا کشف کرد، توضیح آنکه دور دیوار شهر گشته سپر مسین خود را ها ربردند، ولى مسگرى نقب

شنید، ولى همینکه بجائى رسید، که نقب میزدند، مس صدا کرد و بزمین میگذارد و صدائى نمى
بعد یورشها . زدن از سمت مخالف شده به پارسیها رسیدند و آنها را کشتنداهالى برقه مشغول نقب

صره بطول انجامید و از طرفین نفرات زیاد کشته شد، تا اینکه محا. را هم شجاعانه دفع کردند
شبانه بحکم او . آید، باید با حیله برقه را گرفتگفت قوه بکار نمى»1«رئیس پیاده نظام آماسیس

روز دیگر . خندقى کندند، روى آن را پوشانیده خاك ریختند و خاك را با زمین مساوى کردند
آنها با شعف این دعوت را پذیرفتند، چه اشتیاق . ا براى مذاکره طلبیددر طلیعه صبح اهالى برقه ر

اى بقید قسم منعقد شد، بدین مضمون، که اهالى برقه باج روى خندق معاهده. زیاد بصلح داشتند
.خود را بپردازند و ایرانیها کارى با آنها نداشته باشند

پس از این معاهده اهالى برقه . نشودضمنا قرار شد، که تا زمین استوار است، این معاهده نقض
در این . ها را باز کرده بیرون آمدند و از پارسیها هرکس، که خواست، داخل شهر شددروازه

پل را خراب کردند تا بتوانند بگویند، . ها پل خندق را خراب کرده بشهر حمله بردنداحوال پارسى
یها از اهالى برقه کسانى را، که بیشتر مقصر پارس. اند و زمین فرو رفتهکه قول خود را نقض نکرده

زیلاس دادند و او آنها را به دار زد و پستانهاى زنان آنان را تیما مادر آركبودند، گرفته به فرى
بوده تقصیرى نداشتند، به پارسیها »2«تاباقى اهالى برقه را، باستثناى آنهائیکه از خانواده بات. برید

سیرن رسیدند، وقتى که بکرسى. برقه را اسیر و بطرف مصر حرکت کردندپارسیها اهالى . واگذارد
.گوئى، آنها را بشهر راه دادنداهالى شهر، موافق گفته غیب

______________________________
)1(-Amasis(آیداین اسم مصرى بنظر مى.(

.بود) تیمافرى(پدر ) تابات(-)2(
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ارسیها بنا بتحریک رئیس بحریه میخواستند شهر را تسخیر کنند، ولى رئیس پیاده نظام مانع شده پ
بعد، که پارسیها از شهر خارج شده در تپه . اندگفت، ما را براى گرفتن یک شهر یونانى نفرستاده

را زوس اردو زدند، از عدم تسخیر سیرن پشیمان شده خواستند برگردند، ولى اهالى سیرن آنها
سپس، از طرف آریاند والى مصر قاصدى رسید، با این امر که به مصر مراجعت . دیگر راه ندادند

ها آذوقه از شهر سیرن گرفته به مصر برگشتند، ولى اهالى لیبیا بعض در این احوال پارسى. کنند
).204-202، بند 4کتاب (پارسیها را، که از قشون عقب مانده بودند، میکشتند 

اى بود، که پیش رفت و این دورترین نقطه»1«پریدقشون ایران تا اوس: ذکور گویدمورخ م
اما بندگانى را، که از برقه آورده بودند، پس از ورود به مصر نزد . پارسیها در لیبیا تسخیر کردند

ن وجود این ده را برقه نامیدند و تا زمان م. داریوش فرستادند و او آنها را در دهى در باختر نشانید
از اهالى برقه کشید، ولى او هم زندگانى خود ) تابات(تیما دختر چنین بود انتقامى، که فرى. داشت

انگیزى مرد، توضیح آنکه تن را خوب بآخر نرسانید، چه، وقتى که به مصر برگشت، بطور وحشت
فراط انسان را در چنین است انتقام خدایان، زیرا آنها ا. ها خورده بودنداو را حتى در حیاتش کرم

).205همانجا، بند . (انتقام کشیدن از دشمن دوست ندارند

جلوگیرى از اغتشاش مصر

چنانکه منابع یونانى گوید، پس از وقایع مذکوره، درباره آریاند والى ایران در مصر و هوس 
دخالت او را متّهم کردند، باینکه در کارهاى سیرن . طلبى او اخبارى به داریوش رسیداستقلال

داریوش به . کرده، تا لیبیا را در تحت اقتدار درآورد و بعد در مصر استقلال خود را اعلان کند
هرودوت گوید . اندجهت قتل او را مورخین مختلف نوشته. مصر رفت و والى را گرفته بکشت

عیار بود، هاى طلاى داریوش کامل الاى از نقره زد، که مانند سکهآریاند سکه): 166، بند 4کتاب (
ها داریوش را و، اگرچه ولات حقّ زدن سکه نقره را داشتند، ولى کامل العیار بودن این سکه

خوش

______________________________
.را بابن غازى امروزى، که در برقه واقع است، تطبیق میکنند) پریداوس(-)1(



566: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

. کارى کرده باشد، که هیچ یک از سلاطین قبل از او نکرده بودندنیامد، زیرا او میخواست
ها و ظلم او داشتند گوید، جهت قتل آریاند شکایات زیادى بود، که مصریها از تعدى»1«ینپولى

. تر میآیداین روایت بنظر صحیح. و داریوش براى دلجوئى و استمالت از آنها اعدام او را لازم دید
ود به منفیس، پایتخت مصر، داریوش سیاست خود را چنین تشخیص داد، که بهرحال پس از ور

رویه کبوجیه آنها را از ایران سخت ناراضى و بل مصریها را از خود راضى کند، چه کارهاى بى
. چون طبقه کاهنان و روحانیون مصر خیلى قوى بودند، داریوش آنها را جلب کرد. متنفرّ کرده بود

ورود داریوش به مصر، آپیس گاو مقدس مصریها تلف شد و، وقتیکه شاه توضیح آنکه مقارن 
.وارد مصر گردید، دید تمام ملت مصر عزادار است

یکصد و بیست هزار تومان تقریبا (این بود، که در عزادارى عمومى شرکت کرد و یکصد تالان 
که آپیس جدید شود وعده داد بکسى، که موافق آئین مذهبى مصریها گاوى بیابد، ) بپول حالیه

بعد بمعابد مصریها رفته نسبت بمجسمه ارباب ). علائم آن بالاتر موافق گفته هرودوت ذکر شده(
اند، کاهن بزرگ سائیس را طلبیده او را انواع مصرى احترامات زیاد بجا آورد و، چنانکه نوشته

من خداى بزرگ مبزرگ، بناهائى براى آ) واحه(پس از آن در اآزیس . بمرّمت معابد بگماشت
. مصریها برپا کرد و براههاى تجارتى مصر پرداخته بعضى را مرمت کرد و برخى را از نو بساخت

بکار »2«براى پیدا کردن وجوهى، که بمصارف این کارها برسد، معادن مصر را در حمامات
نفعه، که در دره نیل و ها و تعمیرات و کارهاى عام المشایان توجه است، که در این بنّائى. انداختند

اند، اینها بقدرى مصرى شده بودند، که اند و نوشتهمن میشد، معماران ایرانى نیز کار کردهآم
.»3«هائى، که از آنها بدست آمده، بخطّ مصرى استخدایان مصرى را عبادت میکردند و کتیبه

______________________________
)1(-Polyene م میلادى است نویسنده نظامىیونانى از قرن دو) 2، 7کتاب.(

هاى سخت و قیمتى براى ساختن مجسمه فراعنه مصر تحصیل میکردند، از این معدن سنگ-)2(
.این محل در سه روز راه از وادى نیل بطرف دریاى سرخ واقع است



.191صفحه 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، جلد -)3(
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داریوش . نیش است، که در واحه الخرقه بنا شده بوداز کارهاى داریوش در مصر یکى هم معبد بى
.در این واحه ترتیب آبیارى ایران را بوسیله کاریزها به مصریها آموخت

هرودوت . مصریها از این کارهاى داریوش راضى شده او را یکى از فراعنه بزرگ خود دانستند
در جلو »1«توس، که داریوش خواست مجسمه خود را در هفس)110، بند2کتاب (گوید 

بگذارد، ولى کاهنان مصرى راضى نشده گفتند، سزوستریس، »2«مجسمه سنگى سزوستریس
فرعون مصر، سکائیه را مطیع کرد و داریوش نتوانست این کار کند و، چون داریوش این بشنید، 

اید درنظر داشت، که موافق اطّلاعات تاریخى راجع باین گفته هرودوت ب. گفت صحیح است
گاه به سکائیه لشکر نکشید، این همان فرعون است، که هیچ) رامزس دوم(صحیح سزوستریس یا 

هاى آسیاى صغیر برنیامد و بعد، از در اتحاد و دوستى درآمده از سلسله نوزدهم بود، از عهده هیت
و دیگر این گفته هرودوت با ) 51صفحه (عهدى با آنها بست، که در مدخل ذکر آن گذشت 

تر بیاید و یقینا بدست کاهنان بلند مرتبه مصر با القاب نسخه مصرى کتیبه سوئز، که شرح آن پائین
، بنابراین باید گفت، که کاهنان مصر از غرور »3«و عناوین فراعنه مصر انشاء شده، منافات دارد

که اساس ندارد، کرده، ولى این حکایت، باوجود ایناند و هرودوت آنرا ضبط اى گفتهملى افسانه
محققین تاریخ این سفر . باز میرساند، که داریوش تا چه اندازه نسبت بمصریها با رأفت بوده

شدن گاو دلیلى که این عقیده را تأیید میکند، قضیه تلف. م میدانند. ق517داریوش را بمصر 
هاى این تاریخ هم گفته. داریوش روى دادهمقدس مصریها است، که در سال چهارم سلطنت 

بنابراین، . م بود. ق514کشى داریوش به سکائیه اروپائى در کند، زیرا قشونمصریها را تکذیب مى
سزوستریس سکائیه را تسخیر کرد و داریوش نتوانست اینکار «چگونه مصریها میتوانستند بگویند 

.»کند؟

______________________________
)1(-Hefaestus.



)2(-Sesostris.

.در این سند اسم سکائیه برده شده-)3(
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اسناد مصرى

اولا سندى : در باب کارهاى داریوش در مصر اسنادى از مصر بدست آمده، که شرحش این است
بمناسبت کارهاى اش بالاتراست از اوجاگررسنت یعنى از همان شخصى، که از مجسمه و کتیبه

اعلیحضرت پادشاه مصر علیا و سفلى «: نویسنده مزبور گوید. کبوجیه در مصر ذکرى شد
در اینموقع اعلیحضرت بسمت پادشاه بزرگ تمام . امر کرد، که من به مصر بروم) داریوش(

مأموریت من این بود، که بناهاى . ممالک خارجه و شاه بزرگ مصر در عیلام توقّف داشت
ها مرا از مملکتى بمملکتى آسیائى. را، پس از آنکه آنرا خراب کرده بودند، بسازم»1«خاپرآن

من موافق اراده اعلیحضرت رفتار کرده . »2«بردند، تا به مصر رسانیدند، چنانکه امر آقاى برّین بود
پسران در میان اینها. کتاب دادم و پسران اشخاصى را در آنها داخل کردم) یعنى بمؤسسات(بآنها 

براى هریک از کارهاى آنها ... من آنها را بنظارت اشخاص مجربّ سپردم . مردم فقیر نبودند
من براى . اعلیحضرت فرمود، که چیزهاى خوب بآنها بدهم، تا بکارهاى خودشان مشغول شوند

. آنها چیزهاى مفید و آلات و ادوات، موافق کتابهاى آنها آماده کردم، چنانکه سابقا معمول بود
چنین بود اقدام اعلیحضرت، چه او فائده صنایع را میداند و نیز از این جهت، که هر مریض را شفا 

از این . »داده اسامى خداها، معابد و مراسم قربانى را برقرار کند و اعیاد آنها را الى الابد بگیرند
ب مصر را که کتیبه معلوم است، که داریوش این شخص را مأمور کرده به مصر برود و مدرسه ط

.در سائیس در معبد نیت بوده و، شاید در زمان کبوجیه خراب کرده بودند، از نو دایر کند

از . »3«اسناد دیگرى نیز بدست آمده، که بودن این مدرسه عالى طب را در سائیس ثابت میکند
خوب را منابع یونانى هم معلوم است، که داریوش بعلم طب و ترقى آن اهمیت میداده و اطباى

این . اندایست از داریوش در پنج نسخه، که در نزدیکى کانال سوئز یافتهثانیا کتیبه. کردهتشویق مى
کتیبه راجع به ترعه



______________________________
.قسمتى از معبد نیت-)1(

کر اى را، که شخص مصرى ذگویا مقصود قاره آسیا و افریقا باشد و معلوم میشود قضیه-)2(
.م، واقع شده. ق514کشى داریوش به اروپا، یعنى پیش از میکند، قبل از قشون

.»من از سائیس بیرون آمدم«کاغذ حصیرى ابرس -)3(
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یا کانالى است، که بامر شاه مزبور براى اتصال رود نیل با دریاى سرخ ساخته اند و بسه زبان 
سه زبان آسیائى پارسى . سنگ و زبان مصرى در طرف دیگر آن کنده شدهآسیائى در یک طرف

اند، یعنى در کتیبه مصرى داریوش را مانند فرعون مصر نشانداده. قدیم، عیلامى و آسورى است
) مصر علیا و سفلى(صورت او زیر قرص پردار آفتاب است و خدایان دو نیمه نیل، دو قسمت مصر 

جا موافق مراسمى، که براى فراعنه مقررّ بوده، اند و نیز در اینال دادهرا در زیر اسم او بهم اتص
اند بگویند، که تمام این اسامى مللى، که تابع داریوش بودند، ذکر شده، توضیح آنکه خواسته

در »2«.اند و او بالاتر از فراعنه سلسله هیجدهم است»1«)تریوشآن(مردمان تابع فرعون مصر 
کر شده، که اسامى آنها نه قبل از این زمان در خطوط مصرى دیده شده و نه بعد از اینجا ممالکى ذ

آن، ولى بعض اسامى حک گشته و باعث تأسف است، زیرا از تطبیق این اسامى با اسامى کتیبه 
. نقش رستم داریوش ممکن بود، تردیدى، که راجع ببعض ایالات ایران موجود است، رفع گردد

:صورتها و صورتهاى مردمان تابع در زمان فراعنه مصر دیده میشود، این استتفاوتى، که بین این

اى هایش مقید است و رشتهدر زمان فراعنه مردم تابع را بشکل اسیرى تصویر میکردند، که دست
دار، یعنى قلعه محکم، بسته است، ولى، چون در اینجا نمیتوانستند این اسیر را بشکل بیضى دندانه

دادن مردمان تابع حاصل شده، که چنین نى را باین شکل درآورند، تغییرى در نشانمردمان آریا
قید زانو بزمین زده و هاى او را بسته باشند، بلکه بىمردم تابع مانند اسیرى نیست، که دست: است

: ترتیب مردمان تابع از اینقرار است. در حال خشوع و خضوع در بالاى شکل بیضى قرار گرفته



آید، پس از آن سائر ایالات ذکر شده و در آخر مملکت اند، بعد ماد مىل را به پارس دادهمقام او
.»3«سکاها، با این تصریح، که مملکت سکاها آخر دنیا است

یعنى به پارسى،(هائى، که بخطوط میخى نوشته شده نسخه مصرى کتیبه از نسخه

______________________________
.یعنى داریوش-)1(

.سلسله هیجدهم سلسله باعظمتى بود-)2(

هاى مصریها راجع به سزوستریس و داریوش این اشکال هم روایت هرودوت را در باب گفته-)3(
.تکذیب میکند
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تصور . ، بکلى متمایز است و کاملا موافق آداب و رسوم فراعنه انشاء گردیده)عیلامى و آسورى
.ند، که منشى آن همان اوجاگررسنت مذکور بودهمیکن

آنرا انشاء کرده، ولى باعث تأسف است، که ) سائیس(بهرحال معلوم است، که شخصى از معبد 
:متن مزبور خراب شده و فقط این قسمت را میتوان خواند

ا شروع خانم سائیس است، انجام داد تمام چیزهائى را، که خد»1«تریوش، که زاده الهه نیتان«
آقاى همه چیز، که قرص آفتاب را احاطه کرده، وقتى که در شکم مادر قرار داشت و .... کرد 

...هنوز بزمین نیامده بود، نیت او را پسر خود دانست 

دست خود را با کمان بطرف او برد، تا دشمنان او را برافکند، چنانکه از براى پسر ... امر کرد باو 
شاه . و قویشوکت است، او دشمنان خود را در تمام ممالک نابود میکندا.... »2«کرد) را(خود 

. تریوش، که الى الابد پاینده است، شاهنشاه بزرگ، پسر ویشتاسپ هخامنشىمصر علیا و سفلى ان
).یعنى پسر نیت است(او پسر او است 



از . »کنندکار مىتمام خارجیها با هدایاى خود رو باو میآورند و براى او . قوى و جهانگیر است
از مضمون این کلمات . جا ببعد، کتیبه خراب شده و فقط کلماتى جسته گریخته خوانده میشوداین

اسم کوروش ذکر . همینقدر برمیآید، که داریوش حکماى مصر را طلبیده سئوالاتى از آنها میکند
) شبا(ه بزبان مصرى اسم مملکتى برده شده، ک. »3«)زیرا شاه مصر نبود(شکل بیضى شده، ولى بى

صحبت از سفائنى شده، که براى تحقیقات . باید سبا باشد، که در عربستان جنوبى بود. مینامیدند
نسخه مصرى این کتیبه مخصوصا از این حیث جالب توجه است، که . بدریاها میخواهند بفرستند

انگى و سایر صفات و یگ) اهورمزد(پرست با آن معتقداتى، که راجع بمجرّد بودن داریوش مزده
، یعنى الهه )را(آن داشته، در اینجا پسر نیت، مادر خدایان مصریها است، در ردیف برادر خود 

.آفتاب درخشنده، قرار گرفته و فرعون صحیح و حقیقى سائیس گردیده

چون داریوش از نظر مصریها فرعون مصر بود، تمام القاب: جهت آن معلوم است

______________________________
.مادر خدایان مصرى بود) نیت(بعقیده مصریها -)1(

.بعقیده مصریها زاده نیت و خداى آفتاب درخشنده بود) را(-)2(

.مصریها اسامى شاهان را در شکل بیضى مینوشتند-)3(
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سم مصریها رفتار کرده قلوب آنان را اند و بعلاوه او خواسته موافق مراو عناوین فراعنه را باو داده
:اى، که بخطوط میخى است، بطرز دیگر انشاء شده و مضمون آن چنین استنسخه. جذب کند

بند اول

خداى بزرگى است اهورمزد، که آن آسمان را آفریده، که این زمین را : داریوش شاه میگوید«
داریوش را شاه کرده، داریوش را آفریده، که بشر را آفریده، که خوشى را به بشر داده، که

.»ها و مردان خوب داردبسلطنت مملکتى رسانیده، که بزرگ است و اسب



بند دوم

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که از تمام نژادها : داریوش شاه میگوید«
.»مسکون است، شاه این زمین بزرگ تا آن دورها، پسر ویشتاسپ، هخامنشى

سومبند 

ام، از پارس مصر را تسخیر کردم، امر کردم این کانال را بکنند، من پارسى: داریوش شاه میگوید«
این کانال کنده . ، که در مصر جارى است تا دریائى، که از پارس بدان روند)یعنى نیل(رو از پى

.»1«»ها روانه شدند، چنانکه اراده من بودشد، چنانکه امر کردم و کشتى

م آن را کنده بودند، ولى پس . ق609باین کانال باید گفت، که در زمان نخائو فرعون مصر راجع 
.از آن کانال مزبور پر شده و از میان رفته بود

پس از آن، چون این کانال دریاى . در این زمان بحکم داریوش آنرا پاك و از نو دایر کردند
راه تجارتى مستقیم بین ممالک غربى و هند مغرب را با دریاى سرخ و دریاى عمان اتصال میداد،
.اى کاستگردید و از این ببعد از اهمیت تجارتى بابل تا اندازه

در خاتمه این مبحث لازم است گفته شود، که از اصلاحات داریوش در مصر ساخلوى نیرومند 
تقسیم این ساخلو، چنانکه در زمان فسمتیخ معمول بود، بچهار اردو. بود، که در مصر گذاشت

دومى در دافنه. اولى در منفیس پایتخت مصر، که مقرّ والى بود: میشد و در چهار جا اقامت داشت
پلوزیوم، یعنى در طرف»2«

______________________________
.1908، 51هاي پارسى قدیم، صفحه ، فرهنگ و متنTolmanتولمن-)1(

)2(-Daphne.

572: ص، 1تاریخ ایران باستان، ج



که »1«سومى در مارآ. شمال شرقى مصب نیل، براى حفاظت مصر از طرف عربستان و فلسطین
براى حفاظت مصر از »2«تینچهارمى در جزیره الفان. مصب نیل را از طرف لیبیا حراست میکرد

، که عده این ساخلو بدویست و چهل هزار نفر )30، بند 2کتاب (هرودوت گوید . طرف حبشه
.سید و افراد آن مصرى بودندمیر

این بود کارهاى داریوش . این خبر میرساند، که حکومت ایران امنیت مصر را خوب حفظ میکرده
اى چند در اکنون قبل از اینکه از این مبحث بگذریم، مقتضى است، کلمه. در مصر، که ذکر شد

ته شود، زیرا یک قسمت لیبیا، باب افریقا یا، چنانکه هرودوت گوید، لیبیا از نظر مورخ مزبور گف
بمعنى افریقا، در این زمان، که از وقایع آن صحبت میشود، جزء ایران بود و براى ما مهم است، که 

.اخلاق و عادات مردمان تابع ایران آنروزى را بدانیم

لیبیا از نظر هرودوت

تر نزدیکاز تمامى اهالى لیبیا بمصر ): 199-168، بند 4کتاب (مورخ مذکور گوید 
لباس اینها مانند لباس سایر اهالى لیبیا است، ولى اکثر مؤسساتشان مصرى . هستند) آدیرماخیدها(

ها مسکن امتداد یافته در مغرب این مردم گیلیگام»3«این قسمت لیبیا از مصر تا بندر پلین. است
ها بیستغرب آساز این ولایت بطرف . ممتد است»4«سیاسدارند و ولایت آنها تا آفرودى

. مؤسسات آنها غالبا سیرنى است. اند، ولى ساحل دریا در تصرفّ اهالى سیرن استمسکن گزیده
مساکن آنها بالاى برقه و در محلى موسوم . هاخیسبعد بطرف غربى مردمى است موسوم به آوس

ینها در تابستان ا. باشنداز این مردم بطرف غرب مردم ناسامن مى. پرید بدریا سراشیب استبه اوس
.حشم خود را در کنار دریا رها کرده بولایت آوگیل میروند

در آنجا درخت خرما زیاد است، بعلاوه ملخ زیاد گرفته میخشگانند و بعد آرد کرده با شیر 
هاها زنان متعدد دارند و آنها مانند زنان ماساژتناسامن. میخورند

______________________________
)1(-Marea.

)2(-Elephantine.



.بندرى بود در لیبیا در نزدیکى رأس حلم امروزى( Plynos(پلین -)3(

)4(-Aphrodisias(ایست در نزدیکى لیبیاجزیره.(
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وقتى که ناسامنی در دفعه اول زن گرفت، زن باید : عادت دیگر این مردم چنین است. انداشتراکى
.اى باو بدهدبا تمام میهمانان نزدیکى کند و هریک هدیه

. قسم بنام بهترین اشخاص خود میخورند و هنگام یاد کردن قسم، دست خود را بر قبر او میگذارند
جا میخوابند و موافق خواهند تفأل کنند بسر قبر نیاکان خود رفته بعد از دعاخوانى همانوقتیکه مى

.کنندر مىاند، رفتاخوابى، که دیده

آشامد و، اگر چیز در حین بستن قراردادى هریک از متعاهدین خون دست متعاهد دیگر را مى
ها در سرحد ناسامن. لیسندمایعى نباشد، که خون را در آن بریزند، بر خاك چکانیده خاك را مى

آنها را خشگ ها سکنى داشتند، ولى، چنانکه اهالى لیبیا گویند، بادى وزید و آب انبارهاى پسیل
ها در غضب شده بجنگ باد رفتند و در صحرا به تندبادى گرفتار و در زیر ماسه مدفون این. کرد

.شدند

. ها سکنى دارندها گارامانتبالاتر از ناسامن. ها اشغال کردندپس از آن ولایت آنها را ناسامن
ها بطرف غرب و در از ناسامنپائین تر. ها از آدمیزاد فرار میکنند و هیچگونه اسلحه ندارنداین

زنان آنها در قوزه پا . هادانها مردمى است موسوم به گینهمجوار ماك. ها هستندکنار دریا ماك
اى هاى چرمى دارند و جهت آنرا چنین گویند، که هر زن، پس از نزدیکى با مرد، چنین حلقهحلقه

بعد هرودوت اسامى چند مردم دیگر را ذکر . ها بیشتر باشد، بهتر استبپا میکند و هرقدر عده حلقه
ها و غیره و میگوید، که این مردمان در سواحل دریا زندگانى فاگها، ماخلىمیکند، مانند لت

بعد از آن . میکنند و بالاتر از آنها، یعنى در درون قاره، آن قسمت لیبیا است که وحوش زیاد دارد
جبل (هاى هرقل ده و از شهر تب مصرى تا ستونیک منطقه بلندى است، که از ریگ روان پوشی

ها در این منطقه بفاصله هر ده روز راه جاهائى است، که در آن محل. یابدامتداد مى) طارق کنونى



کند، اند، از قله تپه چشمه آب شیرین و سرد فوران مىاى ساختههاى نمک را جمع کرده تپهپارچه
.کنندىو در اطراف آن اهالى لیبیا زندگانى م

من، که اولین تپه نمکین استدر مسافت ده روز راه از تب محلى است موسوم به آم
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این همان محلى است، که (واقع است ) یعنى خداى مصرى(جا معبد بزرگترین خداى تب و در این
زار را هاى نمکهرودوت محل تپهبعد.) م. کبوجیه، بقول هرودوت پنجاه هزار نفر به آنجا فرستاد

روان سکنى دارند، یکایک ذکر کرده چنین گوید، من میتوانم اسامى مردمانى، که در منطقه ریگ
در این باب . هاى مزبور ببعد اسامى مردمان مجهولستهاى هرقل ذکر کنم، ولى از ستونتا ستون

ند، که ماوراء ستونهاى هرقل سکنى در لیبیا صفحات و مردمانى هست: اهالى قرطاجنه چنین گویند
و اهالى قرطاجنه وقتیکه باین صفحات براى ) امروزیست» گامبیسنه«مقصود هرودوت . (دارند

هاى خود برگشته تجارت میروند، مال التجاره را در ساحل ردیف یکدیگر میچینند، بعد بکشتى
گذارند وى مال التجاره طلا مىبومیها همینکه دود را دیدند، بساحل نزدیک شده پهل. دود میکنند

پس از آن تجار قرطاجنه باز بساحل آمده حساب میکنند، که طلا بقدر قیمت مال . و دور میشوند
ها نشسته از ساحل دور میشوند و اگر کافى است، طلا را برداشته و بکشتى. اند یا نهالتجاره گذارده

بومیها بر مقدار طلا میافزایند، تا سوداگران هرگاه کافى نیست، به کشتیها برگشته منتظر میشوند و 
موافق گفته اهالى قرطاجنه، طرفین هیچ گاه یکدیگر را آزار نمیکنند، مثلا . قرطاجنه را راضى کنند

سوداگران قرطاجنه طلا را تصرفّ نمیکنند، تا معادل قیمت مال التجاره نباشد و نیز بومیها وقتى مال 
اینها هستند مردمان لیبیا، که ما میتوانیم ذکر . طلا را برداشته باشندالتجاره را برمیدارند، که آنها

.کنیم

و حالا هم ) مقصود از مادیها پارسیها است(گاه مطیع پادشاه مادیها نبودند اکثر این مردمان هیچ
:راجع باین مملکت میتوانیم بگوئیم. اعتنائى بآنها ندارند

اند و دو از این چهار ملت دو مردم بومى. ا اشغال کردهبقدرى که معلوم است، فقط چهار ملتّ آنر
ها در شمال و حبشیها در جنوب، دو مردم دیگر، که از اند از لیبیائىبومیها عبارت. دیگر خارجى



، بقدرى )نیپکى(گمان میکنم که اراضى لیبیا، باستثناى . اند، فینیقیها و یونانیها هستندخارج آمده
بعد هرودوت از خوبى. ان طرف مقایسه با آسیا و اروپا قرار دادبد است، که آنرا نمیتو
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تعریف کرده گوید، که در اولى یک تخم سیصد تخم و در ) پریداوس(و ) نیپکى(زمینهاى 
اراضى سیرن هم بقول هرودوت بد نیست و، بواسطه اینکه در . دومى تخمى صد تخم میدهد

واقع شده و ارتفاع بیک میزان نیست، حاصل در سه موعد مختلف میرسد و حصاد هم یکى بلندى 
.اندآورى محصولبنابراین، اهالى هشت ماه مشغول درو کردن و جمع. بعد از دیگرى است

هاى او معلوم است، که افریقاى آن زمان را از نوشته. هاى هرودوت راجع به لیبیااین است گفته
در جاهاى . لیبیا، مصر و حبشه و قسمت اعظم افریقا را لیبیا مینامیدند: اندم میکردهبسه قسمت تقسی

دیگر کتاب خود هرودوت گاهى کلمه لیبیا را بمعنى قاره افریقا استعمال میکند، زیرا میگوید روى 
اهالى بنابراین جاى تعجب نیست، که میگوید اکثر. آسیا، اروپا، لیبیا: زمین عبارت از سه قاره است

هاى معلوم آن، یعنى لیبیا مطیع پارسیها نیستند، چه مستملکات ایران در افریقا شامل بهترین قسمت
مصر علیا و سفلى، نوبى یا سودان کنونى، لیبیاى مجاور مصر، سیرن و برقه بوده و بقول مورخ 

یران بمستملکات در اینجا حدود ا. ها در برقه تا بن غازى امروزى پیش رفته بودندمذکور پارسى
.قرطاجنه میرسید

تشکیلات داریوش-مبحث دوم

داریوش پس از اینکه شورشهاى ایران را فرونشاند و به آسیاى صغیر و مصر سکونت بخشید 
تشکیلاتى بایران داد، که بوسیله آن ممالک تابعه ایران با یکدیگر و با مرکز پیوستند و وحدتى در 

.ایجاد شددولت پرعرض و طول هخامنشى 

براى فهم مسئله باید بخاطر . معلوم است، که اصلاحات هر زمان را باید با مقتضیات آن سنجید
خلاصه این ترتیبات همان است، که . آورد، که قبل از داریوش چه ترتیباتى در آسیا وجود داشت

مدخل این پادشاه آسور، تیگلات پالسر سوم، در دنیاى آنروزى داخل کرده بود و بقدر کافى در
تألیف ذکر شده، خلاصه آنکه هروقت که آسوریها مملکت یا ولایتى را تسخیر میکردند، پس از 



کشتارهاى زیاد و غارت و خراب کردن مملکت، براى سهولت نگاهداشتن آن هزاران نفر از اهالى 
کوچانیده و به آسور
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در موارد دومى چون . میگماشتند، یا آنها را بولایتى میفرستادندبرده در پایتخت بکارهاى شاقّه
در واقع . هاى گوناگون از آنها میکرداینها از اهل ولایت یا بلد نبودند، حاکم آسورى استفاده

میتوان گفت، که اینها منبع دخل حاکم بودند، اما مملکت مفتوح را، پس از چپاول و خرابى، بیکى 
رویهمرفته سیاست آسور . اینکه تشکیلاتى باو داده باشندلحق میکردند، بىاز ممالک همجوار م

براى حفظ ممالک و ولایات این بود، که مملکت مفتوح را ضعیف کند، تا مردم رمقى براى 
کوچانیدن اهالى و غارت و خرابى هم از . شورش نداشته باشند و خراج خود را مرتبا بپردازند

، باوجوداین سختیها، مقصود دولت آسور حاصل نمیشد، چه تاریخ نظر بعمل میآمد، ولیکناین
بینیم، تقریبا در بهار هر سال گرى و شورشها در ممالک تابعه، چنانکه مىآسور پر است از یاغى

جهت آن حکامى بودند، که دولت . پادشاه آسور بسمتى براى سرکوبى شورشیان روانه است
ا را تفتیش کند و این حکام خود سر و مطلق العنان آنچه آنکه اعمال آنهآسور معین میکرد، بى

ترتیبات ادارى آسور از زمان تیگلات پالسر سوم در دنیاى آنروز شیوع یافته . خواستند میکردندمى
حال بدین منوال بود، تا اینکه آریانهاى ایرانى روى کار آمدند . کم یا بیش سرمشق دیگران گردید

اعمال او پیداست، طرزى دیگر از حیث رفتار با ملل تابعه پیش و کوروش بزرگ، چنانکه از 
همینقدر . چون در این باب آنچه مقتضى بود، در جاى خود گفته شده، تکرار زیادى است. گرفت

باید بخاطر آورد، که رفتار کوروش طرز نوینى بود، که در عالم آنروزى داخل شد، ولى 
بممالک تابعه بدهد، اگرچه کزنفون، چنانکه ذکر جهانگیریهاى او بوى مجال نداد، تشکیلاتى

پس از او کبوجیه بتخت نشسته تمام مدت کوتاه سلطنت خود . شد، بعض تشکیلات را از او دانسته
را باز بجهانگیرى صرف کرد و بعلاوه مرضى، که هرودوت باو نسبت میدهد، مانع از آن شد، که 

ش پس از فرونشاندن شورشهاى داخلى باینکار این بود، که داریو. روش کوروش را پیروى کند
منبع . اساسى پرداخته شاهنشاهى ایران را بایالاتى تقسیم کرد و براى هریک تشکیلاتى مقررّ داشت

اطّلاعات ما
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هاى نوشتهجمشید و نقش رستم و نیز هاى داریوش اول در بیستون و تختراجع باینمسئله کتیبه
مضامین هریک از این اسناد در فصل اول باب دوم کتاب . هرودوت و سایر مورخین یونانى است

معطلى با این دوم این تألیف بیاید، زیرا جایش در آن قسمت است، ولى، اگر خواننده بخواهد بى
.موضوع آشنا شود، ممکن است از همینجا بجائى، که اشاره شده، رجوع کند

لشکرکشى داریوش به اروپا-ممبحث سو

)م. ق514(»1«رفتن داریوش به سکائیه اروپائى-1

اندسکاها چگونه مردمانى بوده

بدوا باید گفت، که مقصود از سکاها مردمانى است، که در ازمنه تاریخى از درون آسیاى وسطى، 
هائى تا ز اینجاها با فاصلهیعنى از ترکستان شرقى یا ترکستان چین، تا دریاى آرال و خود ایران و ا

در قسمتهاى این صفحات وسیع و . منتشر بودند»3«و از این رود تا رود عظیم دانوب»2«رود دن
آنهائى را که از طرف آسیاى وسطى با ایران سروکار . دشتهاى پهناور اسامى آنها مختلف بود

مردمانى، . مینامد) سکا(یا ) سک(اند و داریوش نامیده) ساس(یا ) ساك(داشتند، جغرافیون قدیم 
.که در اروپاى شرقى سکنى داشتند

.در کتب هرودوت موسوم به سکیث میباشند و سیت فرانسوى شده این اسم است

یونانیها این اسم را از این جهت باین مردمان داده بودند، که سکیث در زبان یونانى بمعنى پیاله 
هاى ملل این اسامى، که ذکر شد، از نوشته. ا خود داشتنداى باست و افراد این مردم همیشه پیاله

محققا معلوم نیست، که خود سکاها، بخصوص آنهائیکه با ایران همجوار . مجاور سکاها است
.بودند، خودشان را چگونه مینامیدند



ظنّ قوى میرود، که اسم این مردمان همان سک یا سکا یا چیزى نزدیک بآن بوده، زیرا، اگر غیر 
اما راجع به سکاهاى اروپائى هرودوت گوید . نامیدندبود، ایرانیهاى قدیم آنها را چنین نمىمىاین

سکاها. »5«میگفتند»4«که آنها خودشان را سکلت

______________________________
)1(-Scythie.

)2(-Don.

)3(-Danube.

)4(-Scolotes.

.ها را هم سک نامیدهداریوش این-)5(
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را اکثرا از نژاد آریانى میدانند، ولى بعضى عقیده دارند، که در میان آنها مردمانى از نژاد اصفر نیز 
راجع به سکاها . معلوم نیست، که این مردمان کى و از کجا باین جاها آمده بودند. اندبوده

اند، ولى اطّلاعاتى، که اطّلاعاتى دادهاشخاصى مانند بقراط، ارسطو، سترابون و بطلمیوس
م، یا بزمانى است، که با موضوع این مبحث بیشتر . هرودوت داده، مبسوطتر و مربوط بقرن پنجم ق

توضیح . هاى هرودوت اطّلاعاتى میآید، که از حفریات بدست آمدهبکمک نوشته. مناسبت دارد
و این قبرها، که غالبا در سنگ کنده شده و در اند هائى از خود گذاشتهآنکه سکاها قبرها و مقبره

ها در این قبور اشیائى بدست از کاوش. جنوب روسیه کنونى واقع است، موسوم به کورگان است
چون اطّلاعاتى، که هرودوت میدهد . اى وضع زندگانى آنها را میرساندآمده، که تا اندازه

.هاى او ذکر میشودمبسوطتر است، قبلا مضامین نوشته

سکائیه از نظر هرودوت



. پس از تسخیر بابل داریوش قصد سکاها را کرد«): 82-1کتاب چهارم، بند (مورخ مذکور گوید 
چون آسیا پر جمعیت بود و پول زیاد بآن وارد میشد، داریوش در این صدد برآمد، که سکاها را از 

.وتازهائى، که در مملکت ماد کرده بودند، مجازات کندجهت تاخت

مقصود هرودوت از (سال غلبه داشتند 28در آسیاى وسطى، چنانکه من بالاتر گفتم، سکاها 
جوار آن است، یعنى آذربایجان، کردستان، ارمنستان و غیره، زیرا آسیاى وسطى ماد و صفحات هم

در تعقیب کیمریها سکاها داخل آسیا شده ) او قسمت غربى آسیاى صغیر را آسیاى سفلى میداند
وقتى که . را درهم شکستند، چه اینها قبل از آمدن سکاها بر تمام آسیا حکومت داشتندمادیها

سال بمملکت خودشان برگشتند، دوچار اشکالى شدند، که کمتر از اشکال 28سکاها پس از 
توضیح آنکه زنان سکائى . اش زیاد بودجنگ با مادیها نبود، زیرا مواجه با دشمنى گشتند، که عده

سکاها از جهت شیرى، که در . بت طولانى شوهرانشان، با غلامانشان ارتباط یافته بودنداز جهت غی
جزو مشروبات میخورند، غلامان خود را کور میکنند، چه معمول آنها
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ر چنین است، که گاوها را دوشیده شیر آنها را در ظروف چوبین میریزند و بعد آنرا بغلامان کو
خود میدهند، که بزنند، تا قسمت خوب آن بالا بیاید و آنرا از شیر جدا کنند، زیرا این قسمت 

باید درنظر داشت، که . با این مقصود هر اسیر را غلام و کور میکنند. تر از خود شیر استگران
بارى از این بندگان جوانانى بوجود ). یعنى حضرى(سکاها مردمان بدوى هستند، نه فلاحتى 

.آمدند، که از نژاد خود اطّلاع یافته مصمم شدند، مانع از مراجعت سکاها از ماد گردند

این (بود »2«اتیدتا دریاچه م»1«هاى توریداولا آنها خندق عریضى کندند، که طول آن از کوه
ثانیا وقتیکه سکاها ) هاى تورید در قریم استدریاچه را اکنون دریاى آزوو گویند و کوه

.میخواستند داخل شوند، غلامانشان آنها را عقب نشاندند

این چه «: جنگها بطول انجامید و سکاها بهیچوجه نتوانستند غلبه یابند، تا آنکه یکى از سکاها گفت
شود و هرقدر هم از دشمن بکشیم، از عده ؟ از جنگ عده ما کم مىکارى است، که ما میکنیم



پیشنهاد میکنم نیزه و کمان را بیک سو افکنده هرکدام شلاقى . بندگان ما در آتیه کم خواهد شد
.برداشته بر آنها حمله کنیم

همینکه مادام، که بندگان اسلحه در دست ما بینند، خودشان را با ما مساوى خواهند دانست، ولى 
هاى ما را دیدند، بخاطرشان خواهد آمد، که ما آقائیم و آنها بندگان و دیگر مقاومت نتوانند شلاق

چنین بود حمله سکاها به ماد و مراجعت . سکاها چنین کردند و جوانان روى بهزیمت نهادند. »کرد
.آنها باراضى خودشان و از این جهت بود تصمیم داریوش بر مجازات آنها

آدم اولى «: تراند و در باب نژاد خود چنین گوینداها عقیده دارند، که از تمام ملل جوانخود سک
تاى را آنها پدر تارگى. تاى نام داشتاین مملکت، که در آن زمان خالى از سکنه بود، تارگى

ور دانند، ولى من این قول را بامى) دنیپر کنونى(»4«و مادر او را دختر رود بریستن»3«زوس
تاى سه پسر داشتتارگى. ندارم

______________________________
)1(-Tauride.

)2(-Meotide.

.نامد، زیرا در یونان او را چنین مینامیدندهرودوت رب النّوع بزرگ هر ملتّ را زوس مى-)3(

)4(-Borysthene.
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.قصر از بالا بخطّ مستقیم، زمانى که برپا بودهجمشید، دورنماي تخت-)10(

)پیهنقّاشى شی(
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.گاو آهن، قید، تبر و پیاله: و در زمان آنها از آسمان این اشیاء طلا بزمین افتاد



پسر اول کسى بود، که این اشیاء را دید و خواست بردارد، ولى همینکه نزدیک شد، طلا آتش 
چون پسر سوم نزدیک شد زر خاموش . پسر دوم نزدیک شد و باز طلا محترق گشت. فتگر

بر اثر این قضیه دو پسر دیگر سلطنت این مملکت را به پسر . گردید و او این اشیاء را بخانه برد
سائیس بود، سکاهاى پادشاهى بوجود آمدند و از پسر سوم، که نامش کلاك. سوم واگذاردند

اسم عموم سکاها باسم پادشاه آنها سکلت است و یونانیها آنها را . ن را پارالات نامندها خودشاآن
تاى تا زمان چنین گویند سکاها راجع بنژاد خود و پندارند، که از زمان تارگى. سکیث نامند

اشیاء زرین را پادشاهان آنها با مراقبت حفظ و همه . لشکرکشى داریوش بیش از هزار سال نیست
اگر کسى، که مستحفظ این اشیاء است، در روز عید . راى این اشیاء قربانیهاى زیاد میکنندساله ب

زیر آسمان بخواب رود، بعقیده سکاها یک سال هم زنده نمیماند و از این جهۀ آن اندازه زمینى 
چون مملکت سکاها بزرگ . را، که او بتواند سواره در یک روز طى کند، بعنوان هدیه باو میدهند

سائیس آنرا بین سه پسر خود تقسیم کرد، ولى طلاها در بزرگترین قسمت وسیع بود، کلاكو 
نیز گویند، که از صفحات شمالى یعنى قسمتهائى، که اهالى بالا دست در آن . گانه حفظ میشودسه

جاها زمین و هوا پر است از پر و این سکنى دارند، نه میتوان عبور کرد و نه چیزى دید، چه در آن
در جاى دیگر کتاب خود هرودوت گوید، که مقصود از پر باید برف (پرها مانع از بینائى است 

اند، سکنى گزیده»1«این است چیزیکه سکاها درباره خود گویند، ولى یونانیهائیکه در پنت). باشد
خلاصه آن آمیز یونانیها را بیان میکند وهرودوت داستان افسانه. »عقیده دیگر درباره سکاها دارند

اسب خود را گم کرد و در جستجوى آن در مملکتى، که اکنون موسوم »2«این است، که هراکل
این دختر سه پسر آورد و یکى . به سکائیه است، بموجودى برخورد، که نیمى دختر و نیمى مار بود

از اینشخص. از آنها موسوم به سکیث شد

______________________________
.از ولایات آسیاى صغیر در کنار دریاي سیاهیکى -)1(

هراکل یا هرقل پهلوان داستانهاى یونانى است، که بعقیده یونانیهاى قدیم پس از مرگ نیم -)2(
.خدا گردید
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ود اى، که هراکل بدختر داده بود سکاها در کمربند خپادشاهان سکائى بوجود آمدند و بیاد پیاله
راجع به سکاها هست «): 12-11، بند 4کتاب (بعد هرودوت گوید . همیشه یک پیاله دارند

.حکایت دیگرى، که بعقیده من بیشتر مورد اعتماد است

موافق این حکایت سکاها در ابتدا در آسیا مسکن داشتند، بعد ماساژتها آنها را بیرون کردند و 
چون عده سکاها زیاد بود، . باراضى کیمریها رفتندگذشته ) یعنى سیحون(سکاها از رود آراکس 

مردم عقیده داشتند، که براى خاك خود را بخطر نیندازند، . کیمریها مشورت کردند، که چه کنند
بین پادشاهانى، که ترجیح میدادند، جنگ کنند تا . پادشاهان بعکس معتقد بودند، که باید پا فشرد

بعد مردم . ه تقسیم گشته باهم جنگیدند و همه کشته شدندکشته شوند، ضدیت افتاد و بدو دست
هنوز . جسد آنها را دفن و اراضى خودشانرا رها کرده بیرون رفتند و سکاها مساکن آنها را گرفتند

هم در مملکت سکاها قلاع کیمرى ایستاده، معبر کیمرى و ایالت کیمرى وجود دارند و هنوز 
وى این است، که، چون کیمریها از سکاها بطرف آسیا فرار ظنّ ق. »1«گویند بوسفور کیمرى

و نیز روشن »2«نوپ شهر یونانى واقع استاى رفتند، که حالا در آنجا سىکردند، بشبه جزیره
است، که سکاها در تعقیب کیمریها راه را گم کرده وارد آسیا و مملکت ماد شدند، زیرا کیمریها 

و سکاهائى، که از پى آنها میرفتند، ) ل دریا یعنى از سواحل دریابطو(بطول دریا حرکت میکردند 
این است روایت دیگر، که بین . طرف راست قفقاز را داشتند و بدین ترتیب داخل ماد شدند

.»خیلى شایع است) یعنى خارجیها(یونانیها و بربرها 

شعب مردمان سکائى

از شهر تجارتى بریستن ): 17جا، بند همان(هاى مردمان سکائى چنین نوشته هرودوت راجع بشعبه
، اگر دورتر رویم، اول )مقصود سواحل دریاى سیاه است(که در وسط سکائیه ساحلى واقع است 

پید یا سکاهاى یونانى میرسیم، بالاتر از این قوم قوم دیگرى است، که موسوم به به قوم کاللى
این دو قوم از حیث طرز. آلازون میباشد

______________________________
است، که دریاى سیاه را با دریاى آزوو اتّصال داده، این ) کرچ(بوسفور کیمرى همان بوغاز -)1(

.بوغاز و رود دن را در عهد قدیم سرحد اروپا و آسیا میدانستند



.در کنار دریاى سیاه-)2(
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سیر، عدس و ارزن نیز جزو . لى گندم میکارند و آنرا میخورندزندگانى مانند سکاها هستند، و
بالاتر از مردم آلازون سکاهاى زارع مسکن دارند و اینها گندم را براى فروش . غذاى آنها است

بالاتر از آنها مردمى هستند موسوم به نور، بالاتر از صفحه آنها، بقدرى که میدانیم، . میکارند
.صفحات لم یزرع است

چون از رود . ، یعنى در طرف مغرب بریستن مسکن دارند»1«پانیساقوام در کنار رودخانه گىاین 
یا است، لهاى میرسیم، که بدریا از همه صفحات نزدیکتر و موسوم به گىمزبور عبور کنیم، بصفحه

اى را اشغال این مردم صفحه. بالاتر از این صفحه سکاهائى هستند، که کارشان فلاحت است
میرسد و بطرف شمال، اگر متابعت »2«کاپتىاند، که حدود آن بطرف مشرق تا رود پاندهکر

آن طرف این . جا صفحات لم یزرع استرود بریستن را بکنیم، یازده روز راه است، بالاتر از این
ى خوارها اراضبالاتر از آدم. سکنى دارند و سکائى نیستند) خوارآدم(»3«صفحات مردم آندروفاژ

کاپ سکاهاى بدوى سکنى دارند، زیرا نه شیار تىبطرف مشرق از رود پان. است، که سکنه ندارد
مملکت سکاهاى بدوى از . جنگل استیا، بىلهمیکنند، نه میکارند و تمام این صفحه، باستثناى گى

زبور وقتى که از رود م. روز راه وسعت آن است14امتداد دارد و »4«طرف مشرق تا رود گرّس
جمعیت این صفحات از جاهاى دیگر بیشتر است و . بگذریم، بمتصرّفات سلطنتى میرسیم

حدود . این سکاها سکاهاى دیگر را بندگان خود میدانند. رشیدترین سکاها در اینجا سکنى دارند
از سمت مشرق تا خندقى، که بندگان . »5«از طرف جنوب تا تورید: این صفحات چنین است

واقع است و موسوم به ) دریاى آزوو(اتید ئى کندند و بازارى، که در کنار دریاچه مهاى سکازاده
بالاتر از متصرّفات . میرسد) روددن(متصرفات اینها در بعض جاها تا رود تانائیس . کرمن میباشد

هاها، که از ملت سکائى نیستند، مسکن دارند و بالاتر از آنها دریاچهلنخپادشاهى ملان

______________________________
.رود بوگ کنونى-)1(



.کاى کنونى است، که برود سامارا میریزدگویا رود کن-)2(

)3(-Androphages.

)4(-Gerros(یکی از شعب رود دنیپر.(

.شبه جزیره قریم-)5(
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اقوام سکائى دیگر وجود ) بطرف مشرقیعنى (در آنطرف تانائیس . و نیز صفحات لم یزرع است
اتید بطرف شمال ولایت اول در دست ساوروماتها است و مملکت آنها از گوشه دریاچه م. ندارند

.یابدبقدر پانزده روز راه امتداد مى

بالاتر از آنها مردمى هستند موسوم به . تمام این صفحات عارى از درختهاى وحشى و مثمر است
بالاتر از آنها، بمسافت هفت روز راه، . آنها تماما از جنگلها پوشیده استها و اراضى بودین

اند و اینها پرجمعیت. بیابانهاى لم یزرع است و بالاتر بطرف مشرق مردمى است موسوم به تیساگت
.گذران آنها از شکار است

تمام . ندریک، که باز با شکار گذران میکندر همسایگى آنها مردمى سکنى دارند موسوم به اى
هائى است، که خاك سیاه بعمقى زیاد دارد و از اینجا صفحات مذکوره تا متصرّفات سکاها جلگه

اگر قسمت بزرگ این زمینهاى ناهموار را طى کنیم، . ببعد، زمین سنگلاخ و ناهموار است
آیند، مىگویند، که این مردمان تماما کل بدنیا . بمردمانى میرسیم، که در دامنه کوهها سکنى دارند

بزبان مخصوصى حرف میزنند، مانند سکاها لباس . دماغشان پهن است و فکّین آنها بزرگ
ها امتداد دارد، صفحاتى، که تا مملکت این کل. هاى درخت استپوشند و گذرانشان از میوهمى

.معروف است، سکاها و بعض تجار یونانى تا این مملکت میروند

. کت درآید، باید هفت مترجم براى هفت زبان با خود برداردآن سکائى، که میخواهد باین ممل
ها صفحات معلوم است، ولى از آن ببعد مجهول و کسى نمیتواند چیز بنابراین، تا مملکت کل



مقصود هرودوت (محققى بگوید، زیرا کوههاى بلند حائل است و کسى نمیتواند از آن عبور کند 
.).م. از کوهها باید کوههاى اورال باشد

ها مردمى مسکن دارند، که پاهایشان ها میگویند، در این کوهاگرچه من باور نمیکنم، ولى کل
این گفته . دورتر از این مردم مردمى هستند، که در سال شش ماه میخوابند. هاى بز استمانند پاى

دن مسکونها صفحاتى از مردم ایسرا من هیچ باور ندارم، ولى محقق است، که در مشرق کل
ها سکنى دارند، هیچ معلوم نیست، مگر اینکه خوددنها و ایساما چه مردمى در شمال کل. است
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، 2دیولافوا، صنایع ایران قدیم، جلد ) (بزرگ(جمشید، پیشانى قصر داریوش اول تخت-)11(
)22گراور 
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ها در دنهاى هرودوت چنین بنظر میآید، که ایساز نوشته(صفحات حرف میزنند آنها از این
447اند و این مؤید نظرى است، که در صفحه سیبریاى شرقى یا شمال آسیاى وسطى سکنى داشته

هاى هرودوت صریحا میرساند، که مقصود او از در باب لفظ آراکس ذکر شد، زیرا این گفته
ها چنین دنگویند ایس.). م. وروش با ماساژتها رود سیحون استآراکس در واقعه جنگ ک

آورند، بعد حشم اگر پدر کسى بمیرد تمام اقرباى متوفى حشم خود را بخانه او مى: عاداتى دارند
سپس سر متوفى را عارى از مو . را سر بریده و گوشت آنرا با گوشت میت مخلوط کرده میخورند

بیرون کشیده سر را بطلا میگیرند و چنین سرى را ظرف مقدس دانسته کرده و از درون آن مغز را 
پسر براى پدر متوفى مانند یونانیها عیدى میگیرد، که بیادبود پدر . در موقع قربان کردن بکار میبرند

ها گویند، بالاتر از آنها مردمى هستند دنایس. است، زنان این مردم با مردانشان مساوى میباشند
ها از سکاها بما دنهاى ایسگفته. م دارند و در اینجا عنقاهائى طلا را حفظ میکنندکه، یک چش

رسیده و سکاها این مردم را آریماسپ مینامند، زیرا بزبان سکائى آریما بمعنى یک و اسپو بمعنى 
تمام این صفحات، که ذکر کردیم، خیلى سردسیر است و در سال هشت ماه سرماى . چشم است

. ارد، چنانکه اگر آبى بزمین بریزند، خاك را گل نمیکند، مگر آتشى روشن کنندسخت دوام د



بنابراین سکاهائى، که در این طرف خندق . در بوسفور کیمرى نیز چنین است. بندددریا یخ مى
.سکنى دارند، از روى یخ بآن طرف میگذرند

ها اطلاعاتى در دن، که ایسگویند. اطلاعندپربرى سکاها و مردمان دیگر بىدر باب مردمان هى
این باب دارند، ولى من گمان میکنم، که آنها هم ندارند، و الّا راجع بآنها هم سکاها چیزهائى 

در »2«و نیز همر»1«پربرى را، هسیوداسم هى. گفتند، چنانکه راجع بمردم یک چشم میگویندمى
بعد). 32، بند 4کتاب ... (ها میبرند، اگر این حماسه واقعا متعلق به همر باشد گونحماسه اپى

______________________________
)1(-Hesiode(م. شاعر یونانى از قرن هشتم ق.(

)2(-Homereشاعر حماسى معروف یونان.
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کشى داریوش بمملکت سکاها ملازم شود، که با موضوع یعنى قشونهرودوت وارد مطالبى می
پربرى مردمانى است، که نیست، ولى مقتضى است توضیح دهیم، که مقصود هرودوت از هى

هاى قدیم در شمال اروپا یا قسمتهاى غیر معلوم اروپا، مانند روسیه شمالى و سوئد و بعقیده یونانى
.اندمیزیستهها، در آن زمان نروژ و امثال آن

مذهب

سکاها این ارباب انواع را ): 59، بند 4کتاب (مورخ مذکور راجع بمذهب سکاها چنین گوید 
پاپاى، خداى -2). مینامیدند»1«تیایکى از آلهه یونانى، که در یونان هس(تى تابیت-1: پرستندمى

.آسمان

-5. سر، خداى آفتابتهى-4. آپى، خداى زمین و او را زن خداى آسمان میدانستند-3
سکاها عادت . ماساد، خداى دریاهاتاهیس-6). هاآفرودیت یونانى(پاسا، خداى وجاهت آرهیم

هراکل ). رب النوع جنگ(»2«ندارند معبد یا هیکل آلهه را بسازند، باستثناى معبد و هیکل آرس
کنند و حیوانات قربانى از میان سکاها براى این آلهه قربانى می. هم در نزد آنها مورد پرستش بود



شوند، ولى براى آرس قربانى انسان نیز جایز است، بدین ها انتخاب مىحیوانات اهلى و اسب
ترتیب، که از هر صد نفر اسیر یکى را میکشند و خون او را روى شمشیرى، که علامت این خدا 

.ندقربان کردن خوك جائز نیست و کلیۀ خوك نگاه نمیدار. است میریزند

عادات

آشامد و سرهاى سکائى خون اول دشمنى را، که میکشد، مى«: عادات جنگى آنها چنین است
مقتولین را براى پادشاه میبرد، زیرا قاعده بر این جارى شده، که تا سر دشمن را نیاورد، سهمى از 

بعضى از . یکنندپوست مقتولین را میکنند و بعد آنرا مانند دستمال استعمال م. غنائم بوى نمیدهند
اى درست میکنند، از سر دشمن، که خیلى مبغوض بوده، کاسه. این پوستها لباس ترتیب میدهند

ها را ها را بطلا میگیرند و چون میهمانى بمنزل آنها آید، تمام این کاسهسکاهاى متمول این کاسه
ست، که جنگ کرده و ها جمجمه کدام یک از اقرباى آنها اباو نشان داده گویند هریک از کاسه

هامغلوب شده و هرقدر عده چنین کاسه

______________________________
.رب النّوع اجاق خانواده-)1(

)2(-Ares.
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اى براى آشامیدن شراب تهیه همه ساله رئیس هر محل کاسه. زیادتر باشد، افتخارشان بیشتر است
اشخاصى، . ین کاسه فقط اشخاصى میتوانند شراب بیاشامند، که دشمنى را کشته باشندمیکند و با ا

بعض سکاها، که . نشینند و این سرشکستگى بزرکى استاند، در کنار مىکه هنوز این کار نکرده
سکاها . آشامند و باید از هر دو در آن واحد بیاشامنداند، از دو کاسه شراب مىدشمنان زیاد کشته

وقتى که پادشاه سکاها مریض میشود، سه نفر . أل عقیده دارند و فالگیر در میان آنها زیاد استبه تف
گیرها را حاضر میکنند و آنها غالبا میگویند، که فلان شخص قسم دروغ به آلهه از معروفترین فال

ادشاهى قسم خانه پادشاه یاد کرده، زیرا عادت سکاها بر این است، که در مواقع مهم به آلهه خانه پ
گیرها او را متهم کشند و فالبر اثر این حرف آن شخص را گرفته بمحاکمه مى. یاد میکنند



گیرها دو برابر عده اولى دعوت میکند و هرگاه آنها اگر متهم انکار کرد، پادشاه از فال. کنندمى
گیرها متهم اگر این فالگیرها میدهند، ولى هم متهم را مقصر دانستند سر او را بریده مالش را بفال

گیرهاى دیگر دعوت میشوند و، در صورتیکه اکثریت این فالگیرها متهم تقصیر دانستند، فالرا بى
.گیرهاى اولى محکوم باعدام میگردندتقصیر دانستند، فالرا بى

بندند،خاروخسک زیاد در عرّابه جمع کرده آنرا بگاوهائى مى: گیرها چنین استطرز اعدام فال
نشانند و آن را گیر را در قید گذارده و دهن او را بسته روى خاروخسک مىوپاى فالبعد دست

فالگیرها در میان آتش میسوزند و گاوها هم بعضى سوخته، برخى . آتش زده گاوها را میرانند
وم گیرها را هم معدقاعده بر این است، که پادشاه اولاد و احفاد چنین فال. بالاخره فرار میکنند

هرگاه سکاها با کسى عهدوپیمانى بقید قسم ببندند، چنین . میکند، ولى دست بزنان آنها نمیزند
در کاسه گلى شراب میریزند، بعد با چاقو یا آلت تیزى زخمى ببدن متعاهدین زده خون آنها : کنند

را با شراب مخلوط میکنند، پس از آن شمشیر و تیر و زوبین را در شراب گذارده مشغول 
. آشامندچون این مراسم بآخر رسید، از آن شراب متعاهدین و حضار عمده مى. عاخوانى میشوندد

ترتیب دفن پادشاه
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پس از مرگ او فورا گودال چهارگوشى میکنند، شکم پادشاه متوفى را دریده از : چنین است
را موم میگیرند، بعد این جسد را حرکت داده کندر و ادویه معطر دیگر پر میکنند و بدن او 

بقسمتهاى مختلف مملکت، که تابع پادشاه است، میبرند، تا بانتهاى مملکت، که موسوم به صفحه 
در آنجا جسد را در مقبره پادشاهان سکائى دفن میکنند، بعد یکى از زنان . گرّها است، میرسند

کنند و دمه نزدیک و قاصد او خفه کرده دفن مىدار، آشپز، مهتر، خغیرعقدى پادشاه را با شربت
اى از خاك هاى حشم او را کشته با طلاآلات پادشاه دفن و تپهپس از آن اسبها و نخستین زاده

ها حالا معروف به کورگان است این تپه(هرقدر این تپه بزرگتر باشد بهتر است . روى قبر میسازند
ین حکایت بطور معترضه گوید، که سکاها مس و و در آن حفریاتى میشود، هرودوت در ضمن ا

اشخاصى، که باستقبال جسد پادشاه متوفى میآیند، بعلامت عزا قسمتى .). م. نقره استعمال نمیکنند
چینند و بدست راست، پیشانى، دماغ زخمهائى میزنند و ها را مىاز گوش خود را بریده زلف



پنجاه اسب از : کنندال سکاها چنین مىپس از انقضاى یک س. نشانندتیرهائى بدست چپ مى
طویله پادشاه بیرون آورده میکشند، بعد پنجاه نفر از خدمه پادشاه متوفى، که اصلا سکائى هستند، 

برگزیده بقتل میرسانند و جسد این پنجاه نفر را بر اسبها استوار کرده بدین ترتیب سواره نظامى 
ها را روى راسم دفن پادشاهان سکائى، ولى سائر مردهاین است م. آراسته دور قبر پادشاه میدارند

اى گذارده نزد اقرباى نزدیک او میبرند، هرکدام از آنها ضیافتى ترتیب میدهد و میت هم عرابه
این حرکت مرده از جائى بجائى چهل روز طول میکشد و . سهمى از مأکولات و مشروبات میبرد

هاى سکاها توصیفى کرده جا هرودوت از حمامدر این. شویندبعد او را دفن کرده سر و تن را مى
سکاها مانند سائر بربرها از اخذ عادات و آداب سائر ملل، چه «): 76، بند 4کتاب (بعد میگوید 

این . آورندیونانى باشد و چه غیر آن، قویا احتراز میکنند و قضیه آناخارسیس نامى را مثل مى
سیار سیاحت کرده بود، مردى حکیم بشمار میرفت، ولى، شخص، که در یونان و جاهاى دیگر ب

وقتى که بوطن
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را در نهان بگیرد، پادشاه آگاه ) جشن مادر آلهه(خود برگشت و خواست یکى از آداب یونانى 
ا امروز اگر کسى اسم این شخص را در حضور سکاها ببرد گویند، که او ر. شد و او را کشت

کنند و مخصوصا مورخ مذکور گوید، که سکاها بعض عادات یونانى را استهزاء مى. »شناسندنمى
اند و در عید او مجالس شرب با غوغا و میخندند به اینکه یونانیها خداى شراب درست کرده

.هاى مستى ترتیب میدهندعربده

عده نفوس، طرز معیشت

بعضى گویند زیاد است و برخى آنها را . که چیستعده سکاها معلوم نیست، : هرودوت گوید
چیزهاى دیدنى در این مملکت نیست، جز رودهاى عظیم، که از آن ذکرى . قلیل العده میدانند

هاى خود روى اسبها حرکت و غالبا با خانواده. اندبضاعتسکاها مردمان فقیر و بى. »1«بالاتر شده
زبان سکائى مختلف است، زیرا سکاهاى غربى با . هرنددر تیراندازى ما. از حشم گذران میکنند

.آخرین سکاهاى شرقى بتوسط مترجم حرف میزنند



هرودوت گوید، که بیش از یک زن . راجع بخانواده سکائى عقائد نویسندگان قدیم متشتتّ است
.بقراط گفته، که تعدد زوجات بین آنها معمول بود. نمیگرفتند

راجع بغذاى سکاها باید گفت، . طوائف سکائى زن اشتراکى استسترابون نوشته، در میان بعض
اند، ولى غذاى آنها غالبا شیر گاو و خوار دانستهکه پلین و سترابون بعض طوائف سکائى را آدم

اند، معلوم شده، که گوشت گوسفند و مادیان بوده از حفریاتى، که در بعض قبرهاى سکائى کرده
اند، اشیاء آهنى چیزهائى، که یافته. تر میایدست، یعنى زمان آنها پائیناین قبرها از زمان هرودوت نی

بند، بعد ظروفى از مفرغ، اسباب و ادوات خانه، آینه، گردن. زره، قمه، نیزه و غیره: است مانند
هاى زنانه از شیشه، طلا، نقره، کهربا و غیره، که از تجارت با یونان و روم یا از غارت زینت

رویهمرفته حفرّیات در قبرهاى مذکور نشان میدهد، که از حیث تمدن در . ندتحصیل میکرد
.انداى بسیار پست بوده صنایعى نداشتهمرحله

راجع بنژاد آنها باید گفت، از چندى باینطرف این عقیده قوت یافته، که

______________________________
.تر ذکر کردهئینمؤلّف بمناسبت راهى، که داریوش پیموده، پا-)1(

591: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

، 2دیولافوا، صنایع قدیم، جلد (، منظره درونى )بزرگ(در و پنجره قصر داریوش اول -)12(
)16گراور 
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.سکاها از مردمان مختلف ترکیب شده بودند، ولى عناصر آریانى در میان آنها زیاد بوده

سکائیه از نظر سوق الجیشى

چنین بودند، بقول هرودوت، مردمان سکائى، که در همسایگى یا نزدیک مستعمرات یونانى 
در خاتمه مقتضى است . اى از آن ذکر شداخلاق و عادات آنها هم چنان بود، که شمه. میزیستند



بعض صفات خوب را هم، گفته شود، با اینکه این مردمان در درجه بسیار پست تمدن میزیستند، 
شجاعت و : از جمله باید این صفات را دانست. که غالبا در مردم بدوى دیده میشود، دارا بودند

سکاها از . قول و پیمان نشکستنمندى زیاد بآزادى، درستىطلبى و علاقهمردانگى، حس استقلال
ره، چنانکه در عهد علاوه بر صفات مذکو: چند حیث مردمان عربستان قدیم را بخاطر میاورند

قدیم پادشاهى مقتدر نتوانست بدرون عربستان داخل شود، هیچ دولت بزرگى هم نتوانست سکائیه 
کویرهاى بیحد و حصر و آفتاب سوزان در یکى، : جهات در هر دو جا معلوم است. را مطیع کند

ى، زندگانى بدوى، العاده در دیگرى، نبودن شهرها و آبادپایان و سرما و گرماى فوقهاى بىدشت
این شرایط جغرافیائى و اقلیمى هر قشون مهاجم را خسته و . فقر عمومى و فقدان آذوقه در هر دو

این نکته را . نشینى آن با تلفات زیاد منجر میشدفرسوده میکرد و بالاخره در بهترین صورتى بعقب
تا فهمید، که سفر کشى داریوش بچنین مملکت پهناورى باید درنظر گرفت،مخصوصا در قشون

اى جنگى او چه کار خطرناکى بوده و، با وجود این، او توانسته است، مقصود خود را تا اندازه
.انجام داده، قسمت بزرگ قشون خود را سالما از این مملکت بیرون برد

لشکرکشى داریوش به سکائیه

ر کتیبه بیستون راجع به چون راجع باین موضوع اسنادى جدیدا بدست نیامده و، اگر ذکرى هم د
سکاها شده، خیلى مختصر و مجمل است و بعلاوه جاهائى از این قسمت کتیبه خراب شده، یگانه 

هاى مورخین عهد قدیم و منبع مهم اطلاعات ما بر چگونگى این لشکرکشى منحصر است بنوشته
.مخصوصا به کتاب هرودوت، که کیفیات را بتفصیل ذکر کرده

هاى هرودوت ن این قسمت کتیبه بزرگ بیستون را ذکر کرده بعد بگفتهباوجوداین، مضمو
.گذریممى
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نوشته داریوش

دجله ... در سکائیه . داریوش شاه میگوید با لشکرم بمملکت سکاها رفتم«»1«)4ستون پنجم، بند (
....از دریا .... 



گیر کردم آنها را در قید نزد من آوردند سیده قسمتى را دستگذشتم به سکاها ر»2«هادر کشتى
....نامى را دستگیر کردم ) خاسکون.... (و کشتم 

.»بعد آن ایالت از آن من گردید. بکس دیگر، چنانکه اراده من بود، ریاست دادم

هاى هرودوتنوشته

تهیه سفر جنگى وقتى که داریوش در «) 124-83کتاب چهارم، بند (مورخ مذکور گوید 
پل »3«بمملکت سکاها بود، باطراف مأمور فرستاده پیاده و سوار میخواست و در بوسفور تراکیه

پسر هیستاسپ و برادر داریوش باو گفت، بمملکت سکاها مرو، چه ) اردوان(میساختند، آرتابان 
از شوش حرکت آنها فقیراند، ولى داریوش حرف او را نشنید و، همینکه تدارکات او تکمیل شد،

باز نام از داریوش خواستار شد، که یکى از سه پسر او را ىدر این احوال یک نفر پارسى اى. کرد
داریوش در جواب گفت، . با خود نبرد، زیرا پارسى مزبور این پسر را خیلى دوست میداشت

اشت، که باز مشعوف شد، چه پندىاى. خواهش تو چیز زیادى نیست و هر سه پسرت خواهند ماند
داریوش هر سه پسر او را از خدمت نظامى معاف داشته، ولى بزودى دریافت، که اشتباه کرده و 

باز را ىمقصود داریوش این بوده، که جسد آنها بماند، زیرا بر اثر حکم داریوش، هر سه پسر اى
.اعدام کردند

جا در این. است، رسید، که در کنار بوسفور واقع»4«داریوش از شوش حرکت کرده به کالسدون
براى عبور از بوسفور پلى ساخته بودند و داریوش بکشتى نشسته نزد مردم کیانى، که بقول یونانیها 

این دریا واقعا . را تماشا کرد»5«وقتى مساکن معینى نداشتند، رفت و از دماغه آن، دریاى پنت
3000ترین محل در عریضو عرض آن11100طول آن . قشنگ است و از دریاهاى دیگر ممتاز

این معبر). مطر بود185استاد یونانى (استاد است ولى معبر آن چهار استاد میباشد 

______________________________
)1(-

H. C. Tolman. Ancient Persian Lexicon and texts. 1908, p. 31.



.معنى این کلمه درست معلوم نیست-)2(

).بوغاز اسلامبول(بوسفور امروزى -)3(

)4(-Chalcedon(کوىقاضى.(

)5(-Ponte(دریاي سیاه.(
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در جائى، که پل را ساخته بودند، طول . مصب دریا یا بوغازى است، که معروف به بوسفور میباشد
، که عرض آن پانصد و امتداد دارد و پروپونتید»1«بوسفور تا پروپونتید. استاد است120بوسفور 

عرض این آخرى هفت و طولش . یابداتصال مى»2«پونتاستاد است، به هلّس1400طول آن 
در اینجا . »است»3«یابد، که نام آن اژهپونت بدریائى اتصال مىهلّس. چهار صد استاد است

، بند 4کتاب (گوید هرودوت شرح میدهد، که چگونه این دریاها و بوغازها را اندازه گرفته و بعد 
87:(

نامى از اهل »4«آن را ماندروکل. داریوش، پس از اینکه دریا را تماشا کرد، بسر پل برگشت
بعد بوسفور را هم تماشا و سپس امر کرد، دو ستون از مرمر سفید در ساحل آن . سامس ساخته بود

نصب کنند و بر آنها اسامى تمام مردمان تابع را، که در قشون او بودند، بزبان آسورى و یونانى 
بحرّیه بهفتصد هزار نفر بىاى از مردمان تابع با او بودند و قشون اودر این سفر جنگى عده. بنویسند

بعدها اهالى بیزانس این ستونها را بشهر خود برده از آن . ها بششصد فروند بالغ بودو عده کشتى
قربانگاهى براى دو خداى خود ساختند و مرمرى را، که بر آن خطوطى بزبان آسورى نوشته 

آن قسمت بوسفور، که سواحلش بحکم . در بیزانس انداختند»5«بودند، در نزدیکى معبد دیونیس
. داریوش باهم اتصال یافته بود، در وسط بیزانس و معبدى است، که در مدخل بوسفور واقع شده

قسمتى را از . داریوش را پل پسند آمد و بسازنده آن هدایاى زیاد داده از هر چیز ده عدد بخشید
نمود، که ه نقاشى کرد، که تمام پل را نشان میداد و مىهدایاى مزبور ماندروکل خرج یک پرد

داد و آن »6«این پرده را او بمعبد هرا. داریوش بر تخت بلندى نشسته و قشون او از پل عبور میکند
پس از اتصال بوسفور، که ماهیهاى زیاد دارد، ماندروکل این را به «: اى داشت بدین مضمونکتیبه



او در ازاى اینکار تاج افتخار بر سر نهاد و نام اهالى سامس را بلند . هرا بیادگار پل تقدیم کرد
داشت، چه کار او

______________________________
)1(-Propontide(دریاى مرمره.(

)2(-Hellesponte(بوغاز داردانل.(

)3(-Egee(بحر الجزایر.(

)4(-Mandrocle.

)5(-Dionyse(النّوبعقیده یونانى ع شرابها رب.(

.بعقیده یونانیها ربۀ النّوع زمین بود) هرا(-)6(
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چنین بود آثارى، که سازنده پل از خود گذاشت و داریوش پس از دادن . »پسند داریوش شاه شد
دریاى قبل از آن به ینیانها امر کرد، بکشتیها نشسته و. هدایا به ماندروکل از پل به اروپا گذشت

برسند و در آنجا منتظر او باشند، تا بعد پلى روى رود مزبور »1«سیاه را گرفته بالا بروند، تا به ایستر
این کشتیها از مردم کیانى گذشته . پونتبحرّیه مرکب بود از ینیانها و االیانها و اهالى هلّس. بنا کنند

در جائى، که رود . راه از دریا دور شدبه ایستر رسید و داخل رود مزبور گردیده بمسافت دو روز 
اما داریوش پس از عبور از بوسفور به تراکیه داخل . هائى تقسیم میشود، یونانیها پلى ساختندبشعبه

بقول . آر رسیده در این محل براى مدت سه روز اردو زدهاى رودتشده و از اینجا بسرچشمه
بر ضد خارش بدن انسان و اسب استعمال ها خواص طبى دارد ووحوش آب این چشمهمردم حول

در اینجا داریوش اردو زده در . است و همه از یک سنگ بیرون میآیند31ها عده چشمه. میشود
از «: بعد فرمود در این محل ستونى برپا کنند و این کتیبه را بنویسند. میان فراوانى استراحت کرد
ترین کس، داریوش پسر نامى. تر استلمآر گواراتر و ساهاى تتمام رودها، آب سرچشمه



بعد داریوش حرکت . »ها آمدهیستاسپ، شاه پارسیها و تمام قاره، با قشون خود بکنار این چشمه
.ها جارى است، رسید) اودریس(کرده برود دیگر موسوم به آرتسک، که از اراضى 

که از آن محل میگذرند، در اینجا محلى را بقشون خود نشان داده امر کرد، هریک از سپاهیان،
هاى بزرگى از سنگ سپاهیان چنین کردند و، وقتى که داریوش حرکت کرد، تل. سنگى بگذارند

اینها مردمى هستند، که . ها را باطاعت درآوردقبل از اینکه داریوش به ایستر برسد، گت. بر جا ماند
»2«پلنىکه بالاتر از دو شنر آپدس و آنهائیهاى سالمىتراکى. بجاویدان بودن روح اعتقاد دارند

ها سى خودشان مطیع شدند، اما گتاند بمردم کیرمیان و نیپسکنى دارند و موسوم»3«و مسامبرى
تر بودند، جنگ کردند، ولىها آنان، که رشیدتر و درستو نیز از تراکى

______________________________
.ایستر، دانوب امروزى-)1(

)2(-Appolonie.

)3(-Mesambria.

596: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ها بجاویدان بودن روح چنین است، که اعتقاد گت. زود شکست خورده سر اطاعت پیش آوردند
بنابراین . سس نام دارد، میرودمیگویند انسان با مرگ نمیمیرد، بلکه بسوى خدائى، که سالموك

خود بقرعه انتخاب کرده نزد، او میفرستند و رسول مأمور عقیده در هر پنجسال شخصى را از میان 
سس فرستادن رسول نزد سالموك. ها خیلى لازم دارند، از خدا بخواهداست چیزى را، که گت

:چنین بعمل میآید

عده دیگر از دو طرف دستها و پایهاى رسول را . ایستندها مىها صف کشیده با نیزهاى از گتعده
.دازند، بطورى که او روى نیزه بیفتدگرفته بهوا میان

ها نظر مرحمت دارد و هرگاه نمرد، اگر رسول مرد، مرگ او دلالت میکند، که خدا نسبت به گت
اینها عادت دیگرى نیز دارند، . میگویند، که رسول شخصى است فاسد و دیگرى را انتخاب میکنند



ها خدائى گت. خدا را تهدید میکننددر حین رعدوبرق تیرهائى بآسمان انداخته، . که چنین است
اش سس میگوید و خلاصهبعد هرودوت شرحى در باب سالموك. را بجز خداى خود نمیپرستند

حکیم »1«این است، که شخصى چنین نامى داشته و بنده بوده، بعد، چنانکه گویند، او فیثاغورس
در . ها منتشر کرده و درگذشتهرا دیده و عقیده او را، پس از مراجعت به تراکیه، در میان گت

ها را باور ندارم، زیرا شخص مزبور من این گفته«: خاتمه مورخ مذکور چنین اظهار عقیده میکند
.»خیلى پیش از فیثاغورس میزیسته

ها، که چنین معتقداتى گت): 97جا، بند همان(سپس هرودوت حکایت خود را دنبال کرده گوید 
.سپاه داریوش را پیروى کردندداشتند، تابع پارسیها شده 

داریوش به ایستر رسیده از آن عبور کرد و به ینیانها گفت، پل را خراب کرده با سپاه بحرى دنبال 
: پسر ارکساندر به داریوش چنین گفت»2«اسوقتیکه میخواستند پل را خراب کنند، ك. من بیائید

پس . عتى خواهى یافت و نه شهرىشاها، تو میخواهى داخل مملکتى شوى، که در آن نه زرا«
اگر به سکاها. اندبگذار این پل باقى بماند و محافظین آنرا از کسانى قرار داده، که آنرا ساخته

______________________________
)1(-Phythagore.

)2(-Coes.
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)پیهنقّاشى شى(روپوش دیوارهاى طالارها -)13(
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مندى کار را انجام دادیم، راه مراجعت خواهیم داشت و اگر نتوانستیم بآنها برسیم، رسیده با بهره
من از آن نمیترسم، که سکاها بما شکست دهند، بیم آن دارم، . لااقل راه بازگشت تأمین شده است

این پیشنهاد من نه براى فائده . تى بزرگ شویمکه آنها را نیابیم و راه را گم کرده دوچار بلیا
داریوش را این سخن . »شخصى است و نه براى اینکه اینجا بمانم، بلکه بنظر من صلاح شاه است



) بس بودهاین شخص از جزیره لس(بسى مهربان، لساى«: بسیار خوش آمد و در جواب گفت
اشى بتو در ازاى پیشنهاد خوبى، که کردى وقتى که من سالما برگشتم، البته تو نزد من آى، تا پاد

بعد داریوش یک تسمه چرمى برداشته شصت گره آن زد و جبابره ینیانى را خواسته بآنها . »بدهم
این تسمه را بگیرید و از . ینیانها، آنچه سابقا راجع به پل گفته بودم، نسخ میکنم«: چنین گفت

اگر پس از انقضاى این مدت من . از کنیدروزى، که من داخل سکائیه میشوم، روزى یک گره ب
برنگشتم، پل را خراب کرده باوطان خود برگردید، ولى تا آن زمان سعى و کوشش کنید، که پل 

.داریوش این بگفت و در حال حرکت کرد» سالم بماند

سکائیه از خلیجى شروع میشود، که تراکیه . در جلو سکائیه تراکیه است، که امتدادش تا دریا است
در اینجا رود ایستر داخل سکائیه گردیده، بعد بطرف مشرق برگشته رو بمصب . تشکیل کرده

از این عبارت معلوم است، که (این قسمت، که از ایستر شروع میشود، سکائیه قدیم است . میرود
در اینجا هرودوت شرحى راجع به سکائیه نوشته ) نشین بودهاینطرف رود ایستر نیز اراضى سک

سکائیه از رود ایستر یا : که بعضا بالاتر ذکر شده و ماحصلش این است) 101-99ا، بند جهمان(
و ) بوغاز کرچ(یابد و از بوسفور کیمرى امتداد مى) قریم امروزى(دانوب تا مملکت تاورها 

سکائیه مملکت . باز اراضى سکائى است) دن کنونى(تا رود تانائیس ) آزوو امروز(اتید دریاچه م
از ایستر تا بریستن یعنى از دانوب تا . وشى تشکیل میکند، که اضلاعش تقریبا مساوى استچهارگ

لن، کهخاتید همانقدر مسافت و از دریا تا مردم ملاندنیپر ده روز راه است، از این رود تا دریاچه م
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ز راه را هرودوت دویست استاد میداند، که یک رو. بالاتر از سکاها سکنى دارند بیست روز راه
.بمقیاس امروز تقریبا سى و هفت کیلو مطر یا شش فرسخ میشود

عرض سکائیه چهار هزار استاد و طول دو ضلعى، که از کنار دریا بدرون قاره میرود، نیز همانقدر 
.رسخ بودهف130فرسخ در 130بنا بگفته هرودوت وسعت سکائیه اروپائى تقریبا معادل . است

سکاها در مجلس مشورت باین عقیده شدند، که با ): 102همانجا، بند (بعد مورخ مذکور گوید 
قشون عظیم داریوش جنگ کردن نتوانند و بر اثر این عقیده رسولانى نزد پادشاهان همجوار 



اجتماع پادشاهان مزبور هم، پس از شنیدن خبر ورود داریوش بمملکت سکائیه، درصدد . فرستادند
، )خوارهایا آدم(ها، نورها، آندروفاژها ها پادشاهان تاورها، آگاتیرساین. و مشورت برآمدند

بعد هرودوت اخلاق و عادات . بودند) یا سارماتها(ها ها، ساوروماتها، بودینها، گلنلنخملان
ربۀ : استعادات تاورها چنین«): 103، بند 4کتاب (هریک از اقوام مذکوره را شرح میدهد 

میدانند و »2«نندختر آگامم»1«ژنىفىالنوعى را میپرستند که بعقیده آنها لمس نشده و او را اى
هر یونانى را، که در دریا اسیر کنند، یا کشتى او بشکند و خود او بساحل افتد، براى این ربۀ النوع 

ر او را از بدن جدا کرده و جسدش قربان میکنند، بدین ترتیب، که چماقى بسر او میکوبند و بعد س
هر دشمن، که بچنگ آنها افتد، سرش را . را از کوه بزیر افکنده سرش را بنوك میخ چوبین میزنند

اش نصب اى را بخانه خود برده بدودکش بخارى خانهریزریز میکنند، بعد هریک از آنها قطعه
گذران تاورها از غارت و . داردمیکند و عقیده دارد، که این قطعه در هوا خانه را محفوظ مى

ها بعکس اخلاق ملایمى دارند و با کمال میل زینتهائى از طلا استعمال آگاتیرس. جنگ است
زن در نزد آنها اشتراکى است، چه عقیده دارند،. میکنند

______________________________
)1(-Iphigenie.

)2(-Agamemnonآرگس، که رئیس پهلوانان یونانى در سن و ، برادر پادشاه داستانى مى
.جنگ ترووا بود
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در سائر . که بدین ترتیب همه باهم برادر و خویش میشوند و بغض و حسد از میان آنها برمیخیزد
یک نسل قبل از سفر جنگى . نورها در اخلاق مانند سکاها هستند. اندچیزها مانند اهالى تراکیه

یوش مارهاى زیاد پدید آمده آنها را مستأصل کرد، چنانکه مجبور شدند جلاى وطن کرده دار
.ها روندبمملکت بودین

اند، هائى، که در سکائیه بودهسکاها و نیز یونانى. گویند، که در میان این مردم سحره زیاد است
بعد باز بصورت حکایت کنند، که سالى یک دفعه هریک از نورها براى چند روز گرگ میشود و



ها را باور ندارم، ولى چنین میگویند و سوگند بصحت آن یاد من این گفته. آدمى برمیگردد
نه راستى میفهمند و نه قانونى : تر استاخلاق آندروفاژها از اخلاق تمام مردمان وحشیانه. میکنند

از مردمان این . این مردم بدوى لباس سکائى میپوشند، ولى بزبانى مخصوص حرف میزنند. دارند
ها لباس لنخملان. صفحات اینها یگانه مردمى هستند، که گوشت انسان در غذا استعمال میکنند

پوش در زبان یونانى این کلمه بمعنى سیاه(اند بهمین جهت آنها را چنین نامیده. سیاه در بر میکنند
. نى است و موهایشان زردچشمانشان برنگ آبى آسما. اندها مردمى پر جمعیتبودین.). م. است

هریک از اضلاع دیوار شهر باندازه . یک شهر چوبین در مملکت آنها است، که نامش گلن است
.است) تقریبا یک فرسخ(سى استاد 

در . اندها و معابد را هم از چوب ساختهخانه. دیوارهاى شهر بلند است و تماما از چوب ساخته شده
ها و محرابها و معابد وجود دارد و در هر دو سال جشنى براى ا بتآنجا امکنه مقدسه آلهه یونانى ب

اند، که از شهرهاى تجارتى اهالى اصلى گلن یونانیهائى بوده. ها میگیرنددیونیس با مستى و عربده
ها بزبان سکائى و برخى به یونانى حرف میزنند، ولى شهر گلن بزبان بعض بودین. اندجا رفتهبدان

مملکت بودینها جنگلى . ها فلاحتى میباشندها مردم بدوى و گلنىبودین. کندمخصوصى تکلم می
راجع به . ها واقع استایست، که در میان باتلاقاست و در بزرگترین جنگل آنها دریاچه

ها با آمازونها یونانى: ها هرودوت داستانى، که شنیده، بیان میکند و مضمونش این استسارمات
، که مانند مردان بشکاریعنى با زنان سکائى(
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بعد . »1«جنگ کرده غالب شدند) بریدند تا بهتر تیر اندازندرفتند و پستان راست را مىو جنگ مى
این آمازونها بمملکت سکاها درآمدند و پس از یکى دو جنگ سکاها فهمیدند، که اینها زنند و 

نشینى پسندیدند، یعنى از خانهچون آمازونها اخلاق زنان سکائى را نمىبعد . با آنها ارتباط یافتند
بیزار بوده میل بجنگ و شکار داشتند، شوهرایشان را تحریک کردند، که از دریاى آزوو گذشته 

حالا هم زنان سارماتها . آنها چنین کردند و مردم سارمات بوجود آمد. بماوراء آن مهاجرت کند
اى، که از سارماتها بزبان سکائى حرف میزنند، ولى به لهجه. شکار میروندشوهرانشان بجنگ و بى

راجع . اند زبان سکائى را کاملا فرا گیرندزمان قدیم خراب شده، چه زنهاى آمازونى نتوانسته



بعض دخترها پیر میشوند و . دخترى تا دشمنى نکشد شوهر نکند: بزواج رسم آنها چنین است
هاى هرودوت راجع بسکنه این است گفته. نیستند چنین کارى کنندشوهر نمیکنند، چه حاضر 

در حالى، ): 118، بند 4کتاب (بعد مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید . سکائیه
گان مردمان سکائى رسیده گفتند، که شاه که پادشاهان در محلى اجتماع کرده بودند، فرستاده

جا در این. د و پلى در بوغاز بوسفور ساخته بقاره اروپا قدم نهادپارسیها تمام آسیا را مسخر کر
اهالى تراکیه را مطیع و پلى در ایستر بنا کرد، با این نیت که صفحات اینطرف رود مزبور را هم 

اگر چنین نکنید، ما باید جلاى وطن کنیم . از ما جدا نشوید، تا متفقا با دشمن بجنگیم. تسخیر کند
اگر خودتان را کنار . زیرا اکر شما کمک نکنید، از ما چه کارى ساخته استیا مطیع شویم، 

شاه پارس قصد شما را هم خواهد کرد، چنانکه . گیرید، وضع شما بهتر از وضع ما نخواهد بود
نظر آنکه، اگر شاه پارس میخواستدلیل مهم این. قصد ما را کرده

______________________________
.زیستندها زنان سکائى بودند، که در کاپادوکیه مىاین) 4، بند 2کتاب (ستن بقول ژو-)1(

کشتند کودکان ذکور را هم مى. عادت آنها بر این بود، که مردان سکائى را بکشند یا بیرون کنند
. سوزاندند، تا تیراندازان ماهر شوندداشتند، ولى پستان راست آنها را مىو کودکان اناث را نکاه مى

.پستان نامیدندها این زنان را آمازون یعنى بىاز این جهت یونانى
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)154فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (شاهى ) سرادق(آسمانه -)14(

ما را از جهت تجاوزات سابق مجازات کند، اعلان میکرد، که با مردم دیگر کار ندارد، و حال 
کردن مردمانى، که در سر راه او واقع شده، فورا به مطیع) یعنى اروپا(که داخل قاره ما آنکه از زمانی

.ها را، باطاعت درآوردهاند، پرداخته و تمام اهالى تراکیه و مردم همجوار ما، گتشده

ها و ها، گلنپادشاهان بودین. پادشاهان مشورت کردند و اختلاف در آرائشان حاصل شد
لنها و خهمراهى حاضر شدند، ولى پادشاهان آگاتیرسها، نورها، آندروفاژها، ملانها براىسارمات

اگر شما اول: تاورها گفتند
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اینکه ما را پذیرفتیم، ولى شما، بىها نکرده بودید، ما خواهش شما را مىمبادرت بجنگ با پارسى
جا، تا زمانیکه اراده خدایان بود، حکومت حمله برده در آنمطلع داشته باشید، بمملکت آنها 

ایم و حالا هم جنگى ها را آزار نکردهگاه پارسىکردید و بعد باراده آنان رانده شدید، ولى ما هیچ
اگر پارسیها بمملکت ما بیایند، ما هم راحت نخواهیم نشست، ولى عجالۀ ما ساکت . با آنها نداریم

).119جا، بند همان(گمان میکنیم، که طرف پارسیها شما هستید، نه ما . ودمانده ناظر خواهیم ب

سکاها پس از این جواب مصمم شدند، که داخل جنگ نشده با حشم خود عقب نشینند، چاههاى 
.ها را کور و آنچه روئیدنى است نابود کنندعرض راه و چشمه

ها هم ملحق شدند و قرار شد، سارماتها، که ریاست آن با سکوپاسیس پادشاه بود،بیکى از دسته
اتید حرکت کند آنها فرار حمله و بطول دریاچه م) دن کنونى(که اگر شاه پارس برود تانائیس 

آنهائیکه چنین تصمیم کردند، قسمتى از اهالى سکائیه . کنند و اگر عقب نشیند پیش بروند
ر تحت ریاست ایدان تیرس و محسوب میشدند، از دو قسمت دیگر سکاهاى پادشاهى بزرگترین د

ها متحد شده ها و بودینکوچکترین در تحت فرماندهى تاگساکیس باهم اتصال یافتند و با گلن
اولا داخل ممالکى شوند، که از : قرار دادند، که در جلو لشکر پارس موافق این نقشه حرکت کنند

نند، داخل جنگ گردند و، اند، با این مقصود، که آنها را مجبور کدخول بجنگ خوددارى کرده
ثانیا اگر در مجلس مشورت . ها بجنگند، کرها وارد جنگ شوندخواهند با پارسىاگر طوعا نمى

.قرار دادند، بممالک خود برگردند، بمتصرّفات خود برگردند

پس از این تصمیم سکاها باستقبال قشون داریوش شتافته بهترین سوارهاى خود را براى این مقصود 
هایشانرا با زنان و اطفال و تمام حشم بطرف شمال حرکت داده با خود فقط د، و عرابهفرستادن

سوارهاى سکائى ). 121جا، بند همان(آنقدر حشم نگاهداشتند، که براى قوت روزانه لازم داشتند 
این دسته . بود حمله بقشون داریوش کردند) دانوب کنونى(در جائى، که سه روز راه تا ایستر 

بمسافت
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در این حال . یک روز راه از لشکر داریوش اردو زده آنچه روئیدنى در پیش داشت معدوم کرد
ها یک پارسى. پارسیها چون سوارهاى سکائى را دیدند، حمله کردند و سکاها عقب نشستند

وقتى که سکاها از . قسمت از سه قسمت مذکور را تعقیب و بطرف رود تانائیس حرکت کردند
ها ها و بودینها نیز از آن عبور کرده پیش رفتند، تا بمملکت سارماتاین رود گذشتند، پارسى

در تمامى این خطّ پارسیها چیزى نیافتند، که معدوم کنند، چه سکاها قبلا نابود کرده . رسیدند
. یافته آن را آتش زدندها رسیدند، یک قلعه چوبین در آنجابودند، ولى وقتى، که باراضى بودین

ها گذشته داخل بیابانهاى خالى از سکنه بعد پارسیها باز سکاها را تعقیب کرده و از اراضى بودین
ها این صفحه خالى بمسافت هفت روز راه امتداد دارد، بالاتر از این صفحه تیس ساگت. شدند

سومى دن (انائیس، سیرگیس لیک، اآر، ت: ها چهار رود شروع میشودسکنى دارند و در زمین این
وقتى که .). اند درست تطبیق کنند ماولى و دومى را نتوانسته»1«است و چهارمى دنتس امروزى

بعد هشت . داریوش وارد صفحات خالى از سکنه گردید، توقف کرد و در کنار رود اآر اردو زد
) تقریبا یازده کیلومطر(دیوار عظیم، که مسافت هریک از دیگرى قریب بشصت استاد بود 

در این وقت، که ). 124، بند 4کتاب (من باقى است هاى این دیوارها در زمانخرابه. بساخت
داریوش مشغول ساختن این دیوارها بود، سکاهائى که تعقیب میشدند، از بالا دور زده به سکائیه 

در این احوال . بدین ترتیب آنها از نظر دشمن نابود شدند و دیگر کسى آنها را ندید. برگشتند
طرف غرب رفت، چه پنداشت، که سکاها بطرف غرب داریوش دیوارها را نیمه تمام گذاشته ب

با حرکت سریع داریوش مجددا به سکائیه رسید و بدو قسمت دیگر از قشون سکائى . فرار میکنند
برخورده آنها را تعقیب کرد و سکاها بمسافت یک روز راه عقب نشسته بصفحاتى، که داخل 

ها شده آنرا غارت لنخلکت ملانتوضیح آنکه در ابتداء داخل مم. جنگ نشده بودند، رفتند
ها هم بعد از سکاها داخلپارسى. کردند

______________________________
)1(-Donetz.
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بعد سکاها داخل خاك آندروفاژها شده آنرا هم غارت کردند و بخاك . شده بغارت پرداختند
اینها رسولانى نزد سکاها فرستاده تهدید کردند، که . ا شتافتندهسپس بطرف آگاتیرس. نورها رفتند

ها، لنخاگر از حدود آنها بگذرند جنگ خواهند کرد و قشونى بسرحد فرستادند، اما ملان
آندروفاژها و نورها، وقتى، که سکاها و پارسیها داخل خاك آنها شدند، تهدید سابق خود را 

دید این بود، که اگر پارسیها قصد ما را داشته باشند، داخل ته(فراموش کرده رو بهزیمت نهادند 
ها براى جنگ حاضر شدند و بر اثر آن سکاها داخل خاك آنها ولى آگاتیرس) جنگ خواهیم شد

نشینى سکاها و تعقیب چون عقب. نشده بمملکت خودشان گریختند و پارسیها از پى آنها تاختند
زد ایدان تیرس پادشاه سکائى فرستاد، تا این پیغام را پارسیها نهایت نداشت، داریوش سوارى ن

اگر پندارى، که . چرا تو فرار میکنى، و حال آنکه میتوانى یکى از دو شق را اختیار کنى«: برساند
هرگاه خودت را . میتوانى در مقابل لشکر من پافشارى، بایست، سرگردان مباش و جنگ کن

آب و خاك، (» ى مذاکرات نزد آقایت با آب و خاك بیاتر از آن میدانى، باز بایست و براضعیف
:در جواب این پیغام پادشاه مزبور گفت). بقول هرودوت، علامت اطاعت بود

.ام و حالا هم فرار من از ترس نیستاى پارسى، من هیچگاه از ترس فرار نکرده«

م با تو در جنگ شوم؟ اما چرا عجله نمیکن. کاریکه حالا میکنم، با کار زمان صلح تفاوتى ندارد
بنابراین، . جهت این است، که در مملکت ما نه شهرهائى هست، نه زمینهاى زراعتى و نه باغاتى

اگر میخواهید جنگ را . چون ترس از غارت و خرابى نداریم، عجله هم بجنگ کردن نداریم
خواهید دید، که ما جنگ آنگاه . تسریع کنید، مقبره نیاگان ما را بیابید و بخواهید، که آنرا برافکنید

.میکنیم یا نه

صاحبان من، زوس است، که . زودتر از آن جنگ نخواهیم کرد، چه براى ما جنگ فائده ندارد
، بجاى آب و خاك براى تو هدایائى »1«تیا، که ملکه سکائیه استباشد و هیسجد من مى

د رااما از این بابت، که تو خو. خواهیم فرستاد، که شایان تو باشد

______________________________
.هرودوت اسم یونانى خدایان سکائى را ذکر کرده-)1(
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چنین بود جوابى، که دادند و . »)127همانجا، بند (آقاى من میخوانى، تفریغ حساب خواهیم کرد 
مقصود هرودوت از برده (برده کنند پادشاهان سکائى در غضب شدند، از اینکه میخواهند آنها را

و قسمتى را، که فرمانده آن سکوپاسیس بود، نزد ینیانهائى، که پل را حفظ میکردند، ) مطیع است
قسمتهاى دیگر تصمیم کردند، بر اینکه دیگر عقب . فرستادند، تا با آنها داخل مذاکرات شوند

سوارهاى سکائى . رمیآیند، حمله کنندآورى آذوقه بننشینند و هر زمان، که پارسیها درصدد جمع
بر سواره نظام پارسى برترى داشتند و آنها را هزیمت میدادند، ولى همینکه به پیاده نظام پارس 

.شبها هم سکاها حمله میکردند. میرسیدند، فرار میکردند

ا خیلى غریب بنظر خواهد آمد، اگر بگوئیم، که صداى خرها و منظره قاطرها کمکى براى پارسیه
العاده وجود ندارند و اسبهاى سکائى از بود، چه در مملکت سکاها خر و قاطر بواسطه سرماى فوق

صداى خر و منظره قاطر رم کرده فرار میکردند، ولى باید گفت، که کمک این حیوانات براى 
ود، سکاها براى اینکه پارسیها را بیشتر در سکائیه نگاهدارند و آذوقه آنها تمام ش. مدت کمى بود

هائى متوسل میشدند و حشم خود را در جائى گذارده بجاى دیگر میرفتند و پارسیها گاهى بحیله
بالاخره داریوش در موقع مشکلى واقع شد، چه آذوقه کم . حشم را بغنیمت برده شاد میگشتند

د از پادشاهان سکائى این نکته را دریافتند و براى داریوش هدایائى فرستادند، که عبارت بو. آمد
پارسیها معنى این هدایا را پرسیدند و رسولان جواب . یک پرنده، یک موش، یک وزغ و پنج تیر

اگر شما زیرکید، خودتان معنى این هدایا را . دادند، که ما فقط مأموریم، هدایا را داده برگردیم
و خاك داریوش را عقیده این بود، که سکاها با آب . پارسیها پس از آن شور کردند. دریابید

تر چیز شبیهپرنده باسب از همه. تسلیم میشوند، چه موش در خاك زندگانى کند و وزغ در آب
است و پنج تیر علامت این است، که سکاها شجاعت خودشانرا هم تسلیم میکنند، ولى گبریاس 

:تعبیر دیگرى کرد و گفت سکاها میخواهند بگویند

نند موش بزمین روید و مثل وزغپارسیها، اگر نتوانید چون پرنده بپرید، ما«
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هاى خودتان دیگر برنخواهید گشت، و از تیرهاى ما خلاصى نخواهید ها بجهید، بخانهدر دریاچه
اتید بودند و بعد مأموریت در این احوال قسمتى از سکاها، که مأمور حفظ دریاچه م. »داشت

ینیانها، اگر «: حافظین پل، داخل مذاکرات شوند، به پل رسیده چنین گفتندداشتند با ینیانها، یعنى 
داریوش بشما امر کرده پل را در . ایمحاضرید حرف ما را گوش کنید، ما آزادى براى شما آورده

.هاى خودتان برگردیدبخانه. مدت دو ماه حفظ کنید و، اگر او در این مدت برنگشت

در اینجا مدت معین را بمانید و . یش او مقصر خواهید بود و نه پیش مااگر اکنون چنین کنید، نه پ
از طرف . ینیانها وعده کردند، که چنین کنند و سکاها فورا برگشتند. »بعد بوطن خود برگردید

دیگر سکاهائى، که در مملکت خودشان مانده بودند، پس از فرستادن هدایا پیاده و سوارهاى خود 
در این احوال از میان صفوف آنها خرگوشى دوید و . وش حاضر کردندرا براى جنگ با داری

همهمه و غوغا توجه داریوش را جلب کرد و . سکاها کار جنگ را گذاشته از عقب او دویدند
این مردم بما با نظر «پس از اینکه جهت را فهمید، روى بمصاحبین خود کرده چنین گفت 

بنابراین باید . ن شد، که تعبیر گبریاس صحیح استاهمیتى مینگرند و اکنون براى من روشبى
: گبریاس در اینموقع چنین گفت. »خوب فکر کرد، که راه بازگشت خود را چگونه تأمین کنیم

شاها، فقر این مردم را من سابقا هم شنیده بودم و حالا من در این باب یقین حاصل کردم، چه «
همینکه شب در رسید : کنم، که چنین کنیمتصور مىبنابراین. کنندبینم، که ما را استهزاء مىمى

تواند تحمل سختیها را کنند، در ها را روشن کرده و آن قسمت لشکر را، که کمتر از همه مىآتش
محل گذارده تمام خرها را ببندیم و زود حرکت کرده به ایستر برسیم، قبل از اینکه سکاها براى 

. »ها مبادرت بکارى کرده باشند، که فناى ما در آن استخراب کردن پل باین رود رسیده و ینیان
داریوش، همینکه شب در رسید، موافق این عقیده رفتار کرده ضعفا را از جهت ضعف آنها در 

.ها، حرکت کردمحل گذاشت، یعنى بفناى حتمى سوق داد و، بعد از روشن کردن آتش

608: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

فلاندن و کست، (8اى، حجارى برجسته قصر نمره ال شاه با حیوان افسانهجمشید، جدتخت-)15(
)152ایران قدیم، گراور 

609: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



اند، دستهاى خود را روز دیگر ایرانیهاى ضعیف چون دیدند، که آنها را بخودشان واگذارده
اه شده بتعقیب قشون داریوش بطرف سکاها دراز کرده امان خواستند و سکاها از قضیه آگ

اینکه پرداختند، ولى، چون بهتر از پارسیها راهها را میشناختند، از راه نزدیک حرکت کردند و، بى
دو ماه «: پس از آن به ینیانها چنین گفتند. به پارسیها برخورند، زودتر از آنها به ایستر رسیدند

را خراب کرده بوطن خودتان برگردید و از حالا پل. مدتى، که براى شما معین شده بود، سرآمده
آنکس، که آقاى شما بود، حالا دیگر . آزادى خود برخوردار گشته خدایان سکائى را شکر کنید

رئیس دسته خرسونس»1«تیادمیل. ینیانها مجلسى براى مشورت آراستند. از دست ما جان بدر نبرد
در ابتداء ینیانها این . فق نظر سکاها رفتار شودپونت واقع است، عقیده داشت، مواکه در هلّس»2«

ما اگر حالا هرکدام امیر : ، که یکى از جبابره بود، گفت»3«تیههیسعقیده را پسندیدند، ولى
شهرى هستیم از پرتو داریوش است، و الّا در هر قسمتى از یونان حکومت ملى را بر حکومت 

مضمحل شود، بر ضرر ما خواهد بود این نطق باعث بنابراین، اگر داریوش . یکنفر ترجیح میدهند
.تیه همراه شدندشد، که حضار از عقیده اولى برگشته با هیس

پونت و چهار نفر از جبابره ینیانى و یکنفر از جبابره االیانى، که در اینجا شش نفر از جبابره هلّس
قسمتى را از پل، که بساحل : بودند رأى دادند، که بمانند و پل را خراب نکنند، ولى باین شرط

اولا تا سکاها ببینند، که یونانیها . سکائى اتصال دارد، تا یک تیررس با دو مقصود خراب کنند
اند و بقوه جبرّیه متوسل نشوند و دیگر آنکه باینطرف ایستر تجاوز موافق میل آنها رفتار کرده

.نکنند

بینید، که یم، که شما خواهید و خودتان مىتیه به سکاها جواب داد، ما چنان کنپس از آن هیس
حالا شما زود برگردید و پارسیها را معدوم کرده انتقام خود و ما . یک قسمت پل خراب شده است

تیه را باور کرده بقصد حمله به پارسیها شتافتند، ولى آنها را سکاها حرفهاى هیس. را از آنها بکشید
نیافتند، چه قشون پارس

______________________________
)1(-Miltiadeاین همان کسى است، که بعد در جنگ ماراتن رئیس قشون یونانى بود.

)2(-Chersonese.



)3(-Histiee.
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راهى را اختیار کرده بود، که سکاها مراتع آنرا خراب کرده بودند و سکاها از راهى حرکت 
پارسیها این راه را از این جهت اختیار کرده بودند، که آثارى از زمان . داشتمیکردند، که مرتع 

آمدنشان به سکائیه در آنجاها باقى بود و سکاها براه دیگر بدین سبب افتادند، که تصور میکردند، 
همینکه پارسیها به ایستر رسیده پل را از طرف . براى مراتع این راه را پارسیها ترجیح خواهند داد

در لشکر داریوش . اندحل خراب شده دیدند، متوحش گشتند، چه تصور کردند، که ینیانها رفتهسا
لت تیه جبار مىبحکم داریوش او بکنار ایستر رفته هیس. یک نفر مصرى بود، که آواز رسا داشت

ها را براى عبور داریوش و قشون او حاضر کرد و پل را صدا کرد و او در حال جواب داده، کشتى
از طرف دیگر سکاها در . بدین ترتیب قشون پارسى نجات یافت. را بساحل رود اتصال داد

جستجوى پارسیها بودند، ولى آنها را نیافتند و بعد، که از قضیه مطلع شدند، این عقیده را راجع به 
نها ینیانها، اگر آزاد باشند، ترسوهاى پستى هستند و، اگر بنظر بندگان بآ«: ینیانها حاصل کردند

، »1«تساز تراکیه داریوش به سس. »اند و خواهند، که همیشه بنده بمانندترین مردمبنگریم، خائن
که در خرسونس است، درآمد و از آنجا به آسیا عبور کرده مگابیز را با هشتاد هزار نفر سپاهى در 

بخورد، انارى روزى، که داریوش میخواست انار : راجع باین مگابیز چنین گویند. اروپا گذاشت
هاى این انار داشته شاها، چه میخواستى بعده دانه«: گفت) اردوان(پاره کرد و برادر او آرتابان 

این مگابیز از خود یادگارى با این سخن در »2«»باین عده مگابیز«: داریوش جواب داد» باشى؟
این ) ى کوى کنونىقاض(روزى در بیزانس باو گفتند، که اهالى کالسدون : پونت گذاردههلّس

یقینا اهالى کالسدون در «: زمینها را هفده سال قبل از بیزانسیها متصرف بودند، او در جواب گفت
اند و الّا اراضى بهترى را متصرف شده اند، که چنین اراضى را اشغال کردهاین مدت کور بوده

مگابیز با لشکر خود مشغول مطیع کردن. »بودند

______________________________
)1(-Sestos.



هاى مگابیز، چنانکه در فوق گفته شد، یونانى شده بغابوخش است، که یکى از همدست-)2(
.داریوش در قتل بردیاى دروغى بود
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، که در ساحل آدریاتیک است، »1«هااى، که بر ضد پارسیها بودند، گردید و تا ولایت ونتسکنه
مقاومت کردند، ولى »2«هاتمام طوائف تراکیه و مقدونى مطیع گشتند و فقط پرنتى. پیشرفت

بعد هرودوت گوید، وقتى که مگابیز باین ). 144-128، بند 4کتاب (بالاخره آنها هم مطیع شدند 
اى را شرحجا قضیهمورخ مذکور در این. کارها مشغول بود، سفر جنگى بزرگى به لیبیا پیش آمد

زیلاس پادشاه سیرن و آریاند والى ایران در مصر است و ما بالاتر ذکر میدهد، که راجع به آرك
ق م بمصر رفته، 517شدن گاو مقدس مصریها محقق است، که داریوش در ایم، چه از تلفکرده

پس بترتیب . م معطوف میدارند. ق514و حال آنکه سفر جنگى داریوش را بمملکت سکاها به 
.قضایاى سیرن و برقه، و رفتن داریوش بمصر مقدم استتاریخ 

رفتن داریوش بسکائیه آیا راست است؟

هاى مورخ مذکور گفته. هاى هرودوت چنان است، که ذکر شدراجع باین لشکرکشى مفاد نوشته
سرائى است، مانند هدایائى، که پادشاهان سکائى، بقول هرودوت، در جاهاى کمى آمیخته بداستان

اند و نیز اثرى، که دویدن خرگوش از میان صفوف اند و تعبیرى، که کردهداریوش فرستادهبراى 
ها هاى هرودوت این نوع گفتهاین قسمتها اهمیتى ندارد، چه در نوشته. سکائى در داریوش کرده

زیاد و جهتش این است، که در اطراف وقایع مهم همیشه چنین چیزها گفته شده و مورخ مذکور 
مسئله اساسى این است، که آیا اصل واقعه، یعنى لشکر کشى . ا که شنیده ضبط کردهآنچه ر

داریوش بمملکت سکاها، چنانکه هرودوت شرح داده، حقیقت داشته یا نه؟

در این باب از کتب نویسندگان قدیم بجز سترابون دیده نمیشود، که تردیدى در صحت این 
. انداجع باین مسئله دو نظر متضاد اتخاذ کردهموضوع اظهار شده باشد، ولى محققین جدید ر

، پس»4«اند و برخى، مانند نلدکهاین واقعه مهم را ذکر کرده»3«بعضى مانند مسپرو



______________________________
)1(-Venetes.

)2(-Perinthiens.

)3(-

Maspero. Histoire Ancienne des Peuples de L'Orient. Paris. 1878.

)4(-

Noldeke. Etudes Historiques sur la Perse Ancienne, p. 56. Paris. 1896.
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اند، که این حکایت هرودوت افسانه است، زیرا داریوش با از اشاره باین موضوع صراحتا نوشته
بگذرد، چه رسد باینکه »1«دنیستربزحمت میتوانست از رود ) نفر700، 000(لشکرى چنین عظیم 

هاى سکائیه با تمامى قشونش، از جهت تا دن رانده و حتى از آن هم گذشته باشد والا در بیابان
هاى سکائیه با تمامى قشونش، از جهت بدى راهها و بدى راهها و فقدان آذوقه، نیست در بیابان

ریوش، چنانکه هرودوت آنرا شرح داده، در اینکه این کار دا. فقدان آذوقه، نیست و نابود میشد
زیرا نه اسکندر داخل (نظیر است العاده و حتى میتوان گفت، که در تاریخ بىکارى بوده فوق

سکائیه شد و نه هیچیک از قیاصره روم و در عهد متوسط و جدید هم بچنین لشکرکشى و دور 
وجوداین نمیتوان باور داشت، که با) هاى لم یزرع برنمیخوریمگاه قشون در بیابانشدن از تکیه

هاى هاى هرودوت، با آن شرح وبسط که ذکر شد، تماما اختراع خود او است، یا مفاد نوشتهنوشته
مرکز ثقل . اند، و او از کتب آنها استفاده کردهاساس نویسندگانى، که قبل از هرودوت بودهبى

است، که میگویند با قشون هفتصد جا تردیدى، که بعض محققین جدید اظهار میدارند، در این
نظر را نمیتوان صحیح ندانست، ولى این. هزار نفرى ممکن نبود داریوش این مسافت را به پیماید

آیا باید ارقامى را، که هرودوت ذکر کرده، حتما صحیح دانست؟ گمان میکنیم جواب منفى 



ر عهد قدیم زیاد است و آنچه هاى هرودوت و مورخین دیگآمیز در نوشتهاست، زیرا ارقام اغراق
بنابراین ظنّ . باشد، مواردش در جاى خود کرارا مشاهده خواهد شدراجع بتاریخ قدیم ایران مى

هاى ایران و یونان در ارقام مبالغه جا هم مانند موارد جنگقوى این است، که هرودوت در این
ثانیا . اد و هشتاد هزار نفر میرسیدهکرده، یعنى قشون داریوش هفتصد هزار نفر نبوده و شاید به هفت

فقط قسمتى از قشون : تمامى این قشون هم سرتاسر سکائیه را نپیموده، زیرا خود هرودوت گوید
»2«ثالثا کتزیاس. رسید و از آن گذشت) دن امروزى(پارس سکاها را تعقیب کرده برود تاناایس 

والى کاپادوکیه امر کرد، تحقیقاتى در »3«قبل از عزیمت به سکائیه، داریوش به آریارمن: گوید
باب سکائیه کند و او

______________________________
)1(-Dniester(جارى است و بدریاى سیاه میریزدرودى، که در بسارا بى.(

)2(-Gilmor47، بند 30مر، قطعه ژیل.

)3(-Ariaramna.
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تصر بعرض دریاى سیاه با سى کشتى و عده کمى از سپاهیان به سکائیه کرده یک سفر جنگى مخ
نامى برادر یکى از رؤساء سکاها بود و او »1«چند نفر اسیر آورد، که در میان آنان مارساگت
بنابراین قبل از عزیمت به سکائیه، داریوش . اطلاعات مهمى به داریوش در باب سکائیه داد

گذاشت، تا در باید داخل این مملکت بشود و در این صورت بهار را نمىمیدانسته، در چه فصل
ها پر از علف در بهار این صفحات، یا چنانکه اکنون گویند، این ستپ. تابستان داخل سکائیه گردد

اما اینکه . است و علف چنان قوت دارد، که گویند، در بعض جاها سوار در آن دیده نمیشود
ها را معدوم کرده باشند، باورکردنى نیست، زیرا این کار از قوه آنان خارج سکاها تمامى روئیدنى

فرسخ در 133مملکتى، که بقول هرودوت و موافق اطلاعات جغرافیائى کنونى، وسعتش . بوده
فرسخ است، چگونه ممکن بود عارى از علف شود، مگر اینکه زمین را زیروزبر کرده باشند 133

جا از این. ر مقابل دشمنى نیرومند و مهاجم، که با سرعت پیش میرفتهو این امرى بوده محال د



اما . هاى بنه و حمل آذوقه بقدر کفایت یافت میشدمنطقى است استنباط کنیم، که علوفه براى مال
آذوقه را داریوش براى دو ماه با خود برداشته بود و با بودن آسیاى صغیر و بنادر شمالى آن و نیز 

پس آذوقه . انل در اختیار او، تأمین آذوقه قشون امرى نبوده، که محال بنظر آیدبوسفور و دارد
.قدر پیش رفته، ممکن بوده تأمین گرددیک قسمت قشون داریوش، که این

آید و چون امر دایر است بین اینکه تمامى بنابر آنچه گفته شد این لشکرکشى محال بنظر نمى
مند باشیم، که او در عده نفرات لشکر داریوش مبالغه عقیدههاى هرودوت را تکذیب کنیم یا نوشته

.نه طبیعى است و نه معقول» بیهوده سخن باین درازى«کرده، البته شقّ دوم طبیعى تر است، زیرا 

سکاها از جنک احتراز کرده بداخله . اما نتیجه این سفر جنگى همان است، که هرودوت نوشته
داریوش دیده، این بیابانها را حدى نیست و آذوقه هم دارد تمام اند و بعد، کهمملکت عقب نشسته

شود، تصمیم بمراجعت کرده و البته تلفات لشکرمى

______________________________
)1(-Marsagete.
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)رمکر135ّفلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، خادمان شاهى تخت-)16(

داریوش کم نبوده، ولى این شاه درس عبرتى هم به سکاها داده، زیرا از این ببعد از سکاها یا 
مردمان شمالى، که به ایران و آسیاى صغیر تجاوز میکردند، دیگر خبرى نیست و اگر تجاوزاتى در 

ار دوره اشکانیان یا ساسانیان به ایران میشود، از طرف آسیاى وسطى است و آنهم در تحت فش
ها و غیره، که بواسطه ساخته شدن دیوار چین، بطرف چىمردمانى زرد پوست، مانند هونها و یوئه

در خاتمه لازم است گفته شود، که این لشکر . مغرب حرکت کردند، چنانکه در جاى خود بیاید
ین کشى را، اگر چنان بدانیم، که هرودوت شرح داده، در تاریخ نظیر ندارد و هرگاه با بعض محقق

جدید هم عقیده شده فرض کنیم، که منتهاى خط سیر لشکر ایران تادنیستر بوده، در تاریخ یکى از 
کارهائى است، که در دفعه اولى روى داده، زیرا، بقدرى که تاریخ یاد دارد، این نخستین 

.ایست، که یک دولت آسیائى باروپا لشکر بردهدفعه



تمه هر لشکرکشى شاهان قدیم ایرانچون ترتیب این تألیف چنان است، که در خا
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اى از اخلاق و عادات مردم آن مملکت از قول مورخین و نویسندگان قدیم گفته بمملکتى، شمه
.چه بالاتر از قول هرودوت ذکر شده میافزائیمجا هم شرح ذیل را بر آنشود، در اینمى

سکائیه از نظر دیگران

م است و از . هاى هرودوت بود، که مورخ نیمه قرن پنجم قچه تا حال ذکر شد، از نوشتهآن
هاى همجوار سکاها غالبا هاى او بخوبى استنباط میشود، که اطلاعات خود را از یونانىگفته

نظر حاصل هاى او روى هم رفته ایناز گفته. هاى یونانى هم تردید کردهتحصیل و در بعض گفته
یابد، هاى وسیعى، که از دانوب تا درون آسیاى وسطى امتداد مىمردمانى مختلف در دشت: ودمیش

ها اغلب این مردمان را ندیده، بسرزمین آنها نرفته بودند و منبع اطلاعاتشان سکنى داشتند و یونانى
وپائى حدودى را، که هرودوت براى سکائیه ار. اندنسبت بآنها خود سکاهاى همجوار یونانى بوده

هاى کارپات هاى جنوبى کوهتوان گفت، که موافق جغرافیاى کنونى از رشتهکند مىمعین مى
اگر . یافتهشده، متابعت سواحل شمالى دریاى سیاه را میکرده و تا رود دن امتداد مىشروع مى

: شودهاى اروپاى جنوب شرقى مىچنین بوده، باید گفت، که سکائیه هرودوت شامل این قسمت
گف، یف، چرنىپودولسک، پولتاوا، کى) قریم(سارابى، خرسون، اکاترینوسلاو، تورید ب

.عرض شمالى52تا »1«کورسک، ورنژ

. اندعده رودهائى، که هرودوت شمرده، هشت است و بعض این رودها هنوز بطور قطع تطبیق نشده
، بریستن )بوگ(پانید ، هى)دنیستر(، تیرا )دانوب(ایستر : بهرحال رودهاى مزبور از این قرارند

.پاکیر، گرّس، تاناایسکاپ، هىتى، پان)دنیپر(

ها سکنى دارند، ولى از بعقیده هرودوت از رود دن بطرف مشرق سارمات. آخرى دن کنونى است
جغرافیاى (قرن دوم میلادى ببعد جغرافیون بجاى سکائیه لفظ سارماتیه را استعمال میکنند 

اگرچه. تر میگرددو سکائیه آسیائى معروف»2«)بطلمیوس



______________________________
)1(-

Bessarabie, Cherson, Ekatherinoslaw, Tauride, Podolsk, Poltava, Kiev,
Tchernigov, Koursk, Voronege.

)2(-Ptolemee(م میلادىاز قرن دو.(

616: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ساکن اصلى سکاها را صفحاتى میداند، که در شمال و شمال و شرق سیحون واقع هرودوت هم م
اند، ولى بطلمیوس بهتر حدود سکائیه آسیائى را معین میکند و گوید، که این مملکت از شده

امتداد یافته و از ) چین(، یعنى ادیل تا مغولستان و تبت و سریک )را(ورود ) آزوو(اتید دریاى م
.غد و هند همجوار استطرف جنوب با س

از . اى از قول هرودوت ذکر شددر باب طرز زندگانى و اخلاق و عادات سکاهاى اروپائى شمه
بعضى . اندهاى او چنین استنباط میشود، که مردمان سکائى از حیث تمدن هم مختلف بودهنوشته

حرکت میکنند و برخى ها از جائى بجائى ها و عرابهبدوى هستند و با زنان و اطفالشان روى اسب
نظر حاصل میشود، که سکاها مسکرات زیاد صرف ها کلیۀ اینهاى سایر یونانىاز نوشته. فلاحتى

خورده، ولى » باسلوب سکائى«گفتند کردند، حتى اگر کسى شراب خالص میخورد مىمى
سترابون و»1«در باب خانواده بالاتر ذکر شد، که بقراط. سترابون این اسناد را تکذیب کرده

. اندگویند، سکاها زنان متعدد داشتند و نویسنده آخرى گوید، زنان بعض مردمان سکائى اشتراکى
گوید، که زندگانى با »2«سولاند، ولى کل آرخخورند و قانعاو نیز گوید، که سکاها کم مى

و روغن از شیر مادیان سرشیر . غذاى سکاها عبارت بوده از گوشت و شیر. اندتجملى داشته
از شلوارهاى بلند، روپوشى، که آسترش از پوست بود، از : یافتهلباسشان ترکیب مى. گرفتندمى

. هائى، که شلوار را بدرون آن داخل میکردندچکمهتیز نمدین و نیمکمربند و کلاه نوك
راهن کند، بر اینکه لباس زنان عبارت بوده از پیاطلاعاتى، که از حفریات بدست آمده، دلالت مى



مردان و زنان سکائى تزئیناتى از . بلندى، که تا قوزه پا میرسیده، از کمربند و نیز روپوشى مانند ردا
.اندبند و گوشواره و غیره داشتهبند و دستگردن

. تیروکمان، زوبین، چاقو، شمشیر، تبر، سپر، زره: اسلحه سکاها این اشیاء است. تزئینات از طلا بوده
هاى فلزى، ها، کاسهدیک: اسباب خانه عبارت است از. ساختندو مفرغ و مس مىاسلحه را از آهن 

هاجام. ها و ظروف سفالینظروف چوبین، دیزى

______________________________
)1(-Hippocrate(م. قرن چهارم ق.(

)2(-Clearque de Soles(م-از قرن پنجم ق(
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اشیاء زیادى هم بدست آمده، که حاکى از روابط . اند، که از نقره استگلدانهائى نیز یافتهو 
آید، که روابط تجارتى سکاها با مهاجرین تجارتى سکاها با یونان و روم است و چنین بنظر مى

ى ها از دریاپولیب گوید، که یونانى. م شروع شده. یونانى، در کنار دریاى سیاه، از قرن هشتم ق
بنده، حشم، غله، عسل، موم، : کردند و این امتعه را ذکر میکندسیاه مال التجاره زیاد تحصیل مى

ها به سکاها شراب و یونانى. هاى گوناگون، فلزات، معدنیات و کهرباماهى شور، چوب، پوست
.روغن و ظروف گلى و منسوجات و اشیاء صنعتى از طلا و فلزات دیگر و سفال میفروختند

هائى، که از آتش توضیح آنکه در چادرى از نمد روى سنگ: هاى آنها خیلى ابتدائى بودهحمام
خاست و با این بخار بدن را پاك پاشیدند و دود و بخار زیادى برمىداغ شده بود، شاه دانه مى

شدند و وتاز سکاها واقع مىشهرهاى یونانى در سواحل دریاى سیاه گاهى مورد تاخت. کردندمى
.عض موارد مجبور بودند، که باجى بآنها بپردازند، تا از حملات آنها مصون بماننددر ب

راجع بمذهب و بعض عادات و اخلاق دیگر سکاها آنچه مقتضى بود از قول هرودوت بالاتر ذکر 
اند؟ در توریۀ سکاها را رسیم، که این مردمان از چه نژادى بودهبالاخره باین سئوال مى. شده

اکنون این مسئله ). سفر پیدایش، باب دهم(ه و از اعقاب یافث بن نوح دانسته اند مأجوج نامید



بطور قطع حل نشده، ولى ظّن قوى این است، که سارماتها و سکنه سکائیه قدیم، یعنى فلاحین 
اند، ولى سکاهاى پادشاهى، که بعدتر باین سرزمین آمده و بر سکائیه قدیم سکائى، آریانى بوده

بقراط راجع به سکاها گوید، که اینها جز . آیندد، از نژاد تورانى آلتائى بشمار مىانمسلط شده
بخودشان بمردمى شباهت ندارند، رنگ پوستشان زرد و تنشان ثمین است و چون ریش ندارند 

محققین تصور میکنند، که این توصیف بقراط راجع به سکاهاى پادشاهى . اندمردانشان شبیه زنان
وتاز و غارت و چپاول پیشه اینها بود، اینان دشمنان ائیه استیلا یافته بودند و تاختاست، که بر سک

.م به ماد و ارمنستان و کاپادوکیه ایلغار کردند. ها بودند و اینان نیز در نیمه دوم قرن هفتم قیونانى
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توحش این سکاها از بعض مردمان دیگر . دانندها مىجنگ سکاها را هم با داریوش کار این
در میان مردمان سکائى، چنانکه از قول هرودوت . اندسکائى بیشتر بوده و زندگانى بدوى داشته

هاى سکائى شده دانست، زیرا پید نام داشتند و اینها را باید یونانىگذشت، مردمى بودند، که کاللى
.دانستندى غیر خالص مىها را یونانى هام ببعد این. از قرن سوم ق

در تمجید ) پومپهتروگ(در خاتمه مقتضى است علاوه کنیم، که از مورخین عهد قدیم ژوستن 
):3، بند 2کتاب (سکاها غلو کرده، چنانکه گوید 

.عدالت بوسیله قوانین بر سکاها تحمیل نشده، بل باالطبع در دل آنها نقش بسته«

دانند، طلا و نقره را برعکس سایر مردمان دوست ندارند، شیر و مىدزدى را بزرگترین جنایت 
اگر سایر ملل هم این اعتدال و سادگى را . عسل مشروب آنها است و پوست حیوانات لباسشان

زحمت ها بىغریب است، که این وحشى. دادداشتند، آنهمه قتل و غارت و خونریزى روى نمى
ه یونان نتوانستند آنرا به یونانیان بیاموزند و آداب ظریف و اند، که حکماء و فلاسفبچیزى رسیده

این مردمان سه دفعه به آسیا حمله کردند، ولى هیچگاه مطیع . زیباى ما، دون نادانى آنها است
ها و شدن کوروش در جنگ ماساژتبعد نویسنده مذکور اشاره بکشته. »خارجى نشدند

سردار اسکندر را شکست داده با تمام »1«رونزوپى«: نشینى داریوش از سکائیه کرده گویدعقب
.»قشونش معدوم کردند و قوت اسلحه روم را دانستند، ولى تابع اقتدار آن نگشتند



هاى هرودوت را، راجع باخلاق این مردمان، چنانکه بالاتر گذشت، بخاطر آریم، اگر مفاد نوشته
.طرفى استیک) پومپهتروگ(معلوم خواهد بود، که قضاوت ژوستن 

تسخیر تراکیه، مقدونیه و جزایر بحر الجزائر-2

): 27-1کتاب پنجم، بند (راجع بتسخیر تراکیه، مقدونیه و صفحات دیگر هرودوت چنین گوید 
لشکرى، که داریوش در اروپا بسردارى مگابیز گذارده بود،

______________________________
)1(-Zopyron.
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ها دلیرانه جنگیدند، ولى از جهت کثرت عده این. ها را مطیع کرد) پرنتى(پونت بدوا از اهالى هلّس
بعد مگابیز موافق دستور داریوش داخل تراکیه گردیده مردمان آنرا . پارسیها مغلوب و مطیع گشتند

.یکایک مطیع کرد

ر است و، اگر این مملکت در تحت ریاست یک جا بیشتعده مردم تراکیه بعد از مردم هند از همه
گشتند، ولى نفر بود یا اهالى تراکیه متفق بودند، کسى بر آنها فائق نمیآمد و قویترین مردمان مى

ها و تراوس مردمان تراکیه اسامى مختلف دارند، و باستثناى گت. این امرى است مشکل، بل محال
اند، باقى مردمان تراکیه همه داراى یک نوع ى گزیدهیانها سکنتنو تراکیها، که بالاتر از کرس

ها ها مانند اخلاق تراکىاخلاق تراوس. ها خودشانرا غیرفانى میدانندگت. عادات و اخلاق میباشند
خوانى کرده وقتى که طفلى بدنیا میآید، دور او جمع شده و نوحه: است، باستثناى این دو مورد

. ر این دنیا باید تحمل کند، میگویند و تأسف از زادن او میکنندیک بیک مشقات و بلیاتى را، که د
بعکس وقتیکه کسى میمیرد، شادى میکنند از اینکه متوفى از چه بلیاتى رسته و حالا در چه احوال 

یانها سکنى دارند، چند زن میگیرند و عادت تنها، که بالاتر از مردم کرستراکى. خوشى است
ردى بمیرد، در میان زنان او در سر این مسئله، که کدام یک را متوفى آنها چنین است، که اگر م

گیرد و، چون محقق شد، که کدام یک بیشتر طرف محبت بیشتر دوست داشت، منازعه درمى
پس از آن . بوده، او را ستایش کرده در سر قبر مرد میکشند و با متوفى در یک وقت دفن میکنند



اخلاق سایر . ا ترجیح زن مقتوله را بر خود ننگى بزرگ میدانندزنان دیگر در اندوه میشوند، زیر
.اینها عادت دارند، که اطفال خود را بفروشند: ها چنین استتراکى

بعکس زنان شوهردار را . گذارند، تا با هرکس، که مایل باشند زناشوئى کننددختران را آزاد مى
بریدن پوست علامت . مت گزاف میخرندمردان، زنان خود را از والدین آنها بقی. حفظ میکنند

کارى بالاترین تقوى است بى. نجابت است و اشخاصى، که چنین نکنند، از مردمان پست محسوبند
ترینو فلاحت ننگین
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ها از حیث مذهب این آلهه را تراکى. زنى استبهترین وضع زندگانى این مردم جنگ و راه. شغل
پادشاهان تراکیه هرمس را میپرستند، بنام »3«میسو آرته»2«، دیونیس»1«آرس: ایش میکنندست

هاى خود را مرده. »4«او قسم یاد میکنند و عقیده دارند، که خودشان از نژاد هرمس میباشند
.تراکیها سه روز نگاه میدارند و بعد میسوزانند یا دفن میکنند

. ایست مجهول و کسى بتحقیق نمیداندشمال چه مردمانى هستند، مسئلهها از طرف مجاور تراکى
هاى دیگران صفحاتى خالى از سکنه است، ولى یک مردم را من از گفته) دانوب(ماوراء ایستر 

گین میباشند و لباسشان لباس مادیها است و خود آنها گویند، اینها موسوم به سى. میتوانم اسم ببرم
اگرچه بمرور . اندجا مهاجرت کردهستند، ولى معلوم نیست، که چگونه باینکه از نژاد مادیها ه

.اند و تمام بدنشان از مو پوشیدههاى این مردم کوچکاسب. دهور همه چیز ممکن است

ها این اسبها سوارى نمیدهند، ولى ارابه میکشند و از جهت تندروى آنها اهالى این صفحه در ارابه
.حرکت میکنند

تراکیها گویند، که . ، یعنى تا دریاى آدریاتیک، امتداد یافته»5«هامردم تا زمینهاى انتخاك این 
ماوراء ایستر صفحاتى خالى از سکنه است، چه این صفحات پر از زنبور است، ولى من این گفته را 

این صفحات از جهت . باور ندارم، زیرا هواى این صفحات سرد است و زنبور تحمل سرما را ندارد
.سرما باید خالى از سکنه باشد



. پونت گذشته وارد سارد گردیدمگابیز بمطیع کردن تراکیه پرداخت، و داریوش با عجله از هلّس
بخاطرش آمد و آنها را بسارد خواسته گفت »6«استیه و پیشنهاد كدر اینجا خدمات هیس

احتیاجى بخواستن سمت لت بود وتیه جبار مىچون هیس. پاداشتان را خودتان انتخاب کنید
جبارى نداشت، خواهش

______________________________
.رب النّوع جنگ-)1(

.رب النّوع شراب-)2(

خداى شکارچیها-)3(

هرمس بعقیده یونانیها رب النّوع تجارت و اطباء و دواسازها و پیغام بر زوس خداى بزرگ -)4(
.بود

)5(-EnetesیاVenetesه بودندمردمى از اهالى ایلّیری.

)6(-Coes.
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.را باو دهند، تا در آنجا شهرى بنا کند»1«کرد، که ولایت میرسین

داریوش مسئول هر دو را اجابت کرد و هر دو . کنند»2«لنتىاس خواست، که او را جبار مىك
اى رخ داد، که بر اثر آن داریوش به در این اوان قضیه. بجاهائى، که انتخاب کرده بودند، رفتند

دو : شرح قضیه این است. را هم مطیع کرده از اروپا به آسیا کوچ دهد»3«انیانمگابیز امر کرد پ
خواستند جبار این مردم شوند و با »5«یستىو مان»4«رسان موسوم به پیگنفر از مردم پ

خواهرشان، که قامت رسا داشت و زیبا بود، به سارد آمده منتظر روزى شدند، که داریوش در 
از این عبارت هرودوت معلوم میشود، که داریوش در (نشست حومه پایتخت لیدیه بداورى مى

.).م. میکردهروزهاى معین خودش بعرایض مردم رسیدگى



.خواهر خود را در این روز آراسته عقب آب فرستادند: بعد چنین کردند

فلاندن و کست، ایران قدیم، (جمشید، ستون تخت-)17(این دختر سبوئى بر سر داشت و جلو 
75گراور 

______________________________
)1(-Myrcine(ه در ناحیه ادونیانشهرى بود در تراکی.(

)2(-Mytilene(بسشهرى بود در جزیره لس.(

)3(-Paeoniens.

)4(-Pigres.

)5(-Mantyes.
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.اسبى را بدست خود بسته او را میکشید و در همین حال نخى از کتان میرشت

است، وقتى که دختر از نزدیکى داریوش گذشت، توجه او را جلب کرد، زیرا نه در پارس معمول 
.از این جهت. که زنان کار کنند و نه در لیدیه و کلیه آسیا

آنها . داریوش چند نفر از مستحفظین خود را فرستاد، تا ببینند، که این زن با اسب چه خواهد کرد
داریوش . دیدند، که زن، همینکه برود رسید، اول اسب را آب داد و بعد سبو را پر کرد و برگشت

برادران او هم، که انتظار چنین موقعى را داشتند، . را بحضور او آرندتعجب کرد و گفت، زن
.حاضر شدند

ان است و اطلاعاتى، که داریوش برادرانش گفتند، که از مردم پ. داریوش پرسید، این زن کیست
پس از . اند، تا بطیب خاطر مطیع شونددر باب این مردم میخواست، داده افزودند، که به سارد آمده

داریوش حکمى به مگابیز . اند؟ جواب دادند، بلىاریوش پرسید، آیا تمام زنان شما چنینآن د



چاپار فورا حرکت کرد و . نوشت، که این مردم را از مساکن خودشان کوچ داده به پارس بفرست
درنگ بلدهائى برداشته عازم پونت گذشته حکم داریوش را به مگابیز رسانید و او بىاز هلّس

ها مطلع شدند، بطرف دریا براى جنگ وقتى که این مردم از آمدن پارسى. ها گردیدناولایت پ
ها از انبعد، که پ. ها از راه دیگر حمله بشهر خالى از سکنه کرده آنرا گرفتندرفتند، ولى پارسى

فقط قسمتى،. سقوط شهر خود آگاه شدند، بپراکندند و مگابیز این مردم را کوچ داده بآسیا فرستاد
.زندگانى میکردند، آزاد ماندند»1«که در کوهها و روى دریاچه پراسیاس

انیان مگابیز هفت نفر از میان پس از مطیع کردن پ): 22-17، بند 5کتاب (بعد هرودوت گوید 
پادشاه آن فرستاد و براى داریوش آب »2«تاسنجباى سپاه خود انتخاب کرده به مقدونیه نزد آمین

در سر سفره . ها برپا کرده سفرا را دعوت کردتاس جشنى براى پارسىآمین.و خاك خواست
در مملکت ما رسم چنین است، که صاحب خانه زنان و زنان : تاس چنین گفتندرسولان به آمین

غیرعقدى

______________________________
)1(-Prasias.

)2(-Amyntas.
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تو، که آب و خاك به داریوش میدهى، موافق عادت . نشاندها سر سفره مىدر جشنخود را
تاس در جواب گفت، عادت ما چنین نیست، مردان از زنان جدا هستند، آمین. ها رفتار کنمملکت

پس از آن عقب زنها فرستاد و آنها وارد شده روبروى . ولى، چون شما میخواهید چنین باشد، باشد
تاس گفتند، که بهتر بود زنها نیامده ها زنان زیبا را دیدند، به آمینبعد، چون پارسى. تندپارسیها نشس

او مجبور شد بزنان . انداند، بجاى اینکه پهلوى ما نشینند، روبروى ما نشستهباشند، چه حالا که آمده
دند و بعضى در بگوید، که پهلوى پارسیها نشینند و، چون چنین کردند، پارسیها دست بسینه آنها بر

تاس در خشم شد، ولى چون از پارسیها سخت آمین. حال مستى میخواستند آنها را ببوسند
، که جوان بود، تاب نیاورده بپدر خود گفت، »1«میترسید، خوددارى کرد، اما پسر او آلکساندر



من برو استراحت کن، . سن تو زیاد است و شایسته نیست، که در این مجلس حضور داشته باشى
پدر فهمید، که پسرش سوء قصدى دارد و به . آنچه که براى میهمانان ما لازم باشد، بآنها میرسانم

خواهى مرا دور کنى، ولى کارى مکن، که مملکت او گفت، تو خیالى دارى و با این مقصود مى
جا ز ایناى، که خواهى دید، خودت را مباز، من هم نظر بعقیده تو اما را بباد فنا دهى، از منظره

دوستان، شما میتوانید آزادانه از این زنان : پس از آن آلکساندر رو به پارسیها کرده گفت. میروم
تمتع بردارید و براى این کار فقط حکم شما کافى است، ولى خیلى از شب گذشته و وقت خواب 

گفت باندرون بعد بزنان. وشو کنند و بعد نزد شما آینداست اجازه دهید، که این زنان رفته شست
ها بروید و خود بچند نفر مرد لباس زنانه پوشانیده و بهر کدام خنجرى داده، آنها را نزد پارسى

ایم، حتى حاضریم، که بینید، که ما براى شما از چیزى فروگذار نکردهمى: آورد و چنین گفت
ار شما بگذاریم، تا گرانبهاترین چیز را براى شما فدا کنیم و مادران و خواهران خودمانرا باختی
بپادشاهى، که شما را فرستاده، بتوانید بگوئید، چگونه والى مقدونیه شما را

______________________________
)1(-Alexandre ه بود و اسکندرى، که به ایرانل مقدونیاین اسکندر بترتیب تاریخ، اسکندر او

.آمد، اسکندر سوم
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ها نشستند و، وقتى که آنها خواستند، دست بطرف نما پهلوى پارسىپس از آن مردان زن. پذیرفت
پس از کشتن رسولان تمام خدمه آنها را هم کشتند و بار و بنه . آنان دراز کنند، تماما کشته شدند

.آنها را، که زیاد بود، تصاحب کردند

برآمدند، ولى آلکساندر با تردستى نگذاشت تحقیقات بعد پارسیها جدا در جستجوى رسولان 
رئیس هیئاتى، که مأمور »2«نام داشت به بوبارس»1«گهتعقیب شود، چه خواهر خود را که گى
تاس پادشاه مقدونى از بعد هرودوت گوید، که آمین. تحقیقات بود، داد و سکوت او را خرید

بدوا آلکساندر را بمسابقه راه نداده »4«زیهاى المپو یونانى بود و در با»3«نواده پردیکّاس
حق ندارند، در این بازیها شرکت کنند، ولى بعد آلکساندر ) هایعنى غیر یونانى(گفتند، بربرها 

هاى چنین است گفته. است و بر اثر آن او را یونانى دانستند»5«ثابت کرد، که او از اهل آرژه



سپاه ایران در تراکیه بمقدونیه فرستاده و از آن صراحتا استنباط هرودوت راجع بسفارتى، که رئیس
میشود، که پادشاه مقدونى پذیرفته خراج بدهد و بسمت پادشاه خراج گذار یا والى ایران در 

مگابیز (اما در باب رفتار هیئتى، که از طرف بغابوخش . مقدونیه حکومت خود را حفظ کرده
تاده شده بود، باید عقیده داشت، که، اگر حکایت هرودوت نزد پادشاه مقدونیه فرس) هرودوت

صحت داشته، بغابوخش، چون دیده، که رفتار این هیئت نکوهیده و بل طورى است، که بپارسیها 
برمیخورد، خودش دنبال کردن تحقیقات را صلاح ندانسته و قضیه را خاموش کرده، و الّا 

نظر از تمامى یک هیئت را بهیچ شمرده صرفباورکردنى نیست، که بغابوخش فاتح نابود شدن 
بعدها، وقتى که اسکندر سوم مقدونى به ایران آمد، کرارا بیاد . »6«آمد کرده باشداین پیش

.مقدونیها میآورد، که مقدونیه باج بپارسیها میداد و آن را او و پدرش باین عظمت رسانیدند

______________________________
)1(-Gygee.

)2(-Bubares.

)3(-Perdiccas.

)4(-Jeux Olympiques.

)5(-Argien.

بجاى . زواج بوبارس با دختر پادشاه مقدونیه در داستانهاى ما منعکس شده، ولى بشکلى دیگر-)6(
تاس یا خواهر اسکندر اول را اند و دختر آمینبوبارس داراب پسر اردشیر دراز دست را گذارده

اند و مقصود این بوده، که گفته و مادر اسکندر سوم، که بایران آمد، دانسته) فیلیپ(دختر فیلقوس 
.باشند، یک ایرانى نژاد بر ایران دست یافت
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پونت گذشته ان از هلّسمگابیز با مردم پ): 24، بند 5کتاب (حکایت هرودوت را دنبال میکنیم 
»1«تیهشاها، این چه کارى بود، که کردى؟ به هیس: آنجا به داریوش گفتبه سارد رفت و در 

.اجازه دادى شهرى در تراکیه بنا کند

این شهر در جائى است، که جنگل زیاد و معدن نقره دارد، در اطراف این محل یونانیها و خارجیها 
. داخلى خواهند شداگر در تحت ریاست او این مردم شب و روز کار کنند، باعث جنگ. زیادند

سخنان مگابیز . جا برگردداى او را بخواه و مگذار دیگر بدانآمد، ببهانهبراى احتراز از چنین پیش
تیه، داریوش شاه هیس«: داریوش را پسند آمد و پس از آن او قاصدى به میرسین با این امر فرستاد

وست من نیست و بیش از تو در بینم، که کسى بیش از تو دپس از تفکر من مى: بتو چنین گوید
چون حالا در تدارك . اى نه با حرفاین نکته را تو با عمل ثابت کرده. کارهاى من همراهى ندارد

تیه باور هیس. »کارى بزرگ هستم، لازم است، که تو نزد من آئى، تا طرف شور من واقع شوى
نکه نزد داریوش رفت، شاه باو کرد و مستشارى شاه را مقام ارجمندى دانسته به سارد آمد و، همی

من تو را احضار کردم از این جهت، که دیدم تو شخصى عاقل و نسبت بمن صمیمى «: گفت
تراکیه و شهرى را، که میسازى رها . بهاتر از دوست عاقل و صمیمى نیستهستى و گنجى گران

س از آن داریوش پ. »کن، بیا برویم به شوش و در آنجا در سر سفره من رفیق و مستشار من باش
تیه بطرف ارتافرن برادر صلبى خود را والى سارد و اتانس را حاکم مردمان ساحلى کرده با هیس

در زمان . سامنس نامى بود، که از قضات شاهى بشمار میرفتاین اتانس پسر سى. شوش رفت
ده و از این کبوجیه او رشوه گرفته حکم ناحقى داد و در ازاى این گناه بحکم شاه پوست او را کن

بعد کبوجیه پسر او اتانس را بجاى پدر منصوب . پوست نوارهائى ساخته روى کرسى او گستردند
این شخص، که بجاى پدر بر . داشت و گفت هر زمان، که خواهى داورى کنى، باین مسند بنگر

کرسى او نشسته بود، حالا بجاى مگابیز رئیس قشون شد

______________________________
)1(-Histiee.
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)مکرر168ّفلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید مقایسه ستونهاى مختلف تخت-)18(



را »4«و لامپونیوس»3«2بعد جزیره آن تاندر. را مطیع کرد»2«و کالسدون»1«و اهالى بیزانس
و ایمبروس»6«نسرا گرفته دو جزیره لم»5«بسهاى اهالى جزیره لسگرفت و پس از آن کشتى

یعنى مردمى، که قبل از (ها بودند سکنه این دو جزیره در آن زمان پلاسگى. را تسخیر کرد»7«
از مساکنشان رفتن یونانیها به یونان از مردم بومى این مملکت بشمار میرفتند و یونانیها آنها را

نس دلیرانه جنگیدهاهالى لم.). م. راندند

______________________________
)1(-Bysance(ه شددر بوسفور تراکیه بود، بعدها قسطنطنی.(

)2(-Chalcedone(قاضى کوى کنونى.(

)3(-Antandre.

)4(-Lamponius.

)5(-Lesbos.

)6(-Lemnos.

)7(-Imbros.
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جا قرار داد و با مردم نامى را حاکم این»1«اتانس لیکارت. پا فشردند، ولى بالاخره مغلوب شدند
کشى داریوش بمملکت سکاها، نس رفتارى سخت داشت، زیرا بعض اهالى، در موقع قشونلم

.شرکت نکرده و برخى در مراجعت قشون مزبور بآن زحمت رسانیده بودند

تسخیر جزیره سامس-3

اى چند در باب جزیره سامس، که در زمان داریوش جزو لازم است قبل از ختم این مبحث کلمه
ممالک ایران گردید، گفته شود، اگرچه در قبال سایر کارهاى داریوش الحاق آن بایران چندان 



تراکیه و مقدونیه مهم نیست و بهمین جهۀ، با وجود آنکه تاریخ الحاق آن مقدم بر تابع کردن 
.است، تا اینجا بتأخیر افتاده

اى از جزائر، که در نزدیکى سواحل آسیاى صغیر واقع و اهالى آنها یونانى بودند، مانند خیوسعده
»3«در زمان کوروش جزو ممالک ایران گردیدند، ولى سامس، که در نزدیکى دماغه میکال»2«

این . رودوت گوید، در اوائل سلطنت داریوش تابع ایران شددر یونیه آن زمان واقع بود، چنانکه ه
وقتى که کبوجیه در مصر ). 149-139، بند 3کتاب (است آنچه در این باب مورخ مذکور نوشته 

و داریوش بعادت نجباى ایران در جزو لشکر ایران بود، روزى او بجوانى برخورد، که بالاپوش 
این لباس بسیار خوش آمد و خواست، بهر قیمتى داریوش را . سرخ رنگ قشنگى بدوش داشت

داریوش . فروشد، ولى حاضر است آنرا به داریوش هدیه کندجوان گفت نمى. که باشد، آنرا بخرد
نام داشت و برادر »4«این جوان سیلوسون. هدیه را با امتنان پذیرفت و از داشتن آن خوشحال شد

.جبار سامس بود»5«کراتپولى

ریوش شاه شد، سیلوسون به شوش رفته خواست، داریوش او را بپذیرد و بخدمه شاه وقتى که دا
داریوش این حرف را شنید و با حیرت گفت، تا حال نه . گفت، که او ولى نعمت داریوش است

اند، باوجوداین او را راه یک یونانى بمن خدمتى کرده و نه یونانیها کارى براى پارسیها انجام داده
جوان وارد شد و داریوش.دهید بیاید

______________________________
)1(-Lycarete.

)2(-Chios.

)3(-Mycale.

)4(-Syloson.

)5(-Polycrates.
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سیلوسون » اى، که خودت را ولى نعمت من میخوانى؟تو چه کارى براى من انجام داده«: گفت
اى مرد نجیب، توئى آن کس، که «: بخاطر داریوش آورد و پس از آن شاه گفتقضیه هدیه را 

زمانیکه من اقتدارى نداشتم، بمن آن هدیه را دادى؟

اگرچه هدیه تو چیز قابلى نبود، ولى تشکر من بقدرى است، که گوئى، هدیه گرانبهائى بمن 
ى از اینکه داریوش پسر اکنون بتو آنقدر زر و سیم بدهم، که تو هیچگاه نادم نباش. رسیده

شاها، من براى چنین : جوان مزبور جواب داد. »اىرا مرهون خود کرده) ویشتاسپ(هیستاسپ 
بنده ما »2«آندریوس، م»1«مطلب من این است، که بعد از فوت برادرم. اممقصودى بدینجا نیامده

داریوش پذیرفت و به . کنىخونریزى دفعجبار سامس شده و میخواهم شرّ او را از آن جزیره بى
او . اتانس، رئیس لشکر صفحات دریائى آسیاى صغیر، فرمود خواهش جوان سامسى را بجا آرد

پس از آن . هم اقدام کرد و جبار سامس و هواخواهان او حاضر شدند، که مطیع پارسیها گردند
صفحه بالاى قلعه رفته یابد، برؤساى ایرانى، چون دیدند، که کار دارد بصلح و مسالمت خاتمه مى

اى از در این احوال برادر جبار، که شخصى ماجراجو بود، با عده. با کمال اطمینان در آنجا نشستند
اى را بکشت و نزدیک بود تمام رؤساء پارسى را سپاهیان اجیر ناگهان به پارسیها حمله کرده عده

س از آن اتانس در خشم و غضب شده پ. بکشد، که سپاهیان پارسى فرارسیده آنها را نجات دادند
دستور داریوش را، که با اهالى بملایمت رفتار کند، بکلى فراموش کرد و بجان مردم افتاده از 

که بخود آمد و دید، که برخلاف دستور شاه رفتار اى زیاد بکشت، ولى، پس از آناهالى عده
به سیلوسون داد و درصدد کرده، بر اثر ندامت حکومت این جزیره را موافق دستور داریوش

چنین است حکایت هرودوت و او گوید، که سامس نخستین دولت . ازدیاد سکنه این جزیره برآمد
تاریخ الحاق از فحواى کلام مورخ مذکور قبل از . یونانى و بربرى بود، که مطیع پارسیها گشت

در باب جزایر. م است. ق521شورش بابل بوده و بنابراین قبل از 

______________________________
.رجوع شود556کرات، به صفحه تس و پولىبقضیه اروى-)1(

)2(-Maeandrius.
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بنا بر آنچه تا حال . دیگر بحر الجزائر، که سکنه یونانى داشت، بالاتر بمناسبت موقع ذکرى شد
بس، خیوس، سامس، لس: ور اینها مطیع ایران بودندگفته شده در این زمان از جزایر دریاى مذک

.نس، ایمبروس، ردس، تاسس و بعضى دیگرلم

تسخیر قسمتى از هند-مبحث چهارم

ملتى، که بخط جهانگیرى افتاد، بآسانى از این راه منحرف نمیشود و دولتهاى بزرگ لشکرکشى و 
ها بالاخره سستى و رخوت یا دولتجنگ را از شرایط حیاتى خود میدانند، و حال آنکه این 

پارس هم از این قاعده مستثنى . یابنداضمحلال و انقراض خود را در همین توسعه روزافزون مى
نبود، چنانکه داریوش، پس از فراغت از اسکات ایالات ایران و ایجاد اوضاع ثابتى در حدود آن و 

خود بشاهنشاهى وسیع ایران بیفزاید و بعد از قشون کشى به سکائیه، خواست ممالکى چند در زمان 
ها از رود سند گذشته قسمتى از هند غربى را بایران ضمیمه ایرانى. با این مقصود بهند لشکر کشید

بعد داریوش امر کرد سفائنى ساختند و در تحت فرماندهى یکنفر یونانى ) م. ق512(کردند 
.بدریاى عمان روانه کرد»1«موسوم به اسکیلاس

پنجاب و سند براى ایران آنروز مهم بود، زیرا هند از زمانهاى خیلى قدیم مملکت پر ثروت تسخیر
و جمعیت بشمار میرفت و، چنانکه بیاید، بعد از تسخیر این دو قطعه زرخیز، طلاى زیاد همه ساله به 

مهم بوده، اى در عهد قدیمها بر قسمتهائى از هند باندازهاهمیت استیلاى ایرانى. ایران وارد میشد
چون . »2«اندکه هندیها زمان موعظه بودا و این لشکرکشى را دو مبدء براى تعیین تواریخ دانسته

از اهمیت تجارت بین مغرب و هند از همین راه، که داریوش ) باب دوم این کتاب(در جاى خود 
هرودوت در. ایجاد کرد، ذکرى خواهد شد، عجالۀ بمطالب دیگر میپردازیم

______________________________
)1(-Scylas.یاSkylax

.1921، طبع 169صفحه 1سرپرستى سایکس، یک تاریخ ایران، جلد -)2(
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قسمت بزرگ آسیا بواسطه داریوش کشف شده و «): 44کتاب چهارم، بند (باب هند چنین نوشته 
این رود پس از نیل . بداند، رود سند در کجا بدریا میریزداین در زمانى بود، که او میخواست 

.یگانه رودى است، که در آن بزمجه یافت میشود

در میان اشخاصى، که داریوش از آنها انتظار اطلاعات صحیح داشت و براى کشف این موضوع 
حرکت »1«پاکتیااین هیئت از شهر کاسپاتیر از اراضى . فرستاد، اسکیلاس نامى بود از اهل کاریاند

.کرد و سرازیر شده بطرف مشرق و دریا رفت

ام بجائى رسیدند، که پادشاه مصر سابقا، چنانکه من بعد فرستادگان بطرف مغرب رفته در ماه سى
هرودوت، بجز مصر، جاهاى دیگر افریقا را (ها را مأمور کرده بود دور لیبیا بگردند گفتم، فینیقى

لیبیا را دور زدند، داریوش هندیها را .) م. یعنى هیئت ایرانى(نکه آنها پس از آ.). م. لیبیا گوید
بنابراین تحقیقات معلوم شد، که آسیا . باطاعت درآورد و از آن زمان از این دریا استفاده میکرد

مقصود از آسیاى هرودوت آسیاى غربى و قسمتى . »باستثناى قسمت شرقى آن، به لیبیا شبیه است
.اطلاع بودندا در آن زمان از چین و سایر جاهاى آسیا بىاز هند است، زیر

سابقا راجع باین نوشته هرودوت تردید داشتند، چه تصور میکردند، که اول کسى، که هیئتى براى 
تحقیقات بدریاها فرستاد، اسکندر بوده، ولى بعدها صحت روایت هرودوت ثابت شد، زیرا معلوم 

سیاست نامه او (سافرت خود را نوشته و ارسطو آنرا دیده بود گردید، که اسکیلاس یونانى شرح م
بنابروایت هرودوت باید گفت، که این هیئت از رود سند سرازیر . »2«)2، بند 14، فصل 7کتاب 

شده و سواحل بلوچستان و مکران امروزى را پیموده، بعد بسواحل عربستان گذشته و از باب 
اى، که بحکم داریوش ساخته بودند، از طى آن، از ترعهالمندب داخل بحر احمر گردیده و، پس 

موافق گفته هرودوت، این هیئت تحقیقات . بمصر سفلى وارد شده و از آنجا بدریاى مغرب رفته
خود را دنبال و در سواحل افریقا مشاهداتى

______________________________
)1(-Paktya.

)2(-La Politique .VII ,14 ,2.
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که تا کجا این مسافرت امتداد یافته، اطّلاع منجزى نیست، غیر از آنکه مورخ مذکور اما این. کرده
اگر این گفته هرودوت صحیح باشد، باید عقیده » پس از اینکه آنها لیبیا را دور زدند«: گوید

د، زیرا در زمان نخائو پادشاه مصر انداشت، که فینیقیها در این مسافرت اکتشافى شرکت داشته
.»1«)م. ق609(فینیقیها در دفعه اول بامر او دور افریقا گردیدند 

خیلى ) م. ق512(کشى داریوش بهند و کارهاى او در این زمان بارى اطّلاعات ما در باب قشون
517در داریوش، که : شود زد این استحدسى، که مى. کم است و کیفیات آن هم معلوم نیست

رانى بین دریاى مغرب و دریاى احمر و م در مصر بود، از تحقیقات معلوم کرده، که کشتى. ق
اشکال دارد و، »2«)هاى هرودوت موسوم به دریاى اریترهجمعا در نوشته(پارس عمان و خلیج

کردن دریاى مغرب با داده، بخیال وصلچون بتجارت بین ممالک شرقى و غربى خود اهمیت مى
اند و پس از حر احمر از راه نیل افتاده، بعد کشتیهائى از این راه بسواحل هند رفته اکتشافاتى کردهب

.آن داریوش فکر تسخیر قطعاتى را از هند در مغز خود پرورده

:این حدس از اینجا تأیید میشود. طلاى زیاد هند هم البته معد این تصمیم گردیده

کتیبه داریوش، که در نزدیکى ترعه سوئز بدست آمده، معلوم چنانکه گذشت، از نسخه مصرى 
داشته و شاید است، که شاه با حکماى مصر از دریاها و فرستادن هیئتى براى تحقیقات صحبت مى

.بر اثر همین صحبت هیئت مزبوره را از هند براى تحقیقات روانه کرده

توصیف هندیها بقلم هرودوت

اى گفته شد و قسمتى از این کشور عظیم جزو ایران آن د شمهچون از لشکرکشى داریوش به هن
هایش تا زمان ترین مورخ یونانى، که نوشتهزمان بود، مقتضى است ببینیم، که هرودوت، یعنى قدیم

.گویداند، چه مىما باقى است، در باب هندیهائى، که تابع ایران بوده

جمعیت هند«): 94، بند 3کتاب(هاى او چنین است نظر مضامین نوشتهاز این



______________________________
.یر محقّق معروف گوید، که هر دو خبر صحیح استادوارمى-)1(

)2(-Erythree.
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فلاندن و کست، ایران قدیم، (3اى، قصر نمره جمشید، جدال شاه با حیوان افسانهتخت-)19(
)125گراور 

بالنسبه ) یعنى بخزانه ایران(نفوس تمام ممالکى، که معروفند، بیشتر است و باجى هم، که میدهند از
.بسایر مردمان خیلى بیشتر است

بعد . »اینها بیستمین ایالت را تشکیل میکنند و سالیانه سیصد و شصت تالان خاك طلا مى پردازند
ا بطلا یک به سیزده بدانیم، باج هندیها اگر نسبت نقره ر) 95جا، بند همان(مورخ مذکور گوید 

یعنى تالان نقره اوبیائى و، چون (شود مى»1«معادل چهار هزار و ششصد و هشتاد تالان اوبیائى
اند، بنابر این باج هند معادل پنج میلیون و فرانگ طلا دانسته5560تالان اوبیائى را محققین معادل 

.»2«.)م. دویست و چهار هزار تومان بپول کنونى بوده

______________________________
)1(-Talent euboique

.درنظر گرفته نشدهترقّى اخیر طلا -)2(
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ترین آنها هستند و اراضى، اند، هندیها شرقىاز تمام مردمان آسیا، که معلوم: سپس هرودوت گوید
خیز نیست، زیرا عبارت است از کویرهائى، که از که بطرف مشرق از هندیها واقع است، حاصل

علوم است، که مقصود او از هندیها پنجاب هند بوده زیرا از از این نوشته هرودوت م. (ماسه پوشیده
اند و طوایف هندى پرجمعیت.). م. یافتهاین قسمت هند بیابانهاى لم یزرع بطرف مشرق امتداد مى

اى از آنها عده. نشیناند و برخى شهرى و دهبعض آنها چادرنشین. بزبانهاى مختلف حرف میزنند



اند، هائى، که از نى ساختهصید ماهى در کرجى. وتشان ماهى خام استدر باتلاقها مسکن دارند و ق
این هندیها لباسى دارند، که از جگن . ها میسازندتمامى کرجى را از یک بند نى. بعمل میآید

ها را از کنار رودها بدست آورده و خرد کرده از آن لباسى مانند حصیر نى. بافندمى) بوریانى(
.کنندسى را مانند جوشن در بر مىبافند و چنین لبامى

اند و قوت هندیهاى دیگر، که بطرف مشرق از هندیهاى صحراگرد مسکن دارند، به پادى موسوم
:گویند، که اخلاق و عادات آنها چنین است. آنها گوشت خام است

مریض اگر کسى از طایفه آنها، مرد یا زن، مریض شود، مردانى، که دوستان مریض بشمار میروند، 
کشند و در این موقع میگویند، که اگر این کار نکنند، از گوشت مریض را، اگر مرد باشد، مى

در این مواقع مریض ناخوشى خود را انکار میکند، ولى . بواسطه مرض همواره خواهد کاست
چنین . پذیرند و بعد از کشتن او گوشتش را بین خودشان تقسیم میکننددوستانش حرف او را نمى

پیرمردان را هم کشته گوشت آنها را تقسیم میکنند، اگرچه . نیز رفتار زنان با زنان ناخوشاست
.کشندعده کسانیکه بسن کهولت رسیده باشند، کم است، زیرا، همینکه ناخوش شدند، آنها را مى

جاندارى را : هندیهاى دیگر عاداتى دیگر دارند) 100جا، بند همان(بعد مورخ مذکور گوید 
.افشانند، مسکن ندارند و قوتشان علف استکشند، تخم نمىنمى

این علف . اش در پوست است، و ببزرگى دانه ارزندر صفحه آنها علفى است، که میوه
.خودروست و این هندیها میوه آن را جمع کرده و پخته با پوست میخورند
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ها است و نه ها منزوى شده میخوابد و کسى نه بفکر مردهلههرکس از آنها ناخوش شود، در بیغو
تمام هندیهائى، که ذکرشان گذشت، قضاى حاجت را مانند حشم . مراقبتى نسبت بمرضى دارد

رنگ پوست این هندیها یکسان است یعنى مانند رنگ پوست اتیوپها است . کنندآشکارا مى
و سواحل هند سکنى داشتند، چنین مینامد پارسهرودوت بعض مردمان را، که در سواحل خلیج(

و گوید، که به اتیوپهاى افریقا شباهت دارند و، چون اتیوپهاى افریقا را حبشى میدانیم، اینجا هم 
تخم مردان، که از آن .). م. لابد باید مردمانى را، که هرودوت توصیف میکند، حبشى بنامیم



چنانکه . مردمان، سفید نیست، بل سیاه استبندى میشود، در هندیها، برخلاف تخم سایر نطفه
این هندیها در طرف جنوبى و خیلى دور از . تخم اتیوپها هم چنین است. پوست آنها هم سیاه است

هندیهاى دیگر در حدود شهر کاسپاتیر و . اندپارسیها سکنى دارند و هیچگاه تابع شاه پارس نبوده
ظن قوى میرود، که مردم پاکتیا نیاگان (اند ن گزیدهاراضى پاکتیا، یعنى در شمال سایر هندیها مسک

اند و مقصود هرودوت مردمى بوده، که در کنار رود سند بطرف شمال سکنى پختوهاى افغان
در ولایت این . ترند و اینها طلاى هند را بدست میآورنداینها از همه هندیها جنگى.). م. داشتند

ها حیواناتى هستند، که تقریبا ببزرگى در این ماسهمردم کویرهائى است، که از ماسه پوشیده و
.اند و بزرگتر از روباهسگ

ها زمین را شکافته براى خود لانه این جانوران مانند مورچه. شاه از این حیوانات چند رأس دارد
. اند و بآنها هم شباهت دارندهاى یوناناز این حیث مانند مورچه. میسازند و خاك را بالا میریزند

.هندیها براى بدست آوردن این خاك بکویر میروند

. شترهاى جنبین نراند و شتر وسطى ماده. بندنداى را بسه شتر مىعرابه: ترتیب این کار چنین است
اى بعد بر چنین شتر ماده. خوار دارد، انتخاب میکنند-از میان شترهاى ماده آن را، که بچه شتر شیر

.شکارچى سوار میشود

ترى آیند، ولى از این حیث، که میتوانند بارهاى سنگینها کوتاه نمىدر تندروى از اسباین شترها
.این است ترتیب رفتن هندیها بکویر. ببرند، بر آنها مزیت دارند
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ر آوردن خاك طلا را طورى معین میکنند، که هوا باعلى درجه گرم باشد، زیرا داما وقت بدست
ها را پر از ها کیسهکه بمحل رسیدند، شکارچىهمین. ها زیر زمین پنهان میشونداین موقع مورچه

.هایشان برمیگردندخاك میکنند و بخانه

ها با شامه از ورود آنها آگاه ها، مورچهشتاب آنها در مراجعت از این جهت است، که بقول پارسى
ها نیست و اگر هندیها، تر از این مورچهدویدن سریعحیوانى در. شده شکارچیان را تعقیب میکنند

ها جمع میشوند، فرار نمیکردند، ممکن نبود یک نفر هم از دست آنان نجات در زمانى، که مورچه



شترهاى ماده از شترهاى نر تندتر میروند و بهمین جهت شترهاى نر را از عرابه باز میکنند، . یابد
هایشان هیچگاه از اما شترهاى ماده، براى بازگشت نزد بچه.ولى این کار را یکدفعه نمیکنند

مقدار . آوردن بیشتر طلا در هندها ترتیب بدستچنین است بقول پارسى. سرعت دو نمیکاهند
.»کمتر را از معادن استخراج میکنند

. بعد هرودوت شرحى از ممالک گوناگون، که در کنار دنیاى آن روزى واقع بودند ذکرى کرده
شرح بطور روشن میرساند، حدود دنیاى آن زمان را مورخ مذکور، که کتب زیاد خوانده و این 

کنارهاى زمینى، که ) 106، بند 3کتاب (او گوید : سیاحتها کرده بود، چگونه تصور میکرده
هند، . یونان بهترین آب و هوا را داراست: مسکون است، بعقیده من، داراى چیزهاى قیمتى است

است، داراى حیوانات و چهارپایان و طیورى است، که از حیث بزرگى در سایر که شرق اقصى
.تراندپست) مادى(جاها مثل و مانند ندارند، ولى اسبهاى هندى از اسبهاى نیسایه 

در . ها، چنانکه بالاتر گفتم، بدست میآورندثانیا در هند طلاى زیادى است، که از زمین و رودخانه
درو، که میوه آنها پشم است و از حیث قشنگى و خوبى از پشم گوسفند اینجا درختانى است خو

گویا مقصود هرودوت پنبه است، که در عهد قدیم بهند (هندیها از این پشم لباس تهیه میکنند . بهتر
بعد هرودوت از عربستان سخن میراند و انرا هم یکى از ممالک کنار زمین .). م. اختصاص داشته

.بشمار میآورد

سپس کنار زمین از طرف . اخته، دارچین و لادن بعمل میآیدن مملکت کندر، مرّمکى، زغالدر ای
جا طلا فراوان است و ایندر این. جنوب غربى حبشه است

636: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.الجثه و درختان خودروى گوناگون دارد، که از جمله آبنوس استمملکت فیلهاى عظیم

.کیل و داراى قامتى بلند و عمر درازنداهالى این صفحه ش

در باب صفحات غربى اروپا مورخ مذکور گوید، که نمیتواند چیزى بگوید، زیرا اطلاعات 
.هاى دیگران را هم نمیتواند باور کندصحیحى در این باب ندارد و گفته



از آن رود دان است و بدریاى شمال میریزد و کهربا رامثلا میگویند رودى هست، که نامش ارى
بعد او گوید . آورندنیز گویند، جزائرى هست از سرب و سرب را از آنجا مى. بدست میآورند

، »1«هاالبته در شمال اروپا طلا زیاد است، ولى نمیتوانم باور داشته باشم، که طلا را آریماسب«
کلیۀ من . میدزدندیعنى مردمى، که در همه چیز شبیه سایر مردمانند ولى یکچشم دارند، از عنقاها 

.»باور ندارم، که مردم یک چشم وجود داشته باشند

م، از این . هاى هرودوت راجع بوسعت دنیاى آن روز، یعنى قرن پنجم قاین است مضامین نوشته
هاى دیگر مورخ مزبور روشن است، که دورترین کنارهاى دنیاى مسکون آنروز ها و نوشتهنوشته

یونان با مستملکات آن در ایطالیا، بعد شمال -در مغرب. هند-ر مشرقد: پنداشتهرا او چنین مى
هاى اگرچه بعض جاهاى نوشته. حبشه-در جنوب. سکائیه-در شمال. افریقا تا جبل طارق

جا ذکر شد، چون شامل هند نبود، خارج از موضوع بود، ولى موافق جریان هرودوت، که در این
زیر بودیم، بخصوص که این اطلاعات براى فهم وسعت دولت سخن مورخ مزبور، از ذکر آن ناگ

.هخامنشى هم مفید است

شورش مستعمرات یونانى و کاریه و قبرس-مبحث پنجم

مقدمه

براى فهم وقایعى، که ذکر خواهد شد، لازم است نظرى بطرز سیاست ایران در مستعمرات یونانى 
.داخلى یونان اروپائى بیفکنیمآسیاى صغیر، که تابع ایران بودند، و باوضاع 

______________________________
)1(-Arimaspes(انداین کلمه را سکائى و بمعنى یک چشم دانسته.(
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دولت ایران از زمان کوروش بزرگ این سیاست را اتخّاذ کرده بود، که در مستعمرات یونانى 
بیک نفر میداد، زیرا این طرز حکومت اولا مطابق طرز حکومت ایران حکومت هر شهر را همیشه

بود و بعلاوه روابط شهرها را با ولات ایرانى در آسیاى صغیر تسهیل میکرد، چه حکّام شهرهاى 



یونانى با این ترتیب مجبور نبودند در مواردى بمجالس ملى رجوع کنند و از این راه تشتتّ آراء 
معلوم است، که دولت ایران اشخاصى را از یونانیها براى . رائیات بکاهدروى داده از سرعت اج

:حکومت شهرهاى یونانى معین میکرد، که طرفدار این طرز حکومت بودند

از طرف دیگر، چون جبابره بدولت ایران . نامیدند، که بمعنى جبار استمى) تیران(اینها را یونانیها 
در داخله . نسبت بآنها و بالطبع بدولت ایران کینه میورزیدندمتّکى بودند، هواخواهان حکومت ملى 

یونان اروپائى هم تقریبا همین اوضاع مشاهده میشد، یعنى یک قسمت آن طرفدار حکومت ملى 
بهمین جهت از دو دولت نامى و مهم یونان . بود و قسمت دیگر هواخواه حکومت جبابره یا اشرافى

-قائد حکومت ملى و اسپارت-آتن: مذکوره گردیدهریک طرفدار یکى از دو طرز حکومت 
جبار آتن »2«زیستراتنامى از خانواده پى»1«پیاسمقارن این زمان هیپ. علمدار حکومت اشرافى

ها او را از آنجا خارج کردند و او، براى اینکه بحکومت آتن برگردد، متوسل بود، ولى بعد آتنى
نام، که از »3«ایستندر غیاب او شخصى کله). م. ق510(بوالى ایران در آسیاى صغیر گردید 

بود، طرز حکومت آتن را تغییر داده حکومت ملى در آنجا تأسیس »4«انیدکمخانواده نجیب آل
.کرد

این اقدام باعث خشم طرفداران حکومت اشرافى شد و رسولانى باسپارت فرستاده کمک آن را 
. ایستن مجبور شد، در مقابل قوه تسلیم شودآتن فرستادند و کلهاسپارتیها لشکرى به . تقاضا کردند
ها قیام کردند و آنها، چون اوضاع را چنین ها در غضب فرو رفته بر ضد اسپارتىایندفعه آتنى

خارج شدند، ولى پس از »5«دیدند، آتن را تخلیه و هواخواهان آتنى خود را رها کرده از آتّیک
هاارتىآن چیزى نگذشت، که اسپ

______________________________
)1(-Hippias.

)2(-Pisistrate.

)3(-Cleisthene.

)4(-Alcmaeonides.



)5(-Attique(اى است که آتن در آن واقع استشبه جزیره.(
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ها، چون برگشتند و آتنىبا قشون زیادترى، که از متحدین آنها در پلوپونس ترکیب یافته بود، 
دیدند، که از عهده آنها برنیایند، از راه اضطرار سفیرى نزد والى ایران در لیدیه فرستاده کمک او 

والى گفت کمک میکنم بشرط اینکه آب و خاك دهید، یعنى تابع ایران . را درخواست کردند
ها از گفته خود کرد، آتنىسفیر آتن این شرط را پذیرفت، ولى، وقتى که به آتن مراجعت. گردید

.).م. ق508(برگشتند 

ها آتّیک را غارت کردند و این اوضاع دوام داشت، تا اینکه ها و پلوپونسىپس از آن اسپارتى
ها سفیرى نزد ارتافرن والى م باز آتنى. ق506در . ها خارج شدنداز اتحاد با اسپارتى»1«هاتىکرن

پیاس از آتن و تحریکات او بر هاى هیپکه او گوش به بدگوئىلیدیه فرستاده خواستار شدند،
ها جبار سابق خود را بپذیرند، والى جواب خشنى داده تقاضا کرد، که آتنى. ضد این دولت ندهد

جوابى، که ). 69، بند 5کتاب -هرودوت(و الّا باید براى پذیرائى لشکر ایران در آتن حاضر باشند 
ن داد موافقت با نظر دربار ایران نداشت، چه اکنون اکثر محققین باین والى لیدیه، بسفراى آت

اند، که داریوش درصدد تسخیر یونان نبود و در دربار ایران اشخاصى زیاد داراى این عقیده عقیده
نتیجه، ولى ولاة ایران در آسیاى صغیر نظرشان غیر از این بودند، که جنگ با یونان امرى است بى

توسعه قلمرو و اقتدارات خود را طالب بودند، از مواقع استفاده میکردند، تا از بود، یعنى چون
این احوال و شورشى، که در . جزائر یونانى یکى را پس از دیگرى در تحت تابعیت ایران درآورند

جهات و . مستعمرات یونانى آسیاى صغیر روى داد، بالاخره باعث جنگ داریوش با یونان گردید
.شودمستعمرات یونانى موافق شرحى است که اینک ذکر مىچگونگى شورش 

»2«گرى آریستاگریاغى

کشى داریوش به سکائیه خدماتى لت، که در موقع قشونتیه جبار مىچنانکه بالاتر ذکر شد، هیس
در دانوب به داریوش کرده بود، مورد توجه مخصوص این شاه شد و در ازاى خدماتش داریوش 

بود،»4«در تراکیه، که موسوم به میرسین»3«رود ستریمونمحلى را در کنار 



______________________________
)1(-Corinthiens.

)2(-Aristagoras )Aristagore. )

)3(-Strymon.

)4(-Myrcine.
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او در اینجا استحکاماتى بنا کرد و، پس از چندى ). ستریمون را اکنون ستروما نامند(باو اعطا کرد 
چنانکه گذشت، بغابوخش، رئیس قشون ایران در اروپا، داریوش را از خیالات او آگاه داشت و 

لت و میرسین را به داماد او بر اثر سوءظنى داریوش او را احضار کرد و حکومت شهر مى
ینیانى اهمیت مییافت، برادر در همین اوان داریوش، نظر باینکه امور مستعمرات . آریستاگر داد

والى جدید تازه . را رئیس قشون آنجا»1«نسسامخود ارتافرن را والى لیدیه کرد و اتانس پسر سى
زیسترات نزد او آمده پیاس از خانواده پىوارد سارد شده بود، که چنانکه بالاتر گفته شد، هیپ

و تعهد کرد، که اگر این امر انجام شود، خواست، که ارتافرن او را در آتن بحکومت برقرار کند 
مقارن این احوال، چنانکه هرودوت گوید . او آتن را مطیع ایران دانسته باج خود را مرّتبا بپردازد

است متمولین »3«که یکى از جزایر سیکلاد»2«، اهالى جزیره ناکس)126-30کتاب پنجم، بند (
در شهر مزبور در این زمان آریستاگر پسر عمو و . دلت آمدنخود را بیرون کردند و آنها به مى

ها به آریستاگر متوسل شده خواهش کردند، که قشونى ناکسى. تیه حکومت داشتداماد هیس
ها بانها بدهد، تا بوطن خود برگردند و او، بطمع اینکه حکومت ناکس را هم بدست آرد، به ناکسى

ها ام، که ناکسىنم شما را بوطنتان برگردانم، چه شنیدهاى ندارم، که بتوامن چنین قوه«: چنین گفت
اى کشتیهاى دراز دارند، ولى سعى خواهم کرد، که هشت هزار نفر سپاهى سنگین اسلحه و عده

ارتافرن دوست من است و چنانکه میدانید، او پسر هیستاسپ و برادر . مقصود شما حاصل گردد
امیدوارم، . لى است، قشون زیاد و بحریه قوى داردداریوش است و، چون والى تمام مردمان ساح

ها گفتند، که اگر ارتافرن بانها کمک کند، هدایاى زیاد ناکسى. »که او مسئول ما را اجابت کند



کشى را هم خواهند پرداخت و اهالى ناکس و جزائر سیکلاد نیز مطیع خواهند داد، مخارج قشون
ناکس، اگرچه جزیره کوچکى «: ارتافرن چنین گفتبعد آریستاگر بسارد رفته به . خواهند شد

است،

______________________________
)1(-Sisamnes.

)2(-Naxos.

بنقشه یونان رجوع شود-)3(
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ها کمک کن، باین ناکسى. خیز و طلا و بنده زیاد داردولى آب و هواى خوب، زمینهاى حاصل
مخارج را من میدهم، تو این جزیره و جزائر سیکلاد را تابع شاه میکنى و پس از آن . برگردندکه 

. »اوبى از حیث وسعت و استعداد طبیعى کمتر از جزیره قبرس نیست. تسخیر اوبى اشکالى ندارد
راجع . پیشنهاد تو براى خانواده شاه مفید است و آنچه گفتى صحیح«: ارتافرن در جواب گفت

ها هم، من میتوانم در بهار بجاى یکصد فروند، که لازم دارى، دویست فروند باختیار کشتىبعده
بعد ارتافرن این نقشه را . »تو بگذارم، ولى با همه اینها لازم است، که این مطلب بتصویب شاه برسد

بدربار شوش عرضه داشت و، چون داریوش آنرا پسندید، ارتافرن قشونى با دویست کشتى تهیه 
هخامنشى عموزاده خود داده، این قوه را نزد آریستاگر »1«کرده و سردارى آنرا به مگاپات

سردار مزبور آریستاگر و کشتیهاى ینیانى و فراریهاى ناکس را برداشته چنین وانمود، که . فرستاد
پونت میرود، ولى بعد از ورود بجزیره خیوس بطرف کاوکاس رفت، که از آنجا بطرف هلّس

مندى خاتمه اى روى داد، که این سفر جنگى بعدم بهرهبعد قضیه. ق بادبه ناکس روانه شودمواف
روزى که مگاپات به کشتیها سرکشى میکرد، دید در یک کشتى . یافت و شرح آن چنین است

نامى ناخداى این کشتى بود، امر کرد دست و پاى او را ببندند، »2«چون اسکیلاك. قراول نیست
در . این خبر به آریستاگر رسید و از دوست خود شفاعت کرد، ولى پذیرفته نشد. شودتا مجازات 

در سر این قضیه بین مگاپات و . نتیجه آریستاگر در خشم شده خودسرانه مقصر را از بند رها کرد



تو را چه باین کارها، مگر ارتافرن بتو «: آریستاگر نزاع درگرفت و آریستاگر باو چنین گفت
مگاپات از این سخن سخت رنجید . »مطیع من باشى و بدانجا روى، که من نشان میدهم؟نگفته، که 

. کشى آریستاگر آگاه کردو، چنانکه هرودوت گوید، شبانه کس فرستاده اهالى ناکس را از قشون
در نتیجه این اقدام، آریستاگر موفّق نشد ناکس را تسخیر کند و، چون میبایست مخارج 

این مسئله و کدورتى، که بین او و مگاپات روى داده بود، باعث وحشت او کشى را بدهد، قشون
لت را همگردید، چه تصور کرد، که حکومت مى

______________________________
.باید یونانى شده بغاپت باشد-)1(

)2(-Skylak.
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از طرف . شورشى در مستعمرات یونانى برپا کنداین بود، که مصمم شد. از او خواهند گرفت
تیه، چون از توقّف خود در شوش دلتنگ بود، بالاخره مصمم شد آتشى در مستعمرات دیگر هیس

یونانى روشن کرده بگوید، که این شورش از جهۀ غیبت او از محلّ حکمرانیش است، تا مگر 
ینکه داماد خود را بسرکشى تحریک با اینمقصود پرداخت با. داریوش باو اجازه بازگشت بدهد

.کند

ها را تفتیش میکردند، وسیله تحریک چنین بود، که چون مستحفظین دولتى راهها را داشتند و نامه
سر یکى از غلامان خود را تراشیده و بر پوست او کلماتى نوشته غلام را چندان نگاه داشت، تا 

کرد، با این دستور که سر غلام را تراشیده بعد او را نزد داماد خود روانه. موهاى سرش روئید
.هاى او را بخواندنوشته

این احوال تقریبا در یک زمان حاصل شد و آریستاگر همراهان زیاد پیدا کرده شروع بیاغیگرى 
این شخص یکى از مورخین معروف (بود »1«فقط یکنفر از ینیانها، که موسوم به هکاتیوس. کرد

برگه -)20(ه هرودوت چیزهاى زیاد از او اقتباس کرده عده مردمانى یونانى است و گویند، ک
)177فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (عمودى تخت شاهى در نقش رستم 



______________________________
)1(-Hecatee.
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لیه چنین شاهى نداشت، ولى سخنان او را، که مطیع داریوش بودند، میشمرد و عقیده بشورش بر ع
در اینحال او گفت، حالا که میخواهید بشورید، پس کارى کنید، که دریا در دست . را نشنیدند
را برداشته »1«براى اجراى این امر پیشنهاد کرد، که خزائن و نفائس معبد برانخید. شما باشد

، که کرزوس پادشاه سابق لیدیه بمعبد توضیح آنکه این خزائن هدایائى بود. صرف تهیه قوا کنند
نامى را مأمور کردند، »2«این حرف هگاتیوس هم پذیرفته نشد و یاتراگراس. مزبور داده بود

لنگر انداخته بودند، حمله »3«هائیکه از سفر جنگى به ناکس مراجعت میکردند و در میونتبکشتى
آریستاگر، ). م. ق500(ن شورش آشکار شد او چنین کرد و پس از آ. کرده رؤسا را دستگیر کنند

لت را با خود همراه کند، باین شهر حکومت ملى داد، بشهرهاى دیگر ینیانى براى اینکه مردم مى
کشى رسول فرستاده اهالى را بر ضد جبابره برانگیخت و اشخاصى را، که از جبابره بوده در قشون

هاى مذکور غالبا اهالى محل. جبابره تسلیم کردبر علیه ناکس شرکت داشتند باهالى محلهاى این 
اس جبار خود را از شهر بیرون لن، كتىاز جبابره سابق خود دست باز داشتند، ولى اهالى شهر مى

.برده سنگسار کردند

که آریستاگر به لاسدمون رفت، تا همراهى دولت اسپارت ) 49، بند 5کتاب (بعد، هرودوت گوید 
.میکرد، که متحدى لازم داردرا تقاضا کند، چه حس

آریستاگر نزد او رفته نقشه عالم را باو . بود»4«نامىامندر این زمان یکى از دو پادشاه اسپارت کل
این نقشه عبارت بود از یک لوحه مسین، که روى آن ممالک، دریاها و رودهاى معلوم . نشان داد

از شتاب من تعجب «: بعد آریستاگر به پادشاه اسپارت چنین گفت. آنزمان را ترسیم کرده بودند
این مسئله براى ما ننگ است و . اندیانها در اسارتین. مکن، اهمیت کار این عجله را تقاضا میکند

.براى شما تحمل آن دشوارتر از سایر یونانیها، چه شما در یونان برترى دارید

اینکار آسان است،. شما را بخداها قسم میدهم، که برادران خودتان را آزاد کنید



______________________________
)1(-Branchides.

)2(-Yatragoras.

)3(-Myunte.

)4(-Cleomene.
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هاى کوتاه است، بنابراین شکست دادن آنها بربرها شجاعت ندارند و اسلحه آنها کمان و نیزه
بقدرى تمول و ثروت دارند، که ) یعنى آسیا(این را هم بدانید، که اهالى این قاره . سخت نیست

طلا، نقره، مس، لباسهاى رنگارنگ، چهارپایان، : دیگر بآنها نمیرسندهیچکدام از سکنه جاهاى
بعد بنقشه مسین . »اگر بخواهید، تمام این ثروتها از آن شما است. حشم، ماهى و غیره زیاد است

در همسایگى ینیانها لیدیها هستند، «: رجوع کرده یکایک مردمان را چنین بشمرد و در آن نشان داد
در طرف شرقى لیدیه فریگیه است، که از تمام صفحات . پول فراوان دارندکه زمینهاى خوب و

ها اهالى کاپادوکیه میباشند، که همجوار فریگى. اش بیشتر استمعروف حشم و محصولات زمینى
ها است، که پانصد تالان بشاه پس از آن مساکن کیلیکى. آنها را سریانى نامیم) هایعنى یونانى(ماها 

بعد از آنها مساکن . انددر همسایگى کیلیکیه ارامنه. جا جزیره قبرس استاین. دخراج میدهن
.است، که در اینجا واقع است»1«یانیانماتى

جارى است، شوش، »3«در سرحد این قوم رود خوآسب. با آنها همجوارند»2«هاسىبعد کیس
اگر این شهر را بدست آرید، . یعنى مقرّ داریوش، این شهر است و خزائن او هم در اینجا است

با امکان تسخیر چنین ممالک زرخیز . دعوى همسرى کنید) الهه بزرگ یونانى(میتوانید با زوس 
. »بپردازید؟و دیگران بجنگهاى خونین »4«سنیانآیا رواست، که براى ولایات کوچکى با مس

در روز معهود . »لتى مهربان، جواب تو را سه روز دیگر میدهماى مى«پادشاه اسپارت گفت 
امن رفت و او پرسید، که از دریاى ینیانیها تا قصر شاه پارس آریستاگر براى دانستن جواب نزد کل

ورد حقیقت را آریستاگر، که همواره پادشاه اسپارت را فریب میداد، در این م. چه مسافتى است؟



هرودوت گوید، که آریستاگر، اگر میخواست پادشاه اسپارت (بیان کرده گفت، سه ماه راه است 
را به آسیا ببرد، نمیبایست

______________________________
)1(-Matianiens.

هستند، که ذکرشان در تاریخ عیلام گذشت و ) کوسى(یا ) سوکاس(ها همان مردم سىکیس-)2(
.تر نیز بیاید، اینها در صفحاتی سکنى داشتند، که اکنون به لر بزرگ و کوچک معروف استپائین

.کرخه کنونى-)3(

)4(-Messeniens.
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لتى مى«: همینکه پادشاه اسپارت این بشنید، سخن او را قطع کرده چنین گفت). حقیقت را بگوید
اگر تو خواهى، که اهالى لاسدمون سه ماه راه از دریا . اب از اسپارت بیرون روعزیز، تا غروب آفت

.»دور شوند، پیشنهاد تو پذیرفتنى نیست

روز دیگر آریستاگر شاخه زیتونى بدست گرفته بخانه . این بگفت و پشت به آریستاگر کرده برفت
نام بسنّ »1«اسپارت گرگاتفاقا دختر پادشاه . امن درآمد، که حمایت او را درخواست کندکل

آریستاگر از پادشاه اسپارت خواهش کرد، که طفل را دور و . هشت یا نه سالگى در آنجا بود
.حرفهاى او را گوش کند

آریستاگر گفت، اگر خواهش . از حضور این طفل باکى نیست. چه خواهىامن گفت، بگو آنکل
.ارت قبول نکردپادشاه اسپ. بتو میدهم»2«مرا بپذیرى، ده تالان

در این حین دختر پادشاه، که حرفهاى . آریستاگر همواره بر مبلغ افزود، تا به پنجاه تالان رسید
پدر جان، اگر از اینجا نروى، این خارجى تو را خواهد «: آریستاگر را گوش میکرد، فریاد زد

حال یأس از اسپارت بر اثر این حرف پادشاه برخاست و باطاق دیگر رفت و آریستاگر در . »خرید



در اینجا هرودوت . اینکه مجال داشته باشد اوضاع راه را تا شاه پارس بیان کندبیرون شد، بى
خلاصه آن . توصیف این راه را میکند و، چون در جاى خود بیاید، از ذکر آن خوددارى میشود

ت و، چون سى استاد این است، که طول این راه از سارد تا قصر شاه سیزده هزار و پانصد استاد اس
پرسنگ میشود و، اگر روزى یکصد و پنجاه استاد 450یک پرسنگ است، این مسافت معادل 

.راه طى کنند، درست نود روز لازم است) پنج فرسنگ(

.ضمنا هرودوت از خوبى منازل و راه تعریف میکند، چنانکه بیاید

براى پذیرفته شدن پیشنهاد او حاضر در اینجا زمینه. پس از آن آریستاگر از اسپارت به آتن رفت
پیاس داده بود، باعث خشم بود، توضیح آنکه جوابى، که ارتافرن برسولان آتنى در باب هیپ

آریستاگر در مجلس ملّى نطقهاى با . ها شده و آنها تصمیم کرده بودند، با پارس ضدیت کنندآتنى
حرارت کرد و گفت،

______________________________
)1(-Gorgo.

.تقریبا دوازده هزار تومان بپول حالیه-)2(
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سپر و نیزه ندارند و غلبه بر . ها جنگ کنندکه آسیا ثروت زیاد دارد و پارسیها نمیتوانند مانند یونانى
از سایر بالاخره گفت، که ینیانها مهاجرین آتنى هستند و، چون آتن زورمندتر. آنها آسان است

.ها است، وظیفه او است، که آنها را حمایت کندیونانى

ها داد و در نتیجه موفق هاى زیاد به آتنىمعلوم است، که براى پذیرفته شدن پیشنهاد خود وعده
در نتیجه معلوم شد، «: در اینجا هرودوت گوید. ها تصمیم کردند، که دخالت کنندشد، چه آتنى

امن را از فریب دادن جمعیتى مشکلتر است، چه آریستاگر نتوانست کلکه یک نفر را فریب دادن 
، ولى مورخ مذکور درنظر نگرفته، که در »فریب دهد، و حال آنکه سى هزار نفر آتنى را اغوا کرد

ها بر ارتافرن زمینه حاضر بود، و حال آنکه اسپارتیها اندك رنجشى از آتن از جهت خشم آتنى



ها در نتیجه تصمیم خود بیست فروند کشتى تجهیز کرده و آتنى. اشتندارتافرن یا پارسیها ند
بعد از ورود باین . لت روانه شددادند و آریستاگر بطرف مى»1«ثیوسفرماندهى آن را به ملان

هائى، که از کنار رود ستریمون بحکم داریوش به فریگیه انیانشهر، آریستاگر چند رسول نزد پ
اگر میخواهید، شما هم آزاد . اندو بآنها پیغام داد، که ینیانها بر داریوش شوریدهرفته بودند، فرستاد

آنها از این . در دریا حفاظت شما با ما خواهد بود. شوید، حرکت کرده خودتانرا بدریا برسانید
العاده مشعوف شده با زنان و اطفال خود حرکت کرده بجزیره خیوس رفتند و سواره پیشنهاد فوق

ایران، که آنها را تعقیب میکرد، از جزیره مزبور آنها را خواست، ولى اهالى خیوس فراریان را نظام 
این اقدام آریستاگر . بس فرستادند و بعد آنها موفق شدند، که بوطن خود برگردندبجزیره لس

.اى براى او نداشت، ولى، چنانکه هرودوت گوید، او میخواست داریوش را سخت بیازاردفائده

رش مستعمرات یونانى، کاریه و قبرسشو

هائى معین کرده قشون برّى و بحرى یاغیان را همینکه کشتیهاى آتنى رسیدند، آریستاگر سرکرده
.بطرف سارد حرکت داد

چون در سارد لشکرى نبود، شورشیان بتسخیر آن موفق شدند، ولى ارگ را نتوانستند تصرفّ 
کنند، چه خود ارتافرن

______________________________
)1(-Melanthius.
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اگرچه شهر را ینیانها گرفتند، ولى از غارت آن دست . با عده کمى از سپاهیان بمدافعه آن پرداخت
ى هاها را در سارد از نى ساخته بودند و حتى بامهاى خانهبار داشتند و جهت این بود، که خانه

اى را آتش زد، حریق سرایت بنابراین، وقتى که یکى از سپاهیان خانه. آجرى هم از نى بود
در این حال اهالى شهر و پارسیها، چون خود را در میان . هاى دیگر کرد و شهر آتش گرفتبخانه

تل بود، پناه بردند، این آتش دیدند، مضطرب و متوحش شده بمیدان شهر، که در کنار رود پاك
خاك طلا میآورد بعد، چون ینیانها ) 101، بند 5کتاب (د از تمل جارى بود و بقول هرودوت رو



هاى دیگر بکمک آنها میرسند، جنگند و دستهاى از دشمنان از جان گذشته مىدیدند، که دسته
چنین بود آتش زدن این شهر و «: هرودوت گوید. هاى خودشان رفتندشهر را گذارده بکشتى

بعدها پارسیها ببهانه این رفتار ینیانها .) م. یکى از امکنه مقدسه لیدیها(» »1«بلکى«عبد شدن ممعدوم
وقتى که این خبر به پارسیهائى، که در مشرق رود هالیس بودند، . »معابد یونانى را آتش زدند

ر تعقیب رسید، قواى خود را جمع کرده بکمک لیدیها شتافتند و، چون ینیانها را در سارد نیافتند، د
.در آنجا ینیانها جنگى کرده شکست خوردند. آنان به افس درآمدند

پارسیها پس از این فتح جمعى کثیر از ینیانها و مردان نامى آنها کشتند و مابقى فرار کرده 
ها دست از تقویت آنان برداشته بعجز و الحاح پس از شکست ینیانها آتنى. بشهرهاى خود رفتند

د، که دیگر کمکى نخواهند کرد، چه اقدامات ینیانها بر ضد داریوش آریستاگر جواب دادن
پونت رفته بیزانس و باوجوداین ینیانها دست از ضدیت برنداشتند و بطرف هلّس. حاصل استبى

شهرهاى دیگر را در آن صفحه تسخیر کردند و از آنجا بولایت کاریه دست انداختند و بعد جزیره 
).ها بوداینجا هم شورش اهالى بتحریک یونانى(د قبرس هم با آنها همدست ش

ها بداریوش رسید، او چنانکه هرودوت گوید وقتى که خبر آتش زدن سارد بدست ینیانها و آتنى
اعتنائى به ینیانها نکرد، چه میدانست) 105، بند 5کتاب (

______________________________
)1(-Cybele.
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ها چه مردمى هستند و بعد کمانى مجازات نخواهد ماند، ولى پرسید که آتنىکه این کار آنها بى
:خواسته و تیرى به آسمان انداخته گفت

پس از آن بیکى از خدمه خود گفت، هرروز، وقتى که » ها کشیده باداى زوس، انتقام من از آتنى«
:من بر سر سفره نشستم، سه دفعه بگو



ها است، زیرا تیر انداختن بطرف این نوشته هرودوت از نظر آتنى» ها را فراموش مکنآتنىشاها، «
اند، تا اهمیتى بخود داده باشند، و حال ها گفتهاین داستان را آتنى. خدا جزو عادات پارسیها نبوده

مندى آنکه چه قبل و چه بعد از جنگ ماراتن دربار ایران اهمیتى به یونان نمیداد و عدم بهره
جا بود، که یونانیها را، چنانکه میبایست و میشایست، خوب هاى یونان از همینایرانیها در جنگ

اما اینکه آتش زدن سارد و معبد آن نتایجى بسیار وخیم داشت، مورد تردید . »1«شناختندنمى
. ل گرفته بودنداى بود، که ایرانیها بدنیست، چه آتش زدن معابد آتن در زمان خشیارشا بر اثر کینه

داریوش ) 106، بند 5کتاب (بعد هرودوت چنین گوید . تر روشن خواهد بوداین نکته پائین
دیولافوا، صنایع ایران ) (بزرگ(گان قصر داریوش اول جمشید، پلّهتخت-)21(تیه را احضار هیس

)3گراور 3قدیم، جلد 

______________________________
هاى خود با یونان با وجود اینکه ایرانیهاى قدیم در جنگ: ریخ گویدیکى از علماى تا-)1(

نویساندند نگریستند و براى عالم دستور مىمندى نداشتند، همیشه بیونانیها از بالا بپائین مىبهره
مقصود این مصنّف از دستور باید ضمنا فرمان ) 216، 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج (

.جاى خود بیایدآنتالسیداس باشد، که در 
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ام، که جانشین تو بر من یاغى شده و بر ضد من سپاهیانى از آن تیه، شنیدههیس«: کرده چنین گفت
قاره آورده و ینیانهائى، که سخت مجازات خواهند شد، با آنها همدست گشته بعد سارد را 

شرکت تو د؟ آیا خوب است و چگونه چنین امرى بىآیبنظر تو این اقدام چگونه مى. اندگرفته
شاها، «: تیه جواب دادهیس. »ممکن بود انجام یابد؟ پس از این هرچه پیش آید، از چشم خود بین

چگونه روا دارى، که چنین گوئى؟ چطور من حاضر میشوم کارى کنم، که باعث ملال خاطر شاه 
اى براى من از این کار متصور است و چه هچه نتیج. گردد؟ چه این ملال بزرگ یا کوچک باشد

مقصودى میتوانم داشته باشم؟

. من افتخار مستشارى تو را دارم، زیرا تو افکار خود را بمن میگوئى. هرچه تو دارى، منهم دارم
پس بدان، که اگر نایب من این کارها را کرده، از پیش خود کرده، ولى باور ندارم، که اهالى 



اگر آنها واقعا . باین مقام برآمده باشند، تا انقلابى در دولت تو برپا کنندلت و نایب من مى
اند، راست است، پس بدان، که آوردن من از کنار دریا به اینجا تا مقصراند و خبرى، که بتو داده

اندیشى بوده، زیرا ینیانها از غیبت من استفاده کرده چیزى را، که مدتها قبل چه اندازه مخالف مآل
پس مرا . اگر من آنجا بودم، یک ینیانى جرئت نداشت بجنبد. انداین میخواستند، بکنند کردهاز

مرخص کن، نزد ینیانها روم و تمام این ولایت را بحال قبل برگردانیده نایب خود را، اگر مقصر 
را »1«قسم بخدایان شاهى، که پس از اجراى اراده تو، تا جزیره ساردینى. است، تسلیم تو کنم

داریوش » مطیع تو نگردانم، قبائى را که در آن عازم ولایت ینیانها خواهم شد، از تن درنیاورم
. هاى خود را انجام دادى، بشوش برگردسخنان او را باور کرد و گفت، برو، و بعد از اینکه وعده

س از نو در این احوال پارسیها شهرهاى جزیره قبرس را محاصره کرده شورش را فرونشاندند و قبر
:شرح آن چنین است. مطیع گردید

تسخیر قبرس از نو

یکى از (امیر سالامین »2«در خلال این احوال به انسیلوس) 108، بند 5کتاب (هرودوت گوید 
مشغول بود، خبر دادند،»3«که بمحاصره آماتونت.) م. شهرهاى مهم جزیره قبرس

______________________________
)1(-Sardaigne.

)2(-Onesilus.

)3(-Amathonte.
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بر اثر . ، یکى از نجباى پارس، با لشکرى بزرگ وارد قبرس خواهد شد»1«بیوسکه بزودى آرتى
.این خبر او رسولى نزد ینیانها فرستاده خواهش کرد، بکمک وى بیایند

ها از کیلیکیه باین جزیره وارد قبرس شده بودند، که پارسىدرنگ با بحریه زیاد آمدند و ینیانها بى
در این احوال . قبرس را دور زدند»2«ایدفینیقیها هم دماغه کل. گذشته وارد خاك سالامین گشتند



: جباران قبرس روساء ینیانى را دعوت کرده بآنها چنین گفتند، شما از دو کار یکى را بکنید
ها را بما بدهید، تا با فینیقیها در دریا بجنگیم، یا جنگ کنید و کشتىخودتان در خشکى با پارسیها

.بهرحال بدانید، که آزادى قبرس و ینیانها بدست شما است. بالعکس خودتان با فینیقیها بجنگید

.اند، تا دریا را حفظ کنیم و با پارسیها بجنگیمینیانها جواب دادند، که ما را فرستاده

یعنى (مان را انجام خواهیم داد، اما شما، بخاطر بدارید، که در زیر قید مادیها بنابراین تکلیف خود
وقتى که لشکر ایران بجلگه سالامین رسید، پادشاهان قبرس . هستید و دلیرانه جنگ کنید) پارسیها

باید در (بیوس جا گرفت بهترین سربازان را در مقابل پارسیها داشتند و انسیلوس هم در مقابل آرتى
شهر مهم داشت و هر شهر را امیرى اداره میکرد، عزل و نصب این 9ر داشت، که جزیره قبرس نظ

جنگید، بیوس بر اسبى سوار بود، که مانند یکنفر جنگى مىآرتى.) م. امراء بنظر دربار ایران بود
ب یعنى بلند میشد و با دست و دندان مردان مسلح را از پاى درمیآورد، انسیلوس چون از این اس

بیمناك بود، از میراخور خود، پرسید، چه باید کرد و آیا او ترجیح میدهد، که سوار را بکشد یا 
.اسب را

امیر، من حاضرم هر دو کار کنم، ولى این را بدان، که «: میرآخور، که از اهل کاریه بود جواب داد
دشمن را کشتى داراى اگر . بشاه یا سردارى زیبنده است با شاه یا سردارى دست و پنجه نرم کند

اى، اما ما، که نامى بزرگ میشوى و اگر، خدانکرده، کشته شدى، باز بدست نجیبى کشته شده
بیوس همینقدر گویم، که در باب اسب آرتى. خدمه هستیم، باید با خدمه دیگر جنگ کنیم

تشویشى از تربیت آن مدار، چه این اسب دیگر بر ضد کسى بر نخواهد

______________________________
)1(-Artybius.

)2(-Cleides.
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مندى یافتند و پس از آن جنگ شروع شد و ینیانها نسبت به فینیقیها در دریا بهره. »خاست
وقتى که انسیلوس به : اما مبارزه دو سردار چنین بود. ها نمودندمخصوصا اهالى سامس دلاورى

رسید، ضربتى باو وارد کرد و اسب این سردار بلند شده دستهایش را روى سپر بیوس آرتى
انسیلوس گذارد، ولى در این حال میرآخور او با داس پاهاى اسب را قطع کرد و او با سوارش 

و فرمانده، با سپاهیان بسیار »2«، جبار کوریوم»1«سنورهنوز جنگ خاتمه نیافته بود، که سته. افتاد
مندى با پس از آن بهره. ها هم از او تقلید کردندهاى جنگى سالامینىرسیها رفت و عرابهبطرف پا

.اى زیاد بخاك افتادندها فرار کردند و عدهپارسیها شد، قبرسى

چون انسیلوس شهر آماتونت را در . ها را بشورش اغوا کرده بوداز جمله انسیلوس بود، که قبرسى
شدنش، اهالى شهر مزبور سر او را بریده و بشهرشان برده بیکى از محاصره میداشت، پس از کشته

پس از آن چندى، چون سرخالى بود، لانه زنبور گردید و عسل در . ها نصب کردنددروازه
گو پرسیدند، چه باید بکنند؟ او جواب داد، که اگر سر را دفن و اهالى از غیب. جمجمه پدید آمد

اهالى چنین . ، چنانکه براى پهلوانى میکنند، خیرش را خواهید دیدهمه ساله براى او، قربانى کنید
.کردند

به ینیانها خبر رسید، که روزگار انسیلوس تباه است و ) 115، بند 5کتاب (بعد، بقول هرودوت 
تسلیم »3«پارسیها تمامى شهرهاى قبرس را باستثناى سالامین، که به پادشاه سابق آن گورگوس

بر اثر این خبر جنگ دریائى را رها کرده به یونیه برگشتند و پارسیها . اندردهشده بود، محاصره ک
.قبرس را از نو باطاعت درآوردند

از تمامى شهرها بیشتر مقاومت کرد، ولى پارسیها زیر دیوارهاى شهر نقب زده در ماه »4«شهر سل
انجامید، تا پارسیها از نو بگفته هرودوت شورش قبرس یکسال بطول . پنجم این شهر را هم گرفتند

.این جزیره را مطیع کردند

تسخیر یونیه و کاریه از نو

اتانس و سایر دامادان شاه ینیانها را تعقیب و آنها »6«داماد داریوش، هیمه،»5«پس از آن دوریزس
هایشان برند و شهرهاى ینیانى را یک بیک گرفته بغارترا مجبور کردند، پناه بکشتى



______________________________
)1(-Stesenore.

)2(-Curium.

)3(-Gorgus.

)4(-Soles.

)5(-Dourises.

)6(-Hymee.
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شدن یاغى میشد و پا فشرده در ایران قدیم معمول این بود، که اگر شهرى پس از مطیع(دادند 
در بعض موارد شاهان هخامنشى پس از . غالبا بغارت میرفتجنگ میکرد، پس از تسخیر ثانوى 

شورش اول هم مدارا میکردند و، فقط پس از شورش دوم و تسخیر شهرى در دفعه سوم امر 
بعد .). م. بغارت میدادند، ولى داریوش اول در بابل پس از شورش اول و دوم هم حکم غارت نداد

دوس، پونت داشت و شهرهاى داردانوس، آبىسدوریزس اسلحه خود را متوجه شهرهاى هلّ
در این احوال باو خبر رسید، . فقط یک روز توانستند پا فشارند»1«سوسپرکت لامپ ساك و په

بزودى . این بود، که برگشته بطرف کاریه رفت. اندکه کاریها با ینیانها همدست شده و شوریده
تلفات یاغیها ده هزار و . و شکست فاحشى بآنها دادآندر گذشته با یاغیها جنگیدقشون پارس از مه

، که در جنگل چنار بود، پناه بردند )ترژوپى(شورشیها بمعبد زوس . تلفات پارسیها دو هزار نفر بود
در این احوال اهالى . و بشور پرداختند، که تسلیم شوند یا آسیا را ترك کرده بجاى دیگر روند

از شورشیها و بخصوص اهالى . گى شد و پارسیها فاتح گشتندلت بکمک آنها آمدند و باز جنمى
بعد، چنانکه هرودوت گوید، کاریها قشون ایران را شبانه . اى زیاد بخاك افتادندلت عدهمى

دوریزس، : بکمین گاهى کشیده عده زیادى از آنها کشتند و سرداران پارسى، که اینها بودند
.، نیز تلف شدند»2«سماکس و میرسوس پسر ژیگسىآمارگس، سى



را مطیع کرده »4«سیهو مى»3«رفته کیوس) دریاى مرمره(هیمه سردار پارسى بطرف پروپونتید 
سپس، چون شنید، که دوریزس بطرف کاریه رفته، از دریاى مرمره بطرف داردانل راند و . بود

.ها را باطاعت درآورد»6«و گرژیت»5«تمامى االیانهاى ایلیون

بعد به ارتافرن والى ایالت لیدیه حکمى از . پس از این فتوحات ناخوش شد و در ترووا درگذشت
آخرى همجوار اولى (داریوش رسید، که با اتانس، یکى از سه سردار شاه، به یونیه و به االیه برود 

را) کوم(وسیم آنها شهر گلازومن). بود

______________________________
)1(-Dardanus .Abydos ,Percote ,Lampsaque ,Paesos.

)2(-

Dourises, Amarges, Sisimaces, Myrsaus, Gyges.

)3(-Cios.

)4(-Mysie.

)5(-Ilion.

)6(-Gorgithes.
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کرد و او مندیهاى پارسیها آریستاگر، محرّك شورش ینیانها و غیره را، مأیوس این بهره. گرفتند
بنابراین همراهان خود را جمع کرده مشورت . اکنون دریافت، که ممکن نیست بر شاه غلبه کند

لت راند یا کرد، که آیا بهتر نیست در فکر پناهگاهى بوده، در صورتى که قشون شاه آنها را از مى
هکاتیوس. اشندخود آنها خواستند جلاى وطن کرده به ساردینى یا میرسین بروند، جائى را داشته ب

عقیده داشت، که جلاى وطن براى هیچکدام از دو محل مزبور »2«مورخ پسر هژساندر»1«
.صحیح نیست



ساخته در آنجا راحت بنشیند، زیرا بعدها »3«اى در جزیره لرسخوب است، که آریستاگر قلعه
را بیکى از اهالى شهر لتآریستاگر این رأى را نپسندید و حکومت مى. لت برگرددمیتواند به مى

که، شخص ممتازى بود و فیثاغورس نام داشت، سپرده خود به میرسین، شهر تراکیه، رفت و، 
.اى بود، در زیر قلعه کشته شد و سپاهش معدوم گردیدوقتیکه مشغول محاصره قلعه

لتسقوط مى

):48-1کتاب ششم، بند (بعد هرودوت چنین گوید 

ازه داریوش به سارد آمد، نزد ارتافرن والى لیدیه و صفحات دریائى تیه، پس از اینکه باجهیس
ندانم و از تمام این «: او جواب داد» عقیده تو راجع بشورش ینیانها چیست؟«: والى باو گفت. رفت

.»وقایع در حیرتم

چون تو نمیدانى پس من «: تیه را بهتر از داریوش میشناخت، چنین جواب دادارتافرن، که هیس
پس از این جواب . »اى و آریستاگر آنرا پوشیدهاین کفشى است، که تو دوخته. یم، تا بدانىبگو

تیه، چون دانست، که ارتافرن از بطون وقایع آگاه است، متوحش شده و شبانه فرار کرده هیس
داده بود، در ) ساردینى(اى، که به داریوش راجع بتسخیر جزیره بطرف دریا رفت و بجاى وعده

درآمد، اهالى آن در ابتداء پنداشتند، ) خیوس(چون بجزیره . ریاست شورشیانرا بعهده گرفتنهان 
این بود، که او را گرفته در غل و زنجیر کردند، ولى بعد . که بحکم داریوش آمده و بر آنها است

ینیانها از او پرسیدند،. که فهمیدند، دشمن شاه است، او را رها کردند

______________________________
)1(-Hecatee.

)2(-Hegesandre.

)3(-Leros.

653: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



چرا باعث این شورش و مصائب گردیدى؟ گفت، جهت این بود، که داریوش میخواست فینیقیها 
.را کوچ داده بخاك ینیانها برد و ینیانها را بجاى فینیقیها بنشاند

تیه این گفت، چه داریوش چنین قصدى نداشت و مقصود هیستیه دروغ معلوم است، که هیس
هائى چند بپارسیها، که در سارد تیه نامهپس از آن هیس). 3همانجا، بند (بود، که ینیانها را بترساند 

ها را نامه. اندرسانید، که پارسیها راجع باغتشاشات با او مذاکراتى داشتهمکاتبه مى. بودند، نوشت
. ها را بصاحبانشان برسان و جواب آنها را نزد من آرن برد و او بقاصد گفت، نامهقاصد نزد ارتافر

چون . اى کشف گردید و ارتافرن چند نفر پارسى را اعدام کرداو چنین کرد و در نتیجه توطئه
تیه اینجا هم نتیجه نداد، اهالى خیوس خواستند، که او از جزیره آنها خارج شده به نقشه هیس

لت، که تازه از دست آریستاگر خلاصى یافته بودند، نخواستند دوچار اهالى مى. ودبر) لتمى(
تیه از شهر خود پس از آن هیس. لت زخمى بران اوزدجبار دیگرى شوند و یکى از اهالى مى

بعد بطرف . هائى بگیردبیرون رفته باز به خیوس برگشت، ولى در آنجا هم موفق نشد، کشتى
بس تحصیل کرده با آنها به بیزانس درآمد و در آنجا ت کشتى از اهالى لسلن رفت و هشتىمى

توضیح آنکه کشتیها را توقیف میکرد و فقط . گردید) دریاى سیاه(مانع از مراوده این محل با پنت 
لت حرکت کرده و در این احوال قشون پارس بطرف مى. آنهائیرا راه میداد، که مطیع او میشدند

بس و خیوس و سامس و فوسه و غیره براى دفاع متحد شده ینیانها و اهالى لسلت با اهالى مى
جنگ پارسیها، چون دیدند بحرّیه آنها قوى است، خواستند بى. کشتى تهیه کردند350اى از بحرّیه

لت خارج شده اى، که بواسطه آریستاگر از مىلت را تسخیر کنند و داخل مذاکره با جبابرهمى
اگر شورشیان متفرق و مطیع شوند، ما کارى با اهالى نخواهیم داشت، : چنین گفتندبودند، گردیده

بر اثر این . و الا پسران آنانرا پس از فتح خواجه کرده دخترانشان را به باختر کوچ خواهیم داد
اى پیش خود گفتند، که بر فرض اینکه ما بواسطه حرف نفاقى در میان شورشیان افتاد، چه عده

ود در این جنگ فاتح شویم، پارسیها دستبحریه خ
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بر اثر این نفاق بعضى براى . اى بدینجا بفرستند، که پنج برابر بحریه ما باشدبرندارند و باز بحریه
ها شد و قشون بعد در جنگ دریائى غلبه با پارسى. جنگ حاضر شدند و برخى خوددارى کردند



گوى هرودوت گوید غیب). م. ق494(لت را محاصره و تسخیر کرد ى و دریا مىپارس از خشگ
لت، در آن زمان، اى مى«: گوئى چنین بودبینى کرده بود و مضمون پیشدلف این واقعه را پیش

زنان تو پاهاى . اى، طعمه اشخاصى زیاد خواهى بود و هدیه اعلى براى آنانها کردهکه جنایت
بعهده ) دیدیم(را، که موهاى دراز دارند، خواهند شست و نگاهدارى معبد ما در مردان کثیر العده 

لت را پارسیها کشتند چنین هم شد، زیرا اکثر مردان مى: مورخ مذکور گوید. »دیگران خواهد بود
قشون پارس موافق نوشته هرودوت . و زنانشان اسراى پارسیان، که موهاى دراز دارند، گردیدند

داریوش نسبت بآنها . اى بکشت و اسراء را بشوش فرستادب کرد و از اهالى عدهمعابد را خرا
. ، که در مصب دجله واقع است، مسکن دهند»1«هیچگونه بدى نکرد و فرمود آنها را در آمپ

لت بقدرى مغموم شدند، که وقتى که در نمایشگاه ها از سقوط مىسپس هرودوت گوید، آتنى
وط را دادند، زمین نمایشگاه از اشکهاى تماشاچیان تر شد، ولى بعد آتن نمایش این سق) طآطر(

جزاى »3«نام داشت، بدادن هزار درهم»2«نیکوسدولت آتن نویسنده این نمایش را، که فرى
جهت مجازات این بود، که چرا . نقدى محکوم کرد و سپرد، که این نمایش را دیگر ندهند

.را بخاطر مردم آوردههاى خانگى نویسنده مزبور بدبختى

سیل رفتند و در آنجا بعض اهالى سامس و بعضى از ینیانها جلاى وطن کرده بجزیره سى
ها با سامس رفتار خوشى داشتند و آسیبى باهالى نرسانیدند، چه، قبل پارسى. اى بنا کردندمستعمره

لت قشون پارسى پس از تسخیر مى. لت، اینها از شورشیان جدا شده بودنداز جنگ دریائى مى
.کاریه را هم کاملا مطیع کرد

______________________________
)1(-Ampe.

)2(-Phrynichus.

.تقریبا نهصد و سى فرانگ طلا یا دویست تومان-)3(
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تیهقتل هیس



لت آگاه شد و از سقوط مىهاى ینیانى بود، تیه، وقتى که در بیزانس مشغول گرفتن کشتىهیس
.حرکت کرده به خیوس آمد

جا به تاس بعد چون او را نمیخواستند راه دهند، زد و خوردى با اهالى کرده مسلط شد و از این
لت بقصد جاهاى دیگر ها از مىسپس باو خبر رسید، که فینیقى. رفته این شهر را محاصره کرد

بس رفت و، چون سپاه او ر را رها کرده با سپاه خود به لسبر اثر این خبر شه. اندینیانى عازم شده
دوچار مجاعه گشت، بقاره براى تحصیل آذوقه درآمد و در آنجا مورد حمله هارپاگ رئیس 

هرودوت گوید، که، . قشون پارس گردیده، پس از جنگى خود او گرفتار و سپاهش معدوم شد
تیه بزبان پارسى خود را معرّفى بکشد، هیسچون یک نفر سپاهى پارسى باو رسید و خواست او را

اگر او را بشوش برده بودند، یقینا داریوش از گناهش میگذشت، ولى . کرد و در نتیجه اسیر شد
تیه زنده مانده بعد باز قوى شود، حکم اعدام آمدهاى دیگر و از اینکه هیسارتافرن، از ترس پیش

وقتیکه داریوش از قضیه آگاه شد، . بشوش فرستاداو را داد و بعد جسد او را بدار زده سرش را
.تیه را زنده نزد او نفرستادندارتافرن و هارپاگ را توبیخ کرد، که چرا هیس

این شخص خدمت بزرگى بمن و «: بعد امر کرد، سرش را شسته بطور شایان دفن کنند و گفت
فر جنگى داریوش تیه در سمقصود مورخ مذکور خدمتى است، که هیس. »بپارس کرده بود

.دانوب را خراب کنندبمملکت سکاهاى اروپائى کرده و نگذاشته بود پل

خاتمه شورشها

لت گذرانیده در بهار بدریا رفت و جزائر خیوس، پس از آن بحریه ایران زمستان را در آبهاى مى
اك ینیانها بطرف را از نو باطاعت ایران درآورد و بعد از اتمام کارها در خ»1«دوسنهبس و تهلس

در اینجا شهرهاى کنار راست این بوغاز قبلا بتصرفّ پارسیها درآمده بود و حالا . پونت رفتهلّس
بتسخیر محلهائى پرداختند، که در قاره اروپا واقع بود، مانند ولایت خرسونس با شهرهاى زیاد آن 

ها و استحکامات سواحلو پرنت و قلعه

______________________________
)1(-Tenedos.
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اهالى بیزانس منتظر ورود بحریه نشده از آنجا به دریاى سیاه . تراکیه و سلیبرى و بیزانس و غیره
سایر شهرها را گرفته »1«بعد بحریه ایران بطرف خرسونس رفت و باستثناى شهر کاردیا. رفتند

کلیۀ مورخ مذکور گوید، که پارسیها و فینیقیها بعد از غلبه بر یاغیان با . بقول هرودوت خراب کرد
پسر »2«تیادجبار خرسونس، که میل. اى زیاد از اهالى کشتندآنها با نهایت سختى رفتار کرده عده

روت خود را در پنج کشتى بار کرده بود، چون از آمدن بحریه فینیقى آگاه شد، ث»3«کیمون
بطرف آتن فرار کرد، در راه بکشتیهاى فینیقى برخورد و خودش جان بدر برده به آتن رفت، ولى 

ها او را بشوش آوردند، با این مقصود، که پاداشى خوب فینیقى. نام گرفتار شد»4«تیوخپسرش م
او را بسیار بنواخت، خانه و زن پارسى باو داریوش نه فقط بدى با وى نکرد، بل. از داریوش ستانند

.داد و اولاد او پارسى شدند

دانوب را خراب کنند، تا داریوش راهى براى میل تیاد همان کس بود، که پیشنهاد میکرد پل(
سال بعد براى ینیانها سال خوبى بود، توضیح آنکه داریوش، پس از .). م. بازگشت نداشته باشد

کردن شهرها و محلهائى، تعمرات یونانى در آسیاى صغیر، و بعد از مطیعفرونشاندن شورشهاى مس
که از جهت این شورش در آسیاى صغیر و تراکیه از پارس مجزاّ شده بودند، تصمیم کرد، 

.اصلاحاتى در اوضاع ینیانها بکند

اصلاحات داریوش در مستعمرات یونانى

داریوش، ارتافرن از شهرهاى ینیانى بر اثر این تصمیم): 42، بند 6کتاب (هرودوت گوید 
برحسب این . نمایندگانى بسارد خواسته آنها را ملزم کرد قراردادى بین خودشان منعقد کنند

قرارداد آنها متعهد شدند، بجاى اینکه بجان یکدیگر افتاده شهرهاى یکدیگر را غارت کنند، 
با این مقصود . بمأخذ مالیاتها بوداصلاح دیگر راجع. منازعات خود را بدیوان داورى عرضه بدارند

)استاد مربّع یونانى900(ارتافرن تمام خاك ینیانها را مساحى کرده براى هریک فرسنگ مربّع 

______________________________
)1(-Cardia.



)2(-Miltiade.

)3(-Cimon.

)4(-Metioches.
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مورخ مذکور گوید، که این جزو جمع در زمان او هم مجرى بود و ارتافرن .مالیاتى معین کرد
این اصلاحات باعث آرامش ینیانها . میزان مالیات را، چنانکه سابقا معمول ینیانها بود، مقررّ داشت

بعد داریوش اصلاحات مذکوره را کافى ندیده درصدد برآمد، که اصلاحاتى دیگر نیز . گردید
صود در بهار سال دیگر تمام رؤساى قشون را در آسیاى صغیر مرخص کرد، تا بکند و با این مق

را با اختیارات تامه و قشون برّى ) مردونیوس یونانیها(هاى خود رفته استراحت کنند و مردونیه بخانه
او پسر گبریاس و داماد داریوش بود، توضیح آنکه شاه مذکور دختر . کافى به آسیاى صغیر فرستاد

.را باو داده بود»1«زستراخود آرتو

سردار جدید وارد کیلیکیه شد و در آنجا بکشتى نشسته با بحریه بدریا رفت و بقشون برّى امر کرد 
از دریا مردونیه بطول سواحل حرکت کرده و بمحلها سرکشى . پونت برونداز راه خشگى به هلّس

اى روى داد، که در اینجا واقعه«: )43کتاب ششم، بند (هرودوت گوید . کرده بخاك ینیانها درآمد
باعث تعجب آن یونانیها است، که باور ندارند، اتانس در مجلس شور هفت نفر هم قسم طرز 

توضیح آنکه ). شود525رجوع بصفحه (» حکومت ملى را براى پارس پیشنهاد کرده باشد
جهۀ اصلاحات . کردمردونیوس حکومت را از جبابره انتزاع و در تمام شهرها حکومت ملى برقرار 

اند، که چون داریوش را، اگرچه هرودوت بیان نمیکند، ولى بعض محققین جدید چنین تعبیر کرده
بینى میکرد، میخواست مستعمرات یونانى را از خود راضى داریوش جنگى را با یونان پیش

ومت ملى بشهرهاى نگاهدارد و با این مقصود مردونیه را مأمور کرده بود، قبل از رفتن به اروپا، حک
.ینیانى بدهد



، 6کتاب (هرودوت گوید که شش سال طول کشید . تاریخ شورشهاى مزبور محققا معلوم نیست
لت بین م بوده و تسخیر مى. ق499و 500ولى نلدکه تصور میکند، که آغاز شورشها بین ) 18بند 

).59تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم، صفحه (روى داده 494و 495

______________________________
)1(-Artozostra.
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)م. ق492(تسخیر تراکیه و مقدونیه از نو 

پونت بعد مردونیه با قشون برّى و بحرى از هلّس«): 45-43، بند 6کتاب (چنانکه هرودوت گوید 
این مقصود بهانه بود و در واقع امر . و آتن برود»1«گذشته بقاره اروپا درآمد، که به ارترى

.اى زیاد از شهر یونانى مطیع کندمردونیه میخواست عده

. را گرفت و مقدونیه را سپاه برّى باطاعت درآورد»2«بنابراین قوه بحرى او جزیره تاسس
.شهرهائى، که در اینطرف مقدونیه بود، قبلا باطاعت پارسیها درآمده بود

بطول ساحل حرکت کرد و پس از این »3«سس قشون پارسى باز بقاره درآمده تا آکانتاز تا
محل خواست کوه آتس را دور زند، ولى در این حین باد شمال شرقى وزیدن گرفت و از تلاطم 

. ها بدماغه آتس خورد و درهم شکستدریا بحرّیه پارس آسیب یافت، چه عده زیادى از کشتى
این گفته هرودوت را باید درنظر داشت، . (شکست و بیست هزار نفر تلف شدگویند سیصد کشتى 

چون .). م. تر بکار خواهد آمدهزار نفر سپاهى بوده، زیرا پائین20که سیصد کشتى جنگى داراى 
اى از سپاهیان طعمه این حیوانات گشتند و بعض جاى دریا حیوانات دریائى زیاد است، عدهدر این
در این احوال مردونیه در مقدونیه اردو زد و شبانه . ده و برخى از کار افتادندها خراب شکشتى

اى زیاد از پارسیها کشتند و خود مردونیه هم زخم بریگهاى تراکیه شبیخون بقشون او زده عده
باوجوداین مردم مزبور هم از قید پارس خلاصى نیافتند، زیرا مردونیه، تا تمام اهالى را . برداشت

پس از آن مردونیه عقب نشست، زیرا قشون برّى او از جهت . نکرد، از این محلها نرفتمطیع 



بنابراین قشون ایران به آسیا . شبیخون بریگها و قوه بحرى بواسطه طوفان دریا آسیب زیاد یافته بود
.»ننگین برگشت

ن او موافقت هاى هرودوت و جمله آخر آن، که نتیجه است، با صغرى و کبراى بیااین است گفته
هاى تراکیه را از نو باطاعت ایران درآورد، پس، از اگر مردونیه تاسس و مقدونیه و بریگ: ندارد

چه جهت ننگین به آسیا برگشت؟ هرگاه مقصود مورخ آسیب یافتن کشتیهاى ایران در دماغه 
آتس بوده، که این نوع سوانح

______________________________
)1(-Erethrie.

)2(-Tnasos(در بحر الجزائر.(

)3(-Acanthe.
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آمد سوئى بوده، ولى چیزى نبوده، که باعث ننگ ها روى داده و البته پیشدر هر زمان براى کشتى
بنابراین باید گفت، که در اینجا هم قلم هرودوت تابع حسیات او شده، چه این مورخ، . باشد

.در مدخل گفته شد، پارس و پارسى را دوست نداردچنانکه 

سال دیگر داریوش مأمورى به تاسس فرستاد با این امر، که اهالى دیوارهاى شهر خود را خراب 
جهت این بود، که این شهر بواسطه داشتن عایدى . اى، که دارند، به آبدر بفرستندکنند و بحرّیه

جوارهاى این شهر به و قوى بنا کرده بود و هماى ترتیب داده دیوارهاى محکمزیاد بحرّیه
هرودوت . داریوش رسانیده بودند، که اهالى شهر مزبور فکر شورش را در مغز خود میپرورند

ها بنا کرده بودند و عایدات آن، بقول مورخ این شهر را فینیقى. گوید، که این حرف تهمت بود
شهزار تومان بپول امروزى بود و بیشتر این پول را از مذکور، معادل هشتاد تالان یعنى تقریبا نود و ش

اهالى تاسس اطاعت کرده دیوارهاى شهر را خراب کردند و بحرّیه . کردندمعادن آن تحصیل مى
.خود را به آبدر فرستادند



از شرحى، که ذکر شد معلوم است، که تراکیه و مقدونیه بر اثر شورش مستعمرات یونانى و کاریه 
موقع استفاده کرده از اطاعت ایران خارج شده بودند و مردونیه از نو این دو ایالت را و قبرس از

.بانقیاد درآورده

جنگ با یونان-مبحث ششم

قبل از شروع بوقایع این جنگ، که اولین جنگ ایران با یونان بود، مقتضى است حکایتى را، که 
راجع بروابط ایران و یونان ذکر میکند، ) 5-1کتاب اول، بند (هرودوت در جاى دیگر کتاب خود 

درج کنیم، زیرا این حکایت، اگر چه داستان است، ولى در همان حال حاکى از نظرى است، که 
.انددو ملتّ مزبور نسبت بیکدیگر داشته

) هاخارجى(علماى پارسى عقیده دارند، که باعث منازعه یونانیها با بربرها : مورخ مذکور گوید
بسواحل دریاى مغرب آمدند و در»1«اینها از اریتره. بودندفینیقیها

______________________________
)1(-Erithree(پارس استجا مقصود خلیجدر این.(
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.زمینى، که حالا از آن فینیقیها است، سکنى گزیده فورا بدریانوردى پرداختند

. درآمدند»1«التجاره مصرى و آسورى بصفحات مختلف رفتند، تا اینکه به آرگسمالبعد با 
روز پنجم ورودشان باین مملکت، پس از اینکه تقریبا . آرگس در این زمان اول دولت یونانى بود

پادشاه آرگس در جزو زنان دیگر ) ناكاى(دختر ) ى(التجاره خود را فروخته بودند، تمام مال
وقت نظر به تبانى، که کرده بودند، زنها مشغول خرید امتعه گردیدند و فینیقیها در این. دبساحل آم

غالب آنها فرار کردند، ولى دختر پادشاه با بعضى از زنان . حمله بزنها کرده خواستند آنها را بربایند
بمصر، ) ى(رفتن چنین بود . بدست فینیقیها افتاد و اینها زنان را در کشتى انداخته بطرف مصر رفتند

بعقیده علماء پارسى این نخستین توهین بود و پس از آن توهین دیگرى . چنانکه پارسیها گویند
نام داشت، »2«وارد شد، توضیح آنکه چند نفر یونانى به صور رفته دختر پادشاه آنرا، که اروپا



ند، اهالى کرت را جا هرودوت گوید، که چون پارسیها قوم یونانى را نمیشناختدر این(ربودند 
.ها کرده بودند، تلافى کردندها بیونانىو توهینى را، که فینیقى) اندیونانى گفته

ها شروع شد، توضیح آنکه در عدالتى تازه از طرف یونانىها یک بىپس از آن بعقیده پارسى
دختر »3«رفته مده) گرجستان غربى امروزى و لازستان قرون بعد(هاى دراز به کلخید کشتى

ها جواب یونانى. پادشاه کلخید رسولانى بیونان فرستاده ترضیه خواست. پادشاه آنرا دزدیدند
اى براى دزدیدن دختر پادشاه آرگس ندادند، آنها هم نخواهند ها ترضیهدادند، که چون فینیقى

ر آسیاى صغیر که د(، پادشاه ترووا »4«یامدر نسل دیگر، بعقیده پارسیها، آلکساندر پسر پرى. داد
بر این قضیه آگاهى یافت و خواست زنى از یونان برباید، زیرا پنداشت، که چون یونانیها ) بود

زن »5«این بود، که بر اثر تصمیم خود هلن. اند، این عمل مجازاتى نخواهد داشتترضیه نداده
، که رسولانى فرستاده یونانیها در بدو امر راضى شدند. را ربود»7«سنپادشاه مس»6«ننآگامم

.هلن را استرداد کنند و نیز جزاى نقدى بخواهند

______________________________
)1(-Argos(در شبه جزیره پلوپونس.(

)2(-Europe.

)3(-Medee.

)4(-Priame.

)5(-Hellene.

)6(-Agamemnon.

)7(-Messene
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بآنها جواب دادند، شما خودتان مده دختر پادشاه کلخید را ربودید و بعد نه او را رد در ترووا 
ها هر دو طرف تا این زمان بعقیده پارسى. ما هم مانند شما کنیم. اى پرداختیدکردید و نه جریمه

به ها است، چه آنهایعنى یونانى و خارجى اشخاصى را میربودند، ولى از این ببعد تقصیر با یونانى
ها با ترووا است، که همر شاعر حماسى یونانى در مقصود جنگ طولانى یونانى(آسیا حمله کردند 

کلیۀ پارسیها گویند . قبل از اینکه پارسیها باروپا لشکر کشیده باشند.) م. ایلیاد و ادیسه سروده است
اند، کار دهشرم است و انتقام کشیدن از جهت زنانى، که ربوده شربودن زنان کار اشخاص بى

اشخاص عاقل اعتنائى باین نوع قضایا نمیکنند، زیرا، اگر خود زنان باین امر مایل نبودند، . سفها
بهمین جهت است، که در پارس اهمیتى باین مسائل نمیدهند، و حال آنکه . آنها را نمیدزدیدند

از . را خراب کردندیام یونانیها براى یک زن لاسدمونى با قشونى زیاد به آسیا آمده مملکت پرى
این زمان پارسیها یونانیها را دشمن خود پنداشته اروپا را با یونانیان مملکت اجنبى و آسیا را با تمام 

شدن ترووا را چنین گویند پارسیها و خراب. مللى، که در آن سکنى دارند، از آن خود میدانند
فینیقیها با ) ى(ولى راجع به دهند،ورزند، جلوه مىها مىجهت خصومتى، که نسبت به یونانى

آنها گویند، که این زن را بزور نیاوردند، بلکه خود او ارتباطى با صاحب . پارسیها موافق نیستند
کشتى یافت و بعد، چون زمانى رسید، که دید والدین نتیجه ارتباط را درخواهند یافت، عازم 

صحت یا سقم اظهارات آنها چیزى چنین است روایات پارسى و فینیقى و من راجع ب. فینیقیه شد
بعد . نخواهم گفت، ولى شخصى را، که در دفعه اولى توهین بیونان وارد کرد، خواهم نامید

هرودوت بتاریخ لیدیه شروع میکند و از بیانات او معلوم است، که کرزوس پادشاه لیدیه اول کسى 
ها یا، بقول اى صغیر مطیع خارجىهاى آسیاست، که یونان را توهین کرد، چه تا آن زمان یونانى

حکایت مذکور هر چند داستانى است، که هرودوت از یونانیها، . هرودوت، بربرها نشده بودند
پارسیها و فینیقیها شنیده و ضبط کرده، ولى بخوبى میرساند، که در دوره هخامنشى ایرانیها آسیا را 

از آن خودشان
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در جاى دیگر کتاب خود هم هرودوت این نظر را تأیید . یت آنرا از وظائفشان میدانستندو حما
یک چیز دیگر، که از این داستان استنباط میشود، خصومت ایرانى با . تر بیایدکرده، چنانکه پائین

هاى در اینکه خصومت ذات البین براى منافع بوده شکى نیست، ولى از گفته. یونانى است



نین استنباط میشود، که پارسیها از پیش خود یا بالقاء فینیقیها و یا یونانیهاى فرارى، که هرودوت چ
همواره در نزد والى لیدیه یا در دربار ایران بودند و میخواستند ایران را در امور یونان داخل کنند، 

کشى شوناند، علاوه بر کدورتهائى، که روى میداده، بیک جهات تاریخى هم براى قسعى داشته
.خود به اروپا متمسک شوند

بعض نویسندگان جدید این داستان و امثال آنرا، که در جاى خود بیاید، از اختراعات هرودوت 
هاى ها از داستانها و افسانهخیلى دور از حقیقت است، تصور کنیم، که پارسى: گوینددانسته مى

کنند، که در دربار ایران و ته را فراموش مىاند، ولى نویسندگان مزبور این نکیونانى اطّلاع داشته
اینها . هاى اشرافى یا ماجراجو اقامت داشتنداى از یونانىنزد والى ایران در لیدیه همیشه عده

کردند، که بامور یونان دخالت کنند و براى پیشرفت مقاصد خود ها را همواره تحریک مىایرانى
ها و در مواردى پیشگوئى ها و افسانهن داستاناز جمله همی. شدندبهر وسیله متشبث مى

.هاى خشیارشا ذکر خواهد شد، عجالۀ میگذریمچون موارد آن در جنگ. گوهاى یونانى بودغیب

مقدمات جنگ با یونان

هرچند شورش مستعمرات یونانى فرونشست، ولى تحریکات آتن و اریترى در مستعمرات مزبوره 
شورش این مستعمرات بحریه خود را زیاد کردند و داریوش، که از ها بر اثر آتنى. قطع نشد

ها در آتش زدن معبد مقدس سارد سخت مکدر بود، بعد از فرونشاندن آتش طغیان شرکت آتنى
در آسیاى صغیر، اصلاحاتى در شهرهاى ینیانى اجرا کرد و بعد مردونیه را براى سرکشى به تراکیه 

پس از آن چنانکه . جاها برقرار شدن اوضاع قبل از شورش در اینو مقدونیه فرستاد و بر اثر آ
کتاب(هرودوت گوید، 
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هاى اروپا تسلیم خواهند شد یا جنگ داریوش خواست بداند، که یونانى) 50-48ششم، بند 
آب و خاك، که علامت هاى یونان اروپائى فرستاده با این مقصود رسولانى بقسمت. خواهند کرد

اطاعت بود، خواست و در همان وقت مأمورى بشهرهاى یونانى در سواحل بحر الجزائر فرستاده 
بعد مورخ . ها بسازند و آنها مشغول اجراى این امر شدندهاى دراز براى حمل اسبامر کرد کشتى



اهالى . دادندمذکور گوید، که اکثر اهالى یونان اروپائى اطاعت کرده برسولان آب و خاك
همینکه این خبر به آتن . بودند»1«جزائر نیز چنین کردند و از جمله اهالى مزبوره مردم شهر اژین

ها متحد ها برآشفته گفتند، که اهالى اژین از راه عداوت با ما چنین کردند، تا با پارسىرسید، آتنى
اسپارت رسانیدند، که اهالى اژین آمد استفاده کرده بدولتبعد، از این پیش. شده بر ما بتازند
.اندها کردهخیانت به یونانى

در اینوقت . امن به اژین رفت، تا مقصرّین را گرفته تنبیه کندبر اثر این شکایت پادشاه اسپارت کل
نامى بیش از دیگران از راه ضدیت گفت، پادشاه »2«یوسبعض اهالى مقاومت کردند و کرى

ها گرفته، از پیش خود چنین کند، نه برحسب مأموریت از دولت نىاسپارت، چون پول از آت
اسپارت دو پادشاه (اسپارت اگر راست میگوید، چرا تنها آمده و پادشاه دیگر اسپارت با او نیست 

یوس را پرسید و، چون او خود را نامید، پادشاه امن پس از این حرف اسم کرىکل). داشت
توضیح (» یت را مس بگیر، که دشمنى نیرومند در پیش دارىاى میش برو شاخها«: اسپارت گفت

.).م. یوس در زبان یونانى بمعنى میش استآنکه کرى

ها امن در اژین بود و براى یونانىزمانى که کل. پس از آن پادشاه اسپارت از شهر مزبور خارج شد
امن پس از کلاز این جهت. پادشاه اسپارت براى او سعایت میکرد»3«کوشید دماراتمى

در اینجا هرودوت حکایت مفصلى راجع به . مراجعت به اسپارت خواست او را از سلطنت دور کند
امن و دمارات بیان میکند، که هرچند مستقیما مربوط بجنگ داریوش با یونان نیست، ولىکل

______________________________
)1(-Egine.

)2(-Crios.

)3(-Demarate.
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اند، میدهد و ها، که با ایرانیها سایش و اصطکاك داشتهاطّلاعاتى راجع باخلاق و عادات اسپارتى
. دیگر بعض جاهاى این حکایت، چنانکه بیاید با تاریخ ایران در زمان خشیارشا متماس است

کر کرده بعد بذکر وقایع این بنابراین مقتضى است، که حکایت مورخ مذکور را، بطور معترضه، ذ
.جنگ بپردازیم

امن و دماراتکل

. پادشاه سابق اسپارت بود»1«دمارات پسر آریستون): 76-61، بند 6کتاب (هرودوت گوید 
آریستون با وجود اینکه دو زن گرفته بود، اولادى نداشت و، چون میدانست، که جهت آن مربوط 

»3«پسر آلسید»2«در این وقت دوست او آژتوس. گر بگیردبخود او نیست، مصمم شد باز زنى دی
این زن در کودکى از حیث زشتى . مثل بودزنى داشت، که در تمام اسپارت از حیث وجاهت بى

مانندى نداشت و والدین او از این وضع همواره در غصه و اندوه بوده هرقدر فکر میکردند، 
بالاخره دایه دختر تصمیم کرد، علاجى بیابد و دختر را همه روزه . علاجى بنظرشان نمیرسید

روزى، در موقعى که بیرون میآمد، بزنى . س هلن میبرد، تا مگر از زشتى او بکاهدبمکان مقد
برخورد و زن دست خود را بصورت طفل نهاد و بر اثر آن این دختر زیباترین دختر اسپارت 

آریستون، چون میخواست باز زنى . گردید و، پس از اینکه بزرگ شد، بحباله آژتوس درآمد
وست خود شده بود، پس از فکر زیاد براى اجراى مقصود خود بدین اختیار کند و عاشق زن د

روزى به آژتوس گفت بیا عهد و پیمان کنیم، که هرکدام از ما آنچه دارد، . حیله متوسل گردید
بعد . بهترینش را بطرف دیگر بانتخاب او هدیه کند دوست او قبول کرد و عهد بقید قسم بسته شد

. توس عرضه کرد و او از دارائى دوست خود بهترین چیز را برداشتآریستون اموال خود را به آژ
ایم، وقتى که نوبت آریستون رسید، او دست زن دوستش را گرفته گفت موافق عهدى، که کرده

. آژتوس در ابتداء اعتراض کرد، ولى، چون دید قسم خورده، تسلیم شد. این زن از آن من است
داده این زن را گرفت و او قبل از موعد، یعنى قبل از انقضاى پس از آن آریستون زن دوم را طلاق 

ده ماه زائید

______________________________
)1(-Ariston.



)2(-Agetus.

)3(-Alcide.
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بود، یکى از خدمه او مژده »1«وقتى که آریستون در مجلس افورها). هرودوت چنین گوید(
قسم بخدایان، که این مولود «: د، که زنش پسرى زائیده و او با انگشتها حساب کرده فریاد زدآور

در این موقع رجال مزبور توجهى باین حرف نکردند، ولى بعدها، که پسر . »جدید پسر من نیست
این پسر، که دمارات نام داشت، . بزرگ شد آریستون همواره نادم بود، که چرا چنین حرفى زده

اى در دست دشمنانش بر علیه او از آریستون پادشاه اسپارت گردید، ولى حرف پدرش اسلحهبعد 
.شد

نامى با دمارات خصومت میورزید، چه او نامزد این شخص را غدارانه »2«خیداتىدر این زمان ل
ى امن از موقع استفاده کرده او را محرّك شد، که با دمارات دشمنکل. ربوده ازدواج کرده بود

. ورزیده بگوید، که چون او پسر آریستون نیست، پادشاهى او بر اسپارت برخلاف قانون است
دلیلى، که او اقامه کرد، همان حرفى بود، که پدرش، یعنى آریستون، در حضور جمعى از رجال 

در سر این مسئله منازعه درگرفت و . خید آنها را بشهادت میطلبیداتىاسپارت زده بود و حالا ل
گوى معبد دلف رجوع کرده بدانند، که دمارات پسر لاخره اسپارتیها تصمیم کردند، بغیببا

نام، که در معبد دلف متنفذ، بود بطرف »3«بنامن شخصى را كکل. آریستون هست یا نیست
تى پى. امن بدهدگو خواست، که جواب را موافق میل کلتى غیبخود جلب کرد و او از پى

اى روى بعد واقعه. خید بجاى او نشستاتىتیجه دمارات از پادشاهى افتاد و لچنین کرد و در ن
داد، که از جهت آن دمارات فرار کرده نزد پارسیها رفت، توضیح آنکه او پس از سلطنت شغلى 

خید بیکى از خدمه خود سپرد از دمارات بپرسد، که اتىقبول کرد، که انتخابى بود و در عیدى ل
دمارات از این توهین سخت بر خود پیچید و گفت . از پادشاهى چطور استشغل جدید او پس

خید هنوز حس نکرده، که این سؤال هزاران بلیه یا هزاران اتىاما ل. اممن هر دو شغل را داشته
ها تدارك خواهدخوشى براى لاسدمونى



______________________________
.ارت زمام امور دولت را بدست داشتندافورها رجالى بودند، که در اسپ-)1(

)2(-Leotychide.

)3(-Cobon.
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پس از آن کلاهش را بر سر گذارده از مجلس بیرون رفت و بخانه برگشته براى خداى . کرد
سپس مادر خود را طلبیده و موافق عادات اسپارتى قسمتى از . بزرگ حیوانى را قربان کرد

:هاى حیوان را بدست او داده چنین گفتروده

.مادر، تو را به زوس، حامى خانواده ما سوگند میدهم، که حقیقت را بگوئى«

خید در حین محاکمه میگفت، وقتى که تو بخانه آریستون آمدى، حامل اتىپدر من کیست؟ ل
را بخداها قسم تو . دیگران حرفهاى دیگر میزنند و گویند، که پدر من خرکچى بوده. بودى

بسیارى از زنان . اىاى، تو تنها نبودهاگر هم چنین کارى کرده. میدهم، که عین حقیقت را بگوئى
.انداز این کارها کرده

در اسپارت خیلى شایع است، که آریستون نمیتوانست اولادى داشته باشد، والا از زنهاى سابق خود 
ام، چون تو میخواهى بچه«: و چنین جوابدادمادر دمارات، پس از شنیدن حرفهاى ا. »میداشت

حقیقت را بدانى، من آنچه بوده براى تو آشکار میکنم، پس از آنکه من بخانه آریستون آمدم، 
پس از آن آریستون باطاق من آمد . شب سوم شخصى بخوابگاه من آمد و تاج گلى بر سر من نهاد

.چه این شخص کاملا شبیه او بودو پرسید، که این تاج گلرا کى بتو داده، گفتم خودت،

پهلوان »1«آریستون انکار کرد و بعد از قسمتهاى من فهمید، که این شخص روح آستراباك
. معروف بوده، چه تاج گلرا از مکان مقدس او برداشته بودند و فالگیرها هم این ظنّ را تأیید کردند

خدا، من نمیدانم، ولى استنادى، که حالا تو پسر آریستون هستى یازاده. حقیقت مطلب این است



بحرف آریستون کرده میگویند، که او گفته، زن زودتر از ده ماه نمیزاید، غلط است و این حساب 
.از اشتباه آریستون حاصل شده، چه زن در ماه نهم یا هفتم میزاید و من تو را در ماه هفتم زائیدم

هاى مردم را بچه من، حرف. قیقت این استح. خود آریستون هم بعدها فهمید، که اشتباه کرده
پس از . »ها بزایندخید و غیره اولادى از خرکچىاتىباور مدار، بگذار زنها براى دیگران مانند ل

براى . رفت»2«آن دمارات، بعنوان اینکه میخواهد بمعبد دلف برود حرکت کرده به زاسینت
ها سوءظنّلاسدمونى

______________________________
)1(-Astrabacus.

)2(-Zacynthe.

667: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

اش را گرفتند، ولى اهالى حاصل شد، که دمارات میخواهد فرار کند و او را تعقیب کرده خدمه
پس از آن او نزد داریوش رفت و شاه او را خیلى گرم پذیرفته املاك و . زاسینت او را فراراندند

امن بر ضد دمارات افشاء شد و او بعدها در اسپارت تحریکات و دسائس کل. باو دادشهرهاى زیاد 
درآمده خواست شورشى »2«رفت و از آنجا به آرکادى»1«از ترس اسپارتیها فرار کرده به تسالى

.در آنجا برپا کند

شت و چیزى نگذشت، او برگ. اسپارتیها چون این بشنیدند، او را طلبیدند، که باز پادشاه آنها باشد
هرودوت گوید، که پیش از آنهم عقل درستى نداشت، چه همینکه یکنفر اسپارتى . که دیوانه شد

روزى در . بالاخره اقوام او جمع شده حبسش کردند. را میدید، چوبى بصورت او پرتاب میکرد
ار زیاد شمشیر او را خواسته بعد از اصر. محبس دید، که از مستحفظین بجز یکنفر کسى نیست

یونانیها عقیده . قطعه برید، تا آنکه بشکم رسید و مردگرفت و از پاها شروع کرده بدن خود را قطعه
. تى را اغوا کرد، که افترا به دمارات بزنددارند، که این خودکشى مکافات عمل او بود، زیرا پى

خوارى او را چنین ها گویند، که او از خوردن شراب زیاد بچنین حال افتاد و جهت شرابآتنى
چون سکاها میخواستند با اسپارتیها متحد شده انتقام از داریوش بکشند، سفرائى به . بیان کنند



لشکر بکشند و اسپارتیها از »3«امن فرستاده قرار دادند، که سکاها از طرف رود فازاسپارت نزد کل
در ضمن این . یران حمله کنندافس به آسیاى علیا درآیند و در آنجا قشون متحدین بهم پیوسته با

هرودوت اشاره بروابط ننگینى هم (مذاکرات پادشاه اسپارت روابط بسیار نزدیکى با سکاها یافت 
امن شراب خوردن زیاد را از سکاها آموخت، زیرا مانند سکاها شراب خالص و کل) میکند

ویند، که از آنزمان ببعد اسپارتیها گ. بعدها این عادت باعث شد، که او جنون خمرى یافت. میخورد
بر اثر کشف حقیقت، . »تقلید از سکاها کنیم«هر زمان میخواهند شراب خالص بیاشامند میگویند 

گو هم معزول تى را بافتراء تحریک کرده بود، از معبد اخراج شد و اینزن غیببن که پىك
.گردید

______________________________
)1(-Thessalie.

)2(-Arcadie.

.ریون امروزى در گرجستان غربى-)3(

668: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

بعد چنانکه بیاید، دمارات در دربار ایران بود، تا خشیارشا . هاى هرودوتاین است مضمون نوشته
تر بیاید، واضح است که هاى هرودوت، که پائیناز گفته. بتخت نشست و با این شاه بیونان رفت

.نشانده آنته، اسپارت تابع ایران گردد و او پادشاه دستدمارات میخواس

جنگ اول ایران با یونان

در خلال این احوال شاه پارس مشغول کارهاى خود بود ): 101-94، بند 6کتاب (بقول هرودوت 
.ها را فراموش نکنداش دائما یادآور میشد، که شاه آتنىو یکى از خدمه

گذشته از تمام این جهات . ها میزدندهمواره افتراء و تهمت به آتنىطرفداران پى زیسترات هم 
خود داریوش هم درصدد بود از موقع استفاده کرده یونانیهائى را، که آب و خاك نداده بودند، 

مندى نداشت، معزول کرده براى با این مقصود او مردونیه را از این جهۀ، که بهره. تنبیه کند



نام مادى و ارتافرن پسر »1«یست با ارترى و آتن جنگ کند، داتیسباسردارى قشونى، که مى
دستور داریوش این بود، که سرداران مزبور اهالى . ارتافرن، یعنى برادرزاده خود را، معین کرد

واقع در کیلیکیه رفته با پیاده نظامى بعده »2«آنها بجلگه آلیانى. ارترى و آتن را گرفته نزد او آرند
اى، که مردمان گوناگون تهیه کرده چون بحرّیه. ه خوب مسلح بود، در آنجا اردو زدندزیاد، ک

از . عازم یونیه شدند»3«رمکشتى ترى600بودند، آماده بود، سپاهیان و اسبها را بکشتیها نشانده با 
ه از طریق پونت و تراکیه متوجه نشدند، بل از جزیره سامس راه را برگردانیداینجا آنها به هلّس

هرودوت »5«)مقصود جزائر سیکلاد است(اى رفتند اى به جزیرهاز جزیره»4«دریاى ایکارى
گوید بعقیده من سرداران مزبور این راه را اختیار کردند، تا از دماغه آتس، که باعث آنقدر 

کس پرداخته و پارسیها در ابتداء بجزیره نا. خسارت قشون ایران در سال قبل شده بود، احتراز کنند
بعد، از این جزیره بجزائر دیگر . آنرا گرفته از اهالى، آنهائى را که فرار نکرده بودند، اسیر کردند

رفتند و، وقتى که بجزیره دلس،

______________________________
)1(-Datis.

)2(-pl .Alienne.

)3(-Triremes(کشتیهاى جنگى، که سه صف پاروزن داشت.(

)4(-Icarie.

)5(-Cyclade.
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ها در آنجا بود، نزدیک شدند، خبر رسید، که اهالى این جزیره فرار کرده که معبد مقدس یونانى
بر اثر این خبر داتیس، فرمانده قشون، امر کرد کشتیها به دلس نروند . پناهنده میشوند»1«نسبه ته

بعد جارچیهائى نزد اهالى دلس . که در مقابل آن واقع بود، لنگر اندازند»2«و در جزیره رنه
:فرستاد، که جار بزنند



من خودم آنقدر عقل دارم و شاه هم . ایدمردم مقدس، چرا فرار میکنید؟ مرا درست بجا نیاورده«
ردم آنرا ، دست نزنم و این صفحه و م»3«اى، که مولد آپلّن و دیان استبمن امر کرده، بصفحه

»4«پس از آن داتیس سیصد تالان. »هاى خود برگردید و مزارع را شخم زنیدبخانه. محفوظ بدارم
هرودوت در . کندر در محراب این معبد مقدس سوزانیده بطرف ارترى راند) خروار27تقریبا (

یند، که تا اى در آنجا روى داد و گوپس از رفتن داتیس از جزیره دلس، زمین لرزه«اینجا گوید 
اى بود، یعنى خدا بعقیده من این حادثه معجزه. اى بود، که زلزله واقع شدزمان ما این یگانه دفعه

.»خواست یونانیها را از بلیاتى که، در پیش داشتند، آگاه کند

واقعا در زمان داریوش پسر ویشتاسپ و خشیارشا پسر داریوش و اردشیر پسر خشیارشا، در مدت 
که یکى بعد از دیگرى آمد، یونان بلیاتى دید، که قبل از آن در مدت بیست نسل این سه نسل،

بعض بلیات از پارسیها بود و برخى از اقویاى مردمان یونان، که براى برترى باهم در . ندیده بود
پس جاى حیرت نیست، که دلس دوچار زمین لرزه گردید، و حال آنکه سابقا »5«.جنگ شدند

من آنرا بلرزه درآورم، و حال «: اندگوئى کردهبود و درباره دلس چنین پیشبس متین و محکم
یعنى اسامى سه شاهى، که ذکر (اسامى مذکوره : بعد مورخ مذکور گوید. »آنکه سابقا استوار بود

جنگى، -»7«یعنى رام کننده، کزرکسس»6«داریس: بزبان یونانى داراى این معانى است) شد
اگر شاهان مذکور. جنگى بزرگ-»8«آرتاکزرکسس

______________________________
)1(-Tenos.

)2(-Rhenee.

.دو رب النّوع یونانى-)3(

.گرام بوزن امروز است26178تالان آتّیک معادل -)4(

.مقصود هرودوت گویا جنگهاى پلوپونس است، که در ابتداى آن مورخ مذکور زنده بود-)5(

)6(-Dareios.



)7(-Xerxes.

)8(-Artaxerxes.
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پس از آن پارسیها بجزائر دیگر رفته اهالى را مطیع کردند . را در زبان ما چنین مینامیدند، غلط نبود
نخواستند گروى بدهند، یا »1«و قسمتى از اهالى را مانند گروى با خود بردند، ولى اهالى کاریست

.ها جنگ کننداهالى ارترى و آتنىبر ضد 

ها چهار وقتیکه اهالى ارترى از نزدیک شدن پارسیها آگاه شدند، از آتن استمداد کردند و آتنى
هزار نفر بکمک آنها فرستادند، ولى در خود ارترى اتفّاق و اتحادى نبود، چه قسمتى از اهالى 

قسمت دیگر از جهۀ طمع . فرار کنندهاى زیر آب دراوبه استفاده کرده تصمیم کردند، از سنگ
گیلچنانکه کزنفون گوید به گون(ترجیح داد، که شهر را تسلیم شاه پارس کرده پاداشى بگیرد 

دار ایران شده بود، از طرف دربار چهار شهر اعطا شد و اعقاب او این شهرها را نامى که طرف»2«
، چون وضع را چنین »4«پسر نوتون»3«مخین ناشخص اس.). م. در زمان اردشیر دوم هم داشتند

ها گفت، باوطان خود برگردید، چه با اینحال اهالى ارترى باعث فناى خودشان و شما دید، به آتنى
اهالى . بعد قشون ایران به ارترى درآمد. ها نصیحت او را پذیرفته برگشتندآتنى. خواهند شد

. فقط در پشت دیوارهاى شهر بدفاع بپردازندنمیخواستند جنگ کنند، چه تصمیم کرده بودند، 
.اى زیاد از طرفین کشته شدندشش روز جنگ در اطراف دیوارها دوام داشت و عده

. ها واگذاردندکه از معروفین شهر بودند، آنرا بپارسى»6«و فیلاگروس»5«روز هفتم افورب
رهائى، که اهالى ارترى در سارد پارسیها بشهر درآمده و آن را غارت کرده معابد را بتلافى کا

ها چند روز در پس از آن پارسى. کرده بودند، سوزانیدند و مردم را موافق امر داریوش اسیر کردند
، 6کتاب (ها دادند راندند و فشارى از نزدیک به آتنى»7«تیکارترى استراحت کرده بطرف آت

ند، که با اهالى ارترى کرده بودند، ولى بعد ، زیرا میخواستند با آنها هم همان معامله کن)102بند 
»8«زیسترات قشون پارسى را بدشت ماراتنپیاس پسر پىهیپ



______________________________
)1(-Caryste(شهرى در اوبه.(

)2(-Gongyle.

)3(-Eschine.

)4(-Nothon.

)5(-Euphorbe.

)6(-Philagrus.

)7(-Attique(ه آتن در آن واقع استاى، کجزیرهشبه.(

)8(-Marathon.
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براى عملیات سواره نظام مساعدتر و بعلاوه به ) تیکآت(برد، زیرا این دشت از جاهاى دیگر 
پیاس است، که پس از انقلاب آتن گریخته نزد ارتافرن والى این همان هیپ(تر بود ارترى نزدیک
و همواره او را بجنگ با آتن تحریک کرده میگفت، که اگر بکمک ایران جبار لیدیه رفته بود 

اى او را مسبب این جنگ بنابراین میتوان تا اندازه. آتن گردد، خود را تابع دانسته باج خواهد داد
.).م. دانست

)م. ق490(جدال ماراتن 

ها چون از آتنى): 103، بند6کتاب (هاى هرودوت راجع باین جدال چنین است مضامین نوشته
لشکر آنها ده سردار داشت و دهمین . جا شتافتندآمدن قشون پارس به ماراتن آگاه شدند، بدان

زیسترات پسر ورزى پىتیاد پسر کیمون بود و کیمون همان کسى، که از ترس کینهسردار میل
که در دانوب میگفت، تیاد است این همان میل(جا جلاى وطن کرده بود از این»1«پوکراتهیپ



. باید پل را خراب کرد، تا داریوش راه بازگشت از سکائیه نداشته باشد و با قشون ایران تلف شود
چنانکه گذشت او از طرف ایران سمت جبارى خرسونس را داشت و دو دفعه از خطر بزرگ 

ها تسلیم کنند و ارسىجسته بود یکى، وقتى که فینیقیها در تعقیب او بودند، تا او را بدست آورده بپ
دیگر در زمانى، که پس از مراجعت به آتن دشمنانش، از این جهت، که جبار خرسونس بود، باو 

آتنى را نزد اسپارتیها »2«پیدها فیلیپقبل از حرکت بطرف ماراتن آتنى.). م. حمله میکردند
: ها چنین گفتسدمونىفرستادند، تا کمک بطلبد و رسول تندرو روز دیگر وارد اسپارت شده به لا

ها بر یونان ها میخواهند، که شما آنها را یارى کنید و نگذارید، که خارجىها، آتنىلاسدمونى«
اسپارتیها » ارترى در دست آنها است و یونان از گم کردن این ولایت ضعیف گشته. دست یابند

ات اسپارتى، تا قرص براى کمک کردن حاضریم، ولى امروز نهم ماه است و موافق عاد«: گفتند
پیاس، که قشون پارسى را به ماراتن در این احوال هیپ. »ماه تمام نباشد، نمیتوانیم حرکت کنیم

بستر است و این خواب راهدایت میکرد، شب در خواب دید با مادرش هم

______________________________
)1(-Hippocrate.

)2(-Philippide.
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چنین تعبیر کرد، که به آتن مراجعت کرده و در آنجا حکومت را بدست گرفته در کمال کهولت 
پیاس را سرفه زیاد عارض روز دیگر هیپ). زیرا یونانیها مادر را وطن تعبیر میکردند(خواهد مرد 

جستجو کرد شد و، چون پیر بود و دندانهایش سست، یکى از دندانهاى او افتاد و هرچند آنرا 
این مملکت از آن ما نیست و ما آنرا «: حال در میان لشکر پارسى آهى کشیده گفتدر این. نیافت

.»بدست نیاوریم، چه آن قسمت از یونان، که میبایست بمن برسد، نصیب دندان من شد

این جهت . مانند یک نفر بکمک آنها آمدند»1«ها در ماراتن بودند، اهالى پلاتهوقتى که آتنى
بود، که سابقا پلاته در مقابل اهالى تب کمکى از اسپارتیها خواسته بود و آنها جواب داده بودند 

ها بآنها کمک کرده بودند، حالا اهالى ، بعد چون آتنى»ما از شما دوریم، از آتن کمک بخواهید«



. ى مختلف بودقبل از جنگ، عقیده سرکردگان آتن. شناسى خود را نموده باشندپلاته خواستند حقّ
بعضى عقیده داشتند، که با قشون زیاد پارس نمیتوان جنگید و باید تسلیم شد، ولى میلتیاد میگفت، 

بنا شد رأى بگیرند و، چون اکثریت حاصل نشد و نزدیک بود بدترین عقیده اکثرّیت . باید جنگید
مین آرخونت از مارك سوپل(انتخاب شود »2«مارکىیابد، میلتیاد پیشنهاد کرد، که پل

.).م. گانه آتن بود و رجال درجه اول آتن را چنین مینامیدندهاى نهآرخونت

بعد، چون موافق یک . مارك گردیدنامى پل»3«ماكپس از آن با عدس رأى گرفتند و کاللى
: مارك با رأى سردارى مساوى بود، میلتیاد رو بوى کرده چنین گفتقاعده قدیمى رأى پل

ك، مقدرات آتن حالا در دست تو است و بسته برأى تو است، که آنرا در زنجیر کنى یا ماکاللى«
ها هیچگاه در چنین از وقتى که آتن بنا شده، آتنى. استقلال آن را تأمین و افتخارى جاوید بیابى

که پیاس تسلیم گردند و عقوبتهائى،اگر از مادیها شکست یابند، باید به هیپ. انداى نبودهمخاطره
اکنون، چگونه . هرگاه فاتح شوند، اول شهر یونان خواهند بود. تحمل خواهند کرد، قطعى است

ما سرداران: سعادت و بدبختى جمهورى در دست تو است، من تشریح میکنم

______________________________
)1(-Platee.

)2(-Polemarque.

)3(-Callimaque.
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اگر این حال دوام یابد، . حسیاتمان یکى نیست، بعضى خواهان جنگند و برخى بر ضد آن میباشند
ها اختلاف خواهد افتاد و بر اثر آن بطرف مادیها خواهند رفت، ولى، اگر ما جنگ کنیم بین آتنى

. خواهیم بودها بروز کند، فاتحو خدایان بیطرف بمانند، زودتر از آنکه خیانت در میان آتنى
.تصمیم بر جنگ حالا در اختیار تو است



اگر تو رأى خود را موافق رأى من دهى، استقلال وطن ما محفوظ و جمهورى ما اول جمهورى 
یونان خواهد بود و هرگاه رأى تو برخلاف آن باشد، از تمام مزایائى، که شمردم محروم خواهى 

پس از . د و اکثرّیت آراء براى جنگیدن حاصل شدماك رأى بجنگ داپس از این نطق کاللى. ماند
ها در میمنه بسردارى آن سپاهیان یونانى صفوف خود را آراستند، بدین ترتیب، که آتنى

ماك جا گرفتند، بعد از آنها طوائف دیگر، موافق مقامى که داشتند، و در میسره اهالى پلاته کاللى
ها مساوى صف جنگ دید، که صف جنگى آتنىوقتى که صفوف آراسته شد، معلوم گر. ایستادند

، ولى قلب صف ضعیف )هرودوت کلمه مادى را بجاى پارسى زیاد استعمال کرده(مادیها است 
ها تفأل زده از نتیجه آن امیدوار شدند و از جا پس از آن آتنى. است و جناح راست و چپ قوى

ها پارسى»1«ن هشت استاد بودمسافت بین دو قشو. حرکت کرده دوان بقشون پارسى حمله کردند
بنابراین پنداشتند، . سواره نظام و با عده قلیل حمله میکردنداز شتاب آنها در حیرت شدند، چه بى

ها، همینکه بخارجیها رسیدند، اند، که رو بمرگ حتمى میروند، ولى آتنىکه یونانیها دیوانه شده
6کتاب (گوید بعد هرودوت. شدنى نیستتنگ بیکدیگر پیوسته کارهائى کردند، که فراموش

ها اول مردم یونان بودند، که دوان حمله بدشمن کرده بقدرى، که بخاطر دارم، آتنى) 112بند، 
نگاه کنند، چه تا آن زمان ) یعنى پارسى(ترس بلباس مادى نگریستند و توانستند بسربازان مادى بى

بالاخره پارسیها و . دجنگ سخت بود و بطول انجامی. از اسم مادى یونانیها دوچار وحشت میشدند
مندى خود استفاده سکاها، که در قلب قشون بودند، قلب قشون یونانى را شکافتند و از این بهره

کرده یونانیها را

______________________________
.مطر1472-)1(
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احین قشون پارسى غلبه کردند، در این احوال جناحین قشون یونانى بجن. بطرف خشگى راندند
ولى بتعقیب فراریها نپرداخته قواى خود را جمع کردند، تا متفقا بر ضد پارسیها و سکاها عمل 

پارسیها بطرف دریا فرار کردند، یونانیها آنها را تعقیب : ها شدبر اثر این کمک غلبه با آتنى. کنند
، ولى پارسیها پا فشردند و چند نفر از کرده بکشتیها رسیدند و خواستند آنها را آتش بزنند



آتنیها توانستند فقط هفت کشتى . ماك بود، کشته شدندسرکردگان آتنى، که از جمله کاللى
ترى به آتن ها با سپاهیان پارسى حرکت کرده بدریا رفتند، تا از راه نزدیکبگیرند، باقى کشتى

را دور زده »1«با این مقصود سونیوم. غال کنندها برسند، اشحمله برند و آن را زودتر از اینکه آتنى
.درآمدند و بعد قدرى در آن توقف کرده بآسیا برگشتند»2«به فالرون

ها از رفتن سپاهیان پارسى بدریا، دریافتند، که آنها میخواهند از راه مورخ یونانى گوید، که آتنى
ا به آتن رسانیدند، تا شهر را محفوظ این بود، که با سرعت خود ر. نزدیکترى حمله به آتن کنند

وقتى که پارسیها در کشتى بودند، شخصى از یونانیها در بلندترین : در آن زمان گفته میشد. دارند
بودن آتن را از مدافع بسردار پارسى تیک سپرى بلند کرده بود، تا خالىاى از شبه جزیره آتنقطه

دادند، ولى هرودوت مى»3«بخانواده آلکمنوئیداطلاع دهد و بعض یونانیها نسبت این خیانت را
پیاس بود، ممکن نبود، از این نسبت را رد کرده گوید، چون خانواده مزبور بر ضد جبارها و هیپ

ها پس از روز چهاردهم ماه بعده دو هزار نفر حرکت اسپارتى. این خانواده چنین خیانتى سر بزند
رسیدند، که جنگ خاتمه یافته بود و براى تماشاى اجساد تیک شتافتند، ولى وقتى کرده به آت

.پارسیها بماراتن رفتند

و »4«اگرچه هرودوت ساکت است، ولى پلوتارك نوشته، که دو نفر از رجال آتن آریستید
جزو سرداران بودند و آریستید، روزى که نوبت فرماندهى او رسید، حقّ خود را به »5«تمیستوکل

ها کرده بعد، آن دو نفر حملات سخت بپارسى. و سایر سرداران هم چنین کردندتیاد واگذاردمیل
پس از جنگ. آنها را عقب نشاندند

______________________________
)1(-Sunium.

)2(-Phaleron(بندر آتن.(

)3(-Alcmenoides.

)4(-Aristide.



)5(-Themistocle.
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آریستید را یونانیها در محل گذاردند، تا اشیاء و اسبابى را، که پارسیها جا گذاشته بودند، 
آورى کند و او مقدارى طلا و نقره و چند دست یراق اسب و غیره یافت و تمامى اشیاء را، جمع

). 8پلوتارك، زندگانى آریستید، بند. (اینکه چیزى از آن براى خود بردارد، به آتن تسلیم کردبى
.ایندو نفر، چنانکه بیاید، بعدها اشخاص نامى در آتن گشتند

هاى هرودوتچگونگى نوشته

.نفر بود192هرودوت گوید عده مقتولین پارسیها ششهزار و تلفات یونانیها 

ها گفته شود و بدوا دشت ماراتن را باید توصیف اى چند در باب این نوشتهمقتضى است کلمه
در این باب ساکت است، ولى موافق توصیف یکى از نویسندگان جدیداگرچه هرودوت. کرد

ماراتن دریاى باریکى است، که بطرف جنوب امتداد یافته و خلیج: دشت ماراتن چنین است»1«
.اى از طرف شمال بدرون خلیج مزبور دویدهدماغه

). ثلث فرسخ(کیلومطر و بعرض دو ) یک فرسخ و نیم(در مقابل آن دشتى است، بطول نه کیلومطر 
ساحل خلیج . تر میباشددر اطراف این خلیج از هر طرف باتلاقهائى است و باتلاقهاى شمال عمیق

از ماسه پوشیده و از این جهۀ زمین سخت و محکم، ولى باریک است، چه بفاصله کمى از دریا 
. نرا اشغال کرده بودهائى است از سنگ، که سپاه یونان آدر طرف غرب تپه. باتلاقها شروع میشود

هرودوت در این باب ساکت است، ولى مورخین . عده سپاهیان طرفین محققا معلوم نیست چه بوده
نپوس عده پیاده نظام را دویست کرنلیوس: انددیگر عهد قدیم راجع بعده قشون ایران مبالغه کرده

، بند 2کتاب (ششصد هزار دانسته ژوستن عده کلیه نفرات را. هزار و سواره نظام را ده هزار نوشته
کشتى قدیم گنجایش اینهمه 600آمیز است، زیرا ، ولى روشن است، که این ارقام خیلى اغراق)9

بنابراین محققین جدید، . نفرات و اسبهاى سواره نظام و آذوقه و مهمات و لوازم قشونى را نداشت
اند، عده سپاهیان ایران را دادهکه این نکات را درنظر گرفته و بخودشان زحمت حساب کردن 



یرهزار پیاده و هزار سوار، ادوارمى25-»3«رچهل هزار نفر، من-»2«گروندى: اندچنین نوشته
، که در تاریخ عهد قدیم»4«

______________________________
)1(-Gobineau .Histoire des Perses ,t .II.

)2(-Grundi.

)3(-Munro.

)4(-Ed .Meyer.
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عده سپاهیان یونانى را هم هرودوت معین . متبحر و متخصص بود، از پیاده و سواره بیست هزار نفر
. پومپه یازده هزار نوشته و پلوتارك هم همین عده را ذکر کردهنکرده، ولى ژوستن از قول تروگ

ایرانیها هم مبادرت . اینکه مبادرت بجنگ کندایستاد بىلشکر یونانى چند روز در مقابل ایرانیها 
پیاس همواره بآنها میگفته، که او طرفداران زیاد در نکردند، زیرا این وضع بنفع آنان بود، چه هیپ

جنگ بتصرفّ آنان اند، که نفاق درونى، این شهر را بىآتن دارد و بنابراین ایرانیها منتظر بوده
فت این نکته بود، از عواقب تعلل یونانیها بجنگ نگرانى داشت و، چون تیاد، که ملتمیل. بدهد

شناخت، یونانیها را بجنگ ترغیب کرده میگفت، که سپاهیان ایرانى تیراندازان ماهرى ایرانیها را مى
بنابراین باید چنان کنیم، که آنها از مهارت خودشان . بتن عادت ندارندهستند، ولى بجنگ تن

در زمان . (با حملات سخت و ضربتهاى شدید سریع آنها را از پاى درآوریمنتیجه نگیرند و 
کوروش، چنانکه گذشت، او اصرار داشت، که ایرانیها از نزدیک جنگ کنند و تیر و زوبین را از 

محابا به بنابراین همینکه اکثریت بجنگ رأى داد، یونانیها از بلندى دوان و بى.). م. آنها میگرفت
آوردند، باوجوداین سپاه ایران پا فشرد و جنگ طول کشید، تا اینکه قلب قشون ایرانیها هجوم

بعد پارسیها و سکاها، که در قلب بودند . ایران قلب قشون یونان را شکافت و آنرا از جا کند
هاى مورخین قدیم روشن است، ولى بعد چه شد، تا اینجا نوشته. یونانیهاى فرارى را دنبال کردند

هرودوت گوید، که . مطلب درست مفهوم نیست. ها شکست خوردران بقول آنکه قشون ای



جناحین یونانى غلبه کرده پس از آن بکمک قلب شتافتند و در نتیجه قلب و جناحین قشون ایران 
پس از آن سپاه یونانى لشکر ایران را تعقیب کرد و آنها بکشتى نشسته بدریا رفتند . شکست خورد

نظم فرار میکردند، چگونه اگر شکست خورده بودند و بى. یونانیها افتادو فقط هفت کشتى بدست 
که توانستند بکشتیها بنشینند؟ میبایست همه کشته شده یا بدریا ریخته باشند، زیرا، بر فرض این

شش هزار نفر از ایرانیها کشته شده بود، باز سه یا چهار
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ها، آنهم در جائیکه بندر داراى اسکله سالم مانده بود و نشانیدن این عده بکشتىبرابر این عده 
اینکار مستلزم فرصت کافى و نظم و تربیت است و . نباشد، چیزى نیست، که فورا انجام شود

قشونى، که در تحت تعقیب دشمن فاتح فرار میکند، کدام یک از شرائط مذکوره را واجد است؟ 
هاى هرودوت و بعض مورخین دیگر عهد قدیم دیده میشود، که در نوشتهاین نوع تناقضاتى، 

:گوید»1«بورباعث شده، که بعض محققین در صحت روایت آنها تردید کنند، چنانکه نى

هاى یونانیها راجع باین جنگ و جنگهاى دیگر ایران با یونان بشعر و افسانه گوئى و نوشته«
اند، ولى مندى داشتهها بطور غیر مترّقب بهرهآتنى. تر استهنویسى شبیسرائى از تاریخداستان

قشون : بنابراین، آنچه، بحقیقتى که نمیدانیم، نزدیکتر بنظر میآید، این است. »کیفیات را نمیدانیم
یکى از نواقص : ایران در ماراتن شکست نخورده، بل عقب نشسته و جهت آن باید چنین بوده باشد

در دوره هخامنشى این بود، که بجز آن قسمت زبده، که بجاویدانها موسوم عمده سپاهیان ایران 
جاویدانها یا سپاهیان زبده . ، مثلا سپرهایشان از ترکه بید بافته بود»2«بودند، اسلحه دفاعى نداشتند
اینها دلیرانه جنگیده خیلى پیش میرفتند و گاهى هم، چنانکه در . هم غالبا در قلب جا میگرفتند

شکافتند، ولى چون جناحین لشکر ایران نمیتوانستند، روى داد، قلب قشون طرف را مىماراتن
بواسطه نداشتن اسلحه دفاعى، همانقدر پیش بروند، سپاهیان قلب مجبور میشدند براى مساوى 

داشتن صف خود با صفوف جناحین عقب نشینند، زیرا اگر جز این میکردند، ممکن بود جناحین 
در ابتداء قلب پیش رفته و . در این مورد هم گمان میرود، که چنین شده. طه کننددشمن آنها را احا

بعد، که دیده جناحین قشون نمیتوانند همانقدر پیش روند، عقب نشسته و . قلب دشمن را شکافته
سپس چون سردار ایرانى حس کرده، که از فزونى عده خود، بواسطه باریک بودن عرض میدان 



نشینى ، نمیتواند استفاده کند و سواره نظام هم میدان عمل ندارد، فرمان عقب)دو کیلومطر(جنگ 
داده، تا از

______________________________
)1(-

Niebuhr, Vortrage uber Alte Geschichte, t. II, p. 385- 414.

.کاستگاه نمىگفتند، زیرا از عده نفرات آن هیچاین عده را جاویدان مى-)2(
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طرف بندر آتن بآن شهر، که مدافع ندارد، حمله کند و شاید پیاده شدن قشون ایران در ماراتن از 
هفت کشتى هم، . مدافع هجوم برندنظر بوده، که ساخلو شهر را باینجا بکشانند و بعد بشهر بىهمین

شدن قسمتى از قشون ایران خالى مانده بود ه کشتههائى بوده، که بواسطاند، کشتىکه یونانیها گرفته
. ها را نجات بدهدو آن دسته از قشون ایران، که در آخر بکشتى نشسته، مجال نیافته این کشتى

هرودوت هیچ نمینویسد، که . نظر را تأیید میکندعلاوه بر دلائلى که گفته شد، یک چیز هم این
اى اسیر شود، ممکن نیست عدهگى، که بفرار منتهى مىیونانیها اسیر گرفتند، و حال آنکه در جن

نشسته و، چون در تحت فشار این نکته هم دلالت میکند بر اینکه قشون ایران عقب مى. نگردند
.دادهیونانیها بوده، زیاد تلفات مى

لیدیه پیاس همواره بوالى اما جهت اینکه داتیس از فالرون به آسیا برگشته باید چنین باشد، که هیپ
کشى بطرف آتن شود، طرفداران او، بواسطه انقلاب داخلى در آتن، ها میگفته، اگر قشونو پارسى

هائى خواهند کرد و داتیس نه در ماراتن اثرى از طرفداران او یافته، نه در فالرون و ضمنا کمک
یوش از تنبیه اهالى این نکته و نیز اینکه مقصود دار. پیاس را نمیخواهندفهمیده، که اهالى آتن هیپ

اى بعمل آمده بود، شاید ها، در مورد مردم اولى کاملا و نسبت بمردم آخر تا اندازهارترى و آتنى
ها راجع باین جنگ نیست، هاى یونانىچون مدارکى بجز نوشته. باعث برگشتن او به آسیا گشته

اند، سایه به نام ایرانى در تاریخ هحقایق را نمیدانیم، ولى در اینکه این جنگ، چنانکه یونانیها نوشت
افکنده حرفى نیست، چه پارسیها تا این زمان، بهرجا که رفته بودند، فاتح بیرون آمده بودند، 



ها را دوچار وحشت میکرد و در یونانى) یعنى پارسى(چنانکه هرودوت گوید، که تنها نام مادى 
این را هم باید گفت، که داریوش تنبیه . شدهگیر آنهامندى دامناینجا براى اولین دفعه عدم بهره

اهالی ارترى و آتن را کار مهمى نپنداشته، و الّا باین جاها بیست هزار نفر نمیفرستاد و شکى نیست، 
که اگر قشون زیادتر بود و سردار قابلى داشت، در حینى، که قسمتى از سپاهیان ایرانى در ماراتن 

اشغال کند و یقینابودند، قسمت دیگر میتوانست آتن را
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اما . با این حال قشون یونانى در دشت ماراتن جنگ را بیهوده دانسته تسلیم یا بطرفى متفرقّ میشد
یر بیش از بیست هزار نفر نبوده و مورخینى مانند ژوستن اینکه قشون ایران موافق عقیده ادوارمى

هرودوت راجع : علاوه بر دلائلى، که ذکر شد، از اینجا نیز تأیید میشوداند، خیلى مبالغه کرده
بلشکرکشى مردونیه و طوفان دریا در دماغه آتس گوید، که سیصد کشتى پارسى در دماغه مزبور 

پس از اینجا روشن است، که این عده . از جهت طوفان آسیب یافت و بیست هزار نفر تلف شد
توانست دویست یا ششصد هزار بنابراین ششصد کشتى چگونه مى. کشتى این عده سپاهى داشته

نفر سپاهى داشته باشد؟ و مافق همان گفته هرودوت، عده سپاهیان میبایست منتها بچهل هزار نفر 
بالغ باشد، آنهم در صورتیکه آذوقه و لوازم و غیره را بحساب نیاوریم، ولى، چون داتیس برخلاف 

ه به تراکیه و مقدونى درنیامد و مستقیما بطرف جزائر سیکلاد راند، مردونیه سفر دریائى پیش گرفت
وقتى که این نکات را . شکى نیست، که میبایست بقدر کفایت آذوقه و لوازم جنگى با خود بردارد

یر، راجع باینکه سپاه ایران از پیاده و سواره فقط بینیم، که عقیده ادوار مىدرنظر میگیریم، مى
در باب تلفات ایرانى و یونانى بسط مقال زائد . وده، بحقیقت خیلى نزدیک استبیست هزار نفر ب

است، زیرا معلوم است، که هیچکدام بحقیقت نزدیک نیست و در مقابل تلفات ششهزار نفرى از 
نفر تلف شده باشد؟ و حال 192ها فقط ها چگونه میتوان پذیرفت، که از طرف یونانىطرف ایرانى

گوید، طرفین پا فشردند و قلب سپاه ایران قلب قشون یونانى را شکافت و آنرا آنکه خود هرودوت 
. انددادهها بیشتر تلفات مىراست است، که چون اسلحه دفاعى یونانیها بهتر بوده، ایرانى. از جا کند

.تناسب استبا وجود این، ارقامى که هرودوت ذکر کرده بى



است، که داریوش اهمیتى که در خور اوضاع یونان و از آنچه در باب این جنگ گفته شد، روشن 
بایست جز موقع ایران بود، باین سفر جنگى بر ضد یونانیهاى غیر مطیع نداده است، والا نتیجه مى

مندى، که از عدم اطّلاع صحیح بر احوال یونانى ناشى بود، دل آنان را این عدم بهره. این بوده باشد
قوى کرد و اثراتى
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.بر آن مترتب شد، که در ازمنه بعد مشاهده میشود

هائى با وجود این تفاوت. اندمورخین عهد قدیم از قرون بعد روایت هرودوت را متابعت کرده
.کنیمهست، که ذکر مى

روایت دیودور

از جمله این قطعه .هاى این مورخ از کتاب دهم گم شده و فقط قطعاتى از آن باقى ماندهنوشته
داتیس سردار سپاه پارسى، که مادى بود، از نیاگان خود شنیده بود که دولت ماد را : است

ها فرستاده پیغام داد، که من بنابراین، او رسولى نزد آتنى. تأسیس کرده و او آتنى بوده) مدوس(
او به آسیا رفته دولتى ها بیرون کردند و مملکت اجداد خود را تقاضا میکنم، زیرا مدوس را آتنى

گذرم، والا ها تسلیم شوند از تقصیرشان، یعنى آتش زدن سارد، درمىاگر آتنى. تأسیس کرد
.امنسبت بآنها کارى خواهیم کرد، که با اهالى ارترى نکرده

میل تیاد پس از شور با ده سردار آتنى جواب داد، که شما بایستى پادشاه ماد باشید نه شهرهاى 
. یرا یکنفر آتنى دولت ماد را تأسیس کرد، ولى هیچگاه آتن متعلق بیک نفر مادى نبودهیونانى، ز

.»1«پس از این جواب داتیس جدال را شروع کرد

معلوم است، که این روایت افسانه است، ولى شاید داتیس در مذاکرات قبل از جدال خواسته است 
.ها را بتسلیم شدن حاضر کندبا معتقدات یونانى آتنى

روایت ژوستن



او گوید . هاى این مورخ در زمینه روایت هرودوت است، الا اینکه در ارقام مبالغه کردهنوشته
هزار نفر تلف 200هزار بود و بواسطه کشتار زیاد 600عده نفرات سپاه پارس ) 9، بند 2کتاب (

.شد

.ستبعد، از طوفان دریا ذکرى کرده و حال آنکه هرودوت در این باب ساکت ا

او . سپس ژوستن از شجاعت جوانى تمیستوکل نام، که بعدها یکى از رجال آتن شد، تمجید کرده
ژیر نام، با وجود اینکه در جنگ دست راست و چپش را قطع کرده ننیز گوید یک نفر آتنى سى

ان عده سپاهی. فشرد، تا اینکه ریزریز شدبودند، با دندان یک کشتى پارسى را گرفته بود و پا مى
آتن را نویسنده مزبور ده هزار و عده

______________________________
)1(-Excerp ,t ,de Virt .et Vit .p .559.
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هاى هرودوت گفته شد، دیگر اطاله کلام پس از آنچه راجع بنوشته. اهالى پلاته را هزار نفر نوشته
.زائد استهاى ژوستن در باب نوشته

پس از جدال ماراتن

در »1«کنداتیس در مى«): 118، بند 6کتاب (هرودوت حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
موقعى، که بطرف آسیا میرفت، خوابى دید، که کس نداند، چه بود، ولى صبح تفتیشى در کشتیها 

نیقى یافت و معلوم کرد، که را در یکى از کشتیهاى فی) خداى یونانى(کرده هیکل مطلاى آپلّن 
ها است و در کنار دریا در مقابل کالسیس، که متعلق به تبى»2«یکى از سپاهیان آنرا از معبد دلیوم

بعد داتیس سوار کشتى خود شده به دلس رفت و مجسمه را در معبد این . واقع است، ربوده»3«
، ولى این تقاضا انجام نشد و فقط بیست جزیره گذارده تقاضا کرد، که آنرا به دلیوم تبى برسانند

این حکایت میرساند، که » گوئى به دلس رفته مجسمه خود را بردندسال بعد اهالى تب بگفته غیب
بعد مورخ مذکور . فرمانده قشون بنا بعقیده خود یا بحکم داریوش مقدسات ملل را محترم میداشته



اى ارترى را با خود به آسیا برده به شوش داتیس و ارتافرن اسر«): 119، بند 6کتاب (گوید 
داریوش قبل از اسارتشان نسبت بانها خشمناك بود، چه میگفت، اینها اولین کسانى . فرستادند

جهت بناى تعدى را گذاردند، ولى، وقتى که آنها را دید، بدى بانها نکرد و گفت بودند، که بى
210راه است و بمسافت »5«یکى از منازلکه»4«کاها رفته در محل آردریکسىبولایت کیس

40این محل، که متعلق بخود داریوش میباشد، بمسافت . از شوش، توطن کنند) هفت فرسخ(استاد 
. قیر، نمک و روغن: از چاهى است، که سه چیز از آن استخراج میکنند) فرسخ و ثلث(استاد 

مقصود باید چرخ (با آن آب میکشند در آنجا ترازو یا ماشینى است، که : استخراج چنین است
. بجاى سطل نصف خیک را بآن بسته بچاه رها میکنند و آن در مایع فرو رفته پر میشود.). م. باشد

بعد آنرا کشیده مایع را در آب انبارى میریزند و این مایع از آنجا بآب انبار دیگر میرود و سه 
قیر و نمک فورا. صورت مختلف بخود میگیرد

______________________________
)1(-Mycone.

)2(-Delium.

)3(-Chalcis.

)4(-Ardricca.

)5(-Stathme.
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نامند و آن چیزى است »1«ناکهاین روغن را بپارسى رادى. میماسند و روغن را در ظروفى میریزند
.). م. مقصود هرودوت از روغن باید نفت باشد و از نصف خیک دلو(سیاه و بوئى دارد زننده 

از این حکایت هرودوت . »انداسراى ارترى تا زمان ما در آنجا هستند و زبان یونانى را حفظ کرده
ثانیا . خراج میکردنداولا در آنزمان هم در خوزستان کنونى نفت است: دو چیز استنباط میشود



ها، که اسمشان در تاریخ عیلام و ایران قدیم اینقدر تکرار میشود و تیراندازان ماهر سىکیس
.بودند، در این نواحى هم سکنى داشتند

مبحث هفتم تدارکات جدید براى جنگ با یونان، شورش مصر، فوت داریوش

مندى پارسیها بسمع داریوش رسید، هرهوقتى که خبر عدم ب«): 1کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید 
ها افزود و در حال امر کرد تدارکات بیشترى براى جنگ جدید دیده بر خشم او نسبت به آتنى

با این مقصود مأمورینى بایالات براى تجهیزات فرستاد و در ظرف سه سال هیجانى در آسیا . شود
پس از آن مصر، که در زمان . میکردندایجاد شد، زیرا بهترین جنگیها را براى جنگ جدید احضار 

راجع بشورش مصر باید گفت، که . »کبوجیه مطیع شده بود، در سال چهارم تدارکات شورید
. خواند) تیگپسام(نامى را بسلطنت انتخاب کردند و او خود را فسمتیخ »2«مصریها خبیش

نگ را تسریع کرد، تا شورش اما داریوش تدارکات ج). م. ق487(بنابراین او فسمتیخ چهارم بود 
.مصر را فرونشاند و هم با یونانیها جنگ کند

جهت شورش مصر

جهۀ این شورش را بعض نویسندگان جدید از زیادى مالیاتهائى، که بر مردم مصر تحمیل میشده، 
اند، ولى اطّلاعاتى که راجع باحوال این زمان مصر از منابع قدیمه و کشفیاتدانسته

______________________________
)1(-Cl( Rhadinace را باید)یونانى) ك(خواند، زیرا رومیها بجاى ) كCمینوشتند.(

)2(-Khabisha.
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) 91، بند 3کتاب (هاى هرودوت مصر موافق نوشته. کندنظر را تأیید نمىجدیده بدست آمده، این
»1«رن و برقه ایالت ششم مالى را تشکیل میداد و ممالک مذکوره جمعا هفتصد تالانبا لیبیا و سی

.پرداختندنقره بخزانه ایران و صد هزار کیل غله براى ساخلوهاى ایران در مصر مى



این مالیات براى چنین ایالتى وسیع و غنى، که در سر راههاى تجارت عالم آن روز واقع بود، 
توان گفت گزاف بوده، بخصوص که مصر از زمان الحاق آن رداخت، نمىنسبت بآنچه بابل میپ

بایران با تمام ممالکى، که جزو دولت هخامنشى بودند، دادوستد میکرد و بازارهاى جدید براى 
التجاره سودان و حبشه گردیده امتعه این شهرهاى مصر انبارهاى مال. امتعه آن پیدا شده بود

از طرف دیگر اتّصال دریاى مغرب با . عالم آنروز حمل میکردندممالک و مصر را باقصى بلاد
پارس و دریاى عمان رونقى بخشیده دریاى احمر بتجارت مصر و عربستان و فینیقیه با بنادر خلیج

هائى، که سرحدات خود را بروى تبعه دولت دیگر از نظر سیاسى یا جهات بود و فقدان دولت
ات ایجاد کرده باشند و نیز نبودن گمرکات در دولت هخامنشى دیگر بسته یا اشکالاتى در سرحد

و امنیت راهها، که بواسطه برقرارى ساخلوها در نقاط مختلفه حفظ میشد، و توجه مرکز برونق 
زراعت و تجارت، چنانکه در جاى خود بیاید، بتجارت مصر و آبادى آن مملکت کمکهاى 

ام و امتیازات سابق خود را حفظ کرده بودند و نجبا و روحانیون مصر هم مق. کردمعنوى مى
توان گفت، که احوال بس مى. تغییرى در احوال آنها در زمان تسلط ایرانیها بر مصر روى نداده بود

پس از این . »2«مصر در زمان داریوش، اگر بهتر از زمان استقلال آن نبود، بهرحال بدتر هم نبوده
د، که در این صورت جهت شورش چه بود؟ این طغیان و مقدمه بالطبع این سئوال پیش میآی

: شورشهاى دیگر، که در زمان شاهان هخامنشى بعد از داریوش روى داد، دو جهت عمده داشت
هاى مفصلاولا مصریها، چنانکه در مدخل گفته شد، مردمانى بودند، که گذشته

______________________________
.تومان بود1200فرنگ طلا یا تقریبا 5675عادل تالان او بیائى نقره م-)1(

.246. 216و 192، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج -)2(
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داشتند و تمدنى پرورده بودند، که یکى از دو تمدن مهم مشرق قدیم بشمار میرود و معلوم است، 
ها را بر مند بود، بخصوص که مصریها تسلط آسیائىعلاقهکه چنین ملتى به آزادى و استقلال خود 

اینها . ها بودندمسببین دیگر تحریکات یونانى. دانستنداى بزرگ مىخود در هر دوره و زمان بلیه
اولا از بزرگى و ثروت دولت هخامنشى . کردندبدو جهت در مصر بر ضد ایران همواره دسیسه مى



پر ثروت و آباد آن زمان در حدود دولت مزبوره داخل و یونان ثانیا تمام ممالک. وحشت داشتند
الواقع یونان آن روز با کدام ممالک میتوانست آزادانه تجارت کند؟ فقط با فى. محصور گشته بود

سکاها و یونان بزرگ یا ایطالیاى جنوبى، زیرا ممالک و صفحات دیگر تابع ایران بودند، یا در 
ینیقیها یا دریا نوردان زبردست آنزمان تبعه ایران بشمار میرفتند و بخصوص که ف. منطقه نفوذ آن

شنوى، که از مادر خود، یعنى قرطاجنه هم بواسطه همجوارى با مستملکات ایران در افریقا و حرف
بنابراین طبیعى است، که یونانیها میخواستند . فینیقیه، داشت کمابیش در مدار نفوذ ایران میگردید

.ده این مملکت را مستقل و با خود متحد سازنددر مصر رخنه کر

:سیاستى، که یونان در مصر پیش گرفته بود، منحصر و محدود باین زمان نیست

کشى او بمصر و چه بعد از آن، همواره یونان نظر خاصى بمصر چه در زمان کبوجیه و قشون
تر این نکته کاملا ئینتوانست، آنرا بر ضد ایران تحریک میکرد پاداشت و، در هر موقع که مى

از آنچه گفته شد، معلوم است، که جهات اصلى شورشهاى مصر در دوره . روشن خواهد بود
هخامنشى حسیات ملى و مذهبى مصریها و تحریکات یونانیها بود و جهات دیگر را، که بعض 

مالیات، باید دهند و شاید هم بوده، مثلا عدم رضایت طبقه زارع از سنگینىمورخین عامل قرار مى
مندى این نکته را هم باید درنظر گرفت، که عدم بهره. معد شورش قرار داد، نه جهات اصلى آن

.اثر در شورش مصریها نبودهداتیس در یونان بى

مسئله ولایت عهد، فوت داریوش

. وقتى که داریوش در تهیه جنگ بود، مشکلى پیش آمد) 4-2کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید 
ضیح آنکه قبل از حرکت بطرف یونان و مصر داریوش میبایست ولیعهدتو
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شاه از زن اولى خود، دختر گبریاس، سه پسر داشت و بعد از آنکه بتخت . خود را معین کند
.سا دختر کوروش را گرفت و این زن چهار پسر آوردنشست، آتس



اند، نوشته»2«پلوتارك و ژوستن اسم او را آریارمن. (بود»1«بازانارشد اولاد از زن اولى آرت
-و بزرگترین چهار پسر دومى) ضبط شده»3«ولى در بعضى از نسخ کتاب ژوستن آرتمن

بازان میگفت، آرت. چون این پسرها از مادران مختلف بودند، نزاع بین آنها درگرفت. خشیارشا
خشیارشا جواب میداد، که . نین تمام عالم ولایت عهد حق من استمن ارشد اولادم و موافق قوا

منازعه اولاد دوام داشت و داریوش . مادر او دختر کوروش است و کوروش آزادکننده پارس
اسپارتى »4«هنوز تصمیمى در این باب نگرفته بود، که دمارات پسر آریستون بشوش وارد شد

:، نزد خشیارشا رفته باو چنین گفتمذکور، چون از نزاع برادران اطلاع یافت

اى، که حقّ بجانب تو است، علاوه بر اینکه مادر تو دختر کوروش است، تو وقتى تولد یافته«
در . بازان در زمانى بدنیا آمده، که داریوش این مقام را نداشتداریوش شاه بود، ولى آرت

ه کرد و داریوش هم او را محق خشیارشا از عقیده دمارات استفاد. اسپارت هم قانون چنین است
هرودوت گوید، که اگر هم دمارات این حرف را نزده بود، . دانسته بولایت عهد منصوب داشت

پلوتارك و ژوستن گویند، . سا دختر کوروش بیشتر بودباز خشیارشا ولیعهد میشد، چه نفوذ آتس
:قضیه را چنین نوشتهکه نزاع برادران در سر تخت پس از فوت داریوش روى داد و ژوستن شرح

دو برادر یعنى آرتمن و خشیارشا نزاع خودشان را بحکمیت اردوان عمویشان رجوع کردند و او 
روابط بین دو برادر، چه قبل از حکمیت و چه بعد از آن، خیلى دوستانه . خشیارشا را محق دانست

: و نه مغلوب حسد ورزیدبنابراین نه غالب تکبر نمود. بود و براى یکدیگر هدایائى میفرستادند
اعتدال آنها در تقسیم ممالک وسیعه بقدرى بود، که اکنون در سر تقسیم کوچکترین ثروت دیده 

).10، بند 2کتاب (نمیشود 

______________________________
)1(-Artobazane.

)2(-Ariaramnes.

)3(-Artemene.

.رجوع شود» 668-664«بصفحات -)4(
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)11دیولافوا، صنایع ایران قدیم، گراور (نقش رستم، مدخل برج مقبره داریوش بزرگ -)22(
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پس از تعیین خشیارشا بولایت عهد داریوش بتدارکات لشکرکشى مشغول «: بعد هرودوت گوید
سال سلطنت، فوت کرد و این مسرت را نداشت، 36بود، ولى در سال بعد از شورش مصر، پس از 

م معین . ق486سال فوت داریوش را . »ها انتقام بکشدکه شورش مصر را فرونشاند و از آتنى
مقبره این شاه در نقش رستم است ). م. ق486-522(سال بود 36اند بنابراین مدت سلطنتش کرده

در فصلى، که راجع بآثار (شید واقع است جمو این محل تقریبا بمسافت سه ربع فرسخ از تخت
).دوره هخامنشى است، شرح آن بیاید

خصال داریوش

هرچند در بعض موارد شدت عمل . داریوش بزرگ شاهى بود عاقل و داراى اراده قوى و حزم
در انتخاب اشخاص براى . نشان میداد، ولى غالبا رفتارش با مردم و ملل مغلوبه ملایم و معتدل بود

.ا نظرى صائب داشت و بخطا نمیرفتکاره

اگر پس از کبوجیه او بتخت ننشسته بود، شاید دوره هخامنشى هم مانند دوره مادى زود سپرى 
این شاه دولت بزرگ ایران را در واقع امر از نو تأسیس کرد و بآن تشکیلاتى داد، که در . شده بود

سکندر و سلوکیها و ساسانیان و حتى، بعد آن زمان و در آن محیط بهتر از آن عملى نبود، چنانکه ا
این . از قرونى اعراب، با تغییرات جزئى، که راجع باساس نبود، همان، گرده را تعقیب کردند

لیاقتى اکثر شاهان این سلسله بعد از داریوش، تقریبا تشکیلات دولت وسیع هخامنشى را با وجود بى
اط آن بحد نهایت رسید، فقط شخصى مانند دویست سال بپاداشت و بالاخره، وقتى هم که انحط

در زمان داریوش دولت ایران باعلى درجه وسعت خود . اسکندر توانست آن را از پاى درآورد
.رسید و پس از او دوره شاهان ضعیف النفس هخامنشى شروع شد



حقیقى بمعنى» شاه بزرگ«محققین داریوش را یکى از بزرگترین شاهان ایران دانسته و اکثرا او را 
نلدکه، که خودش گوید از جهت حب یونان درباره ایرانیان چندان مساعد . انداین عنوان خوانده

).مقدمه تتبعات تاریخى در باب ایران قدیم(نیست 

داریوش مهمترین پادشاه هخامنشى و بیشک در میان«: راجع به این شاه چنین نوشته
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بقدریکه اطلاع داریم، فقط خسرو اول ساسانى را از . تر از همه آنها استایران نمایانشاهان ملى
و عباس کبیر صفوى را از قرن هفدهم میلادى میتوان با او ) مقصود انوشیروان است(قرن ششم 

او طبیعتا پادشاهى بود مطلق العنان، . اش کم نمیامدمآل بینى او از قوت اراده. مقایسه کرد
باید مخصوصا درنظر . لاحظه و حتى سخت، ولى رویهمرفته برحم و مروت تمایل داشتمبى

، با وجود اینکه مانند سایر یونانیها با پارسیها خصومت میورزید و حتى در »1«گرفت، که اشیل
احترامى بزرگ »2«»پارسیها«جدال ماراتن با سربازان داریوش جنگید، در تصنیف خود موسوم به 

هاى بنابراین میتوان گفت، که احترام او بر اثر قضاوتى بوده، که آتنى. داریوش ابراز داشتهنسبت به 
. با معرفت درباره این شاه میکردند، و حال آنکه او باعث بدبختیهاى بزرگ براى آنان گردید

چنین قضاوت بسیار مهم است و آنرا اطلاعاتى، که در باب کارها و اقدامات داریوش بما رسیده، 
آید، که او نظرى صائب در انتخاب اشخاص داشته و در موقع مهم تأیید میکند و نیز چنین بنظر مى

ویلیام -یکى از مؤلفین جدید روبرت). 65همانجا، صفحه (میدانسته، که کار را بکى رجوع کند 
ثل و پادشاهان بزرگ آسور، م»4«مس سوماو را با فراعنه نامى مصر، مانند توت»3«راجرس

سارگن دوم و اسور حیدین و با پادشاهان بابل مانند بخت النصر اول مقایسه کرده باین نتیجه 
رسیده، که داریوش اول از آن ازمنه تا زمان ما بزرگترین شاه مشرق است و حتى بر کوروش 

ه یکى سفر جنگى او به سکائیه است، ک: بعضى دو ایراد به داریوش دارند. بزرگ هم برترى دارد
اش از ابهتش کاست و دیگر اینکه یونانیها را نمیشناخته و اهمیت باین مندىمیگویند عدم بهره

.مردم نمیداده



سفر جنگى او به سکائیه اروپائى براى تنبیه سکاها بود، زیرا، چنانکه در مدخل و در تاریخ ماد 
ممالک تابعه را داریوش از گفته شد، آنها به ماد و بنادر دریاى سیاه حمله میکردند و حفظ امنیت 

.عقیده مسپرو هم در همین زمینه است. وظائف خود میدانست

______________________________
)1(-Eschile(نظیر استادیب و شاعر معروف یونان، که گویند در فنّ خود، مانند هومر، بى.(

)2(-Les Prses -.

)3(-

R. W. Rogers. A. Hist. of Ancient Persia, p. 139. N. I. 1929.

)4(-Totmes III.
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نقش رستم، مقبره داریوش بزرگ-)23(
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در حیطه : بایست داشتاما اینکه چرا این مملکت پهناور را تسخیر نکرد، چنین انتظارى را هم نمى
. حد و حصر را تسخیر کندیزرع بىاین دشتها و چولهاى کم سکنه و لماقتدار هیچ دولتى نبود 

حتى اسکندر از آنطرف دانوب صرف نظر کرد و، وقتى که در آسیا از رود سیحون گذشت و بعد 
پایان آسیاى وسطى با از زد و خورد و تعقیب سکاها بمسافتى، چون دید که باید در بیابانهاى بى

نظر کرده زود باینطرف رود مزبور از آن طرف رود سیحون صرفاین نوع مردمان طرف شود،
روم و بیزانس هم، چنانکه معلوم است، از طرف شدن با . برگشت و راه باختر و هند را پیش گرفت

اما عدم شناسائى باحوال یونانیها و جنگ را با آنها کارى سهل شمردن . سکاها احتراز داشتند
کلیۀ . ماند، جبران این خطاى خود را نمیکردست، که اگر زنده مىایرادى است وارد، ولى معلوم نی

این نکته در تاریخ محرز است، که، چون ملتى بخط جهانگیرى افتاد، تا پیشانیش بدیوارى محکم 



تاریخ براى ملتى به استثناء قائل نشده و پارسیهاى قدیم هم از این . نخورده، از آن خط برنمیگردد
ها باعث شدند، زیرا شورش مستعمرات یونانى در اما جنگ را با یونان آتنى.قاعده مستثنى نبودند

این نکته هم البته در . آسیاى صغیر به پشتیبانى آنها بود و آنها سارد را با معبد مقدس آن آتش زدند
:تصادم ایران با یونان امرى نبود، که بتوان از آن احتراز کرد: جاى خود روشن و مسلّم است

ا با داشتن مستعمرات یونانى، جزایر بحر الجزائر، تراکیه و مقدونیه با عالم یونانى مواجه هپارسى
ها در آسیاى طرفى میخواست تمام یونانستان را یک کاسه کند، تا از تحریکات یونانى. شده بودند

طرف دیگر، که ملتى جوان، فعال، هوشیار و در همان حال . صغیر و قبرس و مصر ایمن باشد
بنابراین طبیعى است، که این دو طرف دیر . ردمى فقیر بود، میخواست از ثروت آسیا طرفى ببنددم

بنابراین خشیارشا، . آمد دیگرى متصور نبودیا زود میبایست باهم درافتند و چنین هم شد، پیش
، یا ما مطیع یا یونان باید مطیع ما گردد«: تر بیاید، حقیقتى را بیان کرد، وقتى که گفتچنانکه پائین
.»در اینمسئله حد وسط نیست. یونان شویم
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مبحث هشتم وسعت ممالک ایران در زمان داریوش

در خاتمه این فصل، که راجع بسلطنت داریوش اول است، مقتضى است بطور اجمال حدود 
فصل اول از باب (مطلب در جاى خود میگوئیم بطور اجمال، زیرا باین. ممالک ایران را بنمائیم

.مشروحا رجوع خواهیم کرد) دوم کتاب دوم

هاى رود دانوب، کوه-در شمال از مغرب به مشرق: حدود ممالک ایران در این زمان چنین بود
بقول هرودوت -در مغرب. ، رود سیحون)بحر خزر کنونى(قفقاز، دریاى کسپین یا دریاى گرگان 

اى در ساحل دریاى آدریاتیک، جزایر بحر الجزائر، زیره بالکان تا نقطهصفحات غربى شبه ج
هاى وادى سند و، موافق نوشته-در مشرق. و صحراى لیبیا) غازى کنونى در برقهیابن(اوهس پرید 

دریاى عمان با خلیج -در جنوب. گذشت، پنجاب هند) 630صفحه (هرودوت، که ذکرش بالاتر 
هاى داریوش هاى هرودوت و کتیبهبنابراین تحدید، که مبنى بر نوشته. پارس و حبشه مجاور مصر



، این ممالک جزو یا تابع ایران »1«جمشید و بالخصوص نقش رستم استدر بیستون و تخت
:اندبوده

: ماد بالاخص، که شامل این ایالات یا ولایات کنونى ایران بود-1: از دجله بطرف مشرق-اول
گرّوس، قسمتى از کردستان، کرمانشاهان، نهاوند، عراق، ولایات ثلاثه، رى، آذربایجان، همدان، 

خوزستان و صفحات (ها سىعیلام قدیم و صفحات کوس-3. پارس با کرمان-2. اصفهان، یزد
ها صفحه آماردها و تپورى-5. ولایت کادوسیان یا گیلان-4). لرنشین از لر بزرگ و کوچک

.پارت یا خراسان-7. هرکان یا گرگانو-6). تنکابن و مازندران(

هرخوواتیش یا رخجّ قرون بعد -11. زرنک یا سیستان-10. مرگو یا مرو-9. هرایو یا هرات-8
برخى با افغانستان مرکزى تطبیق میکنند، محققا (گوش تث-12). افغانستان جنوبى و قندهار(

.باختر-15. سند-14). افغانستان غربى(گندار -13). معلوم نیست

______________________________
.ها در باب دوم این کتاب بیایدترجمه این کتیبه-)1(
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سک -3). بخارا و سمرقند(سغد -2). خیوه(خوارزم -1: از جیحون یا وخش بطرف شمال-دوم
این ) هاى تیز خودسک(تیگرخئود سک -4). اى، که برگ هومه داردصفحه(ورك یعنى هومه

.دو مردم گویا در ماوراء رود سیحون بطرف مشرق سکنى داشتند

بین (ها »2«پیرو ساس»1«ماتیانیان-1: هاى هرودوتاز رود ارس بطرف شمال موافق نوشته-سوم
-2). ترصفحات مجاور دریاى سیاه و ماد سکنى داشتند، مردم اولى نزدیکتر به ماد و دومى دور

کلخید یا لازستان قرون بعد در کنار شرقى (ها »4«کلخ-3). بومیهاى گرجستان(ها »3«مسخ
در کنار (یان بارنتى-5). بومیهاى مملکت اورارتو یا آرارات(ها »5«آلارودى-4). دریاى سیاه

.»6«رود ترمودون

).مار آوردهداریوش بش19و 18هرودوت این مردمان را جزو ایالت مالى 



موصل، سلیمانیه، (آسور بالاخص -2. ارمنستان-1: از ماد بالاخص و دجله بطرف مغرب-چهارم
: هاى تاریخى بودآسیاى صغرى، که شامل این قسمت-4. بابل و کلده-3). کرکوك و غیره

فیلیه، کیلیکیه، پامکاپادوکیه، فریگیه علیا، فریگیه سفلى، تروآد، لیدیه، یونیه، کاریه، لیکیه، 
بنقشه آسیاى صغرى (»7«بیهنیه، خالىتىاونیه، پافلاگونیه، تراکیه آسیائى یا بى-کاسیه، لىمى

بس، ایمبروس، سامس، خیوس، ردس لس: جزایر دریاى اژه یا بحر الجزائر مانند-5). رجوع شود
نشین شمال عربستان لده و اعراب بادیهسوریه، اعراب مجاور آن تا ک-6. و غیره»8«تاندرآن

هرودوت گوید، که اعراب متحدین ایران بودند و همه ساله مقدار زیادى کندر بدربار (
-12. لیبیا-11. مصر علیا و سفلى-10. جزیره قبرس-9. فلسطین-8. فینیقیه-7). میفرستادند

______________________________
)1(-Matianiens.

)2(-Saspeires.

)3(-Mosches.

)4(-Colches )Lazica. )

)5(-Alarodiens.

)6(-Thermodonها رودى را، که بدریاى سیاه میریخت، چنین مینامیدند و عقیده یونانى
).پستان در ابتداء در کنار این رود میزیستندداشتند، که آمازونها، یعنى زنان سکائى بى

)7(-

Cappadoce, Phrygie Superieure, Phrygie Inferieure, Troade, Lydie,
Ionie, Carie, Lycie Pamphylie, Cilicie, Mysie, Licaonie, Paphlagonie,
Thrace Asiatique) Bithynie (, les Chalybes, les Chaldes.

)8(-Samos ,Chios ,Rodos ,Lesbos ,Imbros ,Antandre etc.
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غازى برقه یابن-13. نام داشت»1«ناایکسیرن مستعمره یونانى در افریقا با شهرى، که سیرى
.حبشه مجاور مصر-14. کنونى

لازم است تذکر دهیم، که داریوش در کتیبه نقش . در اروپا تراکیه تا دانوب و مقدونیه-پنجم
هاى ژوستن آورده، ولى، چنانکه از نوشتهرستم کرخا یا قرطاجنه را هم جزو ممالک ایران بشمار 

گذارى بوده دیده میشود، این مملکت تمکین از احکام او داشته، نه اینکه ایالت یا مملکت خراج
در این زمان سفراى «): 1، بند 19کتاب (مورخ مذکور در ضمن وقایع قرطاجنه گوید . باشد

شاه علاوه . گوشت سگ را قدغن کنندداریوش شاه پارس وارد شدند، تا قربانى انسان و خوردن
هاى خودشان را، بجاى اینکه بسوزانند، دفن کنند و کرد، که اهالى قرطاجنه مردهبر آن امر مى

چون اهالى این مملکت . طلبیدکمک قرطاجنه را در جنگى، که با یونان در پیش داشت مى
نقاشى (ول، موزه بریطانیائى مهر داریوش ا-)24(همواره با همسایگان خودشان در جنگ بودند، 

)والّه

از فرستادن کمکى امتناع کردند، ولى براى اینکه بمطالب دیگر جواب رد نداده باشند، سایر 
این است فهرست صفحات ایران و ممالک تابعه آن در زمان داریوش و، چون . »احکام را پذیرفتند

واهیم کرد، عجالۀ باین اجمال اکتفا باین موضوع و تشکیلات و مالیاتها و غیره مشروحا رجوع خ
همینقدر گوئیم، که بعض این ممالک از خود پادشاهانى داشتند یا بواسطه امیران یا . کنیممى

کاهنان بلندمرتبه اداره میشدند و معلوم است، که این پادشاهان و امرا یا کاهنان با تصویب دربار 
ممالکى، که چنین پادشاهان یا مدیرانى . رفتندنشانده بشمار میایران باین مقام میرسیدند و دست

-2. نیه، لیکیه، پافلاگونیهتى، کاریه، بى)م. تا قرن چهارم ق(کیلیکیه -1: داشتند، عبارت بودند از
مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر و تراکیه، که بوسیله حکّام یونانى اداره میشدند و آنها را 

هایونانى

______________________________
)1(-Cyrenaique.
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چنانکه گذشت در زمان داریوش بمستعمرات یونانى در آسیاى صغیر حکومت . نامیدندجبابره مى
در فینیقیه شهرهاى صور و صیدا نیز -4. نشانده داشتمقدونیه که پادشاه دست-3. ملى اعطا شد

در فلسطین تا -6. در جزیره قبرس در هریک از نه شهر آزاد امیرى بود-5. پادشاهانى داشتند
در بعض شهرهاى . نحمیا امیران محلى و بعد از او کاهنان بلند مرتبه این صفحه را اداره میکردند

در سغد -8. سیرن نیز پادشاه یا امیرى از خود داشت-7. چنین بودآسیاى صغیر و سوریه هم
هاى هند نیز چنین در قسمت-9. ده در زمان اسکندر هنوز وجود داشتندنشانپادشاهان دست

این پادشاهان و امراء در امور داخلى مملکتشان استقلال داشتند و امور . پادشاهانى باقى بودند
مدنى، قضائى، اقتصادى و اجتماعى موافق قوانین و عادات و سنن ملى هریک از صفحات مذکوره 

ادشاهان و امراء مذکوره در تحت نظارت ولات یا شهربانهائى قطع و فصل میشد، ولى پ
بودند، که از مرکز معین میشدند، دستورهاى آنان را راجع بامنیت عمومى و حفظ ) خشثرپوان(

راهها و سیاست داخلی و خارجى کل مملکت مجرى میداشتند، مالیات یا باج خود را میپرداختند 
در موقع حدوث اختلاف بین دو . ى بجاهاى لازم میفرستادندو در موقع مقتضى بتقاضاى والى سپاه

یا چند قسمت پادشاه یا امیرنشین والى دخالت میکرد و گاهى براى رفع اختلاف مجلسى از 
ولى قوانین، عادات و ) چنانکه ارتافرن والى لیدیه کرد(پادشاهان یا امراء و جبابره تشکیل میشد 

وظ بود، مثلا در کاریه پس از فوت پادشاه زن او بتخت اخلاق ملى هریک از این مردمان محف
کلیۀ، ) در باب دوم این کتاب باین مطالب مفصلا مراجعه خواهیم کرد(نشست نه پسر بزرگتر مى

چنانکه در مدخل این تألیف گفته شد، در دولت هخامنشى و بخصوص در زمان داریوش اول نه 
ملل مشرق قدیم راه خودشان را . ى قدیم از میان رفتملتى نابود گشت و نه تمدنى از تمدنها

.پیمودندمى

جا بود، که این ممالک طوعا مطیع ایران گردیده جهت ابقاى پادشاهان بعض ملل غالبا از این
بودند و شاهان هخامنشى براى پاس حقوق این نوع مردمان و قدردانى
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.گرىدشاهانشان را ابقا میداشتند، مگر در مورد شورش و یاغىاز حسیات آنها پا



اما بابل با وجود دو شورش و نیز مصر تا آخر سلطنت داریوش دولى بشمار میرفتند، که 
) باب دوم این کتاب(باقى مطالب را راجع بتشکیلات بجاى خود . پادشاهانشان شاهان ایران بودند

دهیم، که از دول کنونى دولت انگلستان از حیث تشکیلات محول کرده فقط این نکته را تذکر می
.هائى بدولت هخامنشى داردامپراطورى شباهت

هاتختپاى

هاى مورخین قدیم استنباط میشود، در سه هاى ایران در دوره هخامنشى، چنانکه از نوشتهتختپاى
که »2«تاركهرچند کلى(اند نامیده»1«پولیستخت جمشید، که یونانیها آنرا پرس-1: شهر بود

رومانهاى تاریخى براى اسکندر نوشته، بمناسبت اینکه پادشاه مقدونیه این شهر را خراب کرد آنرا 
کورث از او نامیده و دیودور، ژوستن، پلوتارك و کنت» کننده شهرخراب«یعنى »3«پولیسپرس

-یعنى شهر پارس بوده»4«پولیسنى همان پرساند، ولى اسم صحیح شهر مزبور بیونامتابعت کرده
).1896، 215نلدکه، تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم، صفحه 

جمشید بپارسى قدیم پارس، بوده، ولى نلدکه این سن و اپر عقیده داشتند، که نام تختراولین
تر بیاید، پائین. ودهچه بو محققا معلوم نیست، که نام آن) 213همانجا، صفحه (عقیده را رد کرده 

که بعض شاهان هخامنشى، مانند اردشیر اول، بیشتر در بابل اقامت داشتند و بنابراین بابل را 
اند، اما داریوش اول بیشتر در پارس اقامت میگزید و ها بشمار آوردهتخت هخامنشىچهارمین پاى

مخصوصا در زمان خشیارشا در اینجا در زمان او و. تخت او استجمشید در واقع امر پاىتخت
معماریها و حجاریهائى شده، که از حیث عظمت نظیر ندارند و معلوم است، که مباشرت بنّائیها در 

در (چون در فصلى، که راجع به آثار هخامنشى است . زمان داریوش هم با خشیارشا پسر او بود
صحبت خواهیم داشت، جمشید و کیفیات آن ، مشروحا از آثار تخت)باب دوم از کتاب دوم

:اطناب را در اینجا زاید دانسته فقط این نکته را تذکر میدهیم

______________________________
)1(-Persopolis.

)2(-Clitarque.



)3(-Persepolis.

)4(-Persoplis.
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موافق عکسى، که هوسى برداشته، (نقش رستم، مقبره داریوش بزرگ با چوب بست -)25(
)37دروئى، تاریخ یونانیان جلد دوم صفحه 
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در اینجا اسمى از پاسارگاد برده نشده، زیرا این شهر در زمان کوروش پایتخت بود و بعدها 
اید، محل اجراى هاى پلوتارك دیده میشود و در جاى خود بیپایتخت قدیم یا، چنانکه از نوشته

.مراسم تاجگذارى و آداب ملى و مذهبى محسوب میشد
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سلطنت خشیارشا-فصل پنجم

نام و نسب-مبحث اول

نام

بزبان . »1«هاى خود او و شاهان هخامنشى خشیارشادر کتیبه: انداسم این شاه را چنین نوشته
و در یکى از »3«یرشىخشى-هاى هخامنشىبلى کتیبهدر نسخه با. »2«خشرشا-شوشى
کتاب عزرا و (در توریۀ . »5«یرشخشى-بزبان مصرى. »4«شیاخرشااى-هاى بابلىاستوانه

.»7«سسکسرك-هرودوت و دیودور و بعض مورخین دیگر یونانى. »6«ورشاخش) استرودانیال

و در »8«در فهرست ملوك کلدانى احشیرش) 89صفحه (ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه 
.دارا و هو خسرو الاولبن»9«ویرشاخش) 111صفحه (فهرست ملک ملوك کبار فارس 



»12«).15، 652و ص 2، 650ص (بن جاماسپ »11«کیرشبن»10«ورشاخش-طبرى

) از یونانى(بزبان ارمنى . بن داریوش»13«اخشیروش-ابو الفرج عبرى در مختصر الدول
و بعضى »15«سسکزرك-اشدر اروپا این شاه را موافق اسم یونانى شده. »14«سسکسرك

بنابر آنچه گفته شد، . در داستانهاى باستانى اسم این شاه بکلى فراموش شده. نامند»16«کسرسس
.خشیارشا نامیداند،هاى هخامنشى نوشتهاو را باید، چنانگه در کتیبه

اینکه ابو . طبرى نژاد او را درست ضبط نکرده، زیرا این شاه نه پسر کوروش بود و نه نوه جاماسپ
ریحان بیرونى اسم او را در جزو پادشاهان کلده نیز ذکر کرده، از آن جهت است، که او شاه کلده 

در جاى . اندوب داشتههاى فراعنه محسمصریها هم سلسله هخامنشى را یکى از سلسله. هم بوده
.خود این مطالب بیاید

نسب

سا دختر کوروش بزرگ بود و در خشیارشا، چنانکه بالاتر گفته شده، پسر داریوش اول از آتس
3)م. ق486(سالگى بتخت نشست 35سن 

______________________________
)1(-Khshiarsha.

)2(-Khsharsha.

)3(-Khshiarshi.

)4(-Kharshaishia.

)5(-Khshiarsha.

)6(-Akhashverosh.

)7(-Xerxes.



)8(-Ahshirosh.

)9(-AKhashverosh.

)10(-Akhashverosh.

)11(-Kirosh.

)12(-Ferd .Justi .Iranisches Namenbuch ,p .173.

)13(-AKhschirosh.

)14(-Kserkses.

)15(-Xerxes.

)16(-Xerces.
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فرونشاندن شورش مصر و بابل-مبحث دوم

اسکات شورش مصر

کیفیات . خشیارشا با لشکرى عازم مصر گردید و، با وجود مقاومت مصریها، شورش را فرونشاند
جنگ را نمیدانیم، همینقدر معلوم است، که خبیش، یعنى کسیکه یاغى شده و خود را فرعون 

پس . مدستان او سخت مجازات شدند و ایرانیها مصب نیل را غارت کردندمیخواند، فرار کرد، ه
از آن خشیارشا برادر خود هخامنش را والى مصر کرد و این مملکت بحال سابق خود برگشت، 

. م. ق484. یعنى نجبا و روحانیون مصرى بحقوق و اختیاراتى، که بآنها داده شده بود، باقى ماندند
).7، بند 7هرودوت، کتاب (

فرونشاندن شورش بابل



. بابل نیز از موقع استفاده کرده علم طغیان برافراشت و وقایع این شورش هم درست معلوم نیست
هرودوت اسم یاغى را ننوشته، ولى از الواحى، که در حفریات بابل بدست آمده، چنین استنباط 

شیماناشیمانى یا بلبل: ماننداند، زیرا چند اسم ذکر شده میشود، که چند نفر ادعاى سلطنت کرده
نام خود »2«ماسوشىبعد کسى آك. انداین دو نفر خود را پادشاه بابل خوانده. کوشتىو شى»1«

هائى، که تاریخ آن سال بعد از جلوس را پادشاه بابل و ممالک دانسته، ولى از این اشخاص لوحه
معاملات تاریخ را باسم خشیارشا، بعنوان هاىخشیارشا باشد، بدست نیامده، بلکه بعکس در لوحه

از طرف ایران والى بابل گشته »3«اند و نیز چنین بنظر میآید، که زوپیرپادشاه بابل و ممالک، نوشته
) مگابیز دوم یونانیها(اند و بعد پسر او بغابوخش و شورش را فرونشانده، ولى چندى بعد او را کشته

. اندها بخشونت رفتار کردهم است، که ایندفعه پارسیها با بابلىبهرحال معلو. بجاى او معین شده
هرودوت گوید، که دیوار و معابد شهر را بحکم شاه خراب کردند و مجسمه مردوك رب النوع 

.بزرگ بابلى را بایران بردند

این هیکل زرین، چنانکه. آریان و سترابون گویند معبد بزرگ اساهیل خراب شد

______________________________
)1(-

Ungnad, Vorderasiat ische Inchr iftendenkmaler.

)2(-

Ungnad, Vorderasiat ische Inchr iftendenkmaler.

)3(-Zopyre.
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ها خیلى مقدس و مورد پرستش مخصوص بود و هر پادشاه بالاتر مکررّ گفته شده، در نزد بابلى
بنابراین با آوردن آن بایران بابل از مقام . قانونى بابل در اول سال بابلى دست آن را میگرفت

هرچند از آنچه در باب تسخیر . »1«پایتختى محروم شده ایالتى از ایالات شاهنشاهى ایران گردید



یح بابل در زمان کوروش گفته شد، این نکته روشن است، باز براى احتراز از سوء تفاهم توض
میشود، که کوروش، کبوجیه، داریوش و حتى خشیارشا قبل از سومین شورش بابل پادشاهان آن 

رفتند، تخت آن و این شاهان ایران پادشاهان کلده بشمار مىبودند، یعنى کلده دولت بود، بابل پاى
پادشاه «ها چنانکه در تواریخ الواح معاملات، عنوان آنان و حتى خشیارشا را در اول سلطنتش بابلى

شاه پارس و ماد و شاه «اند، ولى در سال چهارم سلطنت شاه مزبور عنوان او نوشته» بابل و ممالک
بعدها هم جانشینان خشیارشا . »شاه ممالک«و از سال پنجم سلطنت او فقط » بابل و ممالک است

ده کاسته بود و درپى از مقام کلبس معلوم است، که بواسطه شورشهاى پى. همین عنوان را دارند
هاى معاملات و غیره، که از این زمان ببعد از عده لوحه. بابل از اینزمان پایتخت بشمار نمیرفت

هاى قبل از آن، نیز روشن است، که بابل رو بانحطاط بدست آمده، و مقایسه آن با عده لوحه
داریوش مصر و اولا ترعه . گذارده، انحطاط علاوه بر جهات سیاسى دو جهت دیگر هم داشت

»2«پورثانیا شهر نیپ. پارس و دریاى عمان و هند مربوط کرددریاى مغرب را مستقیما با خلیج
هائى، که ، که در کنار دجله بود، رو بترقى گذاردند، زیرا این محلها براه»3«قدیم و نیز اپیس

عبارة اخرى بابل جاى ب. آسیاى صغیر و سوریه را با فلات ایران مربوط میداشت، نزدیکتر بودند
از آنچه . خود را بجاهائى میداد، که بعدها سلوکیه و تیسفون و بغداد در آنجاها بنا و بلند شدند

گفته شد این نتیجه حاصل میشود، که خشیارشا مجسمه مردوك را بایران آورد، تا کسى نتواند در 
این نکته را نیز باید . ر نبودبابل دعوى سلطنت کند، زیرا گرفتن دست این خداى بابلى دیگر مقدو

در نظر داشت، که هرچند از اهمیت بابل از اینزمان ببعد کاست، ولى تمدن بابلى از میان نرفت، 
هاى نجومى و غیره در آسیاى بینیم، که زبان بابلى، خطوط میخى، هیئت کلدانى، فهرستزیرا مى

غربى

______________________________
)1(-Incorporee.

)2(-Nippur.

)3(-Opis.
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.هاى خودشان علاوه میکنندرواج دارد و شاهان هخامنشى نسخه بابلى را بکتیبه

) 550صفحه (اند، که حکایت هرودوت راجع به زوپیر، چنانکه در بعض مؤلفین جدید تصور کرده
اسناد بابلى دیده نمیشود، که محاصره بابل در گذشت، مربوط بسومین شورش بابل است، ولى از 

در باب تاریخ این شورش بعضى عقیده دارند، که اینواقعه بر اثر . ایندفعه هم طول کشیده باشد
کشى خشیارشا بیونان مندى ایران در یونان روى داده، ولى هرودوت آنرا قبل از قشونعدم بهره

ها، چنین مستفاد ن خشیارشا در اسناد معاملات بابلىهاى بابلى، یعنى از عنوااز لوحه. ذکر کرده
میشود، که در سال سوم یا چهارم سلطنت خشیارشا این واقعه رویداده، زیرا در سال پنجم سلطنت 

بس تاریخ این شورش باید . اند و اسمى از بابل نیستنوشته» پادشاه ممالک«او عنوان این شاهرا 
.ز جنگهاى ایران و یونان باشدم و قبل ا. ق481و 482تقریبا بین 

جنگ ایران و یونان-مبحث سوم

تذکرّ

قبل از اینکه بشرح وقایع جنگ ایران و یونان در این زمان بپردازیم، لازم است تذکر دهیم، که این 
جنگ بطوریکه هرودوت شرح آنرا نوشته، یکى از وقایع مهم تاریخ بشر بشمار رفته و محققّین و 

استثنا عقیده دارند، که دوره هخامنشى دوره پارسى مشرق قدیم یا اروپائى بىمورخین جدید 
یافت، بالاخره به یونان برخورد، آخرین کلمه آن بود و دولت پارسى، چنانکه همواره بسط مى

جنگ بین دو ملت هند و اروپائى یا آریانى بمعنى اعم در گرفت و بالاخره برترى تمدن اروپائى 
ن ببعد شالوده استیلاى عنصر یونانى و تمدن آن در مشرق قدیم ریخته شد و این محقق شده از ای

تر میشد، تا در زمان اسکندر استیلاى عنصر یونانى تحقق یافت و دوره جدیدى در شالوده محکم
از طرف دیگر این نکته مسلم است، که راجع به وقایع این جنگ . تاریخ مشرق قدیم شروع گردید

، که در دست است از منابع یک طرف است، یعنى چیزهائى است، که هرودوت هائىمهم نوشته
ها را مناط دانسته و اطّلاعات را یونانى نوشته و مورخین دیگر عهد قدیم و سایر عهود همان نوشته

بنابراین اطّلاعات. انداز این منبع تحصیل کرده
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نظر از اینکه وقایع ى بر چگونگى این جنگ از یکطرف است، زیرا، با صرفآنها و کلیه ملل کنون
هاى قدیم نوشته بودند و بعدها از میان رفته یا اصلا ننوشته بودند، اکنون چیزى این جنگ را ایرانى

که مسلّم میباشد این است، که نه در کتب مورخین اسلامى اخبارى از این جنگ مانده و نه لااقلّ 
هاى هرودوت نیز از نوشته. هاى باستانى ایران اثراتى از آن بطور روشن دیده میشودندر داستا

بخوبى معلوم است که او اطلاعات خود را فقط از السنه و افواه بدست نیاورده و در اکثر موارد از 
ذکر اینکه اسم آنان یا کتب آنها رااند، استفاده کرده، بىهاى اشخاصى، که قبل از او بودهنوشته

کرده باشد، زیرا در جاهائى، چنانکه بیاید، در جزئیاتى داخل شده، که ممکن نبوده در اذهان مردم 
مثلا شرح اسلحه دفاعى و تعرّضى هریک از (یا اشخاص مطلع چنین جزئیات محفوظ مانده باشد 

او بچهل و گونه مردمان بقولاند و حال آنکه عده اینمردمان گوناگونى، که در لشکر ایران بوده
در این هم شکى نیست، که ). ها و امثال آنها و صحبتها، نطقرسیده با کیفیات ملاقاتنه مى

منابعى که هرودوت از آن استفاده کرده، نیز یونانى بوده، چه از فحواى کلام او و طرز فکر و غیره 
: ست، چنین میشودچه ذکر شد و در آن تردیدى نیبس نتیجه آن. این نکته بخوبى مشاهده میشود

در . کیفیات این جنگ را ما فقط از منابع یک طرف میدانیم و طرف دیگر بکلى ساکت است
:اى طرح میشوداینجا مسئله

هاى طرف مقابل فرض کرد؟ آیا میتوان همین سکوت طرف دیگر را دلیل صحیح بودن نوشته
جا یا در موارد عدم ط در اینجواب مثبت باین سؤال نمیتوان داد، زیرا اگر نظایر این سکوت فق

هاى ایرانیان مشاهده میشد، ممکن بود فرض مذکور را صحیح دانست یا محملى براى مندىبهره
بینیم تاریخ دوره هخامنشى و حتى اشکانى غالبا در کتب مورخین آن قرارداد، ولى چنانکه مى

یونان اثرى در مدارك شرقى شرقى یا در داستانها بسکوت گذشته، مثلا، اگر از جنگهاى ایران و
حتى اسامى . هاى کوروش، کبوجیه، داریوش و غیره هم اثرى نیستنیست، از کشور گشائى

بنابراین نمیتوان گفت، که سکوت. ها بکلى فراموش شدهشاهانى از این دوره
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هاى هرودوت، علاوه بر اینکه میبینیم، که نوشتهاز طرف دیگر . مندى بودهدر اینجا از عدم بهره
فقط از منبع یونانى است، حاوى ارقام و کیفیاتى است، که در اغراق بودنش کسى نمیتواند تردید 



). تر خواهد آمد، زاید است، که در اینجا امثالى ذکر کنیمچون هریک از موارد پائین(کند 
تیجه میرساند، که کیفیات این جنگ ایران و یونان را بالاخره ملاحظاتى، که ذکر شد، ما را باین ن

هاى دانیم، نتیجه قطعى هم روشن نیست و، چون آثارى از این جنگ جز در نوشتهما صحیحا نمى
باید دید، که او ) هاى او استاند، در زمینه نوشتهزیرا دیگران هم، هرچه نوشته(هرودوت نمانده 

هاى او فقط از منبع یونانى است و د در نظر داشت، که نوشتهچه میگوید، ولى این نکته را هم بای
زمان زندگانیش بزمان این جنگها، یعنى بلیاتى، که از طرف ایرانیها دامنگیر یونانیها شده، خیلى 

.نزدیک و بنابراین حسیات ضد پارسى یونانیها در این زمان هنوز در غلیان بوده

این تذکر مبنى بر طرفدارى است، عقیده یکى از بزرگترین براى اینکه خواننده تصور نکند، که 
ناپلئون اول، یعنى یکى از : ذکر میکنیم) ولو اینکه قدرى زود باشد(هاى نظامى را در اینجا خبره

سه بزرگتر سردارى، که تاریخ هنوز چهارمین را براى آنها قائل نشده، در باب این جنگ چنین 
بجنگ پارسى یا مادى گشته، عبارت است از کارهائى، که این جنگ نامى، که معروف«: گوید

خشیارشا به آسیا . نتیجه قطعى نداشته و اینکار ها را هریک از طرفین براى خود فتحى پنداشته
یونانیها فتوحات خودشان را بزرگ . برگشت، راضى از اینکه آتن را گرفت و سوزانید و خرابکرد

اما در باب فتوحاتى، «: بعد ناپلئون گوید. »بکلى نابود نشدند»1«کردند، مغرور از اینکه در سالامین
اند، نباید هائى، که براى لشکر عظیم خشیارشا قائلکه یونانیها بخود نسبت میدهند و شکست

گوئى و لاف زنى آنها هم مسلّم ها تماما از یونانیها است و گزاففراموش کرد، که این گفته
هاى یونانیها ها را با گفتههائى بدست نیامده، تا بتوان این نوشتهوشتهاز طرف پارسیها ن. میباشد

.»»2«مقایسه کرد و نتیجه را مبناى قضاوت قرارداد

______________________________
.جنگ دریائى، که شرحش بیاید-)1(

)2(-Memoire de Saint -Helene.
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مات جنگقسمت اولى مقد



تحریکات یونانیهاى فرارى

دمارات پادشاه سابق اسپارت، ): 7، بند 7کتاب (وقایع قبل از جنگ را هرودوت چنین شرح داده 
که در زمان داریوش باو پناهنده شده بود، حالا از نزدیکان خشیارشا گردیده همواره باو میگفت، 

آنجا را تغییر داده دمارات را پادشاه کند و البته که شاه میتواند باسانى پلوپونس را بگیرد، حکومت 
، که در تسالى مقتدر بودند، نیز »1«آدخانواده آله. نشانده ایران خواهد بوددر این صورت او دست

شاه را تحریک میکردند، قشون بیونان بفرستد، با این خیال که از تسلط ایران در یونان مقام 
مندى ایرانیان در زیسترات، که بعد از عدم بهرهنها خانواده پىعلاوه بر ای. خودشانرا محکم کنند

اى مأیوس شده بودند، در اینزمان باز امیدوار شدند، که بکمک ایران در آتن ماراتن تا اندازه
حکمران شوند و، چون والى ایران در لیدیه از لجاجت آنها خسته شده بود و دیگر وقعى بحرف 

ان آمده و، با دیدن این و آن از متنفذین دربارى، راهى به خشیارشا یافته نهاد، بدربار ایرآنان نمى
هاى دیگر یونانى، که میخواستند در همین اوان خانواده. او را بجنگ با آتن تحریک میکردند

، که »2«ماکریتگوئى را موسوم به انبحکومت و اقتدارات سابق خودشان برگردند، غیب
، پیدا کرده پیش انداخته بودند و او بکتابهاى خود نگاه کرده میگفت، کتابهاى زیاد با خود داشت

را بهم اتّصال خواهد ) داردانل(پونت نوشته شده، که یکى از پادشاهان پارس هر دو طرف هلّس
داد و بعد با دلائلى ثابت میکرد، که این پادشاه خشیارشا است و او باید یونانرا تسخیر کرده 

الاخره تحریکات یونانیها و شاید نیز میل خشیارشا بجهانگیرى باعث شد، که ب. بدوستان خود بدهد
او تمایلى بجنگ یافت و با این مقصود مجلس مشورتى بیار است، تا عقیده بزرگان ایرانرا در باب 

.جنگ بداند و نیز آنها را از نقشه خود آگاه کند

مجلس مشورت

پارسیها، «): 8، بند 7هرودوت، کتاب (نین گفت در این مجلس او بزرگان را مخاطب قرارداده چ
من نمیخواهم در میان

______________________________
)1(-Aleades



)2(-Onomacrite.
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. شما بدعتى گذارم بلکه قصد من این است عاداتى را پیروى کنم، که از نیاگان ما بما رسیده
ستاند ) اژدهاك(ام، از زمانى که کوروش تاج را از آستیاگ مردان سالخورده شنیدهچنانکه من از 

خدائى ما را رهبر است و . ایمو پارسیها حکومت را از مادیها انتزاع کردند، ما هیچگاه بیکار ننشسته
زاید میدانم از کارهاى درخشان کوروش، . مندى دیگر هدایت میکندمندى ببهرهما را از یک بهره

.اند، سخن برانمکبوجیه و پدرم داریوش و ایالاتى، که آنها بدولت ما ضمیمه کرده

خواهم خلف لایق ام، چون مىاما من از روزیکه بتخت نشسته. شما از اینکارها بخوبى آگاهید
اسلاف خود باشم، همواره در این فکرم، که چه کنم، تا حکومت و اقتدارى را، که نیاگانم براى 

ام، که پس از فکر زیاد باین نتیجه رسیده. اند، لااقل بهمان شکل براى پارسیها نگهدارممن گذاشته
تر از مملکت ما نیست و بل توانیم ناممان را بیش از پیش بلند کنیم، مملکتى را، که پستما مى

این . حاصلخیزتر است، بدست آریم و ضمنا از جهت توهینى، که بما شده است، انتقام بکشیم
.که شما را دعوت کردم، تا نیات خود را بشما اطّلاع دهماست 

پونت ساختم، از اروپا خواهم گذشت، تا بیونان رفته انتقام توهینى را، پس از اینکه پلى در هلّس
البته شما میدانید، که داریوش تصمیم کرده بود . اند، بکشمها بپارسیها و پدرم وارد کردهکه آتنى

بس بعهده من است، که انتقام پدرم و . ام کند، ولى مرگ باو فرصت ندادبر ضد این اقوام اقد
چنانکه . پارسیها را بکشم و من از این کار دست برندارم، تا آنکه آتن را گرفته و آنرا آتش بزنم

اولا با آریستاگر، یکى از بندگان : ها بودمیدانید مبادرت بدشمنى با من و پدرم، اول از طرف آتنى
سارد حمله کرده آتش بمعابد و جنگل مقدس آن زدند و بعد از آن هم خوب میدانید، که، ما، به 

این است چیزهائى، که مرا . وقتیکه با داتیس و ارتافرن بمملکت آنها رفتید، چه با شما کردند
اگر ما آتن و مردم همجوار آنها را، که در اراضى . ها اقدام کنمکند، بر ضد آتنىمجبور مى

»1«فریگیائىپلوپس



______________________________
)1(-Pelops Phrygien.
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مطیع کنیم، پارس دیگر حدى جز آسمان نخواهد داشت .) م. مقصود پلوپونس است(سکنى دارند 
تمام اروپا عبور من با شما از . و آفتاب بمملکتى خارج از حدود ممالک ما دیگر نخواهد نگریست

.کنمکرده هرچه هست یک کاسه مى

اگر تمام این ممالک و مردمان را تابع کنیم، چنانکه گویند، دیگر شهر یا مردمى باقى نخواهند 
هرکدام از شما باید با : شناس شما خواهم بود اگر چنین کنیدمن حق. ماند، که با ما ستیزه کنند

رد، حاضر شود و هرکس، که با بهترین اسلحه خویش عجله در زمانى، که من معین خواهم ک
این است . آیدحاضر گردد، پاداشى دریافت خواهد کرد، که بهترین هدیه در نزد ما بشمار مى

آنچه شما باید بکنید و براى اینکه این اقدام از شخص من نباشد، پیشنهاد، میکنم، که این مسئله 
.»ما عقیده خود را اظهار کندبمشورت عمومى واگذار شود، تا هرکدام از ش

شاها، تو از تمام پارسیها برترى و نه فقط از آنانى، «: بعد از خشیارشا مردونیه نطق کرده چنین گفت
آنچه گفتى، صحیح است، بخصوص . که بودند و درگذشتند، بل از آنهائى هم، که خواهند آمد

. حقیرى، که ما را استهزاء میکنندآنچه که راجع به ینیانهاى اروپائى گفتى، یعنى راجع بمردم 
ها، آسوریها و مردمان آور است بگوئیم، که ما مللى زیاد مانند سکاها، هندیها، حبشىوحشت

ایم، نه از آن جهت، که بما آزارى کرده باشند، بل براى آنکه بر ثروت نیرومند دیگر مطیع کرده
. کنیماند، تنبیه نمىد اهانتى، که بما وارد کردهخود افزوده باشیم، اما با این حال یونانیها را با وجو

از چه میترسیم، از قشون زیاد یا ثروت هنگفت؟ و حال آنکه از طرز جنگ کردن یونانیها و فقر 
آنها آگاهیم و اولاد آنها را، که موسوم به ینیانها و االیانها و دریانها هستند و در مملکت ما سکنى 

ه بامر پدرت قصد آنها را کردم، من این مردم را آزمودم، چه تا وقتى ک. ایمدارند، مطیع کرده
چنانکه . با این حال جنبشى از طرف آنها ندیدم. مقدونیه پیش رفتم و مسافتى تا آتن نداشتم

ام، نادانى و حماقت یونانیها مانع است از اینکه، در موقع جنگ با یکدیگر، احتیاط را وجهه شنیده
ز اینکه بیکدیگر اعلان جنگ دادند،خود قرار دهند و، پس ا
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فلاندن و گست، ایران قدیم، (جمشید، طرف شمال و غرب صفّه، قصر خشیارشا تخت-)26(
)78گراور 
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هم با تلفات از اینجهۀ فاتح. بهتر و هموارترین محلى را انتخاب کرده بعد داخل جنگ میشوند
روند، و حال آنکه، آید، تا چه رسد بمغلوبین، که همگى بدیار نیستى مىزیاد از جنگ بیرون مى

زنند، میبایست سفرائى فرستاده با مذاکره مطالب خودشان را تسویه چون همه بیک زبان حرف مى
طرفین جائى را جنگ منازعه را حل کرد، باید هرکدام ازتوان بىاگر هم نمى. کنند نه با جنگ

اى با وجود ترتیب ابلهانه. انتخاب کند، که بمقصود نزدیکتر باشد و در آنجا طرف خود را بیازماید
شاها، . که دارند، یونانیها براى جنگ با من حاضر نشدند، و حال آنکه من تا مقدونیه پیش رفتم

یه آسیا با تو خواهند کى جرئت خواهد کرد با تو جنگ کند، و حال آنکه تمامى مردمان و بحرّ
ام و بواسطه اگر معلوم شد، که من اشتباه کرده. من گمان میکنم، که یونانیها جنگ نکنند. بود

هرچه . تریمحماقت در مقابل ما ایستادند، بگذار بدانند، که در امور جنگى ما از سایر مردمان قوى
گیرد، اما با امتحان و ت نمىچیزى در دنیا بخودى خود صور. باداباد، باید بخت آزمائى کرد

.»آزمایش انسان بهمه چیز میرسد

در . پس از نطق مردونیه حضار ساکت ماندند، چه کسى نیارست برخلاف پیشنهاد شاه حرفى بزند
اگر عقاید موافق و مخالف «: عموى شاه سکوت را قطع کرده چنین گفت) اردوان(اینموقع ارتابان 

یده ممکن نخواهد بود، باید بیک عقیده اکتفا کرد و بعکس اظهار نشود، انتخاب بهترین عق
زر ناب بخودى خود شناخته نمیشود، . انتخاب وقتى ممکن است، که عقاید مختلف اظهار شود

ولى وقتى که ما آنرا بسنگ سائیده و در ردیف زر دیگر گذاردیم، آنگاه میتوانیم بگوئیم که کدام 
در من بود، گفتم بمملکت سکاها مرو، چه این مردم بپدرت داریوش، که برا. یک بهتر است

اى زیاد از سپاهیان رشید خود را فدا نشین و شهرى نیستند، ولى او سخنان مرا نپذیرفت و عدهده
شاها، تو حالا قصد مردمیرا دارى، که از سکاها برتراند و دلیرترین مردم در خشگى و دریا . کرد



تو گوئى، که . ك است، بر من است، که حقیقت را بتو بگویمچون این اقدام خطرنا. بشمار میروند
پونتبر هلّسپلى
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فکر کن، که تو در خشگى یا در دریا و یا در هر دو جا . ساخته از راه اروپا بیونان خواهى رفت
ها از سپاهیان ما تنها آتنىاین مردم دلیرند و دلاورى آنها از اینجا ثابت شده، که . شکست خوردى

تصور کن، که در خشگى فایق نیایند، ولى . آنهمه، در موقعى که داخل آتّیک شده بودند، کشتند
این تصورات . پونت رفته پل را خراب کننددر اینصورت میتوانند بطرف هلّس. در دریا برترى یابند

.واهى نیست

وسفور ساخته بطرف ایستر رفت و در آنجا هم پلى من موقعى را بخاطر میاورم، که پدرت پلى در ب
سکاها اصرار داشتند، که ینیانها پل را خراب کرده بروند و، اگر . ساخته بمملکت سکاها گذشت

لت مانع نشده بود و پل را برداشته بودند، قوى شوکتى پارس از بیخ تیه جبار مىدر آن زمان هیس
.بینم، حیات و ممات شاه در دست یکنفر بودکه مىو بن معدوم میشد وحشت انگیز است، وقتى 

مجلس را مرخص کن، بعد . ضرورتى بخطر میندازبنابراین سخنان مرا گوش کن و خود را بى
تصمیم عاقلانه . که مصمم شدى، رأى خود را بفرمادرست در این کار بیندیش و، پس از آن

ف آن روى دهد، موقتى است و از اى برخلابعقیده من بزرگترین نعمت است و، اگر هم حادثه
بعکس شخصى، . اش اتفاقى نیستاعتبار آن نمیکاهد، چه تصمیم عاقلانه بنیان محکم دارد و نتیجه

اى برخورده و تصمیم او همان تصمیم اساسى کرده، اگر هم موفق شود، اتفاقا بدفینهکه تصمیم بى
برق حیواناتى را، که برترى بر دیگران بینى، که خدا چگونه بواسطه تو مى. اساس و پوچ استبى

میجویند، فانى میکند، تا آنها مغرور نشوند و بعکس حیوانات کوچک خشم او را تحریک 
. بینى، که او همیشه ضربت خود را ببلندترین عمارات و درختان فرود میآوردتو مى. نمیکنند

چنان قشون کوچکى میتواند مه. گوئى، که خدا را خوش میآید، چیزهاى فوق العاده را ناقص کند
قشون عظیم را نابود کند، چه اگر خدا از راه حسد قشون عظیمى را دوچار وحشت کند یا برقى بر 

خدا خوش ندارد، که بجز او کسى دعوى بزرگى . آور آن حتمى استآن وارد آرد، فناى شرم
.کند



تانّى. تلفات زیادمندى با مندى توأم است و عدم بهرهشتاب در هر کار با عدم بهره

710: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

شاها، این است نصیحت من بتو، اما . و تأمل بعکس بر شیرین دارد، ولو اینکه در حال بدست نیاید
تو اى مردونیه پسر گبریاس، با حقارت از یونانیها سخن مران، چه آنها در خور این نوع قضاوت 

نى، شاه را بجنگ با آنها تحریک میکنى و تمام جد و سعى تو متوجه با تهمتى، که بآنها میز. نیستند
در افترا دو نفر تقصیر دارند و یک نفر مظلوم است، مفترى . این کار است، ولى این کار نباید بشود

مقصر است نیز کسى، که قبل از تحقیق . مقصر است، زیرا بغایب چیزهاى واهى نسبت میدهد
اما غایب در این مورد دو دفعه مظلوم است، یکى از این جهت، . میکنداساس هاى بىاعتماد بحرف

.که شخصى باو تهمت زده و دیگر اینکه کسى او را آدم بد میداند

اگر با این مردم حتما باید جنگ کرد، بکنیم، ولى شاه باید در مملکت بماند و من و تو اولاد 
، اشخاصى را، که میخواهى انتخاب کن و تو تنها بجنگ برو. جا گروى دهیمخودمان را در این

اگر جنگ، چنانکه تو گوئى، خاتمه یافت، شاه اولاد مرا بکشد و با . هرقدر قشون میخواهى بردار
.آنها مرا هم اعدام کند

. ات برگشتىاگر چنان شود، که من گویم، اولاد تو کشته شوند و خودت نیز، اگر سلامت بخانه
چون بپارسیهائى، : گوئى میکنمکشى بیونان کنى، این را پیشو قشونهرگاه این ترتیب را نپذیرى 

اى و اى بزرگ براى پارسیها گردیده و کشته شدهاند، خبر رسید، که باعث بلیهجا ماندهکه در این
ها و طیور گشته، آنگاه خواهند دانست، که تو شاه جسد تو در خاك آتن یا لاسدمون طعمه سگ

:بر اثر این نطق خشیارشا در خشم شده چنین گفت. »ى بردىرا بجنگ چگونه مردمان

اردوان، تو برادر پدر منى و نسبت تو را از مجازاتى، که باید در ازاى سخنان توهین آمیزت ببینى، «
باوجوداین من جزائى ننگین براى تو معین میکنم و آن چنین است، که مانند . بخشدنجات مى

تو هم من آن کنم، که بى. کنى و با زنان در اینجا بمانىشخصى ترسو در جنگ یونان شرکت ن
پش و من پسر داریوش و نوه ویشتاسپ و نبیره ارشام و پسر نبیره آریارمنا و از اعقاب چیش. گفتم

هرودوت در(ها را تنبیه نکنم پش و هخامنش نیستم، اگر آتنىکوروش و کبوجیه و چیش
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چه من یقین دارم، که .) م. رجوع شود231بصفحه . نسب خشیارشا و داریوش را معلوم کردهاینجا
اگر ما آنها را آسوده بگذاریم، آنها ما را راحت نگذارند و باز باراضى ما تجاوز کنند، چنانکه 

.ها بآسیا آمده سارد را آتش زدندآتنى

بود، یعنى باید کاملا مطیع یونانیها شویم، یا بنابراین نمیتوان عقب نشست، باید عمل کرد یا بردبار
بس عدالت اقتضا میکند، چیزهائى را که بما . حد وسط در این مسئله نیست. آنها مطیع ما گردند

.»وارد شده تلافى کنیم

خوابهاى خشیارشا

پس از آن مجلس خاتمه یافت و، چون شب در رسید، بر اثر نطق اردوان : هرودوت گوید
بعد او . کشى بیونان لزومى نداردنگران گشت و پس از تأمل باین عقیده شد، که قشونخشیارشا 

اى «: بخواب رفت و، چنانکه پارسیها گویند، در خواب دید، مردى شکیل و قوى باو چنین میگوید
پارسى، آیا پس از آنکه بمردم گفتى قشون تهیه کنند، از تصمیم خود برمیگردى و نمیخواهى 

بتصمیم خود، که در . این تصمیم تو عاقلانه نیست و من نمیتوانم آنرا تصویب کنم.بیونان بروى
.»روز نمودى، بایست

: وقتى که روز در رسید، خشیارشا خواب دوشین را فراموش کرد و پارسیها را خواسته گفت
ام و ببخشید از اینکه من تصمیم خود را زود تغییر میدهم، من جوانم و هنوز بحد کمال نرسیده«

.اشخاصیکه مرا بجنگ تحریک میکنند، مرا راحت نمیگذارند

تر است، پرخاش کردم، عقیده اردوان را دانستم و بواسطه جوانى نسبت بشخصى، که از من مسن
جنگى با یونان . ام و تصمیم خود را تغییر دادمام، با او هم عقیدهولى حالا ملتفت خبط خود شده

.»ت باشیدنخواهیم داشت، میتوانید راح

شب باز همان شخص در خواب به خشیارشا . پارسیها با شعف بیان شاه را شنیده تعظیم کردند
پسر داریوش، تو بحرفهاى من اعتنا نکرده تصمیم خود را تغییر دادى، بس لازم است «: گفت



هم بدانى، که اگر تو فورا بجنگ با یونان مبادرت نکنى، چنانکه زود بالا رفتى و قوى شدى، زود
: خشیارشا از خواب سراسیمه جست، کس فرستاده اردوان را طلبید و باو چنین گفت. »پائین آئى

اردوان«
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پس از آنکه تأمل کردم، تصمیم خود را . جهت بتو سخت گفتمعقیده تو صحیح بود و من بى
در . تصمیم آخرى مرا تصویب نمیکندتغییر دادم، ولى شخصى در خواب مرا راحت نمیگذارد و

اگر این روحى است، که از طرف خدا اراده او را بمن الهام . دفعه دوم با تهدید از نزد من رفت
گمان میکنم، که این در صورتى، خواهد بود، که تو . میکند، باید همان روح نزد تو هم ظاهر شود

اردوان راضى نمیشد، اینکار کند، . »بخوابىجامه مرا بپوشى، بر تخت من نشینى و بعد در بستر من
چه صحیح نمیدانست بر تخت شاهى نشیند، ولى بعد باصرار خشیارشا پذیرفت، که چنین کند و 

شاها، بعقیده من بیک اندازه مهم است، که شخص عاقل باشد یا برأى عاقلانه دیگرى «: گفت
دریا، با وجود . د تو را گمراه میکنددر تو هر دو هست، ولى ارتباط تو با اشخاص ب. اهمیت بدهد

اینکه از هر چیز نفعش بیشتر است، از جهت بادهاى تند نمیتواند تمام خواص طبیعى خود را بروز 
دهد، من از سخنان خشن تو ملول نشدم، افسردگى من از آن بود، که دو عقیده در مجلس آن روز 

و خواستن چیزهاى زیادترى، اظهار شد، یکى حاکى از غرور و عدم رضایت از حال حاضر
حالا تو گوئى، که از . اى را، که براى تو و پارسیها بد بود، پسندیدىدیگرى از اعتدال، و تو عقیده

تجربه من بیشتر است . اى، ولى روحى تو را از مرخص کردن قشون منع میکندتصمیم خود برگشته
بینیم، که در روز بآن خواب چیزهائى مىعادتا ما در . و میگویم، که این خوابها کار خداوند نیست

اشتغال داریم و، چون در این چند روز همواره بمسئله جنگ مشغول بودیم، از اینجهت است، که 
اگر چنین نباشد و این خوابها الهامى از طرف خدا باشد، بس باید آن . اىتو چنین خوابهائى دیده

بیانرا بکند و، اگر روح بخواهد چنین کند، بشود، که تو گفتى، یعنى روح بمن ظاهر شده و همان
لزومى ندارد، که من رخت تو پوشم و در بستر تو خوابم، چه روحى، که از طرف خدا میآید، 

ام، پندارد، جاهل نیست، که مرا از تو تمییز ندهد، یا فقط از اینجهت، که من رخت تو را پوشیده
و مرا لایق این افتخار نداند،ممکن است، که روح بمن اعتنائى نکند. که من توام
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بهرحال چون میل نو بر این است، که من لباس تو پوشم و در بستر . خواه در لباس تو باشم یا نباشم
پس از آن اردوان جامه خشیارشا را پوشیده در بستر او . »تو خوابم، اطاعت کرده چنین کنم

داشت بزودى واهى بودن عقیده خشیارشا راجع بالهام از طرف خدا ثابت خوابید، در حالیکه یقین
تو رأى خشیارشا را میزنى تا بیونان «: همینکه بخواب رفت، دید شخصى باو میگوید. خواهد شد

. باشد، تا در حال و آتیه از جزاى این عمل، که میخواهى تقدیر را تغییر دهى، محفوظ نمانى. نرود
شخص » .مجازات نخواهد مانده شده، که اگر تصمیم خود را تغییر ندهد، بىبه خشیارشا نیز گفت

.مذکور این بگفت و خواست چشمان اردوان را با آهن سرخ شده بیرون آورد

بعد . اردوان سراسیمه از خواب جست و پهلوى خشیارشا نشسته خوابى را، که دیده بود، بیان کرد
که در مواردى طرف قوى فناى خود را از دست ام،شاها، چون من کرارا دیده: چنین گفت

ضعیف مییابد، خواستم تو را از حرص بداشتن چیزهاى بیشترى باز دارم، چه من سفر جنگى 
ها و لشکرکشى کبوجیه را به حبشه بخاطر دارم و خودم در کوروش را بمملکت ماساژت

.کشى داریوش حاضر بودمقشون

که اگر در خانه بمانى و راحت باشى، از تمام مردم ها تصور میکردم، بواسطه این تجربه
تر خواهى بود، ولى حالا، چون اراده خداوند بر اینقرار گرفته، که یونانیها مضمحل بختخوش

پس . شوند، بمردم بگو، که تصمیم خود را تغییر داده بودى، ولى اراده خدا تو را باین کار میدارد
همینکه روز در رسید، خشیارشا . فر جنگى نداشته باشىاز آن سعى کن، که نواقصى براى این س

اعضاى مجلس را دعوت و مطلب را براى آنها بیان کرد و اردوان، که تا آن وقت بر ضد جنگ 
).19-12، بند 7کتاب (بود، آنرا لازم دانست 

هاى هرودوت و، اگر از شاخ و برگهاى داستانى آن صرف نظر کنیم، این است مضمون نوشته
اند، که در دربار ایران راجع بجنگ با یونان دو عقیده بوده و عقیده اردوان بیشتر طرفدار میرس

کشى کند، ولى مردونیه بملاحظه نام خود خشیارشا هم باطنا نمیخواسته به یونان قشون. داشته
ایران، یا براى اینکه در
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خشیارشا فقط از این جهت، که تازه . مصرا طرفدار جنگ بودهآتیه والى تمام یونانستان گردد، 
بتخت نشسته بود و نمیخواسته بگویند، در زمان او چیزى بر متصرّفات ایران نیفزوده، نیز بلزوم 

جنگ عقیده یافته و بعد در خلوت اردوان را هم با خود همراه کرده و بالنتیجه طرفداران جنگ 
.اندغلبه یافته

اند، تا سوء اثرى، که ممکن بوده از تغییر تصمیم خشیارشا حاصل داخل کردهقضیه خواب را 
.شود، رفع گردد و نیز پارسیها این جنگ را موافق اراده آسمانى بدانند

خشیارشا پس از تصمیم بر جنگ در خواب دید، که تاجى از برگهاى : بعد مورخ مذکور گوید
ها این خواب مغ. بعد این تاج ناپدید شد. را فرو گرفتههاى آن تمام عالم زیتون بر سر دارد و شاخه

.را چنین تعبیر کردند، که خشیارشا بر تمام مردمان زمین حکومت خواهد کرد

حرکت لشکر ایران بطرف داردانل-قسمت دوم تدارکات جنگ

تدارکات

زات جنگى خشیارشا بر اثر تصمیم خود بتدارکات و تجهی): 26-20، بند 7کتاب (هرودوت گوید 
و ) م. ق481-484(پرداخت، تا چهار سال بعد از تسخیر ثانوى مصر این تدارکات طول کشید 

لشکرى، که خشیارشا حرکت داد، . فقط در سال پنجم خشیارشا تهیه حرکت خود را دید
بزرگترین لشکرى بود، که تا آن زمان بحرکت آمده بود و لشکرکشى داریوش بمملکت سکاها 

کجا . نبود مردمى، که در این جنگ شرکت نکرد: آمدکشى حقیر بنظر مىقشوندر ردیف این 
است رودى باستثناى رودهاى عظیم، که آب آن براى رفع عطش این سپاه کافى بود؟ مردمانى 

بعضى بحریه تجهیز کردند، برخى کشتیهاى دراز براى ساختن . پیاده نظام دادند، مللى سواره نظام
چون . هاروهى مأمور تهیه آذوقه شدند، جمعى مشغول تسطیح و تعمیر راهگ. ها و حمل و نقلپل

بحرّیه ایران دوچار طوفان گردیده بود، حالا در مدت سه »1«در دفعه اولى، در حوالى کوه آتس
»4«پسر آرته»3«پسر مگاباس و ارتاخه»2«این کار بعهده بوبارس. سال بحفر کانالى پرداختند

.بود



______________________________
)1(-Athos.

)2(-Bubares.

)3(-Artachee.

)4(-Artee.
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آتس کوه بزرگیست، که دامنه آن بدریا میرسد و برزخى تشکیل میکند، که شبیه شبه جزیره 
در این برزخ شهرهائى ). تقریبا دو هزار و دویست ذرع(عرض این برزخ دوازده استاد است . است

اگرچه هرودوت عرض و (است، که باراده شاه پارس، پس از حفر کانال، مبدل بجزایرى شدند 
. تا هشت پا بوده2و عمق از 90اند، عرض عمق ترعه را معین نمیکند، ولى، چنانکه اندازه گرفته

. از آن کندندکندن این کانال بعهده مردمان مختلف موکول شد و هر مردم قسمتى را.). م
.کارگرها بسه قسمت تقسیم شدند

تر بود، خاك را بدومى میداد و او بسومى و این آخرى خاك را قسمت اول، که از همه پائین
چون پهناى کانال را از بالا بپائین بیک اندازه معین کرده بودند و دیواره کانال . بیرون میریخت

ها شروع بریزش کرد، ولى فینیقیها در قسمت خود هبخطّ راست پائین میآمد، خاك بالاى دیوار
. بینى کرده عرض کانال را در بالا دو مقابل عرض آن در پائین گرفته بودنداى قبلا پیشچاره

.بعدها در چمنى، که مجاور این محل است، فینیقیها بازارى براى مال التجاره خود تأسیس کردند

غرور فرمود، این کانال را حفر کنند، تا قدرت خود بعقیده من خشیارشا بواسطه: هرودوت گوید
ها را از خشکى این همه زحمت کشتىرا نشان داده از خود آثارى گذارد، و الّا ممکن بود بى

ها را از دریا بخشکى آورده و از توانستند کشتىمقصود مورخ مذکور این است، که مى(بکشند 
و خواست عرض این کانال بقدرى باشد، که تا دو .) م. این برزخ عبور داده باز بدریا بیندازند

مردمانى را که بکندن کانال گماشته بودند، . بتوانند پهلو به پهلو حرکت کنند»1«رمکشتى ترى



در همین احوال . در تراکیه بسازند.) م. ستروماى کنونى(بعد مأمور کردند، پلى بر رود ستریمون 
یها انبارهائى براى آذوقه ترتیب داده، جاهائى براى این انبارها خشیارشا امر کرد، مصریها و فینیق

هاى بنه انتخاب کنند، که با حوائج قشونى موافقت داشته باشد و در جنگ یونان افراد لشکر و مال
اى مأموراز مردمان آسیا عده: دوچار قحطى نشوند

______________________________
)1(-Triremes(صف . نشستنددر عهد قدیم، که پاروزنان آن بسه صف مىهائى بود کشتى

).دومى لاى صف اولى و سومى بالاي دومی
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»1«هاى حمل و نقل بدماغه سفید در تراکیه ببرند و دیگران به تیرودیزبودند، گندم را در کشتى
در کنار رود ستریمون و بالاخره »3«ى به ایونو برخ»2«ها، بعضى به دوریسکتىدر اراضى پرن

.جمعى به مقدونیه

ثیوسحرکت لشکرها تقدیمى پى

تالدر این احوال که تدارکات دیده میشد، پیاده نظام از کرى) 26، بند 7کتاب (بقول هرودوت 
واقع در کاپادوکیه حرکت کرده به سارد رفت، چه امر شده بود، که تمام لشکرها در این محل »4«

:مورخ مزبور گوید. جمع شده با خشیارشا از آنجا حرکت کنند

اى توانم بگویم، که کدام یک از سرداران مستحقّ جایزه شدند، چه کلیۀ معلوم نیست، سابقهنمى
گذشته داخل فریگیه گردید و بعد .) م. قزل ایرماق کنونى(د هالیس قشون از رو. در کار بود یا نه

، که منتظر ورود »7«نام پسر آتیس»6«یوسثىدر اینجا یک نفر لیدى پى. رسید»5«بشهر سلن
خشیارشا و قشون او بود، باستقبال شتافت و پذیرائى خوبى از شاه و قشون کرده خواست، پولى 

خشیارشا از نزدیکان خود پرسید، که این شخص کى است و چقدر . براى مخارج جنگ بدهد
شاها، این همان کس است، که به پدرت : آنها گفتند. کندپول دارد، که چنین پیشنهادى مى

دانیم، پس از تو از داریوش چنارى از زر و تاکى از همان فلزّ تقدیم کرد و حالا، بقدرى که مى
یوس کرده پرسید، ثىباعث تعجب خشیارشا شد و او رو به پىاین جواب. »8«تر استهمه متمول



دارم و نه شاها، من نه تمول خود را از تو پنهان مى«: تمول تو چقدر است؟ لیدى مزبور جواب داد
میگویم، که نمیدانم، چه مقدار آن را صحیحا میدانم، زیرا، همینکه شنیدم، که تو براى جنگ 

میم کردم مبلغى براى جنگ تقدیم کنم و بنابراین تمول خود را بطرف دریاى یونان میروى، تص
حساب و معلوم کردم، که دو هزار تالان نقره دارم و چهار میلیون در یک

______________________________
)1(-Tyrodyse.

)2(-Dorisque.

)3(-Eion.

)4(-Critales.

)5(-Celene.

)6(-Pythius.

)7(-Atys.

گون، یکى از سرداران اسکندر، تىراجع باین تاك باید گفت، که آنرا به شوش بردند و آن-)8(
.م آنرا از قلعه شوش بر گرفت. ق316در 
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داشت چهار میلیون تمام یعنى اگر هفت هزار در یک طلا نیز مى(طلا، هفت هزار دریک کم 
قدیم میکنم، چه براى من باز آنقدر زمین و بنده باقى میماند، که براحتى تمام این مبلغ را ت). میشد

میزبان من، از «: یوس خوش آمد و در جواب گفتتىخشیارشا را سخن پى. »1«»زندگانى کنم
وقتى، که از پارس حرکت کردم، تا این زمان کسى را ندیدم، که مانند تو قشون مرا با طیب خاطر 

تو قشون مرا میهمان . بمیل خود نزد من آمده پولى براى جنگ تقدیم کندمیهمان کرده باشد یا 
اولا : چنین مقررّ دارمپاداش این رفتار تو را میخواهم. کردى و چنین مبلغ گزافى هم بمن میدهى



کنم و ثانیا هفت هزار در یک طلا از خود میدهم، تا چهار میلیون دارى اعطا مىبتو سمت میهمان
هرچه دارى مال خودت و سعى کن، همیشه چنین باشى، که هستى، . نداشته باشددر یک تو کسر 

پس از آن خشیارشا بوعده خود وفا » زیرا در حال و آتیه از این رفتار خود پشیمان نخواهى شد
گذشته بیک دو راهى رسید، که یکى بطرف کاریه و دیگرى »2«کرده عازم شد و از رود مآندر

.به سارد میرفت

. اه سارد را پیش گرفت و به چنارى برخورد، که از جهت زیبائیش توجه او را جلب کردشاه ر
. خشیارشا گفت آنرا با تزییناتى از زر بیارانید و از سپاهیان جاویدان مستحفظینى براى آن بگماشت
پس از ورود به سارد رسولانى بشهرهاى یونان باستثناى آتن و لاسدمون فرستاد، تا آب و خاك 

پس از آن شاه خواست به . ها را با این مقصود فرستاد، که اتمام حجت کرده باشداین. اهندبخو
پونت واقع است، توضیح آنکه این بوغاز بین شهر این محل در کنار هلّس. برود»3«آبیدوس

اى دارد، که در مقابل آبیدوس واقع و بطرف دریا سراشیب دماغه»5«تسو مادى»4«تسسس
ها از ز آبیدوس تا این دماغه بحکم خشیارشا دو پل ساخته بودند، یکى را فینیقىا. است

هائى، که از کاغذ ها از ریسمانهائى، که از کتان سفید بافته شده بود و دیگرى را مصرىطناب
از آبیدوس تا ساحل. حصیرى ساخته بودند

______________________________
یخواسته تقدیم کند، بپول کنونى هشتاد میلیون فرنگ طلا یا تقریبا یوس مثیمبلغی، که پى-)1(

.میلیون تومان بوده16

)2(-Meandre.

)3(-Abidos.

)4(-Sestos.

)5(-Madytos.
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).ذرع1150(مقابل هفت استاد است 

ساختن پل جدید در داردانل

وقتى که این خبر به خشیارشا . ها را خراب کردبادى برخاست و پلپس از اینکه پلها ساخته شد، 
رسید، در خشم شده حکم کرد سر مهندسین را ببرند و دریا را تنبیه کنند بدین ترتیب، که سیصد 

اى «: ام، که فرستادگان مأمور بودند در حین اجراى مجازات چنین گویندشنیده. شلّاق بآن بزنند
، که شاه براى تو مقررّ داشته، از این جهت، که تو بد کردى، و حال آب تلخ این مجازاتى است

. خشیارشا از تو عبور خواهد کرد، چه بخواهى و چه نخواهى. آنکه بدى از هیچکس ندیده بودى
برحسب امر شاه دو . »حقّ است که کسى تو، آب شور و کثیف را، نستاید و قربانى براى تو نکند

هائى است، که هرودوت از یونانیها شنیده و ضبط حکایت از افسانهاین (زنجیر در آب افکندند 
ها زیاد است و هرکدام در جاى خود گونه افسانههاى دیگر او هم از اینکرده، چنانکه در نوشته

، که نه کتاب هرودوت را بزبان فرانسه »1«هومبر مدرس مدرسه کن دورسه. ذکر شده و نیز بیاید
:ورد چنین گویدترجمه کرده، در این م

هاى من یقین دارم، که این نسبت. آمیز استاند، اغراقصفاتى، که یونانیها به خشیارشا نسبت داده
. کشى او بیونان میورزیدنداى است، که یونانیها باین شاه از قشونغریب و عجیب از جهت کینه
ت را از پس پرده اینگونه اخبار ها نوشته بودند، ما میتوانستیم حقیقاگر تاریخ ایران را خود ایرانى

.).م. مجعول بدانیم

رم هاى پنجاه پاروئى و ترىکشتى: معماران دیگر مأمور ساختن پل شدند و کارهاى آنها چنین بود
کشتى 314کشتى بود بسمت دریاى سیاه و از طرف دیگر 360را بهم اتصال دادند، از یکطرف 

از سفاین . کشتیها در مقابل جریان آب مقاومت میکردنداین ). بوغازداردانل(پونت بسمت هلّس
لنگرهاى بزرگ و وزین انداخته بودند، تا در مقابل بادهائى، که از دریاى سیاه میوزید، بایستند و 

هائى، که بطرف مغرب و بحر الجزائر بود، چنین کرده بودند، تا در مقابل بادهاى نیز با کشتى
جنوبى و



______________________________
)1(-

L. Humbert) Profeneur au Lycee Condorcee (, t. II, p. 175.
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فلاندن و کست، ایران قدیم، (جمشید، رواق شرقى قصر خشیارشا، سرستون و پایه تخت-)28(
)18گراور 

پنجاهدر سه جاى این پل معبرى بین کشتیهاى . جنوب شرقى مقاومت کنند

720: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

پاروئى قرار داده بودند، تا کشتیهاى کوچک بتوانند عبور کرده داخل دریاى سیاه گردند و از آن 
ها را با ماشینهاى چوبى، که در خشکى بود، وقتیکه این کارها انجام شد، طناب. خارج شوند

ودند برخلاف دفعه اول ساده نبود، بل هائى، که استعمال کرده بکشیدند و این دفعه طناب
ساخته بودند، چهار »1«هاى کتان را دوبدو و طنابهائى را، که از پوست درخت بیبلوسطناب

هاى آخرى ظریف و داراى یک پهنا بود، ولى طنابهاى کتان خیلى طناب. بچهار تاب داده بودند
همینکه پل حاضر شد، ). من9یبا یعنى تقر(نمود و یک آرش آن یک تالان وزن داشت ضخیم مى

.چوبهاى بزرگى موافق عرض پل بریده یکى را پهلوى دیگرى روى طنابها نهادند

اینکه درزى پیدا شود، فرش کردند و، چون این کار هم انجام ها را با تخته، بىبعد روى این چوب
.ها خاك ریخته پل را صاف و هموار داشتندشد، بر این تخته

.بنه از دیدن دریا نترسند و رم نکنندکشیدند، تا اسبها و مال»2«هائىرف پل نردهبعد، از دو ط

حادثه آسمانى بقول هرودوت



تر از دفعه اول ساخته پس از آنکه پل جدید خیلى محکم): 37جا، بند همان(مورخ مذکور گوید 
که زمستان را در سارد شد، حفر کانال آتس نیز انجام یافت و خبر آن به خشیارشا رسید، او 

در این وقت آفتاب جاى خود را تغییر . گذرانیده بود، در اول بهار بطرف آبیدوس حرکت کرد
خشیارشا از این . داد و، با وجود اینکه ابرى در آسمان نبود، ناپدید شد و روز بشب مبدل گردید

این حادثه علامت آنها گفتند، که. حادثه نگران گشته از مغها پرسید، که معنى آن چیست
افسانه (اضمحلال یونان است، چه آیات آینده در نزد یونانیها آفتاب است و در نزد پارسیها ماه 

.).م. است، زیرا چنین کسوفى در این زمان روى نداده

یوسثىمجازات پسر پى

یوس، که از معجزه آسمانى متوحش شده و از هدیه خشیارشا مغرورثىپى: بعد هرودوت گوید
براى. شاها، من درخواست عنایتى از تو دارم: گردیده بود، نزد او رفته چنین گفت

______________________________
)1(-Byblos(ه، که اکنون جبل نامندشهرى بود در شمال صیدا در فینیقی.(

.پناهانداز، جاندست-)2(
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. خشیارشا گفت، بگو چه میخواهى. بهاست و براى من خیلى گرانقدر اتو این یک چیز بى
اى شاه بزرگ، من پنج پسر دارم و آنها را تماما براى رفتن «: یوس امیدوار شده چنین گفتثىپى

ام، به پیرى من رحم کن و یکى از پنج پسر مرا شاها، چون من سالخورده. اندبجنگ احضار کرده
پسر بزرگ مرا اجازه ده براى پرستارى من و اداره کردن اموالم در . از خدمت نظامى معاف بدار

اى مرد «: خشیارشا، که هیچ انتظار چنین درخواستى را نداشت، برآشفته چنین گفت. »جا بمانداین
بینى، من خودم با وقتى که مى. پست، این چه جسارتى است، که تو دارى و از پسرت حرف میزنى

و اقارب و دوستانم بجنگ میروم، تو بایستى با تمام خانواده و زنت در پسران و برادران و اقوام
اگر چیزهاى خوب . این را بدان، که روح شخص در گوشهاى او است. عقب من افتاده باشى

هرچند تو خوبى کردى و حاضر بودى، که خوبیهاى . شنود، لذتّ میبرد، و الا در خشم میشودمى



حالا، که تغییر کرده . ى بر خود ببالى، که در گذشت بالاتر از شاهىدیگر نیز بکنى، ولى تو نمیتوان
اى، باید مجازات شوى، ولى نه بآنچه که تو مستحق آنى بل بآنچه حیائى را باین درجه رسانیدهبى

نوازیت تو و چهار پسرت را نجات میدهد و مجازات تو این است، که مهمان. که کمتر است
یوس را ثىپس از این جواب شاه امر کرد، پسر بزرگ پى. »هد شدترین پسرت اعدام خواگرامى

یافته شقه کنند، نیمى از تن او را در سر راه سپاهیان بیک طرف و نیم دیگر را بطرف دیگر اندازند 
این حکم اجرا شد و لشکر از میان دو نیم تن پسر . و قشون از میان دو نیمه جسد او بگذرد

.دیوس راه خود را پیموثىپى

ترتیب حرکت

گونه بردند و در دنبال آنها لشکرى، که از همهدر پیشاپیش لشکر مالهاى بنه، لوازم قشونى را مى
وقتى، که بیش از نصف قشون گذشت، . ملل ترکیب یافته و باهم مخلوط بودند حرکت میکردند

ز، که از تمام پارس در جلو شاه سواره نظامى ممتا. اى پیدا شد و دبدبه شاهى نمودار گردیدفاصله
آورى شده بود و از عقب آن هزار نفر سپاهى مسلح به نیزه، که نیز از پارسیها انتخاب شده جمع

بعد ده اسب مقدس. آمدندهاى خود را پائین داشتند، مىبودند و نیزه
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آن را مانند مخلوقات خوب آفریده هرمز . اسب نزد پارسیها مقدس نبود(هاى ممتاز نیسایه با یراق
اینها را اسب نیسایه گویند از این جهت، که در ماد .). م. میدانستند، اینجا هم هرودوت اشتباه کرده

ها گردونه پس از اسب. اى هست معروف به نیسایه و در اینجا اسبهاى ممتاز تربیت میکنندجلگه
زمام این اسبها را شخصى . »1«د، حرکت میکردمقدس زوس، که آنرا بهشت اسب سفید بسته بودن

بعد از عرابه زوس . پیمود، چه کسى نمیتواند در عرابه بنشیندبدست گرفته از عقب آنها راه مى
پهلوى او شخصى، که جلو اسبها را . هاى نیسایه بسته بودند، میآمدعرابه خود خشیارشا، که باسب

چنین بود . نام داشت»2«فسرامپسر اتانس بود و پاتىران پارسى این عرابه. داشت، پیاده میرفت
عقب او . نشستمى»3«حرکت خشیارشا از سارد و او موافق میل خود بگردونه یا هارماماکس

هائى، که بلند داشتند، میآمدند، بعد از آنها هزار نفر سوار پارسى و از دار رشید با نیزههزار نفر نیزه
هائى هزار نفر از این عده نیزه. پیمودندار نفر پیاده نظام زبده راه مىعقب این هزار نفر، ده هز



این . داشتند، که انتهاى آن، یعنى قسمتى که بزمین فرو میرود، داراى گوئى از زر و شبیه انار بود
هائى داشتند، که عده، از پس و پیش، نه هزار نفر دیگر را احاطه کرده بود و این نه هزار نفر نیزه

هائى داشت، آمد، نیزهآن قسمت سپاه، که بلافاصله از عقب شاه مى. اى سیمین منتهى میشدبگوه
از عقب ده هزار نفر مذکور سواره نظامى، بعده ده هزار . که هریک به سیبى از طلا منتهى میگشت

و بعد از آن ) متر368(اى بود قریب به دو استاد در عقب این عده فاصله. نفر، حرکت میکرد
.نظم میآمدرى، که مرکب از مردمان مختلف بود، بىلشک

خطّ حرکت از لیدیه به داردانل

سیه گشت و بعد رفته داخل مى»4«پس از آن این سپاه از لیدیه خارج شده بطرف رود کاایک
از این شهر. رهسپار شد»7«، شهر کارن»6«را در طرف چپ داشت به آتارنه»5«که کانهدرحالى

______________________________
.زوس خداى بزرگ یونانیها بود، مقصود هرودوت از این اسم خداى بزرگ است-)1(

)2(-Patiramphes.

)3(-Harmamaxeهائى بود، که از هر اند، گردونههارماماکس، چنانکه یونانیها توصیف کرده
.نشستندطرف پرده داشت و زنان در آن مى

)4(-Caique.

)5(-Cane.

)6(-Atarnee.

)7(-Carene.
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تاندر، که شهر و آن»1«تىراه افتاده از وسط جلگه تب حرکت کرد و از نزدیکى آدرامیت
را از دست چپ داشته وارد »3«بود، گذشته و کوه ایدا.) م. هاى اولى یونانبومى(ها »2«پلاسگ

.).م. بنقشه آسیاى صغیر در این تالیف رجوع شود(شد و در پاى این کوه اردو زد »4«تروآد

در موقع اطراق در زیر شهر ایدا رعدوبرقى روى داد و از این سانحه مردم زیادى تلف گردید 
رسیدند، بعد از حرکت از سارد، این »5«وقتى که برود سکاماندر.) م. معلوم نیست از چه جهت(

اغراق . (بود، که آب آن براى سیراب کردن قشون و احتیاجات آن کفایت نکردنخستین رودى 
را ) یامپرى(»6«جا خواست پرگامخشیارشا در این.) م. بارى بودهاست، مگر اینکه این رود جوى

جا شاعر معروف کشى یونانیها را بدینبود و قشون»7«یام پادشاه داستانى تروواپرى(تماشا کند 
شاه پس از تماشا و تحقیقات امر کرد هزار ) نامیدندارك ترووا را پرگام مى. ومر سرودهیونانى ه

ها شراب زیاد براى پهلوانان جنگ ترووا نثار کردند نرو ترووا قربان کنند و مغگاو براى الهه مى
فقت هاى هرودوت، که بالاتر گذشت، موااینکار از طرف پارسیها غریب بنظر میآید، ولى با نوشته(

پارسیها گویند، که اول مغرب با مشرق آغاز خصومت کرد و : میکند، چه مورخ مذکور گوید
هاى ملل پارسیها از گذشته: جنگ ترووا را مثل میآوردند و نیز در جاى دیگر، چنانکه بیاید، گفته

وقتى که .)م. پارسیها تمام آسیا را از آن خود میدانند: دیگر خوب آگاهند و باز در جائى افزوده
در طلیعه صبح شاه .) م. باز معلوم نیست، که جهت چه بود(شب در رسید، اردو در وحشت شد 

.به آبیدوس رسید»8«حرکت کرده، بعد از گذشتن از نزدیکى داردانوس،

پونت، وقایع بعد تا جنگ ترموپیلقسمت سوم عبور لشکر ایران از هلس

صحبت شاه با اردوان سان لشکرها

بحکم او اهالى محل قبلا روى تپه . پونت خشیارشا خواست قشون خود را سان بیندهلّسدر کنار 
شاه بر آن قرار گرفته قشون برّى و بحرى. تختى از مرمر سفید ساخته بودند

______________________________
)1(-Adramyttie.

)2(-Pelasges.



)3(-Ida.

)4(-Troade.

)5(-Scamandre.

)6(-Pergame.

)7(-Troie.

)8(-Dardanus.
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بعد خواست، که جنگ دریائى را تماشا کند و جنگى شد، که فینیقیهاى صیدا غلبه . را تماشا کرد
.یافتند و خشیارشا از قشون خود و جدال دریائى راضى ماند

پونت را کشتیها فرو گرفته و هر دو طرف هلّسوقتى که خشیارشا دید تمام سطح : هرودوت گوید
مند دانست، ولى، پس از آن اشگ از ساحل آن پر است از مردان جنگى، خود را سعادت

شاها، جهت آن شادى و این اشگها : اردوان ملتفت شده چنین گفت. چشمانش سرازیر شد
در کوتاه است و صد بینم عمر انسان چقمحزون هستم از اینکه مى: چیست؟ خشیارشا جواب داد

ما در زندگانى بچیزى : اردوان گفت. سال دیگر از این سپاهیان یک نفر باقى نخواهد بود
تر است، زیرا، با وجود کوتاهى عمر انسان، یکنفر برمیخوریم، که از این فکر تو دردناك

ها و دبختىب. مند در میان این انبوه لشکر یا خارج از آن نیست، که بالاخره مرگ نخواهدسعادت
بنا بر این مرگ براى . امراض مولم کارى میکنند، که این عمر باین کوتاهى هم بنظر ما دراز میآید

چشاند و بعد بر آن خدا در ابتدا لذتّ وجود را بما مى. فرسا استگاهى از تحملات طاقتما پناه
بهتر است از عمر اردوان، هرچند آنچه گفتى راست است، ولى : خشیارشا گفت. »1«حسد میبرد

بهتر است بمن بگوئى، . ها را بخاطر آوردبختى نباید بدبختىانسان حرف نزنیم، چه در موقع خوش
ها همان میبود یا تغییر ات راجع بجنگ با یونانىکه اگر آن روح براى تو ظاهر نشده بود، آیا عقیده



تعبیر خواب چنان باشد، که ما شاها، خدا کند، که : اردوان گفت. بطور بتّى جواب بده. یافتمى
باوجوداین اکنون هم من متوحش میشوم، وقتى که چیزهاى زیاد بخاطر . هر دو خواهان آنیم

اردوان، تو چه عجیب : خشیارشا جواب داد. بینم، که تو دو دشمن خطرناك دارىآورده مى
ت، یا بحرّیه یونان بر بشرى هستى، آن دو خطر چیست؟ آیا قشون برّى ما از قشون یونانیها کمتر اس

بحرّیه ما فزونى دارد؟ اگر تصور میکنى، که قواء ما کم است، میتوان در مدت کمى قواى 
شاها، هیچ عاقلى قواى برّى و: اردوان گفت. جدیدى جمع کرد

______________________________
ز نظر یونانیها حرف میزند و هرودوت در موارد زیاد ا. این نظر یونانیها بود در باب خدایانشان-)1(

.خدایان یونانى را حسود میخواند
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اند، بحرى ما را کم نمیداند و، اگر قواى جدیدى جمع میکردى، آن دو دشمن، که درنظر من
ر اولا بنظر من چنین میآید، که این دریا د. این دو دشمن خشگى و دریا است. تر میشدندخطرناك

ها را از خرابى گاه بحرّیه تو گردیده کشتىجا بندرى بزرگ ندارد، که در موقع طوفان پناههیچ
کشى بنادر زیاد در طول نظر از اینکه یک بندر کافى نیست و براى چنین قشونبا صرف. ایمن دارد

را اداره چنین بندرهائى نیست و بخاطر آر، که حوادث انسان . پیمائى، لازم استسواحلى، که مى
.ناممچون یکى از دشمنان را نامیدم، دشمن دیگر را هم مى. میکند، نه انسان حوادث را

مانع پیمودى، باز هرقدر پیشتر روى این خشگى دشمن دیگر تو است، زیرا اگر هم این راه را بى
.خیر کامل براى انسان وجود ندارد. تر خواهد گردیددشمن قوى

تر برنخورى، باز زمین براى تو گرسنگى تهیه خواهد کرد و هرقدر پیشبنابراین، اگر هم بموانعى
مرد واقعى آن است، که هنگام گرفتن تصمیم ترسو باشد و تمام . روى، خطر آن بیشتر خواهد بود

.اتفاقات را در ترازوى عقل بکشد، ولى در حین اجرا دلیر

ام چیزها را نمیتوان بیک اندازه اردوان، فکر تو صحیح است، ولى تم: خشیارشا چنین جواب داد
اگر بنا باشد، که در هر مورد هرگونه اتفاق ممکن را درنظر گیرى، هیچگاه نخواهى . درنظر گرفت



بهر کار اقدام کردن و نصف بلیات را تحمل کردن به از آن است، که . توانست کارى انجام دهى
از این نکته گذشته، اگر تو با هر چیز . اى را تحمل کندشخص از هر اتفّاقى بترسد و نخواهد بلیه

که میگویند، ضدیت کنى، ممکن است، که مانند حریفت در اشتباه افتى و نتیجه هر دو یکى 
اشخاصى، که تصمیم . بالاخره آیا انسان چیزى را بتحقیق میداند؟ تصور میکنم، که نمیداند. است

سنجند، کندند و که همه چیز را مىکنند، غالبا موفق میگردند و بعکس اشخاصى،بر عمل مى
.بینى، که قویشوکتى پارس تا چه اندازه استتو خودت مى. مندندرتا بهره

اگر اسلاف من همه اشخاصى مانند تو بودند، یا خودشان چنین نبودند، ولى مستشارانى مانند تو 
و دولت را باین آنها رو بخطرات رفتند. داشتند، پارس هیچگاه این قویشوکتى را بخود نمیدید

هاى بزرگمندىبهره. اندازه قوى کردند
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فلاندن و کست، ایران قدیم، (هاى برجسته چهارچوب طالار صد ستون جمشید، نقشتخت-)29(
)155گراور 

.با خطرات بزرگ بدست میآید

اروپا را مطیع کرده بخانه خود . ایمافتادهبراى رقابت با نیاگان خودمان در بهترین موسم سال براه 
اولا خودمان آذوقه فراوان داریم، . آنکه به گرسنگى یا بیک بلیه دیگر دوچار شویمبرمیگردیم، بى

ثانیا نان از مردمانى بدست آریم، که از مملکت آنها میگذریم، زیرا ما با ملّتى زارع طرفیم، نه با 
شاها، اگرچه حکم تو این است، که ما از : واب چنین گفتاردوان باز در ج. مردمى صحرا کرد

وقتى که صحبت از مسئله مهمى است، مقتضى است . هیچ چیز نترسیم، باز نصیحت مرا بپذیر
.شخص زیاد حرف بزند

من پیشنهاد میکنم، که ینیانها را . کوروش پسر کبوجیه تمام ینیانها را باستثناى اهالى آتن مطیع کرد
.آنها هم ما توانیم بر دشمن غلبه یابیمشان برنینگیزى، بىبر ضد نیاگان
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ظلم بزرگى را مرتکب شده مملکت مادرى : اگر ینیانها با تو آیند، یکى از دو امر واقع خواهد شد
ل فایده در صورت او. را برده خواهند کرد، یا موافق حقّ رفتار کرده آزادى آنرا خواهند خواست

. بزرگى براى ما نخواهند داشت و در مورد دوم میتوانند زحمتى بزرگ براى قشون تو تهیه کنند
خشیارشا گفت . »آغاز و فرجام کار را باهم نمیتوان دید«اند این مثل قدیمى را بخاطر آر، که گفته

ینیانها را دلایل زیادى صداقت . تر استاردوان این عقیده آخرى تو از تمام عقایدت سخیف
خودت و آنهائیکه با داریوش بمملکت سکاها رفته بودید، میتوانید این نکته . نسبت بما ثابت میکند

را تأیید کنید، چه نجات داریوش و تمام قشون او در دست ینیانها بود و آنها خطایا خیانتى نکردند 
با این حال معقول . ندو، علاوه بر آن، حالا زنان و کودکانشان را در مملکت ما گذارده میرو

از تمام . بنابراین مترس، راحت باش و بخانه و مملکت من سرپرستى کن. نیست، خیانتى کنند
پس از آن خشیارشا اردوان را به شوش فرستاد و بزرگان . پارسیها تنها بتو مملکت خود را میسپارم

ن جنگ دلیر باشید و شما را خواستم، تا بگویم، که باید در ای: پارسى را خواسته چنین گفت
هرکدام از ما باید جد کنیم، زیرا کارى، . دار نکنیدفتوحات سابق ما را، که نامى و بزرگ بود، لکّه

تاکید میکنم، که در این جنگ تمام مساعى خود را . که در پیش داریم، نعمتى است براى همه
غلبه کردیم، دیگر لشکرى جنگیم، که دلیر است و، اگر بر اوبکار ببرید، چه ما با مردمى مى

.ها است، نیایش کنیم و بگذریمبس خدائى را، که حافظ پارسى. نخواهد بود، که با ما بجنگد

عبور از بوغاز داردانل

کتاب (پس از آن بامر شاه عبور از داردانل شروع شد و هرودوت آن را چنین توصیف کرده 
.پونت مشغول بودندعبور از هلّسها بتدارکاتدر آن روز پارسى): 56-54هفتم، بند 

هاى مورت روز دیگر در انتظار طلوع آفتاب روى پلها عطریات بسوختند و راه را با شاخه
در طلیعه خورشید خشیارشا مقدارى شراب در ظرفى از زر بدریا ریخت و آفتاب را . گستردند

اى پیش نیاید، که مانعنیایش کرده از آن خواستار شد، سانحه
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خشیارشا پس از آن یک جام و یک صراحى زرین و یک قبضه . از جهانگیرى او در اروپا گردد
.پونت انداختنامند، به هلّس»1«نانسشمشیر پارسى، که بزبان مزبور آکى

یا از تنبیه توان گفت، که با افکندن این اشیاء خشیارشا میخواست هدایائى بآفتاب نثار کند، نمى
از . ها بعبور شروع کردندپس از این مراسم، پارسى. دریا پشیمان شده میخواست نیازى باو بدهد

بود، ) بحر الجزائر(یکى از پلها پیاده و سواره نظام میگذشت و از دیگرى، که بطرف دریاى اژه 
.کردندچارپایان بارى و خدمه عبور مى

.هائى بر سر داشتندرسى بودند، که بالتمام تاج گلمقدم بر همه عابرین ده هزار نفر پا

.ها روز اول گذشتنداین. از عقب آنها لشکرى مرکب از مردمان مختلف عبور کرد

.هاشان را پائین گرفته بودندهائى گذشتند، که نیزهروز دیگر اول سوارها و جنگى

گردونه مقدس حرکت کردند، بعد اسبهاى مقدس و . افراد این قسمت هم تاج گل بر سر داشتند
ها در همین حین کشتى. هاى قشونها سایر قسمتپس از آن خشیارشا و هزار نفر سوار و بعد از آن

در مدت هفت . بیک روایت خشیارشا بعد از همه عبور کرد. هم بطرف ساحل مقابل روانه شدند
گویند، که بعد از عبور شبانه روز لاینقطع لشکر پارس از ترس ضربت شلاقها باروپا میگذشت و

چرا تو بشکل ) یعنى اى خداى بزرگ(اى زوس «: پونت گفتخشیارشا یکى از اهالى هلّس
اى؟ چرا براى اضمحلال یونان اینهمه مردمان را دنبال پارسى درآمده و خود را خشیارشا نامیده

.»آنها هم میتوانستى اینکار بکنىخود میبرى؟ تو بى

هاى هرودوتمعجزه

پس از عبور تمام قشون و قبل از حرکت آن از ) 100-56کتاب هفتم، بند (مورخ گوید این
پونت معجزه بزرگى روى داد، ولى خشیارشا اعتنائى بآن نکرد، و حال آنکه تعبیر آن آسان هلّس

معناى این معجزه این بود، که خشیارشا لشکرى بیونان . توضیح آنکه مادیانى خرگوشى زائید. بود
جا با فرار جان خود را از خطر خواهد رهانید ل و حشمت میبرد و در موقع مراجعت در همینبا جلا



. اند و هرودوت آنرا باور داشتهایست، که بعد از جنگ ساختهمعلوم است، که این گفته افسانه(
هاىموارد این نوع نوشته

______________________________
)1(-Acinanes )Akinanes. )
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زمانیکه او در سارد بود معجزه .). م. هرودوت، که از نظر مذهبى یونانیها گفته شده، زیاد است
دیگرى رویداد و قاطرى کره قاطرى زائید، که نر و هم ماده بود و آلت رجولیت بالاى آلت 

معلوم (نشده اراده خود را دنبال کرد ها متوجه خشیارشا بهیچ کدام از این معجزه. انوثیت داشت
پونت بیرون آمده بطرف بحرّیه از هلّس) هاى بعد از جنگ استاست، که این گفته هم از افسانه
را »1«دنتوضیح آنکه بطرف مغرب حرکت کرده دماغه سارپ. مقابل خط سیر قشون برّى رفت

قشون برّى بطرف مشرق یعنى . ستدحکم شده بود، که بحرّیه در اینجا بای. مقصد خود قرار داد
سیاه و رود سیاه را دور گذشت و بعد خلیج»2«راخرسونس رفته از وسط شهرى موسوم به آگ

بعد قشون بطرف مغرب .). م. باز اغراق است(آب اینرود براى احتیاجات قشونى کفایت نکرد . زد
اى است، که داراى رود دریسک در ساحل تراکیه واقع و جلگه. درآمد»3«رفته به دریسک

اى است موسوم به دریسک و از زمان در این جلگه قلعه. نامند»4«بزرگى میباشد و آنرا هبر
اینجا را خشیارشا براى شمردن . کشى داریوش بمملکت سکاها داراى ساخلو ایرانى استقشون

ها را که کشتىبحرّیه هم باین محل رسید و خشیارشا امر کرد، . نفرات قشون خود مناسب دید
.بساحل کشیده در اینجا استراحت کنند

عده نفرات لشکر

نمیتوانم بگویم، که . در اینجا خشیارشا باحصائیه پرداخت«): 60، بند 7کتاب (هرودوت گوید 
باوجوداین عده . هرکدام از مردمان چقدر سپاهى داده بود، زیرا کسى اطلاعى در این باب ندارد

شمردن سپاهیان چنین بود، که بدوا ده هزار نفر . و هفتصد هزار نفر میرسیدقشون برّى بیک میلیون
المقدور بیکدیگر نزدیک داشتند و بعد دور این ده هزار نفر را در یکجا جمع کرده افراد را حتى



بلندى . پس از آن این عده را از محیط بیرون کرده دیوارى روى خط ساختند. خطّى کشیدند
وقتى که این محوطه آماده شد، سپاهیان را . که بناف یک نفر سپاهى میرسیددیوار بحدى بود، 

گروه گروه در آن داخل و از آن خارج کردند، تا انکه تمام سپاهیان از محوطه گذشتند و عده 
نفرات

______________________________
)1(-Sarpedon.

)2(-Agora.

)3(-Dorisque.

)4(-l'Hebre.
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.لشکر معلوم گردید

شرح لباس و اسلحه ملل

: هائى تقسیم کردند و ترتیب چنین بودها را نظر بقومیت آنها بگروهپس از شماره نفرات، جنگى
»1«کلاهى نمدین، که خوب مالیده بودند و آن را تیار: ها این لباس و اسلحه را داشتندپارسى-1

هاى هاى آهنین آن بفلسزرهى، که حلقه. دار رنگارنگ، در برقبائى آستین. گفتند، بر سرمى
سپرى از ترکه بید بافته و در زیر . پوشید، در پاشلوارى که ساقها را مى. ماهى شباهت داشت، بر تن

ئى کوتاه هازوبین.) م. گفتندمى»2«هرودوت گوید، که این سپرها را گرهس(آن ترکشى آویخته 
.و کمانى بلند

سپاهیان پارسى را اتانس . اى کوتاه از طرف راست بکمربند بسته بودندتیرهائى از نى داشتند و قمه
.زن خشیارشا فرمان میداد»3«تریسپدر آمس



پارسیها را در «): جاهمان(هاى یونانى چنین معین میکند بعد هرودوت نژاد پارسیها را بنابر افسانه
گفتند و مى»5«ها آنها را آرتیاننامیدند، ولى همسایگان پارسىمى»4«یم یونانیها کفنعهد قد
.خواندندها نیز خود را چنین مىپارسى

»9«پسر بلوس»8«او نزد کفه. بود»7«از دانائه) رب النوع بزرگ یونانیها(پسر زوس »6«پرسه
، که در »11«ین دختر پسرى بدنیا آمد پرسس ناماز ا. را گرفت»10«رفت و دختر وى آندرومد

) پارسى(پرس ) پرسس(بعد، چون کفه اولاد ذکور نداشت، تمام ملت را باسم . نزد کفه بماند
از این افسانه معلوم میشود، که یونانیهاى قدیم پارسیها را از نژاد یونانى و آسورى (نامیدند 

»12«سیوسدانائه بعقیده یونانیها دختر آکرىمیدانستند، چه زوس خداى بزرگ یونانى بود و 
این افسانه . هم نیاگان داستانى آسوریها بودند»13«بلوس و نینوس. پادشاه آرگس و زن زوس

حاکى از حقیقتى است، که قرابت نژادى پارسیها با یونانیها است، چه هر دو از مردمان هند و 
ژادى پارسیها از طرف مادر با آسوریها، باید درنظر راجع به بلوس، یعنى بقرابت ن. اروپائى هستند

اند،داشت، که بعض محققین باین عقیده

______________________________
)1(-Tiare.

)2(-Gerrhes.

)3(-Amestris.

)4(-Cephenes.

)5(-Arteens.

)6(-Persee.

)7(-Danae.

)8(-Cephee.



)9(-Belus.

)10(-Andromede.

)11(-Perses.

)12(-Acrisius.

)13(-Ninusپدر نینوس.
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که مردمان هند و اروپائى و سامى در عهدى، که معلوم نیست کى بوده، از یک منشاء بشمار 
بنابراین حکایتى را، که هرودوت از قول یونانیهاى قدیم ذکر کرده، اگرچه افسانه است، . رفتندمى

اما اینکه هرودوت گوید، پارسیها را همسایگان آنها . ولى تا یکدرجه حاکى از حقیقتى است
ها را بخاطر داشت، کلیۀ باید این افسانه. آرتیانى مینامیدند، این لفظ شاید مصحف آریانى باشد

ها استفاده هها از این افسانها در روابطشان با یونانىزیرا، چنانکه در جاى خود بیاید، گاهى پارسى
اى، که شکلش را بیان کردیم در شان مانند پارسیها بود، چه اسلحهمادیها اسلحه-2.). م. کردندمى

بنابراین، اطلاعى که هرودوت از لباس مادى میدهد، مهم است، (واقع اسلحه مادى است نه پارسى 
فرمانده مادیها تیگران . .)م. اندزیرا سایر مورخین لباس مادى را با این تفصیل توصیف نکرده

کلخیدى »1«دهخامنشى بود، مادیها را در عهد قدیم همه آریانى مینامیدند و فقط، پس از آنکه م
کلخید (چنین گویند مادیها درباره خودشان . از آتن نزد آنها رفت، مادیها را باین اسم نامیدند

هاى د موافق افسانهم. ولایتى بود در قسمت غربى قفقازیه در کنار دریاى سیاه، لازستان قرون بعد
ستجوى پشم زرین به وقتى که یونانیها در ج. یونانى دختر یکى از پادشاهان کلخید و جادوگر بود

مند سرکرده یونانیها مربوط شد و بواسطه سحر او یونانیها بهره»2«کلخید رفتند، این ساحره با ژازن
سپس، چون . د با ژازن به یونان رفته در آنجا کارهاى محیر العقول انجام دادبعد م. گردیدند

ر برید و پس از آن به آتن رفته زن شوهرش او را ترك کرد، این زن از راه انتقام اطفال خود را س
د به کلخید برگشته در اواخر عمر خود م. نام»4«گردید و از او پسرى آورد مد»3«پادشاه آن، اژه

این . بروایتى پسر خود مد را بتخت این مملکت نشاند و پس از این مادیها خود را چنین نامیدند



کى از حقیقتى باشد، یعنى از اینکه مادیها از حکایت، اگرچه افسانه است، ولى ممکن است که حا
اند و بعلاوه قرابت نژادى، یعنى هند و اروپائى را، با یونانیها طرف قفقازیه و کلخید بایران آمده

شانها اسلحهسىکیس-3.). م. میرساند

______________________________
)1(-Medee.

)2(-Jason.

)3(-Egee.

)4(-Mede.
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میتر کلاهى بود دراز و (بر سر داشتند »1«میتر) کلاه نمدى(مانند پارسیها بود، ولى بجاى تیار 
ها بالاتر مکررّ ها یا کاسىسىاز کیس. (ها آنافس پسر اتانس بودسىفرمانده کیس) تیزنوك

اسلحه پارسیها بود و فرمانده آنها مگاپانشان همان اسلحه) هاگرگانى(هیرکانیها .). م. ذکرى شده
.او بعدها والى بابل گردید. نام داشت»2«

هاى مسین بطرز غریبى، که نمیتوان بیان این کلاه خود را از سیم. آسوریها خودى بر سر داشتند-4
این اسلحه، علاوه بر . هاى آنها شبیه این چیزهاى مصرى بودها و قمهسپرها و نیزه. کرد، بافته بودند

آسوریها . لباس اینها جوشنى است از کتان بافته. گرزى داشتند، که میخهاى زیاد بآن کوبیده بودند
کلدانیها هم جزو -5. اندرا یونانیها سریانى نامند، اسم آسورى را مردمان غیر یونانى بآنها داده

کلاه خود باختریها خیلى شبیه -6. بود»4«پسر آرتاخه»3«فرمانده هردو اتاسپس. آسوریها بودند
-7. کمان آنها موافق عادات باخترى از نى است و پیکان آنها کوتاه. کلاه خود پارسیها است

. ایستدتیز دارند، که راست مىکلاههاى نمدین نوك) یعنى سکاها هستند(اند ها، که سکیثساك
تبرزینى داشتند، که موسوم به اى از کمان بومى و قمه کوتاه و اینها شلوارى در پا و اسلحه

»6«هاى آمیرگهاگرچه اینها سکیث.). م. مقصود هرودوت تبریک دمه است(است »5«ساگاریس



جاى کتاب این(ها را ساك گویند نامند، چه پارسیها کلیه سکیث»7«میباشند، ولى آنها را ساك
نویسانده و ) وركهوم(را سک هرودوت مؤید کتیبه نقش رستم داریوش است و شاه مزبور اینها 

.یا، چنانکه یونانیها تلفظ میکردند آمورگه، یونانى شده همین اسم استآمیرگه

مساکن این سکاها را بعض محققین در ماوراء سیحون میدانند و برخى در این طرف رود مزبور 
داریوش از پسر »8«ها هیستاسبفرمانده باختریها و ساك). رجوع شود بنقشه دولت هخامنشى(

هندیها لباسى داشتند از پنبه، تیروکمانى از نى و تیرهایشان بآهن -8. سا دختر کوروش بودآتس
»9«رئیس آنها فرنازاتر. تیز منتهى میشدنوك

______________________________
)1(-Mitre.

)2(-Megapane.

)3(-Otaspes.

)4(-Artachee.

)5(-Sagaris.

)6(-Amyrgiens. باید درنظر داشت، که فرانسویها)ك (یونانى را بهC و)ل ) ژ(را به ) گمبد
.اندکرده

)7(-Sakes )Saces. )

)8(-Histaspes.

)9(-Pharnazatres.

733: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



کمانهاى مادى داشتند و اسلحه دیگر آنها باخترى ) یعنى هراتیها(آریانیها -9. بود»1«باتپسر ارته
.دارنس مینامیدندپسر هى»2«نسسامرئیس آنها را سى. بود

ها در موقع جنگ مانند اسلحه »3«کساسلحه پارتیها، خوارزمیها، سغدیها، گنداریها و دادى-10
»5«بود، رئیس سغدیها آزانس»4«خوارزمیها آرتاباز پسر فرناسفرمانده پارتیها و . باختریها بود

ها، ظنّ کسراجع به دادى. فیوس پسر اردوانها آرتىکسپسر آرته و سرهنگ گنداریها و دادى
-15. قوى میرود، که اینها تاجیکهاى قرون بعد بودند، که در بخارا و حدود آن سکنى دارند

برادر »6«رئیس آنها آرى مرد. اىست بز، تیروکمانى از نى و قمهکسپیان ارخالقى داشتند از پو
.فیوس بودآرتى

چکمه بود و کفش آنها بشکل نیم. لباسهاى رنگین در بر داشتند) هایعنى سیستانى(ها سرنگى-16
.کمان و زوبین آنها مانند این اسلحه مادیها است. بزانو میرسید

نیز لباسى داشتند از »8«هاپاکتیک-17. بود) بغابوخش(یز پسر مگاب»7«داترئیس اینها فرن
این مردم را باپختوها یعنى با سکنه قسمت (هاى آنان بشکل بومى بود ها و قمهپوست بز، کمان

، 20-18. نامیدندمى»10«، پسر ایثامتر»9«فرمانده اینها را آرتینت.). م. غربى افغانستان تطبیق کنند
ها مسلح مانند پاکتیک) بنقشه دولت هخامنشى رجوع شود(»11«اوتیان و میکیان و پاریکانیان

پسر »13«پسر داریوش بود و رئیس پاریکانیان سیرومیتر»12«رئیس اینها و میکیانها آرسامن. بودند
.»14«اباز

کمانهاى دراز آنان از شانه راست . بسته بودنداعراب عبائى داشتند، که روى آن کمربندى -21
: مترجم دیگر هرودوت این جمله را طور دیگر ترجمه کرده. (آویخته و بطرف چپ کشیده بود

اى داشتند گشاد و دامنها را بکمر زدهاعراب جامه

______________________________
)1(-Artabate.

)2(-Sisamnes.



)3(-Dadices )Dadikes )کس در اصل دادیک بوده، اس یونانى است بنابراین بعضى دىدا
اند، زیرا در زبان یونانى مخرج ها، که در بخارا سکنى دارند، تطبیق کردهاین مردم را با تاجیک

).جیم نیست

)4(-Pharnace.

)5(-Azanes.

)6(-Ariomarde.

)7(-Phrendate.

)8(-Pactyces.

)9(-Artynte.

)10(-Ithamatre.

)11(-Utiens ,Myciens ,Paricanie

)12(-Arsamenes.

)13(-Siromitre.

)14(-Oebase.
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ها لباسى داشتند از پوست حبشى-22. »1«.)م. بودند، کمانهاى دراز آنان بهر دو طرف کشیده بود
، که لااقل چهار ذراع طول آن بود و تیرهاى هاى درخت خرماپلنک و شیر، کمانهائى از شاخه

ریزه تیزى، یعنى سنگى که با آن مهرشان را هم بلندى از نى، که در نوك آن بجاى آهن سنگ
هائى بعلاوه این اسلحه زوبین.) م. این سنگ را اکنون سنباده گویند(میکنند، بکار برده بودند 



اینها، . زى، که بآن میخهاى زیاد کوبیده بودندشد و گرداشتند، که بشاخ تیز شده غزال منتهى مى
. »2«ینمالند و نیم دیگر را ورمىوقتى که بجنگ میروند، قبل از جدال نیمى از تن خود را گج مى

تن دختر فرمانده اعراب و حبشیهائى، که بالاى مصر سکنى دارند ارسام پسر داریوش از آرتیس
ز سایر زنانش دوست میداشت، چنانکه بامر او داریوش این زن خود را بیش ا. کوروش بود

.حبشیهاى شرقى با هندیها خدمت میکردند-23. صورت اینزن را از طلا ساختند

.هاى شرقى و غربى تفاوتى نبود، مگر از حیث زبان و موهاظاهرا بین حبشى

از بیش) یعنى افریقائى(حبشیهاى شرقى موهایشان راست است، ولى موهاى حبشیهاى لیبیائى 
هاى آسیائى تقریبا مانند هندیها مسلحّ بودند و بر سر حبشى. موهاى سایر مردمان پیچ خورده

.پوستى داشتند، که از پیشانى اسب با گوشها و یال او کنده بودند

بجاى سپر، براى دفاع، پوست . گوشهاى اسب راست میایستد و یال اسب جاى پر کلاه را میگیرد
نوشته هرودوت صریحا دلالت میکند بر اینکه سواحل خلیج دریاى عمان، این (درنا بکار میبردند 

هائى، که اهالى لیبیا لباسى از پوست داشتند و نیزه-24). ها مسکون بودهمثلا مکران از حبشى
در (پافلاگونیها -25. بود»4«پسر اآریز»3«رئیس آنها ماساگس. انتهاى آنرا سوزانیده بودند

هاى کوتاه و نیز ها بسپرهاى کوچک و نیزهاین. هائى داشتند، که بافته بودندخود) آسیاى صغیر
، لیگیان، ماتیانیان، 29-26. ها تا وسط ساق پا میآمدکفشهاى این. بزوبین و شمشیر مسلح بودند

مردمانى را، که هرودوت(ها مسلح بودند و سریانیها مانند پافلاگونى»5«ماریاندینیان

______________________________
)1(-L ,Humbert ,Prof .au Lycee Condorcee.

)2(-Vermillonن ترکیبى است از گوگرد و جیوهورمىی.

)3(-Massages.

)4(-Oarize.

)5(-Lygiens ,Matianiens ,Mariandynens.
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آذربایجان سکنى داشتند، بنقشه آسیاى صغیر و دولت نامیده در شمال آسیاى صغیر یا در حوالى 
ها و ماتیانیان رئیس پافلاگونى. ها را پارسیها کاپادوکى نامندسریانى.). م. هخامنشى رجوع شود

بود و فرمانده ماریاندینیان و اهالى لیکیه و سریانیها گبریاس پسر »2«پسر مگاسیدر»1«دتوس
اسلحه فریگیها خیلى شبیه اسلحه پافلاگونیها بود و - 30. داریوش از آرتیس تن دختر کوروش

مقدونیها گویند، که فریگیها مادامیکه در اروپا سکنى داشتند، خود را . تفاوت کمى با آن داشت
.بریگ مینامیدند و، پس از اینکه به آسیا رفتند، این اسم را تغییر داده خود را فریگى خواندند

ارامنه، که از مهاجرین فریگى میباشند، .). م. اکیه سکنى داشتندها چنانکه گذشت در تربریگ(
مقصود هرودوت از (داماد داریوش بود »3«مانند آنها مسلح بودند، رئیس هر دو مردم ارتخم

بعدها . این است، که ارامنه مدتى در فریگیه بودند و با آنها قرابت نژادى داشتند» مهاجرین فریگى«
اسلحه لیدیها خیلى شبیه اسلحه .). م. وچیده بمملکت وان یا ارارتو رفتنداز مساکن فریگیها ک

نامیدند و بعدها در سلطنت لیدوس پسر آتیس مى»4«)یانانم(در ابتداء لیدیها را . ها استیونانى
اند، تلفظ یونانى هم در توریۀ، چنانکه گذشت، اینها را لود نامیده(این مردم خود را لیدى نامیدند 

هائى خودهاى بومى، سپرهاى کوچک و زوبینکلاه»5«سیانهامى-32.). م. ریبا چنین بودهتق
اینها از مهاجرین لیدى میباشند و ). یعنى سخت کرده بودند(داشتند، که انتهاى آنرا سوزانیده بودند 

رتافرن پسر سیانها افرمانده لیدیها و مى. چون در کوه المپ سکنى داشتند خود را المپیائى مینامند
.ارتافرن بود، یعنى پسر همان شخصى، که باداتیس به ماراتن حمله کرد

تراکیهاى آسیائى پوست روباه بر سر، قبائى در بر و از رو ردائى بلند، گشاد و رنگارنگ -33
. کفش آنها از پوست بچه آهو ساخته شده و ساقهاى آنها هم از این پوست پوشیده بود. داشتند

ها در اروپا بودند و تراکى. بارت بود از زوبین و سپرهاى سبک و خنجرهاى کوتاهاسلحه آنها ع
.موسوم شدند»6«نیانثىپس از مهاجرت بآسیا به بى

______________________________
)1(-Dotus.



)2(-Megasidre.

)3(-Artokhmes.

)4(-Meoniens.

)5(-Mysiens.

)6(-Bithyniens.
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نامیدند، چه مساکن آنها در کنار رود مى»1«قبل از آن، چنانکه خودشان گویند آنها را ستریمونیان
سیانى آنها را از مساکن اصلى و مى»2«بقول خودشان مردمانى موسوم به توکریانى. ستریمون بود

عبارت بود از »4«اسلحه خالى بیان-34.پسر اردوان فرمان میداد»3«تراکیها را بساکس. راندند
اینها مسلح بودند بدو . ساخته بودند) یعنى دباغى نشده(سپرهاى کوچک، که از پوست خام گاو نر 

اینها بر سر خودى داشتند از مفرغ با . چماق دراز، که مانند چوبهاى لیکیانها بآهن تیز منتهى میشد
هاى هاى این مردم از پارچهساق. ز مفرغ ساخته شده بوداى اگوشها و شاخهاى گاو نر، که با جیقه

که اقامتگاه غیبگوى مارس است »5«خالى بیان جائى دارند موسوم به آره. سرخ رنگ پوشیده
انیان و لاسونیان؛ لباس و اسلحه کابالیان و م37-35.). م. مارس را یونانیها خداى جنگ میدانستند(
کیان لىتوصیف آنرا محول بجائى میکنم، که از کى. کیان بودلىمانند لباس و اسلحه کى»6«

راجع باین مردمان نیز بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود، غالب اینها در شمال و . (ذکرى خواهد شد
هائى داشتند لیان نیزهمى-38.). م. شرق آسیاى صغیر در نزدیکى دریاى سیاه و قفقاز سکنى داشتند

.هاى آن با قزان قفلى وصل میشدتکوتاه و لباسى، که قسم

.کیانى و بر سر خودهائى از پوست داشتندبعض اینها مسلح بودند به کمانهاى لى

) مردمى که در گرجستان میزیستند(ها مسخ-39. فرمانده این ملل بود»8«تانپسر هیس»7«بدرس
-40. ن کوتاه و آهنش بلند بوداى از سپر و نیزه کوتاه، که دسته آخودهاى چوبین داشتند و اسلحه



اینها در طرف شمال شرقى آسیاى صغیر (»9«هانکها و موسىنیان و ماکرونباره، اسلحه تى42
مرد پسر داریوش مینامیدند نیان را آرىبارهها و تىفرمانده مسخ. ها بودمانند اسلحه مسخ) میزیستند

ها را نکها و موسىفرماندهى ماکرون. روش بوددختر سمردیس یا نوه کو»10«و مادر او پارمیس
این شهر در کنار. تس داشتوالى سس»12«میسپسر خراس»11«تسایکارته

______________________________
)1(-Strymoniens.

)2(-Teucriens.

)3(-Bassaces.

)4(-Chalybiens.

)5(-Aree.

)6(-Cabaliens ,Meoniens ,Lasoniens.

)7(-Badres.

)8(-Hystane.

)9(-Thibareniens ,Macrons ,Mosynoeques.

)10(-Parmys.

)11(-Artayctes.

)12(-Cherasmis.
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.پونت واقع استهلّس



اند و مسلح بودند به خود هائى داشتند، که بعادت ولایت آنها مانند زره بافته»1«مارها-43
اهالى کلخید مسلح بودند به خودهاى چوبین و سپرهاى -44. سپرهاى کوچکى از پوست و زوبین

پس آسبر مارها و کلخیدیها فرندات پسر ته. هاى کوتاه و شمشیرکوچک از پوست گاو نر و نیزه
پیرها مانند کلخیدیها مسلح بودند و رئیس آنها ، آلارودیها و ساس46-45. ریاست داشت

آلارودیها، چنانکه بالاتر گفته شد از بومیهاى ارمنستان قبل از . (پسر سرومیتر بود»2«ماسیستوس
-47.). م. پیرها در قفقازیه جنوبى سکنى داشتندساس. آرارات-جا بودند، آلارودرفتن ارامنه بدان

تره، که شاه تبعیدشدگان را بدانجا میفرستاد، مانند مادیها مسلح بودند جزایر دریاى ارىاهالى 
پسر »3«رئیس آنها مردونت.). م. تره در اینجا دریاى عمان استمقصود هرودوت از دریاى ارى(

، ها بودند مردمانىاین. بود، که در سال دوم این جنگ در جنگ میکال فرماندهى داشت»4«باگه
جمشید، تخت-)30(فرماندهان این . که از راه خشگى میرفتند و پیاده نظام از اینها تشکیل شده بود

)95فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (حجاریهاى برجسته پى طالار خشیارشا 

______________________________
)1(-Mares(در حوالى کلخید سکنى داشتند.(

)2(-Masistus.

)3(-Mardonte.

)4(-Bagee.
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رؤساء مزبور سپاه خود را بصف داشته جنگیها را . شان ذکر شدمردمان اشخاصى بودند، که اسامى
» ده هزار نفر«رؤساء . هاى هزار نفرى و ده هزار نفرى را معین کردندشمردند و رؤساء قسمت

. بنابراین هریک از قسمتها رئیسى داشت. را برگزیدندرؤساء تقسیمات صد نفرى و ده نفرى 
فرماندهان عمده و تمام پیاده نظام در تحت اوامر . آنهائى را که من نامیدم، فرماندهان عمده بودند

:این اشخاص واقع شدند



-3. پسر اردوان، که بر ضد جنگ با یونان بود»1«تخمتانترى-2. مردونیوس پسر گبریاس-1
ماسیست -4. پسر اتانس ایندو نفر برادرزاده داریوش و پسر عموى خشیارشا بودند»2«سمردمنس

چون (پسر زوپیر ) بغابوخش(مگابیز -6. »4«پسر آریز»3«گرگیس-5. ساپسر داریوش از آتس
هاى پارسى است، که اشخاص نامى بوجود آورده و همان اسامى مکرّر این عائله یکى از خانواده

:د براى رفع اشتباه مینویسیمذکر میشو

بغابوخش، همدست داریوش در کشتن بردیاى دروغى، پسرى داشت زوپیر نام و این شخص 
.).م. پسرى بغابوخش نام و او پسرى باززوپیر نام، که جلاى وطن کرده در آتن سکنى گزید

ناى ده هزار نفر اینها بودند اشخاصى، که آنها را تمام پیاده نظام سرداران خود میدانست، باستث
این سپاهیان را پارسیها جاویدان . دارن بودنددارن پسر هىپارسى زبده، که در تحت ریاست هى

مینامیدند، زیرا اگر کسى از جهت مرگ یا مرض از این عده خارج میشد، فورا بجاى او دیگرى را 
از حیث لباس و . زودمعین میکردند، چنانکه هیچگاه نه از عده مزبور میکاست و نه بر آن میاف

علاوه بر آن . شجاعت، پارسیها بر مردمان دیگر امتیاز داشتند، اسلحه آنها را من توصیف کردم
هاى فاخر اى، که لباسهاى حرم و خدمههاى طلا بودند و در عقب آنها عرابهپارسیها داراى زینت

بردند و اینها غیر از مالهائى آذوقه اینها را شترها و چهارپایان دیگر می. داشتند، حرکت میکردند
تمام این مردمان سواره نظام دارند، ولى . هاى قشونى آذوقه میرسانیدندبودند، که براى سایر قسمت

تمام آنها سوار نداده بودند

______________________________
)1(-Tritantaechme.

)2(-Smerdomenes.

)3(-Gergis.

)4(-Arize.
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اش مانند اسلحه پیاده سواره نظام پارسى اسلحه: و تنها آنهائى داده بودند، که اینک ذکر میکنم
خودى از مفرغ یا آهن داشتند و این خودها را با چکش پارسى بود باستثناى عده قلیلى، که کلاه

ستند و بهمان زبان حرف ساگارتیها، که مردمى چادرنشین و از طوایف پارسى ه. ساخته بودند
ها هشت هزار سوار داده ساگارتى. هامیزنند، لباسشان چیزى است بین لباس پارسیها و پاکتیک

اى از مفرغ یا آهن استعمال کنند و فقط خنجرى دارند و در جنگ اینها عادت ندارند اسلحه. بودند
مقصود هرودوت کمند (دواراند اند و خیلى بآن امیهائى استعمال میکنند، که از چرم بافتهطناب
ساگارتى، چون بدشمن رسید، طناب را بطرف او : ترتیب جنگ اینها چنین است.). م. است

ساگارتیها جزو . میاندازد و همینکه اسب یا آدمى را گرفت، او را بطرف خود کشیده میکشد
اسلحه سواره نظام . دهاى آنها مسلّح بودنسى هم مانند پیادهسوارهاى مادى و کیس. پارسیها بودند

هاى جنگى، اینها اسبهاى سوارى داشتند و نیز گردونه. هندى نیز مانند اسلحه پیاده نظام هندى بود
. هاى آنها مسلحّ بودندسواره نظام باخترى و کسپى مانند پیاده. که باسب و گورخر بسته بودند

. کانیان و کاسپیرها نیز چنین بودندپاری. هاى جنگى داشتندچنین بودند نیز اهالى لیبیا، که عرابه
فقط این مردمان سواره نظام . ماندنداعراب شترهائى داشتند، که در تندروى از اسبها عقب نمى

جاتى تمام سوارها را بدسته. ها به هشتاد هزار میرسیدعده اسبها غیر از شترها و عرابه. داده بودند
شترها را . اعراب در قسمت آخر بودند. میکردتقسیم کرده بودند و هر ملتّ در صف خود حرکت

، که هر دو »2«ثهو تى»1«سواره نظام را هرمامیتر. در آخر جا داده بودند، تا اسبها وحشت نکنند
بسبب مرض در سارد ماند، چه در موقع »3«رفیق آنها فرنوخ. پسر داتیس بودند، فرمان میدادند

داد، توضیح آنکه در راه سگى از زیر پاى اسب او گذشت اى براى او روى حرکت از سارد سانحه
پس از آن . و، چون اسب سگ را ندید وحشت کرده روى دو پا ایستاد و فرنوخ را بزمین افکند

خون

______________________________
)1(-Hermamithre.

)2(-Tithee.

)3(-Pharnuche.
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خدمه فرنوخ برحسب دستور او اسب را . این سردار آمد و مرض او مبدل به سل شداز سینه 
این سانحه باعث شد، که فرنوخ جاى خود را . بجائى، که سوار خود را افکنده بود، برده پى کردند

.در سپاه از دست داد

بحریه

. دویست فروند بودهزار و ) یعنى کشتیهائى، که سه صف پاروزن داشت(رم عده کشتیهاى ترى
. فینیقیها و سریانیهاى فلسطین سیصد فروند«: هاى مزبور را این مردمان آماده کرده بودندکشتى

خودى مانند خود یونانیها بر سر و جوشنى از کتان بر تن، : ها این اسلحه را داشتندسپاهیان کشتى
ه در ابتدا مساکن آنها در کنار فینیقیها گویند، ک. زوبین و نیز سپرهائى، که کنار آن آهنین نبود

این قسمت . ولى بعد بسوریه مهاجرت کردند.) م. پارس استمقصود خلیج(تره بود دریاى ارى
مصریها دویست فروند کشتى . سوریه با صفحاتى، که تا مصر امتداد دارد، موسوم به فلسطین است

دند، سپرهاى محدب آنها کنارهاى هاى مصر خودهائى داشتند، که از نى بافته بوجنگى. داده بودند
اى براى جنگ دریائى و تبرى بزرگ مسلح بودند و اغلب آنها جوشن منى از آهن داشت، به نیزه

اهالى قبرس یکصد و پنجاه فروند آماده کرده بودند و سلاح آنها چنین . و شمشیرهاى بلند داشتند
بر تن داشتند و کلیۀ از حیث لباس شبیه پادشاهان این جزیره میترى بر سر و تبعه آنها قبائى: بود

جا بعضى از سالامین و آتن بدین. سکنه قبرس از مردمان مختلف ترکیب شده. یونانیها بودند
و بالاخره گروهى »2«نساى از کیت، عده»1«برخى از آرکادى.) م. یعنى ینیانى بودند(اند آمده

.لیکیه یکصد کشتى داده بودنداهالى کى. ین گویندخود قبرسیها چن. از فینیقیه و جمعى از حبشه

هر سپاهى دو زوبین داشت و . اینها خودهائى داشتند بومى، سپرهائى از چرم گاو و لباسى از پشم
مینامیدند، ولى از زمان »3«پاخیانلیکیها را هىدر ابتداء کى. نیز شمشیرى شبیه شمشیر مصرى

این مردم»5«نرپسر آگ»4«لیکسسلطنت کى



______________________________
آرکادى، کوهستانى بود در قسمت مرکزى پلوپونس یونان و اهالى آن بشبانى اشتغال -)1(

.داشتند

)2(-Cythnos(اى از جزایر سیکلاد یونانى، که خوبى پنیرش را پلین ستودهجزیره.(

)3(-Hypacheens.

)4(-Cilix.

)5(-Agenor.
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. شان مانند اسلحه یونانى بودفیلیان سى کشتى داده بودند و اسلحهپام. لیکیها شدندموسوم به کى
و »1«لخوسفىنیاکان اینها اشخاصى بودند، که از ترووا بپراکندند و در آنجا در تحت ریاست آم

سپاهیان آنان جوشن داشتند، . کرده بودنداهالى لیکیه پنجاه کشتى آماده . بودند»2«کالخاس
ها بزوبین مسلح بودند و بر سر کلاهى این. پر بودکمانشان از چوب و تیرهایشان از نى و بى

اسلحه اینها با . ها پوست بز آویخته بودهاى جنگىداشتند، که دور آن با پرهائى آراسته و از شانه
از جزیره کریت میباشند و سابقا اینها را ترمیللیکیها اصلا. خنجرى کوتاه و داسى تکمیل میشد

دریانهاى آسیائى سى کشتى . آتنى است»4«اسم کنونى آنها از لیک پسر پاندیون. نامیدندمى»3«
کاریانها هفتاد . شان مانند اسلحه یونانى استاینها اصلا از پلوپونس هستند و اسلحه. داده بودند

. بطور کلى مانند اسلحه یونانى بود و شمشیر و داس نیز داشتندشان اسلحه. کشتى آماده کردند
شان مانند اسلحه ینیانها صد کشتى داده بودند و اسلحه. بالاتر گفته شد، که اسم اینها سابقا چه بوده

.یونانى بود

اینها مادامیکه در آن قسمت پلوپونس، که اکنون معروف به آخاى میباشد، سکنى داشتند موسوم 
به پلوپونس رفتند این »6«بودند، ولى از زمانیکه دانائوس و کسوتوس»5«یالیوناگى-کبه پلاس

) مقصود جزایر یونانى است(اهالى جزایر . پسر کسوتوس ینیان نامیدند»7«مردم را باسم ین



در ابتداء آنها هم از قوم پلاسک . شان مانند اسلحه یونانى بود و هفده کشتى داده بودنداسلحه
ها را ینیان نامیدند زیرا ینیانهاى دوازده شهر آسیاى صغیر، یعنى مهاجرین بعدها این. بشمار میرفتند

اینها را هم . آتن خود را چنین مینامیدند، االیانها شصت کشتى دادند و مانند یونانیها مسلح بودند
ستثناى اهالى آبیدوس، پونت بااهالى هلّس. چنانکه یونانیها گویند در عهد قدیم پلاسگ مینامیدند

اسلحه آنها . هایشان ماندند، صد فروند کشتى دادندها در خانهکه بحکم شاه براى محافظت پل
در تمام این کشتیها مردان جنگى . این اهالى از مهاجرین ینیانى و دریانى میباشند. یونانى بود

پارسى، مادى و سکائى بودند، بهترین کشتیها از حیث حرکت

______________________________
)1(-Amphilochus.

)2(-Calchas.

)3(-Termiles.

)4(-Pandion.

)5(-Pelasges -Aegialions.

)6(-Danaus ,Xuthus.

)7(-Ion.
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. بودهاى اهالى صیدا آنهائى بود، که فینیقیها آماده کردند و بهترین کشتیهاى فینیقى کشتى
من . جات سپاهیان پیاده نظام، هرکدام رئیسى از خود داشتندجات سپاهیان بحرى، مانند دستهدسته

الواقع رؤساء مردمان فى. اسامى آنها را ذکر نمیکنم، زیرا جریان حکایت مرا بدان الزام نمیکند
ه اینها در قشون شایان ذکر هم نیستند، چه عده رؤساى هریک از آنان بعده شهرهایشان بود و بعلاو



اما اسم آنهائیرا، که . وار در ردیف سپاهیان دیگر حرکت میکردندفرماندهى نداشتند، بلکه بنده
.امفرماندهى داشتند، من بالاتر ذکر کرده

پسر داریوش از دختر گبریاس فرمانده سفاین ینیانى و »1«نسآریابیگ: رؤساى بحرّیه اینها بودند
پس پسر پرکساس. برادر تنى خشیارشا فرمانده بحرّیه مصرى) نشهخام(آخمنس . کارى بود

هائى، که سى و عده کشتى. آسپاتن و مگاباز پسر مگابات باقى قسمتهاى بحریه را اداره میکردند
تقریبا بسه هزار »2«پنجاه پاروزن داشت و کشتیهاى دراز براى حمل اسبها و کشتیهاى سرکور

»3«نسرامتت: ترین اشخاص بحرّیه از این قرار بودندن معروفپس از فرماندها. فروند میرسید
پسر ) یعنى اروادى(آرادیانى مربال. »6«رموسصورى پسر سى»5«، ماپن»4«صیدائى پسر آنیسوس

کى، لى»10«کاسپسر سى»9«برنیسکسى. »8«دنتکى پسر ارمکیلى»7«سیسآگیال، سوانّ
که هر دو از قبرس »14«پسر تیماگراکس»13«موناکستى-»12«پسر خرزیس»11«گرگوس

پسر »18«تیمو داماسى»17«دومپسر سل»16«گرسپى-»15«نستیه پسر تیمهیس-بودند
را، »20«میزذکر اسامى سایر رؤساء را لازم نمیدانم، ولى مقتضى است اسم آرت. »19«دولکان

او با وجود اینکه زن بود، براى رفتن بجنگ یونان. ت من شده، ذکر کنمکه باعث حیر

______________________________
)1(-Ariabignes.

.ها اختراع کرده بودندیک نوع کشتى بسیار دراز بود، که قبرسى-)2(

)3(-Tetramnes.

)4(-Anysus.

)5(-Mapen.

)6(-Siromus.

)7(-Suennesis.



)8(-Oromedonte.

)9(-Sybernisque.

)10(-Sicas.

)11(-Gorgus.

)12(-Chersis.

)13(-Timonaxe.

)14(-Timagoraxe.

)15(-Timnes.

)16(-Pigres.

)17(-Seldome.

)18(-Damasithyme.

)19(-Candoule.

)20(-Artemise.
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از فوت شوهرش، چون پسرش صغیر بود، زمام امور دولت خود را این ملکه بعد . حاضر شد
بدست گرفت و بواسطه مردانگى و شجاعت عازم یونان گردید، و حال آنکه کسى او را بدین 

موطن او را از طرف . میز بودو نامش آرت»1«دامیساین زن دختر لیگ. اقدام مجبور نکرده بود
و »2«ه کریت میدانستند و بر اهالى هالى کارناس و گسکارناس و از طرف مادر جزیرپدر هالى



هاى این ملکه با پنج کشتى، که پس از کشتى. حکومت میکرد»4«و کالیدن»3«رسسىنى
صیدائى بهترین کشتیهاى بحرّیه بود، نزد خشیارشا آمد و در میان متحدین پارس کسى به از او 

میز بود بعقیده من از قوم دریانى بشمار در اداره آرتتمام شهرهائى، که. هائى بشاه ندادنصیحت
دیگر صحبت از . هستند»6«درو سایرین از اپى»5«زنکارناس از محل ترىاهالى هالى. رفتندمى

.»بحریه بس است

: میز مقتضى است گفته شود، که بطلمیوس یکى از نویسندگان عهد قدیم نوشتهراجع به آرت
کشى خشیارشا بیونان شرکت داشت، عاشق داردانوسمیس، که در قشوندامیز دختر لیگآرت

بعد خدایان عشق او را . نامى از آبیدوس گردید و چون مورد توجه او نشد، چشمان او را کند»7«
اى پرت کرده خود را از بالاى سنگ خاره»8«زیادتر کردند و بالاخره بنصیحت غیبگوئى لوکاس

هاى زیاد در کتاب خود داخل کرده و معلوم ت، که نویسنده مزبور افسانهاین را هم باید گف. مرد
.»9«نیست، که این خبر هم صحیح باشد

این است توصیفى، که هرودوت از قشون خشیارشا کرده و با بحرّیه پنجاه مردم و ملت گوناگون 
. ن بود، شمردهرا، که مساکنشان از ماوراء سیحون تا حبشه و از سواحل اوقیانوس هند تا یونا

چون هرودوت کتابهاى خود را . ها را نامیده و اسلحه مردمان را توصیف کردهفرماندهان قسمت
هاى تقریبا سى یا چهل سال بعد از این جنگ نوشته، معلوم است، که این اطلاعات را از نوشته

اشخاص دیگر گرفته،

______________________________
)1(-Ligdamis.

)2(-Cos.

)3(-Nisiros.

)4(-Calydne.

)5(-Tresene.



)6(-Epidaure.

)7(-Dardanus.

)8(-Leucas.

)9(-Ptolemee ap .phot .492.
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این نکته مؤید نظرى . (ماندو الا این همه اسامى و کیفیات بعد از این عده سال در خاطرها نمى
هاى متقدمین اطلاعاتى اقتباس شد، راجع باینکه مورخین یونانى از نوشتهاست، که در مدخل ذکر 

.).م. اینکه کتاب یا مؤلف آن را نامیده باشندمیکردند، بى

عجالۀ، از توصیفى که . تر عقاید محققین را بیان خواهیم کردراجع بعده سپاهیان ایران پائین
بینیم، سپاه خشیارشا خیلى بد بوده، زیرا مىاسلحه دفاعى: هرودوت کرده، این نتیجه حاصل میشود

آیند و هرودوت در اینجا و جاهاى دیگر گوید از حیث هائى که در رأس قشون او مىپارسى
شجاعت بر سایرین برترى داشتند، سپر هایشان، از ترکه بید بافته و تیرهاشان از نى است با 

. اندوشن ندارند و بعضى با چماقها مسلحعلاوه بر آن اغلب مردمان خود یا ج. هائى از آهننوك
پروا بقشون ها براى احتراز از تیراندازان ایرانى خود را بىاین نکته جالب توجه است، زیرا یونانى

تن میکردند و در اینگونه جنگ استحکام اسلحه تعرضى و دفاعى داراى بهایران زده جنگ تن
یشود، که ذکر اسامى ملل مانند فهرست کتیبه از توصیف هرودوت نیز دیده م. اهمیت خاصى است

یعنى اول از دجله بطرف مشرق رفته و تقریبا بهمان ترتیب مردمان را »1«نقش رستم داریوش است
چون هرودوت از مدارکى استفاده کرده، باید . شمرده و بعد از دجله بطرف مغرب متوجه شده

گفت، که در آن مدارك هم ترتیب همین بوده، یعنى ترتیب ذکر موافق جاهائى بوده، که در 
از فهرست مزبور بخوبى دیده میشود، که . اقوام معین شده بودموقع اطراق یا حرکت براى ملل و 

اقوام آریانى بغیر از یکى دو مورد بر اقوام غیر آریانى مقدم و تمام فرماندهان کل تقریبا پارسى یا 
از فهرست مزبور نیز معلوم است، که در میان پارسیها اکثریت با اعضاء . اندمادى و یا سکائى بوده

.ستخانواده هخامنشی



سان سپاه برّى و بحرى صحبت خشیارشا با دمارات

پس از آنکه فرماندهان عده سپاهیان را شمرده و ) 210-100کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید 
آنها را بصفوف داشتند، خشیارشا سوار گردونه جنگى شده از پیش لشکرها گذشت، اسم هرکدام 

ها را در آب انداختند بعد وقتیکه کشتى. ثبت کردندها را هاى آناز ملل را پرسید و دبیران جواب
شاه سوار کشتى صیدائى گردیده زیر چتر زرین قرار گرفت و

______________________________
.در باب دوم این کتاب بیاید-)1(
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دادند، که بقدر چهار صد پا از ها فرمان فرماندهان بحریه بکشتى. ها را سان بیندخواست کشتى
ساحل دور شده لنگر اندازند و بعد بخطّ مستقیم صف بستند، چنانکه پیشانى کشتیها بطرف ساحل 

خشیارشا در کشتى صیدائى از پیش . در این موقع تمام سپاهیان بحرى کاملا مسلحّ بودند. بود
دمارات پسر آریستون را، که در کشتیها گذشته آنها را سان دید و بعد از آن از کشتى پیاده شده

اکنون براى من گواراست، که این سؤال را از تو «: این جنگ شرکت داشت، خواست و بدو گفت
تر از سایر ام، شهر تو کمتر و ضعیفاى و از یونانیهاى دیگر شنیدهچنانکه تو بمن گفته. بکنم

ت مبارزه را با من خواهند داشت؟ حالا تو بمن بگو، که آیا یونانیها جسار. شهرهاى یونانى نیست
اگرچه من تصور میکنم، که تمام یونانیها و مردمان غربى اگر جمع شوند، نتوانند در مقابل حمله 

دمارات در حال جواب داد » من پا فشارند، باوجوداین میخواهم عقیده تو را در این باب بدانم
خشیارشا گفت حقیقت را بگو و » آید؟شاها، حقیقت را میخواهى بگویم یا آنچه که تو را خوش «

شاها، چون میخواهى حقیقت را بدانى «: دمارات. بدان، که از محبت من نسبت بتو نخواهد کاست
و براى اینکه بعدها مرا از جهت دروغگوئى مقصر نکنى، پس میگویم، که یونان همیشه در مکتب 

نتیجه قوانینى است، که معتدل میباشد، ولى فقر پرورش یافته، اما تقواى یونانیها زاده فقر نیست، بل 
. و این تقوى در مقابل فقر و استبداد اسلحه ما است.) م. یعنى استثنا نمیکنند(سخت اجرا میشود 

هائى که در حوالى دریانها سکنى دارند، همگى شایان تمجیداند، ولى از آنها حرف نمیزنم، یونانى
ها تکالیف تو را نخواهند پذیرفت، زیرا این پیشنهادها نفقط در باب لاسدمونیها گویم، که اولا ای



ثانیا آنها بر تو قیام و با تو جنگ خواهند کرد، ولو اینکه سایر یونانیها . باعث اسارت یونان است
اما اینکه عده آنها چقدر است، شاها، این سؤال را از من مکن، همینقدر بدان، که . مطیع تو شوند

خشیارشا . »نفر یا بیشتر و یا کمتر باشد، باز آنها با تو خواهند جنگیداگر لشکر آنها حتى هزار
دمارات، چه میگوئى؟ هزار نفر میتوانند با این انبوه سپاهیان«خندیده چنین گفت 
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اى، آیا میتوانى با ده نفر از سپاهیان من بجنگى؟جنگ کنند، تو پادشاه این مردم بوده

اى، اند، که تو گوئى و هرکدام با ده نفر مقابلى کنند، تو، که پادشاه آنها بودهاگر مردم تو چنین
آیا ممکن است، که هزار یا ده هزار و یا پنجاه هزار نفر . باید بتوانى با دو برابر این عده جنگ کنى

مقابل هر نفر ما بیش از هزار ها پنج هزار نفر باشند، در در مقابل قشون من بایستند؟ اگر لاسدمونى
العاده بروز هاى فوقنفر داریم و، چون سپاهیان من مطیع یکنفراند، از ترس ممکن است رشادت

دهند، ولى سپاهیانى، که آزادند، نمیتوانند چنین کنند و من تصور میکنم، که اگر عده سپاهیان ما و 
شجاعتى، که تو . ل تنها پارسیها مقاومت کنندشما مساوى هم بود، باز یونانیها نمیتوانستند در مقاب

.توصیف کردى در میان ماها دیده میشود

دارهاى من هستند اشخاصیکه راست است، که عده این نوع دلیران کم است، ولى در میان نیزه
. »چون تو این چیزها را نمیدانى، این است، که یاوه میگوئى. حاضرند با صد یونانى طرف شوند

شاها، از ابتدا من میدانستم، که سخنان راست من تو را خوش نیاید، «: ب داددمارات جوا
باوجوداین من صفات اسپارتیها را، چنانکه هستند، بیان کردم، زیرا تو خواستى، که حقیقت را 

.بگویم

ام و تا چه اندازه دوست دارم آنهائیرا، که خودت میدانى، که من چقدر از وضع حاضر خود راضى
اما پدرت مرا . از من گرفتند و بر اثر این رفتار مجبور شدم از وطن خود فرار کنمحکومت را

باورکردنى نیست، که شخصى عاقل بر ضد ولى . پذیرفت و معاش مرا مرتبّ کرد و خانه بمن داد
من نمیگویم، که حاضرم با ده نفر بجنگم، حتى با دو نفر . نعمت خود باشد و عنایت را قدر نداند

ندارم مبارزه کنم، ولى، اگر لازم میشد یا مهمى الزام میکرد، با کمال میل با یکى از آنها، هم میل 



لاسدمونیها از حیث شجاعت کمتر از . که با صد نفر یونانى حاضرند جنگ کنند، مبارزه میکردم
ى مردمان دیگر نیستند و، چون باهم متحد شوند، بر دیگران برترى دارند، زیرا هرچند آزادند، ول

از هر حیث آزاد نیستند، چه بر آنها قانون حکومت میکند و ترس آنها از قانون بیش از ترس تبعه 
آنها اجرا. تو از تو است
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:کنند چیزى را، که قانون از آنها بخواهد و قانون همیشه یک چیز از آنها میخواهد

اگر . در صف پا فشارند، تا آنکه فاتح گردند یا کشته شونددر دشت نبرد از عده دشمن نترسند و 
.گو میدانى، حاضرم، که از این ببعد لب بربندمتو مرا یاوه

اینکه از دمارات خشیارشا خندید و بى» شاها، اراده تو مجرى باد. حالا مجبور بودم حرف بزنم
کیه بطرف یونان حرکت داد پس از آن قشون خود را از ترا. برنجد، او را با ملایمت مرخص کرد

را »2«پسر مگادست»1«و حاکم دریسک را، که داریوش معین کرده بود، تغییر داده ماسکام
این شخص یگانه حاکمى بود، که خشیارشا براى او هدایا میفرستاد، زیرا از . بحکومت گماشت

. اردشیر پسر خشیارشا نیز براى او هدایا میفرستاد. حیث شجاعت بر تمام حکّام برترى داشت
پونت بیرون کردند، باستثناى این یونانیها پس از جنگ تمام حکّام پارس را از تراکیه و هلّس

بهمین جهت تمام شاهانى، که بعد . اش برنیامدند، و حال اینکه بسیار کوشیدندشخص، که از عهده
از اشخاصیکه یونانیها بیرون کردند، خشیارشا . از یکدیگر میآیند، براى اعقاب او هدایا میفرستند

این شخص . ردبود، میدانست و پسران او را احترام میک»4«را، که از اهل این»3«تنها قدر بوگس
ها بریاست کیمون پسر میلتیاد او را محاصره کردند، وقتى که آتنى: واقعا شایان تمجید بود

میتوانست موافق قراردادى از شهر خارج شده بآسیا برگردد، ولى او نخواست از این حق استفاده 
ن مقاومت کند، چه پنداشت، که شاه گمان خواهد کرد از جهت ترس تسلیم شده و بنابراین چندا

در این حال امر کرد آتشى روشن کردند و بعد زنان، اطفال و کنیزکان . کرد، تا آذوقه تمام شد
پس از آن هرچه طلا و . و خدمه خود را کشته نعش آنها را در آتش انداخت) زنان غیرعقدى(

و نقره در شهر بود از قلعه برود ستریمون افکند و بعد از این کارها خود نیز در آتش رفت
.بسوخت



.بس پارسیها حقا او را ستایش میکنند و اسمش را با احترام میبرند

حرکت خشیارشا بطرف یونان

خشیارشا از دریسک بطرف یونان رفت، این صفحات را تا ) 108، بند 7کتاب (بقول هرودوت 
سکنىمگابیز و بعد مردونیه مطیع کرده بودند و تمام مردمانى، که در این صفحات»5«تسالى

______________________________
)1(-Mascame.

)2(-Megadoste.

)3(-Boges.

)4(-Eion.

)5(-Thessalie.
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»1«بعد خشیارشا از نزدیکى ساموتراس گذشت و پس از آن برود لیسوس. داشتند باج میدادند
پس ) اگر رود بود، که اغراق است(آب آن احتیاجات قشونى را کفایت نکرد و خشگ شد . رسید

، که بدریا »3«توسهاى آبدر گذشته و از رود نسو دریاچه»2«آ، دیسه، آبدراز آن از مارونه
.). م. و نیم یا تقریبا یکفرسخ-پنج کیلومتر(اى رسید، که سى استاد میریزد، عبور کرده بدریاچه

آب این دریاچه را فقط باسبهاى . هاى فراوان داشتمحیط آن و آبش بسیار شور بود، ولى ماهى
هاى هرودوت اغراق است، زیرا اگر معلوم است، که این گفته(بنه دادند و دریاچه خشگ شد 

محیط دریاچه چنان بوده، که او گوید، شعاع آن تقریبا یک کیلومطر میشده و اگر فرض کنیم، که 
این دریاچه بحد وسط یک مطر عمق داشته، و حال آنکه براى چنین شعاعى این اندازه خیلى کم 

است، تقریبا داراى سه میلیون تن یا ده میلیون خروار آب بوده و از اینقرار میبایست عده مالهاى بنه 
بنه را لهرودوت فکر نکرده، که اولا یک چنین عده ما. خشیارشا لااقل یکصد میلیون رأس باشد



از . از کجا میتوانستند تهیه کنند و بر فرض محال پس از تهیه، چگونه میتوانستند علیق آنرا برسانند
ها، که در کتاب هرودوت زیاد است، بخوبى معلوم میشود، که تعصب ملى مورخ این نوع گفته

.) م. ى خود بازداشتههامذکور و میل مفرطى، که به تجلیل یونانیها داشته، او را از دقت در نوشته
بعد هرودوت مردمان این قسمت . دارد»4«تیر نامشهرى، که دریاچه مزبور نزدیک آن است، پیس

مردمانى، که در کنار دریا سکنى داشتند در کشتیها دنبال لشکر خشیارشا : تراکیه را شمرده گوید
فقط یک مردم، که . شدندحرکت کردند و آنهائیکه در درون قاره میزیستند از راه خشکى عازم
اینها در بالاى کوههائى، که . موسوم به ساتر بود، مطیع نگشته آزادى خود را تا زمان ما حفظ کرد
گوى دیونیس در غیب. از درختهاى گوناگون و برف پوشیده، مسکن دارند و خیلى شجاعند

ها »5«مى موسوم به بساختیار آنها است، کاهنه مزبوره در بلندترین جاى کوه اقامت دارد و مرد
.هاى او را تعبیر میکنندگفته

______________________________
)1(-Lissus.

)2(-Maronea ,Dicee ,Abdere.

)3(-Nestus.

)4(-Pistyre.

)5(-Besses.
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تىگوئى پىگوئى او مانند پیشپیشگوى معبد دلف جواب میدهد و کاهنه بسئوالات مانند غیب
ژهکه کوه پانها، درحالى»2«یربعد خشیارشا از نزدیکى مساکن پى. گنگ و دو وجهین است»1«
یرها، اودومانتاین کوه معادن طلا و نقره دارد و پى. را از طرف دست راست داشت، گذشت»3«
پس از آن او از میان مردمانى، مانند . میکننداین فلزّات را استخراج »5«ها و بخصوص ساترها»4«

حاکم این شهر . گذشته برود ستریمون و شهر این رسید»8«هااپلو پ»7«و دبرها»6«یانانپ



. ها براى رود ستریمون اسبهاى سفید قربان کردندمغ. همان بوگس بود، که بالاتر ذکرى از آن شد
بود و، وقتى که پارسیها از پل گذشته دانستند، که این صفحه پلهائى براى عبور از اینرود تهیه شده 

این عادت . نفر از دوشیزگان محل را زنده بگور کردند9نفر از جوانان و 9راهه نام دارد، 9
طفل 14تریس زن خشیارشا، چون بکهولت رسید، امر کرد، چنانکه شنیدم، آمس. پارسیها بود

بگور کنند، تا سپاسگذارى نسبت بخداوندى، که زیر زمین هاى نجیب زندهپارسى را از خانواده
این گفته هرودوت خیلى غریب بنظر میاید، زیرا ژوستن، مورخ رومى، که تاریخ (است کرده باشد 

داریوش اول مأمورینى بقرطاجنه ): 1، بند 19کتاب (را خلاصه کرده، گوید ) پومپهتروگ(عمومى 
است و از جمله قدغن کردن قربانى انسان بود با این عقیده فرستاده چهار چیز از آن مملکت خو

.چگونه خود پارسیها چنین کارى را مرتکب میشدند

شاید براى یونانیها اینکار غرابت نداشته، زیرا مقدونیها قربانى انسانرا جایز میدانستند، چنانکه 
تیون راحت روح هفسرا براى»9«اسکندر، بقول مورخین یونانى و غیره، هزاران نفر کوسى

تر از قول و یونانیها هم، چنانکه پائین) در جاى خود بیاید(سردار محبوب خود قربان کرد 
پلوتارك ذکر شده، قبل از جدال سالامین، سه جوان پارسى را، که اسیر کرده بودند، قربان 

میگفتند، نه »10«پرستش خداى زیرزمین هم جزو معتقدات یونانیها بود، که او را پلوتون. کردند
از هرنظر، که بنگریم، روایت. ایرانیها

______________________________
)1(-Pythie(گو در معبد دلفزن غیب(

)2(-Pieres.

)3(-Pangee.

)4(-Odomantes.

)5(-Satres.

)6(-Paeoniens.



)7(-Doberes.

)8(-Paeoples.

)9(-Cossiens.

)10(-Pluton.

750: ، ص1ایران باستان، جتاریخ 

خود مورخ مذکور هم اطمینان بصحت آن نداشته، . هرودوت غریب و دور از حقیقت بنظر میاید
.»شنیدم«که نوشته 

»2«تاتّسالى»1«از آکانت

پس از آن خشیارشا از شهرهاى متعدد یونانى گذشته بشهر آکانت رسید و تمام : هرودوت گوید
راهى را، که خشیارشا ساخت، . اطاعت پیش آورده در دنبال او روانه شدندمردمان عرض راه سر 

بعد از او تراکیهانه برافکندند و نه در آن زراعت کردند، چه با احترام تمام تا زمان ما باین راه 
چون خشیارشا به آکانت درآمد اهالى آنرا میزبانان خود خوانده لباس مادى بآنها اعطا . مینگرند

اند و با اشتیاق بجنگ و گفته بودند، که اهالى این شهر سعى زیاد در حفر کانال کردهکرد، چه با
مهندس حفر کانال از »3«جا آرتاخهدر این) مقصود هرودوت ترعه برزخ آتس است(میروند 

این شخص از تیره هخامنش و از حیث قامت از . خشیارشا او را خیلى احترام میکرد. مرضى مرد
بلندتر بود، چه قد او به پنج ذراع چهار انگشت کم میرسید و صداى بسیار رسائى هاتمام پارسى

خشیارشا از فوت او خیلى مغموم شد و امر کرد جنازه او را با جلال دفن کنند و تمام افراد . داشت
گویشان او را پهلوان دانسته براى او قربانى اهالى آکانت بحکم غیب. قشون بگور او خاك ریختند

هاى پذیرفتند، دوچار فقر شده خانههاى خود مىیونانیهائى، که قشون خشیارشا را در خانه. نندمیک
که از طرف شهرهائى واقع در قاره میزبان قسمتى از »4«پاترتىخود را ترك میکردند، چنانکه آن

تالان قشون خشیارشا بود، باهالى شهر تاسس صورتى از مخارج نشان داد، که جمع آن بچهار صد 
این نوع صورتها را میزبانان دیگر هم بشهرها ) چهل و هشت هزار تومان تقریبا(نقره بالغ بود 



ترتیب میهمانى . غذاها را قبل از وقت سفارش داده سعى داشتند، که خوب و وافر باشد. میدادند
رها آذوقه ها نزدیک شدن قشون را خبر میدادند، اهالى شههمینکه جارچى: در این موارد چنین بود

شهر را در میان خود تقسیم کرده و همه مشغول تهیه آرد، گندم و جو براى ماههاى زیاد شده 
بعد بهتر و گرانبهاترین. مقدارى، که براى آذوقه قشون لازم بود، تهیه میکردند

______________________________
)1(-Acanthe.

)2(-Thessalie.

)3(-Artachee.

)4(-Antipater.

751: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

ها حشم و نیز طیور باتلاق و خشگى را چاق میکردند و با این مقصود طیور را در قفسه ها و دریاچه
ها و ظروف دیگر، که روى میز گذارده ها، کاسهپس از آن از طلا و نقره جام. نگاه میداشتند

خوردند، تهیه میشد آنهائى، که با شاه غذا مىاین آلات فقط براى شاه و. میشود، درست میکردند
بهرجا، که لشکر وارد میشد، چادرى براى خشیارشا آماده . و براى قشون فقط غذا تهیه میکردند

چون موقع غذا میرسید، مردمى که پذیرائى قشون . ماندندبود، ولى افراد قشون در زیر آسمان مى
د از غذا سپاهیان شب را در همانجا میگذرانیدند و بع. بر عهده آنان بود، دوچار زحمات میشدند

بردند، چنانکه چیزى صبح روز دیگر چادرها را پاره کرده تمام ظروف و اسباب آن را با خود مى
او باهالى آبدر . نام سخن با مغزى گفت»1«یکى از اهالى آبدر مگاکران. مانددر محل نمى

ها خدایان استغاثه کنند، که آنها را از نصف بدبختىپیشنهاد کرد، که در معابد خود جمع شده از
رهائى دهند و بآنهائى، که متحمل صدمات زیاد شده بودند، گفت بروید، خدایان را شکر کنید، 

روز دو دفعه غذا صرف کند، و الّا اگر باهالى آبدر حکم میشد، که که شاه عادت نداشت، شبانه
هاى خود را گذارده فرار کنید یا بکلى از هستى ساقط انهشامى مانند نهار تهیه کنند، میبایست خ

، بند 7کتاب (با وجود سنگینى این نوع میهمانیها، یونانیها اراده شاه را مجرى میداشتند . گردید



خشیارشا در آکانت فرمانده بحریه را مرخص کرده دستور داد، که با سفاین به ترم). 120-121
باو . خلیجى است معروف بهمین اسم و اسم شهر از این خلیج استاین شهر در کنار . برود»2«

حرکت لشکر چنین . رودترین راهى است، که از دریسک به آکانت مىگفته بودند، این راه کوتاه
خشیارشا آنرا بسه قسمت تقسیم کرد، قسمت اول در تحت فرماندهى مردونیه و ماسیست از : بود

تخم و گرگیس در تاند، قسمت دوم در تحت ریاست ترىسواحل دریا با بحریه حرکت میکر
نظر قسمت آخرى در تحت. درون قاره و قسمت سوم با خود خشیارشا در وسط این دو لشکر

بحرّیه از کانال. و مگابیز بود»3«سمردمنس

______________________________
)1(-Megacreon.

)2(-Therme(سالونیک امروزى است.(

)3(-Smerdomenes.

752: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.آتس حرکت کرده و از چند شهر گذشته سپاهى و سفاین از این شهرها گرفت

.لنگر انداخت»1«سیوسترم رانده بدان درآمد و در کنار رود آكبعد بطرف خلیج

این راه شیرها به در . در این احوال خشیارشا از آکانت حرکت کرده از راه خشکى به ترم رسید
ها از جاهاى خود بیرون آمده بردند، حمله کردند، توضیح آنکه شبشترهائى، که آذوقه مى

هرودوت گوید، که براى او این . متعرّض کس یا حیوانى نمیشدند و فقط بشترها حمله میکردند
. موده بودندمسئله باعث حیرت است، و حال آنکه شیرها قبل از آن شتر ندیده و قوت آن را نیاز

بعد مورخ مذکور گوید، که در این صفحات شیر و گاو وحشى زیاد است و مأواى شیرها بین رود 
نستوس و رود آخلواوس میباشد، زیرا در جائى از اروپا، یعنى در مشرق، از آن طرف نستوس و در 

.مغرب از ماوراء آخلواوس، اثرى از شیرها نیست

تسخیر ولایات شمالى یونان



»3«تا رود لیدیاس»2«دونىاز ورود به ترم خشیارشا اردو زد و امتداد اردو از این شهر و میگبعد 
تماشا »5«ساهاى بلند تسالى را موسوم به المپ و اساو از این شهر کوه. بود»4«منو هالیاك

.کرد

. ههائى احاطه کردهتسالى در ابتداء دریائى بود، چه این صفحه را از هر طرف کو«هرودوت گوید 
ها باین صفحه جارى است، ولى بعدها بعقیده اهالى این محل، خدایان دریا و پنج رود از کوه

لرزه شکافى در کوه و تنگى از آن بطرف دریا ایجاد کردند، چنانکه حالا آب رودها از این زمین
که تنگ مزبور بر اثر این عقیده باید صحیح باشد، زیرا براى من روشن است، . تنگ بدریا میریزد

چون راه قشون خشیارشا از این معبر باریک بود، چه باو گفته بودند، که » لرزه احداث شدهزمین
خطرتر است، خواست مصب رودها را تماشا کند و در کشتى صیدائى این راه از هر راهى بى
ه پرسید، که آیا بعد مطلعین را خواست. درآمد و از آن در حیرت شد»6«نهنشسته بمصب رود پ

ممکن نیست این رود را برگردانند، تا از راه

______________________________
)1(-Axius.

)2(-Migdonie.

)3(-Lydias.

)4(-Haliacmon.

)5(-Ossa.

)6(-Penee.

753: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.هائى احاطه کردهکوهگفتند نه، زیرا تسالى را از هر طرف . دیگر بدریا بریزد



خشیارشا پس از شنیدن این جواب گفت مردم عاقلی هستند تسالیان، که زودتر از همه یونانیها 
اند، که تسخیر مملکتشان و حفظ آن خیلى آسان است، زیرا کافى بینى کردهمطیع شدند، چه پیش

مقصود خشیارشا از این . است، که این رود را برگردانند، تا تمام مملکت آنها زیر آب غرق شود
بود، که زودتر از همه باو تسلیم شده بودند و شاه پنداشته بود، که آنها »1«حرف خانواده آلواس

در تسالى خشیارشا زیاد ماند، چه ثلث قشون او در کوههاى . اندبنام تمام مردم این کار کرده
یکدفعه تمام قشون از این کوه مقدونى مشغول انداختن جنگل بودند، تا راه لشکر او باز شود و

در این اوان سفرائى، که براى خواستن آب و خاك به شهرهاى . بولایت پرّرب سرازیر گردد
از مردمان یونان آنهائیکه . بعضى با آب و خاك و برخى با دست خالى. یونان رفته بودند، برگشتند

:آب و خاك دادند اینها بودند

و به »3«ها، تبى»2«تیودیتها، ملیان، آخیان فها، لکریان، ماگنتها، انیان، پرّبىتسالیان، دلپى
.»6«و اهالى پلاته»5«پیاندیگر، باستثناى تس»4«اسیان

: یونانیهائى، که تصمیم بر جنگ کرده بودند، بدین مضمون قراردادى بین خودشان بقید قسم بستند
اند، باید ده یک اموال خود را براى پارس شدهمندى متحدین، مردمانى که مطیع در صورت بهره«

به آتن و اسپارت خشیارشا سفرائى نفرستاده بود، زیرا سفراى داریوش را . »خداى دلف بدهند
و اسپارتیها بچاهى انداخته گفته بودند، در آنجا براى شاه »7«ها به گودالى موسوم به باراترآتنى

دیم هم سفرا مصونیت شخصى داشتند و هرودوت چون در عهد ق(خاك خواهید یافت و هم آب 
المللى رفتار کرده بودند، بعد بطور ها برخلاف قواعد بینها و اسپارتىحس کرده، که آتنى
ها وارد شد از جهت اینکه با اى بر آتنىتوانم بگویم، چه بلیهنمى«.): م. معترضه چنین گوید

لایت و شهر آنها معرضراست است که، و. فرستادگان داریوش چنین کردند

______________________________
)1(-Aleuas.

)2(-



Thessaliens, Dolopes, Aenianes, Perrhaebes, Locriens, Magnetes.
Melien. Acheens de la Phtiotide.

)3(-Thebains.

)4(-Beotiens.

)5(-Thespiens.

)6(-Plateens.

)7(-Barathre.

754: ، ص1باستان، جتاریخ ایران 

بنابراین . غارت و خسارت گردید، ولى بعقیده من جهت خساراتى، که بآنها وارد آمد این نبود
در اسپارت مکان مقدسى است معروف : ها متوجه شدتماما بطرف لاسدمونى»1«بیوسخشم تالثى
رسولان و . بیاد، مینامندىبود و اعقاب این شخص را تالث»2«ننبیوس، که رسول آگاممبه نام تالثى

ها شدن رسولان داریوش، اسپارتىپس از کشته. سفراى اسپارتى از میان آنها انتخاب میشوند
یعنى چیزهائى را که بفال نیک (ها محروم بودند مدتهاى مدید از فالهاى نیک در موقع قربانى

ید و مصمم شدند، که کفاره ها گرداین مسئله باعث حزن و اندوه لاسدمونى.) میگیرند، نمیدیدند
.بدهند

با این مقصود مردم را مکررّ بمجمع ملّى دعوت و بتوسط جارچیها اعلام کردند، که آیا کسى 
و بولیس»4«ریستپسر آن»3«یسپرثىحاضر است زندگانى خود را براى اسپارت فدا کند؟ اس

ودند، حاضر شدند، نزد خشیارشا رفته مند ب، که از معروفین و اشخاص دولت»6«پسر نیکلااس»5«
.شدن رسولان داریوش ترضیه بدهنداز جهت کشته

، چنانکه کسانى را )ها استمقصود پارسى(ها این دو نفر را نزد مادیها فرستادند بنابراین، اسپارتى
رشادت اینها و بیانى، که کردند شایان توجه است، چه پس از ورود بآسیا نزد . بمرگ میفرستند



او اینها را گرم . دارنس اصلا پارسى و والى شهرهاى ساحلى آسیا بودهى. دارنس رفتندىه
بمن و . لاسدمونیها، چرا شما دوستى شاه را رد میکنید«: پذیرفت و در موقع صرف غذا گفت

اگر شما هم مطیع . بوضع من نگاه کنید و ببینید، که شاه تا چه اندازه قدر اشخاص لایق را میداند
اسپارتیها . »، هرکدام از شما میتواند والى یونانستان شود، زیرا شاه شما را مردمى رشید میداندشوید

پیشنهاد میکنى چیزى را، که . دارنس سئوالى، که تو از ما میکنى یکطرفى استهى«: جواب دادند
عى، چه میوه اطلابر بندگى واقفى، ولى از آزادى بى. اىاى نه چیزیرا، که لذّتش را نچشیدهآزموده

اگر چشیده بودى بما. اى، تا بدانى خوب است یابدآن را نچشیده

______________________________
)1(-Talthybios.

.، که ترووا را محاصره کرد)آرگس(و ) سنمى(پادشاه داستانى -)2(

)3(-Sperthies.

)4(-Aneriste.

)5(-Boulis

)6(-Nicolaos.
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این دو نفر بعد از ورود بشوش نزد شاه . »ها بلکه با تبرها بجنگیدمیگفتى براى آزادى نه فقط با نیزه
دارها بآنها امر کردند، در مقابل شاه بخاك افتند، آنها اعتراض کرده رفتند و، وقتى که اسلحه

ماز گذارد و براى اینکار بدینجا جواب دادند، که موافق عادات اسپارتى براى کسى نمیتوان ن
اند، تا از شاه مادیها، لاسدمونیها ما را بدینجا فرستاده«: پس از آن بشاه تقریبا چنین گفتند. اندنیامده

جا که بزرگ منش خشیارشا، از آن. »جهت کشته شدن فرستادگان شما در اسپارت ترضیه بدهیم
آنها با کشتن فرستادگان قواعدى . سدمونیها باشممن نمیخواهم شبیه لا«: بود، در جواب آنها گفت

من، که لاسدمونیها را از جهت چنین رفتار توبیخ . نقض کردند، که براى تمام ملل اجبارى است



ها را از تقصیرى، که بر آنها وارد است، میکنم، هرگز شما را نیازارم و با مرگ شما اسپارتى
.»خلاصى نبخشم

بیوس نسبت به لاسدمونیها باسپارت مراجعت کردند و خشم تالثىپس از آن دو نفر مذکور 
بعد هرودوت گوید، که این خشم از نو در یک موقع دیگر ). 136، بند 7کتاب (خاموش شد 

شرح آن را، چون خارج از موضوع است کنار گذاشته حکایت مورخ مذکور را . مشتعل گردید
ها حمله کند، باین عنوان بود، که میخواهد به آتنىکشى شاه به یونان ظاهراقشون«: دنبال میکنیم

یونانیها این نکته را مدتى بود دریافته . ولى در واقع امر این جنگ براى تسخیر تمام یونان میشد
آنهائیکه بپارسیها آب و خاك . بودند، ولى همه یونانیها این جنگ را بیک نحو تلقى نمیکردند

که پارسیها متعرّض آنان نخواهند شد، ولیکن اقوامى، که از دادند، راحت بودند، چه میدانستند 
دادن آب و خاك امتناع کرده بودند، در وحشتى بزرگ میزیستند، زیرا سواد مردم طالب جنگ 

اى در یونان یافت نمیشد، که در مقابل نبود، بل بعکس نسبت بپارسیها تمایل داشت و چنان بحرّیه
رودوت رشته ذکر وقایع را از دست داده پیش میافتد، تا تمجید در اینجا ه» حملات ایران پافشارد

اى اظهار کنم، که اکثریت یونانیها از آن جا مجبورم عقیدهدر این«: ها کند و چنین گویداز آتنى
باوجوداین نمیتوانم در این باب، که بنظر من. تنفرّ دارند
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ها از ترس پارسیها مملکتشان را ترك میکردند یا در اگر آتنى. محقیقت است، ساکت بمان
هاى خود مانده مطیع میشدند، احدى در یونان جرئت نمیکرد با شاه در دریا جنگ کند و محل

اگر اهالى پلوپونس . هرگاه جنگ دریائى نمیشد، نتایجى، که از این وضع روى میداد، چنین میبود
دیوار میکشیدند، باز بالاخره لاسدمونیها را متحدین آنها ترك در برزخ کرنت دور خود چندین 

میکردند نه از روى اختیار بل برحسب اضطرار، چه پارسیها با بحرّیه خود شهرى را پس از شهرى 
مردند، ولى کارى انجام ماندند و، اگرچه با افتخار همگى مىمیگرفتند و لاسدمونیها تنها مى

که در این موقع یا قبل از آن اسپارتیها مجبور میشدند با خشیارشا صلح نتیجه چنین میشد،. نمیدادند
واقعا فایده دیوارهاى تنگه کرنت چه بود، . کنند و در هر دو مورد یونان باطاعت پارسیها درمیآمد

از این جهت است، که میتوان از روى یقین گفت آتنیها . در صورتیکه شاه بر دریا تسلط داشت



، زیرا تصمیم آنها بر اینکه باید یونان آزاد بماند و اقدام جدى آنها در متحد شدن ناجى یونان بودند
» مندى گردید و شاه پارس را دفع کردندبا یونانیهائى، که مطیع پارسیها نشده بودند، باعث بهره

چون ما نمیخواهیم مانند او از وقایع . هاچنین است تمجید هرودوت از آتنى) 139، بند 7کتاب (
ها هم آمدها میپردازیم تا بسر همین مطلب برسیم و معلوم شود، که آتنىیش افتیم، بذکر پیشپ

مندى یونان گردند، اگر ایرانیها بجاى بوغاز سالامین، که براى جنگ بحرّیه نمیتوانستند باعث بهره
تخاب بزرگى مانند بحرّیه ایران ابدا مناسبت نداشت، دریاى باز را براى این جنگ دریائى ان

.میکردند

احوال یونان

لازم است شرح پیش رفتن قشون ایران را در یونان موقتا معلّق داشته ببینیم احوال یونان مقارن این 
.زمان چه بود

ها بیش از سایر یونانیها دوچار وحشت و وقتى که خبر لشکرکشى خشیارشا بیونان رسید، آتنى
بر اثر این . ایران مستقیما به آتن متوجه خواهد شدهاى اضطراب شدند، زیرا میدانستند، که ضربت

جمعى جنگرا. وحشت افکار و عقاید متشتتّ گشت
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فقط عده . نهاد میکردند، که جلاى وطن کرده بایطالیا روندنتیجه میدانستند و بعضى پیشامرى بى
آورى شوند و که آتنیها در اطراف آن جمعچون فکرى نبود، . کمى میگفتند، باید مقاومت کرد

اتحاد و اتفّاقى حاصل گردد، در این مورد هم مانند موارد دیگر، اولیاى امور لازم دانستند سؤالى 
گو با تعبیر مقتضى گوى معبد دلف راجع بعواقب اوضاع بکنند، تا شاید از جواب غیباز غیب

بنابراین . و اساسى براى اتحاد و اتفّاق نهاداى براى یکى کردن افکار ایجاد کردبتوان زمینه
نام »1«تونیکتى، که آریسگو سؤالى کردند و پىرسولانى از آتن بمعبد دلف رفته از غیب

هاى اید؟ خانهاى بدبختان، چرا نشسته«): 145-140، بند 7هرودوت کتاب (داشت، چنین گفت 
آتن زیروزبر و طعمه . هاى بلند ارك را ترك کنید و نجات یابید در کنارهاى زمینخود و نیز تپه

برجها و بر عرابه سریانى نه تنها ) رب النوع جنگ بعقیده یونانیها(آور آتش گردد و مارس وحشت



معابدى را، که از وحشت میلرزند و عرق . قلاع شما بل بروج و قلاع شهرهاى زیاد را منهدم کند
همین آن از بلندیهاى این معابد خون سیاه جارى است و این آیت مطمئنّى است . میریزند، بسوزانند

ر مقابل این همه ها، از معبد من بیرون روید و دآتنى. هائى، که شما را تهدید میکنداز بدبختى
پایان واندوه بىگوى دلف باعث حزناین جواب غیب. »بدبختى بمردانگى مسلحّ گردید

یکى از متنفذین معبد دلف بحال آنها رقت »3«پسر آندروبول»2«فرستادگان شد و، چون تیمون
غاثه گو رفته با حال کسى، که از خدا استآورد، گفت شاخه درختى در دست گرفته و نزد غیب

:گو گفتندآنها چنین کرده در حال تضرّع بغیب. میکند، از او دوباره سئوالى کنید

.بخش باشداى پادشاه ما، چیزى راجع بوطن ما بگو، که قدرى تسلى«

.ایمها، که علامت نیایش است، بنگر و ببین، که ما با آن نزد تو آمدهباین شاخه

: گو، در جواب چنین گفتغیب. جا بمانیمعمر در اینجا نرویم و تا آخراگر نگوئى، ما از این
را) خداى بزرگ(نمیتواند زوس ) ربۀ النوع عقل و صنایع(»4«پالّاس«

______________________________
)1(-Aristonice.

)2(-Timon.

)3(-Androbule.

.او را آتنه نیز مینامیدند و حامیه آتن بود-)4(
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باوجوداین، اى آتنیها، یک جواب قطعى . با درخواستهاى مبرم یا دلایل بمقام تفضل و عنایت آرد
ترون و در غارهاى مقدس کى»1«چه را، که در ولایت ککروپوقتى که دشمن آن. بشما میدهم

اى چوبین خواهد داد، که منهدم نخواهد شد بین به پالّاس قلعهمآلتصاحب کرد، زوس»2«است،
حدوحصر، که منتظر آمدن سواره و پیاده نظام بى. و شما و اطفال شما در آن محفوظ خواهند ماند



روزى بیاید، که شما در . بزمین شما حمله خواهد کرد، نباشید، بل فرار کرده پشت بدشمن کنید
او پافشارید اى سالامین ربانى، تو پسران زنان را هلاك خواهى کرد و این در زمان مقابل 

.»افشانى یا درو خواهد بودتخم

بعد مردم را در . فرستادگان از جواب آخرى قدرى تسلى یافتند و آن را نوشته به آتن برگشتند
.گو را رسانیدندمجمع ملى جمع کرده جواب غیب

بعضى پنداشتند، که مقصود از آن ارك . نظر حاصل شدبیر آن اختلافراجع بقلعه چوبین و تع
با پرچینى محصور »3«رپلها آن را مینامیدند آكاست، چه در زمان قدیم ارك، یا چنانکه آتنى

نهاد کردند، نظر پیشبرخى گفتند، که مقصود از قلعه چوبین کشتیهاى آتن است و بر اثر این. بود
این اشخاص را دو مصراع آخر گفته . را کنار گذاشته بساختن سفاین بپردازندها همه چیزکه آتنى

اى سالامین ربانى، تو «گو در آخر جواب خود گفته بود چه غیب. گو دوچار تردید میکردغیب
جا استنباط میکردند، که جنگ دریائى در نزدیکى و از این» پسران زنان را معدوم خواهى کرد

اکلنام پسر نه»4«در این موقع شخصى تمیستوکل. ها منتهى خواهد شدسالامین بشکست آتنى
، که بگفته پلوتارك در جنگ ماراتن شرکت داشت و از چندى قبل یکى از رجال معروف »5«

ها است، ولى تعبیرى، که از گو از قلعه چوبین همان کشتىآتن شده بود، گفت، که مقصود غیب
پسران «گو از اگر مقصود غیب. میکنند، صحیح نیست» م خواهى کردتو پسران زنان را معدو«جمله 

اى«بلکه میگفت » اى سالامین ربانى«پسران زنان آتنى بود، نمیگفت » زنان

______________________________
)1(-Cecrops.

)2(-Citheron.

)3(-Acropole.

)4(-Themistocle.

)5(-Neocles.
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گو پسران زنان دشمن است و باید ببحرّیه پرداخت و در آن بس مقصود غیب» سالامین بدبخت
.نجات ما است

عقیده او طرفداران زیاد یافت و اشخاصى، که عقیده داشتند هرگونه مقاومت بیهوده است و باید 
.جلاى وطن کرده بایطالیا یا جاى دیگر رفت، در اقلیت ماندند

ها کرده بود، توضیح آنکه پول وافرى در خزانه دولت آتن از تمیستوکل پیشنهاد خوبى بآتنىسابقا 
ها خواستند آنرا بین اهالى تقسیم کنند، چنانکه بهر کدام ده جمع شد و آتنى»1«معادن لوریوم

ها تخصیص دهید، چه در درخم برسد، ولى تمیستوکل مانع شده گفت این وجه را بساختن کشتى
ها چنین کرده دویست آتنى. ها در پیش داریم، بحرّیه لازم خواهد شد»2«نتى که با اگىجنگ

فروند کشتى ساختند و، اگرچه این بحریه در جنگ مزبور بکار نیفتاد، ولى دولت آتن را دولت 
. ها بیفزایندحالا این دویست فروند کشتى موجود بود و فقط میبایست بر عده کشتى. دریائى کرد

ها تصمیم کردند، که تماما بکشتیها درآمده در دریا با بحرّیه خشیارشا گو آتنىر نتیجه گفته غیبد
شان بیشتر بود، داخل مذاکره اتحاد شده قسم یاد جنگ کنند و بعد با یونانیهائى، که مردانگى

.کردند، که اختلافات درونى را کنار بگذارند

.ها شدت داشتنتاختلاف درونى مخصوصا بین آتنیها و اگى

جاسوسان یونانیها در سارد

ها جاسوسانى بدانجا فرستادند، تا بدانند قوه شاه پس از آن، زمانیکه خشیارشا در سارد بود، آتنى
جبارآن »4«سیل نزد گلنبراى عقد اتحّاد و رسولانى بجزیره سى»3«چیست و سفرائى به آرگس

فرستاده »6«و کرت»5«سفیرى هم نیز بجزیره کرسیراوانگسیل داشته کمک خواستند و در هین
جاسوسانى، که ) 179-145کتاب هفتم، بند : (ها چنین بودنتیجه این مأموریت. یارى طلبیدند

بسارد براى دانستن قوه پارسیها رفته بودند، گرفتار شدند، و پس از استنطاق حکم اعدام آنها صادر 
شد، ولى چون خبر این



______________________________
)1(-Lourium.

)2(-Eginetes.

.آرگس در پلوپونس واقع بود-)3(

)4(-Gelon.

)5(-Corcyre(این جزیره در دریاى ینیان واقع و موسوم به کرفو است.(

)6(-Crete.
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که هرگاه حکم مذکور اجرا قضیه به خشیارشا رسید، حکم اعدام را تصویب نکرده خواست،
دارها شتافتند، تا فرمان شاه را ابلاغ کنند و جاسوسان را نزد اسلحه. نشده، جاسوسانرا نزد او آرند

او، پس از اینکه از مقصود آنان آگاه شد، امر کرد تمام پیاده و سواره نظام را بآنها نشان . شاه بردند
شاه، در موقعى که حکم . ، که خواهید برویددهند و بعد جاسوسان را مرخص کرده گفت بهرجا

شدن سه نفر چیزى از قوه دشمن از کشته«: آزادى جاسوسانرا داد، این چند کلمه را هم گفت
نمیکاهد، ولى با مراجعت آنها بیونان، یونانیها خواهند دانست، که قوه ما چیست و پس از اطلاع 

هرودوت گوید، در . »ا خسته نخواهیم کردبر آن از جنگ منصرف خواهند شد و ما بیهوده خود ر
:نظر را اظهار کردموقع دیگرى هم خشیارشا نظیر این

پونت به یونان از راه هلّس»1«هائى پر از گندم از پونتزمانى که در آبیدوس بود، دید کشتى
را ها از آن دشمن است، میخواستند آنها نزدیکان شاه، چون میدانستند، که این کشتى. میروند

.ها را به خشیارشا دوخته منتظر امر او بودندتوقیف کنند و چشم

.آنها جواب دادند» بکجا میروید؟«: حال شاه از عمله کشتى پرسیددراین

مگر ما هم بهمانجا نمیرویم؟«شاه گفت » شاها، براى دشمن تو گندم حمل میکنیم«



»است؟از اینکه اینها براى ما آذوقه حمل میکنند چه ضررى متصور

استمداد یونانیها از آرگس

ها به آرگس رفتند، ولى موفق نشدند، چه اهالى آرگس با لاسدمونیها در سر فرستادگان آتنى
حکومت منازعه داشتند و بنابراین گفتند، ما بر ضد پارسیها با شما متحد میشویم، بشرط اینکه 

صلح سر نگرفت، اهالى آرگس چون این . صلحى با لاسدمونیها بمدت سى سال منعقد شود
مورخ مذکور علاوه کرده . ترجیح دادند، تابع پارس گردند و زیر بار تحکم لاسدمونیها نروند

: خود اهالى آرگس چنین گویند، ولى روایتى نیز هست، که مفادش این است«): 150همانجا، بند (
شاه ما را مأمور کرده : خشیارشا فرستادگانى به آرگس گسیل داشت و آنها باهالى چنین گفتند

بود و از »4«و نوه دانائه»3«او پسر پرسه. هستیم»2«بشما بگوئیم، که ما پارسیها از اعقاب پرسس
طرف

______________________________
)1(-Ponte.

)2(-Perses.

)3(-Persee.

)4(-Danae.
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بنابراین ما از اعقاب شما هستیم و نمیزیبد، ) رجوع شود730بصفحه (دختر کفه مادرزاده آندرومد 
پس مقتضى است، که . که ما با نیاگان خود جنگ کنیم یا شما با دیگران بر ضد ما متحد شوید

اگر نقشه من پیش رفت، قدر شما را بیش از سایر مردمان . هاى خودتان بمانیدراحت در خانه
ها وعده ند، که این پیغام شاه را اهالى آرگس در نظر گرفته نه چیزى به آتنىگوی. خواهم دانست

دادند و نه چیزى خواستند و مسئله عقد عهدى با لاسدمونیها بهانه بود براى اینکه در جنگ شرکت 
بعض . نظر نخواهند کرداى از حکومت صرفنکنند، چه میدانستند، که اهالى لاسدمون ذره



جا تأیید میشود، که چندین سال بعد، زمانیکه سفارتى از طرف ین حکایت از اینا: یونانیها گویند
به شوش رفت، اهالى آرگس هم سفارتى به شوش فرستادند، »1«لیاسآتن در تحت ریاست کال

»2«تا سئوال کند، که آیا اثرات اتحّاد سابق اهالى آرگس با خشیارشا باقى است یا نه و اردشیر شاه
که این اما این. که کاملا باقى است و هیچ شهر یونانى را بقدر آرگس دوست نمیداردجواب داد،

ام، نقل میکنم و حکایت صحیح است یا سقیم، من نمیتوانم چیزى بگویم، من روایتى را که شنیده
این نکته تنها شامل این مورد نیست، بل . مجبور نیستم آنچه را که میگویند، کورکورانه باور دارم

آمیز و نیز هاى افسانهبا این جمله، هرودوت عذر تمام نوشته(مل تمام کتاب من است شا
مندى در جنگ ام، که اهالى آرگس پس از عدم بهرهشنیده.). م. هاى خود را خواستهگوئىاغراق

لاسدمونیها، شاه پارس را بیونان دعوت کردند و تصور میکنم، که اگر تمام مردمان با معایبى که 
ند، در یکجا جمع میشدند، تا کارهاى خود را با کارهاى همسایگانشان مبادله کنند، پس از دار

هاشان اینکه در معایب همسایگان خوب مینگریستند، ترجیح میدادند، با کارهاى خود بخانه
تر دانست، زیرا این است که رفتار اهالى آرگس را نمیتوان از تمام رفتارها ننگین. برگردند

راجع بروایت هرودوت باید گفت، در ). (152، بند 7کتاب (» ترى هم هستننگینکردارهاى
بادى امر غریب بنظر میآید که، خشیارشا چنین پیغامى باهالى آرگس داده و

______________________________
)1(-Callias.

.اردشیر اول، دراز دست-)2(
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نهاد خود ذکر کرده باشد، ولى اگر در اوضاع و احوال آن ونانى را براى تأیید پیشهاى یافسانه
بینیم که چندان هم غرابت ندارد، زیرا در دربار ایران و بخصوص در سارد، زمان دقیق شویم، مى

اى زیاد از یونانیهاى ناراضى اقامت داشتند و آنها چه قبل از این جنگ و چه بعد از آن، همیشه عده
مندى ایران در یونان تمام وسائل ممکنه را بکار میبردند و دور راى پیشرفت خیالات خود و بهرهب

نیست، که در موقع فرستادن رسولى به آرگس، این نوع یونانیها، چون از عقاید اهالى آرگس 
صود جا که این افسانه مقاند، که رسولان چنین گویند و شاه هم، از آنمطلع بودند، پیشنهاد کرده



کرده، آن را پسندیده و دیگر باید درنظر داشت، که هرودوت، چنانکه گذشت، او را تأیید مى
.).م. هاى سایر مردمان خوب آگاهندها از گذشتهپارسى: گوید

»1«استمداد از پادشاه سیسیل

سیل فرستادهها به سىسفرائى که یونانى: بعد مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده گوید
ها ما را لاسدمونیها و متحدین آن«: رفته باو چنین گفتند»3«جبار سیراکوز»2«بودند نزد گلن

کمک طلبیم، چه یقین است، که تو از ) هایعنى خارجى(اند، تا از تو بر ضد بربرها فرستاده
ه و پونت ساختکه پلى روى هلّساى، که پس از اینکشى شاه پارس بیونان آگاهى و شنیدهقشون

نماید، که هرچند، که او ظاهرا چنین مى. لشکر از آسیا باروپا آورده، میخواهد حمله بیونان کند
تو، که چنین توانائى و صاحب . قصد آتن را کرده، ولى در باطن بخیال تسخیر تمام یونان است

دهندگان بس لازم است، که بنجات. سیل، در یونان هم سهمى بزرگ دارىاختیار جزیره سى
اگر بعضى از ما خیانت کنند، برخى از کمک . یونان کمک کنى، تا ما در مقابل دشمن پافشاریم

کردن دریغ دارند و فقط قسمت کوچکى بیونان باوفا بماند، بیم آن است، که تمام یونان معدوم 
تا وقت هست از این . گمان مکن، که شاه پارس پس از غلبه بر ما بتو نخواهد پرداخت. شود
کارى که با فکر . اىاگر بما کمک کنى، در واقع خودت را دفاع کرده. د برحذر باشآمپیش

.»بشود، عاقبت نیکو دارد

یونانیها، این جسارت است، که مرا باتحاد«: گلن در خشم شده چنین جواب داد

______________________________
)1(-Sicile.

)2(-Gelon.

.سیراکوز در سیسیل واقع است-)3(
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)پیهساخته شی(جمشید، زمانى که برپا بوده دهلیز قصر خشیارشا در تخت-)31(
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وقتى که من با اهالى قرطاجنه در جنگ بودم و . کنیددعوت مى) هابیگانه(با خودتان بر ضد بربرها 
د کردم، بکمک من نیامدید و اگر کار در دست شما بود، حالا آنها از شما بر ضد بربرها استمدا

اکنون، که شما گرفتار حمله . فایق آمده بودند، ولى جد کردیم و عاقبت کار براى ما خوب شد
باوجوداین نمیخواهم مانند شما باشم و وعده میکنم، که . ایداید، بیاد گلن افتادهدشمن شده

هى سنگین اسلحه، دو هزار سوار، دو هزار تیرانداز، دو هزار دویست کشتى، بیست هزار سپا
دار و دو هزار سوار سبک اسلحه بشما بدهم، بشرط اینکه من در اینجنگ سپهسالار کل فلاخن

.»قشون یونان باشم، و الا یک نفر هم بکمک شما نخواهم فرستاد

نعره میزد، اگر میشنید، که گلن »2«پلوپىآگامم نن«سفیر لاسدمون جواب داد »1«کیاگروس
اگر میخواهى کمک کنى، باید مطیع . سیراکوزى میخواهد بر لاسدمونیها فرماندهى کند

: پس از چنین جوابى، گلن گفت» ها باشى و اگر نخواهى مطیع شوى کمک مکنلاسدمونى
، زیرا اسپارتى مهربان، اگر شما طالب فرماندهى هستید، حق است، که من هم طالب آن باشم

بینم شرطى، که من پیشنهاد قشون برّى و بحرى که من میدهم، بیش از لشکر شما است و چون مى
من بفرماندهى . فرماندهى برّى از آن شما. میکنم، بشما گران میآید، حاضرم تخفیفى در آن بدهم

نصورت باید در ای. اگر میخواهید فرماندهى بحرى را اختیار کنید، حرفى ندارم. بحرى اکتفا میکنم
پس از این . متحدى از اینجا برویدپس این شرط را قبول کنید یا بى. فرماندهى برّى با من باشد

پادشاه سیراکوزیها، ما را بدینجا : جواب سفیر آتن مجال اظهارى بسفیر اسپارت نداده، چنین گفت
ب ریاستى، لازم است بینم، که تو طالچون مى. اند، تا از تو قشون بخواهیم نه فرماندهفرستاده

ها میتوانستیم راحت بگویم، که مادامى که تو فرماندهى قوه برّى و بحرى را میخواستى، ما آتنى
باشیم، چه میدانستیم، که اسپارت میتواند جواب تو را بدهد،

______________________________
)1(-Ciagrus,

او قائد یونانیها در جنگ ترووا بود و ). سلامن(، برادر )آرگس(و ) میسن(پادشاه داستانى -)2(
.این شهر را محاصره کرده گرفت
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اى، پس بدان، که اگر اسپارت باین امر راضى شود، ولى حالا، که تو اکتفا بفرماندهى بحرى کرده
داشته باشد، بعد از او ما در صورتى که اسپارت نخواهد فرماندهى بحریه را . ما راضى نخواهیم شد

توانیم فرماندهى را باهالى سیراکوز رجحان داریم، زیرا ما اول دولت دریائى یونان هستیم و نمى
ترین مردم یونان میباشیم و جاهاى خود را در این مدت عوض که ما قدیمواگذاریم و دیگر این

آتن شخصى بمعسکر یونانیها آمد، بیجهت نیست، که هومر میگوید، در جنگ ترووآ از . ایمنکرده
.که ماهرترین جنگى در فرماندهى قشون و تجهیزات بود

.آتنى مهربان، شما فرماندهانى دارید، ولى تابین ندارید«گلن در جواب گفت 

چون بهیچ نوع گذشتى حاضر نیستید و میخواهید همه چیز در دست خودتان باشد، بس بشتابید، 
.»گوئید، که سال یونانى بهار نداردکه زود بیونان برگردید و ب

هرودوت گوید مقصود گلن از بهار این بود، که چون قشون او بهترین قشون یونانى است، 
شدن یونان از این قشون بهترین سپاه را از دست که بهار بهترین فصل سال است، با محرومچنان

شد، که اگر یونانیها شکست پس از آن سفرا به یونان مراجعت کردند و گلن در اندیشه. میدهد
سیل در تحت از طرف دیگر نمیتوانست خود را حاضر کند، که پادشاه سى. یابند، چه خواهد شد
.ها واقع شودفرماندهى لاسدمونى

تسنام پسر سى»1«پونت گذشته، شخصى را کادموسبالاخره، وقتى که شنید خشیارشا از هلّس
ولى زیاد بمعبد دلف فرستاده دستور داد، که رسول منتظر وقایع با سه کشتى پنجاه پاروئى و پ»2«

اگر یونانیها شکست خوردند، پول را به خشیارشا تقدیم کند و آب و خاك از طرف گلن . شود
خاطر از حکومت بعد با طیب. کادموس سابقا جبار جزیره گس بود. بدهد، والا با پول برگردد

سیل رفته طرف توجه گلن شد و پس از آن بقدرى و به سىنظر کرده آنرا باهالى واگذارد صرف
مندى این شخص، پس از بهره. درستى او مورد توجه گردید، که چنین مأموریتى باو دادند

سیل حمل کرده به گلن رد کرد، و حال آنکه ها و مراجعت خشیارشا به آسیا، پولها را به سىیونانى
گویدبعد هرودوت. میتوانست آن را تصاحب کند



______________________________
)1(-Cadmus.

)2(-Scythes.
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فلاندن و کست، ایران قدیم، (7جمشید، حجارى برجسته چهارچوب قصر نمره تخت-)32(
)147گراور 

):165، بند 7کتاب (

بیونانیها کمک کند، ولى جنگى براى او با روایتى نیز هست از منبع سیسیلى که گلن میخواست «
این بود، که پولى براى آنها فرستاد و نیز گویند . پادشاه قرطاجنه پیش آمد و مانع شد»1«هامیلکار

. هامیلکار را شکست دادند»2«در همان روز، که جنگ سالامین روى داد، گلن و برادر او ترن
یعنى (من . اجنه اى و از طرف مادر سیراکوزى بودهامیلکار موافق این روایت از طرف پدر قرط

.شنیدم، که هامیلکار پس از جنگ گم شد و هرقدر گشتند، او را نیافتند) هرودوت

.»ها گویند، که او، چون هزیمت قشون قرطاجنه را دید، خود را در آتش انداختاىقرطاجنه

______________________________
)1(-Hamilcar.

)2(-Theron.
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سفراى یونان در کرسیر

سیل حرکت کردند بجزیره کرسیر رفته در آنجا ظاهرا موفق سفراى یونان پس از اینکه از سى
شدند، ولى در معنى اینجا هم نتیجه نگرفتند، توضیح آنکه اهالى کرسیر در ابتداء گفتند، که باید 

شکست یابد، استقلال ما هم در خطر خواهد افتاد و شصت کشتى بیونان کمک کرد، چه اگر او 



ها جنگى تهیه کردند، که بآبهاى یونان بفرستند، ولى از ترس شاه ایران بعد فرماندهان کشتى
منتظر وقایع »2«و تنار»1«دستور دادند، که پس از رسیدن بسواحل پلوپونس در محل پیلوس

گویند، که یونانیها از ما کمک خواستند، زیرا بعد از آتن قوه اگر خشیارشا فاتح شد، باو ب. شوند
در . بحرى ما مهم است، ولى، چون ما نخواستیم با تو جنگ کنیم، وقت را بمماطله گذراندیم

مندى یونانیها در جواب توبیخ و شماتت آنها بگویند، ما میخواستیم بشما کمک کنیم صورت بهره
»3«ایم، ولى از جهت طوفان نتوانستیم از دماغه مالههیه کردهبینید، شصت کشتى تو، چنانکه مى

.این بود، که بموقع بجنگ دریائى سالامین نرسیدیم. بگذریم

امتناع کریتیها از امداد

اهالى کریت، بعد از ورود سفراى دول یونانى باین جزیره و استمداد از آنها، شخصى را بمعبد 
او جوابى داد، که تهدیدآمیز بود و . و در این باب چه میگویدگدلف فرستادند، تا بدانند که غیب
هائى، که چنین بود نتیجه سفارت. کردن بیونان خوددارى کردندبر اثر آن اهالى کریت از کمک

.دول یونانى نزد مردمانى فرستادند، که نیز یونانى بودند و در خارج یونان سکنى داشتند

شدن تسالىتسلیم

، همینکه شنیدند که خشیارشا بقصد یونان حرکت میکند، )یکى از دول شمالى یونان(اهالى تسالى 
شما باید : که محل اجتماع نمایندگان دول یونانى بود، سفرائى فرستاده چنین گفتند»4«به ایستم

معبر المپ را دفاع کنید، تا تسالى و تمام یونان را از خسارات جنگ محفوظ دارید و اگر نکنید، 
توانیم براى دفاعها میشویم، چه ما تنها نمىطیع پارسىما م

______________________________
)1(-Pylos.

)2(-Tenare.

)3(-Malee.

)4(-Isthme ایستم بمعنى برزخ است و برزخ)را چنین مینامیدند) کرنت.
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هرگاه نمیخواهید ما را کمک کنید، پس . از شما دوریمیونان معدوم گردیم، و حال آنکه اینقدر 
تر از امر محال نیست و در اینصورت ما نباید الزامى هم نسبت بما داشته باشید، زیرا الزامى قوى

اى براى یونانیها در نتیجه این اظهار تصمیم کردند، که قوه. آزادیم، که فکرى براى خود بکنیم
.دفاع این معبر تنگ بفرستند

این معبر راهى است، که از مقدونیه سفلى به تسالى از دره . بمعبر مزبور رسید»1«ن قوه در تمپهای
جا قوه یونانى، که بده هزار نفر در این. سا واقع استنه میرود و بین کوه المپ و اسرود پ

.میرسید، اردو زد و سواره نظام تسالى هم به آن ملحق شد

. هارئیس آتنى»3«اکلسسرکرده لاسدمونیها بود و تمیستوکل پسر ن»2«نوستوس پسر کارهاون
تاس پادشاه مقدونى، که جا نماند، زیرا آلکساندر پسر آمیناین قوه چند روزى بیش در این

جا نمانید و زود بروید، چه قوه خشیارشا خیلى زیاد نشانده ایران بود، بآنها گفت، در ایندست
یونانیها پیشنهاد او را صحیح دانستند و از . را از هر طرف احاطه و معدوم کنداست و میتواند شما 

بعقیده من این کار را از ترس کردند، چه «: هرودوت گوید. آنجا حرکت کرده به ایستم رفتند
دانستند، که از مقدونیه به تسالى راه دیگرى نیز هست، که از ولایت مردم پررّب از نزدیکى شهر 

نتیجه همان میشود، که » جا گذشتالواقع قشون خشیارشا از اینمیگذرد و فى»4«نسگن
بینى کرده، که اگر جبهه را نتوانند بشکافند، از پهلوها تاس گفته، چه او پیشآلکساندر پسر آمین

از . سر قشون یونانیها را خواهند گرفت و در این صورت مرگ آنها حتمى استدور زده پشت
که پس از آن. که آلکساندر پادشاه مقدونى مطیع ایران و در باطن با یونانیها بوداینجا واضح است،

قوه یونانى از محل مذکور خارج شد و اهالى تسالى شنیدند، که خشیارشا به آبیدوس رسیده، باو 
.تسلیم شدند

تنگ ترموپیل

ها توجه یونانىوقتى که سپاه یونانى به ایستم برگشت، حرف آلکساندر مورد : هرودوت گوید
گردید و بشور پرداختند، که



______________________________
)1(-Tempe.

)2(-Evenetus ,fils de Caren'is.

)3(-Temistocle fils de Neocles.

)4(-Gonnos.
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بالاخره . قشون پارسى محفوظ دارندکدام محل یونان را محکم دفاع کنند، تا بتوانند مملکت را از 
تر از معبرى است، که از تر است، چه باریکعقیده بر این شد، که تنگ یا معبر ترموپیل مناسب

جا باید علاوه کرد، که در این وقت مجتمعین ایستم نمیدانستند، که در این. مقدونیه به تسالى میرود
نتیجه مشورت . سر قوه دفاعیه را گرفتده پشتهم راه باریکى هست و میتوان از آن استفاده کر

بفرستند، زیرا بواسطه نزدیکى »1«میزیوماین شد، که ترموپیل را اشغال کنند و بحریه را به آرت
.این دو محل بیکدیگر قواء بحرى و برّى میتوانستند بیکدیگر کمک برسانند

آن روز، ولى »3«سواحل ماگنزىو »2«یاتوسمیزیوم بوغازى است واقع بین جزیره سىآرت
عبور از طرف مغرب، و دریا و باتلاقها از طرف ترموپیل محلى است، که بین کوهى بلند و غیرقابل

»4«نههاى آب گرم دارد و در معبرى واقع است، که از تراخىاین محل چشمه. مشرق واقع شده
یش ترموپیل معبر مزبور تنگ میشد، وپبیونان وسطى میرود و پنجاه پا عرض آن است، ولى در پس

جا اهالى فوسید سابقا دیوارى ساخته در این. تا حدیکه فقط یک ارابه از آن میتوانست بگذرد
.بودند، تا از حمله اهالى تسالى در امان باشند

بنابر کیفیات این محل یونانیهائى، که در ایستم اجتماع کرده بودند، آن را براى دفاع یونان 
میزیوم رفتند، چه تر از هر جاى دیگر دانسته قسمتى به ترموپیل و قسمت دیگر به آرتمناسب

عقیده داشتند، که در ترموپیل بواسطه تنگى جا ایرانیها نخواهند توانست تمام پیاده و سواره نظام 
تى این معبد رجوع اهالى دلف، که از نتیجه جنگ سخت نگران بودند، به پى. خود را بکار برند



دعا به باد کنید، زیرا باد متحد نیرومند «تى جواب داد پى. رده سئوال کردند، که چه خواهد شدک
این جواب را اهالى دلف بیونانیهائى، که تصمیم کرده بودند مطیع نشوند، . »یونانیها خواهد بود

اهى براى قربانگ»5«یارسانیدند و باعث قوت قلب آنها شد، چنانکه بعدها در محلى موسوم به تى
بادها ساختند و در آنجا براى بادها قربانى میکردند و نیاز

______________________________
)1(-Artemisium.

)2(-Sciathos.

)3(-Magnesie.

)4(-Trachinee.

)5(-Thya.
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وقایعى، که با حرکت قشون ایران از ترم این بود احوال یونان، حالا مقتضى است بذکر . میدادند
.ملازم است بپردازیم

حرکت سفاین از ترم

یاتوس رسید و سه کشتى یونانى، که ده کشتى از بحرّیه ایران از ترم حرکت کرده بجزیره سى
هاى ایران کشتى. براى کشیک بدانجا رفته بود، همینکه کشتیهاى ایران را دید راه فرار پیش گرفت

.یونانى را تعقیب کرده یکى از آنها را گرفتندکشتیهاى 

زیباترین سپاهى آنرا سر بریده و این واقعه را بفال نیک گرفتند، که نخستین اسیر «هرودوت گوید 
و شاید این اسم باعث ) که بمعنى شیر است(اسم این شخص لئون بود . آنها زیباترین سپاهى بود

بود، نیز بدست »1«ه اهالى اگین و بریاست آسونیدکشتى دیگر، که متعلق ب. »شدن او شدکشته
وقتى که او بر اثر زخمهاى . انگیز نشان دادتس نام شجاعتى حیرتپارسیها افتاد، ولى رئیس آن پى



زیاد افتاد و هنوز رمقى داشت، پارسیها خواستند او را از مرگ نجات دهند و با مرّمکّى او را 
هیان نشان داده شجاعت او را هاى نازك بستند و او را بتمام سپامعالجه کرده زخمهایش را با پارچه

»2«کشتى سوم، که رئیس آن فورموس. ستودند، ولى با سایر اسراء مانند بندگان رفتار کردند
ها فورا بساحل جسته از راه تسالى به آتن آتنى. نه بساحل پناه بردآتنى بود، فرار کرده در مصب پ

.برگشتند و کشتى خالى بدست پارسیها افتاد

یاتوس روشن کردند، فورا ببحرّیه یونان در ، که یونانیها در سى»3«هائىقعه بوسیله آتشخبر این وا
میزیوم رسید و یونانیها، که بوحشت و اضطراب افتاده بودند، لنگرها را کشیده و از آرت

بانهائى در اوبهرا حفظ کنند و دیده»5«شدند، تا اوریپ»4«آرتمیزیوم بیرون رفته وارد کالسید
یازده روز پس از حرکت شاه از ترم تمام بحرّیه ایران لنگرها را کشیده بطرف یونان . گذاشتند»6«

در اینجا . تا اینجا و ترموپیل بقشون ایران زیانى وارد نشد. رسید»7«حرکت کرد و به سیپیاس
:هرودوت باز از عده قشون ایران صحبت بمیان آورده چنین گوید

______________________________
)1(-Asonide.

)2(-Phormus.

.تلگراف عهد قدیم-)3(

)4(-Chalcide.

)5(-Euripe.

)6(-Eubee.

)7(-Sepias.
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عده نفرات لشکر ایران



در . عده سپاهیان در این زمان برحسب اطلاعات من از این قرار بود«) 188-184کتاب هفتم بند، (
نفر 241، 400نفر حساب کنیم، 200هزار و دویست و هفت کشتى، در صورتیکه براى هر کشتى 

سپاهى از مردمان مختلف جا داده بودند و، بعلاوه این عده، در هر کشتى غیر از افراد مردمان 
عده این اشخاص به سى و شش هزار و دویست . مختلف سى نفر جنگى پارسى و مادى جا داشتند

بعده اولى و دومى باید عده سپاهیان کشتیهاى پنجاه پاروئى را بیفزائیم و . پاهى بالغ میشدو ده س
ها اگر بحد وسط براى هریک از این کشتیها هشتاد نفر حساب کنیم، چون شماره تمام کشتى

مام بس عده ت. هزار نفر بالغ میشد240چنانکه سابقا گفتم، سه هزار فروند بود، عده این قسمت به 
عده پیاده نظام . سپاه دریائى، که از آسیا آمده بود، بپانصد و هفده هزار و ششصد و ده نفر میرسید

باین عدد باید علاوه کنیم . یک میلیون و هفتصد هزار نفر و شماره سواره نظام هشتاد هزار نفر بود
شان به بیست هزار عدههاى جنگى حرکت میکردند و اعراب شتردار و اهالى لیبیا را، که در ارابه

نفر میرسید، پس عده سپاهیان برّى و بحرى به دو میلیون و سیصد و هفده هزار و ششصد و ده نفر 
هاى این بود عده سپاهیانى، که از آسیا حرکت کردند و در این عدد خدمه و کشتی. بالغ بود

این عده باید مردمانى را، که ب. ونقل آذوقه و مردانى، که در این کشتیها بودند، داخل نیستندحمل
از اروپا در لشکر ایران داخل شدند، علاوه کرد، مثلا یونانیهاى تراکیه و جزایر مجاور تراکیه 

در . هزار نفر میرسید24یکصد و بیست فروند کشتى داده بودند و عده سپاهیان این کشتیها به 
یرها، ها، پىها، اهالى کالسید، بریگینبوتى، ااردها،»1«انیانقشون برّى بعقیده من از تراکیها، پ

ها، آخیان و اهالى سواحل تراکیه سیصد هزار نفر ها، ماگنتها، دلپیانها، انىمقدونیها، پررّب
.این هزاران نفر و قشون آسیائى عده را به دو میلیون و ششصد و یک هزار نفر میرسانیدند. بودند

______________________________
)1(-

Paeoniens, Eordes, Bottiens, Chalcydiens, Bryges, Pieres, Aenians,
Dolopes, Magnesiens, Acheens.
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ها و هرچند عده سپاهیان چنین زیاد بود، باوجوداین من گمان میکنم، که عده خدمه قشون و ارابه
گذشت، ى دیگر، که با بحرّیه ملازمت داشت از عدد مزبور مىسفاین حمل و نقل آذوقه و کشتیها

در . یا بهرحال از آن کمتر نبود، ولى من فرض میکنم، که عده اینها با عده سپاهیان مساوى بوده
این صورت خشیارشا به سپیاس و ترموپیل پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست و بیست نفر 

پز و زنان غیر اما عده زنان نان. از دنبال خشیارشا روانه شدنداین بود عده مردمانى، که. آورد
هاى هندى سرایان را کسى نمیتواند معین کند و نیز عدد مالهاى ارابه و بنه و سگعقدى و خواجه

پس براى من باعث حیرت نیست، که در بعض رودها آب براى سیرکردن این عده . معلوم نیست
الواقع، اگر است، که چگونه آذوقه این مردمانرا میرسانیدند فىبعکس باعث حیرت . کافى نبود

گندم میدادند براى کلیه ) خنیک(»1«تصور کنم، که بهریک از افراد روزى لااقل یک شنیس
).لیطر بود51، 79لیطر و مدیمن 1، 07شنیس معادل (گندم لازم بود »2«مدیمن110340قشون 

ها و شترهاى اعراب را در اینجا منظور ها و بنه و سگها و مالهاى ارابهقوت زنان و خواجه»3«
تر از خشیارشا نبود، که در میان این عده کثیر کسى از حیث صباحت منظر و قد رسا لایق. امنکرده

.»چنین قدرتى را دارا باشد

نظر از آمیز است، با صرفر اغراقاین است ارقامى، که هرودوت نوشته و بدیهى است، که بسیا
ونقل هاى او تناقضى هست، مانند اینکه سه هزار کشتى را بالاتر کشتى دراز و حملاینکه در نوشته

.قلمداد کرده بود و در اینجا آنها را کشتى جنگى و هرکدام را داراى هشتاد نفر سپاهى دانسته

آمیز میدانستند، باز اغلب آنها بیک میلیون و دو اغراقمورخین قرون بعد، هرچند که این ارقام را 
میلیون قائل بودند، ولى اخیرا و، خصوصا از پنجاه سال باینطرف، که تاریخ مشرق قدیم و ایران 

اند، از این ارقام خیلى کاسته، ولى بیشتر مورد مداقه شده و وسایل دنیاى عهد قدیم را درنظر گرفته
اندچون نتوانسته

______________________________
)1(-Chenice.

)2(-Medimne.



.یک لیطر آب مقطرّ تقریبا معادل سیزده سیر است-)3(
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اند، که ارقام مدرکى براى تعیین عده صحیح سپاهیان ایران بیابند، بالاخره باین عقیده شده
مدرکى هم براى تعیین عده صحیح در دست آمیز است، ولىشک خیلى اغراقهرودوت بى

اند، که موافق آن شماره سپاهیان خشیارشا تا سیصد هزار بعضى هم عقایدى اظهار داشته. نیست
چون معلوم است، که ارقام هرودوت . یابدنفر تنزّل مى»1«)رمن(هزار 180و بلکه تا ) نوگوبى(

میگذریمموافق حقیقت نیست، بسط مقال را بیهوده دانسته 

یافتن قسمتى از بحریهآسیب

بحرّیه پارسى لنگرها را کشیده «) 200-188کتاب هفتم، بند (بعد هرودوت وقایع را چنین نوشته 
.و دماغه سپیاس ایستاد»3«بین کاستانه»2«حرکت کرد و در ساحل اگنزى

ها ساحل عریض نبود، کشتىاى لنگر انداختند و، چون در اینجا کشتیهائى بساحل پیوستند و عده
بصفوفى تقسیم شدند، چنانکه در هر صف هشت کشتى قرار گرفت بحرّیه شب را بدین منوال 

گذارند و، چون صبح در رسید، دریا متلاطم گشت، چه تندبادى، که اهالى محل آنرا باد 
دند، از سپاهیان کشتیهائى، که بساحل نزدیک بو. پونت نامند، از طرف مشرق وزیدن گرفتهلّس

آسیب طوفان جلوگیرى کرده کشتیهاى خود را بساحل کشیدند و خودشان و کشتیهاى آنان 
توضیح آنکه بعضى را باد . محفوظ ماندند، ولى کشتیهائى، که در دریا بودند، آسیب زیاد یافتند

اى را به و برخى را بساحل راند، عده.) م. یعنى تنور(»5«موسوم به ایپن»4«بمحلى از کوه پلیون
.سپیاس زد و درهم شکست و قسمتى را به کاستانه انداخت

»6«ها باید برهگوى دیگرى گفته بود، آتنىگوى دلف غیبشایع است، که بعد از پیشگوئى غیب
بره موافق معتقدات یونانیهاى قدیم خداى باد شمال بود و چون زن (داماد خود را بکمک بطلبند 
وقتى، که .) م. آتّیک واقع است، آتنیها او را داماد خودشان میدانستندآتّیکى داشت و آتن هم در

بودند و دیدند، که دریا دارد متلاطم میشود، دعا کردند، که بره با زن ) اوبه(ها در کالسید آتنى
طوفانى ایجاد»7«تىخود ارى



______________________________
)1(-R .munro ,Cambridje ,Ancient ,History ,IV .p .271.

)2(-Magnesie.

)3(-Casthane.

)4(-Plion.

)5(-Ipnes.

)6(-Boree.

)7(-Orithye.
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کرده کشتیهاى دشمن را درهم شکند، چنانکه سابقا در نزدیکى آتس سفاین پارسیها را درهم 
هاى پارسى، وقتى که آنها لنگر انداخته بودند، بکشتىمن نمیتوانم بگویم که آیا حمله بره . شکست

ها گویند، که بره بکمک آنها در حال و در ولى آتنى. ها بود یا از جهت دیگربر اثر دعاى آتنى
سوسبدین سبب پس از مراجعت به آتن براى او قربانگاهى در نزدیکى رود ایلى. گذشته شتافت

اى زیاد از سپاهیان تلف شدند و صد کشتى خراب و عدهدر موقع این طوفان چهار. ساختند»1«
، که از زارعین ماگنزى »2«این سانحه براى آمینکل نامى پسر کرتین. جواهر بسیار از میان رفت

هاى هاى زرین و سیمین زیاد در ساحل یافت و نیز جعبهبود، بسیار مفید افتاد، چه بعدها او جام
بدست آورده مردى توانگر شد، ولى این شخص بدبخت بود، چه زیاد پر از پول و چیزهاى دیگر 

کردند و آسیب یافتند، نیز زیاد عده کشتیهائى، که آذوقه وافر حمل مى. پسرش در حیات او مرد
رؤساء بحرّیه نگران شدند، که مبادا پس از این سانحه اهالى تسالى حمله به آنها کنند و، براى . بود

طوفان سه روز دوام . ها حصارى ساختندى از قطعات شکسته کشتىآمدجلوگیرى از چنین پیش
کردند آرام »4«رایدو نه»3«تیسها براى تداشت و در روز چهارم از جهت قربانیهائى، که مغ

جهت قربانیهاى بربرها این بود، که از ینیانها شنیده بودند، این ربۀ النوع . شد یا بخودى خود خوابید



یونانیهاى (رایدها تعلق داشت این صفحه ربود و تمام سواحل سپیاس باین خدا و نهاز »5«لرا پ
اش چنین قدیم بخداهاى کوچک دریائى اعتقاد داشتند، اما خود حکایت افسانه یونانى و خلاصه

:است

تیس با وجود اینکه ربۀ النوع است، زوس رب النوع بزرگ یونانیها بجهتى مقررّ داشته بود، که ته
. خس او را در اینجا ربودل پادشاه داستانى یلیک موجود فانى، یعنى انسان، گردد، ولى پزن 

ها از اختراعات یونانیها است، چه پارسیها معتقد به آلهه یونانى معلوم است، که قربان کردن مغ
هم شاید«خود هرودوت هم این نکته را حس کرده، که میگوید . نبودند، تا براى آنها قربانى کنند

.).م. »باد بخودى خود خوابید

______________________________
)1(-Ilissus.

)2(-Aminocle Fils de Cretine.

)3(-Thetis.

)4(-Nereides.

)5(-Pelee.
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کشتیهاى پارسى را به یافتن میزیوم بآتن رفته مژده آسیببانهاى آتنى روز دوم طوفان از آرتدیده
وقتى که باد . میزیوم برگشتندبانها بآرتبعد دیده. ها دادند و آنها غرق شادى و شعف شدندآتنى

، که در »1«ها را بدریا انداخته روانه شدند و به پاگاسخوابید و دریا آرام گرفت، پارسیها کشتى
ل چنین اتفاق افتاد، که پانزده کشتى در این احوا. ماگنزى واقع بود، رسیده لنگر انداختندخلیج

هاى یونانى برخورده تصور میزیوم بکشتىها در آرتپارسى قدرى از بحرّیه دور افتاد و پارسى
اند، حاکم رئیس پانزده کشتى مزبور، چنانکه نوشته. کردند که این کشتیها از بحرّیه پارس است

این شخص در زمان داریوش از . بود»4«سپسر تاماسیا»3«دساالیانى و نامش سان»2«سیم



اى، که گرفته بود بحکم شاه محکوم باعدام شد، ولی قضات شاهى بشمار میرفت و از جهت رشوه
بعد که داریوش فکر کرد و دید خدمات او بیش از خیانتى است، که مرتکب شده، فرمود او را 

هاى یونانى یهاى مزبور بکشتىچون کشت. مرخص کنند و گفت، که این قاضى خدماتى نیز کرده
زحمت نزدیک شدند، یونانیها فهمیدند، که این حرکت در نتیجه اشتباه است و حمله کرده بى

کشتیهاى مزبور را گرفتند و پس از استنطاق اطلاعاتى، که راجع به خشیارشا لازم داشتند، تحصیل 
.کرده اسرا را در غل و زنجیر بتنگه کرنت فرستادند

فتح ترموپیلقسمت چهارم

مسابقه اسبهاى پارسى و یونانى

»6«در این احوال خشیارشا با قشون برّى از راه تسالى و آخاى. رسید»5«بعد بحرّیه پارسى به آفت
اى بین اسبهاى پارسى و تسالى ترتیب داد، تا اسبهاى درآمد و در تسالی مسابقه»7«بولایت ملیان

پارسى را بیازماید، چه شنیده بود که سواره نظام تسالى در یونان معروف است در این مسابقه 
رفت، راهنمایان او »8«وقتیکه خشیارشا به آلس). 196، بند 7کتاب (برترى با اسبهاى پارسى شد 

اینکه چیزهاى شنیدنى این ولایت را باوبراى 

______________________________
)1(-Pagase.

)2(-Cyme.

)3(-Sandoce.

)4(-Thamasias.

)5(-Aphetes.

)6(-Achaie.

)7(-Meliens.



)8(-Alos.
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.و جنگل آن را حکایت کردند»1«تیانىلافیسگفته باشند، داستان مکان مقدس زوس

شرح این حکایت، اگرچه خارج از موضوع است، ولى چون میرساند، که پارسیها معتقدات (
یونانیها را محترم میداشتند و دیگر مینماید، که در بعض موارد یونانیهاى قدیم قربانى انسان را جایز 

کتاب (این داستان را چنین نوشته مورخ مزبور شرح: هاى هرودوت را ذکر میکنیممیدانستند، گفته
سوءقصدى بحیات ) »3«نواى(با »2«به خشیارشا گفتند، که آتاماس پسر اال«): 197، بند 7

اهالى : گوئى چنین سیاست شدندفریکسوس کرد و در ازاى این جنایت اعقاب او بحکم غیب
که موسوم بخانه مردم بود، »5«انهایعنى خانه پریت»4«تانهدخول بزرگتر این خانواده را به پرىآخه

عده زیادى از . قدغن کردند و اگر بزرگتر باوجوداین قدغن داخل میشد، او را قربان میکردند
بعدها، اگر . خانواده مزبور بممالک دیگر رفتند، زیرا نزدیک بود که آنها را گرفته قربان کنند

به خشیارشا گفتند، . انه برده قربان میکردندکسى از فراریان برمیگشت و توقیف میشد، او را به پریت
که شخص قربانى را باطمطراق و دبدبه بقربانگاه میبردند و او را با نوارهائى، که دور سر حیوان 

»6«سورتیساعقاب سى. پیچند، تزئین میکردند و بعد او را در همین حال سر میبریدندقربانى مى
زیرا او، که از کلخید برگشته بود، خواست آتاماس را پسر فریکسوس نیز چنین مجازات میشدند، 

گوئى از دست اهالى و قربان شدن نجات دهد و در ازاى این اقدام اعقاب او برحسب حکم غیب
سور مورد خشم خدا گشتند تیسبهمین مجازات محکوم شدند، جهت این بود، که اعقاب سى

وقتى که بجنگل این خدا نزدیک شد، خشیارشا پس از شنیدن این حکایت،). 749نظرى بصفحه (
از دخول در آن خوددارى کرد، بلشکریان خود فرمود، که احدى داخل این جنگل نشود و خانه 

.»چنین بود رفتار او در تسالى و در آخه: اعقاب آتاماس را مانند معبدى محترم داشت

بمقدسات یونانىها، که احترام خشیارشا یا سرداران او را موارد دیگر این نوع گفته

______________________________
)1(-Zeus Laphystien.



)2(-Athamas fils de Eole.

)3(-Ino.

)4(-Prytanee.(پنجاه نفر سناتورهاى آتن را چنین مینامیدند.(

)5(-Prytanes.

)6(-Cytissore.
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.).م. آمدتر هم خواهد مینماید، پائین

یونانیها در ترموپیل

خشیارشا در ولایت ملیان اردو زد و یونانیها تنگ ترموپیل را اشغال کردند، یعنى قواء متخاصم 
:بمسافت کمى از یکدیگر بودند

از : قوه یونانى در اینجا عبارت بود. پارسیها از ترموپیل بطرف شمال و یونانیها از آن بطرف جنوب
»3«مننفر از ارخ120، »2«نیانىتىو مان»1«گین اسلحه، هزار نفر تژآتىسیصد نفر اسپارتى سن

.واقع در آرکادى و هزار نفر از سایر قسمتهاى آرکارى

، هشتاد نفر از »4«یونتچهار صد نفر از کرنت، دویست نفر از فلى: از پلوپونس این عده بود
. ها ملحق شده بودندنفر به پلوپونسى400. تباسى هفتصد نفر تسپیانى و از اهالى ازب. سنمى

را با تمام قواى آنها بکمک طلبیده و هزار نفر هم از فوسید »5«براین قوه لکریان اپنتیانىعلاوه
براى اینکه اینها را تشجیع کنند، یونانیها بانها توسط سفراى خود پیغام داده بودند، . خواسته بودند

سر هم پیش قراول قواى یونانى است و از جاهاى دیگر قوائى پشتاى، که در ترموپیل است،قوه
وحشت نداشته «ها بگویند بسفرا گفته بودند براى قوت قلب لکریانها و فوسیدى. خواهد رسید

ها و سایرین حفاظت میکنند و دیگر اینکه شما با بشر خواهید باشید، چه از طرف دریا شما را آتنى



تر باشد اى نشود و هرقدر قوىنیست، که از زمان تولد خود دوچار بلیهجنگید، نه با خدا و بشرى
.کمتر از بلیات محفوظ است

.»بدینجهت دشمن کنونى ما هم ممکن نیست با وجود غرور از سقوط مصون باشد

یونانیهائى، که در ترموپیل . حرکت کردند»6«بر اثر این پیغام لکریانها و فوسیدیها بطرف تراخیس
لاسدمونى بود، که سمت سردارى »7«ند، رؤساء متعددى داشتند ولى مهمتر از همه لئونیداسبود

در اسپارت او . میرسانید»9«بود و نژاد خود را به هرکول»8«این شخص پسر آناکساندرید. داشت
کور امن مرد و اولاد ذبطور غیر مترقب پادشاه شد چه، دو برادر او بزرگتر بودند، ولى چون کل

»10«یهنداشت و درى

______________________________
)1(-Tegeates.

)2(-Mantiniens.

)3(-Orchomene.

)4(-Phliunte.

)5(-Locriens .Opontiens.

)6(-Trachis.

)7(-Leonidas.

)8(-Anaxandride.

)9(-Hercule( خدا خواندندپهلوان داستانى یونانیها، که پس از مرگش او را نیم.(

)10(-Doriee.
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لئونید سیصد نفر اسپارتى با خود برداشت، سیصد نفرى . در سیسیل فوت کرد، پادشاهى باو رسید
که اولاد داشتند، و از اهالى تب فقط سیصد نفر دعوت کرد، تا آنها را بیازماید، چه شهرت داشت، 

اسپارتیها لئونیداس را حرکت دادند، تا سایر یونانیها هم حرکت . بودندکه اهالى تب با پارسیها
روز طول 9که »1«کنند، ولى خیال نداشتند تمام قوه خود را بفرستند، چه منتظر بودند، عید کارنى

سایر یونانیها هم میخواستند اعیاد المپى بگذرد و از این جهت فقط دستجاتى . میکشد، بگذرد
آمدن قشون خشیارشا بیونانیهائى، که در ترموپیل بودند رسید، قتى که خبر پیشو. حرکت دادند

ها مصمم شدند، که عقب تمام پلوپونسى. بوحشت و اضطراب افتاده مشورت کردند، که چه کنند
نشسته ایستم یعنى تنگه کرنت را دفاع کنند، ولى چون لکریها و فوسیدیها این پیشنهاد را با تنفر رد 

ونیداس تصمیم کرد در محل بماند و رسولهائى باطراف فرستاد، تا کمک براى او کردند، لئ
سوار . در این احوال خشیارشا مفتشى فرستاد، تا ببیند دشمن چه میکند و عده آن چیست. بفرستند

ها مزاحمتى باو برسانند و، اینکه یونانىپارسى آمد و باردوى یونانى نزدیک شده تفتیش کرد، بى
اى در جلو دیوار این تنگ و قسمتى از پس دیوار بودند، سوار پارسى فقط عده اولى را چون عده

اى موهاى خود را شانه هاى عادى اشتغال داشتند، و عدهدر این حال یونانیها بورزش. دید
وقتیکه سوار برگشت و آنچه را که دیده بود ) 209کتاب هفتم، بند (هرودوت گوید . کردندمى

. ها میخواهند بمیرند و بقدر قوه از طرف بکشندارشا در حیرت شد، که چرا یونانىبشاه گفت، خشی
این رفتار لاسدمونیها را مضحک دانسته دمارات پسر آریستون را خواست، تا تحقیقاتى درباره 

شاها، سابقا هم زمانیکه ما بعزم این جنگ حرکت «: دمارات چنین گفت. لاسدمونیها بکند
دیدم و وقتى که من چیز هائى را از پیش مى. مونیها را براى تو توصیف کردمکردیم، من لاسدمى
سعى من بر این است، که در پیشگاه تو حقیقت را بگویم، حرف مرا حالا . گفتم، تو میخندیدىمى

عادت این مردم چنین است، . اند، که با ما در سر این تنگ جنگ کنندها آمدهاین. هم گوش کن
که چون مصمم

______________________________
)1(-Carnies.
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اند، مطیع اگر تو اینها و آنهائى را، که در اسپارت مانده. شدند بمیرند، موهایشان را شانه میکنند
پس تو حالا یک دولت نیرومند یونانى و . کنى دیگر قومى نخواهد بود، که با تو ستیزه کند

این حرف مورد اعتماد خشیارشا واقع نشد و دوباره . »ترین مردم یونان را در پیش دارىشجاع
اگر چنین نشد، که من «: پرسید، چگونه این عده قلیل با من جنگ خواهند کرد؟ دمارات گفت

هاى او را باور باوجوداین خشیارشا حرف. »گویم، با من همان رفتار کن، که با دروغگو میکنند
.نکرد

جدال ترموپیل

پس از آن شاه چهار روز جدال را بتاخیر انداخت، تا «): 239-210، بند 7کتاب (هرودوت گوید 
ها را فرستاد که یونانیها را »1«سىروز پنجم او مادیها و کیس. شاید یونانى ها عقب نشسته بروند

مادیها حمله کردند و هرچند تلفات زیاد میدادند، ولى جاى خالى فورا پر . زنده گرفته نزد او آرند
بهمه کس و مخصوصا بشاه . نشستندبه مادیها آسیب زیاد میرسید و باوجوداین عقب نمى. میشد

: هاى متناقض داردته هرودوت جملهاین نوش(نشان دادند، که سپاهى زیاد است ولى مرد کم است 
نشستند، چگونه میتوان گفت که مرد کم اگر جاى خالى فورا پر میشد و با وجود تلفات عقب نمى

کننده آنهم در تنگى، که فقط یک ارابه میتواند از آن بگذرد، در یک طرف آن کوهى حمله. بود
.یاد میشودبلند و در طرف دیگر دریا یا باتلاق است، البته تلفاتش ز

جلو قشون عظیم اسکندر را در چنین ) گیلویهکوه(برزن هم در دربند پارس چنانکه بیاید، آرى
جا جائى گرفت و اسکندر، چون نتوانست تنگ را بشکافد، همان کار کرد، که خشیارشا در این

که موسوم ها، بالاخره مادیها نتوانستند تنگ را بشکافند و بجاى آنها پارسى.). م. خواهد کرد
اینها هم نمیتوانستند کارى بکنند، زیرا در . دارنس بودند، آمدندبجاویدانها و در تحت ریاست هى

تر از هاى آنها کوتاهکردند و نمیتوانستند از کثرت خود نتیجه بگیرند و نیزهتنگنائى جنگ مى
، که با اشخاصىلاسدمونیها شجاعانه جنگ میکردند و نشان میدادند. ها بودهاى یونانىنیزه



______________________________
.اند، که مکررّ در تاریخ عیلام و جاهاى دیگر این کتاب از آنها ذکرى شدهاینها همان مردم-)1(
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و از جمله مهارت لاسدمونیها این بود، که فرار میکردند . که مهارت ندارند، ماهرانه جنگ میکنند
در اینمورد پارسیها با فریادهاى شادى آنها را تعقیب میکردند و همینکه نزدیک میشدند، 

آن روز بدین منوال . کشتنداى زیاد از دشمن مىلاسدمونیها برگشته دلیرانه میجنگیدند و عده
پارسیها بامید اینکه عده . روز دیگر هم جنگ بهمین نهج گذشت. گذشت و کارى از پیش نرفت

ها کم است و از جهت برداشتن زخم نخواهند توانست مقاومت کنند، حملات مکرر کردند، یونانی
هائى تقسیم شده بنوبت جنگ میکردند، باستثناى ولى یونانیها از حیث نوع اسلحه و مردم بقسمت

شاه در فکر بود، . اهالى فوسید، که روى کوه قرار گرفته بودند، تا کوره راهى را را محافظت کنند
بطمع پاداش بزرگ نزد »2«دمپسر اورى»1«یالتچه کند، که ناگاه یکنفر یونانى ملیانى افىکه 

این شخص باعث . خشیارشا رفته گفت، راهى است که از آن میتوان پیشرفت و به ترموپیل درآمد
تى بعدها این شخص به تسالى گریخت و یونانیها براى سر او قیم(هلاك یونانیهاى ترموپیل گردید 

.).م. معین کردند، ولى بعلتّ دیگر کشته شد و در جاى خود گفته آید

. نمائى کرد، ولى من باور ندارمهرودوت گوید روایتى هست، که شخصى دیگر به خشیارشا راه
چون شب . دارنس مأمور شد، از آن راه برودیالت را پذیرفت و هىخشیارشا با شعف پیشنهاد افى

این کوره راه از رود آسپ شروع شده . گشت، پارسیها حرکت کردنددر رسید و چراغها روشن 
ها پس از عبور از آسپ تمام پارسى. شهر اول لکریها میرسد»3«کند و به آلپنمتابعت آن را مى

جا، چنانکه بالاتر گفته در این. شب در کوره راه حرکت کرده در طلیعه صبح بقلّه کوه رسیدند
پائین راه قشونى بود، که . اى حفاظت فوسید و پاسبانى راه ایستاده بودندشد، هزار نفر فوسیدى بر

چون کوه از جنگل پوشیده بود، حرکت ) یعنى قشون ترموپیل(ایم بالاتر آن را توصیف کرده
پارسیها را فوسیدیها در نیافتند، ولى، وقتى که پارسیها نزدیک شدند، اسلحه برداشته حاضر جنگ 

در ابتداء تصور کرد، کهدارنس گردیدند و هى



______________________________
)1(-Ephialte.

)2(-Eurydeme.

)3(-Alpene.
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ها از اهل یالت تحقیقات کرده دانست که اینجا هم لاسدمونیها هستند، ولى بعد، که از افىاین
تیرهاى زیاد، که بآنها بارید نتوانستند، پافشارند و فوسیدند، حمله کرد و فوسیدیها در مقابل

.دارنس اعتنائى نکرده از کوه سرازیر شدگریختند، ولى هى

هاى قربانى، چنانکه عادت او از روده. نام»1«گوئى بود مژیستیاسدر لشکر لئونیداس غیب
پس از آن . ش دارندگوهاى یونانى بود، تفأل کرده گفته بود، که در طلیعه صبح مرگ در پیغیب

بانها رسیده در طلیعه صبح دیده. فراریهائى در رسیده خبر دادند، که پارسیها از کوره راه میآیند
در اینحال یونانیها مشورت کردند، که بمانند یا بروند و تشتتّ آراء حاصل . همان خبر را آوردند

حکایت کنند، : هرودوت گوید. مانداى با لئونیداسدر نتیجه یونانیها متفرق شدند و فقط عده. شد
اى را نگاهداشته باقى سپاهیان یونانى را مرخص کرد و این روایت بیشتر که خود لئونیداس عده

مورد اعتماد است، چه او میدید، که متحدین میل ندارند در محل مانده بمیرند و از طرف دیگر او 
ین افتخار را نصیب خود و سپاهیان در نتیجه حاضر شد ا. نمیتوانست محل را بدشمن واگذارد

گوى دلف پرسیدند، که عاقبت بقول مورخ مذکور در ابتداء جدال اسپارتیها از غیب. اسپارتى کند
:تى جواب دادجنگ چه خواهد بود؟ پى

اهالى اسپارت وسیع، شهر نامى شما بدست اعقاب پرسه خراب خواهد شد یا لاسدمون براى «
نه قوه گاوهاى نر میتواند . ودمان هرکول است، عزا خواهد گرفتمرگ پادشاه خود، که از د

او قدرت زوس را دارد، چیزى با او مقاومت نکند، . حمله پارسیها را دفع کند و نه زورمندى شیران
من ترجیح «: هرودوت گوید). 220، بند 7کتاب (» تا اینکه او یکى از دو پادشاه را بسهم خود ببرد

تى تفکر کرده مصمم شد، این افتخار را شم، که لئونیداس در جواب پىمیدهم باین عقیده با



نصیب خود و اسپارتیها کند و با این مقصود متحدین را روانه کرد، نه اینکه آنها از ترس او را رها 
.کرده باشند

گو را هم میخواست با دیگران از محل حرکت دهد، ولى او راضى نشد، لئونیداس مژیستیاس غیب
.»نیداس بماند و فقط پسرش را با آنهائى، که خارج میشدند، روانه کردبا لئو

______________________________
)1(-Megistias.
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چنین است عقیده هرودوت، ولى چنانکه از اخلاق و عادات اسپارتیها در موارد دیگر دیده 
جا بود، که او پادشاه اسپارت بود اه اسپارتى در ترموپیل از اینشود، جهت ماندن لئونیداس با سپمى

مادران . و موافق عادات اسپارتى، مردى که بجنگ میرفت، میبایست فاتح برگردد یا کشته شود
» فرزند، با سبر یا بر سپر«: گفتنداسپارتى، وقتى که اولاد خود را بجنگ مشایعت میکردند، بآنها مى

بعد . شو، که روى سپر با افتخار نعش تو را بخانه آرندپر برگرد یا کشتهیعنى فاتح شو و با س
اهالى تب برخلاف . متحدین رفتند و فقط تسپیانها و اهالى تب با لئونیداس ماندند«: هرودوت گوید

میلشان ماندند، زیرا لئونیداس آنها را مانند گروى نگاهداشته بود، چه یونانیها باین عقیده بودند، که 
لى تب باطنا طرفدار شاه پارس میباشند، ولى تسپیانها گفتند، که لئونیداس را تنها نخواهند اها

چون روز شد، بامر خشیارشا قشون ایران حمله کرد و یونانیها از تنگ دور رفته بدفع . گذاشت
توضیح آنکه تا حال یونانیها بدو قسمت شده قسمتى دیوار تنگ را حفظ میکرد . حملات پرداختند

جنگید، ولى حالا از جاى باریک گذشته جلو رفتند و قسمت دیگر بجاى باریک آن رفته مىو 
باوجوداین سران . کشتارى مهیب درگرفت و عده زیادى از حمله کنندگان بخاك یا بدریا افتادند

هاى زمانى در رسید، که نیزه. سپاه، چنانکه هرودوت گوید، با شلّاق سپاهیان را بپیش میراندند
بالاخره لئونیداس و معروفین دیگر اسپارتى بالتمام . انیها تماما شکست و شمشیر بکار بردندیون

این . »2«پرانتو هى»1«دو پسر داریوش آبراکوم: کشته شدند و از بزرگان پارسى هم اینها افتادند
آرتان برادر داریوش و پسر ویشتاسپ . داشت»4«دختر آرتان»3«دو پسر را داریوش از فراتاگون

دو برادر خشیارشا . بود و، چون اولاد دیگرى نداشت، تمام دارائى او با دخترش به داریوش رسید



. در سر نعش لئونیداس جدال درگرفت، تا آنکه بالاخره اسپارتیها نعش را ربودند. نیز کشته شدند
مندى با پارسیها شد و شکل جنگ د رسیدند، بهرهچون پارسیهائى، که از کوره راه حرکت میکردن

یونانیها تغییر کرد،

______________________________
)1(-Abracome.

)2(-Hyperanthe.

)3(-Phratagune.

)4(-Artane.

783: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

)پیهشىساخته (جمشید، دورنماى طالار خشیارشا، زمانیکه برپا بوده تخت-)33(
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ترین جاى معبر پیش رفته بودند، حالا عقب نشسته از دیوار آن توضیح آنکه یونانیها، که از تنگ
.گذشتند، بعد باستثناى سپاهیان تب از تپه بالا رفته در آنجا بدفاع پرداختند

بیادگار لئونیداس در اینجا دیده این تپه در مدخل تنگ در جائى بود، که امروز یک شیر سنگى 
بعد مورخ مزبور . ها دیوار را خراب کرده به تپه محله بردندپارسى). قول هرودوت است(میشود 

گوید در اینجا یونانیها با شمشیر و بعد با دست و دندان جنگ کردند، تا همه در زیر تیرهاى 
و »2«، آلفه»1«سسنهیهنمودند، اسم دىالعاده از یونانیهائى، که شجاعت فوق. پارسیها دفن شدند

ثبت »4«رامبتىاز تسپیانها اسم دى. اند و اینها اسپارتى بودندرا مخصوصا ضبط کرده»3«مارون
.شده

نشینى یونانیها بر قبر سپاهیانى، که در اینجا بخاك افتادند و نیز روى قبر آنهائیکه قبل از عقب
در اینجا وقتى چهار هزار «: اى نویساندند بدین مضموندند، کتیبهمتحدین با لئونیداس جنگ کر



اى رهکذر، به لاسدمونیها «: کتیبه قبور اسپارتیها چنین بود» نفر پلوپونسى با سه میلیون نفر جنگید
ها را بر لوحه چوبین نوشته این کتیبه» ایم، تا بقوانین آن وفادار باشیمجا خوابیدهبگو، که ما در این

ها عبارت بودند از اتحّاد چند طایفه تیونفیکآم(ها تهیه شده بود تیونفیکد و بوسیله آمبودن
این اتحّاد براى گرفتن جشنها و بعض کارهاى . زیستندهمجوار، که در نزدیکى مکان مقدسى مى

.).م. عمومى دیگر منعقد میشد

این قبر مژیستیاس نامى است، که «: دگو براى او نویساناى هم یکى از دوستان مژیستیاس غیبکتیبه
دانست غیبگوئى که، مى. گذشتند، بدست آنها کشته شد»5«زمانیکه مادیها از رود اسپرخیوس

). 227جا، بند همان(» فناى حتمى در پیش است و با وجود این نخواست پادشاه اسپارت را رها کند
نامى بسلامت جان دربرد و جهۀ آن »6«سپس هرودوت گوید از سیصد نفر اسپارتى آریستودم

بروایت دیگر لئونیداس او را بقاصدى باسپارت . بروایتى این بود، که در عقب ماند و کشته نشد
.فرستاد و او در مراجعت مماطله کرد، تا در جنک شرکت نکند

______________________________
)1(-Dieneces.

)2(-Alphee.

)3(-Maron.

)4(-Dithyrambe.

)5(-Sperchius.

)6(-Aristodeme.
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شرف بى. حمیت دانستندشرف و بىبهرحال پس از آنکه او باسپارت برگشت، اسپارتیها او را بى
حمیت دانستند، زیرا او را بى. زدداد و با او حرف نمىدانستند، چه باو کسى از خانه خود آتش نمى



این لکّه را از نام خود ) پلاته(چنین بود احوال او، تا آنکه در جنگ . ترسو نامیدندآریستودم
شخصى دیگر هم از سیصد نفر از جهت اینکه او را بقاصدى به تسالى فرستاده بودند زنده . شست

شرف دانستند و نام داشت و، چون باسپارت برگشت، او را بى»1«تستىاین شخص پان. ماند
کردند، سپاهیان تب تا زمانى، که یونانیها حملات پارسیها را دفع مى. خود را خفه کندمجبور شد

ها به تپه برآمدند، از آنها جدا ها شد و یونانىبا لئونیداس همراه بودند، ولى وقتیکه تفوق با پارسى
هترین شده و دستهاى خود را بطرف پارسیها دراز کرده گفتند، ما مجبور بودیم، جنگ کنیم و ب

تسالى هائى، . دلیل ما این است، که در میان یونانیها ما اول مردمى بودیم، که آب و خاك دادیم
که در قشون خشیارشا بودند، تصدیق کردند و آنها نجات یافتند، ولى هرودوت گوید، که بعض 

و رئیس شدند، کشته شدند و باکثر آنها داغ شاهى زدند آنها، وقتى که بقشون ایران نزدیک مى
آید، زیرا این گفته هرودوت بنظر غریب مى. (اول شخصى بود، که داغ برداشت»2«تیادآنها لئون

معلوم نیست، که . منافع پارسیها اقتضا نمیکرده با دشمنى، که تسلیم میشود، چنین رفتار کنند
پس از . موپیلچنین بود جدال تر«): 234، بند 7کتاب : (مورخ مذکور گوید.). م. مقصود چه بوده

آن خشیارشا دمارات را خواسته، قبل از اینکه سئوالى بکند، باو گفت دمارات، تو مردى درست و 
اى از حالا بمن بگو، که عده لاسدمونیها چیست و چه عده. آنچه که گفتى، همان شد. راستگوئى

شاها، عده : سان جنگ میکنند؟ دمارات جواب دادآیا تمام آنها بدین. آنها در جنگ ماهرند
در . چیزیکه میخواهى بدانى، خواهى دانست. لاسدمونیها زیاد است و شهرهاى آنها هم زیاد

اند، که لاسدمون شهرى است موسوم به اسپارت، که هشت هزار نفر سکنه دارد و تمام آنها چنان
لاسدمونیهاى. در این محل جنگ کردند

______________________________
)1(-Pantites.

)2(-Leontiade.
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:خشیارشا گفت. انددیگر مانند اسپارتیها نیستند، ولى باوجوداین باز شجاع



بچه وسیله میتوان با کمترین زحمت آنها را مطیع کرد؟ تو پادشاه آنها بودى و البته تمام فکرها و 
اگر میخواهى بطور جدى با من شور کنى، من شاها،: دمارات جواب داد. خیالات آنها را میدانى

نزدیک . سیصد کشتى جدا کن و بقصد لاسدمون بفرست. ترین وسیله را بتو بگویمباید صحیح
نام داشت، »2«ترین مرد اسپارتى، که خیلنعاقل. نامند»1«ترایست، که آنرا کىلاسدمون جزیره

زیره در آب فرو میرفت و از سطح دریا بلند براى لاسدمون بهتر میبود، اگر این ج«روزى گفت 
.اى بود، که من میخواهم بتو بگویمخیلن از این جزیره همواره منتظر حادثه» نمیشد

سبب، که از هر بینى میکرد، بلکه بدیناو چنین میگفت نه از اینجهت، که لشکرکشى تو را پیش
تا اسباب وحشت لاسدمونیها را از این جزیره کشتیهاى خود را بفرست، . لشکرکشى نگران بود

وقتى که لاسدمونیها در خانه خود مشغول جنگ شدند، دیگر نگران مباش، که . فراهم سازند
بعد وقتى که . بتوانند بسایر یونانیها کمک کنند، ولو اینکه قشون برّى تو تمام یونان را مطیع کند

:اى باشنکنى، منتظر چنین حادثهاگر اینکار . یونان را تسخیر کردى، لاسدمونیها ضعیف میشوند

در اینجا باید جدالى کنى، که بمراتب مشکل تر از جدال . به پلوپونس برزخ تنگى اتصال مییابد
اند، ولى، اگر خواهد بود، چه تمام لاسدمونیها بر ضد تو هم قسم شده) یعنى ترموپیل(این محل 

مقصود از برزخ (تسلیم میشوند چنان کنى، که من گفتم، این برزخ و تمام شهرهاى لاسدمون
بعد از دمارات هخامنش برادر خشیارشا، .) م. کرنت، است که بالاتر مکررّ ذکر شدههمان ایستم

شاها، من میبینم، که تو با «که فرمانده کل بحرّیه بود و در اینجا حضور داشت، چنین گفت 
خیالات خائنانه نسبت ملاطفت گوش میدهى بحرفهاى کسى، که بسعادت تو حسد میبرد و حتى

اگر با . بسعادت دیگران حسد میورزند و از اقویا متنفرند. اندیونانیها معمولا چنین. بتو میپرورد
اى، که براى بحریه روى داده و چهارصدوجود سانحه

______________________________
)1(-Cythere.

)2(-Chilon.
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آن آسیب یافته، تو باز سیصد کشتى از آن جدا کرده بفرستى، که پلوپونس را دور زنند، کشتى 
دشمنان تو خواهند توانست با تو جنگ کنند و، اگر تمام کشتیها باهم باشند نمیتوانند بر ما غلبه 

گذشته از این نکته، اگر بحریه با قواى برّى حرکت کند، این بآن و آن باین کمک خواهند. یابند
توانى ببحریه کمک کنى و نه آن بدرد تو خواهد کرد و، اگر جدائى بین آنها اندازى، نه تو مى

.عقیده من چنین است. خورد

خواهى راه صحیح روى، در فکر این مباش، که وضع دشمن چیست، چه عده دارد و چه اگر مى
هرگاه . کار خود باشیمما هم باید در فکر . دانند، که چه کنندآنها بهتر مى. خواهد بکندمى

.»اند تلافى نخواهند کردلاسدمونیها با پارسیها داخل جنگ شوند، شکستى را، که خورده

هخامنش، بنظر من عقیده تو صحیح است و من «: خشیارشا بسخنان هخامنش چنین جواب داد
ده بود، اى اظهار کرد، که بنظر او مفیدترین عقیچنان کنم، که تو گفتى، اگرچه دمارات عقیده

باوجوداین پیشنهاد تو برترى دارد، ولى من نمیتوانم باور کنم، که او بدخواه من باشد، چه از 
راست است که انسان میتواند بدیگرى . سخنان و رفتار سابق او این عقیده براى من حاصل نشده

ر اینکه اش را بپرسند، سکوت اختیار کند و آنچه صلاح است نگوید، مگحسد ورزد و، اگر عقیده
نوازى آنها را با هاى مهمانانسانى باتقوى باشد و این نوع اشخاص نادرند، ولى مردانى، که رشته

اندیشى ترین اشخاص نسبت بیکدیگر میباشند و بهترین صلاحیکدیگر مربوط کرده، خیرخواه
ات احتراز بعد، از بدگوئى نسبت به دماربنابراین من بتو امر میکنم، که من. کنندنسبت بهم مى

خشیارشا این «: بعد مورخ مذکور گوید. »نوازى او را با من الفت دادههاى میهمانکنى، زیرا رشته
وقتى که بنعش لئونیداس رسید و شنید، که او . بگفت و روانه شد، که در میان نعشها گردش کند

این رفتار خشیارشا . پادشاه و سردار لاسدمونیها بود، امر کرد سر او را بریده بچوبى نصب کنند
میرساند، که نسبت به لئونیداس، زمانیکه او زنده بود، بسیار خشمگین بوده و الّا مرتکب چنین عمل 

نکوهیده
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. ستایندنمیشد، زیرا بقدرى، که من میدانم، پارسیها بیش از هر مردم دیگر مردان شجاعرا مى
.»ر بودند حکم را اجرا کردنداشخاصیکه مأمور این کا



گویند، که او «: هرودوت گوید. اى چند از دمارات گفته شوددر پایان این قسمت لازم است کلمه
نسبت به لاسدمونیها حسیات خوبى نداشت و این گفته باید راست باشد، ولى از طرف او اقدامى 

وقتى که : ده یا براى توهین آنها؟شد، که نمیتوان گفت از راه خیرخواهى نسبت به لاسدمونیها بو
خشیارشا در شوش تصمیم کرد، که با یونان جنگ کند، دمارات خواست لاسدمونیها را از این 

بالاخره چنین . تصمیم آگاه دارد، ولى نمیدانست، بچه وسیله این کار کند، تا اقدام او فاش نشود
چوب تصمیم شاه را نوشته بر یک لوحه دوتائى برداشت و موم آنرا تراشید، بعد روى : کرد

ها موم آب شده ریخت، تا اگر در راه بدست مستحفظین شاه افتد، ببینند، که چیزى بر آن نوشته
این لوحه بلاسدمون رسید و مدتها لاسدمونیها نتوانستند معنى آن را . ننوشته و متعرّض نشوند

که موم را دریافت، و پس از آنامن، که زن لئونیداس بود، مقصود را بدانند، تا آنکه دختر کل
هاى او را خواندند و تصمیم خشیارشا بر جنگ در لاسدمون و بعد در تمام زایل کردند، نوشته

.»چنین بود شیوع این خبر، چنانکه حکایت کنند. یونان منتشر شد

قسمت پنجم جدالهاى آرتمیزیوم، فرار بحریه یونان به سالامین

عده سفاین یونانى

ها یکصد و بیست کشتى داده آتنى): 1، بند 8هرودوت، کتاب (ونان داراى این قوه بود بحریه ی
ها در دادن نفرات اهالى پلاته با وجود اینکه مردان دریائى نبودند، بواسطه رشادت، با آتنى. بودند

.بیست-اهالى مگار. چهل کشتى دادند»1«هاکرنتى. شرکت کردند

.هاى این نفرات آتنى بودبیست کشتى، ولى کشتىنفرات براى -اهالى کالسید

______________________________
)1(-Corinthiens ,Megariens ,Chalcidiens,
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)گوتیهالملوور، نقّاشى سن(سرستون قصر شوش -)35(
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-ارتریان. دوریانها هشتاپى. ده-لاسدمونیها. دوازده-سیونى سىاهال. هیجده-»1«هانتاژى
اهالى . دو کشتى و دو کشتى پنجاه پاروئى-اهالى جزیره سئوس. دو-ستیرنها. پنج-ترزنیان. هفت

میزیوم رفت، هائى، که به آرتجمعا عده کشتى. هفت کشتى پنجاه پاروئى-لکراپنتیانى
»3«کلیداسپارتى پسر اورى»2«بیادریاست بحریه را به اورى. بود271کشتیهاى پنجاه پاروئى، بى

دادند، زیرا متحدین اعلام کردند، که اگر ریاست بحریه با یکنفر آتنى باشد، متفرق خواهند شد و 
ها از ترس اینکه نفاق یونان را بباد فنا دهد، راضى شدند، که یکنفر اسپارتى ریاست کند، و آتنى

هرودوت گوید . از فرستادن سفیر به سیسیل صحبت از ریاست یکنفر آتنى بودحال آنکه قبل
):3، بند 8کتاب (

قدر، که جنگ بدتر از صلح است، بهمان اندازه نزاع داخلى بدتر از حق با آتنیها بود، زیرا همان
این گذشت آتنیها در موقعى بود، که سخت . جنگى است، که با خارجه در سایه اتحاد روى دهد

محتاج متحدین بودند، ولى پس از آنکه پارسیها را دفع کرده جنگ را بخارج یونان بردند، ببهانه 
کتاب هشتم، بند (هاى هرودوت بنابر نوشته. ریاست را از اسپارتیها گرفتند»4«گستاخى پوزانیاس

دیدند، ها و مردان جنگى پارسى رامیزیوم شده عده کشتىوقتى که یونانیها وارد آرت) 4-91
وحشتى بزرگ بآنها دست داد و تصمیم کردند، که گریخته بداخله یونان روند و، چون این خبر به 

مدافع بمانند، اهالى اوبه رسید، از ترس اینکه مبادا این تصمیم را زود بموقع اجرا گذارند و آنها بى
نان و اطفال خود را در از فرمانده بحریه خواستند، که این تصمیم را زود اجرا نکند، تا آنها ز

پناهگاهى جا دهند، فرمانده اسپارتى راضى نشد تعلل کند و، چون اهالى اوبه اوضاع را چنین 
دادند، تا آتنیها را مجبور کند در مقابل اوبه مانده »5«تالاندیدند، نزد تمیستوکل رفته باوسى

:له متوسل شدتمیستوکل پول را گرفت و براى پیشرفت کار خود بدینوسی. بجنگند

زاین پول پنج تالان به اورى بیاد داده چنین وانمود، که از جیب خود این مبلغرا

______________________________
)1(-

Eginetes, Sicyoniens, Lacedemoniens, Epidauriens, Eretriens,
Trezeniens, Styrenes, Ceos.



)2(-Eurybiade.

)3(-Euryclide.

)4(-Pausanias.

.سى تالان تقریبا سى و ششهزار تومان بپول امروزى میشود-)5(
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سردار »2«توسپسر اسى»1«مانتاز سرداران دیگر فقط آدى. میدهد و او را بطرف خود کشید
احوال تمیستوکل در این. میزیوم نخواهد ماندکرنتیها با تمیستوکل ضدیت کرده گفت در آرت

تو ما را ترك نخواهى کرد، بخدایان قسم میخورم، هدایائى که من بتو میدهم، بیش از «: باو گفت
او چنین گفت و فورا بکشتى . آن است، که شاه پارس بتو خواهد داد، براى اینکه ما را ترك کنى

رده تقاضاى اهالى اوبه بدین ترتیب تمیستوکل سرداران را جلب ک. مانت سه تالان نقره فرستادآدى
. را انجام داد و خودش هم فایده بزرگى برد، چه بقیه پول را در نهان براى خود نگاه داشت
آنهائى، که از تمیستوکل پولى دریافت داشتند، پنداشتند، که این وجوه را از آتن براى او 

).5، بند 8کتاب (اند فرستاده

جدالهاى آرتمیزیوم

.آرتمیزیوم ماندند و جدال دریائى وقوع یافتیونانیها در 

قبل از ورود به این محل . سفاین ایران بعد از ظهر آن روز وارد آفت شدند: شرح آن چنین است
پارسیها شنیده بودند، که قوه دریائى یونانیها کم است و اکنون، چون کمى آن را مشاهده کردند، 

ها را معدوم کنند، ولى نگرانى داشتند از اینکه، اگر ىنهایت اشتیاق را یافتند، که زودتر تمام کشت
مستقیما هجوم آرند، کشتیهاى یونانى فورا فرار کنند و بواسطه تاریکى شب از تعقیب بسلامت 

در عهد قدیم، قبل از اینکه (دار هم جان بدر نبرد جان بدر برند، و حال آنکه میخواستند مشعل
دارها میکردند، توضیح آنکه اعلان شروع جنگ را مشعلشیپور متداول بشود، معمول بود، که 



اى، که حد فاصل بین دو قشون بود، میرسیدند و در ها حرکت کرده پیش میرفتند، تا بمنطقهاین
دارها مصونیت جانى داشتند، چه از خدمه خداى جنگ مشعل. هاى خود را میانداختندآنجا مشعل

بنابراین . دارها را نکشندنى، رسم این بود، که مشعلبشمار میرفتند و حتى، پس از شکست قشو
بعدها این . باین معنى است، که کلیه قشون معدوم شد» دار هم جان درنبردحتى مشعل«: عبارت

المثل گردید و، چنانکه بعضىعبارت ضرب

______________________________
)1(-Adimante.

)2(-Ocytus.
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.).م. عقیده دارند، اول کسى، که این عبارت را استعمال کرده، هرودوت است

دویست کشتى جدا کرده به : بنابراین پارسیها، موافق منبع یونانى، این حیله را بکار بردند
یاتوس فرستادند، با این مقصود، که پنهان از دشمن این کشتیها اوبه را دور زده به اوریپ داخل سى

بعد از حرکت کشتیهاى مزبور پارسیها . اش کنندو پشت سر بحریه یونان را گرفته محاصرهشوند
هائى، که فرستاده بودند، بمحل رسیده با علامتى ورود فورا حمله نکردند، چه منتظر بودند، کشتى

ها در موقعیکه پارسیها در انتظار رسیدن خبر مزبور مشغول سرکشى بکشتى. خود را اطلاع دهند
نام داشت و از مدتى قبل درصدد فرار »2«لیاسکه سیل»1«یونهبودند، یک نفر یونانى از اهل سى

کردن و رسانیدن خود به یونانیها بود، موفق شد خیال خود را انجام دهد و خود را به اوبه رسانید 
نام در آب فرو رفته و »3«این همان کس بود، که در موقع طوفان دریا درپلیون با دخترش کیانه(

اند که راجع باو گفته. هاى ایرانى را کشیده باعث خسارت بحریه ایران گردیدلنگرهاى کشتى
دخترش هم . پیمودمطر راه مى14720غواصى ماهر بود و در زیر آب مسافت هشتاد استاد یا تقریبا 

تر را ساخته در معبد دلف گذاردند ها مجسمه پدر و دخبعدها یونانى. از پدر این هنر را آموخته بود
هرودوت گوید، که راجع باو چیزهاى .). م. قیصر روم مجسمه دختر را بروم برد»4«و نرون
بهرحال او . اند، ولى عقیده من این است، که او در قایقى به اوبه درآمدآمیز زیاد گفتهافسانه



ى پارس و نیز از اینکه دویست کشتى براى یافتن کشتیهایونانیها را از تلاطم دریا درپلیون و آسیب
یونانیها، همینکه از قضیه مطلع شدند، مجلس مشورتى . اند آگاه کردمحاصره یونانیها فرستاده

آن روز در جاهاى خود بمانند و فقط : از پیشنهادات زیاد این پیشنهاد اکثریت آراء یافت. آراستند
. که میخواهند جزیره اوبه را دور زنند بروندپس از نصف شب عقب نشسته باستقبال کشتیهائى، 

اى بآنها نمیشود، شبانه خودشان درصدد حمله بکشتیهاى بعد، چون دیدند از هیچ طرف حمله
با این مقصود،. ایرانى برآمدند

______________________________
)1(-Scione.

)2(-Scyllias.

)3(-Ciana.

)4(-Neron.
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که توانائى جنگى دشمن را بیازمایند و ببینند، که آیا ممکن است از میان کشتیهاى دشمن گذشته 
وقتى که سپاهیان خشیارشا و بخصوص سران سپاه دیدند، که : هرودوت گوید. فرار کنند یا نه

اند و خود دیوانه شدهیونانیها با عده کمى از کشتیها حمله میکنند، یقین حاصل کردند، که یونانیها 
حق هم با آنها بود، چه کشتیهاى پارسى بر کشتیهاى یونانى از . را بفناى حتمى سوق خواهند داد

بنابراین بحرّیه ایران درصدد محاصره کشتیهاى . حیث عده و هم از حیث سرعت سیر برترى داشت
پروردند و سبت بیونانیها مىینیانهائى، که در بحرّیه پارس بودند، حسیات خوب ن. یونانى برآمد

برخلاف میل باطنى در جنگ شرکت داشتند، در وضع بدى واقع شدند، چه یقین داشتند، که 
ها بود، از این واقعه خوشوقت یکنفر یونانى جان درنخواهد برد، ولى ینیانهائى که دلشان با پارسى
را گرفته مستحق پاداشى بودند و محاجه میکردند، که کدام یک از آنها اولین کشتى آتّیکى

کشتیهاى . ها بودبزرگ از طرف خشیارشا خواهد شد، زیرا در قشون پارس فقط صحبت از آتنى
جنگى سخت درگرفت و طرفین . یونانى در شیپور اول صف بستند و در شیپور دوم حمله کردند



انى، که یک کشتى یونانیها سى کشتى از طرف گرفتند و اول یون. بیک اندازه شجاعت بروز دادند
. نتیجه ماند، چه هر دو طرف مزایائى داشتندجنگ بى. آتنى بود»1«میددشمن را گرفت لیک

میزیوم و ایرانیها به آفت یونانیها به آرت. چون شب در رسید، طرفین دست از جنگ برداشتند
، )قبرس(مین برادر پادشاه سالا»2«در این جنگ دریائى بقول هرودوت فیلائون. مراجعت کردند

نام، که از تبعه »3«دورتىکه در بحرّیه ایران یکى از متنفذین بود، اسیر گردید و یکنفر یونانى آن
.شاه بود، فرار کرده خود را بیونانیها رسانید و در ازاى این فرار بعدها باو زمینى در سالامین دادند

شود، که با وجود اینکه میگوید هر دو هاى هرودوت لازم است گفته راجع باین قسمت از نوشته
طرف بیک اندازه شجاعت نشان دادند و بعد افزوده، که

______________________________
)1(-Lycomide.

)2(-Philaon.

)3(-Antidore.
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مندى ى راجع ببهرههر دو طرف مزایائى داشتند، از گرفتن سى کشتى ایرانى ذکرى میکند، ول
-12، بند 8کتاب (مورخ مذکور گوید . بهرحال روایت او را دنبال میکنیم. ایرانیها ساکت است

شب بارانى تند باریدن گرفت و، رعدوبرقى که روى داد، سخت . این وقت تابستان بود«) 22
ى اوبه رویداد اى، که براى کشتیهاى پارسى در نزدیکاسباب نگرانى پارسیها گردید، ولى بلیه

.) م. سر بحرّیه یونانى را بگیرندیعنى کشتیهائیکه مأمور بودند جزیره اوبى را دور زده پشت(
توضیح آنکه رعدوبرقى مهیب بالاى کشتیها حادث شد و در موقعى، . انگیزتر بودبمراتب وحشت

ملّاحان ربوده آنها که از پهلوى جزیره اوبه میگذشتند، تندبادى وزید و اختیار کشتیها را از دست 
تمام اینکارها موافق اراده خدایان شد، چه آنها میخواستند . را بسنگهاى ساحل زد و معدوم کرد

کشتى 53وقتى که صبح شد بکمک یونانیها » بحرّیه پارس تفوق بر بحرّیه یونان نداشته باشد
وبه از طوفان و باد کمک مزبور و این خبر، که دویست کشتى ایرانى در نزدیکى ا. آتّیکى رسید



کى کرده و، لىتلف شده، بر قوت قلب آنها افزود و در نتیجه بعد از ظهر حمله به کشتیهاى کى
روز سوم . پس از اینکه شب در رسید، باعدام کشتیهاى مزبور موفق شده بجاهاى خود برگشتند

ا حمله کنند و ما همواره آور است، که یونانیها با قلتّ قواى دریائى خود بر مپارسیها گفتند شرم
از این جهت و نیز از ترس محاکمه خشیارشا تصمیم کردند، که منتظر جنگ از . منتظر حمله باشیم

این جدال دریائى با جدال . طرف یونانیها نشده حمله برند و قبل از ظهر حمله را شروع کردند
د معبر ترموپیل را حفظ ترموپیل در یک وقت روى داد و، چنانکه سپاهیان لئونیداس میخواستن

کرده نگذارند، پارسیها بداخله یونان راه یابند، همچنان در اینجا جنگ براى حفظ اوریپ بود، تا 
.راه دریائى بدست پارسیها نیفتد

بحرّیه خشیارشا صفوف خود را آراسته و کشتیها را بخط نیم دائره درآورده حمله را شروع کرد، 
در این جنگ دریائى نیز طرفین بیک اندازه قوى . را محاصره کندمنوال بحرّیه یونانى تا بدین

بودند، توضیح آنکه کشتیهاى پارسى از جهت
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کثرت عده و بزرگى آنها دوچار بعضى اشکالات میشدند، یعنى یکى بر دیگرى میجست و ترتیب 
هرودوت . ه تلفات زیاد ببحرّیه یونان وارد آوردباوجوداین بحرّیه پارس مقاومت کرد. بهم میخورد

گوید، که تلفات دشمن هم زیاد و بلکه زیادتر بود و بالاخره طرفین دست از جنگ برداشته 
در این جنگ در بحرّیه خشیارشا مصریها کارهاى بزرگ کردند و از جمله . بمواقع خود برگشتند

آنروز آتنیها کارهاى نمایان کردند و در میان در میان یونانیها در. پنج کشتى یونانى را گرفتند
معروف شد، چه او بخرج خود دویست نفر سپاهى ترتیب داده »1«بیادنیاس پسر آلسىآتنیها کلى

اگرچه آتنیها اجساد مقتولین و قطعات شکسته کشتیهاى خود را . با کشتى خود بمیدان جنگ رفت
شده و نصف کشتیهاى آتنى از کار افتاده بود، اى، که بانها وارد داشتند، ولى از جهت صدمه

تمیستوکل در این احوال . یونانیها مشورت کردند، که آیا بهتر نیست بداخله یونان فرار کنند
اى طرح میکرد، که ینیان و کاریان را از شاه جدا کند، زیرا پنداشته بود، که پس از اینکار نقشه

بعد بانها گفت، که . را براى رؤسا سپاه یونانى افشا کرداو نقشه خود . یونانیها غلبه خواهند یافت



هرکدام از ما بکوشد، که هرقدر میتواند از حشم اوبیائى بکشد، چه اگر : عجالۀ باید اینکار کنیم
.این حشم نصیب یونانیها گردد، به از آن است، که بدست پارسیها افتد

. ن فکر هستم، که یونانیها سالما برگردنداما در باب مراجعت بیونان او بسرداران گفت، من در ای
چون یونانیها . سرداران حرف او را شنیده آتشها روشن کردند و بکشتن حشم اوبیائى پرداختند

بانهائى گماشته بودند، که نتیجه جنگهاى دریائى را بقشون خشگى و نتیجه جنگهاى خشگى دیده
بود، در این احوال »3«سیکلسنامى، که از اهل آتن و پسر لى»2«خوسرا ببحرّیه برساند، آبرونى

پس از . در رسید و خبر داد، که جنگ ترموپیل بفتح پارسیها خاتمه یافت و لئونیداس کشته شد
رسیدن این خبر یونانیها تصمیم کردند، که دیگر معطل نشده جزیره اوبه را تخلیه کنند و مردمان 

ده و توقفیونانى بهمان ترتیب، که آم

______________________________
)1(-Clinias fils d'Alcibiade.

)2(-Abronichus.

)3(-Lycicles.
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هم . ها آخرین مردم بودندها اولین و آتنىدر این کار کرنتى. کرده بودند، بولایات خود برگشتند
هاى آتنى یک کشتى تندروى برگزیده بدان درآمد و جزیره اوبه در این وقت تمیستوکل از کشتى

ینیانها، شما برخلاف «: اى گذاشت بدین مضمونرا دور زده، در هر کجا که آب شیرین بود، کتیبه
از هر چیز . کنید، که با پدران خود میجنگید و میخواهید یونان را باسارت دهیدعدالت رفتار مى

آئید و، اگر چنین نتوانید کنید، از حالا کنار روید و کاریان را هم با بهتر این است، که بطرف ما 
خود همراه کنید و، اگر نتوانید نه این کنید و نه آن، یعنى طوق رقیت چنان بگردنهاى شما فشار 

دهد، که قادر نیستید، بر ضد شاه باشید، پس لااقل بخاطر آرید، که ما نیاگان شما هستیم، مى
.»قید بمانیدگ ما با پارسیها براى شما شروع شده است و بنابراین در موقع جدالها بىابتداى این جن



ها باطلاع خشیارشا نرسید، اگر مضمون این نوشته: ها چنین بودنقشه تمیستوکل در نوشتن این کتیبه
ینیانها و شاید در مردم ینیان مؤثر افتد و آنها یکى از سه کار را بکنند و، اگر باطلاع او رسید، از 

پس از آن از شهر ). 22، بند 8کتاب (کاریان ظنین شده آنها را از جنگ دریائى دور بدارد 
.اندمیزیوم گریختهیکنفر فرارى بطرف بحرّیه ایران رفته خبر داد، که یونانیها از آرت»1«تیههیس

میزیوم تفتیش به آرتپارسیها در ابتداء باور نکردند و این فرارى را توقیف کرده چند کشتى براى
میزیوم کشتیها برگشته قول فرارى را تأیید کردند و پس از آن تمام بحرّیه ایران به آرت. فرستادند

وقتى که بحرّیه در این . تیه رفته این شهر و تمام حوالى آن را تسخیر کرددرآمد و از آنجا به هیس
خواهد به متحدین، هرکس مى: ن فرستادشهر بود، خشیارشا یک جارچى با این پیغام بمیان سپاهیا

از این گفته هرودوت معلوم است، که (ترموپیل برود و محلّ نبرد را تماشا کند، مجاز است 
قدر اشخاص خواهان بر اثر این خبر آن.). م. دانستهخشیارشا یونانیهاى مطیع را متحدین خود مى

.تماشا شدند، که قایق براى همه پیدا نشد

______________________________
)1(-Histiee.
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هرودوت گوید، که عده مقتولین ایرانى در ترموپیل بیست هزار نفر بود، ولى بحکم خشیارشا 
اجساد مقتولین را دفن کرده روى قبرهاى آنان برگ و خار و خسک ریختند و فقط اجساد هزار 

گذاردند، ولى اجساد مقتولین یونانى را دفن نکردند و چهار هزار نفر را در تنگه ترموپیل باقى
با وجود این اقدام تماشاچیان ملتفت شدند، که اجساد سپاهیان . نعش را بتماشاچیان نشان دادند

.اندپارس را دفن کرده

تسخیر فوسید

که اینها را وقتى. در این احوال از آرکادى فراریانى بقشون ایران آمده درخواست آذوقه کردند
نزد خشیارشا بردند پرسید، که یونانیها مشغول چه کار بودند؟ جواب دادند مشغول بازیها و ورزشها 

هاى دهند؟ گفتند، تاجى از شاخهخشیارشا پرسید، که بفاتح چه جایزه مى»1«هاى المپو مسابقه



رو به مردونیوس کرده . تخم پسر اردوان، عموى شاهتانهرودوت گوید، در این موقع ترى. زیتون
» مسابقه اینها براى افتخار است نه پول. اىواى بر ما، با چه مردمى تو ما را در انداخته«گفت 

چون اهالى تسالى دو دفعه از اهالى فوسید . خشیارشا او را ملامت کرده گفت، ترسو مباش
ائى نزد آنها با این پیغام ورزیدند، در این موقع رسولهشکست خورده بودند و نسبت بآنها کینه مى

فوسیدیها، براى شما اکنون روشن است، که برترى با ما است و از پارسیها چنان قوتى : فرستادند
توانیم، ولى ما داریم، که اگر بخواهیم تمام اراضى شما را انتزاع کرده خودتان را برده کنیم مى

خواهیم، که شما را از این بلیه محفوظ خواهیم کینه بورزیم و فقط پنج تالان نقره از شما مىنمى
هرودوت گوید فوسیدیها یگانه مردمى بودند از این نواحى یونان، که دلشان با پارسیها نبود . داریم

و جهت آنهم

______________________________
که شد و نسبت تأسیس آنرا بسه نفر میدادند، بازیهاى المپ هر چهار سال یکدفعه منعقد مى-)1(

در اینجا اشخاصى، که در انواع بازیها و ورزشها و . یکى از آنها هراکل نیم خداى یونانى بود
اى داده نمودند و بفاتح جایزهها ماهر بودند، از تمام یونان گرد آمده مهارت خود را مىمسابقه
. نو برقرار کردکورگ قانونگذار اسپارتى آنرا از مدتى این بازیها متروك بود، تا اینکه لى. میشد

م وقوع یافت و در نزد . ق776چنانکه در مدخل گفته شده بازیهاى المپ در دفعه اولى در سنه 
از این تاریخ ببعد اسامى . پس از آن هر چهار سال را المپیاد مینامیدند. یونانیها مبدء تاریخ شد

.اشخاصى، که جایزه میگرفتند، در دفاترى ثبت میشد
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بودند، یقینا ها بر ضد پارسیها مىفقط از اینجا بود، که با اهالى تسالى ضدیت داشتند و، اگر تسالى
خواستند، آنها جواب دادند، که پول نخواهند داد و، اگر مى. شدنداهالى فوسید طرفدار پارسیها مى

پس از شنیدن این . نت نخواهند کردتوانستند طرفدار پارسیها گردند، ولى هیچگاه بیونان خیامى
نه بدوا به پارسیها از تراخى. جواب اهالى تسالى در خشم شده پارسیها را بمملکت آنها وارد کردند

درید رفتند و متعرّض کسى در اینجا نشدند، زیرا اهالى این محل طرفدار پارسیها بودند و دیگر 



بعد، از اینجا به فوسید درآمدند قسمتى از اهالى فرار . ها نمیخواستند آسیبى بآنها برسداینکه تسالى
).32-29، بند 8کتاب (پناه برد و قسمت دیگر متفرق شد »1«کرده با اموال خود بکوه پارناس

تسخیر شهرهاى دیگر

: پارسیها با این ولایات چنان رفتار کردند که با ولایت دشمن معامله میشود: هرودوت گوید
بعد قشون ایران حرکت کرده شهرهاى دیگر را موسوم به . معابد را آتش زدندولایت را غارت و 

پلیس، یامته، الاته، هىیه، ترىوىان، پهفیسه، نه، خارادرا، اروخوس، تترونیوم، آم»2«موسدرى
دلف، که اشیاء نفیسه و ذخایر در آبس معبدى بود متعلق به آپلّن. تامى و آبس تسخیر کردندپاراپ

بعد پارسیها بدو قسمت تقسیم شدند و قسمت . ذخایر مزبوره بتصرف پارسیها درآمد. د داشتزیا
چون اهالى ان با پارسیها بودند، غارتى در اینجا روى . اسى درآمدندتر با خشیارشا به ببزرگ

نداد، بخصوص که سپاهیان مقدونى بامر آلکساندر پادشاه مقدونیه آن را حفاظت میکردند و 
در از این جهت مقدونیها را بدینجا براى حفاظت فرستاد، که به خشیارشا بفهماند، اهالى آلکسان

هاى هرودوت استنباط میشود، لشکر پارس با مردمان و کلیۀ چنانکه از نوشته. اسى مطیع ایرانندب
شهرهاى مطیع

______________________________
آپلّن آلهه افتاب و موزها داشت، بلندى آن تقریبا کوه پارناس بعقیده یونانیها اختصاص به -)1(

.نامند) لیاکورا(مطر است و امروز آنرا 2500

)2(-

Drymus, Charadra, Erochos, Tetronium, Amphice, Neon, Peviee,
Tritee, Elatee, Hyampolis, Parapotamie et Abes.

799: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج



قسمت دیگر . ل آنها دست نمیزده، ولى شهرهاى غیر مطیع را غارت میکردهکارى نداشته و باموا
گوهاى آن و ذخایر و نفایس زیاد، که این معبد از حیث غیب. قشون ایران بطرف معبد دلف رفت

چنان اطلاع در آن جمع شده بود، خیلى معروف بود و بقول هرودوت خشیارشا از اشیاء نفیسه آن
ه معابد پارس آگاه نبود، چه کسانى زیاد از ذخایر آن و از هدایاى داشت، که از اشیاء نفیس

-37، بند 8کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . کرزوس باین معبد با خشیارشا صحبت داشته بودند
وقتى که اهالى دلف از پیش آمدن قشون پارس مطلع شدند، متوحش گشته راجع بذخایر و «): 40

پرسیدند، که چه باید .) م. لّن که یکى از ارباب انواع یونانى بودیعنى از آپ(نفایس معبد از خدا 
او جواب داد، که دست بذخایر نزنید، . این ذخایر را دفن کنند یا با خودشان بجاى دیگر برند: کرد

پس از رسیدن چنین جوابى اهالى دلف درصدد . خدا بقدرى قوى هست، که اموالش را حفظ کند
اى بشهر بعضى با اموال خود بکوه پارناس پناه بردند و عده. شان باشندبرآمدند، که فقط بفکر خود

اى نزدیک شد، که بعد چون قشون پارسى باندازه. لکریها»1«ى) سافیسآم(آخاى و گروهى به 
نام دید، در جلو معبد اسلحه مقدسى است، که آنرا از »2«گوئى آسراتوسآن را میدیدند غیب

او اهالى دلف را از این معجزه . اند و کسى نمیتواند بدان نزدیک شوددهدرون معبد بیرون آور
اى، که پس از آن روى داد، از پیدایش اسلحه در جلو معبد مهمتر بود، مسبوق کرد، ولى معجزه

نزدیک شدند، از آسمان برقى در میان آنها »3«آنرواپرنهتوضیح آنکه، چون پارسیها بمعبد مى
. اى را خرد کردافتاد و از قلّه کوه پارناس دو سنگ بزرگ جدا شده بطرف پارسیها غلطید و عده

پارسیها، چون احوال را چنین . در این احوال از معبد مزبور صداها و فریادهاى جنگى شنیده میشد
چنانکه من . پارناس پائین آمده آنها را تعقیب کردنددیدند، متوحش شده گریختند و اهالى از کوه 

شنیدم، پارسیهائى،

______________________________
)1(-Amphissa.

)2(-Aceratus.

)3(-Minerva Pronea(ۀ النّوع را یونانىنروا اسم لاطینى او استها آثنا مینامیدند، مىاین رب.(
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از جمله دو نفر سوار سنگین . هاى دیگر نیز حکایت میکردندنجات یافته بودند، از معجزهکه 
اهالى دلف حکایت کنند، که این . اسلحه با قدوقامت خارق عادت آنها را تعقیب کرده میکشتند

مینامیدند »2«و دیگرى را اوتونااوس»1«دو سوار از پهلوانان محلّ بودند و یکى را فیلاکوس
العاده نشان هلوانان بعقیده یونانیهاى قدیم یعنى اشخاصى، که در زمان حیات شجاعتهاى فوقپ(

سنگهائى، که از قله کوه .). م. داده بودند و روح آنها، بعد از مرگ، این محل را حمایت میکرد
، 8کتاب (» آ است، وجود داردنرواپرنهبطرف پارسیها غلطید، تا زمان ما در زمینى، که وقف مى

).39-36بند 

این حکایت هرودوت میرساند، که پارسیها بمعبد دلف از جهت اینکه در نزد یونانیها خیلى مقدس 
اولا پارسیها نسبت : جهت معلوم است. انداند و درصدد تعرّض هم نبودهبود اصلا داخل نشده

گرى متعدد یا مانند یاغىبمقدسات ملل تابعه غالبا با نظر احترام مینگریستند و فقط در موارد نادر 
موارد احترام بالاتر از قول هرودوت ذکر شده از جمله . معامله بمثل از این قاعده تجاوز میکردند

ذکر شد و نیز حکایت جنگل ) 681(قضیه داتیس سردار ایران و مجسمه آپلن است، که در صفحه 
بد دلف نزد تمام یونانیها دیگر اینکه مع. گذشت) 776(تیانى، که در صفحه لافیسمقدس زوس

مقدس بود و، چون در قشون ایران یونانیهاى زیاد، چه از مستعمرات یونانى در خارج و چه از خود 
، سیاست اقتضا میکرده، که )771صفحه (هاوب اوسیها و غیره بودند یونان، مانند تسالیها و تبى

. قاومت نکرده فرار کرده بودندحسیات مذهبى آنان را مجروح نکنند، بخصوص که اهالى دلف م
اند، این مصونیت معبد را برب النوع خودشان نسبت داده باشند و این بعدها یونانیها خواسته

اند، اما اینکه هرودوت آن را ذکر کرده، گوها ساختهحکایت را از قول کاهنان معبد مزبور یا غیب
انیها مینوشته و بروایتى، چنانکه در هاى خود را براى یونمورخ مذکور کتاب. جهت معلوم است

مدخل ذکر شد، در یکى از بازیهاى المپ براى جمعى از یونانیهائى، که در آنجا گردآمده بودند، 
ها راکتاب خود را میخوانده و معلوم است، که میبایست حسیات مذهبى یونانى

______________________________
)1(-Philacus.

)2(-Autonaus.
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رعایت کرده باشد و الا روشن است، که اگر خشیارشا قصد داخل شدن بمعبد یا غارت کردن آن 
را داشت، از غلطیدن دو سنگ از کوه پارناس یا شنیده شدن صداهاى بلند از درون معبد تصمیم 

.خود را تغییر نمیداد

لامینقسمت ششم فتح آتن، وقایع بعد تا جنگ سا

تسخیر آتن

.بحرّیه یونان پس از فرار از آرتمیزیوم به سالامین درآمد

جا بمانند، تا زنان و اطفال خود را در آن جزیره جا دهند و راجع ها اصرار داشتند، در اینآتنى
اسى توضیح آنکه آتنیها امیدوار بودند، که قشون پلوپونس ولایت ب. بکارهاى بعد مشورت کنند

ها چنین قشون پارسى حفظ خواهد کرد، ولى بزودى این امید مبدل بیأس شد، زیرا پلوپونسىرا از 
پس از ورود به . پرداختندنکردند و فقط به فکر خودشان بوده بکشیدن دیوارى در ایستم مى

ها جارچیهائى بشهر آتن فرستاده اعلام کردند، که همه عیال و اطفال خود را برداشته سالامین آتنى
اى و عده»1«جائى پناهنده شوند و پس از این اعلان، از آتنیها بعضى به سالامین، برخى به ترزنب

هرودوت گوید، جهت این اقدام دو چیز . مهاجرت کردند و اموال را هم با خود بردند»2«به اژین
ها نکه آتنىها بقلعه چوبین پناه برند و دیگر ایگو، که گفته بود، آتنىیکى پیشگوئى غیب: بود

. مارى است، که حافظ آن است و در معبد آن مأوا داردآتنرپل یا ارگعقیده داشتند، که در آك
در این عقیده چنان راسخ بودند، که همه ماهه نیازى براى این مار میدادند، یعنى قرصهائى از عسل 

.درست کرده در معبد میگذاشتند

رصها صرف نشد و، چون کاهنه معبد این قضیه را و سابقا این قرصها صرف میشد، ولى حالا ق
ها باین عقیده شدند، که خود خدا معبد را ترك کرده و رفته است و بر اثر آن، اعلام کرد، آتنى

.هرکس که میتوانست اموال خود را برداشته برود، از شهر خارج میشد



______________________________
)1(-Trezene.

)2(-Egine.
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میزیوم به سالامین درآمد، کشتیهاى دیگر یونانى هم بآن ملحق وقتى که بحرّیه یونان از آرت
بیاد فرماندهى بحریه را کما فى السابق اورى. ها بودجا از آن آتنىبهترین کشتیها در این. شدند

تمام کشتیهاى متحدین یونانى را هرودوت عده . اسپارتى داشت، اگرچه او از خانواده سلطنتى نبود
پس از آن مجلس مشورتى آراسته . نوشته و میگوید، این عده غیر از سفاین پنجاه پاروئى بود378

چون آتّیک را یونانیها از دست داده . تر استشور کردند، که کجا براى جنگ دریائى مناسب
اکثر ناطقین باین عقیده بودند، . ر یونان افتادبیاد بفکر پیدا کردن جائى در ولایات دیگبودند، اورى

که باید به ایستم رفته در جلو پلوپونس براى جنگ دریائى حاضر شد و دلیلى، که اقامه میکردند 
در سالامین اگر شکست یابند جزیره محاصره و ارتباط محصورین با تمام یونان قطع . چنین بود

ند، در صورت شکست، میتوانند بداخله پلوپونس خواهد شد، ولى در نزدیکى ایستم اگر جنگ کن
در این احوال شخصى در رسید و خبر داد، که قشون ایران داخل آتّیک شده و آن را . عقب نشینند

هاى تسپیانها و پلاته را آتش میزدند، هرودوت گوید، پارسیها محل. غارت میکند و آتش میزند
.ها طرفدار پارسیها نیستندمحلچه اهالى تب بآنها گفته بودند، که اهالى این 

پونت تا ورود از زمان حرکت خشیارشا از هلّس. بعد خبر رسید، که قشون ایران وارد آتن شد
.چهار ماه گذشت) که آتن در آن واقع است(قشون او به آتّیک 

یک ماه براى عبور از بوغاز مزبور و توقّف در کنار آن صرف شد و سه ماه براى پیمودن راه از 
وقتى «): 56-52، بند 8کتاب (راجع بتسخیر آتن هرودوت چنین گوید . نار این بوغاز تا آتّیکک

اى از آتنیها، که بمعبد پناهنده شده فقط عده. که پارسیها وارد آتن شدند، آنرا خالى از سکنه یافتند
، در شهر مانده اى از فقرا، که نتوانسته بودند از شهر بیرون روندداران آن و عدهبودند و خزانه

.بودند



.اینها در ارگ جمع شده با تیروتخته سنگرهائى ساختند، تا از خودشان دفاع کنند

ماندن اینها در آتن نه فقط از این جهت بود، که فقیر بودند، بلکه نیز بواسطه
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ها تصور میکردند، ین پناه برند و اینگوى دلف، که گفته بود باید آتنیها بقلعه چوبپیشگوئى غیب
.که مقصود از قلعه چوبین ارگ است، زیرا دیوار آن از چوب بود

مینامیدند، جا گرفته و »1«اپاژاى، که محاذى آن بود و آن را آرهپارسیها براى تسخیر ارگ در تپه
بدین منوال . ختنداز آنجا تیرهاى خود را بنخهاى کتان پیچیده و آن را آتش زده بارگ میاندا

تیروتخته آتش گرفت، استحکامات منهدم شد و محاصره از هر طرف شروع گردید آتنیها بیچاره 
شدند، ولی باوجوداین تسلیم نگشتند، پیشنهاد پیزیسترات را راجع بتسلیم شدن با تنفر رد کردند و 

، این بود، که سنگهاى اى، که بکار بردنددر موقع حمله قشون پارسى به ارگ آتنیها یگانه وسیله
محاصره بطول انجامید، تا آنکه چند . کنندگان خرد شوندغلطانیدند، تا حملهبزرگ از بالا بزیر مى

نفر از پارسیها از جائى، که بواسطه استحکام طبیعى مستحفظ نداشت، با وجود صعوبت بالا رفته 
اهى، که از آن بارگ وارد ها و رتوضیح آنکه در مقابل ارگ و پشت دروازه. داخل ارگ شدند

چون آتنیها هیچ . میشدند، محلى بود، که دیوار سنگى طبیعى داشت و این دیوار خیلى بلند بود
.جا بتوان بالا رفت، مدافعینى براى این محل معین نکرده بودندتصور نمیکردند، که از این

ها پارسیها را در ارگ ، چون آتنىجا بالا رفتند واما برخلاف انتظار آتنیها، چند نفر پارسى از این
پارسیها اول . دیدند، بعضى خودشان را از بالا بزیر انداخته هلاك شدند و برخى بمعبد پناه بردند

ها را براى محاصرین باز کردند و بعد معبد را غارت کرده ارگ را کارى، که کردند، دروازه
مندى تاد، که اردوان را از این بهرهپس از تسخیر آتن خشیارشا سوارى به شوش فرس. آتش زدند
چون قبل از تسخیر این . هاى هرودوت در باب تسخیر آتنچنین است مضمون نوشته. »آگاه کند

مندیهائى داشت، مانند تسخیر ترموپیل و محلهاى دیگر و مطیع کردن شهر هم قشون ایران بهره
شیارشا لازم دانسته اردوان را، که مردمان متعددى از یونان، جهت اینکه فقط پس از تسخیر آتن خ

مندىنایب السلطنه بود، از بهره



______________________________
)1(-Areopage(النّوع جنگیعنى کرسى آره رب.(
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کشى درنظر آریم، جهت معلوم خود آگاه سازد، چه بوده؟ اگر مقصود خشیارشا را از این قشون
مقصود او، چنانکه او مکررّ میگفته، تنبیه آتنیها بود، از جهت آتشى، که به سارد، معبد و . است

جا جنگل مقدس آن زده بودند و با تسخیر آتن و کارهائى، که قشون ایران بقول هرودوت در این
.کرد، این مقصود حاصل شد

میآمدند، احضار کرده گفت، بروید روز دیگر خشیارشا آتنیهاى فرارى را، که از عقب قشون او 
هرودوت گوید معلوم نیست، که . بارگ و موافق آداب مذهبى خودتان در آنجا قربانى کنید

خشیارشا چرا چنین امر کرد؟ آیا روحى را در خواب دیده بود؟ یا سوزانیدن معبد وجدان او را 
رخ مزبور گوید، که در بعد مو. بهرحال فراریهاى آتن حکم او را مجرى داشتند. عذاب میکرد

ها معبد ارگ درخت زیتون مقدسى بود و این درخت در موقع حریق بسوخت، ولى وقتى که آتنى
اى ببلندى یک ذراع بحکم شاه براى قربان کردن داخل معبد شدند، دیدند که از تنه درخت شاخه

هرودوت صریحا میرساند، هاىاین گفته(العاده را براى دیگران نقل کردند روئیده و این واقعه فوق
خشیارشا از حس انتقام . که غارت کردن معبد و آتش زدن ارگ مبنى بر تعصب مذهبى نبوده

.).م. بچنین عملى مبادرت کرده

وقایع بعد تا جدال سالامین

وقتى که خبر تسخیر ارگ به یونانیهائى، که در سالامین بودند، رسید، بسیار متوحش شدند و 
اینکه منتظر تصمیم مجمع راجع به امور بقدرى بود، که بعض رؤساء یونانى، بىاضطراب آنها 

یونان شوند، در کشتیهاى خود نشسته و بادبانها را کشیده از سالامین رفتند و برخى، که ماندند، 
.باین عقیده بودند، که باید جنگ دریائى در ایستم بشود

، بند 8کتاب (بعد هرودوت گوید . درآمدندهاى خودبالاخره همینکه شب در رسید، همه بکشتى
نام از او »1«فیلچون تمیستوکل بکشتى خود مراجعت کرد، یکنفر آتنى من سى«): 47-76



او گفت، قرار گذاشتند، که در ایستم . پرسید، که بالاخره تصمیم مجمع راجع بجنگ چه شد؟
آتنى مذکور. جنگ کنند

______________________________
)1(-Mnesiphile.
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جواب داد، که اگر چنین شود، تو نخواهى توانست براى وطن خود جنگ کنى، چه یونانیها، 
بیاد خواهد توانست آنها را جمع بعد نه اورى. همینکه از سالامین بیرون روند، متفرق خواهند شد

بزن، شاید بتوانى او را راضى کنى، که بماند و پس برو با اورى بیاد حرف . کند و نه کس دیگر
سخنان این آتنى تمیستوکل را پسند آمد و . باین وسیله از پراکندن بحرّیه و فناى یونان مانع شود

فیل را سىبیاد را ملاقات کند و، چون او را یافت، عقیده منچیزى باو نگفته روانه شد، که اورى
بعد، وقتى که رؤساء یونانى جمع . شد، که او را متقاعد کندعقیده خود جلوه داده بالاخره موفق

بیاد سخن بگوید، تمیستوکل شروع بحرف زدن کرد، با این مقصود که شدند، قبل از اینکه اورى
تمیستوکل، «: کرنتى اعتراض کرده چنین گفت»1«مانتدر اینوقت آدى. عقیده خود را بقبولاند

:تمیستوکل براى برائت خود جواب داد. »ز موقع برمیخزد میزنندها شخصى را، که قبل ادر مسابقه

: بیاد کرده چنین گفتبعد رو به اورى. »صحیح است، ولى کسى، که عقب میماند، جایزه نمیگیرد«
حالا نجات یونان در دست تو است بشرطى، که دلایل مرا گوش کرده در اینجا بمانى و گوش «

گوش کن و . دارند، ندهى و از اینجا بطرف ایستم نروىبحرف اشخاصى، که عقیده مخالف 
در ایستم اگر جنگ کنى در دریاى باز جدال خواهى کرد و چنین موقعى براى . دلایل مرا بسنج

تر، خطرناك تر از کشتیهاى دشمن است و از حیث وزن سنگینکشتیهاى ما، که از حیث عده کم
سالامین و مگار و اژین را از دست خواهى داد، زیرا خواهد بود و، اگر هم ما موفّق شویم، باز تو 

بدین منوال تو دشمن را به پلوپونس داخل . قشون برّى دشمن متابعت قواى بحرى آنرا خواهد کرد
بعکس اگر بعقیده من رفتار کنى، . خواهى کرد و واضح است، که یونان در مخاطره خواهد بود

تنگ با عده کمى از کشتیها با کشتیهاى زیاد جنگ اولا اگر در جاى. این مزایا را خواهى داشت
تر خواهیم بود، چه جاى تنگ براى ما مفید است، چنانکه جاىکنیم، ما قوى



______________________________
)1(-Adimante.
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.ایمن میماندثانیا سالامین، که پناهگاه زنان و اطفال ما است،. فراخ براى دشمن

چنان بالاخره جنگ در اینجا مزیتى دارد، که شما خواهان آنید، زیرا در سالامین پلوپونس را هم
.دفاع خواهید کرد که، اگر در ایستم جنگ روى میداد

گذشته از این نکته در صورتیکه جنگ در سالامین بشود، دشمن را به پلوپونس نخواهید کشانید، 
پس از آن دشمن از آتّیک تجاوز نخواهد کرد، . است، ما فاتح خواهیم بودبل، چنانکه عقیده من 

وقتى که مردم . پریشان عقب خواهد نشست و در نتیجه مگار، اژین و سالامین نجات خواهند یافت
مند میشوند و الّا خدایان هم بتصمیمات آنها کمک فکرشان با عقل سلیم موافق است، معمولا بهره

گوید در این مجمع تمیستوکل نگفت، که اگر از سالامین بروید، بحرّیه هرودوت . »نمیکنند
بیاد مخصوصا تذکر داده متحدین خواهد پراکند، و حال آنکه در شب قبل این نکته را به اورى

. نگفت، زیرا ذکر این مطلب بمتحدین برمیخورد و ممکن بود، با نقشه او جدا مخالفت کنند. بود
مانت کرنتى باز باو حمله کرده چنین یانات خود را بآخر رسانید، آدىپس از اینکه تمیستوکل ب

بیاد نباید اجازه نطق بکسى دهد، شخصى، که وطن ندارد، باید سکوت اختیار کند و اورى«: گفت
هر زمان تمیستوکل شهر خود را نشان داد، اجازه خواهد داشت، . که شهر خود را از دست داده
مانت چنین گفت، زیرا آتن تسخیر شده و در دست پارسیها آدى» دکه در ردیف دیگران نطق کن

مانت، اووکرنتیها را نکوهش کرده گفت، هموطنان من بیش از تمیستوکل در جواب آدى. بود
شما شهر و اراضى دارند، چه آنها داراى دویست کشتى کامل السلاح میباشند و در یونان مردمى 

:بیاد رفته باو چنین گفتاز آن تمیستوکل بطرف اورىپس. نیست، که حمله آنها را دفع کند

در اینجا میمانى و خود را مردى شجاع خواهى شناساند یا میروى و یونان را باسارت سوق «
تأخیر عیال و اطفال خود اگر خواهى رفت، بگو تا بى. میدهى؟ زیرا نتیجه جنگ بسته بکشتیها است



نام که از قدیم از آن ما است و »1«نجا شهرى است سیریسدر آ. را برداشته بایطالیا مهاجرت کنیم
گوئى گفته، که بدست ما آبادغیب

______________________________
)1(-Siris.
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.»ایدوقتى، که شما ما را فاقد شدید، خواهید دانست، که چه متحدى را از دست داده. خواهد شد

ها یونانیها نتوانند از عهده پارسیها آتنىبیاد اثر کرد، زیرا ترسید، که بىستوکل در اورىتهدید تمی
بر اثر این تصمیم یونانیها در تهیه . این بود، که راضى شد مانده در سالامین جنگ کند. برآیند

شتند و برگ»1«سپاهیان بحرى ایران، که براى تماشاى ترموپیل رفته بودند، به فالر. جنگ شدند
خشیارشا بطرف بحریه خود رفت، تا با رؤساء سفاین مذاکره کرده عقیده آنان را بداند و، وقتى که 

بعد پادشاهان و رؤساء مردمان مختلف و فرماندهان . بکشتیها رسید، بیک بلندى درآمد و نشست
.کشتیها بحضور رفته موافق مقامى، که در نزد شاه داشتند، نشستند

ها سایر مدعوین بجاهاى جاى دوم را پادشاه صور و پس از آن. پادشاه صیدا گرفتجاى اول را 
سپس خشیارشا مردونیوس را فرستاد، تا عقیده هریک از مدعوین را، راجع . خود قرار گرفتند

.باینکه باید جنگ دریائى کرد یا نه، بداند

این همان (چنین گفت میزفقط آرت. مردونیوس چنین کرد و همه گفتند، که باید جنگ کرد
بشاه بگو، چون در جنگ اوبه نشان دادم، که من ترسوتر از «): ملکه بود، که بالاتر ذکرش گذشت

دیگران نیستم و، کارهائى، که از من بروز کرد، کوچک نبود، حق است که حسیات خود را اظهار 
جنگ دریائى مکن و شاها،: این است عقیده من. کنم و آنچه را، که در صلاح تو است، بگویم

تر از تر از تواند، که مرد قوىکشتى هاى خود را نگاهدار، چه این مردم در دریا بهمان اندازه قوى
مگر براى تو لازم است جنگ دریائى کنى؟ تو آتن را در تصرف دارى و مقصود از . زن است

مت کردند، بجزاى هاى دیگر یونانرا هم دارى و آنهائى که مقاوتو قسمت. کشى این بودقشون



اگر تو بجنگ دریائى عجله : بینى میکنم، که کار دشمن بکجا خواهد رسیدمن پیش. خود رسیدند
نکنى، کشتیهاى خود را در این ساحل نگاهدارى و با قشون برّى بطرف پلوپونس بروى، تمام

______________________________
)1(-Phalere(بندر آتن.(
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خیالات تو انجام خواهد یافت، زیرا یونانیها نخواهد توانست مدتى پافشارند و متفرق شده 
بشهرهاى خود خواهند رفت، چه در این جزیره آذوقه ندارند و دیگر اینکه چون بشنوند، که تو 

ئى اى، هرگز باین فکر نخواهند افتاد، که براى آتن جنگ دریابطرف پلوپونس حرکت کرده
هرگاه تو شتابان جنگ دریائى کنى، این خطر هست، که کشتیهاى تو آسیب یابند و بدبختى . کنند

شاها، بالاخره این نکته را درنظر دار، که آقاى خوب بندگانى بد . دامنگیر قشون برّى تو هم بشود
که تو که بهترین مردى، مستخدمینى دارى، . دارد و بالعکس آقایان بد بندگانى خوب دارند

چون » اى نیستلیان براى تو فایدهها و پامفىها و قبرسىها و کیلیکىاز مصرى. بندگان بد تواند
میز به مردونیه چنین گفت، دوستان او در اندوه شدند، چه ترسیدند، که خشیارشا نسبت به او آرت

تحدین دیگر غضبناك شود، و حال آنکه او مقام ارجمندى نزد شاه داشت و شاه او را همیشه بر م
دشمنان او بعکس مشعوف شدند، چه منتظر بودند، این عقیده باعث فناى او . داشتمقدم مى

میز را صحیح دانست و بیش از دفعات سابق او گردد، اما خشیارشا، برخلاف انتظار همه، رأى آرت
داشت، را ستود، ولى، چون اکثر مدعوین رأى بجنگ داده بودند، بجنگ تصمیم کرد، زیرا میپن

.اندها بواسطه غیبت او، چنانکه میبایست نکوشیدهکه در جنگ اوبه پارسى

)م. ق480(قسمت هفتم جدال سالامین، مراجعت خشیارشا به آسیا 

حوال یونانیها قبل از جدال

ایست، که در سالامین جزیره. پس از تصمیم شاه بر جنگ دریائى، بحرّیه ایران به سالامین درآمد
سکنه این . آتّیک در مقابل الوزین واقع است و از قاره بواسطه بوغاز تنگى جدا میشودنزدیکى 

این (ها بودند و شهر قدیم این قوم در ساحل جنوبى آن جزیره واقع بود جزیره از عهد قدیم اژینى



س بحرّیه ایران پ.). م. سالامین را نباید با شهرى، که بهمین اسم در جزیره قبرس بود مخلوط کرد
از ورود بسالامین

809: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.صفوف خود را بیاراست، ولى، چون شب در رسید، بجنگ مبادرت نکرد

.ها، همینکه از نزدیک شدن سفاین ایران آگاه شدند، مضطرب گشتندیونانى

گ میکردند اشخاصى، که از پلوپونس آمده بودند، بیشتر نگرانى داشتند، چه در اینجا براى آن جن
ماند، بخصوص مدافع مىو در صورت شکست راه بازگشت براى آنان مسدود بود و وطنشان بى

.که در همان شب قشون برّى ایران بطرف پلویونس حرکت کرد

شدن لئونیداس را شنیدند، جدا به تهیه استحکامات در تنگ اهالى پلوپونس، از وقتى که خبر کشته
ار پلوپونسى مشغول کشیدن دیوارى در تنگ مزبور گردیده راهى را، ایستم پرداختند و چندین هز

هرودوت . که بداخله پلوپونس هدایت میکرد، کور کردند، تا قشون ایران دوچار موانع گردد
. قید بودندگوید، که فقط بعض پلوپونسیها براى دفاع ایستم رفتند و سایر اهالى نسبت بایرانیها بى

یان، ، آرکادیان، ال»1«لاسدمونیها) 72، بند 8کتاب : (نین ذکر میکنداسامى مردمان اولى را چ
هاى هرودوت چنین از گفته. یاسیان، ترزنیان، هرمیونیاندوریان، فلىینیان، اپىسىها، سىکرنتى

اند، یکى از آنها ینیانى بود، دیگرى برمیآید، که در پلوپونس در آن زمان هفت تیره مردم میزیسته
.آخاى و سایرین از دریانهااز مردم 

طرف ماندند، زیرا گونه مردم براى دفاع تنگ حاضر شدند و مابقى بىشهر از این هفت9فقط 
هائى، که در اگرچه خبر کشیدن دیوارى در ایستم به پلوپونسى. باطنا طرفدار پارسیها بودند

بر اثر تشتتّ و اختلاف عقاید بالاخره. هاى آنها رفع نشدسالامین بودند، رسید، باوجوداین نگرانى
نقاضت شروع گردید و پلوپونسیها باین عقیده شدند، که بجاى اینکه براى شهرى از دست رفته 

ها با این نىها و مگارها و اژىآتنى. جنگ کنند، بهتر است بدفاع پلوپونس بپردازند) یعنى آتن(
زدیک بود، یونانیها متفرقّ شوند، که ها برترى یافت و نعقیده مخالفت کردند، ولى رأى پلوپونسى

توضیح آنکه،. تمیستوکل دخالت کرده جنگ را تسریع کرد



______________________________
)1(-

Lacedemoniens, Arcadiens, Eleens, Corinthiens, Sicyeniens,
Epidauriens, Phliasiens, Trezeniens, Hermieuneens.
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»1«نوسسینها غالب آمده، فورا از مجلس بیرون آمد و شخصى را سىچون دید رأى پلوپونسى
نام، که غلام تمیستوکل و معلم اطفال او بود، در قایقى نشانده بطرف پارسیها روانه کرد، تا در 

.آنجا موافق دستورى، که باو داده بود، رفتار کند

ها مخفیانه فرستاده، که مرا رئیس آتنى«: ارسى رسید، چنین گفتاین غلام، وقتى که بکشتیهاى پ
چون یونانیها میخواهند فرار . او طرفدار شاه است و فتح شما را بیش از فتح آتن طالب: بشما بگویم

کنند، اگر مایل هستید، فتح نمایانى کنید، فرصت بآنها ندهید و مطمئن باشید، که غلبه با شما 
اند، ان یونانیها منازعه و اختلاف است و از یونانیها اشخاصى، که با شما همراهخواهد بود، چه در می

پارسیها این حرف غلام را باور . غلام این بگفت و برگشت» با مخالفین شما جنگ خواهند کرد
داشته مقدمات جنگ را شروع کردند و، چون نقشه آنها بر این بود، که نگذارند، یونانیها فرار 

جنگ . ، که بین سالامین و قاره واقع بود، پیاده کردند»2«تالىاى بجزیره کوچک پسیتکنند، قوه
جا براى اى در اینمیبایست در بوغازى روى دهد، که این جزیره در آن واقع است و داشتن قوه

بعد پارسیها تمام شب را در نهان کار کردند، با این مقصود، که . کشتیهاى آسیب یافته لازم بود
) 77، بند 8کتاب (افتاده گوید جا هرودوت باز از وقایع پیشدر این. الامین را محاصره کنندس

گویان تردید داشته باشم، هاى غیبوقتى که من راجع بوقایع فکر میکنم، نمیتوانم در صحت گفته
:زیرا آنها با این صراحت خبر داده بودند

را با کشتیهاى خود »4«نوزورو سى»3«نسواحل مقدس دیا) یعنى پارسیها(وقتى که آنها «
یعنى خشیارشا (بپوشانند و شهر نامى آتن را غارت کنند، انتقام خدایان، اهانت، پسر جسارت را 



ور شده و میخواهد تمام عالم باسم او باشد، دفع خواهد که در خشم غوطه.) م. پسر داریوش را
النوعرب(و مارس »5«مفرغ با مفرغ مخلوط شود. کرد

______________________________
)1(-Sicinnus.

)2(-Psyttalie.

)3(-Diane(النوع ماه بعقیده یونانیهارب.(

)4(-Cynosure.

پوشیدند، در این زمان آهن ها را مىمقصود مفرغى است، که با آن دماغه و پیشانى کشتى-)5(
.کمتر بکار میرفت
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و فتح همایون، فرّخ روز آزادى را براى »1«در این وقت پسر ساتورن. دریا را خونین کند) جنگ
در این احوال یونانیها در منازعه بودند و نمیدانستند، که سفاین پارسى آنها را . »یونانیها بیاورند

»2«صبح، آریستیدبعد از طلیعه . محاصره کرده و فقط وقتى که صبح شد، این نکته را درنیافتند
. ها او را از شهر خود نفى کرده بودند، بمجلس مشورت روانه شد و تمیستوکل را بخواندکه، آتنى

این شخص دشمن خونى تمیستوکل بود، ولى در این احوال دشمنى خود را فراموش کرده 
موقع در هر. خصومت خودمان را بوقتى دیگر بگذاریم«: خواست با او مذاکره کند و چنین گفت

.و بخصوص در این وقت ما باید براى خدمت بوطن مسابقه کنیم

بیاد میتواند از اینجا نه اورى. بنابراین بتو میگویم، که منازعه یونانیها براى رفتن از اینجا بیهوده است
.ایمها، زیرا ما از هر طرف محاصره شدهبرود و نه کسى از کرنتى

. اى است، که تو میدهىاین مژده«: توکل در جواب گفتتمیس. برو مجلس را از قضیه آگاه کن
حالا که چنین . اندآنچه را، که من میخواستم شده و بدان، که پارسیها بر اثر پیغام من چنین کرده



اى، بهتر است، که خودت بمجلس رفته مطلب را بیان کنى، زیرا، اگر من خبر خوشى آورده
ام و باور نخواهند کرد، ولى اگر تو بگوئى شاید ساختهبگویم، چنان پندارند، که من این خبر را

.باور کنند

آریستید بمجلس درآمده . »ام یا تو، نخواهد بوداگر هم باور نکردند، تفاوتى، بین اینکه من گفته
در . بعد باز منازعه بین یونانیها درگرفت، چه حرف او را باور نمیکردند. مطلب را گفت و رفت

خبر آوردند، که سالامین »3«رم وارد شد و فراریهاى تنیانىکشتى ترىاین حیص و بیص یک 
پس از آن یونانیها .) م. اسم این اشخاص را بعدها در جزو فاتحین ثبت کردند(محاصره شده 

جا گردآوردند و تمیستوکل خطاب بانها کرده تصمیم بر جنگ کرده رؤساء کشتیها را در یک
موقعى، که دارد، میتواند فاعل کارهاىگفت، که انسان برحسب طبیعت و 

______________________________
)1(-Saturne پدر)بلعید، ولی هاى خود را مىخداى بزرگ یونانى بود، ساتورن بچه) زوس

).هاى یونانىافسانه(زوس نجات یافت و پدرش را از آسمان راند 

)2(-Aristide.

)3(-Teniens.
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بر شما است، که امروز . خوب و بد گردد و باید در هر موقع کار خوب را بر بد ترجیح داد
.بعد برؤساء گفت، بکشتیهاى خود درآیند. کارهاى نامى بکنید

)م. ق480(جدال سالامین 

عده کشتیهاى (بفاصله کمى پس از آن کشتیهاى یونانى لنگر کشیده بطرف دریا روانه شدند 
پارسیها همینکه حرکت کشتیهاى یونانى را .) م. فروند نوشته380انى را در اینجا هرودوت یون

در ابتداء یونانیها خواستند بطرف ساحل برگردند، ولى در این احوال . دیدند، حمله کردند



آتنى پیش رفته بیک کشتى ایرانى حمله کرد، این دو کشتى بهم پیوستند، بطوریکه »1«نیاسآمى
.جنگیهاى آنها نمیتوانستند از هم جدا شوند

، 8کتاب (هرودوت گوید . نیاس شتافتند و جنگ شروع شدسایر کشتیهاى یونانى هم بکمک آمى
چون یونانیها خواستند گوینده این روایت آتنى است، ولى روایت دیگرى هست، که «) 84بند 

بساحل برگردند، شکل زنى را مشاهده کردند، که بصداى رسا فرمان میداد و فرمان خود را چنین 
در مقابل کشتیهاى آتنى کشتیهاى فینیقى » اى ترسوها تا کى عقب خواهید نشست؟«: شروع کرد

کشتیهاى ینیانى -نیهادر مقابل لاسدمو. بودند و این سفاین جناح شمال و غربى را تشکیل میدادند
فقط عده کمى از ینیانها نوشته تمیستوکل را . و از اینها جناح جنوب و شرقى ترکیب یافته بود

میتوانم اسامى اشخاصى را که، . پیروى کرده با اهمال جنگ میکردند، و همه ینیانها چنین نبودند
از ذکر خوددارى کرده فقط رؤساء کشتیها بودند و کشتیهاى یونانى را گرفتند، ذکر کنم، ولى 

بود و »2«تر پسر آندروداماساسم دو نفر ینیانى را، که از اهل سامس بودند، مینویسم یکى تئومس
در ازاى این خدمت نمایان اولى بتوسط پارسیها جبار شد و دومى . تیهدیگرى فیلاکوس پسر هیس

.حاکم ولایتى بزرگ گردید و او را خدمتگذار شاه خواندند

غالب ): 86، بند 8کتاب (بعد مورخ مذکور گوید . »گویند»3«این عنوان را در پارس ارسانگس
قسمتى از این. کشتیهاى پارسى در جنگ سالامین معدوم شد

______________________________
)1(-Aminias.

)2(-Theomestor fils d'Androdamas.

)3(-Orosanges.
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ها تلف گردید جهت این احوال از آنجا بود، نىها و قسمت دیگر بدست اژىکشتیها بدست آتنى
که یونانیها صف خود را حفظ کرده در جاهاى خود جنگ میکردند، ولى کشتیهاى پارسى 



یش با وجود این در اینروز پارسیها بمراتب ب. فرصت نیافتند صف خود را ببندند و ترتیبى نداشتند
از جنگ اوبه رشادت کردند، زیرا هریک از جنگیها تصور میکرد، که شاه او را میبیند و از ترس 

.خشیارشا دلیرانه میجنگید

راجع بجنگیهاى یونانى و پارسى دیگر نمیتوانم چیزى بگویم، چه نمیدانم چگونه جنگ میکردند، 
:میز کارى کرد، که بیشتر مورد احترام شاه گردیدولى آرت

. میز را تعقیب کردندتى که جنگ بضرر شاه داشت تمام میشد، چند کشتى آتّیکى کشتى آرتوق
او، چون دید از پیش و پس کشتیهاى یونانى او را در محاصره دارند، فورا حمله بکشتى کالیندیان

.، که جزو بحرّیه پارس بود، برده آنرا غرق کرد»1«

چه او در کشتى (این زن با پادشاه کالیندیان داشت نمیدانم این اقدام از جهت خصومتى بود، که
میز را نجات داد، چه یا از جهتى دیگر، ولى محقق است، که این حمله، کشتى آرت) مزبور بود

که حمله او را بکشتى کالیندیان دیدند، پنداشتند، که او از متحدین یونانى کشتیهاى آتّیکى، همین
پایه ستون قصر بزرگ شوش، که -)36(کنند ونانیها کمک مىاست یا از پارسیهاى فرارى، که به ی

ارتفاع پایه یک مطر و نیم است. دیولافوا انقاض آن را بموزه لوور پاریس برده

______________________________
)1(-Calyndiens.
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اول اینکه او : میز دو نتیجه داشتاقدام آرتاین . و از تعقیب سایر کشتیهاى او دست باز داشتند
گویند، وقتى . دشمن خود را نابود ساخت و دیگر توجه خشیارشا را بیش از پیش بخود جلب کرد

میز است، که چنین شاها، این آرت: میز افتاد، یکى از مقربّین او گفتکه شاه نظرش بکشتى آرت
شاه با حیرت پرسید، واقعا این کار از او است؟ . حمله بکشتى دشمن کرده آن را بقعر دریا فرستاد

اطرافیان شاه تصدیق کردند، زیرا پنداشتند، که او کشتى یونانى را غرق کرده و از سپاهیان کشتى 
یعنى بگوید، که این کشتى از سفاین (کالیندیان کسى نجات نیافته بود، که حقیقت را آشکار کند 

اند مردان من زن شده«صدیق اطرافیان خود را باور کرده، گفت بنابراین خشیارشا ت.). م. پارسى بود



پسر داریوش و برادر خشیارشا کشته شد و از »1«نسدر این جنگ آریابیگ. »و زنان من مرد
اى زیاد تلف شدند، ولى تلفات یونانیها کم بود، زیرا آنها میتوانستند شنا بزرگان پارس و ماد عده
.مند نبودندکثیرى از این هنر بهرهکنند و از بیگانگان عده 

از وقتى که کشتیهاى اولى دشمن رو بفرار گذاشتند، تلفات آنها زیاد بود، زیرا کشتیهائى، که در 
صف اول نبودند، میخواستند دلاورى و شجاعتشان را بشاه نشان دهند و سعى میکردند، که پیش 

اى در این گیرودار واقعه. ا میرسانیدندبروند، ولى بکشتیهاى متحدین خود برخورده آسیب بآنه
هایشان آسیب یافته یا معدوم شده بود، نزد خشیارشا رفته گفتند، هائى، که کشتىفینیقى: روى داد

باوجوداین نتیجه چنین شد، که بجاى روساء . از جهت خیانت ینیان کشتیهاى آنها معدوم گردید
این بود، که در این حین یک کشتى جهت. کشتیهاى ینیانى فینیقیها سخت مجازات شدند

ولى ) ساموتراسیها ینیانى بودند(حمله بیک کشتى آتّیکى کرده آن را غرق کرد »2«ساموتراسى
این واقعه باعث . نى حمله بکشتى ساموتراس برده آن را به ته دریا فرستادبلافاصله یک کشتى اژى

ها را دید، در خشم شده گفت سىنجات ینیان گردید، چه همینکه خشیارشا شجاعت ساموترا
ترسوها مردان دلیر را متهم«

______________________________
)1(-Ariabignes.

)2(-Samothrace.
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خشیارشا در دامنه کوهى، که موسوم به اگال. و حکم کرد، سر آنها را از تن جدا کنند» میکنند
و محاذى سالامین است، نشسته جنگ دریائى را تماشا میکرد و، هر زمان رشادتى از یکى از »1«

سپاهیان خود میدید، اسم او را میپرسید و دبیران اسم رئیس کشتى و اسم پدر و موطن او را 
. مندى فینیقیها آریارمن پارسى هم دخیل بود، چه او با ینیان دوستى داشتدر عدم بهره. مینوشتند

کشتیهاى ایرانى، که فرار میکردند، به فالرون پناه . ها پرداختندلاصه آنکه جلادها به فینیقىخ
در این جنگ دریائى از طرف یونانیها بیش از همه . بردند، تا در تحت حمایت قشون برّى باشند



از معروف شد و»2«کریتها پولىاز اژینى. هااهالى اژین رشادت کردند و بعد از آنها آتنى
میز بود، و اگر میدانست، او در جستجوى آرت. »4«پالنّىنیاسو آمى»3«رونتآناژىها امنآتنى

فشرد، تا او را اسیر کند یا ملکه در آن کشتى است، که مورد تعقیب او واقع شده، آنقدر پا مى
زار درخم خودش اسیر شود، زیرا رئیس بحریه آتنى چنین حکم کرده بود و علاوه بر آن ده ه

العاده ها فوقمیز را زنده بدست آرد، زیرا آتنىجایزه معین شده بود براى کسى، که آرت
خشمگین بودند از اینکه زنى بر ضد آنها قیام کرده و جنگ میکند، ولى یونانیها بگرفتن او موفق 

کرد و مانت در ابتداء جنگ فرار گویند، که آدى. نشدند، چه او فرار کرده به فالرون رفت
ها، چون دیدند کشتى آمیرال فرار میکند، آنها هم فرار کردند، ولى بعد در نزدیکى معبد کرنتى

بقایق کوچکى برخوردند، که بانها نزدیک شد و ) ربۀالنوع عقل و حکمت(»5«نروسیراسمى
ال مانت، اى خائن یونان، فرار میکنى، و حآدىاى«اشخاصى، که در قایق بودند، فریاد کردند 

.»انداند و بآنچه میخواستند رسیدهآنکه آنها فاتح

ها گروى باشند، تا مانت باور نکرد و آنهائى، که چنین میگفتند، حاضر شدند در نزد کرنتىآدى
مانت برگشت و وقتى رسید، پس از آن آدى. ها صحیح نباشد، کشته شونددر صورتیکه فتح آتنى

آریستید . ن گویند، ولى کرنتیها این روایت را تکذیب میکنندآتنیها چنی. که جنگ خاتمه یافته بود
ها بروز دادهم در این روز رشادت

______________________________
)1(-Aegalee.

)2(-Polycrite.

)3(-Eumene Anagyronte.

)4(-Aminias de Pallene.

)5(-Sciras.
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تالى گردید و پارسیهائى ها سنگین اسلحه با خود برداشته وارد جزیره پسیتاز آتنىاى زیادو عده
.را، که در آن جزیره بودند، ریز ریز کرد

وقتى که جدال بآخر رسید، یونانیها قطعات کشتیهاى خودشان را به سالامین کشیده در تهیه جنگ 
این خود استفاده کرده باز خواهد مانده سفجدیدى شدند، چه تصور میکردند، که شاه از باقى

جنگید، ولى در این احوال باد غربى قطعات کشتیها را بطرف ساحل آتّیک و کلیاد راند و سخن 
» زنهاى کلیاد روى پاروها غذا سرخ خواهند کرد«: گو، که چند سال قبل گفته بودپیزیسترات غیب

).96ند ، ب8کتاب (مصداق یافت، چه بعد از رفتن شاه پارس چنین شد 

این است آنچه هرودوت راجع باین جنگ نوشته و، چون مدارك غیر یونانى در دست نیست، 
هاى از گفته. ها جهتى دیگر داشتهنمیتوان دانست که حقیقت امر همین بوده یا فاتح نشدن پارسى

اند، ها را مخصوصا در بوغاز تنگ سالامین بجنگ کشانیدههرودوت مسلم است، که یونانیها ایرانى
تا برترى بحریه ایران از حیث عده و سرعت سیر کشتیها بکار نیاید و کشتیهاى بزرگ نتوانند 

اند، که در دریاى باز بچابکى حرکت کنند، بلکه بعکس، مزاحم یکدیگر شوند، زیرا یقین داشته
بهرحال جنگ مزبور بهمین شکل هم، که مورخ مذکور شرح . غلبه با بحریه ایران خواهد بود

که هرودوت استعمال میکند موافقت با واقع امر » شکست«نتیجه قطعى مانده و کلمه یدهد، بىم
نمیکند، زیرا بحرّیه ایران پس از این جنگ هم وجود داشته و، چون شب در رسیده، دست از 
جنگ کشیده، ولى بواسطه آسیب زیاد، که بآن وارد آمده و از قدرتش کاسته بود، روز دیگر 

این نکته، که بحریه یونان هم روز دیگر از جنگ خوددارى کرده، حاکى . نکردهبجنگ مبادرت
مندى بحریه ایران، بحریه یونانى هم، از جهت تلفات زیاد، در خود آن است، که با وجود عدم بهره

اگر غیر این میبود، یونانیهاى بیدار . توانائى را نمیدیده، که جدال دریائى را از نو شروع کند
بالاتر . از دست نداده بحریه ایران را مضمحل میکردند، تا برترى کامل با آنها گرددفرصت را

»1«.عقیده ناپلئون اول راجع باین جدال ذکر شده

______________________________
.رجوع شود» 703«بصفحه -)1(
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مراجعت خشیارشا به آسیا

مندى در جدال سالامین خشیارشا پس از عدم بهره): 122-97هشتم، بند کتاب(هرودوت گوید 
پونت رفته پل آن را نمائى بعض ینیانها بطرف هلّسنگران شد، که مبادا یونانیها بصرافت طبع یا براه

بنابراین افکارش مشوش . خراب کنند و روابط او با آسیا قطع گردیده در اروپا مضمحل شود
ى اینکه خیال خود را از یونانیها و سپاهیان خود پنهان بدارد، چنین وانمود، که بعد، برا. گردید

میخواهد سالامین را با قاره اتصال دهد و امر کرد کشتیهاى بارى فینیقى را بهم ببندند، تا بدین 
ترتیب پل و هم دیوارى ایجاد شود و نیز در تدارك جدالى دیگر شد، تا همه تصور کنند، که 

از رفتار خشیارشا همه یقین حاصل کردند، که خشیارشا تصمیم کرده . باز جنگ کندمیخواهد 
. فقط مردونیه، که از همه بهتر باحوال شاه آشنا بود، از ظواهر امر باشتباه نیفتاد. بماند و جنگ کند

در میان موجودات . در این احوال خشیارشا چاپارى بایران فرستاد، تا خبر شکست او را برساند
ى موجودى نیست، که زودتر از چاپار پارسى بمقصد برسد، زیرا پارسیها ترتیب این کار را فان

گویند، راه هرقدر طویل باشد، در آن آنقدر آدمى و اسب نگاه میدارند، که . اندبسیار ماهرانه داده
نه برف و باران ممکن است مانع از . »1«هریک روز راه یک چاپار و یک اسب داشته باشد

چاپار اولى موضوع مأموریت خود را بدومى میدهد و . سریع چاپار گردد و نه شب و گرماحرکت
ها را دست بدست مشعل»2«که یونانیها در عید وولکاندومى به سومى و قس علیهذا، چنان

.مینامند»3«چنین چاپار را، که با اسب بمقصد میرسد، پارسیها آنگارین. میدهند

آگاه شدند، که خشیارشا آتن را تسخیر کرد، شعف مردم بحدى بود، که تمام وقتى که در شوش 
فرش کردند، عطریات زیاد بسوختند و کارها را تعطیل کرده بسور و »4«ها را با مورتکوچه

خبر ثانوى مردم را. ضیافت و عشرت پرداختند

______________________________
.و پنج فرسخ بودیک روز راه تقریبا بین چهار -)1(

)2(-Wulcain النّوع آتش و فلزّات بعقیده یونانیها و رومیهاى قدیم پسر خداى بزرگ و رب
.بود



)3(-Angareion.

)4(-Myrthe.
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لباس خود را دریده بناى نوحه و زارى را گذاشتند و تمام تقصیر را بگردن مردونیه . زده کردماتم
این نگرانى، . شدن سفاین نگرانى داشتندانداختند، ولى باید گفت، که براى شاهشان بیش از معدوم

بعد هرودوت گوید . تا وقتى که شاه غایب بود، دوام داشت و فقط پس از مراجعت او برطرف شد
مردونیوس، که میدید خشیارشا از شکست جنگ دریائى بسیار مغموم است، ) 100، بند 8کتاب (

ست، که شاه در خیال فرار از آتن میباشد و، چون بنابر نصیحت او پارسیها جنگ را بیونان برده دان
در این احوال او صلاح . مندى مجازات خواهد شدبودند، خیال میکرد، که بعد از چنین عدم بهره

مه خود را چنین تشخیص داد، که یونان را باید مطیع ایران کند یا بحیات خود شرافتمندانه خات
.دهد

: فکر مطیع کردن یونان بفکر دیگر او غلبه کرد و، پس از تفکر زیاد، به خشیارشا چنین گفت
مندى در این بهره. اى را، که روى داده بدبختى بزرگ مدانقدر غم مخور و حادثهشاها، این«

که تصور جنگ منوط بکشتیهاى تو نیست، بل بسته بسواره نظام و پیاده نظام تو است این یونانیها،
هاى خود بیرون آیند و با سپاه تو جنگ میکنند، کار تمام شده است، جرئت نکردند، از کشتى

آنهائى که چنین کردند، مجازات . کنند و سپاه برّى آنها هم جرئت نخواهد کرد با تو ستیزه کند
.شدند

أخیر اندازى، اگر مایل هستى، هم آلان به پلوپونس هجوم میبریم و، اگر میخواهى ضربت را بت
توانند از اى ندارند، آنها نه مىیونانیها وسیله. اینکه این مسئله باعث یأس ما بشودکنیم، بىچنان مى

بهتر . تابعیت تو خلاصى یابند و نه از حسابى، که تو از بابت گذشته و حال از آنها خواهى خواست
ببرى، نصیحت دیگرى دارم، که با است، که بمانى، ولى، اگر خواهى بروى و سپاه را هم با خود 

.چنان مکن، که پارسیها سخرّیه یونانیها گردند. این خیال بیشتر موافقت میکند

.اند و تو نمیتوانى بگوئى، که آنها مردمى ترسو میباشندپارسیها ضررى بتو نرسانیده



ن امر چه ربطى ها، مصریها، اهالى قبرس و کیلیکیه خودشان را ترسو نشان دادند، ایاگر فینیقى
بس آنها تقصیر ندارند و بنابراین نصیحت مرا. بپارسیها دارد
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جا بمانى، با قسمت بیشتر سپاهت برگرد و من تعهد میکنم، که با اگر نمیخواهى در این. گوش کن
ن مردونیه را شنید و خشیارشا با مسرت سخنا. »هزار نفر سپاهى ورزیده یونان را مطیع کنم300

ها ترتیب بعد او مجلس مشورتى از پارسى. گفت این پیشنهاد را سنجیده بعد میگویم، چه باید کرد
میز را بداند، زیرا فهمید که او یگانه کسى، بود، که به داد و پس از آن خواست عقیده آرت

دارها را ها و نیزهمیز حاضر شد، شاه تمام پارسىوقتى که آرت. خشیارشا نصیحت خوبى داد
نهاد میکند، که من در اینجا مانده به پلوپونس مردونیه پیش«: مرخص کرده باین زن چنین گفت

تقصیرى خودشان را با ها و سپاهیان برّى تقصیر ندارند و بىاو عقیده دارد، که پارسى. حمله برم
یونان را با سیصد هزار کند، که من مطیع کردنطیب خاطر ثابت خواهند کرد و نیز پیشنهاد مى

چون تو در باب جدال دریائى بمن پیشنهاد . سپاهى ورزیده باو وا گذارم و خودم بایران برگردم
خوبى کردى و عقیده داشتى، که این جنگ نشود، حالا هم میخواهم بدانم، که بهترین تصمیم 

است دانست، که شاها، در این موقع خیلى مشکل «: میز در جواب گفتآرت. »بنظر تو چیست؟
بهترین تصمیم چیست، ولى چنین تصور میکنم، که بهتر است تو بخانه مراجعت کنى و مردونیه را 

اگر او موفق شد، کار تو پیشرفت یافته، چه او یکى از بندگان تو است و، اگر . جا بگذارىدر این
ات محفوظ نوادهگیر تو نخواهد شد، چه تو و شوکت خامندى نیافت، بدبختى بزرگى دامنبهره

اند و براى حفظ در این صورت یونانیهاى فاتح یکى از بندگان تو را شکست داده. خواهد ماند
ها را تنبیه کنى، تو میخواستى آتنى. هستى خودشان مجبور خواهند شد جنگهاى زیاد با تو کنند

.»آتن را گرفته آتش زدى و حالا بخانه خود برمیگردى

میز در این اظهار عقیده، متابعت هرودوت گوید، آرت. را خوش آمدمیز خشیارشا سخنان آرت
ماند، زیرا بسیار نهاد میکردند، که بماند، نمىمیل شاه را کرد، چه اگر تمام مردان و زنان باو پیش

خشیارشا پسران خود را به این زن سپرد، تا آنها را به سارد ببرد، زیرا چند تن از . ترسیده بود
درانشان غیر عقدىپسرانش، که ما



820: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

.بشمار میرفتند، در این سفر از ملتزمین او بودند

پس از آن خشیارشا مردونیه را خواسته گفت از سپاهیان هرکدام را، که میخواهى انتخاب کن و 
روز بدین منوال گذشت و شب بحکم خشیارشا بحرّیه. بکوش، که کار را خوب انجام دهى

وقتى که صبح شد، یونانیها دیدند سپاه برّى . پونت برسدحرکت کرد، که با سرعت به پل هلّس
پارس همانجا، که بود، هست و تصور کردند، که بحرّیه ایران هم در فالرون است و جدال شروع 

اند و براىبنابراین آماده جنگ شدند، ولى بعد خبر یافتند، که کشتیهاى پارس رفته. خواهد شد
در این حال . تعقیب سفاین مزبور حرکت کردند، اما هرچند راه پیمودند بسفاین ایرانى نرسیدند

تمیستوکل پیشنهاد کرد، که سفاین یونانى از میان جزایر حرکت کرده و زود خود را به 
بیاد با این نقشه مخالفت کرده گفت، براى ما بهتر اورى. پونت رسانیده پل آن را خراب کندهلّس

نشینى او را ببریم، او دیگر چاره ت، که خشیارشا بممالک خود برگردد، چه اگر راه عقباس
نخواهد داشت، جز اینکه در اروپا بماند و در اینصورت معلوم است، که او بیکار نخواهد نشست، 

پس جدا عازم جنگ . چه بدیهى است، که اگر چنین کند، قشون او از گرسنگى خواهد مرد
ز اضمحلال خلاصى یابد و ممکن است، که با اینحال در تمام اروپا شهرى پس از خواهد شد، تا ا

شهرى و ملتى پس از ملتى طوعا یا کرها بطرف او روند، یا قبل از آن عقد اتحادى با او ببندند و 
یونانیها هم مجبور خواهند شد آذوقه قشون او را برسانند، ولى اکنون، که او میخواهد بممالک 

رؤساء . ، باید گذاشت برود و آنگاه جنگ را با او براى تسخیر ممالکش شروع کنیمخود برگردد
بیاد است، ولى تمیستوکل، چون دید، که اکثریت آراء با اورى. پلوپونسى با این عقیده همراه شدند

العاده پونت رسیده پل آنرا خراب کنند و فوقها اشتیاق غریبى دارند باینکه به هلّسآتنى
:ها کرده چنین گفتد، که بحرّیه ایران رفته، روى بآتنىانمتأسف

ام، که هرگاه مردمى را، که شکست خورده تعقیب کنند، او من مکررّ دیده و بیش از آن شنیده
.براى دفاع از خود پا میفشارد و شکست اولى را جبران میکند
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ان را نجات دادیم و اینکار نه از قوت و قدرت ما است، بل ما بطور غیر مترّقب خودمان و یون
که حسودند، نخواستند، آسیا و اروپا در تحت حکومت یکنفر باشد و آنهم »1«خدایان و پهلوانان

حالا موقع آن است، که ما . کار است و معابد را سوزانیده و دریا را تنبیه کردهیکنفرى، که جنایت
هاى خود مانده در مزار عمان تخم افشانیم و، پس از آنکه خارجى را بکلى از یونان در خانه

هرودوت گوید، تمیستوکل چنین میگفت، تا . پونت و یونیه برویمر بطرف هلّسراندیم، سال دیگ
براى خود در آتیه عنایت شاه پارس را ذخیره کرده باشد، زیرا درنظر داشت، که اگر از طرف 

بارى ). چنانکه بیاید(اى براى او روى دهد، پناه بدربار پارس برد و چنین هم شد ها بلیهآتنى
ن سخنان آتنیها را فریب داد و، چون او را سابقا هم مردى عاقل میدانستند و حالا تمیستوکل با ای

همینکه تمیستوکل دید مقصود او حاصل . بینى او معتقد بودند، سخنان او را باور کردندبیشتر بمآل
شده، از اشخاصى، که مورد اعتماد او بودند، پنجنفر انتخاب کرد و، از آنجا که مطمئن بود، این 

»2«سینّوسجنفر پیغامى را، که او بشاه میدهد، در زیر شکنجه هم بروز نخواهند داد، آنها و سىپن
اینها به آتّیک روانه شدند، پس از رسیدن . غلام خود را، مأمور کرد پیغام او را به خشیارشا برسانند

ل، که دلیرتر و مرا تمیستوک«سینّوس نزد خشیارشا رفته چنین گفت بدانجا در کشتى ماندند و سى
تمیستوکل آتنى براى اینکه . ترین سردار یونانى است نزد تو فرستاده، تا این پیغام را برسانمعاقل

پونت رفته پل را خراب کند و حالا تو بتو خدمت کند، مانع شد از اینکه بحرّیه یونان بطرف هلّس
).110، بند 8تاب ک(سینّوس این بگفت و برگشت سى. »میتوانى با راحتى خیال برگردى

پس از آن تمیستوکل، طماع و حریص، درصدد برآمد، که از جزایر وجوهى تحصیل کند و اول 
پرداخته مطالبه پول کرد و، چون اهالى جواب رد دادند، تمیستوکل بانها »3«بجزیره آندروس

بنابراین . ى اجبارخداى اخطار و خدا: ایمها با دو خداى پرزور بدینجا آمدهما آتنى«: چنین گفت
»باید فورا پول بدهید

______________________________
.اندیعنى پهلوانانى، که پس از مرگ بدرجه الوهیت ارتقا یافته-)1(

)2(-Sicinnus( ذکرش گذشت810این همان کس بود، که در صفحه.(

)3(-Andros.



822: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

آتن البته بزرگ و غنى است، زیرا دو خداى قوى دارد، ولى اهالى آندروس «: اهالى جواب دادند
دست از -خداى فقر و خداى ناتوانى-العاده فقیرند، زیرا دو خداى بیمصرفاز حیث اراضى فوق

ها بر با داشتن چنین خدایانى بهیچوجه پولى نخواهند داد و قدرت آتنى. جزیره آنها برنمیدارند
).111همانجا، بند (» اهد چربیدناتوانى آنها نخو

بعد طمع تمیستوکل غلبه کرده رسولانى را، . بر اثر این جواب تمیستوکل جزیره را محاصره کرد
که نزد شاه فرستاده بود، بجزایر دیگر فرستاده پول خواست و بعض جزایر پول دادند، چه وقتى که 

اند از ترس بودند، محاصره شده) اپارسیه(دیدند اهالى آندروس از جهت اینکه طرفدار مادیها 
.حاضر شدند مبلغى بپردازند

اسى رفت، تا از همان سپاه خشیارشا چند روز پس از جنگ دریائى در محل مانده بعد بطرف ب
مردونیه هم همراه او بود، زیرا او لازم میدید، که اولا شاه را . راه، که آمده بود، مراجعت کند

را براى جنگ مناسب نمیدید، میخواست در تسالى زمستان را مشایعت کند و دیگر چون موسم
بعد از ورود به تسالى مردونیه از سپاهیان پارسى جاویدانها . گذرانیده سپس به پلوپونس حمله برد

بعد هزار نفر سوار و نیز سپاه مادى و . را برگزید و پس از آنها پارسیهائى را، که جوشن داشتند
از سایر مردمان فقط سپاهیانى، که ظاهر . را از پیاده و سوار انتخاب کردسکائى و باخترى و هندى

.خوبى داشتند یا جلادتى نشان داده بودند، ماندند

اینها اگر از حیث عده کمتر . سپاهیان پارسى بیش از سایرین بودند، بعد از آنها عده مادیها زیاد بود
.نمیرسیدنداز پارسیها نبودند، ولى از حیث زورمندى بانها 

. آمیز میداننداین ارقام هرودوت را نیز اغراق. (عده تمام سپاه مردونیه با سواره نظام سیصد هزار بود
عده سپاهیان ایران، که با مردونیه در یونان ماندند، ممکن بود، که به پنجاه هزار نفر برسد و نیز 

.»1«)خل شده باشندممکن است، ده هزار نفر هم از یونانیهاى متحد در قشون او دا

وقتى که خشیارشا در تسالى اقامت داشت، به لاسدمونیها: هرودوت گوید



______________________________
)1(-R .W .Rogers .A History of Ancient Persia P .162.
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لئونیداس پادشاه خود بخواهند و گوى دلف امر رسید، که از خشیارشا ترضیه براى مرگ از غیب
وقتى که رسول در رسید و پیغام لاسدمونیها را ابلاغ . آنها رسولى با عجله نزد شاه پارس فرستادند

:کرد، شاه بسیار خندید و بعد از سکوت ممتدى گفت

رسولان این جواب را شنیده برگشتند، » اى، که لایق شما باشد، خواهد دادمردونیه بشما ترضیه«
.گو گفته بود، آنچه را که شاه تکلیف کند، قبول کننده غیبچ

.روز بدانجا رسید45پونت رفت و پس از خشیارشا از تسالى حرکت کرده بطرف هلّس

گى شدند، بهرجا آذوقهسپاهیان خشیارشا دوچار بى): 15، بند 8کتاب (مورخ مذکور گوید 
حاصلى نبود، علف و برگ و پوست درختانرا میرسیدند، حاصل مزارع را غارت میکردند و، اگر 

از این جهت امراض گوناگون از قبیل طاعون و اسهال در لشکر افتاد و، وقتى که . میخوردند
.پونت رسید، عده کمى از لشکرش باقى بودخشیارشا به هلّس

.پونت درآمدبیمارها را شاه در عرض راه در شهرها گذاشت و خود بعجله بساحل هلّس

ها نشسته با این بود، که پارسیها در کشتى. جا معلوم شد، که پل را طوفان دریا خراب کردهندر ای
اى زیاد جا آذوقه وافر یافتند، زیاد خوردند و باز عدهعجله به آبیدوس گذشتند و، چون در این

.ناخوش یا تلف شد

ه بر رود ستریمون است، نشینى شاه را طور دیگر نیز روایت کرده گویند، چون او به این، کعقب
دارن محول کرد و خودش در یک کشتى پونت، بعهده هىرسید بردن قشون پارسى را به هلّس

در راه تندبادى از طرف ستریمون وزیده باعث طوفان خطرناکى . فینیقى نشسته عازم آسیا شد
ن میکردند، هاى زیاد از ملتزمین شاه بر صفحه کشتى بودند و آن را سنگیچون پارسى. گردید

اى براى نجات هست؟خشیارشا از طوفان بوحشت افتاده از ناخداى کشتى پرسید، آیا وسیله



در این . اى نیست، مگر اینکه قسمتى از ملازمان شاه از سنگینى آن بکاهندناخدا جواب داد، وسیله
لاقمندى حالا بر شما است، که ع«ها کرده گفت، اند، خشیارشا رو بپارسىحال، چنانکه گفته

خودتان را به شاهتان نشان دهید، چه حیات من
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ها بخاك افتاده بعد خودشانرا بدریا گویند که پس از این حرف پارسى» در دست شما است
سپس، کشتى، چون سبک شده بود، سالم به آسیا رسید، و نیز گویند، که شاه، چون . انداختند

از این جهت، که ناخدا حیات شاه را نجات داده بود، تاجى باو بخشید و از این نظر، بساحل رسید، 
.ها گردیده بود، امر کرد، سرش را از بدن جدا کنندکه باعث فناى جمعى از پارسى

این روایت بنظر من باورکردنى نیست، زیرا اگر «بعد از ذکر روایت مذکور هرودوت میگوید 
ها حکم میکرد که از صفحه پیشنهاد میکرد، یقینا خشیارشا بپارسىناخدا سبک کردن کشتى را 

ها تماما از رجال درجه اول دربارى بودند کشتى بانبارهاى آن نزول کنند، بخصوص که این پارسى
. و، اگر هم لازم میشد، کسانى را بدریا بیندازند، از پاروزنهاى فینیقى عده لازم را میانداختند

ت، که خشیارشا از آبدر بآسیا رفته، زیرا محقق است، که خشیارشا از شهر روایت صحیح همان اس
و کلاهى زربفت بشهر داد و آبدر به »1«اى از طلاآبدر گذشت و مردمان آن را نواخته قمه

اند، که خشیارشا فقط پس از اهالى این شهر گفته. پونت نزدیکتر از ستریمون و شهر این استهلّس
.»جا خود را در مخاطره میدیدخود را باز کرد، زیرا تا این) یعنى شمشیر(بند ورود بدین محل کمر

جدال سالامین بروایت پلوتارك

روز دیگر در طلیعه «) تمیستوکل، بند هفدهم(پلوتارك جدال سالامین را چنین توصیف کرده 
یتوانست صبح خشیارشا بر یک بلندى جا گرفت، که از آنجا تمام بحریه خود و ترتیب آنرا م

او بر تخت زرین قرار گرفته بود و در اطرافش چند کاتب براى ثبت وقایع جنگ .... مشاهده کند 
در حالى، که تمیستوکل در کشتى امیر البحر قربانى براى خدایان میکرد، سه نفر . ایستاده بودند

هاى وافر و زینتاین اسرا بسیار شکیل و صبیح بودند و لباس فاخر . اسیر جوان را نزد او آوردند



خواهر خشیارشا »3«و زاده ساندوسه»2«معلوم شد، جوانان مزبور پسران ارتاایکتوس. داشتند
»4«تیدسافران. باشندمى

______________________________
.اى بوده، که غلافش را از زر ساخته بودندمقصود هرودوت قمه-)1(

)2(-Artayctos.

)3(-Sandauce.

)4(-Euphrantides.
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ور شد و ها آتش تندى شعلهکه این جوانان را مشاهده کرد، دید که در میان قربانىگو، همینغیب
اى در طرف راست خود شنید، پس فورا دست تمیستوکل را گرفته باو در همان حال صداى عطسه

قربان کند و ضمنا باو گفت، که یگانه وسیله »1«امستاباکوسامر کرد، که این سه نفر جوان را به 
نهاد غریب غرق حیرت شد، تمیستوکل از چنین پیش. مندى یونانیان در این جنگ همین استبهره

هاى بزرگ نجات خود را، هرقدر هم آمدهاى سخت و مخاطرهولى از آنجا، که جماعت در پیش
شته بعقل کمتر متوسل میشود، در این مورد هم سپاهیان العاده پنداغریب باشد، در وسایل فوق

یونانى مانند یکنفر از خدا استغاثه کردند و اسرا را بپاى محراب برده تمیستوکل را بر آن داشتند، 
بس، که مورخ و فیلسوف بود و از اهل لس»2«این است حکایت فانیاس. که آنها را قربان کند

بعد پلوتارك حکایت خود ). رجوع شود749بصفحه (» مه داشتآگاهى کامل بر وقایع عهود قدی
شاعر، -»3«هاى خارجى اشیلاما در باب عده کشتى«) همانجا، بند هیجدهم(را دنبال کرده گوید 

، که موسوم به )انگیزنمایش حزن(، در تراژدى »4«که خودش اطلاعاتى در این باب داشت
هزار کشتى بزرگ حرکت میکرد و دویست و هفت در عقب خشیارشا: است گوید» هاپارسى«

ها یکصد و هشتاد کشتى داشتند و در هرکدام هیجده مرد آتنى. کشتى امواج دریا را میشکافت
تمیستوکل چنانکه در انتخاب محل جنگ مهارت خود را نشان داد در انتخاب موقع .... جنگى بود 

ود، که جدال فقط وقتى شروع شود، که جنگ هم نمود، که ماهر است، توضیح آنکه او مراقب ب



هاى این باد بکشتى. بادهاى تند از طرف دریا بناى وزیدن گذاشته در بوغاز امواجى تولید کند
یونانى، که مسطحّ و سبک بود مزاحمتى نداشت، ولیکن به سفاین سنگین بیگانه با پیشانى و مهمیز 

طورى میگردانید، که از طرف پهلو در مقابل هاى خارجى را باد کشتى. بسیار بلند آسیب میرسانید
یونانیها واقع میشدند و اینها ضربتهاى خود را وارد کرده همواره چشم خود را به تمیستوکل 

میدوختند، زیرا او بهتر

______________________________
)1(-Bacchus Omesta(النّوع شراب بودباکوس، چنانکه معلوم است، رب.(

)2(-Phanias.

)3(-Eschile.

.اشیل در این جنگ بوده-)4(
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امیر البحر خشیارشا، که رشید و »1«تمیستوکل با آریامن. از سرداران دیگر میدانست، چه باید کرد
امیر البحر مزبور بر یک کشتى بزرگ سوار . تر بود، مصاف دادشجاع و از تمام برادران شاه عادل

در این احوال . که از بالاى دیوارى ببارندبود و از آنجا تگرك تیر و زوبین بیونانیها میباراند، چنان
چنان با حرارت باو حمله کردند، که »3«یهدىو سوسیکلس از اهل پ»2«آمیناس از اهل دسل

آریامن بکشتى دشمن جست و پس از جدال ممتدى دو نفر آتنى . دو کشتى بیکدیگر چسبیدند
میز، چون آرت. هاى زوبین آنقدر فشار باو دادند، تا بالاخره او را بدریا افکندندمزبور با ضربت

.»آن را بلند کرده به خشیارشا رسانیدنعش او را در میان سایر نعشها در دریا دید، 

جنگ داشت در میگرفت، که کمکى به یونانیها رسید، زیرا یونانیها قبل از «: بعد پلوتارك گوید
آمدن آنها . را با تضرّع طلبیده بودند و آنها حالا داخل جنگ میشدند»4«جدال کمک اآسیدها

رئیس یک کشتى »5«مدكپس از آن لى. دگردى بلند کرد، که بطرف یونانیها آمده آنها را یوشی



»6«فوردافنآتنى حمله بیک کشتى دشمن کرده آنرا گرفت و بیرق آنرا در حال برداشته به آپلّن
.نیاز کرد

بعد جنگ سخت درگرفت و، چون بواسطه تنگى جا کشتیهاى خارجى نمیتوانستند حرکت کند، 
در تنگنائى افتاد و جبهه کشتیهاى یونانى با مگر اینکه یکى پس از دیگرى بیاید، بحرّیه پارس

قدر پا فشردند، تا جنگ پس از آن ادامه داشت و یونانیها آن. کشتیهاى خارجى مساوى گردید
اگر شب در رسید، چگونه میتوان گفت فرار ..... (شب در رسید و کشتیهاى خارجى فرار کرد 

:کرد؟ و دیگر عبارت

پس از جنگ، خشیارشا .). م. تر موهم ضعف یونانیها استبیش» پا فشردند، تا شب در رسید«
خواست مردانه با نکبت مواجه شود و امر کرد بوغاز سالامین را پر کنند، تا قوه برّى خود را از این 

.راه به سالامین وارد و معبر را بروى یونانیان سد کند

پونت ا خودشان را به هلّستمیستوکل براى آزمایش آریستید چنین وانمود، که لازم است یونانیه
باید آسیا را در«: رسانیده پل آن را براندازند و باو چنین گفت

______________________________
)1(-Ariamene.

)2(-Aminas de Decele.

)3(-Socicles .de Pediee.

)4(-Eacides.

)5(-Lycomede

)6(-Appollon Daphnephore.
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)پیهنقّاشى شى(تخت جمشید، طالار صد ستون روزهائیکه آباد بوده، منظره درونى آن -)37(

تا حال ما با پادشاهى جنگ میکردیم، که پرورده ناز و نعمت «آریستید جواب داد » اروپا گرفت
بان قرار سایهاست، ولى اگر او را در اروپا حبس کنیم، با این همه قشون، که دارد، دیگر در زیر 

بعکس او بهر وسیله دست خواهد زد، . نخواهد گرفت، تا جنگ را با آسایش خیال تماشا کند
بهرجا، که خطر حضور او را اقتضا کند، خواهد رفت، جاى تلفات خود را پر خواهد کرد و، چون 

.مشاهده کند، که همه چیز او در معرض خطر است، بهترین نصایح را خواهد پذیرفت

تمیستوکل در جواب گفت، . »بنابراین باید پل دیگرى براى او ساخت، تا زودتر از اروپا بیرون رود
. اى متوسل شد، که او هرچه زودتر از یونان بیرون روداگر این رأى را مفید میدانى، بس باید بحیله

در میان خواجه خشیارشا را، که»1«پس از آنکه در این باب تصمیم کردند، تمیستوکل آرناس
یونانیها «: اسرا بود، نزد خود خواند و او را مأمور کرد، نزد خشیارشا رفته از طرف او چنین گوید

چون من منافع شاه را همیشه درنظر دارم، . پونت رفته پل را خراب کنندخواهند بطرف هلّسمى
انى، تا از آنجا هائى، که در اطاعت تو است برسکنم، که هرچه زودتر خود را به آبپیشنهاد مى

ها را در خراب کردن پل به جویم، که نقشه یونانىمن از طرف خودم بهانه هائى مى. به آسیا روى
وقایع بعد نشانداد، که . این پیغام بیگانه را بوحشت انداخت و او با شتاب عقب نشست. تأخیر اندازم

خطرى بزرگ جست، و حال احتیاط تمیستوکل و آریستید بجا بود، چه یونان در جنگ پلاته از 
.آنکه خشیارشا قسمت کمى از لشکرش را براى مردونیه گذاشته بود

دارد، ولى، بعد پلوتارك از افتخارات تمیستوکل و پاداشهائى، که به او در یونان دادند، صحبت مى
.چون مربوط بجاى دیگر این تألیف است، میگذریم

قسمت هشتم وقایع بعد تا جدال پلاته

ونان پس از جدال سالامیناحوال ی

، 8کتاب (هائى، که جزیره آندروس را محاصره کرده بودند، بقول هرودوت تمیستوکل و یونانى
به سالامین رفته»2«نتوانستند آنرا تسخیر کنند و پس از غارت کاریست) 121بند 



______________________________
)1(-Arnace.

)2(-Caryste.

828: ، ص1باستان، جتاریخ ایران 

.غنائمى را، که بدست آمده بود، تقسیم کردند و سهمى هم براى معبد دلف فرستادند

مجمعى تشکیل و معلوم کنند، ) النوع دریاهارب(بعد بطرف تنگه کرنت راندند، تا در معبد نپتون 
ان براى وقتى که موقع اخذ آراء شد، هریک از سردار. که کى در این جنگ بیشتر خدمت کرده

بدین ترتیب براى جایزه اول هریک از سرداران . خود و بعد از خود براى تمیستوکل راى داد
اگرچه یونانیها از . داراى یک رأى شد و براى جایزه دوم تمیستوکل داراى اکثریت آراء گردید

بشهرهاى جهت حسد نخواستند این جایزه را به تمیستوکل بدهند و، ببهانه اینکه مسئله حل نشده، 
ترین مرد خودشان مراجعت کردند، ولى نام تمیستوکل در تمام یونان ورد زبانها بود و او را عاقل

ها نخواستند حق او را ادا کنند، به لاسدمون اما تمیستوکل، چون دید که یونانى. یونان میدانستند
بینى و زرنگى او تاجى از العاده او را پذیرفتند و در ازاى مآلرفت و لاسدمونیها با احترامات فوق

ها، بعلاوه اسپارتى. بیاد دادندچنین تاجى نیز به اورى. هاى درخت زیتون به او هدیه کردندبرگ
اى، که در اسپارت بود، به تمیستوکل بخشیدند و هنگام مراجعت او سیصد نفر تاج، بهترین عرابه

از تمام اشخاصى، که ما «: وت گویدهرود. ژه مشایعت کردسوار زبده اسپارتى او را تا سر حد ت
.»میشناسیم، این یگانه کسى بود، که چنین مشایعتى از او شد

باذ پسر فرناس، که در دربار ایران مورد توجه گردیده و خشیارشا را تا در این احوال ارته
»1«دهپونت با شصت هزار نفر مشایعت کرده بود، برگشت و بمطیع کردن اهالى پوتىهلّس

او . اخت، زیرا مردم آن بعد از حرکت خشیارشا از یونان از اطاعت پارس خارج شده بودندپرد
یکى از مدیران شهر با او قرار داد، که شهر را تسلیم »2«موکسنشهر مزبور را محاصره کرد و تى

را باذ بدین نحو بعمل میامد، که مراسلاتچنانکه بعدها معلوم شد، مکاتبه این شخص با ارته. کند
تیر باشد و آن را بجائى، که لازم بود، میانداختند) پر(به تیر وصل میکردند، بطوریکه 



______________________________
)1(-Potidee.

)2(-Timoxene.
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مردم .روزى یکى از چنین تیرها منحرف شد و بشانه یکى از اهالى فرود آمده او را مجروح کرد
اى یافتند و آنرا نزد مدیران شهر، که در دور زخمى جمع شدند و، وقتى که تیر را بلند کردند، نامه

موکسن مواضعه با از مضمون نامه معلوم شد، که تى. این موقع در یکجا اجتماع کرده بودند، بردند
صره سه ماه طول کشید و محا. باذ دارد، ولى بملاحظاتى قرار گذاردند، که او را مقصر ندانندارته

هائى از پارسیها، چون دیدند، قسمت. روزى مد شدیدى در دریا روى داد، که مدتى بطول انجامید
دریا، که در زیر آب بود، حالا مبدل بباتلاقهائى شده، خواستند بشهر پالّن بروند، ولى پس از اینکه 

ام این اراضى مبدل بدریا شد و از دو خمس راه را پیمودند، جزرى روى داد، که بر اثر آن تم
پارسیها، آنهائیکه نمیتوانستند شناو کنند، در آب غرق شدند و اشخاصیکه میتوانستند، بدست اهالى 

ده بقتل رسیدند، زیرا اهالى، همینکه پارسیها را در آب دیدند، قایقهائى باب انداخته بکشتار پوتى
النوع دریاها پارسیها تون ربهر مزبور میگفتند، نپهرودوت گوید، که اهالى ش. پارسیها پرداختند

را مجازات کرد، زیرا آنها بهیکل او، که در حومه شهر بود، توهین کرده بودند و من تصور میکنم، 
باذ با باقیمانده قشون خود نزد مردونیه، که پس از آن ارته. ده صحیح استکه حسیات اهالى پوتى

.در تسالى بود، رفت

از سفاین ایران آن عده، که در جنگ آسیب یافته بود، بعد از ورود خشیارشا به : گویدبعد او
گذراند و، همینکه بهار در رسید، به سامس رفته در آنجا »1«)کوم(آبیدوس زمستان را درسیم 

این سفاین از جهت آسیبى، که . بیشتر سپاهیان این کشتیها پارسى و مادى بودند. توقف کرد
ببحرّیه پارس رسیده بود، دورتر از سامس نرفتند و نظارت داشتند بر اینکه مستعمرات یونانى در 

پارسیها منتظر نبودند، . با کشتیهاى ینیانى سیصد فروند بودعده این کشتیها. آسیاى صغیر نشورند
که یونانیها حمله بمستعمرات خودشان در آسیاى صغیر کنند، چه میدانستند، که بواسطه بودن



______________________________
)1(-Cyme )Cume. )
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بنابراین . قواى یونانى، آنها توجهى بخارج یونان نخواهند کردمردونیه در یونان و تفوق قواى او بر
بعضى درصدد بودند، که آسیبى بدشمن برسانند و برخى با نهایت مراقبت انتظار خاتمه مأموریت 

قشون برّى . بودن مردونیه در تسالى و رسیدن بهار باعث تشویش یونانیها گردید. مردونیه را داشتند
بود، ولى بحرّیه یونان، که عبارت از یکصد و ده فروند کشتى بود عازم اژین آنها هنوز جمع نشده 

از اینجا معلوم میشود، که بیش از دو ثلث کشتیهاى یونانى در جنگ سالامین تلف شده بود (شد 
380پاروئى، 50هاى زیرا هرودوت عده کشتیهاى یونانى را قبل از جنگ سالامین، غیر از کشتى

پس از ورود . »2«تیپبود و فرمانده آتنیها کسان»1«خیداتىرئیس آن ل). م. هفروند قلمداد کرد
اینها . رسیدند) مستعمرات ینیانى در آسیاى صغیر(بحریه یونان به اژین قاصدهائى از طرف ینیان 

قبلا به اسپارت رفته کمک اسپارت را براى جدا شدن از پارس خواسته بودند و اکنون نیز همین 
اطلاعى با وجود اصرار آنها یونانیها از جزیره دلس دورتر نرفتند، چه بواسطه بى. ا داشتندمقصود ر

. ها از عاقبت کار بیمناك بودند و تصور میکردند، که محلها پر از قشون پارسى استاز محل
هاى زیاد بواسطه نگرانى پارسیها هم بملاحظه یونانیها از سامس حرکت نکردند و بنابراین محل

.رفین از یکدیگر مأمون بودندط

کارهاى مردونیه

زمانیکه یونانیها در جزیره دلس بودند، مردونیه ): 144-133کتاب هشتم، بند (هرودوت گوید 
نامى را، »3«پس از گذرانیدن زمستان در تسالى قشون خود را حرکت داد و قبل از حرکت، میس

مقصود او چه بوده، معلوم . مان بهر طرف فرستادگوهاى آن زکه از مردمان اروپا بود، نزد غیب
این . نیست و کسى هم ندانست، ولى گمان میکنم، که سئوالاتى راجع باوضاع آن زمان میکرد

گو، درآمد و غیب»4«شخص مأموریتهاى زیاد انجام داد و از جمله بمعبد آپلّن موسوم به پتواوس
همراهان میس، که از اهل تب بودند، متحیر. همینکه او را دید، بزبان غیر یونانى کلماتى گفت



______________________________
)1(-Leotychide.

)2(-Xanthippe.

)3(-Mys.

)4(-Ptous.

831: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

گو را نوشت و بعد در دست آنها بود، ربوده سخن غیباى را، که شدند، ولى خود میس لوحه
بعد میس به تسالى برگشت و مردونیه، پس از . معلوم شد، که این کلمات بزبان اهالى کاریه است

را، که پادشاه مقدونى بود، به آتن »1«گو آگاه شد، اسکندر پسر آمینتاسآنکه از جواب غیب
.انتخاب او از دو جهت بود. فرستاد

خواهر اسکندر، یعنى دختر »2«گهولا اسکندر با پارسیها قرابت داشت، توضیح آنکه گىا
آمینتاس، زن یکنفر پارسى بوبارس نام بود و از این ازدواج پسرى داشت آمینتاس نام، که در آسیا 

ندر ثانیا اسک. واقع در فریگیه را باو براى سکنى داده بود»3«میزیست و شاه پارس شهر آلاباند
تواند شد و مردونیه تصور میکرد، که بتوسط چنین شخصى بهتر مىها محسوب مىدوست آتنى

مندى پارسیها در دریا از جد آتنیها را بطرف خود جلب کند و، چون شنیده بود، که عدم بهره
و ها رو داد، گمان میکرد، که اگر آنها را با خود همراه کند، در دریا و خشگى برترى با اآتنى

.گوها هم باو پیشنهاد کرده بودند که، آتن را با خود همراه کندشاید غیب. خواهد شد

گوید، حکمى از شاه ها، مردونیه مىآتنى«: ها چنین گفترسول مردونیه بآتن وارد شده به آتنى
مأمور اند عفو و تو را ها را از آنچه بر ضد من کردهمن آتنى«: باو رسیده، که مضمونش این است

توانند کنم، که تمام اراضى آنها را بخودشان رد کنى و، اگر اراضى دیگرى نیز بخواهند، مىمى
ثانیا، اگر حاضرند با من متحد شوند، معابد آنها را، که من آتش . تصاحب و مستقلا زندگانى کنند

شما نباشد، چون چنین حکمى رسیده من مأمورم، در صورتیکه ممانعتى از طرف » ام تعمیر کنزده



بنابراین لازم است بشما بگویم، که آیا برخلاف عقل نیست، شما باز با شاه جنگ . آنرا اجرا کنم
شما عده سپاهیان او و . توانید فاتح باشید و نمیتوانید دائما با او بجنگیدکنید، زیرا شما نمى

لفرض شما حالا فاتح اگر با. هاى آنها را دیدید و عده سپاهیان من نیز بسمع شما رسیدهشجاعت
بس این خیال را از. آیدشدید، و حال آنکه چنین امیدى نباید داشته باشید، قشون دیگر مى

______________________________
)1(-Amyntas.

)2(-Gygee.

)3(-Alabande.
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اراضى خود را از دست ندهید و دائما خود سر بیرون کنید، که با شاه مساوى باشید و، براى اینکه
.را در خطر مشاهده نکنید، آشتى کرده دست از ستیزه بردارید

.توانید با افتخار از این جنگ بیرون آئید، زیرا اراده شاه چنین استشما مى

. باشدلذا آزاد بمانید و فقط با ما اتحاد رزمى منعقد کنید، ولى اتحادى، که مبنى بر تزویر و تقلبّ ن
از شما تمنى دارم، که سخنان . ها، این است آنچه مردونیه بمن گفتهآتنى: بعد اسکندر چنین گفت

اگر . توانید دائما با خشیارشا بجنگیدمردونیه را گوش کنید، چه براى من روشن است، که شما نمى
فوق قدرتهاى قدرت خشیارشا . آمدمبراى من این وضع روشن نبود، با این مأموریت نزد شما نمى

اگر حالا با او متحد نشوید، شما در خطرید، زیرا بیش . اندازه دراز استبشرى است و دست او بى
از سایر یونانیها در وسط راه نظامى واقع شده از متحدین جدا هستید و ولایات شما در موقع جنگ 

بدانید، که شاه بس سخنان مردونیه را گوش کنید و قدر. بین اردوهاى متحارب واقع خواهد شد
. »خواهد با شما اتحاد رزمى منعقد کندبخشد و مىقادر از میان تمام یونانیها فقط گناهان شما را مى

ها را بعد از ورود اسکندر مقدونى بآتن، خبر به لاسدمونیها رسید، که اسکندر بآتن آمده، تا آتنى
گوها گفته ا بخاطرشان آمد، که غیبمتمایل بانعقاد اتحاد نظامى با شاه کند و در این موقع فور



ها همدست شده لاسدمونیها و سایر مردم دریانى را از با آتنى) یعنى پارسیها(مادیها «: بودند
لذا بر اثر وحشتى، که بر آنها مستولى شد، تصمیم کردند فورا » پلوپونس اخراج خواهند کرد

شوند و چنین پیش آمد، که اظهارات ها با شاه پارسسفرائى بآتن فرستاده مانع از اتحاد آتنى
جهت تصادف . لاسدمونیها در مجلس ملى آتن با اظهارات اسکندر در همان مجمع تصادف کرد

دانستند، خبر ورود اسکندر بآتن زود به لاسدمونیها خواهد رسید، ها مىاز اینجا بود، که چون آتنى
ها لاسدمونیها رسیده احوال روحى آتنىمذاکرات خود را با اسکندر بدرازا کشانیدند، تا رسولان 

.را مشاهده کنند

ها چنینبنابراین، وقتى که نطق اسکندر خاتمه یافت، سفراى اسپارت به آتنى
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اند، تا خواهش کنیم ضرر بیونان نرسانید و تکالیف ما را لاسدمونیها نزد شما فرستاده«: گفتند
اگر چنین کنید، ظلم و جنگى بزرگ براى یونان و مخصوصا براى خودتان . ریدخارجى را نپذی

در ابتداء . خواستیم جنگ کنیماین جنگ را شما باعث شدید، و حال آنکه ما نمى. ایدروا دانسته
گذشته از این مسئله، بهیچ وجه . منازعه در سر مستعمرات شما بود و حالا در سر تمام یونان است

اند، حالا بخواهند یونانیها را هائى، که باعث این همه بلیات براى یونان شدهست، آتنىقابل تحمل نی
اند از این حیث، که ها کنند و این اقدام از طرف مردمى بشود، که از دیر زمانى معروفاسیر بیگانه

بار شما و اینکه دو سال است از محصول ما از وضع فلاکت. اندمردمانى بسیار آزاد کرده
هاى شما مدتى است مخروبه مانده متأسفیم و در ازاى اید و خانههاى خودتان محروم ماندهراعتز

آن لاسدمونیها و سایر متحدین بشما اعلام میکنند، که حاضرند زنان شما و اقرباى ناتوان آنها را در 
مقدونى، آور شما نباید باعث شود، که بحرفهاى اسکندر احوال اسف. مدت جنگ نگهدارى کنند

او مجبور است چنین کند، زیرا . که میخواهد تکالیف مردونیه را بشما بقبولاند، گوش دهید
خودش جبار است و جبار به جبار کمک میکند، ولى شما، اگر عاقلید، نباید چنین کنید، زیرا البته 

.»نه راستند و نه درست) هایعنى خارجى(میدانید، که بربرها 

:ها باسکندر چنین گفتنددمونیها بپایان رسید، آتنىپس از اینکه نطق لاس



اطلاع مدان، ولى ما بآزادى خود ما میدانیم، که قشون خشیارشا زیاد است و از این حیث ما را بى«
ها سخن مران، با ما از اتحاد با خارجى. مندیم و در این راه، تا میتوانیم مبارزه خواهیم کردعلاقه
.ما نخواهد کردهاى تو هرگز اثرى درحرف

به مردونیه بگو، که تا آفتاب در مدار خود میگردد، ما اتحادى با خشیارشا نخواهیم کرد و با او 
ها را خشیارشا خراب و مجسمه آنان را طعمه آتش کرده، بیارى خدایان و پهلوانانى، که معابد آن

و تصور مکن، که با تحریک ها میاتو هم من بعد با چنین پیشنهاد هائى نزد آتنى. خواهیم جنگید
کردن ما بکار بد، تو در صلاح
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این اخطار را بخاطر بسپار، زیرا ما نمیخواهیم به تو، که دوست ما هستى، از ما وهنى . ما میکوشى
:ها چنین گفتندپس از آن برسولان اسپارتى آتنى. »وارد آید

ها بیمناك بودند، از اینکه مبادا ما با خارجى متحد شویم، ولى تصورى طبیعى است، که لاسدمونی«
چیزى در عالم . اطلاع نبودیدها بىآور است، زیرا شما از احوال روحى آتنىاید شرمکه کرده

اگر هم بخواهیم این کار کنیم، جهات . یافت نمیشود، که ما در ازاى آن یونان را باسارت بیفکنیم
کننده و آتش زننده معابد و مجسمه خدایانمان، اولا از خراب. دارداین اقدام باز مىزیادى ما را از 

ها و یکى ثانیا وحدت خون ما با خون سایر یونانى. باید انتقام بکشیم، نه آنکه با او متحد شویم
فر پس بدانید، که تا یک ن. بودن زبان، امکنه مقدسه، اعیاد، آداب و اخلاق مانع از این کار است

هاى تأسفات شما را از بلیات وارده بر ما و خانه. آتنى باقى است، ما با خشیارشا متحد نخواهیم شد
ایم، که هرچه بر خراب خود قدر میدانیم و از اظهار همراهى سپاس گذاریم، ولى ما تصمیم کرده

ین است، که در این موقع بهترین کمک ا. ما وارد آید، تحمل کنیم و بارى بر دوش شما نگذاریم
زودتر قشون بفرستید، چه همینکه خارجى اطلاع یافت، که پیشنهاد او قبول نشده است، به آتّیک 

.»اسى در آئیدخواهد تاخت و بر شما است، که براى جلوگیرى به ب

حرکت مردونیه بطرف آتن



ها را به آتنىهمینکه اسکندر برگشت و جواب : «) 20-1کتاب نهم، بند (بعد منبع یونانى گوید 
السابق با پارسیها همراه بودند ها کمافىتسالى. اسى در آمدمردونیه رسانید، او حرکت کرده به ب

ها به مردونیه گفتند، بطرف آتن مرو و اسى حرکت میکرد، تسالىو، وقتى که قشون مردونیه از ب
.جا مانده تمام یونان را تسخیر کندر همین

قتى که آنها متحدند، براى تو مشکل است و، اگر تمام مردمان متحد شوند، کردن یونانیها، ومطیع
این کار صورت نگیرد، ولى اگر در اینجا مانده و اشخاصى را با پول نزد متنفذّین آنها فرستى، 

خواهى دید، که خیالات آنها چقدر کودکانه است
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ها مردونیه این نصیحت تسالى. ا را از یکدیگر جدا و بعد مطیع کنىو تو موفق خواهى شد، که آنه
را نپذیرفت، چه براى نام خود میخواست بار دیگر وارد آتن شود و از آنجا از راه جزائر بتوسط 

در آن زمان، علاوه بر چاپارهاى (آتش به خشیارشا، که در سارد بود، تسخیر آتن را اطلاع دهد 
الک ایران شب و روز در حرکت بودند، چیزى مانند تلگراف امروزى وجود السیر، که در ممسریع

داشته، یعنى بجاى قوه کهربائى، که اکنون معمول است، روشنائى آتش را بکار میبردند و بوسیله 
مردونیه وارد آتن شده شهر را خالى دید، چه سکنه آن .). م. فهماندندعلاماتى مطالب خود را مى

. در ده ماه قبل خشیارشا آنرا تسخیر کرده بود(پس از تسخیر آتن در دفعه دوم .در سالامین بودند
ها در سالامین فرستاد و او پیغام مردونیه را، وقتى نام نزد آتنى»1«مردونیه باز رسولى موریخید.) م

سیداسها در مجلس مشورت بودند، بآنها رسانید و یکى از اعضاى مجلس مشورت، لىکه آتنى
این حرف باعث تنفر و . نام، گفت صلاح است، که این تکلیف مردونیه را بمردم بگوئیم»2«

سار کردند و، سیداس را سنگاعضاى مجلس و مردم بیرون جمع شده لى: ها گردیدهیجان آتنى
سیداس به آتن رسید، سار شدن لىوقتى که خبر سنگ. پس از آن موریخید را از سالامین راندند

سیداس ریختند و زن و اطفال او را، که در آتن مانده بودند، یجان آمده بخانه لىزنان آتنى به
شود، که در یونانهم تقصیر هاى هرودوت صریحا استنباط مىجاى نوشتهاز این. (سار کردندسنگ

از مرتکب آن بخانواده او سرایت میکرده، در مقدونیه هم، چنانکه در جاى خود بیاید، خانواده 
هائى، که از ترس قشون ایران به جزیره سالامین آتنى.). م. ر مجازات شرکت میدادندمقصر را د



رفته و اموال خود را نیز بدانجا حمل کرده بودند، در انتظار و رود قشون لاسدمون روزها 
مشغول بوده توجهى بامور جنگى »3«)یاسینتهى(هاى عید میگذرانیدند، ولى لاسدمونیها بجشن

سردى آنها از جمله از این جهت بود، که دیوار یا سد برزخ کرنت تمام شده بود و خون. نداشتند
بالاخره. هاى آن را میساختنددندانه

______________________________
)1(-Murichide.

)2(-Lycidas.

)3(-Hyacinthe.
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سفراى مگاریان و اهالى . شده سفرائى به اسپارت فرستادندها از مماطله لاسدمونیها عصبانىآتنى
که زمام امور را در دست (سفرا بعد از ورود باسپارت به افورها، . پلاته نیز همراه آنان روانه شدند

حاضر است اراضى ما را رد کند و با ما اتحادى بر ) یعنى پارس(شاه ماد «: چنین گفتند.) م. داشتند
و هر ولایتى را، که بخواهیم بما بدهد، ولى، نظر بمراتب قدس زوس و از این اصل مساوات ببندد 

بینیم، که یونانیها نسبت جهت، که خائنین یونان نباشیم، این پیشنهادها را رد کردیم، اما اکنون مى
اعتراف میکنیم، که متحد شدن با پارسیها براى ما مفیدتر از جنگ با او است، . بما خیانت میکنند

العاده نگران شما زمانى فوق. جوداین ما اتحّادى نخواهیم بست و نسبت بشما صادق هستیمباو
بودید، که ما اتحادى با پارسى منعقد نکنیم، ولى همینکه آمدید و احوال روحى ما را دیدید، یعنى 

ام دانستید، که ما بیونان خیانت نخواهیم کرد و ضمنا دیوارى، که در برزخ کرنت میساختید، باتم
اسى با دشمن رسید، دیگر بما اعتنائى ندارید و، با وجود اینکه وعده کردید باتفاق مادر ب

.بجنگید، کارى نکردید و دشمن آتّیک را اشغال کرد

ها نسبت بشما خشمناك میباشند و تقاضا میکنند، که هرچه زودتر قشون این است، که آتنى
اسى را اشغال نکردیم، حالا ا بموقع ولایت بچون م. بفرستید، تا در مقابل خارجى پافشاریم

.»ترین میدان جنگ در ولایت ما در جلگه تراس استمناسب



افورها نطق سفراى آتنى را گوش کرده گفتند، که روز دیگر جواب خواهند داد و بعد باز جواب 
تن دیوار ها مشغول ساخده روز گذشت و در این مدت تمام پلوپونسى. را بروز دیگر مجول داشتند

.کرنت بودند و دیوار مزبور ساخته شد

هرودوت گوید، جهت اینکه لاسدمونیها از شنیدن خبر ورود رسول مردونیه به آتن آنقدر مشوش 
شدند و بعد با خونسردى بوقایع یونان مینگریستند، جز این نیست، که در آنزمان دیوار کرنت 

عاده وحشت داشتند، ولى حالا، چون این کار با الساخته نشده بود و لاسدمونیها از پارسیها فوق
تمام رسیده بود، تصور میکردند،
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)295کتاب دیولافوا، در شوش صفحه ) (نقّاشى برکلى(تیراندازان 4شوش، فریز،-)38(
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اوس نام از اهالى تژه، که مقیم اسپارت ره شخصى، خیلبالاخ. ها ندارندکه دیگر احتیاجى به آتنى
ها با پارسیها متحد شوند، راه رسیدن قشون پارسى و از متنفذین آن بود، به افورها گفت، اگر آتنى

به پلوپونس با وجود دیوار برزخ کرنت باز خواهد شد، بس سخنان سفرا را بشنوید و زودتر قشون 
ده شبانه قشونى، که مرکب از پنجهزار نفر بود، بسرکردگى افورها حرف او را شنی. بفرستید

روز دیگر، وقتى که قشون اسپارت از حدود . حرکت دادند»2«برتامپسر کل»1«پوزانیاس
اطلاعى از حرکت قشون مزبور نزد افورها رفته آندولت خارج شده بود، سفراى آتنى از جهت بى

با . یاسینت صرف و بمتحدین خود خیانت میکنیدگفتند، شما لاسدمونیها وقت را بجشنهاى هى
حاد خواهیم کرد و در آنصورت او ما را بجنگ هر کس حال ما هرکدام بطرفى رفته با پارس اتاین

بعد خواهید دید، که این مسامحه شما چه . ببرد، خواهیم رفت، زیرا ما متحدین شاه خواهیم بود
افورها بقید قسم سفرا را متقاعد کردند، که قشون شب قبل براى . عاقبتى براى شما خواهد داشت

مقصود ): 11کتاب نهم، بند (ین موقع گوید هرودوت در ا(جنگ با خارجیها حرکت کرده 
لاسدمونیها از خارجیها بربرها بودند و این تذکر میرساند، که لفظ بربر در یونان بمعنى بیگانه یعنى 

سفرا پس از حصول اطمینان شتابان حرکت کردند و سپاه دیگر .). م. غیر یونانى استعمال میشد



قبلا ) قسمتى از پلوپونس(اهالى آرگس . ا آنها عازم شدبعده پنجهزار نفر، که سنگین اسلحه بود، ب
بمردونیه وعده کرده بودند، که از حرکت قشون اسپارتى ممانعت کنند و حالا، چون دیدند، که 

قشون مزبور بطرف تنگ کرنت حرکت کرد، قاصدى را، که بسیار چابک بود، یافته به آتّیک نزد 
مردونیه، اهالى «: خود را بمردونیه رسانیده چنین گفتمردونیه روانه کردند و او با کمال عجله 

ها اند، تا بتو بگویم، که قشون جوانى از لاسدمون حرکت کرد و آرگسىآرگس مرا فرستاده
.»نتوانستند از حرکت آن مانع شوند، شما در فکر خودتان باشید

______________________________
)1(-Pausanias.

)2(-Cleombroste.
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اینکه غارتى مردونیه قبل از رسیدن این خبر هم نمیخواست در آتّیک بماند و در آتن مانده بود، بى
ها چه میشود، ولى حالا، که کند یا ضررى رساند، در انتظار اینکه ببیند، نتیجه مذاکرات با آتنى

از رسیدن آن از آتن خارج شده به تب خبر حرکت سپاه اسپارت را شنید، مصمم شد، که قبل
ثانیا، در صورت شکست، لشکر . برود، چه اولا زمین آتّیک براى عملیات سواره نظام مساعد نبود

نشینى هائى بگذرد و عده کمى از سپاهیان یونان میتوانست از عقبپارس، مجبور میشد از تنگ
بنابراین . اهالى تب از دوستان پارس بودندپارسیها مانع شود، ولى در تب زمین مساعد بود و هم 

مردونیه آنچه را که در آتن از معابد و غیره سالم مانده بود، خراب کرده بیرون رفت و، چون در 
این بود، که . راه شنید، که به مگار هزار نفر لاسدمونى وارد شده، خواست این عده را اسیر کند

اى در مغرب بود، که قشون پارس و دورترین نقطهاین ولایت در مغرب یونان. بطرف مگار راند
بعد، که مردونیه شنید، یونانیها در تنگ کرنت جمع میشوند، باراضى تب رفت . جا پیش رفتتا آن

.قرار داد»1«گاه خود را در کنار رود آسپو توقف

.یدمیگذشت و به پلاته میرس»3«سىشروع شده از نزدیکى هى»2«تراردوى او از ارى

.بود) مطر1850(هرکدام از اضلاع این اردوگاه تقریبا ده استاد 



. جا، با وجود اینکه اهالى تب دوستان مردونیه بودند، او حکم کرد، جنگل را بیندازنددر این
گاه خود را محکم و براى ضرورت او را بدین عمل مجبور میکرد، چه مردونیه میخواست توقف

هرودوت گوید، در این احوال، که پارسیها مشغول . ه کندخود جائى در صورت شکست تهی
نام مردونیه را با پنجاه نفر از بزرگان »4«آتّاگینوسساختن استحکامات بودند، یکى از اهالی تب

اما اینکه در آن میهمانى، چه . پارس میهمان کرد و پنجاه نفر هم از اهالى تب باین ضیافت طلبید
، که در این میهمانى بود، بمن چنین »6«مناشخاص عمده شهر ارخ، یکى از»5«گذشت ترساندر

در موقع صرف غذا، پارسیها از اهالى تب: حکایت کرد

______________________________
)1(-Asope.

)2(-Erythre.

)3(-Hysie.

)4(-Attaginus.

)5(-Thersandre.

)6(-Orchomene.
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گویا مقصود هرودوت از بستر (جدا نبودند، بل بر هر بستر یکنفر پارسى و یکنفر تبى باهم بودند 
جا چنین استنباط میشود، که روى آن و از این»1«کت استچیزى باشد، که امروز معروف به نیم

).نشستند و در وقت خواب میخوابیدنددر موقع صرف غذا مى

پارسى رو به ترساندر، که پهلوى او نشسته بود، کرد و بزبان یونانى پس از صرف غذا یک نفر 
بعد پارسى گفت، چون تو با من خوردى . منتو از چه ولایتى؟ او جواب داد، از محل ارخ: پرسید

و آشامیدى، میخواهم چیزى بتو بگویم، که بیاد دوستى من نسبت بتو در خاطرت بماند و تو قبلا 



جا بعشرت مشغولند و آنهائى این پارسیها را، که در این«: خود دانى بکنىبدانى و آنچه در صلاح 
بینى؟ مدتى نخواهد گذشت، که از این مردم عده کمى زنده خواهد را، که در اردو هستند مى

ترساندر در حیرت شد و گفت، آیا بهتر . پارسى این کلمات را میگفت و زار میگریست. »ماند
ه مردونیه و سایر پارسیها، که با او هستند بگوئى؟ پارسى در جواب نیست، که این مطلب را ب

انسان نمیتواند، از آن فرار کند و عادتا انسان . چه مقدر است، خواهد شددوست من، آن«: گفت
.نصایح خوب را هم نمیشنود

ند، که هرچند عده زیادى از پارسیها همین عقیده را دارند، باوجوداین ضرورت آنها را مجبور میک
من این . »بدترین درد انسان این است، که چیزهاى زیاد بفهمد و نتواند کارى کند. بجنگ بروند

مطلب را از خود ترساندر شنیدم و او بعد افزود، که مضمون آن را ببسیارى از اشخاص قبل از 
ها ىاین روایت، اگر صحت داشته باشد، حاکى است از اینکه یونان(جدال پلاته نقل کرده بود 

یک جاى این روایت . دادندهائى انتشار مىگوئىها، چنین پیشبراى خالى کردن دل پارسى
گریست، چه کرد، زار مىگوئى مىاگر آن پارسى، که چنین پیش: مخصوصا جلب توجه میکند

اسى توقف زمانیکه مردونیه در ب.). م. باعث بود، که مردونیه و دیگران ملتفتّ این حال او نشدند
باستثناى . هاى امدادى براى او فرستادندها بودند، دستهاشت، از مردم یونان، آنهائیکه با پارسىد

اهالى فوسید،

______________________________
)1(-Canape.
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پس از ورود با وجود این . ها بودند، ولى نه از روى رضا و رغبت، بل بواسطه فشارکه با پارسى
نزد »1«مردونیه به تب هزار نفر از اهالى فوسید، که سنگین اسلحه بودند، بسرکردگى هرموسید

آنها چنین . مردونیه آمدند و او گفت در جائى، که جدا از سایر قسمتهاى قشون باشد، اردو بزنند
یونانى مردونیه کردند، ولى فورا پس از آن سواره نظام پارس بطرف آنها تاخت و در تمام سپاه 

در این احوال فوسیدیها براى . این خبر شایع شد، که مردونیه میخواهد فوسیدیها را تیرباران کند
جنگ حاضر شدند و، چون سوارهاى پارس اینحال آنها را دیدند، برگشتند و مردونیه رسولى، نزد 



ندارد، شما نشان فوسیدیها، خاطرتان آسوده باشد، که کسى کارى با شما«آنها فرستاد و گفت 
. جنگى را، که در پیش دارید، دلیرانه بکنید. دادید، که مردان شجاعید نه چنانکه شنیده بودم ترسو

هرودوت گوید، » خدمت شما هرچه باشد، توجه من و شاه نسبت بشما بیش از آن خواهد بود
میخواست مردانگى معلوم نیست، که حمله سواره نظام به فوسیدیها از چه جهت بود؟ آیا مردونیه 

آنها را بیازماید یا آنها را قلع و قمع کند و بعد، که دید جنگ و خون ریزى خواهد شد، دست باز 
).18، بند 9کتاب (داشت 

زد و خوردهاى مختصر

اسى رسید، دید سپاه پارس تر واقع در بجمع شد و، وقتى که به ارى»2«سپاه یونان در الوسیس
ترون صفوف خود را آراست بنابراین بعد از مشورت در کوهپایه سى. بطول رود آسپ اردو زده

و، چون یونانیها کوهپایه را از دست ندادند، زیرا از نزول بجلگه احتراز میکردند، مردونیه تمام 
این . سردار نامى ایران بجنگ فرستاد»3«تیوستحت فرماندهى ماسیسسواره نظام پارس را در

مینامند، بر اسب نسا نشسته بود، دهنه اسب از طلا و یراق »4«سیونسردار، که یونانیها او را ماکیس
.نمودآن خیلى عالى مى

زیاد بدشمن هائى تقسیم شده بیونانیها حمله کرد، تلفاتسواره نظام بمحل مذکور تاخت و بدسته
چون اهالى مگار در جائى توقّف داشتند، که حملات پارسیها . وارد آورد و یونانیها را زن خواند

بآنها بیش از همه متوجه میشد و سخت در فشار

______________________________
)1(-Hermocyde.

)2(-Eleusis.

)3(-Masistius.

)4(-Makission.
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:سواره نظام بودند، بالاخره رسولى نزد سرداران یونانى فرستادند و او چنین گفت

تا حال . متحدین، ما به تنهائى نمیتوانیم تحمل فشار سواره نظام پارسى را بکنیم«: اهالى مگار گویند
بگیرند ما اینجا ایم، ولى اگر سپاهیان دیگرى نفرستید، که جاى ما را پافشرده در جاهاى خود مانده

بعد از شنیدن این پیغام پوزانیاس، سپهسالار قشون یونان، از سپاهیان یونانى . »را ترك خواهیم کرد
پرسید، که آیا کسانى حاضر هستند بروند و جاى اهالى مگار را بگیرند؟ هیچکدام از سپاهیان 

ه از قشون آتنى جدا حاضر نشدند بروند و، چون آتنیها وضع را چنین دیدند، سیصد سپاهى زبد
.بمحلّ مزبور شتافتند»2«درىپسر الیمپ»1«پنشده در تحت سرکردگى لام

تیوس، از جهت آتنیها چندى جنگ کردند و در آخر جنگ چنین اتفاق افتاد، که اسب ماسیس
. اینکه او در جلو قشون بود، زخم برداشت و از شدت درد بلند شده سوار خود را بزمین افکند

تیوس افتاده، او را احاطه کردند و اسب و بعد نیز خود او را با وجود آتنیها، همینکه دیدند ماسیس
تیوس زرهى از زر بر تن اشکال نبود، زیرا ماسیسدر ابتداء این امر بى. مقاومتهایش گرفته کشتند

ره شخصى ملتفت بالاخ. ها مؤثر نبودداشت، قباى ارغوانى بر زره پوشیده بود و بواسطه زره ضربت
اینواقعه را کسى از سواران ایرانى . این نکته شده ضربتى بچشم این سردار زد و او افتاد و بمرد

نشینى افتادن او را کسى ندید، ولى، همینکه بجاى خود ملتفت نشد، زیرا در موقع برگشتن و عقب
، چون بر واقعه تیوس شدند وایستاده دریافتند، که کسى فرمان نمیدهد، در جستجوى ماسیس

وقتى که . آگهى یافتند، یکدیگر را تحریک کرده شتافتند، تا جسد او را از دست آتنیها بربایند
یونانیها دیدند سواره نظام جمعا حمله میکند، سایر یونانیها را بکمک خود طلبیدند و، قبل از اینکه 

سواره نظام ایران عقب ها بواسطه فشار آتنى. کمک برسد، جنگى سخت در اطراف نعش روى داد
.تیوس را از دست بدهند، ولىنشستند و نزدیک بود، که جسد ماسیس

بعد سواره نظام. در این احوال کمک زیاد باتنیها رسید و سواره نظام عقب نشست

______________________________
)1(-Lampon.

)2(-Olympiodore.



843: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

عقب رفته بمشورت پرداخت و، پس از آن چون فرماندهى ) مطر360تقریبا (قدر دو استاد پارسى ب
وقتیکه سواره نظام باردو برگشت، مردونیه و . نداشت، مصلحت را در آن دید، که باردو برگردد

تیوس در غم و اندوه بزرگ شدند و افراد لشکر بعلامت تمام قشون ایران از تلف شدن ماسیس
ا را چیدند و با یال اسبان و چهارپایان بارى همین کار کردند و صداى ضجه و زارى عزادارى موه

تیوس در نظر پارسیها و شاه پس اسى انعکاس یافت، چه ماسیساز قشون ایران برخاسته در تمام ب
مقاومت یونانیها در مقابل سواره نظام ایران دل آنها را قوى کرد و . از مردونیه مهمتر از همه بود

هرودوت . اى نهاده از پیش صفوف لشکر خود گذرانیدندتیوس را بر عرابهیونانیها نعش ماسیس
تیوس از حیث قد و قامت و صباحت شایان آن بود، که همه آنرا تماشا کنند و گوید، جسد ماسیس

پس ). 25-18، بند 9کتاب (شتافتند بنابراین سپاهیان از جاهاى خود حرکت کرده بدیدن جسد مى
تر بهتر ز آن یونانیها تصمیم کردند، که بمحل پلاته روند، زیرا این محل بملاحظات نظامى از ارىا

رفتند و بمردمانى »1«بنابراین حرکت کرده بسر چشمه گارگافى. بود و بعلاوه آب وافر داشت
.اردو زدند»2«تقسیم شده نزدیک آندروکرات

هر دو میخواستند در همان جناح . ها منازعه درگرفتآتنىاینجا در سر اشغال جاها بین اهالى تژه و 
گفتند، هاى سابق تذکر داده مىهاى خود را در جنگها و مبارزهاهالى تژه شجاعت. قشون بایستند

: دادندها جواب مىآتنى. دانستند، که این جناح را اشغال کنندمتحدین همیشه آنها را لایق مى
ممکن است مردمى در گذشته . اى زمان گذشته کافى نیستاگر در حال کارى نکنیم، کاره«

اگر . قید و عاطل و باطل نشان دهندالعاده کرده باشند، ولى در حال حاضر خود را بىکارهاى فوق
ایم، همین یک کار، یعنى جنگ ما ایم، و حال آنکه کردهالعاده نکردهما در گذشته کارهاى فوق

، که نه فقط این جناح را بما وا گذارید، بل افتخارات دیگر در ماراتن با قشون پارس کافى است
چون با. نیز براى ما قائل شوید

______________________________
)1(-Gargaphie.

)2(-Androcrate.
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ما است اوضاع حاضر منازعه خوب نیست، ما حاضریم بحکمیت لاسدمونیها در جائیکه شایسته 
اند، ها است و آنها الیقها فریاد زدند، که حق با آتنىلاسدمونیها پس از این سخن آتنى. »بایستیم

).27، بند 9کتاب (بدین ترتیب منازعه خاتمه یافت . که این جناح را اشغال کنند

)م. ق479(-قسمت نهم جدال پلاته

گوئیهاغیب. نفرات طرفین متخاصمین

: هرودوت عده قشون یونان را چنین نوشته. به آراستن صفوف مشغول شدندپس از آن یونانیها
از این عده پنجهزار نفر اسپارتى بودند، که سى و پنج هزار . میمنه را ده هزار لاسدمونى اشغال کرد

مردم ایلوت بومیهاى لاسدمون و مغلوبین (همراه داشتند »1«دار سبک اسلحه ایلوتنفر اسلحه
ودند و اینها با مردم مزبور بقسمى بدرفتارى میکردند، که نظیر آن کمتر در جاهاى دیگر اسپارتیها ب
زیستند و اربابها وار در تحت آقائى مطلق اسپارتیها مىمیتوان گفت، که آنها برده. دیده شده

. مخصوصا سعى داشتند مردم ایلوت را دائما در وحشت نگاهدارند، تا فرصتى براى شورش نیابند
ها خشیارشا یا مردونیه خواسته بودند وارد پلوپونس گردند، تمام مردم ایلوت بر ضد اسپارتىاگر 
. نفر از اهالى تژه، که تماما سنگین اسلحه بودند، جا گرفتند1500پس از آنها .). م. شوریدندمى

آمده »3«لن، که از شبه جزیره پال»2«دیاتىنفر پوتى300نفر کرنتى و پس از آنها 5000بعد، 
ها داده پوزانیاس سپهسالار قشون یونان این جاى پرافتخار را بآنها بواسطه خواهش کرنتى. بودند

نفر 3000نفر آرکادى، سپس 600: بعد، ترتیب مردمان یونان از حیث جاها چنین بود. بود
نفر 200ها نفر ترزیانى، پس از ترزیانى1000دریانى، بعد نفر اپى800سیونى، پس از آنها سى
نفر 7900عده سایر مردمان یونانى را هرودوت . رنتسن و تىنفر از اهل مى400و »4«ریاتىلپ

هاو عده آتنى

______________________________
)1(-Ilote.

)2(-Potideates.



)3(-Pallene.

)4(-Lepreates.
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ماك پسر آریستید در میسره قشون بودند و بدین جهت زىها بسردارى لىآتنى. نفر نوشته800را 
سپاهیان : عده کل قشون یونان چنین بود. بقول هرودوت ابتداء و انتهاى لشکر محسوب میشدند

ها بودند و بالتمام اسلحه خوب داشتند، نفر، عده سپاهیانى، که با اسپارتى35700سنگین اسلحه 
هاى و بالاخره عده سپاهیانى، که مانند ایلوت) هفت نفر براى یک اسپارتىاز قرار(نفر 35000

بنابر گفته هرودوت قشون . رسیدنفر مى34500سبک اسلحه همراه لاسدمونیها و یونانیها بودند، به 
نفر سنگین اسلحه بودند، ولى خود 35700نفر بالغ بود و از این عده 108200یونان در پلاته به 

نفر میرسید 110000بعد میگوید، که اگر سپاهیان تسالى را هم حساب کنیم عده نفرات هرودوت 
).30-28، بند 9کتاب (

تیوس، بطرف رود آسپ حرکت داده در مردونیه لشکر ایران را، پس از عزادارى براى ماسیس
ها زیادتر پارسىپارسیها را در مقابل لاسدمونیها قرارداد و، چون عده : آنجا بدین ترتیب بیاراست

بود، این قسمت چند صف بست و برحسب مشورت با اهالى تب سپاهیان زبده پارسى در مقابل 
پس از پارسیها مادیها جا . تر بود، روبروى اهالى تژه واقع شدنداى، که ضعیفلاسدمونیها و عده

پهلوى مادیها . دسیونها ایستادندیاتها و سىها و پوتىگرفتند، بدین ترتیب، که روبروى کرنتى
پس از باختریها هندیها و سکاها در مقابل . دریانها و ترزیانها صف بستندباختریها در مقابل اپى

اسى و لکرى و ملیانى مردمان دیگر یونانى ایستادند و بعد از سکاها سپاهیان یونانى ایران، مانند ب
.و تسالى و فوسیدى صف بستند

علاوه بر آن مردونیه مردم مقدونى را هم در . مگار و پلاته ایستادندها و مردماینها در مقابل آتنى
عده قشون . ترتیب پیاده نظام چنین بود و سواره نظام جاهاى جداگانه داشت. ها جا دادمقابل آتنى

ها نوشته و گوید، در میان آن غیر از مردمانى، که من نامیدم، حبشى300000مردونیه را هرودوت 
نظر باینکه در ارقام هرودوت مبالغه زیاد است،. ض مردمان آسیاى صغیر نیز بودندو مصریها و بع
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عده سپاهیان یونانى مردونیه را مورخ مذکور تا پنجاه هزار . توان صحیح دانستاین عده را هم نمى
.نفر تخمین کرده، اگرچه علاوه میکند، که اطلاع درستى ندارد

آمیز است، زیرا بنابراین یونان میبایست یکصد و شصت هزار سپاهى تهیه کند و این عدد هم اغراق
هرودوت گوید پس از آنکه طرفین در مقابل یکدیگر . این کار از قوه و استطاعت آن خارج بود

صف بستند در هر دو طرف مراسم قربانى شروع شد و نتیجه جنگ را هر دو طرف از 
سامنگوى معروفى بود موسوم به تىدر قشون یونانى غیب. ه داشتند سئوال کردندگوهائى، کغیب

که فال گرفت و گفت اگر یونانیها جنگ دفاعى پیش گیرند، فاتح و اگر از »2«برادر هژیاس»1«
در طرف دیگر مردونیه میخواست جنگ را شروع کند . رود آسپ بگذرند مغلوب خواهند شد

آنها نیز میگفتند، که مردونیه، اگر جنگ دفاعى کند، غالب . ا مساعد نبودگوهولى تفألهاى غیب
»4«یونانى از اهل اله»3«گوى معروف قشون مردونیه هژزیستراتغیب. خواهد بود و الا مغلوب

گو سابقا اسپارتیها را خیلى آزرده بود و اینها او را گرفته و در کنده و زنجیر کرده این غیب. بود
هژزیسترات، چون دید قبل از مرگ باید تحمل . ند با انواع عقوبتهاى سخت بکشندمیخواست

توضیح آنکه با آهن تیزى، . زجرهاى گوناگون کند، تصمیم بر کارى کرد، که شایان حیرت است
که در محبس اتفاقا بدستش افتاد، پاشنه و کف پاى خود را تا نزدیکى انگشتان بریده پاى را از 

.و بعد دیوار محبس را سوراخ کرده گریختکنده بیرون آورد

.روزها پنهان میشد و شبها راه میرفت، تا خود را شب سوم به تژه رسانید

اسپارتیها، وقتى که نصف پاى او را در کنده دیدند، در حیرت شدند و هرچند تلاش کردند، 
پاى چوبین براى خود هژزیسترات در تژه بمعالجه پا پرداخت و بعد یک . نتوانستند او را بیابند

.ها گردیدسفارش داد و دشمن علنى اسپارتى

در . ها بعدها او را بدست آورده کشتند، ولى این قضیه بعد از جنگ پلاته روى داداگرچه اسپارتى
.پلاته او طرف توجه مردونیه بود و پول زیاد از او میگرفت



______________________________
)1(-Tisamene.

)2(-Hegias.

)3(-Hegesistrate.

)4(-Elee.
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اى، که نسبت با سپارتیها میورزید، و نیز از جهت بخششهاى سرشار مردونیه با این شخص نظر بکینه
در . با وجود این نتیجه براى جنگ مساعد نبود. نهایت جد صمیمانه بقربان کردن و تفأل پرداخت

فال گرفت و بهمان نتیجه »1«پوماكگوى دیگرى موسوم به هیپمردونیه نیز غیبقشون یونانى
وضع بدین منوال بود، و حال آنکه همه روزه بر عده قشون مخاصم یعنى یونانى میافزود و . رسید

هفت . مردونیه از این جهت و نیز بواسطه کمى آذوقه عقیده داشت، که زودتر جنگ را شروع کند
نام به مردونیه »2«ژنیداسمتردید گذراندند و روز هشتم شخصى از اهل تب تروز طرفین در

را بگیرند، چه همینکه یونانیها از این واقعه »3«ترناى بفرستد، تا معبر سىپیشنهاد کرد، که قوه
آگاه شوند، جمعى را براى دفاع معبر حرکت خواهند داد و میتوان عده زیادى از آنها کشت 

.) م. نکه این معبر از خطوط ارتباطیه قشون یونانى بود و آذوقه بآنها از این راه میرسیدتوضیح آ(
اى، که مأمور این کار شد، در موقعى بمعبر مزبور رسید، مردونیه این پیشنهاد را پذیرفت و دسته

.که پانصد رأس چهار پا آذوقه از پلوپونس براى قشون یونانى میآورد

پس از این واقعه . ردانرا کشته و آذوقه را برگرفته باردوى مردونیه برگشتندپارسیها چهارپایان و م
ها تا رود آسپ پیش میرفتند، تا پارسى. آنکه جنگ شروع شده باشددو روز دیگر گذشت، بى

. بدین وسیله یونانیها را بجنگ بکشانند، ولى هیچ کدام از طرفین نمیخواست از رود مزبور بگذرد
هائى تقسیم شده بقشون یونانى همواره زحمت میداد و ارس بدستور مردونیه بدستهاما سواره نظام پ

جنگیدند، همواره بقشون یونانى ها مىاهالى تب، که جدا طرفدار ایران بوده با حرارت براى پارسى
اینکه داخل جنگ گردند و پارسیها و مادیها بکمک آنها آمده کارهاى نمایان نزدیک میشدند، بى



روز یازدهم . از زمانى، که طرفین روبروى هم اردو زدند، ده روز گذشت و جدالى نشد. دکردنمى
باذ پسر بقشون یونانى کمک زیاد رسید و از طرف دیگر مردونیه از تعلل خسته شد و با ارته

یکى از پارسیهاى کمى،-فرناس

______________________________
)1(-Hippomaque.

)2(-Temegenides.

)3(-Citheron.
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او گفت عقیده من این است که اردو را . مشورت کرد-که مورد توجه و احترام خشیارشا بود
حرکت داده بدیوارهاى تب نزدیک شویم، چه در آن شهر آذوقه براى قشون و علیق براى اسبها و 

ى مسکوك و غیر مسکوك و نقره زیاد داریم، پس از آن چون در آنجا طلا. چهارپایان زیاد است
شکى . تمام این فلزّات کریمه و نیز آبخوریها را براى یونانیهائى، که در شهرها نفوذ دارند، بفرستیم

نیست، که یونانیها پس از دیدن این مقدار طلا، نقره و اشیاء قیمتى آزادى خودشان را خواهند 
اهالى تب هم باین عقیده بودند، . د خود نایل میشویمجنگ، که خطر دارد، بمقصوفروخت و ما بى

ولى مردونیه این عقیده را نه پسندید و گفت قشون ما بمراتب بیش از قشون یونان است و بهتر این 
. است، که تفألهاى هژزیسترات را کنار نهاده موافق آئین پارسى و عاداتمان جدال را شروع کنیم

باذ مقاومت نکرد و اندهى قشون را خشیارشا باو داده بود، ارتهچنین بود رأى مردونیه و، چون فرم
).43-31، بند 9کتاب (دیگران نیز مخالفت نورزیدند 

آیا : پس از آن او سران سپاه پارس و نیز سرکردگان قشون یونانى را، که با او بودند خواسته گفت
حضار جوابى . عدوم خواهد شدگو گفته باشد، قشون ایران در یونان ماید که یک غیبشما شنیده

گوئى چیست و برخى از ترس مردونیه اى از آنها اصلا نمیدانست، که غیبندادند، چه عده
چون شما چیزى نمیدانید یا جرئت : در این حال مردونیه چنین گفت. نمیخواستند چیزى بگویند

گوئى مقدر است، که موافق گفته غیب: ندارید بیان کنید، من مانند شخصى آگاه حرف خواهم زد



ها معبد دلف را خراب کنند و بعد از آن در یونان هلاك شوند، ولى چون ما بر این پارسى
این (گوئى آگاهیم، ابدا دست بمعبد نخواهیم زد و بالنتیجه در یونان هلاك نخواهیم شد پیش

نیها اصلا اظهار شد، راجع باینکه ایرا800نوشته هرودوت هم دلیل نظرى است، که در صفحه 
اند، بنابراین از میان شما آنهائى، که دوست پارس.) م. انددرصدد خراب کردن معبد دلف نبوده

روى سخن، معلوم میشود، بیونانیهائى بوده، (شاد و مشعوف باشند، که ما بر یونانیها برترى داریم 
که در قشون
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پس از این نطق مردونیه امر کرد تدارکات لازم را ببینند و چنان .).م. مردونیه حضور داشتند
بعد شب در رسید و بجاهاى لازم قراول و . پندارند، که فردا در طلیعه صبح جدال شروع خواهدشد

چون پاسى از شب گذشت و در هر دو اردو همه غرق خواب شدند، اسکندر . کشیک گذاشتند
ى از سرداران لشکر پارس بود، سوار اسب شده خود را به تاس پادشاه مقدونى، که یکپسر آمین

خبر . پیش قراول سپاه یونانى رسانید و گفت، میخواهم با سرداران قشون یونان مذاکره کنم
ها، آتنى«: پس از آن اسکندر بآنها چنین گفت. بسرداران دادند و آنها بمحلّ پیش قراول شتافتند

جز پوزانیاس بکسى دیگر بگوئید، باعث فناى من خواهد میخواهم سرّى را بروز دهم، که اگر ب
ام و نیاگان من از زمانى من یونانى. اگر من دوست مهربان نبودم، این سرّ را بروز نمیدادم. شد

پس از این مقدمه بشما میگویم، که . بودند، که خیلى قدیم است، و نمیخواهم یونان را اسیر ببینم
ونیه مساعد نیست و، اگر چنین نبود، تا حال جنگ شده بود، ولی او قربانیها و تفألها نسبت به مرد

ها نکرده فردا در طلیعه صبح جنگ را شروع کند بنابراین تصمیم کرده، که اعتنائى به نتیجه تفأل
اگر احیانا مردونیه جنگ را بتأخیر انداخت، محکم در جاهاى خودتان بمانید، . حاضر جنگ باشید

.راى چند روزى بیش نیستزیرا آذوقه قشون او ب

هرگاه کارها موافق آرزوى شما انجام یافت، عدالت اقتضا میکند در فکر شخصى هم باشید، که 
. خود را بخطر انداخته شما را از مکنونات مردونیه آگاه کرد، تا خارجیها ناگهان بشما حمله نکنند

بقول هرودوت به بوبارس این همان اسکندر است، که خواهرش را(» من اسکندر مقدونى میباشم
پس از آن . اسکندر این بگفت و بجاى خود در اردوى ایران بازگشت.) م. پارسى داده بود



سرداران یونانى به میمنه رفته آن چه را که شنیده بودند، به پوزانیاس سپهسالار قشون یونان گفتند 
جنگ بشود، لازم است، که حالا که بنا است فردا : ها میترسید، چنین گفتو، چون او از پارسى

اسى و یونانیهاى دیگر، که ها بایستید و ما در مقابل سپاهیان بها در مقابل پارسىشما آتنى
جهت این است، که شما پارسیها را. اند، جا گیریمروبروى شما اردو زده
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اید، ولى ما با آنها راتن با آنها نبرد کردهشناسید و میدانید چگونه جنگ میکنند، زیرا در مامى
. ایماسى و تسالى را بهتر از شما میشناسیم، چه با آنها جنگیدهاما ما جنگیان ب. ایمجنگ نکرده

ها در جواب آتنى. پس اسلحه خودتانرا برداشته بمیمنه بروید و ما از میمنه بمیسره خواهیم رفت
.ایست، که ما دریافته بودیم، ولى جرئت نمیکردیم بگوئیمهگفتند، که این نقشه موافق همان نکت

اسى، که در قشون مردونیه یونانیهاى ب. این است، که با مسرتّ آنرا پذیرفته اجرا خواهیم کرد
بودند، این نقشه را دریافته در حال آنرا بمردونیه اطلاع دادند و، چون او بر این تغییر آگاه شد، 

از طرف دیگر . ها بایستنداز جاهاى خود حرکت کرده در مقابل لاسدمونىفورا امر کرد پارسیها 
پوزانیاس نیز از نقشه مردونیه مطلع شد و، چون دید، که مردونیه نقشه او را دریافته، مجددا امر کرد 

ها را لاسدمونیها بجاهاى خودشان برگردند و، همینکه آنها چنین کردند، مردونیه نیز پارسى
.آنها برگردانیدبجاهاى اولى 

پس از آنکه لاسدمونیها در جاهاى خود قرار گرفتند، مردونیه رسولى نزد اسپارتیها فرستاد، که این 
اسپارتیها، در این مملکت شما را مردان شجاع دانسته، از این جهت، که هرگز از «: پیغام را برساند

د محکم مانده میکشید یا شوید و در جاهاى خوکنید، از صفوف خود خارج نمىجنگ فرار نمى
این است آنچه میگویند، ولى چیزى نیست، که از حقیقت بقدر . میرید، شما را ستایش میکنندمى

این شهرت شما دور باشد، زیرا، قبل از آنکه جدال را شروع کرده دست بگریبان شویم، شما 
ان روبروى بندگان ما ها را در مقابل ما جا داده خودتصفوف خود را ترك کرده میگریزید و آتنى

اند، هائى است، که مطیع ایران بودهاسى و تسالى، یعنى یونانىمقصود سپاهیان ب(ایستید مى
چنین اقدامى درخور مردان بلند همت نیست و معلوم میشود .) م. هرودوت مطیع را غالبا بنده نوشته



لی نزد ما فرستاده پارسیها را ما متوقع بودیم، که رسو. ایمدر عقیده خود نسبت بشما بخطا رفته
بجنگ با خودتان بتنهائى دعوت کنید، ولی انتظار ما برآورده نشد، زیرا شما از ترس
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چرا ما بعده . حالا چون از طرف شما چنین پیشنهادى نشده، آنرا من پیشنهاد میکنم. پنهان میشوید
اگر سپاهیان دیگر هم . طرف یونانیها و ما از طرف خارجیهامساوى باهم جنگ نکنیم؟ شما از

میخواهند بجنگند، میتوانند بعد جنگ کنند و اگر نمیخواهند بجنگند، جنگ ما کافى خواهد بود، 
رسول پس از بیان . »با این شرط، که هر طرف غلبه کرد، تمام سپاه آن طرف غالب محسوب شود

. نید، برگشت و آنچه را، که دیده بود بمردونیه گفتمطلب چندى مکث کرد و، چون جوابى نش
سردار پارسى از سکوت یونانیها مشعوف گردید و سواره نظام خود را مأمور کرد به یونانیها حمله 

سواره نظام، که ماهرانه زوبین پرتاب میکرد و تیر میانداخت تلفات زیاد ). 49، بند 9کتاب (کند 
سواران . من نزدیک میشد و نه میگذاشت دشمن بآن نزدیک شودبیونانیها وارد کرد، زیرا نه بدش

بر اثر این اقدام، چون . پارسى پیش رفتند، تا آنکه بچشمه گارگافى رسیده آن را کور کردند
آب مانده بسرداران خود گذاشتند یونانیها از رود آسپ هم آب ببرند، سپاهیان بىپارسیها نمى

آبى و صدماتى، که از سواره نظام ایرانى دند، تا در باب بىرجوع کردند و آنها در میمنه جمع ش
آبى آذوقه هم نداشتند و کسانى، که براى حمل آذوقه به علاوه بر بى. بآنها وارد میشد، شور کنند

سرداران یونانى باین عقیده شدند، که اگر . توانستند باردو برگردندپلوپونس روانه شده بودند، نمى
اى، که در مقابل پلاته واقع و بمسافت ده استاد بتأخیر اندازند، یونانیها بجزیرهپارسیها باز جنگ را

نام دارد، از انشعاب رودى »1«این جزیره، که اورا. از رود آسپ و چشمه گارگافى است، بروند
بنابر عقیده مذکور سرداران یونانى تصمیم کردند، . ترون جارى استبوجود آمده، که از کوه سى

که در پاس دوم شب بآن جزیره بروند، چه میترسیدند، که اگر زودتر حرکت کنند، پارسیها 
.ملتفت شده آنها را تعقیب خواهند کرد

، که بعد از ورود بجزیره، نیمى از قشون خود را بکمک اشخاصى، که بر اثر این تصمیم قرار دادند
عقب آذوقه رفته بودند، بفرستند، زیرا ایرانیها معبر را گرفته



______________________________
)1(-Oeroe.
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پارس زحمات زیاد بیونانیها تمام روز سواره نظام. مانع از رسیدن آذوقه باردوى یونانى بودند
.رسانید و، چون شب دررسید، باردوى خود برگشت

اى زیاد از یونانیها در وقت معهود حرکت کردند، ولى نه براى اینکه بجاى مقرر پس از آن عده
بروند، بل با این مقصود، که هزیمت کنند، زیرا همینکه حرکت کردند، باین بهانه، ) یعنى جزیره(

از سواره نظام پارس در امان باشند، راه را بطرف پلاته کج کرده فرار کردند و بمعبد که میخواهند 
بعد از . از چشمه گارگافى بود، درآمدند) تقریبا دو ثلث فرسخ(، که بمسافت بیست استاد »1«ژونن

حرکت این یونانیها، پوزانیاس سپهسالار یونانى، چون تصور میکرد، که سپاهیان مذکور بطرف 
اند، به لاسدمونیها نیز فرمان داد حرکت کنند و آنها میخواستند این امر را ره حرکت کردهجزی

بود، سرپیچیده »3«تانات، که سرکرده دسته پى»2«یادمجرى دارند، ولى آموفارت پسر پولى
شرافتى را براى اسپارت باعث گفت ما از پیش دشمن فرار نخواهیم کرد و حاضر نیستیم، این بى

جهت استنکاف آموفارت از اینجا بود، که در مشورت سرداران حاضر نبود و نمیدانست . ویمش
.براى چه یونانیها حرکت کردند

پوزانیاس از عدم اطاعت سرکرده اسپارتى افسرد، ولى چون نمیتوانست راضى شود، که دسته 
کند، که مخالفت اسپارتى تنها مانده مضمحل گردد، تصمیم کرد بماند و آموفارت را راضى 

.نورزد، چه سرگردگان دیگر لاسدمونى اشکال در عزیمت نمیکردند

اما آتنیها، چنانکه هرودوت گوید، نگرانى از عدم حرکت لاسدمونیها نداشتند، چه میدانستند، که 
بالاخره زمانى رسید، که تمام قشون یونان برحسب تصمیم . فعل آنها با حرفشان تفاوت دارد

ها رسولى نزد پوزانیاس فرستادند، تا دستور رف جزیره اورا حرکت کرد و آتنىمجلس مشورت بط
این رسول وقتى رسید، که پوزانیاس و . اند یا نهبگیرد و ضمنا بفهمد، که لاسدمونیها حرکت کرده



در این حال آموفارت سنگى . با آموفارت محاجه میکردند و دعوا شروع شده بود»4«اوریاناکس
با«ت بلند کرده در پیش پاى پوزانیاس گذارد و گفت را با دس

______________________________
)1(-Junonبعقیده یونانیها و رومیهاى قدیم زن خداى بزرگ بود.

)2(-Ammopharete fils de Poliade.

)3(-Pitanates.

)4(-Euryanaxe.
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نقّاشى سن الم گوتیه، از روى عکسى که (مقبره داریوش، سر یک نفر قراول نقش رستم، -)39(
)هوسى برداشته

براى فهم این جمله باید بخاطر آورد، (» ها فرار نکنیماین سنگ من رأى میدهم، که از پیش بیگانه
رها را هرودوت در اینجا نیز گوید، که لاسدمونیها برب. که لاسدمونیها با سنگهاى ریز رأى میدادند

و از اینجا صریحا استنباط میشود، که کلمه بربر را بعض یونانیها ) 55، بند 9کتاب (بیگانه میگفتند 
ها بمعنى بیگانه یا غیر یونانى استعمال میکردند و برخى مانند لاسدمونیها بجاى بربر مانند آتنى

.).م. بیگانه میگفتند

854: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

: و بعد برگشته برسول آتنى گفت» اىتو دیوانه شده«: کرده اسپارتى جواب دادپوزانیاس بسر
ها بگو، که وضع چنین است، لازم است بدینجا بیایند و راجع بحرکت هرچه ما کردیم بآتنى
اینکه رسول برگشت و مشاجره بین پوزانیاس و آموفارت تا سپیده صبح دوام یافت، بى. بکنند

بالاخره بنظر پوزانیاس چنین رسید، که اگر لاسدمونیها حرکت کنند، آموفارت تا . نتیجه داده باشد
بنابر این، فرمان حرکت را داد و لاسدمونیها براه افتادند و سپاهیان تژه هم دنبال آنها . نخواهد ماند



ترس ها بود، چه لاسدمونیها از پیمودند، غیر از راه آتنىروانه شدند، ولى راهى، که لاسدمونیها مى
بعد آموفارت، چون . ها در جلگهترون حرکت میکردند و آتنىسواره نظام ایران در کوهپایه سى

. اند، او هم با دسته خود حرکت کرده آهسته از دنبال آنان روانه شددید لاسدمونیها بحرکت آمده
ناى تعرض را اند، پیش رفته بسواره نظام پارس، همینکه دید یونانیها جاهاى سابقشانرا ترك کرده

وقتى که بمردونیه خبر رسید، که یونانیها شبانه از اردوگاه خود حرکت : هرودوت گوید. گذارد
پسران «: بود با برادران او خواسته چنین گفت»2«را، که از اهل لاریس»1«اند، تراکسکرده

از جنگ فرار گاه هاى لاسدمونیها هستید، میگفتید، آنها هیچ، شما که همسایه»3«آسآله
لاسدمونیها، همینکه دیدند با . بینید، چه خواهید گفتحالا که اردوگاه آنان را خالى مى. کنندنمى

ها در این. مردان شجاع طرف خواهند شد، جاهاى خود را در صف تغییر دادند و حالا فرار کردند
. است، که نیز ترسو میباشندواقع امر ترسوهائى هستند و، اگر امتیازى دارند نسبت بر سایر یونانیها

اید، من از تمجیدات شما از لاسدمونیها بشما ایرادى ها را ندیدهچون شما هنوز شجاعت پارسى
. باذ است، که پیشنهاد میکرد، ما در شهر تب خود را محصور کنیمندارم، ولى تعجب من از ارته
عجالۀ نباید گذاشت که این .بینى او را بعرض شاه خواهم رسانیدمن در موقع خود این صلاح

هائى را، که بما کرده اند، در یونانیها از چنگ ما بیرون روند و باید آنها را تعقیب کرده جزاى بدى
).60-49، بند 9کتاب (کنارشان گذاشت 

______________________________
)1(-Thoraxe.

)2(-Larisse.

)3(-Aleas.
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)م. ق479(جدال پلاته 

مردونیه پس از این نطق فرمان داد، که قشون ایران از آسپ گذشته ): جاهمان(هرودوت گوید 
یونانیها را تعقیب کند، چه او پنداشته بود، که یونانیها واقعا فرار میکنند و تمام حواس او متوجه 



. ها را در جلگه ببیننده سپاهیان پارس آتنىلاسدمونیها و اهالى تژه بود، زیرا کوه مانع بود از اینک
ها را ها را تعقیب میکنند، آنها هم بیرقها یونانىسرداران دیگر قشون ایران همین که دیدند، پارسى

تاختند و قیل و قال موحشى در این حال فریادکنان مى. نظم و ترتیب دنبال پارسیها رفتندبرداشته بى
پوزانیاس، چون دید در تحت فشار سواره نظام . ها را بربایندیونانىمیکردند، مثل اینکه بخواهند 

آتنیها، در چنین جدالى، که آزادى «: ها فرستاده چنین پیغام دادپارسى واقع شده، سوارى نزد آتنى
یا بندگى یونان به آن بسته است، متحدین ما بما و شما خیانت کردند، چه شب گذشته آنها 

و باوجوداین ما براى ) اس آنعده بود، که فرار کرده بمعبد ژونن رفته بودمقصود پوزانی(گریختند 
اگر سواره نظام دشمن بشما حمله میکرد، . دفع دشمن و کمک کردن بیکدیگر استقامت میورزیم
شتافتیم، ولى چون تمام سواره نظام دشمن با ما و اهالى تژه، که نسبت بما باوفایند، بکمک شما مى

اگر نمیتوانید کمک کنید، . ما را خسته کرده، بر شماست که بکمک ما بیائیدما جنگ میکند و 
حرارتى، که شما در این جنگ نشان دادید و از طرف ما شایان . تیراندازانى براى ما بفرستید

.»کند، که شما خواهش ما را خواهید پذیرفتقدردانى است، ما را امیدوار مى

ادند، تا به لاسدمونیها رسیده آنها را کمک کنند، ولى یونانیهائى، که ها براه افتبر اثر این پیغام آتنى
ها کرده آسیب زیاد وارد کردند و نگذاشتند، که آنها به در قشون شاه بودند، حمله به آتنى

نفر میرسید، مشغول مراسم قربان کردن 53000شان به ها، که عدهلاسدمونى. ها برسندلاسدمونى
. جواب تفأل مساعد نبود. که اوضاع براى جنگ با مرونیه مساعد است یا نهشدند، تا معلوم شود 

اى بیشتر زخم برمیداشت،افزود و همواره عدهها مىدر این احوال بر تلفات یونانى
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باریدند، مىهاها در پناه سنگرى، که از سپرها ساخته بودند، چنان باران تیر بر اسپارتىچه پارسى
چون مراسم قربانى دوام داشت و علائم آن براى جنگ مساعد . ها را عاجز کرده بودندکه یونانى

نبود، بالاخره پوزانیاس روى خود را بمعبد ژونن کرده استغاثه کرد، که ربۀ النوع مزبوره نگذارد، 
هیان تژه از جا کنده بطرف پوزانیاس مشغول استغاثه بود، که سپا. امید سپاهیان او مبدل بیأس گردد

دعا و استغاثه پوزانیاس هنوز تمام نشده بود، که تفأل علایم مساعد براى . ها یورش بردندپارسى



ها پافشردند و جدال در ابتداء در نزدیکى سنگر پارسى. ها حمله کردندجنگ نشانداد و لاسدمونى
.سپرها درگرفت

دوام »1«مدت مدیدى در نزدیکى معبد سرسپس از اینکه این سنگرها خراب شد، جنگى سخت
. ها موفق شدند آنها را از آن مکان خارج کنندها مدتى پافشردند، تا اینکه یونانىداشت و پارسى

) 62کتاب نهم، بند (هرودوت گوید . شکستندها را از دست آنان گرفته مىها نیزه یونانىپارسى
جسارت، ولى چون ها نه از حیث زورمندى کمتر از یونانیها بودند و نه از حیثدر این روز پارسى«

تک، یا ده نفر ده نفر و بل سبک اسلحه بودند و چابکى و احتیاط دشمن خود را نداشتند، تک
).62، بند 9کتاب (شدند کردند و همه ریزریز مىها مىبیشتر، حمله به اسپارتى

دند، شها محکم میبود، فائق مىاز این گفته هرودوت صریحا استنباط میشود، که اگر اسلحه پارسى
اى زیاد از آنها از جهت نداشتن اسلحه کشته میشدند، و حال آنکه جسارتشان بقدرى زیرا عده

) 63همانجا، بند (بعد هرودوت میگوید . بود، که نیزه را از دست دشمن ربوده میشکستند
او سوار اسبى سفید . پارسیهائى، که در اطراف مردونیه بودند، فشارى سخت به یونانیها میدادند«

بود و خود شخصا با هزار نفر سپاهى زبده پارسى میجنگید و تا او زنده بود، پارسیها در مقابل 
اى زیاد از آنها کشتند، ولى پس از کشته شدن سردار لاسدمونیها پافشرده مردانه جنگیدند و عده

مذکور این

______________________________
.اتورن و ربۀ النّوع زراعت بودبعقیده یونانیها دختر س( Ceres)سرس-)1(
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ها هم رو بفرار هاى دیگر قشون پارسى بود، شکست خورد، سایر قسمتقسمت، که بهتر از قسمت
پارسیها دو منقصت بزرگ داشتند، یکى لبان بلند، که . گذاشتند و فتح نصیب لاسدمونیها گردید

.دیگر اسلحه سبکپر و پاى آنها را میگرفت و

اهمیت نقص آخرى در این مورد بیشتر بود، چه پارسیها با مردانى جنگ میکردند، که سنگین 
جا بدان اشاره کرده، باید گفت، که راجع بلباس پارسیها، که هرودوت در این(» اسلحه بودند



چنانکه بالاتر معلوم نیست لباس پارسیها در ابتداء چه شکلى داشته، ولى پس از غلبه بر مادیها،
بعد هرودوت .). م. ها باین لباس ملبس شدندگذشت، کوروش لباس بلند مادى را پسندید و پارسى

در این روز اسپارتیها با مرگ مردونیه تلافى مرگ «: گویدشرح وقایع جنگ را دنبال کرده مى
ایم تا حال نشنیدهگو گفته بود، کردند و فتح درخشانى، که نظیر آن رالئونیداس را، چنانکه غیب

ما وقتى که . برت و نوه آناکساندرید گردیدامحکایت کرده باشند، نصیب پوزانیاس پسر کل
اسلاف پوزانیاس را شمردیم اشاره باسلاف لئونیداس نیز کردیم، زیرا نیاگان یکى نیاگان دیگرى 

این شخص چندى . بود»1«توسنسمردونیه را یکنفر اسپارتى ممتاز کشت و نام او آایم. هم بودند
سن کشته ها با سیصد نفر، که در تحت حکم او بودند، در جنگى با اهالى مسبعد از جنگ پارسى

پارسیها پس از شکست فرار کرده و باردوى خود پناه برده در پشت دیوار چوبین، که ساخته . شد
نبردند و نخواستند در من تعجب دارم، از اینکه چرا آنها بجنگل سرس پناه. بودند، پنهان شدند

اگر جایز است، که . نزدیکى معبد این ربۀ النوع بمیرند و در جاى غیر مقدس معدوم گردیدند
شخص حسیات خود را راجع بامور آسمانى ابراز کند، من عقیده دارم، که ربۀ النوع نگذاشت آنها 

.»داخل محلّ او گردند، چه آنها معبد او را در الوزیس سوزانده بودند

).64، بند 9کتاب (

باذ پسر فرناس، که در ابتداء با ماندن مردونیه در یونان موافق نبود، ارته«: بعد مورخ مذکور گوید
پس از اینکه دید مردونیه بدلایل او راجع بجنگ نکردن

______________________________
)1(-Aimnestus.
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اش چون او سردار قسمت مهمى بود، که عده: گوش نمیدهد، مصمم شد، که چنین کندبا یونانیان 
جا که نمیدانست نتیجه جنگ چه نفر میرسید، پس از اینکه جنگ شروع شد، از آن40000به 

خواهد بود، بسپاهیانى که در تحت فرمان او بودند، امر کرد از او پیروى کنند و خودش پیش 
که میخواهد در جنگ شرکت کرده حمله برد، ولى قدرى، که پیش رفت و افتاده چنان وانمود، 



حرکت کرد، تا زودتر خود را »1«دیاندید، که پارسیها فرار میکنند، شتابان بطرف ولایت فوسى
جاى کتاب هرودوت صراحتا استنباط میشود، که این سردار از راه از این. »پونت برساندبه هلّس

ضدیت با مردونیه از دخول در جنگ خوددارى کرده و بموقع بجنگ وارد نشده، تا ببیند که فتح 
کند والّا راه فرار را پیش اگر با پارسیها شد، حرکت کرده در جنگ شرکت. با کدام طرف است

گیرد و، وقتى که دیده، پارسیها از طرف لاسدمونیها سخت در فشارند، حرکت کرده، باین عنوان 
پونت روانه که بکمک آنها میرود، ولى بعد که قدرى پیش رفته، راه را کج کرده و بطرف هلّس

40000گشته یا لااقل با عده بایستى بموقع داخل جنگ) اگر ضدیت با مردونیه نداشت(شده و الّا 
یونانیهاى «منبع یونانى گوید . نفرى راه را بر فراریها بسته آنها را بدشت نبرد برگردانیده باشد

ها جنگ کردند، ولى سایر یونانیها، که هواخواه شاه بودند، عمدا خود اسى مدتى مدید با آتنىب
.را ترسو نشان دادند

ر پارسیها بودند، باحرارت جنگیده بقدرى پافشردند، که سیصد نفر از از اهالى تب، آنهائیکه طرفدا
ها کشته شدند، ولى آنها هم بالاخره فرار کرده بشهر تب پناه اعاظم و مردان دلیر آنها بدست آتنى

کلیۀ متحدین یونانى پارسیها، که جمعیتشان بهزاران نفر میرسید، کار درخشانى نکردند و، . بردند
اگر : فرار خارجیها دلیل نفوذ پارسیها نسبت بآنها است. کنند، رو بفرار گذاشتنداینکه جنگ بى

آنها قبل از اینکه داخل جنگ شوند، فرار کردند، از این جهت بود، که لشکر پارسى سرمشق بدى 
اسى تمام نتیجه این شد، که باستثناى سواره نظام و مخصوصا سواره نظام ب. براى آنها گردید

سواران. ردقشون فرار ک

______________________________
)1(-Phocidiens.
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توضیح آنکه، چون یونانیها فراریهاى پارسى را میراندند و . اسى بفراریها کمک میکردندب
یونانیها اسى همواره بانها نزدیک شده از دوستان خود، که مورد تعقیب میکشتند، جنگیهاى ب

که خارجیها فرار میکردند، به یونانیهائى، که در اطراف درحالى. واقع شده بودند، حمایت میکردند
معبد ژونن اردو زده و در جنگ شرکت نکرده بودند، خبر رسید، که جنگ روى داد و پوزانیاس 



راه کوهپایه و برخى فرار کرده بعضى از»1«ها، مگارها و فلیاسیانهابر اثر این خبر کرنتى. فاتح شد
از راه جلگه بمعبد سرس رفتند و، چون سواره نظام تب دید، که آنها با صفوف مشوش بطرفى 

اینها . ترون تعقیب کردنفر را از آنها بزمین افکند و مابقى را تا کوه سى600شتابند، حمله کرده مى
.اینکه افتخارى حاصل کرده باشندکشته شدند بى

خارجیها فرار کرده پناه بسنگرهاى خود بردند و، بقدرى که توانستند، باستحکام آن پارسیها و تمام 
حملات اینان سخت و . بعد، وقتى که لاسدمونیها نزدیک شدند، حمله بدیوار شروع شد. پرداختند

اى زیاد از اینها کشته شدند، زیرا پارسیها، از دفاع آنان کمتر از حملات لاسدمونیها نبود و عده
جهت که لاسدمونیها از فنون محاصره بهره نداشتند، فایق بودند، ولى وقتى که آتنیها رسیدند، این

بالاخره بواسطه شجاعت و استقامت آتنیها قسمتى از . تر گردید و بطول انجامیدحملات سخت
یونانیهاى تژه اول کسانى بودند، که داخل . دیوار خراب شد و یونانیها داخل اردوگاه گردیدند

در میان اشیاء دیگر آخورهاى اسبهاى او، که از مفرغ ساخته . ده خیمه مردونیه را غارت کردندش
»2«آنروآلهشده و در نهایت زیبائى بود، مخصوصا جلب توجه کرد و این آخورها را بمعبد مى

. ه بودنداما غنایم دیگر را بجائى بردند، که سایر غنائم را یونانیها در آنجا جمع کرد. هدیه کردند
از . وقتى که دیوار خراب شد، خارجیها بپراکندند و کسى شجاعت سابق خود را بخاطر نیاورد

وحشت و اضطرابى، که از محصور شدن یک جمعیت

______________________________
)1(-Phliasiens.

)2(-Minerve Alea.
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شده بود، محصورین بقدرى کم مقاومت نشان دادند که از زیاد در جاى کوچکى حاصل 
» نفر جان بدر بردند3000باذ رفته بودند، فقط نفر، که با ارته40000نفر باستثناى آن 300000

).70، بند 9کتاب (



تلفات لاسدمونیها فقط نود و یک نفر بود و تلفات اهالى تژه شانزده و «: بعد هرودوت گوید
و حال آنکه چند سطر بالاتر گفته، که حملات لاسدمونیها شدید بود و، » ه و دوکشتگان آتنى پنجا

.دادندبهره بودند، تلفات زیاد مىچون از فن محاصره بى

.اینهم مسلم است، که محاصرین در موقع حمله خیلى بیش از محصورین تلفات میدهند

آخورهاى مفرغ را ذکر کرده، رباب اشیائى، که یونانیها غارت کردند هرودوت در اینجا همان 
هاى نقره داشته و قمه او سیصد در ولى از منابع دیگر یونانى معلوم است، که صندلى مردونیه پایه

ها گشت و اینها آنرا در خزانه این دو شیئى نصیب آتنى. میارزیده) تومان بپول امروز1200(یک 
.ارگ آتن براى افتخار نگاهداشتند

.»2«نامى بود، این دو شیئى نفیس را بعدها دزدید»1«تسوسدار ارگ، که گلخزانه

موافق منبع یونانى پیاده نظام پارس و سواره نظام سکائى و مردونیه از تمام افراد قشون ایران بهتر 
ها دلاورى نشان دادند، ولى لاسدمونیها از آنها بهتر جنگیدند و در میان یونانیها اهالى تژه و آتنى

از تمام »3«آریستودم«هرودوت گوید . را اینها با بهترین قشون ایران طرف بودندجنگیدند، زی
بعدها، وقتى که از مردان جنگ . یونانیها بهتر نبرد کرد، زیرا او در جنگ ترموپیل فرار کرده بود

پلاته مذاکره شد، اسپارتیها، یعنى مردمى که پهلوى او ایستاده بودند، شهادت دادند، که آریستودم
شرافتى مذکور، با این نیت از صف خارج شد، که جنگ کند و کشته شود و براى شستن لکه بى

انگیز هم رشادت هاى حیرت»4«بعد گفتند، که پوسیدونیوس. آور کرد، تا افتادکارهاى حیرت
چنین گویند، ولى. کرد، ولى نیت کشته شدن را نداشت و بنابراین افتخار دومى بیش از اولى است

بالحاصل. شاید حسد در این حرفها بهره زیاد داشته باشد

______________________________
)1(-Glaucetes.

.نطق دموستن، نطّاق معروف یونان، بر ضد تیموکرات-)2(

)3(-Aristodeme.



)4(-Posidonius.
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بودند، یونانیها افتخارات زیاد قائل شدند، ولى آریستودم ها کرده براى تمام اشخاصى، که رشادت
. شرفى را از خود پاك کرده باشدرا مستثنى داشته گفتند، که او در جستجوى مرگ بود، تا لکه بى

وقتى رسیدند، که جنگ خاتمه یافته بود و خواستند تلافى حرمان خود را کرده »1«نیانتىمان
هاى خود پس از آن اینها با تأسف بخانه. لاسدمونیها مانع شدندباذ را تعقیب کنند، ولىارته

اهالى اله هم بعد از آنها آمدند و بعد با تأسف . هاى خود را اخراج کردندبرگشته سرکرده
نامى از اهل اژین نزد پوزانیاس »2«پنلام. هاى خود برگشته سرکردگان خود را بیرون کردندبخانه

اى، که تا حال نصیب هیچیک از افتخارى تو تحصیل کرده«: رفته گفتسپهسالار لشکر یونانى 
یونانیها نشده و باید براى تکمیل آن تلافى کارى را، که خشیارشا با لئونیداس کرده، بکنى و دست 

از عنایتى که نسبت بمن دارى، متشکرم و قدر آن را «: پوزانیاس جواب داد» مردونیه را ببرى
دهى قدر بلند کردى، حالا میخواهى پست کنى، که پند مىنکه مرا اینمیدانم، ولى، پس از ای

.اى را توهین کنممرده

بینى، براى انتقام لئونیداس کافى اینهمه کشته، که مى. ها است نه یونانیهااین کار شایسته خارجى
.»برو و دیگر چنین نصایحى بمن مده و خوشنود باش، که مجازات نمیشوى. است

. اس حکم کرد، که کسى دست بغنائم نزند و دستور داد آنرا در جائى جمع کنندبعد پوزانی
: ها در اردوگاه متفرق شده بجستجوى اشیاء پرداختند و چیزهائى، که یافتند از این قرار بودایلوت
خوریها و ها و آبهائى، که از زر و سیم بافته بودند، تخت خوابهاى مطلّا و مفضضّ، کاسهخیمه

هاى طلا و نقره، که در یا، که براى آشامیدن آب بکار میبرند و تماما از طلا بود، دیکسایر اش
هاى ها و قمهها و یارهها از کشتگان طوقایلوت. ها استوار کرده بودندها جا داده و بر ارابهکیسه

. پنهان کنندتوانستند زرین را خارج کرده نگاه میداشتند و فقط اشیائى را نشان میدادند، که نمى
اشیاء مسروقه را به اهالی اژین فروختند و ثروت



______________________________
)1(-Mantinecns.

)2(-Lampon.
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اى از چهارچوب در طالارى، که دیولافوا آنرا بشکل سابقش از نو ساختهشوش، قطعه-)40(

.بود، که طلا را بقیمت برنج میخریدنداهالى مزبوره از این راه

یک ده یک براى خدایان موضوع کرده باقى را، که، بقول هرودوت، : غنائم را چنین تقسیم کردند
عبارت بود از زنان و اسبان و چهارپایان و طلا و نقره و اشیاء قیمتى بین یونانیها برحسب لیاقتى، که 

: ده یک اموال مزبوره بود بعد هرودوت گویدنموده بودند، تقسیم کردند و سهم پوزانیاس
گویند، وقتى که خشیارشا از یونان رفت، اثاثیه خود را، که عبارت از ظروف طلا و نقره و قالیهاى «

رنگارنگ بود، براى مردونیه گذاشت و، وقتى که پوزانیاس این ثروت را مشاهده کرد، خبازان و 
. غذائى تهیه کنید، چنانکه براى آقاى خودتان میکردیدبراى من : آشپزان مردونیه را خواسته گفت

بعد، پوزانیاس بر اثر این حکم دید، که بسترهائى از زر و سیم آوردند و میزهاى زرین و سیمین 
پوزانیاس با حیرت باین ثروت و تجمل . نهاده تمام اسباب و لوازم ضیافت درخشانى را تهیه کردند

ذائى موافق عادت لاسدمونیها براى من تهیه کنید و، چون غذا نگاه کرده بعد بخدمه خود گفت، غ
تهیه شد، از تفاوتى، که بین دو نوع غذاى مزبور بود، درشگفت شده امر کرد سرداران یونانى را 

یونانیها، شما را احضار کردم، تا ببینید، که این سردار پارسى : احضار کنند و رو بآنها کرده گفت
جود داشتن چنین میزى، میخواست این میزها را هم، که باین درجه حقیر با و: چقدر دیوانه بوده
از این حکایت و حکایات دیگر هرودوت چنین مستفاد میشود، که ایرانیان . »است، از ما بگیرد

قدیم روى میز غذا
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اب خود این صفف را بستر نشستند اگرچه هرودوت در دو جاى کتهائى مىمیخوردند و بر صفّه
گوید و براى خواننده ممکن است این گمان حاصل شود، که ایرانیهاى قدیم، خوابیده غذا صرف 

اند، ولى تصور میرود، که مقصود او چیزى بوده مانند نیمکت کنونى، باین معنى که هنگام میکرده
.نشستند و در وقت خواب بر آن میخوابیدندصرف غذا روى آن مى

یافتند، که پر از طلا، نقره و ها پس از این جدال صندوقهائى مىمدت«: مورخ مذکور گوید
اى یافتند، که از یک هاى دیگر بود و بعدها، چون از کشتگان گوشت زایل شد، جمجمهثروت

این استخوان را اهالى پلاته با استخوانهاى دیگر در جاى معین جمع . استخوان ساخته شده بود
و نیز سرى یافتند، که دندانهاى فک اعلى و اسفلش از آسیابى و غیر آن از یک پارچه کردند 

. استخوان ترکیب یافته بود و نیز استخوانهائى مشاهده کردند، که قد صاحب آن پنج ذراع بود
نعش مردونیه را یک روز بعد از جنگ دزدیدند و نمیتوانم بگویم، کى دزدید، ولى شنیدم، که 

ملل مختلفه نعش او را بخاك سپردند و اشخاصى، که این خدمت را کرده بودند، از چند نفر از 
.پسر مردونیه بپاداش رسیدند»1«تسطرف آرتون

اما من نتوانستم از روى یقین بدانم، که کى نعش او را دزدیده آخرین وظیفه را نسبت بآن بجا 
).84، بند 9کتاب (» این کار کردنامى از اهل افس»2«سیوفانشایع است، که دیونى. آورد

ها مجلس مشورتى آراسته قرار دادند، که به تب حمله یونانیها پس از تقسیم غنائم و دفن مرده
بنابراین روز یازدهم پس از جنگ پلاته . کرده از اشخاصى، که طرفدار پارس بودند، انتقام بکشند

ص را بآنها تسلیم کنند و مخصوصا تسلیم گونه اشخابه تب رسیده از اهالى تقاضا کردند، که این
اهالی تب جواب رد دادند و یونانیها شروع . را خواستند»4«تاژینوسو آت»3«ژنیداسمهتى

ها ژنیداس به تبىمهسپس تى. هاى آنها کرده بعد بتخریب دیوارهاى تب پرداختندبغارت زمین
:گفت

______________________________
)1(-Artontes.

)2(-Dionysiophans.



)3(-Timegenidas.

)4(-Attaginus.
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کنند، تا پولى بآنها بدهید، بهتر است بدهید، زیرا ما تنها طرفدار پارس نبودیم اگر ما را مطالبه مى«
نیست، ما نزد آنها و جمهورى این تصمیم را اتخاذ کرده بود، ولى هرگاه مقصود یونانیها پول 

ها قبول کرده رسولى نزد پوزانیاس فرستادند، که مطلب را بآنها تبى. میرویم، تا از خود دفاع کنیم
او آنها را مرخص . تاژینوس فرار کرد و اطفال او را نزد پوزانیاس بردندبرساند و پس از آن آت

ها با این ه باشند، اما سایر تبىکرده گفت در این سن آنها نمیتوانستند در این جنایت شرکت داشت
پوزانیاس چون از نیت . امید نزد پوزانیاس رفتند، که بواسطه پول برائت خودشان را حاصل کنند

ها را با آنها مطلع شد، از ترس اینکه مبادا موفق شوند، تمام قشون متحدین را مرخص کرد و تبى
.خود به کرنت برده با شدیدترین زجزها کشت

. چنانکه منبع یونانى گوید، وقتى، که از لشکر مردونیه جدا شد، بطرف بیزانس شتافتباذ،ارته
هنگامى که از تسالى عبور میکرد، اهالى با نهایت گرمى او را پذیرفتند و، چون از واقعه پلاته 

باذ دید، که اگر حقیقت را آرته. خبر بودند، احوال سایر قسمتهاى قشون پارس را پرسیدندبى
بنابراین جواب داد من براى انجام امر مهمى بطرف مقصد میشتابم . د، مورد حمله خواهد شدبگوی

این لشکر را خوب پذیرائى . و بزودى قشون مردونیه، که از عقب من حرکت میکند، خواهد رسید
بعد با عجله از تسالى گذشته بمقدونیه درآمد، از . کنید و بدانید، که هیچگاه پشیمان نخواهید شد

پونت بآسیا بر کرده خود را به بیزانس رسانید و از راه هلّسآنجا به تراکیه رفته و راه را میان
اى زیاد از قشون او، چه از گرسنگى و پونت عدهباذ از پلاته تا هلّسدر این حرکت ارته. گذشت

).89، بند 9کتاب (چه از حمله اهالى تراکیه، تلف شد 

»2«تسو تسخیر سس»1«قسمت دهم جدال میکال

)م. ق479(جدال میکال 



هرودوت گوید، که این جنگ در همان روز جنگ پلاته . تاریخ این جدال محققا معلوم نیست
بهرحال این است شرح. واقع شد، ولى برخى تاریخ آنرا بعدتر از جنگ مزبور میدانند

______________________________
)1(-Mycale.

)2(-Sestos.
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وقتى که بحرّیه یونان در جزیره ): 107-90کتاب نهم، بند (چنانکه هرودوت نوشته . این جدال
توردلس لنگر انداخته بود، اهالى جزیره سامس، که تابع پارس بودند، پنهان از جبار خودت امس

تادند و در میان رسولان شخصى بود رئیس بحرّیه یونان فرس»2«خیداتىرسولانى نزد ل»1«
او رؤساى بحرّیه یونانى را تشجیع کرد، که یونانیهاى سامس و ینیانى را از قید . هژزیسترات نام

در این حین . خید در تردید بود، که پیشنهاد مذکور را قبول کند یا نهاتىل. پارس خلاص کنند
ات است و هنوز حرف خود را تمام رسول جواب داد، اسم من هژزیستر. اسم رسول را پرسید

نکرده بود، که رئیس بحرّیه یونان گفت، این تفأل را پذیرفتم، ولى تو و رسولان دیگر سوگند یاد 
آنها چنین کردند و هژزیسترات در بحرّیه »3«کنید، که اهالى سامس با ما همراهى خواهند کرد

.یونان پذیرفته شد

رسیدند، در -محلى در این جزیره-د و، چون به کالامپس از آن یونانیها بطرف سامس راندن
حال خبر آمدن در این. نزدیکى معبد ژونن لنگر انداخته قواى خود را براى جنگ آماده کردند

ها رسید و آنها مجلسى براى مشورت آراسته قرار دادند با بحرّیه یونان جنگ یونانیها بپارسى
د و بنابر این بادبانها را کشیده بطرف ساحل آسیا رفتند، تا نکنند، چه عده سفاین یونانى زیادتر بو

براى حفظ ولایت ینیانها گذاشته بود، لنگر »4«در حمایت قوه برّى، که خشیارشا در میکال
عده این قوه موافق منبع یونانى بشصت هزار نفر میرسید و رئیس آن تیگران نامى بود، که . اندازند

سران بحرّیه پارس صلاح دیدند، . سرآمد پارسیها محسوب میشداز حیث صباحت و قد و قامت 
هاى خود را بخشگى کشند، تا سفاین در پناه قواى برّى بوده و هم سنگرى براى سپاهیان که کشتى



بر اثر این تصمیم کشتیها را بخشگى کشیده دور آن دیوارى از سنگ . بحرى در موقع جنگ باشد
یونانیها، . بعد فاتح خواهند بود، حاضر شدند، محصور گردندو چوب ساختند و با این امید، که 

چون شنیدند،

______________________________
)1(-Theomestor.

)2(-Leotichyde.

)3(-Hegesistrateخید این معنى را بفال نیک گرفتهاتىبیونانى بمعنى رهبر قشون است و ل.

)4(-Mycaleکنار دریاى بحر الجزایرایست از آسیاي صغیر در دماغه.
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اند، از اینکه بحرّیه از چنگشان دررفته مغموم شدند و بعد که ایرانیها بطرف قاره یعنى آسیا رفته
خید رسولى اتىپس از اینکه بساحل نزدیک شدند، ل. تصمیم کردند، که بطرف میکال بروند

اگر این : بهمراهى با یونانیها ترغیب کند و مقصود او از این پیغام دو چیز بودفرستاد، که ینیانها را 
پیغام به ینیانها رسید و پارسیها از آن آگاه نشدند، که مقصود او حاصل شده، یعنى ینیانها را بعدم 

ها ىها تحریک کرده و، اگر آگاه شدند، از ینیانها ظنین گشته آنها را بر ضد یونانهمراهى با پارسى
جا همان کار خید در ایناتىبعبارت دیگر ل(رسول پیغام را رسانید و برگشت . بکار نخواهند برد

.).م. کرد، که تمیستوکل در اوبه کرده بود

ها آنها را در این حال دیدند و نیز شنیدند، ها براى جنگ حاضر شدند و، چون پارسىبعد یونانى
ها نسبت بآنها سوءظن پارسى. ا اهالى سامس را خلع اسلحه کردنداند، فورکه پیغامى به ینیانها داده

ها بودند، خریده به یونان ها چندى قبل پانصد نفر آتنى را، که اسراء پارسىصحیح بود، زیرا این
لت را نیز مأمور کردند، ها اهالى مىبعد از خلع اسلحه از اهالى سامس، پارسى. رجعت داده بودند
این بهانه بود براى آنکه آنها را هم از محل جنگ دور . میکال میرفت، حفظ کنندراهى را، که بقله 

جا جمع کردند، تا سنگرى ها سپرهاى خود را در یکپس از این اقدامات پارسى. کرده باشند



در این موقع در ساحل «: هرودوت گوید. ها بناى تعرّض را گذاردنداز طرف دیگر یونانى. بسازند
اسى بر اینکه در بها خبرى منتشر شد، مبنىپدیدآمد و فورا در میان یونانى»1«)کادوسه(یک 

براى فهم این گفته هرودوت باید بخاطر آورد، که بعقیده یونانیها (اند یونانیها بر مردونیه غلبه کرده
النوع تجارت و پیغامبر خداى بزرگ عصائى داشت، که در بالا داراى دو پر بود و رب»2«هرمس

و یونانیها چنین عصا را نماینده رسولان و ) علامت اتحّاد(ز پائین ببالا دو مار بآن پیچیده بودند ا
آید، از علامات آن پیدا چیزى، که باجازه خدایان پیش مى.) م. نامیدنداتفّاق دانسته کادوسه مى

هاالواقع، روزیکه پارسىفى. است

______________________________
)1(-Caducee.

)2(-Hermes )Mercure. )
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در پلاته مغلوب شدند، میبایست در میکال هم مغلوب شوند و شایعه شکست آنها، همینکه بین 
ها با حرارتى بیشتر در میکال با ها انتشار یافت، دل آنها را قوى کرده باعث شد، که یونانىیونانى

جا معلوم است، که جنگ پلاته مدن کادوسه از طرف خدایان نیز از اینپدیدآ. خطر مواجه گردند
شایعه فتح پلاته خیلى بموقع منتشر گشت، . واقع شد»1«و جنگ میکال در نزدیکى معبد سرس

چه جنگ پلاته صبح روى داد و جنگ میکال بعد از ظهر و چندى بعد معلوم شد، که هر دو 
ها از بابت جنگ قبل از اینکه این خبر برسد، یونانى. افتادهجنگ در یک روز و در یکماه اتفّاق 

خارجیها هم . پلاته مضطرب بودند، ولى پس از وصول خبر مذکور با دل قوى بجنگ رفتند
، بند 9کتاب (» پونت جایزه فتح فاتح خواهد بودمضطرب بودند، چه میدانستند، که جزایر هلّس

و ملى هرودوت ناشى شده، زیرا، چنانکه در فوق شرح مذکور از حسیات مذهبى). 100-101
گفته شد، محقق نیست، که جنگ پلاته و میکال در یک روز واقع شده باشد و بعض محققین 

.عقیده دارند، که جنگ میکال بر اثر فتح یونانیها در پلاته وقوع یافته



رجیها در پشت سنگرها ها شروع شد و، مادام که خابارى منبع یونانى گوید، حمله از طرف یونانى
بودند، دلیرانه میجنگیدند، ولى وقتى که لاسدمونیها جد خود را دو برابر کردند و سنگرها خراب 

ها در مقابل این تصادم سخت پافشرده مدتى دلیرانه جنگ ها هجوم آوردند و پارسىشد، یونانى
ز جناحین قشون یونانى در این احوال یکى ا. کردند، ولى بالاخره پناه بسنگرهاى عقب بردند

سى ینیان و ترزنیان ها، سىها، کرنتىآتنى. ها را دنبال کرده با آنها داخل سنگرهایشان شدخارجى
ها ماندند و، با وجود اینکه این. ها فرار کردندها باستثناى پارسىجزو این جناح بودند و خارجى

دو . هاى آنها میشدند، بمبارزه پرداختنددرپى داخل سنگرشان کم بود، با یونانیهائى، که پىعده
، »3«تس و تیگراننام داشتند، گریختند، ولى مردن»2«تامیترستس و اىرئیس بحرّیه، که آرتااین
که فرماندهان قواء بحرى

______________________________
)1(-Ceres Eleusinienne معبد سرس را در میکال معبد)مینامیدند) سرس الوسیانی.

)2(-Artayntes et Ithamitres.

)3(-Mardontes et Tigrane.
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شدن آنها پارسیها باز مقاومت کردند، ولى بعد از کشته. قدر پافشردند، تا کشته شدندبودند، آن
ر رسیدند و پارسیها را از دیرى نگذشت، که لاسدمونیها با یونانیهاى دیگر، که همراه آنها بودند، د

در این محل از یونانیها نیز عده کثیرى کشته شد و از «: هرودوت گوید. دم شمشیر گذرانیدند
از اهالى سامس، آنهائى که در . تلف شدند»1«ینیان با رئیسشان پریلاسسىاى از سىجمله عده

لبه با یونانیها خواهد بود، قشون پارس خلع سلاح شده بودند، چون از ابتداى جنگ دیدند، که غ
. ها تاختندباقى ینیانها هم مانند اهالى سامس شوریده بپارسى. همه نوع همراهى با یونانیها کردند

لت را بحفظ راهى، که بقله میکال میرفت، مأمور کرده بودند، تا ضمنا آنها را از ها اهالى مىپارسى
ها راریها را بمأمنى هدایت کنند، بطرف یونانىمحل جنگ دور نگهدارند، ولى آنها، بجاى اینکه ف

. ها کردندبعد جسارت را بجائى رسانیدند، که خودشان اقدام بکشتن فرارى. برده بکشتن میدادند



شورش اول، چنانکه بالاتر ذکر شده، در زمان داریوش (» هاچنین بود شورش دوم ینیانها بر پارسى
.).م. اول روى داد و خاموش شد

یونانیها پس از غلبه غنائم را . ها از حیث رشادت معروف شدندان یونانیها در این جنگ آتنىاز می
.در ساحل دریا جمع کردند و در میان غنائم نقره زیاد یافتند

بعد کشتیها و سنگرهاى ایرانى را بسوختند و بادبانهاى سفاین خود را کشیده بطرف سامس روانه 
آراسته این مسئله را مورد شور قرار دادند، که آیا بهتر نیست جا مجلس مشورتى در آن. گشتند

ها واگذارند، ولى اهالى آنرا کوچ داده بمملکت دیگر برند و بعد این تمام ولایت ینیان را بپارسى
جا بود، جهت شور مزبور از این. مطلب طرح شد، که در کدام قسمت یونان میتوان آنها را جا داد

ها حفظ کنند، و اگر ند، همیشه نخواهند توانست ولایت ینیان را از پارسىکه یونانیها حس میکرد
متنفذین پلوپونس باین . اند، پشیمان خواهند شدحمایت نکنند، ینیان، از اینکه بطرف یونانیها رفته

عقیده بودند، که باید مللی را، که طرفدار پارس بودند، از یونان بیرون کرد و بجاى آنها ینیان 
هاآتنى. غیر را نشانیدآسیاى ص

______________________________
)1(-Perilas.
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شما حق ندارید، در : ها گفتنداز کوچانیدن ینیان بیونان خوشنود نبودند و بنابراین به پلوپونسى
آتنى آباد شده، نه مستعمرات ما، یعنى جاهائیکه بدست مهاجرین (مستعمرات ما دخالت کنید 

اینکه تابع آتن بوده باشد، چه میدانیم که کلیه مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر تابع پارس بود 
.).م

ها اهالى ها دیدند، که آتنیها مخالفت میکنند، با آنها همراه شدند و یونانىبالاخره، چون پلوپونسى
ونانیها مساعدت کرده بودند، در اتحاد بس و سایر جزائر را، که با یجزیره سامس و خیوس و لس

. خود پذیرفتند، ولى قبلا از آنها بقید قسم قول گرفتند، که هیچگاه بر ضد این اتحاد اقدامى نکنند



پونت حرکت کردند، با این نیت که پل آنرا خراب کنند، چه پس از آن یونانیها بطرف هلّس
.تتصور میکردند، که پل مزبور تا این زمان باقى اس

پونت میرفتند، بقیۀ السیف قشون پارس، که در قله میکال در این وقت که یونانیها بطرف هلّس
پسر داریوش، که شاهد شکست قشون »1«تسمأمنى یافته بود، بطرف سارد روانه شد و ماسیس

بیخ تس سردار پارسى را مورد خطاب و عتاب قرار داده و بسیار او را توپارس بود، در راه آرتااین
تو، با وجود اینکه سردار بودى، خود را ترسوتر از زن نشان دادى و از این «: کرده چنین گفت

هرودوت . »اىجهت مستوجب همه نوع مجازاتى، زیرا تو زیانى بزرگ بخانواده سلطنت رسانیده
گوید، در پارس بزرگترین توهینى، که بکسى میتوان کرد، این است، که آنکسرا ترسوتر از زن 

تس در خشم شده قمه خود را از غلاف کشید، تا برادر شاه را بکشد، از این جهت آرتااین. انندبد
تس را سر او بود، آرتاایننامى از اهالى هالیکارناس، که پشت»2«ناگراسولى در این حال کس

یونانى وقتى که خشیارشا از این واقعه مطلع شد، . بلند کرده بزمین زد و بعد قراولان در رسیدند
مذکور را بسیار نواخت و، بپاداش اینکه برادرش را نجات داده بود، حکومت ولایت کیلیکیه را 

.باو اعطا کرد

)107، بند 9کتاب (

______________________________
)1(-Masistes.

)2(-Xenagoras.
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بس و خیوس از اطاعت پارس جزائر سامس و لسجدال میکال اهمیت داشت، زیرا بر اثر آن
گرى بتمام ینیانها سرایت کرد و حکومت پارس در مستعمرات خارج شدند و بعد روح یاغى

این احوال، چنانکه بیاید، . متزلزل گردید) بحر الجزائر(و دریاى ازه ) در آسیاى صغیر(یونانى 
ن مجددا دولت ایران حکومت خود را در چندى دوام داشت، تا آنکه بواسطه نفاق داخلى یونانیا

.شرح این وقایع مربوط بزمان شاهان دیگر هخامنشى است. این صفحات استوار کرد



»1«)م. ق479(تس سس

پونت راندند و، وقتى که به آبیدوس رسیدند، دیدند که پل خراب شده و یونانیها بطرف هلّس
ها تصمیم کردند بیونان برگردند ولى پلوپونسىخید واتىاین بود، که ل. مقصود آنها حاصل گشته

بنابراین به . تیپ ماندند، با این نیت، که به خرسونس حمله برندها با سردار خود کسانآتنى
. پونت واقع بود، محاصره کردندتس را، که در طرف آسیائى بوغاز هلّسآبیدوس درآمده سس
اهالى شهرهاى نزدیک هم، همینکه از ترین شهرهاى این صفحات بود، چون این شهر محکم
سکنه این شهر قوم االیان . تس جمع شدندپونت مطلع گشتند، در سسآمدن یونانیها به هلّس

. نام بود»2«تسحاکم این شهر یک نفر پارسى ارتاایک. اى از پارسیها و متحدین آنها بودندوعده
ا را در اشتباه انداخته چنین وانمود، که دین خوانده میگوید، او خشیارشهرودوت او را سبع و بى

نام با اسلحه بخاك شاه تجاوز کرده و، بر اثر سخنان غلط این »3«سیلاسیکنفر یونانى پروت
تس بخشید، زیرا پارسیها عقیده دارند، که تمام حاکم، شاه خانه و اثاثیه و دارائى او را بحاکم سس

کتاب (کسى تجاوز بآسیا کند، بر ضد آنها اقدام کرده آسیا از آن شاه و جانشینان او است و اگر 
تس برد و، به سس»4«انتسیلاس را ازالتس تمام دارائى منقول پروتارتاایک) 116نهم، بند 

چون هیچ منتظر نبود، که یونانیها باین شهر حمله کنند، بتدارکات دفاع نپرداخت، ولى در این 
.احوال یونانیها بغتۀ باو حمله کردند

بعد پائیز در رسید و یونانیها بگرفتن شهر موفق نشدند و بر اثر طول محاصره و مقاومت

______________________________
.اندم نوشته. ق478بعضى -)1(

)2(-Artayctes.

)3(-Protesilas.

)4(-Eleonte.
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سرداران گفتند، . خواستند، که آنها را باوطانشان مراجعت دهندشهر خسته شده از سرداران خود 
.که تا شهر را نگیرند، چنین کارى نکنند، مگر اینکه مردم آتن آنها را بطلبند

از محاصره طولانى آذوقه شهر تمام شد و محصورین شروع بخوردن چرمهاى بستر هاشان کردند 
رئیس قشون با پارسیها از پشت »1«و ابازوستس و، وقتى که این چرمها هم تمام شد، ارتاایک

شهر، از جائیکه دشمن اشغال نکرده بود، شبانه فرار کردند و روز دیگر اهالى خرسونس با علاماتى 
رئیس قشون به . ها را بروى یونانیها گشودنداند و دروازهبه یونانیها اطلاع دادند، که پارسیها رفته

اسم این رب النوع معلوم نیست (رفته براى خدایشان قربان کردند ها گتراکیه رفت و او را تراکى
چه بوده، ولى از قراین چنین بنظر میآید، که او را رب النوع جنگ میدانستند، زیرا بعض مردمان 

تس ارتاایک) وحشى دیگر هم یک قسمت از اسرا را براى رب النوع جنگ قربان میکردند
بدست دشمن افتاد و بیشتر کسان او در موقع دفاع »2«پوتامسباکسان خود در نزدیکى اگس

)گوتیهالمموزه لوور نقّاشى سن(دار کاشى لعاب-)41(کشته شدند، ولى 

______________________________
)1(-Oebasus.

)2(-Aegos Potamos.
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سار دند و در آنجا پدر را مصلوب و پسر را سنگتس برتس و پسر او را یونانیها به سسارتاایک
پدر را در جائى، که خشیارشا پل داردانل را بنا کرده بود، کشتند یونانیها : هرودوت گوید. کردند

).م. ق478(پس از آن با غنائم زیاد بیونان مراجعت کردند و در این سال دیگر اتفاقى روى نداد 

مه یافته و مورخ مذکور بآخر کتاب خود این چند جمله نه کتاب هرودوت خاتتسبا تسخیر سس
بود و او نطقى براى »1«بارستس، که مصلوب شد نوه آرتممعترضه را افزوده این ارتاایک

چون خداى بزرگ قدرت «: پارسیها کرد، که مضمون آنرا به کوروش رسانیدند و چنین است
بر ) یعنى کوروش را(خت بزیر آورد، تو را ها بخشید و، پس از اینکه آستیاگس را از تبپارسى

دیگران ترجیح داد، لازم است، مملکت کوچک و کوهستانى خود را ترك کرده در مملکت 



از میان آنها مملکتى . در همسایکى ما ممالکى هست و دورتر ممالکى دیگر. بهترى سکنى گزینیم
.باشیمترتر و غنىرا انتخاب کنیم و در آنجا برقرار شویم، تا نامى

اگر این کار را اکنون، که برترى . این کار در خور ملّتى است، که حکومت ملل را بدست گرفته
» باین همه مردم و بر تمام آسیا داریم نکنیم، دیگر کى چنین موقع مناسبى بدست ما خواهد افتاد؟

حالا که «: فتاما بعد تقاضاى پارسیها را اجابت کرده بآنها گ. کوروش را این سخنان خوش نیامد
میخواهید چنین کنید، آماده باشید بندگان مردمانى شوید، که بر آنها حکومت میکنید، زیرا 

هائى، که بهترین حاصل را اند و زمینصفتپرورد، که سست و زنممالک خوب مردمانى مى
پارسیها تصدیق کردند، که عقیده کوروش صحیح است و . کندمیدهد، مردمان جنگى تربیت نمى

ترجیح دادند در مملکت کوچک خود، که با دولت بزرگ مناسبت نداشت، مانده آقا باشند، تا 
).132کتاب نهم، بند (» خیز رفته و برده گردنداینکه بممالک حاصل

اداء وظیفه نسبت بنام هرودوت

گانه هرودوت9تا اینجا منبع اطّلاعات ما راجع بایران قدیم اساسا کتابهاى 

______________________________
)1(-Artembares.

873: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

سنجیدیم و، اگر کمابیش تفاوتهائى هاى او مىهاى مورخین دیگر عهد قدیم را با نوشتهبود و گفته
اولا زمان حیات : جهت اتخاذ این اسلوب براى خواننده روشن است. شد، ذکر میکردیمدیده مى

رودوت از زمان زندگانى مورخین دیگر عهد قدیم، که کتبشان بما رسیده، بزمان وقایعى که ذکر ه
اند و اگر هم که دیگران با این تفصیل وقایع را ضبط نکردهشد، نزدیکتر است و دیگر این

اند، بجز یکى دو نفر، که اسمشان در جاى خود ذکر شده، کتب هرودوت را دیده چیزهائى نوشته
یابد، منبع هاى هرودوت در اینجا خاتمه مىاما از این ببعد، چون نوشته. اندآن استفاده کردهو از

در این . هاى مورخین دیگر عهد قدیم خواهد بوداطّلاعات ما راجع بوقایع ایران قدیم اساسا نوشته
رد، که داگذارى ما را بر آن مىهاى هرودوت فراغت حاصل میشود، حس حقموقع که از کتاب



گانه او، بقدریکه راجع بایران 9مضامین کتب . بر قدردانى از کتب او بگوئیماى چند مبنىکلمه
این . تر خواهد آمد، تماما ذکر شدقدیم بود، باستثناى یکى دو فقره، که بمناسبت مطلب پائین

ودوت شنیده هائى است، که هرها، چنانکه در جاى خود گفته شده، در جاهائى حاوى افسانهنوشته
آمیز است یا حکایت از حسیات ملى و مذهبى مورخ مذکور و ضبط کرده، جاهائى هم اغراق

توان شود، که قلم هرودوت تابع حسیات او شده، ولى، باوجوداین نکات، نمىکند و دیده مىمى
حیط و زمان از روى انصاف باین عقیده بود، که روى همرفته کارى را، که او بعهده گرفته، براى م

شود، که غرضانه وقایع را روشن کرده و دیده مىخود خوب انجام نداده، زیرا در جاهاى زیاد بى
هاى کتزیاس، که هاى او را با نوشتهگوئى داشته، مثلا وقتیکه نوشتهمندى هم بحقیقتعلاقه

بینیم، کنیم، مىمىخواسته با هرودوت رقابت کند و مستقلا تاریخ ایران قدیم را بنویسد، مقایسهمى
تر است و بحقیقت نزدیکتر و هاى هرودوت طبیعىگفته: هاى آنها استچه تفاوتهاى بین بین نوشته
اسامى ایرانى نیز کمتر . هاى او را تأیید میکندهاى داریوش نوشتهبعلاوه در موارد زیاد کتیبه

قدر تصحیف هم در بعض موارد از مآخذ بابلىتصحیف شده و این
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.یا مصرى و غیره است، زیرا هرودوت تاریخ ایران را در خارج ایران نوشته

اسم یکى از همدستان داریوش در واقعه بردیاى دروغى : کنیمبراى مثل یک مورد را ذکر مى
گفتند مىها مگابودیسو نوشته، زیرا بابلى»1«بغابوخش است و هرودوت این اسم را مگابوزس

اما . و مگابوز هرودوت باملاء بابلى نزدیکتر است تا باملاء پارسى»2«)نسخه بابلى کتیبه بیستون(
اسامى که کتزیاس ذکر میکند، غالبا موافق حقیقت نیست یا خیلى تصحیف شده و در مواردى هم 

اهاى کتابهاى بعلاوه باید بخاطر آورد، که راجع ببعض ج. اسم پدر را بجاى اسم پسر ذکر کرده
ام ذکر کنم، ولى مجبور من مجبورم، آنچه را که شنیده«: خود، هرودوت بعد از روایتى گوید

هاى من تمامى این چیزها را باور داشته باشم و مایلم، که این تذکر را شامل کلیه کتاب. نیستم
این عقیده بالحاصل پس از مطالعه در کتابهاى هرودوت داراى ). 152، بند 7کتاب (» بدانند

قیمت و میشویم، که کتب مذکوره براى تاریخ عهد قدیم و، مخصوصا ایران باستان، حقیقۀ ذى
هائى هم که ذکر کرده، میتوان استنباطهائى حتى باید گفت، که از داستانها و افسانه. بها استگران



را ننوشته بود، با بنابراین، اگر مورخ مذکور این کتابها . کرد و چنین استنباطها نیز مفید است
اند و در ازمنه بعد از میان رفته یا ها یا مجلداتى داشتهنظر از اینکه ایرانیهاى قدیم سالنامهصرف

اند، اطّلاعات ما بر وقایع سلطنت شاهان دوره ماد و چهار شاه نامى دوره اول پارسى اصلا نداشته
ک این اطّلاعات هم بدست میآمد؟ بود و از کتب دیگران راجع بازمنه مذکور آیا صد یچه مى

.هائى از تاریخ ایران قدیم، که چند مورخ داردجواب منفى است، زیرا اگر هست ازمنه یا دوره

مورخ دوره مادى و دوره اول پارسى تا آخر سلطنت خشیارشا با این شرح و بسط منحصر است به 
.هرودوت، بخصوص که کتب بعض مورخین گم شده

هاى هرودوت فارغ میشویم، حس وظیفه شناسى ما را بر آن این موقع، که از کتاببنابراین در 
میدارد، که در سهم خود اظهار قدردانى از زحمات او کنیم و نامش

______________________________
)1(-Megabuzos(اکنون مگابیز گویند.(

)2(-Tolman .Anc .Pers .lexic .and texts p .713.
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.را با ذکر خیر بریم

»1«لىسىهاى ایران و یونان بروایت دیودور سىقسمت یازدهم جنگ

از مورخین دیگر یونانى، کسى که بعد از . هاى هرودوت چنان بود که ذکر شدمضامین نوشته
هاى او بما رسیده، نوشتهتر وقایع جنگهاى خشیارشا را نوشته و هرودوت بالنسبه بدیگران مشروح

هاى مورخین قبل مانند هرودوت لى است، ولى، چون مورخ مذکور غالبا از نوشتهسىدیودور سى
هاى او را ذکر کنیم و غیره استفاده و همان مطالب را تکرار کرده، لازم نیست مضامین تمام نوشته

ودوت ننوشته یا باجمال اما بعض جاهاى کتاب یازدهم او، چون حاوى مطالبى است، که هر
:گذرانده، مقتضى است ذکر شود و چنین است مطالب مذکوره



از حیث »2«مردونیوس پارسى، پسر خاله و داماد خشیارشا) 2-1، بند 11کتاب (دیودور گوید 
خشیارشا در تحت نفوذ او واقع و عازم شد . رشادت و عقل در میان هموطنان خود ممتاز بود

قرار شد، که . کند و با این مقصود همراهى و مساعدت اهالى قرطاجنه را طلبیدیونانیها را نابود
سیل سکنى دارند، خشیارشا بیونان قشون بکشد و اهالى قرطاجنه با یونانیهائى، که در ایطالیا و سى

.جنگ کنند

برحسب معاهده اهالى قرطاجنه پول وافرى را، که جمع کرده بودند، بمصرف گرفتن سپاه از 
اى تجهیز ، لیبیا و قرطاجنه رسانیده در مدت سه سال قوه»5«، ایبرى»4«، گل»3«گورىالیا، لىایط

در اینجا لازم است (کردند، که عده نفراتش به سیصد هزار و عده سفاین آن به دویست میرسید 
تحادى گفته شود، که بعض محققین داخل شدن قرطاجنه را بجنگ ایران و یونان نتیجه قرارداد ا

ها یا پس از آن بین قرطاجنه و ایران وجود داشته، اما در این شدن فینیقىمیدانند، که از زمان مطیع
مورد، که

______________________________
)1(-Diador de Sicile.

.دختر داریوش را بزنى داشت) زوسترارته(مردونیه پسر گبریاس از خواهر داریوش بود و -)2(

)3(-Ligurie(ژنایالت شمالی ایطالیا در کنار خلیج.(

)4(-Gaule.(فرانسه کنونى.(

)5(-Iberie(اسپانیاى امروز.(
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دربار ایران دخول قرطاجنه را بجنگ تقاضا کرده، منافع دولت مزبوره هم بواسطه رقابت با 
، ولى تدارکات خشیارشا مهمتر بود، چه .)م. اقتضا میکردهسیل این جنگ را یونانیهاى ایطالیا و سى

نیه، تىسیه، تروآد، بىسیدیه، لیکیه، کاریه، مىفیلیه، پى، پام»1«در مصر، فینیقیه، قبرس، کیلیکیه
خشیارشا از تدارکاتى، که . پونت کشتیها براى این سفر جنگى میساختندپنت و تمام شهرهاى هلّس



وقتى که کشتیها حاضر شد بامیر البحرها »2«....از فوتش کرده بود، نیز استفاده کرد داریوش قبل 
.........و در فوسه جمع شوند »3«دستور داد در سیم

بند سوم

خوبست اسامى اقوام یونانى را، که طرفدار پارسیها گردیدند ذکر کنم، تا نام آنان مطعون و این «
اسامى اقوام یونانى و (» که بخواهند آزادى عموم را سلب کنندننگ باعث عبرت اشخاصى گردد،

عده سپاهیان خشیارشا را ) ...... اظهارات اهالى آرگس همان است، که هرودوت ذکر کرده
:دیودور چنین نوشته

کشتى دراز و از جمله 1200بحرّیه مرکب بود از . عده سپاهیان برّى بیش از هشتصد هزار بود«
باقى کشتیها را مردمان غیر یونانى از این . نى با سپاهیان یونانى تدارك شده بودکشتى یونا320

ها ، قبرسى40ها فیلى، پام80ها ، کیلیکى300فروند، فینیقیها 200مصریها . قرار تهیه کرده بودند
هالى ، ا40دیان نهبس و ته، االیان با اهالى لس150، ینیان با اهالى خیوس و سامس 40، دریان 150

رم و این بود عده کشتیهاى ترى. 50، اهالى جزایرى، که مطیع شاه بودند 80پونت و پونت هلّس
.»کشتى براى حمل و نقل اسبها و سه هزار قایق نیز موجود بود850بعلاوه این کشتیها 

عده متحدین یونانى خشیارشا، که در قشون او داخل «دیودور گوید ) بند پنجم(در جاى دیگر 
هزار نفر بود و بنابراین، عده سپاهیان برّى او به200شدند

______________________________
. پونت قسمتهاى آسیاى صغیر و در کنار دریاها واقع بودندکیلیکیه و غیره تا شهرهاى هلّس-)1(

).بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود(ها شده بالاتر ذکرى از این قسمت

اى دیودور، که اطّلاعاتى بیش از آنچه هرودوت ذکر کرده، نمیدهد، درج هجاهائى از نوشته-)2(
.نمیشود، زیرا مکرّرات است

)3(-Cyme.
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قدر هم عده سپاهیان بحرى و خدمه حمل آذوقه و غیره را باید یک میلیون نفر میرسید و بهمین
سه هزار قایق براى حمل و نقل آذوقه : اغراق استمعلوم است، که این عده هم » بحساب آورد

کشتى آنروزى حمل 1200بکار میرفته و در این صورت یک میلیون سپاهى را ممکن نبود با 
. رم جنگى، دویست نفر بودکنند، زیرا بقول هرودوت، ظرفیت هر کشتى سه طبقه، یعنى ترى

تر است، زیرا ارقام هرودوت را که کمگوئى دیودور راجع بکل سپاه خشیارشا باوجوداین، اغراق
.پنج میلیون است، تا دو میلیون تنزل داده

بند پنجم

خشیارشا قبل از جنگ ترموپیل به یونانیها تکلیف کرد اسلحه خود را زمین گذارده متحد ایران 
هاى خود برگشته با خاطرى آسوده زندگانى کنندشوند و در ازاى آن آزاد خواهند بود، که بخانه

لئونیداس جواب داد، اگر باید متحدین شاه شویم بهتر . هاى زیاد هم بآنها داده خواهد شدو زمین
زمین . است، که مسلحّ باشیم و هرگاه باید جنگ کنیم، با اسلحه بهتر میتوان آزادى را حفظ کرد

پس از این جواب خشیارشا عازم . هم خوب است، در صورتیکه آنرا با شجاعت تحصیل کنیم
باقى . ها، سکاها و جاویدانهاى پارسىاول مادیها بجنگ رفتند و بعد بترتیب کیسى. گ گردیدجن

نام یونانى، که کوره راهى را »1«کیفیات تقریبا همان است، که هرودوت نوشته، ولى اپیالت
آنکه و دیگر »3«بود، نه ملیانى»2«بقشون خشیارشا نشان داد، بروایت دیودور از اهل تراخینى

سر او را گرفته با پانصد نفر اسپارتى و سایر یونانیها شبانه از لئونیداس، چون دید قشون شاه پشت
در تاریکى شب بسیارى از یونانیها رفقاى خود را کشتند . جان گذشته باردوى خشیارشا حمله کرد

یل یونانیها را در طلیعه صبح، چون پارسیها عده قل. و همین اشتباه در قشون پارس نیز روى داد
دیودور در اینجا شجاعت لئونیداس و یونانیها را . دیدند، از هر طرف آنها را احاطه و نابود کردند

و ) 19-12بند (وقایع دیگر جنگ را مورخ مذکور تقریبا مانند هرودوت ذکر کرده . ستایدمى
عرض تنگ کرنت را او چهل استاد نوشته

______________________________
)1(-Epialte.

)2(-Trachinie.



)3(-Melien.
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بار یونانیها را پس از جنگ ترموپیل و ، ولى احوال فلاکت)تقریبا هفت هزار و چهار صد مطر(
جنگ دریائى آرتمیزیوم و فرار کشتیهاى یونانى به سالامین و داخل شدن خشیارشا به آتّیک 

وحشت و اضطراب و تشتتّ آراء بین یونانیها در سالامین بقدرى بود، : داده و گفته،تر شرح روشن
بیاد سردار قشون یونان گوش نمیدادند و لاسدمونیها مقصودى جز مراجعت که بسخنان اورى

.باوطان خود نداشتند

ن کشانید اى بکار برد و ایرانیها را بجنگ دریائى در جاى تنگ سالامیدر این حال تمیستوکل حیله
.و بعد از ذکر شرح کیفیات جنگ گوید، که تمیستوکل باعث این فتح شد

سیلجنگ قرطاجنه با جبار سى

را بفرماندهى معین »1«قرطاجنه سردار نامى خود آمیلکار): 27-20، بند 11کتاب (دیودور گوید 
نفر و 300000و مرکب از سپاه برّى ا. سیل گردیدکرد و او با سپاه برّى و بحرى نیرومند عازم سى

کشتى هم براى حمل آذوقه تدارك کرده 3000. کشتى دراز بود2000قوه بحرى عبارت از 
طوفان ) لیبیا(، یا چنانکه دیودور گوید، دریاى )ترانهمدى(در موقع عبور از دریاى مغرب . بودند

در بندر . ى از دست رفتندهائآسیب زیاد بکشتیهاى حمل آذوقه رسانید و در نتیجه اسبها و ارابه
در نزدیکى این شهر دو . شد»3«مراو سه روز براى تعمیرات توقف کرده بعد عازم هى»2«پانورم

.اردو زد، کشتیهاى دراز را بساحل کشیده دور آن خندقى کند و حصارى از چوب بساخت

کشتیها را بجزیره ساردین بعد استحکاماتى براى اردوى سپاه برّى بساخت و آذوقه را بساحل برده 
مر کرده اهالى را، که براى پس از این کارها او حمله بشهر هى. فرستاد، تا باز آذوقه حمل کنند

.جنگ بیرون آمده بودند، شکست داد



جا حکومت داشت ، که در این»4«ترون. در این موقع وحشت و اضطرابى در درون شهر ایجاد شد
درنگ سیل فرستاد، که بىولى به سیراکوز نزد گلن جبار سىجا بود، رسو رئیس ساخلو این

بمجردّ وصول این خبر او با پنجاه. بکمک او بیاید

______________________________
)1(-Amilcar.

)2(-Panorme.

)3(-Himere.

)4(-Theron.
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بیارى شهر مزبور شتافت و در موقع مناسبى اردو زده هزار نفر پیاده و بیش از پنجهزار سوار 
بعد سواره نظام خود را مأمور کرد بسپاهیان قرطاجنه، که در حول . استحکاماتى از چوب بساخت

مر و حوش براى تحصیل آذوقه متفرقّ بودند، حمله کند و آنها ده هزار نفر اسیر گرفته به هى
هاى شهر را، که سابقا با ت یافتند و بامر گلن دروازهبر اثر این اقدام اهالى شهر جرئ. آوردند

جنگ بر دشمن غلبه کند و نقشه بعد او خواست، که بى. دیوارى مسدود کرده بودند، گشودند
توضیح آنکه آمیلکار سردار قرطاجنه کمکى از قوم . سوزانیدن کشتیهاى قرطاجنه را ریخت

بنابراین گلن، . بودند، که در فلان روز خواهند آمدخواسته بود و آنها جواب داده»1«تننونلىسه
که از این جواب مسبوق بود، قسمتى از سواره نظام خود را مأمور کرد در طلیعه صبح روز معهود 

ایم و بعد، که داخل اردوگاه باردوى بحرى آمیلکار نزدیک شده بگویند، اینک ما بکمک آمده
آنها چنین کردند و، در موقعى که آمیلکار . ش زنندها را آتشدند، آمیلکار را بکشند و کشتى

او . مشغول مراسم قربانى بود، او را کشتند و با علامتى، که معهود بود، گلن را از واقعه آگاه کردند
.با قشون خود باردوگاه شتافت و جنگى سخت درگرفت



توحش شده فرار کرد در ابتداء سپاه قرطاجنه پافشرد، ولى بعد، که آتش گرفتن کشتیها را دید، م
هزار 150ها را هم بکشند و بکسى امان ندهند، بقول دیودور، و، چون گلن امر کرده بود، فرارى

نفر از سپاه قرطاجنه کشته شدند و بقیه پناه بجائى بردند، که آب نداشت و بعد مجبور گشتند تسلیم 
اى که اند و گویند، حیلهکردهدیودور و مورخین زیادى این جنگ را با جنگ پلاته مقایسه . شوند

اى، که گلن بکار برد و دشمن قوى خود را در یک روز نابود کرد، مساوى است با حیله
. تمیستوکل در جنگ سالامین کرد و قواى پارسى را در بوغاز تنگ سالامین بجنگ کشانید

اى رطاجنهتفاوت در این است، که خشیارشا با چندین هزار نفر از یونان رفت، ولى یکنفر ق
نتوانست فرار کند، تا خبر این سانحه را بقرطاجنه ببرد تفاوت

______________________________
)1(-Selinontins.
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)گوتیهالملوور، نقّاشى سن(کان اى از زینت پلّهشوش، قطعه-)42(

از دو نفر اولى پوزانیاس . گلن از طرف دیگر استدیگر بین پوزانیاس و تمیستوکل از یکطرف و 
، دومى را از )تر بیایدشرح قضیه او پائین(مورد سوءظن واقع شده بدست هموطنانش کشته شد 

پلوتارك گوید، که بدربار . (تمام یونان راندند و او پناه ببدترین دشمن خود، یعنى خشیارشا برد
، ولى گلن در سریر سلطنت ماند، تا در سنّ پیرى .)م. که بیایداردشیر دراز دست رفت، چنان

جا سیل کرده بود، اقرباى او سه پشت بعد از او در ایندرگذشت و بیادگار خدمتى، که به سى
پس از شکست مزبور چند کشتى، که آمیلکار بمأموریت فرستاده بود، فرار کرده . سلطنت کردند

چار طوفان شدید شدند و سپاهیان باستثناى چند نفر راه قرطاجنه را پیش گرفتند، ولى در دریا دو
این چند نفر خود را بقرطاجنه رسانیده خبر اضمحلال تمام قشون را دادند و تمام . هلاك گشتند

بعد دولت قرطاجنه، براى جلوگیرى از حمله گلن به افریقا، داخل مذاکره . اهالى غرق ماتم شدند
شد و قرارداد
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و »1«صلح بدین شرط منعقد گردید، که قرطاجنه دو هزار تالان نقره براى خسارت جنگ بپردازد
پلوتارك گوید، که گلن علاوه بر این . دو معبد بنا کرده نسخ عهدنامه را در آنجاها حفظ کند

دفعه اولى، در (شرایط از قرطاجنه خواست، قربانى انسان را براى رب النوع ساتورن موقوف بدارد 
): 26، بند 11کتاب (دیودور نوشته .). م. چنانکه بالاتر گذشت، داریوش قربانى انسان را قدغن کرد

زن گلن براى انعقاد عهدنامه صلح »2«دولت قرطاجنه این شرایط را پذیرفت و، چون دامارت
زن آن صد وساطت و خیلى کوشش کرده بود، دولت قرطاجنه تاجى از زر براى او فرستاد، که و

هائى زد، که هریک ده در خم آتّیک قیمت بعد، ملکه از طلاى این تاج سکه. »3«تالان طلا بود
بعد بقول . راجع بتاریخ این جنگ دیودور گوید، که قبل از جنگ ترموپیل روى داد. »4«داشت

در این ها، که با خشیارشا در جنگ بودند، برود، ولىمورخ مذکور گلن میخواست بکمک یونانى
.اند، پس از آن گلن فسخ عزیمت کردمند گردیدهها در سالامین بهرهاوان خبر رسید، که یونانى

هاى دیودور در باب این جنگ باید گفت، که بعض جاهاى آن متضاد است، مثلا در راجع بنوشته
ده ع20بند اول گوید، که پس از سه سال تدارك قرطاجنه دویست کشتى تهیه کرد و دربند 

دیگر اینکه، اگر براى . کشتیهاى دراز را دو هزار و شماره کشتى حمل و نقل را سه هزار نوشته
حمل آذوقه سیصد هزار نفر سپاهى سه هزار کشتى حمل و نقل لازم بود، بس چگونه عده نفرات 

هم سه قشون خشیارشا را بدو میلیون رسانیده، و حال آنکه عده قایقهاى سى پاروئى بحرّیه ایران را
.هزار نوشته

شرح وقایع جنگ هم شبیه . هزار تجاوز نمیکرده300از این قرار پس عده سپاهیان ایران هم از 
اگر آمیلکار چنان سردار نامى بود، که دیودور گوید، چگونه سواره نظام گلن : گوئى استبداستان

امر معلوم نیست باید رسیدگى و تحقیق باردوى خود در طلیعه صبح راه داد؟ چون حقیقت را بى
.گفت، که کیفیات واقعى را نمیدانیم

______________________________
.دو میلیون و دویست و بیست و شش هزار تومان تقریبا-)1(

)2(-Damarete.



یک میلیون صد و دوازده هزار تومان تقریبا-)3(

.نه فرنگ و ده سانتیم طلا-)4(
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هاهاى ژوستن راجع باین جنگقسمت دوازدهم نوشته

هاى ژوستن بطور اجمال همان است، که از قول هرودوت ذکر شد، ولى نویسنده مضامین نوشته
هاى هرودوت و دیودور ها و تکذیب ایرانیها چیزهائى گفته، که در نوشتهمذکور در تمجید یونانى

):14-10، بند 2اب کت(ها این است تفاوت. شوددیده نمى

لئونیداس، چون دید، که بزودى محاصره خواهد شد، شبانه باردوى خشیارشا حمله برد، با این -1
جنگ شبانه درگرفت و تا قسمتى از . قصد که یونانیها خودشان را بخیمه شاه رسانیده او را بکشند

ه نرسیدند باوجوداین ژوستن ها کشتند و کشته شدند، ولى بخیمه شایونانى. روز دیگر امتداد یافت
میگوید، که، چون خشیارشا دو دفعه در خشگى شکست خورد، بفکر جنگ دریائى افتاد و معلوم 

ها در کجا روى داده، زیرا خود ژوستن در این باب چیزى نگفته و از نیست، که این شکست
.د بودندمنجا بهرهروایات هرودوت هم معلوم است، که ایرانیها تا جنگ سالامین همه

بنابر ) یونانیهاى تبعه ایران(جنگ سالامین بفتح قطعى منتهى نشده بود که کشتیهاى ینیان -2
بیک خارج شدند و کشتیهاى دیگر هم بآنها تاسى کرده هاى تمیستوکل از میدان جنگ یکنوشته

.راه فرار پیش گرفتند

.خورد فرار کردمردونیوس بقول ژوستن در پلاته کشته نشد، او پس از زد و -3

خبر شکست پارسیها در پلاته در همان روز از یونان به آسیا رسید و جنگ پلاته و جدال میکال -4
.در یک روز واقع شد

کشى بیونان یک میلیون قلمداد کرده و ژوستن عده سپاهیان خشیارشا را در موقع قشون-5
.خشیارشا را بدتر از هرودوت توصیف کرده



گوئى هرودوت در باب عده نفرات لشکر اغراق: نظر میباشد، این استجالبچیزى که مخصوصا 
خشیارشا در قرون بعد جلب توجه کرده و از ارقام مورخ
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اند، چنانکه چهار قرن و نیم بعد از هرودوت پنج میلیون دو میلیون شده و مذکور همواره کاسته
.تربیک میلیون رسیدهتقریبا دو قرن بعد 

مندى ایرانیان موافق روایات یونانىقسمت سیزدهم جهات عدم بهره

مندى ایرانیهاجهات عدم بهره

هاى اولا باید تکرار کرد، که منابعى براى دانستن وقایع جنگ هاى ایران و یونان جز نوشته
نبوده یا بوده و در قرون بعد از مورخین یونانى در دست نیست و باین مسئله هم، که اصلا منابعى 

بنابراین آنچه در . میان رفته با مدارکى، که اکنون در دست است، نمیتوان یک جواب قطعى داد
از مورخین یونانى هم کسى، که . هاى یونانى استاند مبنى بر نوشتهباب این جنگها گفته یا نوشته

ها را نوشته ده و مشروحا وقایع این جنگزمان حیاتش بزمان وقایع مزبوره نسبتا خیلى نزدیک بو
اند، تقریبا با مستثنیات کمى، اند و آنچه را هم که نوشتهدیگران باختصار کوشیده. هرودوت است

وقتى که از بعض جاهاى کتاب مورخ مذکور، که . هاى هرودوت میباشددر همان زمینه نوشته
هائیرا که ر کنیم و نیز داستانها و افسانهنظناشى از حسیات مذهبى و تعصب ملى او است، صرف

، »مجبور نیست آنچه را، که شنیده و نوشته باور داشته باشد«ضبط کرده و خودش اقرار میکند که 
بکنار نهیم و خطوط رئیسه حکایات او را باهم بسنجیم باین نتیجه میرسیم، که ایرانیها پس از عبور 

سالامین، با وجود بادهاى نامساعد دریا، از هر حیث در تا جنگ دریائى) داردانل(پونت -از هلّس
یونان برترى داشتند و قشون ایران موفق شد قسمتهاى شمالى و وسطاى یونان یعنى تسالى، تب، 

. اسى و شبه جزیره آتّیک و بعض ولایات دیگر را، که در جاى خود ذکر شده، تسخیر کندب
پس از این کارها نوبت . شت و آتن را تصرف کردخلاصه آنکه لشکر ایران از تنگ ترموپیل گذ

ها را رها کرده به لاسدمونیها بدست و پا افتادند و تمام خیالشان این بود، که آتنى. پلوپونس رسید
ها، برعکس، چون وطنشان را از دست دادهآتنى. پلوپونس براى دفاع مملکت خود بشتابند
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گانه امیدشان ببحرّیه یونان بود و نیز بکمک لاسدمونیها و یونانیهاى دیگر، که در سالامین بودند، ی
ها نظر بین آتنیها و لاسدمونیها با وجود مساعى آتنىاختلاف. اقامت گزیده یا بدان جا آمده بودند

ونانیها هم با نتیجه بماند، یعنى لاسدمونیها بوطنشان برگردند و با حرکت آنها سایر ینزدیک بود بى
اى بکار برد و ایرانیها را کشتیهاى خودشان متفرق شوند، ولى در این موقع باریک تمیستوکل حیله

وقایع بعد نشان داد، که حسابهاى تمیستوکل صحیح بوده، چه . بجنگ دریائى در سالامین کشانید
میآمد، زیرا سفاین ایرانى، اگر این جنگ دریائى در دریاى باز میشد، یقینا بحرّیه ایران فاتح بیرون 

بواسطه سرعت سیر و فزونى عده، از جناحین بحرّیه یونان دور زده عقب سر آنرا میگرفتند و در 
هاى دریانورد خوب دریافته بودند، که در این نکته را آتنى. این حال بحرّیه یونان محاصره میشد

جا بجنگ ایرانیها را در همینمعبر تنگى مانند سالامین جمع شده از آنجا حرکت نکردند و 
در نتیجه بحریه ایران تمام مزایائى را، که از کثرت و تندروى سفاین خود داشت، فاقد . کشیدند

اینکه سهل است بزرگى کشتیها و کثرت عده آن باعث . شد و نتوانست تمام قوه خود را بکار برد
گذشته از این . خود را بیارایدضعف بحرّیه گردید و، چنانکه پلوتارك گوید، حتى نتوانست صف

. جستخوردند و یک کشتى بکشتى دیگر مىنکته، بواسطه تنگى جا سفاین ایران بیکدیگر برمى
ها را برگردانید این حادثه باعث شد، که یونانیها از علاوه بر آن تندبادى برخاست و جبهه کشتى

که روز دیگر نتوانست جنگ را از پهلوها حمله کردند و در نتیجه بقدرى تلفات بر آن وارد شد،
مندى را بچه میتوان حمل کرد؟ بهیچ چیز جز غرور، که از عظمت این عدم بهره. نو شروع کند

الواقع، اگر مغرور فى. قواى بحرى و برّى ایران براى خشیارشا و سرداران او حاصل شده بود
طلاى ایران در (رى، که داشتند نبودند، میبایست بدى موقع را درنظر گیرند یا بواسطه طلاى واف

از اردوى مخالف ) آور داشتیونان در هر زمان، حتى در موقع آمدن اسکندر بایران، اثرات حیرت
خبرهاى صحیح داشته باشند و، اگر میدانستند، یقینا فریب
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.بادرت نمیکردندتمیستوکل را نخورده در جائى مانند سالامین بجدال دریائى م



در اینصورت قواى یونانى خود بخود متفرق میشد و بعد قواى برّى و بحرى ایران به پلوپونس 
حمله میکرد و، چون دیوار برزخ کرنت در آنزمان هنوز ساخته نشده بود و معبر کرنت بمراتب از 

یداد، یعنى بحرّیه تر است، مزایاى قشون ایران و بحرّیه قوى نتیجه خود را ممعبر ترموپیل عریض
قواى برّى هم از جناحین قشون پلوپونسى . ایران یک بیک شهرهاى پلوپونس را تسخیر میکرد

گشت و گذشته وارد آن شبه جزیره میشد و بالنتیجه تمام شبه جزیره پلوپونس هم مطیع مى
مندى خاتمه هگوئیم با بهرمى. مندى خاتمه مییافتجنگهاى ایران و یونان براى این زمان با بهره

:ها راضى نبودندیافت، زیرا بیشتر اهالى پلوپونس از اسپارتىمى

ها و رغم اسپارتیها دلشان با ایران بود، ثانیا مردم ایلوت، که از تسلط یونانىاولا اهالى آرگس على
تى هاى ایران بسواحل لاسدمون نزدیک میشد و عملیارفتار آنان بیزار و متنفر بودند، همینکه کشتى

.میکرد، بر ضد اسپارتیها قیام میکردند

بنابر آنچه گفته شد خبط بزرگ ایرانیان در این جنگها جنگ دریائى در بوغاز سالامین بود، که 
.فتوحات قبل را عقیم گذاشت و باعث ضعف بحریه ایران گردید

ر مراجعت خبط دوم، که از حیث اثرات کمتر از خبط اولى نیست، واهمه خشیارشا و عجله او د
راست است، که پس از جنگ سالامین برترى ایران در دریاها متزلزل شد ولى بحریه . بآسیا است

ایران وجود داشت و دو ثلث بحریه یونان هم معدوم شده بود و دیگر اینکه برترى قواى ایران در 
رداخته خشکى کماکان منازعى نداشت و خشیارشا میبایست بپر کردن جاهاى تلفات سفاین خود پ

در همانحال آنقسمت قشون خود را، که بیمصرف بود بآسیا مراجعت دهد و با قشون زبده حمله 
مصرف، که به هزاران نفر میرسیده، مسئله آذوقه حل با مراجعت افراد بى. به تنگ کرنت کند

یارشا از اما نگرانى خش. شد و تزلزل برترى ایران در دریاها آنقدر در سپاه برّى مؤثر نمیگردیدمى
بیاد خوب مسئله را شکافت،پونت مورد نداشت، زیرا، چنانکه اورىخراب شدن پل هلّس
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بارى خشیارشا رفت و اتمام . اى از ماندن خشیارشا با قشونى عظیم در یونان نبودبراى یونانیها فایده
شود، هاى هرودوت دیده مىکه از نوشتهاین سردار، چنان. جنگ را به مردونیه محول کرد



منش، ولى سردارى نالایق، زیرا، اگر لیاقت داشت، اینهمه مماطله شخصى بوده نجیب و بزرگ
نمیکرد، تا لاسدمونیها دیوار کرنت را بکشند و یونانیها قواى خود را چندین برابر کنند و بعد هم، 

. کرد، که هر روز بر قواى دشمن افزودکه در پلاته مصمم شد جنگ کند، باز آنقدر مماطله
مردونیه هرگاه . بنابراین مماطله مردونیه و رفتن بآتن بار دوم و کارهاى دیگر او خبط سوم است

.درنگ به پلوپونس حمله میکردسردارى بود قابل، بى

این اگر شکست میخورد، بدتر از آنچه در پلاته شد نمیشد، و اگر فاتح میگردید، جنگ یونان در 
ها در پلاته فاتح میشدند، اگر اسلحه دفاعى باوجوداین خبطها باز ایرانى. زمان خاتمه یافته بود

خوب داشتند، زیرا هرودوت گوید، که در رشادت و جسارت پارسیها بهیچوجه کمتر از جنگیهاى 
کستند، ولى گرفتند و میشیونانى در پلاته نبودند و متهورانه حمله کرده نیزه را از دست حریف مى
این گفته هرودوت از . بالاخره بواسطه فقدان اسلحه دفاعى از شمشیرهاى دشمن ریزریز میشدند

شدن سردارشان باز مقاومت کردند، ولى از بعد از کشته«: جا تائید میشود، که خود او گویداین
جوشن یا هاى نمدین و با نداشتنجهت معلوم است با کلاه. »شدت کشتار بالاخره عقب نشستند

زره محکم و با سپرهائى، که از ترکه بید بافته بودند، در مقابل سپاهیان سنگین اسلحه یونانى ممکن 
.اى بود جز آنکه حاصل شدنبود، منتظر نتیجه

جهات دیگرى هم میتوان . مندى ایرانیان در این جنگها این بود که ذکر شدجهات عمده عدم بهره
توضیح آنکه گویند، سپاه . بینیم، که چندان مؤثر نبودهیم، مىشمرد، ولى، اگر قدرى دقیق شو

عظیم ایران از ملل مختلف ترکیب شده بود و اکثر این ملل، مانند مصریها و کاریان و ینیان و 
این صحیح است، ولى در یونان هم تمام اقوام. جنگیدندها و غیره از جان و دل نمىکیلیکى
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ها و اهالى آرگس و غیره طرفداران ایران بودند و، اگر یونانى متحد نبودند، چه تسالیان و تبى
از این نکته . اندبعض آنها با جان و دل براى ایران جنگ نکرده باشند به یونانیها هم کمک نکرده

ین عده، اگر و ا» جنگیدندپارسیها و مادیها و سکاها خوب مى«گذشته، هرودوت مکررّ گوید که 
بعد، میگویند یونانیها . مندى خاتمه دهداسلحه خوب میداشت، کافى بود براى اینکه بجنگ با بهره

اینهم . جنگیدند و براى آزادى، ولى ایرانیان جنگ را از ترس شاه میکردنددر خانه خودشان مى



خوب داشتند، بود و ایرانیان اسلحه دفاعىصحیح است، ولى، اگر خبطهاى مذکور در فوق نمى
آیا باز موفق نمیشدند؟ گمان نمیکنیم، که نتیجه همان میشد، زیرا بالاخره فزونى عده کار خود را 

تر از نگاهداشتن آن بود، ولى این موضوع دیگرى راست است، که تسخیر یونان آسان. میکرد
جنگ را، بالاخره پس از اینکه تمام کیفیات. است و در اینجا بحث از نتیجه این جنگ است

سنجیم، مندى را یک بیک مىاند، درنظر گرفته و جهات عدم بهرهچنانکه مورخین یونانى نوشته
باین نتیجه میرسیم، که با وجود نواقص لشکر ایران و و خبطهائى، که روى داده بود، اگر جنگ 

نان مند از یودریائى در بوغاز تنگ سالامین نمیشد، ظن قوى این است، که خشیارشا بهره
خلاصه آنکه این قشون عظیم . نظر گفته شده، تکرار جایز نیستچون جهات این. برمیگشت

.فرماندهى لایق نداشت

اهمیت این جنگها در تاریخ

وقتى که خشیارشا از بوغار داردانل بطرف اروپا میگذشت و یونانیها خودشان را براى جنگ با 
ها داراى چه اهمیتى در طرفین نمیدانست، که این جنگها آماده میکردند، یقینا هیچیک از پارسى

آور در همان زمان و مخصوصا در قرون بعد، این جنگها در اروپا شهرتى حیرت. تاریخ خواهد شد
بعدها در روم هم این جنگها را بخاطرها . تر ذکرش بیایدیافت و در مصر اثراتى بخشید، که پائین

در دریا ترتیب داد، که تکرار جدال »1«ان روم مانوورىآوردند، چنانکه یکى از امپراطورمى
دریائى سالامین بود و در این

______________________________
)1(-Manoeuvre.
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در عهد جدید، که تاریخ یونان و . مانوور سفاینى، که بحریه ایران را مینمود، شکست خورد
مورد مطالعه گردید و نهضت علمى و ادبى در اروپا شروع شد، بر اهمیت این جنگها ادبیات آن 

ها را افزود و حالا هم در اروپا باین جنگها اهمیت شایانى داده در مدارس کیفیات این جنگ
هاى مورخین قدیم، خاصۀ هرودوت، براى محصلین با آب و تاب بیان میکنند و میل موافق نوشته



معلوم است، که . آمیز او را، صحیح بدانندهاى هرودوت، حتى ارقام اغراقه گفتهدارند که کلی
هاى هرودوت بعض دانشمندان، مانند نیبور راجع به جنگهاى ایرانیان با یونانیان با نظر تردید بنوشته

و ناپلئون اول نظرى در باب ) رجوع شود677بصفحه (اند و مورخین دیگر یونانى نگریسته
و حاصل آن این است ) 703صفحه (خشیارشا با یونان اظهار کرده، که بالاتر گذشت جنگهاى

هائى هم از پارسیها در باب این زنى یونانیها معلوم است و نوشتهگوئى و لافکه، چون گزاف
اند، که جنگها بدست نیامده، نمیتوان در این باب قضاوتى کرد، ولى باوجوداین اکثر اروپائیها مایل

ها را انتقاد میکنند، هاى مورخین یونانى را صحیح بدانند و با عقیده علمائى، که این نوشتهنوشته
جهت چیست؟ جهت آن است که مردمان اروپا از حیث تمدن خودشانرا مدیون . همراه نیستند

رد جا باروپا سرایت کیونان میدانند، چه علوم، ادبیات و صنایع یونانى بود، که به روم رفت و از آن
و معلوم است، که با این مقدمه اروپائیها حسیاتى رقیق نسبت بیونانیهاى قدیم میپرورند و اکثرا 

مند میشدند، اساس تمدن یونانى و بالنتیجه رومى ها بهرهعقیده دارند، که اگر ایرانیها در این جنگ
.و اروپائى متزلزل میگشت

. ى فقط در مملکتى آزاد میتوانست نشو و نما کندروح یونان«: نلدکه عالم آلمانى در این باب گوید
. هاى آتیه ذخیره شودثمرات آن فقط در هواى آزاد حکومت ملى میتوانست برسد و براى نسل

آسیائیها میتوانستند از حیث تمدن ظاهرى از یونان بگذرند، ولى تمدن حقیقى آزاد در دفعه اولى 
رور بجا بود، این مورد است، که یونانیهاى متمدن اگر در موردى غ. در میان یونانیها بوجود آمد
یونانیها هرگز نمیتوانستند بدانند، که وقتى که کلیه هستیشان را. غیریونانى را بربر میخواندند
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فع ندر جنگ سالامین بکفّه ترازو گذارده بودند، تمام انسانیت در نتیجه این جنگ تا چه اندازه ذى
»1«»بود

چنین سطورى از قلم نلدکه طبیعى است، زیرا خود او در مقدمه کتابش گوید، که قضاوتهایش 
ها و بالخصوص براى پارسیها مساعد نیست، زیرا مطالعات شرقى بر حب او براى مشرق زمینى

ر این عالم فرانسوى، که ذکرش در مدخل و در جاهاى دیگ»2«نسبت بیونانیها افزوده، ولى مسپرو
مند میشدند، تمدن یونانى اگر ایرانیها بهره: او گوید. تألیف گذشته، در این باب عقیده دیگر دارد



ها اگر آتنى. از میان نمیرفت، زیرا این تمدن در تحت تسلطّ خارجى هم برترى خود را مینمود
.ودندها را بربر میگفتند، در واقع امر که آنها بربر بمعنى حقیقى این لفظ نبپارسى

خشیارشا پس از مراجعت از یونان، حمله یونانیها به آسیاى صغیر و قبرس-مبحث چهارم

احوال خشیارشا

در باب احوال این شاه پس از مراجعت او به آسیا اطلاعات زیادى در دست نیست و هرودوت 
):113-108کتاب نهم، بند (اى از احوال او و وضع دربارش نوشته، که چنین است فقط شمه

» 2«تسجا عاشق زن ماسیسخشیارشا از زمانیکه از یونان برگشت در سارد اقامت داشت و در این
برادر خود گردید، ولى هرچند در مهرورزى خود پافشرد، زن روى مساعدى نشان نداد و »3«

.خشیارشا هم بملاحظه برادرش بجبر متوسل نمیشد

تس را از این زن براى پسر خود داریوش دختر ماسیسبالاخره بنظر خشیارشا چنین رسید، که اگر 
چنین کرد و بعد از عروسى، که . بگیرد، بزن برادر خود نزدیکتر و مورد توجه او واقع خواهد شد

موافق آداب بعمل آمد، خشیارشا به شوش

______________________________
)1(-Noldeke .Et .His .Sur la Perse Anc .p .12.

)2(-

Maspero. Hist. Anc. des peuples de l'Orient. eh. 14.

)3(-Masistesاین اسم باید یونانى شده مهشت باشد، که بمعنى بزرگترین است.
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)گوتیهالملوور، نقّاشى سن(سازى شوش، زینتى از کاشى-)43(



زن داریوش را بقصر خود احضار کرد، زیرا در این زمان از مادر »1«پس از ورود، آرتااینت. رفت
چیزى نگذشت، که قضیه فاش شد و شرح آن چنین . او منصرف و عاشق عروس خود گردیده بود

هائى رنگارنگ بدست خود بافته لباس زن خشیارشا، که ملکه بود، پارچه»2«تریسآمس: است
شا از داشتن چنین لباسى غرق شعف گردیده و آن را گرانبهائى براى شاه تهیه کرد و خشیار

بعد، در موقعى که فریفته دلربائیهاى این زن بود، بدو گفت، از من . پوشیده بدیدن آرتااینت رفت
شاها، واقعا هرچه خواهم میدهى؟: زن گفت. چیزى بخواه، تا هرآنچه خواهى بدهم

______________________________
)1(-Artaynte.

)2(-Amestris.
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خشیارشا قسم یاد کرد، که چنین خواهد کرد و هیچ گمان نمیکرد، که او همین لباس را خواهد 
پس از آنکه آرتااینت از وعده شاه مطمئن گشت، از خشیارشا خواست، که لباس خود را . خواست
تریس از سرّ او آگاه شود، زیرا قبلا رسید که آمسشاه در موقع مشکلى واقع شد، چه میت. باو بدهد

.هم ملکه از طرز رفتار شاه ظنین بود

بنابراین بالتماس افتاد و آنچه بنظرش آمد از دهات، نقود طلا، جواهر و حتى سردارى لشکرى باو 
هرودوت گوید، که سردارى لشکر بزرگترین . (وعده داد، تا او را از مسئله لباس منصرف دارد

ها زن را راضى نکرد و بالاخره ، ولى هیچکدام از این وعده)ایست، که در پارس میدهندهعطی
ملکه بزودى آگاه شد، که لباس شاه را آرتااینت . خشیارشا لباس خود را باو داد و زن آنرا پوشید

در بر میکند و مطلب را فهمید، ولى غضب خود را متوجه مادر او کرد، زیرا پنداشت، که مادر 
هرودوت . بارى انتظار کشید، تا روز جشن و ضیافت در رسید. تااینت باعث این قضیه شدهآر

این . نامند»1«ها بر این است، که روز تولد شاه را جشن میگیرند و آنرا تیکتاعادت پارسى: گوید
ین در ا. ها میدهدیگانه روزى است، که شاه سر خود را با عطرّیات میساید و عطایاى زیاد بپارسى

خشیارشا از چنین خواهشى . تس را باو تسلیم کندتریس از شاه خواست، که زن ماسیسروز آمس



متوحش شد، چه از جهت آن آگاه نبود و بعلاوه تسلیم زن برادر خود را بملکه جنایتى بزرگ 
این بود، که در پذیرفتن خواهش ملکه خوددارى . دانست، بخصوص که او تقصیرى نداشتمى

بالاخره از این جهت، که قانون پارس . نچه کرد، که او را منصرف کند، مفید نیفتادکرد، ولى آ
تس را تسلیم ملکه اجازه نمیدهد، شاه در جشن تولدش خواهشى را رد کند، خشیارشا زن ماسیس

تو پسر «: تس را خواسته باو چنین گفتکرد و باو گفت، هرچه خواهى، با او بکن و بعد ماسیس
ر منى و مردى هستى نیک، دیگر باین زن نزدیک مشو، من دختر خود را بتو داریوش و براد

.خواهم داد

تسماسیس. »این است اراده من. او را زن خود بدان و این زن را از خود دور کن

______________________________
)1(-Tyeta.
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شاها، چه سخنان غریب میگوئى؟ میخواهى از زنى جدا «: داداز این حرف در حیرت شده جواب 
شوم، که میخواهمش و سه پسر جوان و نیز دخترانى از او دارم، که یکى را از آنها براى پسرت 

قدر و قیمت چنین افتخارى را . تو حکم میکنى، او را بیرون کنم و دختر تو را بگیرم. اىبرگزیده
بمن جبر مکن و بگذار من با زن خود . پذیرمنم و نه دخترت را مىمیدانم، ولى نه زنم را رها میک

خشیارشا از این جواب در خشم شده . »تو براى دخترت اشخاصى بهتر از من خواهى یافت. باشم
:گفت

تس، حالا که چنین است، دخترم را اگر هم بخواهى، بتو نخواهم ماسیس. همین است که میگویم«
در این حال . »هى داشت، تا بدانى که حرف مرا نباید رد کردداد و زنت را هم دیگر نخوا

: تس از پیش خشیارشا بیرون رفت و، در حینى که خارج میشد این کلمات را ادا کردماسیس
.»اىشاها، تو مرا هنوز نکشته«



هنگامى که خشیارشا با برادر خود حرف میزد، ملکه قراولان شاهى را خواسته امر کرد زن 
ناقص کنند و آنها پستانهاى او را بریده پیش سگ انداختند و بعد گوشها و بینى و تس راماسیس

.اش فرستادندلبان او را بریده بدین حال بخانه

شدن زنش اطلاع نداشت، ولى چون حس میکرد، که این قضیه شوم نتایجى تس از ناقصماسیس
انه شتافت و، همینکه زن خود را در بد خواهد داشت، وقتى که از پیش شاه بیرون آمد، با عجله بخ

. آن حال دید، با پسران خود شور کرده بطرف باختر روانه شد، تا در آنجا انتقام از برادرش بکشد
هرودوت گوید من یقین دارم، که اگر بباختر و مملکت سکاها میرسید، موفق میشد، زیرا او والى 

شیارشا از نیاتش آگاه شده قشونى براى این ایالات بود و مردم او را دوست میداشتند، ولى خ
.آوردن او فرستاد و او را با پسرانش و سوارانى، که همراه او بودند، گرفته کشتندبدست

صحت یا سقم آن معلوم نیست، ولى با گفته دیگر . چنین است گفته هرودوت درباره خشیارشا
ه مورخ مذکور گوید، در توضیح آنک). 622صفحه (هرودوت، که بالاتر ذکر شد متضاد است 

:پارس و کلیه آسیا رسم نیست زنان کار کنند و دیگر این نکته است

لباس رنگارنگى را، که ملکه براى شوهرش بافته و دوخته بود، چگونه یک زن
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.میتوانست بپوشد، چنانکه بزیبد و مضحک نباشد

ها فینیقى: نیز درباره خشیارشا گوید) 43، بند 4کتاب (خود مورخ مذکور در جاى دیگر کتاب
که از خانواده هخامنشى بود، دختر دوشیزه زوپیر »2«پشنامى پسر چیش»1«پسگویند، ساتاس
سیرت کرد و در ازاى این خیانت محکوم باعدام بى.) م. ذکر هر دو بالاتر گذشته(پسر مگابیز را 

، عفو شاه را )مقصود داریوش بزرگ است(س که خواهر داریوش بود پگردید، ولى، مادر ساتاس
. شدن باشدتر از مصلوبخودش مجازاتى براى او معین خواهد کرد، که سخت: تمنّى کرده افزود

یعنى از (عربستان شود مجازات این بود، که پسر او میبایست دور لیبیا بگردد، تا اینکه وارد خلیج
خشیارشا با این شرط او را معفو داشت و .) م. ریاى سرخ بازگشت کنددریاى مغرب روانه شده بد

پس از آن او انتهاى . هاى هرقل پیشرفتپس بمصر درآمده یک کشتى گرفت و تا ستونساتاس



انت نام داشت، دور زده بطرف جنوب راند و در مدت چند ماه لیبیا را از طرف مغرب، که سل
بزرگ پیمود، ولى، چون دانست، که راهى که در پیش دارد، بیش همواره دریا نوردید، تا مسافتى 

در جاهاى دور دریا ما «: از راهى است که آمده، بمصر برگشت و از آنجا نزد شاه رفته گفت
هر زمان که ما . بساحلى رسیدیم، که مردم آن کوتاه قدند و لباس آنها از برگ درختان خرما است

ما هم داخل . هرهاى خودشان را رها کرده بکوهها میگریختندبساحل نزدیک میشدیم، این مردم ش
اما . ها را تصاحب میکردیماینکه آزارى بمردم برسانیم، فقط حشم آنشهرهاى آنان میشدیم، بى

جهت اینکه ما دورتر نرفتیم از این نکته بود، که کشتى ما، چون بگل نشست، قادر نبود دورتر 
ت و، چون مأموریت خود را انجام نداده بود، امر کرد او را خشیارشا عذر او را نپذیرف. »برود

پس، همینکه از مرگ آقایش خواجه ساتاس. مصلوب کنند، یعنى مجازات اولى را مجرى دارند
در آنجا این گنج بدست یک نفر از سکنه . آگاه شد، گنج او را ربوده بجزیره سامس فرار کرد

در این باب سکوت اختیارسامس افتاد، که من اسمش را میدانم، ولى

______________________________
)1(-Sataspesاسپ است، که اکنون صد اسب گوئیمیونانى شده ست.

)2(-Theaspes.
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البته ها ها نقل قول میکند و فینیقىاین نوشته هرودوت باید صحیح باشد، زیرا اولا از فینیقى. »میکنم
هاى دریائى را آنها خوب میشناختند و، چنانکه در اند، چه راهپس بودهدر این دریانوردى با ساتاس

. اندمدخل این تألیف ذکر شد، از آثارى معلوم شده، که در افریقاى جنوبى هم تجارتخانه داشته
وید، که اسم ثانیا هرودوت در این حکایت اسامى اشخاصى را منجزا ذکر میکند و در آخر هم گ

.شخص سامسى مذکور را میداند، ولى در این باب ساکت خواهد ماند

بهرحال این خبر و تحقیقاتى، که در زمان داریوش راجع بدریاها و اروپا میکردند و موارد آن 
، دلالت دارد بر اینکه شاهان هخامنشى درصدد )630و 562-559صفحات (بالاتر ذکر شده 



ها و اشخاصى را براى اکتشافات یر معلوم بوده با این مقصود هیئتتحقیقات راجع بممالک غ
.اندمیفرستاده

حملات یونانیان بمستملکات ایران

هاى هرودوت راجع بجنگهاى ایران و یونان با جدال میکال و چنانکه در فوق گفته شد نوشته
. بمنابع دیگر رجوع کردیابد و براى دانستن وقایع بعد باید خاتمه مى) م. ق478(تس تسخیر سس

) 94کتاب اول، فصل (و توسیدید ) 44کتاب یازدهم، فصل (لى سىهاى دیودور سىبنابر نوشته
یونانیها تصمیم کردند پارسیها را ) م. ق476(در سال دهم سلطنت خشیارشا : وقایع بعد چنین بوده

ن مقصود بحریه بزرگى تجهیز از صفحاتى، که مستعمرات یونانى بشمار میرفت، بیرون کنند و با ای
. دادند-یکى از رجال نامى آتن-کرده ریاستش را به پوزانیاس پادشاه اسپارت و نیز به آریستید

این دو امیر البحر بطرف جزیره قبرس رانده ساخلوهاى ایرانى را از تمام شهرهاى یونانى جزیره 
پونت رفته شهر بیزانس را غاز هلّسپس از آن سفاین یونان از اینجا بطرف بو. مزبور خارج کردند

در اینجا چند نفر پارسى، که در میان آنها بعضى اقرباى خشیارشا بودند، اسیر گشتند و . گرفت
پوزانیاس با آنها داخل مذاکره شده پیشنهادى بدربار ایران کرد و، براى اینکه مطالب او به 

.خشیارشا برسد، اسراى ایرانى را فراراند

895: ، ص1استان، جتاریخ ایران ب

قضیه پوزانیاس

ها هم مندى یافتند، اسپارتىها در دریا و در بعض نقاط از سواحل آسیاى صغیر بهرهوقتى که آتنى
خواستند جاهائى داشته باشند و با این مقصود پوزانیاس، چنانکه بالاتر گفته شد، بمحلى موسوم به 

بود، حمله برد و آنرا، چون مدافعى نداشت، تسخیر بیزانس در کنار داردانل، که مستعمره یونانى 
ها و اسپارتیها گفتگوئى در این باب پیش آمد و بالاخره این محلّ در پس از آن بین آتنى. کرد

بعد پوزانیاس از اینجا با خشیارشا داخل مذاکره شد، که اسپارت و تمام . ها بمانددست اسپارتى
نامه پوزانیاس در . نکه شاه دختر خود را براى او عقد کندیونان را بتصرفّ ایران بدهد، بشرط ای

.باذ مأمور شد، که با پوزانیاس در این باب مذاکره کندنهان بدربار ایران رسید و ارته



براى ) پونت رفتباذ است، که قبل از جنگ پلاته مردونیه را گذاشته بطرف هلّساین همان ارته(
»1«ذ را والى فریگیه سفلى کردند و کرسى این ایالت داسکیلیونبااینکه این امر مخفى بماند، ارته

والى مزبور قرارهائى با پوزانیاس داد، ولى راجع باینکه شاه دختر خود را باو خواهد داد، . بود
هرگاه پوزانیاس تعهد خود را انجام کند، والی : بنظر چنین میآید، که وعده کرد. چیزى نگفت

.تمام یونان خواهد شد

پس از آن پوزانیاس لباس ایرانى پوشیده مستحفظین خود را از مادیها و مصریها قرار داد و عادات 
در اسپارت او را متهم و دیگرى را بجاى او معین کردند، ولى . پادشاهان مشرق زمین را اتخاذ کرد

طرفدار ایران »2«-آداز خانواده آله-خید، پادشاه دیگر اسپارتاتىمتعرّض خود او نشدند، زیرا ل
پوزانیاس باز به بیزانس بطور داوطلب . آدها و دربار ایران رفتار میکردشده بود و موافق مقاصد آله

ها رفتار میکرد، از باذ موافقت حاصل کرد، ولى، چون در بعض امور بر ضد آتنىبرگشته با ارته
خود بر علیه یونانیها مداومت برقرار شد و بدسایس »3«تروآدلنآنجا بیرونش کردند و او در ك

نگریست، احضارش کرد بالاخره دولت اسپارت، با وجود اینکه با نظر اغماض بکارهاى او مى. داد
و او با پول زیادى، که داشت، در آنجا هم

______________________________
)1(-Daskylion )Dascylion. )

)2(-Aleades.

)3(-Colone de troade.
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اش العادهاسپارتیها بواسطه قدرت و نفوذ فوق. این و آنرا خرید و باعث اغتشاش و اختلال شد
توضیح آنکه پوزانیاس . اش بدست آمدجرئت نمیکردند، اقدامى بر ضد او کنند، تا آنکه نامه
اشت و قاصدهائى بطرف او باذ مذکور دزمانى هم، که در اسپارت بود، مکاتبات مرتبى با ارته

این دفعه نامه را بیکى از غلامان امین خود داد و در پنهان داشتن این سرّ اصرارى بلیغ . روانه میکرد
خیلى غریب است، هر قاصد، که آقاى من : غلام، وقتى که بیرون آمد، پیش خود گفت. کرد



بالاخره حس کنجکاوى غلبه . داین نکته باعث تفکر او گردی. باینطرف روانه کرده، دیگر برنگشته
باذ باید غلام را بکشد، تا سرّ کرد و سر نامه را گشوده دید، در ابتداى نامه نوشته شده، که ارته

درنگ نامه را بامناى معلوم است، که چه حالى بغلام دست داد و بى. رسانیدن نامه فاش نگردد
براى ایران کار میکند و میخواهد دولت رسانید و معلوم گشت، که پوزانیاس پادشاه اسپارت 

وار در تحت ها، چنانکه بالاتر ذکر شد، بردهایلوت(ها را بر دولت اسپارت و نجبا بشوراند ایلوت
. زیستند و حاضر بودند، هر آن که موقع بیابند، شوریده انتقام از آنها بکشندها مىتسلطّ اسپارتى
باوجوداین احوال بواسطه نفوذ پوزانیاس قضات )ها معروف استها نسبت بایلوتمظالم اسپارتى

اسپارتى نتوانستند حکمى بر علیه او بدهند، تا اینکه او از حرفهائیکه در مجلس محاکمه زد، خود 
پس از آن باو رسانیدند، که توقیف خواهد شد و بر اثر این خبر فرار کرده بمعبد . را مقصر کرد

در آنجا مخالفین او، که در باطن دوستانش بودند، براى و»2«نار رفتدر دماغه ت»1«توننپ
قوت در معبد بماند، حفظ جان او قرار دادند، در معبد را با دیوارى مسدود کنند، تا پوزانیاس بى

ولى بعد همان مخالفین او گفتند، هتک احترام رب النوع است، که کسى در معبد بمیرد و دیوار را 
پس از آن پوزانیاس مرد و نعش او را در نزدیکى معبد دفن کردند .شکافته او را بیرون آوردند

گوى معبد دلف در این وقت غیب. ، و حال آنکه نعش خائنین را دور میانداختند)م. ق474(
گفت، که این رفتار عادلانه

______________________________
)1(-Neptune.

.رفتسیوك نرو در کالدیودور گوید بمعبد مى-)2(
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یونانیها چنین کردند، ولى با این اقدام هم . نبوده و باید نعش او را در همانجا، که مرده دفن کنند
خداى عارضین و پناهندگان توهینى »1«سیوسكقضیه خاتمه نیافت، زیرا بعد گفتند، به هى

بعد از گفتگوى زیاد قرار شد بجاى قربانى . کنندبزرگ شده و باید براى کفاره دو نفر را قربان
انسان دو مجسمه برنجى براى رب النوع مزبور بسازند، ولى توسیدید گوید، که مردم از اینکه دو 

بالاتر از قول پلوتارك ذکر شد، که تمیستوکل . (قربانى آدمى نکردند، ناراضى و در هیجان بودند



وان پارسى را، که اسیر شده بودند، قبل از جنگ سالامین بتقاضاى سپاهیان یونانى راضى شد سه ج
نویس یونان، باید چنین هاى دو مورخ درستاینجا هم توسیدید چنین نوشته و از نوشته. قربان کنند

).انداستنباط کرد، که در بعض موارد قربانى انسانرا سواد مردم یونان جایز میدانسته

وریۀدربار خشیارشا بروایت ت-مبحث پنجم

. حکایتى راجع به خشیارشا ذکر شده، که مضمون آنرا درج میکنیم) 10-1باب (در کتاب استر 
اند، سابقا این حکایت را راجع بدربار اردشیر درازدست میدانستند و حالا هم بعضى، که در اقلیت

دقتى تردید دارند در اینکه حکایت مزبور راجع به خشیارشا است یا اردشیر مذکور، ولى اندك 
ثابت میکند، که راجع به خشیارشا است، زیرا در توریۀ اسم اردشیر اول و دوم یعنى اردشیر 

خشثراى اند، که با جزئى تصحیفى همان ارتهخشثتا ضبط کردهدرازدست و با حافظه را ارته
هاى این شاهان است و، اگر این حکایت راجع باردشیر دراز دست بود، همین اسم را کتیبه

وشتند، نه اخشورش، که مصحف خشیارشا میباشد و از خود اسم اخشورش پیدا است، که نمى
از این نکته گذشته . خشثتا میباشدتر از ارتهباوجود اینکه تصحیف شده، به خشیارشا خیلى نزدیک

اند، نه شود، که صفات خشیارشا را توصیف کردهاز رفتار شاه در این حکایت بخوبى دیده مى
در زمان سلطنت اخشورش، این «: بهرحال این است مضمون حکایت مذکور. او رااحوال خلف

این همان. واقعه روى داد

______________________________
)1(-Hikesios.
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.اخشورش است، که از هند تا حبش بر صد و بیست و هفت ولایت سلطنت میکرد

سال سوم سلطنت خویش، وقتى که بر کرسى دار السلطنه شوش نشسته بود، پادشاه مزبور در 
تمام بزرگان پارس و ماد از امرا و سروران . ضیافتى براى جمیع سروران و خادمان خود برپا کرد

ولایات در حضور او بودند و شاه در مدت مدید یکصد و هشتاد روز جلال و عظمت دربار خود 
قضاى آن روزها پادشاه، براى تمام کسانیکه در دارالسلطنه شوش از خرد و بعد از ان. را نشان میداد



ها از کتان سفید و لاجورد با پرده. بزرگ بودند، ضیافت هفت روزه در باغ قصر برپا کرد
هاى طلا و هاى نقره بر ستونهاى مرمر سفید آویخته و تختریسمانهاى سفید و ارغوان در حلقه

سماق و مرمر سفید و در و مرمر سیاه نهاده و ظروف زرین، که بانواع فرشى از سنگنقره بر سنگ
اشکال ساخته شده بود، از آشامیدنیها مملو و شرابهاى ملوکانه برحسب کرم پادشاه فراوان و 
آشامیدن برحسب قانون معین، تا کسى بر کسى تکلف نکند، زیرا پادشاه درباره همه بزرگان 

بود، که هرکس موافق میل خود رفتار کند و وشتئى ملکه نیز ضیافتى اش چنین امر فرمودهخانه
.براى زنان خانه خسروى اخشورش برپا کرده بود

، »1«در روز هفتم، چون پادشاه از نوشیدن شراب سرخوش شد، هفت خواجه سرا یعنى مهومان
ردند، فرمود، بژ و کرکس را، که در حضور اخشورش خدمت میکبزثا، حربونا، بگشا، ابگشا، زى

که وشتئى ملکه را با تاج ملوکانه بحضور پادشاه آرند، تا زیبائى او را بمردم و سروران نشان دهد، 
.زیرا ملکه نیکو منظر بود

پس پادشاه بسیار خشمناك شد و بهفت نفر سروران . اما وشتئى نخواست بمجلس شاه درآید
انهاى گذشته آگاه بودند، گفت موافق پارس، که بینندگان روى ملک و صدرنشین و بوقایع زم

، که یکى از هفت »2«قوانین با وشتئى، که از فرمان من سرپیچیده، چه باید کرد؟ آنگاه مموکان
نفر مزبور بود، عرض کرد، که وشتئى

______________________________
)1(-Mehouman.

)2(-Memoukan.
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در پیشگاه شاه مقصر است، بلکه بتمام رؤساء و جمیع طوایفى، که در ولایات شاه میباشند، نه فقط 
توهین کرده، زیرا، چون رفتار ملکه نزد زنان شایع شود، بآنها خواهد آموخت، که اطاعت از امر 

بنابراین، اگر شاه صلاح بداند، خوب است فرمانى صادر شود، که ملکه وشتئى . شوهرانشان نکنند
این فرمان صادر شد و . یگر حق ندارد در پیشگاه شاه حاضر شود و زنى دیگر تاج او را بر سر نهدد



پس از آن باطراف و اکناف مملکت اشخاصى فرستادند، تا دخترى بیابند، که در زیبائى سرآمد 
سرائى دختران مملکت باشد و دختران زیاد از اطراف مملکت بپاى تخت آورده بدست خواجه

در آنوقت در شوش یک نفر یهودى بود مردخا نام، پسر یائیر و از نژاد . سپردندنام مى»1«جاىهى
اى داشت هدسه نام، که نیکو منظر بود و، چون پدر و مادر دختر مرده این مرد عموزاده. بنیامین

این . داو را هم آورده بدست خواجه سرا سپردن. بودند، مردخا او را بدخترى پذیرفته تربیت میکرد
دختر خواجه را بسیار خوش آمد و هفت کنیز براى خدمت او معین کرده سپرد، آنچه اسباب 

گفت، از کدام مملکت و چه ملتى است، زیرا هدسه بکسى نمى. زینت است براى او مهیا سازند
رّ پس از یکسال تربیت و مالش بدن دختر با م. مردخا باو سپرده بود، که در این باب چیزى نگوید

و عطریات گرانبها، در روز معین او را نزد شاه بردند و شاه وى را بسایر زنان ترجیح داد و تاج بر 
.پس از آن او را استر نامیدند، که بپارسى بمعنى ستاره است. سر او نهاد

سرایان بغتان، و تارس نامان بر ضد شاه مقارن این احوال مردخا کنکاشى را، که دو نفر از خواجه
شاه آن دو نفر را بدار . یب داده بودند، کشف کرده قضیه را توسط استر باطلاع شاه رساندترت

در دربار هامان نامى مورد توجه شاه بود و او از این جهت، که مردخا باو تعظیم نمیکرد، . آویخت
کینه او را در دل گرفت و، وقتى که دانست مردخا یهودى است، درصدد برآمد، که او و تمام 

براى اینکه در کدام ماه باین کار مبادرت کند، قرعه انداخت و قرعه. دیها را بکشدیهو

______________________________
.انددر نسخه دیگر توریۀ هیکى نوشته-)1(
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اطراف و بعد هامان بشاه چنین گفت، مردمى هستند در مملکت تو، که در. بماه دوازدهم درآمد
اند، قوانین جدید و آداب مخصوص دارند و فرامین تو را اطاعت نمیکنند، اکناف آن پراکنده

شاه انگشتر خود را از انگشت بیرون . من ده هزار وزنه نقره بتو میدهم. اجازه بده، آنها را بکشند
آن هامان پسر پس از. هرچه خواهى بکن. آورده باو داد و گفت نقره و هم این مردم را بتو دادم

بتمام ایالات فرمان صادر کرد، که در روز معین تمام یهودیها را از مرد و »1«آگاگىهمدآثاى
بر اثر غم و الم . مردخا از قضیه آگاه و سخت اندوهگین گردید. زن، بزرگ و کوچک بکشند



حال او را استر، چون. اى در بر کرد و خاکستر بر سر ریختزیاد لباسهاى خود را کنده کیسه
او سواد فرمان شاه را براى استر فرستاد و گفت، این است سبب . چنین دید، جهت آنرا پرسید

.کیشان خود بکنحالا آنچه توانى براى نجات هم. واندوه منغم

رسم این است، که هرکس داخل اطاق درونى عمارت شاه شود، محکوم باعدام : استر جواب داد
.ت خود را بطرف او دراز کندمیگردد، مگر اینکه شاه دس

باوجوداین من این کار خواهم کرد، ولى لازم است بیهودیها بگوئى، که سه روز تمام براى نجات 
من دعا کنند و روزه بگیرند روز سوم استر لباسهاى ملوکانه خود را در بر کرده باطاق درونى شاه 

و را چه میشود؟ استر گفت من از استر ت: شاه دست خود را بطرف او دراز کرده گفت. داخل شد
شاه پذیرفت و پس از اینکه در میهمانى ملکه . شاه خواستارم، که امروز با هامان میهمان من باشند

شراب زیاد نوشید، رو به استر کرده گفت، خواهش تو چیست؟ بگو تا بجا آرم، اگر نصف 
همانى روز دیگر بگوید و استر اجازه خواست مطلب خود را در می. مملکتم را بخواهى، میدهم

آرش 50اما هامان سپرده بود، دارى براى بدار آویختن مردخا ببلندى . هامان را باز دعوت کرد
خواننده رسید . هاى سلطنتش را بخوانندشب شاه را خواب نبرد و فرمود، تا سالنامه. تهیه کنند

بجائى، که راجع

______________________________
تر اند و باید آخرى صحیحآگاگى را در نسخه دیگر توریۀ همداناى اجاجى نوشتهيهمدآثا-)1(

.باشد
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)101فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، قراولان تخت-)44(

. دادمشاه پرسید، که چه پاداشى به مردخا در ازاى این خدمت . بکشف کنگاش بغتان و تارس بود
شاه از او پرسید، چه باید کرد درباره . وقت هامان وارد شددر این. خدمه گفتند، پاداشى ندادى

هامان، بتصور اینکه مقصود شاه خود او است، . چنین کسى، که شاه میخواهد سرافرازش کند
گفت چنین کس را باید بفرمائى لباس شاه را بپوشد، بر اسب شاه سوار شود، تاج شاهى بر سر



گذارد و اول مرد دربار در پیش او حرکت کرده بمردم بگوید، چنین کند شاه، چون بخواهد 
. شاه گفت در حال برو و همین چیزهائى که گفتى، درباره مردخا بکن. کسى را سرافراز بدارد

اندازه مهموم و مغمومهامان چنان کرد و بعد بى
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.سرایان آمده او را بمیهمانى ملکه بردندپس از آن خواجه. بخانه برگشت

.چه خواهى بخواهشاه بعد از صرف غذا و شراب باز از ملکه پرسید مطلبت چیست؟ آن

رحم اگر من مورد عنایت شاه هستم، حیات من و ملتم را تأمین کن، چه ما دشمنى بى: ملکه گفت
اى بگوید هامان نتوانست کلمه. هامان را نشان دادشاه پرسید، که این دشمن کیست؟ ملکه . داریم

.و چشمان خود را بزیر انداخت

هامان نیز برخاست و از ملکه تمنى کرد او را از . پس از آن شاه غضبناك برخاسته داخل باغ شد
.مرگ نجات دهد، زیرا دانست، که شاه قصد کشتن او را کرده

شاه گفت . ان به بسترى، که استر بر آن بود، افتادهاى چند شاه برگشت و دید، که هامپس از لحظه
.»او در خانه من و در حضور من بملکه زور میگوید! عجب«

.اى پوشیدندهمینکه این سخن از دهان شاه بیرون آمد، روى هامان را با پارچه

سرایان بشاه گفت، چوبه دارى هست، که هامان براى یکى از خواجه. این علامت حکم اعدام بود
در همین روز مردخا بحضور شاه . الان او را بهمان دار بکشید: شاه جواب داد. مردخا تهیه کرده

پس از آن استر بپاى شاه افتاده با . آمد، چه استر اعتراف کرد، که این مرد از اقرباى او است
چشمان پر از اشک درخواست کرد، که از اجراى فرمانى، که هامان صادره کرده بود، جلوگیرى 

معمول . شاه گفت، حکمى، چنانکه خواهى، خطاب به یهودیها بنویسان و بمهر من برسان. کند
مملکت این بود، که کسى نمیتوانست در مقابل چنین حکمى، که باسم شاه صادر شده و بمهر او 

درنگ دبیران را خواسته گفتند، حکمى به یهودیها و بزرگان و بعد بى. رسیده بود، مقاومت کند



این حکم را بزبانها و خطوط . ولایت، که تابع شاه و از هند تا حبشه بودند، بنویسند127حکّام 
سوارانى، که بر اسبهاى ممتاز و قاطر احکام را چاپک. مختلف نوشتند، تا در ایالات بتوانند بخوانند

شان کردند، بایالات مختلف رسانیدند و یهودیها انتقام خود را از دشمنانسوار بوده حرکت مى
.اى زیاد از آنها در شوش کشتندکشیده عده
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نظر کنیم، این است مضمون حکایت استر و مردخا و، اگر از شاخ و برگهاى داستانى آن صرف
وسعت مملکت از هند تا حبشه : انداطّلاعاتى که میدهد، همان است، که مورخین یونانى هم داده

هفت نفر مشاور مخصوص همان کسانند، که هرودوت هفت نفر قضات شاهى . استموافق تاریخ
ها اشاره در این حکایت بسالنامه. اینها رؤساء هفت خانواده درجه اول پارس و ماد بودند. نامیده

ها را دیفتراى بازیلیکاى، یعنى دفاتر شاهى کتزیاس هم در این باب ذکرى کرده، این سالنامه. شده
هرودوت، چنانکه گذشت، میگوید در جنگ سالامین دبیران شاه اسامى اشخاصى را، که نامیده و

در باب بسترى، که بر آن نشسته غذا صرف میکردند، نیز در سه . جنگیدند، ثبت میکردندخوب مى
اند، که از منبع یونانى سواران نیز همانچابک. جاى کتاب هرودوت، چنانکه گذشت، ذکرى شده

خود اخشورش هم از حیث صفات ) هاى هرودوت و کزنفون که در جاى خود بیایدتهنوش(میدانیم 
منش و بلند اند، یعنى شخصى است بزرگشبیه همان خشیارشا است که یونانیها توصیف کرده

هاى هرودوت، تقدیمى چندین نظر، که دوازده هزار وزنه نقره را رد میکند، چنانکه موافق نوشته
النفس است، چه از طرف دیگر بوالهوس، کم عقل و ضعیف. را رد کردمیلیونى پاثیوس لیدى

.اختیار امور مملکت را بآسانى باین و آن میدهد

در خاتمه باید گفت، که این . تجملات دربار و غیره هم همان است، که از منبع یونانى معلوم است
هرودوت هم اشاره به ضیافت قبل از عزیمت خشیارشا، یا اخشورش توریۀ، بجنگ یونان بوده و

گردآمدن بزرگان مرکز و ایالات در شوش کرده، منتها مورخ مذکور گوید، که براى مشورتى 
.راجع بجنگ یونان این مجلس بزرگ منعقد شده بود

راجع باسم ملکه، که توریۀ او را وشتئى نامیده، ظن قوى این است، که اسم مذکور مصحف 
از اینجا باید حدس زد، که این اسم در . ت یا بهترین باید گفتوهشتیه است، که بزبان کنونى بهش



تریس نوشته، که ممکن است یونانى شده هماشتر هرودوت اسم ملکه را آمس. واقع لقبى بوده
اما تخالفى، که بین حکایت مزبور. یعنى هماى مملکت باشد
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تریس هیچگاه مغضوب نشد و چندان ین است، که آمسهاى هرودوت دیده میشود، او نوشته
هم نمیرساند، که »1«»هاپارسى«انگیز هاى اشیل در نمایش حزننوشته. بزیست، که بکهولت رسید

تریس بوده و بعد زنى بنابراین ممکن است، که وشتئى زنى غیر از آمس. او مغضوب شده باشد
خا، از جهت تقربّ بشاه، وشتئى را ملکه دانسته دیگر جاى او را گرفته و در کتاب استر و مرد

.باشند

قتل خشیارشا، خصائل او-مبحث ششم

)م. ق466(قتل خشیارشا 

مندیهاى متواتر، که در اوایل سلطنتش روى داد، بکلى فاقد اراده شد و خشیارشا از جهت عدم بهره
ین جهت، که در خط بزرگان پارس از ا. وعشرت فرو رفتجهانگیریرا فراموش کرده در عیش

کشورگشائى افتاده و در هر سلطنت ممالکى به ایران ضمیمه کرده بودند، از سستى خشیارشا 
در این احوال اردوان رئیس قراولان مخصوص شاه . ناراضى گشته با نظر حقارت در او نگریستند

کتزیاس اسم . در آن داخل کرد) مهرداد(دات اى را میترىکنگاشى بر ضد او ترتیب داده خواجه
گاه اردوان بدستیارى خواجه مذکور شب وارد خواب. نوشته»2«این خواجه را اسپاتامیترس

پس از این واقعه نزد اردشیر، پسر سوم خشیارشا، رفته او را . خشیارشا شده او را در خواب کشت
راى از فوت شاه آگاه کرد و گفت، که قتل شاه کار داریوش پسر بزرگ خشیارشا است، او ب

سخنان اردوان چنان در مزاج اردشیر . رسیدن بتخت اینکار کرده و خود اردشیر هم در خطر است
نوجوان اثر کرد، که او در حال براى کشیدن انتقام پدر و حفظ جان خود بسراى داریوش رفته 

پس از قتل داریوش، تخت به ویشتاسپ پسر . بهمدستى اردوان و چند نفر از قراولان او را بکشت
دوم خشیارشا میرسید، ولى، چون او ایالت باختر داشت، و غایب بود، اردوان اردشیر را بر تخت 



نشانید، با این مقصود، که چندى با او مماشات کند، تا موقع قتلش برسد و خودش تخت را 
صاحب

______________________________
)1(-Eschile .,,Les Perses.

)2(-Spatamithres ف بایدمصح)س است) میثرسپنتمهر، چنانکه . باشد، که بمعنى مهر مقد
.بیاید، مورد پرستش بود
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جا باید دانست، که در زمان خشیارشا اعتبارى زیاد و مندى از اینجهت امیدوارى او را ببهره. شود
ولتى داشتند، ولى اردشیر، همینکه بر اهمیتى یافته بود و هفت پسر او مشاغل مهم در دوائر د

).شرح قضیه در جاى خود بیاید(دستى کرده نابودش کرد کنگاش او آگهى یافت، پیش

خصائل خشیارشا

اسم این شاه در داستانهاى ما فراموش شده و در بعض کتب قرون اسلامى چنانکه در مبحث اول 
حان بیرونى و ابن عبرى و غیره ذکر این فصل ذکر شد، اسم او را نویسندگانى مانند ابو ری

در . اند بسیار مختصر و مندمج استاند، ولى چیزى راجع باو نگفته یا اگر هم گفتهکرده
هائى، که از این شاه مانده و ذکر آن در جاى خود بیاید، اطلاعاتى مندرج نیست، جز اینکه کتیبه

ام، یا فلان سنگ را پدرم داریوش تهیه این شاه خود را معرفى کرده و گفته فلان بنا را من کرده
بنابراین یگانه منبع اطلاعات ما بر احوال . کرد و، چون چیزى بر آن ننوشت، اکنون من مینویسم

تر هرودوت باو پرداخته، زیرا نام خشیارشا با جنگهاى اند و از همه مفصلاین شاه مورخین یونانى
یم درباره او چیزى بگوئیم، مبنا را باید تنها مدارك پس، اگر بخواه. مهم ایران و یونان ملازم است

اند، نظر، یعنى، اگر این شاه چنان بوده، که یونانیها او را توصیف کردهاز این. یونانى قرار دهیم
دست . رفتارش نجیبانه است و نظرش بلند. خشیارشا شخصى است شکیل، صبیح و خوش محضر

نشینى او بآن شتاب پس از جنگ سالامین خبطى وال عقبباز دارد و دل جوانمرد، ولى با همین اح
نظرش در انتخاب اشخاص صائب نیست و بخطا . است بزرگ، که ضعف او را آشکار میکند



مغلوب زنان است و زمام . پسندد، ولى قوت اراده براى اجراى آن نداردرأى صحیح را مى. میرود
خلاصه آنکه از . ره اشخاص مفرط است یا مفرّطدربا. سرایان و زنان میسپاردامور را بدست خواجه

سرایان افتاد، او دوره انحطاط در خانواده هخامنشى شروع شد و زمام امور بدست زنان و خواجه
ها او را بدترین دشمن خودولى شایان ذکر است، که با وجود اینکه یونانى
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گذشته . اند، بزرگى روح او را اذعان نکنندمنشى، یا چنانکه نوشتهبزرگاند میدانستند، باز نتوانسته
از هرودوت و مورخین دیگر یونانى، اسکندر نیز این صفت او را ستوده، توضیح آنکه در موقع 

جا، اسکندر بمجسمه خشیارشا جمشید و ازدحام مقدونیها و یونانیها در آنحریق قصور تخت
:ه دید، ایستاد و گفتبرخورد و، چون آنرا افتاد

آیا باید بگذرم و بگذارم تو بزمین افتاده باشى، تا مجازات شوى در ازاى اینکه به یونان لشکر «
اسکندر این . »کشیدى، یا تو را، باحترام آن روح بزرگ و صفات خوبى که داشتى، بلند کنم

).51اسکندر، بند پلوتارك، کتاب (بگفت، لختى در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت 

آخر جلد اول

907: ، ص1تاریخ ایران باستان، ج

:توضیحات

______________________________
، بعض مقادیر عهد قدیم با مقادیر جدید ایران مقایسه شده و مسکوکات طلا 166در صفحه -)1(

قانون مسکوکات جدید ایم، جهت این است، که لایحه اصلاح و نقره را با ریال طلا مقایسه کرده
از مجلس شوراى ملى گذشت و در این وقت مجلّد اول این تألیف بطبع 1310اسفند 22در 

چون نسبت ریال نقره به ریال طلا معلوم است و مقادیر جدید ایران با سلسله مطرى هم . رسیده بود
.توان دریافتمقایسه شده، تفاوت را بآسانى مى



یکى از مترجمین هرودوت » تاندرجزیره آن«اول نوشته شده است ، در سطر 626در صفحه -)2(
جاى کتاب مورخ مزبور را چنین ترجمه کرده، ولى در ترجمه مترجم دیگر لفظ جزیره دیده این

.تر استشود و بنابر تحقیقات، که بعد بعمل آمده، ترجمه آخرى صحیحنمى

دارد، استعمال ) آ(، که صداى aبجاىرا aدر ترجمه خطّى، مطبعه698در ذیل صفحه -)3(
).ا(را aخواند و) آ(را aبنابراین باید. جهت آن است، که مطبعه حرف مزبور را نداشته. کرده

چون در این مجلّد، مؤلّف بمبحث . نوشته شده است فریز38، در ذیل گراور 837در صفحه -)4(
:توضیح میشودصنایع نرسید، تا معنى این لفظ را بنویسد، این است که

جا عبارت است از تزیینات برجسته دیوار عمارت، بطوریکه طول فریز چند معنى دارد، ولى در این
.ها بلافاصله یکى پس از دیگرى واقع شدهتزیینات بیش از عرض آن است و صورت
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907نام نام و نسب او-سلطنت اردشیر اول، دراز دست مبحث اول-فصل ششم

908نسب 

908قتل أردوان کارهاى اولى اردشیر-مبحث دوم

910غلبه بر ویشتاسپ 

911پناهیدن تمیستوکل به اردشیر 

922مخاصمه یونان با پارسیها روابط ایران و یونان-مبحث سوم

922اتحّاد دلس 

9260جنگ آتن با ایران 

927احوال مصر شورش مصر و تسخیر آن از نو-مبحث چهارم

930م . ق454-460شورش مصر 

933یاغیگرى مگابیز 

مخاصمه آتن با ایراندنباله روابط ایران و یونان-مبحث پنجم

936م . ق449صلح سیمون 

940روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون 



941آغاز جنگهاى پلوپونس 

942سفارتهاى یونان در دربار شوش 

944دعوت بقراط به ایران 

946کتاب عزرا اردشیر دراز دست و یهودیان-مبحث ششم

946باب سوم 

947باب چهارم 

948باب پنجم و ششم 

951صفات او فوت اردشیر،-مبحث هفتم

953نام و نسب خشیارشاى دوم-خشیارشاى دوم و سغدیان مبحث اول-فصل هفتم

953قتل خشیارشاى دوم 

سغدیان-مبحث دوم

2: ، ص2جتاریخ ایران باستان، مقدمه

954نام و نسب 

954قتل سغدیان 

956نام نام و نسب او-داریوش دوم مبحث اول-فصل هشتم

956نسب 

957تس یاغیگرى آرسییاغیگریها و کنگاشها-دوممبحث



959نس سوتیاغیگرى پى

960کنگاشها 

962شورش مصر شورشها-مبحث سوم

964شورش ماد 

966اتحّاد ایران با اسپارت 964روابط ایران و یونان -مبحث چهارم

979سیاست کوروش، خاتمه جنگ پلوپونس 

983احوال آتن 

985» واى بر مغلوبین«

987بناى معبد یهود در اورشلیم کارهاى دیگر داریوش، فوت او-مبحث پنجم

989ها شورش کردوخ

989فوت داریوش دوم 

989صفات او 

991نام نام و نسب-سلطنت اردشیر دوم مبحث اول-فصل نهم

992نسب 

992سوء قصد نسبت به اردشیر وقایع بدو سلطنت-مبحث دوم

995تدارکات او یاغیگرى کوروش، جنگ او با اردشیر-مبحث سوم

998م . ق401عزیمت کوروش بجنگ اردشیر 



999از سارد تا کیلیکیه هاى کزنفونمضامین نوشته

1001از کیلیکیه تا ایسوس 

1005از ایسوس تا فرات 

1008از فرات تا کارماند 

1010تاس قضیه ارن

1011تدارکات اردشیر 

1012سا جنگ کونّاک

1012روایت کزنفون 

1020نن روایت کتزیاس و دى

1025روایت دیودور 

1027روایت ژوستن 

1028کشتگان جنگ کونّاکسا 

1028خلاصه جنگ کونّاکسا و اثرات آن 
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1030تمجید کزنفون از کوروش کوچک-مبحث چهارم

1033از جنگرفتار اردشیر پس -مبحث پنجم

1038احوال یونانیها پس از جنگ نشینى یونانیهاعقب-مبحث ششم



1042متارکه، قرارداد تیسافرن با یونانیها 

1045روانه شدن یونانیها با تیسافرن 

1048رسیدن یونانیها برود زهاب 

1051کشته شدن صاحبمنصبان یونانى 

1053آرخ بروایت پلوتارك کشته شدن کل

1055آرخ کزنفون از کلتمجید 

1055نن تکذیب کزنفون از م

1058حزن و اندوه یونانیها 

1060نطق صاحبمنصبان یونانى 

1062حملات مهرداد بیونانیها 

1065تغییرات در ترتیب قشون 

1067عبور از کوههاى کردوك 

1073یونانیها در سرحد ارمنستان 

1076عبور از ارمنستان 

1083روند یونانیها به کلخید می

1088رفتن یونانیها به بیزانس و تراکیه 

1093هاى کزنفون کیفیت نوشته



1096مسموم کردن استاتیرا اوضاع دربار-مبحث هفتم

1097سا زواج اردشیر با آتس

اوضاع آسیاى صغیر مخاصمه اسپارت، جنگ ایران و لاسدمون، فرمان اردشیر-مبحث هشتم
1099

1101تیسافرن و درسیلّیداس 

1102آمدن آژزیلاس بآسیاى صغیر 

1105رستس اقدامات تیت

1106رفتن آژزیلاس بایالت فرناباذ 

1110احضار آژزیلاس 

1111اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت 

1113اردشیر جنگ را بیونان میبرد 

1114مذاکرات آنتالسیداس 

1117صلح آنتالسیداس، فرمان اردشیر 

1119آنتالسیداس اثرات صلح 

1123فرونشاندن شورش قبرس-مبحث نهم

1127باذ تبرئه تیرى

1128سفر جنگى اردشیر بولایت کادوسیان-مبحث دهم



1131احوال مصر لشکرکشى ایرانیان به مصر-مبحث یازدهم
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1134عزم بر تسخیر مصر 

1137لت غربىشورش چند ایا-مبحث دوازدهم

1139حمله مصریها به فینیقیه 

1141قضایاى داتام-مبحث سیزدهم

1148روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان صلح-مبحث چهاردهم

1152قتل داریوش جنایتهاى دربارى، فوت اردشیر، خانواده و خصائل او-مبحث پانزدهم

1157قتل آریاسپ و آرسان 

1158فوت اردشیر 

1158نواده اردشیر خا

1158خصائل اردشیر دوم 

1159هاى توریۀنوشته-مبحث شانزدهم

1161حکایت نحمیا 

نام و نسب، رسیدن او بتخت اردشیر سوم-سلطنت اردشیر سوم و آرسس مبحث اول-فصل دهم
1164

1165کشتار در خانواده سلطنت 



1166اسکات شورشهاى داخلى 

1166باذ یاغیگرى ارته

1167شورش صیدا و قبرس 

1169فرونشاندن شورش فینیقیه و قبرس 

1172م . ق344تسخیر مصر 

1180باذ تور از ارتهشفاعت من

1180دفع هرمیاس یاغى 

1181بهبودى اوضاع ایالات 

1181آواز قوت یافتن مقدونیه 

1183کشته شدن اردشیر 

1184صفات اردشیر سوم 

1185موزوله 

1186نام، نسب طنت آرسسسل-مبحث دوم

1187کشته شدن او 

نام، نسب و مقام نام و نسب، وقایع بدو سلطنت-سلطنت داریوش سوم مبحث اول-فصل یازدهم
1188او 

1189قتل باگواس 



1190مقدمه نظرى بتاریخ مقدونیه-مبحث دوم

1191مقدونیه قبل از فیلیپ دوم-قسمت اولى

فیلیپ دومکارهاى -قسمت دوم
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1194وقایع اوایل سلطنتش 

1198آتن و فیلیپ دوم 

1198جنگ مقدس 

1201جنگ فیلیپ با آتن 

1203جدال خرونه 

1205نتیجه جدال خرونه 

1206آغاز لشکرکشى بآسیا 

1207کشته شدن فیلیپ 

1209اوضاع دربار فیلیپ 

1212نام، نسب )کبیر(سوم اسکندر -قسمت سوم

1213هائى راجع بنژاد او افسانه

1217کودکى و جوانى اسکندر 

1223کارهاى اسکندر در بدو سلطنت 



1227اسکندر در تراکیه 

1228بالّ جنگ اسکندر با مردم ترى

1229عزیمت اسکندر به ایلّیریه 

1230ها بر اسکندر قیام تبى

1235تقاضاى اسکندر از آتن 

1238ور براى لشکرکشى به ایران ش

از داردانل تا -لشکرکشى اسکندر بایران، جنگهاى ایران و مقدونى قسمت اول-مبحث سوم
1242امور ایران )م. ق333-234(کیلیکیه 

1244پونت عبور اسکندر از هلّس

1247شور سرداران ایران 

1250) م. ق334(جنگ گرانیک 

1251روایت دیودور 

1254آریان روایت 

1258جهات شکست قشون ایران 

1260نتیجه جنگ گرانیک 

1264لت تسخیر مى

1268تسخیر هالیکارناس 



1275فرستادن قشون به فریگیه 

1278سیدیه فیلیه و پىعبور از پام

1280نن کارهاى مم

1282نن در دربار ایران اثر فوت مم

1283اسکندر در فریگیه و پافلاگونیه 

1285عبور اسکندر از دربند کیلیکیه 

1287مرض اسکندر 

1291تصرفّ معابر دیگر 

1291تدارکات داریوش از کیلیکیه تا مصر-قسمت دوم

1295حرکت سپاه ایران 

1299عبور از فرات و وقایع بعد 

1300ها باردوى داریوش رسیدن یونانی

1301حرکت اسکندر از کیلیکیه 

1304تلاقى دو لشکر 

1306ترتیبات جنگى طرفین 

1308هاى اسکندر نطق
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1309م . ق333جدال ایسوس 

1313غارت اردوى ایران 

1316پس از جدال ایسوس 

1321حرکت اسکندر بطرف سوریه 

1323نامه داریوش به اسکندر، روایت آریان 

1324جواب اسکندر بنامه داریوش 

1325کورث ت کنتروای

1326روایت دیودور 

1327اسکندر در فینیقیه 

1328تاس در مصر کشته شدن آمین

1329سرداران داریوش در آسیاى صغیر 

1330نزاع صور با اسکندر 

1331محاصره صور 

1332موقع شهر صور 

1332جنگهاى صور با اسکندر 

1341م . ق332تسخیر صور 

1343جهات سقوط صور 



1344داریوش به اسکندر نامه 

1346سرداران اسکندر در آسیاى صغیر 

1346تحقیقات راجع به داریوش 

1347عزیمت اسکندر به غزه 

1347محاصره غزه 

1350تسخیر غزه 

1352م . ق332رفتن اسکندر به مصر 

1353رفتن اسکندر بمعبد آمون 

1357بناى اسکندریه 

1359) زن داریوش(وت ملکه فاز فینیقیه تا اربیل-قسمت سوم

1364پیشنهاد داریوش به اسکندر 

1371اسکندر در بین النّهرین 

1372عبور اسکندر از دجله 

1374خوف مقدونیها و اثر آن 

1376حرکت اسکندر بطرف گوگمل 

1377م . ق331مقدمات جدال گوگمل 

1379روایت آریان 



1380روایت کنت کورث 

1382وحشت مقدونیها 

1383اضطراب اسکندر، مجلس مشورت 

1386آرائى طرفین صف

1388جدال گوگمل 

1394داریوش در اربیل 

1395حرکت اسکندر بطرف بابل جمشیداز اربیل تا تخت-قسمت چهارم

1396ورود به بابل 

1400احوال یونان 

1405حرکت اسکندر بطرف شوش 

1409حرکت اسکندر بطرف پارس 

1413س اسکندر در دربند پار

1418دربند پارس و معبر ترموپیل 

1419جمشید اسکندر در تخت

1422روایت دیودور 

1424روایت پلوتارك 
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1425روایت آریان 

1426روایت کنت کورث 

1429اسکندر در تعقیب داریوش جمشید تا حوالى دامغاناز تخت-قسمت پنجم

1429روایت آریان 

1431گرفتار شدن داریوش 

1433روایت کنت کورث 

1436کیدبسوس و نبرزن 

1439گرفتار شدن داریوش 

1441اسکندر در تعقیب داریوش 

1442م . ق330کشته شدن داریوش 

1444روایات دیگر 

1445تاریخ واقعه 

1446صفات داریوش مبحث چهارم

1449خانواده داریوش 

1450تذکرّ قسمت تمدنى-باب دوم

1450وسعت دولت هخامنشى-مبحث اولوسعت دولت هخامنشى و تشکیلات آن-فصل اول

1451کتیبه نقش رستم 



1458جمشید هاى مقبره تختکتیبه

1460شاه و دربار تشکیلات-مبحث دوم

1467تشکیلات ادارى 

1470مالیه 

1471ایالت اولى 

1472رم، ایالت پنجم، ایالت ششم ایالت دوم، ایالت سوم، ایالت چها

ایالت هفتم، ایالت هشتم، ایالت نهم، ایالت دهم، ایالت یازدهم، ایالت دوازدهم، ایالت سیزدهم، 
1473ایالت چهاردهم 

1474ایالت پانزدهم، ایالت شانزدهم، ایالت هفدهم، ایالت هیجدهم، ایالت نوزدهم، ایالت بیستم 

1478ها موجودى خزانه

1478هاى هرودوتفهرست داریوش با نوشتهمقایسه 

1480سپاه 

1484بحریه 

1487داورى 

1489ها راهها و چاپارخانه

1493مسکوکات هخامنشی 

1495مقادیر 



1498تقویم 

1500طبقات-مبحث اولطبقات، فلاحت، تجارت، صنایع-فصل دوم

1502فلاحت-مبحث دوم
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1507تجارت و صنایع-مبحث سوم

1513اند؟ آیا در دولت هخامنشى گمرك میگرفته

1515مقدمه مذهب-مذهب، اخلاق، عادات مبحث اول-فصل سوم

1518هاى هرودوت نوشته

1519هاى سترابون نوشته

1521هاى پلوتارك نوشته

1528نتیجه 

1531نظر شاهان هخامنشى نسبت بمذاهب خارجه 

1534هرودوت 1533اخلاق و عادات -مبحث دوم

1537کزنفون 

1543هاى سترابون نوشته

1547زبان-زبان و خط مبحث اول-فصل چهارم

1551خطّ-مبحث دوم



1555معمارى و حجارى-ها مبحث اولصنعت معمارى و حجارى، آثار و کتیبه-فصل پنجم

1562آثار پاسارگاد -اولهاآثار و کتیبه-مبحث دوم

1567آثار بیستون -دوم

1567حجاریها -1

1570ها کتیبه-2

1570کتیبه بزرگ 

1576کتیبه کوچک 

1577جمشید آثار تخت-سوم

1579صفّه و حصار صفّه-ها الفحال کنونى خرابه

1580پلّکان بزرگ، سردر بزرگ 

1581اپدانه 

1583قصر صد ستون 

1585اندرون 

1585درى سه

1586تپه مرکزى 

1586صحن کوچک 

1587هدش 



1588صحن دوم 

1589تچر 

1590قصر جنوب شرقى 

1591بارو 

1591ها دخمه

1593سور 1592آثار شهر -ب

1593محلّه جنوبى 
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1594محلّه شمالى 

1595از داریوش بزرگ -1جمشیدهاى تختکتیبه

1597از خشیارشا -2

1600از اردشیر سوم -3

1600نقش رستم-چهارم

1602هاى نقش رستم کتیبه

1602آثار شوش-پنجم

1603هاى شوش کتیبه

1603از داریوش بزرگ -1



1608هاى دیگر داریوش کتیبه

1610از خشیارشا -2

1611از اردشیر دوم -3

1611از اردشیر سوم -4

1612دیگر هخامنشىآثار -ششم

1612هاى همدان هاى الوند، کتیبهکتیبه کرمان، کتیبه

1614هاى سوئز کتیبه وان، کتیبه

1615اشیائی که داراى کتیبه میباشد 

1616فیروزآباد آبادآثار فیروزآباد، سروستان و فراش-هفتم

1617آباد سروستان، فراش

1618ها بزبان و خطّ غیرفارسىکتیبه-هشتم

1619کاوشهاى نوین در ایران 

1624دودمان هخامنشى ضمیمه کتاب دوم

تسخیر ممالک شرقى -سلطنت اسکندر فصل اول-باب اولکتاب سوم دوره مقدونی و یونانى
1633تذکرّ اسکندر در پارت، گرگان و هرات-مبحث اولایران

1635عقیده مقدونیها پس از فوت داریوش، مقدار غنائم 

1636اسکندر در پارت 



1637انطق اسکندر خطاب بسربازان مقدونى 

1640رفتن اسکندر به گرگان 

1643اسکندر در گرگان 

1645مطیع کردن مردها 

1650تغییر اخلاق اسکندر 

1653حرکت اسکندر به باختر بقصد بسوس 

1654روایت کنت کورث 

1656کنگاش بر ضد اسکندر اسکندر در سیستان-مبحث دوم

1660محاکمه فیلوتاس 

1665نطق فیلوتاس 

1669نطق بلون 

1670استنطاق با انواع زجرها 

1673قتل فیلوتاس 
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1674روایت پلوتارك 

1675روایت دیودور 

1675روایت آریان 



1676قضایاى دیگر 

1677سست قتل آلکساندر لن

1677تاس محاکمه آمین

1679ین قتل پارمن

1682تقسیم فرماندهى سواره نظام 

1682دیسیپلین تشکیل گروهان بى

عزیمت اسکندر به رخج، پاراپامیزاد و باختر) آریاسپ(اسکندر در آگریاسپ -مبحث سوم
1683آگریاسپ 

1685اسکندر در رخجّ و پاراپامیزاد 

1690اوضاع باختر 

1693ورود اسکندر به باختر 

حرکت اسکندر بطرف از باختر تا سغد-تسخیر ایالات شمال شرقى ایران مبحث اول-دومفصل 
1694سغد 

1696بسوس و اسکندر 

1697روایت کنت کورث 

1699کشتن برانخیدها 

1701مجروح گشتن اسکندر 

1701حرکت اسکندر بطرف مرکند 



1703شورش سغد 

1704تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر 

1705ها مماسنتسخیر شهر

1706شورش مرکند 

1706بناى اسکندریه اقصى 

1707معارضه سکاها با اسکندر 

1710دم تامن با منهجنگ سپى

1711آمدن رسولان سکائى نزد اسکندر 

1718مراجعت اسکندر باینطرف سیحون وقایع سغد و باختر-مبحث دوم

1720ورود سپاهیان جدید 

1720بسوس رفتن اسکندر به باختر، قتل

1722آمدن رسولان سکائى نزد اسکندر 

1722شورش سغد از نو 

1724تامن و قتل او شکست سپى

1725روایت کنت کورث 

1727قتل کلیتوس 

1730روایت کنت کورث 



1734روایت آریان 

1735تسخیر کوهى در سغد 

1736زواج اسکندر با رکسانه 

1736روایت کنت کورث 

1738اسکندر و رکسانه 

1739تسلیم شدن قلعه خوریان 

1740دعوى الوهیت اسکندر میخواهد، که او را بپرستند، کنگاش نوجوانان-مبحث سوم

1746کنگاش بر ضد اسکندر 
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1748محاکمه کنگاشیان 

1753تن کشته شدن کنگاشیان و کالّیس

1754روایت پلوتارك 

1756آریان روایت 

1757برگشتن اسکندر به باختر براى لشکرکشى بهند 

1758نیپ عزیمت اسکندر به کسوقایعى که کنت کورث ذکر کرده-ضمیمه فصل دوم

1758نورا 

1760رفتن اسکندر به غبزه 



1762مقدمه )م. ق327(از باختر تا سند -لشکرکشى اسکندر بهند مبحث اول-فصل سوم

1762ندر براى سفر هند تدارکات اسک

1764عزیمت اسکندر بطرف هند 

1766عبور از نیکه 

1766جنگ با آسپیان 

1768ساکنیان جنگ با آس

1770روایت کنت کورث 

1772روایت دیودور 

1773تسخیر بازیر 

1773تسخیر آارن 

1775روایت دیودور 

1776شهر نیسا و اسکندر 

1779روایت پلوتارك 

1779روایت کنت کورث 

1780رسیدن اسکندر به سند )م. ق326-327(از سند تا هیفاز -مبحث دوم

1780روایت کنت کورث 

1780عبور از سند، ورود به تاکسیل 



1784روایت پلوتارك 

1785عبور از هیداسپ 

1788قوا و ترتیب جنگى طرفین 

1789جدال دو لشکر 

1791شخص پروس 

1791اسکندر و پروس 

1792روایت پلوتارك

1793روایت کنت کورث 

1793جدال اسکندر و پروس 

1798رفتن اسکندر بولایت گلوزس 

1799زینس سهعبور اسکندر از رود آل

1800جنگ با کاتیان واکسى دراك و مالّیان 

1801تسخیر شهر سنگاله 

1802روایت دیودور 

1805روایت کنت کورث 

)م. ق326(تصمیم ببازگشت -مبحث سوم
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1806رسیدن اسکندر بکنار رود هیفاز 

1810اعلام بازگشت 

1810روایت دیودور 

1811روایت پلوتارك 

1812روایت کنت کورث 

1818بازگشت برود هیداسپ )م. ق325-326(مبحث چهارم از رود هیفاز تا اوقیانوس هند 

1820حرکت بحریه 

1821هاى اسکندر کشتىآسیب یافتن 

1822رفتن اسکندر بولایت مالّیان 

1823ها عبور از هیدرااتس، تسخیر شهر برهمن

1824تعقیب مالّیان، تسخیر پایتخت آنها 

1826عام تسخیر قلعه، قتل

1826زخم اسکندر، تذکرّ آریان 

1827شایعه مرگ اسکندر 

1829روایت پلوتارك 

1829الّیان مطیع شدن مردم اکسی دراك و م

1830شورش یونانیهاى باختر 



1831همچشمى یونانى و مقدونى 

1832زین و سند اسکندر در محلّ تلاقى آل سه

1833بناى دو شهر 

1834مطیع کردن موسیکانوس و اکسى کانوس و سامبوس 

1835فرار پتالیان 

1836روایات دیگر 

1836ها جنگ با سیب

1845رسیدن اسکندر بمصب سند 

1848ایت کنت کورث رو

1851حکماى هند و اسکندر 

جنگ )م. ق325(عبور از مکران و بلوچستان -فصل چهارم مراجعت اسکندر به ایران مبحث اول
1855ها تیان و آرابیتاسکندر با اورى

1856روایات دیگر 

1858اسکندر در بلوچستان 

1858سختى راهها و مشقّات قحطى 

1860تلفات لشکر 

1861دیگر روایات



1863اسکندر در کرمان )م. ق325(اسکندر در کرمان و پارس -مبحث دوم

1864مجازات ولات 

1866روش ظفرمندى 

1867روایات مورخین دیگر 

1869آرخ ها و آمدن نهعزل و نصب

1870اسکندر در پاسارگاد 

1872روایت پلوتارك 

1872روایت کنت کورث 

1875جمشید ورود اسکندر بتخت

1876هاى اسکندر نقشه

1877خودکشى کالانوس 

1878روایات دیگر 
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1879جلوگیرى از خودسرى ولات )م. ق325(اسکندر در شوش -مبحث سوم

1880روایات دیگر 

1883زواج مقدونیها با زنان پارسى 

1884گونها حقد و حسد مقدونیها نسبت به اپى



1885رانى در کارون و دجله کشتى

1886وقایع شهر اپیس، شورش سپاه 

1887نطق اسکندر خطاب بلشکرش 

1890بهت مقدونیها، آشتی کردن طرفین 

1892روایات دیگر 

1892روایت پلوتارك 

1893روایت دیودور 

1893روایت کنت کورث 

1899پاتر تىاحضار آن

1900ها افسانه آمازون

روایت مرگ هفس تیون، قربانى کوسیان-اسکندر در بغستان، نیسا و همدان-مبحث چهارم
1901دیودور 

1902روایت پلوتارك 

1903روایت کنت کورث 

1905روایت آریان 

1907کوسیان 

1909روایت دیودور )م. ق323-324(کارهاى اسکندر در بابل، فوت او -مبحث پنجم



1910آمدن سفراى خارجه نزد اسکندر 

1911مراسم دفن هفس تیون 

1913فوت اسکندر 

1915سى گامبیس فوت سى

1915روایت آریان 

1916مراسم دفن هفس تیون 

1917آمدن سفراء 

1917رفتن هراکلید به گرگان 

1918رفتن اسکندر به بابل 

1919پس از ورود به بابل 

1920طلبی اسکندر جاه

1921تحقیقات در باب عربستان 

1923خصایص فرات

1925ورود سپاهیان جدید 

1926بر تخت نشستن شخصى مجهول الهویۀ 

1926آخرین ضیافت اسکندر و فوت او 

1927شایعات در باب فوت اسکندر 



1930روایت پلوتارك 

1935روایت کنت کورث 

1936روایت ژوستن 

1939خصائل اسکندر خصائل اسکندر، کارهاى او-فصل پنجم

1940کارهاى او 

1948توضیحات 

1950غلط نامه 
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912تمیستوکل -)45(فهرست گراورهاى جلد دوم

925پریکلس -)46(

958جمشید، مقبره شمال و شرقى تخت-)47(

969اى از روکوب درى در شوش قطعه-)48(

982ساخته شده فیروزآباد، پیشانى اصلى قصر که بشکل سابقش از نو -)49(

987عنوان داریوش دوم بخطّ مصرى -)50(

993فیروزآباد، آتشکده -)51(

1002فیروزآباد، جبهه عمارت -)52(

1013کارى شوش، کاشى-)53(



1023شوش، فرش عمارت از کاشى -)54(

1035سروستان، جبهه عمارت -)55(

1046نقش رستم، آتشکده -)56(

1057بزرگ صفّه جمشید، پلّکان تخت-)57(

1068جمشید، قسمتى از مدخل عمارت بحال کنونى تخت-)58(

1079جمشید، آثارى از طالار بزرگ تخت-)59(

1090شوش، صورت قلعه شوش بر لباس کمانداران -)60(

1109رانها ارابه و ارابه-)61(

1121شوش، سرشیرى -)62(

1133اى در نقش رستم دخمه-)63(

1144مشید، پلّکان قصر داریوش اول جتخت-)64(

1165جمشید، قراولان تخت-)65(

1778اى مانده دخمهپاسارگاد، باقى-)66(

1186فروهر -)67(

1197جمشید، درب مقبره یکى از شاهان هخامنشى تخت-)68(

1204مجسمه دموستن -)69(

1215مجسمه اسکندر مقدونى -)70(



1221از مقابر نقش رستم، مدخل یکى -)71(

1228فیروزآباد، نماى عمارت از پهلو -)72(

1240فیروزآباد، کیفیات درها -)73(

1253سلیمان پاسارگاد، تخت-)74(

1265ها شاپور، آثارى در مرکز خرابه-)75(

1279جمشید، طالار خشیارشا، جنگ شیر با گاو نر تخت-)76(

1289جمشید، گاو نر هندى تخت-)77(

1302جمشید، شتر دوکوهانه باخترى تخت-)78(

1311جدال اسکندر با داریوش سوم در ایسوس -)79(

1315سر یکنفر پارسى از طلا -)80(
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1330شکار پلنگ -)81(

1349نمونه ارابه زرین -)82(

1369زنان در حال سوارى -)83(

1386سازى اى از کاشىنمونهشوش، -)84(

1406مجسمه کوچکى از مفرغ که در لوور پاریس است -)85(

1423شوش، پایه ستونى -)86(



1428جمشید بدست اسکندر مقدونى آتش زدن تخت-)87(

21441اى از زینت پلّکان قصر شماره جمشید، قطعهتخت-)88(

1454سر گاو نر از ممزوج -)89(

1463وچکى از مفرغ مجسمه ک-)90(

1471ظروف سفالین از خاك سیاه و زرد -)91(

1480ظرف سفالی از خاك سیاه -)92(

1490ظرف سفالین از خاك سیاه -)93(

1494ظرف سفالین از خاك سیاه -)94(

1496دریک طلا -)95(

1500هاى نقره دوسیکلى-)96(

1504چهار درخمى یکی از ولات آسیاى صغیر -)97(

1507تس سکه نقره مال-)98(

1510دو دریکى طلا -)99(

1512هاى نقره یکى از ولات غیرمعلوم ایران سکّه-)100(

1513سیکل پارسى از نقره -)101(

1514سیکل نقره -)102(

1518سیکل نقره -)103(



1553نمونه خطّ میخى پارسى -)104(

1557ظرف سفالین از خاك زرد -)105(

1561آسورى بیرق -)106(

1563ظرف سفالین از خاك زرد -)107(

1572ظرفى از خاك سرخ -)108(

1589ظرف سفالین از خاك زرد -)109(

1613آباد، آثار عمارتى فراش-)110(

1622جواهر پارسى -)111(

1631جواهر پارسى -)112(

1938قبر اسکندر -)113(

1038نیها نشینى یونانقشه عقبهاى جلد دومفهرست نقشه

1934نقشه دولت اسکندر مقدونى قبل از فوتش 
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]تتمه کتاب دوم[

]قسمت تاریخى-تتمه باب اول[

بسمه تعالى

سلطنت اردشیر اول، درازدست-فصل ششم



نام و نسب او-مبحث اول

نام

، در نسخه بابلى »1«أرت خشتر-خامنشىهاى شاهان هدر کتیبه: اندنام این شاه را چنین نوشته
ارته -، بمصرى در روى گلدانى»3«ارته خچرچه-، بزبان عیلامى»2«سوارت خشت-هاکتیبه

-، پلوتارك»6«کسرك سسآرت-، کتزیاس»5«آرتاکسرك سس-، هرودوت»4«خسش
ارت خستتا-و لفظ آخرى بمعنى درازدست است، در توریۀ»7«آرتاکسرك سس ماك روخیر

:اندمورخین قرون اسلامى اسم او را چنین ذکر کرده). کتاب نحمیا(»8«

اردشیر بهمن، ارطحشتت الاول و اردشیر بن اردشیر، کى-»9«ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه
بهمن بن -»10«در مروج الذّهباخسورش الملقبّ بمقروشیر، اى طویل الیدین، مسعودى 

بهمن بن -، ثعالبى در غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم»11«بهمن بن دارا-اسفندیار، شهرستانى
، ابن اثیر »12«اردشیر بن اسفندیار بن کشتاسب و یسمى بهمن ایضاکى-اسفندیار، حمزه اصفهانى

-، ابن عبرى در مختصر الدول»13«منبهمن بن اسفندیار و نیز اردشیر بن به-در تاریخ کامل
اند و معلوم است، در داستانهاى ما او را اردشیر درازدست بهمن گفته. ارطحتست الطویل الیدین

.اندکه اغلب مورخین قرون اسلامى از داستانها متابعت کرده

______________________________
)1(-Artakhshathra.

)2(-Artakhshatsou.

)3(-Artakhtchartcha.

)4(-Artakhsash.

)5(-Artaxerxes.

)6(-Artoxerxes.



)7(-Makrocheir.

)8(-Artakhshathta.

.111، 89طبع لیپ سیک ص -)9(

.98ص 1طبع قاهره ج -)10(

.34یوستى نامهاى ایرانى ص -)11(

.20تاریخ سنى ملوك الارض و الانبیاء طبع برلن ص -)12(

.119-118ص 1قاهره ج طبع -)13(
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دست ) 1بند -اردشیر(اند، زیرا چنانکه پلوتارك نوشته ها دراز دست گفتهاین اردشیر را یونانى
نناول کسى، که این لقب او را ذکر کرده، دى: نلدکه گوید. راستش از دست چپ درازتر بود

نن این لقب را بمعنى بسط ید یا اقتدار دى. اندقول کردهاو نقلهاى دیگر ازبوده و یونانى»1«
تتبعات تاریخى راجع (اند ها آن را بمعنى تحت اللفظ فهمیدهاستعمال میکرده، ولى بعدها یونانى

اما اینکه ابو ریحان بیرونى و ابن عبرى این شاه را طویل الیدین نامیده و ). 78بایران قدیم، صفحه 
. انداند، که هردو دست او دراز بوده، معلوم نیست از چه مآخذى چنین استنباط کردهعقیده داشته

هاى شاه سترابون در کتاب پانزدهش داریوش اول را دراز دست نوشته و، چنانکه گوید، دست
.آیدایستاده، بزانوهایش میرسیده، ولى این خبر بنظر صحیح نمىمزبور، وقتى که مى

نسب

نوشته و او را دختر اتانس »2«اسم ملکه مادر او را یونانیها آمس تریس. خشیارشا بوداین شاه پسر 
قسم پارسى در قضیه بردیاى دروغى بود، ، که از خانواده هخامنشى و یکى از هفت نفر هم)هوتانه(

).522-520صفحات (اند دانسته



).398صفحه هاى ایرانى،یوستى، نام(اردشیر چهار برادر داشت و دو خواهر 

آید، که داریوش قبل از سلطنت داریوش و ویشتاسپ برادران ارشد بودند و چنین بنظر مى
توانست بعد از او بر تخت خشیارشا تولّد شده بود و بنابر ترتیبى، که درباره خشیارشا اجرا شد، نمى

.نشیند

کارهاى اولى اردشیر-مبحث دوم

قتل اردوان

تجربه باشد و از این خواست شخصى را بتخت بنشاند، که جوان و بىپس از قتل خشیارشا اردوان
نظر بهمدستى مهرداد خواجه، اردشیر

______________________________
)1(-Dinon.

)2(-Amestris ،در یونانی اسم این ملکه را هامس تریس و اسم شهرى را در مشرق آسیاى صغیر
آخر کلمه را که یونانى است، حذف کرده ) یس(ند و، اگر اکه همین نام داشته، هاماستریس نوشته
کردند، هاماستر استعمال مى) س(نبوده بجاى آن ) ش(در نظر آریم، که چون در زبان یونانى 

رود، که اسم این ملکه هماستر بنابراین ظنّ قوى مى. شود، که جزئی اختلافى با هماستر داردمى
.یعنى هماى مملکت بوده
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در مدت چند ماه اردوان راتق و فاتق و شاه حقیقى بود، تا . را، که خیلى جوان بود، بتخت نشانید
.اینکه خواست اردشیر را هم از میان بردارد، ولى این دفعه گرفتار شد

آمتیس، که دختر خشیارشا و خواهر اردشیر بود، مورد . کتزیاس تفصیل قضیه را چنین نوشته
اردشیر خواهر خود را سخت ملامت کرد و . واقع شد) مگابیز یونانیها(شکایت شوهرش بغابوخش 

باوجود این ترضیه خاطر شوهرش بعمل نیامد و بغابوخش بقدرى کینه زن را در دل گرفت، که 



ورزید، این ود را شامل شاه هم کرد و، چون اردوان هم نسبت بشاه سوءقصد مىبزودى بغض خ
بعد بغابوخش از ترس یا . قسم گشتنددو نفر بیکدیگر نزدیک شده براى اجراى مقصود واحد هم

.جهت دیگرى نزد شاه رفته سرّ را افشاء کرد و بحکم اردشیر اردوان را گرفته بمحبس انداختند

ات و استنطاقات، قضیه کشته شدن خشیارشا کشف و شرکت مهرداد خواجه پس از آن از تحقیق
در نتیجه خواجه را، بجرم شرکت در قتل مذکور و قتل داریوش برادر شاه، با زجرهاى . معلوم شد

شدید کشتند، ولى اردوان، چون صاحب قوم و قبیله متنفّذى در باختر بود، چندى در حبس بماند، 
ال سختى با سه نفر از پسرانش کشتند و بغابوخش، که در این جدال زخم تا آنکه او را هم در جد

.نام معالجه شد و با زن خود آشتى کرد»1«برداشته بود، بدست یک نفر طبیب یونانى آپولّونیدس

اردوان ): 69، بند 11کتاب (این مورخ گوید . دیودور سیسیلى شرح قضیه را طور دیگر نوشته
با این مقصود شبانه داخل اطاق خشیارشا گردیده . ه میخواست بتخت برسدیکنفر گرگانى بود، ک

بعد خواست سه پسر او را هم بکشد و، چون ویشتاسپ والى باختر غائب بود، به . او را کشت
داریوش و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین وانمود، که خشیارشا را داریوش کشته و بر اثر این 

بعد اردوان به اردشیر حمله کرد، ولى او بمقام . برادر خود را کشتتهمت اردشیر در خشم شده 
.مدافعه برآمده زخم خفیفى برداشت و ضربتى مهلک به اردوان زده کار او را بساخت

اردشیر از اردوان خواست،): 1بند 3کتاب، (ژوستن این واقعه را چنین ذکر کرده 

______________________________
)1(-Apollonides.
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.که قشون خود را سان بدهد و در حین سان دیدن باو گفت، جوشن من خیلى کوتاه است

اردوان در حال جوشن خود را کند، که بشاه تقدیم کند و، چون برهنه ماند، اردشیر شمشیر خود 
.را کشیده به تن او فرو برد و امر کرد، پسران او را گرفتند



نن نوشته، که اردوان در مدت هفت ماه نیابت سلطنت میکرد و بعضى گمان تارك از قول، دىپلو
.کنند، که نیابت او از طرف ویشتاسپ پسر خشیارشا والى باختر بودهمى

غلبه بر ویشتاسپ

توضیح آنکه قشونى بر ضد . پس از قتل اردوان اردشیر به ویشتاسپ، که والى باختر بود، پرداخت
بعد اردشیر قشون بیشترى . فرستاد، ولى جنگ، باوجود اینکه طولانى و خونین بود، نتیجه نداداو 

این فتح سلطنت ). م. ق463حوالى (جمع کرده باز با ویشتاسپ جنگید و این دفعه غالب آمد 
سپس اردشیر خواست اصلاحاتى کند، تا از . اردشیر را بر تمام ممالک وسیعه ایران مسلم داشت

اى خانگى مصون بماند و با این مقصود ولاتى را، که بر علیه او بودند، تغییر داده کسانى هجنگ
بعد اصلاحاتى نیز در مالیه و قشون اجراء، . را، که طرفدار او و لایق بودند، بایالات فرستاد

کلیۀ اردشیر را مورخین چنین . خرابیهاى زمان پدر خود را ترمیم و از تعدیات جلوگیرى کرد
اند، که میخواسته اسباب امنیت و آسایش مردم را فراهم کند، ولى تا چه اندازه در وصیف کردهت

اصولا اطلاعات ما بر وقایع مذکوره خیلى کم است و اخبار . این راه موفق شده، معلوم نیست
گوناگون، که ذکر شد، همینقدر میرساند، که در اواخر سلطنت خشیارشا حکومت شاه رو بضعف 

این اخبار مؤید نظرى است، که بالاتر . ه و خودسرى در مرکز و ایالات شروع شده بودگذارد
بهرحال قتل خشیارشا، کشته شدن داریوش و جنگ ). 905(راجع به خشیارشا ذکر شد صفحه 

اردشیر با ویشتاسپ از وقایعى است، که جلب توجه میکند، زیرا در دوره هخامنشى اینگونه 
بنابراین باید گفت، که در زمان خشیارشا، پس از شش یا . نظیر نداشتآمدها تا این زمانپیش

از زمان تأسیس دولت ماد تا : هفت سال ابتداى سلطنت او، ایران در مرحله جدیدى داخل گشته
افزود، ولى از این زمان انحطاطاینوقت ایران همواره توسعه مییافت و بر قدرتش مى
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یابد، بل ایالات اروپائى، یعنى تراکیه و مقدونیه را گم شروع میشود و نه فقط ایران دیگر بسط نمى
بنابراین میتوان گفت، . درپى در ایالات روى میدهدهائى پىمیکند و در آسیا و افریقا هم شورش

مت متمایز اى، که متمم یکدیگرند، بدو قسکه دوره مادى و دوره اول پارسى، یعنى دو دوره
.تا اوایل سلطنت خشیارشا و از این زمان ببعد: تقسیم میشوند



م بر تخت نشسته و . ق464بنابر آنچه راجع بابتداى سلطنت اردشیر ذکر شد، باید گفت، که او در 
).78تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم، صفحه (نلدکه هم در کتابش همین سنه را ذکر کرده 

اگرچه اینواقعه در جنب وقایع . شیر اول آمدن تمیستوکل بدربار ایران استاز وقایع سلطنت ارد
دیگر اهمیتى ندارد، ولى چون این قضیه در ابتداى سلطنت اردشیر روى داده و میخواهیم، تا 

ممکن است، وقایع را بترتیب تاریخ ذکر کنیم؛ این قضیه را هم ذکر کرده بعد بوقایع دیگر، که 
.، خواهیم پرداختبمراتب مهمتر است

پناهیدن تمیستوکل به اردشیر

تمیستوکل پس از جنگ سالامین شهرتى تام در یونان یافت و بعدها اول شخص دولت آتن شد، 
طلب و خودپسند، یا شخصى بود بسیار جاه) 38-1تمیستوکل، بند (ولى، چنانکه پلوتارك گوید، 

ه امیر البحر سفائن آتن در جزائرى، که جزو او پس از جنگ پلات. اندازه طماعبقول هرودوت بى
بودند، گردید و در آنجا باین بهانه، که اشخاصى باطنا طرفدار ایرانند، بناى تعقیب »1«اتحاد دلس

. هرکس که پول میداد، پاك و الّا از مسکن و مأواى خود آواره میشد. این و آن را گذارد
نام گردید، و حال آنکه »2«مو کرانعرى تىتمیستوکل در این روش خود بالاخره متعرّض شا

جهت پیچیدگى تمیستوکل با او از اینجا بود، . میهمان او بود و با او سابقه و دوستى مفصلى داشت
مو کران از قضیه آگاه شد، خشمگین وقتى که تى. که دشمن شاعر سه تالان باو وعده کرده بود

از طرف. اطلاع دادها رویه او را به آتنىگردید و کارهاى بى

______________________________
.تر بیایداتحّاد دلس را آتن تشکیل کرده بود، چنانکه پائین-)1(

)2(-Timoereon.
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)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(تمیستوکل مجسمه او از مرمر که در واتیکان است -)45(



تمیستوکل در آتن باعث حسد کسانى شد، که طرفدار حکومت ملّى بودند و دیگر نفوذ 
ها کمک میکرد، زیرا تمیستوکل رفتار خود تمیستوکل هم بمقاصد آن. میخواستند بلند شوند

بقدرى در هر موقع از خدمات خود به آتن در مجالس خصوصى و عمومى صحبت میکرد و 
ها را خسته کرد و دشمنانش بناى ستیزه را آتنىکارهاى خود را بچشم میکشید، که بالاخره 
داشته و دارد و قرار دادند، که از آتن ) هایعنى پارسى(گذارده گفتند، که تمیستوکل راه با مادیها 

آمد مساعدى طاقتى انتظار پیشرفته در آنجا با کمال بى»1«پس از آن او به آرگس. اخراج شود
، چنانکه بالاتر گذشت، افشا شد و او را »2«ار پوزانیاسرا داشت، ولى چیزى نگذشت، که اسر

براى فهم مطلب لازم است گفته شود، که پوزانیاس در ابتداء مذاکرات . بمحکمه جلب کردند
خود را با دربار ایران از تمیستوکل پنهان میداشت، ولى، پس از اینکه تبعید شده به آرگس رفت، 

اهده کرد،ها مشچون نارضامندى او را از آتنى

______________________________
)1(-Argos.

)2(-Pausanias.

913: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها دیدى؟در ازاى آنقدر خدمات، که تو به آتن کردى، چه قدردانى از آتنى: باو گفت

نشد تمیستوکل حاضر . و بعد کاغذ شاه را باو نشان داده بهمراهى با مقاصد خود دعوتش کرد
بعد پس از مرگ پوزانیاس، چنانکه ذکر شد، . شرکت کند، ولى قول داد سرّ او را نگاهدارد

.اسنادى بدست آمد، که درباره تمیستوکل بدگمانى ایجاد کرد

در این موقع لاسدمونیها و دشمنان آتنى تمیستوکل حملات سخت باو کردند، ولى او در ابتداء در 
را میداد و میگفت، که او نزاده براى اینکه برده شود، در آرگس مانده کتبا جواب اتّهامات

اینصورت چگونه راضى میشود، که وطن خود را بنده گرداند، ولى دشمنان او، چنان مردم را بر 
. ضد او برانگیختند، که بالاخره حکمى صادر شد، او را تحت الحفظ براى محاکمه به آتن آرند



بعد . رفت»2«فرار کرده از آنجا به اپیر»1«زیره کرسیرچون این خبر به تمیستوکل رسید، بج
.پناه برد»4«لسپادشاه م»3«ها به آدمتبواسطه تعقیب آتنى

چون آدمت سابقا خواهشى از آتن کرده و دولت مذکور بپیشنهاد تمیستوکل آنرا نپذیرفته بود، 
را در بغل گرفته نزد پادشاه رفت و توزى آدمت مانع شود، طفل او تمیستوکل، براى اینکه از کینه

بعد تمیستوکل زن و اطفال خود را هم در نهان از آتن بیرون برد و بر اثر . بپاهایش افتاده پناه یافت
از جهت شنیدن این خبر یا . این کار سیمون، که شخص اول آتن بود، حکم قتل او را صادر کرد

بندر مقدونیه فرار »5«بقول توسیدید به پیدنبسببى دیگر، که معلوم نیست، تمیستوکل از اینجا 
و از اینجا خود را ) سیل رفت و بعد باین بندر درآمداند نزد هى یرون جبار سىبعضى نوشته(کرد 

در اینجا دوستانش بکمک او . واقع در آسیاى صغیر، که تابع ایران بود، رسانید»6«بشهر کوم
رائى او را داده بود، اینها قسمتى را از اموال او پنهان زمانیکه حکومت آتن حکم ضبط دا: آمدند

) 30تمیستوکل، بند (پلوتارك گوید . کرده بودند و در اینموقع این مال را باختیار او گذاردند
تقریبا (دارائى او در حین دخول بخدمت آتن سه تالان بود و در موقع ضبط آن یکصد تالان 

تمیستوکل بهوقتیکه). دومیلیون و هشتصدهزار ریال

______________________________
)1(-Corcyreاین جزیره را اکنون کورفو نامند و در دریاى ینیان است.

)2(-Epire.

)3(-Admet.

)4(-Molosse.

)5(-Pydne.

)6(-Cumes )Cymes. )
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اند، که او را دستگیر کنند، اشخاصى زیاد مواظبجا کوم درآمد، دریافت، که در ساحل و همه
بنابراین تمیستوکل بشهر . زیرا شاه دویست تالان وعده کرده بود بکسى، که او را گرفته تسلیم کند

نام، که با رجال مهم »3«کوژنبود، فرار کرده بشخصى نى»2«، که جزو االى»1«کوچک اژس
جا تمیستوکل در خواب دید، که اژدهائى در این. گردیددربار شاه روابط گرمى داشت، پناهنده

دور بدن او پیچیده از گردنش بالا میرود، تا او را بگزد، ولى در حال اژدها بعقابى مبدل گردیده او 
حال یک کادوسه زرین و بعد او را برداشته بشاهرائى نهاد و در همین»4«را در زیر پر خود گرفت

پس از ). توصیف شده866نامیدند، در صفحه ن را یونانیها کادوسه مىعصاى رسولا(پدیدار شد 
اینکه تمیستوکل بیدار شد، حس کرد، که غم و الم او بآخر رسیده و بعد میزبان او، یعنى نیکوژن، 

تمیستوکل، بند (راجع باین طرح پلوتارك گوید . طرحى ریخت، که او را سالما بدربار شاه برساند
31:(

ها بالطبع یک تعصب مفرطى نسبت بزنان خود و زنان یگانه و خصوصا پارسىاغلب ملل ب
جهت زنان خود را چنان نگاه میدارند، که اند، ابراز میکنند و از اینغیرعقدى و کنیزانى که خریده

ها هم در موقع مسافرت. هاى خودشان آنها محجورندکسى نمیتواند آنها را ببیند و حتّى در خانه
نیکوژن تمیستوکل را در . هائى، که از هرطرف بسته است، حرکت میدهندرا در گردونهزنان خود 

اى جا داده باشخاصى، که با او روانه کرد، سپرد، اگر در راه کسى سؤالاتى کند، چنین گردونه
.این زنى است از یونیه، که براى یکى از رجال دربار میبرند: جواب دهند

بپارس وقتى رسید، که خشیارشا درگذشته و پسرش اردشیر بتخت توسیدید گوید، که تمیستوکل 
دیودور این قضیه . نن عقیده داشت، که تمیستوکل خشیارشا را دیده بودجلوس کرده بود، ولى دى

بهرحال پس از ورود بایران تمیستوکل موقع بسیار مشکلى داشت، . را مربوط بزمان خشیارشا دانسته
ن رئیس قراولانتا اینکه بالاخره نزد اردوا

______________________________
)1(-Eges.

)2(-Eolie.



)3(-Nicogene.

تر بیاید، که عقاب زرین با بالهاى گشاده علامت شاهان هخامنشى بالاتر گفته شده و نیز پائین-)4(
که او بنابراین، تعبیر خواب چنین بوده، ). 10، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب -کزنفون(بود 

.بواسطه حمایت شاه از رنج و محن خواهد رست

915: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

مخصوص رفته گفت، من یونانى هستم و لازم است راجع بمطلبى، که شاه علاقه کامل بآن دارد، 
جا یکى نیست، آنچه براى اى بیگانه، قوانین انسان در همه: اردوان جواب داد. بحضور شاه برسم

اى بد است، ولى چیزى که براى همه خوب میباشد، این است، که خوب است، براى عدهجمعى 
شما یونانیها آزادى و برابرى را از هرچیز برتر میدانید، . هر قوم قوانین مملکت خود را رعایت کند

یکى از بهترین قوانین ما این است، که شاه را محترم بداریم و او را صورت خدائى بدانیم، که 
چیز است، پس اگر خواهى عادات ما را بجا آورده او را بپرستى، مانند ما میتوانى او را ظ همهحاف

ها استعمال میکنند بزانو درآمدن یا بخاك مقصود از پرستیدن، که یونانى(ببینى و با او حرف بزنى 
دت اگر عقیده دیگرى دارى، باید بتوسط شخصى با او حرف بزنى، زیرا عا.). م. افتادن است

تمیستوکل . پارسى بر این است، که کسى نمیتواند شاه را ببیند، مگر اینکه اول او را پرستش کند
:در جواب چنین گفت

.ام، که افتخارات و قدرت شاه را زیاد کنماردوان، من باینجا با این مقصود آمده

باین اندازه بلند و البته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد، زیرا اراده خدائى، که دولت پارس را
در اینموقع . من چنان کنم، که شاه مورد پرستش مردمانى بیشتر گردد. بزرگ کرده، چنین است

بشاه بگوئیم، که تو کیستى، زیرا، چنانکه میبینم، تو یک شخص متعارف : اردوان سؤال کرد
اهد دانست، من اما در این باب باید بگویم، که کسى جز شاه نخو«: تمیستوکل جواب داد. نیستى

یونانى است، »1«که این حکایت از فانیاس) 32تمیستوکل، بند (در اینجا پلوتارك گوید . »کیستم
در کتاب خود راجع بثروت نوشته، که یکى از زنان غیرعقدى اردوان از اهل »2«تنولى اراتس

سید، بزانو درآمد و بارى، چون تمیستوکل بحضور شاه ر. تره تمیستوکل را به او معرّفى کردارى



: تمیستوکل جواب داد. حال ساکت بماند، تا اینکه شاه بمترجم امر کرد اسم او را بپرسددر این
. ام و اکنون هم مرا تعقیب میکنندام، که از آتن اخراج شدهاى شاه بزرگ، من تمیستوکل آتنى«

اممن پناه بشما آورده

______________________________
)1(-Phanias.

)2(-Eratosthene.
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ها کردم، ولى، وقتى که سلامت یونان و هاى زیاد درباره پارسىو حقیقت این است، که من بدى
هاى بیشترى هم بپارسیها کردم، زیرا مانع شدم، که وطنم بمجاهدات من تأمین شد، نیکوئى

ام، تا، اگر مروز حسیات من موافق وضع من است و من آمدها. ها را تعقیب کنندها پارسىیونانى
غضب شما نسبت بمن فرو نشسته، از مراحم شما برخوردار باشم و، اگر هنوز کینه شما باقى است، 

.پوزش بخواهم

بدبختى من محرّك رحم و شفقت شما . امخود دشمنان من شاهدند، که چه خدماتى بشما کرده
لى حیات یکنفر درخواست. انتقامباد، نه باعث اشتعال حسکننده را، که بشما پناه آورده، نجات او

پس از این سخن، تمیستوکل، براى . »دهد و دومى باعث فناى دشمن علنى یونان خواهد شدمى
هاى خود بدهد، خوابى را، که در خانه نیکوژن دیده بود، بیان اینکه رنگ مذهبى و تقدس بگفته

باید نزد «: بمن گفت»2«در معبد ددن) هاخداى بزرگ یونانى(»1«زوسگوىکرده گفت، غیب
و چنین پادشاه شاه پارس است، زیرا فقط زوس و » پادشاهى روى، که هم اسم خداى بزرگ است

اردشیر، هرچند از بزرگى دل و جرئت تمیستوکل در حیرت . میخوانند» شاه بزرگ«شاه پارس را 
اما در میان محارم خود از این قضیه اظهار خوشنودى . چیزى نگفتشد، ولى در این بار حضور 

اردشیر از اهریمن درخواست «: بعد پلوتارك گوید. بختى خود دانستکرد، چه آنرا از خوش
کرد، که همواره در مغز دشمنانش چنین فکرهائى ایجاد و بآنها الهام کند، که این نوع مردان 

روز دیگر در طلیعه صبح اردشیر محارم خود را طلبیده فرمود .»بزرگ را از محیطشان دور دارند



آمد خوبى نبود، چه، همینکه قراولان دانستند، که او او منتظر پیش. تمیستوکل را حاضر کنند
رئیس هزار »3«رکسانس. تمیستوکل است، با نظر بد باو نگریستند و حتّى بعضى باو فحش دادند

از پیش او میگذشت و شاه بر تخت نشسته، دربار منعقد و نفر مسلّح، هنگامى که تمیستوکل
سکوت

______________________________
)1(-Zeus )Jupiter. )

)2(-Dodon.معبد ددن در اپیر واقع بود.

)3(-Roxanes.
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خطّ و خال یونان، اى مار خوش«: محض حکمفرما بود، آهى کشیده خیلى آهسته باو گفت
ولى پس از آنکه تمیستوکل بحضور شاه درآمد » بختى شاه است، که تو را بدینجا کشانیدهخوش

من دویست تالان بتو مقروضم، زیرا «: و او را پرستید، شاه سلامى باو داده با ملاطفت باو گفت
اى، حق ن وعده کرده بودم بکسى، که تو را گرفته بیاورد، و اکنون، که خودت آمدهدویست تالا

هاى بیشتر بکند و باو بعد شاه وعده کرد بخشش. »است، که این دویست تالان را بخودت بدهم
چنانکه باید «: تمیستوکل جواب داد. اطمینان داده گفت، آزادانه عقاید خود را نسبت بیونان بگوید

ونگار آنرا ببیند، نطق هم باید باز شود، تا خوب باز کرد، تا شخص بتواند نقشقالى را 
شاه را این تشبیه خوش . ونگارهائى، که پسندیده و جالب منافع است، درست مفهوم باشدنقش

تمیستوکل جواب داد، یک سال و در این مدت . آمد و پرسید، چقدر وقت براى اینکار لازم است
اشخاصى، که دور از . مترجم با شاه صحبت کندرى آموخت، که توانست بىزبان پارسى را بقد

دربار بودند، تصور میکردند، که تمیستوکل فقط در باب کارهاى یونان با شاه حرف میزند، ولى 
تغییراتیکه راجع بمحارم شاه روى داد، باعث بدگمانى و خشم رجال دربار گردید، زیرا پنداشتند، 

کلیۀ تلطفّاتى، که شاه درباره تمیستوکل مبذول میداشت، . آنها سعایتى کردهکه تمیستوکل درباره
ها میکردند، مثلا اردشیر او را بشکارها و بمراتب بیش از آن بود، که در دربار ایران نسبت بخارجى



حتّى گویند، که اردشیر او را بملکه مادر . پذیرفتتکلّف او را مىتفریحات دربارى میطلبید و بى
.معرّفى کردخود

پادشاه سابق (وقت دمارات لاسدمونى در این. بالاخره مغان بحکم شاه فلسفه خود را باو آموختند
آن : روزى اردشیر باو گفت، از من چیزى بخواه و او اظهار کرد. در دربار پارس بود) اسپارت

. سارد بگردمهاىخواهم، که شاه اجازه دهد من کلاه او را بر سر نهاده مانند شاه در کوچه
دمارات، هرگاه تو این کلاه را بر سر : عموزاده شاه دست او را گرفت و گفت»1«میتروپوستس

نهى، مغز بزرگى را نخواهد

______________________________
)1(-Mithropaustes.
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.س نخواهى شدکه سهل است، اگر برق را هم بدست گیرى، زواین. پوشید

براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که بعقیده یونانیان، زوس خداى بزرگ آنان برق را بدست (
اردشیر از .). م. داشت و، هر زمان که میخواست ارباب انواع یا انسان را تهدید کند، برق میفرستاد

درنخواهد این درخواست دمارات چنان خشمگین گشت، که تصور میرفت از تقصیر او هیچگاه
این قسمت . (گذشت، ولى تمیستوکل از او شفاعت کرد و باز دمارات مورد عطوفت شاه گردید

از حکایت بنظر افسانه میآید و بهرحال باید راجع به خشیارشا باشد، که پس از مراجعت از اروپا 
عدها هر مراحم شاه نسبت به تمیستوکل باین اندازه بود، که ب.). م. چندى در سارد اقامت داشت

خواستند، اشخاصى را از یونان بخدمت خود جلب کنند، میگفتند، درباره آنان زمان شاهان مى
وقت که تمیستوکل باعلى بیش از آنچه درباره تمیستوکل شد، خواهند کرد و نیز گویند، در این

درجه بزرگى رسید و همه طالب توجه و دوستى او بودند، روزى که با اولاد خود غذا صرف 
دوستان «: یکرد و از تجملات و سفره رنگین خود در شگفت بود، رو باطفال خود کرده گفتم

اگرچه پلوتارك این عبارت را معنى نکرده، ولى معلوم (» من، ما فنا بودیم، اگر فنا نشده بودیم
بار و اعتبار نشده بودیم، حالا این اعتاگر ما نزد یونانیها بى: است، که مقصود تمیستوکل چنین بوده



خانه تمیستوکل این سه شهر بروایت پلوتارك شاه براى نان.). م. ثروت را در دربار ایران نداشتیم
ولى بعضى دو شهر دیگر »3«، میونت»2«لامپساك»1«آندر،ماگنزى بررود م: را باو اعطاء کرد

شهر هم براى اثاث مینامیدند، علاوه کرده گویند، این دو »5«سسسپو پالس»4«را، که پرکت
کتاب اول خود مالیات ماگنزى را 138توسیدید در بند . (البیت و لباس به تمیستوکل داده شده بود

بعد تمیستوکل»6«.).م. هزار ریال کنونى میشود600پنجاه تالان نوشته، که تقریبا معادل 

______________________________
)1(-Magnesie sur Meandre.

)2(-Lampsaque.

)3(-Myonte.

)4(-Percote.

)5(-Palessepses.

اگرچه واضح است، باز تصریح میشود، که مقصود از دادن شهرها به تمیستوکل این بوده، -)6(
.که تمیستوکل حاکم، یا چنانکه یونانیها میگفتند، جبار این شهرها باشد
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ها با نهایت خوشى و خانواده اشرافى گرفت و بامر شاه بآسیاى صغیر رفته مدتزن ایرانى از یک 
در این مدت همواره مورد ملاطفت شاه و، مانند یکى از رجال . اطمینان خاطر در آنجا بزیست
قابل ذکر است، که تمیستوکل در ماگنزى مانند ولات و حکّام . بزرگ پارس، طرف توجه بود

ها معلوم است، که او از یکى از نمونه. ها بدست آمدهه از این سکهسکه زده است و دو نمون
یعنى (در این زمان اردشیر بامور آسیاى علیا ). 80نلدکه، تتبعات الخ، صفحه (استفاده هم میکرده 

ها و اشتغال داشت و بامور یونان توجهى نمیکرد، ولى شورش مصر با کمک آتنى.) م. باختر
ن در قبرس و کیلیکیه اردشیر را مجبور کرد، توجه خود را بطرف مغرب هاى بحریه یوناپیشرفت

در این احوال از دربار حکمى به تمیستوکل رسید، . معطوف و جلوگیرى از قوى شدن یونان کند



تمیستوکل در موقع بدى . اى را از قشون ایران برعهده گرفته با یونانیها بجنگدکه ریاست دسته
خواست بر آنان قیام کند و بدست هائى که از یونانیها داشت، نمىنجشواقع شد، چه، باوجود ر

خود خطّ بطلان بر خدمات نمایان خود بیونان بکشد، بخصوص که فرماندهان قشون آتن 
بنابراین تصمیم کرد خود را بکشد و با . جا با آنها بوداشخاصى بودند مانند سیمون، که اقبال همه

بیده و با آنها وداع کرده خون گاو آشامید، یا بقول بعضى زهر قوى این مقصود دوستان خود را طل
.سالگى درگذشت65خورد و در سنّ 

شاه، وقتی که خبر فوت تمیستوکل را شنید و جهت آن را دانست، او را بیش از زمان حیاتش ستود 
لى آن مقبره تمیستوکل را در ماگنزى دفن کردند و اها. و نسبت بخانواده و دوستان او نیکیها کرد

در خاتمه پلوتارك گوید، که تا زمان او اعقاب تمیستوکل داراى . قشنگى براى او ساختند
.امتیازاتى در ماگنزى میباشند

روایت دیودور هم تقریبا چنین است، ولى در . این است آنچه پلوتارك درباره تمیستوکل گوید
کتاب (مورخ مذکور گوید . کنیممىهاى پلوتارك دارد، که ذکربعض جاها تفاوتهائى با نوشته

وقتى که تمیستوکل در نهان بدربار ایران رسید و بحضور شاه باریافت، دشمنى ) 57، بند 11
توضیح آنکه. نیرومند در اینجا براى او پیدا شد
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این زن از مصیبت وارده دختر داریوش در جنگ سالامین کشته شده بودند و »1«دانپسران مان
بنابراین، وقتى که شنید تمیستوکل بدربار ایران آمده، نزد شاه رفت و . تابى میکردخیلى بى

دان را شاه این خواهش مان. ریزان درخواست کرد، از تمیستوکل انتقام پسران او را بکشداشگ
بهیجان آمده و در ها بود، مردمجدا رد کرد، ولى، چون این زن مورد احترام مخصوص پارسى

اى از بزرگان پارس بالاخره قرار شد محکمه. دربار جمع شده مجازات تمیستوکل را خواستند
مردم از این امر شاه خوشوقت گشتند، ولى در . تشکیل شود، تا هر حکم که صادر شد، اجراء کنند

زبان پارسى تشکیل دیوان مذکور چندى تعللّ شد و، پس از اینکه تشکیل گردید، تمیستوکل ب
آمد خوشنود شاه از این پیش. حرف زد و بقدرى خوب از خود دفاع کرد، که او را بیگناه دانستند

.گشت و هدایائى به تمیستوکل داد



چون خشیارشا میخواست باز با ) 58جا، بند همان(راجع بفوت تمیستوکل دیودور چنین گوید 
تمیستوکل . دار شودرى کل قشون را عهدهیونانیان جنگ کند تمیستوکل را دعوت کرد، که سردا

بعد براى تأیید این . او جنگ را شروع نخواهد کردراضى شد، باین شرط که شاه قسم بخورد بى
قسم قرار شد گاو نرى را قربان کنند و تمیستوکل یک کاسه بزرگ از این خون آشامید و هم در 

او جنگ نکند، از خیال جنگ با بود، بىبر اثر فوت او، چون خشیارشا قسم یاد کرده . زمان بمرد
من روایت توسیدید«) 10-9تمیستوکل، بند (گوید »2«ولى کرنلیوس نپوس. یونان منصرف شد

او گوید، که تمیستوکل از مرضى درگذشت، ولی انکار . را در اینجا هم ترجیح میدهم»3«
.»اى بودهنمیکند، که در باب سم خوردن او شایعه

ین روایت پلوتارك و دیودور در این است، که اولى این قضیه را مربوط باوائل تفاوت بین ب
سلطنت اردشیر میداند ولى دومى عقیده دارد که این قضیه مقارن سال دوم المپیاد هفتادوهفتم 

چون . شود و با اواخر سلطنت خشیارشا مصادف استم مى. ق471روى داده، که تقریبا 
شتر موردهاى پلوتارك بینوشته

______________________________
)1(-Mandane.

)2(-Cornelius Nepos.

)3(-Thucydide.
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تر باشد و نیز این تصور، که خشیارشا توجه میباشد، ظنّ قوى این است، که روایت او صحیح
اما در باب فوت او معلوم است، که .میخواسته باز جنگى را با یونان شروع کند، بعید است

نیز باید گفت، که . توسیدید آنرا از مرضى دانسته، اگرچه روایت زهر خوردن او را هم ذکر میکند
توسیدید هم آمدن تمیستوکل را بدربار ایران بزمان اردشیر مربوط داشته و گوید، که او پس از 

و پارسیها بیان کرد و اردشیر جواب داد، که اى بشاه نوشته خدمات خود را بشاه ورود بآسیا نامه
بعد تمیستوکل در مدت یکسال زبان پارسى را آموخته نزد شاه . آزاد است، هرچه خواهد بکند



در آخر حکایت، توسیدید گوید، که موافق اظهار اقرباى تمیستوکل، ) 138، بند 1کتاب (رفت 
جا که او را خائن ردند، زیرا آتنیها، از آنهاى او را در نهان به آتّیک برده دفن کآنها استخوان

بارى، از تمامى روایات مذکوره آنچه استنباط ). جاهمان(میدانستند، اجازه دفن را نمیدادند 
تمیستوکل پس از رانده شدن از یونان، چون خواسته داراى ثروت و زندگانى : میشود، این است

یر را بر ضد یونان تحریک میکرده، ولى اردشیر خوبى شود، بدربار ایران پناه آورده و ضمنا اردش
نوازى تمیستوکل را پذیرفته و معاش او را منشى و میهماننمیخواسته با یونان بجنگد و از راه بزرگ

بعد که دیده بودن او در دربار باعث زحمت خودش و رنجش درباریان است، . مرتبّ کرده
مت چند شهر را باو داده و تمیستوکل در پیرى از محترمانه او را بآسیاى صغیر تبعید کرده و حکو

.ها شاخ و برگهاى داستانى استباقى گفته. مرضى درگذشته

. درباره تمیستوکل پلوتارك حکایاتى ذکر کرده، که احوال این مرد نامى یونان را خوب مینماید
شتجات این اداره را ها او را امیر البحر کردند، سپرد که نووقتى که آتنى-1: از جمله اینها است

توقیف کرده، روزى که بکشتى خواهد نشست، نزد او آورند، تا آتنیها مشاهده کنند، که چقدر 
-2. اى زیاد از مردم باید در باب کارها مکاتبه و مذاکره کندنوشته باسم او میرسد و با چه عده

نارى مانم، که بسایه آن در من بچ. آتنیها مرا نه قدر دانند و نه محترم دارند: تمیستوکل میگفت
روزى یکى از -3. اندازنداش را مىهاى آن، بل خود تنهموقع احتیاج پناه میبرند و بعد شاخه

.سرداران آتنى در حضور او خودستائى کرده گفت، خدمات من مانند خدمات تو است
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وز بعد از عید مناظره درگرفت و روز کار بروز عید وقتى بین روز عید و ر: تمیستوکل جواب داد
من هیچ فراغت ندارم و حال آنکه تو بجز مشغول کردن مردم بعیش و خوشى کارى «: چنین گفت

اگر من نبودم، تو اصلا وجود «: روز عید جواب داد» ندارى، هرچه من جمع کنم تو خرج کنى
ى عزیز و گرامى و بواسطه او نزد پدرش تمیستوکل پسرى داشت، که نزد مادر خیل-4. »نداشتى

.گستاخ بود

هیچ یونانى بقدر پسرم بر من مسلطّ نیست، زیرا آتنیها بر سایر «: بنابراین تیمستوکل همواره میگفت
.»بر زنم-بر من و پسرم-ها و زنمبر آتنى-یونانیها مسلّطاند و من



از خودت نیست، بلکه از وطن تو باو گفت، افتخارات تو »1«روزى یکى از اهالى سریف-5
صحیح است، ولى، اگر من از اهل سریف بودم، نامى نمیگشتم، «: تمیستوکل جواب داد. است

»چنانکه، اگر تو هم آتنى بودى، بجائى نمیرسیدى

روابط ایران و یونان-مبحث سوم

هامخاصمه یونان با پارسى

جنگهائى در مشرق ایران کرده یا شاید چنانکه از قضیه تمیستوکل استنباط میشود، اردشیر 
اى، که پلوتارك بآن کرده، همان جنگهائى است، که او با برادر بزرگتر خود ویشتاسپ اشاره
اى، که بین یونان و بیشتر جالب نظر است، مخاصمه. بهرحال کیفیات این جنگها را نمیدانیم. داشته

.اندروابط یونان و ایران این زمان دادهایران بوده، زیرا مورخین یونانى اطلاعاتى راجع ب

»2«اتحّاد دلس

اگرچه آتن و اسپارت هر دو در زمان خشیارشا با ایران میجنگیدند، ولى اهمیت آتن در این جنگها 
.بمراتب بیشتر بود

راست است، که اسپارتیها شجاع و دلیر بودند و موافق قوانین خود، وقتیکه بجنگ میرفتند، 
کنند یا کشته شوند، ولى، چنانکه از وقایع جنگهاى ایران و یونان دیده میشود، فکر میبایست فتح 

در جنگ ماراتن طرز: ها بیش از قوه کار میکردآتنى

______________________________
)1(-Seriphe.

)2(-Delos.
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مندى آنان گردید، در جنگ سالامین فکر باعث بهرهها، که فکر میلتیاد آتنى بود، جنگ آتنى
تمیستوکل، که بحریه قوى و بزرگ ایران را در جاى تنگى مانند سالامین بجنگ کشانید، یونانیها 



را نجات داد و نیز، وقتى که خشیارشا تصمیم بر مراجعت بآسیا کرد، آریستید آتنى مانع از خراب 
بنابراین آتن . مندى ایران خاتمه یابدافشارد و جنگ ببهرهکردن پل شد، تا مبادا خشیارشا جدا پ

.میلتیاد، تمیستوکل و آریستید: اندداراى سه مرد بود، که هرسه در تاریخ معروف گشته

پس از خاتمه جنگهاى ایران و یونان اوضاع داخلى آتن رونقى یافت، توضیح آنکه بیشتر غنائم 
و اینها، بجاى اینکه این ثروت را بمخارج شخصى ها شده بودبعد از جنگ پلاته نصیب آتنى

برسانند، بمصرف کارهاى عمومى رساندند و هم در این زمان بمساعى تمیستوکل دیوار آتن 
این دیوار را آتن براى حفظ خود در مواقع جنگ لازم میدید، ولى اسپارت با نظر بد . ساخته شد

کار را انجام دادند، که اسپارت مجال نیافت ها طورى بچابکى این بالاخره آتنى. بآن مینگریست
.ممانعت کند

سپس بنادر خودشان را هم محکم کردند، یعنى بندر جدیدى، که هنوز هم موسوم به پیره است، 
پس از آن چون آتنیها قوت گرفتند، در صدد . ساخته آنرا با دیوارهائى به آتن اتصال دادند

مند بیرون آمده و موقتا ایران را ها بهره، اگرچه از جنگبرآمدند، که با ایران ستیزه کنند، زیرا
عقب نشانده بودند، ولى امیدوار نبودند، که این اوضاع دوامى بیابد و میخواستند بایران مجال 
ندهند، که از نو جنگ تعرّضى پیش گیرد و همواره او را بحفظ سواحل دریاها و متصرّفاتش 

از تمام این ملاحظات گذشته، آتن . ات خودشان بیفزایندمشغول داشته از طرف دیگر بر مستملک
دولت دریائى بود و میدانست، که بحریه قوى لازم دارد، ولى میخواست تمام مخارج این بحریه 

ها اتحادى با سایرین بستند، که معروف به با این خیال و براى حمله بایران آتنى. باو تحمیل نگردد
ها به یونانیهاى دیگر آتنى. آن در معبد آپلّن در جزیره دلس بوداتحّاد دلس گردید، زیرا مقرّ 

میگفتند، که این اتحّاد را تشکیل میکنند، تا مستعمرات یونانى را از قید ایران خارج
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.کنند، ولى معلوم است، که مقصودشان این بود، که این مستعمرات را تابع خود گردانند

بعض شهرهاى یونانى، جزائر بحر : هائى که در این اتحّاد داخل شدند، عبارت بودند ازشهر
اى، که موافق نظامنامه. الجزائر، مستعمرات ینیانى در آسیاى صغیر، جزیره گس و ردس و غیره



آریستید آتنى ملقبّ به عادل براى این اتحّاد نوشت، شهرهاى متحد میبایست سپاه و پول و 
.گى بدهندهاى جنکشتى

دار این اتحّاد گردیده خزانه را بجزیره دلس برد و پس از آن طولى نکشید، که قوه آریستید خزانه
راى داد، 476پسر میلتیاد گردید و اتحّاد مزبور در »1«حاضر شد و ریاست آن با سیمون یا کیمون

صل کرد، توضیح آنکه هائى حاسیمون سردار قابلى بود و پیشرفت. که جنگ با ایران شروع شود
ایرانیها را از تراکیه و بحر الجزائر و مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر براند و مستملکات آتن را 

در این احوال چون متحدین از دوام جنگ خسته شدند، آتن قرار داد، که بجاى سپاه و . توسعه داد
.کندها مبلغى بآتن بپردازند، تا خود آتن لوازم جنگ را تهیهکشتى

تخت دولت گذار آتن شدند و این شهر پاىمتحدین این تکلیف را پذیرفتند، یعنى درواقع باج
اگر . این بود بطور اجمال احوال یونان، وقتى که نوبت سلطنت به اردشیر رسید. بزرگى شد

بخواهیم بیش از این از اوضاع آتن صحبت کنیم، از موضوع خارج خواهیم شد، ولى باید بخاطر 
اى براى هاى پلوپونس، دورههاى ایران و یونان در زمان خشیارشا تا جنگد، که پس از جنگآور

در این دوره اشخاص نامى زیاد در آتن پیدا . آتن افتتاح شد، که بهترین دوره تاریخ آن است
ترین بعض نامى. ایمشدند و کارهاى درخشان براى آتن کردند، اسامى بعضى را بالاتر ذکر کرده

بودن او در رأس حکومت آتن . از سیمون بالاتر صحبت شد. بودند»2«ر سیمون و پریکلسدیگ
ها وارد شده چندان طولانى نبود و پس از اینکه او را از جهت وهنى، که به آتن از طرف اسپارتى

او . بود، تبعید کردند و هواخواهانش اقتدارى را که داشتند از دست دادند، پریکلس روى کار آمد
تیپ و از طرف مادر از خانوادهسر کسانپ

______________________________
)1(-Cimon.

)2(-Pericles.
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تیپ همان کسى است، که در جدال میکال فرماندهى کسان. زاده بود، یعنى نجیب»1«آلکمئونید
مشاغل مختلف بود و حکمران واقعى آتن پریکلس در مدت سى سال در . لشکر آتن را داشت

نظر و عمل او . بشمار میرفت، چنانکه توسیدید گوید، که این مدت را باید سلطنت پریکلس نامید
از کتاب (پریکلس -)46(این ناطق معروف، آتن را اول دولت . اندرا مورخین بسیار ستوده

)اسکاریگر، تاریخ عمومى

بعد بمستملکات آتن توسعه داده شهر . ه آن را بر مبنائى محکم نهاددریائى یونان کرد و پایه بحری
راجع باو نیز باید . آتن را با عمارات و ابنیه تاریخى آراست و ادبیات و صنایع آن را تشویق کرد

هاى ها، اگرچه بگفتهاین جنگ. گفت، که قسمتى از جنگهاى آتن با ایران در زمان او روى داد
اى براى آتن نداشت زیرا، دولت هخامنشى داراى ها درخشان بود، ولى فایدهىیونانیها براى آتن

از طرف دیگر آتن مجبور بود . ها را بدرازا بکشاندحدوحصر بود و میتوانست جنگوسایل بى
تر بیاید، آتن دید، که چون نهایتى بالاخره، چنانکه پائین. همواره پول و سپاه بخارج یونان بفرستد

در باب پریکلس نیز باید گفت، که در زمان . ها نیست، عقد عهدى را استقبال کردنگبراى این ج
هاى درونى یونان داخل شد و، چنانکه خواهد آمد، بواسطه سیاست دربار ایران با او آتن در جنگ

باوجود. بارى از این جنگ بیرون آمدحال فلاکت

______________________________
)1(-Alcmeonides.
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و » یک زن آتّیکى بواسطه من عزادار نشد«: گفتها پریکلس در بستر مرگ مىاین جنگ
ها را من باقتضاى سیاست دولت کردم، نه از جهت نظر مقصودش این بود، که تمام این جنگ

.شخصى یا منافع خصوصى

جنگ آتن با ایران

رم عازم سواحل آسیا شد و یکصد کشتى با دویست کشتى ترىدر این زمان سیمون پسر میلتیاد
هاى دیگر آسیا گرفته شهرهاى ساحلى کاریه و لیکیه را تسخیر کرد هم از ینیانها و یونانى



پسر خشیارشا، »1«رس تسها قبلا قواى زیادى بسردارى تیتپارسى) 60، بند 11دیودور، کتاب (
در اینجا . دند و تلاقى فریقین در نزدیکى جزیره قبرس روى داداز زن غیرعقدى او، آماده کرده بو

کشتى از همان 250رم و قواى یونانى عبارت از قواى بحرى ایران مرکبّ از سیصد کشتى ترى
هاى ایران را غرق کردند و اى از کشتىپس از جنگى سخت یونانیها فایق آمده عده. نوع بود

باقى سفائن فرار کرده بقبرس پناه . در سفائن بودند، گرفتندیکصد فروند کشتى با سپاهیانى، که 
پس از . ها افتادها را گذاشته پنهان شدند و سفائن مزبوره بدست یونانىبردند و بعد ایرانیها کشتى

بود، حمله کرد و »3«دنمدر کنار رود اورى»2«فیلیهاین فتح، سیمون بقواى برّى ایران، که در پام
ها هائى، که از ایرانىها گردید، توضیح آنکه، در کشتىاى بکار برد، که باعث شکست ایرانىحیله

ها، چون فریب خورده پنداشتند، اى یونانى نشانده بآنها لباس پارسى پوشید و ایرانىگرفته بود، عده
ها ناگهان بر پس از آن یونانى. امدندها سپاهیان پارسى هستند بمقام مدافعه برنیکه در این کشتى

برادرزاده خشیارشا رسیده سر او را بریدند »4«ایرانیها تاخته بقدرى پیش رفتند، که به چادر فردات
، بند 11دیودور، کتاب (و از قشون ایران، آنهائى که مقتول یا مجروح نشده بودند، فرار کردند 

هزار نفر ى خود را با غنائم زیاد از دست دادند و بیستهاها کشتىدر نتیجه این جنگ ایرانى). 61
سیمون پس از جنگ ستونى بیادگار فتحى، که در یک روز در دریا و خشکى کرده . اسیر شدند

ها افتاده دن برپا و بعض اسلحه ایرانى را، که در جزو غنائم بدست یونانىمبود، در کنار رود اورى
.بود، بر آن نصب کرد

______________________________
)1(-Tithraustes.

)2(-Pamphylie.

)3(-Eurimedon.

)4(-Phredate.
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م میدانند و چون معلوم نیست، که خشیارشا در کدام ماه این . ق466تاریخ این جنگ را محققّین 
این واقعه را بزمان سلطنت او و برخى مثل ) 15ند ، ب2کتاب (سال کشته شده، بعضى مانند ژوستن 

سال بعد سیمون . دیودور، چنانکه بالاتر اشاره شد، بزمان سلطنت اردشیر درازدست مربوط میدارند
چون باید وقایع مرتبا ذکر شود، . ها انتزاع کردجا را هم از پارسىبطرف خرسونس تراکیه رفته آن

ایران و یونان را بهمین حال گذاشته بگذارشات مصر نظر اکنون مقتضى است، که موقتا روابط
.افکنیم

شورش مصر و تسخیر آن از نو-مبحث چهارم

احوال مصر

چنانکه بالاتر گذشت، باوجود طغیان مصر در سال آخر سلطنت داریوش اول و پس از فرونشاندن 
ماند، یعنى امراء و شورش آن در ابتداى سلطنت خشیارشا، اوضاع مصر بهمان حال سابق باقى 

روحانیون مصر بهمان حقوق و اختیارات خودشان ابقا شدند، ولى این رفتار در احوال روحى 
جهت آنرا بعضى رفتار بد . ها تغییرى نداد و مصر در زمان اردشیر درازدست باز شوریدمصرى

درپى مصر ىهاى پممکن است چنین باشد، ولى، براى فهم شورش. اندهخامنش والى مصر دانسته
هاى مورخین قدیم مانند از این نظر آنچه از نوشته. باید کلیۀ روابط مصر و ایران را در نظر گرفت

:شود چنین استهرودوت و سایرین استنباط مى

.مصریها کلیۀ حکومت مردمان آسیائى را بر خود یک نوع مجازات آسمانى میدانستند

باوجود اینکه داریوش بزرگ براى استمالت . هم چناندر هر دوره چنین بود و در دوره هخامنشى
مصریها خودش بمصر رفت، از روحانیون و نجباى مصر جذب قلوب کرد، در سوگوارى مصریها 

نشان میدهد، خود را فرعون مصر خواند و ) سوئز(براى گاو مقدس شرکت یافت و، چنانکه کتیبه 
را برقرار و کارهاى عام المنفعه براى مصریها القاب و عناوین فراعنه را اختیار و مذهب سائیس

جهت این بود، که مصریها بواسطه قدمت . کرد، باز مصریها در سال آخر سلطنت او شوریدند
بالیدند و خودشانرا بالاتر از ملل دیگر میدانستند، مثلا هرودوت، که مقارن این تاریخى بر خود مى

زمان



928: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها مصریها گویند، فراعنه بزرگ آنان در جهانگیرى از پارسى«: مصر مسافرت کرده، چنین نوشتهب
اند، زیرا آنها در مملکت سکاها و کلخیدها بودند و تا تراکیه تاخته و در دریاى جنوبى هم گذشته

، نظر به ، تا هرجا که ممکن بود برانند، پیش رفتند و تمام ممالک)شاید مقصود دریاى عمان باشد(
.آثارى که مانده، کارهاى بزرگ آنان را شاهدند

ترین مردم روى زمین ها قدیممصرى. قرار گیرد»1«داریوش را نشاید، که در ردیف سزوستریس
قدمت این . نسل است340هزار سال قبل صعود میکند و شامل 17و ملّتى هستند، که تاریخشان تا 

خدایان تمام ملل از خدایان . اء خود خدایان آنرا اداره میکردندایست، که در ابتدمملکت به اندازه
هاى داستانى بوده و تاریخ یاد معلوم است، که این عقاید مصریها نتیجه گفته. »اندمصر بوجود آمده

ها مبنائى که فراعنه مصر چنین جهانگیریهائى کرده باشند و بر فرض هم، که این گفته. ندارد
اند، بحدود دولت هخامنشى در زمان چنانکه خود مصریها معین کردهداشت، باز حدود مصر،

حالا باید دید، که نظر و . ها نسبت بایرانیهاچنین بود حسیات مصرى. داریوش بزرگ نمیرسید
موافق اسنادى، که از حفریات و کاوشها در مصر بدست . حسیات ایرانیها نسبت بانها چگونه بوده

از شاهان ایران کبوجیه و داریوش اول القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته آمده معلوم میشود، که
شاهان دیگر، که . اندخداى آفتاب خوانده) را(خود را فرعون مصر، زاده نیت مادر خدایان و برادر 

اند، یعنى خشیارشا و اردشیر درازدست، القاب و عناوین فراعنه را استعمال بعد از داریوش آمده
اند، ولى هاى مصرى آنها را فقط فرعون بزرگ یا پادشاه جنوب و شمال خواندهد و در متناننکرده

بینیم، که داریوش دوم خود را فرعون مصر دانسته و عناوین و القاب آنها را پذیرفته، بعد باز مى
ت، اند و متن آن مذهبى اسبزرگ یافته) یا واحه(اى، که در اآزیس چنانکه اسم او را در نوشته

جهات این تغییرات را صحیحا نمیدانیم، . »3«اندضبط کرده»2«راگاهى اینتاریوش و گاه مریامن
آید، بایدولى عللى که بنظر مى

______________________________
)1(-Sesostris.

)2(-Meriamon -Ra.



.2جلد -تاریخ مشرق قدیم-تورایف-)3(
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جهت تغییر اولى از شورش مصر در زمان خشیارشا بوده، یعنى رفتار این شاه در مصر : چنین باشد
از طرف دیگر . آمدمانند رفتار او در بابل بود و مصر هم بر اثر شورش، دیگر دولتى بشمار نمى

ا را اند، نظر بمعتقداتشان، که خدها، وقتى که بمصر درآمدهشود، که اصلا پارسىاستنباط مى
دانستند، با نظر حقارت بمذهب مصریها و هیکل خدایان آنها، بشکل موجودى مجردّ و لا مکان مى

ولى سیاست در ابتدا . اندنیم انسان و نیم حیوان نگریسته از پرستش گاو و گربه و غیره تنفرّ داشته
درآیند و مراسم کرده، که آداب مذهبى مصریها را بجا آرند، در پیش گاو مقدس بزانو اقتضا مى

اند، رو خود را فرعون خوانده و القاب و عناوین آنها را پذیرفتهاز این. دربار مصر را رعایت کنند
اند، از اینکه ولى بعدها، که حکومت ایران در مصر محکم گردیده، شاهان ایران اشمئزاز داشته

.»1«خود را زاده مادر خدایان دانسته در پیش گاو بزانو درآیند

بعد وقتى فرا رسیده، که بواسطه . اندن بوده، که القاب و عناوین فرعون مصر را ترك کردهای
مندى و بخصوص پس از عدم بهره) از شاهان ضعیف النفّس هخامنشى(ضعف حکومت مرکزى 

اند و دربار ایران خواسته، از راه رعایت مراسم دربار ایرانیان در یونان، مصریها هم بحرکت آمده
لذا باقتضاى سیاست، داریوش دوم باز . داب مذهبى آنان، قلوب مصریها را جذب کندمصر و آ

باشد، این است، که مصریها پس از بهرحال، چیزى که محقّق مى. القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته
جنگ ایران و یونان، در زمان اردشیر درازدست شوریدند و بهانه هم بدرفتارى والى ایران در مصر 

مندى ، ولى تردیدى نیست، که این شورش، علاوه بر جهاتى که ذکر شد، نیز بر اثر عدم بهرهبود
ایران در یونان روى داد و یونانیان در آن دست داشتند، زیرا، چنانکه بالاتر گفته شد، سیاست 

، یونان هم نسبت بایران این رفتار را از طرف آنها اقتضا میکرد و این نکته منحصر بموردى نیست
.که میخواهیم وقایع آن را ذکر کنیم

ها بمصریها کمک میکردند، تا نفوذکلیۀ از دیرگاهى حتى در زمان کبوجیه یونانى



______________________________
شود از اثر آمدن اسکندر لقب خداوندگار، که در القاب شاهان اشکانى یا ساسانى دیده مى-)1(

شاهان هخامنشى این نوع . ها است، چنانکه در جاى خود بیایدلوکیبه ایران و پس از او از سلطه س
.اندعناوین نداشته
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.ایران را در مصر براندازند و تجارت مصر را بدست گرفته آنرا در منطقه نفوذ خود درآورند

م. ق454-460شورش مصر 

قواى خود را جمع کردند و پادشاهى براى خود مصریها در ابتداى سلطنت اردشیر شوریده 
پسر پسامتیک و امیر ) 104کتاب اول، بند (و بقول توسیدید »1«برگزیدند، که موسوم به ایناروس

اى هم از سپاه خارجى ترتیب داد و داراى لشکرى این شخص علاوه بر قواى مصر قوه. لیبیا بود
اده کمک آنرا براى استرداد استقلال مصر درخواست بعد او سفیرى به آتن فرست. نیرومند گردید

ها را در وعده داد، که اگر در این جنگ موفق شود، آتنى) 71، بند 11کتاب (کرد و بقول دیودور 
آتنیها فورا دریافتند، که براى ضعیف کردن ایران، باید بمصر . اداره کردن مصر شریک خود کند

رم و بقول دیودور سیصد کشتى از نوع ست کشتى ترىکمک کنند و بنابراین بقول توسیدید دوی
.مزبور براى مصریها فرستادند

اردشیر، چون از شورش مصر آگاه شد، امر کرد سپاهیان زیاد در تمام ایالات ایران بگیرند و نیز 
در ابتدا شاه میخواست خود براى فرونشاندن شورش مصر . در صدد تشکیل بحریه بزرگى برآمد

ى، پس از اینکه درباریان حرکت او را صلاح ندانستند، هخامنش برادر خشیارشا یا حرکت کند، ول
سپاه ایران مرکبّ از سیصد هزار نفر بود و هخامنش، . »2«عموى خود را بسردارى معین کرد

.همینکه بساحل نیل رسید، فرصتى براى استراحت بسپاه خود داد

لیبیا در قشون خود داشتند، باوجود این تعللّ کردند، مصریها، اگرچه قوى بودند و سپاهیان زیاد از 
ها در رسیدند و پنجاه کشتى از بحریه ایران تلف شد، تا کمک یونانیها برسد و، پس از اینکه آتنى



ها بکمک مندى با ایرانیها بود، ولى باز آتنىدر ابتداء بهره. ها جنگ را شروع کردندمصرى
نکهها شتافته پافشردند، تا ایمصرى

______________________________
)1(-Inaros.

رود، که عموى او بود، زیرا اند، ولى ظنّ قوى مىهخامنش را بعضی برادر اردشیر دانسته-)2(
.اندهرودوت، کتزیاس و دیودور چنین نوشته
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این . رفت و بقصر سفید پناه برد»1«هخامنش کشته شد، لشکر ایران هزیمت یافته بطرف منفیس
.قصر مقرّ ولات ایران در مصر بود و آن را سخت محکم کرده بودند

شود، که تمام مصر بر ایرانیها نشوریده بود و شورش بمصب نیل و اطراف آن از اینجا معلوم مى
مندى ایرانیان آگاه بهرهاردشیر، چون از عدم ): 74، بند 11کتاب (بعد دیودور گوید . محدود بوده

شد، سفیرى به لاسدمون با هدایائى فرستاد، تا اهالى لاسدمون را بر آتن برانگیزد و آنها مجبور 
این سفیر موفّق نشد، زیرا . شوند از مصر دست کشیده براى حفظ خانه خود به آتن برگردند

و از این جهت تکلیف ها هنوز لشکرکشى خشیارشا را بیونان فراموش نکرده بودند لاسدمونى
).11، بند 1کتاب (نوشته »2«توسیدید اسم این سفیر را مگاباز. اردشیر را نپذیرفتند

باذ پس از آن اردشیر ارته. مندى برگشتبهرهاو گوید، که سفیر پول زیادى خرج کرد، ولى بى
قشونى جمع کرده والى سوریه را مأمور کرد، که هرچه زودتر) بغابوخش(والى کیلیکیه و مگابیز 

این دو سردار لشکرى از سیصد هزار نفر سپاهى ترتیب دادند، . هاى محصور بشتابندبکمک ایرانى
ولى چون بحریه نداشتند، مجبور شدند یک سال تأمل کنند، تا سیصد فروند کشتى در کیلیکیه و 

شق و ورزش داشته آنها را قبرس و فینیقیه براى آنها بسازند و ضمنا در این مدت سپاهیان خود را بم
براى تحمل سختیهاى جنگ آماده کردند در این احوال ایناروس جد داشت، که قصر سفید را 

، 11کتاب (بگیرد، ولى ایرانیان با رشادت حملات دشمن را دفع کرده مواقع خود را نگاه داشتند 



گردید و مگابیز بطرف باذ عازم مصب نیلسال دیگر، همینکه بحریه حاضر شد، ارته). 75بند 
.تخت مصر حرکت کردمنفیس پاى

پس از ورود این قوه بمصر، قشون مصرى و یونانى از منفیس باستقبال قشون ایران شتافت و، پس 
از آن جنگ سختى شد، که ایرانیان غالب آمده سپاهیان ایناروس را ریزریز کردند و او با یونانیها 

این جزیره از دو . واقع بود، پناه برد»4«تسپىدر جزیره پرسکه»3«لسفرار کرده به شهر بیب
یونانیها براى اینکه . شودرانى مىشعبه نیل تشکیل شده و در هر دو شعبه رود مزبور کشتى

هایشانکشتى

______________________________
)1(-Menphis.

)2(-Megabaz.

)3(-Byblos.

)4(-Prosopitis.
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ها سالم بماند، سفائن خود را بیکى از دو شعبه مزبور نیل کشیدند و سپاه پارس از تعرّض پارسى
این محاصره یک سال و نیم بطول انجامید و . ها پرداختبمحاصره ایناروس و همراهان او و آتنى

در دلتاى نیل مقاومت »1«آمیرتهفقط . ها تمام مصر را باطاعت درآوردنددر این مدت پارسى
. ها بدین سبب، که این صفحه تماما پر از باتلاق بود، نمیتوانستند بر او دست بیابندمیکرد و پارسى

ها، چون دیدند با وسائل عادى نمیتوانند داخل تس طول کشید و پارسىپىمحاصره جزیره پرس
مانع داخل هاى نیل را بخشگانند، تا بىبهجزیره شوند، بالاخره تصمیم کردند باینکه یکى از شع

هاى آتنى با این مقصود نهرهاى زیاد کنده آب نیل را در آن انداختند و کشتى. جزیره گردند
.بخاك نشست



که تسلیم شود و در . ها بجزیره حمله کردند و ایناروس یگانه چاره را در این دیدپس از آن پارسى
نش و پنجاه نفر یونانى تسلیم شدند، باین شرط که جان آنها در نتیجه مذاکرات، خود او با همراها

باقى سپاهیان یونانى بعده شش هزار نفر . امان باشد، ولى بشوش رفته بعد بامر شاه مرخصّ گردند
هاى آنها بدست ایرانیان نیفتد، سفائن خود را آتش نخواستند تسلیم شوند و، براى اینکه کشتى

اند از جان گذشته بجنگند، باذ و مگابیز دیدند، که آنها مصممچون ارتهبر اثر این اقدام . زدند
ها این شرط را پذیرفته آتنى. راضى گشتند باینکه با آنها مساعدت کنند، تا به اوطان خود برگردند

).77، بند 11دیودور، کتاب (از راه سیرن بیونان برگشتند 

ها ائى که برگشتند، خیلى کم بود و غالب یونانىهعده یونانى) 110، بند 1کتاب (توسیدید گوید 
ها پنجاه کشتى آتنى به رود نیل پس از تسلیم شدن ایناروس و مصریها و یونانى. تلف شده بودند

ها و مصریها فرستاده بود و آنها از تسلیم توضیح آنکه آتن این سفائن را بکمک آتنى. داخل شد
.شدن قشون مصر و یونانى خبر نداشتند

ائن ایران در حال بآنها حمله کرد، سپاهیان برّى هم کمک کردند و در نتیجه این پنجاه کشتى سف
از شرح مذکور معلوم است، که شورش مصر شش سال طول کشیده و ). م. ق454(آتنى تلف شد 

پس از آن این مملکت قدیم تاریخى از نو یکى

______________________________
)1(-Amyrteus(روتآمون الرّوت یا آمونبمصرى.(
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مندى ایرانیان در جنگ دوم خود با مصریها و بهره). جاتوسیدید، همان(از ایالات ایران گردیده 
آیند، چه ها بر مىها نشان داد، که ایرانیان، اگر سرداران لایق داشته باشند، از عهده یونانىآتنى

که شکست اولى ایرانیها در این شورش از عدم ورزیدگى قشون ایران بود و، تردیدى نیست، 
همینکه این قشون در مدت یکسال مشق کرده داراى سردارى مانند مگابیز گردید، تفوق با ایرانیها 

توانست پس از اند، که اگر اردشیر شخصى بود بااراده، مىبعض مورخین جدید باین عقیده. شد



ها را از مستعمرات یونانى آسیاى صغیر هم رانده از نو حکومت ایران را در آتنىمندىاین بهره
.جاها استوار و حتّى خود یونان را تهدید کندآن

ها بواسطه سختى موقع متعرّض او نشدند، ولی ظنّ آمیرته در باتلاقهاى مصب نیل بماند و ایرانى
) 15، بند 3کتاب (ه، زیرا هرودوت گوید قوى این است، که او هم بعدها معدوم یا دستگیر شد

ایست موارد زیاد نشان میدهد، که این رفتار قاعده. ها عادتا با احترام باولاد شاهان مینگرندپارسى
اینها بهمان . پسر آمیرته»2«پسر ایناروس بود و پوسیریس»1«از جمله تانّیراس. در نزد آنها

. نکه کسى بقدر ایناروس و آمیرته بپارسیها زیان نرسانیدحکومت پدرانشان برقرار شدند، و حال آ
ها پسر را بجاى پدر بحکومت باتلاقهاى مصب نیل برقرار از این جملات معلوم میشود، که ایرانى

راجع به مگابیز، که فاتح مصر در دفعه سوم بود، بالاتر گفته شده، که او پسر زوپیر بود و . اندکرده
شتن بردیاى دروغى شرکت داشت و، چنانکه گذشت در زمان داریوش نوه مگابیزى، که در ک

.تراکیه و مقدونیه را فتح کرد

گرى مگابیزیاغى

آنها را به ) بغابوخش(کتزیاس گوید بنابر شرائط تسلیم شدن ایناروس و پنجاه نفر آتنى مگابیز 
قتل پسرش، والی سابق تریس مادر هخامنش خواست، که بتلافى در ابتداء آمس. دربار شوش برد

ام، که ها قول دادهبغابوخش مانع شده گفت من به یونانى. مصر، ایناروس و یونانیها را تماما بکشد
این بود،. انددر امان خواهند بود و باین شرط تسلیم گشته

______________________________
)1(-Thannyras.

)2(-Pasiris.

934: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

نظر کرد، ولى پس از پنج سال اصرار و ابرام بالاخره ملکه موفّق شد و که شاه از قتل آنها صرف
پس از آن آمس تریس ایناروس را بدار آویخت . شاه ایناروس و پنجاه نفر یونانى را باو تسلیم کرد



دربار خارج شود، بغابوخش از این اقدام بر خود پیچید و اجازه خواست از . ها را سر بریدو یونانى
نام مصرى »1«بعد بسوریه رفته در آنجا با دو پسر خود علم مخالفت برافراشت و اردشیر ازیریس

او زخمى از زوبین بغابوخش برداشته اسیر شد و سپاهیان شاه هم . را با قشونى براى دفع او فرستاد
که زخم اسیر التیام یافت اردشیر ازیریس را از بغابوخش خواست و او پس از این. شکست خوردند

والی بابل را در دفعه دوم با سپاه »2«تان پسر آرتاریوسبعد اردشیر منس. وى را بدربار پس فرستاد
.زیاد بقصد او روانه کرد و او هم زخم برداشته اسیر شد

در در این احوال والی، که برادر شاه بود، واسطه شد، که شاه سردار یاغى را عفو کند و او باز 
زن بغابوخش، که خواهر شاه »3«در این اقدام نفوذ آمتیس. دربار حاضر شده خدمتگذار باشد

. پس از آن بغابوخش به دربار آمده مقربّ گردید. بود، مؤثر افتاد و اردشیر از تقصیر او درگذشت
شاه، که کینه او را . چنین بود، تا روزى در شکارگاه شیرى بشاه حمله کرد و بغابوخش او را کشت

ه چرا قصد شکار شاه را داشته، امر در دل داشت، از این اقدام خشمگین گردید و باین بهانه، ک
باز زن او و ملکه واسطه شدند و شاه او را ببخشید، ولى گفت در ایران نمانده . کرد سر او را ببرند

اى را، که با او همراه و موسوم نام در کنار دریاى سرخ سکنى گزیند و خواجه»4«در شهرى سیرتا
بغابوخش چندى در کنار ). 40کا، فصل پرسى(د بود، به ارمنستان تبعید کر»5«به آرتکسارس

دریاى مزبور بماند و، چون دید، که نمیتواند آب و هواى عربستان را تحمل کند، گفت هرچه 
زن او آمتیس از قضیه آگاه شده از . باداباد و لباس مریض جذامى را در بر کرده متنّکرا بدربار آمد

الحاح و تضرّع و زارى خواهر خود چنان رقت شاه از عجز و. شاه عفو او را درخواست کرد
اى روى نداد و بعد دیگر حادثه. یافت، که بغابوخش را باز پذیرفته یکى از محارم خود قرار داد

سالگى فوت کرد و، چنانکه کتزیاس گوید، شاه و تمام76بغابوخش در سنّ 

______________________________
)1(-Ousiris.

)2(-Artarius.

)3(-Ametis.



)4(-Cyrta.

)5(-Artoxares.
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.درباریان از فوت او اندوهناك شدند

مرد ایران او یکى از رجال بامسلک و جوان. بغابوخش سردارى بود قابل و در مذاکرات ماهر
همینکه بر خیالات روز بود و خدمات نمایان به اردشیر کرد، چه در اول سلطنت این شاه، آن

اردوان آگاهى یافت با تنفرّ از او دورى جسته شاه را از کنکاش او آگاه کرد و بعد هم شورش 
گرى او در سوریه، چنانکه از وقایع برمیآید، براى جدا کردن این ایالت از یاغى. مصر را فرونشاند

زیرا قول سردار ایران را (بود مندى نیزایران نبوده، بلکه رفتار ظالمانه ملکه، که برخلاف شرافت
او را چنان مکدر و خشمناك گردانید، که باین کار دست زد، ولى بعد، که از او ) کردنقض مى

.دلجوئى شد، باز براى خدمتگذارى حاضر گردید

دنباله روابط ایران و یونان-مبحث پنجم

مخاصمه آتن با ایران

ا در مصر از دست دادند و تیرشان در این مملکت هایشان رها، پس از اینکه تمام کشتىآتنى
با این مقصود عهد صلحى . بسنگ آمد، خواستند بمستملکات ایران در جاهاى دیگر دست اندازند

پس از آن . ها براى پنجسال بستند، تا تمام حواسشان را بطرف ایران متوجه دارندبا لاسدمونى
وقت در این. رم بطرف قبرس راندست کشتى ترىسیمون پسر میلتیاد فرمانده بحریه شده با دوی

هاى قبرس لنگر انداخته رم در آبباذ با سیصد کشتى ترىارته: ها بودندفرماندهان قواى پارس این
وقایعى که پس از آن . نظام در کیلیکیه توقف داشتبود و بغابوخش با سیصد هزار سپاهى پیاده

سیمون به قبرس رسیده دو شهر ساحلى : چنین بود) 112، بند 1کتاب (روى داد، بقول توسیدید 
اولی در ساحل شرقى واقع بود، دومى در (محاصره کرد »2«و مالوم»1«یومتىرا موسوم به کىآن

ها آذوقه نداشتند، مجبور شدند بعد، چون یونانى. و در حین محاصره درگذشت) ساحل غربى



ها خبر که پس از آن، چون به آتنى) 3، بند 12کتاب(دیودور گوید . محاصره را ترك کنند
آید،رسید، که بحریه پارس بکمک جزیره مى

______________________________
)1(-Citium )Kition. )

)2(-Malum.
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. شدندباستقبال آن شتافته جدالى کردند، که در نتیجه بعض سفاین ایران غرق و برخى اسیر
ها در تعقیب آتنى. هائى، که فرار کرده بودند، پناه بجائى بردند، که بغابوخش اردو زده بودکشتى
ها کشته سردار آتنى»1«کراتها جنگیدند و، اگرچه آناکسىها به خشکى درآمده با ایرانىکشتى

برّى در یک زمان توسیدید گوید، که جدال دریائى و . ها گشتشد، ولى بالاخره فتح نصیب آتنى
450(هاى قبرس برگشتند هاى خود نشسته به آبها بکشتىپس از آن بقول دیودور آتنى. روى داد

).م. ق

م. ق449صلح سیمون 

ها شهر نامى قبرس را موسوم بسالامین محاصره آتنى) 4، بند 12کتاب (سال بعد بگفته دیودور 
. ها را دفع کردوقه وافى داشت، حملات یونانىچون این شهر ساخلو کافى و اسلحه و آذ. کردند

اگرچه دیودور گوید، که اردشیر بواسطه . در این احوال طرفین متخاصمین خواهان صلح شدند
شکست بغابوخش در کیلیکیه طالب صلح بود، ولى از جریان وقایع پیداست، که آتن هم 

رج یونان جنگ با ایران به درازا خواست زودتر با ایران کنار بیاید، زیرا میدید، که در خامى
میکشد و بواسطه وسائل زیاد، که در دست دولت ایران است، بالاخره از عهده ایران برنخواهد 

بنابراین، از . آمد و نیز اوضاع داخلى یونان اقتضا میکند، که آتن قشون خود را از خارجه بطلبد
د، استفاده کرده یکى از رجال فتحى که در آبهاى قبرس و کیلیکیه نصیب آن دولت شده بو

را به دربار شوش فرستاد، تا عهدى بین دولتین منعقد »2«پونیکوسبزرگ خود کالّیاس پسر هیپ
سفیر مزبور قرارى با ایران داد، که به عهد کالّیاس موسوم است و صلحى، که بر اثر آن بین . کند



، 12کتاب (این معاهده بقول دیودور شرائط. ایران و آتن برقرار شد، معروف است به صلح سیمون
ها هیچگاه با اسلحه آتن جزیره قبرس را به ایران واگذارد و متعهد شد، که آتنى: چنین بوده) 4بند 

از طرف دیگر اردشیر قبول کرد، که تمام شهرهاى یونانى . در متصرّفات شاه اردشیر داخل نشوند
ت پارس با لشکرشان دورتر از سه روز راه بطرف در آسیا موافق قوانین خودشان اداره شوند و ولا

و هیچ کشتى ) یعنى لشکر آنها باید بمسافت سه روز راه از دریاى بحر الجزائر اردو زند(دریا نروند 
پارسى

______________________________
)1(-Anaxicrate.

)2(-Callias fils d'Hipponicus.
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فازلیس شهرى بود در ). م. ق449(بحرپیمائى نخواهد کرد »2«یانهو جزائر سى»1«بین فازلیس
این جزائر در نزدیکى بوسفور تراکیه . را جزائر آبى نیز گویند) یا کیانه(یانه فیلیه و جزائر سىپام

ده، ولى بعض شرائط معاهده بقول مورخ مذکور چنین بو. اندواقع) بوغاز اسلامبول کنونى(
بعقیده آنها اردشیر استقلال آن . اندمورخین و نویسندگان جدید این عهد را طور دیگر نوشته

شهرهاى یونانى را، که در آسیاى صغیر واقع و جزو اتحّاد دلس بودند، شناخته متعهد شد، که 
.این نظر با نوشته دیودور اختلاف دارد. هاى یونان نرودکشتیهاى جنگى ایران بآب

در این باب و نیز راجع بآنکه، آیا واقعا . کلیۀ باید گفت، که محققّا معلوم نیست مفاد عهد چه بوده
اى بامضاى اردشیر رسیده، بین مورخین عهد قدیم و بعض نویسندگان جدید چنین عهدنامه

که توسیدید، که معاصر اردشیر درازدست بود و از حیث توضیح آن. شودنظر دیده مىاختلاف
نویسى در میان مورخین یونانى درجه اول را حائز است، ذکرى از آن نکرده، و حال آنکه درست

اشاره به رفتن سفارت کالّیاس به دربار ) 151در کتاب هفتم، بند (هرودوت . معاصر این واقعه بوده
ن یونانى اصالت چنی»3«اپمپت. ایران کرده، ولى راجع بعهدنامه یا امضاى آن ساکت است

از مورخین قرون . اى را تکذیب کرده گوید از قرارداد مذکور فقط سوادى موجود استعهدنامه



ولى ) 4، بند 12کتاب (بعد فقط دیودور، که تقریبا چهار قرن بعد میزیسته شرح مذکور را نوشته 
بنابراین روشن . صریحا رسمى شدن این عهدنامه را تکذیب کرده) کتاب سوم(کنت کورث 

.اند یا رسمیت یافتن چنین عهدى را تکذیب میکننده اکثر مورخین قدیم ساکتاست، ک

باکثریت اگر اهمیتى ندهیم، این نکته، که از دو مورخ معروف معاصر، یکى بکلّى ساکت است و 
آنکه نتیجه را ذکر کرده باشد، مخصوصا دیگرى فقط رفتن سفارت را بشوش ذکر کرده، بى

اند، که بعض محققّین جدید هم باین عقیده. اهمیت دانستان آن را بىتوجالب دقت است و نمى
نلدکه. چنین قراردادى بامضاى اردشیر نرسیده

______________________________
)1(-Phaselis.

)2(-Cyanees.

)3(-Teepompe.(خ قرن چهارم قم. مور(
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باید این قرارداد صحت داشته باشد و دلائلى، که عالم مذکور اقامه میکند، بعکس عقیده دارد، که
اپمپ گفته از این قرارداد فقط سوادى در دست است، جهت این است، اولا اینکه ت: چنین است

وقتى که طرف متعاهد قراردادى را . که در آتن رسم بود قراردادهاى منعقد را بر سنگى بکنند
م این قرارداد را ایران باطل کرد، . ق411شکستند و، چون در سنگ را مىهانقض میکرد، آتنى

اینکه وثائقى براى ها صلحى با ایران بکنند، بىثانیا ممکن نبود آتنى. در آتن سنگ را شکستند
آید، ولى بنظر نمى»1«این است دلائل عالم مزبور. خود و متحدینشان از ایران تحصیل کرده باشند

ها این بود، که قراردادهاى خودشان را با دول اولا اگر رسم آتنى. کننده باشدکه این دلائل اقناع
خارجه بر سنگى بکنند، میبایست بدوا سندى بامضا رسیده باشد، تا آن را بر سنگ کنده باشند، 

یاورده بود، یا بر فرض اینکه زیرا شکّى نیست در اینکه سفیر آتن سنگى بدربار ایران با خود ن
پس، اگر بالفرض سنگ را . آورده بود، اردشیر بر سنگ امضاء نکرده یا مهر خود را بآن نزده بود

اى بر پوست یا لوحه بوده، میبایست در جائى محفوظ مانده شکستند، اصل سند، که لابد نوشته



رفت، تا قرارداد صلح را قبول کند، گثانیا اینکه عالم مذکور گوید، آتن البتّه وثائقى مى. باشد
از شتابى که آتن در . آمدهائى عملى نشده باشددلیلى است نظرى، که ممکن است بواسطه پیش

امضاى مسوده کالّیاس کرده، پیداست، که دولت آتن عجله داشته با ایران صلح و قشون خود را 
آتن با مسوده قرارداد به یونان بنابراین طبیعى است تصور کنیم، که سفیر. بداخله احضار کند

برگشته و آتن آنرا امضاء کرده، ولى بعد، چون اوضاع یونان تغییر کرده، نتوانسته همان نوشته یا 
ها اى داده و، بعد که دیده یونانىنسخه دیگر آن را به مهر اردشیر برساند، یعنى دربار ایران وعده

را بداخله احضار کند، در باب امضا بتعللّ قائل بهم خواهند افتاد و آتن مجبور است قشون خود
نظر مذکور از اینجا نیز تأیید میشود، . شده و دولت آتن هم نتوانسته فشارى براى امضا وارد آرد

اند در آتنکه چنانکه نوشته

______________________________
)1(-

Noeldeke. Et. His. s. la Perse Ancienne. p. 82- Paris 1896.

939: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

»1«اند و تأدیه یک جزاى نقدى بعهده سفیر آتن تعلّق یافتهاز نتیجه سفارت کالّیاس ناراضى بوده
و دیگر اینکه از این ببعد تا آمدن اسکندر بایران روابط ایران و یونان در مرحله جدیدى داخل 

ایران، چنانکه گذشت، زیاد بودند، ولی از این ببعد توضیح آنکه در یونان همیشه هواخواهان . شده
بواسطه نفاق داخلى یونان بر عده آنها افزود و خردخرد نفوذ ولات لیدیه در امور یونانى ترقّى 

شرح . ها انتظار آنرا نداشتنداى رسید، که قبل از جنگهاى خشیارشا با یونان هم ایرانىکرده بدرجه
عجالۀ باید گفت، که عهد کالّیاس، چه بامضاى اردشیر رسیده و چه . این وقایع در جاى خود بیاید

نرسیده باشد، براى ایران موهن بوده و ضعف اردشیر را مینموده، ولى این را هم باید گفت، که 
چنین عهدى ممکن نبود پایدار باشد، زیرا عملى نبود دولتى را، که تمام آسیاى صغیر را در تحت 

سلطّ بر یک نوار ساحلى در قسمتى از آن بازدارند، چنانکه چیزى اقتدار خود داشت، از ت



دیودور خبرى را . هاى آسیاى صغیر را باز باطاعت خود درآوردندها یونانىنگذشت، که ایرانى
اند از مستملکات یونانى در آسیاى ها همانوقت هم خیال نداشتهذکر کرده، که میرساند، پارسى

: گوید) م. ق442(ذکور راجع بسال سوم هشتادوچهارمین المپیاد مورخ م. نظر کنندصغیر صرف
یکى : ها بسته بودندها دو عهد صلح با یونانىپارسى. زیستندتقریبا تمام ملل در صلح و مسالمت مى

ها در باب اینکه هاى آسیا و دیگرى با لاسدمونىها و متحدین آنها راجع باستقلال یونانىبا آتنى
).26، بند 12کتاب (ها خواهند ماند ا در تحت حکومت پارسىهاى آسییونانى

هاى از جریان وقایع نیز پیدا است، که ولات ایرانى در آسیاى صغیر، پس از این عهد هم، از یونانى
کردند و بهمراهى جزائر بحر الجزائر آنهائى را، که بر ضد حکومت ملّى بوده با آتن ستیزه مى

) 28-27، بند 12کتاب (دند، تقویت میکردند، چنانکه بقول دیودور شولات ایرانى متوسل مى
والى لیدیه پول بآنها »2«نسسوتورزیدند، پىوقتى که اهالى جزیره سامس با آتن مخالفت مى

).م. ق441(میداد 

______________________________
)1(-

Robert- William Rogers, A Hitory Of Ancient Persia, p. 189- 199

).مؤلف مزبور این جزاى نقدى را پنجاه تالان نوشته(

)2(-Pissuthnes.

940: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون

چنانکه از منابع یونانى مستفاد میشود، پس از صلحى که بر اثر آمدن کالّیاس به دربار ایران برقرار 
اند شهرهائى را، که جزو اتحّاد دلس بودند، ولات ایران در آسیاى صغیر سعى داشتهشده بود، باز 

نس والى ایران در سارد، حکومت عده قلیل سوتبایران برگردانند، مثلا بدستیارى و کمک پى
ها در ابتدا از ترس بحریه فینیقى آتنى). م. ق339-440(در جزیره سامس برقرار شد ) اولیگارشى(



دا این جزیره اى باینجا نفرستادند، ولى بعد، چون ایرانىهبحریها کمکى به سامس نکردند، مجد
»1«نسفن این شهر را بتصرف ایتاملطرفداران ایران در ك. م. ق430در . ها درآمدبتسخیر آتنى

ایران هم، که تابع شهر مذکور بود، باطاعت »2«سیوموالى ایران دادند و در این موقع شهر ن
.نس فرستاده بود در اینجا اقامت گزیدسوتدرآمد و قشونى، که پى

هاى آرکادى بودند و این اول دفعه اى از یونانىقابل ذکر است، که در جزو قشون ایران عده
است، که ذکرى از سپاهیان اجیر یونانى در قشون ایران میشود و، چنانکه بیاید، از این ببعد این 

سپاهیان یونانى را در جزو . یرد و یکى از جهات سستى قوه نظامى ایران میگرددموضوع قوت میگ
ها از شهرهائى آمده بودند، که تابع ایران یا، قشون خشیارشا و مردونیه نباید بحساب آورد، زیرا این

»3«سیوم از امیر البحر آتنى پاخسبعد اهالى ن. رفتندگفتند، متحد ایران بشمار مىچنانکه مى
پیاس رئیس کمک طلبیدند و او، چون نتوانست با جنگ قشون ایران را شکست دهد، هیپ
پس از آن ناگهان . سپاهیان آرکادى را نزد خود طلبید و برخلاف قولى، که داده بود، او را گرفت

پیاس را هم ها را کشت و هیپها و آرکادىبر استحکامات ایرانیها تاخته موفّق شد و تمام ایرانى
). 34توسیدید، کتاب سوم، بند (بازگشتند » اتحّاد آتنى«سپس هر دو شهر مزبور به . دوم کردمع

باوجود این زدوخوردها چون صلاح آتن نبود، که در این زمان با ایران داخل جنگ شود، اینگونه 
ر آمیز خود را با دربااقدامات ولات ایران را در آسیاى صغیر از امور محلّى شمرده روابط صلح

.ایران حفظ میکرد

______________________________
)1(-Itamnes.

)2(-Notium.

)3(-Paches.

941: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

»1«آغاز جنگهاى پلوپونس



ها، چه پس از آن طولى نکشید، که جنگ پلوپونس در یونان شروع گردید و بر اثر آن تمام یونانى
هاى خارج، بدو دسته تقسیم شده بجان سکنى داشتند و چه یونانىآنهائیکه در داخل یونان

اگرچه شرح جهات و کیفیات این جنگ خارج از موضوع این کتاب است، ولى . یکدیگر افتادند
. باز براى فهم وقایعى، که مربوط بایران میباشد، لازم است جهات این جنگ را بخاطر آوریم

نگهاى ایران و یونان بواسطه لیاقت رجالى مانند تمیستوکل، چنانکه بالاتر ذکر شد، آتن پس از ج
و پیروان او در یونان »4«، ایزوکرات»3«و ناطقینى مثل پریکلس»2«رونیدآریستید، سیمون، مى

برترى یافت و اتحّادى موسوم به اتحّاد دلس منعقد کرد و نیز دولت آتن دیوارهاى آتن و بنادر آن 
یه قوى گردید، ولى طولى نکشید، که این قوت آتن باعث تشویش را بساخت و داراى بحر

همسایگان او مانند تب و کرنت شد و، چون اسپارت هم با نظر خصومت به قوت یافتن آتن و 
ها بالطبع متمایل به اسپارت شده با آن عهد ها و کرنتىنگریست، تبىساخته شدن دیوارهاى آن مى

ن آتن جلوگیرى کنند، چه همه بیم آن را داشتند، که آتن پس از اتحّادى بستند، تا از بزرگ شد
معلوم . هاى کوچک یونان را بلعیده بعد اسپارت را هم مطیع خود کندچندى شهرها یا دولت

است، که هواخواهان آتن هم تصمیم بر تقویت آن کردند و بدین منوال تمام یونان بدو قسمت 
-2. با یونان مرکزى در تحت ریاست اسپارت درآمدجزیره پلوپونستمام شبه-1: تقسیم شد

خصومتى، . با سواحل این دریا در تحت فرماندهى آتن قرار گرفت) بحر الجزائر(جزائر دریاى اژه 
ها وجود داشت، افزود، هائى، که از دیرگاه بین یونانىکه از تباین منافع حاصل شد، بر ضدیت

از سایش یا -1: پلوپونس از سه سرچشمه آب میخوردتوان گفت، که جنگ تردید مىچنانکه بى
ها ها ینیانى و لاسدمونىآتنى(از ضدیت قومى بین ینیانها و دریانها -2اصطکاك منافع مادى 

از مباینت حکومت ملى با حکومت اشرافى، چه از آنچه در فوق ذکر شده-3). دریانى بودند

______________________________
)1(-Peloponese.

)2(-Myronide.

)3(-Pericles.

)4(-Isocrate.
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بنابراین جاى تعجب نیست، که . معلوم است، که آتن نماینده اولى بود و اسپارت نماینده دومى
نشین، جنگ دو گروه یونانى با یکدیگر محدود بخاك یونان نگشت، بل بتمام صفحات یونانى

بسواحل آسیاى صغیر و تراکیه و قبرس و ایطالیا و غیره سرایت کرد و در شهرهاى یونانى یعنى
مردم به دو بخش تقسیم شده در سر حکومت ملّى یا اشرافى چنان بجان یکدیگر افتادند، که تاریخ 

.کمتر نظایر آنرا نشان میدهد

. مستعمره کرنت بر ضد شهر مادرى خود کرد»1«جهت بلاواسطه جنگ شورشى بود، که کرسیر
نایره این . ها شکایت این قضیه را به اسپارت بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دیدکرنتى
).م. ق404-431(سال مشتعل بود 27جنگ 

ولات ایرانى در آسیاى صغیر بخصوص تیسافرن، چنانکه بیاید، از مشغول شدن یونان بخود فرصتى 
، شاهدین »3«و کزنفون»2«کارهائى با آتن و اسپارت کردند، که شرح آن را توسیدیدیافته 

.اند و در جاى خود ذکر خواهد شدجنگهاى مزبور، نوشته

هاى یونان در دربار شوشسفارت

از منبع یونانى چنین مستفاد میشود، که پس از اشتعال نائره جنگ آتن و اسپارت، هر دو 
اند، ولى معلوم نیست، که نتیجه این سفارتها چه شده و اردشیر شوش فرستادههائى بدربارسفارت

در آخر همان جنگ ) 67کتاب دوم، بند : (توسیدید در این باب چنین نوشته. چه جوابى داده
با »7«دامو پرات»6«و نیکولا»5«ریستکرنتى و سفراى لاسدمون، آنه»4«استتابستان آریس

آرگسى هم خودش »9«پولّیس. ژه بود، بطرف آسیا حرکت کردند، که از اهل ت»8«تیمو گراس
. اینها نزد شاه میرفتند، تا از او خواهش کنند پول و کمک برساند. رأسا باین سفارت ملحق شد

ه مذاکره کرده و او را از اتحّاد آتن بازداشت»10«لستاكسفراء در ابتداء به تراکیه رفتند، تا با سى
ها بود، جلب کنند و نیز میخواستند این شخص عبور ، که در محاصره آتنى»11«دهبکمک پوتى

سفرا را



______________________________
)1(-Corcyre(کرفو امروزى، که در دریاى ینیانى واقع است.(

)2(-Tlmcydide.

)3(-Xenophon.

)4(-Aristeos.

)5(-Aneriste.

)6(-Nicolas.

)7(-Pratodame.

)8(-Timogoras.

)9(-Pollis.

)10(-Sitacles.

)11(-Potidee.
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رفته اظهارات خود را بتوسط »1«پونت تسهیل کند، تا سفرا بتوانند نزد فرناس پسر فرناباذاز هلّس
لس تراکى بودند، از پسر او تاكاو بشاه برسانند، ولى، نمایندگان آتن، چون در این موقع نزد سى

خواستند سفراى مذکور را بآنها تسلیم کند و گفتند، که اگر نکنى، ممکن است »2«سادکس
سادکس این . است، زیان برسدپیشنهاد اینها در دربار شاه پذیرفته گردد و بشهر تو، که آتن

پونت بگذرند، تکلیف را پذیرفت و، چون سفرا از تراکیه عبور میکردند، تا بکشتى نشسته از هلّس
ها از ترس اینکه مبادا آتنى. ها تسلیم کرد و اینها سفرا را بآتن بردندآنها را گرفته بآتنى

اینکه بگذارند، محاکمه و بىند، بىاس، اگر خلاصى یابد، باز کارهائى بر ضد آتن بکتآریس



ها کرده باشند، ها خواستند معامله متقابله با لاسدمونىبا این اقدام آتنى. حرفى بزند، او را کشتند
ها جهت این بود، که لاسدمونى. ها میانداختندها تجار آتن و متحّدین آن را بدرهزیرا لاسدمونى

هرهاى بیطرف را دشمنان خود میدانستند و در دریا آنها را ها و متحّدین آتن و حتّى اهالى شآتنى
ها نوشته، که مضمونش این است بعد توسیدید شرحى راجع بسفارت. بدست آورده میکشتند

اى، که بزبان در سال هفتم جنگ شاه سفارتى به لاسدمون فرستاد با نامه): 50، بند 4کتاب (
مأموریت داشت بگوید، که از طرف -امىنآرتافرن-آسورى انشاء کرده بودند، و سفیر

اند، ولى اظهارات آنها لاسدمونیها سفراى متعدد بدربار ایران آمده و هر یک اظهاراتى کرده
بنابراین شاه یکنفر پارسى را نزد . بقدرى مختلف و متناقض است، که شاه نفهمید چه میخواهند

ى دارند، شخصى را که مورد اطمینان است، با آنها میفرستد، تا ابلاغ کند، که اگر لاسدمونیها مطلب
ها آرتافرن را در این، که بر رود آتنى. آرتافرن بفرستند، تا مطالب لاسدمونیها را روشن سازد

ستریمون است، در تراکیه گرفته بآتن فرستادند و در آنجا، پس از اینکه نامه شاه را گشوده از 
، که با آرتافرن به افس رفته از آنجا عازم دربار ایران مضمون آن مطلّع شدند، سفرائى معین کردند

گردند، ولى وقتى که سفراى آتن به افس رسیدند، شنیدند، که اردشیر پسر خشیارشا درگذشته و 
بنابراین آرتافرن را وداع گفته بآتن

______________________________
)1(-Pharnace fils de Pharnabaze.

)2(-Sadocos.

944: ، ص2خ ایران باستان، جتاری

اما راجع باینکه نامه شاه بزبان آسورى بوده، باید در نظر داشت، . این است قول توسیدید. برگشتند
ها ها وقتى پارسىمترجم توسیدید گوید، مقصود از آسورى پارسى است، زیرا یونانى»1«که لوازو

.را، از این جهت که آسور را داشتند

، چنانکه بسبب داشتن ماد مادى هم میگفتند، ولى گمان نمیرود که این نظر آسورى مینامیدند
.اندصحیح باشد، زیرا هیچگاه مورخین یونانى پارسیها را آسورى ننامیده



جا بوده، که زبان آسورى همان زبان اگر نامه شاه بزبان آسورى انشاء شده باشد، جهتش از این
بنابراین دربار ایران تصور کرده، . »2«بى خیلى متداول بودبابلى است و زبان مزبور در آسیاى غر

.که در یونان هم باین زبان از زبان پارسى آشناتراند

اى چند نیز از مورد نیست، که کلمهچون در این مبحث از روابط ایرانیان با یونانیان صحبت شد، بى
خود را اظهار داشته بگذریم، دعوت بقراط طبیب یونانى بایران، چنانکه شایع است، گفته و نظر

.بخصوص که در این فصل از روابط ایران و یونان، دیگر صحبتى نخواهد بود

بایران»3«دعوت بقراط

از وقایع سلطنت اردشیر طاعونى است، که در جاهائى از ایران پدید آمد و بجاهاى دیگر سرایت 
).م. ق430حوالى (کرد 

اردشیر چون وصف بقراط، طبیب معروف یونانى، را شنیده بود، راجع باین واقعه گویند، که 
هاى زیاد از پول و ملک و مقام باو کرد، ولى بقراط اى نوشته او را بدربار خود طلبید و وعدهنامه

هاى اردشیر نکرده برخلاف یونانیهاى آسیاى صغیر، که عاشق طلاى ایران بودند، اعتنائى بوعده
ها، که ا در معالجه هموطنان خود میداند، نه مداوا و معالجه پارسىاش رجواب داد، که وظیفه

اردشیر از این جواب در خشم شده از اهالى گس خواست، که او را . دشمنان علنى یونانیان هستند
به ایران بفرستند و تهدید کرد، که اگر نفرستند

______________________________
)1(-Loiseau.

ذکر شده ) 51صفحه (ها، که در مدخل دوم فرعون مصر را با پادشاه هیتعهدنامه امزس-)2(
.باید بخاطر آورد

نخستین طبیب یونانی بود، که پایه طب را براساس علمى نهاده و ( Hippocrate)بقراط-)3(
این بقراط را . م میدانند. ق356و 460زمان زندگانى او را بین . حدى بین طب و فلسفه معین کرد

.دان یونانی، که همین اسم داشت و با بقراط طبیب معاصر بود، نباید مخلوط کردا ریاضىب
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. شهرشان خراب خواهد شد، ولى این تهدید اثرى در اهالى شهر مزبور نکرد و بقراط بایران نیامد
بسیارى، که راجع بزندگانى این حکایت و بخصوص آخر آن داستانى بنظر میآید، زیرا چیزهاى

ها مستثنى اند، داستان است و مدرکى نداریم، که این حکایت را از سایر گفتهبقراط طبیب گفته
، این معنى را مدرکى براى صحت »1«اگر یک پرده نقّاشى این حکایت را تصویر میکند. بدانیم

.این خبر را ذکر یا تأیید نکردهاز مورخین معروف عهد قدیم هم کسى. این خبر نمیتوان قرار داد

اردشیر درازدست و یهودیان-مبحث ششم

بعض مؤلفین شرقى، مانند مسعودى، برحسب روایتى برگشتن بقایاى اسراى یهود را از بابل به بیت 
برخى . »2«)99، صفحه 1مروج الذّهب، ج (اند المقدس از وقایع سلطنت اردشیر درازدست دانسته

ید رفتن عزرا و نحمیا را به بیت المقدس براى تزیینات معبد اورشلیم و تعمیر از نویسندگان جد
اى از نویسندگان جدید بالاخره عده. اندهاى آنشهر نیز بزمان این شاه مربوط داشتهحصار و دروازه

516و 520ساخته شدن معبد اورشلیم را معطوف بزمان داریوش بزرگ میدارند و این واقعه را بین 
راجرس، یک تاریخ ایران قدیم، . ر. ، و»3«82هوار، ایران قدیم، صفحه کلمان(ذکر میکنند م. ق

.»4«)179صفحه 

معلوم است، که مدارك نویسندگان جدید در این عقیده کتاب عزرا و نحمیا بوده، زیرا منبع 
نیم دیگرى براى این نوع اطلاعات در دست نیست، ولى وقتى که بکتابهاى مذکور رجوع میک

.بخوبى دیده میشود، که این مطلب روشن نیست

______________________________
اى کشیده، پرده) 1824-1767(نقّاش فرانسوى ( Girodet de Roussy)روسىرو دهژى-)1(

که این حکایت را تصویر میکند، یعنى فرستاده اردشیر پولى براى بقراط آورده و او آن را رد 
.ده نقّاشى اکنون در شعبه طب دار العلوم پاریس استاین پر. کرده

.هجرى قمرى1303چاپ قاهره -)2(



)3(-Clement Huart .La Perse Antique ,p .82.

)4(-R .W .Rogers .A .History Of Anc .Per .p .179 -189.
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:دلایل این نظر چنین است، که ذکر میشود

عزراکتاب 

در باب اول این کتاب از فرمان کوروش راجع ببرگشتن اسراى یهود از بابل به اورشلیم و ظروفى، 
صفحات (ها پس داده است، ذکرى شده و، چون مفاد این باب را بالاتر که شاه مذکور به یهودى

.ایم، تکرار زاید استذکر کرده) 401-402

ها، که از اسیرى اشخاصى، که نبوکدنصر پادشاه ولایتاینانند اهل «: در باب دوم گفته شده است
. »بابل باسیرى برده بود، بیرون آمدند و هرکدام از ایشان باورشلیم و یهودا و شهر خود برگشتند

نفر بودند سواى غلامان 42360تمامى جماعت باهم «اند، بعد، از اقوام و اشخاصى اسم برده افزوده
پس از آن عده اسبها و . »نفر200بودند و مغنّیان و مغنّیات ایشان نفر7337و کنیزان ایشان، که 

نیز در همین باب گفته . رأس میشده7136اند، که رویهمرفته قاطرها و شتران و خرها را معین کرده
و چون ایشان بخانه خداوند، که در اورشلیم است، رسیدند، بعض رؤساء آبا هدایاى «: شده است

هزار درهم طلا و 60برحسب قوه خود . خدا آوردند، تا آنرا در جایش برپا کنندتبرّعى براى خانه
پس کاهنان و لاویان و . نقره و صد دست لباس کهانت بخزانه بجهۀ کار دادند»1«هزار مناىپنج

بعضى از قوم و مغنّیان و دربانان و نتینم در شهرهاى خود ساکن شدند و تمامى اسرائیل در 
.»مسکن گرفتندشهرهاى خود 

باب سوم



و چون ماه هفتم در رسید بنى اسرائیل در شهرهاى خود مقیم بودند و تمامى قوم مثل یکمرد در «
اند، بعد اسامى اشخاصى، که باجراى مراسم مذهبى و قربانى و غیره پرداخته. »اورشلیم جمع شدند

:اندذکر شده و سپس گفته

را نهادند، کاهنان را با لباس خودشان با کرناها، و لاویان بنى و چون بنّایان بنیاد هیکل خداوند «
ها قرار دادند، تا خداوند را برحسب رسم داود پادشاهآساف را با سنج

______________________________
قاموس، (اند دانسته) ریال160(تومان 16منا بمعنى منه است و آن را معادل یکصد شاقل یا -)1(

).836، ص 1928مقدس، ترجمه و تألیف مستر هاکس امریکائی، کتاب 
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تسبیح بخوانند و بر یکدیگر میسرائیدند و خداوند را تسبیح و حمد میگفتند، که او نیکو است، زیرا 
بسبب بنیاد رحمت او بر اسرائیل تا ابد الآباد است و تمامى قوم بآواز بلند صدا زده خداوند را 

نهادن خانه خداوند تسبیح میخواندند، و بسیارى از کاهنان و لاویان و رؤساء آبا، که پیر بودند و 
خانه اولین را دیده بودند، در حینیکه بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد، بآواز بلند گریستند و 

م نتوانستند صداى شادمانى و آواز بسیار با آواز شادمانى صداهاى خود را بلند کردند، چنانکه مرد
گریستن قوم را تشخیص دهند، زیرا خلق صداى بسیار بلند میدادند، چنانکه آواز ایشان از دور 

.»شنیده میشد

باب چهارم

و چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند، که اسیران هیکل یهوه خداى «: در این باب گفته شده
د زر بابل و رؤساى آبا آمده گفتند، که همراه شما بنا خواهیم کرد، اسرائیل را بنا میکنند، آنگاه نز

زیرا ما مثل شما از زمان اسرحدون پادشاه آشور، که ما را بدینجا آورد، خداى شما را میطلبیم و 
اما زر بابل و یشوع و سایر رؤساى آباى اسرائیل بایشان گفتند، شما را با . براى او قربانى میگذرانیم

بنا کردن خانه خداى ما کارى نیست، بلکه ما تنها آنرا براى یهوه خداى اسرائیل، چنانکه ما در 
آنگاه اهل زمین دستهاى قوم . کوروش پادشاه، سلطان فارس، امر فرموده است، بنا خواهیم کرد



یهودا را سست کردند و ایشان را در بنا کردن بتنگ میآوردند و بضد ایشان مدبران اجیر ساختند، 
که در تمام ایام کوروش پادشاه فارس تا سلطنت داریوش پادشاه فارس قصد ایشان را باطل 

ساختند و، چون اخشورش پادشاه شد، در ابتداى سلطنتش بر ساکنان یهودا و اورشلیم شکایت 
نوشتند و در ایام ارتخشثتابشلام و میتردات و طبئیل و سایر رفقاى ایشان به ارتخشثتا پادشاه فارس 

رحوم فرمانفرمائى و شمشائى . تند و مکتوب بخطّ آرامى نوشته شد و معنیش در زبان آرامىنوش
....کاتب رساله بضد اورشلیم به ارتخشثتا پادشاه بدین مضمون نوشتند 

بندگانت، که ساکنان ماوراءنهر : این است سواد مکتوبى، که ایشان نزد ارتخشثتا پادشاه فرستادند
اند، باورشلیم دشاه را معلوم باد، که یهودیانى که از جانب تو نزد ما آمدهمیباشم و اما بعد، پا

انگیز را میسازنداند و آنشهر بد و فتنهرسیده
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الآن پادشاه را معلوم باد، که اگر این شهر بنا . و حصارها را برپا میدارند و بنیادها را مرتب میکنند
یش تمام گردد، جزیه و خراج و باج نخواهد داد و بالاخره بپادشاهان زیان خواهد شود و حصارها

لهذا . خانه پادشاه را میخوریم، ما را نشاید، که ضرر پادشاه را ببینیمپس، چونکه ما نمک. رسید
فرستادیم، تا پادشاه را اطلاع دهیم، تا در کتاب تواریخ تفتیش کرده شود و از کتاب تواریخ 

.انگیز است و ضرر رساننده بپادشاهان و کشورهاکرده بفهمى، که این شهر فتنهدریافت 

بنا براین شاه را اطلاع . در ایام قدیم در میانش فتنه میانگیختند و بهمین سبب این شهر خراب شد
میدهیم، که اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد، تو را باینطرف شهر نصیبى نخواهد 

دشاه به رحوم فرمانفرما و شمشائى کاتب و سایر رفقاى ایشان، که در سامره ساکن پس پا. بود
اید بودند، و سائر ساکنان ماوراءنهر جواب فرستاد، که سلامتى و اما بعد مکتوبى، که نزد ما فرستاده
در حضور من واضح خوانده شده و فرمانى از من صادر گشت و تفحص کرده دریافت کردند، 

از ایام قدیم با پادشاهان مقاومت میکرده و فتنه و فساد در آن واقع میشده و پادشاهان که این شهر
اند، که بر تمامى ماوراءنهر سلطنت میکردند و جزیه و خراج و باج بایشان قوى در اورشلیم بوده

میدادند، پس فرمانى صادر کنید، که آن مردمان را از کار بازدارند و تا حکمى از من صادر 
پس با حذر باشید، که در این کار کوتاهى نکنید، زیرا چرا این فساد بر . دد، این شهر بنا نشودنگر



پس چون نامه ارتخشثتا پادشاه بحضور رحوم و شمشائى کاتب و رفقاى . ضرر پادشاهان پیش رود
ر ایشان خوانده شد، ایشان بتعجیل نزد یهودیان باورشلیم رفتند و آنها را با زور و جفا از کا

آنگاه کارخانه خدا، که در اورشلیم است، تعویق افتاد و تا سال دوم سلطنت داریوش . بازداشتند
.»پادشاه فارس معطلّ ماند

باب پنجم و ششم

آنگاه دو نبى، یعنى حجى و زکریا براى یهودیانى، که در یهودا و اورشلیم «: در این باب گفته شده
یشان میبود، نبوت کرد و زر بابل و یشوع برخاسته به بنا نمودن بودند، بنام خداى اسرائیل، که با ا

»....خانه خدا، که در اورشلیم است شروع کردند 

والى ماوراءنهر مانع شده پرسید، کى: سپس مضمون باب پنجم چنین است
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بعد . ن مطلب بسمع داریوش پادشاه برسدبشما اجازه ساختن معبد را داده کار را توقیف کنید، تا ای
والى ماوراءنهر مطلب را به داریوش اطلاع داده افزود که یهودیان میگویند، در زمان کوروش 

چنین حکمى صادر شده، خوب است در خزانه پادشاه، که در بابل است، تفحص کنند، تا معلوم 
ها در در کتابخانه بابل، که خزانهآنگاه داریوش امر کرد. شود، که چنین حکمى صادر شده یا نه

، که در ولایت مادیها است، طومارى یافتند و تذکره »1«آنجا بود، تفحص کردند و در قصر احمنا
پس از آن ). ذکر شده401مضمون فرمان کوروش در صفحه .... (در آن بدین مضمون بود 

کرد، که هرکس بر خلاف این داریوش مفاد فرمان کوروش را بوالى ماوراءنهر اطلاع داده امر 
اش تیرى گرفته و او را بر آن آویخته مصلوب دارند و خانه او، از جهت فرمان عمل کند از خانه

بر اثر این حکم والى ماوراءنهر فورا اقدام کرد و خانه خدا ساخته . ضدیتى که کرده، مزبله شود
.شد

کوروش برحسب حکم او ساختن بنابر آنچه از کتاب عزرا ذکر شد، روشن است، که در زمان
معبد شروع گشته، ولى بعد بین آنهائى، که از بابل بفلسطین مراجعت کرده بودند و کسانیکه در 

محلّ مانده باسارت ببابل نرفته بودند، اختلافى روى داده و بواسطه ضدیت این دو دسته با هم 



داریوش اول و بعد از او تا خشیارشا پس از آن از زمان کوروش تا زمان . ساختن معبد بتأخیر افتاده
اشخاصى، که از بابل به بیت المقدس ) درازدست(این کار متوقف بوده تا در زمان اردشیر اول 

اند ساختن معبد را دنبال کنند، ولى باز معاندین آنها به اردشیر نامه نوشته ذهن او رفته بودند خواسته
ادر شده، که معبد را نسازند و بالاخره در زمان اند و این دفعه حکم صریح صرا مشوب داشته

اند، ولى در اینجا یک عیب توجه خواننده را جلب میکند و آن داریوش دوم معبد را بانتها رسانیده
 بابل و یشوع اسراى یهود را از بابل به بیت المقدس بردند و همان زر این است، که گفته شده زر

صورت لازم معبد را بانتها رسانیدند و روشن است، که در اینبابل و یشوع بحکم داریوش ساختن 
میآید، عمر زر بابل و یشوع را لااقل یکصدوپنجاه سال بدانیم، و حال آنکه چنین عمرى طبیعى 

بنابراین نتیجه چنین میشود، که اگر اسامى شاهان هخامنشى و ترتیب سلطنت آنها را چنان . نیست
شده و کاملا موافقدانیم، که در کتاب عزرا ضبط 

______________________________
.باشد) همدان(متان باید مصحف هگ-)1(
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تاریخ است، باید براى زر بابل یک عمر غیرطبیعى قائل شویم و اگر آنها را داراى عمر طبیعى 
بگوئیم، که مقصود از داریوش در دفعه صورت باید بدانیم، ترتیب شاهان بهم میخورد و در این

اولى کبوجیه است، از اخشورش گئومات، از ارتخشثتا داریوش اول و از داریوش در دفعه دوم 
خشیارشا و چنین حدسى دور از حقیقت است زیرا چگونه میتوان پذیرفت، که مقصود از داریوش 

داریوش با کبوجیه چه شباهتى .در دفعه اولى کبوجیه باشد و از اخشورش گئومات وقس علیهذا
دارد؟ حتّى یک حرف مشترك در این دو اسم نیست و چنین است نیز اخشورش و گئومات، و 

.غیره

بنابر آنچه ذکر شد باید گفت، که اینجاى کتاب عزرا روشن نیست و چون ترتیب شاهان 
ل داشت، باز مدرك اسمى را باسمى دیگر مبدهخامنشى موافق تاریخ ذکر شده و نمیتوان بى

تر این است، که بگوئیم مقصود از زر بابل و یشوع در زمان داریوش دوم پسران آنها یا طبیعى
.اشخاصى از خانواده آنان بوده



تر بیاید همان اردشیر دوم باحافظه است عزرا از اما ارتخشثتاى باب هفتم کتاب عزرا که پائین
اى خانه خدا ببرد و آن خانه را آراسته شریعت موسى طرف شاه مزبور مأمور گشته، نقره و طلا بر

اسمى هم از زر بابل یا یشوع در این باب برده نشده است، که باعث اشکال . را مستقر دارد4
نحمیا هم چنانکه در جاى خود بیاید معاصر عزرا بوده و از طرف اردشیر دوم براى تعمیر . گردد

.دیوارهاى بیت المقدس بآن

نابراین رفتن عزرا و نحمیا باورشلیم مربوط بزمان اردشیر دوم است نه اردشیر اول، ب. شهر رفته
.شرح این قضیه در جاى خود بیاید. اندچنانکه بعضى تصور کرده

مناسبت نیست باز تذکرّ دهیم چون از مراجعت اسراى یهود از بابل باورشلیم صحبت شد، بى
پس از صدور فرمان کوروش تمام یهودیانى، که در بابل ، که)بالاتر باین مطلب اشاره شده است(

بودند، حاضر نشدند باورشلیم برگردند، زیرا عده زیادى از آنها در مدت اسارت داراى کارهاى 
اسنادى، که از . صنعتى و تجارتى شده بودند و ماندن را در بابل برفتن باورشلیم ترجیح میدادند

اند، که از یهودیان اسیر دو نفر صاحب دو بانک معتبر بودهحفریات بابل بدست آمده، میرساند،
بانک» »1«پورپسران موراشوازنیپ«مینامیدند و دیگرى را » بى و پسراناجى«یکى را بانک 

______________________________
)1(-

Hilprecht and A. T. clay. Business Documents Of Murashou son of
Nippur. Philadelphia, 1898.
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.، خیلى معتبر بود)391صفحه (بى، چنانکه در جاى خود گذشت اجى

فوت اردشیر، صفات او-مبحث هفتم

این نخستین شاه هخامنشى بود، که ). اندم نوشته. ق425بعضى . (م درگذشت. ق424اردشیر در 
نظر کرد و بسخنان فراریهاى یونانى، که همیشه در دربار ایران صرفاز بسط ایران بطرف مغرب 



در زمان اردشیر قبرس به . بودند، وقعى ننهاد، چنانکه راجع به تمیستوکل هم همین رویه را داشت
راجع بشخص . ایران برگشت و این واقعه بواسطه نزدیکى جزیره مزبور به فینیقیه و مصر مهم بود

از مورخین . اندپرور و دادگستر خواندههاى ما او را شاهى رعیته در داستاناردشیر باید گفت، ک
لى گوید، که اردشیر در بدو سلطنت سیره خود را برخلاف سیره خشیارشا سىیونانى دیودورسى

از حیث رأفت «: پلوتارك گوید. قرار داد، خواست اصلاحاتى کند و بمطالب مردم و ایالات برسد
نپوس او را مردى دلیر کرنلیوس). 1اردشیر باحافظه، بند (» سرآمد شاهان پارس بودو جوانمردى او 

ها شرکت کند، ولى بشکار، چنانکه اردشیر میل داشته، که در جنگ). 3، بند 1کتاب (دانسته 
کتزیاس گوید، چندان رغبت نشان نمیداده، بلکه بیشتر مایل بوده، که اوقات خود را در میان زنان 

.بگذراندغیرعقدى 

چهل سال دانسته، قانون بطلمیوس ) 69، بند 11کتاب (لى سىمدت سلطنت اردشیر را دیودور سى
ودو، ولى ظن قوى این است، که چهل سال و چند چهل»1«)43کا، فصل پرسى(و کتزیاس 41

.ماه بوده

و بیشتر اوقات اردشیر در بدو سلطنت در شوش میزیست، ولى بعد براى اقامت بابل را اختیار کرد
زنانش . شاید بهمین جهۀ در میان زوجات او زنان بابلى زیاد بودند. خود را در این شهر میگذرانید

. خواهرش خیلى متنفّذ بودند»3«مادر او و آمتیس»2«تریسنفوذى نسبت بوى نداشتند، ولى آمس
ذ خود را بخیر و صلاح گاهى اردشیر در تحت نفوذ مادر درمیآمد و این زن هم در مواردى نفو

از این شاه. مملکت بکار نمیبرد

______________________________
)1(-Persica.

)2(-Amestris.

)3(-Amytis )Ametis. )
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او جمشید از اى هم در تختاند و کتیبهآثارى نمانده، جز اینکه در روى سه گلدان اسم او را نوشته
.ها در باب دوم این کتاب بیایدکشف شده، که بزبان بابلى است و در فصل کتیبه

زن عقدى یا : ها بودندشود، اینهاى مورخین یونانى استنباط مىخانواده اردشیر، چنانکه از نوشته
میان در. که باید یونانى شده جاماسپیه باشد»1«)ژیلمر30کتزیاس قطعه، (ملکه داماسپیا نام داشت 

. نامیدندزنان اردشیر این زن متنفذ بود و اردشیر از این زن فقط یک پسر داشت، که خشیارشا مى
از این عده آنهائى، که اسمشان در . میرسید17شان به از زنان غیرعقدى نیز اولادى داشت، که عده

.نام»5«بابلى آلوگونهاز زن»4«یا سکودیانس»3«سغدیانس-1: این چند نفرند»2«تاریخ مانده

از زن بابلى »9«و پروساتس»8«پائوسبغ-3. که نیز بابلى بوده»7«دیناز کسمارتى»6«اخس-2
.تس از زنى، که اسمش معلوم نیست و نیز بابلى بودآرسى-4. نام»10«آندیا یا آندریا

شده وهوك است و، چنانکه مناسبت نیست گفته شود، که تصور میکنند، اخس یونانى بى
). 534پدر اردومنش، صفحه (گذشت، این اسم را داریوش اول در کتیبه بیستون بزرگ ذکر کرده 

دانند راجع به پروساتس باید در نظر داشت، که این اسم را هم یونانى شده پروشات یا پروشاتّو مى
اجرس، یک تاریخ ایران ر-مدرك لوحه بابلى است(و شاید بپارسى قدیم بمعنى پرشاد بوده 

).قدیم

قدر در دربار نفوذ آن) داریوش دوم و اردشیر دوم(سترابون اسم این زن را، که در زمان دو شاه 
.نوشته، ولى پلوتارك اسم اولى را ذکر کرده»11«داشت، فارسیریس

ساتس نوشته نظر باینکه کتزیاس همین زن را، که بعدها ملکه گردید، دیده بود و اسم او را پرو
راجع ببرادران و خواهران اردشیر باید . توان صحیح دانستشکّى نیست، که نوشته سترابون را نمى

و »13«، آرتاریوس»12«تسرسداریوش، ویشتاسپ، تیت: ها بودندگفت، که برادران او این
اى ایرانى، صفحه هیوستى، نام(»15«و ردگونه) بقول کتزیاس(»14«آمتیس: هاخواهران او این

398-399.(

______________________________
)1(-Ctesias .Fr .30 ,Gilmore.



)2(-Ctesias .Fr .30 ,Gilmore.

)3(-Sogdianos.

)4(-Sekydianos.

)5(-Alugune.

)6(-Ochos.

)7(-Cosmartidin.

)8(-Bagapaeus.

)9(-Parysates.

)10(-Andia )Andria. )

)11(-Pharsiris.

)12(-Tithraustes.

)13(-Artarios.

)14(-Ametis.

)15(-Rodogune.
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خشیارشاى دوم و سغدیان-فصل هفتم

خشیارشاى دوم-مبحث اول



نام و نسب

چنین نیز -دیودور). 44کا، قسمت پرسى(سس کسرك-کتزیاس: انداسم این شاه را چنین نوشته
).64، بند 12کتاب (

و معلوم است، که مقصود همین شاه بوده، زیرا او (خسرو الثانى -ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه
-ابو الفرج بن عبرى). نوشته» اخشورش بن دارا و هو خسرو الاول«اسم خشیارشاى اول را 

ینى، که از مدارك شرقى استفاده هاى ما فراموش شده و مورخاین شاه در داستان. اخشیرش الثانى
اند، مانند طبرى و مسعودى و حمزه اصفهانى و ثعالبى و ابن اثیر و غیره اسم او را ذکر کرده

.او چنانکه ذکر شد، یگانه پسر اردشیر درازدست از داماسپیا بود. اندنکرده

قتل خشیارشاى دوم

از آلوگونه زن غیرعقدى -ان، برادر اومدت سلطنت این شاه خیلى کوتاه بود، توضیح آنکه سغدی
نام همدست شده شبى، که خشیارشا در حال مستى باطاق »1«اى فارناسیاسبا خواجه-اردشیر

نعش شاه مقتول را با نعش اردشیر و . گاه درآمد و او را در خواب کشتخوابش رفت، بخواب
اى دفن در مقبره شاهان هخامنشى جا برداماسپیا، که نیز در روز فوت اردشیر درگذشته بود، یک

.بپارس بردند

ولى دیودور این »2«)44کا، قسمت پرسى(روز دانسته 45مدت سلطنت خشیارشا را کتزیاس 
، بند 12کتاب (مدت را یکسال نوشته، اگرچه گوید، که بعضى مدت سلطنت او را دو ماه میدانند 

)461ص 2اساس فقه اللغه ایرانى، ج (یوستى در تألیف خود عقیده کتزیاس را متابعت کرده ). 71
»3«.

______________________________
)1(-Pharnacias(ف فرناك استمصح.(

)2(-ctesias 31 -76 .Gilmore.

)3(-



Ferd. Justi. Grundriss der Iran. Phil. t. II. p. 161.
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سغدیان-مبحث دوم

نام و نسب

.»1«سغدیانس-)اوسویوس(دیودورو : انداسم این شاه را چنین نوشته

.»3«صغدناتوس-بیرونىابو ریحان . »2«سکودیانس-کتزیاس

ابو ریحان او را پسر خشیارشاى دوم یا چنانکه گوید خسرو ثانى دانسته، . سغدینوس-ابن عبرى
اشتباه ابو ریحان از مدارکى . ولى معلوم است، که او پسر اردشیر درازدست بود نه خشیارشاى دوم

بپارسى قدیم معلوم باشد، باوجود اى نمانده تا اسم اواز سغدیان کتیبه. بوده، که در دست داشته
این گمان میکنند، که نام او به پارسى قدیم سوغودیان بوده، زیرا سغد را بپارسى قدیم سوغود 

در داستانهاى ما از سغدیان یا سوغودیان ذکرى نشده و نویسندگان قرون اسلامى، که از . مینامیدند
مادر او، چنانکه گذشت، آلوگونه . اندکردهاند، نیز اسم او را ذکر نمدارك شرقى استفاده کرده

.نامى از اهل بابل بود

قتل سغدیان

. نام را کشت»4«رازاى بغاین برادرکش پس از اینکه بتخت نشست اول کارى که کرد خواجه
خواجه مزبور نسبت باردشیر خیلى باوفا و نزد وى مقربّ بود و پس از فوت اردشیر مأمور شد 

چون سغدیان از دیرگاه کینه او را در دل . را بمقبره شاهان هخامنشى در پارس بردجنازه او و ملکه 
اجازه برگشته، حکم باعدامش داشت، همینکه خواجه بپاى تخت برگشت، باین بهانه، که چرا بى

راز مورد محبت همه بود سپاهیان بسبب این قضیه و از جهت چون بغ). او را سنگسار کردند(داد 
در ابتدا سغدیان خواست با پول و هدایا سپاهیان را رو . دیان از او سخت دلگیر شدندبرادرکشى سغ



اند، بعد، چون سغدیان دید، که مردم از او ناراضى. ها زائل نشدبخود کند، ولى کینه او از دل
که تحریکاتى از طرف برادران او میشود، نسبت بآنها و خصوصا نسبت به اخس، که در بتصور این

اخس وعده کرد. زمان والى باختر بود، ظنین گردیده بدربار احضارش کرداین 

______________________________
)1(-sogdianos.

)2(-Secydianos.

.1923سیگ، ، چاپ لیپ111آثار الباقیه، صفحه -)3(

)4(-Bagorazes.
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دریافت تعللّ ورزید، تا آنکه لشکرى بزرگ آراسته حرکت کند، ولى چون قصد سغدیان را
نظام، آرکسانسسردار سواره»1«تخت حرکت کرد و چیزى نگذشت، که ارباریوسبطرف پاى

نام، با وى همدست شده تاج »3«هاى مقربّ اردشیر، آرتکسارسوالى مصر و یکى از خواجه»2«
ن را دستگیر کند و با این مقصود او را نزد پس از آن اخس خواست سغدیا. شاهى بر سرش نهادند

سغدیان در . ها باو کرد و حتّى قسم خورد، که سوء قصدى بحیات او نداردخود طلبیده وعده
اش او را از رفتن نزد اخس باز میداشتند، بالاخره از تردید افتاد و، باوجود اینکه دوستان صمیمى

شده محکوم باعدام گردید و، چنانکه کتزیاس ترس فریب اخس را خورده نزد وى رفت و گرفتار 
:مورخ مذکور گوید. نوشته، او را در خاکستر خفه کردند

ترتیب خفه کردن در خاکستر چنین بود، که اطاق یا برجى را پر از خاکستر میکردند و بعد 
. میشدمحکوم باعدام را در آن میانداختند و او خردخرد در خاکستر فرو میرفت، تا اینکه خفه 

، فصل 12کتاب (لى مدت سلطنت سغدیان بقول کتزیاس شش ماه و نیم و بقول دیودورسى سى
مناسبت نیست گفته شود، که در قانون نجوم بابلی اسم خشیارشاى دوم و بى. هفت ماه بود) 71



سغدیان اصلا ذکر نشده و شاید از این جهت است، که سلطنت هر دو بیش از هشت ماه طول 
.نکشیده

تر نیز بیاید بخوبى دهد و پائیندرپى در این زمان روى مىهاى دیگر، که پىقتل دو شاه و قتل
و از این ببعد انحطاط این خانواده بالا . نماید، که انحطاط در خانواده هخامنشى شروع شده بودمى

.خواهد گرفت، تا اینکه دولت هخامنشى بدست اسکندر منقرض خواهد شد

______________________________
)1(-Arbarius(اندبعضى اربازیوس نوشته.(

)2(-Arxanes(اندارسامن نیز نوشته.(

)3(-Artoxares.
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داریوش دوم-فصل هشتم

نام و نسب او-مبحث اول

نام

اردشیر دوم در : اندنوشتهاسم او را چنین . اخس، همینکه بتخت نشست، خود را داریوش نامید
توسیدید . »1«هاداریوشهى-جمشیدداریوهوشهى یا، اردشیر سوم در کتیبه تخت-کتیبه شوشى

کتاب (داریوش -در توریۀ. ، پلوتارك و ژوستن مانند توسیدید»2«یسدارى-)5، بند 8کتاب (
ولى سلطنت او (دار الثانى -»3«)111صفحه (ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه ). 6و 5عزرا، باب 

داراء بن بهمن بن -)100مروج الذّهب، صفحه (، مسعودى )را بعد از کبوجیه دانسته و اشتباه است
هر سه از داستانها متابعت (طبرى و حمزه اصفهانى دار ابن اردشیر بهمن بن اسفندیار . اسفندیار

د یعنى چهرآزاد بوده و آن را کریم الطّبع ، ابن اثیر علاوه کرد، که ملقّب به جهرآزا)اندکرده



در داستانهاى ). صحیح نیست، چهرآزاد موافق داستانها لقب هماى دختر اردشیر بود(ترجمه کرده 
.اندما دارا یا داراب را پسر اردشیر درازدست بهمن بن اسفندیار بن گشتاسپ یا بشتاسپ گفته

داریوش (اى عدم اختلاط این شاه با دارا پسر دارا بعض نویسندگان قرون اسلامى مانند ابن اثیر، بر
تساند، چنانکه یونانیها براى تمییز این شاه از داریوش اول او را ناو را داراى اکبر نیز نامیده) سوم

اند، که بمعنى حرامزاده است، زیرا مادر او را زن غیرعقدى اردشیر میدانستند و بهمین خوانده»4«
.عبرى اسم او را داریوش نوثوس نوشتهجهت ابو الفرج بن 

نسب

. »5«دینبالاتر گفته شد، که او پسر اردشیر درازدست بود، از زنى از اهل بابل موسوم به کسمارتى
:داریوش دوم نوزده سال سلطنت کرد و این است وقایع سلطنتش

______________________________
.78، صفحه 1895رگ، سنه هاى ایرانى، طبع ماربونام-یوستى-)1(

)2(-Dareios.

.1923سیک چاپ لیپ-)3(

)4(-Nothos.

)5(-Cosmartydene.
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هایاغیگریها و کنکاش-مبحث دوم

سرایان داریوش سیره خود را بر سیره خشیارشاى اول قرار داده زمام امور را بدست زنان و خواجه
نام داشت و، چنانکه بالاتر گفته شد، در زمان اردشیر »1«آنها آرتکسارسیکى از. سپرد

. »3«مینامیدند و سومى را آتواوس»2«دومى را آرتابازان. درازدست به ارمنستان تبعید شده بود



کتزیاس او (این زن، که ملکه و زن شاه بود . نفوذ این سه نفر باهم بقدر نفوذ پروشات زن شاه نبود
از حیث حیله، تزویر و دسائسى، که ). نن گوید که خواهرش بودخاله داریوش دانسته، ولى دىرا

.ریزى، چنانکه بیاید، مثل و مانند نداشتهمواره بکار میبرد، و نیز در قساوت قلب و خون

کتزیاس طبیب یونانى اردشیر دوم این ملکه را دیده بود و مورخ مذکور گوید، خود پروشات بمن 
.»4«اندها مردهت، که سیزده پسر و دختر براى شاه زائیده و اکثر آنگف

ها بکمک یونانیها درپى بود، که اتفاق افتاد و یاغىهاى پىاز وقایع سلطنت داریوش شورش
ها نمائى تیسافرن داریوش به یونانیها پول داده آنها را از دور یاغىمتوسل شدند، ولى هر دفعه به راه

پسر ویدرن و برادر استاتیرا زن اردشیر دوم یا عروس »5«تیسافرن(بعد غالب آمد بپراکند و 
).تر بیایدداریوش دوم بود، شرح کارهاى او پائین

تسگرى آرسىیاغى

فیوس نام که آرتى) هامگابیز یونانى(تس بر او یاغى شد و با پسر بغابوخش برادر شاه آرسى
داریوش اردشیر نامى را ). فیوس برادر زوپیر بودهآرتىبنابراین (داشت، همدست گردید 

با قشونى بقصد او فرستاد و این سردار دو نوبت شکست خورد، زیرا ) هاآرتاسیراس یونانى(
ها بودند، ولى در دفعه سوم اردشیر فتح کرد، توضیح آنکه پولى به سپاهیان اجیر یونانى جزو یاغى

بعد اردشیر. ا رها کردندفیوس رها داد و آنها آرتىیونانى

______________________________
)1(-Artoxares.

)2(-Artabazanes.

)3(-Athous.

.اپر مستشرق فرانسوى تصور کرده، که پروشات بمعنى پرشاد است-)4(

)5(-Tissaphernes..
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)166فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، مقبره شمال و شرقى تخت-)47(
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اند و ها از دور او پراکندهدر این احوال، چون سردار یاغى دید، یونانى. جنگ کرده غالب آمد
اردشیر . آرسیت هم کمکى باو نمیکند، حاضر شد تسلیم شود، بشرط اینکه جانش در امان باشد

آن، چون داریوش خواست او را بکشد، پروشات گفت، صلاح نیست، تأمل قبول کرد و پس از 
.تس نیز بدام بیفتدکن، تا خود آرسى

تس، چون دید شاه قول خود را نگاه داشته، تسلیم نظر ملکه صائب بود، زیرا پس از چندى آرسى
واست قول ها رحم آورده خبعد داریوش، چون هر دو یاغى را در اختیار خود دید، بحال آن. شد

ها را لازم دید و هرقدر شاه مماطله کرد، او بر خود را حفظ کند، ولى این دفعه پروشات کشتن آن
ها راضى شد و شبى هر دو را از اصرار و ابرام خود افزود، تا آنکه داریوش با نهایت اکراه بقتل آن

هواخواهان سپس فارناسیاس، یکى از. درنگ در خاکستر خفه کردندخواب بیدار کرده بى
که در »1«نستانبعد خواستند به م. سغدیان، که در قتل خشیارشا شرکت داشت، سنگسار گردید

قتل خشیارشا شرکت کرده به سغدیان گفته بود نزد داریوش نرود بپردازند، ولى او بخودکشى 
.توزى پروشات برستاقدام کرده از کینه

»2«نسسوتگرى پىیاغى

نام آتنى را با سپاهیان یونانى »3«لیدیه بود، بعد بخیال استقلال افتاد و لیکوناین شخص والى 
»5«سسو پارمى»4«راداتداریوش تیسافرن را با دو نفر دیگر، سپیت. بخدمت خود اجیر کرد

نس فرستاد و وعده کرد، که، اگر تیسافرن او را از لیدیه سوتنامان، به آسیاى صغیر براى دفع پى
تیسافرن پس از ورود به آسیاى صغیر لیکون . خارج کند، حکمرانى این ایالت از آن او خواهد شد

در این . نس بپراکندسوترا بطرف خود جلب کرد و بسپاهیان اجیر یونانى پول داده از دور پى
حال والى یاغى مجبور شد با تیسافرن داخل مذاکره شود و با این شرط تسلیم گردید، که جان وى



تیسافرن قبول کرده او را نزد داریوش فرستاد و او امر کرد وى را در خاکستر خفه . در امان باشد
لیکون آتنى در ازاى این خیانت بحکومت چند شهر منصوب شد). م. ق414-424(کردند 

______________________________
)1(-Menostane.

)2(-Pisauthnes.

)3(-Lycon.

)4(-Spithradate(ف سپهرداد استمصح.(

)5(-Parmises.
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نس قضیه او خاتمه نیافت، توضیح سوتبا کشته شدن پى. »1«)، ژیلمر83، بند 31کتزیاس، قطعه (
نس سوتپسر طبیعى پى) 5، بند 8کتاب (، که بقول توسیدید »2«آنکه چندى بعد پسر او آمرگس

جهت این بود، که آتنیها باو کمک . کاریه یاغى شده مدتى در مقابل تیساقرن پافشرد، در »3«بود
، یکى از شهرهاى ینیانى گرفته به تیسافرن تسلیم »4«ها او را در یازسبالاخره پلوپونسى. میکردند

که ) 28، بند 8کتاب (توسیدید گوید ). م. ق412(کردند، تا اگر صلاح بداند او را نزد شاه بفرستد 
پلوپونسیها در اینموقع یازس را غارت کرده پول زیاد از آنجا بدست آوردند، زیرا این محل از 

سپاهیان اجیر آمرگس را، که از پلوپونس بودند : بعد آنها چنین کردند. قدیم الایام با ثروت بود
به تیسافرن جزو قشون خود کردند، ولى شهر را با تمامى سکنه آن از آزادها و بندگان و اسرا 
فرانک و 18(تسلیم داشتند و در ازاى آن موافق قرارداد بهر سرى از سکنه یک در یک گرفتند 

.»5«)ریال90نیم طلا یا 

هاکنکاش



چنانکه بالاتر ذکر شد، سه خواجه یعنى آرتکسارس، آرتابازان و آتواوس در دربار داریوش مقتدر 
پس از چندى اولى از اقتدار زیاد . سبت به داریوش داشتندالعاده نبودند و بعد از پریزاد نفوذى فوق

مغرور گشته خواست تخت را تصاحب کند و با این مقصود کنکاشى ترتیب داد، تا داریوش را 
شرح قضایا . اش بزودى کشف و خود او گرفتار شده بحکم پروشات نابود گردیدبکشد، ولى نقشه

چون پروشات حس کرد، که این »6«)56-54بند ، 32کتزیاس، قطعه (را کتزیاس چنین نوشته 
خواجه، چنانکه ملکه مایل بود، در مقابل احکام او خم نمیشود، بناى دسائس را بر ضد او گذارده

______________________________
)1(-Ctesias .Fr .31 83 .Gilmore.

)2(-Amorges.

.یعنى از زن غیرعقدى بوده-)3(

)4(-Jasos.

هاى کتزیاس را صحیح بدانیم، از اسم آمرگس چنین بنظر میاید، که این خانواده اگر نوشته-)5(
. ورك داریوش اول، که در کتیبه بیستون بزرگ ذکر شدهسکائى بوده، یعنى از سکاهاى هومه

نامهاى (نس را پسر ویشتاسپ و نوه خشیارشاي اول، که والی باختر بود دانسته سوتیوستى پى
زن نسسوتاین نظر مبانیت با عقیده یوستى ندارد، زیرا ممکن بوده، که پى). 399رانى، صفحه ای

.سکائى داشته باشد

)6(-Ctesias .Fr .32 54 -56 ,Cilmore.

961: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

خطرناك است از این جهت، که هواى : این مرد خطرناك است و هم مضحک: بشاه گفت
رو، که باوجود اینکه خواجه است، زن گرفته و بزنش گفته مضحک است از این.سلطنت دارد

بر اثر این حرف شاه از خواجه ظنین شد و بعد . ریش و سبیل مصنوعى براى او درست کند
.پروشات این خواجه را بکشت



ارشک پسر شاه، که بعدها پس از جلوس بتخت موسوم به : پس از آن قضیه دیگرى روى داد
برادر . یکى از بزرگان پارسى را ازدواج کرد) ویدرن(دختر ایدرنس »1«ر گردید، استاتیرااردشی

تریس دختر شاه را بزنى داشت و پس از فوت ایدارنس، بود، آمس»2«تخماستاتیرا، که نامش ترى
»3«او خواهرى داشت رکسانه. تخم بجاى پدر والى گردیدنظر بنزدیکى او بخانواده سلطنت، ترى

مانند بود، و بعلاوه مانند بهترین مردان زمان خود مهارت غریبى در نام، که از حیث زیبائى بى
تخم بواسطه این صفات ترى. تیراندازى و انداختن زوبین و سایر عملیات جنگى نشان میداد

خواهرش عاشق او گردیده از زن خود دختر شاه نفرت یافت و، براى اینکه او را تلف کند، سیصد 
ها خواست این زن را در کیسه کرده سیصد تیر نفر از رفقاء و ملتزمین خود را جمع کرده از آن

تخم این بود، که هر سیصد نفر را در این کار شریک از این اقدام مقصود ترى. بطرف او بیندازند
.داستان گردندکرده باشد، تا همه با او هم

شد و شاه و پروشات، که روز روشن در نظرشان از کنکاش مزبور قبل از آنکه اجراء شود، افشاء 
تخم نوشتند، یکى از ندیمان خاص ترى»4«تسشنیدن این خبر تیره و تاریک شده بود، به اودیاس

. تریس را نجات دهد، از هیچگونه عنایت درباره او مضایقه نخواهند کردکه، اگر بتواند آمس
تخم یاغى شد، جدالى سخت روى داد و، چنانکه کتزیاس تس با کسان خود بر ترىاودیاس

تس که داد پسر اودیاسمهر. نفر را بدست خود کشت و بالاخره کشته شد37تخم گوید، ترى
تخم و در این موقع غائب بود، وقتى که از قضیه کشتن شدن آقایش آگاه شد، پدر میرآخور ترى

خود را نفرین کرده با سپاهیان خود بطرف شهر زاریس شتافت و آن را گرفته

______________________________
)1(-Stateira.

)2(-Tritukhmes.

.یونانی شده روشنک باشداین اسم باید -)3(

)4(-Oudiastes.
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. تخم تسلیم کند، زیرا این شهر میراث او استاعلام کرد، که نگاه خواهد داشت، تا به پسر ترى
تخم اکتفا نکرده مادر و نیز دو برادر او را داریوش این شورش را فرونشاند و پروشات به قتل ترى

نام داشتند با دو خواهرشان زنده بگور کرد و رکسانه را بحکم ) کسهلى(و ) تسسرست(که 
تخم فقط استاتیرا زن ارشک مانده بود و داریوش میخواست، از خواهران ترى. ملکه ریزریز کردند

که او را هم بکشد، ولى شوهرش آنقدر عجز و الحاح و گریه و زارى در پاى شاه و ملکه کرد، تا 
شاه بعد از . دل را برقتّ آورد و او بشاه گفت، از قتل این زن باید دست بازداشتملکه سنگ

روزى از این کرده خود پشیمان «: قدرى مقاومت بالاخره پذیرفت، ولى در دم آخر بملکه گفت
تس را بحکم شاه با زجر کشتند و بعدها وقتى که اردشیر بتخت نشست اودیاس. »خواهى شد

.ش مهرداد، که نسبت بخانواده استاتیرا باوفا مانده بود، دادندحکمرانى او را به پسر

شورشها-مبحث سوم

شورش مصر

در دلتاى نیل مصون ماند و بواسطه باتلاقهاى این »1«که آمیرته) 933صفحه (بالاتر گفته شد 
، بند 3کتاب (هاى هرودوت صفحه ایرانیها متعرض او نشدند و نیز تذکر دادیم، که موافق نوشته

پسر »2«ریسباید او هم بعدها دستگیر شده باشد، زیرا مورخ مذکور گوید، که پارسیها پوسى) 15
.او را بجاى پدر بحکومت شناختند

ها را از آن در زمان داریوش دوم مصریها باز شوریده دور آمیرته نامى جمع شدند، او ایرانىپس
و پس از اینکه مقام خود را ) م. ق410-414(از مصر بیرون کرده خود را پادشاه مصر خواند 

از این وقایع باید استنباط کرد، که این آمیرته پسر. محکم دید خواست، حمله به فینیقیه برد
.ریس و نوه آمیرته اول بودهپوسى

اى که میخواست باختیار لاسدمونیها بگذارد، براى بر اثر وقایع مصر داریوش مجبور شد، بحریه
جنگ با مصر صریحا معلوم نیست، چه. دفاع فینیقیه بکار اندازد

______________________________
)1(-Amirteus.



)2(-Pausiris.
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تین مستعمره اى از الفاناند، ولى نوشتهنتیجه داده، زیرا مورخین یونانى در این باب بشرح نپرداخته
. »1«یهودى در مصر بزبان آرامى بدست آمده، که معروف بکاغذ حصیرى استراسبورگ است

زیرا از سند مزبور دیده میشود، مضمون این سند میرساند، که راپورتى بوده راجع بوقایع این زمان، 
که شورش بتمام مصر سرایت کرده و حتّى کاهنان دورترین نقاط مصر از طرف جنوب در آن 

والى که ارشام نام . اند، که بساخلو ایران در مصر آب و آذوقه نرسدشرکت داشته سعى کرده
سند دیگرى هم بدست آمده، . داشته بدربار رفته، شاید براى اینکه از اوضاع مصر شاه را آگاه کند

17تاریخ این سند از سال »2«.که از کاغذهاى حصیرى آسوآن یعنى مستعمره نظامى یهودى است
هاى مزبور داریوش را پادشاه مصر م یهودى. ق408سلطنت داریوش دوم است و بنابراین در 

ذهبى، که اسم داریوش اند مدر اآزیس بزرگ، که بالاتر ذکرش گذشته، اسنادى یافته. میدانستند
بنابر آنچه بالاتر راجع بالقاب . اندنوشته»3«تاریوشدر این اسناد اسم شاه را مریامن را این. را دارد

معلوم میشود، که داریوش خواسته از ) 570صفحه (و عناوین شاهان هخامنشى در مصر گفته شده 
تن مورخ نیز باید در نظر داشت، که مانمصریها جذب قلوب کند و باز عناوین فراعنه را پذیرفته و 

مصرى مدت سلطنت داریوش دوم را بسمت فرعون مصر نوزده سال نوشته و پس از او آمیرته 
را افتتاح کرده، ولى سلطنت این سلسله، که فقط از یک نفر تشکیل شده بود، بیش از 28سلسله 

نافرطاس(سم نفریت را با ا29تن سلسله شش سال دوام نداشته و پس از آن مان

______________________________
)1(-Strasburg.

توضیح آنکه پسامتیک دوم فرعون مصر . 219، صفحه 2تاریخ مشرق قدیم، ج -تورایف-)2(
ها گرفت و اینها در جزیره براى جنگ با اهالى نوبی سپاهیان اجیر از یهودى) م. ق594-589(

موافق مدارکى، که از این . مستعمراتى بنا کردند) آسوان(ین وسوم به سنتین و نیز در محلى مالفان
محلها بدست آمده، معلوم گشته، که چون ایرانیها با یهودیها با ملاطفت رفتار میکردند، مصریها 

.اینها را از طرفداران جدى ایران میدانستند



)3(-Meriamen -Ra -Intariush(صر است و چنانکه بالاتر مریامن را، از عناوین فراعنه م
).را زاده نیت مادر خدایان میدانستند) را(ذکر شد 
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بنابراین اطّلاعات چنین بنظر میاید، که تقریبا تا آخر سلطنت . شروع کرده) ابو ریحان بیرونى
س از اینجا تأیید میشود، این حد. نشانده ایران بودهم مصر جزو یا دست. ق404داریوش دوم یعنى 

تین است، که باسم آمیرته آثارى در معابد مصر کشف نشده و فقط در یک نوشته، که از الفان
اند و، اگر این نظر را رعایت کنیم، که مصر تا آخر تاریخ را سال پنجم سلطنت او ضبط کرده

. م مطابقت میکند. ق400یا401سلطنت داریوش دوم تابع ایران بوده، سال پنجم مزبور ظاهرا با 
کلیۀ اطّلاعات ما بر این شورش مصر و اینکه چه وقایعى منجزا روى داده خیلى کم است و این 

این آمیرته، چنانکه گفته شد، . م، یعنى سال سوم پس از فوت داریوش باشد. ق401سال باید سال 
.اندروت نوشتهباید پسر پوسیریس باشد و نام مصرى او را آمون

ابو ریحان بیرونى در فهرست . الروّت استروت یا آمونبنابراین آمیرتئوس یونانى شده آمون
: فراعنه مصر اسم او را آمرطیوس نوشته و قبل از او ترتیب سلطنت فراعنه را چنین ذکر کرده

اهل فارس الى داریوش و پس از آن : بعد) که معاصر کوروش بزرگ و کبوجیه بود(آماسیس 
. علوم است، که مقصود ابو ریحان از داریوش همین داریوش یعنى داریوش دوم بودهم. آمرطیوس

محدود شده یا تمام مصر را فروگرفته و نیز اینکه نتیجه ) مصب نیل(اما اینکه این شورش به دلتا 
407شمید ابتداى سلطنت آمیرته را در گوت. »1«)91آثار الباقیه، صفحه (چه شده، معلوم نیست 

.دانستمىم. ق

شورش ماد

هاى کزنفون ماد هم در زمان داریوش دوم شوریده، زیرا نویسنده مذکور راجع بوقایع موافق نوشته
ها بر داریوش شوریدند و بعد مطیع م است، گوید در این سال مادى. ق409سالى، که مطابق 

.از کیفیات اطلاعى نداریم»2«)2، فصل 1تاریخ یونان، کتاب (گشتند 

روابط ایران و یونان-مبحث چهارم



درپى ذکر کردیم، تا بعد، که بروابط ایران و یونانوقایع داخلى ایران را پى

______________________________
.1923سیگ چاپ لیپ-)1(

)2(-Hellinica ,1 -2.
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نس سوتمندى تیسافرن در گرفتن پىپس از بهره. »1«رسیدیم، وقایع آن را مرتّبا شرح دهیم
داریوش بوعده خود وفا کرده او را والى لیدیه و فرناباذ را والى ایالتی کرد، که در ساحل 

در این زمان، چنانکه بالاتر گذشت، جنگهاى درونى یونان شروع شده . »2«پونت واقع بودهلّس
جنگیدند و هر یک از طرفین میخواستند براى باهم مىبود و آتن و اسپارت با ابرامى هرچه تمامتر 

غلبه بر دیگرى کمکى از ایران بگیرند، ولى تیسافرن از بدو ورود بایالت خود سیاست خود را بر 
کدام از طرفین کمک نکند و، اگر دید طرفى دارد فائق این قرار داد، که تا ممکن است بهیچ

طرف قوى ضعیف گردد و، چون ضعیف بواسطه میآید، بطرف دیگر کمک کند، تا زمانى که 
کمک ایران قوى شد، از رسانیدن کمک دریغ دارد، تا باز از قوت او بکاهد و بدین منوال نه 

کرد، که در تیسافرن چنین حساب مى. غالب معلوم گردد و نه مغلوب و جنگ هم به درازا کشد
یک از دول آن دیگر در فکر نتیجه جنگ طولانى یونان بقدرى ناتوان خواهد گشت، که هیچ

.حمله بمستملکات ایران در آسیاى صغیر نخواهد بود

بنابراین سیاست در اوایل جنگ مزبور تیسافرن چنین تشخیص داد، که ایران هیچگونه کمکى به 
آتن یا اسپارت نکرده آنها را بخود واگذارد و داریوش هم با این نظر موافق بود، ولى پس از آنکه 

مندى آنها خاتمه یافت، تیسافرن بدربار ایران ها بجزیره سیسیل کاملا بعدم بهرهتنىسفر جنگى آ
اولا آتن در دریاها : جهات این پیشنهاد چنین بود. پیشنهاد کرد، که دولت به اسپارتیها کمک بکند

بر اسپارت برترى داشت و مانع بود از اینکه مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر در تحت اطاعت 
نظر کند و از ان درآیند، از طرف دیگر دربار ایران نمیخواست از باج مستعمرات یونانى صرفایر

نس، بر ضد سوتثانیا لیکون آتنى و سپاهیان اجیر آتن به پى. ولات خود آن را مطالبه میکرد



نس، که با داریوش مخالفت میکرد، با سوتداریوش کمک کرده بودند و آمرگس پسر پى
در جزیره یازسسپاهیان آتنى

______________________________
هاى توسیدید و کتاب اول و دوم کزنفون است، که تاریخ مآخذ ما در این مبحث کتاب-)1(

معلوم است، که از وقایع آنچه راجع بایران . لىدیودورسى سى13و 12یونان را نوشته و نیز کتاب 
.بوده، استخراج شده

.کرسى این ایالت راداس کیلیون مینامیدند-)فریگیه سفلى(-)2(
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ها از زمان داریوش اول ها خوب بخاطر داشتند، که زحمات وارده بر آنبالاخره ایرانى. نشسته بود
.یافتها خاتمه مىشد و غالبا موافق منظور آنها شروع مىقدمى آتنىتا آن روز، با پیش

یران با اسپارتاتحّاد ا

نماینده »1«نهاد تیسافرن را پذیرفت و او با خالسیداسبنابر جهاتى که ذکر شد، دربار ایران پیش
، چنین )18کتاب هشتم، بند (اى بست، که مضمون آن، چنانکه توسیدید گوید اسپارت معاهده

او بودند، در تحت اطاعت اند یا متعلّق باجداد تمام ممالک و شهرهائى، که در تصرفّ شاه-1: بود
ها از این شاه و لاسدمونیها و متحدین آنها مانع خواهند شد از اینکه آتنى-2. او باقى خواهند ماند

شاه و -3. شهرها، که منبع عایدات آنها است، چیزى بهر اسم و رسم که باشد، دریافت دارند
جائز نخواهد بود، که شاه یا ها جنگ خواهند کرد ولاسدمونیها و متحدین آنان معا با آتنى

.ها صلح کنندرضایت یکدیگر با آتنىلاسدمونیها و یا متحدین آنان بى

اگر کسانى از اتباع شاه بر ضد او باشند، دشمن لاسدمونیها و متحدین آنان نیز بشمار خواهند -4
محسوب خواهند اگر کسانى از اتباع لاسدمونیها بر ضد آنان قیام کنند، دشمن شاه نیز-5. رفت
).م. ق414(شد 



اند، متوحش گشتند، ولی کارى ها با ایران داخل مذاکره شدهدر آتن همینکه شنیدند اسپارتى
ها لت بر آتنىاتحّاد ایران با اسپارت باعث شد، که جزیره خیوس و شهر مى. نتوانستند بکنند

بعد . ه ساخلوى در آنجا گذاشتلت ساختشوریده به تیسافرن تسلیم شدند و تیسافرن ارگى در مى
ها نتوانستند کارى کنند، سپاهیان اجیر بحریه اسپارت حمله بجزیره یازس کرد و، چون آتنى

یونانى، که دور آمرگس جمع شده بودند، به تیسافرن اظهار انقیاد کردند، ولى سپاهیان ایرانى 
ذکر شد، بهر سرى یک در یک ها، چنانکه بالاتربعد لاسدمونى. نسبت به آمرگس باوفا ماندند

جا گرفته آنها و سایر سکنه یازس را به تیسافرن واگذاردند و او آمرگس را بشوش فرستاد و در آن
پس از آن. گویا او را هم مانند پدرش کشتند

______________________________
)1(-Chalcideos.
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اى، که بین خالسیداس و تیسافرن منعقد شده، ناقص است و، چنانکه پنداشتند، معاهدهلاسدمونیها 
یکى از رجال »1«این بود که از حضور ترامنس. بایست، بنفع اسپارت بسته نشدهشایست و مىمى

: مضمون معاهده این بود. استفاده کرده معاهده دیگرى منعقد کردند»2«خود در توریوم
):37ب هشتم، بند توسیدید کتا(

نظر بموافقتى که بین لاسدمونیها و متحّدین آنان از یک طرف و شاه داریوش و اولاد شاه مزبور و «
-1: تیسافرن از طرف دیگر بعمل آمده، بین آنها صلح و مودت بشرائط ذیل برقرار خواهد بود

او بود معرض جنگ یا تمام صفحات و شهرهائى، که متعلق بشاه است یا متعلّق به پدر و اجداد 
لاسدمونیها یا متحّدین آنان -2. خسارتى از طرف لاسدمونیها یا متحدین آنها واقع نخواهند شد

شاه داریوش یا تبعه او با لاسدمونیها و متحدین . گونه باجى از این ممالک نخواهند گرفتهیچ
سدمونیها و متحّدین آنها اگر لا-3. آنان در جنگ نخواهند شد و خسارتى بآنها وارد نخواهند کرد

از شاه خواهشى کنند یا شاه از لاسدمونیها و متحّدین آنان تقاضائى کند و تقاضاى طرفى را طرف 
ها و متحدین آنان طرفین معا با آتنى-4. دیگر بپذیرد، آنچه در نتیجه آن کنند صحیح خواهد بود

.با شرکت یکدیگر منعقد شوداگر بخواهند صلح کنند، عهد صلح باید -5. جنگ خواهند کرد



اگر . هر سپاهى، که بتقاضاى شاه در خاك او اقامت کند، مخارجش را باید شاه بپردازد-6
اى منعقد کرده، بر ضد حکومت او باشد، سایر شهرها مخالفت و از شهرى، که با شاه معاهده

اطاعت او است، اگر شهرى، که جزو مملکت شاه یا در تحت -7. حقوق شاه دفاع خواهند کرد
. »ها یا متحدین آنان تجاوز کند، شاه مخالفت و از حقوق آنان دفاع خواهد کردبخاك لاسدمونى

اند از از مقایسه این معاهده با معاهده اولى روشن است، که لاسدمونیها و متحدین آنان خواسته
جاوز بمستملکات شاه مسؤلیت خود بکاهند و با این نظر هر تعهدى که لاسدمونیها راجع بعدم ت

اند، نسبت بخودشان و متحدینشان است، نه نسبت به آتنیهاکرده

______________________________
)1(-Theramenes.

)2(-Thurium.
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ها بخاك ایران و خسارات وارده ازها مسؤل تجاوزات آتنىبنابراین لاسدمونى. و متحدین آنان
اند و دیگر اینکه مخارج قشون لاسدمونى، که بمیل شاه داخل خاك ایران این جهت نشده

شود، بعهده شاه است و نیز طرفین حق دلتنگى یا رنجش از یکدیگر از بابت عواقب تقاضائى، مى
نفع العاده بعلاوه بر این باید در نظر داشت، که در معاهده اولى بند اول فوق. اند، ندارندکه کرده

ایران بود و، چون نمیتوان گفت، که لاسدمونیها بمعنى آن پى نبرده معاهده را امضاء کرده بودند، 
.اندها احتیاج شدید بکمک ایران داشتهاین بند میرساند، که در آن موقع لاسدمونى

توضیح آنکه در بند یک معاهده اولى تصریح . در معاهده ثانوى این بند بشکل دیگر ابقاء شده
اند، در تحت اند یا متعلّق باجداد او بودهتمام ممالک و شهرهائى، که در حیطه اقتدار شاه«: شده

حکومت او باقى خواهند بود و، چون در زمان داریوش اول تراکیه و مقدونیه و جزائر بحر الجزائر 
ران بودند، این و در زمان خشیارشا چندى تسالى و تب و غیره، یعنى یونان شمالى و وسطى، جزو ای

در معاهده دوم لاسدمونیها و متحدین آنان . ماده بایران حقّ میداد، که این ولایات را استرداد کند
متعهد میشوند، که ممالک شاه بهمان حدودى، که در معاهده اولى تصریح شده، معرض جنگ و 



اسپارت اصلاح شده حذف و تا یک اندازه بنفع» باقى خواهد بود«خسارات واقع نگردد و عبارت 
.است

لت و جزیره خیوس تابع اى بمقصود خود رسید، یعنى شهر مىبارى، پس از آنکه تیسافرن تا اندازه
ایران شدند، جزیره یازس هم بتصرف ایران درآمد و آمرگس دستگیر گردید، از احتیاج او به 

آتنى در نزد »1«یادلاسدمونیها کاست و نسبت بآنها سرد شد، بخصوص که در این موقع آلسیب
.تیسافرن بر ضد اسپارتیها کار میکرد

آلسیبیاد اصلا آتنى و از شاگردان سقراط حکیم . در اینجا مقتضى است این شخص را معرفى کنیم
بعد او بواسطه لیاقت ذاتى و کفایتش رئیس حزب ملى گردید، ولى . و مورد محبت و توجه او بود

چون باعلى درجه خودخواه و جاه

______________________________
)1(-Aleibiades.
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طلب بود، پابند اصلى از اصول اخلاقى نبود و ثبات قدم در مسلکى نداشت، چنانکه براى کسب 
بها، مثلا سگى داشت گران. شهرت و جلب توجه عامه نسبت بخود از هیچ وسیله مضایقه نمیکرد

خریده بود و از حیث هوش و ) هزار ریال25تقریبا دوهزار و پانصد تومان یا (ار درهم هز6که به 
-)48(آلسیبیاد روزى دم چنین سگى را، . قشنگى و سایر صفات در آتن مثل و مانند نداشت

40سانت، عرض 48اي از روکوب درى در شوش طول قطعه

)لوور، نقّاشى سن الم گوتیه(

. تخت و باعث شهرت او گرددبود، برید، تا این قضیه نقل مجالس پاىکه در تمام آتن معروف 
این کار او ضرب المثل شد، چنانکه امروز هم، اگر در اروپا بخواهند کسى را چنین معرفى کنند، 

اینشخص دولت . »دم سگ را بریده«که طالب شهرت است نه خواهان نام و افتخار حقیقى، گویند 
ها تمام شد و او را ریک کرد، ولى سفر جنگى او بشکست فاحش آتنىآتن را بجنگ با سیسیل تح



. در این احوال او بطرف لاسدمونیها رفت و براى آنها کار کرد. مقصر دانسته از آتن بیرون کردند
پس از فوت خالسیداس مذکور لاسدمونیها از او ظنین ) 45کتاب هشتم، بند (بعد بقول توسیدید 

.دشده در صدد کشتنش برآمدن

وقت او براى حفظ جان خود نزد تیسافرن رفت و شروع بتحریکات بر ضددر این
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.قدر همراهى با اسپارت کندصلاح ایران نیست، این: اسپارت کرده باو گفت

ك شما باید هر دو طرف را نگاه دارید، تا یکى بر دیگرى نچربد و بعدها، اگر طرفى تخطّى بخا
آتن براى شما بقدر اسپارت خطر ندارد، . شما کرد، شما بتوانید طرف دیگر را بر ضد آن برانگیزید

چه او دولت دریائى است و جزائر را میخواهد، ولى اسپارت، اگر قوى گردد، بقاره دست خواهد 
تن بیرون او امروز مستعمرات یونانى را در آسیاى صغیر بشما میدهد، تا آن را از چنگ آ. انداخت

آرد، ولى، همینکه رقیب خود را از میان برد، این مستعمرات را بطریق اولی در دست شما، که 
این حرفهاى آلسیبیاد در مزاج تیسافرن اثر کرد، زیرا سیاست او . خارجى هستید، نخواهد گذاشت
افرن به بر اثر این تحریکات تیس. کدام از طرفین قوى گرددنیز اقتضا میکرد، که نگذارد هیچ

اسپارتیها اعلام کرد، که خزانه ایران بعد از این بجاى یک درهم روزانه نیم درهم بهر سپاهى 
اى براى سردار اسپارتى فرستاد ها راضى باشند، هدیهاسپارتى خواهد داد و، براى اینکه اسپارتى

این قضیه ) سانتیم طلا بود، که تقریبا چهار ریال و نیم میشود93درهم بپول امروز معادل (
ها را بعد تیساقرن دید موقع رسیده، که قدرى هم آتنى. اى برپا نکرد و بآرامى گذشتهنگامه

بنابراین به آلسیبیاد آتنى میدان داده . هاى اسپارت زیاد مأیوس نشوندرفتاستمالت کند، تا از پیش
که تیسافرن را از چون شخص مذکور هم تلاش میکرد، . چنین وانمود، که در تحت نفوذ او رفته

اتحّاد با اسپارت منصرف سازد و از طرف دیگر روابط خود را با آتن اصلاح کند، با این مقصود 
بسپاهیان آتنى در سامس رسانید، که او نزد تیسافرن خیلى مقربّ است و والى بحرفهاى او گوش 

ب ملّى آتن هاى مزبور از شنیدن این خبر قوت قلب یافته درصدد تخریب حزآتنى. میدهد
خواهد بوطن خود برگردد، فقط براى این برآمدند، زیرا آلسیبیاد صریحا اظهار میکرد، که اگر مى

است، که حکومت ملى یعنى حکومتى را، که او را بیرون کرده، براندازد و با حکومت عده قلیل 



موضوع شور قرار بالحاصل پیشنهاد آلسیبیاد را در میان قشون آتنى در جزیره سامس . همراهى کند
دادند و، بعد این خبر بشهر سرایت کرد و چند تن از معروفین سامس براى مذاکرات
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اگر میخواهید، حالا تیسافرن و بعد شاه دوستان شما باشند، باید : نزد آلسیبیاد رفتند و او گفت
ایست، که بوسیله آن جلب اعتماد شاه را خواهید وسیلهحکومت ملى را براندازید و این یگانه 

پس از آن اشخاص مزبور به سامس مراجعت کرده طرفداران زیاد یافتند و بعد در قشون آتن . کرد
ها گردیده پول اعلام کردند، که اگر آلسیبیاد برگردد و حکومت ملى ملغى شود، شاه دوست آتنى

.خواهد داد

خرج هاد رضایت نداشتند، ولى چون میدیدند، که باین وسیله از شاه کمکها از این پیشناکثر آتنى
.دریافت خواهند کرد، ساکت ماندند و این پیشنهاد قبول شد

ها رسولانى به آتن فرستادند، تا در آنجا براى برگشتن آلسیبیاد و تغییر حکومت ملّى بعد، هم قسم
نام، که میدانست آلسیبیاد نه طرفدار »1«نیخوسدر قشون آتنى سردارى بود فرى. اقدام کنند

حکومت ملى است و نه خواهان حکومت عده قلیل، بلکه تمام مقصود او از این تشبثات این است، 
.که به آتن برگردد و متنفّذ شود

بنابراین او در نظر گرفت، که با نقشه آلسیبیاد مخالفت ورزد و، چون میترسید، که آلسیبیاد 
سردار قشون »2«تیوخوسهاى او را تلافى کند، محرمانه به آسبرسد و مخالفتبمقصود خود 

او هم . لاسدمونى اطّلاع داد، که آلسیبیاد براى آتنیها کار میکند و تیسافرن را بطرف آتن میکشاند
قسمهاى سامس اطّلاع داده توصیه کرد، قضیه را به آلسیبیاد گفت و این شخص فورا قضیه را به هم

اى بسردار لاسدمونى نوشته او سردار مزبور، چون خود را در خطر دید، نامه. نیخوس را بکشندفرى
اگر لاسدمونیها بخواهند موافق «: را از افشاء سرّى، که باو سپرده بود، ملامت کرد و گفت

خ راهنمائى من تمام قشون آتنى را ریزریز کنند، اشکالى ندارد و این پیشنهاد من هم مستوجب توبی
و ملامت نیست، چه جان من بواسطه دوستى با لاسدمون در خطر است و دیگر برترى لاسدمون را 

تیوخوس مضمون این نامه آس. »ترجیح میدهم باین که قربانى بدترین دشمن خود گردم



نیخوس رسید، او فورا وقتى که این خبر هم به فرى. نیخوس را هم به آلسیبیاد اطّلاع دادفرى
ها هم نمیتوانندحفاظ است و تمام کشتىنى را جمع کرده، گفت شهر ما بىسپاهیان آت

______________________________
)1(-Phrynichos.

)2(-Astyochos.
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جا حمله کنند، بس لازم است دیوار شهر را ببندر درآیند و، چون لاسدمونیها میخواهند باین
نیخوس نتیجه پاهیان جد کرده دیوار را ساختند و نیرنگ آلسیبیاد در مقصر کردن فرىس. بسازیم

نبخشید، چه سپاهیان آتن باور نکردند، که سردار آنها سردار لاسدمونى را براى تسخیر شهر 
. دعوت کرده باشد و پیش خود گفتند، اگر چنین میبود، خود او پیشقدم در ساختن دیوار نمیشد

ال آلسیبیاد همواره تیسافرن را تحریک میکرد، به آتن نزدیک شود و در تحریکات در این احو
ها بواسطه تقویت ایران در دریا مند بود، توضیح آنکه، چون تیسافرن دید، لاسدمونىخود بهره

اندازى بمستعمرات یونانى در آسیاى صغیر کنند و اند، ترسید که مبادا دستها شدهتر از آتنىقوى
مقارن این زمان . انمود، که در تحت نفوذ آلسیبیاد است و دوستى آتن را ترجیح میدهدچنین و

بعض زعماى آتنى، که . نمایندگان سامس وارد آتن شده در مجمع ملّى بیانات خود را کردند
طرفدار حکومت ملّى بودند، فریاد برآورده گفتند، چگونه آلسیبیاد را به آتن راه دهیم، و حال 

زمانى که آلسیبیاد در سیسیل بود، هیکل (وانین ما را نقض کرده و مردود مذهب است که او قآن
).خداى جنگ ناقص شد و این قضیه را تقصیر او دانستند

یکى از نمایندگان سامس مخالفین را دور خود جمع کرده از هر یک جداگانه »1«زاندروسپى
ه آتن نیست و عده شهرهائى، که متحّدین در صورتى که بحریه لاسدمون کمتر از بحری: پرسید

ها هستند، بیشتر است و از شاه و تیسافرن هم پول میگیرند، شما چگونه میخواهید لاسدمونى
جمهورى را نجات دهید؟ ولى، اگر آلسیبیاد را اجازه دهید بیاید و حکومت را تغییر دهید، این 

حالا این کار باید بشود، بعد که از خطر .رفتار باعث اعتماد شاه شده پول دریافت خواهیم کرد



توانیم باز تغییرى، که مقتضى باشد، بدهیم، اشخاصى که طرفدار حکومت ملّى بودند، جستیم، مى
نتوانستند باین سؤال جواب بدهند و بالاخره، باوجود آنکه از حکومت عده قلیل تنفرّ داشتند، از 

دترس خطر راضى شدند، که حکومت ملّى ملغى گرد

______________________________
)1(-Pisandros.
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زاندروس پى. و ده نفر انتخاب شدند، که نزد تیسافرن بروند و با آلسیبیاد نیز داخل مذاکره گردند
را بر و رفقاى او مطالب خود را به تیسافرن گفتند و آلسیبیاد نیز از مذاکرات مطلع شده مشى خود 

ها هم بفهماند، که تیسافرن از او شنوائى این قرار داد، که تیسافرن را از خود نرنجاند و به آتنى
بنابراین و نیز چون میدانست، که اتحّاد ایران با آتن سر نخواهد گرفت، زیرا تیسافرن از آتن . دارد

گفت شرائط اتّحاد را ناك بود و غلبه هیچیک را نمیخواست، به تیسافرنبیم-هر دو-و اسپارت
اگر : ها رفته آنها را چنین تهدید کردپس از آن نزد آتنى. ها زیر بار نروندسخت کن، تا آتنى

پافشارى در قبول نکردن بعض شرائط تیسافرن کنید و موفّق نشوید، خودتان مقصرید، زیرا من 
حضور تیسافرن تکالیف زیاد به با این نقشه آلسیبیاد در. امنفوذ خود را در نزد تیسافرن بکار برده

ها کرد، از قبیل اینکه باید تمام ولایات ینیانى را بایران واگذارند و جزائر همجوار را بایران آتنى
.بدهند و غیره و غیره

ها، این آتنى: این شرائط، باوجود اینکه سخت بود، پذیرفته شد، بعد در جلسه دیگر آلسیبیاد گفت
.میخواهد یک بحریه قوى تشکیل دهدرا هم بدانید، که شاه 

این بحریه حق خواهد داشت، که در سواحل مستملکات ایران، هرجا که بخواهد، برود و شما نباید 
ها عنان بردبارى را از دست در این موقع آتنى. ها هم بسته بنظر شاه استعده کشتى. مانع شوید

سامس برگشته دانستند، که آلسیبیاد آنها را داده این شرط را رد کردند و بعد مأیوسانه بجزیره
.فریب داده، او نه فقط نفوذى در مزاج تیسافرن ندارد، بلکه آلت دست او است



ها چگونه بود، یعنى در حین اکنون باید دید، که روابط تیسافرن در خلال این احوال با لاسدمونى
شد، که این والى جیره روزانه سپاهیان بالاتر گفته . ها چه میکردها، با لاسدمونىبازى با آتنى

اسپارت را از یک درهم مبدل به نیم درهم کرد، بعد وقتى که خواست ظاهرا به آتن نزدیک شود، 
این نیم درهم را هم به این بهانه، که پول نرسیده، منظّما نپرداخت و پس از چندى صریحا گفت، 

بر خود پیچید و،»1«تى لیخاسسردار اسپار. که دیگر جیره سپاهیان را نخواهم داد

______________________________
)1(-Lichas.

974: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

چون میخواست تیسافرن را نرم کند، در این موقع بخاطر آورد، که معاهده لاسدمون با ایران 
ه تمام سواحل آسیاى در صلاح یونان بسته نشده، زیرا بایران حقّ میدهد، ک) معاهده خالسیداس(

بنابراین . اوسى و غیره را مطالبه کندصغیر و جزائر بحر الجزائر و تراکیه و مقدونیه و تسالی و ب
اى را مجددا امضاء نخواهد کرد و مانع از تجدید معاهده شده گفت، اسپارت هرگز چنین معاهده

ر کار بود و باطنا لیخاس ها ظاهاین حرف. نظر کنیمبهتر است، که ما از پول ایران صرف
میخواست تیسافرن را بترساند و پول بگیرد، ولى این تهدید در مزاج تیسافرن اثر نکرد، سردار 

اسپارتى به لاسدمون رفت و روابط اسپارت با ایران، اگرچه قدرى کدر شد، ولی باز در مجراى 
ا آتن اتّحاد کند، روابط خودشان ها، از ترس اینکه مبادا تیسافرن بسابق جریان یافت، زیرا اسپارتى

خاطر از نزد تیسافرن رفتند و ها آزردهبعد، وقتى که آتنى. را با او، بهرنحو که بود، حفظ میکردند
اند و روابط با اسپارت هم کدر است، اندیشناك گردیده صلاح خود را او دید، که اینها رنجیده

تیسافرن : جهات این تصمیم چنین بود. کندها باز چندى بازىچنین تشخیص داد، که با اسپارتى
فکر میکرد، اگر جیره سپاهیان اسپارت را نرسانم، ممکن است، که بحریه اسپارت مغلوب بحریه 

) در این وقت بحریه لاسدمونى بواسطه نرسیدن پول بیکار در جزیره ردس مانده بود. (آتنى گردد
، بناى ضدیت را با من بگذارند و شاید هم کمک من بمقصود خود نائل شوندها چون بىو آتنى

رفت و »1«بنابراین بشهر کونس. وتاز گردندبواسطه کمى آذوقه در شهرهاى ینیانى مشغول تاخت
لت آمده عهدى ببندند و وعده کرد، ها هدایائى فرستاده آنها را طلبید، که به مىبراى لاسدمونى



»3«افور»2«پیداسثر این پیشنهاد، در زمانى که آلسىبرا. که جیره سپاهیان لاسدمونى را بپردازد
نمایندگان شاه »4«یرامن و پسران فارناسساسپارت بود، بین نمایندگان آن دولت و تیسافرن و هى

آندر عهدى بدینمضمون منعقد شددر م

______________________________
)1(-Caunos.

)2(-Alcipiddas.

مشاوره با آنها پادشاهان چنانکه بالاتر گفته شد، رجال درجه اول اسپارت بودند و بىافورها، -)3(
.کردنداسپارت در کارهاى دولتى اقدامى نمى

)4(-Pharnaees.
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تمام مملکت شاه، که در آسیا است در تحت اقتدار شاه -1«): 58توسیدید، کتاب هشتم، بند (
لاسدمونیها و متحدین آنان بمملکت -2. خواهد ماند و آنرا چنانکه بخواهد اداره خواهد کردباقى

شاه با نیت بد داخل نخواهند شد و شاه هم با نیت بد بمملکت لاسدمونیها و متحدین آنان تجاوز 
، اگر کسى از لاسدمونیها یا متحدین آنان بخاك ممالک شاه با نیت بد برود-3. نخواهد کرد

لاسدمونیها و متحدین آنان ممانعت خواهند کرد و، اگر کسى از مملکتى، که در تحت اقتدار شاه 
تیسافرن ببحریه -4. است، بر لاسدمونیها یا متحدین آنان قیام کند، شاه با او مخالفت خواهد ورزید

اه، پس از ورود بحریه ش-5. کنونى کمک پولى خواهد رسانید، تا بحریه شاه وارد شود
یعنى جیره سپاهیان را (ها یا متحدین آنها مختار خواهند بود بحریه خود را نگاهدارند لاسدمونى

و اگر بخواهند کمک پولى از تیسافرن دریافت کنند، او خواهد ) پرداخته نگذارند متفرقّ شوند
اند، ردهها و متحدین آنان پولى را که دریافت کپرداخت، ولى همینکه جنگ تمام شد، لاسدمونى

ها و متحدین آنان وقتى که بحریه شاه آمد بحریه مزبوره و بحریه لاسدمونى-6. پس خواهند داد
.متفقا جنگ خواهند کرد



این مطلب منوط بنظر تیسافرن و لاسدمونیها و متحدین آنان است و، اگر بخواهند با آتن صلح 
.»کنند، با موافقت یکدیگر خواهند کرد

بین این معاهده و معاهده اولى و ثانوى دیده میشود، در بند اول است و معلوم تفاوت بینى، که
اند، که شامل مستملکات است، که بر اثر اعتراض لیخاس لاسدمونیها طورى این بند را انشاء کرده

سال (سلطنت داریوش بسته شد 13این معاهده بقول توسیدید در سال . سابق ایران در اروپا نگردد
).جنگهاى پلوپونسبیستم 

تیسافرن پس از عقد این معاهده جیره را میرسانید و مانند سابق همواره وعده میداد، که بحریه ایران 
ها ها میخواستند مجددا با آتنىقریبا خواهد رسید، و حال آنکه از آن خبرى نبود، زیرا نه فینیقى

تیسافرن هم میدانست، که . کوره بودنددست و گریبان شوند و نه سرداران ایران، که در بحریه مذ
هائى برخلاف حقیقت میدهد و، اگر هم بحریه برسد، آنرا بکار نخواهد انداخت، زیرا شکى وعده

نداشت، که بحریه آتن در مقابل بحریه ایران و لاسدمون مضمحل خواهد شد و چنین
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هاى باوجود این از دادن وعده. د، برخلاف سیاست او بودآمد، که بجنگ خاتمه میداپیش
.اساس باکى نداشت، چه سران قشون لاسدمون را با هدایا یا پول خریده بودبى

زاندروس از نزد تیسافرن مأیوسانه به سامس برگشت، اهالى این جزیره تصمیم بر پس از اینکه پى
زاندروس را به آتن اشتند و بعد پىایجاد حکومت عده قلیل کرده حکومت ملى را ملغى د

بنابراین . فرستادند، تا این شکل حکومت را در آتن و تمام شهرهاى متحدین آن هم برقرار کند
حکومت بدست چهارصد نفر برگزیده افتاد و عقیده آنها بر این شد، که با اسپارت صلح کرده 

یاد نداشت، چه او نتوانسته بود این حکومت نظر خوبى نسبت به آلسیب. بدشمنان داخلى بپردازند
بنابراین، همینکه آلسیبیاد اوضاع جدید را با خود مساعد . مسئله معاهده آتن و ایران را حلّ کند

. ندید، طرفدار حکومت ملّى گردید و به ملّیون وعده داد، که ایران را با سیاست آنها همراه کند
از بحریه پارس تشویش نداشته باشید، : فتاینها مشعوف شده بجزیره سامس رفتند و آلسیبیاد گ

باوجود قرارداد ایران و اسپارت من میتوانم بحریه مزبور را بمنافع آتن بکار اندازم، ولى در ازاى 



توضیح آنکه در زمان اخراج او از آتن . آن باید حقوقى، که از من سلب شده است، برگردد
اى ملّیون این شرط را قبول کرده مشعوف شدند، هنماینده. حقوق مدنى را از او سلب کرده بودند

در این احوال . مندى آنها خاتمه خواهد یافتکه کار روش خوبى یافته و تقریبا جنگ ببهره
ها تیسافرن بحریه اسپارتى را بکار انداخت و بتوسط آن آبیدس و یکى دو جاى دیگر را از آتنى

مهر شد و نیم درهم ده باز نسبت به اسپارتیها بىانتزاع کرد، ولی بعد این محل را خیلی کوچک دی
.جیره روزانه را برید

پونت برخلاف تیسافرن صلاح دید، سپاهیان اسپارتى گرسنه ماندند و فرناباذ والى شهرهاى هلّس
این بود، . که آنها را از این حال بیرون آرد، زیرا باین اندازه مأیوس کردن آنها را مقتضى نمیدید

بعد نرسیدن . ها گرفتندها بیزانس و خرسونس را از آتنىخواست و نواخت و اسپارتىکه آنها را 
لت هم روزى نیم درهم و گرسنگى سپاهیان باعث شد، که آنها شوریدند و شورش بشهر مى

تیسافرن. سرایت کرد
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اسپارتیها . کشتى بود140رسید و داراى واقعا هم بحریه. در این موقع گفت، بحریه ایران رسید
.فرمان بده، تا حرکت کنیم: مشعوف شده به تیسافرن گفتند

تأمل کنید، تا عده . اى حرکت بدهدنه، موافق شأن شاه نیست، که چنین بحریه: او جواب داد
.ها به سیصد برسد و مطمئن باشید، که بزودى چنین خواهد شدکشتى

رفت و در آنجا »1«دسپنید، که در این کار عجله دارد، شخصا به آسسپس براى اینکه بنما
.هاى ملّى شده بود، با سیزده کشتى آتنى رسیدآلسیبیاد، که سردار یونانى

ها است و، همینکه بحریه ایران او همواره بملّیون آتنى اطمینان میداد، که تیسافرن باطنا با آتنى
خواب خود را بفروشد، پول ملّیون خواهد گذارد و، اگر هم شده تختتکمیل شود، آنرا باختیار 

بعد او میگفت، تنها چیزى که لازم میباشد این است، که آتن مورد . ها خواهد رسانیدبه آتنى
چنین . انداعتماد تیسافرن گردد و این هم وقتى صورت خواهد گرفت، که او ببیند مرا بآتن خواسته

هاى ملّى و اسپارتیها دیدند، بحریه ایران لنگرها را هر دو طرف، یعنى آتنىبود احوال، که ناگاه 



امیر البحر اسپارتى از این قضیه برافروخت و قهر »3«دارمین. »2«کشیده بطرف فینیقیه رهسپار شد
دیودور گوید، که تیسافرن باین عذر متعذرّ. کرده نزد فرناباذ رفت و او از اسپارتیها دلجوئى کرد

شد، که، چون پادشاه اعراب و مصریها میخواهند اغتشاشى را در فینیقیه باعث شوند، مراجعت 
دیودور در اینجا و جاهاى دیگر اسم ). 44، بند 13کتاب (بحریه پارسى بمملکت مزبوره لازم بود 

تس و سها در نزدیکى سپس از آن جنگى بین اسپارتیها و آتنى. تیسافرن را اشتباها فرناباذ نوشته
شعف آنها را حدى نبود، چه مدتها بود، که فتحى . مندى یافتندها بهرهآبیدس روى داد و آتنى

ها قوى گردند و باسپارتیها پول و در این احوال فرناباذ نگران شد، که مبادا آتنى. نکرده بودند
.آذوقه رسانید

قریبا در زمینهچون ذکرى از فرناباذ شد، لازم است بگوئیم، که سیاست او هم ت

______________________________
)1(-Aspendes.

.یک از طرفین بکار بردخواهد بحریه را براى هیچیعنی معلوم شد، که تیسافرن اصلا نمی-)2(

)3(-Mindare.
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زیرا قوت هر یک را مضرّ سیاست تیسافرن بود، یعنى باطنا نمیخواست آتن یا اسپارت قوى شود،
براى خود و منافع ایران در آسیاى صغیر میپنداشت و عقیده داشت، که با دوام جنگ هر دو 

گوتر از تیسافرن بود و مانند او شتابان بالاخره بایران تسلیم خواهند شد، ولى در مواعید خود راست
افرن رقابت بود، ولى بنظر چنین اند، که بین او و تیسبعضى باین عقیده. از شاخى بشاخ نمیجست

اند، او میآید، که این رقابت هم ساختگى بوده، یعنى وقتى که اسپارتیها از تیسافرن سخت میرنجیده
.قدم پیش نهاده آنها را استمالت میکرده، تا بکلّى مأیوس و مغلوب آتنیها نگردند

خود نسبت باسپارتیها خیلى تند رفته اعتنائى ها در دریا تیسافرن دید، در بىبارى، پس از فتح آتنى
و باز فورا رویه خود را تغییر داده به داردانل شتافت، تا با امیر البحر اسپارت ملاقات کرده او را از 



ها، چون فریب او را مکررّ خورده بودند، حرفهایش را باور اسپارتى. هاى خود مطمئن سازدکمک
آلسیبیاد را، که بسمت سردار ملّیون آتن با خانه والى نکردند و او براى اطمینان آنان حکم کرد 

مراوده داشت، توقیف کنند و انتشار داد، که جهت توقیف این است، که ایران با آتن در حال 
:پس از چندى این خبر بدربار ایران رسید و از او پرسیدند. جنگ میباشد

در . »اید، که با آتن بجنگید؟کردهنه مگر تصمیم «او جواب داد . »اى؟مگر با آتن در جنگ شده«
از طرف . دربار مقصود او را فهمیدند و کسى باور نکرد، که او واقعا با آتن در جنگ شده باشد

گاه خود فهمید، که آنچه در این مدت با تیسافرن میرشته باصطلاح دیگر آلسیبیاد هم در توقیف
هائى، که از دریاى س را گرفته از کشتىپس از چندى او از محبس فرار کرد و خرسون. »پنبه شده«

ها بدین اى قوت یافته بودند، اسپارتىها تا اندازهدر این احوال که آتنى. سیاه میآمدند باج گرفت
آورى قشون و عقیده شدند، که با آتن صلح کنند، ولى فرناباذ صلاح ایران را در آن ندید و بجمع

.ا آن را از خیال صلح بازداردهائى براى اسپارت پرداخت، تساختن کشتى

23ها و سپاهیان فرناباذ روى داد و بالاخره در سال پس از آن زدوخوردهاى کوچکى بین آتنى
آلسیبیاد باین خیال افتاد، که بیزانس) م. ق408(ها جنگ
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.نتوانست ممانعت کنداو موفّق شد و فرناباذ . و کالسدون را از اسپارتیها بگیرد

پس از آن در موقع مذاکره راجع باین شهر قرار شد، که سفراى آتن مستقیما بدربار ایران رجوع 
ها حمله بجاهائى، کرده مطالب خود را بگویند و داخل مذاکره شوند، ولى با این شرط، که آتنى

میکردند، که از ها خوشوقت شدند، چه تصور آتنى. که جزو مستملکات ایران است، نکنند
از طرف دیگر، وقتى که این خبر به اسپارتیها . مذاکرات مستقیم با دربار نتیجه خواهند گرفت

رسید، در تشویش شده بالاخره تصمیم کردند، که آنها هم سفرائى بدربار شوش بفرستند، تا 
و دو نفر از اهالى فرناباذ اشکالى نکرد و بنابراین پنجنفر آتنى . ها تنها بقاضى نرفته باشندآتنى

.بدربار ایران روانه شدند»1«آرگس و چند نفر از اسپارت و اهالى سیراکوز



واقع در فریگیه ماندند و بعد در راه بسواره نظامى ممتاز »2«بواسطه زمستان سفراء درگرد
ى برخوردند، که از ایران میآمد و معلوم شد، که کوروش پسر شاه بسمت فرمانفرمائى تمام آسیا

هائى که در قلمرو حکمرانى تیسافرن و فرناباذ بود، معین شده و بمقرّ صغیر، غیر از قسمت
تمام . کوروش سفراء را برگردانیده گفت، بیهوده این راه دور را نپیمائید. حکمرانى خود میرود

هر حرفى دارید، بمن بزنید و ضمنا گفت من بیش از پیش باسپارت . اختیارات بمن داده شده
.ک خواهم کردکم

بعد، براى اینکه عملا این نیت خود را نشان بدهد، حکم کرد نگذارند، سفراى آتن با آتن مکاتبه 
ام، که آنها کنند و حتّى میخواست حکم توقیف آنها را بدهد، ولى فرناباذ گفت، من قول داده

نظر تو در تحتکوروش در حال ملتفت نکته شده گفت بسیار خوب، ولى باید . آزاد خواهند بود
.اینها سه سال در کاپادوکیه ماندند و پس از تسخیر آتن بدست اسپارتیها بدانجا برگشتند. باشند

سیاست کوروش، خاتمه جنگ پلوپونس

او برعکس تیسافرن . با ورود کوروش سیاست ایران نسبت بیونان در مرحله جدیدى داخل شد
.دو ورود روشن کردمطالب خود را واضح گفت و سیاست خود را از ب

توضیح آنکه پس از ورود بآسیاى صغیر با امیر البحر اسپارت موسوم به لیزاندر که شخصى

______________________________
)1(-Syracuse(سیلتخت سىپاى.(

)2(-Gorde.

980: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بسیار او را نواخت، امیر البحر از طمع و سردارى لایق بود، روابط گرمى یافت ومجربّ و بى
بعد جیره و آذوقه بحریه اسپارت را تیسافرن شکوه کرد و کوروش او را مطمئن ساخت، که من

دارم، پس از آنکه این مبلغ تمام شد، »1«الآن من پانصد تالان«: بعد گفت. مرتبا خواهد رسانید
ت زرین خود را هم فروخته بمخارج این عایدات دیگر در اختیار من است و، اگر لازم باشد، تخ



اسپارتیها از این اظهارات کوروش خوشنود شده خواستند، . »آتن باید خراب شود. رسانمجنگ مى
کوروش جواب داد، که چون در قرارداد روزى نیم . که جیره سپاهیان روزى یک درهم باشد

در سر سفره بسلامتى امیر البحر درهم معین شده، بیش از آن نمیتوانم بدهم، ولى بعد که کوروش
نیم درهم دیگر براى هر «: باده نوشیده باو گفت، اگر خواهشى دارى بکن، امیر البحر جواب داد

این اصرار امیر البحر و اینکه از براى سپاهیان خود کوشش میکرد، کوروش را . »یک سپاهى
اسپارتى و حقوق یک ماهه پس از آن بقایاى جیره سپاهیان. خوش آمد و خواهش او را پذیرفت

از طرف دیگر در آتن دسته . ها مشغول تدارکات جنگى گردیدندآنها را پرداختند و اسپارتى
این بود، . ملیون قوت گرفت و آلسیبیاد، که اکنون با ملیون بود، خواست انتقامى از تیسافرن بکشد

. د تالان گرفت و بعد بآتن رفتکه بساحل کاریه درآمده خراج و عوارضى از اهالى آن بمقدار ص
در آتن او نوید میداد، که . از وقتى که او را از آتن اخراج کرده بودند، این شهر را ندیده بود

.اندسفراى آتن در دربار ایران نتیجه خواهند گرفت و نمیدانست، که آنها در کاپادوکیه مانده

از قضیه مطلع شده فهمید، که مذاکرات پس از چندى، که آلسیبیاد بجزیره سامس رفت و در آنجا 
بر اثر این خبر توسط تیسافرن به کوروش پیغام داد، که . آتن با دربار ایران بجائى نخواهد رسید

ها یکدیگر را ها و اسپارتىصلاح او نیست همراهى با یکى از طرفین کند و باید بگذارد آتنى
سلیقه او بود و خودش مدتها این سیاست را اعمال تیسافرن از این پیغام، که موافق ذوق و . بخورند

وقتى که این خبر در سامس. میکرد، خوشنود شد، ولى کوروش با نفرت این پیشنهاد را رد کرد

______________________________
.شش میلیون ریال تقریبا-)1(
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.ها فرار کردنداى از ملّاحان کشتىعدهها رسید، چنانکه کزنفون گوید،بآتنى

، که مطیع آتن بود، رفت و آنرا غارت »1«آلسیبیاد براى اینکه سپاهیان خود را مشغول کند به کوم
.کرد، ولى اهالى او را تعقیب کردند و اموال غارتى را پس گرفتند



ده کشتى آتنى بدست ها در افس شکست خورد و کشته شد و پانزپس از آن نایب او از اسپارتى
ها با او بددل شدند و سپاهیان آلسیبیاد او را متهم کردند، بر اثر این احوال باز آتنى. اسپارتیها افتاد

پس از آن گفتند، که او با فرناباذ در مذاکره است، که . که عیاش است و در فکر کارش نیست
را معزول کردند و او پس از آن به آتنیها بر اثر این اخبار او. بحریه آتن را باو تسلیم کند

خرسونس رفته در جاهاى محکمى که براى خود ساخته بود، تا آخر جنگ بماند، زیرا فهمید، که 
.آمد لیزاندر بقتل رسانیدبعدها فرناباذ او را براى خوش. زمان او سپرى شده است

سپارت لیزاندر را احضار احوال بحریه اسپارت چنان بود، که ذکر شد، ولى در این احوال دولت ا
کوروش را این عزل و نصب خوش نیامد و بدین سبب . و بجاى او امیر البحر دیگرى معین کرد

در این موقع باریک امیر . امیر البحر جدید را نپذیرفت و حقوق سپاهیان را نداد»2«کراتیدلیکال
ى از آنها گرفت و پس از آن لت و جزائر رجوع کرده، بهر زبانى که بود، پولالبحر باهالى مى

نن نام بطرف جزائر حرکت کرده پیشرفتهائى حاصل کرد و بالاخره بامیر البحر آتنى، که ك
هاى آتنى هفتاد بود امیر البحر آتن و عده کشتى140ها داشت، برخورد چون عده سفاین اسپارتى

.ش خوردلن درآمد و در اینجا شکستى فاحتىاز جنگ احتراز کرده ببندر مى

امیر البحر خبر شکست خود را . اسپارتیها سى کشتى گرفته و مابقى را در بندر محاصره کردند
انگیزى بروز داده فورا یکصدو پنجاه کشتى بکمک او جا جد حیرتبآتن رسانید و در آن

و دولت ) م. ق406(شکست خورده کشته شد »3«نوزبعد امیر البحر اسپارت در آرگى. فرستادند
با ورود لیزاندر اوضاع . پذیرفتاسپارت باز لیزاندر را امیر البحر کرد، چه کوروش دیگرى را نمى

جیره و آذوقه فراوان رسید، شهرهاى ینیانى کمک کردند و از همه بیشتر کوروش . تغییر کرد
.مساعدت کرد

______________________________
)1(-Cumes )Cymes ).

)2(-Callicratidas.

)3(-Arginuse.



982: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

پیشانی اصلی قصر که بشکل سابقش از نو ساخته شده فلاندن و کست، ایران -فیروزآباد-)49(
)40قدیم، گراوور 

چون نزدیکى جهت آن ظاهرا این بود، که داریوش، . در این احوال کوروش بدربار احضار شد
مرگ را احساس کرد، خواست او را، که کوچکترین پسرش بود، ببیند، ولى چنین بنظر میآید، که 

که کوروش از بدو ورود بآسیاى صغیر براى این احضار باطنا جهت دیگر داشت، توضیح آن
منصبان محکم کردن مقام خود حالا و مآلا چنین تشخیص داد، که قشونى در تحت تعلیم صاحب

با این مقصود لازم دانست بیونان نزدیک شود و در میان دول یونانى توجه . نانى ترتیب دهدیو
خود را باسپارت متوجه داشت، زیرا چنین تشخیص داده بود، که طرز حکومت اسپارت و اوضاع 

این بود، که . آن دولت با مقاصد او بهتر از اوضاع آتن، که دولت دریائى است، موافقت میکند
تیسافرن از . هاى زیاد به اسپارت کردف رویه تیسافرن سیاست خود را روشن و کمکبرخلا

. خیالات او مطلع شده دربار را آگاه ساخت و داریوش او را براى دادن توضیحاتى احضار کرد
تر جهت این شاید در احضار او پروشات هم براى اجراى مقاصد خود دست داشته، چنانکه پائین

من میروم و خزانه «: بهرحال کوروش لیزاندر را بسارد خواسته باو گفت. بودحدس روشن خواهد 
جنگ را بآخر برسان و هر آنچه براى فتح لازم است . را با اموال شخصى و هرچه دارم بتو میسپارم

پس از آن او را بسمت مأمور ایران براى جنگ با» از خزانه بردار
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بعد از چندى یک جنگ دریائى بین اسپارتیها و آتنیها . ن کرده بملاقات پدر شتافتآتن معی
تس این محل در بالاى سس(میباشد »1«تامسدرگرفت، که در تاریخ موسوم بجنگ اگس پ

:ها شکستى فاحش خوردنددر این جنگ آتنى) واقع بود

نن که فرار کرده تن، باستثناى كسفینه فرار کرد و تمام سرداران آ12کشتى آتن فقط 180از 
پس از آن امیر البحر اسپارت سامس را گرفته مردم آنجا را . بجزیره قبرس پناه برد، گرفتار شدند



مجبور کرد بآتن فرار کنند، با این نقشه که سکنه آتن زیاد شود و آذوقه نداشته باشند، چه امیر 
.بریده بودالبحر راه حمل آذوقه را به آتن از طرف دریاى سیاه

احوال آتن

تاریخ یونان، کتاب (بار بود و کزنفون آن را چنین توصیف کرده در این وقت احوال آتن فلاکت
نه بحریه داشتند و . ها که از خشکى و دریا در محاصره بودند، نمیدانستند چه کنندآتنى): 2، بند 2

تحمل کنند، که خود آتنیها نسبت بمتحدین ها منتظر بودند بلیاتى را این. نه متحدینى و نه آذوقه
از . انداسپارت روا داشته بودند، فقط از این جهت، که چرا این دول کوچک متحدین اسپارت شده

ها آمدها، باوجود قحطى و گرسنگى و با اینکه کسان زیاد تلف میشدند، آتنىترس چنین پیش
در این دیدند، که سفرائى نزد لاسدمونیها نمیخواستند تسلیم شوند، ولى گندم تمام شد و چاره را 

پیره بندر آتن بود، (خراب نشود »2«فرستاده درخواست صلح کنند، باین شرط که دیوارهاى پیره
هاى ایران و یونان بسعى و اهتمام تمیستوکل ساخته بودند و این بندر را آتنیها پس از جنگ

اسپارتى بآنها جواب داد، که چون »3«لى آژیسو) دیوارهائى ممتد آن را به آتن اتّصال داده بود
ها راضى شدند، که سفرا باسپارت بروند، ولى پس آتنى. اختیاراتى ندارد، سفرا باید باسپارت بروند

نهاد آنها همان دانستند، که پیش) رجال درجه اول اسپارت(، همینکه افورها »4«از ورود به سلّاسى
حاصل است، مگر اینکه آمدن شما به اسپارت بى: آنها پیغام دادنداند، بهاست، که به آژیس کرده

برگردید و پس از

______________________________
)1(-Aegos -Potamos.

)2(-Piree.

)3(-Agis.

)4(-Sellasie(لاکونى بود این شهر در سرحد.(
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سفرا این جواب را بمردم ابلاغ کردند و بر .). م. شرایط را بپذیریدیعنى تمام (شور صحیح بیائید 
وار مردم آتن تصور میکردند، که آنها را برده. جا حکمفرما شداثر این جواب یأسى شدید در همه

اى زیاد از مردم از گرسنگى خواهند فروخت و نیز میدیدند، که تا سفیر دیگرى بفرستند، عده
دیگر کسى جرئت نمیکرد پیشنهاد خراب شدن دیوار آتن و پیره را بکند، از طرف . خواهند مرد

ها را قبول کرد، بمحبس افتاده بود و که گفته بود، باید شرایط اسپارتى»1«زیرا آریستوکرات،
این بندر را دو دیوار با آتن اتصال (شرایط اسپارتیها این بود، که دیوار آتن و پیره از هر طرف 

ها قرار داده بودند، اینکه سهل است آتنى. خراب شود) ذرع1850تقریبا (ده استاد بمسافت ) میداد
اظهار کرد، که اگر »2«احوال چنین بود، تا اینکه ترامن. که این مسئله موضوع مشورتى واقع نشود

ها بخواهند او را نزد لیزاندر امیر البحر اسپارت بفرستند، خواهد توانست بفهمد، که مقصود اسپارتى
. از خراب کردن دیوارها اسارت آتن است یا میخواهند اجراى مقاصد خودشان را تأمین کنند

ها او را نزد امیر البحر اسپارتى فرستادند و او بیش از سه ماه نزد لیزاندر بماند، زیرا تصور آتنى
رم ترامن در ماه چها. میکرد، که قحطى آتنیها را بقبول تمام شرایط اسپارت مجبور خواهد کرد

برگشت و گفت، که لیزاندر مرا نگاهداشته بود و بالاخره بمن جواب داد، که او اختیاراتى براى 
پس از این جواب مردم آتن سفارتى . مذاکره صلح ندارد و باید ترامن باسپارت نزد افورها برود

را، »3«ریستوتمرکبّ از ده نفر، که دهمینش همان ترامن بود، باسپارت فرستادند و لیزاندر هم آ
ام، که فقط شما ها گفتهمن بآتنى: که از آتن اخراج کرده بودند، نزد افورها فرستاده پیغام داد

پس از ورود ترامن و سایر سفرا به سلّاسى . میتوانید حکم صلح یا جنگ واقع شوید) یعنى افورها(
. راى عقد عهد صلح داریمافورها پرسیدند، قصد شما چیست و آنها جواب دادند، که اختیاراتى ب

ها و سایر یونانیها ها، تبىپس از آن افورها مجلسى از یونانیهاى متحد تشکیل کردند و کرنتى
اى با آتن شد، بل باید آن را از بیخ و بن خراب جواب دادند، که نباید داخل هیچ نوع مذاکره

لاسدمونیها. کرد

______________________________
)1(-Aristocrate.

)2(-Theramene.



)3(-Aristote.
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خواهند شهرى را، که در مواقع خطرناك خدماتى بزرگ بیونان کرده، باسارت گفتند، که نمى
دیوارهاى ممتد آتن و استحکامات پیره خراب : پس از آن عهد صلح بدین شرایط بسته شد. افکنند

دوستان و . دوازده کشتى تمام بحریه خودشان را تسلیم خواهند کردها بجز آتنى. خواهد شد
ها از دنبال آنان دشمنان اسپارت دوستان و دشمنان آتن خواهند بود، بهرجا لاسدمونیها بروند، آتنى

ترامن و رفقاى او به آتن . خواهند رفت و تبعیدشدگان آتن مجاز خواهند بود بشهر مزبور برگردند
در بدو ورود انبوه مردم آنها را احاطه کرده بودند، زیرا میترسیدند، . اعلام کردندبرگشته نتیجه را

روز دیگر سفرا نتیجه مأموریت را بمردم اظهار داشتند و، . عقد عهد صلح برگشته باشندکه سفرا بى
ربود، گفتند، که باید این شرایط را قبول چون قحطى آذوقه آخرین رمق را از دست سکنه مى

چند نفر مخالفت کردند، ولى اکثر مردم این پیشنهاد را پذیرفتند و فرمانى صادر شد، که . کرد
.شرایط پذیرفته گردد

»»1«واى بر مغلوبین«

پس از آن امیر البحر اسپارت وارد شهرى گردید، که از . چنان بود توصیف کزنفون که ذکر شد
ها یا اشخاصیکه جان پر بود از مردههاى آنگرسنگى آخرین رمق خود را از دست میداد و کوچه

.ها را خراب کنندخانهسردار فاتح بمحض ورود امر کرد اسلحه. میکندند

هائى را، که میساختند، بسوزند و دیوارهاى آتن را تا پیره و استحکامات این بندر را از کشتى
گروه کودکان آتنى گروهزنان اسپارتى مینواختند و زنان و بر اثر این حکم نى. وبن برافکنندبیخ

هاى رنگارنگ زینت داده میرقصیدند و دیوارها خراب برحسب اجبار سرهاشان را با تاج گل
-431(سال طول کشید 27چنین بود عاقبت جنگ پلوپونس یا جنگهاى داخلى یونان که . میشد
).م. ق404(و بالاخره آتن و متحدین آن را از پاى درآورد ) م. ق404

حکومت آتن از طرف اسپارتیها به لیزاندر محول شد و سى نفر ازپس از آن 



______________________________
اگرچه این عبارت را برن نیوس سردار گالى نسبت برومیها استعمال کرده، ولى معناى آن با -)1(

.این مورد هم صدق میکرد
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اینها ظلم و تعدى زیاد . اسپارت انتخاب شدند، که امور آتن را اداره کنندها بتصویب دولت آتنى
از جمله آلسیبیاد بود، که فرار . بمردم آتن کردند و بعد خواستند دشمنان خودشان را نابود کنند

کرد تا بدربار ایران رود، ولى در عرض راه او را یافته منزلش را آتش زدند و در این حریق او هم 
ها داده بود اطلاع صحیحى در دست نیست، راجع بمقدار پولى، که دربار ایران باسپارتى. بسوخت

ولى کزنفون گوید، لیزاندر از وجوهى که کوروش باختیار او گذارده بود و میبایست بمخارج 
زیاد آورد و آن را با غنائم و علامات فتح بدولت »1«جنگ برسد، مبلغ یکصد و هفتاد تالان نقره

).3، فصل 2تاریخ یونان، کتاب (ت تسلیم کرد اسپار

ها به آتن و کارهائى، که در آنجا کردند، یکنفر سپاهى ایران نبود، ولى در موقع ورود اسپارتى
معلوم است، که سیاست کوروش و پول وافرى، که او بامیر البحر اسپارت داد، فتح را نصیب 

طورى یونانى تشکیل دهد و اول دولت بحرى ها کرد و آتن را، که میخواست یک امپرالاسدمونى
باین سؤال، که فتح . عالم آن زمان گردیده بود، باین حال پرملال افکنده از هستى ساقط ساخت

اسپارت و این حال آتن از نظر منافع ایران صحیح بوده یا نه، وقایعى، که ذکرش بیاید، جواب 
اسپارتیها تلافى کارهائى را کرد، که از ولى این نکته مسلم است، که ایران بدست. خواهد داد

زمان مراجعت خشیارشا از اروپا بآسیا تا صلح سیمون آتنیها در مستملکات ایران در آسیاى صغیر و 
.قبرس و مصر مرتکب شده بودند

اند، مثلا هاى پلوپونس را دیگران هم نوشتهدر خاتمه مقتضى است گفته شود، که شرح جنگ
و ژوستن ) 13-12کتاب (، دیودور )3-1، کتاب اول و از کتاب دوم فصل تاریخ یونان(کزنفون 

ها و روابط ایران و یونان را در این مدت مدید مانند ، ولى هیچکدام وقایع این جنگ)5کتاب (
سال از ابتداى 21نظر، که توسیدید خودش در مدت بنابراین ونیز از این. اندتوسیدید روشن نکرده

توسیدید(ها شرکت داشته یا شاهد قضایا بوده این جنگاین جنگ در 



______________________________
.هزار فرانک طلا952-)1(
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راتاریوش مریامناین-)50(

)از کتاب، راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(عنوان داریوش دوم بخطّ مصرى 

از . ایمهاى او را متابعت کردهنویسى است، ما نوشتهمورخ درستو بعلاوه) 109، بند 8کتاب 
کتاب مذکور کزنفون هم استفاده شده است، زیرا او هم از مورخین معاصر بوده، و حال آنکه 

هاى آنها تقریبا در نوشته. انددیودور و ژوستن چهار یا شش قرن بعد وقایع این جنگ را نوشته
این هم معلوم است، که مقصود ما نوشتن . د، ولى مختصرتر میباشدهمان زمینه است، که ذکر ش

ایم وقایعى را، که بتاریخ ایران مربوط است، هاى درونى یونان نبوده، بل خواستهتاریخ این جنگ
ایم، براى روشن کردن جهات شرح دهیم و، اگر هم در مواردى از این مقصود قدرى دور شده

.بودهاى یا تفهیم موضوع اصلىواقعه

کارهاى دیگر داریوش، فوت او-مبحث پنجم

بناي معبد یهود در اورشلیم

: ذکرى از داریوش دوم شده، که مفادش این است) کتاب عزرا، باب پنجم و ششم(در توریۀ 
چون فرمانى، که در زمان کوروش راجع بساختن خانه خدا صادر شده بود، بواسطه دسائس 

معاندین القاء شبهه ) مقصود اردشیر اول است(خشثتاهم زمان ارتمعاندین یهود، اجرا نشد و در
کرده نگذاردند فرمان کوروش راجع بساختن این معبد اجرا گردد، در زمان داریوش ملتّ یهود 

فرمان کوروش را تذکرّ داده خواستار شد امر شود فرمان مزبور را در خزانه شاه، که در بابل است، 
داریوش فرمود چنین کنند و در کتابخانه بابل، که . جراى آن صادر کنندبیابند و فرمانى براى ا

ها در آنجا بود، تفحص کردند و در قصر احمنا، که در ولایت مادیان است، طومارى یافتند خزانه
در سال اول کوروش پادشاه، همین«: اى در آن بدین مضمون مکتوب بودو تذکره
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کوروش پادشاه درباره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد، که آن خانه بنا شود و بنیادش تعمیر گردد 
قدر باشد با سه صف سنگهاى بزرگ و یک صف چوب و بلندیش شصت ذراع و عرضش همان

نو و خرجش از خزانه پادشاه داده شود و نیز ظروف طلا و نقره خانه خدا را، که نبوکدنصر از 
پس از . »شلیم گرفته ببابل آورده بود، پس بدهند و آنها را بازبرند و بخانه خدا گذارندهیکل اور

شتربوزناى»1«نهرپس حال اى تتناى والى ماوراى«: آن داریوش فرمانى صادر کرد بدین مضمون
خدا جا دور شوید و بکار این خانهاز آن»3«طرف نهر میباشیدو رفقاى شما و افر سکیانیکه آن»2«

اما حاکم یهود و مشایخ یهودیان این خانه خدا را در جایش بنا کنند و فرمانى نیز . متعرّض نباشید
از . از من صادر شده، که شما با این مشایخ یهود براى بنا کردن این خانه خدا چگونه رفتار کنید

ده شود، تا معطل نباشند نهر خرج باین مردمان بلا تأخیر دامال خاص پادشاه یعنى از مالیات ماوراى
ها بجهت قربانى و سوختن براى خداى آسمان و گندم ها و برهّو ما یحتاج ایشان را از گاوان و قوچ

کم و و نمک و شراب و روغن برحسب قول کاهنانى، که در اورشلیم هستند، روزبروز بایشان بى
و براى عمر پادشاه و پسرانش بو براى خداى آسمان بگذارند زیاد بدهند، تا آنکه هدایائى خوش

دعا کنند و دیگر فرمانى از من صادر شد، که هرکه این حکم را تبدیل کند از خانه او تیرى گرفته 
شود و او بر آن آویخته و مصلوب گردد و خانه او بواسطه این عمل مزبله گردد و آن خدا، که نام 

ه دست خود را براى تغییر این امر و خرابى خود را در آنجا ساکن گردانیده، هر پادشاه یا قوم را، ک
من داریوش این حکم را صادر . این خانه خدا که در اورشلیم است دراز کند، هلاك سازد

بعد عزرا گوید، که این معبد در سوم آزار، سال ششم . »فرمودم، پس این عمل بلاتأخیر انجام شود
ائیکه از اسارت برگشته بودند این خانه خدا سلطنت داریوش، بانجام رسید و کاهنان و لاویان و آنه

جا معلوم است، که فرمان کوروش بزرگ بواسطه مخالفت از این. را با شادى تبریک گفتند
ها با یکدیگریهودى

______________________________
.حاکم ایران در فلسطین-)1(

).مصحف خشثرپوان است(والى سوریه -)2(



.امره سکنى داشتندطوایفى، که در س-)3(
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).رجوع شود951-945بصفحات (در زمان داریوش دوم اجرا شده 

هاشورش کردوخ

چنین استنباط میشود، ) 5، فصل 3کتاب »1«هزار نفر،نشینى دهعقب(هاى کزنفون از فحواى نوشته
این مردم در . ها بودهها یا کردوكکه یکى از وقایع آخر سلطنت داریوش دوم شورش کردوخ

کوههاى نواحى علیاى دجله از طرف دست چپ میزیستند و بعض نویسندگان آنها را با نیاکان 
هزار سپاهى براى 120ارس با بهرحال کزنفون گوید، که شاه پ. اندکردهاى کنونى تطبیق کرده

ها و صعوبت عملیات در تدمیر شورشیان حرکت کرد، ولى از جهت مواقع محکم کردوخ
چون اردشیر دوم پس از جلوس . معلوم نیست، که شاه پارس کیست. مندى نیافتها بهرهگردنه

ش بتخت بجنگ کوروش کوچک اشتغال داشت، باید گفت، که مقصود نویسنده مزبور داریو
.دوم بوده

فوت داریوش دوم، صفات او

ولی ) م. ق404-424(سال بود 20یا 19م درگذشت و مدت سلطنتش . ق404این شاه در 
در . داریوش دوم از هیچ حیث بپدر جد خود داریوش اول شباهت نداشت. سال نوشته37کتزیاس 

درپى در ایالات نشان هاى پىشورشهاى متعدد در خانواده سلطنت و زمان این شاه، چنانکه قتل
از . رفتمیدهد، خاندان هخامنشى و دربار در انحطاط کامل افتاد و با سرعت رو بانقراض مى

سرایان بامور دولتى است، که بالاتر خصائص سلطنت این شاه یکى دخالت زنها و خواجه
دربارى، . سپاه ایرانهائى از آن ذکر شد و دیگرى عدم توجه بامور لشکرى و خراب شدننمونه

خوش بوالهوسیها و سرایان و زنان در آن میدان یافته بودند، دربارى که دستکه خواجه
.ورزیهاى پروشات بود، درخشندگى و استحکام و ابهت سابق را از دست دادکینه



کاران یا طالبان منافع شخصى کمتر مورد توجه گردید و پاداش خدمتگذاران و مجازات مسامحه
» هاى انار مگابیز میخواهمبقدر دانه«: انضباط زمان داریوش اول، که بقول هرودوت میگفت

براى ترقّى و تعالى، ابراز لیاقت و فداکارى لزومى نداشت، بل کافى بود، که هریک . فراموش شد
سرائىاز ولات یا سرداران زن یا خواجه

______________________________
)1(-Anabase ,III ,ch .5.
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چون و چرا خم گردد، تا بتمام را در دربار حامى خود قرار دهد و در مقابل اوامر پروشات بى
اما قشون، چون قسمت اعظم آن چریکى بود و سپاهیان چریکى بیشتر مطیع . آرزوهاى خود برسد

قیدى شاه و دربارش، در فداکارى یا بىرؤساء خود میباشند، رضامندى یا عدم رضایت آنان از
دخالتى تام داشت و، چون اوضاع دربار چنان بود، که نه رؤساء سپاه وفادارى سابق را داشتند و نه 
شاه میتوانست بآنها اعتماد کند، تمامى این جهات بهم دست داده باعث شد، که شاه، بجاى اعمال 

که جنگ پلوپونس پیش آمد، ولات ایران در بعد،. قوه، پول خرج کند و این و آن را بخرد
آسیاى صغیر نیز همین رویه را تعقیب کردند و بالنّتیجه قشون مورد احتیاج و طرف توجه نشد و 

.عاطل و باطل مانده خراب گردید

ها بقوت و اقتدار خود باقى ماند و، چنانکه بیاید، در سلطنت پس از فوت داریوش پروشات مدت
هاى خود مداومت داد و با این رویه میشوم بیش از دوم همواره بدسائس و جنایتپسرش اردشیر 

چه در باب وقایع سلطنت داریوش دوم گفته شد، از آن. پیش از ابهت دربار هخامنشى کاست
.تر از آنکه باو رسیده بود، گذاشت و درگذشتمعلوم است، که او ایران را، ضعیف

چنانکه گذشت، کتزیاس گوید، که پروشات . اطلاعات ما کم استراجع بخانواده داریوش دوم 
از اولاد داریوش، . اندزن داریوش باو میگفته، که سیزده نفر اولاد داشته، ولى اکثر آنها درگذشته

:اشخاصى، که اسمشان در تاریخ مانده، اینهایند

.دشیر شدارشک، که پسر بزرگتر بود و، بعد از اینکه بتخت نشست، موسوم به ار-1



تریس، که شوهر آمس-3. کوروش، که در تاریخ معروف به کوروش کوچک است-2
بنابراین باید . »4«استانس-6). »3«یا اکساندرس(»2«اکزاثرس-5. »1«آرتستس-4. تخم بودترى

پلوتارك، چنانکه بیاید، اسامى. گفت، که هفت نفر دیگر در حیات داریوش دوم درگذشته بودند
.کندچهار پسر را ذکر مى

______________________________
)1(-Artostes.

)2(-Oxathres.

)3(-Oxandres.

)4(-Ostanes.
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سلطنت اردشیر دوم-فصل نهم

نام و نسب-مبحث اول

نام

کتاب (خشثر، در توریۀ ارت-بپارسى قدیمهاى هخامنشى در کتیبه: انداسم این شاه را چنین نوشته
-ینخشثنا، نویسندگان یونانى مانند دیودور، آریان، سترابون و پولىارت-)عزرا و کتاب نحمیا

ابن الندیم : سس، از نویسندگان قرون اسلامىکسركآرت-سس، کتزیاسآرتاکسرك»1«
ارطخشثت و اردشیر بن دار -رونى، ابو ریحان بی»2«ارطخشثت-الوراق، صاحب کتاب الفهرست

اند و از سه شاه فقط اسم هاى ما این اردشیر با اردشیر اول و سوم یک نفر شدهدر داستان. الثانى
از نویسندگان قرون اسلامى، آنهائیکه از مدارك شرقى . باقى مانده) درازدست(اردشیر اول 

ى و ثعالبى و غیره مانند داستانها فقط اسم اند، یعنى طبرى و مسعودى و حمزه اصفهاناستفاده کرده
.انداردشیر درازدست را ذکر کرده



اند، که بمعنى باحافظه است، گفته»3«مونها براى امتیاز این اردشیر از اردشیر اول او را منیونانى
بعضى گمان میکنند، که این لقب را . زیرا، چنانکه پلوتارك نوشته حافظه خوبى داشته است

پلوتارك . ابو الفرج اسم او را ارطحشثت الثانى ضبط کرده. اندمیگفته»4«تاكیهسى قدیم ابىبپار
. اول اردشیر، که بزرگتر از همه بود: داریوش از پروشات چهار پسر داشت«) 1اردشیر، بند (گوید 

نن او را ىاگرچه د. اردشیر در ابتداء آرزیکاس نام داشت. »6«و اگزاثر»5«بعد کوروش، أستان
هاى سخیف و مضحک پر کرده، مینامد و، هرچند کتزیاس تاریخ خود را از افسانه»7«اآرتس

باوجود این باور کردنى نیست تصور کنیم، که کتزیاس حتّى اسم شاهى را، که در دربارش طبیب 
باه کرده و نن اشتمقصود پلوتارك این است، که دى» خود او، زن، مادر و اولادش بوده، نمیدانسته

قول کتزیاس صحیح است، ولى وقتى که

______________________________
)1(-Polyene.

)2(-Iran .Nam .Marburg ,1895 p .34.

)3(-Mnemon.

)4(-Abiataka بنابر تفسیر)فیوسهسى ( ر کرده، کهر تصواپ)مون است ترجمه من) تاكیهابى
).229مادیها، صفحه (

)5(-Ostane.

)6(-Oxathre.

)7(-Oartes.
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کا، پرسى(نوشته »1«بینیم، که او اسم اردشیر را آرزاکسهاى کتزیاس رجوع میکنیم، مىبنوشته
پس بهمان دلیل، که پلوتارك ذکر کرده، باید گفت، که آرزیکاس . نه آرزیکاس) 19کتاب 



یونانیها ارشکهاى سلسله اشکانى را ) چنانکه بیاید(چون پلوتارك مصحف آرزاکس است و،
آرزاکس مینامیدند، پس شکى نیست، که اسم این شاه در ابتداء، یعنى قبل از جلوس بتخت، 

.ارشک بوده و آرزاکس یونانى شده آن است

نسب

چنانکه (چنانکه بالاتر گفته شد، پدر او داریوش دوم بود و مادرش پروشات خواهر همان داریوش 
).گذشت، کتزیاس پروشات را خاله داریوش دانسته

وقایع بدو سلطنت-مبحث دوم

سوء قصد نسبت به اردشیر

کوروش از طفولیت تندخو و شدید العمل بود، اما اردشیر ): 2-1اردشیر، بند (پلوتارك گوید 
زیبا ازدواج کرد و او بحکم شاه و ملکه زنى خردمند و . رفتارى ملایم و حسیاتى معتدل داشت

).تخم استمقصود قضیه ترى(بعدها برخلاف میل آنان این زن را نگاه داشت 

پروشات کوروش را بیش از اردشیر دوست میداشت و میخواست تخت و تاج شاهى پس از فوت 
بنابراین، همینکه شاه ناخوش شد، ملکه او را از ایالت سواحل دریاها . داریوش نصیب او گردد

. د و کوروش، بامید اینکه مادرش او را ولیعهد خواهد کرد، بمقرّ سلطنت پدر شتافتاحضار کر
پروشات براى اجراى خیال خود بهمان دلیل متشبث شد، که وقتى خشیارشا بتحریک دمارات 

من ارشک را وقتى زائیدم، که تو یک شخص : متمسک شده بود، توضیح آنکه ملکه بشاه گفت
این دلیل در مزاج شاه اثر نکرد، زیرا . ا زمانى، که من ملکه بودمعادى بودى، ولى کوروش ر

بعد کوروش را والى لیدیه . اعلام کرد، که ارشک جانشین او است و موسوم به اردشیر خواهد بود
ها و اى بوده، که داریوش در مقابل نیرنگشاید این یگانه دفعه(و صفحات دریائى و سردار کرد 

بعد از). کردهاصرار پروشات مقاومت 

______________________________
)1(-Arzakes.
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)646، ص 5پیه، ج پرووشی(زمانى که برپا بوده -فیروزآباد، آتشکده-)51(

جا بوسیله کاهنان آداب تاجگذارى را بعمل فوت داریوش اردشیر به پاسارگاد رفت، تا در آن
هر معبدى هست، که متعلق به ربۀ النّوع جنگ است و باید حدس زد، که معبد در این ش. آرد
معبد . ها ربۀ النّوع عقل و جنگ بودنرو، چنانکه بالاتر ذکر شده، در نزد یونانىمى(نرو میباشد مى

سخن در از اناهیتا. نرو تطبیق میکردندبوده و یونانیها این یزت را با مى) ناهید(پاسارگاد معبد اناهیتا 
بایست داخل معبد شده و لباس خود را کنده لباسى را، که موافق آداب، شاه مى.) م. پیش است

که بشاهى رسیده باشد، میپوشید در بر ، قبل از این)مقصود کوروش بزرگ است(کوروش قدیم 
را بجود و مشروبى بیاشامد، که »1«کند و، پس از اینکه قدرى انجیر خشک خورد، برگ تربنت

اگر آداب دیگرى برحسب قانون مقررّ است، فقط معلوم کاهنان . از سرکه و شیر ترکیب شده
در حینى که اردشیر میخواست آداب مذهبى را بجا آرد، تیسافرن او را آگاه کرد، که . میباشد

ابقا مربى کوروش بود و کوروش سوءقصد نسبت باو دارد و براى تأیید این خبر کاهنى را، که س
او شهادت داد، که کوروش. متأسف از اینکه او شاه نشده، نزد اردشیر آورد

______________________________
تربنت درخت عصیر یا ضمع سقزّى است، ولى چنین بنظر میاید، که پلوتارك اشتباه کرده و -)1(

دیده میشود، زرتشتیان در موقع آداب بوده، که چنانکه در قرون بعد) هئومه(این برگ گیاه 
.مذهبى استعمال میکردند و درست معلوم نیست چه گیاهی بوده
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بعضى گویند، که بمجردّ این . قصد دارد در حین اجراى آداب مذهبى بشاه حمله کرده او را بکشد
روش داخل معبد شده پنهان گردید و اند، که کوبرخى باین عقیده. اسناد کوروش توقیف شد

بهرحال پس از آن اردشیر حکم اعدام کوروش را داد و، . کاهن مزبور قصد او را آشکار کرد
همینکه این خبر به پروشات رسید، دوان آمد و پسر خود را در آغوش کشیده بدن او را با گیسوان 

ر گرفت، که جلّاد نمیتوانست خود پوشید، گردن خود را بگردن او چسباند و چنان او را در ب



پس از اینکار ملکه . اینکه آن ضربت به پروشات هم اصابت کندضربتى به کوروش وارد آورد، بى
ها کرد و چندان عجز و الحاح نمود و قسم داد و قسم خورد، تا بالاخره شاه فریادها برآورد، شیون

.گردداز تقصیر کوروش درگذشت و حکم کرد، که فورا بایالت خود بر

.کوروش پس از آن بطرف لیدیه حرکت کرد و، چنانکه بیاید، در آنجا یاغى شد

. اى از اردشیر و احوال او بگوئیمگرى کوروش بپردازیم، لازم است شمهقبل از اینکه بشرح یاغى
در مزاج شاه یک کندى طبیعى بود، که مردم آن را بملاطفت ) 5-4اردشیر، بند (پلوتارك گوید 

اسم خود اردشیر درازدست رشک میبرد و اردشیر بنام و رفتار هم. مت تعبیر میکردندو ملای
.میخواست مانند او رفتار کند

ها رسى داشتند، پاداشهائى، که میداد عالى و موافق لیاقت اشخاص بود، در مجازاتهمه باو دست
هدایائى که باو . تکاساز حد اعتدال تجاوز نمیکرد و آنچه باعث وهن بود از مجازاتها مى

پذیرفت و بشاشت او در این موقع مقابلى میکرد با مسرتّ اشخاصى، که میدادند، با روى خوش مى
.باو هدیه میدادند یا از او هدیه میگرفتند

. نمود، بر نیکى فطرت و کردارش گواهى میداداطوار خوشى، که در موقع دادن هدیه بکسى، مى
العاده نام انار فوق»1«یک روز شخصى امیزوس. پذیرفتت مىترین هدیه را با مسرّاو کوچک

، که اگر شهر کوچکى را باین شخص )مهر(قسم به میثر «: درشتى باو هدیه کرد و اردشیر گفت
.»بسپارند، او میتواند آن را بزرگ کند

هاى او، وقتى که همه باو تقدیمى میدادند، کاسب فقیرى،در یکى از مسافرت

______________________________
)1(-Omisus.
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. چون چیزى نداشت بدهد، بطرف رودى دوید و دو دست خود را پر از آب کرده نزد او آورد
. »1«اردشیر را این کار او بسیار خوش آمد و جامى براى او فرستاد، که پر از هزار در یک طلا بود



نامى از اهل لاسدمون نسبت باو حرفى زده، که جسارت »2«ر شنید، که اوکلیداسروزى اردشی
تو مختارى بر علیه شاه آنچه خواهى «: منصبان را فرمود، باو بگویدبر اثر آن یکى از صاحب. است

روزى در شکارگاه بشاه نشان »3«باذتیرى. »بگوئى و شاه هم میتواند آنچه خواهد بگوید و بکند
باذ گفت، لباسى دیگر بپوش و این او در جواب گفت، چه کنم؟ تیرى. داد، که لباسش پاره شده

اردشیر جواب داد، این لباس را بتو میدهم، ولى اجازه نمیدهم، . لباس را، که در تن دارى بمن ده
باس را پوشید و خود را با مغز بود، فورا لباذ، که شخصى سبکتیرى. که آن را در برکنى

باذ، که همه از رفتار تیرى. هائى از زر، که فقط ملکه حق استعمال آن را داشت، آراستزینت
باذ این تزیینات را بتو تیرى«: برخلاف قانون بود، خشمناك شدند، ولى اردشیر خندیده گفت

رسم دربار پارسى . »اى بپوشىانهدادم، تا آن را مانند زنى استعمال کنى و این لباس را هم مانند دیو
تر از او و چنین بود، که کسى در سر میز شاه، بجز مادر و زنش، غذا نمیخورد و زن شاه پائین

از . اردشیر، استان و اگزاثر، دو برادر جوان خود را نیز بر سر میزش نشاند. مادرش بالاتر مینشست
پرده این ملکه در تخت روان باز و بى:ها را خوش آمدهمه بیشتر این حرکت استاتیرا پارسى

.حرکت میکرد و باشخاصى از زنان اتباع خود اجازه میداد، که باو نزدیک شده درودش گویند

یاغیگرى کوروش، جنگ او با اردشیر-مبحث سوم

تدارکات او

کوروش پس از ورود به آسیاى صغیر تصمیم کرد، که با اردشیر بجنگد و نظر باین مقصود با 
ها سپاهیان اجیر خواست و وعده کرد باشخاصى، که پیاده هستند، از آن: ها مربوط شدمونىلاسد

اسب بدهد،

______________________________
.ریال92500فرنگ طلا یا 18500تقریبا -)1(

)2(-Euclidas.

)3(-Tiribaze.
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کند، بکسانى که زمین دارند، دهاتى و بآنهائى که ده دارند، شهرهائى هائى تهیه براى سواران ارابه
، در مکاتباتش )6اردشیر، بند (چنانکه پلوتارك گوید . ببخشد و جیره افراد را بقدر کفایت بپردازد

خودستائى کرده میگفت، دل او از دل برادرش بزرگتر است و خود او در فلسفه و در سحر از 
اردشیر بعکس . یش از برادر خود مینوشد و بهتر تحمل اثرات آن را میکندشراب ب. برادر داناتر

بقدرى لطیف و نرم است، که نه میتواند در موقع شکار کردن بر اسب نشیند و نه در جنگ بر 
علاوه بر سپاه لاسدمونى، کوروش بتوسط طرفداران خود، که زیاد بودند، . اى قرار گیردگردونه

ز ممالک ایران تهیه میکرد، با پروشات سرا در مکاتبه بود و طرفداران شاه در نهان سپاهى بزرگ ا
اگر سؤالى از او میشد، جواب میداد و مینمود، که این تجهیزات . را میترسانید، که خبرى باو ندهند

طلب اردشیر راحت. هاى این والی اندیشناك استرا بواسطه ضدیت تیسافرن میکند، چه از نیرنگ
قیدى بکارهاى او مینگریست و نیز باید در نظر داشت، که اوضاع دربار اغماض و بىهم با نظر

رویه داریوش دوم و سستى و ضعف چند شاه اخیر، نجباء و مردم را هخامنشى از جهت کارهاى بى
ناراضى کرده بود و اکثر درباریان و مردم میخواستند، شخصى پیدا شود، که داراى اراده قوى و 

.ها را مرمت کندبوده اوضاع را اصلاح و خرابىفکر باز 

اشخاصى، که عاشق تجدد بودند و نیز کسانى، که ): اردشیر، بند ششم(مثلا پلوتارك گوید 
اوضاع مملکت پادشاهى را اقتضاء میکند، که مانند کوروش : توانند راحت بنشینند، میگفتندنمى

طلب ت بزرگ را باید شاهى پرجرئت و جاهطلب، رزمى و سخى باشد و چنین دولممتاز، آزادى
پروشات از این افکار استفاده کرده توسط طرفداران و همدستان خود در میان مردم . اداره کند

انتشار میداد، که چنین شخصى کوروش است و حرفهاى او مؤثر میافتاد، چه تصور میکردند، که 
از طرف دیگر استاتیرا زن اردشیر، . بودکوروش دردها را آشکار کرده درپى یافتن درمان خواهد 

ها حرکت کرده زنهاى اند، براى جذب قلوب در کوچهچون میدید مردم از اوضاع ناراضى
.رهگذر را میطلبید و درباره آنها ملاطفت میداشت
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بل از اینکه بدربار کوروش هم، هرکسى را که اردشیر نزد او میفرستاد، رو بخود میکرد و، ق
اش راضى ساخت و نیز میکوشید، که اهالى ایالت او از حسن ادارهبرگردند، طرفدار خود مى

جد او مخصوصا معطوف بجمع کردن سپاه بود، بهمه توصیه میکرد، که از سپاهیان . باشند
یسافرن نگران جا انتشار میداد، که چون از طرف تپلوپونس تا بتوانند بیشتر اجیر کنند و در همه

.است، این قشون را تهیه میکند

شهرهاى ینیانى، که بحکم شاه جزو ایالت تیسافرن بودند، در این موقع شوریده، باستثناى شهر 
از اینجا روشن است، که مستعمرات ینیانى در آسیاى صغیر در این . (لت، بطرف کوروش رفتندمى

خواست همان کار کند، ولى تیسافرن بموقع آگاه شد لت هم میشهر مى.). م. زمان تابع ایران بودند
اینها را کوروش بطرف خود طلبید . و چند نفر سردسته شورش طلبان را معدوم و باقى را تبعید کرد

و، پس از اینکه قشونى تهیه شد، این شهر را از خشکى و دریا در محاصره گذاشته خواست 
.ا باز بهانه قرار داد، تا باز سپاهیانى بگیردآمد رتبعیدشدگان را بشهر وارد کند و این پیش

آرکادى با چهارهزار »1«کسنیاس: زمانیکه کوروش هنوز در سارد بود، قشون یونانى او در رسید
با هزاروپانصد نفر سنگین اسلحه و پانصد نفر »2«نفر سپاهى سنگین اسلحه وارد شد، پروکسن

هر »5«و پاسیون مگارى»4«ن اسلحه، سقراط آخائىبا هزار نفر سنگی»3«نتسبک اسلحه، سوف
وقتى که تیسافرن دانست، که ) 1، فصل 1کزنفون، سفر جنگى کوروش، کتاب (یک با پانصد نفر 

منصب یونانى وارد سارد شده، براى او تردیدى باقى نماند، که این تهیه براى جنگ اینقدر صاحب
کوروش جنگ را با این قوم بهانه قرار داده بود و میگفت، (خیلى زیاد است »6«دیانسىبا قوم پى

و در حال بطرف پایتخت حرکت کرد، تا .) م. خواهد آنها را از مساکنشان خارج کندکه مى
پروشات همواره بشاه میگفت،. اردشیر را از وقایع آگاه گرداند

______________________________
)1(-Xenias.

)2(-Proxene.

)3(-Sophenete de Stymphale d'Arcadie.



)4(-Socrate d'Achaie.

)5(-Pasion de Megare.

)6(-Pisidiens.
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.اخباریکه تیسافرن میدهد، مبنى بر غرض است و این والى دشمن کوروش میباشد

گردید و همه تقصیر عمده را پس از ورود تیسافرن اطّلاعات او باعث تشویش و اضطراب دربار 
به پروشات و طرفداران او متوجه کردند، ولى حرف کسى به پروشات بقدر توبیخ و ملامت 

العاده از یاغیگرى کوروش اندوهناك بود، اثر نکرد، زیرا این ملکه بالاخره استاتیرا، که فوق
که شما به پسرتان کجا است قولهائى، «: پروا به پروشات گفتسو نهاده بىملاحظه را بیک

میدادید، عجز و الحاح شما براى خلاصى کوروش در موقعى، که او سوء قصد بحیات برادر خود 
» ایداید و شما ما را دوچار این سختى کردهکرد، چه نتیجه داد؟ آتش جنگ را شما افروخته

).7پلوتارك، کتاب اردشیر، بند (

و او تصمیم بر هلاك استاتیرا کرده منتظر این سخنان آتش کینه را در دل پروشات برافروخت
کتزیاس گوید، که این قضیه پس از جنگ . فرصت شد، تا نقشه میشوم خود را اجراء کند

نن عقیده داشت، که این زن نقشه خود را راجع بکشتن ملکه کوروش با اردشیر روى داد، ولى دى
باوجود اینکه کتزیاس از «: کندپلوتارك در این باب چنین قضاوت می. در موقع جنگ اجراء کرد

توان انگیز در تاریخ خود داخلى کند، باز نمىها یا حکایات حزنحقائق دور میشود، تا افسانه
تصور کرد، که او تاریخ واقعه را نمیدانسته، زیرا او خود شاهد قضایا بوده و موجبى هم نداشته، که 

).7اردشیر، بند (» تاریخ را پس و پیش کند

م. ق401وروش بجنگ اردشیر عزیمت ک



و پلوتارك از این جهت، »1«وقایع این جنگ را کزنفون آتنى، که در قشون کوروش بود، نوشته
هاى او را صحیح میدانسته، بشرح کیفیات این جنگ نپرداخته و فقط نظریاتى اظهار که نوشته

یکى کتزیاس : علاوه بر این دو مورخ، دو نفر دیگر هم وقایع این جنگ را نوشته بودند. کرده
نن از یاس و دىاز چهار نفر مذکور سه نفرشان، یعنى کزنفون، کتز. نناست و دیگرى دى

اند، ولى کزنفون وقایع را نویسندگان معاصراند و حتّى دو نفر اولى در جنگ شرکت داشته
تر نوشتهمشروح

______________________________
.را نوشته» تربیت کوروش«این همان کزنفون است، که سیروپدى، یا -)1(
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کشى کوروش بقصد اردشیر تا برگشتن یونانیهاى سپاه او بیونان ا از ابتداى قشونو کیفیات جنگ ر
اما پلوتارك کتاب خود را راجع به اردشیر تقریبا چهارصد و هشتاد سال پس از این . ذکر کرده

هاى مورخین و نویسندگان عهد قدیم بهرحال، سعى خواهیم کرد، که مضامین نوشته. واقعه نوشته
.مبحث ذکر کنیمرا در این 

هاى کزنفونمضامین نوشته

از سارد تا کیلیکیه

):2، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب (چنانکه کزنفون گوید 

سپس در سه . قشون کوروش، که ترکیب آن بالاتر ذکر شد، حرکت کرده از لیدیه بیرون آمد
.آندر رسیدروز بیست فرسنگ راه پیموده به رود م

پس از عبور از رود مزبور . بود و بر آن پلى از هفت قایق ساخته بودند»1«طرعرض این رود دو پل
درآمد و در این منزل »2«کوروش در یک روز هشت فرسنگ راه رفته بمحلّى موسوم به کلس

با هزار نفر یونانى سنگین اسلحه و پانصد نفر »3«نن تسالیانىدر اینجا م. هفت روز اقامت کرد
بعد کوروش در سه روز بیست . پرهاشان از ترکه بید بافته بود، به کوروش ملحق شدیونانى، که س



، که از اسپارت رانده شده بود، با هزار نفر »5«آرخکل. رسید»4«فرسنگ دیگر پیموده به سلن
جا به کوروش یونانى سنگین اسلحه و هشتصد نفر سبک اسلحه و دویست تیرانداز کرتى در این

آرکادى، هرکدام هزار نفر سنگین اسلحه با خود و سوف نت»6«س سیراکوزىسوسیا. رسید
عده نفرات . هاى آن را دیدسان قشون یونانى و قسمتدر اینجا کوروش در پارکى. آورده بودند

هزار نفر سنگین اسلحه و دوهزار نفر سبک اسلحه بود و عده سپاه غیریونانى او، یونانى بالغ بر یازده
.ردمان تابع ایران ترکیب شده بود، بصدهزار نفر میرسیدکه از م

.درآمد و سه روز در آنجا توقّف کرد»7«از این محلّ کوروش ده فرسنگ راه رفته به پلت

نام داشت و آخرین »8«بعد دوازده فرسنگ راه در دو روز پیموده بشهرى رسید، که بازار سرامیان
»9«پس از آن او سى فرسنگ راه رفته به کایستروپدیوم. شهر میسیه بود

______________________________
.مطر است30/ 78معادل ( Plethre)پلطر-)1(

)2(-Colosse.

)3(-Menon de Thessalie.

)4(-Celene.

)5(-Clearque.

)6(-Socias de Syracuse.

)7(-Peltes.

)8(-Marche des Ceramiens.

)9(-Caystropedium.
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که جیره قشون پرداخته نشده و . در این وقت سه ماه بود. روز در آنجا توقّف کرد5رسید و 
کردند و ها سخت مطالبه جیره در اینجا یونانى. کوروش تا این زمان تأدیه آن را بتعللّ گذرانده بود

پادشاه کیلیکیه بملاقات کوروش رفته وجه معتنابهى باو داد »1«زیسنهیندر این حال زن سى
پس از آن کوروش جیره چهار ماهه قشون را پرداخت ). نشانده ایران بودپادشاه کیلیکیه دست(
و چنین باید در نظر داشت که قشون او نمیدانستند، که کوروش بجنگ اردشیر میرود، زیرا ا(

پس از آن کوروش ده فرسنگ راه .). م. سیدیانها استوانموده بود، که مقصودش جنگ با پى
.اى بود معروف بچشمه فریگیهدر اینجا چشمه. رسید»2«رفته به تمبریوم

.درآمد و سه روز در این محل بماند»3«اومریهجا او ده فرسنگ راه رفته به تىاز این

کوروش خواهش کرد، که قشون خود را در حال جنگ باو نشان دهد و او براى ملکه کیلیکیه از 
هاى خاطر ملکه در دشتى سان قشون ایرانى و یونانى خود را دید و بگردونه نشسته از پیش گروهان

وقتى که گردونه کوروش . اى از دنبال او حرکت میکردملکه کیلیکیه در کالسکه. یونانى گذشت
بسرداران یونانى گفت، که نفرات قشون را بحال حمله درآورند و، همینکه بوسط صف رسید، او 

ها را پیش برده پیش رفتند و بعد تندتر حرکت کرده فریادزنان ها نیزهصداى شیپور برآمد، یونانى
اى زیاد از پارسیها ترسیدند، ملکه کیلیکیه از گردونه عده. مستقیما بطرف چادرهاى پارسى دویدند

ها پس از آن یونانى. ها امتعه خود را گذاشته گریختندن آمده فرار کرد و اردو بازارىخود پائی
کنان بچادرهاى خود برگشتند و کوروش از اینجا بیست فرسنگ در سه روز پیموده به خنده

آخرین شهر فریگیه رسید و پس از سه روز توقّف سى فرسنگ طى کرده از ولایت »4«کونیوماى
ها اجازه داد، که آن را غارت گذشت و، چون این ولایت جزو ایالت او نبود، بیونانى»5«کاانىلى

نن یونانى و سپاهى،ملکه کیلیکیه را با م»6«جا کوروش اپیاکسااز این. کنند

______________________________
)1(-Siennesis.

)2(-Timbrium.

)3(-Tyrieum.



)4(-Iconium( کنونىقوتیه.(

)5(-Lycaonie.

)6(-Epyaxa.
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فرسنگ 25بعد قشون از کاپادوکیه گذشته و . که در تحت فرماندهى او بود، بمملکتش روانه کرد
جا در این. پیموده بشهر دانا، که شهرى بزرگ و پرجمعیت بود، درآمد و سه روز در آنجا بماند

نام داشت، با یک صاحبمنصب جزو، از جهت »1«دار او را، که مگافرنبیرقکوروش امر کرد
جا، کوروش سعى کرد، که پس از حرکت از این. خیانت بزرگى که کرده بودند، اعدام کنند

گذرد و براى این راه بقدرى تنگ است، که فقط یک ارابه از آن مى. داخل کیلیکیه گردد
گفتند، که مى. ابل عبور استقشونى، که در مقابل خود اندك مقاومتى بیند، بسیار سخت و غیرق

زیس پادشاه کیلیکیه در این معبر براى دفاع کیلیکیه حاضر شده و کوروش بر اثر این خبر نهینسى
نن از راه دیگر وارد یک روز در جلگه بماند، ولى روز بعد خبر رسید، که چون پادشاه شنیده، م

است، از سواحل یونیه »2«ندهى تاموسکیلیکیه گردیده و سفاین کوروش و لاسدمونى، که بفرما
توضیح آنکه کوروش ببهانه اینکه میخواهد ملکه را با . بطرف کیلیکیه میآید، عقب نشسته

نن را مأمور کرد، که از بیراهه به کیلیکیه برود و سردار مستحفظین بکرسى کیلیکیه برساند، م
بر اثر این کار، کوروش از . ین مملکت گشودرسیده راه کوروش را با»3«مانع به تارسیونانى بى

 فرسخ به تارس رسید25کوهستان سرازیر شده پس از طى.

»4«از کیلیکیه تا ایسوس

گذرد، قصرى داشت، ولى او و مردم تارس، پادشاه کیلیکیه در این شهر، که رودى از میان آن مى
چون . بجاهاى محکم کوهستانى رفته بودنددار بودند، فرار کردهباستثناى آنهائى که میهمان خانه

نن در موقع عبور از کوهها بدست اهالى کیلیکیه کشته شده بودند، سپاهیان یکصد نفر از قشون م
همینکه کوروش وارد . این سردار براى کشیدن انتقام شهر تارس و قصر پادشاه را غارت کردند

گاه بکسى، که از کوروش هم داد، که هیچزیس را نزد خود طلبید و او جوابنهینشهر شد، سى



مقتدرتر بوده، تسلیم نشده است و نزد او نخواهد آمد، مگر آنکه کوروش قبلا بزن او اپیاکسا، که 
پنج روز قبل از کوروش

______________________________
)1(-Megapherne.

)2(-Tamus.

)3(-Tarse(هکرسى کیلیکی.(

)4(-Issus.
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)40فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (فیروزآباد، جبهه عمارت وقتى که آباد بوده -)52(

بعد کوروش داخل مذاکره . به تارس وارد شده بود، قول امنیت بدهد و ملکه او را دعوت کند
زیس مبلغ زیادى به کوروش نهینسىدوستانه با پادشاه کیلیکیه شد و در ملاقاتى، که باهم کردند، 

تقدیم کرد و او هم هدایائى، که مرسوم است، شاهان ایران در مقام مرحمت باشخاص بدهند، به 
هدایاى مزبور عبارت بود از اسبى، که دهنه زرین داشت، یک طوق، دو یاره، . پادشاه کیلیکیه داد

داد، که مملکت او دیگر دستخوش بعد کوروش باو قول. یک قمه طلا و یک دست لباس پارسى
زیس، هرجا که غلامان خود را نهینچپاول نخواهد شد و امر کرد، غلامان او را پس دهند و سى

).3، فصل 1جا، کتاب همان(بیابد، آنها را تصاحب کند 

کوروش در تارس بیست روز ماند، زیرا سربازان او در اینجا استنباط کردند، که میخواهند آنها را 
آرخ، که رئیس قشون یونانى کل. اندبجنگ شاه برند و میگفتند، که براى این کار استخدام نشده

بود، خواست آنها را بحرکت مجبور کند، ولى نتیجه نگرفت و، در حینیکه میخواست خودش 
تواند بعد، چون او دید، با زور نمى. حرکت کند، باو سنگ پراندند و نزدیک بود سنگسار گردد

سرداران با . ند، قشون را جمع کرده در ابتدا اشک ریخت و مدتى در حال سکوت بماندکارى ک
از حال من «: آرخ بسربازان چنین گفتپس از آن کل. حیرت در او نگریسته نیز ساکت ماندند



هزار در یک داد و من حیرت مکنید، کوروش میزبان من است، او مرا با احترام پذیرفت، بمن ده
بعد، . ها را از خرسونس راندممصارف شخصى نرسانیدم، بل خرج شما کردم و تراکىاین پول را ب

وقتى که کوروش مرا
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اکنون که نمیخواهید . شناسى حرکت کردم و شما را هم همراه خود آوردمطلبید، از جهت حق
خیانت کرده بطرف کوروش بروم یا با بشما: مرا پیروى کنید، پس باید یکى از دو کار را بکنم

دانم، ولى ماندن را اختیار تر است؟ نمىکدام تصمیم عادلانه. شما مانده به کوروش دروغ بگویم
ها را نزد کسى نخواهد توانست بگوید، که من یونانى. میکنم و حاضرم از دنبال شما بیایم

خواهید مرا چون نمى. نها ترجیح دادمها برده بآنها خیانت کردم و دوستى خارجى را بر آخارجى
پیروى کنید، من از دنبال شما خواهم آمد و هرچه پیش آمد، تحمل خواهم کرد، زیرا من شما را 

شما من بى. با شما بهرجا که روم، محترم خواهم بود. وطن، دوستان و رفقاى جنگى خود میدانم
پس یقین بدارید که بهرجا روید، من . نمنخواهم توانست نه دوستى را یارى و نه دشمنى را دفع ک

.»هم خواهم آمد

سربازان او و دیگران، چون این نطق بشنیدند، تصور کردند، که او قصد ندارد با شاه بجنگد و 
او . آرخ را طلبیدبعد کوروش، که از این قضیه نگران بود، کس فرستاده کل. مشعوف گشتند

ى در نهان پیغام داد، که کارها روش خوبى خواهد ظاهرا عذر خواست و نزد کوروش نرفت، ول
آرخ سربازان را جمع کرده بعد کل. داشت و لازم است، که او دوباره کسى را فرستاده او را بطلبد

کوروش با ما چنان رفتار میکند، که ما با او رفتار کردیم، او جیره قشون را نمیدهد، زیرا ما «: گفت
مرا طلبید و من از رفتن نزد او ابا کردم، زیرا اولا خجالت میکشم او. نمیخواهیم با او حرکت کنیم

ام و دیگر اینکه میترسم، که او در ازاى تقصیرى که دارم، حکم از اینکه او را کاملا فریب داده
اگر میخواهیم از اینجا . پس در این حال لازم است در فکر خودمان باشیم. توقیف مرا بدهد

کوروش شخص . خواهیم بمانیم، باز امنیت لازم استست و هرگاه مىبرگردیم، امنیت لازم ا
نازنینى است، وقتى که کسى دوست او باشد و دشمنى است مهیب، اگر بخواهد با کسى خصومت 

.ورزد



نظام و آذوقه سردار و سرباز در حکم واحدند و نمیتوانند کارى بکنند، قواى او را هم از سوارهبى
.»با این حال بگوئید، که چه باید کرد؟. بیندها مىپیاده و کشتى
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آرخ درس گرفته بعضى، که از کل: هاى گوناگون کردندها در جواب سردارشان نطقیونانى
شخصى که در . رضایت کوروش اشکالات زیاد داردبودند، اظهار داشتند، که ماندن یا رفتن بى

اگر : خواهد زودتر بیونان برگردد و گفتآرخ بود، چنین وانمود، که مىباطن طرفدار نظر کل
ها آذوقه را از اردوى خارجى. آرخ نمیخواهد ما را برگرداند، پس سردار دیگرى انتخاب کنیمکل

هرگاه نخواهد راهنمائى هم بدهد، یک . میخریم و نزد کوروش رفته کشتى یا راهنمائى میگیریم
دیگرى جواب داد، که . آئیمها برمىمیجنگیم و از عهده کوروش و کیلیکىبلندى را اشغال کرده

.نهادى را بموقع عمل گذاردلوح بود، که چنین پیشباید ساده. نهاد عملى نیستاین پیش

راهنما چه . بر فرض اینکه کوروش کشتى بما داد، آیا اطمینان خواهیم داشت، که ما را غرق نکنند
هرگاه از او آذوقه خواهیم خواست، پس خوب است از او . نداشته باشیمثمرى دارد، اگر آذوقه

بعقیده من بهتر است با او داخل . نیز بخواهیم، که یک بلندى را هم خودش براى ما اشغال کند
اگر براى جنگى میخواهد، که مخاطرات و . خواهد ما را چه کندمذاکره شده بدانیم، که مى
را راضى بدارد و، اگر پیشنهاد ما را نپذیرفت، راه بازگشت ما را تأمین مشقّات زیاد دارد، باید ما 

آرخ در جواب شخص اولى گفته بود، او حاضر همه این رأى را پسندیدند، بخصوص که کل. کند
.نیست بدین ترتیب یونانیها را برگرداند، ولى هرکس را انتخاب کنند، او تابع خواهد بود

، »1«آرخ نزد کوروش فرستادند و او گفت، چون آبروکوماسا کلبعد چند نفر انتخاب کرده ب
خواهم او را تعقیب و مجازات کنم ام، در دوازده منزلى فرات است، مىدشمن من، چنانکه شنیده

.بینم، که چه باید کردو، اگر فرار کرد، در آنوقت مى

با شاه بجنگد و خواستند، یونانیها پس از شنیدن این جواب استنباط کردند، که کوروش میخواهد
کوروش قبول کرد، که همه ماهه بجاى دو نیم دریک سه نیم . که جیره سربازان را زیاد کند

.).م. ریال135فرنگ طلا یا 27معادل (دریک بآنها بدهد 



جا، همان(پس از آن قشون حرکت کرد، ولى محققّا کسى نیت واقعى کوروش را نمیدانست 
وکوماس والى سوریه و سردار بود و از طرفآبر). 3، فصل 1کتاب 

______________________________
)1(-Abrocomas.
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.اردشیر مأموریت داشت بمصر حمله کند

آرخ اسپارتى رئیس قشون یونانى کوروش باید گفت، که او سابقا حاکم شهر بیزانس، راجع به کل
بعدها از جهۀ خشونتیکه داشت و نیز بواسطه نافرمانى، از . یونانى، در تراکیه بودیکى از مستعمرات

شاهزاده . کار خارجش کردند و او به سارد آمده از کوروش تمنّى کرد، خدمتى باو رجوع کند
اى از سپاهیان اجیر دور خود جمع و شهر خرسونس را از آرخ عدههزار دریک باو داد و کلده

آرخ اشخاصى دیگر نیز در خدمت کوروش بودند، که غیر از کل. ه انتزاع کرداهالى تراکی
تیپپس از رئیس قشون اشخاص معروف قشون یونانى یکى موسوم به آریس. اسامیشان ذکر شد

بودند و این خانواده را در یونان از »3«آدو هر دو از خانواده آله»2«ننبود و دیگرى به م»1«
.ان میدانستندهواخواهان ایر

.ها اشخاص دیگرى نیز بودند، مانند کزنفون و غیره، که ذکرشان در جاى خود بیایدپس از این

فرسنگ دیگر 5رسید و بعد »4«کوروش از تارس ده فرسنگ در دو روز پیموده برود پساروس
ن رود پانزده از ای. بود) مطر185(عرض این رود یک استاد . گذشت»5«راه رفته از رود پیراموس

ایسوس در کنار (آخرین شهر کیلیکیه درآمد »6«فرسنگ راه را در دو روز پیموده به ایسوس
جا کوروش سه روز ماند و این). خلیج اسکندرون، که بدریاى مغرب اتّصال دارد واقع بود

کشتى خود کوروش بفرماندهى 25و »7«تا گراس لاسدمونىوپنج کشتى بفرماندهى پىسى
ها هفتصد نفر لاسدمونى سنگین اسلحه بسرکردگى در این کشتى. باو ملحق شدند»8«امست

ها در ساحل و در نزدیکى خیمه کوروش لنگر انداختند کشتى. لاسدمونى بودند»9«سوفرىخى



و چهارصد نفر یونانى سنگین اسلحه، که خدمت آبروکوماس را ترك کرده بودند، در اینجا بسپاه 
.وستندکوروش پی

از ایسوس تا فرات

از ایسوس کوروش یک منزل طى کرده «): 4، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب (کزنفون گوید 
بدربندهاى کیلیکیه

______________________________
)1(-Aristippe.

)2(-Menon..

)3(-Aleades.

)4(-Psarus..

)5(-Pyramus.

)6(-Issus.

)7(-Pythagoras Lacedemonien.

)8(-Tamos.

)9(-Chirisophe.
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آنکه در اینطرف، یعنى در جلو کیلیکیه، است بواسطه : اینجا دو دیوار است. و سوریه رسید
ها حفظ میشد و مدافع دیگرى، که در آنطرف یعنى بطرف سوریه است، زیس و کیلیکىنهینسى

نام جارى است و »1«در وسط این دو تنگ رودى کارسوس. میگفتند، شخص شاه بودچنانکه 



عبور از اینجاها مشکل است، ) تقریبا پانصد و پنجاه ذرع(مسافت بین این دو دیوار سه استاد است 
مقصود (زیرا دیوارها تا دریا فرود میآید و در هرکدام از دو دیوار مزبور دربندى باز میشود 

دیوارها کوههاى بلند است و براى فهم مطلب باید گفت، که دو تنگ سوریه را از کزنفون از
مینامیدند و دیگرى »2«کیلیکیه جدا میکند، یکى را که از دریاى مغرب دورتر است، دربند آمان

هاى مذکور معبرهاى بسیار باریکى است، که چهار نفر پهلوى هم بصعوبت تنگ. را دربند سوریه
کلیۀ باید در نظر . ها عبور کردچنانکه بیاید اسکندر نیز از این تنگ. از آن عبور کنندمیتوانند

چون نمیشد .). م. ها استفاده کردداشت، که اسکندر راه کوروش را پیمود و از تجربیات یونانى
طرف طرف و آندربندها را گرفت، کوروش بحریه را احضار کرد، تا سپاهیان سنگین اسلحه این

کوروش تصور میکرد، که آبروکوماس، چون قوه زیاد دارد، . بند سوریه را گرفته عبور کننددر
سخت ممانعت خواهد کرد، ولى، او همینکه خبر ورود کوروش را به کیلیکیه شنید، از فینیقیه 

بعد کوروش از دربند سوریه . قوه او را سیصدهزار نفر تخمین کردند. حرکت کرده نزد شاه رفت
نیاس در این محلّ کس. جا هفت روز بماندنام فینیقى رسید و در این»3«ریاندرذشته بشهر مىگ

اشیاء و اسباب قیمتى خود را برداشته و بکشتى نشسته فرار »5«و پاسیون مگارى»4«آرکادى
: کوروش نخواست آنها را تعقیب کند، لیکن سرداران یونانى را خواسته چنین گفت. کردند

اند، زیرا اطّلاع من فرار نکردهنیاس و پاسیون ما را رها کرده رفتند، ولى باید بدانند، که بىکس«
هاى آنها کشتى) هاى جنگىکشتى(ها رممن میدانم کجا میروند و براى من سهل است، که با ترى

را تعقیب کنم، اما خدا

______________________________
)1(-Karsns.

)2(-Pyles Amanique.

)3(-Myriandre.

)4(-Xenias d'Arcadie.

)5(-Pasion de Megare.
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میداند، که من چنین نیتى ندارم و کسى نمیتواند بگوید، من از شخصى که با من است استفاده 
اش را از دستش دارائىمیکنم یا اگر بخواهد خدمت مرا ترك کند، او را آزار و اذیت کرده 

. بروند هرکجا که میخواهند، ولی بدانند، که با من بدتر از آن کردند، که من با آنها کردم. میگیرم
من آنها را نزد ایشان روانه خواهم کرد، . اندو در تحت تسلط من»1«زنان و کودکان آنها در ترالّ

هائى، پس از این نطق یونانى» من نمودندشان باشد از رشادتى، که قبل از این در خدمتتا جائزه
بعد . که رغبت نداشتند در قشون کوروش بمانند، با مسرتّ حاضر شدند از او پیروى کنند

دهاتى، که قشون او در آن اردو زد، به . رسید»2«کوروش بیست فرسنگ راه پیموده به خالوس
پس از آن . وروش واگذارده بودپروشات تعلّق داشت و ملکه این دهات را براى استفاده به ک

والى »4«بلزیس. رسید»3«کوروش در پنج روز سى فرسنگ راه پیموده بسرچشمه رود داردس
.سوریه در اینجا قصرى با پارك عالى داشت

از اینجا قشون کوروش براه افتاده و . درختان پارك را بامر کوروش انداختند و قصر را آتش زدند
، که در کنار فرات واقع »5«ساكرسنگ راه پیموده بشهر بزرگ و غنى تاپدر سه روز پانزده ف

جا پنج روز اطراق قشون در این. است) مطر740(عرض فرات در اینجا چهار استاد . بود، رسید
من میخواهم با شاه جنگ کنم و باید این خبر را «: کرد و کوروش سرداران یونانى را طلبیده گفت

سرداران چنین کردند و سپاهیان یونانى بآنها با . »را براى این کار حاضر کنیدبسپاهیان داده آنها
.کردیدشما قصد کوروش را میدانستید و از ما پنهان مى: خشونت گفتند

ما با کوروش نخواهیم آمد، مگر اینکه جیره ما را بهمان مقدار، که در موقع مسافرت بدربار 
برد نه براى جنگ با زمان او ما را براى قراولى با خود مىداد، بدهد، و حال آنکه آنداریوش مى

براى فهم مطلب باید در نظر داشت، که زمانى که کوروش ببالین پدرش داریوش دوم احضار (شاه 
ها را هاى زیاد تقریبا تمام یونانىکوروش با وعده.) م. اى مستحفظ یونانى با خود داشتشد، عده

.راضى کرد

______________________________
)1(-Tralles.



)2(-Chalus.

)3(-Dardes.

)4(-Belesis.

)5(-Tapsaque.
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از فرات تا کارماند

.آمدبعد قشون کوروش از فرات گذشت و آب تا سینه آنها مى

اهالى . کوروش معطلّ شودها را سوزانیده بود، تا نشینى تمام کشتىآبروکوماس در موقع عقب
آمد را یک ساك نقل میکردند، که از فرات هیچگاه بدون کشتى نمیشد گذشت و این پیشتاپ

گفتند، که فرات بشاه آتیه خود مطیع گشت بعد کوروش در سوریه تفضلّ آسمانى دانسته مى
. متعددى بوددر اینجا دهات . حرکت کرده و پنجاه فرسنگ در نه روز طى کرده به آراکس رسید

توصیف (قشون، غلّه و شراب زیاد از این دهات تحصیل کرد و سه روز مانده آذوقه برگرفت، 
جا گنگ است، اگر قشون کوروش از فرات گذشت چگونه پنجاه فرسنگ کزنفون از راه در این

از در سوریه راه پیمود و دیگر لفظ آراکس چه معنى دارد، باید استنباط کرد، که مقصود کزنفون
بعد .). م. سوریه قسمت غربى بین النهرین بوده و از آراکس رودى مانند خابور که بفرات میریزد

کوروش داخل عربستان شد و، در حالى ) 5، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب (کزنفون گوید 
هاى لم وپنج فرسنگ راه در بیابانروز سى5که فرات را از طرف دست راست داشت، در مدت 

شود، زیرا تمام ایست صاف مانند دریا و درختى در اینجا دیده نمىاین صفحه جلگه. پیمودیزرع 
از حیوانات در . جا میروید، معطرّ است ولى سایه نداردصحرا پر است از افسنتین و هرچه در این

.این صفحه گورخر، غزال و شترمرغ زیاد است



کردند و این حیوان بچه ار گورخر مىکزنفون توصیف میکند، که سوارهاى یونانى چگونه شک
شترمرغ . تر استگوشت گورخر طعم گوشت گوزن را دارد، ولى از آن لطیف. سرعت میدوید

ها با پا چنان میدود، که سوار بآن نمیرسد و از این جهت سپاهیان یونانى بزودى از تعقیب شترمرغ
این شهر بزرگ در کنار . رسید»1«پس از عبور از این جلگه قشون به کرست. نظر کردندصرف

سپاه در اینجا سه روز اقامت . واقع است ورود شهر را از هر طرف احاطه دارد»2«کاسرود ماس
درآمد و در تمام این راه سپاه »3«کرد، بعد در مدت سیزده روز نود فرسنگ راه پیموده بشهر پیل

در موقع. کوروش فرات را از طرف دست راست داشت

______________________________
)1(-Corsote.

)2(-Mascas.

)3(-Pyles.
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بنه بواسطه نبودن علیق تلف شد، زیرا این صحرا بکلّى عارى اى زیاد از مالعبور از این صفحه عده
استخراج کرده به هاى بزرگ سکنه این صحراها از معادن سنگ سنگ. از علف و درخت است

در اینجا گندم و جو بدست نیامد و سپاهیان . برند و از فروش آن معاش خود را تهیه میکنندبابل مى
گاهى سپاهیان مجبور بودند خیلى راه بروند، تا به آب و علیق . مجبور شدند فقط گوشت بخورند

ن کوروش بچه اندازه او را جا کزنفون حکایتى ذکر میکند، تا نشان دهد، که اطرافیابرسند در این
ها در گل قشون بمعبرى رسید، که پر از گل بود و ارابه: محترم شمرده اوامرش را اطاعت میکردند

ها را از گل بیرون آرند و چون آنها با تأنّى کار کوروش بسپاهیان ایرانى امر کرد ارابه. فرو رفت
ودشان این کار را کنند و آنها لباس میکردند، کوروش ببزرگانى که با او بودند، امر کرد خ

ها در گل جستند و ها و یارهارغوانى را کنده با قباهاى عالى و شلوارهاى زردوز و بعضى با طوق
چنان با تندى و چابکى این کار را انجام دادند، که هیچ انتظار نمیرفت، زیرا اینها از بزرگان بودند 

وروش عجله در حرکت داشت و اگر توقّف میکرد، کلیۀ ک. و عادت باین گونه کارها نداشتند



شتافت تا به اردشیر مهلت براى او مى. فقط براى صرف غذا و تحصیل آذوقه یا کار لازم دیگر بود
.آورى قشون ندهدجمع

بعد کزنفون گوید، حقّ با کوروش بود، زیرا وسعت و نیز زیادى نفوس، که باعث قدرت و 
طرف در آن. اى نداشتترین نتیجهک حمله ناگهانى کوچکزورمندى پارس بود، در مقابل ی

سپاهیان بدان جا براى خرید . فرات در مقابل اردوگاه شهر بزرگى بود، که کارماند نام داشت
توضیح آنکه . آذوقه میرفتند و براى گذشتن از فرات پوستهاى چادرهاى خود را بکار میبردند

دوختند، که آب به ینجه سرایت آن را چنان محکم مىدرون پوستها را پر از ینجه کرده درزهاى 
بدین نحو از رود میگذشتند و بعد با خرما، شراب و ارزن، که در این صفحه زیاد بود، . نمیکرد

جا حرکت کرد در راه جاى پاى اسب و پهن آن که قشون کوروش از اینپس از آن. گشتندبرمى
اردشیر بود، کهنظاماین آثار یک دسته از سواره. مشاهده شد
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بعده دوهزار نفر پیشاپیش قشون او حرکت میکرد و علیق و علوفه و آنچه را، که براى قشون 
جا کزنفون شرح حرکت کوروش را قطع کرده قضیه در این. زدکوروش مفید بود، آتش مى

).6کتاب اول، فصل (را بیان میکند »1«تاسارن

تاسقضیه ارن

او خواست به کوروش . تاس شخصى بود از خانواده هخامنشى و یکى از بهترین سردار ایرانارن
نظام خیانت کند و با این مقصود به او پیشنهاد کرد هزار نفر سوار باو بدهد، تا او بدسته سواره

اى و او پس از آن نامهکوروش پذیرفت. کرد، ناگهان بتازداردشیر، که آذوقه و علیق را معدوم مى
نظام خود امر کند، او بشاه نوشته خدمات سابق خود را یادآور شد و خواهش کرد، که شاه بسواره

تاس را او ارن. شخصى که مأمور رسانیدن نامه بود، آن را نزد کوروش برد. را مانند دوست بپذیرند
اول خود تشکیل داده فرمود بعد مجلس مشورتى از هفت نفر رجال درجه . احضار و توقیف کرد

. وقت بسرداران یونانى گفت سپاهیان یونانى را تحت اسلحه درآرنداو را محاکمه کنند و در همان
. تاس محکوم باعدام گردید و تمام حضار و حتّى اقرباى او برخاسته کمربند او را گرفتندارن



بر اینکه متّهم محکوم باعدام شده کزنفون گوید، که موافق عادات پارسى این اقدام دلالت میکرد، 
یعنى پاى او را (بایست در پیش او بخاك افتند اشخاصى که مى. و حکم را اجراء خواهند کرد

در (تاس نمیدانست، که میخواهند او را بکشند موقع نیز بخاك افتادند، اگرچه ارن، در این)ببوسند
).مت اعدام بود، چگونه نمیدانست؟اگر گرفتن کمربند علا. اینجا سخنان کزنفون متناقض است

تاس را بچادر آرتاپارت، که باوفاترین مستحفظ کوروش بود، بردند و از این ببعد دیگر بعد ارن
.کسى او را ندید و کسى از روى یقین ندانست، که چگونه او را کشتند

وروش روز سوم ک. قشون کوروش پس از آن بایالت بابل وارد شده دوازده فرسنگ راه رفت
هاى زیاد بسپاهیان خود داد، زیرا تصور میکرد، که قشون ایرانى و یونانى خود را سان دید و وعده

چنین است ). 7، فصل 1همانجا کتاب (اردشیر روز دیگر در طلیعه آفتاب حمله خواهد کرد 
کشىروایت کزنفون راجع بقشون

______________________________
)1(-Oroutas.
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.حالا باید دید، که اردشیر براى جنگ با کوروش چه میکرد. کوروش تا نزدیکى بابل

تدارکات اردشیر

وقتى که خبر عزیمت کوروش بایران رسید، دوستان دربارى اردشیر باین عقیده بودند، که شاه 
زیرا اردشیر، براى اینکه از حرکت حق هم با آنها بود، . حمله نخواهد کرد، مگر در وهله واپسین

هاى بین النّهرین خندقى بکنند، که عرضش قشون کوروش ممانعت کند، امر کرده بود، در جلگه
باشد، ولى پس از ) تقریبا سه فرسنگ و نیم(ده ارش و عمقش بهمان اندازه و طولش صد استاد 

از عبور او نکرد و سپاه کوروش اینکه کوروش بخندق مزبور رسید، چنانکه بیاید، اردشیر ممانعت 
از این رفتار اردشیر چنین بنظر میآید، که شاه میخواسته از ایالات غربى ایران . به بابل نزدیک شد

عقب نشسته کوروش را بداخله مملکت بکشاند و در مشرق ایران با او مواجه شود، چه اردشیر 



»1«رق ایران، که بحقّ و مشروعیتهاى مشسلطنت را حقّ خود میدانست و تصور میکرد، ایرانى
باذ یکى از سرداران حال بدین منوال بود، تا آنکه تیرى. معتقدند، جدا با او همراهى خواهند کرد

حال اردشیر باو گفت، که این نقشه بد است، زیرا سپاه او کمتر از سپاه کوروش نیست و با این
.استحمله نکردن و ماد و بابل را بدست دشمن دادن خطا

.حرف او مؤثرّ افتاد، اردشیر از جنگ دفاعى منصرف شده تصمیم کرد حمله برد

میلیون و دویست هزار نفر سپاهى عده قشون اردشیر را کزنفون یک). 8پلوتارك، اردشیر، بند (
دار نوشته، ولى اغراق است، زیرا کتزیاس، که خودش هزار سوار و دویست عرّابه داسپیاده، شش

پلوتارك و . هزار تجاوز نمیکرد400اردشیر بوده، میگوید عده نفرات قشون اردشیر از در قشون 
هزار نفر سوار خود کزنفون هم بعد گوید، شش. اندلى هم همین عده را ذکر کردهدیودورسى سى

باقى قشون . بودند»2«زبده، که در جلو شاه حرکت میکردند، در تحت فرماندهى آرتاگرس
ولى، »3«آبروکوماس، تیسافرن، گبریاس و آرباس: هار سردار میبایست اداره کننداردشیر را چ

چون آبروکوماس پنج روز بعد از جنگ رسید و سیصدهزار نفر ابواب جمعى او در جنگ نبودند، 
عده قشون اردشیر در موقع جنگ به نهصدهزار سپاهى

______________________________
)1(-Legitimisme.

)2(-Artagerse.

)3(-Abrocomas ,Tissapherne ,Gobrias ,Arbace.

1012: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

راجع به آبروکوماس بالاتر گفته شد، که او . دار میرسید این ارقام هم اغراق استارابه داس150و 
شود، که وم مىمعل. مأمور بود لشکرى براى حمله کردن بمصر تهیه کند و در سوریه توقف داشت

.چون اردشیر از عزیمت کوروش بایران مطلع شده، او را از سوریه بکمک خود طلبیده

»1«جنگ کونّاکسا



کونّاکسا محلّى بود در یازده فرسخى بابل از طرف شمال و تصور میکنند، که در نزدیکى 
جا جنگى در این. و حالا این محلّ را خان اسکندریه گویند»2«هائى است موسوم به کونیشخرابه

این جنگ یکى از وقایع مهم تاریخ بشمار میرود . بین کوروش و اردشیر روى داد، که قطعى بود
نن کیفیات جنگ را مورخین یونانى، یعنى کزنفون، کتزیاس و دى). جهت آن در ذیل بیاید(

:هاى آنها این است، که ذکر میشودن نوشتهباوجود این مضامی. اندمختلف نوشته

روایت کزنفون

سفر جنگى (مورخ مذکور، که خودش در این جنگ در اردوى کوروش بود، چنین گوید 
بعد از دخول بایالت بابل، چون کوروش تصور میکرد، که روز دیگر ). 8، فصل 1کوروش، کتاب 

نن را به میسره آن میمنه قشون یونانى و مآرخ را بدر طلیعه صبح اردشیر حمله خواهد کرد، کل
.گماشت و خود به تنظیم قشون ایرانى پرداخت

پس . صبح زود چند نفر فرارى، که از قشون اردشیر آمده بودند، خبرهائى براى کوروش آوردند
از آن کوروش سرداران و سرکردگان یونانى را خواسته در باب جدالى، که در پیش بود، شور و 

هنگامى که سپاهیان یونانى اسلحه برمیداشتند، عده آنها را . اى بزرگ آنها را تشویق کردهبا وعده
هزار و چهارصد نفر سنگین اسلحه و شمردند و معلوم گردید، که سپاه یونانى مرکب است از ده

سپاه ایرانى کوروش مرکب بود از صدهزار نفر و بیست ارابه . دوهزار و چهارصد نفر سبک اسلحه
حاضر «چون کوروش در هر آن انتظار حمله دشمن را داشت، با تمام سپاهش باحوال . دارداس

در این روز بیش از سه فرسنگ راه. حرکت میکرد» جنگ

______________________________
)1(-Cunnaxa.

)2(-Kunisch.
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)876، ص 5پیه، ج پروّوشی(کارى شوش، کاشى-)53(
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در همین ) بالاتر ذکرى از آن شده(نپیمود، زیرا برخورد بخندقى، که بحکم اردشیر کنده بودند 
و روى این نهرها ) تقریبا سى ذرع میرسید(جلگه نیز چهار نهر بود، که عرض هر یک بیک پلطر 

اتّصال میدادند و هریک بفاصله یک فرسخ از این نهرها فرات را به دجله . پلى ساخته بودند
قشون . در کنار فرات بین فرات و خندق معبرى است بعرض بیست پا. دیگرى حفر شده بود

کوروش از این معبر بآن طرف گذشت و بعد، چون کوروش دید خبرى از قشون اردشیر نیست، 
بیرون » حاضر جنگ«احوال جاها جنگ کند و قشون خود را از خواهد در اینپنداشت، که او نمى

روز سوم کوروش بر گردونه خود سوار بود، قسمت اعظم قشون او غیرمنظّم حرکت میکرد . آورد
وقت، که تقریبا ساعت نه در این. ها یا مالهاى بنه گذارده بودندو سپاهیان اسلحشان را روى ارابه

، نزدیک میشد، ناگاه پاتاگیاسصبح بود و قشون کوروش بمحلّى، که میبایست در آنجا اردو بزند
، یکى از معتمدین کوروش، به تاخت در رسید و فریاد زد، که شاه با قشون خود باحوال »1«
پس از شنیدن این خبر، کوروش در حال از . حرکت میکند و بزودى خواهد رسید» حاضر جنگ«

ه سپاهیان اسلحه گردونه بزیر جست، جوشن خود را در بر کرده بر اسب نشست و فرمان داد، ک
:یونانیها هم فورا بجاى خود ایستادند. بردارند

نن با دسته خود در میسره و هزار سوار پافلاگونى در آرخ در میمنه، پروکسن پس از او، مکل
ئوس ایرانى یهاما قشون کوروش بسردارى آرى. هاى سبک اسلحهآرخ و یونانىمیمنه نزدیک کل

سوار زبده، که تماما سنگین اسلحه بودند و حتّى 600وش با خود کور. در میسره جا گرفت
ظهر شد و هنوز قشون اردشیر نرسیده . اسبهایشان هم سلاح دفاعى داشتند، در قلب قشون ایستاد

بود، ولى سه ساعت بعد گرد و غبارى بزرگ برخاست و تمام جلگه را چنان فرو گرفت، که روز 
وقتى، که قشون اردشیر «: زنفون چنین توصیف کردهحرکت قشون اردشیر را ک. مانند شب شد

هاى سپاهیان نزدیک شد، چشم از برق اسلحه فلزّى خیره میگشت و بخوبى صفوف سپاه و زوبین
نظاماى از سوارهدر طرف چپ دسته. دیده میشد

______________________________
)1(-Patagyas.
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نظامى میآمد، که سپرهایشان از ترکه بید هاى سفید دربر داشت و از عقب آنها پیادهکه جوشنبود، 
سپرهاى اینها چوبین و بقدرى بلند بود، . هاى سنگین اسلحه میآمدندپس از آنها مصرى. بافته بود

ا هم سپرهاى مصریه» تربیت کوروش«شایان توجه است، که کزنفون در . (که به پاهایشان میرسید
تمام این سپاه نظر بملیت . نظام و تیراندازان حرکت میکردندبعد سواره) را چنین توصیف کرده

در پیشاپیش . هاى جداگانه تقسیم شده و مربعاتى مستطیل تشکیل کرده بودندسپاهیان بقسمت
.هاى مسلحّ به داس، یکى بفاصله زیاد از دیگرى حرکت میکردقشون ارابه

.ها در طرفین ارابه و برخى زیر آن بودبعض داس. بسته بودندها را به محورداس

. ها را عمدا بطرف قشون یونانى فرستادند، با این مقصود، که صفوف آنها را درهم شکنداین ارابه
ها را قبلا آگاه کرده بود، که دشمن فریادزنان حمله خواهد کرد و نباید از این کوروش یونانى

.معلوم شد، که اشتباه کردهجهت بترسند، ولی بعد 

کوروش، که با مترجم خود . هاى مساوى و کند پیش میآمدقشون اردشیر با سکوت عمیق و با قدم
آرخ گفت، با سپاهیان خود بقلب ها حرکت میکرد، به کلنام از جلو صفوف گروهان»1«پیگرس

که قشون شاه بقدرى زیاد آرخ میدید، ام، بیا، ولى چون کلقشون، یعنى بجائى که من ایستاده
است، که فقط یکى از جناحین آن نصف جبهه قشون کوروش را میپوشاند، از ترس اینکه مبادا 

مراقب خواهم بود، که : محصور شود، نخواست کنار فرات را ترك کند و به کوروش جواب داد
.»چه باید بشود، انجام یابدآن

او چه مقصودى داشت و چه . آرخ صحیح نبودکه این کار کل) 9اردشیر، بند (پلوتارك گوید 
مقتضى بود، که این راه دور و دراز را بپیماید، جز اینکه به کوروش خدمت کرده او را بر تخت 

چون او حقوق و جیره خود و سپاهیان یونانى را از کوروش دریافت میکرد، شایسته بود، که . نشاند
ن اردشیر حمله برد، نه اینکه در جائى قرار گیرد، فداکارى کرده در جائى بایستد، که بتواند بقشو

او میبایست منافع عمومى را بر خطر حال ترجیح. که نتواند جان سردار خود را نجات دهد



______________________________
)1(-Pigres.
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ها تاب آرد و، در مقابل حملات یونانىهیچکدام از قسمتهاى قشون اردشیر نمیتوانست. داده باشد
همینکه قشون اردشیر متزلزل میگشت، شاه کشته میشد یا فرار میکرد و در هر دو صورت کوروش 

بنابراین شکست کوروش بعقیده پلوتارك بیشتر از این جهت . موفّق میبود و تاج بر سر میگذاشت
بود، که کوروش نصیحت او را گوش آرخ کوتاهى کرد و کوتاهى او نه از این حیثبود، که کل

که نکرده در جاى خطرناك، یعنى در پیش قلب قشون خود، ایستاد و جنگ کرد، بلکه از این
اگر شاه میخواست قشون یونانى در جائى . آرخ نخواست در قلب قشون کوروش قرار گیردکل

آرخ برگزیده بود، ضررتر از هرجاى دیگر باشد، همین موقع را که کلبایستد، که براى او بى
آرخ، چون میدانست، که براى فهم مطلب باید علاوه کنیم، که بقول پلوتارك کل. انتخاب میکرد

پروا است، باو گفته بود، در جائى که مخاطره زیاد است، نایست و او جواب کوروش شجاع و بى
طنت دارم و باوجود این چه نصیحتى است، که بمن میدهى؟ تو میدانى، که من داعیه سل«: داده بود

).9اردشیر، بند (» این میخواهى من نشان دهم، که لایق آن نیستم؟

:پس از ذکر نظرى، که پلوتارك اظهار کرده روایت کزنفون را دنبال میکنم

آمد و کوروش بفاصله کمى از جبهه قشون خود حرکت هاى مساوى پیش مىقشون اردشیر با قدم
در این موقع کزنفون از او پرسید، آیا فرمانى . تماشا میکردکرده قواى دشمن و سپاه خود را 

ها معلوم شده، که هاى قربانىدارید؟ کوروش جواب داد بتمام قشون اطّلاع دهید، از روده
ها بود، که قبل از جنگ قربانى میکردند چنان که گذشت، این عادت یونانى(مندى با ما است بهره

گفتند نتیجه جنگ گوهاى آنان داشتند، مىاعدى، که غیبهاى حیوان موافق قوو نظر بروده
در این موقع کوروش چنین گفته، تا موافق آداب مذهبى یونانیان دل آنها را . مساعد است یا نه
بالاخره وقتى رسید، که فاصله بین دو قشون متحارب بیش از سه یا چهار .). م. قوى کرده باشد

ها خواندن لحن جنگى را شروع کرده از جا ن موقع یونانىدر ای. نبود) ذرع تقریبا740(استاد 
آنهائى، که عقب. کندند، تا بدشمن حمله برند
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مانده بودند، با قدمهاى سریع میرفتند، تا برفقاى خود، که مقدم بودند، برسند و همگى فریادزنان 
ها ها بمسافت تیررسى از دشمن باشند، ایرانىیونانىبطرف دشمن میدویدند، ولى، قبل از اینکه

هاى شاهى را رانها گردونهبرگشته گریختند و یونانیها آنها را سخت تعقیب کردند و، چون ارابه
ها را برداشته باین طرف و آنطرف کشیدند و در نتیجه بعض رها کرده نیز فرار کردند، اسبها ارابه

اند کوروش چون دید، که یونانیها فاتح. ادم کرد و برخى با قشون یونانىها با قشون اردشیر تصارابه
و دشمن را تعقیب میکنند، شاد گردید و اشخاصى، که در اطراف او بودند، بخاك افتاده او را شاه 

اش را با خود نگاهداشت و او بجاى اینکه فراریها را تعقیب کند، ششصد سوار زبده. دانستند
اما فرماندهان قشون ایرانى کوروش، . یر، که در قلب قشون خود بود، گردیدمتوجه حرکات اردش

جهت این بود، که از . هاى خود قرار گرفته از آنجا فرمان میدادندبقول کزنفون، در وسط دسته
جا بهتر میتوانستند سپاه را بجائى که لازم است، برسانند و دیگر در وسط سپاه از خطر محفوظتر این

دشیر، چون دید دشمن از جبهه بسواره نظامى، که در قلب قرار گرفته و او در وسط آن ار. بودند
کوروش از این . است حمله نمیکند، حرکتى کرد، مانند آنکه بخواهد پشت سر یونانیها را بگیرد

سواران مزبور رو بفرار نهادند و . نفر سوار خود حمله بقواى او برد600حرکت نگران شده با 
همینکه سواران آرتاگرس فرار کردند، سواران . رمانده آنها بدست کوروش کشته شدآرتاگرس ف

در این حال کوروش شاه را دید و، . کوروش بتعقیب پرداخته در دنبال آنها باطراف بپراکندند
و زوبینى بسینه او انداخت، که از » من مرد را دیدم«چون نتوانست خوددارى کند، فریاد زد 

.تى وارد کردجوشنش گذشته جراح

در همین موقع شخصى بطرف کوروش زوبینى پرتاب کرد، که در نزدیکى شقیقه بزیر چشم او 
بعد شاه و کوروش بیکدیگر حمله کردند و از مردان طرفین هر یک بدفاع آقاى خود . آمد

اش نیز در سر نعش او در این حین کوروش کشته شد و هشت نفر از دوستان عمده. پرداخت
سفر(بعد کزنفون گوید . کشته شدند
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سر و دست کوروش را بریدند و سپاه اردشیر قشون ): 10، فصل 1جنگى کوروش، کتاب 
فرمانده سپاه ایرانى، چون اردشیر را »1«یهآرى. کوروش را تعقیب کرده باردوى او داخل شد
ب جمعى خود بمسافت چهار فرسنگ از دشت نبرد فاتح دید، دیگر مخالفت نکرد و با قشون ابوا

سپاهیان اردشیر اردوى کوروش را . دور شده در جائى، که شب قبل را بسر برده بود، اردو زد
ها بقدر سى وقت اردشیر از یونانىدر این. نام اسیر شد»2«غارت کردند و زن غیرعقدى او میرتو

.اندقیب میکردند و پنداشته بودند، که فاتحآنها فراریان قشون شاهى را تع. استاد دور بود

بعد بیونانیها خبر رسید، . از طرف دیگر قشون اردشیر اردوى دشمن را مانند فاتحى غارت میکرد
منصبان خود شور کرد، که با تمام آرخ با صاحبکه قشون شاه اردوى آنان را غارت میکند و کل

شاه نیز، چون بوسیله تیسافرن . اى را بفرستدستهقشون یونانى براى حفظ اردو حرکت کند یا فقط د
مطلّع شد، که فراریهاى لشکر او را یونانیان تعقیب میکنند، سپاهیان خود را جمع کرده هریک را 

.بصف خود گماشت

بعد شاه پیش رفت، مثل اینکه میخواست حمله به پس قراول یونانى کند یونانیها ملتفت گردیده 
. ى شاه برگشت و دسته سپاهیان تیسافرن را برداشته با خود بردبراى جنگ حاضر شدند، ول

کارهاى دسته این سردار چنین بود، که در حمله اولى یونانیها فرار نکرد و بعد تیسافرن با 
نظام خود بطول رود فرات حرکت کرده داخل منطقه سپاهیان سبک اسلحه یونانى شد و سواره

. اینکه بیک نفر هم آسیبى رسانیده باشندر بر او بباریدند، بىیونانیها باو راه داده سپس تگرگ تی
پس از آن، چون تیسافرن دید، که نمیتواند از نو حمله کند، برگشته بطرف اردوگاه یونانى رفت و 

ها بجناح وقتى، که این. جا قواى خود را بقواى شاه ضمیمه کرد و هر دو باهم پیش رفتنددر این
ها ترسیدند، که مبادا این قوه از پهلو حمله کند و براى احتراز از یونانىچپ یونانى نزدیک شدند،

بعد، که دیدند شاه با گروهانى، . خطر صلاح دیدند جناح خود را کشانیده تکیه برود فرات دهند
قشون شاه فرار . که آماده جنگ است، بطرف آنها پیش میآید، منتظر نشده با حرارت حمله کردند

کرد و

______________________________
)1(-Ariee.



)2(-Myrto.
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اى بود، تعقیب کردند و روى تپه قشون شاهى جبهه را تغییر ها آن را تا دهى، که در آن تپهیونانى
نتوانستند ها نظام نداشت، ولی روى تپه بقدرى سوار بود، که یونانىجا پیادهاردشیر در این. داد

جا چه میشود، ولى همینقدر ملتفت شدند، که بیرق شاه عقابى است از طلا، که بالهاى بدانند، این
این دفعه دوم است، که منبع یونانى کیفیت بیرق . (اى قرار گرفتهخود را گشوده و بر نوك نیزه

ت عقابى بوده با سلطنتى ایران را توصیف میکند و معلوم میشود، که در این زمان علامت سلطن
دسته از تپه باطراف نظام دستهها بطرف تپه پیش رفتند، سوارهوقتى، که یونانى). »1«بالهاى گشاده

ها منصبى فرستاد برود و در این محلّآرخ صاحبکل. رفت و تپه بکلّى از سپاهیان خالی گردید
قشون شاهى فرار منصب برگشت و گفت این صاحب. تحقیقاتى کرده راپورت خود را بدهد

هاى مسلحّ در پاى تپه توقّف کرده تعجب آفتاب در شرف غروب کردن بود و یونانى. میکند
ها از که، چرا نه خود کوروش دیده میشود و نه از طرف او کسى میآید، زیرا یونانىداشتند از این

.کشته شدن او خبر نداشتند و تصور میکردند، که او مشغول تعقیب دشمن است

رأى ببرگشتن به اردو شد . جا آرند یا باردو برگردندعد آنها مشورت کردند، که بار و بنه را بدینب
هاى آنها و تمام آذوقه، آرد و شرابى، که و، وقتى که وارد اردو شدند، دیدند قسمت اعظم اسب

.»ها بدهد، غارت شدهکوروش ذخیره کرده بود، تا در موقع ضرورت به یونانى

اى آنچه کزنفون راجع بجنگ کونّاکسا نوشته و، اگرچه کیفیات جنگ تا اندازهاین است 
بخشد، که جناح چپ قشون اردشیر از حمله وبرهم است، باز رویهمرفته این معنى را مىدرهم
اند، ولى قلب ها آنرا تعقیب کردهها یا جناح راست قشون کوروش عقب نشسته و یونانىیونانى

کشته شدن کوروش فائق آمده و پس از آن قشون ایرانى کوروش، که در قشون اردشیر بواسطه
جناح چپ و در تحت فرماندهى آرى به ایرانى بوده، جنگ را بیهوده دانسته و عقب نشسته و، 

ها، که در تعقیب میسره قشون اردشیر بعد یونانى. چهار فرسنگ دورتر از دشت نبرد اردو زده
خیلى



______________________________
.دفعه اول در ضمن وقایع سلطنت کوروش بروایت کزنفون گذشت-)1(
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اند، که قشون اردشیر، پس از غلبه بر دور رفته بودند، حوالى غروب به اردوى خود برگشته دیده
.قلب قشون کوروش، باردوگاه قشون کوروش ریخته و آنرا غارت کرده

ننتزیاس و دىروایت ک

اند، که پنداشتهسپاهیان کوروش مى: اند، چنین استکیفیاتى، که مورخین دیگر یونانى ذکر کرده
اردشیر حمله نخواهد کرد و با نظر حقارت بدشمن خود مینگریستند، ولى وقتى که خبر رسید، که 

رسید و دیدند، که سپاهیان اردشیر با سپاه زیاد قصد کوروش را کرده و نیز چون لشکر اردشیر در 
ها نخواستند از ساحل فرات در هاى محکم پیش میآیند، در ابتداء خود را باختند و یونانىاو با قدم

نزدیکى دهى موسوم به کونّاکسا حرکت کنند، باین بهانه، که چون سپاه طرف از حیث عده زیاد 
ش مجبور شد، کارى بکند که در این احوال کورو. است احتمال قوى میرود، که محصور شوند

دل سپاهش قوى گردد و، برخلاف عقیده سردار یونانى، در صف پیش جاى گرفته با سپاهیان 
ها به رئیس کادوسى»1«گرسوقتى که دو سپاه بهم افتادند، ارته. اسپارتى خود داخل کارزار شد

ترین تر و دیوانهظالماى«): 10اردشیر، بند : (کوروش برخورد و بقول پلوتارك باو چنین گفت
هاى اى، براى چه سفر شومى این یونانىدار کردهرا لکه-بهترین نام پارسى-مرد، که نام کوروش

اى؟پست را بخدمت خود درآورده

ها را غارت کنند و کسى را، که آقا و برادر تو است، بکشى، و حال آنکه براى اینکه ثروت پارسى
.دهدرشیدتراند، فرمان مىاو بیک میلیون مرد، که از تو

در حال بتو این نکته مسلّم خواهد شد، چه قبل از اینکه روى شاه را ببینى، سرت بباد فنا خواهد 
این بگفت و زوبینى بطرف کوروش پرتاب کرد، که بسینه او آمد، ولى بواسطه خوبى » رفت

.جوشن کوروش اثر نکرد و فقط او را تکان داد



ن اسب خود را برگردانید، کوروش پیکانى بطرف او انداخت، که گرس، چوپس از آن ارته
.بیشتر مورخین عقیده دارند، که او بدست کوروش کشته شده. بگردن او آمد

چون کزنفون) 10اردشیر، بند (بعد پلوتارك در باب کشته شدن کوروش چنین گوید 

______________________________
)1(-Artagerse.
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در موقعى، که کوروش کشته شد، حاضر نبود، شرح این واقعه را مختصر نوشته و بنابراین مانعى 
گرس اولى گوید، که کوروش، چون دید ارته. نن و کتزیاس را بیان کنیمنیست، که ما قول دى

اردشیر . اسب شاه زخم زدافتاد، اسب خود را رانده به گروهانى رسید، که دور اردشیر بودند و به 
شاها، این روز «: باذ با عجله او را بر اسب دیگر سوار کرده گفتحال از اسب افتاد و تیرىدر این

کوروش در دفعه دوم بخود او ضربتى زد » را بخاطر دارید، زیرا چنین روزى فراموش شدنى نیست
مرگ از این «: خود کرده گفتو، چون میخواست ضربت سوم را وارد کند، اردشیر رو بهمراهان 

پروا بطرف دشمن میرفت، و حال او سر را بزیر افکنده بى. و به کوروش حمله برد» وضع بهتر است
.آنکه از هر طرف تیر میبارید

. در این موقع اردشیر بطرف او زوبینى پرتاب کرد و دیگران نیز تیرهائى انداختند و او افتاد و مرد
دست یک نفر از اهالى کاریه افتاد و شاه براى پاداش او مقررّ داشت، بروایت دیگران کوروش از 

اش دارد، زیرا ها در پیشاپیش قشون برود و سر خروسى را از طلا بر سر نیزهکه در تمام جنگ
پارسیها اهالى کاریه را بدین سبب، که چیزى مانند تاج خروس بر خودهاى خود دارند، خروس 

گرس کوروش پس از کشتن ارته: شرح قضیه را چنین نوشته) کتزیاسیعنى (دومى . مینامیدند
یه دوست آرى. راست بطرف شاه پیش رفت و شاه هم باستقبال او آمد و هردو خاموش بودند

اردشیر زوبین خود را انداخت و این . اینکه او را زخمى کرده باشدکوروش ضربتى بشاه زد، بى
معلوم (دوست کوروش خورد و او در حال افتاد و مرد زوبین از کوروش رد شده به تیسافرن

بود، ) هادرنس یونانىهى(است، که این تیسافرن غیر از تیسافرن معروف است، که پسر ویدرن 



اند، اسم شخصى، که کشته شده بعضى تصور کرده. زیرا این تیسافرن دوست کوروش نبود
بعد کوروش زوبینى بطرف شاه انداخت، .). م. یدهساتیفرن بوده و کتزیاس اشتباها او را تیسافرن نام
حال سپاهیان در این. اش فرو رفت و از اسب افتادکه جوشن او را دریده بقدر دو انگشت در سینه

شاه ترسیده فرار کردند، اردشیر برخاسته از میدان جنگ خارج شد
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. اى دور از میدان جنگ رفته در آنجا توقّف کردزیاس بطرف تپهو با عده قلیلى از همراهانش و کت
کوروش با اینکه دشمنانش او را احاطه کرده بودند، بواسطه حرارت اسبش خیلى دور شد و شب 

.مانع گردید از اینکه دشمنانش را بشناسد

کارزار جا در جستجوى او بودند و او بواسطه فتحى، که کرده بود گرم صاحبمنصبان کوروش همه
و چون » بدبختان راه دهید«: بود، با رشادت در میان سپاهیان شاه اسب خود را میراند و فریاد میکرد

حال تیارى، این جمله را بزبان پارسى میگفت، اغلب سپاهیان با احترام باو راه میدادند، ولى در این
پهلوى او میگذشت، دات نام داشت و ازکه بر سر داشت، افتاد و یک جوان پارسى، که میترى

بر اثر این ضربت چندان . کوروش را نشناخت و ضربتى بشقیقه او در حوالى چشمش وارد کرد
خون از کوروش رفت، که او افتاد و بیهوش شد و اسبش آزاد مانده بناى دویدن را در جلگه 

کوروش پس از آن. دات آن را برداشتجل اسب، که پر از خون بود افتاد و غلام میترى. گذاشت
چند خواجه، که نزد او بودند، خواستند او را بلند کرده بر اسب دیگر بنشانند و، چون . بهوش آمد

او نتوانست بر اسب قرار گیرد، خواست زیر بازوهایش را بگیرند و پیاده راه رود، ولى چنان از 
اتح شده، زیرا اما میدانست، که ف. ضربت گیج شده بود، که نمیتوانست حرکت کند و بزانو میرفت

.شنید، که فراریان سپاه اردشیر او را شاه خود خوانده امان میخواستندمى

، واقع در کاریه، که از مردم فقیر و پست بودند و از پس قشون »1«حال چند نفر از اهل کندر این
سرایان کوروش را از دوستان خودترین شغلى بیابند، خواجهاردشیر حرکت میکردند، تا پست

داخل جرگه آنها شدند، ولى از جوشن سرخ رنگ آنها ) یعنى از طرفداران اردشیر دانسته(شمرده 
ها از طرفداران شاه نیستند، چه سپاهیان شاه جوشن سفید در بر داشتند، بعد یکى دریافتند، که این

.و را بریداینکه کوروش را شناخته باشد، زوبینى بطرف او انداخت و عصب زیر زانوى ااز آنها، بى



.کوروش در حال افتاد و شقیقه مجروح او بسنگى خورد و فورا درگذشت

مصنوعى. هاى کتزیاس راجع به کشته شدن کوروشاین است مضمون نوشته

______________________________
)1(-Caune.
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)گویتهنقّاشی سن الم (شوش، فرش عمارت از کاشى -)54(
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این «اند، زیرا پلوتارك راجع بروایت کتزیاس گوید بودن آنرا در عهد قدیم هم حس کرده
» حکایت را میتوان تشبیه کرد بچاقوى کندى، که بوسیله آن کتزیاس با زحمت کوروش را میکشد

کوروش در میان گیرودار جنگ این فى الواقع طبیعى نیست، که کشته شدن ). 12اردشیر، بند (
.همه طول و تفصیل داشته باشد

مورخ مذکور گوید، پس از آنکه کوروش مرد . بهرحال حکایت کتزیاس را دنبال میکنیم
، سواره از نزدیک نعش کوروش گذشت و دید »بچشم شاه بود«سیراس، که ملقبّ ارته

بینى، که کوروش ست، گفتند مگر نمىپرسید، این مقتول کی. هائى نشسته گریه میکنندخواجه
ها را تسلّى داد، بآنها سپرد نعش را حفظ کنند و خود تاخته سیراس تعجب کرده خواجهارته. است

سیراس به اردشیر رسید، او وقتى که ارته. به اردشیر رسید و مژده کشته شدن کوروش را باو داد
د، ولى پس از آن خواست خودش حال افتاده از تشنگى و شدت درد زخم در ضعف بوبى

ها را ها فرارىبعد، چون شایع شده بود، که یونانى. برخاسته و بر سر نعش کوروش رفته او را ببیند
بزرن سپس ساتى. ها فرستاد، تا حقیقت قضیه را بفهمندتعقیب و کشتار میکنند، چند نفر را با مشعل

و باینطرف و آنطرف دوید، تا مگر آبى خواجه دید، که اردشیر از تشنگى دارد هلاك میشود
بالاخره او . آمدگاهى یافته بود، یک قطره آب هم بدست نمىبیابد، زیرا، در جائى که اردشیر پناه

در مشگ کثیفى داشت برخورد و »1«بیکى از اهالى کن که آب متعفّنى تقریبا بقدر هشت کتیل



او جواب . خواجه از شاه پرسید، که آب چگونه بود. آب را گرفته نزد اردشیر برد و او آنرا آشامید
داد، که در عمرم هیچ شراب عالى و هیچ آب زلالى را با این لذتّ نیاشامیده بودم و، اگر نتوانم 

باو دهم، از خدایان خواهانم، که او را شخصى را که این آب بتو داده است، بیابم، تا پاداشى 
.مند و غنى بداردسعادت

حال سى نفر، که براى دیدن نعش کوروش رفته بودند، برگشته مژده قتل کوروش را تأیید در این
مقارن این احوال در اطراف اردشیر سپاهیان زیاد جمع شده بودند و اردشیر بواسطه حضور . کردند

ائین آمد و باآنان جرئت یافته از تپه پ

______________________________
صدیک لیطر بوده، یعنى بیست و هشت سیر و 16تقریبا دو لیطر و ( Cotyle)هشت کتیل-)1(

.اندى
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وقتى، که بسر نعش رسید، موافق قانون پارسى امر کرد، سر و . ها بطرف نعش کوروش رفتمشعل
کوروش را بریده سر را نزد او آرند و بعد سر کوروش را بلند کرده به فراریهائى، دست راست

ها بستایش شاه پرداخته بعد بقشون او فرارى. که هنوز از کشته شدن او در تردید بودند، نشان داد
.هزار نفر جمع شدند، او بطرف اردوگاه رفت60ملحق شدند و، چون بزودى در اطراف شاه 

رروایت دیودو

هاى این مورخ در زمینه چیزهائى است، که مورخین قرون قبل، بخصوص کزنفون، ذکر نوشته
دهد، که پیشینیان قبل از او در آن باب باوجود این دیودور بعضى اطّلاعات مى. اندکرده

چون کوروش مساعدت دولت اسپارت را خواست، ): 19، بند 13کتاب (اند، مثلا گوید ساکت
»2«کشتى به افس25امیر البحر خود را باختیار او گذاشتند و او با »1«یوسامىها سلاسدمونى

هاى پارسى بعد دیودور گوید، که امیر البحر تمام کشتى. رفت، تا بامیر البحر کوروش ملحق شود
ها بحریه کوروش، که نامى بود و پس از رسیدن لاسدمونى»3«تامس) هاى کوروشیعنى کشتى(

راجع بمعبر تنگ کیلیکیه مورخ مذکور . مرکبّ از پنجاه کشتى بود، بطرف کیلیکیه روانه شد



یابد و کوههاى غیرقابل عبور آنرا امتداد مى) مطر3700(این تنگ بمسافت بیست استاد : نوشته
.انداى ساختهجا دروازهتا وسط راه پائین میآید و در ایناین کوهها با شیب تند. احاطه دارد

، که چون او قوه کوروش )20جا، بند همان(زیس پادشاه کیلیکیه دیودور میگوید نهینراجع به سى
را دید، نتوانست مخالفت کند و با او همراه شده یکى از پسرهایش را رهنماى قشون کوروش 

ادا اقبال با او همراه نباشد، پسر دیگر خود را بدربار فرستاد، تا کرد، ولى چون میترسید، که مب
اردشیر را از کثرت سپاهیان کوروش آگاه کند و نیز بگوید، که تمکین پادشاه از کوروش از راه 

.اضطرار است و، همینکه موقع مساعد در رسد، از کوروش جدا شده بقواى شاه خواهد پیوست

______________________________
)1(-Samius.

)2(-Ephese.

)3(-Tamos.
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نفر لاسدمونى، که در ایسوس بقشون کوروش پیوستند، دیودور نوشته، که این 800راجع به 
فرستاده بودند، ولى چنان وانمودند، که این سپاهیان از پیش خود ) رجال اسپارت(نفرات را افورها 

خواستند آشکارا با اردشیر جنگ کنند، جهت این بود، که لاسدمونیها نمى. اندفتهنزد کوروش ر
تنگ سوریه را مورخ . بل مایل بودند، که قصدشان را تا معلوم شدن نتیجه منازعه پنهان دارند

این محلّ بین دو کوهى واقع است، که بهم خیلى نزدیک میشوند : مذکور چنین توصیف کرده
.هاى گوناگون استوه مانند دیوارى پائین آمده و پر از درهیکى از این دو ک

است، تا »1«این کوه، که موسوم به لیبان. دیگرى مبدء یگانه راهى است، که قابل عبور میباشد
است، که با دیوارهاى محکم ) مطر555(فاصله بین دو کوه مذکور سه استاد . یابدفینیقیه امتداد مى

ها را از قول مورخین قدیم این تنگ. (انداى ساختهترین جاى آن دروازهسد شده و در باریک
ها گذشته بایران حمله کرد و در آن زمان هم توصیف میکنیم، زیرا اسکندر هم از همین تنگ



، بند 14کتاب (بعد دیودور گوید .). م. جاهاى سخت جلو قشون اسکندر را نگرفتکسى در این
او . گفته، عده آن به چهارصدهزار میرسید»2«ن بود و، چنانکه اوفورمعسکر اردشیر در همدا) 22

ها را مانند ارابه. پا بود10و عمقش 60تا کنار فرات پیش رفت و خندقى کند، که عرض آن 
فایده را در محوطه گذاشت، تا سبکبار دیوارى دور این خندق جا داد و تمام باروبنه و چیزهاى بى

.بمیدان جنگ برود

سپاهیان یونانى بواسطه جنگ طویل : هاى مورخ این استراجع بجدال کونّاکسا مضامین نوشته
ها اسلحشان سبک و خودشان هم تجربه پلوپونس ورزیده و سنگین اسلحه بودند، ولى ایرانى

ها بودند، زود فرار کردند بنابراین از سپاهیان اردشیر، آنهائیکه در مقابل یونانى. جنگى نداشتند
سربازانى، . ون جنگ شروع شد، کوروش زوبینى انداخت، که به اردشیر آمد و او از اسب افتادچ

تیسافرن در غیاب شاه فرماندهى . که در اطراف او بودند، بلندش کرده از میدان جنگ بیرون بردند
اى زیاد از دشمن بکشتاو عده. را بعهده گرفت و در رأس سپاهیان زبده حمله کرد

______________________________
)1(-Lyban.

)2(-EuPhore.
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مندى خود مغرور شده کوروش، که از بهره. و اثر بدى را، که از افتادن شاه حاصل بود، ترمیم کرد
دست یک اى را بخاك انداخت، ولى در این احوال ببود، خود را بمیان گیرودار انداخت و عده

، که جناح چپ قشون کوروش را فرمان میداد در ابتدا »1«دهآرى. نفر پارسى ناشناس کشته شد
مقاومت کرد، ولى بعد، که دید دشمن میخواهد پشت سرش را بگیرد، از این جهت و نیز بواسطه 

پس از آن . توانست از حمله دشمن ایمن باشدکشته شدن کوروش بجائى پناه برد، که مى
ها را تعقیب میکرد، چون دید، که قلب قشون کوروش و سپاهیان اجیر دیگر رخ، که پارسىآکل

ها را جمع کرد، زیرا ترسید از اینکه سپاه اردشیر یونانیها را اند، ایستاد و یونانىشکست خورده
را سپاهیان فاتح اردشیر به اردوى یونانیها ریخته آن. احاطه و تمامى آنها را نیست و نابود کند



ها پا فشردند و این. ها حمله کنندغارت کردند و فقط در حوالى غروب جمع شدند، تا بیونانى
.ها فرار کردندخارجى

اى زیاد از دشمن کشتند، چون شب دررسید ستونى برپا و اسلحه زیاد بر ها عدهپس از اینکه یونانى
کتاب (اس دوم شب برگشتند و بعد باردوى خودشان در پ) مندىعلامت بهره(آن نصب کردند 

این است روایت دیودور و باید گفت، که باوجود اختصار ساده و روشن شرح این ). 24، بند 14
بنابراین . شودهاى کزنفون و کتزیاس در روایت او دیده نمىهاى نوشتهوخمجدال را نوشته و پیچ

ریخ خود را چهار قرن بعد باید حدس زد، که هرچند دیودور از معاصرین این واقعه نبود و تا
.هاى کزنفون و کتزیاس نبودهنوشته، ولى مدارك او منحصر بنوشته

روایت ژوستن

هاى مورخین دیگر، که ذکر شد، هاى این نویسنده خیلى مختصر است و نسبت به گفتهنوشته
).11، بند 5کتاب (گذریم این است، که مى. افزایدچیزى بر اطّلاعات ما نمى

______________________________
)1(-Aridee(اندیه نوشتهدیگران، چنانکه گذشت، آرى.(
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کشتگان جنگ کونّاکسا

کتزیاس نوشته، که شاه ). 14اردشیر، بند (پلوتارك گوید : در این باب روایات مختلف است
هزار نفر 9ون او را بشمارد و او اطلاع داد، که منصبى را مأمور کرد، عده کشتگان قشصاحب

هزار است، ولى این مورخ، که خودش مقتولین را دیده بود، عقیده داشت، که عده آنها به بیست
هاى کتزیاس را پلوتارك نوشته(بعد پلوتارك گوید، که این گفته هم قابل تردید است . میرسیده

15، که عده مقتولین قشون اردشیر )24، بند 14کتاب (ید دیودور گو). غالبا باتردید تلقّى میکند
ها یکنفر هم کشته نشده بود و فقط اما از یونانى. هزار نفر بودهزار و کشتگان قشون کوروش سه

).پذیرفتن این روایت مشکل است(عده کمى زخم برداشته بودند 



خلاصه جنگ کونّاکسا و اثرات آن

نن، پلوتارك کزنفون، کتزیاس، دى. ونانى چنان است، که ذکر شدهاى مورخین یمضامین نوشته
هاى کزنفون و اند، ولى جاهائى از نوشتهو دیودور هر یک چیزهائى نوشته یا روایتى را ذکر کرده

.کتزیاس گنگ و گاهى هم پیچیده و مندمج است

نانى، پس از اینکه آرخ فرمانده قشون یوکل: از این روایات چیزى، که مسلّم میباشد، این است
فزونى عده سپاهیان اردشیر را دیده، از ترس اینکه محصور نگردد، ترجیح داده در ساحل فرات 

ها گذشته پشت سر آنها را مانده تکیه به رود مزبور دهد، یعنى نگذارد دشمن از جناحین یونانى
.بگیرد

لوم است، که آنها را فریب داده اند و معکلیۀ سپاهیان یونانى مایل باین سفر دور و دراز نبوده
اند، چنانکه دیودور اند و بعد، براى اینکه متفرقّ نشوند، جیره و حقوق گزاف بآنها دادهآورده

خواستند او را پیروى کنند، وعده گوید، که چون کوروش نقشه خود را آشکار کرد و یونانیها نمى
آرخ سردار آنها هم در خود کل. بدهد»1«داد، که پس از تسخیر بابل بهریک از سربازان پنج مین

خلاصه پس از اینکه . ها مانده در این جنگ داخل نمیشدیمموقع جنگ میگفته، اى کاش در خانه
ها موقعى را گرفته از آن حرکت نمیکنند،جنگ شروع شده، چون کوروش دیده، که یونانى

______________________________
.طلافرنگ 500تقریبا -)1(
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پس . پروا پیش رفته و کشته شدهبراى بدست آوردن فتح خود را در گیرودار معرکه انداخته و بى
. یه عقب نشسته و بعد پراکندهاز آن، چون موضوع از میان رفته، قشون ایرانى او بسردارى آرى

ندان مورد اعتماد نیست، زیرا پلوتارك در روایت کتزیاس، با اینکه خودش شاهد قضایا بوده، چ
آمیز دانسته و راجع به کیفیات این جنگ هم هاى افسانهچند جاى کتاب خود او را جاعل حکایت

:گوید



اى راجع به کتزیاس بنابر تاریخش داشته باشیم، نمیتوانیم او را عارى از اگر بخواهیم عقیده«
این است، که آخرى را . آرخ نظر خوب داشتها و کلهاو نسبت به لاسدمونى. طلبى بدانیمجاه

ها را بطور شایان آرخ و لاسدمونىمند شناسانده و از هر موقع استفاده کرده، تا کلمردى شرافت
).14اردشیر، بند (» جلوه دهد

چه از جنگ کونّاکسا استنباط میشود و باید گفت، که هرچند اردشیر فاتح شد، این است آن
. نشینى قشون یونانى به تمام ایران هخامنشى لطمه بزرگى زدنگ مذکور و عقبباوجود این ج

عقیده اکثر مورخین این است، که جنگ را قشون کوروش باخت، ولی نه بسبب رشادت قشون 
یکى بواسطه کشته شدن کوروش، چه موضوع از میان رفت و قشون : اردشیر، بلکه از دو جهت

آرخ، سردار یونانى ارى نمیدید و دیگر از جهت اینکه کلآسیائى او دیگر جهتى براى فداک
هاى کزنفون هم پیدا است، که اوامر کوروش را اجرا نکرده و از نوشته. کوروش، سردار بدى بود

بهرحال این جنگ براى دولت هخامنشى خیلى مضرّ بود، زیرا نشان داد، که . در ساحل فرات مانده
.اقد استقشون عظیم ایران اهمیت جنگى را ف

کشى اسکندر این نکته بعدها باعث آمدن آژزیلاس به آسیاى صغیر و مخصوصا موجب قشون
کشى بایران و در مواقع سخت همیشه این بایران شد، زیرا، چنانکه بیاید، اسکندر در موقع قشون

.ردهزار نفر یونانى را بخاطر سرداران خود میآورد و دل آنها را قوى میکنشینى دهجنگ و عقب

. اما جهت سستى قشون اردشیر، چنانکه از این جنگ دیده میشود، همان است، که بالاتر گفته شد
افتاد، قشون ایران از دیرگاهى و مخصوصا از زمان داریوش دوم نه مورد توجه بود و نه بکار مى

زیرا شاه مزبور سیره خود را بر این
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بود، که با پول و قشون اجیر یونانى مقاصد خود را حاصل کند و بر اثر این سیاست قشون قرار داده
در خاتمه لازم است گفته شود، که این کوروش . ایران خراب و فاقد قوت و قدرت گردیده بود

.در تاریخ موسوم به کوروش کوچک شده



شد، مند مىالعاده و، اگر بهرهفوقاند، که شخصى بودهدرباره او تقریبا تمام مورخین باین عقیده
اى راسخ، که باصلاحات مملکت و برگردانیدن ایران بابهت بواسطه عزم قوى، افکار منور و عقیده

زمان کوروش بزرگ و داریوش اول داشت، میتوانست دولت هخامنشى را جوان و از نو نیرومند 
ردشیر دوم ایران هخامنشى بیش از پیش چون چنین نشد، چنانکه بیاید، در سلطنت طولانى ا. کند

.رو بانحطاط رفت

راهى، : بنابراین میتوان گفت، که در جنگ کونّاکسا ایران هخامنشى در سر یک دو راهه واقع شد
کشته شدن کوروش آنرا در همان راهى، که . پیمود و راه اصلاحات اساسى و تجدید قواءکه مى

.سکندر استقلالش زائل گشتپیمود نگاه داشت، تا اینکه بدست امى

تمجید کزنفون از کوروش کوچک-مبحث چهارم

) 9، فصل 1هزار نفر، کتاب نشینى دهعقب(مورخ مذکور راجع به کوروش کوچک چنین گوید 
چنین بود عاقبت کوروش، که، باقرار و اعتراف تمام اشخاصى، که با او مراوده داشتند، از تمام «

بدنیا آمدند، بیش از همه قلب شاهى ) یعنى کوروش بزرگ(وروش قدیم هائى، که بعد از کپارسى
او از کودکى نسبت بتمام اطفال دیگر، که در دربار تربیت . داشت و بیش از همه لایق سلطنت بود

میشدند، برترى داشت، زیرا رسم است، که پسران بزرگان پارسى در دربار تربیت میشوند، در 
این . شودآور باشد، در میان آنها دیده و شنیده نمىزى، که شرمآموزند و چیجا متانت مىآن

اند و اشخاصى مورد بینند یا میشنوند، که کسانى مورد عنایت شاه شدهکودکان همواره مى
گى کوروش از بچه. گى یاد میگیرند، که حکم کنند و اطاعت ورزندالتفاتى او و بنابراین از بچهبى

تر اشخاصى، که از حیث خانواده پست. عداد براى معرفت نشان میدادسالگان خود استبیش از هم
از او بودند، مانند او
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او اسب را زیاد دوست میداشت، با تردستى آنرا اداره میکرد و . اطاعت پیرمردان را نمیکردند
چون به . و هیچگاه خسته نمیشدبورزشهاى جنگى، تیراندازى و افکندن زوبین میل مفرط مینمود

سنّى رسید، که میتوانست شکار کند، عشقى سرشار باین کار پیدا کرد و بمخاطراتى، که از دنبال 



روزى چنین اتفّاق افتاد، که خرسى باو حمله کرد . کردن جانوران درنده روى میدهد، حریص بود
بزمین افکند و او جراحتى خرس او را از اسب. و او هیچ نترسید و براى مجادله حاضر شد

باوجود این خرس را کشت و باشخاصى، که زودتر از همه . برداشت، که جاى آن باقى ماند
وقتى که او به امر پدر والى لیدیه، فریگیه و کاپادوکیه گردید و . بکمک او شتافتند، ملاطفت کرد

و شد، نشان داد، که وظیفه جمع شوند، با ا»1«فرماندهى تمام قشونى، که میبایست در کاستل
جهت تمام از این. اى را نقض نکندمقدس خود میداند، هیچگاه معاهده یا قرارداد و یا قول ساده

شهرهائى، که تابع او بودند، و تمام اشخاص باو اعتماد داشتند و بنابراین دشمنانى، که با او داخل 
جهت، وقتى از این. رفتارى بد نخواهد شدها معاهده میشدند، یقین داشتند، که از طرف او با آن

لت کوروش را بر تیسافرن ترجیح دادند و که او با تیسافرن در جنگ شد، تمام شهرها باستثناى مى
جا بود، که او نخواست تبعیدشدگان را بخودشان لت هم، اگر از او میترسیدند، از ایناهالى مى

.....واگذارد و تا آخر با آنها همراهى کرد 

خورد، زیرا آنها را سخت مجازات نمیتوان گفت، که او فریب اشخاص بدذات و متقلبّ را مى.... .
. ها اشخاصى دیده میشدند، که پاها یا دستهایشان قطع شده بود و یا چشم نداشتندراهدر شاه. میکرد

ترس ست بىبنابراین در ایالات کوروش یونانى یا غیریونانى، اگر آزارى بکسى نمیرسانید، میتوان
مسلّم بود، که او بیش از همه . مسافرت کند، هرجا میخواهد برود و هرچه میخواهد با خود بردارد
اولین. اشخاصى را محترم میداشت، که در جنگ بیش از همه رشید بودند

______________________________
)1(-Castole.
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در این جنگ خود کوروش فرمان میداد و باشخاصى، که از . سیدیان بودا پىجنگى، که کرد، ب
بنابراین زیردستان او . بخشیدمخاطرات نمیترسیدند، حکومت ولایات مسخرّه یا هدایاى دیگر مى

بختى، ترس را عنوان بندگى میدانستند و هرکه میخواست طرف توجه شجاعت را وسیله خوش
اما از حیث عدالت، اگر . رى کند و خود را به مخاطره اندازدکوروش شود، میبایست فداکا

کس را تشویق میکرد، تا از کوروش میدید، که کسى میخواهد بواسطه عدالت امتیازى بیابد، آن



از این جهت در تمام ادارات او انصاف . تر گرددعدالتى استفاده میکند، غنىکسى، که از بى
منصبان یونانى، که از ماوراء دریا سرداران و صاحب. ودفرما و قشون او قشون واقعى بحکم

بخدمت او داخل میشدند، نه از این جهت بود، که حقوقى دریافت کنند، بلکه براى اینکه شجاعانه 
این بود، . پاداش نمیماندندباو اطاعت ورزند، زیرا وقتى که صحیحا اوامر او را اجراء میکردند، بى

........ر بهترین اشخاص را دارد که میگفتند کوروش در هر کا

او بدارائى آشکار کسى طمع نداشت، ولى سعى داشت، که خزائن مخفى را : بعد کزنفون گوید
کشى دریافت دارد، ولى او این هدایا کسى نبود، که بقدر کوروش هدایا و پیش... تصاحب کند 

وقتى که در جائى حضور .. .را، نظر بسلیقه و حاجت دوستان خود، در میان آنها تقسیم میکرد 
طلبید و با آنها بامتانت حرف میزد، تا مییافت و تمام انظار متوجه او میشد، او دوستان خود را مى

من تصور میکنم که در میان مردمان یونانى و . نشان دهد، چه اشخاصى مورد احترام او میباشند
هرچند کوروش از اتباع شاه : ین استیکى از دلائل ا. غیریونانى کسى بقدر او مورد محبت نبود

تاس خواست چنین فقط ارن. بود، باوجود این کسى او را رها نکرد، براى اینکه بطرف اردشیر رود
کند و بزودى ملتفت شد، شخصى را، که او معتمد خود دانسته بود، نسبت به کوروش بیشتر صادق 

بعض . یاد بطرف کوروش رفتندبعکس وقتى که کوروش با اردشیر دشمن شد، اشخاصى ز. بوده
این اشخاص مورد محبت مخصوص شاه بودند، ولى آنها تصور میکردند، که شجاعت آنها 

خریدار بهترى در شخص کوروش
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مرگ کوروش یک دفعه دیگر نشان داد، که او در انتخاب دوستان خود نظرى . خواهد داشت
. کنان کشته شدندمام اشخاصى، که با او غذا میخوردند، در پهلوى او جنگصائب داشت، زیرا ت

نظام میسره را فرمان میداد و، همینکه شنید، که یه پس از او زنده ماند، زیرا سوارهفقط آرى
.»کوروش کشته شده، با تمام قشون غیریونانى، که در تحت امر او بود، فرار کرد

کوروش کوچک و، اگر بخواهیم آنرا خلاصه کنیم، باید این است تمجیدات کزنفون درباره
نواخت خوب را مى. کردارگو و درستپرور، راستکوروش کوچک مردى بوده عدالت: بگوئیم

.بد را سیاست میکرد. و پاداش میداد



از کسانى میگرفت و . امنیت را در ایالات خود محفوظ، شجاعت و فداکارى را محترم میداشت
.اندیشیدبراى رسیدن بمقصود از خطر نمى. ددابکسانى مى

اى از ادوار دیده این صفات همان است، که در شاهان خوب ایران با تفاوتهاى جزئى در هر دوره
میشود، چنانکه در کوروش بزرگ و داریوش اول و بعض شاهان ساسانى و غیره همین صفات را 

کوروش کوچک صفات شاهان خوب بنابراین میتوان گفت، که کزنفون در شخص . یابیممى
نلدکه گوید، از اشخاصى، که پس از داریوش اول جانشین او شدند، . ایران قدیم را ستوده

بختى یونان بود، که او خوش. کوروش بیش از همه لایق است، که او را با این شاه مقایسه کنند
ر مکتب لیزاندر آموخته بود، هاى زیادى را تابع خود میکرد، بخصوص، که دشاه نشد، و الّا یونانى

).99تتبعات تاریخى الخ، صفحه (که چگونه باید باین کار دست زد 

رفتار اردشیر پس از جنگ-مبحث پنجم

پس از ذکر وقایع جنگ کونّاکسا مقتضى بود، بلافاصله بشرح احوال قسمت یونانى کوروش 
مناسبت اوضاع ایران آن روز بىنشینى آن سخن رانیم، ولى براى نمودن کوچک پرداخته از عقب

نیست، که قبلا حکایاتى را، که مورخین یونانى راجع برفتار اردشیر، پروشات و غیره بعد از جنگ 
.اند، ذکر کنیمضبط کرده

اردشیر پس از جنگ هدایاى عالى براى): 19-15اردشیر، بند (پلوتارك گوید 
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گرس که بدست کوروش کشته شده بود، فرستاد، پاداشى خوب به کتزیاس و سایر پسران ارته
، که آب براى اردشیر داده بود، چندان بنواخت و »1«همراهان خود داد و شخصى را از اهل کن

اردشیر در تنبیه . نامى بیرون آمده غنى و مردى مقتدر شداش عطاها کرد، که او از گمدرباره
را پیمود، مثلا رفتار ارباس مادى را، که از قشون اردشیر بطرف کوروش فرار مقصرین راه اعتدال

کرده و پس از کشته شدن او مجددا بقشون اردشیر برگشته بود، اردشیر حمل بر خیانت نکرد و 
گفت، این شخص ترسو است، بعد براى مجازات فرمود، که این مادى یک زن فاحشه را برهنه 

هاى شهر و معابر اند و با این وضع تمام روز را از صبح تا شب در میدانکرده بر دوشهاى خود بنش



گفت دو درباره شخصى دیگر، که نیز فرار کرده بود و پس از جنگ بخود بالیده مى. عام بگردد
شخص . نفر از دشمنان را کشته، اردشیر حکم کرد، با درفش سه دفعه زبانش را سوراخ کنند

وش را بریده بود، نیز از شاه انعامى خواست و او انعامى فرستاده سپرد کاریانى، که زیر زانوى کور
شاه این انعام را بتو میدهد در ازاى اینکه تو دوم کسى بودى، که مژده براى من «: باو بگویند

. »سیراس اول شخصى بود، که مژده مردن کوروش را آورد و تو بعد از او آمدىآوردى، زیرا ارته
آنکه طرف توجه شد، پنداشت پاداشى، که شاه بعنوان آوردن مژده داده، این شخص، پس از 

کافى نیست و بناى بدحرفى را گذاشته روزى در حضور شاه گفت، کسى بجز من کوروش را 
آقا، «پروشات، که حاضر بود، گفت . شاه در خشم شده امر کرد سرش را از بدن جدا کنند. نکشته

او را بمن واگذار، تا پاداش صحیحى . ن مرگ ملایم نمیکشنداین شخص حقیر کاریانى را با چنی
اردشیر گفت او را به پروشات تسلیم کنند . »در ازاى کارى، که از آن بخود میبالد، در کنارش نهم

و این زن جلّادان را خواسته سپرد، که او را در مدت ده روز زجر دهند، بعد زبانش را بکشند و فلزّ 
ملکه قسى القلب خواسته بدین بهانه از قاتل پسر (بریزند، تا هلاك شود، داغ چندان در گوشهایش

.).م. خود انتقام بکشد و بشاه هم منتّ بگذارد، که در ازاى جسارت او چنین مجازاتى باو داده

______________________________
)1(-Caune.
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)29فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (ت وقتى که آباد بوده سروستان، جبهه عمار-)55(

چنین دانند چون اردشیر یقین داشت، که کوروش بدست او کشته شده و میخواست، تمام مردم هم
و گویند، براى مهرداد، که ضربت اولى را به کوروش وارد کرده بود، هدایائى فرستاد و به حاملین 

. »اىاین هدایا در ازاى جل اسب کوروش است، که براى من آوردهبه مهرداد بگوئید،«: آن گفت
وقتى، که هدایاى شاهى را با پیغامى، که اردشیر داده بود، به مهرداد رسانیدند، او بسیار اندوهناك 

توضیح آنکه، روزى . احتیاطى خود بهلاکت رسیدشد، ولى شکوه نکرد و چندى بعد بواسطه بى
. هاى شاه و ملکه مادر شاه هم در آنجا مدعو بودندعوت شد و خواجهاى دبراى صرف غذا بخانه

وقتى که در . مهرداد لباسى را، که شاه باو داده بود، پوشید و جواهرات اعطائى را استعمال کرد



هاى پروشات خطاب به مهرداد ترین خواجهپایان صرف غذا میگسارى شروع شد، یکى از مقربّ
کسى نیست، . اىها و چه قمهها، چه طوقبى شاه بتو داده، چه یارهوه، چه لباس خو: کرده گفت

:مهرداد، که از ابخره شراب مست بود، جواب داد. که با حیرت بتو ننگرد و بتو رشگ نبرد

سپار اسیکس مهربان، در مقابل پاداشى، که روز جنگ من لیاقت آنرا یافتم

1036: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

مهرداد، من رشگ بتو نمیبرم، ولى چون بمثل : قدر قیمت دارد؟ خواجه گفتچهاین هدایا 
اى، آیا جز این است، معروف یونانى حقیقت در شراب است، این کار بزرگ، که تو انجام داده

اى؟ وقتى که خواجه چنین میگفت، بر حقیقت امر آگاه بود، ولى که جل اسبى را براى شاه آورده
د را میدانست، میخواست او را در این موقع، که قادر بحفظ زبان خود مغزى مهرداچون سبک

معنى دیگر هرچه شما در باب جل اسب یا چیزهاى بى: مهرداد جواب داد. نبود، بحرف بیاورد
خواهید بگوئید، ولى من اعلام میکنم، که کوروش از این دست هلاك شد و بدست خود مى

اثر باشد، وارد نکردم، من بشقیقه او ، که بیهوده یا بىگرس ضربتىمن مانند ارته. اشاره کرد
مدعوین، . نزدیک چشمش زدم و، چون سرش را شکافتم، او بزمین افتاد و از این زخم درگذشت

.چون این حرف مهرداد را شنیدند، دانستند، چه عاقبتى در پیش دارد و چشمانشانرا بزیر افکندند

شاه را تصدیق ) ژنى(مهرداد، بهتر است بخوریم، بیاشامیم، دها : حال میزبان چنین گفتدر این
پس از آن خواجه، همین که از سر . کنیم و این سخنان را، که گفتن آن بما نمیرسد، بیک سو نهیم

اردشیر در . هاى مهرداد را باو رسانید و ملکه آنرا بشاه گفتمیز برخاست، نزد پروشات رفته گفته
ه تمام مردم غیریونانى و یونانى یقین داشته باشند، که او درگیرو دار خشم شد، چه میخواست، ک

زخمى از ضربت کوروش برداشت، ولى در ازاى آن ضربتى به برادرش زد، که او از آن 
بنابراین بر اثر خشم، مهرداد را بمرگى که پر از زجر و عذاب بود محکوم کرد و . درگذشت

پلوتارك کیفیات مرگ مهرداد را نوشته، ولى چون (د روز جان کند تا بمر17مهرداد در مدت 
پروشات پس از اینکه انتقام خود را .). م. انگیز است، از شرح آن قلم بازداشتیمعملیات جلّاد نفرت

از شخص کاریانى و مهرداد کشید، به مسابات خواجه، که سر و دست کوروش را بریده بود، 



. دست ملکه نمیداد، بالاخره او بدین وسیله متشبث شداى بپرداخت، ولى چون این خواجه بهانه
پروشات بازى طاس را خوب میدانست و قبل از جنگ با
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بعد از جنگ هم، پس از اینکه باز طرف عنایت و توجه شاه شد، همواره با شاه . شاه بازى میکرد
. از او پنهان نمیکرد و حتّى او را در این راه بکار میبردببازى مشغول بود، معاشقه خود را با دیگران

گاه از شاه جدا نمیشد و بنا براین استاتیرا بزحمت میتوانست شاه را ببیند و با او پروشات هیچ
جهت چنین رفتار پروشات از اینجا بود، که نسبت بملکه، یعنى زن شاه، سخت کینه . صحبت کند

روزى پروشات دید، که شاه کارى ندارد و . نزد شاه مقربّ باشدمیورزید و دیگر اینکه میخواست
شاه دعوت را . بازى کنیم»1«میخواهد تفریح کند، موقع را مغتنم دانسته بشاه گفت بهزار دریک

بعد بطور ساختگى غمگین شد و، . پذیرفت و پروشات عمدا بازى را باخت و هزار دریک داد
. رد، پروشات پیشنهاد کرد، که سر یک خواجه بازى کنندچون شاه میخواست دل او را بدست آ

اردشیر پذیرفت، ولى باین شرط، که هرکدام از طرفین پنج نفر خواجه امین خود را مستثنى دارد و 
پس از آن ملکه . ها هریک را، که برنده بازى بخواهد، میتواند انتخاب کنداز میان باقى خواجه

برد و مسابات خواجه را انتخاب کرد و، همینکه خواجه را مهارت خود را بکار برده بازى را 
اینکه فرصت دهد، که شاه از قصد او آگاه شود، جلّادان را خواسته امر کرد، زنده بدست آورد، بى

وقتى . پوست او را کندند و پس از آن او را روى سه صلیب خوابانیده پوستش را بسه میخ کشیدند
و دردناك گردیده تنفرّ خود را نسبت به پروشات اظهار کرد، که شاه از این وحشیگرى آگاه شد

واقعا خیلى غریب است، که شما براى یک خواجه بدذات پیر «: او خندیده بطور مزاح جواب داد
شاه مغموم » ام و هیچ نمیگویماید، و حال آنکه من هزار دریک باختهباین اندازه در خشم شده

چیز برخلاف اما استاتیرا، که در همه. اند، ولى اقدامى نکردهکه او را فریب دادگردید، از این
پروشات براى کشیدن انتقام کوروش «پروشات و مخصوصا از درندگى او متأذّى بود، بشاه گفت، 

.»سازدوار هلاك مىخدمتگزاران تو را یکایک مزورانه و وحشى

______________________________
.ریال92500فرنگ طلا یا 18500-)1(
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نشینى یونانیهاعقب-مبحث ششم

احوال یونانیها پس از جنگ

در طلیعه صبح سرداران یونانى در جائى جمع ): 1، فصل 2نشینى، کتاب عقب(کزنفون گوید 
فرمان شدند و، چون دیدند، که کوروش نه خودش باردوى آنها آمد و نه کسى را براى رسانیدن 
فرستاد، تصمیم کردند، باروبنه خود را بسته پیش روند، ولى مقارن طلوع آفتاب، وقتى که 

، که از اعقاب دمارات لاسدمونى بود، با »2«حاکم تترانى»1«میخواستند حرکت کنند، پرکلس
یه با قشونش بمحلى، دررسید و خبر داد، که کوروش کشته شده، آرى»4«پسر تامس»3«گلوس

ها خواهد بود، زیرا که در آنجا دو روز قبل اردو زده بود، عقب نشسته و تمام روز را منتظر یونانى
. سرداران یونانى از این خبر بسیار مغموم گشتند. روز دیگر میخواهد بولایت ینیانها برگردد

یه روانه کرده گفت، به نن تسالی نزد آرىسف لاسدمونى و مرىا خىآرخ رسولان را بکل
یه را بر یه بگوئید، که ما نسبت به شاه فاتحیم و، حالا که کوروش نیست، ما حاضریم آرىآرى

آرخ منتظر رسولان حرکت کردند و کل. تخت ایران نشانیم، زیرا این مملکت از آن فاتح است
.جواب شد

آذوقه بدست آوردند، گاوها و نیز الاغهاى بنه را سر بریدند و چون هیزم نداشتند، سربازان یونانى 
تیرها و سپرهاى چوبین مصریها و سپرهاى ایرانیان را، که از ترکه بید بافته بودند و در میدان جنگ 

.فراوان بود، جمع کرده بجاى هیزم بکار بردند

در میان فرستادگان یک نفر . وارد شدندصبح رسولانى از طرف شاه و تیسافرن9مقارن ساعت 
نام، که تیسافرن او را محترم میداشت، فرستادگان سرداران را طلبیده از »5«نوسیونانى بود فالى

شان را باو، که فاتح است، بدهند و بعد بدربار رفته ها باید اسلحهطرف شاه اعلام کردند، که یونانى
ها از این تکلیف خشمگین گشتند و یونانى. ها داده شودخواهش کنند، قرار مساعدى درباره آن

:سپس او رو بسرداران یونانى کرده گفت. آرخ گفت، که تسلیم اسلحه کار فاتح نیستکل

بعد بیرون رفت،. »مندانه بدهید من الآن میآیمشما جوابى شرافت«



______________________________
)1(-Procles.

)2(-Teuthranie.

)3(-Glus.

)4(-Tamos.

)5(-Phalynus de Zacynthe.
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هاى حیوانى را، که در همین موقع قربان آرخ او را صدا کرده بود، تا رودهچه یکى از خدمه کل
نوس کرده در غیاب او پروکسن تبى رو به فالى). یعنى نتیجه تفأل را بداند(کرده بودند، ببیند 

اگر شقّ اول است، چرا . اىآیا شاه مانند فاتحى اسلحه را میخواهد یا دوستانه و بسان هدیه: گفت
هرگاه شقّ دوم است، بما بگوید، که در ازاى این سخاوت سربازها بآنها چه . میخواهد؟ بیاید بگیرد

.میدهد

کسى نیست، که مدعى نوس جواب داد، که شاه خود را فاتح میداند، زیرا کوروش را کشته و فالى
از این نکته گذشته، شما اکنون در درون مملکت او بین رودهائى هستید، که محال . سلطنت باشد

است از آن عبور کنید و او آنقدر سپاهى دارد، که اگر آنها را باختیار شما واگذارد، شما از عهده 
نوس، تو خودت میدانى براى در این موقع گفت فالى»1«کشتن آنها هم برنمیآئید، کزنفون آتنى

اگر . ما چیزى جز اسلحه و رشادت ما نمانده و، تا اسلحه داریم، شجاعت هم خواهیم داشت
ایم و گمان مکن، که این یگانه مان را بدهیم، مانند آن خواهد بود، که خودمان را دادهاسلحه

:نوس خندیده گفتفالى. چیزى را، که براى ما مانده، تسلیم کنیم

جوان، تو مانند فیلسوفى حرف میزنى، ولى بدان، که اگر تصور میکنى، شجاعت شما بر قواى اى 
:بعد کزنفون گوید. اىشاه غلبه خواهد کرد، تو دیوانه



گویند بعضى نرم شده اظهار داشتند، که چنانکه نسبت به کوروش باوفا بودند، میتوانند حالا هم 
آنها را براى سفر جنگى بمصر یا جاى دیگر اجیر کند، او بشاه خدمت کنند، و اگر اردشیر بخواهد 

آیا جواب شاه را دادید؟ : آرخ برگشت و پرسیددر این احوال کل. را پیروى خواهند کرد
آرخ، چون میخواست کل. ات چیستنوس گفت، هرکس چیزى میگوید، تو بگو، عقیدهفالى

نوس، تو یونانى هستى فالى: د، چنین گفتتان را ندهینوس بگوید، اسلحهچنان کند، که خود فالی
نصیحتى بما . در این موقعى که هستیم، ما عقیده تو را میپرسیم، که چه کنیم. و ما هم از همان ملّتیم

مندانه باشد و این را هم بدان، هر نصیحتى که بما دهى، حتما بعدها در ده، که خوب و شرافت
نوسفالى. یونان منتشر خواهد شد

______________________________
.هزار نفرنشینى دهیعنى خود نویسنده تاریخ سفر جنگى کوروش و عقب-)1(
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اگر در هزار احتمال یک احتمال : آرخ را فهمیده از آن منحرف شد و چنین گفتمقصود کل
چون در مخالفت با شاه هیچ امید گفتم اسلحه را ندهید، ولى مندى براى شما بود، مىبهره
پس از این جواب . مندى نیست، نصیحت میکنم بهرنحو، که بتوانید خودتان را نجات دهیدبهره
اگر ما باید دوستان شاه باشیم، اعتبار ما با «: آرخ گفت، حالا که چنین است، برو بشاه بگوکل

با شاه بجنگیم، پس بهتر است، که داشتن اسلحه بیش از آن است، که فاقد آن باشیم و، اگر باید
نوس گفت، این جواب را بشاه ابلاغ میکنم، ولى فالى. »این جنگ را قبل از دادن اسلحه بکنیم

:شاه میگوید. مطلب دیگرى هم هست، که باید جواب آنرا بدهید

.اگر در اینجا بمانید، بین او و شما متارکه است و، اگر پیش یا پس روید، جنگ است

چیز را نوس پرسید چهفالى. جواب داد، بسیار خوب، این پیشنهاد را ما میپذیریمآرخکل
آرخ باز جواب داد، اگر در اینجا باشیم متارکه را و هرگاه پیش کل. پذیرید، متارکه یا جنگ رامى

نوس حاصل نشد، چه او میخواست بداند، که با این جواب مقصود فالى. یا پس رویم جنگ را
نوس با رسولان شاه فالى. جا میمانند یا حرکت خواهند کردچه خواهند کرد، در همانها یونانى



در »1«ننیه فرستاده بودند، وارد شدند، ولى مبرگشت و بعد رسولانى، که یونانیها نزد آرى
یه میگوید، من نمیتوانم دعوى سلطنت نمایم، فرستادگان گفتند، آرى. یه مانده بوداردوى آرى

.هاى زیادى هستند، که بر من اولویت دارند و هرگز زیر بار من نروندارسىزیرا پ

گاه من بیایند، و الّا صبح زود نشینى کنند، شبانه به توقفّها میخواهند، با من عقباگر یونانى
آرخ جواب داد، اگر ما بشما ملحق شدیم، چنانکه گفتید بکنید، و الّا کل. حرکت خواهم کرد

ها را پس از این جواب حوالى غروب او یونانى. ه صلاح خودتان را در آن دانیدچنان کنید، ک
هاى قربانى مساعد با ستیزه کردن ما با دوستان من، من قربانى کردم و روده«: خواسته بآنها گفت

یکعده کشتى نمیتوان گذشت و ما کشتى شاه نیست، زیرا از دجله، که بین ما و شاه است، بى
.نداریم

______________________________
)1(-Menon.
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هاى قربانى مساعد است، که، ما نزد دوستان اینجا هم نمیتوان ماند، زیرا آذوقه نداریم و روده
، 2نشینى، کتاب عقب(جا کزنفون گوید در این. بنابراین باید امشب حرکت کرد. کوروش رویم

ها از افس واقع در ولایت ینیانها تا دشت نبرد پیموده بودند، به را، که یونانىراهى ): 2فصل 
از . وپنج فرسنگ و یا شانزده هزار و پنجاه استادنودوسه منزل یا پانصدوسى: حساب آنها چنین بود

بعد . است) تقریبا یازده فرسنگ(دشت نبرد هم تا بابل، چنانکه میگفتند، سیصد و شصت استاد 
تراکى با چهل نفر سوار »1«چون شب شد میلتوسیت: ذکور حکایت خود را دنبال میکندمورخ م

ها حرکت کرده آرخ با بقیه یونانىو تقریبا سیصد نفر پیاده تراکى گریخته بطرف شاه رفت و کل
ها یونانیها صفوف خود را آراسته اسلحه را در پیش صف. یه رسیدنصف شب به اردوگاه آرى

در این ملاقات . یه رفتندمنصبان و سرداران بهیئت اجتماع نزد آرىند و صاحبزمین گذاشت
ها و منصبان ایرانى عهدى منعقد داشته قرار دادند، که یونانىسرکردگان یونانى با سردار و صاحب

قبل از انعقاد معاهده یک . ها گردندها رهبران یونانىها باهم دوست و متحّد باشند و ایرانىایرانى
گراز، یک گاو نر، یک گرگ و یک قوچ قربان کردند و خون این حیوانها را در سپرى ریختند، 



یه در باب راه آرخ با آرىسپس کل. اى در آن فرو بردندها نیزهبعد یونانیها شمشیرى و ایرانى
. ایم، برگردیم، آذوقه نخواهیم یافتیه گفت، که، اگر از همان راه که آمدهمذاکره کرد و آرى

پس باید راهى دیگر پیش گیریم و چنان با سرعت حرکت کنیم، که قشون شاه بما نرسد، یعنى 
.فرار کرده باشیم

بعد از ظهر بنظر سپاهیان آمد، که قشون شاه . در طلیعه صبح قشون ایرانى و یونانى حرکت کردند
شدند و هائى، که خارج از صف حرکت میکردند، داخل صفوف خود یونانى. از دور میآید

یه، که بواسطه زخمش روى گردونه بود، پیاده شده جوشن دربر کرد، ولى بزودى مفتشین آرى
نظام شاه نیست، بل از مالهاى بنه است، که در برگشته خبر دادند، که این گردوخاك از سواره

واراز این خبر استنباط کردند، که اردوى شاه نباید دور باشد، زیرا از دهات همج. اندچراگاه

______________________________
)1(-Miltocythe.
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چون قشون یونانى بعلاوه خستگى در تمام روز چیزى نخورده بود و دیر هم . هم دود برمیخاست
آرخ صلاح ندانست، حمله بدشمن کند، ولى از راه هم دور نشد، تا تصور نرود، که فرار بود، کل

قراول خود در دهاتى توقّف کرد، که قشون شاه حتّى مقارن غروب آفتاب، او با پیش. ردهک
.هاى آنرا غارت کرده بودچوبهاى خانه

آرخ بآنها فهماند، که او سالم است و خطرى ها زیاد بود، تا آنکه کلباوجود این وحشت یونانى
.نیست

متارکه

مقارن طلوع آفتاب رسولانى از طرف اردشیر ): 3، فصل2نشینى، کتاب عقب(بعد بقول کزنفون 
آمدند و به پیشقراولان گفتند، که میخواهند با سرداران یونانى در باب متارکه مذاکره کرده اوامر 

آرخ گفت بشاه بگوئید، که چون ما آذوقه کل. ها را براى شاه ببرندشاه را برسانند و جواب یونانى



رسولان این جواب را رسانیده برگشتند و گفتند، که . سنگى کنیمنداریم، باید بجنگیم، تا رفع گر
اند، تا اگر متارکه انجام شد، شاه این تقاضاى آنها را صحیح میداند و بلدهائى با خود آورده

.ها را بجاهائى برند، که آذوقه در آنجا زیاد استیونانى

کرده گفتند، که میتوانید آذوقه ها را به دهاتى راهنمائىپس از آن متارکه منعقد شد و یونانى
گى وحشت آنها آذوقهها را حدى نبود، زیرا سابقا علاوه بر بىحال شعف یونانىدر این. برگیرید

این محل . اى که برمیخوردند، میلرزیدند و از عاقبت آن نگران میشدندبهر حادثه: هم زیاد بود
کزنفون تمجید زیاد از . فراوان داشتگندم، نبیذ و مشروب ترشى، که از میوه درست میکنند 

خرماى اینجا کرده گوید، که خرماى یونان را در اینجا نوکرها میخورند و خرماى اینجاها مانند 
جا براى اولین دفعه سپاهیان ما مغز درخت بعد او گوید در این. کهرباى زرد و خیلى درشت است

ولى اشخاصى، که آنرا خوردند، به شکل آن زیبا و طعمش بسیار گوارا است،. خرما خوردند
.برند، تمام درخت خشک میشودوقتى که سر درخت خرما را مى. سردرد شدید مبتلا گشتند

هاقرارداد تیسافرن با یونانى

ها سه روز در این محل ماندند و یونانى) 3، فصل 2نشینى، کتاب عقب(هاى کزنفون برحسب نوشته
اه، سه نفر پارسى دیگر و غلامانجا تیسافرن با برادرزن شدر این
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سرداران یونانى به استقبال او رفتند و . ها وارد شدزیاد از طرف شاه بزرگ براى مذاکرات با یونانى
یونانیها، من در مملکتى مسکن دارم، که در همسایگى : تیسافرن بتوسط مترجمش بآنها چنین گفت

اى ندارید، از شاه درخواست کردم، چون دیدم شما دوچار بدبختى شده و چاره. ستیونان واقع ا
ناشناسى تولید گمان میکنم، که این رفتار من نه در شما حق. اجازه دهد شما را سالما بیونان برسانم

با این نیت عریضه بشاه داده اظهار کردم، که از طرف شاه عین عدالت. کند و نه در جائى از یونان
خواهد بود، که این عنایت را درباره من بکند، زیرا من اول شخصى بودم، که خبر کشته شدن 

کوروش را باو دادم و پس از این خبر او را کمک کردم و از تمام اشخاصى، که مأمور جنگ با 
ها بودند، تنها من فرار نکردم و، پس از اینکه راهى براى خود باز کردم، بشاه، که پس ازیونانى



کشته شدن کوروش باردوى شما حمله کرده بود، ملحق شدم و با سپاهى، که در تحت فرماندهى 
شاه در . باشد، قشون غیریونانى کوروش را تعقیب کردممن است و نسبت بشاه کاملا باوفا مى

جواب بمن وعده داد در این باب شور کند و مرا مأمور کرد از شما بپرسم، که چرا بر ضد او 
از شما میخواهم، که جواب ملایمى بدهید، تا براى من اجراى منظورى، که دارم . رداشتیداسلحه ب

آرخ یونانیها براى مشورت دور شدند و پس از شور بتوسط کل. و در نفع شما است، سهلتر گردد
کوروش هزار . اجتماع ما براى جنگ با شاه نبود، ما بر ضد او براه نیفتادیم: چنین جواب دادند

نه یافت براى اینکه ناگهان بر شما بتازد و ما را بدینجا بکشاند، ولى، وقتى، که او را در خطر بها
ها، که از او دیده بودیم، دیدیم، در مقابل خدایان و خلق شرم داشتیم، که پس از آن همه خوبى

ریم و نیز اى با شاه در سر سلطنت ندااز زمانى، که کوروش مرد، ما دیگر منازعه. باو خیانت کنیم
اگر کسى ما را آزار . جهت ندارد، که ممالک او را غارت کنیم و در قصد حیات او هم نیستیم

نکند، حاضریم بمملکت خود برگردیم، ولی اگر در قصد آزار ما باشند، ما بکمک خدایان از 
.خود دفاع خواهیم کرد

حیث هم بر ماهرگاه نسبت بما فتوت نشان دهند، ما سعى خواهیم کرد، که از این 
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پس از شنیدن این سخنان تیسافرن گفت، من مفاد این نطق را بشاه ابلاغ خواهم کرد و . فایق نیایند
جواب او را بعد بشما میرسانم، ولی تا مراجعت من متارکه باید برقرار باشد و ما بشما آذوقه 

روز سوم تیسافرن وارد شده گفت، . ها باز دوچار نگرانى شدندروز دیگر نیامد و یونانى. میرسانیم
ها ها را تحصیل کردم، و حال آنکه عده کثیرى از پارسىمن از شاه اجازه نجات دادن یونانى

اند، مخالف آن بوده میگفتند، موافق حیثیت شاه نیست اشخاصى را، که اسلحه بر ضد او برداشته
وانید مطمئن باشید، ممالک ما خصومت با شما نخواهند ورزید و ما حالا شما میت. بگذارد بروند

آذوقه شما را هم میرسانیم، ولى شما هم باید . شما را صحیح و سالم بمملکت خودتان برمیگردانیم
.ممالکى را، که از آن عبور میکنید، غارت نکنید

ارید، بخرید و، اگر اگر پول آذوقه شما را رسانیدیم، آنچه براى خوردن و آشامیدن لازم د
.ها تحصیل کنیدنرسانیدیم، بقدرى که آذوقه لازم دارید از محل



.ها پذیرفتند و طرفین قسم یاد کرده دست بیکدیگر دادنداین شرائط را یونانى

.پس از آن تیسافرن گفت، حالا من باید بحضور شاه روم، تا باین مسئله خاتمه دهم

و ) تیسافرن والى ایالات کوروش بود(بایالت خود مراجعت کنم بعد برمیگردم، که حرکت کرده 
.شما را هم به یونان برگردانم

یه، که در مقابل ها و آرىپس از آن یونانى) 4، فصل 1نشینى، کتاب عقب(کزنفون گوید 
در این . بیست روز گذشت و او نیامد. یکدیگر اردو زده بودند، منتظر مراجعت تیسافرن شدند

یه نزد او آمده اظهار داشتند، که شاه حاضر است، او را عفو و از دران و سایر اقرباى آرىمدت برا
ها کمتر شده یه و سپاهیان او از یونانىاز این زمان ملاحظه آرى. نظر کندها صرفگذشته
براى چه : آرخ رفته چنین گفتندها گردید و آنها نزد کلاى رسید، که باعث دلتنگى یونانىبدرجه

ایم؟ مگر نمیدانیم، که شاه حاضر است بقیمت گزاف هم که باشد ما را بهلاکت در اینجا مانده
شاه میخواهد، . کشى را بر ضد شاه بزرگ نداشته باشندها جرئت قشونبرساند، تا بار دیگر یونانى

د و شاید جا بمانیم، تا او فرصت یافته قشون پراکنده خود را جمع کند، بعد بر ما بتازما در این
.نهرهائى میکند و دیوارهائى میکشد، تا راه ما را سد کند
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مان او را در درب هرگز او راضى نخواهد شد، که ما به یونان برگشته بگوئیم باوجود کمى عده
رخ جواب داد، آکل. اش شکست دادیم و بعد اعتنا بقواى او نکرده به یونان مراجعت کردیمخانه

جا حرکت کنیم، خواهند گفت، که ما من تمام این نکات را در نظر دارم، ولى اگر ما از این
حال نه کسى آذوقه خواهد داد و نه راهنمائى در این. متارکه را بهم زده درصدد جنگ هستیم

.خواهد کرد

یگرى هم عبور کنیم یا نه این مسئله، که آیا ما باید از رود د. یه هم از ما دورى خواهد جستآرى
توانیم از این رود اى از عبور ما ممانعت کند، ما نمىمعلوم نیست، ولى من میدانم، که اگر قوه

نظام متحدى نداریم، و حال آنکه بگذریم و دیگر اینکه، اگر بخواهیم جنگ کنیم، سواره
.نظام دشمن زیاد و خوب مجهز استسواره



نظام نداریم، تعقیب یعنى چون سواره(نخواهیم توانست کسى را بکشیم بنابراین، اگر غالب شویم، 
.یک از ما جان بدر نبردو، اگر مغلوب گردیم، هیچ) ممکن نیست

اگر شاه بخواهد ما را بهلاکت برساند، آنقدر وسایل در : بالاخره من این نکته را نمیتوانم بفهمم
دهد، بعد قول خود را نقض کند و در میان دست دارد، که محتاج نیست قسم یاد کند، بما دست 

.مردمان یونانى و غیریونانى بشکستن عهد معروف گردد

، که دختر شاه را تازه ازدواج کرده بود، »1«تاسدر این احوال تیسافرن با قشونى وارد شد و ارن
بودند، گفت من ها از دیر کردن او نگران تیسافرن، چون دید که یونانى. نیز با لشکرى همراه او بود

بایست بتدارکات این بنابراین مى. ام و بعلاوه دختر شاه در اردوى من استوالى لیدیه شده
.مسافرت بپردازم و این مدت براى چنین مسافرتى زیاد نیست

روانه شدن یونانیها با تیسافرن

یه و قشون او با آرى. ها حرکت کردند و بحکم تیسافرن آذوقه یافته میخریدندپس از آن یونانى
ها، چون از آنها ظنین بودند، با یونانى. تاس حرکت میکردند و با آنها اردو میزدندتیسافرن و ارن

ها اردو راهنمایان خود از طرف دیگر حرکت میکردند و بفاصله یک فرسنگ یا بیشتر از ایرانى
بالاخره دو اردو بیکدیگر با. زدندمى

______________________________
)1(-Orontas.

1046: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

)180فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (نقش رستم، آتشکده -)56(

در سر تحصیل هیزم و علوفه یکدیگر را میزدند و از این حرکات کینه در : نظر خصومت نگریستند
.سیدندپس از سه روز طى مسافت بدیوار ماد ر. میان آنها تولید میشد



پهناى دیوار بیست پا، ارتفاع آن صد پا و . این دیوار را بقول کزنفون از آجر و قیر ساخته بودند
دیوار مزبور، چنانکه در تاریخ ماد گفته شد، در زمان (طولش، چنانکه میگفتند، بیست فرسنگ بود 

هشت فرسنگ از اینجا ) 193النّصر براى حفظ بابل از طرف شمال ساخته شده بود، صفحه بخت
بر این دو نهر دو پل . در دو منزل پیموده و از دو نهر، که از دجله جدا میشد، گذشته بدجله رسیدند

.زده بودند

ها در نزدیکى آن و پارك نام و یونانى»1«تاساستاد از دجله شهر بزرگى بود سى15بفاصله 
پروکسن و کزنفون گردش پس از شام . گونه درخت بود، اردو زدندزیبائى، که پر از همه

آرخ کجا میکردند؟ در این حین شنیدند، که شخصى از پیش قراول میپرسید، پروکسن و کل
یه آمده بود و او میزبان نن سئوالى نکرد، و حال آنکه این شخص از طرف آرىراجع به م. هستند

پروکسن گفت،. نن بودم

______________________________
)1(-Sitace.
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ام، تا باذ بدینجا آمدهیه و ارتهآن شخص گفت، من از طرف آرى. کسى را، که شما میطلبید، منم
اى بشما بگویم، که بیدار کار خود باشید، چه در این پارك تیسافرن سپاهیان زیاد دارد و نیز دسته

دارد، این پل را شبانه براندازد، تا شما نتوانید از بفرستید پل دجله را حفظ کند، زیرا تیسافرن قصد
آرخ بردند و او از این شخص مذکور را نزد کل. آن بگذرید و در میان دجله و نهر آن بمانید

سخنان متوحش شد، ولى یک نفر جوان، که حضور داشت، گفت بین حمله و قطع پل تضادى 
ایده براى آنها دارد، زیرا چند پل دیگر هم، اگر حمله کردند و فاتح شدند، قطع پل چه ف: هست

ثمر است و ما نخواهیم دانست از کدام سمت اگر وجود داشته باشد، براى ما در حال شکست بى
اما اگر ما فاتح شدیم، قطع پل براى آنها مضرّ است، زیرا قشون زیادى، که در آن . باید فرار کنیم

آرخ از آن شخص پرسید، پس از آن کل. دتواند بکمک آنها بشتابطرف دجله است، نمى
او جواب داد، که خیلى وسیع است، . باشداى، که بین دجله و شهر است بچه وسعت مىصفحه

ها پنداشتند، که این شخص را خود پس از این جواب یونانى. دهات زیاد و شهرهاى بزرگ دارد



قعشان را بین دجله و نهر محکم کرده باعث ها پل را خراب و مواند، تا مبادا یونانىها فرستادهایرانى
اى براى محافظت پل فرستادند، ولى بعد باوجود این پس از صرف غذا، دسته. نگرانى شاه گردند

ها از دجله روز دیگر یونانى. ها بعمل آمد و نه کسى در سر پل دیده شداى از طرف ایرانىنه حمله
ها از کنار دجله بیست فرسنگ در بعد یونانى. دندکشتى ساخته بو37پل این رود را از . گذشتند

در اینجا شهر : کزنفون گوید. رسیدند) ادرنه امروزى(»1«کوسچهار روز پیموده به رود فیس
در این محلّ ) شهرى، که در زمان سلوکیها انطاکیه نام داشت(»2«بزرگى است موسوم به اپیس

او قشونى بکمک شاه از همدان میآورد و . یر برخوردندکوروش و اردش»3«یونانیها ببرادر طبیعى
آرخ، براى اینکه قشون یونانى را زیادتر از آنچه هست کل. در اینجا بسپاه خود استراحت داده بود

نمایش دهد، امر کرد سپاهیان یونانى دوبدو از پیش سپاه ایرانى

______________________________
)1(-Physcus.

)2(-Opis.

.یعنى برادر صلبى، از مادرى که زن غیرعقدى بوده-)3(
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کند، که مترجم کزنفون گمان مى(ها شد ها باعث حیرت ایرانىگذشتند و زیادى عده یونانى
آرخ جاى کتاب او تحریف شده، زیرا در نزدیکى قشون ایران بى احتیاطى بزرگى بود، که کلاین

هاى یونانى را بترتیبى درآورد، که پهلوى آن در مقابل قشون ایران باشد و دیگر اینکه ایرانىقشون
پس ). آرخ را بخورندآن زمان لشکرهاى بزرگ زیاد دیده بودند و ممکن نبود فریب عملیات کل

سکنه گذشته بدهات پروشات ها شش منزل یا سى فرسنگ پیموده و از صحراهاى بىاز آن یونانى
در اینجا . توزى امر کرد، دهات را بچاپند، ولى مردم را برده نکنندتیسافرن از جهت کینه. سیدندر

سکنه پیمودند و بعد بیست فرسنگ دیگر در صحراهاى بى. گندم، حشم و غنائم زیاد بدست آمد
نام داشت و اهل آن روى »1«طرف رود دجله شهر بزرگى پدیدار شد، که سنادر منزل اول در آن

.ها نان و پنیر و شراب آوردندها از آب گذشته براى یونانىپوست



ها به رود زهابرسیدن یونانى

در . بود) مطر127تقریبا (پلطر 4عرض آن . رسیدند) زهاب کنونى(ها به رود زابات بعد یونانى
ها ظنین بودند، ولى نمیدیدند، که دامى ها از ایرانىجا آنها چهار روز ماندند و، اگرچه یونانىاین

آرخ لازم دانست، که با تیسافرن مذاکره کند و اگر سوءتفاهمى حال کلدر این. گسترده باشند
باشد، قبل از اینکه جنگى بشود، مرتفع دارد با این مقصود از او درخواست ملاقات کرد و، همینکه 

ایم بیکدیگر آزارى نرسانیم، ه قسم یاد کردهمن میدانم، ک«: بمنزل تیسافرن درآمد، چنین گفت
توان بود و در نتیجه ما هم نسبت بینم، که تو از ما بدگمان هستى، چنانکه از دشمنى مىولى مى

من هرقدر کاوش میکنم، نمیتوانم بیابم، که تو خواسته باشى نسبت بما بدى . بشما سوءظن داریم
.بشما نداریمکنى و مطمئن هستم، که ما هم سوءقصدى نسبت 

بنابراین، از طرف خود میگویم، که . اعتمادى را برطرف کنممن این ملاقات را خواستم، تا این بى
.ایم، نسبت بشما دوست باشیمما در پیشگاه خدایان قسم یاد کرده

______________________________
)1(-Caena.
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اى نیست، که ى داشته باشد، که قسم را بشکند، بدترین شخص است و قوهاگر کسى چنین وجدان
پس از این نکته، اگر به اسباب دنیوى بگذریم، من تو را . او را در مقابل غضب آلهى حفظ کند

با تو تمام راهها براى ما باز است، هر رودى قابل عبور است و : بزرگترین نعمت براى خود میدانم
شناسیم، تمام راهها براى ما تیره و تاریک، تو، چون جائى را نمىقه نیست، بىنقصانى از حیث آذو

بدتر از وحشت تنهائى ما این نکته است، که . هر رود غیرقابل عبور و هر جمعیت موحش است
داشت، که تو را هلاك سازیم، با اگر غیظ و خشم ما را بر آن مى. همه ما را ترك خواهند کرد

د چه میتوانستیم بکنیم، جز اینکه با شاه ستیزه کرده دوچار غضب موحش او نعمت خوکشتن ولى
راجع . گردیم و دیگر، اگر میخواستم بر ضد تو اقدام کنم، از چه امیدهائى خود را محروم میکردم

:باین امیدها لازم است بتو بگویم



ى است، که من خواستم دوست کوروش باشم، زیرا من گمان کردم، که او در زمان خود شخص
بینم، که تو صاحب اقتدارات و حالا مى. میتواند بیش از همه، بهرکس که بخواهد، خوبى کند

بینم، که این قدرت اینکه حکمرانى ایالت خود را فاقد باشى و نیز مىایالات کوروش هستى، بى
بنابراین کى است آن کس، که . سلطنتى، که مخالف کوروش بود، مساعد و متحّد تو است

خواهم بتو بگویم، که امید ما در قدر دیوانه باشد، که نخواهد دوست تو باشد؟ بالاتر از آن، مىینا
سیان باعث نگرانى شما هستند و من میدانم، که مى. اینکه تو دوست ما خواهى بود، مبنایش چیست

.امیدوارم با قوائى، که دارم، آنها را مطیع شما کنم

مان نیز امیدوارم، چنان کنم، که خیال شما را مشوب نکنند، راجع سیدیان و سائر مرددرباره پى
اى جز قوه من براى تنبیه اند، نیز تصور میکنم، شما قوهبمصریها، که آنقدر شما را عصبانى کرده

بالاخره در میان مردمانى، که تو را احاطه دارند، اگر مردمى باشد، که . آنان نمیتوانید بکار برید
آنها باشى، مقتدرتر از تو دوستى نخواهند یافت و، اگر بخواهند تو را اذیت کنند، خواهى دوست 

خدمت ما بتو فقط از این جهت . اختیار مطلق براى افناى آنها خواهى بودتو بوسیله ما صاحب
اى دریافت خواهیم کرد، بلکه از این نظر نیزنخواهد بود، که جیره
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.شناسى در ازاى آن وظیفه ما استایم و حقّهاى تو نجات یافتهکه بواسطه نیکى

افتم، که وقتى، که من تمام این مطالب را در نظر میگیرم، بقدرى از عدم اطمینان تو در حیرت مى
حاضرم با کمال مسرتّ بدانم، چه کسى است آن کسى، که چنین ماهرانه حرف میزند و تو را از ما 

من بسیار مشعوفم از اینکه از زبان تو این سخنان بامغز را «: تیسافرن جواب داد. »کندظنین می
قدر دشمن اى بکشى، میگفتم، تو همانبا این عقاید، اگر تو میخواستى بر ضد من نقشه. میشنوم

تو نیز سخنان مرا گوش کن، تا کاملا مطمئن شوى، که اگر . منافع خود هستى، که دشمن منى
اگر ما میخواستیم شما را هلاك . اىر ضد شاه یا من بکنى، ببدترین کارى اقدام کردهاقدامى ب

نظام و اسلحه نداشتیم، تا این کار را نظام، پیادهکنیم، تصور میکنى، که ما بقدر کفایت سواره
ن اندك خطرى انجام دهیم، یا جائى، که براى اینکار مساعد باشد، در اختیار ما نبود؟ آیا چنیبى

اى را طى میکنید، هاى پهناور، که متحّدین مایند و شما با کمال صعوبت جلگهاست؟ این جلگه



آیا در اقتدار ما نبود، که -این کوهها، که در مقابل شما بلند شده و شما مجبورید از آنها بگذرید
بینید، که یا نمىاما این رودها، آ. این صفحات و این کوهها را اشغال و راه عبور شما را سد کنیم

خانه است و هرچه بخواهیم، براى جنگ با در میان آنها رودهائى هست، که براى ما مانند اسلحه
هر سپاه، میتوانیم از آن بیرون کشیم و نیز رودهائى هست، که، اگر ما شما را از آن عبور نمیدادیم، 

کار بردن تمام این وسائل ما تصور کنیم، که در ب. ها بگذریدشما نمیتوانستید بهیچوجه از آن
تر از ثمرات زمین نیست؟ آیا ما نمیتوانستیم، این ثمرات را آتش آیا آتش قوى. مغلوب میشدیم

زده شما را دوچار چنان گرسنگى کنیم، که رشادت شما در مقابل آن بکلّى ناتوان باشد؟

نیست، چگونه میشود، با این همه وسائل، که براى جنگ داریم و خطرى از آن براى ما متصور 
. شرفى استدینى و کفر و در انظار مردم بىگاه خدایان بىاى انتخاب کنیم، که در پیشوسیله

چنین وسیله وسیله اشخاص مستأصل و کسانى است، که راهى ندارند و احتیاج آنها را در فشار 
یا از سوءنیت خود میگذارد، یا کار اشخاصى فاسد، که میخواهند از نقض قسم در پیشگاه خدایان

نسبت به مردم
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باوجود اینکه ما میتوانستیم . عقل و دیوانه نخواهیم بودگاه ما باین درجه بىنه، هیچ. استفاده کنند
ایم؟ بدان، جهت نجات شما این است، که من میخواهم ارادت شما را معدود کنیم، چرا نکرده

ها نشان دهم، زیرا، اگر کوروش هنگام صعود بممالک علیا، باین قشون خارجه از انىخود را به یون
آن جهت اطمینان داشت، که جیره آنها را میرسانید، من میخواهم، وقتى که از این ممالک پائین 

.گاه خود قرار دهمکنم، تکیههائى، که نسبت بآن مىآیم، همین سپاه را بوسیله خوبىمى

بمزایائى، که شما میتوانید براى من داشته باشید، تو از بعض مزایا سخن راندى، ولى اما راجع 
فقط شاه میتواند تیار راست بر سر نهد، ولى ممکن : بزرگترین مزیت آن است، که من میدانم

. جا یک کس دیگر هم بتواند در قلبش تیار راست بر سر گذارداست، که با بودن شما در این
بنابراین، اگر گفته . هاى مورخین یونانى فقط شاه میتوانست کلاه راست بر سر گذاردموافق نوشته(

ها او میتواند فکر سلطنت را در کزنفون صحیح باشد، تیسافرن میخواهد بگوید، که با تقویت یونانى
آرخ از این عبارت تیسافرن تصور کرد، که راست میگوید و گفت، باوجود کل). مغز خود بپرورد



ن چنین جهاتى براى دوستى بین ما، آیا اشخاصى، که با تهمت و افتراء میخواهند این دوستى را بود
مبدل بدشمنى کنند، لایق بدترین عقوبتى نیستند؟ تیسافرن جواب داد، اگر شما با سرداران و 

ها بمن اطلاع میدهند، که صاحبمنصبان بخواهید، روز روشن نزد من آئید، من بشما میگویم، کى
آرخ گفت، من تمام آنها را نزد تو میآورم و کل. تو کنگاشى بر ضد من و قشونم ترتیب میدهى

پس از این صحبت، تیسافرن . من هم بتو خواهم گفت، از چه کسانى چیزهائى راجع بتو میدانم
، 2نشینى، کتاب عقب(آرخ بسیار محبت نمود و او را دعوت کرد، که براى شام بماند نسبت به کل

).5صل ف

کشته شدن صاحبمنصبان یونانى

آرخ باردوى خود برگشت، یقین روز بعد، که کل) 5، فصل 2نشینى، کتاب عقب(بقول کزنفون 
کرده بود، که تیسافرن نیات بد نسبت به یونانیها ندارد و مذاکرات او را باطلاع یونانیها رسانیده 

محقّقگفت، لازم است رؤساء نزد تیسافرن بروند و اگر 
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ها مجازات شود، که کسانى از یونانیها با اقترا تولید دشمنى میکنند، مانند خائنان و دشمنان یونانى
اند، او یه با تیسافرن مذاکره کردهنن ظنین بود، زیرا میدانست، که او و آرىآرخ از مکل. شوند

شکیل کند و تمام قشون یونانى را بطرف خود کشیده دوست آرخ تاى بر ضد کلمیخواهد دسته
.تیسافرن گردد

آرخ نیز میخواست قشون را بطرف خود جلب کرده اشخاصى را، که مخلّ او بودند، از میان کل
بعض سپاهیان یونانى عقیده داشتند، که تمام سرکردگان و صاحبمنصبان را نباید نزد . بردارد

آرخ بقدرى ابرام و اصرار کرد، تا بالاخره قرار شد، برحذر بود، ولى کلتیسافرن برد و باید از او 
دویست نفر سپاهى هم، باین عنوان که . که پنج سرکرده و بیست صاحبمنصب با خود ببرد

وقتیکه یونانیها بدرب منزل تیسافرن رسیدند، پنج نفر . میخواهند آذوقه بخرند، با اینها رفتند
آرخ نن تسالى، آژیاس آرکادى، کلاسى، مد از پروکسن بهسرکرده را، که عبارت بودن
.بدرون منزل خواندند و صاحبمنصبان دم درماندند»1«لاسدمونى و سقراط آخائى



چند لحظه بعد بعلامتى، که معهود بود، سرکردگان را توقیف کردند و آنهائى را، که دم در مانده 
. جلگه تاخته، هر یونانى آزاد یا برده را که یافت، کشتنظام ایران دربعد سواره. بودند، سر بریدند

یونانیهائى که در اردو بودند، این حرکت سوارها را از دور مشاهده کرده تعجب کردند، که چه 
هاى آرکادى، که شکمش را دریده بودند و روده»2«کاركدر اینحال نى. اى روى دادهحادثه

حال خود را باردو رسانیده قضیه را بیان کرد و یونانیها با اینخود را بدست گرفته فرار کرده بود، 
.فورا اسلحه برداشتند، زیرا با کمال وحشت منتظر بودند، که ایرانیها بر آنها حمله کنند

با برادر تیسافرن و سیصد نفر سوار ) مهرداد(باذ و میتریدات یه، ارتهبعد طولى نکشید، که آرى
ها نزدیک شده یک سرکرده و یک صاحبمنصب یونانى را طلبیدند، تا دار باردوى یونانىجوشن

یونانیها دو نفر فرستادند و کزنفون آتنى از عقب آنها رفت، تا از . بآنها حکم شاه را ابلاغ کنند
.احوال پروکسن اطلاعى یابد

______________________________
)1(-

Proxene de Beotie, Menon de Thessalie, Agias d'Arcadie, Socrate
d'Achaie.

)2(-Nicarque.
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:یه چنین گفتوقتى که دو نفر مزبور بقدرى نزدیک شدند، که صدا میرسید، آرى

آرخ نقض قسم کرده و متارکه را بهم زده، مجازات خود را یونانیها، چون محقّق گردید، که کل
نن، که توطئه را آشکار کرده غدارى او را اطلاع دادند، مورد مپرکسن و. دید و کشته شد
آنچه راجع بشما میباشد، این است، که شاه اسلحه شما را میخواهد و میگوید، این . مرحمت شدند

، که یکى »1«منىانر ارخیونانیها بتوسط کل. اسلحه از آن او است، زیرا از آن کوروش بنده او بود
ترین آدمى هستى و اى شما، که دوستان یه، که بدذاتاى آرى«: جواب دادنداز سرکردگان بود،



گاه خدایان و در انظار مردم قسم یاد کوروش بودید، آیا شرم ندارید، که پس از آنکه در پیش
ترین آدمى و دینکردید، با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن باشید، ما را به تیسافرن، که بى

قسم خود را کشتید، با دشمنان ما ن است، تسلیم میکنید؟ شما، پس از اینکه خائنانه همبدترین خائ
:یه جواب دادآرى» اید؟بر ضد ما شده

. تاس و ما کنگاش میکردآرخ ثابت شد، که از مدتى قبل بر ضد تیسافرن و ارنبر خود کل
مجازات خود رسید و این عین آرخ نقض قسم کرد و متارکه را بهم زد، باگر کل«: کزنفون گفت

اند و نن را، که نسبت بشما خوبیها کردهعدالت است، که خائن هلاك شود، ولى پروکسن و م
.سرکردگان ما هستند، چرا پس نفرستادید

البتّه معلوم است، که چون آنها دوستان ما و شما هستند، سعى خواهند کرد بما و شما نصایح خوبى 
. اینکه چیزى بگویند، رفتندها مدتى باهم مشورت کردند، و، بىپارسىپس از این سخن . »بدهند

. آرخ را نزد شاه برده بحکم او سرش را از تن جدا کردندکزنفون بطور اختصار گوید، که کل
:پلوتارك شرح قضیه را چنین نوشته

آرخ بروایت پلوتاركکشته شدن کل

آرخ که تیسافرن، برخلاف قولى که داده بود، کلپس از آن): 20اردشیر، بند (مورخ مذکور گوید 
و سایر صاحبمنصبان یونانى را فریب داد و آنها را توقیف و در زنجیر کرده نزد شاه فرستاد، 

آرخ از کتزیاس، چنانکه خود مورخ مذکور گوید، خواهشکل

______________________________
)1(-Cleonor d'Orchomene.
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شناسى مهر خود را اى باو بدهد و، چون از داشتن آن خیلى مسرور شد، براى اظهار حقّکرد، شانه
باو داده گفت، اگر روزى به لاسدمون رفتى، این مهر مرا باقرباء و دوستان من نشان ده، تا بدانند 

آرخ اسیر شده بودند، یونانى، که با کلکتزیاس نیز گوید، سپاهیان . دوستى ما بچه اندازه بوده



جوئى او خواهش کرد، که جیره در مقام چاره. خوردند و چیز کمى براى او میماندآذوقه او را مى
کتزیاس این خواهش او را با رضایت و بل موافق . او را بیشتر و جداگانه از جیره سایر اسراء دهند

آرخ میبردند، او روزى از خوك براى کلچون همه روزه یک ران. میل پروشات انجام داد
کتزیاس خواهش کرد، که کارد کوچکى در میان آن پنهان دارد، تا او دوچار زجر و عقاب از 

ولى کتزیاس از ترس ) آرخ میخواسته خودکشى کندمقصود این است، که کل(طرف شاه نگردد 
آرخ را نکشد و بود، که کلپروشات از اردشیر خواهش کرده. اردشیر از انجام آن خوددارى کرد

او بقید قسم وعده داده بود از اعدام او دست بازدارد، ولى بعد باصرار استاتیرا تمام اسراى یونانى را 
بعد . نن کشت و پروشات از این زمان کینه استاتیرا را در دل جا داده بعدها او را زهر دادباستثناى م

.تپلوتارك گوید، این روایت کتزیاس صحیح نیس

معلوم . قدر خطرناك بودآرخ اقدام بکارى کند، که آنپروشات داعى نداشت، که براى خاطر کل
انگیزى آرخ از این قسمت تاریخ خود افسانه حزناست، که کتزیاس براى بزرگ کردن نام کل

ها و طیور درنده دریدند، ولى گردبادى نعش صاحبمنصبان یونانى را سگ: ساخته، چنانکه گوید
در اطراف . آرخ را در زیر ماسه و ریگ روان پوشیده قبرى براى او ساختست و نعش کلبرخا

این قبر درختان خرما روئید و چندان زیاد شد، که در اندك مدتى جنگلى از درختان مزبور پدید 
بعد مورخ مذکور از . آرخ، محبوب خدایان را، نابود کردآمد و شاه مغموم گشت، که چرا کل

پروشات نسبت به استاتیرا سخن رانده میگوید جهت آن رشکى بود، که او به استاتیرا ورزىکینه
.عجالۀ میگذریم) 1096صفحه (چون این قضیه در جاى خود ذکر خواهد شد، . بردمى
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آرختمجید کزنفون از کل

ه او واقعا سرباز بود، جنگ را دوست آرخ را بسیار ستوده و بدین عقیده است، ککزنفون کل
حال در پروا بود، ولى با اینها بىدر جدال. یافت، بمصرف جنگ میرسانیدمیداشت و هرچه مى

او میگفت، قشونى که اطاعت نظامى ندارد، بهیچ درد . مواقع خطر احتیاط را از دست نمیداد
او سخت و سبع بود و در موقع . دشمننمیخورد و باید سرباز از فرمانده خود بیشتر بترسد، تا از 

جنگ یا مخاطره همه با میل سخنان او را میشنیدند، ولى، همینکه خطر میگذشت، همه از او فرار 



زیردستان او نسبت بوى همان حسیات را . میکردند، زیرا روى ملاطفت و عنایت نداشت
چگاه کسى را نداشت، که بنابراین او هی. میپروردند، که یک شاگرد مکتب نسبت بمعلّم دارد

بواسطه دوستى یا وفا او را پیروى کند، ولى اشخاصى را، که وطن یا احتیاج و یا ضرورت دیگر 
.در تحت فرمان او قرار میداد، خوب میتوانست مطیع کند

:هاى او شروع شد، دو وسیله بزرگ او را سرباز عالى کردمندىاز زمانى، که بهره

ثانیا ترس مجازات، که سربازها . هاى امتحان گذشتکه از تمام محکاولا دلاورى و شجاعت او،
.آرخ، وقتى که فرماندهى داشتچنین بود کل. را باطاعت نظامى درآورد

.او هیچگاه، چنانکه گویند، زیر فرمان کسى نرفت و تقریبا در سنّ پنجاه سالگى درگذشت

ولى پلوتارك شکست ) 6، فصل 2هزار نفر، کتاب نشینى دهعقب(این است عقیده کزنفون 
آرخ سردار خوبى نبود و، اگر بجاى اینکه در لب کوروش را باو منتسب داشته گوید، که کل

.بردفرات بماند، در قلب قشون کوروش جا میگرفت، جنگ را یقینا مى

ننتکذیب کزنفون از م

هان نمیکرد فرماندهى نن تسالیانى حرص خود را نسبت بجمع کردن مال پنم: مورخ مذکور گوید
همیشه درصدد بود، که دوست . را براى گرد آوردن مال و شرف را براى استفاده میخواست

براى رسیدن بمقاصدى که داشت، . مجازات بمانداشخاص مقتدر باشد، تا تعدیات او بى
.گوئى و تقلبّ میدانستترین راه را در شکستن قسم، دروغکوتاه
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اشخاصى را دوستان . صداقت و دیانت را بهیچ میشمرد و روشن بود، که کسى را دوست ندارد
هیچگاه دشمن را استهزاء نمیکرد، ولى . خواند و در همان حال براى آنها دام میگستردخود مى

مال دشمن او نمیخواست . هیچگاه هم با اطرافیان خود حرف نمیزد، مگر آنکه آنها را استهزاء کند
را برباید، زیرا ربودن چیزى، که خوب حفظ میشد، دشوار بود، ولى او یگانه کسى بود، که ربودن 



از تمام اشخاص بدقول و .. مال دوستى را، از این جهت که محفوظ نبود، خیلى سهل میدانست 
دار و فاسد میترسید، چنانکه از اشخاص جنگ آزموده میترسند و، بعکس تمام کسانى را که دین

او عقیده داشت، . راست بودند، مورد استفاده قرار میداد، زیرا تصور میکرد، که اینها آدمى نیستند
وقتى که میخواست در نزد کسى شخص اول باشد، افترا . اندکار بد تربیت شدهکه اشخاص درست

م نیست، میتوان در امورى، که چندان معلو. میزد بکسانى، که مقام اول را قبل از او حائز بودند
فرماندهى قشون »1«نن از آریستیپوقتى که م: اشتباه کرد، ولى آنچه همه میدانند، این است

یه خارجى داشت، خارجه را گرفت، جوانى بود خوشگل و صبیح و، زمانیکه سروسرّى با آرى
دوست یه جوانانى را، که صباحت منظر داشتند،طراوت جوانى را هنوز فاقد نشده بود و آرى

. نام، که خارجى بود»2«پاسخود او هم زمانى، که ریش نداشت، جوانى داشت تارى. میداشت
سرداران یونانى کشته شدند از این جهت، که بر ضد شاه قیام کردند، ولى او کشته نشد، و حال 

د سرداران بعدها شاه او را هم معدوم کرد، ولى نه مانن. آنکه همان کار سرداران دیگر را کرده بود
گویند، که او را با زجرهائى کشتند، که . دیگر یونانى، زیرا بریدن سر قتلى نجیبانه بشمار میرفت

آژیاس آرکادى و سقراط ). اند، که دست و پاى او را قطع کردندبعضى نوشته(یکسال طول کشید 
هر دو . ئنآخائى هم کشته شدند، ولى این دو نفر نه در جنگ ترسو بودند و نه در دوستى خا

).6، فصل 2نشینى، کتاب عقب(وپنج سال داشتند تقریبا سى

______________________________
)1(-Aristippe.

)2(-Tharipas.
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)94ستولز، گراور (کان بزرگ صفّه جمشید، پلّهتخت-)57(
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هاه یونانىحزن و اندو



وقتى که بسپاهیان یونانى خبر گرفتار شدن ) 1، فصل 3نشینى، کتاب عقب(بعد کزنفون گوید 
پایان فرو رفتند، چه میگفتند، ما دم دربار منصبان آنها رسید، در غم و اندوه بىسرداران و صاحب

بین ما و اوطانمان هزار استاد شاه هستیم، از هرطرف دشمن ما را احاطه کرده، مسافتى بیش از ده
ایم، نه جائى هست، که بما آذوقه جدائى انداخته، در وسط راه بین رودهاى غیرقابل عبور درمانده

اگر در جنگى فاتح شویم، یک . نشینى ما را تأمین کندنظامى، که خطّ عقببفروشند و نه سواره
در نبرد و همه حتّى نفر را هم نمیتوانیم بکشیم و، اگر مغلوب گردیم، یکنفر از ما جان ب

اى بود، که ها باندازهحزن و اندوه یونانى. اندغیریونانیهائى، که با کوروش بودند، ما را رها کرده
آن شب بیشتر یونانیان شام نخوردند و هرکس هرجا میتوانست بخوابد خوابید، ولى چشم کسى 

فالى، که امید دیدن روى آنها را نوائى خود بودند و در خیال عیال و اطبهم نیامد، چه همه بفکر بى
. منصب و نه سربازدر قشون یونانى شخصى بود کزنفون نام، که نه سردار بود، نه صاحب. نداشتند

میزبان او پروکسن مدتها او را دعوت میکرد، که وطن خود را ترك کرده بخدمت کوروش 
د و او گفت، که چون از قرار استشاره کر»1«کزنفون نامه او را خوانده از سقراط آتنى. درآید

ها ارتباطى نزدیک دارد، ممکن است، که اهالى آتن از معلوم کوروش با لاسدمونیها بر ضد آتنى
. پس بهتر است به دلف رفته از خدا در این باب استشاره کنى. رفتن تو نزد کوروش ظنین شوند

سالم برگردد و نتیجه مسافرت کزنفون چنین کرده از آپلّن پرسید، براى اینکه از این مسافرت 
براى خدایانى که «: آپلّن جواب داد. یک از خدایان باید قربانى کندخیلى خوب باشد، براى کدام

کزنفون این جواب را به سقراط اطّلاع داد و او گفت، سؤال را . »قربانى کردن براى آنها لازم است
قّ بهتر است، بمانى یا بروى و، وقتى یک از دو شبایست پرسیده باشى، کداماى، مىخوب نکرده

که تصمیم بر مسافرت کردى، بپرسى، که بهترین وسیله براى انجام اینکار چیست و، چون تو طور 
اى، حالا باید هرچهدیگر سؤال کرده

______________________________
.این همان فیلسوف معروف است و کزنفون از شاگردان او بود-)1(
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هاى لازم را کرده براه افتاد و در سارد به کوروش، در حینى که او کزنفون قربانى. خدا گفته بکنى
بنا بمیل پروکسن کوروش او را دعوت کرد . میخواست بطرف ممالک علیا عازم شود، معرّفى شد

وقت در این. روانه خواهد کردنزد وى بماند و گفت، همینکه سفر جنگى خاتمه یافت، او را بیونان 
.سیدیان استبه کزنفون میگفتند، که این سفر جنگى بر ضد پى

آرخ، فریب خورد و فقط در کیلیکیه منصبان یونانى، بجز کلبنابراین کزنفون مانند سایر صاحب
حیا ها بواسطه شرم ودر این حال بیشتر یونانى. فهمید، که این سفر جنگى بر ضد شاه تهیه شده

ها بارى، از مشکلاتى، که براى یونانى. کوروش را پیروى کردند و کزنفون هم یکى از آنها بود
پس از گرفتار شدن صاحبمنصبان یونانى حاصل شده بود، کزنفون هم در شب مذکور نمیتوانست 

بخوابد، ولى بعد بخواب رفت و در خواب دید، که رعد غرّیدن گرفت و برقى بخانه پدرى او 
کزنفون از وحشت بیدار شده سراسیمه از جا جست و در ابتداء . اده تمام خانه را مشتعل کردافت

بنظرش آمد، که این خواب علامت خوبى است، زیرا در میان مخاطرات و مشکلات نور بزرگى از 
طرف زوس، که خداى بزرگ است، بخانه او تابیده، ولى بعد ترسى بر او مستولى شد، چه تصور 

چون این خواب از طرف زوس شاه خدایان است و آتش او را از هرطرف احاطه کرده، کرد، که 
پس تعبیر این خواب چنین است، که او از ممالک شاه بیرون نخواهد رفت و مشکلاتى او را از 

پس از قدرى تأمل بفکرش آمد، که همینکه صبح دررسد، . هرطرف احاطه خواهد داشت
.ها را گرفته ببدترین نحوى خواهند کشتونانىها حمله خواهند کرد و یپارسى

پس اندیشید، که نباید منتظر شد، تا بیایند و ما را بگیرند و باید آنچه از ما برمیآید، براى نجات 
منصبان دسته پروکسن را دور خود جمع کرده گفت، این بود، که برخاسته صاحب. خود بکنیم

نمود، و حال این من خود را علنا بما چنین نمىاگر دشمن تدارکات خود را ندیده بود، خصومت
بینم، کسى در فکر دفاع از دشمن باشد اگر ما اسیر شویم، سرنوشت ما بدست کسى است، که نمى

بیند و حکم میکند سرودست او را ببرند و آنرا روى صلیبىبرادر تنى خود را کشته مى
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هم نباید انتظارى از او داشته باشیم، چه ما همان کسانى هستیم، که میخواستیم او را ما . گستراندمى
منصبان همه صاحب. اش کنیم و حتّى، اگر میتوانستیم، او را بکشیماز تخت شاهى پائین آورده بنده



نام گفت، باید راهى پیدا »1«پروکسن حرفهاى او را تصدیق کردند و فقط یک نفر آپولّونیدس
در ازاى این پیشنهاد، کزنفون و دیگران بر او تاخته بیرونش کردند و بعد . د و با شاه کنار آمدکر

درنگ سردار و سرکردگانى بجاى آنهائیکه منصبان جمع شده قرار دادند، که بىشبانه تمام صاحب
ن بجاى اند، انتخاب کنند، تا نظم و اطاعت نظامى قشون مختلّ نشود و از جمله کزنفوگرفتار شده

.پروکسن انتخاب شد

نطق صاحبمنصبان یونانى

همینکه سپیده صبح دمید، صاحبمنصبانى، که تازه انتخاب شده بودند، در مرکز اردو جمع شده 
انر و کزنفون سف و کلسپاهیان یونانى را جمع کردند و هرکدام از سه نفر رئیس، یعنى خیرى

یه ما را ها و آرىپارسى: ها این بودمضمون نطق. هاى مهیج خطاب بسربازان کردندبرخاسته نطق
دیگر اطمینانى بآنها . هاى شداد، نقض قول و عهد کردندفریب دادند و، باوجود معاهده و قسم

نیست و ما باید سعى کنیم، که مقاومت کرده فاتح شویم و، اگر هم فاتح نشدیم، تماما بمیریم، 
یریم، ولى با شکنجه و زجرهائى، که خدایان نصیب زیرا اگر بدست دشمن افتیم، باز باید بم

کزنفون براى تحریک سربازان یونانى جنگهاى خشیارشا را با یونان و رشادت . دشمنان ما هم نکند
ها نسبت بمیسره قشون اردشیر ها را بخاطر آنها آورد و سپس از جنگ کونّاکسا و فتح یونانىیونانى

نظام دشمن را نداریم، ولى فقط از این است، که ما سوارهسخن رانده گفت، مزایاى دشمن بر ما 
بالاخره . هیچ شنیده نشده است، که کسى در جنگ از گزیدن اسب یا لگد زدنش مرده باشد

اهمیت در مردى است، که بر روى اسب نشسته و، چون او بر اسب قرار گرفته و ما بر زمین 
اما این نکته، که تیسافرن با ما نخواهد بود، نباید . استواریم، باز شجاعت ما کار خود را خواهد کرد

باعث دغدغه شما گردد، زیرا نبودن چنین شخصى، که همواره

______________________________
)1(-Apollonides.
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پیدا کرده حرکت براى ما چاه میکند، آیا بهتر از بودن او نیست؟ حالا ما خودمان راه خود را
در باب آذوقه هم نگرانى نداشته باشید، زیرا تا حال ما بقیمت گزاف آذوقه خود را . خواهیم کرد

ها بنا بحقّ میخریدیم، ولى بعد از این، چون پول نداریم، هرقدر آذوقه لازم داشته باشیم، از محلّ
را اگر در جائى نتوانیم از رودها هم نباید باعث تشویش خاطر شما شود، زی. فاتح خواهیم گرفت

ما نباید . رودها عبور کنیم، میتوانیم بالا رفته جائى را بیابیم، که آب تا زانوى ما باشد و بگذریم
ایم حتما بیونان مراجعت کنیم، زیرا ممکن است جائى را یافته نشان دهیم، که بر خود مخمر کرده
سیان برخلاف میل شاه بینید، که مىنمىآیا . اى بنا کنیمو در آن محل متوطن شده مستعمره

»1«)کااونیانلى(باشند و سیدیان نیز داراى چنین وضعى مىشهرهاى بزرگ و با ثروت دارند، پى
ما از آنها کمتر . جاهاى محکمى را گرفته محصول جلگه حاصلخیز را، که متعلّق بشاه است، میبرند

باید بنمائیم، که میخواهیم در جائى بمانیم، . بمانیمنیستیم و ما هم میتوانیم جائى را اشغال کرده 
. زیرا اگر شاه این نیت ما را بداند، تمام وسائل رفتن ما را تدارك خواهد کرد، تا ما زودتر برویم

این مطالب را گفتم، تا شما مأیوس و افسرده نشوید، ولى ما باید بکوشیم، تا بیونان برگردیم، زیرا 
کارى و زیستن با زنان اى حاصلخیز رحل اقامت افکنیم، نعم فراوان، بىمیترسم، که اگر در جاه

بلندقامت و زیباى ماد و پارس یا دختران آنها ما را به ناز و نعمت عادت دهد و ما راه وطن را 
ها فقیراند، میتوانند تمام ها بگوئیم، که اگر آنپس ما باید بیونان برگردیم و بیونانى. فراموش کنیم

چیز را باین جاها آورده غنى کنند، زیرا، اى سربازان، بدانید که تمام این مال و منال و ىاشخاص ب
ما باید : پس از آن کزنفون ترتیب و طرز قشون را چنین بیان کرد. ثروت در انتظار فاتحین است

.باشدهاى خود نباشیم و حرکت ما آزاد و در صلاح قشون ها و خیمهچنان کنیم، که مقید به ارابه

هاى خود را بسوزانیم و حتّى از بنه خود، آنچه را که بیش از خوردن و ها و خیمهبنابراین باید ارابه
مهمتر از هرچیز این است، که این. آشامیدن است، نیز نابود کنیم

______________________________
)1(-Lycaouiens.
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تا سردارانمان با ما بودند، دشمن نتوانست با ما ستیزه کند، زیرا از : ظر داشته باشیدنکته را در ن
اطاعت نظامى ما میترسید، ولى حالا تصور میکند، که نافرمانى در قشون یونانى حکمفرما است و 

بردارى نشان دهیم،بنابراین باید حالا بیش از سابق اطاعت و فرمان. باعث اضمحلال آن خواهد شد
پس از آن بپیشنهاد کزنفون با بلند کردن دست رأى گرفتند . تا دشمن بداند، که خیال واهى کرده

.و قبول شد

جا دهات خوبى در بیست استادى این. بعد او گفت، ما باید بجائى رویم، که آذوقه زیاد داشته باشد
گ را دارد، که است و، اگر دشمن بما حمله کند، نباید باعث حیرت گردد، زیرا دشمن حال س

بنابراین باید ترتیب قشون . همواره برهگذر حمله میکند، ولى، همینکه باو حمله کردند، میگریزد
اسلحه ستونى بسازیم، که وسط آن خالى بماند و از سپاهیان سنگین: در موقع حرکت چنین باشد

که بجبهه ستون اگر ما الآن اشخاصى را معین کنیم،. باروبنه خود را در وسط ستون جمع کنیم
فرمان دهند و بر رأس آن ناظر باشند و نیز اگر اشخاصى را، که باید پهلوهاى قشون را حفظ و در 

دنبال آن حرکت کنند، برگزینیم، در موقع نزدیک شدن دشمن، بمشورت محتاج نشویم و تمام 
شد، دو نفر از سف، چون لاسدمونى است، باید فرمانده جبهه بابعقیده من خیرى. قشون بکار افتد

پس از این . قراول را اداره کنیمماسیون و من پسترین سرکردگان پهلوها را حفظ کنند و تىمسنّ
بعد کزنفون . نهاد پذیرفته شدنطق، چون کسى حرف نزد، با بلند کردن دست رأى گرفتند و پیش

.ید دلیر باشیدگفت هان اى کسانیکه میخواهید عیال و اطفال خود را ببینید، بدانید، که با

اگر مال . اگر فاتحید میکشید و، اگر مغلوبید، میکشند. براى رسیدن بمقصود این یگانه وسیله است
را دوست دارید، باید فاتح باشید، چه فاتح دارائى خود را حفظ میکند و مغلوب آنرا براى دیگرى 

).2، فصل 3نشینى، کتاب عقب(میگذارد 

هاحملات مهرداد بیونانى

در این حین مهرداد با . ها و زیادى بار وبنه ناهار خوردندها و خیمهها پس از سوزانیدن ارابهیونانى
ها مذاکره کند و گفت، منهم از دوستان کوروش بودم و سى نفر سوار دررسیده خواست با یونانى

این است،. حالا میخواهم آن کنم، که شما خواهید کرد
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هاى خود برگردیم و، اگر مانع یونانیها گفتند ما میخواهیم، بخانه. ام قصد شما را بدانمکه آمده
از این حرف او . مهرداد گفت، اگر شاه بخواهد، شما جان بدر نخواهید برد. شوید، جنگ میکنیم

یکان تیسافرن ها است، بخصوص که یکى از نزدها استنباط کردند، که او فرستاده پارسىیونانى
سرکردگان بین خودشان قطع کردند، که بهترین کار جنگ کردن است، بهرجا که . همراه او بود

کارك ها احوال روحى سربازان را خراب میکند، چنانکه نىبکشد، زیرا مذاکرات با پارسى
شتند و ها حرکت کرده از رود زابات گذیونانى. با بیست نفر سپاهى شبانه فرار کرد»1«آرکادى

دار، که هنوز دور نرفته بودند، که مهرداد با دویست نفر سوار و چهارصد نفر تیرانداز یا فلاخن
سبک و چست و چالاك بودند، باز پیدا شد و در ابتداء وانمود که دوست است، ولى همینکه 

ها زیاد از یونانىاى داران باران تیر و سنگ بیونانیها باریدند و عدهنزدیک آمد، تیراندازان و فلاخن
شان در مرکز تیراندازان کریتى نمیتوانستند جواب بدهند، زیرا بواسطه سبکى اسلحه. زخمى شدند

ها نمیرسید و نیز اشخاصى، که زوبین داشتند، قرار گرفته بودند و دیگر آنکه تیرهاى آنها بایرانى
اسلحه پس قراول بتعقیب ه و سبکاسلحکزنفون با سپاهیان سنگین. دارها برسندنمیتوانستند بفلاخن

ها نمیرسید، نظام آنها هم بپارسىنظام نداشتند و پیادهدشمن پرداخت، ولى، چون یونانیها سواره
ها در حال فرار هم برگشته تیر میانداختند و نتوانستند یک نفر پارسى را هم بگیرند و پارسى

از راهى، که در تعقیب دشمن پیموده بودند، یونانیها مجبور شدند، . ها را مجروح میساختندیونانى
. راه رفته عصر بدهاتى رسیدند) کمتر از یک فرسنگ(استاد 25روز فقط برگردند و بنابراین آن

سف کزنفون را ملامت کرد، که چرا خیرى. ها پدید آمددر اینجا باز افسردگى و یأس در یونانى
کزنفون . ضرر جزئى هم بدشمن رسانیده باشداینکه بتعقیب دشمن پرداخت و آنقدر دور شد، بى

ما باید یکدسته . اعتراف کرد، که کار خوبى نکرده و گفت این حمله دشمن بما یک چیز آموخت
اىچون این رأى پسند آمد، شبانه دسته. نظامى تشکیل کنیمدار ترتیب بدهیم و سوارهفلاخن

______________________________
)1(-Nicarque .d'Arcadie.
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اى از پنجاه نفر سوار تشکیل و لیسیوس آتنى را رئیس دار و نیز دستهاز دویست نفر فلاخن
اى گذشتند و بیش از هشت استاد از آن دور روز دیگر یونانیها راه افتاده از دره. نظام کردندسواره

دار از دره مذکور بقصد و چهار هزار تیرانداز و فلاخننشده بودند، که مهرداد با هزار نفر سوار 
اسلحه را بقصد مهرداد اسلحه و سبکیونانیها قسمتى از سپاهیان سنگین. ها گذشتیونانى

ها، همینکه حال را بدین منوال دیدند، نظام خود حمله کردند و پارسىها با سوارهاین. فرستادند
اجازه آنها را ناقص کرده بعد کشتند، تا من گرفته و بىها هیجده نفر از دشیونانى. گریختند

بعد یونانیها حرکت کرده و باقى روز را راه رفته بکنار . وحشتى در دل دشمن ایجاد کرده باشند
جا شهر بزرگ و خرابى است، که آنرا این): 4، فصل 3کتاب (کزنفون گوید »1«.دجله رسیدند

پا، ارتفاعش صد پا و 25قطر دیوار آن . ن شهر مادیها بودندوقتى سکنه ای. نامندمى»2«لاریسا
پا از سنگ 20اش ببلندى این دیوار از خشت ساخته شده، ولى پایه. محیطش دو فرسنگ است

ها دولت ماد را منقرض کردند، شاه پارس این شهر را محاصره تراشیده است، وقتى که پارسى
...... آفتاب را پوشید و محصورین از ترس تسلیم گشتند بعد ابرى. کرد، ولى نتوانست آن را بگیرد

پس از آن، قشون یک منزل شش فرسنگى پیموده بدیوار متروکى در نزدیکى شهرى، که موسوم 
پایه دیوار آنرا از سنگ صیقلى . وقتى این شهر از مادیها مسکون بود. است، رسید»3«پیلابه مس

اند، که روى این بنا دیوارى گذارده. قدر ارتفاع استاند و داراى پنجاه پا قطر و همانمنبت ساخته
ها صاحب دولت ماد گشتند، زن گویند، وقتى که پارسى. پا و ارتفاعش صد پا است25قطر آن 

اینکه بتواند آنرا با قهر و غلبه اد بدین شهر پناه برد و شاه پارس این شهر را محاصره کرد، بىشاه م
.بالاخره زوس محصورین را بوحشت انداخت و شهر بتصرفّ آمد. یا محاصره تسخیر کند

پس از آن یونانیها چهار فرسنگ راه رفتند و در بین راه قشون عظیم تیسافرن، که مرکبّ بود از 
یان خود او و سپاهیان کوروش و قشونى، که برادر شاهسپاه

______________________________
)1(-Lycius .d'Athenes.

)2(-Larissa.

)3(-Mespila.
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قراول و پهلوهاى قشون یونانى تیسافرن خواست بر ضد پس. بکمک او آورده بود، نمودار شد
داران کریتى و تیراندازان یونانى، که بطرز سکائى مسلحّ بودند، دفاع کند، ولى فلاخنعملیاتى 

در این احوال تیسافرن . کردند و چنان خوب بنشانه زدند، که یک تیر یا سنگ آنان بخطا نرفت
ها را جمع ها تیرهاى پارسىها خارج باشد و یونانىقشون خود را عقب کشید، تا از تیررس یونانى

ها بدهاتى رسیدند و آذوقه زیاد پس از این زدوخورد یونانى. ند، تا در موقع جنگ بکار برندکرد
ها تیسافرن از دنبال یونانى. اى بگذرندبایست از جلگهروز بعد مى. از گندم و غیره برگرفتند

).3، فصل 3نشینى، کتاب عقب(حرکت میکرد و زدوخوردهاى مختصر روى میداد 

ب قشونتغییرات در ترتی

ها پس از زدوخوردهاى مذکور ملتفت شدند، که ترتیب گروهان مربع، یونانى) 5جا، فصل همان(
با اینکه دشمن درپى آنها است، براى حرکت مناسب نیست، زیرا در موقع عبور از راهى یا گردنه 

فشار یکدیگر اسلحه در و یا پلى جناحین باید بیکدیگر نزدیک شوند و بر اثر آن سپاهیان سنگین
بنابراین بواسطه ازدحام یکدیگر را در زیر پا گرفته باهم . توانند حرکت کنندواقع شده بسختى مى

هم معلوم است، که از این. مخلوط میشوند و دشمن میتواند از این وضع استفاده و حمله کند
بمسافت اولیه وبرهم سپاهیان نمیتوان نتیجه خوبى گرفت و دیگر، وقتى که جناحین صفوف درهم

خود برمیگردند، جاى خالى در قلب قشون پدید آمده موجب یأس و دلباختگى سرباز میگردد، 
.بیند، که دشمن درپى او استچه او مى

ترتیب دادند، که هرکدام »1«شش لخ: براى رفع این معایب سرداران بدین وسیله متشبث شدند
، که با صاحبمنصبان جزو دیگر »2«سوم به لخاژمرکبّ از یکصد نفر بود و صاحبمنصبى داشت مو

بایست بهم نزدیک شوند، لخاژها وقتى که جناحین قشون در موقع حرکت مى. بدسته فرمان میداد
. عقب میماندند، تا بجناحین مزاحمتى وارد نیاید و بعد از پهلوهاى قشون حرکت کرده بالا میرفتند

وقتى که بعکس



______________________________
)1(-Loches.

)2(-Lochage.
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این . ها آنرا پر میکردندپهلوهاى قشون از هم دور میشدند و در قلب جاهاى خالى پدید میآمد، لخ
نظمى روى نمیداد، ترتیب حسن دیگرى نیز داشت، توضیح آنکه در موقع عبور از معبر یا پلى، بى

از پس دیگرى عبور میکردند و بنابراین همینکه لازم میآمد، که فالانژ تشکیل زیرا لخاژها یکى
روز پنجم قصرى . ها بهمین ترتیب راه رفتندچهار روز یونانى. یابد هرکس در صف خود بود

یونانیها تپه اول . هائى میگذشتمشاهده کردند، که در اطراف آن دهاتى بود و راه این قصر از تپه
موقع صعود بتپه دوم بقشون دشمن، که بلندى را اشغال کرده بود؛ برخوردند و را پیموده در

اسلحه بعد سپاهیان سبک. اى زیاد مجروح کردندها باران تیر و سنگ بر آنها باریده عدهپارسى
یونانى را شکست داده و عقب رانده بسپاهیان سنگین اسلحه یونانى حمله بردند و چنان شد، که از 

. داران یونانى، که مواظب باروبنه بودند، در این روز نتیجه گرفته نشداندازان و فلاخنوجود تیر
هاى خود ها بصعوبت خود را بدهات رسانیده سه روز در آنجا ماندند و بمداواى زخمىیونانى

ها وارد جلگه شدند، ولى تیسافرن روز چهارم یونانى. آذوقه در اینجا فراوان بود. پرداختند
بعضى : ها نمیتوانستند بجنگنداى زیاد از یونانىآنها از ده اولى تجاوز کنند، زیرا عدهنگذاشت

پس از . اى اسلحه حاملین مجروحین رامجروح بودند، برخى مجروحین را حمل میکردند و عده
مندى داشتند، طرف عصر پارسیها رفتند، زیرا شب زدوخورد مختصرى که در آن یونانیها بهره

ها ید و آنها از ترس شبیخون زدن یونانیها عادت کرده بودند، اردوى خود را دور از یونانىدرمیرس
جا کزنفون گوید، که قشون در این. نبود) تقریبا دو فرسنگ(استاد 60بزنند و این مسافت کمتر از 

د، تا اگر بندند و غالب اوقات پاهاى آنها را زنجیر میکننسواران اسبها را مى: پارس از شب میترسد
اى از طرف دشمن بعمل آید، لازم است، که سوار بنابراین، اگر شب حمله. باز شدند نگریزند

پارسى اسب خود را زین کند، بسر اسب دهنه بزند و جوشن پوشیده سوار شود و این کارها شب 



اردو این است، که سپاهیان پارسى دور از یونانیها. در موقع تنگنائى و اضطراب سخت دشوار است
ها میخواهند بطرفوقتى که یونانیها دیدند، که پارسى. میزنند
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اردوگاه خود روند، یکى از جارچیها را گفتند بصداى بلند جار زند، که همه براى حرکت کردن 
چون دیدند، که پارسیها، همینکه این جار را شنیدند، قدرى توقّف کردند، ولى بعد، . حاضر باشند

ها ها، همینکه از رفتن پارسىشب در میرسد و حرکت در شب خطرناك است رفتند، اما یونانى
مطمئن شدند، حرکت کرده قریب شصت استاد راه پیمودند و مسافت بین دو قشون بقدرى شد، 

ش افتاد و که روز بعد و روز دیگر قشون پارسى به یونانیها نرسید، ولى روز چهارم از یونانیها پی
سف کزنفون را مأمور در این احوال خیرى. یک بلندى را، که براه یونانیها مشرف بود، اشغال کرد

ها را از قلّه این بلندى براند و او، چون مشاهده کرد، که از قله کوهى، که بر قشون کرد، پارسى
ها ، همینکه پارسىیونانى مشرف است، راهى ببلندى مذکور میرود، با عجله بطرف این راه رفت و

دیدند، کزنفون بطرف کوهى میرود، که بر موقع آنها مشرف است، آنها هم بطرف آن کوه 
.ها براى تشویق سربازان فریاد میزدند، سپاهیان تیسافرن نیز همین کار میکردندیونانى. شتافتند

یها کرده رفتند و تیسافرن ها پشت بیونانها زودتر بقلّه کوه رسیدند و در نتیجه پارسىبالاخره یونانى
سف وارد جلگه شد و پس از آن خیرى. یه با قشون خود دور شده راه دیگر اختیار کردندو آرى

ها در اینجا آذوقه زیاد یافتند، زیرا در این جلگه دهات متعددى هست، یونانى. در دیهى اردو زد
.اندکه همه آباد و در کنار دجله واقع

عبور از کوههاى کردوك

.اندرا بعض محققین با کردها تطبیق کرده»1«هاکردوك

ها پیدا شده چند نفر حوالى شب ناگهان پارسى) 2-1، فصل 4نشینى، کتاب عقب: (کزنفون گوید
ها چند گلّه را، که شبانان میخواستند از یونانى. یونانى را، که مشغول غارت بودند، ریزریز کردند

بعد در موقع مشکلى واقع شدند، زیرا از یکطرف کوههاى بلند و از رود بگذرانند، گرفتند، ولى
بنابراین. طرف دیگر رود عمیقى آنها را احاطه کرده بود



______________________________
)1(-Carduques( این لغت فرانسوى شده کردوخ است، زیرا، چون در زبان فرانسوى صداى
).استعمال میکنند( ch)یا( que)نیست، بجاي آن) خ(
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)از زمان خشیارشا است(جمشید، قسمتى از مدخل عمارت بحال کنونى تخت-)58(
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از این راه یونانیها بدهاتى رسیدند، . قشون یونانى مجبور شد برگشته براهى بیفتد، که ببابل میرفت
سرداران یونانى اسرا را خواسته تحقیقاتى در باب راه کردند و آنها . نشده بودکه طعمه آتش

گفتند، راهى در طرف جنوب هست، که به بابل و ماد میرود و قشون یونانى هنگام آمدن آن را 
در مغرب راهى است، که . در طرف مشرق راهى است، که بشوش و همدان منتهى میشود. پیموده

ینیان هدایت میکند و راه شمالى از کوههائى میگذرد، که سکنه آن به لیدیه و ولایات 
.اندکردوك

ها را بعد، براى اینکه یونانى. انداین مردم بسیار رشید میباشند و هنوز تابع شاهان پارس نشده
هزار نفر داخل ولایت آنان شد و بترسانند علاوه کردند، که شاه با قشونى مرکب از یکصد و بیست

ها با والى جلگه در حال ها یکنفر از آنها برنگشت، ولى، زمانى که کردوكسختى محلّبواسطه 
گفته شد، معلوم 989چنانکه در صفحه (ها تجارت و مراوده میشود اند، بین آنها و پارسىصلح

ها جنگ کرده کى بوده، ظنّ قوى میرود، که مقصود داریوش دوم نیست، این شاه، که با کردوك
سرداران یونانى امر کردند اسرا را در جائى جدا نگهدارند، تا از اطّلاعات کامل آنها .) م. است

ها قرار اند، بعد یونانىاستفاده شود و نگذارند آنها بفهمند، که چه راهى را سرداران انتخاب کرده
ا دادند، که از کوههاى کردوك بگذرند، زیرا اسراء گفته بودند، که بعد از عبور از این کوهه

آن مملکت وسیع و حاصلخیز است و از آنجا میتوانند، بهرجا که . ها بارمنستان خواهند رسیدیونانى
.بخواهند بروند



ها مطلع نشوند از اینکه آنها قصد دارند بولایت آنها ها میخواستند کردوكپس از آن، چون یونانى
حوالى : ها بگیرند، چنین کردندردوكها را قبل از کها بلندىداخل شوند، و نیز، براى اینکه یونانى

ها حرکت کرده بکوه آخرین پاس شب، یعنى وقتى که هنوز خیلى از شب باقى مانده بود، یونانى
اولى بقلّه کوه رسید، . سف در رأس قشون حرکت میکرد و کزنفون در پس قراولخیرى. رسیدند

، تا بدهاتى که در دره واقع بود، ها او را دیده باشند و همچنان پیش رفتقبل از اینکه کردوك
هاى خود را ترك کرده با عیال و اطفالشان ببالاى کوهها ها در این احوال خانهکردوك. درآمد
ها در منازل آنها آذوقه وافر و ظروف مسین زیادیونانى. رفتند
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نیز نپرداختند، زیرا خوشنود بودند از اینکه، یافتند، ولى ظروف را غارت نکردند و بتعقیب اهالى
ها ها از ولایت آنها بگذرند، ولى کردوكاند، مانع نخواهند شد، که یونانىچون اهالى دشمن شاه

ها جوابى ندادند و، وقتى که پس قراول یونانى از کوه بدره سرازیر میشد و شب بپیشنهادات یونانى
ها چون یونانى. ند نفر یونانى را با تیر و سنگ کشتندها حمله کرده چدررسیده بود، کردوك

کنندگان کم بود، و الّا عده زیادى از ها شده بودند، عده حملههاى کردوكناگهان داخل محلّ
ها بالاى کوه جا گرفته ها شب را در دهات گذرانیدند و کردوكیونانى. ها تلف میشدیونانى
ها حرکت کردند کدیگر بودند و، چون روز شد، یونانىطرفین مواظب ی. هائى روشن کردندآتش

.و تمام روز را مجبور بودند جنگ یا توقّف کنند

ها مجبور شدند پیش روند، زیرا آذوقه روز دیگر رعدوبرق سختى روى داد و باوجود این یونانى
کرده باران ها از موقع استفاده ها از معبر تنگ میگذشتند، کردوكدر موقعى که یونانى. نداشتند

بعد چون یونانیها بجائى رسیدند، که میبایست اردو بزنند، سردار آنها . تیر و سنگ بر آنها باریدند
بیک پرسید، که آیا راه دیگرى جز آنکه دیده میشود هست؟ یکى از اسرا را خواسته از آنها یک

توانستند از او اطّلاعى ها نآنها باوجود تهدید بقتل گفت از راه دیگر اطّلاعى ندارد چون یونانى
این یکى گفت مقتول حقیقت را پنهان کرد، . تحصیل کنند، او را در پیش چشم رفیقش سر بریدند

زیرا یکى از دختران او شوهر کرده و مسکن شوهرش در نزدیکى راهى است، که چهارپایان 
ت کند، ولى چون راه ها بخواهند، او میتواند آنها را هدایمیتوانند از آن بگذرند و، اگر یونانى



چند نفر داوطلب شدند، که . صعب العبور است، باید جاى بلندى را در تصرفّ خود داشته باشند
دوهزار نفر از این راه . هاى بلد را بسته براه افتادندچنین کنند و غذاى خودشان را برداشته و دست

پیمود، تا توجه قراول راهى را، که در پیش داشت،حرکت کردند و کزنفون در رأس پس
چون . ها را بخود جلب کند و حرکت دوهزار نفر مزبور را بقدر امکان پنهان بداردکردوك

ها سنگهاى زیاد، که بعضى بزرگ اى شد، تا از آن ببالاى بلندى رود، کردوكکزنفون وارد دره
این. و برخى کوچک بود از بالا بزیر غلطانیدند
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هاى آنها باطراف ها بزیر آمده با چنان قوتى بسنگهاى ضخیم برمیخورد و خرد شده پارچهسنگ
قراول براه نزدیک حال ممکن نبود پسبا این. جست، که گوئى سنگها را از فلاخن میانداختندمى

ها حرکت هائى، که با بلدها تمام شب را باینکار اشتغال داشتند، تا اینکه یونانىشود و کردوك
در طلیعه . ها را کشته برخى را بدره راندندمیکردند، رسیده بلندى را گرفتند و بعض کردوك

صبح یونانیها بطور مرتبّ و با سکوت بطرف دشمن، که بلندى دیگرى را اشغال کرده بود، هجوم 
ه ها رسیدند، پیش از آنکه حملبردند و، چون مه غلیظ اطراف را فرو گرفته بود، به کردوك

ها فریادزنان حمله حال شیپورچى یونانى شیپور کشید و یونانىدر این. یونانیها را دریافته باشند
ها تاب ضربت را نیاورده گریختند و چون خیلی چست و چالاك بودند، عده کردوك. کردند

ر کرده ها درآمد و، چون راهى را که بلد اختیادر نتیجه راه بتصرفّ یونانى. کمى از آنها کشته شد
قراول از این راه رفت، ولى بزودى بیک بلندى، بود، براى مالهاى بنه مساعد بود، کزنفون با پس

.که براه مشرف بود، برخورد

وار باین بلندى ها آنرا اشغال کرده بودند، یونانیها یکدیگر را تشویق کرده ستونچون کردوك
ها کردوکها، چون دیدند یونانى. ذاشتندنشینى دشمن باز گحمله بردند، ولى راهى هم براى عقب

ها تپه دیگر را، که نیز اهالى اینکه تیر یا سنگى اندازند، فرار کردند و یونانىنزدیک میشوند، بى
یک تپه باقى مانده بود و این تپه سوم بر محلى مشرف بود، که شب . اشغال کرده بودند، گرفتند

وقتى که یونانیها به تپه مزبور هجوم . ون زده بودندقبل یونانیها بقراول کردوکها ناگهان شبیخ
در بادى امر چنین بنظر میآمد، که این اقدام . ها آن را تخلیه کرده پس نشستندبردند، کردوك



ها از بالاى کردوك: ها از این جهت بود، که محصور نشوند، ولى حقیقت امر این استکردوك
قراول قشون یونانى حمله خواستند شتابان به پسمىتپه میدیدند، که در عقب قشون چه میشود و 

منصبان دیگر، که عقب کزنفون با سربازهاى جوان بقلّه یک بلندى درآمد، تا آنکه صاحب. کنند
ها با تأنى از عقب او مانده بودند، فرصت یافته باو ملحق شوند و فرمان داد، که سایر قسمت

.است، براى جنگ حاضر شوندحرکت کرده در محلّى، که صاف و نزدیک راه 
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. اندها را از تپه اولى با تلفاتى راندهها یونانىهمینکه این فرمان داده شد، خبر رسید، که کردوك
کزنفون بآنها . اى را، که محاذى تپه کزنفون بود، گرفتندها تپهمندى، کردوكپس از این بهره

ها این تکلیف را قبول کردند کردوك. رد و اجساد مقتولین یونانى را خواستپیشنهاد متارکه ک
ها حرکت کردند، تا از تپه بزیر بعد، وقتى که یونانى. باین شرط، که یونانیها دهات را نسوزانند

نظم پیش ها با جمعیت زیاد و بىهائى، که حاضر جنگ بودند، ملحق شوند، کردوكآمده بیونانى
اى، که کزنفون تخلیه کرده بود، رسیدند، بغلطانیدن سنگ مشغول ینکه ببالاى تپهرفتند و، هم

.شدند و در این موقع پاى یکى از یونانیها شکست

. هاى خوب منزل کردند و آذوقه فراوان یافتندیونانیها پس از آن همه در یکجا جمع شده در خانه
روز . انبارهاى ساروجى ریخته بودندآبجا بقدرى زیاد بود، که اهالى آن را در شراب در این

دستى کرده معابر تنگ را میگرفتند و کنان پیشبلد براه افتادند و کردوکها جنگدیگر یونانیها بى
ها معبر را میگرفتند، کزنفون از وقتى که کردوك. کوشیدند، که مانع از پیشرفتن یونانیها گردندمى

ها اشغال کرده بودند، ید، که بر محلّى که کردوكعقب کوه بالا میرفت، تا بیک بلندى میرس
سف قراول میکردند، خیرىها حمله به پسباین ترتیب معبر باز میشد و، اگر کردوك. مشرف بود

ها در گاهى کردوکها زحمات زیاد بیونانى. ها صعود و مانع را برطرف کندمیکوشید، که ببلندى
نها مردمى هستند چست و چالاك و، اگر هم بیونانیها موقع فرود آمدن آنها میرسانیدند، زیرا ای

اسلحه آنها فقط کمان و فلاخن است، اما . خیلى نزدیک میشدند، میتوانستند بآسانى فرار کنند
وقتى که . کمان آنان باندازه سه ارش است و بلندى تیرهایشان دو ارش. تیراندازان ماهرى هستند



کشند و پاى چپ را پیش میگذارند، تا بر زمین استوارتر قرار میخواهند تیر اندازند، زه کمان را می
.ها سپر و جوشن را سوراخ میکندتیرهاى کردوك. گیرند

.ها را از دستشان میربودند، تا آن را بسان خشت بکار برندیونانیها تیرهاى کردوك

ممتد است»1«تسترىاین روز را یونانیها در دهاتى، که بالاى جلگه واقع و تا رود سان

______________________________
)1(-Centrites.

1073: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اند، ولى باید دانست، که این خابور غیراز این رود را بعضى با رود خابور تطبیق کرده(بسر بردند 
) ت ذرعتقریبا شص(رود مذکور، که عرضش دو پلطر .). م. خابورى است، که داخل فرات میشود

) ذرع1295تقریبا (ها را از ارمنستان جدا میکند، بمسافت هفت استاد باشد و ولایت کردوكمى
ها را طى کرد و قشون یونانى در هفت روز ولایت کردوك. در کوههاى این صفحه جارى است

بعد کزنفون گوید، که حملات شاه و تیسافرن نسبت . کنان پیش رفتدر تمام این مدت جنگ
.هاى عبور از این صفحه چیزى نبودرات و خستگىبخط

یونانیها در سرحد ارمنستان

اند، خواب راحتى کردند، ولى، حد خلاصى یافتهها، همینکه فهمیدند، که از رنج و تعب بىیونانى
نظامى است، که از سر تا پا مسلحّ است و در طرف رود سوارهچون روز شد، دیدند، که در آن

این قشون از ارامنه و میگدنیان. نظامى است، که براى جنگ حاضر شدهنظام پیادهعقب این سواره
جائى که در یک بلندى واقع و قشون مزبور آنرا اشغال کرده . ترکیب یافته بود»2«هاو کلدانى»1«

از رود فاصله داشت و تنها یک راه ببالاى این ) ذرع تقریبا120-90(بود، فقط سه یا چهار پلطر 
.بلندى هدایت میکرد

یونانیها امتحان کردند، که از رود مزبور، در جائى که محاذى این راه است، بگذرند، ولى معلوم 
شد، که آب تا بالاى سینه آنها میرسد، ته رود هم ناهموار و پر از سنگهاى بسیار لغزنده است و 



خواستند چنین کنند، جریان آب اشخاصى که . یونانیها نمیتوانند اسلحه خود را در آب داشته باشند
ها بنابراین یونانى. آنها را غلطاند، کسانیکه اسلحه را روى سر گذاردند، برهنه مانده هدف تیر شدند

ها بالاى کوههاى اى زیاد از کردوكوقت عدهدر این. از رود خارج شده در کنار آن اردو زدند
ند، زیرا میدیدند در پیش رودى دارند، که ها بسیار مأیوس و نگران بودخود جمع شدند و یونانى

ها، که حاضراند حمله اى زیاد از کردوكعبور از آن بواسطه قشونى ممانعت میشود و در پس عده
بنابراین این روز و شب را در اضطراب. کنند

______________________________
)1(-Mygdoniens.

)2(-Chaldeens( باشدباید مقصود مردم خالد.(
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در این شب در خواب دید، که پاهاى او در کنده ) 3، فصل 4کتاب (کزنفون گوید . گذرانیدند
در طلیعه صبح او . است و ناگهان کنده پاره و او آزاد شد، چنانکه میتوانست بهرجا که خواهد برود

بعد . د و سردار مزبور مشعوف گشتسف رفته خواب خود را براى او بیان کرنزد خیرى
سپس سرداران و . منصبان جمع شده قربانى کردند و نتیجه قربانى از ابتداء مساعد بودصاحب

هنگامیکه کزنفون مشغول . صاحبمنصبان بقسمتهاى خود رفته بسپاهیان گفتند غذا صرف کنند
ول جمع کردن هیزم بودیم، تا صرف غذا بود، دو نفر جوان دوان نزد او رفته گفتند، وقتیکه ما مشغ

آتشى روشن کنیم، در آنطرف رود مشاهده کردیم که پیر مردى با زن و خدمه در درون سنگى 
.اى پنهان میکنند، که ظاهرا پر از لباس استکیسه

بعد آنها، در حالى که لباس نداشتند، خنجرهاى خود را در دست گرفته در آب فرو رفتند و آب تا 
جا میتوان استنباط کرد، که در این محلّ گدارى هست، که از این. نمیرسیدکمر آنها هم 

کزنفون پس از استماع این خبر بشکرانه اینکه خدایان . رسى نداردنظام دشمن بدان دستسواره
اند، قدرى شراب بزمین ریخت و گفت شرابى هم بدو نفر جوان گدارى براى آنها کشف کرده

پس از آن . سف برد، تا باو هم همان خبر را بدهندرا نزد خیرىبعد جوانان . مزبور بدهند



منصبان را جمع کرده سف و کزنفون امر کردند، که سربازان باروبنه خود را ببندند و صاحبخیرى
سف نصف قشون را بگذراند و نصف قرار شد، که خیرى. در باب گذشتن از رود بشور پرداختند

پس از آن سپاه . بماند و باروبنه پس از نصف اول قشون بگذردطرف رود دیگر با کزنفون در این
در تحت هدایت دو نفر جوان مذکور بطول ساحل رود از طرف چپ حرکت کرد، تا به گدارى 

.که بفاصله چهار استاد بود، برسد

نظام ارمنى در ساحل مقابل نیز بهمان اندازه ها بطول رود حرکت میکردند، سوارهوقتى که یونانى
کاهنان . ها به گدار رسیدند، بستونهائى تقسیم شدند و عبور شروع شدیش میرفت همین که یونانىپ

کنار رود مشغول قربان کردن بودند و سربازان در آب حرکت میکردند و بسر آنها باران تیر و 
اینکهسنگ میبارید، بى
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ترین سپاهیان سف وارد رود شد، کزنفون چابکخیرىهنگامى که . یکى هم کارگر افتد
قراول را برداشته دوان بطرف معبرى رفت، که محاذى راهى بود و این راه بکوههاى ارمنستان پس

نظام ارمنى، چون مشاهده سواره. او چنین وانمود، که میخواهد از این معبر بگذرد. منتهى میشد
کزنفون با سپاهیان خود بعقب میدود، خیال کرد، سف بسهولت از رود گذشت و کرد، که خیرى

آمد روى ها میخواهند پشت ارامنه را گرفته آنها را محاصره کنند و از بیم این پیشکه یونانى
سوارها به . یافتبهزیمت گذارده بطرف راهى رفتند، که از کنار رود بدرون ارمنستان امتداد مى

سف این سوارها را تعقیب نکرد و بطرف سپاهیانى ا خیرىراه مزبور رسیده از کوه بالا رفتند، ام
نظام آنها فرار اینها، چون دیدند سواره. متوجه شد، که در بلندیها در نزدیکى رود جا گرفته بودند

اى را، که مشرف برود بود، تخلیه اسلحه یونانى میخواهند حمله کنند، تپهکرد و سپاهیان سنگین
طرف رود کارها بر وفق مرام است، بطرف سپاهیان ه دید در آنبعد کزنفون، همینک. کردند

ها از کوه سرازیر میشوند، تا به یونانى، که از رود میگذشتند، برگشت، زیرا دریافت، که کردوك
ها با خدمه هنوز کاملا از رود نگذشته بود، که باروبنه یونانى. ها حمله کنندقراول یونانىپس

نفرى تقسیم 25هاى خودشان را بدو قسمت امر کرد؛ هر یک دستهمنصبان خودکزنفون بصاحب
قراول براى اى از سپاهیان پسها، چون دیدند عدهاین. ها حمله کنندو بدین ترتیب به کردوك



سف حفاظت باروبنه رفته و بدین جهت از عده آن کاسته، آوازخوانان هجوم آوردند، ولى خیرى
اران و تیراندازان را بکمک کزنفون فرستاده امر کرد فرمان او را داسلحه و فلاخنسپاهیان سبک

آیند، کس فرستاد بآنها بگوید، که در اجراء کنند و کزنفون، همینکه دید، آنها از کوه پائین مى
کنار رود مانده باین طرف نگذرند و منتظر باشند، تا موقعى که او بخواهد از رود بگذرد و در 

را روى نوك زوبین گذارده و تیر را روى کمان نهاده بعضى از طرف اینوقت آنها دست خود 
کردوکها، چون دیدند، که . راست و برخى از طرف چپ باستقبال او بیایند، ولى خیلى پیش نیایند

طرف رود عدهاند و در اینها از رود گذشتهتقریبا تمام یونانى
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ها بطرف آنها دویدند، با فلاخن و تیر و کمان حمله آوردند، ولى، همینکه یونانىکمى باقى مانده،
نشینى ناگهان در آنها نتوانستند مصادمه را تحمل کنند، زیرا هرچند اسلحه آنها براى حمله و عقب

ها این پس از هزیمت کردوك. کوهها مساعد بود، ولى براى جنگ تن بتن مناسبت نداشت
.ز رود گذشتندها هم ایونانى

عبور از ارمنستان

پنج فرسنگ در » حاضر جنگ«پس از آن قشون یونانى بحال ) 4، فصل 4جا، کتاب همان(
.هاى ارمنستان پیمودجلگه

. اندها اتّصالا باهم در جنگها و کردوكدهاتى نیست، زیرا پارسى»1«تریتدر حوالى رود سن
هاى آن بالاخره قشون بقصبه بزرگى رسید، که در آن والى این ایالت قصرى داشت و تمام خانه

هاى دجله جا یونانیها آذوقه زیاد یافتند و بعد، از بالاى سرچشمهدر این. تقریبا داراى برجهائى بود
این رود را بعضى از محققّین با رود ارزانیاس پلوتارك و (رسیدند »2«آسبلگذشته برود ت

.اندپلین و تاسیت تطبیق کرده

.).م. ارزانیاس هم باید همان ارزن قرون بعد باشد



این صفحه را ارمنستان غربى مینامند . رود مزبور کوچک و در کنار آن دهات متعددى واقع است
.رد محبت مخصوص اردشیر استباذ، موو والى آن، تیرى

.کردوقتى که او در دربار بود، کسى جز او اردشیر را در موقع سوار شدن کمک نمى

نظام خود بطرف قشون یونانى رانده بتوسط مترجمى گفت، میخواهد با باذ با سوارهتیرى
اى درآمد، که هسرداران پیشنهاد او را پذیرفتند و، وقتى که او بنقط. سرکردگان یونانى حرف بزند

ها ببندد، باین شرایط، که او گفت، میخواهد عهدى با یونانى. صدا میرسید، پرسیدند چه میخواهد
ها را آتش نزنند و آذوقه هم، بقدرى که لازم دارند ها نرساند و آنها هم خانهاو آزارى بیونانى

ها در جلگه حرکت کردند و یونانى. سرداران این شرائط را پذیرفتند و معاهده بسته شد. برگیرند
بعد قشون یونانى بقصرى رسید، که اطراف آن چند ده . باذ با قواى خود از پس آنها میرفتتیرى

در این . ها آذوقه فراوان و شراب کهنه اعلى و کشمش و سبزى زیاد یافتنددر اینجا یونانى. بود
احوال بعض سربازها، که از جاهاى خود دور

______________________________
)1(-Centrite.

)2(-Teleboas.
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. هاى زیاد روشن شده استرفته بودند، خبر دادند، که قشونى از دور دیده میشود و شب آتش
سرداران پس از رسیدن این خبر چنین صلاح دیدند، که سپاهیان را از دهات جمع کنند و آنها 

هاى مال. شان پوشیدشب برف زیادى افتاد و سپاهیان را با اسلحه. مان بگذرانندشب را در زیر آس
کزنفون گوید از این وضع افسردگى . بنه بقدرى سنگین شدند، که با صعوبت آنها را بلند میکردند

.زیاد براى او دست داد

آمد سردار لباس رو شروع بشکستن هیزم کرد و بزودى بعض سپاهیان براى خوشاو برخاست و بى
سربازان دیگر نیز بمرور برخاستند و آتشى روشن کرده تن خود . خود برخاسته باو کمک کردند



از این مواد در اینجا زیاد است . را با پیه خوك، روغن کنجد، بادام تلخ و صمغ سقزى مالش دادند
سرداران قرار دادند، پس از آن . و بعد مالیدنى گوارائى یافتند، که تمام این مواد در آن داخل بود

ها سکنى کنند و آنها شاد و فریادزنان بمنازلشان خود برگشتند، که سپاهیان بدهات برگشته در خانه
ها را از سپاهیان آنهائیکه، هنگام بیرون رفتن از منازل خانه. چه در آنجاها آذوقه زیاد یافته بودند

ازاى این حرکت در بیابان بمانند و آتش زده بودند، سخت تنبیه شدند، یعنى قرار شد، که در
اى را مأمور کردند بمحلى، که میگفتند قشونى در آنجا در همان شب دسته. سختى سرما را بچشند

رئیس دسته گفت، آتشى در آنجا ندیدم . دیده شده بروند و تحقیقاتى کرده اطّلاعات صحیح آرند
ترکش و تبرزینش مانند ترکش و و اسیرى با خود آورد، که کمانش شبیه کمانهاى پارسى و 

این زنان سکائى جنگ و شکار را . راجع به آمازونها بالاتر ذکرى شد(بود »2«آمازونها»1«تبرزین
در جواب سؤالاتى، که از .). م. حرفه خود میدانستند و پستان راست را میبریدند، تا بهتر تیر اندازند

بعد، که . اذ و براى یافتن آذوقه از قشون دور شدهباو کردند، گفت پارسى است، از سپاهیان تیرى
و »3«باذ پرسیدند، گفت این والى بجز قشون خود سپاهیانى نیز از مردم خالیباز عده قشون تیرى

پس از آن سرداران یونانى . ها حمله کنداجیر کرده و میخواهد در معبر تنگى به یونانى»4«تااوك
اى را در اردو براى محافظت آن گذاشته با اسیر مزبور، که در اینسپاه را جمع کرده و عده

______________________________
)1(-Sagaris.

)2(-Amazones.

)3(-Chalybes.

)4(-Taoques.
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قراول بودند، پس از عبور اسلحه یونانى، که پیشسپاهیان سبک. موقع بلد راه بود، حرکت کردند
اسلحه شوند، فریادزنان بطرف نظام سنگیناینکه منتظر پیادهاز کوه اردوى پارسى را دیدند و، بى

ها چند نفر را کشته ها را شنید، فرار کرد و یونانىیونانىباذ، همین که فریاد قشون تیرى. آن دویدند



هاى آن خوابى یافتند، که پایهدر خیمه والى تخت. باذ را ربودندبیست رأس اسب و نیز خیمه تیرى
اسرائى هم گرفتند، که خبازان و . هائى، که براى آشامیدن آب بکار میرفتاز نقره بود و نیز جام

باذ فرصت ندهند، که ها حرکت کردند، تا به تیرىروز دیگر یونانى. ودندباذ بداران تیرىشربت
حرکت یونانیها از میان برف عمیقى بود و همان روز قشون . قواى خود را جمع کرده معبر را بگیرد

ها در مدت سه روز بطول فرات حرکت بعد یونانى. یونانى از معبرى خطرناك گذشته اردو زد
ها نیافتند و، چون آب فرات فقط تا کمر سپاهیان میرسید، از رود مزبور کرده دهاتى در اینجا

هائى، که پر از برف بود در مدت پس از آن یونانیها پانزده فرسنگ راه در جلگه. بسهولت گذشتند
حرکت قشون در روز سوم خیلى سخت و مشکل بود، زیرا باد شمال بشدت . سه روز پیمودند

بینى کرد، که براى باد قربانى غیبگوئى مصلحت. العاده صدمه میزدان فوقمیوزید و سوز آن بسپاهی
عمق برف شش پا . کنند و، همینکه چنین کردند، همه دریافتند که از شدت وزش باد خیلى کاست

اى زیاد از غلامان، که با مالهاى بنه حرکت میکردند و نیز سى نفر سپاهى بود و از این جهت عده
. ه باردوگاه رسیدند، هیزم فراوان یافتند و آتشى بزرگ تمام شب مشتعل بودتلف شدند، بعد ک

سپاهیانى، که زودتر بمنزل رسیده و آتش روشن کرده بودند، نخواستند قسمت عقب مانده را 
در . اى، که یافته بودند، با آنها تقسیم کنندبطرف آتش راه دهند، مگر آنکه آنها گندم و آذوقه

.ه داشتند تقسیم کردندنتیجه سربازان آنچ

روز دیگر قشون یونانى تمام . برفى، که در اطراف آتش بود، آب شد و عمق برف معلوم گردید
.مبتلا شدند»1«مىروز را راه رفت و از سربازان عده زیادى بمرض بولى

اى سستمریض باندازه. مى مرضى است، که باعث گرسنگى شدید میشودبولى(

______________________________
)1(-Boulimie.
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)89فلاندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، آثارى از طالار بزرگ تخت-)59(
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ى کمى باو غذا هامیگردد، که حتّى نمیتواند جوارح خود را حرکت دهد و باید خردخرد بفاصله
. اند و نمیتوانند حرکت کنندقراول بود دید، سپاهیانى افتادهکزنفون، که در رأس پس.). م. برسانند

پس از تحقیقات در باب مرض آنان و دوائى که میبایست بکار برد، باو گفتند، که باید باین 
طرف . رکت کردنداو چنین کرد و پس از صرف غذا سپاهیان مزبور برخاسته ح. اشخاص غذا داد

آنها از . اندسف وارد دیهى شد و دید زنان و دخترانى در سرچشمه مشغول بردن آبعصر خیرى
ام و او توسط مترجم گفت، من با این قشون از طرف شاه آمده. سف پرسیدند، تو کیستىخیرى

سف و ىها با زنان داخل قلعه و در جستجوى کدخدا شدند، خیربعد یونانى. نزد والى میروم
ها آنهائیکه قوت حرکت کردن نداشتند، سربازان او در قلعه ده شب را گذرانیدند، ولى از یونانى

پارسیهائى که از عقب قشون یونانى حرکت میکردند، تا . منزل مانده غالبا تلف شدندغذا و بىبى
بعد در سر این چیزى بربایند، اسبهاى قشون یونانى را، که نمیتوانستند حرکت کنند، گرفتند و 

از سپاهیان یونانى بعضى از درخشندگى برف فاقد بینائى و برخى از . اسبها با هم منازعه کردند
براى . این نوع سپاهیان را در عقب قشون جا دادند. جهت سرماى شدید فاقد انگشتان پا شده بودند

ى از خطر دوم جلوگیرى از خطر اولى پارچه سیاهى در پیش چشم میگرفتند و وسائل جلوگیر
:چنین بود

ها را میکندند، و الّا چرم بپا فرو پاها را همواره حرکت میدادند و شب در موقع استراحت کفش
هاى سابق مندرس گشته و لازم شده بود از پوست میرفت و صندلها از سرما میخشگید، زیرا کفش

دیگر چند نفر از سپاهیان گاوهائى، که تازه کشته و پوستش را کنده بودند، کفش بسازند، روز 
نخواستند حرکت کنند و کزنفون تمام وسائل و حتّى خواهش و تمنّى را بکار برد، تا مگر آنها را 

اى زیاد از عقب یونانیها حرکت ها با عدهبراى حرکت حاضر کند و بآنها گفت، که پارسى
.میکنند

ها گفتند، ما را بکشى به از آن است، نىچون حرفهاى او مؤثر نیفتاد، بالاخره او تند شد و این یونا
در این احوال او چاره را در این دید، که اگر ممکن . که حرکت دهى، زیرا طاقت راه رفتن نداریم

باشد پارسیها را بترساند، تا باین اشخاص
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پیش میآمدند و در سر غنیمت باهم ها با دادوفریادآن شب بسیار تاریک بود و پارسى. حمله نکنند
قراول بامر کزنفون بآنها حمله کردند و، کسانى که هاى سالم پسحال یونانىدر این. منازعه داشتند

ها براثر این حمله و پارسى. ها را به سپرها میزدند و فریاد میکردندنمیتوانستند حرکت کنند، نیزه
اى بعد کزنفون با عده. دیگر صدائى شنیده نشدفریاد عقب نشسته بطرف وادى کوچکى رفتند و

حرکت کرد و بکسانى که نمیتوانستند حرکت کنند، گفت، کمکى براى آنها خواهد فرستاد، ولى 
هنوز چهار استاد نرفته بود، که بسپاهیانى برخورد، که در بیابان افتاده بودند و برف آنها را پوشیده 

کزنفون اینها را مجبور کرد، که بلند شوند و آنها گفتند، . شیکىدر اینجا نه پاسبانى بود و نه ک. بود
اسلحه کزنفون راه افتاد و بچند سپاهى سبک. اند، مانع از حرکت اینها هستندسپاهیانى که در پیش

.امر کرد تندتر رفته ببینند، چه چیز مانع از حرکت است

اى که براثر این خبر، او تا اندازه. ابیدهآنها رفته خبر آوردند، که تمام قشون در بیابان در برف خو
روز دیگر کزنفون . آتش، و غذا گذرانیدجا بىمقدور بود، کشیکى معین کرده شب را در همان

در این احوال . ترین سپاهیان خود را نزد بیمارها فرستاد، تا آنها را مجبور کنند برخیزندجوان
از دیدن آنها . قراول خبر آرند، دررسیدندضع پسسف فرستاده بود، تا از واشخاصى را، که خیرى

پس از آن همه حرکت کرده . همه مشعوف شدند و مرضى را بآنها سپردند، تا باردو برسانند
سف در آن منزل کرده بود و وقتى که تمام سپاهیان جمع بزودى وارد دیهى شدند، که خیرى
).5صل ، ف4همانجا، کتاب (شدند، آنها را بدهاتى تقسیم کردند 

پولیکرات آتنى چند نفر سپاهى برداشته به دیهى، که بسهم کزنفون افتاده بود، درآمد و دید تمام 
ها را این کرهّ. اسب یافتمنصب مزبور در اینجا هفده کرهّصاحب. اهل ده با کدخدایشان حاضراند

روز قبل شوهر کرده دختر کدخداى ده را هم، که نه. براى شاه تهیه میکردند و مالیات این ده بود
ها را اهالى در زیر زمین ساخته بودند و هر خانه مانند چاه خانه. بود، صاحبمنصب مزبور اسیر کرد

.اى ببالا داشت و از این روزنه بوسیله نردبانى داخل خانه میشدندروزنه
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. ز، میش، گاو ماده و مرغ زیاد بدست آمددر این دهات ب. در مدخل خانه جائى بود براى حشم
آب . براى علوفه حشم یونجه استعمال میکردند و در اینجا گندم، جو، سبزى و آب جو فراوان بود



هائى بود بزرگ روى آب جو نى. هائى ریخته بودند بحدى، که تا لب آن میرسیدجو را در خمره
.و کوچک، که گره نداشت

آب جو بکار میبرند، بدین ترتیب، که ته نى را در آب جو فرو برده و ها را براى آشامیدناین نى
آب جو را اگر با آب مخلوط نمیکردند، خیلى تند و براى کسانى، . سر آنرا بدهان گرفته میمکند

کزنفون کدخدا را بشام خود دعوت کرده مطمئن ساخت، . که بدان عادت کرده بودند، گوارا بود
اند، از اى، که از او بردهند کرد و هنگام حرکت خانه او را بجبران آذوقهکه اطفالش را اسیر نخواه

آذوقه پر خواهند ساخت، ولى لازم است، که او خدمات نمایانى بقشون کرده رهبر آن تا ولایت 
او وعده کرد چنین کند و براى اینکه حسن نیت خود را بنماید، محلّهائى را، . مردمى دیگر باشد
هاى مختلف شب را بسر برده سربازان در محلّه. پنهان کرده بودند، نشان دادکه در آن شراب 

.اینکه از کدخدا و اطفال او غافل باشنداستراحت کردند، بى

سف رفت و، چون از دهات میگذشت روز دیگر کزنفون کدخدا را با خود برداشته نزد خیرى
مه را، از اینکه غذاى خوب خورده ه. بسربازانى، که در آنجا سکنى گزیده بودند، سرکشى کرد

میزها از گوشت بره، بزغاله، خوك، گوساله، مرغهاى خانگى و نیز از نان : بودند، مشعوف میدید
وقتى که سربازى میخواست بسلامتى رفیقش بیاشامد، او را بسر خمره میبرد و، . گندم و جو پر بود

خدا پیشنهاد کردند، که از غنائم آنچه سربازان بکد. چنانکه گاو آب میخورد، آب جو را میبلعید
وقتى که . میخواهد بردارد، ولى او چیزى نخواست و فقط اقرباى خود را برداشته با خود برد

سف درآمد، دید، که این سردار در سر میز است، تاجى از یونجه بر سر دارد کزنفون بمنزل خیرى
بجوانان مزبور . سر میز خدمت میکننداند، درو چند نفر جوان ارمنى، که بلباس ارامنه ملبس

سف و کزنفون از کدخدا توسط خیرى. مطالب را با اشاره میفهماندند، چنانکه با کرها چنین کنند
او. مترجمى، که بزبان پارسى حرف میزد، پرسیدند، این محلّ جزو کدام مملکت است
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ها هستند و بعد او گفت، که سکنه مملکت همجوار خالیب. استجواب داد، که جزو ارمنستان 
اش کزنفون با کدخدا بده خود برگشت و او را بخانواده. راهى را، که بآن مملکت میرفت نشان داد

بعد اسبى را، که چندى قبل بغنیمت گرفته بود، بکدخدا داده گفت، چون پیر است او را . رسانید



این اسب را براى آفتاب نیاز کرده بودند و کزنفون میترسید، . ن کنندفربه کن، تا براى آفتاب قربا
از اسبهائى، که براى شاه تهیه میکردند، یکى را کزنفون . که این حیوان از شدت خستگى بمیرد

اسبهاى ارمنستان از اسبهاى پارسى . براى خود برداشت و بهرکدام از سرداران نیز اسبى داد
.حال حرارتشان بیشتر استتراند، ولى با اینکوچک

بست و گفت، که »1«کدخدا به کزنفون یاد داد، که بپاى اسبان و مالهاى بنه چگونه باید راکت
روز هشتم توقّف در این محلّ کدخدا را به . این وسیله اسبها و مالها تا شکم در برف فرو میروندبى

.سف دادند، تا براى او بلد باشدخیرى

چون . هاى پربرف هدایت میکردها را از راه بیابانحال یونانىنبسته بودند و او بدیندستهاى او را 
سف نسبت بکدخدا متغیر شد و او در جواب گفت، دهاتى در یونانیها بدهاتى نمیرسیدند، خیرى

در نتیجه، شب دیگر این . سف او را زد، ولى نخواست دستهاى او را ببنددخیرى. جاها نیستاین
.فرار کردارمنى 

ها به کلخید میروندیونانى

ها شش منزل، که هرکدام پنج فرسنگ راه بود، پیموده یونانى) 6، فصل 4نشینى، کتاب عقب(
گرلى جارى است و در مین. نامند»3«یوناین رود را حالا رى(درآمدند »2«بکنار رود فازیس

بعد یازده فرسنگ راه در دو روز.). م. بدریاى سیاه میریزد

______________________________
)1(-Raquetteک، که دور آن را چوب گرفته آید، که راکت پارچهچنین بنظر میاى بوده مشب

بستند، تا در برف فرو اى اسبان مىافتاد، این آلت را بپاهبودند و، در مواقعى که برف زیاد مى
افتد، اشخاص چیزى شبیه در بعض ولایات ایران، چنانکه گویند، وقتى که برف زیاد مى. نروند

بندند، تا در برف فرو نروند، یکى از رؤساء بختیارى میگفت، در هاى خود مىاین آلت بکفش
ها در این موارد آلتى نات گالشدر گیلا. گسترندبختیارى در چنین مواقع گلیم در جلو اسب می

.گویند ولى چقته تلفظّ کنند) چوکده(بندند، که بزبان اهل محل بپاى خود مى

)2(-Phasis.



)3(-Rion.
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اینها روى کوهها و در معبرى، . رسیدند»3«و فازیسیان»2«و تااوك»1«طى کرده بمردم خالیب
سف دانست، که این همینکه خیرى. که یونانیها میبایست از آن بگذرند، صف کشیده بودند

مردمان معبر را در تصرفّ خود دارند، بفاصله سى استاد از آنها توقّف کرد و با سرداران و 
گفت، چنانکه دیده میشود، این کزنفون. صاحبمنصبان بشور پرداخت، که بچه نحو از معبر بگذرد

بنابراین باید معبرى را، که مدافع . یابد و فقط این معبر مدافعینى داردکوه تا شصت استاد امتداد مى
:سف کرده گفتبعد او رو به خیرى. ندارد، چابکانه بگیریم و از آنجا بدشمن نزدیک شویم

از طبقه آزادان، زیرا در پلوپونس یعنى(شما لاسدمونیها، که از طبقه مردم مساوى هستید، «
موافق قوانین شما آن . از کودکى بدزدى عادت میکنید.) م. ها آزاد نبودندمردمانى مانند ایلوت

دزدى، که با تردستى و بکلّى پنهان انجام یابد، مجازات ندارد، ولى اگر گیر افتادید، ضربتهاى 
نتیجه این تربیت لاسدمونى را بما نشان دهید، حالا موقع آن رسیده، که شما. شلّاق را باید بچشید

.»هاى دشمن را هم نکنیمیعنى کوه را بدزدیم و در حین ربودن گیر نیفتیم، تا تحمل ضربت

ها هم در زدن خزانه دولت خیلى چابک و ام، که شما آتنىبلى، من شنیده«: سف جواب دادخیرى
اقدام ملازم است، اگر شما کسانى را از زبردست هستید و، باوجود خطر بزرگى، که با این 

اشخاص ممتاز در رأس حکومت گذارده باشید، این بهترین اشخاص شما بهتر از همه مرتکب 
ترین مواقع است، که نتیجه بنابراین براى تو هم این موقع یکى از مناسب. ها میشوندچنین دزدى

همینکه شام خوردیم، من با کزنفون گفت، من حاضرم و . »تربیت آتنى خودت را نشان دهى
قراول را رها تو چرا بروى و پس: سف جواب دادخیرى. قراول میروم و کوه را تصرفّ میکنمپس

ها بلندیها را اشغال اى از یونانىداوطلبى پیدا شد و بعد از شام دسته. کنى، کسان دیگر را بفرست
.کردند و باقى قشون استراحت کرد

ها بلندیها را در تصرفّ خود دارند، تمام شب را بیدار مانده که یونانىاهالى ولایت، چون دیدند،
ها حمله برده عدهروز دیگر یونانى. هائى روشن کردندآتش



______________________________
)1(-Chalybe.

)2(-Taoque.

)3(-Phasiciens.
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پس از آن یونانیها وارد جلگه شده همه قسم آذوقه یافتند و بعد سى .زیادى از این مردم کشتند
.فرسنگ راه در پنج منزل پیموده بخاك مردم تااوك درآمدند

عده کمى از این مردم معبرى را، که میبایست یونانیها از آن گذشته آذوقه بیابند، اشغال کرده 
از باران سنگ که بر آنها میبارید، عقب قشون یونانى دو دفعه باین معبر حمله کرد، ولى . بودند

بعد دو نفر صاحبمنصب در پناه درختان کاج پیش رفته بمعبر درآمدند و، چون مدافعین . نشست
هاى خود را از بالاى کوه بدره پرت کرده خودشان را معبر وضع را چنین دیدند، اول زنانشان بچه

آور این منظره وحشت. و زنان خود پیروى کردندهم در دره انداختند، بعد مردان آنها هم از اطفال 
منصبان یونانى دید، که شخصى از در این احوال یکى از صاحب. اثر غریبى در یونانیها کرد

ها با لباس فاخر میخواهد خود را بدره پرت کند و دوید تا او را بگیرد، ولى موفّق نگشت و تااوك
بنابراین یونانیها در اینجا نتوانستند ). 7، فصل 4اب همانجا، کت(با آن مرد بدره افتاد و خرد شد 

بعد یونانیها براه افتاده . اى الاغ و گوسفندان زیاد بغنیمت بردنداسراى زیاد بدست آرند، ولى عده
این مردم از : کزنفون گوید. ها گذشتندو پنجاه فرسنگ در هفت منزل پیموده از ولایت خالیب

اینها خفتانى دارند از کتان، که بلند است، . تراندآنها برخوردند، جنگىتمام مردمانى، که یونانیها ب
ها خودى بر خالیب. ها براى پوشانیدن رانها بکار میروداین قیطان. هاى زیاد از آن آویزانو قیطان

سر و نیز خنجرى بر کمربند دارند، که با آن اسرا را میکشند و پس از کشتن سر او را بریده 
عادت آنها چنین است، که هرگاه بدانند دشمن آنها را میبیند، آواز . با خود میبرندبعلامت فتح 

این مردم در . اى بکار میبرند، که پنج ارش طول آن استمیخوانند و رقص میکنند و در جنگ نیزه
اند، از قلاع بیرون آمده با آنها ها گذشتهقلاع خود میماندند و، همینکه میدیدند، که یونانى



از این جهت یونانیها . گیدند و گاهى جاهائى سنگر بسته آذوقه را در آن محلّ جمع میکردندمیجن
اى، که از مردم تااوك گرفته بودند، صرف نتوانستند، در این ولایت آذوقه بدست آرند و آذوقه

پس از پیمودن بیست فرسنگ در چهار منزل یونانیها بشهرى بزرگ و آباد رسیدند، که. کردند
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رئیس این صفحه شخصى نزد یونانیها فرستاد، تا رهنما باشد و آنها را . بود»1«نیاسنامش گیم
بلد مزبور یونانیها را بولایت دشمنان خود برد و، همینکه . بولایت دشمنان این ولایت هدایت کند

معلوم گردید، که رهنمائى او نه از . یدوارد شدند، بآنها گفت، این صفحه را بسوزید و غارت کن
روز پنجم یونانیها بکوه . جهت دوستى با یونانیها، بل بواسطه دشمنى با اهالى این صفحه بوده

وقتى که یونانیهاى دسته اول از کوه بالا رفته بقلّه . است»2«نام این کوه تخس. مقدس رسیدند
کزنفون، ! دریا-دریا: ، فریاد برآوردند)سیاه استمقصود دریاى(رسیدند و دریا را مشاهده کردند 

چون فریاد . قراول بود و فریاد یونانیها را شنید، گمان کرد، که دشمنى بآنها حمله کردهکه در پس
شد، کزنفون بر اسب نشسته و لیسیوس را با خود برداشته تاخت، یونانیها همواره بیشتر و بلندتر مى

-دریا: تر شد، شنید که سربازان فریاد میزنندوقتى که نزدیک. دادهاى روى تا ببیند، چه حادثه
.بعد بزودى تمام یونانیها بقلّه کوه رسیده فریادهاى شادى و مسرتّ برآوردند! دریا

خوشحالى و شعف آنها را حدى نبود، سربازان و صاحبمنصبان یکدیگر را در آغوش کشیده 
هاى زیاد جمع کرده تپه کوچکى عد سربازان سنگب. دیگر تهنیت میگفتندمیبوسیدند و بهم

ساختند و روى آن مقدارى سپرهاى چرمى، سپرهائى، که از ترکه بید بافته بود، و چوب جمع 
بعد یونانیها بلد را مرخّص کرده باو . انداینکه معلوم شود، بامر کى این کار را انجام دادهکردند، بى

هاى زیاد از او حلقه. ارسى و ده دریک هدیه دادندیک اسب و یک جام نقره و یکدست لباس پ
میرفت، نشان داده »3«سربازان گرفت و دیهى را براى اطراق و راهى را، که بولایت ماکرونها

یونانیها ده فرسنگ راه در سه روز در ولایت ماکرونها طى کردند و در ابتداء . شبانه حرکت کرد
اسلحه یونانى، که در آتن غلام ى از سپاهیان سبکماکرونها حاضر شدند، جنگ کنند، ولی یک

بود، نزد کزنفون رفته گفت، من زبان این مردم را دانم و گمان میکنم، که اینجا وطن من است، 
کزنفون گفت، مانعى نیست حرف بزن و بپرس، براى چه. اجازه بده با این مردم حرف بزنم



______________________________
)1(-Gimnias.

)2(-Theches.

)3(-Macrons.

1087: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

. ایدجهت، که شما وارد ولایت ما شدهماکرونها جواب دادند، از این. میخواهند با ما جنگ کنند
خواهیم خودمان را بدریا رسانیده بوطنمان یونانیها گفتند، ما با شاه جنگ میکردیم و حالا مى

طرفین . واب دادند، که اگر گروى بدهید از رفتن شما ممانعت نخواهیم کردماکرونها ج. برگردیم
. بیکدیگر گروى دادند و آن عبارت بود از یک نیزه یونانى و ماکرونى، که بین طرفین مبادله شد

پس از آن ماکرونها بیونانیها در انداختن درختان کمک کرده در مدت سه روز بقدر مقدور آذوقه 
در اینجا ). 8، فصل 4همانجا، کتاب (رسانیدند »1«ا را هدایت کرده بکوههاى کلخدادند و یونانیه

در ابتداء . ها صف کشیده براى جنگ آماده بودندکوهى بود بلند و صعب العبور و روى آن کلخ
یونانیها خواستند حمله کنند، ولى سرداران، چون موقع را خطرناك دیدند، قرار دادند، که بدوا 

باید ستونهاى مستقیم . راى این جنگ مناسب نیستکزنفون گفت، ترتیب فالانژ ب. بشور بپردازند
رأى او را سائرین پسندیده ستونهاى مذکور را تشکیل کردند و کزنفون . تشکیل داده حمله کنیم

اى سربازان، بدانید اشکالى را، که در پیش دارید، : بطرف راست و چپ دویده بسربازان گفت
بنابراین، اگر توانستیم، . است، خواهیم رسیدیگانه اشکال است و پس از آن بجائى، که مقصد ما 

.باید دشمن را، خام هم که باشد، بخوریم

):8، فصل 4کتاب (کزنفون عده قشون یونانى را در اینجا چنین شرح میدهد 

هاى مستقیم تشکیل یافت، تقریبا هشتاد لخ سنگین وقتى که هرکس بجاى خود ایستاد و ستون«
.تقریبا مرکب از یکصد نفر بوداسلحه بشمار آمد و هرکدام 



قسمت اول را بانتهاى جناح چپ، . اسلحه و تیراندازان را بسه قسمت تقسیم کردندسپاهیان سبک
هاى هرکدام از قسمت. دیگرى را بآخر جناح راست فرستادند و قسمت سوم را بمرکز گماشتند

نفر بوده و نسبت 9800ریبا ها تقبنابراین حساب عده یونانى» مزبور تقریبا ششصد نفر داشت
از این . هزار و دویست نفر کاسته بوداى، که از آسیاى صغیر با کوروش حرکت کردند، سهبعده

اىعده بعضى در نیمه راه از سپاه کوروش جدا شده رفته بودند، برخى بشاه تسلیم گشته و عده

______________________________
)1(-Colque.
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ها حمله بردند و آنها ها بترتیب مذکور به کلخیونانى. نشینى تلف شده بودنددر موقع عقب
ها شتافتند، ولى بجاى اینکه صفوف خود را محکم حفظ کنند، بطرف جناح راست باستقبال یونانى

ور اینکه دشمن فرار میکند، ها، بتصدر نتیجه قلب خالى ماند و یونانى. ها حمله کردندو چپ یونانى
ها دهاتى را گرفته آذوقه پس از آن دشمن فرار کرد و یونانى. یورش برده ببالاى کوه رسیدند

اگر کسى : کزنفون گوید، در اینجا کندوهاى زیاد یافتیم و خاصیت عسل چنین بود. فراوان یافتند
بایستد و، اگر زیاد میخورد، کم از آن میخورد، حال اشخاص مست را یافته نمیتوانست سر پا

باوجود این کسى از . هذیانى باو دست میداد و حال کسى را مییافت، که مشرف بموت است
روز . حال نمرد و روز دیگر، این هذیان تقریبا در همان ساعت، که شروع شده بود، رفع گردیداین

ت فرسنگ در دو منزل پیموده به پس از آن یونانیها هف. سوم یا چهارم مبتلایان باین حال برخاستند
در ولایت کلخها واقع و »2«اکسناین شهر یونانى در کنار دریاى پنت. رسیدند»1«طرابوزن

اکسن بیونانى باشد و پنتمقصود از دریاى مذکور دریاى سیاه مى(است »3«نوپمستعمره سى
اردوى یونانى باز کرده شرایط اهالى طرابوزن بازارى در.). م. نواز استبمعنى دریاى میهمان

هاى همجوار کارى نداشته سپس از یونانیها خواستند، که به کلخ. نوازى را بجا آوردندمیهمان
نوازى دادند و ها هم هدایائى بعلامت میهمانکلخ. ها مسکن دارنداینها غالبا در جلگه. باشند
پس از آن یونانیها حاضر شدند، . آوردندها اى گاو و مقدارى آرد، گندم و شراب براى یونانىعده

که نذور خود را بجا آرند، زیرا عده گاوها بقدرى بود، که میتوانستند براى زوس و هرکول رهنما 



کزنفون . بعد جشن بازیهاى یونانى را، چنانکه معمولشان بود، گرفتند. و سائر خدایان قربانى کنند
.داده و شعف و شادى یونانیها را توصیف کردهها را شرحدر چند سطر این بازیها و مسابقه

ها به بیزانس و تراکیهرفتن یونانى

سف در یک کشتى کوچک نشسته بطرف از طرابوزن خیرى) 3، فصل 5نشینى، کتاب عقب(
.هائى براى حمل یونانیها بگیردکشتى»4«بیوسبیزانس رفت، تا از دوست خود آناکسى

______________________________
)1(-Trapezonte.

)2(-Pont EQxin.

)3(-Sinope.

)4(-Anaxibius.
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در غیاب او سربازان دو کشتى کوچک گرفته بغارت کردن اهالى غیریونانى سواحل و دزدى 
یونانیها داشت تمام میشد، قرار چون آذوقه . سف برنگشتیک ماه گذشت و خیرى. پرداختند

.بروند»1«دادند، که از طرابوزن حرکت کرده به سرازونت

کنونى تطبیق میکنند »2«سرازونت را با کرسونت(نوپ بود این شهر یونانى از مستعمره اهالى سى
سردار رومى، که ذکرش در جاى خود بیاید، »3«و، گویند درخت گیلاس را لوسیوس لوکولّوس

سریز. مینامیدند»4«و از این جهت گیلاس را بزبان لاطین سرازوس یا سرازوم. ز اینجا بایطالیا بردا
.).م. فرانسوى از این لغت لاطین آمده»5«

ها با یکى از آنها متحّد یونانى. بدو فرقه تقسیم شده با هم در جنگ بودند»6«نکمردم موزى
.با سیصد قایق آمدندهانکگشتند و روز دیگر بزرگان موزى



یکى . ها فقط از یک تنه درخت ساخته شده بود و در هر یک سه نفر نشسته بودندهرکدام از قایق
بعد اینها بدو دسته صد نفرى تقسیم شده . از آنها در قایق ماند و دو نفر دیگر بخشکى درآمدند

اى میخواند و دسته. استشروع بخواندن کردند و خواندن آنان مانند خواندن دسته آوازخوانان 
.دسته دیگر جواب میدهد

سپرى، که از ترکه بید بافته و از پوست گاو سفید پوشیده : ها این اسلحه را داشتندنکموزى
هائى، که طول آن شش ذراع و یک سرش مدور و سر دیگرش بودند، بدست راست زوبین

ن مردم قباهاى کوتاهى است، که بزانو لباس ای. تیز بود و غیراز این اسلحه تبرزینى از آهننوك
. خودى بر سر داشتند از چرم که مانند خود مردم پافلاگونیه بود. اندنمیرسد و از پارچه ضخیم بافته

دو دسته مذکور آوازخوانان از میان صفوف یونانیها، که مسلحّ ایستاده بودند، گذشته بطرف یکى 
هاى خود را موافق آهنگ آوازى، که ند، قدماز قلاع دشمن رفتند و، وقتى که حرکت میکرد

ها مخاصم از قلعه بیرون آمده چند نفر از نکموزى. گذاشتندداشتند و مىمیخواندند، برمى
کنندگان را کشتند و، بعد سر آنها را بریده آوازخوانان وحمله

______________________________
)1(-Cerasonte.

)2(-Keresunt.

)3(-Lucius Lucullus.

)4(-Cerasus )Cerasum. )

)5(-Cerise.

)6(-Mosynequs.
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)لوور، نقّاشى سن الم گوتیه(شوش، صورت قلعه شوش بر لباس کمانداران -)60(



پهلوى روز دیگر یونانیها یک قلعه و نیز شهرى را، که در . ها نشان دادندکنان سرها را بیونانىرقص
هرچه در . پادشاه در یک برج چوبین منزل داشت. قلعه و محلّ اقامت پادشاه این مردم بود، گرفتند

ها نان زیادى یافتند، که موافق معمول اهالى ولایت، سال قبل پخته اینجا بود غارت شد و یونانى
وشت خوك اهالى در سبوهائى گ. محصول تازه را نکوبیده بودند و با کاه حفظ میشد. بودند

دریائى را نمک زده و ریزریز کرده نگاه میدارند و چربى این ماهیها را بجاى روغن استعمال 
شراب . بلوط درشت، که گاهى در اینجا بجاى نان صرف میشودانبارها پر بود از شاه. میکنند

مردان . خالص این محلّ ترش است، ولى وقتى که با آب مخلوط کنند شیرین و گوارا است
اغنیاى اینها پشت خود را با رنگهاى مختلف . ها خیلى سفیداند، زنان و اطفال آنها هم نیزنکموزى

کلیۀ قشون یونانى . نقّاشى میکنند، با چاقو گلهائى روى پوست میاندازند و جاى زخم میماند
یرا ها دور باشند، زها از یونانىنکمردمى را ندیده بود، که از حیث عادات و اخلاق بقدر موزى

دارنداین مردم در ملأ عام کارهائى میکنند، که مردمان دیگر در خلوت روا مى
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از خصائص دیگر این مردم آن است، که هنگامیکه تنها . و جرئت ندارند در انظار دیگران بکنند
:اندهستند، چنان رفتار میکنند، که گوئى در میان جمعیت

جا، همان(ند میخندند و میرقصند، مثل اینکه بخواهند هنر خود را بتماشاچیان نشان دهند هرجا باش
).4، فصل 5کتاب 

ها گذشته بولایت همجوار، که از ها و خالیبنکها در مدت هشت روز از ولایت موزىیونانى
نوپتعمره اهالی سىشهر یونانى و مس»2«یورتىبعد، از اینجا به ك. بود، رسیدند»1«بارنیانتى

وحوش پافلاگونیه جا یونانیها پنجاه روز ماندند و براى بدست آوردن آذوقه حولدر این. رفتند»3«
، که مستعمره )ارگله کنونى(»4«نوپ و هراکلهبعد اهالى سى. و سایر مردمان را غارت میکردند

نوپ در این ناحیه شهر مهم و یکى سى(هاى مگار بود، براى این یونانیها کشتیهائى فرستادندیونانى
سف، که براى وقت خیرىدر این.). م. از بنادر معتبر ایران در کنار دریاى سیاه بشمار میرفت

نوپ و ها به بیزانس رفته بود، برگشت و معلوم شد، که موفّق نشده، ولى اهالى سىتحصیل کشتى
. راندند»5«نیهتىنیها در کشتى نشسته بطرف بىبعد یونا. ها خوب پذیرائى کردندهراکله از یونانى



بهم رسیدند »6«هاى قشون یونانى، که از راه دریا و خشگى روانه شده بودند، در بندر کالپهقسمت
. و چون فاقد آذوقه بودند، قرار دادند بدهات مجاور رفته بوسیله غارت و دزدى آذوقه بیابند

نظام فرناباذ بنابراین دوهزار نفر از اردو خارج شدند و، در حینى که مشغول غارت بودند، سواره
.از آنها کشتها کرده پانصد نفرنیان، یعنى اهالى محلّ آمده و حمله بیونانىتىبکمک بى

نیان را، که دو نفر سردار ایرانى از طرف فرناباذ با قشونى کمک میکردند، تىروز دیگر همین بى
. »8«بود و نام دیگرى راثین) سپهرداد(»7«داتاسم یکى از سرداران سپیترى. کزنفون شکست داد

درآمد »10«قع در کالسدونوا»9«نیه عبور کرده بشهر خریسوپولیستىبعد قشون یونانى از بى
).کوى استاکنون اسم این محلّ قاضى(

______________________________
)1(-Tibareniens.

)2(-Cotyore.

)3(-Sinope.

)4(-Heraclee.

)5(-Bithynie.

)6(-Calpe.

)7(-Spithridate.

)8(-Rathine.

)9(-Chrysopolis.

)10(-Chalcedoine.
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رئیس بحریه »1«بوسفرناباذ، براى اینکه از دخول یونانیها بایالت خود جلوگیرى بکند از آناکسى
رئیس بحریه . ها را از آسیا باروپا عبور دهدلاسدمون، که در بیزانس بود، خواهش کرد یونانى

یونانیها حاضر شدند، که بگذرند و . اهد دادبیونانیها گفت، که اگر باروپا بگذرند، جیره بآنها خو
.اجیر گشتند) امیر تراکیه(نامى »2«بشهر بیزانس درآمده بخدمت سوتس

در اینجا لازم است گفته شود، . هانشینى یونانىهاى کزنفون راجع بعقبچنین است مضامین نوشته
دیکى یونان دید، سست گردید، که قشون یونانى از زمانیکه خود را در مستعمرات یونانى یا در نز

توضیح آنکه آن روح اتحّاد، که بین صاحبمنصبان بود و آن اطاعت نظامى، که از سربازان نسبت 
.برؤساء دیده میشد، متزلزل گردید

سف را یک دفعه از فرماندهى دو دفعه کزنفون را متّهم کردند و او تبرئه حاصل کرد، خیرى
. هائى تقسیم شده رؤسائى براى خود برمیگزیدندى بقسمتخارج کردند و افراد قشون هم گاه

عده یونانیها را زمانیکه . جهت معلوم است، زیرا از مخاطره جسته و بزندگانى عادى برگشته بودند
نفر نوشته، ولى دیودور 9800ها حاضر میشدند کزنفون چنانکه گذشت آنها براى جنگ با کلخ

هزار و هشتصد نفر به خریسوپولیسهزار نفر یونانى فقط سه، که از ده)31، بند 14کتاب (گوید 
.واقع در کالسدون رسید»3«

»4«هائى، که به بیزانس رفته بودند، باید گفت، که پس از چندى تمبرونراجع به کزنفون و یونانى
سردار لاسدمونى رسولانى نزد یونانیها فرستاده آنها را بقشون خود براى جنگ با تیسافرن و فرناباذ 

ها این تکلیف را قبول کرده و با کزنفون بکشتیها دعوت کرد و، چون شرائط او خوب بود، یونانى
جلگه تب، که ب»7«و کوه ایدا»6«درآمدند و، پس از عبور از ترووا»5«ساكنشسته بشهر لامپ

در اینجا کزنفون . رفتند»9«واقع در میسیه»8«جا به پرگامدر کیلیکیه واقع بود، رسیدند و از آن
نام در جلگه مسکن دارد و، اگر سیصد»10«شنید، که یک نفر پارسى آسیدات

______________________________
)1(-Anaxibus.

)2(-Seuthes.



)3(-Chrysopolis.

)4(-Thimbron.

)5(-Lampsaque.

)6(-Troie.

)7(-Ida.

)8(-Pergame.

)9(-Mysie.

)10(-Asidate.
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نفر سپاهى با خود بردارد و شبانه ناگهان بر او بتازد، او را با عیال و اطفال و گنجش بدست خواهد 
.ب بقصر آسیدات رسیدشبنابراین ششصد نفر برداشته نصف. آورد

چون یونانیها نتوانستند داخل قلعه شوند، در دیوار قلعه، که بقطر هشت آجر بود سوراخى کردند و 
هائى، که محصورین روشن کردند، سپاهیان از آتش. محصورین بر محاصرین باران تیر بباریدند

اسلحه دررسیدند و، چون سبک، هشتاد نفر گرکانى و ششصد نفر سپاهى »1«اسلحه کمانىسنگین
بیونانیها هم کمکى رسید، توانستند دویست نفر اسیر کرده و چند رأس حشم برگرفته عقب 

پس از آن . کسى از یونانیها در این جدال کشته نشد، ولى نصف نفرات آنها زخمى گشت. بنشینند
وقتى که در آسیدات تصور کرد، که دیگر خطرى نیست و از قصر خارج شده بدهات رفت و،

بود، کزنفون ناگهان بر او تاخته خود او را با اسبها و »2«نیومیکى از دهات در همسایگى پارته
فصل هشتم از (کزنفون این قضیه را چنان شرح داده . اش را اسیر کردثروتش درربود و خانواده

او است، و حال آنکه که گوئى، تصور کرده، این یکى از کارهاى نمایان ) نشینىکتاب هفتم عقب



بارى، تیمبرون پس از ورود بآسیاى صغیر قوه کزنفون را بقواى خود . زنى نداشتهتفاوتى با راه
.ضمیمه کرد و، چنانکه بیاید، درصدد جنگ با تیسافرن و فرناباذ برآمد

هاى کزنفونکیفیت نوشته

ع ببعض ایالات غربى ایران هاى مورخ مذکور، که، چون اطّلاعاتى راجاین است مضامین نوشته
از مورخین دیگر یونانى دیودور . هخامنشى و عادات و اخلاق اهالى آن میدهد، مشروحا ذکر شد

. و در زمینه روایت کزنفون است) 32-25، بند 14کتاب (نشینى را باختصار نوشته وقایع این عقب
ا نه، نمیتوان چیزى گفت، زیرا مدارك ها را میتوان موافق حقیقت دانست یاما اینکه تمام این نوشته

نشینى نیست، تا غیریونانى از براى یاغیگرى کوروش کوچک و جنگ کونّاکسا و وقایع عقب
هاى کزنفون را نشینى با چنین اسناد و مدارکى صحت یا سقم نوشتهبتوان از مقایسه کتاب عقب

آنچه از. استنباطهائى کردها را در نظر گرفتهبنابراین ناچار باید همین نوشته. فهمید

______________________________
)1(-Comanie.

)2(-Parthenium.
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پس از جنگ کونّاکسا اردشیر خواسته : هاى مذکور و بین السطور آن بنظر میرسد این استنوشته
چون نتیجه جنگ با آنها معلوم نبوده یا اردشیر بعد، . اندها تسلیم شوند و آنها راضى نشدهیونانى

ها از ایران خارج شوند و با این مقصود تیسافرن قرارى با نخواسته تلفاتى بدهد، راضى شده، یونانى
در خلال این مسافرت بین صاحبمنصبان . اندآنها داده و تا زهاب این قرارداد را مجرى داشته

هرکدام . »2«ننبوده و رئیس دیگرى م»1«آرخلرئیس یکى ک. گى افتادهیونانى دودسته
نن موفّق گشته، تیسافرن را در نتیجه م. میخواسته تیسافرن را دوست خود کرده ریاست داشته باشد

اند با خود او آرخ بودهآرخ ظنین کند و بالاخره تیسافرن صاحبمنصبانى را، که از دسته کلاز کل
البتّه دستگیر کردن آنها، چنانکه کزنفون نوشته، . اندتل رسیدهگرفته نزد شاه فرستاده و بعد بق



بعد، که تیسافرن بمقصود خود رسیده بدسته دیگر هم روى مساعدت . آور بودهنامردانه و شرم
.نن هم پس از چندى کشته شده استنشان نداده و معلوم نیست، که براى چه م

اند و بعد، ى بوده و در ابتداء او را آلت قرار دادهشاید، چنانکه کزنفون او را توصیف کرده، مرد بد
.اندکه مقصود حاصل شده، خطرناکش دانسته او را معدوم کرده

اند و، چون بهرحال پس از این قضایا یونانیها صاحبمنصبانى براى خود انتخاب کرده تسلیم نشده
مراقب یونانیها باشند، تا دربار دیده، که وضع چنین است، به تیسافرن و ولات دیگر دستور داده 

اند، تا اى نگاه داشتهآنها از ایران خارج شوند و ولات هم موافق دستور دربار در سر راه آنها قوه
جا روى نداده و اینکه کزنفون در چندجا میگوید، یونانیها در جائى نمانند، ولى جنگى در هیچ

آنها فرار کردند، موافق حقیقت بنظر پارسیها میخواستند جنگ کنند، ما چنین و چنان کردیم و 
نظام هاى بین النهرین، که براى سوارهنمیآید زیرا، اگر پارسیها میخواستند جنگ کنند، در دشت

ایران مساعد بود، این کار را میکردند، تا ضمنا از فزونى عده خود نیز استفاده کرده باشند، نه در 
صوصکوهستانهاى کردنشین یا ارمنستان و غیره، بخ

______________________________
)1(-Clearche.

)2(-Menon.
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بارى یونانیها در تحت نظر قواء ولات ایرانى طى . نظام نداشتندکه یونانیها بگفته کزنفون سواره
.اندمراحل کرده خودشان را بطرابوزن و از آنجا به بیزانس رسانیده

هاى کزنفون برمیآید و، اگر حقیقت امر چنین بوده، که است بطور خلاصه آنچه از نوشتهاین 
دربار ایران : ها رفتار بسیار غلطى بودهکزنفون نوشته، باید گفت، که رفتار دربار ایران با این یونانى

:میبایست یکى از دو شقّ را انتخاب کرده باشد



سلیم شدن کند، یا آنها را در تحت حمایت خود گرفته یونانیها را قهرا مجبور بخلع اسلحه و ت
در صورت اولی معلوم است، که ابهت ایران محفوظ میماند، بخصوص اگر پس . باوطانشان برساند

در صورت دوم هم باز آنها با . از خلع اسلحه آنها را در جائى دور از حدود یونان مینشاندند
شدند و ممکن نبود تصور کنند، که بزور بازوان حمایت دربار ایران از خاك ایران خارج می

آرخ با اند، زیرا از مذاکره یونانیها بین خودشان و نیز از صحبت کلخودشان بیونان برگشته
حال باز ابهت ایران محفوظ میماند و تیسافرن این معنى روشن است و نیز معلوم است، که با این

اما دربار ایران شقّى را اختیار کرده، که بدترین . یداین رویه ضمنا فتوت اردشیر را هم میرسان
اى بزرگ زده و اثراتى بخشیده، که شرح آن در جاى خود روز لطمهشقوق بوده و بنام ایران آن

ما تقریبا از دم درب «: جا گفتنداجمالا آنکه این یونانیها در تمام یونان بپراکندند و در همه. بیاید
ایران . بازوى خودمان راه را شکافتیم و کسى نتوانست از عهده ما برآیدقصر شاه تا یونان بقوت 

حال منتظر یک شاهنشاهى پرعرض و طولى است، که ثروت آنرا حدى نیست، ولى در همان
براثر این عقیده، که در یونان منتشر . »فاتحى است، که چند هزار سپاهى کارآزموده داشته باشد

آژزیلاس پادشاه اسپارت بمیدان آمد، ولى سیاست دربار ایران در یونان شد، چنانکه بیاید، در ابتدا 
هم یک درس عبرت براى اسکندر شد، که تا وضع ثابتى در یونان کارهاى او را عقیم کرد و این

بنابراین . اثر نکرده، قدم باینطرف داردانل ننهدایجاد و سیاست دربار ایران را در آن مملکت بى
.نشینى یونانیها بوداسکندر بایران همین عقبیکى از جهات آمدن 
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اوضاع دربار-مبحث هفتم

مسموم کردن استاتیرا

پروشات، که از دیرگاهى قصد کشتن استاتیرا زن اردشیر را داشت، بالاخره بدسائس و حیل نیت 
نام، که مورد اعتماد تام ملکه و بر »1«ژیساو زنى در خدمت خود داشت ژى. خود را اجراء کرد

شرح قضیه . نن آلت اجراى خیال فاسد پروشات گردیدوى بسیار مسلطّ بود و همین زن بقول دى
با جزئى اختلافى چنین ) 21زندگانى اردشیر، فصل (نن، کتزیاس و پلوتارك هاى دىموافق نوشته

هاى نشان میدادند، که منازعات و سوء ظنّهر دو ملکه از چندى قبل آشتى کرده و ظاهرا : است



اند، زیرا بمنازل یکدیگر آمدوشد داشتند و باهم غذا صرف میکردند، ولى دیرینه را فراموش کرده
بعد . چون باطنا باز از یکدیگر بیمناك بودند، غذا را از یک ظرف و از همان خوراك میخوردند

بنابراین . هایش پر از چربى استرد و رودهدر پارس مرغى هست، که فضاله ندا: پلوتارك گوید
نامند، ولى »2«تاسساین مرغ را رین. نم استتصور میکنند، که غذاى این مرغ از باد و شب

پروشات در سر میز یکى از این مرغها را : داوس نامیده و چنین گویدکتزیاس این مرغ را رین
ند، بدو نیم تقسیم کرد، نیمى را، که مسموم برداشته با کاردى، که یکطرف آنرا مسموم کرده بود

.نشده بود، خودش برداشت و نیم مسموم را بملکه جوان داد

.نامى مرغ را بریده قسمت مسموم را به استاتیرا داد»3«تاسنن گوید، که ملاندى

ه هائى، که بعد براى ملکه حاصل شد، او یقین کرد، که مسموم گشتبهرحال از درد شدید و تشنجّ
شاه هم سوءظنّ نسبت به پروشات حاصل کرد، زیرا درجه . و بفاصله چند ساعت درگذشت

ورزى و شقاوت او را خوب میدانست و براى اینکه در این باب حقیقت مطلب را بداند، فرمود کینه
ژیس را مدتها در منصبان مادرش را توقیف و زجر کنند، ولى پروشات ژىتمام خدمه و صاحب

بالاخره این زن روزى. گاه داشت و امتناع ورزید از اینکه او را بشاه تسلیم داردمنزل خود ن

______________________________
)1(-Gigis.

)2(-Rhyntaces.

)3(-Melantas.
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که براى اش برود و قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانین پارسى، اجازه گرفت بخانه
زهردهندگان مقررّ است با زجر کشتند، یعنى سرش را روى سنگ پهنى گذارده با سنگى دیگر 

نن، ولى کتزیاس چنین است عقیده دى. چندان کوبیدند، تا خرد شد و صورتش مسطحّ گردید
ژیس آلت اجراى قصد پروشات نبود و فقط برخلاف میل خود از قضیه اطّلاع گوید، که ژى



ال شاه بمادرش چیزى نگفت و نسبت باو کارى نکرد، جز اینکه او را از خود دور بهرح. داشت
.داشت

پروشات بابل را براى محلّ اقامت خود برگزید و در این موقع شاه بملکه گفت، مادامیکه او در 
بعد پروشات ببابل رفت و چندى در آنجا بماند، . این شهر خواهد بود، پا بدان شهر نخواهد نهاد

و کسى نبود، که دور از دربار راحت بنشیند و طولى نکشید، که شاه با او آشتى کرده بدربار ولى ا
گویند، اردشیر عقل و هوش این زن را همواره میستود و عقیده داشت، که مادرش . احضارش کرد

پروشات پس از مراجعت در هر چیز موافق میل شاه رفتار . براى رتق و فتق امور دولتى خلق شده
از اشخاصى، که بر ضد کوروش . تا دوباره نزد او مقربّ گردید و بنفوذ سابق خود برگشتکرد،

این زن بدسائس و حیل بکشتن او هم موفّق شد . بودند، فقط تیسافرن والى پیر لیدیه باقى مانده بود
رم بعد چون دیگر رقیبى نداشت، که در سر او با اردشیر ستیزه کند، با شاه گ). چنانکه بیاید(

گرفت و مورد اعتماد کامل او گردید و چندان در مزاج اردشیر نفوذ یافت، که هرچه میخواست، 
.شاه میپذیرفت

از . ملکه پیر هم چنان رفتار میکرد، که شاه میپنداشت، مادرش جز اجراى میل او منظورى ندارد
:ایست، که ذکر میکنیمجمله قضیه

سازواج اردشیر با آتس

شاه عاشق او شد و . اندسا ضبط کردهها اسم او را آتسشت، که یونانىاردشیر دخترى دا
اند، که در نهان میخواست او را ازدواج کند، ولى از پروشات ملاحظه میکرد، اگرچه بعضى نوشته

سا بیش از سابق نزدیک شده بهرحال، همینکه ملکه قضیه را دریافت، به آتس. با او مراوده داشت
نزد اردشیر هموارهمحبت ورزید و در 
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خوئى او پرداخته بالاخره گفت، که داشتن چنین زنى درخور مقام شاه بتوصیف زیبائى و خوش
است و باین هم اکتفا نکرده، براى اینکه شاه را از خود کاملا راضى دارد، باو نصیحت داد، که 

راى تأیید و اجراى نظر خود، چنانکه پلوتارك گوید بعد ب. سا را بحباله نکاح درآوردآتس



ها قرار ده، خودت را فوق قانون و عقیده یونانى«: ، پروشات روزى باردشیر گفت)27اردشیر، بند (
.»داردتو را خدا بجاى قانون بپارسیها داده و رفتار تو مانند مصدرى افعال خوب یا بد را معین مى

، گویند، که اردشیر بعد از این دختر، »1«کلید کومى استبعض مورخین، که از جمله هرا
) 33اردشیر، بند (هاى پلوتارك دختر دیگر خود را نیز ازدواج کرد، ولى از نوشته»2«تریسآمس

بقول پلوتارك اردشیر . سا ازدواج کرده بودتریس را قبل از آتسچنین برمیآید، که اردشیر آمس
که حتّى، وقتیکه مرض جذام در این اوان در ایران منتشر و این سا را دوست داشت،بقدرى آتس

زن، سخت مبتلاى این مرض گردید، او را از خود دور نکرد و همواره در معبد ژونن در مقابل 
»3«مقصود پلوتارك از ژونن(هیکل این ربۀ النّوع بزانو درآمده براى سلامتى زن خود دعا میکرد 

باشد، که در مذهب زرتشت یکى از ایزدان است و ایرانیهاى قدیم ) ناهید(ا در اینجا باز باید اناهیت
هاى این شاه معلوم است، اردشیر براى مهر و اناهیتا چنانکه از کتیبه. براى او پرستشى داشتند
ولات و دوستان شاه براى این زن .) م. هاى آنها را در آن گذارده بودمعبدى ساخته و هیکل

) ذرع2900(استاد 16دند، که فضاى بین قصر و معبد، که از حیث وسعت به بقدرى هدایا فرستا
یکى از مترجمین پلوتارك پنداشته، که اسب در اینجا (میرسید، پر از زر و سیم و اسبها بود 

مناسبت ندارد و پیشنهاد کرده بجاى آن سنگهاى قیمتى نوشته شود، ولى بنظر مولّف اسب 
).تر استمناسب

______________________________
)1(-Heraclide de Cumes(این شخص تاریخ ایران را در پنج جلد نوشته بود.(

)2(-Amestris.

)3(-Junon.
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مبحث هشتم مخاصمه اسپارت، جنگ ایران و لاسدمون، فرمان اردشیر

اوضاع آسیاى صغیر



تیسافرن در ازاى خدماتى، که به اردشیر ) 1، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (چنانکه کزنفون گوید 
این والى، . کرده بود، بایالت سابق خود برقرار گردید و ایالات کوروش کوچک هم باو اعطا شد

. همینکه بآسیاى صغیر برگشت، بتمام شهرهاى یونانى امر کرد، که باید حکومت او را بشناسند
آزادى خود و نیز از این جهت، که کوروش را بر تیسافرن ترجیح داده شهرهاى مزبور براى حفظ

توزى او میترسیدند، رسولانى به لاسدمون فرستاده کمک آنرا درخواست بودند و حالا از کینه
این سردار . را با پنجهزار پیاده و سیصد سوار بآسیا فرستاد»1«کردند و دولت اسپارت تیمبرون

انى را بقواى خود افزود و باوجود این، چون عده خود را براى جنگ با قواى تمام شهرهاى یون
احوال چنین بود، تا سربازان . ها براى نبرد نزول نکردتیسافرن کافى نمیدید، در بلندیها مانده بجلگه

نشستند، به بیزانس وارد شدند و کزنفون با قشون خود، چنانکه یونانى، که از کونّاکسا عقب مى
پس از آن این سردار لاسدمونى جنگ تعرّضى پیش . ر شد، بقواى تیمبرون ملحق گردیدبالاتر ذک
در حدود (را تسخیر کرد »4«سارنو هالى»3«، تترانى»2«اشکال شهرهاى ولایات پرگامگرفته بى

را در محاصره »5«بعد چند قلعه را، که ساخلو صحیح نداشت گرفت و شهر لاریس). م. ق399
در «جا گفته خود را کزنفون در این(را مصرى مینامیدند واقع بود و آن»6«این شهر در االى. گذارد

شهر مزبور نخواست تسلیم شود و .) م. رجوع شود362تأیید کرده، بصفحه » تربیت کوروش
ه به کاریه حمله رفت، تا تدارك خود را دید»7«سردار لاسدمونى محاصره را ترك کرده به افس

سردار . را بجاى وى نصب کرد»8«برد، ولى در این احوال دولت اسپارت او را عزل و درسیلّیداس
مزبور،

______________________________
)1(-Timbron.

)2(-Pergame.

)3(-Teutranie.

)4(-Halisarne.

)5(-Larisse.



)6(-Eolie.

)7(-Ephese.

)8(-Dercillidas.
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چون میدانست دو والى ایران در آسیاى صغیر، یعنى تیسافرن و فرناباذ، باهم خوب نیستند، با 
این ولایت . تیسافرن قرارداد متارکه بست و عملیات خود را متوجه دومى کرده تا االى پیش رفت

. بنام فرناباذ آنرا اداره میکرد»2«نامى از خانواده داردانیان»1«جزو ایالت فرناباذ بود، ولى زنیس
نام داشت، »3«پس از فوت نایب الایاله، زن او، که از خانواده شوهرش یعنى داردانیان بود و مانیا

با قواى مهمى حرکت کرده نزد فرناباذ آمد و هدایائى براى فرناباذ، زنان غیرعقدى و دوستان او 
. کرد، که حاضر است ولایت شوهر متوفى را اداره کند و باج آنرا مرتّبا بپردازدآورده اظهار 

.فرناباذ راضى شد و هیچگاه جز صداقت چیزى از این زن ندید

مانیا قلاع ولایت خود را خوب نگاه میداشت، بگردونه مینشست و جدال یونانیهائى را، که 
او . یشتر امتیاز مییافتند، پاداشى از او میگرفتندبخدمت خود خوانده بود، تماشا میکرد و کسانى که ب

بحیطه تصرفّ درآورد و باین »5«و کلن»4«شهرهاى کنار دریا را، مانند لاریس، هاماکسیت
. سیدیان و میسیان یاغى شرکت مییافتکارها اکتفاء نکرده در سفرهاى جنگى فرناباذ بر ضد پى

نام خفه شد و قاتل »6«سالگى بدست دامادش میدیاسچنین بود احوال این زن، که در سنّ چهل 
میدیاس پس از این دو جنایت محلّهائى را، که . پس از آن پسر او را هم، که هفده ساله بود، کشت

.گنج مانیا در آنجا پنهان بود، گرفت، ولى سایر شهرها او را نشناختند

دمونى از اوضاع استفاده کرده به االى پس از آن بر اثر احوال این ولایت، در سیلّیداس سردار لاس
بعد او میدیاس را گرفت، ولى بهمین قانع شد، . تاخت و لاریس، هاماکسیت و کلن تسلیم شدند

که او را از شئوناتش خلع کرده و اموالى را، که او پس از مرگ مانیا بتصرفّ درآورده بود، بعنوان 
ید به در سیلّیداس برسد، از میدیاس گرفته باو اجازه اینکه اموال مانیا از آن فرناباذ بوده و حالا با



پس از اینکارها در سیلّیداس از فرناباذ . در خانه پدرى اقامت کند»7«سیسداد، که در سپ
فرناباذ، چون. پرسید، که آیا مایل است جنگ کند یا عهد متارکه ببندد

______________________________
)1(-Zenis.

)2(-Dardanian.

)3(-Mania.

)4(-Hamaxite.

)5(-Colon.

)6(-Midias.

)7(-Scepsis.
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بیمناك بود، از اینکه سردار لاسدمونى به فریگیه محلّ اقامت او برود، متارکه را ترجیح داد و در 
.رفت، تا زمستان را در آنجا بگذراند»1«نیهتىسیلّیداس بعد از انعقاد متارکه به تراس بى

تیسافرن و درسیلّیداس

تا این زمان بین سردار یونانى و تیسافرن مودت بود، ولى شهرهاى ینیانى رسولانى باسپارت 
بر اثر . فرستاده اظهار کردند، که اگر تیسافرن مقتضى بداند، میتواند بشهرهاى مزبور آزادى دهد

دار خود امر کرد داخل کاریه شده آن ولایت را غارت کند و بحریه این اظهار دولت اسپارت بسر
.هم در سواحل دریا بغارت و چپاول بپردازد



در این احوال تیسافرن والى تمام آسیاى صغیر شده ) 2، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (کزنفون گوید 
چون این خبر بآنها . هدو فرناباذ هم نزد او رفته بود، تا تمکین خود را نسبت بوالى کل نشان بد

ها حفظ برد لاسدمونىرسید، فرناباذ حاضر شد به تیسافرن کمک برساند، تا ایالات شاه را از دست
.بنابراین هر دو به کاریه رفته و در قلاع آن ساخلوهاى خوب گذاشته بولایت ینیانها برگشتند. کنند

و پس از آن از این محلّ عبور کرده گذشتند»2«سردار لاسدمونى تأمل کرد، تا آنها از مآندر
پیشرفت و روزى، که قشون او بینظم حرکت میکرد، بالاى بلندیها قراولانى دید و معلوم کرد، که 

.قشونى در سر راه یونانیها براى جنگ آماده شده و صف بسته

فرناباذ گذارده نظام ایرانى، که دربار ایران باختیار تیسافرن واین قشون از سپاهیان کاریه و پیاده
تیسافرن جناح راست را . نظام زیاد ترکیب یافته بودبود، و چند دسته از سپاهیان یونانى و سواره

.فرمان میداد و فرناباذ جناح چپ را

هاى شهرهاى ینیانى در درآورد، ولى یونانى» حاضر جنگ«درسیلّیداس فورا قشون خود را بحال 
بنابراین سپاه . ى اسلحه خودشان را انداخته گریختنددخول بجنگ تردید کردند و حتّى بعض

فرناباذ میخواست : بعد مورخ مذکور گوید. پلوپونس تنها استقامت کرده در جاهاى خود بماند
جنگ کند، ولى تیسافرن، که رشادت یونانیها را در سفر جنگى کوروش کوچک دیده بود، از 

نتیجه جدال

______________________________
)1(-Thrace Bithynienne.

)2(-Meandre.
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بر اثر . بنابراین او خواست درسیلّیداس را ملاقات کند و طرفین بیکدیگر گروى دادند. بیمناك بود
عقب »2«کوفریسرفت و قشون یونانى بسمت له»1«آمد قشون پارسى بطرف ترالّاین پیش

. روز دیگر در جاى معهود سرداران یکدیگر را دیده راجع بشرائط صلح مذاکره کردند. نشست



درسیلّیداس میخواست، که بگذارند شهرهاى یونانى در آسیاى صغیر موافق قوانین خودشان اداره 
اهشوند، تیسافرن و فرناباذ میخواستند، که قشون یونانى از مستملکات شاه خارج شود و هارمست

پس از مذاکرات زیاد بالاخره قرار شد طرفین . در اداره کردن ولایات دخالت نداشته باشند»3«
. اى منعقد کنند، تا تیسافرن از شاه بزرگ دستور بخواهد و درسیلّیداس از جمهورى اسپارتمتارکه

تاریخ (» رعب تیسافرن از یونانیها درسیلّیداس را با قشونش نجات داد«کزنفون در اینجا گوید 
).2، فصل 3یونان، کتاب 

آمدن آژزیلاس بآسیاى صغیر

):4، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (چنانکه کزنفون نوشته 

راکوزى و در یک نفر یونانى، که موسوم به هروداس سى) م. ق396تقریبا در (پس از چندى 
چون آگاه شد، که بعد . هاى زیاد تجهیز شده و سفاینى زیاد میسازندفینیقیه بود، دید، کشتى

. اى از سیصد فروند کشتى تشکیل میکنند، در حال به لاسدمون رفته قضیه را اطلاع دادبحریه
مجلس مشورتى با متحّدین خود آراستند ) 1، فصل 1آژزیلاس، کتاب (ها بقول کزنفون لاسدمونى

هزار نفر و شش»4«اودامودىو آژزیلاس اعلان کرد، که اگر سیصد نفر اسپارتى و دوهزار نفر نه
از سپاهیان متحدین باو بدهند، او بآسیا رفته خارجیها را مجبور خواهد کرد، که با اسپارت صلح 

ها بخواهند جنگ کنند، آنقدر آنها را مشغول خواهد کرد، که فرصت کنند، یا، اگر خارجى
و حمله شود، مشعوف شدند، همه از این پیشنهاد، که بپارسى در خانه ا. نداشته باشند بیونان بپردازند

زیرا در یونان باین عقیده بودند، که با پارسى در خاك او

______________________________
)1(-Tralles.

)2(-Leucophrys.

)3(-Harmostes(حکّام اسپارتی را در شهرهاى مغلوب چنین مینامیدند.(

)4(-Neodamodes.
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جنگ کردن به از آن است، که در انتظار باشند، تا او بیونان بیاید و، اگر اموال او را بربایند، 
بالاخره براى یونانیها افتخارى است، که نه . تر از آن است، که باموال خودشان اکتفا کنندمناسب

.فقط براى یونان، بلکه براى تصرفّ آسیا بجنگند

قبل . اى، که میتوانست جمع کند، عازم شهر افس شدبا قوهپس از آن آژزیلاس پادشاه اسپارت،
ها با این ابرام و اصرار از اینکه شرح وقایع را دنبال کنیم، لازم است بدانیم، که چرا لاسدمونى

پلوتارك جهت . درپى باین مملکت میفرستادندمتوجه آسیاى صغیر بودند و سردارهاى خود را پى
ها پس از ما نص گفته او را ذکر میکنیم، تا معلوم شود، که یونانىرا در چند سطر بیان کرده و

.هزار نفر یونانى با چه نظر بقواى ایران این زمان مینگریستندنشینى دهجنگ کونّاکسا و عقب

پس از آنکه ) یعنى قشون یونانى(این قشون ...... «) 32زندگانى اردشیر، بند (مورخ مذکور گوید 
خلاصى ) یعنى اردشیر(ر سرداران خود شد، میتوان گفت، که از وسط قصر او فاقد کوروش و سای

یافته با تجربیات خود بتمام یونان نشان داد، که عظمت پارسیها و شاه آنان فقط از حیث طلا، 
بنابراین، بقدرى که یونان بقواى خود . آسانى و زنان آنها است، باقى همه نما و ظاهرسازى استتن

ها مخصوصا حس لاسدمونى. مان درجه با نظر حقارت بقواى خارجى نگریستمطمئن شد، به
ها آسیا را در تحت رقیت پارسیها بینند و موقع شرمسارى یونانىکردند، که دیگر نمیتوانند بى

حالا . این بود جهات آمدن سردارهاى اسپارتى بآسیاى صغیر. »رسیده، که باین خفتّ خاتمه دهند
، تیسافرن پرسید، )م. ق396(همینکه آژزیلاس وارد بندر افس شد . تیجه گرفتندباید دید، که چه ن

هاى آسیا همان آزادى را دهم، ام، تا بیونانىسردار لاسدمونى جواب داد آمده. اىبراى چه آمده
.که یونانیهاى اروپائى دارند

منعقد کنید، تا اىتیسافرن گفت، من ضامن پیشرفت مقصود شما میشوم، ولى لازم است متارکه
بعد، همینکه . آژزیلاس راضى شد و عهدى بسته در افس نشست. من چاپارى بدربار بفرستم

درنگ اى، که اردشیر براى تیسافرن فرستاده بود، رسید، والى به آژزیلاس پیغام داد، که باید بىقوه
): 4، فصل 3ب تاریخ یونان، کتا(کزنفون گوید . آسیا را ترك کند، و الّا جنگ خواهد کرد

یونانیها از این
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پیغام تیسافرن متوحش شدند، ولى آژزیلاس جواب داد، از اینکه تو نقض قول کرده خدایان را 
و پس از آن داخل فریگیه شد ) کزنفون، همانجا(اى مشعوفم دشمنان خود و دوستان یونانیها ساخته

یت چنین انتظارى نداشتند، سردار لاسدمونى پیش رفته شهرهائى را، که در و، چون اهالى این ولا
سپس سردار لاسدمونى چند روز راه پیمود و در . سر راه او بود، تصرفّ کرد و غنائم زیاد برگرفت

اى نزدیک شد، سوارهاى او بالاى تپه»1«لیومسىاى ندید، ولى وقتى که به داسمقابل خود قوه
حال بسوارهاى فرناباذ، که از طرف دیگر بتپه سعت این صفحه را مشاهده کنند و در اینرفتند، تا و

بودند و، از »3«و باژه»2«ایرانیها در تحت فرماندهى راثین. مزبور صعود میکردند، برخوردند
چون . جا که فاصله دو قشون بیش از چهارصد پا نبود، طرفین ایستادند و جنگ شروع شدآن

اى از هاى یونانى خرد گشت، عدههاى یونانى بود، در نتیجه زوبیناى ایرانى بهتر از زوبینهزوبین
یونانیها کشته شد و باقى فرار کردند، ولى بزودى کمکى بآنها رسید و برگشته قواى پارسى را 

ود در بهار آینده آژزیلاس قواى خ. اینکه موفّق شده باشند یک نفر را هم بکشندعقب راندند، بى
.را جمع کرده انتشار داد، که بطرف لیدیه خواهد رفت

تیسافرن باور نکرد و پنداشت، که سردار لاسدمونى میخواهد او را فریب داده ناگهان بر او بتازد و 
نظام او در نظام خود را بطرف کاریه برد و سوارهاین بود، که پیاده. مقصد اصلى او کاریه است

اما آژزیلاس، چنانکه گفته بود، به لیدیه رفت و داخل این مملکت . ردتوقّف ک»4«جلگه مآندر
.شده آذوقه زیاد برگرفت

باوجود این پارسیها چند نفر یونانى را، که براى تحصیل علوفه دور شده بودند، کشتند و 
ها، چونپارسى. ها فرستادنظام خود را بکمک یونانىآژزیلاس، چون از قضیه مطلّع شد، سواره

سوارهاى یونانى را دیدند، جمع شده براى جنگ حاضر گشتند و سردار یونانى، همینکه دید 
. نظام ایران هنوز نرسیده، مهلت بپارسیها نداده با تمام قواى خود بسوارهاى ایرانى حمله کردپیاده

اینها در ابتداء پافشردند،

______________________________
)1(-Dascylium.



)2(-Rhathine.

)3(-Bagee.

)4(-Meandre.
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افتادند »1«بعد، که سردار یونانى تمام قواى خود را بکار انداخت، عقب نشسته بعضى برود پاکتول
394(پس از آن یونانیها اردوى آنها را بتصرفّ درآورده غنائم زیاد ربودند . و برخى فرار کردند

روزى که این واقعه روى داد، تیسافرن در سارد بود و ایرانیها او را مقصر دانسته بدربار ).م. ق
پروشات، که از دیرگاهى منتظر چنین روزى بود، تا . رسانیدند، که تیسافرن بشاه خیانت کرده

انتقام خود را از تیسافرن دشمن سابق کوروش کوچک بکشد، موقع را مغتنم شمرده بقدرى از 
دستور داد، بآسیاى صغیر رفته و تیسافرن را »2«رستسن نزد شاه سعایت کرد، تا او به تیتتیسافر

-جاکزنفون، تاریخ یونان، همان(گرفته سرش را از بدن جدا کند و خودش بجاى او بنشیند 
ها از خبر او چنین کرد و یونانى) 1، بند 16، فصل 7ین، کتاب پولى-80، بند 14دیودور، کتاب 

. ته شدن تیسافرن غرق شعف و شادى شدند، زیرا دشمنى بدتر از او براى خود تصور نمیکردندکش
اردشیر با کشتن تیسافرن، که «): 26زندگانى اردشیر، بند (پلوتارك راجع باین قضیه گوید 

فى آشکارتر و بدترین دشمن یونانیها تا این زمان بود، هر مرارتى را، که بیونان وارد آورده بود، تلا
با کشته شدن ) 1، فصل 1آژزیلاس، کتاب (کزنفون اظهار شادى نمیکند، ولى میگوید . »کرد

. وبرهم شد و کار آژزیلاس بعکس خیلى رونق یافتها بیشتر درهمتیسافرن کارهاى پارسى
تیسافرن، که بانى جنگ بود، تنبیه شد و : رستس پس از اجراى امر شاه به آژزیلاس پیغام دادتیت

اند، باج خود را هاى آسیائى، که آزاد شدهقتضى میداند، که او بیونان برگردد و یونانىشاه م
بپادشاه اسپارت داد و او »3«تالانجا رسید، که والى جدید سىبالاخره مذاکرات بدین. بپردازند

نفون، کز(ملزم شد، که از ایالت والى مزبور خارج شده بایالت فرناباذ برود و بطرف فریگیه رفت 
).همانجا

رستساقدامات تیت



ها از تیسافرن و کارهاى او بهانه بوده و اصل رستس فهمید، که شکایت لاسدمونىپس از آن تیت
مقصود لاسدمونیها این است، که ممالک ایران یا لااقل آسیاى صغیر را تصرفّ

______________________________
)1(-Pactole.

)2(-Tithraustes.

.هزار فرنگ طلا تقریبا168-)3(
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این بود، که بدستور دربار ایران شخصى را از اهل ردس با پنجاه تالان بیونان فرستاد، تا در . کنند
اسم این شخص را کزنفون . هر شهر رؤسا را خریده آنها را بجنگ با اسپارت تحریک کند

، ولى باید »2«و پلوتارك هرموکرات) 5، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (نوشته »1«تیموکرات
در اول پائیز . تر باشد، زیرا او در این زمان میزیست و شاهد قضایا بودنوشته کزنفون صحیح

در این موقع . آژزیلاس وارد فریگیه شده این ولایت را غرق آتش و خون کرد و چند شهر گرفت
باو گفت، که اگر به پافلاگونیه درآید، میتواند اتحّادى با پادشاه آن، که دست »3«سپیتریدات

العاده مایل بود، این مملکت را از ایران جدا نشانده ایران است، منعقد سازد آژزیلاس، که فوق
پادشاه پافلاگونیه باستقبال او آمده متحّد »4«کند، بدانجا شتافت و همینکه نزدیک شد، کوتیس

اردشیر کوتیس را بدربار خود احضار و او از رفتن امتناع کرد و بتحریک سپیتریدات . گردیدوى
.اسلحه بپادشاه اسپارت داددوهزار اسب و دوهزار نفر سپاهى سبک

رفتن آژزیلاس بایالت فرناباذ

هر لیوم، که قصر فرناباذ در آنجا بود، رفت، زیرا اطراف این شسىپس از آن آژزیلاس بطرف داس
.دهات آباد و آذوقه فراوان داشت

هائى هائى است محصور و جلگهجا پاركدر این): 1، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (کزنفون گوید 
یوم لىسىدر حوالى داس. وسیع و این سرزمین براى شکار خیلى مناسب و داراى طیور وافر است



یونانیها، . ا را قشلاق قشون قرار دادآژزیلاس اینج. »5«رودى جارى است، که همه قسم ماهى دارد
ها بپراکندند و منتظر ها با نظر حقارت مینگریستند، در جلگهمندى داشتند و بپارسىکه تا حال بهره

نفر 400دار و هیچگونه خطرى از طرف آنها نبودند، ولى در این احوال فرناباذ با دو ارابه داس
را دیدند، جمع شده صفوف خود را آراستند و فرناباذ ها، چون او یونانى. سوار ناگهان دررسید

ها را در جلودرنگ ارابهبى

______________________________
)1(-Timocrate.

)2(-Hermocrate.

)3(-Spithridate(سپهرداد.(

)4(-Cotys.

یا فریگیه سى لیوم کرسى ایالتى بود، که آنرا فریگیه سفلىچنانکه بالاتر گفته شده داس-)5(
.نامیدندپونت مىهلّس
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هاى مزبور صفوف یونانیها را درهم شکست، سوارها صد ارابه. نظام داشته فرمان حمله دادسواره
.نفر یونانى را کشتند و باقى یونانیها فرار کرده نزد آژزیلاس رفتند

باشد استاد مى160بمسافت »1«فرناباذ در محلّى موسوم به کاوهسه روز بعد سپیتریدات شنید، که 
اسلحه و همانقدر افراد آنها قرار دادند، که هزار سپاهى سنگین. ها رسانیدو این خبر را بیونانى

جا نظام سپیتریدات و پافلاگونیان و آنچه یونانیها میتوانستند جمع کنند، بداناسلحه با سوارهسبک
ها در باوجود این یونانى. تى که شب دررسید، نصف این عده بمحلّ مزبور رسیده بودوق. بفرستند

قراول فرناباذ، که از میسیان ترکیب شده بود، معدوم پیش. طلیعه صبح باردوى فرناباذ حمله بردند
جا جامهاى زیاد و اشیاء دیگر، که شد، باقى سپاهیان او فرار کردند، اردو بیغما رفت و در این

بعد در سر غنائم بین سپیتریدات . تعلّق به فرناباذ بود و بنه و چهارپایان زیاد بتصرفّ یونانیها درآمدم



طرف و یونانیها از طرف دیگر منازعه روى داد، توضیح آنکه آنها میخواستند و پافلاگونیان از یک
در سر این مسئله و .ها سخت تفتیش کرده هرچه بود از کسان آنها گرفتندسهمى ببرند، ولى یونانى

کدورتى، که حاصل شده بود، سپیتریدات و پافلاگونیان باروبنه خود را جمع کرده با تعرّض به 
یه است، که فرمانده قواى این همان آرى(یه، که مورد اطمینان آنان بود، رفتند سارد نزد آرى

عث اندوه آژزیلاس قهر و تعرّض سپیتریدات و پافلاگونیان با.) م. ایرانى کوروش کوچک بود
. اندها از راه خست چنین کردهشد، بخصوص که خوش نداشت بگویند خسیس است و یونانى

او . جهت اندوه این سردار چنین بود، ولى باطنا جهت دیگرى هم وجود داشت: پلوتارك گوید
و پسر سپیتریدات، که جوانى شکیل و رعنا بود، میورزید »2«مهرى مخصوص نسبت به مگابات

).13آژزیلاس، بند (دورى این جوان بر وى خیلى مؤثر افتاد 

با این مقصود بتوسط آپولّوفان سیزیک. پس از چندى آژزیلاس خواست فرناباذ را ملاقات کند
وقتى که او وارد شد، دید پادشاه اسپارت با . اى منعقد شد و فرناباذ بمیعاد رفتمتارکه»3«

بودند، آمده روى» سى نفر«دوستانش، که معروف به 

______________________________
)1(-Cave.

)2(-Megabate.

)3(-Apollophane de Cyzique.
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هائى بگسترانند و ها قالیچهغلامان فرناباذ خواستند بترتیب پارسى. علف نشسته و منتظر او است
گذارند، ولى چون فرناباذ دید، آژزیلاس بر علف نشسته، از این هائى براى تکیه دادن او ببالش

بعد . ها بود، شرمسار شده خودش هم روى علف نشستپرورى پارسىتجمل، که علامت تن
فرناباذ و پادشاه اسپارت بیکدیگر دست دادند و، چون فرناباذ بزرگتر بود، اول شروع کرده چنین 

ها، وقتى که شما اى آژزیلاس و شما لاسدمونى«): 1فصل ،4کزنفون، تاریخ یونان، کتاب (گفت 
در خشکى . ها در جنگ بودید، من بحریه شما را تقویت کردم و پول فراوان بآن دادمبا آتنى



نظام شما جنگ کردم و دشمن را پس نشاندم، بمن کسى نسبت خیانت در گفتار و باتفّاق سواره
حالا ملاحظه کنید، که در ازاى این مساعدت با من چه . کردار نداد، چنانکه به تیسافرن میدادند

این قصرهاى زیبا، این باغات، این پارکهاى وسیع، که لذتّ زندگانى من بود، همه را . کردید
.غارت کردید و آتش زدید

»بمن بگوئید، آیا این رفتار شما موافق عدالت است؟

یونانیها از خجالت چشمان ): 1، فصل 4کتاب (و کزنفون نیز ) 14آژزیلاس، بند (پلوتارك گوید 
خود را بزمین افکنده ساکت ماندند و آژزیلاس، چون دید سکوت آنها از این جهت است، که 

:جوابى ندارند، رو به فرناباذ کرده چنین گفت

فرناباذ، تا زمانیکه ما متحّدین شاه بودیم، با او مانند دوستى رفتار کردیم و امروز، که دشمن او «
، با او جنگ میکنیم و، چون شما از جهاتى ملک او هستید، طبیعى است، که در شخص شما هستیم

ها شوید، این باو زیان میرسانیم، ولی، روزى که شما بجاى اینکه بنده شاه باشید، دوست یونانى
آن نه چیزى زیبا است وها و ما متصرّفات شما و آزادى شما را، که بىسپاه، این اسلحه، این کشتى
اگر شاه سردار دیگرى بجاى من معین و «: فرناباذ در جواب گفت. »نه گوارا، حفظ خواهیم کرد

روانه کند، من فورا بشما ملحق خواهم شد، ولى اگر مرا بایالت مستملکات خودش ابقاء بدارد، من 
شد، بشما از هیچ وسیله فروگذار نخواهم کرد، تا شما را عقب بنشانم و هر زیانى، که در نفع شاه با

آژزیلاس را این جواب فرناباذ بقدرى خوش آمد، که دست او را گرفت و، وقتى که . »وارد کنم
هر دو سردار برمیخاستند،
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)نقّاشى سن الم گوتیه(رانها ارابه و ارابه-)61(
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بعد پلوتارك » کند، که با چنین حسیاتى شما دوست ما باشید، نه دشمنفرناباذ، خدا «: باو گفت
وقتى که فرناباذ با دوستان خود رفت، پسرش که عقب مانده بود، بطرف «) 15همانجا، بند (گوید 



نوازى مرا با شما مربوط آژزیلاس، امروز علقه میهمان: آژزیلاس دویده خندان چنین گفت
آژزیلاس آنرا با مسرتّ گرفته و از . کلمات را میگفت، پیکانى باو دادگردانید و، در حینى که این

سیماى خوش این جوان و محبت او متأثر شده باطراف خود نگاه کرد، تا ببیند، کى از اطرافیان او 
حال او روى در این. منصب بدهدچیز زیبائى دارد، که آنرا در ازاى این هدیه کریمانه باین صاحب

. را برگرفته بپسر فرناباذ داد و بعدها همواره او را یاد میکردیراق ممتازى دید و آناسب دبیر خود
ها گذشت و، چون این جوان را برادرانش از خانه پدرش راندند، او به پلوپونس پس از آن مدت

چون بهار دررسید آژزیلاس از فریگیه . »....هاى زیاد کرد رفت و آژزیلاس نسبت باو محبت
یعنى (رفته بجلگه تب سرازیر شد و تمام قشون خود را در آنجا جمع کرد، تا بآسیاى علیا بیرون

رود، زیرا تصور میکرد، که بهرجا پا نهد ) بدرون آسیاى صغیر و ممالکى که در مشرق آن واقعند
.مردمان تابع از شاه جدا شده بیونان ملحق خواهند شد

احضار آژزیلاس

رستس تیموکرات نام یونانى را با پنجاه تالان بیونان سب امر اردشیر تیتبالاتر گفته شد، که برح
.فرستاد، تا متنفّذین شهرهاى یونانى را خریده جنگى در یونان بر ضد اسپارت ایجاد کند

یونانى مذکور مأموریت خود را خیلى ماهرانه انجام داده اوضاع ناگوارى در یونان براى اسپارت 
ه آتن، تب، کرنت و آرگس علیا با اسپارت طرف شدند و بر اثر آن توضیح آنک. پیش آورد

در حدود (مجبور گشتند آژزیلاس را از آسیاى صغیر احضار کنند ) افورها(اولیاى دولت مزبوره 
بمتحّدین خود ) 2، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (آژزیلاس، چنانکه کزنفون گوید ). م. ق394

. اشد برمیگردم، تا چیزهائى را که میخواهند، بانجام رسانماگر کارها روش خوبى داشته ب: گفت
، که آژزیلاس در حین حرکت )23اردشیر، بند (پلوتارك گوید . بعد با تأسف آسیا را ترك کرد

هزاراشاره به سى(هزار تیرانداز ایرانى مرا از اینجا بیرون میکنند گفت، سى
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ها صورت تیراندازى، که یک زانو بزمین یونان خرج شده بود، زیرا روى این سکهّدریک، که در
دریک، چنانکه در مدخل گفته شد و نیز بیاید سکّه طلاى . زده کمان را میکشد، منقوش است



پلوتارك .). م. فرنک و نیم طلا یا نود و دو ریال ارزش داشت18ایران آنزمان بود و بپول کنونى 
وجوش آمده و عده زیادى از آژزیلاس، که میدید تمام آسیا به جنب: یه چنین گویدراجع باین قض

ایالات حاضرند بشورند، شهرها را آرام کرد، بى اینکه قطره خونى بریزد یا کسى را تبعید کند و، 
پس از اینکه نظم و آزادى را در ادارات برقرار کرد، مصمم شد پیش رفته جنگ را بممالکى برد، 

خاطر او میخواست شاه را، که در همدان و شوش آسوده. لی از دریاى یونان دوراندکه خی
ها را بخرد یا باشخاصى، که ناك کند، تا او نتواند ناطقین یونانىزندگانى میکند، از آتیه خود بیم

وقتى که آژزیلاس مشغول این نقشه پرعرض و . هائى وعده دهدبر ضد یونانیها قیام میکنند، پاداش
نام وارد شد و باو اعلام کرد، که یونانیها »1«سیدیداسطول بود، ناگاه دید یک نفر اسپارتى اپى

اند، تا بکمک وطن هاى خطرناکى تهدید میکنند و افورها او را نزد وى فرستادهاسپارت را بجنگ
قسم این همتر از این حسد و از آیا چیزى وحشى): 71آژزیلاس، بند (بعد پلوتارك گوید . بشتابد

خودشان جریان سعادتى را، که بآنها روى . شدن و اتحّاد یونانیها بر ضد یکدیگر یافت میشود
ها اى، که براى تهدید خارجىآورده بود و آنها را رو بافتخار و نام میبرد، قطع کردند و اسلحه

چنانکه در جاى (بعد پلوتارك به اسکندر مقدونى اشاره میکند . است، بر ضد خودى بکار بردند
و آژزیلاس را میستاید از این جهت، که در حرکت کردن از آسیا تعللّ نورزید و امر ) خود بیاید

.افورها را اطاعت کرد

اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت

اردشیر باحضار آژزیلاس اکتفا نکرده خواست اسپارت را از تسلطّ بر دریاها محروم کند و با این 
امیر البحر آتنى بر ضد اسپارت عملیات کرده قواى بحرى »2«ننناباذ امر کرد باكمقصود به فر

این امیر البحر آتن پس از : سوابق امیر البحر مزبور با دربار ایران چنین بود. اسپارت را نابود سازد
که در آن قواى(»3«تامسجنگ اگس پ

______________________________
)1(-Epicydidas.

)2(-Conon.



)3(-Aegos -Potamos.
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در جزیره قبرس نشسته منتظر بود، که حوادث مساعدى براى او ) دریائى آتن با پول ایران نابود شد
حال با خود هاى بزرگ میکشید، ولى در هماناو نقشه. پیش آید، تا مجددا داخل کار شود

راى خیالات من دولت بزرگى لازم است، نه دولت کوچکى مانند آتن و، میگفت، که براى اج
وقتى که نظر خود را به ایران میانداخت، میگفت این دولت بزرگ است، ولى کسى را ندارد، که 

.مدیر باشد

اش داد، اى نوشته بگماشتهبالاخره پس از این تفکرّات تصمیم گرفت، که بشاه نزدیک شود و نامه
اولى در دربار (بشاه برساند »2«کریت مندسىیا پولى»1«شوش توسط زنن کریتىتا آنرا در 

نامه بدست کتزیاس . و اگر هر دو غائب باشند، نامه را به کتزیاس بدهد) رقّاص بود، دومى طبیب
. نن بدربار شوش رفتاند، که خود كبعضى نوشته. رسید و او مضمون آنرا باطّلاع شاه رسانید

نن از خزانه ایران پولى براى تجهیز سفاین دادند و قرار شد، که امیر البحر آتن با به كبهرحال
پس از آن قواى بحرى ایران، که مرکّب از نود کشتى و . موافقت فرناباذ والى مذکور عمل کند

مقارن این. واقع در خرسونس کاریه لنگر انداخت»3«نن بود، در لاریمبفرماندهى فرناباذ و ك
و بفرماندهى پیساندر »4«احوال بدو سردار مزبور خبر رسید، که بحریه لاسدمون در حوالى کنید

از طرف دیگر . بحریه ایران مصمم شد حرکت کرده حمله ببحریه لاسدمون برد. اسپارتى است
ن را رفت و، همینکه بحریه ایرا»5«کوسرم به فیسامیر البحر اسپارت با هشتادوپنج کشتى ترى

این تصادم در ابتداء بنفع بحریه اسپارت بود، ولى پس از آنکه سفائن ایران حمله . دید، حمله کرد
کردند، متحّدین لاسدمون براى امنیت جانى عقب نشسته بساحل نزدیک شدند، اما پیساندر 

برده هائى را، که بساحل پناهنن کشتىبعد ك. نشینى را ننگ دانسته جنگ کرد و کشته شدعقب
سپاهیان این کشتى غالبا خودشان را بآب انداختند، تا . بودند، تعقیب و پنجاه فروند را تصرفّ کرد

بشناو بساحل برسند و پانصد نفر از آنها اسیر شدند، باقى

______________________________
)1(-Zenon de Crete.



)2(-Polycrite de Mendes.

)3(-Laryme.

)4(-Cnide.

)5(-Physcus.
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نن بشهرهائى، که در ساحل دریا بود پس از آن فرناباذ و ك. ها فرار کرده ببندر کنید رفتندکشتى
ها، یعنى حکّام لاسدمونى، را از آنجا راندند و باهالى اعلام کردند، که ارك یا درآمده هارمست

خت و اهالى آزادند، که موافق قوانین و عادات خودشان رفتار اى بر ضد آنها نخواهند ساقلعه
این رفتار معتدل بواسطه مشورتى بود، که ) 8، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (کزنفون گوید . کنند

تسنن را با چهل کشتى به سسسپس فرناباذ به افس رفت و ك. نن باهم کرده بودندفرناباذ و ك
در ابتداء فرناباذ با . ها بودندهنوز طرفدار لاسدمونى»2«یز آبیدوسفرستاد، زیرا این شهر و ن»1«

آنها اتمام حجت کرد، که اگر مطیع ایران نشوند، جنگ خواهد کرد و، چون آنها جواب منفى 
نن گفت هر دو شهر را از دریا محاصره کند و خودش داخل خاك آبیدوس شده دادند، به ك

نن را فرستاد، تا ول انجامید، سردار مزبور مراجعت کرده و كچون محاصره بط. را غارت کردآن
.پونت هرقدر بتواند کشتى بگیردبراى جنگى، که در پیش داشت، از شهرهاى هلّس

اردشیر جنگ را بیونان میبرد

هاى مجاور آن، دربار ایران براى تضعیف اسپارت مندى مذکور در آسیاى صغیر و آبپس از بهره
نن جنگ را به لاسدمون ببرد و او در ها به فرناباذ امر کرد باتّفاق كاز لاسدمونىو کشیدن انتقام 

حرکت کرده از آنجا بطرف »3«لسنن و بحریه عظیمى بطرف جزیره مم با ك. ق393بهار سال 
شد، بتلافى »4«و همینکه وارد فر) 8، فصل 4کزنفون، تاریخ یونان، کتاب (لاسدمون راند 

، »6«و مسنى»5«ها در آسیاى صغیر کرده بودند، لاکونىهائى که لاسدمونىرابىها و خغارت
بعد، چون در این سواحل بندرى نبود و . یعنى دو ولایت شبه جزیره پلوپونس را، غارت کرد



واقع »8«ترکه در جزیره سى»7«کنتنىجا ناگهان ببندر ففرناباذ بیم قحطى را داشت، از این
اهالى از ترس یورش سپاهیان ایران عهد متارکه با سردار ایران بسته و سنگرهاى خود را . بود، رفت

از دست داده به لاکونى رفتند و فرناباذ استحکامات این

______________________________
)1(-Sestos.

)2(-Abydos.

)3(-Melos.

)4(-Pheres.

)5(-Laconie.

)6(-Messenie.

)7(-Pheniconte.

)8(-Cythere.
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به ) سالونیک کنونى(شهر را تعمیر کرده ساخلوى در آنجا گذاشت و پس از آن از راه خلیج ترم 
نمایندگان دول یونانى، که با ایران بودند در اینجا اجتماع کرده فرناباذ را مانند یک . کرنت درآمد

).م. ق393(از و هلهله شادى پذیرفتند نفر ناجى با آغوش ب

.ها بود، بمسئله اصلى یعنى پول رسیدندها، چنانکه عادت یونانىبعد در پایان شادمانى

فرناباذ نه فقط پول داد، بلکه امر کرد، دیوار آتن را، که در نتیجه جنگ پلوپونس خراب کرده 
.تن آن کردندها با پول ایران شروع بساخبودند، از نو بسازند و آتنى



:اوضاع یونان این زمان از این وقایع و وقایع دیگر، که بیاید بخوبى معلوم است

ساها و ها، آتسباوجود ضعف ایران آن روز و دربارى مانند دربار اردشیر، که پروشات
درپى در این دربار روى میداد، هائى، که پىها در آن سلطنت میکردند و جنایتتریسآمس

هاى این زمان غیراز اسپارت، که نفوذ شاه در یونان باعلى درجه بود، چه یونانى) ایدچنانکه بی(
ها شد، همه خواهان برترى ایران بودند و طلاى ایران، که از زمان آنهم بزودى مانند سایر یونانى

ت براى اثبا. داریوش دوم بیونان رخنه کرده بود، در این زمان حکمران واقعى یونان بشمار میرفت
این نظر کافى است بخاطر آریم، که در زمان داریوش بزرگ و خشیارشا هم بحریه ایران نتوانست 

.هاى پلوپونس لنگر اندازد و در سواحل آن قشون پیاده کنددر آب

رجوع (اى بود، که دمارات قبل از جنگ سالامین به خشیارشا پیشنهاد میکرد این کار اجراى نقشه
).786شود بصفحه 

ات آنتالسیداسمذاکر

ها در باب دیوارهاى آتن باید در نظر داشت، که اقدام ایران در ساختن آن براى آزردن اسپارتى
ساخته شود و باید بخاطر آورد، »1«گاه نمیخواستند دیوارها و استحکامات پیرهبود، زیرا آنها هیچ

ها از این بابت خیلى نگران بودند، پس که این دیوارها را تمیستوکل آتنى ساخت و، چون اسپارتى
وقتى که خبر ساخته . وبن برافکندنداز اینکه بهمراهى ایران بر آتن غلبه کردند، دیوارها را از بیخ

ه و نگرانى زیاد شدند، بخصوص که میدیدند شدن دیوارهاى آتن به لاسدمونیها رسید، در اندیش
نن آتنى بحریهك

______________________________
)1(-Piree.
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. قوى ایران را در تحت فرماندهى خود دارد و میتواند جزائر و شهرهاى کنار دریا را تصاحب کند
، که سابقا والى ارمنستان و حالا والى »1«باذگ با تیرىدرننظر باین اوضاع صلاح دیدند، که بى



لیدیه بود، داخل مذاکره گشته او را بطرف خود جلب کنند، یا لااقلّ توسط او بشاه نزدیک شده 
براى فهم مطلب باید در نظر داشت، که چون (نن آتنى داده شود نگذارند پول و سفائن به ك

و سواحل لاسدمون عازم فریگیه گردید، تمام پول را باختیار هامندى در آبفرناباذ پس از بهره
نام داشت بسفارت نزد »2«با این مقصود یک نفر لاسدمونى را، که آنتالسیداس). نن گذاشتك

باذ روانه کردند، ها، همینکه از این قضیه مطلّع شدند، نیز سفرائى نزد تیرىآتنى. باذ فرستادندتیرى
.ها بقاضى نرفته باشندها تنتا لاسدمونى

»3«میدونین، کالّیستن و کالّىنن، هرموژن، دىك: کزنفون اسامى سفرا را چنین ذکر کرده
باذ درآمد، گفت من از طرف آنتالسیداس، چون بنزد تیرى). 8، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (

ت، ما راجع چنانکه شاه همواره میخواس. ام، تا پیشنهاد صلح کنمجمهورى لاسدمون آمده
بشهرهاى یونانى در آسیاى صغیر نظرى نداریم و اعتراف میکنیم، که شهرهاى مزبور در تحت 

.اندحکومت پارس

) یعنى شهرهاى یونان اروپائى(فقط چیزى، که ما میخواهیم، این است، که جزائر و شهرهاى یونان 
هاى زیرا اولا تمام نتائج پیشرفتاین پیشنهاد براى ایران خیلى مفید بود، . کاملا مستقلّ باشند

سرداران لاسدمون، یعنى تیمبرون، درسیلّیداس و آژزیلاس را نیست و نابود میکرد و تمام شهرهاى 
ثانیا جزائرى، که تابع این شهرها بودند، نیز در تحت . یونانى در آسیاى صغیر مطیع ایران میشدند

نان اروپائى، که سابقا تابع یکى از دول یونانى ثالثا اکثر شهرهاى یو. حکمرانى ایران درمیآمدند
صورت عده دول کوچک یونانى زیادتر و قواى در این. بعد مستقل شوندبودند، میتوانستند من

گاه یونان بیشتر خرد و متشتتّ میگشت و خود این اوضاع در صلاح ایران بود، که دشمن آن هیچ
قوى نگردد و سیاست ایران بآسانى بتواند

______________________________
)1(-Tiribaze.

)2(-Antalcidas.

)3(-Conon ,Hermogene ,Dion ,Callisthene ,Callimidon.
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شرط آخرى، چنانکه بیاید در صلاح دولت اسپارت نیز بود، . بین آنها نفاق و خصومت ایجاد کند
یونانى بر ضد اسپارت بهم میخورد و او بزرگترین دولت یونانى چه با این وضع اتحّاد دول 

شاید همین نکته باعث شد، که فرناباذ این ماده عهدنامه صلح را در صلاح ایران ندید و . میگردید
باذ، چون میل داشت از نفوذ خود در دربار شوش استفاده کرده جهات بد آنرا جلوه داد، ولى تیرى

نن آتنى خوب عقد شود، به آنتالسیداس نزدیک شد و حتى ببهانه اینکه كکه صلحى با اسپارت من
در ابتدا میخواستند او را بکشند، ولى او با زحمات . خدمت نمیکند، امر کرد او را توقیف کردند

از این قضیه فرناباذ سخت . »1«زیاد فرار کرده نزد اواگراس جبار قبرس رفت و در آنجا درگذشت
باذ دید که دربار ایران با نقشه ن را همه وابسته او میدانستند، بعد، چون تیرىنرنجید، چه ك

. آنتالسیداس همراه نیست، باو گفت من بدربار رفته چنان کنم، که اختیار مذاکرات را بمن بدهند
باذ موفّق نشد دربار را با خیالات خود ها خوشنود شدند، ولى بعد از ورود به شوش تیرىاسپارتى

بایالت لیدیه معین »2«ه کند، کارهاى دیگر براى او پیش آمد و بالنتیجه بجاى او استروتاسهمرا
والى جدید از بدو ورود با نظر فرناباذ همراه گردیده پشت به آنتالسیداس کرد و اسپارت . شد

فعه ها این دبواسطه رنجش باز شروع بجنگ کرده تیمبرون را بآسیاى صغیر فرستاد، ولى لاسدمونى
نظم حرکت مندى نداشتند، توضیح آنکه، چون استروتاس دید سپاهیان لاسدمون بىهم بهره

نظام خود بر آنها تاخت و تیمبرون، که پس از صرف غذا در خیمه خود بود، میکنند، با سواره
لسیف ها کشتند و از بقیۀ ااى زیاد از لاسدمونىها عدهدر نتیجه ایرانى. ناگهان مورد حمله گردید

را مأمور کرد، که »3«بعد تیمبرون دیفریداس. بعضى فرار کرده بشهرهاى متحّدین پناه بردند
لشکر پراکنده او را جمع کرده نفرات جدید بگیرد، تا لاسدمونیها مجددا بوالى حمله کنند و او، 

در حینى که مشغول این کار بود، بداماد والى، که با زنش به سارد

______________________________
.تأیید کرده» نناواخر ك«نن در نوشته خود کرنلیوس نپوس این خبر را از قول دى-)1(

)2(-Struthas.

)3(-Diphridas.
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ها این دو نفر را مانند گروى نگاه داشته پولى زیاد لاسدمونى. میرفت برخورد و آنها را اسیر کرد
جا خاتمه یافت و ها در آسیاى صغیر بهمینکارهاى لاسدمونى. زاى رهائى آنها دریافت کردنددر ا

بعد بزودى شهرهائى، که در تصرفّ لاسدمونیها بودند، یکایک از اطاعت آنها خارج شدند، اما 
آتن همینکه بپول ایران دیوارهایش ساخته شد و جانى گرفت، باز دوروئى خود را نسبت بایران 

بحمایت ایران در خرسونس جنگ میکرد و از »1«از یک طرف سردار او ایفیکرات: ر کردظاه
.ها در مقابل ایران کمک میرساندندطرف دیگر آتنیها در قبرس بشورشى

صلح آنتالسیداس فرمان اردشیر

دو باذ شروع کرده بود احوال بدین منوال بود و از زمانیکه آنتالسیداس مذاکرات خود را با تیرى
اینکه پیشرفتی حاصل شده باشد، تا اینکه سفیر زیرك بالاخره بدربار شوش سال میگذشت، بى

. باذ راهى یافت و او آنتالسیداس را بحضور اردشیر برد و شاه را محضر او خوش آمدبتوسط تیرى
آمد اردشیر در مجلس رقص تقلید لئونیداس پادشاه اسپارت را، پلوتارك گوید، که براى خوش

باذ و آنتالسیداس بکار افتادند و بعد طرفداران تیري. ه در جنگ ترموپیل کشته شده بود، درآوردک
قرار شد، که بتمام دول یونان اعلام کنند، که هرگاه آنها . بالاخره شاه پیشنهاد اسپارت را پذیرفت

براثر این . اتحّادى با یکدیگر بر ضد دولت ثالثى منعقد دارند، دشمن شاه محسوب خواهند شد
باذ با تصمیم فرناباذ، ببهانه اینکه شاه میخواهد دختر خود را باو دهد، احضار شد و تیرى

در ابتدا متحّدین یونانى نمیخواستند این صلح را ). م. ق387(آنتالسیداس به سارد مراجعت کرد 
از بپذیرند، ولى، وقتى که دیدند با ایران و اسپارت طرف خواهند شد و ممکن است آتن

باذ نمایندگان خود را به سارد گى دوچار گرسنگى شود، راضى شدند، که بدعوت تیرىآذوقهبى
باذ در حضور نمایندگان دول یونانى فرمان اردشیر را درآورد و، پس از اینکه مهر تیرى. بفرستند

شما است، که حالا بر«: شاه را نشان داد، امر کرد فرمان را بخوانند، بعد رو بنمایندگان کرده گفت
مضمون فرمان، چنانکه کزنفون نوشته، چنین بود. »فکر کرده تکلیف خودتان را بدانید

______________________________
)1(-Iphicrate.
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شاه اردشیر عادلانه میداند، که شهرهاى آسیائى، جزائر «): 1، فصل 5تاریخ یونان، کتاب (
او نیز عادلانه میداند، که آزادى و استقلال . و جزیره قبرس را مستملکات خود بداند»1«ومنکلاز

، »2«نسبآنها رد کند، باستثناى لم) یعنى یونان اروپائى را(داخلى شهرهاى دیگر یونانى را 
را اگر کسى این صلح . ، که کما فى السابق متعلّق به آتن خواهند بود»3«ایمبروس و اسکیرس

کس را در خشکى و دریا اند، جنگ و آننپذیرد، من با او بمعیت کسانى، که این صلح را پذیرفته
. ق387(ها و صرف پول دریغ داشته باشم اینکه از بکار انداختن کشتىتعقیب خواهیم کرد، بى

.»)م

را عهدنامه اند، ولى نلدکه گوید، که آناین سند را بعض مورخین عهدنامه آنتالسیداس نامیده
موافق این . و این نظر صحیح است»4«نمیتوان دانست، فرمانى بود، که از طرف اردشیر صادر شد

صلح، که بموجب فرمان اردشیر برقرار شد، دول یونانى دیگر نمیتوانستند در شهرهاى یونانى در 
یره مذکوره دست آسیاى صغیر دخالت کنند و نیز نمیتوانستند بجزائر بحر الجزائر باستثناى سه جز

طرف بین ایران و یونان اندازند، یعنى جزائر بحر الجزائر مستقل میشدند و خود این دریا منطقه بى
بالاخره دول یونانى حق نداشتند با یکدیگر براى توسعه نفوذ خود بر ضد ثالثى عهدى . میگردید

باوجود این باید . میشدتر صورت نفوذ ایران در یونان محکمببندند و معلوم است، که در این
گفت، که بعد از ایران براى اسپارت هم این صلح خیلی مفید بود، چه او تمام مستملکات خود را 

ها نتوانستند این برترى را یافت، ولى اسپارتىحفظ میکرد و در یونان نسبت بدول دیگر برترى مى
درس خوبى بآنها دادند و حفظ کنند، زیرا بعدها بقدرى تعدى کردند، که بالاخره اهالى تب

این وقایع خارج از (خوردند »6«م شکستى فاحش در لکترا. ق371در »5«نونداسبدست اپامى
ها در شهرهاى آسیاى صغیر هم، زمانیکه سرداران کلیۀ رفتار اسپارتى). موضوع کتاب است

لاسدمونى در آنجاها تسلطّ داشتند، خوب نبود و، همینکه آژزیلاس احضار و نفوذ لاسدمونیها 
زائل شد، اهالى بعض شهرهاى مزبور بر ضد

______________________________
)1(-Clazumene.



)2(-Lemnos.

)3(-Skyros.

)4(-Et .Hist .s .la Per .Anc .p .105.

)5(-Epaminondas.

)6(-Leuctra.

1119: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بنابراین گفته پلوتارك، که آژزیلاس نظم و آزادى بشهرهاى مزبور داد، با . ها قیام کردندهارمست
.که نیز از منبع یونانى است، موافقت نمیکنداین اطّلاعات، 

هاى خود از جریان وقایع پیدا است، که باوجود اینکه آژزیلاس رنگ یونانى باقدامات و جنگ
هاى او جز نفع است، جنگمیداد، یعنى میخواست نشان دهد، که تمام یونان در این کارها ذى

اى نداد و بعد هم وضع یونان بواسطه نتیجههاى متواتر، که بنفع اسپارت بود، براى یونان غارت
.فرمان اردشیر بدتر شد

اثرات صلح آنتالسیداس

این فرمان اردشیر، یا چنانکه مورخین یونانى گویند، این صلح براى یونان بسیار موهن بود و براى 
تارك را، که هاى پلودانستن اینکه فرمان مزبور، تا چه اندازه برخلاف حسیات یونانیها بوده، گفته

زندگانى اردشیر، (مورخ مذکور گوید . نویس یونانى است، ذکر میکنیمیکى از مورخین درست
قدر حسن خدمت بشاه نشان داد و بود، که این»1«یکنفر اسپارتى پسر لئون«): 25-24بند 

تمام اند وها را بر آن داشت که، شهرهاى یونانى آسیا را با جزائرى، که جزو آنلاسدمونى
چنین است شرائط این صلح، اگر بتوانیم چنین . عایداتى، که از آنها حاصل میشد، بشاه واگذارند

تر از نتیجه هر جنگى، که از آن اى را، که رسوائى یونان بود و عاقبتش ننگیننامیم معاهده خائنانه
نن ر را داشت و بقول دىبیهوده نبود، که اردشیر، با اینکه از اسپارتیها نهایت تنفّ. تر نباشدشوم



ترین مردم دنیا میدانست، نسبت به آنتالسیداس، وقتى که او وارد دربار شاه باكها را بىاسپارتى
روزى در سر میز، اردشیر تاج گلى برداشت و آنرا در . شد، محبتى مخصوص اظهار کرد

نسبت باو تمام حضّار را بهاترین عطرى معطرّ کرده براى آنتالسیداس فرستاد و این توجه شاهگران
شخصى مانند آنتالسیداس، که در مجلس رقص تقلید : میبایست هم چنین باشد. غرق حیرت کرد
را درآورد، میبایست از نوازش پارسیها برخوردار و پرورده ناز و »2«کراتیدلئونیداس و کالّى

). 779صفحه (لئونیداس معروف خواننده است. (نعمت آنها گردیده چنین تاج گلى بگیرد
بود و بدست آتنیها در »3«نوزها در جنگ آرگىسردار لاسدمونى. کراتید، چنانکه گذشتکالّى
مقصود پلوتارك این است، که. م کشته شد. ق406

______________________________
)1(-Leon.

)2(-Callicratide.

)3(-Arginuse.

1120: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

در این زمان کسى به .). م. آمد اردشیر تقلید شهداء وطن خود را درمیآوردآنتالسیداس براى خوش
. »اندمآب شدهبیند لاسدمونیها پارسىچقدر یونان بدبخت است، که مى«: آژزیلاس گفت

، ولى این »مآب شدهتر نیست بگوئید، که پارس لاکونىآیا صحیح«: آژزیلاس جواب داد
.تضاح عمل آنتالسیداس را زایل نمیکندگوئى افلطیفه

مقصود آژزیلاس از جواب . جا اطلاق به لاسدمون شدهلاکونى قسمتى از پلوپونس بود و در این(
مذکور این بوده، که این اظهار مودت دربار ایران را بما نزدیک کرده نه ما را بآن، ولى معلوم 

.). م. پوشى کندگوئى موقع بد خود را پردهفهاست، که پادشاه اسپارت خواسته جوابى داده با لطی
ها در لکترا خوردند، سیادت آنها چندى بعد شکستى، که لاسدمونیها از تبى«: بعد پلوتارك گوید

وقتى که اسپارت در . را در یونان زائل کرد، چنانکه این معاهده افتخارات آنان را هم از میان برد
را میهمان و دوست میخواند، ولى پس از شکست مزبور، یونان برترى داشت، اردشیر آنتالسیداس



ها ضعیف شدند و آنها آژزیلاس را بمصر فرستادند، تا مگر پولى در آنجا بیابد و که اسپارتى
ها تقاضا کند، شاه اعتنائى باو نکرد و آنتالسیداس هم بدربار اردشیر رفت، تا کمکى براى اسپارتى

که آنتالسیداس را از دربار راندند و او شرمسار به اسپارت چنان با نظر حقارت در او نگریست،
برگشته در آنجا بازیچه دشمنان خود گردید و بعد، از ترس مجازات افورها بخودکشى اقدام و 

، که هر »2«منیاسفاتح لکترا و ایس»1«پلوپیداس. چندان از صرف غذا خوددارى کرد، تا بمرد
پلوپیداس در آنجا کارى نکرد، که از آن سرخ . ر اردشیر رفتنددو از اهل تب بودند، نیز بدربا

منیاس گفتند، که باید در پیش شاه بخاك افتى و او حلقه انگشترى را، که داشت، شود، اما به ایس
جا در این. »بپاى شاه انداخت و بعد خم شد، که آنرا بردارد و چنین وانمود، که پاى شاه را بوسیده

ها حکایت میکند، که احوال هاى اردشیر نسبت بیونانىاز بذل و بخششپلوتارك موردى را 
که در »3«تیماگراس«: مورخ مذکور گوید. ها را در این زمان نشان میدهدروحى بعض یونانى

سرّى را بشاه اطّلاع داد و اردشیر ده»4«دربار شاه بود، توسط منشى خود بلوریس

______________________________
)1(-Pelopidas.

)2(-Ismenias.

)3(-Timagoras.

)4(-Bloris.

1121: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

)نقّاشى سن الم گوتیه(شوش، سر شیرى -)62(

براى او فرستاد و، چون شخص مزبور ناخوش بود، اردشیر هشتاد فرد گاو باو داد، »1«هزار دریک
.تا بهرجا میرود، گاوها را از عقب او حرکت دهند و شیر بخورد

نیز تخت و رختخوابى بوى داد و پیشخدمتى، براى اینکه رختخواب او را حاضر کند، زیرا 
از این جهت، که مریض بود غلامانى باو بخشید، تا ها در این کار مهارت نداشتند و بالاخره،یونانى



. تا زمانى که این آتنى در دربار بود، میز باشکوهى داشت. او را در تخت روان بلب دریا برسانند
روزى استان برادر اردشیر

______________________________
.ریال925000فرنگ طلا یا 185000تقریبا -)1(

1122: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

. »اندجهت نیست، که آنرا باین خوبى چیدهتیماگراس، این میز را بخاطر دار، بى«: بدو گفت
شناسى او را با این حرف تحریک کند، بلکه میخواست او را، در مقصود استان این نبود، که حقّ

ین جهت، که این شخص، وقتى که به آتن برگشت، از ا. ازاى خیانتى که میکند، توبیخ کرده باشد
هاى پلوتارك معلوم است، که معاهده از نوشته. »پولى از شاه گرفته بود، محکوم باعدام شد

ها بسیار گران آمده، على الخصوص که بشکل فرمانى از طرف اردشیر آنتالسیداس بحسیات یونانى
ى او بر یونان، این چنانکه بیاید، از این زمان تا قوت یافتن فیلیپ مقدونى و استیلا. صادر شده بود

فرمان مبناى روابط دول یونانى با یکدیگر گردید و، هر زمان که طرفى میخواست از آن تخطّى 
.کند، طرف دیگر دخالت ایران را خواستار میشد

مندى خشیارشا را در یونان این فرمان جبران کرد اند، که عدم بهرهاز این جهت بعضى باین عقیده
.بار ایران گردیدو یونان تابع سیاست در

در دربار پارسى اهمیت واقعى این سند را نمیتوانستند بفهمند، زیرا طبیعى میدانستند، «: نلدکه گوید
رجال دولت پارس، که از اوضاع مطلّع بودند، با . که رئیس یک دولت جهانى باید فقط حکم کند
اسپارتیها فایده بزرگى از این صلح بنظر آنان . زحمت توانستند آزادى جزائر یونانى را بشناسانند

بردند، زیرا از آنچه داشتند چیزى را گم نکردند، ولى شناسائى استقلال شهرهاى کوچک، 
شهرهائى را، که خاك دیگران را تابع خودشان کرده بودند، بسیار محدود ساخت، مثلا تب، که 

بنابراین . این شهرها زیاد بوداسى بود، یکى از شهرهاى آزاد این ولایت گردید و عده تخت بپاى
خواست بتبعه خود همین آزادى را بدهد، حالا یونان بهزار پارچه تقسیم شد و اسپارت، که نمى

ها سال از این صلح استفاده16میتوانست بر شهرهاى آزاد استیلا یابد و این دولت در مدت تقریبا 



جب این صلح دریافت کرد، ولى در آتن، که خرد خرد رو ببهبودى میرفت، سه جزیره بمو. کرد
هیچ جاى یونان مانند آتن حس نکردند، که صلحى که بوسیله فرمان شاه برقرار شده، چقدر موهن 

آیا در اینموقع شاه با این فرمان بیونانیها حکم نمیکرد، چنانکه. است

1123: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ام یونانیهاى سواحل آسیا بپارس در پایتخت علوم واگذارى رسمى و کامل تم» بتبعه خود میکرد؟
ها دیگر و فنون یونان اثرى دردناك کرد و این اثر مخصوصا از این جهۀ شدیدتر بود، که آتنى

»2«و کیمون»1«تیپنمیتوانستند این یونانیها را خلاصى بخشند، چنانکه در روزهاى کسان
تر از آن روزها است و بوسیله رى پارس ضعیفبخشیدند، و حال آنکه میدانستند، که امپراطو

تیپ اشاره بجدال میکال است و مقصود از روزهاى کسان(»3«سپاهیان اجیر یونانى بپا ایستاده
-، یعنى فتح آتنیها است در دریا و خشکى در یک روز»4«مدونروزهاى کیمون جدال اورى

).رجوع شود926بصفحه 

رسفرونشاندن شورش قب-مبحث نهم

، که این شهر را از پادشاه دیگرى در این جزیره گرفته )در قبرس(پادشاه سالامین »5«اواگراس
بود، از دیرگاهى بر ایران یاغى شده خود را مستقل میدانست و، اگرچه زدوخوردهائى بین قشون 

داد، زیرا توجه اردشیر بامور آسیاى صغیر ایران و سپاهیان او میشد، ولى واقعه مهمى روى نمى
بود و دربار ایران مقتضى نمیدید، قبل از تسویه امور آسیاى صغیر و یونان، اقدامات جدى معطوف 

براى فرونشاندن شورش قبرس بکند، چه با این اوضاع ممکن بود قشون ایران بین دو دشمن واقع 
در سلطنت (اواگراس از این وضع استفاده کرده بمصریها، که نیز از چندین سال قبل . شود

جا با دشمنان آن همراهى میکردند، نزدیک شد و بر ایران شوریده بودند و در همه) مداریوش دو
بقدرى قوى گشت، که دست به فینیقیه انداخته شهر صور »6«بکمک آنها و سردار آتنى خابریاس

در این احوال معاهده آنتالسیداس منعقد شد و اردشیر از امور آسیاى صغیر و یونان . را تسخیر کرد
اغت یافته لازم دید، که بکار قبرس و مصر خاتمه دهد و، چون قبرس سنگر مصر بود، در ابتدافر



______________________________
)1(-Xantippe.

)2(-Cimon.

.107-106تتبعات تاریخى، راجع بایران قدیم، صفحه -)3(

)4(-Eurymedon.

)5(-Evagoras.

)6(-Chabrias.

1124: ، ص2ستان، جتاریخ ایران با

باذ مذکور بود و دیگرى دو سردار، که یکى تیرى. توجه خود را باین جزیره معطوف داشت
وقایعى که پس از آن روى . تاس داماد اردشیر، بقلع و قمع اواگراس و سپاهیان او مأمور شدندارن

تدارکاتى، که براى این سفر ): 18-4-3-2، بند 15کتاب (داد چنان است، که دیودور شرح داده 
. نظام و سیصد کشتى جنگىجنگى دیده بودند، عبارت بود از سیصدهزار سپاهى با سواره

دو سردار مزبور قواى . باذ بودتاس داماد اردشیر و امیر البحرى با تیرىفرماندهى قواى برّى با ارن
مدند، که عملیات جنگى را شروع جمع کرده از آنجا به قبرس درآ»2«و سیم»1«خود را در فوسه

پادشاه مصر، که دشمن ایرانیان بود، داخل مذاکره شده کمک »3«اواگراس با آخریس. کنند
سیل، که در نهان نیز بر پادشاه سى»4«نسبزرگى از او تحصیل کرد و در همان وقت از هکاتوم

بجز این دو نفر، دشمنان علنى و . ضد ایران بود، پولى گرفت، تا حقوق سربازان خارجه را بدهد
بحریه اواگراس مرکب بود از نود کشتى . سرّى دیگر ایران هم در این جنگ شرکت داشتند

قوه برّى او از شش هزار . ها داده بودندجنگى، که بیست فروند آن را صوریها و باقى را قبرسى
اى هم سپاهى چون پول داشت، عدهاى زیاد از سپاهیان متحّدین ترکیب یافته بود و، سپاهى و عده

اجیر گرفت و، بالاخره پادشاه بربرها و پادشاهان دیگر، که از پارسیها ناراضى بودند، سپاهیان زیاد 
با این قوا اواگراس حاضر شد با اردشیر جنگ کند و در ابتداء بعض . براى او فرستاده بودند



هائى کنند، که براى قشون ایران آذوقه حمل تىزنان دریائى را با خود همراه کرد، تا حمله بکشراه
اى را ونقل ایران را گرفته، برخى را غرق و عدههاى مزبور بعض سفائن حملکشتى. میکردند

در نتیجه وضعى پیش آمد، که تجار حاضر نشدند دیگر به قبرس آذوقه بفرستند و . متفرقّ کردند
در این احوال سپاهیان اجیر پارس حمله . دقحطى در اردوى ایران بروز کرده باعث شورش گردی

منصبان کرده بعضى را کشتند و پس از آن شورش بتمام اردوى ایران سرایت کرد، ولى بصاحب
بعد رؤساء

______________________________
)1(-Phoces.

)2(-Cymes.

)3(-Achoris.

)4(-Hecatomnos.

1125: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

رئیس بحریه ایران شورش را فرونشاندند، سپس به کیلیکیه رفته آذوقه وافر به »1«گائوقشون و
به اواگرس هم از آخریس پادشاه مصر غلّه و پول و . قبرس آوردند و آرامش در اردو برقرار شد

ملزومات رسید و، چون اواگراس دید قوه بحریه او نسبت بقوه ایران خیلی کمتر است، شصت 
بعد چون شنید، که . ز و پنجاه کشتى هم از مصر تقاضا کرد و بدست آوردکشتى دیگر تجهی

مندى یافت، توضیح آنکه است، ناگهان بر آن تاخته در ابتداء بهره»2«سیومبحریه ایران در سى
اى هم کشتى گرفت، ولی، چون گائو امیر البحر ایران و سایر چند کشتى را خراب کرده عده

مندى اواگراس در ابتداء، ى سخت بین فریقین روى داد، که باوجود بهرهرؤساء پافشردند، جنگ
هاى زیاد از بحریه او تلف شد و ها قواى او درهم شکست، کشتىبالاخره بواسطه مقاومت ایرانى

سیوم جمع کرده و ها قواى برّى و بحرى خود را در سىپس از آن ایرانى. خود اواگراس فرار کرد
باذ بدربار رفت، تا خبر فتح را بشاه ه از هرطرف آنرا محاصره کردند و تیرىبه سالامین پرداخت

اما اواگراس، . باو داده مأمورش کرد، که جنگ را بآخر برساند»3«اردشیر دوهزار تالان. برساند



هاى سابقش در خشکى بقواى خود مطمئن بود، پس از شکست فاحش در مندىکه بسبب بهره
، چون بالاخره باز مصمم شد، که جنگ را ادامه دهد، شبانه با ده کشتى دریا مأیوس گردید و

بعد از ورود . را در سالامین گذارد»4«تاگراسجنگى فرار کرده بمصر رفت و پسر خود پى
. بمصر، از پادشاه آن تقاضا کرد، که کمک جدى کند، چه در نتیجه جنگ هر دو سهیم بودند

باوجود این اواگراس به قبرس . اى، که او منتظر بودولى نه باندازهپادشاه مزبور پولی باو داد، 
بازگشت، تا بجنگ ادامه دهد، ولى پس از ورود، چون دید که سالامین سخت از هرطرف 

اند، حاضر شد، که با سردار کلّ قشون ایران داخل محصور است و متحّدین او وى را رها کرده
لّ قشون بود، اعلام کرد، دست از جنگ بر نخواهد داشت، باذ، که فرمانده کتیرى. مذاکره شود

مگر اینکه اواگراس تمام

______________________________
)1(-Gao.

)2(-Citium )Kition ).

.میلیون ریال60میلیون فرنگ طلا یا 12تقریبا -)3(

)4(-Pythagoras.
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اى بآقایش تخلیه کرده فقط سالامین را نگاه دارد، و مطیع شاه باشد، چنانکه بندهشهرهاى قبرس را 
شرائط هرچند سخت بود، باوجود این اواگراس آنرا قبول کرد، ولى گفت بشاه . مطیع است

.اطاعت میکنم، چنانکه پادشاهى بشاه اطاعت میکند

تاس داماد اردشیر، که یکى از آن ارنپس از. باذ این پیشنهاد را رد کرد و صلح انجام نیافتتیرى
باذ باذ در دربار رشگ میبرد، در نهان بشاه نوشت، که تیرىرؤساء قواى ایران بود و بنفوذ تیرى

سالامین را نگرفت، و حال آنکه میتوانست بگیرد، و حالا هم با دشمن داخل مذاکره شده و بعلاوه 
گوى دلف رسولى هم او نزد غیب. ستها براى مقاصد شخصى مشغول سازش ابا لاسدمونى



باذ با دادن گرى مساعد است یا نه و دیگر اینکه تیرىفرستاده، تا بداند موقع براى یاغى) تىپى(
تاس را اردشیر، همینکه نامه ارن. امتیازات و هدایا و نیز با مواعید رؤساء قشون را رو بخود میکند

باذ پس از ورود تیرى. باذ را گرفته بدربار بفرستدت تیرىخواند، افتراهاى او را باور کرد و باو نوش
بدربار از شاه خواست بکار او رسیدگى شود و اردشیر امر کرد او را موقتا توقیف کنند، تا مجلس 

ها پیش آمد، محاکمه او بوقت دیگر موکول محاکمه انعقاد یابد و بعد، چون جنگى با کادوسى
).تر بیایدپائین(شد 

باذ بود، خواست بجنگ مداومت دهد، ولى بزودى دید، که تاس، که جانشین تیرىارنپس از آن 
اولا اواگراس، که از یأس داخل مذاکره شده بود، قوت قلب یافته، : احوال دیگرگون است

اند و مانند سابق اطاعت باذ، که مورد محبت آنان بود، ناراضىسپاهیان ایرانى از توقیف تیرى
تاس بر اثر این اوضاع ارن. تّى تهدید میکنند، که محاصره را موقوف خواهند کردورزند و حنمى

ناك شده کس نزد اواگراس فرستاد و گفت، حاضر است صلح کند بهمان از عواقب آن بیم
اواگراس، که نیز از عواقب وضع خود . باذ پیشنهاد کرد و پذیرفته نشدشرائطى، که او به تیرى
مترقبّ گشایشى براى خود مشاهده کرد و با شعف شرائط را پذیرفت، یعنى متوحش بود، بطور غیر

قبول کرد، که فقط بشهر سالامین اکتفا کرده باج بدهد و اطاعت او از شاه مانند پادشاهى باشد، 
.که از شاه امر یا فرمانى باو میرسد
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زدوخوردهائى، که ده سال دوام یافت و بالاخره بدین ترتیب چنین بود عاقبت شورش قبرس و 
).م. ق383-386(خود جنگ دو سال بطول انجامید . تسویه گردید

باذ پس از توقیف پدرزنش ترسید، که مبادا غضب اردشیر متوجه او هم گردد، و گائو داماد تیرى
بعد با . ردشیر علم مخالفت بلند کنندبر اثر وحشت رؤساء بحریه را با خود همراه کرد، که بر ضد ا

. ها داخل مذاکره شد، که با آنها متحّد گردیده بر ایران یاغى شودپادشاه مصر و لاسدمونى
لاسدمونیها، که از صلح آنتالسیداس و واگذارى شهرهاى یونانى آسیا بایران، شرمسار و از 

د، موقع را مغتنم دانستند، که کوچک شدن لاسدمون در یونان بواسطه شکست لکترا ناراضى بودن
هاى خود را تلافى کنند و روى خوش بپیشنهاد گائو نشان دادند، ولى دیرى نگذشت، که شکست



، 15کتاب (دیودور گوید، بامر نهانى کشته شد و باید مقصودش امر دربار ایران باشد . او را کشتند
شهرى در نزدیکى دریا و قرب پس از آن تاخس جانشین او گردیده قشونى جمع کرد و). 18بند 

.معبد آپلّن بساخت، ولى او هم بزودى درگذشت

باذتبرئه تیرى

باذ رسید تر بیاید، فراغت یافت، بکار تیرىاردشیر، پس از اینکه از جنگ کادوسیان، چنانکه پائین
زمان مقارن این . و براى محاکمه او سه نفر قاضى، که مورد احترام و توجه بودند، معین کرد

قضات دیگر بواسطه صدور حکم ظالمانه محکوم شده بودند باینکه پوست آنها را زنده کنده بر 
روى مسندهاى محکمه بگسترانند تا قضات بدانند، که در صورت تخلّف از عدالت چه مجازاتى 

تاس را خوانده گفتند، که این قضات کاغذ ارن. »1«)10، بند 15دیودور، کتاب (در پیش دارند 
باذ کافى است، ولى او در حضور قضات سواد پیشنهادى را، که ند براى محکوم کردن تیرىس

: اواگراس کرده و خواسته بود مطیع شاه گردد، چنانکه پادشاهى مطیع شاه است، خواند و گفت
اما راجع بتقصیر . »اى مطیع آقاى خود میباشدمن خواستم، که او مطیع شاه باشد، چنانکه بنده«

گوى یونانى براىى، که باو نسبت داده بودند، یعنى سئوال از غیباعمده

______________________________
رجوع 625بصفحه (دهد چنانکه گذشت، هرودوت چنین مجازاتى را به کبوجیه نسبت مى-)1(

).شود
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افترائى بیش نیست، زیرا، اگر از خدا سؤالى باذ گفت، این نسبت گرى، تیرىدانستن موقع یاغى
گاه جواب نمیدهد و در این باب باطلاع یونانیهائى، که حاضر راجع بمرگ کسى کنند، هیچ

در باب اتحّاد با لاسدمون گفت، که خواهان این اتحّاد بود، ولى نه براى منافع . بودند، استناد کرد
سطه عهدى که با لاسدمون منعقد شد، شاه صاحب شخصى بل براى منافع شاه و نیز افزود، که بوا

: باذ خدماتى را که بشاه کرده بود، بخاطرها آورده گفتبعد تیرى. هاى آسیا گردیدتمام یونانى
روزى در شکارگاه، در موقعى که شاه روى گردونه قرار : امخدمت بزرگترى نیز بشاه کرده«



ار اسب گردونه دریدند، بشاه حمله کردند و من گرفته بود، دو شیر، پس از آنکه دو اسب را از چه
باذ بالاخره در پایان نطق خود تیرى. »بکمک او شتافته هر دو شیر را کشتم و شاه را نجات دادم

مند بودم از اینکه اند و در موقع مشورت سعادتدر جنگها شجاعت مرا ستوده«چنین گفت 
پس از این نطق تمام قضات باتفّاق آراء . »تگاه از پذیرفتن نصایح من شاه پشیمان نشده اسهیچ

بیک خواسته پرسید، که جهات تبرئه باوجود این شاه قضات را یک. حکم تبرئه او را دادند
اند، قابل تردید است، ولى خدماتى، که کرده، باذ چیست؟ اولى گفت، افتراهائى که باو زدهتیرى

ا صحیح بدانیم، باز خدمات او این تقصیرات دومى اظهار داشت، اگر هم این تهمت ر. ثابت شده
سومى جواب داد، من خدمات او را در نظر نمیگیرم، زیرا اگر خدماتى کرده، . را میپوشد

اند مدرك و مبناى هاى بزرگى هم شاه باو داده است، ولى تقصیراتى، که باو نسبت دادهپاداش
ستوده گفت، خوب وظیفه خودتان را شاه قضات را . صحیحى ندارد، تا بتوان او را محکوم کرد

تاس مفترى را از باذ را ببلندترین مقام ترقّى داد و امر کرد، اسم ارنبعد تیرى. ایدبجا آورده
دیودور، کتاب (صورت اشخاصى، که طرف توجه بودند، حک کنند و این مجازاتى بود ترذیلى 

).11، بند 15

سفر جنگى اردشیر بولایت کادوسیان-مبحث دهم

بعضى تصور میکنند. کادوسیان مردمى بودند، که در گیلانات سکنى داشتند
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اند و کادوس مصحف یا یونانى شده تالوش است، که در که اینها نیاکان طالشیهاى کنونى بوده
دوسیان را، چنانکه کا. مدرکى عجالتا براى تأیید این حدس نداریم. قرون بعد تالش یا طالش شده

ها هاى ایران، قبل از آمدن آریانها باین سرزمین میدانند و اینبالاتر گذشت، بعض محقّقین از بومى
این مردم در زمان اردشیر مانند بسیارى . شرقى آذربایجان سکنى داشتنددر گیلان و قسمت شمال

، در رأس )29-28دشیر، بند ار(از ایالات دیگر ایران شوریدند و شاه، چنانکه پلوتارك گوید 
هزار سوار بود، براى فرونشاندن این شورش حرکت قشونى، که مرکبّ از سیصدهزار پیاده و ده

این مملکتى است : مورخ مذکور ولایت کادوسیانرا چنین توصیف کرده). م. ق384(کرد 
رویاند و نه ه غلّه مىاین سرزمین ن. کوهستانى و صعب العبور و همیشه ابرها آسمان آنرا فرو گرفته



بنابراین، وقتى که . است) وحشى(قوت سکنه جنگى آن غالبا گلابى و سیب جنگلى . درخت میوه
جا بدست قوتى در این. اردشیر وارد این مملکت شد، دوچار قحطى و مخاطرات شدید گردید

لهاى بنه را قشون شاه در ابتداء ما. نمیآمد و آذوقه را از جاهاى دیگر هم نمیشد تحصیل کرد
میخورد، ولى این حیوانات هم بعد بقدرى کمیاب شدند، که قیمت یک الاغ بشصت درهم رسید 

سانتیم فرنگ طلا 93باید مقصود پلوتارك درهم یونانى یا آتّیکى باشد و قیمت آنرا بپول امروز (
مت الاغ با اینکه صورت قیدر این. اند، که تقریبا چهار ریال و نیم بپول حالیه میشودمعین کرده

از اینجا میتوان استنباط کرد، که . ریال میشده276باعث حیرت مورخ مذکور گردیده تقریبا 
حتّى میز شاه هم دوچار مضیقه گردید و : بعد مورخ مذکور گوید.). م. هاى آنزمان چه بودهنرخ

.ودعده اسبها نیز خیلى کم شد، زیرا سائر اسبها بمصرف قوت سپاهیان رسیده ب

باذ، یعنى مردى که شجاعتش او را کرارا بمقامى بلند رسانیده و در این احوال سخت تیرى
وقت مورد توجه و اعتماد نبود، شاه و قشون او را مغزى بکراّت فرود آورده بودش و در اینسبک

در نظر باید» باذ در این وقت مورد توجه نبودتیرى«براى فهم این عبارت پلوتارك، که (نجات داد 
تاس متّهم بود و هنوز او را محاکمه و تبرئه نکرده وقت بواسطه افتراهاى ارنداشت، که او در این

کادوسیان.). م. بودند
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اى پیش خود کشید و، پس از باذ نقشهتیرى. دو پادشاه داشتند، که جدا از همدیگر اردو میزدند
اردشیر عرضه داشت، خودش مخفیانه نزد یکى از دو پادشاه مزبور رفت و پسرش را آنکه آنرا به 

پادشاه دیگر کسانى نزد شاه «: هرکدام بپادشاهى، که نزد او رفته بودند، گفتند. نزد دیگرى فرستاد
دستى کنید، که قبل از دیگرى فرستاده و داخل مذاکره شده و، اگر میخواهید فریب نخورید، پیش

پادشاهان مزبور . »من هم با تمام قوا بشما کمک خواهم کرد. داخل مذاکره شده باشیدبا شاه 
منصب باذ و دیگرى با پسر او، که صاحبباذ و پسر او را باور کردند و یکى با تیرىحرف تیرى

باذ بطول از طرف دیگر اردشیر، چون دید غیبت تیرى. بود، رسولى نزد اردشیر روانه داشتند
حسودان و . برنگشت، از او ظنین گردید و در اندوه شد، که چرا باو اعتماد کردهانجامید و 

گونه بدگوئى و افترا نسبت باو فروگذار نکردند، ولى بدخواهان او هم موقع را مغتنم دانسته از هیچ



طالع . باذ و پسرش با رسولان پادشاهان کادوسى آمدند و بشرائطى صلح منعقد شدبالاخره تیرى
بعد پلوتارك . تخت برداذ پس از آن درخشان گردید و شاه او را در مراجعت با خود بپاىبتیرى

پرورى و جبن، چنانکه عادتا موقع نشان داد، که تناردشیر در این: راجع باین سفر جنگى گوید
نه : تصور میکنند، نتیجه تجملات و عشرت نیست، بلکه این معایب زاده طبیعت پست و فاسد است

مانع شد از اینکه اردشیر مانند آخرین سرباز کار کرده مشقّات را تحمل کند، نه لباس ارغوانى طلا 
که بار درحالى. میرسید»1«هزار تالانو نه جواهراتى، که شاه غرق آن بود و قیمت آن بدوازده

ه طى ترکش و سپر را میکشید از اسب پیش از همه بزیر میآمد و راههاى کوهستانى سخت را پیاد
وقتى که سربازها قوت و حرارت او را مشاهده میکردند، چنان چست و چالاك میشدند، . میکرد

. راه میرفتند) شش فرسنگ و نیم(که گوئى میخواستند بپرند، زیرا روزى بیش از دویست استاد 
چون او بیکى از قصور سلطنتى درآمد، که پارك بسیار مزینى داشت و در دشتى واقع بود، که 

یک درخت هم در آنجا پیدا نمیشد، براى اینکه سربازان خود را از سرما حفظ کند، بآنها اجازه 
بعد، چون دید،. داد، درختان باغش را بیفکنند و حتّى از انداختن سرو و کاج هم دریغ نکنند

______________________________
.میلیون ریال360میلیون فرنگ طلا یا 72-)1(
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هاى بلند و قشنگ تردید دارند و درختان را خوب و بد میکنند، که سربازان او در انداختن درخت
.تبر را برداشته بزرگتر و زیباترین درخت را بدست خود انداخت

پس از آن سربازان تمام درختانى را، که مورد احتیاجشان بود، انداخته آتشهاى بزرگ روشن 
اردشیر، پس از دادن تلفات زیاد از حیث سربازان خوب . و یک شب را راحت گذرانیدندکردند 

.تخت خود برگشتو تقریبا تمام اسبهایش، بپاى

مندیش در این سفر جنگى او را در نظر درباریان پست کرده، نسبت بعد بتصور اینکه عدم بهره
اى را فداى چند نفر را قربانى خشم و عدهبآنهائى، که در درجه اولى بودند، ظنین شد و در نتیجه 

شجاعت، بعکس، مرد را . جبن خود کرد، زیرا این شهوت از تمام شهوات در مستبدین بیشتر است



بینیم از حیوانات آنهائیکه ترسو این است، که مى. خلق کرده از سوءظنّ دور میداردملایم و خوش
هستند

اند، از نوازش آنکه جانوران دلیر، که بقواى خود مطمئندیرتر از همه رام و اهلى میشوند، و حال
).30اردشیر، بند (» انسان باکى ندارند

لشکرکشى ایرانیان به مصر احوال مصر-مبحث یازدهم

بالاتر گفته شد، که در سلطنت داریوش دوم مصریها شوریدند و دربار ایران نتوانست آنها را مطیع 
جدا شدن مصر از ایران بعد از فوت داریوش دوم بوده، زیرا اند، که بعضى تصور کرده. کند
تن مورخ مصرى مدت سلطنت این شاه را در مصر نوزده سال نوشته و پس از آن دیگر اسمى مان

کاغذ حصیرى (از شاهان ایران نمیبرد، ولى بنابر کاغذ حصیرى، که از مصر بدست آمده 
و 415ظنّ قوى این است، که شورش مصر بین هاى توسیدید و دیودورو نوشته) استراسبورگ

ذکر شد، آمیرته خود را پادشاه مصر ) 962صفحه (بهرحال، چنانکه بالاتر . م روى داده. ق402
ظنّ قوى این است، که او پسر پوسیریس مذکور در (خواند و کارهائى براى این مملکت کرد 

که یکنفر بود، ته و شخص او را، با اینتن مدت سلطنت او را شش سال دانسمان). بوده933صفحه 
این نکته را نیز باید در نظر. فراعنه مصر بشمار آورده28سلسله 
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اند و از اینجا باید اى زیاد از مصریها در قشون اردشیر بودهداشت، که در جنگ کونّاکسا عده
نیل و باطلاقهاى حوالى آن، یا منتها صفحات استنباط کرد، که حکومت آمیرته شامل مصب

. شمالى مصر بوده، و الّا معقول نیست تصور کنیم، که مصریهاى یاغى بکمک اردشیر آمده بودند
یونانیها او را نفریت(نامى بجاى او نشست »1«تن نوشته، نفورودبهرحال پس از آمیرته، چنانکه مان

و سلسله پادشاهان مندسیان) رونى هم اسم او را نافرطاس نوشتهاند چنانکه ابوریحان بینامیده»2«
نفریت کارهاى سلف خود . میداند29را تأسیس کرد مورخ مصرى مزبور این سلسله را سلسله »3«

بقول دیودور، وقتى که آژزیلاس در : را راجع باستقلال مصر دنبال کرد و با دشمنان ایران ساخت
رت سفیرى بمصر گسیل داشته آنرا باتحّاد بر ضد ایران دعوت کرد و آسیاى صغیر بود، دولت اسپا



کلیۀ ). 79، بند 14کتاب (ها فرستادند هزار کیل غلّه براى اسپارتىکشتى و پنجاه100مصریها 
سیاست مصریها چنین بود، که در هرجا بدشمنان ایران کمک کنند، تا ایران مجالى براى 

آثارى، که از نفریت بدست . انى استقلال مصر محکم گرددفرونشاندن شورش مصر نیابد و مب
هائى بیش از زمان آمیرته داشته و او پادشاه منفیس آمده میرساند، که حکومت او در مصر پیشرفت

دیودور (تن اسم اخریس را ذکر میکند پس از نفریت مان. و تب، یعنى فرعون حسابى بوده
).اوخوروسآخریس نوشته و ابوریحان در آثار الباقیه

این شخص با اواگراس، که در سالامین قبرس بر اردشیر یاغى شده بود، بر ضد او همدست شد و 
.سیدیان، که در آسیاى صغیر بر شاه قیام کرده بودند، کمک کردبه پى

تروستو تى»5«گوید، اردشیر سه سردار یعنى آبروکوماس»4«در زمان او، چنانکه ایزوکرات
)م. ق390تقریبا در (و فرناباذ را مأمور کرد، مصر را تصرفّ کنند »6«

______________________________
)1(-Nephorud.

)2(-Nephrite.

)3(-Mendesians.

)4(-Isocrateایران نطّاق معروف آتنی بود، که یونانى ها را تحریک میکرد متحّد شده بر ضد
.مقصود حتّى اتّحاد یونان را با مقدونیه خطرناك نمیدانستقیام کنند و براى رسیدن باین 

ها را در خرونه شکست داد، این شخص از عقیده خود پشیمان شد و بعد، که فیلیپ مقدونى یونانى
.براى اینکه شاهد رقیت یونان نباشد، آنقدر از صرف غذا امتناع کرد، تا بمرد

)5(-Abrocomas.

)6(-Titheraustes.

1133: ، ص2یران باستان، جتاریخ ا



)1دیولافوا، صنایع قدیمه، جلد (اى در نقش رستم دخمه-)63(

کیفیات این جنگ درست معلوم نیست، ولى ظنّ قوى میرود، که فرماندهى . و آنها موفّق نشدند
از سائر اشخاص این سلسله اطلاعات صحیحى نیست و شاید . مندى بودهسه سردار باعث عدم بهره

پس از این سلسله . زمان آنها، که تقریبا بیست سال دوام داشته، وقایع مهمى روى نداده باشددر 
اندرا ذکر کرده»1«اسم نکتانب اول

______________________________
)1(-Nectanebe(ابو ریحان بیرونى ناقاطانباس نوشته.(
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کارهاى این شخص باز درست . ام دانستهلین فرعون سلسله سونیت یا سلسله سىتن او را اوو مان
معلوم نیست، زیرا دیودور، که منبع مهم اطّلاعات ما راجع بروابط مصر و ایران این زمان است، 

وبرهم ضبط کرده و نمیتوان بتحقیق گفت، که از وقایع مذکوره اسامى پادشاهان مصر را درهم
مورخین دیگر هم مانند . اى در زمان آخریس روى دادهنکتانب و چه واقعهیک در زمان کدام

:بهرحال آنچه بنظر میرسد این است. اندراجع بوقایع این زمان باختصار کوشیده»1«تئوپومپ

نکتانب، چون میدید، که اردشیر پس از اینکه بکارهاى آسیاى صغیر و شورش قبرس خاتمه داد، 
و کسر برقرار کند، بدولت آتن کمافتاد، تا شاهنشاهى هخامنشى را بىبفکر تسخیر مصر خواهد

نام داشت، با سپاهیان یونانى بخدمت خود طلبید »2«نزدیک شده سردار ماهر آن را، که خابریاس
:وقایع بعد چنین بود. هاى مصب نیل دنبال کردو کارهاى آخریس را در محکم کردن دهنه

عزم بر تسخیر مصر

پس از فراغت از تسویه کار قبرس، که سنگر مصر گردیده بود، دید موقع رسیده، که این اردشیر
ایالت سابق ایران را باطاعت درآورد و با این مقصود در تهیه و تدارك قشون و بحریه قوى براى 

فرناباذ فرمانده این قوه شد و، چون در این اوان بواسطه صلح . سفر جنگى بمصر گردید
، چنانکه بالاتر گذشت، اردشیر حکم عالى امور یونان بود، سردار مزبور سفیرى به آتن آنتالسیداس



اند و گفت، که ها خابریاس را باختیار دشمنان ایران گذاردهفرستاده شکایت کرد از اینکه آتنى
فرناباذ علاوه بر احضار خابریاس . اگر دولت آتن او را احضار نکند، دوچار غضب شاه خواهد شد

هاى اجیر ، بهترین سردار خود را، نزد او فرستد، تا فرمانده یونانى»3«واست، که آتن ایفیکراتمیخ
تردید و فورا تکالیف فرناباذ را ها، چون از اردشیر میترسیدند، بىآتنى. در قشون ایران گردد

اینکه حتّى بعد اردشیر، براى . پذیرفته خابریاس را احضار و ایفیکرات را نزد فرناباذ فرستادند
هاى اجیر را بخدمت خود درآورد، سفرائى به یونان فرستاد و آنها از طرف المقدور بیشتر یونانى

شاه بشهرهاى یونانى اعلام کردند، که باید یونانیها

______________________________
)1(-Theopompe.

)2(-Chabrias.

)3(-Iphicrate.
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موافق فرمان اردشیر با هم در صلح و صفا باشند، از مخاصمه دورى جویند و، چون جنگى در پیش 
نخواهند داشت، باید ساخلوهاى شهرها و قلاع را بردارند، تا تمام شهرها آزادانه موافق قوانین 

»1«)و بعد62صفحه -،3پریدو، تاریخ یهود و مردمان مجاور، کتاب (خودشان زندگانى کنند 
تمام دول یونان بجز تب این اعلام را با مسرتّ و شادى تلقى کردند، اما تب رضایت نداشت، زیرا 

. مقارن این اوان بواسطه فتح نمایانى، که نسبت به لاسدمونیها کرده بود، در یونان برترى داشت
د معکسر خود را تدارکات ایران در مدت دو سال با تأنّى پیش رفت و بعد، که خاتمه یافت، فرنابا

عده ). م. ق377(جا جمع شدند قرار داد و تمام قشون برّى و قواى بحرى ایران در این»2«در آسه
. هزار میرسید و بیست هزار سپاهى اجیر یونانى جزو این عده بودندسپاهیان برّى بدویست و بیست

هاى زیاد از کشتىاى رم و دویست کشتى سى پاروئى و عدهبحریه از سیصد کشتى ترى
در اول تابستان فرناباذ از آسه حرکت ). 41، بند 15دیودور، کتاب (ونقل ترکیب یافته بود حمل

ها در تدارکات کرده بطرف مصر رفت و، وقتى که بمصب نیل رسید، دید مصریها از تأنّى ایرانى



ل بود، ولى عیب بزرگى هم قشون ایران مکم. انداستفاده کرده خودشان را براى دفاع آماده ساخته
داشت، توضیح آنکه سرداران ایرانى در عملیات جنگى آزاد نبودند و میبایست دربار را از وقایعى، 

چون ایفیکرات ): در همان بند(مثلا دیودور گوید . که روى میداد، آگاه کرده منتظر دستور باشند
: شکال عمل میکند، روزى بوى گفتباین نکته برخورد، که فرناباذ بآسانى حرف میزند، ولى با ا

من در حیرتم از اینکه بین گفتار و کردار شما تفاوتى زیاد میباشد، اولى سهل است و دومى بسیار «
جهت این است، که گفتار من در اختیار خودم و کردارم منوط باجازه «: فرناباذ جواب داد. »دشوار

یشد، که هرکدام را دهنه مینامیدند و مصریها مصب نیل در آنزمان بهفت شعبه منشعب م. »شاه است
تمام هفت دهنه را محکم کرده و سدهائى در جاهاى لازم بسته بودند، تا بحریه ایران نتواند داخل

______________________________
)1(-

Prideau. Histoire des Juifs et des peuples Voisins, l. III. p. 62.

)2(-Ace )St Jean D'Acre--. )
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ها محکمتر دهنه پلوزیوم بود، زیرا چون نکتانب حدس میزد، که از تمام این دهنه. نیل گردد
ایرانیها از این دهنه حمله خواهند کرد، مخصوصا در استحکام آن بیشتر توجه کرده، خندقهائى در 

ها را در زیر خود و از این جهت آب نیل راهساحل نیل کنده و سدهائى در کنار آن بسته بود
فرناباذ، چون دهنه پلوزیوم را چنین محکم و مدافعین آنرا قوى دید، یقین کرد، که از این . داشت

، »1«راه نمیتوان داخل مصر شد و راه دریا را پیش گرفته متوجه دهنه دیگرى، موسوم به مندسیائى
اى، که در این دهنه هزار سپاهى داشت، بقلعهئى، که سهفرناباذ و ایفیکرات با کشتیها. گردید

در . مصریها با عده مساوى بدفاع قلعه شتافتند و جنگ در گرفت. ساخته بودند، حمله بردند
هاى دیگر ایران نیز فرصت یافتند، که وارد جنگ شوند و در نتیجه مصریها، که از حال کشتىاین

. پناه بردند»2«تلفات و اسراى بسیار داده به مندسهرطرف احاطه شده بودند، شکست خورده و
سپاهیان ایفیکرات آنها را تعقیب کرده با مصریها در یک وقت داخل این قلعه شدند و آنرا از 



بعد ایفیکرات، چون بتوسط . وبن خراب کرده ساخلو و اهالى آنرا از دم شمشیر گذراندندبیخ
تخت لو ندارد، باین عقیده شد، که باید فورا بپاىاسراى مصرى آگاه شده بود، که منفیس ساخ

فرناباذ بعکس عقیده . مصر حمله برد، قبل از اینکه قواى تمام مملکت بکمک آن رسیده باشد
. داشت، که باید منتظر ورود سفائن دیگر ایران بود، تا با اطمینان قلب بچنین کار مهمى اقدام شود

این . من کافى است و با آن منفیس را تسخیر میکنمایفیکرات گفت، براى من همین سپاهیان 
جرئت و جسارت سردار یونانى باعث سوءظنّ فرناباذ گردید و تصور کرد، که ایفیکرات میخواهد 

.منفیس را براى خودش تسخیر کند و راضى باجراى پیشنهاد او نگردید

نتیجه ین سفر جنگى بىتو شاهدى، که اگر ا«: حال سردار یونانى رو بآسمان کرده گفتدر این
پس از آن این اختلاف کدورتى بین سپهسالار قشون ایران و سردار » بماند، تقصیر من نیست

مندىیونانیهاى اجیر تولید کرد و نتایجى، که از بهره

______________________________
)1(-Mendesiaque.

)2(-Mendes.
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اینجا حاصل شده بود، از دست رفت، زیرا مصریها از کندى و مماطله قشون ایران استفاده کرده تا 
اند، که چون نیز نوشته(منفیس را طورى محکم کردند، که دیگر حمله ناگهانى ثمرى نداشت 

بعد مصریها در حوالى ). فرناباذ در این اوان پیر بود بواسطه کهولت در تردید و تذبذب افتاد
همه روزه بر . درپى قرار دادندها را مورد حملات پى، که خراب شده بود، جمع شده ایرانىمندس

ها وارد میکردند، قوت قلب مییافتند و نیز نیروى آنها میافزود و، چون نسبتا تلفات زیادترى بایرانى
ون کارى این احوال تا طغیان نیل امتداد یافت و پس از آن، چ. تجربه آنها در جنگ بیشتر میشد

اما ). م. ق374(نتیجه دیده بآسیا برگشت نمیشد کرد، قشون ایران ماندن خود را در مصر بى
نن آتنى گرفتار شود، شبانه بکشتى نشسته به آتن رفت و ایفیکرات، چون میترسید که مانند ك

. او دانستها را در این سفر جنگى تقصیرمندى ایرانىفرناباذ رسولانى به آتن فرستاده عدم بهره



ها جواب دادند، که باین امر رسیدگى خواهند کرد و، اگر تقصیر با او باشد، مجازات خواهد آتنى
.شد

).43، بند 15دیودور، کتاب (ها او را رئیس بحریه خود کردند چندى بعد آتنى

چنین بود عاقبت این لشکرکشى، که براى خزانه ایران خیلى گران تمام شد و بواسطه بروز 
ایفیکرات، که سردار : بعد دیودور گوید. نتیجه ماندختلاف بین سپهسالار ایران و سردار یونانى بىا

قابلى بود، از تجربیات این جنگ استفاده کرده اصلاحاتى در اسلحه سپاهیان آتن مجرى داشت، 
ى آنان ها و شمشیرهاتوضیح آنکه سپرهاى سنگین آنها را بسپرهاى سبک و کوتاه مبدل کرد، نیزه

تر بود و اصلاحات را درازتر ساخت، کفشى اختراع کرد، که پوشیدن و کندن آن خیلى آسان
، 15کتاب (اش ثابت شد هاى بعد بکار رفت و فایدهدیگرى نیز بموقع عمل گذارد، که در جنگ

).44بند 

شورش چند ایالت غربى-مبحث دوازدهم

ض ایالات غربى ایران، واقع در کنار دریاها، خواستند ها بمصر بعکشى ایرانىتقریبا در اواخر قشون
از اشتغال دربار بامور مصر استفاده کرده از ایران جدا
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ها پادشاه مصر و لاسدمونى. شوند و براثر آن ولات ایرانى در ممالک مزبوره بر اردشیر یاغى شدند
دربار ایران مجبور شد قشونهاى متعدد براى جنگ با دشمنان داستان گشتند و هم با آنها هم

-آرى برزن والى فریگیه: مهمترین دشمنان داخلى اینها بودند. خارجى و داخلى تشکیل دهد
ها لیکارناس ترین این قلاعنامى(پادشاه کاریه و صاحب شهرهاى بسیار و قلاع زیاد »1«موزول

تاس حاکم ارن-)مهم و مرکز تمام کاریه محسوب میشدبود، که بواسطه ارك محکمش قلعه 
پس از یاغى شدن ولات و حکّام مزبوره، این ولایات نیز بآنها . فرادات حاکم لیدیهدات-میسیه

سیدیه، پامفیلیه، سوریه و فینیقیه، یعنى تمام مستملکات ایران در کنار دریاى لیکیه، پى: ملحق شدند
مغرب بر ضد دربار ایران علم مخالفت برافراشتند و موقع اردشیر بسیار بحر الجزائر و دریاى



باریک و سخت گردید، چه با شورش ایالات مزبوره نصف عایدات خزانه از میان میرفت و با 
.نصف دیگر دشوار بود، که او بتواند قشون کافى براى تدمیر شورشیان فراهم کند

بسپهسالارى کلّ قواى یاغیان انتخاب کرده پول فراوانى براى تاس را در این احوال شورشیان ارن
.هزار نفر باو دادند20جیره و حقوق سالیانه لشکرى بعده 

او پس از آنکه پول را دریافت کرد، باین خیال افتاد، که اگر خدمتى بشاه کند، یقینا براى پاداش 
را، که براى او پول آورده بودند، والى تمام این صفحات دریائى خواهد شد و بنابراین شورشیانى

گرفته بدربار اردشیر فرستاد و علاوه بر این کار تمام شهرهائى را، که باو تسلیم شده و نیز سپاهیان 
، ایرانى »2«میتروبرزن. خارجه را، که بخدمت او اجیر گشته بودند، بمأمورین شاه تسلیم کرد

که طرف توجه شاه شود با ن داتام بود و براى ایناین شخص پدرز. دیگر، کاپادوکیه را تحویل داد
بعد . فرناباذ، که مأمور گرفتن کاپادوکیه شده بود، همدست شده شبانه با سواران خود گریخت

مند گردید، ولى دیرى نگذشت، که داتام بتحریک اردشیر داتام یاغى او را تعقیب کرده بهره
هم که از طرف»3«یترسرام). تر بیایدقضیه داتام پائین(کشته شد 

______________________________
)1(-Mausole.

)2(-Mithrobarzane.

)3(-Rheomithres.
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شورشیان بمصر رفته بود، تا از پادشاه آن پول و کشتى بگیرد و با پنجاه کشتى و پانصد تالان نقره
خواهد نتیجه واقع در آسیاى صغیر رسید، باین بهانه، که مى»2«شهر لسهبرگشته بود، همینکه ب»1«

مذاکرات خود را با دربار مصر باطّلاع رؤساء شورشیان برساند، آنها را بمجمعى دعوت کرد و، 
. چون حاضر شدند، آنها را گرفته بدربار اردشیر فرستاد و خودش مورد توجه مخصوص شاه شد

، 15دیودور، کتاب (سر مانده همگى سر تسلیم پیش آوردند شورشیان بىپس از این وقایع سائر 



راجع بقضایاى مذکوره مقتضى است گفته شود، که اخبار مختلف و پریشان زیاد ). 91-90بند 
است، ولى جهات وقایع روشن نیست، حتّى نمیتوان بتحقیق دانست، که اسامى مذکوره راجع 

نیم یا بدیگران، بخصوص که اشخاص گاهى با شاهند و بهمان اشخاص است، که ما تصور میک
همینقدر از این . بنابر این نمیتوان وقایع را موافق قاعده علیت برشته ترتیب درآورد. گاه بر ضد او

اند و ولات از این وضع استفاده وقایع برمیآید، که ایالات غربى ایران در حال تجزیه و انحلال بوده
حال مستملکات یونانى ایران در معلوم است، که با این. رفته بودندکرده راه خودسرى پیش گ

سال قبل از ایران 60مصر هم که از . آسیاى صغیر نیز از این اغتشاش و اختلال استفاده میکردند
بالاخره با در نظر گرفتن این اوضاع باین نتیجه میرسیم، که در اواخر سلطنت اردشیر . جدا شده بود

از احوال ایالات شرقى ایران در این زمان اطّلاعى . مقاصد مقدونیها هموار میشدراه براى اجراى 
نداریم، فقط مختصرى از سفر جنگى اردشیر بولایت کادوسیان در دست است، که بالاتر ذکر 

.اینجا هم، چنانکه از نتیجه معلوم است، اردشیر استقلال داخلى دو پادشاه کادوسى را شناخت. شد

ه فینیقیهحمله مصریها ب

پادشاه مصر خواست با اردشیر »3«در همین اوان تاخس): 93-92، بند 15کتاب (دیودور گوید 
هزار نفر سپاهىدر قشون او ده. جنگ کند و قواى برّى و بحرى زیاد جمع کرد

______________________________
.میلیون ریال تقریبا15میلیون فرنک طلا یا سه-)1(

)2(-Leuce.

)3(-Tachos.
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دولت اسپارت آژزیلاس را براى سردارى این قوه ). اندمعلوم است که یونانى بوده(اجیر بودند 
فرستاد و خابریاس آتنى نیز بعنوان اینکه شخصا بخدمت مصر استخدام میشود، نه از طرف مردم 

هآتن، بمصر رفت و امیر البحر بحریخود پادشاه . اش بدویست کشتى میرسید، گردیده آن، که عد



مصر برخلاف عقیده آژزیلاس فرماندهى را برعهده گرفته بطرف فینیقیه حرکت کرد و، چون 
اى دررسید و خبر آورد، که حاکم مصر یاغى شده و بنزدیکى فینیقیه درآمد، از مصر فرستاده
اى از قشون مصر بود، فرستاده، تا او را بسلطنت رمانده دستهمأمورینى نزد نکتانب پسر پادشاه، که ف

پس از آن شورش بزودى بالا گرفت و بتمام مصر سرایت کرد و پسر پادشاه مصر با . دعوت کند
بالاخره براثر این . هائى دادهائى و بسربازان وعدهشورشیان همداستان گردیده بسرداران پاداش

ین دید، که از کویر عربستان گذشته پناه بدربار ایران برد و عذر اوضاع پادشاه مصر چاره را در ا
اردشیر نه فقط از تقصیر او درگذشت، بل فرماندهى اردوئى را، ). م. ق361(تقصیرات را بخواهد 

وقت اردشیر پس از چهل و سه سال که بنا بود بقصد مصر حرکت کند، بوى داد، ولى در این
در خلال این احوال تاخس بنزد آژزیلاس برگشت و، . نشستسلطنت فوت کرد و اخس بجاى او 

جا قشون چون جرئت نکرد با پسر خود جنگ کند، سردار یونانى او را بشهر بزرگى برد و در آن
بعد شبانه آژزیلاس محصورین را از . نکتانب، که از حیث عده برترى داشت، او را محاصره کرد

این محلّ را از هرطرف کانالهائى احاطه (مى بود شهر حرکت داده بجائى برد، که موقع محک
ها قشون نکتانب شکست خورد و تاخس در آنجا بواسطه خوبى موقع و رشادت یونانى). داشت

پس از آن آژزیلاس خواست به اسپارت برگردد، ولى وقتى که عازم . مجددا پادشاه مصر شد
). م. ق360(ن کرده به اسپارت بردند وطن خود بود، در شهر سیرن مرد و نعش او را با عسل بلسا

هاى دیودور، ولى باید در نظر داشت، که این مورخ اسامى پادشاهان مصر را این است گفته
اگرچه . توان محققّا معلوم کرد، که وقایع مزبوره در چه زمانى روى دادهمشوش ذکر کرده و نمى

موافق حساب

1141: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

م روى داده، ولی از . ق362دیودور، یعنى موافق سال سوم المپیاد یکصد و چهارم، این وقایع در 
معلوم است، که دیودور اسم پادشاه مصر را بجاى نکتانب ) 46آژزیلاس، بند (روایت پلوتارك 

او موافق گفته پلوتارك نکتانب هدایاى زیاد و دویست تالان نقره به آژزیلاس داده. تاخس نوشته
بعد پادشاه اسپارت در موقع مسافرت مرد و، چون عسل براى بلسان کردن بدن . را بیونان روانه کرد

تن هاى مانموافق نوشته: در خاتمه زاید نیست گفته شود. او پیدا نشد، بجاى آن موم بکار بردند
خود میدانستند و، مصریها شاهان ایران را از کبوجیه تا داریوش دوم بیست و هفتمین سلسله فراعنه 



: پس از شورش مصر در سلطنت داریوش دوم، این اشخاص را فراعنه خود محسوب میداشتند
نکتانب اول، تاخس، -30نفریت، آخریس و فسمتیخ، سلسله -29آمیرته، سلسله -28سلسله 

.»1«در زمان نکتانب دوم، چنانکه بیاید، مصر از نو جزو ممالک ایران گردید. نکتانب دوم

»2«قضایاى داتام-مبحث سیزدهم

نویسنده »3«از وقایع سلطنت اردشیر یکى هم قضایاى داتام است و در این باب کرنلیوس نپوس
»4«در سفر جنگى اردشیر بمملکت کادوسیان کامیسار): 11-1داتام، بند (رومى چنین گوید 

ت قسمتى از کاپادوکیه و مجاور این ولای. (را داشت، کشته شد»5«سیرىنامى، که حکومت لک
کامیسار از اهل کاریه بشمار میرفت، ولى زنى داشت سکائى و از او پسرى داتام نام، ). کیلیکیه بود

اى، که داتام شجاعت و کفایت خود را اول دفعه. که بعد از پدر در ولایت مزبور جانشین او شد
چون تیوس . ه بود، که نیز با اردشیر مخالفت میکردپادشاه پافلاگونی»6«نشان داد، در قضیه تیوس

با داتام قرابت داشت، او در ابتداء ملایمت بکار برد، تا مگر پادشاه مزبور را باطاعت

______________________________
اسامى پادشاهان مصر را ) 1923سیک ، چاپ لیپ91صفحه (ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه -)1(

آمرطیوس، نافرطاس، اوخرس، فساموث و : رش آن در زمان داریوش دوم چنین نوشتهپس از شو
از مقایسه معلوم است، که این اسامى مصحف اسامى . موثاطوس، ناقاطانباس، طوس، ناقاطانباس

.مذکور است

)2(-Datame.

)3(-Cornelius Nepos.

)4(-Camisar.

)5(-Leucosyrie.

)6(-Thyus.
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.درآورد، ولى این وسیله نتیجه نداد و حتّى نزدیک بود داتام بدام افتاده هلاك شود

برزن پس از آنکه داتام از مرگ حتمى بجست، به تیوس اعلان جنگ داد و، باوجود اینکه آرى
و اولاد او را اسیر والى لیدیه و یونیه و فریگیه او را رها کرده کمکى نرسانید، داتام تیوس، زن

را برداشته عازم دربار ) تیوس(مندى خود را بشاه بنماید، اسیر خود کرده و بعد، براى اینکه بهره
هنگامى، که میخواست وارد دربار گردد، کارى کرد، که موجب حیرت شاه و درباریان . شد

پر از موهاى گردید، توضیح آنکه تیوس شخصى بود بلندقامت، که سیمائى داشت خشن، صورتى
هاى هاى طلا بگردن و دستدراز و ریشى بلند و انبوه داتام لباسى فاخر بر او پوشید و طوق و یاره

خود شکارى بر سر نهاده، گرزى بدست او درآورد و خود لباسى از پارچه زبرى در بر کرده، کلاه
ا مانند جانورى درنده راست و سر ریسمانى را، که تیوس را بآن بسته بود، بدست چپ گرفته، او ر

تازگى این منظره تمام درباریان را بتماشاى آن . پیشاپیش خود راند و بدین نحو وارد دربار شد
بعض اشخاص، که بتماشا شتافته بودند، اسیر داتام، یعنى . جلب کرد و ازدحامى غریب روى داد

.داتام را باو رسانیدندپادشاه پافلاگونیه را، شناختند و دوان نزد شاه رفته خبر ورود عجیب

.شاه این خبر را باور نکرد و فرناباذ را فرستاد، تا تحقیق کرده خبر صحیح بیاورد

. او بزودى برگشت و خبر مزبور را تأیید کرد و اردشیر فرمود، که داتام با اسیرش بحضور بیاید
آور را ریب و خندهداتام بنحوى، که ذکر شد ببارگاه شاه وارد شد و اردشیر، چون این منظره غ

دید، نتوانست از اظهار شادى و شعف خوددارى کند، بخصوص که هیچ انتظار دستگیر شدن 
شاه داتام را بسیار نواخت و پاداش خوبى بوى داد، بعد او را مأمور کرد، که . یاغى خود را نداشت

اختیارات دو رستس بمصر شرکت کند و باو اختیاراتى داد، که با در لشکرکشى فرناباذ و تیت
پس از چندى اردشیر فرناباذ را احضار کرده سردارى قشون را به داتام . سردار مزبور مساوى بود

سپرد و او در تهیه قشون کشى شد، ولى دیرى نگذشت، که اردشیر امر کرد داتام قوه خود را بر 
»1«پیسعلیه آس



______________________________
)1(-Aspis.
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والى مزبور، نظر باینکه ایالت او داراى معابر تنگ و جنگلهاى زیاد بود . بکار برد»1«والى کاتاانى
و با قوه کم میتوانست در مقابل لشکر زیاد پا فشارد، یاغى شده مالیاتى را، که براى دربار حمل 

ضاء میکرد بمصر برود، براى اجراى امر شاه با داتام، با اینکه منافعش اقت. میکردند، ضبط کرده بود
چند نفر از مردان کارآزموده جنگى بکشتى نشسته به کیلیکیه درآمد و بعد، از کوههاى توروس

سیدیانوالى یاغى، چون خبر آمدن داتام را شنید از پى. پیس شدعبور کرده وارد ایالت آس»2«
اینکه متزلزل شود، با نهایت جرئت و کمک طلبید و داراى قوه زیاد گردید، ولى داتام، بى»3«

پیس تاخت و، چون والى یاغى وضع را چنین دید، خود را باخت و تسلیم گردید و جلادت بر آس
م بتسویه در این احوال، که داتا. برزن سپرد، تا او را بدربار شاه بردداتام اسیر را به مهرداد پسر آرى

پیس پرداخته بود، اردشیر پشیمان شد از اینکه داتام یکى از بهترین سرداران خود را از قضیه آس
مقرّ قشون ایران، که میبایست به مصر »4«جنگ مهمى مانند جنگ مصر بازداشته و چاپارى به آسه

ه در راه باشخاصى، که چاپار شا. حمله برد، فرستاد، تا به داتام بگوید از محلّ مزبور حرکت نکند
مند گردیده، اثر بسیار پیس را بدربار میبردند، برخورد و این نکته، که داتام باین زودى بهرهآس

خوبى در شاه کرد و داتام نزد اردشیر بسیار مقربّ و مورد اعتماد شد، ولى درباریان بر او حسد 
پانداتس نام، که حفاظت خزانه را شخصى در دربار بود . عهد شدند، که او را هلاك کنندبرده هم

برعهده داشت، او از کنکاش درباریان نسبت به داتام آگاه شده وى را مطلّع داشت و باو رسانید، 
داتام تردید در . اى بزرگ خواهد شدمند نگردد، دوچار مخاطرهکه، اگر در جنگ مصر بهره

مت اردشیر دست کشیده بطرف صحت این خبر نکرد و با چند نفر از همراهان صدیق خود از خد
در این احوال باو خبر رسید، . کاپادوکیه رفت و از آنجا به پافلاگونیه درآمده آن را تسخیر کرد

سیدیان میخواهند بر او قیام کنند، داتام پسر خود را بقصد آنها روانه کرد و او در جنگ که پى
.کشته شد

______________________________
)1(-Cataonie.



)2(-Taurus.

)3(-Pisidiens.

)4(-Ake )Ace. )
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)15، گراور 2دیولافوا، صنایع قدیم جلد (کان قصر داریوش اول جمشید، پلّهتخت-)64(
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پدرزن او یقین کرد، که »1«پس از آن خود داتام بجنگ دشمن شتافت و، چون میتروبرزن
.سیدیان برنخواهد آمد، شبانه فرار کرده نزد آنها رفتدامادش از عهده پى

وقتى که خبر فرار او به داتام رسید، در لشکر خود انتشار داد، که پدرزنش بحکم خود او نزد 
ن و بیرون دشمن رفته و در ازاى چنین فداکارى باید او را نجات داد و، اگر سپاهیان دشمن از درو

پس از آن داتام . مورد حمله قواى میتروبرزن و سپاهیان داتام گردند، همه ریزریز خواهند شد
سیدیان، چون یقین کردند، که میتروبرزن و کسان او با داتام تبانى حمله را شروع کرد و پى

سیدیان ب قشون پىداتام از این موقع استفاده کرده قل. اند، اول بسپاهیان میتروبرزن پرداختندکرده
.اى زیاد از آنها کشته اردوى دشمن را بتصرفّ درآوردرا درهم شکست و عده

پسر بزرگ داتام به اردشیر اطّلاع داد، که پدرش یاغى شده و بر اثر »2«ماسدر این احوال شیس
.را مأمور کرد، که او را باطاعت درآورد»3«آن اردشیر اوتوفرادات

ر نزدیک شدن این سردار را شنید، در ابتداء خواست دربند کیلیکیه را تصرفّ وقتى که داتام خب
کرده نگذارد دشمن او وارد این ولایت گردد، ولى بدربند مزبور دیر رسید و نتوانست مقصود 

پس از آن داتام جائى را براى جنگ برگزید، که برترى عده اوتوفرادات . خود را انجام دهد
هزار هزار سوار، صدهزار پیاده، سهبیست: شون اوتوفرادات عبارت بود ازعده ق. اثر ماندبى

هزار نفر از مینامیدند و نیز هشت»4«دار از مردان جنگى، که ایرانیهاى آن زمان کرداسفلاخن



هزار هزار لیدیانى، سههزار فریگیانى، پنجهزار نفر از اهل پافلاگونیه، دهاهل کاپادوکیه، پنج
عده نفرات . هزار ارمنىسیدیانى، دوهزار از اهل کیلیکیه، همانقدر کسپیانى و دهانى و پىاسپاندی

باوجود این داتام . داتام بقدرى کمتر بود، که میتوانست فقط یک نفر در مقابل بیست نفر بگمارد
اى زیاد از سپاهیان اردشیرحمله برد و عده

______________________________
)1(-Mithrobarzane.

)2(-Schismas.

)3(-Autophradate.

)4(-Cardaceرا باید () نپوس، چون رومى بود کرداك یا کردوك را کرداس نوشته، کرنلیوس
.مقصود همان کردها هستند، که بالاتر ذکرشان گذشته. خواند() 
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پس از آن داتام باز برترى خود را حفظ کرد، زیرا . بودکشت، و حال آنکه تلفات او فقط هزار نفر 
فقط وقتى بدشمن حمله میکرد، که موقع نظامى را براى زیادى قواى دشمن و کمى قشون خود 

رسید، که بواسطه معبرهاى تنگ سپاهیان مناسب میدید، یعنى وقتى که حساب کرده باین نتیجه مى
بالاخره اوتوفرادات دید، که نتیجه جنگ براى شاه و . کنندشان استفادهشاه نمیتوانند از فزونى عده

خود او خطرناك است و بنابراین با داتام داخل مذاکره شد، که او با شاه صلح کند و صلح انجام 
هائى براى او گسترد و داتام هر یافت، ولى اردشیر کینه داتام را بدل گرفت و با این مقصود دام

برزن ها بیرون جست، تا آنکه بالاخره مهرداد پسر آرىمندى از این دامدفعه بواسطه زرنگى با بهره
خائنانه این سردار رشید را کشت، توضیح آنکه به اردشیر وعده کرد داتام را بکشد، مشروط بر 

اینکه پس از آن شاه باو اجازه دهد، هر آنچه خواهد بکند و براى استحکام عهد و پیمان، چنانکه 
اردشیر چنین کرد و مهرداد . ، صورت یک دست راست را براى او بفرستدعادت پارسیان است

زمانى گذشت، تا مهرداد . وانمود، که بشاه یاغى شده و پس از چندى روابطى با داتام یافت
دریافت، که جلب اعتماد داتام را کرده و از او خواست یکدیگر را ملاقات و نقشه جنگ بزرگى 



مهرداد قبل از روز . ام راضى شد و محلّ و روز ملاقات معین گردیددات. را بر ضد شاه طرح کنند
بعد در روز معهود داتام و مهرداد . موعود بمحلّ مزبور رفته شمشیرهائى جداجدا زیر خاك کرد

یکدیگر را ملاقات کردند و پس از آنکه داتام از مهرداد مفارقت جست، هنوز خیلى دور نشده 
.صدا میکند و میگوید، مطلبى را فراموش کرده مذاکره کندبود، که شنید مهرداد او را 

داتام برگشت و مهرداد شمشیرى از خاك بیرون کشیده زیر لباس پنهان کرد و، همینکه داتام باو 
رسید، محلّى را نشان داده گفت، اینجا براى اردوگاه خیلى مناسب است و، چون داتام برگشت، 

. را از پشت بتن او فرو برد و او در حال افتاد و درگذشتکه آن محلّ را ببیند، مهرداد شمشیر
:نپوس در خاتمه گویدکرنلیوس

اى زیاد از دشمنان خوداین مرد بزرگ، که بواسطه زرنگى و احتیاط نسبت بعده«
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نما براى او ائنى دوستگاه بخیانت و غدر متوسل نشد، بالاخره بدامى افتاد، که خفاتح بود، هیچ
، )91، بند 15کتاب (م کشته شده . ق362هاى دیودور داتام تقریبا در موافق نوشته. »گسترده بود

جا هم، مانند ولى این مورخ قضایاى داتام را خیلى مختصرتر و رویهمرفته مندمج نوشته و در این
دیودور اصلا از اوتوفرادات . مدهیاغیگرى ولات ایران در ممالک غربى وقایع برشته ترتیب درنیا

باذ را بجنگ او گوید، که داتام یاغى کاپادوکیه را در تصرفّ داشت و اردشیر ارته. ذکرى نکرده
باذ رفت و داتام او هزار سوار بطرف ارتهبعد میتروبرزن پدرزن داتام خیانت ورزیده با ده. او فرستاد

که این فرار دامى است، که داتام براى او ر اینباذ، بتصواز طرف دیگر ارته. را تعقیب کرد
وپیش واقع شد و او در میان دو حمله از پس. گسترده، بقشون شاه حکم کرد با میتروبرزن بجنگند

پس از این جنگ، که . اى، که به داتام پناه برده امان خواستندسوارانش کشته شدند، مگر عده
.ام داتام افزودمندى داتام خاتمه یافت، بر شهرت نببهره

در خاتمه مقتضى است گفته شود، که در تاریخ ایران قدیم در چندجا ذکرى از این اسم، یعنى 
کزنفون در تربیت کوروش رئیس -1: اندداتام، شده و معلوم است که چند نفر این نام داشته

اشیل در -2).3، فصل 5کتاب (نامیده »1«اند، داتامکادوسیان را، که متحّدین کوروش بوده



-3. نوشته»2«اسم شخصى را، که در جنگ سالامین کشته شده، داتام» پارسیها«انگیز نمایش حزن
از -4. اندنپوس و دیودور، چنانکه گذشت، اسم پسر کامیسار کارى را چنین ذکر کردهکرنلیوس

هاى ایرانى، نام(دوم بوده، چنین نام داشته »3«پادشاهان کاپادوکیه شخصى، که پسر آنافاس
، ولى از همه این اشخاص مشهورتر همان داتام فقره سوم است، که ذکر خود او و )402صفحه 

.کارهایش در این مبحث گذشت

برزن شد، مقتضى است بیفزائیم، چون در این مبحث و مبحث قبل ذکرى از مهرداد و پدر او آرى
.»4«توباتبرزن پسر مهرداد بود و او پسر ارنکه آرى

______________________________
)1(-Datamas.

)2(-Datames.

)3(-Anaphas.

)4(-Orontobate.
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را، که در »1«مهرداد در زمان اردشیر شهر کیوس. نیاکان این پارسى از ولات ایران بشمار میرفتند
.کنار دریاى مرمره بود، تسخیر کرد و محب یونان گردید

برزن پسر آرى. مندى نیافتبرزن پسر او نیز محب یونان بود و بر اردشیر یاغى شد، ولى بهرهآرى
مانند جدش مهرداد نام داشت و، چنانکه گذشت، داتام را کشت وقتى که اسکندر بآسیاى صغیر 

بعدها اعقاب مهرداد در . او گرفت، ولى مهرداد از اسکندر تمکین نکردآمد، شهر کیوس را از 
مهرداد ششم، که مردى بود . پنت امارت و بعد سلطنت یافتند، چنانکه در جاى خود بیاید

بنابراین بانیان دولت . هاى نامى با رومیها کرد، از همین خانواده بیرون آمدالعاده و جنگفوق
.بعد آنقدر اهمیت یافت، از این خانواده بودندکاپادوکى، که در قرونپنت



مبحث چهاردهم روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان صلح

باوجود اوضاع خراب دربار اردشیر دوم، ضعف و سستى، که از این جهت بر ایران آن روز 
یداد و درپى، که در اطراف و اکناف ممالک وسیعه ایران روى مهاى پىمستولى شده بود، شورش

: اى رسید، که تا آن زمان سابقه نداشتیاغیگرى ولات و رؤساء قشون، نفوذ ایران در یونان بدرجه
دیگر داشتند، همواره دخالت دربار ایران را در امور داخلیشان دول یونان، نظر برقابتى که با یک

دربار ایران با تقاضا میکردند، حل منازعات خود را از اردشیر میخواستند و براى همراه کردن
.درپى سفرائى بدربار اردشیر میفرستادندمرامى، که تعقیب میکردند، پى

وآن میداد و، بعد طرفى، که بر علیه آن حکمى صادر شده بود، بدربار او هم احکامى بدست این
شوش آمده بر له خود امرى صادر میکرد و سپس طرفین بهم میافتادند و پس از منازعه و مخاصمه 

ها دور او را میگرفتند و دسائس و در این وقت یونانى. میبایست والى لیدیه وارد معرکه شودباز 
از این والى. ها شروع میشدنیرنگ

______________________________
)1(-Cios.
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جا وقتیکه بالاخره در هیچآسیاى صغیر نزد آن والى و از آن یکى نزد یکنفر یاغى میرفتند و، 
جا حمات یا طرفدارانى یافته فرمانى مقصود آنها انجام نمیشد، باز بدربار شوش آمده و در این

این اوضاع نه فقط در خود یونان برقرار . آور از نو شروع میشدصادر میکردند و قضایاى حیرت
ر میدان این منازعات خانگى داخل سیل و ایطالیا نیز میخواستند دهاى جزیره سىبود، بلکه یونانى

. شوند و دربار هخامنشى این زمان با پوسیدگى تمام ارکانش حکم عالى عالم یونانى شده بود
مورخین شاهان ایران قدیم را غالبا (این شاه بزرگ هاى این زمان نمیتوانستند بىگوئى، که یونانى

.زندگانى سیاسى خودشان را اداره کنند) چنین میخوانند

ها، که از اوضاع یونان بواسطه فتح اهالى تب و برترى چندسال پس از صدور فرمان صلح اسپارتى
آنها در یونان ناراضى بودند، باز آنتالسیداس را بدربار ایران فرستاده خواستار شدند، که شاه 



فته دربار ایران این تقاضا را پذیر). م. ق372(دخالت کرده شرایط صلح را بموقع عمل گذارد 
نامى را بیونان فرستاد، تا اعلام کند، که دول یونانى باید موافق فرمان صلح رفتار »1«کوسفیلیس

ضمنا پولى بدولت ) 1، بند 7تاریخ یونان، کتاب (این فرستاده، چنانکه کزنفون گوید . کنند
ان او بقدرى در اسپارت داد، تا قشونى تهیه کند، زیرا دولت اسپارت بر اثر همراهى ایران با دشمن

این زمان ضعیف شده بود، که دیگر مورد ملاحظه و بیم نبود و بعکس دولت تب، که بواسطه فتح 
آرامش موقّتا برقرار شد، ولى . هائى ایجاد میکردخود نسبت به اسپارت قوتى یافته بود، نگرانى

شته باشند، باین خیال دوامى نداشت، زیرا اهالى تب، که همواره درصدد بودند، برترى در یونان دا
بنابراین . افتادند، که اگر دربار ایران را با خود همراه کنند، از این راه میتوانند بمقصود خود برسند

متحّدین خود را جمع کرده بآنها گفتند، که از دول یونان هر یک سفیرى در دربار اردشیر دارد و 
.لازم است، که ما هم سفیرى بدربار او روانه کنیم

را، که از رجال مهم تب بود، انتخاب کرده به ایران»2«اثر این فکر پلوپیداسبر 

______________________________
)1(-Philiscus.

)2(-Pelopidas.
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ود هاى دیگر یونان مانند آرکادى و آرگس همراه خاین سفیر چند نفر نماینده از قسمت. فرستادند
ها نیز، همینکه از رفتن سفراى تب بدربار ایران، آگاه شدند، گفتند، ما هم آتنى). م. ق367(آورد 

اردشیر سفیر تب را خیلى گرم پذیرفت، زیرا اولا . باید سفیرى بفرستیم، تا آتن بى مدافع نباشد
ثانیا سفیر تب به . ه بودندمندیها یافتها در لکترا فاتح شده و در لاکونى بهرهها نسبت به اسپارتىتبى

تب در میان دول یونانى یگانه دولتى بود، ) در زمان خشیارشا(اردشیر گفت، که در جنگ پلاته 
که طرفدارى از ایران کرد و، اگر اخیرا اسپارت با تب طرف شد، از این جهت بود، که دولت 

ارات نص واقع بود و چون این اظه. مزبوره با خیالات آژزیلاس بر ضد ایران همراه نگردید
اطّلاع نبودند، اردشیر سفیر تب را بسیار بنواخت و گفت، چه هاى سفیر بىها هم از گفتهایرانى



از قید اسپارت آزاد باشد و »1«سفیر جواب داد، آن خواهیم، که مسن. همراهى از من میخواهید
دربار ایران، پس از آنکه مطالب سفراى دول . اسى را تهدید نکنندها با بحریه خود سواحل بآتنى

یونانى را فهمید، با مقاصد اهالى تب همراه گردیده اعلام کرد، که تب باید شهر اول یونان باشد و 
که مطیع شود و، اگر آتن خلع اسلحه هرکس برخلاف آن رفتار کند، شاه مجبورش خواهد کرد،

اهالى تب از حکم شاه شادیها . از خود نکند، با آن همان معامله خواهد شد، که با یاغى میکنند
کردند، فرمان او را بدست گرفته اینجا و آنجا برده بهمه نشان دادند و مضمون آنرا در تمام یونان 

رترى تب را بشناسند و باز منازعه شروع شد و، هاى دیگر نخواستند بمنتشر ساختند، ولى یونانى
هاى زیاد آتن باز سفیرى بدربار ایران فرستاده مساعدت شاه را درخواست کرد و پس از کشمکش
قیدى، که در امور داشت، گفت، چه عیب دارد؟ آتن مجاز است، که بحریه خود اردشیر با آن بى

در حینى ). این شهر میخواست استقلال یابد(د پولیس را هم داشته باشفىرا حفظ کند و شهر آم
که سفیر آتن در دربار ایران براى جلب عنایت شاه میکوشید، دولت او در نهان به

______________________________
)1(-Messene.
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مقصود خود را، که تصرفّ برزن والى ایران در فریگیه، که یاغى شده بود، کمک و ضمناآرى
اوتوفرادات . و بعد از آتن اسپارت هم با این یاغى همراه بود. جزیره سامس بود، تعقیب میکرد

رئیس قشون ایران مأمور شد با او جنگ کند، ولى کارى نکرد و در دربار هم اهمیتى باین وقایع 
درهم دولت مجالى براى این نمیدادند، چه جنایتهاى دربارى، چنانکه بیاید، و اوضاع مغشوش و

.کارها باقى نمیگذاشت

هاى آسیاى صغیر سرایت کرد و، چنانکه گذشت، اهالى یاغیگرى و شورش متدرجا بتمام قسمت
سیدیه و غیره هرکدام بنوبت خود یک نفر یاغى یافته دور او میسیه، پافلاگونیه، کیلیکیه، لیدیه، پى

در این احوال . داتام در کاپادوکیه اعلان استقلال دادجمع شدند و کار بجائى کشید، که 
ورزى ها از حکم شاه، که باید مسن مستقل باشد، سخت ناراضى شدند و از راه کینهاسپارتى



آژزیلاس را به مصر فرستادند، تا بشورشیان کمک کند، ولى وقتى که او بمصر وارد شد، دید 
از روى اضطرار راضى گردید، که ریاست خابریاس سردار آتنى در آنجا محکم نشسته و

هاى آسیاى صغیر را بالاخره دربار ایران، چنانکه ذکر شد، شورش. هاى اجیر را باو بدهندیونانى
بعضى را با اسلحه و برخى را با پول و برانگیختن متنفّذى بر متنفّذى و تحریک بقتل و خیانت 

نشین ایران در آسیاى صغیر مستملکات یونانى. فرونشاند، ولى اوضاع یونان بهمان حال باقى ماند
آورى داشتند، توضیح آنکه دولت ایران در امور داخلى شهرهاى یونانى دخالت نیز احوال رقتّ

نمیکرد، هر شهر امور خود را موافق قوانین خود اداره کرده باج میداد و گاهى هم تأدیه باج در 
جهت آن دو تیرگى دائمى بود، که در . ى نداشتندباوجود این شهرها آسایش. بوته تأخیر میماند

اى حکومت اى طرفدار حکومت ملّى و هواخواه آتن بودند، عدهدسته: هرشهر وجود داشت
میخواستند و از اسپارت حمایت میکردند و، چون در خود ) یعنى حکومت عده قلیل(اولیگارشى 

ت، تمام منازعات و خصومتهاى این یونان رقابت و ضدیت شدیدى بین آتن و اسپارت وجود داش
دو دولت در مستعمرات یونانى نیز منعکس میشد و این شهرها هم بدو دسته تقسیم شده بجان 

.یکدیگر میافتادند
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اوضاع داخلى این شهرها چنان بود، که ولات ایران در لیدیه بکلّى سردرگم شده بودند، زیرا این 
عات و جنگهاى درونى بالاخره بغارت اهالى تمام میشد و مستعمرات همواره رو بخرابى مناز

بالاخره دولت ایران صلاح دید، که امور شهرى را، کما فى السابق بخود اهالى شهر . میرفتند
هاى ملّى و اشرافى بهم واگذارد، ولى در هر شهر ارکى ساخته ساخلوى در آنجا بنشاند، تا دسته

چنین بود احوال یونان و مستملکات یونانى ایران در آسیاى صغیر، وقتى که اردشیر .نیفتند
.درگذشت

مبحث پانزدهم جنایتهاى دربارى، فوت اردشیر، خانواده و خصائل او

قتل داریوش



زن عقدى و غیرعقدى داشت و، چنانکه ژوستن گوید 360اردشیر بقول بعض مورخین قدیم 
یکصد و پانزده نفر پسر و دختر بود، ولى اغلب آنها در زمان حیات او داراى) 1، بند 10کتاب (

.مرده بودند

آریاسپ-2. داریوش، که بزرگتر از همه بود-1: از پسران او اسم چهار نفر در تاریخ باقى مانده
اسم. سه پسر اولى از زن عقدى بودند و ارسام از زن غیرعقدى. »3«ارسام-4. »2«اخس-3. »1«

. مینامیدند»4«، که او را آریورات)جاهمان(آخرى را پلوتارك چنین نوشته، ولى ژوستن گوید 
اردشیر، چون بکهولت رسید، دریافت، که بین داریوش و اخس رقابتى راجع بتخت سلطنت 

.موجود است

یم کرده ، درباریان را بدو دسته تقس)31اردشیر، بند (این نفاق خانوادگى، چنانکه پلوتارك گوید 
آنهائیکه عاقلتر بودند، عقیده داشتند، که پس از فوت اردشیر پسر بزرگتر او داریوش بر تخت . بود

بنشیند، چنانکه پس از فوت داریوش دوم هم اردشیر ولد ارشدش جانشین او شد، ولى اخس، که 
یر را بطرف سا دختر و زن اردشتندخو و ناراحت بود، طرفدارانى در میان درباریان داشت و آتس

.خود جلب کرده بوى وعده داده بود، که پس از فوت پدر، او را ازدواج و ملکه کند

______________________________
)1(-Ariaspes.

)2(-Ochos.

)3(-Arsames.

)4(-Ariorathe.
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نهان روابطى دارد و شاه از این قضیه آگاه حتّى در دربار بعضى میگفتند، که اخس با این زن در 
اى، مانند قضیه کوروش کوچک پیش نیاید، اردشیر از این نظر، که پس از فوت او واقعه. نیست

سال داشت در زمان حیات خود ولیعهد کند و با این مقصود باو 25مصمم شد داریوش را، که 



بعد ). نستند تیار راست بر سر گذارندفقط شاهان میتوا(اجازه داد تیار راست بر سر گذارد 
رسمى است در پارس، که پس از اینکه ولیعهدى معین شد، او عنایتى از ) 32بند (پلوتارك گوید 

شاه درخواست میکند و، اگر موضوع درخواست پذیرفتنى باشد، شاه نمیتواند از قبول آن امتناع 
این زن در فوسه واقع . نام باو بدهد»1«داریوش از شاه درخواست کرد، که زنى را آسپاسى. ورزد

شبى که زنان بشام در منزل . در ولایت ینیان از والدین آزاد تولّد یافته و داراى تربیت خوبى بود
اش بقدرى جلب کوروش کوچک دعوت داشتند، او نیز دعوت شده بود و رفتار و اطوار عفیفانه

و علقه خاصى باین زن یافته وى را در حرم توجه کوروش را کرد، که از آنشب ببعد او دلبستگى
پس از جنگ کونّاکسا و فوت کوروش . خود پذیرفت و بر تمام زنان غیرعقدى خود مقدم داشت

بنابراین اردشیر از درخواست داریوش مکدر . این زن بحرم اردشیر درآمده مورد محبت او گردید
اند، که نه فقط تکلّم را با زن تعصبها بقدرى نسبت بزنان خود مو ملول شد، زیرا خارجى

غیرعقدى شاه خیانت بزرگى میدانند بل از راهى، که گردونه زن از آن عبور میکند، نمیتوان 
سا دختر خود را برخلاف قوانین پارس ازدواج کرده بود و با باوجود اینکه اردشیر آتس. گذشت

ریوش گفت، میتوانى این زن اینکه سیصد و شصت زن غیرعقدى داشت، در جواب درخواست دا
.خاطر راضى شودرا بحرم خود وارد کنى، ولى بشرطى که آسپاسى بطیب

. بعد زن را خواسته تکلیف داریوش را باو گفتند و او برخلاف انتظار شاه داریوش را ترجیح داد
ن ای(اردشیر تمکین کرد، ولى چیزى نگذشت، که امر کرد آسپاسى را کاهنه معبد اناهیتا کنند 

و موافق قوانین این معبد) معبد در همدان بود

______________________________
)1(-Aspasie.
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.زنانى، که کاهنه آن میشدند، میبایست مادام الحیات از زناشوئى دورى جویند

پنداشت، که پسرش آن را ىاردشیر تصور نمیکرد، که داریوش اهمیتى باین اقدام بدهد و حتّى م
مانند انتقامى کوچک یا بشکل مزاحى تلقّى خواهد کرد، ولى داریوش از فرط محبت به آسپاسى 



. خاطر گردیداى از طرف پدر خود دانست، سخت آزردهیا از این جهت، که این امر را حیله
و، چون خود او هم دریافت، که داریوش سخت از شاه رنجیده) که بالاتر ذکرش گذشته(باذ تیرى

. ورزى داریوش دامن زدخاطر بود، باو نزدیک شده بآتش کینهدر سر دختر شاه سخت آزرده
اردشیر وعده ) 33همانجا، بند (براى روشن بودن مطلب لازم است بیفزائیم، که بگفته پلوتارك 
:کرده بود، سه نفر از دختران خود را براى این سه نفر تزویج کند

باذ، ولى بعد را براى تیرى»4«تریسو آمس»3«را براى ارنت»2«را براى فرناباذ، ردگونه»1«آپاما
تریس را خودش بحباله نکاح درآورد و گفت، که باذ خلف وعده کرده آمسنسبت به تیرى

باذ خواهد داد و پس از آن عاشق او شده این دختر کوچکترین دختر خود را به تیرى»5«ساآتس
باذ را مورخ مذکور چنین تیرى. بدستیارى پروشات، چنانکه بالاتر گذشت، ازدواج کردرا 

اى بلند میشد، گاهى باندازه. مغز بوداو طبیعتا میل بیاغیگرى نداشت، ولى سبک: توصیف میکند
که اردشیر او را در ردیف اولین رجال دربار بشمار میآورد و گاه بقدرى تنزّل میکرد، که همه او 

در : باذ نمیتوانست در این پست و بلندیها خود را عاقلانه اداره کندتیرى. ا پست و حقیر میشمردندر
بلندى بقدرى متفرعن میشد، که همه از او دورى میجستند و در پستى نه فقط حاضر نمیشد تمکین 

وسته به داریوش باذ پیتیرى. یا فروتنى کند، بلکه بقدرى بر تکبر خود میافزود، که قابل تحمل نبود
، اگر شخص اقتدارات خود را )مقصود تیار راست است(کلاه بلند داشتن چه فائده دارد «میگفت 

برادر شما تکیه باعتبار و وزن زنها داده همه روزه مقام خود . هم بلند نکند و شما در اشتباه بزرگید
را محکم میکند، و حال آنکه شما بپدر خرفت خود، که همواره

______________________________
)1(-Apama.

)2(-Rodogune.

)3(-Oronte.

)4(-Amestris.

)5(-Atossa.
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. هاى خود را تغییر میدهد، امیدوار بوده تصور میکنید ولایت عهد براى شما تأمین شدهنقشه
پارس لا یتغیر بود، زیر پا گذارد، آیا در اردشیر، که براى یک زن، قانونى را که تا حال در 

مهمترین موضوعى بوعده خود وفا خواهد کرد؟ تفاوت بسیار است بین اینکه اخس بتخت نرسد یا 
مندانه زندگانى کند، ولى شما آنکه آن را از شما بازستانند، زیرا، اگر او شاه نباشد، میتواند سعادت

وسعت ممالک ایران و : پلوتارك در اینجا گوید. »میریدکه ولیعهد هستید، باید سلطنت کنید یا ب
باذ را باین اقدام میداشت و ربۀ النوع قبرس هم از این ترسى که داریوش از اخس داشت، تیرى

.کردجهت، که آسپاسى را ربوده بودند، غضب داریوش را تحریک مى

ها براى او پرستش مخصوصى داشتند و است که قبرسى»1«مقصود از ربۀ النّوع قبرس ونوس(
پلوتارك میخواهد بگوید، که چون آسپاسى را . یونانیهاى قدیم او را ربۀ النّوع جمال میدانستند

بعد مورخ مزبور گوید، راهى ). کاهنه کرده از زناشوئى بازداشتند، ربۀ النّوع مذکوره خشمگین شد
تجربگى بد را و ملایم است، ولى غالبا مردم بواسطه نادانى یا بىکه ما را بمقصود میرساند، هموار 

باذ درآمد و او بالاخره داریوش کاملا در تحت نفوذ تیرى. خوب پنداشته راه بد را انتخاب میکنند
ها از در این احوال یکى از خواجه. کنکاشى ترتیب داد، که درباریان زیادى در آن داخل بودند

موضوع کنکاش این بود، که شبانه داخل اطاق خواب . ه شاه را مطلّع کردکنکاش مزبور آگاه شد
اردشیر، پس از اینکه خبر مزبور بوى رسید، دید، نه میتواند . شاه شده سرش را از بدن جدا کنند

اهمیت تصور کند، زیرا جانش ممکن است در خطر باشد، و نه فورا باور کرده این خبر را بى
.ترتیب اثر بآن بدهد

این بود، که بخواجه مذکور سپرد، قدم بقدم مراقب احوال کنکاشیان باشد و بعد امر کرد در 
در . اى بپوشنداى باطاق دیگر باز کرده و آن را با پارچهخوابش دریچهخواب پشت تختاطاق

ها این. خواب خوابیده منتظر کنکاشیان گردیدساعتى، که خواجه معین کرده بود، اردشیر بر تخت
در ساعت معهود وارد اطاق شدند، ولى

______________________________
)1(-Venus.
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بعد، همینکه آنها خنجرها را کشیده . اردشیر تأمل کرد، تا آنها نزدیک گشتند و همه را شناخت
یگر رفت و در را بسته فریادکنان بطرف تخت شاه رفتند، اردشیر پرده دریچه را بلند کرده باطاق د

ها تیرشان بسنگ آمد و شاه آنها را شناخت، در این احوال، چون کنکاشى. قراولان را طلبید
باذ را احاطه کردند و او باذ هم گفتند، چنان کند، ولى قراولان رسیده تیرىگریختند و به تیرى

پس از آن بحکم . ز پاى درآوردچند نفر را کشت، تا آنکه زوبینى باو اصابت کرده وى را ا
پلوتارك (اى از قضات شوراى شاهى اردشیر داریوش و اطفال او توقیف شدند و بامر شاه محکمه

تشکیل گردید و اشخاصى نیز بحکم شاه معین شدند، تا تقصیر داریوش ) قضات را چنین میخواند
هاى ردشیر امر کرد، که منشىعلاوه بر این اقدامات ا). مقصود هیئت اتّهامیه است(را بگویند 

قضاة باتفّاق آراء حکم اعدام دادند و مجریان احکام . محکمه عقیده قضات را نوشته نزد او آورند
محکمه داریوش را گرفته باطاقى، که پهلوى محکمه بود، بردند و جلّاد با تیغش حاضر شد، که 

شد و بطرف درب اطاق عقب رأى محکمه را اجراء کند، ولى همینکه داریوش را دید، متوحش
قضاتى، که در اطاق دیگر بودند، او را تشجیع . رفت، زیرا نیارست بر ولیعهد دست بلند کند

کردند، که وظیفه خود را انجام دهد و جلّاد پس از آن داریوش را گرفته سرش را با تیغ از بدن 
که اردشیر در محکمه حاضر اند، بعض مورخین گفته): 36اردشیر، بند (پلوتارك گوید . جدا کرد

بود و، وقتى که داریوش دید، تقصیر او ثابت شده، در پیش شاه رویش را بزمین نهاده عفو خود را 
با عجز و الحاح درخواست کرد، ولى اردشیر برخاست و از شدت غضب و خشم قمه خود را 

آفتاب را پرستش قدر داریوش را زد، تا او جان سپرد و بعد، که بقصر خود برگشت کشیده آن
هاى خودتان اى رجال پارس، بخانه«: و بدرباریها گفت) مقصود میثر رب النّوع آفتاب است(کرد 

برگردید و بهمه بگوئید شخصى، که بر ضد من کنکاش کرده بود، کنکاشى که بزرگترین جنایت 
م ذکر کرده چون پلوتارك روایت اولى را مقد. »دینى است، هرمز بزرگ او را سیاست کردو بى

ژوستن. تر میدانستهمعلوم است، که آنرا صحیح
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، که پنجاه نفر از برادران داریوش در این جنایت شرکت داشتند و )2-1، بند 10کتاب (گوید 
کثر پس از قتل داریوش زنان و اولاد او را هم کشتند، ولى این روایت نباید صحیح باشد، زیرا ا

اولاد اردشیر در حیات او مرده بودند و دیگر اینکه پلوتارك در باب قتل زنان و اولاد داریوش 
.ساکت است

»2«و آرسان»1«قتل آریاسپ

سا اخس پس از قتل داریوش امیدوار گشت، که بمقصود خود خواهد رسید، بخصوص، که آتس
اردشیر از زن عقدى پسرى داشت آریاسپ نام، اولا : با او همراه بود، ولى دو مانع در پیش داشت

علاوه بر اینکه او از اخس بزرگتر بود، . که بعد از قتل داریوش بتخت سلطنت از همه نزدیکتر بود
مانع دیگر . ها او را دوست میداشتنداز جهت خلق خوش و حسیات ملایمى که داشت، پارسى

اخس . ه شاه او را بسیار دوست میداشتآرسان، زاده یکى از زنان غیرعقدى اردشیر، بود، ک
مصمم شد، که هر دو مانع را از پیش بردارد و براى هلاك کردن آریاسپ اشخاصى را از محارم 

و نزدیکان شاه تحریک کرد، که همواره خبرهاى بد باو داده ذهنى او کنند، که شاه از پسرش 
.اشتهظنین است و تصور میکند، که او هم در کنکاش داریوش دست د

این نوع خبرها بقدرى متواترا باو رسید و چنان او را بگرفتار شدن و زجرهاى گوناگون تهدید 
ها و زجرهائى، که براى کردند، تا بالاخره آریاسپ ترجیح داد بدست خود کشته شده از شکنجه

ردشیر ا. با این تصمیم شربتى براى خود تهیه کرده آشامید و درگذشت. او توصیف میکردند، برهد
گویند، جهت مرگ او را . از فوت او در اندوهى عمیق فرو رفت و زار بر پسر خود گریست

فهمید، ولى بواسطه کهولت نتوانست امر بتحقیقات و کشف قضیه کند و بالنتیجه این واقعه را برو 
س، چون اخ. نیاورده تمام محبت خود را به آرسان متوجه داشت و او را مورد اعتماد خود قرار داد

پسر »3«دید، آرسان آخرین مانعى است، که در پیش دارد، بر اتلاف او نیز کمر بست و هارپات
.باذ را بر آن داشت، که او را بکشدتیرى

______________________________
)1(-Ariaspes.



)2(-Arsanes.

)3(-Harpate.
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نیز بقتل رسید و پس از آن اردشیر، که خیلى پیر بود، دیگر نتوانست تحمل این در نتیجه آرسان 
.فقدان را کند و بزودى درگذشت

فوت اردشیر

سالگى در سال 94پلوتارك گوید در سنّ : راجع بسنّ و مدت سلطنت او روایات مختلف است
. یده را داشتهنن هم همین عقدى). 38اردشیر، بند (شصت و دوم سلطنت خود فوت کرد 

104سال سلطنت کرد و در سال سوم المپیاد 43، که )93، بند 15کتاب (لى نوشته دیودورسى سى
م . ق360بعضى فوت او را در . م روى داده. ق362بنابراین حساب فوت او در . فوت کرد

ات تاریخى تتبع(سال سلطنت کرده 46م درگذشته و . ق358اند، ولى نلدکه گوید، که در دانسته
).115الخ، صفحه 

خانواده اردشیر

از ملکه، که : اى که اسامى اشخاص در تاریخ ذکر شده، عبارت بودخانواده این شاه، باندازه
از . میرسیده360شان به استاتیرا نام داشت و زنان زیاد دیگر که، چنانکه گذشت، گویند عده

).که باید ارسام باشد(اخس، آرسان داریوش، آریاسپ، : ها ذکر شدهپسران او این نام

، آپاما )هر دو زنان اردشیر بودند(تریس سا، آمسو نیز آتس»1«اخا: انداز دختران او اینها معلوم
).زن ارنت(، ردگونه )زن فرناباذ(

خصائل اردشیر دوم



ان میرود، گفته شد صفات او معلوم است و گم) باحافظه(از آنچه راجع بوقایع سلطنت اردشیر دوم 
اگر بخواهیم در چند کلمه او را توصیف کنیم، باید گفت، که شاهى . که بسط مقال لازم نباشد

طلب، غالبا ملایم و گاهى شدید العمل، عادتا ضعیف النفس، اما پرجرئت، تنبل و راحت: بوده
نى امور را قید، یعبى. پرستقید، فعال ما یشاء، شهوتوقتى صلاح خود را در شجاعت میدید، بى

از . فعال ما یشاء، یعنى هرچه میخواست، میکرد و پابند قوانین و عادات نبود. بطبیعت وامیگذارد
) 994صفحه (هاى او بالاتر بعض گفته. مورخین عهد قدیم پلوتارك در چند مورد او را ستوده
برأفت شهرتاردشیر «): 38اردشیر، بند (گذشت و در خاتمه کتاب خود راجع به اردشیر گوید 

______________________________
)1(-Ocha.
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اى، که بیش از هرچیز این شهرت را درباره او تأمین واقعه. یافت و او را ملتّ دوست میدانستند
کرد، این بود، که پس از او شخصى مانند اخس بتخت نشست و او در شقاوت و خونخوارى 

اکثر محققّین جدید اردشیر را شاهى نالایق میدانند و . »ترین اشخاص آن زمان بوددرندهسرآمد
: جاى تردید نیست، که در سلطنت طولانى او شاهنشاهى ایران متلاشى میشد، از جمله نلدکه گوید

در زمان این شاه شیرازه امپراطورى بیش از . تحقیر اردشیر از طرف کوروش کاملا صحیح بود«
ایران قدیم »1«بعض مورخین جدید او را لوئى پانزدهم). همانجا(» ز هم میگسستپیش ا
بینیم، که درباره اردشیر دوم باید نیز داراى این عقیده بود، که خوش اقبال بوده، زیرا مى. انددانسته

با شاهى اکثر قضایاى بزرگ و مهم بطور غیرمترقب بنفع او خاتمه یافته، و الّا بعد از داریوش دوم
. مانند اردشیر دوم، تاروپود ایران هخامنشى میبایست، بیش از آنچه ذکر شد، از هم گسیخته باشد
بالاخره درباره اردشیر باید گفت، که او در یونان موفق شد بچیزى، که داریوش اول و خشیارشا 

.وبرهم یونان او را حکم عالى عالم یونانى کرداوضاع درهم: بآن نرسیدند

هاى توریۀنوشته-ث شانزدهممبح



اى چند راجع بذکرى، که در کتاب عزرا قبل از اینکه بسلطنت اخس بگذریم، مقتضى است کلمه
گفته شد، که بعض نویسندگان ) 950-945صفحات (بالاتر . اند، بگوئیمو نحمیا از اردشیر کرده

اب عزرا صریحا مستفاد میشود، اند، ولى از کتاین قضایا را مربوط بزمان اردشیر درازدست دانسته
که عزرا براى آراستن معبد به اورشلیم رفته و معبد هم در زمان داریوش دوم ساخته و پرداخته 

پس شکّى نیست، که اردشیرى، که بعد از داریوش دوم میآید، اردشیر دوم است نه . شده بود
و بعد «: »2«)7کتاب عزرا، فصل (بهرحال این است آنچه راجع باین واقعه نوشته شده. اردشیر اول

از بابل برآمد.... از این امور در سلطنت ارتخشثتا پادشاه فارس عزرا ابن سرایا ابن عزریا 

______________________________
.).م1774-1715(لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود -)1(

.انشاء آن داده شده باشداینکه تغییرى درعین ترجمه پارسى توریۀ درج شده، بى-)2(
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و او در شریعت موسى، که یهوه خداى اسرائیل آنرا داده بود، کاتب ماهر بود و پادشاه بر وفق 
خواست، بوى میداد و بعضى از بنى دست یهوه خدایش، که با وى میبود، هرچه را که او مى

نیز در سال هفتم ارتخشثتا پادشاه »2«مغنیان و دربانان و نتینیمو»1«اسرائیل و کاهنان و لاویان
باورشلیم برآمدند و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه به اورشلیم رسید، زیرا در روز اول ماه اول 
بیرون رفتن از بابل شروع کرد و در روز اول ماه پنجم بر وفق دست نیکوى خدایش، که با وى 

این است صورت مکتوبى، که ارتخشثتا پادشاه بعزراى کاهن و ...... لیم رسید میبود، به اورش
از جانب ارتخشثتا . کاتب، که کاتب کلمات وصایاى خداوند و فرائض او بر اسرائیل بود، داد

.شاهنشاه بعزراى کاهن و کاتب کامل شریعت خداى آسمان

یل و کاهنان و لاویان ایشان، که در اما بعد فرمانى از من صادر شد، که هرکدام از قوم اسرائ
چونکه تو از جانب پادشاه و . سلطنت من هستند، و برفتن همراه تو به اورشلیم راضى باشند بروند

، تا درباره یهودا و اورشلیم بر وفق شریعت خدایت، که در دست »3«اىهفت مشیر او فرستاده شده
ه و مشیرانش براى خداى اسرائیل، که مسکن تو است، تفحص کنى و نقره و طلائى را، که پادشا



اند، ببرى و نیز تمامى نقره و طلائى را، که در تمامى ولایت بابل او در اورشلیم میباشد، بذل کرده
اند، بیابى با هدایاى تبرّعى، که قوم و کاهنان براى خانه خداى خود، که در اورشلیم است، داده

ها و هدایاى آردى و هدایاى ریختنى آنها را باهتمام ا و برهلهذا با این نقره گاوان و قوچه. ببرى
ها را بر مذبح خانه خداى خودتان، که در اورشلیم است، بگذران و هرچه بنظر تو و بخر و آن

برادرانت پسند آید، که با بقیه نقره و طلا بکنید، برحسب اراده خداى خود بعمل آورید و، 
و داده شده است، آنها را بحضور خداى اورشلیم تسلیم ظروفیکه بجهت خدمت خانه خدایت بت

کن و اما

______________________________
گاهى این لفظ بمعنى -اندیعنى اشخاصى، که از اولاد لاوى سومین پسر یعقوب-لاویان-)1(

.کاهنان استعمال شده

.تر از لاویان بودسبکتر و اى از خدمتگذاران دینى، که کارشان پستطبقه-نتینیم-)2(

.انداند، که مورخین یونانى مکررّ ببودن آنها اشاره کردهاینها همان قضاة پادشاهى بوده-)3(

1161: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

چیزهاى دیگر، که براى خانه خدایت لازم باشد، هرچه براى تو اتفّاق افتد، که بدهى، از خزانه 
نهر صادر شده است، که داران ماوراىثتا پادشاه فرمانى بتمامى خزانهپادشاه بده و از من ارتخش

هرچه عزراى کاهن و کاتب شریعت خداى آسمان از شما بخواهد، بتعجیل کرده شود، تا صد 
وزنه نقره و صد کرّ گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت روغن و از نمک هرچه بخواهد، هرچه 

خانه خداى آسمان بلا تأخیر کرده شود، زیرا چرا غضب بر خداى آسمان فرموده باشد، براى
ملک پادشاه و پسرانش وارد آید و شما را اطّلاع میدهم، که بر همه کاهنان و لاویان و مغنّیان و 
درباریان و نتینیم و خادمان این خانه خدا جزیه و خراج و باج نهادن جائز نیست و، تو اى عزرا، 

دست تو میباشد، قاضیان و داوران از همه آنانیکه شرایع خدایت را موافق حکمت خدایت، که در 
نهر داورى کنند و آنانیرا، که نمیدانند، تعلیم دهند و میدانند، نصب کن، تا بر جمیع اهل ماوراى

محابا حکم شود، خواه بقتل یا بجلاى هرکه بشریعت خدایت و بفرمان پادشاه عمل نکند، بر او بى



بعد عزرا شرح میدهد، چه کسانى با او از بابل به اورشلیم رفتند و . »یا بحبسوطن یا بضبط اموال
عزرا راجع بمقدار طلا و نقره و ظروف . او در آنجا سیزده سال بماند و موافق فرمان شاه رفتار کرد

نقره و طلا و ظروف «: و سایر اشیائى، که با خود براى اورشلیم برده، در باب هشتم چنین گوید
داى ما را، که پادشاه و مشیران و سرورانش و تمام اسرائیلیهائى، که حضور داشتند، داده هدیه خ

وزن نمودم پس ششصد و پنجاه وزنه نقره و صد وزنه ظروف ) یعنى رؤساء کهنه(بودند، بایشان 
نقره و صد وزنه طلا بدست ایشان وزن کردم و بیست طاس طلا هزار درهم و دو ظرف برنج 

ه مثل طلا گرانبها بود و بایشان گفتم، شما براى خداوند مقدس میباشید و صیقلی خالص، ک
پس بیدار . ظروف نیز مقدس است و نقره طلا بجهت یهوه خداى پدران شما هدیه تبرّعى است

ها را حفظ کنید، تا بحضور رؤساء کهنه و لاویان و سروران آباى اسرائیل در اورشلیم باشید و این
.»داوند بوزن بسپاریدهاى خانه خبحجره

حکایت نحمیا

باشد، معلوم است، که این حکایت هم راجع هاى عزرا مىهاى نحمیا دنباله گفتهاز آنجا که گفته
بزمان اردشیر

1162: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

):1کتاب نحمیا، فصل (بهرحال مضمون حکایت این است . باحافظه است

زمانى که نحمیا در دار السلطنه شوشان بود، یکى از برادرانش، که در سال بیستم سلطنت ارتخشثتا،
آور اورشلیم را بیان کرده حنانى نام داشت، با کسانى چند از یهودا آمدند و براى او احوال اسف

اند، در مصیبت سخت و افتضاح میباشند و گفتند، آنانى که آنجا در بلوك از اسیرى باقى مانده
نحمیا از این خبر غرق غم و اندوه گردیده و . هایش سوخته استو دروازهحصار اورشلیم خراب 

با گریه بدرگاه خداوند روى آورده عفو اورشلیم را از یهوه خواستار شد و دعا کرد، که او را در 
در ماه نیسان در سال بیستم ارتخشثتا پادشاه «بعد نحمیا چنین گوید . حضور شاه بمرحمتى نائل کند

شراب پیش وى بود و من شراب را گرفته بپادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش واقع شد، که
پادشاه مرا گفت، روى تو چرا ملول است؟ با آنکه بیمار نیستى این غیراز ملالت دل . ملول نبودم



پادشاه تا ابد زنده باد، رویم چگونه : نهایت ترسان شدم و بپادشاه گفتمپس من بى. چیزى نیست
هایش با شد، و حال آنکه شهرى، که موضع قبرهاى پدرانم میباشد، خراب است و دروازهملول نبا

آنگاه نزد خداى آسمانها دعا کردم و بپادشاه . چیز میطلبىپادشاه مرا گفت، چه. آتش سوخته
ات در حضورت التفات یابد، مرا به یهودا و شهر گفتم، اگر پادشاه را پسند آید و اگر بنده

پادشاه مرا گفت و ملکه پهلویش نشسته بود، طول . درانم بفرست، تا آن را تعمیر کنمهاى پمقبره
قدر خواهد بود و کى مراجعت خواهى کرد؟ پس پادشاه صواب دید، که مرا بفرستد و سفرت چه

.»زمانى برایش معین کردم

مشایعت کنند و شاه فرمانى بوالیان ماوراءنهر صادر کرد، که او را : بعد مضمون حکایت این است
ها و اعراب او را ها و عمونىپس از ورودش معاندین او یعنى حرونى. او سالما به اورشلیم رسید

سخت استهزاء و بعض طوایف دیگر همجوار نیز ضدیت کردند، ولى نحمیا مردم را بچند بخش 
ها ها و دروازهتقسیم کرده طورى کارهاى تعمیر را مرتبّ کرد، که در ظرف پنجاه و دو روز دیوار

.ساخته شد
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اى مشغول ساختن شدند و جمعى مسلحّ حاضر بودند، که اگر حملاتى از طرف معاندین شود، عده
بالحاصل، پس از این کار و بعد از اینکه نحمیا اصلاحاتى در یهودا کرد، بدربار شاه . دفع کنند

.سال باز به اورشلیم رفته کارهاى مفید براى آن انجام دادبرگشت و بعدها پس از دوازده
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»1«سلطنت اردشیر سوم و ارسس-فصل دهم

اردشیر سوم-مبحث اول

نام و نسب



نام او اخس بود، که تصور میکنند یونانى شده و هوك است، ولى پس از اینکه بتخت نشست، 
-جمشید، که از خود او استدر کتیبه تخت: انداسم او را چنین نوشته. نامیدخود را اردشیر 

-سس، بعضى دیگرآرتاکسرك-از نویسندگان یونانى دیودور و آریان. خشثرارت
در داستانهاى ما این شاه . اردشیر ثالث و اخس-سس، ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیهآرتاسس

.اندده با اردشیر اول و دوم یک شاه گشتهمانند اردشیر دوم فراموش ش

اند، مانند طبرى و ابن بنابراین از نویسندگان قرون اسلامى آنهائیکه از مدارك شرقى استفاده کرده
ابو الفرج هم اسم او را . انداثیر و مسعودى و ثعالبى و حمزه اصفهانى و غیره اسم او را ذکر نکرده

نسب اردشیر بالاتر ذکر شده، ظنّ قوى میرود، که مادر او استاتیرا . )نفوذ داستانهاى ما(ذکر نکرده 
.بوده

رسیدن او بتخت

پس از آن، چون اخس . شرح کشته شدن داریوش و ارسام و خودکشى آریاسپ بالاتر ذکر شد
ها نجبا و مردم از او متنفرّند و رضایت نخواهند داد، که او بتخت میدانست بسبب این جنایت

سرایان و محارم اردشیر نزدیک شد، پس از مرگ پدر فوت او را پنهان داشت و واجهنشیند، بخ
بعد در یکى از چنین فرامین خود را ولیعهد مملکت . فرامین و احکام بنام اردشیر صادر کرد

پس از آن، چون دید مقامش محکم . خوانده در مدت ده ماه امور دولتى را باین سمت اداره کرد
م، که . ق390موافق قانون بطلمیوس (»2«ا بمردم اطّلاع داد و بتخت نشستشده، فوت پدر ر

).م. ق358-359نوامبر، -مطابق است با آبان، یعنى اکتبر

______________________________
)1(-Arses.

)2(-

Prideau. Hist. des Juifs et des peuples voisins, t. III, p. 89- 90.

.و چندان مورد اعتماد نیست) 17، بند 7کتاب (ین مورخ مقدونی میرسد لىاین روایت به پو
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اسم او اخس بود، ولى پس از جلوس بتخت از این «) 93، بند 15کتاب (لى گوید سىدیودور سى
بود شاهان جهت خود را اردشیر خواند، که بواسطه سلطنت طولانى اردشیر با حافظه حکم شده 

اردشیر سوم یکى از پادشاهانى بود، که در موقع انحلال دولتى بتخت . »بعد باین اسم ملقبّ گردند
بعض مورخین عهد قدیم او . آورى مملکت فروگذار نمیکنندنشینند و از هیچ وسیله براى جمعمى

نیم، باید گفت، که هاى آنان را صحیح بدااند و، اگر نوشتهریز دانستهرا بسیار ستمکار و خون
.کسى از شاهان دودمان هخامنش حتّى کبوجیه بشدت عمل و شقاوت او نبوده

)فلاندن و کست، ایران قدیم(جمشید، قراولان تخت-)65(

کشتار در خانواده سلطنت

اردشیر پس از اینکه بتخت نشست، تصمیم کرد تمام اعضاى خانواده سلطنت را بقتل برساند، تا 
در . وتخت نگردد و با این مقصود کارى کرد، که نظایر آن در تاریخ نادر استاجکسى مدعى ت

ها و شاهزاده خانمهاى زیاد بقتل رسیدند و خواهر اردشیر، که اخا نام داشت و این موقع شاهزاده
عموى او را با یکصد پسر و نواده در حیاطى محبوس داشته همه را . مادرزن او بود، نیز کشته شد

.ن کردندتیربارا

، که اردشیر هشتاد نفر از برادران)5، فصل 10کتاب (گوید »1«کورثکنت

______________________________
)1(-Quinte -Curce.
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پس از ). 3، بند 10کتاب (ژوستن نیز این کشتار را تأیید کرده . ها بقتل رسانیدخود را با پدران آن
پنداشت، که از سلطنت او ناراضى ین کشتار اردشیر تمام کسانى را هم، که از آنها ظنین بود یا مىا

چنین است روایات بعض مورخین عهد قدیم، ولى نلدکه عقیده داشت، که این . هستند، نابود کرد
یف نن، که اردشیر را خیلى بد توصهاى دىتأثیرات نوشتهآمیز است و در تحتها اغراقگفته



اند، نابود اردشیر اشخاصى را، که بسلطنت نزدیک بوده. کرده و تنفرّ مصریها از او، نقل شده است
برادر اردشیر دوم، »1«و اکسیاترس) داریوش سوم زمان بعد(کرده، زیرا اشخاصى، مانند داریوش 

عالم مذکور در اینجا اردشیر سوم را با اسکندر مقدونى پسر فیلیپ مقایسه کرده، . زنده ماندند
تتبعات (زیرا، چنانکه بیاید، او هم پس از جلوس بتخت جمعى را از خانواده خود بقتل رسانید 

).116تاریخى الخ، صفحه 

اسکات شورشهاى داخلى

تر هاى داخلى پرداخت، چنانکه ذکر هر یک از وقایع پائینبفرونشاندن شورشپس از آن اردشیر 
از قراین چنین استنباط میشود، که در این راه نظر اردشیر در ابتداء بکادوسیان متوجه گشته و . بیاید

جهت معلوم است، زیرا این مردم در زمان اردشیر دوم شوریدند و او . بدان صفحه لشکر کشیده
کشى اردشیر سوم بدین ولایت درست معلوم کیفیات قشون. د آنها را کاملا مطیع کندموفّق نش

کورث چنین بنظر میآید، که داریوش هاى دیودور، ژوستن، آریان و کنتنیست، همینقدر از نوشته
ژوستن . مندى داشته و بهمین جهت والى ارمنستان گشتهنبیره داریوش دوم در این جنگ بهره

ها ها کرد و پارسىدر این جنگ شجاعت) یعنى داریوش(، که کدمان )3، بند 10ب کتا(گوید 
.پس از آن اردشیر متوجه ممالک دیگر، که علم طغیان پرافراشته بودند، گردید. موفّق شدند

»2«باذیاغیگرى ارته

نام آتنى »3«م بر او یاغى شده خارس. ق356در ) پونتفریگیه هلّس(باذ والى فریگیه سفلى ارته
را با جمعى از سپاهیان

______________________________
)1(-Oxiathres.

)2(-Artabazos.

)3(-Chares.

1167: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



اردشیر قشونى مرکبّ از هفتادهزار نفر بقصد او فرستاد و . یونانى بخدمت خود اجیر کرد
چون در این اوان آتن با جزائر خیوس، ردس، گس و . خوردتس سردار اردشیر شکست تیروس

اردشیر دولت مزبوره را ) انداین جنگ را جنگ متحّدین یا اجتماعى نامیده(بیزانس در جنگ بود 
اى از سیصد کشتى تشکیل کرده بکمک جزائر باذ کمک کند، بحریهتهدید کرد، که اگر به ارته

.مزبوره خواهد فرستاد

ه فورا خارس را احضار کردند و گفتند، که مردم آتن با خارس همراه نیستند ها ترسیدآتنى
ها مأیوس شده بود، بدولت تب باذ، که از آتنىدر این احوال ارته). 22، بند 16دیودور، کتاب (

و بواسطه این قوه و سردار تبى، که ) م. ق353(متوسل شده پنجهزار نفر سپاهى از آنها اجیر کرد 
ذکر وقایع بعد در جاى . نام داشت، در دو جدال دیگر فاتح شد، ولى بعد شکست خورد»1«منپام

.خود بیاید، زیرا با وقایع دیگر ملازم است و مقتضى نیست، که پیش افتیم

شورش صیدا و قبرس

هاى فینیقیه، چون از حکّام ایران ناراضى بودند، شورشى در این زمان اهالی صیدا و سایر قسمت
) 41، بند 16کتاب (اردشیر، که بقول دیودور . ا کرده با مصریها بر ضد شاه همدست شدندبرپ

طلب بود و نمیخواست از قصر خود حرکت کند، در ابتداء اعتنائى باین واقعه نکرده راحت
سردارهائى براى فرونشاندن این شورش فرستاد، ولى آنها موفّق نشدند و اردشیر، چون دید که 

اند و مصریها هم یافته، قبرس و سایر شهرهاى فینیقى نیز با صیدائیها همدست شدهشورش دامنه 
.بشورشیان کمک میکنند، مصمم شد خود با سپاهى مکمل بطرف سوریه حرکت کند

یعنى سه شهر مینامیدند این شهر بقول »2«پولیسها آنرا ترىدر فینیقیه شهرى بود، که یونانى
از ) مطر185(، صیدا و صور، که هریک بمساحت یک استاد »3«از آراددیودور ترکیب شده بود

عبارت دیودور قاصر است و از آن چنان استنباط میشود، که از سه شهر مزبور (دیگرى واقع بود 
یک شهر تشکیل شده و مسافت بین آنها این

______________________________
)1(-Pammenes.



)2(-Tripolis.

).27کتاب حزقیال، باب (اد توریۀ ارو-)3(
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اندازه بوده، ولى مقصود او چنین نبوده و میخواسته بگوید، شهرى بنا شده بود، که اهالی آراد، 
اى تأسیس کرده و دور آن دیوارى کشیده مجزّا از یکدیگر صیدا و صور بدانجا رفته هرکدام محلّه

ها از یکدیگر باین اندازه بود، زیرا این نظر موافق اطّلاعات و مسافت این محلهزندگانى میکردند
.جغرافیائى و تاریخى است

.پولیس نزدیک جبل لبنان و در مصب رودى واقع است، که بدریاى مغرب میریزدترى

ها افتاد و پس از آن مسلمین شهرى در هاى صلیب بدست فرانکبعدها شهر مزبور در موقع جنگ
.).م. پولیس قدرى دورتر از دریا ساختند، که موسوم به طرابلیس شرق گردیدنزدیکى ترى

تر و مقرّ سناى فینیقیه بود، ولى ولات ایران در پولیس در میان شهرهاى فینیقیه از همه مهمترى
ا مصمم براثر این رفتار صیدائیه. کردندنشستند و بقول دیودور با خشونت با مردم رفتار مىصیدا مى

شدند خود را از قید ایران برهانند و با این مقصود سایر شهرهاى فینیقیه را تحریک کردند، که نیز 
چون صیدا بسیار آباد و . چنین کنند و رسولانى بمصر فرستاده کمک از پادشاه آن خواستند

اسلحه و ثروتمند بود، اهالى بسهولت توانستند تدارکات جنگ بینند، کشتیهاى زیاد بسازند و
سردار یونانى را، که خیلى قابل و در »2«تورپادشاه مصر هم من»1«نکتانب دوم. آذوقه تهیه کنند

جا شروع شد، که شورش از این. خدمت او بود با چهارهزار نفر یونانى اجیر بکمک صیدا فرستاد
. را خراب کردندآنها در آن شهر، هجوم بردهگاه ایرانىاهالى صیدا بپارك شاهى، یعنى تفرّج

ها حمله کرده اى، که والى ایران براى موقع جنگ تهیه کرده بود، آتش زدند و بایرانىبعد علوفه
جا تا از آن. اردشیر قشون خود را در بابل جمع کرد). 41، بند 16دیودور، کتاب (آنها را کشتند 

حاکم کیلیکیه هم باو در راه »4«والى سوریه و مازاوس»3«بلسیس. بطرف فینیقیه حرکت کند
تور یونانى، قوه او و قشون پادشاه صیدا با من»5«تنّ. آهنگ این جنگ گردیدندملحق شده پیش

خودش بقصد سرداران مزبور بیرون



______________________________
)1(-Nectanebe II.

)2(-Mentor.

)3(-Belesys.

)4(-Mazaeus.

)5(-Tennes.
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شهر 9در این احوال قبرس هم شورید، در این جزیره . آمد و آنها را شکست داده از فینیقیه براند
بود، که هرکدام پادشاهى داشت تابع شاه ایران و هریک از شهرهاى دیگر این جزیره جزو یکى از 

یه تأسى کرده بیرق مخالفت بیفراشتند و هریک تمام این شهرها به فینیق. شهر مزبور بشمار میرفت9
پادشاه کاریه، که تازه »1«اردشیر در این احوال به ایدریه. از پادشاهان مزبور اعلان استقلال داد

بجاى پدر نشسته و مانند اجدادش تابع ایران بود، نوشت، که یک قوه برّى و بحرى ترتیب داده 
هزار نفر سپاهى جمع کرده در حال چهل کشتى و هشتاو. بجنگ پادشاهان یاغى قبرس برود

این قوه، همینکه بجزیره . آتنى و اواگراس، بقصد جزیره مزبور فرستاد»2«بسردارى فوسیون
ترین شهر قبرس، حمله برد و سنگرهائى ساخته شهر را محاصره کردرسید، به سالامین، یعنى مهم .

جا آذوقه وافر یافت، این خبر در دشاه کاریه در اینچون قبرس آباد و ثروتمند بود، قشون پا
اکناف و اطراف سوریه پیچید و مردمى زیاد بطمع نفع و غنانم بقشون مزبور پیوستند، چنانکه عده 

از طرف دیگر پادشاهان یاغى قبرس، چون محصور گشتند، دوچار وحشت و . آن دو برابر شد
).42همانجا بند (دادند اضطراب گردیده قوت قلب سابق را از دست 

م. ق351فرونشاندن شورش فینیقیه و قبرس 

وقتى، که خبر نزدیک شدن قشون عظیم . چنین بود احوال قبرس، که اردشیر از بابل حرکت کرد
.اردشیر به تنّ پادشاه صیدا رسید، دانست که یاغیان نخواهند توانست پا فشارند



را نزد اردشیر فرستاده اظهار کرد، که حاضر است -گماشته خودترین محرم-»3«بنابراین تسالیون
صیدا را تسلیم و در قشون اردشیر، که بمصر خواهد رفت، خدمت کند و، چون گدارهاى نیل را 

اردشیر، پس از اینکه اظهارات رسول را با . تواند خدماتى بزرگ انجام دهدشناسد، مىخوب مى
ت تنّ را از جهت تقصیراتى که کرده، معفو بدارد، بلکه، دقت گوش کرد، گفت نه تنها حاضر اس

بعد تسالیون. هاى خود وفا کند، پاداشى نیکو خواهد یافتاگر او بوعده

______________________________
)1(-Idriee.

)2(-Phocion.

)3(-Thessalion.
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ق عادات پارسى دست راست خود را بعلامت عهد و پیمان باو، که از شاه درخواست کرد، که مواف
اردشیر از این اظهار، که عدم اعتماد را میرسانید، در خشم شده بقراولان . نماینده تنّ است، بدهد

بردند، تسالیون گاه مىوقتى که او را بقتل. خود امر کرد او را بیرون برده سرش را از تن جدا کنند
ها بکن هر آنچه خواهى، ولى تنّ که میتواند تمام تعهدات خود را اجرا کند، شا«: فریاد کرد

از شنیدن این . »هیچکدام از مواعید خود را انجام نخواهد داد، مگر اینکه تو باو قول شرف بدهى
سخن اردشیر بخود آمده گفت از او دست بازدارند و تسالیون را خواسته دست راست خود را باو 

در . ن اردشیر از سوریه گذشته وارد فینیقیه شد و اردوى خود را در نزدیکى صیدا زدپس از آ. داد
خلال این احوال اهالى صیدا از تأنّى شاه در حرکت استفاده و وسایل دفاع را از حیث اسلحه و 

آذوقه تهیه کردند، دور شهر خود سه خندق عریض کنده دیوارهاى بلند ساختند و قشون ملّى را 
صیدا بر تمام شهرهاى فینیقیه از حیث ثروت و . هاى گوناگون بمشقّات جنگ عادت دادندبا ورزش

اى اى و پنج طبقهچیز برترى داشت و مهمتر از هرچیز آنکه صیدا صد کشتى سه طبقهوفور همه
).44همانجا بند (بدریا انداخته بود 



هاى اجیر را، که از مصر ونانىتور سردار یتنّ، پس از اینکه رسولش از نزد اردشیر برگشت، من
بکمک صیدا آمده بودند، خواسته نقشه خود را، که مبنى بر خیانت باهالى صیدا بود، باو اطّلاع داد 

اى از قشون صیدا براى اجراى نقشه خود در شهر گذارده خودش با پانصد و این سردار را با دسته
بمحلّ اجتماع فینیقیها برود، صد نفر از نفر سپاهى از شهر خارج شد و، باین بهانه که میخواهد

بعد، همینکه نزد اردشیر آمد، امر کرد این صد نفر را گرفته بشاه . بزرگان صیدا را با خود برداشت
اردشیر تنّ را مانند دوستى پذیرفت، ولى در حال حکم کرد، این صد نفر را مانند . تسلیم کردند

).45بند (یاغیان تیرباران کردند 

اهالى صیدا از تسلیم گشتن تنّ و کشته شدن صد نفر مزبور آگاه شدند، دیدند، که چاره وقتى که
.ندارند، جز اینکه داخل مذاکره شده شهر را تسلیم کنند
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با این مقصود پانصد نفر از میان معروفین خود انتخاب کرده در لباس اهل استدعا نزد شاه 
چون این نمایندگان باردوى پارسى رسیدند، اردشیر تنّ را خواسته پرسید، که آیا میتواند .فرستادند

جهت سؤال مزبور از این نکته بود، که اردشیر نمیخواست . شهر را تسلیم کند؟ او جواب داد، بلى
شهر بمسالمت تسلیم گردد و میخواست چنان زهرچشمى باهالى صیدا بدهد، که سایر شهرهاى 

بنابراین، پس از آنکه تنّ گفت میتواند شهر را تسلیم کند، اردشیر . ه تکلیف خودشانرا بدانندفینیقی
پس از آن تنّ بسپاهیان اجیر یونانى، که از مصر . حکم کرد، تمام پانصد نفر را از دم تیغ گذرانیدند

. وارد شهر شدندها نحو پارسىآمده بودند، نزدیک شده امر کرد او و شاه را بشهر راه دهند و بدین
پس از اینکه شهر تسخیر شد، چون اردشیر دیگر تنّ را لازم نداشت، امر کرد او را هم بقتل 

اى اما اهالى صیدا، همینکه از کشته شدن نمایندگانشان آگاه شدند، فهمیدند، که چاره. رسانیدند
نشینى یا فرار عقببنابراین تصمیم بجنگ کردند و، براى اینکه کسى راه . دیگر جز جنگ ندارند

ها را سوزانیدند و بعد، که دیدند دشمن بشهر راه نداشته از جان گذشته جنگ کند، تمام کشتى
یافته و سپاهیان شاه مانند مور و ملخ دیوارها را در احاطه دارند، از شدت یأس تصمیم بخودکشى 

دشان با زنان و اطفال در هاى خود درآمدند و درها را بسته منازل را آتش زدند و خوکرده بخانه
.این حریق عمومى بسوختند



هزار نفر با غلامان در این واقعه تلف شدند و شهر که چهل) 45، بند 16کتاب (دیودور گوید 
تتبعات الخ، صفحه (شدگان چهارصدهزار نفر بود نلدکه نوشته، که عده تلف. طعمه آتش گردید

آید، که صیدا در این زمان داراى گر بعید بنظر مى، ولى مدرك این عقیده را ننموده و دی)119
.هزار نفر سکنه بوده باشد400

پس از تسخیر شهر اردشیر خاکسترها و زمین این شهر را بچندین تالان بفروخت، توضیح آنکه 
هاى این شهر حفریات کنند و از این راه بحد وفور طلا و اشخاصى داوطلب شدند، که در خرابه

بعد مورخ مذکور گوید، چنین بود عاقبت این شهر بدبخت و پس از . بدست آوردندنقره گداخته 
آن سایر شهرهاى فینیقیه، که از رفتار اردشیر نسبت به صیدا سخت متوحش شده بودند، همگى سر 

تسلیم پیش
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ما راجع بوقایع این زمان است، گوید در باب قبرس دیودور، که یگانه منبع مهم اطّلاعات. آوردند
و ) نوه اواگراسى که در زمان اردشیر یاغى شده بود(در این سال اواگراس ): 46، بند 16کتاب (

سالامین را محاصره کردند، زیرا سایر شهرهاى قبرس تسلیم شده بودند و فقط »1«فوسیون
جا سابقا پادشاه بود، تصور ون در ایناواگراس، چ: پادشاه سالامین مقاومت میکرد»2«پروتاگراس

میکرد، که بکمک شاه از نو پادشاه خواهد شد، ولى چون او را در نزد اردشیر متّهم کردند، شاه به 
آمد اواگراس بر اثر این پیش. پروتاگراس متوجه شد و پس از تسلیم شدن او با وى همراهى کرد

رف گردید، ولى بعد، که در نزد اردشیر تبرئه از این خیال، که بپادشاهى سالامین برگردد، منص
شد، شاه سلطنتى باو در آسیا داد، که کمتر از آنکه از دستش رفته بود نبود، اما او در مملکت 

جدید خود رفتارى بد پیش گرفت و مجبور شد فرار کرده به قبرس پناه ببرد و در آنجا دستگیر 
.شده بقتل رسید

ه تسلیم شده بود، بپادشاهى خود ابقا گردید و با آسودگى خیال پروتاگراس، که بطیب خاطر بشا
).م. ق350(عمر خود را بسر برد 

م. ق344تسخیر مصر 



اردشیر، پس از اینکه بکارهاى فینیقیه خاتمه داد، با سپاه خود و یونانیهاى اجیر از راه خشکى 
): 46، بند 16کتاب (نوشته شرح اجیر کردن سپاهیان یونانى را دیودور چنین. عزیمت مصر کرد

مند بود مصر را از نو تسخیر کند، رسولانى بشهرهاى یونانى فرستاده شهرهاى شاه، که بسیار علاقه
ها جواب دادند، ها و اسپارتىآتنى. عمده را تشویق کرد، که در جنگ او با مصر شرکت جویند

ها تبى. ولى نمیتوانند سپاهى بدهنداند مناسبات دوستانه خود را با شاه حفظ کنند،که خیلى مایل
اینکه هزار نفر دادند بىفرستادند، اهالى آرگس سه»3«اسلحه بسردارى لاکراتسهزار نفر سنگین

نامى را سردار این »4«سردارى براى این عده معین کرده باشند، ولى بعد بتقاضاى شاه نیکوسترات
اى هم دیوانگى داشت، داراى نظرى صائب، ولى حبهاو شخصى بود از مردان عمل و . عده کردند

هیکل و زورمند بود،توضیح آنکه، چون قوى

______________________________
)1(-Phocion.

)2(-Protagoras.

)3(-Lacrates.

)4(-Nicostrate.
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را تقلید میکرد و در موقع جنگ پوست ) هاپهلوان داستانى یونانى(»1«حرکات و رفتار هرکول
ها و اهالى آرگس هاى آسیائى هم مانند تبىیونانى. شیرى را در بر کرده گرزى بدست میگرفت

اى بیشتر روایت دیودور دفعه. هزار میرسیدششهزار نفر فرستادند، چنانکه عده تمام سپاه یونانى بده
اردشیر بطرف مصر . د میکند، که اهالى تب و آرگس همیشه با ایران همراه بودنداین مطلب را تأیی

اى زیاد از رسید و بواسطه عدم شناسائى محل عده»2«راند، تا بدریاچه و باطلاقهاى سیربونید
بین ) 30، بند 1کتاب (این دریاچه بقول دیودور . سپاهیان او در باطلاقها فرو رفته تلف شدند

صر واقع، داراى طول و عمق زیاد و عرض بسیار کمى بود و سواحل آن را بادهاى سوریه و م
جنوبى از ماسه و ریگ روان میپوشید، چنانکه دریاچه مزبور مانند زمینى بنظر میآمد و مسافر فریب 



اى، که در زیرش آب بود، میگذارد و میدید، که هرچند جاى پایش ظاهر را خورده پا روى ماسه
بندد، ولى زمین محکم است، بعد که قدرى پیش میرفت، چون دیگر نه راه پس مىبر زمین نقش

»3«این باطلاقها را، که در آن زمان باراثر. داشت و نه راه پیش، فرو رفته هلاك میگردید
، که اولین »4«هاى مذکور اردشیر به پلوزپس از عبور از باطلاق. اندنامیدند، حالا خشک کردهمى

یک فرسنگ و (ها در چهل استادى ایرانى. در اولین شعبه مصب نیل واقع بود، رسیدشهر مصر و
.ها در مجاورت آنهاپلوز اردو زدند و یونانى) ثلث

ها در تدارکات جنگى مصریها فرصت یافته تمام شعب نیل و بالخصوص این از جهت تأنّى ایرانى
ر سپاهى بحفاظت آن گماشته بودند، چه هزار نفشعبه را خوب محکم کرده و ساخلوى بعده پنج

سپاهیان تب خواستند زودتر از تمام . میدانستند، که اردشیر از این طرف حمله خواهد کرد
عرض ولى بسیار عمیق بود، بگذرند، تا نشان دهند، که از سایر هائى، که کمها از خندقیونانى
.تراندها شجاعیونانى

ها مشغولها با تبىشهر بیرون آمده در خندقبر اثر این تصمیم ساخلو مصرى از 

______________________________
)1(-Hercule.

)2(-Sirbonide.

)3(-Barathres.

)4(-Peluse.

1174: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

کارزار شد و، چون طرفین با نهایت ابرام میجنگیدند، تمام روز نایره جنگ مشتعل بود، ولى 
روز دیگر اردشیر قشون یونانى را بسه اردو تقسیم . شب دررسید، دست از جنگ کشیدندهمینکه 

کرده براى هرکدام یک سردار یونانى و یک نایب سردار ایرانى، که عقل و شجاعتش امتحان 
اسى، که در تحت فرماندهى لاکراتس تبى اردوى اول مرکبّ بود از اهالى ب. شده بود، معین کرد



اردوى دوم از اهالى آرگس ترکیب . والى لیدیه و ولایت ینیان واقع شد»1«سسو نیابت روزا
.ایرانى قرار گرفت»2«یافت و در تحت فرماندهى نیکوسترات مذکور و معاونت آریستازن

خواجه در نزد شاه بیش از همه مقربّ »3«این پارسى سمت دربانى شاه را داشت و پس از باگواس
وقایع این جنگ را نوشته، مقصودش از دربان صاحبمنصبى است، که بتوسط او دیودور، که(بود 

. رم داشتاین اردو پنج هزار نفر سپاهى و هشتاد کشتى جنگى ترى). شاه اشخاص را میپذیرفته
سپاه او تماما از . تور یونانى، که صیدا را بشاه تسلیم کرد، فرمان میداداردوى سوم را من

معاونت او به . شده بود، که پیش از این هم در تحت امر او خدمت میکردندهائى ترکیبیونانى
سپاه این . ترین کس در نزد شاه بود، تفویض شدباگواس خواجه، که مردى فعال، جسور و مقربّ

هائى ترکیب یافت، که تابع شاه بودند و نیز از سپاهیان غیریونانى و چند کشتى خواجه از یونانى
تهاى قشون در تحت فرماندهى خود اردشیر بود و تمام عملیات جنگى را خود سایر قسم. جنگى

نکتانب پادشاه مصر، باوجود فزونى قشون ایران و مواقعى که سپاهیان داشتند، . شاه اداره میکرد
هزار نفر سپاهى یونانى و از همان عده 20قوه او مرکب بود از . نترسید و براى جنگ حاضر شد

ها، اى بیشمار از کشتیها و کرجىها و عدههزار نفر مصرى از طبقه جنگىى، شصتسپاهیان لیبیائ
.که براى جنگ در رود نیل تدارك کرده بودند

هاى کم از یکدیگر پادشاه مزبور ساحل نیل را از طرف عربستان محکم کرده و بمسافت
ها،باوجود تمام این تهیه. هائى کنده و استحکاماتى ساخته بودخندق

______________________________
)1(-Rosaces.

)2(-Aristazane.

.جا بمعنى اخته استخواجه در این-)3(
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جهت . مبالاتیش این جنگ را باخت، بواسطه بى)47، بند 16کتاب (چنانکه دیودور گوید 
از جهت فتوحات سابق : بود، که براى او دست دادگى و نیز اشتباهى تجربهشکست او بیشتر از بى

ها تصور میکرد، که سردار لایقى است و حال آنکه فتوحات سابقش از لیاقت خود نسبت به ایرانى
در نتیجه این اشتباه، پادشاه . بود»2«و لامیوس اسپارتى»1«سرداران یونانى او مانند دیوفانت آتنى

او ساخلوهاى قوى در قلاع گذارد . بعهده گرفت و شکست خوردمصر فرماندهى را خود بتنهائى 
هزار سپاهى مصرى و پنجهزار یونانى و نصف سپاهیان لیبیائى مواقعى را و خودش در رأس سى

.اشغال کرد، که بیش از هرجاى دیگر ممکن بود، مورد حمله واقع شود

ها چند نفر ت سردار آرگسىنیکوسترا. ها حمله کردندچنین بود وضع طرفین، وقتى که ایرانى
ها بودند، با خود برداشته و با بحریه خود از یکى از مصرى را، که عیال و اطفال آنها گروى ایرانى

همینکه سپاهیان اجیر مصر از . هاى نیل گذشته بخشکى درآمد و در آنجا سنگرى بنا کردکانال
شتافتند و سردار آنها کلینوس قضیه آگاه شدند، بعده هفت هزار نفر براى جلوگیرى از دشمن

قشون ایرانى، که بخشکى درآمده بود، بدفاع . سپاه خود را براى جنگ بیاراست»3«گسى
.هاى محیر العقول کردندها شجاعتها و ایرانىپرداخت و بعد جنگى درگرفت، که یونانى

.گذشتنددر نتیجه کلینوس کشته شد و پنجهزار نفر از سپاهیان او از دم شمشیر 

وقتى که خبر شکست این قسمت بپادشاه مصر رسید، مضطرب گردید و بتصور اینکه سایر 
تخت مصر خواهند شتافت، هاى قشون ایران بسهولت از نیل گذشته بطرف منفیس پاىقسمت

تصمیم کرد بدفاع آن بپردازد و بر اثر این تصمیم با تمام قشونى، که در تحت امر خود داشت، 
در این حال لاکراتس تبى بطرف پلوز رفت، تا آن را . رفت و بتدارکات دفاع پرداختبشهر مزبور

ریزهائى که زمین این شعبه خشک شد، خاكمحاصره کند و شعبه نیل را برگرداند و، پس از آن
بدین. هائى ایجاد کندهاى جنگى بر آنها استوار کرد، تا در دیوارهاى قلعه سوراخساخت و ماشین

______________________________
)1(-Diophante l'Athenien.

)2(-Lamius le Spartiate.



)3(-Clinius de Cos(بعضى اسم او راCliniasاندنوشته.(
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وسیله قسمت بزرگ دیوار شهر خراب شد، ولى ساخلو پلوز از نو دیوارى بنا کرد و برجهاى 
در ابتداء . ها جنگ چند روز بطول انجامیدریزهاى خندقبعد در خاك. ساختچوبین بلندى 

هائى مقصود یونانى(ها را اشغال کرده بودند، سخت جنگیدند هائى، که در پلوز بلندىیونانى
، ولى، چون شنیدند، که پادشاه مصر بطرف منفیس رفته )است، که بخدمت مصر اجیر شده بودند

لاکراتس بآنها . ده رسولانى باردوى ایران براى مذاکره فرستادنداز نرسیدن کمک مأیوس ش
مانع بیونان گفت قول میدهم، که اگر پلوز را تسلیم کنید، آزاد باشید و با بار و بنه خود بى

اى بر اثر این قرارداد ارك شهر تسلیم شد و بعد از آن اردشیر باگواس خواجه را با عده. برگردید
در حالى، که سربازان مزبور وارد شهر . نى فرستاد، تا شهر را تصرفّ کننداز سپاهیان غیریونا

. هائى که تسلیم شده بودند و خارج میگشتند، برخورده اموال آنها را غارت کردندمیشدند، بیونانى
ها در خشم شده از خدایان خود، که بنام آنان قسم یاد میکردند، کمکى استغاثه کردند و یونانى

ن از نقض عهد آگاه گردید، به باگواس خواجه و سربازان او حمله کرده بعضى را لاکراتس، چو
باگواس نزد اردشیر رفته شکایت از رفتار لاکراتس کرد و شاه گفت . کشت و مابقى را بپراکند

اند، همین بوده و فرمود اشخاصى را، که مقصر بودند، بقتل جزاى سربازانى، که نقض عهد کرده
.ود تسلیم شدن پلوزچنین ب. رسانند

و بسیارى از شهرهاى دیگر را با حیله جنگى »1«تور فرمانده اردوى سوم، شهر بوباستآمامن
او در اردوى خود انتشار داد، که هرگاه شهرهائى خودشان تسلیم شوند، مورد عفو : تصرفّ کرد

ها واهد کرد، که با صیدائىاردشیر واقع شده پاداش خواهند یافت، و الّا شاه با آنها همان معامله خ
بانهاى اردو از خارج شدن اشخاص مانع نشوند و اسراى تور امر کرد دروازهوقت مندر همین. کرد

تور بودند، خارج شده در شهرهاى مصر بپراکندند و خبر مزبور را در مصرى، که در اردوى من
بر اثر این خبر منازعه بین سربازان. میان اهالى منتشر کردند

______________________________
)1(-Bubaste.
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اجیر یونانى و سپاهیان ملّى مصر درگرفت و هرکدام از طرفین خواست در تسلیم شدن و گرفتن 
نحو قلاع را تسلیم کردند و بوباست هم بهمین نحو بتصرفّ بدین. پاداش بر دیگران سبقت کند

): 50، بند 16کتاب (اى روى داد، که دیودور چنین ذکر کرده جا قضیهدر اینبعد . درآمد
تور درگرفت و جهت آن از اینجا بود، که هر دو در نزدیکى اى بین باگواس خواجه و منمنازعه

ها رسولى نزد باگواس فرستاده اعلام کردند، که اطّلاع یونانىمصریها بى. این شهر اردو زده بودند
ه آگاه شده رسول را یونانى. ت بآنها بدهد، حاضراند شهر را باو تسلیم کننداگر امنیها از این قضی

گرفته با تهدید مجبورش کردند حقیقت را بگوید و پس از آن از جهت این خیانت بمصریها حمله 
یها مصر. اى را زخم زده مابقى را بیکى از محلات شهر تبعید کردندبرده چند نفر را کشتند و عده

ها هم این رفتار یونانیها را به باگواس اطّلاع داده خواهش کردند بیاید شهر را تصرفّ کند، یونانى
تور اطّلاع دادند و او در نهان دستور داد، که در موقع دخول باگواس و سربازانش به قضیه را به من

اى از سپاهیان ایرانى بعد چیزى نگذشت، که باگواس با عده. بوباست باو و همراهانش حمله کنند
ها را ها دروازهوارد شهر شد و، پس از آنکه قسمتى از همراهان او هم وارد شهر گشتند، یونانى

در این احوال باگواس چاره نداشت، جز اینکه از . ها را کشتند و باگواس را اسیر کردندبسته ایرانى
تور امر پس از آن من. رت او نکندمشوتور کمک بخواهد و وعده کرد، که در آتیه اقدامى بىمن

تور دوست صمیمى از این ببعد باگواس با من. کرد باگواس را آزاد کرده شهر را باو تسلیم کنند
مشورت یکدیگر کارى نکنند و هر دو بقدرى نزد گردید، هر دو عهد و پیمان کردند، که بى

.ربّ را نداشتنداردشیر مقربّ شدند، که هیچکدام از اقربا و دوستان او این تق

در این احوال نکتانب پادشاه مصر . پس از تسخیر بوباست سایر شهرهاى مصر از ترس تسلیم شدند
هاى اردشیر مانع شود، از سلطنت دست رفتدر منفیس بود و، چون دید، که نمیتواند از پیش

کشیده به حبشه فرار کرد و ثروت خود را
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)85از کتاب تاکسیه، گراور (اى مانده دخمهپاسارگاد، باقى-)66(



را اردشیر پس از تسخیر مصر شهرهاى عمده آن): 51، بند 16کتاب (دیودور گوید . هم بدانجا برد
هاى مصرى را ربود و بعد کاهنان را مجبور کرد بقیمت خراب و نسبت بمعابد هتّاکى کرد، سالنامه

راجع بتوهین معابد مصر (ا بخرند و غنائم زیاد از طلا و نقره بدست آورد ها رگزاف این نوشته
دیودور در کیفیات آن
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اند، که آپیس گاو مقدس مصریها را کشت نوشته»1«داخل نشده، ولى بعض مورخین از قول الین
یونانى است، که در قرن سوم میلادى میزیسته الین نویسنده(و امر کرد خرى را بجاى آن وادارند 

برخى ). از خود باقى گذارده» خصایص حیوانات«و » تاریخهاى گوناگون«و تصنیفاتى مانند 
صحت . اند بامر او از گوشت گاو مزبور خوراکى تهیه کردند و در سر میز اردشیر صرف شدنوشته

اند، نانکه مورخین یونانى او را توصیف کردهاین روایات معلوم نیست، اگرچه از اردشیر سوم، چ
این رفتار ناشایست و ظالمانه بعید نیست، بخصوص درباره مصریها، که سه دفعه علم طغیان 

جا با دشمنان ایران همراهى کرده پیوسته برافراشته بودند و در مدت بیش از شصت سال در همه
ر نظر داشت، که رویه شاهانى مانند کوروش غضب دربار ایران را مشتعل میداشتند و نیز باید د

هائى، که آنها از حیث رفتار معتدل با ملل مغلوبه بعالم آن زمان بزرگ و داریوش اول و سرمشق
.دادند، در این زمان از خاطرها زدوده بود

تن م روى داد و این تاریخ موافق است با نوشته مان. ق344تاریخ تسخیر ثانوى مصر در سال 
ت سلطنت اخس بر مصر شش سال بودمورخ مصرى، که گوید مد.

بسیار بنواخت و ) 51-50، بند 16کتاب (ها را بقول دیودور پس از تسخیر مصر، اردشیر یونانى
.هاى بزرگ بآنها داده همه را باوطانشان روانه کردپاداش

این . ل بحر الجزائر شدتور یونانى والى و رئیس قشون تمام ایالات ایران در ساحوقت مندر این
.دامنشخص بگفته دیودور سردارى بود قابل و مدیرى پاك

تور میانه گرمى داشت، بقدرى در نزد او خدمات شایان به اردشیر کرد و باگواس خواجه، که با من
مشورت او بکارى نمیپرداخت و درواقع امر این خواجه شاه بود، اردشیر مقربّ گردید، که شاه بى



را در مصر »2«هاى خود در مصر فرنداتمندىاردشیر پس از بهره. او را شاه خواننداینکهبى
).م. ق344(بایالت برگماشت و خود با ثروت و غنائم بیشمار به بابل برگشت 

______________________________
)1(-Elien.

)2(-Pherendate.
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باذاز ارتهتور شفاعت من

اى در پیش شاه مقربّ تور بدرجهپس از تسخیر مصر من) 52، بند 16کتاب (چنانکه دیودور گوید 
هاى بزرگ باو داد، توضیح آنکه صد تالان گشت، که اردشیر او را از محارم خود دانست و پاداش

بوى تفویض کرده با با اثاثیه بسیار زیبا و گرانبها باو بخشید و ایالت سواحل آسیا را»1«نقره
نام، »2«ننتور برادرى داشت مممن. اختیارات زیاد براى قلع و قمع شورشیان آسیاى صغیر فرستاد

ها جنگیده و بعد فرار کرده بدربار پادشاه مقدونى رفته بود باذ پاغى با پارسىکه بمعیت ارته
.شوددولت یا دربار خارجه ذکر مىایندفعه اول است، که در تاریخ ایران پناهندگى یک ایرانى ب(

هاى دوره هخامنشى معایبى داشتند، که هرکدام در جاى خود ذکر شده، ولى، برخلاف ایرانى
ها، راضى نمیشدند بخارجه پناهنده شوند و، چنانکه گذشت، مکررّ ولات یا رؤساء قشون بر یونانى

پس از یأس از پیشرفت خود شاهان یاغى گشتند، ولى در هر دفعه جنگ کرده کشته شدند، یا
باذ اول کسى است، که این سابقه مشئوم را در بنابراین ارته. داخل مذاکره شده تسلیم گردیدند

.).م. تاریخ ایران گذارده

. تور در پیش شاه وساطت از این دو نفر کرده امنیت براى آنان گرفت و آنها را نزد خود طلبیدمن
چنین استنباط میشود، که در این زمان روابطى بین ایران و ) 14فصل ، 2کتاب (هاى آریان از نوشته

بعد دیودور گوید . مقدونیه شروع شده و عهدى هم منعقد گشته، ولى مضمون آن معلوم نیست
نن بود، ده پسر و یازده دختر داشت و تور و ممباذ از زنى، که خواهر منارته): 52، بند 16کتاب (



نسل خواهر خود خوشنود بود، اول بترقى پسران او پرداخت و با این تور، چون از زیادى من
.مقصود جاهاى مهمى بآنها در قشون داد

یاغى»3«دفع هرمیاس

پس از آن، چون شاه او را مأمور کرده بود یاغیان را قلع و قمع کند، بقصد هرمیاس جبار آتارنه
خواهد وساطت کرده عفوم داد، که مى، واقع در میسیه حرکت کرد و به هرمیاس پیغا»4«

______________________________
.هزار فرنک طلا600تقریبا -)1(

)2(-Memnon.

)3(-Hermias.

)4(-Atarne.
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پس از آن . تور گرفتار شدجبار بملاقات او رفت و بامر من. شاه را نسبت باو درخواست کند
هائى بشهرهاى تابع نوشت، که جبار بوساطت او را بدست آورد، نامه) مهر(یونانى مذکور حلقه 

اهالى شهرها . ها را بمهر او رسانیده براى شهرها و قلاع فرستادتور با شاه صلح کرده و این نامهمن
رفته تسلیم ها را صحیح دانستند و، چون از جنگ خسته شده بودند، با شادى صلح را پذیاین نامه

.گردیدند

ریزى تمام این شهر را مسخرّ کرده بسیار مشعوف شد و خونتور بىوقتى که شاه شنید، که من
. تور سردارى است قابل، سفیرى زیرك و هوشمند، سپس باز چیزهاى زیاد باو بخشیدگفت، من

سیاى صغیر تور در مدت کمى دشمنان دیگر شاه را از پا درآورده آرامش کامل در آبعد من
.برقرار کرد

بهبودى اوضاع ایالات



نشانده و هاى فینیقیه و آسیاى صغیر و تسخیر مصر، پادشاهان دستبر اثر فرونشاندن شورش
شاهزادگان بجاى خود نشستند و ایالات شمالى و شرقى ایران مانند ایالات دریاى خزر و هند، که 

قیدى او مستقل شده بودند، حالا بواسطه فتوحات در نتیجه سلطنت طولانى اردشیر دوم بواسطه بى
هائى، که میکرد و با بودن شخصى مانند باگواس خواجه، که زمام امور را بدست اردشیر و سختى

از طرف دیگر . داشت، قوت مرکز را حس کردند و کارهاى ایران میرفت، که روبراه شود
بحرکت آورد و باز بناى مداهنه را گذاردند فتوحات اردشیر در صیدا و مصر یونانیهاى اروپائى را

آتنیها گفتند، ما خارس . هاى ایران بودند، براى اجراى امیال شاه حاضر شدندو، چون تشنه دریک
باذ کمک کردیم، بعد در سفر مصر با شاه ها اظهار کردند، که اگر ما به ارتهتبى. را احضار کردیم

.همراه بودیم

ت یافتن مقدونیهآواز قو

مقدونیه . چنین بود اوضاع ایران، که ابر سیاهى در افق حدود شمال غربى آن پدیدار گردید
. پادشاهى یافته بود مانند فیلیپ دوم، که از پرتو لیاقت و کاردانى او مملکت مزبوره قوى میشد

شرح این وقایع در جاى خود ذکر خواهد شد و عجالۀ همینقدر لازم است گفته شود، که آواز 
هاى فیلیپقوى شدن مقدونیه و پیشرفت
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هاى دموستن دیده میشود، آتن از ایران بر در اطراف مقدونیه، در آسیا پیچید و، چنانکه از نطق
دربار ایران در ابتدا جواب داد، که آتن همواره به مصر کمک میکرد، . ضد مقدونیه کمک طلبید

ه اخبار مقدونیه باعث نگرانى دربار ایران شد، باگواس خواجه خطر را حس کرد و ولى بعد، ک
صحبت بزرگ شدن پادشاه «) 75، بند 16کتاب (دیودور گوید . مراقب احوال مقدونیه گردید

ها از قوت فیلیپ ظنین گشته بتمام ولات ایالات ساحلى مقدونى تا آسیا منتشر شد و شاه پارسى
و ولات ) پادشاه مقدونى با اینها در جنگ بود(کمک کنند »1«ام قوا باهالى پرنتنوشت، که با تم

اى از سپاهیان اجیر، پول زیاد، آذوقه، اسلحه و همه نوع مهمات پس از مشورت با یکدیگر عده
ها، بعد بواسطه این قوه امدادى، کمک اهالى بیزانس و تهدید آتنى. »براى اهالى پرنت فرستادند



وجود مساعى زیاد که بکار برده بود، مجبور شد محاصره پرنت و که جنگ خواهند کرد، فیلیپ، با
.هائى، که اعلان جنگ باو کرده بودند، صلح کندبیزانس را موقوف داشته با یونانى

چنین بود توجه دربار ایران بامور مقدونى، ولى این اوضاع دوامى نداشت، زیرا بزودى وقایعى 
ها در ایران آماده ند و زمینه براى فتوحات مقدونىروى داد، که شاه و وزیر هر دو نابود شد

اگرچه این زمینه در سلطنت داریوش دوم و اردشیر باحافظه مهیا شده بود، ولى قوت اراده . گردید
تور آرامشى بممالک تابعه ایران میداد و، اردشیر سوم و کفایت و کاردانى باگواس خواجه و من

یزها، که ناشى از ضعف حکومت مرکزى بود، جلوگیرى میشد، اگر دوام مییافت از بسیارى از چ
زیرا، چنانکه بیاید، در موقع حمله اسکندر بایران وسایلى زیاد در حیطه اقتدار دربار ایران بود، که 

گى یا نداشتن مردان کافى، بکار نرفت و بعدها اسکندر و بعد مورخین او این تجربهبواسطه بى
راجع به یونان این زمان باید علاوه کنیم، که در ابتداء، یعنى . او دانستنداوضاع را دلیل طالع بلند

اى در یونان منتشر شد، که اردشیر در خیال حمله بیونان است و م شایعه. ق352-353در سال 
بنابراین

______________________________
)1(-Perinthiens.
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در یونان پدید آمد و خواستند تدارکاتى بینند، ولى دموستن نطّاق معروف آتن به آتنیها اضطرابى
.ها را دشمنان خود پندارندفهماند، که باین شایعات نباید اعتبارى داده پارسى

کشته شدن اردشیر

جهت این . سلطنتش باگواس خواجه زهر داد و شاه بر اثر آن درگذشت20اردشیر را در سال 
در سلطنت فیلیپ، «) 5، بند 17کتاب (دیودور گوید . م خواجه مزبور درست معلوم نیستاقدا

.بردها بود و اعلى درجه شقاوت را نسبت بتبعه خود بکار مىاخس شاه پارسى



این . از این جهت مورد بغض گردید و باگواس، یکى از رؤساء قراولان شاهى، او را زهر داد
بعض مورخین . »و طبیبى را آلت اجراى جنایت خود کردآور مردى بود فاسدخواجه جنگ

اند، که خواجه مذکور مصرى بود و شدت عمل اردشیر نسبت به نوشته»1«دیگر، مانند پریدو
قدر سختى با مصریها نکند، او را بکشیدن اثر ماندن عجز و الحاح او، راجع باینکه اینمصریها و بى

.انتقام تحریک کرد

کینه خواجه مزبور بقدرى شدید بود، که پس از قتل اردشیر جسد او را ریزریز کرده الین نوشته، 
برخى از نویسندگان را عقیده این است، که اردشیر قسمتى از سختیهاى خود را . بسگها خوراند

هاى مصرى را خریده بکاهنان پس داد، ولى قضیه درباره مصریها جبران کرد، چنانکه سالنامه
ها را ممکن نبود جبران کند و همین قضیه حس انتقام را در دل مقدس مصرىکشتن آپیس گاو

صحت این . پرست متعصبى بود، مشتعل داشته باعث قتل اردشیر شدخواجه مصرى، که وطن
روایات معلوم نیست، زیرا، اگر جهت این بوده، چرا باگواس خواجه با تقربّى، که در نزد اردشیر 

سال 6سلطنت اردشیر، یعنى 20بدست گرفته بود، کشیدن انتقام را تا سال داشت و زمام امور را
. این جنایت جهت دیگرى داشته، که بر ما معلوم نیست. پس از فتح مصر، بتأخیر میانداخت

ور پس از تسخیر مصر اردشیر ببابل برگشت و در عیش و عشرت غوطه«: لى گویدسىدیودور سى
شده زمام تمام امور را

______________________________
)1(-

Prideau. Hist. des Juifs et des peuples voisins.
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شاید پس از چندى اردشیر، بسبب حسادت و سعایت درباریان، خواسته . »به باگواس خواجه سپرد
ده، تا شاهى را بتخت نشاند، که او را تغییر دهد و او براى حفظ مقام خود بدین وسیله متوسل ش

.م درگذشت. ق338بهرحال اردشیر در سال . جوان بوده موافق میل او رفتار کند



از قرائن چنین بنظر میآید، که اردشیر اولاد زیاد داشته، ولى فقط اسامى یکى دو نفر از آنها در 
دیودور، کتاب (کرده تاریخ ذکر شده و ظنّ قوى این است، که سایرین را باگواس خواجه نابود

آرسس، که بعد از اردشیر بوسیله خواجه : اسامى اولادى، که ذکر شده، این است). 5، بند 17
، که بعدها فرار کرده نزد اسکندر رفت »1«تر بود، بیستانسمزبور بتخت نشست و از همه کوچک

اردشیر با سه دختر او نیز زن »2«ساباید در نظر داشت، که آتس). 2، بند 7، فصل 3آریان، کتاب (
.یکى از این دختران پروشات نام داشت و، چنانکه آریان گوید، زن اسکندر شد. از مرگ جستند

صفات اردشیر سوم

اى باو رسیده است و او را میتوان تشبیه کرد بکسى، که خانه. صفات او از کارهایش هویدا است
برداشته در شرف فروریختن است و آنکس هایش دررفته، از هرطرف شکافهائىاین خانه پى

اگر . هاى دررفته را بسته، شکافها را گرفته و خانه را براى چندى پاینده و استوار داشتهپى
اند، مرتکب نشده بود، هر آینه لایق آن هاى مذکور را، چنانکه مورخین یونانى شرح دادهشقاوت

هایش در اردشیر در صیدا و مصر و خونریزىرویه بود، که شاه بزرگش خوانند، ولى کارهاى بى
باوجود این نلدکه . خانواده هخامنشى او را در نظر مورخین جدید با پادشاهان آسور مساوى میدارد

:گوید

بعد از داریوش اول، او از دودمان هخامنشى یگانه شاهى بود، که از قشونکشیهاى بزرگ با «
» این موقع باریک براى پارس فقدانى بزرگ بشمار میآیدبنظر ما فوت او در. مندى بیرون آمدبهره

).123تتبعات تاریخى الخ، صفحه (

______________________________
)1(-Bistanes(بعضىBisthanesاندنوشته.(

.سا است، که دختر اردشیر دوم و زن او بود و بعد زن اردشیر سوم گردیداین همان آتس-)2(
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»1«موزوله



اى را، که دیودور بزمان قبل از اینکه بسلطنت جانشین اردشیر سوم بگذریم، مقتضى است قضیه
اردشیر سوم مربوط داشته ذکر کنیم، زیرا این قضیه و بنائى، که بر اثر آن ساخته شده بود، در عالم 

گانه عالم قدیم میدانستند و هنوز ایب هفتقدیم شهرتى بسزا داشت و بناى مزبور را یکى از عج
.هم اثرى از آن شهرت باقى است

پادشاهانى -یکى از قسمتهاى آسیاى صغیر-چنانکه در ضمن وقایع ایران مکررّ ذکر شده، کاریه
پادشاه آن موزول نام ) م. ق353(در سلطنت اردشیر . داشت، که تابع ایران بودند و باج میدادند

موافق عادات کاریه پادشاه میبایست خواهر خود را ازدواج کند و پس از فوت پادشاه . فوت کرد
. زنش جانشین او میگردید و برادران و حتّى اولاد بلافصل پادشاه از سلطنت محروم میشدند

این ملکه پس از فوت شوهر . خواهر خود را ازدواج کرده بود»2«بنابراین موزول نیز آرتمیز
را در جسم خود دفن کند و با این مقصود نعش او را آتش زده و خاکستر آن را خواست جسد او 

در ظرفى ریخته همه روزه قسمتى از این خاکستر را در مشروبى خورد، تا دو سال بعد از فوت 
تخت پاى»3«اى در هالیکارناسدر مدت مزبور ملکه براى شوهر خود مقبره. شوهرش درگذشت

گانه عالم قدیم گردید و، چون براى یث بنا و تزیینات یکى از عجائب هفتکاریه ساخت، که از ح
این لفظ حالا هم در اروپا به مقبره اطلاق (موزول مذکور ساخته شده بود، آنرا موزوله نامیدند 

، که بالاتر ذکرى از او شد، پادشاه کاریه گردید و »4«پس از فوت آرتمیز برادر او ایدریه). میشود
سال درگذشت و باز 7ایدریه پس از . خواهر خود را ازدواج کرد) آدا(ادات آن مملکت موافق ع

).36، بند 16دیودور، کتاب (زنش بجاى او نشست 

کند، که شاهان هخامنشى بترتیبات داخلى ممالکى، که تابع روایت مذکور این نکته را تأیید مى
.و عادات خود اداره میشدآنان بودند، کارى نداشتند و هر مملکت موافق قوانین 

______________________________
)1(-Mausolee.

)2(-Artemise.

)3(-Halicarnasse.



)4(-Idriee.
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فروهر-)67(

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(

سلطنت آرسس-مبحث دوم

نام

در . »2«اآرسس-، پلوتارك»1«آرسس-سترابون و آریاندیودور، : انداسم او را چنین نوشته
از نویسندگان . اخىآرسس-اوسویوس. ، که مصحف آرسس است»3«آرگس-قانون بطلمیوس

در آثار الباقیه آرسس بن اخس -ابو ریحان بیرونى. آرسس بن اوخوس-قرون اسلامى ابن عبرى
عالم فرانسوى گمان کرده، که اسم او »6«اپر. »5«یا فترون»4«چیزى شبیه فسرون89و در صفحه 

اگر اسمى را، که پلوتارك ذکر کرده، صحیح بدانیم، نظر بقاعده . بوده»7«بپارسى قدیم هوورشه
در . تصحیف اسامى ایرانى در زبان یونانى، ظن غالب این است، که این حدس صحیح باشد

ر این از نویسندگان قرون اسلامى، آنهائیکه از داستانهاى ما اسم این شاه فراموش شده و بناب
.انداند، اسم او را ذکر نکردهمدارك شرقى متابعت کرده

نسب

سا اسم مادر او را بعض مورخین آتس. بوده) اخس(موافق گفته دیودور او پسر اردشیر سوم 
سا و یکى آتس: انداند، ولى محقّقا معلوم نیست، زیرا از زنان اردشیر سوم دو کس معروفنوشته

اخا خواهر. دیگرى دختر اخا

______________________________
)1(-Arses.

)2(-Oarses.



)3(-Arogos.

)4(-Fasroun.

)5(-Fatroun.

)6(-Oppert.

)7(-Huwarsha.
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.اردشیر بود و اسم دختر او هم معلوم نیست

کشته شدن او

):5، بند 17کتاب (دیودور راجع باین شاه چنین نوشته 

پس از فوت اردشیر باگواس خواجه کوچکترین پسر او را، که آرسس نام داشت، بتخت نشانید و 
برادران اردشیر را کشت، تا شاه جدید با آنها معاشر نبوده کاملا در تحت اطاعت خواجه مزبور 

). راجع بجهت قتل اردشیر اظهار کردیم، تأیید میکنداین گفته مورخ مذکور نظرى را، که(باشد 
هاى باگواس آگاه شد، از او تنفّر یافته درصدد برآمد، که او را آرسس پس از آنکه از جنایت

).م. ق336(دستى کرده او را در سال سوم سلطنتش بقتل رسانید بکشد، ولى خواجه پیش

یب طبیعى بر تخت نشیند، زیرا خواجه تقریبا پس از آن در دودمان هخامنش کسى نبود، که بترت
و نوه »1«بنابراین باگواس داریوش را، که پسر آرسان. تمام برادران جوان اردشیر را هم کشته بود

).م. ق336(بود، بتخت نشانید ) پسر داریوش دوم(»2«استانس

نمیدانیم چگونه شاهى بوده و چه اطّلاعى نداریم و نیز ) م. ق336-338(از وقایع سلطنت آرسس 
قشون ) م. ق336یعنى بهار (از تاریخ وقایع همینقدر برمیآید، که در زمان او . صفاتى داشته

.مقدونى براى دفعه اولى بآسیا ورود کرد



ها پیشرفتهائى حاصل عجالۀ همینقدر گوئیم، که مقدونى. شرح این واقعه در جاى خود بیاید
ین سردار مقدونى از آسیا به ته شدن فیلیپ پدر اسکندر رسید، پارمنکردند، ولى چون خبر کش

تور، که پس از مرگ او فرمانده قشون ایران در صفحات دریائى نن برادر منمقدونیه برگشت و مم
چنین . ها را عقب نشانده تمام جاهائى را، که تصرفّ کرده بودند، از آنها بازستاندبود، مقدونى

اگر چنین بوده، . ها مانده بوددر تصرفّ مقدونى»3«اوجود این احوال آبیدوسبنظر میآید، که ب
ها با حفظ این محلّ عبور اسکندر را از بوغار داردانل در موقع خود تسهیل باید گفت، که مقدونى

.اندکرده

______________________________
)1(-Arsanes.

)2(-Ostanes.

)3(-Abydos.
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سلطنت داریوش سوم-فصل یازدهم

نام و نسب، وقایع بدو سلطنت-مبحث اول

نام

ابو ریحان بیرونى در . داریس-سترابون، دیودور و آریان و غیره: انداسم این شاه را چنین نوشته
در کتب . همان کتاب دارا بن دارا111داریوس بن ارسیخ و در صفحه -89صفحه »1«آثار الباقیه

دارا بن دارا بن بهمن -طبرى در تاریخ الرّسل و الملوك). دارا دارا(دارا پسر دارا یا -پهلوى
.اسفندیار

.دارا بن دارا بن بهمن-حمزه اصفهانى در تاریخ سنى ملوك الارض و الانبیاء

.یاقوت دارا بن دارا بن قباد. داریوش بن ارشک-در مختصر الدولابو الفرج عبرى 



یک از نویسندگان تر روشن خواهد بود، که هیچپائین. دارا پسر داراب) شاهنامه(در داستانهاى ما 
اند، زیرا داریوش سوم نه پسر ارسیخ قرون اسلامى بواسطه فقدان مدارك نسب او را درست ننوشته

هم نبود، چه نبیره او محسوب ) داراب یا داراى اکبر(پسر داریوش دوم . قبادبود، نه ارشک و نه
»2«نن اسم او را کدمانژوستن از قول دى. در داستانهاى ما نیز نسب او درست معلوم نشده. میشد

، که اسم او کدمان بود و، پس )تاریخ اسکندر کبیر(کنت کورث گوید ). 3، بند 10کتاب (نوشته 
اکنون هم بعض نویسندگان براى امتیاز این داریوش . بتخت نشست، خود را داریوس نامیداز اینکه 

.از دو داریوش دیگر، او را داریوس کدمان نامند

نسب و مقام او

و این آخرى پسر داریوش دوم، که نسبش بالاتر ذکر »3«داریوش پسر آرسان بود و او پسر استن
. نام داشت و خواهر آرسان بود، که بعد زن او گردید»4«یسگامبسىمادر داریوش سوم سى. شده

داریوش از شاهزادگانى نبود، که طرف ملاحظه باشد بدین جهت در موقع کشتارى، که اردشیر 
را داشته، یعنى از ) آستاند(اند، که داریوش شغل نوشته. سوم در خانواده سلطنت کرد، سالم ماند

.ا به ولات و رؤساء قشون ایالات میرسانیدندچاپارهائى بود، که احکام شاه ر

______________________________
.1923طبع لیپ سیگ -)1(

)2(-Codoman.

)3(-Ostaue.

)4(-Sisygambis.
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. شدها جنگ میکرد، از جهت رشادتى که نشان داد، مورد توجه بعد، وقتى که اردشیر با کادوسى
ها، که از حیث زورمندى و دلاورى معروف شخصى از کادوسى) 6، بند 17کتاب (دیودور گوید 

در این موقع داریوش اسب . بود، مبارز طلبید و کسى از سپاه ایران جرئت نکرد بجنگ او رود



اردشیر را این کار او چندان خوش آمد، که . خود را تاخت و با او مبارزه کرده وى را کشت
کتاب (ژوستن هم این خبر را تأیید کرده . خواند» دلیرترین پارسى«بزرگ بوى داد و او را هدایاى

.و گوید، که داریوش در ازاى این خدمت والى هر دو ارمنستان گردید) 3، بند 10

قتل باگواس

دیودور گوید، چون از : اندجهت این واقعه را، که او پس از آرسس بتخت نشسته، مختلف نوشته
رشیدتر بود، او را لایق این مقام دانستند، ولى ظنّ قوى این است، که، چون از شاهزادگانى همه 

نبوده، که بتخت نزدیک باشد، باگواس خواجه او را برگزیده، تا باسم شاهى اکتفا کرده زمام امور 
اضر را کاملا بدست او بسپارد، ولى دیرى نگذشت، که معلوم شد، او اشتباه کرده، زیرا داریوش ح

نشد از خواجه مزبور تمکین کند و باگواس درصدد برآمد، که داریوش را هم بقتل رساند، ولى 
داریوش زود قصد او را دریافته احضارش کرد و، چون حاضر شد، امر کرد در حضور او زهرى 

را، که تهیه کرده بودند، بیاشامد و خواجه از راه اضطرار اطاعت کرده پس از آن درگذشت 
باین ) 4، بند 6کتاب (کورث و کنت) 5، بند 6، فصل 2کتاب (آریان ). 5، بند 17، کتاب دیودور(

اند، ولى ژوستن گوید، که مردم او را از جهت رشادتش، پس از مرگ اردشیر، واقعه اشاره کرده
، 10کتاب (بتخت نشاندند و، براى اینکه از شهامت چیزى کم نداشته باشد، او را داریوش نامیدند 

).3د بن

او وقتى بتخت نشست، که اسکندر پس «): 6همانجا، بند (داریوش را دیودور چنین توصیف کرده 
تقدیر در مقابل اسکندر رقیبى تراشید، که لایق بود در . از فوت فیلیپ پادشاه مقدونیه شده بود

جنگهاى عدید براى بدست آوردن تاج افتخار با
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، ولى تصور میرود، که دیودور براى بزرگ کردن اسکندر این »ى مانند اسکندر منازعه کندشخص
عبارت را نوشته، زیرا داریوش سوم، با اینکه حسن نیت داشته و میخواسته امور مملکتى را اصلاح 

ن در جاى خود این نکته روش. کند، شاهى نبوده، که براى اینموقع باریک ایران بتخت نشسته باشد
.خواهد بود



.اندم نوشته. ق330و فوتش را در 336جلوس داریوش را بتخت در 

با فوت او سلسله . سلطنت او، با اینکه بیش از شش سال دوام نیافت، پر است از وقایع مهم
هخامنشى منقرض شد و ایران، که در مدت بیش از دو قرن از حیث ترتیب تاریخى اول دولت 

بدست اسکندر مقدونى »1«ى از مورخین جدید براى عالم دستور مینوشت،جهانى بود، و بقول یک
اى از تاریخ مقدونیه گفته بعد وقایع ایران را براى فهم وقایع باید بدوا شمه. و جانشینان او افتاد

.دنبال کنیم

نظرى بتاریخ مقدونیه-مبحث دوم

مقدمه

آن در ازمنه گذشته تغییر میکرد و قبل از حدود. جزیره بالخان واقع استاین مملکت در شبه
از طرف جنوب کوههاى المپ: حدود آن چنین بود) م. ق336-356(فیلیپ دوم پدر اسکندر 

در . »4«رود ستریمون-از سمت مشرق. ، که آن را از تسالى یونان جدا میکرد»3«و کامبون»2«
در زمان فیلیپ دوم مقدونیه ). آلبانى امروز(»7«پیرو ا»6«در مغرب ایلّیریه. »5«پئونیه-شمال

مملکت مزبوره را از تراکیه جدا میکرد، در شمال »8«تساز طرف مشرق رود نس: وسعت یافت
پئونیه تا کوه سکورد یا سکارد، که حد فاصل بین مقدونیه و میسیه بود، جزو مملکت اولى گردید

جزیرههدر جنوب سواحل دریا و شب. »9«

______________________________
).دوره پارسى(5، باب 2تاریخ مشرق قدیم، ج -تورایف-)1(

)2(-Olympe.

)3(-Cambon.

)4(-Strimon(ستروماى امروزى.(

)5(-Peonie.



)6(-Illyrie.

)7(-Epire.

)8(-Nestos.

.این میسیه غیراز میسیه آسیاي صغیر بود-)9(
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از یونان مجزّا گشته بمقدونیه منضم شدند و در مغرب قسمتى از ایلّیریه جزو »1«کالسیدیک
مربع ) فرسنگ1200یا (کیلومتر ) 58800(مساحت این مملکت در زمان فیلیپ . مقدونیه گردید

ها هاى وسیع و کوههاى بلند است و، چون برخلاف یونان بوسیله خلیجمقدونیه داراى جلگه. بود
قسیم نشده، این شکل جغرافیائى اقتضا میکرد، که در اینجا دولت واحدى تشکیل شود بقسمتهائى ت

.و چنین هم شد

ها زراعت دارى و تربیت حشم رواج داشت، در جلگهدر کوهستانها بواسطه بودن مراتع خوب گله
راجع . ندمعادن مقدونیه زیاد بود و از جمله باستخراج طلا و نقره و الماس نیز میپرداخت. و تجارت

از مردمان هند -1: بسکنه این مملکت، باید در نظر داشت، که از دو نوع مردم ترکیب شده بودند
مانند طوایف (هاى گوناگون حرف میزدند و اروپائى، که از ملل مختلفه بشمار میرفتند، بزبان

.ودندو معلوم نیست، که اینها کى باینجا آمده ب) ها و غیرهتراکیه، ایلّیریه، بریگ

تر بوده غالبا در ها خیلى پستمردمان اولى از حیث تمدن از یونانى. از مهاجرین یونانى-2
ها، سواحل دریاى بحر الجزائر و خلیج کوهستانها سکنى داشتند و مهاجرین یونانى در جلگه

منتشر جا در قرون بعد این مردمان با هم مخلوط شدند و تمدن و مذهب یونانى در این. سالونیک
اهالى . ها را از خودشان ندانسته آنها را نیم بربر میگفتندباوجود این یونانیهاى قدیم مقدونى. شد

مقدونیه خیلى رشید بودند، ولى اخلاق و عادات بسیار خشنى داشتند، مثلا تا کسى یکى از دشمنان 
خانواده بر تعدد .خود را نمیکشت، مرد محسوب نمیشد و نمیتوانست در میان اقران خود بنشیند



اطّلاعات دیگر راجع باخلاق و عادات این مردم در ضمن تاریخ آنها . زوجات تشکیل شده بود
.تر بیایدپائین

مقدونیه قبل از فیلیپ دوم-قسمت اولى

.کشى داریوش بزرگ باروپا تاریک استتاریخ این مملکت قبل از قشون

من وسه نفر دیگر، که موسوم به تنامى با احفاد»2«موافق روایات، پردیکّاس

______________________________
)1(-Chalcidique.

)2(-Perdiccas.
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را مقرّ »1«هائوآن و آارپ بودند، از آرگس به مقدونیه آمده در اینجا برقرار شدند و شهر اژس
هاى مقدونیه را تسخیر کرده اینها و اعقابشان بمرور سایر قسمت). م. ق600(حکومت کردند 

نام داشت، مقدونیه »3«تاسرسیدند و در زمان حکومت پنجمین پادشاه، که آمین»2«بدریاى اژه
بوسفور گذشت و، در زمان این پادشاه داریوش اول بقصد سکاها از. ارتباطى با عالم یونانى یافت

پس از مراجعت، چنانکه ذکر شد، بغابوخش را با قشونى در اروپا گذاشت، تا تراکیه و مقدونیه و 
تاس او این مأموریت را انجام داد، چنانکه آمین. جزیره بالخان را مطیع کندسایر ولایات شبه

خ اسکندر اولش نامید در تاس، که باید بترتیب تاریاسکندر پسر آمین. نشانده ایران گردیددست
پس از . ها بودهاى خشیارشا با یونان سردارى در قشون ایران، ولى باطنا طرفدار یونانىموقع جنگ
نشاندگى بنابراین مدت دست. تراکیه و مقدونیه از ایران جدا شدند) م. ق479(جنگ پلاته 

اینکه اسکندر در موقع جنگهاى ایران و باوجود . م دانست. ق479تا 514مقدونیه را بایران باید از 
ها بود، پس از رفع خطر چه خودش و چه جانشینان او از ایجاد مستعمرات آتن یونان باطنا با یونانى

ها در زمان پریکلس از نفاق بین دو برادر، یعنى در شمال بحر الجزائر اندیشناك بودند، ولى آتنى
ده کرده و طرف دومى را گرفته در ساحل مقدونیه فیلیپ و پردیکّاس، در سر تخت سلطنت استفا



). م. ق432(مند شد بعد پردیکّاس با آتن طرف و بواسطه کمک پادشاه تراکیه بهره. برقرار شدند
طرف و در موقع جنگ پلوپونس او سیاست تزویر و دوروئى اتخاذ کرد، چنانکه گاهى با یک

قدونیه بمشروع بودن وسائل اهمیت نداده باین عقیده وقتى با طرف دیگر بود، زیرا کلیۀ پادشاهان م
بنابراین در . بودند، که باید با هر وسیله ممکن بمقصود، که بزرگ کردن مقدونیه است، نایل شد

.سیاست خارجى غدار و در سیاست داخلى فعال بوده اساس دولت را محکم میکردند

تمدن یونانى را در مقدونیهبا این مقصود پردیکّاس بتشکیلات پرداخت و انتشار

______________________________
)1(-Aeges.

)2(-Egee(بحر الجزائر.(

)3(-Amintas.
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، که از کنیزکى »1«لائوسپسر او آرخى. تشویق کرد و شعرا و ادباى یونانى را بدربار خود طلبید
اث قانونى را کشت، تا کسى معارض او نشود، بعد راهها را ساخت، طرح تولّد شده بود، تمام ور

هائى مانند یونانیها براى ورزشها ایجاد، شهرهائى زیاد ریخت، تشکیلات لشکرى را محکم، مسابقه
پس از او اغتشاشات درونى شروع گردید و . نقّاشها و شعراى یونانى را بدربار خود جلب کرد

این جنگها ده سال بطول انجامید و بالاخره . که بر ضد یونانیها بودنداى بود، باعث آن فرقه
تاس سومش نامید، بوسیله ازدواجها موقتا تاس نبیره اسکندر اول، که باید بترتیب تاریخ آمینآمین

بر او شوریده دیگرى را پادشاه »2«کستیدهاپس از هفت سال لن. اغتشاش داخلى را فرونشاند
اوضاع یونان در ). م. ق382(تاس بواسطه کمک یونانیها باز بسلطنت برگشت کردند، ولى آمین

ها بسبب این زمان براى پادشاه مقدونیه مساعد بود، زیرا چنانکه گذشت، آتنیها و لاسدمونى
هم مشغول منازعات داخلى سیاست دربار ایران یکى پس از دیگرى ضعیف شده و اهالى تسالى

جانشین وى شد و ) بترتیب تاریخ اسکندر دوم(تاس سوم پسرش اسکندر پس از آمین. بودند
ها از آنها حمایت کرده با خواست سیاست تعرّضى نسبت باهالى تسالى اختیار کند، ولى تبى



رفت، توضیح در این احوال جنگ داخلى در این مملکت درگ. قشونى وارد مقدونیه گردیدند
بعد منازعه بدین ترتیب . تاس را داشت، بر اسکندر یاغى شدکه دختر آمین»3«آنکه بطلمیوس

خاتمه یافت، که در مقدونیه هر دو حکومت کنند، ولى اسکندر بزودى کشته شد و بطلمیوس تنها 
تاس سوم این وضع هم دوامى نداشت، زیرا پردیکّاس پسر آمین. مالک الرّقاب مقدونیه گردید

پس از این . تخت را تصرفّ کرد و پس از چندى در جنگى، که بر ضد تمنیدها میکرد، کشته شد
تاس سوم، که فیلیپ نام داشت گردید واقعه تخت نصیب برادر پردیکّاس و کوچکترین پسر آمین

.انداو را فیلیپ دوم نامیده) م. ق359(

______________________________
)1(-Archilaus.

.هاى قدیم مقدونیه بودندها یکى از خانوادهاین-)2(

)3(-Ptolemee.
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کارهاى فیلیپ دوم-قسمت دوم

وقایع اوایل سلطنتش

تاس سوم با مردم ایلّیریه جنگ کرده و شکست خورده مجبور شده بود باج بآنها پدر او آمین
. تأمین باج گذارى کوچکترین پسر خود، یعنى همین فیلیپ را گروى بآنها داده بودبپردازد و براى 

سپردند، تا او را تربیت »1«نونداسها تسلیم کردند و اینها او را به پدر اپامىبعد ایلّیریها او را به تبى
و »2«نونداس، چنانکه گذشت، همان سردار تبى بود، که لاسدمونیها را در لکتراپامى. کند
شکست داده در جنگ آخرى زخم مهلکى برداشت و، چون از شکست دشمن قبل »3«نهتىمان

لکتر و : از مرگ آگاه شد، گفت، من از خود دو دختر باقى میگذارم، که جاویدان خواهند بود
.نهتىمان



) دختر گفتهاز این جهت که اسم دو محلّ مزبور بزبان یونانى مؤنث است بطور استعاره آنها را دو (
نونداس براى تربیت پسرش حکیمى را از پیروان فیثاغورس، فیلسوف معروف چون پدر اپامى

یونانى، استخدام کرده بود، فیلیپ هم نزد او تحصیل کرده از پیروان فلسفه فیثاغورس شد و بعدها 
نونداس راجع به اپامى(هر دو شاگرد حکیم مزبور نامى گشته اسمى بزرگ از خود باقى گذاشتند 

مقارن این ). تر بیایدمیدانیم، که او تب را ناگهان اول دولت یونانى کرد، ذکر کارهاى فیلیپ پائین
در جنگ با ایلّیریها چهارهزار سپاهى کشته شدند، قشون : زمان اوضاع مقدونیه بسیار وخیم بود

جمع کرده مقدونى بقدرى خود را باخت، که نخواست دیگر جنگ کند و ایلّیریها لشکرى 
حد بودند، ولایات سرحدى ، که با مقدونیه هم»4«پئونیان. درصدد برآمدند بمقدونیه حمله برند

نام، که با خانواده سلطنت مقدونى خویشى »5«شخصى پوزانیاس. مقدونیه را غارت میکردند
خره خواست بهمدستى و کمک پادشاه تراکیه تخت مقدونى را تصرفّ کند، بالاداشت، مى

نامى را تحریک کردند تاج و تخت مملکت را »6«ها، که فیلیپ را دوست نداشتند، آرژهآتنى
بدست آرد و سردارى

______________________________
)1(-Epaminondas.

)2(-Leuctre.

)3(-Mantinee.

)4(-Peoniens.

)5(-Pausanias.

)6(-Argee.
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در این . اى زیاد از سفاین بکمک او فرستادنداسلحه و عدههزار سپاهى سنگینتیاس نام با سهرا مان
احوال مقدونیها از شکست قشون خود در جنگ با ایلّیریه و نیز از مخاطراتى، که وطن آنها را 



نهراسید، همواره تهدید میکرد، سخت افسرده و خود را باخته بودند، ولى فیلیپ از بدى اوضاع 
مقدونیها را دل داد، هم خود را باصلاح و قوى کردن قشون مقدونى مصروف داشت و با این 

مقصود تشکیلات سپاه را تکمیل و اسلحه آنرا بهتر کرد و سپاهیان را بورزشهاى نظامى واداشت، تا 
ر ضخامت از اصلاحات نظامى او یکى هم این بود، که خواست ب. بسختیهاى جنگ عادت کنند

توضیح . مقدونى گردید»1«هاى قشون بیفزاید و صفوفى ترتیب داد، که موسوم به فالانژدسته
آنکه لشکر در موقع جنگ بستونهائى تقسیم میشد، که هر یک از آنها صفوف عدیده داشت و 

ف بدین ترتیب صف پنجم میتوانست ص. پا16هائى ببلندى اسلحه آنها از جمله عبارت بود از نیزه
باید بخاطر آورد، که در آن زمان اسلحه ناریه نبود، و الّا این ترتیب براى (اول را حمایت کند 

گذشته از اصلاحات مزبوره فیلیپ سعى میکرد، که با زبان ) دادن تلفات زیاد بهترین وسیله است
اگرچه . ازدخوش، مواعید و پاداشها مردم را رو بخود کند و با پول نفاق در میان دشمنان خود اند

درآمد و »2«تنتیاس سردار آتن کنار بیاید و او بشهر ممند بود، ولى نتوانست با ماندر این راه بهره
فرستاد، تا مدعى مزبور اهالى را بر ضد فیلیپ »3«اى از سپاهیان اجیر را با آرژه بشهر اژسدسته

تن ا آرژه همراه نشد و او به متحریک و بهمدستى آنها تخت را تصرفّ کند، ولى شهر مذکور ب
.برگشت

جا بند همان(بعد فیلیپ با قشون خود دررسید و جنگى با سپاهیان اجیر کرده آنها را شکست داد 
پس از آن فیلیپ رسولانى به آتن فرستاده . اى دل مقدونیها را قوى کرداین فتح فیلیپ تا اندازه) 3

نظر د بشهر آمفى پولیس واقع در تراکیه صرفخواهان عقد عهدى گردید و، چون از ادعاى خو
.کرده بود، عهد صلح منعقد شد

بر اثر. در این اوان فیلیپ شنید، که پادشاه پئونها فوت کرده و مصمم گشت بر آنها بتازد

______________________________
)1(-Phalange.

)2(-Methone(واقع در مقدونیه.(

)3(-Aeges.
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از دشمنان او فقط . این تصمیم بولایت آنها داخل شده فاتح گشت و آنرا بمقدونیه ضمیمه کرد
ایلّیریها باقى مانده بودند و، چون فیلیپ میخواست این مملکت را هم از پا درآورد، قشون خود را 

پادشاه آن، که این حمله برایش . هزار سوار به ایلّیریه حمله بردهزار پیاده و ششجمع کرده با ده
ناگهانى بود، رسولانى نزد فیلیپ فرستاده خواستار صلح شد، باین شرط که هرکدام از طرفین 

فیلیپ جواب داد، که بصلح مایل است، . متخاصمین شهرهائى را، که در تصرفّ دارند، حفظ کنند
ثر این جواب پادشاه ایلّیریه براى بر ا. ولى بدین شرط، که ایلّیریها شهرهاى مقدونى را پس بدهند

بالاخره سواره نظام مقدونى از پهلو و از عقب ) 4، بند 16کتاب (دیودور گوید . جنگ حاضر شد
بسپاه ایلّیریها فشار آورد و فیلیپ، که در رأس قشون خود دلیرانه میجنگید، قسمت بزرگ دشمن 

کرد و قرار شد، که ایلّیریها ساخلوها را از در نتیجه پادشاه ایلّیریها پیشنهاد صلح . را هزیمت داد
پس از . این فتح بر ابهت فیلیپ افزود. شهرهاى مقدونى بردارند و این شهرها جزو مقدونیه گردند

پولیس فیلیپ را دوست نمیداشتند، او با لشکرى این شهر را محاصره کرد، آن، چون اهالى آمفى
بعد شهر پیدنا. و بر اعتبارات خود در تراکیه افزودادوات محاصره بکار برده شهر مزبور را گرفت

، که شهر مهمى بود، »2«وار بفروخت و خود محل را به النترا گرفته و اهالى آنرا برده»1«
را گرفت و به »3«پس از این کارها فیلیپ شهر پوتیده. واگذارده اهالى آنرا طرفدار خود کرد

.رفت»4«کرنیداس

فیلیپ مقدار استخراج را . معدنى از طلا بود، ولى این فلزّ را کم استخراج میکردنددر این شهر 
این عایدى وسیله بزرگى براى زیاد . عایدى برمیداشت»5«بحدى رسانید، که سالیانه هزار تالان

اى از طلا کردن قشون مقدونى و گرفتن سپاهیان اجیر و خریدن متنفّذین یونانى شد و فیلیپ سکّه
.گردید»6«پیک، که موسوم به فیلیپزد

مقام فیلیپ در مقدونى کاملا محکم و اغتشاشات داخلى رفع شده ) م. ق357-358(در این اوان 
بود و بواسطه فتوحات مقدونیها ابهت پادشاه چنان بود، که کسى

______________________________
)1(-Pydna.



)2(-Olynthe.

)3(-Potidee.

)4(-Crenidas.

.فرنک طلا5600000-)5(

)6(-Philippique.
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پس از آن سه پادشاه، یعنى پادشاه تراکیه، پئونیه و ایلّیریه، متحّد شدند، که . یاراى مخالفت نداشت
جمع کنند، با فیلیپ جنگ کرده نگذارند مقدونیه قوى گردد، ولى، قبل از اینکه قشونشان را 

.فیلیپ بدشمنان خود حمله کرد و آنها را شکست داده باطاعت درآورد

بعد او نظر خود را بشهرهاى هلّس پونت افکند و دو شهر را بحیله و تزویر گرفت، ولى شهر النت، 
بالاخره . مند شوداینکه بهرهکه مهم و ثروتمند بود، پافشرد و پادشاه مقدونى تلفات زیاد داد، بى

جمشید، درب مقبره یکى از شاهان هخامنشىتخت-)68(

)18دیولافوا، صنایع ایران قدیم، گراور (

دیودور . وار فروختبواسطه خریدن حکّام این شهر موفق شد و شهر را غارت کرده اهالى را برده
که فیلیپ در مقام تفاخر میگفت، جهت بزرگ شدن مقدونیه بیشتر از ) 54، بند 16کتاب (گوید 

رت طلا است و کمتر از قوت سپاه، زیرا متنفّذین شهر را میخرید و بین دشمنان خود با پول قد
در این زمان در یونان کسانى زیاد حاضر بودند پول گرفته بشهرها و اوطان خود . نفاق میانداخت

ت، این قلعه بقدرى برومند و محکم اس«: اى به فیلیپ گفتخیانت کنند، چنانکه روزى متنفّذ قلعه
آیا دیوار آن بقدرى بلند است، که طلا هم نمیتواند «و او جواب داد » که نمیتوان آنرا تسخیر کرد

هائى بزرگ برپا کرد و یونانیهاى زیاد مخصوصا بعد از تسخیر النت فیلیپ جشن. »بشهر راه بیابد؟



وستان خود میخواند این نوع اشخاص را فیلیپ د. بدربار مقدونیه رفته عطایاى گرانبها از او گرفتند
و، چنانکه مورخ مذکور گوید، اخلاق
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.آنها را فاسد میکرد، تا بیشتر باوطان خود خیانت کنند

آتن و فیلیپ دوم

ها بیمناك گشته درصدد برآمدند، که از بزرگ شدن این مملکت از ترقیات مقدونیه آتنى
ها را ملامت کرده میگفت، وظیفه ناطق معروف آنها، آتنى»1«دموستنمخصوصا . جلوگیرى کنند

علاوه بر آن ناطق مزبور هموطنان خود را تشویق . آتنیها است، که حمایت یونان را بعهده بگیرند
بر اثر این حسیات، که در آتنیها پیدا شده بود، آنها رسولانى . میکرد، که بایران نزدیک شوند

از طرف . و اهالى را بر ضد فیلیپ تحریک کرده وعده کمک و همراهى میدادندبشهرها فرستاده 
، در آتن هم عده خیانتکاران کم نبود و پولهاى )54، بند 16کتاب (دیگر، چنانکه دیودور گوید 

ها را فریفته بود، که بدربار او جمع شده چیزهائى را هم، که او نمیخواست، فیلیپ چنان یونانى
.دند و بر یکدیگر در اظهار خدمتگذارى سبقت میجستندپیشنهاد میکر

جنگ مقدس

. م جنگى در یونان شروع شد، که بجنگ مقدس معروف است و ده سال طول کشید. ق356در 
اهالى فوسید میگفتند، معبد دلف، که متعلّق به آپلن اله آفتاب است، همیشه در تحت حمایت آنان 

فوسیدى قشونى تهیه »2«لوملوسباقى باشد و بر اثر این عقیده فىبوده و حالا هم باید بهمان حال 
آتن، اسپارت و بعض : این واقعه یونان را بدو قسمت تقسیم کرد. و معبد مزبور را تصرفّ کرده بود

هاى دیگر طرفدار فوسیدیها بودند، و حال آنکه اکثر شهرهاى دیگر یونان این اقدام پلوپونسى
.انستندفوسیدیها را کفر مید

قابل ذکر است، که چون این جنگ بدرازا کشید، اهالى تب، که مخالف فوسیدیها بودند، سفیرى 
دیودور کتاب (بآنها داد »3«بدربار ایران فرستاده از اردشیر سوم پول خواستند و شاه سیصد تالان



از هرچیز براى یونان اینکه طرفى غلبه کند و بدتر جنگ مقدس سالها امتداد یافت، بى). 40، بند 16
این قضیه بود، که معلوم گردید

______________________________
)1(-Demosthene.

)2(-Philomelus.

.فرنک طلا یا هشت میلیون و چهارصد هزار ریال1680000تقریبا -)3(
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دیودور . اندذخایر و نفایس معبد مزبور دزدیدهلوملوس چیزهاى زیاد از سرداران فوسید پس از فى
بعد معلوم شد، . هزار تالان میرسیدپس از تحقیقات محقّق شد، که قیمت اموال مسروقه بده«: گوید

که آتن و لاسدمون هم بعنوان حقوق سپاهیانى، که بکمک فوسیدیها فرستاده بودند، سهمى از 
ها و چید و از عقیده یونانیها نسبت به فوسیدیها، آتنىخبر این قضیه در یونان پی. اندذخایر برده

.اندلاسدمونیها خیلى کاست، زیرا بخوبى نمود، که یونانیهاى این زمان از حیث اخلاق بچه پایه

ها مخصوصا کفر بود، زیرا آنها آپلّن را یکى از مورخ مذکور گوید، این کردار از طرف آتنى
جهت . م جنگ مقدس خاتمه یافت. ق346بالاخره در ). 57بند ، 15کتاب (نیاکان خود میدانستند 

اسیان و فوسیدیها هر دو از جنگ خسته شده بودند، فوسیدیها از لاسدمونیها این بود که، چون ب
ها همدست شده وارد بر اثر این وضع فیلیپ با تسالى. اسیان از دربار مقدونىیارى طلبیدند و ب

اسیان از در صلح درآمده از میدان تر بود، باى مقدونى مکملگردید و، چون قو»1«لکرید
فیلیپ پس از آن مجلس مشورتى از نمایندگان . جنگ خارج گشتند و فوسیدیها هم تسلیم شدند

شهرهاى یونان آراست تا فوسیدیها را محاکمه کنند و این مجلس فوسیدیها را تکفیر و آنها را 
هم در این مجلس . جازاتهاى دیگر نیز براى آنها قائل شدخارج از حمایت قانون اعلان کرده م

فیلیپ . فیلیپ را عضو مجلس مشورت دول یونانى دانسته باو حق دادند، که داراى دو رأى باشد
پس از آن بمقدونیه برگشت، در حالى که در یونان حائز مقام ارجمندى شده بود، زیرا اکثر 

.حامى مقدسات یونانى و سردارى لایق میدانستندمند بمذهب،ها او را مردى علاقهیونانى



پرورد و میخواست برترى کامل در یونان بیابد هاى بزرگ در مغز خود مىوقت فیلیپ نقشهدر این
ها را مجبور کند، که او را بسپهسالارى کل یونان برگزینند، تا با ایرانیان جنگ کرده و بعد یونانى

).م. ق346(ممالک آنها را بتصرفّ آرد 

هاى هاى زیاد از آنها گرفت، بعض محلّپس از وقایع مذکوره فیلیپ به ایلّیریها پرداخته محلّ
دیگر را دستخوش چپاول ساخته با غنائم زیاد به مقدونیه برگشت

______________________________
)1(-Locride.
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جبابره را از شهرهاى این ولایت یونانى اخراج و با پول متنفّذین را رو و بعد داخل تسالى گردیده
این اقدام مهم بود، زیرا بعض مردمان دیگر، که با تسالى همجوار بودند، بتقلید تسالیان . بخود کرد

گاهى یافت، چنانکه فیلیپ متحّدین فیلیپ گشتند و با این وضع، مقدونیه در درون یونان تکیه
دیودور، کتاب (تر است ه بعد از این یونان را در تحت نفوذ مقدونیه در آوردن سهلمیگفت، ک

پونت طرفدار شهرهاى تراکیه در ساحل هلّس. بعد فیلیپ داخل درون تراکیه گردید) 69، بند 16
، این شهرها را بغارت شدن »1«لپتفیلیپ و در تحت نفوذ او بودند، ولى پادشاه تراکیه، خرسوب

ها داد و آنها را مجبور کرد فیلیپ با قشونى زیاد وارد تراکیه شده شکستى به تراکى. ید میکردتهد
پونت از باجى بمقدار ده یک عایداتشان به مقدونیه بپردازند، بعد مستعمرات یونانى در ساحل هلّس

.مندى فیلیپ خوشنود شده متحّدین او گشتنداین بهره

پسر متوفى و پدر »4«بجاى او میبایست اآسید. مرد»3«پادشاه ملس»2«باسم آریم. ق342در 
، ولى فیلیپ، )شهرت او از حیث جنگهائى است، که با رومیها کرد(معروف بنشیند »5«پیروّس

پس از آن فیلیپ، که . یعنى برادرزن خود را، پادشاه آن ولایت کرد»6«اسکندر برادر المپیاس
. ها و مخالف خود، خصومت ورزید، متحّد آتنى»7«ى بود، با شهر پرنتهمواره در فکر جهانگیر

اهالى این شهر سخت مقاومت کردند و، باوجود اینکه پادشاه مقدونى با ادوات محاصره در دیوار 
بعد، که دیدند مردان جنگ کم . شهر سوراخهائى ایجاد کرد، اهالى شهر آن را از نو ساختند



بیدند و محاصره بطول انجامید، زیرا چنانکه بالاتر گفته شد، اردشیر دارند، از بیزانس کمک طل
سوم بواسطه نگرانى، که از بزرگ شدن مقدونیه داشت، بتمام ولات صفحات دریائى آسیاى صغیر 

دستور داده بود با تمام وسائل باهالى پرنت کمک کنند و آنها پول و مهمات با سپاهیان اجیر به 
ها در دیوار قلعه رخنه کردند و جنگى خونین بین طرفین در بالاخره مقدونى.پرنت فرستاده بودند

هاگرفت، زیرا مقدونى

______________________________
)1(-Chersoblepte.

)2(-Arymbas.

)3(-Molosse.

)4(-Aeacide.

)5(-Pyrrhus.

)6(-Olympias.

)7(-Perinthe.
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بامید غارت شهرى، که خیلى متمول بود، و بدست آوردن غنائم بیشمار از جان گذشته میجنگیدند 
و اهالى شهر هم، چون میدانستند، که فیلیپ پس از فتح آنها را برده کرده خواهد فروخت، از 

ى هابنابراین پس از ورود قشون مقدونى بشهر، اهالى خانه. هیچگونه فداکارى دریغ نداشتند
اى، مشرف خودشان را سنگر کرده دلیرانه جنگیدند و، چون این شهر در کنار دریا واقع و بر تپه

ها دیوارهاى محکم داشت، چنین شد، که فیلیپ هر دفعه، که بدریا، ساخته شده بود و خانه
ه دیوارى را بعد از مجاهدات زیاد میگرفت، با دیوارى دیگر، که بر دیوار مسخرّ مشرف بود، مواج

ها کمک زیاد باین شهر میکنند و براى جلوگیرى در این احوال فیلیپ دریافت، که بیزانسى. میشد



قشون خود را بدو قسمت تقسیم کرده، قسمتى را با خود برداشته بقصد بیزانس بیرون رفت و آنرا 
با محاصره کرد، ولى دولت آتن اعلام کرد، که پادشاه مقدونى با این عملیات معاهده خود را 

در همین اوان شهرهاى . ها نقض کرده و بحریه خود را، که قوى بود، بکمک بیزانس فرستادآتنى
بالحاصل، چون فیلیپ دید، . خیوس، گس ردس و بعض شهرهاى دیگر نیز بکمک بیزانس شتافتند

که آتن وارد جنگ شده، زود با شهر بیزانس و پرنت صلح کرده قشون خود را از اطراف شهرهاى 
م . ق340این واقعه در ) 77-74، بند 16دیودور، کتاب (ر عقب کشید و به مقدونیه برگشت مزبو

.روى داد

جنگ فیلیپ با آتن

»1«م فیلیپ درصدد برآمد، که مخالفت آتن را درهم شکند و با این مقصود شهر الاته. ق338در 
اسى راى داخل شدن به باین شهر در فوسید واقع و ب(را تصرفّ و در آنجا قشونى جمع کرد 

این . جزیره آتّیک راندفیلیپ بطرف شبه»1«پس از تصرفّ الاته). محلّ بسیار مناسبى بود
ها ناگهان بود و، همینکه این خبر بشهر مزبور رسید، رجال لشکرکشى فیلیپ بطرف آتن براى آتنى

صداى شیپور در تمام . ندها را خواسته گفتند شیپور اضطراب بدمو سرداران جمع شده و شیپورچى
سرداران . اینکه منتظر دعوت شوند، در نمایشگاه جمع شدندشهر پیچید و صبح زود مردم، بى

شخصى را،

______________________________
)1(-Elatee.
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هاى او وحشت گفتهکه خبر نزدیک شدن فیلیپ را آورده بود، حاضر کردند و پس از آگاهى بر 
از ناطقین برخلاف عادت دیرینه کسى جرئت نکرد . و اضطرابى بزرگ همه را فرو گرفت

ها مکررّ ناطقین را میطلبیدند، کسى بر کرسى نطق صعود پیشنهادى کند و، باوجود اینکه جارچى
به وقت، که سختى موقع همه را متوحش و مرعوب کرده بود، نظرهابالاخره در این. نمیکرد

دموستن نطّاق معروف آتنى متوجه شد و او برخاست و پیش آمد و بمردم پند داد، که خود را 



اسیان را براى دفاع از آزادى بعد پیشنهاد کرد، که رسولانى به تب فرستاده کمک ب. نبازند
د وقت اجازه نمیداد بسایر شهرها رجوع کنند، زیرا فیلیپ میتوانست در ظرف دو روز وار. بطلبند

اسیان یگانه وسیله اسى بود، رسانیدن کمک به بجزیره آتّیک گردد و، چون راه او از بشبه
ها میترسیدند، که مبادا اسیان متحّدین فیلیپ بودند، آتنىجلوگیرى بنظر میآمد و نیز، چون ب
ده ها بکشاند و میخواستند از این واقعه هم جلوگیرى کرپادشاه مقدونى آنها را بجنگ با آتنى

مردم پیشنهاد دموستن را پذیرفته فرمانى را، که انشاء این نطّاق بود، صادر کردند و بعد خود . باشند
.مند گردیددموستن بسمت رسالت عازم تب شد و بهره

را با »1«اند، کمک کنند، قوت قلب یافته خارساسیان حاضر شدهها، پس از اینکه دیدند بآتنى
اسى رفت و تمام جوانانى، که شور جنگ سپاه آتن به ب. شون کردندسردار ق»2«لسسیکلى

داشتند، در این موقع با مردم دیگر آتن اسلحه برداشته و از عقب قشون روانه شده چابکانه 
.اسى رسانیدندواقع در ب»3«خودشان را به خرونه

کرده اسلحه گرفتند و به ها را مشاهده کردند، بآنها تأسىاسیان هم، چون سرعت عملیات آتنىب
نام داشت و از حیث صداى رسا »4«توناما فیلیپ در ابتداء ناطقى را، که پى. ها ملحق شدندآتنى

اسیان فرستاد، تا در مقابل دموستن معارضه کند و نگذارد، که و سخن بلیغ معروف بود، بمجمع ب
گوئى داشت و تون در سخنکه پىآنها در تحت اثر نطقهاى او درآیند، ولى، باوجود مهارتى،

داراى طلاقت

______________________________
)1(-Chares.

)2(-Lysicles.

)3(-Cheronee.

)4(-Python.
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) 85، بند 16کتاب (لسان و بلاغت بیان بود، نتوانست با دموستن مقابلى کند، زیرا دیودور گوید 
بهترین نطقى است، که »1«توننطّاق نطق خود را نوشته و عقیده دارد، که جوابش بنطق پىاین 

تون از دست ندادم، و حال آنکه در این زمان من زمینه را در مقابل پى«کرده و خود او گوید 
اسیان را با بارى فیلیپ نتوانست ب. »امواج فصاحت او ما را فرو گرفته از هرطرف فشار میآورد

بنابراین تصمیم، او . بجنگد) اسیانها و بیعنى با آتنى(ود همراه کند و مصمم شد، با هر دو قوم خ
گردید و بعد که آنها رسیدند، در رأس سپاهى، که . منتظر متحّدین خود، که عقب مانده بودند

.اسى شدهزار پیاده و دوهزار سوار بود، وارد بمرکب از سى

ک اندازه بود، ولى پادشاه مقدونى برترى داشت، زیرا علاوه بر فزونى حرارت و پافشارى طرفین بی
قواى مقدونى، پادشاه مزبور در جنگهاى عدید کارآزموده و سردارى قابل شده بود، و حال آنکه 

فاقد بودند و خارس هم »4«موتهو تى»3«و خابریاس»2«ها سردارانى را مانند ایفیکراتآتنى
سرداران مزبور را، که در این (نگیهاى دیگر از حیث فرماندهى و مشورت نداشت تفاوتى زیاد با ج

).زمان مرده بودند، خواننده میشناسد، زیرا از آنها بمناسبت وقایع ایران بالاتر ذکرى شده

»5«جدال خرونه

جناح فیلیپ فرماندهى . در محلّ خرونه دو سپاه بهم رسیدند و در طلیعه صبح طرفین صف آراستند
وقت اسکندر در این(راست را بپسرش اسکندر داد و معاونین ممتاز خود را هم در کنار او جا داد 

، فرماندهى جناح چپ را خود بعهده )خیلى جوان، ولى از حیث جرئت و عقل مورد توجه بود
ها سپاهشان را نظر آتنى. گرفت و باقى قشون را بجاهائى موافق اقتضاى محل و وقت فرستاد

جنگ خونین بود و بطول انجامید و مردان . تقسیم کردند) اسىآتنى و ب(قومیت آنها بدو قسمت ب
بالاخره اسکندر، که میخواست . اینکه نتیجه جنگ معلوم شودزیاد از طرفین کشته شدند، بى

شجاعت

______________________________
)1(-Python.

)2(-Iphicrate.



)3(-Chabrias.

)4(-Timothee.

)5(-Cheronee.
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مجسمه دموستن-)69(

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(

خود را بپدرش نشان دهد، با سپاهیانى، که در اطراف او بودند، مجاهدات زیاد کرد و صف دشمن 
رفقاى او هم همین کار کرده . را شکافته تلفات زیاد بمردمانى، که مقاومت میکردند، وارد آورد

ها ساخته شد و اسکندر و رفقاى او هرگونه مقاومت را ها پشتهاز کشته. صف دشمن را شکافتند
درهم شکستند، ولى فیلیپ، چون میخواست افتخار فتح نصیب احدى حتّى پسرش اسکندر هم 

شاند و بعد شاهد نشود و با این مقصود در صف اول جنگ میکرد، فشار بدشمن داده آنرا عقب ن
تلفات و . ها در این جنگ هزار نفر کشته و دوهزار نفر اسیر شدنداز آتنى. فتح را بآغوش کشید

.اسیان هم زیاد بوداسراى ب

پس از این فتح فیلیپ بشکرانه آن قربانى کرد و کشتگان را بخاك سپرده شجاعترین مردان جنگى 
.را پاداش داد

را، که یکى از سرداران آتن بود، از جهت تقصیرى، »1«لسسیکلىها پس از این شکست آتنى
ناطق مزبور، چنانکه. ناطق آتن بر او وارد کرد، کشتند»2«که لیکورگ

______________________________
)1(-Lysicles.

)2(-Lycurgue.
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.سال مالیه آتن را بخوبى اداره کرده بود12ت اند، نفوذ زیاد داشت و در مدنوشته

: او در مجلس محاکمه خطاب بسردار مزبور کرده چنین گفت): 88، بند 16کتاب (دیودور گوید 
لس، شما در جنگى، که از هموطنان ما هزار مرد کشته شدند و دوهزار نفر اسیر سیکلى«

ح بشرمسارى شهر ما بلند شد و تمامى بر اثر این جنگ ستون فت. گردیدند، فرمانده قشون بودید
.یونان طوق بندگى بگردن انداخت

همه این بلیات در زمان فرماندهى تو روى داد و باوجود این تو، که رسوائى و افتضاح وطنت را در 
اى، جسارت دارى زنده بمانى، روا دارى روشنائى آفتاب را بنگرى و شخص خود مجسم کرده

).م. ق338(» درآئى) ع ملّىیعنى مجم(بمیدان عمومى 

نتیجه جدال خرونه

ها درهم شکست و فیلیپ درواقع امر پادشاه مقدونیه و تمام یونان پس از این فتح مقاومت یونانى
از این زمان او در یونان بشدت . گردید، یا چنانکه دیودور گوید، امپراطورى یونان را تشکیل کرد

ایرانیان جنگ کند و از کارهائى، که آنها نسبت بمعابد یونانى در ازمنه انتشار داد، که میخواهد با 
براى . ها محبوب القلوب ساختاین شایعه او را در نزد یونانى. اند، انتقام بکشدگذشته کرده

اجراى خیالات خود فیلیپ لازم میدید، که از پشت سر خود، یعنى یونان، مطمئن گردد و با این 
بنابراین بهرکس روى خوش و ملایمت نشان میداد، با پول . ها را بربایدونانىنظر سعى میکرد دل ی

بعد او بشهرهاى . تمام متنفّذین را میخرید و شعراء و ادباء یونانى را همواره بدربار خود میطلبید
براى محلّ . یونانى اعلام کرد، که لازم است راجع بمنافع عمومى خود با او داخل مذاکره گردند

انتخاب شد و در اینجا فیلیپ لزوم جنگ را با ایران پیشنهاد »1«نمایندگان یونانى کرنتاجتماع
کرده خواست، که او را بسپهسالارى کلّ یونان انتخاب کنند، تا او تدارك جنگ را دیده بآسیا 

ى از ها باین امر راضى نبودند، ولى بالاخره، چون کاراگرچه باطنا بعض یونانیها مانند آتنى. برود
آنها ساخته نبود، ظاهرا همه راضى شدند و او را بسپهسالارى برگزیده اختیارات غیرمحدود باو 

.دادند



______________________________
)1(-Corinthe.
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و براى فیلیپ پس از این اقدام بشهرهاى یونانى اعلام کرد، که هرکدام چقدر سپاهى باید بدهند
).89همانجا بند (تدارکات جنگ با ایران به مقدونیه برگشت 

آغاز لشکرکشى به آسیا

م فیلیپ تدارکات جنگ را براى حمله بایران باتمام رسانیده دو سردار خود را . ق336در سال 
نانى را در اینها مأمور بودند، که شهرهاى یو. بآسیا روانه کرد»2«ینو پارمن»1«موسوم به آتّالوس

مندى بعد چون فیلیپ میخواست از خدایان راجع ببهره. آسیاى صغیر از اطاعت ایران خارج کنند
خود در این جنگ استعلامى کرده رضایت آنها را بداند، شخصى را بمعبد دلف فرستاد، تا از 

آمیختن طعام گاو نر تاج بر سر نهاده و کار «: زن مزبوره جواب داد. تى در این باب سؤالى کندپى
، 16کتاب (دیودور گوید . »با ادویه بانجام رسیده شخصى، که باید گاو نر را بکشد، منتظر است

فیلیپ از این جواب خوشنود شد، چه پنداشت، که مقصود از گاو نر شاه ایران است و او ): 91بند 
قدر بود، که کشته خواهد شد، و حال آنکه گاو نر، که تاج گلى بر سر داشت، خود او بود و م

فیلیپ، که میپنداشت، رضایت خدایان را تحصیل کرده، غرق شادى گشت و امر کرد . کشته شود
، که زاده المپیاس ملکه مقدونیه و خواهر اسکندر »3«ها بکنند و براى دخترش کلئوپاترقربانى

).اپیر بدهنداین دختر را میخواستند بپادشاه (هاى عروسى برپا کرد پادشاه اپیر بود، جشن

ها در این جشن شرکت کنند، فیلیپ یک مسابقه موسیقى ترتیب براى اینکه عده بیشترى از یونانى
اى زیاد از دوستان و بیگانگان باین جشنها طلبید و بدوستان هاى درخشان کرد، عدهداد، ضیافت

یپ این بود، که در مقصود فیل. خود اجازه داد، که آشنایان خودشان را هم باین جشنها بیاورند
این . ها ضیافت بزرگى داده باشدازاى عنوان سپهسالارى کلّ یونان، که باو داده بودند، به یونانى

برگذار شد و میهمانان نامى فیلیپ و نیز شهرهاى یونانى که، از جمله آتن »4«جشن در شهر اژس



وقتى که تاج را میداد، در پایان قابل ذکر است، که رسول آتن، . بود، تاجى از زر باو هدیه کردند
هرکس بخواهد سوء قصد بحیات«: نطق خود چنین گفت

______________________________
)1(-Attalus.

)2(-Parmenion.

)3(-Cleopatre.

)4(-Aeges.
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با این : دیودور گوید. »د شدپادشاه کند و در آتن پناهنده شود، بعدلیه پادشاه تسلیم خواه
گوئى، که اتفّاقا از دهن رسول آتن بیرون جست، خدایان میخواستند از سوءقصدى، که پیش

هاى دیگر راجع بسانحه شومى، که گوئىوقت پیشدر همین. فیلیپ را تهدید میکرد، خبر دهند
.پادشاه در پیش داشت، شنیده میشد

پس از آن در یکى از ضیافتهاى پادشاه مقدونى، «) 92، بند16کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
بازیگر معروف یونانى، که از حیث آواز نغز و خوش و نیز هنرمندى در نمایشات »1«تولماوپنه

معروف بود، بدعوت فیلیپ اشعارى خواند، که در آن بسفر جنگى پادشاه مقدونى »2«انگیزحزن
هائى، که ممکن بود براى شاه پارس، این شاه معروف و بزرگ، حاصل بممالک پارس و بدبختى

اى آنانکه خیالات خود را بالاتر از منطقه اثیر «: این است مضمون اشعار مزبوره. شود، اشاره میشد
شما، که خانه روى خانه . هاى خود دشتهاى بزرگ زمین را داخل میکنیدنقشهمیدارید و در 

نهایت عقب خواهید میسازید و چنان میپندارید، که بواسطه شهوت ابلهانه خود حد زندگانى را بى
دست تقدیر کارهاى شما . برد، شما تماما اثرات گردش تند و ناگهانى قضا و قدر را خواهید دید

اریکى خواهد افکند و امیدهاى دور و دراز شما را نیست و نابود کرده بمأواى پر را در ظلمت و ت
.»از محن دوزخ خواهد کشانید



بازیگر مزبور پس از این شعر اشعار دیگرى نیز خواند، که تماما در این زمینه بود و فیلیپ از شنیدن 
گوئى شده و ه پارس پیشاین اشعار غرق شادى گشت، زیرا میپنداشت، که در این اشعار سقوط شا

.گوى معبد دلف را تأیید میکندهاى غیبگفته

کشته شدن فیلیپ

بنابراین مقررّ شد، که از فرداى آن روز ببازیها . پس از ختم ضیافتها میبایست بازیها شروع شود
روز دیگر در طلیعه . شروع کنند و، چون شب دررسیده بود، مردم بطرف نمایشگاه هجوم بردند

ورت دوازده آلهه را، که بسیار خوب ساخته بودند، با تشریفات رسمى، که خیلى باشکوه صبح ص
صورت سیزدهم فیلیپ را. حرکت دادند) طآطر(بود بطرف نمایشگاه 

______________________________
)1(-Neoptoleme.

)2(-Tragedie.
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نمایشگاه پر از جمعیت بود و همه انتظار ورود . تخت قرار گرفته بودنمود، که مانند خدا برمى
پادشاه لباسى سفید . در این احوال موکب فیلیپ پیدا شد. پادشاه را داشتند، تا بازیها را شروع کنند

ها بدانند، که او در بر داشت و بمستحفظین خود سپرده بود، که دور از او حرکت کنند، تا یونانى
بت آنان نسبت بخود اطمینان دارد، ولى در حینى که او وارد طآطر میشد و تمام انظار بمهر و مح

.اى بتن او فرو کرد و پادشاه مقدونیه افتاد و درگذشتنام قمه»1«متوجه او بود، شخصى پوزانیاس

:شرح جهات این قضیه چنین است

»2«تیسمقدونى و از محلّ اریسپوزانیاس مذکور، که اصلا ) 93، بند 16کتاب (بقول دیودور 
. بود و در جزو قراولان پادشاهى خدمت میکرد، بواسطه صباحت منظر مورد توجه فیلیپ واقع شد

بعد این پوزانیاس بزودى دریافت، که پوزانیاس نام دیگرى نیز محبوب پادشاه است و از این جهت 
:روزى بدو گفت



پوزانیاس دوم کینه پوزانیاس اول را بدل گرفت، تا در موقع . »اى که مردى و هم زن و همه جائى«
مناسب تلافى کند و عجالۀ شرح قضیه را بیکى از دوستان خود آتّالوس، که از متنفّذین دربار و 

پس از چندى پوزانیاس دوم در جنگى، که . »3«برادرزاده کلئوپاتر زن جدید فیلیپ بود، گفت
وقتى که این خبر منتشر شد، . چون پیش پادشاه ایستاده بود، کشته شدفیلیپ با ایلّیریها میکرد، 

آتّالوس پوزانیاس اول را نزد خود طلبید و، پس از آنکه او را مست کرد، چند نفر را از مردم رذل 
فیلیپ، چون این خبر بشنید، سخت برآشفت، ولى، چون . بر آن داشت، که با او عمل شنیع کنند

نى بآسیا رفته بود و او را لازم داشت و بعلاوه آتّالوس خویش پادشاه بود، وى آتّالوس تازه با قشو
غضب . را تنبیه نکرد، اما عطاهائى به پوزانیاس قراول کرد و رتبه او را در میان مستحفظین بالا برد

پوزانیاس فرو ننشست و او تصمیم کرد، که نه تنها آتّالوس را مجازات کند، بل از شخصى هم، که 
قاق حق نکرده،اح

______________________________
)1(-Pausanias.

)2(-Oristis.

.نامیدنددختر فیلیپ کلئوپاتر نام داشت و یکى از زنان او را هم چنین مى-)3(
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»1«توقت، که او در فکر بود و نقشه عمل را میریخت، از هرموکرادر این. انتقام بکشد
در «: سوفسطائى مزبور جواب داد. استاد خود پرسید، بچه وسیله میتوان معروف شد»2«سوفسطائى

صورتیکه کسى را، که کارهاى بزرگ کرده بکشند، زیرا تاریخ اسم قاتل را از اسم مقتول جدا 
ید، که پس از آن پوزانیاس در تصمیم خود راسخ گردید و موقع بازیها را مناسب د. »نخواهد کرد

.نقشه خود را اجرا کند

اى در زیر لباس گرفته وارد با این مقصود او قبلا اسبهائى دم دروازه شهر آماده کرد و بعد قمه
هاى نمایشگاه گردید و، در حالى که فیلیپ بدوستان خود میگفت، پیش بروند و بقراولان خیابان



او را تماشا کنند، پوزانیاس دوید و، چون امر میکرد عقب بمانند، تا او تنها وارد طآطر شود و همه
.دید، که پادشاه تنها است، قمه را بپهلوى او فرو برد و بر اثر آن فیلیپ افتاد و در حال بمرد

درنگ فرار کرده خود را بدروازه شهر رسانید و دید، که اسبهایش زین کرده پس از آن قاتل بى
عه آگاه شدند، دویدند، تا به فیلیپ کمک کنند و حاضراند، اما قراولان فیلیپ، همینکه از واق

، پردیکّاس و آتّالا قاتل را تعقیب کردند، ولى پوزانیاس بر اسب »3«بعضى هم مانند لئوناتوس
وقت کنندگان خیلى پیش بود، شاید جان بدر میبرد، ولى در ایننشسته میتاخت و، چون از تعقیب

پس از آن پردیکّاس و رفقاى او در رسیده کفش او بدرخت مو گرفت و بزمین افتاد و 
).94همانجا بند (هائى باو وارد کردند، که از آن درگذشت ضربت

اوضاع دربار فیلیپ

پیش از اینکه بوقایع مقدونیه پس از فوت فیلیپ بپردازیم، مقتضى است نظرى بدربار فیلیپ در 
کلیۀ . عادات مقدونیها آشنا گردیماواخر سلطنت و قبل از فوتش بیفکنیم، تا بیشتر با اخلاق و

مقصود ما از ذکر وقایع مقدونیه، علاوه بر روشن کردن جهات وقایع ایران، یکى هم این است، که 
، فیلیپ چندسال قبل از )12اسکندر، بند (چنانکه پلوتارك گوید . اخلاق مقدونیها را بنمائیم

که ملکه و مادر (را »4«لمپیاسکشته شدنش بمعاشقه و عیش و عشرت با زنان مشغول شده ا
چشمى زنان نسبت براثر این رفتار حسد و هم. از خود دور کرد و چند زن گرفت) اسکندر بود

بیکدیگر باعث آشوب و اختلالى بزرگ در

______________________________
)1(-Hermocrate.

)2(-Sophiste.

)3(-Leonatus.

)4(-Olympias.
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المپیاس مادر اسکندر هم، که . دربار مقدونى گردید و بین فیلیپ و اسکندر، کدورتهائى روى داد
بالاخره کار . توز بود، آسوده ننشست و رفتار او این کدورت را شدیدتر کردبسیار متکبر و کینه

آتّالوس عموى آن زن بجائى کشید، که در عروسى کلئوپاتر، زن جدید و خیلى جوان فیلیپ، 
ها کرده گفت، از خدایان در مجلس ضیافت در حال مستى خطاب بمقدونى) بقول پلوتارك(

اسکندر، که . اى براى تخت مقدونى اعطاء کنندزادهبخواهید، که به فیلیپ و کلئوپاتر وارث حلال
زاده ا حراماى فلان، تو مر«: حاضر بود، چون این سخن بشنید، در خشم شده به آتّالوس گفت

فیلیپ از جا برخاست و . این بگفت و جام شراب را، که بدست داشت، بسر او پرتاب کرد» میدانى
. شمشیر خود را کشیده بطرف اسکندر رفت، ولى از مستى یا از شدت خشم پایش لغزید و افتاد

واهد ها، این است آن کسى، که میخمقدونى«: اسکندر در حال برخاست و رو بحضار کرده گفت
پس از آن دست مادر . »از اروپا بآسیا عبور کند و، حال آنکه نتوانست از میزى بمیز دیگر بگذرد

خود المپیاس را گرفته از مجلس خارج شد، بعد مادر خود را به اپیر برد و خودش نزد ایلّیریها 
ه حرف میزد، به پردکرنتى، که با فیلیپ خیلى دوست بود و با او بى»1«در این زمان دمارات. رفت

اند و ها با یکدیگر چگونهمقدونیه آمد و فیلیپ پس از اظهار دوستى نسبت بوى پرسید، که یونانى
برازد، که فیلیپ، واقعا بشما مى«: آهنگى و اتحّاد بین آنها دیده میشود؟ دمارات جواب دادآیا هم

خودتان را پر از آشوب و از حسن روابط یونانیان با یکدیگر حرف بزنید، و حال آنکه خانه 
فیلیپ از این جواب بخود آمد و دمارات را نزد اسکندر فرستاد، تا او را بدربار . »!ایداختلال کرده

.مقدونى برگرداند و فرستاده این کار را انجام داد

پادشاه کاریه باین خیال افتاد، که با فیلیپ یک اتحّاد تعرّضى و دفاعى منعقد کند و»2«پیکسودور
»4«نااى آرینپسر فیلیپ، که از رقّاصه»3«با این مقصود باو پیشنهاد کرد، دختر خود را به آریده

در. تولّد شده بود، بدهد»5«نام از اهل لاریس

______________________________
)1(-Demarate.

)2(-Pixodore.

)3(-Aridee.



)4(-Arinna.

)5(-Larisse.
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این موقع باز دوستان اسکندر و مادر او بتکاپو افتاده فیلیپ را متّهم کردند باینکه میخواهد براى 
اسکندر از این شایعات . آریده پشتیبانى تدارك کند، زیرا قصد دارد او را جانشین خود قرار دهد

مزبور فرستاد، تا باو بفهماند، که سخت مشوش شده تسالوس نامى را، که طبیب بود، نزد پادشاه 
. آریده حرامزاده و بعلاوه دیوانه است و بهتر آن است، که او طالب دوستى اسکندر باشد

پیکسودور را این پیشنهاد خوش آمد، ولى فیلیپ، همینکه از قضیه آگاه شد، با فیلوتاس پسر 
فته او را سخت ملامت کرد و ین، که یکى از دوستان و محارم اسکندر بود، بمنزل پسرش رپارمن

حمیت باشى، که قدر بىگفت با آنهمه مال، که در اختیار تو خواهد بود، آیا سزاوار است، این
ها نوشت، پس از آن فیلیپ به کرنتى. بخواهى با یک کاریانى، بنده شاه خارجى، بند و بست کنى

ه دوستان اسکندر بودند، از مقدونیه که تسالوس را در زنجیر کرده نزد او فرستد و چهار نفر را، ک
اسامى آنها را ذکر میکنیم، زیرا پس از کشته شدن فیلیپ اسکندر آنها را مورد اعتماد . اخراج کرد

بطلمیوس، : ها بودنداشخاص مذکور این. خود قرار داد و بعضى از آنها کارهاى نمایان کردند
فیلیپ در دربار مقدونى میگفتند، که این قتل بعد از کشته شدن. »1«آرخ، فریگیوسهارپالوس، نه

از ضدیت بین کلئوپاتر و المپیاس روى داده، زیرا توهین خونینى، که به پوزانیاس شد بتحریک 
حتّى از خود اسکندر ظنین . اولى بود و انتقامى، که او از فیلیپ کشید، بتشویق و تشجیع دومى

جهت سوءظنّ از . اطّلاع نبودهه یا از این قضیه بىگشته گفتند، که او در قتل فیلیپ دست داشت
اینجا بود، که اسکندر مادر خود را بسیار دوست میداشت و بواسطه رفتار بد فیلیپ با او از پدر 

مکدر بود و دیگر اینکه، چون پوزانیاس از رفتار زشت آتّالوس با او، باسکندر شکایت کرد، او در 
شاعر معروف یونانى خواند، که مضمونش چنین »3«پیداورىشاهکار»2«جواب، شعرى از مده

پلوتارك، (» من زوج و زوجه و آنکه را، که باعث زواج شده است، مجازات خواهم کرد«است 
هاى مورخ مذکور، ولى باید گفت،این است مضمون نوشته). 14اسکندر، بند 



______________________________
)1(-Ptolemee ,Harpalus ,Nearque ,Phrygius.

)2(-Medee.

)3(-Euripide.
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که شرکت اسکندر در قتل پدرش ثابت نشده بخصوص، که او شرکاء قاتل پدر و اشخاصى را، 
در خاتمه مقتضى است گفته شود، که در . که در کنکاش او دست داشتند، سخت مجازات کرد

از . باشد»1«پوساند و این اسم باید مصحف فیلیپدوم را فیلقوس نامیدهداستانهاى ما فیلیپ 
.انداى اسم او را فیلبس یا فیلقس و فیلقوس نوشتهمورخین قرون اسلامى هم عده

)کبیر(اسکندر سوم -قسمت سوم

نام

اند، ولى مورخین بود و مورخین عهد قدیم هم چنین نوشته»2«اسم این پادشاه مقدونى الکساندر
اند و نامیده»5«القرنینو یا اسکندر ذى»4«یا اسکندر الرومى»3«قرون اسلامى او را اسکندر

روم را باید بمعنى یونان یا مقدونى فهمید، زیرا بیزانس یا روم شرقى (بعضى هم اسکندر المقدونى 
اگر رعایت ترتیب تاریخ را بکنیم، او در ) و قرون اولیه اسلامى روم میگفتندرا در زمان ساسانیان

میان پادشاهان مقدونیه اسکندر سوم است، زیرا چنانکه در جاى خود ذکر شد، دو اسکندر نام 
دیگر قبل از او بر تخت مقدونى نشسته بودند، ولی مورخین عهد قدیم او را غالبا اسکندر پسر 

و ) اسم را با اعداد ترتیبى ذکر کننددر عهد قدیم معمول نبود، که پادشاهان هم(اند فیلیپ نامیده
در . مورخین جدید اسم او را عموما الکساندر مقدونى یا آلکساندر کبیر نوشته و مینویسند

اند، ولى از کتب پهلوى مانند کارنامه اردشیر بابکان و بعضى دیگر داستانهاى ما او را اسکندر گفته
.دیده میشود، که در ایران قدیم او را الکسندر یا الکساندر مینامیدند

نسب



. »7«هاپادشاه ملس»6«تولماوپچنانکه گذشت، پدرش فیلیپ دوم بود و مادرش المپیاس دختر نه
بوتى یا ژانین کنونى سکنى ها مردمى بودند یونانى، که در درون اپیر نزدیک دریاچه پئومملس

بشمار میرفتند و این خانواده هم نسب »8«ند و پادشاهان این مردم از خانواده اآسیدهاگزیده بود
»9«خود را به آشیل

______________________________
)1(-Philippos.

)2(-Alexandre.

.345و ابن النّدیم الوراق در کتاب الفهرست صفحه 99ص 1مسعودى در مروج الذهب ج -)3(

.ریحان و حمزه اصفهانى در کتبى که بالاتر ذکر شدهابو -)4(

.21، صفحه 1ابن اثیر در تاریخ کامل، ج -)5(

)6(-Neoptoleme.

)7(-Molosses.

)8(-Eacides.

)9(-Aehille.
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بنابراین، چون پادشاهان مقدونى عقیده داشتند، . میرسانید»1«پهلوان داستانى یونان در جنگ ترووا
که نژادشان به هرکول نیم رب النوع یونانى میرسد، مورخین یونانى نسب اسکندر را از طرف پدر 

پلوتارك، اسکندر، بند (به نیم رب النّوع مزبور و از طرف مادر به آشیل پهلوان داستانى میرسانند 
سالگى 20م بود و در سنّ . ق356) امرداد20-خرداد20(هر پلّا در ژوئیه تولّد اسکندر در ش). 2

.اندهاى ما المپیاس مادر اسکندر را ناهید نامیدهزاید نیست گفته شود، که در داستان. بتخت نشست



هائى راجع بنژاد اوافسانه

هائى بگویند، یا افسانهالعاده داستانها چنانکه عادت مردمان است، که در اطراف نام اشخاص فوق
ها را بعض مورخین عهد قدیم مانند دیودور این نوع گفته. انددرباره اسکندر هم چیزهائى گفته

) 1، بند 17کتاب (اند، چنانکه مورخ مذکور گوید بسکوت گذرانیده و فقط نسب او را ذکر کرده
و از طرف مادر به اآسیدها )نیم رب النّوع یونانى(»2«نسب اسکندر از طرف پدر به هرکول

اینکه کورث این داستانها را ذکر میکنند، بىمیرسد، ولى برخى دیگر مانند پلوتارك و کنت
ها فقط این است، که احوال روحى بصحت آن عقیده داشته باشند و مقصود ما هم از ذکر افسانه

):1، بند 1اسکندر، کتاب (کورث گوید کنت. معاصرین او را بنمائیم

هاى او باعث شد، که نه از این جهت، که تقدیر همواره مطیع میل و شهوات اسکندر بود، کامیابى
فقط پس از اینکه کارهایش را بانجام رسانید، بلکه از ابتداء سلطنتش در نسب او تردید کرده 

، باین بدانیم»3«ترتر نیست بجاى اینکه او را پسر هرکول و از اعقاب ژوپىبگویند، که آیا صحیح
بنابراین اشخاصى زیاد بدین عقیده شدند، که . تر استعقیده باشیم، که او پسر بلافصل خود ژوپى

.تر بشکل مارى در رختخواب مادر اسکندر داخل شد و از این ارتباط اسکندر بدنیا آمدژوپى

گویان دادند، تماما مؤیدهائى که غیبهائى، که دیدند و جوابپس از آن خواب

______________________________
)1(-Troie.

)2(-Hercule.

).نامیدندها او را زوس مىیونانى(ها و رومیها خداى بزرگ یونانى-)3(
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گوى معبد مزبور ، غیب)بالاتر ذکر شده(وقتى که فیلیپ از معبد دلف سؤالى کرد . این معجزه بود
من، معبد آم(نیایش داشته باشد ) منآم(تر گفت، که باید بیش از همه براى ژوپىتى باو یا پى

: بعد مورخ مذکور گوید). چنانکه بالاتر ذکر شده، نزدیک اآزیس، در همسایگى مصر بود



: دیگران این روایت را افسانه تصور میکنند، ولى باز راجع بارتباط غیرمشروع المپیاس چنین گویند
کشى اخس، شاه پارس، از تخت و تاج محروم شد، انب پادشاه مصر بواسطه قشونوقتى که نکت

داشت بحبشه نرفت بل براى استمداد به مقدونیه آمد، زیرا از فیلیپ بیش از دیگران میتوانست چشم
وقت، که میهمان فیلیپ بود، با سحر دل ها داشته باشد و در اینهمراهى در مقابل قدرت پارسى

.ربود و بستر میزبان خود را بیالودالمپیاس را 

این (از این زمان فیلیپ از ملکه ظنین گردید و همین قضیه بعدها باعث طلاق دادن زنش گردید 
داستان از منشاء مصرى است و مقصود مصریها این بود، که بگویند اسکندر پسر فرعون مصر 

زاده بود، تخت مصر را از م مصرىاست، چنانکه درباره کبوجیه گفتند، که چون او از شاهزاده خان
).آمازیس غاصب انتزاع کرد

روزى که فیلیپ کلئوپاتر، زن جدید را، : سپس مورخ مذکور حکایت خود را چنین دنبال میکند
اسکندر را از جهت قضیه ) بقول دیودور برادرزاده او(بقصر خود درآورد، آتّالوس عموى این زن 

هارات خود فیلیپ، که اسکندر پسر او نیست، او را تشجیع ننگین مادرش سرزنش کرد، زیرا اظ
بالاخره قضیه المپیاس در تمام یونان و حتّى در نزد ملل مغلوبه شیوع یافت و تکذیب . کرده بود

هاى قدیم اقتباس کرده بودند، که با اما قضیه اژدها دروغ بود و از این جهت آن را از افسانه. نشد
زمان «: کورث راجع بروابط نکتانب با المپیاس گویدبعد کنت. پوشانندآن ننگ این خیانت را ب

فرار او از مصر با این گفته موافقت نمیکند، زیرا، وقتى که نکتانب از مصر بواسطه استیلاى اخس 
از تاج و تخت موروثى محروم شد، اسکندر شش ساله بود، ولى کذب قضیه مراوده نکتانب با 

تر گویند، بهیچوجه تأیید نمیکند، حتّى خود م، که راجع به ژوپىچه را هالمپیاس صحت آن
المپیاس
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مجسمه اسکندر مقدونى-)70(

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(
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د و روزى بپسرش نوشت، خندیتر بدانند، مىبدعوى اسکندر، که میخواست همه او را پسر ژوپى
ها ژونن زن موافق عقاید یونانى(نسبت باو نگردد »1«که بیجهت باعث تحریک خشم ژونن

اى را دروغ دانست، که مکررّ آنرا اساسا تأیید کرده در این مراسله المپیاس شایعه). تر بودژوپى
مکن، که نژاد تو از فراموش «بود، چه در موقع حرکت اسکندر بطرف آسیا او بپسرش گفته بود 

چیزى که متفّق علیه همه میباشد، . »کى است و خودت را لایق چنان پدرى، که تو داشتى، نشان ده
هاى گوناگون و علاماتى چون نطفه اسکندر بسته شد، تا زمانیکه او بدنیا آمد معجزه: این است

واب دید، که بر شکم العاده بدنیا خواهد آمد، مثلا فیلیپ در خدلالت میکرد، که مردى فوق
المپیاس مهرى خورده، که نقش شیرى را مینماید و بعدها اسکندر این شایعه را شنید و از این 

»2«توپولیسجهت بود، که در ابتداء اسم اسکندریه، یعنى شهرى را که در مصر بنا کرد، لئون
، که بعدها رفیق پادشاه گوئىترین غیب، یعنى تردست»3«نامید، زیرا خواب فیلیپ را آریستاندر

شبى که . »پسر فیلیپ داراى روحى بزرگ خواهد شد«: جوان و کاهن او گردید، چنین تعبیر کرد
این معبد (ترین معبد آسیا بود، بسوخت المپیاس زائید، آتشى معبد دیان را در افس، که معروف

اند، آنرا آتش زد، نکه نوشته، چنا»4«اىیکى از عجائب هفتگانه عالم قدیم بشمار میرفت و دیوانه
افس چنانکه مکررّ گفته شده از مستعمرات یونانى در آسیاى . تا اسمش در تاریخ جاویدان بماند

ها در اینجا باید سحره مقصود مورخ از مغ(هائى، که در آن زمان در افس بودند مغ). صغیر بود
هاى آن روزى تمام ده، که شعله، گفتند در جائى مشعلى روشن ش)باشد نه کاهنان مذهب زرتشت

»5«دهمشرق را فرو خواهد گرفت و باز چنین اتفّاق افتاد، که در این زمان فیلیپ، که تازه پوتى
هاى او توضیح آنکه ارابه. هاى دیگر خود خبر یافتمستعمره آتنى را تسخیر کرده بود، از پیشرفت

در بازیهاى المپ گوى سبقت ربودند و

______________________________
)1(-Junon.

)2(-Leontopolis(یعنى شهر شیر.(

)3(-Aristandre.

)4(-Herostrate.



)5(-Potidee(ه واقع بود و آن را اکنون پىناکا نامنداین شهر در مقدونی.(
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حینى که او غرق شعف و شادى بود، خبر بعد، در . ین والى او در ایلّیریه فتح نمایانى کردپارمن
اى، که دادند، که زن او المپیاس فارغ شده و پسرى آورده و نیز شیوع دارد، که در شهر پلّا بر خانه

دو عقاب را علامت دو . اسکندر در آنجا زاد، دو عقاب جا گرفته تمام روز را در آن محل بماندند
بیرى پس از حدوث واقعه آسان بود و من در کتبى امپراطورى اروپا و آسیا دانستند و چنین تع

لرزه روى داد و رعد مدتى غرّید و برق بکرّات بزمین ام، که در موقع تولّد اسکندر زمینخوانده
درپى ترسید، که مبادا خدایان بر او رشک برده درصدد کشیدن هاى پىبختىفیلیپ از خوش. افتاد

درخواست کرد، که در موقع کشیدن انتقام در ازاى »1«نمزیساین بود، که از. انتقام از او برآیند
. »عنایتى خود نسبت باو بکاهدهائى، که از طرف طالعش شامل او شده است، از بىعنایت

یونانیهاى قدیم عقیده داشتند، شخصى که خیلى سعادتمند است، مورد حسد خدایان واقع میشود (
بنابراین فیلیپ درخواست . هائى تدارك میکندبدبختىو نمزیس، که الهه انتقام است براى او 

).میکرده، که ربۀ النّوع مزبوره در کفّاره او تخفیفى دهد

ها و روایاتى، که در اطراف اسم اسکندر گفته شده و پلوتارك هم در کتاب چنین است افسانه
هویدا است، که این کورث هاى کنتاز نوشته. ها را ذکر کردهاین گفته) 5، 1اسکندر، بند (خود 

روایات را باور نداشته، ولى باید گفت، که خود اسکندر، چنانکه از کارهاى او دیده میشود و 
.ها بودهتر بیاید، عقیده راسخ داشته، که او پسر خداى بزرگ یونانىپائین

کودکى و جوانى اسکندر

مقدونیه و حفظ ولایات و بین بود، میدانست، که بزرگ شدن فیلیپ دوم، که مردى عاقل و مآل
. شهرهائى، که باین مملکت افزوده، فرع داشتن خلف اهلى است، که باید پس از او بتخت نشیند
بنابراین توجهى مخصوص بتربیت اسکندر کرد و با این مقصود لئونیداس نامى را، که از اقرباى 

هاى وافى کرد، تا همه از یز دقتّدر انتخاب طبیب و دایه و غیره ن. المپیاس بود، مربى او قرار داد
هاى ممتاز و داراىخانواده



______________________________
)1(-Nemesis.
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این اشخاص مراقبت کامل در تربیت جسمانى او کردند و بعد وقتى که . اخلاق حسنه باشند
روف یونان، که در این زمان بمکتب افلاطون اسکندر بزرگ شد، فیلیپ به ارسطو فیلسوف مع

اند و من از خدایان بمن پسرى اعطا کرده: اى نوشت، که تقریبا مضمون آن چنین بودمیرفت، نامه
تولّد او در زمان شخصى مانند تو بیش از بدنیا آمدنش شادم، زیرا امیدوارم، که اگر مرباى تربیت 

هاى بزرگ را بدوش از من بار گران این اندوختهتو شود، پسرى ناخلف نگردد و بتواند پس 
.گیرد

اش مقدر باشد، من عقیده دارم، که نداشتن اولاد بمراتب بهتر است از داشتن خلفى، که درباره
مقصود فیلیپ احوال بد (هاى نیاکان خود را مشاهده کند پس از من باز افتضاحات و رسوائى

ارسطو سمت آموزگارى اسکندر را پذیرفت و مدتها ). ودهمقدونیه در زمان پادشاهان قبل از او ب
).2، بند 1کورث، کتاب کنت(بتعلیم و تربیت او پرداخت 

اعضاى بدنش قوى و متناسب، قامتش پست و خودش : صفات جسمانى اسکندر چنین بود
مانند ها و سینه که بسرخى میزد، دماغى چه مینمود، پوستى داشت سفید، بجز گونهتر از آنعصبى

از اثر . چشم چپ سبزفام بود و چشم راست سیاه: دماغ عقاب و چشمانى برنگهاى مختلف
اینکه در خود احترامى، یعنى محبتى که با ترس چشمانش کسى نمیتوانست در آنها بنگرد، بى

در حرکات و رفتار چست و چالاك بود و، چون این . آمیخته است، نسبت باسکندر احساس کند
فرهاى جنگى خیلى بکار میبرد، میکوشید، که در زمان عادى هم آنرا با ورزشهاى صفت را در س

ها و شداید باعلى درجه بردبار بود و از پرتو این صفت مکررّ خود در سختى. گوناگون حفظ کند
العاده در او از زمان طفولیتش قریحه و هوش فوق. و لشکرش را از مخاطرات بزرگ رهانید

العاده فوق. مین اوان گفتار و کردارش توجه اطرافیان او را جلب میکردمشاهده میشد و از ه
هر زمان پدرش فیلیپ شهر بزرگى را : اندطلب و جویاى نام بود، چنانکه در باره او نوشتهجاه



تسخیر میکرد و مقدونیها غرق شادى و شعف میشدند، اسکندر در میان رفقاى خود اظهار 
افسردگى کرده
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» براى ما، وقتى که از کودکى پا بیرون نهیم، پدر من چیزى باقى نخواهد گذاشت«: میگفت
هاى زیاد براى آلهه یونانى در عقاید مذهبى محکم بود و قربانى). 6پلوتارك، اسکندر، بند (

.مزاجش تند بود و خشم زود بر وى غلبه میکرد. میکرد

سازها شکل و مجسمه او را چنان بکشند یا بسازند، که نقّاشها و مجسمهاندازه میخواست، کهبى
).2همانجا بند (شکیل و باصباحت منظر باشد 

اگرچه اسکندر طبیعتا صفات عالى داشت، ولى توجه فیلیپ هم در تربیت او بسیار مؤثر افتاد، زیرا 
نونداس، تا چه اندازه در امىفیلیپ هیچگاه فراموش نمیکرد، که مصاحبتش در ایام کودکى با اپ

بهمین جهت، چنانکه ذکر شد، ارسطاطلیس فیلسوف معروف یونانى را بدربار . تربیت او مؤثر بود
. خود خواست، تا او را تعلیم کند و اسکندر نحو و صرف زبان یونانى را نزد حکیم مزبور آموخت

سوارى و تیراندازى و ورزشهاى بعد فیلیپ معلّمین دیگر براى اسکندر تهیه کرد و مخصوصا اسب
پس از اینکه اسکندر بزرگ شد و بسنّى رسید، که میتوانست با علوم دیگر . گوناگون باو آموخت

میزیست، براى تعلیم اسکندر باز بدربار خود »1«لنتىآشنا شود، فیلیپ ارسطاطلیس را، که در مى
خواست و حکیم مزبور چند علم دیگر و بخصوص طبیعیات را باو آموخت و در دربار مقدونى 

اند، که چون مورخین اسکندر نوشته. بماند، تا اسکندر بتخت نشست و بآسیا براى جنگ گذشت
ن بارسطو داد، تا بمخارج تحقیقات او علوم طبیعى و طب را دوست میداشت، بعدها هشتصد تالا

-9پلوتارك، اسکندر، بند (اند در این علم صرف کرده کتاب خود را باتمام برساند و نیز نوشته
اسکندر مایل نبود، که ارسطو چیزهائى، را که باو آموخته بود، ): 3، بند 1کورث، کتاب کنت

ز حکیم مذکور مؤاخذه میکند، که چرا اى خطاب به ارسطو، اسکندر امنتشر کند، چنانکه در نامه
از فحواى کلام مورخین (را پست و کتابهائى در این باب منتشر کرده »2«مقام علم آکروآماتیک

)مذکور چنین مستفاد میشود، که مقصود فلسفه ماوراء الطبیعه بوده



______________________________
)1(-Mytilene.

)2(-Acroamatique )acroamaticas. )
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ارسطو جواب داد، که هرچند کتابهائى منتشر کرده، اما کسى، تا این علم را نیاموزد، نخواهد 
خواست و »1«بعد اسکندر کتاب ارسطو را راجع به رتوریک. توانست، مفاد کتابهاى او را بفهمد

کسى ندهد، زیرا میخواست از حیث دانش هم برتر اکیدا قدغن کرد، که این کتاب را بغیر از او ب
اسکندر در اوایل سلطنتش احترامى زیاد نسبت به ارسطاطلیس میورزید و . از دیگران باشد

میگفت، که اگر فیلیپ بمن حیات داده، ارسطاطلیس مرا تعلیم کرده، که باشرافت و نام زندگانى 
العاده جاه طلب بود و ارسطاطلیس هم با فوقبراى فهم مطلب باید در نظر داشت، که اسکندر . کنم

گفت، که در میان تمام فیوض زندگانى شرف و کرد، چنانکه مىاین صفت ذاتى او مساعدت مى
.نام بالاتر از هرچیز است

ناپذیر در دماغ اسکندر گذاشت و باعث شد، که او حدى براى تعلیمات ارسطاطلیس اثراتى خلل
طلبى این بود، که پس از جنگى بجنگى میپرداخت و بالاخره جاه. دهاى خود قرار ندهجهانگیرى

را بجائى رسانید، که خواست او را خدا بدانند و، چنانکه بیاید، کالّیستن مورخ خود را کشت از 
طلبى اسکندر باعث شد، که او این جهت، که این داعیه اسکندر را استهزاء میکرد و نیز همین جاه

اى، که داشت و خود را فیلسوف مزبور اسکندر را از داعیه. سطو گردیدبعدها مورد ملامت ار
بالاتر از بشر میدانست، علانیه در میان پیروان خود انتقاد میکرد و همین انتقادات اسکندر را از او 

.سرد کرد، بحدى که ارسطو را دشمن خود پنداشت

ودش هم درس میگرفت، ولى از صنایع مستظرفه اسکندر موسیقى را خیلى دوست میداشت و خ
از این زمان اسکندر از » آیا تو شرم ندارى، که چنین خوب میخوانى؟«: روزى پدرش باو گفت

سرد شد و الحان نغر بزمى را بیک سو نهاده فریفته آهنگهائى گردید، که مردانگى این صنعت دل



را رزمى کرده نزد وى نامى موافق ذوق اسکندر موسیقى خود»2«موتهبعد تى. را تحریک میکرد
از. مقربّ گردید

______________________________
)1(-Rhetoriqueگوئى میدانستند، قبل از ارسطو این علم را فن فصاحت و بلاغت در سخن

توانائى در یافتن وسائل ممکنه براى قبولاندن مطلب : ولى فیلسوف مزبور آن را چنین تحدید کرده
.از موضوعاتبمخاطب در مورد هر یک 

)2(-Timothee.
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»1«ساكصنایع دیگر اسکندر بفصاحت و بلاغت اهمیت میداد و از آناکسیمن، که از اهل لامپ
این شخص روزى باعث نجات وطنش شد، توضیح آنکه اسکندر میخواست . بود، پیروى میکرد

ساك را از این جهت، که طرفدار ایرانیها بود، خراب کند و، چون دید که آناکسیمن از شهر لامپ
شهر خارج شده بطرف قشون اسکندر میرود و یقین کرد، که براى درخواست عفو و اغماض 

اسکندر روانه است، قسم خورد، که درخواست او را نخواهد پذیرفت، ولى درباره شهرش بنزد
-)71(آناکسیمن، چون از قسم اسکندر آگاه شد، وقتى که او را دید درخواست کرد، که 

رستم، مدخل یکى از مقابرنقش

)فلاندن و کست، ایران قدیم(

خواهش او را نپذیرد، از اسکندر وطنش را خراب کند و پادشاه مقدونى، چون قسم خورده بود 
).3، بند 1کورث، کتاب کنت(ساك دست باز داشت خراب کردن لامپ

و »3«سیپسازها لىرا بخود راه میداد و از مجسمه»2«پلاسکندر از نقّاشان زمان خود فقط آپ
ترجیح »5«از شعراى قدیم یونان اسکندر هیچکدام را بر هومر. مورد توجه او بودند»4«کلتپولى

هاى خود تمام چیزهائى را، که باعث نمیداد و میگفت، از تمام شعراء فقط هومر توانسته در نوشته
.قدرت دولتى میشود، بیان کند



بنابراین اسکندر در سفر و حضر کتاب شاعر مزبور را با خود داشت و این کتاب را با خنجرى زیر 
پلوتارك و (» سفرهاى جنگى توشه راه من استاین دو چیز در «بالش خود میگذاشت و میگفت، 

).کورثکنت

از قضایائى، که بایام جوانى اسکندر نسبت میدهند و جرئت و شجاعت او را

______________________________
)1(-Lampsaque(در آسیاى صغیر.(

)2(-Appele.

)3(-Lysippe.

)4(-Polyclete.

)5(-Homere.
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روزى اسبى . در آن زمان اسبهاى تسالى از حیث زیبائى معروف بودند. مینماید، قضیه ذیل است
براى فیلیپ از این ولایت یونانى آورده بودند و، چون سرش بسر گاو نر شباهت داشت آنرا 

ستحفظین اسب مزبور بقدرى تندخوى و سرکش بود، که از دوستان و م. مینامیدند»1«فالبوسه
.فیلیپ کسى نتوانست بر آن بنشیند

مصرف را رها کنند در جلگه حال در اطراف فیلیپ مذاکره شد، که این اسب وحشى بىدر این
دلى از دست اسکندر آهى کشیده گفت، اسب باین زیبائى را بواسطه ترس و کم. آزاد باشد

. فن ماهرترند، بیجهت توهین مکنفیلیپ برگشته باو گفت، اشخاصى را که از تو در این . میدهند
قیمت «: اسکندر» اگر نکردى چه؟«: فیلیپ. او جواب داد، اگر اجازه دهید من او را رام میکنم

فیلیپ خندید و بالاخره قرار بر این شد، که اگر او اسب را رام کرد، از آن او . »اسب را میپردازم
. اینکه صاحب اسب گرددآن را بپردازد، بىباشد و قیمت آن را فیلیپ بپردازد، و الّا خودش قیمت 



اسکندر پس از تحصیل اجازه اسب را رو بآفتاب داشت، تا سایه خود را نبیند، زیرا ملتفت شده 
بعد از این کار چند دفعه دست بیال اسب کشیده او را . بود، که اسب از سایه خود رم میکند

.انه جست و بر اسب نشستبنواخت و پس از اینکه از حرارت اسب قدرى کاست، چابک

اسب بر دو پا ایستاد، بعد لگد انداخت و تلاش کرد، که از قید دهنه برهد و، چون موفق نشد، 
اسکندر جلو او را رها کرد، تا هرقدر میخواست . اسکندر را برداشت و در جلگه هموار تاخت

د و رام گردید، ولى بالاخره اسب خسته ش. دوید و گاهى هم با مهمیز او را بدویدن تحریک کرد
در . اسکندر او را راحت نگذاشت و چندان دوانید، تا بالاخره اسب بکلّى از نفس افتاد و ایستاد

وقت که اسکندر نزد فیلیپ برگشته بود، پیاده شد و فیلیپ، که از شادى در پوست نمیگنجید، این
ه براى تو کوچک است، اسکندر، مقدونی«: باطراف خود نگریست و بعد رو به اسکندر کرده گفت

).3، بند 1کورث، کتاب کنت-8پلوتارك، اسکندر، بند (» تر باشدر فکر مملکتى وسیع

______________________________
)1(-Bucephale.
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جنگها فیلیپ چون جلادت و رشادت اسکندر را میدید، همینکه پسرش برشد رسید، او را در 
بنابراین در محاصره بیزانس و جنگ فیلیپ با آتنیها، چنانکه گذشت، اسکندر شرکت . دخالت داد

.کرد

استعمال تزئینات «: اند، که از تزئینات و البسه فاخر احتراز داشت و میگفتدر احوال اسکندر نوشته
در . »رد در تقواى او استو جواهر حق زنان است، زیرا زیبائى از لوازم آنان میباشد، اما زیبائى م

ایام شباب از معاشرت با زنان بقدرى گریزان بود، که مادرش میترسید عنّین باشد، ولى پس از 
شراب را در ابتدا دوست میداشت، ولى بحدى که . زن بود360فتوحات خود در آسیا داراى 

اند، صفاتى را، که نوشتهباعث مستى نگردد، اما بعدها، که فتوحات زیاد کرد، چنانکه مورخین او 
ها میکرد، پس از هر فتح ضیافت: آلایشى را از دست دادذکر کردیم، فاقد گردیده سادگى و بى



ور میگشت، که چنانکه بیاید، بمیگسارى و مستى میپرداخت و در عیش و عشرت بقدرى غوطه
.بالاخره از عیش و عشرت و ناپرهیزى زیاد درگذشت

اند، اما رخین یونانى و رومى در باب کودکى و جوانى اسکندر نوشتهاین است اجمالا آنچه مو
.اینکه رفتار او پس از فتوحاتش چه بود، در ضمن وقایع ایران بیاید

حالا مقتضى است، که از کارهاى او در یونان و نیز در اطراف مقدونیه، بقدرى که با تاریخ ایران 
کشى دانستن کارهاى او قبل از قشون. ان بپردازیمملازم است، صحبت کرده بعد بذکر وقایع ایر

بایران از این حیث لازم است، که اگر کارهاى مزبور انجام نمیشد، نمیتوانست پا بآسیا بگذارد، 
.پس دربار ایران آن زمان، چنانکه میبایست، بامور یونان اهمیت نداده

کارهاى اسکندر در بدو سلطنت

و نخستین کار او تنبیه اشخاصى بود، که در قتل پدرش دست م بتخت نشست. ق335اسکندر در 
.پس از آن بمراسم دفن پدر پرداخت و بعد زمام امور را بدست گرفت. داشتند

در ابتداء درباریان از جهت کمى سنّ اسکندر وقعى باو نمیگذاردند، ولى او توانست در اندك 
با مرگ پدرم جز «او همواره میگفت . ربایدهاى ملایم و عاقلانه دل مردم را بمدتى بواسطه نطق

اسم شاه چیزى تغییر نکرده، اداره امور بهمان نحو، که
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رسولانى، که نزد او میآمدند، مورد ملاطفت میشدند و به . »در زمان پدرم بود، دوام خواهد یافت
اسکندر توجهى . عنایت بنگرید، که بپدرم مینگریستیدنسبت بمن با همان نظر : ها پیغام میدادیونانى

مخصوص نسبت بقشون داشت و غالبا بسان دیدن آن و مجبور کردن سپاهیان بورزشهاى گوناگون 
. اوقات خود را میگذرانید و از این جهت قشون مقدونى سپاهى شد ورزیده و داراى اطاعت نظامى

پسرى آورده بود و آتّالوس، که از اقرباى نزدیک کلئوپاتر زن دوم فیلیپ چندى قبل از مرگ او 
بنابراین اسکندر از او . کرد، تا او را از تخت دور کندها بر ضد اسکندر مىاین زن بود، کنکاش

ین بیمناك گردید، بخصوص که آتّالوس قبل از فوت فیلیپ بعزم جنگ با ایران بهمراهى پارمن



ها را اغوا کند، که ادا او سربازان را با خود همراه و یونانىبآسیا رفته بود و اسکندر میترسید، که مب
یکى از دوستان خود »1«بر اثر نگرانى مذکور اسکندر هکاته. پادشاه جوان را از تخت بزیر آرند

را با قشونى بآسیا فرستاد، تا آتّالوس را دستگیر کرده نزد او آرد و باو دستور داد، که اگر بگرفتن 
هکاته بآسیا گذشت و قشون خود را بسپاهیان . شد، در اولین وهله او را بکشدآتّالوس موفق ن

ها، در این احوال آتنى. ین و آتّالوس ملحق کرده منتظر موقع شد، تا نقشه خود را انجام دهدپارمن
ها در یونان بسیار ناراضى بودند، از خبر فوت فیلیپ مشعوف که از برترى و ریاست مقدونى

.ها مخالفت ورزندریک دموستن آتنى درصدد برآمدند، که با مقدونىگشتند و بتح

با این مقصود رسولانى نزد آتّالوس بآسیاى صغیر فرستادند، تا با همراهى او نقشه خودشان را اجرا 
بر اثر این . وقت شهرهاى دیگر را محرّك شدند، که آنها هم بر مقدونیه بشورندکنند و در همین
ها خواستند، که ساخلو تبى. قرار دادند تبعیدشدگان زمان فیلیپ را برگردانندتحریکات االیانها

ساخلو مقدونى »2«هامقدونى از شهرشان خارج و مقدونیه فاقد برترى در یونان گردد، آمبرسییت
را از دیار خود اخراج کردند، اهالى پلوپونس اعلام کردند، که میخواهند موافق قوانین خودشان 

کنند، بعض شهرهاى ساحلى مقدونیه علم طغیانزندگانى 

______________________________
)1(-Hecatee.

)2(-Ambrociotes.
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بیفراشتند و باین هم قانع نشده مردمان همجوار را، که مقدونى نبودند، بشورش و یاغیگرى 
اسکندر متوحش و مقدونیها مضطرب گشتند، که مبادا بر اثر خبرهاى مذکور . تحریک کردند

پادشاه جوان در مقابل این همه مشکلات درماند و دولت مقدونى از بیخ و بن برافتد، ولى اسکندر 
در ابتدا او اهالى تسالى را بطرف خود جلب کرده بآنها : بزودى از وحشت بیرون آمده چنین کرد

هرکول میباشد، میرسد و در نتیجه تسالیان با او همراه گشته گفت، که نژاد من و شما بیک نفر، که 
پس از آن اسکندر از راه تسالى بطرف . قرار دادند، که اسکندر مانند پدرش سپهسالار یونان باشد



بعد به ترموپیل رفت و در آنجا شوراى . مردمان سواحل دریا رهسپار گردیده آنها را جلب کرد
قد داشته این مجلس را مجبور کرد، که بموجب فرمانى او را از نو ها را منع»1«تیونفیکآم

.سپهسالار کلّ یونان بدانند

ترتیب، که وعده داد آنها را بزودى آزاد بگذارد، تا موافق ها کنار آمد بدینبعد او با آمبرسییت
را در اسى شده و اردوى خودقوانین خودشان زندگانى کنند و پس از این کار با قشونى داخل ب

ها مضطرب شدند در این احوال آتنى. ها ایجاد کردزده وحشت و اضطراب زیاد در تبى»2«کادمه
ها تصمیم کردند، بالاخره آتنى. و آنهائى، که اسکندر را حقیر میشمردند، از عقیده خود برگشتند

.اندان نشناختهکه رسولانى نزد اسکندر فرستاده معذرت بخواهند از اینکه او را بسپهسالارى یون

رفته از آنجا به »3«تروندموستن آتنى نیز جزو رسولان بود، ولى او نزد اسکندر نرفت، یعنى تا سى
:اندجهت این اقدام نطّاق مزبور را مختلف توجیه کرده. آتن برگشت

و بعضى تصور میکنند، که چون همیشه بر ضد مقدونیه بود، ترسید، که مبادا خطرى براى حیات ا
برخى گویند که خواست صداقت خود را بشاه ایران نشان دهد، زیرا از او براى ضدیت با . باشد

مبتنى باشد، چه او به »4«عقیده آخرى شاید بر نطق اسخین. آتن مبالغى زیاد دریافت میکرد
هرچند اکنون طلاى شاه سراپاى تو را گرفته، ولى این زر تو را کفایت نخواهد«: دموستن گوید

کرد، زیرا اندوخته

______________________________
)1(-Amphictyons.

)2(-Cadmee.

)3(-Citheron.

)4(-Eschine.
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-1، بند 1، فصل 1آریان، کتاب -4، بند 17دیودور، کتاب (» غیرمشروع هیچگاه کافى نیست
این اسناد را صحیح بدانیم، تردیدى نیست، که دموستن کمک اگر ). 2، بند 11ژوستن، کتاب 

.ایران را در این زمان در صلاح آتن میدید، نه اینکه براى گرفتن پول بایران نزدیک شده باشد

ها را از وحشت بیرون آورد، بعد بطرف کرنت اسکندر رسولان آتن را با ملایمت پذیرفته آتنى
در نتیجه مجمع مزبور . جمع و نطق مؤثرى در آن مجمع کردرفت و در آنجا نمایندگان یونان را

ها از اسکندر را بسپهسالارى کلّ یونان برقرار داشت و رأى داد، که سفر جنگى بر ضد پارسى
اند، شروع شود و شهرهاى یونانى به ها روا داشتهجهت وهن و آزارهائى، که سابقا درباره یونانى

، بند 1، فصل 1آریان، کتاب -42، بند 17دیودور، کتاب (ند اسکندر کمکهاى سپاهى و پولى کن
).2، بند 11ژوستن، کتاب -11، بند 1کورث، کتاب کنت-1

ها همداستان شده درصدد پس از مرگ فیلیپ آتّالوس با آتنى: وقت قضایاى آسیا چنین بوددر این
را، که دموستن باو نوشته اىبرآمد بر اسکندر یاغى شود، ولى پس از چندى پشیمان گشته نامه

بود، نزد اسکندر فرستاد و خواست باو نزدیک شده سوءظنّ وى را رفع کند، ولى در این احوال، 
هکاته برحسب مأموریتى، که داشت، او را بقتل رسانید و تخم شورش از قشون مقدونى در آسیا 

.برطرف گردید

تماد اسکندر و یکى از سرداران نامى و ین پس از این قضیه مورد اعسردار دیگر مقدونى پارمن
).5، بند 16دیودور، کتاب (مقربّ اسکندر گردید 

معروف یونانى را، که پیرو»1«زمانیکه اسکندر در کرنت بود، خواست دیوژن

______________________________
)1(-Diogeneاین شخص در کرانه(Crane )هاى کرنت میزیست و شهرت یکى از حومه

: باید بخاطر آورد، که حکیم مزبور عقیده داشت. وارستگى او در تمام یونان و مقدونیه پیچیده بود
اعلى درجه حکمت در این است، که انسان موافق طبیعت زندگانى کند، ثروت را حقیر شمارد، 

قی رسوم و آداب اجتماعى را که تماما اعتبارى است و مردم خود را بدان مقید داشته آزادى حقی
وضع زندگانی او چنین بود، که در کلّیه فصول پابرهنه راه . سو نهداند، بیکرا از دست داده



میرفت و در رواق معابد میخوابید، لباس او عبارت بود فقط از یک ردا و مأواى او از پیپى، که در 
ین براى اند، که یک کاسه چوبنوشته. اى نداشتجز از این چیزها اندوخته. آن استراحت میکرد

آشامیدن آب داشت، ولى، چون روزى دید، که طفلى دو دستش را پر از آب کرده آنرا آشامید 
.این هم زیادى است، میتوان مانند این بچه آب خورد: هم در زمان کاسه خود را بزمین زده گفت

1227: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

.بود، ملاقات کند»1«فلسفه کلبى

رفته با دبدبه سلطنتى بر دیوژن ورود کرد و در موقعى، که او در آفتاب گرم اسکندر به کرانه
. »دیوژن، از من چیزى بخواه و هرچه خواهى میدهم«: میشد، اسکندر روبروى او ایستاده گفت

.»از آفتابم رد شو«: حکیم مزبور جواب داد

ندر نبودم، هر آینه اگر اسک«: این جواب بقدرى در اسکندر اثر کرد، که در حال فریاد زد
.»میخواستم، که دیوژن باشم

راجع بجنگى، که در پیش ) تىپى(گوى آن از پلوپونس اسکندر بمعبد دلف رفت، تا از غیب
اسکندر زن غیبگو را . تى گفت در این روزها نمیتوان بخدا نزدیک شدپى. داشت سؤالى کند

که در مقابل جبر چاره جز تسلیم و رضا و تى دید، حال پىدر این. گرفته بزور بطرف معبد کشید
پسرم، بر تو نمیتوان غالب «این بود، که براه افتاده گفت . نظر کردن از آداب مقدسه نداردصرف

جوابى را، که «: پس از شنیدن این جواب، اسکندر از آن زن دست بازداشته گفت. »آمد
پلوتارك، اسکندر، -10، بند 1تاب کورث، ککنت(و بعد از معبد بیرون رفت » میخواستم، شنیدم

).9-8بند 

اسکندر در تراکیه

پولیس به با این مقصود از آمفى. از یونان اسکندر به مقدونیه برگشت و درصدد تنبیه تراکیها برآمد
تراکیه رفته باقوام کوچک آزادى، که در تراکیه میزیستند، پرداخت و ده روز راه پیمود، تا بپاى 

هاى زیاد در آنجا جمع کردند، تا در موقع اهالى بقلّه کوه پناه برده ارابه. رسید»2«کوه اموس



اسکندر . حمله اسکندر آنها را از بالا بزیر پرتاب کنند و سپاهیان مقدونى در زیر آنها خرد شوند
ود و، ها رد شنقشه اهالى را دریافت و بسپاهیان خود دستور داد، صفوف خود را بگشایند، تا ارابه

آنها چنین کردند و از . اگر دیدند وقت براى این کار ندارند، بخوابند و تنشان را با سپرها بپوشانند
هاپائین آمدن ارابه

______________________________
)1(-Philos .Cynique.

)2(-Emus )Haemus. )
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پهلوفیروزآباد، نماى عمارت از-)72(

)فلاندن و کست، ایران قدیم(

ها قلّه کوه پس از آن مقدونى. اگرچه صداى مهیبى برخاست، ولى آسیبى بسپاهیان اسکندر نرسید
-2، بند 1، فصل 1آریان، کتاب (را گرفته دشمن را هزیمت دادند و اسرا و غنائمى برگرفتند 

).11، بند 1کورث، کتاب کنت

»1«لّباجنگ اسکندر با مردم ترى

نام بآن طرف رود ایستر، که »2«بالّ طرف شد و پادشاه آن سیرموسبعد اسکندر با مردم ترى
.دانوب کنونى باشد، گذشت

اسکندر چون سفاین بقدر کفایت نداشت، از رود مزبور نگذشت و مراجعت کرد، ولى پس از 
طرف شد، در قایقهائى سپاهیانى بآن طرف رود دانوب عبور داده با این »3«که با مردم گتآن

. اى از آنها اسیر گشتندآنها عیال و اطفال خود را برداشته عقب نشستند و عده. مردم جنگ کرد
پس از آن از سیرموس و نیز از طوایف ژرمنى رسولانى نزد اسکندر آمده هدایائى از طرف 

ژرمنها از رود دانوب تا . (دند و خواستار صلح و روابط دوستانه شدندپادشاهان خود براى او آور



بلندى قامت آنها و حرارتى، که نشان میدادند، باعث تعجب ). دریاى آدریاتیک منتشر بودند
اسکندر شد و از رسولان پرسید، از چه بیش از هرچیز میترسند و تصور میکرد، که خواهند گفت 

اسکندر . چیز، مگر از اینکه آسمان بسر ما بیفتدب دادند، از هیچاز قدرت او، ولى آنها جوا
اى در فکر شد ولحظه

______________________________
)1(-Triballes.

)2(-Syrmos.

)3(-Getes.
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نیز صلح کرد، زیرا ها جسورند و بعد با آنها عقد اتحّادى بست و با سیرموس و دیگران گفت ژرمن
فایده است، چه این صفحات مملکتى است فقیر، ولى جاها سخت و بىدید، که جنگ در این

این بود، که مصمم شد زودتر بایران حمله برد، زیرا ثروت شاهان ایران و . مردمانى دارد دلیر
آریان ). 7-6، بند 1کورث، کتاب کنت(آبادى ممالک تابعه آن در این زمان معروف آفاق بود 

رود دانوب : سفارت مزبور را از طرف مردم سلت دانسته و راجع بمردمان کنار دانوب چنین گوید
.سکنى دارند»3«هاو مارکومان»2«در انتها کادها. »1«انداز میان ممالکى میگذرد، که اکثرا سلتى

ها، که بجاویدان بودن روح بعد گت. اندموسوم»4«بعد یک خانواده سارمات، که به یازیژ
).4-3، 1، فصل 1کتاب (ها و بعد سکاها معتقدند، سپس سارمات

عزیمت اسکندر به ایلّیریه

پادشاه قسمتى از ایلّیریه، که در زمان فیلیپ با او جنگ کرده مغلوب و مطیع شده »5«بردیلیس
از اشتغال اسکندر بجنگ با مردمان »6«وسپسرش کلیت. بود، در سنّ نود سالگى درگذشت

پادشاه قسمت دیگر »7«طرف دانوب استفاده کرده علم مخالفت بیفراشت و با گلوسیاسآن
در این احوال به اسکندر خبر رسید، . بود، متّحد شد»8«تیانىایلّیریه، که معروف به ایلّیریه تلان



پادشاه آگریان»10«اند، ولى لانگاروسدند، نیز شوریده، که در سر راه او واقع بو»9«که اتاریاتها
اسکندر او را نواخت و . از اسکندر خواهش کرد، که مطیع کردن این مردم را باو واگذارد»11«

این دختر فیلیپ از زن ایلّیرى او بود و او را به (نام را باو بدهد »12«وعده کرد خواهر خود سینا
لانگاروس مردم مزبور را شکست داد، ولى قبل از اینکه خواهر اسکندر ).آملیناس بزنى داده بود

بعد که راه اسکندر مصفّا گشت، بطرف ایلّیریها روانه شد و از معبر تنگى، که . را ازدواج کند، مرد
پس از آن . کنان گذشتبین کوه و دره رودخانه واقع است، در ابتداء بحیله جنگى و بعد جنگ

اینکه سنگرهائى ساخته یا قراولانى گماشته باشد، اردو زده، در جائى، بىچون شنید، که دشمن
اسکندر شبانه باین اردو

______________________________
)1(-Celtes.

)2(-Cades.

)3(-Marcomans.

)4(-Iasyges.

)5(-Bardylis.

)6(-Clitus.

)7(-Glaucias.

)8(-Taulantien.

)9(-Autariates.

)10(-Langarus.

)11(-Agrianes.



)12(-cyna.
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پناه »1«کلیتوس به شهر پلّیئون. حمله برده ناگهان بدان شبیخون زد و تقریبا نصف دشمن را کشت
، بند 1، فصل 1آریان کتاب (تیان رفت برد و بعد، از ادامه جنگ با اسکندر منصرف شده نزد تلان

ایلّیریها، قبل از اینکه شروع : قابل ذکر است، که آریان گوید). 12، بند 1کورث، کتاب کنت-5
.بجنگ کنند، براى فتح سه نوجوان و سه دختر و میشى سیاه قربان کردند

ها بر اسکندرىقیام تب

در این احوال، که اسکندر با مردمان همجوار مقدونیه مشغول گیرودار بود، در یونان خبرى منتشر 
ها باطنا اسکندر را دوست ها کشته شده و، چون یونانىبالّشد، که اسکندر در جنگ با ترى

من خودم «یکى میگفت . دنمیداشتند، دشمنان او فرصت یافتند، که این خبر را با جعلیاتى تأیید کنن
من بچشم خود دیدم، که زخم برداشته «دیگرى انتشار میداد » دیدم، که او را احاطه کرده بودند

. ها را حدى نبود و قیام بر اسکندر از این شهر شروع شددر این موقع شادى و شعف تبى. »بود
»3«و پروتیت»2«توضیح آنکه تبعیدشدگان زمان فیلیپ جرئت یافته در تحت ریاست فنیکس

بساخلو مقدونى در کادمه، که از ارك بیرون آمده بود، حمله بردند، ارك را محاصره کردند و 
.بعد رسولانى بتمام شهرهاى یونانى فرستاده براى آزادى یونان کمک خواستند

که ور بود، موقع را مغتنم دانسته مجاهدت کرد،اش شعلهها در سینهدموستن، که کینه مقدونى
ها ها نشد، پولى براى تبىها کمک کنند و، بعد که دید، کمکى از طرف آتنىها به تبىآتنى

باو داده بودند، که »4«آریان گوید، که رسولان ایران سیصد تالان. فرستاد و اسلحه بآنها رسانید
جمع کردند، ها نیز جنبشى شد، یعنى قشون زیاد در ایستم از طرف پلوپونسى. باین مصرف برساند

ها ها خواهش کرد، با تبىمقام اسکندر در مقدونیه بود، از پلوپونسى، که قائم»5«پاترتىولى آن
.همداستان نشوند

ها رقتّ آورده سپاهیان پلوپونسى ببدبختى تبى. ها رسولان تب را پذیرفتندباوجود این لاسدمونى
که از اهل،»6«بجنگ مایل بودند، ولى فرمانده آنها آستیلوس



______________________________
)1(-Pellion.

)2(-Phenixe.

)3(-Prothyte.

.یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار فرنک طلا-)4(

)5(-Antipater.

)6(-Astylus.
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ترى واقع شده بیشتر پول سختها در موقع آرکادى بود، حرکت قشون را بتأخیر میانداخت، تا تبى
از طرف . ها نمیتوانستند این مبلغ را بپردازندتوضیح آنکه او ده تالان میخواست و تبى. بدهند

دیگر، کسانى که در یونان از طرفداران مقدونیه بودند، سردار مزبور را بمسامحه و مماطله تشویق 
ها غیراز آرکادیها داد، تا لى به پلوپونسىدر این احوال باز دموستن پو. هائى میکردندو باو وعده

ها حرکت کنند و بر اثر این اقدام دموستن بازگفتند، که شاه ایران سیصد تالان به بکمک تبى
.دموستن داده، تا اشکالاتى در یونان براى اسکندر تولید کند

حرکت کرده پس از ها آگاه شد، از شهر پلّیئون بسرعت بطرف یونان همینکه اسکندر از قیام تبى
اسى گردید و بلا از آنجا پس از شش روز وارد ب. واقع در تسالى رسید»1«هفت روز بشهر پلّن

.درنگ خود را بیک فرسنگى تب رسانید

خبر بوده گمان میکردند، که او در ماوراء احتیاطیشان از حرکت اسکندر بىها، که بواسطه بىتبى
ر یک فرسنگى تب غرق حیرت شدند و در ابتدا پنداشتند، این ترموپیل است، از بودن اسکندر د

است، نه »2«شخص یکى از سرداران پادشاه مقدونى میباشد، که اسکندر نام دارد و پسر اروپ
اسکندر بدروازه تب، که در سر راه آتن بود نزدیک شد، ولى نخواست فورا . خود پادشاه مزبور



ها جمع ها پشیمان شده پوزش خواهند خواست، ولى تبىجنگ کند، زیرا امیدوار بود، که تبى
شده تصمیم کردند، که تا آخرین نفس بجنگند، و حال آنکه میدانستند، که برترى با قشون 

هزار سوار، که تماما ورزیده بودند و هزار پیاده و سهاسکندر است، زیرا سپاه او مرکب بود از سى
طاقتى منتظر بود، که در یونان اضر کرده با کمال بىاسکندر این عده را براى حمله بایران ح

هزار نفر تجاوز نمیکرد و این عده را هم سپاه تبى از ده. آرامشى برقرار گردد، تا بتواند به آسیا برود
ها جز فرستادن اسلحه کمکى نکردند و لاسدمونیها در مردم شهر آماده کرده بودند، زیرا اولا آتنى

اسکندر باوجود فزونى قوه خود، چون . که ببینند عاقبت کار چه میشودایستم منتظر بودند،
میخواست بکار یونان زودتر خاتمه دهد، جارچیانى فرستاد، جار زنند، که

______________________________
)1(-Pellene.

)2(-Erope.
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ها هم جارچیانى در مقابل این کار اسکندر تبى. اه خواهد یافتها باردوى او بیاید، پنهرکس از تبى
ها بر و تبى) یعنى شاه ایران(ببالاى دیوارهاى شهر فرستاده اعلام کردند، که هرکس با شاه بزرگ 

ها را شنید، وقتى که اسکندر خبر این رفتار تبى. ها او را پناه خواهند دادضد جبار متحّد شود، تبى
ها با جنگ خونین بود و تبى. مانند آتش برافروخت و حمله را بشهر شروع کرداز شدت خشم 

ها سخت پا فشردند و، پس از آنکه کمى عده در مقابل قشون کثیر العده و ورزیده مقدونى
را رانده تا نزدیک اسکندر تعقیب »1«تیرهاشان تمام شد، با شمشیر جنگیدند و تیراندازان کرتى

اند، امر ها خسته و فرسوده شدهها از دلاورى تبىال، چون اسکندر دید مقدونىحدر این. کردند
. کرد قشون تازه نفس او، که در ذخیره مانده بود، یعنى آخرین قسمت قشون او وارد کارزار شود

ها تاختند با این امید، که آنها را هزیمت خواهند داد، ولى، برخلاف هاى تازه نفس بر تبىمقدونى
ها جنگیهاى خود تبى. ها باز مقاومت کردند و کشتارى مهیب درگرفتاسکندر و آنها، تبىانتظار

ها میگفتند، اذعان را تشجیع میکردند، جنگهاى نامى گذشته را بخاطر آنها میآوردند و بمقدونى
در این احوال، که اسکندر از عاقبت کارزار نگران بود، ناگاه دید، که. ایدکنید، که مغلوب شده



اینکه مستحفظ داشته باشد و فورا به پردیکّاس امر باز است بىهاى کوچک تب نیمهیکى از دروازه
ها، که فالانژ اول مقدونى را اما تبى. کرد با عده خود داخل شهر گردد و اوامر اسکندر را اجرا کرد

نزدیک بود، شاهد فتح از کار انداخته بودند و به فالانژ دوم پرداخته آنرا سخت عقب مینشاندند و
را بآغوش کشند، ناگاه خبر یافتند، که دشمن داخل شهر شده و بر اثر آن تصمیم کردند عقب 

نشینى بواسطه فشار دشمن بنحوى صورت نشسته در درون دیوارهاى شهر بجنگند، ولى این عقب
نظام با پیادهها گردید، توضیح آنکه در میان گیرودار سوارهاى تبى گرفت، که باعث شکست تبى

هاى زیاد در زیر سم ستوران لگدمال گشتندتب در یک وقت داخل شهر شدند، پیاده

______________________________
)1(-Cretois.

1233: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

.ها افتاده مردندها معابر را گم کرده با اسلحه بخندقو عده کثیرى هم از تبى

قشون مقدونى که در کادمه محصور شده بود، از این موقع استفاده کرده بیرون آمد از طرف دیگر 
ها دست از پس از اینکه مقدونیها شهر را گرفتند، باز تبى. ها حمله برده کشتارى زیاد کردو به تبى

ها امان نخواست، بلکه یک نفر تبى از مقدونى) 13، بند 17کتاب (دیودور گوید . جنگ نکشیدند
ها بقدرى بود، که باوجود اینکه زخم برداشته و کینه تبى. مرگ رفته با مقدونیها درآویختجلو 

پیان، اهالى پلاته و هائى مانند تسیونانى. ها را گرفته خفه میکردنددر حال نزع بودند، مقدونى
توزى ینهها را از دیرگاه در دل داشتند، حالا موقع کغیره، که در قشون مقدونى بودند و کینه تبى

. بدست آوردند و کمتر از مقدونیها شقاوت نکردند، و حال آنکه شقاوتهاى مقدونیها را حدى نبود
موقع نمیتواند خوددارى کند و گوید کورث، که فریفته کارهاى اسکندر است، در اینکنت

رگرفت کشتارى مهیب د. شقاوتى نبود، که این شهر میدان آن واقع نشده باشد): 18، بند 1کتاب (
) 13، بند 17کتاب (دیودور گوید . و مقدونیها زن را از مرد و کوچک را از بزرگ تمییز ندادند

ها را ببدترین شکلى راندند، یونانى یونانى را ها آنزنان و اطفال بمعابد پناه بردند و مقدونى
.کردندمیکشت، پدر و مادر را اقوام آنها نابود مى



ها رت داده شد و پانصد نفر مقدونى در موقع غارت بدست تبىبالاخره شب دررسید و حکم غا
پس از اینکه ششهزار تبى بقتل رسیدند، فاتح امر کرد دست از کشتار بردارند و از . معدوم گشتند

هزار نفر اسیر شدند و این عده را اسکندر بمزایده گذاشته اهالى شهر آنچه باقى مانده بود بعده سى
.وار بفروختبرده

مقدار غنائمى، که نصیب اسکندر شد، چهارصد و چهل : گوید»1«تاركکورث از قول کلىتکن
شرح این جنگ . ها این مبلغ عاید گردیداند، که تنها از فروش تبىبود، ولى برخى گفته»2«تالان

، 1آریان، کتاب-12، 11پلوتارك، اسکندر، بند (اند آور نوشتهرا سایر مورخین هم بطور وحشت
).4-3، بند 11ژوستن، کتاب -13، بند 1کورث، کتاب کنت-3، 2، بند 2فصل 

______________________________
)1(-Clitarque.

.میلیون و نیم ریال12تقریبا دو میلیون و نیم فرنک طلا یا -)2(

1234: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اسکندر قرض آنها را بشهر تب، که . پاداش یافتندتسالیان، چون به اسکندر کمک کرده بودند، 
بعد در شهر تب بعده کمى از اهالى آن، که در میان آنها چند نفر کاهن . صد تالان بود بخشید

قضیه او چنین . نام ذکر میکنند»1«موکلهدر میان این اشخاص اسم زنى را تى. بودند، آزادى داد
سیرت کرد و بعد، از او پرسید، که را اسیر و بىیکى از سرکردگان اسکندر این زن: بود

موکله اشاره بچاهى کرده گفت، در این چاه و، اى؟ تىترین اشیاء خود را کجا پنهان داشتهنفیس
چون سرکرده مزبور بلب چاه رفته خم شد، تا در درون چاه بنگرد، زن از پشت، دو پاى او را 

کرده مزبور بیهوده تلاش میکرد، تا مگر از چاه کشیده بچاه سرازیرش کرد و در حینى، که سر
بعد کسان سرکرده او را گرفته . موکله چند سنگ بسرش نواخته کار او را بساختبیرون آید، تى

، یعنى آن کسیکه »2«آژنخواهر ته«: نزد اسکندر بردند و او پرسید، تو کیستى؟ زن جواب داد
چون خواستم از دست بردى، که بناموس من شده . دها بود و براى آزادى یونان کشته شرئیس تبى

ات را اگر تو میخواهى روح سرکرده. بود، انتقام بکشم، راهزنى را، که شرف مرا ربوده بود، کشتم



با کشتن من راضى کنى، بدان، که براى زن عفیفه، پس از اینکه عصمت او لگدمال شد، ناچیزتر از 
ختن خون من شتاب کنى، باز دیر است، زیرا من شرف چیز زندگانى است و هرقدر تو در ریهمه

اسکندر از این سخن بخود آمده . »امخود و آزادى وطنم را بخاك سپرده و باوجود این هنوز زنده
گفت تقصیر با سرکرده من بوده و پس از آن زن را ستود و امر کرد آزادش کنند و اقربایش را نیز 

تاریخ یونان نام بزرگى داشت و مردان نامى از خود بوجود اما شهر تب، که در . از قید برهانند
آورده بود، از این زمان نیست و نابود شد، زیرا اسکندر بشوراى نمایندگان یونانى رجوع کرد، تا 

ها در اسى و فوسه از اهالى تب کینهمعلوم دارند، که با شهر تب چه باید کرد و، چون مردمان ب
.تا شهر تب بپا است، دشمنى آنان برطرف نخواهد شددل داشتند و تصور میکردند،

______________________________
)1(-Timoclee.

)2(-Theagene.

1235: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها به خشیارشا در موقع لشکرکشى او به یونان کمک کردند، براى نابود کردن تب گفتند، تبى
خواندند و سفراى آنها را شاهان مذکور حتّى بر خودشان مقدم شاهان پارس آنها را متحّدین خود 

بر اثر این حرفها و معلوم است بنا بمیل اسکندر شوراى مزبور رأى داد، که دیوارها و . میداشتند
بنابراین مقدونیها، در حالى که . عمارات این شهر را خراب و خاك تب را بین فاتحین تقسیم کنند

فقط بحکم اسکندر معابد و . وبن برافکندند، شهر تب را در یک روز از بیخزنان آنها مینواختندنى
هاى خدایان یونانى سالم ماند و شهر تب پس از هشت قرن از زمان بنایش از صفحه یونان مجسمه

دار کردن خواست براى لکّه»2«پاترپسر آنتى»1«بعدها، پس از فوت اسکندر، کاساندر. محو شد
تب را از نو بسازد و با اینمقصود دیوارهاى قدیم این شهر را از نو بساخت، ولى اسم اسکندر شهر

از این زمان ببعد تب شهرى بود کوچک و : شهر مزبور مقام و مرتبه دیرین خود را دیگر نیافت
کورث، کنت(خوش حوادث میشد و بفلاکت امرار زندگانى میکرد گمنام، که پیوسته دست

ان پس از اینکه شقاوتهاى اسکندر و مقدونیها را شرح میدهد، میگوید، این آری). 14، بند 1کتاب 
ها با پارسیها براى این گیر تب شد، مجازاتى بود، که خدایان از جهت سازش تبىبدبختى که دامن



انگیز این بعد مورخ مذکور گوید اثرات وحشت). 3، بند 2، فصل 1کتاب (شهر تهیه کرده بودند 
.چنان بود، که نظیر آن هیچگاه دیده نشده بودواقعه در یونان

تقاضاى اسکندر از آتن

اسکندر، پس از اینکه کار تب را بساخت، رسولانى بآتن فرستاده خواست که آن شهر از ناطقین 
.شان بده میرسید، باو تسلیم کندخود اشخاصى را، که بر ضد اسکندر بودند و عده

تر بودند و اسم دموستن را مخصوصا رسولان از همه نامىدر میان ناطقین دموستن و لیکورگ
تر و بدترین دشمن فیلیپ و براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که دموستن سخت. ذکر کردند

اسکندر بود و بقدرى نسبت بمقدونیها کینه میورزید،

______________________________
)1(-Cassandre.

)2(-Antipatere.(تر خواهیم شناختاین شخص را با پسرش پائین.(

1236: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اند، که راجع باو نوشته. که هیچ امیدوار نبود، در صورت تسلیم شدن مورد عفو و اغماض گردد
پس از کشته شدن فیلیپ پیشنهاد کرد، براى جاویدان کردن اسم پوزانیاس معبد کوچکى بیاد او 

نسبت به اسکندر هم بد . بشکرانه این واقعه خدایان را نیایش کنند و جشنها گیرندبسازند و 
حمیت میخواند و نیز بالاتر ذکر شد، که با گفت، توضیح آنکه گاهى او را بچه و گاهى بىمى

اما کینه اسکندر نسبت . آتّالوس همداستان بود و پیوسته او را بقیام بر ضد اسکندر ترغیب میکرد
هاى دیگر به اسکندر کرده احترامىها از اینجا بود، که آنها مجسمه فیلیپ را شکسته و بىبآتنى

هاى فرارى را پذیرفتند، بلکه آتن بمناسبت واقعه زیروزبر شدن تب بودند و بعد هم نه فقط تبى
.را نگرفت»1«عزادار شد و عید باکوس

اره انتشار میدادند، که او با شاه بزرگ این را هم باید در نظر داشت، که دشمنان دموستن همو
معلوم است، که اسکندر از . روابطى دارد و از او براى برانگیختن یونان بر اسکندر پول میگیرد



پیچید، زیرا جهت شتابى، که براى لشکرکشى بایران داشت، تا چه اندازه از این انتشارات بخود مى
بارى، رسولان اسکندر وارد . و را عقیم بگذاردمیدید، که تحریکات دموستن نزدیک است، نقشه ا

ها شده تقاضاى اسکندر را بیان کردند و، همین که این خبر در شهر انتشار یافت، مردم مجمع آتنى
از طرفى نمیخواستند اهانتى بشهر خود وارد آرند، از طرف دیگر . آتن در موقع مشکلى واقع شدند

شده بود و میترسیدند، که مبادا او با آتن هم همان رفتار اسکندر با تب براى آنان درس عبرت
، که لقب پاکدامن داشت و با رفتار دموستن »2«بالاخره فوسیون. معامله کند، که با تب کرد

:مخالف بود، برخاسته گفت

این اشخاص باید نجات وطن را بر مرگ خود ترجیح دهند و، اگر چنین نکنند، اشخاصى هستند 
پس از آن دموستن . ولى مردم از این نطق برآشفته ناطق را از مجلس راندندحمیت، ترسو و بى

هان اى مردم، فریب مخورید و تصور مکنید، که با تسلیم کردن چند «: بکرسى نطق برآمده گفت
نفر از هموطنانتان اسکندر از شما دست

______________________________
)1(-Bacchus(آله شراب نزد یونانى.(

)2(-Phocion.

1237: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

مقدونیه کینه کسانى را، که بیدار و جسوراند، بدل دارد و درصدد افناى آنها . بازخواهد داشت
یارویاور مدافع و بر مردم بىاو، همینکه محافظین آزادى ملتّ را از میان شما براند، بر آتن بى. است

.»را دور دید، به میش حمله میکندبتازد، چنانکه گرگ، همینکه سگ

ناطقین : نطق دموستن را تأیید و پیشنهاد کرد فرمانى صادر شود بدین مضمون»1«وقت دماددر این
مذکور را نمیتوان به اسکندر داد، ولى آنها موافق قوانین محاکمه خواهند شد و، اگر مقصر باشند 

:دیودور گوید(محکوم خواهند گردید 

).داران دموستن با پنج تالان پول بطرف خود جلب کرده بودنددماد را طرف



مردم این پیشنهاد را پذیرفته دماد را با پنج رسول دیگر نزد اسکندر فرستادند، تا این پیشنهاد را به 
دماد . اسکندر قبولانده خواهش کند، که اسکندر مانع نشود از اینکه آتن فراریان تب را بپذیرد

بنابراین و بواسطه حسن محاوره موفق . ر مقدونى داشت و مورد توجه فیلیپ بودسابقه خوبى با دربا
، فصل 1آریان، کتاب -15، بند 17دیودور، کتاب (مندى مأموریت خود را انجام دهد شد با بهره

).14، بند 1کورث، کتاب کنت-3، بند 2

ى یونان کند، زیرا با کمال باید در نظر داشت، که اسکندر هم مایل نبود خود را گرفتار کارها
.طاقتى انتظار موقعى را میکشید، که بتواند بآسیا رهسپار گرددبى

بنابراین راضى شد، که دموستن و لیکورگ و دیگران در آتن بمانند و فقط یک نفر را استثناء 
نامى بود، که تبعید شده بدربار ایران رفت، چنانکه در جاى خود»2«دماین شخص خارى. کرد
اى، که نسبت به موقع کسان دیگر هم، که از اشخاص مبرزّ آتن بودند، از کینهدر این. بیاید

پس از این . اسکندر میورزیدند، بصرافت طبع از آتن خارج شده بدشمنان اسکندر پیوستند
و غیره رسولانى نزد »3«یانها از قسمتهاى یونان مانند پلوپونس، آرکادى، مگار، المندىبهره

سکندر رفته بعضى تبریک گفتند و برخى اظهاراتى مبنى بر چاپلوسى و تملّق کردند و او اینگونها

______________________________
)1(-Demades.

)2(-Charideme.

)3(-Eleens.

1238: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ولى در : کاملا باور دارداظهارات را با روى خوش پذیرفت و ظاهرا وانمود، که این سخنان را 
بعدها، وقتى که از . همان حال اقدامات احتیاطیه را راجع به لاسدمون و غیره فراموش نکرد

بدین وسیله، که وقت را «: اسکندر میپرسیدند، بچه وسیله او توانست یونان را مطیع کند، میگفت



من فرصت نمیداد، که این جواب صحیح است زیرا، چنانکه گذشت، او هیچگاه بدش. »گم نکردم
.قواى خود را جمع یا تکمیل کند

شور براى لشکرکشى به ایران

اسکندر پس از آن به مقدونیه برگشت و مجلسى از سرداران و دوستان خیلى نزدیک و معتمد 
مقصود او چنین بود، که در مجلس مزبور زمان . خود تشکیل داده نقشه جنگ ایران را مطرح کرد

پاتر تىآن. ا و نیز این مسئله، که چگونه باید این جنگ بشود، مورد مباحثه گرددکشى به آسیقشون
ین، که از رجال مبرزّ مقدونیه بودند، عقیده داشتند، که قبل از اقدام باین امر باید اسکندر و پارمن

راى پادشاه نماند و جنگهاى داخلى باى مقدونیه بىوراثى بدنیا آرد، تا در صورت وقوع حادثه
براى فهم مطلب لازم است تذکر دهیم، که از فیلیپ جز اسکندر . وتخت از نو تولید نگرددتاج

وتخت باشد، زیرا اسکندر، پس از اینکه بتخت نشست، باغوا و کسى باقى نمانده بود، که لایق تاج
لعقل او فقط یک برادر ضعیف ا. تحریک مادرش المپیاس اولاد فیلیپ را از کلئوپاتر نابود کرد

نام از اهل لاریس»2«نااى بود آریننامیدند و مادر این پسر رقّاصهمى»1«داشت، که او را آریده
: ین را نپسندید و چنین گفتپاتر و پارمنتىاسکندر رأى آن. ، که از زنان بدعمل بشمار میرفت»3«
کشى کارى ین قشونشکّى نیست، که ا. نطق شما از روى صداقت و حبى است، که بوطن دارید«

پس قبل از حرکت باید . است بسیار مشکل و، اگر ما موفّق نشویم، پشیمانى سودى نخواهد داشت
فکر و شور کنیم، که باید در اینجا بمانیم یا بطرف مقصدى، که در نظر داریم، روانه شویم، زیرا 

، ولى لازم است قبلا اصولبعد، که خودمان را بامواج و بادها سپردیم، تابع این عناصر خواهیم بود

______________________________
)1(-Aridee.

)2(-Arinna.

)3(-Larisse.
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و اساس رفتار خود را بیان کنم و از براى من محقّق است، که چیزى مانند تأخیر مخالف نقشه من 
اطراف مقدونیه برقرار کرده آتش غوغا و شورش را پس از اینکه ما سکوت و آرامش در . نیست

در یونان خاموش کردیم، آیا سزاوار است، که بگذاریم قشون شجاع ورزیده ما در راحتى و 
کارى صفات جنگى خود را از دست داده سست شود؟ آیا مناسبتر نیست، که این سپاه جنگى و بى

ت آن و ترکه پارسى بتصرفّ او خواهد جنگجو را بآسیا بریم و غنائمى، که از صفحات پرثرو
آمد، پاداش مشقّات و مرارتهائى باشد، که این قشون دلیر در زمان پدرم و از چندى قبل در تحت 

فرماندهى من متحمل شده؟ سلطنت داریوش جدید است، قتل باگواس، یعنى شخصى، که 
و در نتیجه این اقدام او را شقى و داریوش را بتخت ارتقا داد، اطرافیان او را از او ظنین خواهد کرد 

هائى در دلها تولید و ناشناسى چه کینهناشناس خواهند دانست و شما میدانید، که شقاوت و حقحق
آیا سزاوار است، که ما در انتظار باشیم، تا اساس شاهى . اشخاص را دلسرد و حتّى یاغى میکند

.داده آنگاه جنگ را بخانه ما آردداریوش محکم گردد و او بسر فرصت نظمى بامور ایران 

در . عمل هزاران مزیت دارد، که اگر تأخیر کنیم، تمام این مزایا از آن دشمن ما خواهد بودسرعت
این نوع کارها اثرات اولیه مهم است و این اثرات مساعد با طرفى است، که حمله میکند، زیرا 

کّى نیست، که در افکار عامه قوى طرفى مردم سعى دارند همیشه مورد عنایت اقویا گردند و ش
دیگر اینکه تأخیر در اجراى نقشه و ماندن در . است، که حمله میکند، نه طرفى که بدفاع میپردازد

ها مرا براى آن سپهسالار تیونفیکآیا مجلس شوراى آم. مقدونیه بنام من سکته وارد خواهد کرد
عشرت بپردازم و توهین و هتاکیهائى را، که سابقا و کلّ یونان کرد، که در مقدونیه نشسته بعیش و

ها روا اند، در طاق نسیان بگذارم و در ازاى آزارهائى، که درباره یونانىلاحقا بیونان کرده
آیا لازم است راجع بیونانیهائى، که در . هاى گستاخ و متکبر حساب نخواهماند، از خارجىداشته

در این باب اکتفا . جور و ستم پارسى میباشند سخن برانمآسیا سکنى دارند و در تحت حکومت 
میکنم بهمین یک نکته، که آنها همینکه لواى ما را بینند، در تحت
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فیروزآباد، کیفیات درها-)73(

)فلاندن و کست، ایران قدیم(



ند، تا بآزادکنندگان خود کمک آن جمع شده از تحمل هیچگونه سختى و مرارت کوتاهى نورز
.کنند و از آقایان ظالم خود انتقام بکشند

اگر من از کمک دیگران براى غلبه بر دشمن حرف میزنم و این نکته را، که ما چه هستیم و دشمن 
چیست، فراموش میکنم، از این جهت است، که اگر ما فتح را دیرتر از آنچه مترصدیم بدست 

در زمان پدران . اعث افتخار ما نخواهد بود، بل موجب شرمسارى ما استآریم، این فتح نه فقط ب
ما یک مشت لاسدمونى بآسیا گذشت و اردوهاى دشمن نتوانستند از عهده آن برآیند، چنانکه 

ها فریگیه، لیدیه و پافلاگونیه را در خون و آتش غرق کردند و، اگر هم اردوهاى لاسدمونى
هاى خونین خوردند، تا آنکه آژزیلاس بوطن خود احضار شکستدشمن خواستند مقاومت کنند،

. شد و اغتشاشاتى، که در یونان پدید آمد، دشمنان ما را از حال وحشت و اضطراب بیرون آورد
هزار نفر یونانى از درون ممالک پارس عقب نشسته بطرف چندسال پیشتر رفته بیاد آریم، که ده
ردمان مخاصم راه خود را باز کرده در هرجا، که با قشون وطن خود رهسپار گردید و از میان م

هاى فاتح را دشمن مواجه شد، فاتح بیرون آمد و اکنون، که ما آقاى یونان هستیم و همین یونانى
ایم، آیا باید از آسیا بترسیم، و حال آنکه همین آسیا را عده قلیلى از ها ریزریز کردهدر جنگ

.»ها در مقابل ما شکست خوردندر شکست دادند و بعد همان یونانىآویونانیها غالبا بطور شرم
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پس از این نطق تمام سرداران با اسکندر در باب شروع کردن جنگ متفّق شدند و، حتّى آنهائیکه 
پس از آن . پیشنهاد کرده بودند، جنگ بتأخیر افتد، از اسکندر تمنّى کردند جنگ را تسریع کند

، اختصاص داده جشنها )نه ربۀ النوع یونانى(موز 9روز را بتشریفات مذهبى، بعده 9اسکندر 
منصبان و گنجید، براى دوستان و صاحبگرفت و چادرى، که یکصد تختخواب در آن مى

در نمایندگان شهرهاى یونانى برپا کرد، ضیافتها داد، قربانیها کرد و، چون سپاه او کاملا بیاسود،
، 2کورث، کتاب کنت-16، بند 17دیودور، کتاب (پونت روانه شد م بطرف هلّس. ق334بهار 
).اندپلوتارك و آریان در باب این مجلس و نطق اسکندر ساکت-2، 1بند 

:اگر در نطق اسکندر دقت کنیم معلوم است، که بعض استنادات او مبنائى نداشته



ا بطیب خاطر باو نداده بودند، بل بفشار این سمت را از آنها گرفته هسپهسالارى کلّ یونان را یونانى
هاى این زمان جویاى دوستى ایران بودند، نه طالب جنگ و ستیز و دیگر سخن بود و اصلا یونانى

راندن اسکندر از توهیناتى، که ایرانیان به یونانیان در ازمنه گذشته کرده بودند، مورد نداشت، زیرا 
ها مقدم بود و دیگر رفتار ها بر سوختن آتن بدست ایرانىمعبد آن بدست آتنىسوختن سارد و 

:رویه ایرانیان در یونان هرچه بود، باز بدرجه شقاوتهائى، که اسکندر در تب کرد، نمیرسیدبى

.وار فروختندها نه شهرى را برانداختند و نه اهالى را بردهایرانى

بجانبى بلشکرکشى اسکندر ازیهائى بوده تا، صورت حقروشن است، که این استدلالات ظاهرس
. بایران داده شود و جهات اصلى جنگ را از ثروت ممالک ایران و ضعف دولت آن باید دانست

طلب و جویاى نام مانند اسکندر نمیتوانست از این موقع استفاده نکند معلوم است، که شخصى جاه
حق با او بوده، زیرا، چون شهوت جهانگیرى غلبه کرد، و، چون از نظر اسکندر و منافع او بنگریم، 

طلب، سست و فاقد راحت-منطقى نبود، که اسکندر بگذارد قشون کارآزموده و ورزیده مقدونى
.روح جنگى گردد و داریوش هم فرصتى یافته، بکارهاى ایران سر و صورتى بدهد
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ر به ایران، جنگهاى ایران و مقدونىمبحث سوم لشکرکشى اسکند

)م. ق333-334(از داردانل تا کیلیکیه -قسمت اول

امور ایران

. داریوش سوم چندى قبل از کشته شدن فیلیپ بتخت نشست و درصدد تدارك جنگ با او برآمد
همینکه شنید ، و لیکن، )7، بند 17دیودور، کتاب (باین معنى، که میخواست جنگ را بمقدونیه برد 

فیلیپ درگذشته و پسر جوانش بتخت نشسته، خیالش از طرف مقدونیه راحت شد، زیرا هیچ گمان 
حال چنین بود، تا خبر فتوحات اسکندر در . نمیکرد، که اسکندر خطرى براى ایران داشته باشد

الار کلّ یونان سپهس«ها اطراف مقدونیه در ایران منتشر شد و نیز خبر رسید، که اسکندر را یونانى
پس از آن داریوش فهمید، که خواهى نخواهى باید در تدارك . اندکرده» براى جنگ با ایران



بنابراین دربار ایران اشخاصى بیونان فرستاد، تا از یونانیها سپاهیان اجیر بگیرند و آنها . جنگ باشد
هاى زیاد بامر شاه رمىها و تردر همین وقت کشتى. هزار نفر استخدام کنندموفّق شدند پنجاه

این . اندرا ذکر کرده»1«نناز سردارانى که داریوش برگزید، مورخین یونانى اسم مم. ساخته شد
تور بود، که در مصر به اردشیر سوم خدمات نمایان کرد و، یونانى اصلا از، اهل ردس و برادر من

، فعال و ماهر در فنون جنگ و نن شخصى بوده هوشمند، دلیرچنانکه از وقایع برمیآید، مم
داریوش او را بسردارى پنجهزار نفر یونانى اجیر منصوب داشت و امر کرد شهر . الجیشىسوق

). بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود(بود، تسخیر کند »3«را، که شهر معروف میسیه»2«سیزیک
و فریگیه »5«نت، که بین تروآدپو، بلندترین کوه نواحى هلّس»4«نن با سپاه خود از کوه ایدامم

هاى این محلّ را قدیم واقع است، گذشته ناگهان بشهر سیزیک حمله برد، بعد آنرا تسخیر و حومه
غارت کرد و غنائم

______________________________
)1(-Memnon.

)2(-Cyzique.

)3(-Misie.

)4(-Ida.

)5(-Troade.
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ین سردار مقدونى، که در آسیا بود و انتظار آمدن اسکندر را در این احوال پارمن. زیاد برگرفت
»2«تانرا با یورش گرفته اهالى را برده کرد و پس از آن بمحاصره پى»1«نیومداشت، شهر گرى

در . ندنن نزدیک شد، مقدونیها متوحش شده محاصره را ترك کردپرداخت، ولى همینکه مم
همین اوان کالّاس با قشونى مرکب از مقدونیها و سپاهیان اجیر در تروآد با ایرانیها مصاف داده 



کورث، کنت(جاها برقرار شد عقب نشست و تسلطّ ایران در این»3«شکست خورد، بعد تارثیوم
).1، بند 2کتاب 

م و . ق335ن بود، یعنى در حوالى مندیها زمانى روى داد، که اسکندر در مقدونیه یا یونااین بهره
باید گفت، که چنانکه از وقایع برمیآید، دربار ایران بواسطه اغتشاش داخلى یا از جهت اینکه 

ها بر ضد اسکندر مساعدت اهمیت شایان بامور مقدونیه نمیداد، بطوریکه میبایست، با یونانى
نان بدارد، که او نتواند باین طرف نکرده، و الّا ممکن بود اسکندر را چنان مشغول امور یو

.پونت قدم نهدهلّس

ها در مقابل سپاه اسکندر، که عده نفراتش بمراتب بیشتر بود، بخوبى نشان میدهد، که مقاومت تبى
مند نمیگشتند، ها بهرهها با پول ایران بموقع تجهیز میشدند، مقدونىها و سایر یونانىاگر لاسدمونى

ها هم، با اینکه تنها بودند، بالاخره از غفلت مندى تبىم، که عدم بهرهبخصوص اگر بخاطر آری
جا بعکس مزیت و در این. آنان و بازگذاردن در دروازه تب روى داد، نه از شکستى در دشت نبرد

راست است، که دربار ایران پولهائى به دموستن میرسانید، ولى، از . برترى با تبیهاى قلیل العده بود
دموستن چه میتوانست »4«ه درد بزرگ را، درمانى بزرگ بباید، با سیصد یا ششصد تالانآنجا، ک

جمشید، شوش، همدان و بابل، چنانکه بیاید، از زروسیم بکند، و حال آنکه خزاین ایران در تخت
ادن بنابراین باید عقیده داشت، که غفلت دربار ایران از امور یونان و مقدونیه، یا ند. انباشته بود

.اهمیت بآن، چنانکه میبایست و میشایست، یکى از جهات عمده غلبه اسکندر بشمار میآید

______________________________
)1(-Grinium.

)2(-Pitane.

)3(-Rhoetium.

.میلیون و نیم فرنک طلاتقریبا سه-)4(
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پونتعبور اسکندر از هلّس

پاتر مقدونى را اسکندر، پس از اینکه تدارکات خود را براى سفر جنگى به آسیا تکمیل کرد، آنتى
هزار نفر پیاده و هزار و پانصد سوار در مقدونیه گذاشت، تا امور آن مملکت را در غیاب با دوازده

.او اداره کند و همواره سپاهیان جدید گرفته بکمکش بفرستد

اند، به موقع، چنانکه نوشتهدر این. د بین دوستان خود تقسیم کردبعد اراضى و املاك زیا
اى؟ پردیکّاس مقدونى هم قسمتى رسید و او از اسکندر پرسید، براى خودت چه باقى گذاشته

سردار مزبور گفت چون ما هم در تحت لواى تو جنگ خواهیم . »امید را«: اسکندر جواب داد
، ولى اشخاص کمى از )19پلوتارك اسکندر، بند (یم کرد، همان را براى خود نگاه میدار

اش در پردیکّاس پیروى کردند و بعضى بقدرى طماع بودند، که از اسکندر پرسیدند، خزانه
اسکندر میخواست بگوید، که من تمام هستى و . »نزد دوستانم«: کجاست و اسکندر جواب داد

اتح شدم، که این خزانه در مقابل خزانه هرگاه ف. امآزمائى گذاشتهدارائى خود را بمعرض بخت
که هر دو را باخته، ولى خدمتگذارانى صادق و باوفا براى -دیگران چیزى نیست و، اگر مغلوب

ام، ولى حقیقت مطلب این است، که با دادن اراضى و املاك باین و آن اسکندر خود ذخیره کرده
باشد و ضررى هم بخود نمیزد، زیرا میخواست در غیاب خود از وضع ثابتى در مقدونیه مطمئن

اما نقود را اسکندر براى مصارف . عایدات این اراضى و املاك پس از مدتها وصول شدنى بود
پس از فوت فیلیپ ذخیره نقدى خزانه مقدونى بگفته مورخین یونانى . جنگ با خود حمل کرد

قره، و حال آنکه قرض پادشاه مسکوکات نقره و چند جام طلا و ن»1«عبارت بود از شصت تالان
فقر خزانه از این جهت بود، که فیلیپ هرقدر عایدات دولت را . مذکور بپانصد تالان بالغ میگشت

خود . درپى او میرسیدکشیهاى پىاز محصول معادن طلا و غیره زیاد میکرد، تماما بخرج قشون
ایران رهسپار میشد، ده اسکندر هم پس از فوت پدر هشتصد تالان قرض کرد و، وقتیکه بطرف

گوید، که اسکندر دویست تالان»2«کریتپلوتارك از قول انس. یک این مبلغ را نداشت

______________________________
.هزار فرنک طلا336-)1(

)2(-Onescrite.
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.کشى بایران قرض کرده بودبراى قشون

بحریه . مقدونیه رهسپار گشته سواحل دریا را متابعت کرد، تا دور از بحریه خود نباشداسکندر از 
وقتى هم که از . او قوى نبود، زیرا مقدونیه دولت دریائى بشمار نمیرفت و بر دریاها تسلطّى نداشت

ى آنها را ها کشتیهاها کشتى میخواست، با اکراه و کم میدادند، زیرا میترسیدند، که مقدونىیونانى
»2«گذشته برود ستریمون»1«نیتبحریه اسکندر از دریاچه سرسى. ها بکار برندبر ضد خود آن

وارد »4«رسید، بعد راه خود را طى کرده به مارونه»3«پولیسدرآمد و از آن سرازیر شده به آمفى
ولایتى از تراکیه بود، تیک، که گذشته به په»5«از اینجا اسکندر حرکت کرده و از هبر. شد

، که در کنار »7«تسگذشته روز بیستم حرکت از مقدونیه به سس»6«درآمد و بعد، از رود ملانه
-3، فصل 1آریان، کتاب (پونت واقع و انتهاى قاره اروپا از آنطرف بود، وارد شد بوغار هلّس

شى خشیارشا بیونان و موارد دیگر، کاگر چه بالاتر، بمناسبت قشون). 3، بند 2کورث، کتاب کنت
که محلهاى مزبور خوب در نظر باشد، کرارا از جغرافیاى این حدود ذکرى شده، باز براى این

بوسفور (بوغاز بوسفور تراکیه : اروپا را از آسیا دو بوغاز و یک دریا جدا میکنند: توضیح میدهیم
ها آنرا ور دریاى مرمره است، که یونانى، در میان دو بوغاز مذک)داردانل(پونت و هلّس) کنونى

نیه تىتر از بىپائین. واقع بودند»10«و پنت»9«نیهتىمینامیدند و در سواحل آن بى»8«پروپونتید
بطرف درون قاره، میسیه، فریگیه، لیدیه و بعد کاریه و ولایات دیگر امتداد مییافتند و حاصلخیزى 

تس رسید، بیشتر همینکه اسکندر به سس. ها معروف بودى این سرزمیناین ولایات و ثروت اهال
تس، در قاره آسیا واقع بود، ین به آبیدوس، که در مقابل سسقشون خود را بفرماندهى پارمن

خود . ونقل بکار رفتکشتى جنگى و عده زیادى از کشتیهاى حمل160و براى اینکار . فرستاد
انت، که با داستانهاىالاسکندر با بقیه سپاهیانش به

______________________________
)1(-Cercinite.

)2(-Strimon.



)3(-Amphipolis.

)4(-Maronee.

)5(-l'Hebre.

)6(-Melanee.

)7(-Sestos.

)8(-Propontide.

)9(-Bithynie.

)10(-Pont.
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قربانى کرد، بعد با »1«زیلاسترووآ ارتباطى دارد، رفته در سر قبر پروتیونانى راجع بجنگ 
پیاده شد، »2«یانىسپاهش بپنجاه کشتى دراز نشسته بطرف آسیا روانه شد و، وقتى که در بندر آخ

جهت . »بفضل خدایان من آسیا را بوسیله جنگى، که حق است و مقدس، تصرفّ میکنم«: گفت
موقع بیکار مانده و با بحریه ضعیف مقدونى مصاف نداده، معلوم نیست، و ن در ایناینکه بحریه ایرا
از آنجا . تر بودندتر و ملّاحان آن کارآزمودهکورث گوید، که بحریه ایران قوىحال آنکه کنت

، پهلوان داستانى یونانیها در جنگ »4«قدیم درآمد، بسر قبر آشیل»3«اسکندر بدشت ایلیون
.تاج گلى گذاشت و برهنه با دوستانش دور این قبر دویدترووآ،

دوست داستانى آشیل کرد، »6«)پاتروکل(کار را در سر قبر سردار اسکندر همین»5«تیونهفس
یعنى خواست نشان دهد، که او نسبت به اسکندر همان مقام را دارد، که پاتروکل نسبت به آشیل 

بعد اسکندر بسر ). آشیل را یکى از نیاکان خود میدانستباید بخاطر آورد، که اسکندر (داشت 
یام پادشاه ایلیون رسید و در آنجا قربانى قبور سایر پهلوانان داستانى جنگ ترووآ رفته بقبر پرى



جا کاهن اسکندر بمعبد رفته و در این. نرو ربۀ النّوع یونانى درآمدپس از آن بمعبد مى. کرد
که فتحى در فریگیه خواهد کرد و سردار بزرگى از دشمن کشته برگشته به اسکندر مژده داد، 

برزن والى سابق ایران در فریگیه بزمین خواهد شد، زیرا در مدخل معبد دیده، که مجسمه آرى
اسکندر از این پیشگوئى شاد شد و باز قربانى کرد، بعد اسلحه خود را در آنجا گذاشت و . افتاده

این اسلحه را (زمان جنگ ترووآ در آنجا حفظ شده است، برداشت اى را، که میگفتند ازاسلحه
در باب جنگ ترووآ بالاتر از قول ). در جنگ گرانیک، که شرح آن بیاید، استعمال کرد

مقصود اسکندر از زیارت قبور پهلوانان داستانى یونان و ). 659صفحه (هرودوت ذکرى شده 
: ها این فکر را در مغز آنان بپروراندسیات ملّى یونانىها و غیره این بود، که براى تحریک حقربانى

چنانکه جنگ مزبور براى رفع توهینى بود، که آسیا بیونان

______________________________
)1(-Protesilas.

)2(-Acheen.

)3(-Ilion.

)4(-Achille.

)5(-Hephestion.

)6(-Patrocle.
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کرده بود، این جنگ هم در دومین مرتبه همان معنى را دارد و براى کشیدن انتقام توهینى است، 
، یعنى معسکر قشون مقدونى، »1«پهپس از آن اسکندر بدشت آریس. اندکه ایرانیان بیونان کرده

گذشته »2«ین بود، رفت و از آنجا حرکت کرده و از رود پراکتوسکه در تحت فرماندهى پارمن
مردمانى، که در سر راه اسکندر . ساك بود، گردید، که در وسط اراضى لامپ»3«وارد کلون

بودند، چنانکه معمول این نوع مواقع است، براى محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم میشدند، یا 



مواقع است، بعد اسکندر بودند، چنانکه معمول این نوع. نمایندگانى فرستاده اظهار انقیاد میکردند
بعد . براى محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم میشدند، یا نمایندگانى فرستاده اظهار انقیاد میکردند

نظام پیاده: اندعده نفرات را مورخین عهد قدیم چنین نوشته. اسکندر قشون خود را سان دید
. ونى و پنجهزار سپاهى اجیرهزار نفر از متحّدین مقدهزار نفر مقدونى، هفت12ترکیب یافته بود از 

، »5«بالّ، ترى»4«باین سپاه پنجهزار نفر از اهالى ادریز. ین فرمان میدادتمام این عده را پارمن
هزار نفر نظام بسىبنابراین، عده تمام پیاده. علاوه شده بود»6«ایلّیریه و هزار تیرانداز از آگریانیان

پسر »7«هزار و پانصد سوار در تحت فرماندهى فیلوتاسنظام مرکّب بود ازسواره. میرسید
سوار 600و »9«پسر هارپالوس»8«ها در تحت امر کالّاسین و هزار و پانصد نفر از تسالىپارمن

اونیانى در تحت امر کاساندرو نهصد نفر تراکى و په»10«یونانى در تحت فرماندهى اریگیوس
»11«.

، فصل 1آریان، کتاب -17، بند 17دیودور، کتاب (نفر میرسید 4500نظام به هبنابراین عده سوار
).3، بند 2کورث، کتاب کنت-3

شور سرداران ایران

یا بعقیده آریان ولات لیدیه و یونیه و (سرداران ایران یعنى ولات لیدیه و فریگیه و کاپادوکیه 
اى خود را بکار برده نگذارند اسکندر بطرف آسیا پونت قو، که میبایست در کنار هلّس)فریگیه

موقع فوت شد و حالا جمع شده مشورت کردند، که بچه نحو باید بگذرد، چون دیر رسیدند، این
نن یونانى عقیده داشت، که بایدمم. جنگید

______________________________
)1(-Arispe.

)2(-Practus.

)3(-Colones.

)4(-Odryses.



)5(-Triballes.

)6(-Agrianiens.

)7(-Philotas.

)8(-Callas.

)9(-Harpalus.

)10(-Erygius.

)11(-Cassandre.
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عقب نشست، شهرها و دهات را آتش زد و آنچه آذوقه در سر راه اسکندر است معدوم کرد، تا او 
ز طرف دیگر جنگ را باید باروپا برده قشون برّى و بحرى ایران نتواند بدرون قاره داخل شود و ا

ها بیش از یکماه نن براى تأیید عقیده خود میگفت، که مقدونىمم. را در مقدونیه بکار انداخت
وقتیکه دیدند که آذوقه نیست و ما تمامى آنچه را، که بکار آنها میآمد، با . آذوقه و پول ندارند

نشینى ندارند، ولى اگر جنگ کنیم از دو حال خارج ایم، چاره جز عقبدهخود برده یا معدوم کر
هرگاه مغلوب شدیم، که تمام صفحات دریائى بدست اسکندر خواهد افتاد و، اگر غالب . نیست

اما براى جنگ وضع دشمن بمراتب بهتر از ما است، . آمدیم، بیش از آنچه داریم نخواهیم داشت
تراند، ثانیا خود پادشاه مقدونى در رأس آنها ى بواسطه ورزیدگى از ما قوىزیرا اولا سپاهیان مقدون

جا نیست و شکّى نیست، که در حضور پادشاه سپاهیان بیشتر است، و حال آنکه داریوش این
.فداکارى میکنند

بالاخره این اصل مسلّم است، که جنگ در مملکت دیگرى بهتر از جنگ در مملکت خودى 
سرداران ایرانى . وضع ما در مملکت مقدونى بهتر از وضع کنونى ما خواهد بوداست و بنابراین 

نن خوب است، زیرا جنگ بطول میانجامد و این نقشه براى مم: نن را نپسندیده چنین گفتندرأى مم



آور است، زیرا او بیشتر پول و عطایا از شاه خواهد گرفت، ولى براى ایرانیان این نوع جنگ شرم
ما باید مردمانى را، که نگاهدارى آنان برعهده ما است، بخودشان واگذاریم و این در اینصورت

خیانتى است، که جواب آنرا در پیشگاه شاه نتوانیم داد، زیرا خود شاه نقشه جنگ را طور دیگر 
نن این بود، که آرسیت والى فریگیه گفت، من اجازه یکى از جهات رد شدن عقیده مم. ریخته

دیودور، کتاب -2، بند 4، فصل 1آریان، کتاب (ى یک کلبه را در ایالت من بسوزانید نمیدهم، حتّ
-»1«آرسامس: آریان سرداران ایرانى را چنین نامیده). 4، بند 2کورث کتاب کنت-18، بند 17

نشینىعقیده سرداران ایرانى، که عقب. »5«سپیتریدات-»4«نیفرات-»3«تنپ-»2«رامیترس

______________________________
)1(-Arsames.

)2(-Rheomithres.

)3(-Petene.

)4(-Niphrates.

)5(-Spithridates.
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اى، که دربار کشیده و نیز این نکته، که سرداران باعث تطویل جنگ خواهد بود و اشاره بنقشه
حاضر نشدند، نشان میدهد، که دربار و سرداران ایران اهمیت زیاد پونت بموقع در کنار هلّس

نن پیشنهاد اى که ممنقشه. اند و تدارکات متناسب با اهمیت موقع نبودهبحمله اسکندر نمیداده
کرده بود، اگر اجرا میشد، راست است که مردم زیادى را از هستى ساقط میساخت، ولى نیز باید 

چون نمیخواهیم از وقایع پیش افتیم، در . شون اسکندر وارد میکردگفت، که ضربت مهلکى بق
نن رد شد و لشکر ایران در کنار رود بهرحال عقیده مم. جاى خود باین نکته رجوع خواهیم کرد

).این رود بدریاى مرمره میریزد(صفوف خود را بیاراست »1«گرانیک



ها در کنار رود مزبوراند و اسکندر انىاز طرف دیگر مفتشین اسکندر باو خبر دادند، که ایر
بیشتر سرداران باین عقیده بودند، . سرداران خود را خواسته در باب گذشتن از رود مزبور شور کرد

هاى بلند، با که گذشتن از چنین رود عمیقى، که آب آن جریانى تند دارد و مجراى آن دیواره
بعضى هم . آن، کارى است بس خطرناكبودن هزاران نفر پیاده و سوار دشمن در ساحل راست

اسکندر گفت . نام دارد و براى هر کار شوم است»2«گفتند، که این ماه بتقویم مقدونى دزیوس
بعد، چون دید، که ممکن . دوم مینامیم»3«اسم ماه را عوض میکنیم و آنرا بنام ماه قبل آرتمیزیوس

ریستاندر کاهن خود گفت، قربانى کن، تا عقیده است این تطیر در افکار سپاهیان اثر کند، به آ
خدایان را در باب فتح یا شکست بدانیم و مخفیانه باو دستور داد عملیاتى کند، که جواب خدایان 

کاهن مزبور چنین کرد و، چون این خبر در . »اندخدایان فتحى به اسکندر اعطا کرده«: چنین باشد
ها را حدى نبود و این جواب مصنوعى خدایان ونىاردوى اسکندر منتشر شد، شادى و شعف مقد

:مقدونى چنان دل سپاهیان را قوى کرد، که فریاد میزدند

در این موقع اسکندر. »شور لازم نیست، چون ما فاتحیم، زودتر حمله بریم«

______________________________
)1(-Granique.

)2(-Desius( بوداین ماه مقدونى با ژون رومى مطابق.(

)3(-Artemisius.
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لازم دید، که از احوال روحى قشون خود استفاده کرده فرمان عبور بقشون مقدونى بدهد، ولى 
در . ین باز عقیده داشت، که باید تأمل کرد و عبور را لااقل بروز دیگر محول داشتپارمن

پونت از شرمسارى سرخ خواهد شد، اگر چنین کنم، هلّس«: ین گفتوقت اسکندر به پارمناین
). 5، بند 2کورث، کتاب کنت(» تأمل گذشتند و در کنار این رود ایستادندکه مقدونیها از آن بى

تر نظام مقدونى ضعیفنظام پارسى از پیادهین عقیده داشت، که چون پیادهپارمن: آریان گوید
.روز دیگر بآسانى از رود میگذریماست، شبانه عقب خواهد نشست و ما



، 1کتاب (اى هم به کاهن اسکندر و جواب مصنوعى خدایان مقدونى نمیکند مورخ مزبور اشاره
).3، بند 4فصل 

اند از جواب اسکندر معلوم است، که ایرانیها با داشتن بحریه قوى و سپاه زیاد و اینکه گذاشته
.اندچه خبط بزرگى کردهاسکندر بسهولت از بوغاز داردانل بگذرد،

)م. ق334(جنگ گرانیک 

اسکندر، چون اطلاع یافت، که قشون ایران در کنار راست رود گرانیک است، بسرعت پیش رفته 
.اردوى خود را در مقابل دشمن زد، چنانکه فقط مجراى رود بین متخاصمین حائل بود

تر میدیدند، که بدشمن، ند، زیرا مناسبایرانیها، که پایه کوهى را اشغال کرده بودند حرکتى نکرد
موقع صفوف دشمن در حالى که میخواهد از رود بگذرد، حمله کنند، بخصوص که در این

.خواهى نخواهى مختل میشد

درآورد » حاضر جنگ«ولى اسکندر در طلیعه صبح عبور را شروع کرد و فورا سپاه خود را بحال 
آریان گویند، که اسکندر در حوالى عصر عبور را شروع این عقیده دیودور است، اما پلوتارك و(

. نظام خود را در مقابل مقدونیها بیاراستند، تا جنگ را شروع کنندحال سوارهایرانیها در این). کرد
نن جناح چپ سپاه در تحت فرماندهى مم: اندترتیب و عده قشون ایران را چنین توصیف کرده

آرسامن را (هاى خود ریاست داشتند رانى بود، هرکدام از آنها بدستهوالى ای»1«یونانى و آرسامن
).نوشته و این باید صحیح باشد، زیرا یونانى شده ارشام است»2«آریان ارسامس

-نظام پافلاگونى فرمان میداد، بعد از اوبود، که بسواره»3«پشت سر آنها آرسیت

______________________________
)1(-Arsamene.

)2(-Arsames.

)3(-Arsites.
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دیودور سپیتربات و (نظام گرگانى را داشت والى ولایات ینیانى، که ریاست سواره»1«سپیتردات
تر میآید، زیرا بپارسى کنونى سپهرداد گوئیم نه آریان سپیتردات نوشته، دومى بنظر صحیح

. نظام ملل گوناگون، که همه شجاع و دلیر بودندقلب قشون ترکیب یافته بود از سواره). سپهرباد
هزار ، ولى آریان گوید به بیست)20، بند 17کتاب (هزار نوشته نظام را دیودور دهسوارهعده تمام
نظام نظام حرکتى نمیکرد، گوئى عقیده داشته، که سوارهپیاده). 3، بند 4، فصل 1کتاب (میرسید 

دیودور آن را : اندعده سپاه پیاده را مورخین یونانى مختلف نوشته. براى جنگ کافى است
-)5، بند 2تاریخ اسکندر کبیر، کتاب (کورث همانقدر کنت-)19، بند 17کتاب (دهزار دانسته ص

نویس یونانى است در پلوتارك، که یکى از مورخین صحیح. هزار نفر بودآریان گوید، که بیست
.این باب ساکت است

رود گرانیک از سوار و بنابر آنچه گفته شد، باید باین عقیده بود، که عده قشون ایران در کنار
:هاى مورخین در باب جنگ چنین استنوشته. هزار نفر بودهپیاده بین سى و چهل

روایت دیودور

نظام تسالى، که جزو جناح چپ قشون اسکندر و در تحت وقتى که جنگ شروع شد، سواره
حال اسکندر، در ایننظام ایران گردید و ین بود، زودتر از همه مورد حمله سوارهفرماندهى پارمن

نظام ایران حمله برد، صف نظام زبده مقدونى در جناح راست بود، خود بشخصه بسوارهکه با سواره
باوجود این، «): 20، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . آنرا عقب نشاند و کشتارى زیاد کرد

ناپذیر ابراز رئتى تزلزلخارجیها دلیرانه جنگیدند و در مقابل حرارت و فشار مقدونیها جسارت و ج
گوئى، که دست تقدیر دلیرترین جنگیهاى زمان را طلبیده بود، تا دست و پنجه با یکدیگر . کردند

.»نرم و این مسئله را، که نسیم فتح به پرچم کدام طرف خواهد وزید، حل کنند

حال سپیتربات پارسى داماد داریوش، که والى ولایت ینیانى و از حیثدر این

______________________________
)1(-Spithrodate.
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شجاعت ممتاز بود، با سپاهى نیرومند و چهل نفر از اقربایش، که تماما اشخاص جنگى بودند، 
.اى زیاد از دشمن مقتول و مجروح ساختحمله به مقدونیها کرد و عده

مقاومت کند و اسکندر، چون حال را بدینمنوال دید، اسب خود کسى نتوانست در مقابل این حمله 
اند، او در چنین روزى والى، که یقین داشت، خدایان خواسته. را بطرف والى راند و پیش او درآمد

بتن صلح آسیا را تأمین و بقوت بازوانش دلاورى دلاورى خود را نشان داده با یک نبرد تن
هان پیچیده بود، پست کند و کارى انجام دهد، که درخور نام اسکندر را، که نامش آنقدر در ج

ضربت چنان سخت و شدید بود، . باافتخار پارس باشد، زوبین خود را بطرف اسکندر پرتاب کرد
که آهن از سپر گذشته ببالاى شانه اسکندر رسید و آنرا شکافت اسکندر زوبین را بیرون کشید و 

برده چنان ضربتى با نیزه بسینه والى زد، که آهن نیزه جوشن مهمیزهاى خود را بپهلوهاى اسب فرو 
وقت صداى آفرین از صفوف نزدیک هر دو در این. اش نشست و همانجا بمانداو را دریده بسینه

سپاه برآمد، ولى والى، که نیزه اسکندر بجوشنش آمده خورد گشته بود، در حال شمشیر خود را 
ر، قبل از آنکه سپیتربات برسد، ضربت مهلکى به پیشانى او کشیده به اسکندر حمله کرد و اسکند

بر اسکندر تاخت و چنان ضربتى بفرق اسکندر »1«همینکه والى افتاد برادر او روزاسس. زد
کورث اسم این دلاور را رزاسکنت(خود اسکندر پرید و دستش مجروح شد نواخت، که کلاه

، 2کتاب -را شکافت و دم قمه بموهاى اسکندر رسیدخود نوشته و گوید، که قمه رزاس کلاه»2«
روزاسس میخواست ضربتى دیگر فرود آرد، که کلیتوس ملقبّ بسیاه در رسید و دست او ). 5بند 

.را قطع کرد

مورخین کلیتوس را ناجى اسکندر میدانند، زیرا، اگر نرسیده بود، جان اسکندر در خطر حتمى (
دور نعش آنها جمع شده بر اسکندر باران تیر بباریدند، بعد هرگونه اقرباى این دو برادر .). م. بود

کنندگان خطر را بهیچ شمرده بجدال پرداختند، تا مگر اسکندر را بکشند، ولى او از کثرت حمله
نهراسید و، باوجود اینکه

______________________________
)1(-Rosaces.



)2(-Rhesace.
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آمد، بواسطه ) سپرى که از معبد مى نرو برداشته بود(خود و سه تیر بسپر او دو تیر بجوشن و کلاه
ترین سرداران خود را فاقد در این جدال، پارسیها نامى. قوت قلبى، که داشت از میدان در نرفت

سردار »3«، و میثربرزنبرادرزن داریوش»2«بود و فارناسس»1«اسشدند و معروفترین آنها آتیزى
.کاپادوکیها

ها پس از اینکه اکثر سرداران پارس کشته شدند و صفوف قشون پارسى بواسطه فشار مقدونى
شکست، آنهائیکه در مقابل اسکندر پافشرده بودند، اول فرار کردند و بعد هزیمت بسایر قسمتها 

.سرایت کرد

نظام پارس داخل جنگ شد، ولى این پارسى پیادهنظام پس از فرار سواره«: بعد دیودور گوید
نظام قوت قلب نداشت و بنابراین پا نظام بواسطه شکست سوارهجدال طولى نکشید، زیرا پیاده

.نیفشرد

سلیمانپاسارگاد، تخت-)74(

)فلاندن و کست، ایران قدیم(

______________________________
)1(-Atizyes.

)2(-Pharuaces.

)3(-Mithrobarzane.
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روایت آریان



، 4، فصل 1کتاب (هاى دیودور، که ذکر شد، ولى آریان چنین گوید چنان است مضامین نوشته
ها فرستاد، تا گدار را سواران را با پئونچون عبور از گرانیک شروع شد، اسکندر چابک): 4بند 

بعد خودش در سر جناح راست داخل . از پیاده و سوار از پیش روانه کردهائىامتحان کنند و دسته
پارسیها، . ها برآمدوقت شیپورچیها دم اندر دم شیپورها کردند و فریاد مقدونىدر این. رود گردید

با سوارها نزدیک میشوند، باران تیر بر آنها »1«تاس با دسته پیاده و سکراتچون دیدند آمین
جا در این. ى از ساحل رود تیر میانداختند و برخى پائین آمده تا لب آب پیش میرفتندبعض. باریدند

ها پارسى. تصادم فریقین روى داد، طرفى میخواست بساحل برسد و طرف دیگر آن را دفاع میکرد
ها در ابتداء مجبور شدند عقب نشینند، زیرا مقدونى. ها نیزهتیر و زوبین بکار میبردند و مقدونى

ها در مواقعى بلند، که ها در آب و در جاهاى پست و لغزنده جنگ میکردند و پارسىنای
ها ها با پارسىجدال صفوف اولیه مقدونى. نن و پسرش اشغال کرده بودندنظام زبده و ممسواره

آور، تمام مقدونیها کشته شدند، بجز آنهائیکه هاى حیرتانگیز بود و باوجود شجاعتوحشت
نظام دشمن، که وقت اسکندر در رأس جناح راست بسوارهدر این. ندر عقب نشستندبطرف اسک

بفرماندهى سرداران پارسى مشغول جنگ بودند، حمله کرد و گیرودار خونین در اطراف پادشاه 
: باوجود اینکه هر دو طرف سوار بودند، چنین بنظر میآمد، که طرفین پیاده میجنگند. درگرفت

ها میخواستند دشمن را بجلگه برانند و باسب و سوار بسوار، زیرا مقدونىچنان بود فشار اسب 
بالاخره سربازان اسکندر، بواسطه اینکه . ها میکوشیدند، که مقدونیها را بآب بریزندپارسى

وقت نیزه اسکندر شکست و، در این. هایشان محکمتر بود، فایق آمدندتر بودند و نیزهکارآزموده
و نیزه شکسته خود را » از دیگرى بگیرید«نیزه را بگیرد، او گفت »2«رسچون او خواست از آ

نیزه خود را باو داد و اسکندر مهرداد»3«دمارات کرنتى. نشان داد

______________________________
)1(-Socrate.

)2(-Ares.

)3(-Demarate Corinthien.
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.داریوش را نشان کرده، چنان ضربتى بصورت او نواخت، که او از اسب افتادداماد 

خود در این احوال رزاسس حمله به اسکندر برد و با قمه ضربتى بسر اسکندر وارد کرد، که بکلاه
سپهرداد میخواست از عقب ضربتى به اسکندر بزند، که کلیتوس دست او . او آمد و از آن نگذشت

نظام مقدونى از رود گذشته خود را به اسکندر رسانید و آن قسمتى از سوارهپس از. را قطع کرد
نظام و از زوبین اندازانى، که هاى مقدونى و فشارى، که از هر طرف از سوارهپارسیها بواسطه نیزه

نظام چنین داخل صفوف آنها شده بودند، بآنها وارد میآمد، عقب نشستند و همینکه قلب سواره
نظام پس از آن اسکندر سواره. آن شکست خورد و بزودى همه رو بفرار گذاردندکرد، جناحین

این قسمت گوئى از حیرت بجائى . نظام حمله بردخود را از تعقیب دشمن بازداشت و بپیاده
ها حمله کرده همه را، باستثناى آنهائیکه هاى مقدونى باینسوارها و پیاده. چسبیده حرکت نمیکرد

از . شتگان پنهان شده بودند، از دم شمشیر گذرانیدند و دوهزار نفر اسیر شدنددر زیر اجساد ک
والى لیدیه، »3«، سپهرداد»2«تن، پ»1«نلیفاتس: ها سردارانى که کشته شدند اینها بودندپارسى

شیر پسر داریوش و نوه ارد»6«داماد داریوش، آربوپالس»5«والى کاپادوکیه، مهرداد»4«میتربرزن
).بوده و آریان تصحیف کرده»7«بارساند، که این اسم آرتبعضى تصور کرده(دوم 

والى فریگیه، »10«آرسیت). یونانى(سردار سپاهیان اجیر »9«برادرزن داریوش، امار»8«فرناس
که از جنگ سالم بیرون رفت، چون خود را نخستین جهت شکست پارسیها میدانست، بخودکشى 

.م کرداقدا

بین روایت دیودور و آریان راجع ببعض کیفیات این جدال اختلافاتى دیده میشود و چون روایت 
بیشتر با روایت دیودور موافقت ) 5، بند 2کتاب (کورث و کنت) 22اسکندر، بند (پلوتارك 

رن تر است، زیرا پلوتارك، گذشته از آنکه دو قهاى دیودور صحیحمیکند، باید گفت، که نوشته
تر بوده،از آریان باین وقایع نزدیک

______________________________
)1(-Neliphates.

)2(-Petene.



)3(-Spithrodates.

)4(-Mithrobarzane.

)5(-Mithrodates.

)6(-Arbupales.

)7(-Artobares.

)8(-Pharnace.

)9(-Omar.

)10(-Arsite.
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نظام ایران، چنانکه اما راجع بعده پیاده. نویسى یکى از بهترین مورخین یونان بشمار میروددر درست
.تر بنظر میآیدبالاتر گفته شد، روایت آریان صحیح

هاى مورخین مزبور را روایت میدانیم از این جهت است، که هیچکدام در این اینکه ما نوشته
.اندى نویسندگان معاصر را نقل یا از کتب آنها استفاده کردههاجنگ نبودند و نوشته

کورث را، چون در زمینه روایت دیودور است، ذکر نمیکنیم، ولى روایات پلوتارك و کنت
نظام اجیر یونانى کورث راجع برفتارى، که اسکندر با پیادهمقتضى است گفته شود، که کنت

یک بلندى »1«قشون اجیر ایران، که بفرماندهى امارسبعد اسکندر ب): همانجا(کرده، چنین گوید 
ها در ابتداء حاضر شده بودند بشرایطى تسلیم شوند، ولى این یونانى. را اشغال کرده بود، پرداخت

. ها کشته شدچون اسکندر نپذیرفت، سخت مقاومت کردند و از این جهت عده کثیرى از مقدونى
نیز از خود و جوشنش وخود اسکندر، که در صفوف اول جنگ میکرد، بواسطه درخشندگى کلاه

.این جهت، که فرمان میداد و نمایان بود، در مخاطره واقع شد و اسبش را با تیرى از پاى درآوردند



نظام از هرطرف آنها را احاطه اسکندر از مقاومت یونانیها سخت خشمگین گشت و امر کرد سواره
تادند و این کند و بعد جنگ سختى درگرفت، که تمام این سپاهیان بجز، دو هزار نفر، بخاك اف

).5، بند 2کتاب (عده بلاشرط تسلیم شد 

یس زىو آتى»2«نن، آرزاسس، رامیترساز سرداران ایران فقط مم) همانجا(مورخ مذکور گوید 
راجع (مندى برداشته بودند، درگذشتند جان بسلامت دربردند، باقى همه از زخمهائى، که بشرافت

اولى گوید بسلامت جان دربرد و حال : دور متباین استکورث و دیویس روایت کنتزىبه آتى
آرسیت، که بطرف فریگیه عقب نشسته بود، وقتى که دید همه این ). آنکه دومى او را کشته میداند

.شکست را بحقّ از او میدانند، نتوانست ادامه بزندگانى خود بدهد و خود را کشت

______________________________
)1(-Omares.

)2(-Rheomithres.
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اند، ولى گویند، بهترین جنگیهاى عده کشتگان و مجروحین مقدونى را مورخین یونانى کم نوشته
آریان گوید، که . معروف بودند، در این جدال کشته شدند»1«نفر، که به هتر25اسکندر بعده 

دیودور عده مقتولین ایرانى را . پیاده بود30نفر سوار و 60ونى نفر عده کشتگان مقد25بجز این 
کورث با هاى آریان و کنت، ولى نوشته)21، بند 17کتاب (هزار پیاده و دوهزار سوار نوشته ده

هزار نفر پیاده و 20پلوتارك عده مقتولین قشون ایران را . روایت مورخ مذکور موافقت نمیکند
راجع باین اعداد باید گفت، که هیچکدام بنظر صحیح نمیآید، زیرا اگر . ههزار سوار دانست25

نظام ایران چنان مقاومتى نشان داد، که از قول مورخین یونانى ذکر شد، باورکردنى نیست، سواره
ها اینقدر کم و عده مقتولین ایران باین اندازه زیاد باشد، بخصوص که که تلفات مقدونى

این را هم باید در نظر داشت، که بعض مورخین . مانند گرانیک میگذشتندها از رودى مقدونى
ها کاسته و بر عده اند، از عده تلفات مقدونىسعى داشته»2«معاصر اسکندر مانند آریستوبول

.مقتولین دشمن بیفزایند



و امر کرد اسکندر براى تشویق سربازان خود بآنهائى، که جلادت خود را نموده بودند، پاداش داد 
اجساد مقتولین را با طمطراق و دبدبه بخاك سپارند و خود بمجروحین سرکشى کرده آنها را 

نفرى، که در جزو قشون آمیس25گفت براى »3«ساز معروف خود لیسیپبنواخت و بمجسمه
دیومها در نزدیکى شهراین مجسمه. دلیرانه جنگ کرده تماما کشته شده بودند، مجسمه بسازد»4«
»6«تلّوسواقع در مقدونى بود و، پس از آنکه استقلال مقدونى بدست رومیها زوال یافت، م»5«

آریان نوشته، که اسکندر اجساد سرداران پارسى و ). کورثکنت-آریان(رومى آنها را به روم برد 
.حتّى یونانیهائى را، که در خدمت ایران بودند، بخاك سپرد

باعث مهم این فتح خود اسکندر بود، زیرا او صفوف قشون مقدونى را در : کورث گویدکنت
موقع عبور از رود بطور معوج بیاراست، تا در حین بیرون آمدن

______________________________
)1(-Hetaire.

)2(-Aristobule.

)3(-Lysippe.

)4(-Amis.

)5(-Dium.

)6(-Q .Metellus.
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ها نظام ایران مقدونىاز آب مورد فشار دشمن واقع نشود و در موقعى، که در تحت فشار سواره
: مرعوب و مضطرب گشته در حال آشوب و اختلال بودند، اسکندر آنها را تشجیع کرده گفت

و دیگر اینکه، چون خودش جنگ میکرد و » یک بار دیگر با جرئت و جلادت حمله برید«



نظام ایران سپاهیان زیاد از دشمن با نیزه و شمشیر میکشت، ابتداى هزیمت از آن قسمت سواره
.شروع شد، که در مقابل اسکندر واقع شده بود

جا بود، که اینها را جهت رفتار سخت اسکندر با یونانیهاى اجیر، که در قشون ایران بودند، از این
ها اند، اینانیها او را بسپهسالارى کلّ یونان معین کردهخائن میدانست و میگفت، باوجود اینکه یون

بهمین جهت بآنها امان نداد و اسراى آنها را بمحابس . طرفدار استیلاى خارجه بر یونان میباشند
ها با ملایمت رفتار کرد، زیرا عقیده داشت، که سختیهاى او مقدونى تقسیم کرد، ولى نسبت به تبى

اسکندر پس از جنگ گرانیک سیصد سپر بمعبد . نین رفتارى داشتهنسبت بشهر تب آنها را بچ
تقدیمى اسکندر پسر فیلیپ و تمام یونانیها باستثناى لاسدمونیها «: نرو آتن با این کتیبه فرستادمى

بالاتر ذکر شده، که یونانیها غیریونانى را (» اندبسان علامت فتحى، که نسبت ببربرهاى آسیا کرده
موقع فراموش کرده، یا سیاست این فراموشى را اقتضا میکرده، لى اسکندر در اینبربر میگفتند، و

آمدن او بآسیا هم از طرف یونانیها نبود، بل بفشار . بربر میخواندندکه همان یونانیها مقدونیها را نیم
سپهسالارى یونان را از آنها گرفته بود و باوجود این بعضى سپاهیان اجیر داخل قشون ایران 

).ها خود را از این سفر جنگى کنار گرفته بودنددیده و برخى مثل لاسدمونىگر

اند، که اسکندر براى مادر خود، که خیلى دوست میداشت، سهمى از غنائم، مانند البسه نوشته
.ارغوانى، جامها و تزیینات قیمتى فرستاد

جهات شکست قشون ایران

گیده، زیرا بیانات دیودور، بخوبى این معنى را نظام ایران دلیرانه جندر جنگ گرانیک سواره
اند و خوبها را با عبارات دیگر تأیید کردهمیرساند و مورخین دیگر یونانى هم همین گفته
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ها حاصل نگشته و اکثر مندى براى مقدونىاند، بهرهدیده میشود، که تا سرداران ایرانى کشته نشده
اند، یعنى در حال مندى مجروح گشته و مردهداران هم، چنانکه مورخ رومى گوید، با شرافتسر

اند نه در حین گریز، پس شکست از کجا بوده؟ جهات آن، چنانکه از حمله زخم برداشته
:هاى مورخین یونانى برمیآید، این استنوشته



نظام براى قلع و قمع قشون اسکندر کافى اند، که سوارهقبل از جنگ سرداران ایران تصور کرده-1
نظام بکار نظام درهم شکسته، پیادهاند بعد، که مقاومت سوارهنظام را بکار نینداختهاست و پیاده

.افتاده، ولى در حالى که مرعوب بوده

قشون اجیر یونانى هم، چنانکه استنباط میشود، بکار نیفتاده، یعنى در ذخیره مانده و پس از فرار-2
سپاهیان ایران سپاهیان اجیر مزبور یک بلندى را اشغال کرده و راجع بشرایط تسلیم شدن، با 

موقع براى اند، که بجنگند و پافشارى آنها در ایناسکندر داخل مذاکره شده، بعد مجبور گشته
.قشون شکست خورده نتیجه نداشته

ذشت، روشن است، که یونانیها این هم خبطى بوده بزرگ، زیرا از جنگهاى سابق، که بالاتر گ
بنابراین باید گفت، که ایرانیها، چون . جنگیهاى خوبى بودند و در موقع خطر پافشارى داشتند

نظام در آخر اند و نیز، چون پیادهاند، مسؤلیت جنگ را بتنهائى بعهده گرفتهاعتماد به یونانیها نداشته
نظام جنگ ورزیده، درواقع امر فقط سوارهجنگ داخل کارزار شده و پس از دخول هم استقامت ن

.کرده

چنانکه دیده میشود آرسیت بیموقع عقب نشسته و بعد، که دیده باعث شکست شده، انتحار -3
.کرده

موقع پافشارى مقدونیها از این جهت بوده، که در این طرف رود گرانیک جنگ میکردند و این-4
اند، که اگر فرار کنند، در عقب قشون ایران و در دیدهاثرى بزرگ در جنگ داشته، چه مقدونیها 

اسکندر هم، وقتى که . پیش رود گرانیک را خواهند داشت و خیلى مشکل است جان بدر برند
» یک بار دیگر«وحشت و اضطراب آنها را دیده، همین نکته را بآنها گوشزد کرده و خواسته است 

د گرانیک گذشته در آنطرف رود با مقدونیها مصاف بنابراین، اگر قشون ایران از رو. حمله برند
اولا همان. میداد، دو مزیت براى او حاصل بود
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صورت ایرانیها را تهدید میکرد و بیشتر پافشرده این یک بار حمله را هم دفع میکردند، خطر در این
بود، بپافشارى مجبور نمیشدند و همان وحشت و اختلال ثانیا مقدونیها، چون راه فرار برایشان باز 



طرف رود روى داد، تفاوتى اما در صورت شکست براى ایرانیها با آنچه در این. کار خود را میکرد
طرف رود گرفته موقعى را، که ایرانیها در این. نمیداشت، بجز اینکه عده کشتگان بیشتر میبود

کننده بیش از شت نه حمله و معلوم است، که قوت قلب حملهبودند، براى جنگ دفاعى مناسبت دا
بقول (از آنچه گفته شد باین نتیجه میرسیم، که در این جدال ده هزار سوار ایرانى . مدافع است

جهتى براى . اندهزار سوار و پیاده مقدونى جنگیدهبا سى و پنج) بقول آریان(هزار یا بیست) دیودور
اند و غرور کرد، جز آنکه ایرانیها اهمیت شایان به اسکندر و قواى او ندادهاین وضع نمیتوان تصور

.هاى اجیر و غیره از همین معنى ناشى شدهنظام و کنار گذاشتن یونانىسواره

نتیجه جنگ گرانیک

واقع »1«طرف کوههاى توروسهاى آسیاى صغیر، که در آنپس از این جنگ تقریبا تمام قسمت
سالار ماند و مردمان این قسمتها، از وحشت و اضطرابى که داشتند، یکایک به اسکندر سروبود، بى

سر ماند و اسکندر کالّاس نامى از جمله فریگیه بود، که پس از خودکشى آرسیت بى. تسلیم شدند
نمایندگان اهالى را اسکندر با ملایمت . را، که سردار تسالى بود، بحکومت آن ولایت بگماشت

این رویه اسکندر، . بعد هم بدهندو گفت، همان مالیاتى را، که بدربار ایران میدادند، منپذیرفت 
او عقیده داشت، که اگر مالیات را کمتر هم کند، باز : که بعدها هم تکرار مییابد، از این جهت بود

اپذیر ناهالى او را خارجى دانسته با چشم بد باو خواهند نگریست و هرگاه زیاد کند، که تحمل
بنابراین، وقتى که اطرافیان اسکندر باو میگفتند، ممکن است بیش از این از اهالى پول . خواهد بود

من خوش ندارم، که باغبان سبزى را از بیخ برآرد، و حال آنکه باید آنرا «: گرفت، او جواب میداد
.»بچیند

ایرانى داردرا ساخلو »2«لیونکىدر این احوال به اسکندر خبر رسید، که داس

______________________________
)1(-Tauius.

)2(-Dascylion.
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جا نبوده ین را براى تسخیر آن فرستاد، ولى بعد معلوم شد، که ساخلوى نیرومند در اینو او پارمن
این شهر . انداند، از شهر بیرون رفتهشدهاى از ایرانیها، همینکه از نزدیک شدن مقدونیها آگاه و عده

در هفتاد استادى . نشین لیدیه رفتبتصرفّ مقدونیها درآمد و بعد اسکندر بطرف شهر سارد والى
نام با اعاظم شهر باستقبال اسکندر آمده شهر »1«شهر حاکم ایرانى میترن) تقریبا در دو فرسنگى(

بعد، وقتى . عف گشت و حاکم را با ملاطفت پذیرفتاسکندر غرق ش. را با خزاین آن تسلیم کرد
اردوى خود را در کنار آن زده ) بمسافت بیست استاد از شهر(رسید »2«که برود هرموس

.را فرستاد، تا ارگ شهر را تصرفّ کند»3«تاس پسر آندرومنآمین

بر بلندى واقع و راجع باین حاکم باید گفت، که بیدلى نشان داده و خیانت کرده، زیرا ارگ شهر
سابقا این ارگ سه دیوار محکم داشت، ولى نمیتوان گفت، . دست یافتن بر آن بسیار مشکل بود

اگر هم وجود نداشته، باز ارگ مزبور بواسطه موقع . که در این زمان این دیوارها وجود داشته یا نه
ها در زمان ریم، که آتنىباید بخاطر آ. نظامى خود میتوانست هر سپاه عظیم را مدتها معطلّ کند

بیجهت نبود، که چون . داریوش اول بر سارد دست یافتند، ولى نتوانستند ارگ آنرا تسخیر کنند
اسکندر از نیت حاکم آگاه شد، از طالع خود خوشنود گشت و، بشکرانه دست یافتن بر ارگ 

) اى بزرگ یونانیهاخد(هیچ زحمت یا معطلى، فورا امر کرد در آنجا معبدى براى زوس سارد بى
دیودور . بسازند و براى این مقصود جائى را که، محلّ قصر سابق پادشاهان لیدیه بود، انتخاب کرد

.ایمچنانکه بالاتر نوشته-کورثنوشته، ولى آریان و کنت»4«اسم والى خائن را میترین

سیاسیات را بعهده نىاسکندر، پس از تسخیر سارد، پوزانیاس را دژبان ارگ آن کرد و اخذ مال
»6«ایالت لیدیه را، که سابقا با سپهرداد، دلاور جدال گرانیک بود، به آرساندر. محول داشت»5«

پسر فیلوتاس اعطا کرد و مهرن را از جهت تسلیم

______________________________
Mithrene)مهرن. (-)1(

)2(-Hermus.

)3(-Andromene.



)4(-Mithrines.

)5(-Nicias.

)6(-Arsandre.
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بعدها . کردن سارد بسیار بنواخت، تا ولات و حکّام دیگر ایران را نیز بخیانت تشویق کرده باشد
.مهرن حاکم ارمنستان گردید

هائى یافت راجع بمخارج ولات ایران در قابل ذکر است، که اسکندر در ارگ سارد نوشته
در میان این . ات دریائى و پولهائى، که آنها براى پیشرفت سیاست ایران خرج میکردندصفح
اند، اسنادى مینمود، که دموستن ناطق معروف آتن پولهاى زیاد براى ها، چنانکه نوشتهنوشته

.برانگیختن آتنیها بر اسکندر دریافت میکرده

امر میخواست این اسناد را بر ضد دموستن اسکندر در بادى. جا یافتندهائى هم از او در ایننامه
موقع بکار برد، ولى چون دید، که با آتن صلح کرده و بعلاوه ناراضى کردن آتن و یونان در این

نظر کرده مصمم شد باینکه نسبت به آتنیها بیشتر مراقب باشد صلاحش نیست، از این اقدام صرف
وسیون ناطق معروف آتنى بیش از سابق مورد وقت فو هم در این) 5، بند 2کورث، کتاب کنت(

.توجه و اعتماد او گردید، زیرا اسکندر او را طرفدار صمیمى خود میدانست

ساخلو ایرانى آن، پس از شنیدن خبر شکست قشون . رفت»1«پس از آن اسکندر بطرف افس
تاس پسر در جزو ساخلو ایرانى آمین. ایران در جنگ گرانیک، این شهر را تخلیه کرده بود

جا آنتیوخوس نامى بود، که، چون اسکندر را دوست نمیداشت و از او میترسید، فرار کرده بدین
لام کرد، که این شهر در امور داخلى خود آزاد اسکندر پس از ورود بشهر مزبور اع. آمده بود

نن بود، مورد حمله دسته دیگر واقع شد و چند نفر را اى، که طرفدار ممموقع دستهاست و در این
توزى داشت وسعت از دسته اولى از معبد دیان بیرون کشیده سنگسار کردند و بعد دامنه کینه

ها کارى جلوگیرى کرد و گفت، که دیگر با گذشتهمییافت، که اسکندر از لجام گسیختگى رجاله 



ین را با پنجهزار پیاده و دویست سوار براى تصرفّ ماگنزى و بعد اسکندر پارمن. نداشته باشند
را با قشونى بولایت ینیانها و االیدها روانه کرده دستور داد، که در »2«مالسىترالّ فرستاد و آل

اشهرهاى این ولایات حکومت مردم ر

______________________________
)1(-Ephese.

)2(-Alcimale.
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بجاى حکومت عده قلیل برقرار کند، زیرا حس کرد، که طرفداران حکومت مردم طرفدار او نیز 
در . رده بودندها براى جلوگیرى از اثر این نوع حسیات برقرار کمیباشند و حکومت قلیل را ایرانى

افس، چنانکه بالاتر گفته شد، معبدى بود، که از عجایب هفتگانه عالم قدیم بشمار میرفت و 
دیوانه براى جاویدان کردن اسم خود آنرا آتش زده بود، اسکندر قرار داد، که »1«هرسترات

چنانکه از هاى این معبد دیان را،مالیات شهر افس خرج تعمیر این معبد گردد و مصونیت بستى
موقع نیست گفته شود، که چون اسکندر در ایران فتوحات راجع باین معبد بى. قدیم بود، شناخت
حاضرم آنچه را، که «: هاى معمور داریوش بدست او افتاد، باهالى افس نوشتدیگر کرد و خزانه

ین شرط، که براى مرمت معبد خرج شده، باهالى پس بدهم و باقى مخارج را هم بعهده میگیرم، با
اهالى افس میخواستند این شرف براى خود آنها . »در کتیبه معبد بنویسند، آنرا اسکندر ساخته

ذخیره شود، ولى، چون اسکندر پس از فتوحاتش دیگر پادشاه سابق مقدونیه نبود و از هر جواب 
فق شدند، منفى خشمناك میگردید، میترسیدند جواب رد بدهند، بالاخره پس از اندیشه زیاد متّ

و ) پسندیدوقت چاپلوسى را بسیار مىاو در این(آمیز، که اسکندر را خوش آید جوابى بدهند ملق
چون اسکندر خدا است، شایسته نیست «: بنابراین جواب دادند. ضمنا پیشنهادش هم رد شده باشد

یرا فقط یک پرده اند، که مخارج تعمیر معبد گزاف بوده، زنوشته. »خدائى براى خدائى معبد بسازد
یونانى ساخته میشد، میبایست به بیست تالان »2«نقّاشى آن، که بقلم استاد معروف آن زمان آپلّ

چنانکه بالاتر (پرده مزبور اسکندر را مینمود، که ایستاده و برق را بدست دارد . تمام شود»3«طلا
راجع باین نقّاش ). گ آنان بودگفته شده، بعقیده یونانیها بدست داشتن برق از خصایص خداى بزر



اسکندر زمانى، که در افس بود، بکارگاه او میرفت و بقدرى با او : کورث گویدمعروف کنت
یکى از زنان غیرعقدى اسکندر »4«دوست شده بود، که چون فهمید، این استاد عاشق پانکاستا

است، باوجود

______________________________
)1(-Herostrate.

)2(-Apelle.

.تالان طلاى آتّیک معادل پنجاه و پنجهزار و ششصد فرنک طلا بود-)3(

)4(-Pancasta.
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).6، بند 2کتاب (اى، که باین زن زیبا داشت، او را بنقّاش مزبور بخشید علقه

توضیح آنکه این شهر در چهار قرن . بود»1«از وقایع زمان توقف اسکندر در افس بناى شهر ازمیر
در این زمان اسکندر بر اثر خوابى، که دیده . قبل بدست لیدیها خراب و مردم آن متوارى شده بود

بود، امر کرد در بیست استادى ازمیر قدیم شالوده شهر جدیدى بریزند و اهالى ازمیر قدیم در 
.جا جمع شونداین

»2«لتتسخیر مى

در . لت جمع شدنن ملحق و در شهر مىمانده قشون ایران بقواى ممانیک باقىپس از جنگ گر
حاکم این شهر میخواست آنرا بتصرفّ اسکندر بدهد، ولى پس از اینکه »3«ابتداء هژزیسترات

شنید بحریه ایران در نزدیکى شهر است، از خیال اولى منصرف گردید و اسکندر از افس بقصد 
شهر مزبور حرکت و بعد از ورود این شهر را محاصره کرد، ولى ساخلو و اهالى شهر قوت قلب 

نگ گرانیک قسمتى از قواء خود را بکمک ساخلو فرستاده بود و نن پس از جداشتند، زیرا مم
پنداشتند، که بحریه ایران بآنها از طرف دریا کمک خواهد کرد، ولى بزودى دیگر اینکه اهالى مى



اش به یکصد و شصت فروند میرسید از طرف دریا نیز فرمانده سفاین مقدونى، که عده»4«نیکانور
اش ارد و بحریه ایران، که در دماغه میکال لنگر انداخته بود و عدهاین شهر را در محاصره گذ

باوجود این شهر مزبور . لت از طرف دریا نگردیدبچهارصد کشتى میرسید، مانع از محاصره مى
، یکى »5«بعد گلوسیپ. براى جنگ حاضر شد و حملات مقدونیها را در ابتداء شجاعانه دفع کرد

هاى شهر و بندر آنرا اسکندر فرستاد، که اهالى و ساخلو حاضرند دروازهاز معروفین شهر را، نزد 
ها و مقدونیها، باز کنند، بشرط اینکه اسکندر محاصره شهر را براى هر دو طرف، یعنى پارسى

اسکندر جواب داد، که خوشتر دارد در شهر با اهالى جنگ کند و پس از آن . موقوف بدارد
چون سوراخهائى در دیوار قلعه ایجاد شد، مقدونیها . بکار انداختکوبى خود را هاى قلعهماشین

سیصد. بشهر داخل شده بکشتار پرداختند و اهالى را غارت کردند

______________________________
)1(-Smyrne.

)2(-Milet.

)3(-Hegesistrate.

)4(-Nicanor.

)5(-Glaucippe.
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هاشاپور، آثارى در مرکز خرابه-)75(

)فلاندن و کست، ایران قدیم(

نفر از یونانیهاى این شهر، چون وضع را چنین دیدند، خودشان را بجزیره کوچکى، که در حوالى 
اسکندر، همینکه آنها را باین اندازه . لت بود، رسانیده مصمم گشتند، تا آخرین نفس بجنگندمى

: لت چنین رفتار کرددید، کس نزد آنها فرستاده گفت در امانید، اما با شهر مىبجنگ و دفاع عازم 



وار اهالى یونانى آن را بخشید و وعده کرد با آنها کارى نداشته باشد، ولى اهالى غیریونانى را برده
داخل شدند، ولى »1«مقدونیها از شدت حرصى، که بغارت داشتند، حتّى بمعبد سرس. بفروخت

کنندگان را اى بیرون آمده چشمان غارتاز درون معبد شعله) 7، بند 2کتاب (کورث کنتبقول 
لت نزدیک شده کشتیهاى مقدونى را، که در بندر پس از آن کشتیهاى ایران ببندر مى. کور کرد

 ه ایران را حسه مقدونى، چون برترى قواى بحریمزبور بود، بجنگ تحریک کردند، ولى بحری
اى مرکب از پیاده و سواره فرستاد، که بالاخره اسکندر قوه. جنگ دریائى احتراز جستمیکرد، از 

کوه میکال را اشغال کرده نگذارند سفاین ایران بخشکى درآمده آذوقه و لوازم دیگر بدست 
پس از آن. آرند

______________________________
)1(-Ceres.
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جا لت رهسپار شد، ولى جنگى در اینبحریه ایران به سامس رفته آذوقه برگرفت و بطرف بندر مى
ها نمیتوانند در دریا با بحریه ایران مصاف روى نداد، زیرا چون اسکندر میدانست، که مقدونى

نتیجه میدانست و عقیده داشت، که لت امرى بىدهند، نگاهداشتن سفاین مقدونى را در مى
:ین چنین گفتموقع پارمندر این. اش بمقدونیه برگردد، تا از مخارج این سفر جنگى بکاهدریهبح

هرگاه فاتح شدند، مزایاى زیاد از آن بدست . بهتر است، که مقدونیها جنگى در دریا بکنند«
خواهند آورد و اگر مغلوب گشتند، چیزى گم نخواهند کرد، چه دریا حالا هم در دست پارسیها 

اما من امیدوارم، که فاتح خواهیم شد، زیرا چند روز قبل دیدم عقابى بر ساحل و در پشت . ستا
تو درست «: اسکندر جواب داد. »سفاین مقدونى نشست و این خواب را بفال نیک باید گرفت

اى، عده سفاین ما کم است و بحریه ما نمیتواند با چنین بحریه قوى، که از آن دشمن حساب نکرده
ها در تردید باشم، ولى نه این است، که من راجع برشادت و جلادت مقدونى. است، مصاف دهد

در جنگ دریائى امواج دریا و وزش بادها خیلى مؤثر است و براى جلوگیرى از مضار آن مهارتى 
عمال کشتیهاى دشمن مجربّ و ماهرند، زیرا سالها کارشان دریانوردى بوده، ولى مقدونیها . لازم

بعلاوه ساختمان کشتیها اهمیت دارد و از این حیث هم برترى با . اقد این فن و مهارت میباشندف



اگر پارسیها . فایده استبنابراین در موقع جنگ دریائى کوششهاى ما بى. کشتیهاى دشمن است
دیدند، پیشرفت با ما است، میتوانند بآسانى از جنگ احتراز کنند و، اگر پیشرفت با آنها شد، 

آسیب زیاد بما برسانند و شکست در دریا براى ما اثراتى بسیار بد خواهد داشت، زیرا این شکست 
. دل مردمان آسیا را قوى خواهد کرد و، چون در اول کار هستیم، آنرا بفال نیک خواهند گرفت
اگر هم تصور کنیم، که در آسیا این شکست اهمیتى نخواهد داشت، آیا میتوان مطمئن بود، که
یونان راحت خواهد نشست؟ من بخوبى میدانم، که اگر یونان مرا محترم میدارد، فقط از جهت 

مند نباشیم، آنها هم بر ضد ما خواهندمندیهاى من است و روزى، که ما بهرهبهره

1267: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ه بود، نه بر سفاین و این اما راجع بعقاب باید در نظر داشت، که مرغ مزبور بر خشکى نشست. بود
مندیهاى خود در مندى ما در خشکى است نه در دریا و از راه بهرهقضیه نشان میدهد، که بهره

خشکى خواهیم توانست قوه دریائى دشمن را هم متزلزل و نابود کنیم، زیرا از خشکى بخوبى 
ن جائى نیافت، که آذوقه میتوانیم تمام ممالک دریائى را متصرفّ شویم و، وقتى که بحریه دشم

ایم ما باید کارى را، که شروع کرده. برگیرد و فاقد پناهگاه گردید، خودبخود معدوم خواهد شد
اى واقع ام، چندى قبل، چشمهدنبال کنیم و بگذاریم آن پیشگوئى که شده واقع گردد، زیرا شنیده

جهانبانى پارسیها بزودى «: کنده شدهدر لیکیه یک لوحه فلزّى بیرون انداخته، که بر آن این عبارت 
اسکندر پس از این جواب امر کرد کشتیهاى او به مقدونیه برگردند و فقط » خاتمه خواهد یافت

جهت این اقدام اسکندر را . کوب نگاهداشتیک عده کشتى براى حمل و نقل ماشینهاى قلعه
روشن است، که او جنگ دریائى اگرچه از بیانات اسکندر. اندمورخین قدیم مختلف توجیه کرده

جوئى در مخارج جنگ نتیجه، بلکه مضر میدانسته و میخواسته صرفهرا با بحریه ایران امرى بى
کشى بایران بیش کند، زیرا خزانه مقدونى تهى بود و، چنانکه گذشت، اسکندر براى مخارج قشون

او تصور میکرد، که : یز داشتتالان نداشت، ولى اسکندر از این اقدام مقصود دیگرى ن200از 
نشینى جنگى قریبا بین او و داریوش روى خواهد داد و میخواست مقدونیها هیچگونه امیدى بعقب

یا فرار نداشته باشند، تا از جان گذشته جنگ کرده فاتح شوند این همان تدبیرى است، که اسکندر 
.گردیدها در جدال گرانیک هم بکار برد و یکى از علل شکست ایرانى



هاى خود را سوزانید همین کار در لیبیا کرد، یعنی کشتى»2«پادشاه سیراکوز»1«بعدها آگاتوکل
-23-22، بند 17دیودور، کتاب (و نسبت بقشون قرطاجنه، که عده نفراتش زیاد بود، فاتح گردید 

پس ). 8-7د ، بن2کورث، کتاب کنت-14سترابون، کتاب -3-1، بند 5، فصل 1آریان، کتاب 
از شرح مذکور جاى

______________________________
)1(-Agathocle.

)2(-Syracuse.
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نظام زبده، ایرانیها هیچگونه ممانعتى از عبور حیرت است، که با داشتن چنین بحریه و سواره
.»انددیر رسیده«که اسکندر بآسیا نکردند و باین عذر متعذرّ شدند، 

تسخیر هالیکارناس

را بسرداران خود محول و خود »1«اسکندر، پس از آنکه بکارهاى خود تمشیت داد، گرفتن پونت
ایم، هالیکارناس مینامیدند و کرسى این ولایت را، چنانکه بالاتر کرارا گفته. به کاریه رهسپار شد

.بود، این شهر دو ارگ محکم داشتعلاوه بر موقع طبیعى، که باعث استحکام آن 

نن را والى تمام صفحات دریائى کرده و تمام بحریه بنابراین و نیز از این جهت، که داریوش مم
آور تدارکات دفاعیه میدید، اهالى کارناس ایران را باختیار او گذاشته بود و او با جدى حیرت

بود قابل و سائسى ماهر، اوضاع را روشن نن سردارى مم. حاضر نگشتند، به اسکندر تسلیم شوند
میدید و قضایا را خوب میسنجید ولى چون یونانى بود و وقتى در دربار مقدونى مانند میهمانى 

نن، وقتى که این مم. میزیست، دربار ایران نسبت باو سوءظن داشت، که مبادا به ایرانیها خیانت کند
ها در نزد او ایران فرستاد، ظاهرا باین بهانه، که ایننکته را حس کرد، زن و اطفال خود را بدربار 

پس از آن . هاى آنرا رفع کرده باشدامنیت ندارند، ولى باطنا براى اینکه گروى بدربار داده نگرانى
اما . داریوش او را والى صفحات دریائى آسیاى صغیر کرد و تمام بحریه را باختیار او گذاشت



جا سیاست لت و هالیکارناس بود تصرفّ کرد و در همهکه بین مىاسکندر شهرهاى یونانى را، 
دیرین خود را بکار برد، توضیح آنکه بشهرهاى مزبور اعلام کرد، که آزادى و امتیازات خود را 

وقت ادا ملکه سابق کاریه، که در این. دارا باشند و حتّى گفت، که براى این کار بآسیا آمده است
تخت محروم شده بود، نزد اسکندر آمده درخواست کرد، که مجددا از »2«سوداربدست پک

نشانده ایران بتخت برگردد و اسکندر، چون میخواست پادشاهان و امراء آسیاى صغیر را، که دست
بودند، رو بخود کند، با او همراهى کرد و وعده داد پس از تسخیر هالیکارناس ادا را بتخت کاریه 

براى فهم(بنشاند 

______________________________
)1(-Pont(ولایتى بود در کنار دریاى سیاه.(

)2(-Pexodare.

1269: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

نشانده ایران بودند، مطلب باید بخاطر آورد، که موافق عادات کاریه، پادشاهان آن، که دست
جانشین او میشد، ولو اینکه پادشاه خواهرشان را ازدواج میکردند و پس از فوت پادشاهى زنش 

ها و حلویات ممتاز براى اسکندر هاى لذیذ و شیرینىاند، که ادا طعامنوشته. اولاد ذکور میداشت
.میفرستاد، تا مشمول عنایت او گردد

اسکندر، چون دید این نوع طعام با احوال ایام جنگ موافقت نمیکند، روزى در ضمن تشکر گفت 
: مت مدهید، زیرا الله من لئونیداس براى من آشپزهاى بهترى تهیه کرده بودقدر زحبخود این«

).»شام من-حرکت صبح ناهار من بود و ناهار ساده و کم

کوب خود را خواست و در اسکندر، چون دید شهر هالیکارناس مقاومت میکند، ماشینهاى قلعه
آمده با مقدونیها جنگید و بشهر پس از آن ساخلو هالیکارناس بیرون . پنج استادى شهر اردو زد

را، که در نزدیکى هالیکارناس »1«بعد اسکندر با این تصور، که میتواند شهر میندوس. برگشت
واقع بود، بواسطه خیانت اهالى آن تسخیر کند، شبانه با قسمتى از قشون خود بدیوار شهر نزدیک 

رداخته برجى را خراب کردند، ولى ها باین کار پمقدونى. شده امر کرد دیوار را خراب کنند



از . مقصود اسکندر حاصل نشد، زیرا برج طورى افتاد، که انقاض آن راه مقدونیها را بشهر سد کرد
نن هم قسمتى از ساخلو طرف دیگر اهالى شهر از افتادن برج بیدار شده بدفاع کوشیدند و مم

توجه هالیکارناس گردید و، چون این پس از آن اسکندر باز م. هالیکارناس را بکمک آنها فرستاد
ارش بود و مقدونیها نمیتوانستند از آن 15و عمقش 30شهر خندقى داشت، که عرض آن 

مقدونیها با زحمات زیاد خندق را پر کردند و بعد . بگذرند، مصمم شد این خندق را پر کند
خواستند داخل شهر شوند، اى در دیوار پدید آوردهکوب را بکار انداخته و رخنهماشینهاى قلعه

نن دل آنها را قوى کرده بود و دیگر اینکه ولى مدافعین سخت مقاومت کردند، زیرا حضور مم
بعد . مندى نیافتندتمام روز بجنگ گذشت و مقدونیها بهره. بدم بآنها میرسیدنفس دمکمک تازه

نن با این خیال، که چون مقدونیهامم

______________________________
)1(-Myndus.
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اند، قراولان کشیک بیدار نیستند، شبانه از شهر با سپاهیان بیرون آمده بناهائى را، که خسته شده
.کوبى ساخته بودند، آتش زدمقدونیها براى عملیات محاصره و قلعه

شتافتند و، چون طرفى آتش را تیزتر و وقتى که حریق درگرفت، مقدونیها براى خاموش کردن آن 
.طرف دیگر آنرا خاموش میکرد، جنگى سخت بین آنها شروع شد

تر ها، چون ورزیدهمقدونى. این جنگ، که تقریبا در پاى دیوار شهر روى داد، بسیار خونین بود
که نن موقع بهترى داشت و از ادوات جنگى،بودند، جلادت و جسارت زیاد نشان دادند، ولى مم

غوغا و . روى خاکریزها قرار داده بود، استفاده کرده تگرگ تیر و سنگ بر مقدونیها میبارید
همهمه جنگیها، فریاد مردان، که یکدیگر را بجنگ و پافشارى ترغیب میکردند، و ناله و ضجه 

درپى بالاخره مقدونیها با حملات پى. انداختمجروحین فضا را فرو گرفته در اطراف طنین مى
نفر کشته و مجروح بشهر برگشت، ولى 160ساخلو شهر را عقب نشاندند و این قوه پس از دادن 



پس از آن باز جنگى بین مقدونیها و اهالى شهر روى . نفر مقتول و مجروح داشتند316مقدونیها 
.داد

اش قوهاین جنگ را دو نفر مقدونى باعث شدند و بعد دامنه آن وسعت یافت و خود اسکندر هم با 
بالیدند دو نفر مقدونى در حین مستى بشجاعت خود مى: شرح قضیه چنین است. داخل جنگ شد

لاف زدن چه فایده : در این اثناء یکى از آنها بدیگرى گفت. و هریک خود را رشیدتر میدانست
ر است؟ تدارد، آیا بهتر نیست، بجاى اینکه نشان دهیم زبان کى بهتر است، بنمائیم بازوان کى قوى

مستحفظین، چون جسارت آن دو نفر . پس از آن هر دو اسلحه برداشته بدیوار شهر نزدیک شدند
را دیدند، بیرون آمده بدفع آنها پرداختند و خردخرد افرادى از هر دو طرف بکمک متحاربین 

آمدند و بعد بالاخره جنگ دو گروه درگرفت و خود اسکندر هم داخل جنگ شد، ولى 
ن دفعه هم نتوانستند وارد شهر شوند، و حال آنکه، چون ساخلو شهر مشغول جنگ ها ایمقدونى

کوب خراب بود، بعض قسمتهاى دیوار شهر مستحفظین کافى نداشت و دو برج بواسطه ماشین قلعه
پس از آن اسکندر از شهر هالیکارناس درخواست کرد، . شده بود و برج سوم میرفت، که بیفتد

اى منعقدمتارکه
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و »1«یالتافى. هائى را، که در زیر دیوار شهر کشته شده بودند، دفن کنندگردد، تا اجساد مقدونى
ها بودند، با این ها و دشمن سخت مقدونىها، که طرفدار ایرانىدو نفر از آتنى»2«بولتراسى

اینقدر حرارت در جنگ نشان داده، نباید پیشنهاد اسکندر مخالفت کرده گفتند، بدشمنى، که
ها و بنابراین توهین آنان ها جنگ میکنیم نه با مردهنن گفت، ما با زندهچنین رخصتى داد، ولى مم

اند، که هیچگاه از راجع باین سردار مورخین یونانى نوشته(زیبد توزى نسبت بآنها بما نمىیا کینه
شنام نمیداد، بل ساعى بود، که با شجاعت و مهارت بر حد اعتدال خارج نمیشد و دشمن را د

بنابراین، چون روزى شنید، که یکى از سپاهیان اجیر او اسکندر را . دشمن قوى و فکور دست بیابد
ام، تا با اسکندر بجنگى نه من تو را اجیر کرده«: اش او را زد و گفتدشنام میدهد، با چوب نیزه

اهالى شهر همت کرده دیوارى از درون شهر بشکل هلال پشت ).»براى اینکه او را دشنام دهى
دیوار خراب شده ساختند و، چون کار را بین کارگران زیاد تقسیم کرده بودند، این دیوار زود 



روز دیگر اسکندر با این تصور، که چون این دیوار تازه ساخته شده است، خراب . ساخته شد
ن یورش داد، ساخلو شهر هم براى دفاع بیرون آمد و تر است، از این طرف فرماکردن آن سهل

اسکندر، چون وضع را چنین . ببعض برجهاى چوبین مقدونیها و اسباب و آلات محاصره آتش زد
پس از آن ساخلو بطرف سنگرهاى خود در . ها آمد و جنگ درگرفتدید، خود بکمک مقدونى

ندى با ساخلو شهر بود، زیرا علاوه بر مدر این مدافعه هم بهره. شهر عقب نشسته بدفاع پرداخت
خوبى مواقع شهریها، دیوار مذکور بشکل قوس ساخته شده بود و مقدونیها از هر طرف، که حمله 

.میآوردند، از جبهه و جنبین تیر و زوبین بر آنها میبارید

راستند، تا هائى، که با آنها بودند، در شهر مجلسى براى مشورت آها و یونانىدر این احوال ایرانى
در باب اوضاع و کارى که باید کرد، شور کنند، زیرا در این تردیدى نبود، که محاصره، هرقدر 

طول بکشد، اسکندر از تصرفّ شهر منصرف

______________________________
)1(-Ephialtes.

)2(-Thracybule.
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محاصره طولانى ضررهائى دارد، که «: حا و جسما قوى بود، گفتیالت، که روافى. نخواهد شد
بجاى اینکه ما در شهر نشسته بدفاع پردازیم و خردخرد از قواى ما بکاهد، بهتر . پذیر نیستجبران

اى از سپاهیان اجیر شجاع را برداشته بیرون رویم و نبردى مردانه با دشمن کنیم، این است، که عده
اجراى این پیشنهاد ظاهرا سخت و مشکل، ولى درواقع امر . نگ دشمن بربائیمتا مگر فتح را از چ

ها انتظار هرچیز را دارند، جز اینکه من پیشنهاد میکنم و، وقتى که بس آسان است، زیرا مقدونى
نن هرچند مردى بود مم. »سیل مردان جنگى بجانب آنها جارى شد، آنها را با خود خواهد برد

یالت مخالفت نکرد، زیرا امید موقع با افىپسندید، ولى در اینتهورآمیز را نمىهاى باحزم و نقشه
نداشت کمکى در آتیه نزدیک برسد و نیز معلوم بود، که محصورین بر اثر محاصره بالاخره در 



بنابراین تصور میکرد، که شاید جرئت و جلادت کارى بکند . موقع بسیار بدى واقع خواهند شد
:آور استمال رجال ایران آنروز واقعا حیرتقیدى و اهبى(

یالت دوهزار نفر از بارى، افى). لت بحریه قوى ایران بکار نیفتاد و در اینجا قوه نرسانیدنددر مى
میان سپاهیان اجیر یونانى انتخاب کرده بآنها گفت، که هزار مشعل تهیه کنند و اسلحه برگرفته در 

ها را باز مأمور کرد دیوار جدید را در طلیعه صبح، اسکندر مقدونى.طلیعه صبح منتظر امر او باشند
یالت امر کرد دروازه وقت افىدر این. تر باین کار پرداختندخراب کنند و آنها با جدى هرچه تمام

هاى افروخته از شهر بیرون کرد و خود با هزار نفر دیگر از پى را گشودند، هزار نفر را با مشعل
ها بخواهند از آتش زدن اسباب و ادوات محاصره ممانعت وانه شد، تا اگر مقدونىدارها رمشعل

حاضر «درنگ قشون خود را بحال اسکندر، همینکه از این قضیه آگاه شد، بى. کنند، با آنها بجنگد
کار فرستاد و، در حالى که قسمتى از درآورد و سربازان کارآزموده بکمک سپاهیان تازه» جنگ

یالت آمد، ولى این مشغول خاموش کردن حریق بودند، خود با قشون زیاد بجنگ افىها مقدونى
سردار شیردل هرکه را، که با او طرف میشد، بخاك میانداخت و با صداى رسا و اشارات و 

سرمشقى،
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ه مأمور خراب کردن هائى، کمقدونى. که عملا مینمود، سپاهیان خود را بجنگ تشویق میکرد
یالت جنگ میکردند، کشته و مجروح نمیدادند، زیرا دیوار بودند، کمتر از قسمتى، که با افى

محصورین برجى ببلندى صد ارش ساخته و بر آن ماشینهائى قرار داده تگرگ تیر و سنگ بر 
دیگر سپاهیان نن با قسمتها در گیرودار جنگ بودند، که ناگاه مممقدونى. ها میباریدندمقدونى

ها سر بیرون شده در جائى در پیش مقدونى»1«لونپىساخلو از محلّه دیگر شهر موسوم به ترى
وقت اردوى مقدونى بوحشت و در این. برآورد، که کمتر از هرجاى دیگر انتظار او را داشتند

ها اضطراب افتاد و فکر خود اسکندر هم دوچار اختلال گردید، ولى بزودى بخود آمد و مقدونى
نن با بطلمیوس پسر فیلیپ، که سرکرده د ممدارها را عقب زده با تلفات زیاد دفع کردند و بعمشعل

نامان مصاف داد، »3«ماندرو تى»2«قراولان مخصوص اسکندر بود و دو سردار دیگر مقدونى آده
آرخ رئیس تیراندازان باوجود این در میان گیرودار، بطلمیوس، آده و نیز کل. مندى نیافتولى بهره



نشینى ساخلو شهر با شتاب شروع شد، پل بعد عقب. لف شدندها تمقدونى با عده زیادى از مقدونى
اى در خندق باریکى، که روى خندق ساخته بودند، تاب جمعیت کثیر را نیاورده شکست و عده

اى از ساخلو کنندگان داخل شهر نشوند، عدهها را هم زود بستند، تا تعقیبافتادند و، چون دروازه
یالت دلیر دست از کارزار نکشید و ها گذشتند، اما افىتیغ مقدونىها مانده از دم بیرون دروازه

ها شکست خورده فرار باکانه و از جان گذشته جنگ میکرد، که نزدیک بود مقدونىچنان بى
حال یک واقعه ناگهانى به مقدونیها قوت داد، توضیح آنکه سربازان پیر مقدونى، کنند، ولى در این

گها کارآزموده شده بودند، و در این زمان بواسطه کبر سنّ و که در زمان فیلیپ در جن
سالخوردگى در جنگها شرکت نمیکردند، از سختى موقع هراسیده دم سپرهاى خودشان را بهم 

.فشردند و بکمک رفقاى جوان شتافته بنبرد پرداختند

ىهریک از طرفین جد داشت، که گو. پس از آن جدالى درگرفت، که موحش و خونین بود

______________________________
)1(-tripylon.

)2(-Addee.

)3(-Timandra.
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بالاخره بواسطه برترى . سبقت را از حیث رشادت برباید و پیر و برنا با یکدیگر درآویخته بودند
ى زیاد از سپاهیان دلیر خود کشته شد ایالت رشید با عدهافى: ها گردیدمندى با مقدونىعده، بهره

اى از مقدونیها در تعقیب آنها داخل شهر عده. مانده این دسته بطرف شهر عقب نشستو باقى
شدند، ولى در این حین اسکندر امر کرد شیپور بازگشت بدمند، زیرا شب دررسیده بود و او بیم 

.هائى افتندا تشخیص نداده در دامها جاها رداشت از اینکه مبادا، بواسطه تاریکى، مقدونى

ایرانى، که حاکم شهر بود، با رؤساء دیگر شور کرده قرار »1«توباتنن و نیز ارنپس از آن مم
دادند شهر را تخلیه کنند و از خاموشى شب استفاده کرده برج چوبین و انبار و مهمات و نیز 



ق فورا درگرفت و باد آتش را تیز کرده حری. بناهائى را، که مجاور دیوار شهر بود، آتش زدند
در این احوال از اهالى آنهائیکه رشید بودند و نیز سپاهیان ساخلو، . هاى آنرا خیلى دور بردشعله

اى در ارگ دیگر، که شهر را ترك کرده به ارکى، که در جزیره کوچکى واقع بود، رفتند و عده
بقیه اهالى را . جمع شدند) رون ارگ روان بوداى، که در دباسم چشمه(نام داشت »2«سالماسید

اسکندر از مشاهده حریق بر . بحریه ایران بجزیره گس، با آنچه اشیاء قیمتى داشتند، حمل کرد
اى را از مقدونیها فرستاد، که داخل شهر شده اشخاصى را، که آتش را قضیه آگاهى یافت و دسته

.کردند، بکشندتیز مى

در ابتداء . انددید، که ایرانیها و سپاهیان اجیر یونانى هر دو ارگ، را اشغال کردهروز دیگر اسکندر 
خواست بمحاصره این دو قلعه بپردازد، ولى بعد دریافت، که محاصره بطول خواهد انجامید و براى 

این بود، که امر کرد شهر هالیکارناس را خراب و دور . ها صلاح نیست معطلّ گرددگرفتن ارگ
پس از آن بطلمیوس را حاکم کاریه کرده . ى مزبور دیوارى کشیده خندقى حفر کنندهاارگ

.هزار سپاهى و دویست سوار باو داد، که مراقب این دو قلعه باشدسه

حاکم لیدیه را بکمک خود طلبید و هر دو»3«چندى بعد بطلمیوس قواى آساندر

______________________________
)1(-Orontobate.

)2(-Salmacide.

)3(-Asandre.
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توبات فایق آمدند و، چون سپس جنگى شد، که مقدونیها بر ارن. ها پرداختندمعا بمحاصره ارگ
ها را گرفتند، اما ها از دوام محاصره خسته شده بودند، جد و جهد کرده بالاخره ارگمقدونى

ها بشهر بکشتى نشسته از هالیکارناس رفت و بعد کارهائى کرد، که ونىنن قبل از دخول مقدمم
کورث، کنت-4، بند 5، فصل 1آریان، کتاب -27و 24، بند 17دیودور، کتاب (تر بیاید پائین



مقاومت هالیکارناس نشان میدهد، که تسلیم شدن سارد با آن استحکامات متینى، ). 9، بند 2کتاب 
. رد بوده و جز بیدلى مهرن و خیانت او محملى براى آن نمیتوان قرار دادکه داشته، چقدر بیمو

یالت باید در نظر داشت، که او یکى از یونانیهائى بود، که اسکندر تسلیم او را از آتن راجع به افى
.خواسته بود

فرستادن قشون به فریگیه

را به سارد فرستاد، تا از آنجا با ین پس از تصرفّ کاریه اسکندر به فریگیه متوجه شد و پارمن
هاى آمیس ناگهان بود، و با دسته»1«سستنظام تسالى که در تحت فرماندهى آلکساندر لنسواره

.به فریگیه حمله برده آذوقه براى حرکت اسکندر بدرون ممالک ایران تهیه کند

از دورى زنان سخت وقت او بعض سربازان مقدونى را، که تازه زن گرفته بودند ودر این
بمقدونى فرستاد، تا زمستان را با آنها »2«مینالیدند، در تحت ریاست بطلمیوس پسر سلکوس

هم در این اوان اسکندر بسرداران خود در مقدونیه امر کرد، که سپاهیان جدید از . بگذرانند
در اردوى او زیاد شده، از بعد، چون دید، که فحشا . نظام و سوار گرفته در بهار بآسیا بفرستندپیاده

ترس اینکه مبادا مقدونیها سست شوند، امر کرد کسانى را، که مرتکب فحشا میشدند، گرفته 
.بود، روانه دارند»3«بجزیره کوچکى، که در خلیج سرامیک

پس از این کارها اسکندر همان نقشه اولى خود را، که تصرفّ تمام صفحات و ولایات دریائى 
بنابراین داخل . گاهى بیابدرد و مقصودش این بود، که بحریه ایران نتواند تکیهبود، تعقیب ک

شد و ساخلو این محلّ، که سپاهیان»4«پارنسهى

______________________________
)1(-Alexandre Lyncesre.

)2(-Selecus.

)3(-Ceramique.

)4(-Hyparnes.
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جا هم مقاومتى ندید، جا اسکندر بطرف لیکیه رفت و در آناز این. اجیر بودند، مقاومت نکردند
و سى شهر و قلعه کوچک این »3«و پاتارا»2«ناراو پى»1«چنانکه در اندك مدتى شهر کسانت

ب میشد، این محلّ قسمتى از فریگیه بزرگ محسو. ولایت را بتصرفّ درآورد و بعد به میلییاد رفت
لیتپس از آن نمایندگان شهر فازه. ولى در این زمان دربار ایران آن را به لیکیه ضمیمه کرده بود

اسکندر بشهر آنها رفت و . نزد اسکندر آمده اظهار انقیاد کردند و تاجى از زر براى او آوردند»4«
یان در خاك آنها ساخته سیداى را، که پىبعد از ورود او اهالى این شهر بکمک مقدونیها قلعه

پس از آن، چون . وقت لیکیه سفلى بتصرفّ اسکندر درآمدهم در این. بودند، تصرفّ کردند
ین رسید، زمستان دررسیده بود، اسکندر باستراحت و تعیش پرداخت، ولى بزودى خبرى از پارمن

. نام داشت»5«نسسىسردار مزبور شخصى را توقیف کرده بود، که آسى: که او را بهوش آورد
یس، والى فریگیه فرستاده زىاو را داریوش ظاهرا نزد آتى) 10، بند 2کتاب (کورث گوید کنت

سست برساند، که اگر او وعده خود را بجا آرد، بود، ولى باطنا مأموریت داشت به اسکندر لن
او را اسکندر پسر آریان(داریوش او را پادشاه مقدونیه کرده هزار تالان طلا بوى خواهد داد 

تاس مقدونى، که فرار کرده بدربار ایران پناهنده شده این سردار مقدونى با آمین). اروپ نامیده
جهت دشمنى او را با اسکندر از این قضیه میدانند، . بود، وعده کرده بودند اسکندر را بقتل برسانند

نّ اینکه در کشتن فیلیپ دست داشتند، بظ-دو برادر وى را-»7«و آرابه»6«نسکه اسکندر هرومه
سست نزد اسکندر مقربّ شد، ولى کینه او خاموش اگرچه پس از آن اسکندر لن. کشته بود

آنها . پس از شنیدن خبر مذکور اسکندر با دوستان خود مشورت کرد، که چه باید کرد. نگشت
نظام ممتازى، که دارد، یاغى وارهگفتند، قبل از اینکه سردار مزبور بداند، نقشه او افشا شده و با س

در این موقع دوستان اسکندر قضیه . گشته دیگران را هم با خود همداستان کند، باید اقدام کرد
پرستوك را بخاطر او آوردند

______________________________
)1(-Xantte.

)2(-Pinara.



)3(-Patara.

)4(-Phaselite.

)5(-Asisines.

)6(-Heromenes.

)7(-Arabee.
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روزى، که اسکندر استراحت میکرد، پرستوکى داخل اطاق او شده، نزدیک : و این قضیه چنین بود
بعد . خوابش پرش کرده روى اسکندر نشست و او از خواب بیدار گشته مرغ مزبور را براندتخت

ین قضیه را چنین تعبیر کرد، که کسى از نزدیکان اسکندر آریستاندر کاهن و هاتف اسکندر ا
معلوم است، که این تعبیر و امثال (خواهد خواست باو خیانت کند، ولى خیانت کشف خواهد شد 

اسکندر بر اثر این سخنان و تعبیر ). اندآنرا بعد از وقوع قضیه کرده و بعدها بقبل از آن نسبت داده
سست برحذر اى توصیه کرده بود از اسکندر لنرش نیز باو در نامهگو بخاطر آورد، که مادغیب
نظام تسالى ین فرستاده امر کرد سردار مزبور را، که با سوارهبنابراین فورا قاصدى نزد پارمن. باشد

.ین رفته بود، توقیف کندبکمک پارمن

داشت، مدتها در اعدام او پس از توقیف از جهت مقام بلندى، که این سردار در خانواده اسکندر 
تعللّ شد، تا پس از سه سال بعد از کشتن فیلوتاس و همدستان او، چنانکه در جاى خود بیاید، این 

، بند 2کورث، کتاب کنت-1، بند 6، فصل 1آریان، کتاب (سردار را هم بامر اسکندر کشتند 
11.(

ا، که دیودور نوشته، ولى سایر مورخین اى رقبل از اینکه از لیکیه خارج شویم، مقتضى است قضیه
در حدود لیکیه ) 28، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . اند، بیان کنیمیونانى از آن ذکرى نکرده

وقتى که اسکندر . اشغال و محکم کرده بودند»1«کوهى بود، که آنرا مردمى موسوم به مرمریان



اى کثیر از قراول مقدونیها حمله کردند، عدهپسباین محل نزدیک شد، مردم مزبور بیرون آمده به
اسکندر در خشم شده خواست این . آنها کشتند و جمعى را اسیر کرده مال و بنه زیاد بغنیمت بردند

پس از آن مقدونیها در مدت ده روز پیوسته باین . قلعه را بگیرد و در تهیه لوازم محاصره گردید
ن ثابت شد، که اسکندر از تسخیر این مکان منصرف نخواهد موقع محکم یورش بردند و بر مرمریا

حال پیرمردان این قوم بجوانان نصیحت کردند، که دست از مقاومت بردارند و داخل در این. شد
مذاکره با اسکندر شده کوشش کنند،

______________________________
)1(-Marmariens.

1278: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

حتّى القوه با شرایطى بهتر با او کنار آیند، ولى جوانان این پند را نشنیدند و گفتند، که تا که 
حال پیرمردان پند دیگرى بآنها داده پیشنهاد در این. آخرین نفس براى آزادى وطن خواهیم جنگید

فوف کردند، که جوانان زنان و اطفال قوم را کشته پس از آن خودشان را بدشمن زده از میان ص
.آن بگذرند و بکوههاى مجاور پناه برند

هاى خودشان جمع شده، بعد از صرف بهترین این پیشنهاد را جوانان پذیرفتند و همه در خانه
نفر از جوانان از قتل 600مأکول و مشروبى که داشتند، بقتل زنان و اطفال پرداختند و فقط 

ها را پس از آن خانه. ن پدر و مادر نیالائیموالدینشان امتناع کرده گفتند ما دستهاى خود را بخو
.آتش زده، شبانه از وسط اردوى مقدونى گذشته خودشان را بکوههاى مجاور رسانیدند

سیدیهعبور از پامفیلیه و پى

که در ابتداء »1«از لیکیه اسکندر از کنار دریا عازم پامفیلیه شد و در این ولایت با مردم آسپاندیان
پس از این واقعه اسکندر بشهر پرگا. مند گردیدده و بعد شوریده بودند، جنگیده بهرهتمکین کر

. بگذرد»3«میسدرآمده راه فریگیه را پیش گرفت، ولى براى ورود به فریگیه لازم بود از تل»2«
سیدیان داشت و راه آن از تنگى بسیار باریک، که بدربندى شبیه بود، این شهر تعلق به پى

اند، تا راه را حفظ کنند، اردوى خود اسکندر، چون شنید که اهالى در تنگ جمع شده. ذشتمیگ



میس خیال خواهند کرد، اسکندر از عبور را در دهانه این معبر زد، با این تصور که اهالى تل
اهالى بگمان اینکه اسکندر . بینى اسکندر صائب بودپیش. منصرف شده، و متفرق خواهند شد

.اهد کرد، معبر را رها کرده رفتند و فقط معدودى از اهالى در آنجا ماندندحمله نخو

را، که جوانان »4«بعد قلعه ساگالاس. وقت اسکندر ناگهان بمعبر حمله برده از آن بگذشتدر این
سیدیان دفاع میکردند، پس از مجاهدات مقدونیها و یونانیهاى آگریانى گرفت و سایر قلاع و پى

. آندر نام در این جنگ کشته شدیکى از سرداران مقدونى کل. سیدیه را تصرف کردشهرهاى پى
.میس رسیدپس از آن اسکندر به شهر تل

در اینجا اسکندر از مقاومت اهالى در خشم شده پس از تصرفّ آن امر کرد شهر را

______________________________
)1(-Aspandiens.

)2(-Perga.

)3(-Telmisse.

)4(-Sagalasse.
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جمشید، طالار خشیارشا، جنگ شیر با گاو نرتخت-)76(

)3دیولافوا، صنایع ایران قدیم، جلد (
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ه از اینجا اسکندر عازم فریگیه شده بطول دریاچ. وبن برافکندند و اهالى را برده دانستاز بیخ
کورث، کنت-3-2، بند 6، فصل 1آریان، کتاب (بدان ولایت رهسپار گردید »1«آسکانیوس

).12، بند 2کتاب 



ننکارهاى مم

مانده قشون ایران نن باقىدر این احوال، که اسکندر صفحات دریائى را یکایک تصرف میکرد، مم
. آسیا را ترك کرده بمقدونیه برگرددرا جمع کرده درصدد بود، که اسبابى فراهم آرد، تا اسکندر 

اند، تمام امیدوارى او میخواست جنگ را به یونان و مقدونیه برد و، چنانکه مورخین یونانى نوشته
بالاتر گفته شد، که داریوش او را والى تمام . داریوش در این زمان بکفایت و کاردانى او بود

نن از هرجا که توانست قشون اجیر پس از آن مم. صفحات دریائى کرد و پول وافى براى او فرستاد
بگیرد، گرفت و با سیصد کشتى، که در اختیار او بود، بلامانع در دریاها سیر میکرد و اوضاعى را، 

در ابتداء او بقلاعى حمله برد، . که موافق یا مخالف نقشه پرعرض و طول او بود، بدقت میسنجید
بعد او بتسخیر جزائرى پرداخت، که بین دو قاره . دساك چندان خوب حفظ نمیشکه مانند لامپ

آسیا و اروپا واقع بود و هرچند مقدونیها سواحل هر دو قاره را داشتند، ولى چون بحریه نداشتند، 
نن از نفاقى که بین اهالى بود استفاده کرد، جاها ممدر این. نمیتوانستند این جزائر را تصرفّ کنند

متنفّذین حکومت ایران را . دار اسکندر بودند و برخى طرفدار ایرانتوضیح آنکه بعض اهالى طرف
بر مساواتى، که از طرز و شکل حکومت مردم حاصل شده بود، رجحان میدادند و بعلاوه در ابقاى 

.نفع بودند، که وجوه زیاد از خزانه ایران دریافت میکردندحکومت ایران از این حیث نیز ذى

و »2«در اینجا دو نفر از متنفذین، که آتناگوراس. کر میکنیمبراى مثل جزیره خیوس را ذ
نن عهد شدند، کس نزد ممنام داشتند، پس از اینکه با اشخاص دیگر دسته خود هم»3«پولونیدآپ

فرستاده او را بتسخیر این جزیره دعوت کردند و سردار مزبور، همینکه این جزیره را تصرف کرد، 
.پولونید و دوستان او سپردحکومت را به آپساخلوى در آنجا گذارده 

______________________________
)1(-Ascanius.

)2(-Athenagoras.

)3(-Appolonide.
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جنگ بى»3«و ارس»2«، پیراّ»1«تیسبس شد، محلهائى را مانند آننن عازم لسپس از آن مم
بدین . را در اینجا حاکم کرد»5«کوستونىرا نیز بتصرف آورد و آریس»4«تیمنگرفت، شهر م

نن خواست، این بعد مم. لن مطیع ایران گشتتىبس باستثناى شهر نامى مىنحو تمام جزیره لس
شهر را هم تصرف کند و، چون سکنه آن مقاومت کردند، سردار مزبور شهر را از خشکى و دریا 

احوال بمرضى مبتلا شد، محاصره و براى تسخیر آن عملیاتى کرد و بناهائى ساخت، ولى در این
نن و اوتوفرادات رئیس بحریه شهر را مجبور کردند باین فرناباذ معاون مم. که از آن درگذشت

-2. ساخلو شهر در امان خواهد بود و سالما از شهر خارج خواهد شد-1: شرایط تسلیم شود
به داریوش -3. ید برافکننداند، باستونى را، که برپا کرده و بر آن معاهده خود را با اسکندر کنده

نصف -4). »عهد آنتالسیداس را تجدید خواهند کرد«: آریان گوید(بقید قسم بیعت کنند 
).اینها بواسطه طرفدارى از ایران تبعید شده بودند(تبعیدشدگان خود را مجددا خواهند پذیرفت 

ى را فرمانده آن کردند و ردس»6«کومدپس از تسخیر شهر، ایرانیها ساخلوى در اینجا گذاشته لى
دیوژن را، که از اهل همین شهر بود، و بواسطه طرفدارى از ایران سابقا تبعید شده بود، برگردانیده 

-29، بند 17دیودور، کتاب (لن منصوب و مالیاتى هم براى این شهر مقررّ داشتند تىبحکومت مى
).2و 1، بند 1، فصل 2آریان، کتاب -12، بند 2کورث، کتاب کنت

هاى دیودور چنین استنباط از نوشته. نن باید گفت، که زمان آن محققا معلوم نیستراجع بفوت مم
.لن درگذشتهتىم پس از تسخیر مى. ق333میشود که او در 

بهرحال دیودور درباره او چنین . اندبعض مورخین دیگر فوت او را قبل از سقوط شهر مزبور دانسته
مندیهاى او در اطراف و اکناف پیچید و بیشتر جزائر سیکلاد آواز بهره«) 29د ، بن17کتاب (گوید 

نن میخواهد بزودى با بحریه خود رسولانى نزد او براى اظهار انقیاد فرستادند و این خبر، که مم
بجزیره اوبه برود،

______________________________
)1(-Antisse.

)2(-Pyrrha.



)3(-Eresse.

)4(-Methymue.

)5(-Aristonicus.

)6(-Lycomede.
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در یونان منتشر شده اهالى جزیره مزبوره را متوحش ساخت و یونانیها و بخصوص اسپارتیها، که 
. کردالعاده امیدوار شدند، زیرا میپنداشتند، که قریبا اوضاع تغییر خواهد بایرانیها متمایل بودند، فوق

نن با پول ایران عده کثیرى از یونانیها را بطرف ایران جلب کرد، ولى مقدر نبود، که این مم
او از مرضى سنگین درگذشت و فوتش باعث فناى . شخص نامى در اجراى نقشه خود دورتر برود

.»داریوش گردید، چه او میخواست میدان نبرد را از آسیا باروپا ببرد

ار ایراننن در درباثر فوت مم

نن بدربار ایران رسید، داریوش بسیار مغموم شد و مجلسى براى مشورت وقتى که خبر فوت مم
اول این مسئله طرح شد، که آیا باید لشکرى بفرماندهى . آراست، تا در باب نقشه جنگ شور کنند

رجال بعض . سردارى بصفحات دریائى فرستاد، یا خود داریوش سپهسالارى قشون را اختیار کند
. دار باشد، تا سپاهیان بیشتر فداکارى کنندایران عقیده داشتند، که باید خود شاه فرماندهى را عهده

هاى فیلیپ نامى بلند داشت، دست دم آتنى سردار ماهر یونان، که بقول دیودور در جنگخارى
صومت با راست و مشیر و مشار او بشمار میرفت و چنانکه، بالاتر ذکر شد، از آتن بواسطه خ

اسکندر خارج شده در این زمان در دربار ایران اقامت گزیده بود، این رأى را نپسندید و گفت 
داریوش بار سنگین اداره کردن آسیا را بر دوش دارد و . نباید تمام ممالک ایران را بخطر انداخت

عده نفرات در باب . بنابراین باید در مرکز مانده سردارى کارآزموده بجنگ مقدونیها بفرستد
قشونى مرکب از صدهزار نفر، که ثلث آن از سپاهیان اجیر یونانى : عقیده سردار مزبور این بود

باشد، براى جلوگیرى از اسکندر کافى است و خود او حاضر است فرماندهى این عده را بعهده 



شه مخالفت کرده داریوش در ابتدا این راى را پسندید، ولى دوستان و درباریان او با این نق. بگیرد
دم چنین پیشنهادى میکند، تا تمام ایران را یکباره بتصرفّ اسکندر باشاره رسانیدند، که خارى

ها را مردمى فرومایه و ترسو دم عنان بردبارى را از دست داده پارسىموقع خارىدر این. بدهد
ند او را گرفتشاه از سخنان او غضبناك گشته کمرب. خواند و ضمنا دشنامى به داریوش داد
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مورخین یونانى گویند، وقتى که شاه کمربند کسى را میگرفت، این رفتار علامت صدور حکم (
دم را بطرف مقتل بردند و هنگامى، که میخواستند حکم شاه را اجرا پس از آن خارى). قتل بود

خود پشیمان خواهد شد و از جهت این سیاست شاه بزودى از این حکم «: کنند، او فریاد زد
چنین بود عاقبت «: دیودور راجع باین مورد گوید. »غیرعادلانه ممالکش را از دست خواهد داد

شاه از کرده خود بزودى . موردش گردیددم، که فداى تصورات واهى و صمیمیت بىخارى
اما با تمام اختیارات سلطنتى سخت پشیمان شد و آن را یکى از بزرگترین خطاهاى خود دانست،

که این خطا را ترمیم کند، زیرا پس از آن در خواب همواره خوابهاى که داشت، عاجز بود از این
. موحش از شجاعت مقدونیها میدید و در بیدارى پیشرفتهاى اسکندر را در پیش چشم داشت

، خودش فرماندهى را نن و فرمانده قشون گرددبالاخره، چون کسى را نیافت، که جانشین مم
دم لازم است توضیح دهیم، که دیودور او را از راجع به خارى. »)30، بند 17کتاب (اختیار کرد 

، بند 2، فصل 1کتاب (دوستان و بلکه از محارم فیلیپ دانسته، ولى آریان در این باب ساکت است 
1.(

ون میخواهیم وقایع را بترتیب اند و چمورخین دیگر یونانى این قضیه را طور دیگر ذکر کرده
.تاریخ ذکر کنیم، در جاى خود باین قضیه رجوع خواهیم کرد

دم بطیب خاطر بدربار ایران آمده بود، تا بدین وسیله برمیآید، خارى»1«چنانکه از گفته دینارك
.خدمتى بیونان کند، یعنى آزادى آنرا محفوظ بدارد

اسکندر در فریگیه و پافلاگونیه



اهالى شهر را . شد»2«لنکندر پس از اینکه بکارهاى لیکیه و پامفیلیه تمشیت داد، عازم شهر سهاس
اسکندر رسولى نزد آنان فرستاد، که تسلیم شوند، ولى، چون . تخلیه کرده در ارگ آن جمع شدند

احاطه ها از هر طرف آنرابعد، که دیدند مقدونى. موقع ارگ محکم بود، اهالى جواب رد دادند
اند و از آذوقه اهالى روزبروز میکاهد، با اسکندر قرار دادند، که در مدت دو ماه متعرّض آنها کرده

پس از آن، چون . نشود و، اگر در این مدت کمکى از طرف داریوش نرسید، تسلیم خواهند شد
کمکى نرسید،

______________________________
)1(-Dinarque )Dinarchiorat .Contr .Demosth. ).

)2(-Celenes.
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هائى را، که در جنگ گرانیک بعد نمایندگان آتن نزد اسکندر آمده خواستند آتنى. تسلیم گشتند
. اسکندر جواب داد، که پس از خاتمه جنگ ایران آنها را رد خواهد کرد. اسیر کرده بود، رد کند

بنابراین سعى . اسکندر منتظر داریوش بود و میدانست، که جنگى بزرگ در پیش دارددر این موقع 
چون در این زمان . داشت، که قواى خود را جمع و آذوقه و لوازم دیگر چنین جنگى را تهیه کند

قشون اسکندر از فریگیه میگذشت، او شنید، که در این ولایت شهرى است موسوم به گردیوم
شهر بیک مسافت از دریاى سیاه و کیلیکیه واقع . نام»2«مقرّ پادشاهى بوده میداس، که سابقا »1«

.نام داشت»3«بود و رودى از آن میگذشت، که سانگاریوس

هائى، باقى مانده و قید آن ترکیب یافته بود از گره»4«در اینجا ارابه کوچکى از زمان گردیوس
گوئى غیب. ها را باز کنددند و کسى نمیتوانست این گرهکه ماهرانه یکى را روى دیگرى زده بو

اسکندر داوطلب شد، این . ها را باز کند، آسیا از آن او خواهد بودگفته بود، که هرکس این گره
مقدونیها نگران بودند از . کار را انجام دهد و دور او جمعى از فریگیها و مقدونیها جمع شدند

ها را نگاه اسکندر گره. باز کند و این قضیه باعث تطیراتى گرددها رااینکه اسکندر نتواند گره
ها بالاخره، چون از گشودن گره. مند نشدها را بیابد، بهرهکرد و هرچند کوشید، که سر یا ته رشته



ها را ببرید و گفت تفاوت نمیکند، این هم یک نوع عاجز ماند، شمشیر خود را کشیده رشته
کورث، کنت-1، بند 2، فصل 2آریان، کتاب -24کتاب اسکندر، بند پلوتارك، (گشودن است 

این قضیه ضرب المثل شده و در مواردى، که کسى مسئله غامض و لاینحلى را ) 1، بند 2کتاب 
.»گردیوس را بریدگره«: حلّ نکند، ولى زود با ترددستى آنرا از میان بردارد، گویند

ا، که جنگ با داریوش بود، تعقیب میکرد، بتأمین پشت سر بعد اسکندر، چون همواره نقشه خود ر
امر کرد »6«سپرد و به هژلوخ»5«پونت به آمفوتروسخود پرداخته سفاین مقدونى را در هلّس

بس، خیوس و گس رفته ساخلوهاىبجزائر لس

______________________________
)1(-Gordium.

)2(-Midas.

)3(-Sangarius.

)4(-Gordios.

)5(-Amphoterus.

)6(-Hegeloque.
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پاتر جانشین خود در مقدونیه و اشخاص تىایران را از آن جزایر بیرون کند، ششصد تالان براى آن
ها بسته بود، تقاضا دیگر فرستاد، تا نگذارند شهرهاى یونان بشورند و موافق عهدى که با یونانى

.پونت را حفظ کنندرد، سفاین متحّدین هلّسک

وقت براى آن بود، که یونان و مقدونیه را از تمام این اقدامات و کارهاى دیگر اسکندر در این
نن را رقیب ماهر و نن محفوظ بدارد، زیرا از فوت او هنوز آگاه نشده بود و، چون ممحمله مم

شت سر خود داشت، از طرف او بود، بخصوص زبردست خود میدانست، یگانه نگرانى، که از پ



نن در بحر الجزائر و اینکه او میخواهد با سیصد کشتى بمقدونیه حمله هاى مممندىکه آواز بهره
مردم این ولایت، که از جمله . بعد اسکندر به پافلاگونیه رفت. درپى میرسیدکند، به اسکندر پى

، چون دربار ایران این مردم را از دادن مالیات معاف مقاومت مطیع گشتند وبودند، بى»1«هاهنت
داشته بود، اسکندر نیز آنها را معفو داشت، ولى گرویهائى از آنها گرفت و کالّاس را حاکم این 

آریان . ولایت کرده کمکى را، که از مقدونیه بدو رسیده بود، برداشت و عازم کاپادوکیه گردید
این شرط، که قشون مقدونى وارد این ولایت نشود و اسکندر این گوید پافلاگونیه مطیع گشت با

را والى آن ایالت کرد »2«ولایت را جزو ایالت فریگیه دانست و بعد به کاپادوکیه رفته سابیکتاس
).4، بند 3کتاب (نامیده »3«تامنکورث والى جدید را آبیسولى کنت) 2، بند 2، فصل 2کتاب (

دربند کیلیکیهعبور اسکندر از 

نن درگذشته و از این خبر بسیار مشعوف گردید و اسکندر پس از ورود به کاپادوکیه شنید، که مم
آنرا بفال نیک گرفت، زیرا، چنانکه گفته شد، اسکندر او را حریف زبردست خود میدانست و در 

س از آن اسکندر عازم پ. ها را براى شورش حاضر کرده بودمندیهاى او یونانىیونان هم خبر بهره
مینامیدند، زیرا کوروش بزرگ وقتى، » اردوگاه کوروش«کیلیکیه گردید و بجائى رسید، که آنرا 

که با سپاهش به لیدیه میرفت،

______________________________
)1(-Henetes.

)2(-Sabictas.

)3(-Abistamene.
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کورث است، ولى روایت آریان میرساند، که مقصود از این روایت کنت(و زده بود جا اردهمان
.جا باو رسیدهکوروش کوروش کوچک است و کزنفون در این



این ). کورث اشتباه کرده، زیرا کوروش بزرگ از این راه به لیدیه نرفته بودمعلوم است، که کنت
از معبرى است، که پس از آن داخل ) نیمتقریبا یک فرسنگ و (محلّ بمسافت پنجاه استاد 

یا دروازه میگفتند، زیرا تنگى بود شبیه »1«این معبر را در آن زمان پیل. کیلیکیه میشدند
براى فهم مطلب لازم است . اى داشتسنگرهائى، که بدست انسان ساخته شده باشد و دروازه

توضیح دهیم، که کیلیکیه بین کوههائى واقع شده، که زنجیره آن از ساحل دریاى مغرب شروع و 
میشود و در جائى، که این زنجیره از تقریبا بشکل قوس دور زده باز بساحل دریاى مزبور منتهى 

العبوراند و ساحل دور شده بدرون قاره میرود، فقط سه معبر تشکیل میدهد، که تماما تنگ و صعب
.گانه این دربند است، که بدرون کیلیکیه عهد قدیم هدایت میکندیکى از معابر سه

از طرف دربار ایران حاکم این »2«موقع، که اسکندر میبایست از چنین تنگى بگذرد، ارساندر این
حاکم مزبور میتوانست بموقع بلندیهائى را، که بر تنگ مزبور مشرف است، اشغال کند . ولایت بود

مندى از عبور قشون اسکندر مانع شود، چه سپاهیان اسکندر میبایست از پاى کوه و از معبر و با بهره
محال، مگر اینکه مقدونیها بلندیها را از دست چنان تنگى، که ذکر شد، بگذرند و این امرى بود 

سپاهیان ارسان گرفته باشند و گرفتن این بلندیها نیز کارى بود بس مشکل و مستلزم دادن تلفات 
زیاد و صرف وقت ممتدى، زیرا این کوهها مانند دیوارهائى، که بآسمان رفته باشد، تنگ مزبور را 

، که چهار نفر نمیتوانند پهلوى هم از آن عبور احاطه کرده و خود معبر هم بقدرى تنگ است
بارهاى زیاد از دامنه کوه بیرون میآید و زمین معبر را پست و بلند ساخته کنند، بخصوص که جوى

بنابراین با داشتن عده کمى از سپاهیان رشید ممکن بود مدتها تمام . هائى در آن بوجود میآورددره
ارسان بجاى اینکه این کار کند، بکارى پرداخت، که . کردجا معطلّ قشون اسکندر را در این

نن در گرانیک پیشنهاداى، که ممموقع نقشهموقعش گذشته بود، یعنى در این

______________________________
)1(-Pylles.

)2(-Arsanes.
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اى کرد، تا و آهن کیلیکیه را مبدل بویرانهکرده بود، بخاطرش آمد و با این مقصود با آتش 
جا نیابند و بعد چند نفر در تنگ مزبور گذاشته خود اسکندر و قشون او آذوقه و لوازم دیگر در این

آن چند نفر هم، با اینکه باز میتوانستند اسکندر را معطلّ کنند، . با کسانش از کیلیکیه بیرون رفت
رفت، این رفتار را نسبت بخودشان خیانت دانسته و معبر را چون دیدند، که والى حرکت کرد و

ها گویند، وقتى که اسکندر از معبر مزبور یعنى دربند یا، چنانکه یونانى. ترك کرده متفرقّ شدند
اگر دستهائى میبود، که «اندازه مشعوف گردید و گفت دروازه کیلیکیه گذشت، از طالع خود بى

بالاتر بمناسبت ). 4، بند 3کورث، کتاب کنت(» من مضمحل میشداین سنگها را بغلطاند، لشکر
جا تذکر دادیم، که اسکندر راه کشى کوروش کوچک توصیف این دربندها شده و همانقشون

باوجود اینکه بلندیها را کسى نداشت، باز اسکندر نگران بود، که مبادا . کوروش کوچک را پیمود
و با این مقصود سپاهیان تراکى را مأمور کرد پیش رفته راه گاهى پنهان شده باشد دشمن در کمین

اى از کمانداران را فرستاد، قلّه کوه را اشغال کنند و بآنها گفت، که این کار، را بشناسند و دسته
باوجود اینکه دشمنى در پیش ندارند، براى آنها در حکم جدال است و باید در هر آن حاضر 

ر از دربند مزبور گذشته وارد شهر تارس، که کرسى کیلیکیه بود، بدین ترتیب اسکند. جنگ باشند
ین را فرستاده بود، که ها این شهر را تازه آتش زده رفته بودند، ولى اسکندر پارمنایرانى. گردید

.از حریق شهر ممانعت کند و خودش هم بزودى پس از آن دررسید و از حریق جلوگیرى کرد

مرض اسکندر

نام داشت، و آب آن از حیث صافى و »1«جارى است، که در آن زمان سیدنوسدر اینجا رودى 
این رود از کوه سرازیر شده در جلگه روان است، تا بدریا میریزد و، چون در . پاکى معروف بود

. اند، جارى است، آب آن در تابستان هم خیلى خنک استسایه درختانى، که در طرفین رود رسته
از راه دررسید، از شدت گرماى تابستان واسکندر پس از اینکه

______________________________
)1(-Sydnus.
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تنى کند، ولى از جهت گردوغبارى زیاد، که بروى او نشسته بود، میل کرد در این رود آب
اش او را از آب دمههمینکه داخل رود شد، از جهت خنکى آب حالى یافت نزدیک بمرگ و خ

بر اثر این قضیه اردوى اسکندر در اندوه بسیار فرو رفته این . اش بردندبیرون کشیده بخیمه
آمد را مصیبتى بزرگ پنداشت، زیرا همه تقریبا یقین داشتند، که اسکندر از این مرض جان پیش

هاى او را دنبال کند و بدر نخواهد برد و نیز مطمئن بودند، که پس از او کسى نخواهد توانست کار
قشون مقدونى باید، از ولایاتى، که فتح کرده، راه بازگشت را پیش گیرد، و حال آنکه داریوش را 

میگفتند این ولایاتى، که بدست ما یا بدست ایرانیها خراب شده، . با قشونى عظیم در پس دارد
پونت رسانیدیم، ن را به هلّسچگونه آذوقه ما را خواهند داد و بر فرض اینکه آذوقه یافته خودما

بعد بر اسکندر و اینکه در عنفوان جوانى میمیرد، و آنهم از . کدام بحریه ما را به اروپا خواهد برد
تنى در رودى، نه از تیر یا ضربت دشمن در جنگى، نالیده بیکدیگر میگفتند، خوشا بحال آب

چنین بود حال اردوى اسکندر و .داریوش، که، هنوز با دشمن خود مواجه نشده، فاتح گردید
.صبرى منتظر فرجام این واقعه بودنددوستانش، که دور او جمع شده با کمال بى

از . اما اسکندر پس از ساعتى آزادتر نفس کشید و چشمان خود را باز کرده از شدت درد نالید
د نشان میداد، که از حال اسکندر همه خوشنود شدند، چه بخود آمدن اسکندر و نالیدن او از دراین

حال مجبور بودند باو بگویند، که داریوش پنج روز دیگر وارد شدت مرض کاسته، ولى در همین
. کیلیکیه خواهد شد و، اگر اسکندر بدین حال باشد، باید دست و پا بسته به داریوش تسلیم شود

بینید، که شما مى«: تپس از شنیدن این خبر، اسکندر دوستان و اطباى خود را خواسته بآنها گف
الآن پندارم، که صداى اسلحه دشمن در . تقدیر چه اوضاع غیرمترقّبى براى من پیش آورده

. ام، حالا باید مرا بجنگ بطلبندجا آوردهمن، که جنگ را بدین. انداز استگوشهاى من طنین
، که او با تقدیر بر معلوم میشود. جهت نبود، که داریوش چنان نامه شاه دستورى بمن نوشته بودبى

.ضد من مواضعه دارد
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جمشید، گاو نر هندىتخت-)77(

)فلاندن و کست، ایران قدیم(



اوضاع اجازه نمیدهد، که اطباى محتاط مرا معالجه کنند یا دواهاى ملایم بکار برم، زیرا براى من 
ر باید از صنعت اطباء انتظار چاره و درمانى داشت، پس اگ. مرگ سریع به از بهبودى دیر است

ام، بیش از حفظ جان آنها نیز باید بدانند، که من بنجات دادن نامى، که روى این جنگ گذارده
.»مندمخود علاقه

پس از این نطق بر نگرانى و اضطراب دوستان اسکندر افزود، زیرا، با شتابى که او ببهبودى داشت، 
اولا . اهاى تازه و غیرمجربّ استعمال کنند و این کار از دو حیث مشکل بوداطباء میبایست دو

معلوم نبود، که دواها چه اثرى خواهد داشت و ثانیا طبیبى حاضر نبود چنین دواهائى در این مورد 
، که »1«در میان اطباء طبیبى بود ماهر از اهل آکارنان. استعمال کرده مورد سوءظن واقع شود

فیلیپ

______________________________
)1(-Acarnan.
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طبیب . نام داشت، از زمان کودکى اسکندر طبیب او بود و او را مانند طفل خود دوست میداشت
مزبور گفت، میتواند یک آشامیدنى به اسکندر بدهد، که شدید نیست، ولى کارى است و قوت 

از رجال اسکندر کسى این پیشنهاد طبیب را نپسندید، ولى اسکندر آنرا . میکندمرض را برطرف 
پذیرفت، زیرا عقیده داشت، که اگر نتواند در صفوف اول سپاهیان خود حاضر شود، جنگ را 

در این . براى خوردن دوا موافق دستور طبیب لازم بود اسکندر سه روز تأمل کند. خواهد باخت
اى باو رسید، که نوشته بود از فیلیپ برحذر باشید، زیرا داریوش وعده امهین ناحوال از پارمن

اسکندر بر . باو بدهد) پلوتارك گوید دختر خود را(کرده، که اگر شما را کشت، خواهر خود را 
اثر این نامه در تردید افتاد، که چه کند؟ آیا دوا را نخورد و در خیمه خود منتظر داریوش باشد یا 

ن خبر نداده دوا را بیاشامد؟اهمیت بای

احتیاطى خود شد و، اگر نخورم بالاخره گفت، اگر دوا را بخورم و بمیرم خواهند گفت قربانى بى
.و نتوانم در جنگ حاضر باشم، خواهند گفت شکست خورد



ین را زیر بالین خود گذاشته منتظر روز پس از این تصمیم نامه پارمن. پس شقّ اولى بهتر است
در روز مزبور فیلیپ با تمام اطباء بخیمه اسکندر درآمد و براى قوت قلب . دن دوا گردیدآشامی

.مریض تمجید زیاد از اثر این دوا کرد

بعد کاسه آشامیدنى را بدست اسکندر داد و او، چنانکه پلوتارك گوید، با یکدست کاسه را 
.که بخواندین را بطبیب داد، گرفته بسر کشید و با دست دیگر نامه پارمن

وقتى که طبیب نامه را میخواند، اسکندر مراقب و جنات او بود، که ببیند این نامه چه اثرى در وى 
اینکه تغییرى در حال او روى دهد، دستهاى خود را بآسمان بلند فیلیپ نامه را خواند و، بى. میکند

اده گفت، جان من بعد بپاى اسکندر افت. کرده قسم یاد کرد، که این خبر افتراى محض است
تقصیرى مرا بهبودى تو ثابت بى. همیشه در دست تو بود، ولى امروز جان من بسته بنفس تو است

دغدغه و نگرانى را از خود دور کن، تا دوا . خواهد کرد و یک زندگانى نوین بمن خواهد بخشید
، که حال اسکندر اثر دوا در ابتداء چنان بود. در عروق تو جارى شده کاملا اثر خود را ببخشد

اطرافیان اسکندر. تر گردیدخیلى بدتر شد و تنفّس او مشکل
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ین صحیح بوده، ولى فیلیپ جد کرد که اسکندر را بهوش گفتند معلوم میشود، که مفاد نامه پارمن
خواهرانش داشت و بعد، از هائى راجع بمادر و آرد و پس از آنکه او بخود آمد، با او صحبت

پس از آن حال اسکندر بمرور رو ببهبودى رفت و چندان قوت . جنگ و فتوحات او سخن راند
.گرفت، که توانست پس از سه روز خود را بسپاهیانش نشان دهد

-25پلوتارك، کتاب اسکندر، بند -31، بند 17دیودور، کتاب -1، بند 3، فصل 2آریان، کتاب (
).5، بند 3کتاب کورث، کنت

.ین به اسکندر ساکت استدر خاتمه لازم است گفته شود، که دیودور در باب نامه پارمن

تصرفّ معابر دیگر



ین گفت معابر کیلیکیه را، که به آسور اسکندر به پارمن): 2، بند 3، فصل 2کتاب (آریان گوید 
نظام تسالى، که در تحت و سوارهنظام اجیر یونانىهدایت میکند، بتصرفّ درآر و او با پیاده

پس از آن اسکندر از تارس . بود، و نیز با تراکیها این کار را انجام داد»1«لستاكریاست سى
گویند این شهر را سارداناپال . رسید»2«بیرون رفت و یک روز طى مسافت کرده به آن خیالن

جا مقبره در این. هر محکم و بزرگ بودهها مینماید، که این شدیوار و پى. پادشاه آسور ساخته
سارداناپال هنوز نمایان است و مجسمه شخصى روى بنا مشاهده میشود، که دو دست خود را بهم 

سارداناپال پسر : ایست بزبان آسورى، که گویند شعر است و مفادش چنینجا کتیبهدر این. میزند
اى رهگذرها، بخورید، «. روز بنا کردشهر آن خیالن و تارس را در یک »3«آناسین داراکس

).رجوع شود208بصفحه (» باقى همه خودنمائى است و بس ناپایدار. بیاشامید و عیش کنید

ها مساعد رفت و مردم آن محلّ را از این جهت، که با پارسى»4«از آن خیالن اسکندر به سل
.بودند، بدویست تالان جزاى نقدى محکوم کرد

یکیه تا مصراز کیل-قسمت دوم

تدارکات داریوش

نن در غم و اندوه بسیار شد و مصمم گردید خود چنانکه بالاتر گفته شد، داریوش از خبر فوت مم
فرماندهى سپاه

______________________________
)1(-Sitacles.

)2(-Anchialon.

)3(-Sardanapale Fils d'Anacyndaras.

)4(-Soles.
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بر اثر این تصمیم بابل را معسکر . را در جنگ جدیدى، که با اسکندر در پیش داشت، بعهده گیرد
عده افراد . قشون جدید قرار داد و بتمام ولات امر کرد سپاه زیاد از پیاده و سوار بدانجا بفرستند

.اندقشون ایران را مورخین یونانى مختلف نوشته

قشونى، که در بابل جمع شد، چهارصد هزار پیاده و لااقل ): 31، بند 17کتاب (د دیودور گوی
آریان نیز ). 24اسکندر، بند (پلوتارك عده نفرات را ششصدهزار نوشته . یکصدهزار سوار بود

هزار قلمداد کرده و 323کورث عده سپاهیان را کنت). 1، بند 5، فصل 2کتاب (همین عده را 
هزار سوار بودند، پارسیها هفتادهزار پیاده و سى): 2، بند 3تاریخ اسکندر، کتاب (چنین شرح داده

هزار از صنف اول و ده) باید اهالى برقه باشند(هزار سوار، برکانیها هزار پیاده و ده50-مادیها
.دوهزار از دوم

هزار سوار، 7ار پیاده و هزچهل-ها تماما به تبرهاى دودمه و سپرهاى سبک مسلحّ بودند، ارامنهاین
) اى از سکاهاطایفه(ها هزار سوار، دربیکىگرگانیها، که شجاعتشان در آسیا معروف است، ده

هائى ها از آهن بود و بعضى بچوبهائى داشتند، که نوك آنها نیزهاین. هزار پیاده مسلحّچهل
از . هزار سوار نیز فرستاده بوداین قوم ده. مسلحّ بودند، که نوك آن را در آتش سخت کرده بودند

اند، دوهزار از سایر ملل، که کمتر معروف. هزار پیاده و دویست سوارهشت-سواحل بحر خزر
شان هاى اجیر را، که تماما جوان بودند و عدهباین سپاه قوى یونانى. پیاده و چهارهزار سوار

هندیها و مردمان دیگر، که در سواحل بحر از باختریها، سغدیها، . هزار نفر میرسید، باید افزودبسى
احمر سکنى دارند، و حتّى شاهشان این اتباع خودش را نمیشناسد، سپاهى نگرفته بودند، زیرا مدتى 

عده صحیح سپاهیان (لازم بود، تا اینها برسند و دربار عجله داشت، که زودتر جنگ را شروع کند 
).ورث بحقیقت نزدیکتر باشدکداریوش را نمیدانیم، ولى باید ارقام کنت

داریوش وقتى که این سپاه عظیم را سان دیده عده نفرات ): 2، بند 3کتاب (مورخ مذکور گوید 
دم سردار مجربّبعد خارى. آنرا معلوم کرد، مشعوف گردید
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مخاطب قرار داده پرسید، که آیا آتنى را، که از جهت خصومت با اسکندر از آتن تبعید شده بود، 
دم موقع خود و غرور شاهانه داریوش را در ها کافى است؟ خارىاین قوه براى اضمحلال مقدونى

آیند تو نباشد، ولى من مجبورم شاها، اگرچه حقیقت ممکن است خوش«: نظر نگرفته جواب داد
این لشکر عظیم، که از ملل . جه استنتیآنرا بتو امروز بگویم، زیرا، اگر بعد بگویم، بیهوده و بى

اند، هاشان بیرون کشیدهمختلفه تشکیل یافته و هر ملّتى را در مملکتى از ممالک مشرق از خانه
اش چشمها را خیره میکند و این سپاه از زروسیم میدرخشد، برق اسلحه. براى همسایگان تو مهیبند

رش را هم بکند، ولى قشون مقدونى، با آن کس، که تجملات آنرا ندیده، هرگز نمیتواند تصوآن
قدم، صفوفى هائى ثابتهایش گروهانظواهر وحشیانه و ژولیده که دارد، در پشت سپرها و نیزه

چنین است اردوى . اندکه واقعا مردان جنگ. تنگ بهم چسبیده و نیز سپاهیانى مستور دارد
مرد بمرد و سلاح بسلاح تنگ پیوسته و تمام این در این فالانژها . نظام آنها، که فالانژش نامندپیاده

ها این لشکر آموخته، که در پس بیرق. قشون با نهایت مراقبت منتظر اشاره فرمانده خود میباشد
با دشمن : چون حکمى صادر شود، همه آنرا مجرى دارند. حرکت و صفوف خود را حفظ کند

حمله بردن، ترتیب جنگ را تغییر مواجه شدن، از پهلوهاى آن گذشتن، بجناح چپ یا راست 
تصور مکن، که طلا یا . دادن، عملیاتى است، که رئیس و مرئوس، همه، با آن خوب آشنا هستند

. این اطاعت نظامى را سپاه مقدونیه تا حال در مکتب فقر تحصیل کرده. نقره محرّك آنها است
ند، هر مأکولى، که بدست خواب آنها است، چون گرسنه گردوقتى که خسته شوند، زمین تخت

.آنها افتد، خوب است و هیچگاه تمام شب را نخوابند

جات و االیانى و سایر دسته»1«نظام تسالیان، جنگیهاى آکارنانیانىپس از این سپاه باید سواره
آیا تو تصور میکنى، که این نوع مردان کارآزموده جنگى را با . غیرمغلوب را در نظر آورد

سنگهاى فلاخن و چوبهائى، که سر آن را در آتش سخت

______________________________
)1(-Arcarnaniens.
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اى تهیه کنى، که با این قوه مقابلى کند و این قوه را باید از میتوان جواب داد؟ تو باید قوهاند، کرده
جا این طلا و نقره، که در این. مملکتى تحصیل کنى، که خود این مردان را بوجود آورده

رو بود، ولى در داریوش هرچند عادتا ملایم و خوش» میدرخشد، باید در این راه صرف شود
دم را بمقتل وقتى که خارى. دم خشمناك گردید و حکم قتل او را دادموقع از سخنان خارىاین

کسى انتقام مرگ مرا از تو خواهد کشید، که «: بردند، او دست از عقیده خود برنداشته چنین گفت
رفتارى، که تو با من کردى از این جهت، که مست باده . الان من نصایحى بر ضرر او بتو میدادم

اى، بعدها بمردم خواهد آموخت که انسان، چون با اقبال دمساز شد، صفات رت و اقتدار گشتهقد
.»طبیعى را هم از دست میدهد

دم، ولى، چنانکه بالاتر گذشت، دیودور این قضیه کورث راجع به خارىهاى کنتاین است گفته
ند، که داریوش پس از بهرحال مورخین گوی). رجوع شود1282بصفحه (را طور دیگر ذکر کرده 

وقت هم در این. دم از کرده خود سخت پشیمان شد و امر کرد، نعش او را دفن کنندقتل خارى
تور را، که سردارى جوان و شجاع و مورد پسر من»1«مودسداریوش در ضمن تدارکات خود تى

نن متوفّى را اى مماعتماد بود، بفرماندهى سربازان اجیر خارجى بگماشت و به فرناباذ امر کرد ج
.بگیرد

مورخین راجع باین زمان قضایائى ذکر میکنند، که اگر هم افسانه باشد، باز چون اوضاع آنروز 
:مورد نیست ذکر گردددربار ایران را نشان میدهد بى

داریوش از شوش روانه معسکر سپاه خود شد و امیدوارى زیاد ): 24اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
ها براى جا تأیید میشد، که خوابى دیده بود و مغامیدوارى او نیز از این. یان خود داشتبعده سپاه

او در خواب دیده بود، که فالانژهاى مقدونى را : آیند شاه آنرا بنفع او تعبیر کرده بودندخوش
یعنى (هائى احاطه دارد و اسکندر لباسى در بر کرده شبیه لباس داریوش، زمانى که او آستاند شعله

چاپار

______________________________
)1(-Thymodes.
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بعد اسکندر، همینکه . اش خدمت میکندشاه سابق بود، و باو مانند یکى از خدمه»1«)مخصوص
اب پلوتارك گوید، که خدا میخواست با این خو. در بابل گردید، نابود شد»2«داخل معبد بلوس

ها باعلى درجه بلندى خواهد رسید، و اسکندر آقاى آسیا بطور روشن بفهماند، که دولت مقدونى
خواهد شد، چنانکه داریوش وقتى آستاند بود و بعد شاه پارس گردید، ولى پس از آن اسکندر 

داریوش در ): 3، بند 3کتاب (او گوید . کورث قضیه خواب را طور دیگر نوشتهکنت. خواهد مرد
ها روشن گشت و اسکندر، که لباس سابق او را در بر داشت وارد اب دید، که اردوى مقدونىخو

بعضى گفتند، . گوها این خواب را مختلف تعبیر کردندغیب. بابل گردیده با اسب خود نابود شد
موقع در این. ها را میرساند و دیگران آنرا بر ضرر داریوش دانستندکه این خواب فناى مقدونى

طر داریوش آمد، که تطیرى هم در اول سلطنت او کرده بودند، توضیح آنکه او پس از جلوس بخا
ها ها گفتند، که شاهنشاهى پارسىبتخت غلاف قمه پارسى را بغلاف یونانى تبدیل کرد و کلدانى

ع بهرحال داریوش از تعبیرى، که بر نف. بدست ملّتى خواهد افتاد، که شاه از اسلحه آن تقلید کرده
راجع بحکایت مزبور باید گفت، که . او کرده بودند، خوشنود شده حکم کرد آنرا اعلان کنند

.انددیودور و آریان در این باب ساکت

حرکت سپاه ایران

اند، ولى مورخین یونانى حرکت قشون ایران را از بابل بطرف فرات باختصار برگذار کرده
و چون داراى اطّلاعاتى راجع بمذهب و ) 3، بند 3کتاب (کورث بیش از آنان بشرح پرداخته کنت

ها، که قبل از طلوع آفتاب از جائى عادتى است نزد پارسى«: عادات ایران قدیم است، ذکر میکنیم
ها شیپور جا را فرو گرفت، شیپورچىبنابراین، پس از اینکه روشنائى روز همه. حرکت نمیکنند

لاى این بارگاه صورت آفتاب را در قاب بلورین بقدرى بلند با. حرکت را از بارگاه شاه دمیدند
پیشاپیش قشون : ترتیب حرکت چنین بود. نصب کرده بودند، که همه میتوانستند آنرا مشاهده کنند

در

______________________________
.رجوع شود1188بصفحه -)1(



)2(-Belus.
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.مین آتشى میبردند، که این مردمان آنرا جاویدان و مقدس میدانندمحرابهاى سی

365ها بعده روزهاى سال در پس مغ. ها، که در اطراف آتش بودند، سرودهاى ملّى میخواندندمغ
تر داشت اى میآمد، که اختصاص به ژوپىنوجوان در لباسهاى ارغوانى حرکت میکردند، بعد ارابه

اند، زیرا خداى تر نوشتهها هرمز را غالبا زوس یا ژوپىها و رومىانىمقصود هرمز است، یون(
این ارابه را اسبهاى سفید میکشیدند و از پس ارابه اسبى ). بزرگ خودشان را باین اسم مینامیدند

هاى زرین و لباس سفید ترکه. نامیدندهیکل حرکت میکرد، که آنرا اسب آفتاب مىشکیل و قوى
بمسافت کمى از اسب مزبور ده . اسب، آنها را از سایر جلودارها ممتاز میداشتجلودارهاى این

نظام ده ملّتى، که اسلحه و اخلاق ارابه، که بزروسیم مزین بود، حرکت میکرد و پس از آن سواره
نظامى، که پارسیها آنرا جاویدان بعد سواره. هر یک از آنها با همین چیزهاى دیگرى تفاوت داشت

هاى قشون بتجمل این قسمت تجملات هیچکدام از قسمت. دند، بعده ده هزار نفر میآمدمینامی
:نمیرسید

هاى هاى زربفت یا قباهائى، که داراى آستینهاى زرین داشتند، برخى جامهبعض این سوارها طوق
پانزده شان بههائى میآمدند، که عدهپس از چند قدم جنگى. هاى قیمتى بوددراز و مزین بسنگ

هایش شبیه اما تمام این جمعیت، که زینت. مینامیدند» هاى شاهعموزاده«هزار میرسید و آنان را 
سپاهى، که پس از آن میآمد . اشهاى زنان بود، از تجملاتش میدرخشید نه از اسلحهزینت
.را میبردندسپاهیان مزبور پیشاپیش گردونه شاهى حرکت کرده لباس شاه . نام داشت»1«فوردرى

هاى خدایان، که از زروسیم ساخته بودند، این گردونه از طرفین بصورت. بعد گردونه شاهى میآمد
قید اسبها بسنگهاى قیمتى مرصع بود و . مزین بود و شاه در درون ارابه، بلند و شاهانه نشسته بود

»2«ها مجسمه نینوسهیکلیکى از . منتهى میشد بدو هیکل زرین، که قد آنان بیک ارش میرسید
بود و دیگرى



______________________________
)1(-Dorryphores(کورث اسم یونانى این دسته را ذکر این لفظ یونانى است، بنابراین کنت

).کرده

)2(-Ninus.
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، که از زر )باز(با بالهاى گسترده در وسط آن دو هیکل مجسمه عقابى بود. »1«مجسمه بلوس
این دفعه سوم است، که مورخین قدیم از عقاب (» ساخته بودند و آنرا علامت مقدس میدانستند

و » تربیت کوروش«کزنفون، چنانکه گذشت، در دوجا یعنى در . زرین با بالهاى باز حرف میزنند
اما در باب بلوس و . رق شاه دانستهاز این عقاب ذکرى کرده و آنرا بی» سفر جنگى کوروش«در 

نینوس باید در نظر داشت، که اینها نیاکان داستانى آسوریها بودند و جهت اینکه مجسمه آنها را 
اى اگر این خبر را صحیح بدانیم، جهت آن باید افسانه. ایرانیان قدیم محترم میداشتند، معلوم نیست

هاى قدیم نیاکان اولى که بلوس و نینوس را یونانىباشد، که در عالم قدیم رایج بوده، توضیح آن
»2«ها بجسم دانائههاى یونانى زوس رب النّوع بزرگ یونانىآسوریها میدانستند و موافق افسانه

افسانه پرسه . پادشاه آرگس حلول کرد و پرسه رب النّوع روشنائى متولّد شد»3«زیوسدختر کرى
پسر »5«دختر کفه»4«او میگفتند، بآسیا آمده عاشق آندرومداز جمله درباره. خیلى مفصل است

.ها از نسل پرسه بوجود آمدندبلوس گردید و او را گرفت و پارسى

هاى بعضى از نوشته. رفته و از آنجا در یونان منتشر شده بود»6«این افسانه از آسیا بجزیره کرت
هاى قدیم پرسه را سرسلسله قوم خود میدانستند و، چون مورخین یونانى استنباط میشود، که پارسى

ها هم آپلّن رب النّوع روشنائى و آفتاب را پسر زوس و سرسلسله قوم خود و حامى آتن آتنى
ها قرابت ها اقتضا میکرد، پارسىحظات سیاسى نزدیکى ایران را با آتنىمیدانستند، در مواقعیکه ملا

ها ها بآنها گوشزد میکردند، مثلا وقتى که در ایران انتشار یافت، که آتنىنژادى خود را با آتنى
ها اند، دربار ایران به آتنىاسکندر را بسپهسالارى کلّ یونان براى جنگ با ایران انتخاب کرده

ها را با یونانیان گوشزد و اعلام کرد، که دیگر پولى بآنها نخواهد داد، ولو ى پارسىقرابت نژاد



اند، ولى ها را باور نداشتهها واقعا این افسانهظنّ قوى این است، که پارسى. اینکه تقاضا کنند
ملاحظات سیاسى گاهى

______________________________
)1(-Belus.

)2(-Danaee.

)3(-Crisius.

)4(-Andromede.

)5(-Cephee.

)6(-Crete.
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).ها حرف بزنندآنها را مجبور میکرده، که موافق معتقدات یونانى

قباى : هاى دیگران را از خاطرها میزدودتزیینات داریوش زینت«): همانجا(کورث گوید بعد کنت
او، که از زر میدرخشید، مزین بود ) شنل(دوزى شده بود و رداى ملیلهارغوانى او در وسط با نقره

. هائى باو میزد و هردو را از زر بافته بودندبدو قرقى، که یکى روى دیگرى افتاده با منقار ضربت
اى آویخته بود، که غلافش تماما مرصع و خود کمربند شبیه بالاخره از کمربند زرین او قمه

هرودوت و پلوتارك آنرا تیار (نامند »1«داریستاج شاهان را پارسیها سى. دکمربند زنان بو
از پس گردونه شاهى سپاهى بعده . و تاج داریوش دیهیمى بود برنگ آبى و سفید) اندنوشته

شاه را از سمت . هاى آنها به نقره مزین بود و نوکى از زر داشتکرد نیزههزار نفر حرکت مىده
این کبکبه بسى . یبا دویست و پنجاه نفر از نجبا و اقرباى ممتاز او احاطه داشتندراست و چپ تقر

دورتر بفاصله . هزار پیاده منتهى میشد و از عقب این عده چهارصد اسب شاهى را حرکت میدادند
مادر داریوش در آن بود و در »2«گامبیسسىاى میآمد، که سىگردونه) مطر185(یک استاد 



. ها میرفتندخدمه این دو ملکه سواره از عقب گردونه. ر زن داریوش حرکت میکردگردونه دیگ
سرایان آنها را حمل اطفال شاه و مربیان و خواجه»3«پانزده گردونه دیگر، موسوم به آرماماکس

گنج . ها بودو لباسشان مانند لباس ملکه360عده اینها . بعد زنان غیر عقدى شاه میآمدند. میکرد
.بردند و دسته کمانداران مستحفظین آن بودنده را ششصد قاطر و سیصد شتر مىشا

ها، زنان اقرباى شاه و نزدیکان او دسته دیگرى تشکیل داده بودند و پس از آنها دسته پیشخدمت
اسلحه با کردند و در اقصى انتهاى این موکب، سپاهیان سبکخدمه دربار و باروبنه حرکت مى

.رؤسائشان

ست توصیفى، که از حرکت داریوش در رأس سپاه خود بطرف فرات شده و چقدر شبیه این ا
است بتوصیفى، که کزنفون از کبکبه کوروش بزرگ در بابل میکند

______________________________
)1(-Cidaris.

)2(-Sysigambis.

)3(-Armamaxes(هاى بستهگردونه.(
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در این . اندحالا باید دید، که قشون اسکندر را چگونه توصیف کرده. و در جاى خود ذکر شده
اگر از این کبکبه نظرى بقشون «): 3، بند 3تاریخ اسکندر، کتاب (باب همان مورخ چنین گوید 

جا نه مردان از زروسیم و در این. افکندیم، میدیدیم که منظره بکلّى تغییر کردهمقدونى مى
اینها . تمام درخشندگى آنان از آهن و مس بود. گهاى گوناگون میدرخشیدند و نه اسبانرن

بیزحمت میتوانستند بایستند یا حرکت کنند و از اشکالاتى، که از زیادى عده و باروبنه دست 
اینها نه فقط مراقب صداى شیپورهائى بودند، که از طرف فرماندهشان دمیده . میدهد، آزاد بودند

اینها در هر جائى مییافتند، که . بل مواظب اشاره یک چشم او بودند، تا فرمان او را بجا آرندمیشد، 
.اردو زنند و غذائى بخورند



بنابراین سربازان اسکندر در دشت نبرد کوتاه نیامدند، ولى داریوش، باوجود اینکه داراى چنان 
جنگ کند، و حال آنکه کمى جمعیتى بود، بواسطه تنگى میدان جنگ، مجبور شد با عده کمى

.»عده سپاه اسکندر را حقیر میشمرد

عبور از فرات و وقایع بعد

چون داریوش خبر مرض اسکندر را شنید، با کمال عجله قشون خود را بفرات رسانید، تا در 
روز بحکم او بر این رود پلهائى ساخته بودند و قشون شاه در مدت پنج . کیلیکیه ناگهان بر او بتازد

داریوش زیادى باروبنه و کسانى را، که ): 32، بند 17کتاب (چنانکه دیودور گوید . از آن گذشت
حضورشان در قشون او لازم نبود بدمشق فرستاد، تا بار خود را سبک و حرکت قشون را تندتر 

بعد چون داریوش آگاه شد، که . کند، ولى مادر داریوش، زن، پسر و دختران او با او ماندند
سکندر دربندها را گرفته، عجله کرد زودتر باو برسد، زیرا میپنداشت، که مقدونیها بواسطه کمى ا

ها، چون شنیدند، اهالى محلّ. ها مصاف دهندشان در دشت باز جرئت نخواهند کرد با پارسىعده
رنگ دها بالنّسبه کم و قشون ایران عظیم است، همه طرفدار شاه گردیدند و بىکه عده مقدونى

.آذوقه و لوازم سپاه را رسانیدند
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طاقتى اصرار داشت زودتر به اسکندر چون شاه با کمال بى) 26اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
تاس مقدونى، که بواسطه خصومت با برسد، و با این مقصود میخواست از دربندها بگذرد، آمین

جا بمان، تا در شتاب مکن و در همین: ر ایران آمده بود، به داریوش گفتاسکندر فرار کرده بدربا
ها بمراتب از عده سپاه تو کمتر است و دشت وسیع و باز با اسکندر جنگ کنى، زیرا عده مقدونى

تاس و آمین» میترسم، که اسکندر فرار کند«داریوش جواب داد . میتوانى پشت سر آنها را بگیرى
مطمئن باش، که بجنگ تو خواهد آمد و . اها، او کسى نیست، که فرار کندش«: در جواب گفت

داریوش را این سخن مطمئن نکرد و او اردوى خود را حرکت داده . »شاید الآن در حرکت است
.بطرف کیلیکیه رفت

ها باردوى داریوشرسیدن یونانى



هاى اجیر را فرمانده یونانىتور نن داریوش تیمودس پسر منبالاتر گفته شد، که پس از مرگ مم
پس از آن او این سپاهیان را، که تماما جوان بودند، از فرناباذ تحویل گرفته بطرف اردوى . کرد

ها عقیده داشتند، که داریوش عقب نشسته در داریوش رهسپار گردید و بدان ملحق شد تمام یونانى
یر قشون خود بتواند استفاده کند و، اگر هاى بین النهرین با اسکندر مصاف دهد، تا از عده کثجلگه

این رأى را نپسندد، لااقل تمام قواى خود را بکار نبرد، زیرا عاقلانه نیست، که در یک جنگ تمام 
داریوش با این رأى چندان مخالف نبود، ولى درباریان و سرداران او . قواى مملکت را بخطر اندازد

یونانیهاى اجیر میخواهند خیانت کنند و قسمتى را از با رأى مزبور سخت مخالفت کرده گفتند، که 
بنابراین لازم است، که تمام . مملکت، که بحفاظت آنها واگذار میشود، به اسکندر تحویل دهند

.ها را احاطه کرده از دم شمشیر بگذراند، تا خائنین بمجازات برسندقشون داریوش یونانى

اند و، اگر من چنین جا آمدهینها بامید قول من بدینا. من هرگز چنین خیانتى نکنم«: داریوش گفت
اى، که کنم، دیگر کى بقول من اعتماد خواهد کرد؟ و شایسته نیست، کسى را از جهت عقیده

شما همه روزه دور من جمع. دارد، نابود ساخت
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اش از عقاید که من شخصى را، که عقیدهمیشوید، عقاید مختلف اظهار میکنید و خودتان شاهدید،
پس از این جواب . »ترین کس میدانمتر و نسبت بخود صمیمىتر است، صادقدیگران متین

ها ممنون است، ولى صلاح نمیداند عقب بنشیند، نیت آنها پیغام داد، که از حسنداریوش بیونانى
نهایت مهم است، بخصوص که نشینى در حکم فرار است و در جنگ شهرت نام بىزیرا عقب

تقسیم قوا . نشینى جنگ را بتأخیر خواهد انداخت، و حال اینکه تا زمستان چیزى باقى نماندهعقب
را هم صلاح نمیداند، زیرا عادت نیاکان او چنین بوده، که در جنگى تمام قواى مملکت را بکار 

ینکه اسکندر از نزدیک شدن او وحشت از دشمن نیز جا ندارد، زیرا روشن است، که هم. میبردند
داریوش (هاى کوهها پناه برد و تمارض کرد، تا سپاهیان خود را فریب دهد آگاه شد، بگردنه

بنابراین ). هاى مورخین گمان میکرده، که مرض اسکندر تمارض و آنهم از ترس بودهموافق نوشته
که اسکندر بآنجاها پناه برده و هائى رفت، درنگ بمحلّنباید جنگ را بتأخیر انداخت و باید بى

).8، بند 3کورث، کتاب کنت-26پلوتارك، کتاب اسکندر، بند (دشمن ترسو را نابود کرد 



حرکت اسکندر از کیلیکیه

رفته آنرا تصرفّ کرد و دویست تالان از اهالى گرفته »1«اسکندر پس از رفع مرض بشهر سل
ساخلوى در آنجا گذاشت و بعد، چون نذر کرده بود، که اگر از مرضى که داشت، خلاصى یابد 

و ) هارب النوع طب بعقیده یونانى(»2«هائى براى خدایان یونانى برپا کند، براى اسکولاپجشن
ها در جنگى در آسیاى صغیر ت خبر رسید، که ایرانىوقدر این. نرو بازیهائى ترتیب دادمى

. اندو مردمان دیگر این نواحى بمقدونیها مطیع گشته»4«، کونیان»3«شکست خورده و میندیان
»6«، که در کیلیکیه جارى است، گذشته بشهر مالّوس»5«پس از ختم بازیها اسکندر از رود پیرام

ین به اسکندر رسیده خبر داد، که قشون او دربند سوریه را پارمندر اینجا. رسید»7«و کاستابال
را هم»8«گرفته، ایسوس

______________________________
)1(-Soles.

)2(-Esculape.

)3(-Myndiens.

)4(-Caunieus.

)5(-Pyrame.

)6(-Mallus.

)7(-Castabale.

)8(-Issus.
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جمشید، شتر دو کوهانه باخترىتخت-)78(



)فلاندن و کست، ایران قدیم(

تصرفّ کرده، سپس داخل کوهها شده، سپاهیان دشمن را از آنجا رانده و در تمام مخرجهاى کوه 
اسکندر بر اثر این خبر از کیلیکیه حرکت کرده و از دربند سوریه گذشته به . ساخلو گذارده است

مدافع گذارده ها دربند سوریه را هم بىاز این روایت معلوم میشود، که ایرانى. ایسوس درآمد
بودند، و حال آنکه این معبر و دربند هم مانند دربند کیلیکیه خیلى صعب العبور بود و با سپاه کمى 

ها از دو بندر مزبور گذشتن مقدونى. میشد مانع از عبور دشمن شده تلفات زیاد باو وارد آورد
آسانى، ناشى از غفلت دربار ایران بوده، بخصوص اگر در نظر گیریم، که مقدونیها سفاینى ب

خوردند از راه دریا به ایسوس و بعد به نداشتند، که بتوانند در موردیکه بمشکلات این معابر برمى
.سوریه درآیند

جا اسکندر مجلسى براى مشورت آراست تا بداند، که باید پیش بروددر این
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جا از هر جائى ین را عقیده این بود، که اینپارمن. یا منتظر سپاهیانى باشد، که از مقدونیه خواسته
جا لشکرهاى هر در این«: تر است و چنین استدلال میکردها مناسبها با ایرانىبراى جنگ مقدونى

و کوه واقع است ) دریاى مغرب(، که میان دریا دو پادشاه مساوى خواهند بود، زیرا این معبر
ها چیزى مهمتر از این بدشمن اجازه نخواهد داد، که تمام قواى خود را بکار اندازد و براى مقدونى

در دشت باز دشمن میتواند بآسانى پشت سر : نیست، که از جنگ در دشتى وسیع و باز احتراز کنند
:ین میگفتپارمن. »صم واقع شویمما را بگیرد و ما در میان دو جبهه مخا

بیم ما از شجاعت دشمن نیست، ولى خطر در این است که سپاهیان ما خسته شده درمانند، زیرا در «
. »نفس خود را بطرف ما فرستاده ما را خسته کنددشت وسیع و باز دشمن میتواند آن بآن قوه تازه

.ها در گردنه این معبر منتظر دشمن باشندنىین را همه پذیرفتند و قرار شد، که مقدوعقیده پارمن

اند و ماحصل آن چنین است را ذکر کرده»1«نسسىاز جمله وقایع این زمان قضیه سى
این شخص . نس نامسىدر اردوى اسکندر یک نفر پارسى بود سى): 7، بند 3کورث، کتاب کنت(

سابقا بسمت رسالت از طرف والى ایران در مصر نزد فیلیپ رفته بود و بعد وطن خود را ترك 



بعد بواسطه . زو ملتزمین وى بودوقتى که اسکندر بآسیا آمد، او هم ج. کرده در خارجه میزیست
اى داد، که سر آن بمهر تقربّى، که نزد اسکندر یافت، روزى یک سرباز کریتى بدست او نامه

نامى، که یکى از حکّام داریوش »2«او نامه را باز کرد و دید نبرزن. شخصى مجهول مهر شده بود
راده متین خود خدمتى بشاه کرده مورد است، آن را نوشته و او را تشویق کرده، که نظر باصالت و ا

نس، چون نسبت به اسکندر صادق بود، خواست نامه را نزد سىسى. عواطف مخصوص او گردد
از طرف . اسکندر برد، ولى چون او را مشغول کارهاى جنگى دید، تعللّ کرد، تا موقع آن برسد

ابتداء نزد او برده بودند و او براى دیگر این تعللّ باعث سوءظنّ اسکندر شد، زیرا نامه نبرزن را در
نس بمهرسىآزمایش سى

______________________________
)1(-Sisines.

)2(-Nabarzane.
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پس از . شخصى مجهول سر آن را مهر کرده و بسرباز کریتى داده گفته بود آنرا بصاحبش برساند
روزى سربازهاى کریتى در موقع حرکت این پارسى را کشتند و، چون آن چند روز گذشت و 

.قضیه دنبال نشد، معلوم گشت، که قتل بحکم اسکندر روى داده

تلاقى دو لشکر

. بالاتر گفته شد، که اسکندر از کیلیکیه حرکت کرده و از دربند سوریه گذشته به ایسوس درآمد
از دربند سوریه میگذشت، همان شب هم داریوش در بعد چنین اتفاق افتاد، که شبى که اسکندر

این دربند را با دربند (گذشت و در پشت سر اسکندر واقع شد »1«تعقیب اسکندر از دربند آمان
ایرانیها ). ایمسوریه در ضمن وقایع لشکرکشى کوروش براى جنگ با اردشیر دوم توصیف کرده

از این جهت، که پشت سر قشون اسکندر را گرفته بودند و قشون مقدونى از پیش دریا و از پس 
مقدونیها فرار خواهند کرد و، چون چند نفر از مقدونیهاى قشون ایران را داشت، شک نداشتند که

مجروح و مریض، که از قشون اسکندر عقب مانده بودند، اسیر گشتند ایرانیها در این عقیده بیشتر 



اسرا را ایرانیها ناقص کرده و اردوى ) 8، بند 3کتاب (کورث موافق گفته کنت. راسخ شدند
دند، تا بقشون اسکندر ملحق شده آنچه را، که از عظمت قشون داریوش را بآنها نشان داده رها کر

) 1، بند 3، فصل 3کتاب (آریان گوید که اسراى مریض را کشتند (ایران دیده بودند، بیان کنند 
اند و بنابراین باید این خبر را با ولى پلوتارك و دیودور راجع بناقص کردن این اسراء ساکت

مورخ مذکور در قرن اول میلادى میزیستند و بوقایع این زمان احتیاط تلقى کرد، زیرا، هر دو
نارپس از آن داریوش از رود پى). نویسى پلوتارك معلوم استدیگر اینکه درست. نزدیکتر بودند

گذشته بتعقیب اسکندر پرداخت و اسراى مقدونى، که رها شده بودند، باردوى اسکندر رسیده »2«
مقدونیها این خبر را در . مال شتاب در تعقیب اردوى مقدونى استخبر دادند، که داریوش با ک

ابتداء باور نمیکردند

______________________________
)1(-Porte Amanique.

)2(-Pinare.
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خود داریوش و اسکندر مفتّشینى فرستاد، تا بوسیله تحقیقات معلوم کنند، که این سپاه ایران سپاه
پس از آن، قبل از اینکه مفتّشین برگردند، مقدونیها جمعیت . است یا لشکر یکى از سرداران او

کثیرى از دور مشاهده کردند و بزودى آتشها از هرطرف در تمام دشت روشن شد و آتش تمام 
گردید، اسکندر از این واقعه غرق شعف. افق را چنان فرو گرفت، که پنداشتى تمام دشت میسوزد

یابد، زیرا میدید، که مهمترین آرزوى او، یعنى وقوع جنگ در این میدان تنگ، وجود خارجى مى
هاى زیاد و اضطرابى شدید بر او مستولى شد، زیرا روشن بود، که فقط ولى در همین حال نگرانى

یک شب فاصله بین حال و فردائى است، که در این میدان، جنگ قطعى روى خواهد داد و 
هاى سابق خود را بخاطر میآورد، باز نمیتوانست بداند، که نسیم فتح و مندىرچند اسکندر بهرهه

پس از آن از فکر و تأمل بیرون آمده حکم کرد سپاهیان او برفع . ظفر بپرچم کى خواهد وزید
سپس با . هاى خود بپردازند و بعد اسلحه برداشته براى پاس سوم شب حاضر جنگ باشندخستگى

هائى بقلّه یکى از بلندیهاى این محلّ رفته براى خدائى، که بعقیده یونانیها حامى این محلّ لمشع



سپاه مقدونى براه افتاد و در طلیعه صبح وارد . وقتى که زمان حرکت دررسید. بود، قربانى کرد
د، در مفتّشینى که براى تفتیش رفته بودن. اى شد، که میبایست در آنجا مواقع مناسب گیردگردنه

. قشون مقدونى است) یک فرسنگى(حال دررسیده خبر دادند، که داریوش در سى استادى این
پس از آن اسکندر فرمان توقف بقشون خود داد، لباس خود را تغییر داده مسلحّ گردید و 

.آرائى لشکر براى جنگ پرداختبصف

فرار کرده بودند، باردوى در این احوال دهقانهائى، که از نزدیک شدن قشون مقدونى ترسیده و
.داریوش خبر بردند، که قشون اسکندر در ایسوس است

نشینى و فرار ها گردید، زیرا میپنداشتند، که سپاه مقدونى در حال عقباین خبر باعث تحیر ایرانى
.است و اکنون دیدند، که مقدونیها جنگ را استقبال میکنند

عجله مشغول تبدیل حال حرکت بحال جنگبر اثر این قضیه ایرانیها مضطرب گشته با
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شدند، چه واهمه داشتند، که قشون اسکندر در رسد، پیش از آنکه سپاهیان براى جنگ حاضر 
خود داریوش میخواست با : نقشه داریوش راجع بجنگى، که در پیش داشت، چنین بود. شده باشند

دى میدان جنگ را اشغال کند و بکوشد، که از پهلوهاى دشمن گذشته قسمتى از سپاه ایران بلن
قسمت دیگر سپاه مأمور بود، که از طرف دریا، یعنى از طرف مخالف . پشت سر آن را بگیرد

هزار نفر کماندار علاوه بر این اقدامات بیست. حمله کند، تا مقدونیها از هرطرف در فشار باشند
ار، که بین دو لشکر حائل بود، گذشته بمقدونیها حمله برند و، اگر نمأمور بودند، که از رود پى

نتوانستند از عهده آنان برآیند، بکوه عقب نشسته در نهان حرکت کنند، تا از پهلوى آخرین صف 
این نقشه خوب بود، ولى براى اجراى آن میبایست قشون . دشمن گذشته پشت سر آن را بگیرند

اما موافق آنچه . نظامى باشد، تا همه مانند فردى فرمان را اجرا کنندایران ورزیده و داراى اطاعت 
هاى مورخین یونانى دیده میشود، این سپاه عظیم، که افراد شجاع و دلیر داشت، نظم و از نوشته

ترتیب را فاقد بود و دیگر اینکه محلّ براى جنگ چنین سپاهى عظیم بهیچوجه مناسبت نداشت، 
.شان استفاده کنندتوانستند از فزونى عدهد، بواسطه تنگى جا ایرانیها نمىزیرا، چنانکه گفته ش



-8، بند 3کورث، کتاب کنت1، بند 4، فصل 2آریان، کتاب -33، بند 17دیودور، کتاب (
).26پلوتارك، کتاب اسکندر، بند 

ترتیبات جنگى طرفین

اسکندرون واقع بود و جنگ اسکندر با ایسوس که شهرى از کیلیکیه بشمار میرفت در کنار خلیج 
هائى و از دشت مزبور از سمت شمال شرقى بتپه. داریوش در دشتى مجاور این شهر روى داد

بعضى . غربى بخلیج اسکندرون محدود میشود و مساحت آن تقریبا دو میل استطرف جنوب
مورخ »2«لى کالّیستناند، واین مساحت را سه میل نوشته) 239، صفحه 3کتاب (»1«مانند هلم

دانسته و پیدا است،) مطر2570(اسکندر، که با او بود، عرض این دشت را چهارده استاد یونانى 

______________________________
)1(-Holm ,L .iii .p .239.

)2(-Callisthene.
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.جاى بدى را براى جنگ انتخاب کردهکه داریوش با سپاه عظیمى، که داشته چه 

:ترتیب جنگى طرفین چنین بود

دار و تیرانداز جناح هزار نفر فلاخننظام بکمک بیستنبرزن فرمانده سواره: در قشون ایران-1
در جناح چپ . یونانى با سى هزار نفر یونانى اجیر با او بود»1«راست را تقویت میکرد و تیمودس

از . هزار نفر فرمان میدادنظامى را بعده بیستنیز یونانى و از اهل تسالى بود، پیاده، که »2«آریستومد
خود شاه هم در این . پس آنان براى تقویت عده مذکوره دلیرترین سپاهیان ایرانى را گماشته بودند

هزار نفر و قراولان مخصوص بعده سه: جناح میخواست جنگ کند و سپاه او عبارت بود از
نظام گرکانى و مادى ایستاده بودند و در عقب آن پهلوى این سپاه سواره. هزار پیاده متعارفچهل

قراولى داشت کلیه سپاه ایران پیش. سپاهیان ملل دیگر، که جناح راست و چپ را تقویت میکردند
را قشون بعده ششهزار نفر، که تماما بزوبین و فلاخن مسلحّ بودند و بترتیبى، که ذکر شد، تمام معبر



ایران گرفته بود، چنانکه یکى از جناحین لشکر ایران بکوه تکیه میداد و دیگرى بکنار دریا 
.مادر و زن داریوش و زنان دیگر را در قلب قشون جا داده بودند. میرسید

اسکندر در جبهه قشون بهترین قسمت سپاه خود، یعنى فالانژهاى مقدونى : در قشون مقدونى-2
و »4«هاى آژماین را فرمانده جناح راست، یعنى دستهپسر پارمن»3«کانورنىرا، جا داد و 

جناح چپ از . هاى خود بودندو پردیکّاس با دسته»6«نزدیک او، سنوس. کرد»5«پیست،پاسهى
نظام در تحت فرماندهى کراترپیاده. تاس تشکیل یافت، بطلمیوس و آمین»7«آگرلههاى مقسمت

ین، که فرمانده تمام جناح بود، دستور داشت از دریا دور نرود، زیرا گرفت و پارمنقرار »8«
کورث نظام اسکندر، چنانکه کنتسواره. اسکندر میترسید، که ایرانیها پشت سر آن را بگیرند

نظام مقدونى و تسالى جناح راست را گوید، بین جناحین تقسیم شده بود بدین ترتیب، که سواره
در جلو. نظام پلوپونسى جناح چپ رارد و سوارهتقویت میک

______________________________
)1(-Thimodes.

)2(-Aristomede.

)3(-Nicanor.

)4(-Agema.

)5(-Hypaspistes.

)6(-Cenus.

)7(-Meleagre.

)8(-Cratere.

1308: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



.با تیراندازان مخلوط بودند، جا گرفتندداران، کهاى از فلاخنقشون دسته

در مقابل سپاهى، که . اسلحه نیز جزو این دسته بشمار میرفتندتراکیها و سربازان کریتى سبک
راجع بعده . تازه وارد ایستاده بودند»1«داریوش مأمور کرده بود بلندیها را بگیرند، آگریانهاى

نفر تجاوز نمیکرد، ولى هرقدر 32این عده از اند، که بواسطه تنگى جا نفرات صفوف نوشته
ها پیشتر میرفتند و معبر کوه گشادتر میشد، از تنگنائى میکاست و عده نفرات صفوف بیشتر مقدونى

ترتیب قشون . نظام هم میتوانست حرکت کرده بپهلوهاى قشون کمک کندمیگشت و حتّى سواره
کورث و کنت) 1، بند 5، فصل 2کتاب (ان هاى آریاسکندر در این میدان جنگ موافق نوشته

کتاب (مورخ مذکور گوید . چنین بود، ولى دیودور ترتیب را طور دیگر نوشته) 9، بند 3کتاب (
نظام را اسکندر باقتضاى محلّ در جبهه جا داد، فالانژهاى مقدونى را در عقب، تا پیاده) 33، بند 17

نظام جناح چپ از سواره. اح راست قرار گرفتدر حکم قشون ذخیره باشند و خودش در رأس جن
.کارآزموده و رشید تسالى ترکیب شده بود

هاى اسکندرنطق

اسکندر، قبل از آنکه دو لشکر بمسافت یک تیررس بیکدیگر نزدیک شوند، سواره از میان 
. صفوف قشون خود گذشت و سپاهیان را بوسیله نطقهاى باحرارت بجنگ تشویق و تشجیع کرد

اید، اکنون نوبت جهانگیریهاى شما، که در اروپا در آن همه جنگها فاتح شده«: ها گفتنىبمقدو
هاى آن قواى اینجا مانند تراکیه یا ایلّیریه نیست، که شما در اطراف کوه. شما در آسیا در رسیده

. »اش از آن شما خواهد بوداین مشرق پرثروت و آباد است، که ترکه. خود را بیهوده صرف کنید
اسى کرده شهر ها را بخاطر آنها آورد و فتحى را، که در ببعد جنگهاى فیلیپ و مطیع کردن آتنى

وبن برکنده بودند، یادآور شد و عبور آنها را از گرانیک و ولایاتى، که در آسیاى تب را از بیخ
ها نزدیک شد،وقتى که بصفوف یونانى. بیک شمردصغیر تسخیر شده بود، یک

______________________________
)1(-Agriens.
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بخاطر آرید جسارت داریوش و خشیارشا را، که از نیاکان شما آب و خاك خواستند، «: گفت
معابد شما را خراب کردند، شهرهاى شما را با یورش گرفتند، سالها شما را بر ضد یکدیگر 

چون بصفوف . »منوط بفرمانى بود، که از دربار پارس صادر میشدبرانگیختند و سرنوشت شما 
اى مردان دلیر، بروید و : ها، که براى غارت با اسکندر آمده بودند، رسید، گفتایلّیریها و تراکى

هاى و قلّه) اشاره بطوق و یاره سرداران و تجملات آنها(طلاهاى این زنان را از دست آنان بربائید 
یده کوههاى خودتان را با این دشتهاى پرثروت و دهات آباد پارس معاوضه سخت و از یخ پوش

).10، بند 3کورث، کتاب کنت(کنید 

نشینى آنان را هزار نفر یونانى و عقباسکندر سفر جنگى ده) 2، بند 4، فصل 2کتاب (آریان گوید 
اسى و نه سپاه بنظام داشتند و آنها نه سواره: بخاطر سردارها و سربازان خود آورده گفت

داران و یا تیراندازان کنونى را، باوجود فقدان تمامى این پلوپونس و مقدونیه و تراکیه یا فلاخن
نشینى تمام وسایل در زیر دیوارهاى بابل شاه بزرگ و قشون او را شکست دادند و در موقع عقب

.غلوب کردندمردمانى را، که میخواستند راه آنها را بدریاى سیاه مسدود کنند، م

هاى خود افزود و اسکندر تمامى چیزهائى را، که ممکن بود باعث تشجیع سربازان او گردد بگفته
سپاهیان او بر اثر این نطقها چنان مهیج گشتند، که براى بآغوش کشیدن اسکندر باهم در منازعه 

.شدند و بعد او را بآسمان بلند کرده خواستند، که جدال زودتر شروع شود

م. ق333ل ایسوس جدا

وقتى که دو لشکر بیکدیگر ): 34-33، بند 17کتاب (دیودور شرح این جدال را چنین نوشته 
ها بقدرى تیر بر قشون مقدونى باریدند، که این تیرها در هوا بمسافت تیررس نزدیک شدند، پارسى

طرف شیپور بعد شیپورچیها از دو. باهم اصطکاك کرد و بواسطه سایش از اثر یکدیگر کاست
درنگ چنان نعره زدند، که وقت مقدونیها فریاد جنگ برآوردند و پارسیها بىدر این. حمله دمیدند

.پنداشتى کوهها از این نعره بلرزه درآمده

وقت اسکندردر این. این فریاد انعکاس یک صدا بود، که از حلقوم پانصدهزار نفر برآمد
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خود را باطراف افکند، تا بیابد، که داریوش در کجا قرار گرفته و، همینکه او را دید، با نظر
نظام بیکدیگر حمله بردند و کشتارى مهیب نظام زبده خود راست بطرف او رفت، دو سوارهسواره

اى بدست چون هر دو طرف بیک اندازه دلیرانه میجنگیدند، مدتى از این تصادم نتیجه. روى داد
تلفات طرفى را تلفات طرف دیگر جبران میکرد، با برترى طرفى برترى طرف دیگر موازنه . یامدن

بنابراین از هر . یافت، ضربتى بخطا نمیرفت، زیرا سپاهیان هر دو طرف تنگ بهم چسبیده بودندمى
بعضى بقدرى دلیرانه . دو طرف مردانى زیاد بخاك افتادند و همه از پیش زخم برداشتند

چون فرماندهان قسمتها براى . دند، که تا آخرین نفس شجاعت را از دست نمیدادندمیجنگی
جا جا دوام داشت و در همهزیردستان خود سرمشق دلاورى بودند، نبرد باشکال مختلف در همه

.طرفین در سر فتح منازعه داشتند

برادر داریوش در این روز نام خود را پر از افتخار کرد، توضیح آنکه، چون دید »1«رساکزات
اسکندر با ابرام بقصد داریوش است، خواست در سرنوشت برادرش شریک باشد و در رأس 

نظام زبده خود به اسکندر حمله برده در جلو گردونه چهار اسبه داریوش جنگ کرد و سواره
اى زیاد از دشمن ا کارآزمودگى توأم کرده بود، توانست عدهبواسطه جرئت و جسارتى، که ب

. چون اسکندر هم از او کم نمیآمد، در اطراف گردونه کشته روى کشته میافتاد. بخاك افکند
اى زیاد از سرداران عده. هرکس میخواست ضربتى بشاه وارد آرد و کسى از جان خود نمیترسید

»4«و تازیاسس»3«بود و رامیترس»2«یسزىجمله آتىایران در این جنگ بخاك افتادند، از 
).را هم علاوه کرده»6«نوشته و بوباسس»5«آریان اسم آخرى را ساباسس(والى مصر 

اى زیاد کشته شد و اسکندر، که از هر طرف محصور بود، زخمى بران خود ها هم عدهاز مقدونى
زخمهائى، که برداشته بودند و نیز از وحشتى، که از اسبهاى گردونه داریوش از سوزش . برداشت

ها در اطراف اسبان ایجاد شده بود، رم کرده و از اطاعت سرپیچیده نزدیک بود هاى کشتهپشته
گردونه را واژگون کنند و داریوش

______________________________
)1(-Oxathres.

)2(-Atizyes.



)3(-Reomithres.

)4(-Tasiaces.

)5(-Sabaces.

)6(-Bubaces.
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حال پرمخاطره شاه از مقتضیات مقام شاهى در این. بزمین افتاده در میان دشمنان محصور شود
نظر کرده و مراسم دربارى پارس را بیک سو نهاده زمام اسبان را بدست خود گرفت و صرف
اش بگردونه دیگر نقل ردند، ولى، وقتى که شاه را از گردونهاش براى او گردونه دیگرى آوخدمه

ها، چون پارسى. میکردند، بر اختلال افزود و داریوش، که در فشار دشمن واقع بود، متوحش شد
نظام و از آن بسایر بعد این هزیمت بسواره. وحشت شاه را مشاهده کردند، روى بهزیمت گذاردند

در معبر تنگ روى داد، فراریان روى یکدیگر میافتادند و بعضى قسمتها سرایت کرد و، چون فرار
بعضى : یافتند، که بر پشت خوابیده بودندافتادگان را در حالى مى. زیر سم ستوران خرد میشدند

اینها شمشیر را براى کشتن . اى با شمشیر برهنه در دستفاقد اسلحه، برخى کاملا مسلحّ و عده
.وى آنها میافتادندکسانى بکار میبردند، که ر

بیشتر فراریان توانستند داخل جلگه شده و از آن گذشته خود را بشهرهائى، که طرفدار پارس 
نظام پارس باز مدتى با فالانژهاى مقدونى جنگید، ولى نظام پیادهباوجود فرار سواره. بودند، برسانند

ر از فراریها داخل تنگهاى هزاران نف. چون از هزیمت دیگران آگاه شد، آنهم روبفرار گذاشت
هزار نفر یونانى اجیر، که سى. کوه شدند و اطراف میدان جنگ بزودى پر از نعش مقتولین گردید

در تحت لواى داریوش جنگ میکردند، نیز از دشت نبرد -فرارى مقدونى-تاسبریاست آمین
در است، از سایر اینها، وقتى که دیدند فتح با قشون اسکن: خارج شدند، ولى نه بطور فرار

بعد، چون . هاى قشون پارس جدا گشته بطرف کوه رفتند و در آنجا مواقع محکمى گرفتندقسمت
اسکندر دید، که جنگ با آنان مشکل است و بدرازا کشیده باعث تلفات زیاد خواهد شد، از 

.نظر کردها صرفتعقیب یونانى



پائین آمد، بر اسبى، که براى او کورث گوید، که داریوش، هنگامى که از گردونه خودکنت
که مبادا از حاضر داشتند، نشست و، وقتى که میخواست از میدان جنگ خارج شود، از ترس این

هاىهایش او را بشناسند، زینتلباس فاخر و زینت
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).11، بند 3کتاب (مزبور را کنده دور انداخت 

همینکه : مورخ مذکور گوید). 2، بند 5، فصل 2کتاب (ل را طور دیگر نوشته آریان شرح این جدا
جنگ شروع شد، اسکندر براى اینکه از تیرهاى دشمن زودتر برهد، با جناح راست حمله برد و 

در این حرکت . بمحض تصادم، جناح چپ سپاه داریوش عقب نشست و مقدونیها فاتح گشتند
صف جناح راست پیروى میکرد، ولى قلب آن بواسطه سواحل اسکندر، نوك فالانژ مقدونى از 

توانست بهمان سرعت حرکت کند یا جبهه و صفوف خود را محفوظ رود و شیب تند آن نمى
هاى اجیر داریوش از این موقع استفاده کرده بفالانژهاى مقدونى حمله بردند و جدالى یونانى. دارد

ها را برود بیندازند، مقدونیها میکوشیدند، که ونىها سعى داشتند، که مقدپارسى. سخت درگرفت
مقصود (بطلمیوس . تر کرده بودها با مقدونیها گیرودار را سخترقابت یونانى. مغلوب نشوند

انگیز که نمود، با یکصد و بیست نفر هاى حیرتپس از شجاعت) بطلمیوس پسر سلکوس است
ها، پس از غلبه بر دشمن، برگشت ت مقدونىمقدونى نامى کشته شد، ولى در این احوال جناح راس

هاى اجیر حمله برده آنها را از رود براند و بعد ایندسته را محصور داشت و در صفوف آن و بیونانى
نظام تسالى حمله نظام پارسى، که در آنطرف رود بود، تاخت و بسوارهسواره. کشتارى مهیب کرد

پا فشردند و جدال دوام یافت، تا زمانیکه حال جنگى سخت درگرفت، طرفین در این. کرد
وقت فرار در در این. اندها فرار کرده و یونانیها ریزریز شدهنظام پارس دریافت، که پارسىسواره

اى قرار گرفته در جلگه آریان درباره داریوش گوید، که او بر گردونه. تمام سپاه دشمن شروع شد
ه رسید، سپر و رداى ارغوانى خود را بیک سو افکنده بر هاى کوتاخت و، پس از اینکه بگردنهمى

.اسب نشست و فرار کرد



تر تر است، معلوم نیست، ولى روایت دیودور از بعض قرائن صحیحیک از دو روایت صحیحکدام
بنظر میآید، زیرا آریان از حمله اسکندر بجائى، که داریوش در آن محل بر گردونه قرار گرفته 

وید، و حال آنکه از جدالهاى اسکندر معلوم استبود، چیزى نمیگ
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که او عادت داشته، شخصا بقلب قشون دشمن حمله برده با سردار کلّ یا سپهسالار سرپنجه نرم 
اند، این است، که بهرحال چیزى که مسلّم میباشد و تمام مورخین عهد قدیم تصدیق کرده. کند

.ن میدان جنگ براى ایرانیها خیلى مضرّ بودهانتخاب ای

اى، که هیچ عاقلانه نبود، ولى بر عقیده): 1، بند 4، فصل 2کتاب (آریان در این باب چنین گوید 
.ملق و چاپلوسى مبتنى بود، داریوش را خوش آمد

نظام سوارهشاید قضا و قدر داریوش را بر آن داشت در جائى اردو زند، که نه میتوانست بآسانى از 
اسلحه خود را بکار اندازد و نه از جناحین دشمن بگذرد، خود استفاده کند، نه قشون عظیم سبک

.»1«زیرا تقدیر میخواست فتحى آسان نصیب یونانیها گردد

ها منتقل شود، چنانکه از آسوریها به مادیها واقعا مقدر بود، که امپراطورى آسیا از پارسیها بمقدونى
.ا بپارسیها رسیدو از مادیه

غارت اردوى ایران

چون شب دررسید، مقدونیها دست از تعقیب دشمن برداشته بخیال غارت اردوى ایران و 
در . مخصوصا خیمه و بارگاه داریوش افتادند، زیرا میدانستند، که اشیاء نفیسه در آن زیاد است

هاى شاه بیرون کشیدند و از خیمهنتیجه غارت، طلا و نقره زیاد و لباسهاى گوناگون فاخر از خزانه
چون زنان حرم و زنان اقرباى شاه اسباب تجملى . اقربا و سرداران داریوش نیز غنائم بسیار ربودند

توانستند آنرا ها نمىجا آورده بودند، غنائم بقدرى زیاد و سنگین بود، که مقدونىزیاد با خود بدین
وقتى که . بها را برداشته باقى را دور میانداختندگرانحمل کنند و اشیاء را خوب و بد کرده اسباب

ها بیرون اکثر آنها از خیمه. هاى حرم شدند، ضجه و شیون زنها را حدى نبودها داخل خیمهمقدونى



هایشان را ربودند، دویده بندبه و زارى پرداختند و مقدونیها لباسهاى آنان را از تن آنها کنده زینت
زنان با دست لرزان «: دیودور گوید. نان لباسى جز پیراهن یا ارخالقى نماندچنانکه براى این ز

هاى خود را کنده بازینت

______________________________
نوشته و میخواسته بگوید، » یونانى«در جاهاى زیاد » مقدونى«چون آریان یونانى بود، بجاى -)1(

تر معلوم خواهد شد، که تا چه اندازه این تصور پائین. که فتوحات اسکندر فتوحات یونانیها بود
.موافق حقیقت است
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بعض . موهاى ژولیده میدویدند و از رفقاى خود، که مانند آنان بیچاره بودند، کمک میطلبیدند
ره کرده دست خود را کشیدند، برخى لباسهاى آنها را پاسربازان مقدونى گیسوان آنها را گرفته مى

اقبال بآنها اجازه داده بود توهین کنند . هایشان آنها را میزدندبتن برهنه آنها میسودند و با چوب نیزه
هائى، که خشونتشان مقدونى. تمام چیزهائى را، که نزد پارسیها آنقدر محترم و باعث نام است

این زنان نهایتى . آوردنده بودند، رقتّ مىکمتر بود، بحال زنانى، که از چنان بلندى باین پستى افتاد
آور، که آنها را از هر چیز گرامى و عزیز محروم بار خود، بجز اسارتى شرمبراى احوال فلاکت
آور مادر، زن و دختر داریوش و پسر نوجوان او چشمان ناظرین را احوال رقتّ. میداشت، نمیدیدند

ساله بوده و دخترهاى او تازه بحد بلوغ رسیده 6پسر داریوش در این زمان (پر از اشک میساخت 
).بودند

ها این بیچاره. رخت بربستن اقبال و عظمت ادبار ناگهانى هر بیننده را غرق اندوه میداشت
نمیدانستند، که داریوش زنده است یا مانند آن سپاهیان دیگر کشته شده و، وقتى که میدیدند، 

. پنداشتند، که تمام آسیا باسارت افتادهکنند، مىاى خود مىها چنان رفتار سبعانه با اسرمقدونى
اینها چه میتوانستند بگویند بزنانى، که زوجات ولات بودند و بزانو درآمده کمک میطلبیدند، زیرا 

).36-35، بند 17کتاب (اینها هم مانند آنان بیچاره و بیکس بودند 



فقط خیمه و بارگاه داریوش مصون ماند، زیرا ها هرچه در اردوى ایران بود غارت کردند، مقدونى
.رسم چنین بود، که فاتح در خیمه مغلوب منزل کند

بنابراین خدمه اسکندر در انتظار بازگشت او از تعقیب داریوش، خیمه شاه را ضبط و حمامى براى 
ب و ها را افروختند، زیرا اسکندر میخواست همان اسبااو تهیه کردند، میزها را چیدند و مشعل

تجملاتى، که براى داریوش تدارك میشد، براى او هم تهیه شود و آن را بفال نیک براى تسخیر 
بنابراین، کسانیکه در لباسهاى فاخر زینت بارگاه داریوش بودند، حالا میبایست به . آسیا میگرفت

.اسکندر خدمت کنند، چنانکه بآقاى سابق خود خدمت میکردند
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هاى تمام نظر کنیم موافق نوشتهاین بود شرح جنگ ایسوس، که اگر از بعض کیفیات آن صرف
اما در باب تلفات این جنگ لازم است گفته شود، که دیودور آنرا از طرف . مورخین یونانى است

و یکصد و ها سیصد پیادههزار سوار نوشته و از طرف مقدونىایرانیان صدهزار پیاده و لااقل ده
ها با مورخ مذکور موافق است، ولى در باب پلوتارك در باب عده تلفات ایرانى. پنجاه سوار

.ها سکوت اختیار کردهتلفات مقدونى

سر یکنفر پارسى از طلا-)80(کورث کنت). 27اسکندر، بند (

)از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم(

نظام و از سواره32نظام بعده داشتند و مقتولین آنها از پیادهها پانصد نفر مجروح گوید، که مقدونى
ژوستن تلفات . آریان، چنانکه گذشت، عده مقتولین فالانژ مقدونى را بیشتر دانسته. نفر بودند150

هزار سوار و مقتولین طرف را یکصد و سى پیاده و صد و ایرانیها را شصت و یکهزار پیاده و ده
هاى همان مورخین و مورخین دیگر را اما اگر نوشته). 9، بند 11کتاب (کرده پنجاه سوار قلمداد

ها با توصیفى، که آنها در باب سختى جنگ و امتداد آن در نظر گیریم، میبینیم، که تلفات مقدونى
ممکن است، که زیادى تلفات ایرانیها از فرار و . از زیادى کشتگان طرفین میکنند، وفق نمیدهد

ها هم ر زیر پاى فراریان و سم ستوران بوده باشد، ولى، با وجود این تلفات مقدونىماندن د
.نمیبایست چنین کم باشد
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پس از جدال ایسوس

اسکندر پس از هزیمت داریوش و قشون او خواست شاه را تعقیب و دستگیر کند، تا یکباره تاج و 
آرد، ولى، چون داریوش اسب خود را همواره عوض کرده به بهترین اسبها تخت ایران را بتصرفّ 

بنابراین، همینکه شب در رسید، اسکندر از . نشست، چهار یا پنج استاد از اسکندر پیش بودمى
بازگشت و در نیمه ) سه فرسنگ و نیم(رسیدن به داریوش مأیوس شده پس از پیمودن صد استاد 

اند، ولى خیمه داریوش را دست نزده بهمان هیان او مشغول غارتشب باردو وارد شده دید سپا
برویم در «اسکندر وارد خیمه شده اسلحه را کند و گفت . اندشکل و تجملات سابق نگاهداشته

بگوئید در حمام «: یکى از درباریان او گفت. »وشو کنیمحمام داریوش عرق جنگ را شست
وقتى که اسکندر وارد حمام شد و اسباب حمام و . »استاسکندر، زیرا دارائى مغلوب از آن فاتح

تجملات آنرا، که تماما گرانبها و کار استادان صنعت بود، دید و بوى عطریات گوناگون، که 
استعمال کرده بودند، بمشامش رسید و نیز، وقتى که از حمام بیرون آمده وارد خیمه گردید، 

اشیاء نفیسه خیمه را با حیرت از مدنظر گذرانید، شام ها و میزهاى قیمتى وخواببلندى آن و تخت
لذیذ و رنگینى، که براى او تهیه کرده بودند، خورد و در لباس فاخر مستخدمین دربارى داریوش، 

معنى «: که حالا در سر میز باو خدمت میکردند، با دقتّ نگریست، رو بدوستان خود کرده گفت
).27سکندر، بند پلوتارك، کتاب ا(» شاه بودن این است

وقتى که اسکندر در سر میز بود و دوستان و نزدیکان او حاضر بودند، ناگاه از خیمه مجاور صداى 
این صدا باعث حیرت حضار گردید و سپاهیان مقدونى، که در اطراف . شیون و زارى برخاست

اى است، ولى ثهخیمه بودند، فورا اسلحه برداشتند، زیرا گمان کردند، که این صداها مقدمه حاد
ها و زنان دربارى داریوش است، توضیح آنکه بزودى معلوم شد، که از شیون و زارى ملکه

اى اتفّاقا از دم خیمه آنها گذشته و، چون رداى داریوش را، که یافته بود، روى دست خواجه
اند و پس از اند، که شاه کشته شده و شنلش را کندهداشته، از دیدن آن مادر و زن داریوش پنداشته

پلوتارك گوید، چون(اند آن بر اثر این تصور، شیون و زارى را شروع کرده

1317: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



اسکندر، پس از اینکه جهت را ). حال براى آنها دست دادکمان و گردونه داریوش را دیدند، این
ران خیانت ورزیده آن شهر محکم را حاکم سارد را، که بای»1«دانست، در ابتداء خواست میثرن

ها بفرستد، تا آنها را آگاه کند، که داریوش نمرده، ولى پس به اسکندر تسلیم کرده بود، نزد ملکه
ها از از قدرى تأمل بخاطرش آمد، که این شخص بایران خیانت کرده و ممکن است، که ملکه

نام »2«از درباریان خود را، که لئوناتوسبنابراین، یکى. دیدن او بیشتر در اندوه و غصه فرو روند
ها درآمد و گفت بآنها او با عده کمى از قراولان بدر خیمه ملکه. داشت باین کار مأمور کرد

کسانى، که در درب خیمه ایستاده بودند، همینکه قراولان . اطّلاع دهند، که از طرف پادشاه آمده
ها دررسیده و فریاد برآوردند، که آخرین دقایق ملکهمسلحّ را دیدند، خود را بدرون آن انداخته 

ها، چون این بشنیدند، اجازه دخول به لئوناتوس ملکه. اند، تا اسرا را بقتل برسانندسپاهیانى آمده
لئوناتوس مدتى منتظر اجازه ورود . ندادند و در انتظار اجراى امر فاتح خاموشى اختیار کردند

سى هم از خیمه خارج نمیشد، قراولان را در دهلیز گذارده خود گردید و، چون خبرى نیامد و ک
ها دست داد و از لئوناتوس خواهش حال باز اضطرابى شدید براى ملکهدر این. وارد خیمه شد

لئوناتوس جواب داد، که داریوش . کردند، که آنها را بقتل نرساند، تا نعش داریوش را دفن کنند
بعکس آنها همیشه ملکه خواهند بود و احترامات . نها نیستزنده است و کسى هم درصدد قتل آ

مادر داریوش اجازه داد، که »3«گامبیسسىپس از شنیدن این خبر سى. سابق را خواهند داشت
روز دیگر اسکندر امر کرد جسد مقتولین مقدونى را دفن کنند . زیر بازویش را بگیرند و برخاست
.را دفن کردندو از مقتولین ایرانى نعش سرداران 

بعد اسکندر بمادر داریوش اطّلاع داد، که مختار است نعش هریک از مقتولین ایرانى را، که 
راجع بدفن اجساد ایرانیها (ملکه عده کمى انتخاب کرد . بخواهد، موافق آئین پارسى دفن کند

دیودور ساکت است، پلوتارك نوشته، که اسکندر

______________________________
)1(-Mithrene.

)2(-Leonatus.

)3(-Sisygambis.
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»1«اجازه داد دفن کنند و آنچه براى اجراى مراسم دفن لازم دارند از غنائم بردارند، ولى مترجم
هاى قدیم این نوشته پلوتارك با آئین پارسى: اى علاوه کرده و گویدجا تبصرهپلوتارك در این

»2«کتاب هید36مترجم مزبور بفصل . وفق نمیدهد، زیرا فقط شاهان ایران را میتوانستند دفن کنند
چون . میکندراجع بمورخین اسکندر استناد »3«کروواراجع بمذهب ایرانیان قدیم و نیز بکتاب سن

کورث گوید او کنت). باین مطلب در باب دوم این کتاب رجوع خواهد شد، عجالۀ میگذریم
بانتخاب عده کمى از اجساد اقرباى خود اکتفا کرد و با یک سادگى، که مقتضى ) یعنى ملکه(

او چون میدید، که اجساد فاتحین را با چنان . وضع کنونى او بود، جسد آنها را بخاك سپرد
ها در موقع دفن تدارك میکنند، اى، که پارسىجملات کمى میسوزانند، میترسید، که مبادا کبکبهت

از این عبارت صریحا استنباط میشود، که اجساد ایرانیها را بخاك . »باعث اشمئزاز ناظرین گردد
از مراسم ترتر از مراسم ایرانى بوده، ولى باشکوهاند و مراسم دفن هم باقتضاى موقع سادهسپرده

.ها، که جسد مردگان را میسوزانیدندمقدونى

ها را ملاقات کند و قصد خود را بآنها اطّلاع داده با اسکندر پس از دفن کشتگان خواست ملکه
سال اسکندر، از او تیون، همهفس. نزدیکترین محرم خود، بخیمه آنها درآمد»4«تیون،هفس
مادر »5«گامبیسسىتر و بلندتر بود و، چون لباس هر دو از یکدیگر امتیازى نداشت، سىشکیل

تیون در ابتداء تصور کرد، که هفس) نوشته»6«گامبریسسىدیودور اسم او را سین(داریوش 
سرایان حال خواجهدر این. کریماتى موافق مراسم دربار ایران نسبت باو بجا آورداسکندر است و ت

اسیر، اسکندر را باو نشان دادند و او، چون اشتباه خود را دریافت، زانو بزمین زده از اسکندر 
» اى، این هم اسکندر استمادر، اشتباه نکرده«: پوزش خواست و اسکندر او را بلند کرده گفت

).1، بند 6، فصل 3کتاب -ین خبر را با تردید تلقّى کردهآریان ا(

بعد نسبت بآنها ملاطفت کرد و گفت، که تمام شئونات و احترامات آنها، چنانکه

______________________________
)1(-Ricard.



)2(-Th .Hyde.

)3(-Saint Croix.

)4(-Hefestion.

)5(-Sisygambis.

)6(-Sinsygambris.
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شاها، تو شایان آنى، که همان دعاهائى که «: جواب داد) مادر داریوش(بود، محفوظ است و ملکه 
من هم لایق آن مقامى، که داشتم، . براى داریوش گرامى خودمان میکردیم، درباره تو نیز بکنیم

حلّ این مسئله با تو . ام، تحمل کنمتنزل کردهمیباشم و بنابراین میتوانم بار مقامى را هم، که بدان 
اسکندر باز . »است، که ببینى، اکنون که آقاى ما هستى، باید بما رحم آرى یا با ما خشونت ورزى

ها را بنواخت و گفت نباید افسرده باشند و وعده کرد در تدارك اسباب راحت آنها، بیش از ملکه
بعد اسکندر پسر داریوش را بآغوش گرفت و . ریه افتادندها بگملکه. آنچه سابقا داشتند، بکوشد

او، با اینکه شش ساله بود و براى اولین دفعه اسکندر را میدید، نترسید و دست بگردن اسکندر 
اسکندر از این کار شاهزاده، که دلالت بر اعتماد او میکرد، مشعوف شد و رو به . انداخت

داریوش هم چیزى از این حسیات طبیعى داشته چقدر میخواستم، که«: تیون کرده گفتهفس
-37، بند 17دیودور، کتاب (» تر استاین طفل از پدرش شجاع«: دیودور گوید، که گفت. »باشد

).12، بند 3کورث، کتاب کنت-38

اند، که مادر داریوش در این زمان ها و دختران داریوش اغلب مورخین یونانى نوشتهراجع بملکه
ملکه جوان در میان زنان ایرانى از حیث وجاهت مثل و مانند . نى باابهت و شهامت بودپیر، ولى ز

راجع برفتار اسکندر نسبت بآنها پلوتارك چنین . نداشت و دختران او هم از زیبائى میدرخشیدند
ها سابقا بسیار عاقلانه زندگانى کرده و اکنون چون این ملکه): 28کتاب اسکندر، بند (گوید 

اى، گاه کلمهترین عنایت درباره آنها چنین بود، که هیچافتاده بودند، بهترین و باشرفباسارت 



برخلاف پاکدامنى، نشنیدند و از چیزى، که برخلاف عفتّ و عصمت بود، نه فقط بیم نداشتند، بل 
در مکانى مانند جاهائى، که مخصوص دوشیزگان است، بکلّى دور از . گمان آنرا هم نمیکردند

وا گزیدند و کسى آنها را ندید، و حال آنکه زن داریوش زیباترین ملکه جهان بود، چنانکه همه مأ
خود داریوش هم در
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. ترین آنها بشمار میرفت و دختران آنها هم بپدر و مادرشان شباهت داشتندمیان پادشاهان شکیل
تر از فتح بر دشمن است، ودن نسبت بخود شایستهاسکندر، چون چنین قضاوت کرد، که فاتح ب

این زن . زنى را نشناخت»1«هیچگاه بآنها نزدیک نشد و حتّى قبل از اینکه زن بگیرد بجز برسین
باذ از آنجا، که او دختر ارته. نن بود و پس از مرگ او بیوه گشت و در دمشق اسیر شدزوجه مم

بود و ادبیات یونانى را باو آموخته بودند، ) یعنى شاه ایران(و مادرش دختر شاه ) والى ایرانى(
به »2«ین باصرار آریستوبولنبستگى باو یافت، بخصوص، که پارمین اسکندر دلبنصیحت پارمن

. چنین شاهزاده خانم زیبا و بامحبت را از دست مده: اسکندر نصیحت داده همواره میگفت
: انگیز زنان اسیر پارسى را میدید، بطور مزاح میگفتاسکندر، چون قامت رعنا و زیبائى حیرت

و پاکدامنى را از دست ، ولى در مقابل زیبائى آنان خوددارى »اندزنان پارسى آفت چشمان«
پلوتارك در . روح زیبا میگذرندهاى بىاز نزدیک آنها میگذشت، چنانکه از جلو مجسمه: نمیداد

اسکندر از دو چیز خود را فانى میدانست و این دو چیز خواب و عشق بود، : خاتمه چنین گوید
:زیرا او میگفت

.»خستگى و شهوت دو علامت بینى است از ضعف انسان«

گمان میکنم، که هیچیک از «): 38همانجا بند (ها دیودور گوید جع بسلوك اسکندر با ملکهرا
ها داشت، شایان آن نباشد، که در تاریخ ضبط کارهاى اسکندر بقدر رفتار خوشى، که با ملکه

فى الواقع تسخیر شهرها، فتوحات و تمام مزایائى، که از جنگها حاصل میشود، بسته بقضا و . شود
ست و دلیل بزرگى روح نیست، ولى اگر شخص در ذروه قدرت دست بدبختان را بگیرد، قدر ا

اکثر اشخاص، وقتى که اقبال بآنها رو میآورد، چنان مست . واقعا عاقل است و داراى روحى بزرگ
.اندهاى ضعیفباده نخوت میشوند، که فراموش میکنند، آنها هم مانند دیگران فانى



.»ونه اشخاص از کشیدن بار اقبال و سعادت عاجزندگجهت این است، که این

______________________________
)1(-Barsine.

)2(-Aristobule.
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حرکت اسکندر بطرف سوریه

نار سه محراب براى هاى ایران بیرون آمد، در کنار رود پىپس از اینکه اسکندر از خیمه ملکه
ین را از پیش برپا کرده عازم سوریه گردید و پارمن»3«و هرکول»2«نروو مى»1«ترژوپى

سردار مزبور چون شنید، که یکى از . فرستاد، تا خزانه داریوش را، که در دمشق بود، تصرفّ کند
ولات ایران قبل از او عازم دمشق شده، از اسکندر کمک خواست، ولى قبل از رسیدن آن، 

اى از والى مزبور در این شخص نامه. ین او شخصى را دستگیر کردند، که از طایفه مردها بودمفتش
.برددمشق براى اسکندر مى

سردار مقدونى، چون سر نامه را گشود، دید والى نوشته، که حاضر است خزانه داریوش را 
. ى بفرستدبتصرفّ اسکندر بدهد، ولى براى این کار لازم است، که او عده کمى بکمک و

ین حامل نامه را با مستحفظین نزد والى خائن فرستاد، خودش هم از عقب او روانه شد، و پارمن
حال باهالى چنین حاکم مزبور در این. بلدهائى از اهل محلّ گرفته روز چهارم بدمشق رسید

وانمود، که چون استحکامات شهر قابل اعتماد نیست، باید خزانه را حمل کند و اگر کسى
پس از آن حاکم قبل از طلیعه صبح خزانه را حمل . میخواهد در شهر نماند، میتواند با او بیرون رود

موقع هزاران نفر مرد و زن، که از نجباى ایران، زنان آنان، اطفال سرداران ایرانى و کرد و در این
د، تا در امان نمایندگان شهرهاى یونانى بودند و داریوش آنها را بشهر محکم دمشق فرستاده بو

اینکه بخیالشان هم خطور کرده باشد، که والى خائن میخواهد نه باشند، با او حرکت کردند، بى
فقط خزانه داریوش را به اسکندر تحویل دهد، بل درصدد است، که تمام این مردان و زنان را هم 

.باو تسلیم کند



شون دشمن است و بسپاهیان خود امر ین، همینکه از دور این جمعیت را دید، پنداشت، که قپارمن
حاملین خزانه و اشیاء و البسه نفیسه، چون وضع را چنین دیدند، هرچه بر دوش یا . کرد حمله برند

حال در این. بدست داشتند، انداخته فرار کردند و سپاهیانى هم، که با آنها بودند، نیز گریختند
حاکم باز چنین

______________________________
.هاها و رومىخداى بزرگ یونانى-)1(

.ربۀ النّوع عقل بعقیده یونانیها و رومیها-)2(

).چنانکه گذشت، اسکندرنژاد خود را از طرف پدر به هرکول میرسانید(خداى یونانى نیم-)3(
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و آنطرف دوید و بر اضطراب و وانمود، که از این واقعه غیرمترقبه هراسناك است، باین طرف 
.وحشت جماعتى، که از قصد خائنانه او آگاه نبودند، افزود

در میان . سپاهیان مقدونى، که حمله میکردند، باشخاصیکه قبل از همه فرار کرده بودند، رسیدند
ها زنانى بودند، که اطفال خود را در آغوش کشیده میدویدند و نیز سه دختر اردشیر سوم، زناین

باذ، که از متنفّذات دربار ایران بشمار میرفت، و برادر داریوش، زن ارته»1«رساو و دختر اکزات
تور، سه نام داشت، زن فرناباذ والى ولایات دریائى آسیاى صغیر، زن من»2«پسر او، که ایلیونه

از اسراء . یر شدندنن و پسر او و کسانى زیاد از نجباى دیگر ایران، که تماما اسدختر او، زن مم
غیرایرانى یونانیهائى بودند، که پس از اینکه یونانیان عهدى با اسکندر بستند، طرفدار ایران شده 

، »5«پوسکرات آتنى، پوزیپ، افى»4«، دروپید»3«تونتوگىجلاى وطن کردند، مانند آریس
.لاسدمونى، که تماما از معاریف بشمار میرفتند»8«کراتید، کالّى»7«، مونیموس»6«اونوماسترید

مسکوکات نقره معادل دوهزار : مقدار پول و ذخایر و اموالیکه بدست مقدونیها افتاد، چنین بود
ها و البسه فاخره هزار رأس، گردونه، اسباب نقره معادل پانصد تالان، چهارپایان بنه هفت»9«تالان
که حاکم دمشق فریب داده ناگهان تسلیم مقدونیها کرد، تقریبا شماره اشخاصى را،. اى زیادبعده



این حاکم خائن بزودى بکیفر اعمال خود رسید، توضیح آنکه یکى از شرکاء . اندهزار نوشتهسى
او در این خیانت، که بقدر او فاسد نبود، وى را کشته و سرش را بریده براى داریوش برد 

مذکور بمناسبت این روایت گوید، که پارسیها حمال را مورخ-13، بند 3کورث، کتاب کنت(
جا بدست ین بودند، غنائمى زیاد از اینتسالیانى که، در قشون پارمن). گویند»10«گاباسگان

ها، که براى اولین مقدونى: پلوتارك گوید. آوردند و سپاهیان دیگر مقدونى هم ثروتمند شدند
ملات مشرق را چشیدند، از این ببعد با شوق و حرارت بهر راهى دفعه مزه طلا و نقره و زنان و تج

هاى پارس کشفمیرفتند، تا اثرى از ثروت

______________________________
)1(-Oxathres.

)2(-Ilionee.

)3(-Aristogiton.

)4(-Dropide.

)5(-Pausippus.

)6(-Onomastride.

)7(-Monimus.

)8(-Callicratide.

.میلیون ریال50تقریبا پنج میلیون تومان یا -)9(

)10(-Gangabas.
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چون اسکندر شنید خزانه داریوش، که : آریان باختصار نوشته). 32کتاب اسکندر، بند (کنند 
حمل میشد و حتّى مستحفظین آن و آنچه باعث غرور و شکوه شاه بود، »1«نسبوسیله سوفه
پس ). 5، بند 6، فصل 2کتاب (ین سپرد درآمده، این غنائم را به پارمن) یعنى اسکندر(بتصرفّ او 

کرده خودش »2«سیرىین سپرد، او را حاکم ایالت سلاز آنکه اسکندر خزانه داریوش را به پارمن
این ایالت در زمان جانشینان اسکندر عبارت بود از سوریه جنوبى، که تا (رداخت بکارهاى سوریه پ

اهالى سوریه در ابتداء نمیخواستند تابع اسکندر شوند، ولى ). حدود مصر و عربستان امتداد مییافت
) ارواد(بیک سر تمکین پیش آوردند و جزیره آراد پس از آنکه دمشق بتصرفّ آمد، شهرها یک

.نامى پادشاه این جزیره و قسمتى از سواحل بود»3«وقت ستراتوندر این. شدهم تسلیم 

نامه داریوش به اسکندر

اى از داریوش به اسکندر رسید، که در باب مضمون جا نامهدر این. رفت»4«بعد اسکندر به مارات
.آن روایات مختلف است

روایت آریان

وقتى، که اسکندر در مارات بود، رسولانى از ): 4، بند 6، فصل 2کتاب (مورخ مذکور گوید 
.طرف داریوش با نامه آمدند

داریوش آزادى مادر، زن و اولاد خود را میخواست و بعهدى، که بین فیلیپ و : مفاد آن چنین بود
اردشیر بسته شده بود، اشاره کرده از این جهت، که اسکندر بى سبب به آرسس پسر اردشیر حمله 

تقصیر را باو نسبت میداد، بعد داریوش اظهار میداشت، که از زمانیکه او بتخت نشسته، کرده بود، 
اسکندر سفارتى براى تجدید عهد اتحاد قدیمى نفرستاده، بل بعکس در رأس قشونى بآسیا گذشته 

در این احوال شاه پارس مجبور بود اسلحه برگرفته از مملکت . ها را دشمنان خود دانستهو پارسى
نتیجه چنان شد، که اراده خدایان بود، حالا مانند شاهى. شرف تخت دفاع کندخود و

______________________________
)1(-Sophenes.



)2(-Coele -Syrie.

)3(-Straton.

)4(-Marathe(ان در قاره در مقابل آراد واقع بوده، که بگفته آریى در سوریشهر مهم.(
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اند، پس بدهد و خواهش میکند، از شاهى تقاضا میکند، که مادر و زن و اولاد او را، که اسیر شده
سفراى او مذاکره کرد و تضمیناتى بیکدیگر »2«و آرسیما»1«رسولانى بفرستد، که با منیسک

از این نامه صریحا استنباط میشود، که عهدى بین دربار ایران و مقدونیه در (راجع باتحاد بدهند 
).زمان اردشیر سوم و فیلیپ منعقد شده بود

جواب اسکندر بنامه داریوش

رسولان داریوش را مرخص کرده اسکندر ): 5همانجا بند (آریان روایت خود را دنبال کرده گوید 
اینکه توضیحاتى بدهد، را فرستاد، که جواب نامه را به داریوش رسانیده، بى»3«بعد ترسیپ

نیاکان شما داخل مقدونیه و یونان شده این ممالک را «: مضمون نامه اسکندر چنین بود. برگردد
.غارت کردند، و حال آنکه از طرف ما آزارى ندیده بودند

ام، تا انتقام آنها و خود را از توهینى که شده بسمت سپهسالارى کلّ یونانیان من بآسیا آمدهاکنون
ها، که بر علیه پدر من بودند، کمک کردید و اخس قشونى به تراکیه، که جزو شما به پرنتى. بکشم

مام پدر من بدست کسانى کشته شد، که شما محرّك آنان بودید و در ت. مملکت ما بود، فرستاد
پس از اینکه آرسس و باگواس را بقتل . هاى خودتان شما از این جنایت بخود بالیدیدنامه

رسانیدید، تخت را برخلاف قوانین ایران غصب کردید و در حالى که در مقابل پارسیها مقصر 
را با پول هاشما سعى کردید، که یونانى. هائى نوشتید، تا آنرا بر علیه من بشورانیدبودید، بیونان نامه

شما کوشیدید، که بوسیله اغواى مأمورین . فاسد کنید و آنها، بجز لاسدمونیها، امتناع ورزیدند
خودتان صداقت دوستان و متحدین مرا متزلزل سازید و آرامشى را، که یونان از من دارد، برهم 

لات و سرداران شما من براى کشیدن انتقام از این همه توهینات اسلحه برداشتم و در ابتداء و. زنید



تفضلّ خدایان مرا صاحب اختیار . را مغلوب کرده بعد نسبت بلشکر شما و خودتان فاتح شدم
اند، از سرداران شما، که از کشتار جان بدر برده، در اطراف من جمع شده. ممالک شما کرد

من . اجباراند، نه برحسب ها بمیل خودشان در تحت لواى من جمع شدهاین. عنایات من متشکرند
آقاى آسیا هستم، بیائید و مرا باین سمت

______________________________
)1(-Menisque.

)2(-Arsima.

)3(-Thersippe.
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. اگر در صداقت من تردید دارید، دوستان خود را بفرستید، تا قول شرف بآنها بدهم. بشناسید
بمن نامه مینویسید، بخاطر داشته باشید، که بپادشاه آسیا مینویسید، شما با من بالاخره وقتى که

.مساوى نیستید و امپراطورى از آن من است

اگر جز این کنید، آنرا توهینى خواهم دانست و هرگاه خودتان را شاه میدانید، در جدال دیگر 
.»مگریزید، هرجا باشید من بشما میرسم

کورثروایت کنت

بود، باو »1«وقتى که اسکندر در ماراتوس): 1، بند 4کتاب (مذکور در این باب چنین نوشته مورخ
.مضمون آن بقدرى گستاخانه بود، که اسکندر را سخت مکدر داشت. اى از داریوش رسیدنامه

ا، که اینکه اسکندر را پادشاه دانسته باشد و بعد مطالبى راولا داریوش خود را شاه خوانده بود، بى
داریوش مادر و زن و : مفاد نامه چنین بود. خواسته بود، اسکندر انجام دهد، شکل تقاضا را داشت

اولاد خود را استرداد میکرد و در ازاى آن وعده میداد بقدرى پول بدهد، که در تمام مقدونیه بیش 
اگر اسکندر، : دراجع بممالک ایران، که در تصرفّ اسکندر بود، داریوش نوشته بو. از آن نباشد



نظر بمودتى که سابقا بین دو دربار بوده، حاضر باشد نصیحت عاقلانه او را بپذیرد، مقتضى است، 
صورت داریوش متحد او خواهد شد و حاضر در این. بمیراث پدران خود قانع شده باروپا برگردد

بپذیرد، منازعه آنها است با اسکندر در این باب عهدى ببندد و هرگاه اسکندر نخواهد نصایح او را
اسکندر از اسلوب انشاء نامه و مخصوصا از اینکه داریوش او را پادشاه . باید با جنگ حل شود

در این نامه . را مأمور کرد نامه را برساند»2«ندانسته بود، سخت مکدر شد و جوابى نوشته ترسیپ
یر یادآور شده سپس از اسکندر کارهاى داریوش اول و خشیارشا را در یونان و آسیاى صغ

بر ضد پدر او فیلیپ کرده بودند، سخن رانده و بکشته شدن »3«هاها به پرنتىکمکى، که ایرانى
فیلیپ بتحریکات دربار ایران اشاره کرده داریوش را شماتت میکرد از اینکه آرسس را بدستیارى 

باگواس خواجه کشت و تخت را غاصبانه ربود و

______________________________
)1(-Marathus.

)2(-Thersippe.

)3(-Perinthiens.
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کرد، که سر دشمن را ها را بر ضد اسکندر برانگیخت و نیز داریوش را توبیخ مىپس از آن یونانى
آنهمه وسائل و بجایزه گذارده هزار تالان وعده میدهد بکسى، که اسکندر را بکشد، و حال آنکه 

ها بعد میگفت، که او جنگ را بآسیا نیاورده، بل از تعرض ایرانى. اسلحه و قشون در اختیار او است
اند، این است، که قسمت اعظم آسیا نسبت بیونانیها دفاع میکند و، چون خدایان همیشه حامى حق

دشت نبرد مغلوب کردم، پس من شما را در «: در پایان نامه اسکندر افزوده بود. باطاعت او درآمده
موافق قوانین جنگ حق تقاضائى از من ندارید، ولى اگر شما نزد من آئید، و بجاى تقاضا خواستار 

اینکه وجهى بخواهم، بشما رد میکنم، زیرا من قادرم، که شوید، من مادر و زن و اولاد شما را، بى
اعتماد ندارید، که بمیان ما آئید، اگر شما. حال ببدبختى مغلوبین رقت آرمفتح کنم و در همان



اى براى شما نخواهد کسى را از دوستان خود بفرستید، تا ما قول شرف بشما بدهیم، که مخاطره
.بود

بهرحال، اگر خواستید بمن نامه بنویسید، بخاطر داشته باشید، که بپادشاهى و بل بپادشاه خودتان 
.»مینویسید

روایت دیودور

داریوش باوجود شکست موحشى، که خورده بود، ): 39، بند 17تاب ک(مورخ مذکور گوید 
آورى سپاهیانى شد، که از ایسوس فرار کرده مأیوس نگردید و بعد از ورود ببابل مشغول جمع

پرورى اى به اسکندر نوشته وى را دعوت کرد باینکه اقبال را موافق حسیات نوعاو نامه. بودند
ضمنا باو وعده داد، که اگر صلح کند، . ى تأدیه مبلغى باو پس دهدتحمل کند و اسرا را در ازا

است، باو ) قزل ایرماق امروزى(طرف رود هالیس داریوش تمام ممالک و شهرهائى را، که در این
وقتى که این نامه به اسکندر رسید، تمام دوستانش را براى مشورت جمع . واگذار خواهد کرد

اى را، که خودش انشاء کرده و موافق را نشان بدهد، نامهکرد، ولى بجاى اینکه اصل نامه
اینکه مقصود پس از آن رسولان داریوش را روانه کردند، بى. مقاصدش بود، براى مشاورین خواند

این است روایت دیودور و بنظر چنین میآید، که این روایت صحیح است . آنها حاصل شده باشد
لک ایران را تسخیر کند راضى بصلحزیرا، چون اسکندر میخواسته تمام مما
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نشده است و، براى اینکه سرداران او ایرادى نداشته باشند، نامه را بطورى که میخواسته، خشن 
نظر . انشاء کرده یا، چنانکه حالا گویند، ساخته و بعد جوابى داده یا نداده، بهرحال صلح سر نگرفته

جا تأیید میشود، که معقول نبوده داریوش به اسکندر چنان نامه سختى پس از ز اینمذکور نیز ا
اما اینکه دیودور . جنگ ایسوس بنویسد، بخصوص که مادر و زن و اولاد او در اسارت بودند

طرف یعنى مقصود او از این» طرف رود هالیس استممالک و شهرهائى، که در این«گوید 
ى رود مزبور واقع است، زیرا براى او، که یونانى بود، این ممالک همین ممالکى، که در طرف غرب



اگرچه این نکته روشن . را دارد» آنطرف«معناى » طرفاین«موقع را داشت، ولى براى ایرانیان 
.است، باز براى احتراز از اشتباه توضیح شد

در، زمانیکه او در مارات در خاتمه لازم است گفته شود، که پلوتارك راجع بنامه داریوش به اسکن
اى از داریوش او گوید، که پس از مراجعت اسکندر از مصر، نامه. یا ماراتوس بوده، ساکت است

مفاد آنرا هم، چنانکه در جاى خود بیاید، طور دیگر نوشته و مخالف روایات آریان و . باو رسید
.کنداین نکته هم نظرى را، که اظهار کردیم، تأیید می. کورث استکنت

اسکندر در فینیقیه

را تصرفّ کرده از آنجا به صیدا »1«لسبعد اسکندر راه خود را پیموده به فینیقیه درآمد و بیب
در اینجا از طرف داریوش سلطنت داشت و، چون بمیل اهالى نسبت به اسکندر »2«ستراتون. رفت

تیون را والى و او را شده هفسسر اطاعت پیش آورده بود، نه بطیب خاطر، اسکندر از او ظنین
تیون این مقام را بمیزبانان هفس. مأمور کرد از صیدائیها کسى را، که از همه الیق باشد، پادشاه کند

خود، که نوجوانانى ممتاز بودند، تکلیف کرد و آنها آن را رد کرده گفتند، موافق قوانین صیدائى 
تیون را این جواب هفس. از خانواده سلطنت باشدفقط کسى میتواند این مقام را اشغال کند، که 

شما داراى نظرى بلند هستید، زیرا نخستین اشخاصى بودید، که : خوش آمد و آنها را ستوده گفت
این حسیات را همیشه. تر از قبول آن استدرك کردید، چقدر رد کردن سلطنتى عالى

______________________________
)1(-Byblos.

)2(-Straton.
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داشته باشید، ولى حالا میخواهم بمن بگوئید، که کى در این شهر از خانواده سلطنت است و آن 
آنها جواب دادند، که داوطلبان این مقام زیادند و . شخص باید بداند، که این مقام را از شما دارد
نامى در این شهر است، که »1«د، ولى آبدالونیمهرکدام سعى دارند طرف توجه اسکندر شون



بر اثر این معرفى . اجدادش پادشاه بودند، بعد او دوچار فقر شد و حالا در باغى باغبانى میکند
پس از آن او نزد اسکندر رفته مورد عنایت . تیون او را خواسته لباس ارغوانى بر او پوشاندهفس

را هم بقلمرو او ضمیمه کرد و قسمتى از غنائم جنگ هاى مجاور صیداشد و اسکندر بعض محل
).1، بند 3کورث، کتاب کنت(را باختیار او گذاشت 

»2«لونیموسدیودور این قضیه را در ضمن وقایع تسخیر صور ذکر کرده و گوید، که اسم او بال
»3«یموسژوستن اسم او را آبدولون). 46، بند 17کتاب (بود و بحکم اسکندر پادشاه صور شد 

، فصل 2کتاب (»5«میکوسآزل-و آریان»4«نوموسآلى-پلوتارك). 10، بند 11کتاب (نوشته 
).7، بند 7

قبل از اینکه شرح کارهاى اسکندر را دنبال کنیم، مقتضى است چند کلمه از وقایع کوچکى، که 
.مقارن این زمان روى داده، بگوئیم

تاس در مصرکشته شدن آمین

تاس مقدونى، که با اسکندر خصومت ورزیده بدربار ایران پناهنده شده بود، بر اثر جنگ آمین
ایسوس با چهارهزار نفر یونانى، که بخدمت ایران اجیر شده بودند، فرار کرده به طرابلیس سوریه 

درآمد و، چون نزد اسکندر نمیتوانست برود، و از داریوش هم بواسطه شکست او مأیوس بود، 
ود را بجریان حوادث سپرده از راه ماجراجوئى درصدد برآمد، که مصر را تسخیر کند و با این خ

آهنگ قشون چون او انتشار داده بود، که پیش. مقصود با قشون خود ببندر پلوزیوم رهسپار شد
تاس به بعد از تسخیر محل مزبور آمین. داریوش است، ساخلو بندر او را باین سمت پذیرفت

تخت مصر حمله برد و ساخلو آنجا بیرون آمده جنگ کرد، بعد بقلعهاىمنفیس پ

______________________________
)1(-Abdalonyme.

)2(-Ballonymus.

)3(-Abdolonymus.



)4(-Alynomus.

)5(-Azelmicus.
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ها خودشان را فاتح میدانستند، بغارت و خراب یونانىوقت، چون در این. شهر مزبور پناهنده شد
، رئیس قشون ایران، پس از آنکه یونانیها را »1«کردن نواحى منفیس پرداختند، ولى، مازاسس

پراکنده و بغارت کردن و یغما بردن مشغول دید، دل ساخلو را قوى کرد و با آن بیرون آمده با 
ها مقاومت کرده تا آخرین نفر کشته توضیح آنکه یونانىتاس و قشون او جنگید و فاتح شد، آمین

.تاس نیز بقتل رسیدشدند و آمین

سرداران داریوش در آسیاى صغیر

خورده شاه را بعض سرداران داریوش، که در جنگ ایسوس سالم مانده بودند، قشون شکست
نام داشت، »2«گونتىآورى کرده درصدد برآمدند، که لیدیه را از سردار مقدونى، که آنجمع

بر اثر این قصد جنگى بین مقدونیها و ایرانیها درگرفت، که بنفع مقدونیها خاتمه . پس بگیرند
هم در این اوان بحریه مقدونى ببحریه ایران، که از طرف داریوش مأمور بود، سواحل . یافت
نام »3«ران آریستومنهاى ایفرمانده کشتى. پونت را تسخیر کند برخورد و آنرا شکست دادهلّس

لت رفت، تا باج از اهالى بگیرد و در جزیره بعد فرناباذ فرمانده بحریه ایران بطرف مى. داشت
درآمد و »5«نوسو سیف»4«پس از آن او با صد کشتى بجزیره آندروس. خیوس ساخلو بگذارد

حوال لاسدمونیها بپیشقدمى در این ا). 3، بند 6، فصل 2آریان، کتاب (جا ساخلو گذارد در این
پاتر نایب السلطنه اسکندر در مقدونیه قیام کردند، توضیح آنکه تىپادشاه اسپارت بر آن»6«آژیس
هزار نفر لاسدمونى، که سابقا بکمک ایران مسلحّ شده بودند، پس از ورود اسکندر به هشت

این عده استفاده کرده بمقام جنگ با کیلیکیه از آنجا فرار کرده بیونان برگشتند و لاسدمونیها از
.پاتر برآمدندتىآن



ها و جا وقتى مقدونىجزیره کریت هم خواهى نخواهى در این کشمکش داخل شد، زیرا در این
جا یافتند و بر اثر غلبه هر یک از آنها ساخلوى از طرف غالب در اینگاهى اسپارتیها قوت مى

ى صغیر و یونانچنین بود اوضاع آسیا. گذارده میشد

______________________________
)1(-Mazaces.

)2(-Antigone.

)3(-Aristomene.

)4(-Andros.

)5(-Syphnos.

)6(-Agis.
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شکار پلنگ-)81(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

).تر بیایدذکر عاقبت قیام آژیس پائین(در گیرودار شد و مقدونیه، وقتى که اسکندر با شهر صور 

نزاع صور با اسکندر

صور، چنانکه بالاتر کرارا ذکر شده، مهمترین شهر فینیقیه بود و یکى از مراکز تجارتى درجه اول 
وقتى که اسکندر به فینیقیه درآمد و شهرهاى آن مطیع. دولت ایران بشمار میرفت
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گشتند، صور هم تمکین کرد، ولى نخواست جزو دولت مقدونیه گردد، توضیح آنکه میخواست 
شهر مزبور با این مقصود رسولانى نزد اسکندر با هدایائى، که از . مانند شهر متحّدى بشمار آید

ولان را خوب پادشاه مقدونى رس. جمله تاجى از زر بود، فرستاد و آذوقه وافر بقشون اسکندر داد
رب النوع صور قربانى کند، زیرا او نژاد »1«پذیرفت و ضمنا بآنها گفت، که میخواهد براى هراکل

سفراى صور گفتند، . خود را از این رب النوع میداند و غیبگوئى باو توصیه کرده، که چنین کند
سم قربانى را با طنطنه که این رب النوع در بیرون شهر معبدى دارد و اسکندر میتواند در آنجا مرا

معبد هراکل صور یکى از قدیمترین معابد بود و ): 2، بند 7، فصل 2کتاب (آریان گوید . بعمل آرد
است، بعد مورخ مزبور افزوده، که صوریها به ) یونانى(هراکل صور غیراز هراکل آرگیانى 

اسکندر . هرشان داخل شودبیک نفر یونانى یا مقدونى اجازه نخواهند داد بش: اسکندر جواب دادند
شما بموقع خود مینازید و قشون برّى مرا حقیر «: بر اثر این جواب در خشم شده چنین گفت

بشما اعلام میکنم، که اگر قشون مرا . ایدمیشمارید، ولى بزودى خواهید دانست، که شما جزو قاره
اظهارات اسکندر وقتى که رسولان با این. »بشهر راه ندهید، با یورش آنرا خواهم گرفت

گشتند، بعض طرفداران اسکندر بآنها توصیه کردند، که صور هم مانند سایر شهرهاى فینیقیه برمى
هاى خود را بروى قشون اسکندر باز کند، ولى اهالى صور این پند را نپذیرفته آماده جنگ دروازه
زیرا نتیجه قطعى بقول آریان صوریها این جواب را مناسب اوضاع آنروز دانستند، . شدند
.کشى اسکندر بآسیا معلوم نبودقشون

محاصره صور

محاصره صور و جنگ اهالى آن با اسکندر هفت ماه بطول انجامید و صوریها مقاومتى کردند، که 
بنابراین مقتضى است نبرد این پهلوان نامى آن زمان را با فاتح . تاریخ کمتر نظایر آنرا بخاطر دارد

تر شرح دهیم، تا یکبار دیگر روشن باشد، که اتحّاد و اتفاقدنیاى آنروز مفصل

______________________________
)1(-Heracles )Hercule. )
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اى از مردان غیور این شهر قشون عظیم اسکندر را، که تا این زمان و پس چه میکند و چگونه عده
گونه وسائل بود، در مدت هفت ماه سخت جا فاتح و داراى همههمهاز آن تا زمان فوتش در 

مشغول داشته کار را بجائى رسانیدند، که مقدونیها مکررّ به اسکندر پیشنهاد کردند دست از تسخیر 
مندى خود در تردید افتاد و فقط نرسیدن این شهر برداشته برود و خود او هم نه یک مرتبه از بهره

.ها بالاخره این شهر ویران شده را بتصرفّ او دادن و خیانت قبرسىکمکى از طرف ایرا

موقع شهر صور

استاد یا تقریبا هفتصد ذرع 4این شهر، چنانکه بالاتر گفته شده، بواسطه بوغاز تنگى، که عرض آن 
موسوم وقتى که بادهاى افریقا . اى را داشتبود، از ساحل فینیقیه جدا میشد و بنابراین حکم جزیره

وزیدن میگرفت، آب این بوغاز را عقب زده امواج را روى هم انبوه میکرد و »1«به آفریکوس
ها و باروهاى محکم بود و این استحکامات را از شهر داراى دیوارهاى بلند و برج. بساحل میریخت

یق چیز هم صوریها را بجنگ تشوعلاوه بر این مزایا یک. هر طرف دریائى عمیق احاطه داشت
میکرد، توضیح آنکه رسولان قرطاجنه، که برحسب معمول بدین شهر براى اجراى مراسم قربانى 

آمده بودند، اهالى صور را بمقاومت تحریک کرده وعده کمک و همراهى میدادند، زیرا قرطاجنه 
را مهاجرین صور در افریقا بنا کرده بودند و قرطاجنه در این زمان مملکت ثروتمند و دولت 

چنانکه بالاتر گفته شد از مطالعات در کتب بعض مورخین قدیم چنین (رى بشمار میآمد مقتد
استنباط میشود، که این دولت مانند مستعمرات فینیقى در دریاى مغرب از دربار ایران یک نوع 

جا بود، جهت عمده مقاومت صور از این) 40، بند 17کتاب (دیودور گوید . »2«)تمکینى داشته
ت اسکندر را معطلّ کرده وقت به داریوش بدهد، که او قشون جدیدى براى نبرد با که میخواس

اسکندر تهیه کند و صوریها امیدوار بودند، که با این کار خود طرف توجه دربار ایران گشته 
.پاداشهائى بزرگ خواهند یافت

جنگهاى صور با اسکندر

اختند و با این مقصود ماشینهاى جنگى بهرحال اهالى صور عازم جنگ گردیده بتدارکات آن پرد
روى دیوارها



______________________________
)1(-Africus.

.باین موضوع در باب دوم این کتاب رجوع خواهیم کرد-)2(
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ها و آنها را بکارگاهمند شده بهره-مقیمین شهر-استوار داشتند، بجوانان اسلحه دادند، از عمله زیاد
. ها تقسیم کردند و جدا بساختن ادوات جنگى براى دفاع از دشمن مشغول گشتندکارخانه

اسکندر، چون موقع صور و فقدان بحریه قوى را در نظر گرفت، فهمید، که محاصره بطول خواهد 
بنابراین . دهاى دیگر او را عقیم گذارانجامید و ممکن است، که مدت طولانى محاصره، نقشه

تصمیم کرد، که در آشتى با صور بکوبد و با این مقصود رسولانى نزد صوریها فرستاده تکلیف 
الملل آن ها خشمناك بودند، که حتّى برخلاف عادات بینآنها بقدرى از مقدونى. صلح کرد

ین رفتار، معلوم است، که بر اثر ا. روزى هم، رسولان اسکندر را کشته جسد آنها را بدریا افکندند
ها چنین شرح وقایع این جدال. اسکندر از شدت خشم برافروخت و تصمیم بر محاصره صور کرد

، 17دیودور، کتاب -34پلوتارك، کتاب اسکندر، بند . 7-1، بند 7، فصل 2آریان، کتاب : (است
اصره براى پیشرفت مح) 10، بند 11ژوستن، کتاب . 4-2، بند 4کورث، کتاب کنت. 46-40بند 

ها لازم بود، که ساحل با شهر صور بوسیله یک پل خاکى اتّصال یابد و با این مقصود مقدونى
میبایست بوغازیرا، که بین صور و ساحل حائل بود، پر کنند، زیرا دریائى عمیق از هرطرف صور 

مقى از طرف دیگر، چون بوغاز ع. را احاطه داشت و این وضع از استعمال ادوات محاصره مانع بود
زیاد داشت، وقتى که اسکندر بسپاهیان خود امر کرد آنرا پر کنند، یأس غریبى بر آنها مستولى 

میگفتند از کجا میتوان این همه سنگ بزرگ یا درختهاى بلند تهیه کرد و باید تمام صفحه . گشت
ى این یک اشکال بزرگ هم اجرا. را عارى از سنگ یا درخت کنیم، تا این خیال از قوه بفعل آید

باد افریقا آب دریا را در این بوغاز روى هم انبوه میکرد و امواجى، که : نقشه را محال بنظر میآورد
باین محلّ رسیده در بوغاز باریکى بین صور و ساحل محبوس میشد، بقدرى قوت مییافت، که هر 

ید، چنانکه در اسکندر، چون احوال روحى مقدونیها و یأس آنها را د. مانعى را از پیش برمیداشت



هاى این موارد عادت او بود، اعلام کرد، که هراکل در خواب دست اسکندر را گرفت و دروازه
صور
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پس از این اظهار اسکندر افزود، که صوریها برخلاف عادات . را باز کرده او را داخل شهر کرد
و روا نیست، که یک شهر بتواند در مقابل فاتحین پا فشرده اند المللى رسولان مقدونى را کشتهبین

پس از این اظهارات و، بعد از اینکه رؤساء قشون مقدونى بدستور . بفتوحات دیگر آنها خاتمه دهد
در ساحل . اسکندر سپاهیان خود را از جهت یأس سرزنش و توبیخ کردند، مقدونیها بکار چسبیدند

مقدونیها این . هاى صور قدیم باقى مانده بوداز خرابههزاران سنگ بزرگ وجود داشت، که
سنگها را بکار بردند و هرقدر چوب لازم بود از کوه لبنان تحصیل کردند، و اهالى شهرهاى مجاور 

. مطر بوده60عرض پل یا جاده خاکى را دیودور دو پلطر نوشته، که معادل . را بکار داشتند
اى، که بسطح زمین قدرى بالا آمد، ولى نه باندازهپرکردن دریا از طرف ساحل شروع شد و

تر میشد، زیرا بر عمق در این احوال هرچه مقدونیها پیشتر میرفتند، کارشان مشکل. رسیده باشد
.دریا میافزود

از طرف دیگر صوریها در قایقهاى سبک نشسته و بمقدونیها نزدیک شده میگفتند، شما مقدونیها 
.اید و پادشاهتان شما را بحمالى گماشتهشدهاز سپاهیان بعمله مبدل 

بارى، پس از چندى پرکردن . ها بر حرارت مقدونیها میافزود و بیشتر کار میکردنداین سرزنش
تر تر و بشهر نزدیکدریا بقدرى پیش رفت، که خاك از سطح دریا قدرى بالا آمد و پل عریض

یپنداشتند، شدنى است و براى ممانعت از موقع صوریها دیدند، آنچه را که محال مدر این. شد
پیشرفت مقدونیها بر کشتیهاى کوچک نشسته و قسمتهاى پل را، که هنوز بهم اتّصال نیافته بود، از 

در این کار . طرف دریا احاطه کرده بسپاهیانى، که عمله را محافظت میکردند، باران تیر بباریدند
نها سبک و تندرو بود، سپاهیان صور میتوانستند پیشرفت با صوریها بود، زیرا، چون کشتیهاى آ

ها اینکه به صورىاى زیاد از مقدونیها مجروح گردید، بىدر نتیجه عده. بآسانى پیش یا پس بروند
براى جلوگیرى از این صدمات، اسکندر امر کرد در اطراف کارگرها . آسیبى رسیده باشد



ها بکارگران اصابت نکند و در تیرهاى صورىهاى دیگر بکشند، تاهائى از پوست و پارچهپرده
همان حال بامر او دو برج در
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. هاى صور باران تیر باریدندالیه پل برپا کردند و سپاهیانى در برجها قرار گرفته از بالا بکشتىمنتهى
مله و کارگرهاى مقدونى را سر صوریها در مقابل این اقدامات سپاهیانى در نهان بساحل آورده ع

.اى از مقدونیها را کشته جمعى را هم اسیر کردندبریدند و در جبل لبنان هم اعراب عده

اسکندر، چون دید محاصره صور بطول خواهد انجامید، قشون خود را بچند قسمت تقسیم کرده و 
مقصود از (گردید سپرده خود عازم عربستان »1«کارهاى محاصره را به پردیکّاس و کراتر

جا شبه جزیره عرب نیست، زیرا چنانکه تاریخ نشان میدهد، فاتحى بدرون آن شبه عربستان در این
هاى مجاور فینیقیه و سوریه است، که داریوش بزرگ در جزیره داخل نشده، مقصود بادیه

).هاى خود آنرا اربایه مینامدکتیبه

ریزه کرده و کشتى مزبور را، پس پر از ماسه و سنگوقت دماغه کشتى بزرگى را صوریها در این
بعد آن را بدم بادهاى تند دادند و بادها کشتى را . از اینکه با قیر اندودند، از مواد محترقه پر کردند

در این . آور بطرف پل برده چنان بخاك زد، که دماغه کشتى در خاك فرو رفتبا سرعتى حیرت
د، مواد محترقه کشتى را آتش زده بیرون جستند و در حین صوریهائى، که در کشتى بودن

هاى افروخته بطرف پل و مقدونیها شروع قایقهائى، که قبلا تهیه شده بود جا گرفته بافکندن مشعل
کشتى قیرآلود، همینکه آتش گرفت، بادها این آتش را در اطراف بپراکند و طولى نکشید، . کردند

پل و اطراف را فرو گرفت، برجهاى چوبین مقدونیها و هرچه هائى تمامها شعلهکه از این آتش
ها، که در برجها مقدونى. سوختنى بود طعمه آتش گردید و دود آن اطراف را تیره و تاریک کرد

توانند بکنند، اسلحه را دور افکنده خودشان را بدریا انداختند و بودند، چون دیدند، که کارى نمى
هاى آنها را با چوب و ادوات دیگر مجروح را اسیر کنند، دستصوریها، که میخواستند آنها 

کردند، تا نتوانند شناو کنند و یکایک آنها را گرفته و در قایقهاى



______________________________
)1(-Cratere.
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دریا وزیدن گرفت و امواج دریا روز بادهاى تند در در همین. خود نشانده باسارت به صور بردند
.درپى بپل وارد کردهاى پىبا قوتى هرچه تمامتر ضربت

بالاخره پل نتوانست مقاومت کند و از وسط بدو نیم شد و، چون سنگهائى، که خاك بر آن قرار 
گرفته بود، در زیر آب از جاها در رفت، در یک لحظه پل خراب گردید و از آن باقى نماند، مگر 

هاى عرب برگشت و جهت خراب شدن پل را هریک از در این احوال اسکندر از بادیه. ىناچیز
اسکندر امر کرد کار را از نو شروع کنند و این دفعه . سرداران مقدونى بگردن دیگرى انداخت

ساختن پل را در جائى شروع کردند، که مستقیما با باد مواجه بود و عرض آنرا هم بیشتر گرفتند، 
با این مقصود . ى، که در وسط آن ساخته میشود، از تیرهاى صوریها مصون باشدتا برجهائ
افکندند و روى آن سنگ میریختند و روى هاى آن بدریا مىها درختان بزرگ را با شاخهمقدونى

کارى تمام این مواد را سنگها باز درختانى و روى آن باز سنگهائى و بالاخره یک نوع ساروج
صوریها، چون وضع را چنین دیدند، تصمیم کردند، که نگذارند این کار . یدادسخت بهم اتّصال م

ها هم پیشرفت کند و با این مقصود بغواصان ماهر خود متوسل شده آنها را حاضر کردند، مقدونى
که در جائیکه از چشم دشمن پنهان بود، زیر آب رفته خودشان را بپل برسانند و در آنجا 

آنها چنین کردند و در نتیجه بارى، که روى . ها بطرف خود بکشندبا داسها را هاى درختشاخه
ها سبک میشد، بتنه درختان میپرداختند و در ها قرار گرفته بود، بدریا میریخت، بعد که شاخهشاخه

نتیجه کشیدن آن، هرقدر بار روى درختان بود، نیز در دریا فرو میریخت و هرچه مقدونیها 
در این احوال اسکندر دوچار تردید شد، که آیا محاصره صور را رها کرده . میساختند خراب میشد

بعض سرداران مقدونى هم باو پیشنهاد میکردند، که شق اول را اختیار کند، ولى . برود یا پا فشارد؟
ها بکمک او آندر با سپاهیان جدیدى از یونانىوبیص بحریه مقدونى در رسید و کلدر این حیص

وقت بحریه قبرس از ه مقدونى، چنانکه بالاتر ذکر شده، چندان قوى نبود، ولى در اینبحری. آمد
ایران مأیوس شده بطرف
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این خیانت قبرسیها بایران براى . ها رفت و این قضیه باعث قوت بحریه مقدونى گردیدمقدونى
حال فقط ها باتمام پل موفق شوند و با اینیگذاشتند مقدونىاسکندر خیلى مهم بود، زیرا صوریها نم

لذا این وقعه مساعد اسکندر را دل داد و او بحریه خود را، . با بحریه ممکن بود کارى از پیش برد
»1«تاگراسکه مرکب از یکصد و نود کشتى بود، بدو جناح تقسیم کرده جناح چپ را به پنى

فینیقیها هم، چنانکه . خود فرماندهى جناح راست را اختیار کردپادشاه قبرس و کراتر سپرد و
دیودور گوید، هشتاد فروند کشتى داشتند، ولى بجنگ دریائى مبادرت نکرده کافى دانستند، که 

اسکندر با بحریه خود این سه کشتى را غرق . سه کشتى براى حفاظت دیوارهاى خود بکار اندازند
ره را بکشتیهاى خود سوار کرده بدیوارهاى شهر از هر طرف کرد و بعد آلات و ادوات محاص

تمام مساعى مقدونیها باین کار مصروف بود، که دیوارها را سوراخ کنند و با این . یورش برد
مقصود آنچه از ادوات جنگى و محاصره داشتند، بکار بردند و سوراخهائى در دیوارها ایجاد 

و مهارت از درون شهر هر سوراخ را گرفتند و باین کار کردند، ولى اهالى صور هر دفعه با چابکى
هم اکتفا نکرده در درون شهر دیوارى بلند ساختند، تا اگر دیوار بیرونى آسیب یابد، دیوار درونى 

. بود) مطر و نیم2تقریبا (فاصله این دیوار از دیوار بیرونى پنج ارش . را براى دفاع خود داشته باشند
، که از خراب کردن دیوارها با فعالیت صوریها نتیجه بدست نمیآید، چنین مقدونیها، چون دیدند

سفائن خود را که داراى چهار صف پاروزن بود، از طرف دماغه دوبدو بهم بستند، در : کردند
ها ساختند و بر چنین پلها سپاهیانى نشانده بطرف دیوارها فاصله بین دو کشتى پلى از تیرها و تخته

هاى ده چنین دو کشتى که پل داشت، زیاد بود و سپاهیان مقدونى در پناه دماغهع. روانه کردند
ها گردید، چه با این کار مقدونیها باعث وحشت صورى. ها باران تیر بر صوریها میباریدندکشتى

کشتى بود و کار 190این ترتیب عده سپاهیانى، که جنگ میکردند، بمراتب بیش از گنجایش 
اسکندر، همینکه شب در رسید، امر کرد تمام سفاین او بشکل و ترتیب . یشدمحصورین دشوار م
مذکور از هر طرف

______________________________
)1(-Penitagoras.
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مقدونیها چنین کردند و جدالى مهیب درگرفت، ولى در این احوال ابرهاى . به صور حمله برند
بعد بادهاى تند . افق پدید آمده بزودى آسمان را پوشید و تاریکى تمام فضا را فرو گرفتمظلم در

هاى محکم برخاست، دریا بهیجان آمد و پس از آن دیرى نگذشت، که تلاطم دریا رشته
.ها را از هم گسیختهاى کشتىدماغه

د و از پى آنها سپاهیان ها بآب ریختنبر اثر این حادثه کشتیها از هم جدا شدند، تیرها و تخته
پس از آن باد و امواج دریا کشتیها را باینطرف و آنطرف کشید . مقدونى بقعر دریا سرنگون گشتند

ها دست و پاى خود را گم کرده نمیدانستند چه حال مقدونىدر این. و بعد آنها را بیکدیگر زد
. نظمى و اختلال میافزودىوحشت و اضطرابى، که بر آنها مستولى شده بود، هر آن بر ب. کنند

وبال سپاهى را گرفته بود و ملّاحان ماهر از ترس سپاهى نمیگذاشت پاروزن کار کند، پاروزن دست
بالاخره بحریه مقدونى پراکنده، . خطر و مسؤلیت، آنچه را که سپاهیان نادان میخواستند، میکردند

.را بساحل رسانیدآسیب یافته و تلفات زیاد داده با هزار زحمت و مرارت خود

اینها اظهار داشتند، که قرطاجنه . در این احوال سفارتى بعده سى نفر از قرطاجنه به صور وارد شد
دارد و دشمنش اردوى خود را در نزدیکى دیوارهاى »1«بواسطه جنگى، که با اهالى سیراکوز

ریها را بکمک قرطاجنه این اظهار، با اینکه امید صو. پایتخت زده است، نمیتواند کمکى بفرستد
قطع میکرد، باعث یأس آنها نگردید و فقط تصمیم کردند، که زنان و اطفالشان را بقرطاجنه 

بفرستند، تا از طرف آنان نگرانى نداشته بهتر و بیشتر مقاومت کنند، ولى نتوانستند تمام زنان و 
مقدونیها وسایل جدیدى وقت صوریها براى اتلاف هم در این. اطفال را بقرطاجنه روانه دارند

اختراع کردند، توضیح آنکه سپرهاى مسین و آهنین را در آتش سرخ کرده و بعد آنها را از ماسه 
ماسه داغ، همینکه از جوشن . داغ و لائى، که میجوشید، انباشته بطرف محاصرین پرتاب میکردند

مقدونى گذشته

______________________________
)1(-Syracuse.
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بعد . ها متصور نبودببدن او میرسید، چنان او را میسوزانید، که هیچگونه علاجى براى جراحت
ها، داسها، لنگرهاى آهنین و بعض آلات قتّاله دیگر نصب کرده بودند، تیرهائى را، که بآن چنگک

رتاب میکردند و، وقتى که این با ماشینهاى مخصوص بحرکت آورده بطرف سفاین مقدونى پ
اى فرود میآمد، داسهاى آن سپاهیان مقدونى را ریزریز کرده خود تیرها آسیب بسفاین تیرها بسفینه

این چرخها را بواسطه ماشینى . هاى متعدد داشتمیرساند و نیز چرخى اختراع کردند، که پرهّ
ور تصادف میکرد، خرد یا کج بحرکت میآوردند و تیرهاى مقدونى، وقتى که با چرخهاى مزب

.بعض این چرخها را از مرمر ساخته بودند. میشد

بر اثر مقاومت دلیرانه صوریها اسکندر بالاخره خسته شد و تصمیم کرد، که محاصره را ترك 
کرده بمصر برود، زیرا میدید، که تا این زمان با سرعت پیش رفته و حالا در زیر دیوارهاى شهرى 

را صرف میکند، ولى از این نظر، که بواسطه عدم فتح صور بنام او سکته وارد وقت گرانبهاى خود
ها میآمد، خواست یکبار دیگر به صور یورش برد و با این مقصود بهترین سپاهیان خود را بکشتى

عقیده بود و با او هم»1«تاس پسر آندرومداز سرداران اسکندر فقط آمین. نشانده فرمان یورش داد
در این احوال بقول دیودور و . اران عقیده داشتند، که محاصره را رها کرده بمصر بروندسایر سرد

:کورث واقعه غریبى روى داد، که بضرر صوریها تمام شدکنت

یک حیوان عظیم الجثه در دریا پدید آمده بپل خاکى نزدیک گردید و، وقتى که بسر پل رسید، 
ه در آب فرو رفته حرکت کرد و در پاى دیوار صور بعد گاهى نمایان شده و گا. در آب فرو رفت

این حیوان : مقدونیها گفتند. این واقعه را هریک از طرفین براى خود بفال نیک گرفت. ظاهر شد
صوریها آنرا چنین . ها بنماید، که بکدام سمت پل خاکى یا دنباله قاره را بسازندخواست بمقدونى

ه مزبور زیر آب رفت، این علامت صحیحى است، که تعبیر کردند، که چون حیوان عظیم الجث
رب النوع دریاها پل و تمام کارهاى مقدونیها را بقعر دریا خواهد»2«توننپ

______________________________
)1(-Amyntas Fils d'Andromede.



)2(-Neptune.
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العاده این تعبیر، فوق. اند، انتقام بکشداین رب النوع یعنى دریا کردهبرد، تا از تعدیاتى، که بعنصر 
مندى خود بقدرى مطمئن شدند، که قبل از وقت قلب صوریها گردید و بر اثر آن ببهرهباعث قوت

جشنى گرفته شادیها کردند، شراب زیاد خوردند و پس از طلوع آفتاب، در حال مستى بکشتیهاى 
در باب اثر تعبیر مزبور . (حین تزیین کرده بودند، نشسته عازم جنگ گردیدندخود، که با گل و ریا

اند، که هریک از طرفین آن را بفال نیک دیودور و پلوتارك فقط قضیه را ذکر کرده نوشته
اسکندر، که از نقشه آنها آگاه نبود، سفاین ). گرفت، آریان راجع باصل قضیه هم ساکت است

بنابراین صوریها بسى کشتى کوچک مقدونى حمله برده و . کرده بودخود را بجاى دیگر مأمور
وقتیکه اسکندر فریاد . دو کشتى را گرفته وحشت غریبى در میان سایر کشتیها ایجاد کردند

مقدونیها را شنید، سفاین خود را، بجائى که جنگ میشد، روانه کرد و کشتیهاى فینیقى پس از 
طرف بندر صور عقب نشستند و اسکندر آنها را تعقیب کرد، قدرى زدوخورد با بحریه مقدونى، ب

اما . ولى نتوانست وارد بندر شود، زیرا از بالاى دیوارهاى صور باران تیر بر سفاین مقدونى میبارید
پس از آن اسکندر دو روز . اى زیاد از سفاین صورى را گرفت یا غرق کرددر حین تعقیب عده

ز سوم حکم یورش عمومى ببحریه و قشون خود داد و ماشینهاى بسپاهیان خود استراحت داده رو
در این یورش خود اسکندر از برجى چوبین، که ساخته بودند، . جنگى از هرطرف بکار افتاد

بوسیله پل معلّق بدیوار شهر برآمد، از آنجا با صوریهائى، که دیوار را محافظت میکردند، جنگ 
چون اسلحه او . شته برخى را با سپر تنه زده بپائین انداختاى را با نیزه و شمشیر ککرد و عده

درخشان بود، خود او هم علائم پادشاهى داشت و از یک بلندى فرمان میداد، صوریها ایستگاه او 
کلیۀ، (کدام از تیرها اصابت نکرد را هدف تگرگ تیر قرار دادند، ولى از خوشبختى او هیچ

مندیهاى او فقط یده میشود، در موارد زیاد کشته نشدن یا بهرهچنانکه از وقایع دیگر زندگانى او د
).اند، از اقبال او بودهبرحسب اتفاق روى داده، یا چنانکه مورخین قدیم گفته
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م. ق332تسخیر صور 



دیوار شهر رو درپى و آلات جنگى آنان، هاى پىپس از مجاهدات زیاد مقدونیها، از ضربت
بانهدام گذارد، بحریه مقدونى وارد بندر صور گردید و بعض مقدونیها در برجهائى، که صوریها 

قدر پافشارى و وقت احوال روحى صوریها پس از آندر این. تخلیه کرده بودند، جا گرفتند
بدشمن پروا اى زیاد، چون دیدند، که صور تسخیر خواهد شد، بىعده: مقاومت متزلزل گردید

هاى خود رفته جمعى بخانه. اى هم از مقدونیها کشته باشندحمله بردند، تا اگر کشته میشوند، عده
هاى خود برآمده سنگ و آنچه بدستشان افتاد، بطرف برخى هم ببام خانه. بخودکشى پرداختند

: بل شاذّ استاسکندر در این احوال شقاوتى بروز داد، که نظایر آن نادر و. مقدونیها پرتاب کردند
او امر کرد تمام سکنه شهر را، باستثناى آنهائیکه بمعابد پناه برده بودند، بکشند و شهر را آتش 

این حکم اعلان شد، تا مگر صوریها دست از جنگ کشیده در معابد پناهنده شوند، ولى . زنند
باقى . جمع شدندکسى از اشخاص مسلحّ بمعبد پناهنده نشد، فقط زنان و اطفال صوریها در معابد

پس از آن کشتار شروع . هاى مقدونیها گردیدندهاشان ایستاده منتظر ضربتصوریها دم درب خانه
ششهزار نفر از اهالى صور در سنگرها کشته : شد و براى شقاوت و وحشیگرى مقدونیها حدى نبود

یر گذشتند، دوهزار هزار نفر از دم شمشهزار نفر و بروایت دیودور هفتشدند، بقول آریان هشت
هزار نفر را اسیر کرده زنان و نفر جوانان صورى را مقدونیها بطول ساحل بدار آویختند، سیزده

هزار نفر نوشته، آریان عده اسرا را سى. وار بمزایده فروختنداطفال را بحکم اسکندر برده
هائى چیزى رابهشهر طعمه حریق و کلنگ انهدام گردید و از آن جز خ. کورث ساکت استکنت

سفراى قرطاجنه، که در شهر بودند، مورد عفو اسکندر واقع شدند، ولى اسکندر در . باقى نماند
اى نداشت، زیرا اسکندر بواسطه این اعلان نتیجه. حال توسط آنها اعلان جنگ بقرطاجنه دادهمین

.ل نمیدادفقدان بحریه قوى نمیتوانست با قرطاجنه بجنگد و کارهاى دیگر هم باو مجا
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چنین بود عاقبت این شهر نامى، که هفت ماه اسکندر و قشون فاتح او را در زیر دیوارهایش معطل 
.داشت و کرارا آنها را دوچار افسردگى و یأسى شدید ساخت

هاى زیاد در هاین شهر، که اول بندر تجارتى آسیاى غربى بشمار میرفت و مستعمرات و تجارتخان
هاى آن در سواحل دریاى مغرب و سایر دریاها ایجاد کرده، نامش در تمام عالم پیچیده و کشتى



هائى گردید و از جهت خراب شدن دریاها پراکنده بود، بالاخره از شقاوت مقدونیها مبدل بخرابه
پراطورى روم، بعدها، بخصوص در دوره ام. اى بزرگ وارد آمدآن بتجارت مشرق با مغرب سکته

یکى از جهات آباد شدن . هاى خود از نو برخاست، ولى برونق سابق برنگشتصور از میان خرابه
ها در صور، اهالى صیدا که در قشون اسکندر در موقع قصابیهاى مقدونى: صور از نو این بود

عده این نجات .اى زیاد از صوریها را نجات داده در کشتیهاى خود به صیدا فرستادندبودند، عده
.اندهزار نوشته15کورث یافتگان را بعض مورخین مانند کنت

کورث مورخ رومى راجع بزمان محاصره مورخین یونانى مانند پلوتارك و دیودور و نیز کنت
اند، که در از جمله نوشته. اندصور داستانهائى مثل قضیه حیوان عظیم الجثه یا نهنگ ذکر کرده

شکستند، رنگى بسان رنگ خون در درون آن مشاهده قدونیها، وقتى که نان را مىموقع محاصره م
در صور شخصى در خواب دید، که مجسمه آپلّن رب النوع یونانیها میخواهد از شهر فرار . میشد

کند، روز دیگر خواب خود را به صوریها گفت و آنها، چون دیدند، که تعبیر این خواب براى 
آمد اسکندر این خواب را مزبور را متهم کردند باینکه براى خوشصوریها بد است، شخص

ساخته و جوانان صورى او را تعقیب کردند، تا وى را گرفته بکشند، ولى او پناه بمعبدى برد و 
سپس صوریها مجسمه این رب النوع را فرارى دانسته با زنجیرى آنرا بمجسمه هرکول . سالم ماند

ور را گرفت، زنجیر را برداشته حکم کرد این مجسمه را مجسمه آپلّن بعد، که اسکندر ص. بستند
،»1«آلکساندرفیل

______________________________
)1(-Philalexandre.
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ها از جزیره اىاین مجسمه را بقول دیودور قرطاجنه. یعنى آپلّنى که محب اسکندر است، بنامند
اسکندر، (پلوتارك نیز گوید ). 7، بند 13کتاب -41، بند 17کتاب (سیل بصور آورده بودند ىس

سپاهیان اسکندر بقدرى از مقاومت صوریها خسته میشدند، که اسکندر بآنها استراحت ) 34بند 
گوى اسکندر روزى غیب. میداد و عده کمى بجنگ میفرستاد، تا محصورین دائما در جنگ باشند

ندر در موقع قربان کردن گفت شهر حتما در این ماه تسخیر خواهد شد و حضار همه آریستا



گوى او در موقع بدى واقع شده، اسکندر، چون دید که غیب. خندیدند، زیرا آنروز سلخ ماه بود
درپى بشهر برده مقاومت صوریها را سپس یورش سخت و پى. ماه بدانند28امر کرد آنروز را روز 

.بعد شهر را گرفتدرهم شکست و 

جهات سقوط صور

هاى مورخین اطّلاعات ما بر وقایع محاصره این شهر نامى و جهات سقوط آن منحصر است بنوشته
نرسیدن کمکى : ها سقوط صور از این جهات بودهبنابراین نوشته. یونانى یا رومى، چنانکه ذکر شد

رفتن قسمتى از قواى بحرى ایران یعنى .بصوریها از خارج، یعنى از طرف ایران یا اهالى قرطاجنه
کشتیهاى قبرس بطرف اسکندر و قوت یافتن بحریه مقدونى و، چون، چنانکه بالاتر گذشت، 

بحریه مقدونى نه قوى بود و نه داراى ملاحان یا جنگیهاى کارآزموده، رفتن سفاین قبرسى بطرف 
.مقدونیها اهمیتى زیاد براى اسکندر داشت

اثر نبوده، زیرا اهالى وان عظیم الجثه دریائى راست باشد، اینهم در سقوط صور بىاگر داستان حی
اند، که بر اثر آن بحریه صور بیرون این قضیه را بفال نیک گرفته بقدرى از فتح خود مطمئن شده

پس آمده، با مقدونیها جنگیده، بعد تقریبا نابود شده و در نتیجه بندر صور بدست مقدونیها افتاده و 
بهرحال، اگر صور در آن زمان از صفحه روزگار محو شد، . انداز آن اهالى صور دوچار یأس شده

نام پرافتخارى از خود در تاریخ گذاشت، زیرا در تاریخ فتوحات اسکندر این یگانه شهرى بود، 
.که هفت ماه تمام او را معطل و خود او و سردارانش را کرارا افسرده و مأیوس کرد
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نامه داریوش به اسکندر

اى از داریوش به اسکندر رسید، که مقارن این اوان نامه) 5، بند 4کتاب (کورث گوید کنت
را بوى بدهد و جهیز »1«بالاخره اسکندر را پادشاه خوانده و باو تکلیف کرده بود دخترش استاتیرا

واقع است و ) قزل ایرماق حالیه(و رود هالیس ) اردانلد(پونت او ممالکى باشد، که بین هلّس
اگر این شرایط را : در این نامه داریوش به اسکندر نوشته بود. اسکندر بدین شرایط صلح کند

نخواهى قبول کنى فراموش مکن، که کشتى اقبال همه روزه در یکجا لنگر نمیاندازد و انسان بهر 



میترسم مانند مرغانى، که . بخت نیستمحسود است، خوشبلندى، که ارتقاء یابد، همیشه بقدریکه
چیزى . وار بطرف ستارگان بلند شده اوج میگیرند، تو هم اسیر حسیات کبر و نخوت گردىسبک

تر از آن نیست، که در این اوان شباب چنین بار سنگینى را، که اقبال درخشان بر دوشهاى مشکل
ى را از ممالک خود مالکم و تو باید از فرات، دجله، من هنوز قسمتهاى بزرگ. تو نهاده، بکشى

هاى تو باید در جلگه. یعنى قلاع بزرگ شاهنشاهى ایران بگذرى) در هند(داسپ سیحون و هى
من از سغد، رخجّ و . وسیع ایران با دشمن مواجه شوى و از کمى عده سپاهیان خود سرخ گردى

دن امروزى در جنوب روسیه، که ببحر آزوو (ئیس نیز از ممالک مجاور کوههاى قفقاز و رود تانا
ذکرى نمیکنم، ولى همینقدر بخاطر آر، که آیا خواهى توانست به ماد، گرگان باختر و نیز ) میریزد

اسکندر بکسانى، . هند، که مجاور اوقیانوس است، دست بیابى و کى این کارها میسر خواهد شد
ممالکى را بمن وعده میدهد، که مدتى است گم داریوش : که نامه را آورده بودند جواب داد

داریوش تنها کسى است، که . کرده و دیگر اینکه برحسب قاعده فاتح باید شرایط را تکلیف کند
صورت میتواند بزودى بجنگ متوسل شده این موقع خود و اسکندر را تشخیص نداده و در این

این . ا آمدم، براى لیدیه و کیلیکیه نبودمن، وقتى که از دریا گذشته، بآسی. مسئله را روشن کند
،)جمشیدتخت(پولیس مقصود من پرس. همه مجاهدات را نداشتممالک ارزش آن

______________________________
)1(-Stateira.
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دنبال او خواهم داریوش بهرجا، که فرار کند، من از. همدان، باختر و سایر ممالک مشرق بود
.امخوب است، که مرا از رودها نترساند، زیرا من از دریاها گذشته. رفت

در موقعى که ): 8، بند 7، فصل 2کتاب (مورخ مذکور گوید . آریان این قضیه را طور دیگر نوشته
اى به اسکندر فرستاده باین شرایط تکلیف صلح به محاصره صور دوام داشت، داریوش نامه

براى بازخرید اعضاء خانواده خود »1«هزار تالاندخترش را بزنى باو میدهد، ده: ر کرداسکند
اسکندر بر . میپردازد و ممالکى را، که از فرات تا دریاى بحر الجزائر است به اسکندر وامیگذارد

اگر من بجاى «: ین گفتاثر این نامه مجلسى از سرداران خود بیاراست و در مجلس مزبور پارمن



بعد . »اگر منهم بجاى تو بودم میپذیرفتم«: و اسکندر جواب داد» تو بودم، این شرایط را میپذیرفتم
هاى داریوش دارم و نه قسمتى را از ممالک او خواستارم، نه احتیاجى بخزانه«: اسکندر بسفرا گفت

اینکه منتظر دخترش را هم اگر خواستم میگیرم، بى. ها و تمام ممالکش از آن من استتمام خزانه
راجع باین نامه باید در نظر . »اگر میخواهد جوانمردى مرا آزمایش کند، بیاید. اجازه پدرش شوم

اند و چنین بنظر میآید، که این نامه در این زمان، یعنى داشت، که بعضى در صحت آن تردید کرده
اى از چنین نامهپلوتارك و دیودور هم در این زمان ذکرى. در موقع محاصره صور نرسیده است

هاى داریوش و جوابهاى اسکندر از سنجش روایات مختلف چنین کلیۀ، راجع بنامه. اندنکرده
-1: برمیآید، که داریوش پس از جنگ ایسوس یکبار پیشنهادى مبنى بر صلح باین شرایط کرده

الک غربى مم-3. هزار تالان بابت خسارت جنگ بپردازدده-2. دختر خود را به اسکندر بدهد
ایرماق واگذارد و در ازاى این شرایط اسکندر مادر، زن، و اولاد او را پس بدهد و ایران را تا قزل

.اسکندر چون میل مفرطى بجهانگیرى داشته این شرایط را نپذیرفته. عهد صلحى منعقد گردد

وبرگهاى داستانىهاى اسکندر شاخها و جوابها راجع بمضامین نامهباقى گفته

______________________________
.میلیون ریال282میلیون میلیون فرنک طلا یا 56تقریبا -)1(

1346: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

هاى هاى خود آنقدر امیدوار بوده، که نامهبنظر میآید، زیرا نه داریوش بجبران کردن شکست
بقدرى پیش رفته بود، که بتواند تا سخت به اسکندر بنویسد و نه اسکندر بعد از جنگ ایسوس 

.آخر کار از فتوحات خود در آتیه مطمئن باشد و جوابهاى شاه دستورى بدهد

سرداران اسکندر در آسیاى صغیر

وقتى که اسکندر شهرهاى فینیقیه را بتصرفّ در میآورد، سرداران او هم در آسیاى صغیر قسمتهاى 
را، »2«کااونیهلى»1«گونتىنیه را تصرفّ کرد، آنآنرا تسخیر میکردند، مثلا کالّاس پافلاگو

جزایرى . »5«و هژلوك»4«فوترلت را، آم، پس از غلبه بر ایدارنس سردار داریوش، مى»3«بالاکر
. بعد دو سردار اخیر خواستند جزیره خیوس را تصرفّ کنند. و آسیا واقع بود»6«را، که بین آخاى



سپس بواسطه خیانت اهالى، . ر اینجا پا فشرد و مقدونیها شهر را محاصره کردندفرناباذ والى ایران د
مند شدند و اهالى بر ساخلو ایران، که قلیل که در نهان مقدونیها را دعوت کرده بودند، آنها بهره

و »7«پولونیدسالعده بود، تاخته سپاهیان را سر بریدند و فرناباذ و دو نفر یونانى را موسوم به آپ
پس از این واقعه . که، سرکرده ساخلو یونانى بودند، گرفته بمقدونیها تسلیم کردند»8«آتاناگراس

هزار نفر یونانى اجیر را اسیر کردند و دوازده کشتى جنگى و سى کشتى سبک را مقدونیها سه
بود، شهر لن پرداختند و، چون قواى ایرانى آن خیلى کم تىبعد مقدونیها بشهر مى. متصرفّ شدند

کورث، کتاب کنت(ها با اهالى کارى نداشته باشند مزبور هم تسلیم گردید، بشرط اینکه مقدونى
).4، بند 4

تحقیقات راجع به داریوش

اسکندر پس از جنگ ایسوس بسیار کوشید، تا بداند، ): 5، بند 4کتاب (کورث گوید چنانکه کنت
خود اقامت گزیده، ولى نتوانست این مسئله را یک از ممالک که داریوش کجا رفته و در کدام

این یک عادت پارسى است، که«: بعد مورخ مزبور گوید. حلّ کند

______________________________
)1(-Antigone.

)2(-Licaonie.

)3(-Balacre.

)4(-Amphotere.

)5(-Hegeloque.

)6(-Achai.

)7(-Appolonides.

)8(-Athanagoras.
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نه با پاداشى میتوان از آنها این اسرار را بیرون . اسرار شاهانشان را با نهایت صداقت حفظ میکنند
یکى از قوانین قدیم شاهان آنها خاموشى را در این مواقع بآنها امر . کشید و نه با ترس و تهدید

.کرده و مجازات متخلّف را قتل قرار داده

ها عقیده دارند، که اگر کسى برایش پارسى. چینى در نزد آنها بدترین جنایت استبراین سخنبنا
دشوار است رازدار باشد، نمیتواند هیچکار بزرگى را برعهده بگیرد، زیرا خاموشى را طبیعت براى 

بارى، چون اسکندر نتوانست کشف کند، که داریوش در کجا . »تر کردهانسان از هرچیز آسان
.، عازم تسخیر غزه گردیداست

عزیمت اسکندر به غزه

تیون امر کرد با بحریه مقدونى سواحل فینیقیه را اسکندر پس از تسخیر صور بسردار خود هفس
شروع شده بود، »1«موقع که بازیهاى یونانى در ایستمدر این. طى کند و خود عازم غزه گردید

مندیهاى او م یونان نزد اسکندر براى تبریک بهرهیونانیها سفرائى با تاجى از زر از طرف تما
فرستادند، ولى باید در نظر داشت، که چندى قبل از آن همان یونانیها از عدم پیشرفتهاى جنگ 

ها در صور مشعوف بودند، زیرا امیدوار گشته بودند باینکه بزودى خودشان را از قید مقدونى
.مقدونیه خلاص خواهند کرد

محاصره غزه

این شهر از شهرهاى . میل در جنوب صور150اى بود در کنار دریاى مغرب بمسافت قلعهغزه
نفس شهر بقدر دو میل در . عمده فلسطین بشمار میرفت و سفاین زیاد و تجارت مهمى داشت

:آریان گوید. پا قرار گرفته بود60اى بارتفاع ساحل امتداد مییافت و بر تپه

براى رسیدن . از دریا واقع و ته دریا در اینجا پر از لاى بود) متر3700(استاد 20غزه بمسافت «
.بشهر میبایست از روى ماسه عبور کنند و این کار اشکالاتى داشت



، ولى »3«آریان او را باتیس(نام »2«تیساى بود بهوقت خواجهاین قلعه در این) دژبان(کوتوال 
این شخص نسبت بشاه خود بسیار صادق و باوفا بود ). اندهتیس نامیدپلوتارك و دیودور و غیره به

شرح جنگهاى اسکندر را در . »ها و استحکامات وسیع را حفظ میکردو با ساخلو کمى خندق
،2آریان کتاب (اند جا چنین نوشتهاین

______________________________
)1(-Isthme.

)2(-Betis.

)3(-Batis.
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پلوتارك، کتاب -6، بند 4کورث، کتاب کنت-48، بند 17دیودور، کتاب -10، بند 7فصل 
اسکندر پس از آنکه موقع شهر را با استحکامات آن تفتیش کرد، بر اثر عقیده ): 35اسکندر، بند 

که دریا در اینجا جهت این بود، . مهندسین خود مصمم شد، که از بیرون نقبى بطرف قلعه بزنند
ماسه زیاد بساحل میافکند، خاك سست بود و بعلاوه سنگهاى بزرگى در اینجا نبود، که مانع از 

.نقب زدن گردد

مقدونیها از طرفى، که ایرانیها نمیتوانستند مشاهده کنند، شروع بزدن نقب کردند و اسکندر براى 
اى قلعه نزدیک کنند و سپاهیان او مشغول داشتن ساخلو دستور داد ادوات محاصره را بدیواره

ها گردید و، چون در کار نقب زدن رخوت زمین باعث اشکالاتى براى مقدونى. بجنگ بپردازند
هاى آن میشکست، سپاهیان مقدونى نمیتوانستند برجهاى چوبین در خاك فرو میرفت و تخته

را کشتند و اسکندر حکم هااى از مقدونىبنابراین محصورین عده. بآسانى برجها را عقب برند
.نشینى داد، ولى روز دیگر امر کرد سپاهیان او قلعه را تنگ محاصره کنندعقب

موقع بقول پلوتارك کلاغى در هوا پدید آمده خاکى را، که در چنگال گرفته بود، رها در این
، نشست و کرد و آن بسر اسکندر ریخت، بعد کلاغ رفت و بر برجى، که آنرا با قیر اندوده بودند



این قضیه توجه . پرهایش بقیر چسبید، چنانکه دیگر نتوانست بلند شود و سپاهیان غزه آنرا گرفتند
گوى خود آریستاندر خواست، که این قضیه را تعبیر ها را جلب کرد و اسکندر از غیبمقدونى

ر اثر این ب. او گفت، که قلعه تسخیر خواهد شد، ولى ممکن است، که اسکندر مجروح گردد. کند
از این واقعه ساخلو غزه را دل قوى گردید و بر . تعبیر اسکندر بلشکر خود فرمان داد عقب نشیند

ها برگشتند، ساخلو ها حمله کرد، ولى همینکه مقدونىاثر آن سپاه از شهر بیرون آمده بمقدونى
، ندرتا آنرا اندچنانکه نوشته(چون جنگ درگرفته بود، اسکندر جوشن خود را پوشید . ایستاد

موقع عربى، که یکى از سپاهیان غزه بود، در این. و بصفوف اول شتافته مشغول جنگ شد) میپوشید
شمشیر خود را در پشت سپر پنهان کرد و چنین وانمود، که از قلعه فرار کرده و میخواهد به 

اسکندر
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اسکندر باو گفت، بلند شو و در . نزدیک شد، بزانو در آمدپناهنده شود و، همینکه به اسکندر 
نمونه ارابه زرین-)82(حال با تردستى شمشیر را صف سپاهیان من درآى، ولى او در این

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

اسکندر سر خود را عقب برده ضربت . بدست راست گرفته خواست ضربتى بسر اسکندر وارد آرد
پس از این قضیه اسکندر پنداشت، که تعبیر . رد کرد و با شمشیر دست عرب را انداخترا 

.گو واقع شده و دیگر خطرى براى او نیستغیب

بنابراین با حرارت مشغول جنگ گردید، ولى در میان گیرودار تیرى از طرف ساخلو شهر بجوشن 
طبیب اسکندر فورا حاضر شده تیر را از فیلیپ . اسکندر آمد، که آنرا درید و بشانه او فرو نشست

این قضیه باعث وحشت و . گوشت بیرون کشید و خون فوران کرد، زیرا تیر بعمق نشسته بود
حیرت مقدونیها گردید، زیرا تا آن زمان هیچ ندیده بودند، که تیرى جوشن محکمى را مانند 

تش را بستند، ولى دیرى بحکم اسکندر جراح. جوشن اسکندر بدرد و اینقدر در گوشت فرو رود
نگذشت، که خون باز فوران کرد و درد شدت یافت، بعد بزودى آماسى در زخم پدید آمد، خون 

حال اسکندر از پاى درآمد و نزدیکانش او را در آغوش کشیده باردو اسکندر سرد شد و بر اثر این



ه او کشته شده و بشهر پنداشت، ک. تیس دژبان غزه، چون احوال اسکندر را چنین دیدبه. بردند
درآمده مژده فتح
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.را منتشر ساخت

تسخیر غزه

پس از آن اسکندر منتظر التیام کامل زخم خود نشده امر کرد خاکریزى بسازند، که بلندتر از 
ارتفاع این . هائى که زده بودند از چند طرف بقلعه هجوم آرنددیوار قلعه باشد و بواسطه نقب

ها از عهود اى کلدانىاین وسیله را براى گرفتن قلعه(پا بود 1200و محیط پایه آن 200خاکریز 
ساخلو غزه نیز بر جد خود افزوده استحکامات جدیدى ساخت، ولى ). قدیمه بکار میبردند

بنا کرده نتوانست دیوار را بقدرى بلند کند، که ببلندى برجهائى، که مقدونیها روى خاکریزها 
ها بدرون قلعه افتاده باعث زحمت محصورین میگردید، ولى بنابراین تیرهاى مقدونى. بودند، برسد

ها موفق شدند، این قضیه باز چندان در احوال روحى محصورین مؤثر نبود، اما وقتى که مقدونى
وچار زحمت و ها قسمتى از دیوار قلعه را خراب کرده معبرى بشهر بیابند، ساخلو دکه با نقب

اسکندر بشخصه در صفوف اول جنگ میکرد و، وقتى که پیش میرفت، . العاده گردیدمرارت فوق
آمد، که در محاصره این شهر دو سانحه برایش روى داده او از این پیش. سنگى بساق پاى او خورد

. دادبود، خشمناك گردید و تکیه بزوبینى داده بحمله و جدال در صفوف سپاه خود مداومت 
تیس با نهایت دلاورى و شجاعت جنگ کرد و، باوجود اینکه زخمهاى زیاد برداشته بود، دست به

.از جدال نکشید

تیس از اطراف او بپراکندند و او، باوجود اینکه ها شدیدتر شد، همراهان بهچون حملات مقدونى
کردند و او از کثرت زخمها ها او را تیربارانحال مقدونىدر این. تنها ماند، دست از جدال نکشید

درنگ نزد اسکندر بردند و اسیر را بى. و خونى، که از او میرفت، بیحال شده بدست دشمن افتاد
تیس، تو چنان به«او، در حالى که از شادى در پوست نمیگنجید، به کوتوال دلیر چنین گفت 

تعب اسیرى میتوانند نخواهى مرد، که میخواستى و باید حاضر شوى آنچه را، که براى رنج و



کوتوال شیردل در اسکندر خیره نگریسته ساکت ماند و اسکندر در . »اختراع کنند، تحمل کنى
حال رو بمقدونیهااین
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اى، که دلالت بر ببینید، این مرد چقدر لجوج است، آیا زانو بزمین زده، آیا کلمه«: کرده گفت
فته؟ اما من بخاموشى او خاتمه خواهم داد و، اگر نتوانم بهیچ وسیله او را بحرف اطاعت کند، گ
تیس بتهدیدات اسکندر وقعى ننهاد چون به. »هایش خاموشى او را قطع خواهد کردآرم، لااقل ناله

و باز خاموش ماند، خشم اسکندر بزودى بحد دیوانگى رسید و، باوجود اینکه میدید، اسیرش در 
ها اى از چرم از این سوراخهاى پاى او را سوراخ کرده تسمهاست، حکم کرد پاشنهحال نزع

تیس جان هائى بسته دور شهر کشیدند، تا بهاى و ارابه را باسبها را بارابهگذرانیدند، بعد رشته
، »1«من از آشیل«: پس از آن اسکندر باین عمل ننگین خود اکتفا نکرده بآن بالید و گفت. »بداد

آشیل پهلوان داستانى یونان است، که در جنگ (» که سرسلسله نیاکان من است، پیروى میکنم
اسکندرنژاد خود را . ها ابراز و تقریبا همین رفتار را با هکتور، دلاور ترووا، کرده بودترووا رشادت

د، ولى از هزار نفر ایرانى و عرب کشته شدندر جنگهاى غزه تقریبا ده). از جمله باو میرسانید
تاس را بمقدونى اى زیاد مقتول گشتند، زیرا اسکندر پس از تسخیر این شهر آمینمقدونیها هم عده

از اینجا نیز معلوم است، که او بسپاهیان بومى اطمینان . فرستاد، تا سپاهیان جدید براى او آرد
از جهت اهمیت خود محاصره غزه در تاریخ داراى اهمیت است، ولى باید دانست، که نه. نداشته

جا دو دفعه زخم برداشت و کوتوال قلعه توانست دو ماه شهر، بل از این جهۀ، که اسکندر در این
در زیر دیوارهاى این قلعه اسکندر و قشون فاتح مقدونى را معطلّ کرده دو دفعه جان اسکندر را 

شناس را ، این دژبان وظیفهتیسدر خطر اندازد و نیز باید در نظر داشت، که رفتار اسکندر با به
در . انداند و اکثر ساخلویها نیز عرب بودهتیس را بعض مورخین عرب دانستهبه. تر کردهنامى

اند، ژوستن اى بتسخیر این شهر کردهخاتمه لازم است بیفزائیم، که پلوتارك و دیودور فقط اشاره
کورث تیس کنتتار اسکندر را با بهاند و رفکورث بشرح پرداختهساکت است، ولى آریان و کنت

.ذکر کرده



______________________________
)1(-Achille.
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قسمت بزرگ غنائم را براى مادر ) 35اسکندر، بند (پس از تسخیر غزه اسکندر بقول پلوتارك 
لئونیداس مربى خود پانصد تالان براى . خود المپیاس و کلئوپاتر و سایر دوستان کسیل داشت

جهت این بود، که اسکندر در زمان کودکى روزى در موقع . فرستاد»1«کندر و صد تالان مرّمکّى
مراسم قربانى دست خود را پر از کندر کرده آنرا در آتش افکند و مربى او اسکندر را از جهت 

بعمل میآورد، تسخیر کردى، میتوانى تبذیر سرزنش کرده گفت، هر زمان تو مملکتى را، که کندر 
این بود، که اسکندر پس . جوئى کردقدر از این ماده معطرّ استعمال کنى، ولى حالا باید صرفهاین

براى شما این مقدار کندر و مرّمکّى میفرستم، تا دیگر در مراسم «از تسخیر غزه بمربى خود نوشت 
. تارك تصریح نکرده، چه تالانى را در نظر داشتهپلو(» قربانى نسبت بخدایان آنقدر ممسک نباشید

کیلوگرام یا تقریبا نه من میشده، 27اگر مقصود او تالان اوبیائى بوده، چون هر تالان معادل 
خراجى، که عربستان : هرودوت، چنانکه بیاید، گوید. خروار کندر بمقدونیه فرستاده45اسکندر 

).لان کندر بودسالیانه بخزانه ایران میپرداخت، هزار تا

اند، که هزاران نفر از اهالى شهر و مدافعین آن از دم شمشیر مقدونیها راجع بشهر غزه نوشته
وحوش را گذشتند و اسکندر تمام زنان و اطفال را برده کرده بفروخت و بجاى آنها مردم حول

.نشاند

م. ق332رفتن اسکندر به مصر 

دوره هخامنشى مکررّ بر ایران شورید و کرارا بر اثر مصر، چنانکه در جاى خود گفته شده، در 
کشیها در زمان خشیارشاى اول و اردشیر اول و سوم مطیع گردید، ولى کلیۀ مصریها از قشون

جهت این عدم رضایت مصریها را بالاتر بمناسبت شورشهاى مصر . حکومت ایران راضى نبودند
این بود، که . اندازه افزودتنفرّ مصریها از ایرانیها بىشقاوتهاى اردشیر سوم نیز بر . ایمذکر کرده



مصریها وقتى که خبر فتوحات اسکندر را شنیدند، از نو امیدوار شدند، که از قید ایران خلاصى 
توضیح آنکه چون شنیدند، که اسکندر. خواهند یافت و اسکندر را با آغوش باز پذیرفتند

______________________________
)1(-Myrrhe.
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اما اسکندر، پس از . جمع شدند، تا او را استقبال کنند»1«بمصر روانه شده از همه طبقات در پلوز
اردوى «حرکت از غزه، هفت روز از خشکى راه پیمود، تا بجائى رسید، که در قرون بعد موسوم به 

نظام خود را به پلوز فرستاد و سفاین مقدونى را از راه نیل جا او پیادهاز این. گردید»2«»اسکندر
بعد اسکندر : درآمد»3«بطرف منفیس حرکت داد و خود ساحل شرقى نیل را گرفته به هلیوپولیس

جا در این. تخت این مملکت وارد شد و ثروت و آبادى شهر باعث حیرت او گردیدبه منفیس پاى
.در احترامات زیاد نسبت بمعبد پتا و گاو مقدس مصریها کرداسکن

مازاسس والى ایران در مصر، چون از احوال روحى مصریها آگاه بود، مقاومت را بیهوده دانسته 
تخت مصر نشد و باستقبال او شتافته خزانه و اثاثیه ایران را در مصر تحویل منتظر ورود اسکندر بپاى

پلوتارك ساکت (نوشته »4«هشتصد تالان) 7، بند 4کتاب (کورث کنتمبلغ وجوه نقدى را. داد
).است

.بعد، اسکندر از منفیس بداخله مصر رفت

»5«رفتن اسکندر بمعبد آمون

تر را در معبد مزبور ملاقات کند گوى ژوپىپس از آن اسکندر خواست بمعبد آمون رفته غیب
تر میگفتند داى بزرگ هر ملّتى را زوس و رومیها ژوپىها غالبا خبالاتر گفته شده، که یونانى(

).اندتر نامیدهبدین مناسبت رب النوع بزرگ آمون را هم ژوپى

باو گفته بودند، که مخصوصا براى آمون قربانى کند و نیاز بدهد و مصریها، براى اینکه اسکندر را 
باوجود این، چون اسکندر . نداز این خیال منصرف سازند، در توصیف اشکالات راه مبالغه کرد



هاى مادرش المپیاس پدر خود میدانست، عزم خود را جزم کرد بمعبد مزبور تر را موافق گفتهژوپى
.برود

بمعبد مزبور»6«که چون هرکول و پرسه): 1، بند 2، فصل 3کتاب (آریان گوید 

______________________________
)1(-Peluse.

.کنار رود نیل استاین محلّ در -)2(

)3(-Heliopolis.

.میلیون و چهارصدهزار ریال22تقریبا چهار میلیون و نیم فرنک طلا یا -)4(

)5(-Ammon.

)6(-Persee.
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رفته بودند، اسکندر نیز میخواست مانند آنها رفتار و راجع بآتیه خود از کاهن بزرگ معبد سؤالاتى 
»2«جا اهالى سیرندر این. رسید»1«بهرحال اسکندر از رود نیل سرازیر شده بدریاچه ماراتید. ندک

اسکندر هدایاى آنها را پذیرفته و با . تقدیمى براى او آورده اسکندر را بشهر خود دعوت کردند
ها تحمل نىمشقّات راه را در دو روز اول مقدو. آنها عهد اتحّادى بسته راه خود را دنبال کرد

کردند، ولى همینکه داخل صحرا شدند، دیدند دریائى در پیش دارند از ماسه و ریگ روان و این 
هاى آب، که بر پشت شترها مشک. اى، نه زراعتى و نه درختىصحرا را نه کرانى است، نه چشمه

عنان حمل میشد، کافى براى سیراب کردن اسکندر و همراهان او نبود و آفتاب سوزان میرفت
حال بگفته پلوتارك، دیودور و غیره ابر تحمل و بردبارى را از دست مقدونیها برباید، که در این

.ها گردیدسیاهى پدید آمده آفتاب را پوشید و پس از آن بارانى بارید، که باعث نجات مقدونى



اند، ى نوشتهبعد، از جهت ریگ روان، مقدونیها راه را گم کردند و، چنانکه باز مورخین یونان
آریان از قول (ها از دنبال آنها حرکت کرده راه را یافتند اى از کلاغها پدید آمدند و مقدونىدسته

اسکندر این ). 11، بند 2، فصل 3کتاب -بطلمیوس گوید، که دو مار راهنماى اسکندر گشتند
. تا بمعبد آمون رسیدقضیه و آمدن باران را بفال نیک گرفت، بعد او چهار روز دیگر راه پیمود،

این واحه آب . نامیدندمى»3«اى واقع بود، که آنرا اآزیساند، در واحهاین معبد، چنانکه نوشته
.فراوان و درختان بسیار داشت و هواى آن همیشه مانند هواى بهار بود

ه مزبور بنابر این قلع. جا در وسط جنگلى ارگى ساخته بودند و این ارگ سه دیوار داشتدر این
در اولى جبابره واحه منزل داشتند، در دومى زنهاى آنان و در سومى . بسه محوطه تقسیم میشد

کورث، کتاب بقول کنت(چیزى را، که اهالى واحه آمون میپرستیدند . قراولان و مستحفظین ارگ
که شباهتى هاى خدایان سایر ملل باشد، بل زمردّى بود،هیکلى نبود، که شبیه هیکل) 7، بند 4

بناف داشت و

______________________________
)1(-Mareotide.

)2(-Cyrene(نائیک نام داشتمستعمره یونانى که کیرى.(

اى در دریا، در کلیۀ بمعنى واحه یا زمین با آب و گیاهى است، که مانند جزیره) اآزیس(-)3(
.آب و علف واقع شده باشدکویر یا صحراى بى
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عادت بر این جارى بود، که چون کسى براى استشاره بزیارت . دور آن جواهر قیمتى نشانده بودند
اى میگذاردند، که از اطراف آن جامهاى نقره این رب النوع میآمد، کاهنان این ناف را در سفینه

میدادند، از عقب کاهنان زنان و آویخته بود و، وقتى که هشتاد نفر کاهن این سفینه را حرکت 
دختران راه افتاده سرودهاى خشن مذهبى میخواندند، تا رب النوع، بسؤالى که میشود، جواب 

.منجزى بدهد



تر از دیگران بود، وقتى که اسکندر وارد معبد شد و هیکل خداى آمون را دید، کاهنى، که مسنّ
: اسکندر جواب داد. »را از طرف خدا بپذیریددرود بر شما، پسرم، این عنوان«: به اسکندر گفت

پذیرم و، اگر تو سلطنت روى زمین را بمن بدهى، از این ببعد خواهم گفت، پدر، این عنوان را مى«
موقع داخل معبد شد و، در حینى که حاملین هیکل کاهن در این. »که مرا پسر تو بخوانند

: بر صداى رب النوع میکرد، به اسکندر گفتمیخواستند بحرکت آیند، موافق علامتى، که دلالت 
اى خداى قادر، میخواستم از شما بپرسم، «بعد، اسکندر گفت . »خدا استدعاى تو را اجابت کرد«

کفر مگو، شخصى که فانى «: کاهن جواب داد» ام؟که آیا من تمام قاتلین پدرم را مجازات کرده
اما تمام قاتلین فیلیپ مجازات . نیا آوردهاست، نمیتواند سوءقصد بحیات کسى کند، که تو را بد

.اندشده

فتوحات تو دلالت میکند بر اینکه تو پسر خدا هستى، تا حال کسى تو را مغلوب نکرده و در آتیه 
کورث همین حکایت را نقل کرده و کنت). 51، بند 17دیودور، کتاب (» نیز مغلوب نخواهى شد
، 4کتاب (» شد، تا آنکه در میان خدایان قرار گیرىتو مغلوب نخواهى«: بعد افزوده کاهن گفت

این است آنچه «): 38اسکندر، بند (پلوتارك نیز همین حکایت را ذکر کرده و بعد گوید ). 7بند 
گو جواب از غیب: اند، ولى خود اسکندر بمادرش نوشتغالب مورخین اسکندر نوشته

بعض نویسندگان عقیده . و خواهم گفتاسرارآمیزى شنیدم، که پس از مراجعت به مقدونیه بت
دارند، که کاهن میخواست اسکندر را بزبان یونانى درود گوید و، چون این زبان را درست 

، گفت»1«یننمیدانست، بجاى اینکه بگوید اپایدى

______________________________
)1(-O Paidion.
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این غلط اسکندر را خوش آمد و، چون » اى پسر خدا«گفت » پسرم«یعنى بجاى ، »1«اپاى دیس
. جا انتشار یافتهمه شعف او را دیدند، گفتند، که کاهن او را پسر خدا خوانده و این خبر در همه

که خدا پادشاه مردمان است و بنابراین هر موجودى، : نام به اسکندر گفت»2«منفیلسوفى پسام«
.که بر مردمان حکم میکند، وجود الهى است



اسکندر از این عقیده بسیار مشعوف شد، بخصوص که خود اسکندر نیز نظرى در این باب داشت، 
ا، که از دیگران او میگفت، که خدا پدر تمام مردمان است و، اشخاصى ر. که بیشتر فلسفى بود

.»اتقى باشند، او مخصوصا اولاد خود میداند

اسکندر با مردمان غیریونانى خیلى متکبر بود و میخواست ): 39همانجا، بند (سپس پلوتارك گوید 
.کرداو را پسر خدا بدانند، ولى با یونانیها با احتیاط رفتار مى

را چنانکه بیاید، اسکندر پس از فتوحات این گفته مورخ مذکور را وقایع بعد تکذیب میکند، زی
، چون این داعیه »3«دیگرش خواست، که او را پسر خدا دانسته بپرستند و مورخ او کالّیستن

شرح رفتار اسکندر، زمانیکه در سیستان و آسیاى (اسکندر را استهزاء میکرد، بامر او کشته شد 
ل و جواب، مراسم قربانى و نیاز دادن بعمل بارى، پس از این سؤا). وسطى بود، در جاى خود بیاید

گوى کورث بهمراهان خود اجازه داد، که اگر سؤالى دارند، از غیبآمد و اسکندر بقول کنت
آیا شما اجازه میدهید، که ما پادشاه خود را مانند «: معبد آمون بکنند و آنها باین سؤال اکتفا کردند

.»تر نیز خواهد بودعمل شما پسند ژوپىبلى، این«: کاهن جواب داد» خدا بپرستیم؟

):11، بند 11کتاب (ژوستن راجع باین سفر اسکندر به آمون چنین گوید 

تر آمون رفت، تا مقدرات خود و اسرار ولادتش را بداند، زیرا مادرش، اسکندر بمعبد ژوپى
. العاده بزرگ بودفوقالمپیاس، به فیلیپ گفته بود، که اسکندر پسر او نیست و از مادرى است، که 

خود فیلیپ هم چندى قبل از مرگش اعلام کرد، که

______________________________
)1(-O pai dios.

)2(-Psammon.

)3(-Callisthene.
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.اسکندر پسر او نیست و همین سوءظن باعث شد، که او زن خود را طلاق داد

چون اسکندر میخواست نژاد خود را بیک موجود غیرفانى برساند و در آن واحد پس از آن، 
شرافت مادرش را حفظ کند، مأمورینى نزد کاهنان معبد آمون فرستاد، تا کاهنان را بخرند و بآنها 

.بگویند، که بسؤالات اسکندر چطور باید جواب بدهند

از این زمان ببعد «: نوشته و سپس گویدهاى دیگران را، که بالاتر ذکر شده، بعد ژوستن گفته
نخوت اسکندر را حدى نبود و ملایمتى، که از ادبیات یونانى و تربیت مقدونى براى او حاصل 

.»شده بود، بیک گستاخى، که نظیرش دیده نشده است، مبدل گردید

:آنچه راجع برفتن اسکندر بمعبد آمون ذکر شد، از این مدارك است(

.38و 37پلوتارك، کتاب اسکندر، بند . 3-1بند 2، فصل 3آریان، کتاب 

).11، بند 11ژوستن، کتاب -7، بند 4کورث، کتاب کنت-51، 50، 49، بند 17دیودور، کتاب 

بناى اسکندریه

پس از آن اسکندر بمصر برگشت و چون از کنار دریاچه ماراتید میگذشت در ابتداء خواست 
در نزدیکى دریاچه مزبور بسازد، ولى بعد چون دید، که این جزیره »1«شهرى در جزیره فاروس

.چندان وسعت ندارد، شهر را در جائى، که اسکندریه کنونى واقع است، بنا کرد

اى، که براى بناى این شهر طرح شد، وسیع بود، زیرا محیط دیوار شهر میبایست هشتاد استاد نقشه
این کار را بمأمورین خود محول کرده بمنفیس رفت و، اسکندر. باشد) تقریبا دو فرسنگ و نیم(

اگرچه میخواست بدرون مصر و بمملکت حبشه برود، ولى جنگى، که در پیش داشت، مانع از این 
و یک »2«سستمسافرت شد و بر اثر عجله براى رسیدن بایران یک نفر مقدونى را موسوم به په

مونبا چهارهزار نفر سپاهى در مصر گذاشت و پولهنفر یونانى را از جزیره ردس موسوم به اشیل
را براى امارت»4«پولونیوسبعد آپ. را بحفاظت مصب نیل برگماشته سى کشتى باو داد»3«



______________________________
)1(-Pharus.

)2(-Peuceste.

)3(-Polemon.

)4(-Appolonius.
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آورى مالیات مصر و ولایات را براى جمع»1«امنولایات افریقائى، که مجاور مصر بودند و کل
آریان گوید، که اسکندر مصر را بدو ایالت تقسیم . مزبوره معین کرده بطرف آسیا رهسپار شد

دیگر نام داشت، این شغل را قبول نکرد، والى »2«زیستىکرد، ولى چون یکى از دو والى، که په
در خاتمه مورخ مذکور گوید، که چون اسکندر . بتنهائى مدیر این ایالت شد»3«پیسآسدل

، بند 3، فصل 3کتاب (اهمیت مصر را دریافت، کارهاى این مملکت را بین چند نفر تقسیم کرد 
1.(

ه شده، راجع به اسکندریه دیودور گوید، که این شهر بین دریاچه و دریا واقع است و طورى ساخت
.که بادهاى دریا بدان وزیده هواى آنرا خنک میدارد

هاى آن بخطّ مستقیم یکدیگر را تقاطع میکند و کوچه عمده آنکه از یک دروازه بدروازه کوچه
بعد . باشدعرض مى) مطر30(و یک پلطر ) مطر7400(دیگر ممتد است، داراى چهل استاد طول 
گوید، زمانى که ما در مصر بودیم، متصدیان دفاتر نفوس شرحى از آبادى و ثروت شهر بیان کرده 

و عایدى پادشاه ) هایعنى غیراز برده(میگفتند، این شهر داراى سیصدهزار نفر سکنه آزاد است 
چون مصر با لیبیا و برقه و سیرن ). 52، بند 17کتاب (تجاوز میکند »4«هزار تالانمصر از شش

تالان نقره و صدهزار کیل غلّه میپرداخت، از نوشته دیودور بخزانه ایران بگفته هرودوت هفتصد
این اطّلاعات نظر ما را، که بالاتر . ها سنگین نبودهروشن است، که مالیات مصر در زمان هخامنشى
.بمناسبت شورش مصریها اظهار شد، تأیید میکند



ر و شهرهاى یونانى زمانى که اسکندر پس از مراجعت از آمون در منفیس بود، رسولانى از جزائ
:هائى کردندبراى تبریک نزد اسکندر آمده ضمنا خواهش

جزیره ردس و خیوس خواستند، که ساخلو مقدونى از آنجاها برداشته شود، آتن تقاضا میکرد، که 
لن میخواست، که مخارج شرکت این شهر در جنگهاى تىاسراى یونانى را اسکندر پس بدهد، مى

اى تقاضاها را اسکندر جوابهائى داد، که ملایم بود و تا اندازه. أدیه گردداسکندر بر ضد ایران ت
.پذیرفت

______________________________
)1(-Cleomene.

)2(-Petisis.

)3(-Doloaspis.

.میلیون فرنک طلا33-)4(
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والى »1«خبر رسید، که در سامره آندروماخوسوقت، که اسکندر در مصر بود، باو هم در این
پس از آن او با عجله حرکت کرد، که مرتکبین این . اندمقدونى سوریه را گرفته زنده سوزانیده

وقتى که وارد سوریه شد، اهالى مقصرین را گرفته به اسکندر . عمل را هم ضمنا مجازات کند
نن نامى بجاى والى سابق معین بعد مم. کشته شدندتسلیم کردند و بحکم او اینها با زجرهاى زیاد 

.گردید

پس از آن اسکندر جبابره را بدست همشهریهاى آنها سپرد و ) 8، بند 4کتاب (کورث گوید کنت
حرکت ). معلوم نیست، که با جبابره کدام محلها چنین معامله شده(اینها را با زجر بقتل رسانیدند 
.م بود. ق331اسکندر بعزم فینیقیه در بهار 

از فینیقیه تا اربیل-قسمت سوم



)زن داریوش(فوت ملکه 

یا از فرات گذشته بطرف ) قول پلوتارك(زمانیکه اسکندر پس از مراجعت از مصر در فینیقیه بود 
سراى داریوش، که هاى حرمدر بین راه یکى از خواجه) کورثقول کنت(رفت قشون داریوش مى

و با زن داریوش حرکت میکرد، آمد و اظهار داشت، که ملکه در شرف جزو اسراى اسکندر بود 
هاى سریع و در این حین پیغامبر دیگر در رسید و خبر داد، که ملکه از حرکت. مردن است

.درپى بکلّى خسته شده افتاد و در آغوش ملکه مادر داریوش و شاهزاده خانمها جان دادپى

هاى دردناك برآورد، که گفتى د، از شنیدن این خبر چنان نالهاناسکندر، چنانکه مورخین او نوشته
وقتى که بخیمه درآمد، دید نعش . ریزان بچادر مادر داریوش بشتافتمادر او مرده است و اشک

ملکه روى زمین افتاده، ملکه مادر داریوش پهلوى نعش نشسته و شاهزاده خانمها را بآغوش کشیده 
اش در پیش ملکه ایستاده و بواسطه یابد، نوهحضور آنان تسلّى مىبآنها تسلّى میدهد و خودش از 

اسکندر از مشاهده این وضع بسیار . صغر سنّ هنوز نمیداند، چه بدبختى بزرگى براى او روى داده
بعد امر کرد، تمام احترامات. بگریست و از صرف غذا امتناع ورزید

______________________________
)1(-Andromachus.
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سرایان یکى از خواجه. گونه موارد مرعى میدارند، بعمل آرندها در اینو مراسمى را، که پارسى
موقع، که حواس همه متوجه این قضیه بود، در این»1«ریوتسموسوم به تى) مادر داریوش(ملکه 

قراولان اردوى . را باردوى داریوش رسانیدها استفاده کرده گریخت و خودچىاز غفلت کشیک
. ایران او را، در حالى که اشک میریخت و جامه خود را چاك زده بود، نزد داریوش بردند

منظره «: وقتى که داریوش او را بدین حال دید، گفت): 10-9، بند 4کتاب (کورث گوید کنت
گوشهاى من بدبخت را مکن و بگو رعایت. تو بیان میکند، که براى من بدبختى بزرگى روى داده
ام و در مواقع ادبار غالبا تسلّى در این است، آنچه را که واقع شده، زیرا من ببدبختى عادت کرده

.که شخص از طالع بد خود بنحو اکمل آگاه گردد



ناموسى خانواده مرا، که براى من و براى آنان بدترین عقوبت است، اى خبر بىآیا تو آمده
هاى خود میکنند، خواجه گفت خیر، چنین چیزى روى نداده و احتراماتى، که تبعه بملکه» بیاورى؟

بر اثر این خبر صداى ناله و . از طرف فاتح نسبت بآنها بعمل آمده، ولى زوجه تو الآن درگذشت
شیون از تمام اردو برخاست و داریوش، چون یقین داشت، که اسکندر خواسته نسبت بناموس 

اسکندر، آیا چنین جنایتى را من «: د و او بخودکشى اقدام کرده، فریاد برآوردملکه تعدى کن
یک از والدین تو را من کشته بودم، که تو چنین شقاوتى نسبت بتو مرتکب شده بودم؟ آیا کدام

تو . اینکه من کینه تو را تحریک کرده باشمنسبت بمن روا داشتى؟ تو بمن کینه میورزى، بى
» نگى بسیار خوب، ولى آیا روا است، که زنى را مورد حمله قرار دهى؟میخواهى با من بج

ریوتس، چون حال داریوش را چنین دید، قسم خورد، که اسکندر سوءقصدى نسبت بعفتّ تى
ملکه نداشت و حتّى پس از شنیدن خبر فوت او مانند داریوش مغموم و محزون گشت، ولى 

اسکندر چنین استنباط کرد، که او بملکه عشق داریوش باور نکرد و بعکس، از حزن و اندوه
.میورزیده

ریوتس، تو میدانى،تى«: بنابراین بارگاه خود را خلوت کرده بخواجه چنین گفت

______________________________
)1(-Tyriotes.
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پس بیهوده . ا حاضر خواهند کرددر حال بامر من آلات شکنجه ر. که نمیتوانى مرا فریب دهى
خواجه گفت . »منتظر عقوبت مباش و بگو آنچه را، که میخواهم بدانم و شرم دارم از اینکه بپرسم

پس از آن داریوش مطمئن شد، که . براى هر عقوبتى حاضرم، ولى حقیقت همان است، که گفتم
در حالى، که اشک فراوان از بعد . اى بر سر انداخته مدتى گریستخواجه راست میگوید و پارچه

اى خدایان «چشمانش روان بود، روى خود را گشوده و دستان خود را بآسمان بلند کرده گفت 
ام، چنان کنید، که آسیا شاهى بجز این پارس، دولت مرا تقویت کنید و، اگر من محکوم شده

.»مرد نداشته باشددشمن عادل و فاتح جوان



در این اوان زن داریوش «فقط در یک جمله مختصرى گوید دیودور در این باب ساکت است 
اما پلوتارك راجع باین قضیه گوید . »درگذشت و اسکندر دفن باشکوهى براى او ترتیب داد

که داریوش باو ) یعنى پس از مراجعت از مصر(اسکندر هنوز در فینیقیه بود ): 41اسکندر، بند (
براى ایرانیها (یط که تمام ایالات ایران را در اینطرف اى نوشته تکلیف صلح کرد، باین شرانامه

هزار تالان براى رد کردن اسرا بدهد و دخترش را هم بحباله نکاح فرات باو واگذارد، ده) آنطرف
اگر من «ین گفت اسکندر با درباریان خود در این باب مشورت کرد و پارمن. اسکندر درآورد

منهم اگر بجاى تو بودم «: اسکندر در جواب گفت. »مبجاى تو بودم این شرایط را میپذیرفت
بعد اسکندر به داریوش نوشت، اگر تسلیم شود، احتراماتى که درخور مقام او است . »میپذیرفتم

بعد . اش مراعات خواهد شد، و الّا او در نخستین موقع ممکن با داریوش جنگ خواهد کرددرباره
بزودى زن داریوش در سر زا درگذشت و اسکندر، از از فرستادن چنین جوابى پشیمان شد، زیرا 

که چنین موقعى را براى نشان دادن ملایمت خود از دست داده، متأسف گردید و با احترامات این
سرایان، که با شاهزاده یکى از خواجه: بعد مورخ مذکور گوید. زیاد نعش ملکه را دفن کرد

داشت، دوان نزد داریوش رفتهنام »1«اوسرهخانمها اسیر شده بود و تى

______________________________
)1(-Tireus.
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آه، چه «بر اثر این خبر داریوش بسر خود زده و اشک فراوان ریخته گفت . او را از قضیه آگاه کرد
خود باسارت افتاد و پس از زن و خواهر شاه آنها در زندگانى ! ها روى آوردهبدبختى بپارسى

از حیث مراسم : خواجه گفت» مرگ هم از مراسم دفنى، که شایان مقامش بود، محروم گشت
و ملکه مادر شما چیزى فروگذار »1«دفن و احترامات اطمینان میدهم، که درباره خانم من استاتیرا

جز اینکه از افتخار دیدن چشمان نشد و امتیازاتى را، که قبل از اسارت داشتند، بعد هم دارا بودند، ب
این یکى از موارد بسیار کم است، که مورخ (شما، که هرمز همواره درخشان بدارد، محروم بودند 

و حتى دشمنان استاتیرا براى او گریه ) یونانى اسم خداى بزرگ ایرانیان قدیم را زوس ننوشته
. مرد استست، بعد از فتح جوانکردند، زیرا اسکندر بهمان اندازه، که در دشت نبرد دلیر ا



اگر تو هم «: اى از بارگاه خود طلبید و گفتداریوش از سخنان خواجه ظنین شده او را بگوشه
اى، اگر داریوش را هنوز آقاى خود میدانى، تو را بروشنائى مهر ها مقدونى نشدهمانند اقبال پارسى

اى براى استاتیرا راست بگو، که آیا بلیهو باین دستى، که شاهت بطرف تو دراز میکند، قسم میدهم 
روى نداده، که مرگ در پیش آن کوچکترین بلیه باشد و آیا در زمان زندگانى ما مصیبتى بزرگتر 

از آن براى ما روى داده؟ و اگر ما بدست دشمنى میافتادیم، که شقى و وحشى بود و ما را در 
ما خود را بدین درجه بدبخت میدانستیم؟ چه اى، که روى داده،زنجیر میکرد، آیا نسبت بحادثه

خواجه بیاناتى » باعث شد، که پادشاهى جوان نسبت بزن دشمن خود چنین احتراماتى بجا آورد؟
راجع بعادات و احوال اسکندر کرده با قسم داریوش را مطمئن کرد، که آنچه میگوید راست است 

یک شد و دستهاى خود را بآسمان بلند و پس از آن داریوش از گوشه خیمه بدرباریان خود نزد
ها بدست شما اى خدایانى که، بامر شما انسان بدنیا میاید و سرنوشت دولت«: کرده چنین گفت

است، عنایت خودتانرا درباره من مبذول دارید، تا اقبال پارس برگردد و من آنرا، چنانکه بمن 
رسیده است، بدست جانشینان

______________________________
.زن داریوش، که خواهر او نیز بود، استاتیرا نام داشت-)1(
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هائى را، که اسکندر نسبت بعزیزان من کرده، تلافى کنم، ولى اگر خود بسپارم و پس از فتح خوبى
خت ها منقرض گردد، اجازه مدهید، که کسى جز اسکندر بر تمقدر است، که دولت پارسى

.»سلطنت بنشیند

اولا دیودور، از : دلایل این نظر چنین است. راجع باین حکایت باید گفت، که داستانى بنظر میآید
مورخینى که کتبشان بما رسیده، یکى از نزدیکترین نویسندگان یونانى بزمان اسکندر بوده و او در 

ن او و داریوش شده و باب چگونگى فوت زن داریوش، فرار کردن خواجه، مذاکراتى که، بی
ثانیا پلوتارك گوید، که زن داریوش در . دعائى که شاه در بین سرداران خود کرده، ساکت است

سر زا درگذشت و، اگرچه مورخ مذکور زمان این واقعه را معین نکرده و فقط گفته زمانى، که 
ه بفاصله کمى زن داریوش اسکندر در فینیقیه بود، نامه داریوش باو رسید و بعد از دادن جواب نام



فوت کرد، ولى از اینکه قضیه را بزمان بعد از مراجعت اسکندر از مصر مربوط داشته، معلوم است، 
عجیب است، زیرا با » عبارت در سر زا«صورت در این. که فوت ملکه ایران در این زمان روى داده

یکنند، باید معتقد باشیم، که توصیفى، که مورخین یونانى از نظر پاك اسکندر بحرم داریوش م
صورت ملکه نمیتوانسته پس از یازده ماه بزاید، ملکه قبل از جنگ ایسوس حامل بوده و در این

زیرا اسکندر هفت ماه وقت براى تسخیر صور و دو ماه براى گرفتن غزه صرف کرد و رفتن او 
داشته باشیم، که فوت ملکه بنا براین باید عقیده. بمصر و مراجعتش هم لااقل دو ماه طول کشید

قبل از رفتن اسکندر بمصر روى داده، یا ملکه سر زا از دنیا نرفته و مرگ او جهتى دیگر داشته، 
هائى، اگر مقدونى: ثالثا گریختن خواجه هم بنظر خیلى بعید میآید. مانند خستگى یا چیزى دیگر

فظین اردوى اسکندر البته مراقب ها بودند، غفلت ورزیده باشند، مستحکه در اطراف خیمه ملکه
جا هم باید حدس زد، که اگر خواجه فرار این. اند و خواجه نمیتوانسته از اردو خارج شودبوده

اند، که این خبر به داریوش برسد و او اند، یعنى بیم داشتهها او را فراراندهکرده، خود مقدونى
تصوراتى کند، که بشرف اسکندر
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اند، تا او داریوش را یا مقدونیها بربخورد و براى جلوگیرى از چنین تصورى خواجه را فرارانده
اگر این . مطمئن کند، که ملکه بمرگ طبیعى درگذشته و احترامات لازمه در باره او بعمل آمده

که مورخین حدس صحیح نباشد، باید اصلا منکر فرار خواجه شد و صحبت داریوش با خواجه،
رابعا داریوش پس از حاصل کردن . وتاب ذکر میکنند، بخودى خود از میان میرودقدیم با آب

اطمینان، که سوءقصد بعفتّ ملکه نشده است، آیا میتوانسته در مقابل درباریان چنان دعائى بکند؟ 
بر انصاف ممکن است، که داریوش از اظهارات خواجه، که دلالت . پذیرفتن این خبر مشکل است

اسکندر میکرده، متأثر شده، در دل او را دعا کرده و بخود وعده داده، که اگر در جنگ بر 
هاى او را تلافى کند، ولى بعید است، که شاهى که با دشمن خود در اسکندر فایق آمد، خوبى

ه شد بنابر آنچه گفت. جنگ است، دل درباریان و سرداران خود را با چنین اظهاراتى ضعیف گرداند
در این زمان زن «: اصح روایات باید همان باشد، که دیودور ذکر کرده و در جمله مختصرى گفته

.»داریوش درگذشت و اسکندر براى او دفن باشکوهى ترتیب داد



در خاتمه مقتضى است گفته شود، که آریان راجع باین روایات ساکت است و، چون او ستایشى 
ر این روایت را صحیح میدانست، براى ستودن اسکندر مخصوص نسبت به اسکندر داشت، اگ

.موقع را از دست نمیداداین

پیشنهاد داریوش به اسکندر

پس از ذکر قضیه مذاکرات خواجه با داریوش پلوتارك بشرح جنگ اسکندر با داریوش 
کورث قبلا از رسولان داریوش و مذاکرات آنان بامیپردازد، چنانکه در ذیل بیاید، ولى کنت

جا بگنجانیم، زیرا، اگر هم راست نباشد، احوال اسکندر شرحى ذکر میکند، که لازم است در این
چون داریوش دو دفعه از ): 11بند 4کتاب (مورخ مذکور گوید : روحى طرفین را نشان میدهد

اسکندر تقاضاى صلح کرد و موفق نشد، تمام خیال خود را بجنگ متوجه داشت، ولى پس از 
ده نفر از میان ) مقصود قضیه فوت ملکه است، که بالاتر ذکر شد(وب اعتدال اسکندر شد آنکه مغل

.اقرباى خود انتخاب کرده نزد اسکندر فرستاد، تا شرایط جدیدى باو پیشنهاد کنند
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: چنین گفتترین آنها به اسکندر اسکندر مجلس مشورتى آراسته سفرا را پذیرفت و مسنّ
ضرورتى اقتضا نمیکند، که داریوش از تو در دفعه سوم تقاضاى صلح کند، اعتدال و انصاف تو «

مادر، زن و اطفال او اسیر تو گشتند و داریوش، اگر از این قضیه متاثر است، : او را بدین امر داشته
بت بشرف اولاد خود چنانکه پدرى نس. بیندفقط از این جهت است، که خود را در میان آنها نمى

مند است، تو آنها را ملکه میخوانى و بآنها اجازه میدهى، که لوازم اقبال سابقشان را حفظ علاقه
.کنند

جستیم، من در روى تو همان چیز بینم، که در روى داریوش میدیدم، زمانى که ما از او مفارقت مى
.و حال آنکه او براى زنش گریه میکند و تو براى دشمنى

.مراسم دفن تو را از این کار باز نداشته بود، تو حالا در میدان جنگ بودىاگر



پس جاى تعجب نیست، اگر داریوش از کسیکه نسبت باو حسیات دوستانه میپرورد، تقاضاى صلح 
مردمانى، که در میان آنها کینه نیست، چرا باید جنگ کنند؟. میکند

که سرحد لیدیه است، معین میکرد، اکنون بتو تمام سابقا داریوش حد مملکت تو را رود هالیس، 
اخس پسر شاه در . پونت و فرات است، بعنوان جهیز دختر خود میدهدممالکى را، که بین هلّس

اگر این روایت صحیح باشد، (اختیار تو است، او را مانند گروى براى انجام امر صلح نگاهدار 
مادر و دختر او را رد کن و در عوض، ) م اخس بودهدلالت میکند بر اینکه اسم پسر داریوش سو

اگر من اطّلاع از انصاف و عدالت تو نداشتم، نمیگفتم، . طلا از داریوش بپذیر»1«هزار تالانسى
نگاه کن بممالکى، که در . که این موقعى است، که تو نه فقط صلح کنى، بل آنرا مغتنم بشمارى

دولت بزرگ چیزى است خطرناك، زیرا . در پیش دارىعقب تو است و بنظر آر ممالکى را، که
آیا نمیبینى، که اداره کردن . نگاهداشتن چیزى، که در میان دو بازو نمیگنجد مشکل است

کشتیهاى بزرگ محال است؟

اگر داریوش این همه ممالک را گم کرد، شاید از همین جهت باشد، که دولتى که

______________________________
هزار تالان طلا بپول امروزى تقریبا یک کورث یقینا اشتباه کرده، زیرا سىراجع بمبلغ، کنت-)1(

هزار تالان نقره دیودور سه. میلیون ریال میشود240میلیارد و 8میلیون فرنک طلا یا 668میلیارد و 
.نوشته و این روایت صحیح است
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تر از حفظ آنها است، ممالکى هست، که تسخیرش آسان. است، زیانها در بر دارداندازه وسیع بى
اسکندر پس از اصغاء این نطق بسفرا گفت . »چنانکه دستهاى ما آسان میگیرد و مشکل نگاه میدارد

موقع سکوت ممتدى روى داد، در این. از خیمه او خارج شوند و عقیده مشاورین خود را پرسید
ین بالاخره پارمن. قیده اسکندر را نمیدانست، جرئت نمیکرد اظهار عقیده کندزیرا چون کسى ع

وقتى که تو در نزدیکى دمشق بودى و داریوش در باب «: سکوت را قطع کرده چنین گفت
یعنى (استرداد اسرا مذاکره میکرد، من گفتم، این پول گزاف را بگیر و براى حفظ این جماعت 



حالا بطریق اولى عقیده دارم، که یک زن پیر و . ن دلیر را مشغول مداربازوهاى آنهمه سربازا) اسرا
.هزار تالان طلا معاوضه کنىدو دختر جوان را با سى

با عقد عهدى تو مملکت باثروتى . اینها بچه درد میخورند، جز اینکه حرکت قشون را کند میکنند
و فرات ) دانوب(که بین ایستر جنگ بدست خواهى آورد و قبل از تو احدى اینممالک را، را بى

بعقیده من اگر نظرت را به مقدونیه بیفکنى، به از آن است که بباختر و هند . واقع است، نداشته
.»اندازى

ین لب فرو بست، اسکندر دهان بگشاد و چنین این نطق اسکندر را خوش نیامد و، همینکه پارمن
ین بودم، ولى من اسکندرم و دم، اگر بجاى پارمنالبتّه من هم پول را بر افتخار ترجیح میدا«: گفت

ام، که من تاجر نیستم، من شاهم و دادوستد کار من دیگر اینکه فراموش نکرده. ترسماز فقر نمى
اگر لازم باشد، که من اسرا را . نیست، بخصوص در موقعى که خریدوفروش در سر اقبال من است

اى رد کنم، نه اینکه آنها را در ازاى وجهى مانند هدیهرد کنم، افتخار در این است، که من آنها را
.»پس بفرستم

به داریوش بگوئید، اگر من رحم و مروت «: پس از آن اسکندر سفرا را خواسته بآنها چنین گفت
طبیعت من مرا باین کار داشت، من نمیتوانم با اسرا یا . نسبت باسرا نشان دادم، براى دوستى نبود

نیت از من اگر داریوش با حسن. من من کسى است، که اسلحه بدست دارددش. زنان جنگ کنم
تقاضاى صلح میکرد، شاید
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هایش سربازان مرا بخیانت نسبت بمن تحریک میکند یا پذیرفتم، ولى، وقتى که او با نامهمى
جز تعقیب او نتوانم کرد و در این امر او را دوستان مرا با پول بر ضد من برمیانگیزد، من کار دیگر 

اما در باب شرایط صلح که . دشمن درست قول نمیدانم، بل او را قاتل یا زهردهنده میشمارم
چون او مردانه : پیشنهاد میکند، پذیرفتن این شرایط مانند آن است، که فتح را باو تسلیم کرده باشم

ها چنین بوده، ولى از نظر از نظر مقدونى(است طرف فراتممالکى را بمن میدهد، که در این
فکر کنید، که امروز در کجا با من حرف میزنید؟ اگر اشتباه نکنم ) طرف رود مزبورایرانیان در آن



کورث از دجله گذشته بود، براى مقدونیها ممالک چون اسکندر بقول کنت(در آنطرف فرات 
وعده میدهد، که اردوى من از آن گذشته پس ممالکى را بمن) طرف بودهطرف فرات آناین

. لذا اول مرا از اینجا بیرون کنید، تا من بدانم، که چیزى که بمن میدهید، مال شما است. است
داریوش با همان سخاوت دختر خود را بمن میدهد و تصور میکند، که من نمیدانم، او میخواست 

ترجیح ) مازه(بزرگى است، که او مرا به چه افتخار . دختر خود را بیکى از بندگان خود بدهد
. بروید و شاه خود را آگاه کنید، که هرچه گم کرده و آنچه را که دارد، بهاء جنگ است! میدهد

با جنگ حدود دو دولت معین خواهد شد و سهم هریک از ما دو نفر را جنگ فردا مشخصّ 
.»خواهد کرد

زودتر روانه کن، تا بشاه تصمیم تو را اطّلاع اى، ما راسفرا گفتند حالا، که بجنگ مصمم شده
رسولان، همینکه وارد اردوى داریوش شدند، اعلام . دهیم، زیرا او هم باید در تهیه جنگ باشد

او گوید . هاى دیودور با آنچه که ذکر شد، قدرى اختلاف داردنوشته. کردند، که باید جنگ کرد
مله کند، هیأتى نزد اسکندر فرستاد، تا ممالکى را، داریوش قبل از اینکه ح): 65، بند 17کتاب (

واقع است، باو واگذارد و دوهزار ) ها آنطرف رود مزبوربراى ایرانى(طرف رود هالیس که در این
تالان باو وعده دهد، ولى چون این پیشنهاد قبول نشد، او هیأت دیگرى فرستاد، تا از ملاطفت 

نهاد را باطّلاع اوا تشکر کرده این پیشاسکندر نسبت بمادر داریوش و سایر اسر

1368: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

براى (طرف تمام ممالکى، که در این-2. هر دو پادشاه با یکدیگر دوست خواهند بود-1: برساند
داریوش دختر خود را با -3. رود فرات واقع است، از آن اسکندر خواهد شد) ها در آنطرفایرانى

داریوش اسکندر را پسر خود دانسته او را در اداره کردن -4. لان به اسکندر خواهد دادهزار تاسه
اسکندر براثر این پیشنهاد مجلسى براى مشورت از دوستان خود . ممالک خود شریک خواهد کرد

اى اظهار کند، تا از جهت اهمیت مسئله کسى جرئت نکرد عقیده. آراسته عقیده هریک را پرسید
اگر من اسکندر بودم، پیشنهاد را پذیرفته و عهد را امضاء «ین برخاست و گفت نآنکه پارم

بعد نقشه خود را » ین بودم، چنین میکردماگر من هم پارمن«: اسکندر در جواب گفت. »میکردم
آمیز بیان کرده و نام را بالاتر از هدایائى، که داریوش پیشنهاد میکرد، دانسته با زبانى نخوت



باعث اختلال ) اگر وجود داشت(چنانکه دو آفتاب «: او را نپذیرفت و بسفرا چنین گفتپیشنهادات 
اینکه اختلالى در آهنگى این دستگاه عالم میشد، زمین هم نمیتواند داراى دو پادشاه باشد، بىهم

بروید و به داریوش بگوئید، که، اگر او میخواهد پادشاه اول باشد، باید با من. نظم آن روى دهد
در سر سلطنت عالم بجنگد، ولى اگر بنام اهمیت نداده راضى است، که در میان تجملات و عیش 

و عشرت زندگانى کند، در اینصورت مرا آقاى خود بداند، تا من باو اجازه دهم، مانند پادشاهى 
.»نشانده در جائى سلطنت کنددست

کورث و دیودور موجود است از غیراز بعض تفاوتها، که راجع بجواب اسکندر بین روایت کنت
کورث چنین برمیآید، که این سفارت پس از عبور اسکندر از دجله هاى کنتفحواى نوشته

هاى دیودور استنباط میشود، که این قضیه قبل از آن روى داده و باید فرستاده شده، ولى از نوشته
.بودتر این نکته روشن خواهدتر باشد، چنانکه پائیناین روایت صحیح

تدارکات داریوش

اى نیست و هاى او به اسکندر نتیجه نداد، فهمید، که جز جنگ چارهداریوش چون دید، که نامه
درصدد تدارکات جنگى
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زنان در حال سوارى-)83(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

والى باختر امر »1«ستور داد در بابل جمع شوند و به بسوسبا این مقصود بسرداران خود د. برآمد
باختریها در این زمان یکى از شجاعترین مردمان آسیا بشمار . کرد با قشون خود باو ملحق گردد

میرفتند، زیرا با تجملات زندگانى پارسیها هنوز آشنا نشده بودند و دیگر، چون در همسایگى 
واره با آنها در زدوخورد بودند، روح سلحشورى در آنها قوى زیستند و هممى) هاسک(سکاها 

بود، بخصوص که میل مفرطى هم ببردن غنائم داشتند، ولى باید گفت، که در این زمان داریوش 
طلب است، خیال اطمینانى به بسوس نداشت، زیرا او را آگاه کرده بودند، که این والى خیلى جاه



از . خیانت متصور نبود، داریوش همواره از او ظنین بودبآن بىسلطنت در سر دارد و، چون رسیدن 
اصلاحاتى که داریوش در این زمان در قشون

______________________________
)1(-Bessus.
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خود مجرى داشت، یکى این بود، که شمشیر و تیرهاى سپاهیان ایرانى را بلندتر کرد، زیرا
دیگر اینکه امر کرد دویست ارابه . ها از بهترى اسلحه آنها بودهپنداشت، که فتوحات مقدونى

هاى مذکور این بود، که در دشمن تولید وحشت مقصود از استعمال ارابه. دار بسازندجنگى داس
بود، منتهى »1«بند هر ارابه بنیزه تیز و کوتاهى، که بقول دیودور ببلندى سه سپیتامکند، زیرا مال

هاى ها بلندتر از نیزههاى تیز وصل کرده بودند، ولى این نیزهمیشد و بمحورهاى ارابه هم چنین نیزه
هاى پس از اینکه تمام سپاهیان داریوش در بابل حاضر شدند، او حرکت کرده از جلگه. بند بودمال

مقصود . اردو زد»2«یلهاى نینواى قدیم درآمد و در نزدیکى اربکلده قدیم گذشته بجلگه
داریوش از انتخاب جلگه وسیع براى قشون خود این بود، که بتواند تمام قواى خود را بکار اندازد 

چون سپاه داریوش . و بتنگنائى نیفتد، چنانکه در ایسوس افتاد و قسمتى زیاد از قشون او بکار نرفت
هاى گوناگون تکلّم میکردند، باناز مردمانى ترکیب شده بود، که از ملل مختلف بودند و بز

ها، فاقد داریوش نگران بود از اینکه مبادا در موقع جنگ سپاهیان او از جهت اختلاف نژاد و زبان
آمد داریوش همه روزه براى جلوگیرى از چنین پیش. وحدت گردند و این جنگ را هم ببازد

اطاعت نظامى در سپاهیان محکمتر قشون خود را سان میدید و افراد را بمشق و ورزش میداشت، تا 
اند، یکى از سرداران خود را، که ساتروپاتها نزدیک شدهوقتى که داریوش شنید، مقدونى. گردد

نام داشت، با هزار سوار پیش فرستاد و بعد ششهزار نفر بیکى از ولات خود مازه نام داد، که از »3«
هاى بین النهرین را غارت کرده تمام آذوقه ها از فرات جلوگیرى کند و ضمنا جلگهعبور مقدونى

.را بسوزاند، تا دشمن دوچار گرسنگى گردد



داریوش پس از . ها از راه غارت آذوقه بدست میآوردندجهت چنین اقدامى این بود، که مقدونى
رسیدن به اربیل قسمت زیاد باروبنه و آذوقه را در آنجا گذارده خود با قشونش از رودى موسوم 

گذشته بکنار رود دیگر»4«کوسلىبه 

______________________________
)1(-Spithame( سانتیمتر بود70سه سپیتام معادل.(

)2(-Arbele.

)3(-Satropate(ف شترپت باشد، که بمعنى رئیس ایالت استباید مصح.(

)4(-Lycus(زهاب کوچک.(
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در این محلّ جلگه وسیعى بود، که تمام قشون داریوش میتوانست . نام داشت درآمد»1«که بوماد
اگرچه در این جلگه عایقى از هیچ حیث براى عملیات نظامى نبود، . در آنجا آزادانه حرکت کند

.باوجود این داریوش امر کرد بلندیهاى کم را هم هموار کردند

اسکندر در بین النّهرین

در را از زیادى عده قشون داریوش آگاه کردند، مدتى باور نمیکرد، که داریوش وقتى که اسکن
باوجود این اسکندر از فینیقیه . آورى کندتوانسته باشد این عده را پس از جنگ ایسوس جمع

پس از . حرکت کرده پس از یازده روز طى مسافت بکنار رود فرات رسید و در اینجا پلى ساخت
او و بعد فالانژهاى مقدونى از رود گذشتند و سردار ایران مازه، که مأمور بود، از نظام آن سواره

اسکندر پس از عبور از فرات چند . عبور اسکندر ممانعت کند، از جنگ احتراز کرده عقب نشست
جهت این عجله را چنین تعبیر . روز بقشون خود استراحت داده بعد بجنگ داریوش شتافت

میترسید داریوش بداخله ایران عقب بنشیند و کار مقدونیها در کوهستانها و اند، که اسکندرکرده
با این مقصود اسکندر خود را در ظرف چهار روز بدجله رسانید و . بیابانهاى لم یزرع سخت گردد

نشست و دید، که در آنطرف رود مزبور دودهاى زیاد بلند میشود، توضیح آنکه مازه عقب مى



چون دود غلیظ هوا را تیره و تاریک کرده بود، اسکندر در ابتداء . تش میزددهات و آبادیها را آ
بعد، که مفتشین . متوحش شد، که مبادا دامى براى او گسترده باشند و فرمان توقّف بسپاه خود داد

.او برگشته گفتند خطرى نیست، حرکت کرد

فرات بطرف بابل نرفته و هاى مورخین قدیم معلوم است، که اسکندر پس از عبور ازاز نوشته
:جهات اختیار این راه از اینقرار بوده. بطرف دجله رانده

-ثانیا. تر باشدچنانکه آریان گوید، اسکندر خواسته راهى را اختیار کند، که هواى آن خنک-اولا
ها آذوقه را معدوم میکردند، اسکندر صلاح دیده بطرف شمال رفته از جاهائى بگذرد،چون ایرانى

بالاخره مقتضى بوده در. که عارى از آذوقه نبود

______________________________
)1(-Bumade.

1372: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بنابر تمامى این ملاحظات اسکندر پس از گذشتن از . جائى از دجله بگذرد، که آبش کمتر است
از »1«شد و بعد در نزدیکى گردونفرات بطرف شمال راند، بحدى که بحدود ارمنستان نزدیک

قشون اسکندر در این حرکت کوههاى ): 2، بند 4، فصل 3کتاب (آریان گوید . دجله گذشت
مناسبت نیست بیفزائیم، جا بىدر این. گردون را از طرف چپ و دجله را از طرف راست داشت

ه بود، بعضى تصور هاى آریان بجاى گردون سغدون نوشته شدکه چون در نسخه اصلى نوشته
جا محلّى موسوم به سغدیان بود، ولى بعد معلوم شد، که این میکردند، که در آن زمان در این

کورث تأیید هاى سترابون، پلوتارك و کنتاشتباه از تصحیف کاتب بوده، بخصوص که نوشته
ت، در میکند، که اسکندر از نزدیکى گردون گذشته و کوههاى گردون هم، چنانکه معلوم اس

موافق عقیده متخصصین نظامى : چیز هم تأیید میکنداین مطلب را یک. شمال اربیل واقع است
پا براى نظام و از سهبراى گذشتن لشکرى از رود بزرگ، عمق آن نباید از چهارپا براى سواره

چنین محلى م از دجله گذشته، میبایست . ق331نظام بیشتر باشد و، چون اسکندر در اول پائیز پیاده
.را براى عبور انتخاب کرده باشد



عبور اسکندر از دجله

نظام اسکندر وارد دجله گردید، در ابتداء آب تا سینه اسبان مورخین یونانى گویند، وقتى که سواره
کورث نوشته در آسیا رودى نیست، که بتندى دجله باشد کنت(و در وسط رود تا گلوى آنها بود 

»3«، استناد کرده، گوید که تیر را بزبان پارسى تیگریس»2«م دجله، یعنى تیگرو براى استدلال باس
).گویند

. نظام حفظ میکرد، وارد دجله شدنظام بدو قسمت تقسیم و، در حالیکه جناحین آنرا سوارهپیاده
اسکندر در پیش حرکت. اینها اسلحه را روى سر گذارده بودند و مانند بارى آنرا بر دوش داشتند

عبور از دجله. نمودکرده گدار را بآنها مى

______________________________
)1(-Gordouene.

)2(-Tigre.

)3(-Tigris ل در کتیبه نقش رستم این لفظ را بمعنیداریوش او)استعمال کرده، چنانکه ) تیز
).تیزخود نوك(گوید تیگرخئود 
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نظام سخت بود، زیرا سپاهیان، علاوه بر تندى آب، با سنگهائى مصادف میشدند، که پیادهبراى 
اى، که آب میبرد، آب میغلطانید و اشخاصى، که با بنه حرکت میکردند، مجبور بودند با آب و بنه

، تان را نجات دهیدحال اسکندر فریاد میزد بنه را رها کنید و اسلحهدر این. همواره کشتى گیرند
شنید، وحشت و اضطراب شنید و، اگر هم مىولى در میان این غوغا و همهمه کسى فریاد او را نمى

بالاخره اسکندر امر کرد، که سپاهیان او دست . بقدرى بود، که کسى در فکر اجراى فرمان نبود
یکدیگر را گرفته سدى تشکیل کنند و بکمک یکدیگر از آب بگذرند و آب در این موقع ببالاى

بدین منوال پس از مجاهدت زیاد قشون اسکندر بجائى رسید، که آب رود کمتر . سینه آنها میرسید
هاى مورخین برمیآید و، اگر هم آنها نمینوشتند، معلوم و چنانکه از نوشته. و جریان آن ملایمتر بود



براى ممانعت موقع خبطى بزرگ کرده، که قسمتى از قشون خود را مسلّم بود، دربار ایران در این
عبور اسکندر و قشونش باین محلّ نفرستاده، و الّا با تندى جریان رود و آب زیاد آن، بآسانى 

تر کرده تلفات زیاد بلشکر اسکندر وارد آورد و شاید عبور ممکن بود عبور را بمراتب مشکل
آماده کرده هزار نفرطرف رود دهبعضى عقیده دارند، که اگر داریوش در این. اصلا ممکن نمیشد

هاى دیگر از خوشبختى بود، اسکندر موفق نمیشد از دجله بگذرد و این غفلت را مانند غفلت
.اسکندر میدانند

):9، بند 4کتاب (کورث هم همین است، مورخ مذکور گوید عقیده کنت

موقع روى ایننظمى، که در فالانژها در کرد، بواسطه بىاگر مازه به مقدونیها هنگام عبور حمله مى
نظام او بحرکت آمد، که شد، ولى بجاى اینکه اینکار کند، فقط وقتى سوارهداده بود، یقینا فاتح مى

موقع هم خبط کرده فقط هزار نفر سوار براى قشون مقدونى بساحل چپ رود گذشته بود و در این
با نظر حقارت نگریسته ممانعت از عبور مقدونیها فرستاد و معلوم است، که اسکندر باین عده کم 

جنگى. مأمور کرد بدان حمله کند»1«تنیکى از سرکردگان خود را موسوم به آریس

______________________________
)1(-Ariston.
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و او را تن با نیزه زخمى به ساتروپات وارد در این حین درگرفت، که مقدونیها فاتح شدند و آریس
.بعد او را از اسب بزمین افکنده سرش را برید و آنرا برده بپاى اسکندر انداخت. تعقیب کرد

خوف مقدونیها و اثر آن

شب اول ماه گرفت . پس از عبور از دجله اسکندر دو روز استراحت بقشون خود داده بعد براه افتاد
این . ماه کشیده و از نور آن کاستهرنگ روى اى خونینو بنظر مقدونیها چنین آمد، که پرده

کورث بین حادثه حسیات مذهبى آنانرا تحریک کرده باعث وحشت گردید، چنانکه بقول کنت
رودها . معلوم است، که خدایان مایل نیستند ما اینقدر دور رویم«: خودشان چنین صحبت میکردند



اند و آذوقه و علیق را سوزانیدهبهرجا وارد میشویم، . از نور ستارگان کاسته. صعب العبور شده
اینقدر خونریزى براى چیست؟ براى اینکه یک نفر . جا زمینهاى لم یزرع مشاهده میکنیمهمه
طلب بوطن خود با نظر حقارت مینگرد، فیلیپ را پدر خود این جاه. طلب چنین میخواهدجاه

، که میخواهد در میان نمیداند و بقدرى فریفته خیالات خود و غرق دریاى نخوت و تکبر است
ها نزدیک بود باعث شورش گردد، که اسکندر اهمیت موقع را این زمزمه. »خدایان قرار گیرد

وقت کاهنان دریافته سرداران و رؤساء قسمتهاى مهم قشون را بچادر خود دعوت کرد و در همان
.آنها عقیده داشتمصرى را خواسته عقیده آنها را راجع بخسوف پرسید، زیرا باطلاعات نجومى 

کاهنان مصرى میدانستند، که تحولاتى در «مورخ مذکور راجع باطلاعات نجومى آنها چنین گوید 
زمان روى میدهد و ماه میگیرد، از این جهت که زیر زمین واقع میشود یا آفتاب آنرا پنهان میدارد، 

اگر عقیده . پنهان میدارندولى آنچه از این حساب معلوم میشود، سرّى است، که کاهنان از مردم 
بنابراین هر دفعه، که ماه میگیرد، . آنها را متابعت کنیم، آفتاب ستاره یونان است و ماه ستاره پارس

ها در پیش است، کاهنان مصرى براى این حادثه حاکى است از اینکه بلیه یا انهدامى براى پارسى
هروقتاثبات عقیده خود بسوابق استناد میکنند و گویند، که 
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اند، ماه میگرفته، این حادثه دلالت میکرده بر اینکه پادشاهان پارس با خدائى، که بر ضد آنها بوده
.»اندمیجنگیده

چیزى مانند خرافات و ترهات نسبت بجماعت مؤثرّ «) 9، بند 4کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
ثبات است، همینکه در تحت اثر موهومات دیگر سرکش، شقى و بىجماعت، که در موارد. نیست

بنابراین، همینکه جواب کاهنان . واقع شد، نسبت بکاهنانش بیشتر فرمانبردار است، تا برؤساء خود
در اینجا لازم است (» مصرى در اردو انتشار یافت، یأس سربازان مبدل بامیدوارى و اطمینان گردید

ا با بابل از قدیم الایام جزو اقلیمى میدانستند، که کوکب آن آفتاب بود نه گفته شود، که ایران ر
.ماه



آمد اسکندر و بواسطه کورث صحیح باشد، کاهنان مصرى براى خوشاگر روایت کنت
اند و اگرچه مورخین قدیم در این باب اند، ماه را ستاره ایران گفتهخصومتى، که با ایرانیان داشته

از جریان وقایع و سوابق معلوم است، که قبلا اسکندر از آنها خواسته جواب اند، ولى ساکت
، که خسوف کلى شد و )2، بند 4، فصل 3کتاب (آریان نوشته ). مساعدى براى او تهیه کنند

.اسکندر براى آفتاب و ماه و زمین قربانى کرد

که آریستاندر کاهن اسکندر اما از تطیر کاهنان مصرى درباره ایران ساکت است و فقط میگوید، 
این حادثه را بفال نیک گرفت و اسکندر، چون احوال روحى سپاهیان خود را مساعد دید، 
در . خواست از موقع استفاده کند و هنوز سپیده صبح ندمیده بود، که امر کرد قشون او براه افتد

.از طرف چپ داشتندرا»1«ها دجله را از طرف دست راست و کوههاى گردیانوقت مقدونىاین

نن را بموقع عمل هاى مورخین پیدا است، که دربار ایران خواسته در اینموقع نقشه مماز نوشته
بگذارد و، باوجود اینکه در اینوقت اسکندر از دجله گذشته بود و از دشت نبرد هم دور نبود، 

ش دارد، ولى باید گفت، که فقدان آذوقه اثر غریبى در مقدونیها کرده و نزدیک بوده آنها را بشور
این نقشه اگر میبایست اجرا گردد، موقعش وقتى بود، که اسکندر در بین النّهرین بود، یا در 

صورتیکه داریوش تصمیم میکرد با قشون خود بدرون ایران

______________________________
)1(-Gordienes.
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اگر . بزرگ ایرانیهاى این زمان همانا عدم ممانعت از عبور اسکندر از دجله استخبط. عقب نشیند
.بودندمند مىآنها از عبور قشون اسکندر در اینجا مانع میشدند، بهره

نظام اند و چرا با داشتن سوارهموقع مناسب استفاده نکردهبنابراین جاى حیرت است، که چرا از این
هاى چند قرن بعد پارتى. اندا در بین النّهرین کند و مختل نساختهزبده، حرکت قشون اسکندر ر

نظامى، که بجنگ گریز معتاد بود، چه کارهاى مفید ممکن ها، با سوارهنمودند، که در این جلگه



تر بیاید، فقط تمامى خبطها از زمان عبور اسکندر از داردانل تا اینجا و آنچه که پائین. بود انجام داد
:دلالت میکندبر یک چیز

. اى در کاربرزن براى فداکارى حاضر بوده و نه نقشهتیس کوتوال غزه و آرىنه کسى، بجز به
هاى زمان کوروش نبودند و حکومتشان بر دنیاى آن زمان در مدت دو هاى این زمان پارسىپارسى

که در هرجا این است، . قرن آنها را پرورده ناز و نعمت داشته روحا و جسما سست کرده بود
:اى براى احتراز از زحمات و مشقّات مییابندبهانه

هزار نفر هزار نفر میگمارند، آنهم وقتى که موقع جا دیر میرسند، در جاى دیگر بجاى دهیک
... حفاظ میگذارند و ها را بىگذشته، در اکثر جاها شهرها را بدشمن تسلیم میکنند، تنگها و گردنه

نظیر اوضاعى است، که بالاتر در مورد آسور، بابل و غیره دیده شد و در این این اوضاع... و ... و 
.مورد هم یکدفعه دیگر تاریخ درس خود را تکرار کرد

حرکت اسکندر بطرف گوگمل

بر . همینکه اسکندر براه افتاد، در طلیعه صبح شاطرهاى او رسیده خبر دادند، که داریوش در میرسد
ن خود را بترتیب جنگى درآورد و خود در رأس قشون قرار گرفت، ولى اثر این خبر، اسکندر قشو

اند، سپاه تفتیشى ایران بوده، که اند و سپاهى، که دیدهبزودى معلوم شد، که شاطرها اشتباه کرده
اسکندر بر اینها حمله برده یکعده را کشت، . بعده هزار نفر دور از قشون اصلى حرکت میکرده

).3، بند 4، فصل 3آریان، کتاب (د و مابقى بطرف قشون اصلى عقب نشستند اى را اسیر کرعده

نظام مقدونى را مأمور کرد برود، عده و مواقع دشمن را وقت اسکندر قسمتى از سوارهدر همین
اند، خاموشهائى را، که ایرانیان بدهات زدهمعلوم و ضمنا آتش
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دسته موفّق شد، که قسمت بزرگ آذوقه را از حریق نجات دهد، زیرا ایرانیها در موقع این . کند
بر اثر این . ها را آتش زده رفته بودند و هنوز تمام آذوقه آتش نگرفته بودحرکت، آذوقه و خانه

مانده آذوقه از دستشان نرود و ها مجبور شدند با سرعت حرکت کنند، تا باقىمندى مقدونىبهره



ها را حال مازه، که عقب مینشست و آبادیها را آتش میزد، چون سرعت حرکت مقدونىایندر 
در این احوال به . دید، مجبور شد تندتر عقب نشیند و دیگر مجال نیافت آبادیها را آتش زند

اسکندر ) تقریبا چهار فرسنگ و نیمى(استادى 150اسکندر خبر رسید، که داریوش با قشونش در 
.اسکندر آذوقه وافر یافته بود، بقشون خود چهار روز استراحت داداست و چون 

اى از داریوش بدست آمد، که او سربازان یونانى را بقتل موقع نامهدر این: کورث گویدکنت
اسکندر در بادى امر میخواست این نامه را علانیه در مقابل سپاهیان . اسکندر تحریک کرده بود

هاى داریوش بگوش مانع شده گفت، خردمندانه نیست، که وعدهین خود بخواند، ولى پارمن
اسکندر حرف او را . سپاهیان تو برسد، زیرا شخصى طماع ممکن است براى هر کار حاضر شود

موقع بدست پلوتارك، دیودور و آریان ذکرى از نامه داریوش، که در این(شنیده براه افتاد 
).ین این روایت را با احتیاط باید تلقّى کردبنابرا. انداسکندر افتاده باشد، نکرده

م. ق331مقدمات جدال گوگمل 

بدوا باید گفت، که اکثر مورخین قدیم جنگ سوم و آخرى داریوش را با اسکندر جدال اربیل 
): 43اسکندر، بند (اند، ولى از چندى باینطرف آنرا جدال گوگمل مینامند و پلوتارك گوید نامیده

اند، در گوگمل روى داد، کندر با داریوش، برخلاف آنچه اکثر مورخین نوشتهجنگ بزرگ اس«
یکى : وجه تسمیه این محلّ از اینجا است. نه در اربیل و این اسم بزبان پارسى بمعنى خانه شتر است

جا از کید دشمن برست، بعد مقررّ از شاهان قدیم پارس، که بر شتر تندروى سوار بود، در این
جا حفظ و حراست کنند و خراج چند ده را براى آسایش این شتر و ین شتر را در اینداشت، که ا

اگرچه گمل یا جمل. »مستحفظین آن تخصیص داد
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لغت پارسى نیست، ولى گفته پلوتارك راجع باینکه جنگ در گوگمل روى داده، باید صحیح 
. هاى مورخین دیگر را تکذیب نمیکردتحقیق و مدرك نوشتهالبتّه بىباشد، و الّا مورخى مانند او

در نوزده فرسنگى اربیل از طرف غرب و در پنج فرسنگى »1«بهرحال این محل بر رود بومادوس



جا روى داد، یکى از وقایع مهم تاریخ شرق واقع بود و جنگى، که در اینموصل از طرف شمال
.بشمار میرود، زیرا اگر ایرانیها فاتح میشدند، جریان تاریخ تغییر میکرد

تخارى است، که در مدت قرون عدیده اسکندر لایق نام بااف«: ناپلئون اول راجع باین جنگ گوید
خورد، با داشتن دجله و فرات و کویرها در عقب جاویدان مانده، ولى اگر در گوگمل شکست مى

چه »2«و با فقدان قلعه یا استحکاماتى در این نواحى و دور بودن از مقدونیه بمسافت نهصد لیه
موقع همان میکرد، که اسکندر در اینجواب داده، که»3«اگرچه یکى از نویسندگان. »میکرد؟

در جنگ کوروش . یونانیهاى کوروش کوچک کردند، ولى این جواب صحیح بنظر نمیآید
کوچک با اردشیر دوم قسمت یونانى قشون او بقول مورخین یونانى شکست نخورده بود، این بود 

ا را صحیح و سالم و آماده ها هم، چون آنهکه توانست عقب نشسته خود را بیونان برساند و ایرانى
ها عقب نشسته از ممالک ایران بیرون روند، ولى اگر در جنگ میدیدند، قانع بودند باینکه یونانى

ها قشون اى در کار بود، که ایرانىگوگمل قشون اسکندر شکست میخورد، چه ملاحظه
خورده را تعقیب نکنند؟شکست

که خودشان را بدجله برسانند، میبایست یکى از سه ها موفق میشدند،حال، اگر هم مقدونىبا این
در صورت آخرى با بودن . تسلیم گردند یا تماما کشته شوند و یا بدجله بریزند: شق را اختیار کنند

بس نتیجه همان میشد، که ناپلئون . هاى کمى میتوانستند جان بدر برنددشمن در عقب سر، مقدونى
باید استنباط کرد، که اسکندر، وقتى که از دجله میگذشته، بفتح جا از این. اول بدان اشاره کرده

.خود تقریبا یقین داشته

هاى مورخیندر باب جنگ سوم و آخرى داریوش با اسکندر مضامین نوشته

______________________________
)1(-Bumadus(این همان رود بوماد است، که در فوق ذکر شد.(

)2(-900Lieus(فرسنگ725تقریبا.(

.258، ص 1سرپرسى سایکس، ج -)3(
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.7-4، بند 4، فصل 3آریان، کتاب (شود قدیم این است، که ذکر مى

.14-13، بند 11ژوستن، کتاب . 47-43پلوتارك، کتاب اسکندر، بند 

اسکندر مأیوس شد، مازه را مأمور داریوش، پس از اینکه از عقد عهد صلح با): 4ین، کتاب پولى
هزار نفر سوار راههاى عبور اسکندر را بگیرد و اسکندر باروبنه سنگین خود را در کرد، که با سه

. اى گذارده و مستحفظین کمى براى حفاظت آن گماشته بطرف اردوى داریوش شتافتمحوطه
بنه . نظام پوشیداى آنرا با سوارهنظام خود را بدو قسمت تقسیم کرده پهلوهبراى این حرکت، پیاده

را مأمور کرد رفته کشف کند، که داریوش »1«نیداسبعد مه. نظام حرکت میکرداز عقب پیاده
کجا است، ولى سردار مزبور، چون به مازه برخورد، جرئت نکرد با او جنگ کند و برگشته براى 

از طرف دیگر مازه چون . را شنیدهاسکندر فقط این خبر را آورد، که صداى مردان و شیهه اسبان
بمجردّ شنیدن این . مفتشین دشمن را دید باردوى داریوش شتافته خبر داد، که دشمن نزدیک است

ترکیب سپاه و عده . خبر داریوش امر کرد سپاهیان او اسلحه برگرفته صفوف خود را بیارایند
:سپاهیان چنین بود

روایت آریان

ساکها، که از . والى باختر بودند»2«هاى مجاور باختر بسردارى بسوسباختریها، سغدیها و هندی
این قسمت . »3«اند، ولى متحّدین داریوش میباشند، بسردارى ماباسسسکاهاى آسیائى و مستقل

والى رخجّ هندیهاى کوهستانى را فرمان »4«برسائت. تماما از سوارهاى تیرانداز ترکیب شده بود
.میداد

.سوارهاى پارتى، گرگانى و تپورى را-»6«هراتیها را و فراتافرن-»5«برزنساتى

از اسم ساکه سینیان (بودند »8«در تحت فرماندهى آثروپات»7«سینیانمادیها، کادوسیان، ساکه
اند، زیرا ساس یا ساك بمعنى سکائى است و چین معلوم است، که اینها سکاهاى حدود چین بوده



»11«نسو اکسى»10«برزنو آرى»9«توباتسکنه دریاى احمر را ارن). ا مینامیدندرا رومیها سین
»13«اگزاتر»12«بر شوشیها و اوکسیان. اداره میکردند

______________________________
)1(-Menidas.

)2(-Bessus.

)3(-Mabaces.

)4(-Barsaetes.

)5(-Satibarzanes.

)6(-Phrathaphernes.

)7(-Sacesiniens.

)8(-Athropates.

)9(-Orontobates.

)10(-Ariobarzanes.

)11(-Oxines.

)12(-Uxiens.

)13(-Oxatre.
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بسردارى ارامنه . »3«بوپار-و کاریان»2«تاکیانریاست داشت و بر بابلیها، سى»1«پسر آبولیتاس
.»6«آرسسبودند، کاپادوکیها بسردارى آرى»5«تسو میثروس»4«ارونت

نظام به یک میلیون میرسید و عده پیاده). والى بابل(ها بفرماندهى مازه النهرینىو بین»7«سوریانسل
صفحات پانزده فیل هم از . دار دویست بودهاى داسعده ارابه. نظام بچهارصد هزار نفرسواره

.طرف سند آورده بودنداین

کورثروایت کنت

در جناح چپ سواران باخترى و دهائى بعده دوهزار نفر، : عده سپاهیان و ترتیب حرکت چنین بود
دار و پس ها پنجاه ارابه داسبعد از آنها سواران رخجّى و شوشى بعده چهارهزار نفر، از عقب این

جا باید از این(هزار نفر سوار باخترى و دوهزار نفر سوار ماساژتى از آن بسوس والى باختر با هشت
بعد از سواران مزبور ). انداستنباط کرد، که ماساژتها در این زمان مطیع یا متحدین ایران بوده

این سپاهیان مخلوط نبودند و هر ملتّ در زیر . نظامى، که از ملل مختلفه بود، حرکت میکردپیاده
برزن و نظام مزبور پارسیها، مادیها و سغدیها بسردارى آرىاز عقب پیاده. یکردبیرق خود حرکت م

بودند و او نژاد خود را به کوروش »9«نساین دو فرمانده در تحت امر ارسى. آمدندمى»8«اربات
باید مقصود رؤساء هفت خانواده درجه اول (بزرگ میرسانید و از اعقاب هفت نفر پارسى بود 

کورث نس کنتارسى. شد، که هرودوت هم ببودن آنها، چنانکه گذشت، اشاره کردهپارس با
آنهائى که بعد از ملل مزبوره میآمدند، مردمانى بودند، که هویتشان ). نس آریان استهمان ارکسى

بعد پنجاه ارابه چهار اسبه . درست معلوم نبود و حتّى رفقاى جنگى آنان آنها را با اشکال میشناختند
ها، از پس ارابه. با عده زیادى از سپاهیان میرفت»10«حرکت میکرد و در پیشاپیش آن فردات

دار باین قسمت از هندیها و مردمان سواحل دریاى احمر میآمدند، بعد از آنها پنجاه ارابه داس
سپس مردمان ارمنستان. قشون خاتمه میداد

______________________________
)1(-Abulitas.

)2(-Sitaciens.



)3(-Bupare.

)4(-Oronte.

)5(-Mithraustes.

)6(-Ariarces.

)7(-Coele -Syriens.

)8(-Orobates.

)9(-Orsiues.

)10(-Phradate.
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سکنى دارند، میآمدند »2«سهها و آنهائى، که در کوهستان کوس»1«لیتها، بهکوچک، بابلى
اینها را . ها، چنانکه بالاتر گفته شده، در صفحات لر بزرگ و کوچک سکنى داشتندسىکوس(

صفحه (سى مینامند اند، ولى در این زمان مورخین قدیم آنها را کوسسى نیز نامیدهکاسو و کیس
).تر صحبتى خواهد بوددر باب این مردم پائین) 124

بشمار میرفتند و از عقب »4«اینها اصلا از اهالى اوبه. حرکت میکردند»3«هاپس از آن گرتوان
. مادیها بایران آمده بودند، ولى در این زمان قومیت و اخلاق هموطنان خود را از دست داده بودند

حرکت میکردند و در صفوف آخرى پارتیها، که »5«از پس آنها سپاهیان فریگیه و کاتااونیان
مورخ رومى اشتباه کرده، پارتیها از (در پارت مسکن دارند و از نژاد سکائى هستند اکنون 

.).م. آریانهاى ایرانى بودند



. جناح راست مرکب بود از مردمان ارمنستان بزرگ، کادوسیان، کاپادوکیان، مردم سوریه و مادیها
تقریبا ثلث (د، بقدر ده استاد سپاه داریوش بترتیبى که ذکر ش. دار داشتنداینها پنجاه ارابه داس

.حرکت کرد و بعد بآن امر رسید، که توقّف کرده در زیر اسلحه منتظر دشمن باشد) فرسنگ

اند و، اگرچه ارقامى که عده قشون ایران را در این جنگ مورخین یونانى و رومى مختلف نوشته
آمیز است، باز براى اطّلاع از اغراقایم،اند، چنانکه در موارد دیگر نظایر آنرا تذکر دادهذکر کرده

.نویسى آنها روایت هریک را ذکر میکنیماغراق

پلوتارك . نظام چهارصدهزار نفر بودمیلیون و سوارهنظام یکآریان، چنانکه گذشت، گوید، پیاده
زار هنظام را دویستنظام را هشتصد هزار و سوارهپیاده-دیودور. میلیون دانستهعده هر دو را یک

نظام را پیاده-کورثکنت. نظام را صدهزار نفرنظام را چهارصد هزار، سوارهپیاده-ژوستن. نفر
.کورث موافق حقیقت باشدشاید ارقام کنت. نظام را چهل و پنجهزارهزار و سوارهدویست

______________________________
)1(-Belites.

)2(-Cosseens.

)3(-Gortuenes.

)4(-Eubee.

)5(-Cataoniens.
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وحشت مقدونیها

وحشتى بر قشون اسکندر مستولى ) 11، بند 4کتاب (در این احوال، چنانکه مورخ رومى گوید، 
ها جا اختیار دوچار اضطراب گشتند و یک ترس نهانى در دل مقدونىسربازان مقدونى بى: شد

.گرفت



موقع بقشون مقدونى حمله میکرد، میتوانست شکستى بر مأمور حفظ راه بود، در ایناگر مازه، که 
آنها وارد آرد، ولى او جائى را روى یک بلندى اشغال کرده خوشنود بود، که اسکندر باو حمله 

در . اسکندر، همینکه از ترس مقدونیها آگاه شد، امر کرد سپاه او توقّف و استراحت کند. نمیکند
احت اسکندر بسپاهیان خود گفت، که بیهوده ترس بر آنها مستولى شده، زیرا دشمن موقع استر

.هنوز دور است

پس از آن، اگرچه سپاهیان اسکندر بخود آمده اسلحه برگرفتند، ولى باوجود این اسکندر صلاح 
نظام روز دیگر مازه، که با سواره. را در این دید، که خندقهائى کنده شب را در آن مکان بسر برد

اینکه جنگ کند، نزد داریوش رفت و معلوم نشد، که عدم اى قرار گرفته بود، بىخود بر تپه
اى را، که مازه ها تپهمقدونى. بانى نداشتهمبادرت او بجنگ از ترس بوده یا مأموریتى جز دیده

میتوانستند تمام موقع براى آنها بهتر از جلگه بود، زیرا از آنجاتخلیه کرده بود، اشغال کردند و این
قشون دشمن را ببینند، ولى مهى، که از کوههاى همجوار جلگه را فرو گرفته بود، مانع شد از اینکه 

قدر قشون عظیمى دیده میشد، که همهمه مردان و همین. هاى سپاه ایران بخوبى دیده شودقسمت
ها گوش مقدونىشیهه اسبانش در این دشت پهناور چنان دور طنین میافکند، که صداى آن ب

او همواره عقیده خود و . اسکندر در اینموقع دوچار اندیشه و اضطراب زیاد گردید. میرسید
ین را راجع بصلح با داریوش بخاطر آورده هر دو را میسنجید و بالاخره براى او روشن بود، پارمن

ناپلئون اول اظهار تأیید نظرى، که (که قشون او فقط در صورت فتح میتواند از انهدام نجات یابد 
خود اسکندر میدانسته، که . اندهاى او بعدها دادهکرده و صحیح نبودن جوابى، که بعضى بنوشته

باوجود این اسکندر تشویش درونى خود را پنهان داشته ) در صورت شکست نجات نخواهد یافت
»1«انیانهاى سپاه اجیر پبدسته

______________________________
)1(-Peoniens.
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در این احوال مه برطرف شد و آفتاب درخشان جلگه را روشن کرد، چنانکه . امر کرد پیش بروند
سپاه اسکندر موافق عادت خود فریادى برآورد و سپاه ایران در . تمام سپاه ایران بخوبى دیده میشد



پس . وحوش طنین انداختهاى حولجنگلها و درهاى زد، که وحشتناك بود و در جواب آن نعره
از آن سپاه مقدونى میخواست بطرف لشکر ایران حرکت کند، که اسکندر باز در اندیشه شده 

صلاح دید روى تپه توقّف کند و امر کرد خندقهائى در دور تپه کندند و خودش بخیمه برگشته 
.تمام توجه خود را باردوى دشمن متوجه داشت

ندر، مجلس مشورتاضطراب اسک

مخاطرات این جدال در پیش چشم اسکندر مجسم شد، زیرا میدید، که مردان و اسبهاى دشمن از 
اند، با نهایت جد بتکمیل شان میدرخشند و سرداران و سرهنگانى، که سواره در حرکتبرق اسلحه

چیزهاى دیگر همهمه سپاهیان، شیهه اسبان، درخشندگى اسلحه و . اندتدارکات جنگ پرداخته
باعث نگرانى او گردید و مصمم شد، که مجلسى براى مشورت آراسته عقیده سرداران خود را 

ین، ماهرترین سردار مقدونى، عقیده داشت، که اسکندر شبیخون بزند و دلایلى، که پارمن. بپرسد
است، آنهم حمله ناگهانى بدشمنى، که داراى اخلاق و زبانهاى گوناگون: اقامه میکرد، چنین بود

در شب، یعنى وقتى که قشون ایران استراحت میکند، فتح را بمقدونیها خواهد داد، زیرا دشمن 
ها را بخود آورى کند، ولى در روز نخستین چیزى، که نظر مقدونىنخواهد توانست خود را جمع

ها آور سکاها و باختریها و پیکرهاى عظیم و موهاى دراز آنجلب خواهد کرد، وجنات وحشت
این نیز معلوم است، که گاهى اثر چیزهاى پوچ در سربازان بیش از چیزهائى است، که واقعا . است

هاى ین این بود، که این میدان نبرد مانند میدان تنگ گردنهدلیل دیگر پارمن. باعث وحشت باشد
جنگ در جلگه روى خواهد داد و ممکن است،. کیلیکیه یا راههاى باریک کوهستانها نیست

یعنى از جناحین آن (قشون دشمن، که از حیث عده بیشتر است، قشون مقدونى را محاصره کند 
سایر) گذشته پشت سر آنرا بگیرد
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این نظر را تأیید کرده »1«پرکنین همراه بودند و مخصوصا پولىسرداران هم با عقیده پارمن
پسندم، زیرا این حیله جنگى را نمى«: اسکندر جواب داد. میگفت فتح در اجراى این نقشه است

یعنى (نمیخواهم مانند دزدان از تاریکى شب استفاده کرده فتح را بدزدم و دیگر اینکه خارجیها 



دوچار حمله ناگهانى دشمن اند، تا مباداخوب کشیک میکشند و شبها هم در زیر اسلحه) هاپارسى
.»بنابراین خیال شبیخون را از سر بیرون کرده حاضر جنگ شوید. گردند

ها شبیخون خواهند زد، امر کرد لجام بینى میکرد، که مقدونىاز طرف دیگر داریوش، چون پیش
نهایت بانها با اسبان را برنگیرند، شب قسمت بزرگ سپاه را زیر اسلحه دارند و پاسبانان و دیده

براى اینکه سپاه پارس، در مورد شبیخون زدن دشمن، در تاریکى خود . دقت مراقب دشمن باشند
. را نبازد، امر کرد آتشها و مشعلهاى فراوان روشن کنند، تا روشنائى تمام اردوى او را فروگیرد

ود گذشت، پس از این امر داریوش با سرداران و اقرباى خود براه افتاده از پیش صفوف سپاهیان خ
بآنها دل داد و دعا کرد، که مهر و آتش مقدس دلاورى و ثبات بسپاهیان او بدهند، تا لایق نام و 

بعد گفت، اگر انسان بتواند بواسطه علائم و آیاتى از آنچه روى . افتخارات اجدادشان باشند
آنها اسلحه خود خواهد داد، آگاه شود، خدا با ما است، زیرا ترسى که بر مقدونیها مستولى شد، و

دویدند، آیت آسمانى بود و خدا ممالک پارس را حمایت طرف مىرا انداخته باین طرف و آن
گوئى، که شبانه میخواستند بجنگ . این شب در اردوى اسکندر هم ببیدارى گذشت. خواهد کرد
د، که اى رسیاسکندر همان غلق و اضطراب سابق را داشت و، چون نگرانى او بدرجه. شروع کنند

هیچگاه قبل از آن در او دیده نشده بود، آریستاندر هاتف خود را خواست و گفت دعاهائى 
نرو و رب النوع فتح تر، مىاو دعاهائى میخواند، اسکندر آنرا تکرار میکرد و از ژوپى. بخواند

پس از آن که مراسم قربانى بعمل آمد، اسکندر بخیمه خود برگشت و خواست . کمک میطلبید
راحت کند،است

______________________________
)1(-Polypercon.
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گاهى نقشه میکشید، که از بالاى تپه بجناح . ولى خیالات گوناگون مانع بود از اینکه بخواب رود
ار ها حمله کند، وقتى در خیال خود بقلب قشون داریوش حمله میکرد، بعد دوچراست پارسى

بالاخره در میان این . نه، این نقشه بد است، بهتر است بجناح راست حمله کنیم: تردید شده میگفت
روز دیگر در طلیعه . تفکرّات بقدرى خسته شد، که نزدیک صبح خوابى سنگین او را در ربود



ب که استراحت میکند، ولى چون خواصبح اسکندر بیدار نشد و سربازان او خوشنود بودند از این
بطول انجامید، تشویش و اضطراب بر آنها مستولى گردید، که مبادا دشمن حمله کند و سپاهیان 

ین قشون را باین حال درآورد و بعد، چون بنابر این پارمن. نباشند» حاضر جنگ«اسکندر بحال 
تو که همیشه : قدیمتر و نزدیکترین دوست اسکندر بود، وارد خیمه او شده بیدارش کرد و گفت

اى، و حال آنکه دشمن بحرکت گران را بیدار میکردى، چه شده، که امروز تا حال خوابیدهدی
تا وحشت را از خود دور نکردم، بخواب نرفتم، «: اسکندر در جواب گفت. آمده و بطرف ما میآید

زیرا، مادامى که داریوش مساکن را آتش میزد و آذوقه را نابود میکرد، من مالک خود نبودم، ولى 
، که او میخواهد با من مصاف دهد، چه وحشتى دارم؟ این اقدام داریوش، که تمام قواى خود حالا

این گفته اسکندر هم معلوم میدارد، که (» را در این جنگ بکار انداخته، عین آرزوى من بود
ها در بین النهرین فقدان آذوقه در احوال روحى اسکندر و سپاهش چقدر مؤثر بوده و، اگر ایرانى

هاى چند قرن بعد جنگ گریز را پیش میگرفتند، چه وقه را نابود میکردند و بعد مانند پارتىآذ
پس از آن اسکندر اسلحه تعرّضى و دفاعى برگرفته نطقى خطاب بسرداران ). مندیها میداشتندبهره

جنگیهاى شجاع، لازم«): 6، بند 4، فصل 3کتاب (خود کرد، که آریان مضمون آن را چنین نوشته 
اید، کارهائى که شما کرده. هاى خود آتش حرارت را در شما مشتعل دارمنیست، که من با نطق

جا سخن از تسخیر بروید و بسرداران بگوئید، که در این. بآواز بلند دلاورى شما را تحریک میکند
اینجا حرف در. سل سوریه، فینیقیه یا مصر نمیرود
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سازىاى از کاشىشوش، نمونه-)84(

)نقّاشى گوتیه(

.سر امپراطورى آسیا است و این روز باید صاحب آنرا معین کند

ترتیب مقرّر را بخاطر آرید و تا زمانى، که . این چند کلمه براى شجاعان کارآزموده کافى است
لحظه قطعى در رسد، فریاد عمومى برنیاورید، مگر وقتیکه . لازم است، خاموشى را حفظ کنید

مندى هرکس باید بداند، که، اگر میتوانست بهره. متوجه فرمان باشید و با سرعت آن را اجرا کنید



آریان گوید، که اسکندر . »را تأمین کند، ولى از جهت اهمال باعث اضمحلال شده، مسؤل است
بعمل آورد، در وحوش میدان جنگ، که در روز قبل از جدالاین نطق را پس از معاینه حول

حضور سرداران مقدونى کرد، ولى از مفاد آن استنباط میشود، که این نطق در همانروز جدال 
.شده

آرائى طرفینصف

اى که پس از جدال گوگمل بدست آمد، ترتیب بموجب نقشه: گوید»1«آریان از قول آریستوبول
نظام باخترى و دهائى و رخجّى صف بسته در جناح چپ سواره: جنگى قشون داریوش چنین بود

صفوف پارسیها . نظام پارسى، که باهم مخلوط بودندنظام و پیادهسواره-بودند و نزدیک آنان
در جناح راست . ك جناح چپ تا وسط قلب کشیده بودبشوشیها و کادوسیان تکیه داده از نو

، اهالى بین النهرین، مادیها، پارتیها، سکاها و پس از آنها تپوریها و گرگانیها ایستاده »2«سوریانسل
مقصود از آلبانیان (پیوستند نیان میرسید و اینها بقلب مىسىصفوف آنها بآلبانیان و ساك. بودند
ها هستند، کهارانى

______________________________
)1(-Aristobule.

)2(-Coele -Syriens.
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در قلب، داریوش با تمام خانواده و نجباى ایران قرار گرفته ) بین رود ارس و کورا سکنى داشتند
اوکسیان و بابلیها . در اطراف او بودند»2«و تیراندازان مرد»1«هابود و هندیها و کاریان و آناپاست

. نیان و مردمان سواحل بحر احمر در صف دیگر از پس صف مذکور جا داشتندتاكو سى
نظام سکائى و هزار سوار داریوش جناح چپ خود را در مقابل جناح راست اسکندر با سواره

نظام ارمنى، کاپادوکى در وارهارابه دیگر با س50دار تقویت کرده بود و باخترى و صد ارابه داس
جا ها قلب را میپوشیدند و در ایندار و نیز فیلهاى داساین عده ارابه. جلو جناح راست جا داشت

.نظام اجیر یونانى را بدور خود جمع کرده بودداریوش پیاده



.اى بود، که او میتوانست در مقابل فالانژهاى مقدونى بگمارداین یگانه دسته

نظامى در تحت جناح راست را سواره: اندقشون اسکندر را مورخین یونانى چنین نوشتهترتیب 
نظام ین در رأس بهترین سوارهپس از او فیلوتاس پسر پار من. اشغال کرد»3«ریاست کلیتوس سیاه

نظام، که در تحت اوامر همان سردار بودند، اسکندر جا گرفت، بعد هفت دسته دیگر از سواره
اینها را بواسطه سپرهاى (بود »4«نظامى، که موسوم به آژیراسپیدپیاده-ند، بعد از آنهامیآمد

.نامیدندسفیدشان چنین مى

).ضبط کرده»5«کورث آرژیراسپیددیودور این لفظ را چنین نوشته، ولى کنت

بسرهنگى »7«ىمین فرمان میداد، بعد فالانژهاى سپاهیان الىپسر پارمن»6«کانوراین قسمت را نى
»10«تیانىسسو لین»9«تیانىو سپاهیان ارس) مى شهرى بود در مقدونیهالى(»8«سنوس

اى دسته: نظام چنین بودپس از اینها ترتیب سواره. بسرکردگى پردیکّاس جا گرفته بودند
، پس »13«پرخنسبسردارى پولی»12«فیانىو پهلوى آنان سپاهیان استیم»11«آگربفرماندهى مله

قسمتى بسردارى -بود و پهلوى آن»14«اى، که بسرکردگى فیلیپ پسر بالاکروسدسته-از آن
، مالیان، »16«هاها، آخیان، فتیوتنظام اقوام مختلف مانند پلوپونسىاین عده را سواره. »15«کراتر

لکریان،

______________________________
)1(-Anapastes.

)2(-Mardes.

)3(-Clitus Noir.

)4(-Agyraspides.

)5(-Argyraspides.

)6(-Nicanor.



)7(-Elimiotes.

)8(-Coenus.

)9(-Orestiens.

)10(-Lyncestiens.

)11(-Meleagre.

)12(-Stympheens.

)13(-Polysperchon.

)14(-Balacrus.

)15(-Cratere.

)16(-Phthiotes.
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در صف دوم . لنى بودند، تکمیل میکردندتىمى»1«ژیوسفوسیدیها، که در تحت اوامر ارى
نظام برترى داشت، جا گرفته بود و نظام تسالى، که از حیث مهارت و زبردستى بر تمام سوارهسواره

قدونى بگذرد، تغییر جبهه داده ها سپرده بودند، اگر سپاه داریوش بخواهد از پهلوهاى قشون مباین
نظام سواره. ها تیراندازان کریتى و سپاهیان اجیر آخاى میآمدندپس از آن. بمقام ممانعت برآیند

.ین بودها فیلوتاس پسر پارمنهائى تقسیم شده هریک رئیسى داشت و فرمانده تمام دستهبدسته

آنرا محصور کرد و براى اینکه اسکندر خطّ جنگ را بشکل هلال درآورد، تا بآسانى نتوان
دار ایرانى مصون بمانند، امر کرد سربازان دم سپرهاشان خود را هاى داسسپاهیان او از حمله ارابه



ها رم کرده ها را بسپرها بزنند، تا اسبان ارابهها، نیزهتنگ بیکدیگر بچسبانند و در حین حمله ارابه
.ها برگردندبطرف ایرانى

یب قشون اسکندر، وقتى که او در رأس جناح راست قرار گرفت و مصمم شد، که چنین بود ترت
هزار پیاده و عده نفرات قشون اسکندر را چهل. مقدرات خود را با این جنگ قطعى معین کند

).آریان(اند هزار سوار نوشتههفت

جدال گوگمل

تافتند و، همینکه دو لشکر در قشون داریوش و اسکندر از جاهاى خود کنده باستقبال یکدیگر ش
هاى طرفین شیپور حمله را دمیدند و از هر دو سپاه نعره مقابل یکدیگر واقع شدند، شیپورچى

ور شد و باعث وحشت در صفوف دار ایرانى بشدت حملههاى داسدر ابتداء ارابه. جنگى برآمد
ها حمله برده عملیات بمقدونىنظام ایران نیزها گردید، بخصوص، که مازه در رأس سوارهمقدونى

ها، چنانکه اسکندر سپرده بود، سپرهاى خود را تنگ بیکدیگر ها را تقویت کرد، ولى مقدونىارابه
ها بوحشت بر اثر آن صداى مهیبى در فضا پیچید و اسبهاى ارابه. هاشان را بسپرها زدندچسبانده نیزه

ها بصفوف مقدونى باوجود این بعض ارابه. شدندافتاده برگشتند و در صفوف ایرانى باعث اختلال
هارسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند، تا ارابه

______________________________
)1(-Erigyus.
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مقدونى تصادم ها با صفوف اى از ارابهها خراب کردند، ولى عدهاى را با ضربتبگذرند و بعد عده
ها را از هاى سربازان یا سر آنها را قطع و پیادهکرد و تلفاتى بدشمن رسانید، توضیح آنکه دست

برش این داسها چنان سریع بود، که دیودور گوید، وقتى که سرهاى سپاهیان . کردکمر بدو نیم مى
وهله اولى دیده نمیشد مقدونى بزمین میافتاد چشمهاى آنان باز بود و تغییرى در وجنات آنان در 

).58، بند 17کتاب (



داران اسلحه خود را بکار پس از آن دو سپاه بقدرى بهم نزدیک شدند، که تیراندازان و فلاخن
نظام جناح در این مرحله جدالى مهیب بین سواره. بتن میرفت، که درگیردبرده بودند و جنگ تن

. در تحت فرماندهى داریوش بود، شروع شدنظام جناح چپ ایرانى، که راست مقدونى با سواره
همراه او هزار نفر سوار ممتاز و رشید بودند، که تماما از اقرباى او بشمار میرفتند و حاضر شده 

ها را این دسته ممتاز سینه. بودند، در این روز مردانگى و مهر و محبتشان را به داریوش نشان دهند
اى زیاد از سپاهیان جنگید و عدهرید، سپر کرده مىدر جلو تگرگ تیر، که بسمت داریوش میبا

نظام ممتاز هایشان بسیب طلائى منتهى میشد و از سوارهیعنى سپاهى، که نوك نیزه(»1«دلیر ملوفور
.بدسته مزبور کمک میکردند) پارسى بشمار میرفت

رى آنها جالب میجنگیدند و بلندى قامت و دلاو»2«هانظام مردها و کوسىنزدیک این سواره
دسته قراولان شاهى و بهترین جنگیهاى هندى بکمک اینها آمدند، تمام این سپاهیان . توجه بود

فریاد جنگى برآورده با شدت بمقدونیها حمله کردند و از جهت فزونى عده، مقدونیها را در فشار 
.گذاردند

ا را هدف باران تیر قرار داد و نظام ایرانى مقدونیهاز طرف دیگر مازه در ابتداى جنگ با سواره
نظام ممتاز، که مرکب از دوهزار نفر کادوسى اى از سوارهبعد او دسته. تلفات زیاد بآنها وارد کرد

و هزار نفر سکائى بود، جدا کرده بآنها دستور داد از جناح چپ دشمن دور زده، حمله باردوگاه 
مذکور در حال اجرا شد و سکاها باروبنه فرمان . مقدونیها برده باروبنه آنها را تصرفّ کنند

مقدونیها

______________________________
)1(-Melophores.

)2(-Cosseens.
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را غارت کردند، این واقعه باعث اختلال در اردوى مقدونیه گردید و اسرائى، که در آنجا بودند، 
گامبیس مادر داریوش، که در جزو اسرا بود، از جا سىآمدند، ولى سىجرئت یافته بکمک ایرانیها 

.حرکت نکرد

جا بود، که بتلون اقبال اطمینان جهت سکون مادر داریوش آیا از این«: موقع گویددیودور در این
سکاها » شناسى واقعى او نسبت به اسکندر از مساعدتش با سکاها مانع گردید؟نداشت یا حق

مندى خود آگاه دارند و روبنه مقدونیها را غارت کرده نزد مازه شتافتند، تا او را از بهرهقسمتى از با
نظام ایران، که در اطراف داریوش بود، مقدونیها را سخت در از طرف دیگر در این احوال سواره
ا ها بود و اسکندر، چون وضع رمندى دوم ایرانىاین بهره. فشار گذارده مجبور کرد فرار کنند

جا همان کار کند، که در ایسوس کرده بود، و در رأس دسته چنین دید، خواست در این
شاه این . نظام امتیاز داشت، به داریوش حمله بردهاى سوارهنظام پادشاهى، که بر سایر قسمتسواره

جنگیهاى . کنندگان انداختحمله را تحمل کرد و از بالاى گردونه خود زوبینهائى بطرف حمله
.جنگیدندیادى نیز در اطراف او مىز

اسکندر زوبینى بطرف داریوش انداخت، ولی . بعد داریوش و اسکندر باستقبال یکدیگر شتافتند
از افتادن او در میان . ران او آمده وى را سرنگون ساختاین ضربت باو اصابت نکرد و بگردونه

ها و زیرا برخى از پارسىقراولان داریوش همهمه پیچید و از بعضى صداى شیون برخاست،
ها پنداشتند، که این ضربت بخود داریوش اصابت کرده و سربازانى، یقین حاصل کردند، مقدونى

فرار آنها از یک صف بصف دیگر سرایت کرد و . که داریوش کشته شده و رو بهزیمت گذاشتند
ین بکلى خالى طرف او از مدافعبعد که داریوش دید، یک. در نتیجه صفوف جنگى درهم شکست

حال از هزیمت سپاهیان پارسى و در این. است، خودش هم در وحشت افتاده روبفرار گذاشت
. نظام اسکندر از آنان میکرد، گرد زیاد برخاست و فضا را تیره و تاریک ساختتعقیبى، که سواره

ن احوال در ای. این ابر مظلم بقدرى غلیظ بود، که نمیشد دید داریوش بکدام طرف فرار میکند
مازه، که جناح راست ایرانیان را فرمان
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ها حمله کرد و، نظام خود بجناح چپ مقدونىمیداد و از فرار داریوش خبر نداشت، با سواره
نظام تسالى و رفقاى خود در مقابل مازه پا فشرد، ولى، باوجود ین در رأس سوارههرچند پارمن

نظام او بروز داد، مازه مقدونیها را سخت در فشار گذارد و کشتارى مهیب که سوارهشجاعتى 
ین، چون دید از عهده مازه برنمیآید و چیزى نمانده، که شکست بخورد، کس پارمن. درگرفت

این خبر . نزد اسکندر فرستاده پیغام داد، که اگر اسکندر بکمک نیاید، شکست او حتمى است
باوجود این، او . ید، که او در تعقیب داریوش از دشت نبرد خیلى دور شده بودوقتى به اسکندر رس
موقع خشم و غضب او را حدى نبود، اند، در ایننظامش بایستد و، چنانکه نوشتهفورا امر کرد سواره

چه میدید فتحى را، که بچنگ آورده، از دست میدهد، ولى در این احوال باز اقبال بطرف اسکندر 
این خبر باوجود . ضیح آنکه به مازه خبر رسید، که داریوش شکست خورده و فرار کردهآمد، تو

هائى، که در حال اختلال مندى او باعث سستى وى گردید و بر اثر آن از فشار او بمقدونىبهره
ین از این سستى در ابتداء تعجب کرد، ولى بعد فورا موقع را مغتنم شمرد، که پارمن. بودند، کاست

ببینید این مردان، که ما را «: نظام تسالى را نزد خود طلبیده بآنها گفتآن استفاده کند و سوارهاز 
این از اقبال پادشاه . اندنشینند، گوئى که یخ کردهسخت در فشار گذارده بودند، چگونه عقب مى

اید؟ما است، چرا ایستاده

تسالیان این سخن را عین حقیقت . »آئیدآیا از عهده اشخاصى هم، که میخواهند فرار کنند، برنمی
نشینى این سردار تصور کرده و جرئت یافته حملات سخت بدسته مازه کردند و پس از آن عقب

بزودى مبدل بفرار شد، ولى، چون سردار مقدونى از جهت این سستى اطّلاع نداشت، براى تعقیب 
ه گذشته و با بقیۀ السیف دسته خود بنابراین مازه فرصت یافت، که از دجل. فراریان نمیکوشید

.مستقیما بطرف بابل رانده بشهر مزبور برسد

ین برگشته گفت، اسکندر را، از این جهت که در تعقیب دیودور گوید، که، چون فرستاده پارمن
داریوش است، نیافته، این خبر باعث قوت قلب سردار مزبور
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اران تسالى را جمع و حملات شدید کرد و بر مازه، که از همان خبر سست شده بود، شد و او سو
ها آنها را تعقیب کرده غالب آمد و بالاخره تمام سپاهیان پارس رو بهزیمت گذاردند و مقدونى



عده مقتولین ایرانى را دیودور نودهزار و عده کشتگان . اى زیاد از فراریان عقب مانده کشتندعده
دونى را پانصد نوشته، ولى مورخ مذکور گوید، که عده مجروحین مقدونى خیلى زیاد بود و مق

.نیداس، پردیکّاس و بعضى دیگر جزو مجروحین بودندتیون، سنوس، مهسردارانى مانند هفس

زیادى کشتگان ایرانى از آنجا بود، که در موقع هزیمت و گردوخاکى، که فضا را فرو گرفته بود، 
. ماندند و بعد، از دم تیغ مقدونیها میگذشتندکنندگان مىسم ستوران فراریان و تعقیبدر زیر

هزار و کشتگان مقدونى را سیصد نفر نوشته، ولى با اینکه کورث عده مقتولین ایرانى را چهلکنت
مورخین اسکندر اعتراف میکنند، که جنگ در ابتدا سخت بود و مقدونیها هزیمت کردند و 

ین داشت شکست میخورد، که خبر آنها را توبیخ کرده برگردانید و از طرف دیگر پارمناسکندر 
فرار داریوش رسید، چگونه میشود قبول کرد، که عده کشتگان مقدونى فقط سیصد نفر بوده باشد، 

و هزار نوشته 300آریان عده مقتولین ایرانى را . بنابراین باید این ارقام را با احتیاط تلقّى کرد
گوید، که عده بیشترى اسیر شدند، ولى عده مقتولین مقدونى را صد پیاده و هزار سوار قلمداد 

هاى کلیۀ راجع به آریان باید در نظر داشت، که او تاریخ خود را موافق یادداشت(کرده 
آریستوبول و بطلمیوس سرداران اسکندر نوشته و مثل این است، که یک تاریخ رسمى نوشته 

داریوش در گردونه خود بقدرى سریع حرکت کرد، که اسکندر نتوانست باو برسد و، ). باشد
ها بدانند داریوش از کدام اند، گردوغبار مانع بود از اینکه مقدونىچنانکه مورخین اسکندر نوشته

بدین . ران آگاهى میداد، که داریوش نزدیک استفقط گاهى صداى شلّاق گردونه. طرف میرود
ها نتوانند رسید و پس از عبور خواست پل را براندازد، تا مقدونى»1«ش برود لیکوسمنوال داریو

از رود مزبور عبور کنند، ولى

______________________________
)1(-Lycus(اندکنند و بعضى آن را زهاب کوچک نامیدهاین رود را با زهاب سفلى تطبیق مى.(
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بعد از قدرى تأمل دید، که اگر چنین کند عده زیادى از فراریان سپاه او نخواهند توانست از رود 
:این بود، که گفت. ها خواهند شدبگذرند و قربانى مقدونى



نظر از خراب کردن و صرف» ها را بربندمها را باز گذارم به از آن است، که راه پارسىراه مقدونى«
.شتافت و شبانه وارد این محلّ گردیدپل کرده بطرف اربیل 

اسکندر، که داریوش را تعقیب میکرد، وقتى که بپل مزبور رسید نخواست، که دیگر مقدونیها 
.جهت همان بود، که بالاتر ذکر شد. فراریان را تعقیب کنند

دت ین به اسکندر رسیده پیغام او را رسانیده بود و اسکندر از شجا تقریبا قاصد پارمندر این
امروز شما خسته : بنابراین او بمقدونیها گفت. نگرانى تعقیب دشمن را کارى بیهوده تصور میکرد

که پس از آن. اید و اسلحه شما کند گشته و چیزى هم بشب نمانده، وقت است که برگردیمشده
کندر در اس. ین نیز فاتح شدهها براه بازگشت افتادند، قاصدى رسید و خبر داد، که پارمنمقدونى

نظام ایران، که در ابتداء، همینکه مقدونیها را دید، ایستاد، اى از سوارهحین مراجعت برخورد بدسته
سپس این دسته از تاریکى شب . جا جدال سختى درگرفتولى بعد بآنها حمله کرد و در این

اینکه از ، که اسکندر پس از )5، بند 5، فصل 3کتاب (آریان گوید . استفاده کرده عقب نشست
فتح قشون خود مطمئن شد، دوباره بتعقیب داریوش پرداخت و در کنار رود لیکوس بقشون خود 

شب روانه شد و روز دیگر به اربیل رسیده دانست، که داریوش در این محلّ استراحت داده نصف
در این احوال . برگشت) فرسنگ20(استاد 600این بود، که پس از طى . نمانده و حرکت کرده

.ین مشغول غارت اردوى داریوش بودپارمن

ها و روایات مورخین عهد قدیم و، اگر تفاوتهائى بین چنین است شرح جدال گوگمل موافق نوشته
هاى آنها هست، راجع ببعض کیفیات است، مثلا پلوتارك گوید، که اسکندر قبل از اینکه نوشته

یگر مدتى حرف زد و بعد زوبین خود را بدست حمله بقشون داریوش کند با تسالیان و یونانیهاى د
اى خدایان، اگر واقعا من پسر «چپ گرفته و دست راست را بسوى آسمان بلند کرده گفت 

تر هستم، مرا حمایت وژوپى
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از زر بر سر بعد کاهن و هاتف او، در حالى که لباسى سفید در بر، تاجى » ها را تقویت کنیدیونانى
پیمود، رو بسربازان کرده عقابى را نشان داد، که بالاى داشت و روى اسب پهلوى اسکندر راه مى



کورث هم قضیه عقاب را ذکر کرده، کنت. سر اسکندر پرواز و او را بطرف دشمن هدایت میکرد
کند، داریوش، وقتى که خواست فرار: ولى دیودور ساکت است و دیگر موافق روایت پلوتارك

اش زیاد بود، چرخهاى آن حرکت نکرد و داریوش مجبور از بس عده کشتگان در اطراف گردونه
ین را در مقابل شد بر اسب نشسته از میدان خارج شود و نیز باید گفت، که پلوتارك عجز پارمن

او در ین از پیرى مازه حمل بر سستى و ترس او کرده گوید، نمیتوان دانست، که این رفتار پارمن
ین نمیتوانست غرور و نخوت اسکندر عقیده داشت، پارمن»1«این زمان بوده، یا، چنانکه کالیستن

تعقیب داریوش بقول ). 47-46اسکندر، بند (را تحمل کند و بنام و افتخارات او رشک میبرد 
هد ین به اسکندر، که اگر باو کمک نرسد، شکست خواپلوتارك طولى نکشیده و پیغام پارمن

اینکه جهت را بآنها خورد، اسکندر را مجبور کرده، که بسپاه مقدونى فرمان بازگشت دهد، بى
دیودور شرح جدال را مختصر نوشته و این نتیجه حاصل میشود، که قشون ایران از ابتدا . گفته باشد

.هاى سایر مورخین تأیید نمیکندرو بهزیمت گذارده، ولى این روایت را نوشته

ر اربیلداریوش د

شب وارد این محلّ گردید و، چون از سرداران و چنانکه بالاتر گفته شد، داریوش در حوالى نصف
اى زیاد در اینجا جمع شده بودند، آنها را خواسته گفت شکّى نیست، که اسکندر سپاهیان او عده

اد برگیرد، ولى حالا بشهرهاى نامى ایران و بایالاتى که حاصلخیز است، خواهد رفت، تا غنائم زی
بار خود بجاهاى دوردست ایران روم و در آنجا سپاهى تهیه کرده باز من باید با قشون کم و سبک

، که از دیرگاهى تشنه خزائن من )مقدونى و یونانى(بگذار، این ملتّ حریص . با اسکندر بجنگم
.است، در طلا تا گلو فرو رود

تجربه: در آتیه طعمه من خواهد بودآمد باکى نیست، زیرا همین ملتّ از این پیش

______________________________
)1(-Callisthene(خ اسکندر بودکالیّستن مور.(
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سرایان جز بار گران چیزى نیستند و چون این ثابت کرد، که تجملات و زنان غیرعقدى و خواجه
گردد، باعث شکست او خواهد شد، چنانکه فقدان همین چیزها باعث چیزها داخل اردوى اسکندر 

این سخنان داریوش ) داریوش درست فهمیده بود، ولى باید گفت، که دیر بوده(غلبه او گردیده 
در وهله اولى باعث افسردگى شنوندگان او گردید، زیرا بر آنها محقّق شد، که بابل، شوش و 

خزائن و نفایس بدست دشمن خواهند افتاد، ولى داریوش، چون شهرهاى نامى دیگر ایران با تمام 
:حال آنها را چنین دید، زبان ملامت و توبیخ بگشاد و شاهانه چنین گفت

جنگ را باید با آهن و مردان کارى . در مواقع ادبار کارهاى مفید اهمیت دارد نه سخنان زیبا«
نیاکان من هم در . ا کسى است، که سرباز داردبالاخره تفوق ب. ها و شهرهاکرد، نه با طلا و خانه

بدو تأسیس دولت پارس، وقتى که با ادبار مواجه میشدند، با همین وسائل اقبالشان را بلند 
پس از این سخنان یأس حضار بامیدوارى مبدل گردید و داریوش از اربیل حرکت . »میکردند

چون . زمانى بتصرفّ اسکندر درآمدپس از اندك ) یعنى اربیل(کرده داخل ماد شد و این شهر 
.اینجا را انبار ثروت و ذخایر قشونى قرار داده بودند، غنائم زیاد بدست مقدونیها افتاد

.پول نقد و لباسهاى فاخر و چیزهاى دیگر قیمتى بود»1«از جمله چهارهزار تالان

هاى ارمنستان بماد که داریوش از اربیل از طریق کوه): 6، بند 4، فصل 3کتاب (آریان گوید 
علاوه بر اعضاى . رهسپار شد، زیرا تصور میکرد، که اسکندر ببابل و شوش خواهد رفت

اش و سردارانى، که از جنگ بسلامت جان بدر برده بودند، دوهزار یونانى اجیر خانواده
.او را پیروى میکردند»3«و گلوکوس»2«بسرکردگى پارون

جمشیدتاز اربیل تا تخ-قسمت چهارم

حرکت اسکندر بطرف بابل

ها نتوانستند در اربیل اقامت کنند، زیرا بزودى از اجساد کشتگان، که در اطراف این محلّ مقدونى
این بود، که اسکندر. پراکنده بود، تعفّن غریبى برخاست و باعث امراض گردید



______________________________
.میلیون ریال112طلا یا میلیون و نیم فرنک 22تقریبا -)1(

)2(-Paron Phoceen.

)3(-Glaucus d'Etolie.
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.رسید»1«نسحرکت کرده بطرف بابل روانه شد و پس از چهار روز بشهر من

دیوارهاى ها این قیر را براى اندودن جا غارى بود، که از آن چشمه قیر بیرون میآمد و بابلىدر این
چون مازه شنید، که اسکندر بطرف بابل روانه است، با اولاد خود باستقبال . شهرشان بکار میبردند

.اسکندر شتافته اظهار انقیاد کرد

جنگ این قضیه باعث خوشنودى اسکندر گردید، زیرا شهر بابل، که استحکاماتى متین داشت، بى
ى از سرداران رشید داریوش بشمار میرفت و در بتصرفّ اسکندر در میآمد و دیگر، چون مازه یک

جنگ گوگمل هم بر نام نیک خود افزوده بود، اسکندر تصور میکرد، که رفتار او سرمشق سایر 
بنابراین اسکندر خود او و اولادش را با ملاطفت . سرداران شده، یکایک اظهار انقیاد خواهند کرد

مردم این شهر معظم . رآورده بطرف بابل رفتد» حاضر جنگ«پذیرفت و بعد قشون خود را بحال 
از . در سر دیوارها براى تماشا جمع شده و جمعى هم از اهالى باستقبال اسکندر بیرون آمده بودند

این خائن، براى اینکه در . کوتوال ارگ بابل و مستحفظ خزانه داریوش بود»2«فنجمله بغ
راه ورود اسکندر را ببابل با انواع گلها و خدمتگذارى به اسکندر از مازه عقب نمانده باشد،

هاى سیمین در سر راه او از هر دو طرف بنهاد، تا ریاحین پوشیده با تاج گلها زینت داد و محراب
دنبال کوتوال اشخاصى، که حامل تقدیمى و هدایاى گرانبها . در آن عود و عطریات دیگر بسوزند

حرکت میدادند ) در قفس(اسبان، شتران و پلنگان را آمدند و پس از آنها حشمى زیاد، بودند، مى
کاهنان میبایست از سیر کواکب و . آمدندهاى بابلى مىو بعد کاهنان بابل و شعراء و سازنده
.ها مدح اسکندر را بسرایند و بنوازندسرایان و سازندهتحولات فصول خبر دهند و چکامه



ورود به بابل

نظام او جا گیرند، بعد با مستحفظین خود وارد شهر شده پیادهاسکندر امر کرد، مردم در عقب 
زیبائى شهر و آثارى، که . بقصر سلطنتى رفت و از فرداى آن روز بمعاینه خزاین داریوش پرداخت

.ها گردیداندازه جالب توجه اسکندر و مقدونىدلالت بر سوابق تاریخى این شهر میکرد، بى

______________________________
)1(-mennes.

)2(-Bagophanes.
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این همان معبد بود، . ها، که موسوم به اساهیل بود، رفتاسکندر بمعبد مردوك خداى بزرگ بابلى
بمناسبت (چون از چگونگى شهر در جاى خود . که کوروش بزرگ آنرا تجلیل و تعمیر کرد

لازم بوده گفته شده، تکرار را جایز ندانسته همینقدر گوئیم، که آنچه ) کشى کوروش ببابلقشون
هاى مورخین یونانى بابل در این زمان داراى دیوارهاى متین و محکمى بود، که از موافق نوشته

پا میرسید، چنانکه دو 32ارتفاع دیوار بصد ارش و قطر آن به . خشت ساخته و با قیر اندوده بودند
پا بلندتر از 10برجهاى دیوار . توانست در موقع تصادف از یکدیگر رد شودارابه چهار اسبى می

تقریبا . اندنوشته) مطر68080(استاد 368خود دیوار بود و دور محوطه شهر را در این زمان 
ها و باقى را بزراعت تخصیص داده بودند، تا شهر در موقع محاصره ربع شهر را بساختمان خانهیک

بنابراین اطّلاعات باید گفت، که اگر گفته ). 1، بند 5کورث، کتاب کنت(د آذوقه نمانبى
وباروهاى بابل پس از شورش آن در زمان داریوش اول راست هرودوت راجع بخراب شدن برج

باشد، پس در ازمنه بعد دیوارها و استحکامات آن از نو ساخته شده بود و این فرض هم بنظر 
بنابراین . شده بود، که دیوارها را خراب کنند و بعد آنرا بسازندآید، زیرا چه باعثغریب مى

در این زمان باغهاى معلّق، که . صحیحتر باید این نظر باشد، که اصلا آنرا خراب نکرده بودند
گانه عالم النّصر براى ملکه بابل، دختر هووخ شتر شاه ماد، ساخته بود و یکى از عجایب هفتبخت

هاى سنگى قرار این باغها در ارگ بابل واقع و روى پایه. یز وجود داشتقدیم بشمار میرفت، ن



دستى ریخته و در آن اشجار زیاد کاشته بودند و بمرور اشجار مزبور ها خاكروى پایه: گرفته بود
.بقدرى برومند شده بود، که هشت ارش قطر و پنجاه پا ارتفاع داشت

جائى، باین اندازه «: کورث گویدتوقّف کرد و کنتاسکندر در این شهر نسبتا بیش از سایر جاها
چیز براى ها بقدرى فاسد بود، که از هیچبراى حفظ اطاعت نظامى مضرّ نبود، زیرا اخلاق بابلى

تحریک شهوات نفسانى مضایقه نمیکردند و مردان بابلى در ازاى وجهى که بآنها داده میشد، 
علانیه زنان و دخترانشان را بفحشاء تشویق
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ها در مجالس بزم شراب زیاد میآشامند و در حال مستى مرتکب اعمال قبیحه بابلى. میکردند
گذرد، که شروع به کندن لباس روئى کرده اند، ولى دیرى نمىدر ابتداء زنان آنها باحجب. میشوند

سو نهاده و برهنه حجب و حیا را بیکهاى خود را نشان میدهند و پس از آن بمرور هرگونهسینه
تصور نرود، که زنان بدعمل داراى چنین اخلاقى . گشته مرتکب کارهاى نکوهیده و زشت میشوند

.باشندمى

مقدونیها . هاى ممتاز نیز این نوع اعمال قبیحه را از شرایط ادب میدانندزنان و دختران خانواده
اثر این توقّف، قشونى که فاتح آسیا بود، سست وچهار روز در چنین شهرى ماندند و برسى

اى روى میداد، در مقابل آن ضعیف میبود، ولى در این احوال پسر گردید، چنانکه اگر مخاطره
نظام و پانصد سوار مقدونى نفس بعده ششهزار نفر پیادهاز اروپا وارد شده قشونى تازه»1«آندرومن

با این سردار پنجاه نفر نوجوان . سوار تراکى با خود آوردو ششصد نفر) دیودور گوید ترالّیانى(
هاى درجه اول بودند، نیز آمده بودند و قرار شد، که اینها در دربار اسکندر مقدونى، که از خانواده

پس از آن اسکندر در تهیه حرکت از بابل . »خدمت کنند، تا بعدها داراى مشاغل عمده گردند
را کوتوال ارگ بابل کرد و ساخلوى مرکب از هفتصد نفر »2«نگردید و با این مقصود آگات

را رئیس قواى بابل و »4«پولودورو آپ»3«تسنهمه. مقدونى و سیصد نفر سپاهى اجیر بوى داد
موقع کیلیکیه کرده هزار تالان بآنها داد، تا هرقدر بتوانند سپاهیان خارجى اجیر کنند و نیز در این

فن را، که ارگ بابل را را بریاست مالیه برقرار کرد و بغ»5«پیودورکلبابل و آسمازه را بایالت 



هم در اینموقع ایالت ارمنستان به میثرن، که . تسلیم کرده بود، در موقع حرکت همراه خود برد
.جنگ به اسکندر تسلیم کرده بود، رسیدسارد را بى

و 500، بهریک از سواران مردمان متحّد 600از خزانه بابل بحکم اسکندر بهر سوار مقدونى 
بسپاهیانى غیر یونانى و مقدونى حقوق دو ماهه آنها . درهم دادند200نظام بهرکدام از سپاهیان پیاده

چون موافق ارقامى، که مورخین(پرداخته شد 

______________________________
)1(-Andromenes.

)2(-Agathon.

)3(-Menetes.

)4(-Appolodore.

)5(-Asclepiodore.
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اند و بالاتر گذشته قشون مقدونى در این زمان یونانى راجع بعده نفرات قشون اسکندر ذکر کرده
12تقریبا به پنجاه هزار نفر میرسیده، از این قرار پولى، که از خزانه بابل بقشون تقسیم شده تقریبا به 

پلوتارك راجع بوقایع این ). میلیون و نیم ریال بپول کنونى بالغ بوده62ن و نیم فرنک طلا یا میلیو
):49اسکندر، بند (زمان گوید 

اى اسکندر در ایالت همدان بچاهى برخورد، که از آن جویبارى از آتش جارى بود و دید چشمه
نفت . یاچه بزرگى تشکیل شدهروان است و در نزدیکى چاه مزبور از این مایع در»1«از نفت

شباهت زیاد به قیر دارد و بقدرى زود محترق میشود، که قبل از اینکه آتش بآن برسد، مشتعل 
اى را، که بقصر میرفت خارجیها براى اینکه ماهیت نفت را به اسکندر بفهمانند، کوچه. میگردد

د شبانه، همینکه آتش را بیک سر با نفت بیالودند و بع) هاى بابل باشدباید مقصود یکى از کوچه(



در میان خدمه . هاى آتش فرو گرفتکوچه نزدیک کردند، در یک لحظه سرتاسر کوچه را شعله
نام »3«جوانى هم استفانوس. نام، که او را در حمام مالش میداد»2«اسکندر شخصى بود آتنوفان

روزى آتنوفان به . ضحک بودجزو خدمه اسکندر بود، که خوب میخواند، ولى کریه المنظر و م
بدن این حیوان را نفت بمالیم، اگر مشتعل شد و نتوانستیم آنرا خاموش کنیم، معلوم : اسکندر گفت

جوان راضى شد . انگیز است و چیزى در مقابل آن مقاومت نکندخواهد شد، که اثرات آن حیرت
اسکندر از مشاهده . فتچنین کنند و، همینکه نفت را آتش زدند، مشتعل گشت و جوان آتش گر

این قضیه متوحش گردید و، اگرچه چند نفر، که با ظروفى پر از آب نزدیک بودند، بخاموش 
کردن نفت پرداختند، باوجود این با زحمت زیاد توانستند آنرا خاموش کنند و این جوان در مدت 

تشها مملو است و غالبا هاى بابل از این آبعد پلوتارك گوید، که قعر زمین. تمام عمر مریض بود
جهد، گوئى که بواسطه تحریک این خود چند دفعه بهوا مىدیده میشود، که دانه جو بخودى

).آیدافسانه بنظر مى(موجود آتشین زمین داراى چیزى مانند یک نوع نبضى است 

______________________________
)1(-Naphte.

)2(-Athenophane.

)3(-Stephanus.
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احوال یونان

. جا مقتضى است موقتا ذکر وقایع ایران را موقوف و معلّق داشته نظرى بیونان بیفکنیمدر این
چنانکه بالاتر گفته شد، یونانیان از تسلطّ اسکندر بر یونان باطنا متنفرّ بودند، ولى چون نمیتوانستند 

را بوقایع ایران معطوف داشته همواره انتظار میکشیدند، که شکستى از عهده او برآیند، توجه خود
به اسکندر در ایران وارد آید و یونانیها هم علم مخالفت برافراشته آزادى سابقشان را از نو بدست 

آرند، وقتیکه در ایسوس داریوش پشت اسکندر را گرفت و این خبر در یونان منتشر گشت، باعث 
جا مضمحل ردید، چه یقین حاصل کرده بودند، که قواى اسکندر در اینامیدوارى یونانیها گ



بنابراین از فرط شعف نتوانستند حسیات خود را، که بر له ایران و بر علیه اسکندر . خواهد گشت
.بود، پنهان دارند

خود اسکندر هم باین معنى کاملا پى برده بود و میدانست، که یونان تا زمانى ساکت خواهد بود، 
پس از . که شکستى براى او در ایران رو ندهد و مکرّر این نکته را بسرداران خود گوشزد میکرد

ها بیأس مبدل نگشت، زیرا باین عقیده جنگ ایسوس، باوجود شکست قشون داریوش، امید یونانى
بودند، که باوجود این شکست، ممالکى که براى ایران مانده بقدرى وسیع و پرجمعیت است و 

اگرچه این . هاى خود را جبران کندنه ایران بقدرى معمور، که داریوش میتواند شکستخزا
موقع از منافع مشترك ناشى شده بود، ولى این نکته را نیز باید حسیات یونانیها نسبت بایران در این

دو در نظر داشت، که یونانیها بهمجوارى خود با ایران و روابط خوب یا بدى، که با آن در مدت 
دربار ایران از زمان مراجعت خشیارشا از اروپا، از تسخیر : قرن تمام داشتند، عادت کرده بودند

یونان منصرف شده بود و دول یونانى هم خو کرده بودند باینکه در امور داخلى خودشان پاى 
تقلال آن با تسلطّ اسکندر بر یونان نه اس. ایران را بمیان کشیده از خزانه سرشار آن متمتّع گردند

این بود، که . محفوظ میماند و نه فوایدى، که یونانیها از ایران حاصل میکردند، تأمین میشد
ها میخواستند بهمان وضع سابق برگردند و در انتظار وقایعى بودند، که آنها را بمقصودشان یونانى
بود و بهمین از دول یونانى، چنانکه معلوم است، دولت تب بیش از همه طرفدار ایران. برساند

.وبن برافکندجهت اسکندر این دولت را از بیخ
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پس از آن اسپارت بیش از دول دیگر یونان با نظر بد بتسلطّ اسکندر در یونان و فتوحات او در 
تهیه مشرق مینگریست، چنانکه در موقع عزیمت اسکندر بآسیا حاضر نشد، سپاهى براى اسکندر 

بر اثر چنین حسیات بالاخره اسپارت . کند و بعد هم از فتوحات اسکندر بیش از همه متألم میشد
.نتوانست مانند سایر دول یونانى ساکت بماند و علم طغیان بر ضد اسکندر برافراشت

یعنى سال سوم از (در این سال «): 63-62، بند 17کتاب (دیودور گوید . شرح واقعه چنین است
خبر جدال اربیل در یونان منتشر شد و ) م میشود. ق331المپیاد صد و دوازدهم، که مطابق 

شهرهاى زیاد، که با نظر بد ببزرگ شدن مقدونیه مینگریستند، هنوز امیدوار بودند، که مادامیکه 



اینها تصور میکردند، که. آور نشده، آزادى سابق را از نو بدست آرندکارهاى پارس بکلى یأس
اى زیاد سپاهى اجیر بطلبند و میپنداشتند، که اسکندر نخواهد داریوش بآنها پول خواهد داد، تا عده

توانست قواى خود را تقسیم کند و نیز یقین داشتند، که اگر پارس از پاى درآید، یونان بتنهائى 
ش و در این احوال اوضاع تراکیه هم شور. نخواهد توانست استقلال خود را محفوظ دارد

طلب و داراى قشونى حاکم آن ولایت، که جاه»1«ننیاغیگرى را در یونان تقویت میکرد، زیرا مم
نن بود، اهالى تراکیه را بشورش میخواند و، همینکه مردم بتحریک او علم مخالفت برافراشتند، مم

طنه مقدونیه نایب السل(پاتر تىآن. لشکرى نیرومند بحرکت آورد و به اسکندر اعلان جنگ کرد
.نن بتراکیه رفته با او در جنگ شدفورا با قشونى بقصد مم) در غیاب اسکندر

در این احوال اسپارتیها، که در انتظار موقعى مناسب بودند، تا بر اسکندر بشورند، پنداشتند، که 
رام ها بیشتر مورد احتها، چون از تمام یونانىآتنى. موقع پس گرفتن آزادى یونان در رسیده

ها و نیز مردمان دیگر بطرف اسکندر شده بودند، حرکت نکردند، ولى قسمت بیشتر پلوپونسى
بدینطریق سپاهى، که از . ها رفته قرار دادند، که هر شهر بتناسب جمعیتش سپاه بدهدلاسدمونى

جوانان رشید ترکیب

______________________________
)1(-Memnon(کورثکنتMenonنوشته.(
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ها در رأس این اتحاد واقع شدند و لاسدمونى. هزار سوار10هزار پیاده و 20یافت، عبارت بود از 
.نام داشت، فرمانده این قشون گشت»1«پادشاه آنها، که آژیس

. ه بپلوپونس شتافتها را شنید، در تراکیه دست از جنگ برداشتپاتر خبر اتحاد یونانىتىهمینکه آن
بعد جنگى . هزار نفر رسیدمتحّدین یونانى اسکندر هم باین قشون ملحق شدند و عده سپاه او بچهل

ها مدتى با ابرام جنگیدند، ولى لاسدمونى. بزرگ روى داد و آژیس در حین کار زار کشته شد
در این جدال . تندچون متحّدین آنها شکست خوردند، بالاخره آنها هم بطرف اسپارت عقب نشس

مرگ آژیس . نفر بود3500نفر و عده کشتگان مقدونى 5300تلفات لاسدمونیها و متحّدین آنان 



در احوالى مخصوص روى داد، توضیح آنکه بر اثر دفاع درخشان و زخمهاى زیاد، که تماما از 
ا راضى شد، ولى پیش باو وارد آمده بود، سربازانش خواستند او را باسپارت برند، آژیس در ابتد

بعد که دید، دشمن او را تعقیب میکند و محال است، که بدست دشمن نیفتد، بسربازان خود 
پس از آن . »زود مرا گذارده بروید و حیات خودتان را براى خدمت وطن حفظ کنید«: گفت

ت، تا سلاح خود را پوشید و یک زانو بزمین زده با دشمن جنگید و با نیزه چند نفر را بخاك انداخ
کورث اطّلاعاتى میدهد، که دیودور کنت. سال بود9مدت پادشاهى او . بالاخره افتاد و جان بداد

آژیس با فرناباذ »2«ننبعد از مرگ نابهنگام مم): 1، بند 6کتاب (او گوید . متعرّض آن نشده است
رم گرفت و این ىو اوتوفردات سرداران پارسى ملاقاتى کرد و از آنها سى تالان نقره و ده تر

اهالى آن بعضى با اسپارتیها و برخى . کشتیها را با برادر خود آژزیلاس بطرف جزیره کریت فرستاد
در همان اوان او رسولانى بدربار داریوش کسیل داشته خواهش کرد پولى . ها بودندبا مقدونى

.داى زیاد از سفاین باختیار او بگذارند، تا بجنگ ادامه دهبیشتر با عده

ها را مأیوس نکرد، زیرا اسکندر، چون جدال ایسوس، که بشکست داریوش منتهى شد، لاسدمونى
میخواست دشمن خود را تعقیب کند، بیشتر داخل ممالک

______________________________
)1(-Agis.

)2(-Memnon(والى ایران در صفحات ساحلى آسیاى صغیر، چنانکه ذکرش گذشت.(

1403: ، ص2ایران باستان، جتاریخ 

هاى اجیر پس از جدال مزبور دستگیر نشدند و، چون اى از یونانىایران میشد و از طرف دیگر عده
بیونان مراجعت کردند، آژیس آنها را بخدمت خود اجیر کرد و بوسیله آنها غالب شهرهاى کریت 

در را در تراکیه شرح داده گوید، نن سردار اسکنبعد مورخ مذکور یاغیگرى مم. را بتصرفّ آورد
پاتر، همینکه در تراکیه خبر وقایع لاسدمون را شنید، بنحوى که مقدور بود با تراکیها کنار تىآن

آمده بجنگ خاتمه داد و عازم یونان شد و همانوقت قاصدى فرستاد، تا اسکندر را از وقایع یونان 



ها و متحّدین ، یعنى وقتى که جنگ با لاسدمونىاین قاصد در باختر به اسکندر رسید. مطلّع دارد
.آنان خاتمه یافته و آژیس در آرکادى کشته شده بود

سردار خود »1«فوترها اطّلاع یافته به آمتوضیح آنکه اسکندر مدتى قبل از آن، از قیام لاسدمونى
ن پول با خود ببرد، که به هاى پلوپونس برود و سه هزار تالانوشته بود، با بحریه قبرس و فینیقیه بآب

ها موفق شوند، چه پاتر براى مخارج لازمه برساند، زیرا او میدانست، که اگر لاسدمونىتىآن
در جنگ مزبور در بادى امر لاسدمونیها پیشرفتهائى . مندى در آتیه خواهد داشتاثراتى این بهره

مند لاسدمونیها بهره-قلعه مقدونى-»2«پاتر در نزدیکى کرّاژتىداشتند، زیرا در جدالى با آن
در پلوپونس »3«فقط شهر مگالوپولیس. طرف را هم بهیجان آوردشدند و آواز آن یونانیهاى بى

کورث جنگ قطعى بعد کنت. هائى، که فیلیپ با آن کرده بود، حرکت نکردنظر بهمرائى
نى عده مقدونیها مدتى معلوم جدالى شد، که باوجود فزو: پاتر را با آژیس شرح داده گویدتىآن

مندى با کى خواهد بود و حتّى در ابتداء، که در معبرى جنگ میشد، تفوق با نبود بهره
ها آنها را تعقیب کردند و که مقدونیها عقب نشستند و لاسدمونىها بود، ولى، پس از آنلاسدمونى

باوجود این، جنگ بقدرى . دندها از فزونى خود استفاده کرجنگ در دشت دنباله یافت، مقدونى
سخت بود،

______________________________
)1(-Amphotere.

)2(-Corrhage.

)3(-Megalopolis.
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لاسدمونیها براى حفظ افتخارات گذشته خود . که تا آنزمان کسى چنان جدالى را بخاطر نداشت
آژیس رشادتهاى محیر العقول کرد، ولى چون . براى افتخارات حاضرهجنگ میکردند و مقدونیها 

بواسطه اسلحه و قد بلند و نیز از جهت حملات شجاعانه خود نمایان بود، مقدونیها باران تیر بر او 
اثر میگذاشت، تا آنکه بالاخره در ابتداء او بوسیله سلاح و مخصوصا سپرش ضربتها را بى. باریدند



بعد مورخ مذکور روایت دیودور را تکرار کرده . ران او زدند و خون فوران کردبا نیزه زخمى ب
گوید، وقتى که آژیس، باوجود زخمهاى زیاد، باز بمقدونیها حمله کرد، اینها از ترس شجاعتهاى 

او جرئت نداشتند بوى نزدیک شوند و از دور او را هدف تیر و زوبین و غیره قرار داده بودند، ولى 
اش آمد و لات قتّاله را گرفته بطرف مقدونیها پرتاب میکرد، تا آنکه بالاخره زوبینى بسینهاو این آ

اى سر خود را بر سپرش نهاد و بعد دیرى نگذشت، که از شدت فوران او آنرا بیرون کشیده لحظه
.خود بیجان گشت

همان (و نوه آژزیلاس بود »1«داموسکه آژیس پسر آرخى) 4آژیس، بند (پلوتارك نوشته 
مورخ مذکور او را بسیار ) آژزیلاس، که سفر جنگى بآسیاى صغیر در زمان اردشیر دوم کرد

این شخص بگفته پلوتارك میخواسته از انحطاط روز افزون اسپارت جلوگیرى کرده آنرا . ستوده
ر نزدیکى مگالوپولیس پاتر دتىباخلاق و عادات و مقام سابقش برگرداند و در جنگى که، با آن

اند، قبل از جنگ گوگمل خاتمه جنگ مزبور، چنانکه مورخین قدیم نوشته. کرده، کشته شده
) م. ق333(یافته و بنابراین باید گفت، که مقدمات قیام لاسدمون بر اسکندر قبل از جنگ ایسوس 

ى مخصوصا جلب توجه این معن. م خاتمه یافته. ق331) نوامبر(شروع گشته و تقریبا در آبان 
میکند، چه دربار ایران کمکهائى، که مقتضى بوده به لاسدمونیها نکرده و الّا بدادن سى تالان نقره 

این رفتار هم باعث حیرت است و . بایست اکتفا کرده باشدو ده کشتى نمى) هزار ریال تقریبا360(
ها، ى دیده میشود، که مقدونىاگر کیفیات جنگ را در نظر گیریم، بخوب. جهت آن معلوم نیست

باوجود

______________________________
)1(-Archidamus.
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پاتر فرستاده بود، باز با اشکال تىهزار تالان براى آنشان و باوجود اینکه اسکندر سهفزونى عده
این است، که اگر پول وافرى دربار ایران باهالى اند لاسدمونیها را مغلوب کنند و ظنّ قوى توانسته

پاتر از عهده آنان برنمیآمد و، چون تىبود و آنلاسدمون میرساند، عده متحّدین لاسدمون بیشتر مى
.شورش بتمام یونان سرایت میکرد، اسکندر نمیتوانست در آسیا بماند



، نیز جالب توجه است، زیرا قبل از پاتر فرستادهتىهزار تالان براى آناین خبر، که اسکندر سه
هنوز ) پلیسپرس(جمشید جنگ گوگمل اسکندر بر خزائن عمده ایران در بابل و شوش و تخت

دست نیافته بود، لذا این وجه قسمتى از ذخایر سارد، دمشق، منفیس و این نوع شهرهاى ممالک 
.ایران بوده

حرکت اسکندر بطرف شوش

رهسپار شد و پس از شش روز طى مسافت وارد ولایتى گردید، که اسکندر از بابل بطرف شوش 
نوشته و این نام »2«تاسنام داشت، دیودور اسم این ولایت را سیت»1«کورث ساتراپنبقول کنت

بنقشه دولت (تاس است، که بالاتر کرارا ذکرى از آن شده تاکس یا سىمصحف همان سى
).اسکندر رجوع شود

جا توقّف کرد و از ترس اینکه مبادا ر خیلى حاصلخیز و غنى بود، اسکندر در اینچون ولایت مزبو
هائى براى آزمایش مردانگى و کفایت قرار سپاهیان او در میان وفور نعمت سست شوند، مسابقه

از این ببعد تقسیمات قشون »3«هرکس مسابقه را میبرد رئیس هزار نفر سپاهى میگشت. داد
نفر بود و داشتن 500، زیرا هریک از افواج مقدونى تا این زمان مرکب از مقدونى تغییر کرد

بعد اسکندر اصلاحات دیگرى نیز در قشون کرد، . ریاست فوج منوط بابراز مردانگى و لیاقت نبود
ها از هائى تقسیم میشد، قسمتنظام نظر بقومیت سواران بقسمتتوضیح آنکه تا این زمان سواره

). ترتیب قواء چریکى ایران در ازمنه گذشته(و هرکدام رئیسى از خود داشت یکدیگر جدا بود 
اسکندر اعلام کرد، پس از این رؤساء قسمتها کسانى

______________________________
)1(-Satrapene.

)2(-Sittas.

)3(-Chiliarque.
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در لوور پاریس استمجسمه کوچکى از مفرغ که -)85(

)481، گراور 2پیه، ج پرو، شى(

سابقا در موقع حرکت قشون . اندها آمدهخواهند بود، که او معین میکند، نه اشخاصى که از محلّ
شیپور حرکت میدمیدند و، چون ممکن بود از جهت همهمه یا اضطراب، صداى شیپور شنیده 

ز چوب بالاى خیمه او برپا کنند و علامت حرکت در نشود، اسکندر قرار داد، که من بعد منارى ا
پس از آن اسکندر بطرف شوش رفت و روز بیستم حرکت از بابل . شب آتش باشد و در روز دود

نام پسرش را باستقبال او فرستاده وعده کرد خزائن این شهر »1«والى آن آبولت. بآن شهر رسید
نامى هم، که پس از جدال اربیل بحکم اسکندر »2«فیلوکسن: آریان نوشته. نامى را تسلیم کند

. بشوش رفته بود، با پسر والى باستقبال او آمد و گفت که خزانه شوش در اختیار اسکندر است
این . رسید»3«اسکندر پسر جوان والى را با ملاطفت پذیرفت و براهنمائى او بکنار رود خوآسپ

ر خود والى با هدایاى گرانبها باستقبال آمد و در میان در کنار رود مزبو. رود را حالا کرخه نامند
اى، که مخصوصا جلب توجه میکرد، شترهاى دوکوهانه تندرو و نیز دوازده فیل ها هدیهتقدیمى

در شوش اسکندر . بود، که داریوش براى جنگ با مقدونیها خواسته بود و حالا نصیب اسکندر شد
.خزانه داریوش را تصرفّ کرد

):66، بند 17کتاب (دیودور گوید : ر باب مقدار ذخائر آن مختلف استروایات د

).دریک(هزار تالان پول مسکوك طلا هزار تالان شمش طلا و نقره بود و نهچهل

______________________________
)1(-Abulete.

)2(-Philoxene.

)3(-Choaspes.
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معین نکرده، که مقدار شمش طلا چه بوده، نمیتوان مقدار ذخایر خزانه شوش را چون دیودور 
ها را نقره بدانیم، باز مقدار ذخایر مزبوره بپول کنونى به باوجود این، اگر تمام شمش. معلوم کرد

این حساب حداقلّ (میلیون فرنک طلا یا سه میلیار و ششصد و بیست میلیار ریال بالغ میشود 724
ولى بعض نویسندگان جدید مقدار ذخایر نقدى خزانه شوش را هفتاد میلیون لیره انگلیسى )است

راجرس، تاریخى از ایران قدیم، صفحه . و. ر(اند، که تقریبا ضعف مبلغ مذکور میشود معین کرده
این ذخایر را بقول دیودور از ازمنه قدیم جمع کرده بودند، تا در مواقع بلیات سخت . »1«)330

هزار تالان نوشته، که تقریبا همان مبلغ کورث مقدار ذخیره خزانه را پنجاهکنت. بمصرف برسانند
).2، بند 5کتاب (میشود 

هزار تالان نقره مسکوك بود و اشیاء نفیسه که این ذخیره چهل) 51اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
سال جمع کرده 190ها را در مدت هپارچ. هزار تالانهاى ارغوانى اعلى بوزنى معادل پنجو پارچه

مورخ مذکور علاوه کرده، که رنگ سرخ . ها نکاسته بودبودند و باوجود این از درخشندگى آن
حساب حداقل با روایت (اند ها را از عسل و رنگ سفید را از سفیدترین روغن ساختهاین پارچه

شاهان پارس براى اینکه نشان دهند، : نن گویدبعد پلوتارك از قول دى). پلوتارك موافقت دارد
. را آورده در خزانه میگذارند) دانوب(که ممالک تابعه پارس تا کجا کشیده، آب رود نیل و ایستر 

.»2«)2، بند 6، فصل 3کتاب (هزار تالان میرسید آریان نوشته، که فقط مقدار نقره به پنجاه

هاى تخت بلند چون قامت او کوتاه و پلّهدر شوش اسکندر خواست بر تخت شاهان ایران نشیند و،
بود، پاهایش به پلّه آخرى نرسید و یکى از غلام پیشخدمتان اسکندر دویده میزى آورد، تا پاهاى 

سرایان داریوش،یکى از خواجه. او روى آن قرار گیرد

______________________________
)1(-R .W .Rogers .A .Hist .of Anc .Persia .p .330.

. اندمترجم آریان عقیده داشته، که مقدار ذخایر بیش از آن بوده که مورخین قدیم نوشته-)2(
بعقیده او با ذخایر قصر شوش ممکن بود ده مقابل مقدونیه را خرید، ولى مدرکى براى این عقیده 

.بدست نمیدهد
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او جواب داد، که روى این میز . و اسکندر جهت آنرا پرسیدچون این وضع را دید، زار بگریست 
داریوش غذا صرف میکرد و من، وقتى که دیدم این میز مقدس بازیچه شده، نتوانستم از گریه 

اسکندر از این سخن خجل شد و گفت میز را برگیرند، ولى فیلوتاس مانع شده . خوددارى کنم
آمد را، که میز غذاى ه چنین کنى، بعکس این پیشاى پادشاه، برحذر باش از اینک«: چنین گفت

اى پادشاه، در این : دیودور گوید، که فیلوتاس گفت. »دشمنت را در زیر پا دارى، بفال نیک بگیر
.امر توهینى نیست، زیرا بحکم تو این کار نشده، بل روح خیرى آنرا الهام کرده

): همانجا(آریان گوید . روى پله بگذارنداسکندر این گفته را بفال نیک گرفته امر کرد میز را 
و »1«از جمله دو مجسمه هارمودیوس. اسکندر در قصر شوش مقدارى زیاد اشیاء گرانبها یافت

. ها را از آتن آورده بودبود، که از مفرغ ساخته بودند و خشیارشا این مجسمه»2«تونآریستوگى
. اندکورث ساکتاین خبر دیودور و پلوتارك و کنتراجع ب. اسکندر این اشیاء را به آتن فرستاد

وقتى که اسکندر در شوش توقف داشت، البسه و ) 2، بند 5کتاب (کورث گوید چنانکه کنت
ها را با زنهائى، که آنرا بافته بودند، هاى ارغوانى زیاد از مقدونیه براى او فرستادند و او پارچهپارچه

هاى ستاده پیغام داد، که اگر این لباسها پسند او باشد، بنوهگامبیس مادر داریوش فرسىنزد سى
ها بافته و ساخته این صنعت را بیاموزد و تعلیم دهد، که این نوع لباس) یعنى دختران داریوش(خود 

.هدیه کنند

فرستادگان برگشته قضیه را باطّلاع اسکندر رسانیدند و او نزد . ملکه، همینکه این بشنید، بگریه افتاد
مادر، لباسى، که من در بر دارم، نه تنها هدیه خواهران من است، بل خود «: ملکه رفته چنین گفت
. اند، عادات ما مرا باشتباه انداخت و تو نباید جهالت مرا حمل بر اهانت کنىآنها این هدیه را بافته

م، مثلا میدانم، تصور میکنم، که اگر من از عادات ملتّ تو آگاه باشم، از رعایت آن کوتاهى نکن
اجازه بنشیند و بنابراینکه موافق عادات شما پسر نمیتواند در حضور مادرش بى

______________________________
)1(-Harmodius.



)2(-Aristogiton.
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.اى بنشینمکردهام، تا تو بمن اشاره ام، پیش تو ایستادههر زمان، که من نزد تو آمده

ام و تو را اى در پیش من زانو بزمین زنى و من از آن مانع شدهچه بسا اتفّاق افتاده، که تو خواسته
، چنانکه بیاید، وقتى که اسکندر عازم پارس شد، ملکه مادر »هم مانند المپیاس مادر میخوانم

جهت . یونانى آموزندداریوش و اطفال او را در شوش گذاشت و سپرد، که بپسر داریوش زبان
خلاصه آنکه او . تر معلوم خواهد شداینکه خانواده داریوش را اسکندر با خود بپارس نبرده، پائین

.نخواسته، که مادر داریوش شاهد شقاوتهاى مقدونیها در پارس باشد

،17کتاب (درباره والى شوش، که شهر را با قلعه محکم آن به اسکندر تسلیم کرد، دیودور گوید 
اند، که او برحسب امر نهانى داریوش اینکار کرد و بعد بعض مورخین باین عقیده): 65بند 
افزایند، که چون داریوش میخواست فرصت یافته قشون جدیدى براى جنگ با اسکندر مى

تدارك کند، پنداشت، که اگر شهرهاى معظم ایران با ذخایر آن بدست اسکندر افتد، او پس از 
ونوش فرو رفته از تعقیب شاه منصرف خواهد شد و داریوش تهائى در عیشیافتن چنین ثرو

.بمقصود خود خواهد رسید

را با ساخلوى »1«لائوسپس از توقّف چند روزه در شوش، اسکندر عزیمت پارس کرد و آرخه
کراتداد، کالّى»2«ارگ را به کسنوفیل) دژبانى(مرکب از هزار نفر در شوش گذاشته کوتوالى 

مستحفظ خزانه گردید و آبولت، که شوش را تسلیم کرده بود، بسمت والى خوزستان باقى »3«
.ماند

حرکت اسکندر بطرف پارس

یونانیها . رسید»4«تیگریسپس از حرکت از شوش اسکندر چهار روز راه پیموده برود پاسى
واقع و طرفین این رود بمسافت پنجاه »5«اند که سرچشمه این رود در کوهستان اوکسیاننوشته



ها میریزد، آبشارهائى ها بپستىاین رود، چون از بلندى. پر از جنگل است) ذرع9250تقریبا (استاد 
بوجود میآورد و بعد داخل جلگه شده ملایم حرکت

______________________________
)1(-Archelaus.

)2(-Xenophile.

)3(-Callicrate.

)4(-Pasitigris.

)5(-Uxiens.
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استاد طى 60که رانى است و، پس از آندر اینجا عمق آن بقدرى است، که قابل کشتى. میکند
اند، معلوم است، که این رود همان رود از توصیفى که کرده. مسافت کرد، بخلیج پارس میریزد

یعنى پس (تیگر هاى قدیم این رود را پسبدست میآید، که پارسىکارون است و نیز این اطّلاع 
هاى قدیم تیگر مینامیدند، زیرا چنانکه از کتیبه بیستون داریوش معلوم است دجله را پارسى) دجله

، اگرچه دیودور اسم این »1«)18، بند 1هاى بیستون، طبع موزه بریطانیائى، ستون کتیبه(میگفتند 
، بند 5کتاب (کورث و کنت) 3، بند 6، فصل 3کتاب (ولى از روایت آریان رود را تیگر نوشته،

هزار نفر پیاده و سپاهیان بعد اسکندر با نه. تیگر صحیح استمعلوم است، که اشتباه کرده و پس) 3
محققّین این مردم را با خوزها تطبیق . هزار نفر تراکى داخل ولایت اوکسیان شداجیر یونانى و سه

:اندلایت را چنین توصیف کردهو خود و

راه از جلگه بزرگى، که ببلندى پنجهزار پا است میگذرد و ) جمشیدتخت(پولیس از شوش تا پرس
.هاى کوههاى بلند واقع استجمشید زنجیرهدر میان شوش و تخت



که چون راه مزبور از معبر تنگى میگذرد، . هزار پا میرسد14در بعض جاها بلندى این کوهها به 
ها، پرتگاهها و رودهاى بزرگ و کوچک عبور از آن بسیار مشکل است و بعلاوه این راه را دره

قطع میکند، طى کردن این راه خصوصا در موقع زمستان بسیار دشوار است، تا چه رسد باینکه 
موقع از این راه حرکت دهند، ولى از آنجا که اسکندر میخواست خود را زودتر قشونى را در این

کشى خشیارشا بیونان انتقام از تخت هخامنشى رسانیده خزائن آنرا تصرفّ کند و بتلافى قشونپاىب
ایرانیها بکشد، این راه دشوار را پیش گرفته فرمان حرکت بقشون خود داد و، حال آنکه میتوانست 

یر یونانى و هزار نفر پیاده و سپاهیان اج9بارى، اسکندر با . بهمدان رفته از آنجا عازم پارس شود
این ولایت در همسایگى شوش واقع است و تا . شد»2«هزار نفر تراکى داخل ولایت اوکسیانسه

»3«ماداتس. معبرى است تنگ) یعنى خوزستان(مدخل پارس امتداد مییابد و بین آن و سوزیان 
حاکم این

______________________________
.تیز استتیگر بپارسى قدیم بمعنى تند و -)1(

)2(-Uxiens.

)3(-Madates.
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، ولى )نوشته»1«دیودور اسم او را مادتس(ولایت تصمیم کرد خیانت به داریوش نکند و بجنگد 
هاى این ولایت اطّلاع داشتند، به اسکندر راهى نشان دادند، که بوسیله آن ممکن کسانیکه از محلّ

بنابراین اسکندر هزار و پانصد نفر . ا بلندیهائى را اشغال کنند و بر دشمن مسلطّ باشندبود مقدونیه
داده امر کرد، بعد از غروب آفتاب حرکت کند و »2«رنسپاهى اجیر و هزار نفر آگریانى به ت

. خود او در پاس سوم شب حرکت کرده از تنگ در طلیعه صبح گذشت و شهر را محاصره کرد
باریدند وریز پوشیده بود، محصورین تگرگ تیر بر محاصرین مىار از سنگهاى درشتزمین ناهمو

و سپاهیان مقدونى باشکالات برمیخوردند، ولى خردخرد پیش میرفتند و اسکندر، که در صف اول 
بود بمقدونیها میگفت، پس از تسخیر آنهمه شهرهاى نامى، آیا سرخ نخواهید شد، که در جلو این 



در این احوال محصورین اسکندر را هدف تیرهاى خود قرار دادند و . کث کنید؟قلعه ضعیف م
بالاخره سربازان . موقع خارج شود، او نپذیرفتهرچند سربازانش اصرار کردند، که اسکندر از این

محاصره بطول انجامید، تا آنکه تورون با سپاهیان خود . از سپرهاشان سنگرى براى او ترتیب دادند
از این زمان پارسیها . وپیش بین دو مخاطره واقع شدندپدید آمد و پارسیها از پسبالاى ارگ 

سست گشتند، مقدونیها قوت قلب یافته حملات سخت کردند و بالاخره بعض پارسیها پا فشرده 
پس از آن، پناهندگان سى نفر انتخاب . اى زیاد فرار کرده بارگ پناهنده گشتندکشته شدند و عده

اسکندر جواب رد داده گفت، امانى براى . سکندر فرستادند، تا براى آنها امان بخواهدکرده نزد ا
گامبیس مادر سىدر این احوال پناهندگان ارگ کسانى بشوش فرستاده به سى. آنان نیست

داریوش متوسل شدند، که او در نزد اسکندر شفاعت کند، بخصوص، که ماداتس برادرزاده یا 
ملکه در ابتداء . دواج کرده بود و از خویشان داریوش محسوب میشدخواهرزاده ملکه را از

نخواست در این قضیه دخالت کند، زیرا ملاحظه داشت از اینکه اسکندر پندارد، که ملکه از 
ملاطفت اسکندر سوءاستفاده میکند،

______________________________
)1(-Madetes.

)2(-Tauron.
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اى به اسکندر نوشته اولا معذرت ولى، پس از اصرار زیاد از طرف محصورین، بالاخره نامه
خواست از خواهشى که میکند و بعد عفو او را نسبت به ماداتس، که خویش ملکه و مورد محبت 

اسراء و اسکندر بر اثر این شفاعت نه فقط ماداتس را عفو کرد، بل تمام. وى بود، درخواست کرد
شهر هم سالم ماند و اهالى . محصورینى را، که تسلیم شده بودند، از دادن مالیات معفو داشت

.اجازه یافتند بزراعت پرداخته از دادن باج معاف باشند

کتاب (، ولى آریان گوید )3، بند 5کتاب (کورث است شرحى که ذکر شد، موافق روایت کنت
اینکه سهل است، شاهان مزبور، . ، که بشاهان پارس باج نمیدادنداوکسیان مردمى بودند) 17، بند 3



وقتى که میخواستند از این معبر تنگ و این کوهها عبور کنند، براى حفظ امنیت برؤساء این مردم 
جا بگذرد، کس نزد او فرستاده بنابراین، وقتى که اسکندر خواست از این. انعام و خلاعى میدادند

نهاد را نپذیرفت و کسى از خود اسکندر این پیش. انند شاهان رفتار کندخواستند، که او هم م
او چنین کرد، یعنى خودش . اوکسیان به اسکندر راهنمائى کرد، که چگونه پشت دشمن را بگیرد

.از پیش حمله برد و کراتر از پس

. ار کردگذبدین منوال اسکندر از معبر گذشته کشتارى راه انداخت و خود مردم مزبور را باج
مورخ . هزار گوسفند و میش و غیرهبنه و سىباجشان عبارت بود، از صد اسب و پانصد رأس مال

آریان در خاتمه . مذکور راجع باین مردم گوید، که نه نقره را میشناسند و نه با زراعت آشنا هستند
تصار نوشته، که بطور اخ) 67، بند 17کتاب (دیودور . از قول بطلمیوس بوساطت ملکه اشاره کرده

دیگر نه بوساطت ملکه . اسکندر جاهائى را، که مشرف بر قلعه بود، گرفت و محلّ را تسخیر کرد
در خاتمه راجع به اوکسیان باید گفت، که . اشاره کرده و نه باینکه این مردم بشاهان باج نمیدادند

.ننداوکسیان را یونانى شده خوزیان میدا»1«آسبعض محققّین مانند آندره

______________________________
)1(-Andreas.
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اسکندر در دربند پارس

ین را از راه پس از مطیع کردن اوکسیان اسکندر قشون خود را بدو قسمت تقسیم کرده پارمن
اسلحه سپاهیان سبکبطرف پارس فرستاد و خود با ) یعنى از راه رامهرمز و بهبهان کنونى(جلگه 

اى، که پارسیها یابد، پیش گرفت، زیرا میخواست قوهراه کوهستانى را، که بدرون پارس امتداد مى
کنان پیش در اینجا اسکندر غارت. در این راه تدارك کرده بودند، در پشت مقدونیها سالم نماند

31میل یا تقریبا 113جا اینتا. رفت، تا روز سوم وارد پارس شد و روز پنجم بدربند پارس رسید
.فرسنگ راه پیموده بود



اند و نویسندگان موقع را دروازه پارس و برخى دروازه شوش نوشتهبعض مورخین یونانى این
بهرحال، چنانکه اسم آن مینماید، این محلّ معبرى است تنگ، . اروپائى بیشتر دروازه پارس گویند

گیلویه اند، باید کوهکه مورخین یونانى توصیف کردهکه از پارس بشوش هدایت میکند و چنان
.»1«کنونى باشد

هزار سپاهى اشغال کرده و منتظر بود، که اسکندر با قشونش 25رشید با »2«برزنموقع را آرىاین
آریان نوشته، که سردار مزبور در این تنگ دیوارى . وارد معبر شود، تا جنگ را شروع کند

جا باید استنباط کرد، که این دربند هم مانند سایر دربندها دیوارى محکم و از این. ساخته بود
وقتیکه مقدونیها پیش آمده بجائى رسیدند، که موافق مقصود سردار مزبور بود، . اى داشتهدروازه

این سنگها با قوتى هرچه تمامتر پائین آمده . پارسیها سنگهاى بزرگ از بالاى کوه بزیر غلطانیدند
آور در ن مقدونیها میافتاد، یا در راه ببرآمدگى یا سنگى برخورده خرد میشد، با قوتى حیرتدر میا

.ها میپراکند و گروهانى را پس از دیگرى میخوابانیدمیان مقدونى

علاوه بر آن مدافعین معبر از هرطرف باران تیر و سنگ فلاخن بر مقدونیها

______________________________
گفت اسم این معبر سخت حالا ز خوانین بختیارى، که خوب با این محل آشنا بود، مىیکى ا-)1(

.تک آب استننگ

)2(-Ariobarzane.
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اند و تلفات خشم مقدونیها را در این احوال حدى نبود، چه میدیدند، که در دام افتاده. میباریدند
.بتوانند از دشمنان خود انتقام بکشنداینکه زیاد میدهند، بى

.بتن کنندبنابراین میکوشیدند، که زودتر خودشان را بپارسیها رسانیده جنگ تن

با این مقصود بسنگها چسبیده و یکدیگر را کمک کرده تلاش میکردند، که بالا روند، ولى هر 
افتاد و چسبیده بودند، مىدفعه سنگ بر اثر فشار از جا کنده میشد و برگشته، روى کسانیکه بدان 



حال موقع مقدونیها چنان بود، که نه میتوانستند توقّف کنند و نه پیش در این. آنها را خرد میکرد
سنگرى هم نمیتوانستند از سپرهاى خود بسازند، زیرا چنین سنگرى در مقابل سنگهاى . روند

اسکندر از مشاهده این . دوام آردآور بزیر میآمد، ممکن نبود عظیم، که از بالا با آن قوت حیرت
جا بود، که متهورانه قشون خود را وارد این انفعال او از این. احوال غرق اندوه و خجلت گردید

مبالاتى دربار ایران معبر تنگ کرده و پنداشته، که چون از دربندهاى کیلیکیه و سوریه بواسطه بى
این دربند هم بآسانى خواهد گذشت و اکنون اینکه یک نفر را هم قربانى بدهد، ازگذشته، بى

بالاخره اسکندر، چون دید، که . میدید، که باید عقب بنشیند و، حال آنکه نمیخواست چنین کند
نشینى ندارد، حکم آنرا داد و سپاهیان مقدونى دم سپرهاشان را تنگ بهم چسبانیده چاره جز عقب

دیودور گوید سیصد استاد عقب (نشستند عقب ) یک فرسنگ(و روى سر گرفته بقدر سى استاد 
).نشستند

ترین پس از اینکه اسکندر بجلگه برگشت، بشور پرداخت، که چه باید بکند، بعد آریستاندر مهم
.گوى خود را خواسته پرسید، که عاقبت کار چه خواهد بودغیب

رد و پس از آن توانست جوابى بدهد، گفت در غیر موقع نمیتوان قربانى کآریستاندر، چون نمى
خطر و مطمئنّى اسکندر مطلّعین محلّ را خواسته در باب راهها تحقیقاتى کرد و آنها گفتند راه بى

اسکندر دید، که اگر این راه را اختیار کند، کشتگان مقدونى . هست، که از ماد بپارس میرود
که کشتگان را ترین وظیفه در موقع جنگ این است، دفن خواهند ماند، و حال آنکه مقدسبى

بنا. بخاك بسپارند
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.براین اسکندر اشخاصى را، که سابقا اسیر شده بودند، خواسته باز تحقیقاتى کرد

این خیال، که قشون را از کوهستان : یکى از آنها، که بزبان پارسى و یونانى حرف میزد، گفت
ن سمت جز کوره راهى، که از جنگلها میگذرد، راهى بپارس ببرید بیهوده است، زیرا از ای

هاى دیگر اشکال نیست و راهنخواهید یافت، و حال آنکه این کوره راه براى عبور یک نفر هم بى
بواسطه درختان برومند، که سر به یکدیگر داده و شاخ و برگهاى آن بهم پیچیده، بکلّى مسدود 



اى؟ او جواب داد، اى یا خود دیدهآنچه میگوئى، شنیدهآیا : پس از آن اسکندر از او پرسید. است
اى در لیکیه بدست پارسیها و ام، دفعهمن چوپانم و تمام این صفحه را دیده و دو دفعه اسیر گشته

اند، در حال اسکندر، چون اسم لیکیه را شنید، چنانکه نوشته. دفعه دیگر بدست سپاهیان تو
بنابراین . ته، یکنفر از اهل لیکیه او را وارد پارس خواهد کردگوئى باو گفبخاطرش آمد، که غیب

. هاى زیاد داده گفت راهى پیدا کن، که ما را بمقصود برساندامیدوار شد و باسیر لیکیانى وعده
اسیر در ابتداء امتناع ورزیده اشکالات راه را بیان کرد و گفت، که از این راه اشخاص مسلحّ 

بعد راضى شد، که از کوره راهى قشون اسکندر را بجائى برساند، که توانند بگذرند، ولىنمى
.پشت ایرانیها را بگیرند

آگرنظامى، که در تحت فرماندهى او بود، و سپاهى، که ملرا با پیاده»1«پس از آن اسکندر کراتر
ت اردو را وسع: فرمان میداد و هزار نفر سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته چنین دستور داد»2«

حال که هست حفظ و عده آتشها را شب زیاد کنید، تا خارجیها تصور کنند، که من در بهمین
برزن خبر یافت، که من از بیراهه بطرف مقصد میروم و براى جلوگیرى، اگر آرى. اردو هستم

طر بزرگترى قسمتى را از قشون خود مأمور کرد، راه را بر من سد کنند، تو باید او را بترسانى، تا خ
هرگاه از حرکت من آگاه نشد و من او را فریب دادم، همینکه صداى . را حس کند و بتو بپردازد

درنگ بطرف معبرى، کهاضطراب خارجیها را شنیدى، بى

______________________________
)1(-Cratere.

)2(-Meleagre.
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.برزن بمن خواهد پرداختراه باز خواهد بود، زیرا آرى. بروایمما تخلیه کرده

اینکه شیپور حرکت را دمیده در پاس سوم شب در میان سکوت و خاموشى کامل، اسکندر، بى
اسلحه تمام سپاه او سبک. باشند، بطرف کوره راه باریک، که شخص لیکیانى نشان داده بود، رفت



علاوه بر اشکالات راه، باد برفى زیاد از کوهستانهاى . داشتبود و آذوقه سه روزه راه را با خود
.ها در برف فرو میرفتند، چنانکه کسى در چاه افتدهمجوار در اینجا جمع کرده بود و مقدونى

مقدونیها دوچار وحشتى شدید شدند، زیرا میدیدند، شب است و در جاهائى هستند، که آنرا هیچ 
صداقتش معلوم نیست و، اگر او مستحفظین خود را در غفلت نمیشناسند و راهنمائى دارند، که

انداخته فرار کند، تمام قشون مقدونیه مانند حیوانات سبع، وقتى که بدام میافتند، نه راه پیش 
موقع حیات اسکندر و تمام قشون او بموئى، یعنى بنابراین در این. خواهند داشت و نه راه پس

از . بالاخره پس از مجاهدات زیاد مقدونیها بقلّه کوه رسیدند.بدرست قولى رهنما، آویخته بود
در این محلّ اسکندر . برزن هدایت میکردجا از طرف راست راهى بود، که باردوى آرىاین

اسلحه گذاشت نظام سبکاى از پیادهو عده»2«پرخنتاس و پولىرا با آمین»1«فیلوتاس و سنوس
قدم پیش از اسرا بلدهائى برداشته در جستجوى چراگاههاى خوب قدمو بعد بسواران امر کرد، که 

نام داشت راهى را پیش گرفت، که »3«اى، که آژمادارها و دستهخود اسکندر با اسلحه. روند
تا روز دیگر حوالى ظهر سپاه اسکندر . بانان و قراولان دشمن بودخیلى سخت و دورتر از دیده
چون سپاهیان خسته و فرسوده . بقیه راه آنقدر دشوار و سخت نبودفقط نصف راه را پیمود، ولى 

بعد در پاس دوم شب . بودند، اسکندر فرمان داد توقّف کرده غذائى صرف و رفع خستگى کنند
اشکال راه خود را پیمود، ولى در جائى، که سراشیبى کوه خردخرد کم میشد، قشون براه افتاده بى

علاوه بر این اشکال . ها آبى زیاد در آنجا جمع شده بودد، که از سیلها بدره عمیقى رسیدنمقدونى
شاخ و برگهاى درختان

______________________________
)1(-Coenus.

)2(-Polyperchon.

)3(-Agema.
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ها مستولى شدید بر مقدونىموقع یأسى در این. چنان درهم دویده بود، که عبور محال بنظر میآمد
حد اطراف آنها را فرو گرفته و درختان چنان تاریکى بى. گشت، چنانکه نزدیک بود گریه کنند

در همین احوال بادهاى . سدى از بالا ساخته بود، که روشنائى ستارگان هم باین محلّ نمیرسید
بالاخره . نین میانداختشدید سر درختان را بهم میزد و صداهاى موحش در اطراف مقدونیها ط

روز در رسید و از وحشت مقدونیها کاست، چنانکه توانستند قسمتى را از دره دور زده بگذرند، 
پارسیها . بعد مقدونیها بالا رفته بقلّه کوه رسیدند و در آنجا بقراولانى از سپاه پارسى برخوردند

و برخى فرار کردند و بر اثر درنگ اسلحه برگرفته حمله بردند، بعد بعضى از آنها مقاومتبى
چکاچاك اسلحه، ضجه و ناله افتادگان و مجروحین و فرار قسمتى، که میخواست باردوى اصلى 
ملحق شود، صداى همهمه و غوغا برخاست و کراتر، چون این صداها را شنید، بطرف معبر تنگ 

.شتافت

از هرطرف اسلحه مقدونیها ترتیب بسبب راهنمائى یک اسیر لیکیانى پارسیها دیدند، کهبدین
نه راه : اندمعلوم بود، که محصور شده. میدرخشد و هر آن در اطراف آنها بر مخاطرات میافزاید

باوجود این پارسیها تسلیم نشدند و جدالى کردند، که خاطره آن در . پیش دارند و نه راه پس
.تاریخ باقى ماند

، که مردان غیرمسلحّ حمله بمقدونیها کرده آنها را نبرد دلیران سخت بود و پافشارى پارسیها بحدى
در . کشیدند و بعد، با تیرهاى خود مقدونیها، آنها را میکشتندمیگرفتند و با سنگینى خود بزیر مى

اى پروا بسپاه مقدونى زده عدهبرزن، با چهل نفر سوار و پنجهزار پیاده، خود را بىاین احوال آرى
ت زیادى هم داد، ولى موفّق شد، که از میان سپاه مقدونى بگذرد، زیاد از دشمن بکشت و تلفا

تخت بشتابد و آنرا قبل از رسیدن او چنین کرد، تا بکمک پاى. یعنى از محاصره بیرون جست
تاس، فیلوتاس و سنوس از راه جلگه بطرف ها اشغال کند، ولى قشونى، که اسکندر با آمینمقدونى

اینقسمت مأمور بود، بر رودى، که از دخول . قصد او مانع گردیدپارس فرستاده بود، از اجراى 
.بپارس مانع است، پلى بسازد
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بشهر نمیتوانست داخل شود و از طرف دیگر قشون : در اینوقت او در موقعى پرمخاطره واقع شد
برزن رشید راضى نشد تسلیم آرىآور، باوجود این وضع یأس. مقدونى او را سخت تعقیب میکرد

شود و از جان گذشته خود را بصفوف مقدونى زد و چندان جنگید، تا بالاخره خود و رفقایش 
، 3آریان، کتاب : (انداین است شرحى، که مورخین عهد قدیم نوشته-.شرافتمندانه بخاك افتادند

).4ین کتاب پولى-4-3ند ، ب3کورث، کتاب کنت-68، بند 17دیودور کتاب -4بند -6فصل 

مثلا عده . هاى آنها هست، که تغییرى در اصل واقعه نمیدهدبعض اختلافات جزئى بین نوشته
برزن هیچ منتظر اند و دیگر اینکه آرىو برخى چهل هزار نفر نوشته25برزن را بعضى قشون آرى

وپیش مورد حمله واقع شده، سنبوده، که اسکندر از پشت سر او درآید و از این جهت ناگهان از پ
بخصوص که آریان گوید، اسکندر قراولان اول و دوم را کشت و دشمن وقتى خبر یافت از اینکه 

ها را مورخین معین عده تلفات مقدونى. محصور گشته، که سنگرهایش را بطلمیوس گرفته بود
دیودور نیز گوید در دفعه . وداند، ولى مکررّ گویند، که عده کشتگان و مجروحین زیاد بنکرده

اى زیاد از مقدونیها کشته یا مجروح اولى، که اسکندر میخواست از دربند پارس بگذرد، عده
.شدند

دربند پارس و معبر ترموپیل

اى، که خشیارشا و اسکندر بدان جدال دربند پارس شباهت زیاد بجدال ترموپیل دارد و وسیله
.متوسل شدند، نیز همان بود

نیز مشابه -برزن پارسىجا آرىادتى هم، که در ترموپیل لئونیداس اسپارتى بروز داد و در اینرش
در یونان اسامى دلیران ثبت شد و در . چیز تفاوت بین دیده میشودیکدیگر است، ولى در یک

اگر ها نویساندند و نام آنان را تجلیل کردند، ولى در ایران، تاریخ ماند، روى قبور آنان کتیبه
شناسى مورخین یونانى ذکرى از این واقعه نکرده بودند، اصلا خبرى هم از این فداکارى و وظیفه

جهت آن انقراض دولت هخامنشى و نابود شدن اسناد راجعه باین دوره است، و الّا، . بما نمیرسید
در چند کتیبه بیستون دیده میشود و نیز از ذکرى، که هرودوت18چنانکه از ستون چهارم، بند 

، شاهان)815و 747صفحه (مورد کرده 
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هخامنشى اشخاص فداکار را تشویق میکردند و کارهاى آنها را نه فقط شاه معاصر، بل شاهان 
کتیبه (دیگر هم در نظر داشتند و این خود دلالت میکند بر اینکه اسامى آنها در جائى ثبت میشده 

برزن بارى، آرى). 6کتاب استر، باب -90، بند 8هرودوت، کتاب -18تون چهارم، بند بیستون، س
تیس کوتوال غزه دو سردارى بودند، که کاملا اداى وظیفه کردند و امثال مدافع دربند پارس و به

.هاى دیگر تاریخ ایران نادرندآنان در دوره هخامنشى و دوره

جمشیداسکندر در تخت

) شهر پارس(پولیس یا پرس»1«پولیسکه مورخین یونانى این شهر را پرسبدوا باید گفت،
اند، که اسم این شهر در دوره بعض محققّین جدید باین عقیده). رجوع شود695بصفحه (اند نامیده

هاى این شهر را حالا بهرحال خرابه. کننده باشد، ندارندهخامنشى پارس بوده، ولى دلیلى که اقناع
ها چه بوده، باز بهتر است آنرا ید نامند و، چون نمیدانیم اسم این شهر در زمان هخامنشىجمشتخت

.بهمان اسم کنونى نامیم

وقمع کرد، دیگر مانعى در پیش نداشت و برزن را با سپاه او قلعاسکندر، پس از آنکه آرى
ه داشت، از ترس هائى در سر راجمشید درآید، ولى، چون خندقها و درهمیتوانست بزودى بتخت

در این . اینکه در اینجاها قشون او دوچار اشکالات جدیدى گردد، امر کرد با تأنّى حرکت کنند
جمشید باو رسید، که نوشته بود، چون اهالى شهر خبر دار تختخزانه»2«داداى از تیرىاحوال نامه

ت کنند و بنابراین باید عجله اند، که اسکندر بزودى وارد خواهد شد، میخواهند خزانه را غاریافته
نظام هاى عبور از دربند پارس، پیادهپس از آن اسکندر، باوجود خستگى. کند، تا زودتر وارد شود

نظام حرکت کرد و تمام شب را راه رفته در طلیعه صبح برود خود را در عقب گذاشته با سواره
در کنار این رود ). ز میریزدمقصود از آراکس رود کور است، که بدریاچه نیری(آراکس رسید 

پس از آن او از رود گذشته . چند ده بود و اسکندر امر کرد دهات را خراب کرده پلى بسازند
کورثبطرف شهر روانه شد و در نزدیکى آن، چنانکه کنت



______________________________
)1(-Persepolis.

)2(-Tiridade.

1420: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها گشته و انواع زجر و عقوبت دیده بودند، گوید، چهارهزار نفر یونانى، که سابقا اسیر پارسى
جمعى . اى فاقد گوشها بودندپا و عدهدست و برخى بىاز اینها بعضى بى. باستقبال اسکندر آمدند

ه گریه کردند و ها رقّت یافتها و یونانىاز منظره آنها مقدونى. را هم با آهن سرخ داغ کرده بودند
بعد اسکندر در دو . اسکندر آنها را تسلّى داد باینکه عما قریب وطن و زنانشان را خواهند دید

هاى مذکور بین خودشان شور کردند، که به یونانى. اردو زد) ذرع تقریبا370بفاصله (استادى شهر 
غلبه کرد »1«مونقیده اتىیونان برگردند، یا در جائى برقرار شده بمانند و پس از قدرى مذاکره ع

و نزد اسکندر رفته گفتند، که چون ما ناقصیم، برگشتن به یونان باعث خجلت ما خواهد شد، 
اسکندر امر کرد بهریک . بنابراین بهتر است بما جائى بدهى، که در آنجا باهم زندگانى کنیم

. شغول زراعت گردندهزار درهم، ده دست لباس و گاو و تخم و حشم بدهند، که در جائى مسه
دیودور این قضیه را ذکر . اندراجع باین قضیه باید گفت، که آریان و پلوتارك در این باب ساکت

). 69، بند 17کتاب (کرده و گوید، که این یونانیها را در زمان اسلاف داریوش ناقص کرده بودند 
یونان دشمنى «: ه چنین گفتروز دیگر اسکندر سران سپاه خود را گرد آورده و خطاب بآنها کرد

از . تخت شاهان پارس نداشته از اینجا بود، که اردوهاى بیشمار پارس بوطن ما میریختبدتر از پاى
اینجا داریوش و خشیارشا جنگى را، که کفر بود، باروپا آوردند و لازم است با خراب کردن این 

ندر امر کرد فالانژ مقدونى وارد پس از این نطق اسک. »شهر ارواح اجداد خودمان را راضى کنیم
ها، مقدونى. بیشتر اهالى بواسطه آمدن اسکندر از شهر خارج شده باطراف رفته بودند. شهر گردد

جمشید شهرهاى نامى متعددى بجبر یا بمسالمت گرفته و ثروت زیاد در آن قبل از تسخیر تخت
طلا و نقره در . جمشید نمیرسیدختشهرها یافته بودند، ولى هیچکدام از حیث ثروت و ذخایر به ت

بنابراین،. بها، اثاثیه، و ذخایر را شماره نبودلباسهاى گران. اینجا روى هم انبوه شده بود



______________________________
)1(-Euthymon de Cymee.
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ر میان خود آنها نفاق افتاد، زیرا هرکس ها بامر اسکندر مشغول غارت شدند، دوقتى که مقدونى
دشمن کسى میشد، که غنیمتى بهتر بدست آورده بود و، چون غنایم بقدرى زیاد بود که 

نمیتوانستند تمامى آنرا برگیرند، ناچار غنائم را خوب و بد میکردند و در سر چیز گرانبهائى منازعه 
پاره میشد، گلدانها و د نفر مقدونى پارهبنابراین لباس شاهى بدست چن. بین مقدونیها درمیگرفت

در نتیجه چنین شد، که . هاى فاخر و زیبا را میدریدندجامهاى گرانبها را با تبر خرد میکردند، پارچه
. ها را شکستند و ظروف را خرد کردندعیب بدست سرباز مقدونى نیفتاد، حتّى مجسمهچیزى بى

نکرده بکشتن اهالى شهر و اسراء پرداختند و در نتیجه، مقدونیها بامر اسکندر بغارت و یغما اکتفا
اهالى چون وضع را چنین دیدند، بخودکشى اقدام کردند، توضیح آنکه . کشتارى مهیب شروع شد

ها بسیارى از اهالى البسه فاخر پوشیده، با زنان و اطفال، خودشان را براى احتراز از شقاوت مقدونى
پس از آنکه کشتار اهالى . تند و برخى منازل خود را آتش میزدنداز بالاى دیوارها بزیر میانداخ

بیگناه مدتها طول کشید، بالاخره فاتح مقدونى بخود آمده امر کرد از اشخاص دست بازدارند و با 
کورث اند بقول دیودور و کنتذخایر خزانه را مختلف نوشته. هاى زنان کارى نداشته باشندزینت

هزار تالان هم از شهر پاسارگاد مورخ آخرى گوید شش»1«قره بودصد و بیست هزار تالان ن
بنه بقدر کفایت در بتصرفّ اسکندر درآمد و او خواست این ذخایر را تماما حمل کند و، چون مال

پاسارگاد را حاکم آنجا . محل پیدا نشد، بشوش و بابل مأمورى فرستاد، تا عده لازم را تهیه کند
.ردتسلیم ک»2«کبارس

اسکندر پس از این کارها . پلوتارك نوشته طلا و نقره خزانه اینجا بقدر ذخایر خزانه شوش بود
داد را بشغلى که در اینجا گذاشته، تیرى»3«کارخیدهزار نفر مقدونى بریاست نىساخلوى بعده سه

ه، خود عازم ین سپردهاى قشون را با باروبنه به کراتر و پارمنداشت ابقاء کرده و سایر قسمت
.درون پارس گردید



______________________________
.میلیون ریال840میلیون فرنک طلا یا 168-)1(

)2(-Cobares.

)3(-Nicarchide.
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روایت دیودور

): 72-69بند ، 17کتاب (هاى مورخ مزبور آنچه با شرح مذکور تفاوت دارد این است از نوشته
جمشید فرستاده و اگر او زودتر داد به اسکندر نوشت، که داریوش قشونى براى حفظ تختتیرى

اسکندر بر اثر این نامه شتافت و پلى روى آراکس . وارد شود، بآسانى شهر را خواهد گرفت
فر بعد دیودور آمدن اسراى یونانى را شرح میدهد، ولى عده آنها را هشتصد ن. ساخته گذشت

راجع ). 14، بند 11کتاب (ژوستن هم همین عده را ذکر کرده ). نه چهارهزار نفر(مینویسد 
اسکندر اعلان کرد، که این شهر بدترین دشمن یونان است و دستور : جمشید دیودور گویدبتخت

در آن زمان شهرى در زیر آفتاب بثروت این شهر . داد، که باستثناى قصر تمام شهر را غارت کنند
هاى اهالى پر بود از ثروتى، که در مدت سالهاى دراز جمع کرده بودند، سربازان خانه: بودن

هاى ها شده اهالى را میکشتند و اموال را غارت میکردند، طلا و نقره و پارچهمقدونى وارد خانه
هین این شهر بزرگ و نامى شاهان مورد تو. ارغوانى و اشیاء نفیسه را کسى نمیتوانست شماره کند

ها در این. و غارت و خرابى گردید و یکروز غارت این شهر، مقدونیهاى حریص را کفایت نکرد
کشتند و اشیاء نفیسه را خرد سر اشیاء غارتى دست یکدیگر را میانداختند و حتّى یکدیگر را مى

لع چنین بود طا. وار میفروختندها میربودند و بعد آنها را بردهزنان را با زینت. میکردند
.اش مقابلى میکرداش با عظمت گذشتهجمشید، که بدبختى کنونىتخت

مقدار . اى، که از زمان کوروش تهیه شده بود، بتصرفّ او درآمداسکندر به ارگ وارد شد و خزانه
.هزار تالان بود120طلا را اگر بقیمت نقره تسعیر کنیم، 



ست، تا این ذخایر را حمل کند، زیرا اعتماد هزار شتر و عده زیادى قاطر از شوش و بابل خوااو سه
مناسبت بى: بعد دیودور گوید. باهالى پارس نداشت و بعلاوه میخواست این شهر را زیروزبر کند

ارگ خیلى بزرگ بود و آنرا سه دیوار احاطه . نیست، که از قصر عالى این شهر چند کلمه بگوئیم
زده ارش بود ببرجهائى منتهى میشد، دومى که مانند اولى، که گران تمام شده و بارتفاع شان. داشت

اولى بود،
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این دیوار را از . ارش میرسید، سومى، که مربع بود، شصت ارش ارتفاع داشت32ارتفاعش به 
یوار هرکدام از اضلاع د. سنگ خارا ساخته بودند و چنین بنظر میآمد، که اعتنائى بزمان ندارد

در مشرق . اى بود از مفرغ و در پهلوى هر دروازه محجرى ببلندى بیست ارشداراى دروازه
این سنگى است، که . کوه شاهى است و مقبره شاهان در آنجا است) مطر120(بفاصله چهار پلطر 
شوش، پایه ستونى-)86(هائى در درون آن دخمه

)2دیولافوا، صنایع قدیمه، ج (

هیچگونه معبرى، که با دست انسان ساخته شده باشد، بدرون . ها را در آنجا نهندتابوتاند، تا کنده
اما درون قصر عبارت . ها را بوسیله ماشینى بدرون دخمه سرازیر میکنندآن هدایت نمیکند و تابوت

اطاقهاى. بود از منازل عدیده، که براى شاهان و سرداران ساخته شده بود و اثاثیه قیمتى داشت
.خزانه را خیلى محکم ساخته بودند

ها براى خدایان کرد و اسکندر جشن فتوحات خود را گرفته قربانى: بعد مورخ مذکور گوید
در . زنان بدعمل در این جشن حضور داشتند و بلهو و لعب مشغول بودند. ضیافتهاى درخشان داد

در اطراف پیچیده بود، یکى هاى مستىگسارى بودند و صداى عربدهوقت، که همه سرگرم مىاین
نام داشت و در آتیک تولد یافته بود، گفت یکى از مهمترین کارهاى »1«از زنان مزبور، که تائیس

اسکندر در آسیا، که باعث فخر و نام نیکش خواهد بود، این است، که با من و رفقایم براه افتاده 
قصر را آتش



______________________________
)1(-Thais.
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این سخن . زند و در یک لحظه بدست زنان این آثار نامى و معروف پارسیها را نیست و نابود کند
یکى از آنها فریاد زد، من . در مغز جوانان، که باداره کردن خود قادر نبودند، اثر غریبى کرد

روشن کرد و از توهینى، که بمعابد یونان شده، ها را بایدآهنگ این کار خواهم شد، مشعلپیش
. دیگران دست زده فریاد برآوردند، که فقط اسکندر لایق این کار پرافتخار است. انتقام کشید

خداوند (»1«اسکندر برخاست و روانه شد و تمام مدعوین از طالار قصر خارج گشته به باکّوس
پس از آن فورا . انه ظفریابى رقصى براى او بکنندوعده کردند، که بشکر) شراب بعقیده یونانیها

هاى زیاد حاضر کردند و اسکندر مشعلى بدست گرفته در سر این جماعت مست، که مشعل
اول . حرکت دسته با آوازهاى زنان بدعمل و نغمات نى شروع شد. هادیش تائیس بود، قرار گرفت

و دیگران از آنها پیروى کردند و چیزى پادشاه و بعد از او تائیس مشعلهائى در قصر انداختند 
.پارچه آتش شدنگذشت، که تمام قصر یک

توهینى که خشیارشا بشهر آتن کرد و ارگ آنرا آتش ! خیلى غریب است«: در اینجا دیودور گوید
.»زد، انتقامش را پس از سالهاى متمادى زنى، که نیز آتنى بود، کشید

روایت پلوتارك

. آمیزى از اسرا کردجمشید کشتار نفرتاسکندر در تخت) 51ندر، بند اسک(مورخ مذکور گوید 
او، چنانکه خودش نوشته، گوید منافعش اقتضا میکرد، که چنین کند و امر کرد تمام مردان را از 

اسکندر همانقدر طلا و نقره در اینجا یافت، که در شوش تصرفّ کرده بود، . دم شمشیر بگذرانند
جمشید وارد وقتى که اسکندر بقصر تخت. هزار شتر خزانه را حمل کردندهزار قاطر و پنجبیست

ها بزمین افتاده، او ایستاد و، مانند شد، دید مجسمه بزرگى از خشیارشا بواسطه ازدحام مقدونى
آیا باید بگذرم و بگذارم تو بزمین «: اینکه مجسمه مزبور ذى روح باشد، خطاب بآن کرده گفت



ازات شوى در ازاى اینکه بیونان لشکر کشیدى، یا تو را باحترام آن روح بزرگ افتاده باشى، تا مج
و صفات خوبى

______________________________
)1(-Bacchus.
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. »1«اسکندر این بگفت، لختى در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت» که داشتى، بلند کنم
مقدونى میبایست استراحت کند و این فصل هم زمستان بود، اسکندر چهار ماه در چون قشون 

بان قرار گرفت، در دفعه اول، که اسکندر بر تخت شاهان پارس نشست و زیر چتر سایه. اینجا بماند
دمارات کرنتى، که دوست فیلیپ بود و اسکندر را بسیار دوست میداشت، مانند پیرمرد خوبى زار 

هائى، که در جنگ کشته شدند، این لذتّ را نداشتند که اسکندر را بر اینکه یونانىبگریست از 
جمشید را حکایت کرده گوید، بعد پلوتارك قضیه آتش زدن قصر تخت. تخت داریوش بینند

تائیس زن آتّیکى، که معشوقه بطلمیوس بشمار میرفت، نطقى کرد، که موافق روح وطنش بود، 
مضمون نطق تقریبا همان ). برازیدیعنى این نطق باین زن بدعمل نمى(ت ولى فوق احوالى که داش

: پلوتارك فقط این جمله را افزوده. است، که دیودور نوشته و شرح سوزانیدن قصر نیز همان
مقدونیها خوشحال بودند از سوزانیدن این قصر، زیرا تصور میکردند، که اسکندر نمیخواهد در 

بعضى گویند، که این عمل اسکندر . یل است به مقدونیه برگرددمملکت خارجیها بماند و ما
عمدى بود نه از مستى، ولى همه گویند، که پس از این اقدام او زود پشیمان گردید و امر کرد 

).مصداق ندارد، زیرا دیودور و آریان چنین نمیگویند» همه«معنى (آتش را خاموش کنند 

روایت آریان

را والى پارس کرد و قصر . »2«اسکندر فراساارت): 5، بند 6، فصل 3اب کت(مورخ مذکور گوید 
هیچ مزیتى سردار مزبور میگفت، که این کار بى. ین آتش زدشاهان را برخلاف عقیده پارمن

فتوحات اسکندر را خراب میکند، زیرا آسیائیها تصور خواهند کرد، که اسکندر مقصودى جز 
لشکرى از پارس «: میخواهد آنرا نگاه دارد، ولى اسکندر جواب دادغارت و خرابى آسیا ندارد و ن



اسکندر در . »من باید انتقام این کردار را بکشم. بیونان آمد، آتن را خراب کرد و معابد را آتش زد
احتیاطى کرد، زیرا با ایناینجا بى

______________________________
.رجوع شود906بصفحه -)1(

)2(-Phrasaorte.
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.کار از پارسیهاى سابق، که یونان را توهین کرده بودند، بهیچوجه انتقامى نکشید

نطق . از این روایت چنین برمیآید، که اسکندر بواسطه مستى مرتکب این عمل نکوهیده نشده است
.این نظر استجمشید نیز مؤید اسکندر خطاب بسرداران خود قبل از ورود بتخت

کورثروایت کنت

بنابراین فقط اطّلاعاتى را، . ها است، که بالاتر ذکر شدههاى این مورخ تقریبا در همان زمینهنوشته
تاریخ اسکندر، کتاب (مورخ مذکور گوید . اند، درج میکنیمکه او میدهد و دیگران ذکر نکرده

شهرهائى زیاد مطیع کرد، داخل ولایت پس از اینکه اسکندر پارس را غارت و): 7-5، بند 5
اند و عادات و اخلاقى دارند و راى این چیزهاى سایر مردمان این قوم از مردمان جنگى. مردها شد

غذاى آنان از . کنند و در آنجا با عیال و اطفالشان زندگانى میکنندآنها غارهائى در کوه مى. پارس
ان آنان فاقد صفاتى میباشند، که از خصایص حتّى زن. گوشت حشمشان یا حیوانات وحشى است

لباس آنان تا زانو نمیرسد، موهاى سرشان راست ایستاده ). یعنى ظرافت و لطافت ندارند(زنها است 
این قوم هم مانند اقوام دیگر مطیع . و فلاخنى بر سر دارند، که زینت و هم اسلحه آنها است

د گذرانیده بعد بشهر مزبور مراجعت کرد و جمشیاسکندر سى روز در خارج تخت. اسکندر شدند
.جمشید تقسیم شدتقریبا تمام غنائم تخت. هدایاى زیاد بدوستان و رفقاى خود داد

:کورث تمجیدى زیاد از اسکندر کرده و صفات او را شمرده گویدپس از آن کنت



.شدنوشى داشت، کدر مىتمام این صفات از جهت شهوتى، که اسکندر بباده«

آورى قواء براى جنگ جدیدى بود، اسکندر وقت که رقیب او بیش از پیش مشغول جمعندر ای
روز روشن در میان مردمانى، که تازه مطیع شده بودند، مجالس بزم میآراست و ضیافتها میداد و در 

یافتند، نه زنان پاکدامن بل زنهائى که عادت کرده بودند آزادانه این مجالس زنان هم حضور مى
یکى از چنین زنان، که تائیس نام داشت در حال مستى به . ان مردان جنگى زندگانى کننددر می

شناسى ابدى نسبت باو اسکندر گفت، که اگر او قصر شاهان پارس را آتش بزند، یونانیها حق
خواهند
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اسکندر، که . نان را خراب کردنداین قضیه درخور مردمانى است، که، خارجیها شهرهاى آ. داشت
بسیار خوب، معطلّى براى چیست؟«: خود نیز مست بود، گفت

بعد اسکندر اول کسى بود، که آتش در قصر . »این شهر را آتش بزنیم! انتقام یونان کشیده باد
ها زبانه کشید و حریق انداخت و، چون قسمت بیشتر قصر را از چوب سدر ساخته بودند، شعله

سقف قصر از چوب سدر بود، نه قسمت بیشتر آن، در جاى خود این (دور سرایت کرد بجاهاى
).نکته روشن خواهد بود

اى آتش گرفته، قشون مقدونى، که در نزدیکى شهر اردو زده بود، بتصور اینکه شهر از سانحه
، بکمک آمد، تا حریق را خاموش کند، ولى، وقتى که دید خود اسکندر مشعلى در دست دارد

چنین بود فناى . آبى را، که با خود آورده بود بکنار نهاده مواد سوختنى در آتش انداخت
تخت تمام مشرق، فناى شهرى که آنهمه ملل براى گرفتن قانون بدانجا میرفتند، وطن آنهمه پاى

شاهان و یگانه باعث وحشت یونان، شهرى که هزار کشتى بقصد آن حرکت داد، آنهمه قشون 
از زمان . ت، پل روى دریا زد، کوهها را سوراخ کرد، تا آب دریا را بدرون کوهها براندباروپا ریخ

پادشاهان مقدونى شهرهائى در . ها دیگر برنخاستخراب شدن آن قرنها گذشت و او از میان خرابه
اطاعت خود داشتند، که امروز جزو دولت پارت است، ولى، اگر آراکس از نزدیکى این شهر 



از جهت این رود است، که اهالى محلّ تصور میکنند . بودت از آن اثرى هم باقى نمىنامى نمیگذش
.»1«، که شهر در بیست استادى رود بوده)نه اینکه بدانند(

هاى مقدونیها بعدها شرمسار گشتند از اینکه چنین شهرى نجیب بدست پادشاهشان در میان عربده
راضى کنند، بطور جدى بقضیه نگریسته گفتند مقدر بعد، که خواستند خود را . مستى نابود شد
خود اسکندر پس از اینکه بحال طبیعى برگشت، چنانکه . نحو زوال یابدپلیس بدینبوده، که پرس

گویند پشیمان شده گفت انتقام یونان از پارسیها بهتر کشیده میشد، اگر آنها میدیدند، که اسکندر 
).د که اسکندر بواسطه سوختن قصر بر تخت ننشستهمعلوم میشو(بر تخت خشیارشا نشسته 

در این. اسکندر پس از این کارها از پارس حرکت کرده بطرف ماد رفت

______________________________
.مطر یا گز است185استاد چنانکه مکررّ گفته شده معادل -)1(
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آتنى رسید و اسکندر »1«کیلیکیه بعده پنجهزار نفر و بریاست افلاطونوقت قشون تازه نفسى از 
.با این سپاه امدادى درصدد تعقیب داریوش برآمد

کورث و از آن استنباط میشود، که آتش قصر بشهر سرایت هاى کنتاین است مضمون نوشته
مذکور گوید، این خبر باید صحیح باشد، زیرا، چنانکه مورخ. کرده و آنرا خراب کرده

نه در دوره سلوکیها از این شهر، چنانکه . جمشید در قرون بعد دیگر کمر راست نکردتخت
درخور آن بود، اسمى برده میشود و نه در دوره اشکانیان و حتّى ساسانیان، که پارسى بودند، و این 

آن مخارج و که شهر چنان ویران و خراب شده بود، که آباد کردنخود دلیلى است واضح بر این
تخت را بجاى دیگر نظر کرده پاىزحمات زیاد لازم داشته و بهمین جهت از مرمت آن صرف

.اندبرده

کورث راجع بکارهاى اسکندر در هاى مورخین یونانى و کنتچنین است مضامین نوشته
ها تمام جمشید و، چنانکه گذشت، در سوختن قصور هخامنشى بدست اسکندر و مقدونىتخت



فقط ژوستن ذکرى از (اند کورث متفّقرخین معروف مانند پلوتارك و دیودور و آریان و کنتمو
باوجود این بعضى در قرون جدیده در این باب تردید داشتند، ولى تحقیقاتى، که در ) آن نکرده

هاى چون توصیف خرابه. جمشید اخیرا بعمل آمد، این تردید را هم رفع کردهاى تختخرابه
.شید در باب دوم این کتاب خواهد آمد، شرح این مطلب هم بهمانجا محول استجمتخت

برخلاف ): 1896، طبع پاریس، سنه 128تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم صفحه (نلدکه گوید 
پلیس عمدى بود و اسکندر خواست بآسیائیها عقیده عامه من عقیده دارم، که سوزانیدن ارگ پرس

.اهى آنان بکلّى خراب شده و از این ببعد اسکندر یگانه آقاى آنها استبفهماند، که شاهنش

اگر هم مقصود اسکندر چنان بوده که عالم مذکور نوشته، وقایع بعد ثابت میکند، که اسکندر 
بخطا رفته، زیرا پس از این واقعه و بعد از فوت داریوش هم، چنانکه

______________________________
)1(-Platon.
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از آتش زدن . بیاید، مردمان مشرق و شرق و شمال ایران دست از خصومت برنداشتند
ین به اسکندر گفته، مزیتى براى او و یونانیان حاصل نشد، بل میتوان جمشید، چنانکه پارمنتخت

نگهاى اشکانیان با ج: گفت، بعکس، این کردار ناشایست عواقبى بس وخیم در دنبال داشت
سلوکیها و روم، مبارزه ساسانیان با روم و بیزانس عکس العمل آمدن اسکندر به ایران و کارهاى او 

. بنابراین اگر درست در قضایا بنگریم کارهاى اسکندر براى عالم مغرب خیلى گران تمام شد. بود
آتن را بکشد، باید در نظر اما راجع بحرف اسکندر، که میگفته، میخواهد انتقام آتش زدن ارگ 

.داشت، که خشیارشا هم میخواست انتقام سوزانیدن سارد و جنگل مقدس آنرا بکشد

بد کردند و نتایج اعمال هر دو براى اعقابشان -هردو-شکى نیست، که خشیارشا و هم اسکندر
اند، که گفتهگران تمام شد، ولى کى بایرانیها آتش زدن محلّى را آموخت؟ خود پارسیهاى قدیم می

: یکى از اشخاص فکور گفته. تاریخ هم همین را میگوید. انداین درس را از یونانیها فرا گرفته
.»تاریخ عالم محکمه عالم است«



.این معنى همیشه مصادیق داشته و از این ببعد هم همواره با اعمال بشر صدق خواهد کرد

جمشید تا حوالى دامغاناز تخت-قسمت پنجم

در تعقیب داریوشاسکندر

:اندوقایع روزهاى آخر داریوش را مورخین عهد قدیم چنین نوشته

روایت آریان

اسکندر چون شنید، که داریوش به ماد رفته، بدان ): 1، بند 7، فصل 3کتاب (مورخ مذکور گوید 
.مملکت پرید

ناظر حوادث خواهد عقیده داریوش این بود، که اسکندر در شوش و بابل توقّف خواهد کرد و او
اگر اسکندر او را تعقیب کرد، به پارت و گرگان و باختر گریخته این ممالک را عارى از . بود

بنابراین داریوش زنان و باروبنه و تمامى تجملاتى . آذوقه میکند تا اسکندر نتواند بتعقیب او بپردازد
و خود با لشکر کمى، کهفرستاد) دروازه کسپیین(را، که با خود داشت، بدربند بحر خزر 
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دربند بحر خزر، چنانکه کرارا گفته شده، تنگى است، که (میتوانست جمع کند در همدان بماند 
اى بنا کرده بودند، دروازه مذکور از جا دیوارى ساخته و دروازهماد را از پارت جدا میکرد، این
اسکندر در تعقیب ). این محلّ را حالا با سردره خوار تطبیق میکنند.آهن بود و مستحفظینى داشت

را، که والى شوش بود والى این ولایت »2«درآمده آنرا مسخرّ و اکزاتر»1«تاكداریوش به پاره
روزى اند و بزبان پارسى آننامیده»3«تاکنمورخین دیگر عهد قدیم این ولایت را پارى(نیز کرد 

این همان ولایت اصفهان است، زیرا پریتکان بتمام ولایت . فتند و حالا فریدن گویندپریتکان میگ
).اطلاق میشد

به اسکندر خبر دادند، که داریوش باستقبال او میآید و میخواهد ): 2همانجا، بند (بعد آریان گوید 
از آن اسکندر پس . ها هستندیکبار دیگر اقبال خود را بیازماید و سکاها و کادوسیان با پارسى



در اینجا باو . باروبنه را گذاشته با قشون خود بطرف ماد رفت و روز دوازدهم باین مملکت رسید
بر اثر این خبر اسکندر سرعت حرکت را بیشتر کرد و، در . خبر دادند، که داریوش فرار کرده

باستقبال اسکندر پسر اخس، که قبل از داریوش شاه بود،»4«مسافت سه روز راه تا همدان، بیستان
هزار مرد با او است و از این عده 9آمده گفت، داریوش پنج روز قبل، از همدان حرکت کرده، 

.میباشد»5«هزار تالانششهزار پیاده است و پولى، که با خود برداشته، معادل هفت

م خزاین ین دستور داد، که تمانظام تسالى را مرخص کرد، به پارمناسکندر در همدان سواره
هزار پیاده مقدونى و چند نفر بحفاظت این پارس را در این شهر جمع کند و هارپالوس را با شش

یعنى از (ین امر کرد، که از طریق ولایت کادوسیان به گرگان برود بعد به پارمن. خزانه گماشت
مرضى در شوش هاى پادشاهى، که بواسطه و به کلیتوس فرمانده دسته) راه گیلان باستراباد کنونى

اند، برداشتهمانده بود، نوشت، زودتر به همدان آمده و مقدونیهائى را، که در همدان مانده

______________________________
)1(-Paretaque.

)2(-Oxatre(پسر ابولیت والى شوش.(

)3(-Paritakene.

)4(-Bisthanes.

.تقریبا چهل میلیون فرنک طلا-)5(
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نظام زبده و فالانژ مقدونى و سپاهیان پس از این کارها با سواره. در پارت به اسکندر ملحق شود
اسکندر بواسطه سرعت حرکت بیمارهاى زیاد . اسلحه بقصد تعقیب داریوش حرکت کردسبک

ت تاخته روز باوجود این بهمان سرع. در راه گذاشت و عده کثیرى هم از اسبان او تلف شد
روز دوازدهم میتوانست بدروازه بحر خزر برسد، ولى داریوش از این دروازه . یازدهم به رى رسید

هاى خود برگشتند و بعضى هم به اسکندر در اینوقت قسمتى از سپاهیان داریوش بخانه. گذشته بود



ند و استراحت چون اسکندر امید نداشت، که به داریوش برسد، پنج روز در رى ما. تسلیم شدند
را، که داریوش گرفته در شوش زنجیر کرده بود، والى ماد »1«داتسبعد اگزى. بقشون خود داد

پس از آن اسکندر با قشون خود بطرف پارت راند و منزل اول را در دروازه بحر خزر قرار . کرد
یاد داشت، ولى، روز دیگر از این دروازه گذشته داخل ولایتى شد، که آباد بود و زراعت ز. داد

.چون شنید که بعد باید از بیابان لم یزرع بگذرد، سنوس را فرستاد، تا علوفه براى قشون برگیرد

گرفتار شدن داریوش

یکى از »2«در این احوال بغستان): 3همانجا، بند (مورخ مذکور روایت خود را دنبال کرده گوید 
، که بسردارى هزار »4«نبرزن: یکى از پسرهاى مازه وارد شده گفتند»3«بلوسمعاریف بابل و آنتى

والى رخج و سیستان داریوش را توقیف »5«سوار با داریوش بود و بسوس والى باختر و برازاس
).نوشته»6«در جاى دیگر آریان برازاس را برازانت(اند کرده

اینکه منتظر سنوس گردد، د را برداشته، بىاسکندر بمجردّ شنیدن این خبر بهترین سپاهیان خو
تمام . حرکت کرد و به کراتروس دستور داد، که آهسته باقى قشون را از عقب او حرکت دهد

شب را اسکندر در حرکت بود و فقط ظهر روز دیگر توقف کرد، تا استراحتى بهمراهان خود 
وگاهى رسید، که بغستان از آنجا بعد، عصر براه افتاده فرداى آن روز در طلیعه صبح بارد. بدهد

آمده بود و دید از دشمنان

______________________________
)1(-Oxydates.

)2(-Bagistanes.

)3(-Antibelus.

)4(-Nabarzane.

)5(-Brazas.



)6(-Brazaent.
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نظام باختر و اى حرکت میدهند و سوارهارابهباو گفتند که داریوش را در. کسى در اینجا نیست
باذ و اولاد او و یونانیها نتوانستند از این خیانت مانع شوند سایرین مأمور این کاراند، ولى چون ارته

خیال کنکاشیان این بود، که اگر اسکندر . و نیز نخواستند از بسوس تمکین کنند، بطرف کوه رفتند
را تسلیم کرده در ازاى آن مورد ملاطفت او گردند، و الّا ممالک بتعقیب آنها پرداخت، داریوش

بسوس موقتا بر آنها ریاست . را بین خودشان تقسیم کنند و در حفظ آن ضامن یکدیگر شوند
در (داشت، زیرا او از اقرباى داریوش بود و همه در مملکتى بودند، که او والى آن بشمار میرفت 

دارد، زیرا بالاتر گفت، که بسوس والى باختر بود و حالا چنین گوید، و جا نوشته آریان تناقض این
این اخبار بر حرارت اسکندر افزود و باوجود خستگى ). حال آنکه آنها در پارت حرکت میکردند

اى رسید، که فراریها شب قبل از آنجا سپاهش تمام شب را حرکت کرده روز دیگر ظهر بقصبه
اند، باوجود این، اگر او جا باو گفتند، که فراریها تمام شب را راه رفتهدر این. حرکت کرده بودند

اسکندر گفت، اهمیت . راه کوتاهى را اختیار کند، میتواند بآنها برسد، اما در این راه آبى نیست
نظام گروهانهاى مربع تشکیل کرد، اسکندر عصر براه افتاد و تاخت چون پیاده. ندارد و براه افتاد

راه ) تقریبا سیزده فرسنگ(در نتیجه پس از اینکه چهارصد استاد . که در جائى توقّف کنداینبى
عده کمى از اینها . اسلحه و درحال اختلال میتاختند، رسیدرفت در طلیعه صبح بفراریهائى، که بى

.پافشرده کشته شدند و ما بقى قبل از جدال پراکندند یا بعد فرار کردند

س و شرکاء او داریوش را با خودشان میبردند و، همینکه دیدند، که اسکندر در در این احوال بسو
و برازانت زخمهاى مهلکى باو زده و او را در حال نزع گذاشته »1«برزنتعقیب آنها است، ساتى

فاتح جسد او را به . وقتى که اسکندر دررسید، داریوش درگذشته بود. سوار فرار کردند600با 
تا مراسمپارس فرستاد،

______________________________
)1(-Satibarzane.
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این است مضمون ) 4همانجا، بند (دفن، چنانکه درباره اسلاف او بعمل میآمد، مجرى گردد 
.هاى آریاننوشته

کورثوایت کنت

مورخ . در روایت آریان نیستکورث شرحى راجع بروزهاى آخر داریوش ذکر کرده، کهکنت
داریوش براى اینکه از راه معمولى حرکت کند، قدرى از آن ): 9-8، بند 5کتاب (مذکور گوید 

بعد مجلسى براى مشورت از سران سپاه خود آراسته چنین . دور شد و خدمه باروبنه را پیش فرستاد
میت ندارند و هر نوع زندگانى را اگر طالع من مرا در زمره اشخاصى قرار داده بود، که ح«: گفت

بستم، تا بیهوده سخن نگویم، ولى من شجاعت و بر مرگ باشرافت ترجیح میدهند، من لب برمى
ام و باید سعى کنم، که لایق چنین دوستانى باشم، نه اینکه وفادارى شما را با محک امتحان آزموده

یه خودتان هستید یا نه؟ در میان هزاران تردید در ثبات شما داشته از خود بپرسم، که آیا شما شب
مرد، که مطیع من بودند، دو دفعه شکست خورده فرار کردم و تنها شما از دنبال من آمدید و 

.بواسطه پافشارى و وفادارى شما من هنوز خود را شاه میدانم

امتیازاتى، که اند، در شهرهاى من خیلى زیادند، ولى خائنان و فراریانى، که بدشمن پناهنده شده
اند، نه از این جهت است، که واقعا آنها شایسته آن باشند، بل براى اینکه با این پاداشها بآنها داده

باوجود این شما ترجیح دادید، که مرا پیروى کنید، نه اقبال . شما را اغوا کنند، تا مانند آنها شوید
افتید، خداوند اجر شما را بدهد و جز این دشمنم را و البتّه شایسته آنید، که اگر از من پاداشى نی

ناشناس باشد، شما را این را بدانید، که اعقاب ما هرقدر، کر و تاریخ بهر اندازه حق. نخواهد شد
بنابراین، اگر هم میخواستم فرار کنم، و حال آنکه چنین نیست، . خواهد ستود و بآسمان خواهد برد

واقعا تا کى باید از پیش یک پادشاه . دشمن روبرو شوممردانگى شما مرا دل میدهد، که برگشته با
جا، از این مملکت بآن مملکت فرار کنم؟ و حال آنکه، اجنبى در ممالک وسیعه خود از اینجا بآن

مندىها را برگردانم یا با شرافتاگر بخت خود را آزموده با دشمن بجنگم، میتوانم باخته
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اگر چنین نکنم، باید مانند مازه و میثرن از دست دشمنم ریاست موقتى . روزگار خود خاتمه دهمب
.جوئى قرار دهدمندى را فوق کینهایالتى را بگیرم، آنهم در صورتیکه او بخواهد، شرافت

ن خدا نصیب من نکناد روزى را، که این تاج را از من بگیرند و بعد آنرا از راه عنایت و تفضلّ بم
ام هرگز دولتم را از دست نخواهم داد و سلطنتم خاتمه نخواهد یافت، مگر با نه، تا زنده. باز دهند

اگر شما هم همین حسیات و همین تصمیم را دارید، آزادى ما تأمین شده و هیچکدام . حیات من
ا میتواند هرکدام از شم. ها واقع نخواهد شداز شما مورد حقارت یا منظور نظر جسورانه مقدونى

وبلندیهاى روزگارم و من نمونه پست. هاى خود خاتمه بدهدبقوت بازو انتقام بکشد یا بمصیبت
حق دارم متوقّع باشم، که او باز با نظرى بهتر بمن بنگرد، ولى اگر خدایان بجنگهائى که حق است 

شما را . و نیستو مشروع دیگر عنایتى ندارند، لااقل مردن با شرافتمندى براى مردان شجاع آرز
بکارهاى بزرگ نیاکان من، که با آن همه نام و افتخار در مشرق سلطنت کردند، بآن مردان دلیر، 

هائى، که بیونان فرستاده میشد، بآن فتوحات ها، وقتى بآنها باج میدادند، بآن بحریهکه مقدونى
دتان و شایان ملّتى که شاهان گذشته، سوگند میدهم، که حسیاتى بپرورید درخور نژاد نجیب خو

. دل بودید، در آینده نیز چنان باشیدهاى گذشته قوىاز آن هستید و چنانکه در مواقع آزمایش
.»درباره خود میتوانم بگویم، که حاضرم نام خود را با فتح یا با جدالى پرافتخار بلند کنم

او را مشوش کرده بود وقتى که داریوش این سخنان را میگفت، مخاطرات نزدیک افکار همراهان 
باذ، که از او بالاتر ذکرى شد و چندى بدربار فیلیپ پناهنده ارته. و نمیدانستند، چه جواب بدهند

:شده بود، سکوت را قطع کرده گفت

مان را برگیریم و در دنبال شاه ترین اسلحهبسیار خوب، فاخرترین لباسمان را بپوشیم، درخشنده
.که فتح کنیم و از مرگ نهراسیمبجنگ رویم، با این تصمیم، 

و بسوس والى باختر از چندى»1«تمام مجلس این رأى را پسندید، ولى نبرزن

______________________________
)1(-Nabarzane.
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ر آنها را تعقیب قبل عهد و پیمان کرده بودند، که داریوش را گرفته زنجیر کنند و بعد، اگر اسکند
کرد، داریوش را باو داده پاداشى بزرگ یابند و، اگر بآنها نرسید، تاج را تصاحب کرده بجنگ 

من میدانم «: بنابراین نقشه، سخنان داریوش نبرزن را خوش نیامد و او چنین گفت. امتداد دهند
مرضى را با اى، که اظهار خواهم کرد، بگوشهاى تو گران خواهد آمد، ولى طبیب هم عقیده

دواهاى تند معالجه میکند و ناخدا در موقع طوفان براى حفظ آنچه عزیز است سایر چیزها را 
اى است براى اگرچه پیشنهادى، که میخواهم بکنم، فداکارى نیست، بل وسیله. بدریا میاندازد

و روزگار با پارسیها. ایم، که خدا بر ضد آن استما داخل جنگى شده. نجات تو و دولتت
بنابراین حقوق و دولتت را بکسى . باید ما طالع خود را عوض کنیم. ضربتهاى آنان مساعد نیست

واگذار و تحمل کن، که او عنوان شاهى گیرد، تا زمانیکه دشمن را از آسیا براند و، بعد که فاتح 
ر دست انتظار بازگشت اقبال طولى نخواهد کشید، زیرا باختر هنوز د. شد، تاج را بتو پس دهد

هندیها و ساکها در تحت امر تواند، چندین نوع مردم با هزاران سوار و پیاده . دشمن نیست
تر از اند، که جنگ را از نو شروع کنند، جنگى که بساط آن مهیبشان را حاضر کردهاسلحه

براى چه مانند حیوانات وحشى بیهوده رو بفنا رویم، شجاع حقیقى . هاى سابق خواهد بوددستگاه
دلیر در مقابل هیچگونه آزمایش عقب . از مرگ باك ندارد، ولى دشمن زندگانى هم نیست

بس است دیگر، که رو بمرگ حتمى رویم، . نشیند و مرگ آزمایشى است براى دست آخرنمى
باید به باختر، که بهترین پناهگاه ما است، رفت و بسوس، که والى آن است شاه شود، بعد وقتى که 

.»اى، بتو رد خواهد کردشد، امانتى را، که تو باو سپردهکارها روبراه

وقت اى بنده پست، تو در این«: معلوم است، که داریوش از این سخنان در خشم شد و چنین گفت
.»هاى پدرکشى خود را آشکار کنى؟موقع یافتى، که نقشه

در این . دور او را گرفتنداش را کشید، تا او را بکشد، ولى بسوس و باختریها این بگفت و قمه
احوال نبرزن فرار کرد و بسوس هم پس از چند دقیقه از دنبال
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هائى، که در تحت فرمان داشتند، امر کردند از قشون داریوش جدا بعد هردو بدسته. او برفت
.شوند، تا مجلسى براى مشورت آراسته گردد



کید بسوس و نبرزن

باذ چون پس از بیرون رفتن نبرزن و بسوس، ارته): 11-10، بند 5کتاب (کورث گوید بعد کنت
اینها نوکرهاى تو هستند، اگر دیوانگى : اندازه خشمناك دید، براى اسکات او گفتداریوش را بى

ى موقع که اسکندر با قوایا اشتباهى براى آنها دست داده، باید بردبار باشى، بخصوص در این
مهیب خود در میرسد و قواى تو پراکنده است و ممکن است تو را در میان جدال بگذارند و 

آمد نداشت، امر باذ را پذیرفت و، چون حواسى جمع از جهت این پیشداریوش نصایح ارته. بروند
در . خود را در باب حرکت تغییر داده افسرده و اندوهناك بخیمه خود رفت و کسى را نپذیرفت

فرمانده یونانیها »1«پاترون... اى داشت وقع نظم اردو اختلال یافت و هرکدام از رؤساء عقیدهاین م
. بسرداران خود امر کرد اسلحه برگرفته منتظر امر او باشند، پارسیها هم بطرف یونانیها رفتند

از ثروت با این مقصود . بسوس، که با باختریها بود، سعى میکرد پارسیها را بطرف خود جلب کند
باختر و اینکه دستخوش جنگ نشده، زیاد توصیف کرد و بآنها فهماند، که اگر با شاه بمانند، در 

موقع ها بیک صدا گفتند، جنایت است، که در اینخطرى بزرگ خواهند بود، ولى تمام پارسى
را تشویق موقع فرماندهى کل را بعهده داشت، پارسیهاباذ هم، که در اینشاه را رها کنیم و ارته

بعد او نزد داریوش رفته او را با اصرار بر آن داشت، که غذا . میکرد، که نسبت بشاه وفادار باشند
شان را دنبال در این احوال نبرزن و بسوس نقشه خائنانه. بخورد و فراموش نکند، که شاه است

ها بمقام سلطنت و سىمیکردند، زیرا میدانستند، که تا داریوش زنده است، بواسطه احترامى که پار
بنابراین تصمیم کردند شاه را گرفته حبس . مندى براى آنان نخواهد بودخانواده آن دارند، بهره

کنند و بعد کس نزد اسکندر فرستاده قضیه را باو اطّلاع دهند و، اگر اسکندر

______________________________
)1(-Patron.
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با نظر بد باین کار نگریست، داریوش را کشته به باختر روند و بسوس در آنجا دعوى سلطنت 
امیدوارى آنها در این نقشه بقواء باختر بود و تصور میکردند، که از . کرده با اسکندر بجنگد

شت، اجراى نقشه با زور امکان ندا. جوانان دلیر باختر و سکاها میتوانند لشکرى عظیم تشکیل دهند



این بود، که تصمیم کردند بحیله متوسل شده بنمایند، که . زیرا پارسیها و یونانیها مانع میشدند
باذ از طرف شاه ریزى بودند، ارتهوقتى که مشغول طرح. اند و از شاه پوزش میخواهندپشیمان شده

. امیدوار باشندنزد آنها رفته گفت، که شاه از سر تقصیر آنان درگذشته و میتوانند بمراحم شاه 
تقصیرى آنها را باذ خواستند، که بىتقصیرى خود سخن رانده از ارتهخائنان گریه کرده و از بى

شب بدین منوال گذشت و روز دیگر نبرزن و بسوس با سوارهاى باخترى درب . بسمع شاه برساند
.دشاه از خیمه بیرون آمد و فرمان داد، که سپاه حرکت کن. خیمه شاه حاضر شدند

موقع نبرزن و بسوس بخاك افتاده پوزش خواستند و اشک ریختند و، حال آنکه منتظر در این
داریوش پوزش آنها را پذیرفت و . فرصت بودند، که چند ساعت بعد نقشه شومشان را اجرا کنند

تمام حواس او . حتّى، چون دید اشک میریزند، گریه کرد و سوار گردونه خود شده براه افتاد
.اسکندر متوجه بود و باین قضایا اهمیتى نمیدادبطرف 

.پاترون فرمانده یونانى امر کرد دسته او اسلحه گرفته متوجه فرمان باشند

وقتى که او از عقب گردونه شاه میرفت، دریافت که بسوس در ظاهر همراه گردونه میرود، ولى 
.باشددرواقع مقصودش این است، که شاه را در اختیار خود داشته 

بنابراین خواست داریوش را از سوءقصد او آگاه کند و بطرف داریوش آنقدر نگاه کرد، تا او 
. خواجه پرسید چه میخواهد»1«دریافت، که پاترون میخواهد با او حرف بزند و بتوسط بوباس

شاه اجازه داد نزدیک شود و، چون . حضور کسى حرف بزنمپاترون گفت میخواهم با شاه بى
وش زبان یونانى را میفهمید، پاترونداری

______________________________
)1(-Bubace.
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ایم و در این روز بدبختى، ما هزار نفر یونانى فقط ما ماندهشاها، از پنجاه«: مترجم بشاه گفتبى
امت کنى، همانجا وطن و خانه ما خواهد هرجا تو اق. براى تو همانیم که، در زمان عظمت تو بودیم

.ادبارت مانند اقبالت ما را بتو بسته. بود

ات را در میان اردوى ما بنام این وفادارى من از تو استدعا میکنم و تو را سوگند میدهم، که خیمه
براى ما ایم و باخترى هم نداریم، کهیونان را ما فاقد شده. بزن و اجازه بده، که ما قراولان تو باشیم

بیش از . ایکاش، که میتوانستیم بدیگران هم امیدوار باشیم. تمام امید ما بشخص تو است. باز باشد
این شایسته نیست چیزى بگویم، اگر میدانستم که پاسبانى خودت را بدیگران هم میتوانى بسپارى، 

یونانى را بسوس هر چند زبان. »چون من خارجى هستم تمنّا نمیکردم که آنرا بمن بسپارى
اینکه از سخنان داریوش، بى. نمیدانست، ولى دریافت، که پاترون سوءقصد او را آشکار کرده

بسوس و نبرزن : او در جواب گفت. پاترون ترسیده باشد، از او پرسید که جهت اندرزش چیست
خرین امروز روز آخر تو یا آ. کنکاشى بر ضد تو دارند و بزودى شاید کار از کار گذشته باشد

.روز این خائنان است

باوجود اینکه نهایت اطمینان را بسربازان یونانى دارم، هیچگاه از سربازان «داریوش جواب داد 
هرچه براى . تر از فریب خوردن استمحکوم کردن براى من سخت. ملتّ خود جدا نخواهم شد

اگر . ناه بدیگرى برممن مقدر باشد، خوشتر دارم آنرا در میان خودى تحمل کنم، تا اینکه پ
پاترون مأیوس . »سپاهیان من نخواهند، که دیگر من زنده باشم، هرقدر زودتر بمیرم باز دیر است

شد از اینکه بتواند شاه را نجات دهد و با این تصمیم بطرف دسته خود برگشت، که براى وفادارى 
یوش را فورا بکشد، بعد، بسوس، که تصمیم کرده بود دار. خود با هر خطرى که باشد روبرو شود

از بیم اینکه مبادا اسکندر بگوید چرا زنده او را بدست من ندادى، در ثانى تصمیم کرد، که گرفتن 
اعتبار سازد به داریوش داریوش را بشب دیگر محول دارد و براى اینکه حرفهاى پاترون را بى

از دامى، که خائنى براى تو بینى توانستىشاها واقعا جاى شکر است، که با زرنگى و مآل«گفت 
این خائن نظرش متوجه اسکندر است و میخواهد بقیمت. گسترده بود، بجهى
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این قصد جاى تعجب نیست، زیرا از یک سپاهى اجیر، که نه خانواده . سر تو مورد عنایت او شود
نجا میرود و حاضر است دوست امروز و دشمن جا بآدارد و نه وطن و ویلان و سرگردان از این

پس از آن او از وفادارى خود سخن راند و خدا را بشهادت . »فردا گردد، چه میتوان توقع داشت
.طلبید، که نسبت بشاه صمیمى است

گوئى بسوس تردید نداشت، ولى صلاح خود را هم در این ندید، که داریوش اگرچه در خلاف
به بسوس کند، زیرا عده باختریها و پارسیها سى هزار بود و عده یونانیها اظهار عدم اعتماد نسبت

چهارهزار و، اگر داریوش عدم اعتماد بایرانیها نشان داده خود را بیونانیها تسلیم میکرد، همین اقدام 
یده لذا داریوش باین عق. آویز قرار داده بر او بشورند و او را مقصر قرار دهندرا میتوانستند دست

حق شد، که اگر مظلوم واقع شود، به از آن است، که آلت کید دشمنان گردد و خائنان خود را ذى
اسکندر چنین شناخته شده، که انصافش با شجاعتش «: بعد داریوش به بسوس گفت. جلوه دهند

مقابلى میکند و بنابراین از او نمیتوان پاداشى در ازاى خیانت گرفت، بل بعکس خائن را سخت 
).12همانجا، بند (» مجازات خواهد کرد

گرفتار شدن داریوش

شان را موافق معمول کنار گذارده مشغول تهیه شام شدند، چون شب در میرسید، پارسیها اسلحه
باذ را خواسته سخنان پاترون را باو گفت داریوش ارته. ولى باختریها بامر بسوس زیر اسلحه ماندند

ها خیمه براى او تردیدى نیست در اینکه داریوش باید در اردوى یونانىباذ جواب داد، که و ارته
باوجود این داریوش . زند، زیرا همینکه پارسیها از خطر آگاه شوند، فورا از دنبال شاه خواهند آمد

باذ را در آغوش کشید، مثل اینکه میخواست با او وداع کند، بعد بتصمیم خود باقى ماند و ارته
باذ گفت مرا بگذار و برو و، پس از آن داریوش به ارته. باذ هم اشکهاى زیاد ریختگریست و ارته

اى پوشیده کنان از خیمه بیرون آمد، داریوش سرش را با پارچهباذ بامر شاه ندبهدر حالى که ارته
بایست حیات او را حفظ در این احوال قراولان شاه، که مى. خوابید و روى خود را بر زمین نهاد

ند، چون دیدند، خطر نزدیک است و دشمن قوى، از اطراف خیمه پراکندند و فقط چند خواجه کن
در اطراف داریوش
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اینکه کسى بفهمد، چه داریوش، در حالى که ذکر شد، مدتى بماند و بسیار فکر کرد، بى. ماندند
:طلبیده گفتبالاخره او بوباس خواجه را . فکر میکند

.تان را نسبت بشاه تا آخر انجام دادیدبروید و در فکر خودتان باشید، شما وظیفه«

بوباس، شاید تو تعجب کنى، که چرا من . جا خواهم ماند، تا آنچه مقدر است بشودمن در این
اجه، خو. »بزندگانى خود خاتمه نمیدهم، زیرا میخواهم از جنایت دیگران بمیرم نه از جنایت خود

چون این بشنید بناى گریه و زارى گذارد و چندان ندبه و شیون کرد، که صداى او در تمام اردو 
پارسیها، چون ناله و . هاى خود را دریده بحال شاه گریستندپیچید و بزودى دیگران آمدند و رخت

استند نه از ترس باختریها میخو. زارى اطرافیان را شنیدند، دوچار حیرت شدند، که چه کنند
در اردو جز صداى . توانستند شاه خود را تنها گذارده شاهد قضایا باشندبکمک شاه آیند و نه مى

وقت به بسوس در این. همهمه و غوغا چیزى شنیده نمیشد و کسى هم نبود، که بتواند فرمان بدهد
ها اجهجهت این خبر شیون و زارى خو. و نبرزن خبر دادند، که داریوش بخودکشى اقدام کرده

.بود

بایست آلت اجراى مقصود آنها باشند، سراسیمه خائنان، چون این خبر بشنیدند، با اشخاصى که مى
ها شنیدند، که داریوش زنده است، امر کردند بطرف خیمه داریوش دویدند و، همینکه از خواجه

نداخته آنرا از هرطرف ها را گرفته در زنجیر کنند و بعد شاه را گرفته در ارابه چرکین و کثیفى اآن
باذ با ارته. پس از آن خزانه و اثاثیه شاهى را غارت کرده براه افتادند. با پوستهاى حیوانات پوشیدند

خدمه وفادار داریوش و با یونانیها تصمیم کردند، که از باختریها جدا شوند و راه پارت را پیش 
وس و نبرزن را خورده در دنبال آنان روانه هاى بسسر ماندند، فریب وعدهپارسیها چون بى. گرفتند

.شدند و سه روز بعد بآنها رسیدند

او را در زنجیرهاى طلا مقید داشتند و براى اینکه از لباس : ترتیب حرکت دادن داریوش چنین بود
اش را با پوستهاى کثیف پوشیدند، ارابه داریوش را اشخاص ناشناس فاخرش او را نشناسند، ارابه

).12، بند 5کورث، کتاب کنت(دند و مستحفظین آن از دور در دنبال آن میرفتند میران
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اسکندر در تعقیب داریوش

چون اسکندر شنید، که داریوش از همدان رفته است، راه خود را به ماد تغییر داده شتافت تا به 
در آنجا به اسکندر گفتند، که . نام»2«است تبسشهرى»1«در آخر پاره تاگن. داریوش برسد

نام اطّلاعات صحیحترى باو داده »3«دورتر یکنفر بابلى بغستان. داریوش عزیمت باختر کرده
بعد اسکندر سران سپاه خود را خواسته چنین . گفت، حیات یا لااقل آزادى داریوش در خطر است

:گفت

2کان قصر شماره اى از زینت پلّهجمشید، قطعهتخت-)88(کار مهمى، که چندان مشکل «

)فلاندن و کست، ایران قدیم(

اند یا قربانى داریوش از اینجا خیلى دور نیست، سپاهیانش او را رها کرده. نیست، در پیش داریم
.»جایزه این فتح-فتح ما در شخص او است و سرعت. آنها شده

.را تحمل کرده در دنبال او بشتابندگونه خستگىهمه فریاد زدند، که حاضرند همه

وروز با نهایت شتاب راه رفته و اینکه استراحت بقشون خود دهد، شبپس از آن اسکندر، بى
پیموده به دیهى رسید، که بسوس داریوش را در آنجا گرفته ) شانزده فرسنگ و نیم(پانصد استاد 

اینجا مانده بود، چون دید اسکندر بدو مترجم یونانى داریوش، که بواسطه مرض در»4«ملن. بود
پس از آن اسکندر بقشون خود . رسیده، باو پناهنده شد و تمام گذارشات را براى او بیان کرد

استراحت داد و خود باین

______________________________
)1(-Paretacene.

)2(-Tabas.

)3(-Bagistane.

)4(-Melon.
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در این احوال . اى را براى تعقیب بسوس انتخاب کندکار پرداخت، که از میان سپاه عده
آمدند، نامان، که از خیانت بسوس نفرت یافته و بطرف اسکندر مى»2«و میتراسن»1«لوساورسى

ه اسکندر نشان ترى بوارد شده گفتند، که پارسیها در پانصد استادى اینجا هستند و راه نزدیک
اسلحه حرکت اسکندر از ورود این پناهندگان خوشنود شده براهنمائى آنها با سواران سبک. دادند

پسر »3«پس از طى سیصد استاد به بروکوبولوس. کرد و بفالانژها دستور داد از عقب او بروند
د، سپاهیان او غافل او گفت، که بسوس بطرف گرگان میرو. مازه، که سابقا والى سوریه بود، رسید

. نظم حرکت میکنند و، اگر اسکندر دویست استاد طى کند، آنها را در اینحال خواهد یافتو بى
).13، بند 5کورث، کتاب کنت(راجع به داریوش گفتند، که هنوز زنده است 

م. ق330کشته شدن داریوش 

بقدرى بسپاه بسوس نزدیک شد، پس از آن اسکندر با سپاه خود تاخت، تا زودتر بدشمن برسد و 
موقع گردوغبار مانع بود از اینکه سپاه مزبور را شنید، ولى در اینکه همهمه سوارهاى او را مى

در . مقدونیها ببینند اسکندر قدرى تأمل کرد، تا گرد فرو نشست و پس از آن سپاه بسوس را دید
بود، زیرا کند، تمام مزایا با او مىموقع، اگر بسوس جرئت داشت بایستد و با اسکندر جنگاین

نفس بود، ولى سپاهیان اسکندر از جهت نظام او باخترى و تازههاى او زیادتر و سوارهعده جنگى
اما نام اسکندر بسوس و رفقاى او را . وروز پیموده بودند، خسته و فرسوده بودندراهى، که شب

با این مقصود بارابه داریوش نزدیک . کنندمرعوب ساخت و در نتیجه تصمیم کردند، که فرار 
.شده باو تکلیف کردند، که بر اسب نشسته با آنها فرار کند

خائنان، چون این بشنیدند، خشمناك گشته . او ابا کرده گفت، من از دنبال پدرکشان نخواهم رفت
رابه زدند تا نتوانند چند تیر بطرف او انداختند و دو نفر از غلامان او را کشته زخمهاى زیاد باسبان ا

پس از این. حرکت کنند

______________________________
)1(-Orsillus.



)2(-Mithracene.

)3(-Brocubulus.
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بر اثر این وقایع سپاه ایرانى . جنایت، بسوس بطرف باختر رفت و نبرزن بسمت گرگان شتافت
حال چه اینکه بدانند در اینمانده بپراکند و فقط پانصد نفر دور هم جمع شدند، بىسر و سالار بى

کانور را مأمور کرد شتافته راه اسکندر که از دور اختلال قواى بسوس را دید در حال نى. باید کرد
ها هزار نفر از پارسىدر این گیرودار سه. فرار را بر دشمن سد کند و خود از دنبال او حرکت کرد

در میان اسرا کسى نبود، که . اسکندر حکم کرده بود اسرا را نکشند. اى اسیر گشتندکشته و عده
در این . بداند ارابه داریوش کجا است، اما اثرى هم نشان نمیداد، که داریوش فرار کرده باشد

رکت میکرد، کانور برسد و، چون تند حشتافت، که به نىهزار نفر سپاهى مىاحوال اسکندر با سه
ها تسلیم ماندهماند و سپاهیان بسوس، که پراکنده بودند، باین عقباى از سپاهیان او عقب مىعده

تکلیف، مضطرب و پریشان کرده بود، ها را چنان بىسر و سالارى پارسىدر این وقت، بى. میشدند
ان ارابه داریوش، چون در خلال این احوال اسب. شدگان چند برابر مقدونیها بودکه عده تسلیم

از راه بیرون بردند و در ) ذرع750تقریبا (راننده ماندند، ارابه را کشیده بقدر چهار استاد بى
جا در این. اى از شدت گرما و خونى، که بر اثر جراحات از آنها میرفت، ایستادندنزدیکى چشمه

نام داشت و براى رفع عطش بسرچشمه آمده بود، دید »1«تراتیک نفر مقدونى، که پولیس
او از اینکه اسبها را زخم . اسبهائى زخمهاى زیاد برداشته تلاش میکنند و نزدیک است تلف شوند

حس کنجکاوى او را . زده بودند، در حیرت شد و بعد ناله شخصى را، که در حال نزع باشد، شنید
که پوستها را باز کرد، دید پس از آن. درون آن بنگردبر آن داشت، که بارابه نزدیک شده در 

داریوش از . شخصى در لباس فاخر و در زنجیرهاى طلا چند زخم برداشته و در حال نزع است
هرکس که تو : دیدن این شخص مشعوف شد و، چون زبان یونانى را قدرى میدانست، گفت

بزرگترین شاهان، چنانکه تو الان بینى، از باشى، تو را سوگند میدهم بمقدرات انسان، مقدراتى که 
آن معفو نیستند،



______________________________
)1(-Polystrate.

1444: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

باو بگو، که از محن، حتّى از این بلیه که بعمر من خاتمه «: این آخرین سخنان مرا به اسکندر برسان
هائى که او بمادر، زن و اطفال من کرد، نتوانستم ر ازاى نیکىمیدهد، بدتر این است، که د

میرم، در حالى که دشمن او هستم، ولى اگر راست است، که شناسى خود را ابراز کنم و مىحق
آخرین ادعیه بیچارگان در نزد خداوند مقبول است، از او خواهانم، که اسکندر را از هر مخاطره 

زندگانى باافتخارى کند و موافق حسیاتى، که ناشى از محفوظ بدارد، تا بر تخت کوروش
مردانگى است، بمادر و اطفال من اجازه دهد، در نزد او مقامى را، که شایان محبت و اطاعت آنها 

نسبت به اسکندر است، دارا باشند و نیز خواهانم، که کیفر عمل پدرکشان در کنار آنها گذارده 
شیدن انتقام یک دشمن بدبخت هم، که باشد، در ازاى جنایتى که البته اسکندر، اگر براى ک. شود

اند و، براى اینکه دیگران سوءقصد نسبت بشاهان و خود او نکنند، آنها را مجازات مرتکب شده
ترات آبى براى او آورد، باز لب بعد داریوش آب خواست و، پس از اینکه پولیس. »خواهد کرد

:بگشاد و گفت

بدبختى من لازم بود، که من نتوانم پاداشى بتو دهم، ولى اسکندر اجر تو را براى آخرین کیفیت«
ترات دراز کرده پس از آن داریوش دست خود را بطرف پولیس. »خواهد داد و خدا اجر او را

شناسى را به اسکندر برسان و دست خود را در دست او گذاشت و این علامت حق«: گفت
ر در رسید و بطرف نعش داریوش دویده بحال دلخراش این پس از چند لحظه اسکند. »درگذشت

بعد رداى خود را کنده روى نعش انداخت و امر کرد، که با . شاه مقتدر رقت آورد و بگریست
احترامات زیاد نعش شاه را حرکت داده بمقبره شاهان، که در پارس بود، ببرند و در آنجا پهلوى 

).13، بند 5کورث، کتابکنت(قبور نیاکانش دفن کنند 

روایات دیگر



مورخین دیگر مانند پلوتارك و دیودور و غیره وقایع روزهاى آخر داریوش را مختصرتر از آریان 
اند، ولى روایات آنان تفاوتهاى زیاد در اصل وقایع، با کورث نوشتهو بخصوص از کنت

:فیات میباشد چنین استبعض تفاوتها، که راجع بکی. هائى که مضامین آنها ذکر شد، نداردنوشته

اسکندر امر کرد آن را): 59اسکندر، بند (پلوتارك راجع بنعش داریوش گوید 
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:بعدها بسوس را دستگیر و چنین مجازات کرد. بلسان کردند و نزد مادرش فرستاد

بسوس را بدرختى بستند و، چند درخت راست را با زحمت بهم نزدیک داشته هریک از جوارح 
بعد او گوید، که اسکندر . چون درختان را رها کردند، هریک از درختان عضوى را با خود برد

.نام داشت، از دوستان خود قرار داد»1«برادر داریوش را، که اکزاترس

یاید، هاى مورخین دیگر نمیکند و، چنانکه بروایت پلوتارك راجع بقتل بسوس موافقت با نوشته
بسوس بباختر رفته خود را اردشیر چهارم نامید و، چون خبر آمدن اسکندر را شنید، بماوراء 

بعد اسکندر وقتى که از کنار سیحون برگشت، در باختر . جیحون فرار کرد و در آنجا دستگیر شد
بور مجلسى از ایرانیها بیاراست، تا در باب مجازات قاتل شاه رأى دهند و برحسب رأى مجلس مز

.شرح قضایا در جاى خود بیاید. او را در همدان بدار آویختند

وقتى که اسکندر بسر نعش داریوش رسید، او درگذشته بود «): 73، بند 17کتاب (دیودور گوید 
اند، که او هنوز نفس میکشید و آخرین حرف او این بود، که اسکندر ولى بعض مورخین گفته..... 

مقدر بود که داریوش در خاك قومى ): 15، بند 11کتاب (تن گوید ژوس. »قاتل را مجازات کند
مقصود دولت (کشته شود، که روزگار امپراطورى هخامنشى را براى آن قوم ذخیره کرده بود 

).بزرگ پارت است، که بعدها تأسیس شد

تاریخ واقعه



، چون با نوشته دیودور ماه مقدونى نوشته که»2«)بیانهکاتوم(تاریخ کشته شدن داریوش را آریان 
محلى که اسکندر در آنجا بسر نعش داریوش . م میشود. ق330) ژوئیه(بسنجیم، مطابق تیرماه 

هاى مورخین قدیم، خصوصا موافق نوشته. رسید، باید جائى باشد بین سمنان و شاهرود
ونیها در کورث، ظنّ قوى میرود، که این محل در نزدیکى دامغان بوده و داریوش را مقدکنت

آباد شرقى سفیدکوه، که آبهایش بدهات قومش میرود، یعنى تقریبا در شمال حاجىطرف جنوب
.اندکنونى، یافته

______________________________
)1(-Exathres.

)2(-Hecatombian.
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اسکندر از فوت داریوش مشعوف گشته، هاى مورخین قدیم پیدا، که معلوم است و نیز از نوشته
ها میتوانسته دور او جمع شوند و، چون بکرّات دیده شده، که در زیرا تا وقتیکه او زنده بود، ایرانى

مواقع اضطرار عده کمى توانسته بیش از لشکرهاى زیاد در مقابل دشمن پا فشارد و فداکارى کند، 
را گرفته مخاطراتى براى مقدونیها فراهم سازد، این نکته و امکان اینکه داریوش جاهاى محکمى

این بود، که او جد داشت زودتر به داریوش رسیده نابود یا اسیرش . اسکندر را نگران میداشت
اینکه بتوانند این قضیه را در این مورد هم اقبال با او همراهى کرد، زیرا دشمن او نابود شد، بى. کند

.باو یا بسپاهیانش نسبت دهند

وافق روایات ایرانى وقتى که اسکندر ببالین دارا رسید، او هنوز زنده بود و شاه سه چیز از اسکندر م
اول اینکه بیگانگان را بحکومت پارس نگمارد، دوم قاتل او را مجازات دهد، سوم دختر : خواست

.او روشنک را ازدواج کند

ازدواج روشنک در این روایات ترات باستثناىهاى داریوش به پولیسمعلوم است، که گفته
مورخین یونانى دختر اکسیارتس»1«اما در باب روشنک باید گفت، که روکسانه. منعکس گشته



دختر شاه را استاتیرا مینامیدند، که بعدها اسکندر او . یکى از نجباى سغد بود نه دختر داریوش»2«
.ن قضیه هم مشوش استبنابراین، روایت داستانى ما در ای. را هم ازدواج کرد

مبحث چهارم صفات داریوش

نفس و هاى مورخین عهد قدیم رویهمرفته چنین برمیآید، که داریوش شاهى بوده نیکاز نوشته
داریوش براى . میخواسته امور ایران را اصلاح کند، ولى آمدن اسکندر بایران مجالى باو نداده

ست داشت، ولى تمامى این وسائل بکار نرفت جلوگیرى از حملات اسکندر وسائل عدیده در د
اگرچه هریک از وسائل در جاى خود ذکر شده، باز براى روشن بودن مطلب مواردى را، که در 

:ها بکار نرفته، خلاصه میکنیمآن این وسیله

______________________________
)1(-Roxana.

)2(-Xiartes.
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نظام زبده در عدم ممانعت از عبور اسکندر از بوغاز داردانل با داشتن بحریه نیرومند و سواره-1
-3. نظام در جنگ گرانیکگذاردن قوه یونانى در ذخیره و بیکار ماندن پیاده-2. آسیاى صغیر

.تسلیم شدن سارد با داشتن ارگى چنان محکم

عدم استفاده از دربندهاى -5. از طرف دریاکمک نکردن بحریه ایران باهالى هالیکارناس -4
محکم کیلیکیه و سوریه، و حال اینکه اسکندر اعتراف کرده، که اگر دستهائى سنگهاى این تنگها 

انتخاب جاى بسیار بدى براى -6. را بزیر میغلطانید، این وسیله براى اضمحلال قشونش کافى بود
-8. نرسانیدن کمک بصوریها از طرف دریا-7). جدال ایسوس(جنگ اول داریوش با اسکندر 

.عدم استفاده از بیابانهاى لم یزرع بین النهرین و بکار نبردن وسائل جنگ گریز در اینجاها

بعهده گرفتن داریوش سپهسالارى لشکرها را، و -10. عدم ممانعت از عبور اسکندر از دجله-9
.تحال آنکه پافشارى و صفات دیگر فرمانده کل را نداش



مستحفظ مهرن سارد را با آن استحکامات متین تسلیم میکند، دربندهاى کیلیکیه و سوریه بى
میماند، والى دمشق خزائن داریوش را بسردار اسکندر تحویل و جمعى را بکشتن میدهد، صور 

رف مصهفت ماه و غزه دو ماه اسکندر را معطلّ میکنند و بحریه ایران بامر فرناباذ بفکر جزیره بى
هاى بین النّهرین هیچ استفاده نمیشود، مازه وقتى بکنار دجله میرسد، که از جلگه. خیوس است

جنگ تسلیم میکند و بعد این سردار بابل را با آن استحکامات نیرومند بى. اسکندر از آن گذشته
ین نتیجه از این قضایا و قرائن دیگر باید با. بالاخره بسوس آن خیانت و جنایت را مرتکب میشود

روز نبوده و اوضاع دربار در زمان شاهان سابق از اواسط رسید، که اتّحاد و اتفاق در ایران آن
ها در شکست ایرانى. سلطنت خشیارشا ببعد اخلاق درباریان و بزرگان ایران را فاسد کرده بود

تاده بود و ایسوس و گوگمل از فرار داریوش شروع شد و، حال آنکه در ایسوس لشکر ایران ایس
اعتنائى ببعض وسائل مذکوره از بى. در گوگمل مازه میرفت، که شاهد فتح را در آغوش کشد

خرابى اوضاع دربار، نفاق ایرانیها با یکدیگر و نبودن اشخاص صادق و
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مدت دو قرن بر ها درروز از جهت ثروت زیاد، که از حکمرانى آنهاى آنپارسى. کافى بود
وعشرت فرو رفته سست شده بودند و دنیاى آن زمان حاصل شده بود، در زندگانى باتجمل و عیش

. داریوش هم شاهى نبود، که براى این زمان ایران بتخت نشسته باشد. براى فداکارى حاضر نبودند
داریوش نه عقل . این زمان ایران شاهى مانند کوروش کوچک یا لااقل اردشیر سوم لازم داشت

دم را در ازاى نصیحتى چنان صحیح آنها را داشت و نه داراى اراده آنها بود، وگرنه خارى
ها از تور را اداره و چه استفادهنمیکشت، زیرا میبایست بخاطر آرد، که اردشیر سوم چگونه من

در مورد دیگر . ودتور بنن هم، که آن خدمات برجسته را انجام میداد، برادر منمم. وجود او کرد
عقیده یونانیها را، که نباید در ایسوس جنگید، صحیح میداند، ولى اراده ندارد، که عقب نشسته در 

.هاى بین النّهرین جنگ کندجلگه

او : اش نیز گفته شودچنین بود صفات داریوش که ذکر شد، ولى انصاف اقتضا میکند، که درباره
بالاخره این . مندى عمر خود را بپایان رسانیدو با شرافتحیثیت خود را تا نفس آخر حفظ کرد

وبرهم دربار ایران آن زمان و با مسلّم بودن نکته را هم باید اذعان داشت، که باوجود اوضاع درهم



العاده مانند اسکندر توانست دولت درپى و خبطهائى که میشد، باز فقط شخصى فوقهاى پىغفلت
و اگر غیر او میبود، نه مقدونیها موفق میشدند و نه یونانیها و منتها هخامنشى را از پاى درآورد،

:ثبوت این عقیده آسان است. پیشرفت آنها شاید تا سواحل رود هالیس میبود

هاى مورخین قدیم ذکر شده، پیدا است، از آنچه در باب جنگهاى داریوش با اسکندر برطبق نوشته
جا شخص اسکندر فتح را از دربند پارس، و در همهکه در گرانیک و ایسوس، در گوگمل و 

ترینشان در ین بود، گرفته تا پستسرداران اسکندر از بهترین آنها، که پارمن. چنگ ایرانیها ربوده
موارد عدیده صریحا یا تلویحا اظهار عقیده کردند که، اسکندر بگرفتن آسیاى صغیر و پول اکتفا 

.کرده پیشنهاد عهد صلح را بپذیرد

هابا مرگ داریوش سوم سلطنت سلسله هخامنشى و دوره تسلطّ پارسى
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چون . نامید» مقدونى و یونانى«بر مشرق قدیم خاتمه یافته دوره دیگرى شروع گردید، که باید آنرا 
ان در دوره اى از اوضاع تمدنى ایرتاریخ ایران در این دوره موضوع کتاب دیگرى است، شمه

بنابر آنچه گفته شد، معلوم است، که سلطنت . هخامنشى ذکر کرده باین کتاب خاتمه میدهیم
دودمان هخامنش از خروج کوروش بزرگ بر آخرین شاه ماد تا فوت داریوش سوم دویست و 

بیست سال امتداد داشت، ولى اگر سلطنت این دودمان را در پارس قبل از قیام کوروش بزرگ نیز 
).رجوع شود231بصفحه (نظر گیریم، مدت سلطنت آن تقریبا چهارصد سال بود در

خانواده داریوش

مادر داریوش : خانواده مزبور موافق اطلاعاتى که بما رسیده، عبارت از این اشخاص بود
زنان داریوش اینها . و نوه داریوش دوم بود»2«نام داشت و او دختر استان»1«گامبیسسىسى

عده . دختآبان-3. خواهر فرناك نامى که اسمش معلوم نیست-2. استاتیرا خواهر او-1: دندبو
. اولاد داریوش معلوم نیست، ولى چنانکه از تاریخ دیده میشود، داریوش دو پسر و سه دختر داشت

.استاتیرا که زن اسکندر شد-1: دختران. اخس-2. برزنآرى-1: پسران



دخترى که اسمش معلوم نیست و -3. تیون سردار محبوب اسکندرزن هفس»3«تیس،پهدرى-2
نام داشت و دختر او موسومه به آماستریس دو »4«برادر داریوش اگزاثر. زن مهرداد نامى بود

خواهران داریوش . ، چنانکه بیاید»6«سردار اسکندر و به دیونیس هراکله»5«به کراتر: شوهر کرد
یوستى، نامهاى (باذ، که اسمش معلوم نیست عیال ارته-2. اتیرا که زن او بوداست-1: اینها بودند

).399-398ایرانى، صفحه 

______________________________
)1(-Sisygambis.

)2(-Ostanes.

)3(-Drypetis.

)4(-Oxathres.

)5(-Cratere.

)6(-Dionyse d'Heraclee.
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قسمت تمدنى-باب دوم

هرچند از تاریخ این دوره، چنانکه ذکر شد، اطّلاعاتى هم راجع باوضاع تمدنى آن حاصل تذکرّ
میشود و بنابراین میبایست در این باب بذکر چیزهائى پرداخته باشیم، که بواسطه بدست نیامدن 

اى موقع در باب اول ناگفته مانده، ولى چون هریک از اطّلاعات مذکوره بمناسبت واقعه یا قضیه
ذکر شده و ممکن است، که بواسطه پراکندگى در باب اول این کتاب جمعا در خاطر خواننده 
ها محفوظ نمانده باشد، ناچار لازم آمد، که اطّلاعات مذکوره را در این باب خلاصه کرده ناگفته

دوره اى بتوان اوضاع تمدنى ایران را در را بر آن بیفزائیم، تا شاید بوسیله این باب تا اندازه



هخامنشى نمود، ولى قبلا باید اعتراف کرد، که اطّلاعات کنونى راجع باین موضوع زیاد نیست و 
.جواب میمانددر نتیجه سؤالهائى بى

باوجود این ناچار باید باطّلاعاتى که در دست است، اکتفا کرد، تا شاید در آینده بعض مجهولات 
هاى باب اول راجع بمطلبى خلاصه میشود، هجاهائى، که گفت. بواسطه اکتشافاتى معلوم گردد

ها را تکرار نخواهیم کرد، زیرا در باب اول باشاره اکتفا کرده خواهیم گذشت و مدارك گفته
.ایم و مقصود از اشاره فقط این است، که مطلبى را خواننده بخاطر آردذکر کرده

وسعت دولت هخامنشى و تشکیلات ان-فصل اول

ولت هخامنشىوسعت د-مبحث اول

کتیبه نقش رستم، که داریوش اول در -1: اسنادى که این مسئله را روشن میکند عبارت است از
هاى هرودوت راجع بایالات مالى ایران هخامنشى، که باستثناى نوشته-2. مقبره خود نویسانده

هاى یکى کتیبه-3. بعض اختلافات، مؤید این کتیبه است و در مبحثى، که راجع بمالیه است، بیاید
.تر ذکر خواهد شدجمشید، چنانکه پائیناز مقابر شاهان هخامنشى در تخت
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کتیبه نقش رستم

جمشید و در اینجا چهار مقبره از شاهان نقش رستم محلى است تقریبا در سه ربع فرسنگى تخت
.هخامنشى باقى مانده

مضامین ). بابلى(پارسى قدیم، عیلامى و آسورى : ایست بسه زبانداراى کتیبهمقبره داریوش اول 
فرهنگ و -من، کتاب تل»1«خطوط میخى پارسى-از ترجمه ویسباخ: (نسخه پارسى چنین است

).»3«هاى هخامنشى ایران قدیمکتیبه-و کتاب کوسویچ»2«متن پارسى قدیم

بند اول



، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که بشر را خداى بزرگى است اهورمزد«
یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه . آفریده، که خوشى را براى بشر آفریده، که داریوش را شاه کرده

.»گذارى را از بسیارىقانون

بند دوم

مسکون است، شاه این منم داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى که از بسیارى از نژادها «
زمین پهناور تا آن دورها، پسر ویشتاسپ هخامنشى، پارسى پسر پارسى، آریانى از نژاد آریانى

»4««.

بند سوم

اند، من این است بفضل اهورمزد علاوه بر پارس ممالکى، که در تصرفّ من: داریوش شاه گوید«
ست اجرا میکنند و در آنجاها قانون من بر آنها حکومت میکنم، بمن باج میدهند، آنچه گفته من ا

.»محفوظ است

______________________________
)1(-T .H .Weisbach .Persische Keilenschriften.

)2(-Tolman .Ancient Persian Lexicon and texts.

)3(-

Kossowitz. Inscriptiones Paleo- Persicae Achaemenidarum.

داریوش خود را پارسى پسر پارسى و آریانى از نژاد آریانى نخوانده، تا در نسخه آسورى -)4(
.حسیات ملل تابعه غیرایرانى را نیازرده باشد
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»1«



بند چهارم

، آن را بمن سپرد، »2«وقتى که اهورمزد دید، که کار این زمین مختل گشته: داریوش شاه میگوید«
چه بآنها امر هرآن. اممن شاهم، بفضل اهورمزد من آنرا بترتیب صحیح درآورده. کردمرا شاه 

اگر تو فکر کنى، چه مختلف الشکل بود، ممالکى که . کردم، چنانکه اراده من بود، اجرا شد
از این راه. آنها تخت مرا میبرند»3«.داریوش اداره میکرد، باین صورتها بنگر

______________________________
معلوم است، که این جدول در کتیبه نقش رستم نیست و اسامى یکى پس از دیگرى ذکر -)1(

شده، ولى براى روشن بودن مطلب چنین بنظر آمد، که تطبیق اسامى قدیمه با اسامى جدیده 
.ممالک لازم است

ل از اختلاف اپر فرانسوى تصور کرده، که اختلا. انداین عبارت را مختلف ترجمه کرده-)2(
.اندمذاهب است و اشاره داریوش بخرافات مذهبى است، ولى سایرین این عقیده را رد کرده

.از منابع یونانى هم معلوم است، که داریوش نسبت بمذاهب ملل تابعه نظر تساهل و تسامح داشته

جیه بوده، تصور میرود، که مقصود داریوش از اختلال همان احوال ممالک ایران پس از فوت کبو
.ولى نخواسته از سلف خود بد بگوید

.هائى، که تخت داریوش بر آن استوار استیعنى مجسمه-)3(
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آنگاه تو . ها دور رفتههاى پارسىآنگاه تو خواهى دانست، که نیزه. تو میتوانى آنها را بشناسى
.»اندجنگیدهخواهى دانست، که پارسیها دور از پارس 

بند پنجم

.آنچه کردم، بفضل اهورمزد بود: داریوش شاه میگوید«



»1«اهورمزد مرا از هر بدى بپاید. اهورمزد یارى خود را بمن عنایت کرد، تا کار را بانجام رسانیدم
اهورمزد این دعاى مرا اجابت . این است استغاثه من از اهورمزد. و نیز خانواده من و این ممالک را

.»کناد

بند ششم

» راه راست را مگذار، بد میندیش، گناه مکن: اى بشر، آنچه اهورمزد امر کرده، بتو میگویم«
را مگذار، ستمکار اى بشر، فرمان اهورمزد را اطاعت کن، راه راست : ویسباخ ترجمه کرده(

).مباش

راجع ببعض اسامى، که داریوش در کتیبه خود ذکر کرده، باید گفت، که محققّین در تطبیق آن 
هرودوت تطبیق میکنند و باید این نظر »2«گوش را غالبا باساتاگیدتث-1: نظر دارنداختلاف

:بنابراین این ایالت عبارت از. صحیح باشد

.تقریبا از هرات تا حوالى سند امتداد مییافتهافغانستان مرکزى بوده و

اند و برخى با کابل و پیشاور اى در شمال و شرقى کابل تطبیق کردهگندار را، بعضى با صفحه-2
اى بود، که گیاه هئومه ورك، مردم سکائى بودند و مساکنشان در صفحهسکهاى هوم-3. کنونى

قدیم است و در میان پیروان زرتشت، چنانکه در بعمل میآورد، این گیاه همان سومه هندیهاى 
اما باین سؤال، که این صفحه در کجا واقع . قرون بعد دیده میشود، در موقع عبادت بکار میرفت

نمایند و طرف رود سیحون مىبود، جواب محققّى نمیتوان داد، زیرا بعضى صفحه مزبوره را در این
هاىباشد، براى تطبیق این محل با یکى از محلکننده دلایلى، که اقناع. برخى در آنطرف

______________________________
.معنى این عبارت هم درست معلوم نیست، ولى مقصود تقریبا اهریمن یا بدى بوده-)1(

)2(-Satagydes.
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در موزه لوور پاریس استسه جزء طلا و یک جزء نقره که : سر گاو نر از ممزوج-)89(

)534، گراور 5پیه، ج پروّوشى(

.کنونى نواحى سیحون نیست

تیگرخئود، چنانکه در جاى خود گذشت، باید همان سکاهاى آمرگس باشد، که مورخین سک-4
اند یا در آنطرف رود ها در اینطرف سیحون میزیستهیونانى ذکر میکنند و باز معلوم نیست، که این

سکهاى آنطرف . طرف سیحون میدانندیشتر محققّین این صفحه و صفحه ماقبل را در اینب. مزبور
دریا نیز مبهم است و معلوم نیست، که مقصود سکاهاى حوالى مصب رود دانوب بوده یا سواحل 

در (لند بعضى با سمالى. تیه هم محققّا معلوم نیست کجا بودهیه یا پونپوتى-5. شمالى دریاى سیاه
مکیا یا -6. اند، اما اینکه عقیده مذکوره تا چه درجه صحت دارد، معلوم نیستتطبیق کرده) قاافری

.اى با طرابلیس غرب و برقهبرخى آنرا با مکران تطبیق میکنند، عده. مچیا، نیز محققّا معلوم نیست

ن تطبیق بعضى با گرجستا. اندکرخا را درست تطبیق نکرده-7. عقیده اولى بیشتر قوت دارد
اى اظهار شده، که مقصود از آن کاریه آسیاى صغیر بوده، ولى بنظر مؤلّف میکردند و اخیرا عقیده

مینامیدند، بنابراین اسم »1«خدشثکرخا باید همان قرطاجنه باشد، زیرا فینیقیها قرطاجنه را کرث
رخ همان پارسى شده اسم میگفتند و ظنّ قوى این است، که ک»2«دناین مملکت را یونانیها کرخه

.تر بیایداما جهت آنکه داریوش این مملکت را از ممالک تابعه دانسته، پائین. فینیقى یا یونانى است

______________________________
)1(-Karth Chadaschath.

)2(-Karchedon.
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هائى، که در نزدیکى کانال سوئز کشف مصرى کتیبهذکر شد، اگر نسخه569چنانکه در صفحه 
شده کاملا سالم مانده بود، از تطبیق اسامى ایالات ایران در آن نسخه با کتیبه نقش رستم ممکن 

بود بعض مجهولات را معلوم کرد، ولى مع التأسف نسخه مزبوره آسیب یافته و این کار بدینوسیله 



کشف نشود، باید گفت، که وضع جغرافیائى چند ایالت بنابراین تا اسنادى دیگر . ممکن نیست
ایران هخامنشى هنوز محقّقا معلوم نیست و بسط مقال هم در این باب نتیجه ندارد، زیرا دلائلى 

.شودهاى مختلف، بیان نمىاقناع کننده، براى صحت حدس

جا دانست، ید از اینرا بااما اینکه داریوش قرطاجنه را جزو ممالک تابعه بشمار آورده، جهت آن
که قرطاجنه را فینیقیها بنا کرده بودند و چون فینیقیه، یا مملکت مادرى قرطاجنه، از ممالک تابعه 

ایران هخامنشى بود، بالطبع یکنوع تمکینى بر قرطاجنه نسبت بدربار ایران الزام میشد، روایت 
و ) 1، بند 19ى، کتاب تاریخ عموم(گذشت، دلیل این معنى است 693ژوستن، که در صفحه 

دیگر باید در نظر داشت، که منافع قرطاجنه در مغرب برقه با منافع ایران اصطکاك داشت و از این 
. نظر، که تصادمى بین پارسیها و قرطاجنه روى ندهد، اهالى قرطاجنه از دربار ایران ملاحظه داشتند

نان قرطاجنه هم با جزیره سیسیل در بالاخره باید بخاطر آورد، که در زمان لشکرکشى خشیارشا بیو
از تمامى این قرائن چنین بنظر میآید، که . جنگ شد، تا نگذارد گلن جبار آن بکمک یونانیها رود

سه امر او را پذیرفته و ) همانجا(قرطاجنه متحّد ایران بوده و در زمان داریوش اول بقول ژوستن 
.شد، خوددارى از قربانى انسان بودیکى از سه امر مزبور، چنانکه ذکر : مجرى داشته

راجع باین امر باید توضیح کنیم، که در قرطاجنه مادران مقدس عادت داشتند براى جلب رضاى 
خداى بزرگشان، موسوم به ملک یا ملخ، اطفالشان را قربان کنند و در این موارد، مادر طفل خود 

قى دراز بود، گذاشته در زیر آن را روى دو دست مجسمه رب النوع مزبور، که بپیش بخطّ اف
آتشى روشن میکرد، تا بچه کباب

1456: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

داریوش این نوع قربانى را قدغن کرده، زیرا موافق مذهب ایرانیهاى قدیم آلودن . و قربان شود
بوده که دو امر دیگر راجع بنخوردن گوشت سگ و احتراز از سوزانیدن اموات . آتش ممنوع بود
بهرحال گذشته از این مسئله، که قرطاجنه متحّد شاهان هخامنشى بوده یا نبوده، . قرطاجنه پذیرفته
ها مستعمراتى هاى نویسندگان عهد قدیم این نظر حاصل میشود، که چون فینیقىاز غور در نوشته

ت تابع بودن م از جبل طارق گذشته بودند، از جه. ق12در دریاى مغرب ایجاد کرده و در قرن 
نشاندگى نسبت بدربار فینیقیه بایران، مستعمرات آنهم بوسیله مملکت مادرى حال یکنوع دست



النّصر این مطلب نباید باعث حیرت گردد، زیرا سابقه داشت، توضیح آنکه بخت. اندایران داشته
ت خود را ببیند و با خواست تمام مستملکا) م. ق572(دوم، پادشاه بابل، چون فینیقیه را تابع کرد 

م، سیاحتى در دریاى . ق3-4مورخ و جغرافیادان یونانى از قرن »1«این مقصود بقول مگاستن
مغرب کرده، تا جبل طارق در کشتیهاى فینیقى راند و بمستعمرات فینیقى، که در این زمان جزو 

یافت موافق سابقه طبیعى بنابراین، چون کوروش بر فینیقیه دست . دولت بابل بودند، سرکشى کرد
بود، که مستعمرات فینیقیه در دریاى مغرب از او هم یکنوع تمکین داشته باشند یا از متحّدین او 

، که »2«تیوس و اررونبعلاوه اطّلاعات مذکوره یک نفر عالم رومى موسوم به تاران. بشمار روند
یا اسپانیاى کنونى کرده بود، اسم »4«او را حاکم ایبرى»3«م میزیست و پومپه. در قرن اول ق

پلین. اندپارسیها را در ردیف فینیقیها و سایر ملل ذکر کرده گوید، اینها در ایبرى حکومت کرده
اشاره باین موضوع 3در کتاب سوم و فصل » تاریخ طبیعى«هم در تألیفات خود موسوم به »5«

دیده میشود، که پارسیها به فینیقیها) 10، آیه 27باب (هاى حزقیال کرده و دیگر از گفته

______________________________
)1(-Megasthenکاتور بانى سلسله سلوکیها این شخص را سلکوس نى)نزد ) م. ق280-355

15هاى مگاستن راسترابون در کتاب نوشته. پادشاه هند بسفارت فرستاد و او تاریخ هند را نوشت
ظن قوى . سویوس در کتاب دهمش، که موسوم بچیزهاى قدیم یهود استخود ذکر کرده و نیز او
.اندو آریان و دیگران نیز از او اقتباساتى کرده) 42-35، بند 2کتاب (این است، که دیودور 

)2(-Tarentius Varron.

)3(-Pompee.

)4(-Iberie.

)5(-Pline.
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نویسنده رومى »1«اند و نیز سالّوستمستملکات آنها در دریاى مغرب کمک میکردهبراى حفظ 
یعنى فینیقى»3«در فصل دهم گوید، قشون هرکول) »2«جنگ یوگورتا(در کتاب خود موسوم به 

پس از فوت رئیس آن در ایبرى بپراکند و از سپاهیان مخصوصا اسم پارسیها، مادیها و ارامنه را »4«
م است، مربوط بدوره هخامنشى . هاى سالّوست، چون راجع بقرن دوم قاگرچه نوشته. یکندذکر م

راجع باین . اندها بممالک دوردستى مانند اسپانیا میرفتهباشد، ولى باز میرساند، که ایرانىنمى
، که از »6«دوتدره رود سن: گوید»5«فیلیپ کازیمیر: کندچیز هم جلب توجه مىموضوع یک

جارى است، بزبان اهل محلّ دره ) واقع در جنوب شرقى فرانسه(بطرف موناکو »7«لاتوربى
در اینکه این دره را گوماتس مینامیدند تردیدى نیست، زیرا اهالى محلّ . نام داشت»8«گوماتس

:انددوت در باب کبوترى گفتهدر یکى از داستانهاى قدیم خود راجع به سن

این تحقیق فیلیپ . »9«»ى، که بزبان اهل محل گوماتس نام داشت، میآمدابدره-بمحل مناکو«
کازیمیر جالب توجه است، زیرا، چنانکه میدانیم، گوماتس یونانى شده گئومات یعنى اسم مغى 

اما وجه تسمیه محلّ مزبور . است، که خود را بردیا پسر کوروش بزرگ گفت و بر تخت نشست
ها جا، که از مستملکات فینیقىحاکمى از ایران گئومات نام در اینمعلوم نیست، شاید سردار یا 

بود، اقامت داشته و دره مزبور باسم او خوانده شده یا پیروان گئومات پس از کشته شدن او، از 
.»10«اندترس داریوش باین جاها رفته

______________________________
)1(-Salluste.

)2(-Guerre de Jugurtha.

)3(-Hercule.

براى فهم این مطلب، که چرا رومیها قشون فینیقى را قشون هرکول مینامیدند، باید این -)4(
ها نام داشت و اسم او را فینیقى) ملکارت(ها رب النوع بزرگ فینیقى: مختصر را در نظر گرفت

د از چپ یونانیها، که عادت داشتن. htrakleMبحروف خودشان از راست بچپ چنین مینوشتند
باى فینیقى شبیه در الف) س(و ) م(براست بنویسند، این کلمه را از چپ براست خواندند و چون 



گذاشتند و شد هراکلس یونانى، که بزبان رومى ) س(حرف ) م(یکدیگر بود، رومیها بجاى 
).»ها در صفحات ماها و پارسىفینیقى«: مقاله فیلیپ کازیمیر. (گفتندمى) هرکولس(

)5(-Philippe Casimir(عاتى راجع بتاریخ موناکو و لاتوربی کردهاین عالم تتب.(

)6(-Saint -Devote.

)7(-La Turbie.

)8(-Gaumates.

)9(-

Veniens in locum Monacum, in vallum quae in vulgo dicitur
Gaumates.

)10(-

Philippe Casimir Les Pheniciens et les Perses dans nos regions-.
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از کلیه این نوع اطّلاعات و قرائن چنین بنظر میرسد، که مستملکات فینیقیه در دریاى مغرب 
اند، یا چنانکه گفته شد، از بواسطه مملکت مادرى از احکام شاهان هخامنشى تمکین داشته

.متحّدین آنها بشمار میرفتند

جمشیدتختهاى مقبره کتیبه

. دو دخمه در کوه است و در پشت صفّه. جمشید، چنانکه بیاید سه مقبره وجود دارددر تخت
چون دیدن این مقابر آسان است، اشخاصى . یکى، که ناتمام مانده، در طرف جنوب واقع است



. داردها کتیبه ناند، ولى همه تصور کرده بودند، که این مقبرهها را توصیف کردهزیاد این دخمه
این تصور راجع بدو دخمه، یعنى آنکه در طرف شمال است و آنکه در طرف مشرق ناتمام مانده، 

قونسول »1«اى در سه زبان دارد، که اکتشاف مستر داویسصحیح است، ولى دخمه جنوبى کتیبه
هائى است، که تخت شاه بزرگ را ها بالاى سر مجسمهکتیبه. سابق انگلیس در فارس است

اند و شماره ایالات مطابق فهرست کتیبه مقبره داریوش بزرگ میباشد، ولى خوب هداشتهنگا
:اى، که بخط پارسى قدیم نوشته شده، از حیث مضمون چنین استکتیبه. محفوظ مانده

اول

این پارتى -4. این خوزستانى است-3. این مادى است-2. این پارسى است-1: در صف بالا
-9. این خوارزمى است-8. این سغدى است-7. این باخترى است-6. ى استاین هرات-5. است

.گوشى استتاین ث-11. این رخجّى است-10. است) سیستانى(این زرنگى 

.ورك استاین سکائى هومه-14. این هندى است-13. این گندارى است-12

دوم

.استاین بابلى -16. این سکائى تیزخوداست-15: در صف پائین

.این مصرى است-19. این عرب است-18. این آسورى است-17

.است) لیدى(این سپردى -22. این کاپادوکى است-21. این ارمنى است-20

این-25. این سکائى آنطرف دریا است-24. این یونانى است-23

______________________________
)1(-

A. W. Davis) The Journal Royal Asiatic Seiety, april 1932.)

کشف شده1930ها در این کتیبه
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.این پوتى است-27. این یونانى سپردار است-26. سکودرى است

پهلوى تخت از طرف چپ، خوانده نمیشود، زیرا نسخه پارسى و -29. این کوشى است-28
جاى فهرست در نقش رستم این. میخوانند»1«بابلى دوماعیلامى بکلّى خراب شده و در نسخه 

.است) یا کرکى(این کرخى -30. ایالات مکیا یا مچیا خوانده میشود

یگانه . ها با کتیبه نقش رستم روشن است، که ترتیب ذکر ایالات یکى استاز مقایسه این کتیبه
تابعه نیست، یعنى داریوش تفاوت این است، که در کتیبه نقش رستم پارس در فهرست ممالک 

معلوم است، که این . و در این کتیبه پارس در اول فهرست قرار گرفته» علاوه بر پارس«: میگوید
جا بر کتیبه از حیث تاریخ از کتیبه نقش رستم مؤخر است، ولى معلوم نیست، شاهى که در این

راجع بمعرفى شاه بیاید، ولى اىمستر داویس بسیار کوشیده، تا شاید کتیبه. تخت نشسته، کى است
حدس میزنند، که شاه باید اردشیر دوم باشد، ولى . اى وجود نداردمعلوم گشته، که چنین کتیبه

مؤلّف تصور میکند، که این حدس نباید صحیح باشد، زیرا مصر در زمان اردشیر دوم از ممالک 
در خاتمه . اردشیر سوم از نو تسخیر شددر زمان داریوش دوم از ایران جدا و در سلطنت : تابعه نبود

مقتضى است گفته شود، که چون مستر داویس خطوط عیلامى و بابلى را نمیدانست، فقط از خط 
.پارسى سواد برداشته، ولى معلوم است که نسخه عیلامى و آسورى را نیز خواهند خواند

یگر داریوش اول هم هاى دکتیبه. این است آنچه راجع بوسعت دولت هخامنشى میتوان گفت
مانند کتیبه بزرگ بیستون و کتیبه (اطّلاعاتى راجع بایالات تابعه ایران هخامنشى میدهند 

هائى، که ذکر شد جامع نیستند، از ، ولى چون مثل کتیبه)جمشید و لوحه اکتشافى در همدانتخت
.محول میداریم) آثار هخامنشى(درج آنها در اینجا خوددارى کرده شرح هر یک را بجاى خود 

______________________________
)1(-Dumaa.
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تشکیلات-مبحث دوم

هاى قشون ایران در جنگ ایران و یونان داده اگر فرض کنیم، فهرستى که هرودوت از قسمت
نوع مردم از نژادهاى شامل تمام ملل تابعه ایران آن زمان بوده، چهل و نه ) 743-730صفحات (

.اندگوناگون در ایران و ممالک تابعه آن میزیسته

این ملل و مردمان مختلف آزاد بودند، که موافق معتقدات دینى و عاداتشان رفتار کنند و مذهب 
عادات و اخلاق و زبان ملل تابعه هم محفوظ . شاهان و معتقدات اهالى ایران بآنها تحمیل نمیشد

تر ذکر خواهد شد، مختار بودند مؤسسات ملّى، سلسله ن بعض ممالک، که پائینبود و علاوه بر آ
چیزیکه ایران از ممالک تابعه میخواست . پادشاهان و امراء محلّى و روحانیین خود را حفظ کنند

هاى خود گوید، این بود، که تمام اهالى خودشان را بندگان شاه، یا چنانکه داریوش در کتیبه
مقصود از قانون قانون . شاه دانسته احکام مرکز را مجرى و قانون او را محفوظ دارندخودشان را از 

مدنى یا قضائى و امثال آن نیست، زیرا چنانکه بیاید این نوع قوانین موافق عادات و سنن و 
مقصود . گونه امور دخالت نمیکردندهاى ملل بود و حکومت مرکزى یا ولات در اینگذشته

و تنسیقات دولتى است مانند پرداختن مالیاتها، نگاهداشتن ساخلوها در جاهاى داریوش تنظیمات 
ها، تسهیل حرکت چارپاها، زدن سکّه در حدودیکه مرکز لازم، حفظ امنیت عمومى و چاپارخانه

معین کرده بود، احتراز از زدن سکّه طلا، فرستادن قشون در موقع جنگ بجاهاى لازم، حفظ راهها 
.یۀ آنچه که راجع بانتظامات مملکتى و آسایش عمومى بوداز خرابى و کل

ضمنا باید گفت، که شاهان هخامنشى نظر خاصى بآبادى و عمران ممالک تابعه داشتند، تا در 
).تر بیایدشرح مطلب پائین(وصول مالیاتها وقفه یا اختلالى روى ندهد 

ک تابعه آن داد، که ذکر میشود و، براى اجراى این مقاصد داریوش اول تشکیلاتى بایران و ممال
.چون در رأس تشکیلات شاه قرار گرفته بود، از او و دربارش شروع میکنیم

شاه و دربار

هاى مورخین قدیم، که در باب اول این کتاب ذکر شد، و آثار راجع باین موضوع آنچه از نوشته
دوره هخامنشى استنباط
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شاه مالک الرّقاب است، یعنى منبع مقررّات، مصدر اوامر و نواهى، بخشنده : د، این استمیشو
امتیازات و افتخارات، داور نهائى در دادن پاداشها و کیفرها، فرمانده کل قواى برّى و بحرى و 

.رئیس کل تشکیلات کشورى و لشکرى است

هاى داریوش و سایر شاهان باید کتیبهاما اینکه او رئیس مذهب میباشد یا نه، بدین سؤال موافق
چون اهورمزد دید کار زمین مختل «جواب مثبت داد، زیرا داریوش در کتیبه نقش رستم گوید 
در بیستون، در نقش رستم و در . »اماست، آنرا بمن سپرد و من آن را بترتیب صحیح درآورده

زدى پرواز میکند و داریوش در جمشید دیده میشود، که بالاى سر داریوش فروهر یا فرّ ایتخت
چون حجاریهاى بیستون مجلسى است، که . حال احترام و تقدیس دست راست خود را بلند کرده
اند، این معنى را بپرورند، که سلطنت او از فتوحات داریوش را نموده، واضح است، که خواسته

اریهاى زیادى است، جمشید حجطرف اهورمزد و کارهایش موافق اراده او است و نیز در تخت
اند بنمایند، که در اینجا باز خواسته. که جدال شاه را با حیوانات عظیم الجثه و موحش نشان میدهد

یابد و شاه یا نماینده اهورمزد در روى زمین با مخلوقات اهریمن در جنگ است و بر آنها غلبه مى
شاهان این دودمان موهبت الهى هاى هخامنشى، سلطنت نیز باید در نظر داشت، که موافق کتیبه

دفعه در 41را » بفضل اهورمزد«آیند، مثلا داریوش عبارت است و آنها باراده او بر دشمنان فائق مى
در » اهورمزد شاهى را بمن اعطا کرد«ها تکرار کرده و خشیارشا شش دفعه و نیز عبارت کتیبه
از آنچه گفته شد این . عه تکرار شدهدف6هاى خشیارشا دفعه و در کتیبه11هاى داریوش کتیبه

نتیجه حاصل میشود، که حکومت شاهنشاه مطلقه و غیرمحدود بود، ولى نباید تصور کرد، که این 
اولا شاه عادات ایرانیها و سایر ملل را محترم و : بینیمچیز محدود نمیگشته، زیرا مىحکومت بهیچ

عادات و آئین بقدرى ثابت و لا . دس میداردمقدسات آنها را جز در مورد یاغیگریهاى مکررّ مق
این امر مگر قانون ماد است، که «: یتغیر است، که ضرب المثل گردیده، چنانکه میگفتند

.»تغییرناپذیر باشد
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استعمال لفظ ماد بجاى پارس معمول بود، چنانکه در مواردى زیاد هرودوت و دیگران چنین (
تر اما راجع بعادات و قوانین ملل تابعه موارد آن پائین). اند و در باب اول این کتاب گذشتدهکر

.ذکر شده و بیاید

وتخت موروثى بود جا براى مثل فقط باین نکته اشاره میکنیم، که باوجود اینکه در ایران تاجدر این
نین شخصى، یکى از نزدیکترین و پس از فوت شاه کسى از اولاد ذکور او، یا در صورت فقدان چ

وتخت پس از فوت پادشاه بزنش نشست، در کاریه، که تابع ایران بود، تاجاقربایش بتخت مى
کرد و میرسید، نه بپسر یا سایر اقرباى ذکور او و هرگاه این ترتیب نقض میشد، ملکه دادخواهى مى

ثالثا . ایست حکم خود را تغییر ندهدثانیا شاه میب. نشاندندولات موافق عادت ملکه را بر تخت مى
شاه میدانست، که اگر از اختیارات خود سوء استعمال یا استفاده کند، این رفتار براى حیات او 

کلیۀ براى محقّق این . این سه چیز حکومت مطلقه شاه را تا حدى معتدل میکرد. خطرناك است
ایران با شاهانى : ن بسته بشخص شاه بودنظر حاصل میشود، که ترقى و تعالى یا تنزل و تدنّى ایرا

مانند کوروش بزرگ و داریوش رو باوج میرفت و با شاهانى مانند داریوش دوم و اردشیر دوم در 
هاى اگرچه این نکته را نیز باید در نظر داشت، که طبقه اشراف، چنانکه از نوشته. انحطاط میافتاد

و داریوش اول غیراز همان طبقه در زمان شاهان مورخین یونانى دیده میشود، در زمان کوروش 
بعد بود و این نکته مسلّم است، که چون این طبقه بآقائى و ثروت رسید، در فراوانى و تجملات و 

در موارد مشکل و غامضى . ور و بعض صفات ممتازه خود را فاقد شدحدوحصر غوطهتعیشات بى
مقدمه لشکرکشى (یالات رجالى احضار میشدند شاه با رجال مهم شور میکرد و گاهى هم از ا

علاوه بر آن هفت نفر، که هرکدام رئیس یکى از هفت خانواده درجه اول ). خشیارشا به یونان
اینها را هرودوت قضات شاهى نامیده و عزرا مشیران . پارسى بود، مشاورین شاه محسوب میشدند

اقتباسها از دربار ماد ترتیبات دربارى را هخامنشى. شاه
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کردند و، چون دربار ماد هم تقلید دربار آسور بود و آن نیز متضمن ترتیبات دربارهاى ازمنه قبل، 
میتوان گفت، که دربار هخامنشى تمام ترتیبات دربارهاى قبل از خود را جمع و تلفیق کرده از 

.ودمثل و مانند بحیث تجملات و درخشندگى بى



هزار نفر از کارخانه شاهى غذا میخوردند و گوشت گاو و کتزیاس گوید، که روزى پانزده
.گوسفند و بز و شتر و اسب و غاز و شترمرغ و انواع طیور و شکار بمصرف میرسید

مجسه کوچکى از مفرغ، موزه لوور-)90(

)نقّاشى گوتیه(

هاى گرانبهاى ارغوانى بر تن و لباسى از پارچهشاه. ها از مادیها اقتباس کردندطرز لباس را پارسى
»2«و در مواردى کیداریس. »1«تاجى بلند بر سر داشت، که آنرا مورخین یونانى گاهى تیار

.فقط شاه حق داشت که تیار راست بر سر گذارد. مینامیدند

.داشتاردشیر دوم، چنانکه گذشت، داریوش پسر و ولیعهد خود را از این قاعده مستثنى 

ریش شاه دراز و . جمشید مینماید، که شاه یاره و زنجیر و کمربند طلا استعمال میکندآثار تخت
بدست دارد و نوك آن بسیبى از زر »3«بر تخت نشسته و عصاى سلطنت-موهایش مجعد است

پشت سر شاه صاحبمنصبى است از رجال درجه اول دربار و پهلوى آن شخصى، که . منتهى گشته
در سر صاحبمنصبان دربار رئیس قراولان مخصوص، که یکى از رجال . پرانى بدست داردسمگ

مهم دولت است،

______________________________
)1(-Tiare.

)2(-Kydaris.

)3(-Sceptre.
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باشى و مفتشین درجه اول خواجهاند از خوان سالار و رئیس قصر و رجال دربار عبارت. قرار گرفته
داران و میرشکاران و پس از آنها پیشخدمتان و شربت. یا بقول هرودوت چشمها و گوشهاى شاه

مورخین یونانى گویند که . میآیند»1«)مغنّیان(ها چاپارهاى مخصوص و ناظر دربار و سازنده



د، که مقصود از پرستیدن بخاك افتادن هایشان معلوم میشوپارسیها شاه را میپرستیدند، ولى از نوشته
هاى شاهان و بوسیدن پاى شاه است، که معمول بوده، نه پرستش بمعنى حقیقى و بعلاوه از کتیبه

دعوى الوهیت در ایران » در میان خدایان جا نداشتند«معلوم است، که آنها برخلاف شاهان ساسانى 
را اختیار کردند و بعد از آنها شاهان اشکانى از اسکندر شروع شد و پس از او سلوکیها این عنوان

بتقلید سلوکیها خودشان را خداوند خواندند و بالاخره ساسانیان در میان ایزدان جا گرفتند 
ها هم پادشاهان مشرق قدیم جز بمناسبت موضوع لازم است توضیح دهیم، که قبل از هخامنشى(

آقاى «مثلا بالاترین عنوان پادشاهان آسور نژاد نمیخواندند، فراعنه مصر، خودشان را آسمانى
شاه زن خود را از میان شاهزاده خانمها یا دختران هفت خانواده درجه اول ). است» پادشاهان

ملکه بانوى حرم بود، بر تمام زنان اندرون ریاست . انتخاب میکرد و این زن عقدى ملکه میشد
مانند داریوش دوم و اردشیر (عض شاهان در زمان ب. میکرد و حقّ داشت، که تاج بر سر گذارد

-پروشات(العاده مییافت ملکه، در امور سیاسى نیز دخالت میکرد و در دربار نفوذ فوق) دوم
، ولى چنانکه مشاهده میشود، این وضع از زمان شاهان ضعیف النفّس شروع )تریس و غیرهآمس

اند، تاریک زن عقدى دیگرى نیز داشتهاین مسئله، که آیا شاهان هخامنشى غیراز ملکه،. شده بود
کوروش : است، ولى از یک چیز میتوان استنباط کرد، که داشتن زن عقدى متعدد ممکن بوده

تیس دان و نیز آمىکاسان: هاى هرودوت و کتزیاس دو زن محترمه داشتبزرگ موافق نوشته
.دختر آخرین پادشاه ماد، کبوجیه دو دختر کوروش را ازدواج کرد

بفهرست(اریوش اول نیز دو دختر کوروش و یک دختر بردیا را گرفت د

______________________________
.بفصل پنجم این باب رجوع شود-)1(
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نظایر این نوع ازدواجها زیاد است و، چون نمیتوان تصور کرد، که ). دودمان هخامنشى رجوع شود
هاى شاهان هخامنشى زنان غیرعقدى بشمار میرفتند، پس باید گفت، موارد دختران یا نوهدر این 

وقتى : چیز دیگر هم این نظر را تأیید میکندیک. که شاه میتوانسته زنان عقدى متعدد داشته باشد
بازان که خشیارشا در زمان داریوش میخواهد ولیعهد شود، استناد میکند باینکه او برخلاف ارت



زن ) گبریاس(بازان، یعنى دختر گئوبرو قتى تولّد شده، که داریوش شاه بوده و اگر مادر ارتو
آمد، زیرا زاده زن غیرعقدى موافق عادات اى پیش نمىغیرعقدى بود، اصلا چنین منازعه

او فى . مورد داریوش دوم جهات دیگر داشت، که در جاى خود ذکر شده. نمیتوانست شاه گردد
را از سغدیان، که خشیارشاى دوم را کشته و من غیر حق بتخت نشسته بود، انتزاع و الواقع تخت

.بعد آن را تصاحب کرد

هاى بسته، یا چنانکه ها در گردونهاند و حتّى در مسافرتملکه و زنان دیگر با مردان آمیزش نداشته
.اند، در هارماماکس حرکت میکردندهرودوت و مورخین دیگر نوشته

استرومردخا، که در توریۀ درج شده، نیز مؤید این معنى است، بخصوص که در حکایت
جمشید شکل زن هیچ دیده نمیشود بجز یک استثناء، که راجع بزمانى است بعد حجاریهاى تخت

، ص 1تاریخى از ایران، ج (از دوره هخامنشى، چنانکه بیاید، ولى اینکه سرپرسى سایکس گوید 
ان شاهان هم نمیتوانستند آنها را ملاقات کنند، معلوم نیست از چه مأخذ که پدر و برادرزن) 172
هرودوت این مطلب را فقط راجع به بردیاى دروغى ذکر و جهت آنرا هم توضیح کرده، . است

:چنانکه گوید

چون سمردیس میترسید، که مبادا سرّ او آشکار شود، زنان را از یکدیگر جدا کرده بود و بکسى 
بنابراین ما مدرکى نداریم، تا بتوانیم این مورد مخصوص را . با آنها معاشرت کنداجازه نمیداد

عمومیت دهیم، بخصوص، که مورخ مذکور گوید، زنان را هم از یکدیگر جدا کرده بودند، 
سا، که بطوریکه آنها نمیتوانستند یکدیگر را ببینند و بدین جهت دختر هوتانه نمیتوانست از آتس

.بود، درباره او تحقیقاتى کنددر اندرون مغ
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در این موارد . ها میتوانستند با شاه در سر میز بنشینندشاهان تنها غذا صرف میکردند و فقط ملکه
تر از هاى پلوتارك چنین برمیآید، که اردشیر دوم پائینملکه مادر بر ملکه زن مقدم بود و از نوشته

بقول مورخ مذکور فقط اردشیر دوم ببرادرانش . تر از شاهنشست و زن او استاتیرا پائینىمادرش م
گامبیس برمیآید، سىهاى اسکندر به سىنیز از گفته. ها غذا بخورنداجازه داده بود، که با او و ملکه



موقعیکه میز شاه خیلى مجللّ بود، بخصوص در . نشستهاجازه او نمىکه شاه در حضور مادرش بى
اسکندر بعد از جدال ایسوس، وقتى که بر سر میز داریوش نشست، . شاه سفیرى را میپذیرفت

تر بنابراین نزدیک. از وزراء اسمى در این دوره برده نمیشود. »این است معنى شاه بودن«: گفت
:بحقیقت این است

.ردیدیک مرد دربارى، چون مورد اعتماد شاه واقع میشد، مصدر تمام امور میگ

این زمامدار ممکن بود . درواقع امر زمامدار یکنفر بود و معاونینى داشت، که نزد او مسئول بودند
. یا صاحب شغلى دیگر) باگواس(باشى او یا خواجه) اردوان(رئیس قراولان مخصوص شاه باشد 

فتند و یاسرایان نیز مانند زنان در امور دولتى نفوذ مىدر سلطنت شاهان ضعیف النفس خواجه
.انحطاط دولت هخامنشى بیشتر از این راه بود

هائى، که از طرف شاه صادر میشد، بمهر او میرسید و در مواردیکه پارسیها در ایالات فرامین و نامه
ها و مکاتیب در تابعه مهر شاه را میدیدند، آنرا تعظیم و تکریم میکردند محلّهائى بود، که سالنامه

هاى کتزیاس صریحا برمیآید و، او چنانکه گذشت، این نوع ى از نوشتهاین معن. آنجا ضبط میشد
کتاب . باید گفت) دفاتر شاهى(مینامد، که بپارسى امروز »1«کاىلىجاها را دیفتراى بازى

چاپارهاى مخصوص از اشخاص محترم انتخاب میشدند، . استرومردخا نیز این مطلب را میرساند
.اینکه والى ارمنستان گردد، چاپار مخصوص بودچنانکه داریوش سوم، قبل از 

هنگام جنگ عادت اقتضا میکرد، که شاه در قلب قشون جا گرفته رشادت

______________________________
)1(-Difterai bazilicai.
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صود بترتیب آسوریها دور زمان صلح شاهان بشکار میپرداختند و با این مق. خود را نشان بدهد
میدان وسیعى دیوار کشیده و آنرا مشجر ساخته از حیوانات درنده، غزال گورخر، خرگوش، طیور 

شکار شیر و ببر و پلنگ با تیروکمان معمول بود، ولى شاهان بیشتر بشکار . و غیره پر میکردند



این لفظ حالا در . نامیدندمى»1«کزنفون گوید این نوع پارکها را پردیس. گورخر میل داشتند
.است و فردوس هم از این کلمه آمده) بهشت(بعض زبانهاى اروپائى بمعنى 

هاى مورخین قدیم یا این است آنچه راجع بشاهان هخامنشى و دربار آنها جسته و گریخته از نوشته
بمناسبت موضوع ذکر تر در جزو مباحث دیگر بعض اطّلاعات دیگر پائین. ها بدست میآیدکتیبه

ایم، در جاهائى، که بمندرجات باب اول اشاره شده، مدرك را ذکر نکرده(شده و خواهد آمد 
. ایمزیرا، چون در جاى خود مدارك اینگونه مطالب ذکر گردیده، در اینجا تکرار را زاید دانسته

سخن رود، که در باب معلوم است، که، اگر از موضوعى . باشداین تذکر شامل کلیه باب دوم مى
).اول ذکر نشده، ملاك و مدرك آن را خواهیم نمود

تشکیلات ادارى

داریوش شاهنشاهى ایران را بقسمتهاى بزرگ تقسیم کرد و هرکدام را بیک نفر مأمور، که از 
.مرکز معین میشد، سپرد

نگهبان مملکت است یعنى) شهربان(و معنى آن بزبان کنونى »2«این مأمور را خسرپاون مینامیدند
بنابراین قسمتهاى مملکت بمنزله ایالات و ) »3«در ایران قدیم شهر بمعنى مملکت استعمال میشد(

. در کرسى هر ایالت ساخلوى براى حفظ امنیت ایالت مقررّ بود. نگهبانها در حکم ولات بودند
رئیس قشون محلّى را رئیس آنرا نمیدانیم بزبان پارسى قدیم چه میگفتند، ولى بعض نویسندگان

کارانس مینامند و باید صحیح باشد، زیرا کار در پارسى قدیم بمعنى لشکر و مردم استعمال شده
»4«.

______________________________
)1(-Paradis.

.10، بند 3کتیبه بیستون، ستون -)2(

اند، زیرا لفظّ میکردهظنّ قوى این است، که خسرپاون مینوشتند ولى در محاوره شترپان ت-)3(
.اندیونانیها این کلمه را ساتراپ ضبط کرده



اند، که اکنون کرنا شده و کارزار هم از همین کلمه شیپور را بهمین مناسبت کارناي نامیده-)4(
.آمده
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سردبیر والى بود، ولى درواقع باشى یا با هروالى مأمورى از مرکز روانه میشد، که در ظاهر منشى
بوسیله او مرکز میدانست، که . میبایست اعمال والى را تفتیش کند و مرکز را از نتیجه مطلع دارد

حفظ امنیت و وصول . احکام صادره اجرا شده یا نه و گاهى مرکز مستقیما با سردبیر مکاتبه میکرد
.نده و امراى محلّى از وظایف والى بودنشامالیاتها و نظارت بر عدلیه حقوقى و پادشاهان دست

رئیس قشون ساخلو ایالت را اداره میکرد، ولى از وقتى که نفوذ مرکز ضعیف شد، ولات ریاست 
قشون محلّى را هم داشتند، گاهى خودشان قوائى تشکیل میکردند و این اوضاع غالبا باعث 

را بیست نوشته، ولى از کتیبه هرودوت عده ایالات ایران . خودسرى و یاغیگرى ولات میگردید
تر ذکر شده، چون جهت این تفاوت پائین. نقش رستم داریوش معلوم است، که با پارس سى بوده

.عجالۀ میگذریم

آمدها دو ایالت را بیک والى بسپارند، یا یک حدود ایالات ثابت نبود، یعنى ممکن بود نظر به پیش
م تفویض کنند و یا یک قسمت ایالتى را جزو ایالت ایالت را تقسیم کرده بچند نفر والى یا حاک

در بعض جاها اداره کردن امور بپادشاهان و امراء محلّى یا کاهنان متنفّذ و یا بخود . دیگر بشناسند
شهرهاى آزاد محول میشد و گاهى در ازاى خدمتى یا بملاحظه سیاسى ریاست شهر یا بلوکى را ما 

در اینگونه موارد امور شهر یا ولایت مستقلا، ولى در تحت .دام العمر بشخصى واگذار میکردند
نظارت عالیه والى، اداره میشد یعنى میبایست براى حفظ وحدت شاهنشاهى دستورهاى والى را 

نشین یا دو شهر آزاد و مسائل و راجع بامنیت عمومى و مالیاتها و رفع مناقشه بین دو محلّ پادشاه
حال جاهائیکه در ایران هخامنشى این. مى مملکت بود، اجرا کنندمطالبى، که مربوط بسیاست عمو

:را داشت، عبارت بود از

. مستعمرات یونانى در آسیا و افریقا. در آسیاى صغیر-نیه، پافلاگونیهتىکیلیکیه، کاریه، بى
. داشتپادشاه محلّى9جزیره قبرس که . مقدونیه در اروپا و شهرهاى فینیقیه مانند صور و صیدا



ها هم داراى در سلطنت اردشیر دوم، چنانکه گذشت، کادوسى. ایالات هند و نیز سغد در مشرق
).رجوع شود1130و 696بصفحات (دو پادشاه محلّى شدند 
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از اختیارات پادشاهان و امراء محلّى با قوت یا ضعف مرکز تغییر میکرد، مثلا ضرب سکّه طلا
مختصات مرکز بود و ولات میتوانستند فقط سکّه سیمین یا مسین بزنند، ولى پادشاهان قبرس در 

اى باسم خودشان چاپ میکردند، و حال آنکه مستعمرات یونانى باسم اواخر دوره هخامنشى سکّه
حکومت پادشاهان و. شاه میزدند و فقط حق داشتند، که علامت شهرشان را روى سکّه بنمایند

امراء و روحانیون عالى مقام ارثى بود و اینها ارتباطى بسیار نزدیک با قوم یا ملتّ خود داشتند و 
بنابراین مذهب، زبان، عادات، حقوق . مردم محل هم آنها را حافظین سنن قدیم خود میدانستند

امراء موافق در امور مالیاتى پادشاهان محلّى و . مدنى و قضائى و مقادیر مردمان تابع محفوظ بود
مستعمرات یونانى، چنانکه گذشت، گاهى داراى حکومت ملّى . دستور والى رفتار میکردند

امور عدلیه نیز از صلاحیت پادشاهان و امراء . میشدند، ولى غالبا جبابره یونانى رؤساء شهرها بودند
دام از آنها محلّى بشمار میرفت، باستثناى مواردى، که طرفین دعوا از دو محلّ بودند و هرک

گاهى والى مجبور میشد، که در مورد تعارض حقوق دو شهر آزاد یا امثال . استقلال داخلى داشتند
آن مجمعى از نمایندگان آنها ترتیب داده مشاجره را رفع کند، چنانکه ارتافرن والى لیدیه مجمعى 

.قد کرداز نمایندگان شهرهاى آزاد یونانى براى توحید قوانین محلّى در سارد منع

پادشاهان و امراء محلّى حق داشتند با مرکز مراوده و مکاتبه کنند، امراء کیلیکیه و شهرهاى فینیقى 
اى تشکیل دهند، ولى والى حق داشت، توانستند قشون یا بحریهو جبابره یونانى در آسیاى صغیر مى

هر شهر، که بخواهد که در هر مورد این قواء را براى انجام مأموریتى احضار کند و در ارگ
.ساخلو بگذارد

پات میگفتند و این شغلى بود مهم، که شاهان هخامنشى باشخاص را ارگ) یا دژبان(کوتوال 
کلیه قواى پادشاهان و امراء محلّى میبایست در موقع جنگ جزو قواى . معتمد تفویض میکردند

ه میدادند، که قشونى در محلّ چنانکه بالاتر گفته شد، بولات هم گاهى اجاز. عمومى دولت گردد
ترتیب بدهند، ولى کلیۀ
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بنابراین میتوان گفت، که ایران هخامنشى . قشون دولتى و محلّى تابع پنجنفر یا پنج سپهسالار بودند
مرو باقى و، از وقتى که مصر از ایران جدا شد، چهار قل»2«تقسیم میشد»1«به پنج قلمرو نظامى

.ماند

شعب . بخبرنگارى در ایران هخامنشى اهمیت میدادند و شعب آن در تمام ممالک تابعه دائر بود
.مزبور اخبار را توسط سردبیر و گاهى مستقیما بمرکز میفرستادند

در اوایل دوره هخامنشى سالى دو مرتبه مأمورینى، که طرف اعتماد شاه بودند، براى تفتیش 
. اینها را، چنانکه هرودوت و کزنفون گویند، چشم یا گوش شاه میگفتند. یشدندبممالک اعزام م

.اى هم با مأمورین روانه میشد، که احکام آنها را فورا مجرى داردقوه

مالیه

براى مالیاتهائى که ممالک میبایست بدولت بپردازند مأخذ و ترتیبى قبل از داریوش وجود نداشت 
.العنان بودندو ولات در این باب مطلق 

داریوش اول، چنانکه هرودوت گوید، ترتیبى براى این امر مهم معین کرد و براى مملکت یا ایالتى 
پس «): 98-89، بند 3کتاب (مورخ مذکور گوید . یک مالیات معین جنسى و نقدى مقررّ داشت

پارسیها ساتراپى از آن داریوش ممالک تابعه پارس را ببیست قسمت تقسیم کرد، که هر یک را 
نامند و چون براى هریک از ایالات رئیسى برگزید، براى هرکدام از ملل تابعه هم مالیاتى مقررّ 

در باب تأدیه مالیاتها امر . داشت، بدین ترتیب، که مردمان همجوار هر قومى جزو آن قوم بودند
ردازند و آنهائیکه مالیات را با طلا کرد، آنهائیکه مالیات را با نقره میدادند، آنرا بوزن تالان بابلى بپ

میناى 78تالان بابلى معادل : بعد مورخ مذکور گوید. را مأخذ بدانند»3«میپرداختند، تالان اوبیائى
بنابراین تالان نقره بابلى معادل »4«گرام میدانند438چون میناى وبیائى را معادل (اوبیائى است 

).گرام26260معادل -میناى اوبیائى60ا گرام بوده و تالان اوبیائى ی34164



______________________________
)1(-Circonscription.

.216-196، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج -)2(

)3(-Euboique.

، ص 39دائرة المعارف بروك هائوز، ج -419، ص 2ترجمه هرودوت توسط لارشه، ج -)4(
330.
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ظروف سفالین از خاك سیاه و زرد-)91(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

پارسیها . در زمان کوروش و کبوجیه مالیات معینى وجود نداشت و مردمان تابع هدایائى میدادند«
.داریوش را تاجر، کبوجیه را آقا و کوروش را پدر خوانند

چانه میزد، دومى سخت و متکبر بود، سومى رأفت داشت و اولى را چنین نامند، چه او در هر کار
شمارد، ولى باید این نکته بعد هرودوت ایالات ایران را بترتیب مى. »اش کار میکردبراى نفع تبعه

را در نظر داشت، که این ترتیب از نظر مالى است نه سیاسى یا نژادى و دیگر اینکه هرودوت بجاى 
براى دانستن مساکن این مردمان بنقشه ایران (ن ایالت را ذکر کرده حدود ایالتى اسامى مردما

).رجوع شود744-730هخامنشى و بصفحات 

، »5«کیان، لى»4«، کاریان»3«، االیان»2«هاى آسیائى، ماگنت»1«مردم ینیان: عبارت بود از
مردمان مزبور یک ایالت مالى را. »7«لیانو پامفى»6«یانلىمى

______________________________
)1(-Ioniens.

)2(-Magnetes d'asie.



)3(-Eoliens.

)4(-Cariens.

)5(-Lyciens.

)6(-Myliens.

)7(-Pamphyliens.

1472: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

.کرداین اولین ایالتى بود، که داریوش تأسیس. تالان نقره میپرداختند400تشکیل میکردند و 

و »4«، کابالیان»3«، لاسونیان»2«، لیدیان»1«سیانمردم مى: ایالت دوم ترکیب شده بود از
.تالان بود500مالیات آن . »5«گنیانهى

، »6«فریگیها: پونت بطرف راست این بوغاز، مساکن این مردمان بودایالت سوم یعنى از مردم هلّس
360اینها . ها، سریانى»10«، ماریاندینیان»9«، کاپادوکیان»8«ونیها، پافلاگ»7«تراکیهاى آسیائى

).ها آنها را چنین مینامیدندمردم آخرى سریانى نبودند، ولى یونانى(تالان میدادند 

از این . اسب بود360تالان نقره و بعده روزهاى سال 500مالیات آن نیز . ایالت چهارم کیلیکیه تنها
.شد و باقى بخزانه داریوش میرفتنظام محلّ مىن صرف نگاهدارى سوارهتالا140مبلغ 

).هاى آسیاى صغیر است، بنقشه آن رجوع شوداین چهار ایالت، که ذکر شد، تماما قسمت(

نشین، در حدود کیلیکیه و سوریه تا مصر، باستثناى اراضى عرب»11«سیدیهایالت پنجم از شهر پى
فینیقیه، سوریه، فلسطین و قبرس جزو این ایالت بودند . پرداختتالان مى350یافت و امتداد مى

. قابل توجه است، که این ایالت با بودن فینیقیه با ثروت در جزو آن بالنّسبه کمتر مالیات میداده(
. هت، که فینیقیها در مواقع لزوم بحریه خودشانرا باختیار دولت ایران میگذاشتندشاید از این ج

).هرودوت گوید، که، چون آنها با رغبت مطیع گشتند، مالیاتشان کمتر بود



. تالان میدادند700جزو ایالت مصر بودند و »14«، برقه»13«، سیرن»12«مصر، لیبیا-ایالت ششم
م براى نگاهدارى ساخلو ایران در قصرهزار مدیمن غلّه ه120

______________________________
)1(-Mysiens.

)2(-Lydiens.

)3(-Lasoniens.

)4(-Cabaliens.

)5(-Hygenneens.

)6(-Phrygiens.

)7(-Thraces d'Asie.

)8(-Paphlagoniens.

)9(-Capadociens.

)10(-Maryandiniens.

)11(-Pisidie.

)12(-Lybie.

)13(-Cyrene.

)14(-Barce.
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).لیطر51/ 75مدیمن کیلى بود معادل (پرداختند مى) یعنى منفیس(سفید 

.عایدى شیلات دریاچه مریس بصرف جیب ملکه ایران تخصیص یافته بود

ساتّاگید (تالان 170»4«-آپاریها، »3«، دادیکها»2«، گندارها»1«ساتّاگیدها-ایالت هفتم
هاى قرون بعد، تطبیق میکنند ها را بعضى با تاجیککسگوش کتیبه نقش رستم است، دادىتث

.»5«)و کلیۀ اینها مردمان مشرق یا شمال و شرق ایران بودند

اى هخوزستان با شوش، که محلّ اقامت دربار در اوقاتى از سال بود، و سایر محلّ-ایالت هشتم
.تالان300-هاسىکیس

.دادندخواجه جوان مى500تالان نقره و 1000بابل و آسور -ایالت نهم

تالان 400-»6«بانتکرىهاى ماد و مردم پریکان و ارتهمدان و سایر قسمت-ایالت دهم
از شود، و قسمتى را تکان قدیم است، که با ولایت اصفهان تطبیق مىپریکان هرودوت همان پرى(

).آن اکنون فریدن گویند

.تالان نقره200-»10«، داریتها»9«هامات، پانتى»8«ها، پسیک»7«هاکسپى-ایالت یازدهم

.تالان300-»11«هاباختریها، اگل-ایالت دوازدهم

.تالان400-ها، ارامنه و ولایات مجاور تا دریاى سیاه»12«تیکپاك-ایالت سیزدهم

)هایعنى سیستانى(»14«ها، سرنگى»13«هاساگارتى-ایالت چهاردهم

______________________________
)1(-Sattagydes.

)2(-Gandares.

)3(-Dadikes.



)4(-Aparites.

)5(-Parikanes.

)6(-Orthocorybantes.

)7(-Caspes.

)8(-Pausikes.

)9(-Pantimathes.

)10(-Darites.

)11(-Aegles.

)12(-Pactyces.

)13(-Sagartes.

)14(-Saranges.
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.تالان نقره600-و اهالى جزایر دریاى عمان»3«کیان، مى»2«، مردم اوتیان»1«ثامانیان

.شاه تبعیدشدگان را بجزایر مزبور میفرستاد

.تالان250-)بحر خزر(و مردمان کسپییان »4«سکاها-ایالت پانزدهم

.تالان300-پارتیها، خوارزمیها، سغدیها، هراتیها-ایالت شانزدهم

.تالان نقره400-هاى آسیا، حبشى»5«پریکانها-ایالت هفدهم



.تالان نقره200-»8«، آلارودیان»7«، ساسپیرها»6«هاماتیان-ایالت هجدهم

اند، ماتیانها هرودوت در جاى خود گوید، بین دریاى سیاه و ماد سکنى داشتهساسپیرها، چنانکه (
در سرچشمه ارس، آلارودیان در شمال شرقى آسیاى صغیر و در جاهائى که سابقا جزو اراضى 

).اینها اهالى مملکت آرارات بودند و آرارات را هرودوت آلارود نوشته. ها بودهیت

، مارها»12«هانک، مزى»11«، ماکرنها»10«هابارن، تى)هاىگرج(»9«هامسخ-ایالت نوزدهم
).اکثر اینها در قفقازیه غربى یا در سواحل جنوب شرقى دریاى سیاه میزیستند(تالان 300-»13«

اینها بالنّسبه بدیگران بیشتر . مردم هند، که جمعیتشان از تمام ملل معروفه بیشتر است-ایالت بیستم
اگر قیمت طلا را سیزده برابر نقره بدانیم، . تالان خاك طلا میپرداختند360ند، زیرا مالیات میداد

.تالان اوبیائى میشود4680قیمت، خاك طلا 

بنابراین حساب، (تالان اوبیائى بود 14560پرداختند، جمع مالیاتهائى، که بخزانه داریوش مى
میلیون ریال 450نود میلیون فرنگ طلا یا مالیاتى که وارد خزانه میشد بپول کنونى تقریبا معادل

ارقام کوچکتر را من.). م. بوده

______________________________
)1(-Thamanes.

)2(-Outiens.

)3(-Myciens.

)4(-Sacae.

)5(-Parikanes.

)6(-Matiens.

)7(-Saspires.



)8(-Alarodiens.

)9(-Mosches.

)10(-Tibarenes.

)11(-Macrons.

)12(-Mosynoeques.

)13(-Mares.
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چنین بود مالیاتهائى، که از آسیا و قسمت کوچک لیبیا «: بعد هرودوت گوید. »حذف میکنم
بخزانه داریوش وارد میشد، ولى بعدها مالیاتهائى نیز از جزایر و از ) مقصود از لیبیا افریقا است(

تسالى یکى از ولایات شمالى یونان (رسید اروپائى، که تا تسالى سکنى داشتند، بخزانه مىمردمان 
).بود

هاى فلزاّت را آب کرده در کوزه: تمام این مالیاتها در خزانه شاه پارس بدین ترتیب حفظ میشود«
ه گلى میریزند، بعد ظرف گلى را برمیدارند و هروقت وجهى لازم شود، شاه حکم میکند، ک

چنین بود ). 21، بند 3، فصل 15کتاب -سترابون این خبر را تأیید کرده(قسمتى را از شمش ببرند 
نشین از دادن فقط پارس مالیات نمیداد، چه اراضى پارسى. ایالات از نظر مالى و مقدار مالیاتها

.»مالیات آزاد بود

:میفرستادنداین مردمان هم مالیات نمیدادند، ولى هدایائى براى شاه «

هاى طویل العمر، کشى کبوجیه بمملکت حبشىهاى مجاور مصر، که در زمان قشوناولا حبشى
این . را میگیرند»1«اند و اعیاد دیونیساینها ولایت نیسا را اشغال کرده. باطاعت پارس درآمدند

این دو ملتّ . ارندهاى زیرزمینى سکنى دتى تخم میکارند و در خانهحبشیها مانند هندیهاى کالان



طلا و دویست تنه از درخت آبنوس و پنج پسر بچه حبشى و »2«)شنیس(هر دو سال یک خنیک 
.بیست دندان فیل عاج بدربار میفرستند

هم، مانند مردمان همجوار آنها تا قلل کوههاى قفقاز، بطیب خاطر هدایائى »3«کلخیدیها
حکومت . رت است از صد پسر بچه و صد دخترهدایاى اینها در هر چهار سال عبا. میفرستند

صفحاتى، که ماوراء کوهها است حکومت ) یعنى کوههاى قفقاز(پارسیها تا این کوهها است 
.»پارسیها را نمیشناسند

هرودوت(» ساله هزار تالان کندر میدهندبالاخره اعراب بطیب خاطر همه«

______________________________
.یونانیها اله شراب بوددیونیس در نزد-)1(

.لیطر است10/ 07خنیک یا شنیس معادل -)2(

.گرجستان غربى امروزى-کلخید-)3(
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در دو جاى کتاب خود بیان میکند، که اعراب تابع ایران نیستند، ولى در اینجا گوید، که سالیانه 
ت خروار کندر میدادند، زیرا، چون معین نکرده بچه تالان هزار تالان یا بوزن کنونى تقریبا دویس

.میدادند، تالان بابلى را باید مأخذ دانست

.سنگینى میدادند» هدیه«هرگاه تابع نبودند، چرا چنین مالیات یا بگفته هرودوت 

اى که راجع باعراب گفته نکته. »1«داریوش اعراب را جزو ملل تابعه شمرده و باید صحیح باشد
.باشدهرودوت نیز مى» گذارهدیه«د، شامل سایر ملل ش

، 11کتاب (او گوید : هاى هرودوت نیستسترابون راجع بمالیاتها اطّلاعاتى میدهد، که در نوشته
50000قاطر و 2000اسب، 1500که کاپادوکیه غیراز مالیات نقدى همه ساله ): 8، بند 13فصل 

مالیات نقدى و جنسى، . ین مالیات جنسى را میپرداخترأس حشم دیگر میداد و ماد دو مقابل ا



هاى هرودوت استنباط میشود، تماما بخزانه دولت وارد نمیشده، زیرا مخارج سپاه چنانکه از نوشته
ها میپرداختند، ولى مخارج ولات، با تجملاتى که داشتند، از حیث محلّى یا ساخلوها را از مالیات

یزها بخود ایالت تحمیل میشده، مثلا هرودوت گوید، عایدى روزانه قصور و ابنیه و خدمه و سایر چ
).لیطر بود55زیرا ارتبه معادل (کیلوگرام میشود 550والى بابل یک ارتبه نقره بود، که تقریبا 

اگرچه این مقدار، که مورخ مذکور ذکر کرده، اغراق است، چه اگر آن را صحیح بدانیم، باین 
کیلوگرام 200750کیلوگرام نقره بابت مالیات میپرداخته و 34164سالیانه نتیجه میرسیم، که بابل 

براى مخارج والى و شکّى نیست، که حساب هرودوت ناشى از سهو است، زیرا امکان نداشته، که 
اگر میتوانستند بدهند، یقینا مرکز بر . بابل و آسور چند برابر مالیات را براى مخارج والى بدهند

هاى مورخ مذکور همینقدر معلوم میشود، که ولات مخارج خود را ولى از نوشتهافزود،خراج مى
هاى جنسى و پس از اینکه داریوش مقدار مالیات: از محلّ دریافت میکردند و نیز پلوتارك نوشته

نقدى را معین کرد، درصدد تحقیقات برآمد،

______________________________
.در مجاورت بین النّهرین و شامات و مصر سکنى داشتندمقصود اعرابى است، که -)1(
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تا معلوم کند، که تأدیه این مالیاتها بر مردم سخت است یا نه، و پس از آنکه جواب آمد، که نیست 
از چون ولات براى مخارج خودشان : و مردم میتوانند بپردازند، باز مالیاتها را نصف کرده گفت

.مردم عوارضى میگیرند، باید مالیات را کم کرد، تا تحمیل نشود

بینیم، که اگر در مأخذ مالیاتهائى، که هرودوت براى ایالات ذکر میکند، قدرى دقیق شویم، مى
باستثناى هند مالیات ممالک غربى، مانند آسیاى صغیر، بابل، مصر و غیره خیلى بیش از مالیات 

چیز هم در فهرست یک. زیادى جمعیت و ثروت این ممالک بودهجهت آن. ممالک شرقى است
:هرودوت جالب توجه است

حال از مغرب بمشرق رفته مجددا بمغرب برمیگردد و باز او ایالات را بترتیب میشمارد و در همان
جهت باید تاریخ تأسیس این ایالات باشد و در اینصورت اعداد . بمشرق میرود و قس علیهذا



این : که ذکر شده، موافق تاریخ است، چنانکه مورخ مذکور راجع بایالت اول گویدترتیبى، 
.نخستین ایالتى بود، که داریوش تأسیس کرد

بنابراین، فهرست هرودوت اهمیت ایالات ایران را از نظر داریوش و حکومت مرکزى معلوم 
اریوش تشکیلاتى قبل از سایر گانه اولى است مهمتر بوده و دجاهائى که جزو ایالات سه: داردمى

داد، روابط ها داده، زیرا اصطکاك عالم ایرانى با عالم یونانى در اینجاها رو مىجاها باین محلّ
بعد داریوش . ایران و یونان بدست ولات این ایالات اداره میشد و سروکار یونانیها با این ولات بود

طین و مصر اهمیت داده، زیرا این ممالک در هاى آسیاى صغیر و نیز فینیقیه و فلسبسایر قسمت
.یافتها در اینجاها نیز میدان مىکنار دریاها واقع و پرثروت بودند و دسایس یونانى

. سپس داریوش متوجه مشرق و شمال و شرق شده، چه اینها مردمانى کوهستانى و سلحشور بودند
ان فراغت یافته، بتشکیلات خود که شاه مزبور از تشکیلات غربى و شرقى دولت ایرپس از آن

. ق512ایران و مردمان همجوار پرداخته و در آخر بهند رسیده، چه تسخیر بعض قسمتهاى هند در 
).در سال نهم سلطنت او(م روى داد 

العاده دولت در این زمان اطّلاعى نداریم و لیکن تردیدى نیست، که دولت، علاوه از عایدات فوق
عایدات دیگر نیز داشته، از قبیل) نقد و جنس(بر مالیاتهاى مقررّ 
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راجع . اند و غنائم جنگى و ضبط اموال مقصرین و یاغیها و شورشیانهدایائى، که بدربار میفرستاده
بمعادن و گمرك نیز اطّلاعى نیست، و لیکن از اینکه هرودوت و نیز مورخین دیگر یونانى ذکرى 

شاید یکى از جهات رونق . انداند، باید استنباط کرد، که اصلا گمرك نمیگرفتهگمرك نکردهاز 
عایق تجارت در دوره هخامنشى همین معنى بود، که دوران مال التجّاره در ممالک وسیعه ایران بى

.و مانع بعمل میآمد

.تر در این باب صحبت خواهد بودپائین

هاموجودى خزانه



راجع بازمنه قبل از آمدن اسکندر به ایران اطّلاعاتى در دست نیست، ولى از مقدار در این باب 
جمشید بتصرفّ اسکندر آمد، اطّلاعاتى از مورخین قدیم بما ذخایرى، که از خزانه شوش و تخت

.روایات در این باب مختلف است) 1421و 1406صفحات (رسیده و، چنانکه گذشت 

حات مذکوره ذکر شده، تکرار را جایز ندانسته، همینقدر گوئیم، که چون آنچه لازم بوده، در صف
میلیون فرنک 600طلا و نقره خزانه شوش لااقل : هاى مورخین مذکور باین نتیجه میرسیماز نوشته

جمشید از مسکوکات و شمش تقریبا دو برابر این طلا یا سه میلیارد ریال بوده و ذخایر خزانه تخت
اند و برخى در آن مبالغه ذکر شد، که بعضى این ارقام را اغراق دانستهدر جاى خود . مبلغ
راجع بذخایر خزانه این نکته را هم . آورى میشدهبینند، زیرا در مدت دو قرن این ذخایر جمعنمى

باید در نظر داشت، که مورخین یونانى، چنانکه گذشت، مقدار فلزاّت کریمه را تخمین کرده و 
هاى گرانبها، اشیاء نفیسه و جواهر، که میگویند خیلى زیاد بوده، معین ارزش پارچهاند، ولى نوشته

نشده و دیگر باید علاوه کرد، که از خزانه سارد، دمشق، منفیس، اربیل، بابل و بالاخره همدان هم، 
.چنانکه در جاى خود ذکر شد، ذخایر نقدى و جنسى زیاد بتصرّف اسکندر آمد

هاى هرودوتبا نوشتهمقایسه فهرست داریوش

اگر فهرست کتیبه نقش رستم را با ممالکى، که هرودوت ذکر کرده، مقایسه کنیم، اختلاف 
یعنى اختلافاتى در بادى نظر مشاهده میشود، ولى با اندك تأملى رفع . یابیماساسى بین آنها نمى

. ذکرى از آن نکردهمیگردد، مثلا در کتیبه نقش رستم ایالتى باسم کرخا ذکر شده و هرودوت 
.جهت آن معلوم است
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تقسیمات هرودوت از نظر مالى ایران است و قرطاجنه هیچ نوع باج یا خراجى بشاهان نمیداده و 
هاى معنوى بوده، که بتقاضاى ایران در مواردى قرارداد او با شاهان یکنوع قرارداد اتحّاد یا کمک

هاى هرودوت اسمى از تراکیه اروپائى، مقدونیه ممکن است گفته شود، که در نوشته. انجام میشده
زمانیکه هرودوت تاریخ ایران را . جهت آنهم معلوم است. طرف دریا نیستو سکاهاى آن



. نوشت، این قطعات جزو ایران نبود، زیرا در زمان خشیارشا این صفحات از ایران مجزاّ شدمى
.مذکور میگوید، که از جزایر و بعض مردمان اروپائى تا تسالى باج میگرفتندباوجود این مورخ

هرودوت ذکر ایالات را از یونانیهاى آسیاى صغیر و لیدیه شروع کرده و جهت آن، چنانکه 
اما داریوش براى ذکر اسامى ایالات رود دجله را ). 1477صفحه (شود، بالاتر گفته شد استنباط مى

یعه ایران قرار داده و اول از دجله گرفته بطرف مشرق رفته، تا بسیحون یا ماوراء محور ممالک وس
:جهت معلوم است. آن رسیده، بعد برگشته باز از دجله بطرف مغرب رفته، تا در قرطاجنه ایستاده

ایالات ایران در مشرق دجله از آریانهاى ایرانى مسکون بود یا از مللى، که باستثناى خوزها قرابت 
بینیم، که در ذکر اسامى ایالات شرقى، داریوش پارس را بعد مى. اندها داشتهژادى با ایرانىن

و از ایالات دیگر، ماد و خوزستان را بر سایرین مقدم «علاوه بر پارس «جداگانه اسم برده میگوید 
هرودوت . دجهت این است، که حکومت با پارسیها بود و آنها از ملل تابعه بشمار نمیرفتن. »میدارد

هم گوید، که پارس از تأدیه باج معاف بود و هدایائى براى شاه میفرستاد، اما جهت مقدم داشتن 
ماد و پارس بر سایر ایالات از اهمیت و قدمت تاریخى آنها است، بعلاوه مقرّ شاهان در قسمتى از 

یرا ماد مملکت آریانى داریوش ماد را بر عیلام قدیم مقدم میدارد، ز. سال در همدان و شوش بود
بینیم، که بعض ایالات فهرست هرودوت در کتیبه نقش بعد باز مى. بود و بزرگتر از عیلام قدیم

جهت از اینجا است که داریوش ایالات را، با حدودیکه آنها در موقع الحاق بایران . رستم نیست
برد، زیرا این قسمتها جزودارا بودند، ذکر میکند، مثلا از گرجستان و قفقازیه و رى اسمى نمى
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ظرف سفالى از خاك سیاه-)92(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

در باب گرگان و کرمان ساکت است، زیرا اولى جزو پارت بود و دومى جزو . دولت ماد بود
.پارس



ماد بزرگ و کوچک است، با حدودیکه بنابراین، وقتى که داریوش میگوید ماد، مقصودش کلیه 
. در کتاب اول ذکر شد، و نیز مقصودش از پارس کلیه مملکت پارس است و کرمان جزو آن بوده
از ممالک غربى هم اسم فینیقیه و فلسطین در فهرست داریوش دیده نمیشود، زیرا این ممالک در 

مى اقوامى را، که در آن مسکن کلیۀ هرودوت بجاى ایالت اسا. موقع التحاق جزو بابل بودند
ترتیب ذکر ایالات در . اند، ذکر کرده، ولى داریوش غالبا اسامى جغرافیائى و تاریخى راداشته

کتیبه نقش رستم از نظر حسیات ملّى داریوش یا پارسیها است و ترتیب فهرست هرودوت از حیث 
.تقدم و تأخرّ تاریخ تشکیلات

سپاه

لازم نیست و هرچه گفته شود مکررّات خواهد بود، زیرا در باب اول این در این باب بسط مقابل 
کتاب بمناسبت جنگها و خصوصا جنگ خشیارشا با یونان اطّلاعات راجعه بقشون از قول مورخین 

اولا یک سپاه دائمى : بنابراین در اینجا بذکر بعض کلیات اکتفا میشود. یونانى بالاطراف ذکر شده
که عده نفرات آن بده هزار میرسید و آنرا جاویدان مینامیدند، زیرا هیچگاه از عده ایجاد شده بود،

سپاه دائمى همیشه حاضر بود، که بمحض صدور حکم . آن نمیکاست و جاهاى خالى پر میشد
تخت براى حفاظت علاوه بر آن در پاى. حرکت کرده با سرعت خود را بمحلّ مأموریت برساند

این قواى ساخلوى را در اوایل دوره . اى وقایه امنیت ساخلوهائى مقررّ بودقصر و در ایالات بر
هخامنشى رؤساء قشون
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اداره میکردند، ولى بعدها امور لشکرى هم در تحت اداره ) هاپاتارگ(ها و در قلاع کوتوال
و موقع بود و اطّلاعات بیشترى در این باب عده این نوع ساخلو بسته باقتضاى محلّ. ولات درآمد

در موقع . هزار میرسید240نداریم، ولى در مصر، چنانکه ذکر شد، عده نفرات بقول هرودوت به 
ها مشق نکرده با زبانها و عادات مختلف، در جنگ از ایالات سپاه پیاده و سواره میخواستند و این

اسلحه دفاعى اینها هم غالبا خوب . داخل میشدندتحت ریاست رؤساء محلّى، در قشون عظیم شاه
. هاشان کوتاه بودخود نداشتند، سپرهاشان از ترکه بید بافته و نیزهنبود، یعنى زره و جوشن و کلاه

شان در بعض موارد نمیتوانستند نتیجه جاویدانها اسلحه دفاعى بهترى داشتند، ولى از بهترى اسلحه



ها نمیتوانستند همانقدر پیش روند و بالاخره یونانیها سایر قسمتبگیرند، زیرا در موقع جنگ با 
جاویدانها هم، از بیم اینکه محصور نشوند، مجبور بودند عقب بنشینند، تا صفشان با صف سایر 

لشکر ایران که از تیراندازان ماهر تشکیل میشد، در جنگ از دور قوى بود، . ها مساوى باشدقسمت
.ناى زمان کوروش بزرگ، عادت نداشتبتن، باستثولى بجنگ تن

یونانیها بعکس، چون از مهارت تیراندازان ایرانى وحشت داشتند، میکوشیدند، که زودتر خودشان 
این است آنچه بطور کلّى از جنگهاى این زمان برمیآید و . بتن کنندرا بایرانیها رسانیده جنگ تن

تنباط میشود، که در زمان کوروش لشکر هاى کزنفون در تربیت کوروش چنین اسلیکن از نوشته
پارسى ورزیده و کارآزموده بوده، وگرنه قشون چریکى پارس نمیتوانست از عهده سپاه ورزیده 

.ماد و لیدیه برآید، بخصوص که این دو دولت و بخصوص دولت لیدى سپاه منظّم داشتند

کار باعث انحطاط قشون ایران یناز زمان داریوش دوم دولت سپاه اجیر یونانى را بکار میبرد و هم
: هاى مورخین یونانى راجع بجنگهاى ایرانیها برمیآید، این استکلیۀ آنچه از نوشته. گردید

هرودوت و دیودور و غیره از رشادت ایرانیها خاصۀ از شجاعت پارسیها و باختریها و سکاها و 
اندتمجید کرده) هایا کوسى(ها سىکیس
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مندى ایرانیها در بعض جنگها نه از ترس و شود، که عدم بهرهو روى هم رفته این نظر حاصل مى
شان بقدر کفایت خوب و محکم نبود و اولا اسلحه: عدم شجاعت آنها بوده، بل از این دو جهت

ل پلاته، نیزه و زوبین را از بنابراین با اینکه در بعض موارد، مانند جدا. غالبا فاقد اسلحه دفاعى بودند
چون سپاهیان . ثانیا. شوند عقب بنشیننددست دشمن میربایند، بالاخره از زیادى تلفات مجبور مى

غالبا چریکى بودند، نظم و اطاعت نظامى در میان آنان استوار نبود، زیرا در اکثر موارد، پس از 
یشود، تمام سپاه رو بهزیمت میگذارد، و افتد یا شاه از میدان جنگ خارج ماینکه سردار بخاك مى

.یابدمندى ایرانیها خاتمه مىحال آنکه جنگ دارد ببهره



شکّى نیست، که اگر در این موارد سپاه ایران عادت کرده بود، بجاى سردار مقتول سردارى دیگر 
پلاته و در جاى او بیند، یا بجاى شاه سپهسالارى را، در بسیارى از جنگها و مخصوصا در جنگ 

.مندى با سپاه ایران میشدگوگمل بهره

، »1«قبل از ختم این مبحث زاید نیست شرحى را، که کزنفون در کتاب خود موسوم به اکونومیک
در فصل چهارم، راجع بسپاه و ساخلوهاى دولت هخامنش در ایالات و قلاع نوشته، ذکر کنیم، 

او در مصاحبه . ایران زمان خود خوب آشنا بودزیرا مورخ مذکور، چنانکه معلوم است، با اوضاع 
هاى خود را باین حکیم نسبت یعنى گفته(بوسیله حکیم مذکور گوید »2«توبولسقراط با کرى

العاده بسپاه میدهد، بدین معنى، که بوالى هر ما قبول داریم، که شاه پارس اهمیت فوق«): میدهد
دار و سپردار نگاه دارند چقدر سوار و تیرانداز و فلاخنایالت یا مردمى، که باج میدهند، امر کرده 

و تا چه اندازه تهیه این قواء براى اداره کردن ممالک تابعه و دفاع آن در موقع حمله دشمن لازم 
.بجز قواى مزبوره شاه ساخلوهائى هم در قلاع دارد. است

ن اجیر را، که باید کاملا مسلحّ باشند، والى این قوه و ساخلو را نگاه میدارد و شاه این قوه و سپاهیا
در موقع سان، غیراز ساخلو قلاع، سایر سپاهیان را در جائى، که معین شده، . ساله سان میبیندهمه

آنهائى را که نزدیک مقرّ او. جمع میکنند

______________________________
)1(-Economique.

)2(-Critobule.
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هستند شخصا سان میبیند و افرادى که دورند، از سان اشخاص مطمئن، یعنى فرستادگان شاه 
ها آنهائیکه عده سپاهیانشان کامل و اسلحه و اسبهایشان خوب است، از ولات و سرکرده. میگذرند

ها بمسامحه و ارتقاء رتبه مییابند یا بآنان هدایائى گرانبها داده میشود و کسانى، که نسبت بساخلو
اند، عقوبتى سخت یافته از ریاست وجدانى کردهقیدى قائل شده یا از جهت جلب منافع بىبى

.»....منفصل میشوند و کسى دیگر بجاى آنها معین میگردد 



اند تردیدى نیست، زیرا هرودوت در مواردى، هاى لشکرى هرکدام بیرقى داشتهدر اینکه از قسمت
آن کرده، ولى چگونگى بیرق مجهول است و مورخین یونانى توصیفى چنانکه گذشت، ذکرى از

دار اما در موزه لوور پاریس جامى هست، که بر آن جنگ یکنفر یونانى با بیرق. انداز آن نکرده
بیرق : دار افتاده، ولى کیفیات بیرق بخوبى دیده میشود و چنین استبیرق. ایرانى تصویر شده

پارچه داراى شکل مربعى است، که بواسطه دو وتر، که از یک . اىرچهعبارت است از چوب و پا
مثلثات دوبدو در نقطه رأسشان . زاویه بزاویه مقابل ترسیم شده، بچهار مثلث متساوى تقسیم گشته

باهم تماس میکنند و دوبدو رنگى مخصوص دارند، یعنى از چهار مثلثّ دو مثلثّ سفید است و دو 
:اى دارد باین مضمونتیبهاین جام ک. دیگر سیاه

.»2«»آنرا کشیده»1«دورس«

بیرق سلطنتى، چنانکه در باب اول از قول کزنفون راجع بتربیت کوروش بزرگ و کیفیات جنگ 
کورث در باب حرکت داریوش سوم از بابل بقصد اسکندر ذکر کونّاکسا و موافق روایت کنت

.خود را گشودهعقابى از زر، که بالهاى: شد، عبارت بود از

.این علامت را روى چوب بلندى استوار میداشتند یا بر گردونه شاهى نصب میکردند

دار است، بطوریکه توصیف هاى داساى، که در لشکر ایران این زمان دیده میشود، ارابهچیز تازه
کوروش ها از زمان هاى کزنفون، چنانکه گذشت، استنباط میشود، که این ارابهاز نوشته. شد

معمول بوده، یعنى در آسیاى غربى از سابق وجود

______________________________
)1(-Doures.
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نداشت و ها وجود در لشکر یونانى این نوع ارابه. تر و مؤثرتر کردهداشته، ولى کوروش آنرا قوى
ها تر بیاید، معلوم است که یونانیها عقیده بمؤثرّ بودن این ارابهاز حرفهاى اسکندر، که پائین



یا (دمیدن کارناى . اند، زیرا غالبا بطرفى، که آنرا استعمال میکرد، بیشتر ضرر وارد میآمدنداشته
وقع روبرو شدن با در موقع حرکت قشون یا شروع بکارزار معمول بوده و بعلاوه در م) شیپور

جنگ ایسوس و (دشمن ایرانیها نعره میزدند و، چنانکه دیده میشود، مقدونیها هم چنین میکردند 
، ولى در جنگ کونّاکسا، برخلاف انتظار یونانیها، قشون ایران با طمأنینه و سکوت بطرف )گوگمل

رخلاف یونانیها، در گو براى دانستن نتیجه جنگ، بمتوسل شدن به هاتف یا غیب. دشمن میرفته
گوها را لشکر ایران دیده نمیشود و فقط قبل از جنگ پلاته مردونیه بگفته هرودوت عقیده غیب

هاى جنگى از بکار بردن فیل) شاید از این جهت، که افراد یونانى در قشون او کم نبود(میپرسد 
.فقط در جدال گوگمل ذکرى شده

بحریه

دولت . هنوز خود را ببحر الجزائر و دریاى مغرب نرسانیده بودایران مادى بحریه نداشت، زیرا 
هخامنشى، که از نظر تاریخ دنباله دولت ماد بود و کارى را که مادیها شروع کرده بودند، تعقیب 

کرد، پس از تسخیر مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر داراى بحریه گردید، زیرا سفاین یونانیهاى 
ره درآمد، اما بدو جهت میتوان گفت، که دولت ایران فقط وقتى داراى مزبور باختیار دولت مزبو

اولا چنانکه از جریان وقایع . بحریه معظم گردید، که فینیقیها، پس از الحاق بابل، تابع ایران گشتند
پیدا است، یونانیهاى آسیاى صغیر نسبت بایران صمیمى نبودند و، چون ایران در دریا بیشتر با 

وپائى طرف میشد، ممکن نبود بحریه یونانى مورد اطمینان ایرانیها باشد، و حال آنکه یونانیهاى ار
فینیقیها از این حیث، درست نقطه مقابل یونانیها و با ایران صمیمى بودند و یکى از جهات آن 

بود و هاى یونانىثانیا عده کشتیهاى فینیقى بیش از کشتى. رقابتى بود، که فینیقیها با یونانیها داشتند
هاى فینیقى بامر شاهان ایران ها گردید، در کارخانهگاه فینیقىبعد هم، که دولت ایران تکیه

رفت، و لیکن مصریها هم، سفاین مصرى نیز جزو بحریه ایران بشمار مى. کشتیهاى زیاد ساخته شد
چنانکه دیده
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بنابراین واضح است، که هسته بحریه ایران را سفاین و . ان نبودندمیشود، مورد اطمینان دربار ایر
سفاینى، که بامر شاهان میبایست . ملّاحان فینیقى تشکیل میدادند و سفاین دیگر ضمیمه میگشت



ساخته شود، بیشتر در فینیقیه و بعد از آن در آسیاى صغیر مانند کاریه و ولایت ینیان و سواحل 
هاى هرودوت و گفته اسکندر هاى ایران، چنانکه از نوشتهشد و کشتىه مىداردانل و بوسفور تهی

از نوشتجات مورخین مزبور نیز . برمیآید، از کشتیهاى یونانى بزرگتر و سرعت سیرش بیشتر بود
:دیده میشود، که کشتیهاى بحریه ایران هخامنشى از سه نوع است

باین مناسبت که سه صف پاروزن داشت و صفوف نامیدند، رم مىکشتیهائى، که یونانیها ترى-1
کشتیهاى دراز، که -2. این نوع کشتیها سفاین جنگى بشمار میرفت. گرفتنددر سه طبقه جا مى

هاى کوچکتر، که در حکم کشتى-3. نظام بکار میبردندها و سوارهونقل اسببراى حمل
هرودوت، چنانکه گذشت، . شدونقل آذوقه استعمال میهاى امروزى بود، و براى حملبارکش

ها را تهیه کرده بودند، ولى امیر البحر یا سرداران از عمله کشتیها از ملّتى بودند، که کشتى: گوید
این نکته و نیز اینکه هرودوت، چنانکه در جاى . پارسى، مادى و سکائى: سه قوم معین میشدند

ه نزدیکترند، بیشتر احترام میکنند و ها از همسایگان خود، آنهائیرا کخود بیاید، گوید پارسى
اند، ها باقوامى، که آریانى بودهشود، که پارسىبمردمان دور اعتنائى ندارند، این نظر حاصل مى

. کردنداند و، چون آنها را از خودشان میدانستند، ریاست را هم بآنها واگذار مىبیشتر اعتماد داشته
هشتاد الى دویست نفر نوشته، ولى چون تصریح هاى خشیارشا را هرودوت از گنجایش کشتى

توان بتحقیق دانست، که آن، نمىنکرده، که این گنجایش با اسباب و لوازم عده مزبور بوده یا بى
اگر تصور کنیم، که لوازم سپاهیان را جداگانه در . شدها بچه میزان بالغ مىکشتى»1«بارگیرى

الى 5ها بوزن امروز از اند، بارگیرى کشتىنگى میبردههاى جونقل از عقب کشتىهاى حملکشتى
.خروار بود و الّا بیشتر50الى 17تن یا از 15

______________________________
)1(-Tonnage.
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پاروزنها و این ظرفیت کم نباید باعث حیرت گردد، زیرا قوه محرّکه در آن زمان منحصر به بازوان 
ها را در نزدیکى سواحل ، کشتى»1«نما وجود نداشتوزش بادها بود و دیگر اینکه، چون قطب

ها را بساحل کشیده در انتظار هواى مساعدترى براى دادند، در مواردى کشتىحرکت مى



هاى بزرگ هیچکدام از این دو کار میسر شدند و معلوم است، که با کشتىبحرپیمائى مى
از تنظیمات داخلى سفاین و ترتیبات دیگر بحریه ایران، چون اطّلاعاتى نرسیده، . شتگنمى

آید، که نظر بشکل جغرافیائى ایران و دورى آن از دریاها در بادى نظر بتصور نمى. میگذریم
هاى قدیم دریانوردان خوب بوده باشند، زیرا بحر خزر دریاى بسته و دور از مراکز تجارت ایرانى
.زیستندپارس هم فقط قسمتى از اهالى ایران مىدر کنار خلیجبود و

ها با دریانوردى آشنا بوده و از دریا بیمى آید، که ایرانىباوجود این از بعض قرائن صریحا برمى
ها و ها بهتر از فینیقىهاى هرودوت میرساند، که در جنگ سالامین پارسىاند، مثلا نوشتهنداشته
بینیم، که داریوش دو هیئت اکتشافى بدریاها میفرستد، یکى د و قبل از آن مىانها جنگیدهمصرى

را از هند بدریاى عمان، بحر احمر و از راه نیل بدریاى مغرب، دیگرى را از سواحل بحر الجزائر به 
کند، که دور افریقا شود، که خشیارشا سد اسب نامى را مأمور مىیونان و ایطالیا و باز مشاهده مى

هاى پارسى در بودن جنگى. فرت کرده اطّلاعاتى تحصیل کند و او از جبل طارق میگذردمسا
. هاى فینیقى قبل از دوره اول پارسى، که حزقیال ذکرى از آن کرده، نیز مؤید این نظر استکشتى

از این اطّلاعات و قراین و نیز از این جهت، که در زمان خلفا اصطلاحات زیاد از زبان پارسى در 
هاى قدیم را قاموس دریانوردى عرب داخل شده، بعضى تصور میکنند، که دریاچه سیستان ایرانى

با دریانوردى آشنا ساخته بود، زیرا این دریاچه در ازمنه قدیم بمراتب بزرگتر از دریاچه کنونى 
بعکس ناچار ها براى رفتن از مشرق بمغرب یا یافته و ایرانىبوده و شاید با دریاچه ساوه اتّصال مى

.بودند، از این دریاچه بگذرند

______________________________
ها اقتباس کردند و اروپائیها در جنگهاى صلیب از نما را در قرون وسطى اعراب از چینىقطب-)1(

.اعراب

1487: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

داورى



اند، بطور کلّى این و لیکن از آنچه نوشتهاگرچه اطّلاعات زیادى راجع باین مسئله در دست نیست،
در ولایات . مطلب مسلّم است، که در دوره هخامنشى بداورى و احقاق حق اهمیت میدادند

دادورانى بودند، که بامور مردم رسیدگى میکردند و یکى از امور مهمه ولات نظارت بامور 
دات مخصوصى داشتند، قوانین و در ممالکى، که اهالى آن قوانین و عا. حقوقى و قضائى بوده

هائى، که در بابل بدست عادات آنها محترم بود و امور قضائى موافق آن فیصله میشد، مثلا از لوحه
هاى سابق آن آمده، معلوم گردیده، که امور قضائى این مملکت در دوره هخامنشى تفاوتى با دوره

نایب او در بابل معاملات خود را نداشته و حتّى معلوم است، که کبوجیه پسر کوروش بزرگ و
روشن است، که . شودو همین احوال در مصر و فلسطین مشاهده مى»1«موافق قوانین بابلی کرده

توانست در هر اگر منازعه یا مشاجره در امرى از امور حقوقى بالا میگرفت، والى یا مرکز مى
د، ولى غالبا مرکز و والى قانع بودند مرحله از مراحل دعوا دخالت کرده بنظر خود آنرا فیصله ده

از . باینکه امنیت برقرار و مالیاتها وصول شود و بنابراین در امور داخلى ایالات دخالت نمیکردند
ها، کاهنان، معابد و مؤسسات در زمان اسناد مصرى معلوم گردیده، که حقوق خانواده

مات قضائى و لشکرى هم باحوال سابق ها، نسبت بآنچه سابق بوده، تغییر نکرده و تقسیهخامنشى
ها و اسناد معاملات را بزبان مصرى و خط دموتیک، شود، که قبالهباقى مانده بود و نیز دیده مى

.»2«نوشتندکه یکى از خطوط مصرى است، مى

دیوان عالى، که بر تمام قضات حکومت داشت، شاه بود، چه او در درجه نهائى رسیدگى کرده 
تقصیرات سیاسى و تقصیرات راجع بامنیت در ایالات از . ن حکم فورا اجرا میشدحکم میداد و آ

صلاحیت ولات بود و در مرکز بتقصیرات مهم سیاسى خود شاه یا قضات شاهى رسیدگى 
مجازاتهائى، که داده میشد، خیلى سخت بود، ولى اگر کسى در مرتبه اولى مرتکب . میکردند

جنایتى شده بود، حکم اعدام

______________________________
.216-196، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، جلد -)1(

.جاتورایف، تاریخ مشرق قدیم، همان-)2(
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حتّى خود شاه هم در مرتبه اولى حکم اعدام نمیداد و این قاعده در عالم قدیم از . صادر نمیشد
هاى دنیوى هاى اخروى در مجازاتکلیۀ موافق معتقدات دینى راجع بعقوبت. خصایص ایران است

هم باین عقیده بودند، که اگر کسى مرتکب کار بدى شده، در مقابل تقصیر او، کارهاى خوبش را 
بنابراین داریوش اول . هم باید در نظر گرفت و، اگر کارهاى بد او برترى دارد، مجازات داد

که محکوم باعدام شده بود، حکم کرد او را از صلیب بزیر آرند و گفت، درباره یک نفر قاضى،
این قاضى خدماتى هم کرده است و نیز، وقتى که والى آسیاى صغیر سر هیستیه یاغى را براى 

داریوش فرستاد، چنانکه ذکر شد، داریوش والى را ملامت کرد، که چرا او را زنده نفرستاده و امر 
احترام دفن کنند، چه این شخص خدمت بزرگى به داریوش و پارس در کرد سر او را شسته با

باذ به اردشیر دوم میدهد، نیز مؤید این جوابى، که یکى از قضات محاکمه تیرى. دانوب کرده بود
نسبت بقضات، چنانکه دیده میشود، شاهان خیلى سخت و گاهى ). 1128صفحه (نظر است 

نس نامى را، که شغل قضاوت داشت سامجاى خود ذکر شد، سىاند، مثلا، چنانکه در رحم بودهبى
و رشوه گرفته بود، کبوجیه باعدام محکوم ساخت و بعد از اعدام دستور داد پوست او را کنده 

هر : نشست، بگسترند و شغل این قاضى را بعد بپسرش داده باو گفتروى مسندى، که بر آن مى
بنگر و نیز بگفته پلوتارك اردشیر با قضاتى، که زمان، که میخواهى حکمى بدهى، باین مسند

برخلاف حقانیت حکم میدادند، با کمال سختى رفتار میکرده، توضیح آنکه زنده پوست آنها را 
در موارد خیانت بشاه و مملکت معمول بوده، که مقصر را . کنده روى مسند آنها میگستردند

عد از نشان دادن بمردم، او را بولایتى، که محل اش را بریده بتخت آورده و گوشها یا بینىبپاى
.»1«خیانتش بود برده بکشند

بریدن دست در ایران قدیم معمول نبود و، اگر گاهى این مجازات اجرا میشد، حکم مجازات 
ترذیلى را داشت، چنانکه بحکم اردشیر دوم دست کوروش کوچک را بعد از کشته شدنش 

، ولى این صفت مجازاتها بایران اختصاص نداشت و فقط از قرن مجازاتها خیلى سخت بود. بریدند
.هیجدهم میلادى از شدت مجازاتها کاست

______________________________
.ها، چنانکه گذشترفتار داریوش اول درباره بعض یاغى-)1(



1489: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

مگر این : این نکته ضرب المثل شده بود و میگفتندقوانین لا یتغیر بود و سخت اجرا میشد، چنانکه
).کتاب عزرا(مطلب قانون ماد است، که تغییر نکند 

هرودوت، پلوتارك، دیودور و غیره مکررّ از قضات شاهى یا قضاتى، که شاه احضار میکند، 
اینها همان شش یا هفت . هاى تاریخى این کتاب ذکر شدهموارد آن در قسمت. صحبت میدارند

اند، که در پارس همیشه مورد احترام و ملاحظه بودند و در قضیه هاى درجه اولفر رئیس خانوادهن
.بردیاى دروغى مخصوصا ذکرى از آنها شده

هاراهها و چاپارخانه

در دوره هخامنشى براهها اهمیت میدادند و این نکته تعجب ندارد، چه دولت وسیع هخامنشى 
. توانست این همه ممالک پراکنده را از سیحون تا قرطاجنه اداره کندىهاى سهل العبور نمراهبى

هاى مورخین یونانى و غیره نیز مؤید این مطلب است، چنانکه هرودوت مشروحا خوبى نوشته
هاى ایران آن زمان را ستوده و کزنفون، که خودش راه آسیاى صغیر را تا دجله پیموده، راه

رده و بعلاوه ایزید ورخا راکسى، که در پارت مسافرت کرده بود، هاى هرودوت را تأیید کگفته
از این کلیات که ) اگرچه زمان این مصنّف خیلى بعدتر است(نویسد باز شرحى از خوبى راهها مى

.بگذریم، متأسفانه اطّلاعات زیادى از راههاى ایران در دست نیست

در میان راهها اولا راهى بود، : ند، ذکر میکنیماباوجود این، اطّلاعاتى را که هرودت و دیگران داده
این راه از شهر افس یونانى در ). شاید شاه راه را او چنین فهمیده(که هرودت آنرا راه شاهى نامیده 

پس از آن این راه از . آسیاى صغیر شروع شده بسارد میرفت و از آن شهر گذشته به فریگیه میرسید
در دربند هالیس قلعه نظامى . گذشته به کاپادوکیه متوجه میشد)ایرماق امروزقزل(رود هالیس 

از کاپادوکیه راه مزبور تا کیلیکیه امتداد . ساخته و ساخلوى در آن براى حفظ امنیت گذاشته بودند
جا هم دو قلعه این. در کیلیکیه، چنانکه گذشت، دو معبر است، معبر کیلیکیه و سوریه. یافتمى

اى بنا که هرکدام ساخلوى داشت و معبرها را با دیوارى سد و در وسط آن دروازهساخته بودند، 
از. کرده بودند
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ظرف سفالین از خاك سیاه-)93(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

پس از آن . شدندکیلیکیه در سه روز بفرات میرسیدند و با کشتى از آن رد شده بارمنستان وارد می
گیندس یونانیهاى (از چهار رود، که دجله را ترکیب کرده و یکى از آنها موسوم به دیاله است 

. امروز رسیده پس از عبور از آن بشوش وارد میشدند) یا کرخه(گذشته و برود خوآسپ ) قدیم
فرسنگ در باب(اى بود فرسنگ است و بمسافت هر چهار فرسنگ میهمانخانه450طول این راه 

هاى واقع در کوهها ساخلوى گذاشته در میهمانخانه). بمقادیرى، که در ذیل بیاید، رجوع شود
.بودند

.روز90پیمودند و مسافرین تقریبا در روز مى111این مسافت را کاروانها در 

.وروز در حرکت بودند، خیلى زودتر این راه را طى میکردندمعلوم است، که چاپارها چون شب

ها براى مسافرین مهیا بود، خیلى تمجید هرودوت از خوبى راه و اسباب آسایشى، که در میهمانخانه
نامیده، که بزبان پارسى »1«مسمیهمانخانه را هرودوت ستات. کرده و نظم و ترتیب آنرا ستوده

.ایستگاه باید گفت

قى ایران را با ممالک غربى راه دیگر، که نیز اهمیت داشت، یک راه دریائى بود، که ممالک شر
آن اتّصال میداد، توضیح آنکه راه ایران بمصر قبل از زمان

______________________________
)1(-Stathmos.
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جا در صور یا داریوش بزرگ چنین بود، که از دجله و فرات گذشته به سوریه میرفتند و از این
این . آمدند، یا از راه فلسطین و برزخ سوئز بوادى نیل میرسیدندى نشسته بمصر درمىصیدا بکشت



راه آخرى چون از کویرى میگذشت، که بین فلسطین و مصر حائل و گذشتن از آن در مدت سه 
روز با فقدان آبادانى و آب بسیار صعب و خطرناك بود، بیش از سالى دوبار قابل عبور نبود و 

هائى را، که محتوى بنابراین دولت مصر مقررّ داشته بود، کوزه. طهاى لازم انجام میشدآنهم با احتیا
شراب بود و از یونان و سوریه بمصر حمل میشد، حکّام محلّى مصر جمع و در موقع حرکت قوافل 

کشى کبوجیه بمصر چنانکه هرودوت در موقع قشون(پر از آب کرده بمنازل عرض راه بفرستند 
حال بدین منوال بود، تا داریوش بزرگ دریاى مغرب را با دریاى احمر ). مطلب کردهاشاره باین

بتوسط یکى از شعب نیل اتّصال داد و از این زمان کشتیها از بحر الجزائر و دریاى مغرب بدریاى 
نحو روابط مستقیم دریائى بدین. احمر رفته و از باب المندب گذشته بدریاى عمان وارد میشدند

بعض راهها مانند . الک دریاى مغرب با پارس و خوزستان و سایر جاهاى ایران برقرار گشتبین مم
و از نینوا بسارد و از بابل به سوریه و نینوا و ) در کنار دریاى سیاه(راهى، که از سارد به سینوپ 

بمصر و میرفت و نیز راههائى، که مسافر را از فینیقیه) در ساحل القطیف کنونى(»1«شوش و گراّ
کیلیکیه و آسیاى صغیر و نینوا و بابل و شوش هدایت میکرد، در ازمنه قبل از دوره هخامنشى 

ساخته شده بود، ولى دولت هخامنشى این راه را تعمیر کرده و خوب نگاهداشته با مراکز مهمه 
.ممالک وسیعه خود بواسطه راههاى دیگر اتّصال داده بود

این راهها، چنانکه دمرگان گوید . یافتندیله راههائى باهم اتّصال مىدر خود ایران هم ایالات بوس
:چنین بودند) 290هاى نخستین، صفحه تمدن(

، کرمان و نیز بندر دیلمان )ولایت اصفهان-فریدن(تکان جمشید پنج راه بشوش، پرىاز تخت-1
متاناز همدان یا هگ-2. پارس میرفتو هرمز در کنار خلیج

______________________________
)1(-Gerra.

1492: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

از شوش سه راه ببابل و همدان و -3. پنج راه بشوش، بابل، رى، گنزك و آذربایجان کنونى
پارس هائى هم از بعض این راهها تا اصفهان و بندر دیلمان در ساحل خلیجشعبه. جمشیدتخت



غربى در جنوب(پنج راه به آذربایجان، همدان، شهر صددروازه ) گر(از رى -4. امتداد داشت
، )زادراکرت(سه راه به استرآباد ) کومش(از ولایت دامغان -5. تکان، مازندران و پرى)دامغان

سغد هم با سیحون و ماوراء آن و با (از باختر سه راه بدامغان و سند و سغد -6. رى و خراسان
و ) برود سند(جمشید، پاسارگاد، هرمز، پتاله از کرمان پنج راه بتخت-7. )یافتاستراباد ارتباط مى

.باختر

هائى تأسیس دولت هخامنشى علاوه بر اینکه اهمیت زیاد براهها میداد، در دفعه اولى چاپارخانه
هرودوت گوید، که واحد مقیاس راهها پرسنگ است و بمسافت هر چهار پرسنگ منزلى . کرد

در سرحد . هاى خوب بنا و دایر گردیدهدر این منازل میهمانخانه. به ایستگاهتهیه شده موسوم 
. اند، که ساخلو داردهائى ساختهجائى، که ایالت بابل بکویر منتهى میشود، قلعهایالات و نیز در آن

هاى دولتى را از مرکز سوارها نوشتهدر منازل اسبهاى تندرو تدارك شده، باین ترتیب، که چابک
زدیکترین چاپارخانه برده بچاپارى، که حاضر است، میرساند و او فورا حرکت کرده تا ن

اند و وروز چاپارها در حرکتبدین منوال شب. بچاپارخانه دوم میبرد و باز تسلیم چاپارى میکند
راجع بسرعت حرکت چاپارها مورخ مذکور ). 98، بند 8کتاب (اوامر مرکز را بایالات میرسانند 

هرودوت چاپارهاى دولتى را . اى سریعتر حرکت کندنمیتوان تصور کرد جنبندهگوید، که
معنى آن معلوم نیست و بعض نویسندگان جدید عقیده دارند، که این لفظ . مینامد»1«گاروىآگ

ها را به کوروش کزنفون تأسیس چاپارخانه. »3«شده»2«گاریهسامى است و بروم رفته و آن
ها از و گوید، که براى تعیین مسافت چاپارخانه) 7تربیت کوروش، فصل (بزرگ نسبت داده

تواند راهیکدیگر تجربه کردند، که اسب در روز چقدر مى

______________________________
)1(-Aggarui.

)2(-Angariae.
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چنانکه میگویند درنا نمیتواند «بعد او گوید . اینکه خسته شود و آنرا میزان قرار دادندود، بىبر
اگر هم این گفته اغراق باشد، مسلّم است که کسى نمیتواند بسرعت . بسرعت چاپارها حرکت کند

.»چاپارها مسافرت کند

برى زود بمقصد برسد، معلوم است، که تلگراف در عهد قدیم نبود، ولى وقتى که میخواستند خ
چون مردونیوس آتن را گرفت، : چنانکه هرودوت گوید. ها روشن میکردندهائى روى بلندىآتش

.با آتش از راه جزایر سیکلاد خشیارشا را، که در سارد بود، آگاه ساخت

سکوکات هخامنشى

معاوضه مال آمد و م تجارت در آسیاى غربى با مبادله جنس بجنس بعمل مى. تا قرن هفتم ق
التجاره بپول خیلى کم و مشکل بود، زیرا فلزّ را بشکل حلقه یا لوحه و یا قرص درآورده رواج 
میدادند و، چون وزن آنها مختلف بود و این اشیاء نه علامتى داشت و نه قیمتى معین، بنابراین، 

یافت و میبایست مىهمینکه این اشیاء از محلّى، که آنرا ساخته بودند، خارج میشد، حکم جنس را 
.هر دفعه آنها را کشیده قیمت را معین کنند

وقتى که تجارت رونق یافت، معایب تجارت جنس بجنس را دریافتند و در دولت لیدى، که در 
این بود، که . سر راه تجارت اروپا با آسیا واقع بود، احتیاج مبرم بداشتن پول یا سکّه احساس شد

لیدیه زده شد و بعد مسکوکات این دولت بداخله آسیاى صغیر و اولین سکّه در قرن هفتم در
هاى قدیم مانند بابل، مصر قبرس و حتّى تا بعض نقاط ساحلى عربستان منتشر گشت، و لکن دولت

در فینیقیه، اگرچه زودتر از بابل و مصر سکّه زدند، . و فینیقیه ترتیب سابق خودشان را حفظ کردند
هاى آسیاى صغیر و د از اسکندر شروع بزدن سکّه کردند و تا آن زمان سکّهولى در بابل و مصر بع

.ممالک دیگر در آنجاها از دست بدست میگشت

اند، که در ایران نخستین سکّه از زمان داریوش اول است و گویند این شاه، پس بعضى تصور کرده
اخت مالیاتها بدهد و نیز پرداخت از اینکه ترتیبى بمالیاتها داد، مقتضى بود ترتیبى هم براى پرد

حقوق ساخلوهاى ایالات، ماهیانه سپاهیان اجیر و بسط تجارت در ممالک وسیعه ایران اقتضا 
میکرد، که پولى ثابت وسیله



1494: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ظرف سفالین از خاك سیاه-)94(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

.باشدمعاملات و پرداختها 

باسم دریک سکّه زد، »1«هاى سابق را از رواج اندازد، پولىاینکه سکّهبا این مقصود داریوش، بى
این سکه طلا از . اندعقیده داشت، که دریک را قبل از داریوش اول سکّه زده»2«ولى گاسلن

ن وزن آن باید در براى دانست. تر و پاکتر بودسکه طلاى کرزوس، که در لیدیه زده میشد، سنگین
) گرام25200(یک نظر داشت، که از یک تالان طلاى ایرانى یا بیست و پنج کیلوگرام و دو ده

/ 4(یک آن بنابراین یک دریک هشت گرام و چهار ده. هزار دریک سکه میزدندبوزن امروز، سه
بیست . گردیدمقارن این زمان پولى از نقره نیز سکه زدند، که موسوم به سیکل . طلا داشت) 8

، زیرا یک )گرام5/ 6(یک بود سیکل معادل یک دریک و وزن هر یک پنج گرام و شش ده
وزن داشت و از اینقدر نقره ) گرام33660(یک کیلوگرام و شش ده33تالان نقره ایرانى 

از اینجا میتوان استنباط کرد، که نسبت نقره بطلا در آن زمان یک . هزار سیکل سکه میزدندشش
گذشت تقریبا همین نسبت را ذکر 1474هرودوت هم چنانکه در صفحه . یزده و ثلث بودهبس

سانتیم طلا یا نود و دو ریال و 54فرنک و 18بنابر آنچه گفته شد، دریک بپول امروز معادل . کرده
.نیم بوده

______________________________
.زریک یعنى طلائى-دریک-)1(

)2(-Gasselin.
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روشن است، که در آن زمان یک مثقال نقره بمراتب بیش از حالا در زندگانى کارگشائى میکرده، 
.و بنابراین دریک هم موافق نرخهاى آنروز خیلى بیش از قیمتى که ذکر شد، کار میکرده



وق ساخلوها و غیره با ها و حقمسکوکات مذکوره در ایران و ممالک تابعه رواج داشت و مالیات
ها پرداخته میشد، ولى باید در نظر داشت، که دریک را کم سکه میزدند و کلیۀ پول این سکه

هائى که تا زمان ما باقى بهمین جهت عده دریک. هاى ایران کمتر از شمش بودمسکوك در خزانه
ارزش و سکه نقره کمبالاتر گفته شد، که ولات و پادشاهان محلّى مجاز بودند . مانده کم است

هاى مزبور در ها غالبا در آسیاى صغیر و فینیقیه زده میشد، ولى سکهمس بزنند و این نوع سکه
سکه طلا فقط همان دریک بود، که فقط شاه میتوانست . خارج ایالت آنها حکم جنس را داشت

آنها را تقریبا روى سکه هخامنشى تاریخ نیست، اما از صورت شاهان میتوان تاریخ . چاپ کند
ها بر یک طرف دریک. م زده شده. ق516حدس میزنند، که اولین سکه داریوش در . معین کرد

دو دریکى، و نیم . صورت تیرانداز پارسى است، که یک زانو بزمین زده و زه کمان را میکشد
ه را در هاى مورخین یونانى معلوم است، که طلا و نقراز نوشته. دریکى خیلى کم بدست آمده

خزانه شاهان غالبا بصورت شمش حفظ میکردند و هر زمان که لازم میشد، شمش را بصورت 
بنابراین میتوان گفت، که در دوره هخامنشى مسکوکات بقدر دوره اشکانى . مسکوك درمیآوردند
.و ساسانى متداول نبود

خود دریک هم بمعنى از آنچه گفته شد روشن است، که در دوره هخامنشى پایه پول بر طلا بود و
ارزش هاى کمهاى ایران اطّلاعاتى در دست نیست، ولى سکهاز ضرابخانه. است) زریک(طلائى 

.نقره در مستعمرات یونانى آسیاى صغیر و فینیقیه زده میشد

مقادیر

قبلا لازم است گفته شود، که بشر هرقدر هم، که در درجه پست تمدن بوده، باز براى سنجش 
قدار چیزهاىمسافت و م

1496: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

-3(سیکل نقره ) 5-2-1(دریک طلا -)95(4-3-2-17-6-510-9-812-1114-13
م . ق350چهار درخمى نقره اواگراس دوم والی صیدا در حدود . متعلّق بدوره هخامنشى) 4-7



فردات اول چهار درخمى ات) 12-11-10-8(م . ق400و تیسافرن و فرناباذ در حدود ) 6-9(
).14-13(م . ق300پادشاه پارس در حدود 

)صنایع ایران قدیم-از کتاب زاره(

1497: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اول ملّتى، که خواست مقادیر خود را بر واحد مقیاس بالنسبه ثابتى بنا کند، . مادى مقیاسهائى داشته
مثلا (اند و براى این مقصود طول اعضاء و جوارح انسان را واحد مقیاس قرار دادهاندمصریها بوده

پس از آن مقیاسهاى مصرى ببابل سرایت کرد، در آنجا ). از ابتداى آرنج تا انتهاى انگشت وسطى
ها بود، تغییراتى یافت و بعد در تمام عالم بواسطه فینیقیها و بواسطه علم نجوم، که از خصایص بابلى

ایرانیهاى قدیم نیز مقادیر را از بابل گرفتند و در اینمورد هم مانند سایر . ها منتشر گشتیونانى
.موارد در آنها تصرّفاتى کرده با اوضاع و حوائج خودشان مطابقت دادند

) یعنى کسیکه بحد رشد رسیده بود(در بابل واحد مقیاس مسافت مسافتى بود، که شخصى رشید 
این مقدار از زمان را از این جهت اتخّاذ کرده بودند، که (میتوانست طى کند در مدت دو دقیقه

برحسب تجربه معین شده بود از وقتى، که اولین شعاع آفتاب دیده میشود تا نمایان شدن تمام 
طول این مقیاس در . نامیدند»1«این مسافت را یونانیان ستاد) قرص آن، این مدت وقت لازم است

.ف بودممالک مختل

بعضى . در باب این مقیاس هم نظرها مختلف است. ایرانیهاى قدیم این مسافت را اسپرسا میگفتند
هاى هرودوت و کزنفون و مطر میدانند، ولى موافق نوشته147و برخى مساوى با 185آنرا معادل 

.»2«مطر دانست150تا 189اراتستن مقیاس مزبور را باید از 

مورخین یونانى (بود و پرثنها همان پرسنگ یا فرسخ است »3«پرثنهااسپرسا معادل یک سى
.مطر بوده5550یا 4433بنابراین پرسنگ معادل ) اندپرسنگ نوشته

بنابر طول . یوه6-انگسته، انگسته20-آرسنى، آرسنى360-اسپرسا: کسور اسپرسا از این قرار بود
.بودصدیک سانتیمطر 44یا 37اسپرسا، یوه معادل 



واحد مقیاس وزن در بابل مینا بود، که بوزن امروز تقریبا معادل یک کیلوگرام یا سیزده سیر میشود 
.و شصت میناى بابلى را یک تالان سنگین بابل میگفتند

منه مادى، که بوزن امروز: مینا را در ایران منه گفتند و آن بر دو قسم بود

______________________________
)1(-Stade.

.399، ص 31هائوز، ج دائرة المعارف بروك-)2(

.پرثنها مینوشتند، ولى پرثنگا میخواندند-)3(
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.»1«گرام بود420گرام وزن داشت، و منه پارسى، که معادل 561

مادى را تالان نقره شصت منه پارسى را تالان طلا و شصت منه: تالان ایرانى نیز بر دو نوع بود
سکل 60منه . گرام33660گرام بود و دومى مساوى با 25200بنابراین اولى معادل . میگفتند

و در غیر آن 7بنابراین سکل در طلا معادل . داشت، ولى در وزن طلا پنجاه سکل حساب میکردند
کل در مسکوکات نقره سی. گرام و ثلث بود غیراز این اوزان وزنى نیز بود، که سیکل میگفتند9

براى اکیال یا سنجش حجم ). چنانکه بالاتر گذشت(یک میشد ده6بوزن امروز معادل پنج گرام و 
لیطر و 51ارتبه مادى، معادل : واحد مقیاس را در ایران قدیم ارتبه مینامیدند و آنهم بر دو قسم بود

مقیاسهائى نیز وجود داشته، . »2«لیطر و هشت صدیک55صدیک و ارتبه پارسى، مساوى با 84
معادل دو -)بازو(سانتیمطر امروز، 32معادل -)گاما(که تصور میرود مقادیر محلّى بوده، مانند 

هاى مذکور، آنهائیکه اسم ایرانى داشته، اکنون هم از پیمایش. معادل دو پرثنها-)گاو(آرسنى و 
اما . و غیره) گام(، گاما )انگشته(نگسته ، ا)رساسب(، اسپرسا )پرسنگ(مفهوم است، مانند پرثنها 

.»3«از بابل است، سیکل از فینیقیها و تالان از منشاء مصرى) مینا(و منه ) ارش(آرسنى 

»4«تقویم



اطّلاعات ما راجع باین موضوع همین است، که در زمان داریوش اول حساب آوستائى معمول 
بیستون ذکر شده، غیراز اسامى است، که در دوره ماهى، که در کتیبه بزرگ 9نبود، زیرا اسامى 

:اسامى مذکور در کتیبه از این قرار است. اشکانیان و ساسانیان متداول بود

براى سه ماه زمستان. آثریادى-نیشادوك-یادیشباغ: براى سه ماه پائیز

______________________________
.گرام تقریبا خمس مثقال است-)1(

.بوزن جدید ایران معادل یک رطل استلیطر -)2(

اطلاعات راجعه بمقادیر ایران قدیم از دایرة المعارف بریطانیائى و بروك هائوز استخراج -)3(
.شده

جا بمعنى تاریخ استعمال شده، زیرا در ایران عموما آنرا باین معنى استعمال این کلمه در این-)4(
.ست و باید آن را پذیرفتمیکنند و، اگر هم غلط باشد، غلط مشهور ا
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اسامى سه ماه . گرچیشثاى-ثورواهر-پدگرم: براى سه ماه بهار. یخنوى-زنمرغ-انامک
.تابستان معلوم نیست

بعضى تصور میکنند، که بعدها . اول سال مصادف با اول پائیز بود و با تاریخ بابلى موافقت داشت
.»1«اول تاریخ آوستائى را قبول و آنرا رسمى کردداریوش

اند و تاریخ او بماهها ولى سندى نداریم، زیرا شاهان هخامنشى غیراز داریوش تاریخ را ذکر نکرده
.تاریخ استمسکوکات هم، چنانکه میدانیم، بى. محدود است

را آبان دخت مینامند و باشد، این است که اسم یکى از زنان داریوش سومچیزیکه جالب توجه مى
نام است تصور میکردند، بعضى از اسم انامک که بمعنى بى. آبان هشتمین ماه تقویم آوستائى است

که این اسم در سالهاى کبیسه براى ماه سیزدهم استعمال میشده، ولى این نظر صحیح نیست، زیرا 



درپى ممکن نبود و سال پىداریوش در دو سال متواتر این اسم را ذکر کرده و واضح است در د
.سال کبیسه باشد

.»2«نام استانامک بمعنى ماه خدایان بى

-یادیشهاى مذکور بپارسى امروزى هنوز مفهوم است، مثلا باغعلاوه بر انامک اسامى بعض ماه
). زنچمن(زن مرغ-زنآتش، مرغ) پرستش(خداست، آثریادى بمعنى یاد ) پرستش(بمعنى یاد 

-59هاى پارسى قدیم، صفحات فرهنگ و متن-تلمن(پاى گرما -پدگرم. بهار پرغرور-ثورواهر
133.(

اى راجع باین موضوع، که در دوره هخامنشى مبدأى براى تاریخ بوده یا نه و اگر بوده از چه واقعه
د آنرا حساب میکردند، اطلاعى نیست، ولى چون در بابل ابتداى سلطنت هر شاهى را مبدأ میدانستن

ها و آسوریها اقتباس کردند، گمان قوى میرود، و نظر باینکه پارسیها و مادیها چیزهاى زیاد از بابلى
که در دوره هخامنشى هم همین ترتیب رعایت میشده، ولى این نکته را نیز باید در نظر داشت، که 

.اندها تاریخ نگذاشتهروى سکّه

______________________________
.هاى کنونى استى تاریخ آوستائى همان ماههاماه-)1(

.1، شماره 412فقه اللغۀ ایرانى، -)2(
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هاي نقرهدو سیکلى-)96(

)»مسکوکات«هد بارکلاى(

طبقات، فلاحت، تجارت، صنایع-فصل دوم

طبقات-مبحث اول



.کمتر از سایر موضوعات استراجع بطبقات مردم در دوره هخامنشى اطلاعات ما 

رؤساء این . همینقدر دیده میشود، که هفت خانواده درجه اول در رأس طبقه اشرافى جا گرفته
اجازه اینها میتوانند بى: هفت خانواده امتیازاتى دارند، که هرودوت ذکر کرده، و از این قرار است

اینها مستشاران . ان خود میباشدداخل سراى شاهان گردند، مگر در مواردى که شاه در میان زن
شاه زنان خود را باید از میان . گانه انتخاب میشونداند و قضات شاهى از میان این رؤساء هفتشاه

این مسئله، که طبقه ) هامعلوم است پس از شاهزاده خانم(ها انتخاب کند دختران این خانواده
ولى، چون بسیارى از چیزها، که در دوره اشراف امتیازات دیگرى نیز داشته یا نه، مجهول است، 

تردید گفت، که هخامنشى وجود داشت، در دوره اشکانى و ساسانى محفوظ مانده بود، میتوان بى
اند، ولى در عوض پرداختهوسیعه بودند و مالیات نمى) تیولات(ها داراى املاك و اراضى این
.ز پیاده و سواره مجهز سازندبایست در موقع لزوم بامر شاه بجنگ روند و سپاهى امى

اىها طایفهراجع بطبقه مغها اطلاعات ما محدود است باینکه هرودوت گوید مغ
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هاى مورخین دیگر نیز این نظر حاصل میشود، که اینها از نوشته. گانه مادبودند از طوایف شش
سنن مذهبى در نزد آنها محفوظ بود، بنابراین آداب و مراسم کاهنان و مجریان آئین دینى بودند و 

کلیۀ این شغل موروثى بود، یعنى کسى نمیتوانست مغ شود، مگر . مذهب را فقط آنها میدانستند
ها در دوره نفوذ مغ. ها میتوانستند شغلى دیگر اختیار کننداینکه از اولاد مغ باشد، ولى اولاد مغ

اند، جوابى باینمسئله بواسطه فقدان بود، اما اینکه چه تشکیلاتى داشتهمادى بیش از دوره هخامنشى
اند تعصب ها در دوره هخامنشى میخواستهاز قرائن چنین بنظر میآید، که مغ. مدارك نمیتوان داد

اند، برگردانند، ولى داریوش اول، چون دیده مذهبى بروز داده، نفوذى را، که در دوره مادى داشته
ها را ن وضع با نظر سیاسى او وفق نمیدهد، از واقعه بردیاى دروغى استفاده کرده و مغاست، ای

محدود ساخته، زیرا شاه مزبور در کتیبه بیستون گوید، معابدى را که گئومات خراب کرده بود، 
از اینجا باید استنباط کرد، که چون گئومات مغ بر تخت نشسته، امر بخراب کردن . من تعمیر کردم

بد کرده، زیرا آنرا برخلاف مذهب میدانسته و بعد، که داریوش او را کشته، معابد را برقرار معا
این معابد در کجا و از چه مردمى بوده، درست معلوم نیست، ولى از آنجا، که هرودوت . کرده



ها و غیره رؤف بود و مالیات سه ساله آنهانسبت بملل تابعه مانند بابلى) گئومات(گوید سمردیس 
را بخشید، باید حدس زد، که مقصود معابد ایران است، زیرا معقول نیست، تصور کنیم، که 

بخشید و با دست دیگر معابد آنها گئومات با یک دست براى جلب ملل تابعه مالیات دولت را مى
.را خراب میکرد

کلیۀ خون هر کشند و ها بدست خودشان حیوان قربانى را مىمغ: بالاخره از اینکه هرودوت گوید
حیوانى را غیراز سگ میریزند، باید استنباط کرد، که در این زمان مذهب بودائى نفوذى در عقاید 

.آنها نداشته و این اثر در قرون بعد حاصل شده، چنانکه در جاى خود بیاید

هاى این دوره گفت و این نتیجهاین است آنچه میتوان درباره مغ
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ها در دوره هخامنشى نفوذى در دربار و ادارات دولتى نداشتند و فقط در حاصل میشود، که مغ
العاده مانند کسوف و امثال آن تعبیر خواب یا اتفّاق فوق. موقع اجراى مراسم قربانى دعوت میشدند

ند، زیرا پلوتارك هاى مورخین یونانى با آنها بود و فلسفه مذهب را آنها میدانستنیز موافق نوشته
.ها امر کرد فلسفه مذهب را به تمیستوکل بیاموزندگوید، که اردشیر درازدست به مغ

وران اطّلاعات صحیحى در دست نیست، از طبقات دیگر یعنى طبقه بزرگران و بازرگانان و پیشه
ى ولى چون در دوره هخامنشى، چنانکه کزنفون گوید، بآبادى و عمران اهمیت میدادند، شکّ

نیست، که برزگر مورد توجه بوده، اما اینکه آنها آزاد بودند از جائى بجائى بروند یا نه، هیچ 
معلوم است که ایلات . نمیتوان تصور کرد، که آزاد بوده باشند، زیرا در دوره ساسانى هم مقیدند

.بواسطه طرز زندگانیشان از این قاعده مستثنى و آزادتر بودند

کسبه نیز میتوان گفت، که احوال آنها همان احوال دوره ساسانى بوده، یعنى اینها، در باب تجار و 
اند و دولت در امور داخلى آنها دخالت نمیکرده، یک نوع تشکیلاتى چون در شهرها میزیسته

.اند مانند شغل ملک التجارها و نیز ترتیبات صنفى قرون بعد، که هنوز هم وجود داردداشته

.استنباط میشود، که فلاحت و تجارت مورد توجه بودهرویهمرفته چنین



و اتّصال دادن دریاى ) دریک(اقدامات داریوش براى یکى کردن مسکوکات بوسیله ضرب سکّه 
مغرب بدریاى احمر و دایر نگاهداشتن راهها و خواستن از والى، که او ایالت خود را قبل از هرچیز 

ماما دلالت میکند بر اینکه دولت هخامنشى اهمیتى مأمون بدارد و بالاخره نبودن گمرکات ت
.بتجارت میداده

فلاحت-مبحث دوم

بداشتن قواء : از قرائن چنین بنظر میآید، که شاهان هخامنشى بدو چیز اهمیتى مخصوص میدادند
کزنفون شرحى در این باب در. جنگى و بآبادى و عمران
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): 4کتاب مزبور فصل (نوشته، که مضمونش این است »1«موسوم به اکونومیککتاب خود 
دارى و اقتصاد صحبت میدارد و او از سقراط نامى در باب فن خانه»2«توبولسقراط با کرى«

.میپرسد، که بعقیده او چه ترتیبى باید در این راه پیش گرفت

لاعات و عقیده خود را از دهان سقراط معلوم است، که کزنفون اطّ(حکیم مذکور جواب میدهد 
آیا باعث شرمسارى ما است، که تقلید از شاهان ): اظهار میدارد و مصاحبه شاید اصلا وجود نداشته

پارس کنیم؟ این شاه، چنانکه گویند، چون یقین حاصل کرده، که فن زراعت و لشکرآرائى دو 
بعد » ....بهر دو بالسویه معطوف میدارد فنى است، که از تمام فنون زیباتر است، توجه خود را 

ایم، میگوید، سپس در باب فلاحت و ذکر کرده1482سقراط راجع بنظام شرحى را، که در صفحه 
علاوه بر این، شاه در بعض قسمتهاى «: توجه شاه پارس باین امر بیاناتى بدین مضمون میکند

متهائى اشخاص معتمد را میفرستد و بیند و بقسممالک خود بشخصه مسافرت کرده اوضاع را مى
ها دایر و اشجار مثمر زیاد است، بوالى پاداش میدهد، اگر مشاهده کند، که در ایالتى زمین

بخشد و ولایتى را بایالت او میافزاید و هرگاه معلوم کند، که ایالت کرسیهاى ممتاز باو مى
ت سختیهاى والى و اخلاق بد یا جمعیت و زمینها بایر است و بداند، که این اوضاع از جهکم

اى طرح در اینجا مسئله. مسامحه و کوتاهى او است، این والى را تغییر داده والى دیگرى میگمارد
آیا شاه بدفاع ایالتى از دشمن بیش از آباد بودن آن اهمیت میدهد؟ رؤسائى، که شاه براى : میشود



ارکن حکومت کرده مالیات را وصول میکند، این دو کار معین میکند، دو نفراند یکى بر اهالى ک
بیگى بدفاع ایالتى، چنانکه لازم است، مراقبت اگر قلعه. دیگرى بساخلوهاى مسلحّ فرمان میدهد

ندارد، رئیس اهالى و کارهاى فلاحتى بمرکز اطّلاع میدهد، که کار کردن ممکن نیست، زیرا 
ها دائر و آباد ، ولى باوجود این زمینامنیت نیست و، اگر کوتوال امنیت را خوب حفظ میکند

نیست، کوتوال خرابى

______________________________
)1(-Economique.

)2(-Critobule.
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چهار درخمی یکى از ولات آسیاى صغیر-)97(

)»مسکوکات«هد بارکلاى(

هایش دایر نیست، نه میتواند ساخلوى داشته باشد زمیناوضاع را اطّلاع میدهد و همیشه ولایتى که
باز (بعد کزنفون گوید » ...جائى، که والى هست، او بهر دو کار نظارت دارد . و نه مالیات بدهد

در هرجا، که شاه اقامت کند و بهرجا که رود، همیشه مراقب «): در همان مصاحبه-بوسیله سقراط
»1«این باغها را پردیس. از چیزهاى زیبا، که زمین میدهدجا باغهائى باشد پر است، در همه

.نامندمى

.اگر هوا مانع نباشد، شاه اکثر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر میبرد

طلبد، که در جنگها بعضى گویند، وقتى که شاه میخواهد هدایائى بدهد، اول اشخاصى را مى
چه فایده از عمران، وقتى که براى دفاع آبادیها کسى اند، زیرا رشادت کرده و امتیازاتى یافته

آبادى و ثروت اند، چه بىها را دایر کردهدر درجه دوم اشخاصى را میطلبد، که زمین. نباشد
: بعد سقراط تمجید زیاد از کوروش کوچک کرده چنین گوید. »اى تدارك کردنمیتوان قوه

مقصود کوروش کوچک (ین نزد کوروش رفت با هدایاى متفّق»2«گویند، وقتى که لیزاندر



، کوروش باغ خود را در سارد باو نشان داد و، چون لیزاندر زیبائى باغ را دید و اینکه )است
درختها از حیث قد مساوى است، در یک خط کاشته شده و خطوط زوایاى مستقیم ترسیم میکنند 

من در حیرتم از زیبائى باغ، «:شود، به کوروش گفتو در موقع گردش هواى معطرّ استنشاق مى
کوروش را سخنان او بسیار خوش آمد » ولى بیشتر از کسى، که اندازه گرفته، و این ترتیب را داده

لیزاندر . امها را خودم کاشتهام و حتى بعض درختلیزاندر، تمام این کارها را خودم کرده: و گفت
چه میگوئى «هایش نگاه کرده گفت ایر زینتها و سباو، بتجملات لباسش، زیبائى زنجیرها، یاره

بعض این درختها

______________________________
)1(-Paradis.

.سردار قشون اسپارتى-)2(
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وقتى که من »1«لیزاندر، قسم به میثر«؟ کوروش، چنانکه گویند، جواب داد »اىرا خودت کاشته
ام، مگر اینکه آنقدر کار نظامى یا فلاحتى کرده باشم، که سالمم، هیچگاه تا حال سر سفره ننشسته

.»عرق در من ایجاد شده باشد

شاهان هخامنشى براى تشویق فلاحت مقررّ داشته بودند، که ): 28، بند 10کتاب (پولیب گوید 
ها از آن او و ند، تا پنج پشت عایدات آن زمینهاى بیحاصل را بواسطه آبیارى آباد کهرکس زمین
.اعقابش باشد

هاى کزنفون چنین برمیآید، که بفلاحت و عمران از جهت وصول شدن مالیاتها و آبادى از نوشته
اند، ولى باید در نظر داشت، که معتقدات دینى هم در این امر خزانه و تدارك قوه اهمیت میداده

شود، احیاء کردن زمین، ایرانیان قدیم، چنانکه در قرون بعد دیده مىدخالت داشته، چه در مذهب 
دارى، تأسیس خانواده و کلیۀ سعى و عمل در زندگانى آبیارى آن، تخم افشانى، غرس اشجار، گلّه

بمناسبت . از کارهائى است، که هرمز دوست میدارد، زیرا فاعل این کارها به هرمز کمک میکند
جا ذکر کنیم، زیرا مضمون هاى هرودوت را نیز در اینى نوشتهموضوع مقتضى است یک جا



مورخ مذکور گوید . آنهم راجع بفلاحت است، اگرچه در آن واحد نظر سیاسى را هم دارا میباشد
):117، بند 3کتاب (

هاى کوه پنج تنگه هائى آنرا احاطه دارد و زنجیرهاى هست، که از هرطرف کوهدر آسیا جلگه«
این جلگه در حدود اراضى خود . جلگه مزبور، وقتى متعلّق بخوارزمیها بود. هبوجود آورد

ها واقع است، ولى از وقتى که پارسیها آنرا و ثامانى) هاسیستانى(خوارزمیها و گرگانیها و زرنگیها 
از کوهى، که این جلگه را احاطه دارد رودى جارى است . اند، متعلّق بشاه استتصرفّ کرده

ین رود در ابتداء بپنج شعبه تقسیم شده زمینهاى مردمان مذکور را آبیارى میکرد و هر ا. آکس نام
شعبه از تنگى میگذشت، ولى از وقتى که این مردمان باطاعت پارسیها درآمدند، تغییرى حاصل 

از این. معبرهاى تنگ را شاه فرمود ببندند و در هر یک دربندى بسازند. شد

______________________________
.مهر رب النّوع آفتاب در ایران قدیم-)1(
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بنابراین . اى کردجهت آب رود، که مخرج نداشت، تمام جلگه را فرو گرفته آنرا مبدل بدریاچه
.اندمردمانى، که از این آب استفاده میکردند، حالا از آن محروم

ستان خدا باران براى آنها میفرستد، ولى چون در تابستان براى کاشتن کنجد و ارزن محتاج در زم
شاه در . اند، با زنانشان خود بپارس میروند، تا در درب قصر گریه کنند و از شاه آب بخواهندآب

ر را این موقع حکم میکند، که دربند را باز کنند و آب بدهند و بعد این دربند را بسته دربند دیگ
.»براى مردم دیگر باز میکنند و من میدانم، که شاه علاوه بر مالیات پولى زیاد براى آب میگیرد

راجع باین روایت هرودوت باید گفت، که از حیث توصیف جغرافیائى غریب بنظر میآید، زیرا 
شد و اى، که از خوارزم تا سیستان ممتد و اطراف آنرا از هرطرف کوههائى احاطه داشته باجلگه

رودى باین جلگه وارد شده بخارج از آن بغیر از پنج تنگه راهى نداشته باشد، در مشرق ایران 
گمان میرود، که مقصود هرودوت رود مرغاب بوده، ولى بواسطه عدم آشنائى با جغرافیاى . نیست

ممکن است حدس خواننده بطرف اترك برود، ولى این . مشرق ایران آنرا چنین توصیف کرده



از حدود سیستان خیلى دور است، اما مرغاب فى الواقع از جلگه عبور میکند و بمردمانى، که رود 
بهرحال از . »1«ها نزدیک است یا از اراضى آنها میگذردهرودوت ذکر کرده، بجز گرگانى

شود، که شاهان هخامنشى سدهائى در رود مزبور بسته بودند، هاى هرودوت چنین مستفاد مىنوشته
ضى مجاور را آبیارى کند و در ازاى آن حقّابه میگرفتند، و نیز چنین بنظر میآید، که از این تا ارا

کار مقصود تنها استفاده مالى نبوده یا اگر هم بوده، نظر سیاسى برترى داشته، توضیح آنکه این 
ر ها و بعض طوایف دیگرود در صحراى ترکمان گم میشود و در اینجاها در ازمنه قدیمه ماساژت

بنابراین طبیعى است تصور کنیم، که دولت هخامنشى براى اینکه این مردمان را . سکائى میزیستند
در اطاعت خود نگاهدارد، آب را بدست خود گرفته بود، تا هر زمان، که مردمان مزبور یاغى شده 

باعث عدم امنیت حدود گردند، آب را

______________________________
.قرن بعد هم سدى داشت، چنانکه در جاى خود بیایداین رود در-)1(
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از خود روایت هرودوت هم این نظر تأیید میشود، چه مورخ مذکور گوید، که هر زمان . قطع کند
.کردندبآنها آب نمیدادند، بدربار آمده با گریه و زارى درخواست آب مى

در کیلیکیهتس سکّه نقره مال-)98(

تجارت و صنایع-مبحث سوم

ممالک . ایران هخامنشى واقع بود بین ممالک غربى مشرق قدیم از یکطرف و هند از طرف دیگر
غربى مانند کلده و مصر و آسیاى صغیر و سوریه، چنانکه در مدخل گذشت، بعمران و آبادى و 

یا موقع خوب این ممالک در کنار ثروتمندى معروف بودند و این مزایا از حاصلخیزى زمینها 
چون از احوال هر یک از ممالک مذکوره قبل از . هاى معظم حاصل شده بوددریاها و رودخانه

هاى هرودوت را راجع اى گفته و نوشتهاینکه در تحت اطاعت ایران درآیند، در باب اول شمه
هند هم، چنانکه مورخ . قتضى باشدایم، گمان نمیکنیم، که تکرار مببابل و مصر و لیدیه ذکر کرده

اند، مملکتى بوده پرجمعیت و ثروت و داراى خاك طلا و انواع و اقسام مذکور و سایرین نوشته



هاى مورخین عهد قدیم نیز صراحتا استنباط میشود، که دولت از نوشته. حیوانات و نباتات
یکدیگر اهمیت میداده و ممکن هخامنشى بترویج فلاحت و ساختن راهها و نزدیک کردن دریاها ب

تر بیاید، بر رونق تجارت در دوره هخامنشى نبود این اقدامات با نبودن گمرکات، چنانکه پائین
هاى آسیاى صغیر، یعنى دو ملّت دریانورد آن زمان ها و یونانىنیفزوده باشد، بخصوص که فینیقى

چه در باب اول این کتاب گفته شد، روابط ایران از طرف مغرب از آن. جزو ایران آن روز بودند
معلوم است، ولى راجع بروابط شرقى هیچگونه اطّلاعاتى نیست و ما نمیدانیم، که ایران هخامنشى 

هاى هند داشته و آیا از طریق آسیاى وسطى، که جزو متصرفات ایران چه روابطى با سایر قسمت
شناختند، ست، که چین را در این زمان نمىظنّ قوى این ا. بود، روابطى با چین شروع شده بود یا نه

زیرا هرودوت و سایر
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اند و سترابون هم، چنانکه در مدخل گذشت، چین را مورخین معاصر یونانى ذکرى از آن نکرده
.جزو هند دانسته، و حال آنکه او سه قرن بعد از انقراض دولت هخامنشى میزیست

از اینکه هرودوت گوید چاپارها . ارت همان بود، که بالاتر در مبحث راهها ذکر شدراههاى تج
فقط مکاتیب دولت را حمل میکردند، نباید تصور کرد، که راهها هم بمأمورین دولت اختصاص 

الجیشى یا امثال آن نبود، بلکه ها فقط تهیه وسائل سوقداشته، زیرا مقصود از دایر داشتن راه
.د بتجارت هم رونقى داده باشندانمیخواسته

راجع ببنادر تجارتى باید گفت، چنانکه از مطالعات متخصصین دیده میشود، از طرف دریاى خزر 
.تجارتى نمیشده، زیرا از بنادرى در سواحل آن ذکرى نشده

و اند که تقریبا با استراباد کنونى تطبیق میشود را برده»1«جغرافیون قدیم فقط اسم زادراکرت
طرف معلوم جهت فقدان بنادر در این. آنهم، چنانکه معلوم است، در کنار دریاى خزر واقع نشده

در گیلان کادوسیان، : مردمانى، که در گیلان و مازندران آنروز سکنى داشتند، اینها بودند: است
ها در مشرق آنان ماردها یا آماردها، در طرف شرقى اینان، یعنى در مازندران کنونى، تپوری

اند، سفیدرود کنونى هم در زمان قدیم مازندران را باسم این مردم تپورستان و طبرستان نامیده(



و ) هاى جغرافیون یونانىهیرکانى(از تپوریها بطرف مشرق و رکانیان ) »2«آمرد نام داشته
ع کردن غالب این مردمان از تمدن دور بودند، اخلاق خشنى داشتند و مطی. هاى قرون بعدگرگانى

بنابراین نمیتوان تصور کرد، که تجارتى هم با اقوام دیگر از راه بحر خزر . آنان نیز خیلى سخت بود
اند، بخصوص که جاهاى دیگر سواحل این دریا نیز از مردمان غیرمتمدن گوناگون مسکون داشته

ن بنادر واسطهخلیج پارس بعکس بنادر متعدد داشت و خود این معنى دالّ است بر اینکه ای. بود

______________________________
)1(-Zadracarta.

.»گیلان و مازندران«: بارتولد، جغرافیاى تاریخى ایران-)2(
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از طرف : در میان بنادر مزبوره اینها معروف بودند. تجارت بین ایران و ممالک تابعه آن بوده
طرف و در آن»5«ى، هرمزى»4«، آپستانه»3«، گوگانه»2«، تااکه»1«دیلمون: مغرب بمشرق

.»6«خلیج، یعنى در القطیف قرون بعد، بندر گراّ

دیلمون باید همان بندر دیلم کنونى باشد و آپستان بستانه امروزى، ولی چون در کنار خلیج پارس 
ر مشرق بندر لنگه، ظنّ قوى این است، که دو بستانه است، یکى در مشرق بندرعباس و دیگرى د

.ى هم همان هرمز استآپستانه بستانه اولى است، هرمزى

زائد نیست علاوه نمائیم، که بوشهر هم شهرى است خیلى قدیم و آنرا در ازمنه سالفه ریشر 
از حفریاتى، که یک هیئت فرانسوى در اینجا کرده، معلوم گشته، که این محلّ . نامیدندمى
.م تمدن عیلامى در اینجا نفوذ یافته بود. هاى مختلف داشته و از قرن هفده قدنتم

النصر از زمان بخت«: ، که مطالعاتى راجع بتاریخ خلیج پارس کرده، گوید»7«سرآرنولدویلسن
تجارت خلیج پارس رو بتنزّل گذارد، زیرا دریانوردان صور از خلیج پارس بدریاى احمر متوجه 

رانى بودند و دو شهر عمده، یگر تنزل این بود، که چون فرات و کارون قابل کشتىجهت د. شدند
هاى دشمنان یعنى بابل و شوش بر آنها واقع بود، شاهان هخامنشى نگرانى داشتند، که مبادا کشتى



، بند 16کتاب (یا راه زنان دریائى ناگهان بدل مملکت آنها حمله کنند و، چنانکه سترابون نوشته، 
شاهان در این رودها و بخصوص در کارون از سنگ سدهائى ساخته بودند و این سدها ) 1-9

باید باین «: بعد مؤلّف مزبور گوید. »هاى بزرگ میشدآبشارهائى بوجود آورده مانع از عبور کشتى
عقیده بود، که مقصود عمده از ساختن سدهاى مذکور آبیارى بوده، چنانکه در مجراى سفلاى 

حال چنین سدهائىبابل، تا

______________________________
)1(-Dilmun.

)2(-Taoke.

)3(-Gaugana.

)4(-Apostana.

)5(-Hormozia.

)6(-Gerra.

)7(-

Sir. Arn. T. Willson. The. Persian. Gulf. Oxford. 1928. p. 37.
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)»مسکوکات«هد بارکلاى(دو دریکى طلا -)99(

تجارت بابل از راه خلیج . وجود دارد و در کارون هم تا اواخر قرن هیجده میلادى وجود داشت
پارس اگر هم کم شده باشد، هیچگاه بکلّى موقوف نشده و بنادر ایران از این راه با هند ارتباط 

ب کند، ولى قبل از اجراى این بهرحال مسلّم است، که اسکندر میخواست این سدها را خرا. مییافته



م تجارت خلیج پارس موقتا رونقى یافت، ولى در . بعد در اواخر قرن چهارم ق. منظور فوت کرد
زمان امپراطورى روم، همینکه رومیها بر دریاهاى مشرق مسلطّ شدند، تجارت دریاى احمر بالا 

.»گرفت و از رونق خلیج کاست

):بنقشه دولت هخامنشى رجوع شود(معروف بودند از بنادر ممالک تابعه ایران اینها 

:در آسیاى صغیر-2. »2«آتن-»1«در کلخیدفازیس-1: در کنار دریاى سیاه-اول

).ارگله کنونى(»8«هراکله-»7«سامس-»6«سینوپ-»5«آمیزوس-»4«سرازونت-»3«طرابوزن

در . از آنطرف»10«از اینطرف و بیزانس) کوىقاضى(»9«کالسدون: در بوغاز بوسفور-دوم
.»11«ایستروپولیس-نزدیکى مصب دانوب

-»12«لامپساك: در کنار بحر الجزائر بنادرى زیاد بود، که مشهورترین آنها چنین نام داشتند-سوم
.هالیکارناس-لتمى

-)آراد یا ارواد(»14«آرادس-»13«میریآندرس: در فینیقیه-1: در کنار دریاى مغرب-چهارم
: در مصر-2. غزه-آسگالن-)آکه یا آسه(عکّو -صور-صیدا-)بیروت(بریت -»15«بیبلوس

در شعبه اول مصب نیل از طرف(پلوز 

______________________________
)1(-Phasis.

)2(-Athenes.

)3(-Trapezonte.

)4(-Cerasunte.

)5(-Amisos.

)6(-Sinope.



)7(-Sesame.

)8(-Heraciee.

)9(-Chalcedone.

)10(-Bysance.

)11(-Istropolis.

)12(-Lampsaquee.

)13(-Myriandros.

)14(-Arados.

)15(-Byblos(جبل.(
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.»2«گاسیون-»1«مندس-)مشرق

.بر رود سند»3«در هند پتاله-پنجم

.اطّلاعات ما راجع بامتعه و مال التجاره دوره هخامنشى خیلی محدود است

باوجود این آنچه از کتب نویسندگان عهد قدیم برمیآید این چیزها را در ایالات ایران بدست یا 
در گیلان و . مس، سرب، نقره و لاجورد-در آذربایجان: »4«بعمل میآوردند و مواد تجارتى بود

-در خراسان. مس-در دامغان و حوالى آن. لاجورد-در دماوند. شمشاد و آهن-ندرانماز
. فیروزه-در صفحات شمال و شرقى باختر. مس و سرب و بعض فلزاّت دیگر-در باختر. فیروزه

اسبهاى نیسایه معروف (هاى ممتاز و قالى اسب-در همدان و گروّس. طلا-در ماوراء سیحون
در . قیر، نفت و موم معدنى-در خوزستان. مس و آهن-مغرب دریاچه ارومىدر ). آفاق بودند



در بحر . مروارید و صدف-در خلیج پارس. مس، سرب و نقره-)لرهاى بزرگ(پارس و بختیارى 
خاك طلا، ادویه، عطریات، پنبه، شاخ کرگدن، فیل، عاج، عود، -در هند. همان چیزها-عمان

.صندل، فوفل و آبنوس

طلا، شمشاد، غلامان و -در کلخید. مس و سرب و آلات و ابزار فلزّى-نستان و کاپادوکیهدر ارم
دوزى کارى، ملیلهآلات و ابزار فلزّى، اسلحه، منسوجات، از صنایع منبت-در آسور. کنیزان سفید

. اقالى، کاشیهاى قیمتى، اشیاء زرگرى، منسوجات، افسنطین، قیر، شترمرغ، درن-در کلده. و غیره
-)ولایت ینیان(در یونیه ). رود تمل خاك طلا میآورد(هاى فلزّى ظروف طلا و مجسمه-در لیدیه

جا اشیاء نقره و عطریات نیز در این. اسبهاى ممتاز-در کیلیکیه. آلات و ادوات آهنگرى
.رنگ ارغوان، شیشه، بلورآلات و چوب سدر-در فینیقیه. ساختندمى

هاى عاج، چوب-در حبشه. آلات، بلور معدنى و کاغذ حصیرىنى، شیشهمنسوجات کتا-در مصر
کندر،-در عربستان. قیمتى، طلا و بلور معدنى

______________________________
)1(-Mendes.

)2(-Gassion.

)3(-Patala.

بعض ) 1909، طبع پاریس 290ص (هاى اولى استفاده شده از کتاب دمرگان موسوم بتمدن-)4(
.اطلاعات خلاصه چیزهائى است، که در باب اول این کتاب گذشت
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هاى نقره یکى از ولّات غیرمعلوم ایرانسکّه-)100(دوره اول پارسى -کتاب دوم

زخمها مرّمکّى خیلى معروف بود و آن را براى التیام (اخته، بلسان، لادن، مرّمکّى دارچین، زغال
).بکار میبردند



اى ذکر میکنند، اینها است موادى، که مورخین عهد قدیم جسته و گریخته بمناسبت قضیه یا واقعه
ولى نباید تصور کرد، که مواد تجارتى منحصر بهمین چیزها بوده، زیرا معلوم است، که مورخین و 

نانکه از باب اول این کتاب معلوم اند و، چنویسندگان قدیم تألیفى راجع بتجارت از خود نگذاشته
از غلّه و حبوبات . انداست، در ضمن نگارشاتشان استطرادا یا بمناسبت موقع باین مواد اشاره کرده

ها و چیزهائى، که از این مواد میساختند، مانند مشروبات گوناگون، در اینجا ذکرى نشده و و میوه
. دم و جو و حبوبات و غیره زیاد بعمل میآوردندمعلوم است، که اکثر ایالات حاصلخیز ایران گن

هاى مورخین قدیم، که از نوشته. راجع بصنایع تجارتى باز اطّلاعات درستى در دست نیست
هریک در جاى خود در باب اول ذکر شده، دیده میشود، که ایرانیان بخصوص پارسیها و مادیها 

زرین، ) بندبند و دستگردن(ر از طوق و یاره اند و مکرّبتجملات و تزیینات خیلى علاقمند بوده
بها، زرهى که از طلا هاى گرانهاى فاخر، قالى، بستر، میز نقره یا طلا، پارچه)صندلى(کرسى 

ها و هاى فلزّى، کاشىها، مجسمههاى مرمر، جامها و کاسه بشقابساختند، اثاثیه، گلدانمى
پوشیدند و امثال این اشیاء ذکرى هاى اطاقها را مىهاى زرین و سیمین، که با آن دیوارلوحه
ها و اشارات باید استنباط کرد، که در ایران هخامنشى صنایع یدىاند و بنابراین از این گفتهکرده
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ه راجع پیه، کترقّى و رواجى شایان داشته، ولى بعضى با این عقیده موافق نیستند، مثلا پروّوشى
ها، اند، که اکثر این چیزها را ملل تابعه، مانند بابلىبآثار عهد قدیم تصنیفاتى دارند، باین عقیده

سیکل پارسى از نقره-)101(ها، لیدیها و غیره براى درباریان و نجباى مصریها، فینیقى

لّما از ایران و از صنایع یدى، چیزى را که مس. ایران میساختند و قسمتى هم در ماد تهیه میشد
بافى است و چنین استدلال میکنند، که قالى براى زندگانى صنعت ملّى ایرانیان میدانند، قالى

نشین و شهرى از لوازم اولیه بود و از ادوار بسیار قدیم در ایران این صنعت مردمان صحراگرد و ده
ر از قالى بابل بود و ترقّى قالى ایران تاند، ولى بعد باز علاوه میکنند، که قالى ایران پسترا میدانسته

.در قرون بعد حاصل شد

کلیۀ دو مؤلّف مذکور میخواهند بگویند، که ترقّى صنایع در ایران مربوط بقرون بعد است 
ولى باید در نظر ). »1«1882-864، صفحه 5جلد -پیه، تاریخ صنایع در عهد قدیمپروّوشى(



هایش کهنه شده، زیرا اکتشافات چهل سال اخیر روشنائى داشت، که تألیف مزبور در بعض قسمت
بتاریخ صنایع قدیمه افکنده و راجع بایران قدیم هم در عقاید تغییراتى بعمل آورده و باید تألیف 

1931مخصوصا نمایشگاه صنایع ایران در لندن در . جدیدى راجع بصنایع ایران قدیم نوشته شود
ار آن نمیرفت و راجع بصنایع عهد قدیم ایران هم تغییرات بقدرى جلب توجه کرد، که هیچ انتظ

.مهمى در افکار پدید آورد

اند؟آیا در دولت هخامنشى گمرك میگرفته

که مورخین بهترین دلیل این نظر آن. اگر بخواهیم باین مسئله با مدرك جواب دهیم، باید گفت نه
یونانى، مانند هرودوت و کزنفون، که با اوضاع

______________________________
)1(-

Perrot et Chipiez. Hitsoire. de l'Antiquite. V. V. p. 864- 882.
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سیکل نقره-)102(

)»مسکوکات«هد بارکلاى(

مانند اند، و حال آنکه جزئیاتى را اى هم به این موضوع نکردهایران زمان خود آشنا بودند، اشاره
ها و تفتیش مسافرین در راهها و حرکت ها در راه شاهى و مسافت بین چاپارخانهعده میهمانخانه

اند، بس اگر اخذ گمرك معمول بود، این مطلب مهم زنان در گردونه هاى بسته و غیره ذکر کرده
ایران را بسکوت صرف نمیگذرانیدند و بین یونانیها و مأمورین گمرکى در حدود ممالک تابعه 

یقینا گفتگوهائى در زیادى یا کمى حقوق تولید شده در روابط ایران و یونان اثرى میگذاشت، یا 
در ضمن مقاولات با آتن، اسپارت، تب و غیره اسمى از این نوع حقوق برده میشد، و حال آنکه 



کندر، در ثانیا تجارت، قبل از اس. اى هم باین مطلب در کتب مورخین عهد قدیم نشدهابدا اشاره
پارس، دریاى عمان و هند دور میزد و این مراکز تجارت آسیاى صغیر، بابل، فینیقیه، مصر، خلیج

.در حدود دولت هخامنشى داخل بود

بنابراین تأسیس گمرکات در ایران هخامنشى این حکم را میداشت، که بخواهند در داخله مملکتى 
ر ملل تابعه قائل شده بودند، باینکه ممالک اگر چنین میکردند، در انظا. گمرك ایجاد کنند

مذکوره را شاهان از خودشان ندانسته آنها را بیگانه فرض میکنند و شکى نیست، که نه فقط 
اش داریوش اول بل هیچکدام از شاهان هخامنشى نمیتوانست راضى شود، که چنین گمانى درباره

:ار کند فلان مملکت یاغى شد، کرارا گویدداریوش اول در کتیبه بیستون، بجاى اینکه اظه. برود

برو قشون این مملکت را، که خود را از من نمیداند، «از من جدا شد و من بفلان سردار گفتم 
شاه «ها بنویسانند تمام شاهان هخامنشى مقیدند، که بعد از عنوان شاه شاهان در کتیبه. »درهم شکن

و هرودوت راجع به آتش زدن » اندا داراى انواع مللاند یممالکى که از بسیارى از مردمان مسکون
:جنگل مقدس سارد گوید

. »داریوش سخت از این قضیه مکدر شد، زیرا شاهان پارس تمام آسیا را از آن خودشان میدانند«
بس نبودن گمرکات در ایران هخامنشى نه فقط نباید باعث حیرت گردد، بل، اگر عکس آن 

.میبود، موجب حیرت میشد
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ثالثا بودن گمرکات در دولت اشکانى دلیل بودن آن در دولت هخامنشى نتواند بود، زیرا دولت 
اشکانى چیزهائى از سلوکیها اقتباس کرد و این هم یکى از آنها بود و دیگر اینکه دولت اشکانى 

داشت و بعلاوه دولت جهانى نبود و طلا از نظر بترتیبات ملوك الطّوایفى باین منبع عایدى احتیاج 
بالاخره این نکته، که ما محقّقا نمیدانیم، در دولت ساسانى گمرك . روم بایران وارد میشد

اند یا نه، نیز مؤید این نظر است، که گمرك در دولت هخامنشى وجود نداشته، زیرا از میگرفته
.نن دولت هخامنشى را زنده کندتاریخ معلوم است، که دولت ساسانى همواره میخواست س



بنابراین طبیعى است، که دولت ساسانى اخذ گمرك را هم از بدعتهاى زمان مشئوم سلطه مقدونیها 
.بر ایران دانسته آنرا لغو کرده باشد

مذهب، اخلاق، عادات-فصل سوم

مذهب-مبحث اول

مقدمه

جهت این . اند، روشن نیستذهبى داشتهاین مسئله، که شاهان هخامنشى و ایرانیان این دوره چه م
هاى شاهان هخامنشى اطلاعات کافى راجع باین مطلب بدست نمیآید و مورخین است، که از کتیبه

حتّى اگر لازم آمده از خداى . اندیونانى هم نه در این مسئله دقیق شده و نه لااقل بشرح پرداخته
تزیاس و کزنفون معاصر بعض شاهان هخامنشى و ایرانیان اسمى برند، آنهائى که مانند هرودوت، ک

اند، مثلا اند، بجاى معبود ایرانیها ارباب انواع یا آلهه یونانى را ذکر کردهبا اوضاع ایران آشنا بوده
هاى آفرودیت یا دیان را بجاى مهر یا ناهید و قس علیهذا و دیگر نوشته-را بجاى اهورمزد) زوس(

.آنان مجمل است

هاى کتزیاس گم شده و بما نرسیده و چیزهائى، که باو نسبت در نظر داشت، که نوشتهبعلاوه باید 
میدهند، نقل قولى است، که مورخین قرون بعد مانند دیودور، پلوتارك، فوثیوس و غیره از او 

م میزیست . ، نویسنده تاریخ لیدیه، در قرن پنجم ق»1«توس ساردىراست است که کسان. میکنند
چیزهائى راجع بمغها نوشته بود، ولىو او 

______________________________
)1(-Xantus de Sarde.
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نویسنده قرن دوم و اوایل قرن سوم »1«هاى او هم بما نرسیده و مضامین آنرا دیوژن لاارثنوشته
.میلادى ذکر کرده



، »4«، آگاثیاس»3«، پورفیر»2«پلوتارك، پلین، کلمان اسکندرائىمورخین و نویسندگانى مانند
و غیره از زرتشت اسمى برده و از مذهب او چیزهائى »6«، سیریل اسکندرائى»5«فوثیوس

اند، ولى اولا این مورخین و نویسندگان از قرون بعداند و ثانیا اینها هم در مذهب ایرانیان گفته
پرستى و سحر است، خود مذهب زرتشت از نظر یونانیها غالبا مذهب آتش. اندقدیم دقیق نشده

هائى مانند افسانه هاى آنان بافسانهها یا نوشتهزرتشت هاتف یا خبردهنده از مغیبات و کلیۀ گفته
.و دزدیدن آتش از آسمان و امثال آن شباهت دارد»7«پرمته

بمذهب زرتشت است، بعقیده متخصصین و کتب پهلوى، که متضمن اطلاعات مبسوطى راجع 
اهل فن غالبا پس از دوره ساسانى نوشته شده یا، اگر بخواهیم خیلى بالا رویم، زمان نوشته شدن 

ها را خود این مسئله، که آیا میتوان مضامین این نوشته. آنها بهرحال از قرن پنجم میلادى نمیگذرد
شدنى نیست، مدرك حلّایست، که بىسئلهاى کرد، که هزار سال قبل بوده، مشامل دوره

کرت، که یکى از کتب مهمه مذهبى بخصوص که راجع به آوستا کتاب مقدس زرتشتیان، دین
هزار پوست گاو با 120آوستا را گشتاسب یا دارا پسر دارا در دو نسخه بر : آنها است، گوید

ر خزانه استخر گذارد و، چون مرکبى از طلا نویسانده یکى را در گنج شاپیگان و دیگرى را د
اسکندر قصر شاهان را آتش زد، نسخه آخرى بسوخت و نسخه اولى را هم از گنج شاپیگان بیرون 

آورده امر کرد، آنچه، که راجع

______________________________
)1(-Diogene Laerce(ه بودلاارث محلّى در کیلیکی.(

)2(-Clement d'Alexandrie.

)3(-Porphyre.

)4(-Agathias.

)5(-Photius.

)6(-Cyrille .d'Alexandrie.



)7(-Prometheeاو پس از آنکه انسان را از لاى ساخت، آتش را : افسانه پرمته اجمالا این است
از این عمل او در خشم شده پاندر ) بعقیده یونانیها(از آسمان دزدیده باو داد و زوس آلهه بزرگ 

که کمال وجاهت و دلربائى داشت، با یک قوطى، که پر از آلام بود، نزد وى یعنى زنى را، 
بعد زوس پرمته را بکوه . اثر ساختهائى کید این زن را آشکار و بىفرستاد، ولى پرمته با حیله

پرمته را یونانیها بانى اولین تمدن . قفقاز میخکوب و کرکسی را مأمور کرد، که جگر او را بخورد
.پنداشتنده آتشى را، که او دزدیده بانسان داده بود، عقل و دانائى مىبشر دانست
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بطب و نجوم بود، بیونانى ترجمه شود و پس از آن آنرا هم بسوخت و آوستاى زمان ساسانیان در 
ور دینى ایرانیان آورى شد، توضیح آنکه پس از آن اختلالى بزرگ در امها جمعقرون بعد از سینه

آورى آوستا مانند امور سیاسى پدید آمد و اوضاع چنین بود، تا اینکه بلاش شاه اشکانى امر بجمع
ها و تدوین آن کرد، ولى این کار در زمان اردشیر اول بابکان بدستیارى مؤبدى تن سرنام از سینه

آورى ، از هند و یونان جمعشاپور اول ساسانى آنچه را، که بطب و نجوم مربوط بود. انجام شد
بعد در زمان شاپور دوم ساسانى آذربد پسر مهرسپند ثابت کرد، که این . کرده باین آوستا بیفزود

صحت کتاب را (آوستا صحیح است و از این ببعد بحکم شاپور مزبور این آوستا قبول عامه یافت 
).و ریختند و اثرى در وى نکردمؤبد مزبور بدین وسیله ثابت کرد، که فلزّ گداخته روى قلب ا

از این روایت هم معلوم نیست، که محققّا آوستاى اولى را گشتاسب نویساند یا دارا پسر دارا، یعنى 
از روایت . داریوش سوم، و گنج شاپیگان کجا بوده و مقصود از بلاش اشکانى کدام بلاش است

آورى شده جمع-معاصر اسکندر-دارامزبور همینقدر برمیآید، که آوستائى در زمان گشتاسپ یا 
ها جمع آورى کنند، از سینهاند جمعبود و در زمان اسکندر از میان رفته و بعد، که خواسته

.اندکرده

بنابر آنچه گفته شد اگر باید از مذهب شاهان هخامنشى و ایرانیان این دوره با مدرك صحبت 
هاى مورخین هاى شاهان مزبور و نوشتهیبهکرد، مقتضى است باطّلاعاتى اکتفا شود، که از کت

تر نوشته و ضمنا از کتب معاصر این دوره برمیآید و چیزهائى هم، که نویسندگان دوره نزدیک
: جهت اتخّاذ این ترتیب واضح است. اند، بر این اطّلاعات افزودمورخین قبل استفاده کرده



. اى کرد، که چندین قرن پیش بودهزمنههاى زمانى را شامل املاك و مدرك نمیتوان نوشتهبى
هاى مورخین را، چون اطّلاعات مبسوطترى میدهد، پس از این مقدمه بذکر مطلب پرداخته نوشته

.مقدم میداریم
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سیکل نقره-)103(

)»مسکوکات«هد بارکلاى(

هاى هرودوتنوشته

راجع بعادات و اخلاق پارسیها این اطّلاعات را ) 132-131بند ، 1کتاب (مورخ مذکور گوید 
ساختن هیکل خدایان و بنا کردن معابد و محراب در نزد آنها ممنوع است و آنهائى را، که : دارم

ها خدایان جهت، چنانکه بنظر من میرسد، این است، که پارسى. باین چیزها معتقدند، احمق میدانند
قربان کردن براى زوس در نزد آنها معمول است . رت انسان تصور نمیکنندرا برخلاف یونانیها بصو

هرودوت اینجا هم خداى بزرگ ایرانیهاى قدیم را زوس مینامد، زیرا در یونان او را چنین (
قربانى در کوههاى بلند بعمل میآید، براى آفتاب، ماه، خاك، آتش، آب و باد نیز ). مینامیدند

را نیز »1«ر آنچه ذکر شد، پارسیها از آسوریها و اعراب پرستش اورانىعلاوه ب. قربانى میکنند
لات و پارسیها میترا اعراب او را آلى. مینامند»2«تالتآسوریها آفرودیت را مى. انداتخّاذ کرده

اورانى لقب آفرودیت بود و او را یونانیها ربۀ النوع جمال، -1: لازم است توضیح دهیم(گویند 
ف الّات باشد، که عرب قبل از اسلام براى آلى-2. ت جسمانى میدانستندعشق و قولات باید مصح

ها است، زیرا در جاهاى دیگر کتابش مقصود هرودوت از آسوریها بابلى-3. او پرستشى داشت
هاى هرودوت معلوم است، که ایرانیان مهر را از این گفته. هم مورخ مذکور بابل را آسور میگوید

تیدند، ولى چنانکه در ذیل بیاید، پرستش آنرا از اعراب اقتباس نکرده بودند، بل از قدیم میپرس
براى قربان کردن نه محرابى : ها چنین بعمل میآیدقربانى در نزد پارسى). براى مهر پرستش داشتند

هم در استعمال تاج گل یا جو . تهیه میکنند و نه آتشى، نه شرابى بزمین میریزند و نه نى میزنند
.موقع معمول نیستاین



دهد و هاى درخت مورد آن را زینت مىهرکس بخواهد قربانى کند، تیارى بر سر گذارده با شاخه
دعا کردن. حیوان را بجاى پاکى برده در آنجا بدعا کردن میپردازد

______________________________
)1(-Uranie.

)2(-Miletta.
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براى خود جایز نیست، بل باید براى تمام پارسیها و شاه دعا کند و، چون او هم یکى از پارسیها 
قطعه کرده و گوشت آنرا پخته بعد او حیوان را قطعه. است، دعاى او شامل خودش نیز خواهد بود

که حاضر است پس از آن مغى، . روى گیاه نرم یا غالبا شبدرى، که قبلا آماده ساخته میگذارد
حضور مغ قربانى بى. سرودهاى مقدس میخواند و این سرودها راجع بپیدایش خدایان است

.کننده گوشت را بخانه برده بمصرف میرساندبرخلاف عادت پارسى است پس از زمانى قربانى

آنچه تا حال گفتم، میدانم، که صحیح است، ولى چیزى، «) 140، بند 1کتاب (بعد هرودوت گوید 
دفن میت پارسی را، پیش از آنکه مرغى : ه میخواهم بگویم، رازى است، زیرا آن را افشا نمیکنندک

.یا سگى آنرا بدرد، جایز نمیدانند

ها میت را موم مالیده پارسى. ها چنین کنند، شکّى نیست، زیرا آشکارا چنین میکننددر اینکه مغ
کاهنان . نیز کاهنان مصرى تفاوتهاى زیادى استها و سایر مردمان وبین مغ. سپارندبعد بخاك مى

ها مصرى این قاعده را مقدس میدانند، که جاندارى را نکشند، مگر حیوان قربانى را، ولى مغ
اى زیاد از بالند از اینکه عدهبدست خودشان هر جاندار را غیراز سگ و آدم میکشند و مى

.»اندها کشتهها و پرندهمورچگان، مارها، خزنده

هاى سترابوننوشته

.م19تا . م. ق63اگرچه این جغرافیادان عالم قدیم از 



تر میزیسته و بنابراین از نویسندگان معاصر دوره هخامنشى نیست، ولى، چون او، چنانکه پائین
روشن خواهد بود، اطّلاعات خود را راجع بمذهب پارسیها از کتب متقدمین و خصوصا هرودوت 

نویسنده . هاى او را هم براى این مبحث مدرك قرار دادتوان بعض جاهاى نوشتهتحصیل کرده، می
عادات پارسیها مانند عادات مادیها، ): 20-15-14-13، بند 3، فصل 15کتاب (مزبور چنین گوید 

اند، باوجود این باید از ها و مردمان دیگرى است، که شرحش را مؤلفّین بسیار نوشتهشوشى
سازند و معابد بنا پارسیها صورت خدایان را نمى: تضى است، ذکرى بکنیمچیزهائى، که مق

آنها آفتاب را هم ستایش . آسمان را زوس میدانند و قربانى در جاهاى بلند بعمل میآید. نمیکنند
کرده آن را
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سترابون بجاى (باد و آب را میستایند و آتش و زمین و »2«نامند و نیز ماه و آفرودیت»1«میتراس
آنها در جاى پاك قربانى میکنند و قبلا دعاهائى میخوانند ). ناهید یا اناهیتا آفرودیت را ذکر کرده
مغى که مراسم قربانى را بجا میآرد، گوشت حیوان را . و حیوان قربانى را با ریاحین میآرایند

براى خدا سهمى نمیدهند، . اش برمیگردده بخانهقطعه میکند و بعد هرکس سهم خود را گرفتقطعه
باوجود این بعضى عقیده دارند، که پارچه . زیرا گویند، که فقط روح حیوان قربانى مال خدا است

).13بند (کوچکى از گوشت حیوان روى آتش میگذارند 

که هاى خشکى،براى آتش چوب. اندآنها بین آتش و آب از حیث مراسم قربانى بتفاوتى قائل
اند، استعمال و آنرا چرب میکنند، بعد، از پائین، خرمن هیزم را روشن میکنند و پوست آنرا کنده

.اینکه هوا بدمندروغن روى آن میریزند، بى

اما . اگر کسى بآتش هوا بدمد یا مرده را حمل کند و یا روى آتش فضاله بیفکند، او را میکشند
اى رسیدند، گودالى میکنند و روى آن حیوان د و یا چشمهبراى آب، وقتى که آنها بدریاچه یا رو

هاى یا شاخه»3«بعد مغها گوشت را روى مورد. را میکشند و مواظبند، که خون بآب ترشحّ نکند
درخت غار میگذارند و عصاى خود را بآن میرسانند و سرودهائى خوانده روغنى را، که با شیر و 

در این حال . پس از آن مدتى مدید باز سرود میخوانند. اند، بزمین میریزندعسل مخلوط کرده
).14بند (بدست دارند »4«هاى درخت گزاى از ترکهدسته



معابد خدایان پارسى نیز . در کاپادوکیه طایفه مغها کثیر العده است و اینها را کاهنان آتش مینامند
در . ن را با هیزم یا دسته هاون میزنندچاقو هنگام قربان کردن استعمال نمیکنند، بل حیوا. زیاد است

ایست و در وسط آن محرابى و روى آن اینجاها معابدى هست، که هرکدام مانند محوطه
.مغها مواظبند، که آتش خاموش نشود. خاکسترى زیاد

______________________________
)1(-Mithras.

)2(-Aphrodite(ۀ النّوع وجاهت در یونانرب.(

)3(-Myrte.

)4(-Tamaris )tamaric. )
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حال در این. آنها روزها باین معابد آمده و تقریبا هرساعت یکمرتبه در جلو آتش سرود میخوانند
شان، ها بدست و یک باشلق نمدى بسر دارند و اطراف آن، از سمت دو گونهاى از ترکهدسته

نیز بعمل »2«و اومانوس»1«همین آداب در معابد اناهیتا. ها را میپوشدلبآویزان است، بحدى که 
) مقصود از اومانوس باید وهومنه باشد، که در قرون بعد جاویدان مقدس اندیشه نیک بود(میآید 

هائى از چوب و صورت چوبین اومانوس را، در موقعى که دسته حرکت میکند، اینها هم محوطه
ام، ولى چیزهائى، که بالاتر گفتم و آنچه پس از آن ن چیزها را خودم دیدهای. حرکت میدهند

آنها مردگان را پس از آنکه موم مالیدند دفن میکنند ولى «): 15بند (میآید از کتب مورخین است 
).20بند (» مغها مردگان خود را دفن نمیکنند، بل میگذارند تا اجساد را طیور بدرند

.، چنانکه خود او گوید، بدو قسمت باید تقسیم کردهاى سترابون رانوشته

هاى متقدمین اقتباس شده و تقریبا همان باشد، از نوشته20و 13قسمتى، که عبارت از بند 
ها باقى بندها چیزهائى است راجع بآداب قربانى و پرستش خدا که مغ. هاى هرودوت استنوشته

.در زمان او در کاپادوکیه معمول میداشتند



هاى پلوتاركنوشته

بعضى بدو خدا : است، چنین گوید»3«مورخ مذکور در فصلى، که راجع به ایزیس و ازیریس
خالق چیزهاى خوب و خالق چیزهاى : اندمانند، دو خالقى که رقیب یکدیگر باشند، قائل

زرتشت، که مغ بود و چنانکه . برخى اولى را خداى قادر مینامند و دومى را عفریت. بیمصرف
گفته، ولى حالا اولى را چنین ) م. سال ق6000(گویند، پنجهزار سال قبل از جنگ ترووا میزیست 

گفت، که اولى بروشنائى ) یعنى زرتشت(مینامند و او »5«و دومى را آریمانیوس»4«هرمازس
در وسط آن دو . بیش از هرچیز دیگر، که حس بشود، شباهت دارد و دومى بتاریکى و جهل

.»7«است و بهمین جهت پارسیها او را مهر میانجى مینامند»6«وجود میترس

______________________________
)1(-Anaitis.

)2(-Omanus.

)3(-Isis et Osirisهر دو از ارباب انواع مصریها بودند.

)4(-Horomazes.

)5(-Areimanios.

)6(-Mithres.

)7(-Mithres le Mediateur.
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براى دومى نیز نیاز . براى او نیاز دهند و سپاس او را گذارنداو آموخت، که اولى را ستایش کنند،
مىدهند، تا ناخوشى و هرچیز تاریک را از خود دور دارند، بدین ترتیب که گیاهى را موسوم به ام

و تاریکى یارى بطلبند و بعد گیاه کوبیده را با خون گرگى، »2«در هاون بکوبند و از هادس»1«
بعض نباتات را آنها . بیند، برده دور بریزندط کرده بمحلّى، که آفتاب نمىاند، مخلوکه کشته



از حیوانات هم بعضى . از خداى خوبى میدانند و برخى را از عفریت) یعنى پیروان این مذهب(
مانند سگ و پرنده و خارپشت مخلوق اولى هستند، موش آبى مخلوق دومى است و کشتن این 

هاى زیاد راجع بخدایان دارند، مثلا گویند، گفته) یعنى مغها(آنها . نندحیوان را عملى صالح میدا
که هرمازس از روشنائى محض پدید آمد و آریمانیوس از تاریکى و این دو وجود باهم در جنگ 

از سایرین . حکومت خوب-3. راستى-2. اراده نیک-1: هرمازس شش خدا خلق کرد. شدند
. رفاه و ثروت و سومى خداى لذایذ از چیزهاى زیبایکى خداى حکمت است، دیگرى خداى

پس از آن . آریمانیوس هم از راه رقابت در مقابل این وجودهاى خوب وجودهاى بد آفرید
هرمازس خود را سه برابر بزرگ کرد و از آفتاب دور شد، بقدرى که آفتاب از زمین دور است و 

در جلو ستارگان براى پاسبانى و تفتیش »3«ها پرستید و شعراى یمانى راآسمان را با ستاره
زاده اله آفرید، آنها را در تخمى نهاد، ولى موجوداتى، که آریمانیوس24گماشت و پس از اینکه 

و از این زمان بدى با خوبى ) اینجا چیزى افتاده(بود و بهمان عده بودند، تخم را سوراخ کردند 
یوس خالق بلیات و قحطى مغلوب و رانده خواهد مخلوط شد، ولى زمانى خواهد آمد، که آریمان

پس از آن زمین صاف و مسطح گردیده مردم داراى یک زندگانى و یک مال خواهند بود . گشت
.مندى بیک زبان حرف خواهند زدو همه با سعادت

______________________________
)1(-Omomi.

)2(-Hades دوزخ بوددر نزد یونانیها اسم پلوتون رب النّوع.

)3(-Sirius.
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هزار سال یکى از این دو اله اداره میکرد و موافق عقیده مغها، در مدت سه«گوید »1«تئوپومپوس
هزار سالى، که بعد آمد، آنها در جنگ و جدال شدند، ولى بالاخره در سه. دیگرى اداره میشد

خواهد شد، چنانکه بغذا احتیاج نخواهد داشت و سایه نخواهد هادس مغلوب و انسان خوشبخت
این موسم براى . بعد خدائى، که باعث این چیزها شده، در موسمى استراحت خواهد کرد. افکند



هاى چنین است گفته. خدا طویل نیست، ولى معتدلانه طویل است براى کسیکه بخواب رفته باشد
.»»2«مغها

پرستان را توصیف کرده، زیرا معلوم است، که او عقیده یکى از فرق مزدههاى پلوتارك از نوشته
»3«اولا راجع بمهر گوید مقام وسط را بین خداى روشنائى و تاریکى دارد و آنرا وساطه یا میانجى

پرستى، چنانکه در ثانیا او گوید براى اهریمن هم نیاز میدهند و چنین عملى در مذهب مزده. مینامد
هم، که ذکرى کرده، مىراجع بگیاه ام. د دیده میشود، بسیار نکوهیده و بل کفر استقرون بع

هاى پلوتارك عالم بین منشاء خوبى و سرچشمه ثالثا موافق نوشته. معلوم نیست، مقصودش چه بوده
بدى بالسویه تقسیم شده و یکى بر دیگرى نه سبقت دارد و نه برترى و هردو با قواى متساوى باهم 

چنین عقیده، چنانکه در قرون بعد دیده میشود، از زروانیان بود، که هرمز و . اندجنگ شدهدر 
اگر این اطلاعات را هم پلوتارك از . یا وقت لایتناهى میدانستند»4«اهریمن را زاده زروان اکرن

نى م یع. تئوپومپوس اقتباس کرده باشد، باید عقیده داشت، که مذهب زروانیان در قرن چهارم ق
. هاى مورخ مذکور در این باب تصریحى نیستدر دوره هخامنشى وجود داشته، ولى در نوشته

اند، و جاى اگرچه شرح این مذهب را نویسندگان قرون بعد، بخصوص نویسندگان مسیحى نوشته
هاى پلوتارك ذکرى از آن ذکر این مذهب در دوره ساسانى است، ولى، چون بمناسبت نوشته

شده

______________________________
)1(-Theopompus(خ یونانى از قرن چهارم قم. مور.(

)2(-Tr .Maulton ,Early Zoroastr .p .399 -406.

)3(-Mesites )Mediateut. )

)4(-Zrvan Akarana.
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طلاعات مبسوطترى راجع به شخصى که ا. اى چند از اصول این مذهب گفته شودلازم است کلمه
گویند زمانى، که چیزى «: نویسنده ارمنى است و او چنین گوید»1«زروانیان داده ازنیک گگپى

وجود نداشت، نه آسمان آفریده شده بود و نه زمین یا چیزهاى دیگر، که هست، یگانه وجودى 
در مدت هزار سال او قربانى میکرد، تا پسرى داشته باشد . یا قدر نامند»2«بود، که آن را زروان

پس از اینکه هزار سال قربانى . هرمز نام و او آسمان و زمین و سایر چیزهائى، که هست، بیافرد
این قربانیها بچه کار آید؟«: کرد، روزى این فکر در او قوت یافت

وقتى که او چنین فکر کرد، نطفه » ن بهدر است؟آیا پسرى هرمز نام خواهم داشت یا مساعى م
پیدایش هرمز از قربانیها بود و بوجود آمدن اهریمن از . هرمز و اهریمن در شکم مادرشان بسته شد

چون زروان از این واقعه آگاه شد، گفت دو پسر در شکم . شکى، که به زروان دست داد
هرمز از نیت پدر آگاه شد و . اه خواهم کردهرکدام زودتر نزد من آید، او را پادش. اندمادرشان

هرکدام از ما زودتر نزد او رود، پادشاه خواهد : باهریمن چنین گفت نقشه پدر ما زروان این است
زروان . اهریمن، چون این بشنید، شکم مادر را سوراخ کرده بیرون آمد و بنزد زروان شتافت. شد

توام، زروان جواب داد نه، تو پسر من نیستى، پسر او را نشناخت و پرسید کیستى، او گفت من پسر
وقتى که آنها در این مذاکره بودند، هرمز . من شیرینى و روشنائى است، تو تلخى و تاریکى هستى

او وى را شناخت و دانست، که هرمز نتیجه قربانیهاى . تولّد یافته آمد در پیشگاه زروان ایستاد
ى را، که بدست داشت و با آن قربانى میکرد، بهرمز داده هائپس از آن ترکه. هزارساله او است

چون زروان این . تا حال من براى تو قربانى میکردم، از این ببعد تو باید براى من قربانى کنى: گفت
آیا تو نذر نکرده بودى، که هرکدام از : کار کرد و برکاتش را بهرمز داد، اهریمن باو گفت

و را پادشاه خواهى کرد؟ زروان، چون دید، نباید نذر خود را نقض پسرهاى تو زودتر نزد تو آید، ا
:کند، جواب داد

______________________________
)1(-Eznik de Goghp(ر مىکنند که در قرن پنجم میلادى میزیستهتصو.(

)2(-Zrvan.
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. ر سال معین گشت، ولى هرمز را من بر تو برترى دادمهزااى وجود دروغین و بد، سلطنت تو تا نه
بعد هرمز و اهریمن . هزار سال سلطنت از آن او است و هر آنچه خواهد بکند، خواهد شدپس از نه

بد و -هرچه هرمز خلق کرد، نیکو و راست بود و هرچه اهریمن آفرید. بآفریدن شروع کردند
کلیۀ اگر روایت . که از زروانیان اقتباس کردهگبىهاى ازنیکاین است مضمون نوشته. »کج

هاى سترابون بروایت هرودوت پلوتارك را با روایت سترابون مقایسه کنیم، روشن است، که نوشته
هاى پلوتارك است، و حال آنکه فاصله بین این دو نویسنده، یعنى بمراتب نزدیکتر از نوشته

باید از اینجا باشد، که سترابون بیشتر از جهت. سترابون و پلوتارك، بیش از نیم قرن نیست
هاى متقدمین و بالخصوص هرودوت استفاده کرده، ولى پلوتارك عقاید مهرپرستان و نوشته

این نکته را هم باید در . زروانیان و غیره را، که در زمان او در آسیاى صغیر رواج داشته، نیز نوشته
تارك از تئوپومپوس اقتباس شده باشد، زیرا مورخ هاى پلونظر داشت، که معلوم نیست تمام گفته

کلیۀ نقص بزرگ نویسندگان عهد قدیم این است، که . قول میکندمذکور در یکجا از او نقل
هاشان را ذکر نمیکنند، مگر در موارد کمى و بنابراین متتبع نمیداند، اطّلاعاتى را، مدارك نوشته

اگرچه . ، بزمان معاصر خود نویسنده یا بازمنه قبلکه میدهند، بکدام دوره باید مربوط بدارد
هرودوت هم از این نقیصه مبرّى نیست، زیرا او نیز در کتب خود مدارکى بدست نمیدهد، ولى از 

هاى او لااقل راجع بزمان خود او شکّى نیست، که نوشته: آنجا، که این مورخ در قرن پنجم میزیسته
بنابر آنچه گفته شد، اگر ما براى . د، مربوط بدوره هخامنشىاست و بنابراین، اطّلاعاتى که میده

هاى هرودوت و سترابون را در نظر گیریم، دانستن مذهب ایرانیان در دوره هخامنشى نوشته
بحقیقت نزدیکتریم، و الّا ممکن است، که بسیارى از چیزهاى قرون بعد را نظر بگفته پلوتارك و 

یم، و حال آنکه مدارکى کافى براى نقل معتقدات مذهبى غیره، بغلط، بقرون قبل مربوط بدار
از پلوتارك قدرى. ایرانیان از قرون بعد بقرون قبل نداریم
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مبسوطتر صحبت داشتیم، تا معلوم باشد، که چرا در این مبحث، که راجع بمذهب ایرانیان در دوره 
جاى ذکر این . ایمسایر نویسندگان قرون بعد خوددارى کردههاى هخامنشى است، از ذکر نوشته

.هاى اشکانى و ساسانى است، چنانکه بیایدها در دورهنوشته



این است، اطّلاعاتى، که از هرودوت و سترابون راجع بمذهب ایرانیان در دوره هخامنشى بدست 
:ها باید ضمیمه شودمیآید و بر این نوشته

چیزهائى، -2. هاى شاهان هخامنشى از داریوش اول ببعد حاصل میشودیبهاطّلاعاتى، که از کت-1
اند و جسته، گریخته که مورخین یونانى و غیره در ضمن شرح وقایع دوره هخامنشى ذکر کرده

اگرچه هریک از اینگونه اطّلاعات در باب اول . هاى آنزمان میدهداطّلاعاتى راجع بمذهب ایرانى
ها را خلاصه شده، باز براى اینکه جمعا از نظر خوانند بگذرد، در اینجا گفتهبمناسبت وقایع ذکر 

.میکنیم

:»1«اطّلاعات مذکوره این است

ها اهورمزد است، او زمین و آسمان را آفریده، بشر و خوشى بشر را خداى بزرگ در کتیبه-1
یابد و باراده او ممالک وسیعه مىآفریده، شاهان را بسلطنت رسانیده، شاه بفضل او بر دشمن دست 

مانند کتیبه (دیده میشود »2«هاى شاهان عبارت بغااى بیشدر بعض کتیبه. ایران را اداره میکند
در معنى آن محققّین اختلاف داشتند، ولى نظر باینکه در ) جمشید و دروانخشیارشا در تخت

بهرحال . فهمندند، بیشتر بهمین معنى مىانوشته) با خدایان(نسخه عیلامى و آسورى این عبارت را 
ها ذکر نشده و بنابراین در جنب اگر چنین معنائى هم داشته باشد، اسم خدایان دیگر در کتیبه

اند و دیگر باید این نکته را در نظر داشت، که خداى بزرگ یا بزرگترین خدایان مستهلک بوده
عبارت را استعمال میکنند، نه در ابتداى آن، کهها اینشاهان در مقام دعا و استغاثه در آخر کتیبه

______________________________
ها هم درج شده و نیز ها ذکر شده، کتیبهمدارك در باب اول بمناسبت هریک از این نوشته-)1(

.در فصل پنجم این باب خواهد آمد

)2(-Witaibisch bagaibisch.
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.شودبنام اهورمزد شروع مى



).هرودوت(خشیارشا در موقع عبور از داردانل باروپا براى مهر مراسم قربانى بجا آورد -2

قسم یاد کرد، که ) مهر(کوروش کوچک در حین صحبت با لیزاندر امیر البحر اسپارتى به -3
).کزنفون(طرح باغ را خودش ریخته و بدست خود درختان آن را نشانده 

ها دعوت شده بودند و گیاهى، که پلوتارك آنرا تزبنت براى مراسم تاجگذارى اردشیر دوم مغ-4
ظن قوى این است، که این گیاه همان هئومه بوده، که در قرون بعد در (مینامد، استعمال میشد 

).موقع مراسم مذهبى استعمال میکردند

در در پیشاپیش قشون آتش مقدس را در موقع عزیمت قشون داریوش سوم از بابل بقصد اسکن-5
).کورثکنت(ها در اطراف آن حرکت میکردند میبردند و مغ

).ایضا(صورت آفتاب در ظرف بلورین بر قبه خیمه داریوش سوم نصب شده بود -6

ها امر کرد فلسفه خود را به تمیستوکل، که بدربار شاه پناهنده به مغ) درازدست(اردشیر اول -7
پرستى و معتقداتى فلسفه را در این مورد باید بمعنى اصول مزده). پلوتارك(بیاموزند شده بود،

.دانست، که روحانیون آن دوره راجع بخلقت عالم داشتند

هاى رجوع شود بکتیبه(هاى اردشیر دوم پس از اسم هرمز برده شده اسم مهر و ناهید در کتیبه-8
).این باب5این شاه، در فصل 

ژوستن مورخ قرن دوم میلادى داریوش مأمورى بقرطاجنه فرستاده سه چیز را خواست بقول-9
.قربانى انسان، خوردن گوشت سگ و سوزانیدن اموات: منع کنند

مقابر نقش رستم و (شاهان هخامنشى مقبره دارند و مردگان خود را دفن میکنند -10
).جمشیدتخت

ناهید ساخته هیکل آنها را در آنجا گذارداردشیر دوم معبدى براى مهر و -11
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).این باب5هاى این شاه، در فصل رجوع شود بکتیبه(

گامبیس مادر داریوش دفن کرد و سىنعش زن داریوش سوم را، که در اسارت مرده بود، سى-12
).دیودور، پلوتارك و غیره(آمد تر، از آنچه در ایران معمول بود، بعملمراسم دفن ساده

هاى مقدس را خاموش و بعد از اجراى مراسم پس از فوت هر شاه بعلامت عزادارى آتش-13
).114، بند 17دیودور، کتاب (دفن از نو روشن میکنند 

نتیجه

:اى، که میتوان گرفت، این استاز کلیه این اطّلاعات ناقص نتیجه

د بودند بخداى بزرگى که او را اهورمزد یعنى اهوراى دانا مینامیدند ایرانیهاى دوره هخامنشى معتق
ها اهورمزد اند، وگرنه در کتیبهو بعد از او بموجودات مجردّى، که در ردیف خداى بزرگ نبوده

این وجودهاى مجردّ باید . نویساندند و دیگر اینکه اسامى آنها ذکر میشدرا خداى بزرگ نمى
و ایزدان قرون بعد باشند، زیرا از آفتاب و ماه و آتش و آب و باد، که همان جاویدانهاى مقدس

هرودوت و سترابون ذکرى میکنند، هرکدام در دوره ساسانى یزت یا ایزدى دارد و زمین و خاك 
.یکى از امشاسپنتان یا جاویدانهاى مقدس است

تصورات سایر ملل آن زمان بعد دیده میشود، که تصورات ایرانیها راجع بخدا بالاتر و پاکتر از
:اندخداى بزرگ و موجوداتى، که بعد از او میآیند، چنین. است

لامکانند، پس آنها را میتوان در . مجرّدند و دیده نمیشوند، پس نمیتوان صورت آنها را ساخت
اند و از این جهت با لباس پاك، در جاى پاك و در بلندى، که هواى آن پاك. جا پرستیدهمه

یکى در روز و دیگرى (اند است، باید براى آنها قربانى کرد، آفتاب و ماه نماینده روشنائىپاك 
آلودن این سه عنصر . اندآتش پاکى را میرساند و خاك و آب دو سرچشمه زندگانى). در شب

راجع بآتش هرودوت گوید، که چون کبوجیه مومیاى . اندممنوع است، زیرا هر سه مقدس
.ایرانیان از او متنفرّ شدند، زیرا آلودن آتش در مذهب آنها ممنوع استآمازیس را بسوخت



مبحث(تر بیاید هاى هرودوت راجع بمقدس بودن خاك و آب پائینگفته
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.مهر چنانکه دیده میشود معبودى بوده، که بآن قسم یاد میکردند) اخلاق و عادات

بود، که خیلى قدیم است و اینکه هرودوت گوید، پرستش آنرا از اعراب پرستش آن از زمانى
تخت اند، صحیح نیست، زیرا موافق کتیبه بوغاز گئى واقع در کاپادوکیه قدیم و محلّ پاىگرفته

اند، بخدایان هندى، تانّى که آریانى بودهریوم بود، نجباى قوم مىتها، که موسوم به پقدیم هیت
و میثر همان مهر است، پس براى مهر »1«اندیا، میثر قسم خوردهو ارون، ناساتىیعنى ایندر، 

راجع بقوم (»2«اند، که مذهب آنان با هندیها یکى بودهآریانهاى ایرانى از زمانى پرستش داشته
رن تانّى در مقدمه گفته شد، که اینها در شمال بین النّهرین میزیستند و این کتیبه را از نیمه قمى

مهرپرستى بعدها به بابل و آسیاى صغیر و یونان و روم سرایت کرده در ) م میدانند. چهاردهم ق
پرستش اناهیتا یا ناهید گمان میرود، که اصلا ). چنانکه در جاى خود بیاید(اروپاى غربى منتشر شد 

ت میگفتند و مورخین و در بابل او را ایستار، در فینیقیه آستار. باشدآریانى نبوده و از نفوذ بابل مى
اولى ربۀ النوع (اند تطبیق کرده»3«نویسندگان یونانى و رومى بیشتر او را با آفرودیت و دیان

).وجاهت بود و دومى ربۀ النوع شکار

ها اولا با اینکه هرودوت گوید مغ. پس از آنچه گفته شد، دو مسئله میماند، که باید روشن گردد
هاشان را، قبل از اینکه مرغ یا سگى بدرد، دفن نمیکنند، چگونه ر نهان مردهآشکارا و پارسیها د

گامبیس سىشاهان هخامنشى مقبره داشتند و نعش ملکه ایران زن داریوش سوم را با حضور سى
مادر شاه دفن کردند و اسکندر نعش داریوش را بپارس فرستاد، تا در مقبره شاهان دفن کنند؟ 

ها مرده را قبل از دفن موم پارسى«: زیرا خود هرودوت بعد گوید: نیستجواب این سؤال مشکل
جهت استعمال موم گویا از اینجا . کردندکار را با نعش شاهان نمىو از کجا، که همین» میمالند

بوده، که چون خاك مقدس بود و آلودن آن ممنوع،

______________________________
)1(-Indra ,Varuna ,Nassatya ,Mithra.



)2(-

Eduard Meyer. Sitzungsbericht der Preuss. Akademie. 1908. p. I 2.

)3(-Aphrodite ,Diane )Artemis. )
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ثانیا هرودوت نوشته بنا کردن معبد و ساختن هیکل خدایان . موم بین میت و زمین حائل میگشت
معبدى براى مهر و «ممنوع است، و حال آنکه اردشیر دوم در کتیبه خود گوید در نزد پارسیها

در اینکه نوشته هرودوت صحیح است، جاى تردید » ناهید ساخته هیکل آنان را در آنجا گذاردم
بنابراین کردار اردشیر را باید چنین تعبیر . هاى او در قرون بعد هم تأیید میشودنمیباشد، زیرا گفته

در اواخر دوره هخامنشى در مذهب شاهان یا خواص ایرانى معتقداتى از بابل و عیلام کرد، که
نفوذ کرده بود و ساختن هیکل خدایان و غیره هم از آن جمله بوده، بخصوص که شاهان 

هخامنشى زمستان را در شوش بسر میبردند و بعض آنان، مانند اردشیر درازدست، در بابل زیاد 
.اقامت میکردند

ع در مذهب ایرانیان قدیم این عقیده حاصل میشود، که کلیۀ، چنانکه در جاى خود بیاید، براى متتب
مذهب آنان در قرون بعد، یعنى در اواخر دوره هخامنشى و نیز در دوره اشکانیان و ساسانیان بپاکى 

که از اولى خود باقى نماند و چیزهاى زیاد در آن رسوخ یافته این مذهب را در نظر اشخاصى،
ها تقصیر بزرگ در این اشتباه با مغ. اصول آن آگاه نبودند، بشرك و اعتقاد بخرافات معرّفى کرد

بود، که بآداب پوچ و خرافات بیش از روح مذهب اهمیت داده از شدت تعصب همواره بر جمود 
.آن میافزودند

.شى گفتاین است آنچه میتوان با مدرك در باب مذهب ایرانیان در دوره هخامن

. اند یا نهخود طرح میشود، که آیا ایرانیان دوره هخامنشى زرتشتى بودهبالاخره این مسئله بخودى
از جهت نبودن مدارك کافى باین سؤال نمیتوان جواب محققّى داد، ولى چنین بنظر میآید، که در 

ندگان یونانى و اصول تفاوتهاى زیاد بین مذاهب ایرانیان وجود نداشته و در دوره مزبوره نویس



دیده ) ترین قسمت آوستایعنى در قدیم(سریانى و ارمنى با زرتشت، و تعالیم او، چنانکه در گاثها 
مذهب آریانهاى ایرانى در ابتداء با مذهب آریانهاى هندى یکى بوده، بعد . اندمیشود، آشنا نبوده

سترابون،. توصیف کردهاى رسیده، که هرودوت به اختصار آن رااین مذهب ترقّى کرده بدرجه
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پلوتارك و غیره نیز چیزهائى از کتب متقدمین برداشته، چیزهائى را هم، که از عقاید مردمان قرون 
مثلا (اند بنابراین باید پنداشت، که مذهب زرتشت در جائى از ایران اند، ذکر کردهمختلفه شنیده
ه و مدتها مذهب اهالى محلّى بوده، بعد در مدت قرون متمادى بمرور از پدید آمد) در مشرق آن

محلّ خود بسایر جاهاى ایران سرایت کرده و، چون بمعتقدات گوناگون مردمان دیگر برخورده، 
. از اثر قوى معتقدات مزبوره، تغییراتى یافته، تا در تمام ایران منتشر شده و مذهب رسمى گردیده

آن مذهب بوجود آمده، که فقط در اصول با مذهب زرتشت موافقت داشته و بنابراین شعبى از
این معنى در جاهاى . اندنویسندگان عهد قدیم هم هریک بتوصیف یکى از این شعب پرداخته

.تر خواهد بودهاى بعد تاریخ ایران است، روشندیگر این تألیف، که مربوط بدوره

نظر شاهان هخامنشى نسبت بمذاهب خارجه

از آنچه راجع برفتار شاهان هخامنشى نسبت بملل خارجه در باب اول گفته شد، این مطلب مسلّم 
براى استدلال بسط مقال . است، که نظر آنان نسبت بمذاهب خارجه مبنى بر تسامح و تساهل بوده

صر و لازم نیست، زیرا کافى است، که رفتار کوروش را در بابل و کبوجیه را در چند ماه اول در م
ها و اینها تمام آداب دینى و مراسم مذهبى بابلی. داریوش اول را در این مملکت بخاطر آریم

نظر ملاطفت تمام شاهان . ها را بجا آورده مانند پادشاهان ملّى بابل و مصر رفتار کردندمصرى
شدن هاى هرودوت راجع بقضیه مأمور نوشته. هخامنشى نسبت بیهود نیز از توریۀ معلوم است

داتیس از طرف داریوش اول براى رد کردن مجسمه آپلّن اله یونانى بمعبد دلیوم و مصون ماندن 
معبد دلف با آن شهرتى، که از حیث ذخایر و نفایس داشت، از تعرّض ایرانیان در موقع بودن 

هائى که بعلاوه باید بخاطر آورد، که روى سکّه. خشیارشا در یونان، نیز این معنى را تأیید میکند
ولات مجاز بودند بزنند در آسیاى صغیر صورت آپلّن رب النوع یونانى و در فینیقیه صورت بعل 



بنابراین شواهد و دلایل بطور قطعى میتوان گفت، که در دوره هخامنشى . اله فینیقى دیده میشود
تعصب مذهبى، چنانکه در دوره ساسانى مشاهده میشود، اصلا
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.وجود نداشته و مقدسات ملل و عادات آنها را شاهان هخامنشى محترم میداشتند

اند، که چون بعضى آتش زدن معبد آتن را ناشى از حسیات مذهبى خشیارشا دانسته تصور کرده
ساختن معابد در مذهب ایرانیهاى قدیم ممنوع بوده، از این جهت او در آتن این کار کرده، ولى 

ها جنگل هرودوت مکررّ میگوید، که خراب کردن معبد مزبور ناشى از حس انتقام بود، زیرا آتنى
مورخ . مقدس سارد را آتش زدند و داریوش این کار آنها را بدل گرفت و خشیارشا تلافى کرد

د ها آسیا را از آن خود و مردمان این قاره را تحت الحمایه خومذکور علاوه میکند، که پارسى
ها بایران در زمان خشیارشا، باید در نظر راجع بآوردن هیکل مردوك اله بزرگ بابلى. میدانند

.داشت، که اینکار بعد از شورش بابل در دفعه سوم شد

خلاصه آنکه خشیارشا خواست کسى در بابل . ایمجهت این اقدام را در جاى خود ذکر کرده
دشاه بابل میبایست دست مجسمه مردوك را بگیرد و با نتواند خود را پادشاه آن بخواند، زیرا پا

.گشتبودن هیکل او در ایران این کار میسر نمى

ها هم، درباره شورشیان و حتّى نسبت بملّتى، تاریخ نشان میدهد، که در عهد قدیم بعد از هخامنشى
تاریخ . دندکه از حقوق حقّه خود در مقابل فاتحى مقاومت میکرد، بسیار سخت و گاهى شقى بو

که خیلی دور نرویم، رفتار اسکندر را با شهر تب در گونه رفتار و براى اینها پر است از اینرومى
یونان و با هالیکارناس و صور و غزه در آسیاى غربى و بعض شهرهاى دیگر در آسیاى وسطى و 

خواستند بل مىبخاطر میآوریم، و حال اینکه، این شهرها نشوریده بودند،) چنانکه بیاید(هند 
و یا ) مانند صور(یا عادات مذهبى خود را رعایت کرده باشند ) مانند تب(آزادیشان را حفظ کنند 

وبن باوجود این اسکندر این شهرها را از بیخ). مانند غزه(نسبت بدولت متبوعه خود باوفا بمانند 
.برافکند یا اهالى آنها را برده کرده بفروخت



بنابر مواردى، که در باب اول این کتاب ذکر شده و بتکرار آن در اینجا بنابر آنچه گفته شد و
احتیاجى نیست، باین نتیجه میرسیم، که شاهان هخامنشى رفتارشان را با مردمان مغلوب بر این 

مملکت یا شهرى را، ولو اینکه: اساس قرار داده بودند
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باشد، پس از تسخیر خراب و اهالى آن را آزار نکنند و مقدسات و عادات جنگ یا مقاومت کرده 
آنها را محترم بدارند، مگر در مورد معامله متقابله یا در ازاى شورش، آنهم وقتى که شورش تکرار 

اش در مصر و از این قاعده فقط کبوجیه مستثنى است، آنهم پس از اقامت چند ماهه. یافته باشد
یا صرع مبتلا » مرض مقدس«نکه میدانیم، خود هرودوت نوشته، که از کودکى به درباره او، چنا

بود و عقل درستى نداشت و داریوش اول در کتیبه بیستون گوید، که قلوب مردم از او برگشت و 
حالا باید دید جهت این نظر تسامح و تساهل نسبت بمذاهب خارجه چه . بطرف گئومات مغ رفتند

اند؟ جواب این مسئله هخامنشى مانند شاهان ساسانى تعصب دینى بروز ندادهبوده و چرا شاهان 
هاى آریانهاى ایرانى در قرون قبل از تاریخ اطّلاع نداریم، تا بتوانیم آسان نیست، زیرا ما از گذشته

آنچه در قرون تاریخى . معین کنیم، که خصایص ملّى آنها از اثر چه عواملى حاصل شده بود
اند، دو آریانهاى ایرانى، وقتى که بایران آمده: ود، نتیجه میباشد و این نتیجه چنین استمشاهده میش

. شکل ملوك الطّوایفى در حکومت و تساهل در امور دینى. چیز از خصایص آنها بوده
ها بواسطه همسایگى با بابل و آسور مرکزیت را از آنها اقتباس کرده از حیث تشکیلات هخامنشى

. همسایگان غربى خود درآمدند، ولى تساهل را در امور دینى از دست ندادنددر تحت نفوذ 
اما ساسانیان، که بیش از . اشکانیان، که دور از بابل و آسور بودند، هر دو خصلت را حفظ کردند

ها در تحت نفوذ ملل آسیاى غربى و روم و بیزانس درآمده بودند، هر دو صفت را فاقد هخامنشى
قایع در دوره اشکانى و ساسانى این نظر را نیک مبرهن میدارد، چنانکه ذکرش جریان و. گشتند

.بیاید

اخلاق و عادات-مبحث دوم



اى مخصوصا صحبت از مورخین یونانى دو کس از اخلاق و عادات ایرانیان دوره هخامنشى شمه
. اندنا بودهیکى هرودوت است و دیگرى کزنفون و هر دو با اوضاع ایران زمان خود آش. داشته

.سترابون هم چیزهائى نوشته، ولى بیشتر از دو نویسنده مذکور اقتباس کرده
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هرودوت

-133، بند 1کتاب (مورخ مذکور، پس از آنچه که راجع بمذهب ایرانیان نوشته، چنین گوید 
ل محترم میدارند و در این روز آنها غذائى پارسیها روز تولّدشان را بیش از هر روز دیگر سا): 140

ها گاو و اسب و شتر یا الاغى در چنین روز آنهائیکه متمولند در اجاق. پزندبیش از سایر روزها مى
خوراکهاى اصلى در نزد پارسیها کم و . را کباب و کسانیکه فقیرند بحشم کوچک اکتفا میکنند

.ى میآورندغذاهاى فرعى زیاد است و یکى را پس از دیگر

بنابراین پارسیها گویند، که یونانیها سیر از سر میز برنمیخیزند، زیرا پس از ناهار چیزى، که جالب 
شراب را پارسیها خیلى . آورند و اگر چیزى میآوردند، یونانیها اتّصالا میخوردندتوجه باشد، نمى

پارسیها کارهاى . ستآب دهن انداختن یا قضاء حاجت در حضور دیگرى ممنوع ا. دوست دارند
اى، که در آنجا شور بعمل آمده، مهم را در حال مستى مورد شور قرار میدهند، ولى میزبان خانه

اگر آنرا پسندیدند، میپذیرند و الّا از نو شور میکنند و . اند، روز دیگر بآنها میگویدرائى را که داده
وقتى که در . نگام مستى رأى میدهنداند، هنیز، اگر راجع بمطلبى در حال طبیعى مذاکره کرده

اند یا نه، زیرا درود با ها بیکدیگر میرسند، از کردار آنها میتوان دانست، که طرفین مساوىکوچه
تر اگر یکى از حیث مقام از دیگرى قدرى پست: حرف بعمل نمیآید، بل آنها یکدیگر را میبوسند

تر باشد، بزانو از طرف دیگر خیلى پستاست، طرفین صورت یکدیگر را میبوسند و هرگاه طرفى 
پارسیها همسایگان خود را از همه بیشتر محترم میدارند و پس . درآمده پاى طرف دیگر را میبوسد

بنابراین، درجه احترام آنها بسته بمسافت است و کمترین . از همسایگان مردمانى را، که دورترند
.احترام براى مردمى است، که از آنها خیلى دورند



از مردمان دیگر، آنهائیکه بپارسیها نزدیکترند، . پارسیها خودشان را خیلى بهتر از سایر ملل میدانند
در زمان سیادت مادیها . بهتر از دیگرانند و بدترین مردم آنهائى هستند، که خیلى از پارسیها دورند

بالخصوص بر یک مردم بر دیگرى ریاست میکرد، بدین ترتیب، که مادیها بر تمام مردمان و 
بعد، این مردمان بهمسایگان خود و آنها . مردمانى، که از همه بآنها نزدیکتر بودند، ریاست داشتند

.نیز بر مردم همجوار
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هرقدر مردمى دورتر است، بهمان : اندحالا پارسیها همین ترتیب را مقیاس احترام خود قرار داده
جمله آخرى هرودوت روشن نیست، ولى (کومت و اداره کردن آن دورتر میباشد اندازه محلّ ح

میخواهد بگوید، از ملل تابعه آنهائیکه نزدیکترند، از حیث برآورده شدن . مقصودش معلوم است
حوائجشان بیشتر مورد توجه میباشند و ضمنا میرساند، که دولت ماد تقریبا یک دولت ملوك 

اند و ممالک همجوار ممالک مالک همجوار ماد بلا واسطه مطیع بودهالطّوایفى بوده، یعنى م
).هاى تابعیت بیشتر تعدد مییافتهبواسطه و بدین نهج، هرقدر مملکتى دورتر بوده، واسطه-مزبوره

پارسیها عادات اجنبى را زودتر از سایر ملل میپذیرند، لباس مادى میپوشند زیرا آنرا زیباتر از لباس 
از راه آشنائى همه نوع اسباب . هاى مصرى بر تن دارندنند و در وقت جنگ جوشنبومى میدا

هرکدام از آنها . ها میشوندعیش را اقتباس میکنند و بتقلید از یونانیها مرتکب عمل شنیع با پسر بچه
معلوم است، که مقصود هرودوت مردم (چند زن عقدى دارد، ولى عده زنان غیرعقدى بیشتر است 

).اندآلایش داشتهلا است، زیرا سواد مردم بقول اکثر مورخین قدیم زندگانى ساده و بىطبقه با

بهترین صفت را، پس از رشادت، پارسى در این میداند، که پسران زیاد بدنیا آرد و باشخاصى، که 
باولاد از سنّ پنجسالگى تا سنّ. اند، شاه همه ساله هدیه میفرستدبیش از سایرین زادوولد کرده

زودتر از سنّ پنجسالگى اولاد . اسب سوارى، تیراندازى و راستگوئى: بیست فقط سه چیز میآموزند
جهت این است، که اگر اطفال مردند، . نزد پدران خود نمیروند، بل در میان زنان بزرگ میشوند

کسى در این عادت را من شایان تمجید میدانیم و نیز این را، که شاه درباره . پدران غصه نخورند
پارسیها هم خادمى را در ازاى یک تقصیر . ازاى تقصیرى در دفعه اول حکم اعدام نمیدهد

ریزد، که معلوم گردد، مقصر چند دفعه مرتکب فقط وقتى پارسى زهر غضب خود را مى. نمیکشند



گویند، که هیچگاه یکنفر پارسى پدر یا . جنایاتى شده و ضررش بیش از خدماتى است که کرده
ر خود را نکشته و، اگر چنین قضایائى روى داده، بطور روشن همیشه معلوم گردیده، که قاتلینماد
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مقصود هرودوت از اولاد طبیعى اولادى (اند اند، که آنها را دور انداختهاولاد طبیعى یا اطفالى بوده
).انداست، که زنان غیرعقدى زاده

ترین دروغگوئى را ننگین. ى پارسى کردنش ممنوع است، گفتنش هم جایز نیستچیزیکه برا
آورترین نقص داشتن قرض است و جهت عمده آن از جمله این عیب میدانند و پس از آن شرم

اگر از پارسیها کسى بمرض جذام مبتلا . است، که گویند مقروض مجبور است دروغ بگوید
د، او را بشهر راه نمیدهند و چنین کس مراوده با سایرین گردد، یا تنش را زخمهاى سفید بپوش

هر خارجى را، . گویند، که این مرض در ازاى گناهى است، که مریض نسبت بآفتاب کرده. ندارد
اند، که که دوچار این مرض گردد، بیرون میکنند و نیز کبوترهاى سفید را میرانند، زیرا باین عقیده

قضاى حاجت نمیکنند، آب دهن نمیاندازند، در آن دست در رود . این مرض از آنها است
.نمیشویند، نمیگذارند کسى چنین کارهائى کند و رود را خیلى محترم میدارند

.ایمچیزى در پارسیها هست، که خودشان متوجه آن نیستند، ولى ما ملتفت آن شده

)سان(ف را دریانها این حر. تمام اسامى اشخاص و عناوین دولتى همیشه بیک حرف منتهى میشود
اگر کسى متوجه این نکته شود، میبیند که اسامى تمام پارسیها . گویند»2«)سیگما(و ینیان »1«

مقصود هرودوت این است، که تمام اسامى خاص و عناوین دولتى (چنین است نه اسامى بعضى 
وجود ندارد و ) شین(باید در نظر داشت، که در زبان یونانى حرف . تمام میشود) سین(بحرف 

هاى باز صحیح نیست، زیرا چه بسیار است اسامى پارسىسین نوشته و) شین(هرودوت بجاى 
آریارمنا و -میثردات-ارشام-خسترارت-وشتاسپ: هم منتهى نمیشود مانند) شین(قدیم، که به 

صدها نظیر این اسامى، ولى او محقّ بوده، چنین تصور کند، زیرا زبان پارسى را نمیدانسته و یونانى 
بعد ). آرسامس و غیره-آرتاکسرکسس-شود، مثلا هیستاسپسى مىمنته) سین(شده این اسامى به 



را چنین ختم 140بند ) چنانکه بالاتر ذکر شد(ها صحبت داشته ها و مغهرودوت از مذهب پارسى
بگذار این عادت،«: میکند

______________________________
)1(-San.

)2(-Sigma(حرف سین در الفباى یونانى.(
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تاریخ -حکایت» ما حکایت خود را دنبال میکنیم. چنانکه از قدیم برقرار شده، بهمان حال بماند
.جهانگیریهاى کوروش در آسیا است، که در باب اول گذشت

کزنفون

آرخ یونانیها نویسنده مزبور، که در لشکر یونانى کوروش کوچک بود و پس از گرفتار شدن کل
، فصل 8تربیت کوروش، کتاب (به بوسفور رسانید، راجع بایران زمان اردشیر دوم چنین گوید را 
این نکته، که مملکت کوروش بهترین و بزرگترین مملکت آسیائى بود، محتاج باقامه دلیل «) 8

در : حدود مملکت چنین بود. نیست، زیرا خود منظره مملکت براى اثبات این معنى کافى است
جزیره قبرس و مصر، در -دریاى سیاه، در غرب-، از طرف شمال)عمان(تره اى ارىدری-مشرق
چون در زمان کوروش حبشه افریقائى جزو ممالک ایران نبود، باید گفت، که (اتیوپى -جنوب

).هاى شرقى است، که در کنار دریاى عمان سکنى داشتندمقصود کزنفون حبشى

که کوروش بود، اداره میشد، او اتباع خود را دوست میداشت و این مملکت پهناور باراده یکنفر، 
اتباعش هم او را پدر میدانستند، ولى همینکه کوروش . با آنها چنان رفتار میکرد که با اولاد کنند

شهرها و ملل از مملکت او جدا شدند، همه . نظمى در میان اولاد او نفاق انداختدرگذشت، بى
من : اثبات اینکه آنچه میگویم حقیقت است، از مذهب شروع میکنمبراى . چیز رو بانحطاط رفت

میبینم، که سابقا، وقتیکه شاه یا یکى از کسان او قسم یاد میکردند، حتّى نسبت بکسانى، که 
.مرتکب جنایت بزرگى شده بودند، سوگند خود را حفظ میکردند



و اگر چنین شهرتى نمیداشتند، اگر چنین نبود . اگر بکسى دست میدادند، بقول خود وفا میکردند
هرگاه . کس میدانداعتماد مردم نسبت بآنان همان میبود، که امروز هست و سوء نیتشان را همه

. اعتماد میشدندهاى او کمک کردند، نسبت باو بىچنین نبود، رؤسائیکه به کوروش در جهانگیرى
نیت خورده تسلیم شدند و امروز این نوع رؤساء فریب شهرت سابق پارسیها را از حیث حسن

چقدر از خارجیهائى، که در سفر . همینکه آنها را نزد شاه بردند، سرشان را از بدن قطع کردند
هاى پارسیها را شرکت داشتند، فریب وعده) مقصود کوروش کوچک است(جنگى کوروش 

خورده
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.هاى سابق نیستنداست، که پارسیهاى کنونى پارسىجهت این . ها شدندقربانى این وعده

سابقا، اگر کسى جان خود را براى شاه بخطر میانداخت، هرگاه شهر یا ملّتى را مطیع میکرد یا کار 
امروز اگر کسى مانند مهرداد، که بپدرش . خوب دیگرى انجام میداد، او را پاداش میدادند

که در مصر زن و اطفال و اولاد دوستان »2«رامیترسخیانت کرد، یا شخصى مانند »1«برزنآرى
خود را گروى داد و بعد قسم خود را شکست و یا غدارى، که کارش بنفع شاه باشد، مورد 

ملل آسیائى، چون اوضاع را چنین میبینند، همگى براه . بزرگترین عنایات و افتخارات میشود
ء بچیزى تمایل نشان دادند، زیردستان از آنها پیروى بیدینى و بیعدالتى میافتند، زیرا، وقتى که رؤسا

.پس پارسیهاى امروز پارسیهاى سابق نیستند. کنندمى

.اما راجع بثروت، در اینموضوع هم پارسیهاى امروز مانند پارسیهاى سابق نیستند

حالا نه فقط اشخاص جانى را حبس و مجبور میکنند، که طلا داده مجازات خود را بخرند، بلکه
با اشخاص بیگناه هم برخلاف انصاف چنین معامله کنند، نتیجه این میشود، که اشخاص متمول هم 

مانند اشخاص جانى میلرزند، کسى نمیخواهد با دشمن جنگ کند، کسى نمیخواهد بقشون شاه 
اینکه تیرى خالى کنند، دربنابراین، هر مردم که با پارس در جنگ باشند، میتوانند، بى. ملحق شود

دینى پارسیها نسبت بخدایان و شک این وضع، مجازات بىبى. وتاز بپردازندخاك آن بتاخت
.این باز دلیلى است، که روح آنان روح پارسیهاى سابق نیست. عدالتى آنها نسبت بمردم استبى



.اما راجع ببدن، پارسیهاى کنونى مواظبت سابق را نسبت ببدن خود ندارند

.دهن یا بینى اندازندداد آبداشتند، که اجازه نمىچطور؟ در سابق قانونى 

معلوم است، که جهت ایجاد این قانون آن نبود، که خواسته باشند رطوبتى را در بدن

______________________________
)1(-Ariobarzane.

)2(-Reomithres.
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راست است، که قانون نیفکندن . با کار و عرق قوى سازندجمع کنند، بل براى اینکه بدن را 
.انداند، ولى عشق کار را فاقد شدهدهن و بینى را حفظ کردهآب

مانده روز را بکار سابقا برحسب قانونى دیگر میبایست روزى فقط یکدفعه غذا صرف کنند، تا باقى
خاصى که زودتر از همه غذا و ورزش بپردازند، حالا هم یک بار غذا صرف میکنند، ولى با اش

سابقا . نشینند و با اشخاصیکه دیرتر از همه میخوابند از سر سفره برمیخیزندمیخورند، سر سفره مى
امر کرده بودند، که کسى ظرف شب را بسر سفره نیارد، زیرا عقیده داشتند، که زیاد آشامیدن 

منوع است، ولى بقدرى ببدن و روح زیان میرساند، حالا هم آوردن ظرف شب بسر سفره م
توانند بپا آشامند، که بجاى اینکه ظرف را نزد آنان آرند، آنها را بطرف ظرف میبرند، زیرا نمىمى

سابقا قاعده چنین بود، که در موقع حرکت چیزى نخورند و نیاشامند و در ملأ عام کارى، . بایستند
.که نتیجه خوردن و آشامیدن است نکنند

پیمایند، بقدرى کوتاه است، که این حفوظ است، ولى منزلهائى که مىحالا هم این قاعده م
.خوددارى بهیچوجه باعث حیرت نیست

سابقا بقدرى زودزود بشکار میرفتند، که این ورزش کافى بود مرد و اسب را ورزیده و خسته نگاه 
اند و، کردهنظراند، از شکار بکلى صرفدارد، ولى از وقتى که اردشیر و همراهانش میگسار شده



اگر کسى موافق عادت قدیم با سواران خود بشکار برود، مورد بغض همکنان خود میشود، زیرا 
تربیت کردن اولاد در دربار از زمان سابق محفوظ است، ولى . نمیخواهند که او از آنان بهتر باشد

خود را نشان سوارى بآنها اهمال میکنند، زیرا جائى نیست، که آنها هنرمندى در آموختن اسب
.دهند

در سابق عادتى بود، که اطفال را در محکمه حاضر میکردند، تا محاکمات را گوش کنند و با 
بینند، که غلبه و این عادت اکنون منسوخ است و آنها روشن مى. دادگسترى از کودکى آشنا شوند

.برد با کسى است، که بیشتر میدهد

ادند، تا نظر بمفید یا مضرّ بودن آن،سابقا باطفال خاصیت گیاهها را یاد مید
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شناسى معمول است، ولى براى حالا هم گیاه. فلان گیاه را استعمال یا از فلان گیاه احتراز کنند
بنابراین مملکتى نیست، مانند پارس، که در آن آنهمه مردم از زهر . اینکه بیشتر بتوانند زیان برسانند

اگرچه کوروش هم . هاى پارسیها بیش از زمان کوروش استپرورىتن. رند یا علیل شوندبمی
. لباس و زینتهاى مادى را اختیار کرد، ولى باز تربیت و سادگى زندگانى پارسیها را حفظ میکرد

.آسانى مادیها استاند تنامروز تقواى پارسیها در آنها خاموش شده و چیزى، که حفظ کرده

بعض پارسیها اکتفا نمیکنند باینکه بر . ند دلیل از سستى و رخوت آنان بیان کنممیخواهم چ
هاى آنها بر قالیها باشد، تا هاى تختخواببسترهاى خیلى نرم بخوابند، بل میخواهند، که پایه

اما در باب اسباب میز نه فقط از اختراعات سابق خود . تر حس کنندمقاومت کف اطاق را نرم
اند، بل همه روزه چیزهاى تازه اختراع میکنند و نیز براى غذاها، مخترعینى از مرد و چیزى نکاسته

.زن، در خدمت خود دارند

در زمستان اکتفا نمیکنند، که سر و بدن و پاها را بپوشانند، بل دستها را در پوستهاى ضخیم و 
د در یونان نبوده و در مقصود دستکش است، که معلوم میشو(انگشتان را در قابهائى نگاه میدارند 

سنگهاى کوه نمیکنند، بل هاى جنگلها و تختهآنها در تابستان اکتفا بسایه.). م. ایران بکار میبردند



باید مقصود کزنفون چتر (هاى دیگرى براى خودشان ترتیب میدهند بوسیله کارهاى مصنوعى سایه
.گردان باشدو آفتاب

:میلادى گوید16فیلسوف فرانسوى در قرن »1«تنىقابل ذکر است، که من

ها در عهدى، که چنین قدیم و ابتداى زندگانى باتجمل من میخواستم بدانم، چه اختراعى پارسى«
هائى در است، کرده بودند، که بوسیله آن، چنانکه کزنفون گوید، میتوانستند باد خنک و سایه

بان و میلادى هم سایه16استنباط کرد، که در قرن از اینجا باید . »»2«جاهاى خود ایجاد کنند
).بادزن در فرانسه معمول نبوده

بالند، اما اینکه اى بیشمار گلدان و جامهاى گرانبها دارند و از داشتن آن بخود مىها عدهپارسى
آور تحصیل میشود، باعثتمام این تجملات با وسایل شرم

______________________________
)1(-Montaigne.

)2(-Essais ,III ,LX.
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.شرفى اینقدر در نزد آنها ترقى کردهعدالتى و حب منافع نامشروع و بىبى. شرمسارى آنان نیست

ها پیاده حرکت نکنند و مقصود از عادت سابقا یکى از عادات ملّى این بود، که پارسیها در راه
ها بیش امروز روى اسبان پارسیها عده قالى. ود، که از مردم سواران خوب تربیت شوندمزبور این ب

ها بنشستن بر جاهاى نرم بیش از نشستن روى اسب از عده آن روى بسترهاى آنها است و پارسى
تر از پارسیهاى اما راجع بجنگ چگونه میتوان گفت، که پارسیهاى کنونى خیلى پست. مندندعلاقه
یستند؟سابق ن

جا سوارانى تربیت میکردند سابقا این یک مؤسسه ملّى بود، که اشخاصى که ملک داشتند، در آن
گشتند و هنگامى، که دفاع محلّى لازم میآمد، ساخلوهاى قلاع حقوقى و آنها جزو سپاه مى



غذا دار، حمامى، پیشخدمتى کهامروز دربان، نانوا، آشپز، آب. دریافت کرده عازم جنگ میشدند
اى، که باید آقایانشان را در رختخواب کرده و در موقعش آنها را بیدار و آورده یا میبرد، خدمه

.شوند و حقوق میگیرندحال مراقب آنها باشند، سوار مىومال کنند، عطر بزنند و در همهمشت

: میرسانددلیلى هست، که این وضع را . مصرفانبوهى از این مردم ترکیب میشود، ولى انبوهى بى
.پیمایندتر از دوستانشان راه مىدشمنان پارسیها در مملکت آنها سهل

کوروش براى اینکه زدوخوردها را از دور منع کند، جوشنى بمردان و اسبان داد و زوبینى بدست 
کنند و از جدال نزدیک هریک سپرد، تا از نزدیک باهم بجنگند، ولى حالا از دور جنگ مى

نظام هنوز هم مانند زمان کوروش مسلحّ است، سپر، شمشیر و تبرزین دارد، ولى دهپیا. احتراز دارند
این گفته کزنفون از اطّلاعات دیگرى . بتن کندیعنى جنگ تن(دل ندارد، که از نزدیک بجنگد 

هاى اوایل دوره هخامنشى از نزدیک جنگ میکردند، مخصوصا در جنگ پارسى. هم تأیید میشود
).طرز جنگ آنان چنین بودپارسیها با لیدیه

در. دار براى کارى، که کوروش در نظر داشت، بکار نمیرودهاى داسارابه
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حالا، . رانها میداد، آنها حاضر بودند، خود را بوسط گیرودار بیفکنندازاى پاداشى، که او بارابه
آماده شدن و یدانند، که تصور میکنند، هرکس میتواند بىقدر و قیمت مران را چنان بىشغل ارابه

راست است، که چنین اشخاص ارابه را میرانند، ولى بعضى . ران گرددورزش مقدماتى ارابه
ران مانده ارابهدر نتیجه دستگاه ارابه بى. افتند و برخى از ارابه بزیر میجهندبرخلاف میل خود مى

ها ارابه را برداشته مقصود کزنفون این است، که اسب(دمه میزند بدوستان بیش از دشمنان ص
).بطرف قشونى، که آنرا بکار برده، میبرند و داسها بسپاهیان خودى زیان میرساند

تر از دیگران آنها خود را پست. اندها خوب میدانند، که در فنون جنگى حالا بچه پایهخود پارسى
اى ها، مگر اینکه عدهنمیرود، خواه با خودى بجنگد و خواه با یونانىمیدانند و کسى از آنها بجنگ 

اند، که هیچگاه با اى براى خود اتخّاذ کردهیونانى در قشون خود داشته باشد، زیرا آنها قاعده
.اى از سپاهیان یونانى طرفدار آنها باشندیونانیها جنگ نکنند، بجز اینکه عده



ها و مردمانى، که تابع آنان پارسى: میگویم. نظر داشتم، انجام دادمگمان میکنم کارى را، که در 
میباشند، امروز تقدسشان نسبت بخدایان و احترامشان بوالدین و انصافشان درباره خلق و شجاعتشان 

اگر کسى مخالف عقیده من است، برود . در موقع جنگ خیلى کمتر از آن است که در سابق بود
.»شود، تا ببیند، که افعال آنها قول مرا تأیید میکند یا نهو در اعمال آنان دقیق 

اى، که کزنفون بین زمان کوروش بزرگ و زمان اردشیر دوم کرده و این است نتیجه مقایسه
میتوان گفت، که راجع بهیچکدام از دو زمان مزبور مبالغه نکرده، زیرا علاوه بر اطّلاعاتى، که از 

هرودوت، دیودور، پلوتارك و غیره راجع بیکى از زمانهاى مزبور بما مورخین دیگر یونانى، مانند 
هاى او را تأیید میکند، وقتى که کارهاى ایرانیان را در اوایل دوره هخامنشى با رسیده و گفته

مقایسه میکنیم میبینیم، چه تفاوتهاى بین بین دو ) زمان اردشیر دوم(کارهاى آنها در این زمان 
.وره استقسمت مزبور این د

.ها مشروحا ذکر شده، تکرار را زاید دانسته میگذریمچون در باب اول این کتاب وقایع سلطنت
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هاى هرودوت راجع بصفات خوب پارسیهاى اوایل دوره هخامنشى هاى کزنفون با گفتهگفته
یها پس از اینکه بخطّ جهانگیرى افتادند، موافقت دارد و نویسنده مزبور میخواهد بگوید، که پارس

آسانى روحا و جسما ضعیف گشتند و دسایس پرورده ناز و نعمت گشته سست شدند، از جهت تن
و حیله و تزویر جاى راستگوئى، صداقت و وفاى بعهد را گرفت، چه خصائل مزبوره از قوت نفس 

.تولى شداز ضعف و سستى، که بر آنها مس-ها بود و معایبشانپارسى

هاى سترابوننوشته

تربیت «هاى او همان است، که هرودوت نوشته و معلوم است، که از کتاب این مورخ و بیشتر گفته
باوجود این بعض اطّلاعات در کتاب سترابون مندرج است، که در کتب . اقتباس شده» کوروش

-18-17، بند 3، فصل 15کتاب(نویسنده مزبور گوید : هرودوت نیست و بنابراین باید ذکر شود
. شاهانى، که سلطنتشان ارثى است اداره میکنند) یعنى پارسیها را(آنها را ): 19-20-22-23-24

.مجازات عدم اطاعت این است، که سر و دستهاى مقصرین را بریده بدنش را دور میاندازند



منظورشان از این کار داشتن .آنها زنان زیاد میگیرند و باوجود این زنان غیرعقدى بسیار دارند
داماد تمام روز را از خوردن غذا خوددارى . موقع ازدواج در اوایل بهار است. اولاد زیاد است

.میکند، ولى قبل از اینکه داخل اطاق زفاف شود قدرى میوه یا مغز استخوان شتر میخورد

مربیان آنها . شوند و راست گویندبآنها میآموزند، که تیر و زوبین اندازند، سوار 24تا 5از سنّ 
اینها قصص و حکایات مفید براى نوباوگان میگویند و . اشخاصى بسیار پاکدامن و منزهّ میباشند

.آن ذکر میکنندکارهاى خدایان و اشخاص نامى را براى آنان با موسیقى و گاهى بى

بعد آنها در . را بیدار میکندجوانان باید قبل از طلوع آفتاب برخیزند، صداى بوغى از مفرغ اینها 
هاى پنجاه نفرى تقسیم کرده هریک را بپسر پادشاه یا پسر یک جائى جمع میشوند و آنها را بدسته

یک فرسنگ (این شخص که رئیس است دسته خود را بمسافت سى یا چهل استاد . والى میسپارند
.میدواند) الى یک فرسنگ و ثلث
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موقع باید جوانان بلند حرف بزنند، تا اند، از آنها میپرسند و در اینسپس درسى را، که خوانده
بآنها میآموزند، که در گرما و سرما و در موقع بارندگى بردبار باشند، از . هایشان ورزیده شودشش

د، تمام شب را در اینکه اسلحه یا لباسشان تر گردد، حشم را بچراگاه برنها عبور کنند، بىسیل آب
و ثمر بلوط و گلابى جنگلى »1«هاى جنگلى مانند حب النّبهمیوه. هواى آزاد کشیک بکشند

.بخورند

مردم کرداك از غارت زندگانى میکنند و کردا بمعنى مرد جنگى و دلیر . اینها را کرداك نامند
:چون این عبارت سترابون گنگ است، باید توضیح کنیم(است 

هزار نفر یونانى ذکر نشینى دهردوك، چنانکه بالاتر از قول کزنفون در موقع عقبکرداك یا ک
اینها . شد، اطلاق میشد بمردمى، که جنگى و دلیر بودند و در کوههاى کردستان سکنى داشتند

ها یا کرداك. بواسطه استحکام مساکنشان غالبا متمردّ بودند و بغارت و چپاول میپرداختند
سترابون میخواهد بگوید، که چون جوانان پارسى را . کان کردهاى کنونى میدانندها را نیاکردوك

که دلیر بار میآوردند آنها را، کرداك مینامیدند، زیرا کردا بمعنى مرد جنگى و دلیر است، نه این



شاید سترابون گرد را با کرد . جوانان پارسى از غارت زندگانى میکردند: خواسته باشد بگوید
) گرد(و ) کرد(ه، زیرا گرد اکنون هم بمعنى دلیر است، ولى ظنّ قوى این است که مخلوط کرد

یک لفظاند زیرا کاف و گاف پارسى غالبا بیکدیگر تبدیل شده و ذکر جهت آن، چون مفصل 
ها را در باید نیز در نظر داشت، که اسم ولایت کردوك. باشد، در اینجا خارج از موضوع استمى

را، که از »4«)ان(اند و، چون ضبط کرده»3«و گردون»2«ساسانیان کردونزمان اشکانیان و 
).تصرّفات خارجى است، حذف کنیم، همان کردو یا گردو میماند، که اصل لفظ است

غذاى روزانه جوانان بعد از ورزش مکتب نان و نان شیرینى و بولاق اوتى و : بعد سترابون گوید
ترتیب شکار کردن . جوشانند، آشامیدنیشان همان آب استیا مىنمک و عسلى است، که میپزند 

چنین است، که از پشت اسب زوبین بطرف

______________________________
)1(-Terminthus )pistacia terebinthus. )

)2(-Cordovene.

)3(-Gordovene.

)4(-ene.
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.یا تیر از کمان و یا سنگ از فلاخن میاندازندشکار پرتاب میکنند،

ها، تدارك اسلحه، اعمال جنگى و نشانیدن درختان، بریدن ریشه: عصرها کار جوانان این است
شاه براى . اند بخورند، بل باید آنرا بخانه برندجوانان نباید حیوانى را، که صید کرده. صیادى

هائى از جوانان زینت. حین در پنج مسابقه، جایزه میدهدبرندگان مسابقه در دویدن و نیز براى فات
ها اهمیت میدهند، ولى مرده را نباید با اشیاء زرین طلا استعمال میکنند و بظاهر درخشان این زینت

ها خدمت میکنند و مدت جوانان در محلّ. زینت دهند یا در آتش بسوزند، زیرا آتش مقدس است
.از سنّ بیست تا پنجاه سالگى استخدمت آنها سواره یا پیاده 



اسلحه آنها . اینها نباید بمعاملات میدانى یا بازارى دخالت کنند، زیرا خریدوفروش کار آنها نیست
.عبارت از سپرهاى لوزى و ترکش و تبر و شمشیر کوتاه است

.هاى آهنین ساخته شدهبر سر کلاهى دارند، که شبیه برج است و زره از حلقه

زیرشلوارى سه قسمتى، کمرچین دو قسمتى، که دامنهایش تا زانو : عبارت است ازلباس رؤساء
.میرسد، لباس زیر سفید است و لباس رو از رنگهاى گوناگون

.هاى زمستانى از رنگهاى مختلفجامه تابستانى ارغوانى یا بنفش است و جامه

دم قبائى میپوشند، که بیشتر مر. هایشان گود استها است و کفشدستارها مانند دستار مغ
هرکس کمان و فلاخنى . اى از کتان بدور سر میپیچنددامنهایش نصف ساق پا را میگیرد و پارچه

:دارد و نگاهدارى پارسیها گران تمام میشود

آنها روى میزهایشان اقسام حیوانات را درسته میچینند، بسترها و جامها و سایر اشیاء از زر و سیم 
اند، در باب مهمترین امورشان مشورت میکنند و، چون هوشیار شدند، ستوقتى که م. میدرخشد

.اند، از نو مطرح شور قرار میدهندتصمیماتى که کرده

اند، بیکدیگر برسند، یکدیگر را میبوسند و هرگاه مساوى اگر آشنایانى که از حیث مقام مساوى
کار میکند، ولى نسبت نباشند، بزرگتر صورت خود را پیش میبرد و طرف دیگر هم همین 

.باشخاص پست، فقط بدن را خم میکنند

.مراسم دفن چنین است، که مرده را، قبل از اینکه بخاك بسپارند، موم میمالند
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موافق عاداتشان ) هایعنى مغ(اینها . اند، نمیتوان دفن کردها را، تا وقتى که طیور ندریدهاموات مغ
اند، ولى شاهان آنها از فرط پارسیها در زندگانیشان معتدل. حتّى مادرانشان را ازدواج میکنند

»1«سسآنها گندم را از آس. اندونوش فرو رفته، بانحطاط افتادهثروت، در زندگانى ملایم و عیش
. »4«اوسرود اوله، که در سوریه است، آب را از »3«میآورند، شراب را از حلب»2«واقع در االیه



آتّیکى این آب یک درخم سبکتر از »5«آب این رود از هر آبى سبکتر است، زیرا یک کوتیل
.همان مقدار هر آب دیگرى است

اوس را بعضى با کارون و برخى با کرخه تطبیق راجع برود مزبور باید در نظر داشت، که اوله(
از رود مزبور کارون بوده، زیرا او در جاى دیگر اند، ولى شکّى نیست، که مقصود سترابون کرده

اوس و کلت میگوید، که رود خوآسپ و اولهپولى«: گوید) 4، بند 3، فصل 15کتاب (تألیف خود 
و بالاتر در همان بند گفته، که خوآسپ از . »اى وارد شده پس از آن بدریا میریزنددجله بدریاچه

.).م. اندتیگر نامیدهارون را پساما مورخین اسکندر ک. حوالى شوش میگذرد

پارسیها یونانیها را از تمام بیگانگان بهتر میشناختند، زیرا از خارجیهائى، که آسیا را اداره میکردند، 
خارجیها یونان را نمیشناختند و یونانیها هم بمرور با خارجیها . فقط پارسیها بر یونان تسلطّ داشتند

مثلا ) یعنى از دور چیزهائى میشنیدند(اهده، بل از راه گوش آشنا میگشتند، آنهم نه از راه مش
هومرنه با سوریه آشنا بود، نه با مادیها، و الّا او، که از ثروت تب مصرى و از فینیقیه سخن میراند، 

.البتّه ثروت بابل، نینوس آسور و همدان را بسکوت نمیگذراند

لیدیها هم قبل از آنها چنین کردند، ولى آنها . کردندها را تابعپارسیها اول ملّتى هستند، که یونانى
دولت آنها در زمان کرزوس . آقاى تمام آسیا نبودند و فقط قسمتى را از آن تا رود هالیس داشتند

و آلیات براى مدت کمى پایدار بود و، چون لیدیها تابع پارسیها شدند، از افتخار کمى هم، که 
حاصل کرده بودند،

______________________________
)1(-Assos.

)2(-Eolie.

)3(-Chalybon.

)4(-Eulaeus.

)5(-Cotyle(کوتیل معادل بیست و هفت صدیک لیطر بود.(
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پارسیها بعکس پس از اینکه دولت ماد و لیدیه را مطیع و یونانیهاى آسیا را تابع . محروم گشتند
باوجود این . بعد آنها بیونان لشکر کشیدند، ولى شکست یافتند. قدرتشان همواره افزودکردند، بر 

.آسیا را تا سواحل آن داشتند و این وضع دوام یافت، تا بکلّى تابع مقدونیها شدند

در آخر سترابون چند کلمه از کوروش، کبوجیه، داریوش، آرسیس و باگوآس خواجه و آمدن 
: ممالک او بین جانشینانش گفته بکتاب پانزدهم خود چنین خاتمه میدهداسکندر بایران و تقسیم 

اینها تابع شاهان دیگرند، سابقا تابع . اکنون پارسیها ملّتى جدا هستند و از خودشان شاهانى دارند
.اندشاهان مقدونى بودند و حالا تابع شاهان پارت

هاى قسمتى تکرار گفته: شودهاى سترابون، چنانکه معلوم است بسه قسمت تقسیم مینوشته
، چنانکه در جاى )کوروپدى(هاى کزنفون را راجع بتربیت کوروش هرودوت است، بخشى نوشته

قسمت سوم اطّلاعاتى است، که خود سترابون تحصیل کرده و این . خود ذکر شد، تأیید میکند
.قیمت استاخبار ذى

ها گفته راجع بمرده. رده و نه کزنفونمثلا لباس پارسیها را نه هرودوت با این شرح توصیف ک
سترابون با نوشته هرودوت تفاوتى دارد و آن این است، که مغها دفن را جایز نمیدانند، مگر وقتى 

این گفته نظر ما را راجع . که نعش را طیور بدرند، ولى سایر مردم قبل از دفن نعش را موم میمالند
.یید میکندبدفن شاهان هخامنشى، که بالاتر ذکر شد، تأ

زبان و خط-فصل چهارم

زبان-مبحث اول

زبان پارسیها در این دوره، چنانکه ظاهرا از آثار برمیآید، زبانى بود، که امروز معروف بزبان پارسى 
این زبان با زبان سانسکریت، یعنى زبانى که کتاب مقدس هندیها در آن نوشته شده، و . قدیم است

شعبزبان آوستائى از یک زبان من
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، هیچگونه »1«از این زبان مشترك، که در نزد اهل فن معروف بزبان آریانى پیشین است. گشته
م حرف میزدند . آثارى نیست، زیرا آریانها آن زبان را تقریبا در حدود سه یا چهار هزار سال ق

وداوودا کتاب مقدس هندیها ریگ. نیامدهو از این زمان کتابتى بدست) رجوع شود154بصفحه (
راجع بآوستا، چنانکه بالاتر گفته شد، مسئله مجهول است و . م است. ق8تا 14تقریبا از قرن 

هاى نمیتوان زمان انشاء آنرا محققّا معلوم کرد، اما قدیمترین کتابت زبان پارسى قدیم را باید کتیبه
هاى این گ مربوط به داریوش اول میباشد، زیرا کتیبههاى بزرکوروش بزرگ دانست، ولى کتیبه

هاى مفصل شاه است، که چهارصد و اندى لغت پارسى قدیم را شناسانده و نیز بواسطه کتیبه
راست است، . اند فرهنگ و نحو و صرف زبان پارسى قدیم را بنویسندداریوش علماء فن توانسته

اند، ولى اولا هائى نویساندهامنشى هم کتیبهکه بعد از داریوش خشیارشا و شاهان دیگر هخ
اند، هاى داریوش اول مفصل نیست و دیگر لغاتى، که آنها استعمال کردههاى آنان بقدر کتیبهکتیبه

هاى شاهان هخامنشى منبع پس از کتیبه. هاى شاه مزبور دیده میشودهمان است، که در کتیبه
قدیم هست، ولى در اهمیت بدرجه منبع اولى نمیرسد، دیگرى هم براى آشنا شدن با لغات پارسى

اند، که خیلى کم تصحیف توضیح آنکه مورخین یونانى بعض اسامى خاص را طورى ضبط کرده
شده و با در نظر گرفتن این نکته، که یونانیها اواخر کلمات پارسى قدیم را چگونه تغییر میدادند و 

یافت، بآسانى میتوان پى برد، که این اسامى یل مىکدام حرف پارسى بکدام حرف یونانى تبد
بپارسى قدیم چه بوده و، چون اسامى خاص در بعض موارد ترکیبى است، یعنى یک اسم عام با 

اسمى دیگر یا با فعل و یا صفتى ترکیب شده، از این نوع اسامى هم لغاتى بدست میآید، مثلا اسم 
راداتسدر نبرد کرد، بعض مورخین یونانى سپیتسردار پارسى را، که در جنگ گرانیک با اسکن

باى خود تطبیق کرده الف) تتاى(جا با پارسى قدیم را در همه) ث(ها اند و، چون یونانىنوشته»2«
و اسم مزبور را هم با

______________________________
)1(-Proarienne.

)2(-Spithradates( باتتاى یونانى را اروپائیهاى کنونىthنویسندمى.(
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ردات بوده، یعنى داده سپهر شک میتوان گفت، که این اسم در پارسى قدیم سپیثاند، بىآن نوشته
این نوع اسامى . و سپهر را بزبان پارسى قدیم سپیثر میگفتند، چنانکه مهر کنونى را میثر مینوشتند

اند و از آن میتوان لغاتى بدست آورد، کم نیست و نیز ح ضبط کردهخاص، که یونانیها تقریبا صحی
و بزبان امروز صداسب »1«اسپ پارسى قدیم میباشدپس، که یونانى شده ستچنین است ساتاس

سپیثر بمعنى : ها نیستبنابراین از دو اسم مذکور دو لغت بدست آمد، که در کتیبه. گوئیم
این کار را در هر مورد نمیتوان کرد، زیرا بعض اسامى معلوم است، که. سپهروست بمعنى صد

در مواردى هم، که میتوان اصل لغت را پیدا کرد، . بقدرى تصحیف شده، که قابل تصحیح نیست
باید املاء کلمه مصحف را در زبان یونانى در نظر گرفت، زیرا اسامى ایرانیهاى قدیم، که در 

تغییر کرده و بعد بزبانهاى دیگر اروپائى رفته باز تغییر هاى مورخین یونانى دیده میشود، نوشته
تلفظّ میشود و ) س(یونانى مانند ) ك(هاى اروپائى مانند زبان فرانسوى یافته، مثلا در بعض زبان

مبدل گشته، از آخر اسامى یونانى شده اس را، که در مواردى دلالت بر فتحه ) ژ(یونانى به ) گ(
فرانسوى ولى کشیده تلفظّ میشد، () اند و ایگرگ را، که مانند ، انداختهدر زبان پارسى قدیم میکند

خلاصه آنکه با رعایت این نکات در بعض موارد میتوان بمقصود . تلفظّ میکنند) اى(اکنون مانند 
.رسید

راجع بزبان پارسى قدیم این سؤال پیش میآید، که زبان مزبور زبان محاوره دربار و مردم بوده یا 
اگرچه جواب محققّى بدین سؤال نمیتوان داد، ولى از آنجا، که در . هافرامین و کتیبهزبان 
اند، علماء فن چنین استنباط میکنند، که این زبان هاى شاهان هخامنشى غلطهاى صرفى یافتهکتیبه

ند هاى مطنطن و رسمى بکار میبرددر دوره هخامنشى هم کهنه شده بود و آنرا على الرّسم در بیانیه
.تر بود، همه این زبان را کاملا نمیدانستندهاى عادى سادهو، چون زبان محاوره و کتابت

این استنباط را. ها استهاى دفترخانهبنابراین غلطهاى مذکور از منشى

______________________________
ات خود را باو این همان کس بود، که بامر خشیارشا میبایست سفرى دور افریقا نموده تحقیق-)1(

.عرضه دارد
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ها ضبط شده، بینیم، که برخى از اسامى خاص، بطوریکه در کتیبهبعض قرائن تأیید میکند، زیرا مى
واوش ها دارىاند، مثلا اسم داریوش در کتیبهتفاوت دارد با همان اسامى، که معاصرین ضبط کرده

در زبان » شین«مخرج (اند یس ضبط کردهها دارىوریۀ داریوش و یونانىاست، و حال آنکه در ت
اند، خستر نویساندهها ارترا در کتیبه) اردشیر(و نیز ) میکردند» سین«یونانى نبود و آن را مبدل به 

بگذاریم ) ش) (س(سیراس نوشته و، اگر بجاى ولى کتزیاس اسم دو نفر از رجال دربارى را ارت
معلوم است، که . میشود) شیرارت(یا ) شیراارت(رى را هم، که یونانى است، بیندازیم آخ) سین(و 

بهرحال بعضى عقیده دارند، که در . خشثرا است و بزبان امروزى ما نزدیکترتر از ارتهر دو ساده
اند و پارسى قدیم، این دوره هم بزبان پهلوى یا بزبانى، که خیلى بآن نزدیک بوده، حرف میزده

در پایان این مبحث چند جمله از دو کتیبه . ها استعمال شده، در شرف مردن بودهطوریکه در کتیبهب
هاى پارسى فرهنگ و متن-کتاب لمن(اى از زبان پارسى قدیم باشد داریوش درج میشود، تا نمونه

).»1«قدیم

ستون اول-کتیبه بزرگ بیستون

ىثىوزرك، خشاىي ثىواوش، خشاىادم داري-بند اول

داریوش، شاه بزرگ، شاه) م(من 

یونام،ى دهثیى، خشاىهىى پارسثى، خشاى»2«ثیانامخشاى

شاهان، شاه پارس، شاه ممالک

یهپا، هخامنشىیا نهىپوثر، ارشام»3«یاهىوشتاسپ

.از ویشتاسب پسر، از ارشام نوه، هخامنشی

ى، منا پتیاثیاىواوش خشیه داريثاتی-بند دوم



میگوید داریوش شاه، از من پدر

یاهىیا پتیا ارشام، ارشامهىوشتاسپ، وشتاسپ

از ویشتاسب پدر ارشام، از ارشام) است(وشتاسب 

______________________________
)1(-Tolman .Aneient Persian Lexicon and texts.

.الیه است در صیغه جمعنام علامت مضاف-)2(

.داشتندالیه را بر مضاف مقدم مىمضاف. الیه است در صیغه مفردعلامت مضاف) یاهى(-)3(
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زبان

پش،یا پتیا چشهىنن، آریارمپتیا آریارم

پیش،پدر آریارمن، از آریارمن پدر چیش

.پاایش پتیا هخامنشچش

.پیش پدر هخامنشاز چیش

نقش رستمکتیبه 

ى امامبغ وزرك اهورمزدا، هى-بند اول

هرمز، که این) است(خداى بزرگ 

ى اوم آسمانامبومم ادا، هى

زمین را آفریده که آن آسمان را



ىیم ادا، هىى مرتىادا، هى

آفریده، که بشر را آفریده که

واومى دارىیا، هىهىىیاتم ادا مرتىشى

بشر، که داریوش راشادى را آفریده براى

»1«یم،ثىیم اکونش، ایوم پرونام خشاىثىخشاى

شاه کرده، یگانه از بسیارى شاهى را،

.»2«ایوم پرونام فرماتارم

.یگانه از بسیارى فرماندارى را

خط-مبحث دوم

.بنابراین باصل مطلب میپردازیم. از مراحل خطّ در مدخل ذکرى شده و تکرار زاید است

هائى هاى شاهان هخامنشى بخطّ میخى پارسى نوشته شده و در مواردى بنسخه پارسى نسخهکتیبه
.اندهم بزبان عیلامى و آسورى و آرامى با خطوطى، که مخصوص زبانهاى مزبور بود، افزوده

خطوط پارسى و عیلامى و آسورى هر سه میخى است، ولى خط میخى پارسى بمراتب از خطوط 
این خط مرکب است. تر استبابلى سهلمیخى عیلامى و

______________________________
.اکنون گوئیم یگانه شاهى را از بسیارى-)1(

.اندگذار ترجمه کردهبعضى بجاى فرماندار قانون. یعنى یگانه فرماندارى را از بسیارى-)2(

1552: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



ترکیب یافته از یک الى پنج نقش، که بشکل میخ است و بطور علامت و هر علامت 42: از
:علامت چنین تقسیم میشود42. عمودى یا افقى استعمال شده

اى میکند و کلمات این است هرمز، نویسى است، که هریک دلالت بر کلمهچهار تا مفهوم-1
یک علامت براى -3. آ، او، اى: ذیل»1«سه تا براى حروف صدادار-2. زمین، شاه، مملکت

دو علامت -5. ، که با حروف صدادار ترکیب یافته»2«تا براى حروف بیصدا32-4). ى(صداى 
علامت 32. اى بکلمه دیگر نبردبراى نمودن حد فاصل بین کلمات، تا خواننده حرفى را از کلمه

و چهار تا با ) ا(حرف با 21: صدا که با حروف صدادار ترکیب یافته چنین تقسیم شدهحروف بى
و ) اى(درباره دومى و سومى یعنى . راجع باولى شکى نیست، که فتحه است). او(و هفت تا با ) اى(
شکل علامات از خط بابلى یا عیلامى اقتباس . ظنّ قوى این است، که کسره و ضمه میباشند) او(

ولى صداى شده و چون سه علامت خط میخى پارسى عینا شبیه سه علامت خط عیلامى است،
راجع بخط . دیگر دارد، میتوان پنداشت، که خط عیلامى از بابلى آمده و خط پارسى از عیلامى

اگرچه در این باب، چنانکه در (بابلى نیز ظنّ قوى این است، که از خط میخى سومرى اقتباس شده 
. اندیب دادهخط میخى پارسى را معلوم نیست در چه زمان ترت). مدخل گفته شد، همه موافق نیستند

ها ترتیب حدس میزنند، که آنرا در دوره هخامنشى یا مادى بحکم شاهى محررّین دفترخانه
واقعا هم این یک قدم مهمى بوده، که . اند، تا از اشکالات خطوط میخى بابلى و عیلامى برهندداده

د، باید هفتصد اند، زیرا براى خواندن و نوشتن خط بابلى، که آسورى نیز نامیده میشوبرداشته
علامت را شناخت و نوشت و براى خواندن خط عیلامى دانستن تقریبا سیصد علامت لازم است، و 

.علامت نیست42حال آنکه در خطّ میخى پارسى بیش از 

ها ذکر شده است، باز از نقوشى، که بشکل میخ است، ترکیب یافته و اینها اعدادى، که در کتیبه
خط میخى پارسى. 23-20-12-10-9-8-2-1: است

______________________________
)1(-Voyelle(تحروف مصو.(

)2(-Consonne(تحروف مصم.(
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نمونه خط میخى پارسى-)104(

)از کتاب زاره، صنایع ایران قدیم(

.شوداز چپ براست نوشته مى

بائى و هجائى است، ولى بیشتر که خط میخى پارسى خط الفاز آنچه گفته شد معلوم است،
.هجائى، زیرا در موارد زیاد حرف بیصدا با حرف صدادار ترکیب شده

. نویسى و خطوط هجائى خالص استتر از مفهومباوجود این خط میخى پارسى بمراتب سهل
خط آسورى و بابلى را بهمین جهت محققّین اول بخواندن خط پارسى موفق شدند و بعد توانستند 

.اندخط عیلامى را هنوز کاملا نخوانده. بخوانند

باین سؤال، که آیا خط میخى پارسى یگانه خطى بوده، که در دوره هخامنشى بکار میبردند، یا 
هائى، که بممالک غیرایرانى متحّد المآل: خط دیگرى هم وجود داشته، میتوان چنین جواب داد

ه میفرستادند، بزبان و خطوط مردمان مزبور نوشته میشد، چنانکه ترجمه براى آگاهى مردمان تابع
بابلى کتیبه بزرگ
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مصر، که مستعمره یهودى »1«تینبیستون را در بابل و ترجمه آرامى همان کتیبه را در جزیره الفان
م . ق509ین است، که تاریخ اصل کتیبه قبل از ها ظنّ قوى ااند و از مقایسه این نسخهبود، یافته

اما اینکه در غیر این موارد خط دیگرى نیز بکار برده باشند، معلوم نیست، اگرچه بعض . است
محققّین را عقیده آن است، که چون نوشتن خط میخى براى مکاتبات عادى مشکل بوده، بجاى 

اند و شاید در این دوره هم مانند دوره یبردهها و در میان مردم خط آرامى بکار مآن در دفترخانه
در اینکه زبان آرامى در این زمان در ). هوزوارش(ساسانى بآرامى مینوشتند و بپارسى میخواندند 

آسیاى پیشین متداول بود، تردیدى نیست، زیرا در توریۀ چند دفعه ذکر شده، که یهودیها 



هاى و میبینیم، که ببعض کتیبه) 4کتاب عزرا فصل مثلا (اى بشاه بخطّ و زبان آرامى نوشتند عریضه
شاهان هخامنشى نسخه آرامى علاوه شده و نیز مسکوکاتى در بین النهرین بدست آمده، که خط 

اند و این کاغذ حصیرى را آرامى دارد و یک کاغذ حصیرى یافت شده، که آرامى بر آن نوشته
.»2«م نسبت میدهند. ق450بسنه 

تون این حدس را، که غیراز خط میخى خط دیگرى هم در زمان هخامنشیها بکار یکجاى کتیبه بیس
چنانکه ویسباخ موافق نسخه عیلامى (از ستون چهار گوید 20داریوش در بند . میرفته، تأیید میکند

ها را بطور دیگر نوشتم، به آریانى که سابقا نبود، ولى محققّین دیگر در این باب که کتیبه): خوانده
اگر دقیق شویم، معلوم ). تر بآن باز رجوع خواهیم کردپائین(ف دارند و مطلب روشن نیست اختلا

است، که خط پارسى قدیم هرچند شکلا میخى است، ولى از حیث اسلوب بخط امروزى ما شبیه 
جهت . بائى است، زیرا مخلوط از علامات هجائى و الف)اعراب مینویسیموقتى که بى(است 

اند و است، که خط امروزى ما از خط عرب آمده و اعراب خط را از نبطیها گرفتهشباهت از اینجا 
بنا. آنها هم از آرامیها

______________________________
)1(-Elephantine(این محل بمسافت بیست روز راه از سائیس واقع بود.(

)2(-Corpus inscr .semit ,2 me partie ,No 114.
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اند، بر این، شباهت باید از وحدت منشاء باشد، یعنى اشخاصى که خط میخى پارسى را ترتیب داده
.اندخط آرامى را در نظر داشته

هاصنعت معمارى و حجارى، اثار و کتیبه-فصل پنجم

معمارى و حجارى-مبحث اول

شرق قدیم دست یافتند، میبایست در ایران و این معنى بدیهى است، که چون شاهان هخامنشى بر م
. بالخصوص در پارس بناهائى کنند، که در انظار بومى و خارجى مظهر ثروت و قدرت آنان باشد



جاى ایران برخلاف کلده طبیعت مملکت هم با این خیال موافقت میکرد، زیرا تقریبا در همه
ماند و رنگ سنگها، که در مواردى سنگهائى بدست میآمد، که بعضا در سختى از مرمر عقب نمى

از خاکسترى باز تا خاکسترى تند و گاهى زردفام و در بعض جاها تقریبا سیاه بود، با مقصود بانى، 
کرد، ولى نباید تصور کرد، که که میخواست رنگهاى مختلف ببناهاى خود بدهد، موافقت مى

اینکه زودتر بنائى ساخته و پرداخته آثار شاهان هخامنشى تماما از سنگ ساخته شده، زیرا براى 
اند و دیگر، اگرچه از پوشش بناها آثارى گردد، در جاهاى بسیار، چنانکه بیاید، خشت بکار برده

توانستند سنگ بکار برند، نمانده، ولى از ستونهاى بلند و ظریف معلوم است، که چون در بالا نمى
رى یا از جاهاى دور مانند جبل لبنان متوسل بچوب شده و آن را از کوههاى مجاور بختیا

و میتوان »2«معمارى و حجارى مشرق قدیم نامیده) بنیامین(»1«آثار هخامنشى را زاره. اندآورده
گفت، که این صنعت، با اسلوبى که دیده میشود، یا بهتر گفته باشیم، این آخرین کلمه معمارى و 
حجارى مشرق قدیم، با دولت هخامنشى بوجود آمد و با انقراض آن خاتمه یافت، زیرا در دوره 

آثار ها آثارى، که شبیه ها صنعت یونان طرف توجه شد، از دوره پارتىاسکندر و سلوکى
هخامنشى

______________________________
)1(-F .Sarre .l'Art de la Perse Ancienne p .3.

.و مورد محبت مخصوص او بود) ع(بنیامین کوچکترین پسر یعقوب -)2(
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از این . بشمار آوردباشد، دیده نمیشود و صنعت ساسانى را هم نمیتوان دنباله صنعت هخامنشى 
شکّى . انددانسته» صنعت شاهان هخامنشى«تر بیاید، این آثار را جهت و جهات دیگر، که پائین

نیست، که در ایران قبل از دوره هخامنشى صنعت معمارى و حجارى وجود داشته، چنانکه 
هاى مورخینى شتهبختیارى و در جاهاى دیگر و نیز نو) میرمال(هاى عیلامى در حجاریها و کتیبه

مانند هرودوت و پولیب و دیگران راجع بقصر همدان مؤید این نظر است، و نیز تردیدى نیست، 
اند، ولى دایره که شاهان هخامنشى اقتباساتى از طرز معماریها و حجاریهاى ادوار سابق ایران کرده

ر، آسیاى صغیر، مصر، اقتباس باین اندازه محدود نشده و پس از تسخیر آسیاى پیشین صنعت آسو



یونانیهاى آسیا و غیره در معمارى و حجارى هخامنشى نفوذ یافته و آثار این دوره را صنعتى کرده، 
.که نه ابتدائى است و نه ساده

چنانکه ایران هخامنشى براى دو قرن کلیه ملل مشرق قدیم را در تحت لواى خود گرد آورد و 
اى سابق را باهم تلفیق کرد، صنعت هخامنشى هم براى دو دربار هخامنشى تمام ترتیبات درباره

ها را باهم ترکیب کرده بناهاى باعظمتى بوجود آورد، که چون نیک ها و سلیقهقرن تمام شیوه
این آثار آثار : بنگریم و من حیث المجموع در نظر آریم، نه آسورى است، نه مصرى و نه یونانى

هاى مختلف بکار رفته، بى است، که در ترکیب شیوهشاهان ایران است و سهم ایرانیش تناس
ها بعمل آمده و آن را زیباتر و ظریفتر کرده و بالاخره عظمتى تصرّفاتى است، که در عناصر شیوه

طالارهاى وسیع، دهلیزهاى پهناور، ستونهاى بلند، که در . است، که در جائى از دنیا نظیر ندارد
هائى، که بر دوش نمایندگان ملل تابعه است، جدالى، ، تختاش بصد میرسیدهطالار خشیارشا عده

کند، حضور رجال و که شاه با حیوانات درنده و عظیم الجثه یا مخلوقات اهریمن مى
آورند، تماما دلالت میکند بر یک فکر منصبان دربارى و مردمانى که باجشان را بدربار مىصاحب

هاى شاهان دیده میشود، که خشوع و از کتیبهحالو آن نمودن عظمت شاه است، ولى در همین
کنند، که این قدرت والعاده است و فراموش نمىخضوع آنها در پیشگاه خداوند فوق
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ظرف سفالین از خاك زرد-)105(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

شاهان خوب هخامنشى . ى هم بعهده دارندعظمت را خداوند بآنها عطا کرده و بنا براین وظایف
واحد تکلیفى برعهده همتا و در آنحس میکردند، که سلطنت آنها موهبتى است از طرف قادر بى

.آنها، که باید ملل تابعه را اداره کنند

در دوره هخامنشى نه تمدنى از تمدنهاى قدیم از میان رفت و «: از این جهت است، که گفته میشود
.»نابود شدنه ملّتى



:اند، چنین استبالحاصل اقتباساتى، که شاهان هخامنشى کرده

ها از پهلوهاى بلندیها تقلید بناهاى آسور ساختن عمارات روى بلندى یا تپه مصنوعى و دادن پلّه
کانها و مدخل و نیز ساختن بناها از خشت از آسور اقتباس ها و پلّهسازیها در درگاهصورت. است

ها از سنگ است و بهمین جهت ها و درگاهها، ستونها، پلّهن در بناهاى هخامنشى پىشده، و لیک
مطر 4پارچه گاهى به طول سنگهاى یک. ها باقى مانده و آنچه خشت بوده از میان رفتهاین قسمت

جا باید استنباط کرد، که استادان سنگتراش در خود معدن سنگ حاضر از این. و نیم میرسد
سازى در نزد کى از تفاوتهاى عمارات هخامنشى از ابنیه آسور این است، که چون ستونی. اندبوده

سازى و اند، ولى در بناهاى هخامنشى بعکس بستونآسوریها اهمیت نداشته، بآن توجهى نکرده
معبد تب »1«پوستیلها از هىعده زیاد ستونها اهمیت داده شده و اینهم اقتباسى است، که ایرانى

اند، چنانکهمصر کردهدر 

______________________________
.پوستیل طالار بزرگ معابد مصر استهى-)1(
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.لى هم گوید، که صنعتگران مصرى در پارس و شوش کار میکردندسىدیودور سى

معلوم است و نیز در مقابرى، که ها هم ها و پنجرهها، درگاهنفوذ مصر از تزئینات بالاى طاقچه
اند، حجاریهائى در جبهه بنا دیده میشود، که اقتباس داریوش و سایر شاهان هخامنشى در کوه کنده

از معابد زیرزمینى مصریها است، و لیکن بواسطه اختلاف مذهب تصرفاتى از قبیل ساختن آتشکده 
حا معلوم کرد، ولى از قرائن چنین برمیآید، نفوذ یونان را نمیتوان صحی. و فروهر و غیره بعمل آمده

اند، مثلا پلین نوشته، که جمشید دخالت داشتهکه صنعتگران یونانى نیز در حجاریهاى تخت
براى داریوش اول و ) مستعمره یونانى در آسیاى صغیر(»2«یونانى از شهر افس»1«فانستل

ا هرچند حجاریهاى برجسته دیوارى باید این روایت صحیح باشد، زیر. خشیارشا کار کرده
شباهت زیاد بحجاریهاى آسورى دارد، ولى در بعض کیفیات تفاوتهائى است، که ) هایفبارل(

تصور میکنند از حجاریهاى آثار معبد یونانى در افس اقتباس شده، مثلا لباس آسوریها صاف ببدن 



لباسها دیده میشود، که نفوذ هائى درجمشید یک نوع چینچسبیده، ولى در حجاریهاى تخت
اند این دیگر اینکه کتیبه جدیدى که از داریوش اول در شوش یافته. صنعت معبد مزبور را میرساند

.نظر را تأیید میکند، چنانکه بیاید

عقیده دارند، که نفوذ صنعت یونانى، اگرچه ضعیف است، باوجود این میتوان آن »3«پیهپرووشى
تردید بهرحال بى. ها تشخیص دادنه ستون و سرستونها و نیز در برش درگاهرا در پاسنگها و ت

جمشید داشته، اساسى نبوده، یعنى میتوان گفت، که اگر هم صنعت یونان نفوذى در معمارى تخت
اساس اقتباساتى است، که از کلده و آسور و مصر شده، ولى استادان یونانى دستى در طرحها و 

.اندتر کردهظریفها برده آن را نمونه

اند، ولى نباید تصور کرد، که ها از مصریها اقتباس کردهسازى را هخامنشىگفته شد، که ستون
هاى مصرى است،ستونها در قصور هخامنشى عین ستون

______________________________
)1(-Telephanes.

)2(-Ephese.

)3(-

Perrot et Chipiez. His. de l'Art d. l'Ant. t. V p. 890. Paris 1890.
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اولا ستون ایرانى برافراشته است و، چنانکه اهل فن : زیرا تفاوت بین دو ستون مزبور زیاد است
اند، در مصر بلندى ستون از چهار الى شش برابر قطر ستون است، ولى در آثار معین کرده

»1«پیهتر و، چنانکه پرووشىثانیا ستون ایرانى خیلى زیباتر و ظریف. ده برابرهخامنشى از ده تا دواز
رابعا . جا سابقه نداردهاى ایرانى در هیچثانیا سرستون. گویند، ظریفترین ستونهاى عهد قدیم است



48الى32و در ایران از 22الى 16و در یونان از 16قاشقیهاى تنه ستونها زیاد است، یعنى در مصر 
فاصله بین ستونها نیز در معمارى ایرانى غیراز همان چیز در معمارى یونانى و مصر است، . است

از -جمشیدمثلا در یونان و مصر فاصله بین ستونها از یک تا دو برابر قطر پاسنگها است، در تخت
ین نکته را در نظر سازى ایرانى باید اکلیۀ در ستون. الى هفت برابر-تا چهار برابر و در پاسارگاد3

داشت، که شاید مانند یونان اصول سبک حفظ نشده، ولى تناسب ثابتى بین قسمتهاى ستون دیده 
قطر ستون است، بلندى پاسنگ از یک قطر تا یک و ثلث و 12تا 10میشود، مثلا بلندى ستون از 

است و، اگرچه بلندتر از ستونهاى معمولى ستونهاى قصر کوروش . بلندى سرستون از یک تا پنج
.سرستون ندارد، ولی اهل فن میدانند، که بلندى آن سیزده برابر قطر بوده

اى است، که در جائى دیده این شیوه. سرستونهاى عمارت هخامنشى معلوم نیست از کجا آمده
اند اند، ولى بالاتنه دو گاو نر، که پشت بهم دادهاصل سرستون را از آسور اقتباس کرده. نشده

اگرچه بعضى تصور میکنند، که شاید این سبک از یک نوع بیرق آسورى، . ایرانى استاختراع
هاى خورساباد بدست آمده، اقتباس شده، زیرا در بیرق مزبور دو حیوان که حجارى آن در خرابه

»2«اندعظیم الجثه، که شبیه گاواند و شاخى در پیشانى دارند، از دو سمت مخالف پشت بهم داده
راجع بکاشیها، که دیوار طالارها را میپوشانده ). رجوع شود1561در صفحه 106ر شماره بگراو(

سازىها کاشىها از دیرزمانى قبل از هخامنشىعقیده علماء فن این است، که بابلى

______________________________
)1(-G .Perrot et Chipiez .t .V p .453 .Paris 1890.

)2(-

Botta et Flandin. Monument de Ninive, t. II. p. 158.
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سازى ایرانى از هائى از کاشىدیولافوا نمونه. را میدانستند و این صنعت از بابل بایران آمده
میباشد و حالا در لوور ) جاویدانها(حفریات شوش بدست آورد، که معروف به تیراندازان یا 

از جلب توجهى، که این کاشیها ). رجوع شود837در صفحه 38بگراور شماره (پاریس است
علاوه بر کاشیها در ایران . آورى باطاقها میدادهمیکند، معلوم است، که این صنعت چه جلوه حیرت

.هاى فلزّى از مفرغ و نقره و طلا روى دیوارها یا درها را بپوشندقدیم معمول بوده، که با لوحه

اى، که در شوش بدست آمده و متعلّق بیکى از درهاى قصرى است، دیده میشود، که در از نمونه
.اندلوحه نقاشیهائى با چکّش کرده

اند سنگها طورى جفت شده، که باعث حیرت استادان امروز در جاهائى که سنگ را صیقل داده
هاى ا از پارچهاست و باید خیلى دقیق بود، تا بتوان معلوم کرد که سنگ یک پارچه است ی

. آجر در ابنیه هخامنشى خیلى کم استعمال شده و دیوارها از میان رفته. مختلف ترکیب شده
.اندبنابراین حدس میزنند، که دیوار را از خشت ساخته روى آن را با آجر یا کاشى میپوشانیده

براى زیبائى شده، گذشته از تناسبى، که بین اقتباسات مختلف دیده میشود، و غیراز تصرّفاتى، که 
جا مشاهده میشود و چیز عظمتى است، که در اینآن: چیز هم از بناهاى هخامنشى هویدا استیک

این بناها در زمان داریوش اول ساخته شده و او، . جهات آن معلوم است. در سایر جاها نظیر ندارد
بنابراین، کارگر نه . اشداند چیزى بسازند، که سرآمد بناهاى آن زمان بو پسرش خشیارشا خواسته

از حیث مواد در تنگنائى بوده و نه از جهت مخارج، زیرا مواد خوب و اعلى از هرجا، که مقتضى 
و، چون مخارج هم بعهده شاه بود، ) مثلا چوب سدر را از جبل لبنان میآوردند(بود، تحصیل میشد 

.جوئى در تزیینات و غیره مورد نداشتصرفه

اند، باید گفت، که برخلاف مقابر مصرى درون آنها هان هخامنشى ساختهراجع بمقابرى، که شا
جا دانست، که اولا عقاید مذهبى ایرانیان قدیم جهات را باید از این. کوچک، ساده و وارسته است
.غیراز عقاید دینى مصریها بود

اینها معتقد بودند، که روح پس از چند هزار سال دوباره بجسم خود برمیگردد

1561: ، ص2یخ ایران باستان، جتار



بیرق آسورى-)106(

)2بتّا و فلاندن، آثار آسور، ج (
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اى نداشتند و دیگر باید در نظر داشت، که خود این عمل و حال آنکه ایرانیان قدیم چنین عقیده
نکوهیده، زیرا با این عقیده، که جسد یعنى ساختن مقبره موافق معتقدات ایرانیان قدیم چیزى بوده،

مرده بقدرى پلید است، که دفن یا سوختن و یا افکندن آن در آب جایز نیست، چگونه میتوان 
هاى عالى براى اموات ساخته باشند، حتّى خود این نکته، که شاهان هخامنشى متوقّع بود، که مقبره

ها و مردم که بین مذهب شاهان و مذهب مغاند، بعضى را داراى این عقیده کرده، مقابرى داشته
بالاخره قبل از ختم این مبحث باید گفت، که صنایع شاهان . ایران تفاوتهائى وجود داشته

بینند در این صنعت تنوعى دیده نمیشود، هرچه مى: هخامنشى از یک حیث هم جالب توجه است
اند و هرچه هست تقلید از نا کردهاند یا یک مقبره باز یکنوع است، مثل اینکه یک قصر ساخته

اند، که در زمان داریوش تقریبا در آخر قرن بنابراین بعض اهل فن باین عقیده. یک نمونه است
ششم یا اوایل قرن پنجم یکنفر مأمور این کارها بوده و او کار خود را باتمام رسانیده و بعد صنایع 

.اینکه قدمى فراتر گذارده باشدحال مانده، بىهخامنشى تا آخر این دوره در همان

هاآثار و کتیبه-مبحث دوم

ها، انقاض عمارات و ابنیه، از خرابه: آثار شاهان هخامنشى، که تاکنون باقى مانده، عبارت است از
چون تاریخ این آثار معلوم نیست، ناچار باید آثار مزبوره را بترتیب شاهان . هاحجاریها و کتیبه

.هخامنشى ذکر کرد

آثار پاسارگاد-ولا

تخت قدیمترین آثار دوره هخامنشى در شهر پاسارگاد است، که در زمان کوروش بزرگ پاى
در باب وجه تسمیه این شهر . نشانده پارس بودتخت پادشاهان دستپارس و ایران و قبل از او پاى

.اندبالاتر گفته شد، که توجیهات گوناگون کرده



اسم این: ین اسکندر، که با او در ایران بود، گوید، یکى از معلّم»1«آناکسیمن

______________________________
)1(-Anaximene.
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گرد بوده، ولى چون بنابراین باید گفت، که اسم این شهر پارس. »1«شهر بمعنى قلعه پارس است
اند، این نوشته»3«اسم این محلّ را پاسارگاداى»2«ین بیزانسىبعض نویسندگان قدیم مانند ات

. اند، معلوم نیست صحیح باشدگفته آناکسیمن پذیرفته نشده و توجیهاتى هم، که بعضى کرده
تر بنظر میآید، زیرا در ایران شهرهاى زیادى است، که از قدیم بنابراین بازگفته آناکسیمن طبیعى

بهرحال . هاگرد و نظایر آنگرد، لاسه، مانند بروگرد، دارابمانده و اسم آنها با گرد ترکیب شد
ظرف سفالین از خاك زرد-)107(این محلّ یا قسمتى را از آن اکنون مشهد مرغاب یا مشهد 

)نقّاشى کوتورا، مجموعه لمر(

قرار از . شرقى واقع استفرسنگى شیراز از سمت شمال18نامند و تقریبا در ) ام النّبى(مادر سلیمان 
امتحانات و تحقیقات ناقصى، که در پاسارگاد بعمل آمده، معلوم گشته، که اینجا شهر بزرگى 

:آثارى، که از شهر مزبور باقى مانده، چنین است. بوده، و عمارات و ابنیه بسیار داشته

، مقبره کوروش، که چون در بالا بدو شیب منتهى میشود و شباهتى از این حیث با قبر زنها دارد-1
عقیده »4«همه این بنا را مقبره کوروش میدانند، ولى دیولافوا. اهل محل آنرا قبر مادر سلیمان نامند

.دان زن کوروش استدارد، که این بنا مقبره کاسان

هر طبقه . اى قرار گرفتهاطاق کوچکى، که روى یک پایه شش طبقه: بناى مزبور عبارت است از
تمام بنا . هائى بوجود آوردهبدین ترتیب پایه مزبور از هر طرف پلّهعلیا کمتر از طبقه سفلى است و 

از سنگى ساخته شده، که شبیه مرمر است

______________________________
)1(-Person Stratopedon.



)2(-Etienne de Bysance.

)3(-Passargadai.

)4(-Dieulafoy.
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. اى بود، که دیوارى بلند و درى داشتاین بنا در سابق در محوطه. ارتفاع آن بیازده مطر میرسدو 
از دیوارها فقط آثار مختصرى مانده و نیز از آثار حوض و چیزهاى دیگر استنباط میشود، که در 

قبره درب اطاق م. اینجا باغ، یا چنانکه در آن زمان میگفتند، پردیسى بوده و بعدها از میان رفته
نعش بلسان شده کوروش را روى لوحه »1«پیانبقول آپ. کوتاهى داشته، که از آن داخل میشدند

بزرگى از طلا قرار داده و البسه گرانبهاى او را روى میزى از طلا گذارده، یا بدیوارها آویخته 
قبره را حفظ و هائى در آن سکنى داشتند، منزدیک مقبره اطاقى هم ساخته بودند، که مغ. بودند

ها روزى یک گوسفند و مقدارى آرد و شراب میدادند و ماهى به مغ. همه روزه قربانى میکردند
.گوسفند جیره آنها و اسب براى قربان کردن بود. یک اسب

راجع باین بنا باید گفت، که در جائى نظیر یا شبیه آن نیست و بنابراین محققّین تصور میکنند، 
روى مرتبه ششم ساخته شده، نظیر اطاقهائى بوده، که در ایران قدیم براى اطاقى که بر بلندى

.اندزندگانى عادى میساخته

لازم است گفته شود، که اسکندر، چون به پاسارگاد درآمد، خواست داخل مقبره شود و امر کرد 
در بعد، وقتى که اسکندر به باختر و آسیاى وسطى و هند رفت، اغتشاشى. درب آن را گشودند

محلّ روى داد و تجملات مقبره را از جواهر، اشیاء طلا و قالیهاى گرانبها ربودند، ولى نتوانستند 
.خود جسد را بدزدند

»2«اسکندر، پس از مراجعتش از راه بلوچستان بپارس، به پاسارگاد رفته امر کرد آریستوبول
بعد درب . بجاى خود بگذاردمانده جسد کوروش را جمع کرده بدرون مقبره داخل شود و باقى



مقبره را بامر او با خشت تیغه کردند و اسکندر این تیغه را مهر کرد، تا کسى جرئت نکند مقبره را 
.ذکر شده1875-1871شرح این وقایع در صفحات . بشکافد

در خاتمه علاوه میکنیم، که از مورخین قدیم دو کس این بنا را توصیف کرده

______________________________
.مورخ یونانى از قرن دوم میلادى، که تاریخ روم را نوشته-)1(

)2(-Aristobule(از مقربّین اسکندر بود.(
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). 7، بند 3، فصل 15کتاب (و دیگرى سترابون ) 4، بند 8، فصل 6آناباز، کتاب (یکى آریان است 
:دومى گوید. که اولى نوشته در جاى خود بیایدشرحى

این برج کوچکى است، که در میان اشجار مستور . در آنجا قبر کوروش در باغى دیده میشود«
اى و قبرى، که برج مذکور در پائین محکم است و در بالا عبارت است از بناى یک طبقه. گشته

. ندر داخل مقبره شده قبر را کشف کردآریستوبول گوید، که بحکم اسک. مدخلى باریک دارد
اشیاء مقبره عبارت بود از بسترى از طلا، یک میز و جامهائى و تابوتى از زر و البسه زیاد، که با 

این چیزها را او در دفعه اولى دید، ولى وقتى که در دفعه دوم . بها زینت یافته بودسنگهاى گران
یافت، که تمامى اشیاء را حرکت داده یا ) هندپس از مراجعت اسکندر از(باین محلّ درآمد 

اند، فقط بستر و تابوت بجاى خود باقى بود، ولى این دو چیز را هم شکسته و نعش را از دزدیده
معلوم بود، که این کار کار دزدان بوده، نه والى و دزدان آنچه را، که . جایش حرکت داده بودند

باگواس خواجه : کورث نوشتهتر بیاید، کنتانکه پائینچن(» اندبردنش دشوار بوده، باقى گذاشته
محبوب اسکندر، که با والى پارس خصومت میورزید، او را مقصر کرد، ولى خود مورخ والى را 

شرح این قضیه، یعنى دسیسه . تقصیرى او اشاره میکندتقصیر میدانسته، چنانکه سترابون هم به بىبى
.).م. باگواس خواجه، در جاى خود بیاید



نوشته سترابون مدتى اروپائیها را دوچار تردید کرده بود، زیرا او ذکرى از برج میکند و بر اثر آن 
تصور میکردند، که مقبره کوروش باید در جائى دیگر باشد، ولى اکنون این تردید رفع شده، الّا 

چنین بنظر میآید، که از قرائن. اصرار دارد، که این بنا قبر زن کوروش است»1«اینکه دیولافوا
کوروش در حیات خود این مقبره را شروع کرده بود، ولى قبل از اتمام آن درگذشته و کبوجیه 

.پسر او این کار را بانجام رسانیده

اینشخص،. شکل شخصى است، که بطور برجسته در سنگ حجارى شده-2

______________________________
)1(-Dieulafoy .l'Art Antique de la Perse.
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بازوى راستش خم گشته، دستش ببلندى . که داراى دو پر میباشد، ایستاده و در حال عبادت است
این حجارى، چنانکه پروفسور زاره . ها بپیش دراز است و تاجى بر سر دارد شبیه تاج مصرىشانه

یث پرها شبیه بعض صورتهاى آسورى ساخته شده، اما از ح) 7صنایع ایران قدیم، صفحه (گوید 
اى وجود داشته بدین جا کتیبهدر این. تاج مصرى است، لباس عیلامى و ریش و موها پارسی

این کتیبه حالا نابود شده و محققّین تصور میکنند، که » اممن کوروش شاه هخامنشى«مضمون 
.متعلّق ببنائى بوده، که آن نیز از میان رفته

جا دو سنگ یک پارچه مکعبى در این. در نزدیکى قبر کوروش آثار دو آتشکده دیده میشود-3
بزرگتر، که یکى از . اندها را خالى کردهدرون این سنگ. هست، که موسوم بتخت طاوس است

کانى دارد، که سانتیمطر است و ارتفاعش دو مطر و ربع، از جلو پله12اش دو مطر و اضلاع قاعده
.اندنگ ساخته و آنرا باین سنگ چسبانیدهدر س

اى در این سنگها گاه میگفتند، حدس میزنند، که آتشکدهاز اینکه اهل محلّ چنین آثار را آتش
.ساخته بودند



اى از زیر خاك بیرون آورد، که ناقص هجرى شمسى مجسمه1307پروفسور هرتسفلد در -4
.»وروش شاه بزرگممن ک«اند است و بر آن این کلمات را نوشته

آثار قصرى است در نزدیکى مقبره کوروش، که از زمان این شاه باقیمانده و تصور میکنند، -5
در زمان اسکندر این قصر وجود داشت و حالا . بیادگار فتح او نسبت بشاه ماد ساخته شده بود

ا چنین برمیآید، که از آثار تقریب. مطر واقع است800غربى مقبره بمسافت هاى آن در شمالخرابه
طالار . ها ایوانى داشته، داراى چهار ستون، و دو اطاق در جنبین آناین قصر در زمان هخامنشى

از پنج پاى انسان که در سنگ . جا ساخته بودند، که دو ردیف ستون داشتهبزرگى نیز در این
مانند حجاریهاى مسطحّى حجارى شده و از حجاریهاى دیگر پیدا است، که در اینجا کارهائى

اما ستونها بپاى ستونهاى. جمشید کرده بودندتخت
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از آثار این قصر سه پایه یا جرز بهتر مانده و بر آنها . جمشید نمیرسد و عده آنها هم کم استتخت
:اندکتیبه کوتاهى بسه زبان پارسى، عیلامى و آسورى بدین مضمون نوشته

شاید این کتیبه براى شاهان بعد هخامنشى سرمشق شده، که » اممن کوروش شاه هخامنشى«
مطر و 34مطر و نیم و عرض آن 44طول این قصر . هاى خودشان را بسه زبان مزبور بنویسانندکتیبه

.نیم بود

دیش مطر بطرف مشرق خرابه عمارت دیگرى است، که تصور میکنند در زمان آبا159از این آثار 
اى بوده از کوروش بمضمون کتیبه در اینجا کتیبه. مطر15مطر در 38طالارى داشته باندازه 

»1«دیولافوا(معدوم شده 1885میلادى وجود داشته، ولى در 1881مذکوره در فوق، که در سال 
مطر از 380در مسافت ). در سنه دومى نابود شدن آنرا»2«در سنه اولى بودن آنرا نوشته و هوسى

از این بنا فقط جرزى باقى . شرقى باز خرابه عمارتى دیده میشودبطرف شمال) اصلى(قصر اولى 
.پارچه ترکیب شدهمطر و نیم است و از دو سنگ بزرگ یک5مانده، که ببلندى 

هاى درهم و برهمى دیده در یکى از بلندیها، که در سر راه شیراز و اصفهان واقع است، خرابه
جا چیزیکه مخصوصا جالب توجه میباشد، در این. و چنین بنظر میآید، که آثار شهرى استمیشود 



این ). در جائى که ارتفاع محفوظ مانده(مطر و سه ربع 12بنائى است از سنگهاى تراشیده بارتفاع 
.اى بودهبناى سنگى را اهل محلّ تخت سلیمان نامند و تصور میرود پایه ارگ یا قلعه

بوجیه پسر کوروش، که هفت سال سلطنت کرد، آثارى نمانده، پس از آثار پاسارگاد چون از ک
.بآثار داریوش بزرگ میگذریم

آثار بیستون-دوم

حجاریها-1

اسم این . بیستون محلّى است تقریبا در شش فرسنگى کرمانشاه در سر راهى، که بهمدان میرود
لى این محلّىسمحلّ را یاقوت بهستان نوشته، ولى دیودور سى

______________________________
)1(-Dieulafoy.

)2(-Houssay.
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بنابراین بهستان باید ) 110، بند 17کتاب -13، بند 2کتاب (را بغستان، یعنى محلّ خدایان، نامیده 
، صفحه 2پنج دولت بزرگ دنیاى شرقى قدیم، ج (گوید »1«سنراولین. مصحف بغستان باشد

نوشته و تصور »2«تانهجا واقع بوده، باپ، که ایزیدورخاراکسى اسم شهرى را، که در این)274
سن حدس خود راولین. »3«اى داشتهمیکرده، که سمیرامیس ملکه داستانى آسور در اینجا مجسمه

پا میرسد و 4000در اینجا کوهى است، که تقریبا ببلندى . ودهتانه مصحف باستانه بزده، که باپ
بنابراین از دیرزمانى، که نمیدانیم کى بوده، کاروانها . هائى از کوه بیرون میآیددر پاى آن چشمه

جا توقف میکردند و میتوان گفت، که داریوش در انتخاب این محلّ براى جاویدان کردن در این
ى صائب داشته، زیرا محلّ مزبور، که در نزدیکى دروازه ایران واقع قسمتى از کارهاى خود نظر

شده، با اهمیتى که داریوش باین آثار خود میداده، موافقت دارد، توضیح آنکه بامر داریوش بر 



اند، که هاى مفصلى در اینجا نوشتهسنگى بزرگ و وسیع حجاریهائى کرده و بعد کتیبهتخته
.نظیراست و در نوع خود بىهاى بیستونمعروف بکتیبه

قرن عمر دارد، چون در بلندى واقع است، بالنّسبه بسایر آثار 25ها، که تقریبا حجاریها و کتیبه
لى، که در سىدیودور سى. ایران بهتر مانده و از دیرگاهى توجه مردم کنجکاو را بخود جلب کرده

رون قبل این آثار را به سمیرامیس ملکه هاى مورخین ققرن اول میلادى میزیست، بنابر نوشته
) 11، بند 17کتاب (و در جاى دیگر تألیف خود ) 13، بند 2کتاب (داستانى آسور نسبت داده 

نوشته، که اسکندر پس از حرکت از شوش بقصد همدان راه را کج کرده بمحلّ بغستان، یعنى 
ران اقامت داشت و دیودور از چون از متقدمین او کتزیاس در دربار ای. محلّ خدایان، درآمد

بعضى مانند . هاى او اقتباسات زیاد کرده معلوم است، که مورخ آخرى هم در اشتباه بودهنوشته
اطّلاعى درباریان ایران در زماناین اشتباه را بر بى) تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم(نلدکه 

______________________________
)1(-Sir H .C .Rawlinson.

)2(-Baptana.

)3(-Mans .Parth .p .6.
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اند، ولى مشکل است تصور کرد، که درباریان ایران آن داریوش دوم و اردشیر دوم حمل کرده
ها از داریوش اول است، زیرا فاصله بین داریوش اول و زمان نمیدانستند، این حجاریها و کتیبه

ان مذکور بیش از هفتاد الى صد سال نبوده، و اگر درباریان پارس از کارهاى شاهانشان بفاصله شاه
لذا باید گفت، . اطّلاع بودند، چگونه بر داستانهاى قدیم آسور آگاهى داشتندچنین مدت کمى بى

هاى گوناگون و که این اشتباه از خود کتزیاس است و، چنانکه تألیفش پر است از افسانه
بهرحال بنابروایت دیودور در . قیدى چیزى نوشتهتراعات، در این مطلب هم دقیق نشده و با بىاخ

قرون بعد همه تصور میکردند، که این حجاریها از سمیرامیس است و حتّى در اوایل قرن نوزدهم 
را اند دوازده حوارى عیسى جا خواستهفرانسوى تصور میکرده، که در این»1«میلادى گاردان



1820و 1817، که بین »2«کرپورتردیگران حدسهاى دیگر میزدند و از جمله روبرت. بنمایند
میلادى مسافرتهائى در گرجستان، ارمنستان، ایران و محلّ بابل کرده، عقیده داشته، که این 

ها نهتصورات در این زمی. نصر پادشاه آسور را نسبت به بنى اسرائیل نشان میدهدحجاریها فتح شلم
سن خوانده شد و هاى این آثار بواسطه زحمات مستشرقین و مخصوصا راولینبود، تا آنکه کتیبه

چون شرح زحمات بعض (دیگر تردیدى باقى نماند، که این آثار از داریوش بزرگ است 
اند، در مدخل ذکر شده، تکرار را هاى ایرانى رنج بردهمستشرقین معروف، که براى خواندن کتیبه

).ز ندانسته میگذریمجای

این حجاریها راجع بواقعه بردیاى دروغى و نه نفرى است، که در بدو سلطنت داریوش یاغى شده 
حجاریهاى ) رجوع شود548-539و 536-532بصفحات (هریک خود را پادشاه مملکتى خواند 

بتقدیس اهورمزد داریوش ایستاده، در بالا فروهر پرواز میکند و داریوش : مذکور چنین است
دست راست خود را بلند کرده و پاى چپ را بر سینه گئومات مغ، که بر پشت خوابیده و اسلحه 

پشت سر داریوش دو نفر، که باید از رجال درجه اول دربارى بوده باشند،. بدست دارد، گذارده

______________________________
)1(-Gardanne( 1817-1766جنرال فرانسوى.(

)2(-Sir Robert -Ker -Porter.
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حدس میزنند، که یکى از آنها گئوبرو و پدرزن داریوش است، ولى معلوم نیست، (اند ایستاده
در مقابل داریوش اشکال ) رجوع شود549در صفحه 9بگراور شماره . جهت این حدس چیست

اینها همه دست بسته یکى پس از دیگرى . دند، حجارى شدهنه نفر، که باعث شورشهاى ایالات بو
داریوش در اینجا دو کتیبه بزبان و خط پارسى »1«.اى هریک را معرّفى میکنداند و کتیبهواقع

در . قدیم و عیلامى بابلى نویسانده، یکى بکتیبه بزرگ موسوم است و دیگرى بکتیبه کوچک
عرّفى میکند، نسخه بابلى ندارد و قسمت آخرى هم، کتیبه کوچک قسمت اولى، که داریوش را م

بنابراین باید گفت، که ناتمام . که راجع به سکاها است، فقط بزبان و خط پارسى و عیلامى است



: در ترجمه بزبان پارسى کنونى از این کتب استفاده شده(ها چنین است مضامین کتیبه. مانده
-»3«ویسباخ و بانگ، خطوط میخى ایران قدیم-»2«هاى ایران قدیمبارتولومه، دستور لهجه

هاى داریوش بزرگ در بیستون، طبع موزه کتیبه-»4«هاى پارسى قدیمتلمن، فرهنگ و متن
).»6«هاى هخامنشى در پارسى قدیمکوسویج، کتیبه-»5«بریطانیائى

هاکتیبه-2

کتیبه بزرگ

وقایع سلطنت داریوش در جاى خود ذکر شده قسمتى از ترجمه کتیبه بزرگ بیستون بمناسبت 
.جا درج میکنیمهاى دیگر را در اینبنا براین ترجمه قسمت) بصفحات اشاره خواهد شد(

ستون اول

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک پسر وشتاسب،-1بند 

______________________________
.ع شودرجو549در صفحه 9بگراور شماره -)1(

)2(-

Ch. Bartholomae. Handbuch der Altiranischen Dialekte. Leipzig. 1883.

)3(-

T H. Weissbach u. Bang. Die Alterpersische Keilenschriften. Leipzig.
1893.

)4(-

H. C. Tolman. Ancient Persian Lexicon and texts, New York, 1908.



)5(-

British Museum. The Inscription of Darius the Great at Behistun. 1907.

)6(-

Cossowtz. Inscriptiones Palaeo Persicae Achemenidarum. Petropoli.
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.نوه ارشام هخامنشى

آریارمن، مرا پدر وشتاسب است، وشتاسب را پدر ارشام، ارشام را پدر : داریوش شاه گوید-2بند 
.پش را پدر هخامنشپش، چشآریارمن را پدر چش

دودمان ما از قدیم است از قدیم . باین جهت ما را هخامنشى گویند: »1«داریوش شاه گوید-3بند 
.سلطنت در دودمان ما بوده

هشت نفر از دودمان ما پیش از این شاه بودند، من نهمین شاهم، از : داریوش شاه گوید-4بند 
.»2«دوگانه ما شاهیمدودمان

.باراده اهورمزد من شاهم، اهورمزد شاهى را بمن عطا کرده: داریوش شاه گوید-5بند 

: باراده اهورمزد من شاه آنهایم. انداین است ممالکى، که تابع من: داریوش شاه گوید-6بند 
کاپادوکیه، پارت پارس، خوزستان، بابل، آسور، مصر، جزایر دریا، سپرد، یونیه، ماد، ارمن، 

گوش، رخجّ، ت، هرات، خوارزم، باختر، سغد، گندار، سکائیه، ث)سیستان(، زرنگ )خراسان(
.»3«مملکت23مکیا جمعا 



اند، بمن باج اند، بفضل اهورمزد تابع مناین ممالک، که مطیع من: داریوش شاه گوید-7بند 
.جرا میکنندمیدهند، آنچه را که بآنها امر میکنم، شب یا روز ا

در این ممالک مردى را، که دوست بود، بسیار نواختم، بآن که دشمن : داریوش شاه گوید-8بند 
بفضل اهورمزد این ممالک قوانین مرا مجرى داشتند، چنانکه امر کردم، . بود، سخت کیفر دادم
.همچنان رفتار کردند

هورمزد مرا یارى کرد، تا این ملک ا. اهورمزد شاهى را بمن اعطا کرد: داریوش شاه گوید-9بند 
بفضل اهورمزد من سلطنت را. را بدست آوردم

______________________________
.این علامت استعمال شده» داریوش شاه گوید«بجاى -)1(

» از دودمان دوگانه ما شاهیم«اند، ویسباخ ترجمه کرده این جمله را مختلف ترجمه کرده-)2(
یکى پس از «: بارتولومه ترجمه کرده» مدتها است ما شاهیم«که باید ترجمه کرد تلمن عقیده دارد، 
.»دیگرى، ما شاهیم

) 1، فصل 2، باب 2کتاب (اسامى ممالکى، که بپارسى قدیم است، در کتیبه نقش رستم -)3(
.توضیح شده، بدانجا رجوع شود و بنقشه دولت هخامنشى نیز
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.دارا گشتم

.گذشته534-532این بندها راجع ببردیاى دروغى است و ترجمه آن در صفحات 15-10بند 

540-539این بند هاى ستون اول راجع بشورش بابل است و ترجمه آن در صفحات 19-16بند 
.درج شده

ظرفى از خاك سرخ-)108(



)نقّاشی کوتورا، مجموعه ریشار(

ستون دوم

راجع بشورش بابل و ماد و ساگارتى و پارت و غیره است و ترجمه آن در صفحات 16-1بند 
.مندرج است540-545

ستون سوم

. راجع است بشورش پارت، مرو، باختر، بردیاى دوم دروغى، و شورش دوم بابل15-1بند 
.ذکر شده547-545ها در صفحات ترجمه

ستون چهارم

، که راجع بشورش ایالات گفته، خلاصه کرده و اسامى یاغیان را داریوش آنچه را-2-1بند 
).548صفحه (نویسانده 

.شاه را در میان گیرودار جنگ گرفتم9این : »»»-3بند 

اینها بودند ایالاتى، که شوریدند، دروغ آنها را بقیام داشت، زیرا اینها مردم را فریب »»» -4بند 
.خواستم، با آنها رفتار کردمداد و، چنانکه مىبعد اهورمزد آنها را بدست من. دادند
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اگر فکر کنى، که . اى که پس از این شاه خواهى بود، خود را سخت از دروغ نگاه دار»»» -5بند 
.دهنده را کیفر دهچه کنم، تا مملکتم امن باشد، فریب

اى آنکه در آینده این کتیبه را . »1«امى و کلى کردهآنچه کردم، بفضل اهورمزد از جزئ»»» -6بند 
.ام، آن را دروغ مدانخوانى، باور کن، که این کارها را کرده



ام، راست است، نه اهورمزد مرا گواه است، که اینکه این کارها را از جزئى و کلى کرده»»» -7بند 
.دروغ

از آن جهت . امام که در این کتیبه ننوشتهبفضل اهورمزد کارهاى بسیار دیگر نیز کرده»»» -8بند 
ام، تا آنکس، که پس از این، نوشته را خواند، نپندارد، که این کارها پر زیاد است، آنرا باور ننوشته

.ندارد، دروغ بداند

شاهان قبل، در زمان زندگانیشان چنین کارها نکردند و من بفضل اهورمزد از جزئى و »»» -9بند 
.کلى کردم

اگر پنهان ندارى، . پس آن را پنهان مدار. اماکنون تو باور داشتى آنچه را، که کرده»»» -10بند 
.بمردم بگوئى، اهورمزد تو را یارى کناد، دودمان تو پاینده و عمرت دراز باد

.ها را پنهان دارى، بمردم نگوئى، اهورمزد تو را بزند و دودمان تو نپایداگر این گفته»»» -11بند 

.آنچه من از جزئى و کلى کردم، باراده اهورمزد بود»»» -12بند 

.اهورمزد مرا کمک کرد و ایزدان دیگر نیز

از آن جهت اهورمزد مرا یارى کرد و ایزدان دیگر نیز، که چه من و چه دودمانم نه »»» -13بند 
.انصافبودیم، نه دروغگو و نه بى) یعنى بدقلب(دشمن 

. را) یعنى ضعیف(اى را آزردم و نه مردم پست نه بنده. کردممن موافق حق و عدالت سلطنت 
آنکه را، که بدى. مردى که دودمان مرا یارى کرد، او را نواختم

______________________________
» همان سال«در این بند و چند بند دیگر این جمله تکرار شده، بعضى مانند تلمن آن را در -)1(

.ایمچنانکه نوشتهاند و برخى،ترجمه کرده
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.بآن کرد، فشردم

اى آنکه پس از این شاه خواهى بود، مردى را، که دروغگو باشد و آنرا، که بیداد کند، »»» -14بند 
.دوست مباش، از او با شمشیر پرسش کن

نى، آنها را برمیفکن، تا توانى ام، یا این پیکرها بیاى که این نوشته را، که من نوشته»»» -15بند 
.نگاهش دار

اگر این نوشته و این پیکرها بینى و آنها را برمیفکنى و، تا دودمان تو باشد، آنها را نگاه »»» -16بند 
یعنى (آنچه تو کنى، اهورمزد آن کناد . دارى، اهورمزد تو را یار، نسلت زیاد و عمرت دراز باد

).عوض بدهد

وشته و این پیکرها بینى، آنها را برافکنى و، تا دودمان تو باشد، آنها را نگاه اگر این ن»»» -17بند 
.ندارى، اهورمزد تو را بزند، دودمان تو نپاید و آنچه کنى، اهورمزد آن کناد

نامید، اینهایند مردانى، که با من بودند، وقتى که من گئومات مغ را، که خود را بردیا مى»»» -18بند 
).ذکر شده، تکرار نمیکنیم534چون در صفحه .... (ا یارى کردند اینها مر. کشتم

اى آنکه پس از این شاه خواهى بود، این مردان باکفایت را، که با داریوش بودند و »»» -19بند 
این بند را مختلف (چنین مردان را همیشه نگاهدار . بکمک آنها من این کارها کردم، نگاهدار

).انداند، تقریبا چنین ترجمه کردهولى آنهائیکه خواندهاند، خوانده و بعضى گذشته

بمن بعد کتیبه را .... این کتیبه را نوشتم ..... که کردم ..... بفضل اهورمزد این کتیبه را »»» -20بند 
»1«.....بتمام ایالات و مردمان ..... 

نسخه »2«باخنسخه پارسى این بند کتیبه خراب است، ولى نسخه عیلامى خوب مانده و ویس
... ها بطور دیگر نوشتم، بآریانى که سابقا نبود بفضل اهورمزد من کتیبه«: مزبوره را چنین خوانده

نوشته و براى من خوانده شد



______________________________
.اند بخوانندعلامت این است، که نتوانسته.... -)1(

)2(-

Weissbach Die Keilinschriften der Achameniden, Vorderasiat. Bibl. III.
1911.
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.»ها را بتمام ممالک فرستادم با مضامین آن آشنا شدندمن این کتیبه... 

کشفیات نوین این نوشته داریوش را تأیید کرده، زیرا نسخه بابلى کتیبه را در بابل و نسخه آرامى 
.اندیافتهتین مصر آنرا در الفان

ویسباخ بنابر نسخه عیلامى این بند کتیبه عقیده داشت، که خط نسخه پارسى کتیبه را داریوش 
آنها . انداست، این عقیده را رد کرده»1«یرترتیب داده بود، ولى سایرین، که از جمله ادوارمى

ریرات ها و تحخطى است، که براى سالنامه» طور دیگر«میگویند، که مقصود داریوش از 
ها و مکاتبات جاریه ترتیب داده بود، زیرا استعمال خطوط میخى براى این موارد خیلی دفترخانه

.هم تردید دارند» آریانى«اینها در کلمه . مشکل بود

ستون پنجم

.سال سلطنت) در سومین؟(داریوش شاه گوید، این است آنچه من کردم 

اند در دفعه سوم بعضى ترجمه کرده(ت بر من شورید این ایال. ایالتى هست، که خوزستان نام دارد
. ها سردار کردندخوزستانى) یائیم ناماند اىبعضى خوانده(نام ) تامامائى(مردى را ) از من برگشت

مردى بود گئوبرو و پارسى تابع من، او را . در سال چهارمین لشکر خود را بخوزستان فرستادم



با شورشیان جنگید، آنها را شکست . لشکرى بخوزستان رفتپس از آن گئوبروو با. سردار کردم
.داد، سردار را گرفته نزد من آورد و من او را کشتم، پس این ایالت از آن من گردید

ترسیدند و اهورمزد آنها را بدست ) هایعنى خوزستانى(داریوش شاه گوید پس از آن آنها -2بند 
.م، که خواستمباراده اهورمزد با آنها چنان کرد. من داد

اش باقى است داریوش شاه گوید هرکس که اهورمزد را پرستش کند، تا زمانى که خانواده-3بند 
......و .......... و زندگانى 

....در سکائیه ..... داریوش شاه گوید با لشکرى بمملکت سکاها رفتم -4بند 

جنگ.....ها گذشتم در دریا با کشتى) .......... دجله(در تیگر 

______________________________
)1(-Ed .Meyer .Geschichte der Altertums.
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دیگرى را رئیس ...... سکون خانامى را گرفتم ...... قسمتى را گرفته بسته نزد من آوردند ..... کردم 
از اینکه اسم دجله برده شده و (شد پس از آن مملکت از آن من. کردم، چنانکه اراده من بود

اینکه داریوش از دریا گذشته معلوم است، که این بند راجع بلشکرکشى داریوش به سکائیه 
).اروپائى است

من اهورمزد را سپاسگذارم، باراده اهورمزد، من ........ اهورمزد نه ..... داریوش شاه گوید -5بند 
.چنانکه میخواستم، با آنها کردم

.....داریوش شاه گوید کسى که اهورمزد را پرستش کند، تا خانواده او باقى باشد -6بند

کتیبه کوچک

).که فقط بپارسى و عیلامى نوشته شده(-الف



.منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، پسر وشتاسپ، نوه ارشام، هخامنشى-1بند 

، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریارمن، پدر پدر من وشتاسپ است: داریوش شاه گوید-2بند 
.پش هخامنشپش، پدر چشآریارمن چش

دودمان ما از قدیم است، از قدیم . داریوش شاه گوید از این جهت ما را هخامنش نامند-3بند 
.دودمان ما شاهى داشتند

مین شاهم، از من نه. داریوش شاه گوید هشت نفر از دودمان من پیش از این شاه بودند-4بند 
).از دودمان دو شاخه ما شاهیم: اندبعضى ترجمه کرده(زمانى دور ما شاهیم 

.من بردیا پسر کوروش هستم، من شاهم: این گئومات مغ است، که دروغ گفت، چنین گفت-ب

.من شاه خوزستانم: این اترین است، که دروغ گفت، چنین گفت-ج

.النّصر پسر نبونیدم، من شاه بابلممن بخت: چنین گفتتوبل است، که دروغ گفت،دیناین نى-د

من خشتریت از دودمان هووخشتر هستم، : این فرورتیش است، که دروغ گفت، چنین گفت-ه
.من شاه مادم
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.شاه خوزستانم) مانیساى(من اومانش : این مرتیه است، که دروغ گفت، چنین گفت-و

.من شاه سارگارتیم، از دودمان هووخشتر: این چیترتخم است، که دروغ گفت، چنین گفت-ز

.من بردیه پسر کوروش هستم، من شاهم: یزدات است، که دروغ گفت، چنین گفتاین وهى-ح

.النّصر پسر نبونیدم، من شاه بابلممن بخت: این ارخ است، که دروغ گفت، چنین گفت-ط

.من شاه مروم: دروغ گفت، چنین گفتاین فراد است، که -ى



).فقط بپارسى و عیلامى نوشته شده(خاى سکائى است این سکون-ك

چیزى، که در بادى امر جلب توجه . هاى بزرگ و کوچک بیستونچنین است مضامین کتیبه
وش ها دیده میشود و جهت آن باید از اینجا باشد، که داریمیکند، مکررّاتى است، که در این کتیبه

بینى میکرده و خواسته است، که اگر ها پیشهائى را از کتیبهامکان خراب یا محو شدن قسمت
مانده مطلب را برساند و نیز باید در نظر داشت، که اکنون، جاهائى از میان رفت، جاهاى دیگر باقى

یم، یا وقتى که میخواهیم، بمطلبى توجه خواننده را مخصوصا جلب کنیم، زیر عبارت را خط میکش
تر مینویسیم، ولى در آن زمان هیچکدام از این نوع وسایل معمول آن عبارت را بخطّى درشت

نبوده و داریوش براى جلب توجه بمطلبى، آنرا تکرار کرده یا، بعبارت دیگر، همان مطلب را در 
.دفعه دوم نویسانده

جمشیدآثار تخت-سوم

ها در ایالات اشتغال داشت و، اگر هم تر بمسافرتداریوش، چنانکه معلوم است، در زمان صلح بیش
در جائى توقّف طولانى میکرد، پارس را بر بابل و شوش و همدان ترجیح میداد و بهمین جهت در 

اند، پولیس نامیدهها آن را پرسپارس در محلّى، که امروز به تخت جمشید معروف است و یونانى
.بناهاى زیاد کرده

هاى استخرپارس تقریبا در یک فرسنگى خرابهجمشید در مرودشت تخت
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راجع باین مسئله، که اسم این محلّ در ). فرسنگى شیراز از سمت شمال و شرق11در (واقع است 
اند و همینقدر معلوم است، دوره هخامنشى چه بوده، تحقیقاتى شده، ولى بیک نتیجه قطعى نرسیده

که : اندبعض محققّین تصور کرده. است) شاید از قرون اسلامى(نى آن از قرون بعد که اسم کنو
تر بیاید، اقناع اند و پائینها پارس بود، ولى دلیلى، که ذکر کردهاسم این محلّ در زمان هخامنشى

.کننده نیست



. اسکندر آتش زدایست، کهمانده ارگ یا قلعهبینیم، باقىجمشید، چنانکه امروز مىآثار مهم تخت
. کوهبعض این آثار نزدیک قلعه واقع است و برخى آنطرف رود پلوار، در محلّى موسوم به حسین

محلّ قلعه در دماغه یک کوه . ها بود، هنوز صحیحا کشف نشدهتخت هخامنشىخود شهر، که پاى
از سنگ بوده و هائى باقى مانده، که ها قسمتاز خرابه. خاکسترى است، که کوه رحمت نام دارد

العاده گیرنده اند، این آثار فوقباوجود این، بنابر توصیفى، که سیاحان کرده. باقى معدوم گشته
اسکندر این ارگ را آتش زد، تا بایرانیها و یونانیها . است و اثرات غریبى در هر بیننده میگذارد

قرن است، که بصدها 23آن مانده آثارها خاتمه یافته، ولى باقىبفهماند، که سلطنت هخامنشى
اطلاعى از اگرچه ایرانیان از جهت بى. هزار نفر از عظمت و جلال دیرین خود حکایتها کرده

اند، ولى باز از دیدن آن خاطر تاریخ وطنشان در مدت قرونى این آثار را از جمشید داستانى دانسته
اند و این بناها را توصیف کردهاشخاصى زیاد . هاى ایران قدیم متوجه گشتههر بیننده بگذشته

برحسب تقاضاى دولت ) میلادى1924(هجرى شمسى 1302که در سنه »1«پروفسور هرتسفلد
ها را دیده، راپورتى راجع بوضع کنونى آن داده، که چهار سال بعد بشکل کتابى بطبع این خرابه

اتى راجع بآثار ترین اطلاعچون این راپورت سند رسمى است و حاوى تازه. »2«رسیده
:جمشید، قسمتى را از آن، که با مقصود ما ملازم است، در اینجا درج میکنیمتخت

______________________________
)1(-Prof .E .Herzfeld.

)2(-

Rapport sur l'etat actuel des ruines de Persepolis et

)ترجمه آقاى مینوى. (

propositions pour leur conservation. Berlin, 1928
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هاحال کنونى خرابه

جمشید و بقایاى شهرى، که سابقا صفّه مرکب است از خود صفّه تخت»1«هاى شهر پارسخرابه«
.را احاطه داشته

»2«صفّه-الف

صفّه و حصار

سیلگاه کوچک، که از کوه بیرون میآید، دو . صفّه از طرف مشرق پشت بدامنه کوه رحمت داده
قسمت عمده ضلع غربى بر جلگه مرودشت مشرف و . از طرف شمال و جنوب صفّه را احاطه دارد

. سطح صفّه بشکل مربع مستطیل است، ولى اضلاع آن بجاى خطوط راست خطوط شکسته است
.مطر است300مطر و منتهاى عرض آن اندکى کمتر از 450طول بزرگترین ضلع آن قریب 

نوع کهنى است از استحکامات خوزیانى و هخامنشى، که از دیرزمانى در »3«شکل اضلاع شکسته
بلندى در . هزار مطر مربع است130پس سطح صفّه قریب . بابل و آسور متداول و معمول بوده

این اختلاف . مطر8مطر میرسد و اقل ارتفاع به 18بلندترین قسمتهاى آن به . جا یکسان نیستهمه
ناشى از وضع طبیعى کوهستان است و معماران با کمال مهارت از آن استفاده کرده، جاهاى 

سه جهت صفّه در خود کوه تراشیده . اندفایده انباشتهها را با مواد بىبرجسته را بریده، فرورفتگى
استخراج هاى جسیمى است، که از سنگستان روى خود صفّهشده، لیکن قسمت اعظم آن از سنگ

خود صفّه، . با یکدیگر پیوند یافته»4«اىهاى آهن دم چلچلهاند و بدون ملاط بوسیله گیرهکرده
هاى مختلف سطحها و بلندى. جنوبى برمیآید، کار داریوش اول است»5«چنانکه از کتیبه جبهه

عظیمى در پاى کوه چاه . داراى یک نوع آب دررو زیرزمینى است، که در سنگ کنده شده
است، اما یکسره از خاك و آوار پر شده و از حیث شکل و طرز کار، شبیه چاه معروفى است، که 

راه آبى را هم میتوان بدست آورد، که در سنگ کنده شده و از دره . روى کوهستان شیراز است
استخر، که نزدیک این محلّ است، شروع



______________________________
) پارس(جمشید در عهد قدیم اب از اشخاصى است، که عقیده دارد اسم تختنویسنده کت-)1(

.بوده

)2(-Terrasse.

)3(-Encremaillere.

)4(-a queue d'Aronde.

)5(-la facade.
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.مطر نزدیک میشود300گشته از نزدیکى نقش رجب میگذرد و بضلع شمالى صفّه تا 

سطح است و میتوان احتمال داد که این مجرا آب نقطه ببعد راه آب با خود صفّه هماز این
بقایاى آن هنوز در . در زمان قدیم سور و باروئى صفّه را احاطه داشته. آشامیدنى بقصر میرسانیده

این دیوارها ...... ضلع شمالى، در پاى کوه، روى خود کوه و چند جاى دیگر بخوبى پدیدار است 
.مطر ضخامت داشته5شت بنا شده بود و قریب از خ

کان بزرگپلّه

در بالا، بوسیله دیوارها . کانى، که توأمند، یگانه راهى است، که ببالاى صفّه هدایت میکنددو پلّه
و سردر، جلوخان کوچکى تشکیل میشده و در اینجا آثار یک نرده فلزّى، که »1«کانبین سر پلّه

.کان میگشته، دیده میشودبدور سر پلّه

سردر بزرگ

سردر بزرگ براى ورود بدرون حصار راه منحصر بفرد بوده، ولى درب کوچکى نیز نزدیک 
هاى کوه را، ند تمام قسمتغربى وجود داشته و، چنانکه دیده میشود، فرصت نیافته بودزاویه شمال



سردر . امروز حیوانات باربر را از این راه بالا میبرند. که خارج از صفّه است، از آنجا بردارند
یکى : در اینجا دو در است. اندعبارت از سطح مربعى است، که سقف آن را روى چهار ستون زده

گرى درب داخلى، که درب خارجى، که جنبین آن عبارت از یک جفت گاو بزرگ است و دی
) تقلید از ارواح حامیه آسور موسوم به لمصو(اند جنبین آن را از گاوهاى بالدار با سر انسان ساخته

.و راه عبور از این سر درب بوده

حجارى، در دیوار جنوبى فضا نیز نمایان است، و حال آنکه پایه درب سوم بهمین عظمت، لکن بى
فاع یک متر و نیم، که از خرده خشتهاى دیوارها حاصل شده، در طرف شمالى توده خاکى بارت

) همه ممالک(دهیو، که بمعنى بالاى سر گاوها چهار بار بسه زبان نوشته شده وس. آثار را پوشیده
از اینکه خشیارشا در اینجا . اى در اینجا خشیارشا را بانى سردر بزرگ معرّفى میکنداست و کتیبه

رش از کارهاى خود و از اعمال پدر خویش داریوش حکایتهاى دیگنیز مانند کتیبه

______________________________
)1(-Palier de l'escalier.
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میکند و از قرائن دیگر معلوم است، که فى الحقیقه بناى صفّه و غالب عمارات یکجا طرّاحى شده 
زمان سلطنت پدرش داریوش شروع و پس از جلوس او ختم و کار بدست خشیارشا در همان 

.گشته

شمالا : پس از عبور از این سردر بزرگ وارد صحن عریض و طویلى میشدند، که محدود بود
بحصار صفّه، شرقا بکوه و جنوبا بنماى دو قصر سلام یا بدیوار دیگرى، که بظنّ قوى، در موازاة 

ر، که ناتمام مانده و در محور اصلى قصر دوم است و از وجود سردر داخلی دیگ. این نما بوده
عمود بر سردر بزرگ واقع شده، میتوان استنباط کرد، که سابقا دیوار دیگرى در اینجا وجود 

.داشته

اپدانه



مطر از سطح سردر بزرگ بلندتر ساخته شده و 4سطح طالاربار، که موسوم به اپدانه است، قریب 
دیوارهاى پیش بست سطح اعلى بنقوشى . ان دو طرفى موجود استکبراى رسیدن بآن یک پلّه

.اى از خشیارشا دیده میشودمزین است و در اینجا کتیبه

کان دو طرفى، در وسط، شکل هشت نفر مستحفظ هخامنشى نقش شده، که در بین پهلوهاى پلّه
اى تهیه اى کتیبهاند و پیش روى آنان فضائى فارغ است، که بردو صف روبروى یکدیگر ایستاده

بست، صورت شیرى، که گاوى را میدرد و نقش یک ردیف شده بوده و در مثلّثهاى انتهاى پیش
.درخت سرو کنده شده

در دست راست صف طویلى است : بست مجلسى بزرگ نشان میدهدحجاریهاى دیوارهاى پیش
اند، در دست چپ صفوف از نمایندگان ملل مختلفه تابعه، که در عید نوروز باج خود را آورده

بلندترین ردیف . هاى مذکور میباشندطویلى از مستحفظین پارسى، مادى و خوزى، که منتظر دسته
چند قطعه از آنها . سنگهاى این نقش، که ضمنا محجر جلو قصر هم بوده است، اکنون از میان رفته

میلادى هیئت 1810سال هنوز در میان خاکهاى پاى دیوار موجود است، قطعات دیگر را از حدود
.اند و اکنون در موزه بریطانیائى استو سایر سیاحان انگلیسى برداشته برده»1«اوسلى

______________________________
)1(-Ouseley.
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سان اقوام . بردارى کشف خواهد شدشک مقدارى از سنگها، که نیست در ضمن خاكبى
مجلس، که در سه ردیف مرتبّ شده و حد فاصل آنها، در خطوط 22: باجگذار عبارت است از

تصویر خود پارسیان . هاى گل و بوته و، در خطوط عمودى، ردیف درختان سرو استافقى، رشته
مادیهایند، -نخستین مردم. ها نیست، چه آنان از اداى هرگونه باج معفو بودنددر جزء این دسته

در دست . آسوریان یا فینیقیان و هیجدهمى هندیان الخ-بابلیان، ششمى-خوزیان، پنجمى-دومى
ها این. اندفواصل عمودى، مرتبّهائى دیده میشوند، که نیز بسه ردیف افقى، ولى بىچپ دسته

در میان اینان پارسیان، مادیها، . لشکریان نیزه بدست و تماشاچیانى باشکال مختلف: اند ازمرکب



این مجلس بزرگ، که . دار مشاهده میشوندنظام، کمانداران، سواران و لشکریان ارابهخوزها، پیاده
ها و نژاد و قومیت ملل لوحه تصویر است، براى دانستن وسعت مملکت هخامنشى22مرکب از 

.تابعه و جغرافیاى سیاسى آن نهایت اهمیت را دارد

تمام پاسنگها و قسمت . ت، که بالتمام هنوز هم برپا استاى ستون اسقصربار بزرگ باز حاوى عده
از خود دیوارها، که از خشت بنا شده بود، جز آثار کمى . گانه نیز مصون ماندهسفلاى درهاى سه

پس قصر مذکور . چیزى بجا نمانده، اما همان که مانده براى ترسیم نقشه کلى عمارت کافیست
ستون در شش ردیف زده شده بود، 36سقف آن بر روى داراى طالار مرکزى مربعى بوده، که 

اى این ستونها داراى پاسنگ مکعب و تنه. مطر است2مطر و قطر پاى آن 18ارتفاع هر ستون 
یکى اصل : سرستونها مرکب از چند پارچه است. تراشیده شده»1«است، که بطرح قاشقى
قسمت اول و دوم را اتّصال میدهد، سومى »2«اى که بشکل مارپیچ دوگانهسرستون، دیگرى قطعه

.اند و تیرهاى سقف بر آنها قرار گرفته بودسنگى بشکل بالاتنه دو گاو، که پشت بپشت داده

.ستون در دو ردیف داشته12در ضلع شمالى، شرقى و غربى رواقهائى بوده، که هریک 

از این حیث، کهستونهاى رواق شمالى فرقى با ستونهاى طالار مربع ندارد، جز 

______________________________
)1(-a cannelures.

)2(-a double volute.
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در رواقهاى جنبین، این پاسنگها را باشکال مختلف . »1«پاسنگهاى آنها بشکل زنگ شتر است
مرکب از چند پارچه نهاده باشند، بر زینت داده و تیرهاى سقف را بجاى اینکه بر سر ستونهائى 

از طالار بزرگ برواق شمالى دو در، و بدو رواق جنبین . اندحمالهائى بشکل ساده گاو یا شیر نهاده
در دو زاویه شمالى قصر، یعنى در طرف راست و چپ رواق اصلى، . یک در، در وسط باز میشود

.دو باروى محکم بپا بوده



مانده و برج غربى بکلّى از میان رفته، چنانکه حصار صفّه هم در این فقط از برج شرقى آثارى بجا
.محلّ محو شده و فقط آوار آن در پاى صفّه باقى است

قصر صد ستون

دومین قصر بار واقع است و کتیبه ندارد، لکن بمناسبت صفت ) سمت مشرق(در دست چپ اپدانه 
سطح بنا شده و بنابراین با دو سردر بزرگ، همقصر مذکور . نامیده شده» صد ستون«اش قصر ممیزه
باوجود زیادى عده ستونها، سطح مجموع این بنا از سطح تمام بناى . تر از اپدانه واقع استپست

.اپدانه کمتر است

گذشته از طالار مرکزى جائى را بطور قطع تشخیص نمیتوان داد، مگر رواق شمالى را، زیرا 
جا کرده، اضلاع دیگر چنان در زیر در آن) فرهاد میرزا(عتمد الدوله بواسطه کاوشهائى، که سابقا م

رواق شمالى از یک جفت . جا خاك قدیم را نمیتوان دیدخاك آوار پنهان شده، که دیگر در هیچ
بندى شده بود و دو در، در ضلعین جنبى رواق، که جرزهاى آنها نقش جسیمى از دو گاو پشت

، که لااقلّ دو اطاق کوچک در زوایاى بنا نظیر دو برج اپدانه وجود نفر مستحفظ دارد، ثابت میکند
. ستون بوده10ردیف ستون قرار گرفته و هر ردیف عبارت از 10داشته، سقف طالار مرکزى بر 

پاسنگهاى آنها بجا مانده، اما خود آنها مثل باقى عمارت از اثر حریق عظیمى، که یقینا عمدى 
جزئیات . ان حریق مشهور است، که اسکندر مرتکب آن گردیدهبوده، خراب شده و این هم

اما در قصر صد ستون از وجود یازده در . معمارى ستونها بستونهاى طالار مرکزى اپدانه شبیه است
و پنجره و طاقچه،

______________________________
)1(-Campaniforme.
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در هر دیوار دو در . ر طرف تراشیده شده، دیوارها را بهتر میتوان وارسى کردکه از سنگ در ه
نقش جرزهاى دو درى، که از طالار روبرواق . است و جرزهاى آنها بنقوش بسیار مهمى مزین

شمالى باز میشود، چهار مرتبه مجلس بارشاهى را، چنانکه در سان مردمان و ملل مشاهده افتاد، 



در پائین . هاى مختلف تقسیم شدههاى گل و بوته بمنطقهجلس نیز بوسیله رشتهاین م»1«مینماید
اند، که از آن میبایست پنج ردیف مستحفظ روبروى یکدیگر ایستاده، در وسط معبرى باز گذاشته

بحضور شاهنشاه رسید، در بالا دیده میشود، که شاهنشاه روى کرسى با دو نفر از امراء مملکت زیر 
اند و یک نفر مادى، که داراى سته، دو نفر از ارباب مناصب در دو طرفش قرار گرفتهشادروانى نش

بالاى این مجلس هیکل بالدار رمز اهورمزد منقوش . منصب بزرگى است، در حضور شاه بار یافته
نماید، که شاه بر دو در به قرینه این دو در، در جدار عقب ساخته شده و باز چهار بار مى. »2«است

اینجا کرسى سلطنت بر تختى . یر زیر شادروانى نشسته و تنها یک پیشخدمت در عقب ایستادهسر
قرار گرفته، که در نقوش مقابر شاهان هم دیده میشود و در کتیبه داریوش در نقش رستم گاث 

این تخت بتختهاى مشهور ارگ در طهران، خصوصا . یعنى تخت نامیده شده) گاه بپارسى کنونى(
.خان زند، شباهت داردکریمبتخت مرمر 

تا است و ملل مختلفه ممالک را نشان میدهد، 28کف این تخت بر سه ردیف مجسمه، که کلیۀ 
این نقوش . چهارده تن بر نبش راست جرز و چهارده تن دیگر در نبش چپ نقش شده. قرار گرفته

سلام عام در جشنهائى مانند میرساند، که این نوع بناها قصر بار بوده و ظاهرا رواقهاى عمارت به 
عید نوروز اختصاص داشته و آنچه، که در حجاریهاى جلو اپدانه دیده میشود، در همینجا بعمل 

تمام «اند، بهمین مناسبت بوده، یعنى درى، که از آن دهیو، که بدروازه دادهاسم وس. میآمده
م بوده و طالار مرکزىبنابراین رواقها مجلس عا. یعنى نمایندگان آنها میگذرند» ممالک

______________________________
در 87و 826در صفحه 37، 786در صفحه 34، 716در صفحه 27بگراورهاى شماره -)1(

.رجوع شود1428صفحه 

.مقصود نویسنده فروهر است-)2(
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قصور پادشاهان مغول کبیر در هند نیز دیده مجلس خاص، چنانکه در قصور خلفاء در سامره و در
: چهار در دیگر در طرفین طالار صد ستون شاهنشاه را، که بجدال مشغول است، مینماید. شودمى



جا با یک گاو کوهى، در جاى دیگر با شیرى، بعد با دیوى بالدار، که سر شیر دارد و دم و در یک
. سر یک مرغ شکارى و دمش دم عقرب استپنجه عقاب و بالاخره با هیکل دیگرى، که سرش 

، که بعضى از آن در قصر کوچک داریوش، دیده میشود، )جدال(در اینجا دوره چهار خوان 
.کامل است

میتوان حدس زد، که مقصود از این تصویر رمزى باشد، باین معنى، که شاه بسمت نماینده اهورمزد 
.با چهار مخلوق اهریمن در نزاع است

اندرون

دو قصر بار قسمت عمومى و رسمى، یعنى . ناتمام است) سردر داخلى(جلو با سردر بزرگ صحن 
.بیرونى بوده و بقیه ابنیه تماما بقسمت خصوصى، یعنى اندرونى تعلّق داشته

درىسه

نظر از چند در کوچک فرعى، راهى با خارج نداشته، جز بوسیله بنائى، که سه اندرون، با صرف
قسمتى، که . غربى طالار صد ستون واقع استت و آن نزدیک زاویه جنوبدرش هنوز برپا اس

. طالار مربعى، که سقف آن سابقا بر چهار ستون قرار گرفته بود: هنوز بر پا مانده، عبارت است از
پادشاه بر : درب ورود، که رو بمشرق باز میشود، مزین است بنقشى منحصر بفرد و بسیار غریب

پشت سر . نفر نماینده اقوام ممالک قرار گرفته28ن بر تختى است، که بر سریر جلوس کرده و آ
تعبیر این . شاه شاه دیگرى با همان تجمل و زینت شاهانه ایستاده و دست را بر پشت سریر شاه نهاده

نقش غریب اینکه شاهى، که نشسته داریوش اول است و شاه ایستاده خشیارشا است، که بولایت 
در اینجا نیز پیدا است، که نقش تاج، . »1«مأمور گشته) جمشیدتخت(ناى پارسه عهد منصوب و بب

دو در طرفین شاه را . اند از فلزاّت کریمه بودهطوق و یاره و غیره شاهان، که بر سنگ نصب کرده
مینماید، که از قصر بیرون میآید و در دنبال او دو چاکر با چتر، بخوردان،

______________________________
کند تر بیاید، روایت هرودوت را تأئید مىاى، که از خشیارشا پائیناین حجاریها و کتیبه-)1(
).684صفحه (
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ها حاصل از آستانه در مدخل آوار کنونى، که از ریزش دیوارها و سقف. عطردان و غیره روانند
. ه صف دوم پاسنگها و نیز دیوار رو به در را بالتّمام پوشیدهشده، روبتزاید میگذارد، بطوریک

اند، اند، آنرا بنائى مجزّا و یکنوع چهار طاقى مستقل پنداشتهمکتشفین سابق، که این سه در را دیده
از طرف شمال تا جلو رواق شرقى : ولى دقّتى بیشتر معلوم میدارد، که بنا بطول و عرض امتداد دارد

بدین ترتیب این بنا کلیه قصور کوچک . »1«شرقى هدشرف جنوب تا زاویه جنوباپدانه و از ط
اندرونى را، که در طرف مغرب واقع است، از قصور بزرگ بیرونى، در شمال و مشرق، مجزاّ 

.ساخته

.ایست که سر آن بلندترین نقطه تمام صفّه میباشدبطول، تپه

تپه مرکزى

: جداگانه دانست، که از چندین حیث با سایر ابنیه صفّه متمایز استتمام این فضا را باید بنائى 
بجاى این . باستثناى سه در مذکور، سنگى در آن کار نشده و هیچگونه پنجره و طاقچه ندارد

نوعى سنگ مصنوعى بشکل آجر دیده ) مهمتر از آن(جا آجر و چیزها در فضاى مزبور همه
داده و با خطوطى منکسر و با گل و بوته و مربعاتى زینت این سنگها را از یک کنار لعاب. میشود

تلّى، که در مغرب سه درى یا . هاى شوش شبیه استاند و از حیث صنعت و زینت بکاشىداده
چهار درى میباشد، عبارت است از دیوار خارجى بسیار ضخیمى، که سطحش مربع و درونش از 

اى است، برجهاى بابل شباهت دارد و بهرحال صفّههاىاین تلّ بخرابه. سنگ انباشتهخاك و خرده
نه تنها باحتمال، بل بالضرّورة باید فرض . هاى ابنیه اطراف هم بلندتر بودهکه سطح آن از سطح بام

بنابراین بنظر چنین . جمشید بنائى هم مخصوص عبادت داشتهاى مانند صفّه تختکرد، که صفّه
.زه با سایر ابنیه فرعى تفاوت دارد، بنائى مخصوص عبادت بودهآید، که این خرابه، که باین اندامى

صحن کوچک

یابد به در جنوب این تلّ صحنى است سرباز، بلندتر از سطح سه درى، و از جانب مشرق انتها مى
کان زیبائى،پلّه



______________________________
.هدش، چنانکه بیاید، بمعنى کوشک است-)1(
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اى که دارد، معلوم است، ساختمان خشیارشا که به حجاریهائى مزین است و، برحسب کتیبه
) هدش(شرقى قصر کان سابقا بدیوارى متّکى بوده، که از تپه مربع تا زاویه شمالاین پلّه. میباشد

. مربعى داراى چهار ستونمعبر آن سردرى بوده از نوع سایر سردرها، یعنى طالار. امتداد داشته
سنگ قسمتى از زمین این صحن در خود کوه تراشیده شده و گودالهاى عمده آن را سابقا با خرده

جا به دررو زیرزمینى، در اینچون توده سنگها امروز تقریبا بالتّمام از میان رفته، آب. پر کرده بودند
دیگرى، که محاذى دیوار شرقى است، ضلع غربى این صحن را دیوار. از جاهاى دیگر پیدا است

.محدود میکند

هدش

اند، که نامیده) هدش(ها این قصر را در کتیبه. در طرف جنوب جبهه اصلى قصرى نمایان است
هائى بنام خشیارشا بر دو رکن رواق بلند و بر در و است، کتیبه) نشیمن و کوشک(بمعنى مطلق 

ر یکسره از کوه است و سطح آن مربع مستطیلى، که زمین این قص. هاى قصر دیده میشودپنجره
جبهه قصر، که رو بشمال است، برواقى باز میشود، که داراى دوازده . عرضش بیش از طول میباشد

.تائى و میان دو برج محکم واقع استستون در دو صف شش

.تائى داشتهدر عقب رواق یک طالار مرکزى است، که شش ردیف ستونهاى شش

.داراى دو در وسیع بوده و بر جرزهاى آن صورت خشیارشا کنده شدهمدخل آن 

ترین اثرى هم از ستونها و پاسنگها جا جز جاى ستونها در صخره چیزى نیست و حتّى کمدر این
در چهار . ستونهاى این قصر هم ظاهرا مثل ستونهاى سایر قصور کوچک از چوب بوده. نمانده

در سمت راست و چپ این . اى موجود استتون، درى یا پنجرهدیوار آن، در میان هر دو ردیف س
دو اطاق بزرگ، اطاقهاى بسیارى، لکن کوچکتر بقرینه یکدیگر، واقع است و در طرفین محور 



در جنوب . شرقى و غربى طالار بزرگ، دو طالار کوچکتر است که هریک چهار ستون دارد
اى از سنگ واقع است و از هریک پنجرههریک از این دو طالار سه اطاق کوچک بطور متوازى 

در شمال اطاقى است، که بوسیله دو جرز، که در . تراشیده بطرف جبهه جنوبى عمارت باز میشود
اند، بسهدو دیوار طرفین کار گذاشته
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ساخته شده و در ترتیببالاخره در دو ضلع رواق چند اطاقى است، که بى. قسمت تقسیم گردیده
ظاهرا این اطاقها بگرمابه و بیت التّخلیه و غیره اختصاص . آنها درروهائى براى آب دیده میشود

نقوش تصاویر . داشته و این نکته دلالت دارد بر اینکه، این قصر حرمسراى شخصى پادشاه بوده
دش را ظاهرا دو دیوار جنبین ه. خدمه، که بکارهاى مختلف اشتغال دارند، این نظر را تأیید میکند

روزنه، که باندازه سه مطر از دیوارهاى مجاور بلندتر بوده احاطه داشته، جبهه جنوبى آن بر بى
جا بر در این. تر میباشد، مشرف استترین تمام قسمتهاى صفّه، که هفت مطر از هدش پائینپست

از این مهتابى از . از فلزّى بودهانداند، که سابقا داراى دستبالاى دیوار عمودى یک مهتابى ساخته
هرگاه ارتفاع حصار صفّه از مهتابى میگذشت، . یافتندمنظره زیباى تمامى جلگه مرودشت تمتّع مى

تر از حایل این تماشاگه میشد و این تأثیر عظیم از میان میرفت، پس محتمل است، که حصار کوتاه
کان سنگى باریک بدان نبین مهتابى از دو پلّهدر محوطه سفلى باغى وجود داشته، که از ج. آن بوده

عمق در کوه کنده شده و سابقا کان در زیر مهتابى قسمتى غار کممیان دو پلّه. اندفرود میآمده
النّصر براى ملکه، هاى معلّق بابل را، که بختجا باغاین. ایوانى داراى چهار ستون جلو این غار بوده

.آوردبخاطر مىیعنى شاهزاده خانم ماد، ساخت 

صحن دوم

کان شرقى کان محاذى پلّهکانى میرسد، و این پلّهدر دیوار غربى صحن هدش درى است، که به پلّه
از آن در بصحن دیگرى فرود میآیند، که ضلع شمالى آن را قصر کوچک داریوش موسوم . است

دوم ساخته و جانب غربیش قطع کرده، جانب جنوبیش را بنائى بریده، که بعدها اردشیر) تچره(به 
.کانهائى داردتر است و پلّهکف دو بناى شمالى و جنوبى قدرى مرتفع. فقط بدیوارى محدود است



بست مزین است بحجاریهائى، که پاسبانان حاضر خدمت، یا شیرانى، که گاوان را دیوارهاى پیش
اند و قسمت شیر روبرو ایستادهدر طرف مشرق دو . میدرند و یا شاخ و برگهاى تزئینى را مینماید

اند و ممکن است، که قطعات شاید این شیران بالدار سر انسان داشته. علیاى آنها از میان رفته
مفقوده آنها زیر آوارهائى، که زمین صحن را

1589: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ر جنوبى یعنى آنجا، شرقى و در دیوادر زاویه جنوب. تا بلندى یک مطرونیم میپوشد، یافت شود
هاى خراجگذار سکائى و هندى دیده سان دستهکان کوچک ساخته، نقشکه اردشیر دوم دو پلّه

.....میشود 

این بناهاى بلند غیرمنظّم، که آثار کمى از خود در جنوب صحن باقى گذارده، یگانه دلیل این 
.....شده است پلیس بناهائى بعد از داریوش و خشیارشا معنى است، که در پرس

ظروف سفالین از خاك زرد-)109(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

تچر

هاى بالاى دو جرز رواق به قصر کوچک داریوش، که در ضلع شمالى صحن بپا شده، بنابر کتیبه
فى . است) قصر زمستانى(لفظ تچر، تجر یا طزر پارسى جدید، اصلا بمعنى . تچر موسوم است

وهوائى تمام ابنیه صفّه تنها این بنا رو بجنوب میباشد و این کیفیت در چنین آبالحقیقه در میان
سطح قصر مربع مستطیلى است، که بطول قرار گرفته و کف آن قریب سه مطر بالاتر . پرمعنى است

. کان کوچک برواقى میرود، که داراى دو ردیف چهار ستونى استدو پلّه. از کف صحن است
هاى فراوان بر هاى متعددى است، که حجاریها و کتیبهین بدر و پنجره و طاقچهسه جدار رواق مز

بهمین جهت این قصر را باصطلاح . آنها است و گویا سنگهاى تراشیده آنها اصلا صیقلى بوده
در عقب رواق، طالار مرکزى است، که برحسب عادت مربع است، اما . اندنامیده) خانهآینه(جدید 



هاى بنابراین، فاصله میان ستونهاى ردیف. ن دارد، که در هر ردیف چهار تا استسه ردیف ستو
.عمودى، کمتر از فاصله میان ردیفهاى افقى است

نقشه بطور کلى بطرح هدش شبیه است و دو طالار اصلى را از سه طرف اطاقهاى
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.اینجا در دو زاویه شمالى قصر واقع استگرمابه و مستراح در . کوچک احاطه دارد

بعض حجاریها، که جواهرنشان . ستونها از چوب بوده و در کلیه ساختمان نهایت ظرافت بکار رفته
آید، یا بطالار درونى میرود، یا یا زرنشان بوده، داریوش را مینماید، در حالى که از قصر بیرون مى

نماید، که بخدمت افکنده، و نیز چاکران و پاسبانان را مىبا شیر پیکار میکند و یا با گاو پنجه در
ها از دو کتیبه این کتیبه. هائى زیاد از زمانهاى بعد هستها کتیبهروى جدار درها و پنجره. مشغولند

هائى بعربى تا قرن دهم شروع میشود، سپس کتیبه) میلادى379-309(پهلوى از زمان شاپور دوم 
.جدید موجود استهجرى و بفارسى تا عصر

فضائى، که بین دیوار غربى صحن و تچر از یکطرف و حصار صفّه از طرف دیگر واقع است، 
کان قشنگى، مزین بنقش سان طوایف باجگذار، بر اردشیر پلّه. اهمیتى استشامل باقیمانده ابنیه بى

غربى واقع است، تمامى این فضا، که میان بناى سه درى و حصار . جبهه غربى قصر تچر افزوده
.اندرونى را تشکیل میداده

شرقىقصر جنوب

. خوانده میشود» شرقىقصر جنوب«بناى دیگرى نیز از همان سبک و نوع تچر داریوش هست، که 
این قصر واقع است در جنوب قصر بار صد ستون، در مشرق هدش و خارج از بنائى، که قصور 

ر هیچگونه کتیبه یافت نمیشود، اما شباهت کامل در این قص. کوچک را از قصر سلام جدا میکند
آن با قصر تچر از حیث طرح و حجاریها ثابت میکند، که این قصر نیز بزمان داریوش متعلّق است، 

.نه بزمان اردشیر دوم، چنانکه همه تصور میکردند



شرقى صفّه واقع است، همان سطح باغ زیردست هدش است سطح این قصر، که در سمت جنوب
از این قصر . شاید قصر مزبور درى بباغ داشته. و جبهه غربى این قصر حد غربى آن باغ میباشد

اى از طالار مرکزى و رواق آن، که رو چیزى بپا نمانده، جز چند جرز و در و پنجره و طاقچه
اما فضاى اطاقهاى . بشمال است و رویهمرفته عینا تکرار همان نقشه تچر، منتهى اندکى کوچکتر

شرقى ازپس قصر جنوب. جنبى آن نه تنها از فضاى تچر بلکه از آن هدش هم بیشتر است

1591: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تمام قصور کوچک بزرگتر میباشد و این معنى و فزونى اطاقهاى کوچک و مجزاّ بودن و موقع آن 
ده و بحالى، که از ابتداى حریق در کنار باغ، این تصور را قوت میدهد، که این قصر از آن ملکه بو

پایه دیوارها و پاسنگهاى ستونها در بعض . چنان در زیر آوار خود مدفون استعظیم افتاده، هم
از حجاریهاى آن، . جاها روى خاك افتاده، اما این بقایاى حقیر براى رسم نقشه آن کافى نیست

انه بزرگ و تچر و هدش، باستثناى در اپد. آنچه که دیده میشود، عینا همان حجاریهاى تچر است
.بعض نقاط، تمامى زمین اصلى و قدیم صفّه را یک طبقه آوار بضخامت مختلف پوشیده

هاى مجزاّ ثابت میکند، که آثارى، که جابجا از اساس قصرها دیده میشود و آستانه درها و پاسنگ
مخصوصا طرف . ه وجود داشتهسابقا ابنیه دیگرى، علاوه بر آنچه که تاکنون باقى مانده، روى صفّ

شرقى، که اکنون بنظر میرسد خالى بوده، در آن زمان میبایست پر از عمارات بوده باشد، جنوب
.زیرا زمین کنونى در این قسمت صفّه سطح طبیعى نیست

بارو

حصارى در پاى کوهستان کشیده شده و این حصار صفّه را از دامنه کوهى، که در آن دو دخمه 
این حصار از زاویه . حصار خارجى دیگرى گرد کوه میگشته. اند، جدا میکردههسلطنتى کند

هاى کوه میگذرد و پس از آن چرخیده و بپائین میل شرقى صفّه شروع شده از تمامى تیزهشمال
فضاى بین این دو حصار وسیعتر از خود صفّه میباشد، . بایدشرقى صفّه انتها مىکرده بگوشه جنوب

اند و ظاهرا فقط چند قراولخانه کوه بسیار تند است، در این فضا بناى زیادى نساختهاما، چون شیب
. دیوارى، که بدو حصار بالائى و پائینى عمود است، دو دخمه را از هم جدا میکند. در آنجا بوده



ها نزدیک چاهى، که بالاتر ذکر شد، فقط یک در است، که از آن ممکن بوده از صفّه بدخمه
.بروند

هاخمهد

هاى نقش اگرچه ساختمان آن بقدر دخمه. دخمه جنوبى ظاهرا قدیمتر از دخمه دیگرى است
انگیز نیست، باز از حیث کار و وسعت اطاق درونى بر دخمه رستم از حیث تمام بودن حیرت

هر دو تقلید. شمالى رجحان دارد
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ها در فقط با این فرق، که قسمت سفلاى دخمه. یمتر میباشدهاى نقش رستم است، که قددخمه
جا، این قسمت جاى افقى وسیعى نقش رستم صاف است و منظره صلیبى را دارد، ولى در این

اختلاف مزبور بسبب شیب کوه است، که در نقش . است، که با آستانه درب ورود طراز است
درجه 45اى، که تخمینا و باندازه زاویهجمشید ملایمتر رستم تقریبا عمودى است و در تخت

قسمت بالاى این سطح در دیوارهاى طرفین، که از خود کوه است، پیش رفته و قسمت . میشود
اند بپیش اى، بالا آوردههیچ ملاط یا گیرهبست، که آنها را با سنگ، بىجلو بواسطه دیوارهاى پیش

:قصر هخامنشى استها از حیث حجارى مانند یک جبهه دخمه. ممتد است

سقف رواق روى ستونها قرار دارد و درى، که در عقب رواق باید باشد، میان خود ستونها واقع 
صفى از شیرها ) »1«مجموعه طرهّ و کتیبه(هاى نقش رستم اینجا روى اسبر برخلاف دخمه. است

درب مشهور »2«هائى مزین است، که گلهاى اسفدلنقش شده و چارچوب در به گل و بوته
.آتن را بخاطر میآورد»3«ارختئوم

دیده میشود، که روى دست نمایندگان اقوام مختلف ) گاه یا تخت(بالاى سقف رواق، گاث 
ممالک قرار گرفته و روى آن شاه، که کمانى بدست دارد، جلو آتشدان ایستاده بعبادت مشغول 

در داخل دخمه جنوبى دالانى است، . و هلال ظاهر است) فروهر(است و در آسمان رمز اهورمزد 
اند، لکن دخمه شمالى بیش از یک اطاق که سه کته تودار دارد و هریک را براى دو گور ساخته

هاى شکّى نیست، که دخمه. اندنامنظّم ندارد و دو اطاق یک کته تودار بزرگ براى دو گور ساخته



هاى ان هخامنشى است و دخمهنقش رستم متعلّق بچهار شاه اولى از شاخه وشتاسپ دودم
جمشید، که سومین آنها در جنوب شهر ناتمام مانده، متعلّق بسه شاه آخرى همان شاخه و تخت

اخیرا این عقیده قوت یافته، که چهار نفر از شاهان هخامنشى در نقش رستم مدفون بودند (دودمان 
.).م. جمشیدو هفت نفر دیگر در تخت

آثار شهر-ب

در مدت بالنّسبه کوتاهى) پلیسبیونانى پرس(نامش پارس بوده این شهر، که

______________________________
)1(-La corniche.

)2(-Asphodele(گلى است از نوع یاس.(

)3(-Erechtheum.
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. ق520اول، یعنى تقریبا با سال ابتداى آن با زمان شروع ببناى صفّه در زمان داریوش . آبادان بود
م، مصادف است و ظاهرا اندکى بعد از آتش زدن صفّه در زمان اسکندر کبیر و شاید در حدود 

هاى شهرهاى بزرگ مملکت بابل و اطلال آن ظاهر حال خرابه. م متروك گردیده. سال ق250
تر مربع فقط از برکت مطر و وسعت چندین کیلوم30آن تلال جسیمه بارتفاع . آسور را ندارد

ها، برخلاف، در پارس ارتفاع متوسط خرابه. سکناى مستمرّ صدها بلکه هزاران سال تشکیل شده
باستثناى بعض جاها، بنظر نمیآید، که از دو مطر بگذرد، ولى این را هم باید گفت که تعیین ارتفاع 

.ده، مشکل استجاها منجزا، از لحاظ اینکه خاك طبیعى على الظّاهر یکى نبواین

زده و وسعت هریک از این محلّات دو برابر فضاى صفّه شهر دو دره شمالى و جنوبى را دور مى
بخشى براى آن تشکیل بست صفّه و شیب تند کوه، حدود طبیعى اطمینانبوده، دیوارهاى پیش

را میدهد، در مغرب صفّه، در سمت جلگه، وسعت شهر را بواسطه خاك میتوان معین کرد، زی
آوارها با خاك کشتنى طبیعى فرق دارد، رنگ خاك: خاك آن از خاك جلگه ممتاز است



هائى، که در هریک میروید، مختلف است و بعلاوه خاکى، که سابقا عمارات روى آن بنا گیاه
.ریزهاى مواد بنائى و سفال شکسته پوشیدهشده بود، بالتّمام از خرده

سور

کاره، بخوبى غربى شهر، نزدیک دخمه نیمها در زاویه جنوبسور در بسیارى از جاها مخصوص
اند، یک اى از سنگهاى نتراشیده ساختهمشخصّ است و از آن یک دیوار داخلى، که روى طبقه

. هاى شهر را هرگز نمیتوان دانست کجا بودهدروازه. خندق و یک دیوار خارجى، بجا مانده
.ن حصار تقریبا مساوى عرض خود صفّه استوسعت شهر بطرف مغرب، یعنى میان صفّه و ای

بنابراین تمام فضاى شهر تخمینا هفت برابر وسعت صفّه یا اندکى بیش از یک کیلومطر مربع را 
.میپوشانده

محلّه جنوبى

در . اى ابنیه عظیمه هست، که بهمان سبک و خصایص ابنیه صفّه بنا شدهدر داخل این حدود عده
جنوب نزدیک زاویه جنوب

1594: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

غربى صفّه، بنائى است داراى پاسنگهاى عظیم، که عظمت آنها با ستونهاى اپدانه کاملا مساوى 
اندکى دورتر بنائى دیده میشود، که داراى ستونهائى کوچک شبیه ستونهاى قصر . است

رجى یک عمارت و هاى سنگى دیوارهاى خاقدرى جلوتر در همین خط پایه. شرقى استجنوب
اول . کان و سنگهاى تراشیده دیگر میآیدسپس چند قطعه از محجر پلّه. چند آستانه درواقع است

چیزى که بخاطر میرسد، آن تواند بود، که اینجا کارگاهى براى ساختمان صفّه بوده، اما ملاحظه 
دیک حد نهائى ظاهر بالاخره نز. دقیقترى نشان میدهد، که سنگها در جاى اصلى خود واقع است

شهر، یعنى در جائى که بقایاى حصار موجود است، سومین دخمه سلطنتى کنده شده و آن در 
شک دخمه این دخمه بى. سمت جنوبى پوزه کوهى است، که محله جنوبى شهر را محدود میدارد

.داریوش سوم است، که هنگام فتح اسکندر هنوز بپایان نرسیده بود



باقى . آن، یعنى صورت شاه، که در مقابل مجمر بنماز ایستاده، تمام شدهفقط قسمت علیاى 
هائى از هاى دیگر است، نمونهجا، که تقلید دخمهسنگستانى بیش نیست، الّا اینکه حجارى این

.انحطاط فن مینماید

محلّه شمالى

ست، که بر جرزهاى اى در دامنه کوه، درى از سنگ نمایان ادر محلّه شمالى شهر، از دور، در دره
دیگر در مغرب، غار ). چنانکه در روى صفّه کرارا دیده میشود(اند آن صورت دو خادم را کنده

هاى تراشیده و نقش اى از سنگطبیعى کوچکى در میان کوه موجود است و در عقب آن عده
ى در سنگ این مجر. در آنجا آثار مجراى آبى نیز، که سابقا ذکر شد، پدیدار است. یک آتشدان

در وسط محله شمالى بین زاویه . کنده شده و از دره پلوار رود در نزدیکى استخر میآید
افتد، تپه سرخى بارتفاع بالنّسبه بیشترى شرقى صفّه و کوه، در آنجا که دره بجلگه مىشمال

هاى بر سطح تپه شکسته. این تلّ از انقاص بنائى تشکیل شده، که از خشت ساخته بودند. برپاست
دار هاى مصنوعى لعابستونها، پاسنگها، سرستونهاى سنگى، آجرها و، مهمتر از آن همه، سنگ

بالاخره در حد غربى محله شمالى شهر، بر سطح خاك کنونى، یک آستانه در و دو . دیده میشود
جرز و طاق یک درب سنگى وسیع، اما کوتاه،
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هر دو بحال نماز با ) ملکه(اش و زوجه»1«دار پارسیک فراته: ها حجاریهائى داردجرز. افتاده
:این نقوش از چند جهت مهم است. اندبرسمى بدست ایستاده

و دیگر اینکه در ایران، از زمان بلافاصله بعد »2«نخست اینکه آن تنها معرفّ زنى است در پارس
است، زیرا از مقایسه این نقش با مسکوکات این عهد باید از اسکندر کبیر، تنها نمونه حجارى

بعلاوه این حجاریها یگانه دلیل است بر اینکه پارس بعد از . م داد. ق250بدان تاریخى در حدود 
بالاخره با در نظر گرفتن این معنى، که حجاریها با مقصود بانى موافقت داشته، . حریق مسکون بوده

کشف این دروازه حجارى شده، که از نظر تمام . اى بودهدرب آتشکدهباید پنداشت، که این در
.»کاشفین پوشیده مانده، از جنبه تاریخى و معرفت آثار قدیم داراى اهمیت است



هجرى یا 1310از سال (در خاتمه باید گفت که اخیرا . چنین است مفاد راپورت پروفسر هرتسفلد
یه امریکائى مشغول برداشتن خاکهاى آوارهاى پروفسور مزبور با سرما) میلادى1931
تردیدى نیست، که . ها بصورت اولیه آنها استجمشید و کاوشها و برگردانیدن بعض خرابهتخت

عجالۀ از . از این کارها آثار زیادى بدست خواهد آمد و ممکن است، مسائل بسیارى روشن شود
اند و از زیر خاك خشیارشا، که بر سنگى کندهاى است ازکشفیاتى، که جالب توجه میباشد، کتیبه

.تر ذکر خواهد شدهاى خشیارشا پائینمفاد این کتیبه در جزو کتیبه. بیرون آمده

»3«جمشیدهاى تختکتیبه

:جمشید چنین استهاى شاهان هخامنشى در تختکتیبه

:از داریوش بزرگ-1

پارسى قدیم و عیلامىبالاى صورت شاه بزبان ) تچر(در جرز درگاه -الف

______________________________
.هاها و پارتىنشانده پارس در زمان سلوکىیعنى حکمران یا پادشاه دست-)1(

جمشید شکل زنى حجارى نشده و اینهم از هاى تختمقصود نویسنده این است، که در خرابه-)2(
.ها استدوره بعد از هخامنشى

.ذکر شده1570که در صفحه مآخذ همان است،-)3(
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داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، پسر وشتاسپ هخامنشى این : اندو آسورى نوشته
.تچر را بنا کرد

.داریوش، شاه بزرگ، پسر وشتاسپ هخامنشى: روى لباس شاه-ب

.خانه شاهى داریوش ساخته شدهاین سنگ گیلوئى پنجره در : در گیلوئى پنجره-ج



:بند صفّه از طرف جنوبدر دیوار پیش-د

او شاهى را باو . او داریوش را شاه کرده. او بزرگترین خدایان است. بزرگ است اهورمزد-1بند 
.بفضل اهورمزد داریوش شاه است. داده

با و داراى اسبان این است مملکت پارس، که اهورمزد بمن داده و زی: داریوش شاه گوید-2بند 
.بفضل اهورمزد و از جهت کارهایم داریوش شاه از دشمنى باك ندارد. خوب و مردان نیک است

داریوش شاه گوید اهورمزد مرا با خدایان شاهى یارى کناد و اهورمزد این مملکت را از -3بند 
این . کت نیایددشمنى بدخواه، سالى بد و دروغ باین ممل. دشمن بد، از قحطى و از دروغ بپاید

این را اهورمزد و خدایان شاهى بمن اعطا . عنایت را از اهورمزد و خدایان شاهى استغاثه میکنم
.کنند

:بند صفّه از طرف جنوبدر دیوار پیش-ه

.منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک بسیار، پسر وشتاسب هخامنشى-1بند 

زد این است ممالکى، که بیارى این لشکر پارسى از آن بفضل اهورم: داریوش شاه گوید-2بند 
خوزستان، ماد، بابل، عربستان، آسور، مصر، ارمن، : اند، از من میترسند و بمن باج میدهندمن

، یونانیهاى ممالک بسیار و آنهائى، که در دریا هستند، و ممالکى که در )لیدیه(کاپادوکیه، سپرد 
گوش، رخجّ،ت، هرات، باختر، سغد، خوارزم، ث)سیستان(مشرق است، ساگارتى، پارت، زرنگ
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.»1«هند، گندار، سکائیه، مچیا

. ، این مردم پارس را نگاه دار»از هیچ دشمنى نترسم«: اگر تو فکر کنى: داریوش شاه گوید-3بند 
تیره نشود، از اهورمزد باین خانواده شاهى اگر مردم پارس بپاید، سعادتى، که براى مدتهاى مدید 

.نازل گردد



از خشیارشا-2

.در بالاى دو گاو نر پردار چهار مرتبه بپارسى، عیلامى و آسورى تکرار شده-الف

خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که بشر را -1بند 
فریده، که خشیارشا را شاه کرده، یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه آفریده، که شادى را براى بشر آ

.آقائى را از بسیارى

منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که ملل گوناگون دارد، شاه این زمین -2بند 
.بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

دیف ستونها را، که تمام ممالک را بفضل اهورمزد این ر: خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
. ایمچیزهاى زیباى دیگر نیز در این پارس ساخته شده، که من و پدرم ساخته. اممینماید، من ساخته

.ایمهر بنائى، که منظره زیبا دارد، تمامى آنها را ساخته

بوده، ) پارس(جمشید اشخاصى، که عقیده دارند اسم تخت: راجع باین بند لازم است گفته شود(
، ولى اشخاصى، که این عقیده »در این پارس ساخته شده«: باین جاى کتیبه خشیارشا استناد میکنند

).نوشتندمملکت پارس است، زیرا آنرا هم چنین مى) پارس(اند، گویند مقصود از را نپذیرفته

که من و پدرم اهورمزد نگاه دارد مرا و خانواده من و آنچه را، : »2«خشیارشاه بزرگ گوید-4بند 
.تمامى این چیزها را اهورمزد بپاید. ایمکرده

:دار خشیارشادر دیوارى، پهلوى حجارى ممتاز پلّکان طالار ستون-ب

______________________________
).1451صفحه (در کتیبه نقش رستم این ممالک معرّفی شده -)1(

.گذارده شده، تا تکرار نشده باشد» خشیارشا شاه گوید«این علامت بجاى »»» -)2(
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خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که آن : خشیارشاه بزرگ گوید-1بند 
آسمان را آفریده، که بشر را آفریده، که شادى را براى بشر آفریده، که خشیارشا را شاه کرده، 

.یگانه فرماندارى را از بسیارىیگانه شاهى را از بسیارى،

منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که داراى انواعى زیاد از ملل است، -2بند 
.شاه این زمین بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

ام و آنچه را، که پدرم کرده، همه را منجا کردهآنچه در این: خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
جاى از این(ام، حفظ کناد ام، اهورمزد مرا و سلطنتم و آنچه را، که کردهبفضل اهورمزد کرده

).ها و حجاریها بودهکتیبه استنباط میشود، که در زمان داریوش هم خشیارشا مباشر کلّ بنائى

: هدر جرز درگاه و پهلوى پلّکان جنوبى تچره داریوش بپارسى و عیلامى و آسورى تکرار شد-ج
.کتیبه قبل است2و 1مانند بند 2و 1بند 

این بنا را بفضل اهورمزد داریوش شاه پدر من ساخت، اهورمزد : خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
همه این چیزها را . ایم، نگاهداردبا خدایان مرا و آنچه را، که من و پدرم داریوش شاه کرده

.اهورمزد با خدایان پاینده بدارند

هاى قصر خشیارشا است، بپارسى قدیم، عیلامى و و لوحه و در دیوارى، که پهلوى پلّهدر د-د
:آسورى تکرار شده

.دو کتیبه قبل است2و 1مانند بند 2و 1بند 

ام، اهورمزد با خدایان مرا و این بنا را بفضل اهورمزد من ساخته: خشیارشاه بزرگ گوید-3بند 
.نگاهدارندام، سلطنتم و آنچه را، که کرده

بالاى صورت حجارى شده شاه در جرز درگاه از طرف شمال و مشرق بپارسى قدیم، عیلامى و -ه
.خشیارشا شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر وشتاسپ شاه هخامنشى: آسورى تکرار شده



هجرى شمسى یا 1310(جمشید بتوسط پروفسور ارنست هرتسفلد کتیبه جدیدى اخیرا در تخت
:شف شده، که مضمون آن چنانکه پروفسور مزبور ترجمه کرده، چنین استک) میلادى1931

خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که شادى-1بند 
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را براى بشر آفریده، که خشیارشا را شاه کرده، یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه فرماندارى را از 
.بسیارى

منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى که از نژادهاى بسیار مسکون است، شاه -2بند 
.این زمین بزرگ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

پدر من داریوش است، پدر داریوش وشتاسپ نام بود، پدر : خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
نده بودند، وقتى که هرمز باراده خود پدرم داریوش وشتاسپ ارشام نام و وشتاسپ و ارشام هر دو ز

.را بر این زمین شاه کرد

.کرد»1«وقتى که داریوش شاه شد، چیزهاى بسیار فرثر

باراده اهورمزد پدر من داریوش . داریوش پسران دیگر داشت: خشیارشا شاه بزرگ گوید-4بند 
ز تخت رفت، باراده اهورمزد من بر وقتى که پدر من داریوش ا. پس از خودش مرا بزرگترین کرد

آنچه پدرم کرد و نیز . وقتى که من شاه شدم، چیزهاى بسیار فرثر کردم. پدر شاه شدم) تخت(گاه 
آنچه من کردم، چیزهاى دیگر را من افزودم و آنچه من کردم و آنچه پدرم کرد، همه از اراده 

.اهورمزد بود

آنچه من کردم و هرچه . د بپاید و مملکتم را نیزمرا اهورمز: خشیارشا شاه بزرگ گوید-5بند 
.پدرم کرد، آنرا نیز اهورمزد بپاید

اول آنکه، وقتى که داریوش بتخت نشسته، پدر او و : از این کتیبه دو چیز صریحا مستفاد میشود
در باب وشتاسپ از مورخین یونانى میدانستیم، که چنین بوده، ولى . اندجدش ارشام زنده بوده



دوم این کتیبه . ه بودن ارشام جد داریوش مجهولى بود، که بواسطه این کتیبه معلوم گردیدزند
جاى کتیبه روایت صریحا میرساند، که داریوش در زمان حیاتش خشیارشا را ولیعهد کرده و این

در خاتمه باید گفت، . تأیید میکند) 684صفحه (هرودوت را در باب تعیین خشیارشا بولایت عهد 
از کشف این کتیبه یک لغت بر قاموس زبان پارسى قدیم افزوده است و آن کلمه فرثر است، که 

.که عجالۀ معنایش را صحیحا نمیدانند

______________________________
معنى این کلمه را نمیدانند، ولى از فحواى کلام چنین استنباط میشود، که کارهاى خوب -)1(

.کرد
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:از اردشیر سوم-3

:هاى غربى تچر داریوشدر پهلوى پلّه-ب. در سه لوحه در شمال قصر اردشیر-الف

خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که بشر را -1بند 
کرده، یگانه شاهى را از بسیارى آفریده، که شادى را براى بشر آفرید، که مرا، که اردشیرم، شاه 

.یگانه فرماندارى را از بسیارى

:اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین گوید-2بند 

من پسر اردشیر شاهم، اردشیر پسر داریوش شاه، داریوش پسر اردشیر شاه، اردشیر پسر خشیارشا 
نام، وشتاسپ پسر ارشام نام هخامنشى شاه، خشیارشا پسر داریوش شاه، داریوش پسر وشتاسپ

).رجوع شود231بصفحه (

.امکان سنگى را من ساختهاین پلّه: اردشیر شاه گوید-3بند 

.ام، بپاینداهورمزد و ایزد مهر مرا، این مملکت را و آنچه را، که کرده: اردشیر شاه گوید-4بند 



یکى از »1«که پلوتارك گوید، ادانجمشید مقتضى است بیفزائیم،در خاتمه راجع بقصور تخت
اى، که پریکلس کشیده بود، ساخته شده است و او چنانکه گویند بناهاى معروف آتن موافق نقشه

).22پریکلس، بند (نقشه کوشک خشیارشا را در نظر داشته 

نقش رستم-چهارم

آن محلّ است و جمشید گفته شد، سه مقبره از شاهان هخامنشى در چنانکه در شرح آثار تخت
اما مقابر داریوش بزرگ و بعض شاهان دیگر هخامنشى در محلّى است . مقبره سوم ناتمام مانده

جمشید، در آنطرف رود پلوار، واقع و بزبان اهل محلّ موسوم که تقریبا در سه ربع فرسنگى تخت
ین صورتها از رستم اند، که اباشد، زیرا مردم محلّ از حجاریهاى آن تصور کردهبنقش رستم مى

.داستانى است

نماى مقابر بسه بخش، که یکى روى . اند و تماما از روى یک نقشه استمقابر را در کوه کنده
. مطرونیم میرسد24این بنا شبیه صلیب یونانى است و بلندیش به . دیگرى بنا شده، تقسیم گشته

قسمت سفلى، که تقریبا شکل مربع مستطیل

______________________________
)1(-L'Odeon.
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در اینجا . دو قسمت دیگر رویهمرفته جبهه قصرى را مینماید. دارد، صاف است و عارى از تزیینات
هائى از سر گاو نر ترکیب شده، بعد درى است، که رواقى است، که از چهار ستون با سرستون

اى است، که کیفیاتش چنین قسمت بالاى این آثار حجاریهاى برجستهدر . گیلوئى مصرى دارد
شاه بالاى تخت بر سریرى، که سه پلّه دارد ایستاده، بدست چپ کمانى گرفته و بزمین تکیه : است
.داده



دست راست را بطرف آتشدانى بعلامت عبادت دراز کرده، فروهر در بالا پرواز میکند و از پس 
مجسمه بدو ردیف در سه طبقه یکى روى دیگرى واقع 28. نمایان استاین صورت قرص آفتاب

) جمشید ذکر شدنظیر آن راجع بتخت(اند اینها نمایندگان ممالک تابعه. اندو تخت را نگاهداشته
از . گذشت1452-1451اى داریوش در اینجا نویسانده، که ترجمه آن در صفحات کتیبه

، معلوم شد، که »1«توسط دو نفر از اعضاء هیئت خود کرد1885تحقیقاتى که دیولافوا در سال 
خود دخمه، که درون مقبره است، از یک دهلیز . زیر هفت مجسمه اسامى ایالات تابعه نوشته شده

دیوارها عارى از هر نوع نقّاشى یا . اندقبر کنده9در زمین این محلّ . و اطاق پستى ترکیب شده
کنند، که داریوش مبتکر این مقابر بوده و، زمانیکه او با کبوجیه بعضى تصور می. حجارى است

.اى بسازدبمصر رفته بود، بفکر افتاده چنین مقبره

این برج را حالا کعبه زرتشت . در مقابل مقابر برجى است، که محققّین درباره آن اختلاف دارند
ها را در قهاى سلطنتى هخامنشىنامند و پروفسور زاره عقیده دارد، که اینجا آتشکده بوده و بیر

استدلالى که او براى این نظر خود کرده، مبنى بر مسکوکات شاهان . »2«اینجا حفظ میکردند
:نشانده پارس در دوره بعد از هخامنشى استدست

شاه پارس در یکطرف آتشکده در حال عبادت ایستاده و در طرف دیگر بیرقهاى سلطنتى دیده 
کوه آثار دو آتشکده نیز یا صحیحتر گفته باشیم در شیب غربى حسیندر نقش رستم . میشود

پارچه بارتفاع قد انسان در اینجا واقع است، ولى از حیث دو سنگ مکعب یک. مشاهده میشود
.شیوه ساخت اختلافى باهم دارند

راجع باین سؤال، که چه شاهانى از سلسله هخامنشى در نقش رستم مدفون

______________________________
)1(-M .M .Babin et Hossay.

.14صنایع ایران قدیم طبع پاریس، صفحه -)2(

1602: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



از شاهان . اى در اینجا نویسانده، جواب محقّقى دادبودند فقط میتوان درباره داریوش، که کتیبه
درازدست و داریوش دوم را ذکر کرده دیگر، که کتیبه ندارند، بعضى اسم خشیارشا و اردشیر 

در باب مقبره . »1«اندجمشید مدفون بودهعقیده دارند، که اردشیرهاى دوم و سوم در تخت
در خاتمه علاوه میکنیم، که از مورخین عهد قدیم، . داریوش سوم گفته شد، که ناتمام مانده

، ولى او گوید راهى براى )71بند ،17کتاب (چنانکه گذشت، دیودور این مقابر را توصیف کرده 
.داخل شدن بمقابر نبود و تابوت را با اسبابى بدرون مقبره وارد میکردند

هاى نقش رستمکتیبه

ترین کتیبه نقش رستم است و وسعت دولت هخامنشى را در آن این کتیبه را، که مشروح-الف
ذکر 1452-1451ر صفحات زمان نشان میدهد داریوش اول نویسانده و چون مضمون آنرا د

.ایم، تکرار را زاید میدانیمکرده

داریوش ..... کرده .... شادى را براى بشر آفریده ....... خداى بزرگى است اهورمزد، که -1ب بند 
).اند بخوانندچند نقطه علامت این است که کلماتى حک شده یا نتوانسته. (شاه

....ام همن ساخت..... بفضل اهورمزد : »»»-2بند 

.دار داریوش شاهشوواریش نیزهپاتى-گئوبروو، یک-ج

.کنا، کماندار و تیرانداز داریوش شاهاشپ-د

)؟(اینها مچیا هستند -ه

آثار شوش-پنجم

شاهان مزبور ارگ این . چنانکه معلوم است، شاهان هخامنشى زمستان را در شوش بسر میبردند
. این بناها از داریوش اول و اردشیر دوم بود. آنجا ساخته بودندشهر را محکم کرده بناهائى در 

. ها و سرستونها ناقص بدست آمدهبقایاى ستونهاى این قصر حالا در لوور پاریس است، ولى پایه



. جمشید شباهت داردهاى طالار خشیارشا در تختباوجود این دیده میشود، که ستونها بستون
چیزیکه در اینجا خیلى

______________________________
.طبع پاریس14پروفسور زاره، صنایع ایران قدیم، صفحه -)1(
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جمشید دیده میشود، کاشیهائى است، که با آن روى دیوارها را هاى تختبیش از خرابه
.اندپوشانیدهمى

که به تیراندازان معروف و حالا در موزه لوور اى از این کاشیها مجالسى را تشکیل میدهد، عده
شش نفر سپاهى تمام مسلحّ، که سه بسه در دو : یکى از مجالس عبارت است از. پاریس است

اند، گوئى، که در حال سلام نظامى ها را بالاى زمین نگاهداشتهردیف روبروى هم ایستاده و نیزه
در ). 837، صفحه 38گراور (عث حیرت است آمیزى این کاشیها و زیبائى آن بارنگ. اندبوده
.جا فریزى بدست آمده از شیرها و شیرى، که دم اژدها دارد و به داریوش حمله میکنداین

شاید از دروازه ایشتار (اند سازى را، چنانکه در فوق گفته شد، ایرانیها از بابل اقتباس کردهکاشى
شود، مثلا دم شیر ایرانى بالاتر است و عضلات ولى تفاوتهائى در شکل حیوانات دیده می) در بابل

.در گاو نر پردار ایرانى و بابلى نیز تفاوتى دیده میشود. ترشیر برجسته

هاى شوشکتیبه

از داریوش بزرگ-1

اى از هائى یافته و کتیبههیئت علمیه فرانسوى، که حفریات شوش را دنبال میکند، در اینجا کتیبه
میتوان گفت بعد از کتیبه بیستون و نقش رستم از هر کتیبه شاه مزبور و داریوش اول است، که

تر و از نظر تاریخى و نیز صرف و نحو و فقه اللّغه زبان پارسى قدیم شاهان دیگر هخامنشى مفصل
) پارسى، عیلامى، آسورى(هائى از گل رس خوب و مرمر بسه زبان این کتیبه بر لوحه. مهم میباشد

هاى مزبور زیر قصرى بوده، که داریوش ساخته بود و بعد این قصر در زمان لوحهنوشته شده و 



ها، چون خرد لوحه. اردشیر اول سوخته و در زمان اردشیر دوم آنرا از نو ساخته، مرمت کرده بودند
متدرجا 1928میلادى تا 1898قطعه از شده بود، یکدفعه از زیر خاك بیرون نیامده، آنها را قطعه

اند، تا دست آورده و هریک از قطعات را با زحمات زیاد بجائى، که مقتضى بوده، گذاشتهب
اى این کاربالاخره در سنه آخرى بدرجه
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هرچند هنوز بعض قطعات بدست . ها را طبع و منتشر کننداند مضمون کتیبهپیشرفته، که توانسته
از سه نسخه پارسى و . ناقص است، باوجود این مفاد کتیبه روشن استنیامده و بعض عبارات 

عیلامى و بابلى نسخه بابلى بهتر محفوظ مانده و بهمین جهت براى تحقیقات و نیز در ترجمه 
.اندها، این نسخه را مبنا قرار دادهمتن

.سطر58و پارسى قدیم 50-سطر است، عیلامى43متن نسخه بابلى داراى 

هاى هیئت آثار عتیقه خاطره: (ترجمه کرده این است»1«هاى مذکور، چنانکه پرشیلکتیبهمضمون 
.»2«)21ایران، ج 

خداى بزرگى است اهورمزد، که آسمان را آفریده، که این زمین را آفریده، که بشر را آفریده، -1
یگانه رئیسى بین رؤساء که شادى را براى بشر آفریده، که داریوش را شاه کرده، شاه شاهان بسیار، 

.بسیار

.منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر وشتاسپ هخامنشى-2

اهورمزد خداى بزرگى است برتر از تمام خدایان، او مرا آفریده، او مرا : داریوش شاه گوید-3
سبان خوب است، بمن شاه کرده، اوست که این مملکت بزرگ را، که داراى مردان شکیل و ا

وقتى پدرم وشتاسپ و جدم ارشام هنوز هردو زنده بودند، اهورمزد بفضل خود، مرا . اعطا کرده
اهورمزد اسبان و مردان عالى را در تمامى این زمین بمن بخشید و مرا . شاه این زمین پهناور کرد

.من خدمت اهورمزد را کردم»3«)وقتاز این. (شاه این زمین قرار داد



اهورمزد حامى تواناى من است و، آنچه که او بمن امر میکند بکنم، بدست من انجام و اجرا 
.میشود، هرچه من کردم بفضل اهورمزد است

خاك را کندند، تا آنکه به آرامگاه. تزیینات آن از جاهاى دور آمده. قصر شوش را من ساختم-4
پس از آنکه خاك را کندند و ریگ بقدر. رسیدم»4«

______________________________
.کردپرشیل عالم زبانهاى پارسى قدیم، عیلامى و بابلى است، که در هیئت فرانسوى کار مى-)1(

)2(-

Memoires de la Mission Archeologique de Perse. F. XXi.

.هلالین میرساند، که معنى تقریبى است-)3(

.باید مقصود دژ باشد-)4(
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کفایت بود و محلّ را باندازه چهل ارش و بیست ارش از ریگ پر کردند، بر این ریگها قصر را 
.ساختم

که استعمال شده، »1«چوب سدر،. پرکردن محلّ از ریگ و ساختن آجر کار مردم اکّد بود-5
از . این چوب را آوردند»3«ایبرنارىمردمان . »2«اند، که کوه نامیده میشودآنرا از محلّى آورده

.تا شوش آنها را آوردند»4«مملکت بابل، کرسا و یون

طلائى، که در اینجا بکار رفته از سارد .... مکن، که در اینجا استعمال شده، از گندار و چوب میش
ر رفته، از که بکا.... اند، را از مملکت سغد آورده) سیرگروّ(سنگ لاجورد . اندو باختر آورده

. خوارزم است، نقره، که استعمال شده، از مصر است، تزیینات برجسته قصر از یون آورده شده
ستونهاى مرمر، که در اینجا بکار رفته، از . عاجى، که بکار رفته، از کوش، هند و رخجّ است



یون و سارد جا آمده، از آنجا اهالىنام دارد و تا این»5«یىشهرى است، که آفرودى سیاس اوگى
.اندآنها را آورده

این را . ساختند..... مادیها و : اند، نظر بولایات آنهااسامى صنعتگران، که در این قصر کار کرده-6
.....این را . ساختند.... ساردیها و ...... 

.برجسته این قصر را ساختند»6«)زینت.... (از این آجرها ساختند .... ها ها و یونىبابلى

من، که اهورمزد مرا .... بر ضد مردى دشمن ..... در شوش هرچه کردم : داریوش شاه گوید-7
.بپاید و پدرم و این مملکت را

با . تفاوتهائى با نسخه بابلى دیده میشود) انزانى(مقتضى است بیفزائیم، که در نسخه عیلامى 
:دیگر از اینقرار استنظر از تفاوتهاى جزئى، که در معنى مؤثرّ نیست، تفاوتهاىصرف

______________________________
)1(-Les Cedres.

.مقصود جبل لبنان است-)2(

)3(-Ibir -nari(مقصود ماوراء فرات است.(

)4(-Yavanites(یونانیهاى آسیاى صغیر.(

)5(-Aphrodisias d'Ogiyie.

.هلالین میرساند، که معنی تقریبى است-)6(
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بابلیها، . آسوریها آنرا تا بابل آوردند. اندآورده»1«چوب سدر را از ولایت آمورى-5بند 
...... نام دارد »3«كسنگ قیمتى را، که کبوت... ها تا شوش حمل کردند و یونى»2«هاکورکى

.ردندنام دارد، از خوارزم آو... سنگ قیمتى را، که . از سغد آوردند



را ساختند »5«آنانیکه ایسمالو. را ساختند مادیها هستند»4«آنهائیکه لشد: اسامى کارگران-6بند 
.را مادیها و مصریها ساختند»6«)تىتیش(اما ...... مصریهایند 

. بسیارى از چیزهاى عظیم الجثه کرده شد. عالى امر شد... در شوش : داریوش شاه گوید-7بند 
.....بپاید، مرا و مردان مرا اهورمزد مرا

.پدر و مملکتم را نیز

:در نسخه پارسى نیز تفاوتهائى نسبت به نسخه بابلى موجود است

......اهورمزد بر این زمین براى من اسب و مرد آفرید، او مرا بر این زمین شاه کرد -3در بند 

بعد ریگ را در خاك . ایجاد شدرسیدم و خندقى ... زمین را کندند، تا اینکه من به -4در بند 
کردند، از طرفى ببلندى چهل ارش و از طرف دیگر ببلندى بیست ارش، روى این ریگها پى قصر 

.گذارده شد

.آنچه بعمق زمین کندند و ریگ در خاك کردند و آجر قالب زدند کار بابلیها بود-5در بند 

.موسوم است آورده شد»8«نام دارد از کوهى، که به لیبان»7«ناچوبى که نورى

از گدارا »9«چوب یکا. مردم آسور آنرا تا بابل آورد، از بابل و کرسا و یونیه آنرا تا شوش آوردند
.»10«ارمانا... و از .... از ) گندار باید باشد(

______________________________
.باید عموریان باشد-)1(

)2(-Kurkeens.

)3(-Cabautqa.

)4(-Lashda.



)5(-Ismalu.

)6(-Tishti.

)7(-Naurina.

)8(-Liban.

Yaka)بلوط. (-)9(

)10(-Armana.
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، »2«بو سیک»1«كکبوت) قیمتى(سنگ . طلا را از سارد و باختر آوردند و در اینجا باز شد
است از خوارزم آورده »3«نهشىسنگى که اسمش اکس. اندکه در اینجا بکار رفته، از سغد آورده

تزیینات را براى آجرهاى . در اینجا کار شده از مصر آمده»4«آنچه از نقره و اسادآروو. شده
ى سنگى، که در اینجا بکار رفته، از شهرى است، که ) ستلها(ستونها . انددیوار از یونیه آورده

که این چیزها را .... اینها مردمى هستند . انداز آنجا آوردهیى نام دارد، آفرودى سیاس در اوگى
.انداند و مردم یونیه و سارد آنها را تا اینجا آوردهساخته

اشخاصیکه نیز دیوار را ) باشد»6«مقصود از این کلمه باید مقرّ.... (»5«که این درنم-6در بند 
.اند مادیها و مصریها هستندتزیین کرده

.....بحمایت اهورمزد در شوش : اریوش شاه گویدد-7بند 

.مرا و پدرم و مردمم را... اهورمزد مرا از آسیب بپاید و 

گفته شده، که چوب سدر را، از جائیکه کوه نامیده میشود، 5در نسخه بابلى در بند -1: توضیحات
بپارسى قدیم (است در نسخه پارسى صریحا گفته شده، که این کوه لبنان . مردم ایبرنارى آوردند

اما ایبرنارى در نسخه بابلى بمعنى ماوراء نهر است، یعنى ماوراء فرات و در نسخه پارسى ). لبنانه



بجاى ماوراء نهر اسم آسور ذکر شده، شاید از این جهت، که فینیقیه قبل از انقراض آسور جزو آن 
.بوده

است و داریوش راه را، چنانکه از در همان بند اسم کرکا در نسخه پارسى و عیلامى کرسا -2
.شوش به فینیقیه و سواحل دریاى مغرب میرفته، ذکر کرده و از بابل بطرف یونیه رفته

نوشته شده، که چوب بلوط است، و در نسخه ) یکا(نسخه بابلى در نسخه پارسى ) مکنمیش(-3
.»چوب جاویدان«: اندبابلى بعد از اسم مذکور توضیح داده

______________________________
)1(-Cabutka.

)2(-Sikaba.

)3(-Axshina.

)4(-Asadaruva.

)5(-Daranam.

)6(-Residence.
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، که در نسخه بابلى ذکر شده، چنانکه محققّین تصور میکنند، نوعى از »1«)سرگروّ(سنگ -4
.نامیده»2«تنسرپانمرمر است و سیل آنرا 

.را گمان میکنند بمعنى مس است) اسادآروو(لفظ -5

اند، باعث حیرت است، زیرا در مصر معادن نقره اینکه داریوش گفته، که نقره را از مصر آورده-6
تصور میکنند، که چون قبرس وقتى جزو مصر بود، باین مناسبت کلمه مصر استعمال شده یا . نبوده
.انداى بوده، که از ذخایر معابد مصرى برداشتهنقرهشاید 



یى سیاس در کاریه بود و داریوش بلوکى را، که این شهر در آن واقع بود، اوگىشهر آفرودى-7
، 21جزو 32هاى هخامنشى در شوش، صفحه کتیبه(شیل گوید . در باب این محل و. نامیده

):هاى هیئت آثار عتیقه ایرانخاطره

این »3«پیاناند، چنانکه پلین و آپفیون و مورخین قدیم جاى آنرا مختلف معین کردهکه جغرا
اند، سترابون در فریگیه و بطلمیوس در لیدیه، بهرحال اسم این محلّ محل را در کاریه دانسته

سیاس معروف بود از این حیث، که اهالى آن پرستش اما شهر آفرودى. گیا بودهبیونانى اوگى
آثار . خاصى براى آفرودیت ربۀ النّوع وجاهت و عشق داشتند و معبدى هم براى او ساخته بودند

.واقع است»4«آفرودى سیاس که شهر صنعتى بود، اکنون در نزدیکى محلّى موسوم به گیرا

هاى داریوش معلوم است، که نقشه ساختن قصور به پنج قسمت تقسیم شده و هر از لوحه-8
مادیها، بابلیها، ساردیها، یونانیهاى آسیاى صغیر : اند ازپنج ملتّ عبارت بوده. ى ساختهقسمت را ملّت

.و مصریها) اهالى یونیه(

هاى دیگر داریوشکتیبه

ها، در آثارى هم، که از قصر مزبور بدست آمده، از قبیل پاسنگهاى ستون، آجرها، کاشى
مختصر و کوتاه است و بسه زبان پارسى قدیم، هائى هست، که ها و غیره کتیبهها، لوحهمجسمه

.عیلامى و آسورى داریوش را معرّفى میکنند

______________________________
)1(-Sirgarru.

)2(-

Serpentin) Inscrip. des Achemenides a Suse par V. Scheil. p. 22, Paris
1929.)

)3(-Appien.



)4(-Geira.

1609: ، ص2جتاریخ ایران باستان، 

:ها اطّلاعى بدست آید، مفاد آنها را ذکر میکنیمبراى اینکه از مضامین این کتیبه

.من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر وشتاسپم-1

. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر وشتاسپ هخامنشى-2
دسر را بمعنى تچر میدانند، که در (را ساختم ) دسر(بفضل اهورمزد من این قصر : داریوش گوید

).ذکرش گذشت1589صفحه 

دار را او ساخته ایست بمضمون کتیبه قبل، که بوسیله آن داریوش میگوید، قصر ستونکتیبه-3
در نسخه پارسى این ). پرشیل تصور میکند، صحبت از طالار صدستونى است، که در اینجا بوده(

.اندامیدهن»1«قصر را هدش

وقتى که اهورمزد مرا شاه این زمین کرد، بفضل اهورمزد : داریوش شاه گوید. منم داریوش الخ-4
.تمامى کارهاى زیبا را انجام دادم

ام، زیرا ام، یکدفعه نکردهآنچه در این مملکت کرده: داریوش شاه گوید. منم داریوش الخ-5
جا هست، من بوسایل خود کردم د، هرچه در ایناهورمزد آنرا خواست و اهورمزد مرا یارى کر

واقعا این چیزها بفضل اهورمزد : و داریوش شاه گفت) یعنى بسعى و اهتمام خودم انجام شده(
آمیز ام بینند، گمان نخواهند کرد، که حرفهاى من اغراقآنهائیکه این قصر را، که من ساخته! است
.اهورمزد مرا و مملکتم را بپاید. است

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه : هائى باین مضمون باسمه شدهآجرها کتیبهبر-6
.ممالک، شاه تمامى این زمین، پسر وشتاسپ هخامنشى

).هنوز زنده بودند(وقتى که پدرم وشتاسپ و جدم ارشام : بر آجرهائى نوشته شده-7



عربستان، مصر، خوارزم، کاپادوکیه، ): همانجاپرشیل، (اند ها را خواندهروى کاشیها این کتیبه-8
.وركگوش، ماد، زرنگ، پارس، عیلام، هئومهتسغد، سکودر، ث

______________________________
)1(-Hadish.
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ین را خداى بزرگى است اهورمزد، که این زم: اندهائى از مرمر نوشتهها و لوحهبر مجسمه-9
آفریده، که آسمان را آفریده، که بشر را آفریده، که سعادت بشر را آفریده، که داریوش را شاه 

منم داریوش شاه بزرگ، شاه . گذارى را از بسیارىکرده، یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه قانون
ر وشتاسپ شاهان، شاه ممالکى که از تمام نژادها مسکون است، شاه این زمین تا آن دورها، پس

نژاد، این است ممالکى که خارج از پارس دارم، که هخامنشى، پارسى، پسر پارسى، آریانى آریانى
اند، که بمن باج میدهند، آنچه که از طرف من بآنها گفته شد، اجرا کردند و در تحت فرمان من

خوارزم، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختر، سغد، . آنچه که قانون من بود، محفوظ داشتند
......ورك، سکائیه تیز خود گوش، گندار، هند، سکائیه هئومهتزرنگ، رخّج، ث

هاى آنها ناقص اند، ولى کتیبههاى دیگرى هم بدست آمده، که از خاك رس یا مرمر ساختهلوحه
.است، زیرا تمامى قطعات کشف نشده

از خشیارشا-2

بفضل اهورمزد داریوش شاه پدر من این : گویدخشیارشا شاه : در پایه ستونى بسه زبان-الف
.جایگاه را ساخت

) شاه این..... (من، خشیارشا، شاه بزرگ شاه شاهان، : در پایه ستونى بدو زبان، بپارسى و بابلى-ب
.زمین، پسر داریوش شاه هخامنشى



شا شاه خشیار. منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان الخ: در قاعده ستونى بپارسى و بابلى-ج
نسخه . داریوش شاه پدر من این قصر را ساخت، بفضل اهورمزد من نیز در آنجا ساختم: گوید

.بابلى درست خوانده نمیشود

. منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان شاه ممالک الخ: اى از میز مرمر بپارسىدر قطعه-د
...از وقتى که اهورمزد مرا : خشیارشا شاه بزرگ گوید

.مزد استغاثه میکنم، که مرا و مملکتم را بپایدمن از اهور

آنچه در این مملکت و در ممالک دیگر است، کلا . منم خشیارشا الخ: بر میزى از مرمر ببابلى-ه
.ام بپایداهورمزد با دست خود مرا و آنچه را، که کرده. بفضل اهورمزد بوسیله من انجام یافته
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از اردشیر دوم-3

منم اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر داریوش : بر ستونى-الف
.هخامنشى

بفضل اهورمزد این قصر پردیس زندگانى را من ساختم، اهورمزد و مثر مرا از : اردشیر شاه گوید
.ام نگاهدارندهر بدى بپایند و آنچه را که کرده

.در نسخه بابلى اسم مهر برده نشده است. اندقصر را دسروم نامیدهدر نسخه عیلامى 

:اندبر حمال ستون اپدانه و نیز بر میزى از مرمر بپارسى و عیلامى و آسورى نوشته-ب

داریوش : اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر داریوش شاه گوید-1
سر خشیارشا شاه، خشیارشا پسر داریوش شاه، داریوش پسر اردشیر پ) بود(پسر اردشیر شاه 

بعد در زمان جد من اردشیر . را جد جد من داریوش بنا کرد) طالار(وشتاسپ هخامنشى، این اپدانه 



اهورمزد اناهیتا و مثر مرا . و مثر من این اپدانه را ساختم) اناهیتا(بفضل اهورمزد . این بسوخت
.نگاهدارند

.منم اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر داریوش شاه: ونى، که در لوور استدر پایه ست-ج

اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه . هخامنشى....... اى، که در لوور است، پارهدر سنگ-د
.........سنگ گیلویه پنجره ...... این بنا و این : ممالک، شاه این زمین گوید

از اردشیر سوم-4

سوم دو کتیبه بدست آمده یکى، چنانکه گذشت، کتیبه تخت جمشید است و دیگرى از اردشیر
آخرى روى سنگ آهکى بزبان و خطّ بابلى کنده شده و . اى، که در شوش کشف شدهکتیبه

.ناقص است، زیرا بعض قطعات هنوز بدست نیامده
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اند، پسر بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که بر تمام زمیناردشیر، شاه : مفاد کتیبه این است
، داریوش پسر اردشیر شاه، اردشیر پسر خشیارشا )بود(اردشیر پسر داریوش شاه : اردشیر شاه گوید

این قصر . (شاه، خشیارشا پسر داریوش شاه، داریوش پسر وشتاسپ، وشتاسپ پسر ارشام هخامنشى
.من باتمام رسانیدم) را

...این ...... من بفضل اهورمزد خانه پسین را هم ..... ت پیشین را بانى قسم

.ام، از هر بدى بپاینداهورمزد و مثر آنچه را، که کرده...... اردشیر شاه از نو گوید . انجام شد

آثار دیگر هخامنشى-ششم

کتیبه کرمان

و آسورى نوشته از داریوش است و در پهلوهاى هرم کوچکى از سنگ بپارسى قدیم، عیلامى
.شده، منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین پسر وشتاسپ هخامنشى



هاى الوندکتیبه

آباد، که در قرب همدان است، از داریوش در کوه الوند نزدیک دیهى موسوم به عباس-اول
:بپارسى قدیم، عیلامى و آسورى

).هامانند سایر کتیبه(خداى بزرگى است اهورمزد الخ-1بند 

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که داراى انواع ملل است، شاه این -2بند 
.زمین بزرگ و پهناور، پسر وشتاسپ هخامنشى

از خشیارشا در همان کوه از طرف راست بپارسى، عیلامى و آسورى-دوم

.مانند بند یک کتیبه داریوش-1بند 

م خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که داراى انواع مردمان است، شاه این من-2بند 
.زمین بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

هاى همدانکتیبه

اردشیر دوم بر پایه ستونى، که اکنون در موزه بریطانیائى است، بپارسى قدیم، عیلامى و -اول
:آسورى نویسانده

داریوش) پسر(این زمین ) شاهان، شاه ممالک، شاه(زرگ، شاه اردشیر شاه ب
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آباد، آثار عمارتىفراّش-)110(

)دیولافوا، آثار صنایع قدیم ایران(



، پسر )شاه(، خشیارشا )شاه(پسر اردشیر شاه بود، اردشیر پسر خشیارشا ) داریوش: (شاه گوید
این اپدانه را بفضل اهورمزد، اناهیتا، مثر، ما . هخامنشى) وش پسر وشتاسپداری(داریوش شاه، 

.نگاه دارند) ؟(ایم، اهورمزد، اناهیتا، مثر مرا و سلطنتم و آنچه را، که ما کرده) ساختیم؟(

در همدان بدست آمد، که یکى از طلا و ) م1926-1925(1304دو لوحه کوچک در -دوم
یوش روى این دو لوحه بزبان پارسى و خطّ میخى سطورى نویسانده، که دار. دیگرى از نقره است

:مضمونش چنین است

از هند تا سپرد ) حبشه(ها، که پشت سغد هستند تا کوشیا این است مملکتى که دارم، از سک«
، که اهورمزد، که بزرگترین خدایان است، بمن عطا کرده، مرا و نیز خاندانم را اهورمزد )لیدیه(

.»داردنگاه 
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از اینکه داریوش حد غربى ممالکش را سپرد . ها اکنون در موزه طهران استیکى از این لوحه
اند، یعنى قبل کشى او بمملکت سکاها نوشتهنوشته، معلوم است، که این دو لوحه را قبل از قشون

هاى مزبور اما اینکه لوحه. مقدونیه در این لوحه نیستم، زیرا اسمى از تراکیه و . ق514-515از 
اند، باید در نظر داشت، که در آسور معمول بود، زیر پى عمارات چنین را با چه مقصود نویسانده

هائى بگذارند، تا معلوم باشد، که بانى کى بوده و گمان میرود، که داریوش هم با این مقصود لوحه
.ها را نویساندهاین لوحه

کتیبه وان

خشیارشا بر سنگى، که بزمین عمود است و در ارگ آن شهر واقع، این کتیبه را بپارسى قدیم، 
:عیلامى و آسورى نویسانده

).هامانند سایر کتیبه(خداى بزرگى است اهورمزد الخ -1بند 

).هامانند سایر کتیبه(شاه خود را معرّفى میکند -2بند 



داریوش شاه، که پدر من بود بفضل اهورمزد کارهاى زیاد کرد، که : خشیارشا شاه گوید«-3بند 
پس از آن من این کتیبه را . زیبا بود و فرمود این سنگ را صاف کنند، ولى چیزى بر آن ننویساند

راجع باین کتیبه باید . »ام، نگاهدارداهورمزد با خدایان مرا و سلطنتم و آنچه را، که کرده. نویساندم
در زمان کشف آن تقریبا در . وان در بلندى شصت پا از زمین واقع استتوقاپوىگفت، که در ار

عیب اى استادانه حجارى و صیقل شده، بقدرى بىاین لوحه سنگى بدرجه: اندسال قبل نوشته70
.اى خوب خوانا است، که گوئى دیروز نوشته شدهمانده و خطوط آن باندازه

هاى سوئزکتیبه

اریوش بیادبود کانالى، که براى اتّصال رود نیل بدریاى احمر ساخته بود، بر ستلى ها را داین کتیبه
.کیلومطرى کانال سوئز کشف شده133پارچه در شلوف الترّابه در این سنگ یک. نویسانده

.»داریوش«: انداند، نوشتهدر میان صورت دو شخصى، که ایستاده-الف

داریوش شاه : ف چپ بعیلامى و آسورى نوشته شدهدر طرف راست صورتها بپارسى و از طر-ب
بزرگ، پسر) زمین(این ) شاه شاهان، شاه ممالک، شاه(بزرگ، 
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.هخامنشى) وشتاسپ(

در یکطرف سنگ و بمصرى در طرف دیگر ) آخرى محو شده(بپارسى، عیلامى و آسورى -ج
مضامین این . از حیث مضمون موافقت با متن پارسى نداردهائى است، ولى کتیبه مصرىآن کتیبه

.ذکر شده571-568ها در صفحات کتیبه

چون بسیارى از حروف و حتّى کلمات این کتیبه محو شده، خواندن آن خیلى دشوار بود و پس از 
زحمات زیاد بدرك معنى آن موفق شدند و بهمین جهت کلماتى را، که موافق فحواى کلام 

خطّ قدیم (اما جهت اینکه متن مصرى، که به هیروگلیف . ایماند، در هلالین گذاردهخوانده
.گفته شده570نوشته شده با متن پارسى موافقت ندارد، در صفحه ) مصرى



اشیائى که داراى کتیبه میباشد

در مهر . شاه بر گردونه سوار است و بشیر حمله میکند. مهرى است از داریوش بشکل استوانه-1
این مهر در موزه بریطانیائى . »اممن داریوش شاه«: انداین جمله را بپارسى، عیلامى و آسورى کنده

.است

دو کرشه،«اند ، که روى آن بپارسى، عیلامى و آسورى کنده)رخام(اى است از مرمر سیاه وزنه-2
طانیائى است و این سنگ حالا در موزه بری. »منم داریوش، شاه بزرگ، پسر وشتاسپ هخامنشى»1«

.سابقا در سر قبر شاه نعمت اللّه در کرمان بود

خشیارشا شاه «: اندبر گلدانهاى متعددى از مرمر سفید بپارسى، عیلامى، آسورى و مصرى نوشته-3
.است) امریکا(هاى لندن و پاریس و فیلادلفى این گلدانها در موزه» بزرگ

است بپارسى، عیلامى، »2«یلادلفى، برلن و ونیسهاى فبر گلدانهاى متعددى، که در موزه-4
گلدانى، که در ونیس است، از سنگ سماق . »اردشیر شاه بزرگ«: اندآسورى و مصرى نوشته

.مارك حفظ میشودساخته شده و در خزانه کلیساى معروف سن

______________________________
.ذشتاى بود، که در مبحث مقادیر ذکرش گکرسه وزنه-)1(

)2(-Venise.
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هاى گلدانهائى، که در شوش هیئت فرانسوى در زمان ریاست دمرگان یافته بسه زبان بر پارچه-5
.»1«»شاه«-»اردشیر«-»خشیارشا«: اندنوشته

:چند مهر از اشخاص متفرقه بدست آمده، که داراى این اسامى است-6

.ثدث....... ى هدخى-ب. پسر آثیابئوشنهارشک نام -الف



گمان میکنند که آخرى از خشیارشا . یاخرشادشىمن-ه. داپاىویشىوهى-د. دشداسک-ج
.است

آبادآثار فیروزآباد، سروستان و فراش-هفتم

.اى چند در باب این آثار گفته شوددر خاتمه لازم است کلمه

فیروزآباد

لّى، که در بیست فرسنگى شیراز از طرف جنوب و بمسافت ده فرسنگ در فیروزآباد، یعنى در مح
: »2«اندهاى بنائى دیده میشود، که آنرا چنین توصیف کردهتقریبا از کازرون واقع است، خرابه

مدخل عمارت از طرف شمال است و در . مطرونیم55مطرونیم در عرض 103بنائى است بطول 
بناى مذکور عبارت از طالار بزرگى . دیوارى ساخته بودندمقابل چشمه آب زلالى، که دور آن 

مطر 27طول رواق . است، که سقف آن طاق است و بواسطه رواق بزرگى با فضاى بیرون راه دارد
از طرف راست و چپ طالار مزبور دو اطاق طاقى است، که با . مطر است12و عرض آن 

. اق مربعى، که هریک داراى گنبدى استهاى کوچک تزیین شده و پشت این اطاقها سه اططاقچه
حیاط جلو طالار . مطر است22مطر میرسد و بلندى گنبدها از سطح زمین 13پهلوهاى گنبدها به 

مطر و سه ربع و سایر 4ها دیوارهاى اطاق. دیوارها خیلى ضخیم است. مطر مربع وسعت دارد39
اند و ملاط از سرخى است، که خوب پختهتمام بنا از آجر . تا سه مطر ضخامت دارد2دیوارها از 

آهک و ماسه ترکیب

______________________________
ها از چهار گلدان است، گلدانها از گوید، که این پارچه) کوسویچ(تلمن چنین نوشته، ولى -)1(

اکتشاف آن را هم در . اى بپارسى، عیلامى، آسورى و آرامىمرمر سفید بوده و داراى کتیبه
.نسبت میدهند) لفتوس(هاى شوش به رابهخ

)2(-



G. Perrot et Ch. Chipiez. Histoire de l'Art dans l'Antiquite. t. v. p.
564- 5,

Paris .1890)584، ص 5پیه، تاریخ صنایع قدیمه، ج پرّووشى. (
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تمام . که ضخامت آن از دو تا سه سانتیمطر استپوشش دیوارها از گج است یا از ملاطى، . یافته
دایره است، مگر طاقهاى طالار و ها نیمها بطاقى منتهى میشود و تمام طاقدرگاهها و طاقچه

.گنبدها، که بیضى است

سروستان

در (شرقى شیراز و کنار راهى واقع است، که از شیراز به داراب میروند این محلّ در جنوب
).لّو یا مهارلونزدیکى دریاچه مح

این بنا کوچکتر از بناى فیروزآباد : »1«اندهاى بنائى است، که چنین وصف کردهدر اینجا خرابه
دار از سمت مغرب وجود دارد و سه مدخل طاق). 33مطر است در عرض 40طول آن (است 

.جبهه با ستونها تزیین شده

پشت این . مربع، که گنبدى بلند داردمطر 11پشت مدخل مرکزى طالارى است تقریبا بوسعت 
رو اطاقى است و این اطاق داراى ستونهائى طالار حیاطى است و از طرف چپ آن مدخلى، که راه

از طرف مغرب اطاقى است، که نیز داراى چنین ستونهائى . باشدکوتاه و دوبدو نزدیک بهم مى
در جبهه شرقى فقط یک در .پشت این اطاق اطاقى است گنبددار، که وسعتش کمتر است. است

شکل طاقها و گنبدها . ها نیستکانى براى صعود به صفّهپلّه. است و از جنبین آن دو اطاق کوچک
همان است، که در عمارت فیروزآباد ذکر شد، الّا اینکه گنبدها و طاقها از آجرهاى قوى ساخته 

آجرها را روى ملاطى . رسانتیمط2و قطر 25، عرض 28طول : شده و اندازه آنها چنین است
دیوارهاى درون اطاقها . سانتیمطر قطر دارد، آجرها سرخ است و خوب پخته شده2اند که گذارده

.اندرا با ملاطى از سنگ و آهک پوشیده، ستونها را از آجر ساخته و روى آنرا با ملاط اندوده



ات داشته و از عمارت مزبور هم چنین بنظر میآید، که درون این بنا کمتر از بناى فیروزآباد تزیین
از حیث موادى که بکار رفته و طرز معمارى، هر دو بنا از یک زمان و از یک مکتب . بدتر مانده

.است) یعنى یک سبک(

آبادفراش

در یک وادى در سه منزلى فیروزآباد از طرف غرب بناى کوچکى است، که خیلى خراب شده و 
بواسطه همین دو جهت

______________________________
)1(-Ilidem p .565.(565جا صفحه در همان.(
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مورد توجه زیاد نیست، ولى گنبد آن جالب دقت است، زیرا روى چهار جرز قرار گرفته و این 
زنى میدهد، که فن طاقاى را نشاناین گنبد در فن معمارى مرحله. جرزها را طاقهائى بهم پیوسته

آباد بناى فیروزآباد و سروستان و فراش. از آن و چند مرحله دیگر گذشته، تا بشکل مدور درآمده
این بناها را دیده، 1880، که در »1«را اکثر علماء فن از دوره ساسانیان میدانند، ولى دیولافوا

چون . لّق بولاتى از این دوره بودهعقیده راسخ دارد، که از دوره هخامنشى است و این قصور متع
جمشید و شوش نیست، دیولافوا طاقها و گنبدهائى، که در اینجا دیده میشود، در عمارات تخت

جمشید عقیده دارد، که زدن طاق و گنبد از معمارى ملّى ایرانیان قدیم بوده و در عمارت تخت
.اندشیوه آسور و مصر را بکار برده

همراه نیستند و گویند، که زدن طاق را ایرانیهاى قدیم از روم و بیزانس اقتباس سایرین با این عقیده 
جا پیدا نشده، قضاوت اهل فن مشکل گشته، ولى اکثریت قریب هائى در اینچون کتیبه. اندکرده

.دانندباتفاق این بناها را از دوره ساسانى مى

ها بزبان و خط غیرپارسىکتیبه-هشتم



هائى هم فقط بزبان و خطّ هائى که ذکر شد، کتیبهشى، علاوه بر کتیبهبعض شاهان هخامن
:اند، که قابل ذکر استغیرپارسی نویسانده

بیانیه کوروش بزرگ، که در بابل بزبان و خطّ بابلى انتشار یافته بود و شرحش در صفحات -1
سطر است و 45اى اى از گل رس نوشته شده، داراین کتیبه، که بر استوانه. گذشت386-387

.استوانه مذکوره در موزه بریطانیائى است. قسمت اعظم آن محو گشته

اند و شرحش کتیبه داریوش اول در نزدیکى کانال سوئز، که بزبان و خط مصرى قدیم نوشته-2
.ذکر شده569-568در صفحات 

اند و آنجمشید بزبان بابلى یافتهاى از اردشیر اول در تختکتیبه-3

______________________________
)1(-

Dieulafoy. l'Art Antique de la Perse, 4 me part. les monuments Voutes
de l'epoque Achemenide.
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.سطر میباشد، از این سطور فقط قسمت چپ آن باقى است و مابقى محو شده13داراى 

اند، که فقط چند کلمه از آن جمشید از اردشیر دوم بزبان و خط بابلى یافتهر تختاى نیز دکتیبه-4
.باقى است

کتیبه کوچکى بزبان شوشى جدید در بیستون، که -1: اندها را هم از داریوش اول یافتهاین کتیبه
تکرار مختصرى از سه سطر کتیبه بزرگ داریوش در بیستون -2. مضمونش هنوز معلوم نیست

-4. هایش محو شدهاى بزبان آرامى در نقش رستم، که بعض قسمتکتیبه-3. زبان شوشى جدیدب



اى بزبان بابلى در کتیبه-5. سطر است24جمشید، که داراى اى بزبان شوشى جدید در تختکتیبه
.جاهمان

ید در زمینه تردید میتوان گفت، که از حیث مفاد بامضامین سه کتیبه آخرى انتشار نیافته، ولى بى
.هاى پارسى در محلّهاى مذکور باشدکتیبه

کاوشهاى نوین در ایران

پیش از آنکه باین مبحث خاتمه دهیم، مقتضى است این چند سطر را بر آنچه گفته شده است 
جاى این مطالب در مدخل تألیف بود، ولى زمانیکه جلد اول آن بطبع میرسید، اطلاعاتى . بیفزائیم

بنابراین در اینجا کلیاتى اجمالا گفته میشود و معلوم . وع هنوز انتشار نیافته بودراجع باین موض
.هاى تاریخ ایران مربوط باشد، در جاى خود بیایداست، که کیفیات اکتشافات، بقدرى که بدوره

اخیرا، یعنى از وقتى که در امتیازنامه حفریات دولت فرانسه در ایران تجدیدنظر بعمل آمد و -1
قرارداد جدیدى بین دولتین ایران و فرانسه راجع باین مسئله منعقد گشت، کاوشها در امکنه 

تاریخى ایران مخصوصا مورد توجه گردید و علاوه بر هیئت علمى دولت فرانسه، که در شوش 
کارهاى سابق خود را تعقیب میکند، هیئتهائى هم باجازه دولت در چند جاى دیگر ایران بحفریات 

.اندها پرداختهو کاوش
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:ها و امکنه مزبوره اینها هستندهیئت

مؤسسه امریکائى براى صنایع و «در نیویورك جمعیتى باین اسم تأسیس شد . م1930در سال -1
ن و ریاست حقیقى به فرانکلی»2«و ریاست افتخارى آن به پروفسور جکسن» »1«آثار عتیقه ایران

نیز مدیر »4«در همانوقت ارثرپوپ. وزیرمختار سابق امریکا در ایران تفویض گردید»3«ترگون. م
بتشویق این جمعیت، رکفلرّ ثروتمند معروف امریکا حاضر گردید، مبلغى براى . مؤسسه مزبوره شد
یکاگو گذارد، تا معلم دار العلوم ش»5«میلیون دلار باختیار پروفسور برستید9حفریات بپردازد و 



را مأمور »6«پروفسور مزبور، پروفسور هرتسفلد1931در سال . در ایران و مصر خرج کند
.جمشید کرد و اکنون او مشغول تحقیقات و حفریات و تعمیرات استحفریات و تعمیرات تخت

ده و مقصود هزار دلار براى پروفسور مزبور از امریکا فرستاده ش220تا حال، چنانکه گویند، مبلغ 
هاى قصور و ابنیه بهتر معلوم این است، که عجالۀ خاکهاى آوار قرون عدیده برداشته شود، تا محلّ

. ها ساخته بودند، از نو بسازندگردد و بعض عمارات را بطرز و اسلوبى، که در زمان هخامنشى
هائى بدست خواهد هسنگها، آجرها، الواح و کتیبمعلوم است، که از برداشتن آوارها اشیاء، خرده

هائى بتاریخ قدیم ایران افکنده شود، چنانکه آمد و ممکن است، که از این اکتشافات روشنائى
1599اى از خشیارشا دارد و ترجمه آن در صفحه چندى قبل سنگى بدست آمد، که کتیبه

.گذشت

) »7«یورسیتهاون(میلى استرآباد از طرف دار العلوم 12در ) تپه قرقاول(تپه در تورنگ-2
مشغول حفریات بود و نتیجه کاوشها را ) 1310(سال گذشته »9«دکتر وولسین»8«تىسىساسکان

بولتن مؤسسه«اى، موسوم به در مجله

______________________________
)1(-

American Institute for Persian Art and Archeology.

)2(-H .V .William Jackson.

)3(-Franklin M .Gunther.

)4(-Arthur V .Pope.

)5(-Brestead.

)6(-Prof .E .Herzfeld.

)7(-Universite.



)8(-Kansascity.

)9(-Dr .Wulsin.
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جا آثارى زیاد از ظروف در این. ، بطبع رسانیده»»1«امریکائى براى صنایع و آثار عتیقه ایران
ها بدست آمده، که جالب توجه سفالین و اشکال زن و مرد و بعض ادوات خانه و اسلحه و زینت

اشیاء و ادواتى، که کشف شده، از عهد سنگ تراشیده و مفرغ است و با اشیائى، که در . میباشد
آثارى از بقایاى قلعه یا معبدى هم . دامغان و طالش و ترکستان روسیه بدست آمده، ارتباط دارد

نیز آثارى از زمان ساسانیان . کشف شده و تصور میرود، که در حوالى تپه شهرى بزرگ بوده
.کشف شده، که جالب توجه است و در جاى خود بیاید

کلیۀ حفریات در تورنگ تپه از این حیث نیز مهم است، که . اشیاء منکشفه در موزه معارف است
ائى بدست آمد، که توجه علماء آثار عتیقه را بخود میلادى گنجى در اینجا پیدا شد و اشی1841در 

بنابراین آثار تصور میکردند، که بین تمدن سومرى و عیلامى با تمدن مردمى، که در . جلب کرد
ازمنه قبل از تاریخ در اینجاها سکنى داشتند، ارتباطى نزدیک بوده و حتّى بعضى حدس میزدند، 

اگرچه این عقیده هنوز بثبوت . اندبخوزستان و کلده رفتهها و سومریها از این نواحىکه عیلامى
نرسیده، ولى ظنّ قوى میرود، که کاوشها در حوالى استرآباد قریبا این مسئله را روشن کند، زیرا 

.اندتپه باتمام نرسیده و در تمام طبقات هنوز تفحص نکردهکاوشهاى تورنگ

بخرج دار العلوم فیلادلفیا»2«تر شمیدتدک.) م1932-1931(شمسى قمرى 1310در سال -3
غربى دامغان مشغول حفریات و کاوشهائى شد، با این مقصود، که در تپه حصار در جنوب»3«

در (را، که در دوره سلوکیها و اشکانیان رونقى داشته، بیابد ) پیلسهکاتم(محلّ شهر صددروازه 
).تر صحبت خواهد بودباب این شهر پائین

هنوز کشف نشده، ولى از حفریات اشیاء زیادى از اسلحه و ادوات و غیره بدست شهر مزبور
.آمده، که در موزه معارف است و جالب توجه میباشد



مأمور حفریات»5«واقع در شیکاگو، دکتر اوپن»4«تناز جانب موزه مطروپولى-4

______________________________
)1(-

Bulletin of the American institute for Persian Art and Archeology.

)2(-Dr .Schmidt.

)3(-Philadelphia.

)4(-Metropolitan.

)5(-Upen.
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جواهر پارسى-)111(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

.نکردهدر قصر ابو نصر نزدیک شیراز شده، ولى هنوز بکار شروع 

، که از مدیران موزه لوور پاریس است، از طرف موزه مزبور »1«نوتدر سال گذشته دکتر کن-5
»2«بعد جانشینى از جانب خود موسوم به کریشمان. مأمور حفریات نهاوند شد و قدرى کار کرد

.گذارد و رفت و حالا او مشغول کار است

، که از متمولین است، بخرج خود »3«ستینسرارلپارسدر جنوب ایران بین بلوچستان و خلیج-6
مشغول تحقیقات میباشد و عقیده دارد، که از این راه ارتباط تاریخى بین مردمان خوزستان و بین 

عجالۀ او . النّهرین از یکطرف و مردمان مشرق ایران و حتّى هند از طرف دیگر روشن خواهد شد
.در سواحل خلیج پارس بتحقیقات پرداخته



______________________________
)1(-Contenau.

)2(-Krishmann.

)3(-Sir Aurel Stein.

1623: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

سو و در سوئد میخواهد در استرآباد بین قره»2«تروپولوژىرئیس مدرسه آن»1«مسیو آرن-7
.رود کار کندگرگان

______________________________
)1(-Arne.

)2(-Anthropologie(تاریخ طبیعى انسان.(
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ضمیمه کتاب دوم دودمان هخامنشى

اگرچه اسامى شاهان هخامنشى و اغلب اولاد ذکور و اناث و اقرباى نزدیک آنان بمناسبت وقایع 
اسامى آنان از نو در این ذکر شده، ولى چون اسامى مذکوره در تمام کتاب پراکنده است، 

فهرست ذکر میشود و، اگر هم احیانا براى ذکر بعض اسامى موقعى بدست نیامده، این نوع اسامى 
هاى مدارك این فهرست نوشته(تر گردد را بر آن میافزائیم، تا در موقع رجوع، فهم مطلب سهل

حفریات بدست آمده و هر هاى شاهان هخامنشى و الواحى است، که ازمورخین عهد قدیم و کتیبه
تألیف یوستى نیز استفاده » نامهاى ایرانى«از . یک از مدارك در کتاب دوم در جاى خود ذکر شده

).»1«ایمکرده

).228صفحه (سرسلسله این دودمان بود، ولى پادشاه نبود -هخامنش



پش اول چشپسر هخامنش، نخستین شاه این سلسله بود و او را بترتیب تاریخ باید-پشچش
.نامید

.پش اولپسر چش-کبوجیه اول

.پسر کبوجیه اول-کوروش اول

.کوروش و آریارمنا: او دو پسر داشت. پسر کورش اول-پش دومچش

.پس از او سلطنت به کوروش رسید و او را بترتیب تاریخ کوروش دوم باید خواند

سم گشت و سلطنت تا داریوش اول با اولاد و پش دوم ببعد سلسله هخامنشى بدو شاخه منقاز چش
.احفاد کوروش دوم بود

پسرى داشت موسوم به کبوجیه، که بعد از پدر پادشاه شد، و-کوروش دوم

______________________________
)1(-Fer .Justi .Iranisches Namenbuch .Marburg ,1895.

1625: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

آریارمنا برادر کوروش دوم . گردید»1«سا، که زن فارناکس کاپادوکىومه به آتسدخترى موس
.پسرى داشت ارشام نام و ارشام برادرى، که اسمش معلوم نیست

پسر کوروش دوم، ماندان دختر آخرین پادشاه ماد را ازدواج کرد و پسرى از او -کبوجیه دوم
اسم دختر کبوجیه معلوم نیست، ولى اسم . است) بزرگ(داشت، که معروف به کوروش سوم 

پسرعموى کبوجیه، ارشام پسرى داشت وشتاسپ نام و نیز پسر یا . بود»2«بارسشوهر او اى
نام، که اسم پدرش »3«اى نیز داشت آرتایسارشام برادرزاده. دخترى، که اسمش مجهول است

.معلوم نیست

:سه زن داشت) م. ق529، فوت 598تولد . (بزرگ-کوروش سوم



:از زن اولى دو پسر داشت. اسمش مجهول است-3. تیسآمى-2. دانکاسان-1

.»4«مرئه-2. ساآتس-1: از زن دوم دو دختر. بردیا-2). سوم(کبوجیه -1

.نام»5«تناز زن سوم دخترى آرتیس

ازدواج کرد و پسران او نام »6«وشتاسپ پسر ارشام و پسرعموى کوروش بزرگ زنى را ردگون
-5). اتانس(هوتانه -4). والى لیدیه(ارتافرن -3. اردوان-2). اول(داریوش -1: اینها بودند

پسر یا دختر ارشام، که اسمش معلوم . دو دخترى نیز داشت، که اسمشان مجهول است. آرتانس
»7«آرتاخى: داشتآرتایس، که ذکرش بالاتر گذشت، دو پسر. نیست، پسرى داشت مگابات نام

.نامان»8«و آزانس

-3). دختر کوروش(سا آتس-2. فایدیم-1: چهار زن داشت) م. ق522فوت (-کبوجیه سوم
بردیا برادر کبوجیه ). یس پادشاه مصر بروایتىدختر آپرى(تیس تهنى-4). دختر کوروش(مرئه 

.دخترى داشت پارمیس نام) 525فوت (

______________________________
)1(-Pharnakes(آیداین شخص سر دودمان پادشاهان کاپادوکى بشمار مى.(

)2(-Oibares.

)3(-Artaios.

)4(-Mrroe.

)5(-Artistone.

)6(-Rodogone.

)7(-Artachaies.

)8(-Azanes.
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اى، که از اعقاب داریوش پسر وشتاسپ یعنى بشاخهپس از فوت کبوجیه و ایام فترت، سلطنت به 
.آریارمنا بود، منتقل گردید

:زنان او اینها بودند) م. ق485، فوت 549تولّد (-داریوش اول

-4). دختر کوروش بزرگ(سا آتس-2. گبریاس، که اسمش معلوم نیست(دختر گئوبروو -1
.)زن کبوجیه سوم(فایدیم -5). دختر بردیا(پارمیس 

.آپام-7). دختر آرتانس(گون فرت-6

.نسآریابیگ-2. پسرى، که نامش مجهول است-1: از زن اولى-پسران داریوش

.خشیارشا-1: از زن دوم). اندبعضى آریامنس نوشته(»1«بازانآرت-3

-1: وشتاسپ و سه دختر، که نامشان چنین بود-4. تسماسیس-3. هخامنش والى مصر-2
: از پنجمى. مردوسآرى: از زن چهارم. ارشام: از زن سوم. تیسآم-3. ماندان-2. »2«زسترآرت

چهار دختر دیگر نیز داشت، . داتسو فرن»4«تسپران، هى»3«آبروکوماس: از ششمى. ارسامنس
شوهر : شوهران دختران داریوش اینها بودند. که نه اسم مادرشان معلوم است و نه اسامى خودشان

فاتح مصر در ) مگابیز(تیس بغابوخش شوهر آم. مردونیه سردار قشون ایران در پلاته-زسترآرت
ود و او یکى از همدستان داریوش اول در واقعه زمان اردشیر اول، که پسر زوپیر و نوه بغابوخش ب

زسارتخمس، درى: شوهران چهار دخترى، که اسمشان معلوم نیست اینها بودند. بردیاى دروغى
).اتانس(هوتانه »6«اسم، هى»5«

فیوس، مردس، ارتىآرى: اردوان پنج پسر داشت-1: برادران داریوش داراى این اولاد بودند
هوتانه داراى دو -3. ارتافرن یک پسر داشت، ارتافرن ام-2. تخمس، تیگرانستانپاساکس، ترى

آرتانس دخترى -4). زن خشیارشا(تریس آمس-و یک دختر»7«آنافاس، سمردمنس: پسر بود
).زن داریوش اول(گون نام فرت-داشت



پش بود، که دواز دو خواهر داریوش، که اسمشان معلوم نیست، یکى زن چش

______________________________
)1(-Artobazanes.

)2(-Artozostra.

)3(-Abrocomas.

)4(-Hyperanthes.

)5(-Daurises.

)6(-Hymecs.

)7(-Smerdomenes.
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داریوش ، که پدر مردونیه داماد )گبریاس(اسپ و فرندات، دیگرى زن گئوبروو ست: پسر داشت
مگابات نوه ارشام . ماند نام و دخترى، که اسمش مجهول استگئوبروو نیز پسرى داشت آرى. بود

نام، که نامزد »1«سامسو پسرعموى داریوش پسرى داشت موسوم به مگاباز و او دخترى سى
پس نام و نیز آرتاخى پسرعموى دیگر داریوش پسرى داشت اتاس. پوزانیاس پادشاه اسپارت بود

.پسرى دیگر، که اسمش معلوم نیست

تریس دختر هوتانه بود و اسامى پسرانش زنش آمس) م. ق465، فوت 521تولّد (-خشیارشاى اول
-4). والى بابل(»2«ارتاریوس-3). اول(اردشیر -2). م. ق465فوت (داریوش -1: چنین

).664فوت (وشتاسپ والى باختر 



آخرى مشکوك (یاى دارى-2. ردگون-1: رانش چنین بوداسامى دخت. »3«تسرستیت-5
تس برادر خشیارشا پنج پسر داشت، که اسمشان معلوم نیست و دخترى ارتااینت ماسیس). است

.نامى بود»4«یرامنسیاى هىشوهر دارى. نام، که زن داریوش پسر خشیارشا گردید

. آلوگون-2). داماسپیا(جاماسپه -1: دندزنانش اینها بو) م. ق425فوت (درازدست -اردشیر اول
-از دومى) م. ق425فوت (خشیارشا -از زن اولى: آندیا و پسرانش اینها-4. دنکسمارتى-3

پسرى -از چهارمى. تسداریوش دوم و آرسى-از سومى) م. ق425یا 424فوت (سغدیانس 
آرتاریس برادر اردشیر و عموى ) انیهاپاروساتس یون(بغاپایس نام و دخترى موسومه به پروشاتّو 

نس پسر وشتاسپ و نوه داریوش اول، که سوتپى. نام»5«تانسداریوش دوم پسرى داشت منوس
مگاباز پسر مگابات دو پسر داشت، ). 414فوت (والى لیدیه بود، پسرى داشت موسوم به آمرگس 

معلوم نیست، پسرى داشت ایتامیترسپسر ارتاخى، که اسمش . دات و بوبارس بودکه اسمشان فرن
.نام»6«

______________________________
)1(-Seisames.

)2(-Artarios.

)3(-Tithraustes.

)4(-Hieramenes.

)5(-Menostanes.

)6(-Ithamitres.
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اردشیر -1: پسرانش اینها بودند. اول بودزنش پروشاتّو دختر اردشیر ) 404فوت (- داریوش دوم
-4. تسآرتس-3). 401فوت (کوروش کوچک -2). م. ق358یا 360، فوت 452تولّد (



تریس نام داشت، که قبل از دختر داریوش آمس»2«.استانس-5»1«دارسرس یا اکسناگزات
داریوش دوم از (ن اردشیر گردید تخم شد و پس از کشته شدن او زاو زن ترى. تولّد یافته بود425

).پروشاتّو سیزده نفر اولاد ذکور و اناث داشت، هفت نفر آنها در کودکى درگذشتند

پس از کشته شدن کوروش، او زن . نام داشت و ایرانى نبود»3«زن کوروش کوچک آسپاسیا
ارتااینت نامایتامیترس پسرى داشت. اردشیر دوم و بعد زن داریوش پسر اردشیر مذکور گردید

»4«.

.ستاتیرا-1: ها معروفنداز زنان او این-)باحافظه(اردشیر دوم 

).زن کوروش کوچک(آسپاسیا -4. ساآتس-3. تریسآمس-2

).م. ق358فوت قبل از (داریوش -1: پسران اردشیر اینها بودند

فوت (ارسانس -4). م.ق338فوت (اردشیر معروف به اخس -3. »5«آریاسپس یا آریاراثس-2
از دختران اردشیر دوم . و نیز پسران دیگر داشت، که در حیات پدر درگذشته بودند) م. ق358

. آپام زن فرناباد-3. تریس، که زن اردشیر شدآمس-2). 338فوت قبل از (اخا -1: اینها معروفند
ریوش، که ولیعهد بود و دا. سا، که اردشیر ازدواجش کردآتس-5. »6«تسردگون زن ارن-4

دارس برادر اردشیر رس یا اکسناکزات). م. ق334فوت (»7«کشته شد، پسرى داشت آربوپال
.دوم دخترى داشت، که اسمش مجهول است و زن اردشیر سوم گردید

و دخترى ) 336فوت قبل از (استانس برادر دیگر اردشیر دوم پسرى داشت ارسانس نام 
.و نیز دو پسر و یک دختر، که اسمشان معلوم نیست) م. ق323فوت (نام »8«گامبیسسىسى

______________________________
)1(-Oxathres )Oxendares. )

)2(-Osotanes.

)3(-Aspasia.



)4(-Artayntes.

)5(-Ariarathes.

)6(-Orontes.

)7(-Arbupales.

)8(-Sisygambis.
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سا آتس-2. دختر اخا، که اسمش مجهول است-1: زنان او اینها بودند-)اخس(اردشیر سوم 
و نیز سه دختر ) 336فوت (آرسیس -2تانس بیس-1: پسران او اینها). دختر و زن اردشیر دوم(

) بروایتى پروشاتّو زن اسکندر شد(و اسم دو دیگر مجهول است »1«اسم یکى پروشاتّو: داشت
-1: گامبیس را ازدواج کرد و از او دو پسر داشتسىارسانس پسر استانس و نوه داریوش دوم سى

). م. ق330فوت -زن داریوش سوم(ستاتیرا -1: رس و نیز دو دختراگزاث-2. داریوش کدمان
.باذ بودو زن ارتهدخترى که اسمش معلوم نیست -2

خواهر -2. ستاتیرا خواهر او-1: زنان او اینها بودند) م. ق330فوت (-)کدمان(داریوش سوم 
.آباندخت-3. فرناکس، که اسمش معلوم نیست

ستاتیرا، که زن -1: دختران او). م. ق339تولّد قبل از (اخس -2. برزانسآرى-1: پسران او
سردار محبوب اسکندر »3«تیونزن هفس»2«تیسپهدرى-2. )م. ق323فوت (اسکندر شد 

تانس بیس. بود) مهرداد(دخترى، که اسمش معلوم نیست و زن میترادات -3). م. ق323فوت (
رس اگزاث). مشکوك است(پسر اردشیر سوم اخس دخترى داشت، که زن وشتاسپ نامى شد 

تریس نام، که زن دخترى داشت آمس) گامبیسسىیعنى پسر ارسانس و سى(برادر داریوش سوم 
.سیوس هراکله گردیدسردار اسکندر بود و بعد زن دیونى) »4«کراتروس(

.او دختر دیگرى نیز داشت، که اسمش مجهول است و زن اردشیر سوم بود



این اشخاص : چون بعض اسامى کرارا ذکر شده، براى روشن بودن مطلب بطور خلاصه گوئیم
.دنداسم بوهم

.پسر داریوش اول-2. سرسلسله دودمان-1: هخامنش

.پسر کوروش اول-2. پسر هخامنش سرسلسله-1: پشچش

پسر کوروش-3. پسر کوروش اول-2. پش اولپسر چش-1: کبوجیه

______________________________
)1(-Parysates.

)2(-Drypetis.

)3(-Hephaestion.

)4(-Craterus.
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).بزرگ(سوم 

کوروش کوچک -4. پسر کبوجیه دوم-3. پش دومپسر چش-2. پسر کبوجیه اول-1: کوروش
.پسر داریوش دوم

).بروایتى(پسر داریوش اول -2. پش دومپسر چش-1: آریارمنا

.پسر داریوش اول-2. پسر آریارمنا-1: ارشام

.پسر داریوش اول-2. پسر ارشام و پدر داریوش اول-1: وشتاسپ

).والى باختر(پسر خشیارشاى اول -3



.پسر خشیارشاى اول-2). داریوش اول(پسر وشتاسب -1: داریوش

).داریوش سوم(پسر ارسان -5. پسر اردشیر دوم-4). داریوش دوم(پسر اردشیر اول -3

.پسر اردشیر اول- 2. پسر داریوش اول-1: خشیارشا

پسر اردشیر دوم -3). باحافظه(پسر داریوش دوم -2). درازدست(پسر خشیارشاى اول -1: اردشیر
).اخس(

.دختر داریوش اول-2. زن کوروش بزرگ-1: تیسآمى

دختر کوروش بزرگ، که زن کبوجیه سوم و گئومات و -2. دختر کوروش دوم-1: ساآتس
).زن او و اردشیر سوم(دختر اردشیر دوم -3.داریوش اول بود

).زن خشیارشاى اول و مادر اردشیر اول(دختر هوتانه -1: تریسآمس

دختر -4. دختر اردشیر دوم و زن او-3). زن اردشیر دوم(دختر داریوش دوم از پروشاتّو -2
.رس، زن کراترس سردار اسکندراگزاث

.دختر اردشیر سوم، زن اسکندر-2. ل، زن داریوش دومدختر اردشیر او-1: پروشاتّو
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جواهر پارسى-)112(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

دختر ارسان، زن -2. تخم و تیسافرن، زن اردشیر دوم، مادر اردشیر سومخواهر ترى-1: ستاتیرا
.وش سوم، زن اسکندردختر داری-3. داریوش سوم

.تسدختر اردشیر دوم، زن ارن-2. زن وشتاسپ، مادر داریوش اول-1: ردگون
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کتاب سوم دوره مقدونى و یونانى

1633: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

سلطنت اسکندر-باب اول

تسخیر ممالک شرقى ایران-فصل اول

اسکندر در پارت، گرگان و هرات-مبحث اول

تذکرّ

اى شروع شد، که وقایع آن در این فوت داریوش سوم بدوره اول پارسى قدیم خاتمه داد و دوره
ممکن است گفته شود، که دوره اول پارسى مشرق قدیم و ایران با جنگ گوگمل . کتاب بیاید

هاى اسکندر بعد از فوت داریوش و جنگخاتمه یافته بود، ولى اندکى تأمل و عطف توجه بوقایع 
.در آسیاى وسطى و مشرق ایران و نیز هند، عدم صحت این نظر را روشن میسازد

مادامیکه داریوش زنده بود، ایران میتوانست باز در مقابل اسکندر بایستد و، چون داریوش هم، 
ه کشته شود یا چنانکه گذشت، بخبطهاى خود در جنگهاى قبل برخورده و حاضر شده بود، ک

ازپیش، گاه قشون مقدونى بیشاین تصمیم و پافشارى او و دور شدن اسکندر از تکیه. فاتح گردد
وهواى احوال سلحشور مردمان مشرق ایران و آسیاى وسطى، شرایط جغرافیائى و اقلیمى، آب

هاى این صفحات و بالاخره امکان معدوم ساختن آذوقه در این صفحات کمسخت بعض قسمت
هاى شدید و بل مهلک بقشون اسکندر وارد آورده از نو قوتى بدولت ثروت، ممکن بود ضربت

از طرف دیگر این نکته را هم باید در نظر داشت، که داریوش در حال اضطرار . هخامنشى دهد
میتوانست با سکاهاى ماوراء سیحون یا با پادشاهان هند اتحّادى منعقد دارد و، اگر چنین 

وقایع (مندى اسکندر بسیار مشکوك میگشت وى میداد، ظنّ قوى این است، که بهرهآمدى رپیش
).بعد این نظر را تأیید میکند



مند جا بهرهاگر هم تصور کنیم، که اسکندر، باوجود زنده ماندن داریوش، کما فى السابق همه
اعتقادى داشت، میشد، چنین تصور گمانى خواهد بود یا ظنّى غالب و بهرحال نمیتوان چنین 

هاىبنابراین خاتمه دوره اول پارسى، یا استیلاى آریان
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اگرچه معلوم است، ولى باز براى . ق م دانست330ایرانى را بر مشرق قدیم، باید تقریبا تیرماه 
خواهد بود، با انقراض تر این معنى روشنچنانکه پائین: احتراز از سوءتفاهم لازم است بیفزائیم

دولت هخامنشى اوضاع ایران یا مشرق قدیم یکدفعه تغییر نکرد، بل بمرور دهور خردخرد آن 
.اوضاع باوضاعى دیگر مبدل گردید

در . م حدى است فاصل بین دو دوره قبلى و بعدى. ق330بنابراین نباید تصور کرد، که سال 
. جریان رودى بین قطرات آب حدى فاصل نیستتاریخ حد فاصل وجود ندارد، چنانکه در 

اى تحولات و تطورات بمرور انجام مییابد و مدتها وقت لازم است، تا اوضاع و احوال دوره
.باوضاع و احوالى دیگر تبدیل یابد

سال بود و این مدت باین کوتاهى، 7یا 6چنانکه بیاید، عمر اسکندر پس از فوت داریوش سوم 
هاى مورخین نامى یونانى این وقایع را، برطبق نوشته. داریوش، پر است از وقایع مهممانند سلطنت 

مورخین یونانى و غیره در کتبى، : ایم و جهت آن از اینجا استو رومى، با شرح و بسط ذکر کرده
اند، که با ایالات غربى ایراناند، بیشتر بوقایعى پرداختهکه راجع بزمان قبل از اسکندر نوشته

اند، باجمال برگذار شده، هخامنشى مربوط است و، اگر هم از وقایع صفحات شرقى ذکرى کرده
شرقى ایران هخامنشى کشى اسکندر در ایالات شرقى و شمالهائى، که راجع بقشونولى در قسمت

هاى مورخین مذکور راجع باین موضوعبنابراین نوشته. انداست، براى دفعه اولى بتفصیل قائل شده
حاوى اطّلاعاتى است، که براى دانستن وضع جغرافیائى و شرایط اقلیمى و تشکیلات و ترتیبات 
صفحات شرقى و شمال شرقى ایران آن روز و عادات و اخلاق مردمان صفحات مزبوره گرانبها 

سال تغییر نمییابد، ضمنا اینگونه 7یا 6اى در ظرف است و، چون معلوم است، که اوضاع دوره
هاى شرقى ات آگاهى ما را بر اوضاع و احوال ایران هخامنشى، و مخصوصا بر اوضاع قسمتاطّلاع

اى تکمیل میکند و، اگر هم بحد کفایت تکمیل نکند، از تاریکى شرقى آن، تا اندازهو شمال



بنابراین بسط مقال در این باب کتاب سوم نباید باعث ایراد . هاى این صفحات میکاهدگذشته
وص، که ذکر کیفیاتى با تفصیل در مواردى زیاد اخلاق اسکندرگردد، بخص
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ها را، که خودشان را قوم غالب یا فاتح میدانستند، آشکار میسازد و این معنى هم و عادات مقدونى
.یت نیستاهمبراى تاریخ ایران و فهم وقایعى، که بعد از انقراض دولت هخامنشى روى داد، بى

عقیده مقدونیها پس از فوت داریوش

مقدونیها گمان میکردند، که با فوت داریوش جهانگیرى اسکندر خاتمه یافته و قریبا باوطانشان 
مراجعت خواهند کرد، ولى بزودى دریافتند، که این گمان اساسى نداشته، توضیح آنکه اسکندر 

ى ایران را تسخیر کنیم، تا دولت من کمتر از باید ممالک شرق: آنها را در جائى جمع کرده گفت
دولت هخامنشى نباشد و دیگر اینکه، اگر مردمان ایالات شرقى پارس را مطیع نکنیم، بیم آن 

بر اثر این نطق مقدونیها مصمم . میرود، که بعدها ایالات دیگر پارس هم از اطاعت ما سربپیچند
اسکندر سپاهیان ): 74، بند 17کتاب (ور گوید چنانکه دیود. گشتند، که اسکندر را پیروى کنند

یونانى را، که از طرف متّحدین یونانى اسکندر در قشون او داخل بودند، مرخص کرد، تا 
داد و امر کرد تمام جیره »2«و بهر پیاده ده مین»1«باوطانشان برگردند و بهر سوار یک تالان نقره

، آنهائیکه خواستند در قشون اسکندر بمانند، هرکدام سه از این سپاهیان. و حقوق آنها را بپردازند
.تالان دریافت کردند

مقدار غنایم

هاى او را تصرفّ کرد و مورخ مذکور گوید، که اسکندر در موقع تعقیب داریوش تمام خزانه
غیراز این مبلغ خطیر اشیاء بسیار از قبیل . »3«داران هشت هزار تالان باو تحویل دادندخزانه

قیمت . امهاى زرین و چیزهاى دیگر نفیس بدست اسکندر افتاد و او این اشیاء را بسربازان بخشیدج
.»4«این اشیاء بسیزده تالان بالغ بود



پلوتارك در تخمین مقدار غنائمى، که در موقع تعقیب داریوش بتصرفّ اسکندر درآمده، ساکت 
ایت شتاب قشون داریوش و بسوس را ، که چون اسکندر بانه)59اسکندر بند (است، ولى گوید 

تعقیب میکرد، سپاهیان مزبور اشیاء زیاد از

______________________________
.هزار ریال24تقریبا -)1(

.هزار ریال4تقریبا -)2(

.میلیون ریال96تقریبا -)3(

.میلیون ریال156تقریبا -)4(
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هاى زیاد، که در راه افکنده فرار میکردند و اسکندر از میان خرمن زروسیم و نیز ارابهنقره و طلا 
.ران حرکت میکرد، میگذشتارابهپر از زنان و اطفال بود و بى

معلوم است، که مقصود مورخین ). 2، بند 6کتاب (تالان نوشته 26کورث مقدار غنائم را کنت
ز رى تا حوالى دامغان یا سمنان بتصرفّ اسکندر درآمده و این مزبور از غنائم اموالى است، که ا

، 10کتاب (غیراز غنائمى است، که مقدونیها در همدان تصرفّ کرده بودند، زیرا پولیب گوید 
، که چون اسکندر بهمدان درآمد، قصر آنرا، که پر از ثروت و اثاثیه گرانبها بود، غارت )24شماره 

نباط کرد، که قصر شاهان ماد تا این زمان محفوظ مانده بود و از این از این روایت باید است. کرد
.ببعد رو بخرابى گذارده

اسکندر در پارت

»1«پیلوسپس از آن اسکندر بدرون پارت داخل شد و بشهرى رسید، که بعدها موسوم به هکاتم
اند، که در ن عقیدهدر باب این محلّ عقاید مختلف است، ولى اکثرا بای. یعنى شهر صددروازه بود



چون مقدونیها در این محلّ آذوقه فراوان یافتند، اسکندر در . غربى دامغان کنونى واقع بودهجنوب
.ها داد و بعیش و عشرت پرداختاینجا چند روز بماند و ضیافت

):2، بند 6کتاب (هاى اسکندر گوید کورث راجع بعیش و عشرتکنت

ضیافتهاى نابهنگام، . پارسیها غیر مغلوب بود، مغلوب معایب آنها شداسکندر، که در مقابل اسلحه 
دسته زنان بدعمل، همه این چیزها مینمود، که نشینیهاى زیاد، دستهحدوحصر، شبشرب بى

با خو کردن بعادات خارجى، اسکندر در نظر مقدونیها . اسکندر عادات خارجى را اتخّاذ میکند
چون سازندگان و خوانندگانى، . بهترین دوستانش دشمنان او میشدنددیگر پادشاه سابق آنها نبود و

که اسکندر از یونان خواسته بود، کفاف عیش و عشرت او را نمیدادند، امر میکرد از زنان محلّ 
روزى اسکندر در میان زنان زنى را دید، که اندوهناك بود و از . خواننده و رقّاصه بیاورند

اسکندر دانست، که باید این زن از. ظواهرش آثار نجابت هویدا

______________________________
)1(-Hecatompylos.
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. هستم) اردشیر سوم(هاى اخس خانواده محترمى باشد و بعد که تحقیق کرد، زن گفت من از نواده
.پدر من پسر او بود و شوهرم وشتاسپ از اقرباى داریوش است

اى از تقواى سابق او باقى بود و وقت هنوز در ته قلب اسکندر ذرهدر این: بعد مورخ مزبور گوید
بنابراین نه فقط امر کرد، این زن را از میان اسراء بیرون آورده آزاد کنند، بل درصدد برآمد، که 

نفر، که از نجباى 10بنابراین، بامر اسکندر اسراى پارسى را بقصر او بردند و او . شوهر او را بیابد
برادر داریوش بود، که از محارم »1«رساز آن جمله اگزاث. پارس بودند، از میان آنان برگزید

.نامى، که بامر اسکندر والى ماد شد»2«اسکندر گردید و اکسیداتس

نطق اسکندر خطاب بسربازان مقدونى



ه موسوم گشت، از هرطرف بشهر چون پس از ورود اسکندر بمحلّى، که بعدها بشهر صد درواز
بر اثر . خواهد به مقدونیه برگردداى انتشار یافت، که اسکندر مىمزبور آذوقه حمل میشد، شایعه

. ها را پیچیدند و باروبنه بستندوار بچادرهاى خودشان درآمده اسباباین شایعه مقدونیها دیوانه
او گردید، زیرا میخواست تا انتهاى همهمه در اردو پیچید و بگوش اسکندر رسیده باعث وحشت

ریزان بنابراین سران سپاه و صاحبمنصبان را خواست و اشک. مشرق بجهانگیرى خود ادامه دهد
شکوه کرد، که پس از آنهمه فتوحات باید بوطن خود برگردد، ولى نه مانند فاتحى بل مثل 

. ز فتوحات خود دست بکشدمغلوبى، زیرا ترس و سستى سربازان او را مجبور خواهد کرد، که ا
بعد اسکندر افزود، که این اقدام سربازان بر اثر غضب خدایان است، که میخواهند موانع براى او 

آنها بودند، که سربازان را دلیر کردند و حالا در قلوب آنها عشق برگشتن را بوطن . ایجاد کنند
را باطاعت درآورند، ولى لازم منصبان گفتند، که حاضرند سربازان سرداران و صاحب. میپرورند

است، که خود اسکندر در این باب با آنها صحبت کند، ولى، وقتى که از چادر اسکندر بیرون 
.میآمدند، امیدوار نبودند، که او موفق گردد

______________________________
)1(-Oxathrer.

)2(-Oxydates.
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اى سربازان، چون فتوحاتى را، «: اسکندر سپاهیان خود را جمع کرده بآنها چنین گفتپس از آن 
اید در نظر گیرید، جاى حیرت نیست، که از این همه افتخارات سیر شده خواهان که تا حال کرده
اسى، ها، تسخیر ببالّلازم نیست از مطیع کردن مردمانى مانند ایلّیریها، ترى. استراحت هستید

ه، اسپارت، آتن، پلوپونس و سایر ممالک، که شما در تحت فرماندهى یا در تحت حمایت تراکی
ایم اهالى یونیه و االیه را، که پونت گذشتهاز زمانى که از هلّس. اید، سخن برانممن مطیع کرده

فریگیه، کاریه، لیدیه، کاپادوکیه،. ایممانند بندگان از استبداد خارجیها مینالیدند، آزاد کرده
سیدیه، کیلیکیه، سوریه، فینیقیه، ارمنستان، پارس، ماد و پارت در تحت فیلیه، پىپافلاگونیه، پام

ام، بیش از شهرهائى است که دیگران مطیع ممالکى که من تسخیر کرده. اندتسلطّ ما واقع



اى تأمین شده، قوهام، اند، اگر میدانستم، که حفظ ممالکى که با آن سرعت تسخیر کردهکرده
جاها نگاهدارد و من بطرف اجاق خانواده، مادر، خواهر و سایر هموطنانم توانست مرا در ایننمى

ام، بهره برمیداشتم، ولى راستى مرا برمیگشتم و از این نام و افتخارات، که با شما بدست آورده
است، زیرا این مردمان دوام مجبور میکند، اعتراف کنم، که این اوضاع جدید موقّتى و بى

اند و وقت لازم است، تا آنها احساسات اند، سرکشخارجى، که یوغ تسلطّ ما را بگردن گرفته
ثمرات زمین در موعد معین میرسد، . جوئى خو کنندملایمترى نسبت بما بورزند و با عادات صلح

رده بودند و با ما همه مردمان، که بسلطنت پادشاهى دیگر عادت کشما گمان میکنید، که این
-اند؟ نىهیچگونه علائقى از حیث مذهب و اخلاق و زبان ندارند، با یک ضربت مطیع ما گشته

اگر حاضر . اند، نه اینکه خواسته باشند مطیع شما گردندآنها در مقابل اسلحه شما مغلوب شده
.اند و، همینکه غایب شدید، دشمنان شما خواهند بودباشید مطیع

مردمان مانند حال حیوانات وحشى است، که پس از اینکه بدام افتادند، مدتها وقت لازم احوال این 
من مانند کسى حرف میزنم، که تمام مستملکات داریوش . است، تا برخلاف میلشان اهلى گردند

.را تصرفّ کرده باشد، و حال آنکه چنین نیست

نکرده ما را تهدیدبسوس پدرکش اکتفا بتصرفّ باختر. گرگان را دارد-نبرزن
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تمام . اندهندیها هنوز باطاعت ما درنیامده-)سکاها(ساکها -هاماشارت-هاداهى-سغدیها. مکیند
تمام این . بقدم از پس ما بیایندایم، قدماین مردمان، همینکه مشاهده کنند، که ما پشت بآنها کرده

ایم و خارج از نژاد آنان و این هم معلوم است، زیرا براى تمامى آنها ما بیگانهاند، مردمان یک ملتّ
پس . که مردم حاضرترند بحکمران بومى اطاعت کنند، ولو اینکه این حکمران بدترین جبار باشد

اى سربازان، چنانکه . چه را که نداریم تسخیر کنیمایم از دست بدهیم، یا آنباید هرچه گرفته
چه را که مانع چه را که مخربّ است بیرون میکشد، ما هم باید آنتن مریضى آنطبیبى از 

اعتنائى بوده، باعث حریقى گاهى یک جرقّه؛ که مورد بى. حکومت ما است از پیش برداریم
سلطنت . تر خواهد شداعتنائى شما او قوىدشمن را نباید حقیر شمرد، از این بى. بزرگ گردیده

آیا . اى باگواس نام او را بر تخت کوروش نشانداعتبار و نفوذ خواجه. نبودپارس میراث داریوش 



. گمان میکنید، که براى بسوس زحمات زیاد لازم است، تا ملکى را که صاحب ندارد بدست آرد
اى سربازان، بدانید، که تقصیرى بزرگ بر ما وارد خواهد بود، از اینکه داریوش را مغلوب ساخته 

اى که روا داشت بدترین جنایت را نسبت اى؟ بندهچه بنده. ى از بندگان او بدهیمممالک او را بیک
بشاهش مرتکب شود، آنهم در چه احوالى؟ در احوالى که حتّى از طرف خارجیها او مستحقّ 

این بسوس او را در . ترحم بود، چنانکه ما، باوجود اینکه فاتح هستیم، یقینا باو رحم میآوریم
آیا بچنین کسى . ن کرد و براى اینکه ما نتوانیم حیاتش را نجات دهیم، او را کشتزنجیرهاى آهنی

اى هستم، که او را طاقتى منتظر دقیقهمیخواهید این ممالک وسیعه را واگذارید؟ من با کمال بى
من . بچوبه دار بسپارم و مجازات خیانتش را، که قرض من است، بتمام پادشاهان و مردمان اداء کنم

آیا خشم شما را حدى خواهد بود، اگر بشنوید که چنین شخصى شهرهاى یونان : ما میپرسماز ش
پونت را غارت میکند؟ و چه دلى دردناك خواهید داشت، وقتى که ببینید، او یا سواحل هلّس

.نتیجه فتوحات شما را از چنگ شما ربوده

آیا بمراتب. ازستانیدحال شما اسلحه برخواهید گرفت، تا فتوحات خودتان را بدر این
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آورى کند و از پریشانى اکنون، تا وقتیکه او فرصت نیافته، قواى خود را جمعبهتر نیست، که هم
حواس بیرون آید، بروید و او را مضمحل کنید؟ براى پاهاى ما، که آنقدر برفها را لگدکوب کرده 

دریائى را، که امواجش . هاى بلند گذشته، فقط چهار روز راه ماندهو از آنهمه رودها و قلل کوه
هاى کیلیکیه را، که عبور ما را سد کند، در پیش نداریم، در راه ما را پوشیده باشد، تنگها و گردنه

دشمنانى که . ها و راههائى است سهل العبور، بین ما و فتح چند قدمى بیش نیستجلو ما فقط جلگه
اگر چنین کنید، گویم این کردار نجیبانه در . کشان رذلحصراند بچند نفر فرارى یا شاهما داریم، من

هاى اعقاب ما بماند و از زیباترین نامهاى پرافتخار شما این خواهد بود، که هرچند داریوش خاطره
دشمن شما بود، باوجود این توانستید پس از مرگش خصومت خود را درباره او فراموش و قاتلین 

. را مجازات کنید، یعنى شما منتقمى بودید، که بخائنى اجازه ندادید، از انتقام شما جان بدر برداو
تر خواهند بود، زیرا ها نسبت بشما مطیعآیا حس نمیکنید، که پس از انجام این عهده، چقدر پارسى



وس بود، خواهند دید، که شما براى اجراى عدالت اسلحه برگرفتید و خشم شما متوجه جنایت بس
).2، بند 6کورث، کتاب کنت(» نه نام ملتّ آنها

. پس از این نطق اسکندر، سربازانش با شعف و شادى حاضر شدند، با او بهرجا، که خواهد بروند
.اسکندر از احوال روحى سپاهیان خود استفاده کرده در حال فرمان حرکت داد

رفتن اسکندر به گرگان

اسکندر، وقتى که به گرگان میرفت، قشون خود را سه ) 2، بند 8، فصل 3کتاب (آریان گوید 
:قسمت کرد

قسمت دیگر را با کراتر بمملکت . اسلحه بود با خود برداشتقسمتى را، که از همه زیادتر و سبک
گیوس مأمور بود با باروبنه و خارجیها از عقب اسکندر تپوریها فرستاد و قسمت سوم بسردارى ارى

رفت »1«ز اینکه اسکندر از معابر گذشته وارد گرگان شد، بطرف زادراکرتپس ا. حرکت کند
در) استرآباد کنونى تقریبا(

______________________________
)1(-Zadracarta.
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دیده باشد، اینکه سپاهیان اجیر یونانى را، که در خدمت داریوش بودند، اینجا کراتر باو رسید، بى
ولى تمام صفحاتى را، که از آن میبایست بگذرد، بزور یا با مذاکره و قرارداد باطاعت درآورده 

بود، نزد »3«و ارسام»2«برزنو آرى»1«باذ با سه پسر خود، که نامشان سوفنبزودى ارته. بود
. جیر هم با اینها آمده بودندهاى اوالى تپورستان و نمایندگان یونانى»4«فراداتات. اسکندر آمد
ها باذ را با احترام پذیرفت و والى تپورستان را بایالت خود ابقاء داشت، ولى بیونانىاسکندر ارته

اند، باید بلاشرط گفت، که چون قانون یونان را نقض و بخدمت خارجى بر ضد یونان داخل شده
باذ را و ارته»5«درونیکو اسکندر آنآنها گفتند کسى را بفرست، تا تسلیم شویم . تسلیم شوند

.نفر تقریبا میرسید1500عده یونانى به . فرستاد



اسکندر در حالى، که با پیاده ) 4، بند 6کتاب : (کورث اطّلاعات بیشترى داده، چنانکه گویدکنت
بیک وادى، که مدخل ) پنج فرسنگ(استاد 150نظام حرکت میکرد، پس از پیمودن و سواره
در اینجا جنگلى است، که بمسافت . بود، رسید و در آنجا اردو زده باستحکامات پرداختگرگان

ها آبهائى، که از بلندیها سرازیر میشود، این زمین. زیاد امتداد یافته و خاك وادى حاصلخیز است
.میباشد»6«ریساز پاى کوه رودى جارى است، که موسوم به زیوبه. را آبیارى میکند

سنگى برمیخورد و از این جهت بدو شعبه متساوى تقسیم س از طى سه استاد راه بتختهاین رود پ
در زیر زمین ) ده فرسنگ(پس از آن این رود مسافت سیصد استاد . شده بعد در زمین فرو میرود

بعد، پس از اینکه قدرى راه . تر استطى کرده باز ظاهر میشود، ولى این دفعه مجراى آن وسیع
گردد، زیرا راهش سخت است، و بدین منوال میرود، تا جائى که مجراى آن تنگ مىپیمود، باز 

.است، میریزد»7«برود دیگر، که موسوم به ریداژ

، قبل از فرو رفتن آن در زمین، بیفکنند، در )ریسزیوبه(اهالى محلّ گفتند، که هرچه در رود 
براى امتحاناسکندر. جائى، که رود مزبور آفتابى میشود، بیرون میآید

______________________________
)1(-Sophene.

)2(-Aribarzanes.

)3(-Arsame.

)4(-Autophradate.

)5(-Andronique.

)6(-Zioberis.

)7(-Rhidage.
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امتحان بودند، خبر دادند، امر کرد دو گاو نر را در رود مزبور انداختند و اشخاصى، که مأمور این 
جا تذکر دهیم، که دیودور لازم است در این. که دو گاو مزبور را آب از زیر زمین بیرون انداخت

نوشته »1«تسباسم این رود را، که بزمین فرو رفته پس از طى ده فرسنگ راه بیرون میآید ستى
اى از نبرزن در این محلّ نامه. جا چهار روز اطراق کرداسکندر در این) 75، بند 17کتاب (
کورث چنین بود، به اسکندر رسید و مضمون آن بروایت کنت) شریک بسوس در قتل داریوش(
من هیچگاه دشمن داریوش نبودم و نصایحى، که بنظر من مفید بود، به بسوس ) 4همانجا بند (

.در ازاى این نصایح، که بخیر او تمام میشد، نزدیک بود بدست وى کشته شوم. مداد

داریوش برخلاف حق و عدالت میخواست حفاظت خود را بسپاهیان خارجى بسپارد و اتباع خود 
سال از هر محکى 230وفائى مقصر دارد، و حال آنکه صداقت آنها در مدت را از جهت بى

طرناك در کنار پرتگاهى واقع شدم و کردم آنچه که برحسب من در موقعى خ. گذشته بود
داریوش وقتى که باگواس را کشت، باتباع خود گفت، که او خائن بود . اضطرار مجبور بودم بکنم

از براى یک فانى بدبخت چیزى گرانبهاتر از زندگانیش نیست، . و میخواست داریوش را بکشد
نجات خود کردم، یعنى براى حفظ جان خود منهم آنچه کردم برحسب اضطرار بود و براى

برخلاف حسیات قلبى رفتار کردم، ولى بالاخره در یک بدبختى عمومى هرکس منافع خود را در 
ترس در پیش او حاضر میشوم و نمیترسم از باوجود این، اگر اسکندر مرا احضار کند، بى. نظر دارد

اگر . را خدائى هرگز خدایان را فریب ندادهاینکه ممکن باشد اسکندر قول خود را نقض کند، زی
اسکندر مرا لایق این افتخار، یعنى دادن قول شرف نداند، هست جاهائى زیاد، که من میتوانم 

اسکندر . گاه خود قرار دهم، زیرا صاحب دل در هرجا، که اقامت کند، آنجا وطن او استپناه
در این احوال اسکندر با . ارى نخواهد دیدها باو قول داد، که اگر بیاید آزموافق عادات پارسى

.قشون خود حرکت میکرد و مفتّشینى پیش میفرستاد، که این مملکت را بشناسند

روح جنگى اهالى و صعوبت راهها اسکندر را بیدار نگاهداشته بود، راه قشون

______________________________
)1(-Stiboetes.
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راجع ببحر خزر دیودور گوید . امتداد مییافت) کسپین(تماما از یک وادى بود، که تا بحر خزر 
نامند و گویند، که آن مارهاى ) هیرکانى(بعضى این دریا را دریاى گرگان ): 75، بند 17کتاب (

.میشونداند و در جاهاى دیگر نیز یافت هائى، که از رنگهاى گوناگونبزرگ زیاد دارد و نیز ماهى

بعضى گمان میکنند، که دریاى ): 4، بند 6کتاب : (کورث راجع بدریاى خزر گویدکنت
از طرف شمال . با این دریا اتّصال مییابد و بهمین جهت آب آن زیاد شور نیست»1«اتیدمپالوس

ن بعض جغرافیو: بعد مورخ مذکور از جزرومد دریا سخن رانده گوید. این دریا وسعت زیاد دارد
اند، که این دریا دریاى کسپین نیست، بل دریاى هند است، که سواحل گرگان را عقیده داشته

آریان در باب . احاطه دارد و شیب کوههاى بلند بطرف یک وادى، چنانکه گفتیم، سرازیر میشود
.بحر خزر هم ساکت است

اسکندر در گرگان

، 17کتاب (دیودور گوید . را تصرفّ کردپس از آن اسکندر وارد گرگان شد و تمام شهرهاى آن 
وقتیکه او از این مملکت عبور میکرد، بشهرهائى رسید، که موسوم بشهرهاى ) 75بند 

. این اسم بامسمى است، زیرا زمین در اینجاها بقدرى حاصلخیز است، که نظیر ندارد. اندخوشبخت
»2«حاصل آنها ده مدیمندرختانى هست، که. هر خوشه انگور گویند ده پیمانه شراب میدهد

هاى گندم، که بزمین میافتد، حاصل زیاد دانه. کارى در اینجا لازم نیستتخم. انجیر خشک است
. هاى عسل بیرون میآیددر اینجا درختى میروید، که شبیه بلوط است و از برگهاى آن قطره. میدهد

گوید، این درخت »3«ترجم دیودورم. ها را جمع کرده مانند غذاى مقوى میخورنداهالى این قطره
.»4«از خانواده افر است

کورث همین درخت را ذکر و علاوه کرده، که، اگر اهالى در طلیعه آفتابکنت

______________________________
)1(-Palus -Meotide(دریاى آزوو را در عهد قدیم چنین مینامیدند.(

.لیطر و اندى بود51مدیمن معادل -)2(



)3(-Ferd .Hoefer.

)4(-Herable.
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.ها را جمع نکنند، اندك حرارتى این قطرات را ببخار مبدل میکنداین قطره

، که شیره هر »1«تردونجا گوید حشره پردارى در اینجاها هست موسوم به آندیودور باز در همین
.کندوهائى ساخته نوعى عسل بعمل میآورد، که شبیه عسل ما استنوع گل را میمکد و در کوهها 

.گردید و کراتر و اریگیوس را در اینجا یافت»2«بعد اسکندر وارد شهر آروس

پس از . اسکندر این اسیر را خوب پذیرفت. حاکم تپوریها را همراه آورده بودند»3«آنها فرادات
کرده بدربار فیلیپ پناهنده شده بود، والى گرگان کرد را، که در زمان اخس فرار»4«آن مناپیس

.و فرادات را بحکومت تپوریها ابقا داشت

باذ، که تا آخر نسبت به جا ارتهدر این. اسکندر پس از آن حرکت کرده بانتهاى گرگان رسید
) اجیر ایران(اى از سربازان یونانى داریوش باوفا مانده بود، با اولاد خودش و اقرباى داریوش و عده

چون او در زمان اخس بطور فرارى در دربار فیلیپ میزیست و نسبت به داریوش . نزد اسکندر آمد
باذ از این توجه اسکندر نسبت بخود رقتّ قلب یافته ارته. باوفا مانده بود، اسکندر باو دست داد

فقط یک فکر مرا مندى تو پایدار باد، در میان اینهمه اسباب مسرتّشاها، سعادت: چنین گفت
هاى تو مغموم میدارد و آن این است، که بواسطه کهولت نخواهم توانست مدتها از ملاطفت

پسر او، که از یک مادر بودند، همراه او 9سال داشت و 95وقت باذ در اینارته. برخوردار باشم
خواهانم، که او آنها را از طرف دست راست اسکندر پیش برد و گفت، از آسمان . آمده بودند

پیمود، اسکندر، که غالب اوقات پیاده راه مى. اینها را، تا وقتى که براى اسکندر مفیدند، زنده بدارد
باذ تهیه کنند، زیرا بگفته مورخین باذ نزد او، امر کرد اسب براى او و ارتهپس از آمدن ارته
.خود شرمسار گرددباذ، چون اسکندر را پیاده بیند، از سوار شدن میترسید، که ارته



، )4، بند 6کورث، کتاب کنت-76، بند 17دیودور، کتاب (اند راجع بسربازان اجیر یونانى نوشته
که اسکندر آنها را نزد خود طلبید و سربازان مزبور

______________________________
)1(-Anthredon.

)2(-Arves.

)3(-Phradate.

)4(-Menapis.
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اگر اسکندر قول بدهد، که با مبعوثین لاسدمونى کارى نخواهد داشت، آنها نزد : جواب دادند
این مبعوثین از طرف اهالى لاسدمون بدربار داریوش آمده و پس از . اسکندر خواهند آمد و الّا فلا

شرط گفت، که باید بىقتل او بسپاه اجیر یونانى ملحق شده بودند، اسکندر نخواست قول بدهد و
پس از رسیدن این جواب یونانیها مدتى در تردید بودند و بالاخره قرار دادند، که . تسلیم گردند

.نزد اسکندر روند

. آتنى، که دشمن علنى مقدونیه بود، حاضر نشد برود و بخودکشى اقدام کرد»1«فقط دموکرات
اى را در قشون خود داخل سکندر رفتند و او عدهنفر میرسید، نزد ا1500شان به مابقى، که عده

نفر میرسید، 90شان به اما رسولان لاسدمونى را، که عده. کرد و بعضى را باوطانشان مراجعت داد
.امر کرد در محبس انداختند

مطیع کردن مردها

):3، بند 8، فصل 3کتاب (آریان در این باب چنین گوید 

تاس و کمانداران هاى سنوس و آمینو تیراندازان آگریانى و دسته»2«هاپیستپاساسکندر با هى
نظام بولایت مردها رفته اسراى زیاد برگرفت و اکثر اشخاصى را، که جنگ سواره و نیمى از سواره



هاى این مردم سخت و بعلاوه این ولایت فقیر است، هیچ مرد جنگى چون محلّ. کردند، کشت
فاتح ناگهان از ولایت آنها گذشت و، قبل از اینکه مطلع شوند، . ده بودقبل از اسکندر باین جا نیام

این مردم بجاهاى سخت کوهها پناه بردند و اسکندر در آنجا هم بر آنها فایق آمد، . بر آنها تاخت
»3«فراداتاسکندر این ولایت را به تپورستان، که والى آن ات. بعد رسولانى فرستاده مطیع گشتند

بعد آریان گوید، که اسکندر چون باردوى خود برگشت، سفرائى را، که . کردبود، ضمیمه
لاسدمون و آتن نزد داریوش فرستاده بودند، در آنجا یافت و آنها را حبس کرد، زیرا اینها بعد از 

.تعیین اسکندر بسپهسالارى کل قشون یونان و اعلان جنگ، بدربار داریوش آمده بودند

رت رفته در آنجا پانزده روز بقشون خود استراحت بخشید، ضیافتها کرد و بعد اسکندر به زادراک
.کورث اطّلاعات بیشترى راجع بمردها میدهدکنت. بازیها ترتیب داد

______________________________
)1(-Democrate.

.گروهى از سپاهیان اسکندر-)2(

)3(-Autophradate.
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در همسایگى گرگان مردمى میزیست، که موسوم به مردها ): 5، بند 6کتاب (مورخ مذکور گوید 
.اینها حاضر نشدند، رسولانى نزد اسکندر فرستاده تمکین کنند. بود

خیلى غریب است، که یک مشت مردم مرد «این قضیه بسیار به اسکندر گران آمد و گفت 
اى از سپاهیان زبده برداشته بقصد مردها از قشون خود عدهپس از آن. »نمیخواهد مرا فاتح بداند

.حرکت کرد و در طلیعه صبح در مقابل آنها پدید آمد

بر اثر این . مردها بلندیها را اشغال کرده بودند و اسکندر پس از جنگ آنها را از مواقعشان براند
ها افتاد، ولى پس ونىاحوال آنها بداخله مملکت خود عقب نشستند و دهات همجوار بدست مقد

از آن، حرکت قشون مقدونى بدرون ولایت آنها دوچار اشکالات گردید، توضیح آنکه 



ها را هم با استحکاماتى سد ها جلگههاى وسیع و کوههاى بلند در اینجا زیاد بود و بومىجنگل
ن را تپوریها مخصوصا درختا: کورث چنین شرح میدهداین استحکامات را کنت. کرده بودند

هاى پس از آنکه این درختها قدرى نشوونما کرد، مردها جوانه. اندخیلی نزدیک بهم کاشته
هاى دیگر بیرون میدهد، ها جوانهدرختان را با دست در خاك فرو میبرند و هریک از این جوانه

گره ها بطور طبیعى برویند، بلکه آنها را بیکدیگر نزدیک کرده ولى تپوریها نمیگذارند، جوانه
بدین ترتیب . ها داراى برگهاى ضخیم میگردد، تمام زمین را فرو میگیردمیزنند و بعد که این ترکه

براى . داردهاى آنها دامى مانند تور ایجاد شده تمام راه را مسدود مىوبرگها و شاخاز جوانه
ان، که از اى نبود جز استعمال طبر، ولى آنهم در مقابل سختى درختحرکت قشون اسکندر چاره

از طرف دیگر تپوریها . هائى، درهم دویده، حاصل شده بود، بکار نمیآمدهاى زیاد و از شاخهگره
.ها باران تیر میباریدنددر پناه استحکامات خود بمقدونى

اى یافتند، حمله بالاخره اسکندر امر کرد، که این جنگل را از هر طرف احاطه کنند و اگر روزنه
در . ها راه را گم کردندشناختند، اغلب مقدونىچنین کردند و، چون محلّ را نمىها مقدونى. برند

»1«این احوال تپوریها اسب اسکندر را، که بوسفال

______________________________
)1(-Bucephale.
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در چون این اسب را بسیار دوست اسکن. ربودند) 1222صفحه (نام داشت و ذکر آن بالاتر گذشت 
در خشم فرو رفت و جارچى ) اند، که اسب بکسى جز اسکندر سوارى نمیدادنوشته(میداشت 

بعد بزودى اسب را . فرستاده تهدید کرد، که اگر اسب او را پس ندهند، باحدى امان نخواهد داد
از کوه خاك آورده روى باو رد کردند و باوجود این اسکندر امر کرد، درختان را بیندازند و 

.وبرگها بریزندها و شاخجوانه



مقدونیها باجراى امر پرداختند و تپوریها، چون دیدند استحکامات آنها بدین ترتیب خراب خواهد 
پس از آن اسکندر فرادات پارسى را حاکم آنها قرار داده . شد، مبعوثینى فرستاده تمکین کردند

.ا مهربانى مرخصّ کرد، که بخانه خود برگرددباذ را بباردوى خود برگشت و ارته

راجع بمردها یا ماردها کرارا بالاتر گفته شده، که اینها در همسایگى تپوریها میزیستند و محققّین 
غالبا اینها و تپوریها را از بومیهاى مازندران و نواحى آن از زمان قبل از آمدن آریانها بایران 

آمرد، (اند، که اسم آمل از آمرد آمده امند و بعضى باین عقیدهاین مردم را آمرد نیز ن. میدانند
).آملد، آمل

لى همین روایت را ذکر کرده، ولى گوید، که اسکندر بر اثر فقدان اسب خود، سىدیودور سى
این . که بدست مردها افتاده بود، چنان در خشم شد، که امر کرد جنگل را بسوزند و بیندازند

نفر براى اظهار تمکین فرستادند و اسکندر 50کرد و آنها اسب را پس داده تهدید در مردها اثر 
).76، بند 17کتاب (آنها را مانند گروى نگاهداشت 

پس از آن اسکندر بشهرى از گرگان رفت، که سابقا داریوش با دربارش در آنجا توقف میکرد 
کورث و دیودور این کنت-این محل باید همان شهر باشد، که آریان آن را زادراکرت نامیده(

کورث نبرزن با هدایائى نزد اسکندر آمد و جزء جا بقول کنتدر این). اسم را ذکر نمیکنند
.نام) »1«باگواس(اى بود همراهانش خواجه

او محبوب اسکندر گشت،. این جوان از حیث صباحت منظر مثل و مانند نداشت

______________________________
)1(-Bagoas.
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.چنانکه سابقا محبوب داریوش بود و باصرار او اسکندر نبرزن را عفو کرد

حکایتى میکنند، که مضمونش ) 5، بند 6کتاب (کورث و کنت) 77، بند 17کتاب (بعد دیودور 
اى موسوم جلگهاینها در. »1«در همسایگى گرگان مردمى بودند موسوم بزنان آمازون: چنین است



) »4«تریستالس(سکنى داشتند و ملکه این مردم، ) »3«ترمودون(در کنار رود »2«سیربه تمیس
او خواست . منتشر بودند سلطنت میکرد) »5«فاز(نام، بر تمام مردمانى، که از کوههاى قفقاز تا رود 

چون بمقرّ اسکندر اسکندر را ملاقات کند و با این مقصود از مملکت خود حرکت کرد و،
. اسکندر اجازه داد بیاید. نزدیک شد، باو پیغام داد، که میخواهد از او دیدن کند و او را بشناسد

مسلّح نزد اسکندر آمد و، پس از آن ملکه سپاه خود را در سرحد گرگان گذارده با سیصد زن تمام
لباس . بدست داشتهمینکه اسکندر را دید، از اسب بزیر جست، در حالى که دو زوبین 

علاوه بر آن دامن لباس آنها تا . پوشد و پستان چپ آنها پدیدار استتن آنها را نمى) آمازونها(
آمازونها یکى از پستانهاى خود را حفظ میکنند، تا بتوانند اطفالشان را شیر دهند، ولى . افتدزانو مى

ملکه به اسکندر خیره نگاه کرد و دید . ندپستان دیگر را میسوزانند، تا بهتر بتوانند، زه کمان را بکش
پادشاه مقدونى از او ) اسکندر قدش پست بود(ظواهر او با صیت جهانگیریهایش موافقت ندارد 

ام، تا از تو طفلى داشته باشم و من شایان پروا جواب داد، آمدهملکه بى. پرسید، چه مقصودى دارى
-دختر باشد، من او را نگاه خواهم داشت و اگر پسراگر طفل من . آنم، که ولیعهدى براى تو بزایم

اسکندر گفت، که آیا میل دارى جنگ کنى؟ زن جواب داد نه، . آنرا بتو تسلیم خواهم کرد
اینکه تقاضایم برآورده شده ام و خواهش میکنم چنان نکنى، که من بىحفاظ گذاشتهمملکتم را بى

و را سیزده روز در خیمه خود نگاهداشت و بعد پس از آن اسکندر ا. باشد، بمملکت خود برگردم
.ملکه بمملکت خود برگشت و اسکندر هم عازم پارت شد

راجع باین حکایت بدوا باید تذکر دهیم، که آریان در این باب ساکت است،

______________________________
)1(-Amazones.

)2(-Themiscyre.

)3(-Thermodon.

)4(-Thalestris.

)5(-Phasis(ریون کنونى در ولایت باطوم جارى است.(
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کورث از مساکن این مردم میکنند، موافقت با جغرافیاى عالم آن ثانیا توصیفى، که دیودور و کنت
کنونى است، که در ولایت باطوم جارى است و بدریاى سیاه ) ریون(روز هم ندارد، زیرا رود فاز 

توانستند با بنابراین مردمانى، که از کوههاى قفقاز تا رود فاز مساکنشان بود، چه ربطى مى. میریزد
.سرحد گرگان داشته باشند

اما راجع بخود حکایت باید در نظر داشت، که پلوتارك در باب مخاطراتى، که براى اسکندر 
یعنى (ى از رود ارکسارت او بتازگ) 61کتاب اسکندر، بند (روى میداد، ضمنا چنین گوید 

پس از اینکه ) یعنى دن کنونى(است ) تاناایس(گذشته بود و تصور میکرد، که این رود ) سیحون
آنها را تعقیب کرد، و حال آنکه بواسطه ) تقریبا سه فرسنگ(سکاها را براند، بیش از صد استاد 

لب مورخین و از جمله در اینجا بود، که موافق روایت اغ. خونى خیلى ضعیف شده بوداسهال
ملکه آمازونها نزد او »5«و ایستر»4«کریت، انس»3«گونتى، آن»2«کریت، پولى»1«تاركکلى

، »10«ثبى، فیلون»9«کلیدتى، آن»8«، بطلمیوس»7«، خارس»6«آمد، ولى آریستوبول
، »15«سامسى، دوریس»14«کالیسفیلیپ، »13«رى، از اهل ارت»12«، هکاته»11«ژلآنتهفیلیپ

چنین بنظر میآید، که اسکندر عقیده اینها را تأیید . اطمینان میدهند، که این حکایت افسانه است
پادشاه : پاتر، که حاکى از وقایع این سفر جنگى بود، گویدتىاى به آنکرده، زیرا خودش در نامه

بدهد و بهیچوجه اشاره بقضیه آمازونها نمیکند و نیز سکاها پیشنهاد کرد، دختر خود را بزنى بمن
که در این اوان پادشاه بود، »16«ماكکریت براى لیزىگویند، که چندین سال بعد، وقتى که انس

خند ماك لبکتاب چهارم تاریخ اسکندر، یعنى تألیفش را، میخواند، باین حکایت رسید و لیزى
کجا بودم؟ بعد پلوتارك باین بند کتاب خود چنین خاتمه وقت بس مندر این: زده از او پرسید

چه این روایت را قبول و چه آن را رد کنیم، احترام ما به اسکندر نه از آن بیشتر خواهد شد : میدهد
هاىاز نوشته. و نه کمتر

______________________________
)1(-Clitarque.

)2(-Polycrite.



)3(-Antigone.

)4(-Onescrite.

)5(-Ister.

)6(-Aristobule.

)7(-Chares.

)8(-Ptolomee.

)9(-Anticlide.

)10(-Philon le Thebain.

)11(-Philippe de Theangele.

)12(-Hecatee.

)13(-d'Erethrie.

)14(-Philippe de Caleis.

)15(-Duris de Samos.

)16(-Lysimaque.
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پلوتارك واضح است، که این حکایت را افسانه میدانسته و اطّلاعى که راجع بعبور اسکندر از 
ارکسارت میدهد، راجع بزمان دیگرى است، یعنى مربوط باوانى که اسکندر از سیحون گذشته 

از بنابراین اسکندر، زمانى که در گرگان بوده، از اترك و بلکه ). چنانکه در جاى خود بیاید(



کورث جغرافیاى ممالکى را، این حکایت ضمنا میرساند، که کنت. طرف تجاوز نکردهگرگان بآن
دانسته و الّا دن را با که در شمال ایران آن روزى واقع و از رود دن تا سیحون ممتد بوده، نمى

.سیحون یک رود نمیدانست، یا مردمان قفقازیه غربى را با گرگان مربوط نمیداشت

خلاق اسکندرتغییر ا

: هاى مورخین قدیم دیده میشود، اسکندر مقارن این زمان وضع خود را تغییر دادچنانکه از نوشته
چون اسکندر تقریبا بانتهاى آمال خود و بذروه اقتدار رسید، ): 75، بند 17کتاب (دیودور گوید 

اولا او . پذیرفتوضع خود را تغییر داده تجملات پارسیها و درخشندگى دربار آسیائى را 
دربانهائى از اهالى آسیا براى خود برگزید و ملتزمین و قراولانى انتخاب کرد، که تماما از مردمان 

بعد بزودى تاج . برادر داریوش بود»1«رسبودند و یکى از آنها اگزاث) یعنى ایران(نامى مملکت 
) داررداى آستین(»3«و کاندیس) شلوار گشاد(»2«ریدپارسى بر سر گذاشت و باستثناى آناکسى

.کمرچین و سایر البسه پارسى پوشید

. هاى محبوب خود لباس ارغوانى و باسبان خود زین و برگ پارسى دادپس از آن او بپسربچه
عده . بالاخره او مانند داریوش زنان غیرعقدى زیاد از میان زیباترین زنان تمام ممالک آسیا برگزید

سال بود و هر شب تمام این زنها دور رختخواب او جمع میشدند، در این انتظار آنها بعده روزهاى 
باوجود این وضع، اسکندر از ترس اینکه . که اسکندر یکى را از میان آنان براى آن شب برگزیند

ها از او متنفرّ نشوند، غالبا باخلاق قدیم خود برمیگشت و اگر میدید، که عده زیادى از مقدونى
کورث در این کنت. ها را با هدایا ساکت کندکوشید، که اینر او را انتقاد میکنند، مىآنها رفتا

جادر این): 6، بند 6کتاب (باب چنین نوشته 

______________________________
)1(-Oxathres.

)2(-Anaxyrides.

)3(-Candys.
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دو تقوائى، -خوددارى و اعتدال: اسکندر زمام شهوت را از دست بدادبود، که ) یعنى در پارت(
اخلاق . در اسکندر بنخوت و گستاخى مبدل گشت-ترین اشخاص استاقبالهاى خوشکه زینت

پسند آنها، بنظر اسکندر حقیر مردم مملکتش، زندگانى عاقلانه پادشاهان مقدونى و عادات مردم
او وضع شاهانه دربار پارس را، که آنرا . مقام بلند خود ندانستآمد و اینگونه صفات را درخور 

.او اجازه داد، که مردم در پیش او بخاك افتند. نماینده قویشوکتى خدایان میدانستند، اتخاذ کرد

کم خواست فاتحین آنهمه ملل را ببندگى دارد و با آنها چنان رفتار کند، که با اسرائى بعد کم
که او مانند داریوش تاج ارغوانى، که بسفیدى میزد، بر سر دارد و قباى بزودى دیدند،. میکنند

. پارسى بر تن و فالهاى بد، که از تبدیل لباس فاتحین بلباس مغلوبین، زده میشد، در او اثر نمیکند
. ها است، که بر تن دارد، ولى با این ترکه او اخلاق آنها را هم پذیرفتاو میگفت این ترکه پارسى

ائى، که باروپا میفرستاد، مانند سابق بسنگ انگشترش مهر میشد، ولى مراسلاتى، که بآسیا هنامه
نظام آمیس و صاحبمنصبان قشون بعد اسکندر امر کرد، که سواره. میفرستاد، بمهر داریوش میرسید

از این توانستند او لباس پارسى پوشند و آنها باوجود تنفرّى، که از اجراى این امر داشتند، چون نمى
اى، که داریوش زن غیرعقدى، یعنى از عده360قصر او پر بود از . حکم سربپیچند، اطاعت کردند

تجملات مسرى . سرایانى، که کردارشان کردار زنان بوددسته خواجهداشت و پس از آنها از دسته
میآمد و در پرستى بودند، گران و اخلاق خارجى بسربازان پیر فیلیپ، که دور از این نوع شهوت

با فتح بیش از آن از دست دادیم، که «میگفتند : تمام اردو یک عقیده و یک حرف ورد زبانها بود
پس از . »با جنگ گرفتیم، زیرا از این ببعد ما مغلوبیم و مائیم، که در زیر قید اخلاق خارجى واقعیم

براى آنان چه شرمسارى . آن غیبت طولانى از اوطانشان، بدانجا تقریبا در لباس اسارت برمیگشتند
بزرگى بود، که پادشاهشان بمغلوب بیشتر شباهت داشت، تا بغالب و رئیس مقدونیها یکى از ولات 

اسکندر میدید، که نارضامندى شدید در میان دوستان عمده او و لشکرش پدید . داریوش شده بود
این بود، که با هدایا. آمده
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ا را ساکت میکرد، ولى چون براى آزاد مردان فروش آزادى ناگوار است، براى اینکه شورشى آنه
اى براى بهانه. در قشون روى ندهد، اسکندر مجبور بود، ایام بطالت را قطع کرده بجنگ بپردازد

بسوس، که لباس شاهى در بر کرده بود و خود را اردشیر مینامید، : جنگ مهیا و در ذخیره بود
مقصود (طلبید میزیستند، بکمک خود مى»1«اها و سایر مردمانى را، که در حوالى تاناایسسک

داد و به اسکندر بیعت کرده والى ایالتى »2«برزناین خبر را ساتى) مورخ از تاناایس سیحون است
و، بعد، که اسکندر خواست حرکت کند، براى سپاهیان ا. شد، که سابقا حکمران آن بشمار میرفت

بر اثر این وضع . که بتجملات خو کرده و داراى اموال غارتى زیاد بودند، حرکت دشوار گردید
اسکندر امر کرد باروبنه خود او و بعد اسباب و اشیاء تمام سپاهیان را باستثناى چیزهائى، که براى 

خت و بعد امر آنها لازم بود، در جائى جمع کردند و خودش اولین آتش را در میان این اموال اندا
در ابتداء سربازان اسکندر مغموم گشتند، ولى پس از . کرد، تمام این اسباب و اشیاء را بسوزند

اند، نه دلاورى نطقى، که اسکندر خطاب بآنها کرد، مشعوف شدند از اینکه اموال را از دست داده
»3«کانوروال نىپس از آن اسکندر بطرف باختر حرکت کرد، ولى در این اح. و اطاعت نظامى را

در ابتداء اسکندر میخواست براى تشییع جنازه و . ین مرد و تمام سپاه عزادار گردیدپسر پارمن
مراسم دفن امر بتوقف قشون کند، ولى چون معلوم شد، که آذوقه قشون کم است و توقّف 

رادرش در نفر براى مراسم دفن ب2600ین را مأمور کرد با خطرناك، فیلوتاس پسر دیگر پارمن
.محلّ بماند و خود با سپاهیان دیگر عازم باختر گردید

از گرگان اسکندر به پارت ): 61اسکندر، بند (پلوتارك راجع بتغییر رفتار اسکندر چنین نوشته 
معلوم . جا فراغت زیاد داشت، براى نخستین بار لباس خارجى را اقتباس کردرفت و چون در این

آن جهت بود، که میخواست اهالى مملکت را با خود همراه کند یا نیست، این رفتار اسکندر از
ها اینکه، چون میل داشت بخاك افتادن را در حضور خود معمول دارد، میخواست، که مقدونى

کم بعاداتکم

______________________________
)1(-Tanais.

)2(-Satibarzane.



)3(-Nicanore.
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. باوجود این تمام لباس مادى را، که خیلى غریب و خارجى بود، اتخّاذ نکرد. ها خو کنندخارجى
مثلا شلوار و جامه بلند را، که بزمین کشیده میشد و تیار را نپوشید، بل لباسى پوشید، که حد وسط 

ر شهامت دلالت لباس مادى و پارسى بود و، اگر در تجمل بلباس مادى نمیرسید، بیش از آن ب
ها حرف بزند یا در میان اسکندر این لباس را هنگامى میپوشید، که میخواست با خارجى. میکرد

ها از تغییر لباس مقدونى. بعد او این لباس را در موقع بار حضور میپوشید. دوستان محرم خود بود
ض باین رفتار او خوشنود نبودند، ولى، چون صفات خوب اسکندر را در نظر میگرفتند، با اغما

اسکندر، که بدنش از زخمهاى التیام یافته پوشیده بود، بتازگى تیرى بپایش آمده : مینگریستند
در موقع دیگر با سنگ چنان ضربتى بگردن او . استخوان کوچک یکى از ساقهایش را انداخت
خود را باوجود این احوال او همواره جان . وارد آوردند، که بر اثر آن مدتى خوب نمیدید

.بمخاطرات میانداخت

حرکت اسکندر به باختر بقصد بسوس

پس از آن اسکندر از زادراکرت حرکت کرده در شهر ) 3، بند 8، فصل 3کتاب (آریان گوید 
.بخاك این مردم رسید) ها استمقصود هراتى(یکى از شهرهاى آریان »1«سوسیا

را با چهل »2«اسکندر آناکسیپ. خود ابقاء شدبرزن والى آن باستقبال اسکندر آمد و بایالتساتى
کماندار سواره مأمور کرد، که این ولایت را از آزار قشون مقدونى، در موقع عبورش از اینجاها، 

ها به اسکندر خبر دادند، پارسى) 1، بند 9، فصل 3کتاب (بعد مورخ مزبور چنین نوشته . حفظ کند
هائى، که پارسى. اندهکه بسوس لباس ارغوانى در بر کرده، خود را اردشیر نامیده و شاه آسیا خو

اسکندر تمام قشون . ها باو کمک میکنند و او از سکاها یارى میطلبداند، و نیز باخترىنزد او رفته
نظام خارجى را، در این احوال فیلیپ از ماد وارد شد و سواره. خود را جمع کرده بطرف باختر راند

بعد به اسکندر خبر . ها درگذشتتپیسپاسکانور رئیس هىکه در تحت امر او بود، آورد و نى



ها را شورانیده و آنها در پایتختشان برزن آناکسیپ و دسته او را کشته، هراتىرسید، که ساتى
، که)مقصود کرسى است(

______________________________
)1(-Susia.

)2(-Anaxippe.
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نقشه او این است، که با بسوس همدست شده بمحض اینکه . اندمع شدهنام دارد، ج»1«آرتاکوان
اسکندر قسمتى از لشکرش را با کراتر در . اسکندر دور شد، با تمام قوا متحّدا بمقدونیها حمله کنند

او در دو روز . برزن بطرف ولایت هرات برگشت-محل گذارده خودش با بقیه لشکر بقصد ساتى
برزن از سرعت حرکت اسکندر ساتى. راه پیمود و به آرتاکوان رسید) گبیست فرسن(استاد 600

فاتح . متوحش شده با چند سوار فرار کرد و اغلب سربازان او از وحشت با او همراه نشدند
.اى را کشت و قسمتى را در زنجیر نگاهداشتهمدستان این شورش را تعقیب کرده عده

»3«بایالت گماشته بقشون خود ملحق شد و بطرف زرنگیانبرزن را بجاى ساتى»2«بعد، آرزاسس
، یکى از قاتلین داریوش، همینکه از آمدن »4«برزاانت. تخت آنها گردیدرفته وارد پاى) سیستان(

این مردم او . فرار کرد) مقصود رود سند است(اسکندر آگاه شد، بطرف هند، یعنى اینطرف رود 
.د و بکیفر خیانتش رسیدرا در زنجیر نزد اسکندر فرستادن

کورثروایت کنت

وقتى که اسکندر بقصد بسوس ): 6، بند 6کتاب (این مورخ اطّلاعات بیشترى میدهد و چنین گوید 
هائى از ولات ایالات مجاور پارت باو رسید، که خبر میدادند بسوس با حرکت کرد، در راه نامه

. از طرف اسکندر والى هرات شده بود، یاغى گشتهبرزن، کهقوه زیاد او را تهدید میکند و ساتى
برزن را شنید، عازم گردید اول کار اسکندر نزدیک بود به بسوس برسد، ولى چون یاغیگرى ساتى

اسلحه خود را برداشته و تمام شب را رانده نظام سبکنظام و سوارهاو را بسازد و با این مقصود پیاده



برزن دوهزار سوار برداشته فرار کرد و نزد بسوس بباختر ساتىحالدر این. ناگهان بر او تاخت
که محکم بود بماندند، ولى »5«رفت، تا از او کمک بطلبد و سپاهیان او در شهر آرتاکاکنا

لازم است تذکر(توانستند بجنگند، بکوهى پناه بردند اشخاصیکه نمى

______________________________
)1(-Artacoan(ف اردکان باشدباید مصح.(

)2(-Arzaces(ارشک.(

)3(-Zarangeen.

)4(-Barazaent.

)5(-Artacacna.
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»2«نوشته، آریان چنانکه گذشت آنرا آرتاکوآن»1«دهیم، که دیودور اسم این شهر را خورتاکان
تر باشد و باید نوشته سترابون صحیح. ضبط کرده»3«نامیده، ولى سترابون این اسم را آرتاکان

32محیط این کوه ). اند، که بزبان امروزى اردکان گوئیمکان مینامیدهکرسى ولایت هرات را ارته
اسکندر کراتر را مأمور کرد . هائى بیرون میآمدبود و از آن چشمه) تقریبا یک فرسنگ(استاد 

برزن پرداخت، ولى بزودى خبر خود بتعقیب ساتىو»4«پناهندگان این کوه را محاصره کند
بنابراین برگشت، که کار . برزن خیلى دور است و اسکندر باو نخواهد رسیدیافت، که ساتى

چون موقع آنها محکم بود، اسکندر امر کرد، که خاك را تا جائى، که . پناهندگان را بسازد
اسکندر همواره در فکر . ن امر محال بودهاى کوه نرسیده، از پیش بردارند، ولى اجراى ایبسنگ

. اى طرح میکرد، که ناگاه اقبالش بکمک او آمداى پس از نقشهفرو میرفت، که چه کند و نقشه
توضیح آنکه بواسطه وزش بادهاى غربى، سربازان اسکندر درختهاى زیاد از جنگل کوه انداخته، 

روزهاى دیگر بر اثر حرارت . باشندجمع کرده بودند، تا ضمنا راهى هم براى خود باز کرده 
ها خشک شده آتش گرفت و بامر اسکندر آتش را تیز کردند، چنانکه دیرى آفتاب این هیزم



. نگذشت، که حریق تمام جنگل را احاطه کرد و آنهائى که در کوه بودند، مجبور شدند فرار کنند
دیودور گوید (تش سوختند بر اثر این وضع بعضى از دم شمشیر مقدونیها گذشتند و برخى در آ

).تسلیم شدند

سردار . را در محاصره داشت، شتافت) کاکناارته(پس از آن اسکندر بکمک کراتر، که شهر 
همینکه او . مزبور اسباب گرفتن شهر را تهیه کرده منتظر اسکندر بود، که او شهر را تسخیر کند

ى دراز کرده و امان خواسته هاشان را بطرف وببرجها نزدیک شد سربازان ساخلو شهر دست
اسکندر بآنها امان . برزن یاغى است، وگرنه آنها در صدد شورش نبودندساتى-گفتند، که مقصر

.ها را غارت کنندداد و محاصره را موقوف داشته نگذاشت اموال شهرى

______________________________
)1(-Chortacan.

)2(-Artacoan.

)3(-Artacane.

.این عبارت با نوشته آریان موافقت نمیکند-)4(
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اینها . نفسى که خواسته بود، باو پیوستندوقتى که اسکندر از این شهر بیرون میرفت، سربازان تازه
هزار مرد جنگى ایلّیرى، که ، سه»1«سوار یونانى بسرکردگى زوایلوس500از : عبارت بودند

. سوار اجیر لیدیه300سرباز و 2600سوار تسالى بسرکردگى فیلیپ، 130پاتر فرستاده بود، تىآن
درنگیان همان زرنگ است و (اسکندر این سپاه را بقشون خود ملحق داشته عازم درنگیان گردید 

). نامیدندم، زرنگ می. سیستان را قبل از برقرار شدن سکاها در آنجا، یعنى قبل از نیمه قرن دوم ق
تس والى اینجا، که در کشتن داریوش با بسوس همداستان بود، همینکه خبر آمدن اسکندر را برزن

.شنید، به هند فرار کرد

اسکندر در سیستان-مبحث دوم



کنگاش بر ضد اسکندر

روز کنگاشى بر ضد او کشف 9اسکندر پس از ورود بسیستان بقشون خود استراحت داد و پس از 
تر کورث بالنّسبه بسایرین مشروحچون کنت: انده شرح آن را مورخین قدیم چنین نوشتهشد، ک

): 8، بند 6کتاب (هاى او را ذکر میکنیم کیفیات این قضیه را ذکر کرده، اول مضامین نوشته
که نزد اسکندر چندان مقربّ، و بهمین جهت هم مورد توجه اطرافیان »2«نوسشخصى بود دیم

نوس روزى دیم. نام سروسرّى داشت»3«کوماكاین شخص با جوان بدعملى نى. ، نبوداسکندر
کوماك را بمعبدى برده باو گفت، که میخواهد راز مهمى را، که در دل دارد، بمحبوب خود نى

کوماك، نى. بگوید، ولى بدوا او باید قول داده قسم یاد کند، که این راز را افشاء نخواهد کرد
ل قسم یاد کرد، که چون تصور نمیکرد، که این راز راجع بحیات اسکندر باشد، پس از قدرى تأم

نوس باو گفت، که با مردانى شجاع بر ضد اسکندر کنگاشى پس از آن دیم. آنرا بروز نخواهد داد
کوماك، چون این خبر نى. دارد و تا سه روز دیگر نقشه خود را اجرا کرده او را خواهند کشت

دانستم، که راز تو اینقدر مهم نوس گفت، من وقتى که قول داده قسم یاد کردم، نمىبه دیمبشنید، 
است و تو میخواهى بپدرکشى اقدام

______________________________
)1(-Zoilus.

)2(-Dymnus.

)3(-Nicomaque.
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توانم راجع بچنین جنایت بزرگى خاموش باشم، قول و قسم نمىکنى، ولى حالا که دانستم، چون 
از یکطرف محبت او . نوس در موقع بسیار بدى واقع شدپس از این اظهار دیم. خود را پس میگیرم

بینى میکرد، کوماك و از طرف دیگر خطر حتمى، که براى خود از فاش شدن این سرّ پیشبه نى
کوماك قول بگیرد، که از تصمیم خود در افشاء سرّ ح از نىاو را مجبور ساخت، با عجز و الحا

کوماك ظاهرا قبول کرد، که راز او را پنهان دارد و پس از مذاکرات زیاد بالاخره نى. برگشته



»1«نوسکوماك برادر خود سبالىپس از آن نى. ها هستندکىنوسضمنا فهمید، که همدستان دیم
کوماك در چادر مانده و برادر پس از شور قرار دادند، که نىرا از این کنگاش آگاه ساخت و د

. نوس مطلب را به اسکندر برساندنزد اسکندر نرود، تا جلب سوءظن کنگاشیان را نکند، ولى سبالى
. بنابراین قرارداد، او رفت و در دهلیز خیمه اسکندر قرار گرفت، تا موقعى براى ابراز این سرّ بیاید

ین را دید و، چون این شخص یکى از ق افتاد، که او فیلوتاس پسر پارمناز قضاء چنین اتفّا
اى کشیده قضیه کنگاش را بوى نوس او را بگوشهسرداران نامى و نزد اسکندر مقربّ بود سبالى

.گفت و خواهش کرد، که، چون اسکندر را در حال خواهد دید، او را از توطئه آگاه کند

رد خیمه اسکندر شد و مدتى در خلوت با اسکندر صحبت کرد، فیلوتاس پس از آن بلادرنگ وا
کوماك، که آیا ولى چیزى در این باب نگفت و، بعد هم که بیرون آمد، در جواب سؤال نى

مطلب را به اسکندر رسانیده یا نه متعذرّ شد، که بواسطه زیادى مطالب فراموش کرده قضیه را 
نوس قضیه را یادآور است نزد اسکندر رود، سبالىروز دیگر، که فیلوتاس میخو. اطّلاع دهد

پس . گردید و او در جواب گفت، در این باب اقدام خواهم کرد، ولى باز چیزى به اسکندر نگفت
نامى، که از خانواده نجیب و »2«نوس سوءظنّ نسبت به فیلوتاس یافته نزد متروناز آن سبالى

درنگ، اسکندر را، که در حمام بود، دیده از ت و او بىخانه بود، رفت، راز را باو گفرئیس اسلحه
نوس رااسکندر فورا دستور داد، دیم. قضیه آگاهش کرد

______________________________
)1(-Cebalinus.

)2(-Metron.
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هنمائى مترون پنهان شده بود، نوس، که در آنجا براخانه رفت و سبالیتوقیف کردند و بعد باسلحه
بعد اسکندر . »شکر خدایرا، که پادشاه من نجات یافته«چون اسکندر را بدید، فریاد برآورد 

او جواب . کوماك بتو این راز را گفتهتحقیقاتى از او کرده ضمنا پرسید، چند روز است، که نى
.داد سه روز است



در . ود، ظنین گشت امر کرد، او را زنجیر کنندچون اسکندر از تأخیرى، که در ابراز سرّ شده ب
نوس گفت، تأخیر از طرف من نبوده، همانوقت که از مطلب مطلع شدم، فیلوتاس را حال سبالىاین

اسکندر، همینکه اسم فیلوتاس را شنید، پرسید، آیا صحیح است، که تو او را آگاه . آگاه کردم
کرد و اسکندر بگریه افتاد و بعد دستهاى خود را هاى خود را تکرار نوس گفتهاى؟ سبالىداشته

بآسمان بلند کرده گفت، خدایا تو شاهدى، که عزیزترین دوست من نسبت بمن چگونه رفتار 
نوس را خواست و، او چون از احضار خود مطلع شد، خواست پس از آن اسکندر دیم. کرده

نزد اسکندر آوردند، رو بوى کرده خودکشى کند، ولى قراولان مانع شدند و، پس از اینکه او را 
نوس چه بدى بتو کرده بودم، که تو سلطنت فیلوتاس را بر مقدونیه بسلطنت من ترجیح دیم«گفت 
اى برآورده حال روى خود را از اسکندر بگردانید و نالهنوس بند آمد، در اینزبان دیم» دادى؟

.افتاد و بمرد

نوس میخواهد تقصیر را بگردن تو اندازد، سبالىبعد اسکندر فیلوتاس را خواسته گفت، اگر
تو در . مستحقّ شدیدترین مجازات است و من گمان میکنم، که چنین مجازاتى براى او تهیه شده

اى، کافى شخص من یک نفر قاضى مساعد دارى، اگر تو براى ارتکاب چنین جنایتى مستعد نبوده
هاى یک آدم رذل را نوس گفتهلب، که سبالىاین مط: فیلوتاس جواب داد. است، که حاشا کنى

ثانیا ترسیدم، که اگر . بمن اطّلاع داد، راست است، ولى من اولا باین شهادت پست اعتماد نکردم
این خبر را بسمع پادشاه برسانم و فاش شود، باعث خنده و مضحکه عموم گردد و بگویند، که من 

.امنین اهمیتى دادهبمنازعه یک نفر جوان پست و بدعمل با رفیقش چ

هاى من کنى نه باین خطا، که تمنى دارم نظرى بگذشته: بعد اسکندر را بآغوش کشیده گفت
هرطور باشد مرا مقصر میدارد، ولى تقصیر من از خاموشى است
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و دراز کرده گفت اسکندر دست خود را بطرف ا. نه از این جهت، که خواسته باشم اقدامى کنم
اعتنائى تو بمطلب بود، نه اینکه عمدا خواسته باشى آنرا من هم تصور میکنم، که سکوت از بى

.وقت معلوم نشد، که این حرف اسکندر از ته قلب بود یا مبنى بر مصلحتىدر این. مستور دارى



. حاضر کنندکوماك رابعد اسکندر مجلسى براى مشورت از دوستان خود آراست و امر کرد نى
، که از »1«در این مجلس فیلوتاس نبود و کراتر. بکلمه تکرار کردهاى خود را کلمهاو گفته

دوستان درجه اول اسکندر بشمار میرفت، با فیلوتاس رقابت داشت و میدانست، که فیلوتاس چند 
ده، از موقع دفعه رشادتهاى خود را در حضور اسکندر ستوده و اسکندر را خودستائى او خوش نیام

توضیح آنکه تقصیر را بر فیلوتاس : استفاده کرده چنین وانمود، که در خیر اسکندر حرف میزند
او میتواند هر روز بر ضد تو کنگاشى ترتیب بدهد، ولى تو «: وارد کرد و ضمنا به اسکندر گفت

بر سپاهى ین، که نمیتوانى هر روز او را ببخشى، بخصوص که پدر او شخصى است مانند پارمن
آیا این شخص، که اینقدر مورد احترام سربازان تو است و از حیث عظمت با . قادر فرمان میدهد

اى و عنایاتى هست، تو برابرى میکند، براى خود موهن نخواهد دانست، که تو پسرش را بخشیده
. ایمکه براى ما باعث شرمسارى است، زیرا ما شرم داریم اعتراف کنیم، که سزاوار مرگ بوده

اى، نه اینکه زندگانى باو شک فیلوتاس خیال خواهد کرد، که تو او را توهینى بزرگ کردهبى
.با این رفتار منتظر باش، که با چنین اشخاص در سر زندگانى خودت در منازعه شوى. اىبخشیده

ى محفوظ اند؟ بدان، که باید جانت را از دشمنان خانگآیا دشمنانى، که ما باید تعقیب کنیم، کم
.»بدارى، اگر در این راه موفّق شدى، من از دشمنان خارجى باك ندارم

اشخاص دیگر، که در این مجلس حاضر بودند حرفهاى کراتر را تأیید کرده گفتند، که اگر 
که میگوید باور این. فیلوتاس در این کنگاش شرکت نداشت، چرا اسکندر را از آن آگاه نکرد

که جان پادشاه در خطر است،وقتى، . نکردم، پوچ است

______________________________
)1(-Cratere.
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بالاخره رأى دادند، که باید فیلوتاس را استنطاق کرد، تا مطلب . باید بهر حرف و خبر اهمیت داد
مشورت پنهان بماند و، اسکندر رأى مجلس را پسندید، ولى خواست، که موضوع . را بروز دهد

بعد فیلوتاس موافق . براى اینکه مطلب افشا نشود، گفت، که باید فردا از سیستان حرکت کرد



هاى خودمانى کرد، ولى در پاس دوم معمول بسر میز اسکندر دعوت شد و او با فیلوتاس صحبت
، فریگیوس»3«س، سنو»2«، کراتر»1«تیونها خاموش شد، در چادر اسکندر هفسشب، که چراغ

»5«، که تماما از دوستان اسکندر بودند، با چند نفر از ملتزمین خودشان جمع شدند و پردیکّاس»4«
بامر این اشخاص قراولان میبایستى بهتر . میراخوران اسکندر نیز اینجا بودند»6«و لئوناتوس

نها گذارده و امر کرده بودند، در همین احوال سربازانى در سر خیابا. کشیک بکشند و مسلحّ باشند
ین چنانکه میدانیم با قشونى پارمن(ین روانه کنند، مانع شوند که اگر کسى را از اردو نزد پارمن

با »7«گذشته از این اشخاص آتّاراس) زیاد در همدان براى حفاظت گنجهاى اسکندر مانده بود
ابواب جمعى او علاوه کرده مأمورش نفر هم ب100بعد . نفر سپاهى در خیمه اسکندر بود300

بر اثر . خود آتّاراس مأمور شد، فیلوتاس را توقیف کند. کردند، که برود، دسته کنگاشیان را بگیرد
این حکم، هنگامى که فیلوتاس در چادرش در خواب بود، آتّاراس بعنف داخل خیمه او شد و او، 

اه من، معلوم میشود، که بدقلبى دشمنانم بر اى پادش«: همینکه بیدار گشت و مأمورین را دید گفت
اى پوشانیده بچادر بالحاصل او را زنجیر کرده سروصورتش را با پارچه» نیکى تو غلبه کرده

.اسکندر بردند

محاکمه فیلوتاس

موافق عادات مقدونى در وقت جنگ بجنایاتى، که ): 8، بند 6کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
برطبق این عادت، اگر قشون قبلا تصمیم پادشاه را . قشون رسیدگى میکردمجازاتش اعدام بود، 

بنابراین اسکندر امر کرد افراد قشون، که اسلحه . اثر میماندنپذیرفته بود، حکم او در این زمینه بى
بعد اسکندر با. نوس را آوردندپس از آن نعش دیم. دارند، در جائى جمع شوند

______________________________
)1(-Hephestion.

)2(-Cratere.

)3(-Cenus.

)4(-Phrigius.



)5(-Perdiccas.

)6(-Leonatus.

)7(-Attarras.
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مدتى اسکندر سر . تمام دوستان او هم افسرده و محزون بنظر میآمدند. صورتى مغموم حاضر شد
اى سربازان، کم مانده بود، که جنایت چند نفر مرا از میان «گفت بزیر افکنده ساکت ماند و بعد 

ام و منظره محترم مجمع شما بر از تفضلّ خدایان و رحم آنها است، که من هنوز زنده. شما برباید
خشم من نسبت بپدرکشان میافزاید، زیرا آنچه باعث زندگانى من و یگانه قیمت آن است این 

شناسى، یا قرض خود را نسبت بشما، مردان جنگى و چاکران ء حقامیدوارى است، که سعادت ادا
.شان بلند شداز این سخنان اسکندر اشک در چشمان سربازان گردید و ناله. »صادق، دارا باشم

اگر من مبتکرین این سوءقصد را بنامم، «: پس از آن اسکندر بنطق خود ادامه داده چنین گفت
اینها بدبختانى هستند، که من هنوز میترسم آنها را بنامم و من از . چقدر بر تنفرّ شما خواهد افزود

ذکر اسم آنها هنوز خوددارى میکنم، مثل اینکه نجات آنها هنوز محال نباشد، ولى باید 
آیا در . دین را افشاء کردیادگاریهاى یک محبت قدیمى را فراموش و سوءقصد این اشخاص بى

هاى ین، که مورد ملاطفتاى هست؟ پارمنسکوت وسیلهانگیزى براى حفظ چنین قضیه نفرت
پسر . ین، قدیمترین دوست ما؛ در این سن در رأس این کنگاش قرار گرفتهپدرم و من بود، پارمن

نوس، که جسدش را در و این دیم»2«، دمتریوس»1«لائوساو فیلوتاس اشخاصى را مانند پوك
را با خود همدست کرده و آنها را بقصد حیات من بینید و چند نفر دیوانه دیگر اینجا مى

پس از این نطق صداهاى مهیب سربازان، که علامت تنفرّ و اشمئزاز بود، و در . »برانگیخته
نوس را براى دادن کوماك و مترون و سبالىبعد نى. حال دلسوختگى آنها را مینمود، بلند شدهمان

ر کردند، ولى هیچکدام شهادت نداد، که شهادت حاضر و آنها حرفهاى سابق خود را تکرا
سربازان، در موقعیکه شهادت آنان را گوش میکردند، . فیلوتاس در این کنگاش شرکت داشته



خاموشى فیلوتاس، : بعد اسکندر باز شروع بحرف زدن کرد و مفاد سخنش این بود. خاموش بودند
روز ازپس از اینکه از قضیه آگاه شد، و راحتى خیال او در مدت سه 

______________________________
)1(-Peucolais.

)2(-Demetrius.
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ین بسلطنت برسد، و حال آنکه تمام اعتبارات پدرش، این جهت بود، که میخواست پدرش پارمن
رند، زیرا من وارثى اینها با نظر حقارت بر تخت من مینگ. که الان در ماد اقامت دارد، از من است

شما اولاد، اقربا و نزدیکان منید و، مادام که شما زنده هستید، . ندارم، ولى فیلوتاس در اشتباه است
و »1«ین بدو پسر خود، نیکانوراى را که پارمنبعد اسکندر امر کرد، نامه. وارث نیستممن بى

در این نامه چیزیکه دلالت بر تقصیر .فیلوتاس، نوشته بود و آنرا از قاصد گرفته بودند، بخوانند
اول در فکر خودتان باشید، بعد در فکر «: سردار مزبور به پسر خود نوشته بود. ین کند نبودپارمن

ولى اسکندر، که میخواست او » با این ترتیب ما بمقصود خواهیم رسید. اشخاصیکه از شما هستند
ند، که اگر آن بدست کسانى افتد، که از قضیه ااین نامه را چنان نوشته: را مقصر بداند، گفت

.آگاهند، مفهوم باشد و الّا غیرمفهوم

بیک شمرد، اسم فیلوتاس را نوس، وقتى که کنگاشیان را یکممکن است بمن گویند، که دیم
این ایراد وارد نیست، زیرا فیلوتاس بقدرى قوى بود، که کنگاشیان جرئت نمیکردند، . ذکر نکرد

او : براى اینکه بدانید این حرف صحیح است، زندگانى فیلوتاس را در نظر آرید. رنداسم او را بب
میدید، که پسرعموى من در مقدونیه بر ضد من اقدام میکند، باوجود این دوست و محرم راز او 

فیلوتاس آن کسى است، که چون من . او خواهرش را به آتّال، یعنى ببدترین دشمن من، داد. بود
بمن گفته بود و من نظر بمودت قدیمى براى او نوشتم، در ) آمون(تر ه کاهن ژوپىآنچه را ک

اند، ولى دلم میسوزد تبریک میگویم، از اینکه تو را بدرجه الوهیت ارتقا داده«: جواب من نوشت
آیا » اند با کسى زندگانى کنند، که خود را بالاتر از موجود فانى میداندبحال کسانى، که محکوم



ن چیزها اماراتى نیست براى اثبات اینکه این شخص از دیرگاه بر ضد من بوده و بنام من رشک ای
اى سربازان، تا توانستم تمام این چیزها را در دلم پنهان داشتم، ولى حالا حرف در سر . میبرده

من اى سربازان، باور کنید، که این خنجرها را فیلوتاس بر ضد. گستاخى نیست، کار بخنجر کشیده
تیز کرده، و چون او را مقصر میدانم، بکجا

______________________________
)1(-Nicanor.
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نظام، یعنى از این ببعد پناه برم؟ بدست کى حیات خود را بسپارم؟ من او را بتنهائى رئیس سواره
زندگانى، . خود را در تحت اوامر او گذاردمهاى سرسبد نجباى قشون زبده خود کردم، و گل

پدرش را تقریبا بمقامى . مندى و صداقت او سپردمامیدوارى، فتوحات و همه چیز خود را بشرافت
ترین مملکت آسیا است، با هزاران ماد را، که باثروت. ایدرسانیدم، که شما مرا بآن مقام رسانیده

:نتیجه چه شد؟ این شد. و قرار دادمنفر هموطنان و متحّدین ما در تحت فرمان ا

چقدر بر من گواراتر بود در جدالى بدست . گاه میجستم، خطرى بزرگ یافتمدر جائى که تکیه
از مخاطراتى، که میترسیدم، رهائى یافتم براى اینکه دوچار . دشمنى بمیرم تا بدست هموطنى

اید، که من شما از من خواستهاى سربازان هزار دفعه . اشخاصى شوم، که از آنان بیمى نداشتم
من خود را . حالا بر شما است، که بکنید آنچه را که از من میخواستید. حیات خود را بخطر نیندازم

اگر بخواهید من زنده نباشم، بزندگانى خود . آورمبشما میسپارم و بحمایت اسلحه شما پناه مى
کشیدن انتقام ممکن نیست ال براى من بىحادامه نخواهم داد، ولى اگر میخواهید زنده بمانم، این

).9، بند 6کورث، کتاب کنت(

او را حاضر کردند، در حالى که دستهایش را از . بعد اسکندر امر کرد فیلوتاس را حاضر کنند
دیروز او در ذروه : منظره او اثر غریبى در سربازان کرد. پشت بسته بودند و ردائى داشت مندرس

اسکندر غذا میخورد و تمام سرداران بر او رشک میبردند، امروز در زنجیر اقتدار بود، در سر میز
و »1«ین سردار بزرگ و هموطن نامى آنها است، که دو پسرش، هکتوراو پسر پارمن. است



اند و فقط یک پسر دارد، که آنهم بدین روز افتاده و او را در ها کشته شده، در جنگ»2«کانورنى
تاس یکى از سرداران اسکندر ملتفت شد، که موقع آمیندر این. یکنندغیاب پدرش محاکمه م

:این بود، که فورا رو بآنها کرده چنین گفت. منظره او باعث رقتّ سربازان گردیده

اگر چنین میشد، شما نه بوطن خود. میخواستند شما را بخارجیها تسلیم کنند«

______________________________
)1(-Hector.

)2(-Nicanor.
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برمیگشتید و نه روى زنان و اطفالتان را میدیدید، و حال شما حال مردى میبود که سرش را قطع 
تاس، برخلاف انتظارش، اسکندر را سخنان آمین. »نام بازیچه دشمنان گشتهروح و بىاند و بىکرده

هاى خود ادامه دهد و مناسبت نداشت، که خانه و زنان خوش نیامد، زیرا او میخواست بجهانگیرى
بعد نوبت حرف زدن به سنوس، که خواهر فیلوتاس را بزنى . و اطفال سربازان را بخاطر آنها آرند

:داشت، رسید و او شدیدتر از همه به فیلوتاس حمله کرد و فریادزنان چنین گفت

» ه پادشاه و وطن و لشکر پدرکشى کنداین خائن مقصر است از این حیث، که خواست نسبت ب«
همه تصور . این بگفت و سنگى، که در زیر پا داشت، برداشت، تا بطرف فیلوتاس پرتاب کند

هاى زجر را نداشته کردند، که سنوس با این اقدام میخواهد چنان کند، که فیلوتاس دیگر عقوبت
من . ه مقصر از خود دفاع کندباشد، ولى اسکندر دست او را گرفته گفت اول باید گذاشت، ک

.راضى نیستم نسبت باو طورى دیگر رفتار شود

پس از آن به فیلوتاس اجازه داده شد حرف بزند، ولى از جهت بار گران بدبختى یا بسببى دیگر او 
ها از چشمان او سرازیر و ضعف پس از آن اشک. نتوانست سر خود را بلند کند یا دهان بگشاید

بعد، او بمرور بخود آمد . لى گشت، که افتاد روى کسى، که او را نگاهداشته بودچنان بر او مستو
میدانى که مقدونیها قضات تو هستند، : موقع اسکندر باو گفتدر این. و حاضر شد، که حرف بزند



اى زیاد از جا غیراز مقدونیها عدهدر این«: آیا بزبان آنها نطق خواهى کرد؟ فیلوتاس جواب داد
بینم و گمان میکنم، که اگر در همان زبان حرف بزنم، که تو سخن راندى، یگر هم مىحضّار د

. »مقصود من این است، که بیشتر اشخاص حرفهاى مرا بفهمند. هاى مرا خواهند فهمیدبهتر حرف
:اسکندر رو بسربازان کرده فریاد برآورد

این تنها کسى است، که . فرّ استبینید، که او از همه چیز وطن خود و حتّى از زبانش هم متنمى«
بهر زبانى، که خواهد حرف بزند، مختار است، ولى بخاطر داشته . نمیخواهد بآن زبان حرف بزند

.اسکندر این بگفت و از مجمع بیرون رفت» باشید، که او عادات ما را هم مانند زبان ما دشمن است
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نطق فیلوتاس

براى شخصى بیگناه سهل «: پس از آن فیلوتاس بدفاع شروع کرده چنین گفت) 10همانجا، بند (
است، که کلماتى براى دفاع خود بیابد، ولى براى یک نفر بدبخت حفظ اندازه کارى است 

ام، بنا براین من، که در میان وجدان پاك از یکطرف و ادبار از طرف دیگر واقع شده. دشوار
واحد در مقابل اقتضاى اوضاع و ه اطاعت از حسیات روحى خود کنم و در آننمیدانم چگون

اشاره به اسکندر است، که خارج (بهترین قاضى محاکمه من اینجا نیست . احوال هم تسلیم شوم
چرا او نخواست حرفهاى مرا بشنود؟) شده بود

اع مرا هم میشنید، او بیک نمیدانم، ولى پس از اینکه تقصیرات مرا از دهن دیگران شنید، اگر دف
چون وقتى که حاضر بود، مرا محکوم کرد، نمیتوانم . اندازه قادر بود، مرا محکوم یا تبرئه کند

اگرچه دفاع کسى که در زنجیر است، . امیدوار باشم باینکه غیبت او باعث تبرئه من خواهد شد
که متّهم را مقصر میدارد، فکر عادتا زیادى است و حتّى باعث افسردگى و ملال، زیرا دفاع چندان 

اند، استفاده خواهم کرد و خودم باوجود این از حق دفاع، که بمن داده. قاضى را روشن نمیکند
.امکس نخواهم گذارد، تا نشان نداده باشم، که برأى خودم محکوم شدهخود را بى

اش هیچکدام اسم هاى کنگاز همقسم. فهممتقصیر من چیست؟ این اول چیزى است، که من نمى
نوس نتوانست چیزى بگوید، جز آنچه شنیده کوماك چیزى از من نگفته، سبالىبرند، نىمرا نمى



نوس اگر من جزو کنگاشیان بودم، آیا دیم. باوجود این، پادشاه مرا رئیس کنگاشیان میداند. بود
بود، اسم براى همدست کردن شخصى، که بواسطه ترس از او دورى میجست، ولو بغلط هم که

کوماك بروز داد، زیرا یقین داشت، که راز او مرا نمیبرد، و حال آنکه او تمام راز خود را به نى
نوس رفقا، من از شما میپرسم، که اگر سبالى. کوماك همه را بجز من نامیدنى. پنهان خواهد ماند

میدانست، آیا امروز من نوس را نقل و مرا از کنگاش آگاه نمیکرد و کسى را مقصر نبمن گفته دیم
نوس زنده است، فرض کنیم، فرض کنیم، که دیم. مجبور بودم در محضر شما از خود دفاع کنم

که او
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مصمم گشته اسم مرا نبرد، آیا سایر کنگاشیان حاضر خواهند بود، که اقرار بتقصیر خود کرده 
ها خود را تسلّى بختى عاطفه ندارد و غالبا مقصر در زیر شکنجهدرباره من خاموش باشند؟ نه، بد

.میدهد، که دیگرى هم دوچار زجر و عقوبت است

بمن میگویند، چرا تو پس از آگاهى خاموش ماندى؟ : بنابراین باید علتّ اتّهام مرا جستجو کرد
عان کردم و تو اى قیدى این خبر را تلقّى کردى؟ این خطا را هرچه باشد، من اذچرا تو با بى

اسکندر، هرجا، که حالا باشى، این خطاى مرا بخشیدى و دستت را بطرف من دراز کردى، تا آن 
اگر مرا . اماگر تو حرف مرا پذیرفتى، پس من تبرئه شده. را ببوسم و مرا بسر میز خودت خواندى

.ى، محترم بداراام و لااقل قضاوتى را، که خودت کردهبخشیدى، بس من خارج از این توطئه

اى افتاده، که تصمیم تو را ام؟ مرا چه جنایت تازهاز دیشب، که سر میز تو بودم تا حال چه کرده
اى بخواب رفته بودم، که ناگاه دشمنانم مرا بیدار و من استراحت میکردم و در کنار دره. تغییر داده

کاران جنایت. ى راحت کنداگر شخصى پدرکش باشد، آیا میتواند چنین خواب. در زنجیر کردند
من بعکس در نهایت امنیت . نمیتوانند بخوابند، زیرا فریادهاى وجدان آنها را راحت نمیگذارد

گناهى خود و ثانیا بواسطه وثیقه مقدس دستى، که بمن داده شده بود، من بودم، اولا از جهت بى
آیا لازم است بخاطر تو آرم، . کندهاى دیگران بر رحم تو غلبهترسیدم از اینکه در تو شقاوتنمى

اینکه شهودى اقامه کند یا دلایلى داشته باشد و، اگر بشهادت او اى داد، بىکه این خبر را بمن بچه
جا باعث وحشت نمیشد؟ از بدبختى خود من گمان کردم، گوش میدادم، انتشار این خبر در همه



کننده رار دهند و من از صمیمیت فاشکه میخواهند مرا محرم دعواى دو نفر عاشق و معشوق ق
.ظنین شدم، زیرا بجاى اینکه خودش خبر بدهد، برادرش را پیش انداخت

مدرك و مبنا نوس را تکذیب کند و من از اینکه بىهاى سبالىمن ترسیدم، از اینکه بعد او گفته
از بدى نسبت ام، سرخ شوم و، هنگامى که منجمعى از دوستان پادشاه را در مخاطره انداخته

بدیگران خوددارى کردم، در پیش من اشخاصى پدید آمدند، که مرگ مرا بر زنده بودنم ترجیح 
نوس بودم، آیااگر من شریک دیم. دادند
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ه در مدت دو روز او را آگاه نمیکردم، که راز ما افشاء شده، من، که تنها و مسلحّ وارد اطاق پادشا
نوس رئیس کنگاشیان بود و من، که شدم، آیا میتوانستم ارتکاب جنایت را بتأخیر اندازم؟ آیا دیم

یک از شما را وتخت مقدونیه را دارم، در سایه او پنهان شده بودم؟ کدامبقول دشمنان داعیه تاج
لامت میکنند، مرا م. من با هدایا فاسد کردم، کدام سرکرده یا صاحبمنصبى را من از راه در بردم

بس من داعیه حکمرانى مردمى را . که زبان وطنم را خوار میشمارم و از اخلاق مقدونى تنفرّ دارم
زبان مادرى ما مدتى است، که بواسطه آمیزش با مردمان . دارم، که خودم او را حقیر میشمارم

این . دیدى بیاموزیمایم، زبان جایم یا مغلوب، بهرحال مجبور بودهفاتح بوده. دیگر تغییر کرده
ام، تاس بر ضد پادشاه کنگاش داشتهایرادات مرا مقصر نمیدارد، چنانکه این افترا، که من با آمین

.مرا محکوم نمیکند

اگر بتوان این رفتار مرا، که پسرعموى پادشاه را دوست داشتم، جنایتى . من دوست او بودم
است، که نمیبایست او را محترم بدارم، اگر تمام اگر تقصیرم این. پذیرمدانست، این ایراد را مى

گناه باشند، باید با آن جانى بمیرند، اگر عدالت چنین است، دوستان یکنفر جانى، هرقدر هم که بى
ام و، اگر این قانون برخلاف عدالت است، چرا امروز میخواهند مرا براى چه تا امروز زنده مانده

.نابود کنند

اى . تر میداندم، که دلم میسوزد بحال اشخاصیکه پادشاهشان خود را پسر ژوپىامن نوشته: میگویند
اعتماد، که نتیجه دوستى بودى و اى آزادى خطرناك زبان، شما مرا فریب دادید، شما بمن گفتید، 



ام، ولى نه درباره او من اقرار میکنم، که این کلمات را به پادشاه نوشته. فکر خود را پنهان مدار
نوشتن من از این جهت نبود، که او را مورد تنفرّ مردم سازم، بل میترسیدم، که او باثرات . بدیگرى

تر من گمان میکردم، که اگر اسکندر پیش خود خود را پسر خدا بداند، شایسته. بد آن پى نبرد
مقصود کاهن معبد (است از آنکه علانیه این عنوان را اختیار کند، ولى، چون جوابهاى کاهن 

ممکن نیست غلط باشد،) ون استآم
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مرا در زنجیر نگاهدارید، تا آمون عقیده خود را راجع باین . پس باید خدا قاضى محاکمه من گردد
شک درباره کنگاش اسرارآمیز اظهار بدارد، زیرا خدائى، که پادشاه ما را پسر خود دانست، بى

اگر شما زجر و شکنجه را وسیله . اند، خاموش نخواهد ماندضد او داشتهاشخاصیکه کنگاشى بر 
میدانید، من براى چنین امتحانى حاضرم، تا حقیقت را آشکار ) هاتف(ترى از جواب کاهن مطمئن

.سازم

. عادتا در جنایاتى که مجازات آن اعدام است، مقصرین اقرباى خود را در پیش شما حاضر میکنند
ام، اما پدرم را نمیتوانم باینجا آرم، از او کمک بطلبم، چه خود او برادر را فاقد شدهمن بتازگى دو

براى شخصى، که پدر آنقدر اولاد بوده و حالا تکیه . اندناك داخل کردهرا در این قضیه وحشت
بر یگانه پسر خود داده، قطع آخرین امیدش چیزى نیست نسبت باینکه من باید او را از دنبال خود

ترین پدران هستى، من سبب قتل تو خواهم شد، این منم اى پدرى که محبوب. بدرون آتش بکشم
.که حیات را از تو سلب میکنم، منم که پیرى تو را خاموش میسازم

جوانى من یا پیرى تو؟ مرا در بحبوحه : تر استیک از دو چیز دلخراشمن نمیدانم، که کدام
لّاد حیاتى را فاقد خواهى شد، که طبیعت مواظب بود، آنرا جوانى خواهند کشت و تو از دست ج

ین به وقتیکه پارمن. هائى چند مکث کنداز تو بازستاند، آنهم در صورتیکه میخواست لحظه
آیا او ) در زمانیکه اسکندر در کیلیکیه ناخوش بود(اسکندر نوشت، از طبیبش فیلیپ برحذر باشد 

بنامه او داد؟ هر دفعه که من خبرى دادم، آیا جز این بود، که وقعى باین آگاهى نهاد، یا اعتبارى
آور میدانند و از خواموشى ظنین باورى من خندیدند؟ خوب، اگر خبردهنده را ملالبخوش

نعمت نباید بر ضد ولى«: موقع یکى از حضّار بصداى بلند گفتدر این» میشوند، پس چه باید کرد؟



اگر من کنگاش . هرکس، که تو باشى، تو حرف راست زدى«فیلوتاس جواب داد » کنگاش کرد
.ام، مستحقّ مجازاتمکرده

پس از آن » بنطق خود خاتمه میدهم، زیرا بنظرم آخرین کلمات من بگوش شما سنگین آمده
.فیلوتاس را مستحفظین او بردند
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»1«نطق بلون

مردى رشید، ولى خشن بشمار میرفت، زیرا از سربازى بدرجه منصبى بود بلون نام، که صاحب
او، چون دید، که پس از نطق . منصبى رسیده بود و بکارهاى زمان صلح عادت نداشتصاحب

فیلوتاس سکوت محض حکمفرما است، با جرئتى که در حیوانات سبع دیده میشود، برخاست و 
اى راندند، از این جهت که آن را از خانهبخاطر آرید، که چند دفعه هرکدام از شما: چنین گفت

خانه براى بندگان پست فیلوتاس انتخاب شده بود و این بندگان را بر رفقاى جنگى او ترجیح 
هیچکدام از . ها را پر میکردهاى فیلوتاس، که مملو از طلا و نقره بود، تمام کوچهارابه. دادند

قراولانى که خواب او را محترم میداشتند، . بیابدرفقایش در همسایگى منزل او نمیتوانست جائى 
او هموطنان . همه را دور میکردند، تا صدا یا سکوت صحبت آرامشان، این زن لطیف را بیدار نکند

باوجود اینکه در . خشن خود را استهزاء میکرد و آنها را از اهل فریگیه یا پافلاگونیه میخواند
او، . شد از اینکه هموطنانش بتوسط مترجم با او صحبت میکردندمقدونیه تولّد یافته بود، سرخ نمی

تر را فضول میخواند، از این جهت که اسکندر را پسر خود دانسته، چگونه حاضر شده، که ژوپى
اش بپرسند؟ وقتیکه او بر ضد پادشاه خود کنگاش میکرد، گوى آمون را دربارهکه عقیده غیب

میخواهد که چنین کنند، تا بپدرش، که در ماد است، فرصت تر را نپرسید، حالاعقیده ژوپى
اى، که در حفاظت خود دارد، تمام اراذل و اوباش این لشکر را با خود حرکت بدهند و او با خزانه

تر چیزى بپرسد، گوى آمون باید کس فرستیم، ولى نه براى اینکه از ژوپىنزد غیب. همراه گرداند
یعنى (ایم و میدانیم، بل براى شکرگذارى و براى تقدیم ادعیه، که او که از دهن پادشاهمان شنیده

.بهترین پادشاه را بسلامت دارد) خدا



پس از این نطق هیجانى غریب در شنوندگان روى داد و از دسته قراولان پادشاهى فریاد برآمد، 
د، که بعد ببدترین فیلوتاس را این فریادها بد نمیآمد، زیرا میترسی. سار کنندکه پدرکش را سنگ

عقوبتها و زجرها مبتلا گردد، ولى در این

______________________________
)1(-Belon.
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حال اسکندر بمجمع برگشت و، چون میخواست، که فیلوتاس را در زیر شکنجه و زجرهاى 
د ختم محاکمه بروز دیگر بماند و، باوجود گوناگون استنطاق کنند، تا حقیقت را بگوید، امر کر

اغلب . اینکه شب درمیرسید، دوستان خود را احضار کرد، تا عقیده آنان را درباره فیلوتاس بداند
تیون، کراتر و آنها عقیده داشتند، که باید او را موافق عادات مقدونى سنگسار کرد، ولى هفس

بعد دیگران نیز با این . قیقت را مکشوف ساختسنوس اصرار داشتند، که باید با انواع زجرها ح
. عقیده همراه شدند و سه نفر سردار مزبور برخاستند، تا ترتیب استنطاق را با زجر مهیا کنند

اى برده چیزى باو گفت، که معلوم نشد چه بود و پس از آن بدرون خیمه اسکندر کراتر را بگوشه
).11جا بند همان(خود رفت و منتظر نتیجه استنطاق گردید 

استنطاق با انواع زجرها

جلّادان تمام لوازم ): 11، بند 6کتاب (کورث حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید کنت
چرا در اعدام «: شقاوت را آورده پیش چشم فیلوتاس بر زمین گستردند و او در حال گفت

قرار میکند، سؤالاتى چه دشمنى، که قاتل پادشاه است، تأخیر میکنید؟ وقتیکه او بجنایت خود ا
کراتر گفت، این حرفها را در . »لزوم دارد؟ بلى من درصدد این جنایت بودم و اراده من چنین بود

بعد که بکندن لباس و بستن چشمان فیلوتاس شروع کردند، او . موقع تحمل زجرها تکرار کن
حس ش حضّار بىخدایان وطن و حقوق مردمان را بکمک طلبید، ولى این حرفها اثرى در گو

.نکرد



پس از آن شکنجه و انواع زجرها شروع شد و دشمنان او براى تقربّ به اسکندر از چیزى فروگذار 
وقتى آتش بکار میبردند و گاهى شلّاق و . پاره کردندنکردند، چنانکه بیرحمانه بدن او را پاره

در ابتداء او خاموش ماند .مقصودشان بحرف آوردن فیلوتاس نبود، بل میخواستند او را زجر کنند
و حتّى ناله هم نکرد، ولى وقتى که ضربتهاى شلّاق باستخوانهاى عارى از گوشت او وارد آمد، 

طاقت را از دست داد و گفت آنچه را، که میخواهید بدانید، میگویم، ولى باین شرط، که مرا دیگر
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قسم بخورید، که مطلب را افشا نکنید و جلّادان را هم از اینجا دور زجر ندهید و بسر اسکندر 
» بمن بگو، چه میخواهى که بگویم«: پس از اینکه این شرط قبول شد، او به کراتر گفت. سازید

کراتر از این سخن در خشم شد و میخواست جلّادان را احضار کند، که فیلوتاس گفت، یک 
.ه کنم، بعد آنچه را، که میدانم، خواهم گفتلحظه بمن فرصت دهید، تا نفسى تاز

در موقعى، که جلّادان بشکنجه و زجر فیلوتاس مشغول بودند، خبر استنطاق او در اردو منتشر شد و 
ین داشتند، متوحش نظام و نیز کسانى، که قرابت نزدیک با پارمنصاحبمنصبان ممتاز سواره

، که کنگاشى بر ضد پادشاه کرده بود، میبایست گشتند، زیرا موافق عادات مقدونى اقرباى شخصى
.با محکوم، یکجا اعدام شوند

بر اثر این وحشت بعضى بخودکشى اقدام و برخى بکوهها و نیز صحراهاى لم یزرع فرار کردند و 
چون این خبر به اسکندر رسید، اعلام کرد، که . خود این قضیه وحشت غریبى در اردو افکند

.داردز این قانون مقدونى مستثنى مىاقرباى مقصرین را ا

فیلوتاس بر اثر زجرها حرفهائى زد، که معلوم نشد حقیقت داشت یا براى رهائى از شقاوت جلّادان 
:او گفت. حرفهاى او را ذکر میکنیم. اعتراف دروغى کرد

پدر من البته میدانید، که دوستى محکمى بین) یعنى سه نفر مذکور، که مأمور استنطاق بودند(شما «
باعث تمام . من از آن هژلوك حرف میزنم، که در جنگ کشته شد. بود»1«ین و هژلوكپارمن

تر تعظیم و تکریم کنند، همینکه اسکندر امر کرد، او را مانند پسر ژوپى. ها این شخص بودبدبختى
ت، که ما کسى را پادشاه خود خواهیم دانس! یعنى چه«: این قضیه باو گران آمد و چنین گفت



او با این رفتار نه . اگر این توهین را بپذیریم، کار ما تمام است. نمیخواهد او را پسر فیلیپ بدانند
از . فقط مردم را حقیر میشمارد، بل خدایان را توهین میکند، زیرا داعیه دارد، که یکى از آنها است

ایم، ما پادشاهاین ببعد ما فاقد اسکندر شده

______________________________
)1(-Hegeloque.
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قیمت . ایم، که نه خدایان از او راضى هستند و نه موجودات فانىنداریم، ما تابع نخوت کسى گشته
خدائى ساختیم، که ما را ناچیز میداند و با زحمت بجامعه موجودات : خونهائى که ریختیم، این شد

. باور بدارید، که ما هم اگر شجاع باشیم، در ردیف خدایان قرار خواهیم گرفت. فانى نزول میکند
، که کشته شدند، کسى انتقام »2«و پردیکّاس»1«لائوسو آرخه-جد این پادشاه-آیا اسکندر

چنین بود حرفهاى هژلوك، وقتیکه از سر » آنها را کشید؟ آیا پادشاه قاتلین پدر خود را نبخشید؟
او مغموم بود و منهم محزون، زیرا . روز دیگر در طلیعه صبح پدرم مرا احضار کرد. تمیز برخاس

ما خواستیم بدانیم، که این حرفها از اثر ابخره شراب . آور بودما چیزهائى شنیده بودیم، که اندیشه
این بود، که عقب او فرستادیم و آمد و بصرافت طبع گفت، که اگر ما . است یا داراى عمقى

داشته باشیم، در رأس کنگاشى واقع شویم، او پس از ما کارى بعهده خواهد گرفت، که در جرئت 
.درجه اول اهمیت باشد و، اگر ما چنین جرئتى نداریم، مسئله در خاموشى مدفون خواهد ماند

ین گفت، که این کار حالا بیموقع است و ما اسکندر را بنفع چون داریوش هنوز زنده بود، پارمن
خواهیم کشت، نه بنفع خودمان، ولى همینکه داریوش مرد، هرکس این کار کند، آسیا و دشمن 

این رأى مقبول افتاد و طرفین . تمام مشرق براى قاتل نازدست ضربتى خواهد بود، که فرود آرد
نوس من اطّلاعى ندارم و، پس از اما در باب کنگاش دیم. اتحّاد را با قید قسم محکم کردند

. اى نیستکردم، حس میکنم، که داخل نبودن در این کنگاش، براى من متضمن فایدهاقرارى که 
همینکه فیلوتاس این بگفت، زجرها از نو شروع شد و حتى آنهائى که مجلس استنطاق را اداره 

میکردند، ضربتهائى با نیزه بصورت و چشمان او زده مجبورش کردند بگوید، که در کنگاش 



بعد خواستند، که او نقشه کنگاشیان را بیان کند و او گفت، چون . تهنوس هم دخالت داشدیم
بینى میشد، که باخترپیش

______________________________
)1(-Archelaus.

)2(-Perdiccas.

1673: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اسکندر را ین، که لشکرى بزرگ و خزانهدر مقابل اسکندر مدتها مقاومت خواهد کرد و پارمن
در اختیار خود دارد، ممکن است بواسطه کهولت در خلال این احوال بمیرد، من عجله کردم، که 

.تا این وسایل در دست من است، اقدام کنم

این بود حقیقت نقشه و اگر شما نمیخواهید باور کنید، که پدرم در رأس این کنگاش نبوده، 
مستنطقین پس از . ، باز براى کشیدن زجر حاضرمباوجود اینکه هیچ طاقت تحمل زجر را ندارم

.مشورت با یکدیگر استنطاق را کافى دانسته نزد اسکندر رفتند

قتل فیلوتاس

روز دیگر اسکندر امر کرد صورت مجلس استنطاق را در مجمع سربازان خواندند و، چون 
لوتاس آنچه را، که پس از قرائت صورت مجلس، فی. فیلوتاس نمیتوانست راه برود، او را آوردند

.گفته بود، تأیید کرد

را حاضر کردند، زیرا فیلوتاس او را متهم کرده بود، که در کنگاش آخرى »1«بعد دمتریوس
او با قسمهاى غلیظ و شدید جدا انکار کرد، که هیچگاه خیال سوءقصدى بپادشاه . دست داشته

این احوال چشم فیلوتاس بشخصى نداشته و حتى حاضر شد، که مورد عقوبت و زجر گردد، در 
.نام، که بفاصله کمى از وى بود»2«افتاد کالیس

.او از کالیس خواهش کرد، که باو نزدیکتر شود، ولى کالیس از ترس امتناع ورزید



آیا تو تحمل میکنى، که دمتریوس چنین دروغى بگوید و از نو مرا «پس از آن فیلوتاس باو گفت 
وقت چنان در وحشت افتاده بود، که نه خون در بدن داشت و نه اینکالیس در . »زجر کنند

از طرف دیگر مقدونیها ظنین شدند، که فیلوتاس میخواهد تقصیر را بر . اى بگویدمیتوانست کلمه
کوماك برده بود و نه فیلوتاس بیگناهان وارد آرد، زیرا میدانستند، که اسم کالیس را نه نى

، ولى وقتیکه او خود را در میان سرداران اسکندر دید، گفت، که )ردندهنگامى که او را زجر میک(
پس از آن امر صادر شد و موافق عادات مقدونى . دمتریوس و کالیس در کنگاش شرکت داشتند

).11، بند 6کتاب (کوماك نامیده بود، سنگسار کردند فیلوتاس و تمام اشخاصیرا، که نى

______________________________
)1(-Demetrius.

)2(-Calys.

1674: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

کورث، که، چون اخلاق اسکندر و مقدونیها را مینماید، هاى کنتچنین است مضامین نوشته
.اندحالا باید دید، که مورخین یونانى در این باب چه نوشته. بالتّمام ذکر شد

روایت پلوتارك

فیلوتاس از جهت شجاعت و بردبارى که داشت، در ): 67-66بند اسکندر، (مورخ مذکور گوید 
منصبان دیگر محترم بود و پس از اسکندر او بر تمام همکنان خود ها بیش از صاحبمیان مقدونى

روزى یکى از دوستانش از او پولى . از حیث سخاوت و ثبات قدم در دوستى رجحان داشت
بر اثر این جواب فیلوتاس برآشفت . ، که پول نداریماو جواب داد. خواست و او بناظرش گفت بده

اى هم نداریم؟ ولى او بقدرى بلندپرواز بود، چندان براى آیا ظرف نقره یا اثاثیه: و گفت
درخشندگى خود خرج میکرد و بر تجملات خود همواره میافزود، که بالاخره مورد حسد و حقد 

فرزند، خودت «: او را میدید، روزى باو گفتین، که وضعهمکاران خود واقع شد و پدرش پارمن
همکاران او مدتها بود، که از او نزد اسکندر بد میگفتند، تا آنکه پس از شکست . »را کوچکتر کن

چون غنائم دمشق بتصرفّ مقدونیها درآمد، در ) مقصود جنگ ایسوس است(داریوش در کیلیکیه 



این زن، . نام داشت»1«گونتىدرخشید و آنى مىمیان اسراء زن جوانى یافتند، که از حیث زیبائ
در تقسیم اسراء، سهم فیلوتاس گردید و او دلبستگى باین زن یافته او را محرم رازهاى خود قرار 

ین داد، توضیح آنکه هنگام مستى از اسکندر بد میگفت و تمام فتوحات او را از پدر خود پارمن
وستى و این یکى هم این زن حرفهاى فیلوتاس را بیکى از رفقایش گفت و او هم بد. میدانست

بآشنائى، تا آنکه بالاخره حرفهاى فیلوتاس به کراتر رسید و او زن را نزد اسکندر برد، تا آنچه 
بعد هرچه بشنود، باو خبر بدهد و پس از آن اسکندر باین زن سپرد، که من. شنیده بود بگوید

، زن را محرم راز خود اینکه ملتفت دامى باشد، که حسودان براى او گسترده بودندفیلوتاس، بى
قرار داده، آنچه

______________________________
)1(-Antigone.

1675: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

از طرف دیگر اسکندر، هرچند تمام حرفهاى فیلوتاس را بدل میگرفت، . در دل داشت باو میگفت
ین بود یا از قدرت او بشخص پارمنمعلوم نیست، که این خوددارى از اعتماد . ولى اقدامى نمیکرد

نوس، که لیم»1«مقارن این احوال یکنفر مقدونى از اهل خالاسترا. و نام نیک پدر و پسر میترسید
اى بر ضد اسکندر ترتیب داد توطئه) نوس نوشتهکورث، چنانکه گذشت، دیمکنت(نام داشت »2«

نوس برادر نیکوماخوس کشف شد و سبالى، که معشوق او بود، »3«و قضیه بواسطه نیکوماخوس
دو دفعه از فیلوتاس تمنّى کرد، او را نزد اسکندر برد، تا قضیه را باطّلاع او برساند و هر دفعه 

منصب دیگر این سرّ به اسکندر رسید و باعث خشم او نسبت جواب رد شنید و بعد بتوسط صاحب
ضد او در نزد اسکندر سعایت کردند، تا موقع دشمنانش آنقدر بردر این. به فیلوتاس گردید

پلوتارك گوید، که در حین استنطاق . بالاخره حکم توقیف و استنطاق او با زجر صادر شد
تیون را، که در فیلوتاس، اسکندر در پس پرده اظهارات او را گوش میکرد و، چون او هفس

حمیتى با آنهمه بى«رده گفت مجلس استنطاق حاضر بود، قسم داد، باو رحم آرد، اسکندر از پس پ
.»و آن نقشه جسورانه باز متوقّع رحمى؟

روایت دیودور



کورث است، ولى باختصار هاى مورخ مذکور از حیث مضمون در زمینه روایت کنتنوشته
نوس را محبوب یگانه تفاوتى که در روایت دیودور دیده میشود، این است که او دیم. کوشیده

).79، بند 17کتاب(اسکندر دانسته 

روایت آریان

هاى آریستوبول و بطلمیوس، رجال اسکندر است، اینجا این مورخ، که روایاتش مبنى بر یادداشت
کنگاش فیلوتاس را بر ضد اسکندر کشف ): 2، بند 9، فصل 3کتاب (هم از قول آنها چنین نوشته 

مصر اقامت داشت، از نیات از زمانى، که اسکندر در : آریستوبول و بطلمیوس گویند. کردند
فیلوتاس آگاه بود، ولى از جهت اعتمادى، که به پسر و احترامى

______________________________
)1(-Chalastra.

)2(-Limnus.

)3(-Nicomachus.
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.ها را باور نمیکردکه بپدر میورزید، گفته

را در پیش مقدونیها حاضر کردند و اسکندر او را در مجمع عمومى بطلمیوس، گوید که جانى
در ابتداء فیلوتاس خود را برئ دانست، ولى شهود ثابت کردند، که او از کنگاشها . مقصر قرار داد
اینکه اسکندر را مطلّع دارد، و حال آنکه روزى دو سه دفعه بخیمه اسکندر داخل آگاه بود، بى

.ء او تیرباران شدندفیلوتاس و شرکا. میشد

.از روایت مذکور معلوم است، که آریان بطور رسمى این واقعه را ذکر کرده

هاى آریان بیک تاریخ رسمى بیشتر شباهت دارد و جهت آن همان است، که خودش کلیۀ نوشته
.منبع روایات او یادداشتهاى یک سردار یا یک نفر دربارى اسکندر است: کرارا گفته



رقضایاى دیگ

ورزى و رقابت تسکین یافت و صفات پس از کشته شدن فیلوتاس و پس از اینکه حس کینه
کم تأسف و خوب، شجاعت و وفادارى فیلوتاس و پدرش نسبت به اسکندر بخاطرها آمد، کم

اسکندر . توزى و حقد و حسد را گرفت و بدگوئى از اسکندر شروع شدغمخوارى جاى کینه
»1«اولا آفاریاس: همید، که باید سربازان را مشغول بدارد و چنین کردچون وضع را چنین دید، ف

.را بخواهد»2«سستنامى را تحریک کرد، که مجمعى ترتیب داده محاکمه آلکساندرلن

این شخص نیز از کسانى بود، که در توطئه پوزانیاس بر ضد فیلیپ، چنانکه در جاى خود گذشت
از مرگ فیلیپ این شخص اول کسى بود، که به اسکندر تعظیم ، دست داشت، ولى، چون پس»3«

بعد، . نظر کرد، ولى از تقصیرش درنگذشتکرد و او را شاه خواند، پادشاه مزبور از زجر او صرف
بر . ، او را متّهم کردند، که با داریوش مکاتبه دارد و میخواهد اسکندر را بکشد»4«چنانکه ذکر شد

وزنجیر نگاهش داشتند، ولى در اعدام رفته و بمحبس انداخته در غلاثر این اتّهام او را گ
سست از جهتآلکساندرلن

______________________________
)1(-Apharias.

)2(-Alexandre Lyncestes.

.رجوع شود1208بصفحه -)3(

.رجوع شود1276بصفحه -)4(
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ر، که پدرزن او بود، مسامحه میشد، تا در این زمان که اسکندر میخواست مقدونیها پاتتىاصرار آن
.را مشغول دارد، محاکمه او شروع گردید

سستقتل آلکساندرلن



سست بحالى افتاد، او را بمجلس محاکمه آوردند و اسکندر بوى گفت از خود دفاع کن، ولى لن
کرده بود، فراموش کرد و هرچند فکر کرد نتوانست که نتوانست حرف بزند و نطقى را، که حاضر 

موقع قراولانى، که در اطراف او بودند، پنداشتند، که در این. اى چند چیزى بگویدجز کلمه
محابا حمله برده با نیزه بدن او را سکوت و اضطراب او از عذاب وجدانش است و بى

.سوراخ کردندسوراخ

تاسمحاکمه آمین

موناین دو نفر با پوله. نامان را بیاورند»2«میآسو سیم»1«تاسامر کرد آمینپس از آن اسکندر 
. نامى سه برادر و از دوستان بسیار نزدیک فیلوتاس بودند و ترقّیشان هم بواسطه حمایت او بود»3«

پس از گرفتار شدن فیلوتاس اسکندر بخاطر آورد، که او توصیه مخصوصى از اینها باو میکرد و 
اند و باید به محاکمه جلب و معدوم یش خود گفت، که یقینا اینها هم با فیلوتاس همدست بودهپ

تاس نطقى مفصل در مجمع سربازان ایراد و مون، برادر کوچکتر، گریخت، ولى آمینپوله. گردند
ر ما بلى، ما دوستان فیلوتاس بودیم، ولى ایرادى ب«: اتّهامات را یکایک رد کرده ضمنا چنین گفت

ین را ین نبود و تو پارمنمگر او پسر پارمن: بعد رو به اسکندر کرده گفت. از این حیث وارد نیست
اگر میخواهى حرف راست بشنوى، تو خودت این مخاطره را . از همه بخود نزدیکتر نمیدانستى؟

او . ندبراى ما تهیه کردى، تو خودت مردم را مجبور میکردى به فیلوتاس نزدیک شده ترقّى کن
بقدرى نزد تو مقربّ و بلند بود، که هرکس ملاطفت او را طالب بود و از غضبش اندیشناك 

آیا تو ما را مجبور نکردى قسم یاد کنیم، که دوستان تو را دوست و دشمنانت را دشمن . گشتمى
.بداریم؟ اگر ما موافق این سوگند رفتار کردیم، چه ایرادى بر ما است

در کنگاش فیلوتاس شرکت داشتیم، حرفى است، که مدركاما اینکه گوئى، ما

______________________________
)1(-Amintas.

)2(-Simmias.

)3(-Polemon.
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کنى این است، که مادرت بتو نوشته، ما دشمنان تو دلیلى که اقامه مى. اگر دارد بگو. و مبنا ندارد
.من میخواستم بدانم، که مدرك این حرف چیست. هستیم

هرچند در این احوال خطر خاموشى کمتر از مخاطرات حرف زدن است، باوجود این ترجیح 
چیزى که خواهم . اماحتیاط بدانند، تا آنکه بگویند من تقصیر داشتهمیدهم، مرا یک مدافع بى

:گفت، حقیقت را براى تو مکشوف خواهد ساخت

چون تو میخواستى مرا بمقدونیه براى گرفتن سرباز فرستى، بمن گفتى، بسیارى از بخاطر آر، که،
من هم چنین کردم . اند، تو از کسى ملاحظه مکن و سرباز بیاورجوانان در خانه مادرم پنهان شده

آیا . سربازانى رشید براى تو آوردم»1«و، با آنکه برخلاف منافع من بود، مانند هکاته و گرگاتاس
ام، شناسى را بعنایات زنى ترجیح دادهین عدالت است، که چون من امر تو را اجرا کرده وظیفها

اگر من گوش . هزار پیاده و ششصد سوار براى تو از مقدونیه آوردممن شش. حالا مجازات شوم
مانند؟ ها ببحرف آنها میدادم، آیا قسمت بزرگى از آنها حاضر نبودند، سر از امر تو پیچیده در خانه

.»اى و حالا بر تو است، که آن را فرو نشانىبس باعث خشم مادرت نسبت بمن خودت بوده

تاس را، که فرار کرده بود و قراولان گرفته بودند، وارد کردند و سربازان در این احوال برادر آمین
من «چنین گفت مهیج گشته میخواستند موافق عادات مقدونیه او را سنگسار کنند، ولى او نترسید و 

گناهى از خودم از این جهت، که فرار کرده بودم، دفاع نخواهم کرد، ولى تمنّا دارم، که بى
اگر این کار من جنایتى است غیرقابل عفو، تمام سنگینى آن بدوش من . دار مکنیدبرادرانم را لکّه

.»است و ربطى ببرادرانم ندارد

ها از چشمها تحسین و تمجید را گذارد و اشکپس از این حرف تمام مجمع مانند یکنفر بناى
در یک لحظه چنان انقلابى در مجمع پدید آمد، که اشخاصیکه چند لحظه پیش . سرازیر شد

پروا باین جوان حمله میکردند، بهترین مدافعبى

______________________________
)1(-Gorgatas.
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س از آن تمام مجمع بیک صدا عفو برادران را خواستند و حتّى درباریان برخاسته پ. او گشتند
بعد سکوتى فضا را فرو گرفت و . ریزان از اسکندر خواستند، که این سه برادر را عفو کنداشک

تاس و برادران او تبرئه شوند و از ام، که باید آمینمن هم داراى این عقیده«: اسکندر چنین گفت
میخواهم، که این عنایت را فراموش کنید، تا خاطره مخاطره هم محو ) یعنى سه برادر(ان شما جوان

اگر من راپورتهائى را، که در باره . برگردید، بطرف من، چنانکه من بطرف شما برمیگردم. گردد
شما داده بودند، کتمان میکردم، ممکن بود سوءظنّ حاصل شود، که من کینه شما را در دل 

بخاطر آرید، . ام و براى شما هم بهتر بود تبرئه حاصل کنید، تا آنکه مورد سوءظنّ باشیدنگاهداشته
تاس، تو هم برادرت را، از اینکه فرار آمین. یابدکه مادامیکه کسى از خود دفاع نکرده، برائت نمى

، 17دیودور، کتاب (» کرده بود، عفو کن و عفو تو وثیقه محبت صمیمى تو نسبت بمن خواهد بود
).1، بند 7کورث کتاب کنت-80بند 

ینقتل پارمن

ین را، که در همدان با لشکرى عظیم درنگ پدر او پارمناسکندر پس از قتل فیلوتاس خواست بى
اى، که پس از محاکمه: »1«هاى اسکندر را حفظ میکرد، بقتل برساند، شرح قضیه چنین بودخزانه

نامى را احضار »2«داماسمرخصّ کرده خواست پولىذکرش گذشت، اسکندر مجمع سربازان را 
. ایستادین بود و در جدالها پهلوى او مىاین شخص بیش از همه مورد محبت و اعتماد پارمن. کنند

تقصیر میدانست، با سکونت خاطر وارد خیمه اسکندر شد، ولى چون باو او، چون خود را بى
هم ملاقات کند، از آنجا، که برادران او خیلى جوان گفتند، که اسکندر میخواهد برادران او را 

بالحاصل، وقتیکه قراولان او را نزد اسکندر . بودند، دوچار تشویش شد، که چه در پیش دارد
:تر آى و بعد علاوه کردحال اسکندر باو گفت، نزدیکدر این. روح بودآوردند، جسمى بى

بتو و بمن، زیرا او در زیر نقاب دوستى هر دو ین بتمام ماها راجع است و مخصوصاجنایت پارمن«
.ما را فریب داده، حالا من میخواهم بدست تو او را مجازات دهم



______________________________
.2، بند 7کورث، کتاب کنت-)1(

)2(-Polydamas.
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.میخواهم دستهاى تو را بکار اندازمببین درجه اعتماد من بتو بچه اندازه است، که 

هائى را، که خواهم نوشت، بسرداران برادران تو در نزد من گروى خواهند بود، برو به ماد و نامه
میخواهم شبانه وارد . در این مأموریت سرعت لازم است، تا شایعه از تو پیش نیفتد. من برسان

ین خواهى هائى هم از من براى پارمننامه. همدان شوى و روز دیگر موافق دستور رفتار کنى
پدر او، چون مهر پسرش . یکى بمهر من و دیگرى بمهر فیلوتاس، زیرا مهر او نزد من است. داشت

داماس، چون سخنان اسکندر را شنید، نظر بوحشتى که پولى. »را بیند، سوءظنّى بتو نخواهد داشت
میخواست وعده داد و بعد لباس خود را داشت، فورا مأموریت را پذیرفته بیش از آنچه اسکندر 

کنده لباس عرب بدوى در بر کرد و دو نفر عرب را، که زنان و اطفالشان گروى اسکندر بودند، با 
بعزم همدان تاخت و ) باید لوت باشد(خود برداشته و بر شترهاى دو کوهانه سوار شده از راه کویر 

آندرد همدان شد و در پاس چهارم شب بچادر کلروز یازدهم لباس مقدونیه در بر کرده شبانه وار
هاى اسکندر بسرداران، آنها شور کرده قرار دادند، که روز دیگر در پس از رسیدن نامه. رفت»1«

ین روانه شدند در آن روز همه بطرف منزل پارمن. ین حاضر شوندطلیعه صبح همه در منزل پارمن
داماس بوى رسید و کس فرستاد بدوستش و هنوز بخانه او نرسیده بودند، که خبر ورود پولى

ین در پارك قصر همدان، که داماس، پارمندر انتظار آمدن پولى. ند، که چرا بدیدن او نرفتهبگوی
هاى محل استراحت شاهان هخامنشى یا ولات آنها بود، گردش میکرد و سرداران دیگر، که نامه

د اینها بین خو. اسکندر را دریافت کرده بودند و مأموریت داشتند، او را بکشند، در اطرافش بودند
ین مشغول خواندن نامه اسکندر و پسرش گردید، او را چنین قرار داده بودند، که چون پارمن

بعد . ین غرق شادى استداماس دررسید و چنین وانمود، که از دیدن پارمنبارى، پولى. بکشند
سردار. ین را در آغوش کشید و پس از درود زیاد نامه اسکندر را درآورده به او دادپارمن



______________________________
)1(-Cleandre.
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.داماس سؤال کرد، که پادشاه چه میکندمزبور، در حینى که نامه را میگشود، از پولى

بعد، وقتیکه سردار مقدونى نامه را تا آخر بخواند، گفت . الآن از نامه خواهى دانست: او جواب داد
چه شخصى، که هیچگاه . میباشد) آراخوزیا(تهیه یک سفر جنگى بمملکت رخّج پادشاه در «

پس از آنهمه افتخارات حالا وقت است، که دیگر ! خسته نمیشود و نمیداند، که استراحت چیست
.»خود را بخطر نیندازد

اش یافهاى را، که بمهر پسرش فیلوتاس بود، گشوده بخواندن آن پرداخت و، چنانکه از قبعد او نامه
آندر شمشیر خود را در بدن او فرو برد وقت کلپیدا بود، با لذتّ این نامه را میخواند، ولى در این

.ین افتاد و بمردو پارمن

.روح او فرود آوردندپس از آن سایر سرداران هم هریک ضربتى بجسد بى

ر را انتشار دادند و بر اثر در این احوال قراولان درب باغ از قضیه آگاه شده و باردو دویده این خب
آن سربازان بباغ هجوم آورده تهدید کردند، که اگر درب باغ را باز نکنند، دیوار آنرا خراب 

آندر در این کل. کرده داخل خواهند شد و تمام اشخاصى را، که در آنجا هستند، خواهند کشت
باین . اى اسکندر را نشان دهدهاحوال چاره را در این دید، که صاحبمنصبان آنها را خواسته نامه

. ین را با مراسمى دفن کنندبعد سربازان خواستند، که نعش پارمن. ترتیب شورش فرو نشست
اگرچه سرداران باین امر راضى نبودند، ولى بالاخره براى خابانیدن شورش اجازه دفن را دادند، 

.ولى سرش را از بدن جدا کردند، تا نزد اسکندر بفرستند

هاى اند و از نوشتهباید گفت، که مورخین یونانى و رومى از قتل او اظهار تاسف کردهدر خاتمه
آنها معلوم نیست، که آیا واقعا او در خیال سلطنت بوده یا فیلوتاس، که طاقت زجرهاى دیگر را 

هاى شدیدترى و بملاحظه اینکه زودتر او را بکشند، نداشته، براى خلاصى خود از عقوبت



ین یگانه کس یا پارمن) 67-66اسکندر، بند (بطوریکه پلوتارك گوید . کور را زده؟حرفهاى مذ
کورث گوید کنت. یکى از اشخاص بسیار کمى بود، که اسکندر را بآمدن بآسیا تحریک میکرد

اومندیهاى زیاد داشت، ولى اسکندر بىاسکندر بهرهاو بى): 2، بند 7کتاب (
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آریان این قضیه را هم باختصار برگذار کرده و گوید، معلوم نیست که . کارهاى بزرگى نکرد
بعقیده ) 2، بند 9، فصل 3کتاب (اسکندر او را شریک فیلوتاس میدانست یا از ترس او را کشت 

غ ین در همدان بود، بمبلهاى اسکندر، که در تحت نظر پارمنخزانه) 80، بند 17کتاب (دیودور 
.میرسید»1«هزار تالان180

و »3«لستاكو سى»2«آندرهائى به کلداماس نامهآریان باز گوید، که اسکندر بتوسط پولى
ین ین در ماد بودند، فرستاد و آنها پارمنیعنى سردارانى، که در تحت فرماندهى پارمن»4«نیدسمه

بعد . معلوم نیست، که اسکندر از همدستى او با فیلوتاس ظنین بود، یا از انتقام او ترسید. را کشتند
، یعنى اى چند گفته بمحاکمه سه برادرین و نفوذ او در قشون اسکندر کلمهمورخ مذکور از پارمن

.میآس و تبرئه آنان اشاره کردهتاس، سیممون، آمینپوله

نظامتقسیم فرماندهى سواره

ترین قسمت لشکر اسکندر بود و اسکندر بیم داشت از اینکه تمامى این نظام عمدهچون سواره
و »5«تیونقسمت در تحت فرماندهى یک نفر باشد، آنرا بدو قسمت تقسیم کرده اولى را به هفس

.واگذارد»6«توسدومى را به کلى

»7«دیسیپلینتشکیل گروهان بى

هائى، که بحکم اسکندر وقوع یافت، نارضامندى در لشکر او پدید پس از قضایاى مذکوره و قتل
اسکندر براى جلوگیرى از سرایت کردن نارضامندى بسایر افراد قشون، لازم دید، که . آمد

شان چیست، اعلام کرد، کند و، براى اینکه بداند اینها کیانند و عدهها را از دیگران جداناراضى



ها را بقاصدین اش کاغذ بنویسد، مجاز است و، اگر نامهکه هرکس از افراد قشون بخواهد بخانواده
.او بدهند، البتّه خواهند رسانید

اى از زحمات سفرهاى ها را باز کرده دید، که عدهسربازها کاغذهائى نوشتند و اسکندر سر نامه
هاى او ناراضى نیستند و از کشىاند، ولى اکثر سربازان از قشونجنگى نالیده و از اسکندر بد نوشته

در نتیجه این. انداو تمجید کرده

______________________________
.یک میلیارد و هشت میلیون فرنک طلا یا پنج میلیارد و چهل میلیون ریال-)1(

)2(-Cleandre.

)3(-Sitacles.

)4(-Menides.

)5(-Hefestion.

)6(-clitus.

اطاعت نظامى است، چون عین این لفظ در نظام ما پذیرفته شده، ) دیسیپلین(مقصود از -)7(
.تر دیدیم، که همان را استعمال کنیممناسب
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این . هاى قشون جدا باشداى ترتیب دهند، که از سایر قسمتدستهها امتحان او امر کرد از ناراضى
هاى اند، بعدها جلادت و رشادتدسته را گروهان بیدیسیپلین نامیدند و اینها، چنانکه نوشته

-2، بند 7کورث، کتاب کنت(نظر کند انگیز ابراز داشتند، تا اسکندر از گذشته آنها صرفحیرت
).5، بند 12ژوستن، کتاب 

، رخجّ، پاراپامیزاد و باختر)آریاسپ(»1«مبحث سوم سکندر در آگریاسپ



عزیمت اسکندر به آگریاسپ

پادشاه مقدونى، پس از آنکه بکارهاى سیستان تمشیتى داد و یکنفر والى براى هرات معین کرد، 
.نام داشت»2«هاى مورخین یونانى اورگتبطرف مردمى راند، که موافق نوشته

بودند و حالا آنها را »3«این مردم وقتى معروف به آریماسپ): 81، بند 17کتاب (گوید دیودور
وجه تسمیه از اینجا است، که کوروش در موقع لشکرکشى در صحرائى . اورگت نامند

وقت این در این. وعلف دوچار قحطى شد، بحدى که سربازان او یکدیگر را میخوردندآببى
به، که مملو از آذوقه بود، بکمک کوروش شتافت و در ازاى این همراهى هزار اراطایفه با سه

غیرمترقبّ، کوروش این مردم را از دادن مالیات معفو داشت و هدایاى زیاد بآنها داده اسم طایفه 
اسکندر هم، چون بدین محلّ ). اورگت بزبان یونانى بمعنى خیر است(را به اورگت تبدیل کرد 

، که در »4«اهالى گدروزیا. ش باز او را پذیرفتند و او هدایاى زیاد بآنها دادرسید، مردم با آغو
گدروزیا را با بلوچستان (همسایگى مردم آریماسپ سکنى دارند، نیز اسکندر را خوب پذیرفتند 

هاى هرودوت را راجع بلشکرکشى کوروش بمشرق ایران این روایت گفته). کنونى تطبیق میکنند
.ها محققّا معلوم نیستزمان این کشورگشائىتأیید میکند، ولى

این مردم را در ابتداء آگریاسپ ): 3، بند 7کتاب (کورث در این باب چنین گوید کنت
نامیدند، ولى، چون لشکر کوروش در اینجا بواسطه وفور آذوقه ومى

______________________________
)1(-Agriaspes.

)2(-Evergetes.

)3(-Arimaspes.

)4(-Gedrosie.
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پنج روز پس . سخاوت مردم از خطرات قحطى و سرما برست، از این زمان آنها را اورگت نامیدند
بر اثر این خبر او . نظامى بهرات آمدهبرزن با سوارهاز ورود باین محلّ اسکندر شنید، که ساتى

و اریگیوس و »1«نفر سوار بسردارى کارانوس600نى و هزار پیاده یوناقشونى مرکب از شش
ها بدانجا فرستاد، خودش شصت روز در مملکت اورگت»2«کوسباذ و آندرونىبمعاونت ارته

براى تمشیت امور آن ولایت بماند و پول زیاد باهالى در ازاى نام نیکى، که از همراهیشان با 
نیدن بمملکت رخجّ عازم شد و قبل از حرکت آمپس از آ. کوروش تحصیل کرده بودند، بداد

.ها کردنامى را، که دبیر داریوش بود، والى اورگت»3«

، بند 9، فصل 3کتاب (او گوید . کورث را تأیید میکندهاى دیودور و کنتروایت آریان هم نوشته
3 :(سکاها باو که اسم این مردم در ابتداء آگریاسپ بود و، چون در سفر جنگى کوروش بر ضد

بعد مورخ مزبور از این مردم تمجید کرده . کمک کردند، از آن زمان به اورگت معروف گشتند
ها بسایر خارجیها شبیه نیستند، مانند یونانیهاى متمدن زندگانى میکنند و با عدالت گوید، که این

نید، ولى آنها اسکندر بآنها آزادى داد و گفت هرقدر زمین میخواهید، انتخاب ک. آشنا هستند
.هاى کمى انتخاب کردندزمین

هاى آنها چنین برمیآید، که مردم مزبور این است روایات مورخین قدیم راجع باین مردم و از نوشته
شرقى سیستان میزیستند و به بلوچستان نزدیک بودند، اما در باب در حوالى گودزره یا در جنوب

چنین بنظر ) کورثآریان و کنت(یا آگریاسپ ) دوردیو(اینکه اسم این طایفه آریماسپ بوده 
اند و معلوم نیست، که کوروش میآید، که نه اولى بوده و نه دومى، این مردم را آریاسپ مینامیده

.بآنها چه اسمى داده، زیرا اورگت لفظ یونانى است

شبیه است، جا لازم است تذکر دهیم، که این حکایت بیکى از داستانهاى یونانى خیلىدر این
به»4«توضیح آنکه در داستانهاى یونانى راجع بسفر آرگونوتها

______________________________
)1(-Caranus.

)2(-Andronicus.



)3(-Amenides.

)4(-Argonautes.
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گفته شده، که یک مردم سکائى موسوم به »2«براى بدست آوردن پشم زرین»1«خیدکل
شاید . هاى مذکور آنها را اورگت یعنى خیر نامیدندآریماسپ بآنها خیلى کمک کرد و یونانى

هاى اند و بعد یادداشتبمناسبت این داستان، سرداران اسکندر این مردم را هم چنین نامیده
ها و غیره وع تغییرات در اسامى محلّموارد این ن(سرداران در کتب مورخین مذکور منعکس شده 

در خاتمه باید گفت، که ژوستن هم از مردم ). تر جهت آن روشن خواهد بودکم نیست و پائین
پومپه اورگت ذکرى کرده، ولى از قراین چنین بنظر میآید، که اسم سابق این مردم را تروگ

کند، ولى راجع بلفظ اورگت ىنوشته بوده، زیرا ژوستن مردمى را باین اسم ذکر م»3«آداسپ
ظنّ قوى میرود، که آداسپ مصحف آراسپ یا آریاسپ ) 5، بند 12کتاب (توضیحى نمیدهد 

.است

اسکندر در رخجّ و پاراپامیزاد

، که اسکندر از مردم آگریاسپ بقصد بسوس )3، بند 9، فصل 3کتاب (آریان در این باب نوشته 
ها را باطاعت درآورده این ایالت و رخجّى»5«و درانگ»4«حرکت کرد و در راه مردم دراگوگ

بعد او باوجود برفهاى زیاد و نبودن آذوقه و خستگیها، هندیهاى سرحدى را . داد»6«ننرا به مم
مقصود آریان از مردم درانگ همان سیستانیها هستند، رخّج، چنانکه کرارا گفته شده، (مطیع کرد 

). قندهار کنونى. (یوش آنرا هرخوواتیش نامیده و یونانیها آراخوزیاهمان مملکتى است، که دار
چون اسکندر از ). اندهندیهاى سرحدى هم باید مردمانى باشند، که در افغانستان شرقى میزیسته

برزن فرستاده و او شورش ثانوى هراتیها آگاه شد و دانست، که بسوس دوهزار سوار بکمک ساتى
باذ را با اریگیوس و کارانوس براى جلوگیرى از او فرستاد و به فراتافرن رتهبه هرات تجاوز کرده، ا

.والى پارت امر کرد، که بآنها ملحق گردد



برزن فقط وقتى فرار کردند، که ها و خارجیها جنگى شد و سپاهیان ساتىپس از آن بین یونانى
.اریگیوس ضربتى بصورت سردار مزبور زده او را بزمین افکند

______________________________
)1(-Colchide(در ساحل شرقى دریاى سیاه، لازیکاى قرون بعد.(

)2(-Toison d'or.

)3(-Adaspes.

)4(-Dragogues.

)5(-Drangues.

)6(-Memnon.
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بتن طلبید و طرفین رشادتها تنکورث گوید، که او کلاه خود را برداشته اریگیوس را بجنگ کنت
در این احوال اسکندر بپایه ): 4همانجا، بند (بعد آریان گوید . برزن افتادکردند، تا بالاخره ساتى

هائى، که معمول بود، از قلّه پس از قربانى. کوههاى قفقاز رسید و در آنجا شهرى بنام خود ساخت
. را با قشونى ناظر او قرار داد»2«سنوسلوكپارسى را والى کرد و نى»1«کوه گذشته پراکسس

زنجیره طویل کوهها از . چنانکه آریستوبول گوید، قفقاز بلندترین کوه آسیا است و بسیار ممتد
فیلیه واقع است، امتداد مییابد و جزو قفقاز بشمار اینجا تا توروس، که در همسایگى کیلیکیه و پام

قلّه این کوه . ى، که در حوالى آن سکنى دارند، اسامى مختلف داردکوه قفقاز از نام مردمان. میرود
باوجود این اینجاها . میروید»3«فیومعارى از گیاه است و در این قسمت فقط درخت سقزّ و سیل

فوم را استشمام کرده گل و ساقه آنرا تا گلّه بوى سیل. سکنه دارد و آنها حشمى زیاد میپرورند
، چون این گیاه را گرانبها میدانند، دور آن »4«جهت است، که اهالى سیرنبهمین . ریشه میخورد

کورث و این است روایت آریان، ولى کنت. پرچینى میکشند، تا از خسارت حشم مصون باشد
اولى گوید، که رخجّ . اندروز صحبت داشتهتر راجع باین قسمت ایران آندیودور قدرى مشروح



از این عبارت معلوم است، که مورخ مذکور از (امتداد مییابد ) »5«سناوکپونت(تا دریاى سیاه 
جا اسکندر این مملکت را باطاعت درآورد و بعد در این). جغرافیاى این صفحات اطّلاع نداشته

.ین در همدان بودند، بقشون اسکندر ملحق گشتندسپاهیانى، که در تحت فرماندهى پارمن

.و پنجهزار یونانى و دویست سوار ترکیب یافته بودهزار مقدونىاین لشکر از شش

نن را با ساخلوى مرکب از چهارهزار پیاده و ششصد سوار بایالت رخجّ منصوب اسکندر مم
شناختند، زیرا مردم مزبور بعد او بطرف مملکتى رفت، که حتّى همسایگانشان آنها را نمى. داشت

.نداز هرگونه روابطى با مردمان دیگر دورى میجست

______________________________
)1(-Proexes.

)2(-Niloxenus.

)3(-Silphium(در اینجا بمعنى یونجه است.(

)4(-Cyrenes(مستعمره یونانى در افریقا، در همسایگى برقه.(

)5(-Pont -Euxin.
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ترین مردم این صفحات بشمار میرفت، توضیح آنکه نام داشت و وحشى»1«این قوم پاراپامیزاد
بعد مورخ مزبور صفحه پاراپامیز را چنین وصف . وهوا اخلاق آنها را خشن کرده بودسختى آب

حدود این صفحه از طرف شمال منطقه منجمد بود، از سمت مغرب باختر ): 3، بند 7کتاب (کرده 
هاشان را از خشت بنا میکردند و، چون درخت در مردم کلبهاین. و از طرف جنوب دریاى هند

ها در پائین وسیع است و هرقدر بالا درب کلبه. اینجاها نیست، سقف را هم از خشت میساختند
عادت آنها . هائى منتهى میگردد، که از آن روشنائى بدرون کلبه میافتدتر شده بر وزنهمیرود، تنگ

ها، پس از ند و نیز درخت تاك را زیر خاك میکنند و درختدرختان کمى که دار: چنین است



قطر برف و یخ بقدرى است، که . آب شدن برف و یخ، نمو کرده خود را بهوا و آفتاب میرساند
آسمانى، که آن را سایه پوشیده و روشنائى . اىدر اینجا نه حیوانات وحشى میتوان یافت و نه پرنده

.تاریک است، که انسان چیزهاى نزدیک را هم نمیبیندروز در آن دیده نمیشود، بقدرى 

.از این توصیف باید استنباط کرد، که مقصود مورخ مذکور جبال هندوکه بوده

کورث گوید، این مملکت از طرف شمال با منطقه منجمد و از سمت جنوب تا اما اینکه کنت
مالایا که او فلات پامیر و کوههاى هىدریاى هند ممتد است، یقینا از اشتباه جغرافیائى است، یا این

آمیز است یا شاید در زمستان توصیف آسمان این صفحه هم اغراق. دانستهرا منطقه منجمد مى
ها معلوم است، که قضیه رفتن اسکندر پسر فیلیپ بظلمات بهرحال از این نوع وصف. چنین باشد

.ناشى از همین نوع تصورات جغرافیائى بوده

):82، بند 17کتاب (لى در باب این صفحات چنین گوید ىسدیودور سى

پاراپامیزاد زیر دب اکبر و دب اصغر است، اهالى درختان را زیر خاك میکنند، تا از سرما تلف «
.»اى نیستدر اینجا جانور یا پرنده. نشود و در بهار خاك را برمیگیرند

راند و قشونوهواى این مملکت، بدرون آن اسکندر، باوجود سختى آب

______________________________
)1(-Parapamisades.
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عده کثیرى از سرما تلف . مقدونى دوچار قحطى و سرماى سخت و درد و محن زیاد گردید
حال ایندر . شدند، بعضى از درخشندگى برف فاقد بینائى گشتند و برخى از سرمازدگى فاقد پاها

بنابراین سربازان . ها روى یخ میافتادند و دیرى نمیگذشت، که بر اثر سرما خشک میشدندمقدونى
ها رسانیدند، نجات یافتند، آنهائیکه خودشان را بکلبه. یکدیگر را مجبور میکردند، که راه روند

بومیها، چون خارجى . ها میتوانستند راه را بیابندولى تاریکى بقدرى بود، که فقط بواسطه دود کلبه
را در مملکت خود ندیده بودند، از دیدن مقدونیها بوحشت افتاده آذوقه فراوان بآنها دادند، با این 



ها بجائى رسیدند، که آذوقه شرط، که مصون باشند پس از رنج و تعب بسیار بالاخره مقدونى
.فراوان داشت و در اینجا جانى گرفتند

. اندکه مورخین دیگر هم مانند آریان آنرا کوههاى قفقاز نامیدهبعد اسکندر بکوههائى رسید، 
دیودور گوید : هاى آنان را ذکر میکنیمبراى اینکه بدانیم مقصود آنها از این اسم چیست، نوشته

او در اینجا . روز عرض آنرا طى کرد، تا به ماد رسید16اسکندر در مدت ): 83، بند 17کتاب (
نام »1«در این محلّ کوهى را نشان میدهند، که پرومته. ا اسکندریه نامندشهرى بنا کرد، که آنر

آثار زنجیرى را، . گویند، این کوه آشیانه عقابى بود و او مأموریت داشت پرومته را زجر کند. دارد
ب و خیلى غری»2«افسانه پرومته بالاتر ذکر شده(که با آن پرومته را بکوه بسته بودند، نیز مینمایند 

. بنظر میآید، که بومیهاى این صفحه هم معتقد باین افسانه بوده و باین کوه چنین نامى داده باشند
بنابراین باید گفت، که این روایت هم اختراع سرداران اسکندر است و دیودور و دیگران در قرون 

فیان اسکندر از جهۀ آنهم از اینجا است، که اطرا. اندبعد آنرا از قول نویسندگان معاصر ضبط کرده
خدایان، یا پهلوانان و یا آمد او و اینکه کارهاى او را مانند کارهاى نیمراه چاپلوسى، براى خوش

اشخاص داستانى یونان، جلوه دهند، اسامى بعض محلّها را باسامى، که در داستانهاى یونانى ذکر 
شده، مبدل میداشتند و او هم از فرط

______________________________
)1(-Promethee.

.رجوع شود» 1516«بذیل صفحه -)2(
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هاى در قرون بعد، چون تاریخ کارهاى اسکندر را موافق نوشته. ها را باور میکردطلبى این گفتهجاه
معنى این. هاى پوچ را هم اقتباس کردندسرداران و معاصرین اسکندر مینوشتند، این نوع گفته

این هم معلوم است، که . روز به ماد رسید16نوشتند، که اسکندر پس از روشن است و الّا نمى
ماد کجا و افغانستان شمالى . افسانه پرومته با کوههاى قفقاز مربوط است نه با سلسله هندوکش

!).کجا



فت یک روز راه جا بنا کرد، که بمسابعد مورخ مذکور گوید، اسکندر شهرهاى دیگرى نیز در این
»1«هزار سپاهى غیرنظامهزار نفر خارجى و سهسکنه این شهرها از هفت. از اسکندریه جدید بودند

.اى از سربازان اجیر ترکیب شدو عده) یعنى چریک(

ایست، که کوه قفقاز زنجیره): 3، بند 7کتاب (کورث در باب این کوهها چنین نوشته کنت
:و تمام آسیا را بدو قسمت تقسیم کردهانقطاع امتداد یافته بى

و رود »2«و روى دیگرش بدریاى کسپین) یعنى دریاى مغرب(یک روى آن بدریاى کیلیکیه 
کورث استنباط میشود، که مقصود او از از فحواى کلام کنت(آراکس و صحراهاى سکائى است 

شعبه فرعى این ). هاو هم آراکس را بمعنى سیحون استعمال کرد. آراکس ارس کنونى نیست
این کوه از کاپادوکیه شروع شده و از . کوهها، که به توروس موسوم است، به قفقاز اتّصال مییابد

اى از کوهها ها زنجیرهبنابراین، این قلّه. یابدکیلیکیه عبور کرده بکوههاى ارمنستان اتّصال مى
ریزد، یر شده بعضى بدریاى احمر مىتشکیل میکند و تقریبا تمام رودهاى آسیا از این کوهها سراز

کورث مانند باقى حکایت کنت. اى بدریاى گرگان و بدریاى سیاهبرخى بدریاى کسپین و عده
.هاى دیودور است و او هم افسانه پرومته را ذکر کردهنوشته

از توصیف کوههاى پاراپامیز صریحا استنباط میشود، که مورخین عهد قدیم تصور میکردند، 
کوههاى آسیاى صغیر و ارمنستان و قفقازیه و شمال ایران و

______________________________
)1(-Irreguliers.

)2(-Caspienne.
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اند و تمامى این زنجیره از متفرّعات قفقاز است، ولى عبارت دیودور که افغانستان یک زنجیره
روشن میرساند، که او » را بعرض آن طى کرده به ماد رسید) یا پاراپامیز(اسکندر کوه قفقاز«

پنداشته، که اسکندر واقعا کوههاى قفقاز را طى کرده، و الّا ماد با کوههاى شمال افغانستان چه 



هاى مورخین مذکور و پس از تصحیح آن موافق اطّلاعات بارى، بنابر نوشته. مناسبت دارد
این نتیجه میرسیم، که اسکندر از سیستان بطرف گودزره و رخجّ رفته، بعد جغرافیائى کنونى، ب

بطرف شمال افغانستان، که در همسایگى باختر بوده، متوجه گشته و از کوههاى آن مملکت 
در موقع صعود بکوهها، قشون اسکندر ببرف و یخ زیاد برخورده و عده . گذشته، تا به باختر درآید

. تاریکى هم از مه بوده، که مانع میشده سپاهیان یکدیگر را ببینند. لف شدهکثیرى از سپاهیانش ت
توجه مردمان قدرى هم در توصیف این راه و احتمال قوى میرود، که سرداران اسکندر براى جلب

گوئى در کتب مورخین قرون بعد انعکاس یافته و اند و این اغراقعبور از کوهها مبالغه کرده
ژوستن پاراپامیزاد را . اجع برفتن اسکندر پسر فیلیپ بقطب و ظلمات گردیدهسرچشمه روایات ر

).5، بند 12کتاب (نوشته »1«منپاراپام

اوضاع باختر

.بسوس در باختر خود را اردشیر مینامید و شاه ایران میخواند

در این . ها در باب جنگ شور کندپس از چندى او مجلسى آراست، تا موافق عادت پارسى
ها او از قواى خود تمجید و از مقدونى) 4، بند 7کتاب (کورث گوید مجلس، چنانکه کنت

بجاى اینکه باستقبال : ها بیشتر از حماقت داریوش بودتکذیب کرده گفت، پیشرفتهاى مقدونى
ها شتافته در جاهاى تنگ کوههاى کیلیکیه با آنها جنگ کند، میبایست عقب نشسته مقدونى

هاى کوهها چنان استفاده کند، که مقدونیها جاهاى سخت بکشاند و از رودها و تنگمقدونیها را ب
بعد گفت، بعقیده من ). این حرف بسوس کاملا صحیح بوده(نه راه پیش داشته باشند و نه راه پس 

هاى لازم از ملل همجوار، ما باید به سغد برویم و رود جیحون سنگرى در جلو ما باشد، تا کمک
ها، ساکها،وارزمیها، داهىیعنى از خ

______________________________
)1(-Parapammenes.
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. ها جنگیهائى هستند، که شانه آنها با تک سر مقدونیها مساوى استاین. هندیها و سکاها بما برسد
در این . نان بهترین وسیله استنوشى همه فریاد کردند، که این نقشه براى نجات آبر اثر باده

از اهل ) 83بند 17کتاب -نام»2«داراسدیودور نوشته باگ(نام »1«مجلس شخصى بود کبارس
او گفت، براى . ماد، که میگفت در فن ساحرى قوى است، ولى در حقیقت چیز زیادى نمیدانست

کس مخاطراتى، که براى همهخادمى اطاعت به از اظهار عقیده است، زیرا در صورت اولى او با 
.هست، شرکت میکند و در مورد دوم بدست خودش خود را بمخاطره میاندازد

از : وقت بسوس جامى از شراب باو داد و کبارس سخن خود را دنبال کرده چنین گفتدر این
خطاهائى، که طبیعت براى انسان تهیه کرده، یکى این است، که ما در کارهاى دیگران بیش از 

اى جز اختلال از مشورتى، که شخص فقط با خودش بکند، نتیجه. بین هستیمکارهاى خودمان مآل
گاهى ترس، وقتى شهوت و در بعض موارد رجحانى، که بفکر خودمان میدهیم، : نمیتوان گرفت

این بار را باید با احتیاط . بار سنگینى بدوش تو است و آن تاج شاهى است. ما را کور میدارد
بعد، . عقل لازم است، نه شتابندگى. وگرنه خدا نکرده این بار تو را خرد خواهد کردکشید، 

سگ ترسو هرقدر بلندتر لاى زند، : کورث گوید، او این مثل باخترى را آوردچنانکه کنت
پس از این سخنان همه منتظر . تر است، کمتر صدا میکندهمانقدر کمتر میگزد و رود، هرقدر عمیق

بالاخره مفاد عقیده او این بود، که جنگ با اسکندر کارى . عقیده خود را بگویدبودند، که او 
.است بیهوده

. هرقدر بسوس تند برود، اسکندر از او تندتر خواهد رفت، زیرا امید تندتر از ترس حرکت میکند
، که پس بهتر است برود و تسلیم شود، شاید تاجى را. بهرجا برود، اسکندر در دنبال او خواهد بود
از این سخنان کبارس بسوس خشمناك شد و قمه . از دست فاتح میگیرد، بهتر بتواند حفظ کند

خود را کشید، تا باو حمله کند، ولى در این احوال یکى از حضار دست بسوس را گرفت و 
غوغائى

______________________________
)1(-Cobares.

)2(-Bagodaras.
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بعد بسوس از طالار بیرون دوید و کبارس از بهم خوردن مجلس استفاده کرده بگریخت . روى داد
اینها در ابتداء تصور . لشکر بسوس عبارت بود از هشت هزار باخترى مسلحّ. و نزد اسکندر رفت

هند را پیش وهواى سخت باختر اسکندر بآن صفحه نخواهد رفت و راه میکردند، که بواسطه آب
در این . خواهد گرفت، ولى بعد که شنیدند اسکندر دارد نزدیک میشود، از دور بسوس بپراکندند

احوال بسوس با مشتى از سپاهیان صادق خویش از آمویه بقصد سغد گذشت و پس از عبور از رود 
پاراپامیز پس از آن اسکندر از کوههاى. مزبور تمام کشتیها را بسوخت، تا بدست اسکندر نیفتد

ها در در این راه فقدان غلّه باعث گرسنگى گردید، زیرا بومى. گذشت و بطرف باختر راند
شان را پنهان کرده و آنها را چنان ساخته بودند، که کسى جز سازندگان انبارهاى زیرزمین آذوقه

.مینامند»1«رسکورث گوید این انبارها را بومیها سىکنت. نمیدانست، این انبارها کجا است

مقدونیها علاوه بر گرسنگى از سرما هم سخت در زحمت بودند و براى مداواى جوارح خود 
از این جهت کنجد بقدرى گران شد، که یک کوزه . مالیدندروغن کنجد را گرفته ببدن مى

بر . درهم رسید380درهم میخریدند و قیمت همان مقدار عسل به 240کوچک این روغن را به 
بعد، که این مواد هم تمام شد، . ها با علف صحرا و ماهى رودها تغذیه میکردند، مقدونىاثر قحطى

حال بالاخره مقدونیها خودشان را به باختر بدین. اسکندر امر کرد مالهاى بنه را سر بریده بخورند
.رسانیدند

لخیز زمین این صفحه در بعض جاها حاص: باختر آن زمان را مورخ مذکور چنین وصف کرده
ها هم کم نیست و بنابراین اهالى حشم زیاد نگاه میدارند، ولى چراگاه. است و غلّه زیاد میدهد

جاها نه سکنه این. قسمت وسیعى از این صفحه از ماسه و ریگ روان پوشیده و بکلّى لم یزرع است
هائى تلوقتى که بادهاى شمال میوزد، ریگ روان را در جاهائى جمع کرده . دارد و نه محصولى

میسازد و

______________________________
)1(-Siros.
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ها راه را از این جهت مسافرین مجبورند، مانند دریانوردان شب، بهدایت ستاره. راهها را میپوشد
در زیر بیابند و مسافرت در روز عملى نیست، بخصوص، که اگر بادهاى شمال بوزد، مسافر را

. ریگ روان دفن میکند، ولى جاهائى که چنین نیست، خیلى مسکون است و اسبهاى زیاد دارد
پایتخت باختر باختر نام دارد و در . هزار سوار بدهدبهترین دلیل این معنى آنکه باختر میتواند سى

م ایالت و شهر نام دارد از شهر میگذرد و نا»1«پاى کوه پاراپامیز واقع است، رودى که باختروس
.از اسم همین رود است

ورود اسکندر به باختر

هزار نفر باخترى و سوارهاى داهى، که در بسوس با هفت): 1، بند 10، فصل 3کتاب (بقول آریان 
اینطرف رود تاناایس سکنى داشتند، صفحاتى را، که پائین کوه قفقاز بود، عارى از هر آذوقه 

از این عبارت آریان استنباط میشود، که (این صفحات حرکت کند میکردند، تا اسکندر نتواند در
تر گوید، که این تاناایس غیراز تاناایس هرودوت او هم سیحون را رود دن میدانسته، ولى پائین

جا روشن است، که مقصود او از این. اسم است، ولى دن کنونى نیستاست، یعنى اگرچه با آن هم
).از این تاناایس سیحون بوده

اسکندر باوجود برف عمیق و اشکالات حرکت باروبنه، راه خود را دنبال کرد و بسوس، چون در 
در سغد عقب نشست و سوارهاى داهى »2«تاكفشار واقع شد، نواقل خود را آتش زده بمحلّ نان

رى، از عقب او رفتند، ولى سوارهاى باخت»4«و اکسیارت»3«تامنو سغد در تحت فرماندهى سپى
پس از آن اسکندر استراحتى بقشون خود در . چون دانستند، که او فرار میکند، از او برگشتند

روانه شد و در یورش اول این دو شهر »7«و آارن»6«داده بطرف شهر باختر»5«ساكدراپ
بعد اسکندر ساخلوى در اینجا . باقى مملکت باختر پس از آن مطیع گشت. عمده را گرفت

.باذ را والى کردگذاشته ارته»8«لائوسآرخهبریاست

زمانى، که اسکندر در باختر بود، باو): 4، بند 7کتاب (کورث گوید کنت



______________________________
)1(-Bactrus.

)2(-Nantaque.

)3(-Spitamenes.

)4(-Oxiartes.

)5(-Drapsaque.

)6(-Bactres.

)7(-Aorne.

)8(-Archelaus.
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پاتر نایب تىشرح جنگهاى آژیس با آن(اند خبر رسید، که لاسدمونیها از مقدونیها شکست خورده
و نیز خبر آوردند، که سکاهاى کنار ) 1402السلطنه اسکندر در مقدونیه بالاتر ذکر شده صفحه 

.بکمک بسوس خواهند آمد) سیحون(رود تاناایس 

پس از آن اسکندر قشون خود را براى تعقیب بسوس حرکت داد و در این احوال اریگیوس، که 
برزن رفته بود، وارد شد و اسلحه و لباس او را، که علامت فتح بود، نزد به هرات براى دفع ساتى

.اسکندر آورد

شرقى ایرانتسخیر ایالات شمال-فصل دوم

از باختر تا سغد-مبحث اول

ندر بطرف سغدحرکت اسک



»1«اسکندر بطرف اکسوس): 2، بند 10، فصل 3کتاب (شرح این قسمت را آریان چنین نوشته 
.حرکت کرد

سرچشمه این رود در قفقاز است و بزرگتر از رودهائى است، که اسکندر در آسیا از آنها گذشته 
.فقط رودهاى هند از این رود بزرگتر است. بود

).حالا بدریاى آرال جارى است(ببحر کسپین میریزد این رود در نزدیکى گرگان

).مطر1100تقریبا (عرض رود شش استاد است : اى براى گذشتن از آن نبودوسیله

این گفته آریان اغراق است، زیرا عمق آمویه (عمق مجرایش از این هم بیشتر و پر از ماسه است 
نویسى تقریبا تمام مورخین عهد قدیم، وقتى که اى است از اغراقاین نمونه. مطر هم نبوده50یقینا 

هائى در آب باشد و خیلى مشکل است، که در اینجا پایهجریانش بسیار تند مى.). م. بارقام میرسند
آمد، نمیشد پلى روى این رود ساخت و، اگر میخواستند از جاى چون چوب بدست نمى. گذارد

:بنابراین بدین وسیله متشبث شدند. دیگر چوب بیاورند، وقت گرانبها از دست میرفت

هاى خشک گیاهها انباشتند و پوستهائى را، که براى چادر سربازان بکار میبردند، از کاه و ساقه
بعد این پوستها را سربازان. درزهاى آن را محکم دوختند

______________________________
)1(-Oxus(آمویه-جیحون-وخش.(
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اسکندر، قبل از عبور از آمویه، . بهم اتّصال داده بکمک یکدیگر در پنج روز از رود گذشتند
بعد . هاى زیاد بکار جنگ نمیآمدند، مرخصّ کردهائى را، که از جهت زخمتسالیان و نیز مقدونى

. مت هرات گماشت، که بنظر میآمد، میخواهد یاغى شود، بحکو»2«را بجاى آرزام»1«ستازانور
.این است آنچه، که آریان گوید و معلوم است، که راجع بکیفیات حرکت تا آمویه ساکت است



، 7کتاب (کورث چنین نوشته اند، ولى کنتدیودور، پلوتارك و ژوستن نیز در این باب ساکت
وى در محلّ باذ را بایالت باختر گماشت و باروبنه قشون خود را با ساخلاسکندر ارته«): 4بند 

معلوم است، که . آب و علف آن مملکت وارد شدگذارده عازم سغدیان گردید و به بیابانهاى بى
سپاهیان مقدونى . باوجود این بزودى فریاد العطش از سپاهیان او برخاست. شبها حرکت میکرد

انعکاس هاى روان تابیدهاشعه آفتاب بریگ. اینکه برودى برسندپیمودند، بىها راه مىفرسنگ
بعد مهى از حرارت زمین متصاعد میگشت . فرسا در اطراف ایجاد میکردیافت و حرارت طاقتمى

نم قدرى هوا را خشک میکرد، ولى افزا و شبسحرگاهان نسیم روح. و از روشنائى میکاست
در این احوال نه فقط امید. همینکه آفتاب برمیآمد، در حال هر رطوبتى بخار شده بآسمان میرفت

اى برایشان باقى نمانده مقدونیها بیأس مبدل گردید، بل بردبارى را هم از دست دادند، زیرا قوه
یک قسمت کوچک قشون بواسطه هدایت . بود، ولى نه میتوانستند درنگ کنند و نه پیش روند

رهنمایان قدرى آب یافته رفع عطش کردند، ولى چون از شدت حرارت میبایست زودزود آب 
.د، این مقدار آب کافى نبود و بجاى آب شراب و روغن بافراد میدادندبیاشامن

دیرى نگذشت، که اثرات آشامیدن این دو مایع بروز کرد و سربازان مقدونى بحالى افتادند، که نه 
میتوانستند اسلحه بردارند و نه قدمى پیشتر گذارند و، آنهائى که از این دو مشروب نیاشامیده 

حال میدیدند، شکر میکردند، که فقط محنت عطش را قاى خود را در اینبودند، وقتى که رف
بر اثر این وضع. تحمل میکنند

______________________________
)1(-Stazanor.

)2(-Arzames(یونانى شده ارشام است.(
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رفته بودند، تا محلّى براى اردوگاه بیابند، با اسکندر غرق اندوه بود، که ناگاه دو نفر مفتّشى، که
. اسکندر باینها برخورد و آنها زود جامى پر کرده باو دادند. مشکهاى مملو از آب برگشتند

جواب دادند براى پسران . اسکندر در حالى، که جام را گرفته بود، پرسید، این مشگها براى کیست



نکه مورخ مذکور گوید، اسکندر جام را پس داده پس از این جواب، چنا. اندما، که در قشون
اگر من بیاشامم بدیگران نخواهد رسید و، اگر بخواهم با دیگران قسمت کنم، کفایت : گفت

.»بروید و پسران خود را سیراب کنید. نخواهد کرد

. بارى اسکندر پس از محن زیاد شبانه بکنار آمویه رسید، ولى قسمت بزرگ قشون عقب مانده بود
ماندگان بدانند اردوگاه هائى روى بلندیها روشن کردند، تا عقبنابراین اسکندر امر کرد، آتشب

اما مقدونیها، . دور نیست و نیز اشخاصى را با مشگها و ظروف مملو از آب بکمک آنها فرستاد
همینکه بآب رسیدند، چندان از آن خوردند، که ناخوش شدند و مرض بقدرى کشتار کرد، که 

.او از شدت نگرانى شب نتوانست بخوابد. در در جنگى اینقدر تلفات نداده بوداسکن

روز بعد مشکلى دیگر پیش آمد، توضیح آنکه براى گذشتن از رود آمویه میبایست پلى ساخت و 
در این احوال چاره را اسکندر در این دید، که . هر دو طرف این رود بکلّى عارى از درخت بود

آنها چنین . نجه و علف کنند و سربازان او بر روى مشگها بشناو از رود بگذرندمشگها را پر از یو
کردند و قسمتى از لشکر بآنطرف گذشته، زیر اسلحه ماند، تا قسمتهاى دیگر هم یکى پس از 

.دیگرى بگذرند

.در مدت ده روز مقدونیها از این رود عبور کردند

بسوس و اسکندر

در حالیکه : خودش در گرفتار شدن بسوس دخالت داشته، چنین گویدآریان از قول بطلمیوس، که 
در »1«تامن و داتافرنسوارانى از طرف سپىاسکندر میشتافت، که زودتر به بسوس برسد، چابک

اى را بفرستد،اند و منتظراند، که اسکندر دستهرسیده خبر دادند، که آنها بسوس را گرفته

______________________________
)1(-Dataphernes.
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را »1«پس از آن اسکندر حرکت خود را کندتر کرد و بطلمیوس پسر لاگوس. تا او را تسلیم کنند
. نظام فرستاد، تا این کار را انجام دهداى پیادهنظام و تمام کمانداران و عدهبا سه دسته سواره

، راه ده روز را پیمود و بمحلّى رسید، که خارجیها در آنجا شب قبل با بطلمیوس در چهار روز
تامن و داتافرن در تسلیم کردن بسوس تردید در اینجا او شنید، که سپى. تامن اردو زده بودندسپى

.دارند

نظام امر کرد، که از عقب او بترتیب جنگى حرکت کنند و خود با پس از آن بطلمیوس به پیاده
تامن در آنجا بسوس را در قید ام تاخته بیک قصبه رسید، که چند نفر از سربازان سپىنظسواره
. تامن با همراهانش رفته بود، زیرا بیمناك بود از اینکه خودش بسوس را تسلیم داردسپى. داشتند

اهالى . بطلمیوس محلّ را محاصره کرده باهالى گفت، اگر بسوس را بدهند، کارى با آنها ندارد
بعد بطلمیوس کس نزد اسکندر فرستاد، تا . طلمیوس را بقصبه داخل کرده بسوس را باو دادندب

جواب آمد، که او را برهنه کنند و با ریسمانى در . بداند، که چگونه باید بسوس را باو تسلیم دارد
ر در پس از آن، وقتى که اسکند. طرف راست راهى، که قشون اسکندر باید بپیماید بمحلّى ببندند

نعمتت آیا تو بپادشاه و دوست و ولى«: ارابه خود از این محلّ میگذشت، رو به بسوس کرده پرسید
این کار را از پیش خود «: بسوس جواب داد» خیانت ورزیده او را در زنجیر کردى و کشتى؟

کار مورد نکردم، عقیده تمام کسانى، که همراه داریوش بودند، چنین بود، زیرا میخواستند با این 
اسکندر امر کرد، او را چوب زدند و یکنفر جارچى تقصیرى را، که پادشاه . »عفو شما واقع شوند

پس از این زجر اولى او را به باختر بردند، تا در آنجا . باو وارد میکرد، بصداى بلند اعلام کرد
، که بسوس را با این روایت بطلمیوس است، ولى آریستوبول گوید: بعد آریان نوشته. اعدام شود

).3، بند 10، فصل 3کتاب (تامن و داتافرن به اسکندر تسلیم کردند بار سپىآن وضع فضاحت

کورثروایت کنت

کورث است و او چنین گوید تر این قضیه را ذکر کرده کنتاز مورخین دیگر کسى، که مشروح
):4، بند 7کتاب (

______________________________
)1(-Lagos.
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این . هاى مخصوص او بودتامن یکى از دوستان خیلى نزدیک بسوس و مورد ملاطفتسپى
نامان، که از محارم بسوس »1«شخص، همینکه شنید، اسکندر از آمویه گذشته با داتافرن و کاتن

هر دو آنها این پیشنهاد را . ندبودند، داخل مذاکره شد، که او را گرفته به اسکندر تسلیم کن
تامن نزد بسوس رفته پذیرفتند و، پس از اینکه هشت نفر جوان پردل را با خود همراه کردند، سپى

اى دارم و، چون حضار خارج شدند، گفت، که داتافرن و کاتن بر اظهار کرد، مطلب مهم محرمانه
کندر بدهند، ولى من آنها را توقیف و در خواستند تو را گرفته به اسضد تو کنگاشى داشتند و مى

تامن، فورا امر کرد آنها را بسوس از این گفته شاد شد و، پس از سپاسگذارى از سپى. زنجیر کردم
شرکاء دو نفر مزبور آنها را دست بسته آوردند و بسوس در حال برخاست تا آنها را . نزد وى آرند

از رو برداشته به بسوس حمله بردند و او را گرفته در در این احوال شرکاء نقاب تزویر را . بزند
.بعد تاج شاهى را از سر او برداشتند و لباس او را دریده از تنش کندند. زنجیر کردند

بسوس، وقتیکه خود را مغلول دید، گفت فناى من کار خدایان انتقام است و شما، که با من چنین 
ا روح او را خوشنود میدارید، ولى بدانید، که این رفتار کردید، بر ضد داریوش نیستید، زیر

کنگاشیان از . اندمساعدتى است، که با اسکندر میکنید، دشمنان او همیشه براى فتح او کار کرده
اند ترس اینکه اطرافیان بسوس بر آنها قیام بکنند، در اردو انتشار دادند، که بامر اسکندر چنین کرده

اسکندر، که بطرف رود تاناایس روانه بود، به . نزد اسکندر بردندو بعد او را بر اسب نشانده
او لباس بسوس را کنده و زنجیرى بگردنش افکنده میکشید و، همینکه به . تامن برخوردسپى

چون من خواستم انتقام دو آقاى خود را، که یکى توئى و دیگرى : اسکندر رسید، چنین گفت
د تو آوردم و، چنانکه او با داریوش رفتار کرده بود، منهم با او داریوش از او بکشم، او را گرفته نز

کاش این . کاش داریوش چشمان خود را باز کرده این منظره را تماشا میکرد. همان معامله کردم
پادشاه، که بهیچوجه

______________________________
)1(-Catenes.
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.بخش را میدیدناك نبود، از گور بیرون میآمد و این وضع تسلّىخاتمه دهشتلایق آن 

کدام حیوان هار زهر خود را در دل تو «: اسکندر او را ستود و بعد رو به بسوس کرده گفت
ریخت، که تو جسارت کرده پادشاهى را، که ولینعمت تو بود گرفته اول در زنجیر کردى و بعد او 

بسوس . »حال، که عنوان شاهى را غصب کردى، مزد پدرکشى را گرفتى؟ینرا کشتى؟ اما با ا
اگر من عنوان «: نتوانست در دفاع خود چیزى بگوید، ولى راجع بجمله آخرى اسکندر جواب داد

شاهى اختیار کردم، از این جهت بود، که خواستم ایالات خود را بتو تسلیم کنم و هرگاه من این 
برادر »1«اسکندر جوابى بوى نداده امر کرد اگزاثرس. »میکردکار نمیکردم، دیگرى غصب

بسوس را بتو میسپارم، : داریوش، که جزو قراولان شخصى او بود، نزدیک شود و باو چنین گفت
ها جسد او را تیرباران کنند، ولى آنها تا گوشها و دماغ او را ببرى و بعد بدارش آویزى و خارجى

اگزاثرس گفت چنین کنم و در باب طیور . ور بجسد او نزدیک نگردندباید مراقب باشند، که طی
اظهار داشت، که این کار از کاتن ساخته است، زیرا مهارت او در تیراندازى بقدرى بود، که مرغ 

را در حال پرش میزد و باوجود اینکه ایرانیها در تیراندازى معروف بودند، او را تیراندازى ماهر 
ى مجازات را بتأخیر انداختند، تا بسوس را در همانجا، که داریوش را کشته بعد اجرا. میدانستند

هائى داده شد بود، بکشند و باشخاصى، که در گرفتن بسوس همراهى کرده بودند، جایزه
).5، بند 7کورث، کتاب کنت(

یت هاى آریان اختلافاتى دارد و شکّى نیست، که در این مورد رواکورث با نوشتهروایت کنت
تر است، زیرا او این قضیه را موافق یادداشت بطلمیوس، که خودش مأمور گرفتن آریان صحیح

.بسوس بوده، ذکر کرده

»2«کشتن برانخیدها

اینها . اسکندر، که بدرون ایالت سغد میرفت، بشهر کوچکى رسید، که مسکن برانخیدها بود
مردمى بودند، که چون

______________________________
)1(-Oxathres.



)2(-Branchides.
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لت را ترك کرده در اینجا بامر شاه مزبور توطّن اختیار خشیارشا از یونان مراجعت کرد، شهر مى
را توهین کرده »1«میاندىآمد خشیارشا معبد آپولّون دىجهت این بود، که براى خوش. کردند

این مردم هنوز اخلاق یونانى را بکلّى فراموش . بودند و دیگر نمیتوانستند در شهر مزبور بمانند
نکرده بودند، ولى بزبانى حرف میزدند، که مخلوط از زبان مادرى آنان و زبان بومى این صفحه 

: احضار کنند و بآنها گفتلت افرادى را، که در لشکر او بودند، اسکندر امر کرد از اهالى مى. بود
دارم در اینکه از خانواده برانخید انتقام بکشید یا، نظر باینکه هرچه باشد از نژاد شما را مختار مى

لت کینه این خانواده را در دل داشتند، باوجود این در هرچند اهالى مى. شما هستند، آنها را ببخشید
روز . ت پس بهتر است خودم تصمیمى بگیرمموقع مشاوره اکثریت آراء حاصل نشد و اسکندر گف

لت براى اخذ جواب آمدند، اسکندر به برانخیدها گفت، همراه من بیائید و دیگر، که اهالى مى
بعد حکم غارت خانه و . اى از قشون داخل شهر شده امر کرد شهر را محاصره کنندخود با دسته

و سفّاکى بودند، بجان مردم بیچاره هاى وحشى، که عاشق چپاولمقدونى. کشتن اهالى صادر شد
، بند 7کتاب (کورث گوید هاى آنان را دیگر حدى نبود، چنانکه کنتمدافع افتادند و شقاوتبى
کنندگان نه وحدت زبان شقاوت جلّادان را سکونت بخشید، نه لباس مقدسى، که درخواست«): 5

مرد، کوچک و بزرگ، پیر و برنا از دم زن و » برانخیدها پوشیده بودند و نه تضرّع و زارى آنها
ها بعد اسکندر امر کرد خود شهر را نابود کنند و مقدونیها و یونانیها نه فقط خانه. شمشیر گذشتند

را خراب و این محلّ را تلّى کردند، بل درختها و حتّى درختان مقدس آنرا هم از ریشه درآوردند، 
ها نسبت اگر این سختى«: کورث گویداز کنتب. یزرعى بیش در اینجا نماندتا صحراى لم

لت کرده بودند، ممکن بود، بگوئیم، که بمجازات خودشان باشخاصى میشد، که خیانت به مى
گرى نامید، ولى مردمى که مورد این شقاوتها شدند، احفادرسیدند و نمیتوان آنرا وحشى

______________________________
)1(-Apollon -Didymeen.
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لت را ندیده و این و اعقاب آنها بودند و کفّاره اجداد خود را میدادند، و حال آنکه هیچگاه مى
اگرچه . آریان در این باب ساکت است) 5، بند 7کتاب (» شهر را به خشیارشا تسلیم نکرده بودند

یکسال گم شده، ولى از فهرست یونانى هاى دیودور راجع بوقایع این زمان، تا مدت نوشته
مترجم »1«تبصره هوفر(هاى او معلوم است، که او هم از کشتن برانخیدها ذکرى کرده بود نوشته

).385دیودور، جلد سوم، صفحه 

مجروح گشتن اسکندر

):6، بند 7کتاب (کورث گوید بعد، چنانکه کنت

اکندند و ناگهان مورد حمله مردمى شدند، که در ها، که براى تحصیل علیق رفته بودند، بپرمقدونى
اسکندر . کوهستان مسکن داشتند و در جدالى، که روى داد، عده زیادى از مقدونیها اسیر گشتند

. مساکن اینها را محاصره کرد و در موقع جدال تیرى بپاى او آمد، که نوك آن در گوشت بماند
شدند، ولى بزودى خبر دادند، که رسولان این مردم مقدونیها او را باردو برده غرق حزن و اندوه 

اسکندر فورا زخم خود را باز کرد، تا نشان دهد، که اهمیت . میخواهند اسکندر را ملاقات کنند
آنها به اسکندر گفتند که ما هم مانند مقدونیها از این قضیه مغمومیم، . ندارد و رسولان را پذیرفت

پس از آن اسکندر . ایم، تسلیم میشویم، چون شجاعت تو را دیدهزیرا ما بر ضد خدایان نیستیم و
آریان هم این خبر . قول امان بآنها داده اسراى مقدونى را پس گرفت و این مردم باطاعت درآمدند

).4، بند 10، فصل 3کتاب (را تأیید کرده، ولى در باب آمدن رسولان نزد اسکندر ساکت است 

»2«حرکت اسکندر بطرف مرکند

تخت سغدیان ، که پاى)همانجا(آریان گوید . دارندمرکند را بعضى با سمرقند کنونى منطبق مى
، که چون اسکندر نمیتوانست بواسطه زخم پا سوار شود )6، بند 7کتاب (کورث نوشته کنت. بود

در سر این مطلب، که تختروان. او را در تخت روان میبردند

______________________________
)1(-



Bibliotheque Historique de Diod. de Sicile, trad. par Ferd Hoefer. Paris
t. III p. 385.

)2(-Maracande.
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نظام منازعه درگرفت، زیرا هریک میخواستند اینکار را نظام و پیادهها ببرند، بین سوارهرا کى
بالاخره اسکندر قرار داد، که بنوبت سپاهیان هر دو قسمت تخت روان را . دار شوندمنحصرا عهده

.پس از چهار روز اسکندر به مرکند رسید. ببرند

.و ارگ دیوارى نداشت) دو فرسنگ و ثلث(دور دیوار این شهر هفتاد استاد بود 

.جا ساخلوى گذارد و دهات و قصبات اطراف شهر را غارت کرداسکندر در این

اینها مردمى بودند، که از زمان فوت . نزد اسکندر آمدند»1«نى از طرف سکاهاى آبیانبعد رسولا
راجع باین مردم میگفتند، که از تمام . خواستند مطیع گردندکوروش آزاد مانده بودند و حالا مى

، اندتراند و، تا مجبور نشوند، اسلحه برنمیدارند و، چون به آزادى خود خو کردهها عادلخارجى
اسکندر اینها را خوب پذیرفت و پریداس. مساوات باعث شده، که زیردستان نیز بریاست میرسند

اجازه اسکندر یکى از صاحبمنصبان خود را نزد سکاهاى اروپائى فرستاد، تا بآنها بگوید، که بى»2«
ور بود این شخص مأم. نگذرند) یعنى بطرف آسیا(از رود تاناایس، که سرحد آنها است باینطرف 

.مملکت سکائى را تا بوغاز بوسفور تفتیش کرده نتیجه تحقیقات را به اسکندر عرضه دارد

ها، چنانکه آریستوبول نوشته، این رود را خارجى): 4، بند 10، فصل 3کتاب (آریان گوید 
یعنى غیر از (مینامند و آن غیر از تاناایسى است، که هرودوت از آن سخن میراند »3«ارکسانت

اى شروع شده به هشتمین رود سکائیه است و از دریاچه) یعنى دن(این رود ). رود دن است
رود مزبور اروپا را از آسیا جدا میکند، چنانکه . میریزد) یعنى دریاى آزوو(»4«اتیدمپالوس

افریقا را از آسیا جدا میسازد ) یعنى بوغاز جبل طارق(است »5«بوغازى که آنطرف گاد



چنین توضیحى نمیدهد، ولى چون لااقل دو قرن بعد از آریان میزیسته، لابد مقصود کورثکنت(
).او هم از تاناایس رود سیحون بوده

______________________________
)1(-Abiens.

)2(-Peridas.

)3(-Orxante( ان را صحیح بدانیم، نام سیحون در این زمان تقریبا ورخشنتاگر نوشته آری
).بوده

)4(-Palus Meotide.

)5(-Gades.
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این سکاهاى آسیائى از تمام مردمان »1«آریان راجع به سکاهاى آبیان گوید، که بقول هومر
هومر شاعر و داستانسراى معروف یونانى (تراند و بواسطه آزادى و فقر اخلاقى پاك دارند عادل

را از یکنفر داستانسرا »3«و اودیسه»2«بعضى داستانهاى ایلیاد. است، که معلوم نیست کى میزیسته
:بعد مورخ مذکور گوید). نمیدانند

او رسولان مردم اولى را . ى زیاد از سکاهاى اروپائى هم رسولانى نزد اسکندر فرستادندهاخانواده
مرخص کرد و با آنها چند نفر مقدونى فرستاد، تا ظاهرا عهد اتحّادى با این سکاها ) یعنى آبیان(

، فصل 4کتاب (ببندد، ولى در باطن در باب ولایت وعده و اخلاق و اسلحه آنها تحقیقاتى بکنند 
اند عهد مودتى بین اسکندر از جملات آخرى آریان معلوم است، که مردم آبیان خواسته). 1، بند 1

.و آنها منعقد گردد، نه اینکه مطیع شوند

شورش سغد



شهرى بسازد، تا در مقابل مردمانى، که میخواست ) سیحون(اسکندر مایل بود در کنار تاناایس 
احوال خبرهاى اغتشاش سغد و باختر رسید و اجراى این امر مطیع کند، سنگرى باشد، ولى در این 

تامن و کاتن را خواست، تا آنها را مأمور کند بر اثر این خبرها اسکندر سپى. را بتأخیر انداخت
خود آنها باعث اغتشاش ): 6، بند 7کتاب (کورث گوید اغتشاش را فرو نشانند، ولى چنانکه کنت

نظام باختر را نزد خود ر داده بودند، که اسکندر میخواهد تمام سوارهسغد و باختر بودند، زیرا انتشا
بطلبد، با این مقصود، که تمام آنها را از دم شمشیر بگذراند و حتّى این مأموریت بآنها داده شده، 

گرى اسکندر کمتر از ولى آنها نمیخواهند بهموطنان خود خیانت کنند و در نظر آنان وحشى
در نتیجه این احوال، مردم مسلحّ گشتند، تا بدفاع بپردازند و، چون اسکندر .جنایت بسوس نیست

.از این قضیه و نیز از فرار دو سردار مزبور آگاه شد

را »5«خود او بقول آریان شهر غزه. را محاصره کند»4«به کراتر امر کرد، برود و شهر کوروش
ا بحکم اسکندربعد تمام جوانان این شهر ر. محاصره کرده، گرفت

______________________________
)1(-Homere.

)2(-Iliade.

)3(-Odyssee.

)4(-Cyropolis.

)5(-Gaza.
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وبن وار در میان مقدونیها تقسیم کرده خود شهر را از بیخکشتند و باقى اهالى شهر را برده
نام، که قوى بود، تسلیم »1«قومى مماسن. مجاور درس عبرت گرددبرافکندند، تا براى مردمان 

اسکندر ). آریان اسم این مردم را ذکر نکرده(نگشت و خواست در قلعه خود مانده مقاومت کند 
اگر تسلیم شوید امان خواهید یافت وگرنه با : پنجاه نفر سوار برگزیده با این پیغام نزد آنها فرستاد



مردم مزبور جواب دادند، شکّى ندارند، که اسکندر . رفتار خواهم کردکمال سختى با شما 
راستگو و قوى است و بپنجاه نفر مزبور اجازه دادند بیرون سنگرهاى آنان اردو بزنند، ولى شب، 

اسکندر بر اثر این . پس از اینکه این سوارها مست شدند، اهالى بآنها حمله کرده همه را کشتند
بقول آریان اسکندر غیر از غزه چهار شهر دیگر را هم . ر را محاصره کردقضیه در خشم شده شه

.گرفت

تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر

پس از تسخیر پنج شهر، اسکندر بطرف شهر ): 3، بند 1، فصل 4کتاب (آریان چنین گوید 
این قلعه را کوروش ساخته بود و دیوارهائى داشت محکمتر و بلندتر از . کوروش رفت

جا جمع شده بودند، مقدونیها نتوانستند با چون دلیرترین خارجیها در این. استحکامات سایر شهرها
کوب را آوردند و او میخواست از سوراخى، بحکم اسکندر ماشینهاى قلعه. یورش اول آنرا بگیرند

که ایجاد شده بود، داخل شهر گردد، که ناگاه دید مجراى رودى، که از شهر میگذرد، خشک
که مدافعین شهر در سر دیوارها بنابراین، درحالى. است و از آن راه میتوان بسهولت داخل شهر شد

.ها را شکستبودند، او با قسمتى از قشون خود وارد شهر گردید و دروازه

.ها را در شهر دیدند، جمع شده سخت با آنان جنگیدندها، چون مقدونىخارجى

.در آمد و کراتر و چند نفر دیگر زخم برداشتندسنگى بسر اسکن. جدال خونین بود

. هزار نفر از آنها کشته شدها از میدان عمومى بیرون کردند و هشتها را مقدونىبالاخره خارجى
.هزار نفر بارگ پناه بردند و اسکندر آنها را محاصره کردده

______________________________
)1(-Memacenes.
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روز دیگر اینها تسلیم شدند و بعد اسکندر شهر دیگر را، که آریان هفتمین گوید، گرفت و بقول 
بطلمیوس گوید که اسکندر آنها را مانند اسراء بین سربازان تقسیم . آریستوبول مدافعین را کشت



یکنفر هم از اشخاصیکه در ها سخت مقید داشتند، زیرا اسکندر نمیخواست کرد و اینها را مقدونى
.شورش دست داشتند، در اینجا باقى یا آزاد بماند

، که اسکندر نمیخواست شهر کوروش را خراب کند، زیرا او )6، بند 7کتاب (کورث گوید کنت
) ملکه داستانى آسور(بیش از همه نام کوروش را محترم میداشت و میگفت کوروش و سمیرامیس 

ا باعلى درجه درخشید و کارهائى بدست آنها انجام شد، که جاویدان دو کس بودند، که روح آنه
است، ولى بعد، که دید شهر کوروش تسلیم نمیشود، خود بمحاصره آن پرداخته، پس از 

جا باید استنباط کرد، که مقدونیها از این(مندى، آنرا بیک دسته سپاهى هار مقدونى واگذارد بهره
.اندوبن برافکندهشمشیر گذرانیده و آنرا نیز از بیخشهر را غارت و اهالى را از دم 

کشى خود بودن این شهر در کنار سیحون بخوبى نشان میدهد، که کوروش بزرگ در قشون
.).م. بطرف شمال و شرق ایران تا اینجا رانده و این صفحات را مطیع کرده بود

هاتسخیر شهر مماسن

ها را در آگر، که شهر مماسنپردیکّاس و ملپس از تسخیر شهر کوروش، اسکندر بکمک 
.تر بود، زیرا اهالى سخت پافشردندگرفتن این شهر از تمام شهرها مشکل. محاصره داشتند، شتافت

بهترین سپاهیان مقدونى در این محاصره تلف شدند و خود اسکندر بخطر بزرگى افتاد، توضیح 
اى جلو چشمان اسکندر ه بر اثر آن پردهآنکه سنگى بسرش آمد و این ضربت چنان سخت بود، ک

کورث است، ولى آریان، چنانکه ذکر این روایت کنت(کشیده شد و او افتاد و بیهوش گردید 
سپاه او تصور کرد، که کار او خاتمه یافته، ولى ). شد، گوید این قضیه در شهر کوروش روى داد

ها گردد، حمله سخت برد، نقبى که مقدونىاینکه منتظر التیام زخم خود او بعد بهوش آمد و، بى
در دیوار زده بودند، یکقسمت آن را خراب کرد و اسکندر داخل شهر گشته دستور داد، که آنرا 

.نابود کنند

1706: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

شورش مرکند



ید، ها به سکاهاى آسیائى رسچون خبر شورش): 4، فصل 1، فصل 4کتاب (موافق نوشته آریان 
قشون آنها تا تاناایس پیش آمد، که بمقدونیها حمله کند و نزدیک بود، که اغتشاش خیلى بالا 

.گیرد

دماسکندر منه. تامن ساخلو مقدونى را در مرکند محاصره کردهاز طرف دیگر خبر رسید، که سپى
و هشتصد سوار را با شصت هتر و هزار و پانصد سرباز اجیر»3«و کارانوس»2«و آندروماك»1«

نام داشت و زبان خارجیها را میدانست، »5«، که فرنوك»4«یکنفر لیکیانى. بکمک ساخلو فرستاد
گانه مزبور در تحت فرمان این با آنها براى مترجمى رفت و اسکندر امر کرد، که سرداران سه

انده بود و اهالى این تامن ساخلو مقدونى را از مرکند رکورث نوشته، که سپىکنت. لیکیانى باشند
).6، بند 7کتاب (گرى او همراه نبودند، ولى مقاومت هم نمیتوانستند بکنند شهر با یاغى

»6«بناى اسکندریه اقصى

رفته در کنار آن اردو زد و بعد امر کرد دور ) سیحون(اسکندر در اینوقت بطرف رود تاناایس 
تمام سربازان مشغول اینکار . بود) دو فرسنگ(محیط دیوار شصت استاد . اردوگاه دیوارى بسازند

روز دیوار 20روز، یا بقول آریان 16گشتند و برقابت یکدیگر بر جد خود افزودند، چنانکه در 
اسکندر این شهر را اسکندریه نامید و، براى آنکه آنرا . هائى هم ساخته شدباتمام رسید و خانه

د از اربابان آنها باز خرید و در این شهر نشاند و یونانیها مسکون گرداند، اسرائى را، که فروخته بو
نتیجه این شد، که شهر (و نیز مقدونیهائى، که بکار جنگ نمیآمدند، در اینجا سکنى گزیدند 

این . کوروش در کنار رود سیحون خراب گشت و شهر اسکندر در کنار همان رود تأسیس شد
شهر . دارنداند و محلّ را با خجند کنونى منطبق مىامیدهها اسکندریه اقصى ناسکندریه را یونانى

نامیدند و ظنّ قوى این است که محلّ آن اوراتپه کنونى کوروش را دورترین شهر کوروش مى
.).م. بوده

______________________________
)1(-Menedeme.

)2(-Andromaque.



)3(-Caranus.

)4(-Lycien.

)5(-Pharnauque.

)6(-Alexandria eschata.
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معارضه سکاها با اسکندر

وقتى که اسکندر مشغول اجراى مراسم قربانى و بازیها بود، دید ): 5همانجا، بند (بعد آریان گوید 
در آنطرف رود سکاها جمع شده بواسطه کمى عرض تاناایس بمقدونیها تیر میاندازند و میگویند 

یافتى میدیدى، که بین آنها و اگر جرئت مى. اسکندر تو جرئت ندارى با سکاها طرف شوى«
این گفته آریان غریب است، زیرا خودش بالاتر گفته، (» قدر تفاوت استخارجیهاى آسیائى چه

باشد و دن سرحد اروپا و که این تاناایس، یعنى سیحون، غیر از تاناایس هرودوت، یعنى دن مى
تر معلوم خواهد پائین. اندست، ولى در اینجا میرساند، که این سکاها سکاهاى اروپائى بودهآسیا ا

اند، یعنى همان سکاهائى، که داریوش شد، که مقدونیها تصور میکردند، اینها سکاهاى اروپائى
بارى اسکندر را این حرف سر غیرت ). بمملکت آنها قشون کشید و آریان نظر آنها را ذکر کرده

.آورد و خواست از رود بگذرد، ولى چون نتیجه قربانى مساعد نبود، در محلّ بماند

گوى او گفت عبور بآن طرف خطرناك بعد سکاها باز او را بجنگ طلبیدند و آریستاندر غیب
با هر خطر مواجه شدن به از آن است، که تقریبا تمام آسیا «: حال اسکندر جواب داددر این. است

پس از آن او . »باشیم و سکاها مرا توهین کنند، چنانکه وقتى داریوش را کردندرا مطیع کرده 
.هاى جنگى را بکار انداختتدارکات عبور را دید و ماشین

بر اثر آن ضربتى بیکى از سکاها در آنطرف رود وارد آمد، که سپر و جوشن او را سوراخ کرده از 
.نشستندپس از آن سایر سکاها عقب . اسب بزمین انداخت



کورث همان وقایع را با ، ولى کنت)6، بند 1، فصل 4کتاب (وقایع بعد را آریان مختصر نوشته 
هاى آریان هاى این مورخ را، که در کلیات تفاوتى با گفتهکیفیات ذکر کرده، لذا بدوا نوشته

):7، بند 7کتاب (او گوید : ندارد، ذکر میکنیم

رف تاناایس بود از بناى شهر مقدونى در اینطرف رود مزبور طپادشاه سکاها، که مملکتش آن
نظام زیادى فرستاد، که آنرا خراب و قشون متوحش گشت و برادرش کارتازس را با سواره

این رود بین آسیا و . تاناایس باختریها را از سکاهاى اروپائى جدا میکند. مقدونى را عقب براند
یه تراکیه است، از مشرق بطرف شمال انتشار یافته و، ملتّ سکائى، که همسا. اروپا جارى است

چنانکه گمان میکنند،
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از اینجا بخطّ ). اندیعنى سکاها و سارماتها از یک ملتّ(همسایه سارماتها نیست، بل جزو آنها است 
سکنى دارند و از طرف دیگر با باختر »1«ایستر) براى ایرانیان اینطرف(مستقیم، سکاهاى آنطرف 

سکنه امتداد یافته، هاى عمیق و جاهاى بىاز سمت شمال اقصى مملکت اینها در جنگل. اندهمسایه
از این شرح (ولى قسمتهائى، که در اطراف تاناایس و باختر است، آثارى از تمدن بشر نشان میدهد 

ه، رود دن و سیحون یک روداند و این رود بخوبى دیده میشود، که مورخ مذکور تصور میکرد
باوجود اشتباهاتى، که در این توصیف دیده . نواحى دریاى سیاه و آزوو را از باختر جدا میکند

میشود، باز شرح مزبور میرساند، که سکاها از درون آسیاى وسطى تا رود دانوب و بلکه تا تراکیه 
در برخى بنام سارمات و -در بعض جاها باسم سکیثمنتها. اندمنتشر بوده) در شبه جزیره بالخان(

اما ایرانیها، چنانکه مکررّ گفته شده و از کتیبه . »3«یا ساس»2«بالاخره در حدود ایران باسم ساك
بر اثر اقدام مذکور ). بیستون داریوش معلوم است، سکاهاى آسیائى و اروپائى را سک مینامیدند

مجبور است با آنها جنگ کند، و حال آنکه حاضر نیست، زیرا پادشاه سکاها، اسکندر دید، که
. زخمى، که بر سر داشت، هنوز التیام نیافته و بواسطه درد سر و محروم بودن از غذا ضعیف است

از یکطرف : وقت اوضاع براى او نامساعد بوددر این. بنابراین دوستان خود را بمشورت طلبید
از طرف دیگر سکاها او را تهدید میکردند و خود او . بودندباختریها از اطاعت او سر پیچیده 

او مقدونیها فاتح نمیتوانست بر اسب نشیند یا قشون را اداره کند و این را هم میدانست، که بى



. نخواهند شد، زیرا سربازان او با اشکال میتوانستند باور کنند، که اسکندر ناخوشى را بهانه نکرده
آمدها دلتنگ بود و تقصیر را بخدایان نسبت العاده از این پیشر فوقدر این احوال، که اسکند

این بود، که . گوها را نپرسیدهمیداد بخاطرش آمد که از زمان شکست داریوش سوم عقیده غیب
گوى خود را احضار و امر کرد براى خدایان قربانى کند و بپرسد، که عواقب امورآریستاندر غیب

______________________________
)1(-Ister(دانوب.(

)2(-Sakes.

)3(-Saces.
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هاى حیوان قربانى دقیق میشد، در این احوال، که آریستاندر قربانى میکرد و در روده. چگونه است
و تیون و کراترتا نتیجه را دانسته به اسکندر بگوید، او دوستان خود را، که از جمله هفس

اریگیوس بودند، پهلوى خود نشاند، تا مجبور نشود بلند حرف بزند، زیرا میترسید، که زخمى که 
.تازه بهم آمده بود، از نو سر باز کند

اوضاعى، که براى ما پیش : بعد رو بآنها کرده با صدائى، که باشکال شنیده میشد، چنین گفت
مجازات بگذاریم، آنها اقدامات سکاها را بىباوجود این، اگر ما. آمده براى دشمن ما مساعد است

حال ما در این. اند، قوت قلب خواهند یافتتر خواهند شد و باختریها هم، که بر ما شوریدهجرى
باید از نتیجه فتوحات خود دست کشیده عقب بنشینیم، ولى اگر از رود گذشته بمملکت سکاها 

ید همین جرئت و جسارت باعث شود، که ایم و شاداخل شویم، جنگ را بمملکت دشمن برده
.این است عقیده من. تابع شود) مقصود اروپا است(پس از فتح آسیا دنیاى دیگر هم 

اگرچه میترسم، که مقدونیها بمن اجازه ندهند، موافق عقیده خود رفتار کنم، ولى من بشما 
نائى دارم، که تحمل این ام و بقدرى توامیگویم، که اگر حاضرید از عقب من بیائید، من چاق شده

ام، در چه موقع دیگر میتوانم مرگى باافتخارتر از این اگر هم بانتهاى عمرم رسیده. خستگى را بکنم



سرداران اسکندر عقیده او را نپسندیدند و مخصوصا اریگیوس در مقابل اصرار اسکندر . موقع بیابم
متوسل شد، زیرا میدانست، که اسکندر فشرد و بالاخره براى قبولاندن عقیده خود بخرافاتپا مى

در مقابل خرافات پافشارى ندارد، توضیح آنکه اریگیوس آریستاندر را دیده و او گفته بود، که 
اریگیوس این گفته آریستاندر را به . جواب خدایان مساعد نیست و علائم قربانى شوم است

او را بریده خشمگین گشت، اسکندر سخن. گو استناد کرداسکندر رسانیده بشهادت خود غیب
گو را پرسیده و از اینجا ضعف او را استنباط زیرا نمیخواست دیگران بدانند، که او عقیده غیب

این بود، که آریستاندر را طلبید و، چون او حاضر شد، باو گفت من بطور خصوصى، نه مانند . کنند
بواسطه این رفتار تو اریگیوس اسرار چرا نتیجه را بدیگرى گفتى؟ . پادشاهى، بتو گفتم، قربانى کن

من و آنچه را،
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که اساس فکرهاى من بود، دانست و یقین دارم، که چون نگرانى و بیمهائى دارد، تو جواب 
حالا باید بمن جواب بدهى، بمن صریحا بگوئى، که علائم . اىخدایان را در تحت اثر آن گفته

فکر آریستاندر در . واضح بگو، تا بعد نتوانى آنرا انکار کنى. وانات قربانى چیستهاى حیروده
حرکت ماند، ولى بزودى بیم اى بگوید و بىوقت بقدرى مشوش گردید، که نتوانست کلمهاین

من گفتم، که اقدام تو «: منتظر گذاردن اسکندر بر ترس و وحشت او غلبه کرد و چنین گفت
ه باعث شکست باشد و نگرانى من از علم من نیست، بل از وفادارى من خطرناك است، نه آنک
بینم، که مزاج تو ضعیف است و تو یگانه امید ما هستى، میترسم چون مى. نسبت بشخص تو است

پس از آن اسکندر او را مرخّص کرده با همان سرداران بمشورت . »طاقت این جنگ را نیاورى
:گشته، گفتپرداخت، ولى بزودى آریستاندر بر

آور بود، ولى حالا حقیقتا آن بار نتیجه وحشت. این دفعه نتیجه قربانى هیچ شباهت بآن دفعه ندارد«
.وقت خبرى به اسکندر رسید، که بر تکدر او افزوددر این. »مساعد است

دمتامن با منهجنگ سپى



حاصره کند، اما سردار ایرانى تامن سردسته شورشیان باختر را مدم را فرستاده بود سپىاسکندر منه
گاهى یافت چون شنید، که سردار مقدونى بجنگ او میآید، از بیم محاصره شدن در جنگلى، کمین

اى از سکاها بودند و در داهیان شعبه(و داهیان را، که بکمک خود طلبیده بود، در آنجا پنهان کرد 
ر اسب دو سوار مینشاندند و بعد عادت داهیان این بود، که بر ه). جوار گرگان سکنى داشتند

بارى همینکه . افکندنظام دشمن مىهنگام جنگ یکى از سواران پائین جسته اختلال در سواره
سردار . وپس و پهلو دشمن را محاصره کردتامن فرمان حمله داد و از پیشدم نزدیک شد، سپىمنه

را احساس کرد، بدوست خود مقدونى پا فشرد، ولى چون زخمهاى زیاد برداشت و نزدیکى مرگ 
دوستش بر . سید گفت، تو بر اسب من بنشین و فرار کن، پس از آنکه این بگفت، افتاد و مردهیپ

توزى بر دشمن تاخت و بالاخره او هم از کثرت زخمها اسب او نشست، ولى از شدت خشم و کینه
بعد آن قسمت سپاهیان. از اسب افتاد و درگذشت
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تامن آنها را محصور داشت، تا از مقدونى، که کشته نشده بودند، بیک بلندى پناه بردند و سپى
در این جدال دوهزار پیاده و سیصد سوار مقدونى تلف شدند و اسکندر، از . گرسنگى تسلیم شوند

را پنهان داشت و بیم آنکه مبادا این خبر در احوال روحى سپاهیان او مؤثر افتد، عده تلفات 
باشخاصیکه از جنگ سالم برگشته بودند، گفت، اگر این خبر را افشاء کنید، معدوم خواهید شد 

).معلوم میشود، که عده این نوع اشخاص خیلى کم بوده(

تامن شنید، قشون مقدونى بکمک که چون سپى) 2-1، بند 2، فصل 4کتاب (آریان گوید 
رکند عقب کشید و با ششصد سوار سکائى قشون امدادى را در هاى محصور میآید، از ممقدونى

کارانوس، . رفتند، تا از تیرهاى دشمن مصون مانند»1«متتىاینها بکنار رود پولى. فشار گذارد
نظام هم حرکت کرد و اختلالى اینکه با آندروماك مشورت کند، خواست از رود بگذرد، پیادهبى

بعد فرنوك هرقدر . موقع استفاده کرده از هرطرف بر آنها تاختدر این وقت دشمن از . روى داد
التماس کرد، که یکى از سایر سرداران فرماندهى را بعهده گیرد، کسى نپذیرفت، بالنّتیجه مقدونیها 

.پیاده جان بدر بردند300معدوم شدند و فقط چهل سوار و 

آمدن رسولان سکائى نزد اسکندر



بالاخره اسکندر از اینکه ): 8، بند 7کتاب (دنبال کرده چنین گوید هاى خود را کورث نوشتهکنت
خسته شده ) یعنى بنماید که مضطرب و مشوش نیست(مجبور بود ظواهر مصنوعى بخود گیرد 

بدرون خیمه خود رفت و تمام شب را ببیدارى گذراند، زیرا افکار گوناگون مانع بود از اینکه 
هاى اردوى دشمن را در آنطرف ر دامن چادر را بالا برده آتشدر این احوال مکرّ. چشم برهم نهد

.سیحون مینگریست، تا مگر عده افراد دشمن را درست بسنجد

از زمانیکه زخم بر سر برداشته . در طلیعه صبح جوشن خود را پوشید و در میان سربازان پدید آمد
.بود، این نخستین دفعه بود، که سربازان مقدونى او را میدیدند

موقع شادى و شعف آنها چنان بود، که بصداى بلند خواهان جنگ گردیدند،در این

______________________________
)1(-Polytimete(زرافشان کنونى است، که در بخارا جارى است.(
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نظام سنگین که پیادهاسکندر جواب داد،. و حال آنکه تا آن زمان از جنگ استنکاف داشتند
نشانده بآنطرف خواهد برد، ولى سربازان »1«هانظام را بر طراّدهو سواره) فالانژ(اسلحه 
ها شده در پس از آن سربازان او مشغول ساختن طراّده. اسلحه باید بشناو بآنطرف بگذرندسبک

از طرف سکاها سواره در این احوال بیست نفر رسول . هزار عدد از آن ساختند12مدت سه روز 
.اسکندر آنها را پذیرفت و نشاند. داخل اردوى اسکندر شده اعلام کردند، که مأموریتى دارند

حال چشمانشان را به اسکندر دوخته از سر تا پا صورت و قامت و سایر صفات رسولان در این
بعد یکى از . دریابندسنجیدند، مثل اینکه خواسته باشند احوال او را از ظواهرش ظاهرى او را مى

اگر خدایان میخواستند، که بزرگى بدن تو با حرصت «: تر بود، چنین نطق کردرسولان، که مسنّ
در اینصورت یک دست تو در مشرق و . مناسب باشد، تمام عالم گنجایش تن تو را نمیداشت

ستارگان دست دیگرت در مغرب میبود و بعد، که باین حدود میرسیدى، میخواستى بدانى، آتش 
از اروپا تو به آسیا . چیز خواهى، که نمیتوانى بیابىچنین که هستى، آن. توانا در کجا پنهان میشود

بعد، پس از اینکه تمام مردمان روى زمین را مطیع . میروى و از آسیا میخواهى رهسپار اروپا گردى



خوب، آیا . ها و رودها و وحوش جنگ کنىها و برفکردى، خواهى خواست، که با جنگل
نمیدانى، که براى درختان بزرگ مدتها لازم است، تا نمو کنند، ولى فقط یکساعت کافى است، 

. اینکه بلندى آنها را بسنجدفقط دیوانه میتواند طالب میوه آنها باشد، بى. کن شوندکه بکلّى ریشه
خود . یفتىاى نچون خواهى بذروه درخت برسى برحذر باش، که با شاخ آن، که بدست گرفته

نیست وجودى قوى، که از . شیر هم گاهى طعمه پرندگان ناچیز شده، آهن را هم زنگ میخورد
. ایمچه در میان تو و ما روى داده؟ ما هیچگاه پا بخاك تو نگذاشته. وجودى بسیار ضعیف نهراسد

اى؟ مامدههاى وسیعى، که مساکن ما است، ما باید بدانیم، که تو کیستى و از کجا آآیا در جنگل

______________________________
)1(-Radeau( طراّده چوبهائى است، که بهم بسته روى آب میاندازند، تا از اینطرف بآن طرف

).رود بگذرند
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ى اگر میخواهى ملتّ سکائ. نمیتوانیم بندگان کسى باشیم، چنانکه نمیخواهیم بر کسى آقائى کنیم
گاوآهن، تیر، نیزه و جام : را بشناسى بدان، که در تقسیم ثروتها سهم او باین چیزها محدود است

. باوجود این با همین اشیاء ما میدانیم، چگونه با دوستان و دشمنان خود رفتار کنیم). پیاله(
دوستان جام براى این است، که با. آورنددهیم، که گاوهاى ما بعمل مىبدوستانمان چیزهائى مى
بدین منوال ما . جنگیماما با دشمنانمان از دور با تیر و از نزدیک با نیزه مى. خود بخدایان نیاز بدهیم

حال ما راه خود را تا مصر باز کردیم، اما پادشاهان سوریه و پارس و ماد را مغلوب ساختیم، با این
کنى، براى کدام ملّت تو راهزن نبودى؟ اى راهزنان را دنبال بالى، از اینکه آمدهتو، که بر خود مى

تو لیدیه را ربودى، بر سوریه استیلا یافتى، پارس را در تصرفّ دارى، صاحب باختر هستى و به 
اى و حالا میخواهى بطرف حشم ما دستهائى، که حاکى از حرص و آز تو است، هند داخل شده

میافزاید؟ تو اول کسى هستى، که بچه کار آیدت ثروتى، که همواره بر گرسنگى تو. دراز کنى
هرقدر تو جمع کنى، بیشتر حریص خواهى بود، باینکه بیابى . ات از سیرى پدید آمدهگرسنگى

باختر را . اى، که از چه وقت تو براى تسخیر باختر معطلّىآیا فراموش کرده. آنچه را، که ندارى
این خیال تو، که بزرگتر و . میخیزدبراى تو جنگ از فتح بر. مطیع میکنى، سغد اسلحه برمیدارد



از تاناایس . ترین مرد دنیا باشى خیالى است خام، زیرا کسى نمیخواهد آقاى بیگانه داشته باشدقوى
هیچگاه تو بسکاها . بگذر آنگاه خواهى دید، تا کجا مملکت ما امتداد یافته) یعنى سیحون(

اموال غارتى آنهمه ملل را بر دوش تر از اردوهاى تو است، که فقر ما چابک. نخواهى رسید
.زمانى که تو خواهى پنداشت، ما خیلى دوریم، ناگهان ما را در اردوگاه خود خواهى دید. میکشد

بنابراین اقبال را محکم در . با همان سرعت، که ما از دشمنان میگریزیم، آنها را هم تعقیب میکنیم
اگر رو بگرداند، آتیه بهتر از حال بتو خواهد .دست دار، او فرارى است و نمیتوان آنرا نگاهداشت

. لجامى بحرص خود بزن، تا آنرا بهتر اداره کنى. فهماند، که این نصیحت من چقدر عاقلانه بوده
مثلى است در میان ما،
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بطرف کسى دراز هاى خود رااقبال پا ندارد و فقط دست و بال دارد، وقتى که او دست: که گوید
بالاخره اگر تو خدائى، باید خیر را در روى زمین . میکند، اجازه نمیدهد، که بالهاى او را بگیرند

انتشار دهى، نه اینکه هرچه دارند از مردمان بستانى و هرگاه انسانى، فکر کن، که تو چیزى دیگر 
. رده خود را فراموش کنىدیوانگى بقدرى بر افکار تو غلبه یافته، که تو را مجبور ک. نیستى

اى، میتوانند دوستان صمیمى تو باشند، زیرا فقط بین اشخاص کسانى، که با آنها جنگ نکرده
اند قواء مساوى ممکن است دوستى محکم گردد و برابرى وقتى موجود است، که طرفین نخواسته

باش، که آنها را اى، برحذرکسانى را، که تو مغلوب ساخته. خود را نسبت بیکدیگر بیازمایند
بین آقا و بنده دوستى محال است و بنابر این حتّى در زمان صلح بین آنها . دوستان خود بدانى

براى آنها قسم این است، . خیال مکن، که سکاها عقد اتحاد را با قسم امضاء میکنند. جنگ است
.که قولشان را نگاهدارند

خود را مهر میکنند و خدایان را بشهادت این احتیاطها براى یونانیها خوب است، که اسناد
کسى که انسان را . ما مذهب را در این میدانیم، که بتعهدات خودمان پابست باشیم. طلبندمى

نیت آنان نسبت بچه کار آیدت دوستانى، که از حسن. محترم نمیدارد، خدایان را فریب میدهد
. ایمکه بر دروازه آسیا و اروپا جا گرفتهبعکس تو در ما قراولانى خواهى یافت، . بخود در شکّى

از آنطرف تاناایس مساکن ما تا تراکیه امتداد دارد و، . فقط تاناایس ما را از باختر جدا میکند



حد دو حالا بر تو است فکر کنى، که با ما، یعنى هم. حد استچنانکه گویند تراکیه با مقدونیه هم
.»مملکتت، باید دوست یا دشمن باشى

که او اقبال خود و نصایح سکاها را در نظر خواهد گرفت و باقبال خود تکیه : اسکندر جواب داد
نصایح سکاها را بکار خواهد بست، تا چیزى که . خواهد داد، تا اعتماد خود را بآن نشان دهد

.متهورانه و خطرناك است نکند

عبور از سیحون

داد، که قشون او از سیحون بگذرد و بسپاهیانى، بعد پس از آنکه رسولان را مرخصّ کرد، فرمان
ها بودند، امر کرد، که سپرها را بالاى سر گیرند و بزانو درآیند، تا تیرهاى که در دماغه طراّده

دشمن
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کار بآنها اصابت نکند و در پس آنها سپاهیانى را قرار داد، که میبایست ماشینهاى جنگى را ب
ها جا بقیه سپاهیان از پس ماشین. از جلو و از پهلو سربازانى این قسمت را حمایت میکردند. اندازند

داشتند و خود پاروزنها هم جوشن پوشیده و دم سپرهایشان را گرفته پاروزنها را مستور مى
.بیکدیگر اتّصال داده زیر آن پنهان بودند

واران دهنه اسبان خود را، که در آب شناو میکردند، نظام هم همین ترتیب را داشت و سسواره
ها ها قرار گرفته شناو میکردند، در حمایت طراّدهاما سپاهیانى، که روى خیک. بدست داشتند

.اول اسکندر با سپاهیانى زبده حرکت کرد. بودند

.سکاها در آنطرف رود ساحل را اشغال کرده بودند، تا نگذارند مقدونیها بآن برسند

ر ابتداء مقدونیها دوچار وحشت شدند، زیرا اولا قشون سکائى را در مقابل خود دیدند و دیگر د
ها را خوب اداره کنند و سربازان مقدونى، چون اینکه جریان آب مانع بود از اینکه طراّده

میترسیدند واژگون گردند و تمامى حواسشان بحفظ موازنه متوجه بود، نمیتوانستند بطرف دشمن 



سکاها بمقدونیها باران تیر بباریدند و کمتر سپرى بود، که از تیر آنان در دو سه جا . ر اندازندتی
هائى، که زیر سپرهایشان پنهان ها بساحل نزدیک شد، مقدونىبعد وقتیکه طراّده. سوراخ نشده باشد

ن وقت رم اسبهاى سکائى در ای. هاشان را بطرف سکاها پرتاب کردندشده بودند، برخاسته زوبین
کرده عقب نشستند و، چون مقدونیها این بدیدند، جرئت یافته بخشکى درآمدند و اختلالى در 

پس از آن مقدونیها و سواران آنها حمله کرده صفوف سکائى را درهم . صفوف سکائى پدید آمد
هاى دیگر قشون مقدونى، که در عقب بودند، داخل جنگ شدند و فریادهاى بعد قسمت. شکستند

.دونیها و حمله آنها بالاخره سکاها را از جا کندمق

اسکندر با قشون خود قدرى آنها را تعقیب کرد، و لیکن چون خیلى ضعیف بود، پس از طى 
.نظام خود را فرستاد، سکاها را تعقیب کندمسافتى برگشت، ولى سواره

یکهزار و هشتصد شب برگشتند و با خود مقدونیها بمسافتى سکاها را دنبال کرده مقارن نصف
در این جنگ تلفات مقدونیها شصت سوار و یکصد پیاده . اسب، که از سکاها گرفته بودند آوردند

عده تلفات سکاها(بود، هزار نفر نیز مجروح شده بودند 
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این جنگ سکاها بعد از). کورث نوشته زیاد بود، ولى آنرا معین نکردهمعلوم نیست، زیرا کنت
اسکندر آنها را خوب پذیرفت و اسراى آنها . رسولانى نزد اسکندر فرستادند و خواهان صلح شدند

وقتى که رسولان سکائى خواستند برگردند، اسکندر یک جوان مقدونى را، که . را پس داد
تیونسنام داشت و از حیث صباحت منظر تقریبا مانند محبوب اسکندر، هف»1«نوسپىسىاکس

، بود، با آنها نزد سکاها فرستاد و خودش زود باینطرف سیحون گذشته عازم مرکند گردید »2«
).9، بند 7کورث، کتاب کنت(

):6، بند 1، فصل 4کتاب (آریان عبور اسکندر را از سیحون مختصرتر نوشته 

تلال، چنانکه اخ(اسکندر از اختلال در آنطرف رود استفاده کرده گفت شیپور جنگ را بدمند 
فلاخن داران و تیراندازان را پیش فرستاد، تا ). هاى جنگى بودآریان گفته، از بکار انداختن ماشین

پس از . باران تیر و سنگ بر سکاها باریده نگذارند در موقع عبور فالانژها سکاها بآن نزدیک شوند



ر دسته دیگر را جلو سکاها نظام متحّدین و چهااینکه تمام قشون از رود گذشت، اسکندر سواره
چون عده دشمن زیادتر بود، مقاومت کرد و تیرهاى زیاد انداخت و بعد با ترتیب عقب . فرستاد
اسلحه در تحت فرماندهى بالاکر نظام سبکدر این احوال تیراندازان آگریانى و پیاده. نشست

بکمک اینها آمدند و اسکندر و سواران تیرانداز»3«دسته هتربکمک مقدونیها شتافتند، بعد دسته
نظام دشمن، چون در فشار واقع شد و نمیتوانست مانند سابق سواره. در جبهه قشون حمله برد

نام بقتل »4«عملیات کند، فرار کرد، در حالیکه هزار کشته داشت و یکى از سردارانش ساتراس
قیب پرداخت، از گرما و تشنگى قشون اسکندر، که بتع. نفر اسیر گرفتند150مقدونیها . رسیده بود

در این . خود اسکندر هم، که آب بدى خورده بود، مریض گردید. دوچار رنجى شدید گشت
پس از آن اسکندر را، . ها مجبور شدند توقّف کرده برگردند و سکاها نجات یافتنداحوال مقدونى

بعد. که سخت مریض بود، بخیمه بردند

______________________________
)1(-Excipinus.

)2(-Hefestion.

)3(-Hetaires(قسمتى از سپاهیان اسکندر چنین نام داشت.(

)4(-Satrace.
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پس از آن پادشاه سکاها رسولانى نزد اسکندر فرستاده ): 1، بند 2همانجا، فصل (آریان گوید 
داده، که از غارت زندگانى میکنند و او بجنگ مبادرت اعلام کرد، که جنگ او با دزدانى روى 

اینکه از سکاها انتقام آور بود، که این حرف را بپذیرد، بىاز براى اسکندر شرم. نکرده است
.کشیده باشد، ولى چون موقع براى ستیزه مناسب نبود، رسولان را با ملاطفت پذیرفت

کورث، بخصوص از روایت اولى، آنچه که تها، یعنى روایت آریان و کناز کلیه این نوشته
اسکندر بآنطرف رود سیحون گذشته، ولى موفق نشده است، یعنى : استنباط میشود، این است



اند و مقدونیها از عقب آنها سکاها قدرى جنگ کرده بعد بعادت دیرین خودشان عقب نشسته
ها را حد و حصرى نیست و دشمن اند، که این بیاباناند، ولى بعد از قدرى طى مسافت دیدهتاخته

در این احوال مقدونیها دوچار تشنگى شده و از حرارت آفتاب درمانده . نشیندهم همواره عقب مى
اند، که برگردند و تلفاتشان هم کم نبوده، و الّا عبارت آریان، که میگوید چاره را در این دیده

اگر . اینکه انتقام کشیده باشد، معنى نداردىاسکندر شرم داشت پیغام پادشاه سکائى را قبول کند، ب
ماند؟ و این عبارت نیز، اسکندر موفق و فاتح شده بود، دیگر جهتى براى کشیدن انتقام باقى نمى

میرساند، که اسکندر دیده درافتادن با این » موقع براى جنگ مناسب نبود«: که مورخ مذکور گوید
ود، آنها عقب خواهند نشست، تا اسکندر و لشکرش را به مردمان نتیجه ندارد، زیرا هرقدر پیش بر

روایت ژوستن مؤید . جا کار آنها را یکباره بسازندآب بکشانند و در اینبیابانهاى لم یزرع و بى
این «): 3، بند 2کتاب (مورخ مذکور در باب مردمان سکائى گوید . نظرى است، که ذکر شد

ریون، کوروش و لشکر او را نابود کردند، چنانکه زوپىمردمان داریوش را از مملکت خود راندند
سردار اسکندر را هم با تمام قشونش نابود ساختند، نام پرافتخار اسلحه روم را شنیدند، ولى »1«

در آن زمان (» بالاخره امپراطورى پارتیها و باختریها از کارهاى آنان بود. قدرت آنرا حس نکردند
»2«ریون باید گفت، که او والى پنتراجع به زوپى). اندا سکائى بودهتصور میکردند، که پارتیه

______________________________
)1(-Zopyrion.

)2(-Pont.
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هزار نفر معدوم گشت بود و خواست با سکاها بجنگد و در سکائیه با لشکرى مرکب از سى
).2، بند12ژوستن، کتاب (

وقایع سغد و باختر-مبحث دوم

مراجعت اسکندر باینطرف سیحون



پس از آن اسکندر کراتر را مأمور کرد با قشون مقدونى بتأنى از دنبال او روانه شود و خود از 
تامن رسید، از همینکه خبر نزدیک شدن اسکندر به سپى. سیحون باینطرف گذشته به مرکند درآمد

دم و اسکندر پس از طى چهار روز راه بمحلّى رسید، که منه. تر رفتمرکند حرکت کرده به باخ
او توقّف کرده استخوانهاى مقتولین را . دوهزار و ششصد نفر مقدونى در آنجا کشته شده بودند

.بخاك سپرد

وقت کراتر، که از دنبال اسکندر روانه بود، باو ملحق شد و پادشاه مقدونى قشون خود را در این
بعد . تقسیم کرده دستور داد تمام دهات را بسوزانند و اهالى را از پیر و برنا بکشندهائىبدسته

نظام مقدونى در سغد گذاشته بطرف اسکندر پوکولائوس یکى از سرداران خود را با سه هزار پیاده
.باختر روانه شد

غموم بود، که اسکندر چون از شکست مقدونیها خیلى م): 3، بنه 2، فصل 4کتاب (آریان گوید 
خود بطرف مرکند رفت و در سه روز هزار و پانصد استاد پیموده صبح روز چهارم بشهر مزبور 

از اینقرار اسکندر میبایست روزى پانزده فرسنگ راه رفته باشد و این دور از حقیقت بنظر (رسید 
جع بکشتار را). در زمان قدیم با لشکرى بیش از شش یا هفت فرسنگ نمیتوانستند طى کنند. میآید

اهالى دهات مرکند آریان گوید، بربرهائى، که بلندیها را اشغال و بر ضد یونانیها اقدام کرده بودند، 
.از دم شمشیر گذشتند

، 7کتاب (اى را ذکر میکند، که چنین است کورث قضیهراجع بزمان بودن اسکندر در سغد کنت
هاى لم یزرع است، ولى از یک ى آن بیابانسغدیان مملکتى است، که تقریبا تمام جاها): 10بند 

قسمت بزرگ مملکت رودى بخطّ مستقیم
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این رود، چون . مت مینامند و مانند سیل آب تند استتىجارى است، که آنرا اهالى محلّ پولى
سافتى را در زیر زمین فقط یک مجراى باریک دارد، داخل غارى میشود و بعد در آنجا فرو رفته م

طى میکند، چنانکه فقط از صداى آب میتوان جریان زیرزمینى آنرا دانست، زیرا اندك رطوبتى 
.هم روى زمین دیده نمیشود



هیکل سغدى را نزد او آوردند و، چون وقتى که اسکندر در این نواحى بود، سى نفر اسیر قوى
. انگیز میخواندند و میرقصیدنددان آوازهاى مسرتّبآنها گفته بودند، که نابود خواهند شد، این مر

حال غرق حیرت شد و توسط مترجمى پرسید، که با اینکه میدانند اسکندر از دیدن آنها در این
بطرف مرگ میروند، این شادى و رقص براى چیست؟ آنها جواب دادند، که مرگ عبارت است 

اشد، باعث شادى است و باید مردان شجاع مندانه باز بازگشت نزد اجدادمان و، اگر مرگ شرافت
اى، کشته خواهیم شد، پس خواهان آن باشند و، چون ما از دست تو، که ملل را مغلوب ساخته

.مرگ ما شرافتمندانه است و بنابراین باعث شادى

اسکندر در جواب گفت، اگر شما را نکشم، آیا قول شرف میدهید، که نسبت بمن کینه نورزید؟ 
اى نسبت بتو نداشتیم، چون مقدونیها ما را آزار کردند، دشمنان تو ، ما در ابتداء کینهجواب دادند

اى چه وثیقه: اسکندر پرسید. شدیم و، اگر بملایمت با ما رفتار میکردند، ما هم کوتاه نمیآمدیم
پس از آن . براى حفظ قولتان میدهید؟ گفتند، وثیقه شفقت تو است، که ما را نخواهى کشت

چهار نفر از این اسراء، که قراولان اسکندر . ر این اسراء را بخشید و آنها بقولشان وفا کردنداسکند
.شدند، در صداقت کمتر از هیچیک از قراولان دیگر اسکندر نبودند

مت گوید، که در صحراى لم یزرع تىآریان راجع باین قضیه ساکت است، ولى در باب رود پولى
حال را بعد او گوید، چند رود دیگر هم همین. زرافشان کنونى باشدگم میشود، این رود باید 

»3«ماندرو اتى) هرات(در صفحه آریان »2«در ولایت مردها و آریوس»1«دارند، مانند اپاردوس
بطورى که). آریاسپ(ها در ولایت اورگت

______________________________
)1(-Epardus.

)2(-Arius.

)3(-Etymandrs.
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آریان محلّ رودهاى مزبور را نشان داده، باید گفت، که اولى رود آمل است، دومى هریررود و 
.سومى هیرمند یا هیلمند

ورود سپاهیان جدید

بود، کورث در این زمان و بقول آریان زمانى، که اسکندر از سغد به باختر برگشته بقول کنت
کتاب (آریان این قوا را چنین وصف کرده . نفس از یونان و جاهاى دیگر براى او رسیدقواى تازه

و بطلمیوس سردار تراکیها، که براى رسانیدن »2«نیداس، ملام»1«اپوسیل): 4، بند 2، فصل 4
د دریاى بحر الجزائر باید مقصو(داده شده بود، تا دریا رفته بودند، »3«نسمتحّدین و پولى که به م

رئیس »5«پیودورسربازان جدید آورد و آلکل»4«از یونان آزاندر. از سواحل برگشتند) باشد
جمله آخرى آریان گنگ است، زیرا (بحریه و والى سوریه از عقب آنها با قواى دیگر وارد شد 

اینکه مورخین مکررّ آمدن از ) معلوم نیست، که والى سوریه همان رئیس بحریه بوده یا کسى دیگر
هاى اسکندر به ایران و خصوصا کشىقشون امدادى را ذکر میکنند، معلوم است، که در قشون

شرقى آن تلفات مقدونیها زیاد بوده، زیرا، باوجود اینکه اسکندر از بومیها قشون بمشرق و شمال
و یونان و آسیاى غربى قشون میگرفت یا آنها را بسرکوبى بعض مردمان میفرستاد، باز از مقدونیه

ها ذکر میکنند، باید با احتیاط بنابراین ارقامى را که راجع به تلفات مقدونى. طلبیدنفس مىتازه
.تلقى کرد

رفتن اسکندر به باختر، قتل بسوس

معلوم . هاى آریان در این اوان اسکندر به باختر رفت، تا زمستان را در آنجا بگذارندموافق نوشته
تر این معنى از وقایع بعد روشن خواهد ت، که کارهاى سغد هنوز تمام نشده بود، چنانکه پائیناس

وارد ) هرات(زمانى که اسکندر در باختر بود، فراتافرن والى پارت و ستازانور والى آریان . بود
شدند و ارزام والى سابق هرات و برزن نامى را، که بسوس والى پارت کرده بود، با بعض 

. وقت قشون امدادى، که بالاتر ذکرش گذشت، در رسیدهم در این. راهانش در زنجیر آوردندهم
بعد اسکندر مجلسى از تمام سرداران منعقد داشته امر کرد بسوس را



______________________________
)1(-Epocile.

)2(-Melamnidas.

)3(-Menes.

)4(-Azandre.

)5(-Alclepiodore.
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آوردند و، پس از اینکه خیانت او را نسبت به داریوش گفت، فرمان داد بینى و گوشهاى او را 
ها بود، برده بدار بریدند و بعد او را بهمدان، که از جهت تجارت، محلّ اجتماع مادیها و پارسى

):4، بند 2، فصل 4کتاب (آریان گوید . آویختند

پسندم، چرا کارهاى پادشاهان ماد و پارس نمى) یعنى بریدن گوشها و بینى(انتقام را من این نوع«
.شان باو رسیدسرمشق اسکندر گردید و نخوت آنان هم با ترکه

بود، لباس مادى را بر »1«شخصى، که از اعقاب هراکل. پسندمتغییر لباس اسکندر را هم نمى
مغلوب را بر کلاه خود غالب ) کلاه(از اینکه تیار لباس نیاکان خود ترجیح داد و سرخ نشد،

یک نفر موجود فانى، هرقدر : کارهاى بزرگ اسکندر براى ما درس عبرت است. رجحان دهد
اش فوق تمام صفات داراى استعداد طبیعى باشد، هرقدر از حیث نژاد بدرخشد و اقبال و مردانگى

ود بدارد و اروپا را هم بر آن بیفزاید، چنین کس اسکندر قرار گیرد، آسیا و افریقا را در تصرفّ خ
.»مندیها اعتدال را بحد اعلى حفظ نکندبراى سعادت کارى انجام نداده، اگر در میان این همه بهره

این سخنان آریان صحیح است و در اینکه ناقص کردن مجرم قبل از اعدام او یکى از کارهاى بد 
ولى غرابت در این است، که این پند صحیح تازه در اینجا شاهان ایران بود، ایرادى است وارد،

بخاطر آریان آمده، و حال آنکه مواقع این درس عبرت وقتى بود، که شقاوتهاى اسکندر را در تب 



کارناس و صور و غزه و در مورد برانخیدها و زجرهاى فیلوتاس و برافکندن شهرهاى سغد و هالى
چون ذکر (نوشت ن را از مرد و زن و بزرگ و کوچک مىو نابود ساختن سکنه صفحات گوناگو

): 83، بند 17کتاب (دیودور گوید ). هرکدام از این موارد بالاتر گذشته، تکرار را جایز نمیدانیم
قطعه کرده با فلاخن اسکندر بسوس را ببرادران و سایر اقرباى داریوش داد و آنها بدن او را قطعه

مجلسى از »2«اند، که اسکندر در زاریاسپان جدید بعضى نوشتهاز نویسندگ. باطراف انداختند
سرداران ایرانى تشکیل کرد و این مجلس رأى داد، که بسوس را موافق

______________________________
)1(-Heracles )Hercule. )

)2(-Zariaspes(زرسپ در باختر بود، نزدیکى بلخ کنونی.(
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پس از آن یکى از سرداران پارسى مأمور شد، که او را بهمدان برده اول بینى . عادات پارس بکشند
.و گوشهاى او را ببرد و بعد خود او را بدار آویزد

آمدن رسولان سکائى نزد اسکندر

بالاتر گفته شد، که چون رسولان سکاهائى، که در آنطرف سیحون سکنى داشتند، از اردوى 
این شخص مأمور بود نزد سکاهائى، . نامى را با آنها فرستاد»1«ریداساسکندر برمیگشتند، او په

معلوم نیست موضوع مأموریت او چه بوده، ولى . که در جنوب روسیه کنونى سکنى داشتند، برود
د از قرائن چنین استنباط میشود، که اسکندر خواسته این سکاها را جلب کند و این سفیر را نز

.پادشاه سکاهاى اروپائى فرستاده

ریداس با سفارتى، که پادشاه سکاها فرستاده بود، برگشت و مأموریت سفارت مزبوره بهرحال په
اسکندر دختر پادشاه سکائى را ازدواج کند و اگر نخواهد این کار کند بنجباى مقدونى : این بود

-1، بند 6، فصل 4یان، کتاب آر(اجازه دهد، که با دختران نجباى سکائى مزاوجت کنند 
).1، بند 8کورث، کتاب کنت



پادشاه خوارزم، یعنى مملکتى که در همسایگى ولایت داهیان »2«هم در این اوان فراتافرن
و ماساژتها بود، سفارتى نزد اسکندر فرستاده اظهار انقیاد کرد و اسکندر هر دو سفارت ) دهستان(

اسب براى اسکندر آورده گفت، که میتواند 1500فراتافرن آریان گوید، که. را خوب پذیرفت
او جواب . مملکتى را، که نزدیک کلخید است، و نیز مملکت آمازونها را بتصرّف اسکندر بدهد

حالا میخواهم به هند روم، بعد به مقدونیه برمیگردم و با تمام قشون برّى و بحرى به سکائیه : داد
.وستى شما هم استفاده خواهم کردوقت از دخواهم رفت و در این

شورش سغد از نو

بر اثر . انددر این اوان به اسکندر خبر رسید، که سغدیها بقلاع خود رفته باز علم طغیان برافراشته
وقت در چادر اسکندر بقول آریان در این. این خبر او باز بطرف آمویه رفت و در کنار آن اردو زد

اى فوران کرد و بطلمیوس اول کسى بود، که اسکندر را از این چشمه) 2، بند 6، فصل 4کتاب (
گوى اسکندرآریستاندر غیب. معجزه آگاه داشت

______________________________
)1(-Peridas.

)2(-Phrataphernes.
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که آب آمویه ) 10، بند7کتاب (کورث گوید کنت. گفت، که فتوحات بزرگ در پیش است
بنابراین سربازان مقدونى بکندن چاههاى زیاد پرداختند، ولى . داراى لاى و براى سلامتى مضرّ بود

و، چون خبر ) یعنى کاوش نتیجه داد(اى رسیدند بآب نرسیده بودند، که در چادر اسکندر بچشمه
اسکندر از این . هخود پیدا شدها گفتند، که این آب بخودىرسیدن بآب شایع گشت، مقدونى

.شایعه استفاده کرده انتشار داد، که این معجزه کار خدایان است

»4«آگرو مل»3«و کرگیاس»2«و آتّالوس»1«پرخوناسکندر قسمتى از قشون خود را با پولیس
. در باختر گذارد، که اگر شورشى شود جلوگیرى کند و مابقى لشکر را بپنج قسمت تقسیم کرد



تیون، دومى بفرماندهى بطلمیوس، سومى در تحت امر پردیکّاس، چهارمى ریاست هفساولى ب
هاى هاى چهارگانه از سمتقسمت. باذ و پنجمین بفرماندهى خودشبسردارى سنوس و ارته

این . ها را با اسلحه یا مذاکره رفع کنندها را محاصره و شورشمختلف حرکت کردند، تا قلعه
تیون هفس. که تمام سغدیان را طى کردند، در زیر دیوار مرکند جمع شدندها، پس از اینقسمت

از اینجا معلوم میشود، که قسمت بزرگ (مأمور گشت، که مهاجرینى براى شهرهاى سغدیان ببرد 
تامن پناه باذ بطرف سکاهائى، که به سپىسنوس و ارته). وار فروخته بودندسکنه را کشته یا برده

در . خود اسکندر با بقیه قشونش داخل سغدیان شد و شهرها را باطاعت درآورد. دداده بودند، رفتن
نفر سوار 600تامن، که با یک مشت فرارى سغدى به سکاها پناه برده بود، با این احوال سپى

پس از این . ماساژتى بیک قلعه سرحدى باختر حمله برده ساخلو آنرا کشت و دژبان را اسیر کرد
امیدوار گشته بشهر باختر نزدیک شد، ولى بمحاصره آن نپرداخت و بغارت مندى او بهره

در باختر چند نفر از سپاهیان مقدونى ناخوش بودند، ولى مقارن . وحوش آن شهر اکتفا کردحول
اینها هشتاد سوار اجیر را با چند نفر جوان . این زمان رو ببهبودى گذارده میتوانستند سوار شوند

ها تاختند و، چون حمله آنها ناگهان بود،ژتجمع کرده به ماسا

______________________________
)1(-Polysperchon.

)2(-Attalus.

)3(-Corgias.

)4(-Meleagre.
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اى را هم کشتند، ولى وقتى که برمیگشتند، ها افتاد و عدهاموال غارتى ماساژتها بدست مقدونى
نفر از آنها 67نظم آنان استفاده کرده با سکاها بر آنها تاخت و در نتیجه تامن از حرکت بىسپى

چون . اسیر گشت»2«تون، که شجاعتها کرده بود، نیز کشته شد و پى»1«آریستونیکوس. کشت
بعد . ردنداین خبر به کراتر رسید، بجنگ ماساژتها شتافت و آنها فورا به بیابانهاى لم یزرع فرار ک



هزار نفر بکمک ماساژتها در رسید و جنگى کراتر با آنها کرد، که اگرچه سخت بود و ماساژتها پا 
سوار ماساژتى در دشت نبرد بخاك افتاد و 150در نتیجه . فشردند، ولى بالاخره شکست خوردند

پس از آن، چون . دها نتوانستند آنها را تعقیب کننمابقى سواران فرار کرده بصحرا رفتند و مقدونى
تاس را بایالت گماشت و قشون باذ بواسطه کهولت نمیتوانست والى باختر باشد، اسکندر آمینارته

اینها مأمور بودند، . هاى دیگر به سنوس سپرده امر کرد زمستان را در باختر بگذرانداو را با قسمت
).3، بند 6، فصل 4تاب آریان، ک(تامن را در صورتیکه به باختر درآید، بگیرند که سپى

تامن و قتل اوشکست سپى

تامن دید، که در تمام قلاع ساخلوهاى مقدونى نشسته، بنظرش چنین آمد، پس از آن چون سپى
قلعه سرحدى بین سغدیان و »3«این بود، که به گابس. تر استکه حمله بقشون سنوس آسان

ساژتها چیزى از جنگ گم نمیکردند، زیرا علاوه ما. هزار نفر سوار از آنها گرفتماساژتها رفته سه
سنوس، همینکه خبر . بر اینکه فقیر بودند، نه شهرهائى داشتند و نه جاهاى معینى براى سکونت

ها تامن را شنید، باستقبال او شتافته جنگى کرد، که خونین بود و بالاخره فتح با مقدونىآمدن سپى
نفر مقتول 800پیاده بود، ولى دشمن بقول او 12سوار و 25ها بقول آریان تلفات مقدونى. شد

تامن بودند، نزد سنوس رفته تسلیم پس از این فتح سغدیها و باختریهائى، که طرفدار سپى. داشت
گشتند، ماساژتها متحّدینشان را غارت و فرار کردند و بعد، که شنیدند، اسکندر بقصد آنها حرکت 

تامن را بریدهکرده، سر سپى

______________________________
)1(-Aristonicus.

)2(-Pithon.

)3(-Gabes.
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در این اوان، که اسکندر با تمام قشونش در . نزد او فرستادند، تا او از جنگ کردن منصرف شود
ظنین »2«چون اسکندر از اکزودات: بود، تغییراتى در ولات داد، که از جمله این بود»1«نوتاك

هم بجاى مازه، که درگذشته بود، والی بابل »4«را والى ماد کرد و ستامنس»3«گشت آتروپات
سداو منه»6«لوس، اپوسیل»5«هم در این اوان اسکندر سه نفر از سرداران یعنى سپولیس. گردید

والى تپورستان را اسکندر »8«چون فرادات. نفس بیاورندرا به مقدونیه فرستاد، تا قشون تازه»7«
جا، آریان، همان(چند دفعه احضار کرده و او نیامده بود، فراتافرن مأمور شد، که رفته او را بیاورد 

).4بند 

کورثروایت کنت

اسکندر ): 3، بند 8کتاب (او گوید . طور دیگر نوشتهتامن را مورخ مذکور قضیه کشته شدن سپى
تامن در میان آنها است، ولى بزودى خواست بجنگ سکاهاى داهى رود، زیرا شنیده بود، که سپى

تامن زن خود را طرف راحت کرد، توضیح آنکه سپىاى روى داد، که خاطر او را از اینواقعه
فت، تا از کین اسکندر برهد، زن خود را هم خیلى دوست میداشت و، چون از جائى بجائى میر

هاى زیاد از جائى بجائى و از ناملایمات آن خسته بالاخره این زن، چون از حرکت. همراه میبرد
شد، شوهر خود را اغوا کرد، که به اسکندر تسلیم شود و با این مقصود قبلا عفو او را درخواست 

.کند

سه پسرى را، که از او داشت نزد وى آورده گفت، تامن باین امر راضى نمیشد، زنشچون سپى
تامن از زنش ظنین بر اثر این حرفها سپى. اگر رحم بخودت نمیکنى، لااقل فکرى براى اینها بکن

این بود، که قمه خود . شد و پنداشت، که، چون اووجیه است، میخواهد، داخل حرم اسکندر گردد
پس . که نزدیک بودند، در رسیده مانع از قتل شدندرا کشیده بزنش حمله کرد، ولى سرداران او، 

.از آن او بزنش گفت، از اینجا برو و دیگر پیش چشم من میا، وگرنه خونت هدر است

تامن براى اینکه محبت زنش را از دل بیرون کند، اوقات خود را دربعد، سپى

______________________________
)1(-Nautaque.



)2(-Exodate.

)3(-Atropate.

)4(-Stamenes,

)5(-Spolis.

)6(-Epocillus.

)7(-Menedas.

)8(-Phradates.
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میان زنان غیرعقدى خود بسر برد، ولى عشق او بزنش همواره بیشتر میگشت، تا بالاخره تاب فراق 
، که دیگر چنین نصایحى بمن ندهى، را نیاورده نزد زنش رفت و گفت آشتى میکنم، با این شرط

زنش در جواب گفت، آنچه که گفتم، از . زیرا مرگ را بر تسلیم شدن به اسکندر ترجیح میدهم
حالا که نمیخواهى چنین کنى، اختیار با تو است و . نیت بد نبود و خیال میکردم در خیر تو است

شد، زیرا پنداشت، که پشیمانى او از تامن از این گفته زنش خوشنودسپى. من مطیع اراده تو هستم
این بود، که ضیافتى براى زنش ترتیب داد و بعد، که از غذاهاى لذیذ و شراب زیاد . ته دل است

حال زنش با شمشیرى، در این. مست شد، او را بین خواب و بیدارى از سر میز به خوابگاهش بردند
لام خود، که با او همدست بود، داد و گفت با که در زیر لباس پنهان کرده بود، سر او را بریده بغ

ها رفته گفت، میخواهد اسکندر را ببیند زیرا آلود باردوى مقدونىمن بیا و بعد با همان جامه خون
وقتى که اسکندر زن را در جامه خونینى دید، . مطلبى است، که باید بخود اسکندر گفته شود

این بود، که او را دعوت کرد، مطلب خود . آمدهپنداشت، که باو توهینى شده و براى دادخواهى
اما در دهلیز، . وقت زن گفت اجازه دهید، غلام من هم که در دهلیز است، بیایددر این. را بگوید

چون خدمه اسکندر ملتفت شدند، که غلام چیزى در زیر لباس دارد، او را تفتیش کردند و غلام 



تامن جا، که پس از مرگ قیافه سپىدهد، ولى از آنمجبور شد چیزى را، که پنهان میداشت، نشان
وقتى که اسکندر شنید، که غلام سرى را آورده، از خیمه خود . تغییر کرده بود، سر را نشناختند

پس از شنیدن این . بیرون شد و از او پرسید، که این سر سر کیست و او فورا قضیه را بیان کرد
از طرفى اعتراف میکرد، که این زن خدمت : ردیدجواب اسکندر دوچار خیالات گوناگون گ

بزرگى به اسکندر کرده و خارى را، که ممکن بود کارهاى او را بتأخیر اندازد، از پیش پاى او 
تامن بدست زنى، که سه پسر از برداشته، ولى از طرف دیگر غرابت این جنایت و کشته شدن سپى

ره امر کرد، زن را از اردو برانند، زیرا از بودن او بالاخ. او داشت، اسکندر را بوحشت انداخته بود
در میان مقدونیها میترسید و بیم
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.که چنین کردارى اخلاق مقدونیها را فاسد کندداشت، از این

تامن را در شورشها شریک سپى»1«تامن را شنیدند، داتافرنوقتى که داهیان خبر مرگ سپى
.گرفته به اسکندر تسلیم کردند و خودشان هم مطیع گشتند

»2«قتل کلیتوس

مقارن این زمان، که محققّا تاریخ آن معلوم نیست، قتل کلیتوس، که دوست صمیمى اسکندر 
بشمار میرفت و، چنانکه در جاى خود ذکر شد، جان او را در جنگ گرانیک نجات داده بود، 

.روى داد

کمى بعد، قتل کلیتوس اتفّاق افتاد و «): 69-68اسکندر، بند (شرح قضیه را پلوتارك چنین نوشته 
تر از مرگ فیلوتاس بنظر میآید، اگرچه از حیث جهت و اوضاع و احوال، این قتل این قضیه غریب

باید مقصود (دریائى چند نفر از اهالى ایالات : عمدى نبود و بواسطه خشم و مستى پادشاه روى داد
او کلیتوس . هاى تازه از یونان براى اسکندر آوردندمیوه) ولایات سواحل دریاى بحر الجزائر باشد

وقت مشغول مراسم کلیتوس در این. را احضار کرد، تا آنرا ببیند و سهم خود را دریافت دارد
وقت سه در این. که نزد اسکندر آیدقربانى بود و، همینکه امر اسکندر باو ابلاغ شد، فورا براه افتاد، 

گوسفند، که براى قربان کردن حاضر کرده و مراسم قربانى را نسبت بآنها بعمل آورده بودند، از 



گوها را پرسید و آنها اسکندر، چون از این قضیه آگاه گشت، عقیده غیب. عقب او روانه شد
سکندر امر کرد براى سلامتى دوستش پس از آن ا. »گفتند، که این قضیه را باید بفال بد گرفت

ین قربانى کنند، بخصوص که کلیتوس در خواب دیده بود، در لباس سیاه در میان اولاد پارمن
بعد، کلیتوس منتظر خاتمه مراسم قربانى نشد و در سر میز اسکندر در موقع شامى، که او . نشسته

.میداد، حاضر گشت»3«لوکسبراى کاستور و پل

غذا، اسکندر و میهمانان شراب زیاد آشامیدند و یکى از مدعوین بخواندن اشعار هنگام صرف 
این اشعار در قدح سرکردگان. پرداخت»4«پرانیکوس یا پیرون

______________________________
)1(-Dataphernes.

)2(-Clitus.

)3(-Pollux et Castor(قدیم پسران خداى بزرگ اى، که بعقیده یونانیهاى دو پهلوان افسانه
).بودند

)4(-Pranicus ou Pieron.
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از مدعوین آنهائى، که . مقدونى، که در جنگى از خارجیها شکست خورده بودند، ساخته شده بود
ها خیلى برمیخورد، مکدر شده از شاعر وتر بودند، از خواندن این اشعار، که بمقدونىمسنّ

. ها بد گفتند، ولى اسکندر و محبوبین او روى بسازندگان کرده گفتند، بزنید و بخوانیدسازنده
ها در پیش چشم این توهینى است، که نسبت بمقدونى: کلیتوس، که مست بود برآشفت و گفت

شکست مقدونیها یک بدبختى بود، ولى بهرحال آنها بهتر از . خارجیها و خارجیهاى دشمن میشود
کلیتوس، این یک بدبختى : اسکندر جواب داد. ها را توهین میکنندى هستند، که مقدونىاشخاص

پس از این . تو با دفاع آنها فى الواقع از خودت دفاع میکنى. غیرتى بودحمیتى و بىنبود، بل بى
حمیت است، که وقتى که شما پسر خدا، پشت این همان بى: سخن، کلیتوس از جا برخاسته گفت



رجوع شود، از این 1252بجنگ گرانیک صفحه (ر سپهرداد کردید، جان شما را نجات داد بشمشی
خونهاى مقدونیها و ). حرف معلوم میشود، که اسکندر میخواسته از حمله سپهرداد فرار کند

زخمهاى آنها است، که شما را چنان بزرگ کرده، که نمیخواهید پسر فیلیپ باشید و خود را پسر 
اى «: العاده به اسکندر گران آمد و به کلیتوس چنین گفتاین توبیخ فوق. دانیدخداى آمون می

نابکار، تو میخواهى با این حرف و بدگوئى هائى، که از من همواره میکنى، مقدونیها را بر من 
اسکندر، ما رشک میبریم بحال کسانى، که مردند و ندیدند، که «: کلیتوس جواب داد. »بشورانى

پاره میکند و براى اینکه پادشاه خود را ببینند مجبور نشدند، ا چوبهاى مادیها پارهتن مقدونیها ر
از این حرف معلوم است، که اسکندر مقدونیها را بدست مادیها (» بحمایت پارسیها متوسل گردند

اسکندر پس از این حرف ) ها از عمله خلوت و مستحفظین او بودندمجازات میکرده و پارسى
تر بودند، سعى کلیتوس داد و از جا برخاست، تا بطرف او رود، ولى آنهائیکه مسنّفحشى زیاد به

میوس کلوفونىو آرته»1«بعد اسکندر رو به کسنودوخ کاردى. کردند، که هنگامه را فرو نشانند
کرده»2«

______________________________
)1(-Xenodochus de Cardie.

)2(-Artemius le Colophonien.
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خدایانى هستند که در میان حیوانات آیا چنین نیست، که یونانیها در میان مقدونیها مانند نیم«گفت 
کلیتوس فریاد زد، که باید اسکندر حرف خود را بلند بگوید یا از این ببعد » وحشى باشند؟

اسکندر باید با . میگویند، بسر میزش دعوت نکندشان را بازاشخاصیرا، که آزاد مردند و عقیده
یعنى (خارجیها و بندگانى زندگانى کند، که حاضرند کمربند پارسى و لباس سفید او را بپرستند 

پس از آن اسکندر از شدت خشم سیبى از روى میز برداشته بطرف کلیتوس پرتاب کرد و ) ببوسند
حال در این. نرا از پهلوى اسکندر برگرفته بوددر جستجوى شمشیرش شد، ولى یکى از قراولان آ

تمام مدعوین دور او را گرفته تمنّى کردند، ساکت باشد، ولى اسکندر خود را از میان آنها بیرون 
شیپورچى از اجراى امر . کشیده و قراولان را بزبان مقدونى خوانده امر کرد شیپور اضطراب بدمند



چنانکه پلوتارك گوید، این شیپورچى بعدها (بنواخت خوددارى کرد و اسکندر مشتى بصورت او
مورد احترام بزرگ مقدونیها گردید، زیرا اگر امر اسکندر را اجرا میکرد، تمام اردو بحال وحشت 

اما کلیتوس از تکبر و نخوت خود هیچ نکاست و بالاخره مدعوین با زحمت ). و اضطراب میافتاد
پیدلى نکشید، که او از درى دیگر داخل شده این شعر اورىاو را از طالار بیرون بردند، ولى طو

پید در تصنیف خود چنین از قول آندروماك، یعنى اورى(خواند »2«را از قول آندروماك»1«
حال در این. »چه عادت فاسدى یونانیها داخل کردند«): وانموده، که گفته آندروماك است

چون دید، که کلیتوس پرده را بلند کرده از پهلوى او اسکندر زوبین یکى از قراولان را گرفت و،
.کلیتوس بر اثر این ضربت در حال افتاد و در پاى اسکندر جان بداد. میگذرد، آنرا بتن او فرو برد

پس از آن، وقتى که اسکندر بخود آمد و دید سکوت همه را فرو گرفته، از شدت پشیمانى و 
بین را از تن کلیتوس بیرون کشیده خواست بگلوى خود ندامت، که براى او حاصل شده بود، زو

بعد تمام شب را نخوابید و گریه کرد، تا آنکه از حال . فرو برد، ولى قراولان دست او را گرفتند
.حس بروى زمین افتادرفت و بى

______________________________
)1(-Euripide(شاعر معروف یونانى که ذکرش کرارا گذشته.(

)2(-Andromaque.
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اطرافیان، چون حال او را چنین دیدند، آنرا خطرناك دانسته داخل اطاقش . فقط گاهى آه میکشید
گشتند، تا باو تسلّى دهند، ولى آنچه که گفتند، مورد توجه اسکندر نشد، تا آنکه آریستاندر 

کندر آورده گفت، مقدر بود، که چنین شود و در گوى او گوسفندهاى قربانى را بخاطر اسغیب
بعد درباریان اسکندر . مقابل تقدیر چه میتوان کرد؟ این حرف قدرى اسکندر را تسلّى داد

او . را، که از اقرباى ارسطو بود، باطاق پادشاه وارد کردند، تا باو تسلّى دهد»1«تنکالّیس
را بخاطرش آورد، ولى چنان صحبت کرد، بملایمت با اسکندر حرف زد و اصول اخلاق حسنه



، که خود را بالاتر از تمام فلاسفه زمان خود »2«بعد آناکسارك. که اسکندر را مکدر نکرد
:میدانست، باطاق اسکندر درآمد، و با تبخترى هرچه تمامتر چنین گفت

اى روى بندهاین اسکندر است، که مانند . این است اسکندر، که چشم تمام عالم بسوى او است«
زمین افتاده و گریه میکند و از قوانین و انتقاد مردم میترسد، و حال آنکه او باید عین قانون و دستور 

براى چه او فاتح شد؟. عدالت باشد

بعد رو . »آیا براى آنکه مانند آقائى فرمان دهد و سلطنت کند یا مغلوب عقاید پوچ دیگران گردد
اند، که بر تخت را چنین کشیده»3«دانید، که صورت تمیسآیا نمی«: به اسکندر کرده گفت

براى چه صورت او را چنین میکشند؟ ). یعنى پهلوى او قرار گرفته(نشسته ) خداى بزرگ(تر ژوپى
.»براى اینکه بما بفهمانند، که هرچه پادشاه کند، حقّ و مشروع است

. یف داد، ولى او را جبار و ظالم کردآناکسارك با این حرفها درد اسکندر را تخف«پلوتارك گوید 
آناکسارك پیش از این واقعه هم خود را در دل اسکندر جا داده و چنان کرده بود، که او از 

.»تن، از این جهت که سخت پابند قوانین اخلاقى بود، اظهار تنفرّ میکردکالّیس

کورثروایت کنت

باذ اسکندر به مرکند مراجعت کرد و، چون ارتهاز بازریا ): 2، بند 8کتاب (مورخ مذکور گوید 
بواسطه کهولت

______________________________
)1(-Callisthene.

)2(-Anaxarque.

)3(-Themis(ۀ النّوع عدالت بود و ترازو بدست داشتبعقیده یونانیها رب.(
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.ه بود، اسکندر کلیتوس را بجاى او برگزیداز اداره کردن سغدیان استعفا کرد



این همان شخصى است، که در گرانیک از حمله برادر سپهرداد به اسکندر جلوگیرى کرده دست 
نامى، دایه »1«لانیسخواهر کلیتوس، هل. او را انداخت و جان پادشاه مقدونى را نجات داد

اسکندر امر کرد، کلیتوس . اند، که او وى را مانند مادر دوست میداشتاسکندر بود و نوشته
بزودى بمحلّ مأموریت خود حرکت کند و براى او ضیافتى داد و، چون در سر میز شراب زیاد 

گوئى هم باشد، اگرچه خودستائى، ولو اینکه راست. آشامید، در حال مستى خودستائى کرد
منصبان سالخورده مقدونى گوش شنوندگان خوش نمیآید، باوجود این سرداران و صاحبب

هم از من بود، نه از فیلیپ و بعد »2«سکوت اختیار کردند، تا آنکه اسکندر گفت فتح خرونه
ها و سپاهیان اجیر یونانى نزاعى روى داد و فیلیپ زخمى برداشته بخاك وقتى بین مقدونى: افزود

چون امنیت نداشت وانمود، که مرده است، من در این حال با سپر خود او را پوشانیده و افتاد و، 
کنندگان را دفع کردم، ولى پدرم دوست نداشت، این کار مرا اعتراف کند، زیرا متأسف حمله

شرکت بعد اسکندر از جنگهاى خود با ایلّیریها بى. بود، از اینکه حیات خود را از پسرش داشت
افتخار براى کسانى است، . چیزى نیست»3«هاف زده گفت، طرف شدن با ساموتراسفیلیپ حر

منصبان جوان او خوشنود شدند، از این سخنان اسکندر صاحب. که با آتش و آهن به آسیا آمدند
هاى فیلیپ گذرانیده بودند، مکدر منصبانى، که بیشتر عمرشان را در جنگولى سرداران و صاحب

پید پرداخت و وقت کلیتوس، که نیز مست بود، بخواندن اشعارى از اورىدر این. گشتند
عادت بدى «: مضمون اشعار این است. مقصودش چنین بود، که صداى او بگوش اسکندر برسد

افتخار را از آن پادشاهان میدانند، و . ها دارند، که بر غنائم فتح اسامى پادشاهان را مینویسندیونانى
اسکندر پرسید، کلیتوس چه میگوید، همه . »ر با خون دیگران خریده شدهحال آنکه این افتخا

ساکت ماندند، ولى خود او بلند از کارهاى فیلیپ تمجید

______________________________
)1(-Hellanice.

)2(-Cheronee.

)3(-Samothraces.
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بعد . فیلیپ آتن را فتح کرد، تو تب را از بیخ و بن برافکندى. دکرده گفت، گذشته به از حال بو
اگر باید براى تو جان داد، من پیش از همه براى این کار حاضرم، ولى وقتى که تو ثمرات : گفت

تو . فتح را تقسیم میکنى، بهترین چیزها را بکسانى میدهى، که بیش از همه پدر تو را توهین میکنند
دهى، یعنى حکومت مملکتى را، که چندین دفعه بر تو یاغى شده و هنوز هم بمن ایالت سغد را می

جا معلوم است، که سغد چندین دفعه شوریده نه سه دفعه، از این(مطیع نگشته و نخواهد شد 
تو مرا بمیان جانورانى میفرستى، که طبیعت آنها را سرکش بار ) اندچنانکه مورخین اسکندر نوشته

نظر میکنم، ولى تو سربازان کارآزموده و ر راجع بمن است و از آن صرفخوب، این ام. آورده
پیر سربازان جوان و مأیوس »1«سالخورده فیلیپ را حقیر شمرده فراموش میکنى، که اگر آتاریاس
1273بصفحه (کارناس بودیم را مجددا بجنگ داخل نمیکرد، ما هنوز هم در زیر دیوارهاى هالى

:بت حق داشت بگویداى آسیا را تسخیر کنى؟ دائىاین جوانان تو توانستهآیا با ). رجوع شود

مقصود پادشاه اپیر است، (» من در ایطالیا با مردان جنگ میکنم و اسکندر در آسیا با زنان میجنگد«
او بایطالیا قشون کشید، تا در مغرب . که نیز اسکندر نام داشت و دائى اسکندر مقدونى بود

).2، بند 12ژوستن، کتاب -در آنجا کشته شدجهانگیرى کند و 

یعنى تو پشت (ین دفاع کرده گفت، من پشت تو را با سینه خود دفاع کردم بعد کلیتوس از پارمن
پس از آن اسکندر را از . اکنون این خاطره براى تو ناگوار است) بدشمن کرده در حال فرار بودى

اینکه اسکندر را پسر خدا دانسته، استهزاء کرده گوى آمون را، از کشتن آتّالوس توبیخ و غیب
سخنان کلیتوس باعث کدورت جوانان . گفت من حقایق را بتو بهتر از پدرت، که خدا است، گفتم

از طرف دیگر حرفهاى کلیتوس بقدرى به اسکندر . شد و منازعه بین پیران و جوانان درگرفت
که به کلیتوس امر کرده بود، از سر میز برخورد، که دیگر نتوانست خود را اداره کند، بخصوص

بر اثر این وضع، اسکندر . برخاسته خارج شود و او بجاى اجراى این امر بحرفهاى خود ادامه میداد
از سر میز برخاست و زوبینى از دست

______________________________
)1(-Atharias.
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گرفت، تا به کلیتوس حمله کند، ولى بطلمیوس و پردیکّاس او را گرفته نگاه یکى از قراولان 
.داشتند و لیزیماك و لئونّاتوس زوبین را از دست او بیرون آوردند

اند، چنانکه وقتى دوستان عزیزترین دوستانم مرا گرفته نگاهداشته: حال اسکندر فریاد زددر این
شیپور اضطراب بدمند، تا سپاهیان در اطراف قصر جمع بعد امر کرد. داریوش با او چنین کردند

بر اثر این فرمان بطلمیوس و پردیکّاس بزانو درآمده با تضرّع از اسکندر خواهش کردند، . شوند
که بردبارى را از دست ندهد، تا روز دیگر کلیتوس بمحاکمه جلب شود، ولى اسکندر گوش 

ه یکى از قراولان را گرفته در سر راه مدعوین، که بسخنان آنها نداده از اطاق بیرون دوید و نیز
رو تاریک بود، خارج میشدند، ایستاد و، وقتى که کلیتوس بعد از دیگران خارج میشد، چون راه

در این وقت اسکندر نیزه را بپهلوى او فرو برد . او گفت من کلیتوسم. اسکندر پرسید، تو کیستى
.»ین و آتّالوس ملحق شوفیلیپ و پارمنبرو به«: و، چون کلیتوس افتاد باو گفت

کورث، پس از این قتل از حیث مضمون موافق روایت پلوتارك است، یعنى هاى کنتنوشته
.اسکندر خواست خود را بکشد، ولى نیزه را از دستش ربودند

وقتى که به مقدونیه برگشتم، چطور دست : بعد در مدت چند روز آرامش نداشت و میگفت
لت کشته شدند و سومى را، که برادر بدهم، و حال آنکه دو نفر از پسران او در جنگ مىام بدایه

هاى دو مورخ مذکور هست، این است، تفاوتى که بین نوشته. رضاعى من بود، بدست خود کشتم
تصور کرده، زیرا تقریبا ) »1«باکوس(که اسکندر این قضیه را مجازاتى از طرف خداوند شراب 

کورث تسلّى دادن آناکسارك ود، که براى او قربانى نکرده بود و دیگر اینکه کنتیکسال ب
فیلسوف را ذکر نمیکند و بالاخره مورخ مذکور گوید، که دوستان اسکندر از این قضیه مبهوت 
گشتند و پس از آن جرئت نمیکردند با او حرف بزنند، چنانکه او مانند حیوان وحشى تنها ماند، 

دیودور ): 2، بند 8کورث، کتاب کنت(یترسید و دیگران نیز از او وحشت داشتند زیرا خودش م
لى هم در این باب چیزهائى نوشته بود، ولى اینسىسى

______________________________
)1(-Bacchus.
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.هاى او گم شدهجاى نوشته

روایت آریان

گوید، که مقدونیها قرار داده بودند براى خداى شراب در روزى معین قربانى کنند و او در ابتداء 
.بعد ضیافتى داده شود

در چنین روزى، که پس از قربانى . اسکندر بجاى این اله قربانى را براى کاستور و پولّوکس میکرد
آمد اسکندر شگسارى کرده بودند، چاپلوسان براى خوضیافتى داده بود و میهمانان زیاد مى

این کفر (پهلوانانى مانند کاستور و پولّوکس و هرکول کیستند؟ اسکندر از آنها برتر است «: گفتند
بعد گفتند، تفو بر حسد، که نمیگذارد .) م. ها اینها را اله یا نیم اله میدانستندبود، زیرا یونانى

یعنى آنها را در زمان (ند بشوند اپهلوانان واقعى در حیاتشان هم داراى افتخاراتى، که شایان آن
حیاتشان هم بپرستند، زیرا در یونان عقیده داشتند، که بعض آلهه یا نیم آلهه در روى زمین 

کلیتوس فریاد برآورد، .) م. العاده بودند و پس از مرگشان بدرجه الوهیت ارتقا یافتنداشخاصى فوق
: بعد دست خود را نشان داده گفت. ستمگر اسکندر چه کرده، بیشتر فتوحات او از مقدونیها ا

باقى روایت همان است، که . »اسکندر، اگر این دست نبود، تو در گرانیک کشته شده بودى
آریستوبول منشاء نزاع را بیان نکرده و تقصیر : کورث هم نوشته، ولى آریان در خاتمه گویدکنت

هاى سرداران و درباریان اسکندر؛ که این جمله نظر ما را در باب نوشته(را بر کلیتوس وارد کرده 
او گوید، که چون اسکندر خواست کلیتوس را بکشد، .). م. کندبالاتر ذکر شد، تائید مى

کلیتوس «: بطلمیوس او را از اطاق بیرون کرد و بعد، که اسکندر او را صدا زد، نزد او آمد و گفت
).3-1، بند3، فصل 4کتاب (در این لحظه اسکندر او را کشت » منم

پس از این قضیه کاهنان انتشار دادند، که این واقعه از خشم باکوس بود، زیرا : بعد آریان گوید
اسکندر، همینکه این بشنید و توانست غذا بخورد، . اسکندر مراسم قربانى او را موقوف کرده بود

مذکور نطق مورخ. باین حرف چسبیده گفت، معلوم میشود، که این قضیه از طرف آسمان بوده



کارهاى «: آناکسارك را خطاب به اسکندر ذکر و او را سخت انتقاد کرده در خاتمه گوید
).4همانجا، بند (» پادشاهى باید موافق عدالت باشد، نه آنکه کردار او را قوانین عدالت دانند
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تسخیر کوهى در سغد

کوهى بود در سغدیان، که بنظر میآمد بدان نمیتوان ): 2-1بند ، 7، فصل 4کتاب (آریان گوید 
، یکى از اولین نجباى سغدیان، با زن و »1«عده زیادى از مردم سغد و اکسیارتس. دست یافت

دخترانش باین کوه پناه برده بودند و نمیخواستند از اسکندر تمکین کنند و، اگر اسکندر این محلّ 
تاریخ این جنگ معلوم نیست، ولى از قرائن (اه سغدیها تسخیر میشد را میگرفت، آخرین پناهگ

از مطالبى، که تا حال . چنین بنظر میآید، که بر اثر یکى از شورشهاى سغد بر ضد اسکندر بوده
اند گفته شده، و از حرفهاى کلیتوس معلوم میشود، که سغدیها همواره بر ضد اسکندر قیام میکرده

در موسم بهار اسکندر .). م. شرقى ایران قشون بکشددرپى باین ایالت شمالو او مجبور بوده پى
. جا پر از برف استباین کوه نزدیک شده دید، که آن از هرطرف مانند دیوارى بالا رفته و همه

اسکندر بآنها . خارجیها براى مدت زیاد آذوقه داشتند و از حیث آب هم در تنگنائى نبودند
آنها . هاى خودشان برگردندشوند باین شرط، که اجازه داشته باشند، بخانهنهاد کرد تسلیم پیش

اسکندر از این جواب خشمناك . ها داراى پر هم میباشندخندیده جواب دادند، که مگر مقدونى
با این مقصود جارچیها در میان مقدونیها جار زدند، . گردید و خواست با یورش این کوه را بگیرد

جایزه خواهد گرفت، دومى و سومى و غیره »2«تالان12دتر یورش ببرد، که هرکس از همه زو
خواهد ) یک تالان(اى بتناسب خواهند داشت تا برسد بآخرى، که داراى سیصد دریک نیز جایزه

مقدونیها بطمع جایزه و نیز براى نمودن رشادت خویش حاضر شدند، که بکوه یورش برند و . بود
پس از آن . اینها همه اشخاصى بودند، که باینطور کارها عادت داشتند. رسیدنفر 300عده آنها به 

هر یک نفر از این عده، قلّاب و ریسمان با خود برداشته همه باهم شبانه حرکت کردند و از 
ها ها بدرهسى نفر از این. هاى مختلف پس از زحمات زیاد خودشان را بقلّه کوه رسانیدندسمت

نها را کسى نیافت، ولى بقیه سپاهیان، همینکهافتادند و اجساد آ



______________________________
)1(-Oxyartes.

.فرنک طلا67200-)2(
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اسکندر، چون بیرق را دید، رسولانى بپیش . بقلّه رسیدند، برحسب دستور اسکندر بیرقى برافراشتند
پس از . »حالا باید تسلیم شوید. بینید، مقدونیها پر دارندچنانکه مى«: پیغام دادقراول دشمن فرستاده 

آن خارجیها، همینکه مقدونیها را در قلّه کوه دیدند، پنداشتند، که عده آنها زیاد است و حاضر 
.شدند، که تسلیم شوند

»1«زواج اسکندر با رکسانه

.راء زنان زیاد بودند و از جمله دختران اکسیارتسدر میان اس) 3همانجا، بند (بعد آریان گوید 

یکى از دختران او، که رکسانه نام داشت و از چندى قبل بحد بلوغ رسیده بود، در میان زنان آسیا 
.مثل و مانند نداشت و فقط زن داریوش در وجاهت از او میگذشت

ح داد، که او را بحباله نکاح اسکندر عاشق او شد، ولى بجاى اینکه از حق فاتح استفاده کند، ترجی
اش اسیر شده و نیز از قصد اسکندر نسبت بعد، چون اکسیارتس شنید، که خانواده. درآورد

بدخترش آگاه شد، امیدوار گشته نزد اسکندر آمد و او، چنانکه اقتضاى خویشى بود، پدرزن خود 
.را با احترام زیاد پذیرفت

کورثروایت کنت

یک قسمت این ولایت، یعنى ) 11، بند 7کتاب (کوه را چنین ذکر کرده این مورخ قضیه تسخیر
هزار نفر سپاهى در نام با سى»2«سغد مطیع اسکندر نشد، توضیح آنکه یک نفر سغدى آریمازس

یک (این کوه بارتفاع سى استاد . جاهاى سخت کوهى نشسته بود و آذوقه دو سال را داشت
جا مانند چون کوه مزبور در همه). پنج فرسنگ(استاد 150است و محیط پایه آن ) فرسنگ



هاى زیاد در این کوه چشمه. دیوارى بالا رفته، فقط بواسطه یک راه باریک میتوان بآن صعود کرد
ها جمع شده رودى ایجاد میکرد و رود مزبور از پهلوهاى کوه جریان جارى بود و تمام این چشمه

.داشت

نظر کند، ولى در ثانى از این فکر خود ت از تسخیر آن صرفاسکندر نظر بصعوبت محلّ خواس
پشیمان گشته درصدد تصرفّ آن برآمد، اما مقتضى دید با آریمازس داخل مذاکره شود، با این 

نظر باین. جنگ تسلیم گرددامید، که شاید او بى

______________________________
)1(-Roxana.

)2(-Arimazes.
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باذ را برسولى نزد وى فرستاد، ولى او موفّق نشد، زیرا آریمازس پسر ارته»1«مقصود کوفاس
وقتى که این جواب به اسکندر رسید، این حرف بر . جواب داد، که مقدونیها پر ندارند، که بپرند

.او گران آمد و بسرداران خود امر کرد، سیصد نفر

چون آنها حاضر شدند، بآنها گفت، من با شما از . الاك مقدونى نزد او آرندوچاز جوانان چست
سنّ من دربند کیلیکیه و سنگرهاى سخت گذشتم و حالا هم امیدوارى من بشماها است، که هم

بعد دستور داد، چگونه از یگانه راه باریک بالا رفته قلّه کوه را تصرّف کنند و از آنجا با . هستید
جوانان مزبور هر یک طناب و قلّابى با . سیدنشان را بقلّه بقشون مقدونى اطّلاع دهندهائى رعلامت

صعود بسیار سخت بود و در بعض جاها بالاروندگان قلّاب را در سنگ . خود برداشته روانه شدند
نفر از آنها از سختى صعود تلف شد، ولى سایرین 30باوجود این . فرو برده خود را بالا میکشیدند

از دو روز بقلّه رسیدند و شب را استراحت کرده روز دیگر از دودى، که از یکى از غارها بعد
پس از آن اسکندر دوباره . ها خبر دادندبرمیخاست، مکمن دشمن را یافته با علاماتى به مقدونى

کوفاس را برسولى نزد آریمازس فرستاد و دستور داد، که، اگر او باز مقاومت کند، جوانان 
او داخل مذاکره شد و در ابتداء آریمازس جواب . ى را، که در قلّه کوه هستند باو نشان دهدمقدون



منفى داد، ولى، وقتى که کوفاس مقدونیهائى را، که بالاى قلّه بودند باو نمود، آریمازس پنداشت، 
ین باعث بعد این تصور و نیز همهمه مقدونیها و صداى شیپور آنان از پائ. که عده آنها زیاد است

ترس او شده کوفاس را، که براه افتاده بود، صدا کرد و با او سى نفر از سران قشون خود نزد 
اسکندر فرستاد، تا ترتیبى براى تسلیم کردن کوه بدهند، مشروط بر اینکه مقدونیها اجازه دهند، 

برخورده اسکندر جوابهاى سابق آریمازس را، که بنخوت او بسیار . سغدیها از کوه خارج شوند
بعد خود آریمازس با اقربایش نزد اسکندر آمد و او امر . بود، بخاطر آورده شرایط را قبول نکرد

پس از آن همراهان مقتول را. کرد، آنها را چوب زده بعد بدار آویزند

______________________________
)1(-Cophas.

1738: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

.هائى، که ساخته بود، بخشیدعهبرده کرده باهالى قل

کورث راجع بکوه مزبور، اما در باب عاشق شدن اسکندر به هاى کنتاین است مضمون نوشته
:رکسانه مورخ مذکور چنین گوید

اسکندر و رکسانه

نامى »1«پس از آن اسکندر بولایتى رفت، که کوهورتانوس): 3، بند 8کتاب (کورث گوید کنت
او اظهار انقیاد کرد و اسکندر وى را بحکومت . والى آن بود و از ولات ممتاز پارس بشمار میرفت

ابقاء داشته از سه پسرش دو نفر را براى خدمت در لشکر مقدونى طلبید و حاکم مزبور پسر سوم 
.خود را هم باختیار اسکندر گذاشت

نفر 30تجملات مشرق زمین بدهد و با این مقصود کوهورتانوس خواست ضیافتى براى اسکندر با 
.هاى درجه اول سغدیان را باین ضیافت طلبیداز دختران خانواده

این دختر از حیث زیبائى و لطافت مثل و مانند نداشت و بقدرى . دختر خود والى هم جزو آنها بود
اسکندر، که . د جلب میکرددلربا بود، که در میان آنهمه دختران زیبا توجه تمام حضّار را بخو



پادشاهى، «: کورث گویدکنت. هاى اقبال و ابخره شراب بود، عاشق وى گشتمست باده عنایت
که زن داریوش و دختران او، یعنى زنانى، را دیده بود، که کسى جز رکسانه در وجاهت بآنها 

جا عاشق بود، در ایننمیرسید و باوجود این نسبت بآنها حسیاتى جز محبت پدر باولاد نپرورده
یعنى (دخترى شد، که نه در عروقش خون شاه جارى بود و نه از حیث مقام میتوانست قرین آنها 

».باشد) زن داریوش و دختران او

پروا گفت، لازم است مقدونیها و پارسیها با هم مزاوجت کنند، تا مخلوط بزودى اسکندر بلند و بى
بعد، براى آنکه . اینکه مغلوبین شرمسار و فاتحین متکبر نباشندگردند و این یگانه وسیله است براى

این فکر خود را ترویج کند، آشیل پهلوان داستانى یونان را، که از نیاکان خود میدانست، مثل 
بنابراین مقدونیها نباید ازدواج زنان. آورده گفت، مگر او یکى از اسراء را ازدواج نکرد

______________________________
)1(-Cohortanus.

1739: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

پدر رکسانه از این سخنان اسکندر غرق شادى گردید و بعد . پارسى را براى خود ننگ دانند
اسکندر از شدت عشق در همان مجلس امر کرد، موافق عادات مقدونى نان بیاورند و آنرا با 

ت و نیم دیگر را به رکسانه داد، تا وثیقه زناشوئى آنان شمشیر بدو نیم کرده نیمى را خودش برداش
مقدونیها را این رفتار اسکندر خوش نیامد، زیرا در نظر آنان پسندیده نبود، که یک والى . باشد

پارس پدرزن اسکندر گردد، ولى از زمان کشته شدن کلیتوس سرداران مقدونى از اسکندر 
.شدسیماى خوش تلقّى مىمیترسیدند و هر آنچه از او سر میزد، با 

تسلیم شدن قلعه خوریان

-4، بند 7، فصل 4کتاب (ها سروصورتى یافت، بقول آریان همینکه کارهاى سغد از نظر مقدونى
و کسان عمده این ولایت در »2«ینگردید، زیرا در اینجا خورى»1«تاكاسکندر عازم پارى): 5

و محیط آن 20بلندى کوه . بود، مأمن گزیده بودند»3«جاى محکمى، که موسوم بکوه خوریان
.کوه از هرطرف مانند دیوارى بالا رفته. استاد است60



براى صعود بآن فقط یک راه وجود داشت و آنهم بقدرى باریک بود، که یکنفر با زحمت 
. ها را پر کردهائى این کوه را احاطه دارد و براى رسیدن بقلعه باید درهدره. میتوانست آنرا بپیماید

وحوش این اسکندر خواست این کوه را تسخیر کند و امر کرد از درختان صنوبر، که در حول
با این مقصود قشون خود را بسه . هائى بسازند، تا بتوانند بقعر دره فرود آیندمحلّ زیاد بود، پلّه

ود، که در روز کار بقدرى سخت ب. قسمت تقسیم کرد و سپاهیان او بنوبت روزوشب کار میکردند
هائى، که هائى بمسافتدر پهلوهاى دره قلّاب. ارش و شب قدرى کمتر پیش میرفتند20بقدر 

هاى چوب را، که بهم بسته بودند، ها یا دستهبتواند تحمل بار را کند، بند میکردند و بعد پرچین
تا لب دره خاك این ساختمان پلى بنظر میآمد و بعد روى آن. ها اتّصال میدادندباین قلّاب

.میریختند، که بتوانند پیاده بقلعه برسند

خندیدند، ولى بعد که دیدند، تیرهاىمدافعین در ابتداء باین کارهاى مقدونیها مى

______________________________
)1(-Paretaque )Paretaeene )(شرقىولایتى بود در همسایگى سغد از طرف جنوب.(

)2(-Choriene.

)3(-Choriens.

1740: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها مستورند، نمیتوانند از آنان آزار میرساند و مدافعین از این جهت، که مقدونیها در پشت ساختمان
بالا باران تیر بر آنها ببارند، بالاخره رسولى فرستاده گفتند، که میخواهند با اکسیارتس مذاکره 

. دفاع نتیجه ندارد و بهتر است تسلیم و مورد عنایت اسکندر گردندکنند، او به خوریان گفت، که 
نوشته، اشخاصى نزد اسکندر براى »1«)ینخورى(پس از آن رئیس خوریان، که آریان نامش را 

ها پس فرستاد، تا قلعه را تصرفّ اى را با مقدونىتسلیم شدن فرستاد و او بعضى را نگاهداشته عده
.کنند



ین نفر بقلعه خوریان درآمد و حکومت این ارگ و نواحى آن را بخود خورى500اسکندر با 
در این احوال قشون مقدونى، که از سختى فصل و مشقّات محاصره در رنج بود، آذوقه . واگذارد

هاى زیاد کرد، توضیح آنکه انبارهاى آذوقه را گشوده غلّه و ین کمکهم نداشت، ولى خورى
از این چیزها بمقدارى، که موافق قرارداد بود، داد . آنها تقسیم کردشراب و گوشت نمک زده بین

یک آذوقه خود را خرج نکرده و این آذوقه را براى پافشارى در مقابل و باوجود این گفت، که ده
ین بطیب خاطر تسلیم شده اسکندر او را بنواخت، چه فهمید که خورى. محاصرین جمع کرده بود

.نه بعنف

کنگاش نوجوانان-ندر میخواهد، که او را بپرستندمبحث سوم اسک

دعوى الوهیت

) ترژوپى(چنانکه بالاتر کرارا ذکر شده، اسکندر وقتى هم، که در مقدونیه بود، خود را پسر زوس 
تر آمون خواند بعد، که از مصر بمعبد آمون رفت، کاهن آن براى چاپلوسى او را ژوپى. میدانست

فکر، که او پسر خدا است، بقدرى در مغز اسکندر قوت یافت، که خواست او را و از آن ببعد این 
ین بود، باین اگرچه در ابتداء دوستانش، که از جمله فیلوتاس پسر پارمن. پسر خدا خطاب کنند

داعیه او میخندیدند، ولى بعد، بخصوص پس از

______________________________
)1(-Choriene.

1741: ، ص2استان، جتاریخ ایران ب

قتل کلیتوس، چون از او بیمناك بودند، موافق میل او رفتار کرده با روى خوش بهرکار او 
پس از چندى، یعنى قبل از سفر جنگى بهند، اسکندر مصمم گشت، بعنوان خالى . نگریستندمى

، چنانکه خدا را ها بخواهد، که او را واقعا پسر خدا دانسته پرستش کننداکتفا نکرده از مقدونى
وقت، بقول مورخین عهد قدیم، اسکندر اشخاص چاپلوس و متملّق را بخود در این. میپرستند

»1«از اشخاص دورو یکى آژیس. اش دورى میجستداشت و از اقربا یا سرداران نامىنزدیک مى



این دو نفر با چاپلوسى نزد اسکندر . لىسىسى»3«بود و دیگرى کلیون»2«نام یونانى از آگریان
.فطرت دیگر، دور اسکندر را گرفتندمقربّ گشتند و بواسطه آنها اشخاصى رذل و پست

لوکس اینها همواره به اسکندر میگفتند، که ارباب انواع یونانى مانند هرکول، باکوس کاستور و پل
در عیدى اسکندر . کندر حقیقت میدانستاند و این نوع سخنان را اسدر جنب خداى جدید هیچ

ضیافت بزرگ و درخشانى داده تمام سرداران یونانى و مقدونى و پارسیهاى ممتاز را بدان دعوت 
در غیاب او کلیون، که شعر میساخت، . بعد اسکندر قدرى غذا خورده از نهارگاه خارج شد. کرد

شناسى بعقیده من براى اظهار حق«بستایش اسکندر پرداخت و کارهاى او را یکایک شمرده گفت 
حالا که او را خدا میدانیم، این عقیده را اعلان کنیم و براى او قدرى کندر : یگانه وسیله این است

ها از شاهان خود میکردند، نه فقط مبنى بر تقدس آنها بود، بل دلالت ستایشى، که پارسى. بسوزیم
باکوس و هرکول هم وقتى بدرجه . ام آن استبر عقل آنان میکرد، زیرا شهامت سلطنت باعث دو

قضاوت اعقاب ما مبنى بر شواهدى . الوهیت ارتقاء یافتند، که حسد معاصرین را برطرف کردند
.»خواهد بود، که از رفتار کنونى ما حاصل شده باشد

نادانى یا لازم است در اینجا توضیح دهیم، که اشاره کلیون بستایش پارسیها نسبت به شاهانشان از (
اى براى اسکندر ایجاد کند، وگرنه پارسیها در دوره هخامنشى هیچگاه از این راه بوده، که سابقه

شاهان خود را خدا یا پسر آن نمیدانستند و، اگر در پیشگاه آنان بخاك میافتادند اقتضاى مراسم 
هم در موقع مرخّصى دربارى و ادب چنین بود، چنانکه تقریبا تا شصت سال قبل از زمان کنونى ما 

و عزیمت بصوب مأموریت پاى شاه

______________________________
)1(-Agis.

)2(-Agriens.

)3(-Clion.

1742: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



کس را میبوسیدند و نیز، در مواردى که شاه تمجیدى زیاد از کسى میکرد، رسم چنین بود که آن
کسى ابدا خطور نمیکرد، که پابوسى شاه یا زانو بزمین زدن مبنى بر الوهیت زانو بزمین زند و بخیال

ها را در این تذکرّ را از این جهت میدهیم، که اکثر مورخین یونانى بخاك افتادن پارسى. شاه باشد
هاى شاهان هخامنشى کتیبه. اند، و حال آنکه چنین نبودهحضور شاهان حمل بر پرستش کرده

نژاد میدانستند، یقینا در این نظر است، زیرا، اگر شاهان هخامنشى خودشان را آسمانىبهترین دلیل 
.).م. هاشان این عنوان را از عناوین مطنطن خود حذف نمیکردندکتیبه

دیگران خود دانند، ولى من، همینکه اسکندر بنهارگاه برگشت، در پیشش : بعد کلیون گفت
زم است، که سایر مدعوین و مخصوصا آنهائیکه خود را بخاك افتاده او را خواهم پرستید و لا

»1«تناین نطق را همه چنین تعبیر کردند، که بر ضد کالّیس. عاقل میدانند، نیز چنین کنند
تهیه شده است، زیرا او شخصى بود جدى و متین و علاوه ) زاده ارسطو و مورخ اسکندرهمشیره(

را خوش نمیآمد، بخصوص که او تصور میکرد، که، اگر پرده حرف زدن او اسکندر بر آن بى
. ها از پرستیدن او استنکاف نخواهند ورزیدتن با خیالات او همراهى کند، سایر مقدونىکالّیس

وقت او بسخن در این. تن متوجه شدبنابراین حضّار خاموشى گزیدند، ولى انظار همه به کالّیس
او خود . ه حاضر بود، لازم نبود کسى جواب تو را بدهداگر پادشا«: گفتن آغاز کرده چنین گفت

ها کینه اعقاب ما را نسبت بما بتو میگفت، مرا با اقتباس عادات خارجى تنزّل مده و با این چاپلوسى
واحد متوجه مدار، ولى چون او غایب است، من بتو میگویم، که نیست ثمرى نارس، که در آن

فقط تو پادشاه را بامتیازات خدایان نمیرسانى، بل آن را از او سلب با این پیشنهاد نه . بادوام باشد
هنوز وقت آن نرسیده، که او را خداوند بدانند، زیرا مردمانى، که بعد خواهند آمد، باید . میکنى

عنوان خدائى از . عمر اسکندر دراز و شهامتش جاویدان باد. این پاداش را باشخاص بزرگ بدهند
الآن تو از الوهیت باکوس و هرکول . چگاه در حیات کسى با او همقدم نیستپى انسان میآید و هی

اند؟ تصور میکنى، که آنها باین مقام برحسب صدور فرمانى در سر میز ارتقاء یافته. سخن میراندى
قبل از آنکه مردم آنها را بآسمان برند، در انظار

______________________________
)1(-Callisthene.
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آیا در دست تو و من . مردم، آنچه که از طبیعت بشر بوده، از وجود باکوس و هرکول زایل گشته
اگر چنین قدرتى دارى، . است، که خدائى بسازیم؟ خیلى دلم میخواست قدرت تو را امتحان کنم

آرزومندم، که . سمان است بکسىتر از دادن آکشورى را بکسى دادن مشکل. اول پادشاهى بساز
خدایان سخنان کلیون را با عنایت گوش کرده نسبت بپادشاه ما کینه نورزند و اجازه دهند، که 

اقبال او راهى را، که تا حال پیموده، در آتیه نیز بپیماید و بما هم توفیق دهند، که اخلاق خودمان 
دانم از مغلوبین بیاموزم، که چگونه ما باید من از وطن خود شرمسار نیستم و لازم نمی. را حفظ کنیم

تن حضّار را این نطق کالّیس. »اندزندگانى کنیم، و الّا از این ببعد باید اعتراف کنیم، که آنها فاتح
اسکندر، که در پس . هاى پیر مخصوصا خوشنودى خودشان را اظهار کردندخوش آمد و مقدونى

به آژیس و کلیون بگوید، که صحبت را ختم کند و پرده بود، مذاکرات را شنید و کس فرستاد
ها موافق عادات خودشان او را تعظیم و تکریم کنند و بعد، مثل اینکه براى کار بگذارد پارسى

در ورود او . خانه برگشتوقت پس از انجام آن برمیگردد، بسفرهمهمى بیرون رفته بود و در این
وقت در این. ز آنها پیشانى خود را بزمین رسانیدها برخاسته بخاك افتادند و یکى اپارسى

:پرخون این شخص را استهزاء کرده گفتپولى

اسکندر، که تا این زمان خوددارى میکرد، عنان اختیار را از دست . پیشانیت را محکم بزمین بزن
: دادپرخون جواب ام؟ پولىتو میخواهى مرا احترام نکنى، آیا من سخریه تو شده: داده باو گفت

پس از این جواب اسکندر او . پادشاه نباید سخریه کسى باشد، چنانکه مرا هم نباید حقیر بشمارند
ببین خودت همان کردى، که چند لحظه قبل : را از جایش بزیر کشید و، چون او برو افتاد، گفت

مرخص این بگفت و امر کرد او را بزندان بردند و پس از آن در حال حضار را . بآن میخندیدى
پرخون مدتها در زندان بماند و پس از آن اسکندر از تقصیر او درگذشت، ولى طالع پولى. کرد

.تن دیگرگون بودکالّیس

اما آریان راجع باین قضیه ). 5، بند 8کتاب (کورث است شرحى که ذکر شد، موافق روایت کنت
که آناکسارك سوفسطائى پیشنهاد) 1، بند 4، فصل 4کتاب (نوشته 
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بود، از شاگردان ارسطو »1«تن گفته، که او از اهل النتکرد، اسکندر را بپرستند و در باب کالّیس
اگر قول بعض مورخین غیرمعتبر را . بشمار میرفت و اخلاقى داشت مهذبّ، ولى بخود بسیار میبالید

تن تاریخ کالّیس(بالاتر از کارهاى اسکندر است هاى مننوشته«: گفتهبتوان باور کرد، او مى
من به اسکندر نزدیک شدم، نه با این مقصود، که افتخارى بیابم، بل براى ) اسکندر را مینوشت

هائى، که اینکه او را به افتخار برسانم و باید اسکندر از تاریخ من جاویدان گردد، نه از قصه
) 3همانجا، بند : (تن را آریان چنین ذکر کردهنطق کالّیس.»مادرش المپیا در باب نژاد او میبافد

بلى البتّه اسکندر لایق افتخاراتى است، که یک موجود فانى میتواند داشته باشد، ولى عقل حدى «
قرار داده براى چیزهائى، که باید مردم نسبت به خدایان بجا آرند و چیزهائى، که درخور انسان 

قربانیها و سرودها از آن خدایان . محراب میسازند، براى انسان مجسمهبراى خدایان معابد و. است
اند و کسى نمیتواند بآن الوهیت را در امکنه مقدسه جا داده. است، توصیف و تمجید از آن انسان

رسى داشت، میتوان او را لمس این است، که او را میپرستند، ولى بانسان میتوان دست. نزدیک شود
در موقع پرستش و سرودها براى هریک از خدایان ترتیبى مقرّر است، بنابراین .و تکریم کرد

دارند، آیا میتوان از پرستش خدایان جدا نکرد؟ شایسته احتراماتى را، که براى پهلوانان روا مى
وبرهم کنیم، چه از این حیث، که بخواهیم ها را باهم مخلوط و درهمنیست، که تمام نسبت

آیا . الوهیت برسانیم و چه از این بابت، که خدایان را بمقام انسان تنزّل دهیماشخاص را بمرتبه
اسکندر اجازه میدهد، که یک شخص متعارف امتیازات سلطنتى را دارا باشد؟

قیدتر از او خواهند بود، اگر ببینند، که یک موجود فانى میخواهد داراى افتخارات و آیا خدایان بى
ى آناکسارك، اگر اسکندر بخواهد اولین پهلوان یا بزرگترین پادشاه و یا امتیازات آنها گردد؟ ا

کى در این باب تردید دارد؟ ولى از آنجا، که . ترین سردار بشمار برود، کسى حرفى نداردنامى
اسکندر بلاغت و فلسفه تو را

______________________________
)1(-Olynthe.
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تو باید بدانى، که با یک خشیارشا یا . روى باز دارىبکار میبرد، بر تو است، که او را از این زیاده
یک کبوجیه حرف نمیزنى، تو با پسر فیلیپ با یکى از اعقاب هرکول و آشیل، یعنى با پادشاهى 

ئز شدند، نه با حرف میزنى، که نیاکانش از آرگس بمقدونیه آمدند و سلطنت را موافق قوانین ما حا
هرکول، مادامیکه زنده بود، امتیازات الوهیت را نداشت و حتّى پس از مرگش بواسطه حکم . زور

اى اسکندر، اگر تو از این جهت، که با عده قلیلى خود را در میان . گوئى داراى این مقام شدغیب
این سفر جنگى را . ر آربینى، میخواهى اخلاق آنها را اقتباس کنى، یونان را بخاطها مىخارجى

.براى چه کردى؟ براى اینکه آسیا را مطیع یونان کنى

آیا امیدوارى، که پس از مراجعتت، آزادترین مردم را بزور بر آن دارى، که تو را بپرستند؟ یا اگر 
آنها را از این شرمسارى معفو خواهى داشت، آیا فقط مقدونیها باید آنرا تحمل کنند؟ یا اینکه تو 

من میدانم، که این قانون . ها انسان و براى خارجیها خدا باشىمیخواهى براى یونانیها و مقدونى
از کوروش پسر کبوجیه شروع شد، ولى تو میدانى، که ) یعنى بخاك افتادن(ها پارسیها و مادى

نخوت این خدا بدست مردمى، که آزاد، ولى فقیر بود، یعنى مردم سکائى، موهون گشت، 
ها و لاسدمونیها خشیارشا را بلرزه دیگر داریوش را از جهت جسارتش تنبیه کردند، آتنىسکاهاى 

هزار نفر اردشیر را و خودت، قبل از اینکه تو را آرخ و کزنفون در رأس دهدرآوردند، کل
.»بپرستند، داریوش را مغلوب ساختى

من در باب ): 4ا، بند جهمان(این است روایت آریان و مورخ مذکور در پایان مطلب گوید 
. تن را هم تصویب نمیکنمرویهاى کالّیسنویسم، ولى زیادهخطاهاى اسکندر بیش از این نمى

اگر کسى میخواهد، براى پادشاهى . فیلسوف باید در این مواقع خود را در حد اعتدال نگاه دارد
تن از شدت باز به کالّیستوزى اسکندر نسبتکینه. مفید باشد، باید منافع او را هم در نظر گیرد

هاى دشمنان او را زود باور موقع او بود و بهمین جهت اسکندر حرفحرف زدن و خودستائى بى
.کرد
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کنگاش بر ضد اسکندر



عادت مقدونیها چنین بود، که وقتى که اطفالشان بحد بلوغ ): 6، بند 8کتاب (کورث گوید کنت
یدند، آنها را بقصر پادشاه میفرستادند، تا در آنجا خدمت کنند و خدمات آنان با کارهاى میرس

اینها بنوبت پشت اطاق پادشاه کشیک میدادند و، از درى که . خدمه تفاوت زیادى نداشت
اینها اسب پادشاه را از دست مهتر . قراول بود، زنان غیرعقدى پادشاه را باطاق او داخل میکردندبى

از مزایاى آنها از . در موقع شکار و جنگ با پادشاه بودند. ه نزد او میآوردند، تا سوار شودگرفت
. جمله این بود، که در سر میز پادشاه غذا صرف میکردند و فقط او حقّ تنبیه آنان را با شلّاق داشت

از خانواده نام »1«نوجوانى هرمولائوس. منصبان بودندسرداران و صاحب) خزانه(دان اینها تخم
نجیبى جزو این دسته بود و روزى چنین اتفّاق افتاد، که او گرازى را مجروح ساخت، و حال آنکه 

بر اثر این قضیه پادشاه مقدونى در خشم شده امر کرد، او را . اسکندر میخواست آنرا شکار کند
که عاشق او بود، نامى،»2«جوان مزبور از این توهین متأثر شد و بعد نزد سوسترات. چوب زدند

وقتى که سوسترات تن معشوق خود را . رفته سخت از اسکندر بنالید و تن خود را باو نشان داد
اى، که از پیش نسبت به اسکندر میورزید، مشتعل گردید و از وضع جوان مجروح دید، کینه

ئى شدند و پس از آن درصدد یافتن رفقا. قسم شد، که اسکندر را بکشنداستفاده کرده با او هم
پاترتى، آن»3«نیکوسترات: انداسامى اینها را چنین نوشته. بزودى چند نفر را با خود همراه کردند

اجراى . »9«نسمه، اپى»8«تونیوس، الاپ»7«تیکلسآن»6«، فیلوتاس»5«پیودورکلهآس»4«
کشیک میدادند و فقط لازم کنگاش مشکل نبود، زیرا تمامى آنها از اشخاصى بودند، که در خیمه

. روز انتظار بردند32بود، که شبى همه باهم کشیک دهند و براى رسیدن باین مقصود در مدت 
پس از اینکه شب معهود دررسید، تمام کنگاشیان با شعف منتظر موقع شدند، بخصوص که نهایت

______________________________
)1(-Hermolaus.

)2(-Sostrate.

)3(-Nicostrate.

)4(-Antipater.



)5(-Asclepiodore.

)6(-Philotas.

)7(-Anticles.

)8(-Elaptonius.

)9(-Epimenes.
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روز راز آنها فاش نگشته 32جا بود، که در مدت اعتماد را بیکدیگر داشتند و جهت آنهم از این
بالاخره موقعى رسید، که تمامى آنها دم درب سفرخانه . ینه میورزیدندبود و همه به اسکندر ک

اسکندر جمع شدند، تا برحسب معمول پس از صرف غذا او را باطاق خواب ببرند، ولى صرف 
قسمها نگران شدند، که مبادا وقت همدر این. غذا بطول انجامید و بعد بازیهاى ضیافت شروع شد

ها را عوض میکردند و، یرا رسم این بود، که در طلیعه صبح کشیکضیافت تا صبح امتداد یابد، ز
اگر چنین میشد، زودتر از هفت روز دیگر نوبت کشیک آنان نمیرسید، و حال آنکه ممکن بود در 

ضیافت تا نزدیکى صبح امتداد یافت و، چون اسکندر برخاست، . این مدت راز آنها فاش گردد
اش میگفتند وقت زنى، که همه دربارهدر این. خوابگاهش برندکنگاشیان دور او را گرفتند، تا ب

عقل درستى ندارد، ولى عادت داشت، آزادانه داخل خیمه اسکندر گردد، دویده و او را، در حالى 
اسکندر خندیده گفت، عقیده . خانه برگردیمبسفره: که بطرف خابگاه روانه بود، نگاهداشته گفت

آنها . دوستان خود را صدا کرده گفت، برگردید بسر میز برویمبعد برگشت و . خدایان خوب است
.برگشتند و اسکندر تا دو از روز برآمده در سر میز بماند

وقت کشیک کنگاشیان بآخر رسیده بود و کشیکچیان دیگر آمده بودند، که جاى آنان را در این
اسکندر پافشارى . ایستاده بودندگیرند، ولى کنگاشیان باین امید، که شاید موفق شوند، بجاى خود 

. اید، بروید و استراحت کنیدآنها را در خدمت ستود و بهر یک انعامى داده گفت خیلى خسته شده
پس از آن جوانان افسرده بمنازل خود برگشتند و قرار دادند، منتظر شبى باشند، که نوبت کشیک 



خود را تغییر داده راز رفقاى خود را نس تصمیممهآنها خواهد بود، ولى در خلال این احوال اپى
بروز داد، و حال آنکه پیش از آن او بکنگاشیان میگفت، برادرش را در »1«لوكببرادرش اورى

لوك، همینکه از راز برادر آگاه شد، در حال قضیه فیلوتاس در اورى. کنگاش خود داخل نکنند
نظرش مجسم گشت و

______________________________
)1(-Euryloque.
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پس از آن سراسیمه بخیمه اسکندر دوید و بقراولان او گفت، . نس را توقیف کنندمهامر کرد اپى
.ام، که تن درستیش بسته بآن استخبرى براى پادشاه آورده

مست و در خواب بطلمیوس و لئوناتوس، چون این بشنیدند، داخل اطاق اسکندر شده او را، که
اى که میخواهم بسمع قضیه: لوك گفتپس از اینکه او قدرى بخود آمد، اورى. بود، بیدار کردند

پادشاه برسانم، نشان میدهد، که عنایت خدایان هنوز شامل خانواده من است و شرح قضیه را از 
اه شد و فهمید، که اسکندر چون از قضیه آگ. اول تا آخر بیان کرد و کنگاشیان را یکایک شمرد

لوك پنجاه تالان بدهند و بعلاوه، تمام شب گذشته در چه خطرى بوده، در حال امر کرد، به اورى
دارائى تیرداد نامى را، که ثروتمند بود، باو بخشیده گفت لازم نیست عفو برادرت را بخواهى، او 

. ا در زنجیر کرده نگاه دارندراجع بکنگاشیان دیگر امر کرد تمامى آنها ر. را هم براى تو بخشیدم
لوك نبرده بود، ولى در باره او میگفتند، که در موقع بدگوئى از اسکندر تن را اورىاسم کالّیس

ما باید «: روى خوش نشان میداد و، وقتى که هرمولائوس شکایت اسکندر را نزد وى برد، او گفت
و این حرف را براى دلجوئى از ولى معلوم نشد، که ا» همه بخاطر داشته باشیم، که انسانیم

بهرحال بامر اسکندر او را هم در زنجیر . هرمولائوس زد، یا میخواست آتش کینه او را تیزتر کند
نشینى خوابید و پس از آنکه اشخاص مزبوره را بقصر آوردند، اسکندر از خستگى شب. کردند

).7، بند 8کورث، کتاب کنت(تمام روزوشب را در خواب بسر برد 

محاکمه کنگاشیان



اینها در نهایت اضطراب . اسکندر روز دیگر مجلسى آراست و اقرباى کنگاشیان نیز دعوت شدند
پس از آن اسکندر امر . بودند، زیرا موافق عادات مقدونى اقرباى مقصرین را نیز سیاست میکردند

بجنایت خود اقرار تن، بمجلس مزبور آوردند و تمامى آنها کرد، که کنگاشیان را، جز کالّیس
وقت در میان حضار همهمه بلند شد و اسکندر از مقصرین پرسید، چه بشما کرده در این. کردند

: همه ساکت و صامت ماندند، ولى هرمولائوس چنین گفت. بودم، که در قصد حیات من بودید
حالا، که تو تجاهل میکنى و
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میگویم، چیزى که ما را بر ضد تو برانگیخته، این است، که تو ما را انسان جهت را میپرسى، من
.آزاد نمیدانى و رفتارت با ما مانند رفتار آقائى است با بندگانش

پسر پدرکش من حتّى در قصد : موقع سوپولیس پدر هرمولائوس برخاست و فریاد زددر این
ت، نباید حرفهاى این جانى بدبخت را حیات پدرش است، بعد دستش را بدهان او گذاشته گف

اسکندر امر کرد دست از هرمولائوس باز دارند و باو گفت، آنچه، که از استادت . گوش داد
من از سخاوت تو استفاده کرده آنچه را، که «: هرمولائوس جواب داد. اى، بگوتن آموختهکالّیس
اند، چقدر است؟ از ظلم تو رستههائى، کهعده مقدونى: هاى ما بما آموخته، میگویمبدبختى

سست و کلیتوس، که در میان گیرودارهاى جنگ پا ین، آلکساندر لنتال، فیلوتاس، پارمنآت
فشردند، در زیر سپرهایشان حیات تو را نجات دادند و بقیمت جراحتها فتوحات تو را خریدند، آیا 

یگرى با یک ضربت، شربت مرگ چه پاداشى دیدند؟ یکى با خون خود سفره تو را رنگین کرد، د
ین را پارمن. لازم بود، که پارسیهاى مغلوب تماشاچى زجرهاى سرداران تو باشند. چشید

تو این بدبختان را جلّادان خود . تال را نابود کردىمحاکمه کشتى، پس از اینکه بدست او آتبى
در این وقت . فرستىمیکنى، بعد که آلت دست تو شدند، آنها را بدست دیگران بدیار عدم می

فریاد تنفرّ و اشمئزاز از مجلس برآمد و پدر هرمولائوس شمشیرش را از غلاف کشید، که بپسرش 
حمله کند، ولى اسکندر مانع شده گفت، بردبارى را از دست مدهید، تا او حرفهاى خود را، که 

.علل تازه زجرهاى او خواهد بود، بپایان برساند



با چه سخاوتمندى : ، هرمولائوس سخن خود را دنبال کرده گفتپس از اینکه مجلس ساکت شد
تن را، که یگانه نطّاق است، در تو باطفالى، که نمیتوانند حرف بزنند، اجازه نطق میدهى و کالّیس

اطفال یعنى جوانانى، که بالاتر ذکرى از آنها شد و هرمولائوس خود را (زندان محبوس میدارى 
باو اجازه نمیدهى بیاید و حرفهایش را بزند؟ جهت معلوم است، تو از چرا ) هم از آنان میدانسته

تن من میگویم، که کالّیس. گناه میترسى، تو نمیتوانى در چشمان او بنگرىصداى آزاد مردى بى
کسى. جا هستندکسانیکه با من در اینکار شرکت داشتند، همه این. کارى نکرده
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ترین یتواند بگوید، که او شریک ما بوده، اگرچه مدتها است، که او بنا بمیل عادلتر و رؤفنم
هائى، که در ریختن خون آنان اینقدر تبذیر این است پاداش مقدونى. پادشاه بمرگ محکوم شده

سى هزار قاطر از دنبالت طلاهاى تو را میبرند، ولى . میکنى و بحیات آنها قدر و قیمتى نمینهى
ها سربازان تو چیزى، که بوطن خود خواهند برد، همانا جاهاى زخمهائى است، که در جنگ

تمامى این بلیات را تحمل کردیم، تا وقتى که تو خواستى ما را فداى بربرها کنى و . اندبرداشته
ا را چون البسه و عادت پارسیها تو را فریفته، و تو اخلاق م. عادات مغلوبین را بفاتحین بقبولانى

تو یکنفر فرارى هستى و . خوار میدارى، ما خواستیم پادشاه پارسیها را بکشیم، نه پادشاه مقدونى را
ها در پیشت بخاك افتاده تو را تو خواستى، که مقدونى: ما بنا بحق جنگ، تو را دنبال میکنیم

تر د، تو خود ژوپىتر بوبپرستند، تو میگوئى، که فیلیپ پدر تو نیست و اگر خدائى بالاتر از ژوپى
بنا بر این تعجب تو، از اینکه مردمان آزاد نمیخواهند نخوت تو را تحمل کنند، . را هم قبول نداشتى

گناه بمیریم، یا پرسم، چه امیدى میتوانیم بتو داشته باشیم؟ ما باید بىمن از تو مى. آور استحیرت
اگر بتوانى اخلاق . بدتر از مرگ استمانند بندگان زندگانى کنیم، و حال آنکه چنین زندگانى 

چیز را مردان آزاد خود را اصلاح کنى، زیاد مدیون من خواهى بود، زیرا از زبان من شنیدى، چه
.نمیتوانند تحمل کنند

از خون اقرباى ما درگذر و آنها را در پیرى دوچار عقوبت مکن، اما ما را بگو به زجرگاه برند، تا 
-6، بند 8کورث، کتاب کنت(» تظار داریم، از اعدام خود بدست آریمنعمتى را، که از مرگ ان

7.(



آنهمه بردبارى، که من در موقع نطق این بدبخت نشان دادم، دلیل «: پس از آن اسکندر چنین گفت
خود این بدبخت بجنایتى، که بدترین جنایات است، . کافى است بر غلط بودن آنچه، که گفت

استم حرفهاى او را گوش کنم و حتّى خواستم شما هم با من بشنوید، اقرار کرد، باوجود این خو
توزى او باین درجه است، که پس از سوءقصد بحیات من، یعنى بزندگانى ولى نمیدانستم، کینه

پدرش، باز
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و موافق یکى از در شکارگاه او جسارتى کرد . ورزى خود میدان خواهد دادباین اندازه بکینه
این تادیب بجا بود، چنانکه قیم نسبت . ترین عادات مقدونى امر کردم، او را تنبیه کردندقدیم

حتّى ببندگان اجازه میدهیم، که اولادشان را در این سنّ . بصغیر چنین کند و شوهرى نسبت بزنش
ت مرا بکشد، و حال این است شقاوتى، که او بمن نسبت میدهد و در ازاى آن میخواس. ادب کنند

اما . آنکه شما میدانید، که، اگر بگذارند، من موافق فطرت خود رفتار کنم، تا چه اندازه ملایمم
یناینکه هرمولائوس از خائنین دفاع میکند، جاى حیرت نیست، زیرا با دفاعش از فیلوتاس و پارمن

.کنددرواقع امر از خود دفاع مى»1«

دفعه بحیات من سوءقصد کرد، باوجود این، مجازات او را دو سال دو »2«سستآلکساندر لن
تال، چنانکه میدانید، پیش از آنکه آت. بتأخیر انداختم، تا آنکه خودتان اعدام او را از من خواستید

من بر تخت بنشینم، قصد کشتن مرا داشت، اما کلیتوس، اى کاش که او خشم مرا تحریک نکرده 
سور، که شما و مرا توهین میکرد، من بقدرى خوددارى کردم، که اگر بود، درباره این زبان ج

رأفت پادشاهان و رؤساء دیگر، فقط از فطرت آنها . قدر توهین باو میشد، هرگز تحمل نمیکردآن
نیست، اطاعت زیردستان نیز در این امر دخالت دارد، زیرا اطاعت سختیهاى فرمان را ملایم میکند، 

از دلها برخاست و اطاعت از میان رفت، باید در مقابل زور بزور متوسل ولى، چون حس احترام
هائى را که درباره آور نیست، که این بدبخت مرا خسیس میداند؟ نمیخواهم خوبىآیا حیرت. شد

نظرى . ام، بخاطرها آرم، زیرا میترسم، که باعث انفعال شما شده از آن روگردان شویدشما کرده
هاى بینید، عده سربازانى، که سابقا چیزى جز اسلحه نداشتند و حالا بر تختباردوى من افکنده ب



دسته بندگانشان میز آنها پر است از ظروف طلا، از پس آنها دسته. نقره میخوابند، چقدر است
.حرکت میکنند و از بار اموال غارتى کمر آنها خم شده

سرداران ایرانى را چگونهها تجملاتها و مقدونىبخاطر باید آورد، که یونانى(

______________________________
)1(-Parmenion.

)2(-Alexandre Lyncestes.
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اکنون سربازان مقدونى، نظر . بلى، آنزمان سپرى شده بود. ستودنداستهزاء کرده فقر خودشان را مى
) سرداران ایران داراى تجملات و زینتهاى گوناگون بودندهاى اسکندر، بیش از باین گفته

.اندمیگویند پارسیهاى مغلوب در نزد من محترم

. نخوت و تکبر حکومت میکنمروى و اعتدال من است، که بر مغلوبین، بىاین بهترین دلیل میانه
ان را براى بینید، که آنها براى شما جنگ میکنند و خون خودشنتیجه هم مشهود است، شما مى

فتوحاتى که فقط با . اگر با نخوت با آنها رفتار میکردید، بر شما میشوریدند. دولت شما میریزند
اگر ما . ها جاویدان استشناسى در ازاى خوبىشمشیر بدست آمده، عمر ندارد، ولى حق

رأفت خودمان میخواهیم آسیا را داشته باشیم، نه اینکه از آن گذر کنیم، باید بمردمان آن سهمى از 
ایم، که بردن ما آنقدر برداشته. مندى آنها بما دولت ما را محکم و جاویدان بداردبدهیم، تا علاقه

ریز فقط خسیسى، که سیر نمیشود، میخواهد باز در ظرفى، که لب. آن از قدرت ما خارج است
بلى من میبینم، که . میگویند، من میخواهم، که مقدونیها عادت دیگران را بپذیرند. شده، آب بریزد

چنین دولت بزرگى ممکن نیست . غالب ملل چیزهائى دارند، که پذیرفتن آن براى ما عیب نیست
اداره شود، مگر اینکه بعض عادات خود را بملل آن تحمیل کنیم و در عوض، برخى از عادات 

را نشناسم، و »2«ترمیخواهد من ژوپى»1«آور است، که هرمولائوسخنده. آنها را هم بپذیریم
او مرا پسر خود . آیا جواب خدایان هم در ید اقتدار من است. حال آنکه کاهن او مرا شناخته



ام؟ ایم، ضرر زدهآیا با این پذیرائى، بکاریکه در آن وارد شده. خواند و من این افتخار را پذیرفتم
.همه چیز استخدا کند، که هندیها هم مرا خدا بدانند، زیرا در جنگ نام پرافتخار 

ام، براى این است، که ملل مغلوبه بدانند، که وزر تزیین کردهاما اینکه اسلحه شما را با سیم
تو،. ها از این حیث هم کمتر از دیگران نیستندمقدونى

______________________________
)1(-Hermolaus.

)2(-Jupiter.
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بهتر بود، که من حالا تصمیم . میخواهى، که اقرباى کنگاشیان را مجازات نکنم) هرمولائوسیعنى (
آنکه بدانید با اقرباى شما چه معامله خواهد شد و، خود را در این باب نگویم، تا شما بمیرید، بى

اید، ردهمند بآنها باشید، بر اندوه شما این یکى هم بیفزاید، ولى چون چنین درخواستى کاگر علاقه
ام و تمامى اقرباى شما درجات میگویم، که مدتها است من این عادت مقدونى را فراموش کرده

.خودشان را حفظ خواهند کرد

. تن تو، او یگانه کسى است، که تو را آدم میداند از آن جهت، که تو یکنفر جانى هستىاما کالّیس
هائى تو میخواهى او در میان این انجمن فحش. میدانم که چرا میخواهى او باینجا آمده حرف بزند
اگر او مقدونى بود، من میتوانستم اجازه دهم، . بمن بدهد، که تو خودت از آن خوددارى کردى

»1«تیانىکه مانند تو، که شاگرد لایق آن استادى، در این مجلس حاضر شود، ولى او یکنفر الن
).8، بند 8، کتاب کورثکنت(» است و امتیازات مقدونیها را ندارد

تنکشته شدن کنگاشیان و کالّیس

اسکندر پس از این نطق مجلس را مرخص و امر کرد محکومین را : بعد مورخ مذکور گوید
بدست رفقاى آنان بسپارند و آنها، براى اینکه وفادارى و صداقت خودشان را به اسکندر نشان 

تن هم کشته شد، و حال آنکه در اینموقع کالّیس. دهند، کنگاشیان را با انواع زجر و عقوبت کشتند



او از این جهت کشته شد، که براى زندگانى دربار مقدونى . شرکتى در کنگاش مزبور نداشت
ساخته نشده بود و نمیتوانست چاپلوسى کند، ولى اسکندر با کشتن او مرتکب خطاى عظیمى 

او حکیمى بود داراى . او تحریک نکردها را نسبت بگردید، زیرا قتلى باین اندازه کینه یونانى
وقتى که اسکندر پس از کشته شدن کلیتوس میخواست چندان . اخلاقى مهذبّ و معلوماتى وسیع

غذا نخورد، تا بمیرد، او اسکندر را پند داده بخود آورد، ولى اسکندر بکشتن او اکتفا نکرد، بل در 
فرستاد و، بدتر از هر چیز، آنکه نخواست او میان زجرها و عقوبتهاى گوناگون، او را بدیار نیستى 

را محاکمه کنند، یا لااقل

______________________________
)1(-Olynthien.
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).8، بند 8کتاب (خودش حرفهاى او را بشنود، اگرچه بعدها اسکندر از کرده خود پشیمان گشت 

هاى دیودور راجع باین قضایا نوشته. تنکورث راجع به کالّیسنتهاى کاین است مضمون نوشته
:تن را چنین نوشتهگم شده و بما نرسیده، ولى پلوتارك شرح قضیه کالّیس

روایت پلوتارك

وهوا شد و روزى در سر میز اسکندر صحبت از آب): 75-72اسکندر (مورخ مذکور گوید 
تن کالّیس. آناکسارك گفت بعکس است. ملایمتر استتن گفت، که آب و هواى یونان کالّیس

اى، و حال جوابداد، اگر بعکس است، چرا تو، حتّى در سر میز، با سه قالى ضخیم خود را پوشیده
. آناکسارك از این جواب بخود پیچید. آنکه در یونان در موسم زمستان فقط یک ردا داشتى

تن رشک میبردند، از اینکه جوانان از جهت ه کالّیسو متملقّین اسکندر ب) مغالطیون(سوفسطائیون 
. ستودندفصاحت و بلاغت بیانش باو میگرویدند و پیر مردان متانت و اخلاق مهذب او را مى

بنابراین سعى میکردند، که افترا و تهمت باو بزنند، مثلا میگفتند، که او نزد اسکندر آمده، تا 
تن هم گاهى این حرفها را خود کالّیس. و داراى سکنه کندهموطنان خود را بیونان برد و آنرا از ن

با رفتار خود قوت میداد، مثلا دعوت اسکندر را بشام غالبا رد میکرد و وقتى هم، که حاضر میشد، 



هاى سر خاموش بود و نشان میداد، که از رفتار اطرافیان اسکندر خوشنود نیست و لذّتى از صحبت
یک مرد حکیم، اگر براى خودش تنفرّآور نباشد، براى «: ر میگفتبنابراین اسکند. میز نمیبرد

تن خواهش کردند، که جام باده بدست روزى در سر میز اسکندر از کالّیس. »دیگران یقینا هست
او چنان با فصاحت نطق کرد، که همه برخاسته دست زدند و . گرفته نطقى در مدح مقدونیها بکند

اسکندر را این حرکت مقدونیها خوش نیامد و، براى اینکه از . تاج گلهائى بطرف او انداختند
هرکس موضوع زیبائى براى نطق خود «: را خواند»1«پیدتن بکاهد، این شعر اورىلیاقت کالّیس

بعد. »زحمت فصیح استانتخاب کند، بى

______________________________
)1(-Euripide.
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فت، اگر میتوانى، فصاحت خود را در قدح مقدونیها بنما، تا آنها از معایبشان آگاه شده بهتر گ
ها جهت اصلى ها شروع کرده رسانید، که نفاق یونانىتن ببدگوئى از مقدونىآنگاه کالّیس. گردند

بد هنگام شورشها فقط اشخاص«: قوى شدن فیلیپ بود و نطق خود را با این شعر هومر خاتمه داد
:از این نطق، مقدونیها کینه او را در دل گرفتند و اسکندر گفت. »زمام امور را بدست میگیرند

.»تن با این نطق فصاحتش را نشان نداد، بل دشمنى خود را نسبت به مقدونیها نمودکالّیس«

از تن، حکایتى، خواننده کتاب کالّیس»2«گوید، که ستربوس»1«پوسپلوتارك از قول هرمیپ
:نقل میکرد و ضمنا گفت) تندائى کالّیس(او به ارسطو 

پاتروکل«: تن دید، که اسکندر از او سرد شده، روزى این شعر هومر را براى او خواندچون کالّیس
تن در فصاحت هنرمند بود، ارسطو جواب داد، که کالّیس» آنکه از تو به بودنابود شد، و حال»3«

تن از ولى امتناع کالّیس: بعد پلوتارك حکایت خود را دنبال کرده گوید. ولى قضاوت نداشت
که اینکه اسکندر را بپرستد، نشان داد، که او واقعا فیلسوف بود، زیرا او علانیه چیزهائى میگفت،

.مقدونیها جرئت نمیکردند در پرده هم بگویند و فقط با تنفرّ در آن باب فکر میکردند



ها کرد، زیرا آنها را از شرمسارى نجات داد، و خدمتى هم به تن خدمتى بزرگ بیونانىکالّیس
. تن را دید، از این خیال که وى را بپرستند، منصرف گردیدچه او، چون مقاومت کالّیس-اسکندر

تن قتى که هرمولائوس کنگاشى بر ضد اسکندر کرد، بعضى شهادت دادند، که او از کالّیسو
وقتى که «تر گشت و او جواب داده بود پرسیده بود، چگونه میتوان از تمام مردمان معروف

از «و بعد براى اینکه او را تشویق کرده باشد، افزوده بود » ترین مردمان را بکشندمعروف
.»نباید ترسید و باید بخاطر داشت، که انسان مریض میشود و زخم برمیداردخواب طلاتخت

______________________________
)1(-Hermippus.

)2(-Strebus.

پاتروکل یکى از پهلوانان داستانى یونان در جنگ ترووا و دوست آشیل پهلوان دیگر جنگ -)3(
.ورزید، بجنگ رفت و کشته شدمىمزبور بود و، از جهت محبتى که نسبت به آشیل
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تن را نبردند و، خود اسکندر باوجود این مسلّم است، که هیچکدام از شرکاء کنگاش اسم کالّیس
، نوشت، که جوانان باوجود زجرها اعلام »1«تاسهاى خود به کراتر، آتّالوس، آلسهم در نامه

پاتر تىن در این سوءقصد شرکت نداشته، ولى در نامه دیگر خطاب به آنکردند، کسى جز خودشا
ها سنگسار کردند، ولى سوفسطائى و اشخاصیکه این سوفسطائى جوانان را مقدونى«: اسکندر گوید

اند و نیز کسانى، که قتله را در شهرهاى خود پذیرفتند، بوسیله خودم تنبیه را نزد من فرستاده
عبارت معلوم است، که اسکندر نسبت به ارسطو هم نیت بد داشته، زیرا از این. »خواهند شد

.زاده ارسطو بود و مرباى تربیت اوتن از طرف هرو، مادر خود، همشیرهکالّیس

تن روایات مختلف است بعضى گویند، که او را بصلیب کشیدند، برخى راجع بمرگ کالّیس
گوید، که پس از اینکه او را »2«لنىتىخارس مى. عقیده دارند، که در زندان از مرضى درگذشت

توقیف کردند، هفت ماه در زندان بماند، تا وى را در مجلس مشورتى محاکمه کنند و بعد، 



میجنگید، زخمى برداشت و ) یکى از مردمان هند(»3«دراكهاى اکسىینزمانیکه اسکندر با مالّى
.زیاد گرفته بود، درگذشت»4«که از شپشتن از فربهى و مرضى، در همین اوان کالّیس

روایت آریان

.ها است، که ذکر شدروایت مورخ مذکور در همان زمینه

بود و خود را »5«راجع بزنى، که اسکندر را از رفتن بخوابگاه بازداشته، گوید، که اسم او سیرا
ها او را استهزاء میکردند، ولى بعد، چون چند فقره از در ابتداء اسکندر و یونانى. گو میدانستغیب
هاى او با وقایع صدق کرد، دیگر با نظر حقارت در او نمینگریستند و اجازه یافت، که گوئىپیش
.وروز داخل خیمه اسکندر شودشب

نامى از آنها رازشان را بمحبوب »6«منیان گوید، که اپىدر باب افشاء شدن راز کنگاشیان آر
باقى حکایت. لوك گفتبروز داد و او هم به اورى»7«لسخود خاریک

______________________________
)1(-Alcetas.

)2(-Chares de Mitylene.

)3(-Malliens Oxydraques.

)4(-Maladie pediculaire.

)5(-Syra.

)6(-Epimene.

)7(-Charicles.
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آریستوبول و بطلمیوس عقیده : تن مورخ مزبور نوشتهراجع به کالّیس. چنان است، که ذکر شده
در خاتمه آریان میگوید، که روایات راجع باین قضیه . داشتند، که او محرّك هرمولائوس بود

، 4کتاب (ام، که کمابیش شبیه یکدیگر است روایاتى را جمع کردهخیلى مختلف است و من 
).2-1، بند 5فصل 

).7، بند 12کتاب (روایت ژوستن هم در چند کلمه همان است، که گفته شد 

راجع بتاریخ این وقایع، آریان گوید، در زمانى روى داد، که اسکندر براى رفتن بهند به باختر 
).م.ق327تقریبا (درآمده بود 

برگشتن اسکندر به باختر براى لشکرکشى به هند

):1، بند 8، فصل 4کتاب (آریان گوید 

، »2«و آستانس»1«اسکندر به باختر برگشت و کراتر را با قشونى مأمور کرد، که کاتانس
جدالها سخت و خونین بود،. وقمع کنندرا، قلع) پارتاکن(هاى شورشیان پارتاك مانده سردستهباقى

کاتانس در گیرودار کشته شد و آستانس را اسیر کرده نزد . مندى کراتر خاتمه یافتولى ببهره
کورث اسم آستانس را کنت. پیاده بود1500سوار و 120تلفات خارجیها . اسکندر فرستادند

ولایت بوباسن را تصرفّ »4«پرخوننوشته و افزوده، که سردار دیگر اسکندر پولى»3«هستانس
آریان پس ) شاید از ولایات جزو سغد بوده(اینکه گفته باشد، که این ولایت در کجا بود کرد، بى

از این قضیه از رفتن اسکندر بهند صحبت داشته و از وقایع آسیاى وسطى یا شمال و شرق ایران، 
ندر در سغد و در ولایات کورث از قضایائى در موقع بودن اسکدیگر ذکرى نکرده، ولى کنت

همجوار آن سخن رانده، که چنین است و، چون دیگر از وقایع شمال و شرق ایران صحبتى 
.کورث را بسان ضمیمه ذکر کرده میگذریمنخواهد بود، روایت کنت

______________________________
)1(-Catanes.

)2(-Astanes.



)3(-Haustanes.

)4(-Polyperchon.
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کورث ذکر کردهوقایعى که کنت-ضمیمه فصل دوم

»1«نیپعزیمت اسکندر به کس

تاس را بجاى کلیتوس والى سغد کرده پس از آن آمین. اسکندر ده روز در حوالى مرکند گذراند
این صفحه . گردیدنیپتیون را به باختر فرستاد، تا آذوقه زمستان تهیه کند و خود عازم کسهفس

در همسایگى سکاها واقع و داراى دهات پرجمعیت و آباد بود و از جهت ثروت، بیگانگان را هم 
فراریهاى باختر، که با اسکندر خصومت میورزیدند، باینجا پناهنده شده بودند، ولى . جلب میکرد

باختریهاى مذکور از اهالى، همینکه از آمدن اسکندر آگاه شدند، اینها را بیرون کردند و، چون
هزار نفر بود، اى، که بالغ بر دوازدهعفو و اغماض اسکندر مأیوس بودند، دور هم جمع شده قوه

نتیجه بود، تا بالاخره از باختریها جدال مقدونیها با آنها مدتى بى. تاس جنگیدندتشکیل داده با آمین
دند، ولى این شکست باختریها براى چهارصد نفر کشته و سیصد نفر اسیر شدند و باقى فرار کر

بعد . مقدونیها گران تمام شد، زیرا مقتولین آنها هشتاد و مجروحینشان سیصد و پنجاه نفر بود
باوجود این شورش، که در مرتبه دوم روى داده بود، اسکندر باختریها را عفو کرد و، پس از 

.بود»2«اى عازم شد که موسوم به نورااینکه بقید قسم از آنها قول گرفت، که مطیع باشند، بصفحه

نورا

این . نامى، که از مادرش دو پسر داشت، اداره میکرد»3«میترسسىاین صفحه را والى آن سى
.مردم ازدواج مادر را مباح میدانند



دوهزار نفر از مردم این صفحه در پشت سنگرى در تنگى جمع شده خواستند از ورود اسکندر 
ام آنها از این حیث محکم بود، که از پیش سیل آبى و از پس کوهى داشتند و مق. ممانعت کنند

.نشینى ساخته بودندراهى از درون کوه براى عقب

.چراغ نمیشد از اینجا دورتر رفتمدخل این راه در روز، روشن بود، ولى بى

. میها نمیدانستوخمهاى این دالانها را کسى جز بودالانهاى زیرزمینى بدشتى هدایت میکرد و پیچ
کوب را بکار انداختند وهاى قلعهاسکندر امر کرد، ماشین

______________________________
)1(-Xenippe.

)2(-Noura.

)3(-Sisymithres.
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آبى تند بعد، که مقدونیها بکوه نزدیک شدند، دیدند که سیل . سنگرهاى مدافعین را برافکندند
وقت اسکندر امر کرد درختان بسیار انداختند و سنگهاى زیاد جمع در این. مانع از عبور آنان است

این کارها باعث ترس اهالى گردید و اسکندر از موقع استفاده کرده . اى ساختندکرده تپه
لى فرستاد، تا آنها را، که نیز از همین ملتّ و در میان آنها متنفّذ بود، نزد بزرگان اها»1«اکسارتس

وقت امر کرد برجهاى متحرّك را بکوه نزدیک کردند و باران را باطاعت دعوت کند و در همان
بر اثر این وضع اهالى بقلّه کوه پناه بردند و اکسارتس هم کوششى بکار برد، . تیر بر اهالى بباریدند

که قشون فاتح مقدونى با با این مقصود باو گفت،. میترس را به آشتى متمایل داردسىکه سى
طاقتى میخواهد عازم هند گردد و هرکس عایقى در این راه شود، مورد خشم سپاهیان کمال بى

میترس خواست از اسکندر تمکین سىسى. هائى براى خود تدارك خواهد کردگشته بدبختى
نکه بدست کند، ولى مادرش، که نیز زنش بود، راضى نشده گفت، ترجیح میدهم کشته شوم، تا آ

میترس کرد، زیرا مینمود، که مادرش بیش از سىاین حرف اثر غریبى در مزاج سى. بیگانگان افتم



میترس رسول اسکندر را پس سىدر نتیجه سى. مند میباشداو، که مرد است، بآزادى خود علاقه
خاطر آورد، اینکه براى تمکین حاضر شده باشد، ولى بعد که برترى سپاه مقدونى را بفرستاد، بى

پشیمان گشته اکسارتس را صدا کرده گفت، حاضرم تمکین کنم، ولى تمنّى دارم، که نه حرف 
تر گذشت او را تحصیل اى، تا آسانمادرم را به اسکندر بگوئى و نه نصایحى را، که تو بمن داده

ه شدند، تا میترس با مادر و پسرانش از عقب او روانسىپس از آن اکسارتس پیش افتاد و سى. کنم
.نزد اسکندر روند و نخواستند منتظر تأمیناتى، که اکسارتس وعده داده بود، باشند

اسکندر، چون دید، که اینها نزد او میروند، سوارى فرستاد بگوید، که برگردند و منتظر ورود او 
قاء داشت با میترس را بایالت خود ابسىنرو قربانى کرد و سىباشند و بعد، که بآنها رسید، براى مى

این وعده، که اگر مطیع باشد،

______________________________
)1(-Oxartes(این شخص همان کس است، که پدرزن اسکندر بود.(
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میترس بطور گروى در قشون اسکندر داخل شدند سىدو پسر سى. ایالت بهترى باو خواهد داد
).2، بند 8کورث، کتابکنت(

پس از آن اسکندر خواست شورشیان دیگر سغد را مطیع کند و براهى افتاد، که خیلى ناهموار و 
سربازان از سختى راه و خستگى در میماندند و . سنگلاخ بود و آسیب زیاد بمقدونیها وارد کرد

سم اسبان فرسا گردید، زیرا نظام هم دوچار محن طاقتسواره. صفوف مقدونى شکافهائى مییافت
.سائیده شده بود

باوجود این . اسکندر چند دفعه اسب خود را عوض و شورشیان را، که فرار میکردند، تعقیب کرد
. جنگیدندها مىگاهها بیرون آمده با مقدونىشورشیان در جنگلها پنهان میشدند و بعد، از کمین

از دور اسکندر بپراکندند و فقط بالاخره سپاهیان اسکندر بقدرى درماندند، که تمام سربازان جوان
این جوان طاقت و تحمل غریبى ابراز کرد، توضیح آنکه اسب خود . فیلیپ پسر لیزیماك با او ماند

با او راه پیمود ولى در جنگى، ) شانزده فرسنگ و نیم تقریبا(را به اسکندر داد و پیاده پانصد استاد 



ز جنگل بیرون آمده بپراکندند، ولى این جوان از که با سغدیها در جنگلى روى داد، هرچند آنها ا
اسکندر از فوت او محزون گشت و در . شدت خستگى تکیه بدرختى کرده بعد افتاد و درگذشت

وقت باو خبر رسید، که سردار نامى او اریگیوس نیز، وقتى که باردوى مقدونى برمیگشت، از همان
.خستگى فوت کرده

ده، ولى نمیگوید، که نتیجه چه شد، زیرا مکررّ مینویسد، که کورث ذکر کراین قضایا را کنت
شورشیان فرار میکردند و فرار کردن را در اینجاها باید چنین تعبیر کرد، که مواقع طبیعى داشتند و 

).2، بند 8کورث، کتاب کنت(از یکجا بجاى دیگر میرفتند 

»1«رفتن اسکندر به غبزه

روز . بکارهاى خود داد، عازم ولایتى گردید، که موسوم به غبزه بودپس از اینکه اسکندر تمشیتى 
درپى در افق زد و روز سوم برقهاى پى. تر گردیدروز دوم هوا تاریک. اى روى نداداول حادثه

اىبعد رعد غرّیدن گرفت و لحظه. سپاه مقدونى متوحش شد

______________________________
)1(-Gabaza.
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حال نه میتوانستند پیش سپاهیان مقدونى، در این. بعد باران شدید، که با تگرگ مخلوط بود ببارید
شان را بالاى سر نگاه میداشتند، ولى رطوبت زیاد و سرما در ابتداء اسلحه. روند و نه درنگ کنند

وقت طوفانى مهیب در این. ا را بزیر افکنندحس کرد، چنانکه مجبور شدند دستهدستهاى آنها را بى
بالاخره بجنگلى . برخاست و مقدونیها بیچاره گشتند، زیرا هرقدر میکوشیدند، پناهگاهى نمییافتند

.نظمى در زیر درختان بپراکندندرسیدند و صفوف خود را رها کرده با کمال بى

حال آنکه رطوبت زمین از سرما به حال از شدت ترس روى زمین خوابید وبسیارى از آنها در این
حال بماندند، غافل از اینکه سکون بعضى تکیه بدرختان داده در همان. یخ ضخیمى مبدل شده بود

هائى را حال میرفت و میآمد و بآنها تسلّى میداد و دود کلبهاسکندر در این. باعث مرگ حتمى بود



ه مقدونیها تبرها را برگرفته درختان زیاد بالاخر. نشان داده میگفت خودتان را بآنجا برسانید
انداختند و آتشى روشن کردند، که تقریبا تمام جنگل را فرو گرفت و در وسط آن جاهاى کمى 

هاى بومى ها پس از اینکه گرم شدند، بعضا خودشان را بکلبهمقدونى. براى سپاه اسکندر باقى ماند
باوجود این، طوفان مزبور . از آب بود، زدندرسانیدند و برخى چادر خود را در زمینى، که پر 

.باعث مرگ هزار نفر گردید

وقت، روز دیگر اسکندر اعلان کرد، که هرچه از سربازان گم شده، باز خواهند یافت و، در این
اى زیاد از چهارپایان بنه و دوهزار شتر و حشم براى اردوى اسکندر عده»1«میترسسىکه سى

سکندر امر کرد تمامى این حیوانات را در میان مقدونیها تقسیم کردند، تا بوعده بسیار آورده بود، ا
.خود وفا کرده باشد

بعد اسکندر امر کرد از گوشت پخته آذوقه شش روز راه . بدین ترتیب رفع گرسنگى مقدونیها شد
پس از ورود باین ولایت تمامى آنها را غارت کرد و . بیرون رفت»2«تهیه کنند و بقصد ساکها

میترس، در ازاى خدمتى، که کرده و مقدونیها را از مرگ سىهزار رأس حشم برگرفته به سىسى
).4، بند 8کورث، کتاب کنت(نجات داده بود، بخشید 

______________________________
)1(-Sysimithres.

)2(-Sakes )Saces. )
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لشکرکشى اسکندر به هند-فصل سوم

)م. ق327(از باختر تا سند -مبحث اول

مقدمه



جنگ بگذراند و، چون احوال اسکندر کلیۀ چنین بود، که نمیتوانست مدتى اوقات خود را بى
و نارضامندى در میان چندى در جائى میماند، مرتکب کارهائى میشد، که از نام وى میکاست

.آوردسپاهیان او پدید مى

کشى او بهند همین نکته بود، که میخواست قشون خود را مشغول و بنابراین یکى از جهات قشون
حدوحصر او را طلبى و نخوت بىاز جهات عمده دیگر باید فرط جاه. نارضامندى افراد را فرونشاند

را خوب میدانست و، چون خوانده بود، که باکوس و هاى یونانىاسکندر افسانه. در نظر گرفت
هرکول، دو پسر اله بزرگ یونانیها تا هند راندند، او هم، که خود را پسر همان اله بزرگ میخواند، 

آمدش همواره این متملقّین و چاپلوسها هم براى خوش. نمیخواست از برادران خود عقب بماند
نى کمتر باشد، در دماغ او پرورده همه روزه آن را قوت فکر را، که او نباید از موجودات غیرفا

چیز این آمیزیکه درباره همهبالاخره باید گفت، که آواز ثروت هند و تصورات اغراق. میدادند
مملکت پهناور داشتند، ممد خیالات اسکندر شد، زیرا او امیدوار بود، که از غارت و چپاول این 

این بود جهات عمده این . هاى هخامنشى بدست آردخزانهمملکت ثروتهائى بیشتر از ذخایر
ها و قتل و هاى او، براى ملل و مردمان آن روز جز خرابىلشکرکشى، که مانند سایر لشکرکشى

تر خواهد شد، بمقدمه خاتمه داده چون از ذکر وقایع این معنى روشن. اى نداشتها نتیجهغارت
.پردازیمبخود موضوع مى

ندر براى سفر هندتدارکات اسک

درپى اسکندر از دیرگاهى در خیال یک سفر جنگى بهند بود، ولى اشکالات تسخیر سغد و قیام پى
.انداختباختریها، سغدیها و سکاها بر ضد اسکندر، اجراى این قصد او را بتأخیر مى

کشتارهاى هاى زیاد و تسخیر قلاع وکشىاحوال در مدت دو سال چنین بود، تا آنکه پس از قشون
مهیب و برانداختن شهرها، که براى مرعوب ساختن اهالى
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دیودور گوید، که در موقع (آمد، اسکندر موفق گشت آرامشى در اینجاها برقرار کند بعمل مى
از آن پس ) »1«هزار نفر را از دم شمشیر گذراند120فرونشاندن یکى از شورشهاى سغد اسکندر 

.اسکندر باجراى نقشه دیرین خود پرداخت و به باختر درآمد، تا از آنجا بطرف هند رهسپار گردد

ها رایج بود، مثلا میگفتند، که این مملکت نه از ثروت این مملکت داستانهائى در میان مقدونى
ى دنیا یافت جافقط داراى طلاى زیاد است، بل بقدرى جواهر و مروارید گرانبها دارد، که در هیچ

وقتى که این اخبار در میان . نمیشود و بعد میگفتند سپرهاى جنگیان هندى از طلا و عاج میدرخشد
مقدونیها منتشر شد، اسکندر خواست نشان دهد، که او از پادشاهان هند کمتر نیست و با این 

هاى زرین نهاى سیمین نصب کنند و جوشمقصود امر کرد سپاهیان او نیز بسپرهاى خودشان لوحه
جا در این). 3، بند 8کورث، کتاب کنت(نظام را از زر بسازند و سیمین پوشند و لجام اسبان سواره

او، چنانکه گذشت، انظار . مقتضى است، نطقى را، که اسکندر در ایسوس کرد، بخاطر آریم
بروید، این «ه گفت هاى سپاه ایران متوجه داشتسپاهیان ایلّیرى و تراکى خود را بتجملات و زینت

.، و حال آنکه فقط چهار سال بین این دو زمان فاصله بود»زینتهاى زنان را بربائید

در همین اوان اسکندر خواست کارى کند، ) 5، بند 8کورث، کتاب کنت(بعقیده بعض مورخین 
و در که با یک تیر دو نشانه زده باشد، یعنى در غیبت خود از ایران از پشت سرش مطمئن گردد 

با این مقصود امر کرد در تمام ایالات ایران . حال ناراضیان مقدونى را از خود دور کندهمان
بهترین جوانان جنگى را انتخاب کرده نزد او آرند و، پس از اینکه این امر اجرا شد، آنها را در 

در قشون بودن سپاهیان ایرانى . لشکر خود داخل و بهمان اندازه افراد مقدونى را مرخصّ کرد
هائى در نزد اسکندر حال اینها گروىاسکندر از قوت ایرانیان در موقع شورش میکاست و در همان

.بودند، تا ایرانیها از بیم اعدام آنها گرد شورش نگردند

______________________________
.ایم، که قسمتى از آن افتاده و بالاتر توضیح داده17فهرست مطالب کتاب -)1(
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تر بیاید، این قضیه را بزمان بودن اسکندر در شوش، پس از مراجعت او از آریان، چنانکه پائین
.هند، مربوط داشته

عزیمت اسکندر بطرف هند

هزار و پانصد سوار در باختر براى هزار پیاده و سهتاس را با دهم اسکندر آمین. ق327در بهار 
امنیت آنمملکت گذاشته، خود را با تمام قوایش عازم هند شد و، پس از اینکه از کوه حفظ 

در مدت ده روز گذشت، بشهر اسکندریه، که خودش در موقع ) بقول آریان از قفقاز(»1«پاراپامیز
چون والى این شهر وظایف خود را خوب عهده نمیکرد، او. سفر اولى به باختر بنا کرده بود، رسید

هائى را، که بکار جنگ را معزول و نیکانور را بجاى او گماشت و براى آبادى شهر، مقدونى
را بایالت »2«هم در این اوان تیریآسپ. جا گذاشتاى از مردمان دیگر در اینآمدند و نیز عدهنمى

، 4آریان، کتاب (امتداد دارد، منصوب داشت »3«پاراپامیز و صفحاتى، که تا کنار رود کوفس
).1، بند 8فصل 

وقتى که اسکندر میخواست بهند برود، دید سربازان او بقدرى ): 76اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
بنابراین روزى . اند، که با اشکال میتوان آنها را حرکت داداز اموال غارتى و غنائم سنگین شده

هاى او و دوستانش را، که پر از غنائم بود، آتش زدند و پس از آن ابهگاه امر کرد تمام ارصبح
تر از اجراى آن بود گرفتن این تصمیم مشکل. ها هم چنین کنندهاى مقدونىدستور داد، که با ارابه

و مقدونیهاى کمى از این حکم مغموم گشتند، زیرا اکثر آنها نعره برآوردند، چنانکه در آغاز 
هائى را که لازم داشتند، براى آنها باقى گذارند و ورند، ولى بعد حاضر شدند، بنهآگیرودار برمى

ترس هم در این اطاعت دخیل بود، زیرا میدیدند، که اسکندر در موارد تنبیه . مابقى را آتش بزنند
نام داشت، »4«آندرو سیاست، سخت و بى گذشت است، چنانکه یکى از درباریان خود را، که مه

، که یاغى»5«داتجه نافرمانى بدست خود کشت و یکنفر خارجى را موسوم به ارسدر نتی

______________________________
)1(-Parapamise.

)2(-Tyriaspe.



)3(-Cophes.

)4(-Meandre.

)5(-Orosdate.
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روایت پلوتارك، یعنى آتش زدن اموال سربازان راجع باین . شده بود، با تیر از پاى درآورد
کورث هم از آن ذکرى کرده، ولى در موقعى که اسکندر در مقدونى، باید بخاطر آورد، که کنت

.حوالى دامغان بود

اى زائید، که بر سر کلاهى داشت وقت میشى برهدر این): 77اسکندر، بند (بعد پلوتارك گوید 
گ، و در دو طرف این تیار علامت عضو تناسلى زن و مرد دیده مانند تیار پارسى، از همان رن

اسکندر از این معجزه متوحش گشت و خواست کاهنان بابلى، که در اردویش بودند، او را . میشد
. قدما در این موارد کفّاره میدادند و تزکیه یا راندن ارواح بد، نوعى از کفّاره بود(تزکیه کنند 

. معروف بودند و خود این عقاید هم از بابل بجاهاى دیگر سرایت میکردکاهنان بابلى از این حیث 
.).م

اسکندر در این موقع بدوستان خود گفت، که تزکیه در نفع آنها است، زیرا میترسید، که پس از 
حمیت افتد، بعد بزودى آیتى وقوع یافت، که باعث مرگش دولت او بدست شخصى گمنام و بى

نام داشت و ناظر باروبنه »1«یح آنکه یک نفر مقدونى، که پروکسنوسامیدوارى او گردید، توض
اى رسید، که آب آن مانند روغن اسکندر بود، وقتى که چاهى در ساحل جیحون میکند، بچشمه

بود و همان بو و طعم را داشت، و حال آنکه در این مملکت زیتون نمیروید، اگرچه گویند آب 
.تنى میکنند، چرب میسازدرا، که در آن آبجیحون روغن دارد و بدن اشخاص 

:پاتر نوشتتىاسکندر باین قضیه اهمیت داد، زیرا در نامه خود به آن



گوها گفتند، که کشف غیب» این کشف علامت آشکارى است از عنایات خدایان نسبت بمن«
است، زیرا مزبور دلالت میکند بر اینکه سفر جنگى پرافتخارى در پیش است، ولى این سفر سخت

راجع باین قضیه معلوم است، که (اند خدایان روغن را براى رفع خستگیها بسربازان مقدونى داده
چون سفر هند و گذشتن از جاهاى صعب العبور بسیار سخت و مشکل بوده، اسکندر براى تشویق 

گیرند، زیرا ازسرداران و سربازان خود امر کرده قدرى روغن در چاه بریزند، تا بعد آنرا بفال نیک

______________________________
)1(-Proxenus.
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کتب متقدمین و متأخرّین دیده نمیشود، که جهتى براى بودن روغن در آب جیحون یا در حوالى 
وچار واقعا هم اسکندر در جدالها د): 78همانجا، بند (بعد پلوتارك گوید ). آن بوده باشد

مخاطراتى عظیم گردید و زخمهاى زیاد برداشت و بزرگترین قسمت قشون او از قحطى چیزهاى 
این گفته پلوتارك نظرى را، که دو سطر بالاتر ذکر شد (وهوا تلف شد ضرورى و از بدى آب

).تأیید میکند

»1«عبور از نیکه

و پس از اینکه ) اندکابل منطبق داشتهنیکه یا نیکایا را با (اسکندر طى مسافت کرده از نیکه گذشت 
کرد، رسولى فرستاد، که تاکسیل و سایر رؤساء این ) ربۀ النوع جنگ و عقل(قربانى براى پالّاس 

آنها اطاعت کرده با هدایاى گرانبها آمدند و گفتند، . صفحات را دعوت کند، نزد اسکندر آیند
نظام و از قشون خود، که از پیاده و سوارهاسکندر قسمتى را. فیل براى او خواهند فرستاد25که 

»2«سلاتیدتیون و پردیکّاس داده آنها را مأمور کرد، در صفحه پهسپاهیان اجیر مرکبّ بود به هفس
تا رود سند پیش رفته مردم را مطیع کنند و بعد روى رود مزبور پلى براى عبور قشون ) کلااتیسپه(

.اسکندر بسازند

با سرداران مزبور حرکت کردند و حکم اسکندر مجرى ) یعنى رؤساء(ها تتاکسیل و سایر آناک
سلاتید یاغى شده در شهرى مواقع محکم رئیس ساخلو په»3«تسدر این احوال آس. گشت



جا تس در اینآس. تیون او را محاصره و پس از سى روز این شهر را مطیع کردگرفت و هفس
تس برگشته مورد اعتماد اسکندر شده بود، بجاى از آس، که»4«ژهکشته شد و بجاى او سان

تیون، وقتى که باید در نظر داشت، که هفس). 2، بند 8، فصل 4آریان، کتاب (مقتول معین گردید 
.کلااتیس حمله برده، از دره خیبر گذشتهبصفحه په

»5«جنگ با آسپیان

عازم شد و با این مقصود کنار رود »7«و آراساك»6«بعد اسکندر بجنگ مردم آسپیان و تیریان
را گرفته بالا رفت، تا ببلندیهائى که شیب تند داشت، رسید و با زحمت از رود »8«خوئس

گذشت، بعد چون شنید، که

______________________________
)1(-Nicee.

)2(-Peucelatide.

)3(-Astes.

)4(-Sangee.

)5(-Aspiens.

)6(-Thyreens.

)7(-Arasaques.

)8(-Choes.
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نظام و هشتصد سپاهى فالانژ، که به ترك اند، با پیادهاهالى بکوهها و جاهاى محکم پناه برده
در جدالى در پاى دیوار شهر اول این صفحه، . هاى سواران نشانده بود، بطرف دشمن رانداسب



بطلمیوس و . پناه برد و اسکندر در این جدال زخمى بشانه برداشتدشمن شکست خورده بشهر 
بعد اسکندر دور شهر گردید و جاى ضعیف استحکامات را . لئونّاتوس هم مجروح گشتند

ها یورش برده سنگر اول را گرفتند، ولى در سنگر دوم جدالى خونین روز دیگر مقدونى. شناخت
اند و باران تیر بر دیدند، که مقدونیها نردبانها را آوردهو سخت روى داد، تا بالاخره، چون اهالى

ها در تعقیب آنها از جهت زخمى، که اسکندر مقدونى. آنها میبارند، فرار کرده بکوهها رفتند
باوجود این قسمت . برداشته بود، شقاوتهاى غریبى بروز دادند، توضیح آنکه حتّى اسرا را کشتند

وبن برافکندند، اسکندر امر کرد تمام شهر را از بیخ. رسانیدندبزرگ اهالى خودشان را بکوهها
بعد اسکندر کراتر را با سایر فرماندهان . رفت و شهر مزبور تسلیم شد»1«خودش بشهر آندراك

هاى این صفحه را تسخیر کند و خود بطرف رود نظام در اینجا گذارد، تا سایر قسمتپیاده
.رکت کرده روز دوم خود را بپاى شهر آسپیان رسانیدبقصد امیر آسپیان ح»2«سوآست

در این . ها آنها را تعقیب و کشتارى زیاد کردنداهالى، شهر را آتش زده بکوهها رفتند و مقدونى
احوال بطلمیوس رئیس این مردم را دیده بطرف او شتافت، ولى چون صعود بکوه مشکل بود، 

ربتى با نیزه به بطلمیوس زد، ولى نیزه بجوشن او پیاده شد و رئیس مزبور هم بطرف او آمده ض
اش را پس از آن بطلمیوس زخمى بران امیر وارد آورد و، چون او افتاد، اسلحه. آمده شکست

.برگرفت

همراهان امیر پس از آن فرار کردند، ولى چون مردانى، که روى بلندیها بودند، نتوانستند تحمل 
باشد، دوان آمدند و جدالى خونین در اطراف جسد کنند، که جسد رئیسشان در دست دشمن

.درگرفت و مقدونیها بکمک بطلمیوس شتافتند

اما . شدند»3«بالاخره آنها از دشت نبرد بیرون رفتند و مقدونیها از بلندیها گذشته وارد شهر آریژه
در این احوال. اهالى شهر را آتش زده فرار کرده بودند

______________________________
)1(-Andraque.

)2(-Soaste.



)3(-Arigee.

1768: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

کراتر دررسید و، چون اسکندر این محلّ را داراى مزایاى زیاد دانست، باو امر کرد دیوار شهر را 
آمدند، مسکون گرداند، نمىوحوش و مقدونیهائى، که بکار جنگ از نو بسازد و آنرا از مردم حول

، 8، فصل 4آریان، کتاب (بعد خود اسکندر بطرف کوهى، که اهالى اشغال کرده بودند، روانه شد 
ولى ) 17کتاب (مقتضى است گفته شود، که دیودور شهر آسپیان را نوتاك نامیده ). 3بند 

.کورث اصلا اسم این شهر را ذکر نکردهکنت

بطلمیوس، که براى تحصیل علوفه و تفتیش رفته بود، به ) 4انجا، بند هم(بعد چنانکه آریان گوید 
شان زیاد یعنى عده(هاى دشمن بیش از آتشهاى مقدونیها است اسکندر خبر داد، که عده آتش

پس از آن اسکندر اردوى خود را بسه قسمت تقسیم کرده اولى را به لئونّاتوس و دومى را ) است
هندیها، چون یکقسمت قشون . ومى را با خود برداشته بطرف دشمن رفتبه بطلمیوس سپرد، بعد س

مقدونى را دیدند، بتصور اینکه عده آنها کم است، براى جنگ از بلندیها پائین آمدند و، پس از 
موقع بطلمیوس چندان داراى مزایا نبود، زیرا خارجیها پهلوهاى کوه را . جدالى شکست خوردند

ها را نگرفتند، تا آنها راه فرار ى که جدال شروع شد، مقدونیها دور خارجىوقت. اشغال کرده بودند
بالاخره مقدونیها هندیها را . جنگ خونین و سخت بود، زیرا هندیها دلیرانه میجنگیدند. داشته باشند

بطلمیوس گفته، که در این جدال عده . مندى را داشتلئونّاتوس هم همین بهره. ها راندنداز بلندى
درشتى . هزار گاو هم بتصرفّ آنها درآمد130هزار نفر بود و 40ائى، که مقدونیها گرفتند، اسر

گاوها جلب توجه میکرد، چنانکه اسکندر گفت چند رأس از این گاوها نگاه دارند، تا آنها را بعد 
مقتضى است گفته شود، که این روایت آریان را مورخین دیگر ذکر (به مقدونیه بفرستد 

).انددهنکر

»1«ساکنیانجنگ با آس

فیل منتظر او 20هزار سوار و 2هزار پیاده و 30ساکنیان، که با پس از آن اسکندر بجنگ آس
بودند، رهسپار



______________________________
)1(-Assaeeniens.
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. نظام سنگین اسلحه و آلات محاصره باو پیوستپیادهکراتر هم پس از مرمت شهر آریژه با . شد
. با زحمات زیاد گذشت»2«عبور کرده از رود گوره»1«پادشاه مقدونى از خاك گوریان

ها چون اسکندر بخارجى. زحمات از عمق رود، سنگهاى لغزنده بستر آن و تندى جریان آب بود
تر دیدند، که بشهرهاى خود د و مناسبنزدیک شد، آنها جرئت نکردند در دشت باز جدال کنن

نام داشت، »3«تخت آنها، که ماساگپس از آن اسکندر بپاى. رفته در آنجاها بدفاع بپردازند
هزار نفر بهندیها از درون هند رسید و آنها در این احوال کمکى بعده هفت. نزدیک گشته اردو زد

در پاى دیوار شهر جنگ کند، زیرا ها حمله کردند، ولى چون اسکندر نمیخواستبمقدونى
میدانست، که اهالى در صورت شکست بشهر پناه خواهند برد، در اولین حمله هندیها امر کرد، 

بر اثر این حرکت بر . مقدونیها عقب نشینند، تا مخاصمین پیش آیند و جنگ در دشت باز بشود
رده بمقدونیها حمله کردند، جرئت و جلادت هندیها افزود و از فرط شادى صفوف خود را رها ک

بعد، همینکه بمسافت یک تیررس رسیدند، اسکندر فرمان حمله داد و در حال فالانژ حمله برد و 
نفر از 200هندیها، چون وضع را چنین دیدند، فرار کرده بشهر پناه بردند و . گیرودار درگرفت

.آنها کشته شد

.بقوزك پاى او خوردبعد اسکندر فالانژ را بطرف شهر حرکت داد و تیرى

کوبى قسمتى از دیوار شهر را برانداخته یورش بردند، ولى روز دیگر مقدونیها با آلات قلعه
روز بعد هم مقدونیها نتوانستند . مدافعین سخت پافشردند و اسکندر امر کرد لشکرش برگردد

پلى بزیر افکنده روى روز سوم فالانژ باز یورش برده و مقدونیها از برج مذکور . داخل شهر گردند
هاى خندق استوار داشتند، ولى در حینى که مقدونیها هجوم بردند، تا از روى آن بگذرند، خرابه

.این پل شکست و مقدونیها افتادند



حال مقدونیها استفاده کرده تیر و سنگ و غیره بر مقدونیها باریدند و فریادهاى شادى هندیها از این
هاى باریک، که در میان بعد بعض هندیها از دروازه. ات هجوم آوردندبرآورده از بالاى استحکام

برجهاى قلعه ساخته شده بود، بیرون آمده

______________________________
)1(-Gureens.

)2(-Guree.

)3(-Massagues.
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»1«ستاساحوال اسکندر امر کرد دسته آلدر این . ها وارد کردنددرپى بمقدونىهاى پىضربت
ها روز چهارم مقدونى. نشینى قشون را آسان گرداندحرکت کرده مجروحین را نجات دهد و عقب

پل جدیدى ساختند، ولى هندیها، چون دیدند، امیرشان با بهترین قسمت قشونش کشته شده و 
اسکندر بواسطه شجاعت . قسمت دیگر مجروح است، رسولى فرستاده داخل مذاکره گشتند

آنها با اسلحه . محصورین قبول کرد، که آنها را نکشد، باین شرط، که در قشون او داخل شوند
بیرون آمده بر یک بلندى در مقابل مقدونیها اردو زدند، با این نیت، که شبانه فرار کنند، تا مجبور 

هموطنانشان اسلحه بکار برند، ولى اسکندر از نی ت آنها آگاه شده امر کرد در نگردند بر ضد
بعد اسکندر وارد . تاریکى آنها را محاصره کردند و تا آخرین سپاهى همه را از دم شمشیر گذراند

این شخص امیر این (را اسیر کرد »2«شهرى شد، که مدافع نداشت و مادر و دختران آساکنوس
نفر 25در این محاصره اسکندر فقط ). اندهمحلّ بوده و یونانیها باسم او این مردم را آساکنیان نامید

.).م. ها کرده، موافقت ندارداین عده با توصیفى، که آریان از سختى جدال(تلفات داشت 

کورث کیفیات را طور دیگر شرحى که نوشته شد موافق روایت آریان است، ولى دیودور و کنت
.اندذکر کرده

کورثروایت کنت



گذشته سنوس را بتسخیر شهر »3«پس از آن اسکندر از رود خوآسپ): 10، بند8کتاب (او گوید 
دیودور این محلّ را در کتاب (رفت »5«نام مأمور کرد و خودش بطرف مازاگا»4«زیرابزرگى به

) نامیده، که همان ماساگ آریان است و مازاگا باید مصحف همین اسم باشد»6«خود ماساك17
امور این مملکت »8«اوفاسنام، تازه درگذشته بود و مادرش کله»7«پادشاه این ولایت، آساکان

شهر موقع خوبى داشت، زیرا سیلابى از طرف مشرق و کوهى از سمت مغرب و . را اداره میکرد
اى عمیق، سنگرهاى طبیعى ایجاد کرده بود و در جائى که کوه نبود، خندق هجنوب، با دره

خود شهر دیوارى. بزرگى کنده بودند

______________________________
)1(-Alcetas.

)2(-Assacenus.

)3(-Choaspe.

)4(-Bezira.

)5(-Mazaga.

)6(-Massaque.

)7(-Assacan.

)8(-Cleophas.
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پاى دیوار را از سنگ و بالاى آن را از آجر ساخته و . استاد میرسید135داشت، که محیط آن به 
دیوارها را از تیر و چوب پوشانده بودند، تا پوششى باشد و این پوشش راهى براى حرکت کردن 

اسکندر استحکامات . بودهزار نفر سپاهى ساخلو این شهربعلاوه این استحکامات، سى. بازگذارد
ها را نمیتوان از سنگ و شهر را معاینه میکرد، تا مگر راهى براى یورش پیدا کند و میدید، که دره



در این . کوبى را نمیتوان بکار انداختها پر نشده است، آلات قلعهخاك پر کرد و، تا این دره
اسکندر آهن تیر را بیرون . آمدحین یکى از سپاهیان قلعه تیرى بطرف او انداخت، که بساق او

کشید و اعتنائى بزخم نکرده اسب خواست، تا سواره کار خود را انجام دهد، ولى خون فوران 
تر مرا پسر ژوپى«: بالاخره اسکندر این کلمات را بزبان آورد. کرد و در هرآن شدت مییافتمى

باوجود این تا تمام »میدانند، و حال آنکه بدن من مریض است و درد را احساس میکنم
هاى بیرون شهر را براى پس از آن فرمان داد، خانه. استحکامات را معاینه نکرد، باردو برنگشت

روز این 9در مدت . ها را پر کننداى خراب کردند و درختان زیاد انداختند، تا درهساختن تپه
ده باران تیر بمحصورین کارها انجام شد و مقدونیها برجهاى متحرّك را روى زمین استوار کر

.بباریدند

برجهاى متحرّك باعث وحشت اهالى شهر شد، بخصوص که نمیدیدند، کى آنها را حرکت 
کوبى نیز مؤید چون آلات قلعه. میدهد و تصور میکردند، که حرکت برجها از دست خدایان است

سولانى نزد اسکندر این نوع تصورات بود، بالاخره اهالى در ارگ شهر جمع شده قرار دادند، ر
اى از زنان محترم نزد اسکندر اسکندر پذیرفت و پس از آن ملکه با دسته. فرستاده امان بخواهند

اوفاس پسر خود کله). در حالیکه زنان از ظروف طلا شراب براى خدایانشان نثار میکردند(رفت 
در . ى که داشت ابقاء کردرا، که طفل بود، روى زانوى اسکندر گذارد و او ملکه را بعنوان و مقام

اند، بیشتر از وجاهت ملکه بوده، کورث گوید، که این عنایت اسکندر، چنانکه گفتهاینجا کنت
زیرا پس از آن ملکه پسرى آورد، که هرچند کسى نمیدانست پدرش کى بود، باوجود این 

.اسکندرش نامیدند
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روایت دیودور

هاى دیودور معلوم است، که اسکندر اینجا هم مرتکب کشتارى مهیب گشته و بعلاوه این نوشتهاز 
پس از اینکه عهدى بقید قسم ): 84، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . شقاوت، تزویر هم کرده

.بستند، ملکه از فتوت اسکندر شاد شده براى او هدایائى فرستاد و مطیع گشت



دو (وافق شرایط عهد از شهر بیرون آمده در جائى بمسافت هشتاد استاد بعد سپاهیان اجیر م
اسکندر، که کینه این سپاهیان را بدل داشت، ناگهان بر آنها . اردو زدند) فرسنگ و نیم تقریبا

.تاخت و آنها فریاد برآوردند، که اسکندر نقض قول کرده

ون شوند، نه اینکه آنها را دشمنان علنى اسکندر هم در جواب فریاد کرد، که اجازه داده از شهر بیر
پس از آن باوجود مخاطرات عظیمى، که براى سپاهیان مزبور بود، آنها مربعى . ها نداندمقدونى

جنگى . تشکیل کرده و زنان و اطفال خود را در وسط این مربع جا داده براى جنگ حاضر شدند
بنابراین از . آمدطرف دیگر کوتاه نمىروى داد، که خونین بود و در رشادت و جلادت طرفى از 

بالاخره، وقتى که مردانى زیاد از خارجیها کشته شدند یا . طرفین عده زیادى مقتول و مجروح شد
بعض آنها، که مسلحّ . زخم برداشتند، زنان آنها بکمک مردانشان شتافته دلیرانه جنگ کردند

اسلحه بودند، حمله بدشمن برده و سپر که بىبودند، مانند سپر مردان خود را دفاع میکردند، برخى 
.او را گرفته مانع از حرکت دادن آن میشدند

غیرتى خریده شده باشد، ترجیح مردان و زنان نشان دادند، که مرگ را بر حیاتى، که بقیمت بى
نظام خود امر کرد، که اشخاص غیرمسلحّ و وقتى که جنگ تمام شد، اسکندر بسواره. میدهند

.دشمن و نیز زنانى را، که کشته نشده بودند، از اینجا باردوى مقدونى نقل کنندمصرف بى

هاى او چنین استنباط میشود، که این است روایت دیودور و اگرچه تصریحى ندارد، ولى از نوشته
اند، از باقى اسکندر قبول کرده اینها از شهر خارج شده بروند، ولى بعد که از شهر بیرون آمده

اى، که بیمناك گشته و آنها را بغیر از عده) زیرا بهند میرفته(ن عده در پشت سر خود ماندن ای
.ایست روى نام اوبهرحال این کار اسکندر لکّه. وقمع کردهاند، قلعبقول دیودور بیمصرف بوده
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»1«تسخیر بازیر

سکندر پس از تسخیر ماساگ امیدوار گشت، که شهر ا): 4، بند 9، فصل 4کتاب (بقول آریان 
ستاس و وقت آتّالوس و آلدر همان. بازیر را بآسانى بتصرفّ آرد و سنوس را فرستاد، آنرا بگیرد

کشیده آن را تا ورود خود او »2«دو نفر دیگر را از سرداران خود مأمور کرد خندقى دور شهر ار



اما سنوس . ستاس آنها را بدرون شهر راندآیند، ولى آلاهالى ار خواستند بیرون. محاصره کنند
بعد . موفق نشد اهالى بازیر را بمقام تسلیم شدن آرد، زیرا بدیوارهاى بلند شهر خود امیدوار بودند

اى از یکى از امراى هند عده»3«ساراسکندر بطرف شهر مزبور رفت و شنید، که از طرف آبى
بر اثر این خبر او به سنوس . ند و میخواهند بشهر وارد شونداخارجیها بکمک شهر حرکت کرده

اى ساخته در آن ساخلوى گذارد، تا ساخلو شهر را در محاصره داشته باشد و بعد باو امر کرد قلعه
ها را دیده بیرون آمدند و جنگى سخت در غیاب او اهالى شهر عده کم مقدونى. ملحق شود

نفر اسیر 65نفر از اهالى کشته شد، 500گردید، توضیح آنکه هامندى با مقدونىرویداد و بهره
بعد اسکندر شهر ار . تر کردندمندى محاصره شهر را تنگگشت و سپاهیان اسکندر بر اثر این بهره

.را گرفت و چند فیل در آنجا یافت

ا بقلّه کوه بر اثر این خبر اهالى بازیر مأیوس گشته شبانه شهر را تخلیه کردند و با سایر خارجیه
.پناه بردند»4«آارن

تسخیر آارن

هم نتوانست این ) پهلوان داستانى یونان(موقع این کوه بقدرى محکم بود، که میگفتند هرکول 
هاى تند داشت و مانند اسکندر، چون این قلعه را، که از هرطرف شیب. محلّ را تسخیر کند

در . ت، که چگونه اینجا را بتصرفّ آرددیوارى سر بآسمان کشیده بود، دید در فکر فرو رف
حال پیرمردى با دو پسرش نزد او آمده گفت، اگر بمن پاداش خوبى بدهى، من راهى را بتو این
اسکندر در حال وعده داد هشتاد تالان باو بدهد و یکى از پسرهاى پیرمرد را گروى . نمایممى

اى از مقدونیهاىهبا دست»5«نوساش مولّىنگاهداشته امر کرد، که منشى

______________________________
)1(-Bazire.

)2(-Ore.

)3(-Abissare.



)4(-Aorne.

)5(-Mullinus.
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پاى کوه مزبور وسیع است، ولى هرقدر کوه . اسلحه دشمن را اغفال کرده از بیراهه بالا روندسبک
از یک طرف کوه، رود سند جارى و . شود، تا بتک تیزى منتهى میگرددمىتربالا میرود، باریک

اسکندر دید، تا قسمتى از این . آور میباشدهاى عمیقى است، که وحشتهاى دیگر درهاز سمت
.ها پر نشود، یورش ممکن نیستدره

.هاى اطراف درختان زیادى انداخته دره را پر کردندبنابراین امر کرد از جنگل

پس از آن بتیراندازان . کار هفت روز طول کشید و خود اسکندر اول درخت را انداختاین
اسکندر و آگریانها امر شد از کوه بالا روند و سى نفر هم از دسته پادشاه مقدونى بسرکردگى 

بآخرى اسکندر گفت فراموش مکن، که من و تو . بآنها ملحق شدند»2«و آلکساندر»1«خاروس
.نامیمهم

یورش بقدرى سخت بود، که همه میخواستند اسکندر در آن شرکت نکند، ولى همینکه شیپور را 
بسیارى از مقدونیها پرت . دمیدند، اسکندر حمله کرد و سایر مقدونیها هم تماما از پى او شتافتند

تر وقتى که مقدونیهاى دیگر توانستند، قدرى بالا. شده برودخانه سند افتادند و آب آنها را برد
روند، دشمنان آنها سنگهاى بزرگ بزیر غلطانیدند و این سنگها بسر مقدونیها آمده آنها را خرد یا 

.پرت کرد

. در این احوال خاروس و آلکساندر ببالاى قلّه رسیدند و جنگ شروع شد، ولى هر دو کشته شدند
زون گشته امر کرد پس از آن اسکندر از کشته شدن این دو جوان و کسانى، که با آنها بودند، مح

مردمان کوه، . نشینى منظّم و متین، آنها را از مرگ حتمى نجات دادمقدونیها عقب نشینند و عقب
پس از آن اسکندر از تسخیر این قلّه . نشینى مقدونیها را دیدند، ولى آنها را تعقیب نکردندعقب

اهالى بدانند، که او مأیوس شد، زیرا دید وسائلى براى این کار ندارد، ولى چون نمیخواست



مأیوس گشته، ظاهرا چنین وانمود، که میخواهد از نو یورش برد و با این مقصود امر کرد راههاى 
هاى خسته قشون خود استراحت داده اطراف کوه را گرفتند و برجها را نزدیک کردند و بدسته

نفسهاى تازهبجاى آنان دسته

______________________________
)1(-Charos.

)2(-Alexandre.
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برگماشت، مردان کوه، چون دیدند اسکندر پافشرده، تصمیم بتخلیه کوه کردند، توضیح آنکه در 
مدت دو روز وانمودند، که از فتح خود غرق شادى هستند، زیرا آواز کوس و دهل تمام شب بلند 

»1«اسکندر بالاکروس. رو گرفت ولى آتشهاى زیادى روشن شدشب سوم خاموشى قلعه را ف. بود
او برگشت و گفت مردان کوه . اندرا فرستاد تا تفتیش کند، که آتشها را با چه مقصود روشن کرده

اى همینکه اسکندر این بشنید، امر کرد تمام سپاهیان او نعره. اند و فرار میکنندرا تخلیه کردهآن
نظمى آنان گردید، چنانکه از بالا دند و این صدا باعث وحشت فراریان و بىآنها چنین کر. برآرند

پس از آن اسکندر امر کرد قلّه . بزیر افتاده بعضى کشته شدند و برخى فاقد دست و پا گردیدند
موقع دشمنان حاصل شده بود، نه از فتح مندى، که از ترس بىکوه را گرفتند و بشکرانه این بهره

ربۀ النّوع عقل و (نرو امر کرد محرابى براى مى) را او از تسخیر کوه مأیوس بودزی(ها مقدونى
رهنمایان مذکور در فوق هم پاداشى یافتند، اگرچه . و نیز براى ربۀ النّوع فتح بسازند) جنگ

پس از آن حفاظت کوه و ساخلو ولایت را . آنقدر، که وعده کرده بودند، نتوانستند انجام دهند
، بند 8کورث، کتاب کنت(محول داشته از اینجا بیرون رفت »2«توسکسسىه سىاسکندر بعهد

11.(

روایت دیودور

اسکندر در ابتداء بواسطه ): 85، بند 17کتاب (مورخ مذکور شرح این قضیه را چنین نوشته 
را تسخیر کند، ولى چون شنید، که هرکول بواسطه »3«اشکالات زیاد نمیخواست کوه آارنس



. لرزه از تسخیر آن مأیوس شد و رفت، خواست با خدا رقابت کند و عازم تسخیر آن گردیدزمین
، ارتفاع آن شش استاد و سطح آن صاف و مدور )تقریبا سه فرسنگ و ثلث(دور کوه صد استاد 

جنوب از پاى آن جارى است و از اطراف رود سند، که بزرگترین رود هند است، از طرف. است
.هاى عمیق کوه را احاطه دارددیگر دره

هاىاسکندر داشت از تسخیر کوه مأیوس میشد، که پیرمردى نزد او آمده و گذشته

______________________________
)1(-Balacrus.

)2(-Sisicostus.

)3(-Aornos.
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.خود را باو گفته وعده کرد مقدونیها را بجائى هدایت کند، که بر کوه مشرف باشد

باقى . این پیرمرد فقیر در غارى سه بستر تراشیده با دو پسرش روزگارى در آنجا بسر برده بود
هاى او چنین برمیآید، که اسکندر حکایت دیودور تقریبا همان است، که ذکر شد، ولى از نوشته

.ندیها را باز گذاشته بود، تا مدافعین کوه بتوانند آن را تخلیه و فرار کنندراه فرار ه

نوشته و گوید، که این شخص هند را براى خاطر »1«کتسىتوس را سىکسسىآریان سى
بسوس رها کرد و بعد او را هم رها کرده با قشونش بخدمت اسکندر درآمد و نسبت بوى صادق 

).3ند ، ب10، فصل 4کتاب (بود 

و اسکندر»2«شهر نیسا

و سند شهرى است موسوم به نیسا و »3«بین رود کوفس): 1، بند 1، فصل 5کتاب (آریان گوید 
کسى نمیداند، که این کدام . فاتح هند، بنا کرده) اله شراب(گویند، که این شهر را باکوس 

»4«ا آمد یا از کنار رود تملآیا از تب بدینج. باکوس است و در چه وقت او سفر جنگى بهند کرد



در لیدیه و، اگر باکوس مجبور بود از میان آنهمه ملل جنگجوى ناشناس بگذرد، چطور شد، که 
هائى، که راجع بخدایان است در افسانه«: بعد مورخ مذکور گوید. فقط هندیها را مطیع کرد

ى، که بیش از هرچیز هائحکایت. نباید خیلى موشکافى کرد) مقصود خدایان یونانى است(
پس از این مقدمه مختصر . »باورنکردنى است، چون با خدائى ارتباط مییابد، فاقد غرابت میشود

وقتى که اسکندر وارد این شهر شد، رسولانى بعده سى نفر از اعاظم شهر، که : آریان گوید
سکندر براى احترام خدا نامى بود، باستقبال او آمدند، تا خواهش کنند، که ا»5«رئیسشان آکوفیس

وقتى که اینها وارد خیمه اسکندر گشتند، دیدند . آزادى شهر آنها را محترم دارد) یعنى باکوس(
رسولان . اش پر از گردوغبار استاى بدست دارد و اسلحهکه او مسلحّ است، خودى بر سر و نیزه

: بدین مضمون کردبعد آکوفیس نطقى. در پیش او بخاك افتادند و اسکندر گفت، برخیزید
زمانیکه

______________________________
)1(-Sisicotte.

)2(-Nysa.

)3(-Cophes.

)4(-Tmol.

)5(-Acuphis.
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باکوس پس از تسخیر هند بیونان برمیگشت، این شهر را بنا کرد و از همراهان خود اشخاصى لایق 
و ) پاراپامیز(نشاند، یعنى همان کار کرد، که شما کردید و یک اسکندریه در قفقاز جا در این

این شهرها و شهرهاى دیگر باسم فاتحى، که از باکوس برتر . اسکندریه دیگر در مصر ساختید
خداى ما شهر ما را باسم دایه خودش نیسا نامید و این نام شامل تمام این . است، باقى خواهند ماند

نام دارد و نژاد بانى شهر را »1«این کوه، که بر دیوار شهر ما مشرف است، مروس. استصفحه 



ها عقیده داشتند، که باکوس از براى فهم این جمله باید بخاطر آورد، که یونانى(بخاطرها میآورد 
شهر نیسا از این.). م. خداى بزرگ آنان بوجود آمد و مروس بمعنى ران است) ترژوپى(زوس ران

چون خدا خواست عنایت خود را بما نشان . زمان آزاد است و موافق قوانین خودش اداره میشود
اسکندر را این بیان و اینکه او . را، که در جائى از هند نمیروید، در اینجا رویاند»2«دهد، پیچک

که راه خدائى را پیموده و از حد جهانگیرى او هم خواهد گذشت، بسیار خوش آمد و پذیرفت،
.).م. تأیید میکند1688این نوشته آریان گفته ما را در صفحه (این شهر آزاد بماند 

پس از آن اسکندر از طرز حکومت آنان سؤالاتى کرد و، چون دانست، که طرز مزبور اشرافى 
خواننده بخاطر خواهد آورد، که در آسیاى صغیر اسکندر طرز حکومت مردم (است، آنها را ستود 

ها و صد نفر از شوراى »3«بعد خواست، که براى گروى سیصد نفر از اکستر.). م. میکردرا تشویق 
. نظام رومى بودنداکسترها سواره. آریان اصطلاحات رومى را استعمال کرده(سیصد نفرى بدهند 

اگر یکصد نفر از اشخاص «: خند زده گفتآکوفیس، که عضوى از شوراى مزبور بود، لب.) م
مندید، از اکسترها دهیم، چگونه امور شهر را اداره کنیم؟ هرگاه بمصالح شهر علاقهخوب شهر را ب

براى . سیصد نفر و بیشتر بردارید و بجاى یکصد نفر مرد خوب دویست نفر مرد بد انتخاب کنید
حفظ سعادت شهر ما این یگانه

______________________________
)1(-Meros(بزبان لاطینىfemur.)

)2(-Lierre.

)3(-Equestres.
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این نصیحت را اسکندر پسندید و بسیصد نفر اکستر اکتفا کرد آکوفیس پسر و نوه . »وسیله است
بعد آریان گوید، که اسکندر با سپاه خود بکوه مروس رفت و . خود را هم نزد اسکندر فرستاد

ک زیاد یافتند، و حال آنکه در هند، حتّى در جاهائى که تاك مقدونیها، چون در اینجا پیچ



اسکندر قربانیها کرد و مقدونیها . میروید، این گیاه نیست، تاجهائى از آن ساخته بر سر گذاردند
.»1«هاى مستى کشیدندبعیش پرداخته، چنانکه معمول بود، بافتخار باکوس عربده

گوید، که نه فقط براى فهم افسانه باکوس و سفر اى چندپس از ذکر این حکایت آریان کلمه
. ها را، که بالاتر گذشت، روشن میسازدجنگى او بهند مهم است، بلکه چند فقره از این نوع افسانه

من نمیتوانم این واقعه را تصدیق یا تکذیب کنم، ولى نمیتوانم عقیده «: مورخ مذکور گوید
او عقیده .). م. 91صفحه -ایمرا در مدخل معرّفى کردهتناراتس(را نیز بپذیرم »2«تناراتس

داشت، که تمامى این کارها، که یونانیها براى خدایان خود میکردند، درواقع امر از تکبر و نخوت 
تن براى اثبات عقیده خود هزار افسانه یونانى اراتس. اسکندر بود و میخواستند، او را راضى بدارند

است و »3«ارى را، که یونانیها در پاراپامیز یافته میگویند، که این غار پرومتهرا دلیل میآورد، مثلا غ
هاى او را بدرد، تا اینکه بالاخره این بدبخت را در اینجا زنجیر کرده بودند و عقابى مأمور بود روده

دیگر اینکه دلیل بودن هرکول در هند این. هرکول دررسید و زنجیر را پاره کرده عقاب را کشت
است، که روى گاوهائى علامت گرز او بود و نیز قفقاز را از شمال بمشرق بردند و اسم آنرا به 

تن همین انتقاد را اراتس. پاراپامیز دادند، تا درخشندگى جدیدى بکارهاى اسکندر داده باشند
ع چون موضو(این است عقیده او، که بقضاوت خواننده محول میداریم . درباره باکوس نیز میکند

هاى باوجود این از بین السطور نوشته. راجع بمذهب یونانیها بوده آریان نخواسته اظهار عقیده کند
ها را باور نداشته و اى، که بیان کرده، هویدا است، که خود او هم این افسانهاو، بخصوص از مقدمه

).طلبى اسکندر میدانستهها و جاهمنشأ آن را از چاپلوسى یونانى

______________________________
)1(-Dionysiaques )Bacchanal. )

)2(-Eratosthene.

)3(-Prometee.
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تن، علاوه بر آنچه در مدخل گفته شده، مقتضى است بگوئیم، که او از فلاسفه راجع به اراتس
سالگى آنقدر از غذا خوردن خوددارى 80م تولد یافت و در سنّ . ق276اسکندرائى بود، در 

.).م. کرد، تا بمرد

روایت پلوتارك

مورخ مذکور وقایع زمانى را، که اسکندر در حوالى هند قبل از رسیدن برود سند بوده، مرتبا ذکر 
چون اسکندر دید، ): 79کتاب اسکندر، بند (چنین گوید »1«)نیس(نکرده، ولى راجع بشهر نیسا یا 

کنند بشهر مزبور یورش واسطه رودى تند وسایل دفاعى دارد و مقدونیها جرئت نمىکه این شهر ب
آه من چقدر حقیرم، که شناو «برند، خود بطرف رود دوید و، همینکه بکنار آن رسید، گفت 

در این حین، که در فکر گذشتن از رود بود، دید سفرائى از طرف شهر . »امکردن را نیاموخته
.م کنندآمدند، تا آنرا تسلی

بعد اسکندر گفت، چیزى کرسى مانند آوردند و به . رسولان از سادگى لباس او در حیرت شدند
این رفتار اسکندر رئیس رسولان را . ترین رسولان گفت، آنرا برگیر و بنشینمسنّ»2«آکوفیس

جواب اسکندر. بسیار ممنون داشت و او به اسکندر گفت، چه باید بکنیم، تا از دوستان تو شویم
هاى خود را نزد من شهرىداد، که میخواهم، تو پادشاه این مردم شوى و آنها صد نفر از بهترین هم

آقا، اگر من باید این ولایت را اداره کنم، «: خند زده گفتآکوفیس لب. بفرستند، تا گروى باشند
.»ها را نگاهداشته بدترین آنها را نزد تو فرستندبهتر است، که بهترین همشهرى

کورثروایت کنت

مورخ مذکور گوید، پس از آن اسکندر بشهرى رسید، که موسوم به نیس بود و اردوى خود را در 
از شدت سرما مقدونیها درختان را انداخته آتشهائى روشن کردند و . جائى، که جنگل بود، زد

. بودند، بسوختشعله از جائى بجائى سرایت کرده تمام معابر محلّ را، که از چوب سدر ساخته
بعد آتش بسایر جاها سرایت کرد و هرچه سوختنى

______________________________
)1(-Nyse.



)2(-Acophis.
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اند و پس از آن بعضى بر اثر حریق مردم شهر آگاه شدند، که در محاصره. بود خاکستر گردید
اسکندر امر کرد کسى را نکشند و فقط شهر را . بجنگ رأى دادندخواستند تسلیم شوند و برخى

بالاخره اهالى از دوام محاصره خسته شده تسلیم گشتند و گفتند، که این . تر محاصره کنندتنگ
.شهر را باکوس بنا کرده

)م. ق326-327(از سند تا هیفاز -مبحث دوم

رسیدن اسکندر به سند

آارن را فیصله داد، بطرف رود سند رهسپار شد و، چون بکنار آن پس از اینکه اسکندر کارهاى 
اى، که بین رود پادشاه صفحه»1«تیون پلى روى رود مزبور ساخته و تاکسیلرسید، دید که هفس

هدایا عبارت بود از چند . تخت خود فرستادهاست، هدایائى با کلید پاى»2«داسپسند و هى
با این هدایا . هزار گوسفند و سی فیلهزار گاو نر، ده، سه»3«کشتى کوچک، دویست تالان نقره

اسکندر در اینجا . هزار سوار هندى بامر تاکسیل آمده بودند، تا جزو قشون اسکندر گردندهفت
).3، بند 1، فصل 5آریان، کتاب (گفتند، که نتیجه فالها مساعد است قربانی کرد و باو 

کورثروایت کنت

در این صفحه شخصى ): 12، بند 8کتاب (مورخ مذکور قضیه تسلیم گشتن تاکسیل را چنین نوشته 
.پدرش باو نصیحت کرده بود، مملکت خود را به اسکندر تسلیم کند. نام پادشاه بود»4«فیساوم

فیس پس از مرگ پدر، کس نزد اسکندر فرستاده کسب تکلیف کرد و او جواب داد، که اوملذا
.بسلطنت خود باقى است، ولى نباید از این حق سوء استعمال کند

تیون سردار اسکندر مهربانى کرد و گندم براى مقدونیها داد، ولى باستقبال این پادشاه به هفس
.ود اسکندر تسلیم شودسردار مزبور نرفت، زیرا میخواست بخ



عبور از سند، ورود به تاکسیل

بزرگترین رود آسیا و اروپا »5«آریان شرحى از بزرگى رود سند و اینکه این رود بعد از گنگ
اگر عقیده کتزیاس وزنى): 1، بند 2، فصل 5کتاب (است سخن رانده گوید 

______________________________
)1(-Taxile.

)2(-Hydaspe(جلم کنونى، که به سند میریزد.(

.هزار فرنک طلاتقریبا یک میلیون و یکصد و بیست-)3(

)4(-Omphis.

)5(-Gange.
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تقریبا از هفت کیلو مطر و نیم (داشته باشد، او پهناى این رود را از چهل تا یکصد استاد معین کرده 
من از محصولات . اسکندر در طلیعه صبح با قشونش از رود مزبور گذشت). نیمکیلومطر و 18تا 

جا صحبتى نخواهم داشت و نیز از هاى عظیم الجثه رودهاى آن در اینهند و حیوانات و ماهى
هائى، که طلا بعمل میآورند و از کرکسى، که طلا را حفظ میکند، ذکرى نخواهم کرد، مورچه

اسکندر و ): 3همانجا، بند (بعد مورخ مذکور گوید . ها است نه تاریخسانهها جزو افزیرا این قصه
مقدونیها، که . اندهمراهان او بعد از ورود بهند فهمیدند، که مورخین خود آنها چه دروغهائى بافته

هاى خیلى زیاد در هند طى کردند، یقین حاصل کردند، که سکنه هند مردمانى هستند مسافت
اند، بلندى قامتشان بپنج گونهندیها از حیث رنگ گندم. تى دارند و نه خزاینىساده، نه تجملا

مردانگى : کنممن پارسیها را با آنها مقایسه نمى. ترندارش میرسد و از تمامى اهالى آسیا جنگى
این پارسیهاى فقیر . اینها، چون مدیرى یافت مانند کوروش، توانست دولت را از مادیها انتزاع کند

مملکتى دور از تمدن میزیستند و در تحت قوانینى زندگانى میکردند، که شبیه قوانین لیکورگدر 
اگر سکاها بر آنها غلبه یافتند، نمیدانم این شکست را بیشتر به برترى سکاها از حیث . بود»1«



مردانگى حمل کنم، یا از عدم مزایاى مواقعى، که پارسیها داشتند و یا از خطاى سردارشان 
تراند، پارسیها را مقصود آریان این است، که چون گفت هندیها از تمام مردمان آسیا جنگى(

اطلاعاتى را، که راجع بهند است، چنانکه «بعد آریان گوید ). مستثنى داشته رشادت آنها را بستاید
تابى دیگر تن رسیده، در کو اراتس»3«و مگاستن»2«آرخاز اشخاصى مانند همراهان اسکندر و نه

ها مگاستن در زمان سلوکى(جا مقصود من شرح کارهاى اسکندر است در این. جمع خواهم کرد
سلسله جبالى، که ) کرد»4«در نزد والى رخجّ بود و چند سفر بدربار پادشاه نامى هند ساندراکوت

) ه آسیاى صغیردر یونی(است از دماغه میکال »5«آسیا را از وسط قطع میکند و موسوم به توروس
فیلیه،شروع شده از پام

______________________________
)1(-Lycurgue(قانونگذار اسپارت.(

)2(-Nearque.

)3(-Megasthene.

)4(-Sandracotte.

)5(-Taurus.
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مقدونیها از . پاراپامیز اتّصال مییابدکیلیکیه، ارمنستان، ماد، پارت، خوارزم گذشته، در اینجا به 
هاى سکائیه ممکن است که این کوه هم بکوه. جهت نخوت اسکندر پاراپامیز را قفقاز گفتند

. ام، باز کوه قفقاز میناممرا، چنانکه تا حال نامیده) یعنى پاراپامیز(من این کوه . اتّصال یافته باشد
د است و تمام رودها از توروس یا قفقاز سرچشمه ممت) دریاى عمان(این کوه تا دریاى اریتره 

.».....میگیرند 

ایم، اند و کرارا آنها را بالاتر نامیدهبعد از ذکر رودهاى مهم و صفحاتى، که در آسیاى جنوبى واقع
): 5همانجا، بند (آریان از پلى، که مقدونیها روى رود سند زده بودند، صحبت داشته گوید 



آیا این پل . اند، نمیگویند، این پل را چگونه ساختندیوس، که دو هادى منآریستوبول و بطلم«
از -)دانوب(زد و داریوش روى ایستر ) داردانل(پونت مانند پلى، که خشیارشا روى بوغاز هلّس

تصور میکنم، که اگر میخواستند پل «بعد مورخ مزبور میگوید . »قایقها بود یا پل دائمى بنا کردند
بنابراین . ند، از جهت عمق رود سند وقت و مواد زیادى لازم داشت و خیلى مشکل بوددائمى بزن

باید پنداشت، که مقدونیها همان کار کردند، که رومیها بعدها براى گذشتن از دانوب و رن 
بعد آریان شرح میدهد، که ). یعنى مانند داریوش و خشیارشا پل را از قایقها ساختند(» میکردند

.قها را بآب انداخته بهم اتّصال میدهندچگونه قای

داسپ این شهر از تمام شهرهائى، که بین سند و هى. اسکندر از سند گذشته به تاکسیل رسید
پادشاه و اهالى آن تسلیم شدند و اسکندر بعض صفحات . واقعند، بزرگتر است و ثروتمند میباشد

هندیها در کوهستان، رسولانى با برادرش ، پادشاه»1«ساربعد آبى. دیگر را هم بمملکت او افزود
اسکندر پس . رسولان دیگر از طرف دکساریس هدایائى آوردند. نزد اسکندر فرستاده تمکین کرد

از قربانى کردن، فیلیپ را والى این صفحه کرده ساخلوى در اینجا گذاشت و مقدونیهائى، که 
.بکار جنگ نمیآمدند، در اینجا ماندند

______________________________
)1(-Abissare.
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پادشاه »1«فیسوقتى که اسکندر به تاکسیل وارد شد اوم): 12، بند 8کتاب (کورث گوید کنت
چون اینها بترتیب جنگى حرکت میکردند، در . هایش باستقبال اسکندر آمدآن با تمام قشون و فیل

ء اسکندر پنداشت، که او میخواهد جنگ کند و فرمان داد، که سپاه مقدونى اسلحه بردارد و ابتدا
.نظام در جناحین جا گیردسواره

اند و براى رفع اشتباه قشون خود را متوقف هندى، چون این بدید، فهمید که مقدونیها مشتبه شده
که هر دو بهم رسیدند، سیماى وقتى . اسکندر نیز باستقبال او شتافت. داشته سواره پیش رفت

خوشى نمودند و نسبت بیکدیگر مهربانى کردند، ولى، چون زبان یکدیگر را نمیدانستند، مترجمى 



. ام، تا تمامى قواى خود را تسلیم کنمهندى به اسکندر گفت با تمام قشون خود آمده. خواستند
ز کرد و او را بسلطنت این پس از این اظهار اسکندر دست خود را بعلامت صداقت بطرف او درا

هزار در میان این احشام سه. فیل با حشم زیاد به اسکندر هدیه کرد56هندى هم . مملکت شناخت
هندى جواب داد، چون . بعد اسکندر از او پرسید، که زارعینش زیادترند یا سربازانش. گاو نر بود

دو دشمن دارم، که یکى . تمن بسرباز بیش از زارع احتیاج دارم، عده سربازانم بیشتر اس
اند و دشمن، هرکه »4«داسپهر دو در آنطرف هى. »3«است و دیگرى پروس»2«سارسآبى

.باشد، وقتى که حمله کرد، من جنگ خواهم کرد

فیس رد کرد و او خود را اسکندر چند روز در این محل بماند و تمام امتیازات سلطنتى را به اوم
بعد . عنوان پدرش بود و سلطنت با این عنوان از پادشاهى بجانشین او میرسداین . تاکسیل خواند

تیون داده بود، به اسکندر نشان داد و تاجهائى از زر به اسکندر و اى را، که به هفستاکسیل غلّه
اسکندر از این رفتار تاکسیل . درباریان او هدیه کرد و هشتاد تالان نقره باختیار اسکندر گذاشت

فته هدایاى او را پس داد، هزار تالان از غنائمى، که با خود داشت و لباسهائى که از پارسیها رقتّ یا
گرفته بود، با ظروف طلا و نقره زیاد باو هدیه کرد و سى رأس اسب از طویله خود با زین و برگ 

این بخشش اسکندر باعث نارضامندى. باو بخشید

______________________________
)1(-Omphis.

)2(-Abisares.

)3(-Porus.

)4(-Hydaspes.
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آگر یکى از درباریان او در سر میز در حال مستى گفت من اسکندر را درباریانش گردید و مل
اسکندر، چون . تبریک میگویم، از اینکه در هند کسى را یافت، که هزار تالان ارزش داشته باشد



از حسودان جز «: توس را در نظر داشت، از اظهار خشم خوددارى کرده چنین جواب دادقتل کلی
.»آزردن خویش کارى برنیاید

روایت پلوتارك

مورخ مذکور وقایع بعد از تسخیر نیس را بسکوت گذرانیده، ولى شرح تمکین تاکسیل را چنین 
):89اسکندر، (نوشته 

.از حیث وسعت با مصر مساوى بودگویند، تاکسیل در هند مملکتى داشت، که 

اگر تو با این مقصود «: او پادشاهى بود عاقل و، چون اسکندر نزدیک شد، نزد او رفته چنین گفت
اى، که آب و غذاى ما را ستانى، در اینصورت براى چه جنگ کنیم؟ سایر چیزها باینجا نیامده

آنرا با تو تقسیم کنم و، اگر اگر ثروت من بیش از آن تو است، حاضرم. ارزدبجنگ کردن نمى
. »شناس خواهم بودمال تو بیشتر است، شرم ندارم، از اینکه سهمى از تو بستانم و از این بابت حق

هاى تاکسیل، تو تصور میکنى، با این حرف«: اسکندر را صداقت او خوش آمد و جواب داد
.بود؟ نه چنین نیستنشین و اعتمادى، که بمن ابراز کردى، نبردى بین ما نخواهد دل

من میخواهم تا آخرین درجه امکان با تو نبرد کنم، ولى . اگر چنین باشد، تو مغبون خواهى بود
.»نبرد در نیکى و مقیدم، که از حیث سخاوت هم مغلوب تو نباشم

. پس از آن تاکسیل هدایاى گرانبها به اسکندر داد و اسکندر چیزهائى گرانبهاتر بوى هدیه کرد
.شش اسکندر درباریان او را خوش نیامد، ولى باعث محبت خارجیها نسبت باو گردیداین بخ

هندیهاى جنگى عادت کرده بودند، که براى دفاع شهرها اجیر گشته از حقوقى که میگرفتند، 
چون اینها اسکندر را زیاد آزار میکردند، بالاخره او با آنها داخل مذاکره شد، که از . گذران کنند

این شهر همان ماساگ است، که بالاتر از قول آریان (کنند خارج شده بروند دفاع مىشهرى که 
، وقتى که آنها بیرون میرفتند، اسکندر ناگهان بر آنها تاخته همه را از دم)ذکرش گذشت
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او . ن لکّه بزرگى استاین خیانت و نقض قول بر نام جنگى اسکندر تا این زما. شمشیر گذراند
).79اسکندر، آخر بند (مانند پادشاهى بزرگ میجنگید و موافق قوانین جنگ رفتار میکرد 

تر از این هندیها آزار نکردند، چه از این حیث، که پادشاهان را فلاسفه این مملکت اسکندر را کم
مردم را بر ضد او اعتبار کردند و چه از این بابت، که از جهت تمکین آنان از اسکندر بى

.اسکندر چند نفر را از آنها بدست آورد. شوراندند

سارس نزد اسکندر آمده از طرف روز دیگر سفراى آبى) 13جا، بند همان(بعد مورخ مزبور گوید 
.پادشاهشان اظهار انقیاد کردند و پس از انعقاد عهدى برگشتند

ور کرد، که شاید پروس هم براى اطاعت و اسکندر چون انقیاد دو پادشاه کوچک هند را دید، تص
نامى را نزد وى فرستاد، که او را بباجگذارى و »1«اوخارسبا این مقصود کله. تمکین حاضر باشد

پروس جواب داد، که او قسمت دوم . آمدن باستقبال اسکندر در سرحد مملکت خود دعوت کند
. مملکت خود منتظر اسکندر خواهد بودپیشنهاد اسکندر را پذیرفته با قشون مسلحّ در مدخل

را، که »2«تسدر همین اوان برسان. داسپ بگذرداسکندر پس از آن تصمیم کرد، که از رود هى
سى فیل هم، که که جزو غنائم بود، باینجا . وزنجیر آوردندباعث شورش رخجّ شده بود، در غل

تس ان کوچک هند را، که با برسانیکى از پادشاه»3«وقت کاماکسوسدر همین. وارد کردند
اسکندر امر کرد اسراء را نگاهدارند و . وزنجیر نزد اسکندر بردندهمدست شده بود، نیز در غل

.داسپ حرکت کردها را به تاکسیل سپرده بطرف رود هىفیل

عبور از هیداسپ

پروس در آنطرف به اسکندر خبر رسید، که ) 4-1، بند 3، فصل 5کتاب (چنانکه آریان گوید 
.داسپ منتظر او استهى

بر اثر این خبر اوسنوس را فرستاد، تا قایقهاى پل رود سند را باز کرده بیاورد و او این امر را انجام 
داسپ بعد، اسکندر با تمام قشون خود و پنجهزار نفر هندى حرکت کرده بکنار رود هى. داد

درآمد و پروس هم در طرف دیگر



______________________________
)1(-Cleochares.

)2(-Beresantes.

)3(-Camaxus.
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اسکندر دید عبور از رود مشکل است و بنابراین قشون . هاى خود پدیدار شدرود با قشون و فیل
بعد او براى . هائى تقسیم کرده بجاهاى مختلف فرستاد، تا مگر گدارهائى بیابندخود را بقسمت

اغفال هندیها وانمود، که آذوقه جمع میکند، زیرا میخواهد تا زمستان، که آب رود کم میشود، 
وقت در اردوى خود نشسته خوب مراقب داسپ بگذرد، ولى در اینتأمل کرده در آن فصل از هى

.احوال هندیها بود

ها گذشتن مقدونیها بسیار فیلبالاخره دید، که با بودن قواى پروس در طرف مقابل رود و منظره 
بر اثر این تصمیم امر کرد مقدونیها فریاد برآورند و شیپور . اى بکار بردمشکل است و باید حیله

پروس، چون این بشنید، بطرف ساحل رود . بدمند، مثل اینکه میخواهند از رود مزبور بگذرند
قدونیها باز چنین کردند و پروس روزهاى دیگر م. تاخت، ولى دید، اثرى از عبور مقدونیها نیست

پس از آن اسکندر دید، بمسافت صد و پنجاه استاد از اردوگاه در . دیگر اعتنائى باین صداها نکرد
اى پر از درخت است و تصمیم کرد، که باین جزیره رفته از آنجا بساحل دیگر وسط رود جزیره

»1«ستاسزیها و فالانژ مقدونى و دسته آلبنابراین به کراتر گفت، که با رخجّیها و پاراپامی. درآید
. و هندیهائى، که در قشون او بودند، در محلّ مانده و بآنطرف رود عبور نکنند»2«پرخونو پولیس

فیلها بجنگ آمده، در جاهاى خود باقى باشند بعد اگر دیدند، که پروس با قسمتى از قشون خود بى
آگر و آتّالوس دستور داد، که همینکه جنگ به مل. بروندو الّا از رود عبور کرده بکمک اسکندر 

نظام نظام مقدونى، سوارهپس از این دستور، اسکندر با پیاده. با پروس شروع شد، از رود عبور کنند
هاى تیون، پردیکّاس، دمتریوس و سوارهاى باخترى، سغدى، سکائى و تیرانداز داهى و دستههفس

احل رود دور شد و حرکت خود را مخفى داشته بطرف جزیره سنوس، کلیتوس و آگریانى از س



وقت رعدو برقى رو داد و باران در این. ها را حاضر کرده بکار انداختندشبانه در آنجا طرّاده. رفت
ها از غرش آسمان و صداى باران و تاریکى شبزیاد بارید و مقدونى

______________________________
)1(-Alcetas.

)2(-Polisperchon.
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در طلیعه صبح مقدونیها عبور را شروع کردند، . ها را بهم اتّصال دادنداستفاده کرده قایقها و طرّاده
مفتّشین پروس وقتى عبور دشمن را دریافتند، که مقدونیها . هابعضى روى قایقها و برخى بر طراّده

.برسندنزدیک بود بساحل مقابل 

و »1«زیماكاسکندر اول شخصى بود، که بساحل رسید و بعد از او بطلمیوس، پردیکّاس، لى
وقت، که اسکندر پیش میرفت دریافت، که در جزیره دیگرى در این. سلکوس بساحل درآمدند

معلوم شد، که اسکندر در . حرکت میکند و این جزیره از ساحل بواسطه بوغاز تنگى جدا میشود
گذشتن از بوغاز بواسطه جریان تند . اه بوده و بایست از این بوغاز گذشت، تا بساحل رسیداشتب

باوجود این پس از زحمات بسیار قشون . آب، که از بارانها سریعتر شده بود، اشکالات زیاد داشت
در : )6همانجا، بند (آریان گوید . ها میرسیدآب تا سینه اسبان و تا زیر بغل پیاده. اسکندر گذشت

ارابه وقتى رسید، که اسکندر 60موافق قول آریستوبول، پسر پروس با : اینجا روایات مختلف است
تر کند، ولى هنوز از جزیره بساحل نرسیده بود و میتوانست کار مقدونیها را، که مشکل بود مشکل

او جنگى نکرده عقب نشست و اسکندر، پس از اینکه از رود گذشت، سوارهائى براى تعقیب 
موافق عقیده مورخین دیگر، وقتى که اسکندر بساحل . اى از دشمن کشتندفرستاد و آنها عده

هم در این ) اسب اسکندر(رسید، خود پروس با لشکرى زیاد حمله کرد و زخمى باو زد و بوسفال 
ارابه آمد، ولى وقتى 120بطلمیوس گفته، که پسر پروس با دوهزار سوار و . گیرودار کشته شد

بهرحال اسکندر تیراندازان خود را پیش انداخته . رسید، که اسکندر از جزیره دوم هم گذشته بود
اى، که با پسر او پنداشت، که جنگ با قواى پروس شروع شده و این دسته. نظام حمله بردبا سواره



ه آهنگ قواى پادشاه است، ولى همینکه از مفتّشین خود خبر یافت، که عدپروس آمده، پیش
ها صفوف جنگى نیاراسته بودند، چون هندى. نظام بر آنها تاختهندیها کم است، با تمام سواره

پراکندند و پسر پروس با چهارصد نفر کشته شد و

______________________________
)1(-Lysimaque.
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ها براى هندیها نه در حین جنگ بکار بود و نه این ارابه. ها را گرفتندمقدونیها اسبان مقتولین و ارابه
در وقت فرار، زیرا در حین جنگ بواسطه بارانها در گل فرو رفت و در موقع فرار از جهت 

.سنگینى بجا ماند

قوا و ترتیب جنگى طرفین

بشتابد پروس، پس از اینکه از کشته شدن پسرش آگاه گردید، در تردید شد، که باستقبال اسکندر 
.بعد، چون دید، که کراتر میخواهد از رود بگذرد، مصمم گشت، که پیش برود. یا نه

پس از اینکه . هزار پیاده، چهارهزار سوار، سیصد ارابه و دویست فیلقواى او مرکب بود از سى
نظام میتوانست آزادانه حرکت کند، صفوف وارد دشتى شد، که زمین آن محکم بود و سواره

نظام طرف را ها را در جلو بفاصله صد پا از یکدیگر واداشت، تا سوارهفیل: د را آراستقشون خو
پروس . هاى بین فیلها را پر کردنظام جا گرفت و قسمتى از آن فاصلهبترساند، از پس فیلها پیاده

اخل ها دنظام دشمن در این فاصلهها از فیلها رم میکنند، هرگز سوارهتصور میکرد، که چون اسب
نظام نظام هم بطریق اولى این کار نخواهد کرد، زیرا در مقابل خود، فیلها و پیادهنخواهد شد و پیاده

یافت و جناحین تا جناحین امتداد مى) یعنى پس از فیلها(نظام در صف دوم پیاده. طرف را دارد
نظام داده تکیه به پیادههاى جنگى را داشت و نظامى، که در پیش، ارابهترکیب یافته بود از سواره

).1، بند 4، فصل 5آریان، کتاب (بود 



اسکندر، چون بقشون پروس رسید، توقّف کرد، تا به فالانژ مقدونى فرصت دهد، که بقشون او 
هزار نفر سفر 120عده قشون اسکندر را آریان معین نکرده، ولى چون اسکندر با . ملحق شود

هائى هم از سپاهیان جا جنگ سختى روى نداده بود و دستهاینجنگى هند را پیش گرفت و تا 
هندى، چنانکه گذشت، در قشون او داخل شده بودند، لابد عده سپاه اسکندر از این میزان کمتر 

.نبوده

کتاب (داسپ گذشت، بقول آریان چنین بود ترتیب جنگى قشون اسکندر، وقتى که او از رود هى
نظامدر جناح راست دسته سوارهاسکندر): 5، بند 3، فصل 5
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نظام پادشاهى، که در را قرار داد، بعد بسواران تیرانداز امر کرد، از پیش بروند و پیاده»1«آژما
پس از آن دسته آژماى پادشاهى و سایر . تحت فرماندهى سلکوس بود، از عقب آنها حرکت کند

.داران جا داشتنددر پهلوهاى فالانژ، تیراندازان و آگریانها و فلاخن. ها میآمدندپیستپاسهى

اسکندر پس از اینکه ترتیب جنگى قشون پروس را در نظر گرفت و نیت او را دریافت، تصمیم 
نظام اسکندر کرد حمله برد، ولى نه بقلب، که قوى بود، بل بپهلوهاى دشمن، زیرا، چون سواره

. نظام پروس بود، میتوانست از پهلوهاى صفوف هندى گذشته پشت آنرا بگیردبیش از سواره
بجناح راست حمله کرده از »2«ستور داشت، که با دسته خود و دسته دمتریوسسنوس هم د

نظام دشمن در گیرودار است، سعى ها بگذرد و، همینکه دید، اسکندر با سوارهپهلوهاى هندى
).2همانجا، بند (کند، که پشت هندیها را بگیرد 

جدال دو لشکر

ا کنده بجناح چپ پروس حمله کرد و، همینکه به نظام زبده از جاسکندر بنابر نقشه خود با سواره
تیررس دشمن رسید، هزار نفر سوار تیرانداز را بجناح چپ هندیها حرکت داد و خودش بطرف 

نظام هندى جمع شد و صفوف خود را تنگ بهم اتّصال باوجود این، سواره. پهلوهاى دشمن تاخت
ال سنوس در عقب هندیها پدید آمد و داد، تا در مقابل این ضربت پا فشارد، ولى در این احو

نظام خود را بدو قسمت تقسیم کرده قسمت زبده و بیشتر را در مقابل هندیها مجبور شدند سواره



از اجراى این ترتیب اختلالى موقتا براى . اسکندر وادارند و قسمت دیگر را در مقابل سنوس
بر اثر این فشار صفوف هندیها از هم .هندیها رو داد و اسکندر از موقع استفاده کرده فشار آورد

بانها فیلها را فیل. گسیخت و آنها مجبور شدند جمع شده فیلها را براى خودشان سنگر قرار دهند
آریان . فالانژ مقدونى باران تیر بفیلها و هندیها ببارید و گیرودار شروع شد. بطرف مقدونیها راندند

سابق،گوید، که این جدال بهیچیک از گیرودارهاى

______________________________
)1(-Agema(قسمتى از قراولان مخصوص.(

)2(-Demetrius.
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که براى یونانیها پیش آمده بود، شبیه نبود، زیرا فیلها از هرطرف صفوف ضخیم فالانژ مقدونى را 
نظام مقدونى حمله برد، ولى چون عده بسوارهنظام هندى باز وقت سوارهدر این. شکافتندمى

نظام هندى را سواران مقدونى و اطّلاعات تعبیۀ الجیشى آنان بیشتر بود، آنها موفّق شدند، که سواره
نظام مقدونى بخودى خود و برحسب اقتضاى جدال بر اثر این وضع از سواره. تا فیلها عقب نشانند

نظام حرکت تشکیل یافت و از هرطرف، که این سوارهدسته واحدى ) نه بواسطه امر سردارى(
فیلها، چون از هرطرف محصور و در فشار واقع شدند، . کشتاى زیاد مىمیکرد، از هندیها عده

ضررشان براى هندیها کمتر از ضرر آنها براى دشمن نبود، زیرا سپاهیان را از خودى و بیگانه زیر پا 
بعد، چون مقدونیها . اى زیاد کشته شدجا جمع شده بودند، عدهاز سوارهائى، که در این. میگرفتند

بانان را با تیر از پشت فیلها بزمین انداختند و فیلها زخمهاى زیاد برداشتند، نظم و ترتیب آنها از فیل
.میان رفت، چنانکه باینطرف و آنطرف دویده هرکس را، که با آنها مصادف میشد، خرد میکردند

ز ضرر فیلها رهائى نداشتند، اما مقدونیها، چون فضائى زیادتر براى عملیات هندیهاى بیچاره ا
داشتند، صفوف خود را باز میکردند و، همینکه فیلها نزدیک میشدند، تیرهاى زیاد بر آنها 

پس از آن فیلها از زیادى زخمها ضعیف شده ناله میکردند و حالشان بوضع کشتیهاى . میباریدند
).4-3همانجا، بند (د آسیب یافته شبیه بو



نظام پا فشرد و قسمت نظام هندى از پا درآمد، ولى قسمت بیشتر پیادهدر نتیجه جدال، تمام سواره
در این احوال، چون کراتر و سایر سرداران مقدونى در . نظام مقدونى فرار کرددیگر از میان سواره

نفس بتعقیب هندیها قواى تازهمندى اسکندر را دیدند، از رود گذشته و باآنطرف رود بهره
.پرداخته کشتار را بپایان رسانیدند

حاکم محل، تمام »1«تاسسهزار سوار، دو پسر پروس، سپىهزار پیاده، سه20از طرف هندیها 
.بانان کشته شدندرانان و فیلسرداران قشون و تمام ارابه

نفر310از مقدونیها . ها و نیز فیلهاى زنده هم بتصرفّ مقدونیها درآمدارابه

______________________________
)1(-Spithaces.
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.ده نفر از سواران تیرانداز-2هزار پیاده 6هشتاد نفر از -1: کشته شد

ات زیادى است گفته شود، که تلف). 5همانجا، بند (نظام نفر از سواره200نفر از هترها و 3-20
.تر معلوم خواهد شد، موافقت نداردمقدونیها با سختى جنگ، چنانکه پائین

شخص پروس

پروس در این جنگ نه فقط وظایف سردار را انجام داد، بلکه مانند ): 6همانجا، بند (آریان گوید 
نظام او معدوم گشته و فیلها کشته شده یا در حال وقتى که دید، سواره: یک سرباز رفتار کرد

که ) مقصود داریوش سوم است(نظامش از بین رفته، او از شاه بزرگ اند و تقریبا تمام پیادهاختلال
او مادامیکه دید، کسانى از قشون او . در جدال ایسوس و آربل از همه زودتر گریخت، تقلید نکرد

ر او از جهت خوبى و قوت جوشنى، که داشت، تیرهاى دشمن ب. جنگ میکنند، ایستاد و جنگید
کارگر نیفتاد، تا آنکه بالاخره تیرى بشانه راست او، که برهنه بود، آمد و بر فیلى سوار شده عقب 

اسکندر، چون میخواست این پهلوان را نجات دهد، تاکسیل را نزد او فرستاد و او تا . نشست
اسکندر را بایستید و پیشنهاد : اى از پروس تاخته، ولى خیلى باو نزدیک نشده، فریاد کردفاصله



پروس، همینکه دشمن دیرین خود را دید، تیرى بطرف او . بپذیرید، زیرا از دست او رهائى ندارید
اسکندر، چون این بدید، نه فقط خشمناك . انداخت، ولى تاکسیل بموقع فرار کرده از خطر برست

س از اینکه پادشاه، پ. دوست پروس بود»1«نگشت، بل رسولان دیگر فرستاد، که از جمله مروئه
حرف رسولان را شنید، چون عطش زیاد داشت، از فیلها بزیر آمده آب خورد و بعد راضى شد، به 

.اسکندر تسلیم شود

اسکندر و پروس

وقتى که اسکندر از آمدن پروس آگاه شد، باستقبال او رفت و، ): 7همانجا، بند (بعد آریان گوید 
. و قد و قامت او را، که بپنج ارش بالغ بود، تماشا کردچون باو رسید، ایستاده نجابت قیافه پروس 

اش بیمى، از اینکه مورد بغض اسکندر واقع شود،پروس باوقار پیش میآمد و در قیافه

______________________________
)1(-Meroe.
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اسکندر . خود در مقابل خارجى دفاع کردپهلوانى با پهلوانى مصاف داد و از مملکت: دیده نمیشد
چنانکه با پادشاهى رفتار «پروس جواب داد » بگوئید، که چگونه با شما رفتار کنم؟«: باو گفت

در «-»من این کار را براى خودم خواهم کرد، بگوئید، که براى شما چه میتوانم بکنم؟«-»میکنند
ا بخودتان رد میکنم و بر آن خواهم من دولت و مملکت شما ر«-»آنچه گفتم همه چیز هست

.»افزود

یا 113موافق نوشته آریان این جدال در سال دوم المپیاد . پروس بعدها دوست صمیمى اسکندر شد
).87، بند 17کتاب (دیودور هم همین المپیاد را ذکر کرده . م روى داده. ق327سنه 

روایت پلوتارك

بعلاوه او گوید، . پلوتارك در همان زمینه است که بالاتر ذکر شدروایت «): 82-80اسکندر، بند (
شرح همان است، که بالاتر ذکر شده، (اى شرح جنگ پروس را نوشته که اسکندر خودش در نامه



داسپ میگذشته، آب رود قسمتى از ساحل را با این تفاوت، که وقتى که اسکندر بساحل مقابل هى
این است «: بعد مورخ مذکور افزوده). اندسینه در آب فرو رفتهبرده و اسکندر و سپاهیان او تا

اى «: حال پرمخاطره اسکندر فریاد کردگوید، که در این»1«کریتنوشته اسکندر، ولى انس
ها، آیا میتوانید تصور کنید، که من خود را بچه مخاطرات بزرگ میاندازم، تا لایق تمجیدات آتنى

).ها ملاحظه داشتهراست باشد، نشان میدهد، که اسکندر چقدر از آتنىاگر این گفته(» شما باشم

غالب . نام داشت، در این جنگ از بسکه زخم برداشته بود، بمرد»2«اسب اسکندر، که بوسفال
. کریت گوید، که از پیرى بمرد، زیرا سى سال داشتمورخین اسکندر چنین گویند، ولى انس

گردید، چه او را مانند رفیقى دوست میداشت و بیادگار این اسب اسکندر از مرگ او اندوهناك 
. داسپ در محلّى، که اسب را دفن کرده بودند، بنا کرد و آن را بوسفال نامیدشهرى در کنار هى

اسکندر

______________________________
)1(-Onescrite.

)2(-Bucephale.
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چون این سگ را خودش تربیت کرده بود و . نام، که در اینجا بمرد»1«ریتاسداشت پهسگى هم 
گوید، که این »2«سوسیون. آن را خیلى دوست میداشت، شهرى هم بیاد او بهمان اسم بنا کرد

.»تحصیل کرده»3«خبر را از پوتامون

داسپ گذشت بنا کرد ى که از هىاسکندر یکى از این دو شهر را در جائ: آریان در این باب گوید
نامید و »4«اولى را بیاد اسب خود، که در این جا کشته شد، بوسفالى. و دیگرى را در محلّ جدال

بعد آریان این اسب را توصیف کرده، چنانکه بالاتر ذکر . ، که بمعنى فتح است»5«نیکه-دومى را
یان این اسب گم شد و اسکندر اعلام کرد، و گفته، که در ولایت اوکس) 1222صفحه (ایم کرده

آنقدر اسکندر این اسب را . که اگر این اسب را باو رد نکنند، تمام اهالى را ریزریز خواهد کرد
).1، بند 5، فصل 5کتاب (دوست میداشت 



کورثروایت کنت

اما . ذکر شدداسپ تقریبا بهمین مضامین است، که هاى این مورخ راجع بعبور اسکندر از هىنوشته
):14، بند 8کتاب (در باب جدال چنین گوید 

جدال اسکندر و پروس

.جنگ فریقین شروع شد و هر دو طرف بهم ریختند

ها را بمیان معرکه راندند و بر اثر آن صفوف مقدم مقدونیها تماما درهم رانها ارابهدر این حین ارابه
ها ز جهت باران لغزنده بود، بعض ارابهشکست و سپاهیان آن خرد شدند، ولى چون زمین ا

چند ارابه از میان صفوف . ها و باطلاقها انداختندواژگون گشت و برخى را اسبها برداشته بدره
هاى او در تمامى دشت وقتى که پروس دید، ارابه. دشمن گذشته خود را باقامتگاه پروس رسانید
هاى طراف او بودند، تقسیم کرد و از پس آنها پیادهنبرد پراکنده است، فیلها را بدوستانى، که در ا

صورت هرکول ). طبل در قشون هندى بجاى شیپور استعمال میشد(ها را واداشت تیرانداز و طبال
را در پیشاپیش قشون حرکت میدادند و هندیها موافق عاداتشان میبایست در پس این صورت 

حرکت کنند، و الّا ننگین

______________________________
)1(-Peritas.

)2(-Sotion.

)3(-Potamon.

)4(-Bucephalie.

)5(-Nicee.
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خیلى (این صورت برمیگشت مرتکبین این گناه را نابود میکردند بنابراین، اگر سپاهى بى. میشدند
ها یکى بنابراین باید گفت، که مقدونىغریب بنظر میآید، که هندیها به هرکول معتقد بوده باشند،

.).م. انداز آلهه هندى را با هرکول مطابقت داده

وقتى که هندیها حمله کردند، مقدونیها از مشاهده فیلها و خود پروس قوى هیکل، که قامتى بلند 
داشت و بر فیلى نشسته بود، که از سایر فیلها بزرگتر بود، چندى توقّف کردند و اسکندر، چون

. بالاخره من با خطرى مواجه شدم، که با شجاعت من برابرى میکند«: این منظره را دید گفت
ولى پس از آن اسکندر رو به سنوس کرده چنین » انددشمنان من حیواناتى مهیب و مردانى شجاع

تیون بمیسره دشمن حمله کردم، و سنوس، وقتى که من با بطلمیوس و پردیکّاس و هفس«: گفت
و »2«، لئونّاتوس»1«ژنتىاما شما، آن. دالى سخت درگرفته، تو بمیمنه حمله بکندیدیکه ج

هاى دراز ما بر ضد این فیلها و رانندگان آنها امروز خیلى نیزه. بقلب دشمن حمله کنید»3«تورون
حه دو سر این فیلها اسل. باید رانندگان آنها را بزمین افکنید و صف فیلها را مختل سازید. بکار است

دستى که این حیوانها را اداره میکند، آنها را بسوى دشمن میراند، ولى ترس آنها را بر ضد . تیزند
. پس از آن اسکندر حمله کرد و سنوس هم بمیمنه قشون پروس تاخت. »صاحبانشان برمیانگیزد

توانستند مانند ها بواسطه سنگینى نمىنظام اسکندر فرستاد، ولى فیلپروس فیلها را بجنگ سواره
از تیراندازان هندى هم کار بزرگى ساخته نبود، زیرا تیرهایشان . سوارها چابکانه حرکت کنند

سنگین و دراز بود و، براى اینکه خوب نشانه روند، مجبور بودند، کمان را بزمین گذارند و زمین 
.هم لغزنده بود

. جستندشانه کنند، اینها چابکانه سبقت مىبنابراین، چون تیراندازان هندى میخواستند مقدونیها را ن
:آهنگى دیده نمیشداز طرف دیگر در میان سرداران هم

،»از هم جدا شوید«، دیگرى میگفت »جمع شده صف بندید«یکى فرمان میداد 

______________________________
)1(-Antigene.

)2(-Leonnatus.



)3(-Tauron.
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در این . »باید از پشت دشمن گذشت«سومى میخواست در جائى توقّف کنند، چهارمى میگفت 
او عده کمى از سپاهیان را جمع کرده با فیلها بطرف . احوال خود پروس رشادت عجیبى نشان داد

مخصوصا اسبها از منظره . دشمن تاخت و فیلها با صداى مهیبشان باعث وحشت مقدونیها گشتند
وقت رعبى بر مقدونیها مستولى گشت و آنها باطراف در این. نها و صداهایشان در اضطراب بودندآ

هاى ها و آگریاناسکندر، چون این بدید، در حال تراکى. خود نگاه کردند، تا راه فرار بیابند
چون فالانژ آنها چنین کردند و،. اسلحه را مأمور کرد، باران تیر بفیلها و رانندگان آنها ببارندسبک

ها، که فیلها را با حرارت اند، حمله را شدیدتر کرد، ولى چند نفر از مقدونىدید فیلها ترسیده
تعقیب میکردند، در زیر پاى آنها خرد شدند و مقدونیهاى دیگر از این قضیه درس عبرت 

عث ترس چیزى که مخصوصا با. آموختند، که پس از برگشتن فیلها، بشدت آنها را تعقیب نکنند
بانان ها را بلند کرده از بالاى سر به فیلمقدونیها گردید، این بود، که فیلها با خرطومشان مقدونى

.تحویل میدادند

مندى بنوبت از طرفى بطرف دیگر سیر کرد، تا آنکه بدین منوال جنگ بطول انجامید و بهره
ده فیلها برنمیآیند، تبر و داس ها چاره جدیدى اندیشیدند، توضیح آنکه، چون دیدند از عهمقدونى

بالاخره فیلها از زیادى زخمها . برگرفته بقطع دست و پاى فیلها و بریدن خرطوم آنها شروع کردند
پس . خسته گشته، بعد برگشته بطرف هندیها دویدند و رانندگان خود را بزمین افکنده خرد کردند

پروس، که تقریبا تنها مانده بود، . راندندها فیلها را تعقیب و از دشت نبرد بیرون از آن مقدونى
ها حمله کرده با تیر چند نفر را بخاك انداخت، ولى مقدونیهاى دیگر دور او را گرفتند و بمقدونى

باوجود این از جنگ دست نکشید، ولى بقدرى خون از . زخم برداشت9او بپشت و سینه 
اما فیل او، که زخمى برنداشته بود، . هاى او رفته بود، که تیرهاى او دیگر کارگر نبودجراحت

ران پادشاه دید، که او چندان ضعیف گشته، بالاخره فیل. ها را خرد میکردپیش میرفت و مقدونى
این بود، که راه فرار پیش گرفت و . که نمیتواند سنگینى اسلحه را تحمل کند و خواهد افتاد

برداشت، افتاد و، تااسکندر از پس او تاخت، ولى چون اسب او زخمهاى زیاد
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وقت برادر تاکسیل، که از طرف در این. اسکندر رفت بر اسبى دیگر نشیند، پروس دور شد
شاید با . اسکندر پیش رفته بود، باو رسیده گفت، من صلاح تو را در این میبینم، که تسلیم شوى

دت جریان خون در ضعف بود، از این حرف بخود آمده این رفتار در امان باشى پروس، که از ش
من از این حرف تو خوب دانستم، که تو برادر تاکسیل، یعنى آن خائنى، که وطن و «: گفت

این بگفت و تیرى بطرف او انداخت، که از سینه برادر . »سلطنت خود را به اسکندر تسلیم کرد
س فیل خود را تند راند، ولى چون فیل از پس از آن پرو. تاکسیل گذشته از پشت او بیرون آمد

ها نمیتوانست تند بدود، پروس ایستاد و سپاهیان کم خود را جمع کرده با زیادى جراحت
وقت باو رسید و از اسکندر در این. مقدونیهائى، که او را تعقیب میکردند، در گیرودار شد

مقدونیها باران تیر . انى نیستپافشارى و سماجت او مبهوت گشته گفت براى مقاومت کنندگان ام
ران پروس فیل. بر سربازان پروس بباریدند و خود او از شدت ضعف بالاخره از فیل بزیر لغزید

بتصور اینکه او میخواهد پائین بیاید، فیل را بزانو درآورد و فیلهاى دیگر هم، چون این مشق را 
.اه و سربازانش اسیر گشتندآموخته بودند، همه بزانو درآمدند و در نتیجه خود پادش

اسکندر پنداشت، که پادشاه مرده است و امر کرد اسلحه او را برگیرند، ولى همینکه مقدونیها 
.خواستند، چنین کنند، فیل پروس آنها را بلند کرده بر پشتش نهاد

را ها از هر طرف فیل را تیرباران کردند و، چون این حیوان باوفا بمرد، پروسپس از آن مقدونى
باز کرد و اسکندر فهمید، که نمرده بعد پروس چشمان خود را نیمه. اى گذاشتندبلند کرده بر ارابه

بدبخت، باوجود اینکه شهرت مرا شنیده بودى، چه دیوانگى تو را بر آن «: است و بوى گفت
رحم و داشت، که با من بجنگى، و حال آنکه دیدى، که چون تاکسیل اظهار انقیاد کرد، من با چه 

چون میپرسى میگویم، من گمان نمیکردم کسى دلیرتر از «: او جواب داد» مروت با او رفتار کردم
. معلوم شد، که تو دلیرترى. من باشد، زیرا از قواى خود آگاه بودم، ولى قواى تو را نسنجیده بودم

.»باوجود این خود را بدبخت نمیدانم، زیرا پس از تو شخص اولم

سان باید با تو رفتار کنم؟ پروسات من حالا بچهبعقیده: تبعد اسکندر گف
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دوام بدانسان، که جنگ امروز بتو آموخت، زیرا باید دریافته باشى، که خوشبختى بى«: جواب داد
د و، پس اسکندر امر کرد، او را با نهایت مواظبت معالجه کنن. »)شکننده است-تحت اللّفظ(است 

از اینکه برخلاف انتظار همه خوب شد، او را بسلطنت ابقاء داشت و چیزى هم بمملکت او افزوده 
.او را از دوستان خود قرار داد

ها براى آفتاب بکنند، زیرا بعقیده او با این فتح دروازه پس از این جنگ، اسکندر امر کرد، قربانى
آنچه قواى هندیها بود، «: اهیان خود بآنها چنین گفتمشرق براى او باز شده بود و براى تشویق سپ

.در این جنگ بخرج رفت و تمام شد

شما حالا داخل مملکتى خواهید شد، که ثروت آن . بعد آنچه در پیش دارید، غنائم استمن
هاى از این ببعد شما نه فقط خانه. ها در مقابل این ثروت هیچ استمعروف آفاق و ترکه پارسى

از مروارید، جواهر، طلا و عاج پر خواهید کرد، بل تمام مقدونیه و یونان از این خودتان را 
.»چیزهاى گرانبها مملو خواهد بود

معلوم (سربازان، که بغارت و ربودن غنائم حریص بودند، حاضر شدند اسکندر را پیروى کنند 
درواقع، چنانکه از قول است، که این نویدها را اسکندر براى تشویق سربازان خود بآنها میداد و

ها در باب ثروت هند آن روز آواز دهل بود، که از دور خوش آریان بالاتر ذکر شد، این گفته
بعد او امر کرد، کشتیهائى بسازند، زیرا خیال میکرد، که بعد از طى تمام آسیا باید .). م. است

شت، که در آن زمان تصور براى فهم مطلب باید در نظر دا(بدریائى، که آخر دنیا است برسد 
سربازان او .). م. میکردند، چین در هند است و زمین مسطح میباشد و آنرا اوقیانوس احاطه دارد

پس از آن اسکندر دو شهر . بانداختن درختان مشغول شدند و در آنجا مار و کرگدن زیاد یافتند
کّه طلا و بدیگران نیز، داسپ بنا کرد و بهر یک از سرداران خود هزار سدر دو طرف رود هى

سارس باز در این احوال آبى. هاى آنان بود، انعاماتى داد، تا دلخوش باشندچنانکه درخور رتبه
سفیرى فرستاده پیغام داد، که حاضر است همه قسم تمکین کند، ولى حاضر نیست اسیر اسکندر 

اسکندر جواب داد،. ردباشد، زیرا از پادشاهى نمیتواند بگذرد و اسارت با سلطنت منافات دا
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).1، بند 9کورث، کتاب کنت(سارس خواهد رفت که اگر او نزد وى نیاید، خودش نزد آبى

هاى آنها پیدا چنانکه از نوشته. این است روایات مورخین مذکور راجع بجنگ اسکندر با پروس
ترین تر ذکر خواهد شد، این جنگ سختکه پائینرىها، بطواست و نیز از احوال روحى مقدونى

.ها پیش آمدهجنگى بوده، که براى مقدونى

این مردم را بعضى نیاکان مردم سیخ میدانند، که در هند غربى سکنى دارند و اکنون هم از حیث 
.اندرشادت معروف

»1«رفتن اسکندر بولایت گلوزس

آفتاب کرده و کراتر را در محلّ براى ساختن شهر ها براى اسکندر پس از جدال پروس قربانى
این ولایت را بقول بطلمیوس، . بوسفالى و نیکه گذاشته بولایت همجوار مملکت پروس رفت

آریان . تمام اهالى این ولایت مطیع گشتند. اندنامیده»2«گلوزس و بروایت آریستوبول گلوکانیک
. هزار نفراى دهپنجهزار نفر سکنه داشت و عدهشهر بود، که بعض آنها37گوید در این ولایت 

اسکندر این ولایت را ضمیمه مملکت . آمدندقصباتى هم مقدونیها دیدند، که از شهرها کم نمى
.پروس کرد و او را با تاکسیل آشتى داد

اسکندر سارس رسیده اظهار داشتند، که او تسلیم میشود و خزانه خود را باختیار بعد نمایندگان آبى
سارس راجع به آبى. سارس و بزرگان دربار او آورده بودندچهل فیل هم برادر آبى. میگذارد

اسکندر بنمایندگان او گفت، که . گفتند، که قبل از شکست پروس میخواست باو کمک کندمى
د از وقایع بع(سارس شخصا نزد اسکندر نیاید، او با تمام قشونش نزد او خواهد رفت اگر خود آبى

معلوم میشود، که او نیامده و اسکندر هم موافق تهدید خود رفتار نکرده، شاید از این جهت، که 
.).م. اندبعضى آنرا با کشمیر کنونى منطبق داشته. مملکت او در کوهستان بوده

رسولانى از طرف هندیهاى مستقل و یک پروس دیگر، ) 3، بند 5، فصل 5کتاب (بعد آریان گوید 
والى پارت و گرگان»3«فراتافرن. هند بود، نزد اسکندر آمدندکه پادشاه 



______________________________
)1(-Glauses.

)2(-Glaucaniques.

)3(-Phratapherne.
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ى وال»1«سیکهائى، که اسکندر باو سپرده بود، وارد شد و رسولانى که سىدر رأس تراکى
آساکنیان فرستاده بود، آمده به اسکندر خبر دادند، که مردم مزبور پادشاهشان را کشته یاغى 

.را با قشونى فرستاد، که شورش را فرو نشانند»2«اسکندر فیلیپ و تیریاسب. اندشده

»3«زینسسهعبور اسکندر از رود آل

و بقول .) م. اندچناب کنونى مطابقت دادهاین رود را با (زینس رفت سهبعد اسکندر بطرف رود آل
ها سالم بود، از آن گذشت طرّاده) مطر2775(بطلمیوس در جائیکه پهناى این رود پانزده استاد 

ها تماما بسنگهائى، که در زیر آب بود، خورد و شکست و بساحل مقابل رود رسید، ولى کشتى
ار رود مزبور گذاشت، تا عبور سایر اسکندر سنوس را با قشونى در کن. مردمى زیاد تلف شد

پس از . ها براى پیدا کردن آذوقه پراکنده بودندهاى قشون را تسهیل کند، زیرا این قسمتقسمت
آن او پروس را مرخصّ و مأمور کرد، که از مردمان سلحشور هندى سپاهى براى او آورد و 

ات اسکندر در جنگ او با پروس این خبر میرساند، که تلف(اى، که میتواند، فیل جمع کند عده
.).م. اندبیش از آن بوده، که سرداران اسکندر نوشته

این شخص، زمانیکه اسکندر با پروس اول مشغول . بعد اسکندر بتعقیب پروس ثانوى پرداخت
اى که باو میورزید، کسانى نزد اسکندر فرستاده وعده کرد مملکت خود جنگ بود، از جهت کینه

ولى بعد، که دید اسکندر با پروس با ملاطفت رفتار کرده و ولایاتى بمملکت او را تسلیم کند، 
افزوده، ترسیده و مملکت خود را رها کرده گریخت و اشخاصیرا هم، که میتوانست حرکت 

زینس سه، که عرضش بقدر رود آل»4«اسکندر در تعقیب او برود هیدرااتس. بدهد، با خود برد



اسکندر براى تقویت سنوس .). م. یا راوى کنونى منطبق میدانند»5«با روىاین رود را (بود، رسید 
و کراتر، که مأمور بودند، تمام این صفحات را غارت کنند، در جاهاى

______________________________
)1(-Sisique.

)2(-Thyriaspe.

)3(-Alcesines(نسسىبیونانى آلکه.(

)4(-Hydraotes.

)5(-Ravi.
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نظام و نیمى از مهم ساخلوهائى گذاشت و قسمتى را از قشون، که عبارت بود، از دو فالانژ پیاده
تیون مأمور کرد، داخل ولایت پروس دسته کمانداران و دسته سواران دمتریوس بریاست هفس
بعد . بمملکت پروس صمیمى بیفزایندفرارى شده و مردمان کنار رود هیدرااتس را مطیع کرده 

طرف رود را با مذاکره یا با اسلحه مطیع کرد اسکندر بآنطرف رود مزبور گذشت و مردمان آن
).4، بند 5، فصل 5آریان، کتاب (

»3«و مالّیان»2«دراكو اکسى»1«جنگ با کاتیان

و مالّیان براى حفظ استقلالشان دراكپس از آن به اسکندر خبر دادند، که مردمان کاتیان و اکسى
اند و این مردمان بقدرى قوى هستند، جمع شده) سنگاله(»4«متحّد شده در شهر محکم سانگالا

اسکندر بقصد آنها حرکت کرده . سارس متحّدا نتوانستند از عهده آنان برآیندکه پروس و آبى
بعد . اینها مطیع شدند. است، رسید»6«، که مساکن مردم آدراایست»5«پراماروز دوم بولایت پیم

اسکندر بقشون خود یک روز استراحت داد و فرداى آن روز ببلندیهاى سنگاله درآمده دید، که 
اى، که سه ردیف ارابه سنگر آن است، سه مردم مذکور در نزدیکى شهر بر یک بلندى در محوطه



داشت، به کمانداران دستور داد، بطرف اسکندر، پس از اینکه مواقع دشمن را معلوم. اندجا گرفته
وقت، که او در این. دشمن رفته تیر اندازند، تا او مجال یافته قشون خود را بحال جنگ درآورد

نظام را در جناحین قرار داده قراول هم رسید و اسکندر سوارهها را معین میکرد، پسجاهاى دسته
اح راست را برداشته بجناح چپ هندیها حمله کرد، نظام جنبعد سواره. نظام را بقلب گماشتپیاده

تر از جاهاى ها از یکدیگر بیشتر بود، اسکندر اینجا را ضعیفزیرا چون در این طرف فاصله ارابه
هاى اند باینکه از ارابهآیند و اکتفا کردهسپس، چون دید، که هندیها پیش نمى. دیگر میدید

ها را از پس از آن مقدونیها هندى. الانژ امر کرد، پیش برودخودشان تیر اندازند، پیاده شده به ف
سنگر

______________________________
)1(-Catheens.

)2(-Oxydraques.

)3(-Malliens.

)4(-Sangala.

)5(-Pimprama.

)6(-Adraistes.
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ها مقاومت هندیها در سنگر دوم بیشتر بود، زیرا بومیها پشت ارابهها بآسانى راندند، ولى اول ارابه
.جمع شده بودند و مقدونیها فضاى وسیعى براى عملیات نداشتند

ها داخل محوطه شده هندیها ها را از جا حرکت داده و از فاصلهبالاخره سپاهیان اسکندر بعض ارابه
پس از . سوم امنیت ندارند، فرار کرده بشهر پناه بردندرا پس راندند و آنها، چون دیدند در سنگر 

نظام از جهت کمى عده آن اسکندر امر کرد شهر را محاصره کنند و در جاهائى، که پیاده



نظام محول میگشت، بخصوص در زیر خندقها و نمیتوانست این کار کند، اجراى کار مزبور بسواره
اند، شبانه اسکندر حدس میزد، که چون هندیها ترسیده. در کنار مردابى، که عمق آن زیاد نبود

در حوالى پاس دوم شب چند نفر از : بعد معلوم شد، که حدس او صحیح بوده. فرار خواهند کرد
بعد اسکندر امر . شهر بیرون آمده بمحاصرین برخوردند، بعضى کشته شدند و برخى بشهر برگشتند

. کوبى را بیاورندنى در دور آن بگذارند و آلات قلعهکرد، دور شهر دو رشته خندق بکنند، قراولا
هائى از شهر آمده گفتند، که محصورین خیال دارند، در جائى، که باتلاق است، در اینوقت فرارى

هزار نفر بر اثر این خبر اسکندر بطلمیوس را با کمانداران و آگریانها و سه. از شهر خارج شوند
جلو فراریها را بگیرد و، همینکه صداى شیپور بطلمیوس بلند شد، دیگر مأمور کرد، که در همانجا 

.سایر قسمتها هم دویده باو کمک کنند

هائى، که هندیها جا گذاشته بودند و از پرچینى، که بدست هندیها ساخته شده بطلمیوس از ارابه
ندیها از طرف حوالى پاس چهارم شب ه. بود، استفاده کرد، تا در راه فراریان موانعى ایجاد کند

ها و پرچین درماندند و فراریها بین ارابه. مرداب بیرون آمدند و بطلمیوس بر آنها حمله کرد
در نتیجه پانصد نفر معدوم گردید و بقیه بشهر برگشت . آنهائى، که پیش آمدند، کشته شدند

).6، بند 5، فصل 5آریان، کتاب (

تسخیر شهر سنگاله

گیرى را بشهر ها بکمک اسکندر آمد و آلات قلعهزار هندى و بقیه فیلوقت پروس با پنجهدر این
نزدیک کردند، ولى، قبل از اینکه این آلات بکار افتد، مقدونیها دیوار را خراب کرده بشهر یورش
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ارابه 300شدند و هزار نفر از اهالى و پانصد نفر سوار اسیردر موقع غارت شهر هفده. بردند
بعض . نفر مجروح گردید1200از قشون اسکندر سه نفر تلف شد و . ها درآمدبتصرفّ مقدونى

اسکندر اجساد مقتولین . جزو مجروحین بودند»2«و سوماتوفیلاکس»1«ماكسرداران، مانند لیزى
، که با سنگاله سوار بدو شهر دیگر300را با »3«مقدونى را بخاك سپرده منشى خود امنس

همدست بودند، فرستاد، تا بآنها بگوید، که بسر آن شهر چه آمد و، اگر تسلیم شوند، همان رفتار 



این منشى وقتى رسید، که اهالى قبلا خبر یافته از . که با شهرهاى مطیع شده، با آنها هم خواهد شد
کرده بود، باهالى اسکندر بتعقیب آنها پرداخت و چون دیر حرکت. شهرها خارج شده بودند

نرسید، ولى در پشت فراریها پانصد نفر مریض یافت و امر کرد، تمامى این مرضى را از دم شمشیر 
وبن برافکندند و این بعد او به سنگاله برگشت و امر کرد شهر را از بیخ!). چه شقاوتى(بگذرانند 

وقت پروس مأمور شد، که در این. صفحه را بطوایفى، که بطیب خاطر مطیع شده بودند، واگذارد
آنچه که پس ). 7همانجا، بند (جا ساخلو بگذارد در باب قلاع این طوایف تحقیقاتى کرده در همه

اکنون باید دید، که مورخین . جا گفته شد، از قول آریان بوداز جنگ اسکندر با پروس تا این
.انددیگر چه گفته

روایت دیودور

پس از آن ): 93-89، بند 17کتاب (اسکندر چنین گوید مورخ مذکور راجع باین کارهاى
داسپ اسکندر سى روز بقشون خود استراحت داده پروس را در عقب خود گذاشت و از رود هى

هائى، که پر از درختان برومند بود و شاخ و برگهاى سپاه مقدونى از جنگل. بطرف درون هند راند
د در اینجا بود، که بعضى فلس داشتند و فلس آنها مارهائى زیا. آن فضا را تاریک داشت، گذشت

.طول مارها بهشت ارش میرسید. مانند طلا میدرخشید

سربازان . مقدونیها از این مارها آسیب یافتند، زیرا زهر آنها چنان بود، که مار گزیده فورا میمرد
اسکندر چاره زهر مار را نمیدانستند، تا اینکه بالاخره

______________________________
)1(-Lysimaque.

)2(-Somatophilax.

)3(-Eumenes.

1803: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



مقدونیها، براى اینکه از این مارها در امان باشند، جاى خواب . اهالى محلّ درمان آنرا نشان دادند
.آویختند و بیشتر شب را بیدار بودندرا بدرختان مى

پیش میرفت، اشخاصى رسیده گفتند، که برادرزاده پروس، که نیز پروس نام بعد، وقتیکه اسکندر 
اند و این املاء باید صحیح بعضى گانگرید نوشته(رفته »1«دارد، فرار کرده نزد مردم گاندرید

تیون را با اسکندر خشمناك گشته هفس.). م. اندباشد، زیرا اینها از مردمان کنار رود گنگ بوده
بعد اسکندر مردم . کرد مملکت او را گرفته به پروسى، که صادق بود، بدهداى مأموردسته

جا عادتى است، در این. درآمد»3«را با نصیحت و فشار مطیع کرده بولایت کاتیان»2«آدرست
که زنان را با شوهران متوفاى آنها میسوزانند و این عادت در میان بربرها از وقتى برقرار شده، که 

. جا شهرى را محاصره کرده گرفت و آنرا آتش زداسکندر در این. خود را زهر دادهزنى شوهر 
بعد شهر دیگرى را محاصره کرد و، چون اهالى آن در لباس . جان اسکندر در اینموقع در خطر بود

بعد او بشهرهائى . خواهان نزد اسکندر آمده امنیت خواستند، اسکندر از تقصیر آنان درگذشتامان
یکى . این ولایت با قوانین حکیمانه اداره میشد. بود»4«تسرد، که در تحت اداره سوفىعزیمت ک

زیبائى را خیلى محترم میداشتند و بنابراین، چون طفلى : از این نوع قوانین بقول دیودور چنین بود
یداشتند، و اگر سالم بود و اعضایش متناسب و قوى، او را نگاه م. بدنیا میآمد، او را معاینه میکردند

بعد . در موقع ازدواج هم همین قانون رعایت میشد و جهیز و اشیاء گرانبها در نظر نبود. الّا میکشتند
تس از این سوفى. اند و مزایاى جسمانى دارندبنابراین قانون، اکثر اهالى سالم«: مورخ مذکور گوید

ه اظهار انقیاد کرد و اسکندر او بیرون آمد. حیث بر همه تفوق یافته و قد او چهار ارش است
تس در مدت چند روز از قشون اسکندر پذیرائى پس از آن سوفى. ولایت او را بخودش بخشید

میگفتند، که . هیکل و قشنگ بودسگ قوى150از جمله . شایان کرد و هدایاى زیاد و زیبا باو داد
این

______________________________
)1(-Gandrides.

)2(-Adrestes.

)3(-Catheens.



)4(-Sophites.
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تس، براى اینکه امتیاز نژاد این سگها را به اسکندر سوفى. اندسگها از مراوده سگان با پلنگان زاده
اینها . اى شیرى را داخل کنند و دو سگ را بجنگ شیر فرستادنشان دهد، امر کرد، در محوطه

. نتوانستند از عهده شیر برآیند و دو سگ دیگر را بکمک دو سگ مزبور در محوطه داخل کردند
تس امر کرد یکنفر وقت سوفىدر این. بعد جنگ درگرفت و این چهار سگ بر شیر چیره گشتند

چرا چنین سگى را -نه«: اسکندر فریاد زد. هندى داخل محوطه شده ران سگى را با کارد ببرد
بعد هندى داخل . تس گفت بجاى این سگ سه سگ دیگر تقدیم میکنمسوفى» کنیدناقص می

اى از سگ برآمده باشد و سگ، باوجود اینکه صدا یا نالهمحوطه شده با تأنّى ران سگ را برید، بى
رمق اینکه رانش را میبریدند، شیر را رها نکرد، تا او از جهت خونى، که از جراحتش میرفت، بى

، 8نژاد چنین سگها را ارسطو در کتاب خود موسوم به تاریخ حیوانات در فصل (و مرد شده افتاد 
.).م. 9، بند 4ذکر کرده و الین در کتاب 29بند 

مندى برگشت و تیون، که براى مطیع کردن بعض ولایات رفته بود، با بهرهدر این احوال هفس
مردم تمکین . نام داشت، رفت»1«ژفهبعد او بولایتى، که مدیر آن. اسکندر او را بسیار ستود

جا چند روز بقشون خود استراحت داد و اسکندر در این. ژ نزد اسکندر آمدکردند و خود فه
ژ دید و پس از آن، ولایت مذکوره را باو بخشیده بطرف رود هاى شایان از طرف فهپذیرائى

فازیس است، که مقصودش هىنوشته، ولى معلوم»3«پانیسدیودور هى(رفت »2«فازیسهى
.).م. بوده

جریان آب تند بود و عبور . و عمق آن ده مطر است) مطر1300تقریبا (پهناى این رود هفت استاد 
ژ به اسکندر گفت، که در فه). انداین رود را با بیس کنونى منطبق داشته(از آن مشکل بنظر میآمد 

پس از آن . ن از آن دوازده روز لازم استآنطرف رود سند کویر پهناورى است و براى گذشت
) تقریبا یک فرسنگ(استاد است 32پهناى این رود . نام دارد) گنگ(»4«برودى میرسند، که گانژ

و عمق آن



______________________________
)1(-Phegee.

)2(-Hyphasis.

)3(-Hypanis.

)4(-Gange.
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20: مینامند و قواى او چنین است»1«پادشاه آن مملکت را کساندرامس. از هر رود دیگر هندبیش
. هزار پیاده، دوهزار ارابه و چهار هزار فیل، که در موقع جنگ مسلحّ میشوند120هزار سوار، 

ژ را هاو هم اطّلاعات ف. اسکندر این حرف را باور نکرد و پروس را طلبیده اطّلاعات او را پرسید
اینجا هم باید اشتباه شده باشد گانگرید (مینامند »2«تأیید کرده گفت، این مردم را گاندارید

. او پسر دلّاکى است. نامو پادشاه آنها شخصى است ضعیف النفّس و بى) تر بنظر میآیدصحیح
لّاك پدرش، چون صباحت منظر داشت، محبوب ملکه گردید و او بر اثر عشق، پادشاه را کشته د

اسکندر فهمید، که طرف شدن با گانداریدها کارى است بس مشکل، ولى، چون . را بتخت نشانید
کاهنه معبد دلف باو گفته بود، که مغلوب شدنى نیست و کاهن معبد آمون سلطنت روى زمین را 

.بوى وعده داده بود، امید داشت، که نسبت باین مردم هم فاتح گردد

کورثروایت کنت

هاى این مورخ راجع بوقایع پس از جنگ پروس در همان زمینه است، که ذکر شد و در باب نوشته
او لباسى داشت ارغوانى ): 32، بند 9کتاب (تس، وقتى که او نزد اسکندر آمده، چنین نوشته سوفى

بند و بازوبنددست. صندلهایش از طلا بود و مکللّ بجواهر. هاى آن بساق پا میرسیدو دامن
آور مروارید داشت، بگوشهایش الماسهائى آویخته بود، که از حیث درخشندگى و بزرگى حیرت

آنرا به اسکندر داده . بدست داشت که با زمردّهاى رنگارنگ مزین بود»3«دبوسى. بشمار میرفت
.اظهار انقیاد کرد



این سگهاى . پارس نکننداند، هر زمان حیوانى را ببینند،جا سگهائى هست، که بآنها آموختهدر این
آنچه را، که : کورث از جنگ سگها با شیر حرف زده گویدبعد کنت. شکار دشمنان شیرند

. اند، من ذکر میکنم و، چون باور ندارم، نه میتوانم آنرا تأیید و نه از ذکرش خوددارى کنمنوشته
.ژ و غیره موافق شرحى است، که گذشتهاى او راجع به فهباقى نوشته

______________________________
)1(-Xandrames.

)2(-Gandarides.

.گویندSceptreهاچوگان سلطنت، که اروپائى-)3(
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)م. ق326(تصمیم ببازگشت -مبحث سوم

»1«رسیدن اسکندر بکنار رود هیفاز

این رود یکى از رودهاى پنجاب (راند اسکندر، پس از کارهائى که ذکر شد، بطرف رود هیفاز
خواست، مردمان آنطرف این رود را مطیع کرده او مى). نامند»2«هند است و آن را اکنون بیس

مردمانى، که ) 1، بند 6، فصل 5کتاب (آریان گوید . پیش رود، تا جائى، که دیگر مقاومتى نبیند
طرز حکومت . انداعت میپردازند و نیز جنگىمندى بزردر آنطرف رود مزبور سکنى دارند، با بهره

فیلهائى، . آنان معتدل است، تشکیلات آنها جمهورى اشرافى است و امورشان خوب اداره میشود
طلبى اسکندر ها جاهاین گفته. یابند، بزرگتر و قویتر از فیلهاى جاى دیگراندکه در این مملکت مى

کاست و، چون میدیدند، که پادشاه آنها همواره ها میرا تحریک میکرد، ولى از شجاعت مقدونى
ها در اردو ها و جوقهکارى را بر کارى میافزاید و خطرى را پس از خطرى ایجاد میکند، دسته

دیگران . آنهائى که متانت داشتند، چیزى نمیگفتند، ولى از وضع خود گریان بودند. تشکیل میشد
سکندر، چون از آغاز اغتشاش و یأس آگاهى ا. علانیه میگفتند، که دیگر پیش نخواهند رفت

اى «: یافت، براى اینکه در همان بدو امر از آن جلوگیرى کند، سران سپاه را خواسته چنین گفت



بینم، که شما دیگر نمیخواهید، با آن حرارتى که مقدونیها و اى رفقاى کارهاى من، چون مى
بعقیده خود درآورم یا خودم با شما داشتید، در کارهاى من شرکت کنید، شما را طلبیدم، تا

بعد اسکندر تمام ممالکى . بدین نحو همه باهم پیش میرویم یا با هم عقب مینشینیم. عقیده شومهم
بیک شمرده گفت، حالا در انتظار چه را که مقدونیها از یونیه تا رود هیفاز گرفته بودند، یک

.قدونى نمیافزائیدهستید، که هیفاز و ملل آنطرف این رود را بدولت م

آیا از بربرها میترسید، و حال آنکه آنها همیشه از پیش شما فرار کرده یا مملکت و شهرهاى خود 
هاى شما براهرا از دست داده و بعد تسلیم شما گشته در زیر بیرق

______________________________
)1(-Hyphase.

)2(-Biss.

1807: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

مردان اگر نهایتى باشد، باز کارهائى است، که اسم آنها را جاویدان براى کارهاى جوان. اندافتاده
اگر کسى از شما نهایت را بپرسد، باید بداند، که ما از رود گنگ و اوقیانوس مشرق، که با . میدارد

را احاطه دارد، و دریاى پارس اتّصال مییابد و تمام عالم) بحر خزر(دریاى هند و دریاى گرگان 
را مانند آسیا ) افریقا(رانده تمام لیبیا ) جبل طارق(از دریاى پارس تا ستونهاى هرقل . دور نیستیم

اگر حالا عقب رویم، ما در پشت سر . تسخیر میکنیم و حدود عالم حدود دولت ما خواهد بود
انى را، که تا اوقیانوس در آنطرف هیفاز تمامى مردم: اى زیاد از مردمان جنگى خواهیم داشتعده

در سمت شمال تمام مللى را، که در کنار دریاى گرگان سکنى دارند و نیز سکاها . مشرق منتشراند
عقب سر ما خواهند بود و، همینکه بازگشت ما شروع شد، یک شورش عمومى تمام مسخرّات ما 

اند، ملل نوز مطیع نشدهمللى، که ه. را واژگون خواهد ساخت، زیرا فتوحات ما هنوز استوار نگشته
ایم، از دست پس ما باید کارهاى خود را دنبال کنیم یا هرچه گرفته. دیگر را بر ضد ما برانگیزند

این راه راهى است سخت، . اى رفقا، دلهاى خود را قوى کنید، در راه دلیران استوار باشید. بدهیم
انى، که با جرئت توأم است، دلربا این زندگ. ولى راهى است؛ که شما را بسوى افتخارات میبرد



. خود مرگ هم، اگر مرد جنگى را بطرف جاویدانى برد، عارى از دلربائى و جذّابیت نیست. است
اگر هرکول در چهار دیوار کرنت، آرگس و تب یا در حدود پلوپونس مانده . پدر ما رهبر ما است

، که از )باکوس(جا میگرفت؟ دیونیس بود، آیا بذروه افتخارات و نام میرسید و در میان خدایان 
تر است، آیا فقط کارهاى عادى میکرد؟ ما که از شهر نیسا یعنى شهرى، که هرکول هم نامى

ایم و قلّه کوه آارن را، که هرکول از تسخیر آن عاجز ماند، تسخیر دیونیس ساخته، گذشته
مقدونیه را ترجیح داده در آنجا اگر تاریکى و استراحت . ایم، آیا باید یک قدم فراتر ننهیمکرده

بالّها و دشمنانى چند در یونان اکتفاء میکردیم، مانده بودیم یا بمطیع کردن تراکیه و ایلّیریه و ترى
ها و مخاطرات شریک اگر من با شما در خستگى. آیا از کارهاى ما این آثار بزرگ بوجود میآمد

نبودم، ممکن بود محملى براى افسردگى

1808: ، ص2ایران باستان، جتاریخ 

در اینصورت شما حق داشتید شکایت کنید، که تقسیم سرنوشتها عادلانه نشده، چه . شما قرار داد
در یکطرف زحمات و مشقّات است و در طرف دیگر مزایا، ولى خودتان میدانید، که همه در 

ن مملکت از آن شما ای. زحمات و مخاطرات شریکیم و جایزه هم پس از انجام کار داده میشود
.ها مال شما استاین خزانه. است

اگر آسیا را مطیع کنیم، من خواهم توانست امیدهاى شما را برآورم یا بیش از آنچه امیدوارید، 
هایشان برگردند، خودم آن زمان من شما را مرخص میکنم یا اگر اشخاصى بخواهند بخانه. بکنم

نى، که با من خواهند ماند، بقدرى انعام و هدایا خواهم داد، وقت بکسادر آن. آنها را بدانجا میبرم
).2، بند 6، فصل 5آریان، کتاب (» که محسود دیگران گردند

پس از این نطق همه خاموش ماندند، زیرا نه میخواستند با اسکندر مباحثه کنند و نه عقیده او را 
» پسندد، عقیده خود را بگویدمىهرکس این نقشه را ن«اسکندر پس از قدرى تأمل گفت . بپذیرند

پادشاها، چنانکه «: سردار اسکندر چنین گفت»1«باوجود این سکوت قطع نشد، تا بالاخره سنوس
اعلام کردید، شما نمیخواهید مقدونیها را بکارى مجبور کنید، بل میخواهید آنها را بعقیده خودتان 

عنایت کرده حرف مرا گوش کنید و این بنابراین. عقیده شویددرآورید یا خودتان با آنها هم
اند و حاضرند هرگونه حرفها از طرف سرداران شما، که همواره مشمول مراحم و عنایات شما بوده



این انتظار را نداشته باشید، که من : امر شما را مجرى دارند، نیست، بل از طرف تمام قشون است
گوئى در حقیقت. ل بنفع شما استآنچه خواهم گفت در حال و مآ. رعایت شهوات را بکنم

مردى شما بمن اعطا کرده، و از موقع امتیازى است، که از سنّ من، از خود مقامى، که جواناین
ام، حاصل شده و این فتوحات شما و مقدونیها و رشادتى، که در جدالها در پهلوى شما نموده

هرقدر بیشتر بدرخشد، همانقدر احتیاط اند، یونانیهائى، که همه چیز را گذاشته از دنبال شما آمده
چه انبوه بود. بلندتر میگوید، که باید حدى براى آن قرار داد

______________________________
)1(-Coenus )Koinos. )
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یل چه اى قلسپاه مقدونى و یونانى، که در زیر بیرقهاى شما حرکت میکرد و امروز جز عده
بینید؟ از زمانیکه به باختر درآمدید، تسالیان را، که حرارتشان مبدل بسردى میشد، مرخصّ مى

اند، که شما بنا قسمتى از یونانیها، تبعید گشته یا اسیر شهرهائى شده. کردید و حق بجانب شما بود
د یا داسهاى امراض قسمت دیگر، که بمقدونیها پیوسته بودند، در جدالها از پا درآمدن. ایدکرده

مشتى مردم . انداند، در شهرهاى آسیا پراکندهاى، که زخم برداشتهعده. گوناگون آنها را درو کرد
. در ته قلوب آنها حسیات طبیعى بیدار گشته. که مانده قوت و رشادتش در شرف زوال است

این آرزوى آنها از جهت . میخواهند زنان، پدران، فرزندان، مادر، وطن و مولد خودشان را ببینند
.اید، بیشتر قوت یافتهثروتى، که بآنها داده

صورت کى میتواند آنها را از این جهت توبیخ کند؟ آنها را برخلاف میلشان بکار نبرید، چه در این
چقدر بهتر است؛ که برگشته مادر خودتان را بآغوش کشید، نظم را در . کند و سست خواهند شد

بعد چه . قدر فتوحات درخشان را بالاى اجاق خانواده بیاویزیدرید و علامات آنیونان استوار دا
مانعى خواهید داشت، که سفرهاى جنگى جدید بآسیا یا اروپا و یا افریقا پیش گیرید؟ آنوقت 

هاى زبده روى است، که مقاصد خودتان را مجرى خواهید داشت و خواهید دید، که مقدونى
نفس هاى خسته و درمانده کنونى قشون تازهد کرد، آنوقت بجاى دستهقدمهاى شما پرواز خواهن

اند، جوانان با حرارت در خواهید داشت و بجاى سربازانى، که بواسطه کبر سنّ از کار افتاده



ها، چون این. اطراف شما خواهند بود، جوانانى، که مخاطرات را ندیده و پر از امیدواریها هستند
ها نخواهند دیم شما را خواهند دید، فکرى جز تحصیل پاداشها و جایزهنتیجه فتوحات رفقاى ق

.داشت

.پادشاها، چه کار خوبى است، که شخص در دوره رفاه اعتدال را از دست ندهد

تردید از دشمنى باك ندارد، سردارى چنین بزرگ، که اسکندر است، در رأس چنین لشکرى، بى
آریان، (» ند و آنچه مقدر است از آن گریزى نیستولى روزگار ضربتهاى خود را ناگهان میز

).3، بند 6، فصل 5کتاب 
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اعلام بازگشت

مجمع این نطق سنوس را با هلهله و شادى پذیرفت و نمود، که چقدر از نقشه اسکندر دور است و 
.میخواهد بوطن خود برگردد

سایر سرداران به اسکندر برخورد و در نتیجه مجمع را مرخصّ نطق آزادانه سنوس و خاموشى 
من کسى را مجبور نمیکنم، از دنبال من «: روز دیگر آنرا منعقد داشته خشمناك چنین گفت. کرد
کسانى که میخواهند . پادشاه شما پیش خواهد راند و سربازانى خواهد یافت، که باوفا باشند. بیاید

.برگردند، مختارند

بعد اسکندر رفته در خیمه خود . »ایدها بگوئید، که پادشاه خودتان را رها کردهبیونانىبروید و 
او انتظار داشت که انقلابى در افکار سربازانش . نشست و در مدت سه روز با احدى حرف نزد

روى دهد و تغییر عقیده براى آنها حاصل شود، ولى این رفتار تزلزلى ایجاد نکرد، چه قشون با 
بطلمیوس گوید، که باوجود این احوال، اسکندر . مغموم گردید، از عقیده خود برنگشتاینکه

.جواب مساعد نبود. ها استخاره کرد، تا بداند عبور بآنطرف هیفاز صلاح است یا نهبوسیله قربانى



چون همه چیز بازگشت مرا اقتضا «: تر و نزدیکترین هترها را جمع کرده گفتپس از آن او مسنّ
).4آریان، همانجا، بند (» د، بروید و بقشون بگوئید، که حرکت کندمیکن

.همینکه این خبر در اردو انتشار یافت، شعف و شادى افراد را حدى نبود

برخى تا خیمه اسکندر دویده او را در ازاى این همراهى . بعضى از شدت خوشنودى گریستند
زده دسته تقسیم کرده امر کرد، هر یک پس از آن اسکندر قشون خود را بدوا. تقدیس کردند

بزرگى و بلندى این محرابها بقدرى بود، که ببرجها . بشکرانه فتوحاتى که شده محرابى بنا کنند
بعد بازیهاى زورورزى براى . ها کنندسپس امر کرد موافق آداب یونانى قربانى. شباهت داشت

.هیفاز جزء مملکت پروس کردها و سوارها ترتیب داد و تمام ولایات را تا رودپیاده

روایت دیودور

پس از آن اسکندر ): 95، بند 17کتاب (در باب بازگشت اسکندر مورخ مذکور چنین گوید 
هاى سپاهیان خود را در نظر گرفته دید، که باید نطقهاى مؤثر خطاب بسپاهیان خود بکند، خستگى

تا
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جنگى جدید حاضر سازد، زیرا هشت سال است، که آنها همواره در جنگ و جدال آنها را براى 
اغلب سربازان کشته شده : احوال قشون مقدونى چنین بود. اندهاى آن را تحمل کردهبوده سختى

سم ستوران سائیده و اسلحه سربازان زنگ . اى از طرف دشمن داشتبودند و نمیشد انتظار متارکه
از . ها ملبس بودندها مندرس و معدوم گشته و سپاهیان بلباس خارجىاس یونانىلب. برداشته بود

.ها جارى بودزد و سیل بارانغرّید و برق مىطرف دیگر در مدت هفتاد روز رعد مى

نظر باین وضع، اسکندر فهمید، که سربازان او حاضر نخواهند شد پیشتر روند و بالاخره باین عقیده 
با این مقصود بآنها اجازه داد ولایات . یاد بآنها بدهد، تا مگر آنها را راضى کندشد، که انعامات ز

ها بتاراج کردن و یغما بردن مشغول شدند، زنان سربازانى را، که دشمن را بچاپند و، وقتى که آن
در اردوى اسکندر بودند، خواسته آذوقه یک ماه بآنها داد و به پسران سربازان جیره یکماهه 



بعد، همینکه سربازان مقدونى با اموال غارتى باردو برگشتند، آنها را جمع . ان را پرداختپدرانش
ها گوش بسخنان کرده ماهرانه نطقى کرد، تا مگر آنان را راضى کند، که پیشتر روند، ولى مقدونى

ى هابر اثر این وضع اسکندر مصمم گشت، که نهایتى بجهانگیرى. او نداده خواستند، که برگردند
.خود داده از هند مراجعت کند

روایت پلوتارك

جنگ پروس با اسکندر مقدونیها را چنان افسرده داشت ): 83اسکندر، بند (مورخ مذکور نوشته 
نظام و هزار پیاده20مشقّاتى، که آنها در مقابل . ها دیگر حاضر نشدند در هند پیشتر روندکه این

ى بود، که پس از آن تمام مساعى اسکندر براى پیش دو هزار سوار پروس متحمل شدند، بقدر
هاى پلوتارك را براى اینکه اهمیت این قسمت نوشته(نتیجه ماند رفتن و گذشتن از گنگ بى

بفهمیم، باید در نظر داشت، که اسکندر با سپاهى بزرگ و نیز نیرومند از مقدونى و یونانى و 
هزار نفرى 22ت زحمت و مشقتّ نسبت بیک لشکر غیریونانى بهند قشون کشید و این عده بانهای

.).م. مندى یافت و بعد هم بقدرى افسرد، که جرئت و جلادت خود را از دست دادبهره
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و عمق آن 32ها گفته بودند، که پهناى رود گنگ بمقدونى) 83اسکندر، بند (بعد پلوتارك گوید 
با قشونى مرکب از هشتادهزار »1«ها و پرسیانساحل مقابل پادشاه گاندریتیک استاد است و در 

آمیز نبود، این اخبار اغراق. ها را داردهزار پیاده و ششهزار فیل انتظار ورود مقدونىسوار و دویست
، که در هند سلطنت داشت به سلکوس پانصد فیل هدیه کرد »2«توسزیرا چندى بعد آندروکوت

اسکندر از استنکاف مقدونیها در خشم . شکر ششصدهزار نفرى تمام هند را درنوردیدو با یک ل
او اظهار کرد، که اگر مقدونیها از گنگ نگذرند، از آنها . شده در خیمه بماند و روى زمین خوابید

امتنانى نخواهد داشت و امتناع آنان از این کار علامت شکست است، ولى دوستانش باو نصیحت 
د، باید مقتضیات را در نظر گرفت و سربازان مقدونى درب اطاق او جمع شده با فریادها کرده گفتن

پس از آن اسکندر نرم شده مصمم گشت برگردد و، براى اینکه . ها مراجعت را خواستندو ناله
آمیز از نام خود در اینجاها بگذارد، امر کرد اسلحه و آخورهاى زیادى ساختند و این اثرى مبالغه

. باین هم اکتفا نکرده گفت براى خدایان پرسیان محرابهائى بسازند. اء را در بیابانها انداختاشی



این محرابها را امروز هم مردم مزبور مقدس میدانند و هر سال از گنگ عبور : پلوتارك گوید
توس، که در آن زمان خردسال آندروکوت. جا موافق عادات یونانى قربانى میکنندکرده در این

کم مانده بود، که اسکندر تمام هند را تسخیر : گفتود و اسکندر را غالبا میدید، بعدها مکررّ مىب
.کند، زیرا مردم گاندریت از پادشاه خود متنفرّ بودند و او را آدمى پست میدانستند

کورثروایت کنت

»3«فاراسیاناین مورخ مردمى را، که در آنطرف رود گنگ سکنى گزیده بودند) 2، بند 9کتاب (
او در . نام داشت و با لشکرى منتظر اسکندر بود»4«مینامد نه پرسیان و گوید پادشاه آنها آگّرامس

فکر فرو رفت، زیرا از رود عظیم و مخاطراتى، که در پیش داشت

______________________________
)1(-Peresiens.

)2(-Androcottus.

)3(-Pharraciens )Pharrakiens. )

)4(-Aggrammes.
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طلبى او غلبه کرد، زیرا میخواست تمام عالم را تسخیر کند و نگران بود، ولى بالاخره جاه
بنابراین مصمم گشت با سربازان خود، که در . پنداشت، که هنوز در ابتداى این کار استمى

هاى زیاد داشتند و دیگر اینها از غنائم اندوخته. گشته بودند، حرف بزنددشتهاى نبرد پیر و فرسوده 
اى سربازان، من میدانم، که در «: اسکندر بآنها گفت. خواستند خودشان را بمخاطره اندازندنمى

اند، ولى براى شما شایعات این روزهاى آخر، مردمان هند شایعاتى براى ترسانیدن شما انتشار داده
هاى بین النّهرین و دجله و فرات را چنین پارسیها هم در بند کیلیکیه و دشت. داردپوچ تازگى ن

از فرات بوسیله پلى گذشتیم . جاها گذشتیموصف میکردند و خودتان میدانید، که ما چگونه از این
.و در دجله خودمان را بآب زدیم



آمیز است، حتّى شایعات اققولى نیست و در افواه مردم همه چیز اغرشایعه هیچگاه شاهد درست
اگر چیزهائى را، که راجع . ایمنام ما، که واقعیت دارد، بیش از مجاهداتى است، که کرده

بحیوانات عظیم الجثّه و اینکه آنان شبیه دیوارهاى بلندند و از رود هیداسپ و از صد گونه 
آمدیم؟ اگر آنها فایق مىگفتند و مبالغه میکردند، ما باور میداشتیم، آیا بر مشکلات دیگر مى

. سرائى براى غالب آمدن بر ما کافى بود، میبایست مدتها پیش از این از آسیا فرار کرده باشیمافسانه
آیا تصور میکنید، که عده فیلها در این مملکت بیش از عده گاوها در اقالیم دیگر است؟ آیا این 

تر از رام ال آنکه گرفتن فیل مشکلحیوان کمیاب نیست و گرفتن آن کارى است آسان، و ح
آمیز نظام هم اغراقنظام و سوارهعده پیاده. سایر قواء دشمن هم از همین قبیل است. کردن آن است

رودهائى، . تر استاما در باب رود باید گفت، که هرقدر عرضش بیشتر باشد جریان آن آرام. است
که در بستر تنگى محبوس است و چنین که در میان دو ساحل فشرده شده، مانند کسى است، 

تمام خطر وقتى است، که بساحل مقابل درآئیم، نه از خود . رودها مانند سیلابها جریانى تند دارند
تصور کنیم، که قواى دشمن همان است، که . افزایدوسعت رود چیزى بر این مخاطرات نمى. رود

ن هراسناکید؟ چنانکه دیدید، فیلها در میگویند، آیا شما از بزرگى حیوانات و عده زیاد دشم
جنگى که تازه کردیم، بصاحبان خودشان
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عده . هاى ما این حیوانات عظیم الجثّه از پا درآمدندبیشتر زیان رسانیدند تا بما و با تبرها و داس
ى اینکه سایر فیلها هم فرار کنند، آنها چه اهمیت دارد؟ زخمى کردن یک یا دو فیل کافى است برا

. جا جمعند و چابک نیستند، یکدیگر را در زیر پا خواهند گرفتبخصوص که چون آنها در یک
اى از آنها دارم و میتوانم اهمیتى باین حیوانات مینگرم، که باوجود اینکه عدهمن بقدرى با نظر بى

ونى، که فیلها را بکار میاندازد، بیش از خطرى آنها را بکار برم، نمیبرم، زیرا خطر آنها براى قش
.شاید انبوه آدم و اسب شما را میترساند. است که از آنها بدشمن متوجه میشود

اید با مردمان قلیل العده جنگ کنید و اینجا در دفعه اول راست است، که شما عادت کرده
.»ستنظم اسروکار شما با مردمى خواهد بود، که کثیر العده و بى



امروز که «: بعد اسکندر جنگهاى گرانیک، ایسوس و اربیل را بخاطر سپاهیان خود آورده گفت
، دیر است، که افواج دشمن را .)م. یعنى از شدت کشتار و غارت(ایم آسیا را خلوت کرده

پونت کرده باشید حالا سکاها از عقب ما این کار را میبایست قبل از گذشتن از هلّس. بشمارید
باوجود این . جنگندآیند و قواى باختر از ما است و داهیان و سغدیان در صفوف ما مىمى

بار دیگر حرارت و اعتماد خود را بمن نشان . امیدوارى من ببازوهاى شما است نه بدستهاى آنها
اگر شجاع هستید، نزدیک است ما بجائى . ما در اول کار نیستیم، بآخر آن داریم میرسیم. دهید

پس از آنکه باینجاها رسیدیم، تا . یم، که آفتاب طلوع میکند و بسواحل اوقیانوس پا بگذاریمبرس
برحذر باشید، که میوه . ایم و پس از آن بوطن خود مراجعت خواهیم کردآخر دنیا فاتحانه رفته

این مملکت، اگرچه . بدانید، که پاداش بمراتب بیش از مخاطرات است. رسیده را از دست بدهید
من شما را بطرف غارت و یغما میبرم، نه بسمت نام . روت زیاد دارد، ولى مانند زنان ضعیف استث

شما لایقید، که تمامى آن . افکند، از آن شما استثروتى را، که این دریا بسواحلش مى. و افتخار
دیگر است، شما را قسم میدهم بخودتان و بنامتان، که بالاتر از نام مردمان. را بوطن خودتان ببرید

و بخدمتى که بمن مدیونید و بآنچه که من بشما مدیونم، مرا، که مرباى شمایم، رفیق شمایم
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وقت، که، نزدیک است، بآخر دنیا برسیم، تنها مرا در این-نمیخواهم بگویم پادشاه شمایم-
کسى، که از شما عاجزانه . امروز از شما وام میخواهمتا حال من بشما فرمان میدادم، ولى . مگذارید

خواهش میکند، منم، یعنى کسیکه فرمانى نداده، مگر اینکه اول خود را بخطر انداخته، کسیکه در 
آه، راضى نشوید از دست من چیزى را بربایند، که . میان جدال کرارا شما را با سپر خود پوشیده

عنایتى را، که میطلبم، . م هرکول و باکوس مساوى خواهد داشتاگر حسد مانع نشود، نام مرا با نا
کجا است قیافه مقدونیهاى من؟ اى سربازان من شما را، . روا دارید و خاموشى را بیک سو نهید

نمیشناسم و گمان میکنم، که شما هم مرا نمیشناسید زیرا مدتى است، که با کرها حرف میزنم و 
پس از این نطق، چون اسکندر سربازان . »ه شما را زنده نمیداردمجاهدات من روح ناراضى و افسرد

من نمیدانم چه تقصیرى نسبت بشما «: را سربزیر و خاموش دید، باز خطاب بآنها کرده چنین گفت
حال خودم را در کویرى تنها با این. ام، که حتّى نمیخواهید عنایت کرده بمن نگاه کنیدکرده

با کى . واب بدهد، کسى نیست، که لااقل امتناع خود را اظهار کندکسى نیست، که بمن ج. بینممى



کجا . حرف میزنم و از کى خواهش میکنم؟ در این مسئله پاى نام و عظمت خودتان در میان است
پادشاه مجروح خود باهم منازعه داشتند؟ حالا مرا تنها » بآغوش کشیدن«هستند کسانى، که براى 

مرا برود، باین حیوانات . توانم راه خود را بپیمایمتنها هم من مى. ایدگذاشته بدشمن تسلیم کرده
اگر مرا تنها بگذارید، کسانى . عظیم الجثه، باین ملل، که اسمشان ما را بوحشت میاندازد، واگذارید

.خواهم یافت، که از عقب من بیایند

مرگ به است از اینکه . سکاها و باختریها، که وقتى دشمنان من بودند، سربازان من خواهند بود
.بروید و بوطن خودتان برگردید. شخص سردار موقّتى باشد

جا شاهد فتحى را، که شما از آن اما من در این. با این نام و افتخار، که پادشاهتان را تنها گذاشتید
.»مأیوسید، بآغوش خواهم کشید یا مرگ با شرفى خواهم یافت

حرفها هم اثرى در روح سربازاناین ): 3همانجا، بند (کورث گوید کنت
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.حرکت ماندندنکرد، زیرا چشمانشان را بزمین دوخته همواره خاموش و بى

آنها منتظر بودند، که یکى از سرداران به اسکندر بگوید، که خاموشى سربازان نه از آن جهت 
هاى ، که چون از زخم و جراحت و جنگاست، که از حرکت امتناع دارند، بل از این سبب

.توانند خدمت کننددرپى قوایشان از دست رفته، دیگر نمىپى

اى از میان آنها در این احوال، که سربازان از ترس سر بزیر افکنده خاموش بودند، ناگاه زمزمه
خشم . شدبعد این زمزمه مبدل بناله گشته از پس آن اشکها از چشمان سربازها جارى . شنیده شد

پس از آن سنوس بکرسى نطق . اسکندر هم برقتّ تبدیل یافت و اشک از چشمان او سرازیر گشت
خودش را برداشت، سربازان فهمیدند، برآمده اشاره کرد، که میخواهد نطق کند و، همینکه کلاه

کلاه که روى سخن بپادشاه است، زیرا رسم چنین بود، که چون میخواستند، با پادشاه حرف بزنند، 
خدایان ما «: وقت همه از او خواستند، که از لشکر دفاع کند و او چنین گفتدر این. را برمیداشتند

سربازان تو همانند، که . را از این منش بد، که تو تصور میکنى در ما ایجاد شده، حفظ بدارند



را بریزند، تا آنها حاضرند فرمان تو را بشنوند، با مخاطرات مواجه شوند و خون خودشان. بودند
اگر اصرار در اجراى نقشه خود دارى، ما . مردمانى، که بعد خواهند آمد، نام تو را با احترام ببرند

اینکه خونى در عروق ما باشد، از پى تو خواهیم آمد و حتّى بر تو سبقت اسلحه و بىبرهنه و بى
غى نیست، بل ضرورت خواهیم جست، ولى اگر بخواهى فریاد سپاه را بشنوى، فریادى که درو

اند هاى مردمى، که در زیر لواى اقبال تو همواره تو را پیروى کردهباعث آن گشته، گوش بده بناله
پادشاها، تو با عظمت کارهایت نه فقط بر دشمنان . و بهرجا روى، باز حاضرند از دنبال تو آیند

. توانست بکند، ما کردیمآنچه بشر می. خود فایق آمدى، بل سربازان خود را هم مغلوب ساختى
حالا تقریبا بآخر دنیا . ها، که پیمودیم، ما آنها را به از خود بومیها میشناسیمآنهمه دریاها و زمین

بهندى که خود هندیها از آن آگاهى ندارند، . ایم و تو میخواهى پا بدنیاى دیگر بگذارىرسیده
این فکر لایق. بروى
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اگر بر شجاعت تو همه روزه میافزاید قواى ما بانتها . عظمت تو است، ولى بالاتر از قوه ما است
نگاه کن باین بدنها، که آنهمه زخم برداشته و از جاى زخمهاى التیام یافته، شکل طبیعى . رسیده

زیرا لباس پوشیم، ما لباس پارسى مى. تیرهاى ما کند شده، اسلحه نداریم! خود را از دست داده
اى از آنان جوشن دارند؟ چه عده در میان سربازان چه عده. توانیم تحصیل کنیموطن خود را نمى
.انداند؟ تحقیق کن، کیها هستند کسانى، که بندگانشان از پى آنها آمدهآنها داراى اسب

. سابق ما نیستایم و حالا فاقد همه چیزیم و این وضع کفّاره تجملات ما بر همه چیز فایق آمده
اسلحه را میخواهى در مقابل آیا این لشکر زیباى برهنه و بى. جنگ وسایل جنگ را بلعیده

حیوانات عظیم الجثه سبع وادارى؟ راست است، که بربرها عمدا در باب عده دشمن مبالغه 
از هند اگر میخواهى . اند، ولى همین مبالغه باز نشان میدهد، که این عده خیلى زیاد استکرده

.رسددورتر روى، از طرف جنوب هم صفحاتى هست، که اگرچه کوچکتر است، ولى بدریا مى

بآنطرف برو و پس از تسخیر این صفحات بدریائى، که طبیعت آنرا انتهاى مساکن مردمان قرار 
در اینجا هم اقبالت تو را بحدى که میخواهى میرساند،. اینجا هم باوقیانوس میرسیم. داده، درآى

من ترجیح دادم این چیزها . مگر آنکه خواسته باشى لشکر خود را سرگردان از جائى بجائى برانى



را بخودت بگویم، نه در غیاب تو بسربازهایت و مقصودم این نبود، که سربازان را با خود همراه 
سید، همینکه نطق سنوس بپایان ر. »هاى حسابى را بشنوىکنم، بل خواستم بجاى ناله و فریاد حرف

فریادهائى، که با گریه و زارى آمیخته بود، بلند شد و پیرمردان هم از اسکندر همان تمنّى را 
پس از آن اسکندر از جا برخاسته بخیمه خود رفت و امر کرد درب آنرا ببندند و نگذارند . کردند

سوم بیرون روز . دو روز بدین منوال گذشت. کسى نزد او رود، مگر آنانکه عادتا نزد او میرفتند
تر کنند و بعد گفت خطوط اردو را وسیع. محراب با سنگهاى مربع بسازند12آمده امر کرد 

بسترهائى در اینجا بگذارند، که از قد انسان بلندتر باشد و در هر چیز بزرگى و عدم تناسب را پیش 
گرفت، تا این آثار، مردمانى را، که بعدها خواهند آمد،
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.در اشتباه انداخته غرق حیرت گرداند

دوازده محراب، که براى دوازده خدا ) 95، بند 17کتاب (دیودور این چیزها را چنین شرح میدهد 
خطى، که دور اردو کشیده شد، سه برابر . ارش ارتفاع داشت50ساخته شده بود و هرکدام 
ند، که پنجاه پا عرضش و چهل پا عمق آن بود ها خندقى کندمقدونى. خطوط اردوى معمولى بود

بعد اسکندر بهر یک از سربازان مقدونى امر کرد . و خاك آنرا براى ساختن دیوارى بکار بردند
ارش بسازند و بسوارها دستور داد، که دو آخور باندازه دو 5در چادر خودشان دو بستر ببلندى 

تناسب داد، تا بعدها تصور هاى بىاو بهر چیز اندازه.برابر آخورهاى معمولى بر این بسترها بیفزایند
اند و نیز مردمان هند از این آثار پندارند، العاده انجام دادهکنند، که این سفر جنگى را پهلوانان فوق

.مردمى که فوق بشر بوده، این چیزها را ساخته

)م. ق325-326(مبحث چهارم از رود هیفاز تا اوقیانوس هند 

برود هیداسپبازگشت 

پس از اینکه اسکندر آثار و علاماتى از بودن خود و قشونش، چنانکه ذکر شد، در اینطرف رود 
بکنار رودهاى ) 6-5، بند 6، فصل 5کتاب (هیفاز گذاشت، فرمان حرکت داد و بقول آریان 



زیندیودور اسم رود آخرى را آسه. برگشته باین طرف گذشت»2«زینسسهو آل»1«هیدرااتس
).18، بند 1، فصل 15کتاب (سترابون نیز آنرا چنین نامیده -)95، بند 17کتاب (نوشته »3«

تیون شهرى ساخت و اسکندر آنرا با اهالى ولایات همجوار مسکون در کنار رود آخرى هفس
.ختداشته بعد بتدارکات رفتن باوقیانوس پردا

والى مملکتى، که در همجوارى آبیسارس بود، با برادر و ) ارشک(در خلال این احوال ارزاس 
صاحبمنصبان عمده پادشاه مزبور وارد شهر شده هدایاى گرانبها

______________________________
)1(-Hydraotes.

)2(-Alcesines.

)3(-Acesine.
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نفیس از طرف او آورده گفت، که خود پادشاه میخواست بیاید و بپاى اسکندر بیفتد، ولى و 
.فرستادگان اسکندر هم قول او را تأیید کردند. ناخوشى مانع شد

اسکندر از این اظهارات خوشنود گشت و آبیسارس را بپادشاهى ابقاء کرده ارشک را گماشت، 
زینس باینطرف گذشت و سهب باج را داده از رود آلپس از آن اسکندر ترتی. که نزد او بماند

چون بواسطه هواى بد در شهر بوسفالى و نیکه خرابیهائى پدید آمده . بکنار رود هیداسپ درآمد
بعد او در کنار . بود، اسکندر چندى در اینجا براى مرمت خرابیها و تنظیم امور این صفحه بماند

جمع کرده تصمیم کرد، »3«پاگوگو هى»2«همیولى، »1«تررود هیداسپ چند کشتى تریاکن
چون اسکندر دید، از تمام رودها : آریان گوید). مقصود دریاى عمان و هند است(تا دریا براند 

زینس، که سهرود سند یگانه رودى است، که بزمجه دارد و نیز چون مشاهده کرد، که در کنار آل
ه سرچشمه نیل را پیدا کرده، بسند میریزد، باقلائى مانند باقلاى مصر میروید، باین عقیده شد، ک

یعنى پنداشت، که نیل از هند شروع شده از کویرهاى وسیع میگذرد و اسم خود را گم میکند، بعد 



در مصر جریان مییابد و »4«توسدر حبشه سر درآورده بنام نیل، یا چنانکه هومر گوید، بنام اگیپ
المپیاس نوشت، که بالاخره سرچشمه بنابراین تصور، اسکندر بمادر خود. بدریاى مغرب میریزد

زینس میریزد و این رود به سهنیل را پیدا کرده، ولى بعد که اهالى باو گفتند، رود هیداسپ برود آل
جاى نامه خود را سند و رود سند بدریا و نیز توضیح دادند، که سند مناسبتى با نیل ندارد، او این

ها، اهالى فینیقى: ها بکار برد، عبارت بودند ازکشتىکسانى را، که اسکندر براى ساختن. محو کرد
).1، بند 1، فصل 6کتاب (قبرس، کاریان و مصریها، که از دنبال لشکرش آمده بودند 

از مرضى درگذشت و دفن»5«کورث، سنوسدر این احوال، بقول آریان و کنت

______________________________
)1(-Triacontere(روئىکشتى سى پا.(

)2(-Hemiolie(هائى که دو صف پاروزن داشتکشتى.(

)3(-Hipagoges(نظامونقل سوارهکشتى حمل.(

)4(-Egyptus.

)5(-Coenus )Koinos. )
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، که هرچند اسکندر از فوت )3، بند 9کتاب (کورث گوید کنت. باشکوهى براى او ترتیب دادند
چند روز پیش او نطق مفصلى کرد، مثل «: شد، ولى نتوانست خوددارى کند و گفتاو متأسف

بعد اسکندر تمام هترها و نمایندگان هند را » اینکه امیدوار بود، که تنها او مقدونیه را خواهد دید
گونه مردم و بیش از جمع و در حضور آنها اعلام کرد، که متصرّفات هند را، که عبارت از هفت

آمیز عده شهرها و ارقامى، که آریان ذکر کرده، اغراق(ر شهر است، به پروس وامیگذارد دوهزا
وتابى، که مورخین است، مگر اینکه قصبات و دهات را شهر بشمار آوریم، زیرا باوجود آب

یونانى بکارهاى اسکندر در هند میدهند، بالاخره فتوحات او بپنجاب محدود بوده و پنجاب 
.).م. هند استیکقسمت کوچک 



بود با کمانداران و »1«پیستپاسپس از آن اسکندر با آن قسمت قشون خود، که موسوم به هى
نظام و وقت کراتروس مأمور شد، پیادهدر این. ها نشستنظام بکشتىآگریان و قسمتى از سواره

ظم لشکر و تیون با قسمت اعنظام را از ساحل راست سند حرکت دهد و هفسقسمت دیگر سواره
. تس درآیندتخت سوفىاینها مأمور بودند، که بپاى. دویست فیل ساحل چپ همان رود را بپیماید

وقت فیلیپ والى صفحاتى، که در اینطرف سند واقع و مجاور باختر بود، مأمور گردید، در همین
یاست کشتى، که و ر»2«آرخفرماندهى تمام بحریه به نه. سه روز بعد، از دنبال آنان حرکت کند
تفویض شد، ولى این شخص، چنانکه آریان گوید، در »3«خود اسکندر در آن بود، به انسکریت

).2، بند 1، فصل 6کتاب (تاریخى که نوشته، خود را فرمانده کلّ خوانده 

حرکت بحریه

ن عده هشتاد از ای). 3همانجا، بند (ها را موافق روایت بطلمیوس دوهزار نوشته آریان عده کشتى
اسکندر در طلیعه صبح بکشتى . ونقلهاى سبک و حملکشتى، سى پاروئى بود و بقیه، کشتى

نشست و موافق آداب یونانى براى خدایان و رود هیداسپ قربانى کرد، توضیح

______________________________
)1(-Hypaspistes(قراولان مخصوص.(

)2(-Nearque.

)3(-Onescrite.
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بعد براى . آنکه یک جام زرین را پر از شراب کرده بدماغه کشتى رفت و شراب را برود ریخت
گسارى کرده گفت، شیپور هرکول، یعنى نیاى اجدادش، و براى آمون و سایر خدایان یونانى مى

ها و حرکت آنها و صداى شتىمنظره این ک. ها را از جا کندندپس از آن کشتى. حرکت بدمند
بکار میافتاد و انعکاس صداهاى ملّاحان و پاروزنان در کوهها و »1«پاروها، که بفرمان کلستس

جنگلهاى سواحل رود بقدرى جالب توجه بود، که هندیها از هرطرف براى تماشاى آن جمع شده 



سفر ) باکوس(زیرا دیونیس روز دیده نشده بود،اى تا آنآریان گوید، که چنین منظره. بودند
ها در سواحل طنین میانداخت، زیرا هندیها موسیقى و بعد او گوید، که آواز خارجى. دریائى نکرد

معلوم است، که افسانه یونانى (اند آواز را خیلى دوست دارند و این چیزها را از باکوس یاد گرفته
).است

دو روز بعد فیلیپ . ن اردو زده منتظر او بودندتیوروز سوم اسکندر بجائى رسید، که کراتر و هفس
. زینس حرکت کندسههم با بقیه قشونش وارد شد و اسکندر او را مأمور کرد در امتداد رود آل

پس از آن اسکندر سفر خود را تا رود هیداسپ، که عرضش بیست استاد بود، دنبال کرده مردمان 
از جمله اسکندر تهیه میدید، که بر مردم مالّیان. دکنار رود را با مذاکره یا بعنف باطاعت درآور

بتازد، تا بآنها مجال تدارکات جنگ ندهد، زیرا این مردمان کثیر العده و »3«دراكو اکسى»2«
مردم مالّیان (جنگى، زنان و کودکانشان را در جاهاى محکم جا داده و خودشان عازم جنگ بودند 

.).م. ونى میدانندرا بعضى نیاکان مردم مولتان کن

هاى اسکندرآسیب یافتن کشتى

پس از پنج روز طى مسافت، اسکندر بجائى رسید، که رود ): 4، بند 1، فصل 6کتاب (بقول آریان 
امواج آب . مجراى رود در اینجا تنگ و جریان آب تندتر است. زینس میریزدسههیداسپ برود آل

میرود و گردابهائى ایجاد میکند، که بسیار با قوت بهم خورده و از تصادم خرد شده عقب
کشتیهاى اسکندر در اینجا. خطرناك است

______________________________
)1(-Kleustes(شخصى، که به پاروزنها فرمان میداد.(

)2(-Malliens.

)3(-Oxydraques.
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از محلّ تلاقى دو رود مزبور . ملّاحانش بکلّى نابود شدآسیب یافت و دو کشتى با مسافرین و 
. اى، که از سطح آب بالا آمده، در اینجا پدیدار استپارهیابد و کوهتر مجرى وسعت مىپائین

هاى آسیب یافته و سپاهیان را در اینجا جمع کرد و اسکندر اینجا را پناهگاه قرار داده کشتى
آرخ دستور داد، که بحرپیمائى را تا ولایت مالّیان امتداد به نهپس از آن. ها پرداختبمرمت کشتى

دهد و خودش بر مردمانى، که هنوز مطیع نشده بودند، تاخته آنها را از یارى بمردم مالّیان باز 
هایشان تیون و کراتروس و فیلیپ در رأس قسمتداشت و، چون برگشت، دید، که هفس

ها پرخون و فیلرد، که قسمت فیلیپ را با قسمت پولیساسکندر کراتروس را مأمور ک. حاضرند
آرخ فرمانده بحریه گفت، که باید بقدر سه روز راه از کراتروس بآنطرف هیداسپ ببرد و به نه

).4جا، بند همان(پیشتر باشد 

رفتن اسکندر بولایت مالّیان

بسه قسمت تقسیم و ): 1د ، بن2، فصل 6کتاب (اسکندر بقیه قشون خود را، چنانکه آریان گوید 
گانه بمسافت پنج روز راه پیش برود، تا، در تیون را مأمور کرد با یکى از قسمتهاى سههفس

بطلمیوس . نشینى دشمن را بگیردموقعیکه قلب قشون بدشمن حمله میکند و او میگریزد، راه عقب
بمسافت سه روز راه در قراول را تشکیل کرد و مأمور شد، که با همان مقصودبا قسمت دیگر، پس

زینس و هیدرااتس سهتمام لشکر میبایست در محلّ تلاقى رود آل. عقب قلب قشون حرکت کند
ها و پیستپاساسکندر، پس از دادن این دستورها، قسمتى را، که مرکب از هى. جمع شود

بسوى مردم مالّیان کمانداران و آگریان و کمانداران سوار و غیره بود، با خود برداشته از راه کویر
مردم مزبور، چون تصور . استاد روز سوم باول شهر مالّیان رسید400راند و پس از پیمودن 

بعد . نمیکردند، که اسکندر بکویر داخل خواهد شد، بشهر پناه بردند و اسکندر آنرا محاصره کرد
و آگریانى مأمور »1«لیتوسنظام کنظامش و سوارهفالانژ در رسید و اسکندر پردیکّاس را با سواره

کرد، شهر دیگر را تنگ محاصره کند و نگذارد، هندیهاى شهر با خارج ارتباط یابند، ولى یورش 
نبرد، تا

______________________________
.نظامى، که بنام کلیتوس خوانده میشدیعنی سواره-)1(
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.اسکندر بشهر اول یورش برد و سنگرهاى مالّیان را گرفتبعد . او وارد شود

اى، که بر اى از حیز انتفاع افتاد و بقیه مردم بقلعهدر نتیجه عده زیادى از این مردم کشته شد، عده
ها در اینجا مزایائى داشتند، تا بالاخره مقدونیها بر جد خود افزوده این. یک بلندى بود، پناه بردند

اما پردیکّاس، همینکه بشهر . گرفتند و دوهزار نفر مالّیانى از دم شمشیرهاى مقدونى گذشتقلعه را 
اند، دیگر، که میبایست محاصره کند، رسید و دید، که شهر خالى است و سکنه آن فرار کرده

فقط عده کمى خودشان را بباطلاقها . بتعقیب آنان پرداخت و تقریبا تمامى فراریها را کشت
).2آریان، همانجا، بند (نجات یافتند رسانیده 

هاعبور از هیدرااتس، تسخیر شهر برهمن

بعد تمام شب را با سرعت . اسکندر بقشون خود استراحت داده در پاس اول شب حرکت کرد
چون مالّیان بتازگى از این رود گذشته بودند، . پیش رفته در طلیعه صبح برود هیدرااتس رسید

ب کرده بعضى را در وسط رود و برخى را در آنطرف آن کشته نفرات زیاد اسکندر آنها را تعقی
عده زیادى هم خودشان را بجائى رسانیدند، که طبیعت و کارهاى دستى اهالى، آنرا . اسیر کرد

نظام رسید، مقدونیها قلعه را گرفته، هرقدر که باوجود این، چون پیاده. محکم کرده بود
ها حرکت بعد اسکندر بقصد شهر دیگر برهمن. د و باقى را اسیر کردندمیخواستند، از مالّیان کشتن

ها تیر بر اهالى فالانژ بمحاصره پرداخت و مقدونى. کرد، زیرا بعض مالّیان باینجا پناهنده شده بودند
ها با اهالى در یک زمان داخل قلعه وقت اهالى بقلعه درآمدند و بعض مقدونىدر این. باریدند

نفر مقدونى را کشتند و پس از آن اسکندر امر 25ون وضع را چنین دیدند، برگشته آنها چ. شدند
. یکى از برجها خراب شد و شکافى در قلعه پدید آورد. کرد نردبانها را آورده قلعه را بکوبند

موقع استفاده کرده از شکاف مزبور حمله کرد و مقدونیها، چون این اقدام اسکندر اسکندر از این
، از اینکه او از سربازان پیش افتاده، خجل گشته از هرطرف از دیوار قلعه بالا رفتند و تازه را دیدند

پس از آن بعض اهالى خودشان را . اندها را آتش زدهبارگ رسیده بودند، که دیدند، هندیها خانه
در آتش انداختند
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.خودشان را روى شمشیرهاى آنان افکندندو برخى باستقبال مقدونیها شتافته 

این مردان دلیر مرگ «: آریان گوید. بدین ترتیب پنجهزار نفر کشته شد و احدى اسیر نگشت
).3-2، بند 2، فصل 6کتاب (» شرافتمندانه را بر زندگانى ترجیح دادند

تعقیب مالّیان، تسخیر پایتخت آنها

در اینوقت او به . کویرى شد و در آنجا یک روز بماندپس از آن اسکندر در تعقیب مالّیان داخل 
اسلحه بطرف رود برگشته نظام و سپاهیان سبکدستور داد، که با پیاده»2«و دمتریوس»1«تونپى

شوند، بکشند و نیز با کسانى، که در جنگلها در کنار رود باشند، چنین کسانى را، که تسلیم نمى
جا جمع شده ایتخت مالّیان راند، زیرا فراریهاى سایر شهرها در آناما خود اسکندر بطرف پ. کنند

اینها، همینکه از نزدیک شدن اسکندر آگاه شدند، پایتخت را رها کرده و از رود هیدرااتس . بودند
گذشته در ساحل مقابل بر یک بلندى صفوف خود را آراستند، تا از عبور اسکندر از رود مزبور 

. نظام از دنبال او روانه شدنظام حرکت کرد و پیادهر حال در رأس سوارهاسکندر د. ممانعت کنند
پس از آن، اسکندر، همینکه برود رسید، از آن گذشت و مالّیان، چون جسارت او را دیدند، منظّما 

عده اینها . نظام است، برگشته سخت جنگیدندعقب نشستند، ولى بعد که دریافتند، جنگ با سواره
اند و او پیاده نظام ندارد، اسکندر، چون دید اینها تنگ بهم چسبیده. ر بودهزار نفپنجاه

فالانژ . اسلحه و کمانداران رسیدندبزدوخوردهاى مختصر اکتفا کرد، تا آگریان و سپاهیان سبک
اى پناه بردند و او در این احوال از جهت رسیدن قواى اسکندر، هندیها بقلعه. هم نزدیک بود برسد

نظام برسد، در شهر عده زیادى از آنها بکشت و باقى را در این انتظار، که پیادهحمله کرده
محاصره کرد، و چون شب در میرسید و قشون اسکندر بواسطه طى مسافت زیاد و عبور از رود 

خسته بود، یورش بروز دیگر محول گشت و فرداى آنروز اسکندر قشون خود را دو قسمت کرده 
ه هندیها بقلعه پناه بردند، اسکندر یکىدر نتیج. حمله برد

______________________________
)1(-Python.



)2(-Demetrius.
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. ها را شکسته داخل شهر گردید و پردیکّاس با قسمتى از قشون پس از او داخل شداز دروازه
مدافع است، پنداشتند، که چون دیدند، که سنگرها بىسربازها نردبانها را نزدیک نیاوردند، زیرا 

).2، بند 3، فصل 6آریان، کتاب (شهر تسخیر گشته 

ها را ها دیدند، که دشمن در قلعه است، دیوارها را خراب کرده نردبانپس از آن، همینکه مقدونى
از دست سربازى حرکت دادند و، چون اسکندر دید، که بتانّى نردبانها را میآورند، نردبانى را 

در . گرفته بدیوار چسبانید، سپر را روى سر گرفته از نردبان بالا رفت و روى سنگر قرار گرفت
.حال او تکیه بسپر خود داده بعض مدافعین را از سنگر پائین افکند و برخى را با شمشیر زداین

د، تا خودشان را باو ها، چون دیدند، که اسکندر تنها در جاى خطرناکى است، شتافتنپیستپاسهى
چون اسکندر بواسطه درخشندگى اسلحه و شجاعتى، که . برسانند، ولى نردبان شکست و افتادند

وقت اسکندر دید، که باید بر در این. بروز داد، جالب توجه بود، هندیها تیرهاى زیاد بر او باریدند
او شقّ آخرى را . عه بجهدسنگر قرار گرفته خود را هدف تیرها قرار دهد یا از سنگر بدرون قل

بعد، که در درون قلعه . اختیار کرد، زیرا پنداشت، که شاید این کار دشمنانش را مرعوب سازد
. اى را با شمشیر دفع کرد و دو نفر را با سنگاسکندر عده. واقع شد، چند نفر هندى حمله کردند

، »1«سستحال پهدر این. ردندهندیها، چون دیگر جرئت نکردند، نزدیک شوند، او را تیرباران ک
، که قبل از شکستن نردبان خودشان را ببالاى سنگر رسانیده بودند، »3«و لئونّاتوس»2«آسآبره

تیر دیگر . آس تیرهائى آمد و او افتادبصورت آبره. بدرون قلعه جسته بکمک اسکندر شتافتند
هوا و خون از «نکه بطلمیوس گوید، اش فرو نشست و، چناجوشن اسکندر را دریده ببالاى سینه

در ابتداء اسکندر بواسطه حرارت بدن از پا درنیامد، ولى چون خونى زیاد از او . »زخم فوران کرد
سست جلو او ایستاده با سپرى، که اسکندر از حال پهدر این. رفت، ضعیف گشته روى سپرش افتاد

نرو در ترووامعبد مى



______________________________
)1(-Peucestes.

)2(-Abreas.

)3(-Leonnatus.
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. برداشته بود و آنرا حامى خود میدانست، او را پوشید و لئونّاتوس از طرف دیگر او را دفاع کرد
).3، بند 3، فصل 6آریان، کتاب (این دو نفر مجروح شده بودند و اسکندر در حال نزع بود 

عامتسخیر قلعه، قتل

توانند خودشان را به اسکندر برسانند و، چون او را پس از شکستن نردبان مقدونیها دیدند، که نمى
بعضى میخهائى در . در خطر میدیدند، در جستجوى هر وسیله شدند، که این نقص را جبران کنند

بعد . هاى یکدیگر خودشان را ببالاى سنگر کشیدندیخته روى شانهدیوار فرو برده و باین میخها آو
بدرون قلعه جسته بطرف اسکندر شتافتند و، چون دیدند، که او خوابیده و هیچ حرکت نمیکند، 

هائى را، که بین دو برج برخى دروازه. بناى ناله و ضجه را گذارده با سپرهایشان تن او را پوشیدند
اینها، همینکه وارد قلعه شدند، حمله بهندیها . ها را بدرون قلعه راه دادندبود، باز کرده مقدونى

کرده بکشتارى مهیب پرداختند و باحدى ابقاء نکردند، چنانکه مرد و زن، بزرگ و کوچک همه 
).4همانجا، بند (از دم شمشیر گذشتند 

زخم اسکندر، تذکرّ آریان

بعض . بزخم اسکندر روایات مختلف استراجع ): 1، بند 4، فصل 6کتاب (آریان گوید 
بود، زخم »2«نام از اهل گس، که از اعقاب اسکولاپ»1«طبیبى کریتودموس: نویسندگان گویند

، طبیب را دور »3«اند، که سماتوفیلاکس پردیکّاسبرخى گفته. را گشوده آهن را بیرون کشید
.ون آوردکرده بامر اسکندر زخم را با شمشیر گشود و تیر را بیر



.از اسکندر بواسطه این زخم خونى زیاد رفت، ولى در حال بیهشى دوم خون ایستاد

این واقعه چند دروغ تاریخى ایجاد کرد، که اگر کتاب من آنرا برطرف نکند، در نزد اعقاب ما 
ه، دراك وقوع یافتاند، که این قضیه در جنگ با مردم اکسىعموما باین عقیده. انتشار خواهد یافت

راست است، که . و حال آنکه شکّى نیست، که در جنگ با مالّیان، یعنى مردم آزاد هند، روى داده
مالّیان میخواستند

______________________________
)1(-Critodemus.

)2(-Esculape(بود النّوع طب بعقیده یونانیها رب.(

)3(-Somatophylax Perdiccas.
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بعد آریان از موضوع خارج شده . دراك متحّد شوند، ولى اسکندر بآنها مجال ندادبا مردم اکسى
چنین است نیز آن عقیده کذب، که موافق آن جنگ آخرى داریوش را با اسکندر در «: گوید

»1«لوسدانند، و حال آنکه بگفته بطلمیوس و آریستوبول در نزدیکى گوگمل و رود بوماربیل مى
آهنگ روى داد و، چون گوگمل قصبه حقیرى بشمار میرفت و نام آن معروف و خوش) زهاب(

رعایتى را مجاز بدانیم، پس باید اگر بخواهیم این نوع بى. نبود، نام صدادار اربیل را ترجیح دادند
»4«ا به سونیومی»3«و جدال بحرى آرتمیز را به اژین»2«جدال دریائى سالامین را به برزخ کرنت

مورخین متفّقند، که : پس از این چند جمله آریان بموضوع برگشته، چنانکه گوید. »نقل کنیم
آس و لئونّاتوس روایات راجع به آبره. سست اول کسى بود، که اسکندر را با سپر خود پوشیدپه

فتاد و چون بعد اند، که اسکندر از ضربتى، که بسر او وارد آمد، ابرخى گفته. مختلف است
مهمترین اشتباه . اما بطلمیوس فقط قضیه تیر را ذکر کرده. اش فرو نشستبرخاست، تیرى بسینه

بطلمیوس از جمله اشخاصى بود، که با اسکندر ببالاى : اندتاریخى در اینجا است، که بعضى نوشته
یافت، و حال آنکه خود »5«سنگر برآمد، با سپرش او را پوشید و حتّى پس از این واقعه لقب سوتر

.بطلمیوس گوید، که چون در جاى دیگر بجنگ با هندیها مشغول بود، در اینجا حضور نداشت



.از اینکه از موضوع خارج شدم، طلب عفو میکنم: بعد مورخ مذکور گوید

میخواستم کسانى، که بعد از ما تاریخ خواهند نوشت، در انتخاب وقایع و شرح آن بیشتر احتیاط 
.دکنن

شایعه مرگ اسکندر

در این احوال، که اسکندر مشغول معالجه و بستن زخم خود بود، در اردویش خبر مرگ او شیوع 
حزن و اندوه مقدونیها عمومى بود، چنانکه ضجه و ناله همه بلند شد و پس از آن این خبر . یافت

کهیک از آنهمه سرداران، کدام«: میگفتند. ها و بهت گردیدباعث نگرانى

______________________________
)1(-Bumelus.

)2(-Corinthe.

)3(-Egine.

)4(-Sunium.

)5(-Soter(یعنى ناجى.(
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.بقضاوت اسکندر و ما لایقند، جانشین او گردند، فرماندهى را بعهده خواهد گرفت

خود برگردیم، و حال آنکه بعضى هنوز باطاعت چطور از میان آنهمه مردمان جنگجو بوطن 
چگونه از . اند و برخى، چون دیگر ترسی از اسکندر نخواهند داشت، یاغى خواهند شددرنیامده

.»آنهمه رودهاى بزرگ بگذریم، چه وسایلى داریم و چه باید بکنیم؟ اسکندر، دیگر وجود ندارد

هنوز زنده است، ولى این حرف را باور نکردند، براى اسکات مقدونیها بآنها گفتند، که اسکندر 
این وسیله هم مفید نیفتاد، . چنانکه او مجبور شد بخط خود بنویسد، که بزودى باردو خواهد آمد



منصبانش ساخته زیرا اندوه و ترس باعث تردید بود و میگفتند، که این نامه را یکى از صاحب
).3-2، بند 4، فصل 6آریان، کتاب (

این احوال به اسکندر رسید، از عواقب آن بیمناك گشته گفت، او را بکنار هیدرااتس چون خبر
زینس زده بودند، سهببرند، تا در آنجا بکشتى نشسته باردوئى، که در محلّ تلاقى این رود با رود آل

وقتى که کشتى اسکندر باردو نزدیک شد، بامر او پیشانى کشتى را باز کردند و همه او را. برود
تر رفت و او دست خود را بطرف سپاه دیدند، ولى چون تردید داشتند، که زنده باشد، کشتى پیش

هایشان را بآسمان بلند یا وقت فریادهاى شادى از اردو برخاست و همه دستدر این. دراز کرد
در . بعد تخت روان او را آوردند، ولی او ترجیح داد بر اسب نشیند. بسوى اسکندر دراز کردند

بعد، وقتى که اسکندر بخیمه . ها طنین انداختوقت هلهله شادى بلند شد و در سواحل و جنگلاین
یکى دستش را میبوسید، دیگرى زانوهایش و سومى . خود رسید و پیاده شد، دور او را گرفتند

نین خود را بچ«: موقع او را ملامت کرده گفتندآرخ گفته، که دوستان اسکندر در ایننه. لباسش را
اسیانى را این ملامت خوش ، ولى یکنفر سرباز ب»خطرى انداختن وظیفه سرباز بود، نه کار فرمانده

نصیب پهلوانان همین چیزها است، آنهائى که کارهاى بزرگ «: نیامد و بلهجه خشن خود گفت
.»انجام میدهند، باید رنجهاى بزرگ هم ببرند
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همانجا، بند (تر گشت هلهله سربازان برخاست و گوینده این جمله نزد اسکندر گرامىپس از آن
3.(

روایت پلوتارك

راجع بجنگ اسکندر با مالّیان روایت پلوتارك همان روایت آریان است، ولى مورخ مذکور 
، که پادشاه مقدونى چند زخم برداشت و یکى از هندیها تیرى بطرف او)84اسکندر، (گوید 

پس از آن، این هندى حمله . انداخت که از جوشن گذشته ببالاى پستانش آمد و اسکندر افتاد
در رسیدند و »2«نهو لیم»1«تاسوقت پسسکرده خواست با قمه کار او را بسازد، که در این

دومى کشته شد، ولى اولى چندان مقاومت کرد، تا اسکندر. خودشان را سپر اسکندر قرار دادند



این ضربت بقدرى شدید بود، که . بعد ضربتى بگردن اسکندر آمد. برخاست و هندى را کشت
اش برده تیر را با زحمت زیاد از تن او در این حین مقدونیها او را بخیمه. اسکندر افتاد و بیهوش شد

.بیرون کشیدند

ر تحت پس از آن اسکندر چند روز د. عرض پیکان سه انگشت و طول آن چهار انگشت بود
معالجه بود، تا اینکه مقدونیها روزى در درب خیمه او همهمه کردند، با این مقصود، که او را 

.حال او لباس پوشید و بملاقات آنها شتافتدر این. ببینند

ها براى خدایان کرده براه افتاد، ولى در عرض راه چند دفعه از کشتیها پیاده شده پس از آن قربانى
.کتى وسیع باطاعت درآوردشهرهائى را با ممل

دراك و مالّیانمطیع شدن مردم اکسى

):4، بند 4، فصل 6کتاب (پس از آن بقول آریان 

نفر رسولانى با هدایاى کمیاب هند نزد 150دراك بعده بقیه مردم مالّیان و اعاظم شهرهاى اکسى
جهت آن بود، که این . انداسکندر فرستاده عذر خواستند، از اینکه زودتر اظهار انقیاد نکرده

هاى باکوس آزاد بودند و این آزادى گرانبها را میخواستند محفوظ مردمان از زمان جهانگیرى
اند، جهانگیرى باکوس افسانه است و آمد اسکندر چنین گفتهمعلوم است، که براى خوش(دارند 

هى، که از نژاد خدایان است، ولى حالا حاضرند از پادشا) هاى یونانى معتقد نبودندهندیها بافسانه
اسکندر. تمکین کنند

______________________________
)1(-Peucestas.

)2(-Limnee.
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. از اعاظم آنها هزار نفر گروى خواست، که تا زمانى که تسخیر هند انجام نیافته، نزد او بمانند
150ترین مردان خود این عده را دادند و بطیب خاطر از بهتر و قوىمالّیان این تکلیف را پذیرفته

ها را پذیرفته مردان را رد کرد و فیلیپ را بایالت این اسکندر ارابه. رانان آوردندارابه با ارابه
راجع بدو مردم مزبور بالاتر گفته شد، که مالّیان را با مولتان کنونى و (مملکت منصوب داشت 

شرقى آن اند و مردمان مزبور در پنجاب در حدود جنوبك را با اوچ مطابقت دادهدرااکسى
.).م. میزیستند

هاى باخترشورش یونانى

وقت در این): 99، بند 17کتاب (آریان راجع باین موضوع چیزى ننوشته، ولى دیودور چنین گوید 
هائى، که از مدتى قبل بحکم ونانىاى انتشار یافت، که اسکندر کشته شده و بر اثر این خبر یشایعه

ها اسکندر در باختر و سغد اقامت گزیده بودند و از ماندن در این صفحات در میان خارجى
.رضایت نداشتند، بر مقدونیها شوریدند

هزار نفر جمع شده مشقّاتى زیاد براى بازگشت بوطن خود متحمل شدند، ولى بعدها، اینها بعده سه
.مقدونیها تمامى آنها را ریزریز کردندپس از مرگ اسکندر،

زمانى، که این وقایع، یعنى جنگ ): 7، بند 9کتاب (کورث این واقعه را چنین ذکر کرده کنت
بنا کرده »1«اسکندر با مالّیانها روى میداد، سربازان یونانى، که بامر اسکندر در باختر مستعمراتى

جهت شورش از ترسى بود، که بر . اى، که بین آنها درگرفته بود، شوریدندبودند، از جهت منازعه
شرح قضیه این است، که یونانیها چند نفر از هموطنان خود را . اى از اسکندر داشتنداثر منازعه

رئیس این . دکشتند و اقویاى آنها ارگ باختر را تصرفّ و بومیها را نیز بشورش دعوت کردن
طلبى، بل با این نامى بود، که عنوان پادشاهى اختیار کرد، ولى نه از جهت جاه»2«یونانیها آتنودور

»3«کنیکنفر یونانى، که بى. مقصود، که با اشخاصى، که او را پادشاه میدانستند، به یونان برگردد
»4«نام داشت باو حسد برده بدست بوکسوس

______________________________
)1(-Colonies.



)2(-Athenodore.

)3(-Bicon.

)4(-Boxus.
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پس از آن او سربازان را جمع کرد با این نیت، . بود، نابودش کرد»1«نامى، که از مردم ماسریان
این حرف اثر نکرد و . ا او قصد حیات مرا داشتاین قضیه از تقصیر آتنودور است، زیر: که بگوید

بعد دیرى . سربازان از او ظنین شده خواستند او را بکشند، ولى سرکردگان آنها مانع گشتند
کن بر ضد ناجیان خود اقدام کرد و آنها خود او و بوکسوس را گرفته دومى را نگذشت، که بى

روزى که او را برهنه کرده بودند، تا زجر کنند، .کن را نگاهداشتند، تا با زجر بکشندکشتند و بى
اینکه جهت آن معلوم شده باشد، بهیجان آمده اسلحه برداشتند و چنین اتفاق افتاد، که سربازان، بى

کن بازداشتند و او برهنه نزد سربازان رفته بوسیله این واقعه باعث شد، که زجرکنندگان دست از بى
.اى از یونانیها بطرف یونان روانه گشتکن با عدهپس از آن بى. آنها آزاد گردید

همچشمى یونانى و مقدونى

در . هائى برپا داشتپس از اینکه زخم اسکندر التیام یافت، او قربانیها براى آلهه کرد و ضیافت
اهمیت است، ولى، چون حاکى از اى روى داد، که اگرچه اساسا بىیکى از این میهمانیها قضیه

.باطنى مقدونیها با یونانیها است، ذکر میکنیمضدیت 

هیکل و زورمند، که او را در میان مقدونیها شخصى بود قوى): 100، بند 17کتاب (دیودور گوید 
این شخص، که در جدالها از جهت رشادت و قوت بازو معروف گشته . نامیدندمى»2«گراگوس

»3«سیپ آتنىان معروف یونانى را، که دیوكبود، در موقع یکى از ضیافتها در حال مستى پهلو
.نام داشت، بمبارزه طلبید



میهمانها، چون طالب تماشا بودند، طرفین را بمبارزه تشجیع کردند و، چون پهلوان مزبور این 
.گیرى را معین کرددعوت را پذیرفت، اسکندر روز کشتى

رزه حاضر شدند و اسکندر هم حضور روز هزاران نفر مقدونى و یونانى در میدان مبابعد در آن
معلوم است، که مقدونیها طالب فتح گراگوس بودند و یونانیها، بعکس، میخواستند . بهمرسانید

وقتیکه مبارزه شروع شد، گراگوس از مسافت معین زوبین خود را بطرف . پهلوان آنها فاتح گردد
سیپ انداخت، ولىدیوك

______________________________
)1(-Macerien.

)2(-Goragus.

)3(-Dioxippe d'Athenes.
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بعد مبارز مقدونى پیش رفته با نیزه بلند حمله کرد و پهلوان . او چابکانه خم شد و زوبین گذشت
که گراگوس دو دفعه پس از آن. یونانى، با گرزى که بدست راست داشت، نیزه او را شکست

اش بخطا رفت، دست بشمشیر برد، ولى پهلوان یونانى ماهرانه جسته بگردن او نشست و با حمله
دست چپ، او را گرفته نگذاشت شمشیر خود را بکشد و در همان لحظه با گرز چنان ضربتى بپاى 

سیپ پاى بعد، همینکه او بر زمین نقش بست، دیوك. مقدونى وارد کرد، که او را از پاى درآورد
وقت از در این. ها نگاه کردرا روى گلوى او گذاشته و گرز خود را بلند کرده بتماشاچىخود

ناظرین صداى احسنت بلند شد و اسکندر امر کرد، که پهلوان یونانى مغلوب خود را رها کند و 
با این فتح پهلوان یونانى اسکندر را خوش نیامد، مقدونیها هم . اعلام داشت، که مبارزه خاتمه یافته

پس از آن اسکندر همواره از توجه خود نسبت به . مندى او حسد بردنداو بد شدند و ببهره
سیپ کاست و مقدونیها درصدد ایذاء او برآمدند، تا آنکه بالاخره یکى از خدمه دربار را دیوك

سیپ دزد تحریک کردند، زیر بالش او جامى از زر پنهان کند و بعد در سر میز گفتند، که دیوك
العاده گران آمد، چنانکه از این اتّهام بپهلوان یونانى فوق. است، و الّا جام زیر بالش او پیدا نمیشد



اى به اسکندر نوشته توطئه را براى او شرح داد و بعد انتحار سر میز برخاسته بمنزل خود رفت، نامه
متأسف شد، ولى معلوم اسکندر از مرگ او و از اینکه او را در قشون خود داخل نکرده بود، . کرد

.است، که این تأسف نتیجه نداشت

زین و سندسهاسکندر در محلّ تلاقى آل

هائى، که در زمان مرض و نقاهت او ساخته اسکندر بکشتى) 1، بند 5، فصل 6کتاب (بقول آریان 
این بعد . زین میریزد، گذشته برود آخرى درآمدسهبودند، نشسته از محلّى، که هیدرااتس به آل

در اینجا آب سند میافزاید، . شودزین برود سند داخل مىسهرود را پیموده بجائى رسید، که آل
این رودها، چنانکه در جاى خود ذکر شده، . زیرا آب چهار رود دیگر متدرجا باین رود میریزد

:اند ازعبارت

1833: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

) چناب(زینس سهآل-4). بیس(هیفازیس -3). راوى(هیدرااتس -2. »1«)جلم(هیداسپ -1
پهناى سند ). 1، فصل 15کتاب -آرتیس نوشتهپانیس و هیدرااتس را هىسترابون هیفازیس را هى(

و بل بیشتر ) سه فرسنگ و ثلث(هائى تقسیم شده، صد استاد از اینجاها تا جائى، که مصبش بشعبه
او مردم آزاد . زینس توقف کرد، تا پردیکّاس رسیدسهاسکندر در محلّ تلاقى رود آل. است

ونقل، که مردم مستقل هاى حملهاى سى پاروئى و کشتىکشتى. را مطیع کرده بود»2«آبستان
بعد رسولانى از مردم و جمهورى . جا ببحریه اسکندر افزودساخته بودند، در این»3«کساثرس

زینس و سند سهاسکندر حدود ایالت فیلیپ را تلاقى آل. دوارد شده اظهار انقیاد کردن»4«اسادیان
قبل از (اى از سپاهیان دیگر براى نظم ایالت باختیار او گذاشت نظام تراکى و عدهقرار داده سواره

اینکه حکایت آریان را دنبال کنیم، لازم است تذکر دهیم، که از مردم کساثرس فقط آریان اسم 
مورخین و نویسندگان دیگر، یعنى . د، که مساکن این مردم کجا بودهاینکه گفته باشبرده، بى

.).م. اندکورث ذکرى از این مردم نکردهدیودور، پلوتارك، سترابون، بطلمیوس و کنت

بناى دو شهر



زین و سند شهرى بنا کرد، که از جهت اسکندر در محلّ تلاقى آسه) 2همانجا، بند (آریان گوید 
سازى تأسیس شد در اینجا کارخانه کشتى. سکنه زیاد گردد و معروف شودموقعش باید داراى 

یک از راجع باین شهر باید گفت، که آثارى از گفته آریان پیدا نشده و معلوم نیست، با کدام(
، وقتى که اسکندر در این محلّ بود، پدرزن او .)م. هاى کنونى باید آنرا مطابقت دادمحلّ

تیسیسندر ایالت پاراپامیز را باو داد، زیرا والى سابق این ایالت تیرىاکسیارتس وارد شد و اسک
پس از آن اسکندر به کراتروس امر کرد، که با . از عهده اداره کردن آن خوب برنیامده بود»5«

تر بود و اسلحه مناسبنظام سنگینسپاهش بطرف چپ رود سند بگذرد، زیرا این راه براى پیاده
صفحهدیگر، اهالى این

______________________________
.اسامى، که در هلالین گذارده شده، نامهاى کنونى این رودها است-)1(

)2(-Abestanes.

)3(-Xathres.

)4(-Ossadiens.

)5(-Tiryestis.
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یعنى بطرف (سند پائین آمده بعد خود اسکندر از طریق رود . با اسکندر چندان مساعد نبودند
تخت سغدیان رسید و امر کرد در کنار رود سند شهرى بنا کنند و یک بپاى) جنوب حرکت کرده

از تمام صفحاتى، . جا تعمیر کرداو کشتیهاى خود را هم در این. سازى نیز بسازندکارخانه کشتى
اسکندر یک ایالت تشکیل و زین و سند است، سهو محلّ التقاى آل) عمان(که بین دریاى بزرگ 

این جمله (تفویض کرده حدود این ایالت را تا ساحل دریا امتداد داد »1«تونبه اکسارتس و پى
آریان گنگ و با آنچه بالاتر گفته متناقض است، زیرا چند سطر بالاتر گفت، که اکسیارتس والى 

.).م. اى بودهحهنیز معلوم نیست، که مقصود او از سغدیان چه صف. پاراپامیز شد



»4«و سامبوس»3«کانوسو اکسى»2«مطیع کردن موسیکانوس

اسکندر کراتروس را به رخجّ و سیستان فرستاد و ) 3، بند 5، فصل 6کتاب (چنانکه آریان گوید 
از نخوتى که . ترین قسمت هند بود، رفتخودش از راه رود سند بولایت موسیکانوس، که غنى

. باو برخورده بود، که این امیر هدایائى براى او نفرستاده و اظهار انقیاد نکرده بوداسکندر داشت، 
چون ورود او بولایت مزبوره ناگهان روى داد، موسیکانوس باستقبال اسکندر شتافته هدایائى آورد 

اى در اسکندر موسیکانوس را بامارت ابقاء داشت و به کراتروس امر کرد، قلعه. و باطاعت درآمد
.ینجا فورا بسازد و ساخلوى در آن گذاشتا

کانوس رفت، نظام را برداشته بولایت اکسىها و تمام سوارهسپس اسکندر تیراندازان و آگریانى
کانوس را در یکى دو شهر این ولایت دفعۀ گرفته شد و اکسى. زیرا او هم اظهار انقیاد نکرده بود

ها بسربازان د و اسکندر غنائم را باستثناى فیلبعد همه مطیع گشتن. از آن دو شهر اسیر کردند
این شخص والى هندیهاى کوهستانى بود و، چون شنید، . واگذارده بقصد سامبوس حرکت کرد

که اسکندر موسیکانوس را بسمت سابق خود ابقاء کرده، از آنجا که با او ضد بود، گریخت و 
دوستان و. شت، وارد شدنام دا»5«دوماناتخت ولایت او، که سیناسکندر بپاى

______________________________
)1(-Pithon.

)2(-Musicanus.

)3(-Oxycanus.

)4(-Sambus.

)5(-Syndomana.
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منصبان سامبوس خزانه و فیلهاى او را به اسکندر تسلیم کرده گفتند، که سامبوس دشمن او صاحب
ها بر او شورانده بودند، بعد اسکندر شهرى را، که برهمن. او با موسیکانوس استخصومت. نیست

اند و من در کتابى ها حکماى هندىدر اینجا آریان گوید، که برهمن. تسخیر کرد و آنها را کشت
در این احوال به اسکندر . دیگر، که راجع باین صفحات است، از فلسفه آنها صحبت خواهم کرد

تون را براى تدمیر امیر مزبور فرستاد و خودش اوپى. که موسیکانوس یاغى شدهخبر رسید، 
وبن برافکند و در برخى قلاعى ساخته ساخلوى بمحاصره شهرهاى دیگر پرداخته بعضى را از بیخ

تون هم وارد شده پى. سپس اسکندر بطرف بحریه خود و اردوگاه رفت. در آنجاها نشاند
هائى، که محرّك شورش بودند، بصلیب اسکندر او را با برهمنبحکم. موسیکانوس را آورد

آریان گوید، که پتاله (نزد اسکندر آمده مطیع گشت »1«نیز در این زمان پادشاه پتاله. کشیدند
پس از آن اسکندر ). اى است در مصب سند و این مصب از مصب نیل وسیعتر استجزیره

قشونى، که او میبایست . ا از راه رخجّ و سیستان بکرمان برودهکراتروس را مأمور کرد، که با فیل
و چند نفر تیرانداز و »3«ژنتىو آن»2«آگرهاى آتّالوس و ملدسته: حرکت دهد، اینها بودند

تیون مأمور شد، سپاهى را، که نمیتوانست با اسکندر هفس. آمدندهترهائى، که بکار جنگ نمى
تون هم دستور یافت، که بآنطرف سند گذشته مهاجرینى اینموقع پىدر . طى راه کند، حرکت دهد

.در شهرهاى مستحدث بنشاند و از شورش هندیها جلوگیرى کند

فرار پتالیان

اند و رئیس آنها جزیره را رها پس از طى سه روز راه به اسکندر خبر رسید، که اهالى پتاله شوریده
رانى را سریعتر کرد و، چون بمحلّ مزبور رسید، دید تىبر اثر این خبر، اسکندر کش. کرده و رفته

اسلحه بتعقیب فراریان پرداخته چند اسیر اى از سپاه سبکسپس دسته. که آن خالى از سکنه است
آورد و اسکندر آنها را فرستاد بهموطنان خود بگویند، که نترسند و برگشته در شهرشان سکنى 

پس. ندبر اثر این اظهار بعضى برگشت. گزینند

______________________________
)1(-Patala.

)2(-Meleagre.



)3(-Antigene.

1836: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اى در اینجا بسازد و نیز دستور داد براى آبادى محل تیون را مأمور کرد قلعهاز آن اسکندر هفس
میکردند، چند نفر هندى بر آنها تاخته و، هنگامى، که عمله کار . هائى کنده آب بدست آردچاه

اى از اسکندر دسته. اى کشته داده، فرار کردندپس از زدوخوردى، چند نفر را کشته و عده
.سپاهیان خود فرستاد، تا کارگرها را حمایت کنند

روایات دیگر

ایم، زیرا مورخ جا بیشتر روایت آریان را متابعت کردهاز زمان حرکت اسکندر از رود هیفاز تا این
هاى بطلمیوس و تر نوشته و دیگر، چون منابع تاریخ او یادداشتمذکور این قسمت را مشروح

.تر ذکر کردهها را بالنّسبه بهتر و روشناریستوبول بوده، اسامى مردمان و محلّ

هائى کورث نیز در همین زمینه است، ولى تفاوتروایات دیگران از قبیل دیودور، پلوتارك و کنت
.هم هست، که هرچند مهم نیست، باوجود این ذکر میکنیم

»1«هاجنگ با سیب

زین رسید، چون اسکندر بمحلّ التقاى رود هیداسپ و آسه) 96، بند 17کتاب (دیودور گوید 
گفتند، اعقاب اشخاصى هستند، که با این مردم مى. ها رفتسربازها را پیاده کرده بقصد سیب

مند نشدند، هرکول آنها را در اینجا محاصره کردند و، پس از اینکه بهرههرکول کوه آارن را
بها نزد اعاظم اهالى با هدایاى گران. اسکندر اردوى خود را نزدیک یک شهر نامى زد. نشاند

.اسکندر آمده و نژاد خودشان را تذکرّ داده اظهار انقیاد کردند

بعد بجنگ مردمان مجاور رفت و بزودى بمردم . کرداو رفتار آنها را ستود و آزادیشان را رعایت 
مردم مزبور بر اثر جدال تلفات . هزار سوار بودهزار پیاده و سهقوه اینها چهل. برخورد»2«آگالاس



اسکندر شهر مزبور را تسخیر کرد و . زیاد داده و شکست خورده بشهر همجوار پناهنده شدند
.وار بفروختاهالى را برده

بومى در شهر دیگر بزرگى پناهنده شد و اسکندر آن را هم گرفت، ولى، چون اهالى قشون دیگر
. اى زیاد از مقدونیها کشته شدها جنگ میکردند، عدهبامها سنگر بسته بودند و از پشتدر کوچه

اسکندر در خشم فرو رفته امر کرد شهر را

______________________________
)1(-Sibes.

)2(-Agalasse.
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بعضى به ارگ پناه برده امان خواستند و . آتش بزنند و قسمت بزرگ اهالى در این حریق بسوخت
). چنانکه معلوم است، آریان جنگ اسکندر را با این مردم ذکر نکرده(اسکندر آنها را بخشید 

»2«پلوتارك اسم مردمى را سابا). 4ند ، ب9کتاب (نامیده »1«کورث مردم سیب را سوبیانکنت
، ولى نمیتوان )85کتاب اسکندر، بند (نوشته و گوید، که آسیب بسیار بمقدونیها وارد کردند 

»3«ها را سیبهسترابون سیب. اند یا مردمى دیگرها بودهمحققّا دانست، که مردم سابا همان سیب
هزار نفر مردمى بعده چهل) 4، بند 9کتاب (گوید کورث کنت). 33، بند 1، فصل 15کتاب (نامیده 

اسکندر پس از غلبه، جوانان آنها را سر برید و باقى . مسلحّ حاضر شدند با اسکندر جنگ کنند
.بعد شهرى را محاصره کرد. مردم را برده کرده بفروخت

ر سپس، چون اهالى شه. مدافعه بقدرى سخت بود، که اسکندر تلفات زیاد داده عقب نشست
. دیدند، که او پا میفشارد، شهر را آتش زدند و خودشان را با زنان و اطفال بمیان آتش افکندند

فقط . مقدونیها سعى میکردند، آتش را خاموش کنند، و حال آنکه بومیها آتش را تیزتر میکردند
یعنى این قلعه در جائى واقع بود، که سه رود. ارگ سالم ماند و اسکندر ساخلوى در آنجا گذارد

بعد مورخ مذکور از خطرى، که براى اسکندر در . زین با هم اتّصال مییابندسند، هیداسپ و آسه
بود، صحبت داشته و، چون تفاوتى با ) یعنى در جائى که سه رود با یکدیگر تلاقى میکنند(جا این



به کورث راجعپس از آن کنت. آنچه که از قول آریان بالاتر ذکر شده، ندارد میگذریم
اینها مردمى بودند جنگى و نودهزار جوان مسلحّ و ): همانجا(ها و مالّیانها چنین گوید دراكاکسى

.هزار اسب و نهصد ارابه داشتندده

مقدونیها تصور میکردند، که جنگ تمام شده، ولى وقتى که دیدند، اسکندر میخواهد با 
: میگفتند. ى شورش از سربازان برآمدترین مردم هند جنگ کند، بسیار ترسیدند و صداهاجنگى

نظر کنیم؟ حالا معلوم است، که مگر بنا نبود، از گنگ و از ممالک آنطرف رود مزبور صرف
.جنگ تمام نشده و فقط میدان جنگ تغییر کرده

اند، طرف کنند و خون ما را آنقدرما را میخواهند با مردمانى، که رام نشده

______________________________
)1(-Sobiens.

)2(-Sabba.

)3(-Sibae.
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بالاخره ما در جاهائى گم خواهیم شد، که . بریزند، تا راهى براى اسکندر بطرف اوقیانوس باز کنیم
براى ما دشمن جدید اسلحه جدید همواره. جاها را از چشم انسان مستور داشتهطبیعت هم این

همه مشقّات چه پاداشى خواهیم یافت، جز مه و تاریکى و دریائى، که در است و در مقابل این
هائى، که پر است از حیوانات عظیم الجثه و آبهاى راکدى، که نشان ظلمت دائمى است و دره

سربازان خود را اسکندر از این وضع نگران شده . دهد، طبیعت محتضر بپایان قواى خود رسیدهمى
اگر . اند، در جنگ چابک نیستندمردمانى، که باعث وحشت شما شده«: جمع کرد و بآنها گفت

آنها را از پیش برداریم، دیگر مانعى نخواهیم داشت و بانتهاى دنیا و بپایان زحمات شما خواهیم 
.نظر کردم، تا از راهى دیگر باوقیانوس برسممن از گنگ صرف. رسید



. اکنون هواى دریا را استشمام میکنممن هم. اه کمتر است، ولى افتخارش بقدر همان راهخطر این ر
مرا کمک کنید، تا از حدود هرکول و باکوس . این افتخار را از من سلب مکنید و بآن حسد مبرید

.بگذرم و نامى جاویدان از خود بگذارم

.»بیرون برویمبالاخره، چنان کنید، که از هند فرار نکنیم، خودمان از آن

پس از این نطق، سربازان اسکندر با شعف حاضر شدند، افتخارى را، که او میخواهد تحصیل کند، 
کیفیات این . باو بدهند و در حال اسکندر از احوال روحى آنها استفاده و جنگ را شروع کرد

از قول آریان کورث همان است، که بالاترموافق روایت کنت) ها و مالّیاندراكبا اکسى(جنگ 
و غیره نوشته شده و بخوبى دیده میشود، که وقتى که اسکندر بتنهائى در درون ارگ داخل شده 

، لئونّاتوس و »1«تاس، لیمهبود، اگر هندیها چابکانه باو حمله کرده بودند، قبل از رسیدن پسس
ها میتوانستند ندىآریستوبول، کار اسکندر را ساخته بودند و حتّى پس از رسیدن اینها هم، ه

بمقصودشان نائل گردند، ولى تأنّى و عدم تصمیم فرصت داده، که مقدونیها بکمک اسکندر و 
این مردمان در «: بنابراین باید گفت، وقتى که اسکندر بسربازانش میگفته. اشخاص مذکور برسند

از تحقیقاتى» جنگ چابک نیستند

______________________________
)1(-Lime(کورثکنتTimeنوشته.(
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کورث جرّاحى را، که در زخم اسکندر عمل کرده، کنت. بوده، که قبلا راجع بآنها کرده بود
نامیده و گوید، که عمل بقدرى خطرناك بود، که او مدتى مصمم نمیگشت اقدام »1«کریتوبول

از وجنات و گریه او اسکندر . کند، زیرا میترسید، که اسکندر بمیرد و مقدونیها او را مسؤل دانند
پس از اینکه او پیکان را از زخم بیرون آورد، . نکته را فهمید و او را تشجیع کرد، زودتر عمل کند

فوران کرد و فقط روز هفتم زخم التیام یافت، اگرچه مدتى گذشت، تا جاى آن خوب شد و خون
.اسکندر بحال طبیعى برگشت



مقدونیها بتلافى این زخم اسکندر، بجان اهالى افتاده بر احدى ابقاء نکردند و : مورخ مذکور گوید
ه بودند، که اسکندر از زخم بعد چون شهرت داد. حتّى زنان و کودکان را از دم شمشیر گذراندند

درگذشته، او همینکه توانست برخیزد، امر کرد، خیمه او را در میان دو قایق زدند و خود را بهمه 
هاى خود از رود سند سرازیر پس از آن او با کشتى. نشان داد، تا دشمنان او بدانند، که زنده است

.خلیه کرده گریخته بودنداش آنرا تشد و پس از چهار روز بولایتى رسید، که سکنه

چون این ولایت غلّه زیاد داشت، اسکندر که هنوز ضعیف بود، در اینجا بیاسود و بقشون خود نیز 
.استراحت داد

عادت مقدونیها چنین بود، که در موقع مرض پادشاه، دوستان و نزدیکان و قراولان او دم درب 
.یدندها نمیخوابنشستند و شباطاق یا در درب خیمه او مى

روزى این نوع اشخاص وارد اطاق اسکندر شدند و او از دیدن آنها مضطرب گردیده پرسید، چه 
نه، دشمن حمله نکرده و اگر هم میکرد، : خبر است؟ آیا دشمن بما حمله کرده؟ کراتر باو گفت

ما با تو حاضریم، هرجا که بخواهى، برویم و از خطرى وحشت نداریم، ولى . اهمیتى نمیداشت
وقتى که مقصود . جهت بخطر میاندازىیزیکه ما را نگران میدارد، این است، که تو خود را بىچ

تسخیر ممالک وسیعه پارسیها بود، فتح ارزش مخاطرات را داشت، ولى حالا تو براى یک شهر 
کوچک

______________________________
)1(-Critobule.
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انگیز است، وقتى که بخاطر میآوریم، که جان تو بضربت وحشت. رى بزرگ مواجه میشوىبا خط
موقع از دست اگر تو سرت را در این. یک هندى بدبخت بسته بود و فقط اقبالت تو را نجات داد

اى و فقط تو میتوانى ما را بوطنمان داده بودى، احوال ما حالا چه بود؟ تو ما را تا اینجاها آورده
بنابراین استدعا میکنیم، که جان خود را در سر هرچیز بخطر نیندازى، بخصوص که . گردانىبر

پس از آن بطلمیوس هم در این زمینه با اسکندر حرف زده . چنین رفتارى تبذیر است، نه افتخار



حالا وقت . اىگفت، اگر هنوز تشنه شهرت و نامى، بدان که زیادتر از اندازه آن را تحصیل کرده
اسکندر پس از تشکرّ از وفادارى و صداقت آنها گفت، هیچگاه . ، که خود را حفظ کنىاست

وقت هست، نبود، زیرا سخنان شما مرا امیدوار میدارد، که در اینزندگانى براى من عزیزتر از آن
شما میخواهید، من . ها از محبت شما برخوردار باشم، ولى فکر من غیر از فکر شما استکه مدت

اما من . باشم، تا مزایائى، که از آن براى شما حاصل خواهد شد، بادوام یا شاید جاویدان باشدزنده
من میتوانستم به . عمر خود را از عده سنوات نمیدانم، مقیاس آن افتخارات و نام من خواهد بود

این نوع نام بسر برم، ولى ترکه پدرم اکتفا کرده در مقدونیه بمانم و عمر خود را تا پیرى بى
هستند اشخاصى، که عمر طولانى را بالاتر از هرچیز میدانند، ولى حقیقت . زندگانى را نخواستم

حمیت نمیتوانند طالع را مطیع خود کنند و غالبا این نوع اشخاص زودتر این است، که اشخاص بى
. امد عمر کردهاگر فتوحات خود را بشمار آرم، من باوجود اینکه جوانم، زیا. میرنداز دیگران مى

بالّ و ایران شمرده گفت، در بعد اسکندر کارهاى خود را در مقدونیه، ایلّیریه، تراکیه، یونان، ترى
باوجود این من تصور میکنم، . سالگى من بر دو قاره استیلا یافتم28نهمین سال جنگ و در سنّ 

ح و جاهائى را، که طبیعت از ملل که در ابتداى کار خود میباشم، زیرا میخواهم دنیاى دیگرى افتتا
.اگر در این راه کشته شوم، آنهم افتخارى خواهد بود. دور داشته، براى آنها باز کنم

ما هنوز . بیاد آرید، که سمیرامیس تا کجاها رفت و چقدر شهر بنا کرد و چه مللى را مطیع گردانید
.یماایم، باوجود این از نام سیر شدهبقدر یک زن هم کار نکرده
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براى رسیدن بمقصودى، که داریم، نباید چیزى را که منبع نام تواند شد، حقیر شمرد، ولو اینکه آن 
شما حیات مرا در مقابل خیانت داخلى و سوءقصد خانگى تأمین کنید و دیگر . چیز کوچک باشد
مگر فیلیپ، که آنقدر جنگ کرد و . اجه میشوممن با خطرات جنگها دلیرانه مو. باکى نداشته باشید

امنیت او در میدانهاى جنگ بیش . از آن همه مخاطرات جست، بدست یکنفر مقدونى کشته نشد
فکر کنید، که چه عده زیادى از پادشاهان بدست تبعه خودشان نابود . از صحنه نمایشگاهى بود

هاى من بزرگترین پاداش خستگى. فشاء میکنمچون موقع را مناسب میبینم، نقشه خود را ا. اندگشته



اگر . این است، که چون مادرم زندگانى را ترك کرد، چنان کنم، که نام او جاویدان باشد
.توانستم، این کار را خودم انجام خواهم داد، وگرنه این کار بعهده شما خواهد بود

از طرف دو مردمى، که ذکر هیئتى مرکب از یکصد نفر ): 7، بند 9کتاب (کورث گوید بعد کنت
.معلوم نیست، مقصود مورخ کدام مردمان است(کردیم، 

نزد اسکندر آمده گفتند، که باوجود اینکه قرنها استقلال ) ها و مالّیان باشددراكشاید اکسى
داشتند، حاضرند تمکین کنند و این کار را نه از ترس میکنند، بل از این جهت، که خدایان آنها 

اسکندر . اند و بهترین دلیل، آنکه تمام قواى خود را براى جنگ واجدندبینى کردهتچنین مصلح
میپرداختند، »1«هاپس از شور گفت، با آنها کارى ندارد، بشرط اینکه باجى را، که به رخجّى

قلال اند و بنابراین، استها بودهاز اینجا معلوم میشود، که این مردم مطیع رخجّى(بعد باو بپردازند من
بعد اسکندر از آنها دوهزار و پانصد سوار طلبید و ). را باید بمعنى خودمختارى داخلى فهمید

صد بستر . موقع اسکندر خواست ضیافتى براى رسولان بدهد، که خیلى باشکوه باشددر این. دادند
و آنچه را که هاى گرانبها و ارغوان زینت دادند ها و پارچهزرین نهادند و دور بسترها را با قالى

هاى تازه مقدونیها اقتضا میکرد، در این میهمانى براى فساد اخلاق تجملات قدیمه پارسیها و سلیقه
آماده ساختند، تا

______________________________
)1(-Arachosiens.
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بعد مورخ مذکور شرح قضیه گراگوس . دانبنمایند، که معایب هر دو ملتّ را در اینجا جمع کرده
سیپ بمیدان نامیده و نوشته، که دیوك»1«سیپ را نوشته، ولى گراگوس را هوراتاسو دیوك

مبارزه برهنه، فقط با یک گرز، وارد شد، و حال آنکه رقیب او مسلحّ بسلاح دفاعى و زوبین و نیزه 
سپس مورخ مذکور گوید . ه بالاتر ذکر شدهشرح مبارزه و عاقبت آن همان است، ک. و شمشیر بود

مبعوثین هندى، که بالاتر ذکرى از آنها شد، پس از انجام مأموریت از نزد ): 8، بند 9کتاب (
هدایا . اسکندر بولایت خود برگشتند و پس از چند روز باز آمده هدایائى براى اسکندر آوردند



سبه، مقدارى لباس کتان، هزار سپر هندى سیصد اسب، هزار و سى دستگاه چهار ا: عبارت بود از
اى شیر و پلنگ بزرگ، که اهلى شده بودند، ، که قیمت آن بصد تالان بالغ میشد، عده)با حلبى(

.پشتو کاسه لاك»2«مقدارى پوست مارمورك

:ها این استراجع باسامى مردمانى، که اسکندر بولایات آنها رفته، تفاوت

»4«سابراك-کورثو کنت) 102، بند 17کتاب (نامیده »3«سامباست-ابستان آریان را دیودور
). همانجا(را ذکر کرده »5«و نیز بجاى سغدیان آریان، دیودور مردم سودرس) 8، بند 9کتاب (

بعد دیودور . دیودور است و این مورخ از مردم کساثرس ذکرى نکرده»6«اسادیان آریان ماسان
کورث مردمى را، که امیرشان کنت). همانجا(نوشته »7«کان، پورتىکانوسبجاى اکسى

او . »9«تریولت-نامیده و والى پاراپامیز را، که اسکندر معزول کرد»8«کانوس بود، پرستاکسى
).8، بند 9کتاب (گوید، که اسکندر این والى خارجى را از جهت تعدیاتى، که کرده بود، کشت 

، ولى دو شهرى را، که هرکول بنا کرده بود )12کتاب (کیفیات ساکت است ژوستن در باب این 
هاى هیچکدام از مورخین مذکور شباهت ندارد و نامیده، که بنوشته»11«و سیله»10«یاسنسهى

.نامیده»13«گامبرو سى»12«نیز مردم مالّیان را آمبر

______________________________
)1(-Horratas.

)2(-Lezard.

)3(-Sambastes.

)4(-Sabraques.

)5(-Sodres.

)6(-Massan.

)7(-Portican.



)8(-Prestes.

)9(-Teriolte.

)10(-Hiacense.

)11(-Silee.

)12(-Ambre.

)13(-Sygambre.
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اسامى محلّ و مردمان را مورخین عهد قدیم از آنچه ذکر شد، معلوم است، که ). 9، بند 12کتاب (
اند و جهت باید از اینجا باشد، که مورخین قرون بعد از اسکندر، از وبرهم ذکر کردهدرهم
شاید روایت آریان، . انداند و اینها در ضبط اسامى دقیق نشدههاى معاصرین او استفاده کردهنوشته

راجع بمردم سامباست دیودور . خاذ شده، صحیحتر باشدهاى بطلمیوس و آریستوبول اتّکه از نوشته
.این مردم قوى حکومت ملّى داشتند): 102، بند 17کتاب (گوید 

سه . هایشان بسیصد میرسیدهزار و عده ارابهنظامشان بششهزار نفر، سوارهنظام آنها بشصتپیاده
هاى سند نزدیک بودند، کشتىسردار این لشکر را فرمان میدادند، ولى چون اهالى دهاتى، که به

جا مقدونى و هزاران نفر سپاهى و درخشندگى سلاح آنان را دیدند، گفتند، که خدایان باین
بعد که همهمه و فریادهاى . اند و اسکندر باکوس دیگرى است، که بولایت ما قدم میگذاردآمده

ند، که جنگ کردن با این سپاهیان اسکندر و صداهاى پاروها را شنیدند، بدرون ولایت رفته گفت
بر اثر وحشتى، که در قشون هندى از این مذاکرات و . سپاه دیوانگى است و باید صلح کرد

ها حاصل شد، رسولانى از طرف مردم مزبور نزد اسکندر آمدند و او بیعت آنان را صحبت
اسکندر در اینجا اینها هم مطیع گشتند و . ها و مالّیان درآمدپذیرفته چند روز بعد بولایت سودرس

.شهرى بنا کرد، که موسوم به اسکندریه گردید



بعض ): 8، بند 9کتاب (چنین نوشته ) سامبوس آریان(»1«کورث راجع بولایت سابوسکنت
. شهرهاى این ولایت تسلیم شدند و برخى را، که مقاومت کردند، مقدونیها با زدن نقب گرفتند

گیرى آشنا نبودند و، وقتى که میدیدند، ستند، زیرا با فنون قلعهنوع معجزه دانها را یکهندیها نقب
اینکه قبلا علائم و آثارى از کارهاى زیرزمینى مشاهده کرده سپاهیانى از زیرزمین بیرون میآیند، بى

هشتادهزار هندى را سر بریدند و عده »2«تاركمقدونیها بقول کلى. باشند، در حیرت فرو میرفتند
کانها شوریدند و اسکندروقت موسىدر این. را بمزایده فروختندزیادى از اس

______________________________
)1(-Sabus.

)2(-Clitarque.
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تون را فرستاد، تا شورش را فرونشاند و او رئیس این مردم را، که نیز سردسته شورشیان بود، نزد پى
پس از آن اسکندر چهار روز طى راه کرده داخل مملکتى . بامر او مصلوب گشتاسکندر آورد و

او در ابتداء تمکین کرده بود، ولى بعد . گردید، که پادشاهى سابوس نام در آن سلطنت میکرد
اسکندر به پانصد نفر آگریانى دستور داد، که . بمیل اهالى دروازه شهر را بروى مقدونیها بست

.د بگریزند، تا دشمن هزیمت آنان را باور کرده از پى آنها بیایدبشهر یورش برده بع

مقدونیها چنین کردند و سپاهیان هندى فریب خورده و آگریانها را تعقیب کرده بدام افتادند، 
هزار نفر هندى پانصد نفر بقتل رسید، توضیح آنکه از شهر بیرون آمدند، جنگ شروع شد و از سه

بعد معلوم شد، که شمشیر هندیها زهرآلود بود، زیرا تمام . بشهر برگشتندهزار نفر اسیر شد و مابقى
.هاى مقدونى فورا میمردند، ولى اسکندر در اینجا هم در میان گیرودار سالم ماندزخمى

موقع اسکندر از حال بطلمیوس، که در این. گرفتنددیودور گوید، این زهر را از قسمى از مار مى
او قرابتى خیلى نزدیک با اسکندر داشت و حتّى . شته بود، خیلى نگران بودزخم خفیفى بشانه بردا

درباره او . بعضى میگفتند، که او پسر فیلیپ و از مادرى است، که زن غیرعقدى پادشاه مزبور بوده
شجاعت او در جنگها با مهارتش در امور ایام صلح مقابلى . اند، که ظاهرى ساده داشتنوشته



اگرچه معلوم (خود طرح میشد، که وجود بطلمیوس در کجا الزم است بخودىمیکرد و این سؤال
میگفتند و »1«است باز براى احتراز از اختلاط توضیح میشود، که این بطلمیوس را پسر لاگوس

بطلمیوسى، که از علماى بزرگ عهد قدیم است و آثارش در ریاضیات و جغرافیا و هیئت تا زمان 
.).م. بود و در قرن دوم میلادى میزیست»2«کلودما باقى مانده، پسر 

اسکندر، که در بالین بطلمیوس مواظب حال او بود، از شدت نگرانى و : بعد مورخ مذکور گوید
بعد که بیدار شد، گفت در خواب مارى . بنابراین بسترى طلبید و خفت. خستگى خواست بخوابد

دیدم، که گیاهى در دهان داشت و بمن گفت

______________________________
)1(-Lagus.

)2(-Claude.
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چون اسکندر رنگ گیاه را هم بیان کرد، در جستجوى گیاه شده . که این گیاه علاج زهر است
. آنرا یافتند و، همینکه این گیاه را روى زخم گذاشتند، درد ساکت شد و جراحت التیام یافت

این قضیه را بعضى عنایت آسمانى «: پلوتارك در این باب ساکت است، ولى دیودور گوید
در هند گیاههائى، که بر ضد زهر استعمال میشود، زیاد : اصل قضیه باید چنین بوده باشد» میدانند

شخصى از اهل محلّ یکى از این نوع گیاه را براى اسکندر توصیف کرده و او چنان . است
این حدس با احوال اسکندر، که همیشه میخواسته . (که مارى در خواب باو آنرا نشان دادهوانموده، 

بعد که اهالى شهر دیدند، ). مناسبت نیستالعاده بدانند، بىاو را پسر خدا و کارهایش را فوق
پادشاه این مردم، که مریس. رفت»1«اسکندر آسیبى نیافت، تسلیم شدند و اسکندر بولایت پتالیان

جا غلّه و غنائم زیاد برگرفته روانه نام داشت، از ترس بکوهستان فرار کرد و اسکندر در این»2«
لیاها، که هارماتهلازم است تذکر دهیم، که دیودور این قضیه را در موقع تسخیر شهر برهمن. شد

).103، بند 17کتاب (نام داشته، ذکر کرده »3«

رسیدن اسکندر بمصب سند



شود و هر دو را تا مصب آنها سند بدو شعبه تقسیم مى): 3-1، بند 6، فصل 6کتاب (گوید آریان 
جا اسکندر امر کرد، در این. اى تشکیل میکندمینامند و این دو رود یا دو بازو جزیره»4«ایندوس

بعد او بکشتى نشسته خواست از بازوى دست راست بدریا . سازى دایر کنندیک کارخانه کشتى
با این مقصود لئونّاتوس را با هزار سوار و هشت هزار پیاده مأمور کرد، که در ساحل جزیره . رودب

چون تمام هندیها فرار کرده بودند، اسکندر بلدى همراه نداشت و باوجود این . حرکت کند
بر اثر این . خطر پیش میرفت، ولى روز دیگر طوفانى برخاست و بادى آب رود را عقب زدبى

اسلحه هاى سپاهیان سبکهائى از نو ساختند و دستهپس از آن کشتى. ها آسیب یافتکشتىسانحه 
مأمور شدند، تحقیقاتى در سواحل بکنند و در نتیجه چند نفر بلد

______________________________
)1(-Pataliens.

)2(-Moeris.

)3(-Harmatelia.

)4(-Indus(بزبان کنونى سند گوئیم.(

1846: ، ص2ایران باستان، جتاریخ

وقتى که اسکندر بجائى از رود رسید، که پهناى آن دویست استاد بود، تندبادى وزیدن . یافتند
ها بدانجا در این احوال بلدها خلیجى را نشان دادند و کشتى. گرفت، چنانکه پاروها از کار افتاد

در دریاى مغرب جزرومد نیست (گشتند یونانیها، چون جزرومد ندیده بودند، متوحش . پناه بردند
نشست و، پس از چندى که آب پیش امواج پس میرفت، کشتیها بخاك مى) یا خیلى خفیف است

اى میآمد، کشتیها را با خود میبرد و آنها را بیکدیگر میزد، چنانکه بعضى را بساحل انداخت و عده
عد اسکندر دو کشتى بارى فرستاد، تا یافته را مرمت کردند و بهاى آسیبکشتى. را با خود برد

هائى است، چشمه»1«اى، که نامش سیلّوتجزیره. اى را، که بلدها نشان دادند، پیدا کنندجزیره
در . تمام بحریه باین بندر درآمد و اسکندر پرداخت، باینکه مصب را بشناسد. دارد و بندر مناسبى

. تر بودگرى کشف کردند، که بدریا نزدیکجزیره دی) کیلومطر تقریبا36(دویست استادى 



روز دیگر . اسکندر در جزیره اول قربانى کرد و گفت، که این قربانى موافق اراده آمون است
. بجزیره دوم رفت و براى خدایان دیگر قربانى کرده پنداشت، که موافق اراده سایر خدایان است

، که صفحات جدیدى کشف کند، ولى پس از آن از مصب دورتر رفت، ظاهرا با این مقصود
وقت او دو گاو در این. اساسا براى اینکه بخود ببالد، که روى امواج دریاى هند دریانوردى کرده

گسارى کرده دو گاو رب النّوع دریاها قربانى کرد و بعد، از جامهاى زرین مى»2«نر را براى نپتون
آرخ را در خلیج پارس اى خداى قادر دریانوردى، نه«: نر را با این جامها بدریا افکند و چنین گفت

بعد اسکندر به پتاله برگشته دید، که قلعه ساخته . »تا مصب دجله حمایت کن و او را سالم برگردان
تیون مشغول ساختن بندر و تون مأموریت خود را انجام داده و مراجعت کرده و هفسشده، پى

.جا بگذاردست قسمتى از بحریه خود را در ایناسکندر میخوا. سازى استکارخانه کشتى

رانى در کدامسپس اسکندر ببازوى چپ سند گذشت، تا بداند، که کشتى

______________________________
)1(-Cillute.

)2(-Neptune.
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کیلومطر 333(د استاد است مسافت مصب دو بازو از یکدیگر هزار و هشتص. تر استبازو سهل
سند بواسطه این . اى کشف کرددر نزدیکى جائى، که سند بدریا میریزد، اسکندر دریاچه) تقریبا

هاى دریاى هائى در این آب یافت میشود، که بزرگتر از ماهىدریاچه بدریائى شباهت دارد و ماهى
هاى ى رسید، تمام قشون و کشتىنمائى بلدها بخلیج کوچکاسکندر، پس از اینکه براه. مغرب است

هاى سى ونقل خود را در تحت فرماندهى لئونّاتوس در اینجا گذاشت و خودش با کشتىحمل
تر رانى در این بازو سهلپاروئى و ده پاروئى بطرف دریا پیش رفت و بنظر او چنین آمد، که کشتى

از سه روز طى مسافت در بعد او با چند سوار بساحل درآمد، تا تحقیقاتى کند و، پس . است
پس از این . هائى در ساحل براى تحصیل آب بکننداطراف، ببحریه خود برگشته امر کرد، چاه

کارها اسکندر بکشتى نشسته به پتاله برگشت و قسمتى از قشون را با تمام کارها تخصیص داد و 



س سپاهى در اینجا سپ. سازى در اینجا بسازندبدریاچه مزبور برگشته امر کرد کارخانه کشتى
این موسم براى . گذارده و آذوقه چهار ماه را، با آنچه براى بحرپیمائى لازم بود، مهیا کرد

بحرپیمائى مساعد نبود، زیرا بادهاى سالیانه از طرف دریا، یعنى جنوب، میوزد، نه از طرف شمال، 
پروین در اول زمستان تا ها از افول این دریا بگفته هندى. چنانکه در صفحات ما مشاهده میشود

وقت باران زیاد میبارد و در این. براى بحرپیمائى مساعد است) تساوى روزوشب(تحویل آفتاب 
.آرخ منتظر این موسم بودنه. پس از آن باد ملایمى، که براى بحرپیمائى خوب است، میوزد

نى، که تا حال هاى مورخیشرحى که ذکر شد روایت آریان است و در کلیات موافق نوشته
:روایات آنها راجع بوقایع ذکر گشته، ولى تفاوتهائى هم بین آنها هست

و معلوم است، که پتاله صحیح است، ) 104، بند 17کتاب (نوشته »1«یالاپتاله را دیودور هى
اى را، که اسکندر بدان درآمده و قربانى کرده، آریان جزیره. چنانکه اکنون هم آنرا چنین نامند

،6، فصل 6کتاب (نامیده »2«لّوت یا کیلّوتسی

______________________________
)1(-Hyala.

)2(-Cillute.
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نامند »2«توسیسنوشته، ولى گوید، که بعضى آنرا پسیل»1«تیسپلوتارك سیلّوس). 2بند 
).87اسکندر، بند (

کورثروایت کنت

هاى این مورخ در زمینه شرحى است، که ذکر شد، باز از جهت بعض تفاوتها در نوشتههرچند
اى پس از آن اسکندر روانه شده بجزیره): 9، بند 9کتاب (کیفیات، مفاد روایت او را درج میکنیم 

جا بیش از آنچه میخواست مجبور شد بماند، توضیح در این. رسید، که در وسط رود سند واقع بود
که بلدها فرار کردند و او هرقدر در جستجوى بلد شد، کسى را نیافت و بالاخره مصمم گشت، آن



خود با سپاهش پیش رود، تا باوقیانوس برسد، زیرا میخواست بگویند، که او بآخر دنیا رسیده در 
مانى اینکه بداند، چه مسافتى تا اوقیانوس باقى است، چه مردوقت او از جائى بجائى میرفت، بىاین

تقریبا (پس از طى چهارصد استاد . رانى استدر سواحل سکنى دارند و مصب تا کجا قابل کشتى
.ملّاحان باو گفتند، که رایحه دریا را استشمام میکنند) سیزده فرسنگ

ایم و اسکندر از شعف در پوست نمیگنجید و بآنها میگفت، محکمتر پارو بزنید، ما بآخر دنیا رسیده
در این احوال چند نفر . بزودى ما تمام دنیا را تصرفّ خواهیم کرد. پیش نداریمدیگر جنگى در

اینها، . مقدونى پیاده شدند، تا مگر از اهالى محلّ کسى را یافته اطّلاعاتى از او تحصیل کنند
اى چند نفر یافتند، که پنهان شده بودند و آنها بالاخره در کلبه. چندانکه گشتند، کسى را ندیدند

دریا را ما نمیشناسیم و فقط میدانیم، که اگر سه روز دیگر راه بروید، بجائى خواهید رسید، «ند گفت
مقدونیها فهمیدند، که در آنجا دریا شروع میشود و . »که آب شیرین طعم خود را تغییر میدهد

ل خود شادى آنها را حدى نبود، زیرا خیال میکردند، که اسکندر بغایت آما. بکشتیها نشسته راندند
بنابراین هر روز، که میگذشت، بر . رسیده و پس از آن دیگر رنج و تعبى براى آنها نخواهد بود

روز سوم رسیدند بجائى، که آب دریا با آب رود سند مخلوط . بهجت و مسرتّ آنان میافزود
جادر این. میشود

______________________________
)1(-Seillustis.

)2(-Psiltucis.
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بعد مقدونیها در هر دو ساحل . اى در وسط سند واقع بود و کشتیها باین جزیره درآمدندجزیره
جزر اوقیانوس شروع گردید و آب ) معلوم نیست از کى(در ساعت سه . بپراکندند، تا آذوقه بیابند

مقدونیها، که جزرومد . را فرو گرفتبعد آب رود مانند سیلى روان شد و سواحل . رود را عقب زد
اى است و علامت غضب دریا را ندیده بودند، متوحش شده پنداشتند، که این حادثه معجزه

.خدایان



وقت مقدونیهائى، که در جستجوى آذوقه بودند، در وحشت و اضطراب غریبى افتاده در این
رود از آنها دور بود و مقدونیها ها بواسطه طغیان هاى خود دویدند، ولى، چون کشتىبطرف کشتى

عجله داشتند زودتر بکشتیها بنشینند و هرکس در فکر خود بود، اختلال و اغتشاش عجیبى روى 
همهمه و غوغا، . نه ملّاحان میتوانستند کارى کنند و نه مقدونیها میگذاشتند کارى از پیش رود: داد

حال بیکدیگر ها در اینکشتى. دشنیوحشت و اضطراب بحدى بود، که کسى حرف کسى را نمى
گوئى که جنگى بین دو بحریه درگرفته بود و هریک از طرفین براى . میخورد، پاروها را آب میبرد

هائى بزودى تمام حول وحوش را آب فرو گرفت و فقط تپه. اضمحلال طرف دیگر میکوشید
.دیده میشد، که سر از زیر آب بیرون آورده

ریا پراکنده بود، بعضى در مجراى رود واقع شده بودند و برخى روى هائى، که در این دکشتى
بنابراین، همینکه مد شروع گشت و آب رود بطرف دریا روان . ها و سایر جاهاى سواحلدره

. ها بگل نشست، یکى بپهلو افتاد، دیگرى با دماغه در زمین فرو رفت و قس علیهذاگردید، کشتى
روبنه سربازان مقدونى و قطعات شکسته و خرد شده پاروهاى در اینوقت اسباب و ادوات و با

شب در میرسید و مقدونیهاى . وحوش را پوشیده بودها و چیزهاى دیگر زمینهاى حولکشتى
چیز هم وقت یکدر این. ور بودندگرسنه از یافتن آذوقه مأیوس و در دریاى بهت و حیرت غوطه

انات عظیم الجثه دریائى پس از جزر در خشکى مانده عده کثیرى از حیو: بر وحشت آنان میافزود
. اى بنظرش نمیرسیداسکندر مهموم و مغموم بود، ولى چاره. آنها را از هرطرف احاطه داشتند

نظام خود مأمور کرد، که بمصب سند بروند و، همینکه دیدند، اى را از سوارهباوجود این او دسته
جزر از نو شروع شده، از حرکت
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هاى آسیب یافته را تعمیر آب پیش افتاده او را آگاه دارند و در انتظار این حادثه دستور داد، کشتى
کنند، سفاین واژگون گشته را برگردانند و با کمال مواظبت منتظر موقعى باشند، که آب بواسطه 

ندند، تا پس از مدتى ناگاه دیدند، که ها بیدار ماتمام شب را مقدونى. جزر جدید خواهد افزود
کم و با تأنّى بالا جزر شروع شده بود و سطح رود کم. سوارها میتازند و آب از عقب آنها میدود

حال فریادهاى در این. ها بحرکت آمددیرى نگذشت که آب بسواحل فرو ریخت و کشتى. میآمد



هاى بزرگ اطّلاعى نداشتند، از یکدیگر شادى و شعف از سربازان برآمد و، چون از جزرومد دریا
اى است؟ اسکندر، چون میپرسیدند، این آب کجا رفته بود و چطور بازگشته و این چه حادثه

فهمید، که این طغیان موقتى است و از نو تمام این سواحل خشک خواهد شد، عجله کرد، که تا 
بنابراین با عده کمى از . ددآفتاب طلوع نکرده بکشتى نشسته و از مصب گذشته وارد دریا گر

.بطرف دریا راند) فرسنگ تقریبا13(استاد 400ها راه دریا را پیش گرفت و بمسافت کشتى

پنداشت، که بآخر دنیا رسیده و از هرکول و باکوس هم بعد بامر او قربانیها کردند، زیرا او مى
بنا کردند و جامهاى بزرگى از زر به »2«و اوقیانوس»1«تیسبامر او محرابهائى براى ته. گذشته

پس از آن ). تیس را ربۀ النّوع دریا میدانستنداوقیانوس را یونانیها رب النّوع و ته(دریا انداختند 
.اسکندر از دریا برگشته داخل رود سند شد و بشهر پتاله رسید

داشتند، که در کورث گوید، که طرز حکومت این شهر مانند اسپارت بود، یعنى دو پادشاه کنت
. نامیده»3«وفتق امور بدست مجلسى بود، که مورخ مزبور سناموقع جنگ فرمان میدادند و رتق

بزودى این . تنى کردند و بر اثر آن دوچار خارش شدندها در دریاچه شورى آبروز دوم مقدونى
پس از آن . مالیدندمرض بدیگران سرایت کرد و بالاخره درمان آنرا در روغنى یافتند، که ببدن می

اسکندر لئونّاتوس یکى از سرداران خود را فرستاد، که در جاهائى که معبر قشون او بطرف ایران 
خواهد بود، چاههائى بکند و خودش در انتظار بهار در اینجا اطراق

______________________________
)1(-Tethys.

)2(-Ocean )Okeanos. )

)3(-Senat.
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کریت، یعنى دو آرخ و انسبعد او نه. کرده اوقات خود را ببنا کردن شهرها و ساختن بنا درگذراند
بحرپیماى مجربّ، را مأمور کرد، که به اوقیانوس رفته تحقیقاتى در باب دریا کنند و، تا میتوانند، 

).9، بند 9کتاب (ملحق شوند دورتر بروند و بعد، از فرات یا دجله بالا آمده باو 

تا مصب سند، باید گفت، ) در کنار رود هیداسپ(»1«راجع بتاریخ سفر جنگى اسکندر از نیکه
اند، و، بنابر حسابى که کرده) 1، فصل 15کتاب (که سترابون مدت این سفر را ده ماه نوشته 

به پتاله رسیده، ولى پلوتارك مدت این 326م حرکت کرده و در اوت . ق327اسکندر در اکتبر 
).87اسکندر بند (ماه دانسته 7سفر را 

هند و اسکندرحکماى

جا خاتمه مییابد، زیرا از این ببعد سخن از وقایع مراجعت او چون سفر جنگى اسکندر بهند در این
بایران از راه بلوچستان خواهد بود، مقتضى است بعض حکایاتى را، که مورخین در باب صحبتهاى 

ك چنین گوید در این باب پلوتار. اند، درج کنیمذکر کرده»2«اسکندر با حکماى هندى
اسکندر در مدت سفر جنگى خود بهند چند نفر از حکماى هند را، که محرّك ): 85اسکندر بند (

ساباس همان (ساباس در قیام او بر اسکندر و فراهم کردن زحمات براى مقدونیها بودند، اسیر کرد 
صحیح و چون این حکماء معروف بودند، که جوابهاى). سابوس است، که بالاتر ذکرش گذشت

که بدتر از همه جواب داد، آن. نغز بسئوالات میدهند، اسکندر گفت سئوالاتى از شما خواهم کرد
ترین آنها محول داشته بعد قضاوت این مسئله را بمسنّ. اول کشته خواهد شد و دیگران پس از او

.این سئوالات را کرد

.ها، زیرا مردگان وجود ندارندزنده: ادها بیشترند یا مردگان؟ او جواب دزنده: از اولى پرسید

:»4«اند یا در دریا؟ او جواب دادبزرگترین حیوانات روى زمین: »3«از دومى پرسید

.روى زمین، زیرا دریا جزو زمین است

______________________________
)1(-Nicee.



)2(-Gymnosophistes(حکماى برهنه.(

.گذارده شده) »»»(این علامت ) سؤال و جواب(براى احتراز از تکرار-)3-4(

1852: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

حیوانى که انسان او را هنوز : ترین حیوان کدام است؟ او جواب دادزیرك: از سومى پرسید
.شناسدنمى

:چرا او ساباس را بشورش تحریک کرد؟ او جواب داد: از چهارمى پرسید

.زندگانى کند یا حقیرانه بمیردبراى اینکه با شرافتمندى

:روز پیش از شب وجود داشت یا بعکس؟ او جواب داد: از پنجمى پرسید

چون اسکندر از این جواب تعجب کرد، . روز، ولى آن فقط یکروز پیش از شب وجود داشت
.العاده دادالعاده باید جوابهاى فوقبسئوالات فوق: هندى گفت

وقتى : ئنّى باید بکار برد، تا انسان را دوست بدارند؟ او جواب دادچه وسیله مطم: از ششمى پرسید
.که انسان از همه تواناتر شد، چنان کند، که از او نترسند

بکند چیزى را، که کردن آن : انسان چه باید بکند، تا خدا شود؟ او جواب داد: از هفتمین پرسید
.براى انسان محال است

زندگانى، که اینهمه رنج و تعب : ر است یا مرگ؟ او جواب دادتزندگانى قوى: از هشتمین پرسید
.را تحمل میکند

تا وقتى که مرگ را بر : تا کى خوب است انسان زنده بماند؟ او جواب داد: از نهمین پرسید
.زندگانى ترجیح نداده



او جواب داد، که همه بدتر از یکدیگر جواب . بعد اسکندر رو بقاضى کرده گفت، حکم کن
: او جواب داد. اسکندر گفت، براى این قضاوت قشنگى که کردى، تو باید اول کشته شوى. ندداد

. پس از آن اسکندر هدایائى بآنها داده گفت بروید. مگر آنکه بخواهى بقول خودت وفا نکنى-نه
کریت را سپس اسکندر انس): 16همانجا، بند (بعد پلوتارك حکایت خود را چنین دنبال کرده 

ترین حکماى هند را، که آرام زندگانى میکردند، بیابد و آنها را دعوت کند، ، تا معروففرستاد
:بود، گوید»1«کلبىکریت، که خودش فیلسوفى از مذهب دیوجانوسانس. نزد او آیند

______________________________
)1(-Diogene le Cynique.

1853: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ات را بکن و برهنه سخنان آمیز در او نگریسته گفت، جامهحکیم هندى، با نظر حقارتکالانوس، 
) یعنى خداى بزرگ(تر مرا گوش کن وگرنه من با تو حرف نخواهم زد، ولو اینکه از طرف ژوپى

نام با او ملایمتر حرف زد و، چون از او اسم سقراط و »1«دامیسهندى دیگر دن. آمده باشى
ها، وقتى که بدنیا آمدند، استعداد خوبى براى فیثاغورس و دیوجانوس را شنید، گفت، این فیلسوف

بعضى گویند، که . تقوا داشتند، ولى در زمان زندگانیشان بیش از اندازه قوانین را محترم میداشتند
زد و فقط از او پرسید، که جهت این مسافرت طولانى اسکندر چه کریت حرف ندامیس با انسدن
.بواسطه اصرار تاکسیل بالاخره کالانوس حاضر شد، نزد اسکندر برود. بود

بود، ولى، چون او عادت داشت بهرکس، که برخورد، بگوید »2«نساسم واقعى این هندى سفى
گویند، وقتى که او نزد اسکندر آمد، با رمز . نامیدندها او را کالانوس ، یعنى سلام، یونانى»3«کاله

وضع دولت مقدونى را باو نمود، توضیح آنکه پوست گاوى را بزمین گسترد و، چون کنارهاى این 
هاى پوست پوست از شدت خشکى پیچیده بود، وقتى که هندى پاى خود را روى یکى از گوشه

تى که هندى در وسط پوست قرار میگرفت، بعد، وق. میگذاشت، جاهاى دیگر پوست بلند میشد
هندى میخواست به اسکندر بفهماند، که او باید در مرکز دولت خود . تمام پوست صاف میخوابید

راجع باین حکیم باید گفت، که اسکندر او را با خود به (قدر از آن دور نشود قرار گیرد و این
.).م. ر جاى خود بیایدایران آورد و بعدها او بخودکشى اقدام کرد، چنانکه د



من «): 2، بند 1، فصل 7کتاب (آریان راجع بصحبت اسکندر با حکماى هندى چنین نوشته 
.نمیتوانم خوددارى کرده یک فکر حکماى هندى را ستایش نکنم

.کنان صحبت فلسفى میداشتندروزى چند تن از این حکماء در چمنى گردش

و آنها یگانه کارى که کردند این بود، که پایشان را در این بین اسکندر در سر سپاهش دررسید 
فاتح بتوسط مترجمى از آنها پرسید، که جهت این. »بزمین کوبیدند

______________________________
)1(-Dendamis.

)2(-Sphines.

)3(-Cale.

1854: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ر، این مقدار زمینى، که ما پایمان را بآن اى اسکند«: کردارشان چیست و آنها جواب دادند
.کوبیم، تمامى آن چیزى است، که انسان آنرا اشغال خواهد کردمى

.طلبتفاوتى، که بین تو و عامه مردم هست، فقط این است، که تو کنجکاوى و جاه

چون تو . این دو صفت تو را از وطنت اینقدر دور داشته و باعث بدبختى دیگران و خودت شده
. »بمیرى، و این زمان دور نیست، فقط وجبى چند زمین، که براى قبرت لازم است، خواهى داشت

او از . هاى خود را دنبال کرداش را تغییر نداده نقشهاسکندر جواب را حکیمانه دانست، ولى عقیده
. پرستى از هر حدى تجاوز میکردطلبى و شهرتجواب عاقلانه بدش نمیآمد، ولى بواسطه جاه

ترین وقتى که در تاکسیلا حکماى هندى را دید، از شجاعت و بردبارى آنان، که در موقع سخت
رئیس این . مشقّات نشان میدهند، در حیرت فرو رفته خواست، یکى از آنها جزو ملتزمین او گردد

نه من از ملتزمین تو خواهم شد و نه «: نام داشت، به اسکندر گفت»1«حکماء، که داندامیس
بنابراین توقعى هم از تو . ما هم مانند اسکندر پسران خدائیم و راضى از آنچه داریم. یک از ماهیچ



اند، تو، که فاتحى و آنهائیکه در دنبال تو از اینهمه ممالک و دریاها گذشته: بعد او گفت. نداریم
اما من نه . وتاز شما را هم نهایتى نیستاید و این تاختمقصودى، که قابل تمجید باشد، نداشته

ام این زمین حاصلخیز قوت مرا خواهد داد و، وقتى داشتى، زیرا تا زندهترسى از تو دارم و نه چشم
ضبط کرده و گوید، »2«سترابون اسم این حکیم را ماندانیس. »امکه مردم، از بندگى بدن رسته

د، ولى در یک فیثاغورس و سقراط و دیوجانوس داراى حکمت بودن: کریت گفتکه او به انس
چیز اشتباه کردند و در نتیجه، عادات را بر طبیعت ترجیح دادند، و الّا شرمسار نبودند از اینکه مانند 

بهترین فلسفه آن است، که روح را از لذایذ و محن آزاد . من برهنه باشند و با قناعت زندگانى کنند
).65، بند 1، فصل 15کتاب (سازد 

نظر از عقیدهبا صرف. اندین یونانى نوشتهاین است چیزهائى، که مورخ

______________________________
)1(-Dandamis.

)2(-Mandanis.

1855: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بینیم، که کارى بوده بیهوده حکماى هند، چون در نتایج لشکرکشى اسکندر بهند نیک بنگریم، مى
بینیم، جز قتل و غارتها، برافکندن واقعا چه مى. اى نداشتهریزى و آزار مردمان نتیجهو جز خون

عام و ابقا نکردن باحدى از زن ها، برده کردن و فروختن اهالى و حتّى قتلوبن، حریقشهرها از بیخ
.و مرد، بزرگ و کوچک در بعض موارد

س و غارت و آیا بناى چند شهر، که آثارى هم از آنها نمانده، این همه آزار مردمان و قتل نفو
اسکندر بایران آمد، تا بقول خودش کارهاى . چپاول و خرابى را جبران کرد؟ جواب معلوم است

شاهان هخامنشى را تلافى کند، بعد بافغانستان کنونى و به آسیاى وسطى رفت، تا تمام ممالک 
انیان آزارى ایران را داشته مسخّرات خود را بعدها از دست ندهد، ولى هندیها نه بمقدونیها و یون

جا مورد داشت و نه جائز بود آنها را رسانیده و نه مرهون آنها بودند، یعنى نه معنى انتقام در این
گریها براى چه بود؟ بنابراین حکیم پس این همه کشتارها و آن شقاوتها و وحشى. یاغى خوانند



پرستیت باعث بدبختى طلبى و شهرتجاه«هندى حقیقتى را بیان کرده، وقتى که به اسکندر گفته 
.»خودت و دیگران شده

مراجعت اسکندر به ایران-فصل چهارم

)م. ق325(عبور از مکران و بلوچستان -مبحث اول

هاو آرابیت»1«تیانجنگ اسکندر با اورى

بعد بسمت چپ، یعنى . رفت»2«پس از آن اسکندر از پتاله حرکت کرده بطرف رود آرابیوس
.بطرف دریا متمایل گشته امر کرد چاههائى براى تحصیل آب بکنند

این مردم از زمانى، که کس بخاطر ندارد، . تیان تاختسپس با قسمتى از لشکر خود بمردم اورى
قسمت دیگر لشکر را . استقلال داشتند و حالا هم حاضر نشده بودند، به اسکندر تمکین کنند

چون بومیهائى، که مساکنشان کنار رود آرابیوس بود، نه میتوانستند با . ون حرکت میدادتیهفس
اسکندر بجنگند و نه حاضر

______________________________
)1(-Oritiens.

)2(-Arabius.

1856: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

از اینکه از این رود گذشت، اسکندر پس. بودند مطیع گردند، فرار کرده بصحراى لم یزرع رفتند
پس . و شب حرکت کرده بیابان لم یزرع را پیمود، در طلیعه صبح بمحلّى رسید، که زراعت داشت

نظام رانده داخل ولایت نظام دستور داد، که منظّما از عقب بیاید و خودش با سوارهاز آن او بپیاده
مقدونیها اسراى زیاد گرفتند و . ، کشتتیان شد و تمام کسانى را، که اسلحه برداشته بودنداورى

تیون با بقیه لشکر دررسید و اسکندر پیش رانده بعد هفس. بعد در کنار رود کوچکى اردو زدند
نام داشت، درآمد و، چون از موقع خوب شهر متحیر »1«باسیاتخت این ولایت، که رامبزودى بپاى



بنشاند، زیرا امیدوار بود، که این شهر در آتیه تیون را مأمور کرد، در اینجا مهاجرینىگشت، هفس
نظام و تیر اندازان ها را با آگریانها و قسمتى از سوارهپیستپاسبعد اسکندر نصف هى. اهمیت یابد

گدروزى را با (بود، رسید »2«تیان و گدروزیانسواره برداشته بمعبرى، که در حدود اورى
این دو مردم جمع شده صف آراسته بودند، تا از عبور اسکندر ). اندبلوچستان کنونى منطبق داشته

تیان باستقبال اسکندر آمده اعاظم اورى. مانع شوند، ولى، همینکه اسکندر نزدیک شد، فرار کردند
. او باینها گفت، که فراریها را جمع کرده مطمئن کنند، که خطرى براى آنها نیست. مطیع گشتند

اى، که مرکبّ از آگریانها و را والى این ولایت کرده لئونّاتوس را با قوه»3«بعد اسکندر آپولّوفان
جا گذارد و دستور داد، که تا ورود بحریه، چند تیرانداز و چند سوار و یونانیهاى اجیر بود، در این

سکنه براى شهر تدارك و ولایت را چنان اداره کنند، که اهالى با حکومت تازه آشنا شوند 
).4، بند 6، فصل 6تاب آریان، ک(

روایات دیگر

. هاى مورخین دیگر در کیفیات تفاوتهائى، با آنچه که از قول آریان ذکر شد، داردنوشته
هاى چون زمستان ملایم شد، اسکندر امر کرد، کشتى): 10، بند 11کتاب (کورث گوید کنت

آسیب یافته را آتش

______________________________
)1(-Rambacia.

)2(-Gedrosiens.

)3(-Apollophane.

1857: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

روز بمردم آرابیت رسید 9زدند و با قشون خود از خشکى راه پارس را پیش گرفت و بعد از 
، فصل 15نامیده و سترابون در کتاب »1«آربیت104خود، بند 17دیودور این مردم را در کتاب (
.).م. »2«آربیس2، بند 2



.روز راه دیگر بولایت گدروزیان درآمد9پس از آن باز طى مسافت کرده بفاصله 

هاى بایر و لم یزرع شروع اینجا دشت. پنج روز بعد بکنار رودى رسید، که آنرا آرابوس مینامیدند
»4«تیددیودور اسم این مردم را اورى(رسید »3«یتمیشد و اسکندر از آن گذشته بمردم هور

جا او قشون خود را بسه در این.). م. ، که همان اوریتیان آریان است»5«نوشته و سترابون اوریته
لئونّاتوس با . قسمت تقسیم و بطلمیوس را فرمانده اولى کرده باو دستور داد، که سواحل را بچاپد

مملکت رفته آن را غارت کند و خود اسکندر بچپاول مردمانى، که قسمت دوم میبایست بدرون 
ها بجان مردم افتاده مملکت را آتش زدند، مردم را مقدونى. ها سکنى داشتند پرداختدر دره

کشتند و آنچه که توانستند، بغارت بردند و بقسمى وحشیگرى کردند، که این مملکت بکلّى 
.ویران و خراب گردید

هاهزار نفر سربازان مقدونى داراى اموال و غنائم زیاد شدند، ده) 104، بند 17کتاب (دیودور نوشته 
چون اسکندر میخواست آثارى از خود . از اهالى کشتند و مردم همجوار از وحشت مطیع گشتند

بگذارد، در کنار اوقیانوس جاى مساعدى، در همجوارى بندرى، انتخاب و شهرى بنا کرد، که 
خ مذکور گوید.). م. این محلّ را کراچى کنونى میدانند(ه شد موسوم به اسکندریمور:

این مردم از حیث اخلاق بهندیها . بعد اسکندر داخل ولایت اوریتیدها گردید و آنها را مطیع کرد
وقتى که مردى میمیرد، اقرباى او، که بکلّى : اند، ولى عادتى دارند غریب و باورنکردنىشبیه

هاى او ته جسد او را میبرند و در جنگلى از درختان بلوط گذارده لباس و زینتاند، مسلحّ گشبرهنه
کنند، نعش را براى طعمهرا مى

______________________________
)1(-Arbites.

)2(-Arbies.

)3(-Horites.

)4(-Oritides.



)5(-Oritae.

1858: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بعد لباس او را بین خودشان تقسیم کرده قربانى براى خداى دوزخ میکنند و حیوانات میگذارند و 
.طعامى براى خانواده میپزند

اسکندر در بلوچستان

تیون بلشکر اسکندر پیوست، او به گدروزى یا بلوچستان کنونى داخل پس از اینکه قواى هفس
ها، که براى تجارت از فینیقىزیاد است و»1«جا مرّمکّىچنانکه آریستوبول گفته در این. شد

درختانى، که مرّمکّى . جاها میآمدند، مقدار زیادى از آن جمع میکردندعقب قشون اسکندر باین
.بعمل میآورد، در اینجا بزرگتر از همان درختان در جاهاى دیگر است

میکرد و بوى آن قشون این گیاه را لگدمال . ، سنبل الطیب، هم زیاد است»2«در اینجا سنبل هندى
آریستوبول گوید، در اینجا درختانى بود، . هوا را معطرّ میداشت، بعد فینیقیها آنرا حمل میکردند

.شباهت داشت»3«که برگهایش ببرگ درخت غار

.این درختان در کنار دریا در جاهاى پست میروید و آب اطراف آنرا فرو میگیرد

نویسنده . وقت از گلهاى آن عطر ملایمى برمیخاستبلندى درختان مزبور سى ارش است و در این
جا گیاهى هست خاردار و خارها بقدرى قوى است، که اگر لباس سوارى مزبور گفته، که در این

.بآن بگیرد، سوار را از اسب بزیر میآورد

افتد، ولى ساقه گیاه را آهن بآسانى او گوید، که اگر پر مرغى باین خارها بگیرد، مرغ بدام مى
از آن ) ترگس(تر میبرد و شیرى از آن بیرون میآید، که زیادتر از شیر درخت انجیر است، ولى تلخ

).1، بند 7، فصل 6آریان، کتاب (

سختى راهها و مشقّات قحطى



.آذوقگى، اسکندر پیش میرفتباوجود سختى راهها و بى

شود، ولى اسکندر میل چون آب نبود، قشون میبایست شبها حرکت کند و از سواحل دریا دور
اش آذوقه برساند و جاهائى را، که اسکله است داشت در سواحل حرکت کند، تا بتواند ببحریه

.تمامى این سواحل صحراى لم یزرع است. بشناسد و چاههائى کنده بندرهائى بسازد

ورخین جاها جزو مکران کنونى بوده، نه بلوچستان بمعنى حقیقى آن، ولى ممعلوم است، که این
.اندیونانى مکران را با بلوچستان یکى دانسته

______________________________
)1(-Myrrhe.

)2(-Nard.

)3(-Laurier.
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را با چند سوار بطرف ساحل فرستاد و او چند نفر »1«اسکندر براى اجراى این مقاصد توآس
ها زمین را این. هاى حقیر، که از صدف و استخوان ماهى ساخته بودند، یافتگیر در کلبهماهى

در این احوال اسکندر بجائى، که حاصلخیز بود و غلّه داشت، . کنده کمى آب بد بدست میآوردند
ند و ظروف را خودش مهر کرد، اگرچه سپاهیان، و رسیده امر کرد مقدارى غلّه بسواحل حمل کن

حتّى آنهائیکه حفظ آذوقه را بعهده داشتند، از شدت گرسنگى مهر را شکسته آذوقه را بین 
وقت اسکندر مشغول معاینه محلّى براى ایستگاه بود و، چون در این. خودشان تقسیم میکردند

.اند، آنها را بخشیدبرگشت و دید، که سربازان در حال اضطرار چنین کرده

اوس هاى این ولایت کس فرستاد و بعد بتوسط کریتهاسکندر براى تحصیل علوفه بتمام محلّ
علیق براى بحریه خود حمل کرد، ببومیها گفت غلّه و خرما و حشم بیاورند و »2«کالّاتیانوس

.را با مقدارى آرد بجاى دیگر فرستاد»3«لفته



پایتخت گدروزى حرکت کرد و پس از شصت روز از زمانیکه از »4«بعد اسکندر بطرف پورا
بقول تمام «: آریان گوید.) م. پورا را فهرج کنونى میدانند(بیرون آمده بود بدانجا رسید »5«اورس

60یعنى سفر (مورخین مشقّات گذشته قشون اسکندر در آسیا طرف مقایسه با مشقّات این سفر 
آرخ را باور کرد، او گوید که اسکندر از مخاطرات این راه آگاه قول کلاگر میتوان. نبود) روزه

ملکه (جاها برنگشته، ولى چون اهالى گفتند، که سمیرامیس بود و میدانست، که لشکرى از این
وقتى که از هند فرار میکرد، فقط با بیست نفر برگشت و کوروش، که خواست ) داستانى آسور

یعنى (مى لشکرش هشتمین کسى بود، که از این جاها بیرون رفت باین صفحات درآید، از تما
طلبى اسکندر را تحریک کرد و این حکایات جاه) کوروش با هفت نفر بسلامت بیرون رفتند

این خیال و نیز قصد رسانیدن آذوقه . خواست کارى بیش از سمیرامیس و کوروش کرده باشد
).3همانجا، بند (» ار کردببحریه باعث شد، که اسکندر این راه را اختی

______________________________
)1(-Thoas.

)2(-Critheus .Callatianus.

)3(-Telephe.

)4(-Pura.

)5(-Ores.
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تلفات لشکر

یک قسمت بزرگ قشون و بخصوص مالهاى بنه : بعد آریان تلفات لشکر اسکندر را شرح میدهد
اینها در کوههاى ریگ روان داغ در میماندند و در آن فرو . از حرارت و تشنگى تلف شدند

از . میرفتند، چنانکه شخص در لجن یا در برف فرو میرود، و بعد در همانجا مدفون میگشتند
. ناهموارى راه هم در رنج و تعب بودند، زیرا چهارپایان بنه نه میتوانستند بالا روند و نه پائین آیند



حرکت در شب و بخصوص قبل از . در نتیجه لشکر بواسطه قحطى آب توانائى را از دست داد
طلوع آفتاب مشقّات کمترى داشت و شبنم قدرى هوا را خنک میکرد، ولى در وسط روز حرارت 

کشتند، تا غذائى براى سربازان مالهاى بنه را مى. ربودو تشنگى عنان طاقت را از دست همه مى
.یه کنندخودشان ته

تحقیق یا بازپرسى در . گوشت اسبها و قاطرهائى را، که از خستگى سقط شده بودند، میخوردند
کار نبود و اسکندر از اوضاع اطّلاع داشت، ولى، چون همه تقصیر داشتند، از ناچارى با اغماض 

میگذاشتند و توانستند با قشون حرکت دهند، بیمارها یا اشخاصى را، که نمى. باین وضع مینگریست
ها کم بود و، اگر میخواستند این نوع کسان را ونقل و ارابهمیگذشتند، زیرا عده چهارپایان حمل

حمل کنند، از سرعت حرکت لشکر میکاست و، چون هرکس عجله داشت، زودتر از این صفحه 
شد، اگر کسى از شدت خستگى بخواب میرفت، چون بیدار می. بیرون رود، کسى بفکر کسى نبود

اینها . بعد، که میخواست از دنبال لشکر برود، در دریاى ریگ روان گم میشد. خود را تنها میدید
: مانده مالهاى بنه باعث بدبختى شد، این بودسانحه دیگرى، که براى قشون و باقى. همه تلف شدند

بل در کوهها، زیرا آید، ولى نه در دشتها وقتى که بادهاى سالیانه وزیدن میگیرد، بارانهاى زیاد مى
روزى که لشکر در کنار جویبار اردو زده بود، در حوالى . ابرهاى سیاه بالاى کوهها جمع میشود

سربازان . پاس دوم شب سیلى روان گشت و نواقل اسکندر، زنان و کودکان و لوازم قشونى را برد
ى را سیل برد و برخى از باوجود این بعض. شان را نجات دهندبا زحمت زیاد توانستند خود و اسلحه

.آشامیدن آب زیاد تلف شدند

استاد از جویبارها20بر اثر این سانحه اسکندر محتاط گشته امر کرد اردو را بمسافت 
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گیر لشکر بدبختى دیگرى که دامن. آلود نکنندبزنند، تا سربازان آب زیاد نیاشامند و آب را گل
دانستند بکدام طرف بواسطه ریگ روان راهنمایان راه را گم کردند و نمى: شد، این بوداسکندر 

قبل (ها پیدا کرد جاها بدتر از دریا بود، زیرا در دریا میتوان راه را بواسطه ستارهاین. حرکت کنند
، ولى .)م. یافتند و دیگران از دب اکبرنما فینیقیها راه دریائى را از دب اصغر مىاز کشف قطب

وقت اسکندر بطرف چپ راند و از سوارهائى، که با او حرکت در این. جا این علامات هم نبوداین



جا چاههائى کنده بآب خوبى رسیدند و بعد در این. کردند، فقط شش نفر با او بساحل درآمدند
، تا جا آمده آب خورد و در مدت هفت روز ساحل دریا را گرفته پیش رفتتمامى لشکر باین

را تغییر داد، ) والى آن(»1«پس از ورود باین محلّ اسکندر آپولّوفان. بکرسى گدروزى رسید
، که والى کرمان شده بود، »2«بیرتیوسرا گماشت و چون او بغتۀ مرد، سى) توآس(بجاى وى 

، 7، فصل 6آریان، کتاب (محول شد »3«پولموالى رخجّ و گدروزى گردید و ایالت کرمان به تله
).4بند 

روایات دیگر

آرخ را فرمانده سفاین و اسکندر، پس از اینکه نه): 87اسکندر، بند (پلوتارك گوید -1
کریت را ناخداى کشتى امیر البحرى کرد، خودش خواست از ولایت اوریت بگذرد و در انس

شون او توانستند جان بدر برند، و حال آنکه از آنجا دوچار قحطى شدید گردید، چنانکه فقط ربع ق
غذاى بد، حرارت آفتاب، . هزار سوار حرکت کرده بودهزار پیاده و پانزدههند با یکصد و بیست

در این ولایت زراعت . امراض مسرى تلفات زیاد وارد آورد، ولى بیشتر از گرسنگى تلف شدند
هاى لاغر و ماهى میخورند و بدنشان متعفّن اهالى گوشت میش. نمیشود و زمین محصولى نمیدهد

جا ولات همه قسم آذوقه تدارك کرده روز اسکندر به گدروزى رسید و در این60پس از . است
.بودند

، بند 17کتاب ) ها، که ذکر شد شرح داده و گفتهدیودور هم این سفر جنگى را در همان زمینه-2
از هربعد اسکندر داخل ولایتى شد، که عارى): 105

______________________________
)1(-Apollophane.

)2(-Sibyrtius.

)3(-Tlepoleme.
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جاها مقدونیهاى زیاد از قحطى آذوقه در این). یعنى حیوانى که بکار انسان بیاید(حیوان مفید بود 
.شدید گردیدتلف شدند و قشون اسکندر دوچار یأس و افسردگى 

شان عالم را عاجز کرده بود، در بیابان خشک و لم وقتى که اسکندر میدید، مقدونیهائى، که اسلحه
مندى آنان باشد، بر خود از اینکه این مرگ باعث شرافتمیرند، بىیزرع از گرسنگى و تشنگى مى

یگر فرستاد، تا در این احوال او اشخاصى به پارت، سیستان، هرات و جاهاى د. پیچدغصه مى
اینها نزد ولات این ایالت شتافتند و آذوقه . آذوقه بر شترهاى دوکوهانه بار کرده بکرمان بفرستند

بسیار حمل کردند، ولى قبل از رسیدن آذوقه، عده زیادى از سربازان اسکندر مردند و پس از 
اسکندر . ى داده برگشتندها به لئونّاتوس حمله کردند، ولى تلفاتاى از اوریتحرکت اسکندر دسته

.با زحمات و مشقّات زیاد از بیابانهاى لم یزرع گذشته بجائى رسید، که آذوقه وافر داشت

پس از اینکه اسکندر قشون خود را ): 10، بند 9کتاب (کورث قضایا را چنین ذکر کرده کنت-3
آنرا از آراخوزى سه قسمت کرده نواحى هند را چاپید و شهرى اسکندریه نام بنا کرده سکنه 

کورث از این توصیف کنت) باید مقصود مکران باشد(آورد، بهند ساحلى گذشت ) رخجّ(
.صفحات همان است، که بالاتر ذکر شده

در ابتداء آنها ریشه درختان خرما، . جا دوچار قحطى و مجاعه شدندها در اینبعد او گوید، مقدونى
وقتى که آن نایاب شد، مالهاى بنه و حتّى اسبان را . که یگانه روئیدنى این صفحه است، میخوردند

بعد، چون غنائم را نمیتوانستند حرکت دهند، تمامى آنها را آتش زدند، و حال . سر بریده خوردند
پس از آن . هاى آن همه مردمان، بصفحات دوردست مشرق رفته بودندآنکه براى این اندوخته

در . خستگى روحى و جسمانى بر عده مرضى افزودغذاهاى مضرّ، . مجاعه باعث طاعون گردید
.حال، سپاهیان نه میتوانستند درنگ کنند و نه پیش رونداین

اگر درنگ میکردند، گرسنگى تهدیدشان میکرد و هرگاه پیش میرفتند، طاعون دامن گیرشان 
لذا دشتها و صحراها پر بود از اجساد مردگان و بیش از مردگان. میشد
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آنهائى که کمتر از همه ناخوش بودند، باز نمیتوانستند بقشون . کسانى بودند، که جان میکندند
اشخاصیکه . برسند، زیرا سربازان براى اینکه زودتر از اینجاها بیرون روند، شتابان حرکت میکردند

ده میدویدند، زیرا کسى جز نجات افتاده بودند، کمک از دیگران میطلبیدند، ولى اینها اعتنائى نکر
در این احوال، افتادگان رفقاى . خود فکرى نداشت و وحشت جانشین رحم و مروت شده بود
طلبیدند و بعد، که میدیدند این داد خود را بخدایان و بمذهب قسم میدادند و کمک پادشاه را مى
کرده میگفتند، اى کاش، که شما هم و فریادها و تضرّع و زارى نتیجه ندارد، رفقا را لعنت و نفرین 

اسکندر در این احوال غرق اندوه و خجلت بود، زیرا این بلیه را از خودش . مانند ما شوید
آنها چنین . و سایر حکّام نوشت، که آذوقه بفرستند) خراسان(فرن والى پارت او به فرت. میدانست

وقت لئونّاتوس در این. احت دهدکردند و اسکندر توانست به گدروزى رسیده بقشون خود استر
هزار پیاده و پانصد سوار بودند، جنگ کرده و فایق خبر داد که با مردم هوریت، که داراى هشت

ریس و هم در این زمان چاپارى از کراتر رسید، او خبر داده بود، که چگونه بر ازى. آمده
.آنها را در زنجیر داردزاریاسپ، که از نجباى پارس و درصدد شورش بودند، غلبه کرده و 

)م. ق325(اسکندر در کرمان و پارس -مبحث دوم

اسکندر در کرمان

یعنى (فیلیپ والى هندیها را سپاهیان اجیر : اسکندر بنزدیکى کرمان رسیده بود، که ناگاه شنید
اند و قراولان فیلیپ، که مقدونى بودند، بعضى را در حین کارزار گاهى کشیدهبکمین) هندى

و به تاکسیل نوشت، که مراقب این »1«اسکندر به اودم. اندته، برخى را اسیر و بعد نابود کردهکش
بعد اسکندر وارد کرمان شد و کراتروس، که قسمتى را . ولایت باشند، تا او ترتیبى براى آن بدهد

. آورده بودرا هم، که محرّك شورش بود با خود»2«اردنس. از قشون با فیلها میآورد، باو پیوست
-والى هرات و سیستان»3«در همین اوان ستاسانور

______________________________
)1(-Eudeme.

)2(-Ordones.



)3(-Stasanor.
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و هراکون»4«سستالو سى»3«آندرکل-والى پارت و گرگان»2«پسر فراتافرن»1«فریسمان
آریان، (ین در ماد بودند، با قسمت بزرگى از لشکر وارد شدند ، یعنى سه سردارى، که با پارمن»5«

).1، بند 8، فصل 6کتاب 

مجازات ولات

اهالى بیک زبان . لس رسیدتالآندر و سىوقت شکایات زیاد از تعدیات و تجاوزات کلدر این
تعدى بمال و عرض و ناموس مردم روا داشته، اند، ظلم ومیگفتند، که اینها معابد را غارت کرده

اسکندر امر کرد این دو نفر را کشتند، تا این مجازات براى دیگران . اندحتّى قبور را نبش کرده
موقع تبرئه یافت، بعد محکوم باعدام شد، زیرا اهالى شوش هراکون، که در این. درس عبرت باشد

ستاسانور و فریسمان شترهاى زیاد و چهارپایان بارى . ثابت کردند، که معبد آنها را غارت کرده
هاى قشون تقسیم کردند این کمک بموقع رسید و چهارپایان مزبور را بقسمت. بسیار آوردند

).2همانجا، بند (

، بند 10کتاب (کورث چنین است آرخ نزد اسکندر روایت کنتدر باب مجازات ولات و آمدن نه
ین بودند، وارد ، که قاتلین پارمن»6«سس، هراکون و آگاتنتالآندر، سىدر این احوال کل): 1

هزار پیاده و هزار سوار با خود آوردند، ولى از پى آنها کسانى هم آمدند، که این اینها پنج. شدند
ین بامر اسکندر براى پوشاندن اینهمه کشتن پارمن. سرداران را از جهت بدرفتارى مقصر میدانستند

اینها نه فقط مردم عوام را غارت کردند، بل چیزهاى مقدس را هم زیر پا . بودجنایات کافى ن
ناموس شدن خود مینالیدند و زار دختران جوان و زنان نجیب از اعمال شنیع آنان و از بى. گذاشتند

ور شدند، که اسکندر مقدونى بقدرى این سرکردگان در خست و فسق و فجور غوطه» .میگریستند
او، . آندر مخصوصا جلب توجه میکرددر میان اعمال قبیحه رفتار کل. خارجیها گردیدمورد تنفرّ 

سیرت کرد، وى را بیکى از غلامان خود بسان کنیزکى پس از آنکه دخترى را از خانواده نجیب بى
وقت دوستان اسکندر خوشنود گشتند، ازدر این. بخشید



______________________________
)1(-Pharismane.

)2(-Phratapherne.

)3(-Cleandre.

)4(-Sitalces.

)5(-Heracon.

)6(-Agathon.
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اند، زیرا آنها بتعدیات این ین بودند، گرفتار شدهاینکه میدیدند، اشخاصیکه آلت قتل پارمن
.اشخاص بقدر شرکت آنان در قتل سردار مزبور اهمیت نمیدادند

اسکندر پس از اینکه بشکایات رسید، گفت یک ماده شکایت را، که از مواد دیگر مهمتر است، 
ام و دیگر از هند برنخواهم اند، من مردهاید و آن این است، که اینها تصور میکردهفراموش کرده

.گشت وگرنه مرتکب چنین جنایاتى نمیشدند

هاى آنان نفر سرباز مقدونى، که مجریان شقاوتبعد بحکم اسکندر آنها را زنجیر کردند و ششصد
در همان روز اشخاصیرا از پارسیها، که میخواستند یاغى . بودند، باعدام با زجر محکوم گشتند

کریت، آرخ و انسکمى پس از آن نه. شوند و کراتر آنها را با خود آورده بود، نیز نابود کردند
از جمله این . و چیزهائى که شنیده بودند، بیان کردندکه براى تحقیقات بدریا رفته بودند، آمدند

طلاى زیاد دارد، ولى اسب در آنجا ) باید مقصود سند باشد(اى، که مصب رود است جزیره: بود
. نایاب است و، آنهائى که جرئت میکنند از قاره اسب بدانجا برند، رأسى بیک تالان میفروشند

این حیوانات . د و بعضى ببزرگى بزرگترین کشتى میرسدحیوانات عظیم الجثّه در دریا زیادان
جزرومد را متابعت میکنند و باید آنها را با فریادها تهدید کرد و ترسانید و، وقتى که در آب فرو 



هاى اهالى بود؛ باقى بیانات آنها از گفته. میروند، مانند غرق شدن کشتى صداى مهیبى برمیخیزد
رنگ باشند، بل از اسم بحر احمر از این نیست، که حیوانات آن سرخمثلا بآنها گفته بودند، اسم 

و در نزدیکى ساحل ) بمعنى سرخ است»2«رساریت(نام داشته »1«پادشاهى است، که اریترا
اى است، که درخت خرما زیاد دارد و تقریبا در وسط آن ستونى است، که بیادگار این جزیره

کشتیهائى، که پر است از اردو . انداى هم بزبان بومى نوشتهاند و بر آن کتیبهپادشاه ساخته
جا میآیند، ولى هیچگاه برگشتن آنها را نمائى ناخدایان و بطمع طلا باینبازارچیان و بازرگانان براه

.کسى ندیده است

اسکندر، چون میل داشت تحقیقاتى بیشتر راجع بدریاها شود، امر کرد این دو

______________________________
)1(-Erythra.

)2(-Erythros.
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خود او در نظر گرفت، که . دریانورد برگشته بکارهایشان ادامه دهند و از راه فرات به بابل درآیند
سپس براى جنگ بقرطاجنه رود و از آنجا از راه . بعد به سوریه رفته از آنجا بافریقا عزیمت کند

جبل طارق (هاى هرقل ها براند، زیرا شایع بود، که ستون»2«گذشته تا گاد»1«اى نومیدىصحر
نامیده ) ایبرى(»3«جا است و پس از آن به اسپانیا، که در یونان از اسم رود ایبراین) قرون بعد

براى . درآید»4«شده، بگذرد و از آنجا از کوههاى آلپ و سواحل ایطالیا عبور کرده به اپیر
ساك حمل کرده اجراى این خیال اسکندر بحکام بین النهرین امر کرد از جبل لبنان چوب به تاپ

در . کشتیهائى بسازند، که داراى هفت ردیف پاروزن باشد و تمام کشتیها را در بابل حاضر کنند
.کار بپادشاهان قبرس نوشت، که مفرغ و نسوج کتان و بادبان بدهندتعقیب همین

»5«روش ظفرمندى



اند، که اسکندر چون از مشقّات سفر گدروزى یا بلوچستان برست، در کرمان بعض مورخین نوشته
اى، وقتى که او از سفر ترتیب داد، تا تقلید از باکوس افسانه) حرکت نصرت(یک روش ظفرمندى 

، که )3، بند 8فصل ، 6کتاب (جنگى آسیا و هند فاتحانه برمیگشت، کرده باشد، ولى آریان گوید 
. انداین خبر باید دور از حقیقت باشد، زیرا بطلمیوس و آریستوبول ذکرى در این باب نکرده

اسکندر پس از ورود به کرمان بشکرانه اینکه از هند فاتح برگشته و «: آریستوبول فقط چنین گفته
. »ا و موسیقى ترتیب دادقشون او از گدروزى نجات یافته بود، قربانیها کرد و بازیهائى با ورزشه

کورث عقیده عقیده آریان چنین است، ولى از آنجا، که مورخینى مانند پلوتارك و کنت
سکوت بطلمیوس و آریستوبول را . اند، که این خبر صحیح بوده، روایات آنان را ذکر میکنیمداشته

بعض کارهاى ناشایست نمیتوان مدرك قرار داد، زیرا اینها اشخاصى رسمى بودند و نمیتوانستند 
مبنا و اسکندر را بنویسند و این نکته را هم باید در نظر داشت، که پلوتارك تاریخ اسکندر را بى

از بعض جاهاى کتاب او بخوبى. مدرك ننوشته

______________________________
Numidie)الجزایر کنونى. (-)1(

)2(-Gades.

)3(-Ibere.

)4(-Epire.

)5(-Marche Triomphale.
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در . ، کتاب اسکندر61هاى بسیار خوانده و تحقیقات زیاد کرده، مثلا بند معلوم است، که نوشته
.کنداین بند پلوتارك اسامى پانزده نفر را از مورخین یا راویان ذکر مى

روایات مورخین دیگر



اسکندر پس از اینکه بقشون خود ): 88کتاب اسکندر بند (گوید پلوتارك در این باب چنین -1
این چند روز را اسکندر و سپاهیانش بعیش . گذشت) کرمان(روز از کارمانى 7استراحت داد، در 
پس . اسبه زده بودند و اسکندر بر آن قرار گرفته بودتختى روى گردونه هشت. و عشرت پرداختند

ها و ها با قالىارابه. ر، که متعلّق بدرباریان و دوستان او بود، میآمدهاى دیگاز این گردونه، ارابه
هاى درخت زینت داده بودند و، هاى ارغوانى و رنگهاى دیگر پوشیده بود، بعضى را با شاخهپارچه

دوستان و سرداران اسکندر، که تاج گلهائى . ها را عوض میکردندپژمرد، شاخههمینکه برگها مى
خودى دیده میشد، نه نیزه یا در تمامى این کبکبه نه کلاه. بشرب مدام مشغول بودندبسر داشتند، 

تمام راه پر بود از سربازانى، که بجاى اسلحه جام و دوستکانى و فنجان و قدح با خود . سپرى
نشستند، از دوستکانى شراب ها مىداشتند و دائما، چه در حین حرکت و چه وقتى که روى قالى

وحوش این لبک و بوغ در حولصداى نى، نى. گسارى میکردندسلامتى یکدیگر مىریخته براى
در موقع حرکتى . ها شباهت داشتند»1«سپاه طنین انداخته بود و زنهائى، که میرقصیدند، به باکانت

نظم و پر از فسق و فجور بود، بازیهائى نیز میکردند، که در آن انواع هرزگى و که چنین بى
یعنى (وقتى که او . گوئى که خود باکوس این جمعیت را اداره میکرد. اهده میشدبدکارى مش

وارد قصر پادشاهان گدروزى گردید، بقشون خود استراحت داد و همان عیش و عشرت ) اسکندر
روزى، که اسکندر مست لا یعقل در مجلس رقصى، که محبوب او باگوآس . را از سر گرفت

ت، این خواجه تاج گلى را، که جایزه بود، برد و در حال تاج را بر خرج آنرا داده بود، حضور داش
وقت مقدونیها دست زدنددر این. گذشته پهلوى اسکندر نشست) طآطر(سر گذارده و از نمایشگا 

______________________________
)1(-Bacchante(هاى قدیمراهبه باکوس اله شراب در نزد یونانى.(
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.و فریادکنان از اسکندر خواستند، که بوسى باو بدهد و اسکندر او را بآغوش کشیده بوسید

اسکندر، که جهانگیریهاى خود «): 10، بند 9کتاب (کورث راجع باین قضیه چنین گوید کنت-2
ید کند، را کافى نمیدانست و میخواست عظمت خود را فوق بزرگى بشر قرار داده از باکوس تقل

ها هاى خانهامر کرد دهاتى را، که در سر راه بود، با گل و ریاحین تزیین کردند و در آستانه



هاى گرانبها تزیین کرده هاى بزرگ ساخته و آنرا با پارچهبعد ارابه. ظروفى پر از شراب گذاردند
درباریان او بودند و در سر این کبکبه، پادشاه و دوستان و . ها نشاندسربازان را در این گردونه

آلت (از یکطرف آنها، صداى نى و از طرف دیگر نغمات لیر . تمامى اینها تاج گل بر سر داشتند
اى پر از ظروف طلا خود اسکندر با دوستانش در گردونه. بلند بود) موسیقى، که شبیه عود است

وبین، اینها چه براى مغل. کلیه قشون هفت روز تمام در حال مستى پیش میرفت. حرکت میکرد
ها قدرى جسارت میداشتند، که بر فاتحین خود در این احوال فسق و اگر آن. طعمه خوبى بودند

فجور بتازند، هزار نفر مرد هشیار و جرى کافى بود، که ناگهان کار مقدونیها را در میان این عیش 
ن نام و ارزش هر چیز روز بود، بسازد، ولى چوخبرى، که نتیجه مستى شبانهو عشرت و در حال بى

آور است، باعث نام او گشت، زیرا مردمان باقبال بسته است، این کار اسکندر هم، که عادتا شرم
معاصر و قرون بعد باین روش قشون اسکندر در حال مستى و با فسق و فجور، از میان مللى که 

از اطمینان مقدونیها بخود هنوز خوب مطیع نشده بودند، با حیرت نگریستند و خارجیها این رفتار را 
باوجود این، جلّاد از پى این دبدبه عیش و عشرت . دانستند، و حال آنکه از تهور آنها ناشى بود

این قضیه حقیقتى را . روانه بود، زیرا آسپاست، که از آن بالاتر ذکرى شد، محکوم باعدام گردید
.»ز آننه شقاوت مانع از عیش و عشرت است و نه این مانع ا: نمود

راجع به آسپاست مقتضى است ذکر شود، که بقول مورخ مذکور، این شخص والى کرمان بود و، 
چون در غیاب اسکندر او را متّهم کردند، که میخواسته شورشى برپا کند، وقتى که باستقبال 

پادشاه مقدونى آمد، او روى خوشى بوى نشان داد،
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.از تحقیقات، چون او را مقصر دانست، امر باعدامش کردولى بعد

آرخها و آمدن نهعزل و نصب

را در ازاى خدمتى که به اسکندر در موقع جنگ با »1«سستاسزمانیکه اسکندر در کرمان بود په
عده این . منصبان کشیک قرار دادمالّیان کرده و او را با سپر خود پوشیده بود، جزو صاحب

، آریستوبول»4«ماكزى، لى»3«تیون، هفس»2«لئونّاتوس: منصبان بقول آریان هفت بودصاحب



در . سستاس را اسکندر والى پارس کردبعد په. »8«تون، پى»7«، بطلمیوس»6«، پردیکّاس»5«
را پیموده بسواحل»10«خوارهاو گدروزى و ولایت ماهى»9«آرخ سواحل اورسوقت نهاین

پس از آن . اى از همراهانش نزد اسکندر آمد، تا گذارشات را باو اطّلاع دهدکرمان رسید و با عده
آریان وعده داده، که . او مأمور شد، که سواحل را پیموده تا مصب دجله در نزدیکى شوش برود

سکندر را این بحرپیما تاریخ ا«: آرخ را ذکر کند و ضمنا گویددر کتاب دیگر شرح دریانوردى نه
کتاب (» هاى او متمم کتاب من خواهد بودنوشته و، اگر توانستم این کتاب را بآخر برسانم، نوشته

).3، بند 8، فصل 6

تیون مأمور شد، قسمت اعظم قشون را با چهارپایان ارابه از کرمان به پارس برد، پس از آن هفس
).3همانجا، بند (ذوقه وافر بیابد ولى بواسطه زمستان از لب دریا حرکت کند، تا علوفه و آ

مقارن همین اوان اسکندر در : آرخ نزد اسکندر و محلّ ملاقات چنین گویددیودور راجع بآمدن نه
اند، که این بعضى تصور کرده(نام داشت توقف کرد »11«مونتیکى از شهرهاى ساحلى، که سال

میدادند و مقدونیها در آنجا جمع بودند، وقتى که در طآطر نمایش ). محلّ بندرعباس کنونى بوده
. اندجا آمدهآرخ براى تحقیقات فرستاده بود، باینناگاه خبر رسید، سفاینى که اسکندر با نه

بحرپیمایان

______________________________
)1(-Peucestas.

)2(-Leonnatus.

)3(-Hephestion.

)4(-Lysimaque.

)5(-Aristobule.

)6(-Perdiccas.



)7(-Ptolemee.

)8(-Python.

)9(-Ores.

)10(-Ichtyophages.

)11(-Salmonte(انددر بعضى از نسخ سالموس نوشته.(
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جهت (آمده اسکندر را دیدند و چیزهاى غریب راجع باوقیانوس و جزرومدهاى آن بیان کردند 
از اینجا بود، که یونانیها و مقدونیها، جز دریاى مغرب، با دریاى دیگرى غرابت این جزرومدها 

چیزیکه .). م. آشنا نبودند و، چنانکه معلوم است، جزرومد دریاى مغرب خیلى ضعیف است
چون گاهى ممکن . ها و بزرگى آنها بودمخصوصا جلب توجه مقدونیها را کرده بود، عده نهنگ

ها در چنین مواقع با ون کنند، باعث ترس مقدونیها میشدند، ولى اینبود، که اینها کشتى را واژگ
صداى شیپور و بهم زدن اسلحه و فریادهائى، که متحّدا مانند یک نفر برمیآوردند، باعث وحشت 

پس از اینکه اسکندر تمام حکایات ملّاحان و . شدند و او زیر آب میرفتحیوان مزبور مى
، بند 17دیودور، کتاب (سفاین او تا فرات برانند و خود روانه شد دریانوردان را شنید، امر کرد 

105-107.(

هاى مورخینى که روایاتشان ذکر شد، این نتیجه حاصل میشود، که سواحل دریاى عمان از نوشته
ها، صفحه ممتد ها، ولایت اوریتولایت آرابیت: شداز پتاله تا کرمان بسه قسمت تقسیم مى

سترابون هم مردمان این سواحل را . اندخوار نیز نامیدههاى ماهىن مردم را حبشىای. خوارهاماهى
خوارها مملکت و گوید، که بالاى ماهى) 2-1، بند 2، فصل 15کتاب (بهمین ترتیب ذکر کرده 

.یابدبنابراین گدروزیا با بلوچستان کنونى انطباق مى. گدروزیا است

اسکندر در پاسارگاد



اسلحه و چند نفر تیرانداز بطرف پاسارگاد رفت و، ر از کرمان با قشون سبکپس از آن اسکند
در موقع بودن اسکندر در هند این والى . والى آنرا ندید»1«چون بسرحد پارس رسید فرازاارت

مقام او گشته بود، تا اسکندر پس از مراجعت در پاسارگاد یکنفر قائم»2«نسدرگذشته و ارکسى
نام »3«او یکنفر مادى را، که باریآکس. در این اوان آتروپات والى ماد وارد شد. ندوالى معین ک

داشت و تیار راست بر سر گذارده خود را شاه ماد و پارس میخواند، اسیر کرده با تمام همدستانش 
که چیزی): 4، بند 8، فصل 6کتاب (آریان گوید . اسکندر امر کرد آنها را با زجر بکشند. آورده بود

اسکندر

______________________________
)1(-Phrazaorte.

)2(-Orxines.

)3(-Bariax.
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.را پس از مراجعت در پاسارگاد مغموم داشت، نبش قبر کوروش بود

پاسارگاد این مقبره در وسط باغهاى سلطنتى : این مورخ مقبره شاه مذکور را چنین توصیف کرده
بنا . هاى پرپشت احاطه داشتواقع است و آنرا از هر طرف انبوه درختان و نیز جویبارها و چمن

اى از سنگهاى بزرگ قرار گرفته و بطاقى منتهى میشود، که مدخلش خیلى کوچک روى پایه
ر هایش نیز از زنعش کوروش را در تابوتى از زر گذارده و تابوت را روى میزى، که پایه. است

بود، قرار داده آنرا با پارچه نفیس بابلى و قالیهاى ارغوانى و رداى سلطنتى و لباسهاى مادى و 
هائى از زر و ها و زینتها و یارههاى رنگارنگ از رنگ یاقوت زرد و غیره و با طوقها و قمهجامه

ا بود هدایت ههاى درونى باطاق کوچکى، که متعلّق به مغپلّه. سنگهاى گرانبها پوشیده بودند
خانواده این مغها از زمان فوت کوروش پاسبان نعش بودند و این امتیاز بآنها اختصاص . میکرد
شاه همه روزه یک گوسفند و مقدارى آرد و شراب باینها میداد و در هر ماه یک اسب . داشت

.روى قبر قربان میکردند



اى مرد فانى، من کوروش «: ین بوداى بخط پارسى نوشته بودند، که مضمون آن چندر اینجا کتیبه
. را بنا کردم و حکمران آسیا بودم) آریان نوشته امپراطورى(من دولت پارس . پسر کبوجیه هستم

.»باین مقبره من رشگ مبر

اسکندر از حس کنجکاوى خواست درون این مقبره را ببیند و یافت، که تمامى اشیاء را جز میز و 
، که دزد میخواسته جسد کوروش را هم بدزدد و با این مقصود معلوم گشت: اندتابوت دزدیده

آریستوبول مأمور شد، . تابوت را شکسته، ولى بالاخره نتوانسته جسد را ببرد و انداخته و رفته است
هائى روى آن ها را جمع کرده در تابوت بگذارد و آنرا مرمت کرده پارچهمانده اسکلتکه باقى

اسکندر امر کرد مغهائى، . ا دیوارى سد کند و مهر اسکندر را بر آن بزندبکشد، بعد در مقبره را ب
که محافظت مقبره را بعهده داشتند، توقیف شوند، تا معلوم گردد، که کى مرتکب چنین جنایتى 

، 8، فصل 6کتاب (چون باوجود زجرها معلوم نشد، که جانى کى بوده، اینها را رها کردند . شده
).4بند 
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روایت پلوتارك

مورخ مذکور گوید، وقتى که اسکندر، بپارس برگشت، اول کارى که کرد، این بود که خواست 
یکى از این عادات چنین بود، که هر زمان شاه از سفرى برمیگشت . مانند شاهان پارسى رفتار کند

اى از شاهان به پارس نمیرفتند، مثلا عدهبواسطه این عادت. بهرکدام از زنان یک سکّه طلا میداد
وقتى که . اخس بواسطه خست زیاد خود را از پارس دور میداشت و هیچگاه بدان مملکت نرفت

اند، مرتکب را کشت، و حال آنکه او اسکندر دید مقبره کوروش را باز کرده و اسباب آنرا برده
بعد، پس از اینکه کتیبه مقبره را . نام داشت»2«ماخوسشخص مهمى بود و پولى»1«در شهر پلّا

-اى مرد، هرکه باشى و از هرجا که بیائى«: خواند، گفت بالاى کتیبه این ترجمه یونانى را بنویسند
.اممن کوروشم، که براى پارسیها این دولت وسیع را بنا کرده-زیرا میدانم که خواهى آمد

این کلمات در اسکندر اثر غریبى کرد، زیرا . »برپس باین زمین کمى، که تن مرا میپوشد رشگ م
).90اسکندر، بند (بخاطر او آورد، که عظمت انسان چقدر مشکوك و ناپایدار است 



کورثروایت کنت

هاى آریان و هاى این مورخ راجع بزمان بودن اسکندر در پاسارگاد تفاوتهائى با گفتهنوشته
.پلوتارك دارد

نس، که از در اینجا اورسى. پس از آن اسکندر وارد پاسارگاد شد«): 1، بند 10کتاب (او گوید 
او نژاد خود را به کوروش شاه . حیث نژاد و تمول در میان پارسیها نامى بود، حکومت داشت

هاى زیاد باو رسیده و خودش هم در مدت حکومت طولانى پارسیها میرسانید و از اجدادش خزانه
نس باستقبال اسکندر رفت و همه نوع هدایا براى اسکندر و اورسى. ثروت زیاد جمع کرده بود

هائى، که با طلا و نقره آراسته بودند، از چندین اسب ارابه و ارابه: هدایا عبارت بود. دوستان او برد
از اثاثیه گرانبها و جواهرات کمیاب و گلدانهاى بسیارى از زر و زین و البسه ارغوانى و چهارهزار 

باوجود این بذل. »3«ره مسکوكتالان نق

______________________________
)1(-Pella(هشهرى بود در مقدونی.(

)2(-Polymachus.

.میلیون فرنک طلا22تقریبا -)3(
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از ها، خارجى مزبور کشته شد، توضیح آنکه او بتمام دوستان اسکندر هدایائى، بیشو بخشش
آنچه متوقع بودند، داد، ولى به باگوآس خواجه، که شرف خود را به اسکندر فروخته بود، چیزى 

من «او در جواب گفت . بوالى گفتند، که این خواجه نزد اسکندر خیلى عزیز و گرامى است. نداد
میخواهم نزد دوستان اسکندر مقربّ شوم، نه پیش زنان غیرعقدى او و عادت پارسیها بر این 

چون باگوآس این بشنید، . »نیست، مردانى را، که عمل شنیع در ردیف زنان در میآورد، مرد بدانند
با این . گناه بکار بردشرفى بود، بر ضد این مرد نامى بىقدرت خود را، که نتیجه فساد اخلاق و بى

مقصود اشخاص پست و حقیر این مملکت را تحریک کرد، که منتظر موقع شده تقصیراتى 



اساس و کذب باو وارد آرند و، هر زمان در خلوت اسکندر را میدید، گوش او را از اتّهامات و ىب
هاى او را باور بدارد، علّت اصلى را از او سخنان دروغ پر میکرد و، براى اینکه اسکندر حرف

د نس ظنین نشد، ولى از احترام خوبر اثر این کارها اسکندر، اگرچه از اورسى. پنهان میداشت
نس در خفا شروع شده بود و باگوآس تمام قدرت تحقیقات راجع به اورسى. نسبت باو کاست

خود را بر ضد او بکار میبرد، حتّى زمانیکه او در آغوش اسکندر میرفت و میدید، که آتش شهوت 
خوارى و اینکه درصدد نس را از حیث رشوهاو شعله کشیده، از موقع استفاده کرده اورسى

جا خبر نداشت و نمیدانست، چه خطرى او را است، مقصر قرار میداد، اما والى از هیچیاغیگرى 
افترا و تهمت بالاخره کار خود را کرد و حکم قضا و قدر، که از آن گریزى نیست، . تهدید میکند

اسکندر اتّفاقا امر کرده بود، مقبره کوروش را بگشایند، تا . موقعى براى افناى او بدست داد
او تصور میکرد، که این مقبره پر است از طلا و . ماتى براى بقایاى شاه مزبور مجرى دارداحترا

نقره، زیرا پارسیها آشکارا چنین میگفتند، ولى وقتى که درب مقبره را گشودند، بجز سپرى که 
اسکندر از اینکه پادشاهى، آنهمه . پوسیده بود و دو کمان سکائى و یک قمه چیزى در آن نیافتند

نج و ثروت داشت و قبرش مانند قبر یک نفر عامى است، غرق حیرت گشت و در حال ردائى، گ
که بدوش داشت کنده روى تختى، که جسد کوروش بر آن قرار گرفته بود، کشید و تاجى
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و او روى به وقت پهلوى اسکندر باگوآس خواجه ایستاده بوددر این. از زر روى تخت گذارد
چه جاى حیرت است، که مقابر شاهان خالى است، وقتى که خانه «: اسکندر کرده چنین گفت

من هیچگاه این مقبره را ندیده . اند، ندارداى، که از مقابر بیرون آوردهولات گنجایش طلا و نقره
این . مدفون استجا هزار تالان با کوروش در اینام، که به داریوش گفتند، سهبودم، ولى شنیده

نس نمیتوانست نگاهدارد، بتو داد، تا عنایت تو را چیزى را، که اورسى. هااست سرچشمه سخاوت
چینانى، که وقت سخنسخنان خواجه غضب اسکندر را تحریک کرد و در همین. »ببهاى آن بخرد

ر را احاطه کرد هاى باگوآس را تأیید و خواجه مزبور با آنها اسکندقبلا تدارك شده بودند، گفته
نس، قبل از اینکه بداند او را مقصر در نتیجه اورسى. هاى دروغ بوالى دادندو تا توانستند نسبت

بعد او را زجر کردند و خشم خواجه بحدى بود، که از زجر او آتش . وزنجیر شدمیدانند، در غل
در . وى بلند کردنس جان تسلیم کند، دست بر اش فرو ننشست و، پیش از اینکه اورىکینه



من شنیده بودم، که وقتى زنان در آسیا سلطنت میکردند، ولى این تازگى «: وقت والى باو گفتاین
اینکه ترین پارسى، بىچنین بود مرگ نامى. »ها در آن سلطنت میکننددارد، که میبینم خواجه

در . نشان داده بودالعادهتقصیرى داشته باشد و آنهم، پس از آنکه درباره اسکندر سخاوت فوق
اسکندر در این اوان زود حکم زجر و . همین اوان فردات را کشتند، بظنّ اینکه داعیه سلطنت دارد

جهت این است، که اقبال ماهیت . زنان را باور میکردقتل میداد، چنانکه زود هم سخنان دوبهم
اسکندر همان . صون باشیماشخاص را تغییر میدهد و نادر است، که ما بتوانیم از اثرات اقبال م
سست را، که بشهادت دو شاهد پادشاهى بود، که چندسال قبل نمیتوانست حکم قتل آلکساندر لن

.محکوم گشته بود، بدهد

کس بود، که اجازه داد محکومین پست را مبرّى دانند، و حال آنکه شخصا از آنها تنفرّ همان
.نندداشت، زیرا میدید، که دیگران آنها را برئ میدا

همان آدمى بود، که مغلوبین را بمقام سابقشان ابقا میکرد، ولى حالا همین شخص بقدرى تنزل 
شرفى بکسانى سلطنت میداد ویافته بود، که بهواوهوس خواجه بى
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آنها در گانه و اختلاف کلّى بین چنین است روایات سه. »کسانیرا از زندگانى محروم میداشت
واضح بود، که این کار «: سترابون نوشته. دیودور در این قضیه ساکت است. کیفیات دیده میشود
).7، بند 3، فصل 15کتاب (» دزدان بود، نه والى

جمشیدورود اسکندر بتخت

پولیس، که وقتى آن را آتش زده بود، اسکندر به پرس): 6، بند 8، فصل 6کتاب (آریان گوید 
روى بود، که بعدها باعث پشیمانى او شد و مورخش آنرا ن کار اسکندر یک زیادهای. برگشت
از -نس جانشین فرازاارت، که امور ایالتى را اداره میکرد از جهت چند جنایتارکسى. نپسندید

این (مقصر گشت و او را بدار آویختند -قبیل غارت معابد و مقابر و کشتن چند نفر پارسى بناحق
خ مذکور همان ارسىکند، زیرا ارکسىکورث را تأیید مىان روایت کنتگفته آرینس نس مور

از روایت آریان معلوم است، که قتل والى زمانى . کورث است و او والى موقتى پارس بودکنت



اما اینکه آریان این قضیه را مجمل . جمشید رفته بودروى داده، که اسکندر از پاسارگاد به تخت
هاى بطلمیوس و آریستوبول میباشد و کلیۀ منابع این مورخ نوشته: ، جهتش معلوم استذکر کرده

روشن است، که آنها نمیتوانستند شرح قضیه و دخالت باگوآس خواجه را در این امر بنویسند، زیرا 
).از اشخاص رسمى و خاصان اسکندر بودند

، که شجاعتش در مواردى بسیار بآزمایش »1«سستاس سوماتوفیلاکسپه) همانجا(بعد آریان گوید 
او . اش درخشیده بود، والى پارسیها گردیدرسیده و مخصوصا در جنگ اسکندر با مالّیان ستاره

در میان مقدونیها . مورد محبت پارسیها شد، زیرا احوالى داشت، که با اخلاق آنان موافقت میکرد
ن پارسى آموخت و موافق عادات پارسى رفتار او یگانه کسى بود، که لباس مادى پوشید و زبا

ها مشعوف گشتند، از اینکه اسکندر تر گشت و پارسىاز این جهت او در نظر اسکندر گرامى. کرد
.عادات آنها را بعادات وطن خود ترجیح میداد

______________________________
)1(-Peucestas Somatophylax.
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هاى اسکندرنقشه

جمشید بود، میل کرد، که زمانیکه اسکندر در تخت): 1، بند 1، فصل 7کتاب (آریان نوشته 
جاها را بشناسد، چنانکه مصب سند و نیز دریاى بزرگ پارس و مصب فرات و دجله رفته اینبخلیج

حل عربستان و اند، که او میخواست قسمت بزرگ سوابعضى گفته. را شناخت) دریاى عمان(
جبل (و کوه اطلس را پیموده و بطرف ستونهاى هرقل ) آلژرى کنونى(حبشه و لیبیا و نومیدى 

او میگفت، که پس . رفته، پس از مطیع کردن قرطاجنه و تمام افریقا، بدریاى مغرب برگردد) طارق
آنها . بخوانداز این کارها، باو بیش از شاهان پارس و ماد خواهد برازید، خود را پادشاه بزرگ

این عقیده (خودشان را شاه آسیا میخواندند، و حال آنکه یکقسمت از هزار قسمت آسیا را نداشتند 
جا اند، در همهها شاه آسیا ننویساندهشاهان پارس خودشان را در کتیبه. برخلاف حقیقت است

تقریبا همانقدر معلوم و دیگر اینکه از آسیاى آنروز » شاه این زمین پهناور است«ها عبارت کتیبه



اسکندر هم از سیحون گذشت، ولى زود برگشت و در هند نیز، چنانکه دیدیم، از . بود، که داشتند
بنابراین در زمان اسکندر از کجا معلوم گردید، که متصرّفات شاهان هخامنشى یا . پنجاب نگذشت

مادى هزار یک آسیا بوده؟

که سترابون، جغرافیادان معروف بهترین دلیل این نظر آن. انداین روایت را در قرون بعد ساخته
در صورتیکه . ها میزیست، چین را جزو هند میدانستعالم قدیم، که سه قرن بعد از هخامنشى

اطّلاعات علماى آن زمان راجع بچین، یعنى این مملکت پهناور، چنین بود، تکلیف سایر قطعات 
ود آریان هم وسعت آسیا را میدانست، متصرّفات آسیا از حیث شناسائى معلوم است و، اگر خ

آورد، زیرا اکنون مسلّم است، که دولت هخامنشى ایران هخامنشى را هزار یک آن بحساب نمى
تقریبا تمام آسیاى معلوم آن زمان را داشته و این وسعت کمتر از نصف اروپا و عشر آسیاى معلوم 

دریاى (»1«اوتیدمیخواست بدریاى سیاه و پالوس ماند، که اسکندربرخى گفته.). م. کنونى نبوده
اى اطمینان میدهند، که اورفته به سکائیه لشکر بکشد، حتّى عده) آزوو کنونى

______________________________
)1(-Palus -Meotide.
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بعد مورخ . برود، زیرا نام بزرگ رومیها او را جلب میکرد»1«سیل و بدماغه یاپیژمیخواست به سى
همینقدر تصدیق دارم، که . ها اطمینانى دهممن نمیتوانم در باب صحت این گفته«: مزبور گوید

او، اگر هم اروپا را بآسیا ضمیمه . العاده نباشداسکندر چیزى در نظر نمیگرفت، که بزرگ و فوق
او میخواست از حدود عالم معلوم . نشستنیائى میراند، راحت نمىمیکرد و حتّى تا جزایر بریطا

.»بگذرد و، اگر دیگر دشمنى نمییافت، آنرا در دل خود ایجاد میکرد

خودکشى کالانوس

جمشید بود، روى هاى آریان خودکشى این حکیم هندى، زمانیکه اسکندر در تختاز قرار نوشته
اصرار زیاد حکیم مزبور را راضى کرد، جزو ملتزمین او گردد بالاتر گفته شد، که اسکندر با . داده

آریان گوید، که او در پارس ناخوش شد و، چون نمیخواست قواعد پرهیز را . و او را بایران آورد



رعایت کند، از اسکندر خواست مانع نشود، که او باستقبال مرگ رود، پیش از آنکه سوانحى او را 
کریت به انس» بزرگترین حکیم هندى«ماندانیس : سترابون نوشته(ارد بترك عادات اولیه مجبور د

آور میدانند و، همینکه آنرا حس کردند، در گفت، که ناخوشى بدن را حکماى هند بسیار شرم
بارى بقول آریان اسکندر در بادى امر ). 65، بند 1، فصل 15کتاب -آتشى خودشان را میسوزند

ور را اجابت کند، ولى بعد چون دید، که کالانوس مصرّ و مبرم راضى نمیشد، خواهش حکیم مزب
است، از ترس اینکه مبادا او طور دیگر خود را بکشد، بالاخره خواهش حکیم هندى را پذیرفت، 

بطلمیوس مأمور شد، که براى هندى خرمنى از هیزم تهیه . یعنى قبول کرد، که او خود را بسوزد
اسبى از ایلخى : آریان آنرا چنین توصیف کرده. کار ترتیب داداى براى اینکند و اسکندر کبکبه

اسکندر آوردند، که کالانوس بر آن نشیند، ولى او از شدت ضعف نتوانست این کار کند و آنرا به 
بعد او را بتخت ). این اسب از جنس اسبان نیسا بود(ماخوس، که یکى از مریدانش، بود داد زىلى

:شیاء را با او حرکت دادندروانى نشاندند و این ا

هاى آتش، یک دست لباس ارغوانى، جامهائى از زرعطریاتى براى پاشیدن بشعله

______________________________
)1(-Iapigium(دماغه شبه جزیره ایطالیا، که جزو قسمت کالابرى است.(
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.جاتى از پیاده و سوار مشایعت کردندکبکبه را دستهاین . و سیم و قالیهائى گرانبها

. ها در میان نظار تقسیم کرداشیاء را برده بودند، که در آتش افکنند، ولى کالانوس آنها را با قالى
پس از . بعد او با طمأنینه و وقار بطرف خرمن هیزم رفت و در حضور تمامى سپاه ببالاى آن برآمد

ها او را از هر طرف احاطه کرد، حکیم هندى، جود اینکه شعلهآن هیزم را آتش زدند و باو
.همچنان که خوابیده بود، حرکتى نکرد

وقتى که خرمن هیزم را آتش زدند، بامر اسکندر شیپورها را دمیدند و از تمامى سپاه : آرخ نوشتهنه
.ستودندنعره جنگى برآمد و حتّى فیلها ناله برآوردند، گوئى که اینها هم کالانوس را می



اند و این قضیه نشان چنین است کیفیاتى، که مورخین معتبر راجع به کالانوس نوشته«: آریان افزوده
میدهد، که، چون انسان تصمیمى راسخ و محکم گرفت، روح او از حیث برترى و قوت بچه پایه 

).3، بند 1، فصل 7کتاب (» تواند رسید

روایات دیگر

مقارن این زمان فیلسوف هندى، که کالانوس نام داشت و نزد ): 107ند ، ب17کتاب (دیودور گوید 
سال 73این شخص، که در مدت . اسکندر محترم بود، بطور عجیبى بزندگانى خود خاتمه داد

تواند هیچگاه ناخوش نشده بود، خواست بمیرد، زیرا تصور میکرد، بقدرى که انسان مى
بر اثر مرضى، که همه روزه در تزاید بود، او از اسکندر . همند باشد، پیمانه سعادتش پر شدسعادت

در ابتداء اسکندر سعى کرد، او . خواست، آتشى آماده سازند، تا در آن رفته با زندگانى وداع کند
را از این خیال باز دارد و، چون مؤثر واقع نشد، بالاخره هیزمى خرمن کردند و، پس از اینکه آنرا 

هاى زیاد جمع شده بودند، موقع مقدونىدر این. ل آتش شده بسوختآتش زدند، کالانوس داخ
که این کار غریب را تماشا کنند و، پس از اینکه کالانوس معدوم گشت، بعضى او را دیوانه 

اى از قوت روح او و حقیر شمردن دانستند، برخى گفتند، که براى خودنمائى این کار کرد و عده
هاى آن زمان هم نظر داشت، که این شخص برهمن بوده و برهمنباید در (مرگ در حیرت شدند 

چون ): 91اسکندر، بند (پلوتارك راجع باین قضیه چنین نوشته ). بجاویدان بودن روح معتقد بودند
کالانوس از چندى قبل
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که خرمن هیزم حاضر شد، هاى شدید مبتلا بود، خواست آتشى روشن کنند و، وقتى به قولنج
سواره بطرف آن رفت و، پس از آنکه نماز گذارد و قربانى کرد و یک دسته از موهاى خود برید، 

هائى که حضور داشتند، وداع کرده گفت این روز را با پادشاه خودتان خوش باشید، با مقدونى
ن بالا رفته روى خرمن پس از آ. بزودى مرا در بابل خواهید دید. خوب بخورید و زیاد بیاشامید

وقتى که شعله نزدیک شد، وضع خود را تغییر . هیزم خوابید و صورت خود را با دستهایش پوشید
یک هندى دیگر، که ملتزم قیصر بود . نداد و قربانیش را موافق آداب حکماى هندى بآخر رسانید

معروف بقبر هندى خود را در آتن بسوخت و قبر او هنوز هم) باید مقصود یولیوس سزار باشد(



اسکندر پس از مراجعت از این قربانى غریب درباریان و سرداران خود را بشام دعوت کرده . است
نامى جایزه را »1«پروماخوس. گفت هرکس بیش از همه شراب بیاشامد، جایزه خواهد گرفت

از . عد مرد، ولى سه روز ب)ریال24000(برد، زیرا چهار پیمانه شراب خورد و یک تالان گرفت 
روى گشتند، زیرا در حین مستى دوچار سرمائى مدعوین چهل و یکنفر دیگر قربانى این زیاده

.شدید شدند

)م. ق325(اسکندر در شوش -مبحث سوم

جلوگیرى از خودسرى ولات

از قضایاى این زمان . اسکندر آتروپات را بایالت سابقش ابقاء داشته بطرف شوش حرکت کرد
ازاتهائى بود، که اسکندر به ولات خود در ایالات داد، توضیح آنکه ولات اسکندر، باید گفت مج

پس از حرکت او بطرف هند، امیدوار شدند، که این سفر جنگى بطول خواهد انجامید و او از 
.دست این همه ملل بسلامت جان بدر نخواهد برد

.یاد گردیدنداین بود، که خودسر گشته مرتکب تعدیات و ظلمها و شقاوتهاى ز

. بغارت معابد و مقابر پرداختند. ناموس کردندزنان و دختران را بى. از مردم پولهاى زیاد گرفتند
بعد، وقتى که خبر حرکت اسکندر را از راه مکران و بلوچستان

______________________________
)1(-Promachus.
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هاى روان این جرى شدند، زیرا یقین داشتند که او با تمام قشونش در ریگشنیدند، بکلّى 
این امیدوارى ولات بمرگ اسکندر باعث شد، که او مجازاتهاى . صفحات مدفون خواهد گشت

و »1«آریان فقط دو مورد را ذکر کرده و گوید، که اسکندر آبولیت. شدید باین نوع ولات داد
).1، بند 2، فصل 7کتاب (جهت اختلاس نابود کرد پسر او را از »2«اکساتر



روایات دیگر

و ) یعنى هند کوهستانى(سفر جنگى اسکندر بهند علیا ): 89اسکندر، بند (پلوتارك گوید -1
ها روى داد، باعث محاصره شهر مالّیان و تلفات زیادى، که در قشون او در مملکت اوریت

وفا و گستاخ و شده بودند و ولات این مملکت را بىامیدوارى مردمانى گردید، که تازه مطیع 
) مادر اسکندر(»3«المپیاس. طلبى و حب اوضاع تازه بر افکار استیلا یافتشورش. خسیس گردانید

پاتر نایب السلطنه مقدونیه متحّد گشته ممالک اروپائى را بین تىباهم بر ضد آن»4«اپاترو کل
وقتى که این خبر به اسکندر . و دومى مقدونیه را برداشت»5«پیراولى ا. خودشان تقسیم کردند

بین بوده، زیرا مقدونیها هرگز راضى نمیشدند، که زنى بر آنها حکومت رسید، گفت مادرم مآل
آرخ را بدریا فرستاد و خودش بجنگ در ایالات دریائى این وقایع باعث شد، که او نه. کند

باز (او خود بشخصه بفرونشاندن شورش ایالات علیا ). ت دریائىمعلوم نیست کدام ایالا(پرداخت 
اشتغال ورزید و با دست خود اکسیارت پسر آبولیت ) معلوم نیست که مقصود کدام ایالات است

هزار تالان نقره اى براى قشون اسکندر تهیه نکرد و بجاى آن سهپدر او آذوقه. را با زوبینى کشت
.باو داد) میلیون ریال72(

اسکندر امر کرد، این پول را جلو اسبان گذاردند و بعد رو به آبولیت کرده گفت، این آذوقه، که 
.اى، بچه درد میخورد؟ این بگفت و فرمود او را در زنجیر کردندتو جمع کرده

______________________________
)1(-Abulites.

)2(-Oxatre.

)3(-Olympias.

)4(-Cleopatre.

)5(-Epire.
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هائى به تقریبا مقارن این زمان نامه): 2-1، بند 10کتاب (کورث چنین است روایت کنت-2
والى تراکیه یک سفر جنگى »1«ریونزوپى. اسکندر راجع باغتشاشهائى در اروپا و آسیا رسید

، که بر اثر آن برخاست، با تمام قشونش ها کرد و بواسطه رعدوبرق و بعد طوفانى»2«بقصد گت
ها »4«هموطنان خود را موسوم به ادریس»3«تساین واقعه باعث شد، که سه. نابود گردید

ژوستن گوید، که (بشورش اغوا کرد و با این وضع تراکیه از تصرفّ مقدونیها تقریبا خارج شد 
در یونان هم .). م. هزار نفر معدوم گشتریون بمملکت سکائى قشون کشید و با سىزوپى

براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که بعض ولات اسکندر، هنگامى که او . اغتشاشهائى تهیه میشد
هند بود، قشونى براى خود از سپاهیان اجیر تشکیل کرده و بجان مردم افتاده از تعدیات در 

وقتى که اسکندر از هند برگشت و درصدد تنبیه این ولات برآمد، . گوناگون خوددارى نداشتند
بعض آنها بحمایت سربازان اجیر خود متوسل شدند، تا از مجازات خلاصى یابند و برخى پول وافر 

در زمان . از جمله هارپالوس بود، که بالاتر ذکرى از او شد. نه محلّ برداشته فرار کردنداز خزا
فیلیپ این مقدونى از جهت طرفدارى از اسکندر تبعید و بنابراین از دوستان صمیمى اسکندر بشمار 

اسکندر براى پاداش این صمیمیت، بعد از فوت مازه، هارپالوس را بایالت بابل منصوب . میرفت
سپس، چون این شخص از عنایات اسکندر نسبت بخود مطمئن بود، بسیار تعدى کرد و . داشت

هزار نفر سپاهى اجیر ترتیب داد و بعد که شنید، اسکندر از هند برگشته، پنجهزار تالان از شش
بر ها همدست شده خزانه بابل برداشت و با سپاه خود فرار کرده باروپا رفت، با این نیت که با آتنى

ها کینه میورزیدند و دیگر تصور ها باطنا نسبت بمقدونىاسکندر قیام کند، زیرا آگاه بود، که آتنى
مغز را بواسطه چند نفر آدم احتیاط و سبکهاى بىمیکرد و بسپاهیان خود نیز میگفت، که آتنى

جزیره شبهبا این مقصود او با سى کشتى بدماغه . خوار میتوان بطرف خود آوردطماع و رشوه
.آتّیک درآمد، که از آنجا ببندر آتن برود

______________________________
)1(-Zopyrion.

)2(-Getes(در حوالى رود دانوب میزیستند.(

)3(-Seuthes.



)4(-Odryses.
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ها را تنبیه ، تا هارپالوس و آتنىاسکندر، همینکه این خبر بشنید، دستور داد سفاینى آماده سازند
. وقت خبر رسید، که هارپالوس به آتن درآمده و با پول معاریف آن شهر را خریدهکند، در این

حال او بسپاهیان در این. سپس بزودى مردم آتن جمع شده خواستند، که او از شهرشان بیرون رود
این خبر . کشتند»1«ى موسوم به تمبرونیونانى پناه برد و آنها او را توقیف کرده بصوابدید شخص

پس از آن اسکندر امر کرد . اسکندر را مشعوف داشت و او از قصد رفتن به اروپا منصرف گشت
ها، آنهائى که بحکم شهرهاى یونانى از آن مملکت نفى شده بودند، باستثناى کسانیکه از یونانى

.پس دهندها قاتلند، بیونان برگردند و اموال آنها را یونانى

شهرهاى یونانى، چون چاره نداشتند، از این حکم، باوجود اینکه برخلاف قوانین آنها بود، تمکین 
کردند، ولى شهر آتن حاضر نشد حکم مذکور را مجرى دارد، زیرا آنرا برخلاف آزادى خود 

.دانست

ض اطّلاعات را هاى دیودور راجع بقضیه هارپالوس در همان زمینه میباشد و بعلاوه بعنوشته-3
هارپالوس را اسکندر ): 108، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . متضمن است، که ذکر میشود

بعد، همینکه او بهند رفت، هارپالوس . براى حفاظت خزانه خود و وصول مالیاتها در بابل گذاشت
صفحه بنابراین خود را والى قسمت بزرگى از این. پنداشت، که آقایش دیگر برنخواهد گشت

دانسته بعیش و عشرت مشغول گردید، بناموس زنان پارسى دست تعدى دراز کرد و اعمال شنیعه 
گذرانى او چنان بود، که از دریاى احمر ماهى میخواست و از لهوولعب و خوش. بسیار از او سر زد

نام داشت، نزد خود طلبیده باو هدایاى زیاد داد، پس از »2«تونیکآتن زنى بدعمل را، که پى
چون . فوتش تشییع جنازه مطنطنى مرتبّ کرد و مقبره باشکوهى براى او در آتّیک بساخت

پس از . ها میکردمیخواست براى روزهاى ادبار پناهگاهى داشته باشد، نسبت بمردم آتن نیکى
ه بعض ولات از جهت تقصیرات خود مجازات مراجعت اسکندر از هند، چون هارپالوس شنید، ک

هزار نفر سپاهى اجیر گرفته بطرف آتّیک رفت، ولى چون اند، پنجهزار تالان برداشته و دهشده
»4«در لاکونى»3«کسى باو نگروید، قشون خود را در دماغه تنار



______________________________
)1(-Thimbrun.

)2(-Pythonice.

)3(-Thenare.

)4(-Laconie.

1883: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها پاتر و المپیاس از آتنىتىوقت آندر این. گذاشته با قسمتى از ذخایر خویش بآتن رفت
ها خرج کرد، بالاخره خواستند، که او را پس دهند و، باوجود اینکه او پول زیادى براى جلب آتنى

رفته در آنجا بدست یکى »1«جا به کرتبعد، از این. برساندمجبور گردید گریخته خود را به تنار
ها راجع بپولهائیکه او در آتن خرج کرده بود، آتنى. از دوستانش، که تمبرون نام داشت کشته شد

.اندتحقیقاتى کردند و در نتیجه دموستن و بعض ناطقین دیگر محکوم گشتند، باینکه رشوه گرفته

ارسىزواج مقدونیها با زنان پ

دختر داریوش را »2«برسین): 2، بند 2، فصل 7کتاب (زمانیکه اسکندر در شوش بود، بقول آریان 
و براى .) م. اندنوشته»3«بعض مورخین، چنانکه بیاید، اسم این شاهزاده خانم را ستاتیرا(گرفت 

نام داشت، تزویج »4«تیسپهتیون، سردار محبوب خود، دختر بزرگتر داریوش را، که درىهفس
را ) اردشیر سوم(کوچکترین دختر اخس »5«بعد او، چنانکه آریستوبول گوید، پروشات. کرد

بنابراین اسکندر سه زن ایرانى داشت، زیرا چنانکه در جاى خود ذکر شد، . بحباله نکاح درآورد
را در داستانهاى شاید همین دختر(رکسانه دختر اکسیارتس را قبل از سفر جنگى بهند گرفته بود 

هم در این اوان سرداران اسکندر ): همانجا(آریان گوید ). اندما روشنک نامیده و دختر دارا دانسته
نام داشت »6«کراتروس، دختر اکسیارت برادر داریوش را، که آماسترین: زنان ایرانى گرفتند

آماسترین هم . اندحیف کردهاسم برادر داریوش اکزاثر بوده و تصور میرود، که تص(ازدواج کرد 



پردیکّاس دختر آتروپات والى ماد را گرفت و بطلمیوس .). م. باید آماستریس باشد
.باذ رادختر ارته»7«کاماسوماتوفیلاکس، ارته

را از »10«تورآرخ دختر منمنشى اسکندر دادند، نه»8«، دختر دیگر او را، به اومنس»9«آرتونیس
.تامن سردار باخترى رابحباله نکاح درآورد و سلکوس دختر سپىزن او برسین نام 

هاىسرداران و صاحبمنصبان دیگر مقدونى هشتاد نفر زن پارسى و مادى از خانواده

______________________________
)1(-Crete.

)2(-Barsine.

)3(-Statira.

)4(-Drypetis.

)5(-Parysates.

)6(-Amastrine.

)7(-Artacama.

)8(-Eumenes.

)9(-Artonis.

)10(-Mentor.
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پس از ضیافتى دامادها . درجه اول گرفتند و جشنهاى عروسى موافق عادات پارسى صورت یافت
.کس بردنددر جاهائى موافق درجات خود ایستادند و زن هرکس را نزد آن



آریان گوید، که براى تمام . ز اسکندر کرده دست عروس را گرفته بوسیدهریک از دامادها تقلید ا
مندیش را بسرداران و این عروسیها یک تشریفات و یک ضیافت بعمل آمد و اسکندر علانیه علاقه

اسکندر . بعد از تشریفات هرکدام از دامادها عروس خود را برد. منصبان خود نشان دادصاحب
موافق ثبت دفتر عده این . هائى، که زن ایرانى گرفته بودند، هدایائى دادبعروسها جهیز و بمقدونى

بعد اسکندر خواست، که قروض سربازان خود را بدهد و با . هزار نفر میرسیدها بدهنوع مقدونى
ناك بودند، زیرا در ابتداء سربازان از دادن صورت بیم. این مقصود از آنها صورت خواست

چون اسکندر . اند، مورد مؤآخذه واقع خواهند شدش از اندازه خرج کردهپنداشتند، که، چون بی
:این بشنید، گفت

. »سربازان من بقول من اطمینان داشته باشند. اش داده، نقض کندپادشاه نباید قولى را، که به تبعه«
بعد امر کرد، میزهائى گذارده و مسکوکات طلا را روى آن گسترده مطالبات طلبکاران را 

مبلغى که در این . تمسکات را گرفته پاره میکردند و حتّى اسم بدهکار را ثبت نمیکردند. دازندبپر
پس از آن اسکندر باشخاصى زیاد برحسب . »1«مورد خرج شد، به بیست هزار تالان بالغ گردید

که اشخاصى . لیاقتشان انعام داد و تاجهائى از زر بکسانى، که خدمات نمایان کرده بودند، بخشید
لئونّاتوس، که -سستاس، که اسکندر را در جنگ مالّیان نجات دادپه: تاج زر گرفتند اینها بودند

آرخ، که بحریه را از سند تا نه-ها در هند رهانیداسکندر را از خطرى بزرگ در جنگ با اوریت
در تیون و بعضى از قراولان مخصوص اسکنهفس-کریت رئیس کشتى پادشاهىانس-دجله آورد

).3، بند 2، فصل 7آریان، کتاب (

ها»2«گونحقد و حسد مقدونیها نسبت به اپى

هزار وقت ولات اسکندر در ایالات تابعه و شهرهائى که بنا کرده بود، وارد شده سىدر این
.ها و غیره برگزیده بودند، با خودشان آوردندنوجوان، که از میان ایرانى

______________________________
.میلیون ریال560میلیون فرنک طلا یا 112-)1(

)2(-Epigones.
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گون اسکندر امر کرد، اینها را در قشون داخل کنند، تا فنون جنگى بیاموزند و این جوانان را اپى
د و حسد باین نوجوان نگریستند و، چنانکه آریان ها با حقمقدونى. نامید، که بمعنى اعقاب است

:میگفتند) 4، بند 2، فصل 7کتاب (نوشته 

چه شرمسارى براى ما . نیاز کنداسکندر همواره درصدد است، که خود را از سربازان قدیم بى«
است، که او لباس بلند مادى پوشید و جشنهاى عروسى را با شرکت ما موافق عادات پارسى 

وپاى پارسى را میشکند، گوش سستاس، که دستپه) خارجى(با شعف بزبان بربر گرفت، او 
ها، سیستانیها، هراتیها، پارتیها و سواران پارسى، که آنها را ساك باختریها، سغدیها، رخجّى. میدهد

نظام هتراند، در سوارهگویند و تمامى کسانى، که در میان خارجیها از حیث قوت جسمانى معروف
آیا او . نظام را اکثرا از خارجیها تشکیل کردهداخل میشوند و او دسته پنجمین این سواره»1«

و پسران فراتافرن والى پارت و گرگان را »5«من، فرداس»4«بول، آرتى»3«، هیدارن»2«کوفس
.داخل نکرده»6«در آژما

، تمامى »10«و برادرش میتروبه»9«برادر زوجه پادشاه و اگوبارس»8«و رکسانس»7«تانساى
. اندهاى مقدونى مسلحّاینها در تحت فرماندهى هیداسپ باخترى واقع و بجاى زوبین با نیزه

.»اسکندر اخلاق خارجى را اتخّاذ میکند و ترتیبات مقدونى را خوار میشمارد

رانى در کارون و دجلهکشتى

تیون را مأمور کرد قسمت بزرگ اسکندر هفس): 5، بند 2، فصل 7کتاب (پس از آن بقول آریان 
چون بحریه هم بایالت شوش رسیده بود، اسکندر. لشکر را بکنار خلیج پارس ببرد

______________________________
)1(-Hetaire(سواران زبده اسکندر.(

)2(-Cophes(باذپسر ارته.(

)3(-Hydarne(پسر مازه.(



)4(-Artibole( مازهنیز پسر.(

)5(-Phradasmenes.

)6(-Agema(قراولان مخصوص.(

)7(-Itanes(پسر اکسیارت.(

)8(-Roxanes(برادر رکسانه زن اسکندر.(

)9(-Aegobares.

)10(-Mithrobee.
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رازیر شد و بعد، ها نشسته از کارون سنظام هتر بکشتىها و آژما و یکقسمت از سوارهپیستهیپاس
بار درآمد و سواحل را گرفته هاى سبکیافته بکشتىهاى سنگین یا آسیبکه بدریا رسید از کشتى

اى، که کارون را با دجله مربوط میداشت، باقى سفاین میبایست از ترعه. بمصب دجله وارد شد
.باین رود درآیند

آبهائى از این رود بدجله سرازیر تر از سطح فرات است،آریان گوید، چون سطح دجله پائین
از آنجا که مجراى دجله عمیق است، آب از بستر . میشود و بعلاوه رودهائى هم باین رود میریزد

.آید و این رود در جائى گدار نداردبیرون نمى

هاى آن بطور طبیعى یا مصنوعى فرات، که سطحش بلندتر است، برعکس دجله است، آب
از این جهت است، که فرات در انتهاى جریانش صافى . کار زراعت میرودبجویبارها تقسیم شده ب

تیون در کنار اسکندر در دجله تا جائى راند، که هفس. دجله را ندارد و آبش هم آنقدر زیاد نیست
او امر کرد سدهائى را، . ، که در کنار رود واقع است، رسید»1«بعد بشهر اپیس. آن اردو زده بود

این وسیله «براى ممانعت از ورود دشمن باین رود ساخته بودند خراب کنند و گفت ها که پارسى



چون این وسیله حقیرانه بود، در یک » دفاع براى کسانى خوب است، که نمیتوانند اسلحه بکار برند
ها و خراب آریان و بعض مورخین دیگر اسکندر این سدها را دلیل ترس ایرانى(لحظه خراب شد 

گوید، این سدها را در فرات و دجله از »2«اند، ولى نیبوراز شجاعت اسکندر دانستهکردن آنرا
. هاى کنار رود را نپوشداین جهت ساخته بودند، که آب در بعض جاها طغیان نکند و دشت

را بالاتر در »3«عقیده سرآرنولد ویلسن-بین نبودهبنابراین اسکندر در خراب کردن این سدها مآل
.).م. ایمذکر کرده1509صفحه

وقایع شهر اپیس، شورش سپاه

از مقدونیها آنهائیکه : چون اسکندر بشهر مزبور درآمد، لشکر خود را جمع کرده بآنها گفت
بواسطه کبر سنّ یا زخمها نمیتوانند خدمت کنند، میتوانند باوطان خودشان برگردند، ولى 

ها خواهند شد،مشمول عطایا و بخششاشخاصیکه بخواهند با او بمانند، بقدرى 

______________________________
)1(-Opis.

)2(-Niebuhr.

)3(-Sir Arn .F .Wilson.
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این سخن اسکندر را مقدونیها طور دیگر فهمیده . که مراجعت کنندگان بآنها رشک خواهند برد
:نظر حقارت بآنها مینگرد و گفتندتصور کردند، که اسکندر با 

پس از آن خشم سربازان مشتعل گشت و تکدرات سابق را از سر . »اسکندر ما را قابل نمیداند«
ها اسلحه مقدونیها را داده و در گوناو اخلاق و لباس پارسى را اقتباس کرده، به اپى: گرفته گفتند

ما «: بالاخره چنین گفتند. جیها داخل کردهاى زیاد از خارسپاهى، که موسوم به هتر بود، عده
خدائى که پدرش است، براى او جنگ خواهد . میخواهیم، که اسکندر تمامى ما را مرخصّ کند

اسکندر، که طبیعتا دشمن هر مقاومتى بود و بواسطه بندگى و ). تر آموناشاره به ژوپى(» کرد



منصبان اى از صاحبداده بود، با عدهفروتنى خارجیها حد اعتدال را نسبت بمقدونیها از دست
خود از کرسى نطق بزیر آمده امر کرد، سران شورشیان را بگیرند و سیزده نفر را از آنها نشان داده 

بر اثر این اقدام جمعیت ). 1، بند 3، فصل 7آریان، کتاب (گفت درحال بمقتل برده اعدام کنند 
:تساکت شد و اسکندر بجاى خود برگشته چنین گف

نطق اسکندر خطاب بلشکرش

جا اى مقدونیها، سخنى که میخواهم بگویم نه براى این است، که شما را در این«، )2همانجا، بند (
میخواهم بشما بگویم، که چقدر مرهون من . ام، که برویدنگهدارم، زیرا شما را آزاد گذارده

.هستید و در ازاى آن چگونه قرض خودتان را اداء کردید

هاى فیلیپ در چه احوالى شما را یافت؟ در احوالى که دسته. کنیم از پدر من فیلیپشروع
سرگردانى بشمار میرفتید، منزل و مأوائى نداشتید، فاقد همه چیز بودید، لباستان از پوستهاى ضخیم 

هاى کمى از همسایگان مندىچرانیدید و آنرا هم با بهرههاى ناچیز را مىبود، در کوهها گلّه
ها آورد، شما را در او شما را از کوهستانها بجلگه. ودتان، یعنى ایلّیریها و تراکیها میگرفتیدخ

جدالها شجاع کرد، چنانکه خارجیها آرزو میکردند، با شما مساوى شوند و شجاعتتان بیش از 
یقل پدر من شما را شهرنشین گردانید و تأسیسات عالیه او شما را ص. مزایاى محلّى حافظ شما بود

گریهاى دائمیشان شما را خستهاو همان خارجیها را، که با غارت. کرد

1888: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها شما آقایان آنها شدید، قسمت بزرگى از از برده. و فرسوده کرده بودند، باطاعت شما درآورد
ت شما راههاى تراکیه به مقدونیه ضمیمه گشت و مهمترین قلاع سواحل بتصرفّ آمد، تجار

این تسالیان، که لرزه باندام شما میانداختند، تبعه . جدیدى یافت، عایدات معادنتان تأمین گردید
شما هستند، شکست اهالى فوسه شاهرائى آسان براى شما بدل یونان باز کرد، چنانکه بآسانى باین 

سترد، بقدرى موهون گها، که براى شما دامها مىها و تبىسیاست آتنى. مملکت نفوذ یافتید
گردید، که طالب اتحاد و حمایت شما شدند، و حال آنکه از این دو قوم یکى از شما باج 

بعد، که فیلیپ وارد پلوپونس گردید، موازنه را در آنجا . میخواست و دیگرى بشما فرمان میداد



پرتو این عنوان ها انتخاب کردند، برقرار کرد و، چون او را بسپهسالارى کل براى جنگ با پارسى
چنین است نیکوئیهائى، که پدر . آنقدر، که در ملتّ مقدونى رخشان بود، در شخص او ندرخشید

.من درباره شما کرد و، اگرچه این نیکوئیها کارهاى عمده است، ولى بپاى کارهاى من نمیرسد

ن نقره، ولى وقتیکه فیلیپ مرد، موجودى خزانه پادشاهى عبارت بود از چند جام طلا و شصت تالا
من دو مقابل این مبلغ را قرض کرده شما را از مقدونیه، که . قرض آن بپانصد تالان میرسید

را در پیش چشم دشمن، که آقاى ) داردانل(پونت بزحمت قوت شما را میداد، بیرون بردم و هلّس
لّط شما بعد، چون سرداران داریوش در گرانیک شکست خوردند، تس. دریا بود، براى شما گشودم

لت کرد و یک محاصره شما را صاحب مى. بر تمام یونیه، االیه، دو فریگیه و لیدیه استقرار یافت
مصر، سیرن، . گذار شما شدنداین عده کثیر مردمان، که با طیب خاطر مطیع گشتند، باج

.سوریه، فلسطین، بین النّهرین و شوش از آن شمایندسل

ولات، سرداران . پارس، ثروت هند و خود اوقیانوس، همه مال شما استهاى فراوانى لیدیه، خزانه
. از تمامى این فتوحات، چه براى من مانده؟ چوگان سلطنت و تاج. و اشخاص درجه اول شمائید

هائى، که شما دارید و کجا است خزاین من؟ خزانه. چیزى ندارم، که متعلّق بشخص من باشد
.از حیث مخارج شخصى بین من و شما تفاوتى نیست. خزاینى، که براى شما حفظ میکنم
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منصبان غذاى شما غذاى من است، من هم مانند شما زیر چادر میخوابم، حتّى سفره بعض صاحب
اید، میدانید، که من نگهبان وقتى که شما در بستر راحت غنوده. تر استاز سفره پادشاهشان رنگین

آیا تمامى این چیزها ثمرات و نتایج زحمات و مخاطرات شما است؟ کى میتواند در اینجا . شمایم
بر خود ببالد، که بیش از من با مخاطرات مواجه شده؟ اگر شما براى من خودتان را بخطر 

شما زخمهاى خودتان را نشان دهید، من هم . امکار کردهاید، من هم براى شما همانانداخته
تن من از زخمهاى التیام یافته پوشیده، از زخمهاى شمشیر، میخ چوبى، . را مینمایمزخمهاى خود 

اى نیست، که زخمى از آن برنداشته تیر، سنگ، زوبین و آلات محاصره، خلاصه آنکه اسلحه
آیا . آیا براى چه با این مخاطرات روبرو شدم، مگر نه براى اینکه شما را نامى و ثروتمند کنم. باشم

عروسى غالب اشخاص از شما با . امها، کوهها، رودها و بروّبحر عبور ندادهفاتحانه از دشتشما را 



باوجود . کودکان این اشخاص خویشان کودکان من خواهند بود. من در یک زمان وقوع یافت
اینکه تحقیقاتى راجع بآن اینکه حقوق و غنائم زیاد نصیب شما شد، قروض شما را پرداختم، بى

از شما بعض کسان داراى تاجى از زر شدند و این نتیجه رشادت شما و جوانمردى . کرده باشم
کسى از شما در حین فرار کشته نشد، ولى اشخاصى . کسى بود، که این رشادت را قدر دانست

ها هم، که در جدالى معدوم گشتند، من براى آنها در محلّ مقابر نمایان و در وطنشان مجسمه
میخواستم . هاى آنها دادم و آنها را از تأدیه مالیات معاف داشتمى بخانوادهمن امتیازات. ساختم

هایشان برگردانم و چنان کنم، آیند، با افتخارات زیاد و ثروت بخانهکسانى را، که بکار جنگ نمى
چون شما میخواهید همگى بروید، بروید و اعلام کنید، که اسکندر . که محسود هموطنانشان باشند

ها و سیستانیها را ما، پس از اینکه پارسیها، مادیها، باختریها، سکاها، خوزیان، رخجّىپادشاه ش
باطاعت درآورد، پارتیها، خوارزمیها، گرگانیها را تا دریا بانقیاد داشت، از قفقاز و دروازه کسپین و 

یداسپ و رود سند، که فقط باکوس از آن گذشته بود، عبور کرد، از ه) سیحون(آمویه و تاناایس 
زین و هیدرااتس بآنطرف راند و، اگر شما امتناع نکرده بودید،سهو آل
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از هیفاز هم میگذشت، کسى که از دو مصب سند بدریاى بزرگ رفت و از کویرهاى گدروزى 
ون نرفته بود، با لشکرى گذشت، و حال آنکه قبل از او کسى با لشکرش از آنجاها بیر) بلوچستان(

اش را از سند بقلب تیان را باطاعت درآورد، شخصى که بحریهکسى که کرمان و مملکت اورى
هاى پارس رسانید، چنین کس را شما تنها گذاردید و او مجبور گردید بقول و صداقت خارجى

اراتى در این چیزها را بهموطنان خود بگوئید و پس از آن خواهید دید، چه افتخ. مغلوب تکیه کند
»!بروید. نظر مردم و چه لیاقتى در نزد خدایان خواهید داشت

پس از این نطق، اسکندر بخیمه خود درآمد و در مدت دو روز حتّى نزدیکترین دوستان خود را 
روز سوم پارسیها را خواسته فرماندهى قشون را بین آنها . نپذیرفت و در فکر خودش هم نبود

.انى، که از خویشان او بودند، اجازه داد او را ببوسندتقسیم کرد و از آنها بکس

ها، آشتى کردن طرفینبهت مقدونى



ها گردید و نطق اسکندر در ابتداء باعث بهت مقدونى): 3، بند 3، فصل 7کتاب (بعد آریان گوید 
. جز هترها و سوماتوفیلاکس کسى از دنبال او نرفت. گزیدند) آمیزکدورت(همه خاموشى دیجور 

ها نمیدانستند، چه کنند، حرف بزنند یا نزنند و خاموش بمانند، بروند یا بمانند، ولى همینکه مقدونى
هاى ها داده، خارجیها را در قشون داخل کرده، دستهآگاه شدند، که اسکندر فرماندهى را بپارسى

شود و پارسیها هترهاى پیاده و سواره و دارندگان سپرهاى نقره و آژما فقط از پارسیها ترکیب می
عناوین و جاهاى آنها را اشغال میکنند، شکیبائى را از دست داده بطرف چادرهاى اسکندر هجوم 

وروز در مدخل خیمه خواهند ماند، تا دل اسکندر را بدست آرند بردند و اشکها ریخته گفتند شب
نکه آنها را در اسکندر، پس از ای. و حاضرند، که مقصرین این شورش را به اسکندر تسلیم کنند

ها درمقدونى. این وضع دید، نزدیک شده از ناله و زارى آنها رقتّ یافت و با آنها گریست
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یعنى کسى، که از حیث سنّ »1«نسحال تضرّع بودند و اسکندر میخواست حرف بزند، که کالىّ
:فریاد برآورد) تاو ریاست هترها را داش(و مقام برجسته بود، 

ها را از خانواده خودتان دانستن، پارسیها را مجاز داشتن، که شما را اتحاد شما با پارسیها، پارسى«
ها را غرق حزن و اندوه ببوسند، و حال آنکه چنین افتخارى شامل مقدونیها نمیشود، مقدونى

خواهید بود و من شما را تمامى شما اقرباى من «اسکندر سخن او را قطع کرده گفت . »میدارد
نس به اسکندر نزدیک پس از آن کالّى. »)ناممتحت اللفّظ طور دیگر نمى(بچشمى دیگر نمینگرم 

شان را برداشته با شعف و شادى شده او را بوسید و مقدونیهاى زیاد از او تقلید کردند و همه اسلحه
.بجاهاى خود برگشتند

. داد و در میان مقدونیهائى، که مقام اول را داشتند، نشستها کرده ضیافتى بعد اسکندر قربانى
هاى سایر ملل جاهائى را، که موافق درجات و پارسیها جاهاى مقام دوم را اشغال کردند و جنگى

یعنى (میگسارى شروع شد و همه از یک جام شراب خوردند و کاهنان هر دو ملتّ . خدماتشان بود
ها سعادتمندى ارزانى دار، اتحاد آنها اى خدایان، باین«: ده گفتنددعا خوانى کر) مقدونى و ایرانى

همه بیک اشاره شراب خوردند و . هزار نفر بود9عده مدعوین . »ثابت و دولتشان جاویدان باد
آمدند، بنا بمیل هزار نفر مقدونى را، که بکار جنگ نمىپس از آن اسکندر ده. »2«سرود خواندند



و بهرکدام غیر از حقوق و مخارج مسافرت یک تالان داد، بعد امر کرد خود آنها مرخص کرد 
اطفالى را، که از زنان آسیائى دارند، در محلّ بگذارند، زیرا میترسید، که بردن این اطفال به 

ها گردد، ولى متعهد شد، که این کودکان را موافق عادات و مقدونیه و یونان باعث اختلال خانواده
الجیشى یونانى تربیت کند و، پس از آنکه بزرگ شدند، آنها را بمقدونیه برگرداند مقررّات تعبیۀ

هائى که میرفتند، سپس، اسکندر براى ابراز محبت مخصوص به مقدونى. یا باقربایشان بدهد
کراتروس را، که مانند خودش دوست میداشت، مأمور

______________________________
)1(-Callines.

)2(-Io !Pean!
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کرد، اینها را باوطانشان برساند، با آنها وداع کرده همه را بوسید و اشک از چشمان اسکندر و 
.ها جارى شدمقدونى

حالا باید دید، . این است روایت آریان راجع بوقایع، در موقع بودن اسکندر در شوش و شهر اپیس
.چیستروایات سایر مورخین 

روایات دیگر

.هاى مورخین دیگر در همان زمینه است، که گفته شد، ولى تفاوتهائى دارد، که ذکر میشودنوشته

روایت پلوتارك

اسکندر وارد شوش شد و براى تمام دوستانش زن ): 93کتاب اسکندر، بند (مورخ مذکور گوید 
باشخاص درجه اول دربار خود از خود اسکندر ستاتیرا دختر داریوش را ازدواج کرد، . گرفت

هاى نجیب پارسى زن داد و براى مقدونیهائى، که زن گرفته بودند، مجلس عروسى مطنطن خانواده
اسکندر . هزار نفر میرسید9گویند، که در این ضیافتها عده مدعوین به . و باشکوهى مرتبّ کرد



این ضیافتها باید گفت، که پلوتارك راجع ب. بهرکدام از آنها جامى از زر براى میگسارى بخشید
عده بزرگان مقدونى، که عروسى ): 7، فصل 8کتاب (گوید »1«در کیفیات وارد نشده، ولى الین

ذکر این نکته غریب است، (کردند، نود نفر بود و در شب زفاف هرکدام اطاق جداگانه داشتند 
هاى ها تماما پایهکرسى. هاده بودندو در طالار ضیافت صد کرسى ن) زیرا طور دیگر متصور نبود

بعد . ها پنج روز امتداد یافتاین ضیافت. اش طلا بودنقره داشت باستثناى کرسى اسکندر، که پایه
هزار و هشتصد و 9اسکندر قروض سپاهیان خود را داد و مبلغ آن به «): همانجا(پلوتارك گوید 

م، که یک چشم را فاقد شده بود، خود را نا»3«ژنتىشخصى آن. »2«هفتاد تالان بالغ شد
. برخلاف حقیقت مقروض قلمداد داد کرد و کسى را شاهد آورد، که باو مبلغى قرض داده

بر اثر این کشف، . ژن دروغ گفتهتىاسکندر این قرض را پرداخت، ولى بعد معلوم شد، که آن
اقدام،اسکندر او را از دربار رانده درجه سردارى را از او گرفت و این

______________________________
)1(-Elien.

.میلیون و نیم فرنک طلا55-)2(

)3(-Antigene.
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سردار مزبور را بقدرى غرق غصه و اندوه داشت، که میخواست خودکشى کند، ولى، چون 
این شخص در . را هم استرداد نکرداسکندر از قصد او آگاه شد، از تقصیرش درگذشت و پول 

جوانى در موقع محاصره پرنت از جهت تیرى، که بچشمش نشست، فاقد آن شد و بعد حاضر نشد، 
.»که تیر را از چشم او بیرون کشند و آنقدر پا فشرد، تا دشمن را تا دیوارهاى آن شهر عقب نشاند

هزار طفل پارسى را جمع کرده د، سىبالاتر گفته شد، که اسکندر قبل از رفتن بهند امر کرده بو
کتاب (وقت، که اسکندر در شوش بود، بقول پلوتارك در این. ورزش و فنون جنگى بآنها آموزند

.اینها را نزد او آوردند): 93اسکندر، بند 



وچالاك بودند و تمام عملیات از مشاهده سیماى آنها و قوت جسمانیشان و اینکه تماما چست
هاى از کار بعد پلوتارك قضیه مرخص کردن مقدونى. ستند، خیلى مشعوف شددانجنگى را مى

.افتاده را بیان کرده و تفاوتى، با آنچه بالاتر ذکر شده، ندارد

روایت دیودور

هاى دیودور راجع باین وقایع بطور اختصار در همین زمینه است، ولى مبلغى را، که اسکندر نوشته
): 110، بند 17کتاب (هزار تالان نوشته و نیز گوید داده، او دهبراى تأدیه قروض سپاهیان خود

مقارن این احوال اسکندر جاهاى خالى سپاه خود را با سپاهیان پارسى پر کرد و هزار نفر از میان 
نسبت باینها اسکندر همان اعتماد را داشت، که نسبت . آنها براى محافظت دربارش برگزید

.دبسپاهیان مقدونى ابراز میکر

دار پارسى وارد شد و اسکندر اینها را با هزار تیرانداز و فلاخن20سست با وقت پهدر همین
ها با زنانى، که در اسارت او خواست بداند، که از زواج مقدونى. سپاهیان قدیم خود مخلوط کرد

پس از . هزار نفر استبودند، چقدر طفل بدنیا آمده و معلوم گردید، که عده این نوع کودکان ده
.آن او مقررّ داشت، که براى معاش آنها وجه شایانى بدهند و آموزگارانى بتربیت آنان برگماشت

کورثروایت کنت

اسکندر ): 2، بند 10کتاب (او گوید . هاى او راجع باین وقایع تفاوتهائى با روایت آریان داردنوشته
تصمیم

1894: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

هزار پیاده و دوهزار سوار نگاهداشته باقى را به مقدونیه بفرستد، قشون مقدونى سیزدهکرد، که از 
زیرا تصور میکرد، که با این عده میتواند آسیا را از یاغیگریها محفوظ دارد و دیگر بشهرهائى، که 

رها سرباز پنداشت، که در موقع احتیاج میتواند از اهالى این شهبنا کرده بود، امیدوار بود، چه مى
او قبل از اجراى نقشه خود خواست بداند، که قروض سربازان چیست و امر کرد صورتى . بگیرد

باو بدهند، زیرا هرچند این قروض از گشادبازى آنها حاصل شده بود، باوجود این میخواست 



هاى بعضى وجوئىمقدونیها گمان کردند، که اسکندر میخواهد بداند، صرفه. قروض را بپردازد
چون اسکندر فهمید، که . تبذیر برخى بچه اندازه است و بنابراین در دادن صورت مماطله کردند

هزار تالان روى میزهائى، که در سرتاسر اطاعتى، امر کرد دهمماطله از جهت شرمسارى است نه بى
بوده پس از آن سپاهیان مقدونى فهمیدند، که اظهار اسکندر صمیمانه. اردو چیده بودند، گذاردند

لذا این یک . و قروض آنها پرداخته شد، چنانکه از مبلغ مذکور فقط یکصد تالان باقى ماند
ترین مردمان آسیا بودند، وقتى که حقیقت است، که سربازان مقدونى، باوجود اینکه فاتح غنى

.برگشتند، آنقدر، که نام و افتخار با خود باروپا بردند، غنایمى نبردند

شنیدند، که بعضى باید به مقدونیه برگردند، یقین حاصل کردند، که اسکندر وقتى که سربازان 
وقت آنها بناى شورش را گذارده نزد اسکندر در این. تخت خود را در آسیا قرار دهدمیخواهد پاى

رفتند و زخمهاى بدنشان را نشان داده گفتند حالا، که چنین است، تمام سربازان باید به مقدونیه 
منصبان مقدونى بسیار کوشیدند، که سربازان را خاموش بدارند، ولى حال صاحبدر این. برگردند

اسکندر میخواست حرف بزند، ولى فریادهاى . نه کوشش آنان نتیجه داد و نه حضور پادشاه
بالاخره پس از مدتى هیاهو و غوغا خاموشى . سربازان مانع بود، از اینکه سخنان او را بشنوند

او سربازان را سخت ملامت کرد و گفت، که جهت . انند اسکندر چه خواهد گفتگزیدند، تا بد
فهمد، و حال آنکه میخواهد بعض سربازان حالا به مقدونیه روانه اطاعتى را نمىاین غوغا و بى

شوند و قسمت دیگر
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ها از من من میخواهم بدانم، کى: دادبا او بهمانجا برود و سخن خود را با این کلمات خاتمه
همه ناراضى : همه بیک صدا جواب دادند. مانندآنان، که میروند یا آنهائیکه مى. شکایت دارند

نه، من هرگز نمیتوانم باور کنم، که علتّ شکایت همین «پس از آن اسکندر چنین گفت . هستیم
در زیر . از کسانى هستند، که میمانندباشد، که میگوئید، زیرا اشخاصى، که مرخص میشوند، بیش 

کجا دیده شده است، که . دارداى باشد، که شما را تماما از من دور مىاین ظاهرسازیها باید مفسده
کنند و شرم دارند از اینکه افراد یک لشکر پادشاه خود را ترك کنند؟ غلامان هم باهم فرار نمى

ام، که زهر بارى چه میگویم، من فراموش کرده. دبدیگران تأسى کرده آقاى خود را تنها بگذارن



. ناپذیر بیابمطغیان و خودسرى شما را مسموم داشته و میخواهم دوائى براى این مرض علاج
ام، که خدایان را بشهادت میطلبم، که تمام امیدواریهاى من بشما، بیأس تبدیل یافته و تصمیم گرفته

فرط سعادت عقل . بحرام بشمار آرمعداد اشخاص نمکشما را دیگر سربازان خود ندانم، بل در 
شما . اید، که از چه احوالى من شما را بیرون کشیدمشما فراموش کرده. را از سر شما در ربوده

. بایستى در آن احوال پیر شده باشید، زیرا طاقت کشیدن بار ادبار در شما بیش از تحمل اقبال است
ها، که وقتى بمردم ایلّیرى و پارسیها باج میدادند و حالا ونىچه منظره قشنگى است منظره این مقد

برهنه هائى، که در سلطنت فیلیپ نیممقدونى. با نظر حقارت بآسیا و ترکه آنقدر از ملل مینگرند
اند، که ظروف چوبین و سپرهائى، بلى، اینها متأسف. بودند، حالا به رداهاى ارغوانى اعتنا ندارند

.اندزده خود را فاقد شدهفته بود، و شمشیرهاى زنگکه از ترکه بید با

بلى، شما را من با این تجهیزات و پانصد تالان قرض یافتم، و حال آنکه تمام اثاثیه سلطنتى بیش از 
باوجود این . اعتبار بوداین مایه و پایه براى کارهائى مانند کارهاى من بى. ارزیدشصت تالان نمى

ویم، که بر همین اساس پایه دولتى را نهادم، که قسمت بیشتر عالم را شامل خودستائى بگمیتوانم بى
یعنى چه؟. است

اید؟ یا نام و افتخار کارهایتان شما را با خدایان مساوى داشته، که با کمال شما از آسیا سیر شده
طاقتى میخواهید باروپا برگردید و پادشاه خودتان را ترك کنید؟بى
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و حال آنکه، اگر من قروض شما را از غنائم آسیا نداده بودم، بیشتر شما خرج مسافرت هم 
اید و حالا میخواهید، این شرمسارى آیا سرخ نمیشوید از اینکه ترکه ملل مغلوبه را بلعیده. نداشتید

مى از شما میتواند نتیجه را بجاهاى دیگر برده بنزد زنان و اطفال خود برگردید، و حال آنکه عده ک
زیرا بعضى حتّى اسلحه خودشان را هم ) یعنى با دست خالى برنگردد(فتوحات خود را نشان دهد 

.اندگرو گذارده

سربازانى، که زندگانیشان را در بسترها با زنان غیرعقدى ! چه سربازانى را از دست میدهم
از این (ى آن جز چیزهاى پست چه دارند اند و در ازامیگذرانند و آنهمه ثروت را از دست داده



ها را در راه عیش و عشرت و براى جلب بیانات اسکندر معلوم است، که سربازان غنائم و اندوخته
بسیار خوب، فرار کنید، زود بروید، من با ) زنان بدعمل از دست داده و مقروض شده بودند

ن کسى نیستم، بهتر است، که چشم من من مانع از رفت. نشینى شما را تأمین میکنمپارسیها عقب
پادشاهتان بوطن اقرباء و کودکانتان، وقتى که ببینند، شما بى. بشما مردم حق ناشناس نیفتد

و با چه وجد و شعف خواهند دوید، تا شما ! اید، با چه شادى شما را استقبال خواهند کردبرگشته
مند خواهم که باوجود فرار شما من بهرهشک نداشته باشید، ! فراریان و خائنین را بآغوش بکشند

بود و شما سیاست خواهید شد، زیرا عنایات من با اشخاصى خواهد بود، که بعد از رفتن شما با من 
پادشاهش چیست و چه قدر و قیمتى در شخص من آنوقت خواهید دانست، که لشکرى بى. میمانند

.»است

در صفوف سربازان داخل شده چند نفر را، پس از آن اسکندر خشمناك از جاى خود فرود آمد و
عده اینها . که دیده بود با نهایت گستاخى حرف میزدند، بدست خود گرفته بمستحفظین خود سپرد

.بسیزده نفر میرسید

این نطق اسکندر اثرى غریب در سربازان کرد، چنانکه همگى ساکت ماندند و حتّى، پس از اینکه 
اند، اندك حرکتى هم نکردند بل سخت پشیمان گشته با گریه و هشنیدند، که رفقاى آنان را کشت

پشیمانى آنها بیشتر از این جهت بود، که . زارى بدرب خیمه اسکندر رفتند، ولى آنها را راندند
پس از آن اسکندر امر کرد، که سپاهیان . دیدند اسکندر فقط پارسیها را بخود نزدیک کرده

در) پارسى(خارجى 
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وقتى که من از اروپا بآسیا «): 2بند 10کتاب (یکجا جمع شوند و خطاب بآنها کرده چنین گفت 
میآمدم، بخود وعده میدادم، که عده زیادى از ملل نامى و میلیونها نفوس را بدولت خود بیفزایم و 

در : مزایائى دیگر باین مسئله افزودبعد . اماز اینکه در این باب شهرت را باور داشتم اشتباهى نکرده
من تصور میکردم، که . اند و نسبت بپادشاه خود باعلى درجه باوفااینجا مردمانى یافتم که شجاع

ورند، ولى همه چیز در تجملات مستغرق است و از فرط تمکّن همه در عیش و عشرت غوطه
و جسما خوب تحمل میکنید و هاى جنگ را روحاخدایان را بشهادت میطلبم، که شما هم سختى



امروز اول . با اینکه سربازان شجاعید، وفادارى را کمتر از شجاعت باعث نام و شرف نمیدانید
اى است، که بآواز بلند این صفات شما را میستایم، ولى مدتها است، که از این خصائل شما دفعه

و در لشکر خود داخل کردم لباس و این است، که از میان شما جوانان ممتاز را برگزیدم . آگاهم
شما به از دیگران اطاعت میکنید و ). یعنى لباس و اسلحه سایر افراد قشون(اسلحه شما همان است 

را ازدواج کردم و پست »1«شما البته دیدید، که من دختر اکساترس. رؤساء را محترم میدارید
ندانستم، که طفلى از زن مغلوبه داشته باشم و بعد، چون شایق بودم، که اعقاب من زیاد باشند، 

ترین دوستان خود گفتم، دختران مغلوبین را ازدواج دختر داریوش را ازدواج کردم و بگرامى
باور کنید، که . زائل گرددکنند، تا با این علقه مقدس تفاوتى، که بین فاتحین و مغلوبین هست، 

من . آسیا و اروپا یک دولت را تشکیل میدهند. شما براى من سربازان حقیقى هستید نه عاریتى
شما . اسلحه مقدونیها را بشما میدهم و قدمت را با چیزى، که بیگانه و تازه است، پیوند میکنم

راى پارسیها شرمسارى است، که نه ب. رنگیمهموطنان و سربازان من هستید و از این ببعد همگى هم
براى مردمانى، که . عادت مقدونى را بپذیرند و نه مقدونیها عار دارند، که از پارسیها تقلید کنند

پس از این نطق اسکندر . »مقدر است در تحت حکومت یک پادشاه باشند، قوانین باید یکى باشد
قراولان و مستحفظین خود را از میان پارسیها برگزید،

______________________________
.اکسارتس آریان-)1(
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هائى را، که در کردند و آنها مقدونىاطرافیان خود را از آنها قرار داد، اوامر او را پارسیها ابلاغ مى
مقامش محترم ها، که بواسطه سنّ وگویند، یکى از این مقدونى. وزنجیر بودند، بمقتل میبردندغل

تا کى تو مردم را زجر خواهى کرد، آنهم زجرهائى، که از اخلاق و «بود، به اسکندر چنین گفت 
محاکمه و در تحت نظر مغلوبین و اسراى سربازان و هموطنان تو بى. عادات خارجى اقتباس شده

ریان عدالتت را از اگر پندارى، که اینها مستحق چنین مجازاتى هستند، لااقل مج. آنها بمقتل میروند
این حرف از دهان ): 4، بند 10کتاب (کورث گوید در اینجا کنت. »میان دیگران انتخاب کن

بعکس غضبش در این مورد . دوستى بیرون آمد، ولى اسکندر قادر نبود، حرف حق را بشنود



، فرمان خود بجنون تبدیل یافت و، چون آنهائى، که اجراکنندگان فرمان او بودند، در تردید افتادند
.ها را هم، چنانکه در زنجیرند، برود بیندازیداین: را تکرار کرده گفت

کورث پس از این واقعه در همان زمینه است، که بالاتر از قول مورخین دیگر ذکر هاى کنتنوشته
چون اسکندر خواست ): 4، بند 10کتاب (سپس مورخ مذکور گوید . شده و تکرار جایز نیست

بعد سران . د را عفو کند، لازم دید قربانیهائى بشود و آنرا با مراسم مطنطنى اجرا کردسربازان خو
سپاه را از مقدونى و پارسى بضیافتى طلبید و خواست، که همه از یک جام باده بنوشند و 

هاى از کارافتاده را به بعد او مقدونى. غیبگوهاى یونانى براى دوام اتحاد دو دولت دعا کردند
ه روانه کرد و در میان آنها بعض دوستان اسکندر نیز بودند، مانند کلیتوس، که معروف مقدونی

.»4«ژنتىو آن»3«داماس، پولى»2«، گرگیاس»1«بسفید بود

بآنهائیکه به مقدونیه میرفتند؛ اجازه نداد، اطفال خودشان از زنان آسیائى با خود ببرند، زیرا 
هاى مقدونى باعث نارضامندى زنان اولى آنها گردد و اختلال خانوادهمیترسید، که بودن اینها در 

عده این نوع اطفال بده هزار میرسید، بامر اسکندر اینها را براى خدمت . ها روى دهددر خانواده
.نظامى حاضر میکردند

______________________________
)1(-Clitus le Blanc.

)2(-Gorgias.

)3(-Polydamas.

)4(-Antigene.
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پاترتىاحضار آن



عده اشخاصى، که مرخص شدند، بیش از ): همانجا(کورث روایت خود را دنبال کرده گوید کنت
.هزار نفر بودده

پرخوناى براى او در راه روى داد، پولىکراتر مأمور شد اینها را باوطانشان برساند و، اگر حادثه
پاتر نایب السلطنه خود را از تىوقت اسکندر تصمیم کرد، که آندر همین. جانشین او گردد

مادر (مقدونیه احضار کرده این شغل را به کراتر واگذارد، زیرا بین نایب السلطنه و المپیاس 
ز ابهت کدورتى بود و هرکدام دیگرى را متّهم میداشت باینکه با استبداد رفتار میکند و ا) اسکندر

.سلطنت میکاهد

) مادر اسکندر(وقتى که خبر فوت اسکندر، قبل از اینکه او مرده باشد، به مقدونیه رسید، المپیاس 
باعث اغتشاشى شدند و بالاخره قرار دادند که اولى در اپیر سلطنت کند و ) خواهر او(اپاتر و کل

تیون سکندر سر آنرا گشود، تا بخواند هفساى در این باب رسید و ابعد که نامه. دومى در مقدونیه
موقع اسکندر مهر در این. هم، از آنجا که صندوقچه اسرار اسکندر بود، بنامه نگاه میکرد و میخواند

.خود را بیرون آورده بر لب او گذاشت، تا بفهماند، که نباید این خبر را بکسى بگوید

یک درجه ناراضى بود و، چون از دواعى مادرش پاتر بتىگویند، که اسکندر از رفتار مادرش و آن
توقّف ده ماهه من در شکم مادرم براى من خیلى گران تمام «: اطلاع یافت، خشمناك گشته گفت

قضیه (ها کرده گفت، فتحى که نسبت به اسپارتىپاتر هم ظنین بود و مىتىنسبت به آن. »میشود
روزى . شته و مانند نایب السلطنه رفتار نمیکندو نیابت سلطنت متمادى فکر او را مشوش دا) آژیس

ظاهرا او «: که از استحکام و ثبات قدم و درستى او تمجید میکردند، این کلمات را بزبان آورد
اسکندر سوءظن خود را نسبت باو . »سفید بنظر میآید، ولى اگر درون او را بنگریم، سرخ است

.او آگاه شودپنهان میداشت و نمیگذاشت، کسى از نارضامندى 

پاتر از احضار خود نگران بود و میترسید، که نابودش تىباوجود این تصور کردند، که چون آن
.کنند، کنگاشى بر ضد اسکندر کرد، که پس از چندى باعث مرگ او شد

پاتر و مادر اسکندر کدورت بود، باینتىآریان در این باب گوید، که اگرچه بین آن
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معنى، که اولى شکوه از خشونت و تکبر و عدم متانت دومى میکرد و دومى مینوشت، که اولى 
فراموش کرده، قدرت را از کى دارد و خود را اول شخص مقدونیه و یونان میداند، باوجود این 

، 7کتاب (پاتر بنماید تىاى گفت و نه کارى کرد، که حسیات او را نسبت به آناسکندر نه کلمه
).5، بند 3فصل 

جا افتاده، ولى مطلب، چنانکه فوسیوس لازم است تذکر دهیم، که قسمتى از کتاب آریان در این
پاتر بجاى مقدونیهاى مرخصى یافته بایران تىذکر کرده، راجع بوده بقشونى، که میبایست آن

در صفحات (برداشته و فرار کرده بود بیاورد و دیگر حاکى از قضیه هارپالوس، که خزانه را
).ذکر این قضیه گذشت1881-1883

»1«هاافسانه آمازون

پس از آن آریان حکایتى را ذکر کرده، که هرچند خود او آنرا افسانه میداند، ولى براى روشن 
.کردن این نوع حکایات، که کرارا از قول مورخین قدیم ذکر شده، درجش در اینجا مفید است

وقت آتروپات والى ماد وارد شده صد نفر در این«): 1، بند 4، فصل 7کتاب (مورخ مذکور گوید 
این زنان بتبر و زوبینى مسلحّ بودند و سپرهایشان مانند ماه مدور . آمازون سواره براى اسکندر آورد

اسکندر . گویند، که پستان راست اینها کوچکتر است و آنرا در حین جنگ مستور نمیدارند. بود
ها بناموس آنها سوءقصد کنند، ها و خارجىها را پس فرستاد زیرا میترسید، که مقدونىاین آمازون

براى فهم این (شان پیغام داد، که او طفلى از اسکندر بدنیا خواهد آورد ولى بتوسط آنها بملکه
ه مذکوره، زمانیکه اسکندر موافق افسان. افسانه باید افسانه دیگر را، که بالاتر ذکر شد، بخاطر آورد

بعد آریان گوید، ولى نه آریستوبول این قضیه را ). در گرگان بود، ملکه آمازونها بدیدن او آمد
نژاد آمازونها باید قبل از . ذکر کرده، نه بطلمیوس و نه مورخى، که قولش را بتوان باور کرد

.اسکندر منقرض شده باشد

حات دیگر را قبل از رسیدن بطرابوزن دیده بود، ذکرى از کزنفون، که رود فاز و کلخید و صف
مقصود من این نیست، که در بودن آمازونها. آمازونها نکرده



______________________________
)1(-Amazones(زنان سکائى، که مانند مردان بشکار کردن و بجنگ رفتن عادت داشتند.(
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هرکول : عموما گویند. اشته باشم، زیرا وجود آنها بشهادت آنهمه مورخین معتبر رسیدهتردید د
نام داشت، بیونان آورد و دیگر »1«پولیتبجنگ آنها رفت و کمربند ملکه آنها را، که هیپ

کیمون این جدال را مانند . هائى، که خواستند باروپا هجوم برند، جنگ کردندها با آمازونآتنى
هرودوت غالبا از این زنان ذکرى . وصف کرده) یعنى با همان دقتّ(ها ها با پارسىجدال آتنى

. ها ورد زبانها استد، نام آمازونوقتى که میخواهند تمجید از کشتگان میدان جنگ کنن. میکند
ها، اینها زنانى بودند از خارجى. هائى نزد اسکندر نیاوردکه آتروپات آمازون: مقصود من این است

).جاهمان(» دوانى مهارت داشتندها سوار میشدند و در اسبکه مانند آمازون

قربانى کوسیانتیون، مرگ هفس-مبحث چهارم اسکندر در بغستان، نیسا و همدان

هاى از کار افتاده به مقدونیه، اسکندر از شوش حرکت کرده بهمدان رفت پس از فرستادن مقدونى
:هاى مورخین قدیم چنین بودو بعد وقایعى روى داد، که موافق نوشته

روایت دیودور

ته گذش»2«تیگراسکندر از شوش حرکت کرده از پس): 110، بند 17کتاب (این مورخ گوید 
و از این »4«از آنجا پس از چهار روز راه به سیتا. »3«بدهاتى درآمد، که موسوم به کارس بود

سیتا باید همان سیتاکس یا سیتاسس باشد، که (رفت و هفت روز در آنجا بماند »5«محلّ به سامبانا
جا مردمى بودند از این. رسید»6«لنبعد سه روز راه پیموده به سه.). م. بالاتر ذکرش کرارا گذشته

کشى خود به یوناناسى، که خشیارشا بر اثر قشوناهل ب

______________________________
)1(-Hippolite.

.اندشیر تطبیق کردهبعضى این اسم را با بم. کارون کنونى-)2(



)3(-Cares.

)4(-Sita.

)5(-Sambana(شاید کامبادن یا کرمانشاه کنونى باشد.(

)6(-Celon.
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بزبان بومى و نیز بزبانى، که لغات یونانى : اینها بدو زبان حرف میزدند. آورده و در اینجا نشانده بود
اسکندر در اینجا چند روز اطراق کرد و بعد براى دیدن بغستان راه را قدرى کج . خیلى زیاد داشت

این محلّ خدایان پر ) بغستان بهستان یا بیستون کنونى استمقصود از (کرده باین محلّ درآمد 
بعد او بمحلّى رسید، که علیق . است از درختان میوه و از هر چیز، که براى تعیش لازم است

هزار اسب میگفتند، که سابقا در اینجا صد و شصت) یعنى مراتع زیاد دارد(اسبهاى زیاد را میدهد 
این محلّ را آریان نیسا (هزار میرسید این اسبها فقط بشصتبوده، ولى در زمان اسکندر عده

اسکندر سى روز در اینجا بماند و بعد، هفت روز طى منازل کرده بهمدان واقع در ماد ). نامیده
همدان کرسى تمام ماد . است) هشت فرسنگ و ثلث(استاد 250گویند؛ دور این شهر . وارد شد

در اینجا اسکندر امر کرد قشونش استراحت کنند و بعد . د داردها و ذخایر زیابشمار میرود و گنج
روى در میگسارى تیون بر اثر زیادهدر اینجا بود، که هفس. ها کردبازیها ترتیب داد و ضیافت

اسکندر از فوت او بسیار مغموم گردیده، پردیکّاس را مأمور کرد جنازه او را . ناخوش شد و بمرد
.دفن باشکوهى براى او ترتیب بدهدببابل ببرد، زیرا میخواست

روایت پلوتارك

وقتى که او به همدان واقع در ماد وارد شد، بامور فورى ): 94کتاب اسکندر، بند (این مورخ گوید 
هزار نفر بازیگر از یونان براى اینکار سه. ها و دادن نمایشات پرداخترسیدگى کرد و بعد باز ببازى

تیون بمرض تب مبتلا گشت و، چون جوان و مرد جنگى وزها هفسرآمده بودند، ولى در همین
طبیب او در طآطر بود، یک »1«از این جهت، وقتى که گلوکوس. بود، پرهیز نگاه نمیداشت



. خروس اخته بریان شده را خورد و یک بطرى شراب، که قبلا داده بود آنرا سرد کنند، آشامید
اسکندر نتوانست این فقدان را بطور . ث مرگ او گردیداین ناپرهیزى و افراط چند روز بعد باع

:اعتدال تحمل کند

______________________________
)1(-Glaucus.
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بعد . وباروها را برافکندندهاى برجاولا امر کرد، یالهاى تمام اسبان و قاطرها را چیدند و کنگره
این . او بصلیب کشیدند و امر کرد، که نى و هیچ نوع آلت موسیقى ننوازندطبیب بدبخت را بامر 

خدا بدانند و تیون را نیمتر گفت، که هفسوضع ادامه یافت، تا آنکه غیبگوى آمون از طرف ژوپى
ها بالاخره اسکندر، براى اینکه در جنگى تسلّى بیابد، بمملکت کوسى. از براى او قربانى کنند

مطیع کردن آنها، شکار انسان ترتیب داد و امر کرد تفاوتى بین مرد و زن، بزرگ و رفته، پس از 
انگیز را قربانى دفن کوچک نگذاشته همه را از دم شمشیر بگذرانند و این قصابى وحشت

دیودور راجع باین . این مردم در کوههاى بختیارى و در مالمیر کنونى میزیستند(تیون نامید هفس
براى مخارج مراسم تشییع جنازه »1«هزار تالانپس از آن ده). طلب بودنداستقلالمردم گوید، که 

اش داد، بعد خواست از این مبلغ بیشتر خرج کند و از میان تیون و ساختن مقبرهو دفن هفس
نام براى اجراى فکر خود برگزید، زیرا او در »2«کراتمعماران این زمان شخصى را ستاسى

.بیش از دیگران بعظمت و غرابت و جسارت معتقد بودهاى خود نقشه

ام، کوه آتس، در از تمام کوههائى، که من دیده: این معمار چندسال قبل به اسکندر گفته بود
تراکیه، از حیث شکل به از هر کوهى قابل است، که آنرا بتراشند و بشکل انسان درآورند و، اگر 

هزار سکنه اى بسازد، که بدست چپ شهرى با دهمجسمهاسکندر بخواهد، او میتواند از این کوه
اسکندر در آن زمان نقشه او را . دارد و از دست راستش رودى جارى است و بدریا میریزد

.تر تمام شودتر باشد و گرانهائى بود، که غریبنپسندید، زیرا با معماران دیگر مشغول نقشه

کورثروایت کنت



بنابراین تفاوتها . هاى دو مورخ مذکور استباین وقایع در زمینه نوشتههاى این مورخ راجعنوشته
یعنى وقتیکه اسکندر هنوز بهمدان (در این اوان ): 4، بند 10کتاب (او گوید . را خواهیم نوشت

روى داد، که»3«تیون و اومنکدورتى در سر منزل بین هفس) نرسیده بود

______________________________
.میلیون فرنک طلا56تقریبا -)1(

)2(-Stasicrate.

)3(-Eumene.
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زن خود اویوس نام بالاخره بفحاشى کشید، زیرا اولى منزلى را، که دومى گرفته بود، به نى
آنرا این نزاع داشت بالا میگرفت، که اسکندر دخالت کرده . تخصیص داد و اومن را براند

هاى ماد اسبهاى زیاد تربیت میکنند و آنها را نیسائى در جلگه: بعد مورخ مذکور گوید. فرونشاند
اند، عده آنها در موقعى، که اسکندر از اینجا میگذشت، به این اسبها درشت و شکیل. نامند
ناامنى، که از هزار میرسید، ولى میگفتند که سابقا عده آنها سه برابر بود، لیکن در موقع پنجاه

وقت اسکندر در اینجا سى روز بماند و در این. جنگها حاصل شد، راهزنان بیشتر اسبها را ربودند
شان سپر و آتروپات والى ماد براى اسکندر صد زن بربر آورد، که میتوانستند اسب بتازند و اسلحه

تیون مورخ مزبور چنین هفسبعد در باب مرگ . مانده مردم آمازون بودندشاید اینها باقى. تبر بود
تیون دوانى جوانان حضور داشت، که ناگاه باو خبر دادند، که هفساسکندر در مسابقه اسب: گوید

.در حال نزع است

از تمامى آلام و . اسکندر سراسیمه برخاسته بمنزل او شتافت، ولى وقتى رسید، که او درگذشته بود
او . تر بودهد، این قضیه، چنانکه خودش میگفته، سختناملایماتى، که براى اسکندر روى داده بو

اند، تکرار کرده کورث چیزهائى را، که دیگران نوشتهبعد کنت. ها کرد و فریادها برآوردناله
از این ببعد . تیون سپرده بود، رئیسى انتخاب نکردنظامى، که به هفساسکندر براى سواره: گوید

پس از آن امر کرد، در تمام . ند و بیرق آنرا تغییر ندادندتیون نامیداین دسته را دسته هفس



تشییع جنازه و مراسم دفن بقدرى مطنطن بود، که کسى چنین چیزى . مملکتش مردم عزادار شوند
. تیون بازى و جنگ کنندهزار نفر از سپاه خود طلبید، که بیاد هفساسکندر سه. بخاطر نداشت

آمدش در تجلیل اسم خیلى مغموم است، براى خوشدوستان اسکندر، چون میدیدند، که او
حیائى را بجائى رسانیدند، که گفتند این تیون نسبت بیکدیگر سبقت میجستند و بالاخره بىهفس

نامى از اهل سامس جانش در مخاطره بزرگ افتاد، »1«پس از آن آگاتوکل. سردار خدائى بود
.و گریستتیون گذشت زیرا دیدند، که او از جلو قبر هفس

______________________________
)1(-Agathocle.
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تیون، که قسم بتمامى خدایان و بخود هفس: موقع پردیکّاس دخالت کرده به اسکندر گفتدر این
از من او را در نخجیرى دیدم و از دهان او شنیدم، که گفت، اگر آگاتوکل بر من گریه کرد، نه

این راه بود، که مرا مرده یا خداوندى مرا دروغ بداند، بل بیاد دوستى ما نتوانست از گریه 
این مجعولات باعث نجات آگاتوکل گردید وگرنه او را، باوجود اینکه خدمات . خوددارى کند

اگرچه مطلب واضح است، (زیاد به اسکندر کرده بود، در ازاى این وفادارى بدوستش میکشتند 
تیون را موجود فانى دانسته، و جهت خطر از اینجا بوده، که چرا آگاتوکل هفس. توضیح میشودباز 

حال آنکه این سردار و دوست اسکندر بدرجه الوهیت ارتقا یافته بود و نمیبایست بر او گریست، 
).زیرا بر خدایان نمیگریند

. حرکت کرد»1«کوسیانچندى گذشت و اسکندر براى تفریح و دور کردن اندوه از خود بقصد 
اند و بوسیله راهزنى این مردم در کوهستانى در همجوارى ماد سکنى دارند، وحشى و جنگى

وتاز آنها ایمن دارند، ها را از تاختشاهان پارس بآنها وجهى میدادند، تا جلگه. زندگانى میکنند
ه میبردند و بنابراین ها، چون در جنگى شکست میخوردند، بکوهها و جاهاى سخت پنازیرا این

همه ساله، وقتى که شاهان از همدان به بابل میرفتند، مبلغى بآنها برسم انعام داده میشد، تا مانع از 
اسکندر با قصد حمله به آنها قشون خود را بدو قسمت تقسیم و پس از چهل روز . عبور آنان نشوند

کندر بود و قسمت دیگر را بطلمیوس قسمتى از سپاه در تحت فرمان خود اس. آنها را مستأصل کرد



بعد . شرط مطیع و تسلیم گشتندکوسیان، براى اینکه اسراى خود را پس بگیرند، بى. فرمان میداد
اسکندر امر کرد در جاهاى مساعد قلاعى بسازند، تا پس از حرکت او این مردم نتوانند یاغى 

.شوند

روایت آریان

بعض حرکات و رفتارها که به اسکندر در عزادارى ): 2بند ، 4، فصل 7کتاب (این مورخ گوید 
اند، او خودش ارابه جنازه را کشید و معبد اند، کذب است، مثلا اینکه گفتهتیون نسبت دادههفس

اسکولاپ،

______________________________
)1(-Cosseens.
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دینى به در همدان خراب کرد، دروغ است، زیرا چنین بى) یده یونانیهابعق(یعنى رب النوع طب را 
برازید، ولى این خبر را، که او پونت افکند، بیشتر مىیک خشیارشا، که زنجیرهائى در دریاى هلّس

داستانى کرده باشد، باورکردنى »1«سه روز غذا نخورد و موهاى خود را زد، تا تقلید از آشیل
زمانیکه به بابل میرفت در راه برسولان یونانى برخورد و، وقتى که هدایائى به : است و نیز گویند

باوجود این من از این خدا شکوه دارم، زیرا «: اپیدر میداد، که در معبد اسکولاپ بیاویزد، گفت
اند که اسکندر کس بمعبد و نیز گفته» رفیقى را، که من بیش از خودم دوست میداشتم، نجات نداد

.تر این خواهش را نپذیرفتفرستاد، تا عنوان و افتخارات خدائى براى او بگیرد، ولى ژوپىآمون 

تیون میکند، ولى پلوتارك، چنین است تکذیبى، که آریان از بعض اخبار راجع بقضیه فوت هفس
ورزیده، که آریان در که مورخ دقیقى بوده و نسبت به نام اسکندر بهمان درجه احترام مى

ها یا نماید، اکثر این اخبار را در کتاب خود گنجانیده و واقعه کشتار کوسىهاى خود مىنوشته
کوسیان را باسم قربانى انسان با تنفرّ بیان کرده و خیلى بعید است، تصور کنیم، که پلوتارك 

ان به خراب کردن معبد اسکولاپ در همد«اما اینکه آریان گوید . نسنجیده این اخبار را درج کرده
اولا جاى تردید است، که چنین معبدى در همدان در این زمان وجود » برازیدخشیارشا بیشتر مى



اگر هم وجود داشته، یقینا پس از . ها بارباب انواع یونانى معتقد نبودندداشته باشد، زیرا ایرانى
.انقراض دولت هخامنشى بنا شده

و را نسبت به اسکندر میرساند، زیرا قربانى کردن از این معنى گذشته، این عبارت آریان تعصب ا
تیون یا کشتن طبیبى از این جهت، که او را نتوانسته چندین هزار کوسى براى راحت روح هفس

بمراتب بدتر از افکندن چند زنجیر در ) بخصوص که مریض ناپرهیزى کرده بود(معالجه کند 
جا باید استنباط از این. ودوت راست باشدبوغاز داردانل است، آنهم در صورتى که این خبر هر

کرد، که قربانى انسان آنهم

______________________________
)1(-Achille.
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شاید از این جهت، که این . آورد، داراى اهمیتى نبودهدر صورتیکه یونانى از غیر یونانى بعمل مى
ذکر شد، نوشته، که قبل از جنگ 824زیرا، پلوتارك، چنانکه در صفحه کار سابقه داشته، 

.ها براى فتح بعنوان قربانى در آتش افکندندسالامین سه جوان رشید پارسى را یونانى

چون از کوسیان بمناسبت کارهاى اسکندر ذکرى شد، مقتضى است از این مردم، که قبل از مادیها 
اى گذشته، باز شمه) 124صفحه (مختصرى، که در مدخل این تألیف بایران آمده بودند، علاوه بر 

.گفته شود

کوسیان

سى، کوس-عیلامیها: انداین مردم را مردمان همجوار آنها و مورخین عهد قدیم چنین نامیده
اسم مردم مذکور در . »1«سایىکیسى، سایر مورخین یونانى کوس-شو، هرودوتکش-آسوریها

لر بزرگ (ها در لرستان سکنى داشتند این. ایلونا پسر حموربى در دفعه اولى برده شدهزمان شمسو
، )اروپائى شده کشّو(ها ها یا کاسیتکاسى). هاى کردستانکوه(و در حوالى زاگرس ) و کوچک

بابل را گرفته تقریبا ششصد سال در آنجا سلطنت ) 125-124صفحات (چنانکه در مدخل گذشت 



جا سلطنت کرد، کانداش نام داشت، سى و پنجم ل پادشاهى، که از این سلسله در ایناو. کردند
این . تى پادشاه عیلام کشته شد و این سلسله منقرض گشتپادشاه سلسله بدست شوتروك ناخون

مردم، چنانکه مورخین یونانى گویند، همه ساله از شاهان هخامنشى انعام و هدایائى دریافت 
آرخ گوید، که عده چنین مردمان در نه. ها را امن نگاهدارند، یعنى غارت نکننداهمیداشتند، تا ر

میانو الى) خوزها(»3«اوکسیان-2. در حوالى پارس»2«مردها-1: ها چهار بودزمان هخامنشى
ها از تاریخ چنین برمیآید، که کوسى. کوسیها در حدود ماد-3. در حدود پارس و خوزستان»4«

اسکندر، چنانکه . دوره آسورى و هخامنشى و مقدونى و یونانى استقلالشان را حفظ میکردنددر
اما اینکه. گذشت، با آنها جنگید، ولى بعد از اسکندر باز خودمختاریشان را حفظ کردند

______________________________
)1(-Kossaiooi.

)2(-Mardes.

)3(-Uxiens.

)4(-Elymeens.
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یعنى مردمان ) کوههاى کردستان(ها چه مردمى بودند، سترابون گوید، که اهالى زاگرس کوسى
اند و راهشان از کنار آمده) خزر(مهاجرینى هستند، که از طرف دریاى کسپین »1«تس،متانس

).13، فصل 9کتاب (کوههاى کوسى و مردى و اوکسى بوده 

اند ها بودهتانّىها آریانى و از اقارب مى، که کوسى):45بین النّهرین، صفحه (گوید »2«تدلاپور
ها در کلیۀ چنین بنظر میآید، که طوایف مختلف کوسى). این تألیف رجوع شود39بصفحه (

نیز و ) 2، بند 7، فصل 11سترابون، کتاب (یا تقریبا در طوالش سکنى داشتند »3«حوالى پاراخوآتر
پلین گوید، در نزدیکى دریاى کسپین ). 3، بند 13، فصل 12سترابون، کتاب (در جنوب رود ارس 

هاى هرودوت استنباط میشود، که در نزدیکى کرمانشاه و در از نوشته). 48، بند 6کتاب (بودند 



مورخ مذکور گوید، که راه شاهى از رود ). 52، بند 5کتاب (حوالى خوزستان سکنى داشتند 
فرسنگ و نیم امتداد مییابد و در 42ها رسیده بمسافت گذشته و بصفحات کیسى) دیاله(یندس گ

رفتن کاسوها ببابل بعقیده بعضى بر اثر . یازده ایستگاه است) کرخه(این صفحه تا رود خوآسپ 
.»4«)18آریان، صفحه -چیلدگردون(فشارى بود، که آریانها بآنها داده بودند 

اند و چند کلمه، که از زبان آنها بدست آمده، بزبان گرجى شبیه فیدپوست بودهخود کاسوها س
اسامى آریانى هم در میان آنها بوده و ظنّ قوى این است، که نجباى آنها، یعنى مدیران و . است

بالاخره از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل میشود، که این مردم از طرف . انداشراف، آریانى بوده
تها قبل از مادیهاقفقازیاینها چندى در شمال ایران در حوالى دریاى خزر . ه بایران آمده بودند و مد

.اندسکنى گزیده و بعد بجنوب رفته بین کردستان و خوزستان برقرار شده

. این حدس تأیید میشود) شرقىنزدیکى کرمانشاه از طرف جنوب(از اکتشافات لرستان و هرسین 
و اشیاء مفرغى»5«سنگى و دلمنجا قبرهاى در این

______________________________
)1(-Metanostos.

)2(-Delaporte.

)3(-Parachoatre.

)4(-V .Gordon Child .The Aryans ,p .18.

)5(-Dolmenاندعبارت است از تخته سنگى، که بطور افقى بر دو تخته سنگ عمودى گذارده.
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بدست آمده و این چیزها همان است، که در شمال ایران در صفحاتى نزدیک دریاى خزر، نیز 
سپس دیده میشود، که نفوذ بابل و آسور بصنایع آنها رخنه کرده و بعد دیگر اثرى از . کشف شده

ارتى در تمام ها نیست، زیرا آهن جاى مفرغ را گرفته و صنایع سلوکى و پها یا کوسىصنایع کاسى



ها در تربیت کردن اسبهاى ها نیز باید گفت، که اینراجع به کوسیان یا کاسى. ایران انتشار یافته
ها و آسوریها میفروختند خوب خیلى ماهر بودند و ثروت آنان از این راه بود، که اسبان زیاد ببابلى

لاوه بر آن، اسبهاى کاسى بواسطه ع. ها تحصیل میکردنظام خود را از کاسىو آسور اسبهاى سواره
از اینجا میتوان حدس زد، که نیساى . بابل در جاهاى دیگر آسیاى غربى و فینیقیه بفروش میرفت

معروف، که از حیث خوبى و قشنگى اسبهایش آنقدر معروف آفاق بود و مورخین عهد قدیم، 
-181بصفحات (شته بخصوص هرودوت، در چند مورد از تندروى و بردبارى آنها صحبت دا

ها بدوا بوجود آمده و بنابراین محلّ نیساى در صفحه کاسى) این تألیف رجوع شود635-775
.قدیم، که اسکندر بتماشاى آن رفت، باید در جائى بین کرمانشاه و نهاوند بطرف شمال باشد

.ها میتوان گفتاین است چیزهائى، که عجالۀ درباره کوسیان یا کاسى

چون اسم این مردم در . حفریات در هرسین و نهاوند اطلاعاتى بیشتر راجع باین مردم بدهدشاید 
کشّو، : کتب مورخین و نویسندگان، مختلف ذکر شده، از شرح مذکور معلوم است، که این اسامى

.سیت و کوسیان، تماما راجع باین مردم استکاسو، کاسى، کیسى، کوسى، کاس

)م. ق323-324(فوت او -اسکندر در بابلمبحث پنجم کارهاى 

روایت دیودور

اسکندر پس از مطیع کردن کوسیان بطرف بابل رفت و با ): 112، بند 17کتاب (این مورخ گوید 
.تأنّى حرکت میکرد

شناسىبابل نمایندگان کلدانیهائى، که در ستاره) ده فرسنگى(استادى 300در 
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شناسى یافته بودند، که اسکندر در این اینها، چون از ستاره. و غیبگوئى معروف بودند، باو رسیدند
ترین اشخاص خود را فرستاده بودند، تا از ورود اسکندر به بابل ممانعت شهر خواهد مرد، مسنّ

از این خطر اند، بسازد، کرده بگویند، که اگر اسکندر مقبره بلوس را، که پارسیها خراب کرده



رئیس »1«تسفانلهبه. او باید نقشه خود را تغییر داده از شهر دور شود. نجات خواهد یافت
آرخ به کلدانیها از ترس اسکندر جرئت نکرد با او مواجه شود و بنابراین مطلب را بتوسط نه

.ها داشتاسکندر از این پیشگوئى متوحش شد، زیرا عقیده ببصیرت کلدانی. اسکندر پیغام داد

استادى این 200بعد قسمت بیشتر دوستان خود را به بابل فرستاد و خودش راه را کج کرده در 
با »2«هاى زیاد و نیز آناکساركهمه از این کار اسکندر متحیر گشتند و یونانى. شهر اردو زد

را دانستند، خود، نزد اسکندر رفته جهت را پرسیدند و بعد، که آن) یعنى مکتب(فیلسوفان مذهب 
تمام مهارتشان را در استدلال بکار بردند، تا به اسکندر بفهمانند، که علم غیبگوئى و بخصوص 

نتیجه استدلال این اشخاص چنان بود، که اثر گفته . علمى، که کلدانیان بآن معتقدند، مبنائى ندارد
.بل گردیدکلدانیان از روح اسکندر زائل شد و او تصمیم خود را تغییر داده وارد با

اهالى این شهر مانند سابق از اسکندر و قشون او پذیرائى شایان کردند و همه بواسطه وفور نعمت 
.در عیش و عشرت فرو رفتند

آمدن سفراى خارجه نزد اسکندر

):113، بند 17کتاب (بعد مورخ مزبور چنین گوید 

تاریخ صحیح نیست، زیرا اسکندر م تطبیق شده ولى این . ق324یعنى در سالیکه با (در این سال 
بعضى با این . تقریبا سفراى تمام ممالک روى زمین نزد اسکندر آمدند) م درگذشت. ق323در 

مقصود، که او را از فتوحاتى که کرده تبریک گویند، برخى براى اینکه باو تاجهائى تقدیم کنند، 
بالاخره . و یگانگى با او ببندنداى هدایائى براى او آوردند، بعضى میخواستند عهد دوستىعده

هائى را، که بآنهابرخى میخواستند نسبت

______________________________
)1(-Belephantes.

)2(-Anaxarque.
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بودند و غیراز ملل و شهرها و پادشاهان آسیا نمایندگان اروپا و لیبیا نیز آمده. داده بودند، رد کنند
در میان نمایندگان لیبیا، رسولان قرطاجنه، افریقاى فینیقى و تمام سواحل تا . عده آنها زیاد بود

نمایندگان شهرهاى یونانى، : سفراى اروپا اینها بودند. دیده میشد) جبل طارق(ستونهاى هرقل 
ها، که در الاتمقدونیه، ایلّیریه، قسمت بیشتر سواحل آدریاتیک و اقوام کوچک تراکیه و گ

»1«ها از مردمان گلگالات(زیستند، و تازه یونانیها با آنها آشنا میگشتند همسایگى تراکیها مى
).بودند

اسکندر خواست فهرست رسولان را باو بدهند و خودش معین کرد، که بچه ترتیب آنها را خواهد 
یعنى میخواستند (هاى مقدس بود او اول کسانى را پذیرفت، که موضوع مأموریتشان چیز. پذیرفت

اشخاصى را، که -پس از آن. بعد آنهائیرا، که میخواستند هدایائى تقدیم کنند). عقد اتحّاد ببندند
ها حل شود و بالاخره کسانى را که مطالب خصوصى داشتند یا میخواستند منازعات آنها با همسایه

در این مورد، او . ان به یونان اجرا کنندنمیخواستند فرمان اسکندر را راجع ببازگشت تبعیدشدگ
دوریان و دیگران را پذیرفت، یعنى ترتیب درجات ها، اپىاول الیان و بعد آمونیان، دلفیان، کرنتى
تمامى این سفارتها را خوب پذیرفت و بهمه جوابهاى ملایم . را موافق شهرت معابد آنها تعیین کرد

.، راضى رفتندداد، چنانکه آنها، بقدرى که ممکن بود

تیونمراسم دفن هفس

تیون پرداخت و آن پس از آن اسکندر بمراسم دفن هفس): 114، بند 17کتاب (بعد دیودور گوید 
. بقدرى مطنطن بود، که نه قبل از این واقعه کسى چنین مراسم دفنى بخاطر داشت و نه بعد از آن

تیون قط کراتر از این حیث با هفساسکندر او را بیش از دوستان دیگر خود دوست میداشت و ف
باوجود این، چون روزى یکى از محبوبین اسکندر باو گفت، که کراتر . همسرى و رقابت میکرد

کراتر پادشاه را دوست دارد، ولى «تیون دوست دارد، اسکندر جواب داد او را بقدر هفس
.»تیون اسکندر راهفس

______________________________
)1(-Gaulois.
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تیون را اسکندر تصور باید بخاطر آورد، که چون اسکندر بخیمه مادر داریوش درآمد و او هفس
کرده نسبت باو تکریمات معموله را بجا آورد و بعد، که فهمید اشتباه کرده، عذر خواست، 

خلاصه بقدرى . »در استاو هم اسکن. مادر، بخودتان زحمت مدهید«: اسکندر جواب داد
تیون نزد اسکندر داراى اعتبار و آزادى نطق بود، که چون المپیاس مانند دشمنى باو حسد هفس

اى از او بد گفته تهدیدش کرد، او جوابى سخت بمادر اسکندر داد، که باین عبارت برد و در نامه
د، و الا بدانید، که ما بس است افترا و تهمت، از غضب و تهدیدات منصرف شوی«: خاتمه مییافت

.»تر استچندان وقعى باین حرفها نمینهیم، زیرا اسکندر از همه قوى

اسکندر تدارکات زیاد براى مراسم دفن دید، بتمام شهرهاى همجوار امر کرد، بدرخشندگى این 
مراسم کمک کنند و بهمه اهالى آسیا دستور داد چیزى را، که پارسیها آتش مقدس مینامند، 

چون پارسیها این کار را در موقع فوت شاهان خود . دارند و فقط بعد از دفن بیفروزندخاموش
غرائب دیگرى . میکردند، مردم این حکم را بفال بد گرفته گفتند، که اسکندر بزودى خواهد مرد

تیون را ذکر کردیم، داد و، ما پس از اینکه مراسم دفن هفسنیز نزدیکى مرگ اسکندر را خبر مى
تیون را از آمد او صورت هفستمام دوستان اسکندر براى خوش. صحبت خواهیم داشتاز آن

بها ساختند و خود اسکندر معماران و جمعى از کارگران را جمع عاج و طلا و سایر مواد گران
خراب کنند و آجرها را ) ثلث فرسنگ(کرده گفت، قسمتى از دیوار بابل را بمسافت ده استاد 

محلّ مزبور . عد او نقشه محلّى را، که میبایست در آنجا آتشى روشن کنند، کشیدب. کنار بگذارند
.امتداد مییافت) مطر185(شکل مربعى را داشت، که هرکدام از اضلاع آن بمسافت یک استاد 

بنا . دور بنا را زینت داده بودند. این بناى مربع داراى سى غرفه بود و سى درخت خرما آنرا میپوشید
داشت و هر طبقه بنحوى مخصوص آراسته و پیراسته بود، چنانکه طبقه اولى حاوى پنج طبقه

ها در اینجا با فاصله. هاى مردان مسلحّ و هیکل دو کماندار بود، که بزانو درآمده بودندمجسمه
ارش میرسید، مزین 15طبقه دوم را با جارهائى، که هرکدام ببلندى . هاى ارغوانى پوشیده بودپرده

هاى اینشته دستهدا
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بالاى شعله این جارها عقابهائى بود، که بالهایشان را . جارها را از تاجهاى زرین ساخته بودند
هاى جارها عبارت بود از صورت چند اژدها، که از پایه. گشوده و سرشان را بزیر افکنده بودند

.انده بودندها برجا ثابت منگاه آنها، عقاب

نمود چهارمین طبقه جدال سانتورهاى زرین را مى. طبقه سوم شکار حیوانات مختلف را نشان میداد
طبقه پنجمین ). ها نصف بدنش انسان بود، نصف دیگرش اسباى بعقیده یونانىاین موجود افسانه(

.پر بود از سانتورها و شیرهائى از زر

.مزین شده بود، تا فتح و شکست را بنمایدطبقه علیا با اسلحه مقدونى و خارجى

ها در درون این مجسمه. را کار گذاشته بودند»1«هاى مجوف سیرندر ذروه این بنا مجسمه
. ارش ارتفاع داشت130تمام بنا . میبایست اشخاصى قرار گرفته آوازهاى مراسم دفن بخوانند

ر رقابت میکردند، تا بر درخشندگى این مراسم منصبان و سربازان و سفرا و بومیها با یکدیگصاحب
بالاخره براى . براى این کار خرج شد»2«مطنطن بیفزایند و، چنانکه گویند دوازده هزار تالان

تیون آهنگ باشد، اسکندر امر کرد، که همه هفساینکه همه چیز با این تشعشع و درخشندگى هم
قربانى کنند و چنین اتفاق افتاد، که در این وقت را یکى از خدایان درجه اول دانسته براى او 

فیلیپ، یکى از دوستان اسکندر وارد شده گفت، هاتف آمون امر کرده، که چنانکه براى خدا 
اسکندر، چون این بشنید، غرق شعف و شادى گشت، . تیون نیز بکنندقربانى میکنند، براى هفس

بنابراین . نیات و کارهاى او را تصدیق داردکرد بر اینکه خداى بزرگ زیرا این امر دلالت مى
هاى زیاد هزار حیوان از هر قبیل قربان شدند و بذل و بخششده: اولین قربانى را خودش شروع کرد

.بعمل آمد

فوت اسکندر

در . ور شداسکندر پس از مراسم دفن در عیش و طرب غوطه): 117، بند 17کتاب (دیودور گوید 
میآمد، که او بذروه اقتدار و سعادت رسیده است، ولى تقدیر حیات او را وقت چنین بنظر این

مورخ مزبور بعض اتفاقات را، که قدما حمل بر آیات آسمانى میکردند،. کوتاه کرد



______________________________
)1(-Sirene(اى، که نیمى زن و نیمى مرغ بودموجود افسانه.(

.بپول کنونىمیلیون فرنک طلا 67-)2(
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اى در ایالت بابل تفرّج کند و چنین روزى اسکندر خواست روى دریاچه: ذکر کرده، مثلا میگوید
چون اطراف این کانال را . اتفاق افتاد، که قایق او از سایر قایقها جدا شد و بترعه باریکى درآمد

در . ى از درختان بتاج اسکندر خورد و آنرا در آب انداختدرختان زیاد فرو گرفته بود، شاخه یک
. حال یکى از پاروزنها خود را بآب انداخت و تاج را گرفته بر سر نهاد، تا بشناو بقایق درآیداین

. گویان را در این باب پرسیداسکندر تاج را گرفته بر سر نهاد و، چون به بابل برگشت، عقیده غیب
پس از آن اسکندر بضیافتى، که یکى از . هاى باشکوه و مطنطن کردبانىآنها گفتند، که باید قر

دوستان او مدیوس تسالیانى ترتیب داده بود، رفته در آنجا شراب زیاد نوشید و در آخر ضیافت 
بعد بر اثر آن بغتۀ، مثل اینکه ضربتى باو وارد آمده باشد، آهى کشید . »1«جام هرقل را خالى کرد

مرض . ها باطاقش برده فورا در بسترش خوابانیدند و مراقب احوالش شدندو او را روى دست
بالاخره درد بقدرى شدت . باسرعت شدیدتر گشت و از اطباء کسى نتوانست او را معالجه کند

اى را، که در انگشت داشت بیرون آورده یافت، که اسکندر از حیات خود مأیوس گشت و حلقه
: نش از او پرسیدند، سلطنت را بکى وامیگذارد، جواب دادبه پردیکّاس داد و، چون دوستا

و بعد آخرین کلمات او این بود، که در موقع مراسم دفن در سر » بشخصى که از همه دلیرتر است«
از کتاب هیجدهم او آنرا 1این عبارت دیودور گنگ است، ولى بند (قبر او جدالى ترتیب بدهند 

بینم، بآنکه از همه دلیرتر است، زیرا مى«: ید، اسکندر گفتسازد، زیرا مورخ مذکور گوروشن مى
).»که دوستان من در سر قبر من خواهند جنگید

):118، بند 17کتاب (بعد دیودور پس از تمجیدى زیاد از اسکندر گوید 



اند، که او از زهر درگذشت، او دوازده سال و هفت ماه سلطنت کرد و، چون بعض مورخین گفته
پاتر و تىبین آن: مدعاى مورخین مزبور این است. یم دلایل آنها را بسکوت نگذرانیملازم میدان

المپیاس مادر اسکندر کدورت بود و، تا وقتى

______________________________
.گنجیدهدر جام هرقل هفت بطر شراب می-)1(
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پاتر وقعى باین کدورت نمیگذارد، ولى تىاثر نمیداد، آنکه اسکندر بحرفهاى مادرش ترتیب
چون کینه المپیاس روزافزون گشت و اسکندر هم از وظایف مذهبى خود میدانست، که مادرش را 

پاتر از او رنجیده در مواقع عدیده خصومت خود را بروز داد و نیز باید تىناراضى نگاه ندارد، آن
بنابراین . و فیلوتاس دوستان اسکندر را متوحش داشته بودین در نظر داشت، که قتل پارمن

پاتر از اینکه پسرش ساقى اسکندر بود استفاده کرده بتوسط او بپادشاه مقدونى شربتى تىآن
پاتر را در اروپا محکم کرد و، از وقتى که تىمرگ اسکندر اقتدار آن. خوراند، که زهرآلود بود

بهرحال . رخین زیاد جرئت نکردند از این قضیه ذکرى کنندپسرش کاساندر جانشین او گشت، مو
کاساندر با افعال خود علانیه نشان داد، که بر ضد منافع ) یعنى، چه این خبر راست یا دروغ باشد(

بالاخره شهر تب را، که . او المپیاس مادر اسکندر را کشت و نعش او را دفن نکرد. اسکندر است
.ازه داد از نو بنا کننداسکندر خراب کرده بود، اج

گامبیسسىفوت سى

گامبیس مادر داریوش بقدرى از مرگ اسکندر در اندوه فرو سىسى): همانجا(بعد دیودور گوید 
کسى خود بسیار گریست و، چون بانتهاى عمر نوائى و بىاو بر بى. رفت، که هیچگاه تسلّى نیافت

وغم توأم گردید، خاتمه عمرش با هم. ذشتخود رسیده بود، پنجروز پس از فوت اسکندر، درگ
، مترجم دیگر مورخ »2«میو: گوید»1«مترجم دیودور(نام و افتخار بود ولى نمیتوان گفت، که بى

گامبیس پس از فوت اسکندر آنقدر سىهاى دیودور را چنین فهمیده، که سىجاى نوشتهمزبور این
که بمرد، ولى این ترجمه صحیح نیست، زیرا از روشنائى و صرف غذا خود را محروم داشت، 



کتابهاى دیودور را از ترجمه لاطینى آن ترجمه کرده و ترجمه لاطینى در ) یعنى میو(مترجم مزبور 
).بعض جاها مطابقت با اصل یونانى ندارد

روایت آریان

ه شده، ولى ها است، که بالاتر گفتهاى این مورخ در باب وقایع اینزمان در همان زمینهنوشته
:هائى هم دارد، که ذکر میکنیمتفاوت

______________________________
)1(-Ferdinand .. Hoefer.

)2(-Miot.
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تیونمراسم دفن هفس

در این باب باید گفت، که آریان شرح آنرا خیلى باختصار برگذار کرده و جزو وقایع بابل بشمار 
شاید آریان تصور میکرده، که مراسم دفن در همدان یا در جائى غیراز بابل بعمل آمده و . نیاورده

این برخلاف حقیقت است، زیرا، علاوه بر اینکه مورخین دیگر این قضیه را جزو وقایع بابل بشمار 
.انداند، جاى آتشى را، که اسکندر افروخته در بابل یافتهآورده

گیر را هزار نفر کشتىفات مراسم دفن یک چیز را افزوده و گوید، که اسکندر سهآریان بر تشری
دعوت کرده بود، که در این مراسم شرکت کنند و اینها بزودى در تشییع جنازه خودش شرکت 

زمانیکه اسکندر در بابل بود، مأمورى : مورخ مذکور نوشته). 3، بند 4، فصل 7کتاب (کردند 
جواب آمد، . تیون متوفى بجا آوردتا بداند که چه احتراماتى باید براى هفسبمعبد آمون فرستاد،

اسکندر از این گفته غیبگوى آمون غرق شعف گشت . که او را باید مانند پهلوانى ستایش کنند
).1، بند 7، فصل 7کتاب (



ندر والى مصر بمردم تعدى میکرد و باوجود این، چون اسک»1«امنبعد او گوید، که کل
تیون دو معبد در مصر ساخته شود، یکى در اسکندریه و میخواست براى جاویدان کردن نام هفس

اگر پس از ورودم بمصر، دیدم که این دو معبد ساخته «: بوالى نوشت»2«دیگرى در جزیره فار،
در . »بخشم، بل از تقصیراتت در آتیه نیز خواهم گذشتاى مىشده، نه فقط تعدیاتى را، که کرده

:اینجا آریان گوید

این سخنان درخور پادشاهى بزرگ نبود، بخصوص که مخاطب شخصى بدکار بود، که مملکت 
در باب این جزیره باید گفت، که در ). 2همانجا، بند (بزرگى را در تحت اداره خود داشت 

پادشاه مصر در اینجا منارى ساخت »3«بعدها بطلمیوس فیلادلف. نزدیکى اسکندریه واقع است
بالاى این منار . مطر ارتفاع آن بود135، که بهترین فانوس دریائى بشمار میرفت و )م. ق285(

گانه عهد قدیم محسوب آنرا یکى از عجایب هفت. ها چراغ روشن میکردندبراى هدایت کشتى
.همین منار بوده» آینه سکندر«اند و مقصود شعراى ما از داشته

______________________________
)1(-Cleomens.

)2(-Phare )Pharos. )

)3(-Ptolemee Philadelphe.
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ها بطور اختصار گوید، که این مردم در کشى اسکندر بولایت کوسىآریان راجع بقشون
.داشتندهمسایگى خوزیان میزیستند و جاهاى محکم در کوهستانها

).4، بند 4، فصل 7کتاب (وقمع کرد اسکندر آنها را قلع

آمدن سفراء



در باب آمدن سفراى مردمان گوناگون نزد اسکندر مورخ مذکور نوشته، که این مردمان 
اهالى : از افریقا. »3«هاو اتروسک»2«، لوکانیان»1«از ایطالیا مردم بروتیان: هائى فرستادندهیئت

اینها در اسپانیاى کنونى (»5«و ایبرها»4«هااز اروپا سکاهاى اروپائى و سلت. حبشهقرطاجنه و
اند، که رومیها هم رسولانى ، دو مورخ اسکندر نوشته»7«پیادو آسکل»6«آریست). سکنى داشتند

فرستاده بودند و، چون اسکندر از شجاعت و اخلاق و ترتیبات آنها آگاه شد، عظمتى در آتیه 
این خبر نباید راست باشد، آریان هم گوید، که هیچکدام از مورخین . بینى کردراى آنها پیشب

علاوه بر آن . اندرومى آنرا ذکر نکرده و آریستوبول و بطلمیوس هم چیزى در این باب ننوشته
جمهورى آزاد رومیها احتیاجى هم به اسکندر نداشت و با طرز حکومت استبدادى خصومت 

).1، بند 5، فصل 7کتاب (ورزید مى

رفتن هراکلید به گرگان

را به گرگان فرستاد، تا از درختانى، که در آنجا زیاد »8«سپس آریان گوید، که اسکندر هراکلید
این شخص مأمور بود، تحقیقاتى در باب دریاى کسپین . است، کشتیهائى مانند سفاین یونانى بسازد

و ) خلیج پارس(ریاى سیاه اتّصال مییابد یا مانند دریاى پارس کرده بداند، که آیا این دریا با د
باوجود اینکه کنار دریاى مزبور مسکون است و رودهائى . اى از اوقیانوس استدریاى احمر شعبه

آریان . رانى باین دریا میریزد، کسى نمیداند، که منشأ آن از کجا استبزرگ و قابل کشتى
:درودهاى مزبور را چنین شرح میده

، )آمویه(، که بعد از رود سند بزرگترین رود آسیا است و از باختر میگذرد »9«اوکسوس
بالاتر از قول آریان. مقصود سیحون است(، که از سکائیه عبور میکند »10«اوکسیارت

______________________________
)1(-Brotiens.

)2(-Lucaniens.

)3(-Etrusques.



)4(-Celtes.

)5(-Iberes.

)6(-Ariste.

)7(-Asclepiade.

)8(-Heraclide.

)9(-Oxus.

)10(-Oxiarte.
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، که ارمنستان را مشروب »1«آراکس.). م. گذشت، که بومیها این رود را ارکسانت مینامیدند
میریزد، که بعضى را اسکندر کشف کرد و باین رودها عده زیادى رودهاى دیگر ). ارس(میدارد 

).2همانجا، بند (طرف سکاهاى بدوى جریان دارد و مجهول است برخى در آن

رفتن اسکندر به بابل

کاهن معبد بلوس ورود شما را به بابل شوم میداند و اسکندر : آریان نوشته، که کلدانیها باو گفتند
.»ن فال این است، که شخص بهر چیز امیدوار باشدبهتری«: جواب داد»2«پیدبا این شعر اورى

ولى بدى راهها از » پس بطرف مغرب نروید، دورى زده راه مشرق پیش گیرید«بعد کاهنان گفتند 
مقدرات، اسکندر را براهى که شوم بود، انداخت و شاید از خوشبختى . اجراى این نقشه مانع شد

عنان است، روى دهد، در میان ا طالع انسان هماسکندر بود، که پیش از آنکه یک بدبختى که ب
حکیم یونانى به »3«در اینجا آریان حرفى را، که سولون. عظمت و تأسفات عمومى درگذشت

در جاى خود گفته شد، که اصلا سولون کرزوس را ندیده بود و (کرزوس گفته بود، تذکر میدهد 
اسکندر پنداشت، که مقصود ). شودرجوع280این گفته هرودوت عارى از صحت است، بصفحه 



کاهنان بابلى از این پیشگوئى نفع خودشان است، زیرا معبد بلوس را که خشیارشاى خشمناك پس 
از مراجعت از یونان خراب کرده بود، او میخواست از نو بسازد، ولى بواسطه غیبتش این کار 

این کار . ده کرده آنرا زود بنا کندبتأخیر افتاد و حالا اسکندر درصدد بود، که از قشون خود استفا
هائى بمخارج و دایر نگاهداشتن محلّ) یعنى بابل(بنفع کاهنان تمام نمیشد، زیرا پادشاهان آسور 

معبد تخصیص داده بودند، که بعدها عایدات آن بجیب کاهنان میرفت و، اگر معبد مزبور تعمیر 
موافق گفته آریستوبول بالاخره اسکندر . میشد، قسمت بزرگى از این فواید از آنها سلب میگشت

گوئى کاهنان خواست شهر بابل را دور زده بمشرق برود، ولى بباتلاقهائى عمیق بنا به پیش
).3همانجا، بند (نخواهى موافق رضاى خدایان رفتار نکرد برخورده خواهى

______________________________
)1(-Araxe.

)2(-Euripide.

)3(-Solon.

1919: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تیون قبل از مرگشان شده سپس مورخ مذکور چند فقره پیشگوئى را، که راجع به اسکندر و هفس
آریستوبول گفته، یکى از هترها که مشّاق قشون بود، و آپولّودور : بود، ذکر میکند و چنین گوید

این شخص، چون . نام داشت، بامر اسکندر در غیاب او نزد مازه والى بابل بماند»1«پولیسىفىآم
اند، رفتارى سخت دید، که اسکندر پس از مراجعت از هند با اشخاصى، که در سر مشاغلشان مانده

که غیبگو بود، خواهش کرد، راجع بآتیه او تفأل »2«تاگوردارد، بر خود لرزید و از برادرش پى
.بگو از کى میترسى، تا نتیجه را بگویم: برادرش جواب داد. را بگویدزده نتیجه

شده تفأل زده نوشت، هاى حیوان قربانىتاگور از روى رودهتیون را برد و پىآپولّودور اسم هفس
بعد . تیون رسیداین نامه از بابل بهمدان یکروز قبل از مرگ هفس. که او بزودى خواهد مرد

پس از آن، چون خواست صداقت . ع به اسکندر کرد و همان جواب آمدآپولّودور سؤالى راج



خود را به اسکندر بنماید، نزد او رفته شرح قضیه را بیان کرد و اسکندر نه فقط از او بددل نشد، بل 
.او را نواخت

آریستوبول گوید، که این خبر را از خود غیبگو دارد و او بعدها موافق همان علامات راجع بمرگ 
پیشگوئى در موقع -راجع باولى. گون پیشگوئى کرد و آنچه گفته بود واقع شدتىیکّاس و آنپرد

بعد آریان حکایت خود را . »3«قبل از جنگ ایپسوس-جنگ او با بطلمیوس بود و راجع بدومى
دنبال کرده چنین گوید، وقتى که کالانوس بطرف خرمن هیزم میرفت، با تمامى هترها روبوسى 

ما یکدیگر را در بابل خواهیم دید و در آنجا با تو «: ، چون به اسکندر نزدیک شد، گفتکرد و
در آنزمان چندان توجهى باین حرف نکردند و پس از مرگ اسکندر آنرا . »روبوسى خواهم کرد

).4، بند 5، فصل 7کتاب (بخاطر آوردند 

پس از ورود به بابل

.اده بود، پذیرفتاسکندر در بابل هیئتى را، که یونان فرست

گویا میخواستند تاجهائى هدیه کنند و . آریان گوید، معلوم نشد، که مقصود این هیئت چه بود
.تبریک مراجعت بگویند

______________________________
)1(-Apollodore .d'Amphipolis.

)2(-Pythagore.

)3(-Ipsus.

1920: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

هائى را که، خشیارشا از یونان آورده در پاسارگاد، شوش، بابل و موقع مجسمهایناسکندر در 
هائى را، که در اینموقع آتن هم مجسمه. ها پس دادشهرهاى دیگر آسیا گذارده بود، بیونانى

را پس »3«از مفرغ ساخته بودند و نیز مجسمه دیان سرسیانى»2«تونو آریستوگى»1«هارمودیوس



بقول آریستوبول این بحریه عبارت بود از دو کشتى با . اسکندر در اینجا بحریه خود را دید. تگرف
پنج صف پاروزن ساخت فینیقى، و سه کشتى با چهار صف، دوازده کشتى با سه صف و سى 

. پارس بفرات درآمدآرخ از خلیجقسمتى از بحریه در تحت فرماندهى نه. کشتى سى پاروئى
آوردند و دوباره ) در کنار فرات(»4«در سواحل فینیقیه تجزیه کرده به تاپساكقسمت دیگر را

ترکیب کرده بفرات انداختند و نیز آریستوبول گوید، که بحکم اسکندر سروهاى زیاد در ایالت 
سازى بابل انداخته سفاینى ساختند و درخت سرو در سوریه یگانه چوبى است، که براى کشتى

اسکندر در بابل امر کرد بندرى حفر کنند، که . له و ملّاحان را هم فینیقیه میدهدعم. بکار میآید
در همین اوان اسکندر میکال . ها مأمنى باشدبتواند هزار سفینه دراز را جا داده براى کشتى

.را با پانصد تالان بسوریه و فینیقیه فرستاد، تا سپاه دریائى بگیرد»5«کلازومن

پارس و جزایر آن مستعمراتى بسازد، زیرا تصور میکرد، ن بود، که در سواحل خلیجنقشه پادشاه ای
.جاها از حیث ثروت میتواند با فینیقیه رقابت کندکه این

بعد آریان گوید، ولى تمام این تدارکات بر ضد اعراب میشد و بهانه هم این بود، که طوایف کثیر 
یائى براى اسکندر نفرستادند و احتراماتى نسبت بوى بجا العده عرب یگانه مردمى بودند، که هدا

).5، بند 5، فصل 7کتاب (خلاصه آنکه اسکندر تشنه فتوحات جدیدى بود . نیاوردند

طلبى اسکندرجاه

سوساست و دیگرى دیونى»6«یکى اورانوس: به اسکندر میگفتند، که اعراب دو خدا را میپرستند
. نیز آفتاب را احاطه دارد و نسبت بانسان منشأ کلیه فیوض طبیعت استاولى تمام ستارگان و . »7«

دومى

______________________________
)1(-Harmodius.

)2(-Aristogiton.

)3(-Diane -Cerceenne.



)4(-Tapsaque.

)5(-Micale Clazomene.

)6(-Uranus.

)7(-Dionysus.

1921: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اند، یعنى جا هم یونانیها از نظر مذهبى خودشان حرف زدهمعلوم است، که این(فاتح هند بود 
و فاتح هند میدانستند، داخل »1«آسمان را اورانوس نامیده دیونیس را هم، که رب النّوع شراب

مصحف لات بود، که بایدهرودوت، چنانکه گذشت، گفته، یکى از خدایان اعراب آلى. اندکرده
من هم میتوانم سومین خداى مذهب آنان باشم، زیرا «: اسکندر، چون این بشنید، گفت). الّات باشد

او میخواست پس از فتح، چنانکه در هند رفتار کرد، . »کارهاى من کمتر از کارهاى دیونیس نیست
که در این ثروت عربستان او را جلب میکرد، چه شنیده بود،. اعراب را بآئین خودشان واگذارد

و از ) دارچین(»2«نامومومسى-هامرّمکّى و کندر، از بوته-فلوس، از درختان-مملکت از باتلاقها
).6، بند 5، فصل 7آریان کتاب (آورند سنبل هندى بدست مى-هاچمن

تحقیقات در باب عربستان

ها و است، که اسکلهبقول آریان سواحل عربستان در وسعت کمتر از سواحل هند نیست و قابل 
. شهرهائى دارد، که در جاهاى مناسب واقع و داراى آذوقه وافر است. بنادر در آنجاها ساخته شود

. دو جزیره، که در مصب فرات واقع است، جالب توجه میباشد. دورتر از عربستان جزایرى هست
یره، معبد در وسط جز. از مصب است) تقریبا چهار فرسنگ(استاد 120کوچکتر بمسافت 

ها و اینجا مأمن سکنه و نیز گوزن. واقع است و آن را از هرطرف جنگلى احاطه دارد»3«میسآرته
اند و آنها را ها است، که آزادانه میچرند، زیرا این حیوانات وقف بر خدایان) ماده مرال(غزاله 

:اندذکر کردهدر اینجا هم یونانیها باز اسم ربۀ النّوع خودشان را (کنند قربانى مى



این عادت یونانیها، که اسامى ارباب انواع . میس را در یونان ربۀ النّوع شکار میدانستندآرته
اگر بزبان بومى اسامى را ضبط . خودشان را ذکر کنند، فقدان بزرگى را براى تاریخ باعث شده

ارد، مانند یونانیها، رومیها هم در بعض مو. میکردند، منبع اطلاعاتى راجع بمذاهب ملل قدیمه میشد
اسامى ارباب انواعشان

______________________________
.نامیدندبالاتر گفته شد، که دیونیس را رومیها باکوس مى-)1(

)2(-Cinamomum.

)3(-Artemis.

1922: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

راجع بمذهب مردم سلت اسامى ارباب انواع لاطینى را، »1«سزاراند، چنانکه ژولرا ذکر کرده
آریستوبول گفته، که اسکندر این جزیره را باسم .). م. و غیره، نوشته»3«، مارس»2«مانند مرکور

اى ایکار شخص افسانه(نامید »4«واقع است ایکار) یعنى بحر الجزائر(اى، که در دریاى اژه جزیره
او پرهائى بخود با موم چسباند و خواست بآسمان بپرد و هرچند پدرش افسانه گوید، . یونان بود

ددال او را از این کار منع کرد، مفید نیفتاد، بعد که ایکار بآسمان رفت، از حرارت آفتاب مومها 
اى افتاد و تلف گشت، بعدها این جزیره را ایکار آب و پرها از بدن او جدا شد، در نتیجه بجزیره

ها را صحیح میدانسته، چنانکه به هرکول و باکوس هم است، که اسکندر این افسانهمعلوم . نامیدند
بعد آریان گوید، با هواى مساعد یکروز و یکشب لازم است، تا از مصب فرات ). معتقد بوده

چون این جزیره بزرگ حاصلخیزتر است و جنگلش . نامند»5«لسبجزیره دیگر برسند و آنرا تى
لس جزیره بحرین کنونى است و دو لازم است توضیح دهیم، که تى(ت میباشد کمتر، قابل زراع

گاه جزیره اولى را در نزدیکى مصب فرات، چنانکه آریان توصیف کرده، اکنون بوبیان و فیله
.).م. گویند

.، که از جزیره مزبور دورتر نرفته بود»6«چنین است نتیجه تحقیقات آرخاایس



تحقیقاتى کرده قسمتى را از سواحل دور زد، ولى کسى، که از همه »7«پس از او آندروستن
او را مأمور کرده بودند، تمام شبه جزیره را بشناسد و از راه . بود»8«سلىیروندورتر رفت هى

او جرئت نکرد چنین کند، ولى راجع بقسمتى بزرگ . براند»9«دریاى احمر برگشته تا هروپولیس
او پس از مراجعت به اسکندر گفت، که طول سواحل خیلى . تحقیقاتى کرداز سواحل عربستان 

آرخ هم، نه. زیاد و تقریبا بطول سواحل هند است و تک این شبه جزیره بطرف دریا امتداد دارد
کریت، نزدیکپارس، همین نکته را دریافت و حتّى، بقول انسقبل از دخول بخلیج

______________________________
)1(-Jules Cesar.

)2(-Mercure(پیام بر خداى بزرگ رومیها.(

)3(-Mars(النّوع جنگ رب.(

)4(-Icare.

)5(-Thylus.

)6(-Archais.

)7(-Androsthene.

)8(-Hieron de Soles.

)9(-Heropolis(خلیج سوئز کنونی.(

1923: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اسکندر او را مأمور نکرده بود، بدریاى بزرگ برود و بنا بود، که در بود بآن درآید، ولى چون 
ها و اخلاق و ترتیبات اهالى ها، محصولات، چگونگى زمینباب سواحل، سکنه، بندرها، آب

.تحقیقاتى کند، برگشت که نتیجه را به اسکندر بگوید



همین . بود آذوقه برگیرداین احتیاط باعث نجات بحریه گردید، چه در کویرهاى عربستان ممکن ن
).6، بند 5، فصل 7کتاب (یرون هم برگشت ملاحظه باعث شد، که هى

فارس و سواحل عربستان و از آن صریحا استنباط هاى آریان راجع بخلیجاین است مضامین نوشته
ى شرقى و جنوبى عربستان نرفته و تقریبا یکسره از سند و از دریاآرخ بسواحل جنوبمیشود، که نه

هیئتى، که از طرف داریوش : بنابراین باید گفت. عمان بخلیج پارس رانده و بمصب فرات درآمده
اول مأمور شده بود، با اسکیلاس یونانى از سند بدریاها رفته تحقیقاتى کند، مأموریت مهمترى 

ن ذکر شده، ای) 630صفحه (برعهده داشته، زیرا، چنانکه هرودوت گفته و بالاتر در جاى خود 
را پیمود، ) افریقا(هیئت عربستان را دور زد و از راه نیل بدریاى مغرب درآمد و بعد سواحل لیبیا 

هاى اسکیلاس، که در زمان ارسطو وجود داشته، اکنون در دست ولى جاى تأسف است، که نوشته
.نیست

خصایص فرات

بابل بودند و کشتیهاى در حینى، که مشغول کندن بندر): 1، بند 6، فصل 7کتاب (آریان گوید 
اى میساختند، اسکندر از یکى از بازوهاى فرات، که معروف بترعه یعنى سه طبقه»1«رمترى

فرات، که از ارمنستان . از شهر است سرازیر شد) کیلومطر148(استاد 800و بمسافت »2«پالّاکوپ
تان طغیان کرده از مجراى شروع میشود، رود عظیمى نیست، ولى در بهار و بخصوص در اول تابس

اگر این ترعه نبود، آب تمام صفحه را فرو میگرفت و حالا، همینکه از . خود بیرون میآید
باتلاقهائى، که تا عربستان امتداد دارد، خارج گشت، زیر زمین جارى است، تا بدریا رسیده در آن 

هاچون موسم آب شدن برف. مفقود گردد

______________________________
)1(-Triremes.

)2(-Pallacope.

1924: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



وقت کم است، باز گذشت، فرات دوباره بمجراى خود داخل میشود و، اگرچه آب آن در این
افتد، مگر اینکه انتهاى از زراعت مى) یعنى بابل(بیشتر آب بترعه سرایت میکند و دشتهاى آسور 

بعد آریان گوید، که والى بابل سه ماه براى ساختن سدى در . ب بالا آیدترعه را سد کنند، تا آ
هزار عمله بابلى بکار انداخت، ولى از جهت رخوت خاك ترعه مزبور صرف کرد و روزى ده

بنابراین پس از کاوش در سى استادى این . موفق نشد و اسکندر مصمم گشت سدى متین ببندد
د، چنانکه میتوانستند با آن سطح ترعه را بپوشند و نتیجه این میشد، ترعه خاکى یافتند، که محکم بو

اسکندر . که ترعه در موسم زمستان از قوت آب خراب نمیگشت و از طغیان آن در بهار مانع نبود
در اینجا موقع مناسبى . اى، که در حدود عربستان بود، رسیداز این ترعه سرازیر شد، تا بدریاچه

ده دور آن دیوارى کشید و مقررّ داشت از سپاهیان یونانى، آنهائى که بواسطه یافت، شهرى بنا کر
).2همانجا، بند (پیرى و زخمهاى زیاد بکار جنگ نمیآمدند، ساکنین شهر گردند 

اول او از سدى صحبت میدارد و بعد معلوم . هاى آریان راجع بسد گنگ استباید گفت، که گفته
.اندا خاك دژ اندود کردهمیشود، که مجراى ترعه را ب

اى در مغرب فرات بطرف عربستان واقع است، که اکنون دریاچه: اصل قضیه باید چنین بوده باشد
اى، که شاید یکى از شعب فرات بوده، آب را در ها بوسیله ترعهبابلى. آنرا دریاچه نجف گویند

.انداختندموقع طغیان باین دریاچه مى

.رفته، شهرى در کنار آن بنا کرده و گفته تعمیرى هم از ترعه بکننداسکندر باین دریاچه 

ملّاحى تاج : سپس آریان قضیه مراجعت اسکندر به بابل و افتادن تاجش را در آب شرح داده گوید
در ابتداء او یک . زارى بیرون آورده بسر خود گذارد، تا تر نشود و بعد آنرا به اسکندر دادرا از نى

ها تطیر کرده گفتند، که چون تاج را بر سر ح بخشید، ولى بعد او را کشت، زیرا کلدانىتالان بملّا
خود گذارده، باید معدوم گردد، ولى آریستوبول گوید، که اسکندر انعامى باو نداد و امر کرد 

).3همانجا، بند (این شخص یکنفر فینیقى بود . چوبش بزنند
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د سپاهیان جدیدورو



والى (سستاس په: اندپس از مراجعت به بابل اسکندر خبر یافت، که سپاهیان جدید وارد شده
هزار نفر سپاهى پارسى آورده بود و سپاهیان امدادى از بیست) پارس، چنانکه بالاتر گذشت

.ودنداند، با او آمده بترین مردمانها جنگىکوسیها و تپوریها، که در همسایگى پارسى

با »3«داسبا سپاهى از لیدیه و منى»2«با لشکرى از کاریه وارد شد، مناندر»1«فیلوکسن
.وقت هیئتى از یونان براى اسکندر تاجهائى آورددر این. نظام خودسواره

اینها احتراماتى براى اسکندر بجا میآوردند، که درخور خدایان است، او در شرف «: آریان گوید
.»ودمردن ب

ستود و پارسیها ) یعنى ایالتش(اش سستاس را از جهت نظم و ترتیب ادارهاسکندر پس از اینکه په
را از جهت اطاعتى، که بوالیشان نشان میدادند، آفرین گفت، سپاهیان پارسى را در فالانژهاى 

عده این همان قضیه است، که مورخین دیگر در جزو وقایع شوش نوشته و (مقدونى داخل کرد 
تر باشد، زیرا هاى دیگران صحیحظنّ قوى میرود، که نوشته. اندهزار قلمداد کردهها را سىپارسى
هر دسته دوازده نفرى .). م. کورث، این نظر را تأیید میکندهاى پلوتارك، دیودور و کنتنوشته

دشان پارسى، چهار صاحبمنصب جزو از مقدونیها داشت و از این چهار نفر صاحبمنصب، ارش
.مینامیدند»6«و دو دیگر را دکاسترات»5«دومى را دموایت. »4«باشى بودده

از این نوشته آریان بخوبى (ها بتیر و زوبین مسلحّ بودند ها اسلحه یونانى داشتند و پارسىمقدونى
وده، که این ب. بتن ورزیده شوندها در جنگ تناند، ایرانىها نمیخواستهدیده میشود، که مقدونى

اند، تا مانند سابق فقط بتوانند از دور جنگ کنند و از عهده یونانیها و بآنها تیر و زوبین داده
در جاى خود از قول کزنفون ذکر شد، که کوروش بزرگ، بعکس، از پارسیها . ها برنیایندمقدونى

اه کوروش از این بتن کنند و سپتیر و زوبین را گرفت، تا از دور بجنگند و مجبور باشند جنگ تن
).راه قوى شد

______________________________
)1(-Philoxene.

)2(-Menandre.



)3(-Menidas.

)4(-Decadarque.

)5(-Demoite.

)6(-Decastrates.
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ها از دکاستراتهاى آریان صراحتى راجع بحقوق سپاهیان ندارد، ولى میگوید، که حقوقنوشته
اى، که از مترجم برحسب تبصره. کردندها کمتر دریافت مىحقوق افراد بیشتر بود، ولى از دموایت

چهار درهم میگرفته و، چون درهم بحساب امروز نود »2«ها، هریک از دکاسترات»1«آریان است
36پول کنونى منصب جزو، بترین صاحبسانتیم فرنک طلا ارزش داشت، باین حساب پائین

.ریال دریافت میداشته180فرنک طلا یا 

بر تخت نشستن شخصى مجهول الهویه

ها تقسیم کرد، تشنه شد آریان از قول آریستوبول گوید که، چون اسکندر سپاهیان جدید را بدسته
گرفته ها قرار هترهائى، که در اطراف او بر کرسى. و براى اینکه آب بیاشامد، از تخت بزیر آمد

وقت در این. نیز برخاستند، که از دنبال اسکندر بروند) ها از نقره بودههاى این کرسىپایه(بودند 
ها گذشته خود را بتخت رسانید و بآن وزنجیر رسته بود، از صف خواجهشخصى، که از غل

را چاك توانستند او را از آنجا برانند، لباسشانها، چون موافق آئین پارسى نمىخواجه. نشست
اسکندر امر کرد شخص مزبور را . کرده بسروصورت خود زدند و این قضیه را بفال بد گرفتند

از استنطاق چیزى معلوم نشد و غیبگوها این . استنطاق کنند، تا معلوم شود، که شرکائى داشته یا نه
).3، بند 7، فصل 7کتاب (قضیه را بدتر از قضایاى سابق تطیر کردند 

ت اسکندر و فوت اوآخرین ضیاف



از . تر از قول پلوتارك بیایدروایت آریان در این باب تقریبا همان است، که بالاتر ذکر شد و پائین
روزنامه مرض ده روزه اسکندر، که بمرگ خاتمه یافته، معلوم است، که او در تهیه سفر جنگى 

بسواحل عربستان درآید، زیرا پارس گردیدهبعربستان بوده و میخواسته با بحریه خود عازم خلیج
رانى در روز هفتم مرض هم، یعنى سه روز قبل از فوتش، سرداران را جمع کرده و راجع بکشتى

داس و امن، منىسستاس، کلتون، آتّال، دیوفون، پهآریان گوید پى. دستورهائى داده است
سلکوس شب را در

______________________________
)1(-P .Chaussard.

)2(-Stateres.
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معبد سراپیس گذرانده از خدا پرسیدند، که آیا بهتر نیست اسکندر را بمعبد آورند؟

وقتى که این جواب به اسکندر رسید، . ».بهتر است همانجا، که هست باشد«: غیبگو جواب داد
.او بودگو حاکى از فوتجواب غیب. اى چند بعد درگذشتلحظه

اند، که چون هترها اند، ولى بعض مورخین گفتهآریستوبول و بطلمیوس این کیفیات را تأیید کرده
ترین کس و بعد براى لایق: جواب داد» این دولت را براى کى میگذارى؟«از اسکندر پرسیدند 

).6-4همانجا، بند (» بازیهاى مراسم دفن من خونین خواهد بود«علاوه کرد 

ت در باب فوت اسکندرشایعا

: انداطلاع نیستم، از اینکه بعضى راجع باین واقعه چنین نوشتهپس از آن آریان گوید، من بى
ارسطو، که از مرگ . پاتر ترتیب داده بود، زهر دادندتىاسکندر را برحسب کنگاشى، که آن

در سم قاطرى به بابل برد، پاتر آنراتىکالّیستن متوحش بود، زهر را بدست آورد، کاساندر پسر آن
اعتنائى اسکندر شده بود، زهر را در ، ساقى اسکندر، که از چندى قبل مورد بى»1«برادرش یولاس

، که سر و سرّى با یولاس داشت، شریک و همدست او بود و »2«مدیوس. جام اسکندر ریخت



شراب خورد، دردى شدید بهمین جهت اسکندر را بضیافت طلبید و چون اسکندر در این میهمانى 
احساس کرد و از سر میز برخاست، بعد که از نجات خود مأیوس شد، گفت او را در نهان بفرات 

اندازند، تا سربازانش و همه مردمان تصور کنند، که او نمرده و بنزد خدایان، یعنى منشأ خود، 
یعنى چه، تو «:وقت اسکندر گریان بوى گفتصعود کرده، ولى رکسانه مانع شد و در این

ها را در اینجا ذکر کردم، تا معلوم باشد، من تمامى این گفته» بافتخارات ربانى من رشک میبرى؟
مقصود آریان این است، . اطلاع نیستم، ولى این اخبار را درخور مقام تاریخ نمیدانمکه از آن بى

او در : چنین نوشتهتاریخ فوت اسکندر را مورخ مذکور. که این اخبار عارى از صحت است
12بنا براین قدرى بیش از . ماه بود8سال و 32مرد و بقول آریستوبول سن او تقریبا 114المپیاد 

).7، بند 7، فصل 7کتاب (سال و نیم سلطنت کرد 

______________________________
)1(-Iolas.

)2(-Medius.
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سال فوت اسکندر را موافق . نکرده، که سال چندم المپیاد مذکور اسکندر درگذشتهآریان معین 
.م میدانند. ق323حساب دقیق 

در خاتمه ذکر روایات آریان مقتضى است گفته شود، که مورخ مزبور در آخر کتاب هفتمش 
اگر او، وقتى : گویدخود را مدافع کارهاى اسکندر پنداشته و براى هرکدام محملى قرار داده، مثلا 

که در غضب فرو میرفت، مرتکب کارهاى ناشایست میگردید و، اگر جلال و طنطنه خارجى را 
پذیرفت، باید جهت را از جوانى و سعادتمندى و مخصوصا از متملقّین، که طاعون دربارها 

مرتکب خبطى از تمامى مستبدین و جبابره این یگانه کسى بود، که پس از اینکه . باشند، دانستمى
اگر او خود را خدا میدانست، باید در نظر داشت، که قبل از او . میشد، صمیمانه پشیمان میگشت

هم در یونان اشخاصى نسب خودشان را بخدایان میرسانیدند، آریان اشخاصى را میشمارد، مانند 
.»5«و یون»4«زه، ته»3«، رادامانت»2«، اآك»1«نوسمى



رب (و آپولّون ) رب النّوع دریاها(تر میرسانیدند، برخى به نپتون ان را به ژوپىبعض آنها نسبش
بعد مورخ مذکور گوید، اگر او لباس پارسى پوشید از این جهت بود، که بنظر ). النّوع آفتاب

اگر . ها خیلى بیگانه نیاید و نیز بهمین جهت سپاهیان پارسى را در قشون مقدونى داخل کردپارسى
یگسارى میکرد، براى این بود که دوستانش را راضى کند، زیرا آریستوبول نوشته، که خود زیاد م

بالاخره آریان باین عقیده میرسد، که باید تمامى کارهاى اسکندر را . اسکندر کم شراب میخورد
یعنى (عظمت و بلندى او و اینکه آقاى دو قاره شد . در نظر گرفت و بعد درباره او قضاوت کرد

بالاخره . بخواست خدایان بود و آنهمه آیات و علامات مرگش دلیل این معنى است) پا و آسیاارو
من شرم ندارم از اینکه خود را از ستایش «: مورخ مزبور بکتاب هفتم خود چنین خاتمه میدهد

.کنندگان اسکندر بدانم

ایناگرچه من از بعض کارهاى او در خیر عامه و بنفع حقیقت بد گفتم، ولى 

______________________________
)1(-Minos.

)2(-Eaque.

)3(-Radamante.

)4(-Thesee.

)5(-Ion.
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).10-9، بند 7، فصل 7کتاب (» حقیقت و خدایان بمن الهام کردند، که تاریخ او را بنویسم

اتمه کتابهایش راجع به اسکندر با مندرجات آن هاى آریان باید گفت، که خراجع باین نوشته
هاى آریستوبول و بطلمیوس موافقت دارد، زیرا، چنانکه خودش کرارا گفته، منابع تاریخ او نوشته

توانستند کارهاى بد اند، نمىبوده و معلوم است، که اینها، چون اشخاص رسمى دربار اسکندر بوده



اند، باجمال برگذار شده و جهتى هم بواقعه سوئى کردهاو را شرح دهند و؛ اگر هم گاهى اشاره 
بنابراین کتابهاى آریان، که چنان منابعى داشته، میبایست داراى چنین . اندپوشى یافتهبراى پرده

از این نکته گذشته معاذیرى، که آریان براى برائت اسکندر تصور کرده، با . اى هم باشدخاتمه
گوید، که اسکندر یگانه مستبدى بود، که پس از ارتکاب بجنایتى ىحقایق مطابقت ندارد، مثلا م

اگر چنین . صمیمانه پشیمان شدن، یعنى دیگر گرد آن کار نگشتن است. صمیمانه پشیمان میشد
بود، چرا پس از قتل کلیتوس کالّیستن را از آن جهت کشت، که نخواست او را بپرستد و نیز، اگر 

گناه را بقتل رسانید از این جهت، که نتوانست را طبیب بىاین حرف آریان راست است، چ
نوشى تیون را معالجه کند، و حال آنکه او از ناپرهیزى مرد و دیگر میگوید، که افراط در بادههفس

هاى تمام مورخین است، کى بعد از این قول آریان برخلاف نوشته. آمد دوستانش بودبراى خوش
نفر از آنها روزهاى بعد 41مجبور کرد آنقدر شراب بیاشامند، که ها را مرگ کالانوس مقدونى

بمیرد؟ من باب مثل این دو عیب اسکندر را، که آریان عذر آنرا میخواهد ذکر کردیم، وگرنه 
تر صحبت خواهد بود، عجالۀ مطالب بسیار است، و چون در باب صفات خوب و بد اسکندر پائین

وقتى . جا نمیتوانیم بسکوت بگذرانیمولى یک نکته را در همین.بیش از این معطلّ نشده میگذریم
که سخن از کارهاى خوب یا بد پادشاهى است، بخصوص از کارهاى اشخاصى مانند اسکندر، 

» چرا زیاد باده نوشید«یا » چرا جامه پارسى پوشید«. این چیزها را، که آریان در نظر گرفته نمیگیرند
مقدم بر همه چیز کارهائى است، که پادشاهى. مبحث جا نداردو امثال این سئوالات در این

1930: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

در جاى خود بیاید، که . براى خیر عامه یا رفاه بشر انجام داده و نتایجى، که از آن حاصل شده
اکتفا چون بزودى این مطلب طرح میشود، عجالۀ بهمین تذکرّ . اسکندر از این حیث کارى نکرد

.میورزیم

روایت پلوتارك

آرخ، که از در راه نه. اسکندر بطرف بابل روانه بود«): 95کتاب اسکندر، بند (مورخ مزبور گوید 
اند، لازم تحقیقات دریائى بر گشته داخل فرات شده بود، باو برخورد و گفت کلدانیها بمن گفته

اسکندر باین حرف اعتنا نکرد و، وقتى که . است مانع شوى از اینکه اسکندر به بابل درآید



بعد چون . اند و بعض آنها بپاى او افتادندبدیوارهاى بابل رسید، دید، چند کلاغ باهم در جنگ
حاکم بابل قربانى کرده و عقیده خدایان را درباره او پرسیده، اسکندر از »1«شنید، که آپولّودور

دخالت داشت، پرسید، نتیجه قربانى چه بود؟ او جواب نام، که در این کار »2«تاگورغیبگوئى پى
.داد، که جگر حیوان قربانى سر نداشت

گو را آزار نکرد، باوجود این غیب. »!انگیزىچه فال وحشت«: بر اثر این حرف اسکندر فریاد زد
بل اسکندر اردوى خود را غالبا بیرون با. آرخ را نشنیدهولى پشیمان شد، از اینکه چرا نصیحت نه

.میزد و براى تفریح مسافرتهائى روى فرات میکرد

در این احوال قضایائى روى داد، که باعث تطیر مردم و تشویش خاطر اسکندر شد، مثلا خرى به 
.بزرگتر و قشنگرین شیرى، که در بابل بود، حمله برده او را با ضرب لگد کشت

بود، »3«و بعد مشغول بازى پومروزیکه اسکندر برهنه شده بود، که بدنش را روغن بمالند 
خواست لباس بپوشد و در این حین جوانانى، که با او بازى میکردند، دیدند، شخصى که لباس 

.پادشاهى در بر و تاجى بر سر دارد، خواموش بر تخت سلطنت نشسته

و از هستم »4«سیوسمدتى جواب نداد، بعد که بخود آمد، گفت من دونى. از او پرسیدند، کیستى
چون از جهت تقصیراتى، که بمن وارد میآوردند، مجبور شدم وطن خود را . »5«سنیاناهل مس

جا مدتىترك کنم، از راه دریا به بابل آمده و در این

______________________________
)1(-Apollodore.

)2(-Pythagore.

)3(-Paumeل مخصوصى براى یکدیگر یک نوع بازى است، که توپ را با چوگان در مح
.اندازندمی

)4(-Donysius.



)5(-Messeniens.
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جا آورده امر کرد پدید آمده زنجیر را برید و مرا این»1«امروز سراپیس. وزنجیر ماندمدر غل
راجع به سراپیس باید گفت، که (لباس پادشاه را پوشیده و تاج او را بر سر نهاده خاموش بنشینم 

مینامیدند و عقیده »2«مصریها او را رب النّوع دوزخ میدانستند و یونانیها همین رب النّوع را پلوتون
). گفتنداز مرگ بجائى، که در زیر زمین است، میرود و آن را دوزخ مىداشتند، که انسان پس

گویان مشورت کرده امر داد او را بکشند، که اسکندر جواب مرد مزبور را شنید، با غیبپس از آن
زیاد به اسکندر رو آورد و از حمایت خدایان مأیوس و نسبت بدوستان ولى پس از آن هم وغم

یکى یولائوس نام داشت و . پاتر و دو پسر او، زیاد میترسیدتىصوصا از آناو مخ. خود ظنین گشت
او، چون دید، . که تازه بدربار آمده بود»3«دار اسکندر بود، دیگرى، موسوم به کاساندرشربت

افتند، بسیار خندید، زیرا باخلاق یونانیها عادت کرده و بعض خارجیها در پیش اسکندر بخاك مى
اسکندر از این خنده چنان در خشم شد، که با دو دست زلف او را گرفته . یده بودچنین چیزى ند

پاتر را از تقصیراتى، که باو تىسرش را بدیوار زد و بعد، وقتى که کاساندر میخواست، برائت آن
:روئى باو گفتدادند، حاصل کند، اسکندر با ترشنسبت مى

-»مردم از این راه دور براى شکایت بدینجا میآمدند؟چه میگوئى، اگر پدرت ظلم نکرده بود، آیا «
همین نکته افتراى آنها را میرساند؛ زیرا کسانى که میتوانند کذب اظهارات «کاساندر جواب داد 

مطلب ! مغالطه ارسطو را ببینید: اسکندر در جواب خندیده گفت» جا نیستندآنها را ثابت کنند، این
کنند، ولى بدانید، اگر ثابت شود، که شما مرتکب و بر علیه ثابت مىرا، هر طور که بخواهند، بر له 

این کلمات اسکندر بقدرى باعث . اید، از مجازات خلاصى نخواهید یافتکوچکترین ظلمى شده
وحشت کاساندر شده در وى اثر کرد، که چندسال بعد، وقتى که این شخص پادشاه مقدونیه و 

مه اسکندر را در دلف دید، بر خود بلرزید و حالى باو صاحب اختیار یونان گشت، چون مجس
دست داد، که با زحمت توانستند

______________________________
)1(-Serapis.



)2(-Pluton.

)3(-Cassandre.
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ى مشوش و خودش از وقتى که اسکندر بخرافات تسلیم شده بود، افکارش بقدر. او را بخود آرند
العاده یا غریب اهمیت را، همینکه بنظرش فوقچنان پر از بیم و اندیشه بود، که چیزهاى بسیار بى

.میآمد، مانند آیتى یا معجزه تلقّى میکرد

قصرش پر بود، از اشخاصى که قربانى میکردند یا کفّاره براى او میدادند و یا از مغیبات او را آگاه 
اعتنائى بآنها جنایت است، یقتى است، که اگر عدم اعتماد بخدایان یا بىاین حق. میداشتند
.انگیزتر از آن اعتقاد بخرافات استوحشت

یابد، که بسبب ترس چنانکه آب همیشه به پستى میگراید، خرافات بر افکار اشخاصى استیلا مى
تر از آن متصور سخیفکند، که چیزى حال آنها را داراى عقایدى مىاین. اندافسرده و پژمرده

گویان باوجود این، پس از آنکه بوسیله غیب. وقت اثر خرافات در اسکندرچنین بود در این. نیست
ها تیون دانست، آرام گشت و باز بقربانى کردن و دادن ضیافتعقیده خدا را درباره هفس

.پرداخت

که داشت، بحمام رفت، تا آرخ داد، موافق عادتى روزى پس از آنکه ضیافت درخشانى براى نه
مانده شب براى شام بمنزل او رفت، در آنجا باقى»1«بعد استراحت کند، ولى بعد باصرار مدیوس

قول بعض مورخین، که . روز دیگر تبى بر او عارض شد. را گذراند و همواره شراب خورد
نیزه احساس کرد، اند، او از جام هرقل باده نوشید و دردى در پشت خود مانند ضربت ساخته

. انگیز باشداند خاتمه حیات او را طورى جلوه دهند، که رقتّاینها خواسته. صحیح نیست
آریستوبول بطور ساده نوشته، که اسکندر تبى احساس کرد و، چون دید حالش رو به بدى است، 

.درگذشت»2«ام ماه دسیوسشراب خورد و پس از آن به هذیان افتاد و در سى



: روزنامه زندگانیش این کیفیات را حاوى است) 98کتاب اسکندر، بند (تارك گوید بعد پلو
.هیجدهم ماه دسیوس تبى بر او عارض شد و در اطاق حمام بخواب رفت«

. تنى کرد، تمام روز را در اطاق خود بسر برد و با مدیوس ببازى طاس مشغول گردیدروز بعد آب
ز قربانى کردن شام خورد و باز تبعصر همانروز باز بحمام رفت و پس ا

______________________________
)1(-Medius.

)2(-Desius.
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تنى کرده گفت قربانى کنند و بعد در اطاق حمام خوابیده تمام روز را بشنیدن روز بیستم آب. آمد
مانند روز 21روز . که در دریا دیده بود، گذرانداش و چیزهائى،آرخ راجع ببحرپیمائىحکایات نه

.تب شدیدتر بود و شب حالش بدتر از روز: قبل گذشت

بعد با . ، چون بر شدت تب افزود، امر کرد بسترش را نزدیک حوض بزرگ گذاشتند22روز 
منصبان خود در باب جاهاى خالى، که در لشکرش بود، صحبت کرد و گفت، اشخاصى صاحب

. تب خیلى شدید بود24روز . کنند، باید مورد اطمینان آنها باشنداى این مشاغل معین مىرا، که بر
باوجود این در موقع مراسم قربانى حاضر شد، خود نیز قربانى کرد و دستور داد، که 

ها در بیرون بیدار و پنجاه باشى»1«هابونمنصبان عمده در دربار کشیک بکشند و ترىصاحب
.ه او را بقصرى، که در آنطرف حوض بود، بردند و قدرى خوابید، ولى تب کم نشدما25. باشند

حالش بهمین منوال 26. در این روز، وقتى که سرداران او داخل اطاقش شدند، دیگر حرف نمیزد
پنداشتند اسکندر مرده، در مدخل اطاقش جمع شده فریادها برآوردند و مقدونیهائى، که مى. بود

پس از آن، همه از جلو بستر او گذشتند، . ا تهدید مجبور کردند درها را بگشایندرفقاى خود را ب
تون و سلکوس را بمعبد سراپیس در آن روز پى. تنه در بر داشتنددر حالى که فقط یک نیم

خدا جواب داد، اسکندر را . فرستادند، تا از این اله بپرسند، که آیا میتوانند اسکندر را بمعبد او برند



غالب این . »اسکندر در حوالى شب درگذشت28روز . مانجا که هست، بگذارند باشددر ه
.کلمه بکلمه نوشته شده»2«مریدکیفیات در روزنامه او موسوم به افه

کسى در آن وقت سوءظن حاصل نکرد، که : بعد پلوتارك روایت خود را چنین دنبال کرده
اى شش سال بعد، المپیاس برحسب علاماتى، عدهچنانکه گویند، فقط . اسکندر مسموم شده باشد

زیاد از اشخاص کشت و امر کرد خاکستر یولائوس را، که مرده بود، بیرون آورده بباد دهند، زیرا 
عقیده داشت، که او در جام اسکندر

______________________________
)1(-Tribuns.

)2(-Ephemerides.
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پاتر را براى اینکار حاضر کرد و تىاشخاصى به ارسطو نسبت میدادند، که او آن. زهر ریخته بود
دارند و او میگفته، که این »1«موسنیز میگفتند، که این خبر را از آگنوته. خودش زهر را باو داد

:آنها میگویند. شنیده) گونتىآن(خبر را غالبا از شاه 

میچکد و، چون »2«اى در زمین نوناکریسپارهقطره از کوهست، که قطرهزهر آب سرد منجمدی
در ظرفى دیگر نمیشود آنرا حفظ کرد زیرا از شدت سرما، . نمى، آنرا در سم خر جمع میکنندشب

تلخى و زنندگى ظرف را میشکند، ولى بیشتر مورخین این حرف را افسانه میدانند و اقوى دلیلى، 
پس از مرگ اسکندر بواسطه بینونت و خلافى، که در میان سرداران : ستکه میآورند این ا

باوجود این و با اینکه از شدت گرما هوا حبس بود، . مراقبت مانداسکندر بود، چند روز نعش او بى
.بدن او کاملا سالم مینمود و اثرى از زهر دیده نمیشد

وقتى که اسکندر میمرد، «): 100ند ب(پلوتارك کتاب خود را راجع به اسکندر چنین ختم کرده 
رکسانه آبستن بود و از این جهت مورد احترام مقدونیها واقع شد، ولى چون او رشگ به استاتیرا 

میبرد، او را فریب داد، باین معنى، که یک نامه جعلى از طرف اسکندر باو نوشته ) دختر داریوش(



را کشته جسد آنها را در چاهى احضارش کرد و، همینکه او آمد، امر کرد وى و خواهرش 
.در این کار پردیکّاس محرم و شریک جنایت او گشت. انداختند و بعد چاه را بامر او پر کردند

این همان شخص است، که پس از مرگ اسکندر از تمام سردارانش متنفّذتر بود، زیرا او آریده
آریده پسر فیلیپ . ت میکندجوان را همراه خود داشت و نشان میداد، که از طرف او حکوم»3«

نام داشت، و او را زنى بدعمل و از خانواده پست میدانستند، ولى »4«نالینبود از مادرى، که فى
اى روى داده بود و نه از نقص بدن، ضعیف العقل این پسر فیلیپ بواسطه مرضى، که نه از حادثه

قلى عالى، المپیاس یک چون در صباوت دیده میشد، که داراى خلقى است خوش و ع. بود
.»آشامیدنى باو خوراند، که مزاج او را تغییر داده عقلش را مختل ساخت

______________________________
)1(-Agnothemus.

)2(-Nonacris.

)3(-Aridee.

)4(-Philinna.
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اکنون باید دید، که بعض مورخین . اسکندرهاى پلوتارك راجع بروزهاى آخرى این است گفته
.انددیگر چه نوشته

کورثروایت کنت

چون اسکندر از بابل خارج شد، که بترعه پالّاکوب برود، ): 4، بند 10کتاب (این مورخ گوید 
آریان هم (» من صحیح و سالم از بابل بیرون رفتم«: گوئى کلدانیان را استهزاء کرده گفتپیش

بعد، وقتى که اسکندر در بستر خوابید و در مدت شش روز بکلّى ضعیف ). شاره کردهباین گفته ا



منصبان آنها نتوانستند مانع شوند، سپاهیانش گشت، سربازانش خواستند او را ببینند و، چون صاحب
:حال اسکندر گفتدر این. باطاق اسکندر درآمدند و اشکها ریختند

آور است گفتن حیرت. »شد، که بچنین مردى فرمان دهدآیا کسى پس از مرگ من پیدا خواهد«
و شنیدنش، که اسکندر باوجود مرض شدید در یک حال بماند، تا تمام سپاهیانش از پیش او 

اى را از انگشت خود بیرون آورده به پردیکّاس سپس حلقه. گذشتند و بعد، از شدت خستگى افتاد
از او پرسیدند، که دولت خود را براى کى . ببرندداد و توصیه کرد، که نعشش را بمعبد آمون 

بینى میکنم، که در موقع این و بعد گفت پیش» تر استبآنکه از همه شایسته«میگذارد، جواب داد 
چه : پردیکّاس از او پرسید. هاى بزرگ تدارك خواهند کردمشاجره براى مراسم دفن من بازى

:اسکندر جواب دادوقت براى شما تکریمات الوهیت را بجا آرند؟

، که چگونه )5، بند 10کتاب (بعد مورخ مزبور توصیف کرده . »مند شدیدوقتى که شما سعادت«
. مقدونى و پارسى در این فاجعه شریک بودند. مرگ اسکندر باعث اندوه و دهشت همه گشت

سپس، بعد . ها موافق عادات خود سرشان را تراشیده و موها را زده غرق حزن و اندوه شدندپارسى
کورث گوید، که صفات خوب اسکندر از طبیعت او بود و از تمجیدات زیاد از اسکندر، کنت

اقبالش بود، . بقدرى که اقبال با او مساعد بود، با هیچکس نبود. صفات بد از جوانى و ثروت زیاد
ار خود میتوان گفت، که او اقبال را در ید اقتد. که چندین بار از مخاطرات بزرگ نجاتش داد

ناشناسى مقدونیها پس از مرگ او پشیمان گشتند، که چرا او را نپرستیدند و میگفتند، ما حق. داشت
خود را نمودیم، زیرا گوش او را از شنیدن
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جا منتشر گشت و بمادر بزودى خبر فوت اسکندر در همه. عنوانى، که حقّش بود، محروم داشتیم
بعد . اش را درید و رخت عزا پوشیداین بیچاره بمجردّ شنیدن این خبر، جامه. داریوش نیز رسید

تیون، نزد او اقامت داشت و براى هایش، زن هفسیکى از نوه. موهاى سر را کنده بزمین افتاد
گامبیس اثر تمام سىشوهر خود، که تازه درگذشته بود، گریه و زارى میکرد، ولى تنها سى

.هایش و هم براى خود گریه میکردبراى نوه: اش را در دل خود جمع کرده بودختى خانوادهبدب



توان گفت، که او فقط براى داریوش مى. دردهاى تازه دردهاى گذشته را بخاطرش میآورد
مقصود از دو پسر داریوش و (تابى نمیکرد، بل مصیبت مرگ دو پسر را میبایست تحمل کند بى

کى از این ببعد مواظب : او براى مردگان سوگوارى میکرد و براى زندهائى نیز). اسکندر است
اند، بار اینها بار دیگر اسیر گشته. شاهزاده خانمها خواهد بود و کجا اسکندر دیگر را خواهند یافت

.انددیگر از سلطنت افتاده

کى را خواهد پس از مرگ اسکندر. پس از مرگ داریوش او کسى را مانند اسکندر حامى داشت
یافت، که بخواهد بآنها بنگرد؟ در میان این تفکرّات کشتارى را، که اخس شقى کرد بخاطر 

در یک روز کشت و پدر این خانواده ) گامبیسسىیعنى سى(هشتاد نفر را از برادران او . آوردمى
. مانده بوداز هفت طفلى، که زائید یکى براى او باقى . بزرگ را در روى نعش پسرانش سر برید

از شدت درد و . اى خوشى ندید، تا آنکه از شقاوتى درگذشتاین طفل داریوش بود، که لحظه
ها را اى پیچیده نوهمحن بالاخره مادر داریوش عنان بردبارى را از دست بداد و سر خود را با پارچه

.وز درگذشتاز خود دور کرد و از روشنائى و صرف غذا خود را محروم داشت، تا پس از پنجر

این قضیه شهادت میدهد، که ملاطفت اسکندر نسبت باسراء بچه اندازه بوده، زیرا این ملکه، که 
پس از مرگ داریوش آنقدر شکیبائى داشت، که زنده بماند، سرخ شد از اینکه پس از مرگ 

).5، بند 10کتاب (اسکندر زندگانى کند 

روایت ژوستن

ختصار نوشته و در همان زمینه است، که گذشت، ولى تفاوتهائى، این نویسنده وقایع مذکوره را با
کتاب(او گوید . که دارد این است
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، »1«پااسکندر قبل از ورود به بابل برحسب پیشگوئى کلدانیان بشهر بورسیپ«): 14-13، بند 12
فیلسوف رأى او را زد و در نتیجه اسکندر وارد سکنه بود، رفت و در آنجا آناکسارك که سابقا بى

گسارى مریض شد، درد بقدرى شدت داشت، که او وقتى که اسکندر پس از مى. بابل شد
دوستانش گفتند، که این درد از افراط در . میخواست خنجرى باو بدهند، تا خودکشى کند



ى داد و بواسطه قدرت نوشى است، ولى حقیقت این است، که مرگ او بر اثر خیانتى روباده
پاتر قرار گرفته بود، زیرا او میدید، که تىدر سر کنگاشیان آن. جانشینانش این خیانت مستور ماند

سست را اسکندر بقتل رسانید و بکارهاى دوستانش را اسکندر میکشد، دامادش آلکساندر لن
مپیاس مادر اسکندر و باین جهات شکایت ال. بزرگى، که در یونان کرد، اسکندر با حسد مینگرد

و با شقاوت معدوم گشتند، ) ها و غیرهیعنى از پارسى(قتل ولات زیاد، که از مردمان مغلوب بودند 
باقى . »پاتر ظنین شده پنداشت، که احضارش براى افناى او استتىاین بود که آن. مزید گشت

): 15همانجا بند (ستن گوید بعد ژو. روایت چنان است، که بالاتر از قول آریان و غیره ذکر شده
طالع غالب اعضاى خانواده اآسید چنین «: روز چهارم، چون اسکندر فهمید، که خواهد مرد، گفت

سپس سربازان اسکندر، که تصور میکردند خیانتى نسبت باو شده، . »است، که بسنّ سى نمیرسند
ین جائى بردند، در آنجا غضبناك گشتند، ولى او آنها را ساکت کرد و بعد گفت، او را ببلندتر

وقتى که سربازان رفتند، او . تمام سربازان از پیش او گذشتند و دست او را بوسیده اشکها ریختند
همه » آیا امیدوار هستید، پادشاهى بیابید، که بمن شبیه باشد؟«: درباریان را جمع کرده پرسید

مثل اینکه با چشمان خود شناسم، ولىمن چنین شخصى را نمى«: بعد او گفت. خاموش ماندند
بارهاى خون در مقدونیه جارى خواهد شد و کشتارهاى دیده باشم، حس میکنم، که از نزاع جوى

هائى است، که براى اشخاص مهم اشاره بقربانى(» انگیز بافتخار روح من وقوع خواهد یافتنفرت
پس از مرگشان میکردند

______________________________
)1(-Borsippa.
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قبر اسکندر مقدونى-)113(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

و اسکندر میخواسته بگوید، که از نزاع شما، سرداران، نفوس زیاد پس از مرگ من تلف خواهند 
وامیگذارد، جواب داد چون دوستانش او را در حال نزع دیدند، پرسیدند، که دولت را بکى ). شد



وقت از عظمت روحش پسر خود هرکول و برادرش آریده او در این. »تر استبآنکه از همه لایق«
را فراموش کرد و نیز از یاد زدود، که زنش رکسانه حامل است، زیرا خواست شخصى بزرگ 

جانشین شخص بزرگى
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منازعه بین سرداران او گشت و، چون هیچیک خود را کمتر از گردد، ولى این حرف باعث 
دیگرى نمیدانست، در خفا بجلب کردن سربازان پرداختند، ولى روز ششم، چون اسکندر دید، 

این قضیه از نایره منازعاتى، که . نمیتواند حرف بزند، انگشترش را درآورده به پردیکّاس داد
یرا، اگر اسکندر جانشین خود را بآواز بلند اعلام نکرد، نزدیک بود شعله بکشد، جلوگیرى کرد، ز

.لااقل نشان داد، که نظرش بکى است

بعد نویسنده مزبور از ولادت اسکندر حرف زده . سال و یکماه درگذشت33اسکندر در سنّ 
گوید، شبى که نطفه اسکندر بسته شد، مادرش المپیاس در خواب دید، مارى بزرگ پهلوى او 

.... او را باشتباه نینداخته بود، زیرا پسرى، که در شکمش بود، از یکنفر فانى نبود خوابش . است
کتاب (کسى بر او غالب نیامد و در آخر هم از غدر درباریان خود و خیانت مردمش درگذشت 

).16، بند 12

لوح یا او براى ستایش اسکندر ترجیح داده، خود را ساده. جملات آخرى ژوستن قابل توجه است
» پسرى که در شکم المپیاس بود، از یک موجود فانى نبود«معتقد بخرافات معرّفى کند، زیرا گوید 

و حال آنکه مورخینى، که دو قرن قبل از او میزیستند، مانند دیودور و پلوتارك، داعیه اسکندر را 
هاى از نوشته.اند و آریان چنین خبرى را اصلا مورد توجه قرار ندادهبالوهیت سخت انتقاد کرده

این خبر را اکثر مورخین معتبر، . ژوستن معلوم است، که او بمسموم شدن اسکندر هم عقیده داشته
.اندچنانکه ذکر شد، دروغ دانسته

کارهاى او-خصائل اسکندر-فصل پنجم

خصائل اسکندر



اش کودکىبدوا باید بگوئیم، که مقصود ما از ذکر صفات اسکندر در این جا توصیف او از زمان
مرام ما . گفته شده) 1223-1217در صفحات (نیست، زیرا در این باب آنچه مقتضى بوده 

م بتخت نشست و بقول خودش با آهن و آتش بآسیا . ق336توصیف اسکندرى است، که در 
اند، یعنى کسانى، که باقرار خودشان یا موافق از این نظر، چنانکه مورخین او نوشته. آمد

:اند، اسکندر شخصى بودهان، ستایشى براى او داشتههاشنوشته
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هوشمند و غالبا هشیار، دلیر و شجاع، مرد ) اگرچه قدش کوتاه بود(شکیل و داراى سیماى خوش 
طلب بحد ناپذیر، جویاى نام و جاهتصمیم در مواقع خطرناك، صاحب عزمى قوى و طاقتى خلل

لندپرواز تا سرحد جنون، میگسار و شهوت پرست، جوانمرد و با فتوت بخصوص درباره افراط، ب
طلبى و بلندپروازى او موافقت میکردند، مملو از غضب و بیرحم نسبت کسانى که با حس جاه

باشخاصیکه میخواستند او را در حد اعتدال بینند یا از ملق دورى جویند، خودپسند و خودستاى، 
باك در ود، شقى و سفّاك، وقتى که منافعش این صفات را اقتضا میکرد، بىتندخو و حس

پیر و برنا و بزرگ و کوچک، براندازنده -عام از زن و مردخونریزى و خراب کردن و قتل
براى تأیید صفاتى، که ذکر شد، (فروش مردمى بسیار کن و بردهوبن، بردهشهرهاى زیاد از بیخ

ایم و آنهم نه موافق یکى دو یرا کارهاى اسکندر را مشروحا نوشتهبامثال متوسل نمیشویم، ز
اند و اسم و کتبشان روایت، بل برطبق کتب مورخینى، که در عهد قدیم کارهاى اسکندر را نوشته

.معروف دنیاى متمدن است

).یابدبنابراین خواننده میتواند مصادیقى زیاد براى هرکدام از صفاتى، که ذکر شد در این تألیف ب

کارهاى او

اسکندر به مقدونیه توسعه داد، یونان را مطیع گردانید و ممالک ایران هخامنشى را باستثناى 
فقط راجع بهند (بتصرفّ آورد ) مجاور مصر(قفقازیه، قسمت شمال شرقى، آسیاى صغیر و حبشه 

ان برود، که بعد میخواست بعربست). درست معلوم نیست، که حدود دولت هخامنشى تا کجا بوده
این کارها بچه شکل و بچه قیمت انجام شد؟ با . این است خلاصه کارهاى او. اجل امانش نداد



لت، خراب کردن هالیکارناس، وبن، برده کردن اهالى غیر یونانى مىبرافکندن تب از بیخ
جمشید و برانداختن صور، یعنى واسطه مهم تجارت شرق و غرب، هدم غزه، آتش زدن تخت

آن، نابود ساختن مساکن برانخیدها، برانداختن شهر کوروش در کنار سیحون، خراب کردن قصور
ها، کشتار در اهالى سغد بعد از مراجعت از آنطرف سیحون، نابود ساختن شهر شهر مماسن

وبن و رفتار وحشیانه بامرضاى آن،آسکینیان، برافکندن شهر سنگاله از بیخ
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عام در شهر مالّیان و در شهرهائى، که مقاومت میکردند، برده کردن و فروختن اهالى از مرد و قتل
ها و نیز در ها و آرابیتزن در شهرهائى، که خراب میشد، کشتارهاى مهیب در مملکت اوریت

بشر بچه نمیتوان بتحقیق معلوم کرد، که جنگهاى اسکندر براى . مردمان کوهستانى و غیره و غیره
توان حدس زد، که ضایعات تقریبا چه بوده، قیمت تمام شده، ولى از یک جاى روایت دیودور مى

زیرا مورخ مزبور، چنانکه در جاى خود ذکر شد، گوید، در یکى از شورشهاى سغد، اسکندر 
در هند هم موارد کشتارهاى عمومى. هزار از دم شمشیر گذراند120اهالى ولایت سغد را بعده 

اگر تلفات آنهمه . ها هزار نفر سخن میرانندذکر شده و هر دفعه مورخین او از هزاران یا ده
جنگهاى بزرگ و کوچک اسکندر را بخاطر آریم، و کشتارهائى را، که در شهرها مرتکب شد، 

ها از گرسنگى و تشنگى و سرما و حرارت ها و یونانىهائى را، که مقدونىدر نظر گیریم و قربانى
وهواى بد و امراض و غیره میدادند، با ضایعات آنها در موقع عبور لشکر اسکندر العاده و آبوقف

از مکران و بلوچستان بر ارقام نابودشدگان جنگها و قتل و غارتها بیفزائیم، روشن خواهد بود، که 
ان اما اینکه چقدر از هستى مردم. فتوحات اسکندر براى بشر بارزش کرورها نفوس تمام شده

اند، در جاى خود ذکر شده و احتیاجى گوناگون بغارت رفته و چه صفحاتى ویران و خراب شده
ها و ها و کشتارها و غارتها و چپاولاکنون باید دید، که در ازاى آنهمه خرابى. بتکرار آن نیست

ا راههائى ها این پادشاه مقدونى براى همان بشر چه کرد؟ آیفروشىها و بردهبخشىها و بردهحریق
اى حفر کرد؟ تشکیلاتى جدید براى رفاه بشر آورد یا بالاخره طرزى نوین براى ساخت؟ ترعه

.اداره کردن ملل مغلوبه در عالم زمان خود داخل کرد؟ نه، هیچیک از این کارها نشد



گویند، که او اسکندریه را در مصر و چند شهر دیگر بهمین اسم در جاهاى دیگر ساخت و 
حقیقتا دور : راجع به اسکندریه باید گفت. عریض و طویل داشت، ولى عمرش وفا نکردهاىنقشه

ها و قتل و غارتها بناى یک از انصاف است، که معتقد باشیم، در قبال آنهمه کشتارها و هدم
میگوئیم بناى یک اسکندریه، زیرا از شهرهاى . اسکندریه همه این تلفات و ضایعات را جبران کرد

دیگر
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او، اثرى نمانده و اگر هم میماند چه میبود، که بتواند این همه خسارات جانى و مالى و اخلاقى را 
آیا ساکنین این شهرها، که سربازان پیر و از کارافتاده مقدونى بودند، مربى مردمان . جبران کند

دیدیم، از حیث اخلاق بر اکثر مردمان آسیاى غربى بومى میشدند؟ نه، زیرا خود مقدونیها چنانکه 
.و هند مزیتى نداشتند

. مهد تربیت خانواده است و خانواده مقدونى چندان رجحانى بر خانواده ایرانى و هندى نداشت
آیا چنین نیست، «: ها همان مردمى بودند، که اسکندر درباره آنها در موارد استهزاء میگفتمقدونى

» خدایانى هستند، که در میان حیوانات وحشى باشندها مانند نیمدر میان مقدونىها که یونانى
از این معنى هم . تر بودتر و پاكها عالىولى معتقدات مذهبى ایرانى). 70پلوتارك، اسکندر، بند (

ماندند؟ها همیشه مقدونى یا یونانى مىها یا یونانىنظر کنیم، مگر اعقاب مقدونىاگر صرف

پس از چند پشت قومیت و خصایص قومى خود را از دست داده در میان : معلوم استجواب 
هاى گوناگون دیگر مردمان دیگر حلّ میشدند، چنانکه غیر از این هم نشد و اثرى از اسکندریه

.باقى نماند

اش راجع بانداختن سفاین ببحر خزر، چیزىهاى پرعرض و طول او، که، بجز نقشهاما در باب نقشه
که براى بشر مفید باشد، محققّا معلوم نیست، باید گفت، که اگر اسکندر پنجاه سال دیگر هم عمر 

اگر . میکرد، قادر نبود جز خراب کردن و کشتن و سربازان خود را بکشتن دادن کارى کند
ن هرگاه در عربستا. طلبى تا آخر عمر ویلان و سرگردان از اینجا بآنجا میرفتمیماند، از فرط جاه

مند میشد، به آفریقا قشون میکشید، اگر از آنجا جان بدر میبرد، باسپانیاى کنونى میگذشت، بهره



بعد بایطالیا میرفت، سپس از آنجا بطرف دانوب میراند، پس از آن به سکائیه و جاهاى دیگر 
و بنابراین اسکندر آنقدر در کار لشکرآرائى و جنگ. تاخت، تا بالاخره در جائى گم میشدمى

.یافتهاى خود نمىجدال مستغرق میگشت، که فرصتى براى اجراى نقشه

نبود و، چنانکه دیدیم، هر زمان در جائى توقف»1«کلیۀ اسکندر مرد تشکیلات

______________________________
)1(-Organisateur.
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بهتش میکاست و باز چاره را در این میدید، که زودتر میکرد، مرتکب کارهائى میشد، که از ا
.بلشکرکشیها ادامه داده سربازان ناراضى خود را مشغول دارد

ممکن است گفته شود، که عالم آنروز لیاقت طرز . گفتیم طرز نوینى در عالم آنروز داخل نکرد
ن این حرف را پذیرفت، که آیا میتوا. توان موافقت کرداولا با این نظر نمى. نوینى را هم نداشت

ملل قدیمه در زمان کوروش بزرگ، یعنى دو قرن قبل، لیاقت طرز نوینى را داشتند، ولى در زمان 
ثانیا، لو فرض که چنین بود، آیا اسکندر . اسکندر فاقد این لیاقت شده بودند؟ جواب معلوم است

زمان اسکندر را با دوره نسبت بعصر خودش هم، یکقدم عقب نرفت؟ براى حلّ این مسئله باید 
بینیم؟ در این مقایسه چه مى. هخامنشى مقایسه کرد، زیرا او جانشین شاهان این دودمان بود

باستثناى کبوجیه، که بقول هرودوت مریض و گاهى مصروع بود، و اخس، که از حیث شقاوت 
عقب است و کمتر نظیر داشت، اسکندر از همه شاهان هخامنشى از حیث رفتار با ملل مغلوبه 

) هاى مورخین یونانىموافق نوشته(آیا آنها . مخصوصا با کوروش بزرگ طرف مقایسه نیست
عام را از مرد و زن و وبن برانداختند یا در شهرى، ولو اینکه شوریده بود، قتلشهرى را از بیخ

ز کارهاى بد ما ا. وار فروختنداى را بردهکوچک و بزرگ، پیر و برنا روا داشتند یا اهالى صفحه
مقصود ما فقط این است، که، اگر اکثر شاهان هخامنشى نسبت به . شاهان هخامنشى دفاع نمیکنیم

قصابیهاى او را در سغد از . تر گذاشتکوروش عقب رفتند، اسکندر نسبت بآنها هم قدمى عقب
را با مردم اولا جنگ . هاى متواتر و پافشارى سکنه آن میدانند، ولى این نظر صحیح نیستشورش



ثانیا سلّمنا که شورش بود، براى قصابیهاى هند چه . خارجى براى حفظ وطن نمیتوان شورش نامید
محملى میتوان قرار داد؟ آیا هندیها لشکرى به یونان کشیده بودند یا مرهون اسکندر بودند و یا 

دن شهرها و بایست بایستند؟ پس اینهمه کشتارها و خراب کربراى حفظ استقلال خودشان نمى
ها و غارتها را چه میتوان نامید؟ مقصود ما این نیست، که چرا اسکندر بهند هاى عام و حریققتل

.رفت
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طلب یا مردمى بخطّ کشورگشائى افتاد، حدى براى خود ایم که، چون شخصى جاهمکررّ گفته
ر با ملل مغلوبه اسکندر از پیشینیان خودش هم عقب بود و مرام ما این است، که در رفتا. بیندنمى

ملاطفت او با پروس یا یکى دو سه نفر دیگر، آنهمه بلیات را، که اسکندر در هند باعث شد، 
.جبران نمیکند

.علاوه بر این بلیات او در هند کارى کرد، که در جاهاى دیگر نکرده بود

ن قول شرف داد، که اگر از قلعه بیرون آمده بروند، بسربازان ساخلو ماساگ پایتخت آسکینیا
شرفى نقض قول کرد و کارى با آنها ندارد و، چون آنها از سنگرهایشان خارج شدند، با کمال بى

بندند، شرمسار نگشته بجنگ ادامه حتّى، وقتى که دید، زنان این مردمان بیش از او بشرافتمندى پاى
آیا در دوره . ها بخشیداین زنان شیردل را، مانند بردگانى بمقدونىانگیز، داد و پس از قصابى نفرت

هخامنشى این واقعه سابقه دارد؟ بالاخره، براى اینکه بسط کلام را محدود سازیم، قربانى هزاران 
تیون، محبوب اسکندر چه میتوان نامید؟نفر کوسى اسیر را براى راحت روح هفس

اسکندر دو قرن . بقرطاجنه فرستاده قربانى انسان را منع کردداریوش اول، بقول ژوستن، مأمورى 
بعد از او قربانى هزاران نفر آدمى را براى تجلیل مرده دوست خود روا دانست و آریان مورخ او 
در باب این شقاوت و صدها بیرحمى دیگر اسکندر خاموش است و تقصیر او را در این میداند، 

معلوم است، که ما نمیخواهیم عیاشى و میگسارى . زیاد مینوشیدکه لباس پارسى میپوشید یا شراب
او را کارى بد ندانیم، ولى، وقتى که از این نوع کردارها انتقاد میشود، چرا آن سبعیت و 

ها از خاطرها میزداید؟وحشیگرى



مدرك نمیخواهیم اما اینکه جانشینان او چه کردند، در این باب صحبت در پیش است، زیرا بى
در جاى خود روشن خواهد بود، که بهم افتادن سرداران اسکندر پس از او، چه . سخنى بگوئیم

ریزیها و چه قتل و غارتها را باعث گردید و براى ملل و مردمان آنروز نزاع ها و خونجنگ
.جانشینان او چقدر گران تمام شد

ه او به یونان ضرر و خسارتهائى بینیم، کها هم در شخص اسکندر دقیق شویم، مىاگر از نظر یونانى
یونان در دوره هخامنشى،: رسانید؛ که دیگر ترمیم نشد
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ها را دفع میکرده باز از آنها متوحش بود و این وحشت یونان را باوجود اینکه کرارا حملات ایرانى
لاق و عادات ملّى را از دست ندهد و بر آن میداشت، که بیدار بوده آزادى خود را حفظ کند، اخ

این بیدارى، این جد و جهد و این کوشش و عمل، نتایج نیکو . مؤسسات تاریخى را پایدار بدارد
.براى یونان داشت

آور یونان است، پس از جنگهاى ایران و یونان، که اثرات آن بهترین دلیل این معنى ترقّى حیرت
بعدها . اندباقى است و قرن پریکلس را قرن طلائى آتن خواندهدر علوم و ادب و صنایع تا زمان ما

هم یونان کمابیش چنین بود، ولى، از وقتى که دولت هخامنشى منقرض گشت، یونان دیگر 
آور رو وحشتى نداشت و، چون طوق بندگى مقدونیه را بگردن انداخت، با سرعتى حیرت

ى سابق خود برنگشت، زیرا بیزانس یک در قرون بعد هم یونان بآن درخشندگ. بانحطاط رفت
دولت روم شرقى بود، نه یونانى که آنهمه مردان بزرگ بوجود آورد، مردانى که بعض آنها پس از 

همان . هاى ما استیلا دارندقرن در فلسفه و ادب و صنایع مستظرفه هنوز بر افکار و سلیقه24
ارشا براى حفظ استقلالش چنان پا فشرد، سرزمین، که در مقابل شاهانى مانند داریوش اول و خشی

که باعث حیرت مردمان معاصر و قرون بعد گردید، در زمان مهرداد ششم پنت، یعنى یکى از 
شرح این وقایع در جاى خود (اعقاب شاهان مذکور، با شعف حاضر شد جزء دولت او گردد 

).بیاید



بعقیده . ند، که هیچگاه مغلوب نشدکنندگان اسکندر از صفات بزرگ او این معنى را میدانستایش
.ما عدم مغلوبیت بتنهائى براى ستایش کسى کافى نیست

جهانگیر وقتى مستحق ستایش است، که لااقل بیش از خراب کردن آباد کند و دیگر باید در نظر 
با دولتى، که در انحطاط کامل امرار وقت میکرد و متلاشى . داشت، که او با کى طرف بود

، زود معلوم میگشت، که تفاوت بین »1«لیواسکندر بطرف ایطالیا رفته بود، بقول تیتاگر. میگشت
اسکندر دیگر، که . سرداران رومى و داریوشى، که در ابتداى جنگ فرار میکرد، چقدر است

زادهو همشیره»2«پادشاه اپیر

______________________________
)1(-Tite Live.

)2(-Epire.
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وقتى که باو گفتند، که اسکندر ثانوى در آسیا فتوحات : اسکندر مقدونى بود، حقیقتى را بیان کرد
او در آسیا با «: نمایانى کرده، و حال آنکه او در ایطالیا هنوز کارى بزرگ انجام نداده، جواب داد

.»زنان طرف است و من در ایطالیا با مردان میجنگم

سرایانى بود، که داریوش در جنگ ایسوس با خود داشت و مقصود او از زنان گروه زنان و خواجه
.هاى زیاد استعمال میکردند و سست شده بودندحرمهاى سرداران او و نیز خود سرداران، که زینت

-1: نستبعقیده نگارنده فیلیپ پدر اسکندر از او برتر بود و فتوحات اسکندر را باید از دو چیز دا
.از زحمات فیلیپ در مقدونیه و تشکیل فالانژهاى مقدونى

از نبودن سرداران لایق در ایران، که از آنهمه وسایل مادى و معنوى، از دریاها، مواقع نظامى، -2
ها و غیره و غیره استفاده کنند، تا اسکندر نه راه پیش داشته باشد و نه راه ها، دشترودها، تنگ

جا تا آن اتحاد یک مشت مردم، قشونى را، که در همه: این نظر را کاملا ثابت کردشهر صور . پس
ممکن است گفته . ور ساختزمان فاتح بود، هفت ماه معطلّ و کرارا در یأس و ناامیدى غوطه



صحیح است، ولى اگر بحریه ایران بکمک او آمده بود، باز . شود، که بالاخره مغلوب گشت
. گویند، که اسکندر مشرق را براى تمدن یونان باز کرد: ماندیک چیز مىمغلوب میشد؟ بالاخره

گروه یونانى در مصر، مشرق قدیم براى یونان قبل از آمدن اسکندر هم بآسیا باز بود و گروه
دقّتى در تاریخ تمدن یونان این مطلب را بخوبى ثابت . سوریه، آسیاى صغیر و بابل پراکنده بودند

صود اشخاصى، که این نظر دارند، چنین باشد، که، چون اسکندر باعث استیلاى اگر مق. میکند
عنصر یونانى در مشرق شد، مشرق و مغرب بیکدیگر نزدیک گشتند و تمدن یونانى در مشرق 
انتشار یافت، پس در اینجا باید لفظ مشرق قدیم را بمعنائى دیگر فهمید، ولى چون نمیخواهیم 

م، باید اثبات نظر خود را بجاى دیگر محول داریم، یعنى، پس از مدرك و دلیل حرف بزنیبى
اینکه تاریخ جانشینان اسکندر و حکمرانى سلوکیها و روى کار آمدن اشکانیان و کارهاى آنان و 

شاهان ساسانى را بیان کردیم، تمامى

1947: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تر شد، یا، بعکس، بر خصومت قدیم بمغرب نزدیکاین وقایع را در نظر گرفته ببینیم، که مشرق 
بین مشرق و مغرب افزود و دیگر اینکه، آیا واقعا تمدن یونانى در مشرق قدیم بعمق رفت و از 
خود اثرى مهم گذارد؟ پس عجالۀ مقتضى است باین فصل خاتمه داده جریان وقایع را متابعت 

.کنیم

کندر شخصى بوده بزرگ و داراى صفاتى زیاد از از آنچه گفته شد باین نتیجه میرسیم، که اس
حدوحصر براى ملل و مردمان آنزمان تدارك خوب و بد، ولى جهانگیریهاى او محن و مصائب بى

باوجود این . کرد و بنابراین، هرگاه از نظر منافع بشر بنگریم، او بیشتر گرفت و خیلى کمتر داد
شود، که در ایران تا قوت یافتن دولت هاى او دوره جدیدى در مشرق قدیم گکشورگشائى

.اشکانى و در آسیاى صغیر، سوریه و مصر تا استیلاى رومیها در اینجاها امتداد یافت

ین، زجرهاى فیلوتاس، قتل کلیتوس و ما در اینجا از بعض خطاهاى اسکندر مانند کشتن پارمن
ها کارهاى در مقابل این لغزشتیون و غیره چیزى نگفتیم، زیرا او کالّیستن، اعدام طبیب هفس

شود، باید بافق خوب زیادى هم کرد و دیگر، وقتى که درباره اشخاصى مانند اسکندر قضاوت مى



او آدمى بود و آدمى نه از : نظر توسعه داد و، چنانکه گویند، متّه روى دانه خشخاش نگذاشت
.عیب مبرّى است و نه از خطا و لغزش مصون

آخر جلد دوم
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:توضیحات

چون معنى این » فقط آمیرته در دلتاى نیل مقاومت میکرد«: نوشته شده4، سطر 932در صفحه -1
است، که شکل مثلثى را ) د(باى یونانى یا دلتا حرف چهارم الف: لفظ گفته نشده، توضیح میشود

اى بشکل مثلثّ تشکیل عب گشته، جزیرهدارد و چون نیل، قبل از آنکه بدریاى مغرب بریزد، منش
.اندها این زمین را دلتا نامیدهمیدهد، یونانى

. رفته قربانى کرد»1«زیلاسسطر اول نوشته شده اسکندر بسر قبر پروت1246در صفحه -2
ها به آسیا کشى یونانىهاى یونانى اول سپاهى یونانى بود، که در قشونزیلاس موافق افسانهپروت

پا بخاك آن دولت گذارد او در این جنگ کشته شد و زنش لاادامى از ) ترووا(راى جنگ با ب
، رب النّوع اطباء و دواسازها، او را باین »2«خدایان خواست شوهرش را یکبار دگر ببیند و هرمس

.دنیا آورد، ولى بعد او بزودى در دفعه دوم درگذشت و زنش هم تقریبا بلافاصله مرد

» اسکندر از جهت مستى مرتکب این عمل نکوهیده نشده«: گفته شده2سطر 1426حه در صف-3
مقصود این است که این عمل : تر میسازیمچون ممکن است که عبارت گنگ باشد، آن را روشن

.نکوهیده عمدى بوده نه از مستى

.لفظ یونانى است»3«فورنوشته شده است درى17سطر 1298در صفحه -4

.توضیح میشود، که این کلمه در زبان مزبور بمعناى قراول یا مستحفظ مخصوص استدر اینجا 



» تالان«و در برخى بلفظ » تالان نقره«در بعض موارد تصریح شده 1474-1472در صفحات -5
اگرچه از فحواى کلام معلوم است، باز براى احتراز از سوء تفهیم توضیح میدهیم، . ایماکتفا کرده

.ایم، مقصود تالان نقره استمذکوره، هرجا که لفظ طلا را بر تالان نیفزودهکه در صفحات

______________________________
)1(-Protesilas.

)2(-Hermes )Mercure. )

)3(-Doryphore.

1949: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

که برخلاف حق حکم بگفته پلوتارك اردشیر با قضاتى : نوشته شده17سطر 1488در صفحه -6
هاى پلوتارك گفته هرچند، نظر بآنچه که در باب نوشته... میدادند، با کمال سختى رفتار میکرده 

شده، معلوم است، که این گفته راجع باردشیر دوم باحافظه است، زیرا او زندگانى این شاه را 
شیر دوم هخامنشى است ارد» اردشیر«توصیف کرده، باوجود این باز تصریح میشود، که مقصود از 

).اخس(با اردشیر سوم ) درازدست(نه اردشیر اول 



www.javidiran.wordpress.com



1: ، ص3جتاریخ ایران باستان، فهرست

]جلد سوم[

فهرست مندرجات جلد سوم

]تتمه کتاب سوم[

نزاع مقدونیها در اطراف نعش اسکندر مبحث -حکومت جانشینان اسکندر فصل اول-باب دوم
نیابت سلطنت پردیکّاس-انتخاب پادشاه-اول

1954مقدمه 

1955دو دستگى در سپاه 

قضایاى بعد

1959روایت دیودور 

1960روایت ژوستن 

1963کورث روایت کنت

1965نتیجه 

1966کارهاى اولى پردیکّاس تقسیم ممالک روایت دیودور -مبحث دوم

1968روایت ژوستن 

1969کورث روایت کنت

1971هاى اسکندر بى اثر گذاردن نقشه



1972شورش یونانیهاى باختر 

1975شورش یونان 

1977جدالها 

1980ذاکرات صلح م

1981روایت ژوستن 

1982جنگ با کاپادوکیه 

1983سیدیان جنگ با پى

1984تسخیر سیرن تذکرّ 

1985حمل نعش اسکندر 

مخاصمه -پاتر مبحث اولتىدر افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر نیابت سلطنت آن-فصل دوم
پاتر و کراتر با پردیکّاستىآن

1986مقدمه 

1987اومن با کراتر جنگ 

1989جنگ پردیکّاس با بطلمیوس 

پاتر تقسیم ثانوى ایالاتتىنیابت سلطنت آن-مبحث دوم

1992پاتر تىنیابت سلطنت آن

1993تقسیم ثانوى ایالات 



1994گون با اومن تىروایت آریان جنگ آن

1995گون با آلستاس تىجنگ آن

ون دوام نزاع سرداران با یکدیگرنیابت سلطنت پولیس پر خ-مبحث سوم

1997مقدمه 

2000ضدیت کاساندر و پولیس پر خون با یکدیگر 

2004المپیاس و اورى دیس 

گون با یکدیگرتىمخاصمه اومن و آن-مبحث چهارم

2005مقدمه 

2006تون سلکوس سلکوس و پى

2007تون پى
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2008یالات علیا اومن و ولات ا

2009ولات در خوزستان 

2010گون و رفتن او بهمدان تىشکست آن

2012رفتن اومن بپارس 

2014گون تىجنگ اومن با آن

2019گون پس از فتح تىآن



2021حکایت دیودور راجع بسردار هندى 

2022کاساندر و المپیاس حمله کاساندر به المپیاس -فصل سوم

2025کشته شدن المپیاس 

2026روایت ژوستن 

2027پس از کشته شدن المپیاس 

2028گون مقدمه تىاتحاد اول جانشینان دیگر بر ضد آن-فصل چهارم

2029گون و سلکوس تىآن

2030مذاکرات و آغاز خصومت 

2034جدال غزه 

2036بازگشت سلکوس ببابل 

2037نیکاتور و سلکوس 

2038گون و انباطتىمندى دمتریوس آنبهره

2043نتیجه 

کارهاى سلکوس قتل رکسانه و اسکندر پسر اسکندر -کشتار در خانواده اسکندر-فصل پنجم
2043

2044قتل هرکول 

2045قتل کلئوپاتر خواهر اسکندر 



2046کارهاى سلکوس 

2047گون مقدمه وقایع جنگ تىاتحاد ثانوى جانشینان بر ضد آن-فصل ششم

2051نتیجه 

سلکوس اول -پادشاهان سلوکى مبحث اول-ها فصل اولت اسالکه یا سلوکىدول-باب سوم
)نیکاتور(

2053نام و نسب 

2054کارهاى سلکوس 

2063صفات سلکوس و تأسیسات او 

2066تیوخوس اول آن-مبحث دوم

2068نظرى بدنیاى آنروز 

2070تیوخوس اول کارهاى دیگر آن

2072تیوخوس دوم آن-مبحث سوم

2073قیام باختر قیام پارت 

2074سایر وقایع 

2075سلکوس دوم -مبحث چهارم

2078سلکوس سوم -مبحث پنجم

2079تیوخوس سوم آن-مبحث ششم



2080وقایع سلطنت این پادشاه 

2084پادشاهان دیگر سلوکى -مبحث هفتم

2090اوضاع دولت سلوکى و تشکیلات آن مقدمه -فصل دوم

2095در دولت سلوکى 

2101دربار تشکیلات ادارى 

2106قشون 

2107رفتار 

هاکوشش سلوکى-فصل سوم
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2115در پارت و غیره 2110براى یونانى کردن مشرق 

2119نتیجه 

2121هاى دولت اسکندر تشکیل شدند مقدمه دول دیگر که بر خرابه-باب چهارم

2121کاپادوکیه -آسیاى صغیر مبحث اولدول -فصل اول

2129سلسله پادشاهان کاپادوکیه 

2131دولت پنت کاپادوکى -مبحث دوم

2132مهرداد سوم 

2134مهرداد چهارم 



2135فرناك اول 

2136مهرداد پنجم 

2137مهرداد ششم 

2139جنگ اول با روم 

2140جنگ دوم 

2143جنگ سوم 

2149پرگام دولت -مبحث سوم

2150نیه تىبى-مبحث چهارم

2153بطالسه -ها یا بطالسه مبحث اولمصر و بطلمیوس-فصل دوم

2158طرز حکومت بطالسه در مصر -مبحث دوم

جدول سنین سلطنت پادشاهان ممالکى، که پس از تجزیه شدن 2162مقدونیه -فصل سوم
2165امپراطورى اسکندر تأسیس گشتند 

2172مقدمه 2171العمل سیاسى دوره پارتى یا عکسکتاب چهارم

2173منابع کتاب 

2175) بیونانى آثنایوس(آپ پیان اسکندرائى آتنه 

2176) سکستوس یولیوس(ارزیوس آگاثیاس آفریکانوس 

2177اوتروپیوس بطلمیوس کلودیوس 



2178پسیدونیوس پوزانیاس 

2179ین دیون کاسیوس پولى

2180) لوکیانوس(لوثین ) یولیوس(تولینوس کاپى) یوس فرونتومارکوس اورل(فرونتو 

2181هرودیانوس لروبناى ادسى 

دودمان اشکانى -هانژاد پارتى-نظرى بجغرافیاى پارت-قسمت تاریخى فصل اول-باب اول
2183تذکر 

2184نظرى بجغرافیاى پارت 

2188خوارزم مرو 
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2189سیستان هرات 

2190یا گرگان ساگارتى

2192نژاد پارتیها 

2197دودمان اشکانى 

2199تاریخ پارت 

2200اشک اول، ارشک -ها از ایران مبحث اولتاسیس دولت پارت و راندن سلوکى-فصل دوم

اشک دوم، تیرداد اول-مبحث دوم

2203جنگ با سلکوس کالّینیکوس 



2206ح کارهاى تیرداد در زمان صل

2209اشک سوم، اردوان اول -مبحث سوم

یاپتاشک چهارم، فرى-مبحث چهارم

2213اوضاع باختر 

2215اشک پنجم، فرهاد اول -مبحث پنجم

2220اشک ششم، مهرداد اول -مبحث ششم

2220دولت سلوکى 

2223دولت باختر 

2224حمله بباختر 

2225تسخیر ماد بزرك فرونشاندن شورش گرگان 

2226تسخیر خوزستان 

2227تسخیر پارس و بابل 

2228جنگ دوم با باختر 

جنگ با دولت سلوکى

خصال مهرداد اول

طرز حکومت اشکانى

2234فرهاد دو -مبحث هفتم



2236جنگ با دولت سلوکى 

2240بعد از جنگ 

2242نتیجه جنگ حمله بسوریه 

2244حمله سکاها بپارت 

2246خصائل فرهاد دوم 

2247اشک هشتم، اردوان دوم -مبحث هشتم

2248نهضت مردمان شمال شرقى 

مغولستان

2251نظرى بجغرافیاى آن 

2254تاریخ 

2258جنگ اردوان با طخاریها 

2266) بزرك(اشک نهم، مهرداد دوم -اوج اعتلاى دولت پارت مبحث اول-فصل سوم

2267ارمنستان و ارامنه 

2272نخستین ارتباط ایران با روم مهرداد بزرك و ارمنستان 

2276اشک دهم، سنتروك -مبحث دوم

2283اشک یازدهم، فرهاد سوم -مبحث سوم

2290اشک دوازدهم، مهرداد سوم -مبحث چهارم
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2294اشک سیزدهم، ارد اول -مبحث پنجم

2294مقدمه 

2298النهرین حرکت بطرف سوریه رفتن ببین 

2299مراجعت بسوریه آمدن سفراى ارد 

2300رسیدن اخبار موحش 

2301آمدن پادشاه ارمنستان نزد کراسوس 

2302عبور از فرات 

2303آمدن آریام نس 

2305راهنمائى آریام نس 

2306خبر در رسیدن پارتیها 

2307جنگ 

2322پس از کشته شدن کراسوس 

2328هاى بعض مورخین دیگر گفته

2331نتایج جنگ حراّن 

2332اهمیت این جنگ 

2334پس از جنگ حراّن حمله پارتیها بسوریه 



2337روابط ارد با روم 

2342حمله دولت پارت بروم 

2349قتل ارد 

2350سلطنت ارد 

2351اشک چهاردهم، فرهاد چهارم -مبحث ششم

2354جنگ دوم روم با دولت پارت 

2372روایات دیگر 

2374سوم روم با ایران جنگ 

2376نتیجه 

2378فرار فرهاد بطرف سکاها و برگشتن او 

2381قضیه زن رومى 

2382رفتن شاهزادگان اشکانى بروم 

2384مسئله ارمنستان 

2387صفات فرهاد چهارم 

2387) فرهاد پنجم(اشک پانزدهم، فرهادك -مبحث هفتم

2391اشک شانزدهم، ارد دوم -مبحث هشتم

2391اشک هفدهم، ونن اول -مبحث نهم



2394اشک هیجدهم، اردوان سوم -مبحث دهم

2394اردوان و ونن 

2398بریوس احوال تى

2399بریوس اردوان و تى

2401حمله فرس من بارمنستان 

2402فرار اردوان بگرگان 

2403آمدن تیرداد بایران 

2406روابط روم با اردوان 

2408اغتشاش در ایالت بابل 

2411راندن اردوان در دفعه دوم 

2412شورش سلوکیه 

2413صفات اردوان 

2413اشک نوزدهم، بردان -مبحث یازدهم

2418اشک بیستم، گودرز -مبحث دوازدهم

2423اشک بیست و یکم، ونن دوم -مبحث سیزدهم

2424اشک بیست و دوم، بلاش اول -مبحث چهاردهم
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2427رفتن بلاش بارمنستان 

2430مسئله ارمنستان 

2433مذاکرات دوستانه 

2434جنگ تیرداد با روم 

2440شورش گرگان 

2441جنگ بلاش با روم 

2449رفتن تیرداد بروم 

2453وقایع دیگر سلطنت بلاش اول 

2454روابط بلاش با وسپاسیان 

2457نژاد آلانها وتاز آلانها در شمال و غرب ایرانتاخت

2460خود واقعه 

2462مدت سلطنت بلاش 

2463اهمیت سلطنت بلاش اول 

2464صفات بلاش اول 

2465اشک بیست و سوم، پاکر دوم -دولت پارت در انحطاط است مبحث اول-فصل چهارم

2469اشک بیست و چهارم، خسرو -مبحث دوم

2473لشکرکشى بمشرق 



2478سایر کارهاى تراژان

2480زمین لرزه 

2481م 116کارهاى تراژان در 

2484شورش اهالى بر ضد رومیها 

2488خسرو و صفات او 

2490اشک بیست و پنجم، بلاش دوم -مبحث سوم

2494اشک بیست و ششم، بلاش سوم -مبحث چهارم

2496جنگ پارت با روم 

2499جنگ روم با پارت 

2503لاش چهارم اشک بیست و هفتم، ب-مبحث پنجم

2504جنگ اول رومیها با بلاش چهارم 

2509جنگ دوم رومیها با بلاش چهارم 

2515نتیجه این جنگ روم 

2517اشک بیست و هشتم، بلاش پنجم و اشک بیست و نهم، اردوان پنجم -مبحث ششم

2518جنگ کاراکالا با اردوان 

2525جنگ پارتیها با رومیها 

قیام اردشیر پاپکان



2529اردشیر پاپکان ساسانى 

2531خروج اردشیر بر اردوان 

2533جهۀ خروج اردشیر بر اردوان 

زوال دولت پارت و انقراض سلسله اشکانى ایران

2535جهات آن 

2538خاتمه 

هاى حکیم ابو القاسم گفته-مبحث اول2540تاریخ پارت موافق مدارك شرقى -فصل پنجم
2541فردوسى در شاهنامه 

2546مورخین و نویسندگان قرون اولى اسلامى -مبحث دوم
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2546ابو جعفر محمد بن جریر بن زید الطبرى -1

2546روایت اول 

2547روایت دوم 

2548روایت سوم 

2550ابو الحسن على بن الحسین المسعودى -3

2553ابوریحان بیرونى -4

2553ل جدول او



2554جدول دوم جدول سوم 

2555جدول چهارم 

2556جدول پنجم 

2557ابو منصور عبد الملک محمد ثعالبى -5

2558اقفور شاه اشکانى -1

2559سابورشاه بن اقفورشاه -2

2560جوذر بن سابور -3

2561ملک جوذر بن ایران شاه الاصغر -5ملک ایرانشهر بن بلاش بن سابور اشکانى -4

2562ملک هرمزان بن بلاش -7ملک نرسى بن ایران شاه -6

2563ملک فیروز بن هرمزان -8

2564ملک اردوان بن بهرام بن بلاش آخر ملوك الاشکانیه -10ملک خسرة بن فیروز -9

2565حمزة بن الحسن الاصفهانى -6

2567مطهر بن طاهر المقدسى -7

2568ابن اثیر -9احمد بن محمد مسکویه -8

2571نتیجه 

مبحث سوم

2576حمد اللّه مستوفى قزوینى -1



2577محمد خاوند شاه معروف به امیر خوند -2

2579غیاث الدین خواندمیر -3

2580) لسان الملک(مرحوم میرزا تقى خان سپهر -4

2580سلسله اشغانیان -اول

2581سلسله اشکانیان -دوم

2583ماراپاس کاتینا 2583ارمنستان مورخین و نویسندگان -فصل ششم

2587باردسن 

2590آگاتانژ 

2594اى که به آگاتانژ نسبت میدهند قطعه

2595شورش پارتیها که در ارمنستان در این زمان وقوع یافت 

2598فوستوس بیزانسى 

2599لروب ناى ادسى 

2603خورن یان موسىگونزنوب گلاگى ژان مامى

132605بند -از اواگراس13بند -از پولیکرات

762607از فیرمیلین اسقف قیصریه در کاپادوکیه بند 

702609-69بند -پود معروف به اله آزارخره
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2610الیزه وارتابد لازارفاربى ازنى گگپى 

2612فهرست شاهان اشکانى ایران 

2613اشکانیان استنباطات دیگر در باب -فصل هفتم

2619سلسله اشکانیان ارمنستان 

ضمایم کتاب چهارم

2623آذربایجان -اول

2625امراء و پادشاهان پارس -دوم

2628دولتهاى خسرون و آدیابن -سوم

2635سلسله اشکانیان ارمنستان -شاخه دوم

وسعت -لوسعت دولت اشکانى و تشکیلات آن مبحث او-قسمت تمدنى فصل اول-باب دوم
2639پایتخت -دولت اشکانى

2639وسعت دولت اشکانى 

2642پایتخت 

-اسلحه-سپاه-ادارات-ترتیبات سلطنتى-ممالک تابعه-حکومت شاه-تشکیلات-مبحث دوم
2646) تقویم(تاریخ -هاضرّابخانه-مسکوکات

2646حکومت شاه 

2650ممالک تابعه 

2655ترتیبات سلطنتى 



2661ادارات 

2664سپاه 

2671اسلحه 

2672بحریه مالیه 

2673مسکوکات اشکانى 

2683) تقویم(تاریخ 

2684معارف طبقات -خط-زبان-اخلاق و عادات-مذهب-طبقات-فصل دوم

2687مذهب 

2693اخلاق و عادات خانواده پارتى 

2696زبان خطّ 

2697معارف 

معمارى، حجارى و زینت سازى تجارت موسیقى، : صنایع مستظرفه-تجارت و صنعت-فصل سوم
2697و صنعت 

2699صنایع مستظرفه معمارى و حجارى و زینت سازى 

2724غلطنامه 
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2144مجسمه پومپه -)114(جلد سوم »*«فهرست گراورهاى



2204هاى اشک دوم سکه-)115(

2210هاى اشک سوم سکه-)116(

2215هاى اشک چهارم سکه-)117(

2222هاى اشک ششم سکه-)118(

2227هاى کامناسکیر اشکانى سکه-)119(

2235هاى دمتریوس پادشاه سلوکى سکه-)120(

2238سکه اشک هفتم -)121(

2248هاى اشک هشتم سکه-)122(

2267سکه اشک نهم -)123(

2277سکه اشک دهم -)124(

2285یازدهم هاى اشک سکه-)125(

2290هائى که معلوم نیست متعلّق بکدام یک از شاهان اشکانى است سکه-)126(

2292هاى اشک دوازدهم سکه-)127(

2295هاى اشک سیزدهم سکه-)128(

2297مجسمه یولیوس سزار -)129(

2316مجسمه اکتاویوس -)130(

2340مجسمه آنتونیوس -)131(



2348در اشک سیزدهم هاى پاکر براسکه-)132(

2353هاى اشک چهاردهم سکه-)133(

2382سکه موزاو فرهادك -)134(

2383بریوس مجسمه تى-)135(

2389سکه اشک پانزدهم -)136(

2393هاى اشک هفدهم سکه-)137(

2395هاى اشک هیجدهم سکه-)138(

2416سکه اشک نوزدهم -)139(

2419هاى اشک بیستم سکه-)140(

2424سکه اشک بیست و یکم -)141(

2426هاى اشک بیست و دوم سکه-)142(

2432مجسمه نرون -)143(

2455مجسمه وسپاسیان -)144(

2461مجسمه تیتوس -)145(

2466سکه اشک بیست و سوم -)146(

2471هاى اشک بیست و چهارم سکه-)147(

2491هاى اشک بیست و پنجم سکه-)148(



2496هاى اشک بیست و ششم سکه-)149(

2507سکه اشک بیست و هفتم -)150(

2518هاى اشک بیست و هشتم سکه-)151(

2519سکه اشک بیست و نهم -)152(

2520هاى اردوان چهارم سکه-)153(

2528هائى که معلوم نیست متعلّق بکدام یک از شاهان اشکانى است سکه-)154(

2687خرس جنگ یکنفر پارتى با -)155(

______________________________
.شماره گراورهاى جلد اول و دوم بحساب آمده است-(*)

10: ، ص3جتاریخ ایران باستان، فهرست

2700گلدان، سبو و لامپاى پارتى -)156(فهرست گراورهاى جلد سوم 

2702فریز سر در معبد در الحضر -)157(

2704یک شاه اشکانى و یکى از رعایا حجارى دیوارى برجسته -)158(

2706حجارى دیوارى برجسته از گودرز اشکانى در بیستون -)159(

2707حجارى دیوارى برجسته از یک مغ -)160(

2709نقشه معبد الحضر -)161(

2711معبد الحضر روزیکه آباد بوده -)162(

2712هیکل پارتى -)163(



2714الحضر گیلویه و شبیه سرستون در-)164(

2716سرستون پارتى -)165(

2717تابوت پارتى -)166(

2720تیرانداز پارتى -)167(

آخر کتاب. کارهاى دوره پارتى-)168(

مهر در نمرود داغ آخر کتاب-تیوخوس اول پادشاه گماژن و ایزد آفتابآن-)169(

ر کتابحجاریهاى برجسته آخ-هاى پارتى در معبد الحضرصورت-)170(

کارهاى دوره پارتى آخر کتاب-)171(

2164جزیره بالکان و آسیاى غربى فهرست نقشه جلد سوم نقشه شبه

1955: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

]باب دوم[

]فصل اول[

]مبحث اول[

]مقدمه[

»2«نام بود، دومى المپیاس مادر اسکندر، سومى کلئوپاتر»1«نااى آریننامشروع اسکندر از رقّاصه
»4«دیسو اورى) پدر اسکندر(دختر فیلیپ دوم »3«خواهر او و ملکه مملکت اپیر، بعد سینان

هنوز جسد اسکندر سرد نشده بود، که نزاع بین سرداران او شروع گردید . دختر سینان و زن آریده
:و شرح قضایا چنین است



دستگى در سپاهدو

اش را براى مشورت بقصر پس از فوت اسکندر قراولان مخصوص او دوستان و سرداران عمده
طلبیدند و در دنبال این اشخاص گروهى از سربازان هم وارد قصر شدند، تا بدانند، که با ملک 

قصر شوند و اى از سرداران نتوانستند داخل ازدحام بحدى بود، که عده. اسکندر چه خواهند کرد
ها اعلام دارند، که کسى داخل قصر نشود، مگر اینکه بالاخره مجبور گشتند بوسیله جارچى

شخصى را باسم بخوانند، ولى چون فرماندهى اشخاص موقّتى بود، این اعلام چندان مورد اعتناء 
در . نظمى همه را خسته کرد و مجلس مشورت تشکیل یافتبعد زمانى در رسید، که بى. واقع نشد

ها ریختند، ولى بالاخره حس کنجکاوى و نیز نگرانى از اینکه کى ابتداء مردم ناله کردند و اشک
در اینوقت پردیکّاس اشاره بتخت . جانشین اسکندر خواهد شد غلبه کرد و مردم ساکت گشتند

که اسکندر و نیز تاج وردا و اسلحه او، که روى تخت گذارده شده بود، کرده حلقه انگشتریرا،
اسکندر قبل از مرگش باو داده بود، روى تخت پهلوى آن اشیاء نهاد و بر اثر این اقدام باز صداى 

پس از آن پردیکّاس رو بحضّار . ضجه و ناله از مردم برخاست و اشکها از چشمان سرازیر گردید
وم میداشت، بینید، این انگشترى است، که اسکندر اراده خود را با آن مختچنانکه مى«: کرده گفت

این انگشترى است که روح مملکتش بآن مهر میشد، این انگشتر را او بمن داد و اینک من آنرا 
شک از تمام مصائبى، که میتوان از غضب خداوند انتظار داشت، مصیبتى بى. بشما رد میکنم

در انجام با این حال اگر عظمت کارهائى را، که اسکن. بزرگتر از آنچه بما رو داده، وجود ندارد
داده در نظر گیریم، جایز است باین عقیده باشیم، که خدایان او را ببشر دادند، تا کارهائى را، که 

از طالعش بود، انجام دهد و بعد

______________________________
)1(-Arinna.

)2(-Cleopatre.

)3(-Cynane.

)4(-Eurydice.
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چون در میان ما فقط چیزهائى از او مانده، که فناپذیر است، پس . بجائى، که منشأ او است، برگردد
زودتر وظیفه خودمان را نسبت بنعش و نام او بجا آریم، بى اینکه فراموش کرده باشیم، که در چه 

.شهر و در میان چه مردمانى هستیم

اقتضاء میکند این است، که بچه وسائل ما هاى ما را هموارهرفقا، چیزیکه تفکرّات و مراقبت
میتوانیم در میان مغلوبین خود نتیجه فتوحاتمان را حفظ کنیم، زیرا البتّه میدانید، که انبوه سربازانى، 

شش ماه است، که رکسانه آبستن است، باید از خدا . روحکه سر ندارند، مانند جسمى هستند بى
ون این پادشاه بسنّى رسید، که مملکت را بتواند اداره کند، بخواهیم، که او پادشاهى بما بدهد و چ

.»عجالۀ کسى را انتخاب کنید، که میخواهید مطیع او باشید. خدایان سلطنت او را مبارك بدارند

).6، بند 10کنت کورث، کتاب (

ه کسى حق ندارد تعجب کند از اینک«: با او مخالفت کرده گفت»1«آرخپس از نطق پردیکّاس نه
در انتظار پادشاهى بودن، که هنوز نزاده و دیگرى را، که وجود . سلطنت حق اعقاب اسکندر است

. دارد، فداى چنین کسى کردن چیزى است، که حتّى با اوضاع حاضر موافق احوال مقدونیها نیست
»......اسکندر پسرى از برسین دارد و تاج حقّ او است 

ها بسپرها بلند شد و چون معمول مقدونیها صداى زدن نیزهمردم را این سخن خوش نیامد و موافق 
آرخ اعتناء باین صدا نکرده خواست از عقیده خود دفاع کند، غوغا برخاست و نزدیک بود نه

واقعا چنین نژادى لایق است، «: در این وقت بطلمیوس برخاسته چنین گفت. شورشى روى دهد
رسین یعنى طفلى، که اروپا نخواهد خواست حتّى پسر رکسانه یا ب! که بر مقدونیها حکومت کند

براى چه ما پارسیها را مغلوب ساختیم و ! اى بیش نخواهد بوداسم او را بزبان آرد و شخصیکه بنده
اکنون میخواهیم آنها بر ما حکومت کنند، و حال آنکه داریوش و خشیارشا، که شاهان قانونى 

.بیهوده براى تحصیل این عنوان کوشیدندبودند، با هزاران سپاهى و چنان بحریه قوى

______________________________
)1(-Nearque.
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عقیده من این است، که در اطراف تخت اسکندر در این قصر اشخاصى جمع شوند، که در 
زم است، رعایت یافتند و این ترتیب، در هر مورد، که شورى لامجالس مشورت او حضور مى

. »بعد هرچه را، که اکثریت پذیرفت، سرداران و صاحبمنصبان لشکر همان را مجرى دارند. شود
در . عقیده بطلمیوس چند نفر طرفدار یافت، ولى اعضاى عمده مجلس عقیده پردیکّاس را پذیرفتند

قرار میدهى، وقتى که از اسکندر پرسیدند، کى را جانشین خود «: گفت»1«این وقت آریستونوس
تر است و بعد انگشتر خود را به پردیکّاس داد، و حال آنکه او جواب داد، آنکه را که از همه لایق

هنگام مرگ اسکندر تنها کسى نبود، که پهلوى او بود و اسکندر نظرى بهمه کرده این ودیعه را 
آریستونوس کسى تردید نداشت، که. »باو سپرد، پس اراده اسکندر بسلطنت پردیکّاس بوده

حقیقت را گفت و بنابراین همه مانند یکنفر پردیکّاس را دعوت کردند، که پیش رفته انگشتر را 
طلبى و شرم حضور مردد بود و نیز گمان میکرد، که هر قدر اعتدال در بردارد، ولى او بین جاه

او، پس از تردید زیاد بنابراین . پذیرفتن انگشتر نشان دهد، بیشتر او را ببرداشتن آن خواهند خواند
.و تذبذب طولانى در اینکه چه باید بکند، عقب رفت و در پس کرسیهاى درجه اول جا گرفت

که یکى از جسورترین سرداران اسکندر بود، چون عدم تصمیم پردیکّاس »2«آگردر اینحال مل
شهائى قرار گیرد، خدا نکناد، که ملک اسکندر و چنین بار گرانى بر چنین دو«: را دید، فریاد زد

.آمدى را نخواهند پذیرفتمردان چنین پیش

من نمیخواهم از اشخاصى سخن برانم، که از پردیکّاس برترند، مقصود من کسانى هستند، که 
و براى آنها واجب است، که کرها زیر بار چنین تکلیفى نروند، چه، ) یعنى شجاعند(صاحب دلند 

را، هروقت که بدنیا آمد، پادشاه بدانید یا پردیکّاس را، زیرا او تفاوت نمیکند، که شما پسر رکسانه 
بنابراین آیا پادشاهى هست، که براى . با عنوان قیمومت هم حاضر خواهد بود، که بر تخت نشیند

پردیکّاس به از پادشاهى باشد که هنوز نزاده است؟ در میان این شتابندگى، که از ما دیده میشود و 
حق است

______________________________
)1(-Aristonus.



)2(-Meleagre.

1958: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

و لازم، فقط پردیکّاس با صبر و حوصله انتظار وضع حملى را دارد و از حالا در شکم مادرى تولّد 
فرض کند، تردید نداشته باشید، که اگر لازم باشد، حتّى تولّد پسرى را . بینى میکندپسرى را پیش

هاى او من اگر اسکندر میخواست، که پردیکّاس جانشین او گردد، از تمامى اراده. خواهد کرد
چرا نمیروید . این یکى را قابل اجرا نمیدانستم و میگفتم، که نباید از این اراده اطاعت کرد

از این نطق آگر پس مل. »هاى اسکندر را تاراج کنید، زیرا ثروت اسکندر بمقدونیها میرسدخزانه
بطرف مردم رفت و آنها باو راه داده از عقبش روانه شدند، تا چیزیرا که پیشنهاد میکرد، انجام 

آگر جمع شده بودند و در مجلس اى زیاد از سربازان با اسلحه دور ملدر اینوقت عده. دهند
بیشتر فرما نبود، که ناگاه شخصى از میان مردم، که مشورت جز همهمه و غوغا چیزى حکم

:مقدونیها او را نمیشناختند، ندا در داد

اید و جنگ داخلى براى چه خوب است؟ و حال آنکه پادشاهى، که در چرا اسلحه برداشته«
آریده پسر فیلیپ و برادر اسکندر، که آخرین پادشاه . باشید، در میان شما استجستجوى او مى

اشت؟شما بود، آیا با او در موقع مراسم قربانى حضور ند

او چه کرده است، که . ایداو امروز یگانه وارث اسکندر است، و حال این او را فراموش کرده
مستحق چنین فراموشى گشته و او را از حقّى، که تمام ملل میشناسند، محروم ساخته؟ اگر 

ر میخواهید پادشاهى مانند اسکندر داشته باشید، دیگر چنین پادشاهى را نخواهید یافت، ولى اگر د
وقتیکه سخن گوینده بآخر . »جستجوى نزدیکترین وارث او هستید، کسى جز آریده وجود ندارد

رسید، همه مثل اینکه فرمانى داده شده باشد، ساکت گشته و بعد، از هر طرف فریاد کردند، که 
اند، باید حضور او تشکیل کردهآریده باید پادشاه شود و اشخاصى، که مجلس مشورت را بى

اى مردم شما جز نام و یادگاریهاى «: با این نقشه مخالفت کرده گفت»1«تونپى. گردنداعدام
ولى جمعیت با هلهله و فریادها »2«»ایداسکندر چیزى نمیبینید و همه چیز دیگر را فراموش کرده

.اظهار کرد، که جز آریده نباید کسى بر تخت نشیند



و نیز منفور او بود، دست آریده راآگر، که دشمن پردیکّاس در این وقت مل

______________________________
)1(-Pithon.

.بالاتر گفته شد، که آریده ضعیف العقل بود-)2(

1959: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

. گرفته شتابان او را بقصر برد و سربازان بدوا آریده را فیلیپ نامیده، پس از آن پادشاهش خواندند
.رأى رأى جمعیت بود، ولى بزرگان این عقیده را نپسندیدنداین 

تون خواست نقشه پردیکّاس را مجرى دارد و پیشنهاد کرد، که پسر رکسانه پادشاه بنابراین پى
و »1«هاى او باشند، کراترگردد و پردیکّاس و لئونّاتوس، که هر دو از خانواده سلطنتند، قیم

را بگردانند و همه قسم یاد کنند، که بپسر اسکندر از رکسانه صادق و کارهاى اروپا»2«پاترتىآن
آگر، که از جان خود همه این پیشنهاد را پذیرفته بدان عمل کردند، ولى مل. باوفا خواهند بود

هاى مؤثر مردم را طرفدار او کرد، چنانکه میترسید، از مجلس بیرون رفته با آریده برگشت و با نطق
آگر جوشن و اسلحه خود را ا پادشاه خوانده جامه اسکندر را بر او پوشیدند و ملسربازان او ر

.برداشته در صف هواخواهان او قرار گرفت

ها را بسپرها زد و گفت کسانى، که پیاده نظام در این موقع بناى شادى و شعف را گذارده، زوبین
نام فیلیپ سربازان را . اهند گشتبخواهند تاج را بشخصى دهند، که از آن او نمیباشد، معدوم خو

، 10کنت کورث، کتاب (بوجد آورده بود، زیرا براى فیلیپ پدر اسکندر ستایشى بزرگ داشتند 
).7بند 

قضایاى بعد

روایت دیودور

.انداین قضایا را دیودور و ژوستن و کنت کورث چنین نوشته



پس از ) م است. ق323که مطابق یعنى در سالى، (در این سال ). 2، بند 18کتاب (دیودور گوید 
فوت اسکندر اغتشاش و هرج و مرج بزرگى در ممالک او روى داد، زیرا او اولادى نداشت و 

بنابراین فالانژ پیاده نظام آریده پسر . هریک از رجال و سردارانش میخواست جانشین او گردد
اشخاصى از نظامیان، که مورد فیلیپ و برادر اسکندر را، که ناقص العقل بود، بسلطنت خواند، ولى

بود، با خود همراه کرده در ابتداء »3«احترام بودند، سواره نظامى را، که موسوم بدسته هتر
خواستند با پیاده نظام بجنگند، ولى بعد هیأتى از

______________________________
)1(-Cratere.

)2(-Antipater.

)3(-Hetaires(تانیعنى دسته رفقا و دوس.(
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او . آگر نزد فالانژ پیاده نظام فرستادندمحترمترین اشخاص لشکر انتخاب کرده بریاست مل
آگر بجاى اینکه مأموریت مأموریت داشت، که با مذاکره پیاده نظام را باطاعت درآورد، ولى مل

در نتیجه، . نظام را بر ضد مخالفین آن تحریک کردخود را انجام دهد، فالانژ را بسیار ستود و پیاده 
دسته قراولان . آگر را رئیس خود خوانده با اسلحه بقصد مخالفین خود حرکت کردندمقدونیها مل

مخصوص از بابل بیرون آمدند، تا با پیاده نظام طرف شوند و نزدیک بود جنگ در گیرد، ولى در 
ت داشتند، بمیان افتاده با سخنان نرم و با موعظه از این وقت اشخاصى، که در قشون اسکندر وجاه

پس از . بعد همه قرار دادند، که آریده پادشاه باشد و پردیکّاس نایب السلطنه. جنگ مانع گشتند
آن مهمترین دوستان اسکندر و سران سپاه مقدونى ایالات را بین خودشان تقسیم و به آریده بیعت 

.کردند

روایت ژوستن



فوت ): 4-2، بند 13کتاب (او گوید . تر از دیودور ذکر کردهنویسنده قضایا را مشروحاین 
اسکندر باعث خوشوقتى رجال و سرداران او شد و موجب نگرانى آنها هم نیز، زیرا در میان آنها 
. کسى نبود، که دیگران با طیب خاطر مطیع او شوند و هرکس خود را کمتر از دیگرى نمیدانست

یگر همه روزه بخودسرى سربازان میافزود و هیچیک از رجال اسکندر نمیتوانست از طرف د
در این احوال پردیکّاس عقیده داشت، که . بینى کند، که نظامیان با کى همراه خواهند بودپیش

: آگر میگفتباید منتظر شد تا رکسانه بزاید و شاید پس از آن وارث اسکندر معلوم گردد، ولى مل
اگر مقصودتان این است، که پادشاهى داشته باشید، . منتظر وضع حمل رکسانه شویملزومى ندارد 

»1«اگر طفلى را بخواهید پادشاه کنید در پرگام: چند پادشاه در آسیاى صغیر الآن موجودند
هراکل پسر اسکندر را، که از برسین تولد شده، خواهید یافت و هرگاه بخواهید پادشاه مردى 

ادر اسکندرباشد، آریده بر

______________________________
)1(-Pergame.
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دیگر . در اردو حاضر است و سربازان او را، از جهت اینکه رؤف است و پسر فیلیپ، دوست دارند
کند، که با نژاد است و مقدونیه نمیتواند پادشاه خود را از میان مردمى انتخاباینکه رکسانه پارسى

اسکندر نمیخواست، که او پادشاه شود، زیرا تا نفس آخر اسم این . شمشیر آن را باطاعت درآورده
آگر، ولى بطلمیوس با انتخاب آریده بسلطنت مخالفت کرده چنین بود عقیده مل. طفل را نبرد

اینکه آریده زن بد عملى بود و دیگر»1«گفت، او لایق پادشاهى نیست، زیرا مادرش در لاریس
. سخت ناخوش است، اگر او پادشاه شود، فقط باسم اکتفا کرده اختیارات را بدیگران خواهد داد
پس بهتر است از سرداران کسى را بسلطنت انتخاب کنیم، که از حیث لیاقت از همه به اسکندر 

نما یا محبوبین هنزدیکتر باشد، مملکت را اداره و حدود آنرا حفظ کند، نه اینکه تابع شخصى پادشا
.نالایق باشد



در نتیجه مشورت عقیده پردیکّاس اکثریت یافت و قرار دادند، که منتظر وضع حمل رکسانه شوند 
پاتر و پردیکّاس را تىو اگر او پسرى آورد، آن پسر را پادشاه خوانده لئونّاتوس، کراتر، آن

.بپادشاه آینده با قسم بیعت کردندالمجلس پس از آن چهار نفر مذکور فى. هاى او بدانندقیم

سواره نظام با رأى اکثریت موافقت کرد، ولى پیاده نظام از این جهت، که آن را در انتخاب پادشاه 
شرکت نداده بودند، مخالف این عقیده شد و آریده برادر اسکندر را فیلیپ نامیده بپادشاهى 

آگر را مأمور کردند، که پیاده نظام و مل»2«وقتى که این خبر بسواره نظام رسید، آت تال. برگزید
را با نصایح آرام کنند، ولى آنها پنداشتند، که با راضى داشتن پیاده نظام بر نفوذ و قدرتشان 

.خواهند افزود

تحریک اشخاص زرنگ و تردست . بنابراین مأموریتشان را فراموش کرده طرفدار پیاده نظام شدند
الاخره شورش بقدرى قوت یافت، که پیاده نظام اسلحه برداشته آتش شورش را تیزتر کرد و ب

سواره نظام از قصر فرار کرده بخارج بابل . بقصر یورش برد، تا سواره نظام را مضمحل گرداند
رفت و در سنگرها قرار

______________________________
)1(-Larisse.

)2(-Attale.
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در این احوال آت تال خواست پردیکّاس را . فته بنوبت خود، پیاده نظام را سخت تهدید کردگر
بکشد، تا مخالفین نابود گردند، ولى او کسانى را، که حمله کردند از پاى درآورد و پس از آن 

بعد پردیکّاس جرئت و جسارت غریبى بروز داده تقریبا . دیگران جرئت نکردند باو نزدیک شوند
بمیان پیاده نظام درآمد و سربازان را جمع کرده بآنها نمود، که اگر سوءقصد بر ضد او اجرا تنها

ها اسلحه برداشته شما بر ضد کى«: او بسربازان گفت. میشد، چه عواقبى وخیم براى آنها میداشت
.آیا این اقدام شما بر ضد پارسیها بود یا بر ضد دشمنانى دیگر. بودید



ها و مشقّات شما بودند، ستید هموطنان، برادران و کسانى را، که شریک مرارتشما میخوا-نه
چه لذّتى بآنان . شما میخواستید شعف و شادى بزرگى براى دشمنان خودتان تدارك کنید. بکشید

اند، اینک یکدیگر را دست میداد، وقتى که میدیدند، همان سربازانى، که آنها را مغلوب ساخته
پس از این . »اند، شاد میدارندهائى را، که در میدانهاى جنگ افتادهارواح خارجىنابود میکنند و 

نطق پیاده نظام آرام شد و حاضر گشت، که عقیده پردیکّاس را پیروى کرده او را رئیس خود 
بعد سواره نظام به پیاده نظام نزدیک شده پذیرفت، که به آریده بیعت کند و اگر رکسانه . بداند

در اینوقت نعش . همه این ترتیب را پذیرفتند. ، او را پادشاه قسمتى از مملکت بدانندپسرى آورد
.اسکندر را هم در میان جمعیت گذارده بودند، تا بنمایند که او هم این قرارداد را تصدیق میکند

و آگر پاتر والى مقدونیه و یونان گردید، کراتر رئیس مستحفظین خزانه شد و ملتىپس از آن آن
بعد پردیکّاس، که کینه سران . پردیکّاس باداره کردن مملکت و فرماندهى لشکر معین گشتند

شورشیان را بدل داشت، اعلام کرد، که روز دیگر همه در موقع مراسم قربانى براى راحت روح 
آگر را قبلا آگاه کرده باشد، از پیش تمامى اینکه ملاسکندر حاضر شوند و در آن روز، بى

ها گذشته از سربازان آنهائى را، که شورش طلب میدانست، یکایک طلبید و در خفا آنها نگروها
.را بدست جلّادان سپرد

پس از مراسم قربانى پردیکّاس ایالات را بین رؤساء تقسیم کرد، تا اولا آنها را از

1963: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

. یا باین بهانه آنها را از مرکز حکومت دور کندثان. خود راضى کرده در تحت اوامر خود درآورد
بعد ژوستن اشخاص و ایالات را (تقسیم ممالک بقرعه صورت گرفت و حکم قرعه چنین بود 

).مینامد، چنانکه بیاید

روایت کنت کورث

پردیکّاس از هیجان سربازان ترسیده امر کرد درب ): 8و 7، بند 10کتاب (مورخ مذکور گوید 
بر اثر این حکم بین نظامیانى، که . اطاقى را، که نعش اسکندر را در آن گذارده بودند، ببندند

آگر و پیاده نظام از طرف دیگر، نزاع درگرفت و طرفدار پردیکّاس بودند، از یکطرف و مل



ک بود جدالى روى دهد و حتّى چند نفر زخمى شدند، ولى در اینوقت قدیمترین سربازان نزدی
مقدونى کلاهخودهاشان را برداشتند، تا بهتر شناخته شوند و از پردیکّاس خواهش کردند، که زد 

پس از آن . اش بیشتر است، طرف نشودو خورد را موقوف بدارد و با پادشاه و جمعیتى، که عده
میخواست، که سربازان در اطراف نعش اسکندر بمانند، ولى آنها، از ترس اینکه مبادا در آگر مل

در این احوال سواره . دامى افتند، از یکى از درهاى قصر بیرون رفته خودشان را بفرات رسانیدند
در ابتداء پردیکّاس میخواست از شهر خارج . نظام مقدونى، پردیکّاس و لئونّاتوس را پیروى کرد

ود، ولى باین ملاحظه، که تصور نکنند، او روابط خود را با سایر قسمتهاى قشون قطع کرده، در ش
فیلیپ پادشاه جدید همواره میخواند، که -آگر بگوش آریدهدر این احوال مل. شهر بماند

بالاخره او اصرار را بجائى رسانید، که . مادامیکه پردیکّاس زنده است، سلطنت او استوار نیست
پادشاه پیشنهاد کرد چند نفر فرستاده پردیکّاس را احضار کند و وقتیکه او آمد، توقیفش کرده ب

اى نداشت، فیلیپ چنین عقیده. بکشد و اگر نیامد، فرستادگان مأمور باشند، که او را نابود گردانند
س آگر برضایت حمل کرده، اشخاصى را نزد پردیکّاولى چون غالبا خاموش بود، سکوت را مل

پردیکّاس در این موقع قوت قلب غریبى نشان داده فقط با پانزده . فرستاد، تا او را نزد شاه بیاورند
آگر خوانده طورى جسورانه حرف زد، که مأمورین نفر نزد فرستادگان آمد و آنها را بندگان مل

مقدونیها از.بعد پردیکّاس نزد لئونّاتوس رفت، تا از کمک او قوتى یابد. ترسیده فرار کردند
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آگر سخت متنفرّ شده خواستند از او انتقام بکشند و او چون از قصد آنها آگاه شد، نزد اقدام مل
فیلیپ رفت و پرسید، که آیا این حکم پادشاه نبود، که پردیکّاس را بیاورند؟ پادشاه -آریده

آگر پذیرفتم و چون پردیکّاس زنده است، نباید این قضیه جوابداد، که این حکم را من باصرار مل
.فیلیپ امر کرد، که مجلس مشورت منحل گردد-پس از آن آریده. را باعث شورش قرار داد

اگرچه در این وقت پادشاهى، که بتواند زمام امور را بدست گیرد نبود، ولى چون فیلیپ را پادشاه 
جا جمع سفراى مقیم بابل و سرداران و صاحبمنصبان در آنمیدانستند، باز ظاهرا دربارى بود و

در این احوال خبر رسید، که پردیکّاس با سواره نظام از شهر بیرون رفته و راه آذوقه را . میشدند
بر اثر این وضع در شهر قحطى و گرسنگى پدید آمد و چون مردمى زیاد از ناامنى . بشهر بسته است



مقدونیها ترسیدند، که مبادا شورشى در شهر برپا شود و قرار حول و حوش بشهر آمده بودند،
رسولان، که بریاست . اى براى صلح تدارك کننددادند، رسولانى نزد سواره نظام فرستاده زمینه

:نام تسالیانى بودند، جواب آوردند، که سواره نظام میگوید»1«پارساس

.ما اسلحه را زمین نخواهیم گذاشتاند،مادامیکه مقصرین شورش را بما تسلیم نکرده

پیاده نظام، همینکه این بشنید، اسلحه برداشت و پادشاه، چون دید، که جنگ داخلى دارد شروع 
براى احتراز از اینکه شما بجان یکدیگر بیفتید لازم است، باز : میشود، بمیان جمعیت آمده گفت

در اینموقع او تاج خود را برداشته بدست . یابدرسولانى بفرستید، تا شاید این دفعه کار صلح انجام 
راست گرفت و گفت، من طالب این سلطنت نیستم، اگر کسى در میان شما هست، که بهتر از من 

این حرف پادشاه و اشکهائى، که از چشمان او سرازیر . میتواند امور را اداره کند، تاج را بردارد
بعد رسولانى نزد سواره . آن چه خواهى بکنگشت باعث شد، که جمعیت برقتّ آمده گفت، هر

نظام عملى گشت و قرار دادند، -نظام رفته زمینه صلح را فراهم کردند، آشتى پیاده نظام با سواره
پردیکّاس ظاهرا روى موافقت نشان داد، . آگر رفیق پردیکّاس در اداره کردن مملکت باشدکه مل

آگرولى در باطن میکوشید، که مل

______________________________
)1(-Parsas )Thessalien. )
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.را نابود سازد، زیرا میدانست، که او شخصى است ماجراجو و آرام نخواهد نشست

آگر همدوش بالاخره یکى از سربازان را تحریک کرد، که بلند شکایت کند از اینکه مل
آگر رسید و او برآشفته با تشدد نزد پردیکّاس رفت و سخت از ملاین خبر به . پردیکّاس گشته

پردیکّاس چنان وانمود، که از این قضیه خیلى متأسف است و بعد . سرباز مزبور شکایت کرد
اند، باید مجازات شوند و براى گفت اشخاصى، که این سرباز را بچنین اقدامى تحریک کرده

.باید اجرا گردد»1«»پاك کردن«اجراى این امر مراسم 



هاى آن را در دشتى مراسم پاك کردن موافق عادات مقدونى چنین بود، که سگى را کشته روده
بدو طرف میانداختند و بعد پیاده نظام و سواره نظام در دشت حاضر میشدند و بقیه مراسم پاك 

ن در روز معین آگر با شادى این پیشنهاد را پذیرفت و تشریفات پاك کردمل. کردن بعمل میآمد
فیلیپ بتحریک پردیکّاس با گروهانى بطرف پیاده نظام رانده گفت، تمام -بعد آریده. بعمل آمد

چون تمام لشکر و فیلهاى جنگى . اشخاصى، که باعث شورش شده بودند، باید مجازات شوند
اده کرده حاضر بودند، پیاده نظام نتوانست اندك مخالفتى نشان دهد و پردیکّاس از موقع استف

بعد او در همانجا حکم کرد آنها را بپاى . سیصد نفر را یکایک خواند و آنها از صف بیرون آمدند
آمد بکلّى غیر مترقبّ بود، زیرا در یک آن تمام آگر این پیشاز براى مل. فیلها انداختند

دامى نکرد و آگر اقدر این روز کسى بر ضد مل. اشخاصیکه براى او کار کرده بودند، نابود شدند
او در جاى خود بماند، ولى فهمید، که دشمنانش در قصد او هستند و کسى را، که او پادشاه 

بنابراین از جان خود هراسناك گشته بمعبدى پناه . کرده، آلت اجراى مقاصد بدخواهان او است
.برد، ولى پناهگاهى در آن معبد هم نیافت، زیرا او را گرفته کشتند

نتیجه

تا اینجا ذکر شد چنین برمیآید، که پس از منازعاتى، که چند روز طول کشیده، دو نفر را از آنچه 
:اندبراى سلطنت انتخاب کرده

فیلیپ برادر نامشروع اسکندر و نیز پسرى را که فرض میکردند رکسانه-آریده

______________________________
)1(-Lustration.

1966:، ص3تاریخ ایران باستان، ج

از جریان وقایع نیز پیداست، . خواهد آورد، پردیکّاس هم نایب السلطنه و قیم دو پادشاه گردیده
بنابراین باوجود اینکه بعضى . فیلیپ موقّتى بوده، یعنى تا وقتیکه رکسانه بزاید-که سلطنت آریده

نشود، اکثریت بپسر اند پسر رکسانه پادشاهسرداران اسکندر براى پیشرفت خیالات خود میخواسته
طلب اگر این وضع ادامه مییافت و اشخاص جاه. او تمایل داشته و بالاخره این تمایل غلبه کرده



پسر رکسانه را تلف نمیکردند، میشد گفت، که سلسله سلطنت مقدونیه بسلسله مقدونى و ایرانى 
اسکندر مبدل گردید و تبدیل یافت ولى، چنانکه بیاید، منازعات بجنگهاى داخلى بین سرداران 

خانواده اسکندر بکلّى نابود شد، چنانکه احدى، که بتخت نزدیک باشد، نماند و از سرداران هم 
.هریک در مملکتى والى و بعد رئیس مستقلّ یا پادشاه گردید

.یا جانشینان موسوم گشتند»1«هااینها در تاریخ به دیادك

کارهاى اولى پردیکاس-مبحث دوم

مالکتقسیم م

پس از اینکه پردیکّاس بنیابت سلطنت انتخاب شد، تمام سرداران سپاه را بمجلس مشورتى طلبیده 
.ها تقسیم کردممالک را بین آن

راجع باینمسئله بین مورخین عهد قدیم اختلافاتى دیده میشود و بنابراین مجبوریم، که روایت 
.هریک را جداگانه ذکر کنیم

روایت دیودور

):2، بند 18کتاب (ور اسامى ایالات و اشخاص را چنین نوشته مورخ مذک

این همان شخصى است، که بالاتر مکررّ (گردید »2«مصر نصیب بطلمیوس پسر لاگوس-1
.).م. اند، که پسر نامشروع فیلیپ دوم پدر اسکندر بودذکرى از او شده و نوشته

.رسید»3«لنىتىسوریه به لائومدون مى-2

.»4«یکیه به فیلوتاسکیل-3

______________________________
)1(-Diadoques.

)2(-Ptolemee Lagos.



)3(-Laomedon de Mitylene.

)4(-Philotas.

1967: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.»1«تونبه پى) بزرگ(ماد -4

اسکندر بدانجاها قشون نکشیده بود پافلاکونیه و کاپادوکیه با آن ایالات دولت هخامنشى، که -5
).منشى اسکندر(»2«به اومن) مانند پنت، ارمنستان و غیره(

.»3«گونتىفیلیه و فریگیه علیا و لیکیه به آنپام-6

.»4«کاریه به کاساندر-7

جا باید استنباط کرد، که تقسیم ایالات قبل از کشته شدن او انجام از این(»5«آگرلیدیه به مل-8
).یافته

.»6«پونت به لئونّاتوسفریگیه سفلى یا هلّس-9

.»7«اند به لیزیماكدر اروپا تراکیه و صفحاتى، که مجاور دریاى سیاه-10

.پاترتىمقدونیه با ولایات تابعه آن به آن-11

آسیاى علیا قرار دادند، که تغییرى در ایالات آن ندهند، بنابراین صفحات مجاور این راجع ب-12
جا افغانستان شرقى مقصود از آسیاى علیا در این(ماندند »8«ها نیز در تحت اداره تاکسیلقسمت

.).م. کنونى و صفحات مجاور رود سند است

.رتس ایرانى، پدر رکسانه، والى باخترایالتى، که در نزدیکى پاراپامیزاد بود، به اکسیا-13

.»9«برتیوسبه سى) بلوچستان کنونى(رخجّ و نیز گدروزى -14



.»10«به ستاسانور سولیانى) سیستان(هرات و زرنگ -15

.باختر و سغد به فیلیپ-16

.و گرگان به فراتافرن ایرانى) خراسان(پارت -17

.»11«سستپارس به په-18

.»12«تل پولمکرمان به-19

______________________________
)1(-Python.

)2(-Eumene.

)3(-Antigon.

)4(-Cassandre.

)5(-Meleagre.

)6(-Leonnatus.

)7(-Lysimaque.

)8(-Taxile.

)9(-Sibiyrtius.

)10(-Stasanor Solien.

)11(-Peuceste.

)12(-Tlepoleme.



1968: ، ص3جتاریخ ایران باستان، 

نامیده و ژوستن »2«او را آثروپاتس18، فصل 4آریان در کتاب (ایرانى »1«ماد به آتراپس-20
معلوم است، که مقصود دیودور از ماد در دفعه اولى ماد . »3«آتروپاتس4، بند 13در کتاب 

نام داشت، بعدها اش، که آثروپاتاین ماد از اسم والى. بزرگ است و در دفعه دوم ماد کوچک
این نام در قرون بعد به آذرپاتکان و . گفتندموسوم به آثروپاتن گردید و بفارسى آثروپاتکان مى

.).م. آذرپایگان و معربّ آن آذربایجان تبدیل یافته

.»4«بابل به آرخون-21

»5«سیلاسبین النّهرین به آرك-22

.شدندتاکسیل و پروس بپادشاهى مملکتشان ابقاء -23

ریاست این سواره نظام در . سلکوس بفرماندهى سواره نظامى، که ملقبّ به هتر بود معین گردید
.زمان اسکندر با هفس تیون و پس از آن با پردیکّاس بود

اى بسازد، تا نعش فیلیپ مأمور شد، که لوازم مراسم دفن اسکندر را تدارك کرده گردونه-آریده
.نداسکندر را بمعبد آمون بر

روایت ژوستن

در باب تقسیم ممالک روایت ژوستن در زمینه روایت دیودور است، ولى اختلافاتى نیز بین دو 
):4، بند 13کتاب (مورخ مذکور گوید . روایت موجود است، که ذکر میکنیم

در بعضى نسخ کتاب ژوستن این نام را (به آتروپات رسید ) ماد کوچک یا آذربایجان(ماد علیا -1
) آتر(و ) آثر(اند، که باید مصحف آگروپات باشد، زیرا آگر در کردى بمعنى روپات نوشتهآک

.).م. است، که بزبان کنونى پارسى آتش گوئیم

.بپدر زن پردیکّاس) یعنى ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد(ماد سفلى -2



»6«شوش به سینوس-3

.فیلیه به نه آرخلیکیه و پام-4

»7«آندربه ملیدیه -5

______________________________
)1(-Atrapes.

)2(-Athropates.

)3(-Atropates.

)4(-Archon.

)5(-Arcesilas.

)6(-Scynus.

)7(-Meandre.

1969: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.باختر به آمین تاس-6

»1«اوستهسغد به سى-7

»2«پارت به نیکاتور-8

.گرگان به فیلیپ-9

.ارمنستان به فراتافرن-10

.»3«مردم پلاسگ به آرخاس-11



.»4«پارس به تلپ تولم-12

و ریاست قراول »5«ریاست لشکر بعهده سلکوس پسر آنتیوخوس. بابل به په سست-13
پسر تونپى. در باختر مجاور سند تغییرى روى نداد. پاترمخصوص پادشاه به کاساندر پسر آنتى

ژوستن اسم اکسیارتس را . بریاست مستعمرات یونانى و مقدونى در هند، منصوب گشت»6«آژنور
.نوشته»7«تارخساکس

اى از اشخاص باعث ارتقاء گردید، بالاخره مورخ مذکور گوید، که این تقسیم ممالک براى عده
ایالات را ممالک خودشان زیرا اینها، اگرچه براى حکومت معین شده بودند، ولى پس از چندى

.دانسته عنوان پادشاهى اختیار کردند و دولتهائى تشکیل یافت، که بمیراث باعقاب آنها رسید

روایت کنت کورث

مصر ): 10، بند 10کتاب (هاى این مورخ از این قرار بوده تقسیم ایالات بین اشخاص موافق نوشته
).بطلمیوس پسر لاگس(بطلمیوس رسید و آن قسمتى از افریقا، که تسخیر شده بود، به

.سوریه به لائومدون و فینیقیه نیز

.کیلیکیه به فیلوتاس

.گونتىفیلیه و فریگیه بزرگ یا علیا به آنلیکیه و پام

.کاریه به کاساندر

.»8«لیدیه به مناندر

______________________________
)1(-Scytheus.

)2(-Nicanor.

)3(-Archas.



)4(-Tleptoleme.

)5(-Antiochus.

)6(-Agenor.

)7(-Extarches.

)8(-Menandre.

1970: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.پونت به لئونّاتوسفریگیه کوچک در نزدیکى هلّس

با او را هم مأمور کردند این مملکت را تا طرابوزان دفاع کند و. کاپادوکیه و پافلاگونیه به اومن
).تر بیایدشرح قضیه پائین(آربات بجنگد، زیرا این یگانه پادشاهى بود، که نمیخواست تمکین کند 

.تون دادندبه پى) مقصود ماد بزرگ است(ماد را 

.تراکیه را با مردمان مجاور دریاى سیاه به لیزیماك

قیانوس سرخ سکنى اما راجع به ولات هند و باختر و سغدیان و سایر مردمان، که در کنار او
مقصود از دریاى سرخ . یعنى آنها را تغییر ندادند(داشتند، قرار دادند، همان اختیارات را دارا باشند 

.).م. جا دریاى عمان استدر این

کنت کورث ارمنستان را در فهرست ایالات ذکر نکرده و این نظر صحیح است، زیرا اسکندر 
اگرچه کنت کورث تصریح نکرده، که او در کدام قسمت در باب آربات، . بارمنستان نرفته بود

معلوم است، که پردیکّاس ) 6، بند 13کتاب (هاى ژوستن آسیاى صغیر پادشاه بوده، ولى از نوشته
بنابراین، مقصود کنت کورث از آربات آریآرات . پادشاه کاپادوکیه جنگیده»1«با آریآرات

دیودور ). تر بیایدشرح این قضیه پائین(ا تصحیف کرده پادشاه کاپادوکیه بوده، یعنى این اسم ر
.اسم پادشاه کاپادوکیه را آریآرات نوشته، چنانکه بیاید



چهار مورخى، که روایاتشان در این مبحث ذکر شده، از مردمانى، که در قفقازیه سکنى داشتند و 
دولت هخامنشى 19-18گذشت، مساکن آنها را جزء ایالت 1474هرودوت، چنانکه در صفحه 

اند، بنابراین باید گفت، که این قسمت دولت هخامنشى جزء دولت بشمار آورده، ذکرى نکرده
هاى دولت هخامنشى در زمان کلیۀ از تقسیم ایالات چنین برمیآید، که این قسمت. اسکندر نبوده

گونیه، کاپادوکیه، پافلا: آمده، زیرا اسکندر بآن جاها نرفته بوداسکندر جزء دولت او بشمار نمى
در خاتمه کنت کورث گوید، که هفت روز . پنت، ارمنستان، قفقازیه، لیبیا و حبشه مجاور مصر

پس از فوت اسکندر رجال و سرداران مقدونى

______________________________
)1(-Ariarathe.

1971: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بعد بطلمیوس نعش را به . ه کلدانیها و مصریها بلسان کردندبفکر نعش او افتادند و آن را بوسیل
.منفیس پاى تخت مصر برد و پس از چند سال آن را به اسکندریه حمل کرده بخاك سپرد

هاى اسکندربى اثر گذاردن نقشه

گفته شد، که اسکندر کراتر را مأمور کرد ده هزار نفر سرباز سالخورده و ) 1891صفحه (بالاتر 
هاى دیگرى نیز داشت، ولى پس از این سردار مأموریت. دونى را باوطانشان برگرداندمجربّ مق

فوت اسکندر، زمانیکه کراتر در کیلیکیه بود، پردیکّاس در یادداشتهاى اسکندر مطالعه کرده دید، 
که مخارج دفن هفس تیون براى خزانه خیلى گران تمام شده و انجام دادن امورى، که بعهده 

این بود، که خواست این کارها را . ل گشته، مخارج زیاد بخزانه تحمیل خواهد کردکراتر محو
ترك کنند و چون نمیخواست از پیش خود بچنین امرى دست بزند، مقدونیها را جمع و با آنها 

مشورت کرد و مجلس مزبور مقررّ داشت، که این کارها را، از آنجا، که قابل اجرا نیست، موقوف 
هزار کشتى جنگى در -1): 4، بند 18کتاب (کارهاى مذکور را چنین شرح داده دیودور. دارند

فینیقیه و سوریه و کیلیکیه و قبرس براى جنگ با قرطاجنه و مردمانى، که در سواحل لیبیا و ایبرى 
ها باید بزرگتر و جاهاى دیگر تا جزیره سیسیل سکنى دارند، بسازند و این کشتى) اسپانیاى کنونى(



ساخته ) جبل طارق(راهى در امتداد تمام سواحل لیبیا تا ستونهاى هرقل -2. ها باشندترى رماز 
. تمام شود، بنا کنند»1«شش معبد بزرگ، که هریک میبایست بمبلغ هزار و پانصد تالان-3. شود

جرین مها-5. سازى نیز بسازندبنادرى بسازند، که تمام سفاین نو را جا دهد و کارخانه کشتى-4
زیاد باروپا برند و از اروپا بآسیا آرند و بین مردمان مختلف بوسیله زواج و کارهاى دیگر منافع 

.مشترك ایجاد کنند

هاى مصرى،بالاخره او میخواست براى پدرش فیلیپ یادگارى بسازد بزرگتر از هرم

______________________________
.نه میلیون فرنگ طلا بپول کنونى-)1(

1972: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس از خواندن یادداشتهاى اسکندر، باوجود . که از عجایب هفت گانه عالم قدیم بشمار میرفت
اینکه مقدونیها احترامى بزرگ براى نام او داشتند، قرار دادند ترتیب اثر باین لوایح ندهند، زیرا این 

.عدها اجرا کردند، ولى طور دیگر چنانکه بیایدبند پنجم را ب. چیزها را قابل اجرا نمیدانستند

شورش یونانیهاى باختر

پرداخت، زیرا یونانیهاى این ) یعنى باختر و صفحات مجاور سند(بعد پردیکّاس بامور آسیاى علیا 
در اینجا دیودور، قبل از . صفحات بر ضد او قیام کرده لشکرى بزرگ براى جنگ آراسته بودند

رش بپردازد، مختصرى از جغرافیاى آسیا، چنانکه در آن زمان تصور میکردند، اینکه بوقایع این شو
در کیلیکیه بطرف مشرق رفته از »1«کوههاى توروس): 5، بند 18کتاب (صحبت میدارد و گوید 

مقصود کوههاى پاراپامیز است، کوههاى افغانستان (تمام قاره آسیا میگذرد و تا کوههاى قفقاز 
هائى تقسیم میشود و در این زنجیره کوهها برشته. یابداوقیانوس مشرق امتداد مىو) شمالى کنونى

از رودهاى . جاهائى اسامى مختلف دارد، بنابراین آسیا بدو قسمت شمالى و جنوبى تقسیم شده
و دریاى سیاه و دریاى شمال ) گرگان(آسیا نیز بعضى بطرف شمال جارى هستند و بدریاى کسپین 

مقصود از (ى بدریاى هند و اوقیانوسى، که مجاور قاره آسیا است و نیز بدریاى سرخ میریزند و برخ
تقسیم ایالات موافق این حدود طبیعى بود، .). م. دریاى آخرى خلیج پارس و دریاى عمان است



یعنى (قسمت شمالى شامل رود تاناایس . زیرا بعض ایالات در شمال واقعند و برخى در جنوب
د و باختر و هرات و نیز پارت است، که مجاور دریاى گرگان میباشد و ماد، که و سغ.) م. سیحون

.بزرگترین ایالات است و اسامى دیگر زیادى دارد

. تمامى این صفحات آب و هواى سخت دارد. بعد شامل ارمنستان و لیکائونیه و کاپادوکیه
مقصود فریگیه علیا (ه بزرگ فریگی: یابندبممالک مذکوره بخط مستقیم این ایالات اتّصال مى

.)م. یعنى فریگیه سفلى(پونت فریگیه هلّس.) م. است

______________________________
)1(-Taurus.

1973: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سیدیه، از لیدیه بطرف مشرق فریگیه است و متوازى با آن پى. و از دو طرف دیگر لیدیه و کاریه
در کنار این ایالات شهرهاى یونانى واقعند، که ذکر اسمشان لزومى . بالیکیه هم حد میباشدکه 

.انداین است فهرست اسامى، که رو بشمال. ندارد

دیودور هم (اما از ایالات جنوبى نخستین آنها از سلسله جبال قفقاز بطرف جنوب هند است 
این مملکتى است وسیع و .). له جبال قفقاز میدانسته مکوههاى پاراپامیز یا شمال افغانستان را از سلس

. ترین این مردمان گاندریدها هستندپرجمعیت، که از مردمان مختلف مسکون گشته و عمده
در مجاورت هند این ایالات . اسکندر بجنگ این مردم نرفت، زیرا از زیادى فیلهایشان ترسید

:واقعند

، کرمان، پارس بالاخص، که شامل سوزیان )انبلوچست(، گدروزى )قندهار کنونى(رخجّ 
).این ایالت نزدیک بابل بود(است »1«تاسنو سیت) خوزستان(

رویم، به بین ) یعنى بطرف شمال(وقتیکه بالاتر . بعد بابل، که تا عربستان کویر امتداد یافته میآید
ت و در همسایگى سوریه در مجاورت بابل سوریه اس. النهرین، که بین فرات و دجله است میرسیم

سوریه و کویرها در ماوراء حدود سل. ، که شامل فینیقیه میباشد»2«فیلیه و سل سوریهکیلیکیه، پام



. خیزترین تمام ایالات استمصر حاصل. نیل جارى است و این رود فینیقیه را از مصر جدا میکند
.یالات شمالى، که سردسیرندتمامى این ایالات داراى آب و هواى گرم است، برعکس ا

.این است فهرست ممالکى، که اسکندر تسخیر کرد و جانشینان او بین خودشان تقسیم کردند

چنین است آسیائى، که دیودور شرح داده و از آن بخوبى استنباط میشود، که آسیاى معلوم زمان 
ر زمان اسکندر جزء چه بوده و نیز کدام ایالات دولت هخامنشى د) قرن اول میلادى(دیودور 

یونانیهائى، که بحکم اسکندر ): 7، بند 18کتاب (پس از آن مورخ مذکور گوید . دولت او نبوده
در آسیاى علیا برقرار شدند، از دورى از یونان متأسف و نیز از اینکه اسکندر آنها را در اقصى بلاد 

ت داشت، ترس مانع از اقدامىتا زمانى، که اسکندر حیا. مملکت خود نشانده بود، ناراضى بودند

______________________________
)1(-Sittacene.

)2(-Coele -Syrie.

1974: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

را، که بیست هزار پیاده و سه هزار سوار داشت »1«بود، ولى پس از فوت او این یونانیها فیلون انیان
وقتى، که خبر . ها شجاعتشان را نموده بودند، بریاست انتخاب کردندو تمام این نظامیان در جنگ

یاغیگرى یونانیان به پردیکّاس رسید، او لشکرى مرکب از سه هزار پیاده مقدونى و هشتصد سوار 
ص اسکندر و داراى عقل و اطلاعات نظامى بود، تون نامى، که از قراولان مخصوبریاست پى

تون از پى. تشکیل کرد و احکامى صادر شد، که ولات ده هزار پیاده و هشت هزار سوار باو بدهند
این مأموریت خود خوشنود بود، زیرا خیالات دیگرى داشت و میخواست یونانیها را با خود همراه 

علیا پادشاه گردد، ولى پردیکّاس، که این نقشه او را قبل شان را بقوه خود افزوده در آسیاى و قوه
بعد . از وقت میدید، باو حکم کرد بیونانیها امان ندهد و اموال آنها را بین سربازان تقسیم کند

تون با لشکر خود و قشونى، که ولات داده بودند، بقصد یاغیان حرکت کرد و توانست بتوسط پى
نامى را، که در میان یاغیان داراى قوه سه هزار نفرى بود، بطرف »2«پودوروسیکنفر انیانى، لى



توضیح آنکه، چون جنگ شروع شد، هنوز نتیجه نامعلوم . مند شودخود جلب و باین وسیله بهره
.بود، که خائن مذکور بى جهت با سه هزار نفر یاغیان جدا شده یک بلندى را اشغال کرد

سپس . تصور کردند، که او شکست خورده و رو بفرار گذاردندسایر قسمتها همینکه این بدیدند، 
ها اعلام کرد، که مغلوبین اسلحه را داده و قسم صداقت یاد کرده تون فاتح بوسیله جارچىپى

در میان یونانیها . طرفین قسم راستى و درستى نسبت بیکدیگر خوردند. هاى خودشان برگردندبخانه
تون از اینکه نقشه او دارد اجرا میشود غرق دى پیدا شد و پىو مقدونیها نسبت بیکدیگر اعتما

شادى گشت، ولى در این احوال مقدونیها احکام پردیکّاس را بخاطر آورده و قسمشان را شکسته 
.ناگهان بر یونانیها تاختند و همه را از دم شمشیر گذرانیده اموال آنها را بین خودشان تقسیم کردند

تون پس از فتح با مقدونیها نزد پردیکّاس رفت پى. ونانیهاى آسیاى علیاچنین بود عاقبت شورش ی
).م. ق323(

______________________________
)1(-Philon I'Aenian.

)2(-Lipodorus.

1975: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

شورش یونان

رانده استقلال خود را ساخلوى مقدونى را از شهر خود پس از فوت اسکندر سکنه جزیره ردس
جهت این واقعه، . پاتر اعلان جنگ دادتىاعلان کردند و آتن هم از موقع استفاده کرده به آن

اسکندر چندى قبل از مرگش مصمم گشت : چنین بود) 8، بند 18کتاب (چنانکه دیودور نوشته 
.اشخاصى را، که یونانیها از یونان رانده بودند، بوطنشان برگرداند

مقصود . را با حکمى بیونان فرستاد، که این امر را بیونان ابلاغ کند»1«این نیکاتور ستاژیرىبنابر
اسکندر این بود، که ابهت خود را بنماید و دیگر در هر شهر یونانى یک عده طرفدار داشته باشد، 

.تا در موقع شورشى کارهاى یونانیها را عقیم گذارند



. بیونان وارد شده حکم را داد در میان جمعیت کثیرى خواندندنیکاتور در موقع بازیهاى المپ
از اسکندر بتبعید شدگان شهرهاى یونان، جهت تبعید شما ما نبودیم، ولى «: مفاد حکم چنین بود

اند، باوطان خودتان باعث خواهیم شد، که شما، باستثناى اشخاصى، که مرتکب کفر شده
، که اگر شهرهاى یونان با این حکم مخالفت ورزند، او با قوه ایمپاتر نوشتهتىما به آن. برگردید

تبعید شدگان بعده بیست هزار نفر در اینجا . »جبریه آنها را مجبور دارد، راندگانشان را بپذیرند
بودند و معلوم است، که چه شعف و شادى بانها دست داد و اسکندر را در ازاى این جوانمردى 

اغلب آنها مخالفتى با آن : ا شهرهاى یونانى بدو قسمت تقسیم شدندام. ستوده بعرش رسانیدند
و آتنیها از این رفتار اسکندر بسیار ناراضى گشتند، زیرا اتولیان »2«حکم نکردند، ولى اتولیان

ها ها همینکه برگشتند در صدد کشیدن انتقام از آنها برآیند و آتنى»3«میترسیدند، که انیاد
ها، باوجود آتنى. سامس را، که بین خودشان تقسیم کرده بودند، پس بدهندنمیخواستند جزیره

توانند با او بجنگند، تصمیم گرفتند، که عجالۀ نارضامندیشان از اسکندر، چون دیدند، که نمى
.ساکت بمانند تا موقع ستیزه برسد

ند، که ها باین خیال افتادپس از آن بزودى اسکندر درگذشت و چون وارثى نداشت آتنى
.استقلالشان را اعلان کرده برترى سابقشان را در یونان برگردانند

______________________________
)1(-Nicanor de Stagire.

)2(-Etoliens.

)3(-Oeniades.
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قضیه او در صفحه (نقشه آنها چنین بود، که از پول زیادى، که هارپالوس در آتن گذارده بود 
در پلوپونس اقامت ) نارت(و از سپاهیان اجیر، که بعده هشت هزار نفر در دماغه ) ذکر شده1882

بنابراین آتنیها به لئوستن. داشتند و آنها را ولات اسکندر بخودشان واگذارده بودند، استفاده کنند
پاتر، چون تىپنداشتند، که آنامر کردند این عده را بخدمت خودش اجیر کند، زیرا مى»1«



لئوستن را حقیر میشمارد، اعتنائى باین اقدام او نخواهد کرد و آتنیها فرصت خواهند یافت، 
لئوستن چنین کرد و رئیس سپاهیانى شد، که مجربّ و ورزیده . تجهیزات دیگر براى جنگ بکنند

قعى میشد، که هنوز در یونان از این کارها در مو. بودند، زیرا در آسیا جنگهاى بسیار کرده بودند
مرگ اسکندر درست مطّلع نبودند، ولى بزودى اشخاصى از بابل وارد شده خبر دادند، که بچشم 

پس از آن آتن اعلان جنگ داد و لئوستن به اتولى رفته مردم را . خودشان فوت اسکندر را دیدند
را »3«و فوسیدیان»2«وکریانبعد ل. با خود همراه کرد و هفت هزار نفر سپاهى از آنها گرفت

.دعوت کرد، با او همداستان شوند، تا از قید مقدونیها برهند

در آتن اشخاصى، که دارائى داشتند بر ضد این جنگ بودند و صلح را ترجیح میدادند، ولى 
هاى پرحرارت مردم را اشخاصى، که چیزى نداشتند، هنگامه طلب و ماجراجو بودند، با نطق

نفع این نوع اشخاص در جنگ بود، زیرا در موقع جنگ جیره و مواجبى . ریک میکردندبجنگ تح
: بآنها میرسید و چنانکه دیودور گوید، فیلیپ دوم مقدونى روزى راجع باین نوع اشخاص گفت

بالاخره بواسطه زیادى عده این اشخاص طرفداران . »براى آنها جنگ صلح است و صلح جنگ«
مردم آتن «): 10، بند 18دیودور، کتاب (د و حکمى بدین مضمون صادر شد صلح در اقلیت ماندن

تمام یونانیها را دعوت خواهند کرد، که براى آزادى جنگ کنند، شهرها از ساخلوهاى خارجى 
رماى از چهل ترىخلاصى خواهند یافت، بحریه

______________________________
)1(-Leosthene.

)2(-Locriens.

)3(-Phocidiens.

1977: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سالگى در نظام خدمت کنند، 40باید تجهیز گردد، تمامى آتنیها باید تا سن »1«و دویست تترارم
تیک بمانند و هفت طایفه دیگر براى خدمت در از ده طایفه آتنى سه طایفه باید براى حفاظت آت

ها در ید بشهرهاى یونان رفته اعلام دارند، که اگر آتنىخارج خاك آتن حاضر شوند، رسولانى با



ازمنه سابق براى احترام یونان، وطن مشترك همه یونانیها، با خارجیهائى، که میخواستند یونان را 
برده کنند، جنگیدند، اکنون حاضرند براى نجات یونانیان تمام هستى، ثروت و بحریه خودشان را 

.»بخطر اندازند

گفتند، که این جنگ براى مضاء شد، ولى یونانیهاى متنور نسبت باوضاع بدبین بوده مىاین فرمان ا
بعقیده آنها موقع چنین جنگى نرسیده بود، زیرا . نام آتنیها خوب است، ولى براى منافع آنها مضرّ

در این . اش زیاد بود و مغلوب نشدنى بنظر میآمدآتن میبایست با لشکرى طرف شود، که عده
باوجود این رسولان . ها هم در نظر آنها مجسم میشدناك تب و بیچارگى تبىوضع اسفوقت 

در نتیجه یونانیها . آتن بسایر جاهاى یونان رفته شهرها و مردمان بسیار را با خودشان همراه کردند
یک قسمت طرفدار آتنیها گردید، قسمت دیگر متحّد مقدونیه و بخش سوم بى : سه قسمت شدند

اند، ولى متحّدین آتنیها بیشتر بودند و بعلاوه قسمت بزرگ تراکیها و ایلّیریها از بغضى، که طرف م
.نسبت بمقدونیها داشتند، طرفدار آتن گردیدند

جدالها

آتنیها کمکى، که عبارت از پنجهزار پیاده نظام ملّى و پانصد سوار و دو هزار سپاهى اجیر بود، 
مردم این ولایت طرفدار مقدونیها . اسى شدکرده داخل ببراى لئوستن فرستادند و او حرکت 

بودند، زیرا اسکندر پس از خراب کردن تب قسمتى از اراضى این شهر بدبخت را بآنها داده بود و 
اسیان لئوستن با ب. اسیان میترسیدند، که در صورت فتح آتن، این اراضى را از آنها پس بگیرندب

د با سرعت خود را به تنگ ترموپیل رسانیده آنرا اشغال کرد و جنگیده آنها را درهم شکست و بع
.در اینجا منتظر مقدونیها شد

پاتر، که اسکندر او را در مقدونیه براى کارهاى اروپا گذارده بود، همینکهتىاما آن

______________________________
)1(-Tetraremes(ر چهار طبقه جا هاى جنگى، که چهار صف پاروزن داشت و دکشتى

).رم، که داراى سه طبقه بودگرفتند، بعکس ترىمى

1978: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج



خبر فوت اسکندر و تقسیم ایالات را شنید، فورا کس نزد کراتر، که در کیلیکیه بود فرستاده 
والى فریگیه خواست، که او زودتر با قشون امدادى بمقدونیه برود، در همانوقت از فیلوتاس، که 

»1«پاسبعد او قشونى در سیپ. سفلى شده بود، کمک طلبید و یکى از دختران خود را باو داد
براى حفظ مقدونیه گذارده خود براى جنگ با آتنیها و متحّدین آنها با سیزده هزار پیاده و ششصد 

قشون تازه نفس از جهت کمى عده مقدونیها از اینجا بود، که اسکندر همواره . سوار حرکت کرد
او داخل تسالى شد و . طلبید و این مملکت توانائى دادن قوه بیشترى را دیگر نداشتمقدونیه مى

ها در زمان این کشتى. رم بود، با او حرکت میکردقوه بحریه هم، که مرکب از یکصد و ده ترى
ها، که در ابتدا تسالى. هاى پارس را بمقدونیه حمل کننداسکندر مأمور شده بودند، که خزانه

طرفدار مقدونیها بودند، بعد باغواى آتنیها خواستند براى آزادى یونان بجنگند و سواره نظام 
پس از آن جدالى روى داد و یونانیها فتح کردند، توضیح . خودشان را بکمک آتنیها فرستادند

.پناه برد»2«لامیاپاتر شکست خورد و چون راه فرار بمقدونیه نداشت، بشهرتىآنکه آن

در آنجا او قشون شکست خورده را جمع کرد و بتدارك آذوقه و اسلحه و غیره پرداخت، در این 
انتظار، که از آسیا کمکى برسد و دوباره جنگ را شروع کند، ولى در این احوال لئوستن خود را 

.به لامیا رسانیده شهر را محاصره کرد

بطول انجامید و بالاخره سرادر آتنى، چون دید شهر محکم است، یورشهاى آتنیها و دفاع مقدونیها
با این مقصود . در این صدد برآمد، که با قحطى و گرسنگى مقدونیها را بتسلیم شدن مجبور دارد

ها در بر اثر این کار مقدونى. خندق عریض دور شهر کند و ارتباط محصورین را با خارج برید
اى روى داد، زدیک بود شهر تسلیم گردد، ولى در اینوقت قضیهوضعى بسیار سخت واقع شدند و ن
پاتر با محاصرین میکرد سنگى بسر سردار تىدر جنگى، که آن: که مقدونیها از یأس بیرون آمدند

آتنیها. آتنى آمد و او بیهوش افتاد، بعد او را بار دو بردند و بعد از سه روز درگذشت

______________________________
)1(-Sippas.

)2(-Lamiaالى در کنار خلیج لامیآك واقع بوددر جنوب تس.
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نامى را، که در فنّ سوق الجیشى بسیار »1«افتخارات زیاد براى او قائل شدند و بعد آن تى فیل
.ماهر بود، سردار قشون کردند

ونّاتوس با قشون زیادى بکمک مقدونیها میآید و بر اثر آن، در این احوال بیونانیها خبر رسید، که لئ
آن تى فیل محاصره را ترك کرده باستقبال سردار مقدونى شتافت، تا قبل از پیوستن دو لشکر 

قشون یونانى در اینوقت عبارت بود از بیست هزار نفر . مقدونى بیکدیگر کار مقدونیها را بسازد
پس از آن . هایشان رفته بودندیرا بعض مردم یونانى موقتا بخانهپیاده و سه هزار و پانصد سوار، ز

جنگى روى داد، که بواسطه شجاعت تسالیها و مهارت م نن سردار تسالى یونانیها غلبه کردند و 
پاتر در رسید و چون دید، که تىروز دیگر آن. لئونّاتوس از زیادى زخمى، که برداشته بود مرد

رده و عده یونانیها بیشتر است، جرئت نکرد جنگ کند و محلّ را قشون لئونّاتوس شکست خو
.تخلیه کرده بجاهاى دشوار و سخت رفت و مواقع دیگرى گرفت

هاى خود در خشکى، در دریا تسلطّ داشتند و آتنیها براى اضمحلال مقدونیها، باوجود شکست
کشتى داشتند، در 240ا کشتى مهیا کرده بودند ولى، چون مقدونیه170قواى دریائى مقدونى 

پس از آن کراتر، که در کیلیکه . هاى زیاد یونانى تلف گردیدجنگ دریائى غلبه یافتند و کشتى
.بود، بطرف اروپا حرکت کرد

او شش هزار نفر با خود داشت و چنانکه دیودور گوید، این عده باقیمانده قشونى بود، که اسکندر 
دار پارسى و پانزده هزار ار پیاده و هزار نفر کماندار و فلاخناو در راه چهار هز. بآسیا برده بود

قشون مقدونیه در اینوقت . پاتر رفتتىسوار بقشون خود افزود و بعد بمقدونیه درآمده بکمک آن
دار و پنجهزار سوار رسید، ولى قوه از حیث عده بچهل هزار پیاده سنگین اسلحه و سه هزار فلاخن

هاى هزار پیاده و سه هزار و پانصد سوار نبود، زیرا متحّدین زیادى بخانه20یونانیها بیش از 
پاتر جنگ را شروع کرد و یونانیها، که در تىآن. خودشان برگشته یا از اردو خارج شده بودند

انتظار مراجعت یونانیهاى دیگر بودند، در ابتداء از جنگ احتراز کردند، ولى بعد، که مجبور 
مندى پاتر چون بهرهتىآن. ، سواره نظام خودشان را بکار انداخته برترى یافتندگشتند جنگ کنند

سواره نظام یونانى را دید پیاده نظام



______________________________
)1(-Antipile.

1980: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.زیاد کردندکثیر العده خود را بجان پیاده نظام یونانى انداخت و آنها کشتارى 

در نتیجه یونانیها، بى اینکه صفوف خودشان را بهمزنند، عقب نشسته مواقع محکمترى گرفتند و 
از این زمان برترى با . نشینى پیاده نظام را دید، نیز عقب نشسته بآن پیوستسواره نظام، چون عقب

ذاکره صلح فرستادند، پاتر براى متىمقدونیها شد و یونانیها در نتیجه مشورت، رسولانى نزد آن
پاتر جواب داد، که باید هر شهر جداگانه رسولانى بفرستند و او حاضر نخواهد بود، با تىولى آن

پذیرند، بشهرهاى بعد، چون دید، که یونانیها این پیشنهاد را نمى. تمام یونانیها متفّقا صلح کند
بعد . ضطرار انفرادا با او صلح کردندتسالى پرداخته یک بیک آنها را اشغال کرد و شهرها از راه ا

.سایر یونانیها هم چنین کردند، عهد صلح زود بسته شد و آتنیها و اتولیان تنها ماندند

مذاکرات صلح

پاتر، پس از اینکه متحّدین آتن را از آن جدا کرد، تمام قواى خود را بر ضد آتنیها بکار برد تىآن
عده نمیتوانند با مقدونیها طرف شوند، قرار دادند، رسولانى و چون اینها دیدند، که بواسطه کمى 

آتنى را بسفارت انتخاب کردند، ولى او، چون سه دفعه »1«در این وقت دماد. فرستاده صلح کنند
بالاخره . در ازاى نقض قوانین محکوم گشته و بدنام بود، از پذیرفتن این مأموریت امتناع ورزید

پاتر تىو چند تن دیگر بسفارت نزد آن»2«از او کرده او را با فوسیونمردم آتن رفع این ننگ را 
. سردار مقدونى گفت، داخل مذاکره نخواهد شد، مگر اینکه آتنیها بلاشرط تسلیم شوند. فرستادند

جهت این بود، که پس از محصور شدن مقدونیها در لامیا، آتنیها در جواب پیشنهاد عهد صلح 
.بالاخره آتنیها مجبور شدند، که بلاشرط کاملا مطیع شوند. ودندهمین جواب را داده ب

پاتر تغییرى در وضع آتن و مال و ثروت اهالى نداد، ولى طرز حکومت را تغییر تىبر اثر صلح، آن
پاتر در اینوقت مقررّ داشت، که فقط اشخاصى تىآتن تا حال حکومت ملّى داشت، ولى آن. داد



. امور دولتى شرکت کنند، که اموالى بارزش دو هزار درهم دارا باشندمیتوانند رأى بدهند و در
بدین ترتیب اشخاص زیادى، که پر حرارت

______________________________
)1(-Demade.

)2(-Phocion.

1981: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هزار 9اینمبلغ را دارا بودند به عده اشخاصیکه . و بقول دیودور آشوب طلب بودند، در کنار ماندند
پاتر صاحبان شهر آتن نامید و قرار شد، که اینها امور خودشان را موافق تىاینها را آن. میرسید

هاى زیاد در تراکیه بآتنیها داد و تقریبا بیست و دو هزار نفر بعد او زمین. اداره کنند»1«قانون سلن
»2«نیلّوسمقدونیها ساخلوى در آتن بسردارى مهمهاجرت کرده در آنصفحه برقرار شدند و

.).م. ق323(گذاردند 

راجع به سامس پردیکّاس قرار . پاتر با سایر یونانیها هم معتدل بودتىدیودور گوید، که رفتار آن
سال قبل تبعید شده بودند، 43داد، که شهر و زمینها از آن اهالى باشد و آنهائیکه از جزیره مزبور 

).18، بند 18کتاب (نشان برگردند باوطا

چون در باب سلن ذکرى شد مقتضى است بگوئیم، که او قانونگذار آتنى و یکى از هفت حکیم 
او روح ملّیت آتنیها را . اندم نوشته. ق558تا 640مدت زندگانى او را از . یونان بشمار میرفت

ن اساسى به آتن داد، که بیشتر حکومت تر کرد، زیرا یک قانوتقویت و بار فقر را بر فقراء سبک
بعدها اسم او را بمعناى . آهنگى بین سکنه شهر ایجاد میشدملّى را تأیید میکرد و بر اثر آن هم

.حکیم و قانونگذار استعمال میکردند

روایت ژوستن

هاى این مورخ موافق روایت دیودور است، الّا اینکه گوید، که اینجنگ در زمان حیات نوشته
.اسکندر شروع شده بود



اسکندر خیال داشت خود بشخصه بیونان رفته آتنیها را تنبیه کند و با این مقصود امر کرده بود، 
تفاوت دیگر این است، که اسکندر میخواست از تبعید . هزار کشتى براى این جنگ آماده سازند

موافق . انشان برگردندشدگان آنهائیکه برخلاف قانون و از نظر خصوصى تبعید شده بودند، باوط
روایت ژوستن به لئوستن در موقع محاصره تیرى از درون شهر اصابت کرد و از آن کشته شد و باز 

پاتر از کشته شدن لئونّاتوس شاد گردید، زیرا او را رقیب خود تىمورخ مذکور گوید، که آن
میدانست، با

______________________________
)1(-Solon.

)2(-Menillus.
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روایت ). 5، بند 13کتاب (پاتر ماند تىکشته شدن او رقیبش از میان رفت و لشکرش براى آن
.ژوستن ناقص است، زیرا شرح شورش یونانیان را بکشته شدن لئونّاتوس ختم کرده

جنگ با کاپادوکیه

نام پارسى »1«بشمار نمیرفت، زیرا در اینجا آریآراتکاپادوکیه در زمان اسکندر جزء دولت او 
سر اطاعت پیش نیاورد و چون اسکندر، با داشتن دشمنى نیرومند مانند داریوش سوم، نمیتوانست 

باینطور دشمنان بپردازد، متعرّض آریآرات نگشت و او از فرصت استفاده کرده مقام خود را 
بومیها و خارجیها بعده سى هزار پیاده و پانزده هزار بعد، پس از اینکه قشونى از . محکم ساخت

بنابراین پردیکّاس . سوار بیاراست، خود را پادشاه خواند و حاضر شد، که با مقدونیها جنگ کند
فیلیپ را -بعد از فوت اسکندر و منازعات داخلى، زمانیکه شورش یونانیان قوت داشت، آریده

پس از آن جنگى بین فریقین . با آریآرات بیرون رفتبرداشته با قشون پادشاهى بقصد جنگ 
درگرفت و در آن چهار هزار نفر از قشون کاپادوکى تلف و پنجهزار نفر اسیر شدند و خود 

آریآرات و خانواده او را ) 16، بند 18کتاب (پردیکّاس بقول دیودور . آریآرات هم گرفتار گردید
بین را بخشید و پس از آن این ایالات را به بطور فضیحت آورى بصلیب کشید، ولى سایر مغلو



منشى اسکندر، چنانکه در مجلس مشورت در بابل مقررّ گردیده بود، مفوض »2«اومن کاردیائى
.).م. ق323(داشت 

هاى دیودور است، ولى ژوستن، اگرچه قضایاى این جنگ را باختصار شرح مذکور مفاد نوشته
او گوید . دیودور نیست18ذکر کرده، که در کتاب برگذار کرده، باوجود این خبرى را 

ها اى جز مخاطرات و جراحتپردیکّاس از جنگ با آریآرات پادشاه کاپادوکیه و فتح خود نتیجه
چون از اردویشان رانده شدند، بشهر برگشته سر اطفال و ) یعنى پارسیها(ها نبرد، زیرا خارجى

تش زدند و بعد، براى اینکه براى دشمن جز آثارزنانشان را بریدند، شهر و اموال خود را آ

______________________________
)1(-Ariarathes.

)2(-Eumene de Cardia.

1983: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

حریق چیزى باقى نگذارند، بندگانشان را در آتش انداختند و خودشان هم در آتش رفته سوختند 
).6، بند 13کتاب (

سیدیانپىجنگ با

. سیدیه رفت، تا دو شهرى را، که یاغى شده بودند، مجازات کندپس از آن پردیکّاس بطرف پى
پسر »2«اینها در زمان اسکندر، بالاکروس. مینامیدند»1«اهالى این شهر را لاراندیان و ایسوریان

پردیکّاس شهر لاراندیان را . را، که فرمانده قشون و والى این ایالت بود کشته بودند»3«نیکاتور
گرفته تمام مردان کارآمد را از دم شمشیر گذراند، سایرین را بمزایده گذاشته فروخت و شهرها را 

دو روز جنگهاى. شهر ایسوریان محکم بود و مقدونیها آنرا محاصره کردند. از بیخ و بن برانداخت
مندى نیافتند و از طرف دیگر میدانستند، که سخت شد و چون مقدونیها تلفات زیاد داده بهره

آلات حرب در شهر زیاد است، میخواستند شهر را رها کرده بروند، ولى روز سوم تلفات مدافعین 
.زیاد شد و قحطى آذوقه در میان آنها افتاد



د و آزادى خودشان را از دست ندهند، در این احوال اهالى شهر تصمیم کردند، که بمیرن
در نتیجه این تصمیم، چون شب در . بخصوص، که یقین داشتند، مقدونیها بآنها امان نخواهند داد

بعد همینکه آتش شعله کشید . اى جمع کرده آنرا آتش زدندرسید، زنان و اطفال را در خانه
پردیکّاس از این قضیه در . مانداموالشان را هم در آتش افکندند تا براى دشمن چیزى باقى ن

این . اى زیاد از مقدونیها کشتندحیرت شد و خواست داخل شهر شود، ولى مدافعین مانع شده عده
دفاع بر حیرت او افزود، زیرا نمیتوانست بفهمد، که چرا ایسوریان شهر را دفاع میکنند، و حال 

بعد پردیکّاس و مقدونیها قدرى از . نداآنکه زنان و اطفال خودشان را زیر خاکسترها دفن کرده
شهر دور شدند و مدافعین همینکه فرصت یافتند شتابان خودشان را نیز در آتش افکنده با سایرین 

روز دیگر پردیکّاس شهر بى سکنه را بسربازان خود . هاشان مدفون گشتندهاى خانهدر زیر خرابه
براى غارت داد و آنها

______________________________
)1(-Larandeens ,Isauriens.

)2(-Balacrus.

)3(-Nicanor.
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دیودور، کتاب (طلا و نقره زیاد در شهر یافتند، زیرا این شهر از شهرهاى ثروتمند این صفحه بود 
).22، بند 18

ات دارد و معلوم نیست، که هاى ژوستن در باب سپاهیان آریآراین قضیه شباهت کامل بنوشته
چون دیودور . کدام یک از دو مورخ مذکور در باب نسبت دادن این قضیه بمحلّى اشتباه کرده

.تر باشدتر است باید روایت او صحیحبزمان واقعه از ژوستن نزدیک

»1«تسخیر سیرن



را کشت و »3«پس از اینکه تمبرون. ، ذکر شده1882بالاتر، در صفحه »2«قصه هارپالوس
ها هایش را ضبط کرد، با سربازان داوطلب بطرف سیرن رفت و در اینجا جنگهائى با سیرنىکشتى

جا حکومت مقصود او این بود، که این قسمت افریقا را بتصرفّ درآورده در این. و اهالى برقه کرد
رفى بطرفى سیر میکرد، مندى بنوبت از طاهالى سیرن و برقه مقاومت کردند و فتح و عدم بهره. کند

. تا آنکه بطلمیوس، که والى مصر گردیده بود، وارد شده لشکر و بحریه قوى بطرف سیرن فرستاد
دیودور گوید از این زمان سیرن استقلال خود . در نتیجه تمبرون گرفتار شد و سیرن تسخیر گردید

ارت روشن است، که در از این عب). 21، بند 18کتاب (را از دست داد، مطیع بطلمیوس گردید 
.زمان اسکندر سیرن و برقه جزو ممالک او بشمار نمیرفتند

مورخ مذکور بطلمیوس را پادشاه میخواند، ولى معلوم است، که اشتباه کرده زیرا در این زمان او 
).م. ق323(والى مصر بود و هنوز خود را پادشاه نمیدانست 

تذکرّ

هاى آسیاى صغیر و شمال و ه شد، روشن است، که بعض قسمتجا راجع بقضایا گفتاز آنچه تا این
اند و نیز روشن شرق افریقا و نیز یونانیها و اهالى تراکیه و ایلّیریه از حکومت مقدونیها راضى نبوده

است، که کاپادوکیه و قسمت شمال شرقى آسیاى صغیر و ارمنستان و قفقازیه جزء دولت اسکندر 
.بشمار نمیرفتند

______________________________
)1(-Cyrene.

)2(-Harpalus.

)3(-Thimbron.
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حمل نعش اسکندر



فیلیپ، برادر پدرى اسکندر، در مجلس مشورت رجال و سرداران -بالاتر گفته شد، که آریده
کتاب (دیودور گوید . ببردمقدونى مأمور گردید، تدارك حمل نعش او را دیده جنازه را بمصر 

حمل نعش اسکندر و دفن آن، چه از حیث مخارج گزاف و چه از جهت تشریفات و ): 27، بند 18
اولا تابوتى ساختند، که آن را از زر ورقه : توجه خاصى گردیددبدبه و طنطنه، در زمان خود جالب

وت سرپوشى داشت از طلا، که این تاب. شده پوشیدند و درون آن را از عطریات گوناگون انباشتند
اى بعد گردونه. هاى زربفت گسترده و روى آن اسلحه اسکندر را گذارده بودندبر آن پارچه

ها از کارىبالاى این گردونه از زر طاقى زده بودند، که بخاتم. جا دهندساختند، تا تابوت را در آن
نگى از طلا جا داده بودند و چهار پرده زیر این طاق اور. اوراقى از طلا بشکل فلس ماهى مزین بود

نقّاشى اسکندر را مینمود، که بر تختى قرار گرفته و چوگان سلطنت را بدست دارد و ملتزمین 
.اندنظامى او در اطرافش جا گرفته

بانان و در درجه اول مقدونیها بودند و بعد از آنها پارسیها و پس از پارسیها فیلهاى هندى با فیل
جا مجسمه فتح و علائم پیروزى را نیز باشکال مختلف نموده در این. جنگى و غیرههاى کشتى
قاطر پر زور و تندرو بسته بود، هرکدام از قاطرها تاجى از زر بر 64گردونه بوسیله اسبابى به . بودند

هائى، مرصعگردن قاطر را با طوق. سر داشت و از دو طرف فکّین آنها زنگى از طلا آویزان بود
ها اى داراى زنگهاى بزرگ بود و زنگدر تک گردونه رشته. هاى قیمتى، زینت داده بودندبسنگ

.را با این مقصود آویخته بودند، که در موقع حرکت جنازه مردم حول و حوش را آگاه دارد

مردمان گوناگون براى تماشاى این کبکبه بشهرهائى، که در سر راه بود، میریختند، مسافرین و 
آریده، که تقریبا دو سال براى حرکت . گران و سربازان زیاد از عقب این دبدبه روانه بودندصنعت

دادن جنازه صرف وقت کرد، از بابل بطرف مصر رفت و بطلمیوس براى مراسم تشریفات با 
قشونش پیشاپیش کبکبه بطرف سوریه
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عاده بجا آورد و صلاح دانست، که نعش را بمعبد آمون نبرند، بل الاو احترامات فوق. حرکت کرد
او . ترین شهر دنیا بود، دفن کنندآنرا در شهرى، که اسکندر بنا کرده و در اینزمان تقریبا معروف



معبدى در این شهر ساخت، که از حیث زیبائى و عظمت شایان آن بود، که جسد اسکندر را 
.بپذیرد

شناسى او را نسبت یاد از بطلمیوس میکند و گوید، که خدایان و مردم حقبعد دیودور تمجیدى ز
.).م. یعنى بمقصودش، که سلطنت مصر بود رسید(به اسکندر قدر دانستند و پاداش او را دادند 

پاترتىدر افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر نیابت سلطنت ان-فصل دوم

پردیکاسپاتر و کراتر باتىمخاصمه ان-مبحث اول

مقدمه

دختر »1«پس از اینکه پردیکّاس بر دشمنان خود غالب آمد، دو زن گرفت، یکى از آنها نیکه
زمانیکه : شرح این قضیه چنین است. خواهر تنى اسکندر»2«پاتر بود و دیگرى کلئوپاترتىآن

. واستگارى کردپاتر نزدیک شود و دختر او را ختىپردیکّاس اقتدارى نداشت، خواست به آن
بعد، وقتیکه باقتدار رسید، خواست تخت مقدونیه را صاحب شود و با این نقشه لازم دید، با 

پاتر پى بنقشه او ببرد، صلاح خود را تىخانواده سلطنت وصلت کند، ولى، چون میترسید، که آن
، که یکى از گونتىبر اثر این رفتار، آن. در این دانست، که هر دو دختر را بگیرد و گرفت

سرداران قوى لشکر مقدونى بود، بنقشه پردیکّاس پى برد و پردیکّاس از این زمان دشمن خونى 
جا، که سردارى بود گون، از آنتىآن. گون گردیده خواست با دسایس او را نابود کندتىآن

د محتاط و جسور، دشمنى خود را با پردیکّاس آشکار ساخت و بعد در نهان حرکت کرده نز
پاتر، که درتىآن

______________________________
)1(-Nicee.

)2(-Cleopatre.
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جنگید، رفت و نقشه پردیکّاس را افشاء کرده گفت، که اگر یونان بمعیت کراتر با مردم اتولیان مى
.خواهد ساختپاتر بمقصود خود برسد، شما و کراتر را نابود تىآن

اى منعقد دارند، تا آنها، همینکه این بشنیدند، صلاح را در این دیدند، که با مردم اتولیان متارکه
پس از جنگ با پردیکّاس دوباره بآنها بپردازند و آنها را از یونان کوچ داده در اقصى بلاد آسیا 

پاتر نقشه جنگ را چنین کشید، که تىآناى انعقاد یافت و پس از آن بنابراین، متارکه. بنشانند
پاتر با بطلمیوس والى تىکراتر با قشون مقدونى بآسیا رفته فرماندهى لشکر را بدست گیرد و آن

وقتیکه این خبر به ). م. ق323(مصر، که دوست او بود، اتحادى منعقد داشته با پردیکّاس بجنگد 
ورت پرداخت، که چه باید بکنند و پس از آن پردیکّاس رسید، سرداران لشکر را جمع کرده بمش

رفته مانع ) داردانل(پونت قشونى به اومن، منشى سابق اسکندر، داده او را مأمور کرد، بطرف هلّس
).25، بند 18دیودور، کتاب (از عبور دشمن به آسیا شود و خودش به بطلمیوس والى مصر بپردازد 

جنگ اومن با کراتر

صمیم چند نفر سردار به اومن داد، تا بوى کمک کنند و او بطرف پردیکّاس بر اثر این ت
برادر پردیکّاس و »1«یکى آل ستاس: از سرداران مزبور دو نفر نامى بودند. پونت روانه شدهلّس

اینها دستور داشتند، که تابع نظریات اومن باشند، زیرا او در عملیات . »2«تولماوپدیگرى نه
.آمد و وفاداریش بمحک تجربه رسیده بودمىنظامى هنرمند بشمار

هاى زیاد از محلها پونت اومن جاهاى خالى قشون خود را پر کرد و اسبپس از ورود به هلّس
در این . پاتر و کراتر توانستند، قشون اروپائى مقدونیه را بآسیا عبور دهندتىباوجود این آن. گرفت

پاتر داخل مذاکره تىدى از مقدونیها بود، در نهان با آنتولم، که سرکرده عده زیااوپاحوال نه
نتیجه . شده دامهائى براى اومن گسترد و بر اثر کشف این خیانت مجبور گشت با اومن جنگ کند

.تولم کشته شد و نزدیک بود خود او هم بقتل برسداوپجدال چنین بود، که تقریبا تمام قشون نه

______________________________
)1(-Alcetas.

)2(-Neoptoleme.
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تولم بطرف اومن رفتند، کمکى هم باو رسید و در نتیجه اوپپس از آن باقى مقدونیهاى نه
پاتر، بنابر نتیجه مشورت با تىبعد آن. پاتر رفتتىتولم فرار کرده با سیصد نفر سوار نزد آناوپنه

قسمتى با خود او بطرف کیلیکیه . صمم گردید، که قشونش را دو قسمت کندسرداران خود، م
براى جنگ با پردیکّاس رود و قسمت دیگر بسردارى کراتر با اومن بجنگد و پس از غلبه بر او 

پاتر تصور تىپاتر ملحق گردد، زیرا سرداران آنتىبطرف کیلیکیه حرکت کرده بقشون آن
پاتر و بطلمیوس بر لشکرهاى پادشاهى، یعنى تىیوستن لشکر آنمیکردند، که پس از بهم پ

بر اثر این . لشکرهائى، که در تحت فرماندهى پردیکّاس بودند، از حیث عده برترى خواهند داشت
خبر، اومن در تهیه جنگ شد و چون میدانست، که سربازان او، که از اقوام مختلف بودند، 

نظام -پاتر پافشارند، توجه خود را بسوارهتىاى مقدونى آننخواهند توانست در مقابل فالانژه
:قوه طرفین چنین بود. معطوف داشت و پس از آن بجنگ با کراتر شتافت

اومن بیست . کراتر بیست هزار پیاده داشت، که غالبا مقدونیهاى کارآزموده بودند و دو هزار سوار
. سوار، ولى تمامى امیدواریش بسواره نظام بودهزار سرباز، که از اقوام مختلف بودند، و پنجهزار 

کراتر براى تشویق لشکریان خود نطق مهیجى کرده بآنها گفت، که در صورت فتح تمام دارائى 
پس از آن او حمله را شروع کرد و شجاعتها نمود، ولى در حین . دشمن را میتوانند غارت کنند

ره نظام او با سرعت حرکت میکرد، زیر سم گیرودار پاى اسبش لغزید و بزمین افتاد و چون سوا
نظام اومن سخت -این سانحه دل دشمن را قوى کرد و سواره. ستوران مانده لگدمال و تلف شد

حمله برده در جناح راست سپاه کراتر کشتارى زیاد کرد و بالاخره این قسمت سپاه کراتر بطرف 
پاه کراتر، ولى در جناح چپ آن، که چنین بود نتیجه در جناح راست س. پیاده نظام عقب نشست

طرفین با یک اندازه حرارت بیکدیگر . تولم بود، جدال با خود اومن شروع گردیداوپبسردارى نه
بعد هر دو سردار بقدرى گرم کارزار شدند، که زمام . حمله کردند و جنگى سخت درگرفت

، که بى مدیر مانده بودند، هادر این وقت اسب. اسبشان را رها کرده بجدال تن بتن پرداختند
.سوارهاى خودشان را بزمین زدند
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شان مدتى نمیتوانستند حرکت کنند، ولى تولم و اومن از شدت درد و نیز از سنگینى اسلحهاوپنه
م با زحمت تولم وارد کرد و او باوجود این زخاوپباز اومن زودتر برخاسته ضربتى بساق پاى نه

چون این زخمها کارى نبود اومن، باوجود خون . زیاد بزانو درآمده سه زخم ببازو و ران اومن زد
تولم رسانیده با ضربتى که بگلوى او وارد آورد کارش اوپوافرى، که از او میرفت، خود را به نه

.را بساخت

ت، اینها فرار کردند و بعد تولم، خبر آن دل سپاهیان او را ضعیف ساخاوپپس از کشته شدن نه
مندى قناعت ورزیده و نعش کراتر و پاتر سرایت کرد، اما اومن بهمین بهرهتىفرار بتمام سپاه آن

پس از آن او با فالانژ مقدونیها داخل . تولم را بدست آورده، امر کرد شیپور بازگشت بدمنداوپنه
ند، ولى پس از آنکه آذوقه وافر یافته رفع مذاکره شد، که تسلیم شوند و آنها با شرایطى پذیرفت

پاتر تىخستگى کردند، برخلاف قولى، که داده بودند، بحرکت آمدند، تا خودشان را به آن
در ابتداء اومن میخواست آنها را تعقیب و مجازات کند، ولى بعد بواسطه ترسى، که از . برسانند

داشته بود، از این خیال منصرف گشت هائى، که برشجاعت آنان داشت و نیز از خستگى جراحت
پاتر باقیمانده قشون خود را برداشته بطرف کیلیکیه روانه شد، تا بموقع بکمک بطلمیوس تىو آن

).33-29، بند 18دیودور، کتاب (برسد 

جنگ پردیکّاس با بطلمیوس

چنانکه بالاتر گذشت، پردیکّاس برحسب تصمیم مجلس مشورت عازم گردید خودش بجنگ 
او لشکرهاى پادشاهى را بطرف کیلیکیه حرکت داده با دو پادشاه مقدونى در . بطلمیوس برود

فیلیپ برادر اسکندر متوفّى بود، که در این -از دو پادشاه مزبور یکى آریده. رأس آن قرار گرفت
شت زمان فیلیپش مینامیدند و دیگرى پسر اسکندر، که از رکسانه زاده بود و نیز اسکندر نام دا

روشن است، که تا نتیجه جنگ اومن با کراتر معلوم نبود، ). بترتیب تاریخ اسکندر چهارم(
پردیکّاس نمیتوانست جدا در صدد رفتن بمصر باشد، زیرا از پشت سر خود اطمینان نداشت، ولى 

مندى اومن این اطمینان حاصل شد، او باعجله عازم مصر گردید و پس از ورود پس از بهره
که دربمحلّى، 
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اى را پاك کند، بعد او خواست ترعه. نزدیکى نیل بود، معسکر خود را بمسافت کمى از پلوز زد
ولى در این احوال رود نیل طغیان کرده کارهاى او را خراب کرد و بر اثر خشونت پردیکّاس و 

او ناراضى بودند، خدمت او را رها کرده نزد ها و رؤساء، که از مندى، بعض سرکردهاین عدم بهره
هاى زیاد آنها را رو در این احوال پردیکّاس صاحبمنصبان خود را جمع و با وعده. بطلمیوس رفتند

اینکه بگوید مقصد او کجا است، حرکت کرده با سرعت خود را بنزدیکى بخود کرد و بعد، بى
در طلیعه آفتاب عبور از رود مزبور شروع . سانیدشتران در کنار نیل ر) قلعه(محلّى موسوم بدیوار 

فیلها پیشاپیش لشکر حرکت میکردند، بعد پیاده نظام و کسانیکه حامل آلات قلعه گیرى : شد
هنوز این لشکر نصف رود را نپیموده بود، که بطلمیوس بکمک . بودند و در آخر سواره نظام زبده

ها زخم برداشته و فاقد فیل بانانشان گردیده هاى او باعث شد، که فیلقلعه در رسید و شجاعت
طرفین . در اینوقت کمکى به پردیکّاس رسید و حمله او شدیدتر گشت. نتوانستند کارى کنند

موقع بطلمیوس بهتر بود، ولى از حیث عده پردیکّاس . بانهایت ابرام جنگیدند و تلفاتشان زیاد بود
محاصره را ترك کرده بار دویش برگشت و وقتیکه روز بآخر رسید، پردیکّاس. برترى داشت

اى تشکیل میکند، پردیکّاس چون در اینجا نیل بدو قسمت شده جزیره. شبانه بطرف منفیس رفت
جزیره را محل امنى پنداشته خواست بآن درآید، ولى عبور از رود مشکل بود و آب تا زیر چانه 

لوى ستون پیاده نظام قرار داد، تا فشار آب را در این احوال پردیکّاس فیلها را در په. سپاهیان میآمد
کمتر کنند و سواره نظام را از طرف راست خود گماشت، تا اگر آب رود سپاهیان پیاده نظام را 

صفوف مقدم بسلامت بساحل رسیده بودند، که . ببرد، آنها را جمع کرده بساحل مقابل برسانند
یقتر گشت و سپاهیان در خطر بزرگ غرق سانحه عجیبى روى داد، توضیح آنکه بستر رود عم

دیودور گوید، که جهت این سانحه از زیاد شدن آب نبود، بل از اینجا بود، که پس . شدن افتادند
از گذشتن صفوف مقدم، آبها و فیلها میبایست بگذرند و آنها ماسه ته رود را بحرکت آوردند و 

بهرحال در اینوقت پردیکّاس. رود عمیقتر گشت
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در موقع بسیار بدى واقع شد و چون نمیتوانست با عده کمى، که از رود گذشته بودند، با دشمن 
بجنگد، فرمان بازگشت داد و بجز اشخاصى، که میتوانستند بشناو برگردند، باقیمانده قشون او غرق 

این قضیه باعث نارضامندى ). استهاى نیلمقصود بزمجه(شدند یا طعمه جانوران نیل گردیدند 



شدید سپاه از پردیکّاس گردید، بخصوص، که بطلمیوس براى جذب قلوب سپاهیان پردیکّاس، 
هاى آنها را براى امر کرد جسد مردگانرا جمع کرده موافق عادات مقدونى بسوزند و استخوان

اس افزود و همینکه شب در این اقدام بطلمیوس بر شدت نارضامندى از پردیکّ. اقربایشان فرستاد
هزار نفر طعمه جانوران شده بودند و بى اندك : رسید، صداى ناله و ضجه در اردو بلند شد

بالاخره شکایتها بشورش مبدل گردید و سران سپاه جمع شده تقصیرات را . اى فاقد زندگانىنتیجه
، که یکى از سرداران »1«نتوبر پردیکّاس وارد کردند و بعد صد نفر از سران سپاه بریاست پى

پس از آن، بر اثر توطئه، چند نفر سوار داخل چادر پردیکّاس شده او . نامى اسکندر بود، شوریدند
).م. ق322(را کشتند 

روز دیگر تمام سپاه در جائى جمع شدند و بطلمیوس باین مجمع آمده احترامات زیاد بمقدونیها 
وم است، که بر اثر این رفتارش سپاه پردیکّاس طرفدار او معل. کرد و بعد آذوقه وافر بآنها داد

هاى دیگر براى خود گشتند و میخواستند او را قیم هر دو پادشاه کنند، ولى چون بطلمیوس نقشه
هاى پادشاه و دو رئیس مطلق لشکرها باشند تون قیمفیلیپ و پى-داشت پیشنهاد کرد، که آریده

ولى معلوم نیست، که مقصود او چه بوده، زیرا وقتى، که » دشاهانپا«دیودور بجاى پادشاه گوید (
شاید مقصود او اسکندر و هراکل دو پسر . آریده قیم میشد دیگر لفظ پادشاهان معنى نداشت

.).م. اسکندر بوده، زیرا در مجلس مشورت بعضى اسم هراکل را هم برده بودند

پاتر تىاند، اومن نیز بر قشون آنادوکیه فتح کردهپس از این واقعه خبر رسید، که مقدونیها در کاپ
دیودور. اندتولم کشته شدهاوپغلبه کرده و کراتر و نه

______________________________
)1(-Python.
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کّاس بلند گوید، که اگر این خبر دو روز زودتر رسیده بود، کسى جرئت نمیکرد دستش را بر پردی
کند، ولى در این وقت بر اثر این خبر اومن را با پنجاه نفر از روساء نامى، که از جمله آل ستاس 

نام را، که »1«برادر پردیکّاس بود، باعدام محکوم کردند و دوستان صمیمى و خواهر او آتالانت



و چون خبر مرگ زن خود آتّالوس در نزدیکى پلوز بود . رئیس بحریه بود، کشتند»2«زن آتّالوس
جا او را گرم رئیس ساخلو این»3«لائوسو نیز پردیکّاس را شنید، با بحریه به صور رفت و آرخ

تقریبا چهار میلیون و نیم فرنگ (رسید پذیرفته خزائن پردیکّاس را، که بمبلغ هشتصد تالان مى
ن پردیکّاس را، که از اردوى او آرخ لائوس در صور بماند و دوستا. با قلعه باو تحویل داد) طلا

).37-33، بند 18کتاب (فرار کرده بودند، پذیرفته نگاهدارى کرد 

. جا مقتضى است بیفزائیم، که تناقضى در آخر این حکایت در نوشته دیودور دیده میشوددر این
شد و مندى اومن به پردیکّاس رسید، با حرارت عازم مصر در ابتداء او گفت، که چون خبر بهره

در آخر گوید، که اگر خبر فتح اومن دو روز زودتر رسیده بود، کسى جرئت نمیکرد پردیکّاس را 
.بکشد

تقسیم ثانوى ایالات-پاترتىنیابت سلطنت ان-مبحث دوم

پاترتىنیابت سلطنت آن

»4«پارادیزیومتون از مصر حرکت کرده به ترى فیلیپ و پى-پس از قضایائى، که ذکر شد، آریده
.واقع در سوریه علیا درآمدند

زن آریده، که خواهرزاده اسکندر متوفّى بود، بناى ) اندبعضى آدا نوشته(»5«دیسجا اورىدر این
تون، چون دید، که این زن نفوذى در مقدونیها یافته، دخالت بکارهاى نیابت سلطنت گذارد و پى

پاترتىپس از آن مقدونیها نیابت سلطنت را به آن. عفا کردمجلسى منعقد داشت و از قیمومت است

______________________________
)1(-Atalante.

)2(-Attalus.

)3(-Archelaus.

)4(-Triparadisium.



)5(-Eurydice.

1993: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ضد او مشغول دسایس بود، گرفته دیس را، که بردادند و او به ترى پارادیزیوم وارد شده اورى
پاتر یک مجلس عمومى تىبر اثر این اقدام اغتشاشى در لشکر روى داد و بالاخره آن. توقیف کرد

دیس را با تهدید مجبور ساخت ها شورش را خوابانید و اورىاز مقدونیها تشکیل کرده با نطق
.راحت بنشیند

تقسیم ثانوى ایالات

-1: پاتر بتقسیم ثانوى ایالات پرداخت و نتیجه چنین بودتىرار گردید، آنبعد، همینکه آرامش برق
مصر از آن بطلمیوس گردید، زیرا با شمشیر آنرا گرفته بود و کسى هم نمیخواست او را از مصر 

بین -4. »2«کیلیکیه به فیلوکسن-3. رسید»1«لنىتىسوریه به لائومدون مى-2. بیرون کند
، زیرا او اول کسى بود، که بر »4«گونتىشوش به آن-5. »3«آربلیت به آمفى ماكالنّهرین و 

ماد به -8. »6«کرمان به تل پولم-7. »5«پارس بالاخص به په سست-6. پردیکّاس قیام کرد
باختر و -11. »7«به ستاساندر قبرسى) سیستان(هرات و زرنگ -10. پارت به فیلیپ-9. تونپى

-13. پاراپامیزاد به اکسیارتس پدر رکسانه-12. ، که نیز از قبرس بود»8«به ستاسانور سولیومسغد
از هند قسمتى، که آنطرف رود هیداسپ بود، -14. »9«تون پسر آژنورممالک همجوار سند به پى

-16. کانورکاپادوکیه به نى -15. به تاکسیل، زیرا این نوع پادشاهان را نمیتوانستند تغییر دهند
-19. لیدیه به کلیتوس-18. کاریه به کاساندر-17. گونتىو لیکیه به آن) علیا(فریگیه بزرگ 

گون بریاست لشکر پادشاهى منصوب و مأمور گردید، تىآن. پونت به آریدهفریگیه سفلى یا هلّس
گون نتواند براى خود کار ىتکه اومن و آلستاس برادر پردیکّاس را مطیع گرداند و براى اینکه آن

.پاتر کاساندر پسر خود را، بسمت فرمانده هزار نفر، جزو ابوابجمعى او قرار دادتىکند، آن

)آریده و اسکندر چهارم(پاتر با لشکرش و دو پادشاه تىپس از این کارها آن

______________________________
)1(-Laomedon de Mitylene.



)2(-Philoxene.

)3(-Amphimaque.

)4(-Antigone.

)5(-Peuceste.

)6(-Tlepoleme.

)7(-Stassandre.

)8(-Stassanor de Solium.

)9(-Agenor.
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).40-39بند 18دیودور، کتاب (بمقدونیه برگشت 

روایت آریان

است و باید از اینجا استنباط کرد، که هر دو از یک منبع هاى دیودور روایت آریان در زمینه نوشته
که شوش بسهم ): 34جانشینان اسکندر، بند (او گوید . اند، ولى اختلافى هم هستاستفاده کرده

. گونتىفیلیه، ولیکااونیه با فریگیه علیا به آنژن افتاد، بابل به سلکوس رسید و لیکیه و پامتىآن
ظنّ غالب این است، که از راه التباس . پونت به آریده رسیدیند، که هلّسدیودور و آریان گو

.اندمخلوط کرده) نام»1«آریده اس(فیلیپ برادر اسکندر را با شخصى -آریده

بمنزله تقسیم دولت اسکندر بود، و ) م. ق319(تقسیم ثانوى ایالات، که در این زمان روى داد 
.تر گفته باشیم، آن مملکت میدانسترا پادشاه آن ایالت، یا صحیحوالى هر ایالتى درواقع خود 

گون با اومنتىجنگ آن



. گون، پس از اینکه فرمانده کل لشکر پادشاهى شد، مأمور گردید اومن را باطاعت درآوردتىآن
د، اومن در اینوقت در کاپادوکیه، با یکى از سرداران خود پردیکّاس نام، که بر او یاغى شده بو

در نتیجه این جنگ پردیکّاس کشته شد و اومن سپاهیان او را بطرف خود جلب و . جنگ میکرد
گون از جنگ با او منصرف نگردیده، در تىباوجود این آن. در قشونش داخل کرده قوى گشت

نهان با یکى از سرداران اومن، که آپولونید نام داشت، داخل مذاکره شد و باهم قرار دادند، که او 
بعد جنگى روى داد و چون آپولونید در بحبوحه کارزار فرار کرده، نزد . در حین کارزار فرار کند

قابل ذکر (گون رفت، شکستى بزرگ بقشون اومن وارد آمد و هشت هزار نفر تلف شد تىآن
در این احوال اومن تصمیم ). گون در این جنگ سى فیل جنگى بکار برده بودتىاست که آن

منستان رفته مأمنى براى خود بیابد، ولى چون دشمن در تعقیب او بود و سپاهیانش فرار گرفت، بار
گونتىکرده نزد آن

______________________________
)1(-Arrhidaeus.
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کاپادوکیه و نامداشت و چنانکه پلوتارك گوید، بین ) ن را(اى، که میرفتند، مجبور گردید بقلعه
نفر سوار و پیاده میرسید، 600عده همراهان و دوستان او در اینوقت به . لیکااونیه واقع بود، پناه ببرد
. گون با بیست هزار نفر پیاده و پنجهزار نفر سوار شروع کرده بودتىو حال اینکه جنگ را با آن

هایش صلاح بواسطه تغییر نقشهرا محاصره کرد، ولى دیرى نگذشت، که) ن را(گون قلعه تىآن
مندى در گون پس از بهرهتىجهت این بود، که آن. خود را در این دید، که با اومن کنار بیاید

جنگ با اومن دریافت، که لشکرش زیاد است و میتواند دعوى استقلال کرده، از اطاعت 
. او را با خود همراه گرداندپاتر خارج شود، بنابراین با اومن ملاقات و مذاکراتى کرد، که تىآن

او را از تقصیراتى، که بوى وارد میکردند، مبرّى بدانند و ایالات سابقش را : شرایط اومن این بود
.باو رد کنند



. پاتر اطلاع داد و اومن هم هیأتى نزد او براى مذاکرات فرستادتىگون پیشنهاد اومن را به آنتىآن
نام، که تاریخ جانشینان اسکندر را نوشته است »1«مرئیس این هیأت شخصى بود هى یرونی

).41-40، بند 18دیودور، کتاب (

گون با آلستاستىجنگ آن

مندى خود در جنگ با اومن، درصدد جنگ با آلستاس، برادر پردیکّاس گون، پس از بهرهتىآن
دشمن بتازد، در هفت شبانه نایب السلطنه سابق و داماد او آتّالوس، برآمد و براى اینکه ناگهان بر

16آلستاس . واقع در پیسیدیه رسید»2«روز، هفتاد و پنج فرسنگ راه رفته بشهر کرى توپولیس
. هزار پیاده و نهصد سوار داشت، آنتیگون چهل هزار پیاده، هفتهزار سوار و فیلهاى جنگى زیاد

و اگرچه از محاصره با زحمات و باوجود این آلستاس ایستاد و با ابرام جنگید، ولى محصور گشت 
مشقات زیاد بیرون جست، ولى بالاخره شکست خورد و بقیۀ السیف قشونش فرار کرد، اما 

بعد، آلستاس با نزدیکان و خدمه خود بشهر ترمس. آتّالوس با چند نفر از سران سپاه اسیر گردید
جا یارانىواقع در پیسیدیه فرار کرده، در آن»3«

______________________________
)1(-Hieronyme.

)2(-Critopolis.

)3(-Termesse.
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زیاد از پیسیدیان یافت، زیرا آلستاس پس از مرگ پردیکّاس، براى اینکه لشکرى باوفا داشته باشد، 
گون بطرف ترمس تىآن. بودهاى زیاد کرده آنها را مجذوب خود داشته نسبت به پیسیدیان نیکى

پیرمردان : رفته رد کردن آلستاس را خواست و بر اثر این تکلیف نفاقى بین اهالى شهر روى داد
جوانان جواب میدادند، که تا آخرین . گفتند براى خاطر یکنفر مقدونى وطن را خراب مکنیدمى

د، پیرمردان شبانه هیأتى نزد اى بدست نیامچون از مذاکرات نتیجه. نفس باید آلستاس را حفظ کرد



گون فرستاده گفتند، که حاضرند آلستاس را زنده یا مرده تسلیم کنند، ولى لازم است، که او تىآن
هاى مختصر، بقشون خود دستور بدهد، که فرار شهر را در محاصره دارد و پس از چند روز جنگ

رداخته از شهر خارج شدند، بدین ترتیب، وقتى که جوانان بتعقیب فراریان پ. دروغى کنند
گون این نقشه را تىآن. گون رد کنندتىپیرمردان فرصت خواهند یافت، آلستاس را گرفته به آن
در نتیجه، همینکه پیرمردان جوانان را در . پذیرفت و چنان کرد، که پیرمردان پیشنهاد کرده بودند

هموطنان، که در تحت ریاست خارج شهر مشغول کارزار دیدند، با غلامان صدیق خود و بعض 
آلستاس خدمت نکرده بودند، ناگهان به آلستاس حمله بردند، ولى نتوانستند او را اسیر کنند، زیرا 

گون نیفتد، خود را نابود ساخت و بعد پیرمردان جسد او را در تىآلستاس براى اینکه بدست آن
پس از مراجعت از جنگ از قضیه اما جوانان. گون دادندتىنهان بخارج شهر حمل کرده، به آن

آگاه شده بقدرى خشمناك گشتند، که در ابتداء تصمیم گرفتند قسمتى را از شهر آتش زنند و 
بعد، از این تصمیم برگشته از سوزانیدن . پس از آن متفرقّ گشته ولایات دشمن را غارت کنند

حات حول و حوش، که شهر منصرف گشتند، ولى براه زنى پرداختند و قسمت بزرگى را از صف
گون جسد آلستاس را دفن نکرد و آنرا در حال تجزیه تىآن. متعلّق بدشمن بود، خراب کردند

گذاشته از پیسیدیه خارج شد و فقط پس از رفتن او جوانان جمع شده جسد آلستاس را، که 
.گندیده بود، دفن کردند

ص را بایندرجه مجذوب نیکى کننده طرفه اثرى است در نیکى، که اشخا: دیودور در اینجا گوید
!میدارد
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پاتر در گذشته تىتوپولیس شنید، که آنگون پس از آن بطرف فریگیه رفت و چون در کرىتىآن
نایب السلطنه گردیده، شاد شد، زیرا او خود را در آسیا قویتر از سرداران »1«پرخونو پولیس

، بند 18کتاب (ر میدید و امیدوار بود باینکه امور آسیا را بتنهائى بدست خود گیرد دیگر اسکند
44-47.(

پرخون دوام نزاع سرداران با یکدیگرنیابت سلطنت پولیس-مبحث سوم



مقدمه

پاتر احساس کرد، که زمان مرگش فرارسیده، یکى از سرداران اسکندر را، که مورد تىچون آن
پرخون نامداشت، بجاى خود بنیابت سلطنت برگزید و پسر خود کاساندر را پولیستوجه بود و 

خیلى آرخ بیونانى بمعنى رئیس هزار نفر است ). م. ق318-319(ارتقاء داد »2«)خیلى آرخ(برتبه 
که در دربار پارس این شغلى مهم و مقامى بلند و ارجمند بود ) 48، بند 18کتاب (و دیودور گوید 

و »3«اسکندر ترتیبات دربار پارس را پیروى میکرد، این شغل را هم از پارسیها اقتباس کردو چون 
اى راضى پاتر بهمین جهت پسر خود را باین رتبه ترقّى داد، ولى کاساندر از داشتن چنین رتبهتىآن

شکار بیرون بنابراین، غالبا بعنوان . نشد، زیرا نمیخواست نیابت سلطنت از خانواده او خارج گردد
رفته با دوستانش بکنکاش میپرداخت، کسانى را بشهرها فرستاده اشخاصى را تحریک و دعوت 

اش بیارى میکرد، که با او همدست گردند و نیز رسولى نزد بطلمیوس گسیل داشته او را با بحریه
ت و پرخون اطلاعى از توطئه او نداشچون این کارها در نهان میشد، پولیس. طلبیدخود مى

از جمله یکى از مقاصد اولى او این بود، که المپیاس مادر اسکندر را، . بکارهاى خود مشغول بود
که پس از فوت او از ترس کینه

______________________________
)1(-Polisperchon.

)2(-Chiliarque.

بعضى تصور . میگفتندظنّ قوى این است، که رئیس هزار نفر را بپارسى قدیم هزار پت -)3(
.میکنند، که وزیر اعظم را هم هزار پت میگفتند
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رفته بود، بخواهد و تربیت پسر اسکندر را از رکسانه باو »1«پاتر فرار کرده به اپیرتىهاى آنتوزى
اجراى فکرى، که از دیرگاه در پاتر را شنید، بتىگون، چون خبر فوت آنتىاما در آسیا آن. بسپارد

تر میدید و مغز خود میپرورد، پرداخت و از آن جهت، که خود را از تمامى ولات و سرداران قوى
پاتر باو تفویض کرده بود، مصمم گشت، که دیگر تىریاست کلّ قواى مقدونى را در آسیا آن



با این مقصود او . بر خود نپذیرداطاعت از کسى نکند و ریاست قیم پادشاهان و حتّى خود آنها را 
نشسته بود، داخل مذاکره شد، تا وى را جلب کند و دوستان خود را ) ران(با اومن، که در قلعه 

بعد، پس از اینکه آنها را کاملا . هاى زیاد از ایالات و پول و غیره بآنها دادجمع کرده و عده
کرد با او همداستان کردند، تا او آسیا را امیدوار کرد، نقشه خود را آشکار ساخته همه را دعوت 

.جا تغییر دهد و بعد ایالات را بین دوستان خود تقسیم کنددرنوردیده ولات را در همه

گون بر نایب السلطنه، مضطرب گشته درصدد تىبر اثر خبر قیام آن»2«در این احوال آریده
. ت را مستحکم دارد و بشهرها ساخلو بگذاردپونبرآمد، که ایالت خود، یعنى فریگیه سفلى یا هلّس

نام داشت، رفت و آن را »3«با این مقصود، او بطرف مهمترین شهر این ایالت، که سیزیک
محاصره کرد، ولى اهالى شهر ساخلو او را نپذیرفتند و با حیله فرصتى بدست آورده قواى خود را 

.خود نتیجه بگیرد، بخانه خود برگشتجمع کردند و بالاخره آریده، بى اینکه از این کار 

گون، همینکه از قضایا آگاه شد، تصمیم گرفت، که اهالى سیزیک را جلب کند و قشونى تىآن
. بعده بیست هزار نفر بکمک آنها فرستاد، ولى این سپاه وقتى رسید، که دیگر بآن احتیاجى نبود

پس از . هالى سیزیک بود، نائل گشتگون بمقصود خود، که اظهار دوستى با اتىباوجود این آن
یعنى (گون هیأتى نزد آریده فرستاده او را توبیخ کرد از اینکه یک شهر یونانى متحّدى تىآن آن

را در) سیزیک

______________________________
)1(-Epire.

.چنین بنظر میآید، که این آریده غیر از آریده برادر اسکندر بوده-)2(

)3(-Cyzique.
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گون تىدر خاتمه هیأت رسولان از طرف آن. محاصره گذارده بود و از اینکه داعیه استقلال دارد
اعلام کردند، که آریده باید از ایالت خود خارج شود و بحکومت یکشهر، که کاملا براى اعاشه 



پیغام بر خود بپیچید و جواب داد، که هرگز از آریده از این . او کافى خواهد بود، قناعت ورزد
پس از این . گون خواهد جنگیدتىایالت خود خارج نخواهد شد و در شهرها ساخلو گذارده با آن

جواب، آریده استحکاماتى در شهرها بنا کرد و قسمتى را از قشون خود با سردارى بکمک اومن 
.عقد اتّحادى ببنددفرستاد، تا او را از محاصره بیرون آرد و با او

گون، که میخواست انتقام از آریده بکشد، قشونى نیرومند بقصد او فرستاد و خودش بطرف تىآن
این والى چون اوضاع را چنین دید، شهرهاى مهم . لیدیه رفت تا کلیتوس را از آنجا بیرون کند

گون آگاه تىگرى آنا از یاغىلیدیه را محکم کرده بمقدونیه رفت، تا پادشاهان و نایب السلطنه ر
گون شهر افس را گرفت و در اینجا به اشیل نامى از اهل ردس، که تىاز طرف دیگر آن. سازد

ششصد تالان از کیلیکیه بمقدونیه براى مخارج پادشاهان حمل میکرد، برخورد و پول مزبور را 
گون قصد او را تىاین اقدام آن.باین عنوان، که باید حقوق سپاهیان اجیر را بپردازد، ضبط کرد

اما . گون یاغى شده و براى خودش کار میکندتىآشکار ساخت، زیرا بخوبى نمود، که آن
.گون باین کارها اکتفا نکرده چند شهر دیگر را هم بزور یا با مذاکره گرفتتىآن

در مصر محکم نشسته در افریقا هم، چنانکه میدانیم، بطلمیوس. چنین بود در این زمان اوضاع آسیا
بعد . از وقتى، که او پردیکّاس را با لشکر پادشاهى شکست داد، مصر را از آن خود دانست. بود

این . بفکر تسخیر سوریه و فینیقیه افتاد و نیکاتور، یکى از دوستان خود را بطرف سوریه فرستاد
مه کرد، سپس به فینیقیه پرداخته سردار لائومدون والى مقدونیه را اسیر و این ایالت را بمصر ضمی

اى از احوال اکنون مقتضى است، که شمه. مندى بمصر برگشتدر آنجا ساخلو گذارد و با بهره
.خود مقدونیه گوئیم
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)م. ق319(پرخون با یکدیگر ضدیت کاساندر و پولیس

پرخون را براى نیابت سلطنت نامزد کرده قدونیها پولیسبالاتر گفته شد، که کاساندر از اینکه م
بودند، بسیار ناراضى بود و در ظاهر چنین مینمود، که هیچ دلبستگى باین مقام ندارد و همواره 

. هاى عریض و طویل خود کار میکردمشغول تفریح و شکار است، ولى در باطن براى اجراى نقشه



ا انجام داده در نهان بشهر خرسونس رفت و از آنجا به پس از چندى او کارهاى مقدماتى خود ر
گون را بطلبد و او را مطمئن سازد، که تىبعد به آسیا گذشت، تا کمک آن. پونت درآمدهلّس

گون پیشنهاد او را شتابان پذیرفت و به کاساندر سپاه برّى و تىآن. بطلمیوس نیز با کاساندر است
شناسى خود را نسبت گون چنین بود، که با این اقدام حقىتنقشه آن. بحرى زیاد وعده کرد

پرخون اشکالات و مرارتهاى زیاد پاتر نشان دهد و در همان حال بر ضد پولیستىبخانواده آن
.ایجاد و از گرفتاریهاى او استفاده کرده در آسیا آقاى مطلق گردد

ونى و سران سپاه را براى مشورت پرخون از نقشه کاساندر آگاه شد، رجال مقدوقتى، که پولیس
در مجلس . دعوت کرد، زیرا موقع باریک بود و او نمیخواست مسئولیت را بتنهائى بعهده بگیرد

مشورت چنین تشخیص دادند، که کاساندر عملیات خود را از شهرهاى یونانى شروع خواهد کرد، 
پاتر قرابت تىزیاد، که با آنپاتر ساخلوهائى در آنجا داشت و دیگر اشخاصى تىزیرا پدرش آن

در اینجا باید تذکرّ دهیم، که یونانیها در دوره هخامنشى حکّامى (داشتند، حکّام این شهرها بودند 
مینامیدند، ولى در ) »1«یعنى جبار(را، که دربار ایران در مستعمرات یونانى منصوب میداشت تیران 

اسم تغییر کرده بود، ولى معنى همان بود، زیرا . تندمیگف»2«این زمان حکّام مقدونى را اولیگارك
ها، که براى آزاد ها بر ضد حکومت ملّى بودند، بنابراین اظهار مقدونىچه جبابره و چه اولیگارك

اند، معلوم است، که چقدر دور کردن یونانیها از قید پارسیها و دادن حکومت ملّى بآنها بآسیا آمده
.).م. از حقیقت بوده

______________________________
)1(-Tyrans.

)2(-Oligarques.
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هاى زیاد قرار دادند، که یونان را از تحت نفوذ کاساندر بیرون آرند، در مجلس مزبور پس از نطق
که حاضر بودند مندى او در آنجا کمتر گردد و با این مقصود رسولان یونانى را، تا احتمال بهره

پس از . نظر بعطوفت پادشاهان نسبت بیونانیها بوطن شما آزادى داده میشود: خواسته بآنها گفتند



پاتر را برانند و بعضى را کشته اموالشان تىها نوشت، که طرفداران آنپرخون به آرگسىآن پولیس
.را ضبط کنند

اتر به اپیر رفته بود، نیز نوشت، بمقدونیه پتىدر همین وقت به المپیاس، که از ترس کینه توزى آن
اى به اومن نوشته او را بکمک پادشاهان بعد او نامه. برگشته بتربیت اسکندر پسر اسکندر بپردازد

المپیاس نیز، که در اپیر بود، از اومن . خواند و پول و قشون و همه نوع همراهى باو وعده کرد
اومن جواب داد، که تا نتیجه . است یا باید بمقدونیه برودپرسید، که آیا صلاحش در ماندن در اپیر 
گون هم میخواست اومن را بطرف تىدر این وقت آن. جنگ معلوم نشده، بهتر است در اپیر بماند

خود جلب کند، ولى از آنجا، که او نسبت بخانواده اسکندر صادق و باوفا بود، پیشنهادات 
).م. ق318(گون را رد کرد تىآن

حرکت کرده و از کوههاى توروس گذشته ) ران(اومن با پانصد سوار و دو هزار پیاده از قلعه بعد
به کیلیکیه درآمد و در آنجا مقدونیها او را با آغوش باز پذیرفتند، و حال آنکه چندى قبل او را 

ش پیموده هاى زیاد در زندگانى خویاز آنجا، که اومن بلندیها و پستى. باعدام محکوم کرده بودند
، که پادشاهان »1«پانصد تالانى. بود، باین بازگشت اقبال اعتماد نکرده رویه معتدلى پیش گرفت

او گفت، من از خانواده سلطنت نیستم و . باو میدادند، قبول نکرد و حکومت را هم بعهده نگرفت
ها از تمکین باو متنفرّ نباشند و بر او »2«براى اینکه سرداران مقدونى و رؤساء قسمت آرژیرو سپید

من در خواب دیدم، که اسکندر در دربار مشغول : حسد نبرند، بسرداران و رجال مقدونى گفت
خوب است تختى ساخته. رتق و فتق امور بود

______________________________
.میلیون ریال14دو میلیون و هشتصد هزار فرنگ طلا یا -)1(

.اى، که سپرهایشان نقره داشت و متنفّذ بودنددستهیعنى-)2(

2002: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.تمامى علائم سلطنتى را بر آن بگذاریم و دور تخت جمع شده امور را اداره کنیم



توضیح آنکه تختى ساختند، که روزها دور آن جمع میشدند و کندر براى : مقدونیها چنین کردند
بعد مقرّر گردید مجالس مشورت هم در همینجا انعقاد . را پرستش میکردنداسکندر سوخته او 

اومن خود را با سایرین مساوى میدانست و بهمین جهت او بزودى مورد محبت رؤساء . یابد
آورى سپاهیان اجیر پرداخت و نفرات زیاد از یونان و کیلیکیه و فینیقیه و مقدونى گردید، و بجمع

عده سپاهیان او در اینوقت بده هزار پیاده و دو هزار سوار میرسید . رفتسل سوریه و قبرس گ
).61-55، بند 18دیودور، کتاب (

واقع در کیلیکیه درآمده سردار آرژیروسپیدها »1«اش به زفیریومدر این احوال بطلمیوس با بحریه
ابقا بمرگ محکوم را بطرف خود خواند و مقدونیها را اغوا کرد، که گوش بحرف اومن، که س

جا شده است، ندهند، ولى این تحریکات اثرى نکرد، زیرا پادشاهان و نایب السلطنه و المپیاس بهمه
).62همانجا، بند (احکامى فرستاده بودند، که اوامر اومن را اطاعت کنند 

پرخونگون از قوت یافتن اومن هراسناك گردید، زیرا دانست، که پادشاهان و پولیستىآن
اى بر ضد میخواهند رقیبى خطرناك براى او بتراشند، بنابراین پس از تفکرّات زیاد خواست توطئه

ژن با یکى از سرداران لشکر پادشاهى مانع شده نگذاشت اشخاصى در تىاو ترتیب دهد، ولى آن
گرفت پس از آن کاساندر پیره بندر آتن را. گون بسنگ آمدتىآن داخل شوند و در نتیجه تیر آن

را بگیرد، زیرا اهالى آن طرفدار »2«پرخون به پلوپونس رفت، تا شهر مگال پولیس-و پولیس
پرخون در -قابل ذکر است، که پولیس. کاساندر بودند، ولى از جهت رشادت اهالى موفق نشد

هائى، تهپولیس، بوسیله تخ-بانان هندى بکار برد، اما اهالى مگالهاى زیادى با فیلاین جنگ فیل
که تعبیه کرده بودند، میخهائى در زیر خاك پنهان داشتند و این میخها بپاهاى فیلها فرو رفته آنها 

را از حرکت باز داشت و بعد، از

______________________________
)1(-Zephyrium.

)2(-Megalopolis.
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مند پرخون بهره-خلاصه آنکه پولیس. قشون خودى افتادندجهت زخمهاى زیاد برگشته بجان
پونت فرستاد، که نگذارد قشونى از آسیا باروپا بعد کلیتوس را با بحریه پادشاهى به هلّس. نشد

نیکاتور هم از طرف کاساندر بآنطرف شتافت و در نزدیکى بیزانس جنگى بین متخاصمین . بگذرد
.روى داد و کلیتوس فاتح گردید

س از این فتح، چون او پنداشت، که کسى نمیتواند در دریا با او ستیزه کند، با سپاهش بساحل پ
ونقل از اهالى بیزانس گرفته، سپاهیان سبک اسلحه و گون چند کشتى حملتىدرآمد، ولى آن

ن چون ای. ها نشانده شبانه آنها را از آب گذراند و بر سپاه کلیتوس تاختفلاخن داران را در کشتى
حمله ناگهانى بود، سپاه مزبور شکست خورد و بعد از اینکه نیکاتور از طرف کاساندر نیز بکمک 

گون در رسید، تمامى بحریه کلیتوس باستثناى کشتى امیر البحرى، نابود گشت و تىسپاه آن
شته کلیتوس بطرف مقدونیه گریخته در راه بدست چند نفر سرباز لیزیماخ صاحب تراکیه افتاد و ک

گون را بلند کرد و پس از آن او بطرف کیلیکیه رفت، تا با اومن جنگیده تىاین فتح نام آن. شد
در این احوال اومن مشغول تسخیر فینیقیه بود، زیرا بطلمیوس آن را از . نگذارد قوتش زیادتر گردد

رد، از سل سوریه دولت مقدونیه انتزاع کرده بود، ولى پس از آنکه دید فرصت این کارها را ندا
اى را از سربازان خود از گذشته بطرف دجله راند و در اینجا مورد حمله اهالى واقع شده، عده

در ایالت بابل او مورد حمله سلکوس گردید و وقتى، که در کنار فرات بود، چیزى . دست داد
تمامى اردو را فرو اى در اینجا خراب شد و آب نمانده بود، که تمام قشونش تلف شود، زیرا ترعه

بعد او با . گرفت، ولى او فورا بسدى پناه برده آب را برگردانید و خود و قشونش را نجات داد
سوار بطرف پارس رفت، تا بقشونش استراحت دهد و 1300هزار پیاده و 15000سپاهى مرکب از 

ل و سرباز بکمک او خواست، که با پو) ایران تا سند(از ولات ایالات و رؤساء قشون آسیاى علیا 
.آیند

پرخون پس از شکست در مگال پولیس مورد تحقیر گردید، شهرهاىاما پولیس
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پرخون و المپیاس ساخلو را از آتن زیادى در یونان از او برگشتند، آتن هم چون دید، که پولیس
پس از انعقاد این . ها مفید بودو بست، که بحال آتنىبرنمیدارند، بطرف کاساندر رفته قراردادى با ا



در ابتداء کاساندر او را . قرارداد نیکاتور، که در بیزانس فاتح گشته بود، وارد پیره بندر آتن شد
. هائى براى خودش دارد، دشمنش دانسته نابودش کردگرم پذیرفت، ولى بعد، که دید او نقشه

نیه گردیده طرفداران زیاد در آنجا یافت و شهرهاى یونانى سپس کاساندر با قشونش وارد مقدو
بنابراین در مقدونیه و یونان . پاتر پدر کاساندر بودندتىهم طرفدار اتحّاد سابقشان با آن

دیودور، کتاب (پرخون را شخصى نالایق دانستند و انظار همه به کاساندر متوجه گردید پولیس
).75-63، بند 18

دیسواورىالمپیاس و 

فیلیپ در مقدونیه مورد احتراماتى بود، که نسبت بمقام نیابت سلطنت مرعى -دیس زن آریدهاورى
بنابراین همینکه شنید، که المپیاس در تدارك است، که بمقدونیه درآید، رسولى نزد . میداشتند

ید بطرف خود جلب کرد، کاساندر فرستاده از او کمک طلبید و مقدونیهاى فعال را با هدایا و مواع
پرخون لشکرى جمع کرده المپیاس را با اسکندر پسر اسکندر بمقدونیه آورد و جدالى ولى پولیس

فیلیپ درمیگرفت، که مقدونیهاى آریده باحترام نام -پرخون و سپاه آریدهداشت بین لشکر پولیس
دیس فرار اما اورى. اشتندپرخون تسلیم داسکندر دست از جنگ کشیده و او را گرفته به پولیس

در نتیجه این وضع، المپیاس بتخت نشست، ولى . کرده به آمفى پولیس رفت و در آنجا توقیف شد
نتوانست این اقبال را با اعتدال و میانه روى تلقّى و تحمل کند، توضیح آنکه با اسراء خیلى بد رفتار 

اند، چند نفر را از اهل یش متنفرّ گشتهتوزکرد و بعد، چون دید، که مقدونیها از او بسبب کینه
دیودور گوید، که سلطنت او شش سال و ). م. ق317(فیلیپ را بکشند -تراکیه اغوا کرد، آریده

دیس، که میگفت حقّ او بسلطنت بیش از حقّ اما راجع به اورى). 11، بند 19کتاب (چهار ماه بود 
با او،هاى زیادالمپیاس است، ملکه، پس از بدرفتارى
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براى او فرستاده پیغام داد، که باید بیکى از این سه »1«یک شمشیر و یک کمند و عصاره شوکران
دیس از پیغام المپیاس آگاه شد، او را لعنت و نفرین کرد و از وقتى که اورى. وسیله خود را بکشد

پس از آن . را براى المپیاس بفرستند) نى همان سه چیزیع(خداوند خواست، که روزى همان هدایا 



اینکه بگرید یا قوت قلب را از دست دهد، کمربند زخمهاى شوهر متوفّاى خود را پاك کرده و بى
.خود را باز کرده خود را بآن آویخت و درگذشت

کشت و قبر یولّاس ها اکتفا نکرده نیکاتور برادر کاساندر را ها و شقاوتالمپیاس باین کینه توزى
بعد از . اش میگفتند، در مرگ اسکندر دست داشته، خراب کردبرادر دیگر کاساندر را، که درباره

این کارها المپیاس باشخاص دیگر، که از دوستان کاساندر بودند، پرداخته صد نفر را انتخاب کرد 
.و بدیار عدم فرستاد

پاتر چه پیش گوئى صحیحى بوده، تىآخرى آندر این موقع مقدونیها بخاطر آوردند، که حرف 
دیودور، (» مبادا بگذارید زنى بر تخت نشیند«: او قبل از اینکه درگذرد این کلمات را گفته بود

)11، بند 19کتاب 

گون با یکدیگرتىمخاصمه اومن و ان-مبحث چهارم

مقدمه

اما در آسیا اومن کماکان طرفدار . یشدچنین بود وضع امور در مقدونیه و زمینه براى انقلابى تهیه م
تون والى ماد بزرگ و سلکوس والى بابل را بطرف خود خانواده سلطنت بود و میخواست پى

سلکوس جواب داد، که حاضر است بخانواده سلطنت . گون بجنگندتىجلب کند، تا متحّدا با آن
، زیرا او را مجمع کمک کند، ولى هیچگاه حاضر نخواهد شد، در تحت ریاست اومن باشد

ژن فرمانده آرژیر و سپیدها فرستاده تىبعد سلکوس رسولى نزد آن. مقدونیها بمرگ محکوم داشته
در این احوال اومن بکنار دجله درآمد، تا از آنجا بشوش . او را بطرف خود خواند، ولى موفق نشد

رفته خزائن پادشاهى

______________________________
)1(-Cigue(منبات الس.(
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براى رفتن بشوش گذشتن . را بمصرف جنگ برساند و نیز قشون از ایالات دیگر آسیاى علیا بطلبد
رم و چند کشتى دیگر خودشان را بمعبر دجله تون با دو ترىسلکوس و پى. از دجله لازم بود

پس از . از او برگردانند، ولى آنها باز تمکین نکردندرسانیده، دوباره خواستند مقدونیهاى اومن را
هرچند مخاطره بزرگ بود، . اى را شکست و آب اردوى اومن را فرو گرفتآن سلکوس سد ترعه

بعد، او از دجله گذشته . باز اومن کرجیهائى تهیه و جمع کرده، بیشتر سپاهیانش را نجات داد
ه کم بود، مجبور گردید قشون خود را بسه قسمت بخوزستان درآمد، ولى در اینجا، چون آذوق

هر قدر پیش میرفت قحطى شدیدتر میشد، چنانکه بقول دیودور بسربازان قدرى برنج و . کند
شاید از ) 13-12، بند 19کتاب (مورخ مذکور جهت قحطى را ننوشته . کنجد و خرما میدادند

.میدادهدرپى روى ها و غارت و خرابیهائى بوده، که پىلشکرکشى

تونسلکوس و پى

:اى چند گفته شودچون از این دو نفر ذکرى شد، مقتضى است براى شناساندن آنها کلمه

»3«سلکوس

این شخص نیرومند و شجاع بود و از این جهت در لشکرکشیها و جنگهاى اسکندر مورد توجه 
که از حیث اسلحه مقام پیتها، یعنى سپاهیان پیاده نظامى، مخصوص او گردید و فرمانده هیپاس

بعد از مراجعت اسکندر . وسطى را بین سپاهیان سبک و سنگین اسلحه دارا بودند، باو تفویض شد
هائى براى زواج مقدونیها با زنان ایرانى برپا داشته بود، از هند، وقتى، که او در شوش جشن

سردار ایرانیرا گرفت »2«دختر اسپى تامن»1«سلکوس بنابمیل و حتّى امر پادشاه مقدونى آپاما
ها بعدها سلسله مقدونى و ایرانى بشمار میرفت، چه اعقاب سلکوس از بنابراین، سلسله سلوکى(

.).م. طرف پدر مقدونى و از طرف مادر ایرانى بودند

بعد از فوت اسکندر و پس از آنکه پردیکّاس بنیابت سلطنت رسید، سلکوس رئیس قسمتى از 
این دسته موسوم بسواره نظام هتر، یعنى رفقا،. قشون مقدونى گردید

______________________________
)1(-Apama.



)2(-Spitamene.

)3(-Seleucus.
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در مصر سلکوس صاحب منصبان این قسمت را، بر پردیکّاس شورانید و در نتیجه آنها داخل . بود
خبر بعد پیاده نظام مقدونى، که از توطئه بر ضد پردیکّاس بى. او را کشتندخیمه نایب السلطنه شده

پاتر چیره گشت و نزدیک بود، او را بکشد، ولى در این حال پر مخاطره سلکوس و تىبود، بر آن
سپس سلکوس در ازاى این خدمت، در موقع . گون دخالت کرده، هنگامه را خواباندندتىآن

اسکندر، والى بابل گردید و بیدرنگ ببسط اقتدار و استحکام مقام خود تقسیم ثانوى، ایالات
کارهاى دیگر او، در ضمن وقایع بعد بیاید، ولى عجالۀ مقتضى است تذکرّ دهیم، که . پرداخت

چون تقسیم ثانوى ایالات درواقع امر تقسیم دولت اسکندر بین سرداران او بود، سلکوس در این 
.اینکه عنوان پادشاهى داشته باشدبابل بشمار میرفت، بىزمان مالک الرّقاب ایالت

تونپى

بود و در تقسیم اولى و ثانوى »1«او اصلا یک نفر پارتى) 14، بند 19کتاب (چنانکه دیودور گوید 
و فرماندهى قشون ایالات آسیاى علیا نصیب او ) مقصود ماد بزرگ است(ایالات، مملکت ماد 

برادر »2«این شخص فیلوتاس سلف خود را بقتل رسانیده، ایالت او را به اوداموس. گردیده بود
خیالات دور و دراز داشت، ترسیده خود داد و بر اثر این اقدام ولات دیگر از او، که فعال بود و

لازم است در اینمورد تذکر دهیم، که بنظر ما (جمع شدند و پس از جدالى او را از پارت راندند 
جا اشتباهى کرده، زیرا بگفته خود او، در تقسیم اولى ایالات فیلوتاس والى کیلیکیه دیودور در این

هاى او، اسمى از کیلیکیه نیست و والى موافق نوشتهدر تقسیم ثانوى . گردید و فراتافرن والى پارت
شاید مقصود دیودور فیلیپ . پس چگونه فیلوتاس را در اینجا والى پارت دانسته. پارت فیلیپ است

.اندبوده و اشتباها خود او یا کاتبین بعد فیلیپ را فیلوتاس کرده

تون بماد برگشت و بعد کست، پىبر اثر این ش.). م. تون هم بنظر ما مشکوك استپارتى بودن پى
از طرف دیگر. ببابل نزد سلکوس رفت، تا از او کمک بطلبد



______________________________
)1(-Parthe.

)2(-Eudamus.
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برآمدند، که تون را از پارت رانده بودند، قواشان را جمع کرده در صدد ولات ایالات علیا، که پى
.تونچنین بود سوابق سلکوس و پى. تون حمله کنندبه پى

.اکنون مقتضى است بذکر وقایع برگردیم

»1«اومن و ولات ایالات علیا

تون جمع و حاضر بودند، فرستادگان اومن در در این موقع، که قشونهاى ولات براى حمله به پى
هم از طرف سلطنت صادر شده بود، که با سابقا احکامى . رسیدند و کمک ولات را خواستند

بنابراین، ولات فورا تکلیف اومن را پذیرفتند و در رأس ولات . اومن همه نوع همراهى کنند
بالاتر گذشت، که این والى مقدونى زبان پارسى را . والى پارس قرار گرفت»2«تاسسسپه

ها موافق عادات آنها رفتار میکرد و ىآموخته بود و اهالى پارس او را دوست داشتند، زیرا با پارس
).14، بند 19کتاب (نیز دیودور گوید، که اسکندر فقط باو اجازه داده بود، لباس پارسى بپوشد 

دار پارسى، سه هزار نفر از از ده هزار کماندار و فلاخن: تاس در اینوقت عبارت بودسسقوه په
شصد سوار یونانى و تراکى و بیش از چهارصد اقوام مختلف، که باسلوب مقدونى مسلحّ بودند، ش

سى . سوار فرمان میداد700پیاده و 1500مقدونى، که والى کرمان بود، بر »3«مونپوله. نفر پارسى
سوار فرستاده بود و اکسیارتس والى پاراپامیزاد، پدر زن 116پیاده و 1000برتیوس والى رخجّ 

.»4«ى آندروبازسوار بسردار400پیاده و 1200اسکندر، 

اى مرکب ، که بقشون باخترى ملحق گردیده بود، بر قوه)سیستان(ستاساندر والى هرات وزرنگ 
اى هم اوداموس از هند آورده بود، که از حیث قوه. سوار ریاست میکرد1000پیاده و 1500از 



18000ریبا، عبارت از بنابراین، قواء ولات تق. فیل میرسید120پیاده و 3000سوار، 500عده به 
.سوار بود4600پیاده و 

______________________________
.جا مقصود ایالات ایران غربى و شرقى استدر این-)1(

)2(-Peucestas.

)3(-Polemon.

)4(-Androbazus.
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ولات در خوزستان

بودند، در خوزستان جمع شدند و راجع بفرمانده کل پس از آن ولاتى، که بکمک اومن آمده
ژن رئیس آرژیروسپیدها توافقى تىسستاس والى پارس و آنچون بین په. مذاکراتى بعمل آمد

حاصل نشد، اومن از ترس اینکه مبادا جنگى بین آنها روى دهد، پیشنهاد کرد، که اصلا فرمانده 
این پیشنهاد . شده، امور را قطع و فصل کنندلزومى ندارد، ولات و سرداران همه روزه جمع 
داران پادشاهى پول گرفته، حقوق شش ماهه پذیرفته شد، همه بشوش رفتند و اومن از خزانه

هائى از هند آورده و ها را پرداخت و دویست تالان به اوداموس داد، باین عنوان، که او فیلمقدونى
در این وقت، . خواست او را از خود راضى نگاه داردباید مخارج این کار را داد، ولى در باطن، می

گون در بین النّهرین بود و میخواست زودتر به اومن حمله کند، ولى پس از اینکه دانست، تىآن
اند و جنگى، که در پیش دارد، سخت خواهد بود، توقّف ولات ایالات علیا با اومن همراه شده

.)م. ق317(کرده بتزیید قواى خود پرداخت 

گون از بین النّهرین حرکت کرده، تىدر این احوال، آن) 15، بند 19کتاب (بعد بقول دیودور 
تون رفت و پلى بر دجله از کرجیها ساخته، قشونش را از رود مزبور بایالت بابل، نزد سلکوس و پى

وز اومن نیز لشکر خود را بطرف دجله برد و بجائى رسید، که از شوش بمسافت یک ر. عبور داد



این محل، در همسایگى کوهى بود، که سکنه آنرا ) 17، بند 19کتاب (دیودور گوید . راه بود
عرض این رود سه و در جاهائى . اندمینامیدند و این مردم استقلال خود را حفظ کرده»1«اوکسیان

هفتصد این رود، از کوهستان بیرون رفته، بمسافت. چهار استاد است و عمق آن ببلندى فیلى میرسد
مقصود دیودور از دریاى سرخ خلیج پارس است و (استاد جارى است و بدریاى سرخ میریزد 

از . چنانکه مکررّ گذشت، خلیج پارس، دریاى عمان و دریاى احمر را قدما دریاى سرخ مینامیدند
توصیف دیودور

______________________________
)1(-Uxiens.

2010: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اومن معسکر خود را، در کنار این رود زده، .). م. معلوم است، که اومن بکنار کارون رسیده بود
سستاس اى زیاد براى قراولى لازم بود، او از پهسربازانى را تا دریا بقراولى گماشت، ولى چون عده

که او را فرمانده کل سستاس از جهت ایندر ابتداء، په. خواست، که از پارس ده هزار کماندار بطلبد
گون فاتح گردد، تىنکرده بودند، حاضر نشد این کار کند، ولى چون اومن باو فهماند، که اگر آن

نه فقط او والى نخواهد بود، بل جانش هم در خطر است، حاضر شد این عده را از پارس بخواهد و 
ها س بودند، احکام بهمه دستهسستاهاى پارسى بمسافت سى روز راه، از پهباوجود اینکه بعض دسته

پارس ): 17، بند 19کتاب (جهت این سرعت را دیودور چنین بیان کرده . در یک وقت رسید
ها قراولان بومى را بمسافتى نزدیک بر این تپه. هاى زیاد استمملکتى است، که داراى وادیها و تپه

معین کرده بودند، که صداى صداى قراولان رسا بود و مسافت را هم طورى. از یکدیگر گماشتند
بنابراین، هر قراولخانه مطلب را بقراولخانه دیگر میگفت و در نتیجه حکم . یکى بدیگرى میرسید

در کتاب دوم او، مبتکر چنین »1«هاى کل امداز قرار نوشته(در موعد مقررّ بمحل خود میرسید 
.).م. اندها بودهترتیبى پارسى

و به همدانگون و رفتن اتىشکست آن



. گون با قشونش بطرف شوش رفته، ارگ آن را محاصره و سلکوس را والى این ایالت کردتىآن
پس از . اى زیاد از نفرات لشکرش تلف شدبعد خواست پیش رود و بواسطه گرماى شدید، عده

اومن از میریزد، گذشت، ولى ) کارون(تیگر ، که بقول دیودور برود پس»2«آن از رود کوپراتس
سوار از رود 1300نفر پیاده و 4000تیگر ساخت و با این حرکت دشمن آگاه شده، پلى بر پس

.گذشته باردوى دشمن حمله برد

اى بسیار، در گون شکست خورده، فرار کرد، عدهتىبر اثر حمله مزبور، که ناگهانى بود، قشون آن
.دنفر اسیر گشتن4000موقع فرار، در رود غرق شدند و 

گون، که شاهد شکست قشونش گردیده بود، چون نتوانست علاجى بیندیشد،تىآن

______________________________
)1(-Cleomede ,liv lI.

)2(-Coprates.

2011: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ازین بیان معلوم است، (واقع بود، رفت ) کرخه(»2«، که در کنار رود اوله»1«بطرف شهر باداکس
مانده قشون خود جا، استراحتى بباقىدر این.) م. گون در آنطرف رود کوپراتس مانده بودتىکه آن

کتاب (دیودور گوید . داد و بعد صلاح دید بهمدان واقع در ماد برود، تا ایالات علیا را تسخیر کند
، که از .)م. از دوره هخامنشى(یکى راه شاهى : مدان هدایت میکردجا بهدو راه از این) 19، بند 19

دیگرى . کوههاى زیبا میگذشت، ولى گرم و طویل بود، چنانکه مسافرت چهل روز طول میکشید
هاى تنگ میگذشت و آذوقه هم کم داشت، ولى راهى بود، که از ولایت کوسیان، یعنى از گردنه

.بودترین راه بشمار میرفت و خنککوتاه

این . کارى بود مشکل) مقصود کوسیان است(اجازه سکنه این کوهها اما گذشتن از این راه، بى
ها زندگانى میکنند و ها در زیر زمیناین. اندمردم از ازمنه قدیم، استقلالشان را حفظ کرده

ان در باب کوسی(حیوانات وحشى است ) قورمه(غذایشان میوه بلوط، قارچ و گوشت نمک زده 



گون دلیل ترس دانست، که با قرارداد یا تىآن.). م. این تألیف رجوع شود1909-1907بصفحات 
بر اثر این تصمیم، نه آرخ با . هدایا اجازه عبور را بخرد و مصمم گشت، جنگ کنان پیش برود

ید دسته تفتیشى روانه گشت و بعض بلندیها را اشغال کرد، ولى از نبودن آذوقه در تنگنائى شد
گون، که میخواست از معابر تنگ بگذرد، حالش بمراتب بدتر بود، زیرا تىخود آن. واقع شد

اهالى، که ولایت خودشان را خوب میشناختند، بلندیهاى مناسبى را اشغال کرده، سنگهاى بزرگ 
گون راهى نمییافت،تىدر این احوال، که آن. بزیر میغلطانیدند و تگرگ تیر بر دشمن میباریدند

. تون را نشنید و با هدایا از کوسیان اجازه عبور را نخریدغرق تأسف گردید، که چرا نصیحت پى
گون با قشونش در مخاطره بزرگى بود و تلفات زیاد داد، تا خود را تىروز، آن9بارى در مدت 

شرحى، که نوشته شده، صراحتا میرساند، که پس از رفتن اسکندر(بصفحه مسکون ماد رسانید 
ببابل کوسیان دوباره استقلال خود را

______________________________
)1(-Badaces.

)2(-Eulee.

2012: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بدست آورده و جانشینان اسکندرهم، در این مدت، نتوانسته بودند از عهده آنان برآمده راه را، 
.).م. ها باز کنندماد بود، براى لشکرکشىترین راه از خوزستان بهباوجود اینکه کوتاه

هاى حرکت و سختى راه، ناراضى گشته، بناى شکوه را گون، از جهت خستگىتىلشکر آن
در این . گذاردند، بخصوص، که در مدتى کمتر از چهل روز سه شکست بزرگ خورده بودند

تون را با قشونى مأمور ند و پىگون دید، که باید سربازان خود را از نو امیدوار گرداتىاحوال آن
کرد، تمام ماد را پیموده هر قدر بتواند اسب و مال بنه از مردم بگیرد و چون ماد از حیث اسب و 

تون بسرعت این امر را انجام داده، با دو هزار سوار و دو هزار اسب چهارپایان دیگر غنى بود، پى
هاى هم از خزانه»1«ورد و پانصد تالانهاى زیاد براى بنه آتمام یراق برگشت، بعلاوه اسب



گون جاهاى خالى قشون خود را پر تىبا این عده آدم و اسب و مال بنه، آن. پادشاهى برگرفت
کرد و باز مورد محبت لشکریان خود شد

رفتن اومن بپارس

. بکنندگون بماد رفته، با سرداران خود شور کرد، که چه باید تىاومن، چون خبر یافت، که آن
دیودور معلوم (ژن رئیس دسته آرژیروسپیدها، صلاح را در این دید، که بطرف دریا بروند تىآن

ولى ولات ایالات .) م. نکرده، مقصود کدام دریا بوده، ولى باید دریاى مغرب، یا بحر الجزایر باشد
، که تشتتّ آراء علیا گفتند، که در این صورت ایالات آنها بى حفاظ خواهد ماند و چون اومن دید

را ) کارون(تیگر پس او کنار پس. دارد بالا میگیرد، پیشنهاد ولات ایالات علیا را از ترس پذیرفت
روز راه بپیماید، تا بمقصد 24رفت و میبایست ) پرس پولیس(ترك کرده بطرف تخت جمشید 

اى بسیار گرم ردنهبود، که آذوقه کم داشت و گ»2«»نردبام«در این راه جائى معروف، به . برسد
هاى راه، چون صفحات کوهستانىتشکیل میداد، ولى سایر قسمت

______________________________
.میلیون ریال بپول کنونى13دو میلیون و هفتصد هزار فرنگ طلا یا -)1(

)2(-Echelle.

2013: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ین صفحات، داراى مال و غنائم زیاد بود و اومن در ا. هاى زیاد و آذوقه وافر داشتروئیدنى
سستاس را، بسمت مفتّشى پیش فرستاده مأمورش کرد، اموال مردم را از آنها بگیرد و جاها پهاین

.»1«بعد تمامى آن را بین سرداران خود تقسیم کرد

و سکنه آن دار مسکون ترین پارسیهاى کماندار و فلاخندیودور گوید، که این مملکت از جنگى
.از سکنه هر ایالت دیگر بیشتر است

اومن، چون بمقرّ پادشاهى در پرس پولیس رسید، خواست ضیافتى بزرگ بدهد و قربانیهاى زیاد 
.با این مقصود حیوانات زیاد از تمام پارس طلبید. براى اسکندر و پدر او فیلیپ بکند



یعنى دوایر متحّد (کوچکتر را شامل بود اى، که بزرگترش اومن تمام مدعوین را بچهار دائره
بود و دور دائره چهارم دو ) متر1850(محیط بزرگترین دائره ده استاد . تقسیم کرد) المرکز بودند

در وسط . هاى سرداران و سواره نظام و پارسیهاى ممتاز را، در دایره چهارم زده بودندخیمه. استاد
او فیلیپ ساخته بودند و بریاحین و قالیهاى گرانبهاى این دائره، محرابهائى براى اسکندر و پدر

دیودور گوید، که پارس از حیث همه نوع تجملات و اسباب ناز و »2«پارس زینت یافته بود
سستاس نزد افراد این ضیافت درخشان، باعث وجاهت په). 22، بند 19کتاب (نعمت غنى بود 

سستاس میخواهد، قشون را رو بخود کند و براى هقشون گردید و اومن، که دقیق بود، فهمید، که پ
المپیاس کاساندر را : مضمون نامه چنین بود. اى از طرف المپیاس ساخته منتشر کردجلوگیرى نامه

پرخون او اکنون ملکه مطلق مقدونیه است و پولیس. کشته و پسران اسکندر را، در اختیار خود دارد
این نامه را . گون بآسیا گذشته و حالا در کاپادوکیه استتىها براى جنگ با آنبا قشونى و فیل

والى ارمنستان و دوست »3«تسبزبان سریانى نوشته بودند و چنین مینمودند، که این نامه را ارن
پس از انتشار این. سستاس فرستادهپه

______________________________
.ندرساها را با ایرانیها مىرفتار مقدونى-)1(

.اندبنابراین نوع موارد، مقدونیها براى اسکندر و فیلیپ ستایشى داشته-)2(

)3(-Orontes.

2014: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نامه حسیات لشکریان تغییر کرد و همه امیدوار گشتند، که فقط اومن از جهت پشتیبانى دربار 
از موقع محکم خود استفاده کرده، سى در آخر ضیافت، اومن . میتواند هر آنچه خواهد بکند

اى از سواره نظام به رخجّ سستاس را مقصر دانست و دستهوالى رخجّ و دوست په»1«برتیوس
در این وقت سى برتیوس در . فرستاد، تا ذخایر و پولى را، که حمل میکردند، توقیف و ضبط کنند

پس از این اقدام، بر . م تلف میگشتمخاطره بزرگى واقع شد و اگر فرار نکرده بود، بدست مرد
بعد . سستاس را، که مأیوس گشته بود، با مواعیدى بطرف خود جلب کردنفوذ اومن افزود و او په



اى از ولات با ولات عهد و پیمانى بست و براى آزمایش آنها چنین وانمود، که پول ندارد و عده
باو دادند و از این ) یست هزار فرنگ طلادو میلیون و دو(تقاضاى او را پذیرفته چهارصد تالان 

.).م. کار هم بودندزیرا علاوه بر جهات دیگر طلب(زمان هوا خواهان صادق او گشتند 

گونتىجنگ اومن با آن

گون میخواهد بپارس حمله کند و باستقبال او شتافت، تىدر این وقت، به اومن خبر رسید، که آن
خود داده بود، از جهت شرب زیاد ناخوش شد و چند روز ولى پس از ضیافتى، که بسربازان 
ژن را، با پیش قراول فرستاد و خودش بر تخت تىسستاس و آنتوقف کرد، بعد پس از بهبودى په

وقتى، که دو لشکر بیکدیگر نزدیک شدند، جدالى واقع نشد، زیرا . روانى در پس قراول جا گرفت
در این حال فریقین پنج روز بمسافت سه استاد . ودرودى با استحکامات طبیعى در وسط حائل ب

گون رسولانى نزد سرداران و ولات فرستاده، آنها تىدر مقابل یکدیگر ایستادند و آن) مطر550(
مقدونیها جواب رد دادند و مذاکرات و تهدید و تطمیع دوام . را تطمیع کرد، تا از اومن جدا شوند
روزى «: آگاهى یافت و درستى آنها را ستوده این مثل را آوردداشت، که اومن در رسیده از قضیه 

پدر گفت من . شیرى عاشق دختر جوانى شد و کس نزد پدر او فرستاده دختر را خواستگارى کرد
حاضرم، دختر خود را

______________________________
)1(-Sibertius.

2015: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هاى تیز او میترسم، زیرا چون شوهر دخترم گردد، ممکن است، ندانها و ناخنبشیر بدهم، ولى از د
هاى خود را شیر، چون این بشنید، فورا دندانها و ناخن. وار باشدرفتارش با او خیلى وحشى

حالا موقع شما . »درآورد، ولى پدر دختر، همینکه او را در این حال دید، بآسانى نابودش ساخت
گون امروز شما را بطرف خود جلب میکند، ولى، همینکه زمام لشکر را ىتآن: هم چنین است

اینسخن همه را پسند آمد و . بدست گرفت، با یکایک شما همان کار پدر دختر را خواهد کرد
گون آمده خبر دادند، که تىبعد شبانه چند نفر فرارى، از اردوى آن. پس از کف زدنها بپراکندند



برود، زیرا در آنجا آذوقه و علوفه زیاد »1«یناهد حرکت کرده به گابىاو در پاس دوم شب میخو
اومن از این خبر استفاده کرده، چند نفر از داوطلبان را بصورت جاسوسى، باردوى . است

گون تىآن. گون فرستاد، تا انتشار دهند، که اومن میخواهد شبانه باردوى دشمن حمله کندتىآن
خود را بیاراست، ولى پس از چند ساعت آگاه شد، که این یک حیله باور کرد و صفوف قشون 

در اینوقت او خواست . ین رفتهجنگى بوده و درواقع امر اومن شبانه حرکت کرده و بطرف گابى
اومن را تعقیب کند، ولى بعد دریافت، که چون دشمن شش ساعت زودتر حرکت کرده، باو 

تون سپرده، گفت با تأنّى حرکت کند و خودش با پىنخواهد رسید، قسمتى را از قشون خود، به
در طلیعه صبح او، بپس قراول اومن رسید و چون اومن پنداشت، . سواره نظام از پى دشمن تاخت

گون منتظر تىگون با او است، ایستاد و صفوف لشکرش را آراست، ولى آنتىکه تمام قشون آن
سوار و 8500پیاده، 20000گون تىقوه آن. کردشد، تا بقیه قشونش در رسید و جنگ را شروع 

ها و اهالى پاراپامیزاد، کمانداران و فلاخن قشون اومن، از فالانژهاى مقدونى، رخّجى. فیل بود65
داران پارسى و اقوام مختلف دیگر، از قبیل تراکیهاى مهاجر نشین آسیاى علیا و غیره ترکیب یافته 

، بند19کتاب (فیل نوشته 114سوار و 6000پیاده، 35000قوه اومن را دیودور . بود

______________________________
)1(-Gabieneاصفهان کنونى، که جزء ولایت پریتکان بود.
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پامفیلیان، مادیها، ارامنه لیکیان، : گون بودند، اینها را نامیدهتىو از مردمانى، که در قشون آن) 23
گون هر دو سرداران کارآزموده بشمار میآمدند -تىاومن و آن. فریگیان، تارانتیهاى ایطالیا و غیره

پس از آن جدال شروع شد و چون شب در رسید، . و هریک تعبیه جدیدى بلشکر خود داده بود
ن باردوگاه بالاخره اوم. متوقف گشت و بعد، همینکه ماه درآمد، طرفین از نو باهم درآویختند

ولى باید گفت، که تلفاتش بیش از . گون آقاى دشت نبرد گردیدتىخود عقب نشست و آن
، که آذوقه وافر داشت، »1«هاگون بماد رفت و تا ولایت گامارگتىبعد، آن. کشتگان اومن بود

از عده گون، چون دیدتىسپس آن. ین درآمداما اومن نخواست او را تعقیب کند و به گابى. راند
با راه معمولى طرفین . لشکرش همه روزه میکاهد، تصمیم گرفت ناگهان بر اومن در قشلاق بتازد



گون میتوانست از بیراهه، که براى عبور قشون بد تىروز از یکدیگر بودند، ولى آن25بمسافت 
و جد کرد، ا. بود، طورى ناگهان بر اومن بتازد، که او مجال نیابد لشکرش را بحال جنگ درآورد

که سربازان خود را باین حرکت راضى کند، ولى مقصودش حاصل نشد، زیرا باوجود اینکه سپرده 
ها آتش روشن نکنند، لشکریان او باین امر اعتنا نکردند و اهالى کوهستان خبر حرکت او بود، شب

.را به اومن رسانیدند

توضیح آنکه، . انش بى اثر ماندهاى سرداربعد جنگ درگرفت و رشادتهاى اومن از جهت خیانت
گون از آن استفاده کرده، قسمتى را از تىچون گردوغبارى بزرگ در میدان جنگ برخاست، آن
هاى قشون پادشاهى را، با زنان و اطفال سواره نظامش بپشت صفوف دشمن فرستاد، تا بار و بنه

.آرژیروسپیدها بدست آورد

اى در مقابل آرژیروسپیدها نمیتوانست بایستد، ولى اومن در این حال جدال شروع شده بود و قوه
سستاس و سواره گون میجنگید، تنها ماند، زیرا پهتىدر جناح چپ خود، که با جناح راست آن

نظام شکست خورده، از میدان جنگ خارج شدند، جناح راست در این وقت براى مقاومت 
ضعیف بود و فالانژها، که تا حال

______________________________
)1(-Gamargues.
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با وجود این اومن . مند بودند، از جهت اینکه، در حمایت سواره نظام نبودند، تنها ماندندبهره
سستاس امتناع ورزیدند و قشون مجبور هاى پههاى سواره نظام را جمع کند، ولى دستهکوشید دسته

در ارکان حرب هم در این وقت اختلاف و تشتتّ بود، زیرا اومن میخواست . ندگردید عقب بنشی
در این حال مقدونیهاى . جنگ را از نو شروع کند، ولى ولات میخواستند بایالاتشان برگردند

آرژیروسپید، چون خبر یافتند، که اردوگاه در دست دشمن است، بفکر زنان و اطفال و اقرباى 
گون تبانى کرده اومن را تىدو شقّ مذکور حاضر نگشتند و در نهان با آنخود افتاده بهیچیک از 

هاى این سپاهیان را بخودشان پس داده، پس از گرفتن بیعت، گون بنهتىبعد آن. باو تسلیم داشتند



ولات هم براى حفظ منافع شخصى، سردارشان را رها . عده آنها را در قشون خود داخل کرد
ژن رئیس تىگون، که آقاى اومن و تمامى لشکر او شده بود، آنتىپس از آن آن. کردند

آرژیروسپیدها را توقیف و در صندوقى کرده، دستور داد آن را آتش زدند، اوداموس را، که از 
و چند نفر دیگر را، که با او دشمن بودند، »1«هند براى اومن فیل آورده بود، کشت و سلبانوس

واست اومن را نکشد، زیرا چون او را سردارى لایق میدانست، مایل بود گون میختىآن. نابود کرد
گون او را هم تىاز لیاقت او استفاده کند، ولى آرژیروسپیدها با کمال ابرام قتل او را خواستند و آن

کشت، اما نظر بدوستى سابق امر کرد، جسد او را بسوزانند و خاکسترش را در ظرفى براى دوستان 
گون براى قشلاق بماد رفت و اردوى تىپس از این کارها، آن). م. ق316-317(اومن فرستاد

بعد او قشون خود را در تمامى ماد بپراکند و مخصوصا . خود را در دیهى در نزدیکى همدان زد
.فرستاد) رى کنونى(»2«قسمتى را هم به رگ

بزرگى است، که در ازمنه قدیم هاى اسم این صفحه از بدبختى) 44، بند 19کتاب (دیودور گوید 
ها، اهالى این صفحه را در این ناحیه شهرهاى آباد زیاد بود، ولى زمین لرزه. براى اهالى روى داده

نابود ساخت و شکل زمین بقدرى تغییر

______________________________
)1(-Celbanus.

)2(-Raga.

2018: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.ها و رودهائى، که سابقا وجود نداشت، پدید آمددریاچهیافت، که 

هاى دیودور پلوتارك، که کتابى در احوال اومن نوشته، روایاتش راجع بکارهاى او در زمینه نوشته
اومن فاتح بود، ولى آرژیروسپیدها از حب مال باعث ): 26کتاب اومن، بند (است، ولى او گوید 

قبل از تسلیم شدن، اومن از . گون تسلیم کردندتىان را به آنشکست شدند و نامردانه فرماندهش
مقدونیها خواست، که خودشان او را نابود کنند، اما آرژیروسپیدها این خواهش را هم نپذیرفته، در 

اى جز قتل او نیست، گون دانست، که چارهتىوقتیکه آن. گون سپردندشتىقید بدست کسان آن



از گرسنگى بکشد، ولى بعد، چون دید، که باید زود حرکت کند، امر در ابتداء میخواست او را 
در همینجا مورخ مذکور گوید، که خدایان انتقام اومن را از . کرد در محبس سرش را بریدند

مقدونیها بدست خود آنتیگون کشیدند، زیرا او چون آرژیروسپیدها را باین درجه بى حمیت و 
این بود، که به سى . از آنها متنفرّ گشت و سخت ترسیدفقط در فکر تحصیل اندوخته دید، 

برتیوس والى رخجّ امر کرد، چنان دسته آرژیروسپیدها را نابود سازد، که احدى از آنها بمقدونیه 
چنانکه در : اختلاف کلّى، که بین پلوتارك و آریان راجع به اومن دیده میشود، این است. برنگردد
آریان گوید، که اومن، در موقع زواج مقدونیها با زنان پارسى در این تألیف گذشت، 1883صفحه 

باذ، یعنى خواهر برسین را گرفت، ولى پلوتارك اسم این دختر دختر ارته»1«شوش، آرتونیس
).1کتاب اومن، بند (نوشته و گوید، همین دختر را برسین نیز مینامیدند »2«باذ را، ماریاارته

برسین -1: باذ، که بغیر ایرانى شوهر کردند، اینها بودندپلوتارك سه دختر ارتهبنابر نوشته آریان و 
نون سردار یونانى اخس، که بعد زن غیر عقدى اسکندر شد و براى او پسرى آورد هرکول زن مم

-3. آرتونیس، بقول آریان یا ماریا بقول پلوتارك، که زن اومن گردید-2. یا هراکلس نام
آریان، که زن بطلمیوس شد، ولى باید در نظر داشت، که این بطلمیوس بقول آریانکام، بقول ارته

______________________________
)1(-Artonis.

)2(-Maria.
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.نامداشت»1«بطلمیوس پسر لاگس، که والى مصر گردید نبود، این بطلمیوس، ساموفیلاکس

پس از فتحگون تىآن

گون پس از فتحى، که کرده بود، چنانکه گذشت، بطرف ماد رفت، تا زمستان را در آنجا تىآن
گون تىتون والى ماد، میخواهد سربازان را بر ضد آنبگذراند و در اینوقت دریافت، که پى

نبود، چون درافتادن با چنین سردارى، که اسکندر نیز قدر او را میدانست صلاح . برانگیزد



گون روى خوش بکسانى، که این اخبار را براى او میآوردند، نشان نداد و بعکس آنها را از تىآن
اى ریخت، تا او را بدست آرد اینکه میان دو دوست را بهم میزنند سرزنش کرد، ولى در نهان نقشه

. ت علیا را باو بدهدتون نوشته او را طلبید، تا ریاست قشون تمامى ایالااى به پىو با این قصد نامه
هاى او را باور کرده آمد و همینکه وارد شد، آنتیگون او را گرفته، بدیوان محاکمات تون وعدهپى

مادى را، والى ماد و »2«توباتگون ارنتىبعد آن. فرستاد و او را محکوم و بعد نابود کردند
کرده، پنجهزار تالان نقره شمش سپاهى اجیر 3500را رئیس ساخلوى مرکب از »3«پوستراتهیپ

او بیست روز راه در پیش داشت، تا . برداشته بطرف پارس رفت) میلیون و نیم فرنگ طلا27(
گون تىپس از اینکه به پارس رسید، مردم او را مانند پادشاهى پذیرفتند و آن. جمشید درآیدبتخت

که دیودور باز (لى ایالت دیگر را بتغییر ولات پرداخت ولى تل پولم والى کرمان و ستاسانور وا
معزول نکرد، زیرا اینها قوى بودند و با یک حکم ممکن نبود آنها ) کرمان نوشته و باید اشتباه باشد

را منفصل کرد و دیگر اینکه این دو نفر ایالاتشان را خوب اداره کرده بودند و در میان مردم 
والى هرات شد و پس از مرگش، که بزودى »4«توسدر اینوقت، اوى. هواخواهان زیاد داشتند

ایالت پاراپامیزاد، کما فى السابق در دست . روى داد، اواگراس شجاع و زرنگ جانشین او گشت
اکسیارتس پدر رکسانه ماند، زیرا بیرون کردن او از آن صفحه، از جهت دورى مستلزم قشونى 

برتیوسگون سىتىبعد، آن. نیرومند بود

______________________________
)1(-Samophilax.

)2(-Orontobate.

)3(-Hippostrate.

)4(-Evitus.
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والى رخجّ را، که با خود صمیمى و باوفا میدانست، احضار کرده ریاست مقدونیهاى 
معدوم سازد، زیرا اینها در نیت او چنین بود، که این دسته را . آرژیروسپیدها را باو محول داشت



گون تىقشون نفوذى یافته بودند و بعلاوه، چون به اومن خیانت کرده بودند، مورد اعتماد آن
):48، بند 19کتاب (در اینجا، دیودور گوید . نبودند

.»اگر خیانت براى پادشاهان خوب باشد، براى خائنین سرچشمه بدبختى است

سستاس والى پارس مورد محبت پارسیها است، او را ست، که پهگون، چون میدانتىپس از آن، آن
»1«پیاسپارسیها را این عزل خوش نیامد و یکى از بزرگان پارس، که تس. از ایالتش معزول کرد

سستاس اطاعت نخواهند نام داشت، آشکارا گفت، که پارسیها بکسى جز په) پشبپارسى چش(
را والى پارس کرده، »2«گون آس کل پیودورتىعد آنب. کرد و در ازاى این جرئت کشته شد

پس (در کنار رود کارون . قشونى باو براى نگاهداشتن آن در اطاعت داده، بطرف شوش رفت
گون آمده گفت، که سلکوس مرا فرستاده، تا هر تىدار شوش، باستقبال آنکسنوفیل خزانه) تیگر

.آنچه امر تو است، مجرى دارم

گون باطنا از سلکوس ظنین بود و میترسید، که سلکوس از عبور تىر این وقت، آنباوجود اینکه د
سپس . او از دجله ممانعت کند، بروى خود نیاورده چنین وانمود، که او را دوست خود میداند

لیدى به داریوش اول تقدیم کرده بود ثیوسگون وارد قلعه شوش گردید و تاکى را، که پىتىآن
ثیوس میخواست به قضیه این تقدیمى و نیز پولى، که پى. ز خزانه شوش برگرفتو از زر بود ا

از . ذکر شده) 28-27، بند 7کتاب (این تألیف از قول هرودوت 716خشیارشا بدهد، در صفحه 
گون در این تىحکایت دیودور روشن است، که تا این زمان تاك مزبور را نربوده بودند و آن

دیودور قیمت آن را، . یز در این وقت او ذخایر زیادى، از خزانه بیرون کشیدن. وقت آنرا برگرفته
مورخ مذکور. »3«پانزده هزار تالان نوشته

______________________________
)1(-Thespias.

)2(-Asclepiodore.

.میلیون ریال410هشتاد و دو میلیون فرنگ طلا یا -)3(
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هاى شوش و ماد بدست آورد، مقدار پنجهزار گون از خزانهتىگوید، علاوه بر ذخایرى، که آن
کلیه ثروتى، که . تالان هم از فروش غنائم و تاجها و نیز هدایائى، که باو داده بودند تحصیل کرد

»1«.هزار تالان بود25او بدست آورد معادل 

حکایت دیودور راجع بسردار هندى

گون ذکر کرده تىقبل از ختم این مبحث حکایتى را، که دیودور در خلال جنگ اومن با آن
:و راجع باخلاق هندیها، همسایگان ایرانیهاى آنزمان است درج میکنیم) 34-33، بند 19کتاب (

این . ها کرده کشته شدنام هندى، که سردارى در لشکر اومن بود، در جنگ شجاعت»2«ستوس
زن داشت، یکى را تازه گرفته بود و دیگرى را در چند سال قبل، ولى هر دو بشوهرشان سردار دو

در هند رسم این است، که زواج بمیل پدر و مادر دختر نیست، بل برضایت خود . مند بودندعلاقه
او است ولى، چون غالبا مزاوجت در کودکى بعمل میآید و بعد، که دختر بزرگ میشود از کارى، 

ست پشیمان میگردد، سابقا در این موارد، زنان از شوهران خود متنفّر گردیده، با مردان که شده ا
بر اثر این وضع فحشاء زیاد شد و هر قدر . دیگر آمیزش مییافتند و شوهران خود را زهر میدادند

مند هندیها کوشیدند، که زنان این عادت مذموم را ترك کنند، باوجود مجازاتهاى سخت، بهره
، تا بالاخره قرار دادند، که زن مرد متوفّى با جسد شوهرش یکجا بسوزد و اگر یک زن بیوه نشدند

بنابراین قانون میبایست، یکى . نمیخواهد بسوزد، باید براى تمام مدت عمر از زناشوئى احتراز کند
از زنان ستوس هم بسوزد، ولى در این وقت، مشاجره بین دو زن او درگرفت و نزاع بمحاکمه 

تر آبستن است، نباید موافق این عادت رفتار کند، چه زن جوانتر میگفت، که چون زن مسن. شیدک
.زنان آبستن مستثنى هستند

.جا پیش قدمى و اولویت با بزرگتر استزن بزرگتر جواب میداد، که در همه

سرداران اومن، که قضات این. جا هم، او براى سوختن اولى استپس در این



______________________________
.میلیون ریال685میلیون فرنگ طلا یا 137-)1(

)2(-Ceteus.
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محاکمه بودند، بوسیله اهل خبره معلوم داشتند، که زن بزرگتر آبستن است و زن کوچکتر را محقّ 
و شیون گذارد و تاج خود را زن بزرگتر، همینکه حکم محکمه را دانست، بناى ضجه. دانستند

برداشته درید، مثل اینکه بدبختى بزرگى براى او روى داده، ولى زن کوچکتر غرق شادى و شعف 
در این وقت، اقربایش دور او را . گردید و لباس عروسى بر تن کرده تاجى بلند بر سر گذارد

او را بطرف خرمن هیزم، گرفته، سرودهاى گوناگون در تمجید و ستایش او خواندند و بدین نحو 
هاى خود را کنده بدوستان وقتى، که او بخرمن نزدیک شد، زینت. که میبایست آتش بزنند بردند

:ها چنین بودزینت. اش یادگار دادو خدمه

هائى از زر، که از سنگهاى در انگشتهایش انگشترهاى گرانبها از جواهر گوناگون، بر سرش ستاره
پس از اینکه زن . دنش گردن بندهاى کوچک و بزرگ آویزانقیمتى میدرخشید و بر گر

اش را بوسید، بدست برادرش تکیه داده، بخرمن صعود کرد و در میان تماشاچیان زیاد مانند خدمه
.پهلوانى عمر خود را بآخر رسانید

. دتمام لشکر، که در زیر اسلحه بود، قبل از اینکه بخرمن هیزم آتش بزنند، سه دفعه دور آن گردی
هاى آتش او را از هر طرف فرو گرفت، زن جوان پهلوى جسد شوهرش خوابید و وقتیکه شعله

باوجود . این منظره همانقدر باعث رقتّ گردید، که موجب ستایش زن شد. اى هم از او برنیامدناله
ها این عادت را تقبیح کرده گفتند، که خیلى سخت است و بر توحش دلالت این بعض یونانى

.دارد

کاساندر و المپیاس-فصل سوم

حمله کاساندر به المپیاس



را، در پلوپونس یونان محاصره کرده، امیدوار »1«)ژهت(در احوالى، که ذکر شد، کاساندر شهر 
دیسبود آن را تسخیر کند، که خبر بازگشت المپیاس را بمقدونیه و نیز کشته شدن اورى

______________________________
)1(-Tegee.

2023: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس از آن، او بیدرنگ با . فیلیپ و قتل برادر کاساندر و خراب کردن قبر یولّاس را شنید-و آریده
چون تنگ ترموپیل را اتولیان براى استرضاى . اهالى ت ژه متارکه کرده، بطرف مقدونیه روانه شد

کاساندر نخواست معبر مزبور را بشکافد و از دریا قشون خود را به خاطر المپیاس گرفته بودند، 
وقتیکه المپیاس آگاه گردید، که کاساندر با لشکرى نیرومند بمقدونیه میرود، . تسالى برد

را، سردار قشون پادشاهى کرده، باو دستور داد، راه را بر کاساندر ببندد و »1«آریستونوئوس
، که شهرى در مقدونیه بود، »2«ر را، با مادر او رکسانه برداشته به پیدناخودش اسکندر پسر اسکند

اشخاص دیگر هم از خانواده سلطنت و اقرباى آنان و درباریان زیاد، که وجودشان بکار . رفت
.جنگ نمیآمد، با المپیاس حرکت کردند

آنجا، که بمقدونیها و براى دیگران روشن بود، که توقّف در پیدنا خطرناك است، ولى المپیاس از 
اش منحصر بود بچند سوار و چند یونانیها امیدوارى داشت، در شهر مزبور بماند، و حال آنکه قوه

سایر فیلها در حمله اولى کاساندر بمقدونیه، . پرخون براى المپیاس گذارده بودفیلى، که پولیس
.بدست او افتاده بودند

. پیدنا رسید و دور آن خندقى کند، که از دو طرف بدریا میرسیدگذشته، به »3«کاساندر از پربّى
بعد استمداد از متحّدین خود کرده، عازم گردید شهرى را، که المپیاس و تمام دربار در آن اقامت 

پادشاه اپیر بکمک »4«در این وقت به کاساندر خبر رسید، که اآسید. داشتند، محاصره کند
و او قشونى بر ضد پادشاه .) م. شد، که المپیاس از خانواده اآسیدها بودبالاتر گفته(المپیاس میآید 

.مزبور فرستاد



اینکه . بعد در اپیر بر اآسیدها قیام کردند و نقشه او، که کمک کردن به المپیاس بود، عقیم ماند
حادى سهل است، مردم اپیر پادشاهشان را، که غایب بود، بتبعید محکوم کرده با کاساندر عهد اتّ

.بستند

در اینوقت اوضاع دربار مقدونى وخیم بود و از هیچ طرف امیدى بنجات نمیرفت، جز اینکه، 
اى با خود بیاورد، ولى از بدبختى المپیاسپرخون قوهپولیس

______________________________
)1(-Aristonous.

)2(-Pydna.

)3(-Perrhebie.

)4(-Aeacide.

2024: ، ص3تان، جتاریخ ایران باس

رئیس قشونى، که از »1«و دربار، این امید هم بزودى بیأس مبدل گردید، توضیح آنکه کالّاس
پرخون جنگ کند، وارد شده با پول بیشتر سربازان او طرف کاساندر مأمور بود در پربّى با پولیس

پرخون چندان کاست، که دیگر نمیتوانست کارى -را تطمیع کرد و بر اثر این اقدام، از قوه پولیس
).36-35، بند 19دیودور، کتاب (انجام دهد 

گون براى سلطنت تىدر آسیا آن: احوال ملک اسکندر) م. ق316-317(ان چنین بود در این زم
در مصر هم، . وتخت مقدونیه میکوشیدآن میجنگید، در اروپا کاساندر، براى بدست آوردن تاج

اى که بطلمیوس از دیر زمانى خود را پادشاه میدانست، از امپراطورى اسکندر در اینوقت، سایه
باعث حیرت و عبرت است، که یک . و این سایه هم داشت زوال مییافتبیش باقى نمانده بود

امپراطورى عظیم در ظرف شش یا هفت سال، چگونه از آن اوج باین حضیض نشست، و چسان 
.پاره کردندسرداران اسکندر پس از او، تن امپراطوریش را پاره



واست بشهر یورش برد و باین او بسبب زمستان نمیخ. کاساندر المپیاس را در پیدنا محصور داشت
بنابراین دیرى نگذشت، که بر اثر محاصره، در . قناعت کرده بود، که نگذارد کمکى بشهر برسد

ها پر از جسد مردگان کوچه. شهر قحطى روى داد و سواران و سربازان زیاد با فیلها تلف شدند
اکثر . و قحطى رو بشدت گذاردبعد بهار در رسید . گردید و بعضى بیگانگان به اکل میته پرداختند

سربازان از المپیاس تمنّى کردند، که آنها را مرخص کند و او راضى شد، زیرا نه میتوانست از 
اینها بیرون آمده باردوى کاساندر رفتند و او با . محاصره بیرون آید و نه قوت سربازان را بدهد

بزودى امید . شار یافته المپیاس را رها کنندگرمى آنها را پذیرفت، تا این خبر در میان مقدونیها انت
او برآورده شد و تمام کسانى، که مصمم گردیده بودند، براى محصورین بجنگند، جانب المپیاس 

یکى آریستونوئوس : فقط دو نفر نسبت باو وفادار ماندند. را رها کرده طرفداران کاساندر شدند
پولیس بودصاحب شهر آمفى

______________________________
)1(-Callas.

2025: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در اینحال پرملال المپیاس مأیوس گردید، از اینکه . »2«صاحب شهر پلّا»1«موسو دیگرى مونى
بتواند در مقابل کاساندر مقاومت کند، زیرا همه بطرف او میرفتند و دوستان المپیاس هم براى 

بنابراین المپیاس پس از فکر زیاد مصمم گشت، یک کشتى با پنج صف . ارى کافى نبودندپافش
پاروزن بدریا انداخته، با دربار و دوستان خود از شهر فرار کند، ولى یکنفر فرارى از شهر گریخته، 

.این خبر را به کاساندر رسانید و او این کشتى را گرفت

کشته شدن المپیاس

المپیاس از هر طرف بکلّى مأیوس گشته، رسولانى نزد کاساندر فرستاد، تا قرارى با او پس از آن، 
کاساندر در ابتداء میخواست، که ملکه بى شرط تسلیم شود، ولى بالاخره پس از مذاکرات . بدهد

بعد قشون کاساندر وارد شهر شد و مونى موس هم . زیاد با اکراه پذیرفت، که جانش در امان باشد
اما آریستونوئوس حاضر نشد شهر آمفى پولیس را تسلیم دارد، تا آنکه پس . ر پلّا را تسلیم کردشه



ها و زد و خوردى، برحسب حکم المپیاس شهر را تحویل داد و کاساندرهم باو امنیت از کشمکش
بعد . جانى بخشید، ولى پس از چندى، چون از او بیمناك بود، بدست اقربایش نابودش ساخت

اندر، اقرباء و کسان اشخاصى را، که المپیاس کشته بود، تحریک کرد، ملکه را در مجلسى کاس
. در نتیجه، ملکه را در غیابش محاکمه و باعدام محکوم کردند. مرکبّ از مقدونیها محاکمه کنند

تن پس از آن کاساندر، چند نفر از محارمش را فرستاده، به المپیاس پیغام داد، که فرار کرده به آ
او میخواست، که المپیاس فرار کرده در راه کشته . مقصود کاساندر نجات دادن ملکه نبود. برود

شود و همه تقصیر را از خود او، که فرار کرده بود، بدانند، زیرا کاساندر میدانست، که مقدونیها 
ندازه زود از احترامى بزرگ براى ملکه میورزند و این را هم خوب میدانست، که مقدونیها تا چه ا

المپیاس این پیشنهاد کاساندر را نپذیرفت و اعلام کرد، که حاضر است، در . طرفى بطرفى میروند
کاساندر باین. مجلس مقدونیها حضور یافته محاکمه شود

______________________________
)1(-Monimus.

)2(-Pella.

2026: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

زیرا میدانست، که اگر ملکه در مجلس محاکمه حاضر شود، مردم خوبیهاى امر راضى نشد،
بنابراین، دویست نفر از . ء خواهند دانستاسکندر و پدرش، فیلیپ را بخاطر آورده، او را برى

سربازان مزبور چون . سربازان صدیق خود برگزیده، مأمور کرد بروند و فورا المپیاس را بکشند
هت ملکه و احترامى، که نسبت باو میورزیدند، نتوانستند امر را اجرا کنند و وارد قصر شدند، از اب

توزى و نیز براى برگشتند، ولى اقرباى اشخاصى، که بحکم ملکه کشته شده بودند، از راه کینه
اینکه او، اینکه طرف توجه کاساندرواقع شوند، ملکه را گرفته سرش را از بدن جدا کردند، بى

.).م. ق316(ن موارد عادت زنان است، فریادى برآورده باشد چنانکه در ای

چنین بود عاقبت المپیاس، که در مدت عمرش آنهمه احترامات دیده بود، چنین بود : دیودور گوید
تولم پادشاه اپیر، خواهر اسکندرى، که بایطالیا قشون کشید، زن فیلیپ یکى از مرگ دختر نئوپ



کتاب (مادر اسکندرى، که آنقدر کارهاى بزرگ و زیبا انجام داد مقتدرترین پادشاهان اروپا و 
).51-49، بند 19

روایت ژوستن

این مورخ، اگرچه وقایع مذکوره را مختصرتر از دیودور نوشته، ولى آخرین دقیقه المپیاس را 
.بیشتر نقّاشى کرده

لمپیاس وارد شدند، ملکه با وقتى، که اشخاص مسلحّ، با تهدید بمنزل ا): 6، بند 14کتاب (او گوید 
ابهت او و یادگارهائى، که حضورش بخاطرها میآورد، در . هاى سلطنتى باستقبال آنها شتافتزینت

مأمورین چنان اثر کرد، که آنها را متوقّف داشت، ولى اعوان و انصار دیگر کاساندر بالاخره 
د شده بود، پس نرفت، فریادى، که در ملکه در مقابل آهنى، که بر او بلن. ضربتشان را فرود آوردند

اش بود، پذیرفت، مرگ را با استقامتى، که درخور نژاد نامى. این موارد عادت زنان است، برنیاورد
گویند وقتى، که این . میتوان گفت، که در آخرین نفس مادر اسکندر، خود اسکندر دیده شد

.تا نظر مردان عفتّ او را نیازارداش پوشید، ملکه افتاد، پاهاى خود را با گیسوان و جامه

2027: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس از کشته شدن المپیاس

کاساندر، پس از نابود ساختن المپیاس، خواست تخت و تاج مقدونیه را تصاحب کند و براى اینکه 
.دختر فیلیپ دوم و خواهر اسکندر را گرفت»1«قرابتى با خانواده سلطنت بیابد، تسالونیک

شهرى بنا کرد، موسوم به کاساندریا، که در مقدونیه از حیث جمعیت و »2«بعد در جلگه پالّن
پس از آن کاساندر، که از دیرگاه بقصد نابود کردن . خوبى اراضى و غیره اول شهر گردید

ست خیال خود را اجرا کند، ولى قبلا لازم دید، اسکندر، پسر اسکندر و مادر او رکسانه بود، خوا
گون در تىقدرى تأمل کرده ببیند کشته شدن المپیاس چه اثرى در مردم میکند و نیز کارهاى آن

بنابراین مقتضى دید، که عجالۀ اسکندر پسر اسکندر را، که طفل بود با مادرش . آسیا بکجا میکشد
با این مقصود او شهر آمفى پولیس را انتخاب . دو برسددر جاى مطمئن نگاهدارد، تا موقع قتل هر



هم در اینوقت اطفالى را، که با اسکندر . نامى، از دوستان خود قرار دادکرده، حاکم آنرا گلوسیاس
تربیت میشدند، از دور او بپراکند و دستور داد، با او چنان رفتار کنند، که با طفل شخصى از سواد 

چنین . نان زبده مقدونى را طلبید، تا قشونى ترتیب داده به پلوپونس برودبعد او جوا. مردم میکنند
محصور بود، چون ) از ولایت پربّى(»3«پرخون، که در ناکسیوماما پولیس. بود اوضاع مقدونیه

آور است خبر مرگ المپیاس و وقایع دیگر مقدونیه را شنید، فهمید، که کار خانواده سلطنت یأس
نزد اآسید پادشاه سابق اپیر رفت و بعد به اتولى درآمد، تا با امنیت خاطر ناظر وقایع و فرار کرده 

).52، بند 19دیودور، کتاب (اهالى او را گرم پذیرفتند . بعد باشد

پرخون بطرف یونان راند، زیرا اما کاساندر قشونى نیرومند جمع کرده، بقصد اسکندر پسر پولیس
او از تسالى . او بود و کاساندر میخواست منازعى نداشته باشدیگانه کسى، که لشکرى داشت

در . گردید»4«اسىترموپیل را، که اتولیان دفاع میکردند، شکافته وارد ببآسانى گذشت و تنگ
اینجا باقى مانده اهالى تب، که شهرشان را اسکندر پسر فیلیپ دوم زیروزبر کرده بود، نزد او 

آمدند و کاساندر

______________________________
)1(-Thessalonique.

)2(-Pallene.

)3(-Naxium )en Perrhebie. )

)4(-Beotie.

2028: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

که این شهر بدبخت چندین : دیودور در اینجا گوید. آنها را دعوت کرد، شهرشان را از نو بنا کنند
ها پیشنهاد تبى. بود و اهالى آن محنتهاى زیاد دیده بودنددفعه در ازمنه گذشته، زیروزبر شده

کاساندر را با شعف پذیرفتند و شهرهاى مختلف یونانى هم همراهى کردند، تا بعد از بیست سال، 



ها، بل یونانیهاى دیگر و حتّى هاى خود برخاست و نه فقط آتنىها از خرابهاسىاین شهر بدست ب
).54، بند 19کتاب (ل، نیز ببناى این شهر کمک کردند یونانیهاى ایطالیا و سیسی

کرنت را دفاع پرخون تنگکاساندر، که بطرف پلوپونس میراند، دانست، که اسکندر پسر پولیس
هائى ساخت و میکند و براى اینکه، در این جاى تنگ قواى خود را تلف نکند، به مگار رفته کشتى

واقع در پلوپونس درآمد و از آنجا به آرگس »1«به اپیدورها نشانده ها بکشتىقشونش را با فیل
بعد در ولایت مسنى شهرهائى . رفته، اهالى آن را مجبور کرد از اسکندر برگشته طرفدار او گردند

پرخون نمیخواست جنگ کند، ساخلوى در تحت ریاست گرفت و چون اسکندر پسر پولیس
).م. ق316-315(»4«ه برگشتگذارده بمقدونی»3«در گرانى»2«مولیکوس

گونتىاتحاد اول جانشینان دیگر بر ضد ان-فصل چهارم

مقدمه

قتل . م خاتمه یافت، مقدمات تجزیه امپراطورى اسکندر بود. ق317-316جنگهائى، که در سال 
ان طلبى سرداردیس و محکوم گشتن المپیاس باعدام ثابت کرد، که جاهفیلیپ و اورى-آریده

. اسکندر نخواهد گذاشت، دولت او ولو بشکلى، که داشت، یعنى بصورت اسمى بیرسم باقى بماند
رکسانه با پسرش اسکندر در شهر آمفى پولیس محبوسند، کاساندر در مقدونیه مدعى سلطنت 

گونتىاست، لیزیماك مالک الرّقاب تراکیه، آن

______________________________
)1(-Epidaure.

)2(-Molycus.

)3(-Granie.

.براى دانستن محلهاى مذکور بنقشه یونان در این تألیف رجوع شود-)4(
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پادشاه آسیا و بطلمیوس حکمران بالاستقلال مصر، اگر داعیه سلکوس را هم بسلطنت بابل در نظر 
ها دولتى است، که از شده، هر کدام از قسمتگیریم، روشن است، که دولت اسکندر بپنج قسمت

باوجود این، مادامى، که پادشاه، یعنى پسر رکسانه زنده است، وحدت . دولت دیگر تمکین ندارد
هاى مختلف ها یا دولتامپراطورى، ولو صورتا هنوز محفوظ است و اسم بى مسمائى این قسمت

هائى این اسم را هم از میان بردارند و دولترا، با یکدیگر ارتباط میدهد، ولى دیرى نگذرد، که
بوجود آیند، که چندى امرار حیات کنند و بعض آنها بدرخشند، ولى بعد در انحطاط افتاده جزء 

اکنون مقتضى است، . هااین است بطور اجمال عاقبت این دولت. ایران پارتى یا دولت روم گردند
.تاریخ را متابعت کنیمکه بیش از این از وقایع پیش نیفتیم و جریان 

گون و سلکوستىآن

نامى را، از اهل شوش والى این ایالت »1«گون پس از کارهائى، که ذکر شد آس پیساستىآن
دیودور اینجا هم معلوم نکرده، که (کرده، خواست تمام ثروت خود را بکنار دریا حمل کند 
) که مقصودش دریاى مغرب بودهمقصودش کدام دریا است، ولى از فحواى کلام او بیاید، 

سلکوس او را مانند پادشاهى پذیرفت و ضیافتى براى تمام . بنابراین، با قشونش عازم بابل گردید
گون خواست معلوم دارد، که عایدات سلکوس چیست، او تىلشکر او داد، ولى وقتى، که آن

ا این ایالت را در ازاى گون ربطى ندارد و مقدونیهتىصریحا اظهار کرد، که این مطلب به آن
گون خصومت افتاد و چون تىاز این زمان بین او و آن. اندخدماتش در زمان اسکندر باو داده

تون نابود سازد، با پنجاه نفر سوار فرار کرد، گون او را هم مانند پىتىسلکوس ترسید، که مبادا آن
ار کرده، بسیار مشعوف گشت، چه گون وقتیکه شنید، که سلکوس فرتىآن. تا نزد بطلمیوس رود

سوابق دوستى مفصلى با او داشت و نمیخواست با او طرف شود و با فرار سلکوس ایالت ثروتمند 
بابل بیزحمت

______________________________
)1(-Aspisas.
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که اگر سلکوس جان بدر برد، روزى آقاى از آن او میشد، ولى بعد کلدانیها نزد او رفته گفتند، 
.گون با او بجنگد هلاك خواهد گشتتىآسیا خواهد بود و اگر آن

گون بپیش گوئیها عقیده نداشت، اما چون پیشگوئى کلدانیان را درباره اسکندر تىاگرچه آن
س سلکو). م. ق315(بخاطر آورد، بیمناك گردید و بتعقیب سلکوس پرداخت، ولى باو نرسید 

این شخص بسبب : گون گذارد و گفتتىخود را بمصر رسانیده، بناى شکوه را از آن
سستاس را از پارس تون را کشت، ولات را تغییر داد، پهاو، پى. هایش خود را باختهمندىبهره

خلاصه، بقدرى بطلمیوس را ترسانید، که او در تدارك . بیرون کرد و زود باشد، که بتو بپردازد
بعد سلکوس رسولانى نزد کاساندر و لیزیماك فرستاد، تا چیزهائى را، که به بطلمیوس . جنگ شد

گون، چون از اقدامات سلکوس آگاه گردید، تىآن. گفته بود، بآنها هم برسانند و انتشار بدهند
هاى بنوبت خود اشخاصى را نزد بطلمیوس و کاساندر و لیزیماك فرستاد، تا نگذارند حرف

گون قیام تىافتد، ولى نتیجه حاصل نشد، توضیح آنکه سه نفر مزبور بر ضد آنسلکوس مؤثر 
م امتداد یافته دولت اسکندر . ق301کردند و جنگى شروع شد، که خیلى طولانى بود و تا سال 

.را، که قبل از این جنگ هم اسمى بیرسم بود، بکلّى از صفحه روزگار نابود کرد

.کیلیکیه رفت و ده هزار تالان از کیندس بدست آوردگون از بابل به تىآن

.»1«در این وقت عایدات خودش هم یازده هزار تالان بود

مذاکرات و آغاز خصومت

گون در سوریه بود، رسولان لیزیماك و کاساندر در رسیده، باو گفتند، که باید تىوقتیکه آن
را به لیزیماك، سوریه را به ) پونتهلّس(یگیه سفلى کاپادوکیه و لیکیه را به کاساندر واگذارد، فر

گون آنچه را، که از جنگ با اومن تىبعد رسولان خواستند، آن. بطلمیوس و بابل را به سلکوس
بدست آورده بود، با کاساندر و لیزیماك و سلکوس تقسیم کند، بالاخره سفراء اعلام داشتند، که 

رد،گون این تکالیف را نپذیتىاگر آن

______________________________
.میلیون ریال پول کنونى میرسید575میلیون فرنگ طلا یا 115دو مبلغ مذکور به -)1(
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گون بى محابا جوابداد، که براى جنگ کاملا حاضر تىآن. همه باو اعلان جنگ خواهند داد
). م. ق315(گون شدند تىسه سردار مزبور در تهیه جنگ با آنپس از آن سفراء رفتند و . است

.میدانهاى این جنگ در یونان و آسیا بود

گون کوشید، به اروپا برود، زیرا حس میکرد، که جنگ قطعى در آنجا خواهد شد، و دیگر تىآن
داشتند، که مقدونیه نیز دولت اسکندر بود، ولى دشمنانش بقدرى او را در آسیا مشغول و گرفتار

اما اوضاع یونان خیلى درهم . بنابراین، او سرداران خود را بیونان فرستاد. مجال نکرد باروپا بگذرد
شهرهاى یونان باهم ضدیت میکردند و در هر شهر حزبهاى گوناگون بجان . و برهم و پیچیده بود
لیل، تکیه داده بود، ، یعنى حکومت عده ق»1«کاساندر به الیگارشى. یکدیگر افتاده بودند

گون متحّد بودند، چند محلّى بیش در تىپرخون و پسرش اسکندر، که اکنون با آنپولیس
گون خواست از اشکالاتى، که تىبنابراین آن. پلوپونس نداشتند و کاساندر خیلى قوى بود

ومت ملّى را در و ایلّیریه در پیش داشت استفاده کند و نیز در یونان حک»2«کاساندر در اتولى
.مقابل حکومت عده قلیل قوت بدهد

را بیونان فرستاد و او یونانیها را تحریک کرد، که آزادیشان را »3«لتىبا این مقصود، آریستودم مى
بطلمیوس چون وضع را چنین دید، براى جلب . یونانیها با حرارت بطرف او رفتند. استرداد کنند

گون طرفدار جدى حکومت ملّى است و در این زمینه تىم مانند آنیونانیها بآنها نوشت، که او ه
گون زمینه مساعدترى یافته اتولیان را با خود همراه کرده بود دیودور تىتلاش کرد، ولى سردار آن

گون چون اهمیت این جنگ را دریافت، مردمان و شهرهاى تىآن): 57، بند 19کتاب (گوید 
دوستى آنها میتوانست اعتماد داشته باشد، بطرف خود جلب کرد و مختلف و پادشاهانیرا، که ب

این همان (ها ترتیب داد براى اینکه اوامر و اخبار زودتر برسد، پستى سریع با چاپارها و مشعل
ترتیبى بود، که در دوره هخامنشى معمول میداشتند و ذکرش در کتاب دوم این تألیف صفحه 

1492

______________________________
)1(-Oligarchie.



)2(-Etolie.

)3(-Aristodeme de Milet.
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اما مقصود از پادشاهان، پادشاهان آسیاى صغیر و ایران و صفحات مجاور هند . گذشت1493و 
.).م. تر ذکرشان بیایداست، که پائین

اى تأسیس کند و پادشاهان و حکّام فینیقیه و سوریه را بحریهگون به فینیقیه رفت، تا تىبعد آن
و طرابلیس سه کارخانه و در کیلیکیه چهارمین و در ردس ) لسبیب(خواسته در صیدا و جبل 

ها از جبل لبنان چوب را براى کشتى. پنجمین را تأسیس کرد و هشت هزار نفر عمله بکار انداخت
همانجا، بند (یدوار بود، که بزودى پانصد کشتى بدریا بیندازد گون امتىتحصیل میکردند و آن

و غزه رفته آن دو شهر را، که طرفدار بطلمیوس بودند، گرفت، »1«بعد او خودش به یافّه). 58
.ساخلوى در آنجاها گذارده، به صور قدیم برگشت و در تدارك محاصره صور گردید

پرخون عقد اتحّاد -پلوپونس، با اسکندر پسر پولیسگون درتىدر این اوان آریستودم مأمور آن
گون، که برادر یا خواهر زاده او بود، در کاپادوکیه با تىبست و بطلمیوس فرستاده دیگر آن

نیه رفته با تىوالى کاساندر جنگ کرد و صاحب این ایالت شد، بعد بطرف بى»2«پیودورکلآس
گون مجلسى در آسیاى تىپس از این کارها آن). 60بند ،19کتاب (پادشاه آن عقد اتحّاد بست 

صغیر تشکیل کرده کاساندر را مقصر دانست، از اینکه المپیاس را کشته، با اسکندر پسر رکسانه 
وتخت مقدونیه را بدست آرد، خیلى بد رفتار میکند، تسالونیک را مجبور کرده زن او شود، تا تاج

مقصود شهر کاساندریا است، که ذکرش (یه را در شهرى، که ساخته النتیان بدترین دشمنان مقدون
. جا داده و شهر تب را، که مقدونیها خراب کرده بودند، از نو بنا میکند) گذشت2027در صفحه 

این مجلس، که مرکب از سربازان و مسافرین خارجه بود، فرمانى صادر کرد، که اگر کاساندر 
راب نکند، اسکندر پسر رکسانه را بمقدونیها ندهد و مطیع شهرهائى را، که بنا میکند، خ

گون، که نایب السلطنه است، نگردد، دشمن وطن است و تمامى یونانیها از هر ساخلو تىآن
جا انتشار یافتاین فرمان در همه). م. ق315(خارجى آزادند و استقلال کامل دارند 



______________________________
)1(-Joppe.

)2(-Asclepiodore.
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گون این بود، که در یونان طرفداران زیاد پیدا کند و در آسیاى علیا همه را باشتباه تىو مقصود آن
گون تىاندازد، که او بر ضد اسکندر پسر اسکندر نیست، زیرا ولات عقیده داشتند، که آن

بطلمیوس چون شنید، که مجلس سربازان فرمانى راجع . کندمیخواهد، او را از سلطنت خلع 
بآزادى یونان صادر کرده، او نیز فرمانى بهمان مضمون انتشار داد، تا بنماید، که کمتر از 

گون طرفدار آزادى و استقلال یونان نیست، زیرا میدید، که در این مبارزه اهمیت یونان تا تىآن
.چه اندازه است

هائى، که در ردس میساخت، حاضر شد و او شهر صور را از گون کشتىتىل آندر خلال این احوا
خشکى و دریا در محاصره گذارده، پس از پانزده ماه بواسطه قحطى و گرسنگى آنرا مجبور کرد 

با آساندر پادشاه ) یعنى حکمران بالاستقلال مصر(پس از این وقایع، بطلمیوس لاگس . تسلیم شود
زیاد در اطاعت خود داشت، عقد اتحّاد بست و در پلوپونس درصدد جنگ با کاریه، که شهرهاى
مندیهائى یافت و از طرف دیگر کاساندر به پلوپونس رفته بهره. پرخون برآمداسکندر پسر پولیس

پرخون، که شکست خورده بود، تکلیف کرد، که اگر طرفدار او پس از آن به اسکندر پسر پولیس
اسکندر، که از ابتداء براى همین مقصود . را در پلوپونس باو خواهد دادشود، ریاست قشون خود

سپس پولى . با کاساندر جنگ میکرد، این پیشنهاد را پذیرفت و رئیس قشون پلوپونس گردید
گون را، در کاریه با حیله جنگى تىسردار آن»1«کلیت، سردار سلکوس و بطلمیوس، پرى لائوس

، که در سرحد »2«رگمااد و پس از چندى در محلّى موسوم به اكدر خشکى و دریا شکست د
گون تىگون و بطلمیوس روى داد، و چون آنتىمصر و فلسطین واقع بود، ملاقاتى بین آن

م . ق314در ). 64، بند 19دیودور، کتاب (پیشنهادات بطلمیوس را نپذیرفت، او بمصر برگشت 
نامى، که نقاب دوستى برو داشت، ولى باطنا دشمن »3«پرخون را آلکسیوناسکندر پسر پولیس



نام بعد از »5«پولیسزى، واقع در پلوپونس کشت، و زن اسکندر کراتى»4«کیونبود، در سى
شوهر فرماندهى قشون را

______________________________
)1(-Perilaus.

)2(-Ecregma.

)3(-Alexion.

)4(-Sicyone.

)5(-Cratisipolis.
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هائیکه بفقراء و ضعفاء میکرد، مورد محبت سربازان بدست گرفت و از جهۀ رفتار خوش و نیکى
عقل او را بسیار . کیون برطرف کرد و در این شهر ملکه شداو بعد شورش را در شهر سى. گردید
).67همانجا، بند (اند ستوده

گون چون خبر یافت، که کاساندر میخواهد بآسیا عبور کند، پسرش دمتریوستىآندر همین سال 
هاى او کار کرده را با قشونى نیرومند و سردارانى مجربّ، که در زمان اسکندر در قشون کشى»1«

در . بودند، در سوریه گذارد، تا جلو بطلمیوس مصرى را بگیرد و خودش عازم آسیاى صغیر شد
دار پارسى بودند و نفر کماندار و فلاخن400نفر میرسید، 14000اش تقریبا به ه عدهاین قشون، ک

گون در آسیاى صغیر به فریگیه رفت و در آنولایت تىآن. فیل هم باین سپاه ضمیمه شده بود40
).م. ق314(زمستان را گذرانید 

گون آشتى تىکرده بود، با آنکاساندر، که کاریه را تصرفّ . م جنگ دوام داشت. ق313در 
گون بدهد و تمامى شهرهاى یونان را تخلیه کند، تىکرد باین شرایط، که قشون خود را به آن

پس از بستن این عهد، کاساندر از انعقاد آن پشیمان . گون هم ایالات سابق او را پس بدهدتىآن



این خبر بشنید، در خشم شده گون، چونتىآن. گشته، سلکوس و بطلمیوس را بکمک خود طلبید
.قشون برّى و بحرى بیونان فرستاد، تا استقلال و آزادى آنرا برقرار کنند

.هائى در سیرن و قبرس داشتمندىم بطلمیوس مصرى بهره. ق312در 

گون را از سوریه بیرون کند و با این مقصود تىبعد بتحریک سلکوس خواست دمتریوس پسر آن
لوزیوم درآمده، از آنجا از راه کوه بغزه رفت و دمتریوس هم بهمانجا شتافت از اسکندریه به پ

).80بند 19دیودور، کتاب (

جدال غزه

تمام دوستان دمتریوس باو نصیحت میدادند، که با سردارى کارآزموده، مانند بطلمیوس سرپنجه 
یک نبرد قطعى کار را نرم نکند، ولى او این پندها را نشنید و، چون خیلى جوان بود، خواست با

یکسره

______________________________
)1(-Demetrius.

2035: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

: بنابراین، سربازان را در یکجا جمع کرده، با اینکه مهیج بود، بر کرسى نطق برآمد و فریاد زد. کند
دیودور گوید، که این . حکمفرما شدپس از این فریاد سکوت محض » اى سربازان دلیر باشید«

اى تقصیر نه از حیث فرماندهى قشون میتوانستند باو وارد آرند و نه از سکوت بجا بود، زیرا ذره
. اش و بعلاوه دمتریوس قامتى داشت بلند و ظاهرى شکیل، صبیح و جذّابجهت رفتار سیاسى

تر از دمتریوس میخواست با دشمنى قوىافزود، زیرا اهمیت موقع هم بر توجه همه بحرفهاى او مى
خود و با دو سردارى مانند سلکوس و بطلمیوس، که در جنگهاى اسکندر کارآزموده شده بودند 

بارى او سربازان را با نطقى، که مناسب موقع . و در این زمان غیر مغلوب بشمار میرفتند، نبرد کند
بآنها داد و پس از آن فورا سپاه خود را براى بود، بجنگ تشجیع کرد و نوید پاداشها و غنائم زیاد 

دار و کماندار و دیودور راجع بترکیب سپاه دمتریوس گوید، که هزار نفر نیزه. جنگ بیاراست



وقتیکه پیکار شروع شد، در ابتداء ). 81، بند 19کتاب (دار پارسى جزو آن بودند پانصد نفر فلاخن
بطلمیوس جناح دشمن را احاطه کردند، جدالى مند بود، ولى بزودى سلکوس ودمتریوس بهره

بعد جنگ با شمشیر شروع گردید و از هر دو طرف . داران غالبا خرد شدندسخت درگرفت و نیزه
فیلهاى دمتریوس در ابتداء تلفات زیاد بدشمن وارد کردند، ولى بعد، از زیادى . رشادتها نمودند

بالاخره، وقتیکه . ث خسارات شدندزخمها خشمناك گشته برگشتند و در صفوف خودى باع
در این وقت دمتریوس . ها فرار کردند و سواران هم نیزبانان از تیرهاى دشمن افتادند، فیلفیل

هرکس در فکر فرار بود و : مند نشدها جمع کند، بهرهاى را از جنگىهرقدر کوشید، که عده
چون بعض سواران داخل شهر . تبالاخره خود دمتریوس هم از دشت نبرد خارج شده به غزه رف

هاى شهر باز مانده بود، در میان این شده بودند، تا باروبنه خودشان را بردارند و بدین جهت دروازه
ها را ببندند و در نتیجه بطلمیوس، که وحشت و اضطراب و همهمه و غوغا فراموش کردند دروازه

).م. ق312(در تعقیب دمتریوس بود، داخل شهر شده آن را تصرفّ کرد 

2036: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بنقشه (، رفت »2«، یعنى محلّى بین غزه و آسکالون»1«دمتریوس از غزه فرار کرده به آزوتوس
و بعد با دشمن داخل مذاکره شد، که بگذارد جسد ) فینیقیه و فلسطین در این تألیف رجوع شود

و سلکوس این اجازه را دادند و اسرائى را، که از بطلمیوس . کشتگان را از میدان جنگ بردارند
خانواده دمتریوس بودند، با باروبنه او پس فرستاده پیغام دادند، که آنها براى این چیزها جنگ 

.نمیکنند

گون با سلکوس تىجهت جنگ این است، که وقتیکه ستیزه با پردیکّاس و اومن در گرفته بود، آن
مندى نخواست، نتایج فتح را با متحّدین خود تقسیم کند از بهرهو بطلمیوس اتحاد داشت، ولى پس

نفر، عده اسراء 5000دیودور گوید، که در این جنگ عده کشتگان . و سلکوس را از بابل براند
بعد بطلمیوس داخل فینیقیه شده شهرهاى آن را . نفر بود و بطلمیوس اسراء را بمصر فرستاد8000

گون تىون بواسطه فقدان سپاه نمیتوانست کارى کند، از پدر خود آنتصرفّ کرد و دمتریوس، چ
.کمک طلبید و بعد به طرابلیس رفته از شهرهاى کیلیکیه قشون خواست

بازگشت سلکوس ببابل



سوار از بطلمیوس گرفته بطرف بابل 200نفر پیاده و 800سلکوس پس از شکست دمتریوس 
اى، که با خود داشت، براى اجراى اگرچه عده. رفت، تا ایالت سابق خود را بدست آرد

ها، چون او را میخواهند، همراهى خواهند هایش خیلى کم بود، ولى امیدوار بود، که بابلىنقشه
اى زیاد بر ضد او بکار گون پراکنده است، تا او بخواهد قوهتىکرد و دیگر اینکه، چون قواى آن

.اندازد، سلکوس کار خود را کرده است

دوستان و رفقاى او از جهت کمى عده جنگیهاى او نگران بودند و او را از رفتن ببابل منع 
رفقاى قدیم اسکندر باید نه بقوه تکیه دهند «: میکردند، ولى سلکوس در جواب آنها چنین میگفت

اند، که گاهشان باشد و دیگر اینکه خدایان بمن خبر دادهو نه بپول، زرنگى و مهارت آنها باید تکیه
عاقبت کارم خوب خواهد شد،

______________________________
)1(-Azotus.

)2(-Ascalon.

2037: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

گفته است، که من پادشاه خواهم شد و اسکندرهم ) لتدر نزدیکى مى(زیرا هاتف معبد برانخید 
.در خواب، همین آتیه با عظمت را بمن نوید داده است

» بالاخره انسان نمیتواند چیزهاى بزرگ انجام بدهد، مگر اینکه از مشقّات و مخاطرات نهراسد
مورخ مزبور گوید، سلکوس با رفقاى خود، مانند اشخاص مساوى ). 90، بند 19دیودور، کتاب (

.رفتار میکرد، تا آنها را براى تحمل زحمات و خطرات حاضر سازد

عده زیادى از اهالى باستقبال او شتافته اظهار داشتند، که براى سلکوس، وقتیکه وارد بابل شد،
. خدمتگذارى حاضرند، زیرا در مدت چهار سال او والى آنها بود و با اهالى رفتارى خوش داشت

، که یکى از مدیران این ایالت بود، وارد شده هزار نفر سرباز براى او »1«آركبعد بزودى پولى
گون، چون همراهى اهالى را با سلکوس دیدند، جرئت نکردند با او ضدیت تىطرفداران آن. آورد



بعد دوستان خود را، که پس از . سلکوس آنرا محاصره کرده گرفت. کنند و بارك بابل پناه بردند
حرکت او بمصر گرفته در محبس انداخته بودند، آزاد ساخت و چندان نیکى بمردم کرد، که همه 

.جدا با او همراهى کنندباو گرویده، حاضر شدند

نیکاتور و سلکوس

7000پیاده و 10000نیکاتور رئیس قشون ماد همینکه شنید، سلکوس ببابل آمده، لشکرى بعده 
سوار از ماد و پارس و صفحات مجاور گرد آورده، بقصد جنگ با او بطرف بابل رفت و سلکوس 

ال باو ندهد و بعد براى اینکه ناگهان بر او نفر سوار بجنگ او شتافت، تا مج400پیاده و 3000با 
نیکاتور، وقتیکه بدجله . بتازد، پس از گذشتن از دجله، در باتلاقهائى قشون خود را پنهان داشت

رسید، چون اثرى از دشمن نیافت، پنداشت، که سلکوس بجاهاى دوردست فرار کرده و عده 
سلکوس بر اثر این . خود چندان توجه نکردسربازان او را حقیر شمرده، بحفاظت و پاسبانى اردوى

غفلت، شبانه باردوى او تاخته اختلالى پدید آورد و جنگى بین پارسیها

______________________________
)1(-Polyarque.

2038: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

والى و چند نفر دیگر از رؤساء کشته شدند، بقیه قشون نیکاتور »1«و سلکوس روى داد، که اواگر
گون ناراضى گشته به سلکوس پیوست و نیکاتور، از بیم اینکه سربازانش او را گرفته به تىاز آن

.سلکوس تسلیم کنند، فرار کرده بکویر رفت

و از این زمان بعد سلکوس قشون نیکاتور را بقوه خود ضمیمه کرده، ماد و خوزستان را گرفت
م . ق312این واقعه در ). 92، بند 19دیودور، کتاب (تجملات و دبدبه پادشاهى را اتخّاذ کرد 

.ها، این سال را ابتداى تأسیس دولت سلوکى و مبدء تاریخ قرار دادندروى داد و سلوکى

مندى دمتریوسبهره



نید دمتریوس در کیلیکیه با قشونى بطلمیوس، که پس از فتح غزه در سوریه نشسته بود، وقتیکه ش
نام مقدونى را با قشونى براى دفع او فرستاد، ولى دمتریوس بوسیله »2«بطرف سوریه میرود، سیلّس

جاسوسانش اطلاع یافت، که اردوى سردار مزبور چندان حفاظى ندارد، بنابراین باروبنه خود را در 
اش غالب آمد و بح بر او تاخته، بر تمامى قوهمحلّى گذارد و با قشونى سبک اسلحه در طلیعه ص

گون نوشت، که بسوریه بیاید و او بکمک تىبعد او بپدرش آن. خود سیلّس را هم اسیر کرد
.پسرش شتافت

در این احوال بطلمیوس با سرداران خود مشورت کرد، در سوریه بماند یا بمصر برگردد، تا جنگ 
اى بیشتر، آنهم در تحت آنها گفتند، که طرف شدن با عده. گون در مصر روى دهدتىاو با آن

بر اثر این مصلحت . گون، که تا حال غیر مغلوب بوده، صلاح نیستتىفرماندهى سردارى مانند آن
و غزه خراب »3«بینى بطلمیوس شهرهاى عمده فینیقیه و فلسطین را، مانند عکّه و یافّه و سامره

.کرده بمصر برگشت

و انباطگونتىآن

گون پس از اینکه بر تمام سوریه و فینیقیه تسلطّ یافت، خواست با اعراب نبطى بجنگد، زیرا تىآن
600پیاده سبک اسلحه و 4000با این مقصود . اندها با او دشمنمیپنداشت، که نبطى

______________________________
)1(-Evagre.

)2(-Cilles.

)3(-Ace ,Joppe ,Samaree.

2039: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نام، داده گفت، بر اعراب مزبور ناگهان بتازد و دارائى آنها را تصرفّ »1«سوار بسردارى، آتنه
دیودور در اینجا بدوا اطّلاعاتى راجع باین اعراب و مساکن و وضع زندگانى آنها میدهد، که . کند

اعراب نبطى در کویرهائى زندگانى ): 94، بند 19کتاب (مورخ مذکور گوید . قابل توجه است



اى دیده میشود، نه رودى و نه هائى میدهند، که در آنجاها نه خانهود را بمحلمیکنند و اسم وطن خ
موافق قانونى هر عرب نبطى باید از بنا کردن خانه . اى، که آب فراوانى بقشون دشمن بدهدچشمه

هاى مثمر و خوردن شراب امتناع ورزد و هرکس برخلاف این و بذر افشانى و کاشتن درخت
ها این قانون را مجرى میدارند و معتقدند، که هرکس نبطى. ستحقّ اعدام استقانون رفتار کند، م

شغل . این احتیاجات را براى خود ایجاد کند، بنده اشخاصى میشود، که این حوائج او را برآورند
تمام اعراب زندگانى بدوى دارند، . اینها تربیت شتر و گوسفند است و در کویرها زندگانى میکنند

تر از اعراب دیگرند، زیرا تجارى، که از نفر تجاوز نمیکند، غنى10000شان از که عدهولى انباط، 
مال التجّاره حمل میکنند، کندر و مرّمکّى و عطریات ) عربستان جنوبى(عربستان خوش بخت 

انباط باستقلال. ها میفروشند و آنها این امتعه را در سواحل دریا بفروش میرسانندگرانبها به نبطى
مندند و هرگاه دشمنى بولایت آنها نزدیک شود، بکویرها فرار میکنند، خودشان بسیار علاقه

این کویرها فاقد همه چیز است و کسى غیر از خود انباط باین جاها . اى پناه برندچنانکه بقلعه
اند، چنانکه بجز در این کویرها انباط آب انبارهائى ساخته درش را گرفته. رسى ندارددست

ودشان کسى از این آب انبارها اطلاعى ندارد و خودشانهم در مواقع لزوم موافق علاماتى خ
غذاى این اعراب گوشت است و شیر . ها را یافته خود و حشمشان را سیراب کنندمیتوانند این محلّ

یک نوع درخت فلفل در مملکتشان میروید و عسل . و چیزى، که بطور طبیعى زمین بعمل میآورد
روز : پس از آن دیودور چنین گوید. یاد دارند و آنرا با آب مخلوط کرده میآشامندوحشى ز

عیدى نزدیک شد و انباط عازم گشتند بجائى، که محل اجتماع

______________________________
)1(-Athenee.

2040: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هاى ن و کودکان و پیرمردان و خواستهها قبلا زنااین. همه است، براى خرید و فروش بروند
این محلّ حصارى . ، که در دو روز راه از ولایت معموره است، جا دادند»1«خودشان را در پطرا

در این وقت، آتنه موقع را مناسب دید به پطرا حمله کند و . اى محکم بشمار میآیدندارد، ولى قلعه
در سه شبانه روز پیموده در وسط شب، ) نگفرس73(استاد 2200بنابراین از ولایت ادومیان 



خبر بودند، بر آنها تاخت، بعض آنها را کشته، برخى را اسیر کرد و مقدار زیادى وقتیکه اعراب بى
پول برداشته زود از پطرا بیرون رفت، تا »2«کندر و مرّمکّى از انبارها بیرون کشیده و پانصد تالان

دیودور گوید، که فقط یک پاس شب توقّف (خت شود مبادا کمکى باعراب برسد و کار او س
راه رفته از شدت خستگى ) هفت فرسنگ(یونانیها پس از بیرون رفتن از پطرا، دویست استاد ). کرد

اما . اردو زدند، زیرا یقین داشتند، که دشمن اگر هم بخواهد آنها را تعقیب کند، نخواهد رسید
همینکه از واقعه پطرا آگاه شدند، بمحلّ مزبور شتافتند و هاى عید مشغول بودند، اعرابى، که بجشن

از طرف . نفر بتعقیب دشمن پرداختند8000پس از اینکه از زخمیها کیفیات آن را دانستند، بعده 
دیگر اسراى نبطى، که در اردوى یونانى بودند، همینکه از نزدیک شدن انباط اطلاع یافتند، فرار 

در نتیجه اعراب شبانه بر . یدند و محل و موقع دشمن را نشان دادندکرده خودشان را بآنها رسان
یونانیها، که غرق خواب بودند، تاختند و عده زیادى را از سپاهیان سر بریده یا با تیر از پاى 

. خلاصه آنکه از پیاده نظام کسى جان در نبرد و از سواران فقط پنجاه نفر فرار کرد. درآوردند
مندى چنین بود شکست فاحش آتنه پس از بهره): 95، بند 19کتاب (وید جا گدیودور در این

بنابراین بعض فلاسفه . مندى خود بخواب میرونداشخاص عادى از بهره. درخشانى، که داشت
ایست، که انسان میتواند از سعادت بکند، زیرا تر از استفادهعقیده دارند، که تحمل بدبختى آسان

در موقع

______________________________
)1(-Petra.

.دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار فرنگ طلا یا سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال-)2(
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بدبختى آینده ما را نگران میدارد، ولى در روزهاى سعادت، ما در فکر آینده نیستیم و همین بى 
.میاندازدقیدى ما را در غفلت

پس از اینکه انباط باین خوبى دشمنان خود را تنبیه کردند، با مال و منال زیاد به پطرا برگشتند و 
. گون نوشته او را از جهت تعدیش توبیخ و از خودشان دفاع کردندتىاى بخطّ سریانى به آننامه



اند از خود دفاع کنند حقّها را اغفال کند، جواب داد، که آنها مگون، چون میخواست نبطىتىآن
و تقصیر از آتنه است، که برخلاف دستور او رفتار کرده، ولى در باطن میخواست ناگهان بر 

گون خوشنود گشته از نگرانى بیرون آمدند، ولى تىبعد، هرچند انباط از جواب آن. اعراب بتازد
گون تىاى از طرف آنگر حملهبانانى گماشتند، تا ااحتیاط را هم از دست نداده بر بلندیها دیده

پیاده 4000گون بعقیده خودش اعراب را اغفال کرد، تىپس از اینکه آن. بشود، آگاه کردند
سوار برگزیده بپسرش دمتریوس داد و او را مأمور کرد، ناگهان بر انباط تاخته 4000کارآزموده با 

پنهان بدارد، از بیراهه سه روز راه دمتریوس، براى اینکه حرکت خود را . آنها را سخت تنبیه کند
ها این خبر را بهموطنان خود پیمود، ولى دیده بانان انباط حرکت دشمن را دریافته با آتش

هائى تقسیم کرده بصحرا رسانیدند و آنها ساخلوى براى دفاع پطرا گذارده و حشمشان را بگله
نتوانست قلعه را بگیرد، یورش دمتریوس به پطرا نزدیک شده آن را محاصره کرد و چون. رفتند

در این روز، وقتیکه دمتریوس میخواست حمله کند، یکى از اعراب . بروز دیگر محول گشت
اى دمتریوس پادشاه، چه از جان ما میخواهى، چرا با ما میجنگى؟ با مائى، که «: نبطى فریاد زد

ما . ، که مورد احتیاج شما باشدنه آب داریم، نه غلّه، نه شراب و نه چیزى. مساکنمان در کویر است
ما یک . ایم، تا برده نشویمبدین جاها، که فاقد چیزهاى ضرورى زندگانى است، پناه آورده

از تو و از پدرت خواستاریم، . ایمایم و بشما هم آزارى نرسانیدهزندگانى دور از تمدن برگزیده
دور شوید و ما را دوستان خود بدانید، که بى عدالتى نسبت بما روا مدارید، هدایاى ما را پذیرفته

زیرا اگر هم
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جا روزى چند بمانى از جهت نبودن آب و آذوقه نخواهى توانست این کار کنى و بخواهى در این
بردگانى ها دیگر تو قادر نیستى وضع زندگانى ما را تغییر دهى و اگر هم چند نفر اسیر بگیرى، این

.»خواهند بود، که نخواهند توانست، در تحت قانونى دیگر زندگانى کنند

ها را پذیرفته، لشکرش را از پطرا دور کرد و بعد فرستادگانى خواسته عهد دمتریوس پیشنهاد نبطى
. عزیمت کرده و از آنجا بنزد پدرش رفت»1«تیتپس از آن بساحل دریاچه آسفال. صلح بست

گون، پس از اینکه از گذارشات آگاه شد، پسرش را از عقد صلح سرزنش کرده گفت، این تىآن



بیگانگان آشتى را بر ضعف تو حمل خواهند کرد، نه بجوانمردیت و بعد راجع بدریاچه قیر 
مورخ را مأمور »2«یرونیممقصود هىپنداشت، که میتواند عایدات زیادى از اینجا بردارد و با این 

هائى ترتیب داده او کشتى. کرد، که قیر این دریاچه را حمل کرده، بانبارهائى براى فروش بریزد
هائى، که از نى ساخته بودند، حمله کرده نفر در کرجى6000باین کار پرداخت، ولى اعراب بعده 

ترى داشت، این قضیه را گون، چون کارهاى مهمتىیرونیم را کشتند و آنتقریبا تمام کسان هى
).100-96، بند 19دیودور، کتاب (دیگر تعقیب نکرد 

هاى مندىهائى از نیکاتور و از ایالات آسیاى علیا باو رسیده بود و اینها بهرهدر این وقت نامه
نفر 5000با گون بر اثر وحشتى، که برایش دست داد، دمتریوس راتىآن. سلکوس را خبر میدادند

سوار به بابل فرستاد، تا آن ایالت را تسخیر کرده 4000سپاهى اجیر و 10000پیاده مقدونى و 
.بسوریه برگردد

والى سلکوس در بابل، چون عده قواى دشمن را دید، نخواست جنگ کند و از بابل »3«پاتروکل
نام بیرون رفتند و »4«لائوسبعض دوستان سلکوس هم با آرخه. بیرون رفته در کویر پنهان شد

برخى بخوزستان درآمده در کنار خلیج پارس توقّف اختیار

______________________________
)1(-Asphaltite(دریاچه قیر.(

)2(-Hieronymus.

)3(-Patrocle.

)4(-Archelaus.

2043: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

خالى یافت و یک قلعه را گرفته در زیر قلعه دیگر معطلّ شد و دمتریوس ببابل رفته آن را . کردند
بعد، چون مدت غیبت او از سوریه سرآمده بود، نایبى با پاتروکل از طرف خود در بابل گذارده و 



سوار باو داده خود بسوریه رفت، در حالیکه قلوب اهالى از 1000پیاده و 5000ساخلوى مرکب از 
.او کرده بودند، از او و پدرش برگشته بودجهۀ غارتى، که سپاهیان 

نتیجه

گون تشکیل یافت و از آن بخوبى دیده میشود، که تىچنین بود وقایع عمده اتحّادى، که بر ضد آن
در اروپا . گون گردیدتىمندى بطلمیوس در جنگ غزه، بالاخره برترى با آندر آسیا، باوجود بهره

. مندیهائى، که بآن امیدوار بود، نیافت، ولى باز در یونان بهرههم، هر چند کاساندر بسیار کوشید
. گون منعقد داشتندتىم عهد صلحى با آن. ق311بنابراین کاساندر و بطلمیوس و لیزمایک در 

کاساندر سپهسالار قشون اروپائى خواهد بود، تا زمانیکه اسکندر -1: شرایط این صلح چنین بود
.سدپسر رکسانه بحد رشد بر

بطلمیوس آقاى مصر و شهرهاى سرحدى -3. لیزیماك بسمت پادشاه تراکیه باقى خواهد ماند-2
یونانیها -5. گون صاحب اختیار تمامى آسیا استتىآن-4. آن و لیبیا و اعراب مجاور است

.استقلال دارند

ى براى نقض اراجع باین عهد صلح باید گفت، که دیرى نگذشت، که هریک از متعاهدین بهانه
.مواد آن یافتند، تا بر مستملکات خودشان بیفزایند

کارهاى سلکوس-کشتار در خانواده اسکندر-فصل پنجم

قتل رکسانه و اسکندر پسر اسکندر

پس از آن کاساندر چون دید، که اسکندر پسر اسکندر بزرگ شده و در مقدونیه صحبت از این 
بر تخت بنشانند، از عاقبت این کار ترسید واست، که او را از محبس بیرون آورده 

2044: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

رئیس محبس نوشت، که سر رکسانه و »1«بنابراین به گلوسیاس. هلاك خود را در آن دید
این امر مجرى . اسکندر را ببرد، تن آنها را پنهان دارد و چنان کند، که اثرى از این در قتل نماند



گون از این واقعه خوشنود شدند، چه آنها تىاندر و لیزیماك و بطلمیوس و آنگردید و کاس
همواره نگران بودند، که مبادا اسکندر پسر اسکندر بزرگ شده بر تخت نشیند و ملک پدر را از 

.آنها بخواهد

منازع از این زمان اشخاص مذکور امیدوار گشتند، که بر ممالکى، که در تصرّفشان است، بى
).م. ق311(ت خواهند کرد سلطن

چون کاساندر ): 2، بند 15کتاب (ژوستن شرح واقعه را طور دیگر نوشته، مورخ مذکور گوید 
و ) مقصود پسر فیلیپ دوم است(میدید، که مردم مقدونیه احترامى بزرگ براى نام اسکندر دارند 

داد این پسر را با مادرش ممکن است، که هراکل پسر چهارده ساله او را بتخت نشانند، دستور 
بکشند و براى اینکه این راز در موقع مراسم دفن افشاءنشود، تن هر دو را ) باذدختر ارته(»2«برسین

بعد مثل اینکه براى کاساندر کم بود، که اسکندر را کشت و مادرش المپیاس و . در نهان چال کنند
یگر اسکندر را نیز با مادرش رکسانه بکشد و یکى از پسران او را هم نابود کرد، او خواست پسر د

او میپنداشت، که فقط از راه جنایات ممکن است دولت مقدونیه را . این دو نفر را هم بقتل رسانید
اى، که ژوستن چنانکه گذشت عقیده داشته، که اسکندر پسر فیلیپ دوم بر اثر توطئه(بدست آورد 

).م. رجوع شود1937کشته شد، بصفحه پاتر قرار گرفته بود، تىدر رأس آن، آن

اند، ولى پوزانیاس در هاى ژوستن چنین استنباط میشود، که سر اسکندر و مادرش را بریدهاز نوشته
.، خود گوید، که آنها را زهر دادند7، بند 9کتاب 

قتل هرکول

هاى شتهدر باب پسر اسکندر از برسین، که هراکل یا هرکول نام داشت، روایت دیودور با نو
.ژوستن تفاوت دارد

کتاب(م مطابقت میکند، گوید . ق310اى، که با سال دیودور راجع بوقایع سنه

______________________________
)1(-Glaucias.



)2(-Barcine.
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را هنوز در مغز خود او فکر سلطنت . در پلوپونس بودپرخون مانند پیشپولیس): 20، بند 20
17بنابراین او هرکول پسر برسین را، که در این هنگام . میپرورد و با کاساندر ضدیتى شدید داشت

. میزیست، نزد خود طلبید، تا او را بکمک اتولیان و دیگران بر تخت نشاند»1«ساله بود و در پرگام
پرخون با قواى زیاد ، که پولیس)28همانجا، بند (سپس دیودور راجع بوقایع سال بعد نوشته 

پرخون شتافته، در هرکول پسر اسکندر و برسین را بمقدونیه برد و کاساندر باستقبال پولیس
او دریافت، که مقدونیها مخالفتى با اینکه هرکول بر تخت نشیند، ندارند، : اردو زد»2«فالیاستیم

رستاد، تا او را ملتفت سازند، که اگر پرخون فبنابراین سخت نگران گشته، اشخاصى نزد پولیس
پرخون باید اطاعت کند، ولى اگر او هرکول را هرکول بتخت بنشیند، آقا خواهد بود و پولیس

نابود کند و با کاساندر بسازد، میتواند با قشونى زیاد در پلوپونس حکمران باشد و هر دو با هم 
.سلطنت کنند

پرخون اغوا شد و هرکول را بقتل رسانیده طرفدار کاساندر سها و نویدهاى دیگر، پولیبا این وعده
.گردید

قتل کلئوپاتر خواهر اسکندر

کلئوپاتر از سارد ) م. ق309یعنى وقایع (در خلال این وقایع ): 37، بند 20کتاب (دیودور گوید 
.خاطر میخواست زن او گرددحرکت کرد، تا نزد بطلمیوس برود، زیرا بطیب

اسکندر فاتح پارس، پسر فیلیپ دوم بود و بیوه اسکندر پسر پادشاه اپیر، که سفر این زن خواهر 
پس از مرگ شوهرش از جهت اینکه از خانواده سلطنت بود، اشخاصى زیاد . جنگى بایطالیا کرد

گون، بطلمیوس و سرداران دیگر نامى اسکندر مایل بودند، او را تىکاساندر، لیزیماك، آن: مانند
گون مأمور بود، تىحاکم سارد، که از طرف آن. تا بوسیله این قرابت بتخت برسند. ندازدواج کن

کلئوپاتر را در تحت نظر داشته باشد، مانع از حرکت او شد و موافق دستورى جدید بوسیله زنانى 
گون از بیم اینکه این قتل را باو نسبت دهند،تىپس از آن، آن. او را کشت



______________________________
)1(-Pergame.

)2(-Stymphalia.
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چنین . اى، براى جسد کئوپاتر ترتیب دادزنانى را، که مقصر دانستند، کشت و مراسم دفن ملوکانه
.بود هلاك خواهر اسکندر، که آنقدر اشخاص نامى خواهان ازدواج او بودند

کارهاى سلکوس

وس از بابل خارج شد، تا نزد پدر خود، که در سوریه بود برود، سلکوس با دبدبه و همینکه دمتری
گون بتدارکات جنگ با بطلمیوس مشغول است تىطمطراق از ماد برگشت و چون دانست، که آن

و فرصت نخواهد داشت ببابل بیاید، توجه خود را بطرف ایالات شرقى ایران معطوف داشته، در 
م مملکت وسیع او از طرف شمال، تا . ق302مندى حاصل کرد، که در بهرهسال چندان9مدت 

پادشاه »1«تادر هند سلکوس به چندرگوپ. رود سیحون و از مشرق تا پنجاب هند امتداد مییافت
اند، برخورد و در ابتداء نوشته»2«توسها ساندروکتقوى و نامى هندوستان، که اسمش را یونانى

خواست با او بجنگد، ولى پس از قدرى تأمل دید، که این کارى است بس خطرناك و در نتیجه 
راضى شد، که با او صلح کند باین شرط، که نتیجه فتوحات اسکندر را در هند با قسمت بیشتر 

فیل و مبلغ زیادى پول به 500باختر و رخجّ و بلوچستان، بپادشاه مزبور واگذارد و او در عوض 
بدین ترتیب عهد صلح بسته شد و سلکوس بعنوان وثیقه عهد و پیمان دختر خود را . سلکوس بدهد

بود و این پادشاه هم، در تاریخ بعظمت شأن »3«پادشاه مزبور هند جد آسکا(بپادشاه هند داد 
ت خود مشغول بود، بممالک سلکوس، وقتیکه بتوسعه قلمرو حکمرانى یا سلطن.). م. معروف است

خود تشکیلاتى داد و براى اینکه ولات و حکّام نتوانند یاغى شوند، ممالک وسیع خود را به هفتاد 
بعد مقرّ حکمرانى را از بابل . و دو قسمت تقسیم، یعنى بعض ایالات و ولایات را کوچکتر کرد

نار دوم این تألیف، کرارا ذکرش ، که در کنار راست دجله واقع بود و در ک»4«بمحلّ قدیم اپیس
تغییر). قسمتى از تیسفون یا مداین قرون بعد(گذشته، انتقال داد و آن را سلوکیه نامید 



______________________________
)1(-Tchandragupta.

)2(-Sandrocottus.

)3(-Asoka.

)4(-Opis.
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این جهت بود، که نفوذ تمدن یونانى در شهرى بزرگ، مانند بابل با ابهت مقرّ حکمرانى از 
تاریخى آن، پیشرفت نداشت و سلکوس خواست محلّى را، که گمنام بود، براى نشر تمدن یونانى 

.پایتخت ممالک خود قرار دهد

، یعنى جا ذکر کردیم، تا در جاى خودبراى حفظ ارتباط وقایع، این مطالب را اجمالا در این
.وقتیکه از دولت سلوکى صحبت خواهد بود، مشروحا بآن رجوع کنیم

گونتىاتحاد ثانوى جانشینان بر ضد ان-فصل ششم

مقدمه

گون برنیامدند، تىم متحّدین اتحاد اول، چون از عهده آن. ق311بالاتر گفته شد، که در سنه 
صلح آرامشى در دولت سابق اسکندر حاصل بشرایطى، که ذکر شد، با او صلح کردند، ولى با این

طلبى هریک از سرداران نامى اسکندر، مانند کاساندر و لیزیماك و بطلمیوس و نیز نشد، زیرا جاه
سلکوس، که در صلح مزبور کنار مانده بود، مانع شد از اینکه هرکدام از آنها بآنچه دارند، قناعت 

متحّدین با او رویهمرفته ببرترى او خاتمه یافته بود، گون، که جنگهاى تىاز طرف دیگر آن. ورزند
.ها شروع گردیدبنابراین باز پس از چندى کشمکش. براى سرداران دیگر خطرناك بنظر میآمد

وقایع جنگ



.گون واگذاردتىبطلمیوس در یونان موفق نگشت و میدان را به آن

نار آمده توجه خود را بطرف مغرب گون، چون سلکوس را قوى دید، با او کتىاز طرف دیگر آن
کشتى و پنجهزار تالان از افس بیونان 250م دمتریوس را با . ق307-308معطوف داشت و در 

او، پس از اینکه داخل پیره بندر آتن شد، آزادى و استقلال آتن را اعلام کرده اظهار . فرستاد
.رف ترموپیل عقب بنشاندداشت، که براى آزادى یونان آمده و باید مقدونیها را بآنط

گون و پسر او دمتریوس را، چنانکهتىشعف و شادى آتنیها را حدى نبود و آن
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گون مضطرب گردیده، تىبطلمیوس از این پیشرفت آن. دیودور گوید، ناجى و بل خدا دانستند
گون دمتریوس را احضار و مأمور کرد به تىناى تشکیل داد، تا به سوریه حمله کند و آبحریه

سردار بطلمیوس را محاصره کرد و بعد »1«لاسنهدر سالامین قبرس دمتریوس مه. قبرس برود
جنگى دراینجا روى داد، که بطلمیوس بکلّى شکست خورده، جزیره قبرس و برترى دریا را از 

ش دمتریوس رسما خودشان را پادشاه گون و پسرتىپس از این جنگ، آن). م. ق306(دست داد 
گون، که میخواست وحدت تىخواندند، سایر جانشینان هم همین عنوان را اتخاذ کردند، تا از آن

بنابراین باید گفت، که در این وقت تجزیه دولت . امپراطورى را از نو برقرار کند، عقب نمانند
رفت، فقط لازم بود، که عملا هم این اسکندر رسما اعلام شد، یعنى اسما هم وحدت آن از میان 

.تجزیه را مجرى دارند

 اندر و لیزمایک مذاکراتى شروع گردید، که اتحّادى بر ضدبنابراین بین بطلمیوس، سلکوس، کاس
8000پیاده و 80000گون با لشکرى مرکبّ از تىبر اثر این اتحّاد، آن. گون تشکیل دهندتىآن

تى عازم تسخیر مصر شد، ولى از جهت اقدامات احتیاطى بطلمیوس کش150اى از سوار و بحریه
گون، براى اینکه خطوط ارتباطیه بطلمیوس را با یونان قطع کند، تىبعد آن. موفّق نگردید

محاصره این جزیره یکسال طول کشید و بواسطه شجاعت و . دمتریوس را بجزیره ردس فرستاد
کلّى نیافت، بخصوص، که کاساندر و لیزیماك باین مندى گون بهرهتىمهارت اهالى ردس آن

گون انعقاد یافت و اهالى متحّدین تىبالاخره صلحى بین این جزیره و آن. جزیره آذوقه میرسانیدند



پس از آن جنگ در یونان بطول ). م. ق305(اینکه بر ضد بطلمیوس باشند گون گشتند، بىتىآن
بعد او بقدرى قوت یافت، که میخواست بمقدونیه قشون . ند بودمانجامید و دمتریوس در اینجا بهره

پادشاه جوان اپیر داشت و دمتریوس خواهر او »2«بکشد، زیرا در این وقت متحّدى مانند پیروّس
این همان پیروّس است، که بعدها بایطالیا(را ازدواج کرده بود »3«یادامىدى

______________________________
)1(-Menelas.

)2(-Pyrrhus.

)3(-Deidameia.
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گون صلح کند، ولى تىبر اثر این اوضاع، کاساندر خواست با آن). مندى نیافتقشون کشیده بهره
این امتناع متحّدین را بوحشت انداخت، زیرا . او، چون بغلبه خود مطمئن بود، امتناع ورزید

که آقاى یونان و قسمتى بزرگ از آسیا بود، میتوانست وحدت امپراطورى را از نو گون، تىآن
بنابراین متحّدین قرار دادند، به کاساندر کمک کنند و لیزیماك از بوغاز داردانل . ایجاد کند

گون در این وقت در سوریه تىآن). م. ق302(را تصرفّ کرد ) پونتهلّس(گذشته، فریگیه سفلى 
بنا کرده و نام آن را »1«اقامت داشت، که خودش آن را در کنار رود ارن تاسدر شهرى

گون از سوریه بطرف آسیاى صغیر حرکت تىبر اثر اوضاع جدید، آن. نهاده بود»2«یاگونىتىآن
دمتریوس، که . کرده، از کوههاى توروس گذشت و پسرش دمتریوس را براى کمک احضار کرد

ى بود، از جهت احضار پدر با کاساندر قراردادى راجع بمتارکه بست، بشرط مشغول تسخیر تسال
بعد او با قواى برّى و بحریش به افس واقع در آسیاى . گون امضاء کندتىاینکه مواد آن را آن

پس از ورود دمتریوس کار لیزیماك سخت شد و کمکى، که کاساندر ). م. ق302(صغیر رفت 
عقب نشست ) ارگله کنونى(در این احوال او به هراکله . الما و بموقع نرسیدبراى او فرستاده بود، س

»3«در اینجا لیزیماك آمستریس). م. ق301-302(و در آنجا منتظر ورود قواى سلکوس گردید 
دختر ) این تألیف1629صفحه (این زن، چنانکه گذشت، . را گرفت»4«سیوسبیوه دیونى



م بود، که زن کراتروس سردار اسکندر گردید و بعد از فوت او، زن اکزاثرس برادر داریوش سو
. او دو پسر داشت و بنام آنها هراکله را اداره میکرد. دیونى سیوس هراکله شد و اکنون بیوه بود

.یکى از آنها به کل آرخ موسوم بود و دیگرى به اکزاثرس

کماندار و 12000پیاده و 20000ز در خلال این احوال، سلکوس از آسیاى علیا با لشکرى مرکبّ ا
فیل وارد کاپادوکیه شد، که در آنجا زمستان را480

______________________________
)1(-Orontas.

)2(-Antigoneia.

)3(-Amestris.

)4(-Dionysios.
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 هتىآن. گون شروع کندتىآنگذرانیده در سال بعد جنگ را با متحّدین بر ضداى گون در جلو قو
در اینولایت در . نیرومند مانند قشون سلکوس و لیزیماك مجبور گردید، به فریگیه عقب نشیند

اند با یکى از محلّهاى کنونى مطابقت دهند، ، که درست نتوانسته»1«محلّى موسوم به ایپ سوس
در ابتداء دمتریوس سواره نظام . ى این قرن بودترین جنگهاجدالى روى داد، که یکى از سخت

دشمن را درهم شکست، ولى، چون در تعقیب آن افراط کرده از میدان جنگ خارج شد، این 
هاى جنگى توضیح آنکه سلکوس در غیبت دمتریوس از فیل. مندى نتیجه معکوس بخشیدبهره

گون تىبروایتى آن(شته شد گون را شکست داد، خود او هم کتىخود استفاده کرده، قشون آن
در باب نتیجه این جنگ ). م. ق301(و امید تأسیس امپراطورى را بگور برد ) خود را کشت

گون را تىکه سلکوس آن): 1، بند 16، فصل 1کتاب (پوزانیاس گوید . روایات مختلف است
نى پلوتارك گون چه شد، ولى از روایت دیگران، یعتىاینکه گفته باشد، آنشکست داد، بى

صریحا معلوم است، که او در جنگ زخمهاى ) 1، بند 21کتاب (و دیودور ) 29دمتریوس، بند (



اگرچه باید گفت تناقضى بین روایات نیست، چه پوزانیاس بغلبه . زیاد برداشته و از آن درگذشته
.اندگون را هم تصریح کردهتىسلکوس اهمیت داده و دیگران مردن آن

تراکیه با آسیاى صغیر تا کوههاى -1: ین ممالک او را بین خودشان تقسیم کردندپس از آن فاتح
سوریه را -3. کاساندر صاحب اختیار مقدونیه و یونان گردید-2. توروس از آن لیزیماك شد

م آن را تسخیر کرده بود ولى، چون . ق301م به بطلمیوس داده بودند، و او در . ق304اگرچه در 
خبر دروغ راجع بشکست متحّدین، آن را تخلیه کرده، بمصر برگشته بود، متحّدینش بر اثر یک

.گفتند، که بطلمیوس چندان کمکى بآنها نکرده و سوریه را به سلکوس دادند

).م. ق301(بنابراین بطلمیوس تمامى مستملکاتش را در خارج مصر از دست داد 

______________________________
)1(-Ipsus.
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گون، که شخصى متعارف بود و مقتدرترین پادشاه زمان تىآن: دیودور راجع باین موقع گوید
خود گردید، باوجود این از مساعدتهاى اقبالش رضایت نداشت و چون خواست، برخلاف 

جانش را هم نیز عدالت، ممالک پادشاهان دیگر را بدست آرد، مملکت خود را از دست بداد و
این . اند، باید از هر عیبى، بخصوص از حرص، احتراز جوینداشخاصى، که داراى عقل...... 

چون . شهوت انسان را براى جلب منافع بظلم تحریک کرده، علتّ بدبختیها براى مردم میشود
حرص سرچشمه تمام جنایات است، نه فقط اشخاص متعارف، بل پادشاهان بزرگ را هم دوچار

).اى از قطعات باقیمانده، قطعه21کتاب (بلیاتى بیشمار میسازد 

نتیجه

:از آنچه، که تا اینجا گفته شد، این نتیجه بدست میآید

پس از مرگ اسکندر هنوز جسد او سرد نشده بود، که منازعه در سر جانشین او بین سردارانش 
323(اش تقسیم شد و بین سرداران نامىشروع گردید، بعد موقتا این نزاع خوابید و ایالات دولت ا



م ایالات را از نو . ق319پس از آن دیرى نگذشت، که این سرداران بهم افتادند و در ). م. ق
این تقسیم غیر از تقسیم اولى بود و هریک از سرداران، که داراى ایالتى شد، خود . تقسیم کردند

306ى بیرسم گردید، چنانکه جانشینان از را صاحب آن ایالت دانست و دولت اسکندر بمرور اسم
طلبى و حرص در مواردى و ترس گم کردن ایالات جاه. م ببعد خودشان را پادشاه میخواندند. ق

. در موارد دیگر باعث شد، که سرداران بایالات خود قناعت نورزیده، باز بجان یکدیگر افتادند
جزایر یونانى، بابل، ماد، پارس و صفحات مقدونیه، یونان، آسیاى صغیر، سوریه، مصر، قبرس، 

گون تىآسیاى علیا، میدان کشمکشها و جنگ و جدالها بودند، تا بالاخره دو اتحّاد بر ضد آن
م . ق301گون در تىهاى زیاد، آنتشکیل یافت و پس از جنگهاى عدید و طولانى و خونریزى

از این زمان، دیگر اسمى از دولت .معدوم و مستملکات او بین سایر جانشینان تقسیم گردید
مقدونیه با -1: ها رسما بوجود آمدندهاى امپراطورى اسکندر این دولتاسکندر نیست و بر خرابه

تراکیه با قسمتى-2. یونان
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السه یا دولت بط-4. دولت اسالکه یا سلوکیها در آسیاى غربى و ایران-3. از آسیاى صغیر
.ها در مصر و لیبیا و غیرهبطلمیوس

م وجودش اسمى . ق319بنابراین دولت اسکندر تا چهار سال پس از فوتش معنا وجود داشت، از 
ازدولى، که . سال پس از فوتش، این اسم هم زایل گردید22م، یعنى . ق301بیرسم بود و در 

تر تر ذکر خواهد شد، از همه مهمپائینبوجود آمدند، دولت سلوکى از حیث وسعت و جهاتى، که 
بود و چون ایران تا بزرگ شدن دولت پارت از ممالک این دولت بشمار میرفت و سروکار ایرانیها 

ها بود، باید براى فهم وقایع ایران و دانستن احوال آن در این زمان با تاریخ دولت با سلوکى
خ مقدونیه و مصر و دولى، که در آسیاى سلوکى آشنا شویم و چون تاریخ دولت مزبور با تاری

اى، که براى تاریخ ایران هاى دولت اسکندر تشکیل شدند، ارتباطى دارد، باندازهصغیر بر خرابه
لازم است، یک نظر اجمالى هم بتاریخ دول مذکور بیفکنیم، ولى بدوا باید گفت، که تاریخ 

اگرچه اخیرا . قدر کفایت روشن نیستهاى دولت اسکندر تشکیل گردیدند، بدولى، که بر خرابه
تر ها و آثارى بدست آمده، که قدرى تاریخ آنها را روشنها کتیبهبواسطه تحقیقات و کاوش



ساخته، باوجود این، تاریخ سلوکیها و دول آسیاى صغیر تاریک است و این تاریکى هم اثراتى در 
فقط راجع بمصر میتوان گفت، . بودتاریخ این دوره ایران گذارده، که در جاى خود معلوم خواهد

تر از سابق که اخیرا از زمانى، که مصرشناسى ترقى کرده، دوره بطالسه تاریخ مصر هم روشن
.گردیده و ظلمت آن کمتر از تاریکى دولت سلوکى است

تا 21هاى دیودور از کتاب جا است، که نوشتهجهت تاریک بودن تاریخ این دولتها از جمله از این
گم شده و فقط قطعاتى مشوش از کتب مزبور، که بمورخ مذکور نسبت میدهند، باقى 40کتاب
تر میبود، زیرا دیودور مشروحا اگر این کتابها از میان نرفته بود، یقینا تاریخ این دوره روشن. است

.ندهاى ژوستن با دیگران این فقدان را جبران نمیکو مرتبا وقایع سنوات را ضبط میکرد و نوشته
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هادولت اسالکه یا سلوکى-باب سوم

پادشاهان سلوکى-فصل اول

»1«)نیکاتور(سلکوس اول -مبحث اول

نام و نسب

، یکى از سرداران نامى »2«تیوخوسپسر آن) 4، بند 15کتاب (سلکوس، چنانکه ژوستن گوید 
تیوخوس شبى بقول مورخ مزبور، آن. مینامیدند»3«ا لائودیسفیلیپ دوم مقدونى، بود و مادر او ر

با زن او هم بستر گردید و پس از اینکه ) رب النّوع آفتاب بعقیده یونانیها(در خواب دید، که آپلّن 
اى بزن داد، که داراى نشان لنگر کشتى بود و باو گفت، که این حلقه را نطفه بسته شد، او حلقه

این خواب را معجزه تصور کردند، زیرا روز دیگر در بستر . هدبپسرى، که میبایست متولد شود، بد
اى با نشان مذکور یافتند و سلکوس، وقتیکه بدنیا آمد، بر رانش نیز چنین نشانى لائودیس حلقه

.داشت



اعقاب . بعد وقتیکه اسکندر به آسیا میرفت، لائودیس حلقه را بپسرش داده نژاد او را روشن ساخت
ذکر این افسانه بقلم ژوستن . شان میدانستندرا نشان داشتند و آنرا علامت خانوادهاو این نشان را در 

نباید باعث حیرت شود، زیرا این مورخ، که کتابهاى تروك پومپه را خلاصه کرده، این نوع 
این 1939مثلا موردى، که در صفحه (هاى خود گنجانده ها را هم در مواردى در نوشتهافسانه

افسانه مزبور بخوبى مینماید، که سلکوس خواسته از اسکندر تقلید کرده، نژاد ). تألیف ذکر شده
خود را بیکى از خدایان یونانى برساند و شاید بعدها همین معنى فکر

______________________________
)1(-Nicator.

)2(-Antiochus.

)3(-Laodice.
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سلکوس اول لقب نیکاتور داشت، که در . در ایجاد پرستشى براى خودشان قوت دادهها راسلوکى
.یونانى بمعنى فاتح است

کارهاى سلکوس

. چنانکه بالاتر از قول دیودور گفته شد، سلکوس یکى از سرداران اسکندر و مورد اعتماد او بود
پادشاه مقدونى در هند از رود اى، که او طرف توجه اسکندر گردید، موقعى بود، کهاول دفعه

. هیداسپ گذشته با پروس جنگ کرد و سلکوس مردانگى و شجاعت خود را در این جنگ نمود
پس از آن او نزد اسکندر مقربّ گردید و وقتیکه او پس از مراجعت از هند در شوش بسرداران 

ردار ایرانى را ازدواج س»1«تامننامى خود زن ایرانى میداد، سلکوس هم بامر اسکندر دختر سپى
).این تألیف گذشت1725-1724و 1711-1710شرح کارهاى این سردار در صفحات (کرد 

.بود، بعدها ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکى گردید»2«این دختر، که نامش آپامه



. اندهاز اینجا است، که سلسله سلوکى را بعض مورخین و نویسندگان سلسله مقدونى و ایرانى گفت
، سردار محبوب اسکندر، شغل ریاست سواره نظام او به سلکوس »3«تیونبعد از مرگ هفس

محول گردید و پس از فوت اسکندر، او معاون پردیکّاس نایب السلطنه بود و شغل خیلى آرك
ه بود و بالاتر گفته شد، که این شغل را اسکندر از ترتیبات دربار ایران اتخاذ کرد(را نیز داشت »4«

ظنّ قوى میرود، که پارسى این لفظ یونانى هزارپت . خیلى آرك بزبان یونانى رئیس هزار نفر است
این شغل در دربار ایران هخامنشى اهمیت زیاد داشته و . بوده، که نیز بمعنى رئیس هزار نفر است

).درباره دارنده آن، احتراماتى بزرگ مرعى میداشتند

م، که او به پردیکّاس خیانت کرد، زیرا در مصر در موقع عبور قشون بعد درباره سلکوس میدانی
پس از . مقدونى از نیل محرّك شورش شد و در نتیجه سربازان مقدونى پردیکّاس را بقتل رسانیدند

پاترتىآن از جهت خدمتى، که سلکوس به آن

______________________________
)1(-Spitamenes.

)2(-Apama.

)3(-Hefestion.

)4(-Chiliarque.
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کرده بود، پس از اینکه او بنیابت سلطنت رسید، در موقع تقسیم ممالک اسکندر ایالت بابل بسهم 
بعد بزودى او . پاتر استعفاء کردتىخدمتگذار افتاد و او از شغل خیلى آرك بنفع کاساندر پسر آن

مدافع حقوق خانواده سلطنت مقدونى، یعنى اسکندر چهارم پسر اسکندر بود، بر ضد اومن، که 
.گون همداستان گردیدتىعلم مخالفت بیفراشت و با آن

خلاصه . گون با اومن در باب دوم این کتاب ذکر شده و احتیاجى بتکرار آن نیستتىجنگهاى آن
راى خود خطرناك میدید، خواست گون بر اومن فائق آمد و پس از آن، چون سلکوس را بتىآن



بابل را از او بگیرد، ولى او فرار کرده به بطلمیوس لاگس والى مصر پناه برد و بعد بوسیله لشکر 
پس از . گون را شکست دادتىکوچکى، که از او گرفته بود، ببابل برگشت و نیکاتور سردار آن

آورد و بدین ترتیب سلطنت بیک این ممالک را بدست آن او بخوزستان و ماد پرداخته یک
م او رسما خود را پادشاه خواند و چنانکه . ق306بعد در ). م. ق312(سلوکى تأسیس گشت 

گذشت تا هند بطرف مشرق رفته، بپادشاه بزرگ هند چان در اگوپتا برخورد و چون دید، که 
ر کرده بود، با ایالات نمیتواند با او ستیزه کند، تمامى ولایاتى را، که اسکندر در پنجاب هند تسخی

تر بیاید، بپادشاه مزبور واگذارد، دختر خود را هم بحباله نکاح او درآورد و دیگر، که ذکرش پائین
بعد سلکوس، که در اتحّاد دوم جانشینان بر ضد . فیل گرفت500در عوض از پادشاه هند 

ر فریگیه درهم شکست سوس دها قشون او را در جنگ ایپگون شرکت داشت، با این فیلتىآن
.گون نابود گردیدتىو بر اثر آن، آن

اگرچه . این است روایت دیودور، ولى ژوستن راجع بپادشاه مزبور هند اطّلاعات بیشترى میدهد
سلکوس مدت «): 4، بند 15کتاب (مورخ مذکور گوید . آمیز استهاى او در اینجا هم افسانهگفته

پس از مرگ . ز تسخیر بابل تا باختر رانده، بعد بهند رفتمدیدى در مشرق جنگ کرد و پس ا
ها خلاصى بخشیده حکّام را نابود کرده بوداسکندر، این مملکت خود را از قید مقدونى
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سان دراکوت توس زنجیرهائى را، که وطن او را ). معلوم است، که مقصود حکّام اسکندر است(
» جبار«تیران (ته بود، پاره کرد، ولى پس از اینکه بوطنش آزادى داد، جبار آن گردید مقید داش

او امپراطورى هند را غصب ). بزبان یونانیهاى قدیم یعنى پادشاهى، که داراى حکومت مطلقه است
نژاد این شخص . کرد و مردم را، پس از اینکه از قید خارجه آزاد ساخت، مطیع خود گردانید

.بود، ولى اراده خدایان بر این قرار گرفته بود، که او پادشاه امپراطورى گرددمعلوم ن

اسکندر، وقتیکه در هند بود، از جسارت او خشمگین گشته، حکم قتلش را داد، ولى او فرار کرده 
.بعد، چون زیاد دوید خسته گردیده بخواب رفت. نجات یافت



زبانش عرق او را لیسید و همینکه سان در در این وقت شیرى قوى هیکل باو نزدیک شده، با 
این معجزه او را امیدوار ساخت، که . توس بیدار گشت، شیر او را نوازش کرده دور شداکوت

بعدها، . پادشاه خواهد شد و از راهزنان قشونى تشکیل و مردم را بقیام بر ضد خارجه تحریک کرد
نگد، یک فیل وحشى، که از حیث وقتیکه سان دراکوت توس میخواست با حکّام اسکندر بج

از این ببعد این فیل . آور بود، نزدیک شده وى را گرفت و بر پشتش نهاداش حیرتبزرگى جثّه
وقتى، که . بدین ترتیب سان دراکوت توس بتخت رسید. براى او راهنما و رفیق جنگى شد

اى بسته عاهدهسلکوس شالوده عظمت خود را میریخت، او پادشاه هند بود و سلکوس با او م
.»....گون پرداخت تىخیالش را از طرف مشرق آسوده ساخت و بجنگ با آن

هاى ژوستن و باید گفت، که از روایات دیودور و ژوستن نمیتوان دانست، که چنین است گفته
ژوستن . کارهاى سلکوس در ایران و در ممالک شرقى آن چگونه انجام شده و کیفیات چه بوده

باید در . ، که بعد از تسخیر بابل سلکوس بطرف باختر راند و آن را تصرفّ کردباختصار گوید
اینجا حدس زد، که چون سلکوس در میان سرداران مقدونى معتدل و بحقّ گذارى متمایل بوده و 

وتاز سرداران مقدونى در موقع در افتادن آنها با یکدیگر خسته شده بودند، مردمان ایران از تاخت
اما در باب هند. اندمقابل سلکوس، نکرده، بخوشى او را پذیرفتهمقاومتى در 

2057: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

باید بگوئیم، که در میان سند و گنگ دولت بزرگى وجود داشت، که یونانیها آن را دولت 
او، وقتیکه نام بود و»2«در زمان اسکندر پادشاه این مملکت سلطانى ناندا. اندنامیده»1«پراسیان

درست معلوم نیست، که . اسکندر در کنار رود هیفار توقّف داشت، سفارتى نزد وى فرستاد
این 1806صفحه (مقصود او از فرستادن این سفارت چه بوده، بهرحال از آنچه بالاتر گفته شده 

در هند معلوم است، که پس از جنگ مقدونیها با پروس، آنها دیگر نخواستند ) تألیف و بعد از آن
پس از مرگ اسکندر، پنجاب هند بین این اشخاص تقسیم شده . پیشتر روند و اسکندر برگشت

بین سند (والى مقدونى در طرف شمال شرقى، پادشاه باج گذار تاکسیل »3«تون پسر آژنورپى: بود
. و پروس پادشاه دست نشانده اسکندر، که سایر صفحات کنار رود سند را داشت) و هیداسپ



مینامیدند و پادشاه آن »4«تسکت کوچکى هم مجاور مملکت پروس بود، که آن را سوفىممل
.عهد دوستى با اسکندر بسته بود

چنانکه استنباط میشود، دولت پراسیان قوى بوده و پس از مرگ ناندا، که از خانواده سلطنت نبود، 
.مدعیان سلطنت زیاد بودند

آخرى . تادراگوپاند و دیگرى را چاننامیده»5«را یاواناسدر اسناد هندى یکى از این مدعیان 
پلوتارك . نامند»6«مند گردیده بتخت نشست و سلسله پادشاهان دودمان او را سلسله موریاسبهره

سپاهى تمام هند را درنوردید و آن را تسخیر 600000، که با )62اسکندر، بند (درباره او گوید 
تا دیده، بعد از دراگوپات آنرا نمیدانیم، همینقدر برمیآید، که چون چاناز وقایعیکه کیفی. کرد

اند، از موقع استفاده و مملکت تاکسیل و پروس را هم مرگ اسکندر رجال و سرداران او بهم افتاده
بدولت خود ضمیمه کرده، بخصوص که در میان مقدونیهاى هند نیز نقاضت بوده، یعنى بعضى 

این استنباط از اینجا . گونتىواهان سلطنت مقدونیه بودند و برخى طرفدار آنطرفدار اومن یا هواخ
تأیید میشود، که اوداموس

______________________________
)1(-Prasiens.

)2(-Nanda.

)3(-Pithon fils d'Agenor.

)4(-Sophites.

)5(-Yavanas.

)6(-Maurias.
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گون تىرئیس قشون مقدونى در پنجاب پروس را میکشد، زیرا تصور میکند، که او طرفدار آن
تا بحکمرانى مقدونیها در پنجاب هند خاتمه داد و مالک الرّقاب تمام دراگوپبهرحال چان. است

ور آن نامید و د»1«او شهرى بنا کرد، که آن را پاتالى پوترا. هند تا گنگ و ماوراء آن گردید
از کیفیات جنگ ). اندنامیده»2«جغرافیون یونانى این شهر را پالى بوثرا(حصارى محکم ساخت 

تا اطّلاعى در دست نیست و هریک از نویسندگان حدسى میزنند، مثلا دراگوپسلکوس با چان
گوید، که از سند گذشت، »4«شمیدبوثرا راند، ولى گوتگوید، که سلکوس تا پالى»3«زندرى

»5«)29-28، صفحه 1913بوشه لکلرك، تاریخ سلوکیها، پاریس (و دورتر نرفت 

تر است، زیرا اگر سلکوس تا رود نتیجه جنگ دلالت میکند بر اینکه، عقیده گوت شمید صحیح
ره گنگ پیش رفته بود، حاضر نمیشد آنهمه ولایات را بپادشاه هند واگذارد و دیگر اینکه خاط
چنین سفر جنگى براى اعقاب او میماند، زیرا در اینصورت او بر اسکندر برترى مییافت، چه 

سترابون »5«در باب ولایاتى، که او بپادشاه هند واگذارد،. اسکندر نتوانست از رود هیفاز بگذرد
ر او گوید، که سلکوس تمامى صفحاتى را، که د. انداطّلاعاتى میدهد، که دیگران ذکر نکرده
»6«پس داد و گدرزى) تادراگوپچان(توس طرف راست رود سند بود، به ساندراکت

را هم ) افغانستان شمالى(»8«و مملکت پاراپامیزاد) افغانستان جنوبى(»7«و آراخوزى) بلوچستان(
.فیل از پادشاه هند گرفت500واگذارد و در ازاى این واگذارى 

اى بپادشاه هند داده باشد، دختر خود را سلکوس، براى اینکه وثیقهاند، که با عقد عهد صلح، نوشته
سترابون گوید، که سلکوس مسئله زواج را در : در این باب دو خبر است. بحباله نکاح او درآورد

یکى از مورخین عهد قدیم، که ذکرش (پیان ، ولى آپ)724، صفحه 15کتاب (عهدنامه قید کرد 
:نوشته) تر بیایدپائین

______________________________
)1(-Patalipoutra.

)2(-Palibothra.

)3(-Droysen.



)4(-Gutschmid.

)5(-

A. Bouche Leclercq. Hist. des Seleucides, Paris 1913. p. 28- 29.

)6(-Gedrosie.

)7(-Arachosie.

)8(-Parapamisade.

2059: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

). 35کتاب سوریه، بند (پادشاه هند جنگید، تا وقتیکه عهدنامه مودت و نکاح را بست سلکوس با
هر دو خبر گنگ است و معلوم نیست، که سلکوس دختر پادشاه هند را گرفته یا دخترش را باو 

چون سلکوس دو زن بیشتر نداشت، یکى آپاماى ایرانى، که ذکرش بالاتر گذشت و دیگرى . داده
نامى بود، »2«تر ذکرش بیاید و هندى نبود، دخترش هم منحصر به فیلا، که پائین»1«ستراتونیس
گردید، بنابراین، بعض نویسندگان تصور میکنند، که مقصود از »3«گوناتاس-گونتىکه زن آن

کت -ها است، یعنى ساندرازواج و نکاح در این عهدنامه، زواج و نکاح بین هندیها و مقدونى
ه داده، که مقدونیها میتوانند با هندیها وصلت کنند، نه اینکه دخترى گرفته یا دخترى توس اجاز
).30ها، صفحه بوشه لکلرك، تاریخ سلوکى(داده باشد 

گون معطوف تىپس از انعقاد عهد صلح با پادشاه هند، سلکوس توجه خود را بطرف دشمنش آن
یوس و لیزیماك بطرف غرب رفت و چنانکه داشته، بکمک متحّدین خود، یعنى کاساندر و بطلم

گون در این تىسوس واقع در فریگیه جنگى بزرگ و شدید روى داد و آنگذشت در ایپ
).م. ق301(گیرودار از پاى درآمد 

در تقسیم ملک اسکندر، چنانکه بالاتر ذکر شد، قسمت اعظم آسیا، یعنى سوریه و بین النّهرین و 
تا، بسهم دراگوپقسمت شرقى آسیاى صغیر و ایران تا مستملکات چانکلده قدیم و ارمنستان و 



تر گردید و از این زمان سلکوس افتاد و او پادشاه امپراطورى بزرگى شده، از متحّدینش قوى
در این احوال سلکوس نفع خود را در . لیزیماك و بطلمیوس بر ضد او دست اتحّاد بیکدیگر دادند

. گون نزدیک شود و دختر او ستراتونیس را خواستگارى کردتىسر آناین دید، که به دمتریوس پ
پس از آن هر دو پادشاه روابط . دمتریوس را این وصلت خوش آمد و با دخترش به سوریه رفت

گرمى داشتند، ولى وقتیکه سلکوس خواست کیلیکیه را از دمتریوس بخرد و صور و صیدا را هم 
د را نپذیرفت و بر ساخلو ایناو واگذارد، دمتریوس این پیشنها

______________________________
)1(-Stratonice.

)2(-Phila.

)3(-Antigone Gonatas.

2060: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

دمتریوس صاحب کیلیکیه و این شهرها و شهرهائى در یونان (ها افزوده بطرف مغرب رفت محل
پس از آن دیرى .). م. یعنى گیرنده شهرها میخواندند»1«تسسىاربود و بهمین جهت او را پولى

نگذشت، که دمتریوس بر تخت مقدونیه نشست، توضیح آنکه کاساندر مرد و فیلیپ پسر او نیز 
یکى از آنها، که ). م. ق297(درگذشت و در مقدونیه دو پسر دیگر کاساندر بر تخت نشستند 

ى موافق اخلاق وحشیانه مقدونیها مادر خود را کشت و پاتر نام داشت، پس از چندتىآن
وتخت مقدونى را از او گرفت و او را بقول دیودور نابود دمتریوس از موقع استفاده کرده، تاج

بعد او بفاصله کمى بتدارك یکسفر جنگى بآسیاى صغیر پرداخت و این اقدام ). م. ق293(ساخت 
نتیجه پادشاه مصر با پیروّس پادشاه اپیر در مذاکره در. باعث وحشت لیزیماك و بطلمیوس گردید

مقدونیها چون . شد، که او با لیزیماك بمقدونیه حمله برد و سلکوس کیلیکیه را تصرفّ کند
پیروّس را قوى دیدند و نیز صفات او را صفات اسکندر پنداشتند، گفتند، که او از همه به اسکندر 

اه مقدونیه باشد، بنابراین دمتریوس را رها کرده بطرف تر است و باید چنین شخصى پادششبیه
پیروّس رفتند و دمتریوس مدتى در کنار ماند، ولى مأیوس نگردید و پس از چندى لشکرى جمع 



پسر لیزیماك قصد او را کرد، »2«آگاتوکل. کرده بآسیاى صغیر درآمد و شهر سارد را گرفت
.مندى نیافتولى بهره

دمتریوس دوچار قحطى آذوقه و علوفه گردید، از راهیکه اسکندر بداخله آسیاى بعد چون قشون 
پیشرفت و در اینجا با داماد خود سلکوس داخل »3«صغیر رفته بود، حرکت کرد، تا تارسوس

در ابتداء سلکوس میخواست با او همراهى کند، ولى پاتروکل پسر لیزیماك رأى او . مذاکره شد
طلب و ناراحت اجازه دهى، در حدود مملکت تو نباید بچنین شخصى جاهرا زد، زیرا باو گفت،

سلکوس را این حرف مؤثرّ افتاد و در نتیجه سپاهى برداشته، بقصد دمتریوس به . اقامت گزیند
دمتریوس با کمال رشادت باستقبال او شتافت و چند بار. کیلیکیه رفت

______________________________
)1(-Poliorcites.

)2(-Agatocles.

)3(-Tarsus.

2061: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اى از قواى سلکوس را درهم شکست، ولى ناگهان ناخوش شد و مجبور گردید، که با عده
بعد بزودى شفا یافت و با نهایت جسارت در سردسته کوچکى از سپاهیان . همراهان خود فرار کند

.د، به سوریه تاختخود، که نسبت باو وفادار بودن

سلکوس از عقب او رفت و وقتیکه باو نزدیک شد، دمتریوس خواست بطرف ساحل دریا رود، 
در ابتداء سلکوس با دمتریوس چنان رفتار کرد، که با پادشاهى . ولى موفّق نگردید و تسلیم شد

بنا کرده »2«تسنیعنى شهرى، که در سوریه در کنار رود ار»1«آمیکنند، ولى بعد او را به آپام
، که او سه )61دمتریوس، بند (پلوتارك گوید . بود، فرستاد و دو سال بعد دمتریوس درگذشت

.سال در خرسونس تراکیه در تحت نظر بود و از تنبلى و عیش و عشرت و شرب زیاد درگذشت



خت مىمرگ او سایه بر نام سلکوس افکند و باعث تأسف او شد، زیرا مردم میگفتند، که در
بود با لیزیماك پادشاه سابق تراکیه، که اسیر وى گردید، ) غیر یونانى(پادشاه تراکیه، با اینکه بربر 

.چنان رفتار کرد، که بپادشاهى میبرازید

به سلکوس میداد، که »3«لیزیماك دو هزار تالان): 21اى از کتاب قطعه(اما دیودور گوید 
پلوتارك باز . دمتریوس را بقتل برساند، ولى او از جهت خویشى، با تنفرّ این پیشنهاد را رد کرد

) یکى از زمامداران روم، که شرح احوالش بیاید(تونیوس راجع به دمتریوس گوید، که او به آن
ر زندگانى خود دید، هاى بزرگ دمندیهاى درخشان و شکستدمتریوس بهره. شباهت زیاد داشت

هاى خود را گم میکرد و هاى زیاد پیمود، اقبال با او دمساز بود و ادبار نیز، یافتهبلندیها و پستى
).کتاب دمتریوس(ناگهان باز باز مییافت 

اسارت دمتریوس و وقایعى، که پس از آن روى داد، بر ابهت سلکوس افزود و او بر دو رقیب 
بعد، بطلمیوس، . ه تراکیه و بطلمیوس لاگس پادشاه مصر، برترى یافتخود، یعنى لیزیماك پادشا

که بکهولت رسیده بود، از سلطنت استعفاء

______________________________
)1(-Apamea.

)2(-Orontes.

.میلیون ریال56یازده میلیون و دویست هزار فرنگ طلا یا -)3(

2062: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

، که از خواهر کاساندر بود، نداد و »1«وتخت را بپسر ارشدش بطلمیوس کرائونوسولى تاجکرد، 
. بود، جانشین خود کرد»2«پسر دیگر را، که از زنى دیگر زاده و موسوم به بطلمیوس فیلادلف

.بطلمیوس کرائونوس فرار کرده بدربار لیزیماك رفت

ائسى بر علیه آگاتوکل پسر لیزیماك کرد و پدر در ابتداء او را خوب پذیرفتند، ولى بعد دس
زن و اطفال و دوستان آگاتوکل به سلکوس پناه . اتّهامات دروغى را باور داشته امر بقتل پسرش داد



بردند و بطلمیوس کرائونوس هم بزودى بدربار سلکوس رفت، زیرا روابط دوستانه بین لیزیماك و 
بر اثر این وضع کدورتى بین سلکوس و . دیده بودبطلمیوس فیلادلف از جهت وصلتى برقرار گر

لیزیماك روى داد و چون بى تقصیرى آگاتوکل ثابت شده و مردم از لیزیماك متنفرّ گشته بودند، 
بعد او فاتحانه از لیدیه و یونیه و فریگیه . سلکوس از این تنفرّ استفاده کرده بآسیاى صغیر حمله برد

281(ى سارد جدالى وقوع یافت، که لیزیماك در آن کشته شد نزدیک»3«گذشت و در کرپدیون
).م. ق

در این . پس از مرگ لیزیماك سلکوس یگانه شخصى بود، که از سرداران اسکندر باقى مانده بود
زمان او بزرگترین پادشاه عصر خود بشمار میرفت، زیرا بر مستملکات وسیع خود مملکت 

در همان سال فتح، سلکوس، چون خیلى پیر بود پس از آن،. لیزیماك را هم ضمیمه کرد
خواست، از سلطنت ممالک وسیع خود استعفاء کرده آن را بپسرش واگذارد و باقى عمر خود را 

در مقدونیه سلطنت کند، زیرا این مملکت را، که خانه خود میدانست، خیلى دوست میداشت، ولى 
از بوغاز داردانل بگذرد، در حالیکه بروایتى مقدر نبود، که بمقدونیه برسد و وقتیکه میخواست 

).م. ق281(مربوط بیک محراب قدیم گوش میداد، بدست بطلمیوس کرائونوس کشته شد 

:، که پس از این واقعه انتشار دادند)63کتاب سوریه، بند (ییان گوید آپ

به سلکوس غیب گوها گفته بودند، که براى رفتن باروپا شتاب نکند و مخصوصا

______________________________
)1(-Ptolemee Keraunus.

)2(-Ptolemee Philadelphe.

)3(-Koropedion.

2063: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

احتراز جوید، ولى چنین اتفّاق افتاد، که سلکوس در حین مسافرت از ) واقع در یونان(از آرگس 
نا کرده بود، گذشت و در اینجا محرابى آرگس نام بود، ، که لیزیماك ب»1«نزدیکى شهر لیزیماخیا



بروند، در »2«که در باب آن میگفتند، یونانیهائى، که از آرگس آمده میخواستند بجنگ ترووا
سلکوس باین روایت گوش میداد، که بطلمیوس کرائونوس از پشت ضربت خود را . اینجا ماندند

.).م. پس از روى دادن واقعه انتشار میدهندگوئیها را معلوم است، که این نوع غیب(زد 

صفات سلکوس و تأسیسات او

تر اند، میتوان عقیده داشت، که یکى از عاقلدر باب سلکوس، بنابر آنچه مورخین عهد قدیم نوشته
ترین سردار اسکندر بوده، باندوختن مال حرص نداشته و مانند اکثر سرداران اسکندر بینو مآل

این صفات او را با شجاعت و عزمش باید جهات . ایذاء مردم راضى نمیشدهبغارت کردن و 
مندیهایش دانست، چه مردمان گوناگون، چون حقگذارى او را میدیدند، براى مصون ماندن بهره

.از شرّ مقدونیهاى دیگر، با میل باو میگرویدند

اید، صحبت خواهیم در باب تأسیسات او در فصلى، که راجع بتشکیلات دولت سلوکى است و بی
60پیان مورخ یونانى از قرن دوم میلادى، او بیش از عجالۀ همینقدر گوئیم، که بقول آپ. داشت

تیوخوس پدر ، یعنى انطاکیه باسم آن»3«تیوخیاشهر موسوم به آن16: از جمله. شهر بنا کرد
شهر 3مادر سلکوس، »5«سهشهر باسم لاادی5بنام خود او، »4«شهر موسوم به سلوکیه9سلکوس، 
.زن دوم سلکوس دختر دمتریوس»7«زن ایرانى او، یک شهر بنام ستراتونیسه»6«آباسم آپام

شهرهاى دیگرى هم سلکوس بنا کرد، که باسم اسکندر اسکندریه نامید، یا بآنها اسامى شهرهاى 
.یونانى داد و یا بالاخره بنامى بیاد فتوحات خود موسوم داشت

ر باب سلکوس، تا بطرز رفتار سلوکیها در مشرق برسیم، عجالۀ باختصارد

______________________________
)1(-Lysimachia.

)2(-Troie.

)3(-Antiochia.



)4(-Seleucia.

)5(-Laodicee.

)6(-Apamea.

)7(-Stratonicee.

2064: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.دارى مشى او برخلاف سیاست اسکندر بودمملکتمیتوان گفت، که در فنّ 

اسکندر، چنانکه گذشت، پس از اینکه مشرق را تسخیر کرد، فهمید، که مقدونیه و یونان 
این بود، که خواست بوسیله اختلاط و امتزاج اهالى . اند براى اینکه مشرق را نگاهدارندکوچک

گر بداند، ولى سلکوس و سلوکیها ها نزدیک کند و آنها را مساوى یکدیمشرق را بمغربى
ها تبعه اینها آقا بودند و شرقى: بین مردمان شرقى و مقدونیها فرق میگذاشتند. رفتارشان چنین نبود

پائید، همین نکته بود، چنانکه در جاى خود یکى از جهات اینکه دولت سلوکى کم. یا بنده
.مشروحا بیاید

، که در قرون بعد با تیسفون اشکانى و )نار راست دجلهدر ک(پاى تخت او در ابتداء سلوکیه بود 
تس، در نزدیکى دریاى مغرب، ساسانى یکشهر شد، ولى بعد سلکوس انطاکیه را در کنار رود ارن

درپى روى ندهد و بتواند آنها را سلکوس براى اینکه در ممالک او شورشهاى پى. پاى تخت کرد
معین ) »1«ساتراپ(یم و براى هر کدام یکنفر والى بخش تقس72اداره کند، مستملکاتش را به 

کرد، بنابراین ایالتهاى او کوچکتر از ایالات هخامنشى و اسکندر بودند، ولى باید در نظر داشت، 
.که ایالات آسیاى علیا، یعنى ایران شمال شرقى و شرقى، بیشتر بحال سابق باقى ماندند

مینامیدند و آن عبارت بود، از قسمت ) سلوکیدا(بزرگترین ایالت دولت سلوکى را در مغرب 
: این قسمت چهار شهر بزرگ داشت. جنوب شرقى کیلیکیه و جنوب کماژن و سوریه علیا



کماژن بین کیلیکیه و کاپادوکیه و بین النّهرین واقع (آ، لاادیسه ، آپام»2«رىانطاکیه، سلوکیه پیه
).ایمم این تألیف کرارا شناساندهسایر صفحات مذکور را در کتاب دو. بود

از شهرهاى دیگر دولت سلوکى و نیز از تشکیلات و ترتیبات آن عجالۀ میگذریم، زیرا در این 
.تر صحبت خواهد بودباب پائین

بالاخره راجع به سلکوس باید گفت، که او اهمیت زیاد بحفظ روابط

______________________________
)1(-Satrape(ى شده خشتر یوان پارسى قدیم، که بمعنى شهربان استیونان.(

)2(-Seleucie de Pierie(ه دجله بوده واقع و غیر از سلوکیه در سوریاین سلوکی.(

2065: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بعد . دوستانه با مقدونیه میداد و چنانکه بالاتر گذشت، ستراتونیس دختر دمتریوس را گرفت
پسر سلکوس از آپامه زن ایرانى او، که ولیعهد بود، عاشق زن پدر خود گردید و تیوخوس آن

در این احوال سلکوس براى ابراز . اى این عشق شدت یافت، که میخواست خود کشى کندبدرجه
بوشه لکلرك، تاریخ سلوکیها، (تیوخوس ستراتونیس را بزنى باو داد محبت خود نسبت به آن

لکلرك اگرچه بوشه. ود تنفرّآور، که شاید در تاریخ نظیر نداشته باشداین کارى ب). 40صفحه 
پرست ، که این کار اکنون موافق اخلاق ما تنفرّآور است، ولى براى مشرق مرده)همانجا(گوید 

بارى بدین نحو ولیعهد یا پادشاه آینده سلوکى با . اهمیتى نداشت و یک اقدام سیاسى عاقلانه بود
.دونى خویشاوندى یافتخانواده سلطنت مق

گون تىپس از آن سلکوس باین وصلت اکتفا نکرده، دختر خود فیلیا را، بدائى مقدونى او آن
.، داد»1«گوناتاس

، که قبل از جنگ )لکلرك، همانجابوشه(اند تیوخوس ولیعهد دولت سلوکى نوشتهراجع به آن
هائى در اینجا بوده و سکهّ»3«هر نسادر ش) مرو کنونى(»2«ایپ سوس محلّ اقامتش در مرگیان

در اسنادى، که با خطوط میخى نوشته شده، نیز هر دو . اندتیوخوس باهم یافتهباسم سلکوس و آن



289یعنى از (تاریخ سلوکى است 23و تاریخ این اسناد از سال ) سیلوکو، آن تیوکو(اسم قید شده 
)..م. م است. ق312م، زیرا مبدء تاریخ سلوکى . ق

.از کارهاى سلکوس، که راجع بمشرق است، این اطّلاعات نیز بدست آمده

امیر البحر سلکوس تمام بحر خزر را در آن زمان پیموده و اکتشافاتى کرده، ولى »4«پاتروکل
) خزر کنونى(اشتباهى هم در اکتشافات او رویداده، توضیح آنکه پنداشته است، که دریاى گرگان 

صاحب (»5«این اشتباه را چهار قرن بعد بطلمیوس کلودیوس. تّصال مییابدبا اوقیانوس هند ا
پاى تخت »6«نیز معلوم است، که سلکوس چهار دفعه سفیرى به پالى بوثرا. رفع کرده) المجست

پادشاه هند

______________________________
)1(-Antigone Gonatas.

)2(-Margiane.

)3(-Nisaea.

)4(-Patrocles.

)5(-Ptolemee Claudius.

)6(-Palibothra.
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نام بود و کتبى موسوم به »1«این سفیر جغرافیادان و مورخى مگاستن. تا فرستادهدراگوپچان
و راجع بجغرافیا، شرایط طبیعى و عادات و اخلاق مردمان هند نوشته، که دیودور»2«ایندیکا

هایش را اند، اما باید گفت، که تمامى نوشتهسترابون و آریان و دیگران اقتباساتى زیاد از او کرده
کتب او هم گم شده و قطعاتى فقط از آن باقى است، ولى دیودور از . نمیتوان معتبر دانست

ور از کارهائى، که به سلکوس نیکات). 42-35، بند 2کتاب (مندرجات کتب او صحبت داشته 



»3«)اتید-پالوس م(این است، که میخواسته دریاى آزوو ) 34، بند 6پلین، کتاب (نسبت میدهند 
اند، که دریاى خزر با دریاى عمان را با دریاى خزر اتّصال دهد، زیرا در آن زمان تصور میکرده

اند، که بوسیله این کانال میتوان از دریاى آزوو به اوقیانوس هند اتصال مییابد و نیز میپنداشته
.درآمد

م . ق281تا 312از ) سلکوس فاتح(از آنچه گفته شد معلوم است، که سلطنت سلکوس نیکاتور 
.بود

)سوتر(تیوخوس اول ان-مبحث دوم

قتل ). م. ق261-281(او پسر سلکوس از آپامه زن ایرانیش بود و پس از او بتخت نشست 
ها شکست سلکوس بناى دولت جدید او را متزلزل ساخت، چه سپاه برّى و بحرى او در جنگ

واژگون خواهد شد، ولى وسعت مملکت و خورد و چنین بنظر میآمد، که دولت جوان سلوکى 
هاى گرانبها کرد، تیوخوس پسر جوان، ولى مجربّ سلکوس، کمکهاى خوب به آنفقدان راه

در ابتداء، او تمام حواسش را . آورى کردبدین معنى، که باو فرصتى داد، تا قواى خود را جمع
اتاس پسر دمتریوس نزدیک شد و گون گونتىباستحکام مقام خود در سوریه متوجه داشت و به آن

آنتیگون با بطلمیوس کرائونوس براى حفظ مقدونیه جنگیده، او را

______________________________
)1(-Megasthene.

)2(-Indica.

)3(-Azow )Palus Meotide. )
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).م. ق280(بیونان وسطى راند 



ها »1«مردمانى، که در تاریخ به گالىّ: بزرگى براى مقدونیه و یونان روى دادسال بعد سانحه 
مینامیدند، مقدونیه و »3«میدانند و یونانیان آنها را گالاثیان»2«اند، آنها را از نژاد سلتىمعروف

. دناینها مردمى بودند قوى و سلحشور، ولى دور از تم. وتاز قرار دادندیونان را معرض تاخت
وحشت و اضطرابى غریب در قلوب اهالى این مملکت ) بالکان(جزیره بالخان استیلاى اینها بر شبه

ها یکقرن و اندى پیش بروم حمله کردند و رومیها از راندن افکند، بخصوص، که میگفتند، گالىّ
گ بطلمیوس کرائونوس بجن. آنها عاجز گردیده، با دادن پولى گزاف از روم خارجشان کردند

این مردمان . پس از آن مقدونیه میدان تاخت و تاز آنها گردید). م. ق280(آنها رفت و کشته شد 
سال بعد . وحشى کودکان را میکشتند، شهرها و دهات را غارت میکردند، ابنیه را آتش میزدند

. ذشتها از تنگه ترموپیل گذشته یونان را میدان قتل و غارت کردند و چندى بدین منوال گگالّى
.ها داده آنها را از یونان راندندتا بالاخره یونانیها جمع شده و در نزدیکى دلف شکستى به گالّى

پادشاه گالّیها بمعبدى درآمد، »4«وقتیکه برن نوس): 22اى از کتاب قطعه(دیودور گوید 
ساخته هاى خدایانرا، که از چوب و سنگهاى طلا، و نقره توجهى نکرد و فقط هیکلبتقدیمى

بودند برگرفته بسیار خندید، از اینکه صورت خدایان را مانند صورت انسان میسازند و آنهم از 
ها، باوجود اینکه از تمدن این گفته دیودور شایان توجه است و میرساند، که گالّى. چوب و سنگ

.ناند، برتر از تصورات یونانیهاى متمددور میزیستند، راجع بخدا تصوراتى داشته

بارى آسیاى صغیر، در ابتداء از حملات این مردم مصون بود، ولى اتحّادى، که مردمان قسمت 
نیه و غیره تشکیل داده بودند و موسوم باتحّاد شمالى بود، شمالى آسیاى صغیر، مانند بى تى

صغیر پس از آن آسیاى. ها استفاده کنند و آنها را بیارى خود طلبیدندخواستند از سلحشورى گالّى
هم میدان قتل و غارت و حریق

______________________________
)1(-Gaulois.

)2(-Celtes.

)3(-Galatiens.



)4(-Brennos.
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در این احوال . اى در فریگیه اشغال کردندها بقدرى پیش رفتند، که ناحیهگردید و گالّى
مصمم گشت با آنها جنگ کند و شکست فاحشى بآنها داد، توضیح آنکه قوه تیوخوس اول آن

تیوخوس باعث هاى زیاد بود، ولى فیلهاى جنگى آنسوار زبده و ارابه40000ها مرکبّ از گالّى
پس از آن او جشنهاى بزرگى گرفت . وحشت اسبهاى گالّى گردید و پادشاه سلوکى فاتح گشت

در باب ریختن گالیها بمقدونیه و . سوتر خواندند، که بمعنى ناجى استو بمناسبت این فتح او را
ها بر گالّیهائى، که یونان و آسیاى صغیر عقیده بعضى بر این است، که این واقعه بر اثر فشار ژرمن

.در کنار رود دانوب سکنى داشتند، رویداد

نظرى بدنیاى آنروز

و یونان و آسیاى صغیر داراى اهمیت بود، زیرا پدید وتاز آنها در مقدونیهها و تاختفتنه گالىّ
آمدن اینها در اینممالک بعصر اسکندر، که زمان جانشینان او و ابتداء دولتهائیکه تشکیل شده بود، 

.نیز جزء آن بشمار میرود، خاتمه داد

ولت دولت سلوکى در آسیاى غربى، د: هاى دولت اسکندر سه دولت باقى ماندپس از آن بر خرابه
اولى چه از حیث وسعت و چه از این جهت، که . بطالسه در مصر و دولت مقدونیه و یونان در اروپا

این سه دولت لشکر ملّى . تر بنظر میآمداین دولت مردمان آریانى نیرومند را شامل بود، قوى
. میکردندنداشتند و هر سه بیونانیهاى اجیر متوسل شده، از این راه حوائج جنگى خودشان را رفع

از این جهت است، که میبینیم هر سه بسیار مقیدند، که نام و شهرت نیک در یونان داشته باشند و 
بعد . ها محکم نبود و زود دستخوش حوادث و دسائس میشدندنیز از همین جهت، بناى این دولت

مده بود و از این سه دولت درجه اول، ممالکى نیز وجود داشتند، که وقتیکه اسکندر بآسیا آ
حریفى نیرومند مانند داریوش سوم در پیش داشت، مجال نیافته بود بآنها بپردازد و پس از مرگ 

اسکندر پردیکّاس آنها را تهدید میکرد، ولى نمیتوانست کاملا مطیع گرداند، چه در افتادن 



: چنین استنام این ممالک . جانشینان اسکندر با یکدیگر فرصتى براى این کارها باقى نمیگذارد
ماد
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در کنار دریاى (»2«، ارمنستان، کاپادوکیه، پنت کاپادوکى)آذربایجان(»1«کوچک یا آتروپاتن
در باب این ممالک سخن در پیش است و ما در جاى خود از آنها . »3«نیه و پرگامتى، بى)سیاه

ماد کوچک یا آتروپاتن گوئیم، که والى آن آثروپات، در صحبت خواهیم داشت، عجالۀ در باب 
جنگ آخرى داریوش سوم با اسکندر در گوگمل یکى از سرداران داریوش بود، پس از شکست 

بعد در موقعى، که اسکندر در شوش بمقدونیها . طرفدار اسکندر گردید و والى ماد کوچک شد
-30، بند 29فصل 29آریان، کتاب (زن ایرانى میداد، پردیکّاس دختر آثروپات را گرفت

).523، صفحه 11سترابون، کتاب -4، بند 13ژوستن کتاب -3، بند 18دیودور، کتاب 

سپس، پس از فوت اسکندر معلوم است، که با نیابت سلطنت پردیکّاس آثروپات بایالت 
این . هم او افتادماد کوچک بس323آذربایجان باقى ماند، زیرا در تقسیم اولى ایالات اسکندر در 

بقاى طولانى آثروپات در این مملکت، اقتدار او را زیاد کرد، پس از آن دودمان او هم در اینجا 
بحکومت باقى بود و بمرور این مملکت دولتى شد، که اسما جزء دولت سلوکى بشمار میرفت، 

چون ) 57حه ها، صفتاریخ سلوکى(ولى در معنى مستقلّ بود، حتّى چنانکه بوشه لکلرك گوید 
گاه ایرانیت در مقابل گاه مذهب زرتشت و تکیهیونانیها در اینجا رسوخى نداشتند، آذربایجان پناه

.یونانیت گردید

بیش از این در اینجا از آذربایجان صحبت نخواهیم داشت، زیرا نمیخواهیم از موضوع خارج 
.شویم، وقایع بعد این مملکت در جاى خود بیاید

ممالکى، که اسما جزو دولت سلوکى بشمار میرفتند، ولى درواقع امر اعتنائى بآن اینها بودند 
هاى کوچکى بودند، مانند دولت در اروپا هم دولت. نداشتند و پادشاهانشانرا حفظ کرده بودند

ها در اینجا برقرار شده بودند و دول تراکیه، که در این زمان دولت سلتى بشمار میرفت، زیرا گالّى
و دول دیگر در»4«ه اتلیانىمتحّد



______________________________
)1(-Atropateue.

)2(-Pont Capadoce.

)3(-Pergame.

)4(-Etoliens.
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هاى امپراطورى اسکندر بنابراین میتوان گفت، که بر خرابه. یونان و نیز دولت اپیر در زمان پیروّس
هاى درجه دوم تشکیل شده بود، که مانند بر سه دولت درجه اول مذکور، یک سلسله دولتعلاوه

هائى، که در آسیاى در بعض دولت. زنجیرى از آذربایجان تا دریاى آدریاتیک امتداد مییافتند
صغیر تشکیل شده بود، نفوذ ایران پایدار بود، مثلا در کاپادوکیه یک خانواده بزرگ ایرانى 

در این . میکرد و پادشاهان دولت پنت نسب خودشان را بشاهان هخامنشى میرسانیدندحکومت
.باب سخن در پیش است

تیوخوس اولکارهاى دیگر آن

اش کرد و این تقریبا تمام اوقات خود را صرف نگاهدارى ممالک وسیعه) سوتر(تیوخوس اول آن
دور بود و بین سوریه و ایران مسافتهاى کارى بود بس مشکل، چه آسیاى صغیر از مرکز حکمرانى 

سال در جنگ و جدال با ممالک تابعه، یعنى شهرهاى یونانى 19تیوخوس آن. زیاد وجود داشت
نیه و پرگام گذرانید، گه مغلوب گشت و گاهى غالب، ولى رویهمرفته تىآسیاى صغیر و بى

آسیاى غربى و بطلمیوس زمان سلطنت این پادشاه را در. وحدت دولت سلوکى را حفظ کرد
لاگس را در مصر، عصر طلائى استیلاى عنصر یونانى بر مشرق قدیم میدانند و گویند، که در 

، از روى مدارکى، که بخطّ میخى بوده، تاریخ کلده را »1«تحت تأثیر این عنصر، برس کلدانى
اکنون فقط اوراقى از این تألیف گفته شد، مفقود گشته و 76این کتاب چنانکه در صفحه (نوشت 



تر بیاید، که بعضى او را ایرانى میدانند نه کلدانى و گویند، که برس آن در دست است، پائین
.).م. مصحف فیروز است

ترجمه توریۀ را بزبان یونانى، نیز بعضى باین زمان نسبت میدهند و گویند بتوسط یهودیهاى مصر 
در ابتداء بطلمیوس ). م. ق274(د با مصر جنگید تیوخوس اول در اواخر عمر خوآن. انجام شده

تیوخوس داخل جنگ گون گوناتاس پسر دمتریوس و برادر زن آنتىموفق بود، ولى وقتیکه آن
.شد، مصریها در جزیره گس شکست خوردند

______________________________
)1(-Berose.
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).م. ق271-274(ول سوریه با مصر مینامند این جنگ را، جنگ ا

تیوخوس دخالتى در این م جنگى بین بطالسه مصر با مقدونیه شروع گردید، ولى آن. ق271در 
جنگ نکرد، زیرا اولا کارهاى داخلى سلوکى باو مجالى براى دخالت نمیداد و دیگر اینکه در نفع 

زیرا هریک غالب میآمد، نظرى بجزایر بحرالجزایر او بود، که بین دو رقیب او جنگ بدرازا کشد،
.یونانى و آسیاى صغیر میافکند

تصنیف هومر شاعر معروف یونانى »1«این پادشاه ادبیات یونانى را دوست داشت و بامر او ادیسه
.را، انتشار دادند

خود را، تیوخوس اول پسر کوچکتر از فهرست کتب تروگ پومپه، چنین استنباط میشود، که آن
تیوخوس نام داشت، در زمان حیات ولیعهد کرده بود، زیرا پسر بزرگترش سلکوس نام، که نیز آن

هاى میخى بابلى این روایت را کتیبه. اى بر ضد پدر ترتیب داد و در ازاى آن بقتل رسیدتوطئه
266، ولى از تیوخوس و سلکوس ذکر شدهم در اسناد اسم آن. ق268تا 280تأیید میکند، زیرا از 

تیوخوس اول، که پادشاه بوده و نام پسر او، که تیوخوس، یعنى اسم آنتیوخوس و آنببعد اسم آن
تیوخوس برادر او همان مادر سلکوس مقتول و آن. بجاى سلکوس مقتول ولیعهد گردیده بود



ر بدست در آسیاى صغی»2«ژهاى از شهر سىکتیبه. ستراتونیس بود، که ذکرش بالاتر گذشت
در . تیوخوس اول یک زن دیگر هم، که خواهر او بوده، داشتهآمده، که دلالت میکند بر اینکه، آن

اند، که لفظ خواهر را بچه معنى باید فهمید، آیا واقعا اینجا مورخین دوچار تردید گشته
، که تیوخوس اول خواهرى داشته، که مجهوله است و مانند بطلمیوس فیلادلف پادشاه مصرآن

خواهرش را ازدواج کرد، او هم خواهرش را ازدواج کرده بود، یا خواهر عنوان دربارى ملکه 
گمان قوى این است، که خواهر را بمعنى حقیقى این لفظ باید فهمید، زیرا . بوده) ستراتونیس(

.تیوخوس دوم هم لاادیس نامى را گرفت و او از طرف پدر خواهر وى بودآن

______________________________
)1(-Odyssee.

)2(-Sigee.
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تیوخوس اول بوده، زیرا بعضى حدس میزنند، که توطئه سلکوس بر ضد پدر، بر اثر همین اقدام آن
.سلکوس بحمایت مادر آمده و بعد بقتل رسیده است

اى باسم بنا کرده بود، گوید، که مستعمرهتیوخوسبیزانسى بمناسبت ذکر مستعمراتى، که آنینات
.نام بود و مستعمره دیگر باسم خواهرش لاادیس نام»1«زنش نسا

ها، درهم و برهم است و در مواردى زیاد، معلوم داشتن کلیۀ اخبار و روایات راجع بتاریخ سلوکى
که همواره تاریخ وقایع مشکل، بخصوص، که اسامى پادشاهان و اشخاص دیگر چند اسم است،

تکرار میشود و شهرهائى هم، که سلکوس اول بنا کرده بود، چنانکه گذشت، غالبا باسم 
بنابراین نمیتوان مسائل را بطور قطعى حلّ . آلاادیس است یا آپام-تیوخوس است یا سلکوسآن

زواج ها چند زن داشته وکرد، ولى کلیه راجع بخانواده سلوکى این نظر حاصل میشود، که سلوکى
ها، صفحه لکلرك، تاریخ سلوکىبوشه(اند را تا درجه دوم قرابت نسبى از طرف پدر جایز میدانسته

ها از حیث اخلاق و ترتیبات بگوئیم، که مقدونى1942بنابراین، حقّ داشتیم در صفحه ). 73
.خانواده بر اکثر ملل آسیا مزیت نداشتند



.در این باب باز صحبت خواهیم داشت

پادشاه پرگام خواست استفاده کند و این »2«تروستیوخوس از مردن فیلهاواخر عمرش آندر 
در سارد ) م. ق241-262(مملکت را بتابعیت محض برگرداند، ولى از اومن اول پادشاه پرگام 

).624، صفحه 13سترابون، کتاب -م. ق262(شکست خورد 

تیوخوس دومان-مبحث سوم

و پس از چندى عنوان) م. ق246-261(نشست پس از پدر بتخت

______________________________
)1(-Nesa.

)2(-Philaetros.
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این کار ناشایست جالب توجه . را، که بمعنى خداوند یا خداوندگار است اتخاذ کرد) »1«استه(
ها بودند، بعنوان شاهنشاهان هخامنشى، که قبل از سلوکىاست، چه پادشاهان بزرگ آسور و ماد و

اسکندر نیز، چنانکه گذشت، خود را پسر . آقاى شاهان یا شاه بزرگ و شاه شاهان اکتفا کردند
ها براى اول دفعه این عنوان را در آسیا بنابراین میتوان گفت، که سلوکى. خدا میدانست، نه خدا

.داخل کردند

تیوخوس داد، چه او این شهر یونانى را، از دست لت در آسیاى صغیر به آنمىاین عنوان را شهر 
.نام خلاصى بخشید و بآن آزادى داد»2«مارخوسجبارى تى

، ولى بالاخره )م. ق250-258(تیوخوس دوم در ابتداء سلطنت، جنگ پدر را با مصر ادامه داد آن
را براى پادشاه »3«صر دختر خود برنیسطرفین صلح کردند و بطلمیوس فیلادلف پادشاه م

تیوخوس زن اولى خود را موسوم به لاادیس، که از طرف پدر سلوکى بحباله نکاح درآورد و آن



این جنگ را با مصر جنگ دوم . خواهرش نیز بود، با اینکه اولادى از او داشت، از خود دور کرد
.نامند

.استدر سلطنت این پادشاه از وسعت دولت سلوکى ک

قیام باختر

قائد این کار . م باختر با سغد و مرو متحّد گشته، از دولت سلوکى جدا شد. ق256در سال 
یونانى بود، که در این قسمت ایران دولتى تشکیل کرد، و این دولت چندى دوام »4«دیودوت

تر رجوع باین واقعه پائین(یافته بدولت باختر و یونانى معروف گردید و بعد جزء دولت پارت شد 
سلوکیها در ابتداء متعرّض این دولت نشدند و بعد، که خواستند آن را باطاعت ). خواهیم کرد
.ى آن محکم گشته بوددرآورند، بنا

قیام پارت

قائد این واقعه ). م. ق250(ها هم از دولت سلوکى جدا شدند شش سال پس از قیام باختر، پارتى
تیوخوس عجالۀ همینقدر گوئیم، وقتیکه آن. مهم ارشک بود، شرح آن در تاریخ دولت پارت بیاید
رد، که شالودهدوم خبر قیام پارتیها را شنید، یقینا بخیالش خطور نمیک

______________________________
)1(-Theos.

)2(-Timarchos.

)3(-Berenice.

)4(-Diodoteاند، اسم او را تئودوت هم نوشته.
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چه دولت مهیبى ریخته شد و چه قوم جوان تازه نفسى پا بعرصه تاریخ گذارد، مسلّما نمیتوانست 
تصور کند، که این قوم نیرومند، که تا آنوقت در گمنامى میزیست، نقشه سیاسى آسیاى غربى را 

.بهم خواهد زد و تاریخ آنرا بمجرائى دیگر خواهند انداخت

سایر وقایع

تیوخوس از آنجا، که آن. زن اولى خود را طلاق داد) لاادیس(تیوخوس بالاتر گفته شد، که آن
پرست و فاسد الاخلاق بود، این زن بالاخره موفق شد، که او را بطرف خود خیلى عیاش و شهوت 

تیوخوس، جنگ درونى بشدتى هرچه تمامتر پس از فوت آن). م. ق246(جلب و مسمومش کند 
نفوذ زن اولى . در دولت سلوکى درگرفت و لاادیس و برنیس در سر تخت سلطنت باهم درافتادند

سلکوس نام، که میتوانست بر تخت نشیند، ولى نیروى زن دوم بر بیشتر بود، چه او پسرى داشت
لاادیس موقع را . زن اول میچربید، چه اگر میتوانست فرصتى بدست آرد، مصر بحمایت او میآمد

مادر . تشخیص داده، بدشمن خود حمله کرد و اشخاصى را بر آن داشت، که طفل را دزدیدند
. مند گردید، قسمت محکم قصر را اشغال کنداد، تا بهرهطفل نیفسردو چندان قوت قلب نشان د

بعد دشمن او، چون موقع وى را متین و محکم دید، از در دوستى درآمد و برنیس بسوگند او 
.اطمینان کرد و در نتیجه بقتل رسید

. بتخت نشست»1«در این احوال بطلمیوس دوم پادشاه مصر مرد و پسرش بطلمیوس سوم اورگت
این جنگ را در تاریخ جنگ سوم سوریه . ه نظامى زبده جمع کرده بطرف سوریه رفتاو پیاد
سنگى در نزدیکى . و راجع بوقایع آن اطلاعات صحیح کم است) م. ق240-246(اند نامیده

: سواکین بدست آمده و خطوطى بر آن نوشته شده، که راجع باین جنگ است و مضمونش چنین
محلّى (هاى سکنه تروگ لود هاى حبشى و فیله و اسب و بحریه و فیلپیاد) یعنى بطلمیوس(او «

، که خود او و پدرش در این صفحات بدست)است در کنار دریاى احمر

______________________________
)1(-Evergete(نیکوکار.(
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بآسیا رفت و تمام صفحات این طرف فرات را آورده و براى جنگ تجهیز کرده بودند، جمع کرده 
بعد، از فرات گذشته بین النّهرین و شوش و پارس و ماد و تمام ولایات را تا باختر ..... گرفت 

پس از این جمله ذکر وقایع قطع میشود، ولى » .....و از راه کانالها قشون فرستاد ....... تسخیر کرد 
که حوادثى در مصر رویداده و پادشاه مزبور مجبور شده، بطور اجمال از وقایع دیگر معلوم است،

.که برگردد

وتازى بوده نه تسخیر دائمى مملکتى، با این حال نیز محقّق است، که بنابراین سفر جنگى او تاخت
بهرحال معلوم نیست، که آخرین مرحله . اند، بنادر زیادى بدست آرندمند گشتهمصریها بهره

.و چه نتیجه دادهجنگ، در چه تاریخ بوده

پسر »1«تیوخوس نیز این است، که دختر خود ستراتونیس را به آریاراتاز وقایع سلطنت آن
پادشاه کاپادوکیه داد و این قضیه میرساند، که او، چون نمیتوانسته از عهده پادشاه »2«آریارامن

-19، بند 31دیودور، کتاب (د کاپادوکیه برآید، از راه وصلت میخواسته او را طرفدار خود گردان
).534، صفحه 12سترابون، کتاب 

بهرحال او با این اقدام سلطنت پادشاه کاپادوکیه و پسرش را، که بعدها آریارات سوم مینامیدند، 
.شناخت

»3«)کالى نى کوس(سلکوس دوم -مبحث چهارم

سوم سوریه با مصر، که راجع بمرحله دوم جنگ). م. ق226-246(او بعد از پدر بتخت نشست 
تیوخوس دوم شروع شده بود، همینقدر معلوم است، که سلکوس دوم پسر بعد از فوت آن

تیوخوس با مصریها جنگ کرده شکست خورد و بحریه او هم از جهت طوفانى در دریا معدوم آن
او . لبیدرا بکمک ط»4«یراکستیوخوس هىدر این احوال سخت سلکوس برادر خود آن. گردید

در اینوقت

______________________________
)1(-Ariarathe.



)2(-Ariaramne.

)3(-Seleucus II )Callinocos )در یونانى بمعنى فاتح درخشان است ،.

)4(-Antiochus Hierax.
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شنید و نیز دانست، که قشونى بطرف وقتیکه بطلمیوس اینخبر . چهارد ساله و نزد مادر خود بود
تیوخوس و مادر او خیال مصر حرکت کرده، خواستار صلحى براى ده سال شد، و حال آنکه آن

تیوخوس را بیشتر دوست میداشت و میخواست او نداشتند، به سلکوس کمک کنند، زیرا ملکه آن
ین جنگ با مصر باز بشدت بنابرا. بر تخت نشیند و با این مقصود از تمام مملکت یارى میطلبید

درگرفت و در ابتداء سلکوس بر دشمنان خود فائق آمده راه خود را صاف کرد، ولى وقتیکه 
ها را بکمک طلبید، قوه متحّد تیوخوس برخاست و گالّىمهرداد دوم پادشاه پنت بطرفدارى آن

آنقراى کنونى (ریگیه واقع در ف»1«سیراپنتى و گالّى عرصه را بر سلکوس تنگ کردند و در آن
جنگى روى داد، که سپاهیان اجیر گالّى قواى سلکوس را تارومار کردند و ) تخت ترکیهپاى

در ابتداء شایع گردید، که سلکوس ). م؟. ق235(نفر از سپاه او در این جنگ کشته شد 20000
ته است و در آنجا هم در این جنگ کشته شده، ولى بعد معلوم شد، که فرار کرده به کیلیکیه رف

بر اثر این جنگ، ولایات آسیاى . اش میباشدآورى باقى مانده لشکر شکست خوردهمشغول جمع
بطور قطعى از دولت سلوکى جدا شدند و در اینجا، ) توروس(صغیر در طرف شمال کوههاى 

ا، هیراکس برادر سلکوس دوم بتخت نشست، ولى مقام او محکم نبود، چه گالّىتیوخوس هىآن
که قوه و قدرت خود را خوب حس کرده بودند، او را راحت نمیگذاردند و از این جهت مقام او 

در این احوال دو برادر صلاح خود را در این دیدند، که صلح کنند و هریک بامور . متزلزل بود
پس از آن سلکوس دوم بطرف پارتیها، که از دیرزمانى از دولت سلوکى . مملکت خود بپردازد

در اینجا همینقدر لازم . وقایع این جنگ در جزء تاریخ پارت بیاید. دا شده بودند، متوجه شدج
مندى نداشت، چه در ابتداء است گفته شود، که سلکوس دوم در این لشکرکشى به پارت بهره

ارشک شکست خورده، بطرف بیابانهاى کویر رفت، ولى بزودى با دیودوت پادشاه باختر، که نیز 
ت سلوکى جدا شده واز دول



______________________________
)1(-Ancyra(بیونانى آنکورا.(
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اى برگشت و سلکوس عقب نشسته بسوریه استقلال خود را اعلام کرده بود، متحّد گشته با قوه
آمدند، که در حقیقت از هائى بوجودبالاتر گفته شد، که در آسیاى صغیر دولت. مراجعت کرد

در اینجا شخصى آتّالوس نام در حدود . دولت سلوکى تمکین نداشتند و یکى از آنها پرگام بود
هاى سختى بود، که با از کارهاى او جنگ. م بتخت نشست و بکارهاى دولت رونقى داد. ق240

پس از آن درصدد .ها کرد و آنها را از سواحل آسیاى صغیر بکوههاى این مملکت براندگالّى
کار او در این . یراکس تجاوز کردتیوخوس هىتوسعه متصرّفات خود برآمد و بمتصرّفات آن

تیوخوس در این احوال، آن. زمان بقدرى مشکل شد، که نگاهدارى سارد هم سخت بود
ت، هاى خود را در سوریه بازیابد و با این مقصود به بین النّهرین تاخیراکس خواست گم کردههى

م با آتّالوس . ق229بعد در . ولى در اینجا هم از سلکوس شکست خورد و به کاپادوکیه گریخت
درپى شکست خورد، بالاخره او فرار کرده به تراکیه رفت و در جنگ کرد و در چهار جدال پى

.ها کشته شداینجا بدست گالّى

بخصوص که بواسطه فوت سلکوس بر اثر این وقایع، مقام آتّالوس در آسیاى صغیر محکم گردید،
کلیۀ تاریخ آسیاى غربى در . اى به آسیاى صغیر حمله کندممکن نبود از طرف دولت سلوکى قوه

که . چنین بنظر میآید. این زمان مندمج و تاریک است و سنوات وقایع هم بطور تقریبى معین شده
ریه زیاد بوده و وضع ثابتى در هاى آسیاى صغیر و سوها بین دولتدر این زمان منازعات و جنگ

.جا وجود نداشتههیچ

اختیار کرده ) کوسنىکالّى(این سلکوس لقب . از اسب افتاد و مرد226یا 227سلکوس دوم در 
بود، که در یونانى بمعنى فاتح درخشان است، ولى از ذکر وقایع معلوم است، که این لقب باو 

در زمان او تقریبا تمام آسیاى . مندى او تمام شدهبعدم بهرهنمیبرازیده، زیرا اکثر وقایع این زمان
ها بیرون آمد، ولایات جنوبى سوریه هم جدا شدند و در تصرفّصغیر از تصرفّ سلوکى
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. خانواده سلوکى فقط شمال سوریه داخلى و کیلیکیه و لاادیسه در کنار دریاى مغرب باقى ماندند
در ایران هم، از آنچه بالاتر گفته شده، میدانیم، که آذربایجان و پارت و باختر از دولت سلوکى 

. امتداد مییافت) پرس پولیس(جدا شده بودند و مستملکات سلوکى فقط تا همدان و تخت جمشید 
اشتند در این صفحات نیز، چنانکه از وقایع برمیآید، ایلات و عشایر کوهستانى، که مواقع محکم د

ها، تمکین نداشتند، چنانکه کوسیان در وقت عبور از جانشینان اسکندر و بعدتر از سلوکى
گون از صفحه آنها از او باج خواستند، او موفق نشد آنها را باطاعت درآورد و بعد از دادن تىآن

.د آمدتلفات زیاد پشیمان گردید، که چرا هدایا و پولى بآنها نداد و اینقدر خسارت باو وار

در خاتمه مقتضى است گفته شود، که چون سلکوس دید از عهده پادشاه پنت برنمیآید، موافق 
ها خواهر خود را، که لاادیس نام داشت، به مهرداد دوم پنت داد، تا با این عادت دیرین سلوکى

.دخواهر دیگرش، چنانکه گذشت، زن آریارات کاپادوکیه بو. وصلت او را طرفدار خود گرداند

)سوتر(سلکوس سوم -مبحث پنجم

اسم او اسکندر بود، ولى پس از آنکه بسلطنت رسید، ). م. ق223-226(بعد از پدر بتخت نشست 
نیز »1«او را کرائونوس. خود را سلکوس نامید و لقب سوتر، که بمعنى ناجى است، اختیار کرد

.اند، که بهمان معنى استخوانده

جنگهائى است، که او با آتّالوس پادشاه پرگام کرد، با این نیت، که وقایع این سلطنت کوتاه 
وزیر اعظم »2«آسیاى صغیر را باطاعت برگرداند، بنابراین او دولت خود را به هرمیاس کارى

. سپرده بطرف آسیاى صغیر رفت و از کوههاى توروس گذشت، ولى بزودى از خیانتى درگذشت
خیانتپولیب گوید، که دو نفر در این 

______________________________
)1(-Keraunos.

)2(-Hermias de Carie.



2079: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

گالّى خائن را نیکانور ) اوسویوس(گالّى و نیکانور نامى، ولى ازب »1«آپاتوریوس: شرکت داشتند
.نامیده

پرگام دست داشته و او اطرافیان سلکوس عقیده بعضى این است، که در کشتن او آتّالوس پادشاه 
اوسبهرحال پس از کشته شدن سلکوس آخه. را با پول خریده بود، ولى حقیقت امر معلوم نیست

، که زمامدار دولت سلوکى بود، قتله را مجازات داد و با اینکه مردم پذیرفتن تاج را باو تکلیف »2«
تیوخوس برادر سلکوس، که در این وقت براى آنمیکردند، از قبول سلطنت امتناع ورزیده، آن را 

).48، بند 6پولى بیوس، کتاب (در بابل یا در سلوکیه دجله بود، ذخیره کرد 

تیوخوس سوم کبیران-مبحث ششم

تقریبا از این زمان در اوضاع عالم آنروز تغییراتى ). م. ق187-223(بعد از برادر بتخت نشست 
لت جوان پارت بتدریج قوت مییابد و ممالک ایران را در تحت در مشرق دو. مهم روى میدهد

در مغرب دولت روم، پس از اینکه تمام . اقتدار خویش درآورده، در آسیا عامل مهمى میگردد
ایطالیا را در تحت تسلطّ خود درآورد و قسمتى از جزیره سیسیل را ضمیمه کرد، ببهانه آنکه 

جزیره بالکان میگذارد و بسط آن خسارت وارد میکنند، قدم بشبهبتجار»3«دزدان دریائى ایلّیریه
مقارن این زمان سه پادشاه نامى، که معاصر بودند، یعنى . دولت روم در مشرق شروع میشود

در اسپارت، بنوبت »6«امندر مقدونیه و کل»5«گون دزنتىدر مصر، آن»4«بطلمیوس اورگت
تیوخوس سوم، فقط در دولت سلوکى آن. وانان بى تجربه میگیرنددرمیگذرند و جاهاى آنان را ج

.مند نیستاند، چندى کفایتى نشان میدهد، ولى او هم تا آخر بهرهکه کبیرش خوانده

______________________________
)1(-APatourios.

)2(-Acheeus.

)3(-Illyrie.



)4(-Ptolemee Evergete.

)5(-Antigone Dozon.

)6(-Cleomene.

2080: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

وقایع سلطنت این پادشاه

اوس پسر عموى خود دستور داد، جنگ را با آتّالوس تیوخوس همینکه بر تخت نشست، به آخهآن
او پادشاه پرگام را از . ادامه دهد، تا قسمت آسیاى صغیر را در آنطرف کوههاى توروس برگرداند

تیوخوس این بود، که مولوناز کارهاى آن. و شهرهاى یونانى را باطاعت درآوردسارد بیرون کرد
اینها . نامى را والى ماد و شخصى را، که آلکساندر نام داشت، رئیس قشون پارس کرده بود»1«

خواستند مانند آذربایجان و کاپادوکیه و پنت و باختر و پارت از دولت سلوکى جدا شوند، 
اوس را هم با خودشان همراه کنند، زیرا او هم مانند آنها از وزیر ار بودند آخهبخصوص، که امیدو

پادشاه بنابر نصیحت . بنابراین، شورشى در ایران روى داد. ناراضى بود»2«تیوخوس هرمیاسآن
مند نشدند و وزیر اعظمش، دو نفر از سرداران خود را بقصد شورشیان فرستاد، ولى آنها بهره

تیوخوس با مهرداد دوم پادشاه پنت عهد مقارن این احوال آن. یه را محاصره کردمولون سلوک
).م. ق221(اتحّادى بست و دختر او لاادیس نام را گرفت 

آخه اوس هم خواهر او را ازدواج کرد، تا بتواند در مقابل نفوذ وزیر اعظم مقاومت کند، بعد 
زیرا میخواست آن را از مصر جدا کرده تیوخوس نظر خود را بطرف سل سوریه افکند، آن

تیوخوس را گرفت و کار آن»4«و گراّ»3«هاى بروخىتصاحب کند، ولى سردار مصرى تنگ
نظر کرده به مشکل گردید، بعد چون اخبار موحش از طرف ایران رسید، از جنگ با مصر صرف

تیوخوس خودش با لشکرى آنمندى، خود را پادشاه خواند و مولون پس از بهره. انطاکیه برگشت
. ق220(بعد، این سردار یاغى درگذشت . بطرف مشرق رفت و با مولون جنگیده او را شکست داد

اوس یاغى شده خود را پس از آن پادشاه سلوکى به آذربایجان درآمد و در این احوال آخه). م



مند بود، ولى بعد داء بهرهاو در ابت. تیوخوس به سل سوریه درآمدم آن. ق218در . پادشاه خواند
.پادشاه مصر آن را پس گرفت

______________________________
)1(-Molon.

)2(-Hermias.

)3(-Brochi.

)4(-Gerrha.

2081: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اوس حرکت و سارد را محاصره کرد، او را بپادشاه سلوکى تیوخوس بقصد آخهپس از آن، آن
تیوخوس بطرف ایران راند، تا تسلّط خود را در ممالک سپس آن. کردند و با زجر کشته شدتسلیم 

پادشاه سلوکى . در اینموقع پارت و باختر و ارمنستان باهم متحّد شدند). 204-212(آن برقرار کند 
امیر این صفحه ) کسرکسس(خشیارشا . را محاصره کرد»2«درآمد و آرساموستا»1«به سوفن

بعد پادشاه سلوکى . نام داشت، گرفت»3«تیوخیستیوخوس را، که آنگشت و خواهر آنمطیع
.را غارت کرده، ذخایر آن را ربود) ناهید(رفت و معبد اناهیتا »4«به ماد

تیوخوس نفرى آن120000از آنجا به پارت لشکر کشید و اردوان اول شاه پارت، در مقابل لشکر 
. که همواره عقب نشسته پادشاه سلوکى را بجاهاى سخت ایران بکشدصلاح خود را در آن دید،

را ) صد دروازه(شهر »5«پولیستیوخوس با زحمات زیاد پیشرفت و هکاتومباوجود این، آن
»6«رنکسبیوس گوید، شهر سىبعد با مشقات زیاد به گرگان درآمد و چنانکه پولى. تسخیر کرد

کشى اسکندر بگرگان تصور میکنند، که این همان شهر زادراکرت است، که در قشون(را گرفت 
-28، بند 10کتاب (جا قطع میشود بیوس در اینهاى پولىنوشته.). م1647ذکرش گذشت صفحه 

ها پادشاه سلوکى صریحا برمیآید، که پارتى) 5، بند 41کتاب (هاى ژوستن ، ولى از مفاد نوشته)31
بالاخره . انداند، باین معنى، که نه داخل جنگ شده و نه سر اطاعت پیش آوردهرا خسته کرده



تیوخوس، پس از یأس از اینکه پارت را مطیع کند، با اردوان داخل مذاکره صلح شد، تا او را آن
ه تیوخوس با پادشاشرط این عهد صلح چنین بود، که اردوان در جنگى، که آن. متحّد خود گرداند

این شرط در نفع اردوان نیز بود، زیرا او میخواست، که دولت . باختر در پیش داشت، بیطرف بماند
تیوخوس با اردوان کنار بدین نهج آن. باختر ضعیف باشد، تا از پشت سر پارت را تهدید نکند

.آمده از پارت بطرف باختر رفت

______________________________
)1(-Sophene( کوچک را سوفن مینامیدندارمنستان.(

)2(-Arsamosta.

)3(-Antiochis.

.مقصود ماد بزرگ است-)4(

)5(-Hecatompolis.

)6(-Syrinx.

2082: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اند، زیرا قبل از آن ها استقلال پارت را شناختهاین عهد صلح میرساند، که از این زمان سلوکى
نستند و در این وقت پادشاه سلوکى شاه پارت را طرف مذاکره و معاهده ها را یاغى میداپارتى

مینویسند، که ) 162ها، صفحه بوشه لکلرك، تاریخ سلوکى(بعض نویسندگان . اتحاد قرار داده
تیوخوس مقصود از عقد عهد گویا این بوده، که پارت دست نشاندگى خود را نسبت به آن

بیوس، که در این باب چیزى نمیگوید و از یافتیم، زیرا پولىبشناسد، ولى مدرکى براى این حدس ن
چون در تاریخ پارت، در باب این وقایع، صحبت . هاى ژوستن هم چنین حدسى برنمیآیدنوشته

).م. ق208(خواهد بود، عجالتا بهمین چند سطر اکتفا کرده میگذریم 



جنگ کرد و غالب آمد، ولى »1«دمتیوخوس بطرف باختر رانده با پادشاه آن، اوتىپس از آن، آن
چون دید، که مردمان شمالى از نژاد تورانى آلتائى بباختر فشار »2«)باختر(بعد از تسخیر بلخ 

دم یونانى در مقابل این مردمان وحشى تقویت کند، با میآورند و صلاح در این است، که از اوتى
شرح قضیه در (اش شناخت و تقویتى هم از او کرد او قرار دادى بسته مانند پادشاه دست نشانده

).تاریخ پارت بیاید

عهد مودت بسته و سپس »3«جا با پادشاه هند سوفاگازنوستیوخوس تا هند راند و در اینآنبعد
را مطیع ) القطیف(»4«بطرف خلیج پارس رفته بجزیره بحرین کنونى درآمد، پس از آن اهالى گراّ

).204-205(کرده بسوریه برگشت 

گرفت و بعد، از جهت قوت یافتن تیوخوس سل سوریه را از مصریها پس از مراجعت بسوریه آن
دولت سلوکى، بین دول آسیاى صغیر با دول اروپائى اتحّادى برقرار شد، توضیح آنکه آتّال پادشاه 

.نیه با پادشاه مقدونیهتىپرگام با رومیها عهد اتحادى بست و پادشاه بى

در این احوال بطلمیوس چهارم پادشاه مصر درگذشت و بطلمیوس پنجم بتخت

______________________________
)1(-Euthydeme.

)2(-Bactre.

)3(-Sophagasenos.

)4(-Gerrha.

2083: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

تیوخوس همواره نظرى به سل سوریه داشت، با فیلیپ پنجم بر اثر این واقعه، چون آن. نشست
رومیها ببهانه اینکه حامى مصر و پرگام . گرفتپادشاه مقدونیه بر ضد مصر متحّد شد و غزه را 

سوریه این قسمت تیوخوس در سلهستند با پادشاه سلوکى داخل مذاکره شدند، ولى بر اثر فتح آن



باوجود این رومیها ساکت ننشسته بناى ضدیت را گذاشتند، تا . سوریه بطور قطعى از مصر جدا شد
.غلبه با رومیها بود»1«یائى در کوریکوسآنکه بالاخره کار بجنگ کشید و در جنگ در

تیوخوس هم در پرگام شکست خورد و بعد قشون رومى با تأنى پیش آمده، در سلکوس پسر آن
جنگى ) در آسیاى صغیر(»3«پونت گذشت و در ماگنزىها از هلّس»2«پیونتحت سردارى سى

تیوخوس آسیاى اثر این جنگ آنبر). م. ق190(سخت رویداد، که در آن رومیها غالب آمدند 
. تیوخوس را برومیها گروگان بدهدصغیر را بکلّى فاقد شد و مجبور گردید، پسر کوچکترش، آن

بعد متحّدین ممالکى را، که از پادشاه سلوکى بدست آورده بودند، بین خودشان تقسیم کردند و 
.تیوخوس، پسرش سلکوس را نایب السلطنه کرده بطرف مشرق رفتآن

تیوخوس بطرف مشرق از اینجا بود، که پس از غلبه رومیها و از دست دادن آسیاى جهت رفتن آن
صغیر ممالک دیگر بحرکت آمده از دولت سلوکى جدا شدند، مثلا در ارمنستان، که جدا شده و 

و زاریادریس»4«تیوخوس آن را باطاعت درآورده بود، دو نفر از رؤساء قشون او، آرتاکسیاسآن
ظنّ قوى میرود، که پارس هم در این زمان با خوزستان . نامان، دوباره اعلان استقلال دادند»5«

را در »6«سال بعد یکى از ولات سلوکى صفحه مسن30همدست گردیده و جدا شده، زیرا تقریبا 
زرنگ). 222ها، صفحه بوشه لکلرك، تاریخ سلوکى(ها دفاع میکرد مغرب بابل در مقابل پارسى

هم جزء دولت باختر گردیدند، تا بعد با خود باختر ) افغانستان جنوبى(، بلوچستان و رخجّ )سیستان(
بنابراین. جزء دولت پارت شوند

______________________________
)1(-Corycos.

)2(-Les scipions.

)3(-Magnesie.

)4(-Artaxias.

)5(-Zariadris.



)6(-Mesene.

2084: ، ص3باستان، جتاریخ ایران

میتوان گفت، که دولت سلوکى در شمال آسیاى صغیر را گم کرد و در مشرق ممالکى را، که در 
تیوخوس دوباره با قشونى بطرف در این احوال طبیعى بود، که آن. این طرف دجله واقع بودند

فعه زمانى، که در عیلام مندیهائى داشته باشد، ولى این دمشرق برود، تا شاید مانند سفر اول بهره
را برباید، ) بل(اند، که به عیلام رفته بود، تا ذخایر معبد راجع باو گفته. بود درگذشت) خوزستان(

.چنانکه در همدان ذخایر معبد ناهید را ربود

بین سترابون و دیودور و ژوستن اختلاف در این است، که بعض آنها گویند این عمل ناشایست را 
اند، که اجل فرصتش نداد این کار کند، بهرحال فوت او در و برخى باین عقیدهکرد و درگذشت 

.م رویداد. ق187

پادشاهان دیگر سلوکى-مبحث هفتم

ها براى اشخاصیکه میخواهند با تاریخ از اینجا ببعد، افکندن یک نظر اجمالى بتاریخ سلکوکى
کى بتاریخ ایران مربوط است، که در ایران آشنا باشند، کافى است، زیرا اگر وقایع دولت سلو

اى خواهد بود، تاریخ دولت پارت ذکر خواهد شد و هرگاه نیست، صحبت داشتن از آن معترضه
افکندن یک نظر اجمالى هم براى این است، که وقایع عمده آن زمان بطور کلّى . که لزومى ندارد

.در نظر خواننده باشد

ست یافت و آسیاى صغیر و ایالاتى زیاد در ایران و در دولت سلوکى پس از اینکه از رومیها شک
مشرق اقصاى آن زمان از دست داد، از ابهتى، که داشت، افتاد، چنانکه ممالک تابعه آن به سوریه 

تیوخوس سوم، باوجود این احوال، سلوکیهاى بعد از آن. و کیلیکیه و بین النّهرین منحصر گردید
اولا دولت پارت . شده را برگردانند، ولى بچند جهت موفّق نگشتندامیدوار بودند، که ایالات گم

در مشرق همواره قوت میگرفت و پس از اینکه اشکانیان دولت باختر را تابع خود کرده از پشت 
سرشان



2085: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

آنها ستاندند، تا مطمئن شدند، بطرف مغرب متوجه گردیده یکایک ایالات سلوکى را در ایران از
به سکاهاى آنطرف و ) نژادیعنى زردپوستهاى مغولى(فشار مردمان تورانى آلتائى . بفرات رسیدند

این طرف سیحون و راندن آنها بطرف ایران، چندى دولت پارت را سخت در فشار گذارد و 
ن پادشاهانى، ها داد، ولى نبوداشکانیان را بشدت گرفتار کارهاى شرقى داشته فرصتى به سلوکى

که بتوانند از موقع استفاده کنند و اختلاف و تشتتّ شدید در دودمانشان مانع شد، از اینکه ایالات 
هاى جوان کارهاى خودشان را در شمال و مشرق تسویه کرده ایران را پس بگیرند، بنابراین پارتى

زمان یک دولت قوى در و جلو مردمان شمالى را گرفته باز بطرف مغرب متوجه گشتند و از این 
این طرف فرات تا هند رقیب سلوکیها گردیده، آنها را از ایران براند و بعد خود دولت سوریه را 

).شرح این وقایع در تاریخ پارت بیاید(در تحت تهدید گذارد 

ثانیا دولت روم، که درصدد جهانگیرى در آسیا بود و جدا این نقشه را تعقیب میکرد، سیاستش 
قتضا داشت، که دولت بزرگى در آسیا وجود نداشته باشد، تا بمرور دول کوچک آنرا مطیع چنین ا

معلوم است، که روم با این نظر قوت دولت سلوکى را براى خود مضرّ میدانست و . خود گرداند
در هرجا، چه در آسیاى صغیر و چه در مصر و جاهاى دیگر مساعى خود را بر ضد دولت سلوکى 

.و بتضعیف و یا کوچک کردن آن میکوشیدبکار میبرد 

دولت روم در این کار بقدرى با متانت و پافشارى پیشرفت، که بمقاصد خود کاملا رسید، چه در 
ابتداء از دول کوچک آسیاى صغیر بر ضد سلوکیها تقویت کرد، تا دولت سوریه را ضعیف ساخته 

.حت اقتدار خود درآورداز بین ببرد و بعد تمام آسیاى صغیر و سوریه را در ت

درپى این دو دولت با یکدیگر، از قواء هر دو هاى پىثالثا رقابت سلوکیها با بطالسه مصر و جنگ
.دولت کاست و بالاخره هر دو ضمیمه امپراطورى روم گردیدند

.در اینجا هم رومیها همان سیاست دیرین خودشان را پیش گرفته بمقصود رسیدند
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رابعا ضدیت یهودیها را با پادشاهان سلوکى و منازعات و زد و خوردهاى جدیدى، که بین آنها 
جهۀ این بود، که سلوکیها . رویداد، میتوان بى تردید یکى از علل ضعف دولت سلوکى دانست

شان را از یونانیت را در آسیا ترویج و تشویق میکردند و یهودیها حاضر نبودند سنن ملّى خود
.دست داده تابع این جریان گردند

ها طول کشید، تا در زمان تیتوس امپراطور ضدیت و مخالفت یهود با سلوکیها و بعد با رومیها مدت
بخراب شدن بیت المقدس، قتل و غارت اهالى، پریشانى و پراکندگى یهود .) م81-79(روم 

.نکردخاتمه یافت و پس از آن فلسطین دیگر کمر راست 

چنین بود جهات ضعف دولت سلوکى، که بالاخره بانحطاط و انقراضش منتهى گشت، ولى باید 
گفت، که باوجود این جهات باز دولت سلوکى میتوانست بحیات خود ادامه داده بآن زودى زوال 

ام این دو علتّ را میتوان منشأ تم. نیابد، ولى دو علتّ مانع آمده آن را از صفحه روزگار محو کرد
جهاتى، که ذکر شده دانست، چه اگر نیک بنگریم، تمام جهات مذکوره از این دو علّت ناشى 

اولا دولت سلوکى دولت ملّى نبود، یعنى تکیه گاهى از خود مردمان ممالک تابعه : گردیده بود
.نداشت

لت این دولتى بود، که از ملل و مردمان مختلف گوناگون ترکیب یافته بود و این مردمان دو
تر، از پائین(سلوکى را از خودشان نمیدانستند، چنانکه دولت سلوکى هم آنها را از خود نمیدانست 

).این موضوع باز صحبت خواهیم داشت

، که اختلاف و نقارى شدید در )م تقریبا. ق145از (تیوخوس سوم دیرى نگذشت ثانیا پس از آن
بجان یکدیگر افتادند و زنان جاه طلب باین تشتتّ مدعیان سلطنت زیاد شده . دودمان سلوکى افتاد

در سوریه : ها دامن زدند، تا کار بجائى رسید، که سوریه را هم بدو قسمت تقسیم کردندو ضدیت
سوریه پادشاهى دیگر از همان بتخت نشست و در سل) تیوخوس نهمآن(علیا یک پادشاه سلوکى 

).تیوخوس هشتمآن(خانواده 

ه از بودن دشمنانى قوى در خارج، از ضعف دولت سلوکى و نفاقمعلوم است، ک

2087: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج



م دولت سلوکى در . ق96نتیجه این شد، که از . در خود دودمان چه نتیجه میبایست حاصل شود
.م زوال یافته ایالتى از دولت روم گردید. ق64انحطاط کامل افتاد، تا اینکه در 

تیوخوس سوم کبیر آمدند و اسمشان د احوال این دولت در زمان پادشاهانى، که بعد از آنچنین بو
.در فهرستى، که بیاید ذکر شده

تیوخوس سوم را شکست داده پس از اینکه رومیها آن: وقایع سلطنت آنها بطور کلّى این است
غیر از او انتزاع کردند، تمام مستملکات دولت سلوکى را در آسیاى ص»1«بموجب عهدنامه آپامه

دیرى نگذشت، که اومن پادشاه پرگام مقتدرترین پادشاه مشرق گردید و براى اینکه بهرج و مرج 
این پادشاه آخرین سلوکى بود، . تیوخوس چهارم را بتخت نشانددولت سلوکى نهایتى بدهد، آن

.که بسیاست خارجه پرداخت

توسعه یافته، ماد و پارس و ) م. ق136-174با تقری(بعد، دولت پارت در زمان مهرداد اول 
این شکست براى آنها چقدر . ها انتزاع کردخوزستان را بتصرفّ آورده سلوکیه را هم از سلوکى

سلوکیها خودشان را حامیان یونانیت میدانستند و با گم کردن سلوکیه دجله یک : دردناك بود
.ایالت یونانى را از دست دادند

نانیهاى این صفحات دمتریوس را بکمک طلبیدند و او آمد و شکست خورد و اسیر بنابراین یو
در سوریه : در این وقت اوضاع دولت سلوکى بسیار درهم و برهم است). م. ق140(گردید 

. نامى، سلسله حکمرانان کماژن را تأسیس میکند»2«اغتشاش حکمفرما است، در کماژن سامس
ظنّ قوى این (را میسازند ) اورفا-یا ادس(دولت اسران »5«و آبگارها»4«اسراس»3«در اسران

تیوخوس هفتم با آن). است، که اسراس مصحف خسرو است و آبگار یا آبکار مصحف اکبر
اول او شکستى به فرهاد دوم . یهودیها از یکطرف و با پارتیها از طرف دیگر در گیرودار است

هد، ولى همینکه فرهاد دمتریوساشکانى پسر مهرداد اول مید

______________________________
)1(-Apamee.

)2(-Sames.



)3(-Osroene.

)4(-Osroes.

)5(-les Abgares.
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تیوخوس شکست خورده کشته میشود، بعد نزاعى سخت درمیگیرد دوم را از زندان رها میکند، آن
پس از ان دیرى نمیگذرد، که دولت سلوکى قطعه قطعه میشود . دمتریوس دوم هم کشته میشودو 

.و شهرهاى سوریه و فینیقیه استقلال مییابند

ها از در این زمان پارتى. هائى تشکیل کنندجا اشخاصى داعیه سلطنت دارند و میخواهند دولتهمه
ها بگیرد، ولى در این وقت را هم از سلوکىتراند و دولت پارت نزدیک است سوریههمه قوى

عموى فرهاد . مردمان شمالى به پارت حمله میکنند و فرهاد دوم در جنگى با آنها کشته میشود
دولت پارت را از نو ) م. ق88-128(ها میافتد، ولى مهرداد دوم چىاردوان هم در جنگى با یوئه

دست ) سیستان(طرف هند میراند، بر باختر و ساکستان نیروى او سکاها و ساکها را ب. مقتدر میکند
تیوخوس هشتم خوش بخت با وجود این احوال آن. مییابد و ارمنستان تحت الحمایه پارت میشود

ها تهدیدى است است، که مهرداد دوم در فکر عبور از فرات نیست، ولى ایران پارتى براى سلوکى
.یتواند بحیات دولت سلوکى خاتمه دهداى است قطعى، که هرزمان مبزرگ و مخاطره

هم در این زمان دولت یهود در . در این وقت دولت سلوکى مرده است و جسد او در حال تجزیه
پارتیها میخواهند . فلسطین بسط مییابد، روم بآسیاى صغیر رسیده با مهرداد ششم پونت درمیافتد

اوضاع . م با دولت پونت بکجا میکشدسوریه را اشغال کنند و در انتظارند، که ببینند جنگ رو
سوریه بقدرى بد است، که اهالى تاج را به تیگران ارمنى دست نشانده مهرداد دوم اشکانى میدهند 

و او، که اسران را قبلا گرفته بود، همینکه صاحب سوریه میگردد، با مهرداد اشکانى ستیزه کرده، 
طولى نمیکشد، که از جهت اتحّادى، که با مهرداد قسمت شمالى بین النّهرین را اشغال میکند، ولى

بعد باز . ششم پونت کرده بود، با رومیها طرف میشود و از لوکولوس سردار رومى شکست میخورد



ها بتخت سوریه روشن کردن نشینند، ولى این بازگشت سلوکىها بر تخت سوریه مىموقتا سلوکى
از این زمان. یها منقرض میشوندخانه است، زیرا دیرى نمیگذرد، که بدست روم
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دولت جهانى روم حس میکند، که ایران پارتى براى . دوره جدیدى در شرف شروع شدن است
آسیاى غربى تهدیدى است بزرگ و درصدد برمیآید، که فرات را براى دفاع محکم سازد، تا 

شرح وقایع این دوره بتاریخ ایران پارتى راجع است و در . مشرق را در کنار این رود متوقّف دارد
چنین بود وقایع عمده این زمان و این است فهرست اشخاصیکه بعد از . جاى خود مشروحا بیاید

:ها در سوریه سلطنت کردندتیوخوس سوم تا انقراض سلوکىآن

،)م. ق175-187(فان سلکوس چهارم اپى-1

،)174(نام »1«غاصبى هلیودور-2

،)164-175(فان تیوخوس چهارم اپىآن-3

،)162-164(»2«تیوخوس پنجم اوپاترآن-4

،)150-162(دمتریوس سوتر -5

،)145-150(آلکساندر بالّاس -6

،)125-139و 149-145(دمتریوس دوم نیکاتور دو دفعه سلطنت کرد -7

،)142-145(فان تیوخوس ششم دیونیس اپىآن-8

،)138-142(یا دیودوت »3«فونترى-9

،)129-138(دت تیوخوس هفتم سىآن-10

،)123-128(»4«بناسآلکساندر زى-11



،)96- 125(»5«پستیوخوس هشتم گرىآن-12

،)95-116(»6«تیوخوس نهم سیزیکآن-13

،)95-96(فان سلکوس ششم اپى-14

،)83-92(فیلیپ -15

______________________________
)1(-Heliodore.

)2(-Eupator.

)3(-Triphonاند، بعضى فیلوپاتر نوشته.

)4(-Zibenas.

)5(-Gripos.

)6(-Syzique.
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تیوخوس آن-18، )88-95(دمتریوس سوم فیلوپاتر -17، )92(تیوخوس دهم فیلادلف آن-16
تیگران پادشاه -20، )83-94(تیوخوس دوازدهم مقدس آن-19، )84-89(یازدهم دیونیس 

).64-68(تیوخوس آسیائى آن-21، )69-80(ارمنستان 

م تخت از دست بدست . ق125تا 162از فهرست مزبور و سنوات سلطنت معلوم است، که از 
شمالى با کیلیکیه و جنوبى با : سمت شدبعد سوریه بدو ق. میگشت و حکومت ثابتى وجود نداشت

تیوخوس سیزدهم پس از فوت آن. سل سوریه و در هر کدام پادشاهانى جداگانه سلطنت کردند
بنابر آنچه گذشت دولت سلوکى . پومپه سردار رومى سوریه را گرفت و آنرا ایالتى از روم کرد



پس مدت دوام آن . زوال یافتم . ق64م تأسیس شد و در . ق212بدست سلکوس نیکاتور در 
.سال بود148

اوضاع دولت سلوکى و تشکیلات ان-فصل دوم

مقدمه

اى از اوضاع و تشکیلات دولت سلوکى گفته شود و چون قبل از ختم این باب، مقتضى است شمه
که هاى دولت او تأسیس شد، ولواینگون، اول دولتى بود، که پس از اسکندر بر خرابهتىدولت آن

.دیر نپائید، باید این شمه را از اوضاع این دولت شروع کنیم

اى، زیرا اطّلاعات مبسوطى در این باب در دست نیست و کلیۀ، چنانکه بالاتر گفته میگوئیم شمه
هاى امپراطورى اسکندر برخاستند، تاریک است بخصوص در شد، اوضاع دولى، که از خرابه

باوجود این سعى میکنیم چیزهائى را، که مورخین و نویسندگان عهد . قسمتیکه راجع بآسیا است
اند،قدیم جسته و گریخته ذکر کرده
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»1«بیوس، آپیانموافق آنچه، که از وقایع این زمان برمیآید یا از آنچه، که آریان، پولى. نقل کنیم
گون و تشکیلات تىاند، مستفاد میگردد، رویهمرفته اوضاع دولت آننوشته»2«و پوسیدونیوس

از وقایع زمان اسکندر معلوم است، که او در تشکیلات دولت هخامنشى : سلوکیها چنین بوده
چون شرح این . اى را، که داریوش اول ریخته بود، پیروى کردتغییرى نداد و همان گرده

ذکر ) این تألیف1515-1460صفحات (خ دولت هخامنشى تشکیلات در قسمت تمدنى تاری
شده، تکرار را لازم نمیدانیم فقط باید این نکته را تذکرّ دهیم، که وقتیکه اسکندر خواست از مصر 
بطرف فینیقیه حرکت کند، علاوه بر والى و رئیس قشون، یکنفر را هم براى امور مالیه معین کرد و 

سلوکیها دیده میشود، که این مأمور در ایالات دیگر هم هست و در زمان جانشینان اسکندر و
دار صادر وقتیکه پولى باید از محلّى بقشون یا بکسى داده شود، حکمى باین مأمور مالیه یا خزانه

این یک اصلاحى است، که در زمان اسکندر و جانشینان او . میشود، که فلان قدر وجه بپردازد
اما . امنشى امور مالى هر ایالت بعهده والى بود و احکام باو صادر میشدشده است، زیرا در دوره هخ



اند یا استقلال داشتند، مدرکى براى اظهار داران ایالت در تحت ریاست ولات بودهاینکه خزانه
ظنّ قوى این است، که چون ولات با اختیارات وسیعه بایالات میرفتند و غالبا اینها از . عقیده نداریم

تمکین درستى نداشتند، اگر هم حقّا مأمورین مالیه در ایالات میبایست استقلال داشته مرکز هم
باشند، اجراى آن عملى نبود و درواقع امر، ولات در زمان جانشینان اسکندر و سلوکیها همان 

اند، یعنى با همان اختیارات و اقتدار و بل بیشتر، زیرا، چنانکه گذشت، ولات دوره هخامنشى بوده
شخاصى زیاد از این ولات ظاهرا والى بودند، ولى از همان زمان تقسیم اولى ممالک اسکندر، ا

.هاى امپراطورى اسکندر بنا گردید و خود دولت سلوکى هم یکى از آنها بودهائى بر خرابهدولت

______________________________
)1(-Appien( م میلادى، که تاریخخ یونانى از قرن دوخوبى براى روم نوشتهمور.(

)2(-Poseidonius( ه تولّد یافته بود و زمان زندگانیش راخ و فیلسوف رواقى، که در سوریمور
).م میدانند. ق50و 135بین 
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از وقایعیکه راجع بزمان پس از اسکندر ذکر شد، معلوم است، که در آسیا دو دولت تشکیل 
گون دولت خود را پس از شکست اومن در تىآن. گون و دولت سلکوستىدولت آن:گردید

م از مصر . ق312م تشکیل کرد و سلکوس از وقتیکه در . ق317در ) اصفهان کنونى(ین گابى
گون گرفت، تىاو بزودى ممالک علیاى آسیا، یعنى ایران و مشرق اقصى را، از آن. ببابل برگشت

میگوئیم قسمتهائى، زیرا تمام . از آسیاى صغیر و سوریه براى او باقى ماندهائىولى باز قسمت
سیدیه مطیع نشده بود، گون تمکین کنند، مثلا پىتىصفحات آسیاى صغیر حاضر نبودند از آن

حمله کرد و اگرچه این دو شهر بوسیله سردار »1«م به کالسدون و آستاکس. ق315نیه از تىبى
. ق301(بعد مقارن جنگ ایپ سوس . نیه مستقل ماندتىات یافتند، باوجود این بىگون نجتىآن

.گون جدا شدتىکاپادوکیه هم از دولت آن) م

.عنوان پادشاهى اختیار کرد306گون، چنانکه بالاتر گذشت، از تىآن



د یا بتازگى در این وقت هنوز پرستش جانشینانى، که خودشان را پادشاه خواندند، شروع نشده بو
اش خواسته باشد، که او را گون از تبعهتىبنابراین اطّلاعى نداریم، که آن. داشت شروع میشد

ظنّ قوى این است، که در این زمان هنوز باین کار دست نزده بودند، زیرا در آسیا، . بپرستند
د، شکّى نیست، ولى در اینکه طرز حکومت مطلقه بو. برخلاف مصر، رسم نبود، پادشاه را بپرستند

او، این نظر تأیید میشود، منتها پادشاه دوستان 18کتاب 50هاى دیودور، خصوصا بند زیرا از نوشته
این مسئله که . خود را بمجلس مشورت دعوت میکرد، تا نقشه خود را بهمدستى آنها انجام دهد

بینیم، که مىهمینقدر . تشکیل ایالات چگونه بود؟ در این باب هم اطلاعات خیلى کم است
یونانى شده خشتر پوان یا (مورخین یونانى ولات ایالات سابق ایران را در این زمان ساتراپ مینامند 

گونتىو ایالات را ساتراپى مثلا آن) شهربان، در ایران قدیم شهر بمعنى مملکت استعمال میشد

______________________________
)1(-Astacos.
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از کاریه یک ساتراپى تشکیل میکند و آن را به آساندر میدهد، تا او را بطرف خود جلب کند 
پونت میسازد و بعد یک ساتراپى دیگر از فریگیه سفلى یا هلّس) 75، بند 19دیودور، کتاب (
رایج است و اولى کلیۀ لفظ ساتراپ و ساتراپى در این زمان خیلى ). 19، بند 20دیودور، کتاب (

.بمعنى والى، دومى بمعنى ایالت است

گون ایالات کوچکتر شده بود یا مانند زمان اسکندر در ایالات تىنیز نمیدانیم، که در زمان آن
سابق دولت هخامنشى تغییرى نداده بودند، ولى شکّى نیست، که علاوه بر والى یکنفر رئیس قشون 

الت بوده و ظنّ قوى این است، که این رئیس قشون را مانند ها در ایهم مانند زمان هخامنشى
از سایر مأمورین دولت در ایالات خبرى نداریم همین قدر . مینامیدند»1«بطالسه در مصر ستراتژ
.اند، ولى نمیدانیم اختیارات اینها چه بودهدارانى در شهرهاى بزرگ بودهدیده میشود، که خزانه

زیادى در ایالات از آن پادشاه بود، ولى صاحبان اراضى وسیعه در گون اراضى تىدر دولت آن
اینها قانونا از طرف دولت داراى اراضى شده بودند، ولى عملا . میان اشخاص متفرقّ نیز بودند



مالک واقعى بشمار میرفتند و رعایائى، که در املاك اربابى سکونت داشتند، بملک تعلّق داشته 
اد نبودند، از ملکى بملکى بروند و در موقع فروش ملک رعایا هم جزء بنده مالک بودند، یعنى آز

.آن فروخته میشدند

در زمان جانشینان حکّامى هستند، که ایالت آنها موروثى است، اینها امراء یا پادشاهان دست 
را اسکندر او. تر بیاید، که ذکرش پائین»2«اند، مثلا مهرداد پسر آرى برزن امیر شهر کیوسنشانده

گون ایالتش را باو رد کرد تىاز ایالتش راند، باوجود این او تمکین نکرد و بعد دمتریوس پسر آن
).م. ق309یا 308(

گون محب تىگون این معنى بخوبى مشاهده میشود، که آنتىکلیۀ از مطالعه در اوضاع زمان آن
یونان بوده، آزادى داخلى شهرهاى یونانى را حفظ میکرده

______________________________
)1(-Stratege.

)2(-Cios.
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و آنها را متحّدین خود میخوانده، ولى نباید تصور کرد، که او مایل بوده دول متحّده در آسیا 
مقصود از آزادى داخلى آن بود، که. تشکیل کند، بعکس او از این معنى همیشه احتراز داشت

شهرهاى یونانى امور شهریشان را خودشان اداره میکردند و قوانین ملّى آنها رعایت میشد، ولى در 
، که »1«نظیر خودمختارى(امورى، که راجع بدولت بود، میبایست احکام پادشاه را رعایت کنند 

دولت این است آنچه، که اجمالا در باب ). در مواردى شاهان هخامنشى بشهرهاى یونانى میدادند
بیش از این هرچه نوشته شود تصوراتى است، که مدرك ندارد یا از یک . گون میتوان گفتتىآن

.قضیه جزئى نتیجه کلّى گرفته شده و این طور نتیجه گرفتن منطقى نیست

گون از حیث تشکیلات و ترتیبات اساسا تفاوتى با اوضاع زمان هخامنشى تىکلیۀ اوضاع دولت آن
اینکه، چون او خود را مقدونى و یونانى میدانست، مقدونیها و یونانیها آقا بودند و سایر نداشته، الّا 



قدر سنگ آزادى بسینه میزدند و بآن میبالیدند، بالاخره، یونانیها هم، که آن. مردمان تبعه مغلوب
تار نیز چنین بود رف. چون نیک بنگریم، آزادى را براى خودشان میخواستند، نه از براى دیگران

سایر جانشینان و سرداران اسکندر با مردمان مغلوب و چنانکه بالاتر گذشت، در بعض موارد، که 
میخواستند قشون را راضى نگاهدارند، ملاحظه نداشتند از اینکه اموال مردم را غارت و بین 

).گون در ماد، چنانکه بالاتر گذشتتىرفتار اومن در پارس و آن(سربازان تقسیم کنند 

گون را در آسیاى صغیر لیزیماك گرفت، ولى جنگ تکانى تىاز جنگ ایپ سوس جاى آنپس 
کیوك (»2«به آسیاى غربى داده بود و از جمله در این وقت بود، که کیوس در دره آمینیاس

-4، بند 20دیودور، کتاب (شالوده دولت پنت را ریخت ) یا شیل ایرماق(»3«و ایریس) ایرماق
کاپادوکیه را آریارات برادرزاده آریاراتى، که پردیکّاس بصلیب ). 4ریوس بند پلوتارك، دمت

دیده ). م. ق947(»4«تیسپنیه را زىتىو بى) 19، بند 31دیودور، کتاب (کشید، تسخیر کرد 
نمیشود،

______________________________
)1(-Autonomie.

)2(-Aminias.

)3(-Lris.

)4(-Zipoetis.
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دارى همان که لیزیماك طرز نوینى در تشکیلات آورده باشد، طرز حکومت و اسلوب مملکت
بود، که بالاتر گفته شد، ولى نظر باینکه بین لیزیماك و رقباى او جنگ ادامه داشت، طرفداران 

هائى در شهرهاى کشمکشهریک از آنها با طرفداران دیگرى خصومت میورزیدند و این وضع 
شهرهاى یونانى آسیاى صغیر هم در همین حال بودند، چنانکه . آسیاى صغیر ایجاد میکرد



سپرد، ولى نباید تصور ) ستراتژ(شهر یونیه را یکى کرده مانند بلوکى برئیس قشون 12لیزیماك 
.خود باقى بودندکرد، که او خود مختارى شهرهاى مزبور را ملغى داشت، آنها بهمان خودمختارى

در دولت سلوکى

مندى گون و عدم بهرهتىسلکوس، چنانکه بالاتر گفته شد، پس از شکست دادن نیکانور سردار آن
پیان آپ. دمتریوس در بابل بتسخیر ماد و پارس و خوزستان پرداخت و بعد باختر را تصرفّ کرد

هاى عرب در میان بین النّهرین و یعنى بادیه(گوید، که او بین النّهرین، ارمنستان، پارت، عربستان 
چون بالاتر شرح . ، رخجّ و سایر ولایات را تا هند داشت)طبرستان(، ولایت تپوریها )سوریه

.کارهاى او گفته شده، تکرار را لازم ندانسته میگذریم

بابل بوسیله چنین باشد، زیرا شهر تاریخى تخت دولت سلوکى در ابتداء بابل بود و میبایست همپاى
در . هاى آسیاى معلوم آن زمان ارتباط مییافتراههائى، که بهر سمت میرفت، با تمام قسمت

م سلکوس در محلّى موسوم به اپیس، که در کنار راست دجله واقع بود، سلوکیه را . ق305حوالى 
یت این شهرچندى بعد بقدرى بزرگ و مهم شد، که داراى چهارصد هزار نفر جمع. بنا کرد

المللى گرفته در آسیا بزرگترین شهر یونانى گردید، جاى بابل را از حیث تجارت و روابط بین
گشت و در قرون بعد، چنانکه بیاید، با تیسفون اشکانى و ساسانى اتّصال یافت و اعراب آنرا مدائن 

آن زمان دولت سلوکى، چنانکه در ابتداء تأسیس شده بود، در دل قاره آسیاى معلوم . خواندند
گون این نقص را رفع تىواقع بود و بدریاى مغرب دست رسى نداشت، ولى شکست قطعى آن

با بناى این شهر، انطاکیه سوریه و. کرد، چه دولت سلوکى بر سوریه دست یافته انطاکیه را بنا کرد
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از این زمان . المللى را اداره میکردکه روابط بینسلوکیه کنار دجله در سر شاهراهى واقع شدند، 
دولت سلوکى با دولت بطالسه، که در سر راه هند واقع بود، بناى رقابت را گذارد و هم از این 

این دو نقطه، یعنى انطاکیه در . مندى دولت اولى ایجاد شدزمان سرچشمه جدیدى براى ثروت
و سلوکیه در کنار دجله بقدرى مهم بود، که میتوان تس در همسایگى دریاى مغرب کنار رود ارن

گفت، تا زمانیکه این دو شهر را دولت سلوکى داشت، دولتى بزرگ بشمار میرفت و همینکه ایران 



دولت . پارتى سلوکیه را از آن انتزاع کرد، دولت سلوکى یک دولت متعارف سریانى گردید
مام آسیا داشت و مستملکاتش را بر تمام راههاى سلوکى در زمان اقتدارش داعیه حکمرانى را بر ت

.فرعى، که بشاهراه مذکور منتهى میشد، توسعه میداد

اولا باید گفت . اکنون باید دید، که تشکیلات این دولت در زمان اعلى درجه وسعتش چه بوده
صر، ، یعنى از ملل مختلف گوناگون ترکیب یافته و غیر از م»1«این یک دولت وسیع ناجور است

هاى تمدن قدیم بشر را هاى هند، تقریبا تمام دولت هخامنشى را شامل و کانونقفقازیه و قسمت
هاى نینوا و ترووا خرابه-جمشیدتخت-همدان-صوروصیدا-اورشلیم-شوش-بابل: حاوى است

ده این تغییر شکلى است، که روزگار بدولت هخامنشى دا. اندزیر آسمان درخشان این دولت واقع
نماید، لااقل بیشتر و اگر دولت سلوکى در زمان سلکوس اول تمامى آندولت جهانى را نمى

معلوم است، که کار مدیران دولت سلوکى با چنین ممالکى وسیع خیلى . ممالک آنرا شامل است
ها در جهان بانى خود بدو قوم تر از کار مدیران دولت هخامنشى، زیرا هخامنشىمشکل. مشکل بود

ها، که در قلب دولت آنها جا گرفته بودند، تکیه میدادند، ن و تازه نفسى مانند مادیها و پارسىجوا
اگر . اندها در آسیا بیگانهپارتیها گرگانیها، باختریها و سغدیها هم ایرانى بودند، ولى سلوکى

این مقدونیه اسکندر امیدوار بود، که در تسلطّ خود بر آسیا، بر مقدونیه تکیه کند، دولت سلوکى
بنابراین پایه ملّى در دولت سلوکى. را هم ندارد

______________________________
جور را بعضى فصیح نمیدانند، ولى این تصور مبنائى ندارد، این کلمه از ریشه فارسى صحیح -)1(

.است
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بعضى گویند، که سلکوس این نقص . ملّى نداردنیست، چنانکه در مصر هم دولت بطالسه پایه
بزرگ دولت خود را فهمید و این بود، که میخواست پس از تسلطّ بر آسیا بمقدونیه برگشته تخت 

اى هم داشت و عمر او هم براى اجراى این نقشه وفا آنرا تصاحب کند، ولى اگر واقعا چنین نقشه
وى براى نگاهداشتن آسیا در مقدونیه بیابد، زیرا قوم گاهى قمیکرد، باز سلکوس قادر نمیبود، تکیه

کوچک مقدونى نمیتوانست آسیا را در اطاعت خود نگاهدارد، چنانکه استقلال خودش را هم 



هاى داخلى و نبودن نتوانست حفظ کند و تاریخ مقدونیه پس از اسکندر پر است از کشمکش
الواقع باید گفت، که فقط فى. متوجه خارجه داردارکان ثابتى، که بتواند قواى ملّى را جمع کند و 

فیلیپ دوم و اسکندر قوامى بدولت مقدونیه دادند و الّا تاریخ آن، بعد از اسکندر، داراى همان 
خصایصى بود، که قبل از فیلیپ دوم داشت و قواء مملکت بیهوده صرف نزاع داخلى میشد بهترین 

باوجود اینکه سرداران مهم و مقربّ او : از مرگ اسکندرشاهد این معنى تاریخ مقدونیه است پس 
.همه مقدونى بودند، دو سال هم نتوانستند دولت او را بمعنى واقعى این لفظ برپا و استوار دارند

گاه ملّى و قشونى، که از این ها چون دریافتند، که تسلطّ آنها بر آسیا، با نداشتن تکیهسلوکى
ل است، خواستند بیک اصل دیگر متوسل شده وحدتى در میان ملل گاه بیرون آید، بس مشکتکیه

و اقوام مختلفى، که تبعشان بودند، ایجاد کنند و با این مقصود مسئله پرستش پادشاه سلوکى را 
پیش کشیدند، زیرا تصور کردند، که اگر بطالسه در مصر موفق شدند، خودشان را در نظر مصریها 

ها هم همین اصل را خواهند پذیرفت، ولى فراموش کردند، آسیائىبدرجه الوهیت ارتقاء بدهند،
در مصر این یک مؤسسه ملّى مصریها بود، که فراعنه خود را . هاى ملل را در نظر گیرندکه گذشته

رب النوع آفتاب بدانند، چنانکه بشاهان هخامنشى هم این ) را(مادر خدایان و برادر ) نیت(زاده 
در آسیا احدى از شاهان آن از زمان سومر واکّد گرفته تا زمان بابل و آسور عنوان را میدادند، ولى

و شاهان ماد و هخامنشى چنین

2098: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

مردمان آسیائى پادشاهان را نه خدا میدانستند، نه اولاد یا اقرباى او، آنها فقط . اى نداشتندداعیه
.طنت از طرف خدا استعقیده داشتند، که نصب شاهان بسل

در ایران مثلا (شاهان باراده خدا مملکت را اداره میکنند و بفضل خدا بر دشمنان غالب میآیند 
بنابراین باید گفت، که ) هاى بیستون و تخت جمشیدحجارى-فروهر بالاى سر شاه پرواز میکند

پرستش او در زمان حیات یعنى پرستش شاه و قربان کردن براى او و تشکیلاتى براى » عبادت شاه«
و بعد از مرگش معمول و مقررّ نبود و در دفعه اول، که باین وضع در آسیا برمیخوریم در زمان 

.سلوکیها است



ها در آسیا پدید آوردند، یا این بدعت ناشایست اکنون باید دید، که این مذهب شاهى، که سلوکى
ها شدیدتر از داعیه داعیه الوهیت سلوکىاند، کهتصور کرده»1«بعضى مانند کرنمان. چیست

الوهیت بطالسه بوده، زیرا پادشاه سلوکى خودش را خدا میدانست، چنانکه میگفتند، زوس 
یعنى خداى (تیوخوس سوتر یا آپلّن آن) یعنى خداى بزرگ سلکوس نیکاتور(سلکوس نیکاتور 

عقیده دارند، که بطلمیوس براى مصریها در »2«برخى مانند کرست). تیوخوس سوترآفتاب آن
حال حیاتش خدائى بود، اما سلوکى فقط شخصى است مقدس و کاهنان مخصوصى براى تقدیس 

خود دارد، ولى بعد از مرگش او را خدا میدانند، بنابراین ممکن است او را در زمان حیاتش هم 
ن مدارك کافى مشکل است و هنوز این حل این مسئله بواسطه فقدا. خدا بخوانند و پادشاه نامند

بنابراین براى اظهار عقیده بهتر است بخود اوضاع و احوال رجوع . مسئله کاملا روشن نشده است
بینیم، که او اول کسى است، که از اوضاع زمان اسکندر صراحتا مى. کرده ببینیم، از آن چه برمیآید

ود میخواهد درباره او این عنوان را استعمال کنند و در آسیا خود را پسر خدا میداند و از اطرافیان خ
ایم، مشروحا احوال اسکندر را ذکر کرده) باب اول، کتاب سوم(چون در جاى خود . او را بپرستند

جا تکرار زاید است، همینقدر گوئیم، که ایراد بعض یونانیها بر اسکندر بپیش قدمى در این
تن فیلسوفکالّیس

______________________________
)1(-Cornemann.

)2(-Kaerst.

2099: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

العاده باید بعد از مرگشان عنوان خدائى داد و این بود، که باشخاص فوق) زاده ارسطوهمشیره(
براى آنها پرستشى ایجاد کرد، اسکندرهم از این قاعده خارج نیست، ولى برخى داعیه اسکندر را 

ت پذیرفته پیشنهاد میکردند، که در حال حیاتش هم براى او کندر بسوزند و او را بپرستندبالوهی .
بعد از اسکندر جانشینان بلافاصله او، یعنى نسل اول جانشینانش این مسئله را کنار گذاشتند، زیرا 

له طرح شد و بنابراین بعدها این مسئ. اند، این مسئله پیشرفت ندارددیدند با اینکه، باهم درافتاده
قوت گرفت، چنانکه در مصر بطلمیوس چهارم تشکیل دستگاه پرستش بطالسه را بانجام رسانید و 



تیوخوس دوم خود را خدا خوانده همان دستگاه را تشکیل کرد، ولى باید گفت، که در آسیا آن
ز قبیل در آسیاى صغیر خیلى زودتر براى سلکوس احترامات الهى را ا»1«شهر یونان ایلیون

در شهرهاى دیگر یونانى دیرتر پرستشى براى . قربانیهاى همه ماهه و اعیاد و غیره قائل شد
تیوخوس اول کاهنى مخصوص براى پرستش آن: پادشاهان سلوکى برقرار کردند، چنانکه میبینیم

عبدى تیوخوس را مانند همین عید اسکندر گرفته براى او مخود دارد، شهرهاى یونیه عید تولد آن
برپا میکنند، مراسم پرستش را بجا میآورند و، چنانکه براى خدایانشان بازیهائى ترتیب میدهند، 

در ازمیر . تیوخوس اول و پسر او و زنش ستراتونیس هم مجامع بازى تشکیل میکنندبراى آن
تیوخوس حق بست و آن) یعنى خداى وجاهت ستراتونیس(معبدى است بنام آفرودیت ستراتونیس 

در انطاکیه پارس تاریخ احکام و فرامین باسم کاهن پادشاهان زنده و مرده معین . این معبد میدهدب
میگردد و کاهن سلکوس چهارم فیلوپاتر، چون کاهن پادشاه زنده است، از کاهنان پادشاهان 

ین نیز دیده میشود، که پادشاهان سلوکى قانع نیستند باینکه نسبت بآنها فقط ا. متوفى جدا است
تقدیس و احترامات را بجا آرند، بل میخواهند، که براى پرستش آنها تشکیلاتى داده شود مثلا از 

کاهنانى بلند مرتبه از مرد و ) ساتراپى(تیوخوس دوم مقررّ است، که در کرسى هر ایالتى زمان آن
زن براى پرستش

______________________________
)1(-Ilion

2100: ، ص3باستان، جتاریخ ایران 

اینها است و امثال اینها . پادشاه و ملکه باشند و اسامى هر دو در اسناد معاملات محلّى درج گردد
آنچه از وقایع و اسناد برمیآید و از آن بخوبى میتوان استنباط کرد، که پادشاهان سلوکى از ابتداء 

لت عنوان خدائى دوم بپیشنهاد شهر مىتیوخوسخودشانرا بمقام الوهیت ارتقاء دادند، بعدها آن
اینکار در آسیا . داده شد) خدا بقول آنها(اتخّاذ کرد و پس از آن تشکیلاتى براى پرستش پادشاه 

سابقه نداشت و باید گفت با استیلاى عنصر یونانى بر مشرق قدیم و نفوذ تمدن یونان در آن 
نیز باید گفت، که تفاوتى بین معتقدات ایجاد شد، ولى » مذهب پادشاهى«یا » پرستش پادشاه«

العاده، یا یونانیهاى اروپائى اشخاص فوق. یونانیهاى اروپائى و یونانیهاى آسیائى حاصل است



را، پس از مرگشان بدرجه الوهیت ارتقاء میدادند، ولى شهرهاى »1«چنانکه میگفتند پهلوانان
ن مقام میرسانیدند و بعد پادشاهان سلوکى یونانى آسیاى صغیر پادشاهان زنده سلوکى را هم بای

این است آنچه، که با مدرك میتوان در باب این . خواستند، که پرستشى هم براى آنها مقررّ گردد
موضوع گفت و قبل از گذشتن از این مطلب باید علاوه کنیم، که پرستش پادشاهان سلوکى 

دولت سلوکى با اینعنوان وحدتى در آسیا اى را، که آنها از آن انتظار داشتند، نبخشید، چهنتیجه
ایجاد نکرد، ولى اثرات این بدعت ناشایست در ایران ماند، چنانکه بعض اشکانیان بتقلید از یونانیها 

جا لازم است بگوئیم، که این عقیده در این(و سلوکیها خودشانرا خداوند یا خداوندگار خواندند 
اى، که بر آن این عنوان را اند، ولى ما سکّهقاتى کردهعلمائى است، که در تاریخ اشکانیان تحقی

اى هست، چنانکه در جاى سکّه. ایماى را هم ندیدهنقش کرده باشند، نیافتیم و گراوور چنین سکّى
نقش شده نه خدا و این تقلیدى است از اسکندر، زیرا اشکانیان » پسر خدا«خود بیاید، که بر آن 

ساسانیان هم براى اینکه از اشکانیان عقب .) م. ها و اسکندر میدانستندخودشانرا جانشینان هخامنشى
ها بر ایران بود، در اینکه این عنوان از اثر سلطه سلوکى. نمانده باشند، در میان ایزدان جا گرفتند

جاى تردید نیست، زیرا

______________________________
)1(-Heros.

2101: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اند، ها نویساندهدر دولت ماد و هخامنشى این عنوان را نمییابیم و شاهان هخامنشى، که آنقدر کتیبه
در کلده و بابل و آسور هم، . است» شاه این زمین پهناور«و » شاه شاهان«بالاترین عناوینشان 

.چنانکه گذشت، این عنوان سابقه نداشت

دربار

بقول (بطالسه » خداى-پادشاه«مانند دربار ) هاول سلوکىبق(سلوکى » خداى-پادشاه«دربار 
مرکبّ بود از اقرباء، دوستان، صاحب منصبان دربارى، مستخدمین خانه شاهى، یعنى ) بطالسه



پادشاه مجلس مشورتى داشت و یکى از وزراء وزیر اعظمش . طبیب، پیشخدمت، مأمورین و غیره
از این اطّلاعى، که مبتنى بر مدارکى باشد نداریمبیش . اى براى مکاتباتبود و نیز دفترخانه

تشکیلات ادارى

ایالت تقسیم شده بود، ولى تمامى 72که دولت سلوکى به ): 62تاریخ سوریه، بند (پیان گوید آپ
ایالت هخامنشى را شامل بود و موافق کتیبه نقش رستم داریوش اول عده 18ایالت فقط 72این 

بنابراین باید گفت، که اولا ). این تألیف1454صفحه (است 29پارس ى بىایالات ایران هخامنش
دولت سلوکى در زمان سلکوس اول تمام دولت هخامنشى را شامل نبود و ثانیا او ایالات را خرد 

ایالت بود، ولى بعض ایالات آسیاى علیا یعنى قسمت اعظم 9کرده بود، چنانکه سوریه تنها داراى 
پیان گوید، نظر از این معنى، چون آپبا صرف. قصى بوسعت خود باقى مانده بودندایران و شرق ا

است، باید گفت، که مورخ مزبور 30بینیم، که عده است، ولى در مقایسه مى72که عده ایالات 
بهرحال در زمان . هاى ایالات، یعنى ولایات را، ایالت نامیدهدر اینجا اشتباه کرده یا او قسمت

:ها بودنداول ایالات دولت سلوکى اینسلکوس

.فریگیه سفلى یا کوچک، لیدیه، کاریه، فریگیه علیا یا بزرگ: در آسیاى صغیر-اول

سوریه یا سوریه جنوبى، سامره، رى، آپامه، لاادیسه، سلانطاکیه، سلوکیه پیه: در سوریه-دوم
کیهبین کیلی(، کماژن )ایدومه(فینیقیه، یهودیه 

2102: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

خلیج سرخ »1«بین النّهرین، بابل، پاراپوتامى: در این طرف فرات-سوم). و کاپادوکیه و فرات
پارس، ماد با آذربایجان، پارت، مرو، باختر، سغد، : فلات ایران-چهارم. ، شوش)خلیج فارس(

قسمت بزرگ این (پاراپانیزاد یا پاراپامیزاد، گدرزى یا بلوچستان، رخجّ یا افغانستان جنوبى کنونى 
.، هرات، سیستان، کرمان)دراکت داد-دو ولایت را سلکوس به سان

.و ایالت را ساتراپى) یونانى شده خشثرپوان(را ساتراپ مینامیدند والى ایالت 



میگفتند و رئیس چنین »2«ها را اپارخىاگر ایالت بچند قسمت تقسیم میشد، هر کدام از قسمت
ها نوعا حاکم کشورى گاهى اپارخ را هم ساتراپ مینامیدند، ولى ساتراپ. »3«قسمت را اپارخ

، یعنى قلعه بیگى یا دژبان و کاهن مذهب »4«امین مالیه و فروراركاند و رئیس قشون وایالت
. ترند، ولى ممکن است، که ستراتژ یا رئیس قشون حاکم کشورى هم باشدشاهى و غیره از او پائین

نوعى بوسیله ولات و مأمورین جزء اداره میشوند و اراضى : اراضى واقعه در ایالات بر دو نوعند
. اند که در دفاترى ضبط میشوداز این اراضى صورتى ترتیب داده. ن نوع استپادشاهى هم جزو ای

.اند و حق ندارند از جائى بجائى روندسکنه این اراضى متعلّق بزمین

نوع دیگر اراضى است، که در . بنابراین سکنه اراضى را میتوان با خود اراضى فروخت یا بخشید
تصرفّ مردمانى است، که اسما تبعه و رسما این اراضى وسیع در . بعض صفحات واقع است

مستقلّند یا در ید اقتدار اشخاصى است، که اگرچه ظاهرا حکومت پادشاه را میشناسند، ولى درواقع 
اى اند مثلا در فریگیه و ارمنستان و پنت و کاپادوکیه نجباى محلّى یا بزرگان پارسى در قلعهپادشاه

اومن بعد از غلبه بر . از رعایا و بردگان خود را اداره میکننددر مرکز متصرّفات خود نشسته، جمعى
هاى محکم را از صاحبان آنها گرفته بصاحب منصبان خود داد، کراتر عده زیادى از این نوع محلّ

ها هم، همینکه جاى صاحبان سابق راولى این

______________________________
)1(-Parapotamie.

)2(-Eparchie.

)3(-Eparcne.

)4(-Phrourarque.

2103: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

فیلیه و سیدیه و پامکااونیه و لیکیه و پىدر جاهاى دیگر مانند لى. گرفتند، مانند آقایان سابق شدند
نیز در آسیاى وسطى ممکن بود، مردمى داراى اراضى باشند و در این مواقع این مردم موافق 



قوانین خودشان رفتار کرده از دور اسمى از والى یا حکومت پادشاه میشنیدند، ولى عادات و 
در این صورت یک امارت . بالاخره یک نوع اراضى متعلّق بمعبدى بود. درواقع مستقل بودند

روحانى یا مذهبى تشکیل میشد و این امیر روحانى من تبع زیادى از درجات مختلف داشت، مثلا 
ول کوچک روحانى صحبت داشته گوید، که در کاپادوکیه معبدى بود بنام سترابون از این د

نام در خاك »2«، که شش هزار بنده خدمتکار داشت و معبد دیگرى و ناسا»1«آ کمانامابلّون
).537، صفحه 12کتاب (داراى سه هزار بنده بود »3«زوس آسبام اوس

واحد ارباب بودند و بعضى از سلسله پادشاهان او گوید، که این کاهنان بلند مرتبه، که در آن 
میآمدند، چنانکه در مواقع ) یعنى پادشاه سلوکى(بشمار میرفتند، از حیث مقام بعد از پادشاه 

اینها واقعا پادشاهانى بودند، . میتوانستند تاج بر سر گذارند» رب النوع یا ربۀ النوع«جشنهاى بزرگ 
.ارشان زندگانى میکردندکه از دست رنج بندگان و رعایاى بسی

ها یا از زمان هخامنشى(اطّلاعاتى، که سترابون میدهد، یقینا راجع بمعابدى است، که از ازمنه پیش 
.براى اطّلاع این معابد را هم ذکر میکنیم. بوده) قبل از آن

»7«ستىدی، معبد معروف آگ»6«در کاستابالا»5«میس پراسیا، آرته»4«معبد آپلّن در داستراکون
»10«تنوسرتسیدیه و زوس آبدر پى»9«در کیلیکیه و من آرکایس»8«در فریگیه و معبد البا

.در میسیه و غیره

از کلیه تشکیلات سلوکى میتوان باین نتیجه رسید، که سلوکیها در ابتداء خواستند تشکیلات 
، والى یا نماینده حکومت )که باشدهرجا، (داریوش اول را پیروى کنند، یعنى در رأس ایالات 

مرکزى را جا دهند و پادشاهان دست نشانده

______________________________
)1(-Ma Bellon a Comana.

)2(-Venasa.

)3(-Zeus Asbamaeos.



)4(-Dastracon.

)5(-Artemis Perasia.

)6(-Castabala.

)7(-Agdisti.

)8(-Olba.

)9(-Men Arkaios.

)10(-Zeus Abrettenus.
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در تحت نظارت ولات واقع شوند، ولى بعد مجبور شدند، که بترتیب کوروش بزرگ، یعنى 
بترتیبى، که نزدیک بملوك الطوایفى باشد، برگردند و براى جاهائى، که پادشاه دست نشانده 

این وضع از رفتار آن تیوخوس سوم ) نشانده اکتفا ورزندباسم دست (دارد، ولاتى معین نکنند 
، باختر و غیره با مذاکره کنار میآید و )ارمنستان کوچک(او با پادشاهان سوفن . بخوبى دیده میشود

. حتّى با بعض آنها وصلت میکند و باین قانع است، که این پادشاهان او را بزرگتر خود بدانند
جهت چیست؟

داریوش اول، که در دولت هخامنشى برقرار بود، در این زمان باین ترتیب تبدیل چرا مرکزیت 
یافت؟

دولت سلوکى پایه ملّى ندارد، دولت سلوکى در آسیا بیگانه . جهت همان است، که بالاتر گفتیم
از این جهت است، که . است و سلوکیها حس میکنند، که نمیتوانند آسیا را طور دیگر نگاهدارند

ان سلوکى بشهرهاى یونانى و مخصوصا بشهرهاى یونانى آسیاى صغیر اهمیت میدهند و پادشاه



آنها را پشتیبان خودشان، یا بهتر گفته باشیم، از خودشان میدانند و بعلاوه سعى وافى دارند، که در 
.داخله مملکتشان مهاجر نشین یونانى بنشانند و شهرهاى یونانى را زیاد کنند

راههاى تجارتى . سواحل دریاى اژه یا بحر الجزایر از نظر دیگر هم مهم بودشهرهاى یونانى در 
آسیا از هند باین سواحل نیز منتهى میشد و دولت سلوکى، وقتیکه هنوز آسیاى صغیر را داشت، 

ها اهمیت میداد، ولى جهت عمده اهمیت شهرهاى یونانى همان است، که گفته شد و این باین راه
لت سلوکى صدق میکند، بلکه دولت بطالسه هم همین حال را دارد و در مصر نظر نه فقط با دو

.بیگانه است

بنابراین آن دولت هم سعى دارد، که در خارج مصر با داشتن جزایر یونانى و قبرس و شهرهاى 
یونانى آسیاى صغیر و بالاخره با جلب یونان اروپائى بطرف خود تکیه گاهى بیابد و مهاجرین 

معلوم است، که یونانیان از این . ز هر طرف بمصر خوانده شهرهائى براى آنها بسازدیونانى را ا
وضع دولت سلوکى و بطالسه و احتیاجى، که حس میکنند، اینها بآنها دارند، استفاده میکنند و 

نمیگذارند بحقوق آنها
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بشهرهاى یونانى محدود است، پادشاهان سلوکى حقوق و اختیارات پادشاهى نسبت : تخطّى شود
امتیازاتى بشهرهاى یونانى میدهند، حق مصونیت براى آنها قائل میشوند، آثارى براى شهرها برپا 

میدارند، منافع معابد را تأمین میکنند، تعارفاتى بین پادشاهان و شهرها رد و بدل میشود، بعض 
کلیۀ سلوکیها . محلها مأمورین دولت داخل نمیشوندشهرها خودمختارى داخلى دارند و در بعض 

. گون را، که محب یونان بود، فراموش کنندتىعنصر یونانى را تشویق میکنند، تا اولا آنها زمان آن
) تر از دو جهت دیگر استاین جهت مهم(ثانیا بطرف بطالسه، که نیز خواهان آنهایند، نروند و ثالثا 

هاى ذى قیمت بسلوکیها یونانیها هم در مواقعى کمک. سیا بیابندتکیه گاهى براى خود در آ
تیوخوس اول وقتیکه کار او بس مشکل بود و نیز به سلکوس دوم، چنانکه کردند، مثلا به آن

ها در آسیاى صغیر میتوانست مؤثرّ واقع شود، ولى از جدا گذشت، ولى معلوم است، که این کمک
این اندازه اثر هم در . نمیتوانست جلوگیرى کند) و آسیاى اقصىایران(شدن مردمان آسیاى علیا 

ابتداى سلطنت این سلسله دیده میشود، اما بعدها، ضعف دولت سلوکى از جهت نداشتن پایه ملّى 



سال بحیات خود ادامه دهد و از 148همواره روزافزون گردید، چنانکه این دولت نتوانست بیش از 
باقى تاریخ این دولت، . ا میتوان زمان اوج دولت سلوکى دانستاین مدت هم فقط چند سال ر

.چنانکه بالاتر گفته شد، تاریخ تجزیه آنست

گاهى در آسیا داشته باشد، میبایست بقدرى شهر و مستعمره در دولت سلوکى، اگر میخواست تکیه
ى و مقدونى در آسیاى صغیر و در سوریه و بین النهرین و ایران و شرق اقصى بسازد و عنصر یونان

جاها بنشاند، که اکثریت اهالى یونانى و مقدونى گردند، این کار کارى بود محال، چه دولت این
سلوکى وسائل بنا کردن اینقدر شهر و مستعمره را نداشت و دیگر اینکه اینقدر مقدونى یا یونانى، 

که بطالسه هم در جاها نشاند، وجود نداشت، بخصوص اگر بخاطر آوریم، که ممکن بود در این
.مصر بچنین عناصرى احتیاج مبرم داشتند و یونانیها را همواره بمصر جلب میکردند
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قشون

از وضع قشون سلوکى چندان اطّلاعى نداریم، ولى بطور کلّى میتوان گفت، که لشکر سلوکى از 
پاهیان اجیر آنهائى بودند، که کسبشان اجیر س. سپاهیان اجیر و سپاه چریک بومى ترکیب میشد

ها بودند، سپاه بومى را از مردمان مختلف، که تابع سلوکى. شدن باین و آن براى جنگ بود
اما اینکه آنها را بجبر بجنگ حرکت میدادند یا موافق میل خود آنها، این مسئله معلوم . میگرفتند

اند، روشن نیست و بین محققّین اختلاف ئمى داشتهاین مسئله نیز، که آیا سلوکیها قشون دا. نیست
است، ولى چنین بنظر میآید، که غیر از ساخلوهاى انطاکیه و جائى، که اسلحه خانه سلوکى بوده، 

هاى دولتى در بعض جاها مستعمره نظامى از زمین. در جاهاى دیگر قشون دائمى وجود نداشته
جاها افرادى در وقت صلح بزراعت د، که در اینانتشکیل میشد و بنابراین بعضى تصور کرده

اى، که بحقیقت نزدیک باشد، میپرداختند و هنگام جنگ براى خدمت حاضر میشدند، ولى عقیده
.ها نظامیان از کار افتاده را مینشاندنداین است، که در این زمین

ها در ، که سلوکى»1«ها شرکت میکردند، متنوع بودند، مثلا در جنگ رافیابومیهائى، که در جنگ
-تراکیها-هاپارسى-لیدیها: م با مصریها کردند، سپاهیان بومى از این ملل و اقوام بودند. ق217



ها اسلحه ملّى اسلحه این. هاکیلیکى-اعراب-کوسیان-هاداهى-)کردها(ها کردوك-کادوسیان
ن اینها هم گمان میکنیم، همان اسلوب جنگ کرد. خودشان بود، ولى لباسشان بطرز لباس مقدونى

اسلوب سابقشان بوده، زیرا در مواردى، که از بودن سپاهیان پارس در لشکرهاى جانشینان و 
ها را براى دارانند، یعنى پارسىها ذکرى میشود، میبینیم، که آنها تیراندازان یا فلاخنسلوکى

کلّى فرض کنیم، باید باین عقیده اگر این موارد را مصادیق قاعده. جنگیدن از دور بجنگ میبرند
بتن عادت کنند و دراند، بومیها بجنگ تنباشیم، که سلوکیان نمیخواسته

______________________________
)1(-Raphia.
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نقل میکند، یادآور» تربیت کوروش«جا باید حرف کوروش بزرگ را، که کزنفون در کتاب این
شایان ) یعنى فلاخن(عقیده داشت، که این اسلحه ) یعنى کوروش(او «: مورخ مذکور گوید. شویم

هاى قشون مخلوطاند، داران، وقتیکه با سایر قسمتها است، ولى نه از اینجهت، که فلاخنبرده
مفید نباشند، بل از این جهت، که آنها بى سپاهیان دیگر هرگز نمیتوانند از عهده یک مشت 

بالاخره باید گفت، ). 4، فصل 7کتاب (» اند، برآیندبازانى، که براى جنگ تن بتن مسلحّ شدهسر
که چون در دولت سلوکى ترتیب گذشتن تاج و تخت از پادشاهى بخلفش معین نبود، چه بسا، که 

.ساخلو انطاکیه در زمان ضعف دولت سلوکى در این مسئله دخالت و پادشاهى را معین میکرد

رفتار

از . این است آنچه، که میتوان راجع بتشکیلات دولت سلوکى گفت و متاسفانه خیلى کم است
ما نمیدانیم زمانى، که دولت . ها در ایران هم اطّلاعات ما خیلى کم استوضع رفتار سلوکى

سلوکى قدرت داشت، و هنوز ممالک ایران جدا نشده بودند، سلوکیها یا مقدونیها چگونه با 
رفتار میکردند، ولى اگر اخلاق و عادات و درجه تمدن مقدونیها را، چنانکه در باب اول ها ایرانى

ایم، در نظر گیریم باین نتیجه میرسیم، که از حیث طرز زندگانى بین و دوم این کتاب نموده
نجباى هر دو ملتّ جنگ، ورزش، شکار کردن، خوب : مقدونیها و ایرانیان تفاوتهاى اساسى نبوده



تعدد زنان و ازدواج اقرباى . ن، زیاد آشامیدن، بردن غنائم، تعدد زنان را دوست داشتندخورد
نزدیک میرساند، که خانواده مقدونى بر خانواده ایرانى امتیازى نداشته، یا اگر داشته خیلى کم 

. عشایراما سواد مردم اکثرا در این زمان از دو حال خارج نیستند، ساکنین دهاتند یا ایلات و. بوده
اجازه اربابى نزد ارباب دیگر اند و آزاد نیستند، بىسکنه دهات باز در هر دو ملتّ بزمین متعلّق

عشایر و ایلات بالنّسبه آزادند، زیرا مقید داشتن آنها نه موافق طرز زندگانیشان است و نه زیر . روند
ات و اخلاق ایرانیانبعد میبینیم، که اسکندر با احترام ببعض عاد. بار این قید میروند
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مینگرد و صریحا بمقدونیهاى سرکش میگوید، که ما نباید فقط اخلاق و عادات خودمان را بر 
عقاید مذهبى ایرانیان . خارجیها تحمیل کنیم، بلکه باید بعض اخلاق و عادات آنها را هم بپذیریم

مجردّ و . فکور یونانى و مقدونى با نظر احترام بآن مینگریستنداز جمله چیزهائى بوده، که اشخاص 
لامکان بودن خدا، جاویدان بودن روح و مخصوصا تأکید براستگوئى توجه یونانیان و مقدونیها را 

تر از اسکندر باوجود فتوحاتى، که نسبت بایرانیها کرده بود، ایرانیها را پست. جلب میکرده
ین نبود، زواج مقدونیها را با زنان ایرانى هرگز تجویز نمیکرد، تا چه اگر چن. مقدونیها نمیدانست

ها جاى اول را بعد از سرداران و رجال ها و جشنرسد باینکه آنرا تشویق کند و دیگر در ضیافت
دادن جاى دوم هم معلوم است، که طبیعى است، زیرا ملتّ مقدونى . مقدونى ببزرگان ایران نمیداد

بعد از اسکندرهم میبینیم ترتیب چنین است و در ضیافت اومن در . لب میدانستخود را ملتّ غا
ممکن است گفته شود، که این کارهاى اسکندر و نزدیک . پارس جاهاى دوم متعلّق بپارسیها است

اى، که محارم و مستحفظین خودش را هم از میان آنها انتخاب کردن ایرانیان را بخود بدرجه
در این تردیدى نیست، که نظر سیاسى دخالت داشته، ولى زواج . ى بودهمیکرد، از نظر سیاس

مقدونیها با زنان ملل دیگر آسیا هم این نظر را تأمین میکرد و انتخاب زنان ایرانى منحصرا میرساند، 
که اسکندر فقط زنان این ملتّ را لایق همسرى با مقدونیها میدید و دیگر باید بخاطر آورد، که 

اگر مقدونیها در باب پوشیدن . و یا سه زن عقدى داشت و اینها تماما ایرانى بودنداسکندر فقط د
ایم چرا باید لباس ایرانى باو ایراد میکنند، همیشه حرفشان این است، که ما ایرانیان را شکست داده

اخلاق و بنابراین صحبت از غالبیت و مغلوبیت است نه از پستى نژاد یا . لباس مغلوبین را در بر کنیم
بعد از اسکندر میبینیم، که باوجود نزاع سرداران براى تعیین پادشاه، باز بالاخره تقریبا همه . عادات



رکسانه را ملکه میدانند، انتظار دارند، که او بزاید و حتّى اسم پسر اسکندر از زن غیر عقدى او 
برسین، که نیز
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از طرف دیگر آپامه زن سلکوس، که دختر ایرانى است، ملکه و مادر . میشودایرانى است، برده
ولیعهد دولت سلوکى است و سلکوس، براى جاویدان کردن اسم آپامه، چند شهر را باسم او 

: بعد باز میبینیم، که زنان ایرانى حتّى پس از مرگ شوهر اولیشان خواستگار دارند. مینامد
سیوس امیر ش سوم، پس از فوت کراتروس سردار اسکندر، زن دیونىتریس برادرزاده داریوآمس

این مورد، اگر . میشود و پس از فوت اولیزیماك پادشاه تراکیه دست او را میطلبد) ارگله(هراکله 
نظایر داشته باشد، نشان میدهد، که زواج زنان ایرانى تعبدى یا فقط بحکم اسکندر نبوده، بل 

.پذیرفتندیرانى را با خودشان با میل مىمقدونیها همسرى زنان ا

در باب اخلاق و عادات ما میخواهیم قدرى دورتر رفته بنابر شواهد تاریخى مدعى شویم، که 
اخلاق پارسیها و مادیها ملایمتر از اخلاق مقدونیها بوده، زیرا اخلاق مقدونیها در بعض موارد واقعا 

هیچ باین دو مورد برنمیخوریم، که کسى از پادشاهان انگیز است، مثلا در تاریخ ایران قدیمحیرت
یا نجباى ایران مادرش را کشته باشد یا پسر خود را کشته و جسد او را ناقص کرده براى مادر پسر 

گویند، که هیچگاه یکنفر پارسى پدر یا مادر خود را «: حتّى هرودوت میگوید. فرستاده باشد
اند، که آنها را همیشه معلوم گردیده، که قاتلین اطفالى بودهنکشته و اگر چنین قضایائى روى داده، 

گویند واقعا محال است، که پدرى بدست اولادش کشته شده . اند، یا اولاد طبیعىدور انداخته
و حال آنکه در تاریخ بطالسه در مصر، که مقدونى بودند، بهر دو مورد ) 137، بند 1کتاب (» باشد

).بیایدتر پائین(مذکور برمیخوریم 

ایم، و خواننده میتواند بنابر آنچه گفته شد و نیز بنابر مواردى، که در باب اول این کتاب ذکر کرده
تر یا از این نوع موارد را در نظر آرد، اسکندر و مقدونیها نمیتوانستند ایرانیان را از نژادى پست

ن هم تردیدى نیست، که تر از خودشان بدانند، ولى در ایحیث اخلاق و عادات مردمى پائین
باوجود این نظر، بنابحق
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غالب نسبت بمغلوب، که در آن عهد مخصوصا اهمیت داشته، ایرانیان را با خودشان مساوى 
.نمیدانستند و دیگر اینکه عنصر یونانى را بر ایرانى ترجیح میدادند

و یونانیها آقا بودند و ایرانیها تبعه مغلوب و حقوقیکه بعبارت دیگر باید گفت، که مقدونیها 
مقدونیها بیونانیها میدادند، بایرانیها داده نمیشد، مگر اینکه در شهرهاى یونانى ایرانیان با یونانیها 

.مخلوط میشدند، در این صورت ممکن بود، که ایرانیان نیز حقوق سکنه شهر یونانى را بیایند

تردید بود، که از موارد جزئى بدست میآید و موافق این کلّیات میتوانیم بىآنچه گفته شد کلّیاتى 
ها با ایرانیان مانند رفتار آقایانى با تبعشان بوده یا مثل رفتار مردمان غالب بگوئیم، رفتار سلوکى

نسبت بمردمان مغلوبى، که از فاتحین خود از حیث نژاد و اخلاق و عادات تفاوتهاى اساسى 
ا در باب تشکیلات دولت سلوکى در خلاصه باین نتیجه میرسیم، که اولا مرکزیت دوره ام. ندارند

هخامنشى، بخصوص مرکزیت زمان داریوش اول، در دوره سلوکى عقب رفت و آثار ملوك 
.ایجاد شد» عبادت پادشاه«ثانیا پرستش پادشاه، یا چنانکه میگفتند، . الطّوایفى پدید آمد

اکنون موقع آن است، که ببینیم . که این دو بدعت چه آثارى در ایران گذاردتر خواهیم دید، پائین
.استیلاى عنصر مقدونى و یونانى در آسیا چه اثراتى داشت

ها براى یونانى کردن مشرقکوشش سلوکى-فصل سوم

جهت آن را چون بقدر . چنانکه بالاتر گفته شد، سلوکیها عامل بزرگ یونانى کردن مشرق بودند
پیان گوید، که سلوکیهاى اول تقریبا شصت آپ. ایم، تکرار را زاید میدانیمت روشن کردهکفای

گون اول کسى بود، که تىآن. »1«شهر در مشرق بنا کردند و میافزاید، که فهرست او کامل نیست
تس در سوریه را در کنار رود ارن»2«یاگونىتىها را بمشرق شروع کرده شهر آنمهاجرت یونانى

ساخت و نیز

______________________________
)1(-Appiens Syr .S 7 et suiv.



)2(-Antigoniea.
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نامیدند و اسکندریه ایسوس، که اکنون »2«را او بنا کرد و بعدها آنرا آپاما»1«گویند، که شهر پلّا
.نامند و در کنار دریاى مغرب است، نیز از او است»3«را آلکساندرتآن 

:بهرحال شهرهائى، که در زمان سلکوس اول و سایر سلوکیها ساخته شد، اینها بودند

سلوکیه -)انطاکیه(»4«یاتیوخىآن: در چهار ایالت سوریه سلوکى این چهار شهر بنا شد-اول
تخت بشمار میرفت، ولى چنانکه بیاید، سلوکیه کنار انطاکیه پاى. آپاما-»6«لاادیسه»5«رىپیه

تیوخوس نام داشت و آنرا اسم انطاکیه از اسم پدر سلکوس است، که آن. دجله از آن بزرگتر بود
نفر آوردند و 5300گونیا بعده تىسکنه اولى انطاکیه را از آن. اندتس قدیم ساختهدر کنار رود ارن

این شهر چهار محلّه داشت و . آسیاى صغیر و قبرس و جاهاى دیگر) ارگله(، از شهر هراکله بعد
چهار «هر کدام از دیگرى بوسیله خندقى جدا میشد، بهمین جهت است، که سترابون شهر مزبور را 

چون . فان تمام شهر را با خندق مشترکى محصور ساختاپى-تیوخوسمینامد، ولى آن»7«»شهره
هاى آن داشت، ن شهر حفریات مرتبّ و مسلسلى نشده است، نمیتوان نظر ثابتى راجع بقسمتدر ای

اهالى این شهر از یونانیها، . ولى معلوم است، که بعض بناهاى آن از زمان امپراطوران روم بوده
یوسف یهودیها اینجا هم مانند اسکندریه مصر زیاد بودند و . ها ترکیب یافته بودمقدونیها، سریانى

یونانیها به ). 119، بند 12کتاب (فلاویوس گوید، که سلکوس اول بآنها همان حقوق یونانیها را داد 
راجع بانطاکیه بالاخره . مجلس مشورتى داشت) یا جماعت(تقسیم میشدند و هر دم »8«هیجده دم

. نمیرسیدباید گفت، که از حیث علوم و فنون بپاى اسکندریه و شهر پرگام در آسیاى صغیر
تخت بشمار گذرانى و عیش و عشرت بود و معلوم است، که چون پاىانطاکیه مرکز خوش

.ها آنرا با معابد و ابنیه و عمارات عالى آراسته بودندمیرفت، سلوکى

______________________________
)1(-Pella.

)2(-Apama.



)3(-Alexandrette.

)4(-Antiochia.

)5(-Seleucie de Pierie.

)6(-Laodicee.

)7(-Tetrapolis.

)8(-Demes.
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بعضى مانند . این شهر بندر بزرگ سوریه سلوکى محسوب میشد. بعد از انطاکیه سلوکیه میآمد
این شهر ). 48، بند 20کتاب (گونیا را باینجا نقل کردند تىدیودور سیسیلى گویند، که اهالى آن

را داده بودند، تا از ) شهر مقدونى(»1«رىتس ساخته شده بود و بآن اسم پیههم در کنار رود ارن
.هاى دیگر ممتاز باشدسلوکیه

.بعد از سلوکیه شهر لاادیسه را باید نامید و نام آن از اسم مادر سلکوس است

.داشتاین شهر یا بندر در دامنه کوهى واقع بود، که تاك زیاد 

هاى حاصلخیز بنا شده بود و تس در میان چمنبالاخره شهر آپاما در دامنه کوهى بطرف رود ارن
اسم این شهر از اسم آپامه، دختر سپى تامن، زن ایرانى سلکوس . اسلحه خانه سلوکى بشمار میرفت

این شهر در . است، که در موقع زواج مقدونیها با زنان ایرانى، نصیب او گردید و با او سلطنت کرد
.و سربازان از کار افتاده مقدونى را بدینجا میفرستادند) نام شهرى در مقدونیه(ابتدا پلّا نام داشت 

گذشته در کنار فرات به »2«از انطاکیه سوریه راهى از شهر سیرّوس: بین سوریه و فرات-دوم
آپاماى (این آپاما را . گر وصل میکردسلوکیه دیگر میرسید و این سلوکیه را پلى با شهر آپاماى دی

.مینامیدند»3«یا زگما) پل



، میرفت )این تألیف49صفحه (ها تخت قدیم هیتیک راه نظامى از اینجا بطرف کارکمیش، پاى
اى، که در مقدونیه مولد سلکوس اول نام داشت، زیرا قصبه»4«و کارکمیش یونانى شده اورپس

.بود، چنین نامیده میشد

گون تىدر کنار فرات هدایت میکرد و نیکانور، که از طرف آن»5«راهى به دورا) تدمر(ز پالمیرا ا
امروز این (اى بنا کرد، که معروف به اورپس گردید بجنگ سلکوس رفت، در اینجا مستعمره

»6«اى موسوم به پاراپوتامىاین محلّ در کنار چپ رود فرات در صفحه). محلّ را صالحیه نامند
بنابر آنچه. واقع بود

______________________________
)1(-Pierie.

)2(-Cyrrhos.

)3(-Zeugma.

)4(-Europos.

)5(-Doura.

)6(-Parapotamie.
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گفته شد، سوریه داشت مقدونیه دیگر میشد و در هرجا شهرهائى باسم شهرهاى مقدونى بنا 
. هاى کنونى مطابقت دهندمیکردند، ولى محلّ این شهرها را غالبا نمیتوانند درست با یکى از محلّ

کننىرا هم، که با کالّى»1«فوریونسهاند و باید نىپیان شهرهائى را مینامد، که از این جملهآپ
.تیوخوس دوم یکى میدانند، از این شهرها دانستآن»2«

این ). اورفا(شهرى بنا کردند، که بعدها آن را اسران مینامیدند و بعد ترادس : هریندر بین النّ-سوم
.موسوم بود و عنوان نیم بربرى را هم باو داده بودند»3«رهشهر در ابتداء به انطاکیه کالّى



بنا) نصیبین قرون بعد(»5«سیبنام داشت، شهر نى»4«در بلوکى، که باسم شهر مقدونى میگدنى
هاى بین سوریه و بین نیکاتور شهریهم باین اسم در بادیه. این شهر را هم انطاکیه مینامیدند. شده بود

را بنا کرده این صفحه را »7«شهر آپلّنى»6«تاسهدر کنار دجله نزدیکى سى. النّهرین بنا کرده بود
.نامیدند»8«تاسنسى

.نامند) عقرقوف(آنرا کار کوف تاسه تلّى است در نزدیکى بغداد و حالا سى

در اینجا بیموقع نیست بیفزائیم، که شهر تیسفون در این . تاسن هم شهرى بود آپاما نامدر ناحیه سى
، 5پولیب کتاب (زمان اردوگاهى بود و بعدها در زمان دولت بزرگ پارت پایتخت اشکانى شد 

در جائیکه دجله بدو »9«سنه مهدر جنوب نزدیکتر بخلیج پارس چند شهرى باسم آپام). 45بند 
، 6پلین، کتاب (بنا شده بود »11«و انطاکیه خاراکس»10«شعبه منشعب میشود و سلوکیه اریتره

).139بند 

از تمام شهرهاى کنار دجله یا در نزدیکى آن معروفتر سلوکیه بود، که از حیث زیبائى و عظمت 
از ابتداء این شهر از حیث عظمت از انطاکیه . ه بودتمام شهرهاى دیگر را تحت الشّعاع گذارد

. سوریه، یعنى پایتخت سلوکى میگذشت و فقط از قرن اول میلادى ببعد از آن کوچکتر بود
بنابراین، وقتیکه سلوکیه مطلق میگویند،

______________________________
)1(-Nicephorion.

)2(-Callinicon.

)3(-Antioche Callirhe.

)4(-Migdonie.

)5(-Nissibe.

)6(-Sittacee.



)7(-Apollonie.

)8(-Sittacene.

)9(-Apamee de Mesene.

)10(-Seleucie d'Erythree.

)11(-Antioche de Charax.
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شهر . تیسفون یکى شدمقصود این سلوکیه است، که در نزدیکى محل تیسفون واقع بود و بعدها با 
مزبور در محلّ اپیس قدیم در جائى واقع بود، که فرات و دجله بهم بیش از هر جاى دیگر نزدیک 

بنابراین سلوکیه دجله زود روبترقّى گذارد و شهرى . میشوند و راه فلات ایران بدریاى مغرب است
ه مصر جا میدهد و گوید، که معظم گردید، چنانکه سترابون این شهر را بلافاصله بعد از اسکندری

.هزار نفر سکنه داشت600

تخت قسمت شرقى دولت سلوکى بود و ولیعهد، وقتیکه نیابت میتوان گفت، که سلوکیه پاى
مواد بنّائى این شهر را از بابل آورده بودند و قسمتى . سلطنت را داشت، در این شهر اقامت میکرد

از این ببعد بابل رو بانحطاط گذارد و سلوکیها همین . م بوداش هم از این شهر نامى بنى سااز سکنه
مقصود را تعقیب میکردند، زیرا عقیده داشتند، که تمدن یونانى در شهرى معظم و قدیم مانند بابل، 

هاى مفصل تاریخى دارد و حافظ سنن باستانى سامیها و مرکز اش آثار گذشتهکه در هر گوشه
.هاى مطلوب را نخواهد داشتتتمدن مشرق قدیم است، پیشرف

آجر . هاى آجرى قرار گرفته بود و دور آن خندقى کنده بودندسلوکیه باروئى داشت، که بر پایه
اهالى شهر مانند انطاکیه از مردمان مختلف ترکیب شده بود و . باروها را از بابل آورده بودند

علوم و صنایع یونانى ترویج میشد و در در اینجا. یونانیها از حیث نفوذ بر دیگران برترى داشتند
.دوره پارتى هم شهر علمى و صنعتى بشمار میرفت



جانشین او . ، که اصلا از سلوکیه بود، در این شهر فلسفه رواقى را ترویج میکرد»1«دیورن بابلى
ى سکنه آسیائى در این شهر زیاد بود و مردمان. هم این عقیده فلسفى را میآموخت»2«آپلّودور

هاى زیادى در یهودى. جا اقامت داشتندها، پارسیها، ارامنه و هندیها در اینها، پارتىمانند سریانى
جا مانند انطاکیه باعث اغتشاشاتى گشت این شهر برقرار شدند و حس ضد یهودى هم در این

)9، بند 18یوسف فلاویوس، تاریخ قدیم یهود، کتاب (

______________________________
)1(-Diogene le Babilonien.

)2(-Apollodor.
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.سلوکیه را از سلوکیها گرفت) م. ق138-171(مهرداد اول 

آن را پس گرفت، ولى نتوانست نگهدارد و بزودى از دست ) م. ق129-138(تیوخوس هفتم آن
.داد

مهاجرت مقدونیها و یونانیها را تشویق کردند، ولى نه بقدر بفلات ایران هم سلوکیها -چهارم
:شهرهاى فلات اینها بودند. سوریه و بین النهرین

).سترابون، کتاب دهم(بارى را اورپس نامیدند در ماد شهر قدیم رگ

یک آپاما و در سرحد پارس یک لا ادیسه بنا کردند ) دروازه کسپیین(در نزدیکى در بند بحر خزر 
و بجاى هراکله اسکندر، که ایرانیها خراب کرده بودند، ) وم نیست در کدام سرحد پارسمعل(

.آخائیس را ساختند

در پارت و غیره

آو آخه) شهر صد دروازه(لس تیرا، کال لیوپ، خاریس، هکاتوم پىپیان از بناى شهرهاى سآپ
.سخن میراند»1«



.نامیدند) یعنى سلوکیه کرخه(»2«اسدر خوزستان شوش قدیم را سلوکیه اوله

آندر در ، در کنار رود م»3«تیوخوس اول یک شهر انطاکیه نام بنا کرد و از ماگنزىدر پارس آن
تصور میکنند، که این انطاکیه همان شهرى است، که . آسیاى صغیر، ستونهاى مرمر بدانجا برد

تیوخوس در واحه مروهمان آن). نىتخت جمشید کنو(مینامیدند ) پلیسپرس(یونانیها آن را 
پیان گوید، که شهرى موسوم به آپ). 11سترابون، کتاب (را بنا کرد »4«انطاکیه مرگیان

.در هند بود»5«آلکساندروپولیس

سلوکیها نه فقط در جاهائى، که شهرهاى یونانى نداشت شهرهائى بنا میکردند، بلکه در -پنجم
بنابراین شهرهائى . یونانى زیاد داشت، باز مهاجرینى مینشاندندآسیاى صغیر هم، که مهاجرین 

موسوم به سلوکیه و انطاکیه در قسمت آسیاى صغیر خیلى زیاد است، مثلا سلوکیه کیلیکیه، 
فیلیه و سلوکیه آهن درپام

______________________________
)1(-Soteira ,Calliope ,Charis ,Hecatompyles ,Achaea.

)2(-Seleucie d'Evlaeos.

)3(-Magnesie.

)4(-Antioche de Margiane.

)5(-Alexandropolis.
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را انطاکیه »2«و تارس»1«ببعض شهرهاى سابق هم اسم دیگر دادند مثلا ادنه. سیدیه و غیرهپى
باوجود . در سایر جاهاى آسیاى صغیر هم کم نیستاسامى آپاما و لاادیسه و انطاکیه . نامیدند

شهرهاى زیادى، که سلوکیها بنا کردند، مملکت آنها بقدرى وسیع بود، که مسافتهائى زیاد خارج 
شهر یا بیشتر ممکن نبود، این همه ممالک را از دریاى 60از این شهرها میماند و معلوم است، که با 



ه همین یونانیها هم بعد از چندى در میان اقوام آسیائى بخصوص، ک. مغرب تا باختر یونانى کرد
.حل شدند

سلوکیها علاوه بر احداث شهرها و نشانیدن یونانیها در آنها، مانند بطالسه، مستعمرات نظامى هم 
این نوع مستعمرات در زمان سلوکیها زیاد است، ولى چنین بنظر میآید، که مقصود آنها . میساختند

رات نشانیدن سربازانى در آنها بوده، که از کار افتاده بودند، ولى بعضى با این از ایجاد این مستعم
اند از اشخاص جنگى و نظر همراه نیستند و تصور میکنند، که سکنه این مستعمرات عبارت بوده

.پادشاهان سلوکى در موقع احتیاج این اشخاص را براى جنگ تجهیز میکردند

مستعمرات مانند مستعمرات بطالسه در مصر متفرقّ و پراکنده بهرحال مسلّم است، که این نوع 
بعض اوقات مهاجرین نظامى . نبوده، بل در جاهائى جمع بودند و صورت و شکل شهرى را داشتند
اى از ساکنین شهر ها طبقهرا در شهرى، که وجود داشت، جمع میکردند و در این صورت این

گاهى دهات نظامى بتدریج با . ضى شهر محسوب میشدهاى آنها جزو ارابشمار میرفتند و زمین
.طول زمان مبدل بشهرى میشد و میتوان گفت، که شهرهاى بسیارى در ابتداء دهات نظامى بودند

اند، صریحا برمیآید، که اخلاق و عادات یونانیها در هائى، که در آسیاى صغیر یافتهاز کتیبه
صالحیه (پوست آهو، که در محلّى موسوم به دورا مثلا پارچه . شهرهاى یونانى تغییر نمیکرد

اند و راجع بمسئله میراث است،یافته) کنونى

______________________________
)1(-Adana.

)2(-Tarse.
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و حق مالکیت. ها هم بقوانین و عادات یونانى دست نخورده بودمینماید، که در زمان پارتى
شهرهاى یونانى، چنانکه بالاتر گفتیم، حقوق . تصرفّ هم موافق قوانین یونانى مجرى میگشت

سیاسى و خودمختارى داشتند و بمرور بومیها هم با یونانیها داراى حقوقى میشدند و بدین ترتیب 



بواسطه فقدان مدارك نمیتوان گفت روابط این . سکنه مخلوطى از یونانى و بومى تشکیل میشد
هاى مخلوط با یکدیگر چه بود، ولى از تاریخ بطالسه در مصر و اوضاع آن زمان روشن اعتجم

، که تحقیقاتى »1«مثلا کومون. دیده میشود، که این اختلاط باعث نفوذ مشرق بر یونانیان گردید
کرده عقیده دارد، که زواج یونانیها با اقرباى نزدیک خودشان و ) صالحیه(هاى دورا در کتیبه

بخصوص زواج بین دو نفرى، که از طرف پدر برادر و خواهر بودند، از نفوذ مشرق بوده و چنین 
در باب زواج یونانیها . است نیز عقاید مذهبى مشرق، که در شهرهاى یونانى آسیاى صغیر مؤثر بود

ه، با اقرباى نزدیک باید گفت، مشکل است داراى این عقیده باشیم، که منحصرا از نفوذ مشرق بود
ها بعمل میآید و زیرا در مقدونیه نیز چه در زمان اسکندر و چه بعد از او میبینیم، که این نوع زواج

موارد زواج برادر با خواهرزاده و حتّى با خواهر در خانواده سلطنتى مقدونى و سلوکى و بطالسه 
ى محب خواهر است عنوان فیلادلف مؤید همین نظر است، زیرا این لفظ در یونانى بمعن. کم نیست

بفهرست پادشاهان مقدونى و (و پادشاهانى، که خواهرشان را ازدواج میکردند، این لقب داشتند 
).تر رجوع شودسلوکى و بطالسه پائین

ها بودند و در تحت از آنچه بالاتر گفته شد، معلوم است، که حامى یونانیت در مشرق سلوکى
ار مییافت، ولى از وقتیکه دولت سلوکى بجهاتى، که لواى سلوکى عنصر یونانى در مشرق انتش

باوجود این باز . بالاتر ذکر شد، در انحطاط افتاد، کار یونانى شدن مشرق هم سست گردید
جهت این است، که . هاى زیاد دارندبینیم، که تقریبا در مدت نیم قرن یونانیهاى باختر پیشرفتمى

پادشاهان دولت

______________________________
)1(-T .Cumont.
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تیوخوس سوم دمتریوس پسر اوتى دم، که داماد و متحّد آن. یونانى و باخترى حامى آنها هستند
مالایا، در جنوب تا مصب سند و در بود، در ابتداء قدرتى از خود نموده در مشرق تا کوههاى هى

راند و پنجاب از نو براى ) هونها(»2«و فرینیان یا فونیان) هاچینى(ها »1«شمال تا مملکت سر
تبدیل یافت و در رخجّ و گدرزیا »3«یادمىاسم چاگله به اوتى. یونانیها و یونانیت باز شد



نامى تخت »5«م اوکراتیداس. ق175تأسیس گردید، ولى در »4«شهر دمتریاس) بلوچستان(
خوانند، گرفت و او مجبور گردید بمستملکات » غیر مغلوبش«باختر را از دمتریوس، که میخواست 

بعد دیرى نگذشت، که دولت پارت ممالکى را، که از حرکت مردمان . هندش اکتفا ورزد
شرح این وقایع بدوره پارتى تاریخ . زردپوست اورال و آلتائى زیر و زبر شده بود، تسخیر کرد

.یران راجع استا

هاى پارتیها سقوط کرد و فقط وادى رود عجالۀ همینقدر گوئیم، که دولت باختر در زیر ضربت
سند بسان یگانه کانون تمدن یونانى باقى ماند، ولى بعدها این کانون هم در زیر ضربت سکاها 

ف معرفت اگرچه زبان یونانى روى مسکوکات باقى ماند و معرفت یونانى در ردی. زوال یافت
در آسیاى غربى هم شهرهاى یونانى و . شرقى یک چندى در اینجا پائید، اما بالاخره از میان رفت

مقدونى با انحطاط و انقراض دولت سلوکى ضعیف گشته در ایران در تحت تابعیت دولت پارت و 
هرها وجود در ایران تا یکى دو سه قرن این ش. در سوریه و آسیاى صغیر باطاعت رومیها درآمدند

داشتند، ولى خرد خرد با بومیها مخلوط میشدند، تا آنکه بکلّى ضعیف شده قومیت خود را از 
دست دادند، چنانکه نه فقط امروز، بل هزار سال پیش هم، ذکرى از یونانى بودن آنها نیست و 

ائى هاى کنونى کارى است بس مشکل و اگر حدسهحتّى مطابقت دادن این شهرها با یکى از محل
بنابراین باین نتیجه میرسیم، که استیلاى عنصر یونانى و مقدونى آثارى قابل . میزنند تقریبى است

دوام در ایران

______________________________
)1(-Seres.

)2(-Phryniens ,Founiens.

)3(-Euthydemia.

)4(-Demetrias.

)5(-Eucratidas.
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.اى بعمق نرفتنگذارد و یونانیت در ایران و شرق اقصى ذره

نتیجه

هاى اسکندر این بود، که مردمانى از آسیا باروپا برد و از اروپا بآسیا چنانکه گذشت بند پنجم نقشه
جانشینان او اجراى این فکر را عملى ندانسته بواسطه مخارج زیاد . آرد، تا شرق بغرب نزدیک شود

گون و سلوکیها، نظر باینکه خودشان را در آسیا بیگانه دیدند، تىبعد آن. منصرف شدنداز آن 
یونانى کردن مشرق را پیش کشیدند، یعنى از نقشه اسکندر آوردن مردمان اروپائى را بمشرق و 

این نصف همان نقشه . ایجاد مستعمرات یونانى در آسیاى غربى و ایران و باختر تشویق کردند
اسکندر میخواست بازواج و ایجاد منافع مشترك نزدیکى : د، ولى طور دیگر اجراء شداسکندر بو

آنها بعکس عناصرى در شرق نشاندند، که . و بعد وحدتى میان شرقیها و غربیها ایجاد شود
معلوم است، که با این ترتیب ایجاد منافع . خودشان را آقا و شرقیها را تبعه یا بنده میدانستند

بنابراین . ود، زیرا در این حال منافع یکطرف بر ضد منافع طرف دیگر استمشترك محال ب
.مستعمراتى ایجاد شد، که چندى پائید، تا از میان رفت

مغرب چندى بر مشرق قدیم برترى یافت، تا پارتیها روى . خلاصه آنکه مشرق بمغرب نزدیک نشد
:پس از آن مشرق قدیم بدو بخش تقسیم شد. کار آمدند

در اینطرف فرات . ربى تا فرات و قسمت شرقى در اینطرف فرات تا سند و سیحونقسمت غ
بواسطه زوال سلطه مغرب بر مشرق خود یونانیت هم سست گردیده زائل شد و غربیان در میان 

اما در آنطرف فرات، یونانیت بواسطه سلطه روم و بیزانس خیلى دیرتر . شرقیان منحل گردیدند
هاى عرب و بعد ترك و تاتار یونانیت مضمحل شد هم بالاخره در زیر ضربتپائید، ولى در آنجا 

.و مردمانى، که از مغرب زمین آمده بودند، غالبا در میان بومیان تحلیل رفتند

.در قسمت شرقى تمدن یونانى یک ذره بعمق نرفت و آثاریهم از خود نگذاشت



مصر و (که از تاریخ این صفحات در قسمت غربى در بعض صفحات از خود اثراتى گذاشت، 
.ها رجوع کردو تاریخ تمدن اسلامى دیده میشود و باید باین قسمت) سوریه
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. اى، که از روابط مغرب با مشرق بواسطه آمدن اسکندر بایران حاصل شداین است خلاصه نتیجه
پیش افتادیم، جز این چاره نبود، ولى معلوم است، اگر در یک قسمت این نظر اجمالى، از وقایع 

که کتاب چهارم این تألیف و کتاب دیگر وقایع را شرح خواهد داد و ما پس از ذکر وقایع دوره 
اشکانى و ساسانى باز باین مطلب رجوع خواهیم کرد، تا مطالبى، که در اینجا ناگفته مانده، گفته 

.آید
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هاى دولت اسکندر تشکیل شدنددول دیگر که بر خرابه-باب چهارم

مقدمه

هاى امپراطورى اسکندر تشکیل گردید دولت سلوکى بزرگتر و مهمترین دولتى بود، که بر خرابه
بعد از . و چون بعض جاهاى تاریخ آن با تاریخ ایران ارتباط تام داشت، اول بذکر آن پرداختیم

هاى دولت اسکندر تشکیل یافتند، چندان اهمیتى خ سایر دول، که نیز از قسمتدولت مزبور، تاری
براى تاریخ ایران ندارد و میتوانستیم از اینجا فورا بتاریخ ایران برگردیم، ولى چون در آسیاى صغیر 

هائى در این قسمت تشکیل مدتها پس از انقراض دولت هخامنشى نفوذ ایران برقرار بود و دولت
سلسله پادشاهان بعض آنها نسبشان را بشاهان هخامنشى میرسانیدند، مقتضى است نظرى شد، که

ها بیفکنیم، بخصوص، که در تاریخ ایران پارتى بوقایع این ممالک برخواهیم خورد هم باین دولت
و بجاى آنکه در آنجا از موضوع خارج شده بطور معترضه مطالبى را بگوئیم، بهتر است قبل از 

.ریخ دولت پارت خواننده را با موضوع آشنا سازیمدخول بتا

دول اسیاى صغیر-فصل اول



کاپادوکیه-مبحث اول

هاى بیستون و نقش توك پارسى قدیم است و داریوش اول در کتیبهپکاپادوکیه یونانى شده کت
یر رستم و تخت جمشید این مملکت را چنین نامیده کاپادوکیه قدیم در قسمت شرقى آسیاى صغ

در شمال: واقع و حدود آن چنین بود
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کیلیکیه، از طرف مشرق رود فرات و از سمت مغرب »1«دریاى سیاه، در جنوب کوههاى توروس
بیشتر این مملکت فلاتى است مسطحّ، که روئیدنى کم دارد و ). ایرماق کنونىقزل(رود هالیس 

هاى حاصل خیزش در طرف جنوب شرقى در دامنه کوهها قسمت. است»2«آب و هواى آن برّى
این قسمت شمالى را نویسندگان و مورخین . بطرف فرات است و در شمال در سواحل دریاى سیاه

و ) قزل ایرماق(از رودهاى مملکت رود هالیس . اندقدیم پنت کاپادوکى یا باختصار پنت نامیده
لیکوس را (میریزد »3«کر است و برود دوم رود پر آب لیکوسقابل ذ) یاشیل ایرماق(ایریس 

تاریخ کاپادوکیه قبل . رانى نیستاین رودها قابل کشتى.). م. اندبازاب بزرگ یا علیا مطابقت داده
ها واقع شد و از م مجهول است، ولى در این قرن این مملکت مورد حمله هیت. از قرن سیزدهم ق

د و بعضى تصور میکنند، که بعد آسوریها باین مملکت آمدن. این عهد آثارى در کاپادوکیه هست
نوپ داده بودند و نیز اینکه بعدها یونانیها کاپادوکیه را نام سوریه، که یونانیها بولایتى نزدیک سى

بعد از . ، یعنى سوریه سفید مینامیدند، از تسلّط آسوریها بر این مملکت بوده است»4«سیرىلک
، که »5«لیکائونیه. ز آن جزو دولت هخامنشىانقراض آسور کاپادوکیه جزو دولت ماد شد و پس ا

بعدها قسمتى از آسیاى صغیر بود، در ابتداء جزو کاپادوکیه بود، زیرا اهالى آن از حیث زبان و 
در باب مردم کاپادوکیه عقیده اهل فنّ این . اخلاق و عادات تفاوتى با اهالى کاپادوکیه نداشتند

اند، مذهبشان بمذاهب مردمان غربى آسیاى معنى اعم بودهاست، که هند و اروپائى یا آریانى ب
از -1: صغیر شباهت داشته و خدایان این مردم، که اختصاص بخودشان داشت، عبارت بودند

) ما(ربۀ النوع بزرگ طبیعت، که -3خداى ماه، -2خداى آسمان، که کیفر نقض قول را میداد، 
یش این ربۀ النوع، مردان بخودشان زخم میزدند و دختران ها براى ستادر موقع باده نوشى. مینامیدند

مذهب. ناموسشان را قربان میکردند



______________________________
)1(-Taurus.

)2(-Continental.

)3(-Lycus.

)4(-Leucosyrie.

)5(-Lycaonie.
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.خداى پارسیها را ستایش میکردند و اسامى ماهها پارسى بود: بودپارسیها هم باینجا سرایت کرده 

اند و اهالى غالبا مملوك نجباء یا بنابر آثار، درجه تمدن این مردم پست بنظر میآید، شهرها کم
:اسامى شهرهائى، که در تاریخ ذکر میشود، چنین است. معابد

از . بر رود ایریس، ولى در عوض عده دهات و قصبات بزرگ زیاد بود»1«تیانا، مازاکا، آماسیا
زمانى، که کاپادوکیه جزء دولت هخامنشى شد، بیشتر در تاریخ معروف گردید و از ولات پارسى 

این 1148-1131شرح قضایاى او در صفحات (در این مملکت، اسم داتام بیشتر شهرت دارد 
لاتر ذکر شد، به کاپادوکیه دست نزد و آریارات پادشاه آن اسکندر، چنانکه با). تألیف گذشت

استقلال خود را حفظ کرد، ولى بعد از فوت اسکندر، چنانکه در جاى خود ذکر شد، پردیکّاس با 
پس از آن کاپادوکیه از دست بدست میگشت، تا مقارن . آریارات جنگید و او را گرفته کشت

در این زمان کاپادوکیه بده ایالت تقسیم . ل خود را باز یافتم آزاد شد و استقلا. اوایل قرن سوم ق
پادشاهان «): 31اى از کتاب قطعه(دیودور سیسیلى راجع بتاریخ کاپادوکیه چنین گوید . میشد

اند، که سمردیس کاپادوکیه نسبشانرا به کوروش میرسانند و نیز گویند، که از نژاد هفت نفر پارسى
در ). این تالیف گذشت536-516شرح قضایاى گئومات در صفحات (مغ را کشتند ) گئومات(

سا خواهر کبوجیه پدر کوروش زن فارناك آتس: باب سلسله نسبشان عقیده آنها چنین است
دیودور کبوجیه را کامبیز نوشته، شرح این تصحیف در صفحه (پادشاه کاپادوکیه شد ) فارناس(



او پسرى داشت موسوم به . نام»2«ورد گالّوسو پسرى آ.) م. این تألیف گذشت478-479
. چون سمردیس یونانى شده بردى است پس باید گفت بردى نام(سمردیس، که پدر آرتامن بود 

ارتامن پسرى داشت موسوم به آنافاس، که از حیث شجاعت و جسارت شهرتى داشت و یکى .). م
اطّلاعیکه(مغ بشمار میرفت از کشندگان سمردیس

______________________________
)1(-Mazaca ,Amasia,

)2(-Gallus.
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جا با کتیبه بیستون داریوش اول موافقت نمیکند، زیرا شاه مزبور این اسم را دیودور میدهد در این
.).م. این تألیف رجوع شود534بصفحه -ذکر نکرده

کاپادوکیه نسبشان را به کوروش و آنافاس میرسانند و گویند، که از این جهت است، که پادشاهان 
آنافاس . آنافاس در ازاى خدمت، والى کاپادوکیه شد با این امتیاز، که از دادن مالیات معفو باشد

داتام بتخت . »1«نهپسرى داشت نیز آنافاس نام و این شخص دو پسر از خود گذاشت داتام و آریم
او از حیث .). م. معلوم است، که کاپادوکیه پادشاهان دست نشانده داشتهجا از این(نشست 

این (اش نامى بود، با پارسیها جنگ درخشانى کرد و در دشت نبرد مرد شجاعت و حسن اداره
ذکر شد، موافقت 1148-1141، که در صفحات »2«نپوسروایت دیودور با روایت کرنلیوس

.).م. ها غالب آمد و بالاخره بدست مهرداد خائن کشته شدندارد، زیرا داتام در تمام جنگ

. نامان بود»4«بجایش نشست و او پدر آریارات و هولوفرن»3«بعد از داتام پسر او آریامنس
پس . اینکه کارى، که در خاطرها بماند، کرده باشدآریامنس پس از عمر پنجاه ساله درگذشت، بى

العاده دوست از او پسر بزرگترش آریارات بتخت نشست و گویند، که چون او برادرش را فوق
.میداشت، وى را ببلندترین مقام رسانید



د و هولوفرن در ازاى رشادتهائى، که کرده بود، بعد او را بکمک پارسیها بجنگ مصریها فرستا
گردیده با افتخار برگشت و وقتیکه مرد، دو پسر ) اردشیر سوم(هاى مخصوص اخس مورد عنایت

، چون برادر هولوفرن، یعنى پادشاه کاپادوکیه، وارثى نداشت، »5«سسآریارات و آرى: داشت
ر این زمان اسکندر مقدونى با پارسیها جنگید و د. آریارات پسر ارشد هولوفرن را پسر خود خواند

پس از آن پردیکّاس نایب السلطنه مقدونى اومن را براى حکومت به کاپادوکیه فرستاد و . بعد مرد
در این وقت آرایارات، پسر. او این مملکت و ممالک مجاور را باطاعت درآورد

______________________________
)1(-Arimne.

)2(-Cornelius Nepos( م. این تألیف گذشت179نویسنده رومى، که ذکرش در صفحه(.

)3(-Ariamnes.

)4(-Holopherne.

)5(-Aryses.

2125: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

مدت کمى پس از آن، . آخرین پادشاه کاپادوکیه، مأیوس گشته با دوستانش به ارمنستان رفت
گون و سلکوس در جاهاى دیگر مشغول بودند، تىو آنچون پردیکّاس و اومن کشته شدند 

تاس سردار مقدونى را کشت و اى گرفته آمینپادشاه ارمنستان قوه»1«آریارات از آردآت
آریارات سه پسر داشت، که . مقدونیها را از کاپادوکیه رانده تخت موروثى را بدست آورد

تیوخوس سلوکى، که عنوان این شخص با آن. بزرگترشان آریامنس بعد از پدر بتخت نشست
سر بزرگترش آریارات نام ستراتونیس دختر داشت، وصلت کرد، یعنى براى پ» خداوند«

تیوخوس را گرفت و چون اولاد خود را خیلى دوست میداشت، آریارات را در زمان حیات آن
آریارات پس از فوت پدر . خود تاج بر سر گذارد و در اداره کردن مملکت با خود شریک کرد

آریارات نام داشت و در بخودى خود بسلطنت رسید و وقتیکه میمرد، تخت را براى پسرش، که



تیوخیس نام داشت، گرفت و را، که آن) سوم(تیوخوس کبیر او دختر آن. صغر سنّ بود، گذارد
: ور بود، توضیح آنکه، چون اولادى نداشت، بشوهرش وانمود، که دو پسر دارداین زن خیلى حیله

دختر آورد و نیز پسرى، آریارات و هولوفرن، ولى پس از چندى، برخلاف انتظار، حامل گشته دو 
در این وقت او بشوهرش اعلام کرد، که او را باشتباه انداخته بود و سابقا . که او را مهرداد نامیدند

. اولادى نداشته و از دو پسر دروغى، ارشدش را با حقوق کمى بروم فرستاد و کوچکتر را به یونیه
مهرداد هم پس از اینکه . منازعه نکننداین کار کرد، تا این پسرها با پسر حقیقى او در سر تخت

.»او تربیت یونانى یافته بود و صفات خوبى داشت. برشد رسید، خود را آریآرات نامید

محبت پدر و فرزند چنان بود، که . مهرداد پدرش را خیلى دوست داشت، پدرش هم او را نیز«
یرفت و گفت، که تا پدرش خواست او را در زمان حیات خود بر تخت نشاند، ولى پسر نپذ

این مهرداد را یونانیها از جهت محبتش بپدر فیلوپاتر. والدینش زنده هستند، سلطنت نخواهد کرد
مهرداد بعد از. اندخوانده»2«

______________________________
)1(-Ardoate.

)2(-Philopator(پدر محب.(
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.او را از جهت رفتار خوب و ترقّیاتش در فلسفه زیاد میستودندپدر بتخت نشست،

. کاپادوکیه، که از براى یونانیها مملکتى مجهول بود، از این زمان مقرّ اشخاصى با معرفت گردید
این پادشاه با رومیها هم عهد مودت و اتحّاد را تجدید کرد، صحبت از پادشاهان کاپادوکیه، که 

.).م. بعد دیودور بمطالب دیگر میگذرد(» میرسانیدند دیگر بس استنسبشان را به کوروش

آریآرات، «: خود دیودور باز از کاپادوکیه صحبت کرده چنین گوید31در قطعه دیگر از کتاب 
چون بتخت اجدادش نشست، براى ) یعنى مهردادى، که ذکرش گذشت(که لقب فیلوپاتر داشت 



هاى زیاد اش عطوفتبدوستان و سران سپاه و تمام تبعهپدرش مراسم دفن باشکوهى ترتیب داد،
.کرد و مورد محبت جمعى گردید

اینکه خست آرتاکسیاس پادشاه ارمنستان، بى. را آریآرات بر تخت اجدادش نشانید»1«میتروبازان
و حرص خود را پنهان دارد، رسولانى نزد آریآرات فرستاده خواهش کرد، که با او همداستان 

را تصرّف کند، ولى »2«یکى از دو جوانى را، که در اختیارش بودند، بکشد و سوفنشده 
آریآرات از این پیشنهاد، که دلالت بر بى حمیتى میکرد، تنفرّى زیاد اظهار و رسولان را توبیخ و 

این اقدام . اى به آرتاکسیاس نوشت و باو توصیه کرد، از این سوءقصد بپرهیزدملامت کرده، نامه
ریآرات باعث ستایشى بزرگ براى او شد و میتروبازان بواسطه درستى و تقواى آریآرات بر آ

از فحواى کلام دیودور معلوم است، که میتروبازان پادشاه سوفن بوده و (» تخت اجدادش نشست
سوفن چنانکه بالاتر گفته شد، نام ارمنستان کوچک -بحمایت آریآرات بتخت موروثى رسیده

).م. بود

در «: اى از کتاب سى و یکمش راجع باین پادشاه کاپادوکیه چنین نوشتهدیودور در قطعهبعد 
المپیاد یکصد و پنجاه و پنجم آریآرات تاجى از ده هزار سکّه طلا بوسیله سفرائى بروم فرستاد، تا 

اده محبت خود را برومیها بنماید و اظهار بدارد، که از جهت دوستى با رومیها از وصلتى با خانو
)پادشاه مقدونى(دمتریوس 

______________________________
)1(-Mithrobazanes.

)2(-Sophene.
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اظهارات سفراء را تصدیق کرد، سناى روم »1«چون فرستاده روم گراکخوس. امتناع ورزید
در همین وقت . نبهاتر براى آریآرات فرستادآریآرات را بسیار ستود و تاج را پذیرفته هدایائى گرا

در »2«آنها هم تاجى از ده هزار سکّه طلا با قاتلین اکتاو. سفراى دمتریوس را بسنا وارد کردند
سنا مدتى شور کرد، که چه کند بالاخره تاج را پذیرفت، ولى قاتلین را، که . زنجیر آورده بودند



از قضیه دمتریوس، چون راجع بتاریخ مقدونیه و روم (» تین نام داشتند، رد کردایزوکرات و لپ
است میگذریم، ولى باید گفت، که سالى که دیودور راجع بفرستادن سفراى کاپادوکیه بروم ذکر 

م میشود . ق156با سلطنت دمتریوس مطابقت ندارد، زیرا این تاریخ سنه 155میکند، یعنى المپیاد 
این هم معلوم است، که . م میدانند. ق229و 239دونى را بین و سلطنت دمتریوس دوم پادشاه مق

گون، که ذکرش بالاتر تىپسر آن»3«مقصود دیودور از دمتریوس، دمتریوس اول پولى ارست
.).م. سلطنت کرد287و 294گذشت، نبوده زیرا او بین 

از کاپادوکیه راند، هولوفرن، چون برادر خود آریآرات را «: دیودور31اى از کتاب باز قطعه
.نتوانست مملکتش را اداره و محبت مردم را جلب کند

داد »5«تاجى بقیمت پنجاه تالان»4«او به تیموته. او بپول حریص بود و اشخاصى زیاد هلاك کرد
به دمتریوس داد و افزود، که وقتى دیگر بآنها چهارصد تالان »6«تالان65و تاجى دیگر بارزش 

اند، بناى غارت اموال آنها گذارد و بعد، چون دید، که مردم کاپادوکیه از او ناراضى. دخواهد دا
پس از اینکه بدین منوال پولى زیاد جمع کرد، چهارصد تالان . دارائى اشخاص ممتاز را ضبط کرد

یان یناهالى پرى. هاى اقبال بکارش آیدبودیعه سپرد، تا در موقع بوالهوسى»7«یانینبمردم پرى
.»......بعدها این پول را باو رد کردند 

______________________________
)1(-Gracchus.

)2(-Octave.

)3(-Demetrius I Poliorcete.

)4(-Timothe.

.ریال1400000هزار فرنگ طلا یا 280-)5(

.ریال1680000هزار فرنگ طلا یا 336-)6(



)7(-Prieniens.
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همینکه هولوفرن دید، که کارهایش رو بانحطاط است، «: مورخ مزبور31اى از کتاب نیز قطعه
سربازان اجیر را مرخص کرد، زیرا از شورش آنها بیمناك بود و چون در این زمان پول نداشت، 

نام واقع و از »1«این معبد بر کوهى آریادنه. را غارت کرد) خداى بزرگ رومیها(تر بد ژوپىمع
او این معبد را غارت کرده، حقوق عقب افتاده زیر دستانش را . بود) بست(دیرزمانى پناهگاه 

.»پرداخت

کاپادوکیه معلوم از تاریخ ازمنه بعد . هاى دیودور، که بما رسیده استچنین است مضامین نوشته
تیوخوس سلوکى با او بمعیت آن). م. ق163-221(است، که آریآرات سوم لقب مقدس داشت 

. تیوخوس مجبور گردید، سهمى از غرامات جنگ را بعهده بگیردروم جنگید و بعد از شکست آن
دشاه پنت باعث م منازعه او با فرناك پا. ق182در . پس از آن او متحّد با وفاى پرگام و روم شد

در نتیجه ) تر بیایدشرحش پائین(جنگى در آسیاى صغیر گردید، که بتمام دول آن سرایت کرد 
بعد . هاى ارمنستان را، که در تصرفّ داشت، بارمنستان بزرگ و سوفن واگذاردآریآرات قسمت

ت نفوذ کاپادوکیه دچار اغتشاشات داخلى گردیده، در تح) 131-156(از فوت آریآرات چهارم 
دولت پنت درآمد، ولى، پس از اینکه پومپه سردار روم مهرداد ششم پنت را شکست داد، 

.برزن ایرانى از طرف رومیها بسلطنت برقرار شدکاپادوکیه تابع روم گردید و خانواده آرى

) »3«لپید(و ) »2«اوکتاویوس اوگوست(گانه روم، که معاصر تونیوس یکى از زمامداران سهآن
لائوس پسر سردار مهرداد داد و او چندى در کاپادوکیه ریاست داشت، بود، حکومت را به آرخه

امپراطور روم کاپادوکیه ایالتى از دولت روم گردید و پس از تقسیم »4«بریوستا در زمان تى
ین دولت روم بقسمت شرقى و غربى ایالتى از دولت بیزانس بود، تا سلجوقیها روى کار آمدند و ا

.مملکت را جزو دولت خود کردند

کاپادوکیه از جهت بودنش در مدت قرونى زیاد در تحت اداره رومیها و دولت



______________________________
)1(-Ariadne.

)2(-Octavius Augustus.

)3(-Lepide.

)4(-Tiberius.
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ها رسید، یونانى شده بود، ولى آثار کمى، که از یونانیت بدست آمده، بسلجوقىبیزانس، وقتیکه 
.جا هم بعمق نرفته استمعلوم میدارد، که تمدن یونانى در این

چون از پادشاهان کاپادوکیه اشخاص زیاد آریآرات نام داشتند، براى احتراز از التباس و اشتباه 
تر بیاید، اسامى آنها را موافق تاریخ سلطنتشان با اعداد خواننده در فهرستى جداگانه، که پائین

زیرا چنانکه کرارا گفته شده، در عهد قدیم ذکر اسامى پادشاهان با اعداد (ایم ترتیبى ذکر کرده
).ترتیبى معمول نبود

»1«سلسله پادشاهان کاپادوکیه

فرناك کاپادوکى

سا خواهر کبوجیه دومآتس

گالّوس

)هبردی(سمردیس 

)نسآربآرام(نس آرتام

آنافاس اول



آنافاس دوم

نه داتامآریم

نس اولآریآم

هولوفرن آریآرات

)م. ق280-301(آریآرات دوم ) م. ق301-322(سس آریآرات اول آرى

______________________________
.402یوستى صفحه تألیف » نامهاى ایرانى«مدارك همان است، که ذکر شده، بعلاوه -)1(
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آریآرات دوم

256پادشاهیش از ) م. ق230-280(نس آریااس آریام

تیوخوس دوم سلوکى را داشتستراتونیس دختر آن) م. ق220-230(آریآرات سوم 

تیوخوس سوم را داشتتیوخیس دختر آنآن) 163-220(»1«آریآرات چهارم اوزبس

130-163اوزبس فیلوپاتر (دو دختر ستراتونیس که اسمشان مجهول است آریآرات پنجم مهرداد 
پنج پسر که کشته شدند) م. ق

.)م. ق112-130(فان فیلوپاتر آریآرات ششم اپى

100-112) (م. ق97-100(آریآرات هشتم »3«آریآرات هفتم فیلومتر زن نیکومد سوم»2«نیسا
)م. ق

نیهتىپادشاه بى



نیهتىنیسا زن نیکومد چهارم پادشاه بى

______________________________
)1(-Eusebes.

)2(-Nisa.

)3(-Nicomede III.
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کاپادوکىدولت پنت-مبحث دوم

نژاد بودند، هاى پادشاهانى، که نسبشان را بپارسیها میرسانیدند و واقعا هم پارسىسلسلهیکى از 
چنانکه بالاتر گفته شد، پنت بآن قسمتى از کاپادوکیه اطلاق میشد، که . دودمان پادشاهان پنت بود

.»1«در کنار دریاى سیاه واقع است و بهمین جهت پنت را صحیحا کاپادوکیه پنتى مینامیدند

از اجداد این سلسله، یعنى نخستین جدى، که نامش در تاریخ ذکر میشود مهرداد نامى بود پسر 
بعضى نسب او را بیکى از رؤساء شش خانواده درجه اول پارسى، که در واقعه . »2«باتتارن

و»3«)هاتاریخ سلوکى-بوشه لکلرك(هاى داریوش بودند، میرسانند بردیاى دروغى از هم قسم
و 112، بند 12پیان، جنگهاى مهرداد، کتاب آپ(برخى گویند، که نسب او بخود داریوش میرسید 

).بعد

ممکن است، که هر دو روایت صحیح باشد، زیرا چنانکه میدانیم، شاهان هخامنشى زنان خود را از 
به داریوش میان خانواده درجه اول پارسى انتخاب میکردند و بنابراین ممکن بود، که نسب مهرداد

نیاکان مهرداد از ولات پارسى بشمار . هاى مذکور منتهى شده باشدو هم بیکى از رؤساء خانواده
خود مهرداد در زمان اردشیر . هاى زیادى در کنار دریاى سیاه داشتندشان محلمیرفتند و در اداره

»4«و موسوم به کیوسهخامنشى یکشهر یونانى را، که در کنار دریاى مرمره واقع) با حافظه(دوم 
اند بخرج خود و بعد تمایلى زیاد بتمدن یونانى یافت، چنانکه نوشته) م. ق387تقریبا (بود، گرفت 

برزن نام پسر این مهرداد آرى. آتن گذارد»5«اى براى افلاطون بساخت و آنرا در آکادمىمجسمه



پس از . باو دادند» اسپارتى«و » آتنى«ى داشت و بقدرى محب یونانیها بود، که آنها عنوان افتخار
»7«و داتام و ارونت»6«باذآن آرى برزن بامید کمک یونانیها با سه سردار ایران، یعنى ارته

همدست شده،

______________________________
)1(-Cappadoce Pontique.

)2(-Mithridates fils d'Orontobates.

)3(-Bo ucher'Leclercque ,Histoire des Seleucides.

)4(-Cios.

)5(-Academie(جائیکه افلاطون تدریس میکرده.(

)6(-Artabazos.

)7(-Oronte.
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بر اردشیر دوم یاغى شد، ولى اشخاص مذکور بزودى دریافتند، که امیدشان بیجا بوده، زیرا 
برزن و تمامى متحّدین او را شکست داده، بکنند و دربار ایران آرىیونانیها نتوانستند کمکى مؤثرّ 

برزن، که باید مهرداد دومش نامید، باشاره اردشیر مهرداد پسر آرى. قواى آنها را تارومار ساخت
-1141صفحه (دوم هخامنشى، دامى براى داتام گسترد و چنانکه گذشت خائنانه او را کشت 

.رش خیانت کرده او را به اردشیر سوم تسلیم کردبعد بپد). این تألیف1148

در این وقت، که اسکندر به . پس از آن دیگر اطّلاع مهمى از این خانواده تا زمان اسکندر نداریم
آسیا آمد، شهر کیوس را از مهرداد گرفت، ولى او تمکین نکرد و چون اسکندر دشمنى نیرومند، 

، اعتناء بامرائى مانند مهرداد نکرد، بخصوص که مهرداد مانند داریوش سوم در مقابل خود میدید
.پیمود، اقامت داشتدور از راهى، که اسکندر مى



گون گردید، ولى تىپس از فوت اسکندر، وقتیکه جانشینان او بهم افتادند، مهرداد طرفدار آن
مان برد، گون از مهرداد ظنین شده گتىم، آن. ق302سوس، یعنى در یکسال قبل از جنگ ایپ

.که امیر ایرانى با دشمن او کاساندر راهى دارد و او را گرفته کشت

مهرداد سوم

دوست صمیمى دمتریوس پسر ) مهرداد سوم(پسر این مهرداد، که نیز مهرداد نام داشت، 
او نسبت به ): 5دمتریوس، بند (پلوتارك راجع باین مهرداد چنین گوید . گون گردیدتىآن
لى متواضع بود و رفتارش نشان نمیداد، که بدخواه او باشد، ولى از جهت خوابى که گون خیتىآن
افشاند و گون شبى در خواب دید، که تخم طلا مىتىآن. گون دید، از او هم بدگمان شدتىآن

ها را بعد او از این مزرعه رفت و چون برگشت، دید، که خوشه. این بذر افشانى حاصل طلا میدهد
:اند و شنید، که گفتندتمام چیده

گون دمتریوس را تىبر اثر این خواب، آن. »طلاها را مهرداد ربود و بطرف دریاى سیاه فرار کرد«
نزد خود خواند و پس از اینکه بقید قسم قول گرفت، که راز
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باید مهرداد را هم مانند پدرش او را به مهرداد نگوید، خوابش را براى او بیان کرده گفت، که
جا، که رفیق مهرداد بود، از این تصمیم پدرش بسیار مغموم گشت و دمتریوس از آن. نابود ساخت

چون نمیتوانست بواسطه قسمى، که خورده بود، شفاها چیزى به مهرداد بگوید، او را صحبت کنان 
پس از آن مهرداد » داد فرار کنمهر«: اش بر زمین نوشتبکنارى کشید و در آنجا با نوك نیزه

دریافت، که براى او خطرى هست و شبانه فرار کرده به کاپادوکیه رفت و در آنجا مملکتى بدست 
گون، چون تىآن. اى شد، که در نسل هشتم بدست رومیها معدوم گردیدآورده مؤسس سلسله

سوس شکست جنگ ایپکارهاى مهم دیگر داشت، فرصت نیافت او را تعقیب کند و بزودى در 
بعد، وقتیکه لیزیماك و سلکوس و کاساندر بتقسیم ترکه ). م. ق301(خورده کشته شد 

را، که ) قزل ایرماق(گون مشغول بودند، مهرداد از موقع استفاده کرده وادى رود هالیس تىآن
که اقبال با هائى را از کاپادوکیه و پافلاگونیه شامل بود، تصرفّ کرد و بعد، چون دید،قسمت



طرفدار او گردید و پس از آن خود را پادشاه »1«سلکوس است، قبل از جنگ کوروپدیون
.خواند

پس از جنگ مزبور سلکوس خواست این سلسله جدید را براندازد و با این مقصود لشکرى 
بکمک طلبید و) ارگله(بسردارى دیودور بقصد او فرستاد، ولى مهرداد سپاهى از شهر هراکله 

بعد چیزى نگذشت، که سلکوس را بطلمیوس کرائونوس کشت و . سردار مزبور را شکست داد
تیوخوس بقدرى گرفتار تشکیلات و ترتیبات دولت جوان سلوکى بود، که فرصت پسرش آن

بنابر آنچه گفته شد، مهرداد سوم از این خانواده اول کسى بود، که خود . نیافت به مهرداد بپردازد
واند، از این جهت است، که او را بعضى مهرداد اول گویند و برخى مهرداد سوم، ما را پادشاه خ

اندیشى نخواست با مهرداد سوم تیوخوس از راه مآلبارى آن. ایمترتیب آخرى را متابعت کرده
.درافتد و استقلال او را در پنت شناخت

وضیح آنکهشناسى خود را باو نمود، تبعد دیرى نگذشت، که مهرداد هم حق

______________________________
)1(-Koropedion.
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هاى آسیاى صغیر را تصاحب کند و لشکرى بطلمیوس دوم پادشاه مصر خواست تمامى قسمت
تیوخوس بموقع کارى براى دفاع مستملکات خود نکرد، ولى مهرداد سپاهى از آن. بآنطرف فرستاد

هاى آنها را خراب کرده، هائى، که ذکرشان گذشت، آراسته مصریها را شکست داد و کشتىگالّى
.ها را بیادگار این فتح برگرفتلنگرهاى کشتى

ها پس از آن سپاهیان اجیر گالّى در آسیاى صغیر برقرار شدند و کرسى ولایتشان را، که باسم گالّى
این شهر را (دند و انکورا در یونانى بمعنى لنگر کشتى است نامی) »2«آنکورا(نام داشت »1«گالاثیا

).اکنون آنقره نامند و چنانکه معلوم است پایتخت ترکیه میباشد

.برزن بجاى او نشستم مهرداد سوم درگذشت و پسرش آرى. ق266در 



د را بقلمرو سلطنت خود ضمیمه کرد، ولى جالب توجه است، که خو) هماشتر(او شهر آماستریس 
جانشینان او هم همین . را دست نشانده خانواده سلوکى دانست و ضرب سکّه طلا را موقوف داشت

جهت درست معلوم نیست، ولى میتوان حدس زد، که خانواده مهرداد با . سیاست را دنبال کردند
.مردم گالّى دائما در جنگ و ستیز بودند و نمیتوانستند با سلوکیها هم درافتند

مهرداد چهارم

گرى م درگذشت و پسرش مهرداد چهارم، که نوجوان بود گرفتار یاغى. ق249برزن در آرى
ها گردید، ولى ده سال پس از جلوس بتخت توانست ترتیبى بدولت سپاهیان اجیرش، یعنى گالّى

ضمنا باید گفت، که شهر هراکله در موقع . خود داده، اطاعت نظامى را در سپاهش استوار کند
.هاى گرانبها باو کردمهرداد چهارم کمکگرفتاریهاى

در زمان مهرداد چهارم عادات جدیدى در این دودمان داخل شد و بالاخره این سلسله ایرانى را 
جهت از جمله این بود، که خانواده پادشاهان پنت با سلوکیها وصلت کرد و مهرداد . یونانى کرد

تیوخوس دوم،چهارم لاادیس دختر آن

______________________________
)1(-Galatia.

)2(-Ancyra (-خواند، زیرا رومیها بجاى کاف یونانى این حرف را » کاف«را باید » ث
.مینوشتند

).فرانسوى را داشت«» ایگرك هم در یونانى تلفظّ 
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پس از آن برادر کوچکتر . خواهر سلکوس دوم را، گرفت و فریگیه علیا جهیز زنش گردید
نام داشت، بتحریک مادرش بر برادر بزرگتر یاغى شد و »1«یراکستیوخوس هىسلکوس، که آن

تیوخوس شتافته، از جهت رشادت سپاهیان اجیر گالّى، در آنقره شکستى فاحش مهرداد بکمک آن
.به سلکوس داد



نام داشت، »2«لکوس، که میستادر این جنگ بیست هزار نفر مقدونى تلف شد و زن غیر عقدى س
ها او او را ببازار برده فروشى در شهر ردس فرستادند، ولى، چون خود را نامید، ردسى. اسیر گردید

.را شناختند، و باز خریده نزد سلکوس روانه داشتند

بخت نبود، زیرا در جنگى با تیوخوس مذکور بتخت نشست، اما خوشپس از سلکوس دوم، آن
. اند، بتخت سلوکى رسیدتیوخوس سوم، که کبیرش خواندهى کشته شد و پس از او آنمردم گالّ

در این وقت پسر عموى او، آخه لائوس نام، بر او یاغى شد و خود را پادشاه آسیاى صغیر خواند 
و، چون مهرداد چهارم نمیدانست کدام یک از طرفین فاتح خواهد شد، بهریک از دو پادشاه 

لائوس اسیر و معدوم گردید و زن او از اهمیت ختران خود را داد، ولى بزودى آخهمزبور یکى از د
تیوخوس، چون ملکه ماند، مورد ملاحظه مهرداد بود و از این جهت این پادشاه افتاد، اما زن آن

تیوخوس از رومیها در ماگنزى م آن. ق190بعد در . پنت متحّد بسیار نزدیک داماد خود گردید
پس از چندى . د و مهرداد باز از راه احتیاط منتظر وقایع شده کمکى بوى نکردشکست خور

مدت . مهرداد از مرضى درگذشت و یکدولت مشکلّ نیرومندى براى پسر خود فرناك گذاشت
.اندسلطنت مهرداد چهارم را شصت سال نوشته

فرناك اول

سواحل دریاى سیاه را بتصرفّ نوپ یونانى را گرفت و م شهر سى. ق183این پادشاه پنت در 
موقع . درآورده به گالاثیا دست انداخت، ولى بعد از سپاه کاپادوکى و پرگامى شکست خورد

فرناك خیلى

______________________________
)1(-Antiochus Hierax.

)2(-Mysta.
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ت داد، توضیح آنکه رومیها، چون نمیخواستند، دولتى باریک بود، اما دخالت رومیها او را نجا
این . نیرومند در آسیا باشد، اومنس پادشاه پرگام را مجبور کردند، قشون خود را از پنت بیرون برد

دخالت سناى روم تمام پادشاهان آسیاى صغیر را دوچار تشویش و اضطراب کرد و بر اثر آن پنج 
نیه، ارمنستان و پنت بین خودشان عهد صلح ابدى تىدوکیه، بىپادشاه، یعنى پادشاهان پرگام، کاپا

.بستند

از مورخین عهد قدیم پولى بیوس او را خیلى بد توصیف کرده، . م درگذشت. ق169فرناك در 
، فصل 27کتاب (» از تمامى پادشاهانى، که قبل از من بودند، غدارى مانند او نبود«: چنانکه گوید

).1، بند 17

پنجممهرداد

میخواندند، که بیونانى بمعنى خیر »1«او را اورگت. پس از فرناك برادر او مهرداد بتخت نشست
تیوخوس چهارم را، که ملقبّ به از او چیزى در تاریخ نمانده، جز اینکه لاادیس دختر آن. است

م مهرداد . ق121در . فان بود، گرفت و از این نکاح پسرى تولّد یافت، که مهردادش نامیدنداپى
معروف به مهرداد اوپاتر یا مهرداد ششم نوپ کشتند و پسر او را، که در تاریخپنجم را در سى

این پادشاه پنت، که از نوادر ). اوپاتر بیونانى یعنى داراى پدر خوب(است، بر تخت نشانیدند 
آور است و روزگار بود، دشمن نیرومندى براى رومیها گردید و کارهائى کرد، که واقعا حیرت

ثانوى »2«بالنىاو را هان. نظیر باشدىاگر کوچکى پنت و بزرگى روم را در نظر گیریم، شاید ب
.اندگفته

بال یکى از سه بزرگتر سردار تاریخ عالم است، که از طرف دولت قرطاجنه لشکر بایطالیا نىهان(
»3«رینه و آلپهاى او از کوههاى پىکشید و روزگار رومیها را تیره و تاریک کرد، لشکرکشى

شرح ). ه برومیها داد، از شاهکارهاى فنون جنگى استدرپى، کهاى پىدر زمستان و شکست
:جا خارج از موضوع میباشد، اما شرح احوال مهرداد ششم این استکارهاى او در این

______________________________
)1(-Evergetes(نیکوکار.(



)2(-Hannibale.

)3(-Pyrenees ,Alpes.
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د ششممهردا

در بدو سلطنت احوالى داشت بس مشوش و دل . این پادشاه در سنّ یازده سالگى بتخت نشست
نه فقط نزدیکان و مستحفظین او میخواستند بهر وسیله، که باشد، او را از تخت دور کنند، : خراش

فرار فرسا مجبور گردید بالاخره او در میان آن همه شداید طاقت. بل مادرش هم بر ضد او بود
.نه منزل و مأوائى داشت و نه پناهگاهى: کرده، سرگردان از جائى بجائى برود

اولا در اسب سوارى و . هفت سال تمام باین وضع گذرانید و در این مدت چیزهاى زیاد آموخت
تیراندازى سرآمد اقران خود گردید، در فن شکار کسى حریف او نمیشد، از حیث جثّه و 

مهرداد . نداشت، چنانکه یکنفر رومى نمیتوانست سلاح او را در بر کندزورمندى مثل و مانند 
بستند، بخوبى اسب قوى مى16اى را، که به و گردونه»1«پیمایدمیتوانست روزى یکصد میل راه به

.اداره کند

زبانهائى را، که در مملکت او حرف میزدند آموخته بود و روان حرف میزد، و حال آنکه عده این 
محب صنایع یونان بود، مخصوصا موسیقى یونانى را بسیار دوست . اندنوشته22ها را ها و لهجهزبان

اطّلاعات زیادى هم از انواع جواهر و اسباب و اشیاء . میداشت و ادبیات یونانى را خوب میدانست
باین نگریمعتیقه داشت و کلیۀ وقتیکه در صفات گوناگون او، چنانکه از تاریخ معلوم است، مى

عقیده میشویم، که از اجداد خود از طرف پدر و مادر یعنى از ایرانیهاى قدیم و نیز از مقدونیها 
.اکنون باید دید، که چه کرد. ارث برده بود

وقتیکه مهرداد پس از هفت سال دربدرى بمملکت خود برگشت و زمام امور را بدست گرفت، 
و تمام توجه خود را بتسخیر ولایاتى، که در صلاح خود را در آن ندید، که با روم طرف شود 

و کنار دریاى »2«در این راه یونانیهاى قریم. شمال و مشرق دریاى سیاه واقع بود، معطوف داشت



وتاز مردمان آزوو از دل و جان بکمک او شتافتند، زیرا شهرهاى اینها همواره در معرض تاخت
و یونانیهاى مزبور مهرداد را یکنفر مقدونى وحشى شمال، از قبیل سکاها و سارماتها بودند 

اولا او: میدانستند

______________________________
.فرسنگ26تقریبا -)1(

)2(-Crimee.

2138: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

زبان یونانى را بخوبى حرف میزد و دیگر تشکیلات و ترتیبات لشکر او بهمان طرز و اسلوب 
.یونانى بودند»1«تولماپمقدونى بود و بالاخره، دو سردار نامى او، یعنى دیوفانت و نهفالانژهاى 

مهرداد بزودى نشان داد، که سردارى است ماهر و زیرك، چه با لشکرى مرکبّ از ده هزار نفر 
بر اثر این فتح شهرهاى . یک قشون هشتاد هزار نفرى مردمان سکائى و سارماتى را شکست داد

او را آقاى خود دانستند و حدود مملکت این پادشاه در سواحل شمالى دریاى سیاه برود یونانى
.رسید»2«عظیم دنیپر

پس از آن مهرداد بتوسعه مملکت خود در آسیاى صغیر پرداخته ارمنستان کوچک را ضمیمه 
اى اتّحاد، ها را از آنجا بیرون کند و برکرد، تیگران پادشاه ارمنستان را محرّك شد، که پارتى

سپس گهى با زور و گاهى با حیله و تزویر . دختر خود را، که کلئوپاتر نام داشت به تیگران داد
صاحب کاپادوکیه و پافلاگونیه گردید و پس از بیست سال سلطنت بقدرى قوى شد، که در 

سیده تیوخوس کبیر احدى باین مقام نرآسیاى صغیر کسى نمیتوانست با او طرف شود و پس از آن
پادشاهان آسیاى صغیر، که ممالکشان را از دست داده بودند، شکایت مهرداد را بروم بردند، . بود

.نمیتوانست کارى بکند»3«ولى روم در این وقت بواسطه جنگهاى داخلى یا اجتماعى

لیه را مأمور کرد، که به آسیاى صغیر رفته مهرداد را بتخ»4«پس از چندى بالاخره دولت روم سولا
پادشاه پنت مأمور روم را خیلى گرم پذیرفت و هر دو . کاپادوکیه و پافلاگونیه مجبور گرداند



صفحه را تخلیه کرده وعده داد، که قریم را هم تخلیه کند، ولى همینکه سولا از آسیاى صغیر 
دامه رفت، مهرداد هر دو صفحه مذکور را از نو اشغال کرد و بتوسعه ممالک خود از طرف قریم ا

.داد

نام بآسیاى صغیر فرستاد و مهرداد معذرت خواست، ولى »5«ویلیوسدولت روم باز مأمورى آك
چون مأمور روم از مقدار هدایاى مهرداد راضى نبود، راپورت مساعدى بدولت

______________________________
)1(-Diophantus ,Neoptoleme.

)2(-Dnieper.

)3(-Guerre sociale.

)4(-Sulla.

)5(-Aquilius.

2139: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.روم نداد و این نکته باعث شد، که دولت مذکور بپادشاه پنت اعلان جنگ کرد

جنگ اول با روم

یونانیها، . این جنگ براى رومیها مشکل بود، زیرا تمام آسیاى صغیر طرفدار سلسله ایرانى گردید
ناراضى بودند، حتّى خود رومیهائیکه تحصیلداران عوارض بشمار میرفتند و که از حکومت روم 

نیز کسانى از رومیها، که منافعشان غلبه پنت را اقتضاء میکرد، تماما طالب فتح مهرداد بودند، در 
نیه را اشغال کرد و پس تىتولم یونانى بىاپلائوس و نهم لشکر مهرداد بسردارى آرخه. ق88بهار 

بر اثر این وقایع . دیرى نگذشت، که تمام آسیاى صغیر در تحت فرمان پادشاه پنت درآمداز آن
توضیح آنکه . ویلیوس رومى را گرفته نزد مهرداد آوردند و او خیلى بیرحمانه با او رفتار کردآك

گفت، چون این رومى از طلا هیچگاه سیر نمیشد، در حلق او چندان طلاى ذوب شده بریزند، تا 



این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد شقاوتى نسبت برومیها بروز داد، که . از طلا پر شودشکمش
ها و رومیهاى آسیاى صغیر را وقتیکه در افس بود، امر کرد، ایطالیائى: در تاریخ کمتر نظیر دارد

. ود کردندایطالیائى و رومى را ناب) 150، 000و بروایتى (80، 000قتل عام کنند و بر اثر این حکم 
شکّى نبود، که بعض مقتولین بواسطه حرص بى پایانى، که براى غارت اموال مردم ابراز کرده 

هاى تقصیر قربانى حرص و طمع رومىبودند، باعث این کشتار گشتند، ولى مردم زیادى هم بى
ز بهرحال باید گفت، که این قتل عام نام مهرداد ششم را پست کرده و او را ا. غارتگر شدند

.اندپادشاهانى میدانند، که در شقاوت کمتر نظیر داشته

پس از آن مهرداد، چون دید، که از طرف رومیها حرکتى نمیشود، بخیال تصرفّ تخت اسکندر 
مندى تراکیه و مقدونیه را از قواء دشمن او با بهره. افتاد و پسر خود را با لشکرى جرّار باروپا فرستاد

بزودى پس از . هاى روم را از بحر الجزایر براندان بحریه مهرداد کشتىجاروب کرد و در همان او
جزیره پلوپونس از جهت نارضامندى از رومیها، با طیب خاطر طرفدار ها، آتن و شبهمندىاین بهره

مهرداد شدند و از عجایب روزگار اینکه همان یونان، که با خشیارشا آن جنگهاى
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1945صفحه (تامى را کرد، اکنون با شعف و شادى یکى از اعقاب این شاه را به آقائى پذیرفت 
).این تألیف

نفر 30، 000م سولا با لشکرى مرکبّ از . ق87مندیهاى مهرداد دوام داشت، تا آنکه در بهره
ونان وسطى رسانید، بعد این سردار رومى در اپیر پیاده شده، با سرعت خود را بی. مأمور دفع او شد

آتنیها سخت پا فشردند، ولى . لائوس سردار مهرداد را شکست داده، آتن را محاصره کردآخه
در این وقت وضع سولا هم در روم خوب نبود، زیرا دشمنانش . بالاخره مجبور گشتند تسلیم شوند

گرفته امرار وقت سخت باو حمله میکردند و اگر مهرداد میگذاشت سرداران او جنگ دفاعى پیش
کنند، سولا، بواسطه طول مدت مجبور میگشت بجاى خود کسى را معین کرده بایطالیا برود و با 

آمد کارهاى مهرداد بهتر میشد، ولى چون پادشاه پنت دور از میدان جنگ بود و این پیش
ر نتیجه فالانژهاى د. نمیتوانست قضایا را خوب بسنجد، بسرداران خود امر کرد، به سولا حمله کنند

اسى یونان شکستى بزرگ واقع در ب»1«در خرونه: پنت نتوانستند از عهده لژیونهاى رومى برآیند



). م. ق86(نصیب قشون مهرداد گردید و این فتح باعث شد، که سولا بسمت سردارى باقى بماند 
ور شد از نو متحّد روم در اسپارت کرد و یونان مجب»2«سال بعد سولا فتح دیگرى در ارخومن

پس از آن مهرداد درخواست صلح کرد و عهدى بسته شد، که بموجب آن پادشاه پنت از . گردد
).م. ق84(پرداخت »3«نتیجه فتوحاتش دست کشید و بعنوان غرامت سه هزار تالان

جنگ دوم

قواى خود کرد، تا ده سال از قضایائى، که ذکر شد، گذشت و این مدت را مهرداد صرف تجدید 
دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد آگاه بود، . از نو برومیها بتازد و آنها را از آسیاى صغیر براند

و سولا قادر نبود، حرکتى کند،»4«ولى بواسطه نزاع داخلى بین مارکوس ماریوس

______________________________
)1(-Cheronee.

)2(-Orchomene.

.میلیون ریال85تقریبا هفده میلیون فرنگ طلا یا -)3(

)4(-Marcus Marius.
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، یکى از سرداران ماریوس در اسپانیا، به مهرداد پیشنهاد کرد، که او »1«بالاخره سرتوریوس
یه و کاپادوکیه از آن نیه، پافلاگونیه، کالاثتىبى: طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار ولایت

مهرداد تصور کرد، که چنین موقعى را نباید از دست بدهد، بنابراین طرفدار ماریوس . او باشند
از طرف . گردیده بسناى روم اعلان جنگ داد و نتیجه فتوحات سابق خود را از نو بدست آورد

مهرداد را تکمیل دیگر سرتوریوس از طرف مارکوس ماریوس مأمور شد، تشکیلات نظامى قشون 
کند، ولى در این وقت در اسپانیا سرتوریوس را کشتند و دولت روم هم تمام توجه خود را بطرف 

.مهرداد معطوف داشت



اینشخص در تاریخ (با لشکرى مأمور شد، که کار مهرداد را بسازد »2«بر اثر این وضع لوکولّوس
نیز باید . هاى بزرگ و درخشان میدادهتمعروف است از این حیث، که سفره رنگین داشته و ضیاف

).گفت، که سردار قابلى هم بود

نام داشت، »3«تاقبل از ورود لوکولّوس بآسیاى صغیر، مهرداد سردار رومى را، که مارکوس کوت
را »4«زیکوسشکست داد و شهر سى) در کالسدون یا قاضى کوى کنونى(در خشکى و دریا 

:بر تسخیر این شهر براى او شوم بودتصمیم مهرداد . محاصره کرد

لوکولّوس در جائى اردوى خود را زد، که خطوط ارتباطیه لشکر مهرداد را تهدید میکرد و در 
همین احوال بحریه پنت، که در دریاى سیاه بى منازع بود، بواسطه طوفانى از کار افتاد و لشکر 

ضع دویست هزار نفر از لشکر مهرداد بر اثر این و. پنت دوچار گرسنگى و نیز قحطى آذوقه شد
نوپ راند لوکولّوس او را دنبال کرد و مهرداد ها نشانده بطرف سىتلف شد و مابقى را او بکشتى

.عقب نشست»5«بمحل کابریا

جا او دو شکست خورد، با دو هزار نفر فرار کرده بارمنستان رفت و به تیگران پادشاه در این
پناهنده شد، اما لوکولّوس به پنت درآمده، با پافشارى چند شهر ساحلى ارمنستان، که دامادش بود،
.ها دو سال بطول انجامیدآن را گرفت و این جنگ

______________________________
)1(-Sertorius.

)2(-Lucullus.

)3(-Marcus Cotta.

)4(-Cizicus.

)5(-Cabria.
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سردار رومى از تیگران خواست، که مهرداد را تسلیم کند، ولى او این تکلیف را رد کرد و بعد
تیگران با قوه زیادى بکمک . را محاصره کرد»1«ثرتلوکولّوس داخل ارمنستان شده شهر تیگران

شهر مزبور شتافت و چون کمى عده رومیها را دید گفت، این عده براى سفارتى خیلى زیاد و 
پس از آن تیگران میخواست . باوجود این از عده کم رومیها شکست خورد. ى جنگ کم استبرا

. صلحى با رومیها منعقد دارد، ولى مهرداد مانع شد و فرماندهى لشکر ارمنى را بزور بدست گرفت
در این زمان مهرداد شصت سال داشت و باوجود این در سوارى و جنگ، بخصوص در جنگ تن 

مهرداد سواره نظامى تشکیل کرد، که به . بود، که بالاتر ذکرش گذشتبتن، چنان مهیب
ها میکوشیدند، که با او در دشت نبرد روبرو هاى رومى آسیب زیاد میرسانید و هرچند رومىلژیون

مهرداد همان اسلوب را بکار میبرد، که معروف بجنگ گریز است و چنانکه . شوند، موفّق نمیشدند
اگر چه . با همین اسلوب کرارا نسبت بلژیونهاى نیرومند رومى فاتح گشتندبیاید، سواران پارتى

لوکولّوس میتوانست در مقابل چنین سواره نظامى سواره نظامى هم از رومیها تشکیل کند، ولى 
چون اموال مردم را غارت و خودش آنرا ضبط : چنین نکرد، زیرا گرفتاریهائى براى او پیش آمد

از طرف دیگر در میان لژیونهاى رومى نخوت لوکولّوس و . ناراضى شدندمیکرد، در روم از او 
اطاعت نظامى شدیدى، که او از زیردستان میخواست، باعث نارضامندى زیاد گردید و برادر 

در این . نام داشت، پرداخت باینکه شورشى بر ضد او برپا کند»2«کلودیوس-زنش، که پوبلیوس
احوال لوکولّوس خواست کار نمایانى بکند و با این مقصود به ارمنستان حمله کرد، ولى فصل 

زمستان و برف و یخ زیاد در این جاهاى عارى از آذوقه، اردوى رومى را مختل و ضعیف گردانید 
نشینىسردار رومى حکم عقبو نزدیک بود شورشى روى دهد، که 

______________________________
)1(-Tigranoeerte( ثرت در زبان ارمنى بمعنى گرد پارسى است، بنابراین تیگران ثرت، یعنى

).هاى آنرا اکنون اسکى شهر نامندخرابه. قلعه تیگران، این شهر در نزدیکى بتلیس کنونى بود

)2(-Publius Claudius.
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قراول رومیها حمله برد مهرداد، که بیدار کار خود بود، بیدرنگ از موقع استفاده کرده بپس. را داد
همینکه مردم پنت از مراجعت او آگاه شدند، همه . و پس از غلبه بى مانع داخل مملکت خود شد

رئیس ساخلو رومى در پنت »1«یاریوسمانند یکنفر بکمک او قیام کردند و بر اثر این احوال ترى
رفت، ولى در آنجا، قبل از اینکه لوکولّوس بکمک او برسد، با تمامى »2«فرار کرده به کابریا

نیه و تىاینکه سهل است بى. پس از آن مهرداد باز پادشاه پنت گردید. سپاهش معدوم گشت
سردار رومى نتوانست کارى بکند و چاره با این وضع . کاپادوکیه هم او را آقاى خودشان دانستند

رومیها براى او کمکى ). م. ق73(را در این دید، که عقب نشسته بطرف سواحل دریا برود 
زنان دریائى سیسیل و کریت مانع بود و دزدان نفرستادند، زیرا اغتشاشات داخلى و جنگ با راه

بارى مهرداد هشت سال . کرده بودندمزبور قوتى بزرگ یافته خطوط ارتباطیه بحریه روم را قطع
چون مهرداد هم . تمام از طرف رومیها نگرانى نداشت و لوکولّوس جرئت نمیکرد بوى حمله کند

قراولان هر دو طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند، نمیخواست رومیها را بجنگ بطلبد، پیش
.اینکه جدالى کنندبى

جنگ سوم

پس از آن . روى کار آمد و دزدان دریائى را قلع و قمع کرد»3«پومپهاوضاع چنین بود تا در روم 
اول . او بسمت سردارى لشکر روم بآسیا آمد و برخلاف سلفش از کارهاى دیپلوماسى آغاز کرد

طرف ها، داخل مذاکره شده آنها را بىقدمى، که برداشت این بود، که با دولت ایران، یعنى پارتى
نزد تیگران پادشاه ارمنستان، که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوه بعد اشخاصى را . کرد

بر اثر این اقدامات . مند شدندمهرداد بود، فرستاد، تا بین نوه و جد نقارى تولید کنند و آنها بهره
در ابتداء مهرداد . م با لشکرى زیاد از سرحد دولت پنت گذشت. ق66مهرداد تنها ماند و پومپه در 

ر صلح وارد شد و بعد، چون دید، که پومپه براى بستن پیمانى حاضر نیست، همان اسلوب از د
جنگ گریز را

______________________________
)1(-Triarius.

)2(-Cabria.



)3(-Pompee.
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نشینى -گرفت، یعنى عقبپیش ) از کتاب اسگاریگر، تاریخ عمومى(مجسمه پومپه -»*«)114(
پومپه چون از رفتار لوکولّوس آموخته . اختیار کرد و در همان حال برومیها آسیب زیاد میرسانید

هاى این مملکت دوچار آنهمه مرارت شود، راه بود، که نباید داخل ارمنستان گردیده در بیغوله
تعقیب و کنار جنوبى رود ) ازاب بزرگ یا علی(»1«دیگرى پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس

.مزبور را اشغال کرد، مهرداد هم در مقابل او اردو زد

نشینى مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد، تا دسته دیگر اى فرستاد، که راه عقبدر اینجا پومپه دسته
پس از آن حکم یورش را داد و مهرداد باز عقب نشست و . راه ارمنستان را براى مهرداد سد کرد

در اینجا سپاه مهرداد بین دو قشون واقع شده شکست . بدسته دومى، که راه را گرفته بود، برخورد
خورد و بنه و خزانه او بدست رومیها افتاد، ولى خود پادشاه پنت با کمى از هواخواهان و زن غیر 

.عقدى خود از میان گیرودار جسته بطرف ارمنستان رفت

در ارمنستان پناهگاهى نخواهد داشت، زیرا پادشاه ارامنه تازه از بعد بزودى معلوم شد، که مهرداد
هاى زیاد خلاصى یافته بود و نمیخواست با رومیها داخل جنگى جنگى با پارتیها پس از مرارت

این بود، که با آنها داخل مذاکره شده قیمتى براى سر مهرداد معین. جدید شود

______________________________
)1(-Lycus.

.شماره گراورهاى جلد اول و دوم بحساب آمده است-(*)
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کرد، ولى پادشاه پنت بموقع آگاه شده بطرف قفقازیه گریخت و از آنجا بطرف دریاى آزوو 
او ) ىریون کنون(»1«در ابتداء پومپه تصور کرد، که تعقیب او آسان است و تا رود فازیس. رفت

در این حال غضب خود را متوجه تیگران کرده شهر آرتاکساتارا، . را تعقیب کرد، ولى باو نرسید



، 000(تخت ارمنستان بود، گرفت و این دولت را مجبور کرد خسارتى بمبلغ ششهزار تالان که پاى
.بپردازد) ریال380

گیر کند و با این مقصود تا دستبعد پومپه خواست مهرداد را . خود ارمنستان هم تابع روم گردید
بعد بطرف . تر بیاید، جنگ کردتاخت و با مردم آلان، که ذکرشان پائین) کوروش(رود کورا 

.دریاى سیاه رفت و باز اثرى از مهرداد نیافت

در این حال تصمیم کرد بطرف دریاى خزر برود، و لیکن، در عرض راه دید، که باید با مارها 
این بود، که . ت زیادى هم از مردمان کوهستانى گرجستان باو رسیدو خسار»2«جنگ کند

نام داشت و »3«جزیره قریم رفت و پسرش را، که ماخارساما مهرداد بشبه. مندى برگشتبهرهبى
میخواند، شکست داد و از نو پادشاه آن شد »4«کاپیومبر پدرش یاغى شده خود را پادشاه پارتى

در این وقت مهرداد یک پیر مرد بقاعده ). زو مستملکات پنت بشمار میرفتسابقا هم این محلّ ج(
بود، ولى برعکس دیگران هر قدر سنّش بالا میرفت، گوئى بر جد و همت او میافزود، زیرا با 

هاى بزرگ براى طرف شدن با نشست و همواره نقشهاى از پاى نمىسالخوردگى، که داشت، ذره
نفر سکائى بترتیب لژیونهاى رومى 36، 000آنکه لشکرى مرکبّ از از جمله. رومیها میکشید

اى هم ترتیب داده و بعد بحریه) معلّمین و مشّاقان این سپاه رومیهاى فرارى بودند(تشکیل کرد 
. هاى یولیانى بنفس ایطالیا حمله برددرصدد برآمد، که از راه اروپاى شرقى و جنوب شرقى و آلپ

و متهورانه بود، که همینکه افشاء شد، باعث بهت و تشویش سربازان او این نقشه بقدرى عجیب
بزودى این حال سربازان . مند گرددگردید، زیرا هیچ نمیتوانستند تصور کنند، که او در اینکار بهره

او بیأسى شدید و پس از آن بشورش مبدل گردید،

______________________________
)1(-Phasis.

.مقصود دشت مغان باشد، که در تابستان مار زیاد داردباید-)2(

)3(-Machares.

)4(-Particapaeium
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. فرناك پسر مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغى شد
او در . او را محاصره کردندمهرداد در این وقت بواسطه مرضى نتوانست کارى کند و شورشیان 

بالاخره موقعى . ابتداء خواست داخل مذاکره شده جان خود را نجات دهد، ولى پسرش راضى نشد
آور گردید و او تصمیم کرد، که با زهر بحیات خود خاتمه رسید، که وضع مهرداد کاملا یأس

شکست آخریش با خود بر اثر این تصمیم زهرى را، که از زمان . دهد، تا بدست دشمنانش نیفتد
اى ریخت و حاضر شد، که آنرا بیاشامد، ولى در این وقت دو دختر او، مهرداد و داشت، در کاسه

نامان، که یکى از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگرى نامزد پادشاه قبرس، نزد پدر آمده »1«نسا
مهرداد راضى شد . واقع نشونداصرار کردند، که با پدرشان بمیرند، تا در تحت اختیار مطلق برادر

.و آنها از کاسه زهر آشامیدند و درگذشتند

بعد مهرداد از همان کاسه آشامید، ولى زهر اثر نکرد، زیرا از دیرگاهى، از ترس اینکه او را مسموم 
مهرداد چون از اثر زهر چیزى احساس نکرد، . کنند، زهر میخورد، تا طبیعتش را بزهر عادت دهد

.کرد، تا مگر کمکى بزهر کندگردشى زیاد 

توویتوسدر این حال او بیکى از صاحب منصبان خود، که گالّى بود و بى. این اقدام هم مفید نیفتاد
نام داشت، رجوع و از او خواستار شد، که آخرین خدمت را باو کرده نابودش سازد، تا نقشه »2«

صاحب ). دن او را نداشته باشندیعنى دشمنانش وجد و شعف بدست آور(دشمنانش عقیم بماند 
منصب مزبور از خواهش مهرداد در اندوه شد، ولى بالاخره نتوانست تمنّاى او را رد کند و شمشیر 

فرناك نعش پدرش را نزد پومپه فرستاد و او، باوجود اینکه . خود را کشیده در دل مهرداد فرو برد
ا جوانمردتر از فرناك نسبت به مهرداد مهرداد را بدترین دشمن خود و رومیها میدانست، خودش ر

پس از آن او فرناك را در بوسفور کیمرى، که در کنار . نشان داده، امر کرد جنازه او را دفن کنند
. بوغاز کرچ کنونى واقع بود، بسمت پادشاه کوچکى شناخت و لشکر خود را برداشته بسوریه رفت

چنین بود

______________________________
)1(-Mithridate et Nyssa.



)2(-Bituitus.
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سالگى درگذشت و از دولت کوچک پنت مملکتى ساخت، که وسیع و 69مرگ مهرداد، که در 
قوى بود، چنانکه چهل سال تمام در مقابل رومیها ایستاد و هرچندگاهى از رومیها شکست خورد، 

پیوس، اپ»2«، مانیوس آکویلیوس»1«رومى هم مانند کاسیوسولى در عوض بسرداران مجربّ
ها زخم برداشت، ولى مکررّ در جنگ. هاى فاحش دادشکست»5«ترى یاریوس»4«تا، کت»3«

هاى ملّى در روم مرگ او باعث جشن. دائما عزم و همتش با مهارت جنگى او مقابلى میکرد
گ او را براى رومیها میبرد، سر خود را با تاجى از برگهاى گردید و رسول پومپه، وقتیکه خبر مر

.) م. هاى این درخت امتیازى بود، که بفاتحین داده میشدنوعى از برگ(زینت داد »6«درخت غار
و بعد وقتیکه پومپه خواست مراسم فتح خود را، چنانکه در روم معمول بود، بگیرد چیزى، که تمام 

ب میکرد، صورت مهرداد بود، که بر بستر مرگ دخترانش افتاده انظار اهالى روم را بخود جل
ها و این مراسم فتح و اظهار شادى و شعف از خودکشى پادشاهى بود، این جشن. درگذشته بود

.که در پیرى همه او را رها کرده بودند

صغیر او اش او را بسیار دوست داشتند، زیرا اهالى آسیاىدر باره مهرداد ششم باید گفت، که تبعه
یونانیهاى اروپا و آسیاى . را از اعقاب داریوش بزرگ میدانستند و وقتى آنها تبعه این شاه بودند

صغیر نیز باو میگرویدند، زیرا خون مقدونى و یونانى هم در عروقش جارى بود و بعلاوه زبان 
ف فرانسوى از شاعر و ادیب معرو»7«از نویسندگان قرون اخیر راسین. یونانى را دوست میداشت

»مهرداد«او را بطور مؤثرّى ستوده و این تصنیف خود را »8«قرن هفدهم در نمایشى حزن انگیز
.»10«نامیده»9«

______________________________
)1(-L .Cassius.

)2(-Manius Aquilius.

)3(-Oppius.



)4(-Cotta.

)5(-Triarius.

)6(-I ,aurier.

)7(-Racine.

)8(-Tragedie.

)9(-Mithridate -.

:اینک ترجمه منثور یک قطعه از تصنیف راسین، که موسوم به مهرداد است-)10(

.هاى من گسیختفقط از مرگ من رشته نقشه. تا توانستم انتقام خود را از روم کشیدم«

بر خود ببالم، که در میتوانم . چون دشمن رومى و ظلم او بودم، ننگ تابعیت او را هیچگاه نپذیرفتم
تر غالب اند، نه رومى بر کسى ببهائى گرانمیان اشخاص نامى، که همچو من، با روم کینه ورزیده

».آمد و نه کسى روزگار او را بیش از من تیره و تاریک کرد
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او را بمناسبت این لقب اوپاتر و ) محب پدر(چنانکه بالاتر گفته شد، لقب مهرداد فیلوپاتر بود 
در دوره استیلاى عنصر ). اوپاتر بیونانى یعنى کسى، که پدر خوب دارد(بزرگ نیز میخوانند 

ترین شخصى است، که مشرق بوجود آورد، ولى چنانکه مقدونى و یونانى بر مشرق، مهرداد قوى
در . نظیر بودشقاوت هم بىاز حیث قوت و چابکى و عزم در عصر خود نظیر نداشت، متأسفانه در 

شرح داده و ما هم بیشتر روایات او را »1«پیانخاتمه زائد نیست بیفزائیم، که جنگهاى او را آپ
.ایمپیروى کرده

:بنابر آنچه گفته شد شجره نسب پادشاهان پنت چنین بود



باتتارن

)م. ق363فوت (مهرداد اول 

)م. ق337فوت (برزن اول آرى

)م. ق302-337(دوم مهرداد

)م. ق266-302(مهرداد سوم 

)م. ق249-266(برزن دوم آرى

)ق م190-249(مهرداد چهارم 

)م. ق169-190(مهرداد پنجم فرناك اول ) م. ق169-121(

مهرداد ششم اوپاتر بزرگ) م. ق121-63(

فرناك دوم پادشاه بوسفور) م. ق63-47(

آریآرات: اولاد زیادى داشته و اسامى نوزده نفر آنها معلوم استمهرداد ششم 

______________________________
.تر ذکرش بیایدپیان نویسنده یونانى است، که پائینآپ-)1(
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. رومیها گردیدپادشاه کاپادوکیه، ارتافرن، ماخارس پادشاه بوسفور قریم، فرناك که دست نشانده
نا، کلئوپاتر زن تیگران پادشاه تىپهآتناایس، نسا، مهرداد، درى: از دختران اسامى اینها ذکر شده

-فار، اکزاثر، داریوشارمنى، اوپاترا، ارساباریس، لاادیسه، لاادیسه، مهرداد، آرکاثیاس، کسى
).1895، طبع ماربورگ سنه 401یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (»1«کوروش

دولت پرگام-مبحث سوم



، که اکنون »4«وك تى یس»3«نوسشهرى بود در میسیه آسیاى صغیر، بررود سلى»2«پرگاموس
اهالى این شهر عقیده داشتند، که مهاجرین . به پرگاماچاى معروفند و برود کاایک میریزند

دولت هخامنشى بود، پس از شهر مزبور، چنانکه معلوم است جزء. هستند) از پلوپونس(آرکادى 
میلیون و نیم 49(اسکندر بدست لیزیماك سردار او افتاد و او خزانه خود را، که تا نه هزار تالان 

دار او، که موسوم بعد از فوت لیزیماك خزانه. جا حفظ میکرداند، در اینبرآورد کرده) فرنگ طلا
ا تصرفّ و دولتى تأسیس کرد، که بدولت بود، شهر پرگام را گرفت و خزانه آنر»5«ترلهبه فى

مندى استقلال پرگام را در مقابل سلوکیها و تر با بهرهلهفى). م. ق182(پرگام معروف گردید 
برادرزاده و جانشین او اومن اول حدود دولت پرگام را توسعه داد و . نیه حفظ کردتىاهالى بى

بعد از او آتّالوس اول بتخت نشست، عنوان شاهى .تیوخوس پادشاه سوریه فاتح گردیدنسبت به آن
در زمان پسران او، یعنى . اختیار کرد و بوسیله اتحّادى با رومیها مستملکات خود را محفوظ داشت

.، پرگام درخشندگى خود را از دست نداد)فیلادلف(اومن دوم و آتّالوس دوم 

اىاومن دوم کتابخانهاین شهر مرکز علوم و صنایع آسیاى صغیر محسوب میشد و 

______________________________
)1(-

Athenais, Nyssa, Mithridatis, Drypetina, Cleopatre, Eupatora,
Orsabaris, Laodice, Laodice, Mithridatis, Arkathias, Xiphares,
Oxathres, Dareios, Kyros.

)2(-Pergamus.

)3(-Selinos.

)4(-Kteios.

)5(-Philetere.
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آخرین پادشاه پرگام آتّالوس . در اینجا تأسیس کرد، که داراى دویست هزار جلد کتاب گردید
این پادشاه، باوجود . اختلال مشاعر داشت) م. ق133-138(، یعنى محب مادر »1«سوم فیلومتر

اى دولت خود را برومیها واگذارد و اگرچه بعدها نامهاینکه داراى اقربائى بود، بموجب وصیت 
پسر آتّالوس از زن غیر عقدى او صحت این وصیت نامه را تردید و تکذیب »2«آریستونیک

میکرد، باوجود این موفّق نگردید، توضیح آنکه رومیها او را کشته پرگام را تصرفّ کردند و آن را 
نام در زمان رومیها هم شهر پرگام بى). م. ق130(قرار دادند »3«کرسى ایالتى بنام آسیاى بالاخص

اکنون بجاى این شهر شهر . و درخشندگى نبود و فقط در دوره دولت بیزانس رو بانحطاط رفت
در شهر برگام یک هیئت آلمانى حفریات و . نامند»4«کوچکى است، که ترکها آنرا برگام

در خاتمه بى مورد نیست . آثار نفیسى بدست آمدهمیلادى ببعد1870کاوشهائى کرده و از 
گویند، از اسم این شهر، که آنرا پرگامن »5«کاغذ پوست آهو را، که در اروپا پارشمن: بیفزائیم

و نیز باید در نظر داشت، که ) پارشمن را در زبان لاطین پرگامن میگفتند(نیز مینامیدند، آمده است 
اند و بنابراین نباید این شهر ا هم یونانیها پرگام ضبط کردهر) ترووا(اسم ارگ شهر داستانى 

داستانى را با پرگام مذکور، که شهر تاریخى و پایتخت یکى از دول مهم و نامى آسیاى صغیر بود، 
.»6«)1883تاریخ و صنایع پرگام، طبع لیپزیک سنه -اولریخس(مخلوط کرد 

نیهتىبى-مبحث چهارم

اهالى این مملکت در عهد . ود، در شمال آسیاى صغیر، در کنار دریاى سیاهنیه مملکتى بتىبى
نام داشت، ولى در ) نیهببرى(مینامیدند و از این جهت این سرزمین هم ) ببرین(قدیم خودشانرا 

قرون بعد، از تراکیه مردمى باینجا آمدند،

______________________________
)1(-Philometer.

)2(-Aristonic.

)3(-Asia propria.

)4(-Bergamo.



)5(-Parchemin.

)6(-Ulrichs ,Perg .Geschichte und Kunst .Leipz .3881.

2151: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نیه تىمعروف بودند و باین جهت این قسمت آسیاى صغیر به بى) »1«هاى تراکىنىتىبى(که به 
در مشرق : نیه چنین بودتىزمان سترابون، چنانکه او گوید، حدود بىدر . معروف گردید

در غرب پروپونتید یا -در شمال دریاى سیاه-هاتتها و اپیکپافلاگونیه و اراضى ماریاندین
تا . نیه بودندتىکزنفون گوید، که ماریاندینها جزء بى. در جنوب میسیه آسیاى صغیر-دریاى مرمره

بعد در زمان کرزوس براى مدت کمى جزء دولت . ها مستقل بودندنىتىبى. م. قنیمه قرن ششم
نیه جزء دولت هخامنشى تىهاى کوروش بزرگ آمد و بىپس از آن جهانگیرى. لیدیه گردیدند

بعدها هم . نیه را تغییر نداد و فقط باجى براى آن مقررّ داشتتىکوروش تشکیلات بى. گردید
) م. ق279-327(»2«پتپس از او، زى. دولت هخامنشى بود، تا اسکندر بآسیا آمدنیه جزءتىبى

نیه یا پادشاه آن، استقلال این مملکت را در زمان جانشینان اسکندر حفظ کرد، شهرى تىوالى بى
اول »3«مدكپسر او، که نى. تیه گردید و از حیث ثروت معروف بودپهساخت، که موسوم به زى

چون تاریخ این مملکت خارج از ). م. ق250-279(مدى را ساخت كم داشت، شهر نىنا
موضوع این تألیف است و ارتباطى با تاریخ ایران ندارد باجمال کوشیده همینقدر گوئیم، که از 

»5«پروزیاس اول-)م. ق229-250(»4«لاسزیه-1: نیه اینها معروف بودندتىپادشاهان دیگر بى
ك مد نى-)م. ق95-149(ك مد دوم نى-)م. ق149-182(پروزیاس دوم -)م. ق229-182(

اینها براى آبادى مملکتشان و توسعه آن کوشیدند، گهى با سلوکیها و گاهى ). م. ق74-95(سوم 
د، نیه در شرف گم کردن استقلالش بوتىبا پرگام و پنت کاپادوکى و غیره جنگیدند و وقتیکه بى

جا یافتند و کومد سوم رومیها نفوذ زیادى در ایندر زمان نى. پافلاگونیه نیز جزء آن بشمار میرفت
.اش از سلطنت خلع کرده بودند، بر تخت نشانیدنداو را، باوجود اینکه تبعه

اى برومیها واگذاردنامهاین پادشاه قبل از مرگ، مملکت خود را برحسب وصیت



______________________________
)1(-Trakes Bithunoi.

)2(-Zipoetes.

)3(-Nicomede I.

)4(-Ziaelas.

)5(-Prusias I.
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نیه تىضمیمه کردند و بعد ایالتى از بى) ایالت آسیا(و آنها این قسمت آسیاى صغیر را در ابتداء به 
نیه تىدر زمان اوگوست قیصر روم بى. »1«نیه و پنت موسوم گردیدتىبىو پنت ساختند، که بنام 

.استقلال یافت و بعد استقلالش محدود گشت

ها خیلى صدمه دید و در قرن سوم میلادى دستخوش غارت نیه از زمین لرزهتىمقارن این زمان بى
زانس امرار حیات میکرد و بعدها در تحت اداره روم و بی. هاى مردمان سکائى گردیدو چپاول

تمدن یونانى داشت، تا در زمان سلجوقیها از تصرفّ بیزانس خارج شد، توضیح آنکه سلیمان اول 
در قرون . قرار داد»2«تخت خود را در شهر نیکهسلجوقى این قسمت آسیاى صغیر را گرفته پاى

نیه را اشغال و تىرخان تمامى بىبعد در زمان استیلاى ترکهاى عثمانلو در آسیاى صغیر عثمان و او
این شهر تا زوال دولت بیزانس . نامند، پایتخت خود کردند) بروسا(را، که اکنون »3«شهر پروزیاد

.تخت ترکیه بودبدست ترکها، پاى

اولا خداوندگار از قسمت : نیه قدیم بین دو ولایت ترکیه در آسیاى صغیر تقسیم شدهتىاکنون بى
.ثانیا کاستامونى از قسمت شرقیشغربى آن و

تر هم ذکرشان بیاید، نیه، که در تاریخ ایران مکررّ ذکرى از آنها شده و پائینتىاز شهرهاى بى
هراکله پنت، که -2، )ایست موسوم به دیاس کلىاکنون قلعه(»4«یونلىداس کى-1: اینها بودند



در (آستاك -3، )اکنون آن را ارگله نامند(بود بقول سترابون و پوزانیاس شهر مهم و ثروتمندى
پروزیاد، که از شهر کیوس ایجاد -5، )اسگوب کنونى(پروزید -4، )هاى ایزمیدنزدیکى خرابه

پروزیاد، که بقول سترابون در زمان -6باز آن را کیوس نامیدند، ) میلادى14از قرن (شد و بعدها 
، که »6«آآپام-8، »5«کلودیوپولیس-7وسیه است، کرزوس بنا شده است و اکنون موسوم به بر

م بنا . ق675کالسدون، که در -11نیکومدى، -10نیکه، -9اکنون معروف به موداکیه است، 
مختصر مذکور از کتاب(شده است و اکنون آن را کادیکیه یا قاضى کوى نامند 

______________________________
)1(-Provincia Bithynia et Pontus.

)2(-Nicee.

)3(-Prusiade.

)4(-Dascilion.

)5(-Claudiopolis.

)6(-Apamea.
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، که مجموعه اطّلاعات نویسندگان عهد قدیم راجع به »2«کىنىموسوم به فاستى هلهّ»1«تونکلین
.).م. نیه است، اقتباس شدهتىبى

ها یا بطالسهمصر و بطلمیوس-فصل دوم

بطالسه-مبحث اول

مصر در تقسیم اولى و ثانوى ممالک اسکندر، چنانکه گذشت، نصیب بطلمیوس لاگس گردید و 
سلسله او و . بعد هم، چنانکه ذکر شد، او توانست این مملکت را حفظ کرده در آن سلطنت کند



زیرا بطلمیوس اول، صاحب (اصل لاگید است اند، که در نامیده»3«اعقابش را در تاریخ لاژید
).مصر، پسر لاگس بود و گاف یونانى در زبان فرانسوى به ژ تبدیل مییابد

اسکندریه در زمان بطالسه مرکز علوم و فنون شد و بطلمیوس لاگس در شهر مزبور یک کتابخانه 
از این تأسیسات استفاده بعدها علماء و شعراء زیاد به اسکندریه آمده . و یک موزه تأسیس کرد

.میکردند

این 75-74بصفحه (مورخ مصرى در این زمان تاریخ مصر را بزبان یونانى نوشت »4«تنمان
م درگذشت و بجاى او پسرش بطلمیوس دوم . ق283بطلمیوس اول در ). تألیف رجوع شود

ه خواهرش را ازدواج فیلادلف بمعنى محب خواهر است و او را، از جهت اینک(فیلادلف نشست 
.).م. اندکرده بود، چنین نامیده

پدرش او را خوب تربیت کرد، ولى پادشاهى بود پرورده ناز و نعمت، سست و در همان حال 
در سیاست خارجه هیچگاه بجنگ متوسل نمیشد و سعى داشت، با دخالتهاى بموقع و . شقى

.مذاکرات ماهرانه مقاصد خود را انجام دهد

وس فینیقیه، لیکیه و کاریه را حفظ و در کارهاى یونان دخالت کرد،این بطلمی

______________________________
)1(-Clinton.

)2(-Fasti Hellenici ,Oxford ,1830 -1841.

)3(-Lagides.

)4(-Manethon.
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روابط تجارتى با روم برقرار داشت، چنانکه مواد او نیز . تا از بزرگ شدن مقدونیه ممانعت کند
.هاى آن مملکت بکار میرفتخام از روم بمصر میآمد و در کارخانه



و »2«ماكیونانى و کالّى»1«تن مصرى و اراتستندر دربار او علماء زیادى بودند از جمله مان
در زمان او در . این پادشاه کتاب دوست بود و علوم طبیعى را ترویج میکرد. معروفند»3«اکریتته

کتابخانه اسکندریه عده کتب بقدرى زیاد شد، که کتابخانه جدیدى در موزه بنا کردند و نیز در 
تیوخوس دوم سلوکى بود، کشتند و دختر او را، که زن آن. زمان او بناهاى زیادى در مصر ساختند

.ن قضیه باعث جنگى شد، که در زمان خلف او شروع گردید و خاتمه یافتای

سلکوس دوم را شکست داد و سوریه و ) م. ق221-247(پسر فیلادلف، بطلمیوس سوم اورگت 
بعد شورشى در مصر باین جنگ خاتمه داد و موافق عهد صلح . کیلیکیه را به مصر ضمیمه کرد
گویند در میان غنائمى، که بدست او افتاد . گرانبها باو رسیدچهار هزار تالان نقره و ظروف

هاى مقدس مصریها بود، که کبوجیه هخامنشى در زمان تسلطّ پارسیها بر مصر از این نقّاشى
مملکت برده بود، در این زمان بطلمیوس سوم این اشیاء را به مصریها پس داد و از این جهت او را 

این خبر اگر صحیح باشد، دلالت دارد بر اینکه . بمعنى نیکوکار استاورگت خواندند، که بیونانى
کبوجیه این اشیاء را بایران برده در خزانه گذارده بود و سلوکیها آنرا از خزانه ایران برگرفته 

را به مصر برگردانید، توضیح آنکه این ولایت را به »4«این بطلمیوس سیرن. بسوریه آورده بودند
دختر ماگاس را براى پسرش »6«رادر فیلادلف داده بودند و اورگت، چون برنیسب»5«ماگاس

ذکر . اندبعضى این واقعه را بسلطنت فیلادلف مربوط داشته. گرفت، سیرن هم ضمیمه مصر شد
این مستعمره یونانى جزو دولت هخامنشى گردید و پس از زوال آن . سیرن کرارا بالاتر گذشته

.ى جزء مصرگهى مستقل بود و گاه

در زمان بطلمیوس سوم مقدونیه از مصر شکست خورد و موقّتا سلطه بطالسه

______________________________
)1(-Eratosthene.

)2(-Callimaque.

)3(-Theocrite.

)4(-Cyrene.



)5(-Magas.

)6(-Berenice.

2155: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ولى در نیمه دوم سلطنت او مصر قدرت سابق خود را از دست داد و نفوذ بر دریاها برقرار شد، 
.مقدونیه در یونان بالا گرفت

در این وقت ). م. ق204-221(پس از بطلمیوس سوم بطلمیوس چهارم فیلوپاتر بتخت نشست 
ت دولت بطالسه نیمى از قدرت خود را فاقد شده بود و پادشاهان بزندگانى ملایم و عیش و عشر

اند فقط وقتى فیلوپاتر پادشاهى بود سخت، عیاش و دائم الخمر و چنانکه نوشته. حریص بودند
اند، که فن نامیدهاز این جهت او را ترى. هوشیار بود، که براى مراسم آداب مذهبى حاضر میشد

اش آگاتوکله نفوذى زیاد در امور دولتىدر زمان او معشوقه. بمعنى سست یا گرم و نرم است
در این زمان سوریه قوت گرفت . داشت و بعد از او زنان بدعملى موسوم به هترهابر او مسلطّ بودند

فلسطین نیز از مصر جدا شد و نیز در این ) صور و غیره(و مصر چند شهر در آنجا از دست داد 
با اتولیان زمان دولت بطالسه در یونان با مقدونیه ضدیت میکرد، تا بجنگ فیلیپ پادشاه مقدونیه

.یونانى خاتمه دهد

.از کارهاى او معبدى است، که براى هومر شاعر حماسى معروف یونان ساخت

، چون صغیر بود )م. ق181-204(فان بتخت نشست پس از فیلوپاتر پسرش بطلمیوس پنجم اپى
نامى، پولم لهبعد ته. وتخت را تصاحب کند، ولى موفّق نگردیدقیم او آگاتوکله خواست تاج

این بطلمیوس آلت دست وزراى . مندى نداشتاگرچه داراى مقام نیابت سلطنت شد، ولى بهره
. سوریه از مصر جدا شدندخود بود و در زمان او دولت مصر ضعیف گردید، تراکیه، فینیقیه و سل

را تیوخوس پادشاه سلوکى فان آمدند و اوکلئوپاتر دختر آنرومیها در این موقع بحمایت اپى
فان از دادن مالیات معفو گشته بودند و این کاهنان مصرى از این جهت، که در زمان اپى. گرفت

فان برومیها در سیاست خارجه اپى. پادشاه توجهى بمذهب آنها داشت، از او حمایت میکردند



. تیوخوس سلوکى و اتولیان، با رومیها همراهى کردکمک میکرد، چنانکه در جنگ روم با آن
پادشاه) م. ق146-181(فان از زهر درگذشت و پس از او پسرش بطلمیوس ششم فیلومتر ىاپ
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تیوخوس در زمان این پادشاه آن. شد و بواسطه صغر سنّ او، مادرش زمام امور را بدست گرفت
خواست در منفیس بسمت چهارم پادشاه سوریه بمصر حمله کرده معابد آنرا غارت کرد و بعد

پادشاه مصر تاجگذارى کند، ولى اهالى اسکندریه برادر فیلومتر را، که اورگت مینامیدند، بر تخت 
تیوخوس دوباره بمصر حمله برد و جنگ بدین ترتیب خاتمه یافت، که پس از آن، آن. نشاندند

ه میکردند، ولى پس از م هردو برادر مصر را ادار. ق170از سنه . قبرس از آن سوریه گردید
چندى نفاق بین آنها افتاد و چون غلبه با اورگت بود، فیلومتر بروم رفت و رومیها کمک کرده او 

مند نشد و بعد فیلومتر او را اورگت خواست قبرس را تصرفّ کند، بهره. را بتخت برگردانیدند
ر پیش میرفت، ولى وقتیکه او مندى براى فیلومتجنگ با سوریه با بهره. بخشیده سیرن را باو داد

.بمصر برمیگشت، بپادشاه سابق سوریه اسکندر والّاس برخورد و بدست او کشته شد

در بدو سلطنت، یکى از ) م. ق117-146(پس از او تخت به بطلمیوس هفتم اورگت دوم رسید 
م بود، خواست تخت را براى پسر بطلمیوس شش»1«سرداران، که یهودى و اسمش انیاس

نگاهدارد، ولى بطلمیوس هفتم فائق آمد و برادرزاده خود را، که اوپاتر نام داشت، با تمام 
.در این موقع اشخاص زیادى از علماء و رجال اسکندریه نابود گردیدند. ها کشتناراضى

م بطلمیوس هفتم زن خود کلئوپاتر نام را، که خواهرش نیز بود و از او پسرى داشت، . ق130در 
بر اثر این قضیه اهالى اسکندریه . داده دختر خود را، که نیز کلئوپاتر نام داشت، ازدواج کردطلاق

جا او در این. شوریده و بقصر حمله برده آن را آتش زدند و پادشاه فرار کرده بجزیره قبرس رفت
اقص نظیر باشد، توضیح آنکه پسرش را کشته و جسد او را نکارى کرد، که شاید در تاریخ بى
بر اثر این رفتار وحشیانه باز شورشى روى داد و بالاخره طرفین . کرده براى مادر پسر مقتول فرستاد

از کارهاى او. صلح کردند و پس از آن سلطنت بطلمیوس هفتم بآرامش گذشت



______________________________
)1(-Onias.
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شاعر حماسى معروف یونان است و دیگر تحقیقاتى، که راجع بصفحات تصحیح تصنیفات هومر
قابل ذکر است، که در زمان او خارج . مصر میکرده و خودش هم در این تحقیقات شرکت داشته

کردن کاغذ حصیرى از مصر ممنوع گشت و چون بر اثر این حکم کاغذ در خارجه کم و گران 
او میبایست . از فوت این پادشاه زنش زمامدار گردیدپس. شد، کاغذ پوست آهو را اختراع کردند

یکى از دو پسرش را همکار خود قرار دهد و چون ملکه پسر بزرگتر را، که به بطلمیوس هشتم 
موسوم بود، دوست نمیداشت و او را در زمان سلطنت شوهرش به قبرس »1«سوتر دوم لاتیرا

.یوس نهم اسکندر بود، براى همکارى برگزیدفرستاده بود، پسر کوچکتر را، که موسوم به بطلم

مردم در این موقع دخالت کرده از ملکه خواستند، که پسر بزرگتر را از قبرس براى معاونت در 
زمامدارى بخواهد و پسر کوچکتر را بسمت والى به قبرس بفرستد او راضى شد، ولى قبلا پسر 

کلئوپاتر نام داشت، طلاق بدهد، زیرا این زن را بزرگتر را مجبور کرد، زن و خواهر خود را، که 
.خیلى جاه طلب میدانست

پس از آن، این ملکه با لاتیرا امور دولت بطالسه را اداره میکرد، تا آنکه لاتیرا برخلاف میل 
تیوخوس سیزیکى کمک کرد و این قضیه باعث شد، که ملکه قشون را بپسر بزرگتر مادرش به آن
لاتیرا، که والى قبرس شده بود، پس از چندى بنابر . کوچکتر را بر تخت نشانیدشورانیده پسر 

در ابتداء . دسائس ملکه مجبور گردید از قبرس بیرون رود و پس از آن اعلان جنگ بمادرش داد
. اسکندر میخواست از سلطنت استعفاء کند، ولى ملکه مانع شده، گفت محکم در جاى خود بنشین

ه اسکندر مادرش ملکه را کشت و از جهت نارضامندى مردم فرار کرد، که بعد طولى نکشید، ک
.و لاتیرا را از قبرس خوانده بر تخت نشانیدند) م. ق89(بقبرس برود، ولى در راه درگذشت 



رن معشوقه اورگت دوم بود، درگذشت و بموجب ، که پسر اى»2«یندر این احوال بطلمیوس آپى
م سفراى روم نزد لاتیرا رفته کمک او را بر ضد مهرداد . ق85در . یها دادنامه سیرن را بروموصیت

ششم پنت درخواست کردند، ولى جواب

______________________________
)1(-Ptolemee VIII Soter II Lathyra.

)2(-Apion.
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.مساعد نشنیدند

دختر او، که زن اسکندر بود، شش ماه امور دولت را اداره کرد و ) م. ق81(پس از فوت لاتیرا 
.بعد ناپسرى او، که بطلمیوس دهم اسکندر دوم نام داشت

این پادشاه در جزیره گس بزرگ شده بود و چندى در دربار مهرداد ششم پنت اقامت داشت، ولى 
صیحت داد، زن پدر خود را، بعد فرار کرده نزد سردار رومى سولا رفت و او به بطلمیوس دهم ن

او پس از زواج زنش را کشت و بر اثر این . این زواج بسیار شوم بود. که ملکه بود ازدواج کند
پس از آن رومیها دخالت کرده اسکندر سوم پسر . قضیه مردم شوریده بطلمیوس را کشتند

بود و پس از آن چند سلطنت او خیلى کوتاه. بطلمیوس نهم را از زن غیر عقدى بر تخت نشانیدند
م رومیها از مصر ایالتى تشکیل داده آن را جزء دولت روم . ق30نفر سلطنت کردند تا اینکه در 

راجع باشخاصى، که بعد از بطلمیوس دهم سوتر دوم سلطنت کردند بین مورخین اختلافى . دانستند
برنیس سوم بطلمیوس -1-:دیده میشود، ولى ظن غالب این است، که اسامى اشخاص چنین بوده

برنیس -3، )م. ق51-80(»1«بطلمیوس سیزدهم اولت-2، )م. ق80(دوازدهم اسکندر دوم 
).م. ق30-51(کلئویاتر ششم -4، )م. ق55(چهارم 



م را، که بطلمیوس اول عنوان پادشاهى اختیار کرد اول سلطنت بطالسه در مصر . ق306اگر سال 
سال بود، ولى چنانکه در جاى خود گذشت، بطلمیوس اول لاگس از 276آنها بدانیم، دوام دولت 

).م. ق323(وقتیکه والى مصر گردید، این مملکت را از آن خود میدانست 

طرز حکومت بطالسه در مصر-مبحث دوم

این مسئله، که تشکیلات دولت بطالسه در مصر چه بوده و آنها، که اصلا

______________________________
)1(-Aulete.
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اند، در مصر چه مقصودى را تعقیب میکردند، باوجود تحقیقات زیاد و آثارى، که از مقدونى بوده
کاغذهاى حصیرى و غیره بدست آمده، روشن نیست و از محققّینى، که راجع بتاریخ این دوره 

: گوید، در این باب دو عقیده مختلف اظهار شده است»1«اند، چنانکه ژوگهکردهمصر تتبعات
داراى این عقیده است، که مقصود بطالسه از استیلاى بر مصر این بود، که تا بتوانند »2«ویل کن

ها بحریه و قشونى نیرومند ترتیب ثروت زیادى از این مملکت بیرون بکشند و بوسیله این اندوخته
اهمیت یابند بنابراین مصر از نظر بطالسه فقط ) مدیترانه(المللى دریاى مغرب ه در سیاست بینداد

موافق این عقیده . هاى مصر بکلّى خارج از مصر استمنبع عایدات آنها میباشد و مقصود بطلمیوس
.حکومت بطالسه بر مصر وسیله است و جهانگیرى در خارج مصر مقصود

مقصود بطالسه یا لاگیدها این بود، : او میگوید. عقیده دیگر دارد»3«محقّق دیگر روستوت زف
که از مصر دولتى قوى و با ثروت تشکیل دهند، تا بتوانند در مقابل حملاتى، که از خارج میشد، 

هاى دفاعى وسیله بنابراین عقیده نیرومندى و ثروت مصر مقصود بود، جنگ. مقاومت کنند
اى اظهار شده، که بطالسه در مقابل این دو عقیده متباین نیز عقیده. تتحصیل این نیرومندى و ثرو

طلب بودند و میخواستند مانند اسکندر تمامى عالم آن روزى را در تحت اقتدارشان اولى خیلى جاه
.»4«درآورند



هاى مالیه و خزانه دولت بهرحال، یعنى بیرون کشیدن ثروت مملکت و ریختن آن را بصندوق
مند بوده و چه مقصود بدانیم و چه وسیله، این موضوع محرز است، که مصر همیشه ثروتبطالسه 

ها تمامى مستملکات حتّى در زمان انحطاط و ضعف دولت بطالسه، یعنى در زمانى، که بطلمیوس
بدوازده) 17سترابون، کتاب (»5«خارج از مصرشان را گم کرده بودند، عایدات آنها بقول سیسرن

______________________________
)1(-

P. Jouguet. L'imperialisme Macedonien et l'hellenisation de l'Orient,
Paris 1926.- P. 281.

)2(-U .Wilcken.

)3(-M .Rostotzeff.

)4(-Kornemann L VII 1916 .p .229.

)5(-Ciceron.
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).میلیون ریال375میلیون فرنگ طلا یا 75(تالان نقره میرسیده هزار و پانصد 

راجع بحکومت بطالسه در مصر این نظر حاصل میشود، که حکومت و ادارات طورى تشکیل شده 
.المقدور بیشتر ثروت مملکت را بدست آرندبود، که حتّى

و این نکته هم کمک از طرف دیگر باید در نظر داشت، که ملتّ مصر مردمى بود قانع و کم خرج
، که نگاهدارى )80کتاب یک، بند (بزرگى باجراى مقصود بطالسه میکرد، مثلا دیودور گوید 
درهم یونانى تقریبا معادل یک فرنگ (طفلى از زمان تولّدش تا حد بلوغ ببیست درهم تمام میشد 

نوزاد، که در و بهمین جهت عادت زشت و وحشیانه دور افکندن کودکان ) طلا یا دو ریال بود
یونان آنقدر متداول بود، در مصر وجود نداشت، چنانکه سترابون با حسرت این صفت خوب 



دیودور این صفت مصریها را جهت زیادى جمعیت مصر میداند و محققّین . مصریها را ذکر میکند
مصرى تصور میکنند، که جمعیت مصر در این دوره بین پنج و هفت میلیون نفر بوده و چون فلّاح

هم از زمانهاى گذشته ممارست طولانى در ایجاد صنایع داشته، این جهات و آمدن یونانیها بمصر، 
.خصوصا بعد از استیلاى بطالسه، بر ثروت مصر میافزود

جا در این. در باب رفتن یونانیها بمصر در دوره هخامنشى آنچه لازم بود در جاى خود گفته شده
هاى مصر بر ضد ایران که در هر مورد یکى از عوامل عمده شورشهمینقدر باید یادآور شویم، 

جنگهاى اردشیر اول و اردشیر دوم و سوم مشروحا در جاى خود بیان شده است و . یونانیها بودند
باوجود این، تا دولت . ها یونانیان و سپاهیان اجیر آنها دست قوى داشتنددر تمامى این جنگ

ها نمیتوانستند در مصر استیلا یابند و دیر یا زود از سرداران ایران و گاهى هخامنشى برپا بود، یونانی
هم از قشون اجیر یونانى، که در خدمت دولت ایران بودند، شکست خورده مجبور میشدند از مصر 

بعد از استیلاى . خارج شوند، ولى اشخاص غیر نظامى یونانى در همان زمان هم در مصر زیاد بودند
اینکه . یونانیها گروه گروه بمصر درآمدند و شهرهاى زیاد قدیم سکنه یونانى یافتبطالسه بمصر 

سهل است شهرهاى
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تخت مصر بود، نمیتوان اسمى دیگر جز بخود اسکندریه، که پاى. تازه با سکنه یونانى پدید آمد
شهرهاى خود را موافق قوانین و عادات ملّى خود جا هم مانند آسیایونانیها این. شهر یونانى داد

جا اگرچه در این. اداره میکردند، خودمختارى داخلى داشتند و در ابتداء با اهالى مخلوط نمیشدند
هم مانند آسیا بمرور زمان اختلاط و امتزاج پیش آمد و بالاخره محیط غلبه کرد و یونانیها هم در 

جا دیرتر از ایران و شرق فتند ولى این اختلاط و امتزاج در اینمیان اهالى حلّ گردیده از میان ر
ها و یونانى و باخترى پائید، ثانیا اقصى وقوع یافت، زیرا اولا دولت بطالسه بیش از دولت سلوکى

. طرز حکومت بطالسه در مصر استبداد صرف بود. بعد از رفتن بطالسه جاى آنها را رومیها گرفتند
قدونى نه فقط بر جان و مال اهالى تسلطّ داشت، بل بر روح مصریها حکومت بطلمیوس یا فرعون م

میکرد، زیرا او خود را خدا میدانست و در این راه بطالسه نه فقط از نظر و معتقدات مصریها، که 
اى را، که اسکندر ایجاد کرده بود و فراعنه خودشان را خدا میدانستند، استفاده میکردند، بل سابقه



که مقدونیها براى اسکندر پس از مرگش داشتند، زمینه مساعدى براى این داعیه بطالسه پرستشى، 
ترتیب ادارات بطالسه چیزى بود ترکیبى، یعنى طرزى بود، که از وضع ادارات . تدارك میکرد

مصر قدیم اقتباس و با شرایطى، که از استیلاى بطالسه مقدونى بر مصر حاصل شده بود و با مقصود 
کلیۀ اگر بخواهیم . ها در بیرون کشیدن ثروت مملکت موافقت داشت، تلفیق کرده بودندبطلمیوس

در چند کلمه طرز حکومت بطالسه را بر مصر خلاصه کنیم باید بگوئیم، که بطلمیوس اول، یعنى 
فیلسوف : سر سلسله لاگیدها، نصیحت ارسطو را باسکندر خوب بخاطر سپرده بموقع عمل گذارد

بعد از . ندر گفته بود، که او باید براى مقدونیها فرمانده و براى مردمان دیگر آقا باشدمزبور به اسک
هم حکومت بطالسه بر مصر بر همین پایه قرار گرفته بود و چون تمامى ) لاگس(بطلمیوس اول 

اى در زندگانى مصریها بینیم، که بطالسه چیز تازهتاریخ مصر را در این دوره در نظر گیریم مى
.خل نکردند و آنها بهمان اوضاع سابقشان باقى ماندنددا
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اگر بخواهیم بیش از این از اوضاع مصر در زمان بطالسه صحبت داریم، از موضوع این تالیف 
خیلى دور خواهیم افتاد و لزومى هم ندارد، زیرا ارتباط این موضوع با تاریخ ایران، که وقتى این 

در باب اسکندریه نیز اجمالا . ملکت زرخیز را داشت، بهمین اندازه است، که ذکر شد و بل کمترم
انطاکیه و سترابون -اسکندریه-روم: گوئیم، که این شهر یکى از سه شهر نامى دنیاى آن روز بود

ى مرکز علوم چنانکه بالاتر گفته شد، این شهر یونانى چند. اسم اسکندریه را بعد از روم ذکر کرده
و صنایع بشمار میرفت و دانشمندان و شعراء و ادباى زیاد براى استفاده از کتابخانه و موزه این شهر 

.بدانجا میرفتند

مقدونیه-فصل سوم

و نیز در موقع ) 1238-1190صفحات (از احوال مقدونیه شرح مشروحى در کتاب دوم این تألیف 
در باب دوم (و در زمان جانشینانش ) این تألیف1446-1238صفحات (جنگهاى اسکندر با ایران 
ایم، از مقدونیه صحبت گفته شد و اگر بخواهیم بیش از آنچه نوشته) از کتاب سوم این تألیف

داریم، خارج از موضوع ما یا تاریخ ایران خواهد بود، بنابراین در اینجا فقط از این نظر، که رشته 



اننده باشد، سطورى چند بر آنچه بالاتر گفته شده است، افزوده وقایع بطور کلّى در دست خو
.بکتاب سوم خاتمه میدهیم

م تخت . ق281پیروّس در مقدونیه فقط یکسال و نیم سلطنت کرد و پس از او لیزیماك تا 
م بطلمیوس کرائونوس پسر بطلمیوس لاگس، سرسلسله . ق281در . مقدونیه را در تصرفّ داشت

در همین سال مردم گالّى . خرسونس رفته از آنجا بمقدونیه درآمد و پادشاه شدبطالسه، به 
پس از آن . بمقدونیه حمله کردند و در یکى از جنگها بطلمیوس کرائونوس کشته شد) هاگالات(

در مقدونیه اختلال و هرج و مرجى روى داد و چند نفر بتخت نشسته هر کدام یکى دو ماه تقریبا 
سلطنت
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گون گوناتاس را شکست داد، ولى او در تىاین اوضاع دوام یافت، تا آنکه پیروّس آن. کردند
پس از . مقدونیه و یونانرا داشت) م. ق239(دوباره بمقدونیه برگشت و تا آخر عمرش 272

در سالهاى بعد .گون مذکور پسرش دمتریوس بتخت نشست و بعد آتن استقلال یافتتىآن
 ه و یونان روى داد، تا آنکه شهرهاى بسیارى از یونان بر ضدمنازعات و جنگهاى زیاد بین مقدونی

منتهى گشت و سردار »1«مقدونیها با رومیها متحّد گشتند، ستیزه بین طرفین بجدال کینوسکفال
پادشاه مقدونیه متعهد موافق عهد صلح فیلیپ ). م. ق197(فاتح گشت »2«نوسنىرومى فلامى

موافق . وجه بابت خسارت بپردازد و در امور یونان هم دخالت نکند»3«شد هزار و پانصد تالان
بعد روابط فیلیپ با رومیها بهتر گردید، زیرا . این عهد تسالى و کرنت هم از مقدونیه جدا شدند

، ولى چون رومیها بسیار تیوخوس سوم سلوکى داشتند، کمک کردبآنها در جنگى، که با آن
مراقب مقدونیه بودند، بالاخره فیلیپ به تنگ آمده در نهان بتدارك جنگى با آنها پرداخت و در 

هاى مقدونیه با جنگ) م. ق168-179(زمان سلطنت پسرش پرسه، که از زن غیر عقدى بود 
ستفاده کند و احوال جنگ پرسه نتوانست از فتحى، که در ابتداء کرده بود، ا. رومیها شروع گردید
امیل سردار رومى در پیدناپرسه را شکست داد و او را براى نمودن پلم. ق168بطول انجامید، تا در 

پس از آن مقدونیه بچهار جمهورى تقسیم گردید و در این حال امرار حیات . فتح خود بروم برد
ستقلال مقدونیه را میکرد، تا آنکه شخصى، که معروف به فیلیپ دروغى است، خواست ا



در این وقت رومیها باز دخالت کرده از مقدونیه با ایلّیریه و تسالیه ایالتى بزرگ تشکیل . برگرداند
هاى بنابراین از زمانى، که مقدونیه پس از جنگ). م. ق148(داده آنرا جزء دولت روم کردند 

) م. ق148(مان ضمیمه گشتن بروم تا ز) م. ق480(خشیارشا با یونان از دولت هخامنشى جدا شد، 
.سال بود332عمرش 

چنان بود احوال ملک اسکندر در زمان جانشینانش و پس از تجزیه دولت او

______________________________
)1(-Cynoscephales.

)2(-Flamininus.

.میلیون ریال45تقریبا نه میلیون فرانک طلا یا -)3(
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از وقایع آنچه، که با تاریخ ایران ارتباط مستقیمى داشت، مشروحا و . در سالهاى بعد، که ذکر شد
وقایع نوع دوم هرچند با تاریخ ایران ارتباطى ندارد، باوجود این . مابقى را بطور اجمال ذکر کردیم

تاریخ ایران هم بیفایده دانستن آن براى فهم اوضاع آن زمان، بطور کلّى، مقتضى است و براى
.اکنون موقع آن رسیده، که بتاریخ ایران برگردیم. نیست

هاى امپراطورى اسکندر بنا شدند، زیاد بود و هائى، که بر خرابهچون، چنانکه گذشت، عده دولت
ها نیز زیاد، براى اینکه خواننده بتواند هنگام رجوعهاى سلطنتى و پادشاهان این سلسلهعده سلسله

جاى . ها یا پادشاهان را زود بیابد، فهرستى باین کتاب سوم ضمیمه کردیمجاى هر کدام از سلسله
المقدور پادشاهان در این فهرست موافق تاریخ است و معاصر بودن یا نبودن آنها با یکدیگر حتّى

.منظور شده

هاى دولت اسکندر ابهفهرست پادشاهان آذربایجان میبایست ضمیمه شود، زیرا این دولت نیز بر خر
تر دیدیم، که فهرست بنا شد، ولى، چون ارتباط آذربایجان با دولت پارت بیشتر است، مناسب

.ها قرار دهیممزبور را در آخر کتاب چهارم، در جزء سایر فهرست
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248-250ارشک -لپارت اشک او306سنین سلطنت پادشاهان ممالکیکه پس از تجزیه از 

280-306آسیاى سلوکى سلکوس اول نیکاتور 

261-280تیوخوس اول سوتر آن

246-261تیوخوس تئوس آن

230-280280-301کاپادوکیه آریارات دوم 

220-257آریارات سوم تقریبا 

280-301پنت کاپادوکى مهرداد سوم 4

249-266برزن آرى

190-249مهرداد چهارم 
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263-283تر لهم پرگام فى. ق50شدن امپراطورى اسکندر تاسیس گشتند تا 

241-263اومن 

279-327تس پهنیه زىتىبى

250-279کومد نى

229-250لاس زیه

)282فوت (285-306مصر بطالسه بطلمیوس اول سوتر 



246-285بطلمیوس دوم فیلادلف 

297-306مقدونیه کاساندر 4

297فیلیپ چهارم 

287-294ارست پاتر آلکساندر دمتریوس پولىتىآن

286-287پیروّس 

281-286لیزیماك 

280-281سلکوس نیکاتور 

279-280بطلمیوس کرائونوس 

275-279سنوات فترت 

239-275گون گوناتاس تىآن
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214-248تیرداد اول -پارت اشک دوم

196-214اردوان اول -اشک سوم

181-196یاپت فرى-اشک چهارم

174-181فرهاد اول -اشک پنجم

136-174مهرداد اول -اشک ششم

226-246کوس نىآسیاى سلوکى سلکوس گالّى



)227وفات (یراکس تیوخوس هىآن

223-226سلکوس سوم سوتر 

187-223سوم کبیر تیوخوسآن

175-187سلکوس چهارم 

164-175تیوخوس چهارم آن

162-164تیوخوس پنجم اوپاتر آن

150-162دمتریوس اول سوتر 

145-150آلکساندر بالاس 

125-146دمتریوس دوم نیکاتور 

163-220کاپادوکیه آریارات چهارم 

130-163) مهرداد(آریارات پنجم 

169-190کاپادوکى فرناك پنت 4

121-169مهرداد پنجم 
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197-241پرگام آتّال اول 

159-197اومن دوم 

138-159آتّال دوم 



182-229نیه پروسیاس اول تىبى

149-182پروسیاس دوم 

95-149کومد دوم نى

221-246مصر بطالسه بطلمیوس سوم اورگت 

203-221بطلمیوس چهارم فیلوپاتر 

181-203فان بطلمیوس پنجم اپى

145-181بطلمیوس فیلومتر 

145بطلمیوس هفتم اوپاتر 

بطلمیوس هشتم

229-239مقدونیه دمتریوس دوم 4

220-229گون دسن تىآن

180-220فیلیپ پنجم 

168-178پرسه 
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127-136فرهاد دوم -شک هفتمپارت ا

124-127اردوان دوم -اشک هشتم

76-124مهرداد دوم -اشک نهم



67-76سندروگ -اشک دهم

142-145تیوخوس ششم فون و آنآسیاى سلوکى ترى

129-138تس دهتیوخوس هفتم سىآن

123-128ناس آلکساندر دوم زابى

125سلکوس پنجم 

95-125تیوخوس هشتم گریپوس آن

95-116تیوخوس نهم سیزیکى آن

83-94تیوخوس دهم آن

95-96سلکوس ششم 

83-92فیلیپ اول 

88-95دمتریوس سوم 

84-89تیوخوس دوازدهم آن

69-84تیگران 

65-69تیوخوس دوازدهم آن

112-130کاپادوکیه آریارات ششم 

100-112آریارات هفتم 

96-100آریارات هشتم 



63-121پنت کاپادوکى مهرداد ششم اوپاتر 4

2170: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

129-138پرگام آتّال سوم 

74-95نیه نیکومد سوم تىبى

116-145مصر بطالسه اورگت دوم 

107-116بطلمیوس دهم سوتر دوم 

88-107بطلمیوس یازدهم آلکساندر اول 

80-88بطلمیوس دهم سوتر دوم 

55برنیس چهارم 

30-51کلئوپاتر ششم 

80بطلمیوس دوازدهم آلکساندر دوم -برنیس سوم

51-80آولت -بطلمیوس سیزدهم

مقدونیه4
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العمل سیاسىکتاب چهارم دوره پارتى، یا عکس
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مقدمه



اى میشویم، که دوره اینک داخل دوره. مقدونى و یونانى تاریخ ایران، که گفته شدچنان بود دوره 
هاى ماراتن و سالامین و مندىبهرهاى، که در آن بىالعمل سیاسى ایران است، یعنى دورهعکس

تلافى میشود و ایران استقلال خود را، که در آخر دوره »1«هاى ایسوس و گوگملشکست
داده بود، برگردانیده دوباره آقاى بخش بیشتر مشرق معلوم آن زمان میگردد، هخامنشى از دست 

در سر بخش دیگر مشرق و رسانیدن خود بحدود دولت هخامنشى با دولت جهانى روم دست پنجه 
ها را ندارد، لااقلّ رومیها را در مدت هاى دوره هخامنشىمندىنرم میکند و اگر در این راه بهره

.ل در کنار فرات متوقف میداردتقریبا سیصد سا

در این مدت مدید دولت ایران مبارز نیرومند و حریف پرزور امپراطورى روم است، چنانکه خود 
نام مخصوص این . رومیها اذعان دارند، که دنیاى معلوم آن زمان بین این دو دولت تقسیم شده

هاى ایران ولت پارس هم دولتدولت، که تا اینجا دولت ایرانش نامیدیم، چیست؟ دولت ماد و د
این دولت . پس چنانکه بهریک از آنها نامى داده شده، این دولت هم در تاریخ نامى دارد. بودند

ایران دولت پارت است، یعنى دولت یکى از اقوام ایرانى، که تا این زمان پا بعرصه تاریخ نگذارده 
ون آمده در مدت تقریبا پنج قرن کارهاى م از تاریکى قرون گذشته بیر. بود و از نیمه قرن سوم ق

ها را از ایران راند، جلوسیل مردمان شمال شرقى را، که بطرف خراسان سلوکى. بزرگ انجام داد
جارى بود، گرفت و آن بسوى دیگر متوجه گردید، بفتوحات رومیها در مشرق خاتمه داده براى 

اول دفعه بآنها فهماند،

______________________________
)1(-Marathon ,Salamine ,Issus ,Cangameles,
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این دولت یکى از بزرگترین دولى است که در ایران تشکیل . که براى جهانگیریشان حدى است
اکنون بهتر . ترین دولتى، که تا زمان ما در ایران بوجود آمدهشده و از حیث مدت عمرش طولانى

بذکر وقایع این دوره بپردازیم، زیرا از این راه اوضاع و احوال این دولت بهتر و بیشتر روشن است 
.خواهد بود



منابع کتاب

هاى غربى است، یعنى قبل از شروع بمطلب باید تذکرّ دهیم، که مبانى این کتاب بیشتر بر سرچشمه
تحقیقاتى، که دانشمندان اروپائى در اند و بر کتبى، که مورخین و نویسندگان یونانى و رومى نوشته

جهت آن است، که . اندمسکوکات اشکانى و نیز در آثارى، که از دوره پارتى پیدا شده، کرده
اند و اگر هم مورخین و نویسندگان قرون اولى اسلامى از ایرانى و عرب، چنانکه خودشان گفته

د و چه بسا، که این دوره را با دوره اننمیگفتند معلوم بود، اطلاعات کمى از این دوره داشته
باشد، قناعت » ملوك الطّوایف«جانشینان اسکندر و سلوکیها مخلوط کرده و بیک نام کلّى، که 

هاى در جاى خود، وقتیکه از این نوع نویسندگان و نوشته(اند ورزیده، بالاخره چیزى هم نگفته
ما مورخین و نویسندگان یونانى و ا). آنان صحبت خواهیم داشت، این نکته روشن خواهد بود

تر گفته خواهد شد، نظر بروابطى، که دولت سلوکى یا امپراطورى روم با رومى، که نامشان پائین
ها روى داده، وقایع بسیارى را اند و از جهت جنگهائى، که بین این دولتدولت پارت داشته

ود، که مقام پارت را حقّا با مقام روم اند و دیگر اینکه در زمان قیاصره اولى روم نظرى بنوشته
مساوى میدانستند و حتّى عقیده داشتند، که دنیاى معلوم آن روز بین دو دولت رومى و پارتى 

.تقسیم شده

رو مورخین رومى عادت کرده بودند، که گاهى در باب وضع دولت پارت و عادات و از این
این نظر باعث . مربوط برومیها باشد، چه نباشداخلاق اشکانیان در کتب خود اطلاعاتى بدهند، چه 

72م تا . ق69توس زمانهاى تاریخى را از سیوس و یوسف فلاویوس و تاسىگردیده، که دیوکاس
.اندمیلادى بطور کامل براى ما شرح داده
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ن است، که کتابهاى تروگ پومپه ق م دو کس شرح داده، یکى ژوست69اما وقایع پارت را قبل از 
. ق9کتابهاى اولى بسنه ). 84صفحه (و دیگرى پلوتارك ) این تألیف87صفحه (را خلاصه کرده 

م ذکر . ق55تا 94م خاتمه مییابد، ولى بواسطه بى مراقبتى ژوستن یا تروگ پومپه وقایع قسمتى از 
.نشده



راست . تونیوس را با اشکانیان شرح میدهدننویسنده دیگر، یعنى پلوتارك جنگهاى کراسوس و آ
هاى این مورخین و نویسندگان دیگر، تاریخ پارت باز کاملا روشن نیست است، که باوجود نوشته

م و نیز . ق69و 94هاى راجعه بآن گم شده است، مثلا زمانها بین و بزمانهائى میرسیم، که نوشته
.م227و 72هائى بین بخش

 م، که . ق37دیگرى، که موجود است، یعنى مسکوکات اشکانى، خصوصا از سنه ولى منبع مهم
بهائى بمحقّق میکند و تحقیقات در جاهائى، که در ها داراى تاریخ شده است، کمک گرانسکّه

اى تاریخ این دوره را روشن میسازد و دوره پارتى جزء دولت هند و سکائى بوده، نیز تا اندازه
هاى مورخین و نویسندگان ئیم، که علاوه بر دو منبعى، که ذکر شد، یعنى نوشتهبالاخره باید بیفزا

مورخین و نویسندگان . غربى و مسکوکات اشکانى، باید سرچشمه ارمنى را هم در نظر گرفت
راست است، . فایده نیستاند، که براى تاریخ دولت پارت بىارمنستان کتبى از خود باقى گذاشته

حیث اهمیت و اعتبار نمیتوان در ردیف کتب یونانى و رومى گذارد، ولى از که این کتب را از
ها و رومیها ها بین پارتىاین حیث، که ارمنستان، یعنى مملکتى، که باعث آنهمه منازعات و جنگ

بود، چه نظرى بایران پارتى داشت و چگونه ارامنه طرفدار و حامى سلسله اشکانى بودند، از 
.گان آن بیشتر روشن استهاى نویسندنوشته

هاى تاریخ پارت گفته شد، باین نتیجه میرسیم، که منبع مهم باز چون از آنچه در باب سرچشمه
همان کتب نویسندگان یونانى و رومى است، باید آنها را باختصار شناساند، تا معلوم باشد، اینها 

این نوع مورخین و نویسندگان را، که بعض. انداند و چه نوشتهاند، در چه زمان میزیستهها بودهکى
اطّلاعاتى راجع
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، یوسف )79صفحه (ایم، مثلا تروگ پومپه اند، در مدخل این تألیف شناساندهبه پارت داده
، ازب )87صفحه (، ژوستن )84صفحه (، پلوتارك )83صفحه (توس ، تاسى)80صفحه (فلاویوس 

و ایزیدور خاراکسى ) 92صفحه (، سترابون )89صفحه (مین مارسلّن ، آم)89صفحه (یا اوسویوس
بنابراین، در اینجا تکرار زاید است و فقط باید اشخاصى را شناساند، که در مدخل ). 93صفحه (

ترتیب ذکر اسامى این اشخاص موافق ترتیب الف باء است، یعنى . انداین تألیف شناسانده نشده



بى است، که در مدخل اتخّاذ شده و در تقدم و تأخرّ آنها زمان زندگانیشان در نظر برخلاف ترتی
تر بوده، زیرا گمان میکنیم، که با این ترتیب براى خواننده پیدا کردن اسامى در موقع رجوع آسان

:هایندبهرحال اشخاص این. باشد

»1«پیان اسکندرائىآپ

میلادى بدنیا آمد و معاصر تراژان و هادریان امپراطوران روم این مورخ یونانى در ابتداء قرن دوم 
در روم بوکالت مرافعه میپرداخت، بعد داراى شغل مهمى در مصر شد و بزبان یونانى . »2«بود

در این تألیف تاریخ ممالکى را، که ضمیمه . تاریخ روم را از زمانهاى قدیم تا زمان خودش نوشت
مدارك بسیار خوبى در . کتاب بود24نوشته است و آن داراى روم شدند، قبل از الحاق آنها

اسلوب انشاء ساده ولى خشک . دست داشته، ولى بعض جاهاى این مدارك را صحیحا نقل نکرده
، )چنانکه بیاید(است، از کتب او فقط قسمتى باقى مانده و براى تاریخ ایران هم مورد استفاده است 

.هاى او ذکر کردیمموافق نوشتهتاریخ دولت پنت کاپادوکى را هم 

»3«)بیونانى آثنایس(آتنه 

مصر بدنیا آمد و زندگانى او در اواخر قرن دوم و »4«در شهر نوکراتیس. از نحویون یونانى است
ضیافت «تألیفى دارد موسوم به ). در ابتداء در اسکندریه و بعد در روم(اوایل قرن سوم میلادى بود 

کتاب است و حاکى از عادات15، که داراى»حکماء

______________________________
)1(-Appien d'Alexandrie.

.اواخر قرن یکم و اوایل قرن دوم میلادى-)2(

)3(-Athenaios.

)4(-Neucratis.
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افق نظر مؤلّف، چنانکه از . صنایعاى و عمومى یونانیها و نیز علوم و و اخلاق و زندگانى خانواده
هایش دیده میشود، تنگ است، ولى کتابهایش در عالم قدیم سرچشمه اطّلاعات علمى نوشته

بعض کتابهاى آتنه، که راجع . بشمار میرفت و جایگیر تصنیفات و تألیفاتى بود، که گم شده بود
.اى دیگران مفید استبرجال است، اطّلاعات تاریخى نیز میدهد و براى مقایسه با کتابه

»1«ارزیوس

مورخى است، که در تاراکن شهر اسپانیائى در آخر قرن چهارم میلادى تولّد یافت و در اوایل قرن 
، یکى از معروفترین آباء »2«او از مریدان سنتوگوستن. در سلک روحانیون مسیحى درآمد. پنجم م

کرده، که در آن خواسته بشهادت وقایع صحت نظر کلیساى کاتولیک، بود و تألیفى راجع بتاریخ 
خطوط جلى تاریخ او این است، که پذیرفتن دین مسیح ضررى بزندگانى . استادش را برساند

از تألیفات او دیده میشود، که بمنابعى، که در زبان لاطینى نوشته شده . تاریخى مردمان نرسانیده
ع بوده، ولى منابع یونانى و شرقى را بد رسى داشته و از مندرجات آن خوب مطلّبود، دست

.هاى او براى تاریخ دولت پارت، چنانکه بیاید، مورد استفاده استجائى از نوشته. میدانسته

»3«آگاثیاس

تولد یافت و در اسکندریه و ) آسیاى صغیر(»4«میلادى در االى536نویسنده یونانى، که در 
.بیزانس درس خواند

582تاریخ درگذشتن او . ر رشته حقوق پرداخت و وکیل مرافعه گردیدپس از آن بتحصیل د
امپراطور بیزانس است و »5«نینتألیفاتى دارد، که ازجمله تاریخ سلطنت ژوستى. میلادى است

این 90رجوع بصحفه (این کتاب را ذیل کتاب پروکوپ میدانند . 558تا 552شامل زمانى از 
).تألیف شود

»6«)س یولیوسسکستو(آفریکانوس 



با مدعى او »7«تیم سوردر قرن سوم میلادى میزیست و در جنگهاى امپراطور روم سپ
، که جزء دولت پارت بودند، شرکت »10«و خسرون»9«و نیز آدیابن»8«نیوس نیگرسنپس

شرح(داشت 

______________________________
)1(-Orosius.

)2(-Saint -Augustin.

)3(-Agathias.

)4(-Eolie.

)5(-Justinien.

)6(-Africanus )Sextus Julius. )

)7(-Septimus Severus.

)8(-Poscennius Niger.

)9(-Adiabene.

)10(-Chosroene.
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وقایع را از او تاریخ . از جهت تألیفى، که کرده معروف است). این جنگها در جاى خود بیاید
میلادى معلوم داشته و ضمنا تواریخ را بحساب سال شمارى عیسوى با 221ابتداى خلقت عالم تا 

حسابهائى، که قبل از آن بوده مقایسه کرده، ولى، از این تألیف قسمت کمى باقى است و مابقى 
هاى او نوشتهبراى تاریخ دولت پارت نیز از. از تألیفات دیگرش هم قطعاتى باقى مانده. گم شده

.میتوان اطّلاعاتى تحصیل کرد



»1«اوتروپیوس

. درگذشت. م370مورخ رومى، که با ژولیان امپراطور روم بجنگ شاپور دوم ساسانى رفت و در 
میلادى 364امپراطور روم، یعنى »2«تاریخ روم را باختصار از ابتداى بناى آن تا در گذشتن یویان

زاید است گفته شود، که اطّلاعاتى نیز . اسلوب، انشاءاش ساده است و قضاوتهایش بیطرفانه. نوشته
.هاى او بدست میآیدبتاریخ دولت پارت و زمانهاى دیگر ایران از نوشته

»3«بطلمیوس کلودیوس

م میلادى در اسکندریه مصر عالم هندسه و هیئت دان معروف یونانى، که در نیمه اول قرن دو
ترین تألیف او بیونانى به معروف. از تألیفاتش اطّلاعاتى راجع بزندگانى او بدست نمیآید. میزیست

موسوم است و این تألیف را اکنون باسمى، که اعراب ) مجموعه بزرگ(»4«مگاله سونتاکسیس
ترکیب شده است و حاوى تمامى چیزهائى کتاب13این تألیف از . اند، المجست نامندبآن داده

. و هیئت باعث شهرت بطلمیوس گردیده) مخصوصا هندسه(است، که از حیث علوم ریاضى 
هیئت بطلمیوس چنانکه معلوم . تألیف دیگرش جغرافیاى او است، که داراى هشت کتاب است

ى، که در نیمه اول دان لهستانهیئت»5«است، حالا بهیئت قدیم معروف است و از زمان کپرنیک
اما جغرافیااش براى تاریخ عهد . قرن پانزدهم میلادى در گذشته، هیئت بطلمیوس را باطل میدانند

قدیم اهمیتى بسزا دارد و براى تاریخ قدیم ایران

______________________________
)1(-Eutropius.

)2(-Jovien.

)3(-Ptolemee )Claudius. )

)4(-Megale Suntaxis.

)5(-Copernic.
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.هم مفید است

»1«پسیدونیوس

50م تولد یافت و در . ق135عالم معروف یونانى در ریاضیات و هیئت در شهر آپامه سوریه در 
.م در روم درگذشت. ق

روم بشمار میرود و او معلّم سیسرون نطّاق معروف . مدتى در جزیره ردس سکنى گزیده بود
معروف است از این حیث، که دوم شخصى بوده، که خواسته بزرگى کره زمین را معلوم دارد 

نتیجه زحمات او ). این تألیف گذشت91اول شخص اراتستن یونانى بود، که ذکرش در صفحه (
د استاد هزار استاد است، ولى چون نمیدانن240هزار تا 180چنین است، که محیط کره زمین از 

49استاد را از (یونانى صحیحا چند مطر است، طول این مسافت را هم نمیتوانند صحیحا معین کنند 
تر از بطور کلّى روشن است، که اسلوب اراتستن عالى). متر میدانند، ولى محققّا معلوم نیست85تا 

سته مسافت زمین از کارهاى دیگر پسیدونیوس نیز این است، که میخوا. اسلوب پسیدونیوس بوده
و یک هشت 52را تا ماه و آفتاب معلوم دارد و باین نتیجه رسیده است، که مسافت اولى مساوى 

برابر همان شعاع، ولى معلوم نیست، که بچه 13098یک شعاع زمین است و مسافت دومى معادل 
اریخ دارد، زیرا این عالم تحریراتى هم راجع بت. وسیله و با کدام اسلوب باین نتیجه رسیده است

هائى از وقایع را از فوت اسکندر تا چند سال قبل از اینکه درگذرد، نوشته است، ولى فقط قسمت
هاى او براى تاریخ ایران پس از اسکندر نیز میتوان از نوشته. این تألیفش مانده است و باقى مفقود

.اطّلاعاتى بدست آورد

»2«پوزانیاس

محلّ تولّدش درست معلوم نیست، گمان میرود، که . قرن دوم میلادىسیاح و نویسنده یونانى از 
ده . کتابهاى او توصیف یونان است. اش را آنجا بسر بردهدر لیدیه آسیاى صغیر بدنیا آمده و جوانى

اطّلاعات تاریخى. کتاب دارد، که هر کدام راجع بیک ولایت یونانى است



______________________________
)1(-Posidonius.

)2(-Pausanias.
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ها و روایات مردم عوام در کتابهاى او زیاد است، ولى کلّیه کتابهایش یکنواخت و داستانى و افسانه
. لوح است، در برخى شکّاكدر بعضى بیشتر کار کرده، در برخى کمتر، در بعضى ساده: نیست

مردم در کتابهاى او زیاد است، از این جهت گاهى کتاب او یگانه منبع چون داستانها و روایات 
از چیزنویسى مورخین قدیم مانند : طرز انشاءاش را نمیپسندند. هااطّلاعاتى است راجع باین قسمت

ذکرى از این نویسنده 2050و 2044چون در صفحه . توسیدید و هرودوت و غیره خیلى دور است
.شناسانیم، در اینجا بجبران این نقص پرداختیماینکه او را بشد، بى

»1«ینپولى

امپراطوران روم در »3«و لوثیوس وروس»2«دان و وکیل مرافعه، که در زمان مارك اورلحقوق
، که در آن موارد و »4«هاى جنگىتألیفى دارد موسوم بحیله). قرن دوم میلادى(روم میزیست 

کرده و بلکه از این موضوع هم تجاوز کرده انواع تقلّبات و کارهاى ها را جمعنظایر انواع حیله
کتاب او اهمیت تاریخى دارد، زیرا محققّین عقیده دارند، که مواد . پست جامعه را شرح داده

تألیف دیگرى نیز دارد، که راجع بمقدونیه و شهر . تألیفش را با دقتّ و تحقیقى زیاد جمع کرده
.استوفنّ تعبیۀ الجیشىتب

»5«دیون کاسیوس

میلادى در شهر نیکه در 160مورخ یونانى است، که در ) اسم او را بیشتر دیوکاسیوس نویسند(
بروم رفت و عضو مجلس سنا 180او در . درگذشت235نیه آسیاى صغیر بدنیا آمد و در تىبى
.شد



او . روم در افریقا بود و بعد بمشاغل مهم دیگر معین گردید»6«در زمان آلکساندر سور والى
بنابراین او تاریخ . بخوابش آمد و او را تشویق کرد، که کتب تاریخى بنویسد) شیطان(گوید دمون 

).میلادى229(بایطالیا است تا زمان آلکساندر سور »7«روم را نوشت و آن از آمدن انه

کتاب80ود را صرف این تاریخ کرده و سال از عمر خ22دیون کاسیوس 

______________________________
)1(-Polyen.

)2(-Marc -Aurele.

)3(-Lucius Verus.

)4(-Strategemata.

)5(-Dion Cassius.

)6(-Proconsul.

)7(-Enee.
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در باب تاریخ او باید گفت، آنچه . زمان ما باقى استنوشته، ولى عده بسیار کمى از کتب او در 
ها و تفأّل و تطیر معتقد که راجع بتاریخ قدیم روم است، چندان مورد اعتماد نیست، بپیش گوئى

از حیث انشاء دیون کاسیوس از . است، ولى وقایعى را، که بزمان او نزدیک بوده درست نوشته
از کتب او . این تألیف گذشت، تقلید کرده72حه توسیدید مورخ یونانى، که ذکرش در صف

.میتوان اطّلاعاتى زیاد راجع بتاریخ دولت پارت بدست آورد

»1«)مارکوس اورلیوس فرونتو(فرونتو 



در روم معلّم فصاحت بود و دو قیصر روم . میلادى درگذشت175نویسنده رومى، که بعد از 
در . میلادى برتبه قنسولى رسید143در . بودنداز شاگردان او ) لوثیوس وروس(و ) مارك اورل(

قطعاتى از مکاتبه او با مارك اورل بدست ) در ایطالیا(قرن نوزده میلادى از دفاتر قدیم شهر میلان 
هاى او در یکى دو مورد از نوشته. آمده و آن معلوم میدارد، که ادبیات لاطینى را خوب میدانسته

.ها بدست میآیدبا پارتىاطّلاعات کمى راجع بروابط رومیها

»2«)یولیوس(کاپى تولینوس 

اند و به یکى از نویسندگان رومى است، که تاریخ وقایع زمان امپراطورهاى روم را نوشته
قرن سوم (میزیسته »3«تولینوس در زمان دیوکلثینکاپى. معروفند» هانویسندگان تاریخ اوگوست«

-لوثیوس وروس-مارك اورل»4«توننموسوم به آنو تاریخ امپراطورهاى روم را) میلادى
.نوشته»7«گردیانو سه»6«منسىو دوماك»5«ماکرن

هاى کتاب کاپى تولینوس براى تاریخ اشکانیهائى، که با بیشتر این امپراطورها معاصر بعضى قسمت
.اند، مفید استبوده

»8«)لوکیانوس(لوثین 

در . م125در . اندعهد قدیم گفته»9«او را ولتر. شمار میرودبزرگترین سوفسطائى یونانى ب
از والدین) که در ساحل فرات در شمال شرق انطاکیه واقع است(ساموسات 

______________________________
)1(-Marcus Aurelins Fronto.

)2(-Capitolinus )Julius. )

)3(-Diocletien.

)4(-Antonin.

)5(-Macrin.



)6(-Maximin.

)7(-Gordiene.

)8(-Lucien )Lukianus. )

)9(-Voltere.
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بعد معلّم فنّ . فقیر تولّد یافت و پس از آموختن زبان یونانى در انطاکیه نطّاق محکمه عدلیه گردید
ایطالیا و -مقدونیه-یونان-فصاحت و بلاغت بود و باین سمت بمسافرتهاى زیاد در آسیاى صغیر

تألیفاتى زیاد راجع بفلسفه و فنّ . هاى عمومى کردگالّیا پرداخته، نطقهاى زیاد در موقع جشن
از تحریرات او کتابى است، که بعد از خاتمه جنگ رومیها با . فصاحت و بلاغت و تاریخ دارد

این جنگ را مانند توسیدید و اند تاریخنوشته و اشخاصى را، که میخواسته. م165ها در پارتى
.اند، انتقاد کردههرودوت بنویسند، ولى لیاقت این کار نداشته

»1«هرودیانوس

در روم . میدانند. م241تا 170زمان حیات او را از . مورخ یونانى، که در اسکندریه بدنیا آمده بود
این تاریخ از هشت . بیونانى نوشتتونن تا گردیان سوم سکنى گزید و تاریخ روم را از فوت آن

مؤلّف خیلى بیطرف است، ولى متاسفانه تاریخ وقایع . کتاب ترکیب یافته و بزبان خوبى نوشته شده
.هاى او میتوان اطّلاعاتى یافتراجع بدولت پارت از نوشته. را تصریح نکرده

:نویسندگان ارمنستان همانند، که در مدخل این تألیف اسامیشان ذکر شده

صفحه (، فوستوس بیزانسى )96صفحه (، آگاتانژ )96صفحه (، باردسن )94صفحه (ماراپاس کاتینا 
و ) 98صفحه (، الیزه وارتابد )98صفحه (خورن ، موسى)97صفحه (، زنوب گلاگى )97

.جا فقط اسم یکنفر را باید ذکر کنیمدر این). 97صفحه (لازارفاربى 



لروبناى ادسى

ذکر کرده و گفته، که از اهل سوریه »2«نانستان اسم این نویسنده را گروپخورن مورخ ارمموسى
تخت ادس یا اورفه پاى(پادشاه ادس »4«اوخاما) اکبر(معاصر آبگار »3«شاتاربود و پسر آپ

لروبنا تاریخ ). دولتى بود، که خسرون نام داشت و پادشاهان خسرون دست نشانده اشکانیان بودند
این نویسنده در قرن. را، که سندروگ مینامیدند نوشتآبگار و پسرش

______________________________
)1(-Herodianus.

)2(-Gheroupna.

)3(-Apschatar.

)4(-Abgar Ouchama.

2182: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

علماء بر این است، که عقیده اکثر . اول میلادى میزیسته و بعضى او را از شاگردان باردسن میدانند
هائى پیدا شد، که سال قبل در کتابخانه پاریس نوشته60هاى او گم شده، ولى تقریبا در نوشته

خورن میدهد، با نوشته او موافق مندرجات آن نسبتش را به لروبنا دادند، زیرا اطّلاعاتى، که موسى
نقّادان ارامنه این . علیه السلام کردهاى است، که آبگار با مسیح این نوشته شرح مکاتبه. موافق است

نوشته را از سر تا پا غیر معتبر میدانند و گویند از لروبنا نیست، ولى این نظر هنوز بجهاتى محقّق 
هاى لروبنا به اشکانیان و بخصوص باشکانیان ارمنستان مربوط بهرحال جاهائى از نوشته. نگردیده

.آن آگاه باشیمجا دارد، که از مفادمیباشد و بنابراین
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قسمت تاریخى-باب اول

ها دودمان اشکانىنژاد پارتى-نظرى بجغرافیاى پارت-فصل اول



تذکرّ

هاى بیستون داریوش اول در کتیبه. پارت در عهد قدیم مملکتى بود، که اکنون آنرا خراسان نامیم
) و بعد این تألیف1452صفحات (در جاى خود گذشت، و تخت جمشید و نقش رستم، چنانکه 

.اندنوشته»2«پارثوآیا-»1«آن را پرثو نامیده و نویسندگان یونانى اسم این مملکت را، پارثیا

بنابر املاء این اسم در زبان پارسى قدیم و نظر باینکه یونانیها برحسب تلفظّى، که ایرانیهاى قدیم از 
اند، میبایست پارت را حالا پارث ضبط کرده»3«ن مملکت را با حرف تتااین اسم میکردند، نام ای

بیک نحو تلفظّ میشوند و چنین تلفظّ ) س(و ) ث(بنویسیم و تلفظّ کنیم، ولى از آنجا، که امروز 
میفهمد، ناچاریم، براى احتراز از چنین ) پارس) (پارث(وجه اشتباه دارد، چنانکه شنونده از لفظ 

از این جهت است، که مؤلّف از املاء . پارث را پارت بنویسیم و تلفظّ کنیمالتباسى بزرگ،
المقدور در جاهاى دیگر این تألیف رعایت کرده، در هاى داریوش راجع باسامى، که حتّىکتیبه

.جا منحرف گردیدهاین

وقتیکه بمدارك ارمنى تاریخ پارت رسیدیم، معلوم خواهد شد، که پارت را بالاخص 
.جا منسوب بپارت را پهلوى یا پهلوانىمیگفتند و از این»4«سدانشاهپهل

بنابراین باید عقیده داشت، که موافق موازین فقه اللغه پارسى پرثو، اسم پارت بپارسى قدیم، بمرور 
بهمین. زمان به پهلو مبدل شده بود و پرث مشتق از پرثو به پهل

______________________________
)1(-Parthia.

)2(-Parthuaia.

.نویسندمى( th)هاى اروپائى باتتارا حالا در زبان-)3(

.یعنى پهل شاهستان-)4(
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.»1«مناسبت نویسندگان ارمنستان موافق تلفظّ زمان خود از این اسم آنرا پهل مینامیدند

پادشاهان این دوره را اشکانى یا . ذکر نمیکنندنویسندگان قرون اولى اسلامى نام پارت را هیچ
اگرچه این اسم در نظر آنها (یاد میکنند » ملوك الطّوایف«اشغانى مینامند و خود دوره را باسم 

بنابر آنچه گفته شد این نتیجه ). شامل دوره بعد از اسکندر است تا روى کار آمدن ساسانیان
بعد پرث ) هاى داریوش اولکتیبه(دیم پرثو بوده حاصل میشود، که اسم پارت در زبان پارسى ق

گردیده و بمرور پرثو به پهلو و پرث به پهل تبدیل یافته و در دوره اشکانیان و ساسانیان این لفظ 
بهمین معنى استعمال میشده

این را هم باید بگوئیم، که چون اسم این مملکت در ایران موافق مدارك اروپائى بپارت یا پارث 
و مأنوس گشته و نمیخواهیم خرق اجماع کنیم، همان اسم را مینویسیم، ولى این تذکرّ هم مصطلح 

.لازم بود، تا اصل اسم بزبان پارسى صحیح معلوم باشد

»2«نظرى بجغرافیاى پارت

صفحه باریکى بطرف مشرق امتداد دارد و این منطقه از ) خزر(از جنوب شرقى دریاى گرگان 
میگوئیم صفحه باریک، زیرا . کویرها و بیابانهاى لم یزرع واقع استطرف شمال و جنوب بین 

نسبت بکویرهاى اطراف عرض و طول آن خیلى کم است، چه طول

______________________________
، که مهر شده، )آفتاب(مثل مثر . نظایر آن در پارسى زیاد است. تبدیل یافته) ه(پرثو به ) ث(-)1(

. پرهو به لام تبدیل یافته) ر(بعد . و غیره) در زمان ساسانیان(پوهر -)پسر(ثر سپهر شده، پو-سپثر
: یا بعکس در پارسى خیلى زیاد است، بخصوص در زبان عوام النّاس مثل) ل(به ) ر(نظایر قلب 

: از این مرحله تغییر، سند داریم. هو شدهپس پرهو پل. دیفال و غیره و غیره-ریله، دیوار-لیره
. اند، چنانکه بیایدهوونى ضبط کردهسندگان ارمنى پهلوانى را موافق تلفظّ زمان خود پلبعض نوی

طور همین. اندپس و پیش شده) ه(و ) ل(بعد بالاخره یلهو پهلو شده است، یعنى براى آسانى تلفظّ 
.پرث به پره و پله و پهل تبدیل یافته



جغرافیاى مفصل ایران، تألیف آقاى مسعود استفاده شده و نیز از» خراسان«از کتاب فرازر -)2(
.1310خان کیهان، جلد اول، طبع طهران 
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کیلومطر یا میل 322و از شمال بجنوب تا کویر 514این صفحه از غرب بشرق تا رود هریرود 
.»1«ایرانى است

شرق بطور متوازى امتداد یافته و چون چهار زنجیره کوه از جنوب شرقى دریاى گرگان بطرف م
ها تشکیل شده، اطراف این وادیها هائى در میان زنجیرهها از یکدیگر جدا هستند وادىاین زنجیره

خیز است و آبهاى فراوان، که از کوهها جارى است، درختان زیاد دارد، خاك دامنه کوهها حاصل
.رودهاى بزرگى بوجود آورده

ن عهد قدیم دو مملکت را اسم میبرند گرگان و پارت، ولى بطور قطع در این صفحه نویسندگا
چیزیکه محقّق بنظر میآید، این است، که گرگان در . نمیتوان حدود این دو مملکت را معین کرد

سمت شمال و غرب این صفحه بوده و پارت در طرف جنوب و شرق، یعنى بزرگترین قسمت 
هرودوت . گرگان بوده و کمترین قسمتش جزء پارتوادیهاى رود اترك و گرگان جزء مملکت 

»2«و ثامانیان) هاسیستانى(ها ها، زرنگىها، گرگانىها را با خوارزمیها، سغدیان، هراتىپارتى
هاى خود پارت را با ، ولى داریوش بزرگ در کتیبه)117، 93کتاب سوم، بند (مربوط میدارد 

معلوم است، که نمیتوان . و گرگان ارتباط میدهد) ودکه در کویر لوت ب(زرنگ، هرات، ساگارتى 
هائى، که داریوش ذکر میکند جزء پارت تمامى مردمانى را، که هرودوت مینامد یا تمام سرزمین

ها ذکر اسامى مردمان یا ایالات باهم فقط از این جهت است، که این مردمان و قسمت. دانست
آنچه از نویسندگان عهد قدیم استنباط میشود، پارت بنابراین و بنابر. اندبیکدیگر نزدیک بوده

. خراسان کنونى بوده، یعنى تقریبا از دامغان کنونى شروع شده به هریرود امروز منتهى میگشته
دروازه دریاى (بعضى، چنانکه کرارا در کتب دیگر این تألیف ذکر شده، در بند دریاى گرگان 

تردید میتوان گفت، که پارت عهد بهرحال بى. ستندرا حد فاصل بین پارت و ماد میدان) کسپین
قدیم



______________________________
.غالبا شش کیلومتر را یک فرسنگ میدانند-)1(

)2(-Thamaniens.
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قوچان، دامغان، شاهرود، جوین، سبزوار، نیشابور، مشهد، بجنورد،: عبارت از ولایات کنونى بوده
طول این ولایات از طرف . گز، سرخس، اسفراین، جام، باخزر، خواف، ترشیز، تربت حیدرىدره

بنابراین سطح پارت . کیلومطر200کیلومطر است و عرض آنها تقریبا 480مغرب بمشرق تقریبا 
ى هزار کیلومطر مربع بوده، که بیش از سه برابر مملکت بلژیک کنون96بالاخص تقریبا معادل 

هائى در جنوب بدین اى، که ذکرش گذشت، از کوهستانهائى در شمال و جلگهصفحه»1«میشود
اولا سه رشته کوه است یکى موسوم بدامان کوه یا کوههاى اکراد، که : ترتیب ترکیب یافته

اش بسمت کویر خوارزم امتداد دارد، دیگرى بنام آلاداغ و میرابى در وسط و سومى باسم دامنه
رشته کوههاى اولى . انداین سه زنجیره کوهها باهم متوازى. یا کوههاى جوین در جنوبجغتاى

هاى کوههاى مرکزى و آبهائى را، که به اترك میریزند، از آبهاى تجن رود جدا میکند و زنجیره
-1: تشکیل این سه زنجیره سه وادى ایجاد کرده. جنوبى آبهاى گرگان رود را از آبهاى نیشابور

وادى میان آباد بین آلاداغ و کوه جغتاى یا -2. مشهد بین کوههاى اکراد و آلاداغ و میرابىوادى
.وادى نیشابور میان جغتاى و میرابى-3. جوین

آبهاى . آبادرود میان-3. رود نیشابور-2. »2«تجن-1: ها سه استعده رودها هم موافق جلگه
ر میرود، ولى در باب میان رود عقیده این است، که به رود تجن و نیشابور غالبا براى زراعت بکا

هزار پا میرسد و در 6بلندى این کوهها زیاد نیست، باوجود این ببلندى . گرگان رود میریزد
جاهائى چراگاههاى خوب دارد، ولى، برعکس کوههاى گرگان، از حیث روئیدنى و جنگل غنى 

مشهد و نیشابور، که خاکش براى زراعت خیز است، بخصوص وادى ها خیلى حاصلنیست، وادى
هاى کوه موسوم بالاتر گفته شد، که یکى از رشته. هاى خوب میدهدبسیار مناسب است و حاصل

هاى اکراد است باید تذکرّ دهیم، که این مردم رابه کوه



______________________________
کیلومتر مربع معادل یک 36کیلومطر مربع است، 29456سطح بلژیک کنونى معادل -)1(

.فرسنگ مربع است

.اندتجن را بعضى مشهد رود گفته-)2(
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وتازهاى جا نشاند، تا جلو تاختهزار نفر در این15شاه عباس بزرگ از کردستان کوچانیده بعده 
ا بیشتر شد و اکنون بیشتر اکراد بین معلوم است، که بعدها عده نفوس آنه. اوزبک و تاتار را بگیرند

.وادى مشهد و کویر خوارزم سکنى دارند

هاى جغرافیون و مورخین قدیم دیده میشود، همین کوهستان و پارت اصلى، چنانکه از نوشته
جاها قنوات زیاد احداث شده و در بعضى جاها رشته چاهها تا این. ها بوده، که توصیف شدجلگه

جاها در عهد قدیم آبادتر بوده ها نشان میدهد، که اینآثار محل. ها امتداد داردنیم فرسنگ از کوه
هاى زیادى است گفته شود، که این جلگه. هاى وافرترى ببرزگر میدادهو زراعت و فلاحت حاصل

جهت نبوده، که سیل مردمان خیز نسبت بکویرهاى خوارزم و لوت چقدر امتیاز داشته و بىحاصل
این صفحات از حیث درختان میوه گوناگون غنى . ى باین صفحات جارى بودهصحراگرد شمال

است و از معدنیات مس و سرب و آهن و نمک و فیروزه زیاد دارد، ولى جاى حیرت است که 
اگرچه ژوستن . وهواى این صفحات معتدل استآب. اسم فیروزه در کتب قدما برده نشده است

ونى این نتیجه حاصل میشود، که زمستان از آبان تا گوید سخت است، ولى از اطّلاعات کن
تر نمیآید، و از صفر پائین) اىصد درجه(فروردین امتداد دارد و سرما در شب شش یا هفت درجه 

تابستان بعکس، خیلى . درجه بالاى صفر نشان میدهد25-20حال آنکه در روز میزان الحراره 
جاها بادهاى در این. ا بطرف کویرها امتداد داردگرم است، بخصوص در جاهائى، که دامنه کوهه

خسته کننده و مضرّ از طرف کویر میوزد و در بعضى مواقع اثرات این بادها قابل تحمل نیست، 
.ولى در کوهستانها گرماى تابستان ملایم و معتدل است



مجاور اکنون باید دید، که ممالک. این است بطور اجمال نتیجه نظرى بجغرافیاى پارت قدیم
:پارت را این صفحات محدود میساخته. پارت کدام بودند

و ) سیستان(از طرف جنوب زرنگ . از سمت مشرق هرات. از طرف شمال خوارزم و مرو
و از سمت مغرب گرگان) ىدر کتیبه داریوش اساگارتى(ساگارتى 
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زیرا در تاریخ ایران چه قبل از این کتاب و چه بعد کرارا این ممالک را باید یکایک تحدید کنیم، 
.از این صفحات صحبت بوده و خواهد بود

خوارزم

هاى کوههاى آن بطرف رود جیحون ترین زنجیرهمملکتى است در شمال پارت، که از شمالى
نویسندگان و در کتب ) خوارزمیش(هاى داریوش اول اسم صفحه مذکور در کتیبه. یابدامتداد مى

.این صفحه خشک و لم یزرع همیشه بهمین صفت توصیف گشته. قدیم خوارزمیس است

در عهد قدیم در این صفحه مردمان صحراگردى از نژادهاى مختلف سکنى داشتند و امروز از 
جمعیت این صفحه در هرزمان کم بوده، . اندجیحون تا تجن ترکمانها در این دشتها پراکنده

که در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادى باین صفحات مسافرت کرده، عقیده »1«وامبرىچنانکه 
هزار خانوار یا یک میلیون نفر 200داشته، که عده نفوس ترکمانها از دریاى گرگان تا بلخ تقریبا 

بنابراین میتوان گفت، که پارتیها از اینطرف خطرى مشاهده نمیکردند، مگر وقتیکه مردمانى . است
.یگر از آن طرف جیحون با مردمان اینطرف رود مزبور متحّد میشدندد

مرو

این صفحه را داریوش اول در کتیبه بیستون مرگوش نامیده و با باختر اسم برده، ولى جغرافیون 
و ) 2، بند 10، فصل 11کتاب (اند، مثلا سترابون نامیده و جداگانه ذکر کرده»2«قدیم آنرا مرگیانا

).14پارت، بند (و ایزیدور خاراکسى ) 11، بند 6تاب ک(بطلمیوس 



مرگوش ) 10ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (چنانکه راولین سن در باب این صفحه گوید 
صفحه مزبور بر رود مرغاب واقع است . گه جزء باختر محسوب میشد و گاهى ولایتى مستقل بود

.و اکنون آنرا مرو مینامند

شروع شده تقریبا بطرف شمال ) افغانستان شمالى(وههاى پاراپامیز مرغاب رودى است، که از ک
دقیقه عرض شمالى در کوهها است و بطرف 50درجه و 36سرچشمه این رود در . جارى است

پهناى رود قبل از اینکه. کویر جریان دارد

______________________________
)1(-M .Wambery.

)2(-Margiana.
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ها آب این رود را تا در عهد قدیم بوسیله سدها و ترعه. مطر است و عمق آن پنج پا73بمرو برسد 
1505نظرى بصفحه (از جریان طبیعیش منحرف میداشتند ) چهل کیلومطر(هفت فرسنگ تقریبا 

45محیط (کیلومطر بود80و قطرش 272اى تشکیل میشد، که محیط آن و واحه) این تألیف
این صفحه، که آن را از هر طرف کویرهائى در احاطه داشت، ). فرسنگ14فرسنگ و قطر تقریبا 

حاصلخیزترین صفحه معلوم بشمار میرفت، مخصوصا تاکهاى این صفحه معروف بود، زیرا یکنفر 
13یبا تقر(هاى آن به نود سانتیمتر با دو دست خود نمیتوانست ساقه تاك را بغل کند و طول خوشه

.میرسید) گره و نیم یا نه عشر گز کنونى

اى تصور کنیم، از نظر نظامى قوى نبود، ولى، چون جمعیت زیاد مرگیان را اگر صفحه جداگانه
.داشت، براى پارت مهیب بشمار میآمد

.اندضبط کرده»1«در خاتمه میافزائیم، که نام مرغاب را نویسندگان قدیم مارگوس

هرات



، زیرا »2«و است و یونانى شده آن آریاهاى داریوش اول هراىصفحه در کتیبهاسم این 
اى است، که از طرف جنوب به پارت این صفحه. اندنویسندگان قدیم نام آنرا چنین ضبط کرده

.میپیوندد

قسمت بیشترش کوهستان و بطور کلّى مانند کوهستانهاى پارت است، اگرچه از حیث اندازه 
ها اند، ولى چون سکنه پارتى این ولایت بیشتر بوده پارتىاهالى آن جنگى بوده. شدتر میباکوچک

.از این طرف وحشتى نداشتند

سیستان

یا »3«هاى داریوش اول اسم این مملکت زرنگ بوده است و یونانى شده آن درانگیانادر کتیبه
) زرنگ(چه هامون یا سیستان این مملکت در جنوب وادى هرات واقع است و تا دریا. »4«درانگه

»5«صفحه مزبور بیشتر کوهستانى است و رودهاى کوچکى از کوههاى پاراپامیز. امتداد مییابد
چون جمعیت سیستان در عهد قدیم زیاد. بدریاچه سیستان جارى است

______________________________
)1(-Margus.

)2(-Aria.

)3(-Drangiana.

)4(-Drangae.

.افغانستان شمالى-)5(
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در جاى . اى نداشتنبود و چنین بنظر میآید، که جنگى نیز نبودند، پارت از این طرف هم واهمه
ها م از جهت آمدن سک. خود این مطلب بیاید، که نام این مملکت، که زرنگ بود از نیمه دوم ق

باوجوداین ). سیستان-سجستان-سگستان-ساکستان سکستان(ن شد باینجا مبدل به سیستا) سکاها(



بنابراین جنگى نبودن اهالى این مملکت را . اکنون هم دریاچه سیستان را دریاچه زرنگ نیز نامند
.جا برقرار نشده بودندها در ایناى کرد، که هنوز سکباید شامل ازمنه

یاساگارتى

ضبط ) یاساگارتى(نامیده و نویسندگان قدیم آن را ) یهاساگارتى(این صفحه وسیع را داریوش اول 
این مملکت از طرف جنوب پارت را محدود میسازد و از طرف مغرب با سیستان هم حد . اندکرده
هاى این صفحه نظر کنیم، باقى قسمتپیوندد، صرفاگر از قسمتى، که به تون و طبس مى. است

زار این صفحه غزال و گورخر زیاد یافت یرهاى نمکدر کو. خشک و بى آب و علف است
اهالى این مملکت مردمانى بودند صحراگرد، که از شکار گورخر و غزال زندگانى . میشود

راست . ها نگرانى نداشتندمیکردند و چون جمعیت این صفحه کم بود، از این طرف هم پارتى
شان زیاد آباد پارت بکنند، ولى چون عدهحد ووتاز بصفحات هماست، که اهالى میتوانستند تاخت

اى از هرودوت مردم این صفحه یا ساگارتیها را طایفه. ها ممکن نبود برآیندنبود، از عهده پارتى
عده سپاهیانى که این طایفه بدولت . پارسیها دانسته و گوید، که بزبان پارسى حرف میزدند

شان عبارت اسلحه. و آهنین استعمال نمیکردنداسلحه مسین . هخامنشى میداد هشت هزار نفر بود
بعد نویسنده مزبور شرح میدهد، که در جنگ چگونه با کمند . بود از شمشیرهاى کوتاه و کمند

ظنّ قوى این است، که کمند را اهالى در ). 85، بند 7کتاب (اسب یا انسان را گرفته هلاك میکنند 
.اندشکار را بوسیله آن میگرفتهاند، باین معنى که زمان صلح هم بکار میبرده

گرگان

) هیرکانیا(هاى داریوش اول و هرگان است و نویسندگان عهد قدیم اسم گرگان را نام آن در کتیبه
این. اندضبط کرده

2191: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ادى پیوندد و عبارت است از دو واى است، که از طرف شمال غربى و مغرب به پارت مىصفحه
اگرچه از حیث طبیعت، این مملکت شباهت زیاد به پارت دارد، ولى از حیث . رود و اتركگرگان

. تر استتر و کلیۀ مطلوبوهوایش معتدلتر و آبجنگل و ثروتهاى دیگر از پارت خیلى غنى



ها را زینت داده، کوهها پر از درختان است، چراگاههاى خوب زیاد دارد، گلها و ریاحین جلگه
ها و ثمرات گوناگون بار میآورد، بخصوص تاك و خاك باعلى درجه حاصل خیز است و میوه
.درخت انجیر، که در عهد قدیم معروف بود

صفحات (اند آریان و دیودور و دیگران از قول سرداران اسکندر از این درختان بسیار تمجید کرده
توصیف ثروت این صفحه را ) 2، بند 7، فصل11در کتاب (سترابون نیز ). این تألیف1640-1643

گرگان از حیث مساحت . آسمان با این سرزمین مساعدتهاى بسیار کرده: کرده، چنانکه گوید
تقریبا نصف پارت بالاخص است و اگرچه این مملکت بواسطه وفور نعمت میتواند جمعیت زیادى 

با حاصلخیزى آن مطابقت را قوت بدهد، ولى دیده نمیشود، که در عهد قدیم هم عده نفوسش
.داشته باشد، بنابراین میتوان گفت، که پارت از این طرف هم نگرانى نداشته

چنین بود موقع پارت و صفحات مجاور آن در عهد قدیم و باید گفت، که این وضع جغرافیائى 
وانند سلطه مساعد بود با اینکه مردمى نیرومند بپرورد، زیرا این مردم همسایگان قوى نداشتند، تا بت

بنابراین بعض نویسندگان اظهار حیرت . خویش را بر پارت تحمیل کنند و مانع از رشد آن شوند
هاى زیاد در گمنامى مانده، زودتر پا بصحنه تاریخ ننهادند، اند، که چرا این مردم در دورهکرده

شود و نه در دوره زیرا نه در دوره آسوریها و مادیها ذکرى، که درخور این مردم باشد، از آن می
جهت . م بر سلوکیها قیام میکنند. ق250اند و فقط در در زمان اسکندر پارتیها مطیع. هخامنشى

باید چنین باشد، که آسوریها بدین جا نیامده بودند، زیرا، چنانکه در جاى خود گفته شد، آسوریها 
دماوند و قدرى بعدتر کویر
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اما اینکه چرا در دوره مادى و ). این تألیف170صفحه (اند را آخر دنیا تصور میکردهلوت 
هخامنشى ذکرى، که در خور این مردم باشد، از آنها نمیشود؟ این معنى منحصر باین مورد نیست، 

ایم، که تا آمدن اسکندر بایران نویسندگان عهد قدیم جغرافیاى مشرق ایران را درست مکررّ گفته
.مند نیستندیدانند و بوقایع آن علاقهنم



بنابراین، نمیدانیم وقایع این مملکت چه بوده و چرا این مردم کارهائیکه در تاریخ ضبط شده و آن 
را بلند و نامى کرده باشد، از خود بروز نداده، شاید داده، ولى چون از مغرب آسیا دور بوده، در 

ها میکند تزیاس در یکى دو مورد ذکرى از پارتىباوجود این ک. خاطرها نمانده، تا ضبط شود
).هاى این نویسنده را مورد اعتماد قرار داداگر بتوان نوشته-این تألیف213صفحه (

نژاد پارتیها

بینیم، که عقیده هاى مورخین و جغرافیون قدیم رجوع کنیم، مىها، اگر بنوشتهدر باب نژاد پارتى
هاى تروگ پومپه را خلاصه کرده، ى مانند ژوستن، که کتاببعض. آنها از سه شق خارج نیست

بمعنى تبعید شده است » پارت«اند و بزبان سکائى ها از مردمان سکائى بودهعقیده دارند، که پارتى
ها از مردم داه گویند، که پارتى) 3، بند 9، فصل 11کتاب (برخى مثل سترابون ). 1، بند 41کتاب (

یعنى دریاى آزوو کنونى »1«اوتیددر ابتداء اینها بالاى پالوس م. ز سکائىاند و این مردم نیبوده
پس . بعد از آنجا کوچیده بطرف خوارزم رفته در همسایگى گرگان سکنى گزیدند. سکنى داشتند

موافق این عقیده بعضى از هموطنان اولى . از آن از آنجا هم کوچیده بخراسان کنونى درآمدند
موافق آن، . اى هم اظهار شده که از آریان استبالاخره عقیده. ن باقى ماندندآنها در وطن قدیمشا
فرعون نامى مصر بمملکت سکائیه قشون کشید، در مراجعت پارتیها را »2«وقتیکه سزس تریس

آورده در کوههاى واقع در

______________________________
)1(-Palus Meotide(بواسطه بوغاز کرچ، که در عهد قدیم دریائى است، که بدریاى سیاه

اگرچه بالاتر کرارا این دریا را . ها آن را بوغاز بوسفور کیمرى مینامیدند، وصل میشودیونانى
.ایم، باز این تذکرّ را لازم دانستیمشناسانیده

)2(-Sesostris.
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را باید بکلّى کنار گذاشت، زیرا اکنون مسلّم است، این عقیده آخرى. مشرق دریاى گرگان نشاند
کشى سزس تریس به سکائیه افسانه است و هیچگاه فرعونى از مصر در قشون کشى خود که قشون



ها هم نگذشته، تا چه رسد باینکه باروپاى جنوب شرقى قشون کشیده بطرف شمال از مملکت هیت
، تا نام پادشاهشان را بلند کنند و بگویند، که قبل از اندباشد، مصریها این افسانه را اختراع کرده

چون در این باب در . مندى از آنجا برگشتهداریوش بزرگ فرعون آنها به سکائیه رفته و با بهره
.ایم، تکرار را زاید دانسته میگذریماین تألیف صحبت داشته567صفحه 

در باب این دو عقیده . اندها سکائى بودهبنابراین میماند دو عقیده دیگر، که موافق هر دو پارتى
باید در نظر داشت، که نویسندگان قدیم براى تعیین نژاد قومى بعادات و اخلاق یا طرز زندگانى و 

جنگ و غیره، یعنى بچیزهائى، که مشاهده میکردند، متّکى شده میگفتند فلان قوم از فلان ملتّ 
اند و چون طرز زندگانى و عادات و اخلاق آنها کردهاست، بنابراین در مورد پارتیها هم همین کار

اند، اند، اینها را هم سکائى دانستهرا بطرز زندگانى و عادات و اخلاق سکائى شبیه یا نزدیک یافته
این 30اى قرار داد، زیرا چنانکه در صفحه ولى اکنون میدانیم، که این چیزها را نمیتوان پایه عقیده

است دو قومیکه از نژادهاى مختلف هستند، از جهت یکى بودن احتیاجات تألیف گفته شد، ممکن 
.طبیعى یا همجوارى و یا آمیزش با یکدیگر داراى یکنوع زندگانى باشند

بنابراین نباید قضاوت نویسندگان قدیم را مناط دانسته بگوئیم، که پارتیها سکائى بودند، یعنى باید 
د در اختیار ما میگذارد، در نظر گرفته ببینیم واقعا پارتیها وسائلى را، که تحقیقات علماء عهد جدی

این تألیف گفته شد، که تعیین نژاد قومى در بعضى موارد 30در صفحه . اند یا نهسکائى بوده
اى، که کاملا بى عیب باشد، یافت نمیشود، تا بتوان آنرا مبناى کارى است بس مشکل و پایه

ترین عیبهاى دیگر بىاى، که بالنّسبه بپایهنیز افزودیم، که پایهقضاوت قرار داد، ولى در همانجا 
اى بهتر از زبان وجودآنها است، باز زبان است، زیرا بتجربه ثابت گردیده، که پایه
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بزبان پهلوى بنابر تحقیقات علماء جدید و عصر ما پارتیها بزبان پهلوى تکلّم میکردند، منتها. ندارد
شمالى، که با پهلوى جنوبى جزئى تفاوتى دارد ولى، زبانى جداگانه محسوب نیست، چنانکه امروز 

هاى مختلف در زبان پارسى موجود است، ولى، کسى نمیگوید شیرازى و طهرانى بدو هم لهجه
ارتیها قومى پس تردیدى باقى نمیماند، که پ. هر دو بزبان پارسى حرف میزنند-زبان تکلّم میکنند

اگر تصور کنیم، که پارتیها از زمانى، که بپارت یا خراسان آمده و در . انداز آریانهاى ایرانى بوده



اند، تصورى است بى مبنا، زیرا از اند، پارسى زبان گشتهتحت اقتدار مادیها و پارسیها واقع شده
یران منتها سیصد سال است و در زمان بسط اقتدار مادیها و پارسیها بر پارت تا آمدن اسکندر با

عرض این مدت قلیل قومى نمیتواند زبان خود را بکلّى فراموش کند و عموم مردم بزبان جدیدى 
اینکار با وسائل جدید، یعنى با تکثیر مکاتب و انتشار کتب و مطبوعات، اکنون هم . تکلّم کنند

قدیم، که هیچیک از این وسائل کارى است بسیار مشکل و بل در مواردى محال، تا چه رسد بعهد
فقط بیک وسیله میتوانستند پارتیهاى سکائى را پارسى زبان کنند و آن این بود، که . را نداشته

بقدرى زیاد مردم مادى و پارسى در پارت نشانیده باشند، که در مدت یکى دو قرن زبان پارتیها 
وه بر آنکه بچنین خبرى در تاریخ پذیرفتن این فرض هم مشکل است زیرا، علا. پارسى شده باشد

اند، که توانسته باشند قسمتى را بزرگ از برنمیخوریم، خود ماد و پارس اینقدرها جمعیت نداشته
نظر از این نکته، که براى چه این کار پرخرج و پرزحمت را با صرف. سکنه خود باینجاها بفرستند

هاى داریوش اول، مثلا کتیبه چنانکه از کتیبهدر آنزمان کسى بفکر این نوع کارها نبود و: میکردند
نقش رستم او دیده میشود، منظور شاه فقط این است، که ملل و اقوام تابعه مطیع باشند، باج خود را 

. در آن زمان نظرى جز این نداشتند. بدهند و موافق دستور مرکز راجع بسیاست عمومى رفتار کنند
دوار گذشته ایران نظرى جز این نبوده و مسئله یکى کردن اى از ااینکه سهل است در هیچ دوره

تر و بحقیقتپس طبیعى. زبان مردمان ایران بفکر کسى خطور نمیکرده
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اند، چنانکه باختریها و اند، ایرانى زبان بودهنزدیکتر این است، که پارتیها، وقتیکه بایران آمده
سترابون، کتاب (دمانیکه حتّى در خارج ایران کنونى میزیستند، ایرانى زبان بودند سغدیها، یعنى مر

اى، که پایه محکمى بنابر آنچه گفته شد عقیده). این تألیف155نظرى بصفحه -8، بند 2، فصل 15
:دارد این است

سکائى گذشته و اند، ولى چون در مهاجرت بایران از میان طوایف پارتیها از آریانهاى ایرانى بوده
اند، عادات و اخلاق آنها در میان پارتیها مدتها همجوار سکاها بوده یا با آنها خلطه و آمیزش داشته

دلائلى، که . اندمنتشر گشته بود و بهمین جهت نویسندگان عهد قدیم اینها را قومى سکائى دانسته
اولا میگویند، : اقناع کننده نیستبعضى براى تقویت عقیده نویسندگان قدیم اقامه میکنند بهیچوجه 



که در آوستا اسم پارتیها ذکر نشده است، سکوت آوستا در این باب صحیح است، ولى، مگر 
.تاریخ ایجاد آوستا معلوم گشته، که عدم ذکر را ما دلیل قرار بدهیم

هر . اردباوجود تحقیقات دقیق کسى تا حال موفّق نگشته، این تاریخ را ولو بطور تقریبى معلوم د
اى دارد و بالاخره مسئله لاینحل مانده، فقط چیزى، که مسلّم میباشد این است، که عالمى عقیده

.گاثها بسیار قدیم است و قدیمتر از سایر قسمتهاى آوستا

اند، شاید بنابراین از کجا معلوم گردیده، که زمانیکه آوستا ایجاد شده پارتیها در ایران بوده
هاى هرودوت را، که زمان انشاءاش معلوم و معین است، از نوع اشخاص نوشتهچرا این. اندنبوده

نویسنده مزبور اسم پارتیها را در فهرست مردمانى ذکر میکند، که تماما ایرانیند . نظر دور میدارند
).این تألیف1474نظرى بصفحه -مالى دولت هخامنشى16و 14، ایالت 98-89، بند 3کتاب (

، ولى گوید، که )21صفحه -ششمین دولت بزرگ مشرق(ن معنى را تصدیق دارد سن ایراولین
چون . اندها را هم جزء مردمان آریانى ایرانى ذکر کرده و آنها غیر ایرانى بودههرودوت ثامانى

دلیلى عالم مزبور ذکر نکرده، نمیدانیم از کجا براى او این عقیده حاصل شده، که ثامانیها غیر 
هرودوت، که. اندایرانى بوده
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.در این باب چیزى نگفته و تصریح نکرده که این قوم بچه زبان حرف میزدند

ذکر ). بهمان کتاب هرودوت و همانجا رجوع شود(بنابراین نژاد آنها براى ما معلوم نیست 
هاى مقتضى دانستیم و الّا نوشتههاى هرودوت را، در مقابل استدلال دیگران بسکوت آوستا،نوشته

مورخ مذکور را هم نمیتوان دلیل قومیت یا نژاد مردمى دانست، زیرا این مورخ مقصودش تعیین 
او میخواسته بگوید که حوزه بندیهاى مالى دولت هخامنشى در زمان داریوش اول . نژاد نبوده

این نظر ربطى . ۀ حوزه چه میداده استاند و کلیچگونه بوده، کدام مردمان جزء کدام حوزه بوده
ایالات مالى ایران هخامنشى، چنانکه هرودوت ذکر کرده، در صورتى دلیل نژاد . بمسئله نژاد ندارد

این هم . است، که بدانیم نظر داریوش اول در تقسیم مملکتش بایالات مالى بنژاد سکنه بوده
صفحه (که چنین نبوده زیرا هرودوت گوید ایست، که باید ثابت شود و ظنّ قوى این است، مسئله



یعنى مردمانى را، که نزدیک » مردمان همجوار هر قومى جزء آن بودند«) این تألیف1470
ثانیا گویند، که بعض اسامى پارتى غیر . انداند، جمعا جزء یک حوزه قرار دادهیکدیگر میزیسته

-مهرداد-اردوان-مانند رداسپاگر بعضى چنین است عده بیشترى ایرانى است. ایرانى است
و دیگر اینکه اسامى غیر ایرانى از اثر -اگزدارس و غیره و غیره-ارد-ارنسپاد-یاپتفرى-تیرداد

همان معاشرت با مردمان غیر ایرانى بوده، که بالاتر ذکر شد، چنانکه اکنون هم ایرانیهائى هستند، 
بالاخره باید گفت، که اسم دلیل . یر پارسى دارندکه در ایرانى بودن آنها شکّى نیست، ولى اسم غ

قومیت نمیشود، مثلا میگویند ارشک اسم غیر ایرانى است، و حال آنکه موافق نوشته پلوتارك 
اسم اردشیر دوم هخامنشى ارشک بوده، پس از اینجا موافق عقیده این نوع اشخاص باید استنباط 

ایرانى نبوده، یعنى اردشیر پسر داریوش دوم و نوه ) با حافظه(کنیم، که اردشیر دوم هخامنشى 
این عقیده بقدرى سست . اردشیر اول درازدست سکائى بوده، غرابت چنین استدلالى روشن است

اى، که ازخلاصه عقیده. است، که صحبت داشتن را در این باب واقعا زاید میدانیم
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ون قوت و طرفدار دارد، همان است که ذکر شد، یعنى پارتیها از آریانهاى شناسى اکننظر زبان
اند، ولى معاشرت با سکاها اثراتى زیاد در اخلاق و عادات آنها گذارده بود، چنانکه در ایرانى بوده

.جاى خود روشن خواهد بود

دودمان اشکانى

اى، که بیشتر طرفدار دارد، این عقیدهدر باب لفظ اشک بدوا باید گفت، که دو عقیده اظهار شده، 
است، که اشک مخفّف ارشک است و چون بانى سلطنت پارتى ارشک بود، و سایر شاهان این 

سلسله براى افتخار خود و جاویدان کردن نام ارشک این اسم را باسم خود میافزودند، این دودمان 
اند، برخى گفته. ن بعد اشکانیان شدموسوم به ارشکیان گردید و از کثرت استعمال ارشکیان در قرو

که محلّ اقامت خانواده اشکانى در آساك بوده و بدین مناسبت این خانواده خود را اشکانى 
معلوم است، که عقیده اولى بحقیقت نزدیکتر است، زیرا تبدیل ارشک به اشک از تبدیل . نامیده

مد نویسندگان یونانى هم آساکس اگر اشک از آساك میآ. تر بنظر میآیدآساك باین اسم طبیعى
باى خود داشتند، و حال آنکه تمام نویسندگان آنها مینوشتند، زیرا تمامى این حروف را در الف



باى یونانى حرف شین نیست و آنرا به در الف: اند، که یونانى شده ارشک استآرزاکس نوشته
اما اینکه . ین اسم نقش شدهبر مسکوکات اشکانى هم بیونانى هم. تبدیل میکردند) س(یا ) ز(

رئیس این خانواده، که ارشک نام داشت کى بوده، از چه نژادى و از کجا، چند روایت را باید 
موافق یکى از روایات ارشک شخصى بوده باخترى و چون از دعوى استقلال دیودوت . ذکر کنیم

قیام بر ضد سلوکیها در باختر ناراضى بود، از آنجا مهاجرت کرده بپارت آمد، و اهالى را ب
، ولى خودش هم )3، بند 9، فصل 11کتاب (این روایت را سترابون ذکر کرده . برانگیخت

موافق روایت دوم ارشک و تیرداد پسران فرى یاپت بودند و این . اعتمادى بصحت آن ندارد
چون والى سلوکى آمدند و»1«این دو برادر از باختر بپارت نزد فرك لس. آخرى پسر ارشک

تیرداد صباحت منظر داشت و والى

______________________________
)1(-Fherecles.
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موافق عادت زشت یونانیهاى آنزمان خواست تمتّعى از جمال او برگیرد، این رفتار بر ارشک بسیار 
داد و پنج نفر نوکوش کشت و پس از گران آمد، فرك لس را که میزبانش بود شبانه بمعاونت تیر

برحسب روایت سوم »1«)1روایت آریان، قطعه (آن بقیام بر ضد سلوکیها عزم خود را جزم کرد 
ارشک اول پادشاه اشکانى یکنفر سکائى بود از طایفه پارنیان یا اپارنیان و این طایفه هم از قوم داه 

ارشک با طایفه خود در وادى . ر میرفتسکائى، که در همسایگى گرگان سکنى داشت، بشما
اترك میزیست و بعد از اینکه شنید، دیودوت در باختر اعلان استقلال داده و سکّه باسم خود زده، 

این روایت را سترابون . یعنى از دولت سلوکى جدا شده، او هم بپارت درآمده بر سلوکیها قیام کرد
).2، بند 9، فصل 11کتاب (ترجیح داده 

زنى ارشک شخصى بود، که نام و نشان نداشت و مدتها براه): 4، بند 41کتاب (وید ژوستن گ
در باختر، که داراى هزار ) ژوستن دیودوت را چنین نوشته(بعد از اینکه تئودوت . اشتغال میورزید

شهر بود، علم استقلال برافراشت، سایر ممالک شرقى از او پیروى کردند و او هم با یکدسته از 
بعد گرگان را گرفت . اه زن بپارت درآمده آن دروگرس والى این مملکت را شکست دادمردم ر



و قشونى نیرومند تشکیل کرد، زیرا از سلکوس و پادشاه باختر میترسید، ولى مرگ تئودت بزودى 
پس از آن با . خیال او را راحت داشت و با پسر او، که نیز تئودوت نام داشت، عقد اتحّاد بست

روز این فتح را . قشونى براى تنبیه پارتیها به پارت کشیده بود، جنگیده فاتح گردیدسلکوس، که 
.پارتیها روز آزادى خودشان میدانستند و جشنها در آن روز میگرفتند

تر میدانند و بنابرآن عقیده دارند، که از این روایات روایتى را، که سترابون ترجیح داده، صحیح
بهرحال اگر هم ارشک اول سکائى بوده باشد، معلوم . ن سکائى بودهارشک اول از طایفه پارنیا

است، که اعقاب او بواسطه سلطنت

______________________________
)1(-Arrian .Fr .I.
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ایرانى نامید، در ایران ایرانى شده بودند و این سلسله را نمیتوان غیر ) تقریبا پانصد ساله(طولانى 
اند، نه سکائى بینیم، که چنگیزیان و تیموریان باوجود اینکه تورانى آلتائىزیرا در قرون بعد مى

آریانى، پس از دو سه نسل، بکلّى ایرانى میشوند و حال آنکه درباره سکاهاى داهى نمیتوان گفت، 
ى کنار جیحون و سیحون از اند، بلکه ظنّ قوى این است، که مانند سکاهاکه تورانى آلتائى بوده

مردمان آریانى یا هند و اروپائى باید بشمار آیند، زیرا در این زمان هنوز دیوار چین را نساخته 
بودند و سیل مردمان تورانى آلتائى بطرف مغرب و سرحدات شمال و شرقى ایران شروع نشده بود 

).شروع شد. م. این نهضت در قرن دوم ق(

تاریخ پارت

در اینجا مقتضى است . کر اطّلاعات مقدماتى، بتاریخ دولت پارت یا ایران پارتى میگذریمپس از ذ
تر از راست است، که روشن. بدوا بگوئیم، که تاریخ ایران در این دوره بقدر کفایت روشن نیست

.دوره جانشینان اسکندر و سلوکیها است، ولى نسبت بدوره هخامنشى تاریکتر است



ولا معلوم نیست تاریخ این دوره را ایرانیها نوشته بودند و بعدها مفقود گشته یا جهت آن است، که ا
اصلا ننوشته بودند، ثانیا اگر هم نوشته بودند، ظنّ قوى این است، که در دوره ساسانى، که پارتیها 

ى، بجز اما نویسندگان یونانى و روم. ها از میان رفتهاند، نوشتهو اشکانیان مغبوض این سلسله بوده
اند، که بمردمان اند و وقایعى را ذکر کردهیکى دو نفر، علاقه بضبط کلیه وقایع این دولت نداشته

یا بدول آنها مربوط بوده و این وقایع در سرحدات غربى یا شمال غربى ایران رویداده، بنابراین 
اینجا یک تفاوت . مهمینکه از این سرحدات دور میشویم، مانند دوره هخامنشى جاى خالى میبینی

اسکندر، که سرتاسر آنرا پیمود، یادداشتهاى سردارانش : هم با دولت هخامنشى موجود است
وسایلى بدست نویسندگان یونانى و بعد رومى داد، که اطّلاعاتى در باب سایر قسمتهاى دولت 

.هخامنشى بدهند، ولى دولت پارت، وقتیکه رفت، جایش را بقوم دیگر ایرانى سپرد

صه آنکه ما اطّلاعات کافى از کلیه وقایع این دوره نداریم و آثارى هم،خلا
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که بدست آمده کم است، باوجود این سعى خواهیم کرد، که بقدر وسائلى، که در دست است، 
.تاریخ این دوره را بیان کنیم

قسمتى است، که دولت پارت تأسیس میشود، -1: ایمتاریخ پارت را ما بسه قسمت تقسیم کرده
در این دوره دولت جوان پارت خود را میآراید ریشه . ولى هنوز تمامى ایران را شامل نیست
.میدواند و سلوکیها را از ایران میراند

بخشى است، که دولت پارت با دولت جهانى روم دو دولتى هستند، که عالم آن روزى را -2
ور و همسر نیرومند و رقیب دولت روم است و حتّى روم غیر مغلوب را پارت حریف پرز. دارند

دولت . قسمت سوم زمان انحطاط این دولت است. کرارا شکست میدهد و بآنطرف فرات میراند
.پارت رو بضعف و سستى میرود، تا آنکه بدست اردشیر پاپکان ساسانى زوال مییابد

از ایرانتأسیس دولت پارت و راندن سلوکیها-فصل دوم

ارشک-اشک اول. مبحث اول



چون تاریخ سلوکیها و کارهاى آنها، بقدرى که براى فهم تاریخ این دوره ایران لازم است، در 
.جا احتیاجى بتکرار آن نیستکتاب سوم ذکر شده، در این

قصود با نیه را مطیع کند و با این متىتیوخوس اول خواست بىهمینقدر باید بخاطر آورد، که آن
ها را و آنها گالّى) م. ق278-280(نیه جنگید تىپادشاهان بى»2«و نیکومد اول»1«تاسپهزى

. تیوخوس شکست فاحشى خورد و قشون او تار و مار گردیدبکمک خود طلبیدند در نتیجه آن
هاى از نوشته. مند بودتیوخوس اول در کارهاى دولت سلوکى بهرهتیوخوس دوم کمتر از آنآن

) آذربایجان(چنین استنباط میشود، که او با پادشاه آتروپاتن ) 2، بند 9، فصل 11کتاب (سترابون 
جا این گمان تأیید میشود، که آذربایجان پیشتر از پارتاز این. جنگى داشته است

______________________________
)1(-Zipoetas.

)2(-Nicomede l.
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رویهمرفته از وقایع این زمان دولت سلوکى معلوم است، که . استاز دولت سلوکى جدا شده 
تیوخوس دوم بقدرى در سوریه و آسیاى صغیر و شاید در ایران غربى نیز گرفتارى داشته، که آن

هیچ نمیتوانسته توجهى بمشرق ایران کند و راضى بوده باینکه در مشرق ایران مردم آرام باشند و 
در این صورت معلوم . اینکه او بتواند اعمال ولات را تفتیش کند، بىباج خودشان را بپردازند

است، که ولات امور را بدلخواه خودشان اداره میکردند و چون حرص و طمع مقدونیها بغارت و 
چپاول از آنچه در کتاب سوم گذشت، معلوم است، مردمان تابع منتظر موقعى بودند، که از قید 

علوم است، زیرا بتجربه رسیده است، که مردم ظلم و جبر پادشاهان یا این هم م. بیگانگان برهند
تیوخوس اما خود آن. امرائى را، که از خودشان باشند، بیشتر و بهتر از ظلم بیگانه تحمل میکنند

. طلب و داراى فساد اخلاقدوم، چنانکه از نویسندگان عهد قدیم دیده میشود، شخصى بوده جاه
اینکه کارى انجام داده باشد، عنوانى را پذیرفت که در آسیا جا پیدا است، که بىنطلبى او از ایجاه

اند هویدا اخلاق او از توصیفى، که از او کرده. »1«سابقه نداشت و در انظار مردمانى بسیار کفر بود



این پادشاهى است سست عنصر و پرورده ناز و نعمت، که اوقات خود را بلهو و لعب . است
اند، هرآنچه میخواهند میکنند و بدترین زنان و محبوبین او از مرد و زن مطلق العنان. دمیگذران

.جنایات آنها بى مجازات میماند

نتیجه این نوع اخلاق چنین است، که ولات خودسر شده بجان مردم میافتند و بر اثر این وضع ظلم 
بینند، او بقدرى در عیش و نوش ا مىبالا میگیرد و بالاخره رعب پادشاه هم از دلها برمیخیزد، زیر

پس فشار از یکطرف و نبودن ترس از . مستغرق است، که مجالى براى رسیدن بشکایات ندارد
تردید میتوان گفت وضع پارت هم چنین بوده و توهین بى. گرى میداردطرف دیگر مردم را بیاغى

.دست دادهوالى از ارشک یا تیرداد اگر راست باشد، موقعى را براى قیام ب

.ها، عقاید مختلف استدر باب تاریخ این واقعه مهم، یعنى قیام پارت بر سلوکى

______________________________
لت یونانى در آسیاى صغیر این عنوان تیوخوس خدا یا خداوند میخواندند و شهر مىاو را آن-)1(

.را باو داده بود
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. ، که قیام تئودوت در باختر با قیام پارت در یک زمان روى داد)4، بند 41کتاب (ژوستن گوید 
روایت ازب با سال . م وقوع یافته. ق256موافق این روایت خروج ارشک بر دولت سلوکى در 

11این واقعه را در سال ) 1، بند 2تاریخ ارمنستان، کتاب (خورن موسى. م مطابقت دارد. ق250
سترابون فاصله کمى بین دو واقعه مزبور قرار میدهد ). م. ق250(تیوخوس دوم میداند طنت آنسل

بنابراین قیام ارشک را بر سلوکیها سال . اندو بیشتر مورخین جدید عقیده سترابون را پیروى کرده
.م. ق256م میدانند و خروج دیودوت باخترى را در . ق250

تیوخوس دوم پیش آمده بود و ذکرش نیز وضعى را، که در زمان آنقیام باختر بر دولت سلوکى 
جا هم نارضامندى مردم و جاه طلبى والى آن، که یونانى بود، باعث این. گذشت، تأیید میکند

باختر از دولت سلوکى جدا شد، : استقلال باختر گردید، ولى تفاوتى بین قیام باختر و پارت هست
پادشاهان یونانى باقى ماند، اما پارت بکلّى قیدهاى تابعیت را درهم ولى در تحت تسلطّ و تابعیت



شکست و نقشه اسکندر را، که یک دولت جهانى از مردمان اروپا و آسیا تشکیل کند، عقیم 
.گذارد

اگرچه مردمان آسیاى صغیر و آذربایجان زودتر از پارت باین کار دست زدند، ولى، استقلال آنها 
بهرحال چیزى که مسلّم میباشد، . ام پارت بعدها بخشید، در بر نداشتنتایجى را، که قی

تیوخوس دوم بعد از شنیدن خبر قیام باختر و پارت اقدام جدى براى فرونشاندن طغیان این دو آن
. مملکت نکرد و ماندن در انطاکیه و عیش و عشرت را بر قشون کشى بطرف مشرق ترجیح داد

از طرف دیگر، چنانکه . صت یافتند، مبانى دولتهاشان را محکم کنندبنابراین باختر و پارت فر
حکومت ارشک بر پارت بى منازع نبود و او در مدت ) 2، بند 9، فصل 11کتاب (سترابون گوید 

دارش تقریبا دو سال برفع منازعات داخلى و جنگها اشتغال داشت، تا آنکه روزى از دست نیزه
گنگ است و معلوم » منازعات داخلى«عبارت ). م. ق247(شت زخمى برداشت و بر اثر آن درگذ

.اندها بودهنیست، که دشمنان ارشک کى
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هاى یونانى نشین پارت بوده، مثلا در بعضى حدس میزنند، که ضدیت از طرف محل
اند و این ضدیت اضى نبوده، که شهر یونانى بود، از حکومت ارشک بر پارت ر»1«لسپىهکاتوم

بنابراین سلطنت او از . بالاخره بجنگ کشیده و ارشک کشته شده، ولى محققّا چیزى معلوم نیست
.م بود. ق247تا 250

تیرداد اول-اشک دوم. مبحث دوم

»2«جنگ با سلکوس کالّى نیکوس

باید در ). م. ق248(ید بعد از شکست ارشک برادرش تیرداد بر تخت نشست و خود را ارشک نام
نظر داشت، که کلّیه شاهان اشکانى براى افتخارشان و نیز جاویدان کردن نام ارشک، بانى دولت 

پارت، اسم او را بر نامشان میافزودند، ولى مورخین یونانى و رومى باین اسم اکتفا نکرده اسم 
با فقط اسم ارشک دیده میشود، هاى اشکانى غالبر سکّه. اندشخصى آنها را هم غالبا ذکر کرده

). 134ها، صفحه لیندزى، تاریخ پارتى(هاى کمى، که اسم شخصى را هم دارد ولى هست سکّه



-هاى دیوننظر بنوشته. چنین بنظر میآید، که در فرامین و اسناد رسمى نیز اسم ارشک ذکر میشده
.بى اسم شخصى ذکر میشدهکاسیوس چنین بنظر میآید، که در فرامین و اسناد رسمى اسم ارشک

وقتیکه تیرداد بتخت نشست، مبانى دولت پارت هنوز محکم نشده بود، ولى، در سلطنت طولانى 
بنابراین بعض نویسندگان قدیم از راه التباس او را . این شاه با مجاهدات او دولت پارت قوت یافت

مثلا ژوستن کتاب (اند دادهبا اشک اول مخلوط کرده، وقایع سلطنت او را بسلطنت ارشک نسبت 
).مین مارسلّنآم-4، بند 41

تقریبا یکسال پس از اینکه تیرداد بتخت نشست، بطلمیوس سوم اورگت پسر بطلمیوس دوم 
.فیلادلف هم در مصر بتخت پدر نشست و با قشونى بطرف آسیا روانه شد

______________________________
)1(-Hecatompylos(زهشهر صد دروا.(

)2(-Callinicus(یعنى فاتح درخشان.(
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او، در نتیجه این جنگ، سلکوس کالّى نیکوس پادشاه ) تیرداد اول(هاى اشک دوم سکّه-)115(
مندى تا فرات راند و سلوکى را شکست داد و انطاکیه را گرفت بعد، چنانکه بالاتر گذشت، با بهره

در نتیجه بین النّهرین و آسور و بابل . مزبور گذشته بیشتر مستملکات سلوکى را تسخیر کرداز رود 
خود او گوید، که فتوحات خود را تا حدود باختر امتداد . و شوش و پارس و ماد مطیع او گشتند

پس از آن از جهت خراجهاى گزافى، که بر ملل تابعه . داد، ولى حقیقت مطلب محققّا معلوم نیست
میل کرد و نیز بواسطه شورشیکه در مصر روى داد، مجبور گردید نتیجه بیشتر فتوحات خود را تح

.از دست داده بمصر برگردد

هاى بطلمیوس سوم در اندیشه شد، ولى بعد، که او بمصر مراجعت مندىتیرداد در ابتداء از بهره
ت خود را بکلّى از دست کرد، از موقع دولت سلوکى، که از جهت جنگ با بطلمیوس مذکور ابه

م . ق237در . داده بود، استفاده کرده به گرگان تاخت و این صفحه را بر دولت خود افزود



صلح کرده، فرصتى بدست آورد »1«یراکستیوخوس هىسلکوس کالّى نیکوس با برادر خود آن
با این مقصود . و با قشونى نیرومند بجانب پارت رفت، تا این ایالت را بدولت سلوکى برگرداند

باوجود سپاه زیادى، که داشت، از راه احتیاط با دیودوت پادشاه باختر عقد اتحّادى بست، تا هر دو 
در این احوال تیرداد صلاح خود را در آن دید، که پارت را تخلیه کرده . پارت را در فشار گذارند

ین جیحون و سیحون بود، بطرف شمال رود و در آنجا با مردم آسپاسیاك سکائى، که مساکنشان ب
این مردم قشونى به تیرداد دادند و او عازم ). 47، بند 10پولى بیوس، کتاب (پیمان یگانگى بندد 

در این احوال خبر رسید، که دیودوت پادشاه باختر در گذشته و پسرش بر تخت . پارت گردید
او دیودوت را دشمن نیرومند معلوم است، که این خبر چه قوت قلبى به تیرداد بخشید، زیرا . نشسته
خود

______________________________
)1(-Antiochus Hierax.
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پس از آن تیرداد با پسر دیودوت، یعنى پادشاه جدید باختر، . میدانست و از قوت او در اندیشه بود
این . نیکوس منصرف و بطرف خود جلب کردداخل مذاکره شده او را از اتحاد با سلکوس کالّى 

مندى، تیرداد با کالّى نیکوس مصاف داده شکستى فاحش باو اقدام مهمى بود و پس از این بهره
پسیدونیوس گوید، که تیرداد نه تنها سلکوس کالّى نیکوس را شکست داد، بل او را . وارد آورد

.نداردهاى ژوستن موافقتاسیر کرد، ولى این روایت با نوشته

.اما در باب مردم سکائى موسوم به آسپاسیاك اطّلاعات ما تقریبا هیچ است

سکنى داشتند»1«که این مردم بین اکسوس و تاناایس) 47، بند 10کتاب (پولى بیوس گوید 

جا سیحون است، زیرا مورخین اسکندر، اکسوس جیحون است، مقصود از تاناایس هم در این
ایم، اسم این رود را ب سوم بمناسبت قشون کشى او بشمال و شرق ذکر کردهچنانچه کرارا در کتا

این تألیف و 1702صفحه (ایم چون در این باب توضیحاتى در جاى خود داده. اندتاناایس نوشته
هرودوت چنانکه در جاى خود گفته شده این رود را آراکس(تکرار را زاید دانسته میگذریم ) بعد



، 10، فصل 3کتاب (آریان گوید . اندنامیده»3«دگان قرون بعد آن را یاکسارتو بعض نویسن»2«
.نامند»4«، که آریستوبول نوشته، اهل محلّ آن را ارکسانت)4بند 

ظنّ قوى این است، که پارسیهاى قدیم این رود را وخشرت یا چیزى نزدیک بآن مینامیدند، 
دولت پارت بنظر بیدوام میآمد، ولى شکستى، که تأسیس.). م. چنانکه جیحون را وخش میگفتند

الواقع، اگر فى. تیرداد به سلکوس کالّى نیکوس داد، تردید را رفع و آتیه دولت پارت را تأمین کرد
وسعت دولت سلوکى را در این زمان و زیادى وسائل و بهترین اسلحه و ترتیبات سوق الجیشى و 

با پارت کوچک و کمى وسائل آن بسنجیم، شایان حیرت تعبیۀ الجیشى مقدونیها را در نظر گرفته
اى قلیل بر فالانژهاى سلکوس برترىاست، که چگونه پارتیها با عده

______________________________
)1(-Oxus ,Tanais.

)2(-Araxe.

)3(-Iaxarte.

)4(-Orxante.
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راست است، که در تاریخ کرارا مشاهده شده است مردمى قلیل العده با . اندآمدهیافته، فاتح بیرون 
اند، ولى این نوع موارد وسائلى بسیار محدود، از جهت شجاعت، بر انبوه لشکر دشمن غلبه یافته

دولت سلوکى (نسبۀ نادر است و باید گفت، که غلبه تیرداد بر سلکوس از این موارد بشمار میآید 
.»1«)برابر دولت کوچک پارت بوده20مان لااقل در این ز

پسیدونیوس گوید، که سلکوس به . اما در باب قضایاى بعد از این جنگ عقاید مختلف است
سوریه برگشته لشکر جدیدى جمع کرد و این دفعه نه فقط شکست خورد، بل خودش هم اسیر 

، که در زمانى دیگر »2«دهتیوخوس سىبنابراین گمان میکنند، که نوشته پسیدونیوس به آن. گردید
و نویسنده مزبور این واقعه را ) م. ق129(میزیسته و اسیر فرهاد دوم اشکانى گردیده، راجع است 



اند، که شاید سلکوس کالّى تصور کرده»3«تونبعضى هم مانند کلین. بزمان تیرداد نسبت داده
گ تیرداد رفته و این دفعه، علاوه بر اینکه آورى قشونى جدید، باز بجننیکوس، بعد از جمع

بهرحال چه سلکوس اسیر شده و چه نشده باشد، شکّى نیست، که . شکست خورده، اسیر هم شده
فتح تیرداد نسبت بپادشاه سلوکى خیلى مهم بوده، بلکه میتوان گفت، که دولت پارت از این زمان 

شاید خود پارتیها هم همین معنى را در نظر .تأسیس شده و بانى این دولت درواقع امر تیرداد است
اند زیرا، م را، مبدء تاریخ پارتى قرار داده. ق247داشتند، که ابتداى سلطنت تیرداد، یعنى سال 

اگرچه ارشک دولتى تأسیس کرده بود، ولى تردیدى نبود، که سلوکیها در صدد تسخیر ثانوى 
.پارت برخواهند آمد

کارهاى تیرداد در زمان صلح

چنین بنظر میآید، که سلکوس کالّى نیکوس با یک شکست از اینکه پارت را از نو تسخیر کند 
تیوخوسمأیوس نگردید، ولى اشکالاتى، که براى او در سوریه پیش آمد و برادرش آن

______________________________
یسى و وسعت دولت سن وسعت دولت سلوکى را در این زمان یک میلیون میل انگلراولین-)1(

میل انگلیسى معادل ). 50ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (پارت را پنجاه هزار میل معین کرده 
.یک میل و شش عشر و اندى میل ایرانى مقادیر جدید یا همان قدر کیلومطر فرانسوى است

)2(-Antiochus Sidet.

)3(-Clinton.
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بنابراین . نظر کندیراکس علم مخالفت بر ضد او بیفراشت، باعث شد، که از امور شرقى صرفهى
تیرداد در این موقع دو نقشه میتوانست . در مدت بیش از بیست سال آرامشى در پارت برقرار بود

داشته باشد، از منازعات داخلى دولت سلوکى استفاده کرده، بر ممالک دیگر سلوکیها بتازد و
این شاه عاقل . پارت را بزرگ کند، یا بتحکیم مبانى دولت جوان پرداخته آن را نیرومند گرداند



نقشه دوم را ترجیح داده توجه خود را بامور داخلى مصروف داشت، توضیح آنکه قلاع زیادى در 
از. هائى، که طبیعت هم آنجاها را محکم کرده بود، بساخت و ساخلوهائى در قلاع نشاندمحل

»1«نننام داشت و در کوه زاپا ارته) دارا(کارهاى او بناى شهرى بود جدید، که ژوستن گوید 
محلّى را، که تیرداد براى بناى دارا، پایتخت خود، انتخاب کرد باعلى درجه با خیال او . واقع بود

. ه داشتهاى تند بود، در احاطاین شهر را از هر طرف کوههائى، که داراى شیب: موافقت میکرد
رودهاى کوچک و . اندخیزیش را بسیار ستودهاى واقع بود، که حاصلخود شهر در جلگه

اى قوت داشت، که شخم زدن آن تقریبا یارى میکرد، خاك بدرجهبارهاى زیاد جلگه را آبجوى
نظر از وهوا را معتدل میداشت، با صرفهاى وسیع و زیاد هوا را خنک و آبلازم نبود، جنگل

.که شکارگاههاى عالى براى انواع تفریحات و ورزشها آماده بوداین

مثلا پلین، تاریخ طبیعى، (اند ضبط کرده»2«بعض نویسندگان دیگر رومى نام این شهر را داریوم
هر دو اسم صحیح است، پلین یکصد و اندى سال قبل از ژوستن میزیسته و . »3«)16، بند 6کتاب 
پلین اسمى را ضبط . راجع بوقایع دو سه قرن قبل از زمان آنها استهاى هر دو نویسنده نوشته

کرده، که بزبان پارسى قدیم، که در زمان هخامنشیها متداول بود، نزدیکتر است و ژوستن نامى را، 
.که بزبان پهلوى است

. واقع استنن ژوستن گوید، در کوه زاپاارته. اند محققّا محلّ دارا را معین کنندمتأسفانه نتوانسته
اىدر نسخه(نوشته »4«پلین این محل را آپاورتن

______________________________
)1(-Zapaortenon.

)2(-Dareium.

)3(-Pline H .N .Vl .16.

)4(-Apavortene.
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این محققّا معلوم نیست، که نام باوجود . و شکّى نیست، که مقصود همان محلّ بوده) »1«زاپاورتن
اند، ولى از نام آپاورتن ظنّ قوى این است، که این کوه در ابیورد چه کوهى را چنین ضبط کرده

زمان قدیم ) پاورت) (پاارت(اند و باورد همان هم میگفته) باورد(کنونى واقع بوده، زیرا ابیورد را 
.پس دارا در گرگان بوده. است

تیرداد شهر دارا را بنا کرد، جواب سئوال ) شهر صد دروازه(لس پىبودن هکاتماما اینکه چرا با 
شهر صد دروازه شهر یونانى بود و براى پایتخت دولت اشکانى مناسبت نداشت، . معلوم است

چنانکه بعدها شاهان اشکانى شهر سلوکیه را هم ترك کرده پایتخت خود را در تیسفون قرار 
ع نظامى دارا بمراتب محکمتر از شهر صد دروازه بود و شکارگاههاى از طرف دیگر موق. دادند

هاى بزرگان پارتى، که جنگ و شکار را دوست داشتند، خوب در اطراف آن بهتر با سلیقه
.موافقت میکرد

بعد از تیرداد شهر . اما نباید تصور کرد، که با بناى دارا شهر صد دروازه بکلّى از مقام پایتختى افتاد
ر باز مرکز حکمرانى پارت بالاخص بشمار میآمد و شاهان اشکانى، چنانکه بیاید، همیشه مزبو

.قسمتى را از سال در آنجا میگذرانیدند

تاریخ (و پلین ) 7، بند 28، فصل 10کتاب (بیوس هاى نویسندگان قدیم مانند پولىاین نظر را نوشته
تأیید میکند) 1بند ،9، فصل 11کتاب (و سترابون ) 15، بند 6طبیعى، فصل 

.م بود. ق214تا 248تیرداد در پیرى درگذشت و سلطنت او از 

گوت شمید، (این اول شاهى بود از اشکانیان، که مانند هخامنشیها عنوان شاه بزرگ را اختیار کرد 
»2«).1888، طبع 57هاى آن از اسکندر تا زوال دولت پارت، صفحه تاریخ ایران و همسایه

______________________________
)1(-Zapavortene.

چون اسم کتاب خیلى طولانى است، من بعد وقتیکه بکتاب مزبور استناد خواهیم کرد، -)2(
.صفحه فلان) الى آخر(تاریخ ایران الخ : خواهیم نوشت
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اردوان اول-اشک سوم. مبحث سوم

یاپت در باب اسم او تردیدى هست، زیرا ژوستن اسم اشک سوم را فرى. نشستبعد از پدر بتخت 
نویسندگان جدید مانند راولین سن . نوشته، ولى در فهرست کتاب تروگ پومپه اردوان ذکر شده

و دیگران اشک سوم را ) 412یوستى نامهاى ایرانى، صفحه -54ششمین دولت مشرق، صفحه (
مید عقیده دارد، که نام شخصى او ارشک بوده و بدین جهت او را نامند، ولى گوت شاردوان مى

) م. ق214(اردوان پس از اینکه بتخت نشست ). 36صفحه -تاریخ ایران الخ(ارشک دوم دانسته 
تیوخوس سوم پسر سلکوس کالّى خواست نام خود را با کارهاى بزرگ بلند کند و از منازعه آن

ز ولات او استفاده کرده به ماد تاخت و راهى را، که از گرگان نیکوس با آخه لائوس و با یکى ا
از کیفیات این جنگ خبرى نیست و . بکوههاى کردستان میرفت در تحت تسلطّ خویش درآورد

ولى ) 13، بند 27، فصل 10بیوس، کتاب پولى(همینقدر معلوم است، که اردوان همدان را گرفت 
بهرحال . یرومند بمغرب ایران کشیده و سرداران ماهر داشتهمندى او نشان میدهد، که قشونى نبهره

تیوخوس سوم در این احوال آن. تصرفّ ماد، کلده و بین النّهرین قدیم را در تحت تهدید گذاشت
لشکرى نیرومند جمع کرده بطرف مشرق روانه شد، تا تمامى ایالات سابق دولت سلوکى را ) کبیر(

.برگرداند

. که عده افراد قشون او یکصد هزار پیاده و بیست هزار سوار بود) 5بند ،41کتاب (ژوستن گوید 
او پس از اینکه از کوههاى زاگرس گذشت، بطرف همدان رفت و چون این شهر استحکاماتى 
نداشت و پارتیها هم آنرا محکم نکرده بودند، بآسانى این شهر را گرفت و چنانکه پولى بیوس 

).تاب و همانجاهمان ک(گوید، آنرا غارت کرد 

در این اوان معبد اناهیتا در همدان نیز دوچار خسارت و چپاول گردید و ذخایر آن معبد را بمقدار 
تیوخوس پس از گرفتن همدان برخلاف انتظار اردوان آن. »1«چهار هزار تالان تاراج کردند

بطرف مشرق ایران رفت، ولى عبور از جاهاى



______________________________
.میلیون ریال112میلیون و نیم فرنگ طلا تقریبا یا 22-)1(
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کم آب و بعد بى آب لشکرکشى او را مشکل )* اردوان اول(سوم »*«هاى اشکسکّه-)116(
د عقب ها، چنانکه عادتشان بود، در مقابل قشون نیرومنباوجود این او پا فشرد، ولى پارتى. کرد

، که حتّى )5، بند 28، فصل 10کتاب (پولى بیوس گوید . هاى قنوات را کور کردندنشسته چاه
جاها گذشت و تیوخوس حرکت خود را سریعتر کرده از اینآن. ها را مسموم ساختندبعض چاه

مندیها داخل او منتظر بود، که شاه اشکانى پس از این بهره. شهر صد دروازه را تصرفّ کرد
کره شده سر اطاعت پیش آورد، ولى اردوان براى چنین کارى حاضر نشد و لشکر خود را مذا

گاهش دورتر کند و در صورت تیوخوس را از تکیهبطرف گرگان کشید با این نیت، که لشکر آن
تیوخوس پس از دادن قدرى استراحت در این احوال آن. لزوم از مردمان سکائى کمک بطلبد

ردید به گرگان برود و زمانى، که از کوههاى شرقى البرز میگذشت عبور بلشکر خودش مجبور گ
تر گردید، زیرا راه کوهستانى و رودهاى زیادى، که از کوه سرازیر میشد، حرکت لشکرش مشکل

ها لشکر را مشکل میکرد، بخصوص که سپاهیانش در موقع فرود آمدن دوچار مقاومت پارتى
ا زحمات زیاد از کوهها گذشته وارد گرگان شد و بعض تیوخوس بباوجود این، آن. میشدند

جا رشته اطّلاعات ما میگسلد، زیرا پولى بیوس نمیگوید وقایع بعد چه از این. شهرهاى آنرا گرفت
ها سر اطاعت پیش نیاوردند و این جنگ مدتى بوده، همینقدر معلوم است، که اردوان و پارتى

هاى از نوشته. ه شده با اردوان داخل مذاکره گردیدتیوخوس خستبالاخره آن. بطول انجامید
ژوستن معلوم است، که اردوان

______________________________
اقتباس شده، پاریس » هاى شاهان پارتسکهّ«ها از کتاب آلکسیس مارکوف گراور سکّه(*) 
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و نیز چنین بنظر میآید، که ) 5، بند 41کتاب (را نموده در این جنگ لیاقت و مردانگى خود 
تیوخوس در ازاء شناسائى استقلال پارت از اردوان خواسته، که در مطیع کردن باختر باو کمک آن

یعنى (کند، ولى این معنى روشن نیست، زیرا عبارت ژوستن این است، که اردوان بمصاحبت او 
اما . او روابط دوستانه و آمیزش بعد از عقد صلح بودهو شاید مقصود »1«پیوست) تیوخوسآن

تیوخوس از عهده بستن عهد اتحّاد هم با اردوان نباید بعید باشد، زیرا ممکن است، که چون آن
اردوان برنیامده، خواسته است از نیروى او در جنگى، که با باختریها داشته، استفاده کند و بعد از 

نرا از نو جزء دولت سلوکى گردانید، از دو طرف پارت را در فشار اینکه کار باختر را ساخت و آ
پادشاه »2«دموستیوخوس با اوتىکلیۀ این مسئله روشن نیست، که اردوان در جنگ آن. گذارند

اگر اوضاع و احوال آن زمان مشرق ایران را در نظر آریم، ظنّ قوى . باختر کمکى باو کرده یا نه
تیوخوس ه یا کم کرده، زیرا در نفع دولت جوان پارت نبود، که آناین است، که کمکى نکرد

ها چه کمک کرده و چه بهرحال پارتى. ها ایالتى قوى داشته باشدقوى گردیده در پشت پارتى
مندى نداشت و بالاخره داخل مذاکره با پادشاه تیوخوس در باختر هم چندان بهرهنکرده باشند، آن

): 9، بند 34، فصل 11کتاب (ى پولى بیوس در این باب چنین برمیآید هااز نوشته. باختر گردید
هاى تیوخوس خواست آذوقه بقشون او بدهد و در ازاى این کمک تمامى فیلدموس از آناوتى

دموس اجازه داد، که حکومت باختر را حفظ کند و عنوان تیوخوس به اوتىآن. خود را باو داد
دموس داد و تیوخوس دختر خود را به دمتریوس پسر اوتى، آنپس از آن. پادشاهى او را شناخت

ها بپادشاه باختر از آن جهت این گذشت. بین دو مملکت عقد اتحّاد تعرّضى و دفاعى بسته شد
نهاد کرد یک باختر قوى در مقابل حمله مردمان شمالى تشکیل تیوخوس پیششد، که او به آن

مند میگشتند تمامى مملکت باخترآوردند و اگر بهرهکند، زیرا این مردمان همواره فشار می

______________________________
)1(-

 .....ad postrerum in societatem ejus adsumptus est.

)2(-Euthydemus.
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جیحون مردمان سکائى بین سیحون و . این خبر براى تاریخ ایران هم اهمیت دارد. در خطر میافتاد
هاى مورخین اسکندر این هاى داریوش اول و نوشتهو آریانى از دیرزمانى سکنى داشتند و از کتیبه

مطلب روشن است، پس مردمان شمالى، که بسرحدات باختر حمله میکردند مردمان آنطرف 
.خوریماى برمیاى است، که در تاریخ بچنین واقعهاند و این اول دفعهسیحون بوده

کتاب (ها بگفته هرودوت راست است، که در زمان کوروش بزرگ جنگى بین ایرانیها و ماساژت
روى داد، ولى بعد از آن دیگر خبرى نیست و دیگر اینکه در زمان کوروش ) 212-210، بند 1

بزرگ مردمانى از شمال بسرحدات ایران حمله نمیکردند بل کوروش، چنانکه هرودوت گوید، 
ت جهانگیریهاى خود را بآنطرف رود سیحون ببرد، اما در این زمان، چنانکه صریحا از میخواس

تیوخوس میخواست، هاى پولى بیوس برمیآید، مردمان آنطرف سیحون فشار میآوردند و آننوشته
.که باختر در مقابل آنها قوى باشد

زمان اطّلاعى، از اینکه م از مشرق ایران و باختر رفت و از این . ق206تیوخوس در حوالى آن
سکوت نویسندگان قدیم در باب کارهاى دیگر اردوان باید از اینجا باشد، . اردوان چه کرد نداریم

اش یعنى باختر که پارت پس از اینکه از طرف مغرب خیالش راحت شده، بفکر همسایه شرقى
قوى میگردد، وقایعیکه در افتاده، بخصوص که از این زمان تا چند سال دیگر باختر توسعه مییابد و 

این سرحدات پارت یا در روابط این دو دولت جوان روى داده، چون هر دو از آسیاى صغیر و 
اند، بنویسندگان عهد قدیم نرسیده و یا رسیده ولى، از آنجا، که همواره امور سوریه دور بوده

اطّلاعى ما منحصر باواخر بىاین. اندغربى توجه آنها را بیشتر جلب میکرده، اهمیتى بآن نداده
. سلطنت اردوان نیست، در زمان جانشین او هم اطلاعات ما بر وقایع پارت خیلى محدود است

.م بود. ق196تا 214م درگذشت و سلطنت او از . ق196بهرحال اردوان در حوالى 

تیوخوس سوم باید بخاطر آوریم، که بعد از حرکت از باختر بهنددر باب آن
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محل . بود، ایجاد کرد»1«رفته مناسبات دوستانه با یکى از اعقاب سان دراکت، که نامش یاکلا
تیوخوس از بعد آن. ، که آنرا با کابل کنونى مطابقت میدهند، بوده»2«تلاقى دو پادشاه در کوفن



یک سفر ). 34، بند 10ولى بیوس، کتاب پ(راه رخجّ و سیستان و کرمان بکنار خلیج پارس برگشته 
لس، که در سر راه تجارت ادویه هند با مغرب بود، و نیز بجزیره تى)القطیف کنونى(جنگى به گراّ 

لس در این زمان بجزیره تجار تى. کرد و داراى هدایا و غنائم زیاد گردید) بحرین کنونى(»3«
یعنى کرخه »4«اوسبعد او بکنار رود اوله). 9، بند 13پولى بیوس، کتاب (مروارید معروف بود 

اى، که خراب کرده بودند، ساخت کنونى درآمده در اینجا شهرى باسم انطاکیه در جاى اسکندریه
).نامیدند»5«این شهر را بعدها خاراکس(

یاپتفرى-اشک چهارم. مبحث چهارم

وقایع پارت . پارت را با آرامش اداره کرداین شاه بعد از پدر بتخت نشست و در مدت پانزده سال 
تردید میتوان گفت، که پارت، چون از قوت باختر در این زمان معلوم نیست، ولى از وضع باختر بى

همسایه خود اندیشناك بوده و از پشت سر خود اطمینان نداشته، بطرف مغرب توجهى نمیکرده و 
گرفتاریهائى داشت، روابط خوب را با پارت دولت باختر، که نیز در صفحات شرقى باختر و هند

.حفظ میکرد

اوضاع باختر

ایم، باوجود این براى فهم اگرچه وقایع باختر را در این زمان در تاریخ دولت سلوکى ذکر کرده
بعد از بیرون آمدن اسکندر از هند طولى : جا شرح ذیل را بخاطر میآوریموقایع ایران در این

.علم طغیان بر ضد ولات مقدونى برافراشتند و آنها را کشتندنکشید، که مردمان هندى

______________________________
)1(-Iakola.

)2(-Cophene.

)3(-Teylos.

)4(-Euleus.



)5(-Charax.
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تمامى هند را با قشونى نیرومند) تادراگوپچان(دراکت بعد پادشاهى بزرگ موسوم به سان
.درنوردید و از تمام این ممالک وسیعه دولتى بزرگ تشکیل کرد

.هزار600هزار نوشته و پلوتارك 400سترابون عده سپاهیان او را 

سلکوس اول نیکاتور با قشونى قوى بهند رفت، ولى بزودى دریافت، که با چنین پادشاهى درافتادن 
نظر کرد و اینکه سهل بسته از مستملکاتش در هند صرفدر نتیجه با او عقد صلح . خطرناك است

شمال (و قسمتى از پاراپامیزاد ) سیستان(است ولایات این طرف رود سند را با رخجّ و زرنگ 
و بلوچستان باو واگذارد، بعد در ازاى این معاهده پانصد فیل از سان دراکت ) افغانستان کنونى

.ش فائق آمدبر دشمنان) 301(سوس گرفت و در جنگ ایپ

ها، دراکت در هند و رضایت سلکوس نیکاتور با آن همه گذشتمعلوم است، که فتوحات سان
یونانیهاى باختر را خوش نیامد، زیرا مقدونیها از زمان اسکندر در شهرهائى، که او در پنجاب بنا 

انى را برانداخته کرده بود، برقرار شده بودند و بازگشت این شهرها بپادشاه هند سلطه مقدونى و یون
بنابراین یونانیهاى باختر، که دولتى تشکیل کرده بودند، بیم آن . یونانیت را در مشرق عقب نشاند

تیوخوس داشتند، که مردمان شرقى یونانیت را از باختر هم براندازند و از این جهت، وقتى که آن
ر گشتند، که بواسطه فتوحات او سوم بعد از عقد صلح با باختر بطرف هند راند، یونانیها امیدوا

دموس مأیوس گردید، زیرا یونانیت از نو در هند قوت خواهد یافت، ولى طولى نکشید، که اوتى
پادشاه هند از در صلح درآید، حتّى بعضى تصور »1«تیوخوس ترجیح داد، با سوفاگزنوسآن

ارد و سرحدات هند برود باختر ها را هم باو واگذتیوخوس دورتر رفته بعض محلّمیکنند، که آن
این پادشاه هند پسر آسکاو نوه . تر گردید، ولى در عوض چند فیل از پادشاه گرفتنزدیک

اش با دموس از طرف سرحدات جنوبىپس از این وقایع طولى نکشید، که اوتى. دراکت بودسان
هند داخل جنگ گردید و قشون پسرش دمتریوس



______________________________
)1(-Sophagesenus.
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)یاپتفرى(هاى اشک چهارم سکّه) 117(

دموس و سلطنت خود دمتریوس بسط یافت و بعد دولت باختر در اواخر سلطنت اوتى. را بکار برد
میخواند ها حتّى دمتریوس از سند گذشته پنجاب را گرفت، چنانکه ژوستن او را پادشاه هندى

م زمان اوج دولت باختر بود و . ق185و 206بنابراین میتوان گفت، که بین ). 4، بند 41کتاب (
دموس معلوم است، که مملکت هاى اوتىدولت کوچکى بدولتى بزرگ تبدیل یافت، زیرا از سکّه

یستان و س(و زرنگ و رخجّ ) افغانستان شمالى(او شامل سغد و باختر و مرو و کوههاى پاراپامیز 
معلوم است، که در این احوال دولت جوان پارت از اوضاع دولت باختر، اندیشناك . بوده) قندهار

بهمین جهت است، . گردید و صلاح خود را در این دید، که گرفتاریهائى براى خود تدارك نکند
قرنى یاپت حرکتى نمیکنند و ربع تیوخوس، اردوان و فرىبینیم بعد از عقد صلح با آنکه مى

.بآرامش میگذرد

.م بود. ق181تا 196سلطنت او از . سال سلطنت کرده درگذشت15یاپت فرى

فرهاد اول-اشک پنجم. مبحث پنجم

فرهاد اول بعد از پدر بتخت نشست و پارت در زمان او بحرکت آمد، توضیح آنکه فرهاد اسلحه 
کرارا در کتاب دوم و سوم این تألیف در باب این مردم . خود را بطرف مردم مارد متوجه داشت

ایم و در جاى خود گفتهصحبت داشته
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شده، که بعض محققّین این مردم را از بومیهاى این صفحه قبل از آمدن آریانهاى ایرانى بایران 
ا بوده، یعنى از رود آمل یا محل سکناى اینها چنین بنظر میآید، که بین کادوسیان و تپوریه. میدانند

.اراز بطرف مغرب، مثلا تنکابن کنونى



ژوستن گوید فرهاد جنگ را بمملکت قومى . این مردم قومى بودند فقیر، ولى خیلى جنگى
بضاعت، ولى در آریان نوشته، که ماردها مردمى بودند بى). 5، بند 41کتاب (نیرومند و شجاع برد 

سترابون نام این مردم را ). کتاب سوم-هاى اسکندرقشون کشى(کشیدن بار فقر و قحطى شجاع 
.مارد و آمارد نوشته

). آمل-آملد-آمالد-آمارد(جا بعضى تصور میکنند، که نام آمل از اسم این مردم آمده از این
جا معلوم است، که جنگ با این مردم جنگ فرهاد با ماردها چندین سال بدرازا کشید، از این

ها در این جنگ هیچ دخالت نمیکنند، و حال از طرف دیگر دیده میشود، که سلوکى. سخت بوده
جا چند نکته را میتوان استنباط کرد، از این. آنکه اسما این صفحه یکى از ایالات تابعه آنها است

اولا حکومت سلوکیها در این زمان رو بضعف گذارده بود و ماردها مردمى نبودند، که بآسانى در 
تابعیت بمانند، بنابراین اعتناء بسلوکیها نداشتند، حتّى ظنّ قوى این است، که پس از اسکندر تحت 

تیوخوس سوم پدر سلکوس چهارم فیلوپاتر، که معاصر ثانیا، چنانکه میدانیم، آن. مستقل شده بودند
پسرش بنابراین . فرهاد بود، شکستى سخت از رومیها خورده غرامتى سنگین بآنها پرداخته بود

از همه این ملاحظات گذشته، ماردها . نمیخواست خود را در مشرق دوچار گرفتارى جدیدى کند
حال از گم کردن این زنى تأمین میشد و بااینبضاعت، که معاش آنها از راهمردمى بودند فقیر و بى

.ولایت ضررى بخزانه سلوکى وارد نمیآمد

در باب رى کرارا بالاتر گفته . متوجه گشتپس از تسخیر صفحه ماردها نظر فرهاد بطرف رى
و ماد، ولى جزء ماد ) دروازه بحر خزر(اى بود بین دربند دریاى گرگان شده است، که صفحه

داریوش در کتیبه بیستون شهر رى را رگ نامیده، در آوستا هم نام آن چنین . بزرگ بشمار میآمد
است و نویسندگان
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. اندصفحه رى را، که جزء ماد بزرگ بود، مادراگیان نامیده. قدیم نام آن را راگس ضبط کرده
-)7، بند 13، فصل 11کتاب (سترابون ) 7پارت، بند (ایزیدور خاراکسى : ها هستندنویسندگان این

).2، بند 6جغرافیا، فصل (و بطلمیوس ) 44، بند 19کتاب (دیودور سیسیلى 



ماد -2. ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد-1: گفته شد، که بعضى بسه ماد قائلنددر کتاب اول 
ماد رازى یا مملکت رى، ولى بیشتر ماد رازى را جزء ماد بزرگ بشمار -3. کوچک یا آذربایجان

بالاخره در باب رى باید گفت، . میآورند، چنانکه رى تا این اواخر جزء عراق عجم بشمار میآمد
مملکت رى ). 65سن، ششمین دولت مشرق، صفحه راولین(هم اسم آن ذکر شده که در توریۀ

. ها و رودهاى کوچک باین جلگه سرازیر میشودخیز و از کوه البرز چشمهاى است حاصلصفحه
بعض جاهاى این صفحه، بخصوص اطراف و نزدیکیهاى خود رى، از حیث قوت خاکش معروف 

این مملکت کم است، زیرا بین کوهها و کویر واقع است، پهناى . بود و اکنون هم شهرت دارد
. کیلومطر یا چهل فرسنگ است240ولى طولش از دربند دریاى گرگان تا حوالى قزوین تقریبا 

هاى قلعه ایرج کنونى و اطراف آن میدانند، که تقریبا در شش فرسنگى محل شهر رى را در خرابه
، که از پارت بطرف ماد میرفت، از این صفحه یگانه راهى. دربند دریاى گرگان واقع است

میگذشت، چنانکه امروز هم در مسافرت از خراسان بطرف قزوین و زنجان و عراق و دورتر، باید 
چون . این راه از دربند دریاى گرگان بطرف جنوب شرقى امتداد مییابد. از این صفحه گذشت

جاها بقدرى باریک است، که بسه اى، که بین کوههاى البرز و کویر است در بعضعرض صفحه
ها در دو فرسنگ هم نمیرسد و چون از البرز دو رشته کوه جدا شده بطرف کویر میرود، این کوه

بندند، ولى راه بکلّى بسته نمیشود زیرا در دو جا گردنه باریکى جا سدى تشکیل کرده راه را مى
).یعنى ماد رازى)Media Rhagiana-)1(مهمترین این دو دربند دربند . براى عبور باز میماند
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اند و اکنون دریاى گرگان است، که مورخین و نویسندگان عهد قدیم آن را دروازه کسپین نامیده
کشى دارد و این دربند اهمیت نظامى براى قشون. آن را بعضى با سر دره خوار مطابقت میدهند

ى قشون مهاجم از طرف مغرب بمشرق یا از سمت مشرق بمغرب کلید فتح میتوان گفت، که برا
.صفحاتى است، که در مشرق یا مغرب دربند واقع شده

بعد از شرحى، که گفته شد زیادى است، بگوئیم، که این دربند براى پارت، که میخواست 
فرهاد پس از مملکت خود را توسعه دهد و در فکر باقى ایران بود، چقدر اهمیت داشت و چرا

علاوه بر اینکه هرکس این دربند را داشت بر راهى، . مطیع کردن ماردها فورا متوجه این دربند شد



که از رى میگذشت تسلّط مییافت، خود شهر رى، که در نزدیکى آن واقع بود، و استحکامات 
ع نداریم، که ما اطّلا. طبیعى نداشت، ناز دست فاتحى میگشت، که این دربند را تصرفّ کرده بود

فتوحات فرهاد در رى تا کجا امتداد یافته، ولى تردیدى نیست، که با گرفتن دربند دریاى گرگان 
فرهاد بعد از این کار قسمتى را از . قسمت شرقى مملکت رى در تحت استیلاى او درآمده

در کدام اما اینکه. ماردهاى رشید از جاهایشان حرکت داده بحفاظت این دربند و این راه گماشت
هاى ایزیدور خاراکسى چنین برمیآید، که این محل را خاراکس محل این مردم را نشانده، از نوشته

، ولى باید در نظر داشت، که این خاراکس غیر از خاراکس )7کتاب پارت، بند (مینامیدند 
.خوزستان است

له خاراکس این خاراکس را خاراکس مادى مینامیدند و خاراکس خوزستان را در دهنه دج
کى در باب محل کنونى خاراکس مادى عقاید مختلف است و بعضى آن را با ایوان. »1«نىسپاسى

برخى گویند، که در کوههاى البرز، مثلا شهرستانک کنونى ). سنراولین(کنونى مطابقت میدهند 
کى بیشتر با ، ولى اگر مقصود فرهاد را در نظر گیریم باید گفت، که ایوان)نوگوبى(واقع بوده 

جا در این. تر است، که محل خاراکس مادى را این نقطه بدانیممقصود او موافقت داشته و مناسب
جدید از اسم خاراکس در اشتباه»2«مناسبت نیست بیفزائیم، که بعض نویسندگانبى

______________________________
)1(-Charax Spasini.

)2(-Lindsay .History of the Parthians .p .7.
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اند، که فرهاد فتوحات خود را تا خوزستان امتداد داده، ولى معلوم است، که این افتاده تصور کرده
براى فرهاد در این زمان ممکن نبود تا خوزستان قشون بکشد، زیرا . نظر فقط از اشتباه ناشى گشته
یست ماد بزرگ یا پارس را داشته باشد و چنین تصورى در این زمان براى تسخیر آن مملکت میبا

شاه پارت جوان هنوز چنین قوتى نیافته بود، که اینقدر از مملکت خود دور : خیلى بعید بنظر میآید
.شود



، ولى قبل از مرگش جانشین خود )م. ق174(بعد از این کارها طولى نکشید، که فرهاد درگذشت 
ر این باب باید گفت، که او چند پسر داشت، ولى چون نمیخواست مقدرات پارت د. را معین کرد

تجربه بسپارد، ترجیح داد برادر خود را بر تخت بنشاند و با این را بدست شخصى جوان و بى
مقصود مهرداد را براى سلطنت انتخاب کرد، و حال آنکه موافق عادات پارتى بعد از شاهى پسر 

او «): 5، بند 41کتاب (ژوستن این اقدام فرهاد را ستوده، چنانکه گوید . تنشسارشد او بتخت مى
پسران خود را از تخت دور کرده برادر خود مهرداد را، که جنگى و دلاور بود، بپسران خود 

ایست که نسبت بسلطنت تر از وظیفهاش نسبت بپسرش پائینترجیح داد، زیرا او پنداشت، که وظیفه
.»نش را برتر از منافع پسرانش دانستاو منافع وط. دارد

گویند، که فرهاد علاوه بر ملاحظات سیاسى برادرش را خیلى دوست میداشت و بهمین جهۀ بر 
.»2«خوانده میشود»1«)فیلادلفوس(» محب برادر«هاى او عبارت سکّه

ه، واقعا این تصمیم فرهاد، که بعد از خود شخصى را مانند مهرداد بجانشینى خود انتخاب کرد
مورد ستایش است و وقایع بعد نشان داد، که او نظرى صائب داشته و بخطا نرفته، زیرا دولت پارت 

اش مستحکم گردد و با پادشاهان جوان و شاهان عاقل و دلیر لازم داشت، تا ریشه بدواند و مبانى
دو دولت تجربه یا ترسو درست عکس این وضع پیش میآمد، بخصوص اگر در نظر گیریم، کهبى

وپیش در کمین پارت بودند و هرزمان، که موقع را مناسب میدیدند، ممکن بود باهم بزرگ از پس
اتحاد

______________________________
)1(-Philadelphus.

)2(-Lindsay .History of Parthians .p .136.
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یکى دولت سلوکى و دیگرى باختر، که در این زمان دولتى : کرده از دو طرف بپارت بتازند
جهۀ هم معلوم است دولت سلوکى خوب میدانست، که اگر پارت قوت گیرد، . بزرگ شده بود

اما باختر، که دولتش یونانى بود، قوت یونانیت را . ها باز خواهد ستاندتمام ایران را از سلوکى



وبن برافکنند و ران هم مانند هند نفوذ یونانیان را از بیخهمواره در نظر داشت و نمیخواست در ای
دیگر خوب میدانست، که باختر جزء ایران بود و اگر پارت قوت یابد، نخواهد گذاشت در 

.م بود. ق174تا 181مدت سلطنت فرهاد اول از . جوارش باختر مستقلّى وجود داشته باشد

مهرداد اول-اشک ششم. مبحث ششم

قبل از . هائى است، که نتایجى مهم بخشیدمهرداد اول در تاریخ ایران یکى از سلطنتسلطنت 
مهرداد، پارت دولت کوچکى بود، که از ولایت ماردها و رى تا هریرود امتداد مییافت و دو دولت 

این دولت درواقع امر در اقصى کنار دولت سلوکى از طرف مشرق . قوى را از پیش و پس داشت
نامى امرار حیات کند، تا طعمه بود و میبایست موافق وضع جغرافیائى خود در گمبوجود آمده 

ساله خود پارت 37یک همسایه قوى گردد، ولى برخلاف انتظار، مهرداد در مدت سلطنت 
کوچک را مبدل بدولتى کرد، که بعدها رقیب و همسر دولت جهانى روم گردید و جریان تاریخ 

باید دید، که جهات این واقعه مهم چه بوده و بنابراین مقتضى است . ادرا در آسیاى غربى تغییر د
.اى از اوضاع آسیاى آن روز بگوئیمقبل از ذکر وقایع شمه

دولت سلوکى

فان بتخت نشست و جلوس او بتخت سلوکى تیوخوس چهارم اپىبعد از فوت سلکوس چهارم، آن
در ابتداى سلطنت تمامى حواس او). م. ق175(یکسال قبل از جلوس مهرداد بتخت اشکانى بود 
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بطرف مصر متوجه گشت، زیرا بطلمیوس پنجم سل سوریه را بسان جهیز زنش، کلئوپاتر، دختر 
این وضع بالاخره بجنگ انجامید و بعد از دو سال فلسطین هم بر . تیوخوس سوم مطالبه میکردآن
.ه علم مخالفت برافراشتتیوخوس یاغى شدآن

اى براى دولت م خاتمه یافت، ولى فایده. ق168جنگ با مصریها چهار سال طول کشیده در سال 
تیوخوس را عقیم گذاردند، یعنى او سلوکى نبخشید، زیرا رومیها دخالت کرده تمامى فتوحات آن

.مجبور گردید ولایات مسخرّه را رد کند



تیوخوس نه فقط معبد یهود را غارت کرد، بل جامید، زیرا آنبعد، جنگ با یهودیها بطول ان
از این جهت یهودیها پا . خواست مذهب این ملتّ را هم از میان ببرد و فلسطین را یونانى کند

فشردند و در دور قائدین خود جمع شده بقدرى براى حفظ مذهب و ملّیت خود کوشیدند، که 
ها محدود را تأمین کنند، ولى باید دانست، که این جنگمند شدند، استقلال وطنشانبالاخره بهره
فان نبود، بل در زمان جانشینان او هم در مدت پنجاه سال منازعه و تیوخوس اپىبسلطنت آن

زدوخورد یهودیها با سلوکیها دوام داشت و اهالى فلسطین از هر حادثه سوئى، که براى سلوکیها 
تیوخوس در ارمنستان، در مقابل آرتاکسیاس، آن. سیدندروى داد، استفاده کرده بمقصود خود ر

مندى داشت، ولى اینجا هم از جهت شقاوت و عدم تساهل و تسامح در امور مذهبى، ارامنه و بهره
بعد او کارى کرد، که در زمان اسکندر و جانشینانش . پادشاه آنها را دشمنان خونین خود گردانید

اى اش ورزید و خواست از این راه اندوختهعابد ملل تابعهروى نداده بود، یعنى طمع بذخایر م
این زمان رفت، »1«ماایسبا این مقصود با قشونى حرکت کرده بخوزستان یا الى. تحصیل کند

رفت و در »2«تیوخوس با شرمسارى بطرف محلّ تابهولى اهالى جمع شده سخت پا فشردند و آن
).11، بند 31بیوس کتاب پولى(م درگذشت . ق164آنجا مریض گشته در 

بیوس این خبر را تأیید پیان گوید، که مقصود خود را اجرا و معابد را غارت کرد، ولى پولىآب
بهرحال مرگ او. تر بنظر میآیدنمیکند و روایت او صحیح

______________________________
)1(-Elymais.

)2(-Tabae.
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)مهرداد اول(هاى اشک ششم سکّه-)118(

معلوم است که این وقایع ). بیوس، همان کتابپولى(را اهالى از اثر خشم آسمان نسبت باو دانستند 
تیوخوس سوم هم، چنانکه گذشت، معبد آن(هاى اتصال ایالات را بدولت سلوکى گسیخت رشته

).مدان را غارت کرده



تیوخوس پنجم اوپاتر، که تخت نصیب آن: تیوخوس اوضاع دولت سلوکى بهتر نشدبعد از آن
نام داشت »1«ساله بود، گردید نایب السلطنه، که لیزیاس12ساله و بروایت دیگر 9پیان بقول آپ

ا بعد از فوت و حکومت را بدست گرفته بود، مجبور گردید با یهودیها جنگ کند زیرا آنه
تیوخوس چهارم قوت قلب یافته بودند، ولى طولى نکشید، که براى لیزیاس رقیبى پدید آمد، آن

او قسمتى . تیوخوس چهارم قبل از مرگش قیم پسرش قرار داده بودتوضیح آنکه فیلیپ نامى را آن
. شروع شدترتیب جنگ خانگى را از قشون بطرف خود جلب کرده بر لیزیاس قیام کرد و بدین

هم دولت سلوکى قرین این جنگ بالاخره بشکست و مرگ فیلیپ خاتمه یافت، ولى پس از آن
آرامش نگردید، زیرا پسر سلکوس چهارم، که در روم مانند گروکان اقامت داشت، دعوى 

سلطنت کرده از روم مخفیانه از راه دریاى مغرب به سوریه رهسپار شد و موفّق گردید که براى 
.بر تخت سلوکى نشیندچند ماه

شرحى، که از اوضاع دولت سلوکى گفته شد، روشن میرساند، که این دولت گرفتار 
هاى داخلى یا جنگ با همسایگان غربى خود، یعنى مصریها وکشمکش

______________________________
)1(-Lysias.
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. بوده و مجالى نمییافته، که بفکر ایالات دوردست خود باشدرومیها و ملل تابعه نزدیک خود
.اکنون مقتضى است نظرى هم بباختر بیفکنیم

دولت باختر

م دیودوت اول تأسیس کرد و بعد از او دیودوت . ق256بالاتر گفته شد، که دولت باختر را در 
.دوم بتخت نشست

تیوخوس سوم سلوکى بباختر قشون کشید و پس آندموس، جانشین دیودوت دوم، در زمان اوتى
دموس را بپادشاهى ابقاء کرد، تا جلو مردمان شمالى را، که بباختر هجوم میآوردند، از فتحى اوتى



در زمان این پادشاه و پسرش دمتریوس باختر از طرف جنوب پاراپامیز و مغرب و شمال . بگیرد
سغد تا رخجّ و از هریرود تا دهنه رود سند و توسعه یافت و دولتى بزرگ گردید، چنانکه از

.پنجاب هند عرض و طول این مملکت بود

 ولى وسعت مملکت باختر دوام نیافت، زیرا در زمان دمتریوس، اوکراتید نامى در باختر بالاخص
قوت یافت و دمتریوس در جنوب و مغرب کوههاى پاراپامیز، ولى بعد از چندى اوکراتید بخیال 

و پنجاب هند افتاد و کارهاى باختر و صفحات شمالى آنرا رها ) سیستان(ج و زرنگ تصرف رخّ
بعد با دمتریوس، که پنجاب هند . کرده تمامى حواس خود را بتسخیر این ممالک مصروف داشت

وقتیکه او . را داشت، در جنگ شد و او را شکست داده پنجاب هند را بمملکت خود ضمیمه کرد
پسرش، که در اداره کردن ) 6، بند 41کتاب (یگشت، چنانکه ژوستن گوید از این سفر جنگى برم

اینکه پدرکشى خود را و بى) م. ق147(مملکت شریک اوکراتید بود، پدرش را در راه کشت 
اش را با خون پدر رنگین کرد، مثل اینکه دشمنى را کشته باشد و حتّى پنهان دارد، چرخهاى ارابه

هاى خانگى در علوم است، که تقسیم دولت باختر بدو قسمت و جنگم. جسد پدر را دفن نکرد
دولت یونانى و باخترى، مبانى این دولت را سست کرد و از طرف دیگر مردمان شمالى، که سغد 

حتّى . را گرفته همواره بباختر هجوم میآوردند، از موقع استفاده کرده باختر را در فشار گذاردند
دمان سکائىظن قوى این است، که این مر
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سترابون، (بعض ولایات شمالى یونانى و باخترى را در آن طرف جیحون در تصرفّ خود داشتند 
، 41کتاب (این بود احوال باختر در زمان اوکراتید، که بقول ژوستن ). 2، بند 8، فصل 11کتاب 

دو موافق نوشته مورخ مزبور در یکوقت بتخت معاصر مهرداد اول پارت بود و حتّى هر) 6بند 
کلیۀ راجع بباختر باید گفت، موافق آنچه، که از وقایع این دولت . باختر و پارت نشسته بودند

هاى برمیآید، اینجا از ابتداء مرکزیتى، چنانکه در پارت وجود داشت، دیده نمیشود و از سکّه
ت میکردند و سکّه بنام خود میزدند، مثلا در زمان باخترى معلوم است، که شاهزادگانى نیز حکوم

است و دیگرى آگاتوکل»1«ماخوستىیابیم، یکى آندیودوت دوم اسم دو پادشاه دیگر را مى
.اندنشانده، ولى بعد مستقل بودهاینها در ابتداء دست. »2«



اه چگونه از اوضاع اکنون باید دید، که این ش. چنین بود احوال باختر در زمان مهرداد اول
.همسایگان خود، یعنى دولت سلوکى و یونانى و باخترى استفاده کرده

حمله بباختر

از شرحیکه راجع باحوال دولت سلوکى و باختر گفته شد معلوم است، که در سلطنت مهرداد اول 
از این مهرداد، چنانکه وقایع مینماید،. موقع براى توسعه پارت از طرف مغرب و مشرق مناسب بود

جهت اینکه او از سلف خود، . موقع استفاده کرد و بدوا توجه خود را بطرف باختر معطوف داشت
که حواس خود را بطرف صفحات مردها و رى متوجه داشته بود، پیروى نکرد و نظر خود را 

هاى پرعرض و طول در طرف مغرب داشته، جا باشد، که او چون نقشهبمشرق افکند، باید از این
بهرحال محقّق است در زمانى، که اوکراتید . سر خود مطمئن باشدواسته است اول از پشتخ

مشغول تسخیر پنجاب هند بود و بدست پسرش نابود میشد، مهرداد بباختر تاخته این مملکت را 
اولى را نویسنده مزبور توریئوآ. سترابون گوید، که دو ایالت را ضمیمه کرد. بپارت ضمیمه کرد

، ولى)2، بند 11، فصل 11کتاب (مینامد »4«پیونوسدومى را آسو»3«

______________________________
)1(-Antimachus.

)2(-Agathocles.

)3(-Turiua.

)4(-Aspionus.
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مقصود از حدس میزنند، که. محققّا معلوم نیست، که این دو ایالت در کجا واقع بوده
پیونوس مردمى، که بالاتر ذکرش گذشت و موسوم به آسپاسیاك توریئوآتوران است و از آس

بعید نیست، که این . در همانجا گفته شد، که مساکن این مردم بین جیحون و سیحون بود. بودند
حدس صحیح باشد، زیرا معلوم است، که مردمان شمالى را، که در زمان ساسانیان بایران حمله



میکردند، ایرانیها تورانى مینامیدند و شاید در این زمان هم بمردمان سکائى و غیره، که از طرف 
اند، ولى از جهت اجمال سغد یا ماوراء سیحون بباختر حمله میکردند، همین اسم را میداده

.مدارك، چیزیکه محقّق باشد، در این باب نمیتوان گفت

تسخیر ماد بزرگ

تیوخوس پنجم مهرداد سالى چند تامل کرد، تا آنکه بر تخت سلوکى آنپس از تصرفّ باختر 
ساله، نشست و در سر نیابت سلطنت جنگ خانگى بین لیزیاس و 14ساله یا 9اى اوپاتر، یعنى بچه
.در این موقع شاه پارت از وقایع استفاده کرده به ماد بزرگ تاخت. فیلیپ درگرفت

.سلوکى بشمار میآمد، ولى در معنى مستقلّ بودماد در این زمان اسما جزء دولت 

بنابراین مادیها سخت مقاومت کردند و در ابتداء جنگ هریک از طرفین مزایائى داشتند، چنانکه 
هائى، که از طرفى بطرف دیگر سیر میکرد، مندىپس از بهره«): 6، بند 41کتاب (ژوستن گوید 

)باکاسیس(رگ جزء دولت پارت گردید و مهرداد پس از آن ماد بز. بالاخره پارتیها فائق آمدند
معلوم نیست، که باکاسیس والى این مملکت بزرگ . »نامى را در اینجا بحکمرانى، گماشت»1«

ظاهرا چنین ) همانجا(از بیان ژوستن . نشانده شناختهشده یا مهرداد او را بسمت پادشاه دست
.برمیآید، که باکاسیس را مهرداد بایالت برگماشته است

فرونشاندن شورش گرگان

کشى خود را بسایر ممالک ر گرگان رویداد و مهرداد، قبل از اینکه قشوندر این اوان شورشى د
ایران بانجام برساند، مجبور گردید به پارت برگشته حواس خود را به گرگان

______________________________
)1(-Bacassis.
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اند، که سن تصور کردهبعضى مانند راولین. جهت شورش گرگان معلوم نیست. معطوف دارد
ها فاقد این امتیازات اند و چون در زمان پارتىها در زمان شاهان هخامنشى امتیازاتى داشتهگرگانى

معلوم نیست، که این . اند استقلالى بدست آرندشده بودند، ناراضى بودند و در این زمان خواسته
تصور موافق حقیقت است، زیرا صراحتى در باب امتیازات امتیازات چه بوده و تا چه اندازه این

هاى نویسندگان قدیم مانند هرودوت و گرگانیها و خودمختارى آنها در دوره هخامنشى در نوشته
بنابراین بحقیقت . کزنفون و غیره دیده نمیشود و نیز نمیدانیم، پارتیها چگونه با آنها رفتار میکردند

ژوستن 36اند و چون، چنانکه از کتاب ها گرگانیها را بکمک طلبیدهنزدیکتر این است، که مادی
. انددیده میشود، رفتار پارتیها با مردمان تابع در این زمان سخت بوده، اینها هم قیام کرده1بند 

بهرحال آنچه، که از تاریخ مسلّم است، مهرداد با شتاب خود را به گرگان رسانیده شورش را 
.برطرف کرد

وزستانتسخیر خ

بعد از تسخیر ماد بزرگ و فرونشاندن شورش گرگان، مهرداد متوجه خوزستان، مملکت همجوار 
»1«میانماایس و نام اهالى آنرا الىاسم این مملکت را نویسندگان این زمان الى. ماد گردید

مملکت است، این همان . مینویسند و معلوم است، که لفظ اولى از عیلام و دومى از عیلامیان است
جمشید خووج مینامد و رستم و تختهاى بیستون و نقشکه داریوش اول آن را در کتیبه

کورث و آریان و غیره اسم آنرا از نام شهر شوش نویسندگان عهد قدیم مانند دیودور و کنت
هاى ژوستن روشن دیده میشود، که خوزستان در این از نوشته. اندنوشته»3«سوزیان»2«)سوز(

میان جنگ کرده او را شکست داد و زمان پادشاهى داشته، زیرا او گوید، که مهرداد با پادشاه الى
ها نشانده سلوکىاما اینکه این پادشاه دست). 6، بند 41کتاب (این مملکت را بدولت خود افزود 

چیزیکه محقّق میباشد. ل داشته در روایت ژوستن صراحتى نیستبوده یا استقلا

______________________________
)1(-Elymeens.

)2(-Suse.



)3(-Susiane.
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هاى کامناسکیر اشکانىسکّه-)119(

اشکانى موسوم به کامناسکیراین است، که مهرداد بعد از غلبه بر خوزستان یک نفر را از دودمان
.م بدست آمده. ق82-81هاى این شخص از جا پادشاه کرده و سکّهدر این»1«

تسخیر پارس و بابل

پس از آن مهرداد بپارس درآمده آنرا تسخیر کرد و از طرف دیگر مملکت بابل را باطاعت 
. هندوکوشان یا هندوکه تا بابل امتداد یافتبنابراین در زمان مهرداد دولت پارت تقریبا از . درآورد

.دیده نمیشود، که جنگى شده باشد) 6، بند 41کتاب (در تسخیر پارس موافق نوشته ژوستن 

نشانده، اگر بوده، ابقاء شده و اگر جنگ مطیع گشته و پادشاهى دستباید حدس زد، که پارس بى
نشانده پارس یا آذربانان، که ذکرشان ان دستاین نظر را سلسله پادشاه. نبوده، مهرداد معین کرده

.تر خواهد آمد، تأیید میکند و در آنجا دلایل این نظر روشن خواهد بودپائین

در باب تاریخ این فتوحات نمیتوان محققّا چیزى گفت، ولى نظر بوقایع میتوان حدس زد، که 
م . ق140و 164ین هاى مهرداد براى بدست آوردن ماد و خوزستان و پارس و بابل بجنگ

وبرهم فان و ابتداى اوضاع درهمتیوخوس چهارم اپىرویداده، زیرا سنه اول مصادف با مرگ آن
سال دوم ابتداى. دولت سلوکى است

______________________________
)1(-Camnascires.
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بعضى تصور میکنند، که تسخیر بابل خیلى . پیش آمدهها جنگى است، که براى مهرداد با سلوکى
م تجاوز کرده باشد، زیرا . ق150بهرحال تاریخ تسخیر بابل نباید از . بعد از تسخیر پارس رویداده



در این وقت مقام مهرداد در ایران بقدرى محکم بود، که میتوانست از نو بطرف باختر متوجه 
.گردد

جنگ دوم با باختر

، که شریک پدرش در »1«اکل، که پسر اوکراتید، هلى)این تألیف2223صفحه (ته شد بالاتر گف
اند، که جهت پدرکشى از عدم بعضى تصور کرده. اداره کردن دولت باختر بود، پدرش را کشت

.رضایت او و یونانیها از سستى اوکراتید نسبت به پارتیها و واگذاردن چند ایالت بدولت پارت بوده

اکل این ظن تأیید میشود، زیرا مورخ مزبور گوید، که هلى) 6، بند 41کتاب (کلمات ژوستن از 
اش را بخون او رنگین کرده جسدش را از دفن محروم هاى ارابهپدرش را علانیه کشت و چرخ

.ساخت

چنین عملى، که شاید در تاریخ از حیث وحشیگرى و سبعیت نظیر ندارد، ممکن نبود روى دهد، 
بهرحال پس از اینکه . اینکه یونانیهاى باختر اوکراتید را دشمن خود و مملکت دانسته باشندمگر
اکل بتخت نشست و کلیه اقتدارات را بدست گرفت، خواست ایالات از دست رفته دولت هلى

از طرف دیگر مهرداد، که بعد از صلح با اوکراتید دوست او بشمار میرفت، از . باختر را برگرداند
اکل را سخت در دل گرفت، با لشکرى نیرومند بقصد او بیرون رفته بآسانى پدرکشى کینه هلىاین

). 6، بند 41ژوستن، کتاب (او را شکست داد و قسمتى بزرگ از مملکت باختر را صاحب شد 
مندى اکتفاء نکرده بطرف مشرق راند و بهند درآمده، تا رود دیودور گوید، که مهرداد باین بهره

ولى نظر باینکه، »2«)33اى از کتاب قطعه(راند ) جلم کنونى، که در پنجاب است(هیداسپ
. ق126اند و نیز از این لحاظ، که دولت یونانى و باخترى تا هائى از شاهان پارت در هند نیافتهسکّه

م در کابل و حوالى

______________________________
)1(-Heliocles.

)2(-Excerpt ,de Virt .et vit p .596 -597.
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آن وجود داشت، نویسندگان جدید تصور میکنند، که اگر هم مهرداد تا هند رانده، ممالکى را در 
هند تسخیر نکرده و سرحد دولت پارت را کوههائى قرار داده، که از طرف مغرب وادى سند را 

اگر هم صحیح باشد، باز باین نتیجه میرسیم، که تمامى مملکت از چنین حدسى، . محدود میسازد
.و رخجّ و سیستان در این زمان جزء دولت پارت گردیده) شمال افغانستان(باختر و پاراپامیزاد 

جنگ با دولت سلوکى

بزرگ شدن پارت موضوعى نبود، که دولت سلوکى با بیقیدى آن را تلقّى کند، ولى تا وقتیکه 
نخواهى میبایست ناظر وقایع باشد و دولت جوان پارت این دولت مختل بود، خواهىامور داخلى 

فى الواقع منازعه بین . ممالک سابق دولت سلوکى را یکى پس از دیگرى باطاعت خود درآورد
تیوخوس پنجم اوپاتر و فیلیپ، بین لیزیاس و دمتریوس، بین این شخص و لیزیاس نایب السلطنه آن

چنان دولت سلوکى را »1«فون، بین بالاس و دمتریوس دوم، بین دمتریوس و ترىآلکساندر بالاس
این وضع بیست . بخود مشغول و گرفتار داشت، که ممکن نبود در فکر ممالک شرقى خود باشد

سال بطول انجامید و مهرداد، که بیدار کار خود بود، از موقع استفاده کرده، راه خود را از باختر تا 
ها را در تشویش بزرگ ها سلوکىکرد، ولى بالاخره زمانى دررسید، که فتوحات پارتىبابل صاف

نفس قوى بقدرى با سرعت پیش میرود، که بزودى باید دم افکند و آنها دیدند، که دشمن تازه
ثبات دولتشان مصمم این بود، که باوجود اوضاع بى. شان با او دست و گریبان گردنددرب خانه

تر شدن پارت جلوگیرى قیمتى، که شده است، با مخاطرات مواجه گشته از بزرگگشتند، بهر
فون، دشمن خانگى، بکلّى فائق نیامده بنابراین، باوجود اینکه دمتریوس دوم هنوز بر ترى. کنند

فون بزنش کلئوپاتر و سردارانش بود، بخطر پارت بیشتر اهمیت داده، تسویه منازعه خود را با ترى
.ه خود عازم جنگ با مهرداد شدواگذارد

اگرچه مقدونیها: در این جنگ امیدوارى او علاوه بر لشکرش بچند چیز بود

______________________________
)1(-Tryphone.
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ها خو با ملل تابعه بملایمت رفتار نمیکردند، باوجود این اهالى در مدت چندین سال بحکومت آن
ژوستن، (کرده بودند و دمتریوس گمان میکرد، که در این جنگ جانب او را خواهند داشت 

دار یونانیت در ایران بعد، او تردیدى نداشت، که شهرهاى یونانى، که علم). 1، بند 36کتاب 
ن، تر از یونانیها از حیث تمدهاى شجاع و جسور، ولى پائینشک بر پارتىبودند، سلوکیها را بى

بالاخره دمتریوس امیدوارى زیاد بدولت . هاى معنوى باو خواهند کردترجیح خواهند داد و کمک
یونانى و باخترى داشت، زیرا این دولت یونانى از پارتیهاى نیرومند در وحشت بود و با تألم 

اى این هم مسلّم است، که یونانیهاى باختر کینه. مینگریست، که چگونه باختر را از دست داده
با ) م. ق125-146(بنابراین حسابها دمتریوس دوم نیکاتور . سخت نسبت بپارتیها میورزیدند

لشکرى جراّر، که بقول ژوستن پارسیها و عیلامیها و باختریها هم جزء آن بودند، بقصد مهرداد 
).9، بند 38کتاب -1، بند 36کتاب (حرکت کرد و پارتیها را در چند جنگ شکست داد 

: ن احوال مهرداد، چون دید، که قواى متحّدین از نیروى او بیشتر است بحیله متوسل گردیددر ای
مهرداد مذاکرات صلح را بهانه کرده دمتریوس را از قراولانش ) 1، بند 36کتاب (ژوستن گوید 

دور ساخت، بعد بر او تاخته اسیرش کرد و پس از آن شهر بشهر او را گردانید، تا مردمانیکه با او
.همراهى کرده بودند این منظره را دیده مأیوس گردند

اى قطعه(و دیودور سیسیلى نیز »1«)132تاریخ سوریه، صفحه (پیان این روایت را تأیید کرده آپ
. معلوم است، که پس از این واقعه لشکر دمتریوس فرار کرده تارومار شد. »2«)35-34از کتاب 

اینکه مهرداد محلّ اقامت دمتریوس را در گرگان معلوم داشت، با پس از ): همانجا(پیان گوید آپ
را بحباله »3«او چنان رفتار کرد، که با پادشاهى کنند و حتّى باو وعده داد، که دختر خود ردگونه

این اقدام مهرداد را چنین تأویل میکنند، که او نقشه. نکاحش درآورد

______________________________
)1(-Syriae ,p 132.

)2(-Except .Vatican .p .105 -106.



)3(-Rhodogune.
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تسخیر سوریه را میکشیده و خواسته، دمتریوس را در اختیار خود داشته مجذوب خود گرداند، تا 
نشانده دستدر موقع مناسب بامور داخلى دولت سلوکى دخالت کرده داماد خود را مانند پادشاه 

بر تخت سلوکى بنشاند، ولى تقدیر با نقشه او موافقت نکرد، توضیح آنکه مهرداد چندى پس از 
اسیر کردن دمتریوس ببستر بیمارى افتاد و چون قوایش براى مقاومت با مرض کافى نبود، از آن 

.درگذشت

مقتضى است . کردسال دولت پارت را اداره38م بود و بنابراین . ق136تا 174سلطنت او از 
نظر بشرحیکه راجع بسلطنت مهرداد : بدانیم، که وسعت پارت زمانیکه مهرداد اول میمرد، چه بود

پارت بالاخص، که در اول این : بالاتر گفته شد، دولت پارت در این زمان این ممالک را داشت
پنجاب هند رخجّ) سیستان(زرنگ -هرات-خوارزم-مرو-باختر-گرگان-کتاب تحدید شده

.مملکت بابل-پارس-خوزستان-ماد بزرگ-رى-ولایت ماردها-)بقول دیودور(

تا بابل امتداد مییافت و ) بقول دیودور(بنابراین دولت پارت در این زمان از هندوکوشان و نیز جلم 
تدار تا بابل کشیده بود، در تحت اق) بحر خزر(تمامى راههائى، که از رود جیحون و دریاى گرگان 

شکّى نیست، که با داشتن ماد بزرگ و بابل و خوزستان در تحت سلطه خویش، . دولت پارت بود
دولت پارت به آسور قدیم فشار میداد و با داشتن ممالک اطراف کویر ایران، طوایف و قبایل این 

صفحه (ماد بزرگ را اگرچه در کتاب اول این تألیف . صفحات را در تحت نفوذ خود داشت
جا باز یادآور میشویم، که حدود آن همان بود، که در قرون اسلامى ایم، در اینتحدید کرده)207

-کرمانشاهان-گرّوس-همدان: براى عراق عجم معین میکردند، یعنى این ولایات کنونى ایران
گلپایگان(ولایات ثلاثه -)آبادسلطان(عراق بالاخص -قزوین-خمسه-تویسرکان-ملایر-نهاوند

.یزد جزء ماد بزرگ بشمار میآمدند-اصفهان-رى-)و کمره و خوانسار

ها لقب شاهنشاهى را اختیارمهرداد اول نخستین شاه اشکانى بود، که مانند هخامنشى
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ید، شمگوت(کرد و بعد از او تا مدتى شاهان اشکانى از استعمال این عنوان خوددارى داشتند 
).1888، طبع 53تاریخ ایران الخ، صفحه 

خصال مهرداد اول

او پادشاهى بود شجاع و جنگى، عاقل، معتدل و : صفات این شاه از کارهایش هویدا است
اى از قطعه(مورخ مذکور گوید . بهتر است بگذاریم دیودور در این باب حرف بزند. شناسموقع

، از جهت رحم و انسانیتش مورد عنایات )مهرداد اول استمقصود (ارشک شاه : »1«)33کتاب 
او حدود دولتش را بهند رسانید و بر ممالکى سلطنت . اقبال گردید و دولت خود را توسعه داد

باوجود اینکه باقتداراتى بزرگ رسید، برخلاف غالب پادشاهان، . کرد، که وقتى تابع پروس بودند
بقدرى، که در میدان جنگ در مقابل . پرست و نه گستاختنه پرورده ناز و نعمت بود، نه عشر

بالاخره، پس از اینکه مردمانى . اش ملایمت نشان میداددشمنانش شجاع بود، همانقدر نسبت بتبعه
زیاد تابع خود گردانید، بهترین ترتیباتى را، که شایان رعایت و حفظ و حراست میدانست، بآنها 

اهمیتى، که باو داده میشد، بهمان اندازه بود، ) 54ران، صفحه تاریخ ای(شمید گوید گوت. آموخت
که بمؤسس سلسله پارت داده میشد، در صورتیکه اهمیت او بدرجات زیادتر است، زیرا مهرداد از 

خلق، مهرداد مردى بود عادل، خوش. اندازه مهم درست کردیک دولت کوچکى دولتى بى
ود و علتّ این است، که او هر تشکیلات خوبى، که از قفقاز براین نیز مقنّن بزرگى بعلاوه. شجاع

شمید از تقسیمات دولت مهرداد بعد گوت. ها ایجاد میکردتا فرات میدید عین آنرا براى پارتى
.حرف میزند، که چون جایش در این کتاب در قسمت تمدنى است، بدانجا محول میداریم

طرز حکومت اشکانى

ساند، که مهرداد اول نه فقط بکشورگشائى پرداخته، بل در داخله دولت عبارت آخرى دیودور میر
اگرچه در قسمت تمدنى این کتاب مشروحا از. پارت اصلاحاتى کرده

______________________________
)1(-Excerpt .de Virt .et vit .p .596 -597
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موقع نیست، که هم از اینجا تشکیلات آن صحبت خواهیم داشت، ولى بىاوضاع دولت پارت و 
در این تردیدى نیست، که از ابتداى تأسیس دولت پارت . بدانیم، طرز حکومت پارتیها، چه بوده

ترتیباتى این شاه براى مملکت خود استوار داشته بود و اگر هم تصور ) ارشک(در زمان اشک اول 
مجالى براى این کار بدست آورده باشد، کشته شده، در زمان تیرداد میبایست اینکه کنیم، که او بى

بهرحال، چه این کار واقعا انجام شده و چه نشده باشد، در زمان . این کار مهم انجام شده باشد
هاى این شاه دولتى مهرداد اول، دولت پارت میبایست داراى تشکیلاتى گردد، چه کشورگشائى

شهر رى تا هریرود بود، بدولتى مبدل ساخت، که از هندوکوشان تا بابل امتداد را، که حدودش از 
بنابراین مهرداد براى اداره کردن چنین دولتى وسیع میبایست تجدیدنظر در ترتیبات دولت . مییافت

در این . خود کند و تشکیلات نوینى، که با اوضاع تازه موافقت میکرد، براى تبعه خود مقررّ دارد
تردیدى نیست، که خواه اشک اول رئیس طایفه اپارنى بوده، خواه بقول بعضى، شخصى که مسئله 

از باختر بپارت آمده بود، بهرحال رئیس مردمى بوده، که خودشان را کمابیشى رفیق او میدانستند 
در این موارد، چنانکه کرارا در تاریخ دیده میشود، . و در خوشى و محن شریک یکدیگر بودند

توصیفى را، که . ئیس بر مرئوس، محدود است و پادشاه داراى حکومت مطلقه نیستحکومت ر
صفحات (کزنفون از حکومت ساده و محدود پارس در زمان کبوجیه پدر کوروش بزرگ میکند 

.بخاطر میآوریم) این تألیف250-255

ول پسیدونیوس گوید این نظر را اطّلاعات نویسندگان عهد باستان نیز میرساند، چنانکه سترابون از ق
شاه در امور همیشه با دو مجلس . حکومت شاه پارت محدود بود): 3، بند 9، فصل 11کتاب (

مشورت میکرد و انتخاب اعضاء مجلسین با او نبود، بل آنها برحسب نسب و مقام، عضویت دو 
که بحد یکى از دو مجلس ترکیب مییافت از اعضاء خانواده سلطنت، . مجلس مزبور را مییافتند

رشد رسیده بودند و دیگرى عبارت بود از مجلس سالخوردگان، که اعضاء آن سران روحانى و 
غیر
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هردو مجلس، وقتیکه بهم ). اندنویسندگان رومى این مجلس را سنا نامیده(روحانى ملتّ بودند 
روحانى و غیرروحانى هردو عضویت داشتند پیوست، به مغستان موسوم میگشت، در آن اعضاء مى



بنظر مؤلّف مغستان تصحیفى است، که (اش، بطوریکه میفهمیم، بیشتر بوده و اعضاء غیر روحانى
اند، مغستان مهستان بوده و این کلمه از مه آمده، که بمعنى بزرگ است، نویسندگان خارجه کرده

اند، بل بمعنى مجلس بزرگان صور کردهها نیست، چنانکه بعضى تپس مغستان بمعنى مجلس مغ
.است

یافت، بعکس اعضاء ها تشکیل نمىبهترین دلیل این معنى آنکه این مجلس فقط از مغ
).اش بیشتر بودغیرروحانى

شاه را هردو مجلس از خانواده اشکانیان انتخاب میکردند و این انتخاب در صورتى لازم میآمد، 
داشت، تا دولت را اداره کند، یا داشت، ولى از جهتى لایق سلطنت که شاه جانشینى از اولاد خود ن

.نبود و الّا بعد از پدر پسر بتخت مینشست

شرح سایر ترتیبات و تشکیلات دولت پارت را بجاى خود، که قسمت تمدنى است، محول 
مقصود ما از مختصر مذکور فقط این بود، که در طرز حکومت بین دولت پارت از . میداریم

کطرف و ماد و پارس از طرف دیگر در زمانهاى تاریخى تفاوتى هست و این تفاوت را باید از ی
هاى دومى و سومى حکومت در دولت اولى محدود بود و در دولت. جا در نظر گرفتهمین

.وارسته و مطلق

فرهاد دوم-اشک هفتم. مبحث هفتم

سخیر سوریه تعقیب کرد بنابراین رفتارش با این شاه بعد از پدر بتخت نشست و نقشه پدر را در ت
دمتریوس اسیر خیلى ملایم و باملاطفت بود، زیرا داشتن چنین کسى را، که پادشاه سلوکى بود، 

.براى موقعیکه میخواست در امور دولت مزبور دخالت کند لازم داشت
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هاى دمتریوس پادشاه سلوکىسکّه-)120(



تاریخ (پیان قضیه شکست خوردن و اسیر شدن دمتریوس را بزمان همین فرهاد مربوط داشته آپ
دمتریوس، چنانکه بالاتر گفتیم، «): 9، بند 38کتاب (، ولى ژوستن چنین گوید )132سوریه، صفحه 

دش با پارتیها جنگید و پس از اینکه در چند جدال فاتح گردید بدامى افتاد، قشونش معدوم و خو
او . ارشک پادشاه پارت با او با یک جوانمردى، که واقعا شاهانه بود، رفتار کرد. اسیر شد

دمتریوس را بگرگان فرستاد و احتراماتى درباره او مرعى داشت، که درخور مقامش بود، حتّى 
فون غصب کرده بود، دختر خود را براى او تزویج کرد و وعده داد، تختى را، که در غیابش ترى

.و برگرداندبا

بعد از فوت ارشک، دمتریوس از بازگشت خود بتخت مأیوس گردید و چون از اسارت و 
او در این قصد . زندگانى عادى، که هرچند باتجمل بود، خسته شده بود، نقشه فرار را کشید

ماندر زمانیکه دمتریوس در کالّى. نامى را، که دوستش بود، با خود همراه کرد»1«ماندرکالّى
اسارت بود، از سوریه حرکت کرده با راه نمایان اجیر در لباس پارتى از کویرهاى عربستان گذشته 
ببابل درآمد، ولى فرهاد پسر ارشک فراریها را تعقیب کرده، از جهت سرعت حرکت سوارهایش 

اریش ماندر را نزد شاه بردند، نه فقط مورد عفو گردید، بل از جهت وفادوقتیکه کالّى. بآنها رسید
به دمتریوس بپاداشهائى رسید، ولى نسبت به دمتریوس شاه

______________________________
)1(-Callimandre.
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تر برآشفت و او را از نو بگرگان فرستاد، که در نزد زنش توقّف کند و کشیک پاسبانان را سخت
داراى اطفالى از زنش شد، از بدگمانى پارتیها نسبت باو بعد از چندى، چون دمتریوس . کرد

کاست و او دوباره با همان دوستش فرار کرد، ولى در نزدیکى حدود دولتش او را گرفته نزد شاه 
این دفعه او از شدت غضب نخواست دمتریوس را بپذیرد و امر کرد، او را باز به گرگان نزد . بردند

از طلا »1«اش سرزنش کند گفت قابىه او را از جهۀ رفتار بچگانهزن و اطفالش ببرند و براى آنک
این رحم و .). م. بازى کندمقصود این بوده، که باید دمتریوس مانند کودکان قاب(باو هدیه کنند 

پارتیها، چون . اعتدال پارتیها نه از تقدس آنها بود و نه از اینکه دمتریوس با آنها خویشى داشت



تیوخوس که سوریه را بچنگ آرند، میخواستند از دمتریوس در مقابل برادرش آنامید داشتند، 
.بمناسبت اوضاع مساعد یا پس از غلبه در جنگى استفاده کنند

جنگ با دولت سلوکى

تیوخوس از چون آن): 10همانجا، بند (بعد ژوستن حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید 
تیوخوس ششم نام ده است، که در تاریخ آنتیوخوس سىد آنمقصو(ها آگاه شد هاى پارتىنقشه

با قشونى، که در جنگهاى او با همسایگان ورزیده .) م. م سلطنت کرد. ق142تا 145دارد و از 
اش برابرى میکرد، چنانکه هشتاد تجملات این سپاه با تدارکات جنگى. شده بود، بجنگ آنها رفت

طلا و نقره بقدرى زیاد . »2«ار داشت و اغلب آنها آشپز بودندهزار نفر سپاهى سیصد هزار خدمتک
تیوخوس فلزّى را لگدمال ترین سرباز میخهاى طلا داشت و سپاهیان آنهاى سادهبود، که چکمه

ظروف آشپزخانه از نقره بود و چنین . میکردند، که براى آن آنهمه مردمان بجان یکدیگر میافتند
چند پادشاه مشرق زمین، . نگ نمیرود، بل بسوى میهمانى روانه استبنظر میآمد، که این لشکر بج

ها در عذاب بودند،که از سختى پارتى

______________________________
)1(-Osselet.

.هاى ژوستن باشداغراق بنظر میآید، شاید از تصحیف کاتب نوشته-)2(
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بعد جنگ شروع شد و چون . آمده خودشانرا با ممالکشان تسلیم کردندتیوخوس باستقبال آن
در این احوال تمام . تیوخوس در سه جنگ غالب آمد، بابل را گرفت و خود را کبیر خواندآن

فرهاد در اینوقت . ها سرپیچیدند و براى آنها مملکتى جز پارت نماندممالک از اطاعت پارتى
وتخت این مملکت را بدست آرد و ها به سوریه فرستاد، تا تاجدمتریوس را با قشونى از پارتى

.تیوخوس گسترداز طرف دیگر او در هرجا دامهائى براى آن. تیوخوس ببازگشت مجبور گرددآن



تیوخوس از عده سپاهیان خود دوچار رنج و تعب شده سربازانش را بشهرها در این احوال آن
تیوخوس گردید، زیرا از جهت این اقدام باعث فناى آن. تقسیم کرد، تا زمستان را بگذرانند

بدرفتارى سربازان با اهالى و نیز بسبب اینکه اهالى مجبور بودند آذوقه سربازان را بدهند، مردم 
بستوه آمده طرفدار پارتیها گردیدند و روزى ناگهان بر سپاهیان پراکنده پادشاه سلوکى حمله 

اش اردو زده بود، بکمک و او با لشکرى، که در نزدیکىتیوخوس رسیداین خبر به آن. کردند
.سربازان خود بیرون رفت، ولى در راه به فرهاد برخورد و جنگ شروع شد

تیوخوس نخواستند، مانند او شجاع باشند دلاورى دشمن چربید، سپاه در نتیجه، چون سپاهیان آن
دفن شاهانه براى او ترتیب داد و فرهاد . تیوخوس کشته شداو شکست خورده فرار کرد و خود آن

پس از آن . تیوخوس بود، گردیده او را ازدواج کردبعد عاشق دختر دمتریوس، که در اردوى آن
اى را از سواران فرستاد، تا او فرهاد از اینکه دمتریوس را بسوریه فرستاده بود پشیمان گردیده دسته

بینى کرده بود، شتافته بمملکت خود یه را پیشجا، که این قضرا توقیف کنند، ولى دمتریوس از آن
.رسیده بود و در نتیجه، سواران پارتى پس از کوشش بیهوده نزد فرهاد برگشتند

گوید، که عده »1«تیوخوس نویسنده اوایل قرن پنجم میلادى ارسیوسدر باب عده افراد لشکر آن
موافق روایت ژوستن، که بالاتر . آنافراد مسلحّ سیصد هزار نفر بود و شماره خدمتکار سه یک

گذشت، عده افراد لشکر هشتاد هزار بود و شماره خدمه

______________________________
)1(-Orosius.
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)فرهاد دوم(سکّه اشک هفتم -)121(

روایت دیودور هم، چنانکه .تر بنظر میآیدروایت ارسیوس طبیعىقشون سیصد هزار، بنابر این
.تیوخوس را سیصد هزار نفر قلمداد کرده-تر بیاید، عده افراد لشکر آنپائین



و روایت ) 2، بند 2تاریخ ارمنستان، کتاب (خورن عده افراد قشون فرهاد موافق عقیده موسى
یست هزار نفر یکصد و ب»1«)2، بند 1نگارى کلیسا، کتاب وقایع(پورفیر که اوسویوس ذکر کرده 

اى را از مردمان سکائى در قشون خود داخل کند، ولى آنها وقتى فرهاد میخواسته عده. بوده
وقتیکه این اطّلاعات را در نظر ). 1، بند 42ژوستن، کتاب (اند، که آمدنشان نتیجه نداشته رسیده

تیوخوس کرده با آننشانده ممالک ایران جانب فرهاد را رهامیگیریم و نیز اینکه پادشاهان دست
اند، کمى عده سپاه پارت نه فقط باعث اند و بنابراین لشکرى براى فرهاد نفرستادههمراه شده

تعجب نیست، بل موجب حیرت است، که چگونه از پارت بالاخص عده صد و بیست هزار نفرى 
.تدارك شده

فرهاد با او ساکت است، تیوخوس با فرهاد و اگرچه ژوستن در باب بعض کیفیات جنگهاى آن
تیوخوس ولى از تاریخ دولت سلوکى معلوم است، که یهودیها در این جنگ کمک زیادى به آن

بابل را در ابتداء گرفته و پادشاهان »2«اند و لشکرى از مردم یهود بفرماندهى ژان هیرکانوسکرده
یوسف فلاویوس، (اند باو پیوستهجااند، در اینها، که از پارتیها ناراضى بودهنشانده پارتىدست

) زاب علیا(»3«یکى از جنگها در کنار رود لیکوس). 8، بند 8تاریخ عهد قدیم یهود، کتاب 
تیوخوس علائم فتح را بافتخار خود شکست خورده، بعد آن»4«داترویداده و سردار پارتى این

.برپا داشته

______________________________
)1(-Eusebe .Ch .can .I ,40.

)2(-Jean Hyrcanus.

)3(-Lycus.

)4(-Indates.
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جاى دو جنگ دیگر محققّا معلوم نیست، بهرحال، . »1«این روایات از نیکلاى دمشقى است
ممالک زیردست پارت پس از این جنگها از آن جدا) 10، بند 38کتاب (چنانکه ژوستن گوید 

.اندشده

اى قطعه(تیوخوس چنین گوید دیودور در باب مذاکرات صلح پیش از جنگ قطعى پارتیها با آن
گرماى بهار برف را میگداخت، درختان از خواب زمستان بیدار شده نخستین : »2«)35از کتاب 

ینه صلح شان را باز میکردند و مردم بکارهاى بهار پرداخته بودند، که ارشک براى اینکه زمشکوفه
او جواب داد، که صلح میکند باین شرط، که . تیوخوس فرستادرا بدست آرد، سفارتى نزد آن

یعنى (فرهاد دمتریوس را رها کند و تمام ممالکى را، که از او گرفته، برگرداند و بمملکت خود 
ا ارشک از این جواب بر خود پیچیده بقصد جنگ ب. اکتفاء کرده باج بپردازد) پارت بالاخص

شان بیشتر است، تیوخوس باو گفتند، که با پارتیها، که عدهدوستان آن. تیوخوس حرکت کردآن
نظام داخل جنگ نشود، بخصوص که میتوانند بجاهاى سخت کوهستانها عقب نشینند و از سواره

آور است، که تیوخوس این نصیحت را نپذیرفته گفت شرمدشمن باکى نداشته باشند، ولى آن
بعد او دوستان خود را بجنگ تشویق کرد و در . انداز کسانى بترسند، که مغلوب بودهفاتحین 

تیوخوس انتشار یافت، تمام وقتیکه در انطاکیه خبر مرگ آن. مقابل حمله خارجیها دلیرانه ایستاد
صدائى جز ضجه و ناله شنیده نمیشد و مخصوصا ندبه و زارى زنان از این . شهر عزادار گردید

.دهشتناك بیشتر بودقضیه

سیصد هزار سپاهى در دشت نبرد جان سپرد و این عده غیر از کسانى است، که در صفوف جنگ 
در میان زنان بعضى براى برادر، برخى براى . اى نبود، که براى کسى عزادار نباشدخانواده. نبودند

ه یتیم شده بودند، از ها، کشوهر یا پسر سوگوارى میکردند، جمع کثیرى از دختران و پسربچه
بیکسیشان مینالیدند و این وضع دوام داشت، تا آنکه وقت، که بهترین طبیب است، حدى براى 

.عزادارى آنها نهاد

______________________________
)1(-Nicolas de Damas.

)2(-Except .de Virt .et vit ,p .105 -106
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ها بین مذکور دیودور راجع بجنگ قطعى است، که بعد از برگشتن مردم ایران از سلوکىشرح 
اولا از روایت ژوستن چنین : هاى ژوستن داردتیوخوس رویداده و مخالفتى با نوشتهفرهاد و آن

استنباط میشود، که در موقع زمستان این جنگ واقع شده و از روایت دیودور روشن است، که در 
.رویدادهاول بهار

تیوخوس تاخته و او فرصت ثانیا از حکایت ژوستن شخص استنباط میکند، که فرهاد ناگهان بر آن
نیافته قواء خود را از این جهت، که پراکنده بوده، جمع کند، و حال آنکه دیودور گوید، که فرهاد 

تیوخوس از ه آنتیوخوس رفت و قوقبلا سفارتى فرستاد، تا شرایط صلح را بداند و بعد بجنگ آن
تر بود، چون زمان زندگانى دیودور باین واقعه نزدیک. سیصد هزار نفر سپاهى ترکیب یافته بود

.باید گمان کنیم، که روایت دیودور اصح است

اند، که بعضى از لفظ کوهستانها تصور کرده. محلّ این جنگ موافق هر دو روایت معلوم نیست
موافق هر دو روایت . روى داده، ولى این تصور مبنائى نداردجنگ در حوالى کوههاى کردستان 

این مطلب از اینجا تأیید میشود، که مردمان ایران از سلوکیها برگشته . ها بیشتر بودهقواء پارتى
.اندبطرف پارتیها رفته

-یوسف فلاویوس-ژوستن. تیوخوس دو نوع روایت بما رسیدهدر باب عاقبت کار خود آن
و ) 132کتاب سوریه، صفحه (پیان رسیوس گویند، که در جنگ کشته شد، ولى آپپورفیر و ا

دیودور، چنانکه . عقیده دارند، که خودکشى کرد) 34، بند 10تاریخ حیوانات، کتاب (الیان 
.گذشت، در این موضوع ساکت است

تیوخوس اوسویوس گوید، که دو کس از خانواده سلوکى اسیر پارتیها شد، یکى پسر نوجوان آن
تیوخوس، که همراه عموى بود، که سلکوس نام داشت و دیگرى دختر دمتریوس یا برادرزاده آن

.خود بجنگ آمده بود

بعد از جنگ



با اینکه فرهاد فاتح است، قشون سیصد هزار نفرى دشمن در دشت نبرد معدوم گشته، پادشاه 
سلوکى کشته شده و
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وس هنوز بر تخت ننشسته، باوجود این شاه پارت جد دارد، که ملایمت خود را بدشمن دمتری
:بنماید

ها کرده احترامات پادشاهى براى تیوخوس، که در اسارت است، محبتاو درباره سلکوس پسر آن
تیوخوس مقتول احتراماتى بزرگ مرعى داشته، در صندوق نقره او منظور میدارد و نسبت بنعش آن

ژوستن، (او را به سوریه براى دفن میفرستد، تا مراسم دفن را موافق عادات سلوکى بجا آرند جسد
جهات این رفتار را بعضى از جوانمردى فرهاد میدانند و برخى آنرا چنین تعبیر ). 1، بند 39کتاب 
ى وصلت پرورده و میخواسته با خانواده سلوکفرهاد فکر تسخیر سوریه را در مغز خود مى: میکنند

ممکن است، که . اى داشته باشدکرده، براى دخالت در امور داخلى سوریه در موقع مناسب بهانه
هر دو جهت، یعنى حس جوانمردى و هم نظر سیاسى، در رفتار فرهاد مؤثر بوده، اما دمتریوس بر 

او نرسیدند، او با شتاب خود را بسوریه رسانید و سواران پارتى ب: تخت سلطنت سلوکى دیر نپائید
ژوستن . بعد در سوریه بر تخت سلطنت نشست، ولى بزودى طورى رفتار کرد، که کشته شد

116-145-اورگت-بطلمیوس هشتم(مادر زنش، که خواهر بطلمیوس پادشاه مصر بود : گوید
، او را اغواء کرد، قشون بمصر کشیده تخت مصر را تصاحب کند و بطلمیوس شخصى را از )م. ق

نام داشت، »1«این شخص، که پروتارك. فرستاد، تا تخت سوریه را از دمتریوس بگیردمصریها
چون رفتار دمتریوس . تیوخوس است و از خانواده سلطنتدر سوریه انتشار داد، که پسرخوانده آن

آمیز بود و صوریها حاضر بودند، هرکس را بتخت بواسطه اقامت طولانى در نزد پارتیها نخوت
اکیه و سلطنت بپذیرند، تا از دست او خلاصى یابند، با مدعى همدست شدند و شورشى در انط

در این احوال دمتریوس به صور رفته در آنجا کشته شد و بعد از او پسرش . سایر شهرها روى داد
اجازه مادرش این کار کرده بود، بحکم او کشته شد و بعد، چون بى. سلکوس بر تخت نشست

ملکه پس از این کار پسر دیگر دمتریوس را، که از جهت درازى



______________________________
)1(-Protarque.
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کتاب (میخواندند، بر تخت نشاند، تا خودش باسم او سوریه را اداره کند »1«دماغش گریپوس
).1، بند 39

نتیجه جنگ

با . چنین بود موافق روایات نویسندگان عهد قدیم، که ذکرشان گذشت، نتیجه این جنگ بزرگ
بانى پارتیها مسلّم گردید و ضربتى بدولت سلوکى وارد آمد، که دیگر دولت این جنگ ایران

این جنگ آخرین امتحان سلوکیها در ضعیف کردن . مذکور نتوانست از آن کمر راست کند
از این ببعد سلوکیها مأیوس گشتند، . پارت و برگردانیدن ممالک از دست رفته ایران بدولتشان بود

.بایران از نو دست اندازنداز اینکه وقتى بتوانند 

اینکه سهل است از این ببعد دولت نیرومند پارت خطرى است بزرگ، که وجود دولت سلوکى را 
یکى از نتایج این جنگ قیام یهودیها است بر دولت سلوکى، که باستقلال آنها . در تردید میگذارد

اى مغرب تا پنجاب داشت، دولت سلوکى این زمان، از آن همه ممالک، که از دری. خاتمه مییابد
در داخله منازعات مدعیان سلطنت با یکدیگر و از . فقط داراى سوریه بالاخص و کیلیکیه است

.خارج مصریها و اعراب و رومیها حیات این دولت را تهدید میکنند

نى از وقتیکه دمتریوس دوم بسلطنت برمیگردد تا زمانى، که دولت سلوکى ایالتى از روم میشود، یع
. در مدت تقریبا شصت سال، این دولت بکلّى فاقد ابهت است و همسایگان او ترسى از وى ندارند

دولت در حال نزع و : این مدت را هم نمیتوان جزء ایام سلامت دولت سلوکى بحساب آورد
ومرج داخلى آن احتضار است و اگر دولت روم کارهائى در جاى دیگر نداشت، زودتر بهرج

.دادخاتمه می

قصد حمله بسوریه



هاى ژوستن و دیودور چنین مستفاد میگردد، که فرهاد پس از فتحى، که نسبت به از نوشته
فرهاد براى تنبیه سوریه «: مورخ اولى گوید. تیوخوس کرد، در قصد حمله بدولت سلوکى بودآن

حملهتیوخوس بر ضد پارتیها کرد، قصد داشت بآن مملکت از اقداماتى، که آن

______________________________
)1(-Grypus.
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، بند 42کتاب (کند، که جنبش سکائى او را مجبور ساخت، در مملکت خود براى دفاع آن بماند 
ها،ارشک پادشاه پارتى«: تر نوشته و مفاد آن این استاما مورخ دومى قصد فرهاد را مشروح. »)1

تیوخوس در جنگ بود، خواست بسوریه درآید و تصور میکرد، که بآسانى این وقتیکه با آن
مملکت را بدست خواهد آورد، ولى او نتوانست این قصد خود را بموقع عمل گذارد، زیرا تقدیر 

من گمان میکنم، که خداوند هیچگاه کسى . براى او مخاطراتى بزرگ و عدید تدارك کرده بود
او عمدا در زیر خوبى بدى . بختى و بدبختى باهم آمیخته استسعادتمند نمیدارد و خوشرا همیشه 

: بهرحال بهروزى و اقبال ماهیت خود را از دست نمیدهد. را و در زیر بدى خوبى را پنهان داشته
اى وقتیکه خسته شد از اینکه عنایاتش را همواره شامل شخصى کند، او هر جنگ را داراى دنباله

.»اند، پست میگردندداند، که اشخاصى، که بلند شدهمیگر

ها از جهت ها از سلوکیها سخت مکدر بود و نمیخواست از تقصیر سلوکىارشک پادشاه پارتى«
سلوکیها . نام کرده بودند، بگذرد»1«آورى، که بسردار او انیوسآزارها و زجرهاى افتضاح

چون سفراء اصرار داشتند، که . ه را فراموش کندسفرائى نزد او فرستاده درخواست کردند، گذشت
او را کور کرده بودند و . نشسته بود»2«تیدسارشک جوابى بدهد، او آنها را بجائى برد، که پى

پس از اینکه این شخص را بسفراء نشان داد، امر کرد بآنها بگویند، که تمامى آنها باید همین کیفر 
پیغام بقدرى ترسیدند، که در مقابل مخاطرات حاضره دردهاى سفراء پس از شنیدن این. را ببینند

اى از قطعه(هاى تازه پرده روى گرفتاریهاى سابق میکشد سابقشان را فراموش کردند، زیرا بدبختى
.»»3«)34کتاب 



اى است از شرحیکه گم شده و بما چنین است نوشته دیودور و معلوم است، که این نوشته قطعه
فحواى کلام او چنین برمیآید، که غضب فرهاد نسبت به سلوکیها از این جهت از. نرسیده است

بوده، که آنها انیوس سردار پارتى

______________________________
)1(-Enius.

)2(-Pithides.

)3(-Excerpt .Vaticans ,p .106 -107.
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آور بود، کشته بودند و فرهاد آزارها و زجرهائى، که دیودور گوید افتضاحرا بعد از اسیر کردن با 
معلوم نیست، که این سردار را در چه . میخواسته از سلوکیها انتقام این کردار ناشایست را بکشد

تیوخوس با فرهاد بوده با راجع احوال اسیر کرده بودند و این قضیه مربوط بزمان سه جنگ اولى آن
هاى گم شده ژوستن در این باب ساکت است و بنابراین نمیتوان نوشته. آخرىبجنگ قطعى

هاى هر دو مورخ مذکور معلوم است، که فرهاد آهنگ بهرحال از نوشته. دیودور را جبران کرد
اکنون مقتضى است بدانیم، که این . آمدهسوریه را کرده بوده، که براى او گرفتاریهاى سختى پیش

.گرفتارى چه بود

حمله سکاها بپارت

تیوخوس میجنگید، سکاها را بکمک خود وقتیکه فرهاد با آن): 1، بند 42کتاب (ژوستن گوید 
بنابراین ). یعنى دیر رسیدند(طلبید، ولى آنها زمانى در رسیدند، که وجودشان ثمرى نبخشید 

اند، مستحقّ پاداشى هشان را مطالبه کردند، بآنها گفته شد، که چون دیر رسیدوقتیکه حقوق و جیره
اى نداشتند، فرهاد اند و اگر در این جنگ نتیجهآنها جواب دادند، که این همه راه را آمده. نیستند

کننده بآنها ندادند و سکاها از پارتیها جوابى اقناع. میتواند در جاى دیگر از وجود آنها استفاده کند
در این . اوز کردند، که بغارت بپردازندخاطر گشته بحدود پارت تجنخوت پارتیها سخت آزرده



نامى، که جوانیش را بفسق »1«مرهنگام فرهاد باستقبال آنها شتافت و اداره امور مملکتش را به هى
آور خود را و اینکه نایبى متعارف از این شخص رفتار شرم. و فجور پادشاه صرف کرده بود، سپرد

اما . طرف پادشاه است، فراموش کرده بابل و شهرهاى زیاد دیگر را با دست آهنین بلرزه درآورد
او با . ه بودند، بجنگ سکاها بردتیوخوس اسیر شدفرهاد یکدسته سرباز یونانى را، که در جنگ آن

این یونانیها با نخوت و سختى رفتار میکرد و فراموش کرده بود، که آتش کینه اسراء نسبت باو نه 
در موقع. فقط در اسارت خاموش نمیشود، بل با رفتارى سخت بیشتر مشتعل میگردد

______________________________
)1(-Himere.
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جنگ، وقتیکه اسراى مزبور دیدند، که پارتیها در فشارند، بطرف دشمن رفتند و بوسیله کشتارى، 
.که در قشون پارتى کردند و کشتن خود فرهاد انتقامشان را از او کشیدند

مانده، که مفادش این اى از آن باقىهاى دیودور راجع باین جنگ هم گم شده و فقط قطعهنوشته
پادشاه پارت، که اصلا گرگانى بود، از حیث شقاوت از »2«اومر: »1«)34اى از کتاب قطعه(است

اى کرد، او او همه قسم زجرها را براى کوچکترین بهانه. تمامى جباران معروف گذشت
ها هائى بسیار از اهل بابل ببردگى داشت و آنها را به ماد فرستاد، تا در آنجا از بهاء فروش آنخانواده
.اى بدست آرد، او بازار بابل و چند معبد را بسوخت و بهترین محلّه شهر را خراب کرداندوخته

مرژوستن باشد، ولى چنانکه معلوم است او پادشاه این است روایت دیودور و اوسراو باید همان هى
.پارت نبوده و در غیاب فرهاد مملکت را اداره میکرده

مجمل است، باوجود این چنین بنظر میآید، که فرهاد -هر دو-بهرحال روایت ژوستن و دیودور
در بابل بوده و تدارکات حمله را بسوریه میدیده، که خبر تاخت و تاز سکاها در خراسان رسیده 

در این احوال چون میدانسته، سکاها بچه اندازه نیرومندند، لازم دیده خود بشخصه براى . است
.رکت کندجلوگیرى از آنها بحدود ایران ح



در این موقع چون اعتماد بدسته اسراى یونانى نداشته آنها را هم با خود برداشته، تا در غیاب او 
در این جا اینها ممکن است باعث اختلالى : اغتشاشى برپا نکنند و پیش خود چنین فکر کرده

د، که شوند، ولى در آنجا اگر کشته شدند، مردم خطرناکى از میان رفته و اگر خوب جنگیدن
در اینوقت هیچ بخیال فرهاد خطور نمیکرده، که این عناصر ناراضى . اش عاید من خواهد شدفایده

با سکاها بسازند، زیرا از حیث اخلاق و عادات تفاوت بین یونانیها و سکاها بقدرى بود، که چنین 
ت فرهاد آمدى را فرهاد بعید میدانسته، ولى همین محتمل ضعیف وقوع یافته و باعث شکسپیش
شده،

______________________________
)1(-Excerpt .de Virt .et vit .p .603 -604.

)2(-Evemere.

2246: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اند و این اند، که لشکر پارتى در فشار سکاها است، بطرف دشمن رفتهزیرا، همینکه یونانیها دیده
اى بطرف دشمن چه اثرى در حال روحى جنگیهاى رفتن دستههم معلوم است، که هنگام کارزار 

.اندها و فناى فرهاد شدهخلاصه آنکه این یونانیها باعث شکست پارتى. دیگر میکند

شاید بتوان . مر جهتش معلوم نیستاند، شقاوتهاى هىاما سختیها یا، چنانکه دو مورخ مزبور گفته
اند شورشى برپا کنند و او، که اند، خواستهو گرفتار دیدهها چون فرهاد را دور حدس زد، که بابلى

جا خیلى چون روایت هر دو مورخ در این. نایب السلطنه فرهاد بوده، بشقاوتهائى متوسل گردیده
.مجمل است، بیقین نمیتوان چیزى گفت

خصائل فرهاد دوم

راجع بصفات . م بود. ق127تا 136مدت سلطنت او از : سال سلطنت درگذشت9این شاه پس از 
او باید گفت، که از حیث لیاقت و هنرمندى بپدرش نمیرسیده، ولى باوجود این شخصى بوده است 

از بعض . شجاع و جنگى، در مواقع مشکل خود را نمیباخته و با تدبیر و عزم بر دشمن برترى مییافته



ند خو و سخت بوده، ولى از همان هاى ژوستن و دیودور چنین بنظر میآید، که طبیعتا فرهاد تنوشته
شکست . ها هم برمیآید، که میتوانسته خود را اداره کند و هنگام مناسب مهربانى نشان دهدنوشته

باوجود این، شکست . احتیاطیش بود، که اسراى ناراضى را بجنگ برداین شاه از سکاها نتیجه بى
یتى نداشت، زیرا سکاها دیر یا زود مزبور در مقابل فیروزى، که نسبت بدولت سلوکى یافت، اهم

تنبیه میشدند، ولى برترى کامل بر دولت سلوکى استقلال ایران را براى همیشه در مقابل سلوکیها 
استوار داشت، چه از این ببعد، حتّى فکر دست اندازى هم بخاك ایران، از خاطرشان خطور 

.نمیکرد
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اردوان دوم-ک هشتماش-مبحث هشتم

او پسر . بعد از فرهاد عموى او اردوان بتخت نشست) 2، بند 42کتاب (چنانکه ژوستن گوید 
معلوم نیست، که فرهاد از خود پسرى باقى نگذارده بود، یا پسرى داشته، ولى در . یاپت بودفرى

بهرحال . گیردسنّى بوده، که نمیتوانسته در اوضاع سخت آنروز زمام امور مملکت را بدست
):همانجا(ژوستن گوید 

و مقصود همان مجلس مغستان یا مهستان است، که بالاتر ذکرش گذشت و » اردوان را شاه کردند«
.»1«در چنین احوالى شاه را انتخاب میکرد

موقع پارت بعد از شکستى، که از سکاها خورده بود، از دو جهت باریک بود، یکى اینکه یونانیها 
ممکن بود باهم متحّد گشته مملکت پارت را تسخیر و در آنجا حکومت کنند و دیگر و سکاها 

آورى لشکرى جدید وقت و اینکه لشکر کارآزموده پارتى در دشت نبرد معدوم گشته بود و جمع
مروس در بابل مردم را از اشکانیان متنفرّ ساخته از طرف دیگر رفتار هى. وسائلى زیاد لازم داشت

بر او شوریده بود و »2«نیسپومپه معلوم است، شهر مستروگ42ز مقدمه کتاب و، چنانکه ا
بختى اشکانیان، فاتحین در مروس نمیتوانست کمکى به اردوان برساند، ولى از خوشبنابراین هى

یونانیها باینکه انتقامى از فرهاد کشیدند، قانع گشته . این وقت اقداماتى، که خطرناك باشد، نکردند
شاید مانند یونانیهاى زمان اردشیر دوم هخامنشى راه مغرب را پیش گرفته . لوم نیست، چه شدندمع



بفتح خود و قتل و «): 2، بند 42کتاب (اما سکاها، چنانکه ژوستن گوید . از ایران بیرون رفتند
.»غارت پارت اکتفاء کرده بمرز و بومشان برگشتند

باریک بود، از جهت پراکندن قواء دشمن بهتر گردید، بنابراین موقع اردوان، که آنقدر سخت و
گفتیم کارهاى مهمتر، . چنانکه او توانست تمامى حواس خود را بکارهاى مهمتر مصروف دارد

زیرا در این وقت خطرى بزرگ بالاى

______________________________
.رجوع شود» 2234«بصفحه -)1(

)2(-Messenis( پارس واقع بوددر میان بابل و خلیج.(
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)اردوان دوم(هاى اشک هشتم سکّه-)122(

وتاز سکاها نبود، که موقّتى باشد و دیر یا این خطر مانند تاخت. سر دولت جوان پارت آویخته بود
زود برطرف گردد، خطرى بود، که از صفحات دور دست میآمد، قبل از جلوس اردوان بتخت 

این بیم خطر زرد بود که، از این . روع شده بود و ایران در این زمان میبایست با آن روبرو گرددش
هائى زیاد در دوره اشکانیان و بعد زمان سرحداث شمال شرقى ایران را تهدید کرد و با فاصله

در مقابل قرن ایرانیان 14هاى ساسانیان امتداد یافت، تا آنکه در اوائل قرن هفتم هجرى پافشارى
در مدت . اى رویداد، که در تاریخ نظیر نداردفشار این مردمان زردپوست درهم شکست و فتنه

شرقى ایران هجوم قرن مردمان گوناگون ازنژاد زرد پوست یا مغول بسرحدات شمال14بیش از 
هاى مختلف تاریخ ایران مربوط هاى سخت و دراز رویداد، که شرحش بدورهآوردند و جنگ

.عجالۀ باید دید، که خطر مزبور از کجا بود و در این زمان چه کرد. ت و در جاى خود بیایداس

شرقىنهضت مردمان شمال

در مدخل و کتاب اول این تألیف کرارا از نهضت مردمان شمالى بطرف قفقازیه و ایران و آسیاى 
صحبت داشتیم و در همانجا ، »1«صغیر، چه از طرف کوههاى قفقاز و چه از طرف بوسفور تراکیه



. اندنژاد سفید پوست یا آریانى ایرانى بودهذکر شد، که بیشتر این مردمان از شاخه هند و اروپائى
فقط در باب سکاها، که به ماد و آسیاى صغیر در زمان هووخ شتر ریختند، عقاید مختلف است و 

بعضى آنها را از سکاهاى پادشاهى،

______________________________
.یعنى بوغاز اسلامبول-)1(
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.که هرودوت ذکر کرده، میدانند و این سکاها را ازنژاد اصفر بشمار میآورند

کشى داریوش اول یادآور شدیم، که بقول هرودوت این سفر جنگى بعد در موقع ذکر قشون
.وتازشان در ماد بودتاختداریوش بسکائیه براى تنبیه آنان از 

شرقى نهضت مردمان مزبور، که از قفقازیه یا بوسفور جا مقصود ما از جنبش مردمان شمالدر این
تراکیه بآسیاى غربى گذشتند، نیست، بل میخواهیم از مردمانى صحبت داریم، که از وسط آسیاى 

عث وقایع مهم گردید، وسطى یا حدود چین بطرف مغرب و جنوب رفتند و سیل نهضت آنان با
.هائى بنا کردندهائى را خراب و دولتچه مردمانیکه در سر راه آنها بودند بحرکت آمده، دولت

جا فقط در این. هاى مختلف تاریخ ایران و ممالک دیگر مربوط استشرح این وقایع بدوره
تاریخ حرکت این میخواهیم بدانیم، که منشأ این نهضت از کجا بود و بچه جهت و تقریبا از چه

.مردمان شروع گردید

مورخین و . راجع بعهد قدیم اطّلاعات ما بر احوال مردمان آنطرف رود سیحون کم و بل هیچ است
جغرافیون عهد قدیم نمیدانند، که آنطرف سیحون چه مردمانى هستند و اگر گاهى اطّلاعاتى 

یا افسانه گوئى است، مثلا میدهند گنگ و ناقص است و رویهمرفته شبیه بداستان سرائى 
در دوره هخامنشى نیز نمیدانیم، که ). این تألیف584-582صفحات (ها و امثال آنها آریماسپ

اند و بعد از جنگ ایرانیها با همسایگان خودشان در آنطرف رود سیحون، چه روابطى داشته
ون بود، و ها، که بقول هرودوت مساکنشان در آنطرف رود جیحکوروش بزرگ با ماساژت



اطّلاعات ما بر مردمان این صفحات چنین است، تا . اى داشتند، چه شد و چه وقایعى رویدادملکه
اسکندر برود سیحون میرسد و باوجود نصیحت سردارانش، که از رود مزبور نگذرد، از جهۀ نطق 

قب فرستاده سکاها، که به اسکندر برمیخورد، از رود میگذرد و سکاها پس از قدرى جنگ ع
بر اثر این جنگ اسکندر میفهمد، که . نشسته و مقدونیها آنها را دنبال کرده و خسته شده برمیگردند

بنابراین. پایان آسیاى وسطى ثمرى ندارد، ولى مخاطراتش هویدا استجنگ در این بیابانهاى بى
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باین طرف سیحون میگذرد و راه هند را پیش زود سروته گفتگوى خود را با سکاها بهم آورده
تیوخوس سوم سلوکى بعد باز خبرى نیست، تا دولت یونانى باخترى تشکیل میشود و آن. میگیرد

اى روى براى مطیع کردن آنها بباختر لشکر میکشد، ولى در همین هنگام واقعه) م. ق223-187(
نکه فاتح است، لازم میداند، که دولت باختر او، باوجود ای. میدهد، که مخصوصا جالب توجه است

جهت این است، که مردمانى از طرف شمال بحرکت آمده بباختر فشار میدهند . باقى و قوى باشد
. تر از سغد استو چنانکه میدانیم، دولت یونانى و باخترى این زمان داراى سغد و صفحات شمالى

رده دو مردم را باطاعت خود درمیآورد و بینیم، که مهرداد جنگى در آنطرف جیحون کبعد مى
از این اطلاعات جسته و گریخته چه فهمیدیم؟ تقریبا . سترابون یکى از آن دو را توریئوآ مینامد

آیا فهمیدیم، که آنطرف رود سیحون چه مردمانى سکنى دارند و تا کجا این مردمان . هیچ
اند یا تورانى یا نژادهاى مختلف؟ آریانىاند یا از ملل گوناگون؟ از یک نژادندمنتشرند؟ یک ملتّ

اند یا شهرهائى هم دارند، حکومتشان حکومت کوچک ملوك آلتائى، صحرا گرد صرف
اند، زبانشان چیست، اخلاق و عادات و درجه الطّوایفى است یا دولتى بزرگ تشکیل کرده

.شدتمدنشان چه؟ چنین است نیز سئوالهاى دیگر، هیچکدام از این مسائل حل ن

بنابراین باید بنویسندگان یونانى و رومى اکتفاء نکرده نظرى بروایات ملّتى افکنیم، که همسایه این 
مقصود ما از ملتّ . اند، تا شاید از نویسندگان این ملّت بتوان اطلاعاتى تحصیل کردمردمان بوده

سرزمینى، که . مییابدمزبور ملتّ چین است و در اینجا است، که تاریخ ایران با تاریخ چین ارتباط
مردمان زردپوست شمالى را از خود بیرون داده و آنها را بسر ملل دیگر ریخته در تاریخ معروف 

.بمغولستان است و باید از این مملکت شروع کنیم
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مغولستان

نظرى بجغرافیاى آن

سرزمین بلندى است، که اطراف آنرا کوههائى احاطه مغولستان از حیث جغرافیاى طبیعى، فلات یا 
گان، از طرف تى، از سمت مشرق کوه هیناز طرف شمال کوههاى آلتائى، سایان و گن: دارد

30درجه و 37این مملکت از . شان و از سمت مغرب کوه آلتائى جنوبى یا مغولىجنوب کوه این
درجه طول شرقى 124دقیقه تا 20درجه 85دقیقه عرض شمالى و از 45درجه و 53دقیقه تا 

امتداد دارد، بنابراین حدود مغولستان از طرف شمال سیبریا است، از طرف مشرق یک خطّ 
سرحدى، که بین آن و منچوریا معین و ترسیم گردیده، از طرف جنوب دیوار کبیر چین و از 

مساحت . جدا میسازدطرف مغرب باز یک خطّ سرحدى، که مغولستان را از سایر ممالک چین
و تصور میکنند، که سه میلیون و ) حساب بم و واگنر(اند مغولستانرا بطور تقریبى معلوم کرده

سیصد و سى و هفت هزار میل مربع ایرانى یا همانقدر کیلومطر مربع است، یعنى تقریبا دو برابر 
شود و هر قسمت از از حیث صفات ظاهرى این مملکت بسه بخش تقسیم می. ایران کنونى است

قسمت . وهوا و گیاهها و جاندارها تفاوت داردقسمت دیگر از حیث پست و بلندیهاى زمین و آب
وسطى سنگلاخهاى وسیعى است، که وقتى ته دریا بوده و آنرا براى امتیاز از کویر گوبى کبیر، 

.گوبى مغول نامند

کیلومطر است، دو صفحه دیگر باین گوبى مغولى، که طولش هزار و عرضش از سیصد تا پانصد
صفحه اولى کوهستانهائى است، که در طرف . از طرف شمال غربى و جنوب شرقى اتصال مییابد

مغولستان، . صفحه دومى چراگاهها و زمینهاى زراعتى زیاد دارد. شمال آن جنگلهاى وسیعى است
شته بخار خود را چون در راه بادهاى خشک واقع شده و این بادها از کوههاى اطراف آن گذ

: بکلّى گم میکند پرآب نیست و فقط دو رود بزرگ در طرف شمال غربى آن سرچشمه میگیرد
بعض رودهاى دیگر، که بزرگ نیست، سرچشمه از مغولستان گرفته. گاسى و سلنانى
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آنها از این حیث است، که جریانى باقى رودها داخلى است و امتیاز . خارج از آن جریان مییابد
زارها و کویرها ها و نمکزار کوچک میریزند، یا در باطلاقهاى نمککوتاه دارند و در دریاچه

.فرو میروند

. کیلومطر است120و عرضش 130اند بجز خوسوگول، که طولش هاى مغولستان کوچکدریاچه
وهواى این مملکت دو آب. را تغییر میدهدهائى است، که شکل خود ها بیشتر گودالباقى دریاچه

صفت مخصوص دارد، یکى آنکه خشک است و دیگر میزان الحراره نه فقط در عرض سال و 
جریان رطوبى هوا از . ها تغییرات کلّى نشان میدهد، بل در ساعات روز هم زیاد تغییر میکندفصل

این بادها از شمال کوههاى آور است، ولى شرقى بارانبادهاى شمال. طرف دریاى شمال است
. آلتائى تجاوز نمیکند و بنابراین طرف جنوب این کوهها کم رطوبت دارد و عارى از گیاه است

قسمت شمال غربى مغولستان از نفوذ بادهاى قطبى خیلى سرد است و، چون بادهائى، که در این 
ده بمغولستان میرسد، قسمت میوزد از اوقیانوس منجمد شمالى سه هزار کیلومطر مسافت را پیمو

بنابراین هوا باوجود برودت بقدرى خشک است، که اهالى مجبورند روى . عارى از رطوبت است
ها و قسمتى از بهار خیلى سرد است و تابستانها زمستان. خود را با نمد بپوشند، تا پوست آن نترکد

و تابستان مانند تابستان گویند، که در گوبى مغولى زمستان مانند زمستان سیبریا است. خیلى گرم
از حیث ترکیب خاك . درجه بالاى صفر و سرما بهمان درجه پائین صفر میرسد53گرما به . هند

هاى کوههاى اطراف مغولستان، بقدرى، که رو بطرف شمال است و بادهاى باید گفت، که شیب
ز ماسه پوشیده و خود گوبى ا. شمالى آنها را میگیرد، داراى جنگل است و باقى عارى از درخت

جا دریا بوده و این دریا با اوقیانوس منجمد شمالى ارتباط بنابراین حدس میزنند، که وقتى این
شمال غربى، که درختان . از حیث گیاه و روئیدنى میتوان مغولستان را بدو بخش تقسیم کرد. داشته

ى شرایط اقلیمى براى گوناگون دارد و جنوبى و جنوب شرقى، که عارى از روئیدنى است، در گوب
-گرماى زیاد در تابستان-:روئیدنى خیلى بد است
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ها در بهار، ماسه، ریک روان، نمکى، که در خاك سرماى سخت در زمستان، بادهاى تند و طوفان
جنوب باوجود این در طرف شمال غربى و . است و کلّیۀ خشکى هوا زندگانى را سخت میدارد



اهالى مغولستان از چهار گروه تشکیل . شرقى فلات جاهاى حاصلخیز و مراتع خوب هست
ها عبارتند از مغولهاى تونغوزها، مغول-4ها، چینى-3ترکها، -2هاى بالاخص، مغول-1: اندیافته

یکى اند وترکها چند تیره. هااند و مغولهاى غربى یا کالمیکشرقى، که غالب سکنه این مملکت
. هاى جنوبى کوه آلتائى سکنى دارندها بیشتر در شیباین. هاى آنها معروف به قرقیز میباشداز تیره

گروه . ها در شمال مغولستان است و بکشاورزى و زندگانى حضرى عادت دارندمساکن چینى
نبلى از صفات مخصوص مغول ت. اندها در شمال غربى مغولستان سکنى اختیار کردهچهارم یا سلن

. همه چیز را در این مملکت عادت معین کرده. است، اگرچه گویند در موقع کار طاقت زیاد دارد
در حدود عادات یومیه، مغول با هوش و زیرك بنظر میآید، ولى همینکه از این حد خارج شد، 

شجاعت و جرئت، که از صفات مغول در ازمنه گذشته بود، حالا مبدل بسستى و . ناتوان است
زنى مغول حالا اثرى نیست و جنایات آنها منحصر ترس گردیده، چنانکه از قتل و غارت و راه

بدزدیهاى کوچک است، ولى رفتار وحشیانه، که با اسراء دارند گواهى میدهد، که در خونشان 
مانده و نیز خوددارى از کمک کردن بنوع خودشان، و حال آنکه هنوز شقاوتهاى سابقشان باقى

این صفت مغول را تقریبا . بینند، دلیل قساوت قلبى آنها استاز گرسنگى در حال نزع مىمغول را 
اند، ولى باید بیطرفانه در تمجید آنها هم گفت، که غالبا از هاى اروپائى تصدیق کردهتمام سیاح

است، که از تبت در قرن شانزدهم »1«مذهب مغول لامائیسم. ملق و چاپلوسى عارى هستند
مغول . دى بمغولستان جنوبى آمد و در آخر آن قرن در تمامى این مملکت انتشار یافتمیلا

ها معتقد است و قبل از انتشار مذهب لامائیسم، عقیده داشت،بخرافات و افسانه

______________________________
)1(-Lamaisme
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بعد از انتشار مذهب جدید، آدابى . و کردار انسان را اداره میکنندکه گروهى از ارواح تمام رفتار 
روحانیون این مذهب بمغولستان داخل کردند، که بکلّى موافق طبیعت و معتقدات مغول بود، یعنى 

از یکطرف با تنبلى و کاهلى موافقت میکرد و از طرف دیگر باو میآموخت، که با چه اورده و 
جاى دنیا بقدر مغولستان عده کاهنین زیاد در هیچ. را از خود دور کندها و غیره ارواح بد طلسم



نیست مغول از دو پسر خود حتما یکى را بطبقه کاهنین داخل میکند و در شمال مغولستان عده 
.کاهنان بپنج هشت یک تمام ذکور اهالى میرسد

.دارائى او را عده حشم معلوم میدارد. شغل عمده مغول حشم دارى است

ها کوچک و اسب. از اسب و شتر و گوسفند و بز و سایر حیوانات اهلى: حشم عبارت است
.اند، ولى از حیث بردبارى کمتر نظیر دارندزشت

تا . مغول بصنعت تمایلى ندارد و بیشتر مال التجّاره صنعتى را از چین و همسایگان دیگر میخرد
ها لاصه آنکه اهالى مغولستان جز چینىخ. چندى پیش تجارت با معاوضه جنس بجنس بعمل میآمد

ها بعکس چینى. اندمردمانى هستند، که بیشتر بچادر نشینى متمایل و در درجه پست تمدن واقع
.اندحضرى

تاریخ

این روایات راجع . ابتداى تاریخ مغولستان خیلى تاریک و یگانه منبع آن روایات چینى است
جاى تردید نیست، . چین ارتباطى دارد، اطّلاعاتى میدهدبطوایفى مختلف، که تاریخشان با تاریخ

که زندگانى سیاسى فقط در قسمت شمال غربى مغولستان نشو و نما کرده و نیز در کنارهاى شرقى 
و جنوبى آن، اما گوبى یا وسط مغولستان همیشه کویرى بوده و دیگر این مطلب روشن است، که 

قرن قبل از میلاد بزندگانى چادرنشینى و صحراگردى 25ها هائى از مغولدر جاهاى مذکور دسته
اند، پیشه و کار آنها حشم دارى بوده و طوایف، بخصوص آنهائیکه در شمال و شرق میپرداخته

.اندمیزیستند، از حیث قومیت باهم تفاوتهائى داشته

دى، یعنى وحشیهاى شمالى، مینامیدند، ولىاگرچه چینیها همه این طوایف را بى
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ها نه فقط طوایف مغول، بل طوایف تاتار و منچو نیز دىگمان قوى این است، که در میان بى
نام هر قوم از اسم رئیس یا مدیر خود بود و بر عده بومیهاى اصلى همواره مردمانى، که از . اندبوده



م یکى از شاهزادگان ملوك الطّوایف . ق1797چین میآمدند میافزودند، مثلا معلوم است، که در 
نام داشت، هجرت کرده بمغولستان آمد و در اینجا بصحراگردى پرداخت »1«لوچینى، که گون

عادت . بستندطوایف همواره با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و گاهى هم باهم پیمان یگانگى مى
.ز بروندوتااینها چنین بود، که بطرف چین براى غارت و تاخت

. ق480در . ها هدایائى براى طوایف فرستاده امنیت خود را از این راهزنان میخریدندبنابراین چینى
ها غالبا با قسمتى برضد قسمت دیگر همراهى م، وقتیکه چین بهفت بخش تقسیم شد، مغول

ا بستوه هچینى. وتاز کننداین وضع باعث شد، که طوایف مغول بیشتر در چین تاخت. میکردند
بعد، سه قرن قبل از میلاد سه قسمت چین . آمده متحّد شدند و مردمان مغول را بطرف شمال راندند

. هاى شمالى را بیرون کردند و براى دفاع خود دیوارهائى طویل کشیدندباهم اتحّاد کرده وحشى
بود، »2«دى، که از خانواده ثینخوآنپس از آن، وقتیکه چین در تحت حکمرانى یکنفر شى

. درآمد، او این دیوارهاى جداگانه را بیکدیگر پیوست، چنانکه یک دیوار بزرگ ترکیب یافت
مغولهائى، که از چین بطرف شمال . این دیوار هنوز هم وجود دارد و یکى از عجایب عالم است

: م شدندم بسه امارت نیرومند، که هرکدام را خانى اداره میکرد، تقسی. ق214رانده شده بودند، در 
نو هون(نو، که از همه بزرگتر بود هون-در مغولستان وسطى-2خو، دون-در مشرق مغولستان-1

).را اکنون هون گویند

چون پس از ساخته شدن دیوار چین . چىچژى، یا چنانکه غالبا گویند یوئهیوئه-در مغرب-3
خو دونخان) م. ق174-209(نو هونوتاز بپردازند، خانمغولها نمیتوانستند بآسانى در چین بتاخت

هاچىرا مطیع کرده و یوئه

______________________________
)1(-Gun -lu.

)2(-Tzine.
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را پراکنده تمامى مغولستان را در تحت حکمرانى خود درآورد و دولت هون را، که از منچورستان 
. هاى قرقیز و از دیوار بزرگ چین تا سرحد کنونى روسیه امتداد مییافت، تأسیس کرد»1«تا ستپ

وتاز مهیبى در چین کرده بقدرى باعث خرابى شد، م، خان این دولت مودونام تاخت. ق202در 
که فغفور چین مجبور گردید خان مغولستان را با خود مساوى بداند و تعهد کرد، که شاهزاده 

در زمان جانشینان مودو . ین را براى او بفرستد و همه ساله هدایائى باو بدهدهاى چخانم
هاى چین بمغولستان میآمدند، بمغولها آموختند، که چگونه مالیات هائى، که با شاهزاده خانمچینى

.جات و دفاتر دولتى را تنظیم و مملکت را موافق قوانین اداره کنندبگیرند، نوشته

م است، دنبال کنیم، از موضوع . مغولستان را از این زمان، که قرن دوم قاگر بخواهیم تاریخ
بنابراین . هاى دیگر تاریخ ایران مربوط استخارج خواهیم شد، زیرا وقایع بعد مغولستان با دوره

.ها چه نتایجى رویدادچىها به یوئهجا ایستاده ببینیم از فشار هونمقتضى است در این

که بالاتر گفته شد، از فشار هونها و از دست دادن مساکنشان مجبور گشتند جلاى ها، چنانچىیوئه
بنابراین بدو بخش تقسیم شده قسمت بزرگتر بطرف . هاى تازه براى خود بیابندوطن کنند و زمین

جنوب غربى رفت و بنوبت خود فشار بمردمانى داد، که در آسیاى وسطى در هر دو طرف رود 
این مردمان از طوایف مختلف بودند و، چنانکه از تاریخ ایران . کنى داشتندسیحون و بل جیحون س

.و داریوش اول سک مینامد»2«میدانیم، مورخین و جغرافیون عهد قدیم اینها را ساك

ها و ها، دربیکماساژت: کلدانى از این مردمان سه قوم را مینامندهرودوت و کتزیاس و برس
ها و داهیها و طخاریها و نویسندگان دیگر اسامى ماساژت). این تألیف454-446صفحه (داهیها 
را ذکر میکنند»4«هاها یا آسیانى»3«آسیائى

______________________________
)1(-Steppe(هاى وسیع، که روئیدنى آن منحصر بعلف است و در تابستان تمام علف جلگه

.)خشک شده جلگه بصحارى خشک مبدل میگردد

)2(-Sakes )saces. )

)3(-Asii.



)4(-Asiani.
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) 42پومپه، کتاب مقدمه تروگ-2، بند 42ژوستن، کتاب -8، بند 8، فصل 11سترابون، کتاب (
میداند و نام ماساژت »2«و کسانتى»1«سورىسترابون مردم داهى را داراى طوایفى موسوم به پى

داریوش اسم دو مردم را در جزو ایالات ایران . »3«را شامل مردمانى موسوم بخوارزمیها و آتّاسیها
و هر دو در آسیاى وسطى آن طرف رود »5«سک تیگر خئود-»4«وركهئوم-سک: ذکر میکند

).این تالیف1452صفحه (اند سیحون

نویسندگان مزبور میدهند گنگ است و بجز هرودوت، که باید اعتراف کرد، که اطلاعاتیکه 
ها، یعنى مردمان عمده صفحات آنطرف سیحون، اى از اخلاق و عادات و زندگانى ماساژتشمه

.اندبیان کرده، دیگران بذکر اسامى طوایف اکتفاء ورزیده

طوایف سکائى هم چیها بسر این مردمان ریخته آنها را از مساکنشان کندند، چنانکه بهرحال یوئه
.مجبور گشتند اراضى تازه بدست آورده در آنجاها بنشینند

چى مخلوط با یکدیگر به پارت و بنابراین، نهضت مردمان سکائى هم شروع شد و سکائى و یوئه
مخاطره بزرگ بود، زیرا این مردمان از حیث تمدن، از مردمان ایران و آسیاى . باختر فشار آوردند

) این تألیف رجوع شود474-473نوشته هاى هرودوت، بصفحه (تر بودند ى پستغربى کلیۀ، خیل
-و اگر غالب میآمدند تمدن آسیاى غربى، که در مدت قرونى زیاد از زندگانى سومریها و اکدیها

مادیها و پارسیها و یونانیها حاصل شده بود، از میان میرفت و جاى آنرا -بابلیها و آسوریها
بریت میگرفت، یعنى در آسیاى غربى در این زمان همان اوضاع پیش میآمد، که وحشیگرى و بر

پس از چند قرن در اروپا در زیر فشار هونها روى داد و تمدن یونانى و رومى جاى خود را در 
مند گشت مدت قرونى بتوحش واگذارد، ولى خوشبختانه ایران پارتى بعد از جنگهاى عدید بهره

را بگیرد و میتوان گفت، که تمدن ایران را نجات داد، اما دولت یونانى باختر جلو این سیل بزرگ
نتوانست



______________________________
)1(-Pissuri.

)2(-Xanthii.

)3(-Attasii.

.هاى برگ هومهسک-)4(

).کلاه تک تیز بسر داشتند(هاى تیز خود سک-)5(
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وبن جاروب شد، توضیح آنکه مردمان شمالى مزبور سدى در مقابل این مردمان گردد و از بیخ
مقاومت باختریها را درهم شکسته بطرف جنوب راندند، سکاها در زرنگ برقرار شدند و از این 

اینکه سهل است . »2«بسیستان معروف گردید) نویسندگان یونانى»1«درانگیاناى(زمان زرنگ 
هائى را بطرف مشرق حرکت کرده کابل را بدست آوردند و بعد بطرف هند رانده قسمتسکاها

اما . از آن تسخیر کردند و دولتى بوجود آمد، که در تاریخ بدولت هند و سکائى معروف است
هاى مورخین فشار مردمان شمالى مزبور بایران و جنگهائى، که پارتیها با آنها کردند، موافق نوشته

.ان بود، که در این مبحث و مبحث دیگر شرحش بیایدقدیم چن

جنگ اردوان با طخاریها

اردوان دوم خوب اهمیت خطر مردمان شمالى را دریافت و باوجود اینکه سکاهاى همجوار ایران 
پارت را غارت کرده باوطانشان برگشته بودند و عجالۀ ضدیتى با اردوان نداشتند، خود را مهیاى 

این خبر میرساند، که اردوان موقع را چنین . کرده بمملکت طخاریها قشون کشیدجنگ با آنها 
. تشخیص داده، که باید سکاها را بجاى خودشان بنشاند یا باید کار دولت پارت را ساخته بداند

. اینهم معلوم است، که جنگ تعرّضى یا جنگ را بمملکت دشمن بردن بهتر از جنگ دفاعى است
دند قوى و خود طخارستان تا نهضت مردمان شمالى جزء باختر بشمار میرفت، طخاریها مردمانى بو

کتاب (موافق گفته ژوستن . زیرا دولت یونانى و باخترى در شمال تا حدود هونها پیش رفته بود



از شرح . اردوان بجنگ آنها رفت و در جدالى زخمى ببازو برداشته از آن درگذشت) 2، بند 42
از نویسندگان قدیم بما نرسیده است و نمیدانیم بعد از کشته شدن اردوان کیفیات این جنگ خبرى 

چه رویداده، ولى چون ترتیب جنگهاى مشرق زمین این است، که لشکر با مرگ پادشاه یا سردار 
ها عقب نشسته کل سست و متزلزل میشود، باید پنداشت، که بعد از کشته شدن اردوان پارتى

با کشته شدن دو پادشاه پارت در دوبهرحال . اندبپارت برگشته

______________________________
)1(-Drangiana.

.سیستان-سجستان-سگستان-سکستان-)2(

2259: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ها، موقع دولت پارت سخت گردید، مندى پارتىبهرهجنگ با سکاها در مدت چهار سال و با بى
وان شخصى نشست، که یکى از بزرگترین شاهان ایران است و بزرگش ولى خوشبختانه بجاى ارد

او با دستى قوى مردمان شمالى را پس نشاند و دولت پارت را نه فقط نجات داد، بل . اندخوانده
حدود آن را بجاهائى رسانید، که معلوم نیست، ایران پیش از این زمان، از طرف مشرق بآن حدود 

.م بود. ق124تا 127دوم از سلطنت اردوان . رسیده باشد

در . در اینجا بفصل دوم خاتمه میدهیم زیرا دولت پارت از این ببعد داخل مرحله جدیدى میشود
در . ها را بکلّى از ایران راندندها مبانى دولت خود را محکم کرده سلوکىمرحله سابق، پارتى

ند، که عالم آن روز را در حیطه مرحله جدید ایران پارتى با دولت روم یکى از دو دولتى هست
.اقتدار خود دارند

ها بمغرب و جنوب و پس از چىقبل از دخول بفصل سوم لازم میدانیم، که بمناسبت نهضت یوئه
اى از آن سکاها بجنوب و پارتیها بمشرق، چون میدان عملیات و زد و خوردها باختر است، شمه

چیها، باختریها و ویسندگان چینى راجع باین زمان یوئهدولت یونانى و باخترى بگوئیم و نیز از ن
تیوخوس دوم برضد دیودوت والى باختر در زمان آن) 2073صفحه (چنانکه بالاتر گفته شد . پارت

قیام کرد، یونانیهاى این صفحه مستقل شدند و این دولت از این زمان بنام 256دولت سلوکى در 



سلوکیها در ابتداء از عهده این دولت بر نیامدند و بعد از . دولت یونانى و باخترى معروف گردید
دموس پادشاه شد و از بعد از دیودوت دوم اوتى. دیودوت اول پسر او دیودوت دوم بتخت نشست

تیوخوس سوم سلوکى با او جنگید و شکستش داد، ولى بعد آن. م سلطنت کرد. ق190تا 222
ن تورانى زردپوست، که از شمال بسغد فشار میدادند، از او چنین صلاح دید، که در مقابل مردما

پسر او دمتریوس بناى جهانگیرى را در این قسمت . تقویت کند بنابراین پادشاهى او را شناخت
رسید و بصفحه طخاریها در آن طرف»1«از طرف شمال از سغد گذشته به فونیان: آسیا گذارد

______________________________
)1(-Faunians(بعضى با هونها مطابقت میدهند(
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در . و صفحه تاتارها میگذشت استیلاء یافت»1«سیحون دست انداخت و بعد براهى، که از تاریم
.جنوب هم یونانیها تا سند و پتاله رانده مملکتى وسیع بدست آوردند

در . ها واسطه مبادلات تجارتى باشندکه بین اوقیانوس هند و چینىمقصود یونانیهاى باختر این بود، 
اگرچه این عدد . ژوستن گوید، که باختر هزار شهر داشت. العاده بوداین زمان ترّقى باختر فوق

بنظر اغراق میآید، ولى ممکن است مقصود نویسنده قدیم مزبور باختر بالاخص نبوده، او دولت 
شرقى تا اوقیانوس هند امتداد داشته، در نظر گرفته بوده، بهرحال دیرى باختر را، که از ترکستان

او برضد دمتریوس قیام کرده . نگذشت، که براى دمتریوس یک نفر مدعى اوکراتید نام پیدا شد
اکل نام، این شخص هم خیلى کارى بود، ولى بدست پسرش هلى. وتخت باختر را غصب کردتاج

.ه شدچنانکه بالاتر گفتیم، کشت

بعد مقارن این احوال مهرداد اول اشکانى نظرى بباختر انداخته درصدد برآمد، که آنرا مانند زمان 
چنین هم شد، زیرا یونانیها مجبور گشتند باختر را باشکانیان . قبل از اسکندر بایران ضمیمه کند

م . ق127ل تا این احوا). م. ق139(داده و خودشان بطرف جنوب رفته، در کابل برقرار شوند 
جهت این نهضت، چنانکه . چیها بباختر ریختندپائید، و در این زمان سکاها در تحت فشار یوئه

چیها ریخته مساکن بالاتر ذکر شد، هونها بودند، آنها بسر مردمى ازنژاد زردپوست معروف بیوئه



مساکنشان راندند و سکاها آنها را انتزاع کردند، اینها هم بنوبت خود بسکاها فشار آورده آنها را از 
هم چاره نداشتند، جز اینکه بطرف جنوب بروند، ولى چون ایران پارتى سدى محکم بود، ناچار 

. ق127تقریبا (بجاى اینکه بخراسان بریزند، بطرف باختر رفتند، و در افغانستان کنونى برقرار شدند 
وب شرقى رفته در کابل و وادى سند یونانیهاى باختر هم چاره را در این دیدند، که بطرف جن). م

.تر بنشینندمحکم

نامى»2«مند بودند، چنانکه در سلطنت مناندردر ابتداء در اینکار بهره

______________________________
)1(-Tarim.

)2(-Menandre.

2261: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

و دولتى تأسیس گشت، که در تاریخ ) م. ق126بعد از (جا بسط یافت حکمرانى آنها در این
دمیا مینامیدند، بود، که بیونانى اوتى»1«پایتخت آن در چاکله. موسوم است بدولت هند و یونانى

ولى طولى نکشید، که آنها هم تابع همان سکاها گشتند و سکاها در اینجا دولتى تأسیس کردند، 
این واقعه در سلطنت جانشین مناندر، هرمس . که در تاریخ معروف بدولت هند و سکائى است

تحلیل رفتند و تمدن یونانى خاموش از این زمان یونانیها ضعیف گشته، بمرور. نامى وقوع یافت
راست است، که در ابتداء، چنانکه مسکوکات یونانى نشان میدهد، زبان یونانى روى . گردید

ها از زمان اوکراتید غیر از زبان ها، حتّى در دولت سکائى معمول است، ولى روى این سکّهسکّه
ها هم خطّ این سکه. است دیده میشوداى از زبان سانسکریتى یونانى یک زبان دیگر هم، که شعبه

بنابر ). شاید خطّ آرامى باشد، که در آسیاى غربى رواج داشت(شباهت دارد ) فینیقى(بخطّ سامى 
سال تقریبا پائید و بعد جزء 150مختصر مذکور این نتیجه حاصل میشود، که دولت باختر و یونانى 

شمید گوید تا یکصد میلادى استعمال زبان یونانى چنانکه گوت. دولت هند و سکائى گردید
در باب تاریخ . معنى استعمال میکردندمیشد، ولى بعد از آن از میان رفت و فقط خطوط یونانى بى

آن اطّلاعات خیلى کم بود، زیرا نویسندگان یونانى چیزهاى کمى از آن گفته بودند، ولى از 



تر گشته، ولى ه، بعض مطالب روشنوقتیکه کاوشهائى در افغانستان شده و مسکوکاتى بدست آمد
چیزیکه معلوم میباشد، اینست، که . جواب میماندباز بقدر کفایت روشن نیست و سئوالات زیاد بى

یونانیها در زمان سلطنت دمتریوس و اوکراتید فعالیت زیاد بروز دادند و چنانکه بالاتر از قول 
را هم باید گفت، که جنگهاى زیادى، که ژوستن گفته شد، باختر داراى هزار شهر بود، ولى این 

و مردمان ساحل سند »2«یونانیها در شمال با سغد و در جاهاى دیگر با هرات و زرنگ و رخجّ
.ها را ضعیف کرد و در نتیجه در مقابل پارتیها نتوانستند مقاومت کنندنمودند این

______________________________
)1(-Tschakala.

)2(-Aria ,Drangiana ,Arachosia,

2262: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بعضى . در باب حدود دولت پارت در این قسمت ایران قدیم، باید گفت، که عقیده یکى نیست
گویند، که دولت پارت تا کوههاى هندوکوشان و هیمالایا و رود سند بسط مییافت، دیودور 

برخى عقیده ژوستن را ترجیح میدهند و معتقدند، گوید، که مهرداد اول بهند لشکر کشید، ولى 
جا بواسطه دورى دیر نپائیده که اگر هم مهرداد هند شرقى را تصرفّ کرده حکمرانى او در این

و دولت پارت در مشرق از پاراپامیزاد بآنطرف تجاوز ) 50شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(
.نمیکرد

ى و باخترى بود، که علمدار تمدن یونانى در مشرق ایران مقصود از نگارش این سطور دولت یونان
.بشمار میرفت و بواسطه نهضت پارتیها بمشرق و سکاها بجنوب منقرض شد

هاى دولت هند و سکائى زمانى پس از انقراض در خاتمه باز باید بگوئیم، که زبان یونانى در سکّه
زد، که معرفت یونانى در ردیف معرفت دولت یونانى و باخترى معمول بود و بنابراین باید حدس

.»1«)50-44شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(هندى در اینجا مدتى دوام داشت 



در همدان و 1304هاى داریوش اول را، که در بودن سکاها در آنطرف رود سیحون مضمون لوحه
هاى مزبور میگوید ل در لوحهتأیید میکند، زیرا داریوش او»2«جمشید پیدا شدهدر تخت1312در 

آنطرف سغد با . است) حبشه(حدود ممالک او از سکاها، که آنطرف سغد سکنى دارند تا کوشا 
در این . شرقى سمرقند یا مشرق خوقند مطابقت میکند و این صفحه را حالا فرغانه مینامندشمال
ء مردمانى، که باو باج میدهند، ها، داریوش سکاها را نمینامد، ولى در کتیبه نقش رستم در جزلوحه

مثلا (نویسندگان یونانى . خود-سک تیگر-وركسک هئوم: اسم دو قوم سکائى را میبرد
اینها را ساکاروك یا ساکارولى مینامند،) سترابون

______________________________
)1(-

Alfred Gutschmid. Geschichte Irans und seiner Nachlarlander Von
Alexander dem grossen bis Zum untergang der Arsaciden. Tubingin,
1888.

هاى همدان است، که در صفحه جمشید کاملا مثل مضمون لوحههاى تختمضمون لوحه-)2(
.این تألیف ذکر شده1613
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اریها بودند، که در قرون اول اسلامى ولى حالا این عقیده قوت یافته، که این سکاها همان طخ
اگرچه بالاتر گفتیم باز تکرار زائد نیست، که در همین زمان سکاها . اعراب آنها را در باختر یافتند

به زرنگ ریخته و این صفحه اسم خود را بسکستان تبدیل کرد و سکستان بمرور بسیستان مبدل 
نام داشته و موافق یک داستان هندى، توماس »1«دوفاریکى از پادشاهان نامى سیستان گون. شد

این پادشاه جاهاى زیاد در تحت . میلادى بهند رفته29یکى از حواریون مسیح در زمان او در سال 
هاى او در هرات و قندهار و سیستان بدست آمده و نیز بندرت در پنجاب حکمرانى داشته و سکّه

).شمید، تاریخ ایران الخگوت(هند 



هاى یکنفر مورخ چینى بدست آمده و او از اطّلاعات یکنفر تاجر تیکه ذکر شد از نوشتهاطّلاعا
چیها اى نزد یوئهچینى، که باین صفحات آمده، استفاده کرده و دیگر اینکه فغفور چین نماینده

فرستاد، که بمساکن قدیمشان برگردند، زیرا امیدوار بود، که بواسطه ضدیت اینها با هونها، راه 
شان راضى بودند، چیها بقدرى از مساکن تازهرو از چین بباختر و رخج باز شود، ولى یوئهاروانک

م . ق126ین بود، در سال کىکه این تکلیف را قبول نکردند و نماینده مزبور، که نامش چانک
ز این شخص اطّلاعاتى نی. انجام مقصود بچین برگشت و در راه دو دفعه دوچار هونها گردیدبى

او . چون اطّلاعات مزبور براى تاریخ پارت بى اهمیت نیست، ذکر میکنیم. راجع بپارت میدهد
بود، مردم پارت بوسیله ) جیحون(در این زمان رود وى ) یعنى پارت(، که سرحد آن سى :گوید

)تقریبا پانصد و پنجاه کیلومطر(گارى و کشتى با مردم همجوار مراوده داشته و گاهى تا هزارلى 
داخل مملکت همجوار میشدند، پارتیها سکّه با صورت شاه میزدند، روى پوست آهو مینوشتند و 

بعد نماینده چین از ممالکى حرف میزند، که در ساحل ). در چینى عمودى است(ها افقى بود نوشته
دریاى مغرب واقع شده و مردم آن صفحات بزراعت عشق دارند و برنج زیاد میکارند، زیرا هوا 

معلوم است، که مقصود از. طوبى استمر

______________________________
)1(-Gondophare.
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از اینجا معلوم میشود، که . دریاى مغرب دریاى گرگان است و از صفحات، مازندران و گیلان
. ان مهرداد اول شده باشددولت پارت باین صفحات هم دست انداخته بوده و باید اینکار در زم

او میگوید که در . مینامد»1«یاچینى مزبور از دولت یونانى و باخترى نیز حرف میزند و آنرا تاهى
مردمانى زندگانى میکنند، که ) یعنى پارت(سى چیها هستند و تا آنیا یوئهشمال بعد از تاهى

شان مختلف لهجه. طور استز همانهایشان نیچشمانشان گرد است، ریشهاى پرپشت دارند و سبیل
است، ولى همه یکدیگر را میفهمند، تجار زیرك دارند، ابریشم و رنگ برقیرا درست میکنند، ولى 

بعد در زمان دیگر از منابع چینى اینطور مستفاد میشود، که وقتیکه دولت . ها عقب هستندسىاز آن
فغفوز چین مأمورینى بآن دولت فرستاد، ولى یونانى و باخترى بکابل و وادى سند منتقل شده بود، 



مأمورین مزبور بعد از چندى بچین برگشتند و بر اثر راپورتهاى آنها، دولت چین بواسطه دورى آن 
).102-65شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(از دولت هند و یونانى روابط را با آن قطع کرد 

اند و چنین بنظر انیها با سکاها در گیرودار بودهاز شرح مذکور روشن است، که در این زمان ایر
میرسد، که جنگ ایران و توران، که در داستانهاى ما بزمان کیانیان نسبت داده شده، همین جنگها 

اند، بعد جنگهاى اند و طخاریها بسر باختریها ریختهچیها طخاریها را بحرکت آوردهبوده، یوئه
.ایران و توران شروع شده است

در . این زمان هم، چنانکه گفته شد، در شمال شامل باختر و مرو و سغد و آنطرف سغد بودهباختر
قرون بعد در داستانهاى ما محلها محفوظ مانده، ولى چون دوره اشکانى را در دوره ساسانى 

اند، وقایع این زمان را بدوره کیانى نسبت داده کارهاى مهرداد دوم را به کیخسرو دوست نداشته
بهرحال تاریخ نشان نمیدهد، . انداند، یا اینکه از روى سهو و اشتباه، زمان را تغییر دادهتانى بستهداس

ها تورانیها خواسته باشند بایران بیایند، بلکه بعکس در دوره مزبور ایرانیها که در زمان هخامنشى
میخواستند بآنطرف حمله کنند، چنانکه کردند و دو قوم

______________________________
)1(-Tahia.
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:یک چیز هم نظرى را، که اظهار کردیم، تأیید میکند. »1«سکائى هم تابع شدند

الف . مردان داستانها را پهلوان مینامند و حالا براى ما روشن است، که پهلوان یعنى منسوب بپارت
در اسامى . »2«جمع و نظایر آن در پارسى زیاد استو نون علامت نسبت است نه علامت صیغه 

بینیم، که بعضى از پهلوانان شاهان اشکانیند، مثلا گودرز پسر پهلوانان هم اگر دقیق شویم، مى
تر پائین(هاى اشکانى است ، قارن رئیس یکى از خانواده)تر بیایدپائین(گیوشاه اشکانى است 

در دوره اشکانى بتمام . »3«ست، میلاد مصحف مهرداد است، فرهاد اسم پنج شاه اشکانى ا)بیاید
.این اسامى برمیخوریم و در این کتاب هم این اسامى ذکر شده و خواهد شد



تر خواهد شد، که دوره پارتى همان دوره پهلوانى است و مردان هرچه پیشتر رویم این نظر ثابت
یکه بمدارك ارمنى دوره پارتى رسیدیم، آن دوره شاهان اشکانى یا پارتیها هستند، مخصوصا وقت

.تر خواهد بوداین نظر روشن

در اینجا بعلاوه تذکرّى، که دادیم، لازم میدانیم یک تذکر دیگر نیز بدهیم و آن مربوط بلفظ 
اکنون وقتیکه میگوئیم تورانى باید یک کلمه هم بآن بیفزائیم آلتائى یا غیر آلتائى، . تورانى است

154نظرى بصفحه (اند و غیر آلتائى همان آریانها میباشند لتائى ازنژاد زردپوستزیرا تورانیهاى آ
اند، اند و اینها از آریانهاى سکائى بودهچون ایرانیها بیشتر با طخاریها سروکار داشته). این تألیف

. اندیختهاند و آنها بباختر رپس میتوان گفت، که ایرانیها با تورانیهاى غیر آلتائى در زدوخورد بوده
.اند این نکته ثابت شده استها نبودهاما اینکه طخاریها از زردپوست

اولا از زبان آنها این نکته مسلّم است و دیگر چند سال قبل در تورفان، که از مستملکات غربى 
چین است، کتابهائى بدست آمد و سه زبان در این کتابها یافتند، یکى از آنها طخارى است و این 

.بزبانهاى ایران شمالى نزدیک استزبان هم

عجالۀ براى اینکه از. ما در این باب در جاى خود صحبت خواهیم داشت

______________________________
.سک تیگر خود-وركسک هومه-)1(

.توران و غیره و غیره-صبحگاهان-بامدادان-گیلان-مثل مازندران-)2(

.بعد میراد و بعدتر میلاد شدهمهرداد در ابتداء میرداد، -)3(
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پس مردمانى، که بباختر . موضوع خیلى دور نرفته باشیم، باین مختصر تذکرّ اکتفاء میورزیم
اهالى باختر تا این زمان از : نژاد افغانها اهمیت دارداین نکته براى تعیین. انداند آریانى بودهریخته

اند، زبان در این زمانهم آریانها بآن سرزمین رفته). این تألیف155صفحه (اند رانى بودهآریانهاى ای
.کنونى افغانها، که پختو یا پشتو و تقریبا همان زبان پارسى است، یکى از دلایل این نظر است



اوج اعتلاى دولت پارت-فصل سوم

)بزرگ(مهرداد دوم -اشک نهم. مبحث اول

):2، بند 42کتاب (شاهان بزرگ ایران است و ژوستن گوید مهرداد یکى از 

او میخواست با نیاگان خود برابرى کند، ولى از . از جهت بزرگى کارهایش او را کبیر خواندند«
جهت لیاقتش از آنها گذشت، شجاعت خود را در جنگهاى عدید با همسایگان خود نشان داد و 

ا را مغلوب ساخت و لکّه افتضاحى را، که روى او سکاه. مردمانى چند باطاعت دولتش آورد
.»اش گذارده بودند، شستخانواده

راجع باطّلاعاتى، که ژوستن . بعد ژوستن بکارهاى ارمنستان میگذرد، که در جاى خود بیاید
میدهد، باید گفت، که متاسفانه خیلى مجمل است و فقط نتایج را باختصار ذکر کرده، ولى 

نشین کشیده و آنها را تردید دانست، که مهرداد لشکر بصفحات سکائىباوجود این میتوان بى
بنابراین مهرداد با . اى را باطاعت درآوردهاینکه سهل است از همین مردمان عده. مستأصل کرده

اند، گرفته این شرقى را، که سکاها پیش آهنگان آنها بودهفتوحات خود جلو جنبش مردمان شمال
اند بطرف باختر اند، عقب رانده و آنها مجبور گشتهان هم فشار میآوردهمردمان را، که بخراس

.بنابراین در سلطنت مهرداد خطر زرد از ایران گذشت. بروند
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)مهرداد دوم(سکّه اشک نهم -)123(

هاى دیگر تاریخ هاین خطر در ادوار دیگر هم ایران را تهدید کرده است ولى شرح وقایع بدور
اگرچه صراحتى در اخبار این زمان نیست، ولى میتوان . ایران مربوط است و در جاى خود بیاید

گفت، که مهرداد بعقب راندن مردمان شمالى اکتفاء نکرده قسمتى را از باختر و نیز سیستان را 
و خبر دوم از ) 2، بند 9، فصل 11کتاب (هاى سترابون برمیآید خبر اول از نوشته. باطاعت درآورده

ژوستن هم چنانکه گذشت این اخبار را تأیید میکند، ). 18کتاب پارت، بند (ایزیدور خاراکسى 
.زیرا گوید، که چند مردم را باطاعت خود درآورد



آثارى دلالت دارد بر اینکه مهرداد از طرف مشرق بقدرى پیش رفته، که حدود ایران را بکوههاى 
اند و معلوم است، که این هائى از شاهزادگان اشکانى در اینجاها یافتهسکّه: هیمالایا رسانیده

مهرداد پس از تسویه امور شرقى متوجه ارمنستان . اندشاهزادگان در این صفحات حکمرانى داشته
گردید و باید قبل از ذکر وقایع ببینیم مقصود از ارمنستان چه مملکتى است، خطوط نمایان 

.ان چیست و سوابق ایرانیان با ارامنه چه بودهتاریخش تا این زم

ارمنستان و ارامنه

:ارامنه تاریخ خودشان را موافق داستانها و روایات قدیم چنین بیان میکنند

:ارمنستان وقتى مرکز عالم بوده و چهار رود بزرگ از این مملکت جریان مییافته
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نژاد . این بهشت روى زمین بعد از طوفان نوح مهد دوم بشر گردید. »1«کورارس و-دجله-فرات
خود را ارامنه بشخصى میرسانند، که هایکا نام داشته و گویند، که او پسر همان کس بود، که در 

بنابراین ارامنه خودشان را هایک و ). کتاب پیدایش، باب دهم(اند توریۀ او را تجرمه نامیده
.ایستان مینامندارمنستان را ه

او حدود ارمنستان را توسعه داد و آنرا بارمنستان بزرگ و . یکى از اعقاب هایکا آرام نام داشت
ارامنه گویند، که او معاصر نینوس پادشاه آسور بود و چون مغلوب او نشد، . کوچک تقسیم کرد

پسر هایکا »2«ناكنینوس او را بعد از خودش اول کس دانست و نام ارمنستان از او یا از آرم
نیوس تسالى ها این اسم را فریگى دانسته تصور میکردند، که از اسم آرمیونانیها و رومى. است

است و این شخص، وقتیکه یازون، موافق داستانهاى یونانى، براى تحصیل پشم زرین به کلخید 
.رفته، رفیق او بوده

ملکه آسور کشته شد، »3«ى با سمیرامیسوقتیکه آراى پسر آرام در جنگ: بعد ارامنه گویند
استقلال ارمنستان را برگردانید و عنوان ) راپاروى(سپس . ارمنستان تابعیت آسور را پذیرفت

هایک دوم متحّد بخت . پادشاهى اختیار کرد، ولى بعدها اعقاب او گویا تابع پادشاهان بابل گشتند



در میان اسرائى، که از یهود . لیم را در محاصره داشتالنّصر دوم بود و با او بیت المقدس یا اورش
ارامنه گویند، که . اى شامبات نام بود و پسر شامبات را باگارات مینامیدندآوردند، خانواده

اینخانواده از جهت عقل و زرنگى خیلى بلند شد و بعدها در قرن نهم میلادى بسلطنت ارمنستان و 
نى هستند، که خودشان را اعقاب باگارات دانسته با در گرجستان هنوز کسا. گرجستان رسید

.گراتیون نامند

______________________________
گویند، که نام این رود از کوروش . رودى است، که در قفقاز جریان دارد و به ارس میریزد-)1(

وف یک رود دیگر هم در پارس است، که نام خود را از کوروش گرفته و حالا معر. بزرگ است
.به بند امیر است

)2(-Armenak.

.ایم، که سمیرامیس ملکه آسور شخص تاریخى نیستکرارا در این تألیف گفته-)3(
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م تیگران، که از خانواده هایک بود، ارمنستان را از قید خارجیها رهانید، ولى . در نیمه قرن ششم ق
.ارمنستان جزء دولت پارس گردیدپس از آن طولى نکشید، که 

چنین است اجمالا عقاید ارامنه در باب ابتداى تاریخشان، ولى باید گفت، که تاریخ سرزمینى، که 
.اکنون آن را ارمنستان مینامیم غیر از تاریخ ارامنه است

نستان ها را شامل سرزمین بدانیم، شاید چنین باشد، زیرا تردیدى نیست، که صفحه ارماگر این گفته
هاى توریۀ و تاریخ قدیم آسور و بابل از زمانى خیلى قدیم مسکون بوده و تاریخ آن ارتباط با گفته

مییافته، ولى اگر بخواهیم سکنه آنزمان ارمنستان کنونى را نیاگان ارامنه امروزى بدانیم، مدارکى 
اگر بخواهیم تاریخ : براى روشن بودن مطلب تاریخ ایران را مثل میآوریم. براى چنین فرض نداریم

سرزمینى را بنویسیم، که اکنون موسوم بایران است، تاریخ عیلام در چنین تاریخى داخل است، 
هاى کنونى باشد، از حدود آن خارج است ولى اگر مقصود نوشتن تاریخ آریانهاى ایرانى یا ایرانى



ان اسامى مردمانى را ذکر میکنند، هاشآسوریها در کتیبه. اندنژاد ایرانى نبودهزیرا عیلامیها از حیث
، اوراردا»1«اند، مانند ناایرىکه در ارمنستان کنونى سکنى داشتند و با آنها در جنگ و ستیز بوده

را میبرد، ولى نمیتوان گفت، که این »4«و غیره و بعد هرودوت اسم آلارود»3«نى، مین»2«
یا اوراردوى آسوریها مردمان آرارات هستند، اما هرچند آلارود هرودوت . اندمردمان ارامنه بوده

جاها بر بومیها غلبه کرده برقرار م آمده در این. نه مردمانى، که در قرن هفتم یا اوایل قرن ششم ق
اند و نژادشان تا حال شدند، بل مردمانى، که قبل از آمدن آنها باینجاها بومیهاى این صفحات بوده

پس اینها را نمیتوان نیاگان ارامنه قرار داد، . اند، که آریانى نبودهمعلوم نشده و لیکن محقّق است
اند، که بعدها در اوایل قرن ششم زیرا ارامنه از گروه مردمان هند و اروپائى یا بعقیده بعضى ایرانى

اند موافقم بارمنستان کنونى آمده. ق

______________________________
)1(-Nairi.

)2(-Urarda.

)3(-Minni.

)4(-Alarode.
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بعضى (نژاد بمعنى اعم، یعنى هندو اروپائى عقیده علماء کنونى تاریخ، ارامنه ملّتى هستند آریانى
از اروپا بآسیاى صغیر ) بوغاز اسلامبول(، که از راه بوسفور تراکیه )هم گویند آریانى ایرانى

ها بعد با هیت. ها در آسیاى صغیر میزیستند و با آنها هم آمده بودندمدتى با فریگىاینها . اندگذشته
آمیزش و اختلاط یافتند و بعض آثار هیتى در آنها باقى ماند، از جمله تصور میکنند، که هایک، 

از م ارامنه. در اوایل قرن ششم ق. یعنى اسمى، که ارامنه خود را بدان مینامند، از آثار هیتى است
هاى آسورى ذکر شده، به اوراردو رفتند و کاپادوکیه بطرف مملکت آرارات، یا چنانکه در کتیبه

دولت وان یا آرارات را منقرض ساخته، بر مردمان بومى، یعنى آلارودیها استیلا یافته در این 
لیات شتر شاه ماد بجنگ لیدیه یا پس از صلح او با آدر لشکرکشى هووخ. مملکت برقرار شدند



و بعد در زمان ) این تألیف199-197صفحات (پادشاه لیدى، ارمنستان جزء دولت ماد گردید 
جمشید و هاى بیستون و تختداریوش اول در کتیبه. کوروش بزرگ جزء دولت هخامنشى شد

در بدو . نقش رستم ارمنستان را ارمینا نامیده و آن را یکى از ممالک جزء دولت خود دانسته
گذشت، ارمنستان یکى از ممالکى بود، که 543-542اریوش اول، چنانکه در صفحات سلطنت د

بعد از این شورش، دیگر دیده نمیشود، که ارامنه بر . شورید و بعد از جنگهاى عدید تابع شد
. آنها باجشان را میپردازند و در موقع حاجت لشکر میفرستند. دولت هخامنشى قیام کرده باشند

گفت، که ارامنه از دولت هخامنشى راضى بودند، زیرا حتّى در مواردى، که بواسطه بنابراین باید
ایالات غربى ایران در آسیاى صغیر و قبرس و مصر ) مثلا در زمان اردشیر دوم(ضعف مرکز 

نژاد و اخلاق و ارامنه از حیث: جهت معلوم است. طلبى نشان میدادند، ارمنستان ساکت بوداستقلال
.هاى اساسى با ایرانیان نداشتند و بنابراین جهتى براى انفکاك وجود نداشتتعادات تفاو

.احوال ارمنستان چنین بود، تا اسکندر به آسیا آمد، ولى بارمنستان نرفت
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.بعد از اسکندر جانشینان او ارمنستان را جزء امپراطورى اسکندر میدانستند

که دولت اسکندر رسما تقسیم شد، ارمنستان بسهم سلکوس اول نیکاتور افتاد و در پس از آن وقتی
تیوخوس سوم با این احوال پائید، تا اینکه آن. ها حکومت کردنداینجا ولاتى از جانب سلوکى

.شکست خورد»1«رومیها درافتاد و در ماگنزیا

آرتاکسیاس -نفر از ولات ارمنستاندر اینوقت ارامنه از موقع استفاده کرده مستقل شدند، دو 
و زاریادرس نامان ارمنستان را بین خودشان تقسیم کردند و ارمنستان بزرگ بسهم ) آرتاشس(

از طرف شمال : حدود ارمنستان بزرگ در آنزمان این بود). م. ق190-223(آرتاکسیاس افتاد 
و آلبانى ) گرجستان(»2«و ایبرى) لازستان قرون بعد(پنت، که ذکرش بالاتر گذشت و کلخید 

).اران(

از سمت ). موصل کنونى(آسور قدیم : از طرف جنوب. از سمت مشرق ماد و کوههاى آذربایجان
پیان هاى آپبعد، از نوشته. مغرب فرات، که ارمنستان بزرگ را از ارمنستان کوچک جدا میکرد



فان تیوخوس چهارم اپىنچنین استنباط میشود، که در سلطنت آ) 117کتاب سوریه، صفحه (
اند و این مملکت دوباره بتابعیت آنها درآمده سلوکیها براى برگردانیدن ارمنستان با ارامنه جنگیده

).م. ق165(

حال بماند، تا مهرداد اول اشکانى ایالات غربى ایران، یعنى ماد و پس از آن ارمنستان در این
در این وقت ارمنستان هم بر دولت سلوکى . کردخوزستان و بابل را، از دولت سلوکى انتزاع

ارشک نام با اى واگارشک یا والدر این زمان موافق منابع ارمنى شاهزاده. شوریده جدا گردید
حمایت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست و هرچند در زیر نفوذ شاه پارت بود، باوجود این اجازه 

22گویند، که او ). این تألیف رجوع شود96-94بصفحات (داشت مستقلا ارمنستان را اداره کند 
سال سلطنت کرد و در این زمان حدود ارمنستان از کوههاى قفقاز تا نصیبین امتداد مییافت 

).3، بند 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتاب موسى(

______________________________
)1(-Magnesia.

)2(-Iberie.
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بعد از او پسرش آرداشس بتخت نشست و ظن قوى میرود، او همان کسى است، که ژوستن، 
.بود) بزرگ(مینامد و معاصر مهرداد دوم »1«توستر بیاید، او را ارتوآدیسچنانکه پائین

مهرداد بزرگ و ارمنستان

پادشاه . این مملکت داشتچنین بود احوال ارمنستان، وقتیکه مهرداد دوم اسلحه خود را متوجه 
آن، از شرحیکه بالاتر گفته شد، معلوم است، که اشکانى و از اقرباى مهرداد بوده، زیرا موافق 

ارشک برادر شاه اشکانى ایران بود -نا نقل میکند، والکاتىخورن از مارآپاسروایتى، که موسى
زیرا ژوستن در این باب از کیفیات این جنگ اطلاعى نداریم،). این تألیف95-94صفحه (

، بند 42کتاب (ساکت است و فقط گوید، که مهرداد به ارتوآدیست پادشاه ارمنستان حمله کرد 



، که تیگران پادشاه ارمنستان، قبل از اینکه )15، بند 14، فصل 11کتاب (، ولى سترابون گوید )2
اید چنین استنباط کرد، که ها بود و از این عبارت ببتخت نشیند، گروکان ارامنه در نزد پارتى

ارتوآدیست نخواسته مانند اسلافش از دولت پارت تمکین کند، کار بجنگ کشیده و بعد از 
شکست او و صلحى، که بین پارت و ارمنستان برقرار گشته، براى اطمینان از تمکین ارمنستان در 

ن واقعه، یعنى جنگ با در باب تاریخ ای. آتیه، تیگران مانند گروى در دربار پارت اقامت گزیده
:ارمنستان، باید گفت، که تعیین آن فقط بطور تقریبى ممکن است

سن، ششمین دولت راولین(سال داشت 85م میزیست و وقتیکه درمیگذشت، . ق55تیگران تا سنه 
سالگى هم نمیتوانسته مانند 20ق م تولّد یافته و زودتر از 140پس در ). 131بزرگ مشرق، صفحه 

م وقوع . ق120بنابراین جنگ مهرداد دوم با ارمنستان در حدود . بدربار پارت روانه شودگروکان
.یافته

نخستین ارتباط ایران با روم

این ارتباط در بادى امر . در زمان مهرداد بزرگ دولت ایران با جمهورى بزرگ روم ارتباط مییابد
براى دولت پارتدوستانه است و مهرداد میخواهد در مقابل مشکلاتى، که 

______________________________
)1(-Ortoadistus.
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آمده، هر دو دولت دست یگانگى بیکدیگر داده و جمهورى روم در آسیاى صغیر و ارمنستان پیش
و ستیز منافعشان را حفظ کنند، ولى دیرى نمیگذرد، که این روابط دوستانه بمعارضه و جنگ 

هائى، که گاهى از پنجاه سال هم تجاوز مبدل میگردد، دولت پارت در مدت سه قرن با فاصله
وگریبان میشود و در نتیجه، اگر دولت پارت در کنار فرات متوقف میکرد، با دولت روم دست

ه جا فاتح است، حدى براى جهانگیریهاى خود مییابد، چنانکمیگردد، دولت روم هم، که در همه
رومیها اعتراف میکنند، که دولت پارت حریف پر زور آنها است و بهترین قیاصره روم عقیده 



عجالۀ صحبت از ارتباطى است، . تر بیایدشرح این وقایع پائین. دارند، که از فرات نباید تجاوز کنند
.که در دفعه اولى ایران پارتى با روم مییابد

تیوخوس سوم سلوکى کرد، یعنى جنگى، که با آن) م. ق190(دولت روم بعد از فتح ماگنزیا 
نخواست یکوجب زمین در سوریه یا آسیاى صغیر داشته باشد و بنابراین غرامتى از پادشاه مزبور 

جهت این بود، که رومیها نظر بسیاست عمومى و اوضاع آن زمان نمیخواستند در آسیاى . گرفت
ك کنند، ولى پس از اینکه مقدونیه و یونان مطیع یونانى دخالتى داشته مشکلاتى براى خود تدار

). م. ق146-148(قرطاجنه از پاى درآمد و دولت سلوکى در انحطاط افتاد ) م. ق168(گردیدند 
در ابتداء دسایس رومیها از . اوضاع بکلّى تغییر کرد و دولت روم خواست دولت آسیائى نیز گردد

اى نامهلوس سوم، چنانکه بالاتر گذشت، در وصیتدولت پرگام شروع گردید و در نتیجه آتّا
نامه را ممالک خود را بروم واگذارد و هرقدر آریستونیکوس برادر آتّالوس صحت این وصیت

تکذیب کرد، نتیجه نگرفت، تا آنکه بمقام ستیزه برآمد و در این احوال از جهت همراهى مهرداد 
یگیه را به مهرداد پنت در ازاى همراهى او داده ششم پنت با رومیها، شکست خورد و رومیها فر
از این ). 1، بند 37کتاب -4، بند 36ژوستن، کتاب (باقى ممالک پرگام را جزء دولت روم دانستند 

زمان دولت روم در آسیاى صغیر داراى ابهتى شد و با دخالتش در روابط دول آسیاى صغیر با
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در این وقت هنوز روابطى بین دولت روم با دولت پارت نبود، . ر، مقام خود را محکم کردیکدیگ
زیرا بین این دو دولت مستملکات سوریه سلوکى و نیز کاپادوکیه و ارمنستان واقع شده بودند، ولى 

بسط دولت روم از جانب مغرب و توسعه دولت پارت از طرف مشرق هر دو را بیکدیگر نزدیکتر 
د و از این نزدیکى در بادى امر اشتراك منافع حاصل میشد، زیرا دولت پنت نیرومند میگشت میکر

از جمله، چنانکه بالاتر در باب دولت پنت ذکر شد، این . و ممالکى را بمستملکات خود میافزود
دولت نفوذ و استیلاى خود را در ارمنستان کوچک برقرار کرد، کلخید و سواحل شرقى دریاى 

و صفحات شمالى را تا رود دنیستر بتصرفّ خود ) یا دولت بوسفور(خرسونس تورید سیاه و 
بعد دولت پنت باین توسعه ). 3، بند 4، فصل 7سترابون، کتاب -3، بند 37ژوستن، کتاب (درآورد 

نیه گرفته، گالاثیه را نیز تصرفّ کردتىزیاد اکتفاء نکرده نصف پافلاگونیه را از نیکومد پادشاه بى



در اقدام اخیر، تیگران پادشاه ارمنستان باو . و خواست کاپادوکیه را هم در تحت نفوذ درآرد
پیان، مهرداد، صفحه آپ(کمک میکرد، زیرا مهرداد ششم پنت کلئوپاتر دختر خود را باو داده بود 

اگرچه دولت روم در این زمان هنوز ). 3، بند 38ژوستن، -4پلوتارك لوکولّوس، بند -180
مصمم نگشته بود، با دولت پنت بجنگد، باوجود این میخواست کارهاى مهرداد ششم پنت را در 

برزن پادشاه سابق کاپادوکیه بتخت برگردد و کاپادوکیه عقیم گذارد، یعنى طورى کند، که آرى
.گردیوس را، که مهرداد ششم و تیگران بر تخت کاپادوکیه نشانده بودند، از تخت محروم گرداند

در این احوال دولتین پارت و روم منافع مشترك داشتند، زیرا هر دو از اقدامات تیگران پادشاه 
ارمنستان و همراهى او با دولت پنت نگران بودند و مهرداد بزرگ شاه پارت مخصوصا از تیگران 

سخت مکدر شده بود، چه او، چنانکه بالاتر گذشت، سابقا گروکان ارامنه در نزد او بود و 
حمایت مهرداد اشکانى بجاى پدر بتخت ارمنستان نشسته بود، ولى پس از اینکه خود را بر تخت ب

پدر دید، ولایاتى را، که برحسب معاهده به مهرداد داده بود، پس، گرفت و صفحاتى

2275: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ژوستن، -15، بند 14، فصل11سترابون، کتاب (را، که جزء دولت پارت میشناختند، غارت کرد 
بنابراین . سترابون گوید، که این صفحات در نزدیکى نینوا و اربیل واقع بود). 3، بند 38کتاب 

وقتیکه مهرداد دوم پارت شنید، که سولّا از طرف سناى روم بآسیاى صغیر بسفارت میآید، تا مسئله 
ا پیشنهاد کند، که یک پیمان کاپادوکیه را تسویه کند، سفیرى اربازوس نام نزد وى فرستاد، ت

سولّا از پذیرفتن چنین پیشنهادى شانه خالى کرد و باین . تعرّضى و دفاعى بین دولتین بسته شود
عذر، که چنین اختیاراتى از طرف سناى روم ندارد، مسئله را مسکوت گذارد، ولى روابط 

.اى بین دولتین برقرار گردیددوستانه

سفیر مهرداد بایران برگشت و این شاه دانست، که سولّا سفیر روم قابل ذکر است، که چون ارباز 
مقام محترم را بین پادشاه کاپادوکیه و سفیر ایران اشغال میکرده، از سفیرش سلب حیات کرد، که 

).6پلوتارك، کتاب سولّا، بند (چرا مقام دولت پارت را حفظ نکرده 

و کردون ) 14لوتارك، لوکولّوس، بند پ(بعد تیگران بر تعرّضات خود نسبت بپارت افزود 
را، که دولت تحت الحمایه پارت بود، از آن انتزاع کرد، ولى کیفیات این جنگ را ) کردستان(



چون . نمیدانیم، حتّى معلوم نیست، که این واقعه در سلطنت مهرداد بزرگ رویداده یا بعد از او
محققّین سلطنت . مسئله مشکلتر گردیدهژوستن مهرداد دوم را با مهرداد سوم مخلوط کرده، حل

.سال دوام یافته48بنابراین سلطنت او . م میدانند. ق76و 124مهرداد دوم را بین 

مندى نداشت، ولى مهرداد دوم یکى از شاهان بزرگ پارت بود و هرچند در مقابل تیگران بهره
خطر مردمان شمالى را از آسیاى شکستى، که به سکاها در مشرق ایران داد، خیلى مهم بود، زیرا 

.بنابراین او را یکى از شاهان بزرگ ایران باید دانست. غربى رد کرد
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سنتروك-اشک دهم. مبحث دوم

بعد از مهرداد بزرگ تاریخ پارت روشن نیست و چنین بنظر میآید، که بعد از مهرداد تا زمانى، که 
کننده کتاب تروگ پومپه نشسته، عده شاهان پارت منحصر بسه نفر نبوده، زیرا خلاصهارد بتخت 
اند، تا اینکه سلطنت به ارد رسیده و معلوم نوشته بعد از مهرداد شاهان زیادى بوده42در کتاب 

فرهاد سوم و مهرداد سوم اطلاق -فقط بسه نفر، یعنى سنتروك» شاهان زیاد«است، که عبارت 
گوید، که شخصى ) لوکیان(لوسیان . و باید اشخاصى دیگر هم سلطنت کرده باشندنمیشود
.سالگى درگذشت96نام بتخت سلطنت پارت نشست و در سن »1«ثیراسماناس

چنین بنظر میآید، که بعد از مهرداد ) 36در کتاب لوکولّوس بند (روایت و از گفته پلوتارك از این
عیان سلطنت بوده یا آنکه در مجلس مهستان آراء انتخاب کنندگان منازعاتى در میان چند نفر مد

بهرحال مسئله روشن نیست و . اندتشتتّ یافته و در نتیجه چند نفر خودشان را لایق سلطنت دانسته
. هرچه گفته شود حدسى خواهد بود، که ممکن است بحقیقت نزدیک باشد یا دور از آن

عقیده دارد، که بعد از مهرداد اردوان نامى بتخت نشسته ) 81تاریخ ایران الخ، صفحه (شمید گوت
ثیراس صاحب دررالتّیجان حدس زده، که این اسم در باب ماناس. و او را اردوان دوم خوانده

این ). هجرى1309، طبع طهران، سنه 101، صفحه 2دررالتّیجان، ج (تصحیف منوچهر است 
ف است، که در آخر اکثر اسامى یونانى دیده علامت تعری) آس(حدس باید صحیح باشد، زیرا 



) ث(نداشتند، مجبور بودند آنرا به ) چ(باشان حرف میشود و دیگر، چون یونانیها و رومیها در الف
.اندیا حرفى دیگر مبدل کنند و نیز محقّق است، که اسامى خارجه را تصحیف میکرده

»3«)گونفله(»2«سیناتروکس: انداسم سنتروك را نویسندگان عهد قدیم چنین نوشته
ها بیونانى، ولى املاء روى سکّه)242پیان، مهرداد، صفحه آپ(»4«تروکسسین

______________________________
)1(-Manasciras.

)2(-Sinatrokes.

)3(-Phlegon.

)4(-Sintrokes.
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نسب او محققّا معلوم نیست، ولى ظنّ قوى این است، که برادر اشک . است»1«کستروىسان
).412یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (ششم مهرداد اول و اشک هفتم فرهاد دوم بوده 

)سنتروك(سکّه اشک دهم -)124(

گمان میکنند، که در موقع شکست پارتیها از سکاها، این شخص اسیر گشته و مدتها در اسارت 
»3«یا ساکورالى) لوکیان(»2«اى از سکاها موسوم به ساکوراکهانده و بعد بهمراهى طایفهم
. ساکورالى جمع ساکورال است و سترابون سکاها را چنین مینامد. بر تخت نشسته) سترابون(

.بهرحال او این طایفه را با طخاریها و آسیانیها اسم میبرد

ساله و ناتوان بود و پارت از جهت منازعات درونى در 80وقتیکه سنتروك بتخت نشست پیرمرد 
اولى . این دو ولایت را کردون و آدیابن مینامیدند. مقابل تیگران ولایاتى را از دست داده بود

.بقسمت شمالى کردستان اطلاق میشد، دومى به آسور قدیم



زمان جزء ممالک پارت هم ظنّ قوى این است، که در این ) ماد آتروپاتن(در باب آذربایجان یا 
باید در نظر ). 26-21پلوتارك، لوکولّوس، بند -16، بند 14، فصل 11سترابون، کتاب (نبوده 

داشت، که در این زمان جنگ مهرداد ششم پنت با رومیها شروع شده بود، هنوز رومیها بنتیجه 
از این جهت و نیز از . بودقطعى نرسیده بودند و تیگران پادشاه ارمنستان داماد و متحّد مهرداد ششم 

جهت لیاقت و زرنگى تیگران همواره بر نیروى ارمنستان میافزود و این مملکت توسعه مییافت، 
تیگران این ارمنستان را هم ) ارمنستان کوچک(پادشاه سوفن »4«چنانکه بعد از شکست آرتانس

وسطاى دجله واقع و تازاب بارمنستان بزرگ ضمیمه کرد و کردون و نیز آدیابن را، که در جریان 
سفلى امتداد مییافت، بتصرفّ

______________________________
)1(-Santroikos.

)2(-Sacauracae.

)3(-Sacaurali

)4(-Artanes.
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بالاتر گذشت، در آذربایجان هم، که از زمان اسکندر در خانواده آثروپاتها بود و، چنانکه . آورد
بعد، چنانکه در تاریخ . م استقلال یافت، در این اوان جزء دولت تیگران گردید. اوایل قرن سوم ق

سلوکیه گفته شد، او از منازعات درونى سلوکیها استفاده کرده کیلیکیه و سوریه و فینیقیه را 
پیان هاى آپز نوشتهاین معنى ا). م. ق69-84(تصرفّ کرد و حتّى بر تخت سلوکى نشست 

) 1، بند 40کتاب (و ژوستن ) 14کتاب لوکولّوس، بند (و پلوتارك ) 133کتاب سوریه صفحه (
اى بنا کرد، که در حدود هشتاد قبل از میلاد تیگران خواست شهرى بنا کند و قلعه. روشن است

.، یعنى قلعه تیگران گردید»1«ثرتموسوم به تیگران



پیان گوید، که بلندى آپ. حکام، قلاع محکم آسوریها را بخاطرها میآورداین قلعه از حیث است
پا ارتفاع 150تا 100هاى کزنفون قلاع آسورى از پا ارتفاع داشت و موافق نوشته75دیوارهاى آن 

).3نشینى، فصل کتاب عقب(داشته 

از اینجا . د میکرداى متین در کردون بنا شده بود و دولت پارت را تهدیاین شهر با چنین قلعه
میتوان استنباط کرد، که تیگران بتسخیر ممالکى، که بالاتر ذکر شد، قانع نبوده و میخواسته بسایر 

این تهدید نیز از این معنى استنباط میشود، که تیگران خود را شاهنشاه . قطعات ایران دست اندازد
 ها ن شاهنشاهى بعد از هخامنشىمیخواند و حال آنکه عنوا) یعنى شاه شاهان ایران(بمعنى اعم

)21پلوتارك، کتاب لوکولّوس، بند (بشاهان پارت اختصاص داشت 

با در نظر گرفتن تمامى این احوال، جاى حیرت نیست، که چرا در جنگهاى مهرداد ششم پنت با 
طرف است و کمکى به مهرداد یا تیگران متحّد وى نمیکند، و حال آنکه بقول رومیها سنتروك بى

. یکى از شاهان پارت قبل از سنتروك متحّد مهرداد ششم پنت بود) 180مهرداد، صفحه (پیان آپ
مند نشوند و این احوال را دولت کمک کردن به مهرداد و تیگران مساوى بود باینکه رومیها بهره

مندى ازپارت در صلاح خود نمیدید، چه جاى تردید نبود، که مهرداد پنت در صورت بهره

______________________________
)1(-Tigranocerte(ثرت بزبان ارمنى همان گرد پارسى است.(
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از . تیگران حمایت خواهد کرد و تیگران هم میخواست ایالاتى جدید از دولت پارت بدست آرد
ك گوید و نیز ژوستن طرف دیگر پارت نمیخواست برومیها هم کمک کند، زیرا، چنانکه پلوتار

تمام پادشاهان آسیا از آمدن رومیها باین قاره نگران بودند و میترسیدند، که ) 7-4، بند 38کتاب (
دوام دولت مزبور در این قاره بیش از دوام مقدونیه باشد، و حال آنکه تازه دست دولت مقدونیه و 

شاهان بر ضد رومیها بود، بخصوص از بنابراین، حسیات این پاد. سلوکى را کوتاه کرده بودند
وقتیکه آنها از کمى سن مهرداد ششم استفاده کرده فریگیه را از پنت ربودند و دیگر سنتروك، که 

-88(میدید، مهرداد پادشاه پنت با نیروئى، که دارد و با تدارکات خود در جنگ اولش با رومیها 



برومیها کند، زیرا تردید نداشت، که در صورت از عهده آنها برنیامد، میترسید، کمکى) م. ق84
سنتروك . مندى قطعى، رومیها بطرف مشرق پیش رفته با خود دولت پارت طرف خواهند شدبهره

م کمک او را . ق72م باین عقیده بود، که بیطرف بماند و وقتیکه مهرداد پنت در . ق74در سنه 
اى نداد، ولى بمرور صفحات جنگ بحدود درخواست کرد، جواب رد شنید و برومیها هم وعده

هائى بطرفین در اینوقت سنتروك وعده. تر گشت و حفظ بیطرفى مشکل گردیدایران نزدیک
هاى خود را انجام دهد، یعنى مماطله و امرار وقت میداد، ولى خیال نداشت راجع بهیچکدام وعده

هائى ، که فرهاد وعده)2، بند 58قطعه(نن گوید اگرچه مم). 230مهرداد صفحه -پیانآپ(میکرد 
بطرفین میداد، ولى از منابع دیگر معلوم است، که در باب شاه پارت او اشتباه کرده و آن شاه 

هاى از نوشته. هائى بمهرداد پنت و لوکولّوس میداد، سنتروك بوده نه فرهادپارت، که وعده
ره باعث تکدر لوکولّوس سردار پلوتارك استنباط میشود، که این رفتار سنتروك بقدرى بالاخ

رومى شده، که او میخواسته جنگ را با مهرداد ششم پنت و تیگران پادشاه ارمنستان موقوف 
و نیز معلوم است، که سردار رومى با اینمقصود به ) 30لوکولّوس، بند (داشته، بپارت حمله کند 

صره بطول انجامید و چون مهرداد نصیبین حمله و آنرا محاصره کرد، ولى ایرانیها پا فشردند و محا
پنت
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پس از آن دولت پارت . قوت یافت، رومیها از گرفتن شهر مأیوس و بطرف شمال متوجه گردیدند
.توانست باز سالى چند بیطرفى خود را حفظ کند

سلطنت . بتخت نشستدر خلال این احوال سنتروك پیر درگذشت و بجاى او پسرش فرهاد سوم
، ولى چنانکه )412یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (م میدانند . ق67تا 76سنتروك را محققّین از 

بالاتر گفته شد، گمان قوى این است، که بعد از مهرداد دوم بزرگ، او بلافاصله بتخت ننشسته و 
م درگذشته . ق76دتر از بنابراین سنین سلطنتش باید چند سالى کمتر باشد یا مهرداد بزرگ زو

.است

درباره این شاه باید گفت، که بعد از شاهانى مانند مهرداد اول و فرهاد دوم و مهرداد بزرگ، 
جهت این احوال را بواسطه فقدان مدارك . دولت پارت در زمان این شاه نیروى سابق را ندارد



مهرداد بزرگ این حال رویداد، یا در آیا از منازعات درونى بعد از : نمیتوان درست تشخیص داد
مقابل اتحّاد دو پادشاه قوى مانند تیگران ارمنى و مهرداد ششم پنت، دولت پارت نمیتوانست 

سیاست تعرّضى خود را نسبت بهمسایگان ادامه دهد و یا بالاخره پیرى سنتروك باعث این وضع 
گردید؟

.رت را مانع از توسعه گردیدهشاید تمامى این جهات دست بهم داده و موقتا دولت پا

اینکه سهل است دولت پارت در این زمان دو ولایت خود، یعنى کردون و آدیابن، را از دست 
.داد

قبل از اینکه از این مبحث بگذریم، مقتضى است براى نمودن احوال روحى مهرداد ششم پنت، که 
اى چند وگریبان گردد، کلمهپنجه جهانى، یعنى روم، دستدر این اوان میخواست با دولت قوى

بگوئیم، زیرا اگرچه مستقیما بایران مربوط نیست، ولى بطور کلّى حسیات اهالى آسیاى صغیر را 
.مینماید و این نکته در بیطرف ماندن سنتروك مؤثرّ بوده

باید فکر : مهرداد سربازانش را مخاطب داشته چنین میگفت«): 4، بند 38کتاب (ژوستن گوید 
این اصلى . گ یا صلح را با روم اختیار کنیم، ولى هرکس بما حمله کند، باید پا فشاریمکرده جن

است، که در آن باب تردیدى نمیتوان
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هرکس شمشیر خود را بر ضد راهزنى بکار میبرد، تا اگر . داشت، مگر اینکه از فتح مأیوس باشیم
.لااقل انتقام مرگ خود را بکشدزندگانیش را نجات ندهد،

ها بجدال خاتمه یافت، دیگر موقع آن نیست، که فکر کنیم، که آیا صلح میسر است یا وقتیکه کینه
اما من از . در اینوقت باید فکر کرد و یافت، که امیدها و وسایل امتداد جنگ در چیست. نه

شما بقدر من میدانید، که . ت باشیممندى خودمان مطمئن هستم، ولى بشرط اینکه داراى جرئبهره
را شکست دادند، غیر »2«نوسو در کاپادوکیه مالتى»1«لیوسنیه آکوىتىرومیهائى، که در بى

اگر در میان شما کسانى باشند، که از تجربیات خودشان کمتر متأثرّ میشوند، تا از . مغلوب نیستند



آیا پیرّوس پادشاه اپیر فقط با پنجهزار نفر مقدونى در آزمایشهاى دیگران، باید در نظر گیرند، که 
سال در ایطالیا فاتح 16بال در مدت نىآیا نمیگویند هان. سه جدال رومیها را مغلوب نساخت

بشمار میآمد و اگر متوقف گشت، نه از نیروى رومیها بود، بل از رقابت و حسد درونى مردان 
سکنى دارند، داخل ایطالیا گردیده در آنجا شهرهاى مردمان گالّى، که آنطرف آلپ. قرطاجنه

ها در ایطالیا بدست آوردند، بیش از مقدار اراضى، که گالىّ. عمده و نیرومند را تصاحب کردند
.هائى بود، که در آسیا تصرفّ کردند، و حال آنکه میگفتند، آسیا مدافعى نداشتزمین

اى بل شهرشان را از دست داده بودند، فقط تپهرومیهائى، که از گالّیها نه فقط شکست خورده، 
....... براى پناهگاه خود داشتند و آنها این دشمن مهیب را با طلا از خود دور کردند نه با آهن 

سپس مهرداد از وقایع بعد ایطالیا و کارهاى رومیها صحبت میدارد، ولى، چون براى مقصود ما (
).اهمیت ندارد، میگذریم

امانژاد خود را، که از طرف پدر به کوروش و داریوش بانیان دولت پارس و از : یدبعد مهرداد گو
میرسد، ) یعنى سلوکى(طرف مادر به اسکندر بزرگ و سلکوس نیکاتور مؤسس دولت مقدونى 

بینم، وبرهم خارجیها مقایسه کنم و اگر ملّتم را با رومیها بسنجم مىآیا میتوانم بانژاد این دسته درهم
فقط با آنهاکه نه

______________________________
)1(-Aquilius.

)2(-Maltinus.

2282: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اند، هیچکدام یکدفعه مللى، که در اطاعت من. مساوى است، بل در مقابل خود مقدونیها پا فشرد
اگر . بیرون نیامده باشداند، که از خودشاند، هیچکدام تبعه شاهى نبودههم مطیع خارجى نشده

نیه و یا ارمنستان بالا و پائین را در نظر گیرید، خواهید دید، تىپافلاگونیه، کاپادوکیه یا پنت و بى
اما سکاها، دو پادشاهى، . که نه اسکندر توانست خللى باینها وارد آرد، نه هیچکدام از جانشینان او

، خواستند داخل مملکت آنها شوند و با زحمت زیاد که قبل از من بودند، یعنى داریوش و فیلیپ



من . اندتوانستند از آنجا بیرون روند و چنین مردمى امروز در مقابل رومیها قویترین کمک من
جنگهاى پنت را با رعبى بیشتر و اعتمادى کمتر شروع کردم، زیرا جوان و نسبت باسلحه بیگانه 

مه و جنوب روسیه کنونى کرد و با عده بالنّسبه مقصود جنگهائى است، که در شمال قری(بودم 
.).م. کمى شکستى بزرگ بلشکر کثیرالعده سکاها و سارماتها داد

شان، در حمایت بیابانهاى نظر از این نکته، سکاها علاوه بر شجاعت و خوبى اسلحهبا صرف
ت و خطرناك این اوضاع و احوال باعث جنگى سخ. وهوایشان بودندیزرع وسیع و سختى آبلم

براى دشمنانشان میگشت و در میان اینهمه خطرات امیدى براى بدست آوردن غنائمى نبود، زیرا از 
مردمانى صحراگرد، که نه نقره دارند و نه طلا، چه امیدى میتوان داشت؟

. چنین بود احوال سکاها ولى جنگى، که امروز در پیش داریم، بکلّى شرایط و احوالى دیگر دارد
وهوا، حاصلخیزى زمینها و عده شهرهایش، اى، که در نظر گیرید، از حیث اعتدال آبههر صفح

تر است، هر روز جنگ تقریبا در تعیشات خواهد گذشت، نه در جنگ و جدال، یک از آسیا پست
آیا . تر از دیگرى خواهد بود و مقدار غنائمش از سهولت جنگ هم بیشترسفر جنگى آسان

و وفور نعم یونیه و لیدیه میکنند؟ همه این ) پادشاه پرگام(ها از ثروت آتّال اید چه صحبتنشنیده
-آسیا با کمال بیطاقتى مرا میطلبد، زیرا ظلم تحصیلداران روم. جنگ از آن ما خواهد بودثروتها بى

عدالتى قضاتشهاى آن، بى»1«حرص و طمع پروقنسول

______________________________
)1(-Proconsulوالى رومى در ایالات ،.
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براى شما کافى است، که از دنبال من بیائید و فکر کنید، که . مردمرا از سم روم متنفرّ داشته
کمک حتّى یکنفر سرباز، کاپادوکیه را پس از کشتن پادشاهش لشکرى نیرومند با سردارى، که بى

اما . خصى بود که پنت و سکائیه را مسخرّ داشت، چه کارها تواند کردباطاعت درآورد و اول ش
اند، استناد مردى و عدالتم، من بشهادت سربازانم، که این هر دو صفت مرا آزمودهراجع بجوان

یادگاریهاى جوانمردى و عدالتم را در ممالکى خواهند یافت، که بیگانه بودند و بممالک . میکنم



از تمامى پادشاهان من یگانه شخصى بودم، که کلخید و پافلاگونیه و بوسفور نیاکان من افزودند، 
.»را در ازاء خوبیهایم بدست آوردم

چنین است نطقى، که موافق روایت ژوستن مهرداد ششم پنت خطاب بسربازانش براى تشجیع و 
نتروك مقام این نطق را در اینجا گنجانیدیم تا روشن باشد، که چرا س. تحریص آنها بجنگ کرده

او میدید، که اهالى آسیاى صغیر از روم متنفرّند و باطنا طرفدار پادشاهى، . بیطرفى را اختیار کرد
از طرف دیگر در مقابل سیاست . که روم را بمبارزه میطلبد و نمیخواست با چنین کسى درافتد

.کندتعرّضى تیگران پادشاه ارمنستان در صلاح خود هم نمیدید، که به مهرداد کمک 

فرهاد سوم-اشک یازدهم. مبحث سوم

او در ابتداء مانند پدرش میخواست در . پس از فوت سنتروك پسرش فرهاد بتخت نشست
جنگهاى مهرداد ششم پنت با رومیها بیطرف بماند، ولى وقتیکه پومپه سردار نامى روم بآسیاى 

باز درصدد برآمد، که دولت م شروع گردید و هریک از طرفین . ق66صغیر آمد، جدالهاى سنه 
پارت را بطرف خود جلب کند و هرکدام سفیرى بدربار فرهاد گسیل داشت، ایندفعه فرهاد بطرف 
روم رفت، زیرا پومیه باو وعده داد، که در ازاى همراهى دو ولایتى را، که تیگران از دولت پارت، 

گرفته بود،
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چنین برمیآید، که مفاد پیشنهاد پومپه و مهرداد به »1«هاى دیوکّاسیوساز نوشته. برگرداندبه فرهاد 
فرهاد یکى بوده، بنابراین باید استنباط کرد، که مهرداد هم برگردانیدن دو ولایت مزبور را شرط 

.دخول او بجنگ بهمراهى خود قرار میداده

هاى نویسندگان قدیم ته، اگرچه تصریحى در نوشتهاما اینکه چه شده، که فرهاد طرفدار پومپه گش
نیست، ولى از جریان وقایع میتوان حدس زد، که جهت آن برترى روم بر مهرداد بوده، زیرا از 

تاریخ معلوم است، که چون سرداران رومى مانند لوکولّوس و دیگران، که قبل از پومپه بآسیاى 
برآیند، سناى روم پومپه را بجنگ او فرستاد و پومپه صغیر آمده بودند، نتوانستند از عهده مهرداد 

با ورود او و جنگى، که با مهرداد کرد، معلوم شد، که بالاخره نسیم فتح بپرچم . سردارى بود نامى



با اینوضع روشن است، که سیاست به فرهاد اجازه نمیداده با طرفى، . کدام طرف خواهد ورزید
بهرحال فرهاد به پومپه وعده داد، که اگر او مهرداد را در . دکه بالاخره برترى خواهد یافت، درافت

مقارن این احوال پسر ارشد . فشار گذارد، فرهاد هم تیگران را در ارمنستان مشغول خواهد داشت
تیگران پادشاه ارمنستان، که نیز تیگران نام داشت، با برادرش بر پدرش یاغى شد و، چون شکست 

او از موقع استفاده کرده تیگران جوان را خوب پذیرفت و . گردیدخورد، بدربار فرهاد پناهنده
بدین ترتیب جنگ درونى در این مملکت شروع . دخترش را باو داده با قشونى بارمنستان فرستاد

فرهاد باین جنگ دامن میزد، زیرا یقین داشت، که با ایجاد دو دستگى در ارمنستان بهتر . گردید
بعد وقتیکه جنگ بین پدر و پسر در ارمنستان . بت بروم بجا آردمیتواند تعهدات خود را نس

تخت ارمنستان را، درگرفت، فرهاد با قشونى بکمک تیگران جوان رفته شهر آرتاکساتا پاى
.آرتاکساتا مصحف اردشاد است(محاصره کرد و تیگران پیر فرار کرده بکوهستان رفت 

بال سردار نامى قرطاجنه بنا کرده بودند و نىهانم بنصیحت. ق180گویند این شهر را ارامنه در 
در کنار شمالى رود ارس واقع بود، بعضى آنرا با

______________________________
)1(-Dio Cassius.
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)فرهاد سوم(هاى اشک یازدهم سکّه-)125(

بطول انجامید و چون فرهاد دید، که پادشاه ارمنستان فرار این محاصره .). م. ایروان مطابقت میدهند
تخت هم در محاصره است، کار را تمام شده پنداشته و توقّف خود را در ارمنستان کرده و پاى

زاید دانسته، بقدریکه تیگران جوان میخواست، قشونى باو داد، که محاصره را بپایان برساند و خود 
.بایران برگشت

گران پیر از مراجعت فرهاد اطّلاع یافت، برگشته قشون تیگران جوان را درهم بعد، همینکه تی
پس از آن، چون تیگران جوان از جهت شکستش روى برگشتن بدربار ایران نداشت، در . شکست

ابتداء به مهرداد ششم پنت پناه برد، ولى بعد، از ترس اینکه مبادا پادشاه مزبور، که با تیگران پیر 



. و را گرفته بارمنستان بفرستد، از دربار مهرداد فرار کرده نزد پومپه سردار روم رفتدوستى دارد، ا
او تیگران جوانرا خوب پذیرفت، ولى همینکه تیگران پیر این خبر بشنید، سخت نگران گشته نزد 

اگرچه پومپه او را هم خوب پذیرفت، ولى ملق او سردار . پومپه رفت و خواستار صلح گردید
باو رومیها گفته بودند، که ) 36کتاب پومپه، بند (چنانکه پلوتارك گوید : ش نیامدرومى را خو

بنابراین تیگران نه فقط از اسب بزیر آمد، بل شمشیر خود را . سواره نمیتوان داخل اردوى روم شد
د ها داد و بعد، وقتیکه نزد پومپه درآمد، تاج خود را برداشته بپاى او گذارباز کرده بیکى از رومى

و سپس
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اش خم شد، که زانوهاى پومپه را ببوسد، ولى سردار رومى مانع گردید، دست او را گرفته بخیمه
تیگران، شما بواسطه لوکولّوس این همه ایالات خود را گم : بعد باو گفت. برد و پهلوى خود نشاند

من تمامى ولایاتى را، . کیلیکیه و سوفن را او از شما گرفتاید، سوریه و فینیقیه و گالاثیه وکرده
بپردازید »1«هزار تالان6که در زمان آمدن من باین صفحات داشتید، بشما رد میکنم، بشرط آنکه 

تیگران بقدرى از این حرف پومپه مشعوف . را هم بپسرتان میدهم) ارمنستان کوچک(و سوفن 
، بهر صاحبمنصب زیر دست ده مین و بهر »2«رومى نیم مینگردید، که وعده کرد بهر سرباز 

اما تیگران جوان از این رفتار پومپه ناراضى گشت و بسر . بدهد»3«صاحبمنصب ارشد یک تالان
من احتیاجى به پومپه ندارم، احتراماتى، که بمن میکند، از آن «میز او حاضر نشده چنین گفت 

پومپه از این . »گرى، که بمن وقعى بیشتر میگذراند بیابمخودش باشد، من میتوانم رومیهاى دی
با »4«جواب در خشم شده، امر کرد تیگران جوان را در زنجیر کنند، تا او را براى جشن فتحش

پس از مدت کمى فرهاد رسولى نزد پومپه فرستاده تیگران را باین عنوان، که . خود بروم ببرد
پومپه پیغام داد، که فرات باید سرحد دولتین روم و پارت دامادش است، استرداد کرد و نیز به

سردار رومى جواب داد، که تیگران جوان پسر تیگران پیر است و حق پدر نسبت بپسر بیش . باشد
.از حق پدرزن نسبت بداماد است

در (اما راجع بسرحد دولتین، تنها عدالت میتواند معلوم دارد، که حد فتوحات من کجا باید باشد 
جا باید بگوئیم، که این جواب پومپه راجع بسرحد دولتین بنظر مؤلف غریب آمد، زیرا او این



بردبارى زیاد در مقابل فرهاد نشان میداد و صلاح خود را در این نمیدانست، که با دولت پارت 
همان جاى بنابراین بمقام تحقیق برآمده دیدیم، که راولین سن این جواب پومپه را باستناد . درافتد

، نویسنده مزبور )146ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (کتاب پلوتارك طور دیگر نوشته 
:گوید

______________________________
.میلیون ریال166میلیون فرنگ طلا یا 33-)1(

.فرنگ طلا92-)2(

.فرنگ طلا5657-)3(

)4(-Triomphe.
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یا اقدامات »1«پومپه سعى داشت، که نگذارد فرهاد با سرزنشها و حرفهاى دیکتاتورى«
بنابراین، وقتیکه فرهاد به پومپه گفت، فرات سرحد دولتین است و . اش او را بجنگ بکشدجسورانه

شما نباید باین طرف رود پا بگذارید، او جواب داد، که سرحد صحیح جائى است، که ما در آن 
بنابراین ظن قوى میرود، که عبارت پلوتارك چون گنگ بوده هریک از مترجمین، . »مهستی

چنانکه فهمیده ترجمه کرده، و مقصود پومپه چنین بوده، که نظر فرهاد صحیح است و فرات 
غیر این جواب نقض . سرحد خواهد بود، چه در این زمان رومیها در آنطرف رود فرات بودند

.).م. او از جنگ میخواسته است، احتراز کندغرض پومپه میبود، زیرا

باید دانست، که این وقایع و تسلیم شدن تیگران وقتى روى داد، که پومپه شکستى به مهرداد ششم 
بعد پومپه، چنانکه . رفته بود) قریم(آورى قوائى جدید بخرسونس تورید پنت داده و او براى جمع

ه متوجه گشت و بامید بدست آوردن مهرداد تا رود بالاتر گفته شد، در تعقیب او بطرف قفقازی
اینها آریانى ایرانى بودند و در آنطرف کوه قفقاز تا دربند (کورا تاخت و با مردم آلان جنگ کرد 

در این حال . بعد بطرف دریاى سیاه رفت و باز اثرى از مهرداد نیافت.). م. داریال سکنى داشتند



شاید (یکن در عرض راه دید، که باید با مارها جنگ کند تصمیم کرد بطرف دریاى خزر برود و ل
در این احوال . این بود، که برگشت) مقصود دشت مغان باشد، که در تابستان مارهاى زیاد دارد

توضیح آنکه، چون پادشاهان . کدورتى، که بین فرهاد و پومپه رویداده بود، شدیدتر گردید
که بین فرهاد و پومپه کدورتى است، خواستند از نشانده ماد، پارس و خوزستان دانستند،دست

این بود، که سفرائى نزد پومپه فرستاده اظهار . موقع استفاده کرده از تابعیت دولت پارت بیرون آیند
کردند، تمکین ما از شاهان اشکانى از راه اضطرار و ناچارى است، اگر کمکى بما شود، با او 

فرهاد این خبر را شنید، ولى در . ه همین درخواست را داریمضدیت خواهیم کرد و اکنون از پومپ
نامى را »2«سردار رومى آفرانیوس. ابتداء نهراسیده بارمنستان درآمد، تا به کردون حمله کند

فرستاد، تا این

______________________________
.آمیزتحکّم-)1(

)2(-Afranius.
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»1«فرهاد تا اربیل عقب نشست و بعد شنید، که فابیوس. لایت را حفظ کرده بارمنستان بدهدو
در این احوال او . سرکرده دیگر رومى مأمور است از رود دجله عبور کرده بایران حمله کند

نشانده ممالکى، که مذکور گشت، با پومپه در باطن اندیشناك گردید، زیرا پادشاهان دست
سر صلاح فرهاد سوم نبود، با سردار نامى ند و با این حال و مطمئن نبودن از پشتسازشى داشت

بنابراین اقتضاى موقع را چنین . روم، که بحسن تدبیر و رزانت رأى و متانت معروف بود، درافتد
پومپه، از غروریکه در این اوان داشت، مأمور فرهاد را . دانست، که از در دوستى و صلح درآید

اند، پس گرفته و آفرانیوس را مأمور کرد، تا آنچه را که پارتیها از ارمنستان تسخیر کردهنپذیرفت
پومپه، بند (بارمنستان رد کند و ضمنا، چنانکه پلوتارك گفته، نخواست فرهاد را شاهنشاه بخواند 

28.(



وقتیکه م، . ق64ها باز جنگى بین پومپه و فرهاد روى نداد، ولى در سال باوجود این کدورت
پیش قراول او برادر همان تیگران جوان بود، . پومپه در سوریه بود، فرهاد باز بارمنستان قشون کشید

استر نام داشت و نیز داماد فرهاد این شخص، که سارى. که در اردوى پومپه محبوسش داشته بودند
. دال بعد فتح کردقشون ایران در ابتداء شکست خورد، ولى در چند ج. بود، آزاد زندگانى میکرد

فرهاد هم مأمورى . در اینوقت تیگران پیر، چون خود را مستأصل دید، باز به پومپه متوسل گشت
فرستاد تا پیغامات او را به پومپه برساند، مفاد پیغامات معلوم نیست، ولى چیزیکه محقّق میباشد، این 

بپادشاه ارمنستان نکرد و سه نفر است، که پومپه، چون از درافتادن با فرهاد نگرانى داشت، کمکى 
بعد فرهاد و تیگران ملتفت شدند، که . را فرستاد، تا طرفین بحکمیت آنها اختلافاتشان را رفع کنند

صلاح آنها نیست رومیها را بین خودشان حکم قرار دهند، چه نفع رومیها در درانداختن این دو 
63(اد اختلاف و نزاع را حل و تسویه کردند بنابراین خودشان دوستانه مو. پادشاه با یکدیگر بود

).م. ق

______________________________
)1(-Fabius.

2289: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

روابط دربار پارت با ارمنستان ملایم گشت، ولى کدورت بین فرهاد و رومیها ممکن نبود برطرف 
برخلاف قولى، که داده بودند، کردون را بپارتیها جهات کدورت یکى این بود، که رومیها . گردد
فرهاد را پومپه شاهنشاه خطاب نمیکرد، و حال آنکه بقول پلوتارك همه این عنوان - دوم. ندادند

نشانده ممالکى، که تابع دولت پارت پومپه با پادشاهان دست-سوم. را درباره او استعمال میکردند
ومیها هم از حمله فرهاد بارمنستان و کردون مکدر بودند، ولى ر. بودند، روابطى ایجاد کرده بود

ها پومپه با حوصله و بردبارى رفتار میکرد، بخصوص از زمانیکه بسوریه رفته باوجود این کدورت
ام، فرهاد بینیم، در جواب تیگران پیر، که میگوید، از وقتیکه من متحّد رومیها شدهبود، زیرا مى

ند، پومپه جواب میدهد، خیلى مایلم، که حکمهائى معین گردند، تا مواد بمن همواره حمله میک
و نیز وقتیکه فرهاد پومپه را سرزنش ) 36پلوتارك، پومپه، بند (اختلاف را بین شما حل کنند 

میکند، که وعده خود را انجام نداده و ولایت کردون را رد نکرده، پومپه جواب میدهد، که 



رمنستان راجع نیست، بل بدولت پارت و ارمنستان مربوط است اینمسئله بحدود روم و ا
جهات بردبارى پومپه این بود، که دولت روم باو اجازه نمیداد با ). د7بند 38دیوکاسیوس، کتاب (

بینى کند و، اگر شکست میخورد، پارتیها درافتد و او هم نمیتوانست عاقبت چنین جنگى را پیش
عاقبت جنگ را نمیدانست، . فاده کرده روزگارش را تباه میکردنددشمنانش در روم از موقع است

زیرا پارتیها را از نزدیک دیده بود و براى او روشن بود، که اینها در موقع شکست تسلیم نخواهند 
شد و عقب نشسته رومیها را بجاهاى سخت خواهند کشانید و بعد، از قحط آذوقه و سختى راهها 

الواقع براى پارتیها چه اهمیت داشت، تا گرگان و آنطرف اترك فى. آنها را مستأصل خواهند کرد
هم اگر لازم میشد، عقب نشسته آذوقه را معدوم و قنوات را کور کنند و بعد به رومیها از هر طرف 

این بود جهات بردبارى پومپه، ولى باوجود این، تمامى اوضاع و احوال دلالت میکرد، بر . بتازند
فرهاد را دو پسرش مهرداد و ارد . زدیک هر دو دولت با یکدیگر درخواهند افتاداینکه در زمانى ن

همدست شده
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یک از شاهان اشکانى استهائى که معلوم نیست متعلّق بکدامسکّه-)126(

از . م بود. ق60تا67بهر حال سلطنت او از . جهۀ و چگونگى اینواقعه معلوم نیست. مسموم کردند
وقایعى، که ذکر شد، میتوان درباره شخص او چنین نتیجه گرفت، که شاهى بوده عاقل و شجاع و 

پومپه، چنانکه از تاریخ روم معلوم است، یکى . در مواقع مشکل خود را مانند تیگران پیر نمیباخته
انند مهرداد ششم پنت از مردان و سرداران نامى روم بود و پس از اینکه این سردار شخصى را م

سر نداشت و میتوانست بایران حمله آرد، ولى فرهاد حاضر نشد مستأصل کرد، مانعى در پشت
ششمین دولت بزرگ (بود » دیکتاتوریانه«سن سخنانش خطاب به پومپه فروتنى کند و بقول راولین

از . شته شدفرهاد سوم نخستین پادشاه پارت بود، که بدست پسرش ک. »1«)146مشرق، صفحه 
.اینزمان پدرکشى و بعد برادر کشى در خانواده اشکانى شروع شد

مهرداد سوم-اشک دوازدهم. مبحث چهارم



مهرداد سوم پدرکش، پس از اینکه بتخت نشست، بفکر جنگ با ارمنستان افتاد، تا کردون را پس 
ژوستن، کتاب(بگیرد و با این مقصود لشکر به ارمن کشید 

______________________________
)1(-

G. Rawlinson. The six great Oriental Monarchy, p, 146.
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اند، ژوستن در اینجا باید گفت، که چون مهرداد دوم و سوم هر دو لشکر بارمن کشیده). 4، بند 42
جوان را محرّك مهرداد سوم در بعضى تیگران . این دو مهرداد را با یکدیگر مخلوط کرده

لشکرکشى او به ارمن میدانند و گویند، که او از روم فرار کرده خود را بایران رسانید و مهرداد 
. بعد بدین ترتیب این جنگ درگرفت. سوم را اغواء کرد، قشونى باو بدهد، تا بارمنستان حمله کند
اما در غیاب مهرداد برادر او ارد با . فتنتیجه جنگ چنین بود، که مهرداد سوم کردون را پس گر

رجال دولت ساخته خود را شاه ایران خواند و چون این خبر در ارمن به مهرداد رسید، شتابان عازم 
ایران گردید و ارد، همینکه شنید، برادرش با لشکرى درمیرسد، فرار کرد و مهرداد سوم از 

.همراهان او هرکس را یافت از دم شمشیر گذرانید

. چنین استنباط میشود، که مهرداد ارد را تبعید کرد) 21کتاب کراسوس، بند (از روایت پلوتارك 
).، آ141کتاب پارت، صفحه (پیان نیز این خبر را تأیید کرده آپ

بعد مهرداد بقدرى در سختى و سفّاکى افراط کرد، که بزرگان مملکت بر او شوریده بحکم 
و براى ) 4، بند 42ژوستن، کتاب (را طلبیده بر تخت نشاندند مجلس مهستان بیرونش کردند، ارد

اینکه مهرداد با رومیها همدست نشود، قرار دادند، حکمرانى دو مملکت، یعنى ماد بزرگ و نیز 
این اقدام مهرداد را راضى نکرد و او بناى تعرّض را . با او باشد) عراق عرب قرون بعد(کلده قدیم 

دیوکاسیوس گوید، که ارد از او ظنین . بالاخره ارد او را شکست دادببرادر گذارد، تا اینکه 



نیوس بهرحال مهرداد فرار کرده نزد گابى). 56، بند 39کتاب (گردیده از حکمرانى خلعش کرد 
).م. ق55(سردار رومى، که در سوریه بود، رفت 

بطلمیوس سیزدهم آولتسردار مزبور در ابتداء میخواست به مهرداد کمک کند، ولى در این اوان
اش از مصر بیرون کرده بودندتبعه) م. ق51-80(پادشاه مصر را »1«

______________________________
؟؟؟-)1(
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)مهرداد سوم(هاى اشک دوازدهم سکّه-)127(

پومپه هم سفارش او را به . گرددنیوس آمده بود، تا کمکى از او گرفته بمصر برو او نزد گابى
»1«بروایتى دوازده هزار تالان(نیوس کرده بود و بعلاوه پول وافرى هم داشت، که خرج کند گابى

).نیوس میداد، که باو کمک کندبه گابى

پیان، آپ(نیوس را از کمک کردن به مهرداد سوم منصرف دارد بنابراین او موفّق گردید، که گابى
نیوس مهرداد را توقیف کرده، خود بطرف مصر بر اثر این وضع گابى). 120سوریه، صفحه کتاب 

حرکت کرد و بعد، که دید دولت روم این رفتار او را نپسندیده، از ترس شکایت مهرداد سوم 
مهرداد بقبایل عرب در حوالى بابل پناه برد و بعد بکمک آنها . پولى در نهان گرفته او را فراراند

تر بیاید، باو شکستى داد ل و سلوکیه را گرفت، ولى سورنا سردار نامى ارد، که ذکرش پائینباب
و پس از اینکه مهرداد در بابل متحصن و بالاخره بواسطه ) 21پلوتارك، کتاب کراسوس، بند (

در تاریخ پارت این نخستین دفعه است، که جنگ . فقدان آذوقه تسلیم گردید، بامر ارد نابود شد
.خانگى در خانواده سلطنت روى میدهد

نیوس توقیف نکرد و او، پس از اینکه از کمکبروایت دیگر مهرداد را گابى

______________________________
.میلیون ریال335میلیون فرنگ طلا یا 67تقریبا -)1(
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از شکست بخود ارد پناه برد، ولى او بقول ژوستن نیوس مأیوس شد، بطرف بابل رفت و پسگابى
منافع وطن را بر قرابت نزدیک ترجیح داده برادر را، از اینکه برومیها ملتجى ) 4، بند 42کتاب (

پس از آن سلطنت ارد بر تمامى ایران مسلم . شده بود، خائن خواند و بعد حکم قتل او را داد
)م. ق55-56(گردید 

.م بوده. ق55یا 56تا 60، سلطنت مهرداد سوم از بنابر آنچه ذکر شد

بعد بجان . در ابتداء مرتکب بزرگترین جنایت شده پدر را کشت. او یکى از شاهان بد ایران است
هاى درونى گردید و بالاخره حیثیت خود را از دست داده برخلاف رویه مردم افتاده باعث جنگ

ها و رومیها فروتنى نشان نداده بودند، برومیها پناه برد، تا نیاگان خود، که هیچگاه در مقابل سلوکی
مند میگردید، دولت پارت مانند آن همه به نیروى آنها بر تخت نشیند و معلوم است، که اگر بهره

ممکن است بر له او گفته شود، که کردون را به ایران . دول دیگر آسیاى صغیر تابع رومیها میشد
نداشتن کردون براى ایران : وب طرف مقایسه با کارهاى بد او نیستبرگردانید، ولى اینکار خ

.بمراتب بهتر از جنگ خانگى بود، که او ایجاد کرد و نزدیک بود، مملکت را تابع روم گرداند

ایست، که در کلّیۀ باید گفت، که بقدریکه وقایع دولت پارت در تاریخ ضبط شده، این اول دفعه
تا این زمان اعضاى خانواده اشکانى متحّد و . گ بین دو برادر رویدادهخانواده اشکانى نزاع و جن

متفّق بودند و حتّى، چنانکه گذشت، شاهى از نظر منافع و مصالح عمومى برادرش را بر پسرش 
در : جهت باید از اینجا باشد). فرهاد اول، که مهرداد اول را جانشین خود قرار داد(ترجیح میداد 

اشکانیان حس میکردند، که دولت جوانشان هنوز ریشه ندوانیده و مراقبتى ابتداى دولت پارت
بسیار لازم دارد، ولى از زمان مهرداد اول و دوم ببعد، که دولت پارت دولتى بزرگ شد و 

هاى سابق را فراموش کرده از این زمان حکومت و اقتدار اشکانیان محکم گردید، آنها نگرانى
تر خواهیم دید،ائینپ. بجان یکدیگر افتادند
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بنابراین ضدیت و نقار درونى در هر . که یکى از جهات اصلى انقراض اشکانیان همین نکته بود
بخشد، منتها در ابتداء سلطنتى زود، ولى بعدها قدرى موقع، که شروع شود، اثرات خود را مى

.دیرتر

اولارد -اشک سیزدهم. مبحث پنجم

در باب سنه جلوس او اختلاف است، . این شاه پس از برادر بتخت سلطنت تمام ایران نشست
تر است، زیرا اند ولى ظن قوى میرود، که سال دوم صحیحم نوشته. ق55و برخى 56بعضى 

نبود و براى وقایع بعد، چنانکه بالاتر ذکر شد، ) والى(م پروقونسول . ق56نیوس زودتر از گابى
.م کشته نشده. ق55بنابراین مهرداد سوم زودتر از . اقل یکسال وقت لازم بودلا

ارد نخستین شاه ایران است، که در زمان سلطنتش دولت ایران مجبور گردید، با دولت روم پنجه 
شرح چگونگى و نتیجه این جنگ بزرگ و مهم چنین است، که از قول پلوتارك . دلیرانه نرم کند

:یشودو دیگران ذکر م

مقدمه

چنانکه از تاریخ روم معلوم است در این زمان سه نفر از سرداران بزرگ روم ترقّى کرده سه 
یکى از این سه نفر پومپه بود، که با کارهاى او در جنگ با : »1«زمامدار دولت روم گردیده بودند

و سومى ) صریعنى یولیوس قی(»3«، دیگرى یولیوس سزار»2«مهرداد ششم پنت آشنا گشتیم
این سه نفر با اینکه عهد و پیمان بسته بودند، که باهم زمامدارى کنند، در . »4«مارکوس کراسوس

باطن رقیب یکدیگر بودند و هریک از آنها میخواست دو رقیب دیگر را از میان برداشته تنها 
وزى را فتح کرده بود یولیوس سزار در اینوقت مملکت گالّیها، یعنى فرانسه امر. زمامدار روم باشد

پومپه حکمرانى اسپانیا را با سمت سردارى از سنا . و آنرا با فرماندهى قسمتى از عساکر روم داشت
گرفته

______________________________
)1(-Triumviratل گویندحکومت این سه مرد را در تاریخ روم حکومت سه مرده او ،.



.رجوع شود» 2143«بصفحه -)2(

)3(-Julius Cesar.

)4(-Marcus Crassus.
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)ارد اول(هاى اشک سیزدهم سکّه-)128(

بود و کراسوس، که خود را زمامدار سوم و با دو زمامدار دیگر برابر میدانست، از طرف سنا 
بحکمرانى سوریه و سردارى سپاهى، که میبایست بدان مملکت برود،
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حرص و طمع او مخصوصا باعث هلاك او . کراسوس مردى بود خسیس و طماع. مأمور گردید
پلوتارك گوید، که مردم روم میگفتند، او عیبى جز خست ندارد، ولى من گمان میکنم، . گردید

بطمع او مورخ مزبور گوید راجع ). 1کراسوس، بند (که این عیب سایر معایبش را پوشیده بود 
زمانیکه کراسوس داخل کار شد، بیش از سیصد تالان نداشت، ولى وقتیکه حکمران ): همانجا(

سوریه گشت و قبل از حرکت خواست مقدار دارائى خود را بداند، معلوم گردید، که باوجود 
بشهر روم داده، که کرده و ضیافتى ) نیم خداى رومیها(اینکه ده یک مال خود را وقف بر هرکول 

. »1«بهریک از سکنه آن شهر نان سه ماهشان رسیده، باز دارائى او بهفت هزار تالان بالغ بود
بزرگترین قسمت این ثروت را او با آتش و آهن یافته بود و بدبختى مردم سرچشمه بزرگ 

د، ولى چون بعد پلوتارك مواردى زیاد از حرص و طمع او ذکر میکن...... هاى او بود اندوخته
همینقدر باید دانست، که کراسوس از حیث حرص و آز . خارج از موضوع است، میگذریم

اما در باب سایر صفاتش باید گفت، که . ، کمتر نظیر داشت)اى، که بودبهر وسیله(تحصیل ثروت 
اقت طمع او مجالى نداد، تا نمایان گردد، اگرچه این نکته معلوم است، که بهرحال کراسوس در لی

سزار، که اعجوبه زمان خود بود و و کاردانى بدو زمامدار دیگر روم نمیرسید، خصوصا یولیوس
.»2«بعضى او را با دو نفر دیگر سه سردارى میدانند، که تاریخ عالم چهارمینشان را نشان نمیدهد



تجدید سناى روم حکمرانى سزار را در گالّیا براى پنجسال ) 19کراسوس، بند (پلوتارك گوید 
کرد و اسپانیا را به پومپه داد با این شرط، که در روم بماند، زیرا مردم روم او را دوست داشتند و 

هم در اینوقت . بعلاوه، چون پومپه زن خود را خیلى دوست میداشت، میخواست در روم بماند
.کندکراسوس بحکمرانى سوریه منصوب گردید، ولى سنا اجازه نداد، که با دولت پارت جنگ

______________________________
.میلیون ریال210میلیون فرنگ طلا یا 42تقریبا -)1(

.اى، یولیوس سزار رومى و ناپلئون اول فرانسوىبال قرطاجنهنىهان-)2(
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وددارى کند و این شغل بقدرى کراسوس را خوش آمد، که از فرط شعف و شادى نمیتوانست خ
ستائى و -برخلاف اقتضاى سنّ و متانتى، که تا آنوقت مینمود، حرفهائى میزد، که جز خود

او میگفت جنگ لوکولّوس با تیگران و فتح پومپه نسبت به . خودنمائى بچگانه معنى نداشت
من پس از . در مقابل کارهائى، که من خواهم کرد بازیهاى کودکان است) پنت(مهرداد ششم 

ینکه در سوریه برقرار شدم، بپارت خواهم تاخت و بعد بباختر و هند درآمده دریاهاى خارجى ا
را بتصرفّ خواهم آورد، ولى همه میدانستند، که اینحرفها از سبک مغزى او ناشى ) اوقیانوسها(

مه مجس-)129(هائى باو نوشته او را تمجید و باین جنگها تشویق فقط سزار از گالّیا نامه. است
)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(سزار یولیوس

نامى، »1«یوسهاى خودش را براى مردم بیان میکرد، آتهدر اینوقت، که کراسوس نقشه. میکرد
بینى کرده با جمعى خواست مانع از حرکت بود، خطر او را براى روم پیش»2«بونکه ترى

دمانى، که با روم جنگى ندارند، درافتیم و مخاطراتى اینها میگفتند، براى چه با مر. کراسوس شود
کراسوس، چون احوال را بدین منوال دید، نزد پومپه، که با او دوست . براى روم تدارك کنیم

بود، رفته خواهش کرد، که او را تا بیرون شهر روم مشایعت کند و پومپه چنین کرده در جلو 
). در نفع او هم بود، که کراسوس در روم نباشد(ج سازد کبکبه کراسوس افتاد، تا او را از شهر خار



یوس در ابتداء خواست از خارج شدن کراسوس از روم مانع شود و، چون سایر تریبونها، از اما آته
جهت همراهى پومپه، مانع شدند، او دویده دم

______________________________
)1(-Ateius.

)2(-Tribun(مردم را بر عهده داشتمأموریکه حفظ حقوق.(

2298: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

دانى بزمین گذارده عطریاتى در آتش افکند و دروازه ایستاد و وقتیکه کراسوس دررسید، آتش
پلوتارك گوید، عقیده رومیها چنین بود، که چنین کردارى . شرابى بزمین ریخته او را نفرین کرد

شوم است و اثرات آن نه فقط دامنگیر شخصى، که مورد نفرین بر ضد هرکس، که بوقوع یابد، 
یوس، که در منفعت روم نمیخواست بنابراین آته. است، میگردد، بل براى روم نیز مشئوم است

).19جا، بند همان(کراسوس بسوریه برود، کارى کرد، که اثر اتش شامل خود روم هم میشد 

حرکت بطرف سوریه

بعد، باوجود اینکه موسم براى سفر دریائى . درآمد»1«ببندر بروم دوزیومکراسوس روانه شد و
اش مساعد نبود، نخواست منتظر موقع مناسبى شود، بکشتى نشست و از جهت هواى بد چند کشتى

درآمد و دید، پادشاه آن »2«در این احوال او بقیه قشونش را جمع کرده به گالاثى. غرق گردید
در اینوقت او پادشاه را مخاطب قرار داده بطور مزاح . ه پیر بود، قصرى میسازد، ک»3«جوتاروس

ساعت دوازده روز، یعنى (اید چه میکنید؟ در ساعت دوازده روز شروع بساختمان کرده: گفت
پادشاه ). کراسوس میخواسته بگوید، این چه کارى است، که در آخر عمر میکنید. آخر روز

جا، همان(اید سرداد، شما هم زود وقت بجنگ پارتیها عازم نشده: ب دادگالاثى خندیده فورا جوا
.سال داشت60، کراسوس در اینوقت بقول پلوتارك )21بند 

رفتن ببین النّهرین



کارهاى اولى کراسوس امیدواریهاى او را تأیید ) 21کراسوس، بند (بعد مورخ مذکور گوید 
روى فرات پلى ساخت و چند شهر در بین النّهرین طوعا تابع میکرد، زیرا پس از ورودش بسوریه 

مینامیدند، پا فشرد و جبار آن آپولّونیوس »4«فقط یک شهر، که یونانیها آن را زنودوتى. شدند
صد نفر رومى را کشت، ولى کراسوس بقیه قشون خود را بشهر نزدیک کرده آنرا گرفت و تمام 

.ده اهالى را مانند بردگان فروختاموال و ثروت امکنه را غارت کر

______________________________
)1(-Brumdusium.

)2(-Galatie(در آسیاى صغیر، فریگیه سابق.(

)3(-Djotarus.

)4(-Zenodotie.

2299: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

را امپراطور پس از این کار کراسوس پذیرفت، که در ازاى چنین پیشرفت کوچکى سربازانش او
علاوه بر اینکه این عنوان براى او باعث شرمسارى بود، نشان میداد، که او امید . خوانند

.مندیهاى بزرگترى را ندارد، زیرا براى پیشرفتى اینقدر حقیر این عنوان را پذیرفتبهره

مراجعت بسوریه

بود، گذارده براى بعد کراسوس هفتهزار سپاهى بطور ساخلو در شهرهائى، که تسخیر کرده 
.زمستان بسوریه برگشت

در این وقت پسر او، که در گالّیا در زیر دست سزار خدمت میکرد و از جهت شجاعتش 
).اینسواران از اهل گالّیا بودند(بافتخاراتى نائل آمده بود، وارد شده هزار سوار زبده با خود آورد 

اینکه دولت پارت را بجنگ طلبید، نه شهر پس از : مراجعت کراسوس بسوریه خبطى بود بزرگ
بنابراین بپارتیها . بابل را گرفت و نه سلوکیه را، و حال اینکه هردو همیشه بر ضد پارتیها بودند



خبط دیگرش این بود، که بعد از خبط اولى، . فرصت داد، که خودشان را براى جنگ حاضر کنند
رش را همه روزه بورزشهائى وادارد و آنها را آماده بجاى اینکه خود را سردارى قابل نشانداده لشک

خود بشخصه بشمردن نقود و کشیدن ذخایر معبد الهه : جنگ سازد، مانند تاجرى رفتار کرد
با ترازو پرداخت، بعد مأمورینى فرستاده از شهرها سپاهى خواست و پس از آن »1«یروپولیسهى

این رفتارش او را در انظار مردم پست . ص کردبعض آنها را در ازاى وجهى، که میدادند، مرخّ
هاى او در اولین تطیر بدبختى. کرد و حتّى اشخاصى، که مرخص میشدند، او را حقیر میشمردند

معبد همین ربۀ النّوع وقوع یافت، توضیح آنکه روزى در معبد مزبور پسر کراسوس در آستانه معبد 
).22ك کتاب کراسوس، بند پلوتار(افتاد و کراسوس هم روى او غلطید 

آمدن سفراى ارد

در این وقت . ها جمع کندبعد موقعى رسید، که کراسوس مقتضى دید سپاهیان خود را از قشلاق
سفرائى از ارشک

______________________________
)1(-Hieropolis.

2300: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.کم، موضوع مأموریت خود را بیان کردندپادشاه پارتیها رسیدند و با کلماتى 

اند، پادشاه ما با آن جنگ خواهد اگر این لشکر را رومیها فرستاده«: مضمون نطق آنها چنین بود
اند، این جنگ بر ضد اراده روم است و کرد و بکسى امان نخواهد داد، ولى، اگر چنانکه بما گفته

اید، رتیها شده شهرهاى ما را تصرفّ کردهشما براى منافع شخصى با اسلحه داخل مملکت پا
ارشک براى نشان دادن اعتدال خود حاضر است، که رحم به پیرى شما کرده، برومیهائیکه در 

شهرهاى او هستند، اجازه بدهد بیرون روند، زیرا پادشاه ما این رومیها را محبوسین خود میداند نه 
پس از . »تم را در سلوکیه بشما اعلام خواهم کردنی«: کراسوس با تکبر جواب داد. »ساخلو شهرها

نام داشت، بناى خنده را گذارده و کف دست خود »1«گسترین سفرا، که ویزىاین جواب مسن
کراسوس، اگر از کف دست من موئى خواهد روئید، تو هم سلوکیه را «: را نشان داده گفت



باید «: پادشاهشان برگشته گفتند»2«زد هیرودپس از آن فرستادگان بیرون رفتند و ن. »خواهى دید
).22پلوتارك، کتاب کراسوس بند (» فقط در فکر جنگ بود

رسیدن اخبار موحش

در این احوال چند نفر از سربازان رومى، که از ساخلو شهرهاى بین النهرین با مخاطرات زیاد فرار 
میگفتند، ما با چشمان خودمان آنها . کرده بودند، براى کراسوس خبرهاى وحشتناك آوردند

بعد، . دیدیم، که عده دشمن خیلى زیاد است و جدال آنها را در موقع حمله بشهرها تماشا کردیم
: چنانکه در مواقع ترس عادت مردم است، مخاطرات را بیش از حقیقت آن بزرگ کرده میگفتند

.اگر فرار کنند، نمیتوان بآنها رسیدپارتیها مردمى هستند، که از تعقیب آنها نمیتوان جان بدر برد و«

تیرهائى دارند، که رومیها با آن آشنا نیستند و با نیروئى تیر میاندازند، که نمیشود، سرعت آن را 
مشاهده کرد و، قبل از اینکه شخص دررفتن تیر را از کمان ببیند،

______________________________
)1(-Visiges.

.این کلمه تصحیف ارد است. هیرود مینویسدپلوتارك ارد را -)2(

2301: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

چیز را شکسته، از هرچیز میگذرد و باسلحه اسلحه تعرّضى سوارهایشان همه. تیر باو خورده
.»دفاعیشان چیزى کارگر نیست

که پارتیها هم این خبرها باعث پژمردگى سربازان رومى شد، زیرا پیش از این آنها گمان میکردند، 
. اند، چه لوکولّوس آنها را بقدرى میراند، که بالاخره خسته میشدمانند اهالى ارمنستان و کاپادوکیه

آنها بخود نوید میدادند، که بزرگترین اشکال این سفر جنگى فقط طول راه است و تعقیب 
دیدند، که باید دشمنى، که هیچگاه جرئت نخواهد کرد، با رومیها روبرو گردد، ولى اکنون می

بنابراین عده زیادى از صاحبمنصبان عمده . پایان حاضر گردندبراى جدالها و مخاطرات بى
یکى از . شان چنین بود، که کراسوس دورتر نرفته اقدام خود را موضوع مشورت قرار دهدعقیده



بینند تطیر را مىگوها نیز آهسته میگفتند، که در قربانیها علامات غیب. صاحبمنصبان کاسیوس بود
و هرچه میکنند خدایان با این سفر جنگى مساعد نمیشوند، ولى کراسوس اعتنائى باینحرفها نداشت 

پلوتارك، کتاب (و فقط گوش بحرف کسانى میداد، که میگفتند، باید حرکت را تندتر کرد 
).23کراسوس، بند 

آمدن پادشاه ارمنستان نزد کراسوس

باذ پادشاه ارمنستان با شش هزار سوار وارد کراسوس را تأیید کرد، این بود، که ارتهچیزیکه اعتماد 
دار و سى پادشاه وعده میداد، ده هزار اسب جوشن. شد، این سواران مستحفظین شخصى او بودند

او به کراسوس نصیحت داد، که از طرف . اند، بدهدهزار پیاده، که با مخارج او تجهیز شده
جا بواسطه داخل دولت پارت گردد و میگفت در این صفحات آذوقه وافر است و در اینارمنستان 

نظام است، در اینجاها کوهستانها با امنیت خاطر میتوانید حرکت کنید، زیرا قواى پارتیها، که سواره
من از : کراسوس تشکرّ سردى از پادشاه ارمنستان کرده گفت. آزادى عملیات را نخواهد داشت

پس از این . امالنهرین خواهم گذشت، زیرا عده زیادى از رومیهاى شجاع را در آنجا گذاردهبین
جواب پادشاه ارمنستان برگشت

2302: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

).23کراسوس، بند (

عبور از فرات

در این . ساخته بود، عبور کنند»1«کراسوس بفرات رسیده امر کرد از پلى، که در نزدیکى زگما
احوال رعدوبرقى رویداد و برق بصورت سربازان زد، بعد تندبادى برخاست و پس از آن رعد 

بجائیکه کراسوس براى زدن اردو . غرّیدن گرفت و برق قسمت بزرگى را از پل خراب کرد
داشت، میرآخور را هاى او، که یراقى عالى انتخاب کرده بود دو دفعه برق افتاد، یکى از اسب

وقتیکه عقاب گروهان اول را برداشتند، تا علامت فرمان . برداشته خود را برود انداخت و غرق شد
حرکت باشد، این عقاب بخودى خود بعقب برگشت و نیز پس از عبور از رود فرات، چون 

دو چیز خواستند جیره سربازان را تقسیم کنند، از نمک و عدس شروع کردند، و حال آنکه این



کراسوس در نطقى، که . علامت عزا بود و رومیها آنرا در موقع دفن جنازه استعمال میکردند
: خطاب بسربازان کرد، عبارتى اداء کرد، که باعث آشفتگى حال آنها گردید، توضیح آنکه گفت

ین معنى و پس از آنکه دریافت، که اظهار ا» من پل را خراب کردم، تا یکنفر سرباز نتواند برگردد«
جرئت را موقع بوده، بجاى اینکه آنرا تصحیح یا توضیح کند، تا اعتماد اشخاص کمچقدر بى

بالاخره هنگام قربانیهاى . اعتنائى گذرانیدبرگرداند، از جهت طبیعت سرکشى، که داشت، به بى
افتاد هائى را، که از دست کاهن هاتف گرفت، از دستشکفّاره، که براى قشون بعمل میآمد، روده

این نتیجه پیرى است، «: کنان گفتو بعد، چون دید، که این قضیه اثر بدى در حضّار کرد، خنده
.»ولى اسلحه از این جهت از دستم نخواهد افتاد

پیاده و تقریبا چهار هزار نفر سوار و همانقدر ) فوج رومى(بارى بعد از عبور از فرات با هفت لژیون 
چند نفر سوار، که براى تفتیش و شناسائى محل . حرکت کرداسلحه بطول آنسپاهیان سبک

فرستاده بود، برگشته گفتند، کسى را در صحرا ندیدند، ولى آثارى دیدند، که دلالت بر عده زیاد 
نظام میکند و مثل این است،سواره

______________________________
)1(-Zeugma.

2303: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

این خبر باعث امیدوارى کراسوس بنتیجه جنگ . اند و فرار کردهن عده را تعقیب کردهکه ای
ها نگریسته یقین حاصل کردند، که هرگز آنها با گردید و سربازان او هم با نظر حقارت بپارتى

:رومیها مواجه نخواهند شد، ولى کاسیوس باز به کراسوس گفت

لو رومى است، بقشون استراحت دهید و بعد کسانى را باید در یکى از شهرها، که داراى ساخ
پسندید، بطول ساحل فرات بفرستید، که خبرهاى صحیح از دشمن آرند و اگر این عقیده را نمى

هائى، که حرکت کرده خودتانرا بسلوکیه برسانید، زیرا در آنجا میتوانید آذوقه وافر از کشتى
دیگر اینکه فرات مانع خواهد بود از اینکه دشمن شما .اردوى شما را متابعت خواهند کرد، بیابید

.این نکته در نفع شما است. را احاطه کند و در اینوقت شما با دشمن از جبهه طرف خواهید شد



).24همانجا، بند (

»1«نسآمدن آریام

کراسوس در مجلس مشورت در باب پیشنهاد کاسیوس مشغول مذاکره بود، که دید یک شیخ 
هائى، که او شخصى بود، که بقول پلوتارك، از تمام بدبختى. نس وارد شدوم به آریامعرب موس

بعض صاحبمنصبان، که با . ترین آنها بودروزگار براى کراسوس تدارك میکرد، بزرگتر و قطعى
پومپه در این صفحات خدمت کرده بودند، میدانستند، که دوستى این شیخ براى او بیفایده نبود و 

رومیها بشمار میآمد، ولى در این وقت او را سرداران پادشاه پارت، که با شیخ روابطى او دوست
داشتند فرستاده بودند، که کراسوس را تا بتواند از فرات و کوهستانها دورتر گرداند و او را 

ین ها میتوانستند او را احاطه کنند و الا بدترها پارتىهاى وسیع هدایت کند، زیرا در جلگهبجلگه
فصاحت بیان نبود، در این خارجى، که بى. نقشه براى آنها این بود، که برومیها از جبهه حمله کنند

بعد کراسوس را از جهت خوبى . نعمت خود خواند و تمجیدى زیاد از او کردابتداء پومپه را ولى
زا وضع و احوال لشکرش ستوده سپس او را سرزنش کرد، که چرا جنگ را باین اندازه بدرا

ها و میکشاند و وقت خود را در تدارکات گم میکند، مثل اینکه احتیاج او باسلحه است، نه بدست
پاهاى چابک و نمیداند،

______________________________
)1(-Ariamnes.

2304: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

با گرانبهاترین که دشمن از دیرگاهى فقط در این صدد است، که عزیزترین اشخاص رومى را 
شیخ در پایان نطقش . اشیاء آنها برباید و تا بتواند زودتر بصفحات سکاها یا گرگانیها فرار کند

اگر میخواهید جنگ کنید باید بشتابید، که تا پادشاه پارتیها جرئت نیافته و قواء خود را جمع : افزود
ین خود و شما حائل داشته، تا شما و سورنا را ب»1«لاکسنکرده، با او مواجه شوید زیرا او سیل

هیچیک از حرفهاى شیخ ). 25کراسوس، بند (او در جائى دیده نمیشود . نتوانید او را تعقیب کنید
هیرود قشون خود را بدو قسمت کرده در رأس یکى بارمنستان رفت، تا انتقام رفتار . صحیح نبود



جلو رومیها فرستاد و این اقدام او نه از باذ را بکشد و قسمت دیگر را با سورنا سردار خود ارته
عقل نبود، که اعتنائى بدشمنى چون تحقیر کراسوس بود، چنانکه میگویند، زیرا هیرود بى

کراسوس، که یکى از رجال اول درجه روم بشمار میرفت، نکند و رفتن بارمنستان و زیان رسانیدن 
ظر بوده در انتظار وقایع باشد، ضمنا بآن را ترجیح دهد، بل مقصود هیرود چنین بود، که نا

.آزمائى کرده جلو دشمنرا هم بگیردبخت

از جهت شجاعت و حزم در . نژاد و ثروت و نام، بعد از پادشاه مقام اول را داشتسورنا، از حیث
وقتیکه مسافرت میکرد . میان پارتیها اول کس بود و از حیث قد و قامت از کسى عقب نمیماند

وبنه او را حرکت میداد، دویست ارابه حرم او را نقل میکرد و هزار سوار غرق آهن و هزار شتر بار
ها و بردگانش میتوانستند نشاندهاسلحه همراه او بودند، زیرا دستپولاد و بیش از آن سپاهیان سبک

ها مالکین درجه دوم است، نشاندهمقصود پلوتارك از دست(ده هزار سوار براى او تدارك کنند 
اش این نجابت خانوادگى.). م. که در تیولات وسیعه او میزیستند و مقصود از بندگان رعایاى او

این . حق ارثى را باو داده بود، که در روز جشن تاجگذارى پادشاهان پارت، کمربند شاهى را ببندد
و اولاو شهر سلوکیه را گرفت . سردار ارد را بر تخت نشاند، و حال آنکه او را رانده بودند

______________________________
)1(-Syllaces.
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. کسى بود، که بر دیوار شهر برآمده با دست خود اشخاصى را، که مقاومت میکردند، بزیر افکند
او در این وقت سى سال نداشت و باوجود این حزم و عقل او باعث نامى بزرگ براى او شده بود 

و اساسا احتیاط و حزم او بود، که کراسوس را درهم شکست، زیرا در ابتداء جسارت و نخوت 
کراسوس و بعد یأسى، که از بدبختیهایش حاصل شد، بآسانى او را در دامهائى افکند، که سورنا 

).26کراسوس، بند (برایش گسترده بود 

نسراهنمائى آریام



کراسوس را مطمئن ساخت، که از رود باید دور شود، او را نس خارجى، پس از اینکه آریام
در ابتداء راه صاف بود، ولى بزودى سخت گردید و غیر از ماسه و ریگ . هاى وسیع بردبجلگه

روان عمیق و صحراهائى، که عارى از درخت و آب بود چیزى دیده نمیشد، تا بتوان بیافتن 
چیزهائى، که رومیها میدیدند، باعث یأس آنها تشنگى و خستگى و نیز. آرامگاهى امیدوار شد

اى نمیدیدند و تا چشم کار میکرد، از همه طرف در جائى درخت یا جویبار و یا تپه و سبزه. گردید
در این حال رومیها ظنین شدند، که بآنها خیانت . دریاى ریگ روان آنها را در احاطه داشت

باذ کس فرستاده اطلاع داد، که چون ، زیرا ارتهاند و بعد در این گمان یقین حاصل کردندکرده
هیرود با قوائى نیرومند بارمنستان تاخته، من نمیتوانم کمکى براى شما بفرستم و بنابراین شما 

بطرف ارمنستان بیائید، تا باهم جنگ کنیم و اگر نمیخواهید این نصیحت مرا بشنوید، لااقل از 
. احتراز کنید و همیشه بکوهستانها نزدیک شویدنظام مناسب است،جاهائى، که براى سواره

کراسوس، که بر چشمانش خشم و غضب پرده کشیده بود، نخواست جواب نامه پادشاه ارمنستان 
:را بدهد و بچاپارها شفاها گفت

باذ من حالا وقت ندارم، که در فکر ارمنستان باشم، ولى بزودى بارمنستان خواهم آمد، تا از ارته
کاسیوس از این جواب بخود پیچید، ولى چون دید، که کراسوس . خیانت او را بکشمانتقام 

نس را کنار برده توبیخ و ملامتش کرده پیشنهادات او را بد میپذیرد، خوددارى کرد، ولى آریام
اى نامردترین: چنین گفت
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و با چه سحر و جادو تو کراسوس را با قشونش باین مردمان، کدام عفریت تو را بمیان ما آورد
ها با آب و علف افکندى، و حال آنکه این جلگههاى ریگ روان و کویرها و راههاى بىجلگه

ور بیگانه دغا و حیله: بعد پلوتارك گوید. راهزنان صحراگرد بیشتر مناسبت دارد، تا با سردار رومى
. ه بزودى این حرکت سخت و دشوار بپایان خواهد رسیدبا فروتنى کاسیوس را مطمئن ساخت، ک

آیا تصور : آمیز گفتبعد خود را داخل صف سربازان کرده و با آنها راه پیموده با آهنگى سخریه
حرکت میکنید و میخواهید در اینجا همان ) در ایطالیا(هاى زیباى کامپانى میکنید، که در جلگه



ها را، که آن صفحه را پوشیده، تّى همان حمامها و میهمانخانهها و حها و جویبارها و سایهچشمه
).27کراسوس، بند (اید، که شما در حدود عربستان و آسور هستید؟ بیابید و فراموش کرده

پس از اینکه بیگانه سعى کرد سربازان را نرم کند و قبل از اینکه خیانتش آشکار شود، از اردو 
ساخت، که اکنون میرود باو خدمت کرده در میان دشمنانش بیرون رفت و کراسوس را مطمئن

کراسوس، وقتیکه میخواست بمیان مردم آید، بجاى اینکه موافق عادت سرداران . اختلال اندازد
. روم لباس ارغوانى پوشد، جامه سیاه در بر کرد و بعد، که ملتفت آن شد، لباس را تغییر داد

ها را بردارند و فرمان حرکت دهند، بقدرى برداشتن آن منصبان، وقتیکه میخواستند درفشصاحب
.ها در زمین ریشه دوانیده استبرایشان دشوار بود، که گفتى درفش

ها دنبال آمد را بشوخى تلقّى کرد و براى تسریع حرکت فرمان داد، پیادهکراسوس این پیش
.سواران بروند

خبر در رسیدن پارتیها

چابک سوار مفتّش برگشته گفتند، که چند نفر رفقاى آنها را پس از آن چیزى نگذشت، که چند
اش زیاد، در ها با زحمت فرار کردند و قشون پارت، که جسور است و عدهپارتیها کشتند، این

این خبر در تمامى سپاه باعث آشفتگى گردید و بقدرى کراسوس از . حرکت است و حمله میکند
ته و درحال در حیرت شد، که خود را باخاین
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: سنجید، شتابان صفوف سپاهش را براى جنگ بیاراستحالى، که فکرش درست قضایا را نمى
نظام را خیلى کشید، تا مسافتى زیاد بگیرد و احاطه کردن اولا بنصیحت کاسیوس او صفوف پیاده

نظام رار داد، ولى بعد تغییر عقیده داده پیادهنظام را در جناحین قپس از آن سواره. آن مشکلتر باشد
این فالانژ عمقى زیاد داشت و از هرطرف با دشمن مواجه . را جمع و فالانژ مربعى تشکیل کرد

.میشد



او میخواست، که هر . هر طرف دوازده دسته داشت و آنرا یک گروهان سوار تقویت میکرد
مام سپاه جنگى، که بیک اندازه تقویت خواهد شد، نظام تقویت کند و تقسمت این فالانژ را سواره

کراسوس فرماندهى یک جناح را به کاسیوس داد، پسرش را بریاست جناح . بااطمینان حمله برد
بارى، آنها بدین ترتیب حرکت کرده بکنار جوى. دیگر مأمور کرد و خودش در قلب قرار گرفت

فراوانى نداشت، باوجود این سربازان لذتّ اگرچه این جوى آب . نام، رسیدند»1«سوسبالیس
).28کراسوس، بند (العاده سخت خسته شده بودند بزرگى بردند، چه از خشکى و گرماى فوق

جنگ

بیشتر صاحبمنصبان پیشنهاد کردند، که در همینجا اردو زده شب را بگذرانند، تا بقدر امکان عده 
یعه صبح حمله برند، ولى کراسوس حرارت پسرش دشمنان و ترتیب جنگى آنان را بدانند و در طل

و سواره نظامى را، که او فرمان میداد، دیده نظر باصرار آنها، که جنگ را شروع کنند، امر کرد، 
حتّى او . اینکه از صف خارج شوند، این کار کننداشخاصیکه میخواهند غذا بخورند، سرپا، بى

قدم پیش ببرد، د و بجاى اینکه سپاهیان را قدمفرصت نداد، که سیر شوند، آنها را بحرکت آور
چنانکه معمول بردن لشکر بجنگ است، و گاهى براى استراحت بآنها فرصت دهد، سپاهیان را با 

در این وقت قشون پارت، برخلاف . قدمهاى سریع میبرد و فقط وقتى ایستادند، که پارتیها را دیدند
جهت . هیب، و حال آنکه چیزها در این باب شنیده بودندانتظار رومیها نه زیاد بنظرشان آمد و نه م

این بود،

______________________________
)1(-Balissus.
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که سورنا قسمت بزرگ لشکرش را پشت صفوف اول قرار داده بود و براى اینکه درخشندگى 
شان را با پوستى بپوشند یا ردائى در بر کنند، بود اسلحهاسلحه سپاهیانش را پنهان دارد، امر کرده 

آور و ولى همینکه این سپاهیان برومیها رسیدند بفرمان سورنا در تمام دشت فریادهاى وحشت
صداهاى مهیب برخاست، زیرا پارتیها براى تحریص سپاهیان خود بجنگ عادت ندارند، ناى یا 



اند و دور آن زنگهائى از ى، که روى آن پوستى کشیدهشیپور استعمال کنند، آنها آلتى دارند ته
.آور بلند میشودپارتیها این آلت را میکوبند و صدائى وحشت. مفرغ است

اند، که آنها خوب دریافته. این صدا شبیه نعره جانوران درنده است، که با غرّش رعد آمیخته باشد
تندتر شهوات ما را بهیجان میآورد و با تر از حواس دیگر در روح اثر میکند، قوه سامعه آسان

).29کراسوس، بند (سرعت انسان را از حال طبیعى خارج میسازد 

هاشانرا کنده، بسبب العاده مرعوب شده بودند، که ناگاه پارتیها روپوشرومیها از این صداى فوق
ا سورنا از در رأس آنه. هائى از آتش درخشیدندهاى رخشان، مانند شعلهخودها و جوشنکلاه

جهت صباحت منظر و قد و قامتش نمایان بود، صورت لطیفش مینمود، که برخلاف نام جنگیش 
و موهاى روى پیشانى را از »1«)یعنى گلگون میکرد(است، زیرا آن را مانند مادیها میآراست 

موها و حال آنکه پارتیها مانند سکاها میگذارند این) مقصود فرق سر است(یکدیگر جدا میساخت 
در ابتداء پارتیها خواستند با نیزه برومیها حمله کرده . تر بنظر آیندبحال طبیعى بروید، تا مهیب

صفوف اولى دشمن را بشکافند، ولى وقتیکه عمق صفوف را دانسته دیدند، که رومیها محکم 
جنگیشان اند، بمسافتى عقب نشسته وانمودند، که پراکندند و ترتیب ایستاده و تنگ بهم چسبیده

بهم خورد، ولى چنان بزودى گروهان مربع رومیها را از هر طرف احاطه کردند، که اینها فرصت 
اسلحهحال فرمان داد، که سپاهیان سبککراسوس در این. نیافتند از نیت پارتیها آگاه شوند

______________________________
.باصطلاح کنونى بزك میکرد-)1(
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حمله برند، ولى آنها نتوانستند پیش روند، زیرا تگرگ تیر بر آنها باریدن گرفت و مجبور گشتند 
اما خود پیاده نظام، وقتیکه سختى و نیروى تیرهاى . نظامشان متوسل گردندبرگشته بحمایت پیاده

ر مقابل آن یاراى مقاومت پارتى را دید و دانست، که این تیرها از همه چیز میگذرد و چیزى د
پارتیها، که دور شده بودند از هر طرف . حال گردیدندارد، خودش هم در وحشت افتاد و آشفته



اینکه بکسى نشانه روند، و رومیها چنان تنگ بهم چسبیده بودند، که ممکن نبود تیر میانداختند بى
:نگیز بوداضربتى از ضربتهاى پارتى بکسى اصابت نکند و این ضربتها وحشت

بزرگى و نیرو و نرمى کمان پارتى باعث میشد، که زه را بیشتر بکشند و وقتیکه زه را رها میکردند، 
.تیر با چنان قوت پرتاب میشد، که بعمقى بسیار بگوشت مینشست

رومیها در اینوقت در حال پرملالى بودند، زیرا اگر محکم در صفوفشان میماندند، زخمى پس از 
ند و اگر بدشمن حمله میکردند، نمیتوانستند بآن آسیبى رسانند و خسارتى هم، که زخم برمیداشت

همینکه رومیها بپارتیها حمله میکردند، آنها راه فرار پیش میگرفتند، . تحمل میکردند، کم نبود
این یکنوع جدالى است، که پارتیها پس از سکاها، بهتر از . اینکه از تیراندازى دست بردارندبى

.دیگر روى زمین میدانندمردم 

اند، زیرا آنها در حال فرار هم از خود دفاع میکنند و، بنابراین این عملى است، که ماهرانه اندیشیده
تا وقتیکه رومیها امیدوار بودند، که پارتیها پس از تمام شدن . آور باشدفرار چیزى نیست، که شرم

تن خواهند کرد، در تحمل رنج و محن بتیرهایشان، از جدال دست خواهند کشید، یا جنگ تن
پافشارى داشتند، ولى همینکه دانستند، که در پس قشون پارتى شترهائى هستند، که بارشان تیر 

است و صفوف اول، که دور میزنند، بقدر حاجت تیر برمیدارند، کراسوس فهمید، که نهایتى براى 
م است بکند، تا بدشمن برسد و قبل از رنج و تعب نیست و بپسرش پیغام داد، که باید آنچه لاز

نظام دشمن بدست پسر کراسوس از اینکه او را احاطه کنند حمله کند، زیرا یکى از جناحین سواره
کراسوس جوان فورا هزاروسیصد نفر . تر شده میخواست پشت آن را بگیردجاهاى دیگر نزدیک

سوار، که هزار سوارى،
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نظام برداشته بطرف که سزار باو داده بود جزء آن بود، با پانصد نفر کماندار و هشت دسته پیاده
دشمنى، که میخواست او را احاطه کند، تاخت، ولى در اینحال یا از جهت ترس، چنانکه گویند، 

وس درحال پسر کراس. یا براى اینکه کراسوس جوان را از پدرش دور سازند، پارتیها فرار کردند
. بطرف دشمن تاخت»2«و مگاباکّوس»1«زریپوسفریاد زد، که دشمن نتوانست پا فشارد و با سن



هر دو . »3«زریپوس از حیث مقام سناتورىمگاباکّوس از حیث شجاعت و نیرو ممتاز بود و سن
نظام هم پیادهنظام، دشمن را تعقیب کرد،چون سواره. سن بودنددوست کراسوس و تقریبا با او هم

اند و کار نخواست در حرارت و اظهار شعف از او عقب بماند و همه امیدوار بودند، که فتح کرده
فاتح تعقیب دشمن است، ولى وقتیکه از سایر قسمتهاى لشکر خیلى دور شدند، دانستند، که پارتیها 

مترجم (ى از سواران برگشتند اند، که فرار میکنند، زیرا با عده زیادحیله جنگى بکار برده وانموده
، ولى چون این عمل را نمیتوان تقلبّ نامید، مؤلف لفظ »اندتقلبّ کرده وانموده«پلوتارك گوید 

جنگى »4«فى الواقع فنّ جنگ گریز یک اسلوب. حیله را، که موافق حقیقت است، ترجیح داده
. ا بتوانیم این عمل را حیله بنامیماگر بخواهیم در قضاوتمان خیلى سخت باشیم، منته. است نه تقلبّ

.).م

بتن خواهند کرد، ایستادند ولى ها، چون عده کم آنها را بینند، جنگ تنرومیها بامید اینکه پارتى
شان را در جلگه اسلحهنظام سبکدار خود را در مقابل رومیها داشته سوارههاى جوشنپارتیها اسب

یگ روان و ماسه چنان دشت را فروگرفت، که رومیها در این وقت گردوغبار ر. بحرکت آوردند
.نه میتوانستند یکدیگر را ببینند و نه باهم حرف بزنند

حال در فضاى کوچکى جمع شده و بیکدیگر فشار داده از تیرهاى پارتى میافتادند و از در این
آنها درحالى، که. هاى دردناك باتأنّى جان میدادندجراحت

______________________________
)1(-Sensoripous.

)2(-Megabacchus.

.عضویت سنا، یعنى مجلس شیوخ در روم-)3(

)4(-Methode.
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آور میمردند تیرها ببدنشان بعمق نشسته بود، بر ماسه و ریگ روان میغلطیدند، از زجرهاى وحشت
ها بازتر میگشت و درد و را از بدنشان بیرون آرند، زخمو اگر میخواستند تیرهاى نوك برگشته 

بار پارتیها عده زیادى از رومیها تلف از این حمله مرگ). 31کراسوس، بند (المشان بمراتب بیشتر 
وقتیکه کراسوس جوان . گردید و اشخاصى، که زنده مانده بودند، نمیتوانستند از خود دفاع کنند

هایشان را، که بسپر ، که غرق آهن است حمله کنید، رومیها دستنظامىبآنها میگفت، بسواره
. دوخته بود و پاهایشان را، که تیر سراسر آنرا گذشته بزمین میخکوب کرده بود، نشان میدادند

در اینوقت کراسوس . خلاصه آنکه رومیها بیک اندازه عاجز بودند، که جنگ یا فرار کنند
ان دشمن افکند و سخت حمله کرد، ولى این جدال، چه در حال نظام نهیب داده خود را بمیبسواره

هاى کوتاه و سست رومیها با زوبین. حمله و چه هنگام فرار، جدال دو طرف مساوى نبود
هاى قوى مسلحّ بودند، هائى از آهن یا پوست میزدند ولى پارتیها، که با نیزههائى بجوشنضربت
. که تقریبا برهنه یا سبک اسلحه بودند، وارد میآوردندهائى،انگیز بجسم گالّىهاى وحشتضربت

آنها . آورد کردبیش از همه اعتماد کراسوس جوان باین سوارها بود و با آنها رشادتهاى حیرت
ها را با دست میگرفتند و بعد پارتیها را از اسب بزیر میکشیدند و چون آنها بزمین میافتادند، نیزه

ها از اسب پیاده شده زیر اسب عده زیادى از گالّى. میتوانستند برخیزندشان نبواسطه سنگینى اسلحه
.دشمن میرفتند و با شمشیر شکم آنها را میدریدند

حال اسب بلند شده سوارش را بزمین زده و او را با دشمن لگدمال کرده در همانجا سقط در این
نمیکرد، زیرا آنها باین چیزها عادت ها را عاجزباوجود این چیزى مانند گرما و تشنگى گالّى. میشد

سوراخ ها سوراخچندین سوار خودشانرا بمیان پارتیها میانداختند و تنشان از نیزه. نکرده بودند
.میگردید و میافتادند

بالاخره سوارهاى گالّى مجبور گشتند عقب نشسته بپیاده نظامشان پناه برند و کراسوس جوان را، 
.پیچید، با خودشان بردندخود مىکه از شدت درد زخمها بر
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هایشان را وقتیکه در نزدیکى خود تپه کوچکى از ریگ روان دیدند، بدانجا عقب نشستند و اسب
در وسط جمع کرده از سپرهایشان حصارى ساختند، بامید اینکه در اینجا بهتر میتوانند در مقابل 



د، ولى این اقدام بکلّى نتیجه معکوس بخشید، زیرا در زمینى صاف دشمن از خود دفاع کنن
صفوف مقدم صفوف موخرّ را میپوشد، اما در اینجا، چون مسطحّ نبودن زمین صفى را بالاى صف 

.ها بهمه وارد میشدحفاظ ماند، ضربتدیگر قرار داد، و صفوف آخر بیش از صفوف دیگر بى

افتخار میمردند و نمیتوانستند از کسى انتقام ان مینالیدند، چه بىدر این احوال همه از بدبختى خودش
).32کراسوس، بند (بکشند 

میزیستند، نزد ) شهر این صفحه، حراّن قرون بعد(کراسوس جوان دو نفر از یونانیهائى، که در کاره 
ینجا معلوم از ا(مینامیدند »2«کوماخوسو دیگرى را نى»1«یرونیموسیکى را هى. خود داشت

، این دو یونانى باو تکلیف کردند، که )است، که این جنگ نزدیک حراّن در بین النهرین رویداده
مرگى : ، که نزدیک و طرفدار رومیها بود بروند، ولى او جواب داد»3«فرار کرده بشهر ایشن

بآنها پند داد، نیست، که ترس آن باعث شود سربازانى را، که براى من جان میدهند، رها کنم، ولى 
سپس، چون نمیتوانست دست خود را . که فرار کنند و بعد آنها را بآغوش کشیده مرخصّ کرد

بکار اندازد، زیرا تیرى از آن گذر کرده بود، پهلویش را بطرف میرآخورش برگردانیده، امر کرد 
کّوس بدست پوس هم بهمین منوال مرد و مگابازورى-گویند، که سن. شمشیرش را بتن او فروبرد

هائى، که نمودند، از آهن دشمن کشته خودش انتحار کرد و کسانیکه باقى ماندند، پس از رشادت
آنها ). مقصود این است، که باقى کشته شده بودند(پارتیها بیش از پانصد نفر اسیر نگرفتند . شدند

سوس چنین اما شرح اقدامات کرا. سر کراسوس جوان را بریده فورا بطرف پدرش حمله بردند
او پس از اینکه بپسرش امر کرد بپارتیها حمله کند، طولى نکشید، که خبر فرار پارتیها و . بود

بعد، که. تعقیب آنها را شنید

______________________________
)1(-Hieronymus.

)2(-Nicomachus.

)3(-Ischnes.
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پارتیها بپسر او حمله میکنند، بخود او فشار نمیآورند، قدرى جرئت یافت و قشون دید، چون بیشتر 
. خود را جمع کرد با این امید، که پسرش بر اثر تعقیب پارتیها بزودى باو ملحق خواهد شد

کراسوس جوان چابک سوارانى نزد پدرش فرستاده بود، که او را از وضع خطرناك خود و 
ها، که از دست دشمن با زحمت ها در راه کشته شدند و آخرىنها، اولىاز ای. قشونش آگاه دارند

نجات یافتند، به کراسوس گفتند، که اگر کمکى نیرومند فورا بپسرش نرساند، معدوم خواهد شد 
).33کراسوس، بند (

. این خبر بقدرى کراسوس را آشفته حال کرد، که از حسیات متّضاد نمیدانست چه تصمیمى گیرد
دتى بین این واهمه، که هرچه هست ببازد و میل رفتن بکمک پسرش مردد بود، تا آنکه بلشکرش م

فریادهاى زیل و آوازهاى . این لشکر تازه براه افتاده بود، که پارتیها دررسیدند. امر کرد پیش برود
ه این ها صداهاى موحش طبل را بگوش رومیهائى، کاین. تر ساخته بودظفرمندى، آنها را مهیب

پارتیهائى، که سر کراسوس جوان را سر نیزه . صداها را علامت جدالى تازه میدانستند، رسانیدند
میبردند، برومیها نزدیک شده و با استهزاء آنها را توهین کرده میپرسیدند، که اقوام و خانواده این 

حمیت و پدرى بىها هستند، زیرا ممکن نیست، که جوانى چنین شجاع و اینقدر دلاور، جوان کى
این منظره بیش از تمامى دردهاى سابق رومیها را مأیوس کرد و . فقیر مانند کراسوس داشته باشد

بجاى اینکه غضب آنها را مشتعل سازد و حس کشیدن انتقام را تیزتر کند، از ترس و وحشتى، که 
.بر آنها استیلا یافته بود، خونشان در عروقشان منجمد گشت

او از : ین بدبختى بزرگ شجاعتش را بیش از آنچه سابقا نموده بود، نشان دادکراسوس در ا
رومیها، این شکست فقط بمن مربوط است، تا شما زنده هستید : صفوف قشونش گذشته فریاد زد

اقبال و نام پرافتخار روم پاینده است و بر شما نمیتوان غلبه کرد، ولى اگر بدبختى پدرى، که 
شما را برقت آورده، شرکت -آنهم پسرى، که اینقدر لایق احترام است-هپسرش را از دست داد

خودتان را در این
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جزاى . مصیبت من با خشم خودتان نسبت بدشمنان بنمائید، این شادى وحشیانه را از آنها بگیرید
. بدبختى من اینقدر افسرده و مأیوس نشویدآنها را در ازاى شقاوتشان در کنارشان بگذارید، و از 



لوکولّوس . وقتیکه شخص در جستجوى چیزهاى بزرگ است، باید تحمل بدبختیها را داشته باشد
تیوخوس فائق آمد، بهمین وسیله بر آن»1«پیونسى. خون رومیها را ریخت، تا بر تیگران غلبه کرد

دند و مرگ چندین سردار و سرکردگانشان را نیاگان ما هزار کشتى در دریاى سیسیل از دست دا
. هایشان مانع نبود، از اینکه فاتحینشان را مطیع گرداننددر ایطالیا دیدند، باوجود این شکست

قدرتى، که اکنون رومیها دارند از عنایت اقبال نیست، از شکیبائى و شجاعتى است، که در موقع 
).34کراسوس، بند (اند ادبار نشان داده

تشویق کراسوس اثر کمى در عده زیاد سپاهیان کرد و وقتیکه او فرمان داد، فریاد شروع این 
بجنگ را برآرند، از صداى ضعیف و آهنگ غیرمساوى سپاه دریافت، که سربازان او افسرده و 

حمله شروع . چه تفاوتى بزرگ بین اینفریادها و فریادهاى محکم و نیرومند پارتیها بود. اندمأیوس
. اسلحه پارتى در پهلوهاى رومیها پدیدار گشتند و تگرگ تیر بر آنها باریدندسواران سبکشد، 

هایشان از جبهه حمله آورده رومیها را مجبور کردند در فضائى بعد سواران سنگین اسلحه با نیزه
چند نفر رومى براى اینکه از مرگ خلاصى یابند، با کمال یأس خودشانرا بمیان . تنگ جمع شوند

هاى ها میافکندند، نه از این جهت، که ضررى زیاد بپارتیها رسانند، بل براى اینکه از نیزهارتىپ
ها چنان سخت و قوى بود، ضربت این نیزه. پارتیها زخمهاى عریض و عمیق بیابند و زودتر بمیرند

ویشان چنین جدالى تا شب امتداد یافت و بعد پارتیها بارد. که غالبا تن دو سوار را میشکافت
.برگشتند

وقتیکه میرفتند، گفتند، که یک شب به کراسوس فرصت میدهند، تا براى پسرش نوحه و زارى 
اند، خودش تصمیمى عاقلانه گرفته نزد او کشان نزد ارشک نبردهکند، مگر اینکه، تا او را کشان

پارتیها نزدیک رومیها اردو زدند و امیدوار. برود

______________________________
)1(-Scipion.
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این شب بسپاهیان کراسوس خیلى بد و سخت . بودند، که روز دیگر رومیها را معدوم سازند
آنها نه در فکر دفن کشتگان بودند، و نه در خیال بستن زخمهاى مجروحینى، که از . گذشت

ود مینالید و همه این بدبختیها را حتمى هرکس ببدبختى خ. شدیدترین دردها جان میسپردند
مجروحین آنها نیز باعث . پایان متفرقّ شوندهاى بىمیدانستند، چه منتظر روز باشند یا در جلگه

آشفتگى احوالشان بودند، اگر آنها را با خودشان میبردند، فرار کندتر میشد و هرگاه در محل 
باوجود اینکه میدانستند، . سپاهیان آگاه میساختمیگذاشتند، فریادهاى آنان پارتیها را از فرار 

کراسوس باعث بدبختى آنها بود، باز میخواستند او را ببینند و حرفهاى او را بشنوند، ولى او در 
گوشه تاریکى خوابیده و سر را با کلاه پوشیده باین جمعیت نمونه نمایانى از تلون اقبال مینمود و 

طلبى نمایشى میداد، زیرا باوجود اینکه در میان هزاران نفر و جاهبمردم عاقل از نتایج دیوانگى 
»1«طلبى باو میگفت، که تو چیزى نیستى، زیرا دو نفر را بر تو ترجیح میدهندشخص اول بود، جاه

).35کراسوس، بند (

، یکى از نایبان کراسوس، و کاسیوس خواستند او را بلند و تشجیعش کنند، ولى»2«اکتاویوس
ها هاى صد نفرى و سایر دستههاى آنان اثرى در او نمیکند، رؤساء و دستهچون دیدند، که حرف

را جمع کرده شتابان مجلس مشورتى آراستند و تصمیم حرکت را گرفته اردو را بلند کردند، 
در ابتداء نظم و ترتیب در خاموشى اجراء میشد، ولى همینکه مجروحین . اینکه شیپورى بدمندبى
هاشان تمام اردو را فروگرفت و باعث یافتند، که آنها را بخودشان وامیگذارند، فریادها و نالهدر

سپاهیانى، که اول حرکت کرده بودند، چون این صداها را . نظمى عجیبى گردیداختلال و بى
شنیدند پنداشتند، که دشمن شبیخون زده، این بود، که برگشته صف بستند، مجروحینى را، که در 

نبال آنها بودند، بمالها حمل کردند، اشخاصى را، که کمتر مریض بودند از مالها بزیر آوردند و د
بهاء را بدین ترتیب از دستوقت گران

______________________________
.مقصود پلوتارك پومپه و یولیوس سزار است-)1(

)2(-Octavius.
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)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى) (اگوست(مجسمه اکتاویوس -)130(

) حراّن(شب به کاره در نیمه»1«ناتیوسفقط سیصد نفر سوار در تحت ریاست ایگ. دادند
این صاحبمنصب بزبان خود قراولان بارو را صدا زد و پس از. رسیدند

______________________________
)1(-Ignatius.
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کوتوال قلعه بگوئید، که کراسوس نبردى بزرگ با »1«اینکه جواب رسید، گفت به کاپونیوس
اینکه چیزى بگوید و خود را بشناساند، بطرف پلى، که کراسوس بر پارتیها کرد و پس از آن، بى

دارش را گذارده فرار کرده فرات ساخته بود، رفته با سوارها نجات یافت، ولى او را از اینکه سر
این . اما خبرى، که او به کاپونیوس داد، براى کراسوس مفید افتاد. بود، توبیخ کردند

منصب از پیغام مبهم فهمید، که خبر خوب نیست، و بر اثر آن ساخلو را مسلحّ کرد و صاحب
ها، پارتى. وردهمینکه شنید، کراسوس در حرکت است باستقبالش رفته او را با قشونش بشهر آ

در طلیعه صبح آنها باردو . اگرچه از فرار رومیها آگاه شدند، نخواستند شبانه او را تعقیب کنند
ها را ریخته مجروحین را بعده چهار هزار نفر از دم شمشیر گذرانیدند و سواره نظامشان جلگه

، یکى از نواب »2«تینوسورگون. پیموده کسان زیادى را، که راه را گم کرده بودند، گرفتند
اى رفت، روز دیگر پارتیها رسیده باو کراسوس، در باب راه اشتباه کرده با چهار دسته بطرف تپه

نفر شمشیر بدست خودشان را بمیان 20فقط . حمله کردند و باوجود دفاع سخت همه را کشتند
از شجاعت آنها در حیرت هادر اینوقت پارتى. دشمن انداختند، تا مگر از میان قشون راهى بیابند

نفر جان بسلامت در برده به 20شده صفوف خود را گشودند، تا آنها بگذرند و بدین ترتیب این 
).35کراسوس، بند (رسیدند ) حراّن(کاره 

در این احوال به سورنا خبر کذبى رسید، که کراسوس با بهترین قسمت قشون خود فرار کرده، در 
اند و شایان آن نیستند، که مورد توجه که برحسب اتفّاق جمع شدهکاره فقط مردمى هستند،

در ابتداء او تصور کرد، که ثمر جنگ را از دست داده، ولى بعد، چون تردیدى در باب . گردند



این خبر داشت، صلاح را در این دید، که در این باب تحقیقاتى کند، تا معلوم گردد، که باید کاره 
با این مقصود ترجمانى را، که . ن شهر را رها کرده بتعقیب کراسوس بپردازدرا محاصره کند یا ای

دو زبان میدانست، انتخاب کرده باو دستور داد، که بدیوار شهر کاره نزدیک

______________________________
)1(-Caponius.

)2(-Vergontinus.
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.کاسیوس را بخواند و بگوید، که سورنا میخواهد با آنها مذاکره کندشده کراسوس و 

.مترجم مأموریت خود را انجام داد و کراسوس با میل پیشنهاد ملاقات را پذیرفت

کمى پس از آن اعرابى، که سابقا کراسوس و کاسیوس را دیده با آنها آشنا بودند، وارد شدند و 
ر شهر باو گفتند، که سورنا میخواهد با رومیها داخل مذاکره چون کاسیوس را دیدند، روى دیوا

او اجازه خواهد داد، که رومیها عقب نشسته بروند، بشرط اینکه روابط حسنه با پادشاه پارت . شود
کاسیوس . ضمنا گفتند، که صلح بهتر از جنگ است. برقرار کنند و بین النّهرین را باو واگذارند

اعراب . ت، که روز و محل ملاقات کراسوس با سورنا معین شودباین امر راضى شد و خواس
).37کراسوس، بند (گفتند، که باید موضوع را به سورنا اطّلاع داد و پس از آن رفتند 

سورنا، از اینکه رومیها در کاره هستند و نخواهند توانست از محاصره بیرون جهند، مشعوف 
و برومیها فحش داده گفتند، که اگر کراسوس را در روز دیگر پارتیها بشهر نزدیک شده. گشت

العاده از این رفتار مکدر گشته به رومیها فوق. زنجیر تسلیم نکنند، قراردادى منعقد نخواهد شد
براى . کراسوس گفتند، بیهوده منتظر کمکى از طرف ارمنستان مباش و فقط در فکر فرار باش

ولى . تمام اهالى کاره مکتوم دارند، تا وقت اجراى آن برسدمندى لازم بود، مسئله فرار را ازبهره
ترین مردمان، از خود کراسوس، که او را رازدار و رهنماى خود قرار ، خائن»1«دروماخوسآن

داده بود، این سرّ را دانسته به پارتیها رسانید و، چون پارتیها شب جنگ نمیکنند و اینکار براى آنها 



روماخوس، از ترس اینکه مبادا پارتیها به کراسوس نرسند، کراسوس را از دآسان هم نیست، آن
هائى آنرا قطع میکند، تا مجبور هائى انداخت، که درههاى مختلف برد و بالاخره بباتلاقها و راهراه

شوند، همواره برگشته از این راه براهى دیگر افتند و بدین ترتیب وقت را بواسطه اشکال حرکت 
جمعى از رومیها سوءظن از. دهنداز دست ب

______________________________
)1(-Andromachus.
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. خود کاسیوس راه کاره را پیش گرفت. دروماخوس حاصل کرده نخواستند او را پیروى کنندآن
: از عقرب بیرون آید، او جواب داددر اینوقت اعرابى، که با او بودند، گفتند، تامل کنید، تا ماه 

و شتافته خود را با پانصد سوار به آسور .) م. اشاره بکمان پارتى(» من از قوس بیشتر میترسم«
رسیدند و قبل از طلوع آفتاب در »1«دیگران، که راهنمایان خوبى داشتند، به کوه سینّاك. رسانید

کراسوس، (یسشان صاحبمنصب خوبى اکتاویوس نام عده اینها پنج هزار نفر بود و رئ. امنیت بودند
).38بند 

دروماخوس، که او را در چنین باتلاقهاى سختى افکنده بود، چون روز شد، کراسوس از خیانت آن
همراه داشت، »2«نظام و عده کمى سوار و پنج نفر لیکتوراو چهار دسته پیاده. در حیرت فرورفت

در پیش نداشت، تا به اکتاویوس ) تقریبا نیم فرسنگ(استاد 12بشاهراهى ورود کرده بود و بیش از 
.برسد

در این وقت دشمنان باو رسیدند و او بقلّه دیگر کوههائى رسید، که صعود بآن آسانتر، ولى امنیت 
این کوهها بوسیله زنجیره دراز . یدتر بنظر میآجاها کمتر است و نیز از حیث بلندى از سینّاك پست

در این وقت چون اکتاویوس دید، که کراسوس در خطر است، اول . بکوه سینّاك اتّصال مییابد
بعد دیگران از او پیروى کردند و اینها از . شخصى بود، که با عده کم همراهانش بکمک او رفت

بعد دور . ا را از تپه کوچکى بزیر راندندحمیتى خودشان نادم گشته و به پارتیها حمله برده آنهبى
کراسوس را گرفته گفتند، که تیرى از دشمن بسردارشان اصابت نخواهد کرد، مگر اینکه بدوا 



سورنا، چون دید، که پارتیها حرارت سابق را بجنگ کردن ندارند و، اگر . تمامى آنها کشته شوند
رومیها محال است، باز بحیله متوسل شب دررسد و رومیها بکوهها برسند، دیگر اسیر کردن 

.گشت، تا کراسوس را فریب دهد

او چند نفر اسیر رومى را فراراند و قبلا بقراولان دستور داد، در حضور اینها

______________________________
)1(-Sinnaques.

)2(-Licteurs(بدست منصبانى، که پیشاپیش رجال عمده روم حرکت میکردند و تبرى صاحب
).داشتند
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ناپذیر کند، بعکس او صحبت کرده بگویند، که پادشاه پارت نمیخواهد با رومیها جنگى امان
بنابراین پارتیها . میخواهد مورد دوستى رومیها گردد و نسبت به کراسوس انسانیت خواهد کرد

صاحبمنصبان عمده خود بتپه نزدیک شده زه کمانش شان را موقوف داشتند و سورنا آرام با حمله
را باز و دست خود را بطرف کراسوس دراز کرده او را طلبید، تا داخل مذاکره گردد و باو 

اطمینان داد، که پادشاه برخلاف میلش شجاعت و نیروى خود را برومیها نشان داد، ولى اکنون 
ده با آنها صلح کند و بعد اجازه دهد، که حاضر است، که ملایمت و عنایت خود را برومیها نمو

).39کراسوس، بند (رومیها عقب نشینند 

تمامى قشون رومى سخنان سورنا را با شعف اصغاء کردند، ولى کراسوس، که تا این زمان جز 
خدعه چیزى از پارتیها ندیده بود و جهتى هم براى تغییر حال پارتیها نمیدید، این سخنان را باور 

ا صاحبمنصبان خود بشور پرداخت، اما سربازان فریادکنان فشار میآوردند، که کراسوس نکرد و ب
بملاقات سورنا برود و او را دشنام داده میگفتند، تو ما را بطرف مرگ میبرى، زیرا میخواهى با 

کراسوس در ابتداء . دشمنى جنگ کنیم، که تو از روبرو شدن و مذاکره با آن هم واهمه دارى
نها را با ملایمت و خواهش نرم کند و بآنها گفت، که اگر در بلندیهائى، که دشمن خواست آ

حتّى بآنها . بآسانى بآن دست نخواهد یافت، باقى روز را بمانید، شب میتوانید بآسانى فرار کنید



راهى را، که میبایست اختیار کنند، نشان داده نصیحت کرد، که این امید نزدیک را نباید فداى 
شان را بیکدیگر میزنند، اند و با تهدید اسلحهند، ولى، وقتیکه دید، سربازان در حال طغیانترس کن

از ترس اینکه مبادا دست بسردارشان بلند کنند، از تپه بزیر آمد و بطرف قشون برگشته این کلمات 
نه بینید، که چگواکتاویوس و پترونیوس و شما اى صاحبمنصبان رومى، مى«: را بطور ساده گفت

مرا در فشار میگذارند، که نزد دشمن بروم، شما شاهدید، که چه عنف و اجبارى نسبت بمن روا 
اگر شما از این خطر نجات یافتید، بتمام مردم بگوئید، که بواسطه خدعه دشمن من کشته . میدارند

نه از جهت خیانت. شدم
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او را تنها بگذارد و با او از تپه پائین آمد و کراسوس لیکتورهاى اکتاویوس نخواست. »هموطنانم
).40کراسوس، بند (خود را، که میخواستند از دنبال او روند، برگردانید 

یعنى (هاى دورگه بودند از طرف بیگانگان اول اشخاصى، که باستقبال کراسوس آمدند، یونانى
اینها از اسب فرود آمده کراسوس را تکریم .). م. ودنداولاد یونانیهائى، که زنان بومى گرفته ب

کردند و بزبان یونانى باو گفتند، کس بفرستید، تا ببینند، که سورنا و همراهان او هیچگونه اسلحه 
کراسوس جواب داد، که اگر من قدر و قیمتى پست براى زندگانى خود قرار میدادم، . ندارند

و برادر او را فرستاد، تا بداند، که »1«سیوسم و بعد او، روسآمدم که خود را بشما تسلیم کننمى
در چه باب باید مذاکره کنند و این ملاقات چقدر طول خواهد کشید سورنا فورا این دو برادر را 

اش حرکت کرده، همینکه به کراسوس رسید، توقیف کرد و خودش سواره با صاحبمنصبان عمده
. فت و امر کرد اسبى بیاورنداین بگ. »سردار رومى پیاده است، و ما سواریم! عجب«: گفت

هرکدام از ما موافق عادات . اینحال ما نه تقصیر شما است و نه تقصیر من«: کراسوس جواب داد
از این زمان بین هیرود شاه و رومیها عهد دوستى و «: سورنا پس از آن گفت. »مملکتش رفتار کرده

معین کرد، زیرا شما رومیها شرایط اتحاد منعقد است، ولى شرایط این عهد را باید در کنار فرات
.»سپاریدبندید، همیشه بخاطر نمىقراردادى را، که مى

کراسوس میخواست کس . سورنا بعد از این سخنان دست خود را بطرف کراسوس دراز کرد
:بفرستد، تا اسبى براى او آرد، ولى سورنا گفت لزومى ندارد



میراخوران . ین لحظه اسبى آوردند، که دهنه آن طلا بوددر ا. پادشاه این اسب را بشما هدیه میکند
. به کراسوس کمک کردند، تا باسب بنشیند و بعد اسب را زدند، تا او تندتر حرکت کند

دیگران هم، که با کراسوس بودند، . حال زمام اسب را گرفت و پترونیوس نیزاکتاویوس در این
دور او را گرفتند تا نگذراند

______________________________
)1(-Roscius.
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پس . در نتیجه طرفین بیکدیگر فشار دادند و همهمه و غوغائى بلند شد. میراخوران اسب را برانند
از آن دیرى نگذشت، که طرفین بهم افتادند و اکتاویوس شمشیر خود را کشیده یک مهتر بیگانه 

پترونیوس، که سپر نداشت ضربتى بجوشن . ز پشت باو آمد و افتاد و مردرا کشت و بعد ضربتى ا
کراسوس را بروایتى یک نفر پارتى موسوم . اینکه زخمى برداردبرداشت و از اسب بزیر جست، بى

بروایت دیگر یک پارتى دیگر ضربت مهلکى باو زد و پوماکسارث . کشت»1«به پوماکسارث
).41کراسوس، بند (سرش را برید 

پس از کشته شدن کراسوس

اما در باب کشته شدن . هاى پلوتارك راجع باین جنگ چنان است، که ذکر شدمضامین نوشته
کراسوس، چون خود پلوتارك هم حس کرده، که این روایت مصنوعى بنظر میآید و شلاق زدن 

: کتابش گویداین 42میراخوران باسب و راندن آن چگونه میتوانست باعث جنگ شود، در بند 
ولى روایات موافق حدسیاتى است نه اطلاعات صحیح، زیرا از تمامى اشخاصى، که حاضر بودند، 

بعد مورخ مزبور . بعضى هنگام جدال کشته شدند و برخى فرصت یافتند، که بطرف تپه فرار کنند
:گوید

خیانتش بجزاى خود پارتیها بزودى بعد از آنها به تپه رسیدند و گفتند، که کراسوس از جهت 
.ترس نزد او رویدرسید، اما سورنا شما را دعوت میکند، که بى



. پس از آن بعضى از تپه پائین آمده تسلیم پارتیها شدند و برخى، همینکه شب در رسید، بپراکندند
گویند، که . از اینها فقط عده کمى نجات یافتند، زیرا بیشتر اشخاص را اعراب تعقیب کرده کشتند

سورنا سر و . سفر جنگى براى رومیها بمرگ بیست هزار و باسارت ده هزار نفر سپاهى تمام شداین
دست کراسوس را نزد هیرود پادشاه، که در ارمنستان بود، فرستاد و در همانوقت به سلوکیه 

بعد دبدبه غریبى . چاپارهائى روانه کرد، که باهالى بگویند، او کراسوس را زنده بدانجا میبرد
مقصود این است، که،(تدارك کرد و این طنطنه را بطور استهزاء جشن فتح خود خواند 

______________________________
)1(-Pomaxarthe.
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چون سرداران رومى عادت داشتند، جشن فتح خودشان را در روم بگیرند و بعد از غلبه بر بعض 
بار غیر و ممالک دیگر، این پادشاهان را مجبور میکردند، با حال فلاکتپادشاهان آسیاى ص

»1«شخصى مغلوب و ذلیل در این جشنها شرکت کنند، سورنا خواست همین رفتار را درباره شبیه
کراسوس مجرى دارد و چون چنین جشنى در میان پارتیها معمول نبود، در این مورد سورنا بطور 

براى فهمیدن معنى این رفتار باید در نظر داشت، که اهالى (درآورد مضحک تقلید رومیها را
بعد .). م. سلوکیه یونانى بودند و معلوم است، که رومیها را بر اهالى مشرق زمین ترجیح میدادند

نام، که کاملا به »2«سیانوسسورنا از میان اسراء شخصى را کایوس پاك: پلوتارك گوید
ید، باین شخص لباس پارتى پوشید و باو آموختند، که هرزمان او را کراسوس شبیه بود، برگز

او بر اسبى نشسته : ترتیب حرکت چنین بود. کراسوس نامند یا امپراطور خطاب کنند، جواب بدهد
اى از چوب و تبرى بدست بود و چند نفر شیپورچى و فراّش، که بر شترها سوار بودند، دسته

ها همبانهائى آویخته بود و بر تبرها سرهاى از این چوب) ىتقلید لیکتورهاى روم(داشتند 
اى از زنان بدعمل سیانوس دستهاز عقب پاك. رومیهائى، که تازه کشته شده بودند، نصب شده بود

سلوکیه، که تماما سازنده و خواننده بودند، میآمدند و آوازهائى میخواندند، که تماما توهین و 
.حمیتى و لهوولعب او میکردلت بر بىاستهزاء کراسوس بود و دلا



او : آمیز را براى مردم عوام ترتیب داده بودند، ولى سورنا براى خواص چنین کرداین نمایش سخره
نام »4«زیاكلرا، که مى»3«سناى سلوکیه را منعقد داشته امر کرد کتاب هزلیات آریستید

یافته بودند و سورنا میخواست، باعضاى »5«وستیداشت، بیاورند، این کتاب را در ارابه روس
اند، که حتّى در ها تا چه اندازه از حیث اخلاق مردمانى پستسناى سلوکیه نشان دهد، که رومى

سناى سلوکیه در . وقت جنگ، از خواندن هزلیات و از اشتغال بکارهاى شنیع، خوددارى ندارند
اینمورد

______________________________
.تر جهت استعمال این لفظ روشن خواهد بودشبیه گوئیم، پائین-)1(

)2(-Caius Paccianus.

)3(-Aristide.

)4(-Milesiaques.

)5(-Rostius.
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او دید، که . یونانى نوشته، چقدر صحیح است»2«که ازوپ»1«فهمید، که معنى حکایت بزاس
رانى را، که سورنا این کتاب هزلیات را در جیب پیش گذارده و در جیب عقب یکدستگاه شهوت

از دنبال خود میکشد، جا داده و این دستگاه دلالت میکند بر اینکه حتّى در مملکت پارتیها 
در ایطالیا در قسمتى . را باید روشن کنیماین عبارت پلوتارك (نوین پدید آمده »3«باریسسى

. م خراب شد. ق510این شهر در . باریس مینامیدندشهرى بود، که آنرا سى»4«موسوم به لوکانى
:مانند مثل گویند. پرورى و زندگانى بسیار ملایم معروف بودنداهالى شهر مزبور از حیث تن

چون دید، غلامى هیزم میشکند، عرق کرد و آسانى خو کرده بودند، که شخصى،بقدرى اینها بتن
دیگرى شکایت میکرد، که شب گذشته نتوانست بخوابد، زیرا یکى از گلهاى سرخ، که بر بسترش 

مقصود پلوتارك این است، که زنانى، که از دنبال قشون سورنا . پاشیده بودند، از وسط تاه خورد



هاى زیاد، که زنان غیرعقدى این ارابه. .)م. باریسها بودندحرکت میکردند، اشخاصى مانند سى
نامند، زیرا سر »5«تالسورنا را حمل میکرد، لشکر او را شبیه افعیها و نیز مارهائى میداشت، که سى

آور بود و دم آن بزنان بدعمل و روسبى، این لشکر از حیث نیزه و پیکان و اسبهاى جنگى وحشت
وعشرتها در مجلس شب با آوازها و لهوولعب و عیشبا آلات موسیقى، خاتمه مییافت و تمامى 

تردید مستحق توبیخ است، ولى پارتیها چقدر تیوس بىروس. چنین زنانى بدعمل بسر میرفت
ها را استهزاء میکردند، و حال آنکه پادشاهان اشکانى آنها غالبا حیاء بودند، که لهوولعب رومىبى

زاده بودند و شهرهاى دیگر یونیه.) م. آسیاى صغیرشهر یونانى در (لت از زنان بدعمل شهر مى
).42کراسوس، بند (

او ندرتا قلم را تابع حسیات میکند، ولى در اینجا متانت را از . هاى پلوتاركچنین است نوشته
بنابراین باید گفت، که فتح سورنا نسبت به. دست داده

______________________________
)1(-Besace.

)2(-Esope(این نویسنده یونانى حکایتهائى نوشته، که شبیه کلیله و دمنه بیدپاى هندى است.(

)3(-Sybaris.

)4(-Lucanie.

)5(-Scytale.
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کراسوس و بعد اظهارات او در مجلس سناى سلوکیه بر پلوتارك بقدرى ناگوار آمده، که نتوانسته 
خود را، چنانکه شایان مورخى است، اداره کند و الّا، بجاى این همه عبارت پردازى است حسیات

:و تشبیهات غیرمناسب، کافى بود بگوید

.پرست بود یا بدتر از آنهاتوبیخ رومیها به سورنا نمیبرازید، زیرا خودش هم مانند آنها عشرت



مایشى در سلوکیه میداد، هیرود وقتیکه سورنا ن) 43کراسوس، بند (پس از آن پلوتارك گوید 
. پادشاه ارمنستان صلح کرد و خواهر او را براى پسر خود پاکروس گرفت»1«پادشاه با آرتاواسد

در اینموقع دو پادشاه ضیافتهائى براى یکدیگر میدادند و در موقع مهمانیها تصنیفاتى از ادبیات 
یونانى بیگانه نبود و آرتاواسد در این زبان یونان میخواندند، زیرا هیرود نسبت بزبان و ادبیات 

وقتیکه حاملین سر کراسوس . ها و چیزهائى راجع بتاریخ نوشته بودانگیز و خطابهنمایشاتى حزن
که »2«بدرب طالار پذیرائى رسیدند، میهمانان از سر میز برخاسته بودند و بازیگرى از شهر ترال

، موسوم به باکّانت، نمایش میداد و »5«پیدرا از تصنیف اورى»4«نام داشت، بازى آگاوه»3«ژازن
.تمام حضّار با لذّتى هرچه تمامتر بسخنان او گوش میدادند

در این حین سیلّاس بطالار وارد شده در پیش پادشاه بخاك افتاد و سر کراسوس را بپاى او 
خدمه بامر پادشاه سیلّاس را در حال هلهله شادى و کف زدنهاى میهمانان شروع گردید و. انداخت

سر میز نشاندند، اما ژازن، که بیکى از آوازخوانان لباس پانته را پوشانده بود، فورا سر کراسوس را 
:برداشت و این اشعار، آگاوه را خواند

از این صید، . هاى ما است، باینجا آوردیماز بلندى کوهستانهایمان این بچه شیر را، که آفت جلگه«
خوانى، تمامى حضّار لذتّ بردند و از این مناسب. »سعادت است، فاتح را مفتخر میدانیمکه باعث

چه دستى «: پرسندنمایش دهندگان دنباله این شعر را خواندند، یعنى آنجائى را، که آوازخوانان مى
»او را زد؟

______________________________
)1(-Artavasde(باذارته.(

)2(-Tralles.

)3(-Jason.

)4(-Agavee.

)5(-Eurypide.
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در این حین پوماکسارث از سر میز . »دست من شرف این کار را داشت«: و آگاوه جواب میدهد
اى را، که ژازن خواند، بیشتر بمن راجع است این قطعه: برخاسته و سر کراسوس را برداشته گفت

).گفته شد، پوماکسارث موافق روایتى قاتل کراسوس بودهچنانکه بالاتر (

کتاب کراسوس و چون او یونانى بود و کتابش را بیونانى 43چنین است نوشته پلوتارك در بند 
هاى او را براى خوانندگان نوشته، لازم ندیده، توضیحاتى بدهد، ولى ما باید جاهاى تاریک نوشته

:گوئیماین کتاب روشن سازیم و بنابراین

انگیز م میزیست و نمایشاتى حزن. ق405تا 480پید، یکى از شعراى نامى یونان است، که از اورى
او با سقراط حکیم معاصر و دوست بود، مانند حکیم مزبور اعتقاد بارباب انواع یونانى . ساخته

م است سقراط را چنانکه معلو. ها میدانستها را جزء خرافات و افسانههاى یونانىنداشت و گفته
پید، که اما اورى. اش بخداى یگانه باعدام محکوم کرده زهرش دادندها از جهت عقیدهآتنى

گیر او هم بشود و رشادت و ثبات سقراط را نداشت، ترسید، که مبادا طالع حکیم مزبور دامن
. تقد نیستخواست کارى کند، که در نزد مردم پاك گردد و همه بدانند، که او بخداى یگانه مع

رب النّوع شراب بود، که »1«از جمله باکّوس. بنابراین براى هریک از ارباب انواع تصنیفى نوشت
این رب النّوع یونانى مانند سایر ارباب . خداى بزرگ میدانستند) ترژوپى(یونانیها او را پسر زوس 

براى باکّوس همه ساله . م داشتندانواع معابدى داشت و زنانى، که کاهنات معبد او بودند، باکّانت نا
هاى مستى و غوغا بهم جشنى میگرفتند و در این جشنها مرد و زن باهم مخلوط گشته با عربده

.میافتادند و مرتکب فسق و فجور گوناگون میشدند

»2«این مجالس جشن را باکانال. ها قتلى اتفاق میافتادنشینىگاهى هم در موقع این جشنها و شب
پانته : پید براى باکّوس تصنیفى کرد موسوم به باکّانت، که مفادش این استبارى اورى. ندمینامید

پادشاه شهر تب در زمان حکمرانى خود عبادت

______________________________
)1(-Bacchus.



)2(-Bacchanales.
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عبادت چنین بود، که در هر سال در مدت چند روز . کردباکوس را با آن اعمال قبیح و زشت منع 
معین زنان شهر از هر طبقه عریان گردیده، پوست ببر یا پلنگى را بخود بسته، سر و پا برهنه 

از جمله آگاوه مادر . بکوهستانها رفته شراب زیاد میخوردند و بهمه قسم فسق و فجور میپرداختند
پانته براى منع مادرش از این . ن دیگر بهمان کارها اشتغال میورزیدپادشاه در ایام این جشنها با زنا

مند نشد، زیرا مادر کارها بکوهستانى، که در آنجا عید باکّوس را گرفته بودند، رفت، ولى بهره
پادشاه با زنان دیگر او را گرفته کشتند و از فرط مستى و قوت شهوت ندانستند، که او پادشاه تب 

شیرى این گرازى یا بچه«شدن پانته سرش را بریده بشهر بردند و بمردم گفتند پس از کشته. است
ما هم بقوت باکّوس او را گرفته . بود، که در کوهستان پدید آمد و مجلس عیش ما را بهم زد

.»سرش را بریدیم

پید میخواسته در ضمن این تصنیف بمردم بفهماند، که دین باکّوس بقدرى محکم و قوى اورى
.، که اگر پادشاهى هم بر ضد آن باشد، مادرش سر او را میبرداست

خوانى یا بازى مناسب در مجلس ضیافت ارد و پادشاه پس از این توضیح معلوم است، که مناسب
شیرى را بمجلس آورده ارمنستان این بوده، که زنى که میبایست بجاى آگاوه سر گراز یا بچه

یا هیرود (کراسوس را برداشته بمجلس آورده و آنرا بپاى ارد بحضّار نشان دهد، در این موقع سر 
ترجمه (پید از قول آگاوه نوشته است، خوانده انداخته، بعد اشعارى را هم، که اورى) پلوتارك

).ذکر شد19سطر -2325اشعار بالاتر، در صفحه 

ان خوش آمد، که پادشاه را رقابت پوماکسارث چن): 44کتاب کراسوس، بند (بعد پلوتارك گوید 
»1«اى را، که قانون مملکت پاداش کشتن سردارى قرار داده، باو بدهند و یک تالانامر کرد هدیه

آور دانست، ولى چنین بود خاتمه سفر جنگى کراسوس، که آخرش را باید حزن. هم به ژازن داد
.).م. از اینجا پلوتارك بمطلب دیگر میپردازد، که در جاى خود بیاید...... (



______________________________
.هزار ریال28تقریبا -)1(
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بعض مورخین دیگرهاى گفته

آنچه، که تا اینجا در باب سفر جنگى کراسوس بطرف مشرق و جنگ حراّن گفته شد، از قول 
بعض نویسندگان دیگر هم چیزهائى . پلوتارك بود، که با شرح و بسط چگونگى را ذکر کرده

اطّلاعاتى هاى مبسوط پلوتارك نمیرسد، باز باید ذکر کرد، زیرا اند، که اگرچه بپاى نوشتهنوشته
کراسوس وقتیکه بایالت سوریه منصوب گردید، یعنى : میدهند، که پلوتارك بسکوت گذرانیده

دیوکاسیوس، (م است . ق55پروقنسول گردید، در روم سمت قونسولیرا داشت و اینسال مطابق 
).39کتاب 

اند، باید آکباروس صحیحتر باشد، زیرا بعضى آکباروس و آوگاروس نوشته(»1«آبگاروس
، وقتیکه پومپه در آسیا بود، متحّد روم )خسرون(»2«پادشاه اسران.) م. مصحف اکبر عربى است

).40دیوکاسیوس، کتاب (گردید، ولى پس از رفتن او قوت پارت را حس کرده بطرف ارد رفت 

ى از مشایخ عرب، نیز در ابتداء متحّد روم بود، ولى همینکه دید پارت ، یک»3«الخودونیوس
براى روشن ساختن فکر دیوکاسیوس ). 40دیوکاسیوس، بند (تر است، طرفدار آن گردید قوى

لازم است توضیح دهیم، که اگر کراسوس بارمنستان رفته بود و در آنجا با ارد میجنگید، اتحاد یا 
هاى بین النهرین الخودونیوس اهمیتى نمیداشت، زیرا جنگ در جلگهعدم اتحاد آبکاروس و 

وقوع نمییافت و ارمنستان میدان جنگ میشد، ولى ارد، چون خطر رومیها را در بین النهرین 
.بطرف خود جلب کرد.) م. اى بودکه قبیله(را »4«دریافت، پادشاه اسران و اعراب سنیت

نظام مهم بود، زیرا ارمنستان را اشغال کرده نگذاشت سوارهرفتن ارد هم بطرف ارمنستان خیلى 
.آن، که قوى بود، بقوه کراسوس ملحق شود



نظام تشکیل شده بود و نمیتوان گفت، که عادت پارتیها چنین بوده، که قشون پارتى فقط از سواره
نظام نیز در جنگها هنظام را در جنگها بکار برند، زیرا در مواردى، که ذکرش بیاید، پیادفقط سواره

بنابراین تشکیل قشون پارتى. اندداشته

______________________________
)1(-Abgarus.

)2(-Osrhoene.

)3(-Alchaudonius.

)4(-Scenite.
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گوید، که این فکر سورنا »1«زننظام، در این جنگ از روى فکر و حساب بوده و ممفقط از سواره
نظام بیشتر مناسبت از طرف دیگر براى اشغال ارمنستان کوهستانى پیاده. فکرى بوده عمیق و عالى

. نظام را بدانجا برد، تا در کوهستانهاى آنمملکت خوب بتواند حرکت کندداشت و ارد پیاده
تا بدانجا برسیم، اگرچه در قسمت تشکیلات دولت پارت از قشون صحبت خواهد بود، ولى، 

نظام پارت از دو سواره. نظام پارتى بگوئیماى از سوارهاکنون شمهبمناسبت جنگ حراّن، باید هم
یعنى جوشن و . اسلحه بود و اسلحه دفاعىنظام سبکقسمتى سواره: قسمت متمایز تشکیل میشد

بود، که بچابکى پیش روند اینها فقط با تیروکمان مسلحّ بودند و کارشان این . زره و غیره، نداشت
بتن نمیکردند، زیرا اسلحه دفاعى نداشتند، فقط از دور تیر اینها هیچگاه جنگ تن. یا عقب بنشینند

اسلحه بودند بچابکى عقب مینشستند میانداختند و وقتیکه دشمن اینها را تعقیب میکرد، چون سبک
بنابراین دشمن تلفات . فرار میکردندکنان و در اینوقت قیقاج بدشمن تیر میانداختند، یعنى جنگ

در اینوقت سواران پارتى . ایستاداینکه بتواند تلفاتى وارد آورد و بالاخره خسته شده مىمیداد، بى
باریدند و همینکه او حمله میکرد، دوباره عقب نشسته قیقاج تیر برگشته باز باران تیر بدشمن مى

دند کار دیگر اینها بلند کردن گردوخاك بود، تا بتن نمیشمیانداختند و هیچگاه داخل جنگ تن
نظام سنگین قسمت دیگر قشون، سواره. دشمن نتواند تمییز بدهد، که بکدام طرف فرار میکنند



خود و زره یا جوشن و بازوبند و اسلحه بود، یعنى قسمتیکه غرق آهن و پولاد میگشت و کلاه
اسلحه تعرّضى اینها کامل بود و نیزه و . بودندزانوبند و غیره داشت و حتّى اسبهایشان غرق آهن 

بتن تدارك شده نظام براى حمله و داخل شدن در جنگ تناین سواره. شمشیر و خنجر داشتند
.بود

نظام روم خیلى ورزیده و مشق کرده وپارتیها چون میدانستند، که پیاده

______________________________
)1(-Mommsen(خ معروف آلماکتاب او یکى از کتب نامى و . نى، که تاریخ روم را نوشتهمور

).داراى شهرت است
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بتن شروع داراى دیسیپلین سخت است، در صلاح خود نمیدیدند، که جنگ را با حمله و جدال تن
بقدرى جدال را امتداد اسلحه خود را بکار انداخته نظام سبکبنابراین در ابتداء جنگ سواره. کنند

بعد، . بتن مجبور داردمیدادند، که دشمن خسته میشد و نمیدانست، چگونه حریف را بجنگ تن
نظام سنگین اسلحه پس از اینکه این حال براى دشمن افسرده و فرسوده روى میداد، آنگاه سواره

.حمله خود را شروع میکرد و تلفاتى زیاد وارد آورده غالب میآمد

گوید، که روز اول جنگ پارتیها پانصد نفر اسیر رومى گرفتند، ولى دیوکاسیوس گوید، پلوتارك
).24، بند 40کتاب (که روز اول اسیرى نگرفتند 

پادشاه اسران، که در قشون رومى بود، تا پس از مرگ پسر کراسوس با رومیها بماند و بعد، وقتیکه 
، بند 40دیوکاسیوس، کتاب (پس بر آنها حمله کرد پارتیها از جبهه برومیها حمله کردند، او از

23.(

باید با حیرت بشجاعت پارتیها نگریست، این «): 1، بند 41کتاب (ژوستن در تمجید پارتیها گوید 
شجاعت آنها را بقدرى بلند کرد، که مردمانى، که آقاى آنها بودند، تابع آنها شدند، حتّى روم در 

فعه با بهترین سردارانش بآنها حمله کرد و در نتیجه دانست، که از زمان اعلى درجه اقتدارش سه د



باید . تمام ملل و مردمان اینها یگانه مردمى هستند، که نه فقط با رومیها برابرند، بل فاتح آنهایند
ها را دفع کردن آنقدر باعث افتخار نبود، که در میان اینرا هم گفت، که براى پارتیها حمله رومى

ها، یعنى مردمانى، که داراى آنهمه نام بودند، بلند گشتند و نند آسوریها، مادیها و پارسىمردمانى ما
هزار شهر دولت باختر را تسخیر کردند، و حال آنکه سکاهائى، که همسایگان پارتیها بودند آنهمه 

مقصود ژوستن این است، که (» درپى میکردندفشارهاى سخت بآنها میدادند و آنهمه جنگهاى پى
در جبهه . پارتیها در دو جبهه با مردمان قوى جنگ میکردند و باوجود این فاتح بیرون میآمدند

).شرقى با سکاها و مردمان دیگر، که بایران فشار میآوردندغربى با رومیها و در جبهه شمال
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، که یکى از »1«ویداد، ولى اویدم ر. ق53دیوکاسیوس گوید، که جنگ حراّن در اواسط سال 
.ضبط کرده) تیر10-خرداد10(نویسندگان قدیم است، تاریخ آنرا در ماه ژون سال مذکور 

نتایج جنگ حراّن

بین النهرین را تا انتهاى آن، که رود فرات است، -1: نتایج این جنگ براى پارتیها چنین بود
رمنستان تا مدتى بکلّى از تحت نفوذ رومیها بیرون ا-2. رومیها گم کردند و متعلّق به پارت شد

اى تمام مشرق از این فتح پارتیها متأثرّ گردید و تا اندازه-3. آمد و تابع دولت پارت گردید
برد کراسوس وجوش آمد و یهودیها، که قید خارجه را با سختى تحمل میکردند و از دستبجنب

اسلحه برداشتند، ولى باید گفت نتایجى، که از این جنگ بذخایر معبدشان متنفرّ و مغموم بودند،
حاصل شد، کمتر از اهمیت آن بود، زیرا در اینوقت میشد، تمام آسیاى صغیر، یعنى کاپادوکیه و 

فریگیه و کیلیکیه و سایر قسمتهاى آن را بحرکت آورد و اگر چنین میشد، کار رومیها در این 
ممالک مهیج بیطرف نمانده جنگ تعرّضى را پیش صفحات خیلى سخت میگشت، زیرا این

حال معلوم است، که روم موقعش سخت میشد و مجبور میگشت آسیا را تخلیه میگرفتند و با این
کند، ولى این نتیجه با اینکه طبیعى بود، حاصل نشد، جهت آن چیست؟ جهت این است، که در 

و ارد پادشاهى نبود، که بتواند چنین این زمان پادشاهى مانند مهرداد ششم پنت وجود نداشت
.نهضتى را اداره کند



:اما در داخله پارت، این جنگ براى سورنا، که فاتح آن بود نتیجه معکوس بخشید

بجاى اینکه ارد پاداشهاى خوب باو بدهد، بنامش رشک برده نابودش کرد و پس از او دولت 
اك، که پس از او میآمد، کار نمایانى در جنگ پارت سردارى بلیاقت و رشادت او نیافت، زیرا سیلّ

ناشناسى غریبى نسبت به سورنا بروز داد بخصوص، که او ارد حق. پارتیها با کراسوس نکرده بود
سورنا مظلوم واقع شد، ولى در . مهرداد سوم اشکانى را شکست داده ارد را بر تخت نشانیده بود

تاریخ ایران

______________________________
)1(-Ovide.
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اما اینکه بچه وسیله سورنا را کشتند، در درر التیجان ذکر شده، که با . و روم اهمیتى بسزا دارد
، ولى چون مدرك این خبر را صاحب )145جلد دوم، صفحه (کشته شد »1«جزاى سنمارى

.کتاب مذکور ننموده، فقط بذکر آن اکتفاء میشود

).العهدة على الرّاوى(

اهمیت این جنگ

اى بود، که ایرانیها با رومیهاى این اول دفعه. جنگ کاره یا حراّن در تاریخ ایران نظیر ندارد
ممکن است گفته شود، که ساسانیان نیز رومیها را . ح بیرون آمدندعالمگیر طرف شدند و فات

مغلوب ساختند و کرارا بروم شرقى یا یونانیان شکستهاى فاحش دادند، ولى با قدرى دقت معلوم 
رومیهاى دوره ساسانیان غیر از رومیهاى این زمان بودند و . خواهد شد، که این نظر صحیح نیست

.ونانیهاى زمان داریوش اول و خشیارشایونانیهاى روم شرقى وراى ی

در این زمان رومیها هنوز از حیث اخلاق فاسد نشده بودند و بعلاوه، چون فتحى پس از فتح کرده 
قرطاجنه را از پا درآورده، : بودند، روحشان چنان قوى بود، که خودشان را غیر مغلوب میدانستند

هاى سوریه ایالاتى هاى بطالسه مصر و سلوکىدولت مقدونیه و یونان را تابع کرده، از دولت



اى را مانند مهرداد ششم نشانده کرده، حتّى اعجوبهساخته، پادشاهان آسیاى صغیر را یکایک دست
ها را تسخیر و اسپانیا و بسیارى از ممالک دیگر را پنت بدست خودش نابود ساخته، مملکت گالّى

در چنین حالى جنگ آنها با پارتها درگرفت و در اینجا .حال برود فرات رسیده بودندبلعیده بااین
راست است، که کراسوس خبطهائى کرد، ولى از طرف دیگر قوت روح و متانت و . بیچاره شدند

دیسیپلین لژیونهاى رومى و ورزیدگى آنان و حضور سواران گالّى، که از حیث شجاعت معروف 
سزار بزرگترین سردار سوس، که زیردست ژولپسر کرا»2«بودند، و سردارى مانند پوبلیوس

آنزمان تربیت یافته و خودش هم جنگى و شجاع بود مزایائى است، که در ترازوى شرایط جنگ 
اندازه سنگین میساخت و باید تمامى این نکاتکفّه رومیها را بى

______________________________
.خوابى استسنمارى بى-)1(

)2(-Publius.
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بینیم، که رومیها باعلى درجه قوى سنجیم، مىوقتیکه این اوضاع و احوال را مى. را در نظر گرفت
اند ولى نیروى پارتیها در جنگ، مهارت آنها در تیراندازى و اسلوب جنگیشان رومیها را عاجز بوده

اند و بالاخره افسرده و مأیوس گردیده از نیامدهاند از عهده حریف برکرده، پس از آن هرچه کرده
.اندحیز انتفاع افتاده

این جنگ تاریخ ایران و ماوراء آن را از طرف مشرق . اهمیت این جنگ در تاریخ زیاد است
تر ذکرش بیاید، ها، که پائینها نسبت، به رومىبجریانى دیگر انداخت و فتوحات دیگر پارتى

اگر پارتیها در این جنگ مغلوب میشدند، دیگر نمیتوانستند جلو رومیها را . گروکان این جنگ بود
بنابراین . هاى دیگر رومیها نتیجه مرعوب شدن آنها در این جنگ میباشدبگیرند، چنانکه شکست

نفس ایرانى، که نامش در تاریخ بپارتى معروف است، تا این زمان سه کار بزرگ قوم جوان و تازه
یکى اینکه سلوکیها را از ایران راند و نقشه آسیاى غربى را تغییر داد، دیگر : تاریخى انجام داد

اینکه در جلو مردمان شمالى، که میخواستند بایران بریزند، سدى متین شد و تمدن ایران را نجات 



رومیها را در آن طرف فرات متوقف ساخته بجهانگیریهاى آنها خاتمه داد و تاریخ را -سوم. داد
.ئى دیگر انداختبمجرا

در باب سورنا باید از روى انصاف گفت، که بزرگترین سردار ایران تا این زمان است، زیرا 
مندى نداشتند کننده مصر، در مقابل یونانیها بهرهسرداران دوره هخامنشى، باستثناى بغابوخش، رام

. میال دربار ایران بگرددو دولت هخامنشى بالاخره با سیاست و پول یونان را مجبور کرد، در مدار ا
سرداریرا، . هاى تقلبّ، که پلوتارك به سورنا میدهد، چنانکه بالاتر گفتیم، صحیح نیستاما نسبت

که قوه خود را کمتر بدشمن مینماید یا اسلحه آن را بدتر از آنچه هست نشان میدهد، متقلبّ 
. ه تقلبّ، تا چه رسد بدوهزار سال قبلامروز هم این نوع کارها را حیله جنگى نامند ن. نمیتوان نامید

در باب کشته شدن کراسوس باید بگوئیم، که اگر شرح قضیه چنان بوده، که پلوتارك نوشته، البتّه 
ها چنین کارى نامردى بوده و خیانت، ولى، در صورتیکه پلوتارك خودش گوید، که این گفته

حدسیاتى است و
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ها را مدرك و مبنا این گفته، آیا میتوان بى)42کتاب کراسوس، بند (طّلاعات صحیح نداریم ا
.پس باید در این باب گفت، که جهات و چگونگى را نمیدانیم. صحیح دانست

پس از جنگ حراّن

ها وارد پس از این جنگ پارتیها بآنطرف فرات گذشته در عوض خساراتى، که رومیها به پارتى
مانده قشون رومى را بآنطرف فرات برده بودند، بغارت پرداختند، ولى کاسیوس، که باقىآورده

پارتیها بقصد تسخیر صفحاتى بآن طرف فرات . بود، جلوگیرى کرد و بعد از آن پارتیها بپراکندند
هاى ضعیفى بودند، که براى غارت کردن و اضرار بدشمن تدارك شده نرفته بودند، زیرا دسته

).28، بند 41دیوکاسیوس کتاب (نابراین پافشارى نکرده پراکندند بود، ب

حمله پارتیها بسوریه



ارد پسر خود پاکر را، که در صغرسنّ بود، بسردارى معین کرده بطرف ) م. ق51(در سال بعد 
تجربه بود، شاه سردارى را سالخورده و مجرّب، که اوساكسوریه فرستاد و چون او جوان و بى

لشکر پارتى از فرات گذشت و کاسیوس حاکم سوریه، چون . نام داشت معاون پاکر قرار داد»1«
پارتیها صفحات سوریه را تصرفّ کردند . دید نمیتواند با پارتیها روبرو شود، بدفاع شهرها پرداخت

ى رومیها در این زمان قشون). راپورت سیسرون بسناى روم(و هیجانى در ایالات رومى پدید آمد 
از . زیاد در آسیا نداشتند، زیرا پومپه و سزار میخواستند افواج رومى را نزدیک خودشان نگاه دارند

دیوکاسیوس، (طرف دیگر آسیائیها تمایلشان بپارتیها بود و آنها را برادر و ناجیان خود میخواندند 
ها را، هالى شرق پارتى، چقدر رفتار رومیها در ایالاتشان با مردم بد بوده، که ا)28، بند 41کتاب 

»2«فقط دیوتاروس. ها ترجیح میدادندتر بودند، برومىها پائینکه در تمدن از مادیها و پارسى
برزن کاپادوکى با رومیها بودند، ولى کاپادوکیه در مقابل پارتیها نمیتوانست کارى گالاثى و آرى

بکند، زیرا از

______________________________
)1(-Osaces.

)2(-Deiotarus.
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بینیم از این جهت است، که مى. طرف ارمنستان سرحداتش باز بود و ممکن بود مورد حمله گردد
سرون نطّاق معروف روم، که در آن زمان حاکم کیلیکیه بود، شکوه میکند از اینکه روم سى

رد ارد با آرتاواسد پادشاه ارمنستان متفّقا اقدام میکردند، اگر در این مو. دوستى در آسیا ندارد
میتوانستند کاپادوکیه و کیلیکیه را تصاحب کنند و در این صورت هیجان آسیاى صغیر شدت یافته 

سرون، ها نیک بد میشد، ولى چون ارد مدیر خوبى نبود، این موقع از دست رفت و سىکار رومى
صغیر باعلى درجه است، بطرف کاپادوکیه حرکت کرد و چون دید، هیجان اهالى آسیاى

ها بکمک خود طلبیده در همانوقت از سناى روم با تضرّع خواستار شد، که دیوتاروس را با گالاثى
در اینوقت پارتیها در سوریه همواره ). 29، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (قشونى به آسیا بفرستد 

یوس در انطاکیه نشسته جرئت نمیکرد بیرون آید، بنابراین قشون پارتى از پیش میرفتند و کاس



ها را نجات داد، سوریه گذشته به کیلیکیه رسید، ولى پارتیها مرتکب خبطى شدند، که رومى
ها بقدرى، که در دشت باز قوى بودند و رومیها را عاجز میکردند، در فنّ توضیح آنکه پارتى

گیرى نداشتند و اگر هم میداشتند، در استعمال آن ماهر محاصره ضعیف بودند، زیرا آلات قلعه
بنابراین میبایست نقشه جنگ را چنین ریخته باشند، که اهالى آسیاى صغیر را بر ضد رومیها . نبودند

برانگیخته با قشون آنها شهرها را محاصره و تسخیر کنند و خودشان در دشت باز با رومیها مواجه 
تس ها بمحاصره شهرها پرداختند و خودشان را در وادى تنگ ارنبجاى اینکار، پارتی. گردند

در اینوقت کاسیوس از بدى موقع پارتیها استفاده کرده اول آنها از انطاکیه عقب . محدود ساختند
در این جنگ اساك . نشاند و بعد لشکر پارتى را بکمین گاهى کشیده تلفات زیاد بآن وارد آورد

اکر بود، کشته شد و این ضایع براى پارت اهمیت داشت، زیرا بعد از سردار پارتى، که معاون پ
).29، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (سورنا او سردارى مجربّ و ماهر بود 

، یعنى بآن قسمت»1«کادر نتیجه پارتیها از اطراف انطاکیه عقب نشسته به سیرسّتى

______________________________
)1(-Cyrrhestica.

2336: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سوریه، که بلافاصله بعد از کوه آمانّ واقع است، براى گذرانیدن زمستان رفتند، که در موسم بهار 
والى جدید روم، چون میدانست، که نمیتواند با پارتیها در »1«بولوسجنگ را دنبال کنند، ولى بى

آنان نفاق اندازد و حواس پاکر را بطرف دیگر دشت نبرد روبرو شود، پرداخت باینکه در میان
نام، یکى از نجباى پارتى، ایجاد کرده به پاکر »2«داپانتبنابراین روابطى با ارن. متوجه دارد

.رسانید، که در صلاح او نیست، با رومیها بجنگد، زیرا کارى خیلى بهتر از این میتواند انجام دهد

حال چرا قشون خود را در این بیش از لیاقت پدرش است و بااینلیاقت او بتخت و تاج پارت خیلى 
این دسیسه، ). 30، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (راه، که پدر را از تخت بزیر کشد، بکار نمیاندازد 

ها فرصت داد، خودشان را اى، که داشت این بود، که جنگ بدرازا کشید و برومىاول نتیجه
که خبر این روابط پاکر با والى رومى در سوریه به ارد رسید و آورى کنند و بعد باعث شد،جمع



ژوستن، کتاب (اى جز تمکین نداشت در این موقع پاکر چاره. او پسرش را با لشکرش احضار کرد
بنابراین قشون پارتى باین طرف فرات برگشت و حمله پارتیها به سوریه از جهت ). 4، بند 42

ها چهار سال ى نیز باید گفت، که اگرچه جنگ اول رومیها با پارتىنتیجه ماند، ولدسایس رومى بى
50(بطول انجامید، باوجود این آنها نتوانستند شکستى را، که در حراّن خورده بودند، تلافى کنند 

).م. ق

پاکر، از جهت فروتنى و اطاعت، که نسبت بپدرش نشان داد، غضب ارد را فرونشاند و حتّى پس 
از . بیاید، سپهسالارى قشون پارت در جنگ دوم پارتیها با رومیها باو محول گردیداز آن، چنانکه 

هاى ارد چنین استنباط میشود، که در اواخر سلطنتش او با پاکر معا امور دولتى را اداره سکّه
.ها داخل جنگ شدسال بعد از احضار پاکر از سوریه پارت باز با رومى9. میکردند

ت پارت چه میکرد معلوم نیست، ولى از آنجا، که خبرى نیست، باید استنباط سال دول9در این 
کرد، که واقعه مهمى روى نداده و این نظر با حال ارد موافقت

______________________________
)1(-Bibolus.

)2(-Ornodapantes.

2337: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بافتخارى، که در جنگ حراّن یافته بود، قناعت ورزیده طلب نبود و میخواستاو جاه: میکند
باید گفت، که او حق داشته چنین باشد، زیرا کار . گرفتاریهاى جدید براى خود تدارك نکند

دیگر، یعنى راندن روم از آسیا قائد یا مدیرى غیر از ارد لازم داشت و این شاه براى چنین کارى 
رت اگر هم آسیاى صغیر و سوریه را تسخیر میکرد، دیگر اینکه دولت پا. ساخته نشده بود

ها حفظ کند، زیرا روم بر دریاها مسلطّ بود و دولت نمیتوانست این دو مملکت را از حملات رومى
..پارت دولت دریائى نبود 

روابط ارد با روم



سزار شروع در اینوقت، چنانکه از تاریخ روم معلوم است، جنگ داخلى در دولت روم بین پومپه و 
هاى بزرگ از اوضاع روم کند، ولى او، چنانکه گردیده بود و ارد میتوانست در این موقع استفاده

اینهم معلوم است، که او از گرفتارى روم . هاى بزرگ گرددگفته شد، نمیخواست داخل نقشه
ید بجنگ داخلى خوشنود بود، زیرا، وقتیکه پومپه کمک ارد را بر ضد رقیب خود سزار طلب

شاه اشکانى جواب داد، که حاضر است با پومپه عقد اتحّادى ) 55، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (
پومپه . ببندد، بشرط اینکه او سوریه را بدولت پارت واگذارد، و الّا براى کمکى حاضر نخواهد شد

توقیف »1«اى نداد و سفیر پومپه هیروّسباوجود اینکه مذاکرات نتیجه. این شرط را قبول نکرد
بین پومپه و سزار بشکست اولى خاتمه یافت »2«گردید، بازپس از چند ماه، وقتیکه جدال فارسال

و مغلوب خواست در مقابل دشمن بزرگ خود پناهگاهى بیابد، در این صدد برآمد، که ) م. ق48(
.خود را بحمایت ارد بسپارد

او درآید، ولى دوستان پومپه این نظر او شاید امیدوار بود، که در این صورت قشون پارتى بکمک
موافق عقل نیست و »3«را صلاح ندانسته گفتند، خطر این کار براى خود پومپه و زنش کرنلیا

این نصیحت دوستان پومپه براى ارد هم نافع بود، زیرا اگر . پومپه از این قصد خود منصرف شد
پومپه بدربار ایران پناه میآورد، یقین است،

______________________________
)1(-Hirrus.

)2(-Pharsale(الى یونانشهرى بود در تس.(

)3(-Cornelia.

2338: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

هرگاه کمک نمیکرد، برخلاف شئونات وى میبود و اگر : که ارد در موقع مشکلى واقع میشد
بود، طرف میگردید، بخصوص، که سزار، میکرد با شخصى مانند سزار، که اول سردار زمان خود 

از آنجا، که در جنگ حرّان پوبلیوس پسر کراسوس کشته شده بود و او، چنانکه میدانیم، زیردست 



سزار در گالّیا تربیت یافته بود، با ارد و پارتیها باطنا خوب نبود و انتظار فرصتى را داشت، که این 
.ها را تلافى کندشکست رومى

). م. ق47(اینکه داخل مذاکراتى با ارد گردد از غلبه بر پومپه از یونان رفت، بىبارى سزار بعد
، که در این وقت سزار قصد جنگى را با پارتیها داشت، تا )46، بند 44کتاب (دیوکاسیوس گوید 

ها را در سوریه و شکست حراّن را تلافى کند، ولى، چون گرفتار کارهاى دیگر وتاز پارتىتاخت
پارت هم یکعامل قوى براى ادامه صلح در مشرق بشمار میآمد، نیت خود را آشکار نکرد و بود و

فقط پس از اینکه بجنگهاى افریقا و اسپانیا خاتمه داده دید، وقت آن رسیده، که با پارت داخل 
.جنگ گردد، آشکارا از جنگ با پارتیها صحبت داشت

وقمع کند و که دشمنان داخلى خود را قلعچهار سال پس از جنگ فارسال سزار موفق گردید،
این بود، که بمیل او فرمانى صادر و جنگ پارت بعهده او واگذار . بخشى بدهدبروم وضع رضایت

).51، بند 43دیوکاسیوس، کتاب (گردید 

. پس از آن لژیونهاى رومى بحرکت آمده از راه دریاى آدریاتیک بجانب مشرق رهسپار گشتند
، که او )58یولیوس سزار، بند (چه بوده، معلوم نیست، ولى پلوتارك گوید نقشه جنگى سزار

میخواست، بعد از فتح پارت از راه دریاى خزر و قفقازیه به سکائیه برود و از سکائیه به ژرمانیه 
تونیوس در کتاب کشى را، چنانکه سوئهخطّ قشون. تاخته از آنجا بایطالیا برگردد) مملکت ژرمنها(

گفته، سزار چنین قرار داده بود، که از ارمنستان کوچک بپارت حمله ) 44یولیوس سزار، بند (خود 
اگر روایت پلوتارك صحیح باشد، در . کند و قبل از اینکه داخل جنگ گردد، پارتیها را بشناسد
اینکه سزار در اینقصد خود موفق نمیشد، تردیدى نیست،

2339: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اى نبود، که انجام کشى بسکائیه و گذشتن از آن و رفتن بآلمان کنونى نقشهاز راه قفقاز قشونزیرا 
شدنى باشد و بواسطه راههاى بد و قحطى آذوقه پارتیها، آلانها، سارماتها و سکاها، قبل از اینکه 

ه بپارتیها و سزار بژرمانیه برسد، از رومیها چیزى باقى نمیگذاشتند، ولى در اینهم شکّى نیست، ک
بهرحال قبل . العاده وارد میآمد و کار بر ایرانیها سخت میشداهالى ایران ضررهاى جانى و مالى فوق



، چنانکه قاتلین او »آزادکنندگان روم«از اینکه سزار از روم بطرف ایران حرکت کند خنجر 
).م. ق44س مار(خودشانرا میخواندند، بآمال و آرزوهاى این سردار نامى روم خاتمه داد 

طلبان، ومرجى رویداد و طرفداران مقتول، یا سلطنت، در روم هرج)سزار(بعد از کشته شدن قیصر 
از اخبار چنین مستفاد میگردد، که دولت پارت از این وضع . خواهان سخت درافتادندبا جمهورى

ى پیشتر از براى فهم وقایع باید قدر. روم خوشنود بوده و در اغتشاشات آن دولت دست داشته
م، یعنى دو سال قبل از کشته شدن قیصر، یکنفر باسوس. ق46اینزمان شروع کرده بگوئیم، که در 

وپا کند، از دربار نام رومى خواست حکومتى مستقل در جائى از سوریه براى خودش دست»1«
.پارت کمک طلبید و دسته کوچکى از کمانداران سواره پارتى بکمک او رفت

سه زمامدار دولت روم »3«و لپیدوس»2«تونیوس، وقتیکه اکتاویوس و آن)م. ق43(چندى بعد
در تاریخ روم مینامند، چنانکه زمامدارى پومپه »4«حکومت اینها را حکومت سرمرده دوم(بودند 

اى از سپاهیان باسوس بطرف دسته.) م. اندمرده اول نامیدهو قیصر و کراسوس را حکومت سه
کاسیوس همان . تونیوس و اکتاویوس جمع میکرد، رفتسیوس، که در مشرق قشونى بر ضد آنکا

اى برضد قیصر ترتیب داده باعث کشته شدن او گردید و بعد، چون خود را شخصى بود، که توطئه
تیها بعد وقتیکه کاسیوس پار. در امنیت نمیدید، در سوریه، که سابقا در آنجا والى بود، اقامت گزید

را دید، باین خیال افتاد، که لشکرى

______________________________
)1(-Bassus.

)2(-Antonius.

)3(-Lepidus.

)4(-Triumvirat II.

2340: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومی) (آنتوان(مجسه آنتونیوس -)131(



بنابراین بهریک از پارتیها مبلغى داده آنها را . با دشمنان خود بجنگداز این سپاهیان رشید گرفته 
شان کرد، تا در ایران بدانند، که او قدر خدمت را میداند و در همین اوان موقع را روانه خانه

منصبان خود را بسمت سفارت نزد ارد فرستاد، تا از او کمک بطلبند غنیمت شمرده بعض صاحب
. جواب ارد بپیشنهاد کاسیوس صریحا معلوم نیست). 6کتاب پیان، جنگ درونى،آپ(

، ژوستن نوشته، که )24، بند 48کتاب (دیوکاسیوس گوید، که ارد جواب قطعى از آرى یا نه نداد 
و باز ) 4، بند 42کتاب (و کاسیوس دو نفر از قتله قیصر کمک کردند »1«پارتیها به بروتوس

جنگ (در قشون بروتوس و کاسیوس بودند »2«پىلیپنگ فىپیان گوید، که پارتیها در جآپ
).649درونى، صفحه 

یکى اینکه، چون طرفداران سلطنت : اما سبب دخالت ارد در جنگهاى درونى روم از دو جهت بود
طلبان مضمحل نشوند و جنگهاى داخلى بیشتر امتداد یابد، چه قویتر بودند، میخواست جمهورى

تر میگشت و انجامید، دولت روم ضعیفدامنه مییافت و بیشتر بطول مىهرقدر این منازعات 
اینوضع در صلاح دولت

______________________________
)1(-Brutus.

)2(-Philippi )Philippes )(ه، که در لیپفىه نزدیک تراکیپى یا فیلیپ شهرى بود در مقدونی
کاسیوس و بروتوس از طرف دیگر جنگى رویداد تونیوس از یکطرف باآنجا بین اکتاویوس و آن

).م. ق42-و بشکست دو نفر آخرى خاتمه یافت

2341: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ها، مادامیکه گرفتار امور داخلى نباشند، حدى اشکانى بود زیرا ارد بخوبى حس میکرد، که رومى
یگانه دولت عالم آن زمان است، که در براى جهانگیریشان قرار نخواهند داد و ایران پارتى هم 

کسانى بودند، که قتل » »1«یا آزادکنندگان«دیگر اینکه هواخواهان جمهورى . مقابل روم ایستاده
قیصر را باعث شدند و قیصر، اگر کشته نمیشد، براى دولت پارت زحماتى بزرگ تدارك میکرد، 

بارى جنگ واقع شد و . بودپس ارد، علاوه بر نظر سیاسى، مرهون آزادکنندگان نیز 



طلبان براى ارد، از نظر سیاسى و منافع البتّه این فتح سلطنت. معدوم گشتند» آزادکنندگان«
ومرج بیرون مشترکى، که با طرف مغلوب داشت، بد بود، ولى وضع روم بواسطه این فتح از هرج

ى در روم برخلاف طلبان با هواخواهان سلطنت خاتمه یافت، ولنیامد و اگرچه جنگ جمهورى
توضیح آنکه سه . هاى درونى شدیدتر گشتانتظارى، که میرفت یگانگى حاصل نشد، بل ضدیت

بالاتر این سه نفر را (مرده را تشکیل کردند نفر از رجال روم باهم متّفق گردیده حکومت سه
ند، چه هریک تونیوس باطنا باهم خوب نبوددو نفر از اینها، یعنى اکتاویوس و آن). ایمنامیده

.دیگرى را رقیب خود میدانست و نمیخواست غیر از خودش دیگرى قوى شود

ها هم با یکدیگر سخت شروع گردید و هریک دیگرى را بدترین بنابراین بزودى منازعه این
.دشمن خود دانست

از این دو نفر اکتاویوس در ایطالیا بود و سعى میکرد، حکومت خود را محکم و شورشى را، که 
دیگرى در مصر در عیش و نوش فرورفته اوقات خود را بعیاشى و . برضد او شده بود، برطرف کند

هاى زیاد در اینوقت دولت پارت میتوانست از وضع روم استفاده. پایان میگذرانیدشهوترانى بى
جا بود، که مرده طرفدار نداشت و جهت آن از اینکند، بخصوص، که در مشرق حکومت سه

سه زمامدار مزبور میبایست طرفداران و بستگان و کسان خود را راضى کند، رضایت هریک از
آنان میبایست با ثروت تحصیل شود و ثروت از ایالات بدست آید و در

______________________________
)1(-Liberatores )liberateurs. )

2342: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

یائى چنانکه میدانیم، مخصوصا خیلى ثروتمند بودند و به از سایر ایالات میان ایالات هم ایالات آس
بنابراین ممالک . اى آن را فرونشانندوطمع رومیها آبى پاشیده تا اندازهمیتوانستند بر آتش حرص

.ها باطنا طرفدار پارتیها بودندآسیاى صغیر و سوریه از ترس آز و حرص رومى

حمله دولت پارت بروم



بود وضع دولت روم، که ذکر شد و دولت پارت میخواست در این موقع ناظر وقایع نگشته چنان 
.آتیه خود را تأمین کند

در اینوقت سورنا وجود نداشت، ولى از حسن . اکنون باید دید، که چه کرد و چه نتیجه گرفت
این شخص یکنفر. اتفاق دولت پارت سردارى یافت، که میتوانست بر اوضاع حاکم باشد

نام بود، که در خدمت دولت پارت میزیست و از ترتیب سپاه »1«نیوسمنصب رومى، لابىصاحب
او پسر تیتوس، مأمور سزار در گالّیا، بود، . آرائى و طرز جنگ رومیها اطلاعاتى بکمال داشت

ر بعدها بروتوس و کاسیوس او را نزد ارد بسفارت فرستادند و در دربار ایران متوقف بود، که خب
پى رسید و چون از تعقیب فاتحین ترسید، خواست در دربار ایران لیپشکست دو نفر مزبور در فى

بنابر آنچه گفته ). 24، بند 48دیوکاسیوس، کتاب (بماند و بعد داخل خدمت دولت پارت گردید 
کرده را، که از مشرق دور بود، محاصره »2«م، وقتیکه اکتاویوس قلعه پروسیا. ق40شد، در سال 

نیوس و ور بود، لشکر پارت در تحت سردارى لابىتونیوس در مصر در تعیشات خود غوطهو آن
این لشکر قویتر از قشونهائى بود، که سابقا پارتیها به . پاکر پسر ارد بطرف سوریه بحرکت آمد

یافتند، ولى پارتیها بر صفحاتى، که بین فرات و انطاکیه واقع بود، استیلا. سوریه فرستاده بودند
زیرا در فن محاصره (نسبت بشهرها، چنانکه همیشه پیش میآمد، دوچار بعضى اشکالات شدند 

تس محاط بود، اى تقریبا از هر طرف برود ارنجزیره، که مانند شبه»3«آاولا از آپام): قوى نبودند
کستى در دشت ش»4«دیوس ساکسادر ابتداء عقب نشستند، ولى پس از آن بوالى سوریه دسى

آبازداده آپام

______________________________
)1(-Labienus.

)2(-Perusia.

)3(-Apamea.

)4(-Decidius Saxa.
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شهر آخرى را، که پایتخت سوریه بود، ساکسا، همینکه از نزدیک . و انطاکیه را تسخیر کردند
بعد از این ). 38دیوکاسیوس، کتاب (یافت، رها کرده به کیلیکیه فرار کرد شدن پارتیها اطلاع 

قشون پارتى را بدو قسمت کرده یکى را : نیوس نقشه جنگ را چنین ریختندمندى پاکرولابىبهره
نیوس فرمان داده پاکر براى تسخیر بقیه سوریه و تمام فینیقیه و فلسطین بکار برد و دیگرى را لابى

هر دو سردار . ها بگیردسیاى صغیر حرکت داد، تا جاهاى حاصلخیز اینمملکت را از رومىبطرف آ
مند شدند، توضیح آنکه پاکر تمام سوریه و فینیقیه را گرفت، فقط شهر صور مقاومت کاملا بهره

پس از آن بطرف ). 26همانجا، بند (کرد و چون پاکر بحریه نداشت، از تسخیر آن منصرف گردید 
، 15یوسف فلاویوس کتاب (ین رفت و دید، که منازعات داخلى در این مملکت دوام دارد فلسط
).14بند 

وتخت سلطنت رقابت و در سر تاج»2«گون برادرزاده خودتىپادشاه یهود با آن»1«هیرکانیوس
ه، گون را رانده بود او حاضر بود، که طرفدار پارتیها شدتىمنازعه داشت، چون هیرکانیوس آن

پول نقد و پنج هزار نفر زن »3«علاوه بر آن او هزار تالان. نشانده باج بدهدمانند پادشاه دست
.یهودى به پاکر تقدیم میکرد، که او این شاهزاده را بجاى عمویش بر تخت نشاند

پاکر این شرایط را پذیرفت و بکمک پارتیها انقلابى در اورشلیم رویداد، که در نتیجه هیرکانیوس 
گون پادشاه روحانى یهود گردید و مانند والى دولت پارت در تىپس از آن، آن. از سلطنت افتاد

).م. ق37-40(اینجا در مدت سه سال سلطنت کرد 

نیوس تمام دشمنان را جاروب کرده، همواره چنین بود کارهاى پاکر در سوریه و غیره، اما لابى
ست با او جنگ کند، ولى نه فقط آن را باخت، بل خودش اولا در کیلیکیه ساکسا خوا: پیش رفت

).25، بند 38دیوکاسیوس، کتاب (هم کشته شد 

______________________________
)1(-Hyrcanius.

)2(-Antiogonus.

.میلیون ریال28پنج میلیون و ششصد هزار فرنگ طلا یا -)3(
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در »1«فیلیه و لیکیه و کاریه را مسخرّ کرد و پس از آن شهر ستراتونیکیهس پامنیوبعد لابى
ها لیدیه و محاصره افتاد، دو شهر معروف میلاسا و آلاباندا بتصرفّ آمدند و موافق روایتى پارتى

لوتارك، پ(استیلا یافتند ) بوغاز داردانل(پونت یونیه را غارت کرده، بر تمامى این صفحات تا هلّس
بنابراین باید گفت، که در این زمان ). 156پیان، کتاب پارت، صفحه آپ-30تونیوس، بند آن

رومیها تمامى ممالک را از رود فرات تا بحر الجزایر و دریاى مغرب فاقد شدند و دولت پارت، 
رسید باستثناى مصر، تقریبا بحدودى، که دولت هخامنشى بعد از جنگهاى ایران و یونان داشت، 

).م. ق40-39(

مندیهاى پارتیها، دیرى نگذشت، که در میزان جنگ کفّه رومیها سنگینى کرد و پس از این بهره
»2«دیوستىتونیوس نایب خود را، که پوبلیوس ونم آن. ق39در زمستان : اقبال بطرف آنها رفت

، 38دیوکاسیوس، کتاب (نیوس و پارتیهاى فاتح بجنگد نام داشت، بطرف مشرق فرستاد، تا با لابى
نیوس گردید، زیرا در این سردار ناگهان بآسیاى صغیر حمله کرد و باعث وحشت لابى). 39بند 

تخلیه بنابراین او مجبور گردید ممالکى را، که گرفته بود . اینوقت او لشکر پارتى با خود نداشت
اى کرده بطرف کیلیکیه عقب نشیند و در همانوقت کس فرستاده از پاکر استمداد کرد و او دسته

نیوس درآید، از سواران پارتى را بکمکش فرستاد، اما این دسته بجاى اینکه در تحت فرمان لابى
کیلیکیه نیوس را رها کرده بطرف خواست مستقلا عملیاتى کند و در نتیجه شکست خورد و لابى

).40دیوکاسیوس، همانجا، بند (رفت 

نشینى او را دشمنانش نیوس مأیوس گردیده چاره را در فرار دید، ولى عقبحال لابىدر این
).دیوکاسیوس، همانجا(دریافته تعقیبش کردند و او را گرفته کشتند 

و نیز ) 24، بند 2، فصل15کتاب (در باب این سردار باید گفت، که چنانکه سترابون ذکر کرده 
او خود را امپراطور) 26، بند 38کتاب (دیوکاسیوس 

______________________________
)1(-Stratonicea(از اسم ستراتونیس.(



)2(-Publius Ventidius.
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.نى پادشاه است، ولى نباید تصور کرد، که امپراطور در این مورد بمع»1«پارت میخواند

در روم سپهسالار قشون را امپراطور میخواندند و بعدها، چون فیاصره روم فرماندهى قشون را هم 
بنابراین استهزاء بعض نویسندگان جدید درباره . داشتند، این عنوان با عنوان قیصر توأم گردید

آسیاى صغیر رفته بود او سپهسالار قشونى بود، که از طرف دولت پارت به. نیوس مورد نداردلابى
اگر او خود را سپهسالار پارت میخواند، . و بزبان لاطین حق داشت، خود را امپراطور پارت بخواند

گمان نمیکنیم، که کسى این عنوان او را منکر میشد، یا استهزاء میکرد، پس جهت ندارد، عنوان 
»2«.کنیمامپراطورى او را، که بزبان لاطین همان سپهسالارى بود، استهزاء 

گون را مأمور کردند منافع آنها را در فلسطین تىها چون وضع را چنین دیدند، آنبارى پارتى
حفظ کند و قشون خود را بطرف شمال سوریه و کماژن کشیدند، زیرا صلاح دیدند، که در اینجا 

از پارتیها بحفاظت اى قوىدر اینجا اول کارى، که کردند، فرناپات را با دسته. منتظر رومیها گردند
اى را، دیوس سرکردهتىون. دربند سوریه، که از کیلیکیه بسوریه هدایت میکند، گماشتند

این سرکرده خواست با فرناپات بجنگد، . نام، مأمور کرد راه، قشون او را باز کند»3«دیوسپومپه
اش حرکت سرکردهدیوس بعد از تىولى در وضع بدى افتاد و داشت شکست میخورد، که ون

نگران گشته، خودش از عقب او روانه گردید و بموقع رسیده شاهد فتح را بآغوش کشید و 
بعد ). پلوتارك هم این خبر را تأیید کرده-40، بند 38دیوکاسیوس، کتاب (فرناپات هم کشته شد 

رف فرات وقتیکه خبر این واقعه به پاکر رسید، صلاح را در آن دید، که عقب نشیند و باین ط
رومیها او را تعقیب نکردند، ولى معلوم است، که به سوریه درآمده آن را از نو باطاعت . گذشت

چنین بود جنگ پاکر با سردار رومى، ولى نباید تصور کرد، که ). م. ق38یا 39(روم درآوردند 
پاکر از

______________________________
)1(-Imperator Particus.



کسى را، که استهزاء کرده است، نبردیم، زیرا مقصود ما ایراد نیست، بل توضیح مطلب اسم -)2(
.است

)3(-Pompedius.
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او میدانست، بواسطه رفتار خوبى، که با اهالى در سوریه داشت و نیز از . جهانگیرى منصرف شد
دیوکاسیوس، (ى طماع و حریص ترجیح میدادند اش سوریها او را بر رومیهاجهت حسن اداره

نشانده، که در بین و نیز خوب تشخیص داده بود، که پادشاهان کوچک دست) 20، بند 49کتاب 
، »2«پادشاه کماژن»1«تیوخوسدولت پارت و دولت روم در ممالکى حکمرانى داشتند مثلا آن

گون و تىو آن»6«اوسشیخ اعراب نبطى، خاونه»5«خوس، مال»4«آتورهامیر اى»3«زانیاسلى
گون که بدست پاکر بر تخت تىو آن) 32، بند 19دیوکاسیوس، کتاب (دیگران متحّدین او بودند 

ها، که میخواستند پسر هیرکانوس را بر نشینى پارتیها در مقابل رومىیهود نشسته بود، بعد از عقب
. تونیوس او را بپادشاهى یهود نامزد کرده بودندکتاویوس و آنتخت نشانند، ایستاد، و حال آنکه ا

بنابراین پاکر خود را براى سفر جنگى دیگر حاضر کرده پس از گذشتن زمستان، زودتر از آنکه 
اگر پارتیها در این موقع در جائى از فرات گذشته . دشمنانش انتظار داشتند، از فرات گذشت

آنها میبود، زیرا رومیها در قشلاقهاى خود در حوالى سلسله بودند، که همه میگذشتند مزایا با
دیوس با حیله جنگى تىکوههاى توروس اقامت داشتند و براى جنگ حاضر نبودند، ولى ون

تر از جریان پارتیها را باشتباه انداخت و آنها خواستند در جائى از فرات بگذرند، که خیلى پائین
رصتى زیاد از دست دادند، در نتیجه، وقتیکه پارتیها بطرف رود بود و از جهت اشکالات عبور ف

اى او عده. دیوس قواى پراکنده خود را جمع کرده حاضر جنگ بودتىراست فرات گذشتند، ون
اى، بمسافت کمى از رود، موقع گرفته خندقهائى دور خود دار با خود داشت و بر تپهزیاد فلاخن

).91ند ، ب49دیوکاسیوس، کتاب (کنده بود 

اند، اشغال چنین پارتیها چون دیدند، که رومیها بر بلندى جا گرفته و دور خود خندقهائى کنده
موقعى را بر کمى عده یا ترس آنها حمل کرده تصمیم گرفتند،



______________________________
)1(-Antiochus.

)2(-Commagene.

)3(-Lisanias.

)4(-Iturea.

)5(-Malchus.

)6(-Chavnaeus.
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که بتپه یورش برده آنرا بگیرند، ولى پس از اینکه این کار شروع شد، بقوه حاضر جنگ رومیها 
برخوردند و آنها در شیب تپه بنوبت خود حمله سختى بپارتیها کردند و چون رومیها از بالا بزیر 

.موقعى بد داشتندحمله میکردند، پارتیها در شیب تپه

اسلحه پارتى مقاومت سختى کرد، ولى نظام سنگینبعد، جدال در جلگه امتداد یافت و سواره
باوجود این قشون پارتى ایستاده بود، ولى در . داران رومى تلفات زیاد بپارتیها وارد کردندفلاخن

بود، بعد از کشته شدن اینوقت پاکر در میان گیرودار جنگ کشته شد و چنانکه عادت لشکر ایران 
هاى نزدیک متزلزل گشته رو بفرار گذاشتند و بعد این فرار بسایر قسمتها سرایت کرده او، جنگى

در اینحال ). 20، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (ها این جدال را باختند عمومى شد و در نتیجه پارتى
ات زده بودند، رفت، تا باین ها بر فرقسمتى بطرف پلى، که با کرجى: ها بدو قسمت شدندپارتى

.طرف بگذرد، ولى این قسمت را رومیها نابود کردند

تیوخوس پادشاه این صفحه پناه برد و او حاضر نشد آنها را قسمت دیگر بطرف کماژن رفته به آن
دیوس، چون میدید، که تىون) 35تونیوس، بند کتاب آن(پلوتارك گوید . برومیها تسلیم کند



مندى رومیها باسم او تمام شود به یشرفتهاى سردارانش رشک میبرد و میخواهد بهرهتونیوس بپآن
.تونیوس داخل مذاکره گرددتیوخوس گفت، با خود آنآن

تونیوس راضى نشد باین شرایط معاهده بسته شود، ولى بعد، که محاصره ساموساتدر ابتداء آن
پایتخت کماژن بطول انجامید و سکنه آن براى مقاومت و دفاع سخت حاضر شدند، »1«

تونیوس از اینکه شرایط اولى را نپذیرفته، نادم و خجل گردید و با کمال شعف بگرفتن سیصد آن
.تالان قناعت ورزید

ه پارتیها دیوس تا زمان ما یگانه سردار رومى بود، که نسبت بتىبعد مورخ مذکور گوید، که ون
این عبارت میرساند، که سرداران دیگر روم چه قبل و چه بعد ). 35همان کتاب، بند (فاتح گردید 

از این جنگ تا قرن دوم میلادى شکست

______________________________
)1(-Samosate.
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)ولارد ا(هاى پاکر برادر اشک سیزدهم سکّه-)132(

این تألیف گفته شد، بین پنجاه و یکصد و بیست 84اند، زیرا پلوتارك چنانکه در صفحه خورده
.میلادى میزیست

تلفات پارتیها را در این جنگ از قول . م رویداد. ق39کشته شدن پاکر و شکست پارتیها در سال 
در جنگى هیچگاه از این اند و ژوستن گوید، که تلفات پارتیها ارزیوس مورخ بیست هزار نوشته

).4، بند 42کتاب (عده تجاوز نکرد 

هاى مورخین چنین استنباط میشود، که پاکر شخصى جوانمرد و با علو همت بوده، بهمین از گفته
جهت مردم سوریه باطنا باو متمایل بودند و او را پادشاه حقیقى خود میدانستند و نیز معلوم است، 

موافق . نام نیک و خوى خوب و رفتار جذاّب و دلپسند او را نداشتکه از پسران ارد هیچیک
روایتیکه مدرکش ذکر نشده، سردار رومى پس از کشته شدن پاکر سر او را از بدن جدا ساخته امر 



ها مأیوس کرد سرش را در سوریه بگردانند و بمردم نشان دهند، تا اهالى ترسیده از پاکر و پارتى
روایت معلوم نیست، نمیتوانیم در باب صحت یا سقم آن چیزى بگوئیمچون مدرك این . شوند

»1«.

معلوم است، که پاکر مصحف اسم این پسر ارد بوده و اسم صحیح او همان است، که بعض 
»2«)چنانکه بیاید(اند مورخین شرقى ضبط کرده

______________________________
.155-154درر التیجان، جلد دوم، صفحه -)1(

.فقور، فغور، افقور و غیره: اندمورخین شرقى این اسم را مختلف نوشته-)2(

2349: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ها به سوریه و آسیاى صغیر، که از جهت کشته شدن پاکر و فقدان چنین بود حمله بزرگ پارتى
این جنگ نشان داد، که قشونى . نتیجه ماندمحکم در قشون پارتى بى) دیسیپلین(اطاعت نظامى 

پارتى براى جنگ دفاعى ساخته شده است و در این نوع جنگ بسیار قوى است، ولى در جنگ 
جهات این وضع در جائى، که از سپاه . تعرّضى و حمله شرایطى را، که باید واجد باشد، نیست

.پارت صحبت خواهیم داشت، بیاید

قتل ارد

باعث غصه و اندوهى بزرگ براى ارد شد، چنانکه او ) 4بند ، 42کتاب (مرگ پاکر بقول ژوستن 
بعد او بحالى افتاد، که پنداشت پاکر از جنگ برگشته و او . از حرف زدن و خوردن امتناع میورزید

گاهى از . اى جز نام پسرش بر زبان نمیآوردحال او کلمهدر این. شنودبیند و حرفهایش را مىرا مى
قت را در مییافت، در اینوقت گریه و زارى او را حدى نبود و همواره اینحال بیرون آمده حقی

کم این احوال او برطرف شد، ارد بکارهاى دولتى پرداخت و بفکر تعیین بعد کم. اشک میریخت
.جانشین خود افتاد



ارد تصمیم گرفت، که پسر . او سى پسر داشت، ولى هیچیک از آنها کار نمایانى نکرده بودند
پنداشت، که مجلس مهستان با این نقشه او اد را ولیعهد خود قرار دهد، زیرا مىارشدش فره
بعد براى اینکه مقام پسرش محکم گردد، صلاح را در آن دید، که از سلطنت . ضدیت نکند

استعفاء و کارها را بپسرش تفویض کند، ولى اینکار باعث مرگ او شد، توضیح آنکه فرهاد، چون 
رفت، یکى از برادرانش را، که از شاهزاده خانمى تولّد یافته بود، رقیب خود زمام امور را بدست گ

. یونانى و زن غیر عقدى ارد بود»1«جهت رقابت این بود، که مادر فرهاد رامشگر(دانسته کشت 
.و چون ارد پسرش را ملامت کرد، خود نیز کشته شد.) م

وید که در ابتداء فرهاد به ارد زهر داد، او گ). 44کراسوس، بند (چنین است روایت پلوتارك هم
این بود، که فرهاد. ولى بجهتى زهر براى مزاج ارد مفید افتاد

______________________________
.سازنده-)1(

2350: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.تر و پدرش را خفه کردراه را کوتاه

ى اینکه بزرگان کسى را نیابند، که بجاى او ژوستن گوید، که فرهاد تمام برادرانش را کشت و برا
).5، بند 42کتاب (بنشانند، یکى از پسران بالغ خود را هم نابود کرد 

آور است، ولى چون اگرچه روزهاى آخر عمرش حزن. چنین بود عاقبت زندگانى و سلطنت ارد
ر خود و با سورنا با او همان کردند، که او با پدر و براد: نیک بنگریم، او بجزاى اعمالش رسید

سلطنت ارد از ). دیوکاسیوس است49کتاب 23اخبارى، که مذکور افتاد نیز موافق بند (کرده بود 
.م بود. ق37تا 56

سلطنت ارد

.زمان سلطنت ارد مهمترین قسمت دوره پارتى تاریخ ایرانست



ت پارت بطرف در این زمان جنگ حراّن وقوع یافت و هم در اینوقت جنگ تعرّضى و حمله دول
هاى سریع کردند، ولى بعد، این جنگ را ها پیشرفتمغرب رویداد و اگرچه در بادى امر پارتى

دو جنگ مزبور این مسئله را، که حدود دو دولتى، که عالم آن روز را در حیطه اقتدار . باختند
شن گردید، که خود داشتند، کجا باید باشد، حل کرد و رود فرات را حد فاصل قرار داد، زیرا رو

مندیهاى دولت پارت در آنطرف رود مزبور موقتى پیشرفتهاى روم در این طرف فرات و بهره
نیز معلوم گردید، که دولت پارت از رسانیدن خود بدریاى مغرب و بحر الجزایر باید . است

ید صرفنظر کند، چنانکه دولت روم هم از مطیع کردن ایران و تاختن بطرف هند و آسیاى وسطى با
.مأیوس باشد

راست است، که این عقیده براى طرفین دفعۀ حاصل نشد و پارت و روم یا بعکس روم و پارت 
تر بیاید، با یکدیگر کردند، ولى نتیجه تا آخر دوره پارتى همان جنگهاى عدید، که شرحش پائین

با یکدیگر گوئى، که این دو جنگ خبر داد، که نتیجه روابط دو دولت مذکور. بود، که گفته شد
بروم گفته شد، در کنار : روابط حاصل خواهد شد، چه خواهد بودو اوضاع و احوالى، که از این

تو هم بایست، چه بحدود ایران -فرات بایست، زیرا از عهده ایران پارتى برنیائى و بایران پارتى
.هخامنشى از طرف مغرب نرسى

2351: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

فرهاد چهارم-اشک چهاردهم. مبحث ششم

اند و این نظر بعض مورخین اروپائى ارد را اشک سیزدهم و پاکر را اشک چهاردهم دانسته
بیمدرك نیست، ولى چون او در ایران ولیعهد بود و بتخت ننشست، باید فرهاد چهارم را اشک 

م . ق37تا 38ر از اگر بخواهیم زمان فتوحات او را در سوریه و آسیاى صغی. چهاردهم بدانیم
مبنا نیست، ولى، چون پدرش ارد در این زمان شاه بود و مدت سلطنت او بدانیم، این نظر هم بى

باسم او این جنگها میشد، باز او را نمیتوان اشک چهاردهم دانست و این اشک همان فرهاد چهارم 
.است



ده، ببزرگان پارت پرداخت و فرهاد پس از کشتن برادرها و پدرش باینقدر خونریزى اکتفاء نکر
معلوم است، که این رفتار ظالمانه باعث ). 23دیوکاسیوس، بند (اى زیاد از اینها کشته شدند عده

العاده و اضطراب نجباء گردید و هرکس توانست بطرفى برود، فرار کرد، تا در وحشت فوق
تونیوس پناه د نفر هم به آناز جمله فراریها چن. اى بسلامت روزگار خود را بآخر برساندگوشه

نام، که از نجباى درجه اول بشمار میآمد »1«زسترین این چند نفر شخصى بود مونهبردند و نامى
).38تونیوس، بند پلوتارك، آن(

.این شخص در جنگهاى پاکر در سوریه نامى نیک یافته بود و از دوستان نزدیک وى بود

ه چون قلوب مردم از جهت ظلم و تعدیات فرهاد از او برگشته، تونیوس پیشنهاد کرد، کاو به آن
بآسانى میتوان در ایران انقلابى برپا کرد و اگر رومیها از او تقویت کنند، میتواند بپارت حمله برد و 

در اینصورت او حاضر است، که تاج سلطنت را از دست رومیها . قسمت بزرگ آنرا تصاحب کند
تونیوس را این پیشنهاد خوش آمد و آن. ا سپاسگذار و باوفا باشدبگیرد و همیشه نسبت بآنه

تونیوس سه پلوتارك گوید، که آن. خواست از موقع استفاده کرده دولت پارت را مطیع گرداند
، که )درازدست(زس داد، تا با اردشیر اول را به مونه»2«یروپولیستوز و هىشهر لاریس، آره

ل یونانى را پناه داد و معاشش را مرتبّ کرد،بواسطه جوانمردى، تمیستوک

______________________________
)1(-Monaeses.

)2(-Iarisse ,Arethuse ,Hieropolis.

2352: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

تونیوس در تهیه بارى آن) 38تونیوس، بند آن(رقابت کرده باشد ) این تألیف922-911صفحات (
پادشاه ارمنستان داخل مذاکره شد، که او هم در این »1«بایران گردید و با آرتاواسدسفر جنگى 

تونیوس پادشاه مزبور، چون در اینوقت از روم بیشتر میترسید، این تکلیف آن. جنگ شرکت جوید
زس فرستاده او را وقتیکه این خبر به فرهاد رسید، سخت نگران شد و کس نزد مونه. را پذیرفت

هاى زیاد درباره ها را فراموش و نیکىکرد و وعده داد، که اگر او بایران برگردد، گذشتهاستمالت



آمیز برگردم، تونیوس گفت، که اگر من بطور مسالمتزس به آنپس از آن مونه. او خواهد کرد
تونیوس را خوش این حرف آن. شاید بتوانم بیش از آن بشما خدمت کنم، که با اسلحه مقدور بود

مد و مورد اعتماد او نگشت، ولى احتیاط را در این دید، که بروى خود نیاورد و گفت، که شاید نیا
زس بطرف ایران بعد وقتیکه مونه. جنگ روابطمان را با پارت بطور صحیح مرتبّ داریمبتوانیم بى

رت تونیوس سفراى خود را بدربار ایران فرستاد و بآنها گفت چیزى از دولت پاحرکت میکرد، آن
اند و نیز اسرائى را، که هنوز نخواهید، مگر اینکه بیرقهاى رومیرا، که پارتیها در جنگ حراّن گرفته

).24، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (اند، پس بدهند زنده

یکى . تونیوس تدارکات جنگى را با دولت پارت میدیداین چیزها همه ظواهر کار بود و باطنا آن
هاى سردارانش، مانند باسوس و تونیوس نسبت بپیشرفتر میکنند، که آناز جهات آن را چنین تعبی

دیوس، که جشن فتحش را در روم گرفته بود، رشک میبرد و میخواست فتوحاتى بنام او تىنیز ون
مردم میگفتند، : پلوتارك گوید[اختصاص داشته باشد و نام او برتر از نام زیردستانش قرار گیرد 

تر تونیوس، وقتیکه بوسیله سردارانشان جنگ میکنند، خوشبختو آن) ویوسیعنى اکتا(که قیصر 
)].35تونیوس، بند کتاب آن(از مواردى هستند، که خودشان رأسا بجنگ میروند 

یکى اینکه از جهت: تونیوس در شروع کردن این جنگ دو مقصود داشتآن

______________________________
)1(-Artavasdeباذ باشده، باید ارت.

2353: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

)فرهاد چهارم(هاى اشک چهاردهم سکّه-)133(

2354: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

شکست پارتیها در آنطرف فرات، رعب رومیها از آنها زائل شده بود و با طرز جنگ کردن و 
حیث پارتیها قوى، از چه جهات ترتیبات قشونى پارتیها آشنا گشته دریافته بودند، که از چه 

دیگر . اند و بنابراین میتوان ترتیب قشون روم را طورى داد، که مزایا با رومیها باشدضعیف



تونیوس میخواست نسبت برقیب خود، یعنى اکتاویوس قوى گردد و چنین میپنداشت، که فتح آن
تونیوس این تدارکات آن. د کردالعاده بلند خواهاو در ایران و مطیع کردن پارتیها نام وى را فوق

بود، که پادشاه ارمنستان آرتاواسدس را با خود همراه کرد و او وعده داد هفت هزار پیاده و 
.ششهزار سوار بدهد

پس از آن، او قشونى آماده ساخت، که داراى شصت هزار پیاده رومى، ده هزار سوار از گالّیا و 
پلوتارك، (اسلحه متحّدین آسیائى روم بود ر سبکو سى هزار نفر سوا) گرجستان(»1«ایبرى

.بنابراین عده سپاهیان او بیکصد هزار نفر میرسید). 37تونیوس، بند آن

جنگ دوم روم با دولت پارت

از مورخین قدیم پلوتارك چگونگى این جنگ را مشروحتر از دیگران نوشته، بنابراین روایت او 
اخبارى هم مورخین دیگر ذکر کرده باشند، که در روایت پلوتارك را متابعت خواهیم کرد و اگر 

تونیوس پس از اینکه ، آن)38تونیوس، بند کتاب آن(مورخ مزبور گوید . نباشد، نوشته خواهد شد
بمصر روانه کرد از راه عربستان و ارمنستان عازم جنگ ) اش بودکه معشوقه(ملکه مصر کلئوپاتر را 

او بسپاهش ملحق شدند و وقتیکه او سان قشون دید، عده نفرات آن قشون متحّدین. گردید
در باب ده هزار نفر گالّى پلوتارك گوید، که این عده از گالّیا و (بیکصدوسیزده هزار میرسید 

).اسپانیا بود و خودشان را رومى میدانستند

طرف باختر را متوحش بعد، او گوید، که سپاهى باین عظمت آسیا را بلرزه درآورد و هندیهاى آن
تونیوس به کلئوپاتر میورزید،ساخت، ولى از جهت عشقى، که آن

______________________________
)1(-Iberie.

2355: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

طاقتى میخواست زمستان را با ملکه مصر تونیوس با بىچون آن. اى نگرفتاز این قدرت نتیجه
حال او حال کسى بود، که . ل از موسم مناسب شروع و در هر کار عجله کردبگذراند، جنگ را قب



. قادر نباشد عقل را بکار برد، یا چیزى باو خورانده و یا با جادو و سحر او را تسخیر کرده باشند
افکند و بیشتر در فکر این بود، که زودتر خود را بملکه همواره نظر خود را بطرف این زن مى

266(ایست در قشلاقهاى ارمنستان اردو زند و بقشونى، که هشت هزار استاد او میب. برساند
را پیموده بود، استراحت بدهد و قبل از اینکه پارتیها از اقامتگاههاى موقّتى خود بیرون ) فرسنگ

آیند، ماد را در اول بهار تصرفّ کند، ولى بجاى این اقدامات او قشون خود را مجبور کرد، 
او . نستان را در طرف چپ خود گذاشته، بآذربایجان درآمد و آنرا غارت کردحرکت کند و ارم

در میان این آلات اسبابى داشت، که . گیرى را بر سیصد ارابه حمل کرده بودآلات محاصره و قلعه
طول آن هشتاد پا بود و اگر یکى از این آلات میشکست، مرمت آن امکان نداشت، زیرا در این 

تونیوس بقدرى شتاب در شروع بجنگ آن. طول و باین سختى یافت نمیشودصفحات چوبى باین
داشت، که این ماشین و آلات را باعث کندى دانسته آنها را در تحت نظارت صاحبمنصبى 

اینمحل کرسى (رفت تا آن را محاصره کند ) فراد(نام در محلّى گذارد و خود بطرف »1«تاتیانوس
اند، محلّ مزبور را با تخت ، که مخفّف فراداسپ است، نیز نامیدهآذربایجان بود و آن را پرسپه

این شهرى ). فرسنگى دریاچه ارومیه از طرف جنوب شرقى مطابقت میدهند25سلیمان کنونى در 
در حین محاصره . در اینجا اقامت داشتند) آذربایجان(بود بزرگ، و زنان و اطفال پادشاهان ماد 

محاصره احتیاج یافت و فهمید، که نیاوردن آنها بدینجا چه خبطى تونیوس بآلات این شهر، آن
). 39تونیوس، بند آن(بنابراین وقت زیادى را در تدارك سنگرها و غیره گم کرد . بزرگ بوده

تونیوس آلات محاصره را در عقب خود گذارده و بر فرهاد، که با قشونى زیاد میآمد شنید، که آن
مأمور کرد، رفته ایننظامى رااثر این خبر سواره

______________________________
)1(-Tatianus.
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. پارتیها تاتیانوس را محاصره کردند و او با ده هزار نفر در حین جنگ کشته شد. آلات را بگیرند
در میان اسراء . زیاد برگرفتنداین آلات را خرد کردند و اسراى ) یعنى پارتیها(پس از آن بیگانگان 

این شکست غیرمترقب، در ). نشانده و متحّد رومیکى از پادشاهان دست(مون نام بود پادشاهى پوله



اول جنگ باعث حزن و اندوه رومیها گردید و آرتاواسد پادشاه ارمنستان، باوجود اینکه اول کسى 
یوس گشته با قشونش بارمنستان تونیوس مأبود، که محرّك جنگ شده بود، از کارهاى آن

تونیوس، پس از آن پارتیها، مغرور و رجزخوانان، در جلو محاصرین پدید آمدند و آن. برگشت
اسلحه خود را اى از قشون سنگینچون نمیخواست، قشونش را بیکار گذاشته بیأس سوق دهد، عده

بیرون آوردن محصورین از او تصور میکرد، که براى. با سواران برداشته بطرف چراگاهها رفت
پس از آن . سنگرهایشان اینکار وسیله مطمئنّى است و بعد میتوان بجدالى در دشت باز نائل شد

اند و میخواهند بقشون بقدر یک روز راه دور شده بود، که دید پارتیها در اطراف او پراکنده
ند کرد، ولى بعد امر کرد در ابتداء او علامت جدال را بل. تونیوس در حال حرکت حمله کنندآن

او . ها را برچینند، مثل اینکه نمیخواهد جنگ کند و قصدش این است، که با قشونش برگرددخیمه
نظام بمسافتى از دشمن واقع شد، که توانست از پیش قشون پارتى گذشت و امر کرد، همینکه پیاده

بسته بود و از نظم و ترتیب قشون پارتى صف خود را بشکل هلال . حمله برد، حمله را شروع کند
قشون رومى، که هیچگاه صفوفش بهم نمیخورد و سپاهیان در وقت حرکت فواصل را رعایت 

هاشان را حرکت میدادند و خاموش ایستاده بودند پارتیها زوبین. میکردند، در حیرت بود
).40تونیوس، بند آن(

ها تاخت، باوجود اینکه رومیها ر پارتىنظام رومى فریادکنان بهمینکه فرمان جنگ داده شد، سواره
نظام رومى هم فریادکنان و از تیررس گذشته بودند، پارتیها سخت پا فشردند و در این حین پیاده

اسلحه خود را بهمزنان حمله برد و اسبهاى پارتى از فریادها و صداى اسلحه ترسیده روى دو پا بلند 
پس از آن سواره. شدند
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تونیوس با جد بتعقیب فرارکنندگان پرداخت با این امید، آن. نظام پارتى از جدال رو تافته فرار کرد
پس از . که با یک جدال نتیجه جنگ را معلوم خواهد داشت یا آنرا بخاتمه نزدیک خواهد کرد

این مسافت دشمن را تعقیب نظام سه برابرو سواره) فرسنگ و ثلث(نظام پنجاه استاد آن، که پیاده
تونیوس خواست بداند، که عده کشتگان و اسراى پارتى چیست و پس از رسیدگى معلوم کرد، آن

این نتیجه باعث دماغ سوختگى و یأس . گشت، که عده کشتگان سى و عده اسراء هشتاد است



و حال آنکه پارتیها، عموم رومیها گردید، زیرا میدیدند، که عده کشتگان پارتى اینقدر کم است،
بنابراین روز دیگر رومیها . وقتیکه تاتیانوس را محاصره کردند، آنهمه سپاهى رومى را کشتند

در بین راه پارتیها، در ابتداء بعده کمى بعد بعده . باروبنه خود را بسته راه فراد را پیش گرفتند
اند و اینکه اینها هیچ شکست نخوردهبیشترى و بالاخره با تمام قشون، برومیها حمله میکردند، مثل

اذیت و آزارى، که اینها برومیها میرسانیدند و زدوخوردهاى کوچکى، که . نفسى هستندقشون تازه
تونیوس، بند آن(روى میداد، مراجعت رومیها را باردویشان سخت و پر از رنج و تعب داشته بود 

41.(

بیرون آمده بقدرى باعث وحشت رومیها شدند، ) یعنى فراد(در این زمان مادیهاى محصور شهر 
تونیوس سخت در خشم فرو رفته نسبت بآنها مجازات قدیم رومیها را آن. که آنها روبفرار گذاشتند

نفرى تقسیم کنند و از هریک از این قسمتها اعمال کرد، توضیح آنکه امر کرد آنها را بقسمتهاى ده
اند، بجاى گندم جو که جیره آنهائى را، که زنده ماندهبقرعه یکنفر را بکشند و نیز فرمان داد، 

.بدهند

تونیوس را قحطى نزدیک تهدید آن: آتیه جنگ را هریک از طرفین تیره و تاریک تصور میکرد
اینکه عده کثیرى از مردگان و مجروحین را با خود ببرد، میکرد و او نمیتوانست بچراگاه برود، بى

اندازه پارتیها مقیدند، واهمه داشت و چون میدانست، که تا چهفرهاد از نزدیک شدن زمستان
زمستان را در شهرها بسر برند، میترسید، که اگر رومیها باقامتشان در این صفحه امتداد دهند، از 

جهت
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راین فرهاد دستور داد، بناب. ها او را بخودش واگذارده بروندسرمائى، که داشت شروع میشد، پارتى
که پارتیها برومیهائى، که براى تحصیل علوفه یا در موارد دیگر باطراف میروند، ملایمتر حمله 

ستاید و آنها را بهترین جنگى کنند و بآنها بگویند، که خود پادشاه پارت شجاعت آنها را مى
ک میشدند و داخل صحبت با ها نزدیصاحبمنصبان پارتى، موافق این دستور، سواره برومى. میداند

یعنى (تونیوس ناسزا میگفتند، که چرا با فرهاد صلح نمیکند و آنهمه اشخاص دلیر آنها گشته به آن
یکى : بکشتن میدهد، او لجاجت میکند، و حال آنکه دو دشمن قوى در پیش دارد) رومیها را



اگر فرهاد بخواهد هم بالاخره کار را بجائى خواهد رسانید، که. زمستان است و دیگرى قحطى
).42تونیوس، بند آن(تسهیلاتى براى رومیها فراهم آرد، کارى نتواند کرد 

تونیوس باو رسانیدند و اگرچه باعث امیدواریش گردید، باوجود این سخنان پارتیها را دوستان آن
. یا نهاین نخواست در صلح را بکوبد، ولى خواست بداند، که این سخنان را خود شاه قبول دارد

پس از . ها گفتند از چیزى نترسید و بشاه اطمینان داشته باشیدها جواب دادند بلى و برومىپارتى
تونیوس، براى اینکه فرهاد تصور نکند، که او خوشبخت است، بهرقیمتى، که باشد، از آن، آن

او بخواهند بیرقهاى ها جان بدر برد، چند نفر از دوستان خود را نزد فرهاد فرستاد، تا ازدست پارتى
فرهاد جواب داد، که . اند، پس بدهد و اسراء را رد کندرومى را، که در جنگ کراسوس گرفته

تونیوس بخواهد، فورا عقب بنشیند، او براى صلح چیزى یا کسى را رد نخواهد کرد، ولى اگر آن
ى شد و چند روز بعد تونیوس راضنشینى رومیها را تأمین خواهد کرد، آنحاضر است و خطّ عقب

.باروبنه خود را بسته حرکت کرد

او شخصى بود، که از هرکس دیگر بهتر میتوانست با جماعتى حرف بزند و قشونى را با نطق خود 
اداره کند، ولى در اینمورد از جهت شرمسارى و نیز یأسى، که بر او غلبه کرده بود، رأسا از تشویق 

.محول داشت»1«انوباربوس-ثیوسبه دومىسربازان خوددارى کرد و این کار را

______________________________
)1(-Domitius Enobarbus.
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تونیوس را چنین تعبیر کردند، که او سربازان خود را حقیر میشمارد و از این اشخاصى سکوت آن
فهمیده از رنج و الم او متأثر گشتند و این معنى رفتار رنجیدند، ولى سایرین جهت سکوت را 
.باعث شد، که او را بیشتر محترم و مطاع دارند

تونیوس میخواست از راهى، که آمده بود، برگردد و از جلگه باز و بیدرختى بعد، وقتیکه آن
عیکه ها خوب آشنا بود و در موق، که با اخلاق پارتى»1«حرکت میکرد، ناگهان دید یکنفر ماردى

کمکى کرده بود، آمده باو گفت ) یعنى رومیها(پارتیها آلات محاصره رومیها را میگرفتند، بآنها 



هاى باز و بیدرخت وارد نشود، زیرا در اینجاها هدف راه کوهستان را پیش گیرد و در جلگه
کرد، تا بعد او افزود، که فرهاد اینقدر مساعدت براى انعقاد عهد صلح . تیرهاى پارتى خواهد بود

را ترك کنید و اگر بخواهید، من میتوانم راهنماى شما واقع شده، شما را از ) فراد(شما محاصره 
راهى ببرم، که نزدیکتر است و در آن راه هرچیز، که لازم باشد، بحد وفور بدست میآید 

).43تونیوس، بند آن(

میخواست پس از عهدى، که او ن. تونیوس پس از شنیدن حرفهاى ماردى با دوستانش شور کردآن
با پارتیها بسته بود، عدم اعتماد بآنها نشان دهد، ولى چون میخواست راهى نزدیک اختیار کند و از 

اى براى درستى دهاتى بگذرد، که آذوقه و علوفه وافر داشته باشد، از ماردى پرسید، که چه وثیقه
:او جواب داد. قولش میدهد

پس از آن ماردى دست بسته، رهبر . قتیکه قشون را بارمنستان برسانمبگوئید مرا مقید دارند، تا و
.لشکر گردید و در دو روز اول چیزى باعث تشویش سپاهیان نگردید

قیدى حرکت میکرد، تونیوس نگرانى از پارتیها نداشت و با اعتماد و بىروز سوم درحالى، که آن
ند و راهى را، که باید قشون بپیماید، آب اشخص ماردى ناگاه دید، که سد رودخانه را شکسته

او . اند، حرکت قشون را کند گردانندگرفته و نیز فهمید، که این کار پارتیها است و آنها خواسته
ظنّ . تونیوس را آگاه داشته گفت، که باید با احتیاط پیش رود، زیرا پارتیها نباید دور باشندفورا آن

داران وس قشون خود را بیاراست و فلاخنتونیوماردى صحیح بود و همینکه آن

______________________________
)1(-Marde رجوع شود» 2215«بصفحه.
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کمانداران را در وسط صفوف قرار داد، پارتیها از هرطرف پدید آمده خواستند رومیها را احاطه 
اسلحه رومى بآنها حمله کردند و پارتیها سپاهیان سبککنند و اختلال در صفوف اندازند، ولى 

داران رومى زخم برداشته، بمسافتى عقب چند نفر را با تیر زخمى کرده و چند نفرشان از فلاخن



نشستند و بعد باز برگشته حمله آوردند، ولى سواران گالّى طورى با شدت بآنها حمله کردند، که 
).44همانجا، بند (ایندفعه فرار کرده دیگر برنگشتند 

داران را در پس قراول و پهلوهاى تونیوس از قصد پارتیها آگاه شد و فلاخنپس از این قضیه آن
نظام دستور داد، که اگر بعد او بسواره. حال لشکرش بشکل گروهان مربع بوددر این. قشون جا داد

چهار روز در این احوال .پارتیها حمله کردند، آنها را دفع کند، ولى بتعقیب دشمن نپردازد
گذشت و پس از آن پارتیها، نظر باینکه همانقدر از رومیها زیان میدیدند، که خودشان برومیها 

، »1«گالّوس-روز پنجم فلاویوس. نشینى مشغول گشتندوارد میکردند، ببهانه زمستان بکار عقب
یوس رفته اظهار کرد، که اگر تونکه شجاع بود و ریاست قسمتى را از قشون برعهده داشت، نزد آن

نظامى را، که در جبهه قشون قراول و یکقسمت سوارهاسلحه پسبزرگترین قسمت سپاه سبک
تونیوس این قسمتها را باو داد و او حمله آن. است، باو بدهند، میتواند کارهاى بزرگ انجام دهد

یها را تعقیب نکند و بطرف تونیوس پارتپارتیها را دفع کرد، ولى بجاى اینکه موافق دستور آن
قراول، در اینوقت صاحبمنصبان پس. نظام عقب نشیند، او جسارت را بر احتیاط ترجیح دادپیاده

چون دیدند، که او از آنها جدا گشته، کس فرستاده او را طلبیدند، ولى او اعتنائى بحرف آنها 
شت، بیرقى را برگرفته خواست نام دا»2«ثیوسداران، که تىحال یکى از تحویلدر این. نکرد

بیرقدار را برگرداند و به گالّوس از این جهت، که میخواهد آنهمه مردان دلیر را بیجهت بکشتن 
پس از آن، . گالّوس هم باو دشنام داد و بسپاهیانش امر کرد، نزد او بمانند. بدهد، دشنامى زیاد داد

ثیوس برگشت و گالّوستى

______________________________
)1(-Flavius Gallus.

)2(-Titius.
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.اینکه دریابد، که از عقب او را احاطه میکننددر تعقیب پارتیها همواره پیشرفت، بى



حال از اینبالاخره هنگامى رسید، که گالّوس دید، پارتیها از هر طرف باو حمله میکنند و در 
»1«فرماندهان لژیونها، که یکى از آنها کاندیدیوس). 45همانجا، بند (تونیوس کمک طلبید آن

بجاى اینکه کمکى : تونیوس باو اعتماد داشت، در این موقع خبطى بزرگ کردندنامى بود و آن
ست هاى ضعیفى فرستادند و اینها یکى از پس دیگرى شکقوى براى گالّوس بفرستند، دسته

هاى جزئى در اردو پیچید و بقدرى باعث وحشت رومیها گردید، که خبر این شکست. خوردند
نظام نرسیده و با لژیون سوم راهى از میان فرارکنندگان باز تونیوس از جبهه قشون با پیادهاگر آن

در . دها مانع نشده بود، این فرار بتمام قشون رومى سرایت میکرنکرده از حمله و تعقیب پارتى
خود گالّوس، که چهار . اینجدال سه هزار نفر رومى کشته شد و عده مجروحین پنجهزار نفر بود

تونیوس بعیادت سایر زخمیها رفت، آن. جراحت تیر برداشته بود، بزودى از این زخمها درگذشت
اضى مجروحین، باوجود رنجى شدید، ر. گریه زیاد کرده بآنها تسلّى داد و همدردى خود را نمود

بعد او را . بودند و آنتونیوس را قسم میدادند، که مراجعت کرده براى آنان خود را زحمت ندهد
.پندارندامپراطور خود خوانده میگفتند، مادامیکه او سالم است، زندگانیشان را مأمون مى

ده تونیوس لشکرى مرتبّ نکرمانند آن) سپهسالارى(کلیۀ باید گفت، که در اینزمان امپراطورى 
تر و در مشکلات و محن بود و افراد لشکر کسى باینعده نمیرسید، یا افراد جوانش درخشنده

بردبارتر از افراد قشون او نبود، اینها از حیث احترام بسردارشان و اطاعت و محبتى، که نسبت باو 
ء تا مردمانى، تر نبودند و از صاحبمنصب گرفته تا سرباز، از نجبامیورزیدند، از رومیهاى قدیم پست

تونیوس را بر امنیت شخصى و حتّى بر زندگانیشان که نسبشان تاریک بود، احترام و عنایت آن
.ترجیح میدادند

تونیوس، قوت بیان او، سادگى، سخاوت، جلال، نسب عالى آن: ایمجهات اینوضع را ما گفته
رسى داشتن باو علل گرویدن مردمشیرینى مزاجهایش و دست

______________________________
)1(-Candidius.
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همدردى، که او نسبت بمجروحین و مرضى از جهت دردها و : خصوصا در اینموارد. باو بود
محنشان نشان میداد، جوانمردى، که در مقابل حوائجشان مینمود، آنها را مجبور میداشت، بیش از 

»1«).46همانجا، بند (دیده بودند، اطاعت ورزند اشخاصى، که محنتى ن

درپى خسته بودند و میخواستند حملاتشان را موقوف دارند، پس از این هاى پىپارتیها، که از حمله
فتح بقدرى امیدوار شده با حقارت برومیها نگریستند، که شب اردوشان را نزدیک اردوى رومى 

مى از سپاهیان خالى خواهد بود و پارتیها بغارت کردن زدند و یقین داشتند، که صبح اردوگاه رو
اطمینان . بنابراین عده پارتیها در طلیعه صبح بیش از روز قبل بود. ثروتهاى آن خواهند پرداخت

میدهند، که عده آنها در اینوقت بچهل هزار بالغ میگشت و شاه، حتّى قراولان خود را فرستاد، تا 
تونیوس، که آن. خود شاه هیچگاه در جنگى شرکت نکرداما . در فتح حتمى شرکت کنند

اش سپاهیان را بیشتر متأثر دارد، میخواست نطقى خطاب بلشکر کند، جامه سیاه طلبید، تا منظره
در خطابه، . ولى، چون دوستانش مانع شدند، در جوشن سردارى در پیش لشکرش نمودار گردید

. مجید و آنهائى را، که فرار کرده بودند، تقبیح کردخود او از سربازانى، که غالب آمده بودند، ت
سپاهیان خواستار گشتند، که نسبت بآنها اعتماد داشته باشد، اینها چیزهائى در تبرئه خود گفته 

نفرى و هر جزاى دیگر حاضرند و در خاتمه خواستند، افزودند، که براى مجازات موافق ترتیب ده
در اینوقت او دستهاى خود را بآسمان بلند کرده . د دور داردتونیوس حزن و اندوه را از خوکه آن

هائى کند، این بدبختى و از خدایان خواست، که اگر بجبران سعادت سابقش، باید تحمل بدبختى
).47همانجا، بند (»2«نکبت بسهم او افتد و فتح و ظفر بسهم لشکر او

کردند، براه افتادندروز دیگر رومیها، پس از اینکه پهلوهاى لشکر را محکم 

______________________________
باوجود این پارتیها . از این عبارات پلوتارك معلوم است، که قشون رومى خیلى نیرومند بوده-)1(

.آنرا عاجز کرده بودند

.این تألیف رجوع شود1217تونیوس بصفحه براى فهم استغاثه آن-)2(
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و پارتیها، که براى حمله حاضر شده بودند، دیدند، وضع بکلّى غیر از آن است، که آنها 
آنها تصور میکردند، که آن روز جدالى در پیش نخواهند داشت، بل اردوى روم را . پنداشتندمى

غارت خواهند کرد و غنائمى خواهند ربود، ولى رومیها بر آنها تگرگ تیر بباریدند و بقدرى 
اى بزیر آیند و شیب آن ى نمودند، که دشمن مأیوس گردید، اما چون رومیها میبایست از تپهدلاور

در این وقت . تند بود، نمیخواستند با سرعت حرکت کنند و پارتیها با تیروکمان حمله میکردند
اسلحه را در صفوف خود بدین ترتیب داخل نظام سبکسربازان لژیونها رو بدشمن کرده پیاده

صف اول زانو بزمین زده سپرها را بالاى سر گرفت، صف دوم نیز بزانو درآمده سپرهاى : کردند
خود را بالاى سر صف اول داشت، صف سوم نیز چنین کرد و سپرهاى خود را بالاى سر صف 

را داشت و براى »1«هاى طآطرىبدین ترتیب سپرها، که شبیه بامى بود، منظره پلّه. دوم بلند کرد
زان پناهگاه مطمئنّى از تیرهاى پارتى ایجاد میشد، زیرا تیرهاى آنان باین بام آهنى آمده از سربا

باید در نظر داشت، که قبلا پلوتارك گفته، لشکر رومى از شیبى تند پائین (سطح آن میلغزید 
دشمنان بزانو درآمدن رومیها را بخستگى آنها حمل کرده با نیزه حمله آوردند و در ). میآمد

ضربتهائى زدند و آنهائى را، »2«هاى کوتاهشانینوقت رومیها برخاسته فریادکنان بپارتیها با نیزها
دیگران فرار کردند و چون رومیها مجبور بودند این عمل را . که نزدیک بودند، بزمین افکندند

).48همانجا، بند (روزهاى دیگر هم بکنند، نتوانستند راه زیادى بپیمایند 

جدال گندم بدست آرند و وال قحطى کار خود را میکرد، زیرا سپاهیان نمیتوانستند بىدر این اح
جهت این بود، که . براى آرد کردن گندم هم آسیاب نداشتند، زیرا این اسباب را جا گذاشته بودند

گویند قسمت مشروب . بیشتر مال بنه تلف شده بود و باقى براى حمل مجروحین بکار میرفت
گندم میسازند،آتّیک، که از

______________________________
)1(-Theatre(نمایشگاه.(

)2(-epieu( 6پولیپ، کتاب -ارش، که نوك آهنین داشت7یا 4چوبى بود بطول(
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بنابراین . رسیده بود و نان جوین بقیمت وزن آن از نقره بفروش میرفت»1«در اردو به پنجاه درهم
هاى درختان و نیز گیاه پرداختند و چون سربازان کمى عادت داشتند، چنین رومیها بخوردن ریشه

در میان این گیاهها . هائى میخوردند، که خاصیت آنرا نمیدانستندغذائى بخورند، بیشتر آنان گیاه
کسانى، که از این علف خوردند، حافظه را فاقد . ه را میربود و او را میکشتیکى عقل خورند

شدند و جز اینکه سنگى را از جائى بجائى بگردانند، کارى نمیکردند، مثل اینکه چنین کارى 
تمام جلگه پوشیده بود از سربازانى، . باعلى درجه مهم میباشد و فقط اینکار شایسته سربازان است

.ها را از جائى بجائى میبردندکه خم گشته سنگ

بالاخره این اشخاص، پس از اینکه صفراى زیادى استفراغ کردند، ناگهان مردند، شراب دواى این 
کسانى زیاد از . سم بود و از وقتیکه این مشروب نایاب گردید، مخصوصا این احوال شدیدتر شد

: از رومیها برنمیدارند، فریاد میکردتونیوس میدید، که پارتیها دستاین احوال مردند و وقتیکه آن
او میخواست تقدیس خود را نسبت بیونانیهائى، که در تحت . »نشینى ده هزار نفرعقب-آخ«

فرماندهى کزنفون میبایست بیش از رومیها راه بپیمایند و با دشمنانى بیشتر مواجه شوند، تا از بابل 
اینجا عبارت پلوتارك تاریک است و باید آنرا در ) (49همانجا، بند (بیونان برسند، اظهار دارد 

مقصود او این نیست، که مسافت کونّاکسا، یعنى محلّ جنگ اردشیر دوم با . روشن سازیم
کوروش کوچک، از یونان بیش از مسافت آذربایجان از ایطالیا است، بلکه او میخواهد بگوید، که 

داشتند، میتوانستند خودشان را بدانجا یا رومیها چون مستملکاتى در آسیاى صغیر در آنطرف فرات 
بارمنستان برسانند و از رنج و تعب برهند، ولى یونانیها چنین جاهائى نداشتند، پس راه رومیها 

یونانیهاى آنروز را قشونى مانند لشکر : تر از راه یونانیها بوده، ولى او یکچیز را فراموش کردهکوتاه
مور بودند مراقب باشند، که آنها از ایران و مستملکات آن پارتى تعقیب نمیکرد، ولات ایران مأ

1094صفحه (خارج شوند 

______________________________
.سانتیم فرنگ طلا95درهم معادل -)1(
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.، ولى در این زمان رومیها از تعقیب و حملات پارتیها راحت نبودند)این تألیف



دلیل این نظر آنکه یونانیها چندى آذوقه را از تیسافرن میگرفتند و بعد هم از محلّها تحصیل بهترین 
میکردند، ولى در این زمان پارتیها نمیگذاشتند، رومیها آذوقه تحصیل کنند و بهمین جهت قحطى 

.).م. در اردوى آنها افتاده بود

یب لشکر رومى را بهمزنند و چند دفعه پارتیها چون دیدند، که نمیتوانند ترت: بعد پلوتارك گوید
نشینى بوده نه فرار پارتیها را میدانیم، که عقب(مجبور شدند فرار کنند، مجددا بحیله متوسل شدند 

. ها این بود، که دشمن را راحت نگذارند و داخل جنگ هم نشونداسلوب جنگ آن. فرار حقیقى
قه بودند، مخلوط گشتند و مانند ایام صلح با اینمقصود با رومیهائى، که در جستجوى آذو.) م

زه بود، نشان داده میگفتند، خیال دارند، دوستانه با آنها صحبت داشته و کمانهایشان را، که بى
فقط در مدت دو روز چند نفر مادى مراقب . رومیها را دیگر تعقیب نکنند و باوطانشان برگردند

این حرفها را . آنها هم داخل جنگ نخواهند شدآنها خواهد بود، که دهات را غارت نکنند، ولى
پس از . بوداع خاتمه میدادند و چنان صمیمیت مینمودند، که رومیها سخنان آنها را باور میداشتند

ها مایل گشت، راه جلگه را پیش گیرد، زیرا در کوهستانها آب تونیوس بر اثر این حرفآن، آن
یک صاحبمنصب پارتى، که مهرداد نام داشت، وارد اردو او در این خیال بود، که ناگاه . نمییافت
تونیوس اقامت گزید و از زس بود، که چندى در نزد آناین شخص پسرعموى همان مونه. گردید

او میخواست با یک نفر رومى، که زبان پارتى یا سریانى را بداند، . او سه شهر را به تیول گرفت
مهرداد بدو . تونیوس، بملاقات او رفتدوستان آنتیوخوس، یکى ازحرف بزند و آلکساندر آن

:گفت

ها تونیوس، که نیکىشناسى خود را نسبت به آنام و او میخواهد حقزس آمدهمن از طرف مونه«
بیند؟ بعد، از آلکساندر پرسید، که آیا در آن دورها زنجیره کوههائى را مى. درباره او کرده، بنماید

گفت، در پاى این کوهها پارتیها با تمام قواى خود براى شما دامى و وقتیکه او جواب داد آرى،
در پائین. میگسترند
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ها هاى وسیعى است و پارتیها میخواهند، شما را مطمئن ساخته باین جلگهکوههاى مزبور جلگه
ولى بالاخره با این وضع خو راست است، که در کوهستان شما از تشنگى در عذابید، . بکشانند



مهرداد این . »گیر شما هم خواهد شدها درآئید، طالع کراسوس دامناما اگر بجلگه. ایدکرده
).50همانجا، بند (بگفت و وداع کرده برفت 

او . تونیوس بر اثر این خبر دوستان خود را جمع کرده از ماردى پرسید، که عقیده او چیستآن
:عقیده است و افزودبمنصب پارتى همجواب داد، که با صاح

از تجربه میدانم، که اگر هم دشمنانى نداشته باشید، باز راه جلگه براى شما خیلى سخت است، «
ها اثرى از راهى، که کوبیده شده باشد، نیست، و حال آنکه در کوهستان رنج وخمزیرا در پیچ

تونیوس عقیده ر اثر این جواب، آنب. »شما فقط از این حیث است، که یک روز بى آب میمانید
خود را تغییر داده همینکه شب در رسید، براه افتاد و قبلا دستور داد، که سربازانش آب با خود 

ها را از آب پر بردارند، ولى چون غالب آنها ظرفى براى آب نداشتند، گفت کلاهخودها یا مشک
عادتشان، شبانه بتعقیب آنها پرداختند و پارتیها چون از حرکت رومیها آگاه شدند، برخلاف . کنند

.در طلیعه صبح بپس قراول رومى رسیدند

راه رفته بودند، از بى خوابى و خستگى ) هشت فرسنگ(استاد 240تونیوس، چون سپاهیان آن
رمقى نداشتند و بنابراین از پیدا شدن دشمن سخت افسردند، زیرا هیچ انتظار نداشتند، که پارتیها 

جدالهائیکه رومیها مجبور بودند در هر قدم بکنند، بر تشنگى آنها همواره . ها باشنددر تعقیب آن
بعد، آنهائى، که در صفوف اول حرکت میکردند، پیش از همه برودى رسیدند، که آب . میافزود

همینکه از این آب میآشامیدند، دردهائى شروع میگشت و : آن خنک و تازه، ولى شور و مضرّ بود
شخص ماردى این خاصیت آب را بسربازان گفت، ولى ممکن نبود، . ک میشدتشنگى تحری

تونیوس از صفوف سپاهیان گذشته آنها را قسم میداد، آن. سپاهیان را از خوردن آن مانع گردند
که قدرى تحمل تشنگى کنند، زیرا بزودى
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نظام مساعد هاى تند دارد و براى سوارهن باقى راه شیببآبى خواهند رسید، که سالم است و چو
وقت او فرمان داد، رومیهائیکه در همین. نیست، دشمن عنقریب دست از تعقیب برخواهد داشت



همانجا، بند (جنگ میکنند، برگردند و چادرها را بزنند، تا سپاهیان بتوانند در سایه استراحت کنند 
51.(

و پارتیها موافق عادتشان عقب نشسته رفته بودند، که مهرداد در دفعه دوم چادرها را تازه زده بودند 
تونیوس بگوید، که همینکه قشونش قدرى استراحت کرد، حرکت آمده به آلکساندر گفت به آن

کرده سریعا خود را برود برساند، زیرا پارتیها از رود نخواهند گذشت و تعقیبشان در آنجا خاتمه 
تونیوس برساند و او مقدار زیادى جام و تنگ طلا در رفت این خبر را به آنآلکسان. خواهد یافت

منصب از اشیاء مزبور، بقدرى، که این صاحب. باو داده مأمورش کرد این اشیاء را به مهرداد بدهد
ها را بعد هنوز شب نرسیده بود، که رومیها خیمه. میتوانست زیر لباسش پنهان کند، برداشت و رفت

اینکه پارتیها آنها را آزار کنند، ولى آنشب را ببدترین وضع، یعنى در کت کردند، بىبرچیده حر
سربازان اشخاصى را، که مأمور . اضطرابى، که تا آنوقت نظیرش را حس نکرده بودند، گذرانیدند

حفظ طلا و نقره سپاه بودند کشتند، و این ثروت را با آنچه، که مالهاى بنه حمل میکردند، غارت 
تونیوس پرداخته ظروف و میزهاى او را، که خیلى قیمتى بود، شکسته بین بعد به بنه آن. دکردن

سپاه از این وضع در وحشت و اضطراب غریبى افتاد، زیرا تصور کرد، که . خودشان تقسیم کردند
وستونیوس یکى از قراولان خود را، که رامدر اینوقت آن. اندپارتیها شبیخون زده اردو را پراکنده

اش بود طلبید و قسم داد، که بمحض اینکه فرمان بدهد، شمشیرش را نام داشت و آزاد شده»1«
اش بدست دشمن افتد و نه پس از مرگ بتن او فروبرد و بعد سرش را از بدن جدا سازد، تا نه زنده

.کسى او را بشناسد

میکرد، او را اطمینان دوستانش در اینحال دور او را گرفته گریه میکردند و شخص ماردى سعى
دهد، که از شب کمى مانده است و از هواى خنک و رطوبى، که تنفّس

______________________________
)1(-Rhamus.
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تونیوس خبر وقت آمده، به آندر همین. تر کرده، استشمام میکند، که رود نزدیک استرا آسان
پس از آن . اغتشاش اردو از حرص و طمع چند نفر سرباز بوده و جهتى دیگر نداشتهدادند، که 

تونیوس فرمان داد براى استقرار نظم در لشکرى، که از اختلال و ترس بچنان حالى افتاده بود، آن
).52همانجا، بند (اردو بزنند 

قراول رومى اه پسروز در رسید و لشکر داشت ترتیب و آرامش خود را از نو مییافت، که ناگ
. اسلحه فرمان جنگ دادتونیوس بسپاهیان سبکها با تیر حمله میکنند و فورا آندریافت، که پارتى

نظام، چنانکه سابقا کرده بود، با سپرها خود را پوشید و بدین جهت از تیرهاى پارتى زیانى پیاده
کم ل بودند، رود را دیدند و کمسربازانى، که در صفوف او. نیافت و آنها نتوانستند نزدیک شوند

نظام را کنار رود جا داد، تا در جلو دشمن بایستد و در ابتداء تونیوس سوارهآن. پیش رفتند
نگرانى بعد آنهائى، که در مقابل حملات پارتى بودند، توانستند بى. مجروحین را بآن طرف فرستاد

کمانشان را باز کرده برومیها گفتند، با آرامش آب بیاشامند، زیرا پارتیها، همینکه رود را دیدند، زه 
ترتیب پارتیها چنین بود، که وقتى میخواستند، داخل (بآنطرف بگذرند و شجاعت آنها را ستودند 

.).م. مذاکره با دشمن گردند یا متارکه کنند، زه کمانشان را باز میکردند

اینکه از پارتیها مطمئن کردند، بىمانع از رود گذشتند، راه خود را دنبالپس از آنکه رومیها بى
این رود ارمنستان را از آذربایجان جدا میکند و بنظر . بالاخره روز ششم برود ارس رسیدند. باشند

در این وقت . رومیها چنین آمد، که از جهت عمق آن و تندى آبش گذشتن از آب مشکل است
وحوش هستند، تا در حین عبور لگاههاى حوخبرى در سپاه انتشار یافت، که پارتیها در کمین

حمله کنند، ولى این خبر تحقّق نیافت و پس از اینکه رومیها با امنیت خاطر از رود عبور کرده 
یعنى (داخل ارمنستان شدند، مثل اینکه پس از دریانوردى بخاك رسیده باشند، آنرا پرستیدند 

بعد، چون از . ا بآغوش کشیدندو از فرط شادى گریسته یکدیگر ر) بخاك افتاده آنرا بوسیدند
مملکتى غنى و حاصلخیز میگذشتند و از قحطى
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).53همانجا، بند (هاى شدید گشتند بیرون آمده بودند، زیاد خوردند و دوچار استسقا و قولنج



. اندر سوار تلف شدهتونیوس سان قشون دیده معلوم کرد، که بیست هزار نفر پیاده و چهار هزاآن
قشون رومى این راه را از . از این عده کمتر از نصفش از اسلحه دشمن و باقى از امراض مرده بودند

دفعه پارتیها را شکست داده بود، ولى این 17روز طى کرد و در این مدت 27فراد تا ارمنستان در 
از این جهت . ا را خیلى دور براندفتوحات نتیجه کامل نداد، زیرا قشون رومى قادر نبود پارتیه

مندى سردار رومى بود و او اند آرتاواسد پادشاه ارمنستان بتنهائى مسئول عدم بهرهاست، که گفته
اگر شانزده هزار سوارى، که او به ماد . را از نامى، که میخواست تحصیل کند، محروم ساخت

تیها مسلحّ بودند و عادت جنگیدن را با تونیوس میماندند، چون، مانند پارآورده بود، در نزد آن
راندند، آنها میتوانستند بتعقیب پارتیها پرداخته نگذارند، آنان داشتند، وقتیکه رومیها پارتیها را مى

تونیوس فشار اى، که داشتند، به آنبنابراین تمام رومیها از کینه. آنقدر زود زود برگشته حمله آرند
تونیوس، احتیاطش بیشتر بود و عقلش نیز، که ازات دهد، ولى آنمیآوردند، که این ارمنى را مج

نخواست خیانت او را برو آرد و کمتر از سابق اظهار محبت و عنایت بوى نکرد، زیرا ضعف 
).54همانجا، بند ....... (قشونش و احتیاجات آن مدارا را اقتضاء میکرد 

تیم، که چه چیز را او فتح رومیها کتابش و ما در حیر54چنین است گفته پلوتارك در بند 
اگر وقایعى را، که او ذکر کرده، خلاصه کنیم، نتیجه چنین . فتح کردند17میدانسته، که میگوید 

رومیها داخل آذربایجان گردیده ده هزار نفر کشته دادند و آلات محاصره رومى را هم : است
در اینوقت . و نتوانستند آن را بگیرندها فراد را محاصره کردند رومى. پارتیها گرفته خرد کردند

تونیوس از عدم بنابراین آن. زمستان داشت در میرسید و قحطى رومیها را تهدید میکرد
او بسفراى خود گفت، از فرهاد. مندیهایش افسرد و داخل مذاکره شد، که عقب نشیندبهره
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. اند، چیزى نخواهیدرومى، که پارتیها در جنگ کراسوس گرفتهجز پس دادن بیرقها و اسراى 
باوجوداین . فرهاد این تقاضا را هم نپذیرفت، ولى او وعده کرد، که قشون رومى را تعقیب نکند

نشینى، پارتیها رومیها را بعد در موقع عقب. نشینى راضى گشته آن را شروع کردتونیوس بعقبآن
ها راحت نمیگذاردند، اسلحه آنها رومیها را در جلگهسواران سبکآزار کردند، باین معنى، که

با تیر حمله کرده باران تیر بر دشمن میباریدند، : طرز جنگ آنها هم، چنانکه میدانیم، چنین بود



تر گفته نشینى فرار نبود، یا صحیحاین عقب. ولى همینکه دشمن حمله میکرد، عقب مینشستند
نشستند، نگى آنها بود، که بعد برگشته باز حمله میکردند و باز عقب مىباشیم، این فرار اسلوب ج

مقصود اینها جدال مرتبّ نبود، بل میخواستند دشمن را خسته و . تا در جاى دیگر باز حمله کنند
اى، که در موقع جنگ اسلحهاسلحه بود، نه سنگینفرسوده سازند، زیرا سواره نظامشان سبک

ر رومیها دفاع کرده پارتیها را میراندند، این کمترین چیزى بود، که میبایست اگ. بتن بکار میرودتن
17بنابراین . نشیند، که دشمن ضربتهائى باو وارد آورد و برایگان بمیردکسى ساکت نمى. بکنند

اگر . بینیم و مورخ دیگر هم نگفتهفتح در کجا رویداده، از روایت خود پلوتارك، که فتحى نمى
اینکه، بیرقها و اسرایشان را پس ح بودند، براى چه میخواستند، از ایران بروند، حتّى بىرومیها فات

گرفته باشند، بچه سبب وقتیکه از ارس گذشتند، خاك را بقول پلوتارك پرستیدند، یعنى آنرا 
هیچکدام از این احوال در . بوسیدند و چرا از فرط شادى گریستند و یکدیگر را بآغوش کشیدند

دفعه دفاع رومیها از پارتیها بوده و بالاخره با احوالى 17فتح پلوتارك 17. یده نمیشودفاتح د
بنابراین جنگ دوم رومیها هم با ایران بشکست آنها خاتمه یافت . اندبار از ایران خارج شدهفلاکت

ها چهل هزارو این شکست بجهتى مهمتر از شکست حراّن بود، زیرا در جنگ حراّن عده رومى
ها کراسوس را دوست نداشتند و در در آنجا رومى. جا یکصد و سیزده هزاربود، ولى در این

.تونیوس را میپرستند و خود پلوتارك گوید، که از این لشکر آسیا بلرزه درآمدجا آنها آناین
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تونیوس با بى طاقتى میخواست نچون آ: بعد پلوتارك روایت خود را دنبال کرده چنین گوید
ها شتاب کرد، که هشت هزار نفر از زودتر بمصر برسد، بقدرى در موسم زمستان در میان برف

، که در میان بیروت و )قریه سفید(»1«کوکمىسپاهش تلف شدند و با عده بسیار کمى بقریه ل
تونیوس ورودش تأخیر کرد، آندر اینجا منتظر کلئوپاتر شد و چون او در. صیدا واقع است، رسید

یعنى بخوردن و (رویهاى سرمیز در حزن و اندوه فرورفت و براى اینکه تفریحى بیابد، بزیاده
خود را مشغول داشت، ولى در اینحال هم نمیتوانست راحت بنشیند و همواره از سر ) آشامیدن زیاد

الاخره او آمد و لباس و پول براى ب. میز برخاسته بساحل میرفت، تا ببیند کلئوپاتر میآید یا نه
تونیوس پولى بسربازان اند، که او فقط لباس آورد، ولى آنبعض نویسندگان گفته. سربازان آورد

.داده گفت، اینرا کلئوپاتر بشما میدهد



.و فرهاد شاه پارت نزاعى رویداد) آذربایجان(در اینوقت میان پادشاه ماد 

تقسیم غنائم رومى بود، زیرا پادشاه ماد از مقدار سهم خود رضایت جهت آن گویند، در ابتداء از 
اى رسید، که پادشاه ماد ترسید، سلطنتش را از نداشت، ولى بعد این نقار شدیدتر گشته بدرجه

. تونیوس فرستاده وعده داد با او همه نوع همراهى کندبنابراین او سفرائى نزد آن. دست بدهد
آمد، او داراى چیزهائى میشد، که در امیدوار گردید، زیرا با این پیشتونیوس از این پیشنهادآن

خواهش نظام و کمانداران خوب و این چیزها را بىسفر جنگى اول نداشت، یعنى سواره
از این جهت او حاضر شد، که . تونیوس، پادشاه ماد بصرافت طبع در اختیار او میگذاشتآن

ها شروع بلا با او در کنار ارس ملاقاتى کرده بعد جنگ را با پارتىپیشنهاد پادشاه ماد را بپذیرد و ق
).55همانجا، بند (کند 

تونیوس و پلوتارك از اینجا ببعد بیشتر بامور داخلى روم میپردازد و نیز بشرح نزاعى، که بین آن
در اینجا ضمنا. اکتاویوس رویداد و بفتح دومى تمام شد

______________________________
)1(-Leucocomie.
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هاى او راجع چون نوشته. اى چند میگویدتونیوس با پارتیها کلمهمورخ مزبور از جنگ دوم آن
بامور داخلى روم و جنگ خانگى دو نفر رومى با یکدیگر بتاریخ ایران مربوط نیست و از طرف 

تونیوس خیلى مجمل است، روایت پلوتارك را کنار هاى او راجع بجنگ دوم آندیگر گفته
تونیوس را با پارتیها ذکر تر جنگ دوم آنتر و روشنگذاشته بروایات نویسندگانى، که مشروح

قبلا باید دید، که نویسندگان دیگر . اند، خواهیم پرداخت و فقط نظرى بآن خواهیم داشتکرده
اند و اگر چیزهائى باشد، که پلوتارك بسکوت فتهتونیوس با پارتیها چه گراجع بجنگ اول آن
.گذرانیده، ذکر کنیم

:روایات دیگر



تونیوس در ابتداء میخواست از فرات در بین النهرین گذشته راه کراسوس را بپیماید، ولى آن-1
اند، دید، که پارتیها چنان تدارکاتى براى مقاومت دیده) م. ق37وسط تابستان (چون بفرات رسید 

بنابراین صلاح را در این دید، که بطرف ارمنستان رفته این مملکت را . ه عبور مشکل استک
این نظر (گاه عملیات جنگى خود قرار دهد و از مزایاى اتحّاد با پادشاه ارمنستان استفاده کند تکیه

).25، بند 49کتاب -هاى دیوکاسیوس حاصل میشوداز نوشته

نیوس گفت، که چون قشون پادشاه ماد بکمک پارتیها بکنار فرات توپادشاه ارمنستان به آن-2
ساخلو است، او میتواند بآسانى آذربایجان را اشغال کند و این بى) فراد پلوتارك(رفته و پرسپه 
تونیوس را این حرف خوش آمد و قشون خود را بدو قسمت کرده قسمتى را به آن. شهر را بگیرد

کوبى از دنبال او بیاید و خود ر خود داد، که با آلات محاصره و قلعهسردا»1«پیوس ستاثیانوساپ
.»2«)دیوکاسیوس، همانجا(بطرف پرسپه روانه شد 

شهر پرسپه در سیصد میلى سرحد ارمنستان واقع است و راهى، که-3

______________________________
)1(-Oppius Statianus.

.را چنین نوشته، ولى پلوتارك اسم او را تاتیانوس ذکر کردهدیوکاسیوس اسم این سردار-)2(
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در اینجا مقتضى است بگوئیم، که (هاى پرآذوقه و آب میگذرد باین شهر هدایت میکند، از جلگه
ید پلوتارك اسم این شهر را فراد نوشته، ولى دیوکاسیوس آن را پرسپه نامیده و سترابون گو

سلیمان سن این محل را با تختراولین. است) »1«ورا(، که اسم آن )3، بند 13، فصل 11کتاب (
در باب مسافت هم ). 201ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه (کنونى در آذربایجان مطابقت داده 

توضیح میدهیم، که مقصود میل رومى است و آن معادل تقریبا یک کیلومطر و نیم فرانسوى یا 
.).م. یل و نیم ایرانى موافق مقادیر جدید میباشدیک م



. تونیوس به پرسپه رسید، دید، که دیوارهاى آن محکم، ولى عده ساخلو کم استوقتیکه آن-4
پس از آن پادشاه ماد با پادشاه پارت و قشون پارتى بزودى در رسیدند و بقدرى موقع شهر را 

س خود را بطرف ستاثیانوس متوجه داشته و او را محکم و آن را خارج از مخاطره دیدند، که حوا
).25، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (شکست داده کشتند 

تونیوس بچراگاه میفرستاد، دور از اردوى اصلى واقع میشدند و پارتیها آنها هائى را، که آندسته-5
).26همانجا، بند (را ریزریز میکردند 

مندیهاى یانوس و رفتن پادشاه ارمنستان و عدم بهرهتونیوس پس از شکست ستاثوقتیکه آن-6
دیگر، در احوال بدى واقع شد و زمستان هم داشت درمیرسید، باین فکر افتاد، که عقب نشسته 

بارمنستان برود و چون هنوز راضى نمیشد، اعتراف کند، که شکست خورده امیدوار بود، که 
مى را، که در جنگ کراسوس گرفته بودند، پس نشینى او بیرقها و اسراى روپارتیها در عوض عقب

.با این نیت مذاکرات را شروع و وقت را تلف کرد، و حال آنکه پارتیها میخندیدند. خواهند داد

نشینى را شروع کرد بالاخره، وقتیکه دید موسم پائیز دررسیده، از حوالى پرسپه حرکت و عقب
).27همانجا، بند (

هاراهى، که از طرف چپ جلگه: متصور بودنشینى دو راه براى عقب-7

______________________________
)1(-Vera.
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سکنه عبور تر از طرف راست، که سخت بود و از کوهستانها و دهات بىمیگذشت و راهى کوتاه
ها آزار اند و قشون او را در جلگهگرفتهتونیوس با این ظنّ، که پارتیها راه آسان را آن. میکرد

و بطرف .) م. سلیمان کنونى راشاید راه بین تبریز و تخت(خواهند کرد، راه مشکل را پیش گرفت 
19دو روز پارتیها در تعقیب قشون رومى نبودند، ولى از روز سوم پیدا شده در مدت . ارس رفت
با اینکه ) 28همانجا، بند (ها وارد کردند بآنبوجب تعقیب و خسارات زیادها را وجبروز رومى



دیوکاسیوس خیلى مختصرتر از پلوتارك وقایع این جنگ را نوشته، صراحت بیانش بیشتر است و 
.خورده، قائل نشده استهاى شکستهفده فتح هم، براى رومى

لت روم نظیر نشینى تحمل کردند، در تاریخ نظامى دومحن و مصائبى، که رومیها در این عقب-8
.»1«)280، صفحه 2مریوال، امپراطورى روم، جلد (ندارد 

جنگ سوم روم با ایران

نزاعى ) آذربایجان(تونیوس بطرف ارمنستان بین فرهاد و پادشاه ماد کوچک نشینى آنپس از عقب
.رویداد و چنانکه گفته شد، جهت آن عدم رضایت دومى از مقدار حصه او از غنائم رومى بود

پادشاه آذربایجان بقدرى آزادانه حرف زد، که فرهاد رنجید و پادشاه مزبور ترسید، که مبادا فرهاد 
. او را از سلطنت دور دارد و در فکر یافتن متحّدى، گردید، که در چنین روزى او را حمایت کند

او تر از هرکس است، زیرا تونیوس مناسبپس از اینکه نظرش را بهرجا افکند دید، که آن
میدانست، که رومیها از آرتاواسد پادشاه ارمنستان کینه در دل دارند و اگر باو دست یافته از جهت 

.خیانت مجازاتش کنند، بجاى آرتاواسد دوستى را مانند او در همسایگى خود خواهند داشت

گوید تونیوس فرستاد و چنانکه دیوکاسیوس پادشاه ماد با این مقصود سفیرى باسکندریه نزد آن
نامى بود،»2«مون، سفیر پول)23، بند 49کتاب (

______________________________
)1(-Merivale .Roman Empire ,II p .280.

)2(-Polemon.
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.که او را پادشاه پنت میخواندند و مأموریت داشت، عقد اتحادى را پیشنهاد کند

میل این پیشنهاد را پذیرفت، چه اولا از پادشاه ارمنستان سخت ناراضى بود و تونیوس باآن
ها، کمک پادشاه آذربایجان را، که میخواست او را تنبیه کند، دوم در جنگ جدید خود با پارتى



بهاء میدانست و این نکته مهم بود، زیرا شکست او در نظام و کمانداران خوب داشت، گرانسواره
بالاخره باتحّاد خود با یکى از . از ابهتش کاسته بود و میخواست آن را جبران کندجنگ اول

بنابراین . اعقاب مقتدر آثروپات آذربایجانى و بشرکت دادن او در سرنوشت خویش اهمیتى میداد
م او ناگهان بارمنستان درآمد و چون ظاهرا حسیات دوستانه نسبت به آرتاواسد . ق34در بهار 

د و حتّى مینمود، که میخواهد وصلتى بین دو خانواده بشود، پادشاه ارمنستان فریب ظاهر را میپرور
تونیوس او را دید، ، ولى همینکه آن)33، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (تونیوس رفت خورده نزد آن

زنجیر بقول دیوکاسیوس در ابتداء از نقره بود و بعد از طلا. امر کرد گرفته در زنجیرش کنند
)40-39همانجا، بند (

تونیوس از زمان پس از آن ارمنستان را رومیها تصرفّ کردند، زیرا قسمت بزرگى از لشکر آن
بعد رومیها . نشینى او از آذربایجان بارمنستان در این صفحه مانده بود و مواقع خوب داشتعقب

دادند و او بدربار فرهاد را، که ارامنه بجاى پدر بسلطنت نشانده بودند، شکست»1«آرتاکسیاس
.چهارم اشکانى فرار کرد

تونیوس با پادشاه آذربایجان وصلتى کرد، توضیح آنکه دختر پادشاه مزبور را براى در این وقت آن
تونیوس ساخلوهائى در محلّ پسرى آلکساندر نام، که از کلئوپاتر داشت، نامزد کرد و بعد آن

.فته بود، برداشته بمصر روانه شدگذارده آرتاواسد را با غنائمى، که گر

. فرهاد در این احوال ناظر وقایع بود و چنان بنظر میآید، که از گرفتار شدن آرتاواسد بدش نمیآمد
تونیوس ارامنه را دشمنان رومدیگر اینکه رفتار آن

______________________________
.باشد) اردشیر(باید رومى شده آرداشس -)1(
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و این وضع بنفع فرهاد تمام ) 3ها، بند توس، سالنامهتاسى(میساخت و بر تنفرّ آنها از رومیها میافزود 
.میشد



تونیوس سوریه و ارمنستان را داشت و چنین بود اوضاع این زمان و باید گفت، که باوجود اینکه آن
م بارمنستان درآمده بطرف رود ارس رفت و در . ق33پادشاه آذربایجان متحّد او بود، در سنه 

آنجا با پادشاه آذربایجان عهد اتحّادى بسته، قسمتى را از ارمنستان با قشون رومى باو داد و دختر او 
نام براى پسرش آلکساندر گرفته وى را والى مشرق کرد، اما فرهاد ساکت نشسته با »1«را یوتاپا

در اینوقت توجه او فقط باین امر معطوف بود، که . حمل میکردحوصله و بردبارى این وقایع را ت
تونیوس بطرف آسیاى صغیر سرحدات دولت پارت را از تجاوزات حفظ کند، اما، همینکه آن

رفت، که خود را براى مبارزه با اکتاویوس قیصر روم حاضر کند، فرهاد جنگ تعرّضى پیش 
بپادشاه آذربایجان و متحّد روم حمله کرد، ولى او گرفت و با آرتاکسیاس پادشاه جدید ارمنستان

اینکه تونیوس قشون رومى را احضار کرد، بىپس از آن، آن. با قشون رومى پارتیها را عقب نشاند
قشون پادشاه آذربایجان را براى او پس بفرستد و در اینوقت شاه پارت و پادشاه ارمنستان از نو بر 

شاه آذربایجان نه فقط شکست خورد، بل اسیر هم گردید مند گشتند و پاداو تاخته بهره
).44، بند 49دیوکاسیوس، کتاب (

بعد از این فتح آرتاکسیاس با قشون پارتى بارمنستان برگشت و از ساخلو رومى هرکس را در آن 
پس از این وقایع اوضاع ). 16، بند 50دیوکاسیوس، کتاب (مملکت یافت، از دم شمشیر گذراند 

.حوال سابق برگشت و آذربایجان هم از نو تابع دولت پارت گردیدمشرق با

نتیجه

این دو جنگ با جنگ اول رومیها با ایران بآنها . چنین بود نتیجه جنگ دوم و سوم روم با ایران
هاى آسیاى صغیر نیست، که آموخت، که دولت پارت دولت سلوکى یا مصر بطالسه یا دولت

بتوانند بر آن

______________________________
)1(-Jotapa.
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دست یابند و نیز این جنگها نام دولت پارت را در عالم آنروز بلند کرد، چنانکه خود رومیها دولت 
تونیوس بایران آورد، بزرگترین قشونى، که آن. پارت را حریف پرزور و همسر خود دانستند

بود، که در تاریخ ایران دشمنى بایران آورده و، چنانکه گذشت، بیش از نصف این لشکر لشکرى 
بیجهت نیست، که . هاى شجاع ورزیده ترکیب یافته بوددیده، یا از گالّىنیرومند از رومیهاى جنگ

هاى آنطرف باختر پلوتارك گوید، وقتیکه این قشون بحرکت آمد، آسیا بر خود لرزید و هندى
تر از قشون تونیوس قوىاز یک جهت هم، چنانکه بالاتر گفتیم، قشون آن. شتندمضطرب گ

تونیوس، کراسوس را بسبب حرص و طمعش رومیها دوست نداشتند، ولى آن. کراسوس بود
.چنانکه پلوتارك او را توصیف کرده، خیلى طرف محبت سپاهیانش بوده

قیصر ) رجوع شود2316صفحه 130نمره بگراور(»1«در نتیجه این جنگها اکتاویوس اگوست
روم باین عقیده شد، که فرات باید سرحد دولت روم باشد و رومیها نباید از آن تجاوز کنند، 

بنابراین مناسبات دوستانه خردخرد بین

______________________________
. م14یافت و در تولّد. م. ق63اکتاویوس اگوست، پسر خواهر ژول سزار و وارث او، در -)1(

روم بود، که پس از غلبه بر آنتوان تنها زمامدار ) سه مرده دوم(او یکى از سه زمامدار . درگذشت
اگوست تقریبا بمعنى ملکوتى صفات ایران سابق (آن شد و بلقب قیصر و اگوست ملقبّ گردید 

. سى روم مجرى داشتو اصلاحاتى در قوانین اسا) است و اکنون بمعنى همایون نیز استعمال میشود
تن نویسنده رومى گوید سوئه. زمان زمامدارى او از ازمنه درخشان دولت روم محسوب است

تقریبا یک (ترت که در مدت بیست سال پنج میلیار سس): 101دوازده قیصر، کتاب اگوست، بند (
کرد و هنگام بارث باو رسید، این ثروت هنگفت را براى دولت روم خرج) میلیار ریال بپول کنونى

نویسنده . مرگ هم برحسب وصیت اموالى زیاد براى دولت روم و اقرباء و دوستان خود گذاشت
عقیده شما چیست، آیا این «: گوید، که روز فوت از دوستانش پرسید) 94بند (مذکور در همانجا 

اگر از «: کردبعد بیونانى علاوه » بازى ناهنجار را، که زندگانى نامند، من خوب درآوردم؟مسخره
.این بگفت و چند دقیقه پس از آن درگذشت» بازیهاى من راضى هستید، پس کف بزنید



ممکن است ثروت یک میلیار ریال باعث حیرت گردد و تصور رود، که دروغ است، ولى نباید 
هاى زیاد بدست میآوردند رومیها از راه غارت و چپاول ایالات ثروت. خیلى دور از حقیقت باشد

مقدارى را از آن بارث باین و آن وا میگذاردندو 

.
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دولتین برقرار گردید و تقریبا بیش از یکصد سال طرفین جنگى، بمعنى حقیقى این لفظ، با 
.چگونگى این احوال پائینتر بیاید. یکدیگر نداشتند

فرار فرهاد بطرف سکاها و برگشتن او

مندیهاى خود نسبت برومیها، موقع خود را بر تخت محکم دیده و مغرور گشته رهفرهاد پس از به
این وضع باعث شد، که مردم . باز بشقاوتهاى دیرین خود برگشت و بناى تعدى و ظلم را گذاشت

در ). 5، بند 42ژوستن، کتاب (و مجبور گردید از ایران خارج گردد ) م. ق33(بر او شوریدند 
از قرار معلوم در این وقت بود، که . اد نامى بود، که پس از آن بتخت نشسترأس شورشیان تیرد

ایزیدور خاراکسى، (فرهاد از ترس اینکه مبادا زنانش بدست دشمنانش بیفتند، تمامى آنها را کشت 
پس از آن فرهاد نزد سکاها رفته آنها را مجبور کرد باو کمک کنند و بتقویت آنها ). 1پارت، بند 
ممکن است خواننده تصور کند، که فرهاد نزد سکاهاى آسیاى وسطى رفته، ولى . شتبایران برگ

شمید، گوت(چنین نیست، او نزد سکاهائى رفت، که بباختر و سیستان و رخجّ و غیره ریخته بودند 
تیرداد، وقتیکه خبر نزدیک شدن فرهاد را شنید، کوچکترین پسر او ). 114تاریخ ایران الخ، صفحه 

ته نزد اکتاویوس قیصر روم، که در اینوقت پس از مراجعتش از مصر در سوریه بود، رفت را برداش
این (و پسر فرهاد را باو تسلیم کرده، کمک او را براى برانداختن فرهاد خواستار شد ) م. ق30(

، ولى ژوستن این واقعه را بزمان بعد، یعنى -18، بند 51کتاب -روایت از دیوکاسیوس است
).م. ق24-27قیصر در اسپانیا بود، معطوف میدارد، وقتیکه 

اکتاویوس گروکان، یعنى پسر فرهاد را، پذیرفت، ولى نظر بتجربیاتى، که از جنگهاى سابق رومیها 
با ایران حاصل کرده بود، از برگردانیدن تیرداد بتخت امتناع ورزیده گفت، که او میتواند در 



حت حمایت رومیها است، معاش او مرتبّ خواهد بود، ولى سوریه اقامت کند و مادامیکه در ت
.نباید انتظار داشته باشد، که رومیها براى او با پارتیها جنگ کنند
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او نامه . م فرهاد سفیرى نزد اکتاویوس قیصر فرستاده، تیرداد و پسر خود را استرداد کرد. ق24در 
فرستاد و اعضاى مجلس مزبور چنین صلاح دیدند، که قیصر پسر فرهاد را فرهاد را بمجلس سنا

در باب رد کردن پسر فرهاد . پس بفرستد، ولى تیرداد را نه بایران برگرداند و نه کمکى باو کند
، که )33، بند 43کتاب (دیوکاسیوس گوید . اى از این بابت مطالبه نکردباید افزود، که قیصر فدیه

پسر فرهاد را پس میفرستاد، خواهش کرد، که فرهاد هم در ازاى این همراهى قیصر وقتیکه
اند، بیرقهاى رومى را، که پارتیها در جنگ کراسوس گرفته بودند، با اسراى رومى، که هنوز زنده

. پس بدهد، ولى فرهاد، باوجود اینکه از دیدن پسرش مشعوف گردید، تقاضاى قیصر را نپذیرفت
ها و اسراى رومى را مطرح کردند، زیرا اهمیتى م رومیها مسئله رد کردن بیرق. ق20بعد در سنه 

:شایان بآن میدادند

رومیها میخواستند، که این یادگارى شرمساریشان در نزد پارتیها نماند، زیرا تا جنگ کراسوس با 
هان مغلوب یا پارتیها جشنهاى فتحى را پس از فتح در روم با دبدبه و طمطراق میگرفتند و پادشا

تمثال آنها را، درصورتى، که کشته شده بودند، از عقب گردونه سردار فاتح حرکت میدادند، 
چنانکه پلوتارك گوید، که این جشنها بهترین عادت وطن رومیها بود، و اکنون همواره بخاطر 

.داشتند، که شواهد افتضاح و رسوائى کراسوس در نزد پارتیها باقى است

مند بودند و این دلایل فتح را نمیخواستند از پارتیها هم بیادگاریهاى فتحشان علاقهاز طرف دیگر 
بالاخره اکتاویوس، که در این زمان لقب اگوستى یافته بود، از این نکته، که ایرانیها . دست بدهند

و فرهاد را از جهت ظلم و شقاوتش دوست نمیداشتند و مقام او محکم نبود، استفاده کرده پا فشرد 
فرهاد هم از اینکه رومیها میتوانند براى او مدعى تراشیده بر تخت نشانند، بیمناك گشته، بالاخره 

.پس از مذاکرات زیاد راضى شد، که بیرقهاى رومیرا پس بدهد

، زن رومى فرهاد، میدانند و گویند، که در»1«بعضى تسویه این مسئله را از موزا



______________________________
)1(-Musa.
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).تر بیایدذکر این زن پائین(آمد قیصر نفوذ خود را بکار برد این کار براى خوش

مخصوصا . بهرحال، وقتیکه بیرقها بروم رسید، قیصر و مجلس سنا زیاده از حد مشعوف گشتند
بحکم او . ها را گرفته باشدبیرققیصر از شادى در پوست نمیگنجید، مثل اینکه در جنگى این 

جا بیادگار ساخته این بیرقها را در آن) رب النّوع جنگ بعقیده رومیها(»1«معبدى براى مارس
»2«توجه است، که هراسگذاشتند و شعراى روم قیصر را در اشعار خود ستودند، مخصوصا جالب

. یاقت قیصر را در این مورد سرودهشاعر معروف رومى، که شاهکارهائى از خود باقى گذاشته، ل
علاوه بر این کار، براى جاویدان کردن یادگار استرداد بیرقها، قیصر امر کرد، در ضرابخانه روم 

اند، که بیرق در یکطرف مدال مذکور صورت یکى از سپاهیان اشکانى را نموده. مدالى سکّه زدند
م به قیصر اگوست تسلیم میدارد، در بالا رومى را بدست گرفته و زانو بزمین زده آنرا با احترا

اى، که چهار اسب آن را صورت قیصر است و در طرف دیگر طاق نصرتى است و بالاى طاق ارابه
.»3«میکشند و اگوست در وسط ارابه ایستاده

معلوم است، که این مدالها با واقع امر مطابقت نداشته، زیرا طاق نصرت را پس از فتحى میزدند و 
این مورد جنگى روى نداده بود، که رومیها غالب آمده باشند، ولى قیصر میخواسته برومیها در 

هاى قوى، که در سه جنگ نسبت برومیها فاتح بودند، در بفهماند، که پس گرفتن بیرقها از پارتى
جنگ و مخاطراتى، که از آن حاصل است این بیرقها حکم فتحى است بزرگ، خصوصا اینکه بى

در اینکه دولت پارت در این مورد سبک شده است، تردیدى نیست، ولى تقصیر از . هبدست آمد
اگر او ظلم و تعدى نمیکرد، فرارکردن او بمشرق و فضایاى بعد، که رفتن . فرهاد چهارم بوده

تیرداد با پسر فرهاد بروم نتیجه آن بود، پیش نمیآمد، فرهاد بپس دادن بیرقها مجبور نمیگشت، چه 
ئت اعلان جنگاگوست جر

______________________________
.بهرام-مرّیخ-)1(



)2(-Horace.

).182، صفحه 2جلد (صاحب درر التّیجان گوید، که یک قطعه از این مدالها نزد او بود -)3(
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ایران نمیداشت، یقینا حاضر را براى این مسئله نداشت و اگر فرهاد هم باکى از مقام خود در 
آنها وظیفه خود را . هاى شجاعپس این خفتّ از فرهاد بود نه از پارتى. نمیشد، بیرقها را پس بدهد

تا آخر خوب انجام دادند و در سه جنگ متواتر بر روم عالمگیر، که در عالم حریفى براى خود 
.نمیدید، غلبه یافتند

قضیه زن رومى

قیصر روم براى اینکه روابط ): 2، بند 18تاریخ یهود، کتاب (یهود گوید یوسف فلاویوس مورخ 
حسنه با فرهاد داشته باشد، هدایاى زیاد براى او فرستاد و از جمله کنیزکى ایطالیائى موسوم به 

بعد، از او پسرى بوجود آمد، که . فرهاد مهر او را بدل گرفت و او را ازدواج کرد. بود»1«ثرموزا
اند و ظنّ قوى میرود، که مصغرّ فرهاد باشد یعنى بزبان ش را فراآتاکس ضبط کردهرومیها اسم

این زن در نزد فرهاد چهارم داراى مقامى بلند شده، نفوذى یافت و . بوده»2«پهلوى فرهادك
.چنانکه بیاید، وجودش در دربار اشکانى بسیار شوم بود

در دشت نبرد با اسلحه از عهده پارتیها برآیند، از تردید میتوان گفت، که چون رومیها نتوانستند بى
این راه در دربار ایران نفوذى یافتند و این باعث وقایعى مشئوم و جنگهاى درونى در دولت پارت 

اما در باب اسم این زن باید گفت، که نام او را ). چنانکه در جاى خود شرح هریک بیاید(گردید 
و معلوم نیست، که کدام »3«آموزا اورانیاثرموزا و برخى تهبعضى. اندمورخین مختلف ضبط کرده

. است و بنابراین باید این املاء صحیحتر باشد»4«زااى اسم او مىیک صحیحتر است، ولى بر سکّه
م دانست، زیرا، چنانکه بالاتر گفته شد، در رد . ق20تاریخ آمدن او را بدربار ایران باید قبل از 

.م رویداده. ق20سراى رومى او دست داشته و این قضیه در کردن بیرقها و ا

پس از آن بین دو دولت بزرگ آن زمان، که دنیاى معلوم آن روز را در تصرفّ



______________________________
)1(-Thermusa.

)2(-Fraataces(لاطینى را در اسامى ایرانى باید کاف خواند و اسes علامت تعریف است پس
).اند و مصحف فرهادك استل اسم را رومیها فراآتاك ضبط کردهاص

)3(-Thea Musa Urania.

)4(-Moysa.
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سکّه موزا و فرهادك-)134(

خود داشتند، روابط حسنه شروع گردید و هریک از طرفین با کمال مراقبت متوجه این معنى بود، 
و نیز ) 11، بند 1ها، کتاب سالنامه(توس گوید تاسى. فرات تجاوز نکندکه طرف دیگر از 

، که اگوست وصیت کرد و این اصل را براى جانشینان خود )33، بند 55کتاب (دیوکاسیوس 
. بودیعه گذارد، که روم در کنار فرات بحدود خود رسیده است و رومیها نباید از آن تجاوز کنند

وبیشى سایر قیصرها هم کم. سخت این قاعده را مجرى میداشت»1«بریوساز قیصرهاى روم تى
مند بودند و اگرچه منازعاتى بین ایران و روم یا روم و ایران روى میداد، ولى باین سیاست علاقه

فقط تراژان از قیاصره . سرحد تغییر نمیکرد، جنگى وقوع نمییافت و صلح رویهمرفته محفوظ بود
مند نشد و از اگوست خواست سیاستى دیگر پیش گیرد، ولى بهرهسال پس 130بزرگ روم 

.بالاخره باز معلوم گردید، که نظر اگوست صائب و اصلى را، که توصیه کرده بود، صحیح بوده

.چون نمیخواهیم از وقایع پیش افتیم، شرح چگونگى را بجاى خود محول میداریم

رفتن شاهزادگان اشکانى بروم

یرقهاى رومى، روابط حسنه بین دولتین پایدار بود و فرهاد، چون میخواست یکى پس از رد کردن ب
از پسرهایش را ولیعهد کند، باین فکر افتاد، که سایر پسرانش را از دربار اشکانى دور دارد، تا 



این بود، که سایر پسرهایش را بروم فرستاد و امر کرد در آنجا . ولیعهدش رقبائى نداشته باشد
، 1، فصل 16کتاب (م بوده، زیرا سترابون گوید . ق7و 11تاریخ این قضیه بین سنه . نداقامت گزین

بریوس والى سوریه بود و او از، که رفتن شاهزادگان بروم زمانى رویداد، که تى)28بند 

______________________________
)1(-Tiberius.
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فرهاد، گمان میکرد، که در این کار، علاوه بر . م در این مملکت حکمرانى داشته.سال ق7تا 11
بهرحال شاهزادگانى، که به روم رفتند چهار نفر . انجام مقصودش، قیصر را هم ممنون خواهد کرد

:بودند

).سترابون، همانجا(»1«پادان، رداسپ و فرهادونن، سراس

:اند و مضمون قسمتى از آن چنین استاى در روم یافتهکتیبهاسم دو نفر از چهار نفر مذکور را در 

.»»2«رداس پس ارشک فرهاد شاهنشاه پارت«، »پادانس ارشک فرهاد شاهنشاه پارتسراس«

در روم با این شاهزادگان موافق مقامشان با احترامات زیاد رفتار و حتّى آنها را بخدمات دولتى 
ها ضمنا بطور صراحت برمیآید، که رومیها عنوان از این کتیبه). سترابون، همانجا(داخل میکردند 

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومی(بریوس مجسمه تى-)135(شاهنشاهى پادشاهان اشکانى را 

______________________________
)1(-Vonones ,Seraspadones ,Rhodaspes et Phraates.

)2(-

Seraspadones Phraatis Arsasis Regum Regis Parthus. Rhodaspes
Phraatis Arsasis Regum Regis Parthus) gruter corp. inser. p. 278) .



ها، تألیف ، منقول از مجموعه کتیبه210نقل از ششمین دولت مشرق، تألیف راولین سن، صفحه (
).278گروتر، صفحه 
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.منظور میداشتند

اند، که این شاهزادگان گروکان فرهاد در روم ویسندگان رومى این عقیده را اظهار کردهبعض ن
براى چاپلوسى نسبت بقیصر روم »1«و مخصوصا ولّییوس) 42کتاب 5مثلا ژوستن در بند (بودند 

توس بر ضد این عقیده بریوس، این عقیده را قوت میداد، ولى مورخ جدى و عاقل روم تاسىتى
هاى نویسندگان رومى جا هم حرفمعلوم است، که این انتشارات مبنائى نداشت و در این. بود

اید گفت، که از طرف فرهاد هم، براى بزرگ کردن نام روم یا اظهار چاپلوسى و ملق بوده، ولى ب
فرستادن شاهزادگان بروم خبطى بزرگ بود و گویند، که موزا زن رومى فرهاد در این کار دستى 

شمید گوید کوت. قوى داشته، تا پسر خود فرهادك را بتخت بنشاند و چنین هم شد، چنانکه بیاید
م چهار پسر خود را بعلاوه دو زن .ق9یا 10فرهاد چهارم در سال ) 113تاریخ ایران الخ، صفحه (

نزد قیصر فرستاد، براى اینکه طمع دشمنان خود را »2«تیتوسبا چهار پسر آنها بوسیله مارکوس
بتخت محال سازد، زیرا شاه میبایست از دودمان اشکانى باشد، فقط پسر کوچکتر نزد پدر میماند و 

.ا میکشددر آتیه با رضایت مادرش، که کنیزك رومى بود، پدر ر

مسئله ارمنستان

پائید، اگر تغییر سلطنت در ارمنستان باعث روابط دوستانه بین دولتین برقرار بود و شاید مدتها مى
پس از مرگ آرتاکسیاس، اکتاویوس اگوست قیصر . کدورت بین فرهاد و رومیها نگردیده بود

توس، تاسى(ى را بر تخت نشاند بریوس را بارمنستان فرستاد، تا تیگران برادر شاه متوفروم، نى
اینکه بدانند اراده قیصر بر م درگذشت و ارامنه، بى. ق6تیگران هم در ). 3، بند 2ها، کتاب سالنامه

. چیست، پسر او را، که در زمان پدرش در اداره کردن مملکت شریک او بود، بر تخت نشانیدند
تاد و در نتیجه آرتاواسد نامى بر تخت نشست این اقدام به قیصر برخورد و او قشونى بارمنستان فرس

مندچون نسب این شخص معلوم نبود و ارامنه بخانواده اشکانى علاقه). توس، همانجاتاسى(



______________________________
)1(-Velleius.

)2(-Marcus Titus.
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در نتیجه . ران آمد و نخواستند برگزیده قیصر را پادشاه بدانندبودند، بر آنها این انتخاب خارجیها گ
شورشى برپا شد و ارامنه آرتاواسد و طرفداران روم را از ارمنستان خارج کرده تیگران نام دیگرى 

پس از آن معلوم بود، که رومیها این توهین ). 9، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (را بر تخت نشاندند 
. و بارمنستان لشکر خواهند کشید و دولت پارت هم ساکت نخواهد نشسترا تحمل نخواهند کرد

ارمنستان، چون مملکتى کوچک و ضعیف بود، نمیتوانست در مقابل روم بایستد، این بود، که 
کلیۀ باید در نظر داشت، که ارمنستان سیاست روشنى . ارامنه در این موقع از پارتیها استمداد کردند

ها، بین دو دولت قوى، یعنى پارت و روم میگردید، ولى در این موقع آمدنداشت و نظر بپیش
صلاح خودش را در استمداد از پارت دید و فرهاد هم نتوانست خود را بیطرف نگاهدارد، زیرا از 

زمان مهرداد دوم دولت پارت سیاست خود را بر این قرار داده بود، که ارمنستان در منطقه نفوذ 
فرهاد تصمیم گرفت، که در مسئله ارمنستان دخالت کند، و لو اینکه روابطش بنابراین. ایران باشد

.با روم قطع گردد

در اینوقت احوال براى جنگ رومیها با ایران مساعد نبود، زیرا اولا اگوست در این زمان پیر بود و 
میرفت، بینى کرد و بیم آن نمیخواست در آخر عمر داخل جنگى شود، که عاقبتش را نمیشد پیش

بریوس را که نام نیک قیصر از جهت شکستى بباد فنا رود و دیگر او بهترین سردار خود، یعنى تى
در این زمان نداشت، چه این سردار از رفتار قیصر با او رنجیده در جزیره ردس انزوا اختیار کرده 

گوست بجنگ اطلاع نبود، خیال میکرد، که ااز طرف دیگر فرهاد، که از احوال قیصر بى. بود
موقع . وفصل شودمبادرت نخواهد کرد و اکنون موقع آن است، که مسئله ارمنستان یکطرفى و حلّ

اگوست در اینوقت مشکل بود، اگر جنگ میکرد داخل مخاطراتى میشد، که عاقبتش معلوم نبود و 
د در پس از تأمل زیاد قیصر مجبور گردی. اگر نمیکرد، دولت پارت ارمنستان را تسخیر میکرد

تدارکات جنگ باشد، ولى در باب انتخاب سردارى براى این کار پر خطر
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هاى بریوس، که انزوا گزیده بود، نمیخواست این شغل را قبول کند و نوهتى. دوچار تردید شد
) م. ق2(ین زمان نام داشت، در ا»1«اش، که کایوسقیصر هم جوان بودند، زیرا بزرگترین نوه

.سال داشت18فقط 

م در رسید و بعد . ق2یا 1بنابراین جنگ از جهت تردید و تذبذب قیصر بتأخیر افتاد، تا سنه 
توضیح آنکه فرهادك، پسر فرهاد . اى در دربار ایران رویداد، که خیال قیصر را راحت کردحادثه

تاریخ اینواقعه را مختلف . ش بتخت نشستاز موزا زن رومى او، پدرش را زهر داد و بعد با مادر
برخى . م سلطنت کرده. ق4عقیده دارند، که فرهاد چهارم تا »2«والبعضى مانند مان. اندنوشته

جهت تاریخ اولى این است، که دیوکاسیوس . اندم دانسته. ق15سلطنت او را تا »3«تونمثل کلین
بهرحال ظنّ قوى این است، که فرهاد چهارم ). 11، بند 55کتاب (اسم فرهادك را هم فرهاد نوشته 

.م شاه بوده. ق2م درگذشته، زیرا از سکّه فرهادك معلوم است، که او در . ق2در سال 

پس از اینکه زن رومى فرهاد، پسران فرهاد را از دربار دور کرد، : جهت این قضیه چنین بود
ت گردید و پدرش از جهت نفوذ موزا او را فرهادك یگانه معاون فرهاد در اداره کردن مملک

بعد فرهادك، چون دید، که . بقدرى طرف توجه قرار داد، که همه فرهادك را ولیعهد میدانستند
پدرش ممکن است باز چندین سال زنده بماند و در این مدت تغییر رأى براى او حاصل شود، یا 

طبیعى پدرش گردد و با مادر خود برادرهایش دسایسى بر ضد او کنند، نخواست منتظر مرگ 
بنابراین موزا در این پدرکشى فرهادك دست داشته و چون . زهرى ترتیب داده به فرهاد خوراند

ایران و روم در این زمان نزدیک بود باهم درافتند، میتوان نیز حدس زد، که موزا در این اقدام خود 
.خدمتى هم بروم کرده باشدبا پسرش بتخت نشیند و : خواسته بیک تیر دو نشانه زند

اما در باب اینکه دولت روم در اینکار دستى داشته یا نه، اسنادى، که چنین

______________________________
)1(-Caius.

)2(-Manval.



)3(-Clinton.
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.حدسى را تأیید کند، نداریم

صفات فرهاد چهارم

سال 33یا 35م میدانند، بنابراین . ق4م بود، بعضى آنرا تا . ق2تا 37چهارم از سلطنت فرهاد 
در باب او باید گفت، شخصى بوده پدرکش و سخت و ظالم، ولى در جنگهاى روم . سلطنت کرد

تونیوس در تاریخ روم، یکى از قلب است، زیرا آنبا ایران نشان داد، که داراى عزمى راسخ و قوت
هزار بالغ بود، 113اش به هم و نامى این زمان بشمار میآید و بر لشکرى مهیب، که عدهسرداران م

بنابراین در مقابل چنین . فرمان میداد و، چنانکه گذشت، سپاهیان رومى و غیره او را دوست داشتند
سردار و لشکرى ایستادن و از پاى ننشستن، تا او را بیچاره کردن، کارى است بزرگ و بس 

باقى کارهایش، چنانکه بالاتر . جا خاتمه مییابدولى باید گفت، که کار خوب او بهمینمشکل،
باز اگر ضرر . گفته شد، مقام او را سست کرد و باعث خفتّ دولت پارت در مقابل رومیها گردید

فرهاد بپس دادن بیرقهاى رومى تمام میشد، میتوانستیم بگوئیم، که نفعش بیش از ضررش بود، ولى 
هائى در دربار ایران کاشته شد، که ثمرات بدش در ابتداء عاید خود فرهاد گردید مان او تخمدر ز

تر شرح اینوقایع پائین(و بعدها باعث فسادهاى بزرگ و جنگهاى درونى در دولت اشکانى شد 
بنابراین میتوان گفت، که فرهاد چهارم با یکدست دولت پارت را از جهانگیرى روم ). بیاید

اشت و با دست دیگر اساس انحطاط و انقراض را در دولت پارت و خانواده اشکانى محفوظ د
.گذارد

)فرهاد پنجم(فرهادك -اشک پانزدهم. مبحث هفتم

.چنانکه بالاتر گفته شد، فرهادك پس از پدرکشى با مادرش موزا بتخت نشست

ستان سیاست پدر را فرهادك نسبت بارمن. »1«هایش صورت او را با صورت مادرش داراستسکّه
تعقیب کرد و سفیرى بروم فرستاد، که جلوس او را بتخت به قیصر



______________________________
.رجوع شود» 2382«صفحه 134بگراور نمره -)1(

2388: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

دید کند چنانکه در زمان سلطنت پدرش بین دولتین برقرار بود، تج. اعلام و عهد مودت را
سفیر مأمور بود راجع بارمنستان چیزى نگوید، ولى فرستادن ). 11، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (

.برادرهاى فرهادك را به ایران از اگوست بخواهد

سابقا مورخین گمان میکردند، که این سفارت در زمان فرهاد چهارم بروم فرستاده شده، ولى 
ن را فرستاده نه فرهاد چهارم، زیرا شاهزادگانى، که در اکنون تردیدى باقى نیست، که فرهادك آ

اگرچه معلوم بود، که . قیصر جوابى خیلى خشن داد. روم بودند، برادران اولى بودند نه دومى
فرهادك برادرانش را با چه مقصود استرداد میکرد، یعنى میخواست آنها را نابود گرداند، ولى 

خلاصه . تر روشن خواهد بوددیگرى هم داشت، که پائینامتناع قیصر از پس دادن آنها جهات 
آنکه قیصر فرهادك را باسمش خطاب کرده گفت، که او تخت را غصب کرده و حق ندارد 

وثیقه عناوین سلطنتى را بخود ببندد و باید قشون پارتى را هم از ارمنستان بیرون برد بى
نقشه او چنین بود، : صود قیصر را میرساندمق» وثیقهبى«عبارت ). 11، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (

که اگر فرهادك شرایطى را، که قیصر وثیقه میدانست، پذیرفت، لابد از ارمنستان صرفنظر خواهد 
کرد و هرگاه حاضر نگردید، این کار بکند، قیصر درصدد برخواهد آمد، که یکى از شاهزادگان 

رت بنشاند، زیرا در اینصورت شخصى، که اشکانى را، که در روم اقامت دارند، بر تخت دولت پا
.نشست، وثیقه را میپذیرفتبر تخت مى

اى به قیصر نوشته خود را شاهنشاه خواند و عنوان فرهادك از این جواب قیصر نترسید و نامه
دیوکاسیوس، (و امپراطور را حذف کرد »1«اکتاویوس را فقط قیصر نوشت، یعنى عنوان اگوست

روابط دولتین کدر گشت و حال بدین منوال بود، تا اگوست خواست پس از آن). همانجا
.بتهدیدات اکتفاء نکرده بعملیات بپردازد



______________________________
، که در ایران سابق نسبت بپادشاهان »ملکوتى صفات«اگوست عنوانى است تقریبا بمعنى -)1(

.استعمال میشود و آنهم در مورد پادشاهانحالا گاهى بمعنى همایونى . استعمال میکردند
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م قیصر نوه خود کایوس را بمشرق فرستاد، تا نفوذ روم را در . با این مقصود در سال یک ق
در این موقع فرهادك . ارمنستان برقرار کند، ولو اینکه اجراى این امر مستلزم جنگى با پارت باشد

اى در فرات با کایوس ملاقات کرده قرارى با او داد، که بامضاء و در جزیرهمضطرب گردید 
)فرهادك(سکّه اشک پانزدهم -)136(بر اثر آن هریک . طرفین رسید

از طرفین قشون خود را از طرف دیگر رود احضار کرد و فقط فرهادك و کایوس با یک عده 
رت و مذاکره قرار دادند و فرهاد تعهد مساوى از ملتزمینشان شرایط عهد دوستى را مورد مشو

بعد از آن، که طرفین از یکدیگر راضى گشتند، فرهادك . کرد، که در امور ارمنستان دخالت نکند
رومیها را بخاك ایران دعوت کرد و رومیها هم در خاك خود به فرهادك ضیافتى دادند و مراسم 

.عهد دوستى بعمل آمد

رومى، که خودش در مجلس ملاقات پارتیها با رومیها حاضر بوده، این خبر را از ولّییوس نویسنده
بنابراین، در اینکه در این زمان دولت پارت از مسئله ارمنستان صرفنظر کرده، تردیدى . میدانند

.نیست و این یکى از نتایج شوم آمدن کنیزك رومى بدربار پارت بود، که بر نتایج دیگر افزود

ارمنستان اغتشاشى رویداد و رومیها در ارمنستان دخالت کردند و پس از این عهد مودت، در 
کایوس نوه اگوست در جنگ زخمى برداشته درگذشت، ولى فرهادك در اینموقع حرکتى نکرد 

.و بعهدى، که با رومیها بسته بود، باوفا ماند

.شاید یکى از جهات آن، وضع داخلى ایران بوده



اولا بزرگان پارت . رهادك باید گفت، که اوضاع خوب نبوددر باب امور داخلى ایران در زمان ف
نژاد پست است، زیرا مادرش کنیزکى رومى است، دیگر پدرکشى میدانستند، که او از حیث

فرهادك در نظرشان بود و بالاخره میگفتند،
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ذکر ) 2، بند 18کتاب (در تاریخ یهود این خبر را یوسف فلاویوس . که او با مادرش ارتباط دارد
کرده و شاید رفتارى، که فرهادك با مادرش داشته این سوءظنّ را تولید کرده، زیرا فرهادك با او 

ها نقش کنند و چون اسم بتخت نشست، او را ملکه خواند، امر کرد صورت مادرش را بر سکّه
موز را 9این تألیف ذکر کردیم 67صفحه چنانکه در(مادرش موزا بود، او را ربۀ النّوع میدانست 

.).م. ربۀ النّوع و نیز حمات صنایع میدانستند9ها یونانى

اما اینکه چرا فرهادك با مادرش چنین رفتار میکرد، باید متوجه این نکته بود، که پارتیها او را از 
در میان تجملات طرف مادر از نژادى پست میدانستند و احتمال قوى دارد، که فرهادك میخواسته

این را هم باید . سلطنتى و عناوین سطنطن و حتّى عنوان آسمانى منشأ پست مادرش را بپوشاند
ها از سنوات آخر گفت، که بعض مورخین در تردیدند، که نقش کردن صورت موزا بر سکّه

.سلطنت فرهاد چهارم شروع نشده باشد

این بود، که از ارمنستان صرفنظر کرد، و حال یکى از جهات نارضامندى پارتیها از فرهادك نیز
آنکه از زمان مهرداد دوم، دولت پارت نظر خاصى باین مملکت داشت و میخواست آن را مانند 

خلاصه تمامى جهاتى، که ذکر شد، وضع . سنگرى در جلو روم در تحت نفوذ خود نگاهدارد
رویداد و پس از زدوخورد مختصرى فرهادك را در ایران مشکل کرد و بالاخره شورشى برضد او 

).2، بند 18یوسف فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب (او را از سلطنت خلع کرده کشتند 

.م4م تا . ق2هاى فرهادك چنین استنباط میشود، که سلطنت او از از سکّه

هم اند، ولى باید گفت، که مدت این سلطنت بوده و مورخین هم غالبا این سنوات را ذکر کرده
.مانند سلطنت غالب شاهان اشکانى محققّا معلوم نیست



معلوم است، . از سلطنت کوتاه او و وقایعى، که ذکر شد. درباره فرهادك بسط سخن لزومى ندارد
از حیث سیاست هم اول شاه این دوره تاریخ . که شاهى بوده نالایق و شخصا یک آدمى فاسد

دولت پارتایران است، که در مقابل رومیها از ابهت
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.واقعه مهم زمان او تولّد عیسى علیه السلام بود. کاسته و از مسئله ارمنستان نیز صرفنظر کرده

ارد دوم-اشک شانزدهم. مبحث هشتم

او از خانواده سلطنت . پس از کشتن فرهادك نجباى پارت شخصى را ارد نام بر تخت نشانیدند
اى پنهان و گمنام میزیست و هیچ انتظار نداشت، که روزى او را از ترس فرهادك در گوشهبود، 

بنابراین، وقتیکه فرستادگان نجباء نزد او رفتند، تا باو اعلام کنند، که او را بسلطنت . بسلطنت بطلبند
او اند، غرق حیرت گردید، ولى چیزى، که نیز باعث حیرت میباشد، این است، کهانتخاب کرده

نظر باوضاع این زمان و جهات رسیدنش بتخت، میبایست رفتارى خوش داشته باشد و خوب 
مملکت را اداره کند، ولى برخلاف انتظار، همینکه بتخت نشست، بناى سختى را گذارد و بقدرى 

یگانه منبع اطّلاعات ما بر وقایع . تعدى کرد، که مردم از او نفرت یافته در نتیجه نابودش ساختند
، 18تاریخ یهود، کتاب (هاى او این اخبار بدست میآید این زمان یوسف فلاویوس است و از نوشته

هایش توس در کتاب سالنامهو نیز باید بیفزائیم، که کشته شدن فرهادك و ارد دوم را تاسى) 2بند 
.بود. م8تا 4مدت سلطنت ارد دوم از . تأیید کرده

لونن او-اشک هفدهم. مبحث نهم

پس از کشته شدن ارد دوم، چون از شاهزادگان اشکانى کسى نبود، بر تخت نشیند، مجلس 
کس نزد قیصر فرستاده خواست، ونن بزرگترین پسر فرهاد چهارم را بایران ) مهستان(مغستان 

اگوست با بشاشت این پیشنهاد را پذیرفت، زیرا این شاهزاده در واقع . بفرستند، تا بر تخت نشیند
د سایر پسران فرهاد چهارم تحت الحمایهمانن
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او بود و انتخاب او بسلطنت بر ابهت و جلال قیصر در انظار ملل و مردمان آن روز میافزود، ولى 
جهت این بود، که . پس از اینکه ونن بایران آمد، دیرى نگذشت، که نجباء از او ناراضى گشتند

رومى عادت کرده بود و بعض عادات پارتى او را خوش نمیآمد، مثلا در کوچه ونن باخلاق 
تکلّف میپذیرفت، از طرز بسادگى حرکت میکرد، کسانى را، که میخواستند او را ببینند، بى

خلاصه آنکه عادات خشن . ضیافتهاى پارتى، که خشن بود، تنفرّ داشت، و از شکار دورى میجست
او جمعى از یونانیها را با . بر این جهات یک جهت هم مزید گشت. پارتیها را دوست نمیداشت

بر اثر این رفتار، . خود آورده بود و آنها را بخود نزدیک داشته، لایق کارهاى بزرگ میدانست
کم بصدا آمده، گفتند، که او لایق سلطنت نیست و مانند شخصى متعارف رفتار نجباى پارت کم

او تحت الحمایه قیصر بود، بنابراین در : گرفت، تا آنکه گفتندنارضامندى خردخرد بالا. میکند
سیاست مملکت مطابق میل او رفتار خواهد کرد و این معنى برخلاف شئونات دولتى مثل پارت 

تونیوس آنهمه ابهت حاصل کرد و اکنون باید شخصى هاى کراسوس و آناست، که پس از جنگ
نشانده روم یا اگر چنین وضعى دوام یابد، دولت پارت دست. را، که قیصر فرستاده، شاه خود بداند

ایالتى از آن خواهد بود و نیز میگفتند، چه خبطى بود، که ما او را از قیصر خواستیم و چه انحطاطى 
در قوم پارت رویداده، که باید شاهى را، که قیصر براى ما فرستاده، بپذیریم و او اخلاق و عادات 

ها، وقتیکه بگوش ونن این زمزمه. خلاق دنیاى دیگر را در میان ما ترویج کندما را خوار شمرده، ا
رسید، خواست با رفتار خوش و ملاطفت، پارتیها را بطرف خود جلب کند، ولى هرچه بیشتر 

بود و در این »1«هامحبت کرد، وضعش بدتر شد، تا بالاخره اردوان را، که سابقا در میان داهى
ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(یجان بشمار میرفت، بتخت سلطنت دعوت کردند زمان پادشاه آذربا

و او با قشونى، که از اتباع خودش ترکیب یافته بود، بپارت تاخت و با ونن جنگ کرد،) 3، بند 2

______________________________
د، بهمین ها قومى بودند سکائى، که بین اترك و کراسنوودسک کنونى میزیستنداهى-)1(

.مناسبت این صفحه را دهستان مینامند
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)ونن اول(هاى اشک هفدهم سکّه-)137(



.ولى، چون مردم پارت باطنا با ونن بودند، شکست خورده بآذربایجان برگشت

ه و این اى زد، که در یکطرف آن سر شاه نقش شدونن پس از این فتح موافق عادت رومى سکّه
، در طرف دیگر مجسمه فتح نمایان است و در اطراف آن »شاه انن«: دو کلمه خوانده میشود

اردوان، چون شکست خورد، بآذربایجان . »شاه انن اردوان را شکست داد«: عبارت ذیل منقوش
ه ونن پس از آن فرار کرده با عد. برگشته با قشون بیشترى عازم پارت گردید و ایندفعه فاتح گشت

اما . کمى از یارانش بسلوکیه رفت، ولى قشون او، که مورد تعقیب دشمن بود، تلفات زیاد داد
).2، بند 18یوسف فلاویوس، کتاب (اردوان بر اثر این فتح، وارد تیسفون گردیده بر تخت نشست 

ه ونن از سلوکیه بارمنستان پناه برد و چون در این وقت تخت سلطنت خالى بود، او را پادشا
. م17تا 8مدت سلطنت ونن را از ). 4، بند 2ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(ارمنستان کردند 

از وقایع معلوم است، که با نشستن اردوان بتخت اشکانى، سلطنت از این خانواده موقتا . میدانند
.بیرون رفته
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اردوان سوم-اشک هیجدهم. مبحث دهم

اردوان و ونن

. اردوان پس از اینکه بتخت نشست و شنید، که ونن پادشاه ارمنستان گردیده، در اندیشه فرورفت
معلوم است، که در نفع او نبود پادشاه مملکت همجوار، دشمن خونین او و تحت الحمایه روم 

.باشد

قیصر . ع مخالفت کندبنابراین صلاح خود را در این دید، که در ارمنستان و هم در روم با اینوض
بریوس میخواست، که ونن با اجازه دولت روم پادشاه ارمنستان گردد، ولى اردوان سفیرى روم تى

بریوس اعلام کرد، که اگر ونن را بپادشاهى ارمنستان بشناسد، باید براى بروم فرستاده آشکارا به تى
باو رد کنند و قسمت مهمى در همانوقت از ارامنه خواست، که ونن فرارى را . جنگ حاضر شود

).18یوسف فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب (از ارامنه با این تقاضاى اردوان همراه بودند 



بریوس، که میخواست ونن را حمایت کند، بر اثر تهدید اردوان در شناسائى او خوددارى کرد تى
ون خود را در مخاطره و در این احوال ونن، چ) هاتوس، سالنامهتاسى-یوسف فلاویوس، همانجا(

رفت و در تحت حمایت او »1«کوس سیلانوستىدید، فرار کرده نزد والى روم در سوریه کرى
سیلانوس با شعف او را پذیرفت، قراولانى براى حفاظت او گماشت و امر کرد او را . درآمد

در اینوقت اردوان بدور کردن ونن از ). 4، بند 2ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(پادشاه خوانند 
.ارمنستان اکتفاء نکرده خواست پسرش ارد پادشاه ارمنستان گردد

وس، چون دید، که ابهت رومیها در مشرق بسبب بر تخت نشستن اردوان و رانده شدن ونن بریتى
اى براى اعاده آن بکار جنگ، که خطرناك بود، وسیلهاز ارمنستان متزلزل گردیده، خواست بى

لقب داشت، بفرمانفرمائى کلّ آسیاى »2«برد و با این مقصود برادرزاده خود را، که ژرمانیکوس
)از داردانل تا فرات(رومى 

______________________________
)1(-Criticus Silanus.

)2(-Germanicus.
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)اردوان سوم(هاى اشک هیجدهم سکّه-)138(

مأمور کرد و براى اینکه مردمان مشرق زمینرا، از قوت و ابهت روم مبهوت سازد، باو دستور داد، 
ه هرچه براى نمودن جلال و عظمت خود لازم دارد، تدارك و مانند سلاطین بزرگ با کبکبه و ک

اختیارات ژرمانیکوس بحدى بود، که میتوانست بدون رجوع بدولت روم . جلال حرکت کند
نشانده روم را معزول یا منصوب دارد و حتّى اجازه داشت، که بنظر خودش اعلان پادشاهان دست

خلاصه آنکه ژرمانیکوس مانند پادشاه تمام . مواقع مقتضى عهد صلح ببنددجنگ دهد و در
در باب نسب و صفات شخصى او باید گفت، . مستملکات روم در آسیا، بطرف مشرق روانه شد

ها »2«بریوس قیصر روم بود و چون بر اثر شورش ژرمنبرادر تى»1«که او پسر بزرگ دروزوس
ها باو دادند، ولى ردید، لقب ژرمانیکوس، یعنى فاتح ژرمنبآن طرف قشون کشیده فاتح گ



اند، رفتارى نجیبانه داشته این شخص، چنانکه مورخین رومى نوشته. بریوس باطنا مخالف او بودتى
بآسیا . م18ژرمانیکوس در . خلقا و عادتا ملایم، مؤدب، سربازى خوب و محبوب القلوب بوده

و اول کارى، که کرد، با قشون خود بارمنستان رفته وارد درآمده بامور حکمرانى پرداخت 
).43توس، همانجا، بند تاسى(آرتاکساتا پایتخت آن شد 

______________________________
)1(-Drusus.

)2(-Cermains(اهالى آلمان کنونى.(
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موافق میل خود، ونن را تقویت کرده بر تخت ارمنستان در اینوقت موقع او مشکل بود، زیرا اگر 
مینشاند، میبایست با اردوان بجنگد، زیرا روشن بود، که اردوان هرگز تحمل نخواهد کرد، دشمن 

او پادشاه مملکت هم حد پارت گردد و هرگاه میخواست ارد پسر اردوان را بپادشاهى ارمنستان 
آمد لطمه ا بکلّى به اردوان تسلیم کرده باشد و چنین پیشبشناسد، مانند آن بود، که ارمنستان ر

در این احوال بالاخره او صلاح روم را در آن دید، که . بزرگى بنفوذ و ابهت روم در مشرق میزد
بنابراین او . حد وسط را اختیار کند، یعنى نه ونن پادشاه ارمنستان باشد و نه ارد پسر اردوان

بعد از کوچک شدن آن (پادشاه سابق پنت »2«مواشت و پسر پولهنام د»1«شخصى را، که زنو
و ارمنستان کوچک بود و بواسطه اقامت طولانى در ارمنستان بعادات و اخلاق ) بدست رومیها

ارامنه شناسائى کامل داشت، بر تخت نشانید، جشن جلوس او را با حضور نجباى ارامنه گرفت، 
توس گوید تاسى. نامید»3«گذارد و او را آرتاکسیاسبدست خود تاج پادشاهى را بر سر او 

، که این اسم از نام پایتخت ارمنستان آرتاکساتا اتخّاذ شده و معلوم است، که مورخ )همانجا(
مزبور اشتباه کرده، زیرا بعکس، اسم پایتخت ارمنستان از آرتاکسیاس آمده باین معنى، که 

»5«وده و بعدها، از کثرت استعمال آرتاکساتا گردیدهب»4«آرتاکساتا در اصل آرتاکسیاس شاتا

او . پس از این کار، ژرمانیکوس بسوریه برگشت و دیرى نگذشت، که سفیر اردوان وارد شد
مأموریت داشت، از ژرمانیکوس بخواهد، که ونن را از سوریه، که نزدیک سرحد ایران است، دور 



که او مکاتبه با عده کثیرى از نجباى پارتى دارد و سفیر از طرف اردوان اظهار میداشت، . کنند
آنها را بشورش تحریک میکند و کلیۀ اقامت چنین شخصى در جاهائى، که نزدیک سرحدات 

سفیر افزود، که اردوان حاضر است ملاقاتى با ژرمانیکوس کرده عهد. ایران است، صلاح نیست

______________________________
)1(-Zeno.

)2(-Polemo.

)3(-Artaxias.

)4(-Artaxias -Sata.

بعضى عقیده دارند، که آرتاکساتا در اصل آرتاشادا بوده و آرتاشادا از آرداشس ارمنى، -)5(
.یعنی اردشیر آمده
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ژرمانیکوس .مودتى را، که پارت و روم در زمان اگوست و کایوس باهم بسته بودند، تجدید نماید
این پیشنهاد اردوان را پذیرفت و قرار شد، که ونن از سوریه حرکت کرده به کیلیکیه برود و در 

اند، که در این کار بعضى گفته. اقامت کند) »1«یوپولیس-پومپه(شهرى، که پومپه ساخته بود 
دخالت »3«یناسوالى سوریه و تمایلش بزن او، پلان»2«زوخصومت ژرمانیکوس نسبت به پى

داشته و ونن میخواسته مورد عنایت این زن واقع شود، ولى این روایت معلوم نیست، که مبنائى 
.داشته باشد

آمد بسیار بهرحال ژرمانیکوس با پذیرفتن تقاضاى اردوان او را راضى کرد، ولى ونن از این پیش
ز اقامت در شهر مزبور تنفرّ داشت، افسرد و بعد از اینکه او را بطرف کیلیکیه حرکت دادند، چون ا

توضیح . ، در همین سال ژرمانیکوس هم درگذشت.)م19(فرار کرد و او را تعقیب کرده کشتند 
زو والى جدید سوریه را مأمور کرد، او را بریوس با او باطنا خصومت میورزید، پىآنکه، چون تى

.سم داده بکشد و او این دستور را انجام داد



جسد شوهرش را بعادت رومیها سوزانیده و خاکستر را »4«پینازن ژرمانیکوس آگریپپس از آن 
.زو را خواستدر سبوئى ریخته بروم رفت و محاکمه پى

بریوس او را تقویت نخواهد کرد، بخودکشى اقدام کرده والى سوریه، چون دانست، که تى
.میگذریماز کیفیات دیگر، چون بتاریخ پارت مربوط نیست، . درگذشت

توس هاى تاسىباوجود این از نوشته. تاریخ پارت از زمان فوت ژرمانیکوس روشن نیست
حد چنین میتوان استنباط کرد، که اردوان جنگهاى عدید با دول هم) 31، بند 6ها، کتاب سالنامه(

زمان در این : مند گردیده، که خواسته با دولت روم بجنگدجا بقدرى بهرهخود کرده و در همه
و اردوان میدانست، که ژرمانیکوس درگذشته و ) سال داشت75او . م34در (بریوس پیر بود تى

بنابراین. شخصى نیست، که طرف ملاحظه باشد»5«تلّیوسوالى جدید سوریه وى

______________________________
)1(-Pompeiopolis.

)2(-Piso.

)3(-Plancina.

)4(-Agrippina.

)5(-Vitellius.

2398: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

، همینکه شنید، که زنو مرده، داخل ارمنستان گردیده آن را اشغال کرد و پسر بزرگترش .م34در 
توس فقط نام خانوادگى او را، که اسم او را نمیدانیم، زیرا دیوکاسیوس و تاسى. را بر تخت نشانید

، بند 1، فصل 15از کتاب . علوم است، که نام شخصى هم داشتهاند، ولى مارشک است ذکر کرده
اى را، که ونن از در همانوقت اردوان از رومیها تقاضا کرد، خزانه. چنین برمیآیدسترابون هم36

پارت برده و در سوریه یا در کیلیکیه گذارده، پس بدهند و اظهار کرد، که او حقّا پادشاه تمام 



ه یا پارس بوده، زیرا او حقّ دارد، خود را جانشین ممالکى است، که در ایام قدیم متعلّق بمقدونی
).31، بند 6ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(کوروش و اسکندر بداند 

تلّیوس والى سوریه دستور بریوس حاضر نیست با پارت بجنگد و به وىبعد، چون دید، که تى
د و از جنگ احتراز کند، درصدد برآمد، کاپادوکیه را، آمیز با پارت داشته باشداده، مناسباتى صلح

. که در این زمان جزء روم بود، اشغال کند و بعض عملیات براى انجام این مقصود خود کرد
.اطّلاع نبودبریوس بىجهت آن بود، که اردوان از احوال تى

بریوساحوال تى

لى براى فهم وقایع مقتضى است، بریوس بتاریخ ایران مربوط نیست، واگرچه شرح احوال تى
او پسرخوانده اکتاویوس اگوست قیصر روم بود و سردارى نامى . اى چند در این باب بگوئیمکلمه

.مندى بر مشکلات فائق آمده بودهاى عدید با بهرهبشمار میرفت، زیرا در جنگ

نفّذات روم بود، پس از مرگ قیصر بواسطه نامى، که داشت و نیز از جهت نفوذ مادرش، که از مت
بریوس در تى. طرفدارانش غلبه کرده و او را بجاى اگوست نشانیده قیصر و اگوستش خواندند

داخله روم اصلاحاتى مجرى داشت، اوضاع دولت روم را بهتر کرد و در سیاست خارجه پیرو 
ن عقیده اکتاویوس گردیده بسط آنرا، بیش از آنچه که بود، براى روم مضرّ دانست، ولى چو

.خودرأى و مستبد بود، باین و آن پیچید و دشمنان زیاد یافت
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بعد، چون رومیها باستثناى مجلس سنا و چند نفر چاپلوس، که کورکورانه مطیع اوامر او بودند، از 
نداشت، بجزیره او ناراضى گشتند، از سوءظن زیاد و نیز از این جهت، که طبعا معاشرت را دوست 

رفته در آنجا انزواء اختیار کرد و در اینجا جبارى شد، که نظایرش در تاریخ زیاد »1«کاپرى
هرکس، که داراى نامى بود یا از خانواده بزرگى بشمار میآمد، یا ثروتى داشت و یا مورد . نیست

ئى زیاد قربانى این هادر نتیجه، اشخاص و خانواده. سوءظن او میگردید، مصون از ظلم او نبود
سالگى بخودکشى اقدام 75احوال او گشتند و بر نفرت مردم از او بدرجات افزود، تا اینکه در سنّ 



، فسق و فجور او هم در .)م37(کرد، توضیح آنکه آنقدر از خوردن غذا امتناع ورزید، تا بمرد 
.جزیره کاپرى معروف است

بریوساردوان و تى

بریوس آگاه بود و نارضامندى رومیها را از او میدانست گمان میکرد، که تىاردوان، که بر احوال 
بریوس خبر رسید، که، چون مردم ایران او هرگز بجنگ اقدام نخواهد کرد، ولى در اینوقت به تى

.از اردوان و حکومتش راضى نیستند، میتوان انقلابى در این مملکت ایجاد کرد

بریوس گفتند، که اگر او فرهاد پسر فرهاد چهارم را بایران به تىحتّى بعض نجباى پارتى بروم رفته
این اشخاص ضمنا گفتند، که اردوان از جهت .). م35(بفرستد، مردم بر اردوان قیام خواهند کرد 

بریوس از شنیدن تى. شقاوت تمام اشخاص رشید خانواده اشکانى را کشته، تا مدعى نداشته باشد
زیرا یقین حاصل کرد، که اگر جنگ خانگى در پارت روى دهد، این اخبار مشعوف گشت، 

اردوان فرصتى نخواهد یافت، که در سیاست خارجه اینقدر جسور باشد و روم را تهدید کند، 
توس، تاسى(بنابراین فرهاد پسر فرهاد چهارم را بسوریه فرستاد تا انقلابى را در ایران برپا کند 

اردوان بزودى از این توطئه آگاهى یافت و چون سرمنشأ آن را ). 32، بند 6ها، کتاب سالنامه
اى نامى، که از نجباء پارت و بسیار ثروتمند بود، دانست و فهمید، که خواجه»2«ناکسسین

، که در دربار اهمیتى داشت،»3«آبدوس

______________________________
)1(-Caprae.

)2(-Sinnaces.

)3(-Abdus.

2400: ، ص3ایران باستان، جتاریخ 

با او همدست است، در ابتداء خواست هردو را نابود گرداند، ولى چون نمیدانست دشمنان او 
شان چیست و تا چه درجه این توطئه اهمیت دارد، باحتیاط نزدیکتر دید، که ها هستند و عدهکى



ترتیب داد، که زود کشنده نبود و اجراى نقشه خود را بتأخیر اندازد، بنابراین براى خواجه زهرى 
ناکس را همه روزه بقدرى مشغول کارها میداشت، که او فرصت نمییافت باداره کردن سین

.مخالفین بپردازد

توضیح آنکه پسر فرهاد چهارم، که براى ایجاد . اى هم بکمک اردوان آمددر این وقت قضیه
رفتار خود را تغییر داده طورى کند، که انقلاب در ایران بسوریه وارد شده بود، چون خواست 

پسند پارتیها باشد، از عادت رومى خود دست کشید و چون در مدت چهل سال اقامت در روم این 
اند، موجب مرض است، ببستر عادات در او ریشه دوانیده بود و ترك عادت، چنانکه گفته

خودش روایت میکنند، لباس از جمله جهت ناخوشى او، چنانکه از قول. ناخوشى افتاد و بمرد
این مرگ ناگهان فرهاد براى اردوان خیلى ). 26، بند 18دیوکاسیوس، کتاب (دراز پارتیها بوده 

در اینوقت بود یا قبل از این زمان، معلوم . مفید بود، چه خیال او را از طرف فرهاد آسوده میداشت
لى ایران براى ایجاد اغتشاشى در بریوس در توطئه داخنیست، ولى محقّق است، که از شرکت تى

تننویسنده رومى سوئه. بریوس نوشتاى بسیار سخت به تىآن، اردوان بقدرى برآشفت، که نامه
بریوس را شقى، ترسو و فاسد مفاد نامه چنین بود، که اردوان تى): 66بریوس، بند تى(گوید »1«

اش، که بجا و حقّ ، موافق میل تبعهخوانده باو توصیه میکرد) از جهت فسق و فجورش(الاخلاق 
بریوس از این نامه بشدتتى. »2«است، فورا بخودکشى اقدام کند

______________________________
)1(-Sueton.

موافق اخلاق پارتیهاى شجاع شخصى، که : بنظر مؤلّف اردوان خواسته نیشى به قیصر بزند-)2(
بنابراین اردوان خواسته فسق و . میبایست خودکشى کندمرتکب عمل شنیع بر ضد طبیعت میشد،

بریوس را بچشم او بکشد و بفهماند، که موافق اخلاق پارتى، او مستحق مجازات فجور تى
در باب فسق و فجور (اش هم از شدت ظلم او همین را میخواهد خودکشى است و بعلاوه تبعه

).رجوع شود45-42قیصر بند 12تن موسوم به بریوس بکتاب سوئهتى
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در خشم فرورفته بر خود پیچید و بر اثر این حال وقتیکه خبر مرگ فرهاد را شنید، از نقشه خود در 
ایجاد انقلاباتى در ایران منصرف نگردید و تیرداد برادرزاده فرهاد را بسوریه روانه کرد، تا کار را 

من پادشاه ایبرى، یعنى وقت بر اختیارات وى تلّیوس افزود و فرسهماندر . بانجام برساند
.گرجستان، را تحریک کرد، که بمتصرّفات ایران حمله کند

من بارمنستانحمله فرس

در داخله توطئه بر ضد او دوام داشت و از . اى بزرگ واقع شددر این وقت اردوان در مخاطره
من اعلام کرد، که قصد او فرس. قفقاز مورد حمله بوداز طرف سوریه و: خارج از دو سمت

بریوس این نقشه را باو توس گوید، که تىتاسى. نشانیدن برادرش مهرداد بر تخت ارمنستان است
).32، بند 6ها، کتاب سالنامه(پیشنهاد کرده بود 

ست آورده نابود هاى ارمنستان را خریده از طریق خیانت آنها را بدبعد او کسان و همراهان ارشک
اردوان پسر خود ارد را . مقاومتى اشغال کردساخت و با قشونى بطرف ارمنستان حرکت و آن را بى

مأمور کرد بارمنستان رفته حقوق اشکانیان را بر این مملکت محفوظ دارد، ولى چون قواى 
ت نبرد من زیادتر بود و او آشنائى کامل باحوال این مملکت داشت، ارد از جنگ در دشفرس

.احتراز کرد

را طلبید و ) هایعنى ارانى(ها من بیشتر بود، زیرا او در این وقت کمک و همراهى آلبانىقواى فرس
باین هم اکتفاء نکرده دربند داریال را در کوههاى قفقاز باز کرده مردمان سکائى و سارماتى را در 

.این جنگ شرکت داد

، ولى یوسف فلاویوس )33، بند 6ها، کتاب سالنامه(د توس این مردمان را سارمات مینامتاسى
دیگر اینکه هردو نویسنده مزبور گویند، ) 4، بند 18کتاب (مورخ یهود گوید، که سکائى بودند 

ها و سکاها از دربند دریاى خزر گذشتند، ولى گمان میکنیم، که این اشتباه است، زیرا که سارمات
دربند داریال. جهت نداشته، که راهشان را دورتر کرده، دور بزنندراه آنها از دربند داریال بوده و 
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، یعنى پشت کوههاى قفقاز به گرجستان میرود و حال آنکه »1«راهى است، که از ماوراء قفقاز
نونى به یا دربند ک) باب الابواب مورخین اسلامى(دربندى، که در کنار دریاى خزر واقع است 

این مردمان همیشه . اران آن زمان یا به شیروان قرون بعد و دولت بادکوبه کنونى هدایت میکند
ها دخالت کنند و مقصودشان این بود، انتظار داشتند، که موقعى بدست آورده در منازعه جنوبى
حقوقى دریافت دارند و بعلاوه(که بخدمت یکى از طرفین منازعه درآمده طرفى ببندند 

من رفتند، که دربند اینها در این وقت از آن جهت بطرف فرس). وتاز و غارت بپردازندبتاخت
توس هم گفته، در ها بود و دربند دریاى خزر، چنانکه خود تاسىداریال در دست ایبریان یا گرجى

ها، نامهسال(تابستان قابل عبور نبود، زیرا دریا در این وقت طغیان میکرد و آبش باین راه میریخت 
ارد در مقابل اتحّاد سه مردم مزبور صلاح خود را در آن دید، که جنگ را ). 32، بند 6کتاب 

من بجدال، بتأخیر اندازد و بنابراین در شروع بآن تعللّ ورزید، ولى بالاخره در مقابل اصرار فرس
من و فرسنظام داشت مجبور گردید داخل جنگ شود، و حال آنکه ضعیف بود، زیرا فقط سواره

باوجود این ممکن بود ارد فاتح . نظامى از مردمان مختلف آراسته بودنظام پیادهعلاوه بر سواره
بتن، که او با دشمن خود کرد، بزمین افتاد و همراهان او پنداشتند، که گردد، ولى در جنگ تن

ى میداد، قشون او کشته شده و بر اثر این قضیه، چنانکه در قشون مشرق زمین آن زمانها همیشه رو
هزاران نفر از دم شمشیر ) تاریخ یهود، همانجا(فرار کرد و موافق روایت یوسف فلاویوس 

.گذشتند

ارمنستان را او بکلّى از دست داد و از قواى . این جنگ براى اردوان خسرانى زیاد دربر داشت
.).م35(اش در مقابل دشمنان داخلى خیلى کاست لشکرى و مالى

ان بگرگانفرار اردو

سپاهیان زیاد جمع کرده بطرف شمال رفت تا . م36باوجود این اردوان از پاى ننشست و در بهار 
شکست پسرش را تلافى کرده ارمنستان را هم برگرداند، ولى در این احوال باو خبر

______________________________
فقاز است، ولى براى ما صفحات ماوراء قفقاز براى اروپائیها صفحات اینطرف کوههاى ق-)1(

.آنطرف کوه مزبور
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تلّیوس والى سوریه با لژیونهاى رومى در راه است و میخواهد بمستملکات پارت در رسید، که وى
بر اثر این خبر او مجبور گردید ارمنستان را رها کرده بحفظ مستملکات . بین النّهرین دست اندازد

سردار رومى، . مند خواهد بودتلّیوس بهرهخودش بپردازد، زیرا شکّى نداشت، که در غیاب و وى
بنابراین نقشه خود . چون خبر آمدن اردوان را شنید، ترسید از اینکه با او در دشت نبرد روبرو گردد

.درا تغییر داده پرداخت باینکه پول خرج کند و بزرگان پارت را بر ضد اردوان برانگیز

مندى اردوان در جنگ آخرى از اعتبار ایندفعه توطئه نجباء بر ضد اردوان نتیجه داد، زیرا عدم بهره
، که براى حفاظتش همراه او )داهى(او کاسته بود و همه، باستثناى عده کمى از سپاهیان خارجى 

.بودند، بر ضد او شده بودند

ز تأمل تصمیم کرد، که نزد قوم داهى رفته در کس دید و بعد احال او خود را تنها و بىدر این
.آنجا اقامت گزیند، تا پارتیها از کرده خود شاید پشیمان گردیده دوباره او را بسلطنت بطلبند

آمدن تیرداد بایران

تلّیوس، پس از اینکه از خارج شدن اردوان از ایران آگاه شد، از فرات گذشته تیرداد را بر اما وى
والى بین »1«پاد-در اینوقت ارنس). 36، بند 6ها، کتاب توس، سالنامه-سىتا(تخت نشانید 

سردسته مخالفین »2«ناکسالنّهرین اول کسى بود، که باستقبال رفته طرفدار تیرداد گردید، سین
چنین کردند و شهرهاى یونانى دار شاه و سایر رجال دولت همخزانه»3«اردوان و پدرش آبداگز

ها را با بشاشت و خوشوقتى براى تیرداد گشودند، زیرا امیدوار بودند، که رین دروازهبین النّه
شخصى در میان رومیها اقامت داشته بمراتب بهتر از شاهى خواهد بود، که در میان سکاهاى غیر 

.متمدن بار آمده

اولى در (دند مانند شهرهاى یونانى رفتار کر) »4«تا و هالوسمىآرته(شهرهاى پارتى هم مثلا 
اهالى). اند با محلّى مطابقت دهندبود، دومى را نتوانسته»5«تاسنسى



______________________________
)1(-Ornospades.

)2(-Sinnaces.

)3(-Abdageses.

)4(-Artemita ,Halus.

)5(-Sitacene.
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اینها . پذیرائى افراط کردند، که رفتارشان با ملق و چاپلوسى تماس یافتسلوکیه بقدرى در حسن 
نه فقط تمام احتراماتى را، که برحسب عادت نسبت بشاه میکردند، بجا آوردند، بل سلف تیرداد را 

در مقابل این . وتخت خواندند و نیز گفتند، که او از خانواده اشکانى نبودزاده و غاصب تاجحرام
تا این . تیرداد با این یونانیها عهدى بسته بر حقوق مردم در اداره کردن شهرشان افزودچاپلوسیها 

وقت این شهر مجلس سنائى داشت، مرکب از سیصد نفر اشخاص مسن و ثروتمند و مردم هم 
اردوان بتازگى تغییرى در قانون اساسى این شهر داده حکومت اشرافى . نظارتى باعمال سنا داشتند

بعد تیرداد . تیرداد عکس این سیاست را اتخاذ کرده حکومت ملّى را قوت داد. ده بودرا تقویت کر
به تیسفون رفت، تا تاج بر سر گذارد و در این موقع، چون حضور بعض نجباء لازم بود و آنها 

آمدنشان را بتأخیر میانداختند، چند روزى گذشت و بالاخره در میان جمعى سورنا تاج را بر سر 
پس از آن، چون بین النّهرین و ). معلوم است، که این شخص از خانواده سورن بوده(ذارد تیرداد گ

بابل و تیسفون تیرداد را بسلطنت پذیرفته بودند، سایر قسمتهاى مملکت هم مخالفتى نکردند 
).42، بند 6ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(

قل او را از حدود ایران براند، ولى براى بعد تیرداد پرداخت باینکه اردوان را، گرفته بکشد یا لاا
از . اینکار بمحاصره محلّى، که اردوان حرم و خزانه خود را در آنجا گذارده بود، اکتفاء کرد

ها طورى بود، که رقت آنها را تحریک میکرد، مثلا او طرف دیگر رفتار اردوان در میان داهى



پوشید و همواره نشان میداد، که از آن قوت خود را از شکار بدست میآورد و لباس مندرس مى
در مقابل این رفتار و تظاهرات اردوان، . بلندى بچه پستى افتاده و مستحق ترحم و همراهى است

تیرداد خبطهائى کرد، که در ابتداى سلطنت مشئوم بود، توضیح آنکه چون مقام خود را محکم 
م و مقامات دیگر دولتى را باشخاصى، دید، پنداشت، که باید بعقیده خود کار کند و وزارت اعظ

که خودش انتخاب کرده بود، داد، نه بآنهائى، که متوقّع بودند و انتظار رسیدن باین مقامات را 
داشتند و دیگر اینکه
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آمد سوئى حاضر نشده بودند، اکنوناشخاصى، که در تاجگذارى تیرداد عمدا یا از جهت پیش
تمامى این کیفیات دست بهم داده باعث . میترسیدند، که غیبت آنها برایشان گران تمام خواهد شد

شد، که نجباء از راندن اردوان پشیمان گشتند و اشخاصى را نزد او فرستاده دعوتش کردند، که 
.بیاید و از نو تخت را اشغال کند

:ع بد و حقیرى یافتنداین اشخاص، وقتیکه وارد گرگان شدند، اردوان را در وض

.دیدند، که او با کمانش معاش خود را تحصیل میکند و در لباس مندرس است

در ابتداء اردوان درباره فرستادگان ظنین گشته تصور کرد، که اینها براى گرفتن و تسلیم کردن او 
ده اردوان را اند، ولى دیرى نگذشت، که مأمورین خیال او را از این بابت راحت کربه تیرداد آمده

).44توس، همانجا، بند تاسى(مطمئن ساختند، که دشمن تیرداداند و در اظهاراتشان صادق 

ها و سکاها ترتیب داده بطرف مغرب پس از آن اردوان پیشنهاد آنها را پذیرفت و قشونى از داهى
باید در نظر داشت، (راند و در این موقع لباس مندرس خود را تغییر نداد، تا هر بیننده را برقتّ آرد 

چون . ها و سکاهاتوس فقط اسم سکاها را برده، ولى یوسف فلاویوس گوید، از داهىکه تاسى
ها اقامت طولانى داشت، بحقیقت نزدیکتر است، که بالاتر گفته شد، که اردوان در میان داهى

د، بدین مناسبت اسم ها بوده و چون قوم داهى یکى از اقوام سکائى بوتصور کنیم قشون او از داهى
در اینوقت او با شتاب حرکت کرد، تا بدشمن مجال تهیه قواء ندهد و .). م. اندسکاها را هم برده

اردوان بدین منوال به تیسفون نزدیک . دوستانش فرصت نداشته باشند از تصمیمشان برگردند



و پیشنهاد میکردند بعضى با. گردید، و حال آنکه دشمن او، تیرداد، در تردید بود، که چه کند
اتلاف وقت باستقبال دشمن رود و تا قشون او از خستگى این راه طولانى بیرون نیامده، جنگ بى

برخى عقیده داشتند، که تیرداد به بین النّهرین عقب نشسته با ارامنه و مردمان دیگر شمال . کند
ت و البتّه بمجردّ رسیدن خبر تلّیوس والى سوریه اسمتحّد شده و قشون رومى را، که در اختیار وى

آمدن اردوان، از فرات خواهد گذشت،
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عقیده آخرى بد بود، زیرا در ابتداى امر تیرداد میبایست . بقواى خود افزوده بجنگ اردوان رود
این چون باوجود . نشینى در نظر مردم در حکم فرار است و اثرات شوم داردعقب نشیند و عقب

تیرداد مرد جنگى نبود، این عقیده را پسندید، بخصوص، که وزیرش آبداگز طرفدار این عقیده 
تیرداد از دجله گذشت، تا نقشه خود را انجام دهد، ولى دیرى نگذشت، که تمام قشون او . شد

در . .)م36یا 35(هاى خودشان برگشتند پراکند، بعضى باردوى اردوان ملحق شدند و برخى بخانه
این احوال تیرداد با یک مشت مردم از فرات گذشته بسوریه رفت و خود را وقتى در امنیت دید، 

معلوم است، که پس از آن اردوان از نو بتخت نشست، . که دوباره تحت الحمایه روم گردید
اینکه مجبور شده باشد جنگ کند، ولى مقام خود را چندان محکم ندید، که باز بمسئله بى

من گرجى در ارمنستان بماند بنابراین مهرداد پسر فرس. ستان بپردازد یا با دولت روم ستیزه کندارمن
.تلّیوس هم از طرف فرات دوچار اشکالاتى نگردیدو وى

روابط روم با اردوان

اش پیش بریوس، که انقلابى را در ایران باعث شده بود، چون دید، که نقشهاز طرف دیگر تى
گردید باحوال جنگ خاتمه دهد و روابط دوستانه بین دولتین روم و پارت برقرار نرفت، مایل 

یوسف فلاویوس، تاریخ یهود، (تلّیوس امر کرد این کار را انجام دهد با این مقصود به وى. گردد
. و او اردوان را بکنار فرات دعوت کرد، تا عهد مودتى بین دولتین بسته شود) 4، بند 18کتاب 

ها ساختند و یوس گوید، که در جائى از فرات، چنانکه معمول بود، پلى از کشتىیوسف فلاو
تلاقى اردوان با والى سوریه در وسط پل رویداد و پس از اینکه عهد مودت بسته شد، هرود 



، یکى از متحّدین روم، اردوان و والى سوریه را بضیافتى طلبید و این میهمانى در »1«پاستىآن
).5-4همانجا، بند (اشکوهى، که در وسط پل زده بودند، برگذار شد زیر خیمه ب

در عهد مودت دولت روم متعهد شد، که هیچگونه کمکى بمدعیان سلطنت پارت

______________________________
)1(-Herode Autipas.
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در این ملاقات رومیها اردوان را بر . رمنستان صرفنظر کردنکند و اردوان از هرگونه ادعائى راجع با
آن داشتند، که پسرش دارا را براى اظهار مودت بروم بفرستد و رومیها چنان وانمودند، که اردوان 

لفظ . خواسته، گروکانى بروم بدهد، تا بنماید، که مناسباتش با دولت مزبور حسنه خواهد بود
کتاب (و دیوکاسیوس »1«تونیوسو نیز سوئه) همانجا(رده گروکان را یوسف فلاویوس ذکر ک

شاید او پسرش را براى اثبات روابط . ، ولى معلوم نیست، که قصد اردوان چنین بوده)27، بند 59
بعلاوه این اقدام، که موافق مقام شاه پارت نبود، اردوان چند دانه کندر در . دوستى بروم فرستاده

مى و صورت امپراطور میسوختند، انداخت و رومیها این عمل او را آتشى، که در جلو بیرق رو
در باب این عهد باید گفت، که شرایط ). دیوکاسیوس، همانجا(علامت احترام و خضوع پنداشتند 

و .) م37(بریوس درگذشت آن را در روم نمیدانستند و فقط وقتى شرایط افشاء شد، که تى
که رومیها از شرایط عهد مزبور مطلّع شدند، مشعوف گشتند و وقتی. بجاى او نشست»2«گولاکالى

گولا انتشار تلّیوس دانستند، ولى در زمان کالىبریوس و تردستى وىمندى را از کفایت تىاین بهره
طرف بغض و عداوت . امدادند، که اردوان اظهار کرده، من با ملتّ روم هیچگاه خصومتى نداشته

گولا خصومتى ندارم و روابط مودت را حفظ ه او درگذشته، با کالىبریوس بود، حالا، کمن تى
خلاصه آنکه براى نمودن دوستى خود آنطور رفتار کرده و این فتح دیپلوماسى را از . خواهم کرد

مندیهاى رومیها در دولت اشکانى نه از گولا باید دانست، ولى حقیقت این است، که این بهرهکالى
رومیها میبایست مرهون اکتاویوس اگوست باشند، که آن . گولاکالىبریوس بود و نه ازتى

اش آنهمه کنیزك فاسد رومى را بدربار فرهاد چهارم فرستاد و او منشأ اوضاعى گردید، که نتیجه



زیرا با وقایعى، که ذکر شده، شرح این انقلابات هنوز خاتمه » آنهمه«گوئیم . انقلابات دربارى بود
.کیفیات دنباله آن بیایدترنیافته و پائین

______________________________
)1(-Suetonius.

)2(-Caligula.
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اغتشاش در ایالت بابل

در این وقت یا کمى پس از آن، اختلالى در یکى از ایالات غربى دولت پارت رویداد و شرح آن 
نشین در هاى یهودىقدیم در آسیاى غربى پراکنده بودند و محلیهودیها از ازمنه : چنین بود

یوسف فلاویوس، تاریخ (ارمنستان، ماد، خوزستان، بین النّهرین و سایر جاهاى ایران کم نبود 
بناى این ). 2، بند 3، فصل 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتاب موسى-6، بند 16یهود، کتاب 

جا عده یهودیها بیش از پادشاه بابل شروع شده بود و در همهالنّصر دوم-مستعمرات از زمان بخت
عده مردمان دیگر، که مجاور آنها بودند، رو بترقّى میرفت و مخصوصا در بین النّهرین و بابل بر 

عده یهودیها و اهمیت آنها میافزود، و حال آنکه سلکوس و سایر پادشاهان سلوکى با آنها 
). 3، بند 12یوسف فلاویوس، کتاب (از بابل به انطاکیه میبردند خصومت میورزیدند و آنها را

در دوره . چنین بود وضع آنها، تا دولت اشکانى بسط یافت و بابل ایالتى از دولت پارت گردید
سلطنت سلسله اشکانى وضع یهودیها خوب بود و دولت پارت از آنجا، که تعصب مذهبى نداشت، 

پارت انجمنى تشکیل کرده بودند، که دولت اشکانى آنرا شناخته یهودیهاى . متعرّض آنها نمیشد
یک خزانه عمومى تأسیس کرده بودند و . ها شهرهائى داشتند، که مختص یهودیها بوداین. بود

یوسف فلاویوس، تاریخ یهود، (گاهگاه پولهائى با سى یا چهل هزار نفر به اورشلیم میفرستادند 
کلیۀ با نظر ملاطفت به یهودیها مینگریست و از آنها در مقابل حکومت اشکانى). 9، بند 18کتاب 

بنابراین یهودیها از دولت . یونانیها و سریانیها، که طرف اعتماد اشکانیها نبودند، استفاده میکرد



اشکانى رضایت داشتند و هیچگاه مایل نبودند، اغتشاشى در مستعمرات یهود روى دهد، ولى در 
»1«:هاى بزرگ شدق افتاد، که موجب بدبختىاین زمان وقایعى اتفّا

یعنى»4«آردانامان، که از اهل شهر نه»3«لاىو آنى»2«ناىدو جوان یهودى آسى

______________________________
.تمامی این روایت از یوسف فلاویوس مورخ یهودى است-)1(

)2(-Asinai.

)3(-Anilai.

)4(-Nearda.
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اى، که شهرى، که خزانه عمومى یهود در آنجا بود، بشمار میرفتند، مورد تعدى صاحب کارخانه
آنها را بکار میبرد، گردیدند و فرار کرده بشهر سرحدى، که بین دو بازوى فرات واقع بود رفتند و 

از جوانان را دور خود جمع کرده باعث اى با این مقصود دسته. زنى بپردازندمصمم گشتند، براه
.وحوش شدندناامنى حول

کارهاى اینها چنین بود، که باجى براى امنیت از اهالى میگرفتند و از مسافرین هدایائى دریافت 
وقتیکه طغیان آنها بالا گرفت، والى بابل مأمور قلع و قمع آنها گردید و براى اینکه . میکردند

شود، قرار داد، که روز شنبه، که یهودیها کار نمیکنند، بآنها بتازد، ولى مندبزودى و آسانى بهره
یهودیها بموقع از حرکت والى اطّلاع یافته قرار دادند، که روز شنبه را تعطیل نکنند و در نتیجه 

اردوان، چون از قضیه آگاه شد، دو برادر مزبور را بدربار خود . والى جنگ کرده شکست خورد
این شخص ایالت بابل را . ناى نام داشت، والى بابل کردر بزرگتر را، که آسىخواست و براد

.). م34تا 19حدس میزنند از (سال در این شغل بماند 15بااحتیاط و جدى تمام اداره کرد و مدت 
لاى عاشق زن یکى از نجباى پارتى، که فرمانده ساخلو بابل بود، گردید و چون پس از آن آنى

بر آن زن دست یابد، جنگى با فرمانده کرده او را بکشت و زن او را گرفت، ولى نمیتوانست 



پرستى را در جامعه یهود داخل میکند و در نتیجه از یهودیها برآشفته گفتند، که این زن آئین بت
.ناى خواستند، که او برادرش را مجبور کند، زنش را طلاق دهدآسى

لاى او را مسموم کرد و پس از اینکه او درگذشت، زن آنىاقدام او در این مسئله باعث شد، که 
زنى این برادر، چون اشتیاق زیاد براه. اجازه دربار حکومت بابل را بدست گرفتلاى بىآنى

جوارش، که در تحت حکومت داشت، همینکه بمسند حکومت نشست، در خاك ایالت هم
.مهرداد نام پارتى بود، بناى تعدى را گذارد

که از نجباى درجه اول پارت بشمار میرفت و علاوه بر آن یکى از دختران اردوان را مهرداد،
لاى بر او شبیخون مند نگردید، توضیح آنکه آنىازدواج کرده بود، بمقام مقاومت برآمد، ولى بهره

.زده قشونش را شکست داد و خود مهرداد را اسیر کرد
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و از کشتن مهرداد از جهت خویشاوندیش با اردوان و نیز از ترس اینکه شاه انتقام قتل او را اگرچه ا
لاى و یهودیهاى بابل بکشد، دست بازداشت، ولى اسیر خود را بسیار توهین کرد، زیرا از خود آنى

د کرد و بعد او مهرداد را آزا. لاى بردنداو را سربرهنه بر خرى سوار کرده از میدان جنگ نزد آنى
لاى بشوهرش کرده بود، والى نزد زنش برگشت، ولى این زن حاضر نشد، توهینى را، که آنى

نفس دیگرى جمع کرده تحمل کند و گفت او را راحت نخواهد گذارد، مگر اینکه قشون تازه
واهمه بجنگ او رفت، لاى بىمهرداد درصدد جنگ برآمد و آنى. لاى بکشدانتقام خود را از آنى

اینکه بآنها ى چون قشون خود را بجلگه گرم و خشکى بمسافت ده میل از بابل برد و بىول
ها افتاده با آتش و استراحت دهد، جدال را شروع کرد، شکست خورد و در عوض بجان بابلى

ها تسلیم او را از بابلى. رفت) آردانه(آهن خسارات زیادى بآنها وارد کرد و بعد گریخته بشهر 
ها خواستند قرارى در این مزبور خواستند و چون آنها را یاراى چنین اقدامى نبود، بابلىاهالى شهر

لاى آگاه شدند، شبى بر سپاهیان او، که مست یا در خواب باب داده شود و بعد، وقتیکه از قوه آنى
. گشتندلاى و دسته سپاهیانش معدومبدین ترتیب آنى. بودند، تاخته همه را از دم شمشیر گذراندند

پس از آن . بر اثر این قضیه بابلیها با یهودیها دشمن خونین شدند و این دو مردم باهم درافتادند
یهودیها، چون دیدند، که در بابل نمیتوانند بمانند، کوچ کرده بسلوکیه رفتند و پنج سال در آن 



و چون یهودیها سریانیها را از اى بود در این اوان بین یونانیها و سریانیها منازعه. شهر اقامت گزیدند
ها حیث نژاد بخودشان نزدیک میدانستند، طرفدار آنها شدند، ولى یونانیها زرنگى کرده با سریانى

پس از آن جدالى رویداد، که در آن پنجاه هزار . کنار آمدند و هردو بر ضد یهودیها قیام کردند
هم دشمنان یهودیها دست از تعقیب آنها یهودى تلف شد و مابقى به تیسفون رفتند، ولى در اینجا

برنداشتند و احوال این قوم چنین بود، تا آنکه قرار گذاشتند، از شهرهاى مهم مهاجرت کرده و در 
یوسف(در چنین شهرها تمامى سکنه از آنها ترکیب میشد . شهرهاى کوچک زندگانى کنند
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).9، بند 9فصل فلاویوس، تاریخ یهود،

قضیه دو برادر مذکور را با نتایجى، که از آن حاصل شد، بعض نویسندگان جدید دلیل اوضاع بد 
دولت پارت تصور میکنند و مایلند داراى این عقیده باشند، که در دولت پارت، مانند دولت 

ه بهم میافتادند عثمانى قرن نوزدهم م، ملل و اقوام مختلف از جهت ضدیت مذهبى و نژادى و غیر
دولت پارت بعقیده آنها دولتى . و دولت مرکزى با نظر بى قیدى باین منازعات داخلى مینگریست

نبوده، که وظیفه خود را حس کرده باشد، زیرا اول وظیفه دولت این است، که امنیت را در داخله 
ه باشند، در سایه این اش، از هرنژاد و مذهب و زبانیکمملکت بر پایه محکمى نهد و تمام تبعه

این اصل صحیح است، ولى، اگر بخواهیم از روى انصاف در این قضیه دو . امنیت زندگانى کنند
تحقیقاتش قیاسى »1«برادر مذکور قضاوت کنیم، باید بگوئیم، که تاریخ علمى نیست، که اسلوب

ه جزئى این نتیجه کلّى را اسلوب آن بر استقراء است و منطق اجازه نمیدهد، که از یک قضی. باشد
سال دوام آن بود، بدانیم و دیگر نباید 475بگیریم و بعد آن را شامل تمامى دوره اشکانى، که 

فراموش کرد، که سلطنت اردوان زمان ضعف حکومت مرکزى است، دو دفعه او از سلطنت افتاد 
ان داخلى و خارجى خود و چند دفعه با دشمن) تر بیایدخلع او از سلطنت در دفعه دوم پائین(

بنابراین با گرفتاریهائى، که داشت، مجبور بود این نوع مسائل داخلى را بنحوى برگذار . جنگید
چون از اوضاع دولت پارت در قسمت تمدنى این . کند و باصطلاح سر و ته قضیه را بهم آرد

.گذریمکتاب مشروحا صحبت خواهد بود، عجالۀ باین اندازه تذکرّ اکتفاء کرده می

راندن اردوان در دفعه دوم



فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب (از قرار معلوم اردوان پس از چندى باز مجبور گشته کناره گیرد 
جهت آنرا نمیدانیم، ولى باید، مانند دفعه اول نجباء بر ضد او شده باشند و ). 3-1، بند 3، فصل 20

صىاو شخ. این حدس با احوال اردوان موافقت دارد

______________________________
)1(-Methode.
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بنابراین اشخاصیکه طرف بغض یا غضب او میشدند، براى امنیتشان . بود سخت و شدید العمل
پادشاه »1«این دفعه اردوان نزد عزتّ. اى دیگر جز تحریک مردم و نجباء بانقلاب نداشتندچاره

بعد از این ). فلاویوس، همانجا(نشانده آدیابن، که مذهب موسوى را پذیرفته بود، رفت دست
نامى را بجاى او بر »3«ناموسیا کین»2«نامقضیه، مجلس مهستان او را از سلطنت خلع کرده کین

نام هم تخت نشاند، ولى عزتّ با اردوان همراهى کرد و مجلس مهستان جواب داد، که کین
مشکلاتى در این وقت بین شاه سابق و لاحق رویداد، . اشکانى است و نمیتوان حقّ او را انکار کرد

ناموس با اردوان کنار آمد، باین ترتیب، که اردوان را دوباره بتخت خواند و، وقتیکه او ولى کین
اردوان بتمام دشمنانش در این موقع. آمد، استعفاء کرده تاج را از سر خود برداشت و بر سر او نهاد

اگرچه واضح است باز براى احتراز از . عفو عمومى بخشید و عزتّ هم امنیت آنها را ضمانت کرد
.»4«نشانده دولت پارت بودسوء تفهیم توضیح میکنیم، که عزتّ پادشاه آدیابن دست

شورش سلوکیه

لت پارت، بر اثر انقلاب دوم پارتیها از وقایع سلطنت اردوان این بود، که شهر سلوکیه، دوم شهر دو
جهات این شورش و قیام را . و رفتن اردوان نزد عزتّ شورشى برپا کرد و خود را مستقل خواند

نمیدانیم، ولى گمان میرود، که شهر یونانى، چون ضعف دولت پارت را دیده، قطع کرده، که در 
یه از دولت مزبوره جدا شود این زمان موقع تجزیه پارت در رسیده و وقت است، که سلوک

).9-8، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(

.مخصوصا باید در نظر داشت، که سلوکیه از تابعیت پارت هیچگاه راضى نبود



اما اینکه میخواسته بکلّى مستقل شود، یا در تحت حمایت روم داراى استقلال داخلى بیشترى 
از . قیام کرده خودشان را جامعه مستقلّى دانستند. م40ا در بهرحال یونانیه. گردد، معلوم نیست

طرف دیگر دیده نمیشود، که رومیها کمکى بآنها کرده باشند، زیرا مایل نبودند عهدى را، که با 
اردوان بسته بودند،

______________________________
)1(-Izates.

)2(-Kinnam.

)3(-Kinnamus.

.اگر چنین باشد، باید با الف نوشت. ، که عزتّ از ایزد آمدهبعضى عقیده دارند-)4(
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.بنابراین شهر سلوکیه میبایست بپاى خویش بایستد و بخویشتن تکیه دهد. بهم بزنند

مند نشد، زیرا شهر مزبور دفاعى سخت از خود کرد، ولى اردوان بمقام حمله برآمد، ولى بهره
این واقعه در سلطنت دیگر رویداد، زیرا . پارتیها موفّق گشتند، که آن را از نو تابع خود کنندبعدها

.درگذشته. م42اردوان از قرار معلوم در 

.م42هاى او مینماید، که سنه میدانند، ولى سکّه. م44بعضى فوت او را در 

.تر استصحیح

صفات اردوان

هاى ایرانى، صفحه نام(و برخى مانند یوستى 42، ولى بعضى تا بود. م42تا 10سلطنت اردوان از 
. است. م42تا 17اگر سلطنت او را بعد از رفتن ونن بارمنستان بدانیم، از . میدانند40آنرا تا ) 412



او شخصى بود تندخو و شدید العمل و گمان میرود، که جهت انقلابات داخلى هم عدم اطمینانى 
.اندداشتهبوده، که نجباء از او

. ها گذشت و ایران در زمان او ضعیف گردیدبهرحال سلطنت او باغتشاشات و انقلابات و جنگ
آمیز، به بهترین دلیل این نظر نوشتن آن نامه وهن. اردوان استقامت رأى داشت، ولى عاقل نبود

رده بامور آن نظر کبریوس قیصر روم است در ابتداء و در آخر تمکین باینکه از ارمنستان صرفتى
.مملکت دخالتى نداشته باشد

.بنابراین اردوان سوم دوم شاه ایران پارتى است، که ارمنستان را برومیها واگذارد

.).م. در دفعه اول اینکار را فرهادك کرد(

»1«بردان-اشک نوزدهم. مبحث یازدهم

کتاب (فلاویوس گوید یوسف. محققّا معلوم نیست، که بعد از اردوان کى بتخت سلطنت نشسته
پسر و بتخت نشست، زیرا از زمان پدرش باین امر ) وردان، وارتان(، که بردان )4، بند 3، فصل 20

خطیر معین شده بود و مدعى نداشت،

______________________________
)1(-Bardan.
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اردوان سوم بجایش نشست و اگر شقى نبود، میتوانست توس گوید، که گودرز پسر ولى تاسى
ممکن است بگوئیم، که روایت هردو مورخ ). 8، بند 11ها، کتاب سالنامه(مدعى سلطنت کند بى

صحیح است باین معنى، که گودرز قبل از بردان بتخت نشسته، ولى چند روزى بیش نتوانسته بر 
این است، که گودرز برادر خود اردوان نامى را توسبهرحال روایت تاسى. سریر مزبور بماند

نجباى پارت از . هلاك کرد و باین هم اکتفاء نکرده زن و پسر او را فقط از جهت سوءظنّى کشت
این . اش متنفرّ گشته او را از تخت بزیر آوردند و بجاى او بردان را طلبیدنداین رفتار وحشیانه

طلب و چابک و چون جاه) فرسنگ93تقریبا (یزیست شاهزاده در اینوقت دور از دربار پارت م



تخت بود، همینکه دعوت مجلس مهستان باو رسید، سوار شده در ظرف دو روز خود را بپاى
میل یا نود و سه فرسنگ 350توس گوید دو روز، ولى چون بنظر مشکل میآید، که تاسى(رسانید 

زها اشتباه شده یا تغییر عدد از تحریف را بتوان در دو روز طى کرد، باید گفت، که در عدد رو
از آن جهت، که قواى گودرز حاضر نبود، بردان بآسانى بر او غالب آمده بر .). م. کاتب است

بردان در آنجا متعرّض او نشد و در نتیجه . ها رفتتخت نشست و گودرز فرار کرده نزد داهى
بردان هم بخواباندن . ى ریزدگودرز فرصت یافت، که براى بازگشت خود فکرى اندیشد و طرح

). توس، همان کتاب و همان بندتاسى(شورش سلوکیه پرداخت و این شهر را محاصره کرد 
محاصره بطول انجامید، زیرا شهر استحکاماتى متین داشت و یونانیها آذوقه فراوان جمع کرده 

کیه پرداخته بود، خبر در این احوال، که بردان بسلو. حاضر شده بودند، تا آخرین نفس پا فشارند
اى در باختر براى بردان براى دفع او بطرف مشرق حرکت کرد و در جلگه. قیام گودرز رسید

گودرز هم قواى زیاد داشت، زیرا ). 8، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(جنگ آماده گشت 
دریافت، که نجباء ها با او همراه بودند، ولى قبل از اینکه جنگى روى دهد،ها و داهىگرگانى

.مذاکراتى دارند، تا هردو برادر را کنار گذاشته شخص ثالثى را براى سلطنت انتخاب کنند
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بنابراین گودرز صلاح خود را در آن دید، که با برادرش صلح کند و در نتیجه خبر مذکور را به 
نظر کرده پس از آن گودرز از تخت سلطنت صرف. ندبردان اطّلاع داد و هردو باهم آشتى کرد

، ولى بردان بطرف سلوکیه رانده با .)م. معلوم است، که والى اینصفحه گردید(در گرگان بماند 
موافق این خبر، شورش اهالى سلوکیه هفت سال بطول . محاصره شدید اینشهر را باطاعت درآورد

).9، بند 11ها، کتاب ، سالنامهتوستاسى(خاتمه یافت 46انجامید و در سال 

پس از صلح با گودرز و گرفتن سلوکیه، بردان فراغتى یافت و پنداشت، وقت آن رسیده، که توجه 
خود را بطرف ارمنستان معطوف داشته، حق خود را از دولت روم استرداد کند، زیرا براى ستیزه 

وقایع باید در نظر داشت، که مهرداد براى فهم. کردن با روم، این موقع بنظر بردان مناسب میآمد
گولا من ایبریانى یا گرجى، که تحت الحمایه رومیها بود، آنها را ناراضى داشت و کالىپسر فرس

پادشاه ماند و ارامنه در صدد استقلال خود در غیاب او ارمنستان بى. قیصر روم او را احضار کرد



قیصر روم اجازه یافت بارمنستان »1«ز کلودیوسبعد، وقتیکه پس از چند سال، مهرداد ا. برآمدند
این احوال بطول انجامید، تا قواى . برگردد، ارامنه او را نپذیرفتند و بر ضدش قیام کرده پا فشردند

مهرداد، که بقوه اجنبى . ها، بر اهالى غلبه کرده مهرداد را بتخت نشاندندمتحده رومیها و گرجى
د، مقام خود را محکم نمیدید و براى حفظ خود بسختى و جبر زمام امور را بدست گرفته بو

این بود، که نارضامندى شدید در میان ). 9، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(متوسل میشد 
ارامنه پدید آمد و بردان پنداشت موقع آن رسیده، که ارمنستان را از رومیها انتزاع و آنان را از 

نشانده ایران را ، چون بردان مرد محتاطى بود، خواست پادشاهان دستاما. حدود ایران دور سازد
. در این کار شریک خود دارد و از قواء آنها استفاده کند، بنابراین تصمیم کرد با آنها مشورت کند

او، چنانکه میدانیم،. از پادشاهان مزبور از همه نزدیکتر باو، عزتّ پادشاه آدیابن و کردون بود

______________________________
)1(-Claudius.
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)بردان(سکّه اشک نوزدهم -)139(

به اردوان پدر بردان در مراجعت ثانویش بتخت ایران کمک و همراهى کرده بود و بنابراین 
قشه او شاه با او مشورت کرد و عزتّ، پس از اینکه از ن. دوست صمیمى بردان هم بشمار میرفت

.آگاه شد، گفت رأیش مخالف این نقشه است

جهت آن بود، که اولا عزتّ چهار پنج نفر از پسران خود را بروم فرستاده بود، که در آنجا تربیت 
او . یابند و دیگر بقوت و ابهت روم عقیده داشت و صلاح نمیدانست بردان با دولت مزبور درافتد

ردان بقبولاند، ولى بالاخره موفق نگشت، زیرا دلایل عزتّ در سعى کرد با دلیل عقیده خود را به ب
ترازوى عقل بردان آن وزن را نداشت که با فکر بردان ببرگردانیدن ارمنستان بایران برابرى کند یا 

جهت معلوم است، بردان پیش خود میگفت، که در ارمنستان سلسله اشکانى سلطنت . بآن بچربد
رومیها از اغتشاشات و انقلابات داخلى دولت پارت . فوذ ایران بودداشت و این مملکت در منطقه ن

این توهین را باید رفع کرد و این موقع هم مناسب . انداستفاده کرده، در این مملکت برقرار شده



نظر باعث کدورت ذات البین شده، خلاصه آنکه بردان با عزتّ موافق نگردید و این اختلاف. است
).4، بند 3، فصل 20یوسف فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب (د بالاخره کار بجنگ کشی

شرقى خبر رسید، گودرز از آرائى نکرده بودند، که از طرف شمالدر این احوال هنوز طرفین صف
آشتى خود با بردان پشیمان گردیده درصدد جنگ است، توضیح آنکه نجباء او را اغواء کرده 

در این وقت بردان مجبور گردید، . و تخت را صاحب شودبودند، با همراهى آنها با برادر بجنگد 
که دست از عزتّ برداشته بطرف مشرق رود و در محلّى، که معلوم نیست کجا بوده، در میان 

توس گوید، که جنگها تاسى(گرگان و هرات با برادر روبرو شده در چند جدال باو شکست داد 
»1«بین اریند

______________________________
)1(-Erinde.
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).م. رویداد، ولى معلوم نیست، که مقصود از اریند چه محل یا چه رودى است»1«و سند

بردان نتوانست از ثمر فتوحات خود برخوردار شود، زیرا از غرور یا جهت دیگر بناى سختى و 
پس از مراجعتش از گرگان در شکارگاهى در شقاوت را نسبت بنجباء گذارد و آنها ناراضى گشته 

یوسف فلاویوس فقط -10، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(حین شکار نابودش ساختند 
.).م. اینکه تصریح کرده باشد، در چه احوالى این قضیه رویدادهکشته شدن او را نوشته، بى

اما در . وال او در جاى خود بیایدپس از کشته شدن بردان گودرز را بر تخت نشاندند و شرح اح
باب مدت سلطنت بردان اختلافى بین مورخین عهد قدیم دیده میشود و نویسندگان جدید هم در 

توس و یوسف فلاویوس راجع اولا بالاتر اشاره کردیم، که بین تاسى. این باب باهم موافق نیستند
د از اردوان سوم گودرز بتخت نشست و اولى گوید، که بع. بابتداى سلطنت بردان اختلافى است

دومى بسلطنت گودرز قبل از بردان . بعد، از جهت شقاوتش او را رانده بردان را بجاى او نشاندند
هاى او را توس یکى از مورخین مهم عهد قدیم است و نمیتوان نوشتهدر اینکه تاسى. قائل نیست

ى اشکانى مثل این است، که بیشتر با روایت هااعتبار دانست، حرفى نیست، ولى سکّهبکلّى بى



پس چنین بنظر میآید، که گودرز بعد از اردوان بتخت نشسته، ولى چون . فلاویوس موافقت دارد
شخصى را مانند بردان، که ولیعهد بوده مدعى در پیش داشته، سلطنت او مسلّم نبوده و حتّى عنوان 

بنابراین سلطنت مسلّم گودرز را باید . طول نکشیدهشاهى نداشته یا اگر هم داشته، چند روزى بیش 
ثانیا از نویسندگان جدید . انداز زمانى دانست، که نجباء بردان را نابود ساخته او را بتخت طلبیده

.... ششمین دولت (دانسته . م46تا 42) اواخر شهریور(سن سلطنت بردان را از سپتامبر راولین
. نوشته است. م45تا 40سلطنت او را از ) 412ایرانى، صفحه هاىنام(، ولى یوستى )251صفحه 
).127تاریخ ایران الخ، صفحه (است . م45شمید مینویسد، که آخرین سکّه او از اوت گوت

______________________________
)1(-Sinde.

2418: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

گودرز-اشک بیستم. مبحث دوازدهم

.شدن بردان گودرز را بشاهى انتخاب کردند و او بر تخت نشستپس از کشته 

بود، ) یعنى فرهاد چهارم(توس گوید، که عقیده بعضى بر سلطنت مهرداد نوه فرهاد اگرچه تاسى
46بردان سلطنت داشته و گودرز هم در . م46-45هاى اشکانى پیداست، که در بهرحال از سکّه

.بتخت نشسته

منارع سلطنت کند، ولى از جهت خشونت و شقاوتش مورد بغض و کینه گودرز میتوانست بى
مند نبود و این معنى هم مردم را از حال جنگهائى شروع کرد، که در آن بهرهدر این. پارتیها گردید

سفرائى . م49ها در در نتیجه، ناراضى). 10، بند 11ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(او ناراضى داشت 
سفراء . یصر روم فرستادند، تا مهرداد پسر ونن و نوه فرهاد چهارم را بایران بیاورندنزد کلودیوس ق

که پارتیها از مفاد عهدى، که بین پارت و روم بسته شده، بى اطّلاع نیستند و «مأمور بودند بگویند، 
نمیخواهند آن عهد نقض شود، برضد خاندان اشکانى هم نیستند، فقط مایلند، که بجاى یکنفر 

شکانى اشکانى دیگر بنشیند، زیرا سلطنت گودرز، براى نجباء و مردم پارت از جهت ظلم و ا
او از اقرباى ذکور خود هرکس را، که بدستش افتاده، نابود کرده، : تعدیات او، قابل تحمل نیست



م در ابتداء برادران خود، بعد سایر اقربایش را کشته و پس از آن باقرباى دور پرداخته و باین ه
گودرز عادتا تنبل است، در . اکتفاء نکرده اطفال این اشخاص و زنان آبستن آنها را معدوم ساخته

مند نیست و بقدرى شقى است و فاقد مردانگى، که کسى نمیتواند با نظر حقارت در او جنگها بهره
که از حیث معاهده دوستى بین روم و پارت رومیها را بر آن میدارد، که بدولت متّحد خود، . ننگرد

قوت با روم مساوى است، ولى براى ابراز احترام خود نسبت بدولت روم راضى شده است، تقدم 
بشاهزادگان پارتى اجازه داده شده، مانند گروکان در خارجه . او را تصدیق کند، کمک نماید

بمانند، براى اینکه هرزمان شاهى مورد نارضامندى
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)گودرز(هاى اشک بیستم سکّه-)140(

توس ذکر تر بین غیر را تاسىاین نطق مسن. »مردم گردید، بتوانند یکى از شاهزادگان را بطلبند
بعد ). 10، بند 12ها، کتاب سالنامه(تر از آن بوده، که ذکر کرده کرده و گوید، که خطابه مشروح

کلودیوس جواب . لس سنا و مهرداد ایراد شدنطق مذکور در حضور قیصر و اعضاى مج: او گوید
کرده اجازه داد، پارتیها شاهى را، که میطلبند، از روم »1«مساعد داد و تقلید از اگوست ربانى

.برگیرند

.که شاهزاده مذکور در روم بزرگ شده و از حیث اعتدال معروف است«: قیصر گفت

او درخواهد . دانست، نه آقاى بردگانىدر جایگاه سلطنت او خود را مدیر هموطنانش خواهد 
یافت، که ملّتى هرقدر کمتر رحم و عدالت دیده باشد،

______________________________
.اگوست ربانى یعنى اکتاویوس اگوست قیصر روم، که درگذشته و مقام الوهیت دارد-)1(
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مهرداد میتواند همراه سفراى پارتى برود و به کایوس . دانستاین صفات را بیشتر قدر خواهد 
کاسیوس والى سوریه دستور داده خواهد شد، که او را در ورود بآسیا بپذیرد و وى را سالما بآن 

).10، بند 12ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(» طرف برساند

د و جمعى از نجباى پارتى و پس از آن شاهزاده اشکانى را رومیها بسلامت بشهر زگما رسانیدن
) یا اکبر(»1«نشانده دولت پارت، که مانند پادشاهان دیگر این صفحه آبگرپادشاه خسرون دست

.نام داشت، در اینجا بشاهزاده ملحق گشتند

پارتیها میخواستند، که مهرداد هرچه زودتر از نزدیکترین راه خود را بتیسفون برساند و والى سوریه 
توس ظاهرا دوست همین عقیده را داشت، ولى پادشاه خسرون، که بعقیده تاسىکاسیوس هم 

مهرداد و در باطن طرفدار گودرز بود، برخلاف این نقشه اظهار عقیده کرده، صلاح مهرداد را در 
پایتخت خسرون درآید و شاهزاده اشکانى را چندین روز در آنجا ببهانه »2«آن دید، که او به ادس

پس از آن باو پیشنهاد کرد، که بارمنستان رفته از راهى، که دور میزد، یعنى . ها نگاهداشتمیهمانى
. از قسمت علیاى رود دجله، بطرف دشمن خود رود، و حال آنکه راه مستقیم راه بین النّهرین بود

هاى آن قشون راه کوهستانى ارمنستان و برف: وقت، گرانبهاى زیادى تلف شددر این احوال
راهى، که مهرداد . مهرداد را خسته کرد و به گودرز مجال داد، که سپاهیان خود را جمع کند

:پیمود، از قرار معلوم چنین بوده

ه و قبل از عبور و جزیره گذشته، در نزدیکى موصل از دجله عبور کرد»3«او از دیار بکر و تیل
. شهر کوچکى را، که در جاى نینواى قدیم بوده، بتصرفّ آورده و بالاخره به آدیابن رسیده

نشانده چیزیکه در ابتداى جنگ براى مهرداد مساعد بنظر میآمد، این بود، که عزتّ پادشاه دست
یکى این محل گودرز، که در نزد. آدیابن طرفدار او گردیده، قشون خود را بکمک او آورده بود

.بود، قوه خود را، براى جنگ کافى نمیدید و از جهت نگرانى میخواست، قوه بیشترى جمع کند

______________________________
)1(-Abgarus.

)2(-Edesse.



)3(-Til.
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قرار داد، زیرا نقشه او چنین »1«او موقع محکمى را اشغال کرد و جبهه قشون خود را رود کورما
بود، که حال دفاعى اختیار کند و جنگ بدرازا بکشد، تا بواسطه فرستادگان خود معلوم دارد، که 

هاى در اینجا باید گفت، که از نوشته(دوستان و همراهان مهرداد تا چه اندازه با او صمیمى هستند 
اى رویداده، ولى بطور کلّى قا در چه نقطهتوس نمیشود معلوم کرد، که تلاقى دو لشکر محقّتاسى

میتوان گفت، که این نقطه در جائى بین دجله و کوههاى کردستان واقع بوده، بعضى کورما را با 
اند، ولى محققّا صحت این نظر هم معلوم سو، که از نزدیکى کرمانشاه میگذرد، مطابقت دادهقره

).لّ تلاقى فریقین بهرحال بین اربیل و بغداد بودهباوجود این میتوان با جرئت گفت، که مح. نیست

نقشه گودرز براى او مساعد بود، زیرا پس از مدت کمى عزتّ پادشاه آدیابن و نیز اکبر پادشاه 
خسرون با اعراب مهرداد را رها کرده با قشونشان از او جدا شدند و شاهزاده اشکانى فقط با 

بنابراین مهرداد تصمیم . صمیمیت آنها هم مشکوك بودهواخواهان پارتى خود ماند، و حال آنکه 
گرفت، قبل از اینکه همه او را رها کنند، بجنگد و گودرز هم میخواست جنگ را شروع کند، زیرا 

در نتیجه، جدالى، که سخت و خونین بود، . حس میکرد، که از قواى مهرداد خیلى کاسته
سردار قشون مهرداد لشکر »2«، بالاخره کارندرگرفت و مدتى هیچکدام از طرفین غالب نیامدند

طرف مقابل را شکست داده بیش از آنچه مقتضى بود آن را تعقیب کرده دور رفت و، وقتیکه 
این قضیه باعث . نفسى قطع کرد و خود او اسیر گردید یا کشته شدبرمیگشت، راه او را قواى تازه

نام یکى از تبعه »3«ور گردید بشخصى پارراکسفرار قشون مهرداد گردید و شاهزاده اشکانى مجب
شاه با مهرداد خیلى . پدرش پناه برد و او خیانت کرده مهرداد را در زنجیر نزد گودرز فرستاد

ملایمتر از آن، که انتظار میرفت، رفتار کرد، یعنى بجاى آنکه او را بکشد، اکتفاء کرد باینکه او را 
ى و براى اینکهبخواند نه اشکان» رومى«و » خارجى«

______________________________
)1(-Corma.



)2(-Carrene.

)3(-Parrax.
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توس در اینجا گوید، این تاسى. او هیچگاه نتواند بر تخت نشیند، امر کرد گوشهاى او را بریدند
ها، سالنامه(بود ) یعنى رومیها(افتضاح ما اقدام گودرز براى نمودن رحم خود نسبت به مهرداد و 

، ولى حقیقت همان است، که ذکر شده، زیرا در ایران قدیم شخصیکه ناقص )14، بند 12کتاب 
.بود، نمیتوانست بر تخت نشیند

تاریخ ایران الخ، (اى بود، که در آنجا جنگ رویداد شمید گوید، که کارن والى صفحهگوت
. توس هم چنین خبرى نیافتیمهاى تاسىعقیده را ننموده و در نوشته، ولى مدرك این)128صفحه 

توس گوید، که از مرضى فوت تاسى. بهرحال پس از این فتح طولى نکشید، که گودرز درگذشت
اى بقتل ، ولى یوسف فلاویوس عقیده داشت، که بر اثر توطئه)14، بند 12ها، کتاب سالنامه(کرد 

).4، بند 3، فصل 20تاریخ یهود، کتاب (رسید 

در باب این شاه باید گفت، که او فتح خود را نسبت به مهرداد جاویدان کرده، ولى نه مانند ونن، 
. اى در کوه بیستونکه بطرز رومى مدالهائى سکّه زد، بل مانند داریوش بزرگ با حجاریها و کتیبه

چون از آثار . یونانى استتفاوتى، که دیده میشود در زبان کتیبه است، که بجاى پارسى قدیم 
قدر همین. اشکانیان صحبت در پیش است، شرح این حجاریها و کتیبه را هم بدانجا محول میداریم

اى، که از او بدست آمده، ها میخواند، ولى در سکّهگوئیم، که در کتیبه خود را ساتراپ ساتراپ
د، که این اسم بایران شرقى اطلاق اراتستن گوی. این کلمه اسم قدیم ایران است. شاهنشاه آریانا

سلطنت ). این تألیف156صفحه (هاى ایران نیز میداند میشد، ولى سترابون آنرا شامل سایر قسمت
شروع شد، ولى از جهت سختى و تعدى و . م42گودرز موافق آنچه، که درباره او گفته شد از 

. بردان سلطنت کرد.) م46تا 42از(شقاوتش او را از سلطنت خلع کردند و در مدت چهار سال 
.در، گذشت. م51باز گودرز بتخت نشست و در . م46پس از آن از 

گودرز، چنانکه. شمید عقیده دارد، که مرگ او قبل از ماه ژون رویدادهگوت



2423: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ز سایر شاهان اشکانى از توس دیده میشود، شخصى بوده ظالم و شقى و حتّى اهاى تاسىاز نوشته
. این حیث میگذشته، ولى رفتارش با مهرداد مینماید، که در مواقعى میتوانسته ملایمت نشان دهد

بهرحال او کارى براى پارت نکرد، که نام . تدبیر و احتیاطش را میتوان بیش از شجاعتش دانست
از قوت دولت اشکانى کاست اشهاى او با برادر و برادرزادهاین دولت را بلند کند، بعکس جنگ
بالاخره درباره او باید گفت، که منافع شخصى . مندى نداشتو در جنگهاى دیگر هم هیچگاه بهره

موافق عقیده یوستى او پسر ارشک گیو بود و پسرخوانده . را بر منافع مملکتش ترجیح میداد
).412هاى ایرانى، صفحه نام(»1«گیو را یوستى از اشکانیان ارمنستان دانستهارشک. اردوان سوم

ونن دوم-اشک بیست و یکم. مبحث سیزدهم

او والى ماد بود و پس از گودرز . توس گوید، که پس از، گودرز تخت سلطنت به ونن رسیدتاسى
، ولى نویسنده مزبور تصریح نکرده، که ونن )14، بند 12کتاب (پارتیها او را براى سلطنت طلبیدند 

چون معلوم است، که گودرز از اقرباى نزدیک خود هرکس بدستش . گودرز داشتهچه نسبتى با 
توس بهرحال بقول تاسى. میافتاده میکشته، باید حدس زد، که ونن نسبتى دور با شاه مزبور داشته

اى نیک یا بد در زمان او روى نداد، بنابراین نامى هم از خود سلطنت ونن خیلى کوتاه بود و حادثه
.نگذاشت

ها از سه ماه تاریخ این سکّه. هائى، که از سلطنت او بدست آمده، کم و خیلى خشن استکّهس
یوستى ). 261سن، ششمین دولت مشرق، صفحه راولین(است . م52ماه اول 9و 51آخرى 

.م51و 50سلطنت این شاه را بین 

______________________________
)1(-Arsakes Gew in Armen .34.
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)ونن دوم(سکّه اشک بیست و یکم -)141(



نشانده آذربایجان و شمید گوید، که ونن پادشاه دستگوت). 412هاى ایرانى، صفحه نام(میداند 
.یکى از برادرهاى اردوان سوم بود

زمان سلطنت بلاش پسر است، ولى چون این نظر با54تا اکتبر 52هاى او از سپتامبر تاریخ سکّه
ونن وفق نمیدهد، خود نویسنده مذکور، گوید، شاید ونن در زمان حیاتش بلاش را شریک خود 

).128تاریخ ایران الخ، صفحه (در اداره کردن مملکت قرار داده بود 

اى، که حاصل میشود این است، که زمان سلطنت ونن دوم محقّقا معلوم از کلّیه این اطّلاعات نتیجه
زمان سلطنت اکثر شاهان اشکانى، بخصوص از . نیست و این معنى انحصار باین مورد ندارد

ها را هم نمیتوان دلیلى سکّه. زمانیکه دولت پارت رو بانحطاط میرود، بطور تقریبى معین گردیده
.هائى از اول یا آخر سلطنتى بدست نیامده باشدمتقن قرار داد، زیرا ممکن است، که سکّه

بلاش اول-اشک بیست و دوم. چهاردهممبحث

بلاش اول آخرین شاه نامى اشکانى .). م52یا 51(پس از مرگ ونن پسرش بلاش بتخت نشست 
بعد از او دولت اشکانى رو بانحطاط میرود و این انحطاط در تزاید است تا بانقراض خاتمه . است
چنانکه از .). م. اندضبط کرده»1«سگزبلاش محفّف ولگاش است و رومیها ولگاش را ول(یابد 

،2، فصل 20کتاب (و یوسف فلاویوس ) 44، بند 12ها، کتاب سالنامه(توس هاى تاسىنوشته

______________________________
)1(-Vologeses.
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کدام یک بزرگتر بودند، . پاکر-تیرداد-بلاش: استنباط میشود ونن دوم سه پسر داشت) 4بند 
) همانجا(توس گوید معلوم نیست، ولى ظنّ قوى میرود، که این مقام را پاکر داشته، زیرا اولا تاسى

زاده بود، با رضایت برادرانش بتخت نشست و این اشاره بلاش، که از زن غیر عقدى یونانى
خود را مقروض برادرانش میدانسته و ثانیا بلاش . تر از دو برادرش بودهمیرساند، که بلاش کوچک



نشانده ماد کرده و براى برادر دیگرش خواسته ارمنستان بهمان جهت در ابتداء پاکر را پادشاه دست
:ها و تعیین تیرداد بسلطنت ارمنستان چنین استشرح وقایع جنگ. را تسخیر کند

بین ارامنه و یهودیها رویداد، در همان سال جنگى): 44، بند 12ها، کتاب سالنامه(توس گوید تاسى
.که باعث حرکت پارتیها و رومیها هم گردید

او از یکى از زنان غیر عقدى یونانى ونن تولّد یافته با رضایت . در پارت بلاش سلطنت میکرد
من بود و پادشاه ارامنه نظر فرس) هاگرجى(در این زمان پادشاه ایبریان . برادران بتخت نشسته بود

من، که از حیث پسر فرس»1«رادامیست. منمهرداد برادر فرس) هایعنى رومى(بحمایت ما
هاى گوناگون ملّتش، داراى نامى شده بود، زورمندى و قد و قامت بلند و مهارت در ورزش

من، که خود را در مخاطره بنابراین فرس. میخواست پدرش را از سلطنت گرجستان دور کند
ین خیال منصرف دارد و باو گفت، که نظرت را بطرف ارمنستان بیفکن و میدید، خواست او را از ا

پس از آن رادامیست نزد مهرداد رفته چنان وانمود، که از پدرش . با حیله جاى مهرداد را بگیر
پادشاه . ناراضى است، نسبت بزن پدرش کینه میورزد و از بدرفتارى آنها به مهرداد پناه برده

پس از آن رادامیست در . انى پذیرفت و حتّى وى را پسرخوانده خود خواندارمنستان او را با مهرب
اى براى ایجاد انقلاب برضد مهرداد ترتیب داد، و حال آنکه او همه روزه بر مهربانى نهان توطئه

سپس رادامیست ببهانه اینکه با پدرش آشتى. خود نسبت به رادامیست میافزود

______________________________
)1(-Radamiste.
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)بلاش اول(ودوم هاي اشک بیستسکه-)142(

ام، اکنون باقى من برگشت و باو گفت، آنچه، که با حیله میتوان کرد، من کردهکرده نزد فرس
بهانه این . کرداى براى جنگ اختراع من بهانهدر این احوال فرس. کارها را باید با اسلحه انجام داد

در جنگ است و از رومیها کمک میطلبد، برادرش ) ارانیان(بود، که وقتیکه او با پادشاه آلبانیان 
اى بپسرش داد و او ناگهان بر مهرداد تاخته او بعد او قوه. مندى او میتراشدمهرداد موانعى براى بهره



ین قلعه در موقع محکمى واقع بود و بعلاوه ا. تعقیب کرد»1«آسها راند و تا قلعه گرنهرا از جلگه
توس بعد تاسى. آن را دفاع میکرد»3«پریوس-و کاس»2«پولّیوساخلوى در تحت ریاست ثلیوس

یعنى (اى ندارند و ما گیرى بهرهبربرها از فنّ محاصره قلعه و بکار انداختن ادوات قلعه: گوید
رادامیست چند دفعه بقلعه . از اینقسمت فنون نظامى بیش از هر قسمت دیگر آگاهیم) رومیها

بعد چون نمیخواست با جنگ آن . مند نگردید، محاصره آن را شروع کردیورش برد و چون بهره
پریوس این رفتار پولّیو را برضد شرافت رومیها کاس. را بگیرد، درصدد برآمد، که پولّیو را بخرد

پریوس نزددانست و بالاخره قرار دادند، که کاس

______________________________
)1(-Gorneas.

)2(-Caclius Pollio.

)3(-Casperius.

2427: ، ص3ان باستان، جتاریخ ایر

من رفته او را از جنگ با مهرداد منع کند و اگر نتیجه نگرفت، وضع ارمنستان را بوالى روم در فرس
من درآمد از او خواست، که قشون خود را از پریوس، همینکه نزد فرسکاس. سوریه اطلاع دهد

یداد، ولى در باطن بپسرش پیغام او در ظاهر جوابهاى گنگ و حتّى مساعد م. ارمنستان بیرون آرد
پریوس استفاده کرده از طرف دیگر پولّیو از غیبت کاس. میفرستاد، که تسخیر قلعه را تسریع کند

من کنار آید و بالاخره، چون شخصى فاسد بود، بامید رشوه به مهرداد فشار آورد، که با فرس
اثر این وضع مهرداد مجبور گردید، بر. سربازان را اغواء کرد، که بگویند ما جنگ نخواهیم کرد

).46همانجا، بند (که داخل مذاکره براى عقد عهدى بشود و از قلعه بیرون آمد 

رادامیست همینکه مهرداد را دید، از راه تزویر در ابتداء او را بآغوش کشیده پدر و پدرزن خود 
.خواند و قسم یاد کرد، که نه با آهن باو آزارى رساند و نه با زهر



بعد او را بجنگل مقدسى، که در همسایگى محلّ ملاقات بود برد، تا پس از قربانیها عهدنامه را مهر 
کنند و خدایان شاهد عهد و پیمان طرفین باشند، ولى در اثناء اجراى آداب قربانى و عهد و پیمان 

طفالش را هم بامر رادامیست مهرداد را گرفته مغلول داشتند و پس از آن او را خفه کرده زن و ا
.»1«)47همانجا، بند (نابود ساختند 

رفتن بلاش به ارمنستان

اى زیاد از ارامنه برضد پادشاهى رادامیست با تقویت پدرش پادشاه ارمنستان گردید، ولى عده
بودند، که با حیله و تزویر و قتل بر تخت نشسته بود و با این وضع معلوم بود، که اگر دشمنى باو 

وتخت در این احوال بود، که بلاش صاحب تاج. اش بکمک او نخواهند آمدتبعهحمله کند،
دولت پارت گردید و خواست مملکتى را بدست آورده در ازاى خدمتى، که برادرش تیرداد باو 

در این موقع نظر او بطرف ارمنستان متوجه گشت، چه اوضاع آن . کرده بود، آن را باو واگذارد
نقشه بلاش را تأیید

______________________________
توس وقایع را قدرى مشروحتر مینویسد، ولى چون کیفیات خارج از موضوع ما است، تاسى-)1(

.خلاصه آنرا ذکر کردیم

2428: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

بنابراین در همان سال جلوس خود . میکرد و او این موقع را مناسب اجراى خیالات خود میدید
در ابتداء او قشون مخاصم را ). 50بند 12ها، کتاب سالنامه(لشکر بارمنستان کشید .) م51(بتخت 

در . ها فرار کردند و ارامنه نخواستند با حرارت رادامیست را دفاع کنندتارومار کرد، زیرا گرجى
ى مملکت ها را بروى بلاش گشودند، تمامنتیجه آرتاکساتا پایتخت ارمنستان و تیگران ثرتا دروازه

سر اطاعت پیش آورد و تیرداد پادشاه آن گردید، ولى این احوال چند ماهى بیش دوام نداشت، 
زیرا یک مرض مسرى از سرماى زمستان و فقدان آذوقه پدید آمد و از عده سپاهیان پارتى، که 

.براى ساخلو در ارمنستان مانده بودند، خیلى کاست



رده از ارمنستان خارج شد و رادامیست بآن مملکت در نتیجه، بلاش فتوحات خود را رها ک
) 50، بند 12ها، کتاب سالنامه(توس اى، که از او نفرت داشتند، بقول تاسىبرگشت، ولى ارامنه

زن او، که آبستن بود، بر »1«حمله بقصر برده آن را محاصره کردند و رادامیست و زنوبى
زنوبى بنحوى فرار سریع را تحمل میکرد، ولى بعد، در ابتداء. هاى تندرو نشسته فرار کردنداسب

درپى آخرین رمق او را میرباید، از شوهر خود که حس کرد، سرعت حرکت و تکانهاى پى
در ابتداء رادامیست حاضر نشد این کار کند، ولى . خواست، که او را بکشد، تا بدست دشمن نیفتد

باو زده او را در کنار ارس انداخت و خود بعد، که دید زنش بدست دشمن خواهد افتاد، زخمى 
حال زخم شبانى این زن را درحالى یافت، که هنوز نفس میکشید و در این. بطرف گرجستان رفت

از آنجا او را نزد تیرداد . او را بسته و با دواهاى خشن وى را معالجه کرده به آرتاکساتا برد
).ها، همانجاسالنامه(فرستادند و او زن را مانند ملکه پذیرفت 

، که رادامیست بر )264ششمین دولت مشرق، صفحه (سن گوید راولین. وقایع بعد روشن نیست
نویسنده مذکور براى . دشمنان خود فائق آمد و سه سال با فراغت خیال در ارمنستان سلطنت کرد

نمودن مدرك این عقیده به بند

______________________________
)1(-Zenobie.

2429: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

توس استناد میکند، ولى از مطالعه سه بند هاى تاسىسالنامه13کتاب 6و بند 12کتاب 51و 50
از 50توس در بند مزبور و مقایسه آنها با یکدیگر ما نتوانستیم بچنین نتیجه برسیم، زیرا تاسى

رار رادامیست با زنش سخن میراند و بالاخره در بند از ف51مندى پارتیها در ارمنستان و در بند بهره
ها از نو آور انتشار یافت، که پارتىدر آخر سال اخبارى وحشت«: ها، گویدسالنامه13کتاب 6

رادامیست، که . اندبارمنستان تسلطّ یافته پس از راندن رادامیست از آن صفحه، آنرا غارت کرده
بعد مجبور شده بود فرار کند، این دفعه حتّى از جنگ هم چند دفعه بر این صفحه دست یافته و 

سن از اینجا است، که بلاش در اینوقت بامور شاید جهت این عقیده راولین. »1«»احتراز کرد
براى فهم مسئله باید در نظر داشت، که . دیگر، که مهمتر از مسئله ارمنستان بوده، اشتغال داشته



هایش با بعض شاهان اشکانى، اختیارات زیادى ز جهت همراهىنشانده آدیابن اعزتّ پادشاه دست
نشاندگى او دانسته، میخواسته تحصیل کرده بود و بلاش این اختیارات را برخلاف دست

از این جهت باو پیغام داد، که باید صرفنظر از حقوقى کند، که اردوان سوم باو . محدودش سازد
عزتّ جواب رد . نشانده را بجا آردپادشاه دستداده است، خراج گذارد و بدرستى وظیفه یک

پس از آن . داد، زیرا میترسید، که اگر این تقاضاى بلاش را قبول کند، تقاضاهاى دیگر بشود
اش درگرفت و عزتّ زنان و اطفال خود را بجاى محکمى فرستاد، نشاندهمنازعه بین بلاش و دست

را از آذوقه عارى ساخت، تا اگر بلاش بخیال آذوقه وافر جمع کرد و سایر نواحى مملکت خود 
موقع ) سفلىزاب(»2«بعد او در کنار رود کاپریوس. مند نشودآذوقگى بهرهوتاز افتد، از بىتاخت

بلاش تا رود مزبور راند و میخواست از آن بگذرد، . محکمى را اشغال کرد و آماده جنگ گردید
قى ایران باو رسید، توضیح آنکه مردمان داهى آورى از صفحات شرکه در این وقت خبر وحشت

و

______________________________
)1(-

Taeite. Annales. Texte, etabli et traduit par Henri Goelzer, membre de
PInstitut Professeur a la Faeulte deslettres de Paris, t. 2. p. 341. Paris
1924.

)2(-Caprius.

2430: ، ص3ایران باستان، جتاریخ 

سکائى، که بالاتر کرارا از آنها ذکرى شده است، چون بلاش را مشغول جنگى با عزتّ دیدند، 
در این . بپارت بالاخص حمله آورده با آهن و آتش بخرابى و قتل و غارت آن صفحات پرداختند

این . خود بپردازداحوال بلاش مجبور گردید، که دست از عزتّ بازداشته بحفظ ممالک شرقى
، 20فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب یوسف(ها و سکاها گردید بود، که شتابان عازم جنگ با داهى

مند بود، آنها را شکست داده از ایران براند ها و سکاها بلاش بهرهدر جنگ با داهى). 2، بند 4فصل 
، که شاید »1«نوبازوسو بعد متوجه آدیابن گردید، ولى در اینوقت عزتّ درگذشته پسرش مو



مصحف مینوباذ باشد، بجاى پدر نشسته بود و او، چون شخصى عاقل بود، حقوق و اختیارات پدر 
را توقّع نداشت، چه میدانست، که این حقوق در ازاى خدماتى است، که پدرش شخصا نسبت 

جنگ بعیت آدیابن بىبنابراین مسئله تا. بشاهان اشکانى انجام داده بود و او استحقاق آن را ندارد
حلّ شد، مونوبازوس باج خود را پرداخت و بلاش او را جانشین برادر خود خواند، نعش عزتّ را 

.بخاك سپردند) بیت المقدس(به فلسطین حمل کرده در همسایگى اورشلیم 

مسئله ارمنستان

در ایران و ها و سکاهاپس از وقایع مذکوره، یعنى تدارك جنگ با عزتّ و تاخت و تاز داهى
عزیمت بلاش بطرف مشرق ایران و راندن مردمان مذکور از پارت بالاخص، که تقریبا سه سال 

چنانکه بالاتر گفتیم، وقایع ارمنستان در . بلاش باز متوجه ارمنستان گردید.) م54-52(طول کشید 
برمیآید، که توس، که بالاتر ذکر شده، صراحتا این سال آخرى روشن نیست، ولى از بیان تاسى

ها در ارمنستان پافشارد و چند دفعه فرار کرد، بنابراین طبیعى رادامیست نتوانست در مقابل پارتى
نشانده بلاش در است تصور کنیم، که تیرداد در این زمان در ارمنستان فائق آمده و مانند دست

و سکاها ازها آنجا سلطنت کرده، بخصوص، که پس از حلّ مسئله آدیابن و راندن داهى

______________________________
)1(-Monobazus.
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ایران جهتى وجود نداشت، که از نفوذ ایران در ارمنستان کاسته باشد، بل بعکس از بیانات 
قائل چنین برمیآید، که بلاش براى رومیها در ارمنستان حقّى را ) 6، بند 13در کتاب (توس تاسى

ساله، جنگ و جدال را دوست ندارد، 17قیصر روم جوانى است »1«نبوده، زیرا میدانسته که نرون
محب موسیقى و صنایع دیگر است و در زمان چنین قیصرى یک مملکت دور افتاده از روم را 

ا، که بنابراین رومیه«): همان کتاب و همان بند(مورخ مزبور گوید . اشکال میتوان تصاحب کردبى
آیا قیصر یعنى جوانى، که هنوز : آنقدر شهوت گفتگو و صحبت را داشتند، از یکدیگر میپرسیدند

را تحمل کند، چه کمکى را میتوان ) یعنى حکومت(بار گران سال ندارد، میتواند سنگینى این17



لیات ها و سایر عماز جوانى، که در تحت اداره زنى است، انتظار داشت، آیا جدالها و یورش
»2«جنگى را آموزگاران اینجوان میتوانند اداره کنند؟ ولى بعضى جواب میدادند، که اگر کلود

و »3«حمیت اکنون هم بود، آیا او زحمات و مشقّات جنگ را بهتر تحمل میکرد؟ بوروسپیر و بى
، که قیصر اند و چیزى مانع نیستچندین دفعه مهارتشان را نموده) مستشاران نرون(»4«سنک

آیا پومپه در سنّ هیجده سالگى و اکتاویوس در نوزده . جوان تمامى جد و همت خود را نشان دهد
بسا اتفاق افتاده، که در امور راجعه . سالگى بار سنگین جنگهاى داخلى را بدوش نکشیدند

یعنى (آیا او . بمقامات اعلى، نصایح خوب بیش از اسلحه و دستى، که آن را بکار میبرد، مفید بوده
نظیرى را دوستان پاکدامن در خدمت خود ندارد؟ اگر او حسد را کنار گذاشته سردار بى) نرون

اش بر اعتبارش باشد، اینمسئله را انتخاب کند و اعتنائى بدسائس نکرده کسى را برگزیند، که تکیه
.»روشن خواهد ساخت

مدهاى ارمنستان نداشت، در میان مستشاران آچنین بود افکار رومیها و اگر خود نرون اعتنائى بپیش
او اشخاصى بودند، که کارهاى بلاش را در آن مملکت توهینى بزرگ براى روم میدانستند، چه 

بلاش برادر خود را بر تخت ارمنستان

______________________________
)1(-Neron.

)2(-Claude.

)3(-Burrus.

)4(-Seneque.

2432: ، ص3باستان، جتاریخ ایران 

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(مجسمه نرون -)143(

اینکه صحبتى با روم دارد یا سفیرى بدانجا بفرستد، مثل اینکه روم را در این قطعه آسیا نشاند، بى
.هیچگونه حقّى نیست و سرنوشت ارمنستان منحصرا بنظر شاه اشکانى منوط است



ز حیث سوابق تاریخى حق با بلاش بود، زیرا از وقایع ازمنه قبل، که بالاتر در اینجا باید گفت، که ا
گذشت، معلوم است، که ارمنستان منحصرا در منطقه نفوذ دولت اشکانى بود و روم را در آن 

مملکت حقّى یا دخالتى نبود، ولى بعد، از زمان آمدن کنیزك ایطالیائى بدربار فرهاد چهارم، رفتن 
ى بروم و وقایعى، که پس از آن رویداد، نفوذ دولت پارت در این مملکت شاهزادگان اشکان

بنابراین نزاع دو دولت پارت و روم در ارمنستان . متزلزل گردید و دولت روم در آنجا استیلاء یافت
بلاش میگفت من از حق دولت پارت بر ارمنستان، که از . در زمان بلاش بر این مبنا قرار گرفته بود

روم هم انتظار داشت، که معاهدات او با . امنظر نکردهسوئى متزلزل گشته، صرفجهت حوادث 
.بعض شاهان اشکانى، چنانکه گذشت، رعایت شود و دولت پارت در ارمنستان دخالت نکند

با این مقصود اوامرى صادر . بارى رومیها بحرکت آمده در تدارك جنگى با دولت پارت شدند
تیوخوس پادشاه کماژن و ز گردند و پلى بر فرات بسازند و آنشد، که لژیونهاى شرقى تجهی

آگریپ پاى دوم پادشاه یهود قواى خود را آماده

2433: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

. علاوه بر این کارها دولت روم براى ولایات همجوار ارمنستان حکّام جدیدى معین کرد. کنند
بهترین سردار خود را از ژرمانیا احضار و او را والى کاپادوکیه و »1«پس از آن دولت روم کربولو

گالاثیه در آسیاى صغیر کرد و فرماندهى کل قشون رومى را براى نگاهداشتن ارمنستان در اطاعت 
رومیها از خودستائى، که . در اینجا باید بلفظ نگاهداشتن متوجه شد(روم نیز باو محول داشت 

ارمنستان باطاعت روم اقدام شده و لفظ » برگردانیدن«بگویند، براى داشتند راضى نمیشدند
و حال آنکه حقیقت ) 8، بند 13ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(را استعمال میکردند » نگاهداشتن«

از اقدامات روم یکى هم این بود، که .). م. غیر از این بود و ارمنستان از اطاعت روم خارج شده بود
دستور داد، با کربولو همراهى کند و براى اینکه بین این دو نفر »2«میدیوسومبوالى سوریه ا

تعارضى از حیث حقوق و اختیارات حکومتى روى ندهد، قرارهائى دولت روم داد، که مانع از 
.ایجاد اختلافاتى بین دو حکومت مساوى گردد

مذاکرات دوستانه



ر میآمد، که جنگ بین دولتین روم و پارت حتمى تدارکات روم خاتمه یافت و چنین بنظ. م55در 
است و چکاچاك اسلحه در آسیاى غربى طنین خواهد انداخت، ولى در این وقت میل کارکنان 

میدیوس صلاح دیدند، که بدوا روم باحتراز از جنگ غالب آمد، توضیح آنکه کربولو و هم اوم
د مسئله ارمنستان را بصلح و مسالمت حلّ دوستانه مذاکراتى با بلاش بعمل آورند، تا شاید بتوانن

ریزى احتراز کند نهاد کردند، که از خونبا این مقصود سفارتهائى بدربار بلاش فرستاده پیش. کنند
و ضمنا باو فهماندند، که دولت روم پس دادن ارمنستان را تقاضا نخواهد کرد و ممکن است، که 

عدم استرداد ارمنستان صراحتا ) 9، بند 13کتاب (س تواز بیانات تاسى. تقاضائى کمتر داشته باشد
37و 34برنمیآید، ولى سکوت او در باب تقاضاى رد کردن آن مملکت و نیز اینکه موافق بندهاى 

تیرداد پادشاه. م58همان کتاب در 

______________________________
)1(-Corbulo.

)2(-Ummidius.
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ارمنستان بوده، مأموریت سفراء راجع باینکه بلاش را از عدم استرداد آنمملکت آگاه دارند، تأیید 
بلاش پیشنهاد سفراء را پذیرفت و قرار شد، که او قشون خود را از ارمنستان احضار کند، . میشود

ش براى اجراى بلا. رومیها هم داخل ارمنستان نگردند و این مملکت در تحت اداره تیرداد بماند
میدیوس شرایط قرارداد حاضر شد، که مبرزّترین عضو خانواده اشکانى را نزد کربولو و اوم

جهت رضایت بلاش باینکه مسئله بدین نحو دوستانه . بفرستد، تا در روم مانند گروکان اقامت کنند
ام کرده بود و او با پسر بلاش برضد او قی) وارتان(جا بود، که در این وقت بردان حل شود، از این

اما جهت سستى . مندى شروع کندگرفتارى خانگى نمیتوانست جنگ خارجى را با امید بهره
رومیها با آن تدارکاتى، که دیده و اینکه از قیام بردان برضد بلاش اطلاع داشتند، چه بوده درست 

سابقشان را از هاى آیا رومیها شکست. توس در این باب ساکت استمعلوم نیست، زیرا تاسى
اند داخل جنگى شوند، که اگر هم در این زمان براى آنها مساعد ها بخاطر آورده نخواستهپارتى

میدیوس باعث احتراز از باشد، در آتیه باعث نزاع دائمى بین دولتین گردد، یا رقابت کربولو با اوم



ک از دو شخص اند، که هریبعضى نکته آخرى را جهت قرار داده تصور کرده. جنگ شده
مذکور خیال میکرده جنگ ارمنستان باعث اعتلاى دیگرى خواهد شد و از این جهت هر دو مانع 

هاى سالنامه13کتاب 9ممکن است چنین بوده باشد، بخصوص که بند . انداز وقوع جنگ شده
.توس این نظر را تأیید میکندتاسى

جنگ تیرداد با روم

کیفیات را . و بنفع پدر تمام شد.) م58تا 55از (کشید جنگ بلاش با پسرش سه سال طول 
هائى از بردان بدست سکه. نمیدانیم، همینقدر معلوم است، که بردان کشته شده یا بقتل رسیده است

.است. م58-55آمده، که راجع بسنوات 

او . پس از آن همینکه جنگ داخلى برطرف شد، لحن مذاکرات بلاش با کربولو تغییر کرد
سلطنت تیرداد در ارمنستان اکتفاء نکرده خواست، که برادرشب
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.نشانده باشدفقط از طرف دولت پارت پادشاه دست

توس را ذکر کنیم، تا موقع دولت پارت در ارمنستان براى جا لازم است عین کلمات تاسىدر این
از طرفى بلاش قبول «): 34بند 13سالنامه، کتاب (مورخ مذکور گوید . خواننده روشن باشد

نمیکرد، برادرش تیرداد از سلطنتى، که از او داشت، محروم گردد بلاش قبول نمیکرد، برادرش 
تیرداد از سلطنتى، که از او داشت، محروم گردد و نیز راضى نمیشد، که تیرداد این سلطنت را از 

کربولو در خور عظمت روم میدید، که این دولت از طرف دیگر. عنایت یک دولت خارجه بداند
علاوه بر آن ارامنه با تردیدى، که . و پومپه را از نو بدست آرد»1«نتیجه فتوحات لوکولّوس

.داشتند، گاهى باین طرف و گاه بطرف دیگر متوسل میشدند

لاق دارند و این مردم بواسطه موقع جغرافیائى خود و از جهت شباهتى، که بپارتیها از حیث اخ
اند، استقلال مملکت را در نظر دارند و ترجیح میدهند، که آقایانشان زواجهائى، که با پارتیها کرده

.»را در میان پارتیها جستجو کنند



توس این معنى برنمیآید، ولى نظر بجریان وقایع باید داراى این عقیده هاى تاسىاگرچه از نوشته
میدیوس با بلاش در باب احتراز از جنگ، طرفین بولو و اومبود، که پس از مذاکرات سفراى کر

اند، که قرارى در باب ارمنستان داده شود، دولت روم دادن جواب را مدتها بروم رجوع کرده
نظر کند یا بتأخیر انداخته و بالاخره جواب داده است، که باید تیرداد از سلطنت ارمنستان صرف

همان کتاب 37میها بداند، اما تیرداد، چنانکه از بند سلطنت خود را در آن مملکت از رو
توس برمیآید، خود را پادشاه ارمنستان میدانسته و اشخاصى را، که با رومیها هاى تاسىسالنامه

بالاخره کربولو پس از سه سال سستى لازم دید، که داخل جنگ . بودند، سخت تعقیب میکرده
تر کرد، دوستان جدیدى در میان لژیونهاى رومى سختبا این مقصود اطاعت نظامى را در . شود

تیوخوس بعد آن. من پادشاه گرجستان قوت داداقوام سلحشور همجوار یافت و باتحّاد روم با فرس
پادشاه کماژن را بر آن داشت، که از سرحد ارمنستان تجاوز کند و خودش هم

______________________________
)1(-Lucullus.
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بلاش در مقابل این . حرکت کرده با آهن و آتش قسمتى را از ارمنستان خراب و غارت کرد
کارهاى کربولو قوائى بکمک تیرداد بارمنستان فرستاد، ولى خودش شخصا نتوانست بآن مملکت 

). 37، بند 13ها، کتاب سالنامه(جهت این بود، که در این وقت در گرگان شورشى رویداد . رود
و معلوم است، که تا .) م58(این شورش در همان سال رویداد، که یاغیگرى بردان بر طرف شد 

نتیجه شورش گرگان این بود، که . چه اندازه گرفتاریهاى داخلى بلاش براى رومیها مساعد بوده
حال معلوم بود، که تیرداد بلاش نتوانست تمام حواس خود را بطرف ارمنستان متوجه دارد و با این 

توزى من موقعى براى کینهمند گردد، بخصوص، که فرسنخواهد توانست، در مقابل رومیها بهره
و کلخید ) گرجستان(ها یعنى مردمى، که بین ایبرى »1«خود نسبت بارامنه بدست آورد و مسک

ود این تیرداد چندى با باوج. سکنى داشتند، نیز بارمنستان هجوم آوردند) لازستان قرون بعد(
رومیها جنگید و بعد، که در مضیقه واقع شد، ارمنستان را تخلیه کرده و بآذربایجان درآمده از آنجا 

بر اثر این . مند نگردید و رومیها ارمنستان را بتصرّف آوردندباز با رومیها درافتاد، ولى بالاخره بهره



اه کاپادوکیه را پادشاه ارمنستان کردند، ولى در این پادش»2«لائوسوقایع رومیها تیگران نوه آرخه
هائى را از آن رومیها بممالک همجوار داده وقت از این مملکت خیلى کاسته بود، زیرا قسمت

امیر ارمنستان »4«توبولوسپادشاه پنت و آریس»3«مومن پادشاه ایبرى و پولهبودند، چنانکه فرس
رومیها . ن هریک قطعاتى را از ارمنستان در تصرفّ داشتندتیوخوس پادشاه کماژکوچک و آن

خواستند بدینمنوال، ارمنستان را در ازاى اینکه در تحت اداره روم نماند و پارتیها را برومیها ترجیح 
.داد، مجازات کرده باشند

در ) ایمبالاتر ذکر کرده(توس، پس از اینکه اقدامات رومیها را در ارمنستان شرح میدهد تاسى
با این اقدامات نقشه تیرداد عقیم ماند و او سفرائى بنام : گوید: هاسالنامه13از کتاب 37آخر بند 

خود و نام پارتیها فرستاده پیغام

______________________________
)1(-Mosques.

)2(-Archelaus.

)3(-Polemo.

)4(-Aristobulus.
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اید و باوجود تجدید دوستى، که باید باعث خیر داد، چرا با اینکه اشخاصى را گروکان گرفته
طرفین گردد، مرا از ارمنستان، یعنى از متصرّفات قدیم من، بیرون میکنید، اگر بلاش حرکتى 

اگر شما . نکرده جهت این است، که او تسویه مسئله را با مذاکرات بحلّ آن با زور ترجیح میدهد
صرار بجنگ داشته باشید، اشکانیان آن مردانگى و سعادتى را، که رومیها غالبا با شکستهایشان ا

کربولو، که از شورش گرگان بر بلاش اطّلاع . اند، باز خواهند یافتنتایج آن را حس کرده
اگر . بقیصر حمله مکنید مگر با اسلحه خواهش: داشت، بدادن این نصیحت به تیرداد اکتفاء ورزید

امید دور و درازى را، که موقعش هم گذشته، کنار گذارده بشخصى، که نزد شما خواهد آمد، 



خونریزى بکارهاى خودتان بهترین وثایق را بدهید، شما میتوانید تخت محکمى داشته باشید و بى
.»روش خوبى بدهید

اى نداشت، یجهچون فرستادن پیغامات براى انعقاد صلح قطعى نت: گوید38توس در بند بعد تاسى
بنابر گفته تیرداد تقریبا هزار . قرار دادند روز و محلّى را طرفین براى ملاقات یکدیگر معین کنند

نفر سوار میبایست مستحفظین او باشند، اما در باب عده رومیهائى، که میبایست با کربولو باشند، 
را کنده با لباس صلح حاضر تیرداد حدى معین نکرده فقط گفته بود، که کلاهخود و جوشنشان

اگر از . باشند، هر کس و بخصوص سردارى پیر میبایست این حیله بیگانگان را آشکار سازد
یکطرف عده را معین کرده از طرف دیگر عده غیر محدود را قبول کرده بودند، پس باید گفت، 

دازى ماهر بودند، میتوانستند که میخواستند دامى براى رومیها بگستردند، زیرا سوارانى، که در تیران
باوجود این، کربولو برو نیاورد، که قصد . بزودى از عهده سربازانى، که مسلحّ نبودند، برآیند

تیرداد را فهمیده است و جواب داد، که در کارهائى، که راجع بخیر عمومى است، بهتر است 
رد، که قسمتى از آن داراى بعد او جائى را انتخاب ک. مذاکرات در حضور تمامى قشون بعمل آید
نظام را جا دهد و در قسمت دیگر، که جلگه بود، بلندى و شیب بود و میتوانست صفوف پیاده

.نظام میتوانستند بحال جنگ درآیندهاى سوارهدسته
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آسانتر از شنیدن تیرداد در طلیعه صبح آمد، ولى در جائى و بمسافتى قرار گرفت، که دیدن او
هاى قشونش را باین ترتیب مذاکرات وقوع نیافت و سردار رومى هر کدام از دسته. صدایش بود

.باردوگاه آنها برگردانید

توس گوید، که پادشاه شتابان عقب نشست یا از این جهت، که ترسید دامى براى تاسى39در بند 
اى را، که و یا با این مقصود، که آذوقه) ودزیرا قشون از هر سمت در حرکت ب(او گسترده باشند 

بعد مورخ . براى رومیها از طرف پنت و طرابوزان حمل میکردند، بگیرد، ولى در این راه موفق نشد
مذکور شرح میدهد، که چگونه رومیها سه قلعه ارمنستان را گرفتند و سایر قلاع از ترس تسلیم 

.خت ارمنستان پرداختگشتند و سپس کربولو بتسخیر آرتاکساتا پایت



وبن حاکى از تسخیر آرتاکساتا است و اینکه رومیها این شهر را آتش زده بعد آنرا از بیخ40بند 
جهت این بود، که رومیها، چون بقدر کفایت قشون نداشتند، نمیخواستند براى حفاظت . برافکندند

یگر، اگر شهر مسخرّ را سالم این شهر قسمتى از سپاهیان خود را بسان ساخلو بگذارند و از طرف د
: بعد مورخ مزبور گفته. حفاظ میگذاشتند، چه فایده داشت و چه افتخارى از آن حاصل میشدو بى

جلگه تاآرتاکساتا از نور آفتاب روشن بود، ولى . اى رویدادگویند در اینجا باراده خدایان معجزه
ردید و برقهائى این تاریکى را شیار فضاى درون دیوارهاى شهر ناگهان از ابرهاى مظلم تاریک گ

این . اندرومیها گمان کردند، که خدایان از خشمى، که دارند، شهر را بانهدام محکوم کرده. کرد
مندى باعث شد، که نرون عنوان امپراطورى یافت، مجلس سنا رأى داد، که شکرانه خدایان را بهره

ند، طاقهاى نصرت بنا کنند و او چندین دفعه هائى بسازبجا آرند، براى قیصر مقرّر داشت مجسمه
درپى بسمت قنسولى انتخاب شود و نیز مقررّ داشتند، که روز فتح، روز اعلان فتح و روز پى

از این قبیل مقررّات بقدرى ). یعنى همه ساله عید بگیرند(گذشتن آنرا در دستور، از اعیاد بدانند 
اگر بخواهیم خدایان : تخارات نرون رأى داد، گفتزیاد بود، که کاسیوس پس از اینکه راجع باف

را باندازه عنایت اقبالمان

2439: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

پس بهتر است، که . تشکرّ کنیم، یک سال تمام براى دعاخوانى عمومى کفایت نخواهد کرد
تش خدایان و و روزهاى کار، تا پرس) یعنى دعاخوانى(روزهاى مقدس : روزها را بدو قسمت کنیم

.کار کردن مردم معارض یکدیگر نباشد

توس و ما نمیدانیم در کجاى این هاى تاسىسالنامه13چنین است مضامین بندهاى مذکور کتاب 
اگر رومیها از پیشنهاد او، که مستحفظین یا حاضرین . قضیه حیله تیرداد افشاء شده و عقیم مانده

اینکه تیرداد عده رومیها را محدود نکرده بود، جوشن و کلاهخود باشند، باوجودرومى بى
. »تیر و کمان باشندسواران شما هم بى«: سوءظنّى داشتند، میتوانستند در مقابل این پیشنهاد بگویند

اند و البتّه در این احوال تیرداد میبایست در آنها، بعکس تمام قشون را براى جنگ آماده ساخته
اى از طرف تیرداد نمیبینیم، یفتد، بنابراین از روى انصاف نه فقط حیلهجائى دور بایستد، تا در دام ن

بل بعکس باید بگوئیم، که رومیها مایل نبودند مذاکراتى بعمل آید، زیرا در همانوقت تدارك 



بهرحال قائل شدن بمعجزه و افتخاراتى براى قیصرى . گرفتن قلاع و پایتخت ارمنستان را میدیدند
ش در تاریخ مسلّم است و تعیین عده روزهاى عید و غیره بخوبى میرساند، که مانند نرون، که بدی

جنگ یک دولت جهانی با پادشاه مملکت . در اینوقت اخلاق رومیها چقدر تنزّل کرده بود
کوچکى مانند ارمنستان، با اینکه بلاش گرفتار یاغیگرى پسرش و بعد شورش گرگان بود و رومیها 

اند، چه ها و غیره داشتهن آسیاى صغیر و پادشاه گرجستان و نیز مسکمتحّدینى مانند پادشاها
اهمیتى داشته، که گرفتن و خراب کردن پایتخت آن مملکت قابل جشنهائى با آن همه تظاهرات و 

. مقررّات مضحک مجلس سنا و طاقهاى نصرت و القاب و عناوین مطنطن و ایجاد اعیاد باشد
د، که اعضاى مجلس سنا در این زمان براى ملق و چاپلوسى و پیشنهاد کاسیوس بخوبى میرسان

بال اند و بین این زمان و زمانى، که آنّىآیند قیصرى مانند نرون چگونه باهم مسابقه داشتهخوش
سردار نامى قرطاجنه در ایطالیا بود و رومیها با بردبارى و متانت آن همه مشقّات و رنج و تعب 

.ند، چقدر تفاوت استفرسا را تحمل میکردطاقت
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.بارى ذکر وقایع را دنبال کنیم

شورش گرگان

جاى یک. اطّلاعیماین شورش مدتها طول کشید و باوجود این ما از کیفیات آن بکلّى بى
م نیست، که اند، ولى معلوها ارتباطى با رومیها داشتهتوس مینماید، که گرگانىهاى تاسىسالنامه

.رومیها کمکى بآنها کرده باشند

یک : مندى رومیها در ارمنستان گویدها در باب بهرهسالنامه14کتاب 35مورخ مزبور در بند 
جا بود، که پارتیها بواسطه جنگ گرگان دور بودند، حتّى گرگانیها سفارتى نزد جهت آن از این

ت کرده گفتند، که دلیل دوستى آنها این است، که امپراطور روم فرستاده و اتحّاد روم را درخواس
.اندبلاش را مشغول داشته

وقتیکه این سفارت برمیگشت کربولو از ترس اینکه اگر سفراء از راه فرات برگردند، ممکن است 
) پارسیعنى خلیج(بدست پارتیها افتند، قراولانى بآنها داده امر کرد، آنها را بساحل دریاى سرخ 



یعنى از راه دریا تا (اینکه داخل ممالک پارت گردند، بوطنشان برگردند از آنجا، بىبرسانند، تا
.).م. شرقى ایران واقعند بگرگان برگردندرود سند رفته از صفحاتى، که در مشرق و شمال

این خود دلیل است بر اینکه دولت پارت در این زمان باختر را نداشته و، الّا : شمید گویدگوت
ها سواحل او حدس میزند، که در این زمان، گرگانى. مجبور میشدند از پارت بگذرندهاگرگانى

و دیگر او گوید، که ) 153تاریخ ایران الخ، صفحه (اند را هم داشته) خزر(جنوبى دریاى گرگان 
.م155ها در سال گرگانى

.قیصر روم نماینده فرستادند»1«یوستونینوس پىمستقل بودند و نزد آن

همینقدر معلوم است، که . ما اینکه شورش چند سال دوام داشته، نمیتوان محققّا چیزى گفتا
و 60، بعد در سال )37، بند 13ها، کتاب سالنامه(صحبت میدارد . م58توس از شروع آن در تاسى

و پس از آن در سال ) 1، بند 15کتاب -25، بند 14ها، کتاب سالنامه(ذکرى از آن میکند . م62
-یوسف. م75

______________________________
)1(-Antoninus Pius.
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).4، بند 7، فصل 7جنگهاى یهود، کتاب (فلاویوس از آن سخن میراند 

این شورش دوام داشته، ولى بعد چه شده است، معلوم . م75تا 58بنابراین باید گفت، که از 
).شمید، تاریخ ایران الخگوت(بوده . م72سفارت بروم در سال رفتن . نیست

جنگ بلاش با روم

تا وقتیکه بلاش گرفتار کارهاى مشرق ایران یا شورش گرگان بود، نمیتوانست توجهى کافى بامور 
ارمنستان داشته باشد، ولى همینکه از شورش مزبور فراغت یافت، اول چیزى، که موضوع مراقبت 

اولا بودن تیگران بر تخت . جهات اهمیت مسئله چند نکته است. مسئله ارمنستان بوداو گردید، 



ارمنستان مخالف منافع ایران بود، چه او موافق نظر رومیها کار میکرد، چنانکه با پادشاه آدیابن، که 
خوش نشانده اشکانیان بشمار میرفت، در افتاده بخاك او تجاوز میکرد و این صفحه را دستدست
وتاز و قتل و غارت میساخت و، چون مونوبازوس پادشاه آدیابن نمیتوانست از عهده او تاخت

.برآید، باینفکر افتاده بود، که او هم برومیها ملتجى شود، تا بتواند با آسایش خیال سلطنت کند

بنابراین، اگر بلاش ساکت نشسته ناظر وقایع میگشت، براى سایر صفحات ایران مجاور ارمنستان
هم همین اوضاع پیش میآمد و بدین ترتیب تمامى این صفحات، یعنى آذربایجان و غیره، در تحت 

دیگر اینکه تیرداد، چون دید، که ). 1، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(نفوذ روم در میآمدند 
هاى جدى باو نمیکند، گم کردن ارمنستان را بر سستى یا ترس او حمل کرد و ازبلاش کمک

افکار عامه هم او را محق میدانست و پارتیها خارج شدن ارمنستان را از . وضع خود دلتنگ بود
بنابراین جهات، بلاش براى حفظ مقام خود لازم دید . تحت نفوذ ایران تقصیر بلاش میدانستند

مجلسى از نجباء تشکیل کرده نظر خود را بمجلس مزبور اطّلاع دهد و، پس از اینکه مدعوین 
پارتیها، وقتیکه من در میان شما مقام اول را «: ر شدند، حضّار را مخاطب قرار داده چنین گفتحاض

ورزى وبواسطه گذشتهاى برادرانم دارا شدم، مساعى من متوجه این موضوع بود، که بجاى کینه
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آهنگى و وفاق را در خانواده شد، همهاى خانوادگى، که از قدیم بین برادرها ایجاد میکدورت
گردید و تیرداد، که در ) یعنى آذربایجان(از این نظر، برادرم پاکر پادشاه ماد . اشکانى داخل کنم

حضور شما است، با اقدام من پادشاه ارمنستان و داراى مقامى شد، که در دولت پارت مقام سوم 
سلطنت اشکانى بوده، دوم سلطنت آذربایجان و جا باید استنباط کرد که مقام اول از این(است 

با این ترتیب مسائل خانوادگى را با صلح و مسالمت طورى حلّ کردم، .). م. سوم سلطنت ارمنستان
رومیها نمیخواهند چنین باشد و صلحى را، که هیچگاه . که نفاق را از خانواده اشکانى برانداختم

من : انکار نمیکنم. هم بر خرابى خودشان مختل ساختنداند، مگر بر ضرر خودشان، اکنونبهم نزده
ریزى، با ترجیح دادم حقوقى را، که از نیاکان من بمن رسیده، بوسیله انصاف حفظ کنم نه با خون

. اگر بردبارى من خطائى بود، شجاعت من آنرا جبران خواهد کرد. مذاکرات نگاهدارم نه با اسلحه
از نام شما چیزى نکاسته، بل بعکس با رفتار من شما بر . نخورده برجا استنیروى شما دست



اید و اعتدال چیزى نیست، که روى را افزودهشهرت نیرو و دلاوریتان، اعتبار اعتدال و میانه
اعتدال چیزى است، که خدایان با نظر . مقتدرترین کسى در میان مردمان از آن مستغنى باشد

.»عنایت بدان مینگرند

لاش تاج را برداشته بر سر تیرداد گذارد و اعلام کرد، که او پادشاه ارمنستان پس از این نطق، ب
سردار پارتى و مونوبازوس پادشاه آدیابن را مأمور کرد، که »1«زسدر همینوقت او، منه. است

حرکت کرده تیگران را از ارمنستان برانند، تا اینکه خودش بنزاع گرگان خاتمه داده با قشونى 
).2، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(نیرومند بطرف فرات برود و ایالات رومى را تهدید کند 

را، که پس از خرابشدن »2«ثرتاازوس بطرف ارمنستان رفته تیگرانزس با مونوبپس از آن منه
و خود بلاش تا نصیبین پیش رفت ) 4همانجا، بند (آرتاکساتا پایتخت بود، محاصره کردند 

و از آنجا ارمنستان و سوریه را در) 5همانجا، بند (

______________________________
)1(-Monaeses.

)2(-Tigranocerta.
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حال کربولو سردار روم در مشرق محاصره تیگران ثرتا بدرازا کشید و در این. آن واحد تهدید کرد
سفارتى نزد بلاش فرستاده پیغام داد که او در ازاى دخول پارتیها بارمنستان، بپارت لشکر خواهد 

خوارگى در بین النهرین پدید آمده و از بعد مذاکرات بین طرفین شروع شد و چون ملخ . کشید
جهت کمى و حتّى فقدان آذوقه کافى قشون پارتى سست شده بود، شاه اشکانى مذاکرات را 

بنابراین مذاکرات امتداد یافته باینجا منتهى . استقبال کرد، تا موقع بهترى براى تعرّضات بدست آرد
رمنستان را تخلیه کنند، بشرط اینکه رومیها پارتیها محاصره تیگران ثرتا را موقوف داشته ا: گشت

بعد، از طرف بلاش سفارتى بروم رفته با خود قیصر قرارى در باب . هم از ارمنستان بیرون روند
یک از هیچ: ارمنستان بدهد و تا وقتیکه سفارت برنگشته، متارکه جنگ بین دولتین برقرار باشد



ن مدت حکومت ارمنستان بخود ارامنه واگذار طرفین یک نفر سپاهى بارمنستان نفرستد و در ای
).6، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(شود 

پس از این قرارداد چند ماه گذشت و در نزدیکى فصل پائیز سیاست روم در مشرق تغییر کرد، 
بمشرق »1«پتوسنیوستوضیح آنکه نرون قیصر روم یکى از دوستان خود را موسوم به سزن

. دار باشدا امور ارمنستان را اداره کند و مقررّ داشت، که کربولو فقط امور سوریه را عهدهفرستاد، ت
یکى از جهات آمدن پتوس این بود، که کربولو خواسته بود کسى را بکمک او بفرستند و این 

خواهش نه از این راه بود، که عقیده داشته باشد دو نفر فرمانده بهتر از یکنفر کار میکنند، بل
ها و تقصیراتى براى او نزد میترسید، که ماندن او در مشرق بطول انجامد و در این مدت مسئولیت

پتوس لژیونى هم با خود آورد و بعد قواى رومى را دو سردار مزبور بین . نرون ایجاد کنند
ون خودشان تقسیم کردند، بدین منوال، که هر کدام داراى سه لژیون سپاهیان رومى شدند و از قش

محلّى سپاهیان سوریه جزء ابواب جمعى کربولو گردید و لشکرهاى پنت و گالاثیا و کاپادوکیه 
تابع

______________________________
)1(-Caesennius Paetus.
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د، که آمدن پتوس، ولى بین دو سردار حسیات دوستانه وجود نداشت، زیرا کربولو تصور میکر
الوقت و کندى سردارى را، که بزرگتر پتوس براى وارد کردن وهنى باو است و پتوس سیاست دفع

او میگفت . بعقیده او جنگ را میبایست با حرارت و جدى بیشتر کرد. از او بود، تصویب نمیکرد
لى و عبرت آنان شهرها را باید با یورش گرفت و تمام مملکت ارمنستان را براى تنبیه و مجازات اها

غارت کرد و بجاى اینکه پادشاهان مقوائى در اینجا بنشانیم، مملکت را مانند ایالتى از روم اداره 
.کنیم

اینکه سفارتى، که در تابستان از طرف بلاش بروم رفته بود، در این وقت، که پائیز بود، برگشت، بى
بنابراین پتوس جنگ ). 7، بند 15کتاب ها، توس، سالنامهتاسى(جواب قطعى از نرون گرفته باشد 



هاى را شروع کرد و کربولو، باوجود بودن قواى پارتى در کنار فرات بوسیله بکار انداختن ماشین
ها گرفت و امر کرد تر رفته موقع محکمى بر تپهاو قدرى پیش. جنگى از رود مزبور گذشت

س با دو لژیون رومى از طرف از طرف دیگر پتو. هائى دور اردویشان بکنندرومیها خندق
در این احوال زمستان در رسید و . کاپادوکیه داخل ارمنستان شده قسمتى را از آن غارت کرد

چون اثرى از دشمن دیده نمیشد، پتوس قشون خود را از راه کوهستانها پس کشید، که بقشلاق 
ها و رجزخوانىاو پنداشت، که جنگ خاتمه یافته و راپورتى براى نرون فرستاده . برود

بعد سه لژیون رومى را فرستاد در پنت قشلاق کنند، دو . مندیهاى خویش کردها از بهرهخودستائى
.اى زیاد از سربازان مرخّصى داددیگر را بین توروس و فرات نشاند و بعده

ر معلوم است، که آنها هم خیلى خشنود بودند، زیرا اقامت را در شهرهاى کاپادوکیه بر بودن د
این بود، که . کوهستانهاى سخت ارمنستان از حیث آذوقه و آسایش و سایر چیزها ترجیح میدادند

اکثر سربازان در شهرها بپراکندند، ولى در این وقت، که پتوس هیچ انتظار جدالى را نداشت، 
ه معلوم گردید، که پارتیها سرماى زمستان را بهیچ شمرد. ناگهان شنید، که بلاش بجنگ او میآید

براى فتحى،
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در این احوال پتوس نشان داد، که . اندکه تسخیر ارمنستان نتیجه حتمى آن بود، عازم جنگ شده
اول تصمیم گرفت در جاى خود بحال دفاع : وپاى خود را گم کردسردارى است ناقابل و دست

است باستقبال دشمن برود و بالاخره، پس از اینکه بعد دفاع را در خور نام خود ندیده، خو. بماند
اى را از سپاهیان خود، که پیش فرستاده بود، فاقد شد، تصمیم کرد عقب نشسته در موقع سابق عده

نظام انتخاب کرده به تنگ توروس فرستاد، تا راه خود جا گیرد و در همانوقت سه هزار نفر از پیاده
از تردیدى زیاد لازم دید کربولو را هم از وضع خود آگاه در اینوقت پس. بلاش را سد کنند

بنابراین، وقتیکه پیغام پتوس به کربولو رسید، او از جایش . گرداند، ولى از او استمداد نکرد
.حرکت نکرد، زیرا میخواست در انتظار موقعى باشد، که مانند ناجى بکمک پتوس برود

اى را، که پتوس براى بستن راه او ت پیش راند و قوهاتلاف وقچنین بود وضع پتوس، ولى بلاش بى
ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(فرستاده بود، بآسانى شکست داده قسمت بزرگ آنرا معدوم ساخت 



را، که پناهگاه زن و اولاد پتوس بود، محاصره »1«ساتاها قلعه آرسامپس از آن پارتى). 10، بند 15
یخواستند جنگ کنند، ولى جرئت نمیکردند از سنگرهایشان بیرون رومیها در این احوال م. کردند

آیند و، چون بفرمانده خود از حیث لیاقتش اعتماد نداشتند، بزودى آشکارا گفتند، که باید قلعه را 
در اینوقت پتوس مجبور شد، پیغام جدیدى به کربولو فرستاده از او با التماس . تسلیم کرد

، 15ها، کتاب سالنامه(آمده باقیمانده قشون رومیرا نجات دهد درخواست کند، که هرچه زودتر
کربولو از راه کماژن حرکت کرد و طولى نمیکشید، که وارد میشد و آذوقه هم ). 13-11بند 

بقدرى بود، که پتوس بتواند مقاومت کند، ولى در این احوال ترسى بر او و بر سربازان مستولى 
مذاکرات. یشنهاد کرد، داخل مذاکره گردندها پگشت و سردار رومى بپارتى

______________________________
)1(-Arsamosata(ساط نباید اکنون معروف بشمشاط میباشد و این محل را با ساموسات یا سمى

ساموسات ). اولى یکى از قلاع ارمنستان بود و از دومى بفاصله چهل میل است: مخلوط کرد
.پایتخت کماژن بود
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اولا برومیها اجازه داده شود، که از قلعه خارج شده بروند، : شروع گردید و رومیها قبول کردند
.بشرط اینکه تمام استحکامات قلعه و آذوقه را تسلیم پارتیها کنند

بارمنستان نگذارند، تا ها قدم ثالثا رومى. ثانیا تمام قشون روم ارمنستان را تخلیه کرده بیرون رود
، یکى از »1«رابعا رومیها پلى بر رود آرساماس. سفارتى تازه از طرف بلاش بروم رفته برگردد

این پل مورد احتیاج فورى پارتیها نبود و تقاضاى ساختن آن از این . شعب رود فرات، بسازند
، بند 62کاسیوس، کتاب دیو(جهت میشد، که پارتیها میخواستند یادگارى از شکست رومیها باشد 

عهد متارکه باین شرایط بسته شد و پتوس از قلعه ). 21، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى-21
پس از . معلوم است، که اینواقعه بابهت روم در انظار ملل شرقى تا چه اندازه برخورد. بیرون رفت

چه، که آنجا خارج شده باشند و هر آنآن پارتیها داخل قلعه شدند، قبل از اینکه لژیونهاى روم از
در اینموقع پارتیها لباس . از اموال غارتى مال ارمنستان بنظرشان آمد، از سربازان رومى پس گرفتند

و اسلحه سپاهیان رومى را هم تقاضا کردند و رومیها از ترس اینکه مبادا متارکه بهم بخورد، این 



پتوس ). 15، بند 15توس، همانجا، کتاب تاسى(ا دادند تأمل یا مقاومتى بپارتیهاشیاء را هم بى
بطرف فرات رفت تا بقواى کربولو ملحق شود و در اینوقت مجروحین و سربازان عقب مانده خود 

معلوم است، که معامله ارامنه با دشمنانشان ) 61همانجا، بند (را در مقابل ارامنه بخودشان واگذارد 
.چگونه بود

رسید، معلوم گردید، که اگر پتوس سه روز در تسلیم قلعه خوددارى میکرد وقتیکه او به کربولو
.پیوستکربولو بقواى او مى

اى نتیجه و فایدهکربولو شکوه کرد از اینکه پتوس بى. سرداران مهر و محبتى بیکدیگر نشان ندادند
یشد، بآسانى این مسافرت را کرده و اگر رومیها مقاومت میکردند، تا آذوقه پارتیها تمام م

پتوس، براى اینکه لکّه بدنامى را زودتر بشوید، به کربولو گفت، . میتوانستند بر اشکالات فائق آیند
همینکه پارتیها از

______________________________
)1(-Arsamas.
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.آنرا تصرفّ کنیمارمنستان خارج شدند، ما میتوانیم باهم داخل ارمنستان شده 

.کربولو با سردى باو جواب داد، که بمن چنین دستورى از امپراطور نرسیده است

من از ایالتم خارج شدم، تا بکمک لژیونهائى، که در خطر بودند، بیایم و حالا، که خطر گذشته 
نظام پیاده. است، من بسوریه برمیگردم، زیرا معلوم نیست، که در آتیه نزدیک نقشه دشمن چیست

اند و چون نفسنظام پارتى تازهمن، که با عجله این راه را پیموده، خسته است، و حال آنکه سواره
نفس پارتى موافق نظام خسته با سواران تازهها بگذرند، جنگ پیادهپارتیها میتوانند شتابان از جلگه

ى گذرانیدن زمستان پتوس به کاپادوکیه برا. پس از آن سرداران از هم جدا شدند. عقل نیست
در این وقت بلاش از کربولو خواست، که بین النهرین را رومیها . رفت و کربولو بسوریه برگشت

سردار رومى جواب داد، که حاضر است چنین کند، ولى بشرط اینکه پارتیها هم . تخلیه کنند



یرفت، زیرا تیرداد را بلاش این تکلیف را پذ). 17توس، همانجا، بند تاسى(ارمنستان را تخلیه کنند 
بر تخت ارمنستان نشانده بود و میدانست، که ارامنه را میتوان بخودشان واگذارد، زیرا آنها پارتیها 

.را بر رومیها ترجیح میدهند

سفارتى، . در نتیجه وقایعیکه ذکر شد، باز جنگ بین دولتین پارت و روم چند ماه بحال وقفه افتاد
سفیر بلاش . بآن شهر رسید و قیصر آن را پذیرفت. م63ل بهار سال که بلاش بروم فرستاد، در او

پیشنهاد کرد، که تیرداد پادشاه ارمنستان باشد، ولى نصب او از طرف امپراطور مستقیما یا توسط 
مندیهاى نرون از چنین پیشنهادى در حیرت شد، زیرا از بهره. سردار رومى در مشرق بعمل آید

اند هاى پتوس راست است، یعنى رومیها فاتحصور میکرد، که خودستائىبلاش اطّلاعى نداشت و ت
، ولى وقتیکه وضع ایران و روم در مشرق بواسطه )25، بند 15ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(

راپورتهاى کربولو و شهادت یکنفر صاحبمنصب رومى، که با پارتیها بروم رفته بود، روشن شد، 
اما دولت روم نمیتوانست پیشنهاد بلاش را قبول کند، زیرا شکست .قیصر از اشتباه بیرون آمد

خورده
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بود و پس از چنین شکستى، اگر آنرا میپذیرفت، براى دولت مزبور خیلى مضرّ بود، پس میبایست 
.تأمل کند، تا نشان بدهد، که میتواند جنگ تعرّضى را پیش گیرد

. توس احضار شد و فرماندهى تمام قواى رومى براى جنگ، تنها به کربولو محول گردیدبنابراین پ
توس گوید اختیاراتى، که به تاسى. العاده بسردار مزبور داده شددر این موقع اختیارات زیاد و فوق

سفراى پارت را پس از آن . کربولو داده شد، مساوى بود با اختیاراتى، که وقتى به پومپه دادند
مقصود . اى دادنداینکه پیشنهاد آنها را پذیرفته باشند، ولى بهریک از آنها هدیهروانه کردند، بى

رومیها از دادن هدایا این بود، که فهمانده باشند، از پیشنهاد آنها ناراضى نیستند، ولى موقع براى 
ت بپادشاهان نیم در همینوق. اندپذیرفتن چنین پیشنهادى مناسب نیست، زیرا رومیها شکست خورده

. مستقل آسیاى صغیر و سوریه دستور داده شد، که با تمام قواى خودشان به کربولو کمک کنند
این سردار حواس خود را بر این مصروف داشت، که بجاى قشون زیاد سپاهى، که قابل اعتماد 

بعد او با . دیدزد و تدارکات جدید براى جنگ »1«نهتهلىباشد، جمع کند، اردوى خود را در مى



سى هزار نفر سپاهى رومى و قشون متحّدین روم از راهى، که سابقا لوکولّوس پیموده بود، داخل 
اى، که با تیگران ارمنستان گردیده بطرف قشون تیرداد و بلاش رفت، تا جنگ کند و از ارامنه

ین مسافرت او از جائى در ا. پادشاه مقوائى رومیها در ارمنستان مخالفت کرده بودند، انتقام بکشد
گذشت، که نزدیک محلّى است، که در زمستان گذشته پتوس با قشون خود به پارتیها تسلیم شده 

در اینجا فرستادگانى از طرف بلاش در رسیده همان پیشنهادى را، که بقیصر کرده بود، . بود
یل آن را پذیرفت و کربولو، که هیچگاه نمیخواست کار را با پارتیها بجنگ بکشاند، با م. کردند

طرفین اردوگاه پتوس را براى ملاقات انتخاب کردند و تیرداد و سردار رومى هریک با سى سوار 
پس از مذاکرات همان پیشنهادى را، که نرون قبول نکرده بود، سردار . براى دیدن یکدیگر شتافتند

رومى پذیرفت و پارتیها از نتیجه راضى

______________________________
)1(-Militene.
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ماندند، زیرا نظر آنها با بودن تیرداد بر تخت ارمنستان کاملا رعایت میشد و چیزى را، که 
از طرف دیگر کربولو هم راضى بود، زیرا مذاکرات در خاك ارمنستان بعمل . میخواستند مییافتند

بنابراین او . اى را از ارمنستان اشغال کرده بودو حتّى ناحیهاى داشت نخوردهمیآمد و او قواى دست
اند، بل پس از مذاکرات از نظر انصاف باین عقیده بود، که صلح را با شمشیر برومیها تحمیل نکرده

.پذیرفته شده است

در نتیجه قرارداد، فورا مراسم عملى شدن آن بعمل آمد، توضیح آنکه تیرداد علائم سلطنت را بپاى 
مجسمه نرون نهاد و کربولو از او قول گرفت، که بروم رفته تاج را از دست نرون دریافت کند و 

از طرف دیگر . براى اطمینان اجراى این قول یکى از دخترانش را بسمت گروکان به کربولو بدهد
خودش هم قول داد، که تیرداد در مدت مسافرت بروم و توقّف در آن شهر و مراجعت از روم 

بلاش از بابت این مسافرت . ران مورد توقیر و احترامات زیاد و در کمال آسایش خواهد بودبای
نگرانى داشت، زیرا میترسید، که رفتار قیصر و رومیها با تیرداد طورى باشد، که بخانواده اشکانى بر 

نستان بخورد، ولى کربولو باو اطمینان داد، که چون نظر رومیها بر این است، که حقّشان در ارم



محفوظ بماند بماهیت مسئله اهمیت میدهند، نه باینکه مایل باشند خودنمائى کنند یا اقتدارشان را 
، 25ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(بنابراین کارى نخواهند کرد، که باشکانیان بربخورد . نشان دهند

.انعقاد یافت. م63این قرارداد در تابستان سال ). 31-29و 28و 27بند 

رفتن تیرداد بروم

تیرداد در رفتن بروم بیش از دو سال تعللّ کرد، زیرا قرارداد، چنانکه بالاتر گفته شد، در تابستان 
سن، ششمین دولت مشرق، راولین(بروم وارد گردید 66بسته شد و تیرداد در بهار . م63سال 

تعللّ معلوم نیست، ولى ، جهت )استناد کرده»1«تونعالم مذکور بعقیده کلین-281صفحه 
چیزیکه بحقیقت نزدیکتر بنظر میآید، این است، که تیرداد

______________________________
)1(-Clinton
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از رفتن بروم چندان خوشنود نبوده و انتظار موقعى را داشته، که شاید بتواند از اجراى این بند 
بهر حال زن تیرداد در این سفر با او بود و جمعى از نجباى پارتى، که از . لى کندقرارداد شانه خا

نشانده آدیابن بودند، با سه هزار سوار پارتى جمله پسرهاى بلاش و مونوبازوس پادشاه دست
ها مانند تیرداد با این عده زیاد پارتى). 2-1، بند 63دیوکاسیوس، (ملازمت تیرداد را داشتند 

جا او را داشته باشد، دو ثلث خاك روم را پیمود و رومیها در همه»1«که روش ظفرمندىفاتحى،
هر شهرى، که در سر راه تیرداد بود، بمناسبت ورود او بآن شهر مزین . با احترامات زیاد پذیرفتند

.میگشت و مردم جمع شده با هلهله و شادى او را میپذیرفتند

از خشکى حرکت میکرد و خطّ مسافرت آن ) داردانل(پونت هلّسجا باستثناى این موکب در همه
یا (جزیره ایطالیا ایلّیریه تا آدریاتیک و از آنجا از راه خشکى بشبه-تراکیه: در اروپا چنین بود

جهت اینکه تیرداد از سفر دریائى احتراز داشته باید از اینجا باشد، که خانواده بلاش ). ننآپن
معلوم است، که مخارج تیرداد با . ب زرتشت آلودن آب ممنوع استمذهبى بود و در مذه

) 30کتاب نرون، بند (نویسنده رومى نوشته »2«تنموکبش برومیها تعلّق مییافت و چنانکه سوئه



هزار فرانک طلا بپول کنونى تمام میشده و 32یا »3«ترثهزار سس800براى خزانه روم روزى 
ماه طول کشید، مخارجى را، که خزانه دولت روم 9چون مسافرت تیرداد بروم و مراجعتش بایران 

ملاقات اول بین . »4«پرداخته هشت میلیون و ششصد و چهار هزار فرانک طلا بپول کنونى میشده
موافق مراسم . یرا در این وقت قیصر در این شهر بودتیرداد و نرون در شهر ناپل وقوع یافت، ز

شمشیر نزد قیصر رود، ولى او راضى نشد چنین کند و این مسئله در دربارى روم تیرداد میبایستى بى
ابتداء اهمیت یافت، تا آنکه آن را بدین ترتیب حلّ کردند، که تیرداد با شمشیر نزد قیصر رود، 

وقتیکه.ولى تیغش بغلاف آن میخکوب شود

______________________________
)1(-Procession triumphale.

)2(-Sueton.

)3(-Sesterces.

.چهل و سه میلیون و دویست هزار ریال، هرگاه هر فرانک طلا را پنج ریال بدانیم-)4(
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را روى یکدیگر بعلامت اطاعت گذارد و تیرداد نزد قیصر رسید، یک زانو بزمین زده دستهایش
شب روز مراسم، . بعد مراسم نصب تیرداد بسلطنت ارمنستان در روم بعمل آمد. نرون را آقا خواند

، »1«وقتیکه روز در رسید فوروم. تمام شهر چراغانى شد و با گل و ریاحین آنرا تزیین کردند
اینها در . عمل میآمد، از رومیها پر بودگاه معروف روم، که مذاکرات عمومى در آنجا بمیدان
بر دو . داشتند»2«ها جا گرفته ملبس بلباس سفید بودند و زینتى بر سر از برگهاى درخت غارغرفه

سپاهیانى، که معروف به »3«طرف خیابانى، که به فوروم هدایت میکرد از انتهاى آن تا رسترا
شان ایستاده بودند، تا خیابان را از آمدوشد مردم و بودند، بدو صف با اسلحه ممتاز»4«پرتوریان

ها و عمارات مجاور فوروم براى جماعت زیادى از اهالى شهر بر بامهاى خانه. جمعیت تهى دارند
اى، که اختصاص بفتح داشت با اعضاى مجلس سنا و نرون با کبکبه. تماشا حاضر شده بودند

پس از آن تیرداد و ملتزمین . نشست»5«کورولقراولان مخصوص خود آمد و در رسترا بر کرسى



بعد پادشاه ارمنستان به رسترا . او وارد شدند درحالى، که از میان دو صف سپاهى گذشته بودند
هایم و اقا، من از اعقاب ارشک«): 5، بند 63دیوکاسیوس، کتاب (نزدیک شده چنین نطق کرد 

ام تا تو را، که خداى ده تو هستم، من بدینجا آمدهبرادر شاه بلاش و شاه پاکر، باوجود این من بن
از این زمان سرنوشت من بدست تو است، . من هستى ببینم و تو را بپرستم چنانکه مهر را میپرستم

.»زیرا تو طالع منى و اقبال من

______________________________
)1(-Forum.

)2(-Laurier.(دو قسم این درخت . همیشه سبز استدرختى است، که-درخت غار، شجرالغار
برگهاي قسم اول را شعراء بسرشان میزدند و برگهاى قسم . عادى و هندى: خیلى معروف است

)دوم را نظامیان بعلامت فتح

)3(-Rostra.

)4(-Praetorians.

)5(-Curul(ل روم، تیتخ رومى گوید، که علامت کرسی یا صندلى قضات درجه اولیو مور
).بود و رومیها آنرا از مردم اتروسک اتخّاذ کرده بودندسلطنت
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نرون با تکبر جواب داد و بعد تیرداد از راهى، که براى این موقع ساخته بودند، بطرف رسترا بالا 
هاى دسترفته و در پاى نرون نشسته پس از نطقى، که کرد و براى رومیها ترجمه شد، تاج را از 

).دیوکاسیوس، همانجا(نرون گرفت 

برخى عقیده دارند، که چند ماه مانده، حقیقت معلوم (پس از آن تیرداد چند هفته در روم ماند 
بالاخره او از راه آدریاتیک . و در این مدت نرون او را باشکوه و جلال زیاد پذیرائى میکرد) نیست

.برگشتو تمامى یونان و آسیاى صغیر بمملکت خود 



مسافرت «) 283ششمین دولت مشرق، صفحه (سن چنین گوید در باب این مسافرت ژرژراولین
تیرداد بروم از حیث صورت و ظاهر امر و شناختن روم با بیان، نسبت بآن گذشتى بود، ولى مزایاى 

راست است، که رومیها در مشرق و در روم از اطاعت تیرداد بخود . واقعى نصیب پارتیها گردید
بالیدند، ولى مردمان مشرق از قرارى، که دولت اشکانى با روم داد، فهمیدند، که جنگ دو دولت 

روم برترى دولت پارت را از حیث قوت و زورمندى اعتراف کرد، زیرا از . بدین نحو خاتمه یافت
زمان لوکولّوس ارمنستان بین دو دولت مزبور موضوع منازعه بود و هریک از طرفین میخواستند 

.نشانده خود را بر تخت آن مملکت بنشاننددست

وقتیکه . در این زمان مسئله باین جا منتهى شده بود، که تیگران باید پادشاه ارمنستان باشد یا تیرداد
تیگران را رومیها کنار گذاشته تیرداد را پذیرفتند، موضوع اساسى منازعه را رومیها بنفع اشکانیان 

رتى برادر شاه پارت اجازه دادند، این مملکت را اداره کند، و حال حلّ کردند، زیرا بیک نفر پا
ها ارمنستان را از ممالک خودشان میدانستند و تردیدى نبود، که تیرداد ارمنستان را آنکه مدت

بنابراین نصب او بسلطنت موافق مراسم رومى صورتى بود، . موافق منافع پارتیها اداره خواهد کرد
آنرا رعایت کند و چه اثرى این مراسم میتوانست نسبت باو داشته باشد، جز که تیرداد میبایست 

.اینکه حسیات دردآورى در او نسبت برومیها تولید کند

در واقع امر اسلحه بلاش بود، که او را بر تخت ارمنستان نشانید و این اسلحه
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یتوان گفت وقتیکه تیرداد اسما حکومت روم را شناخت، در واقع امر بنابراین م. تیرداد را بلند کرد
.»دولت روم ارمنستانرا از دست داد و آن بپارتیها تعلّق یافت

واقعا رومیها مسئله ارمنستان را از حیث ماهیت بنفع . سن کرده صحیح استقضاوتى، که راولین
لوم است، اولا، چنانکه بالاتر جهت مع. پارتیها حلّ کردند و از حیث صورت بنفع خودشان

هاى داخلى در خانواده اشکانى بود، گذشت، رومیها از عهده پارتیها باستثناى مواردى، که جنگ
ثانیا در این زمان دولت روم قیصرى مانند نرون داشت، که از قیاصره بد روم در تاریخ . برنمیآمدند

براى فریب دادن مردم و باشتباه انداختن شناخته شده است و همیشه در زمان زمامدارانى نالایق 



نرون هم از این قاعده . افکار عامه بتظاهرات و صورت سازیها بیشتر میپردازند، تا بماهیت مسائل
این نظر را نطق تیرداد، که البتّه بتقاضاى رومیها و با نظر آنها انشاء شده بود، بخوبى . مستثنى نبود

چه خدائیکه . ه و پرستیدن و غیره همه لفّاظى و خودنمائى استکلماتى مانند خدا و بند. میرساند
اى، که بقدرت برادرش بلاش سه هزار سوار مسلحّ پارتى دو ثلث مملکتش را میپیماید و چه بنده

این است حقیقت . نشانده این خدا را از تخت بزیر کشیده و رانده استتکیه داده و تیگران دست
.انصاف گفت، که جنگهاى بلاش با روم بفتح او خاتمه یافتامر و بنابراین باید از روى 

وقایع دیگر سلطنت بلاش اول

از این جهت و از جهت . وقایع منازعه بلاش اول با روم مهمترین قضایاى سلطنت بلاش اول بود
هاىتقدم تاریخ قضایاى مذکور، ذکر کیفیات این مخاصمه را مقدم داشتیم، ولى چنانکه از نوشته

.مورخین و نویسندگان رومى دیده میشود وقایع دیگر هم در سلطنت بلاش رویداده

بدوا باید گفت، که انعقاد قرارداد ایران و روم راجع بارمنستان، روابط حسنه فیمابین دو دولتى، که 
حکمرانى عالم آن روز را بدست داشتند، برقرار کرد و این صلح و مسالمت بین دولتین تقریبا 

سال بطول انجامید، زیرا قرارداد مذکورپنجاه

2454: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

است، . م115تر ذکرش بیاید و راجع بسال بسته شد و تا سفر جنگى تراژان، که پائین. م63در 
معلوم است، که این صلح متمادى براى اهالى ایران و روم . روابط دولتین با یکدیگر خوب بود

یش بوده، ولى براى تاریخ دولت پارت مساعد نیست، زیرا نویسندگان رومى، که مفید و باعث آسا
تا این زمان آنهمه اطّلاعات بمناسبت مخاصمات و منازعات شاهان اشکانى با رومیها یا رومیها با 
آنان میدهند و تاریخ پارت را در حدود غربى آن روشن میسازند، از این ببعد از جهت آرامشى، 

اگر هم . ولتین با یکدیگر حاصل شده، چندان توجهى بوقایع دولت اشکانى ندارندکه در حدود د
اند، جسته و گریخته و پراکنده است و بهرحال از تاریکى تاریخ کمابیشى از وقایع ذکرى کرده
اند، ذکر باوجود این اطّلاعاتى را، که نویسندگان رومى داده. دولت اشکانى چندان نمیکاهد



طّلاعات راجع بدوازده سالى است، که از رفتن تیرداد بروم تا فوت بلاش اول میکنیم و این ا
گذشته

روابط بلاش با وسپاسیان

و خودکشى »1«در روم پس از مرگ نرون اغتشاشاتى رویداد و بعد از کشته شدن قیصر روم گالبا
69(راطور روم شود و سپاسیان والى روم در فلسطین مصمم گشت امپ»2«قیصر دیگر موسوم به اتو

در اینوقت او سفارتى نزد بلاش فرستاد، تا او را از این قضیه آگاه دارد و ضمنا خواهش کند، .). م
که چنانکه بلاش در مدت هفت سال با دربار روم روابط حسنه داشته، با او هم همان روابط را 

سیان را خوب پذیرفت و در بلاش سفیر وسپا). 82، بند 2توس، تاریخ روم، کتاب تاسى(حفظ کند 
جواب سفارتى نزد وى زمانى، که او در اسکندریه بود، فرستاده گفت، حاضر است براى ابراز 

). 6تن، کتاب وسپاسیان بند سوئه(دوستى چهل هزار سوار پارتى باختیار امپراطور بگذارد 
چنان بود، که احتیاجى وسپاسیان این تکلیف دوستانه بلاش را نپذیرفت، زیرا اولا وضع امور او 

. باین قوه نداشت و ثانیا میترسید، که بکار بردن قشون خارجه در نظر رومیها او را منفور گرداند
بنابراین پس از اینکه

______________________________
)1(-Galba.

)2(-Otho.
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)اسکاریگر، تاریخ عمومیاز کتاب (مجسمه وسپاسیان -)144(

سرداران وسپاسیان در ایطالیا فائق آمدند، او بلاش را مطلّع داشت، که آرامشى در ایطالیا برقرار 
70این قضیه در ) 51، بند 4توس، تاریخ روم، کتاب تاسى(شده و احتیاجى بقشون امدادى ندارد 

فتح بیت المقدس به زگما، که شهر تیتوس پسر وسپاسیان پس از.) م71(رویداد و در سال بعد . م



مندى او بلاش سفارتى براى تبریک بهره. ها گذشت، رفترومى بود و ذکرش در تاریخ سلوکى
)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومی(مجسمه وسپاسیان -)144(

ن ای(فرستاده تاجى از طلا باو هدیه کرد و تیتوس این سفارت را گرم پذیرفته ضیافتى براى او داد 
).2، بند 5، فصل 7خبر از یوسف فلاویوس است، تاریخ یهود، کتاب 

والى سوریه گردید و این همان کس بود، »1«نیوس پتوسسنپس از آن دیرى نگذشت، که سه
به وسپاسیان اطّلاع داد، 72این شخص در حوالى سنه . که در جنگ رومیها با بلاش شکست خورد

شغول توطئه است، تا از دولت روم جدا شده جزء دولت پارت تیوخوس پادشاه کماژن مکه آن
هااند و قرارى در این باب با پارتىفان دخیلگردد، در این توطئه خود پادشاه با پسرش اپى

______________________________
)1(-Caesennius Petus.
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ى نشود و کماژن جزء دولت پارت گردد، نتیجه آن براى رومیها در اگر در ابتداء جلوگیر. اندداده
. مینامیدند»1«کماژن در مغرب فرات واقع بود و پایتخت آن را ساموساتا. مشرق مضرّ خواهد بود

اى مشرف است، که بسهولت میتوان در آنجا از فرات گذشت و اگر او گفت، این شهر بر نقطه
ف باشند، در هر وقت میتوانند بسهولت از آنجا به کاپادوکیه و کیلیکیه ها این نقطه را متصرّپارتى

این اطّلاعات بنظر وسپاسیان مهم آمد و . و سوریه بگذرند و در موقع لزوم بخوبى عقب بنشینند
چون او اعتمادى زیاد به پتوس داشت، اختیارات کامل باو داد، که بهر نحو صلاح میداند اقدام 

توس با قشونى داخل کماژن شد و چون در اینجا، از آن جهت، که اهالى پس از آن پ. کند
پادشاه . تقصیرى نداشتند یا حاضر جنگ نبودند، مقاومتى ندید، ساموساتا را بآسانى گرفت

نیکوس نخواستند این خفتّ لىفان و کالنمیخواست اقدامى برضد رومیها بکند، ولى دو پسر او اپى
پس از آن . و در رأس قشونى، که جمع کرده بودند، باستقبال پتوس رفتندو توهین را تحمل کنند

تیوخوس، که جنگى درگرفت، که یک روز بطول انجامید و براى طرفین بى نتیجه ماند، ولى آن
نمیخواست با رومیها ستیزه کند، وقتیکه دید پسرانش بحرف او گوش نمیدهند، از صفحه خود با 



»2«ه کیلیکیه، که جزء دولت روم بود، رفت و در شهر تارسوسزن و دخترانش خارج شده، ب
این بیرون رفتن پادشاه از کماژن اهالى را مأیوس کرد و در نتیجه سپاهیان پسران . اقامت گزید

.تیوخوس از دور او بپراکندندآن

. بایران رسانیدندنفر سوار خودشان را در این احوال آنها چاره را در فرار دیدند و گریخته با ده
نوازى نسبت بآنها نمود، ولى کمکى بآنها نکرد، جز اینکه بلاش آنها را خوب پذیرفت و میهمان

اى به وسپاسیان نوشت و، چنانکه تصور میرود، باو اطّلاع داد، که حرفهاى پتوس صحیح نبوده نامه
اقعا پادشاه کماژن و پسرانشبر اثر این نامه وسپاسیان فهمید، که و. و شاهزادگان تقصیرى ندارند

______________________________
)1(-Samosata.

)2(-Tarsus.
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اند و قرار داد، که هر سه بروم آمده در آنجا اقامت گزینند و براى آسایش آنها تقصیرى نداشته
.شان مقام محترمى را دارا باشندمقررّ داشت، مبلغى کافى بآنها داده شود و خانواده

ارشک «: ، که نامه بلاش به وسپاسیان چنین شروع میشد)11، بند 66کتاب (دیوکاسیوس گوید 
: و امپراطور از راه استهزاء در جواب نامه نوشت» شاهنشاه به فلاویوس وسپاسیان سلام میرساند

ایت دیوکاسیوس صحیح باشد، اگر رو. »فلاویوس وسپاسیان به ارشک شاهنشاه سلام میرساند«
استهزاء قیصر روم از اینجا بوده، که بلاش قیصر را فقط باسم خوانده و عناوینى براى او قائل نشده 

.و دیگر خود را شاهنشاه مطلق گفته نه شاهنشاه پارت، چنانکه معمول بود

وتاز آلانها در شمال و غرب ایرانتاخت

رویداد، که بلاش مجبور گردید از امپراطور روم، وسپاسیان، اى واقعه. م75تقریبا در حوالى 
.استمداد کند



:شرح واقعه پائینتر بیاید و خلاصه آن عجالۀ این است

مردمى موسوم به آلان، که در پشت کوههاى قفقاز بطرف شمال سکنى داشتند، از کوههاى قفقاز 
قبل از آنکه از اینواقعه . و غارت پرداختندگذشته بقفقازیه و بعد بآذربایجان و ارمنستان ریخته بقتل 

.اند و مساکن آنها کجا بودهمهم صحبت داریم لازم است بدانیم، که این مردم چه قومى بوده

هانژاد آلان

اند و مردمى، که اکنون در قفقازیه سکنى دارند و معروف به است یا ها را آس هم نامیدهآلان
این مردم را سابقا بعض نویسندگان ازنژاد سکائى . اندمیباشند، از اعقاب این مردم»1«تیناس

گوید، که ) 291ششمین دولت مشرق، صفحه (سن در کتاب خود میدانستند، چنانکه راولین
) دریاى آزوف(»3«اتیدمو دریاچه پالوس) دن کنونى(»2«ها سابقا در نزدیکى رود تاناایسآلان

اند، ولى اکنون مسلّم است، کهد و از سکاها بودهسکنى داشتن

______________________________
)1(-Ossetine.یاOssetes

)2(-Tanais.

)3(-Palus Meotide.
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. نى دانستباید آنها را از آریانهاى ایرا. نویسنده مذکور اشتباه کرده و آلانها ازنژاد سکائى نبودند
هاى کنونى هم نظر مذکور را تأیید علاوه بر تحقیقات علمى، که این نظر را میرساند خود است

و زبان آنها » ایرونى«میکنند، زیرا اگر از یک قسمت است بپرسند، که آنها کیستند، جواب میدهند 
.اى از زبانهاى ایرانى استهم شعبه

جغرافیادان، که در میان »1«سیوسدیونى: اندچنین نوشتهاما در باب این قوم نویسندگان عهد قدیم 
یعنى نیاکان رومانیهاى کنونى و »2«هام کتاب خود را مینوشته این قوم را با داکى. ق10و 30



ها جزیره قریم اسم میبرد و بعد باز اسم آنها را با تائوریها و آگاتیرسیعنى سکنه شبه»3«هاتائورى
23پلین نویسنده معروف عهد قدیم، که در . ذکر میکند) اى از سکاهاى جنوب روسیه کنونىتیره(
تاریخ (هد کنونى نشان مید»4«تولّد یافته بود، نیز مساکن آنها را در جنوب روسیه، تقریبا اوکرن. م

فلاویوس مورخ یهود هم همین صفحات را مساکن -یوسف). 25، بند 12، فصل 6طبیعى، کتاب 
).4، بند 7، فصل 7هاى یهود، کتاب جنگ(آنها میداند 

سنک فیلسوف روم، که معاصر نرون قیصر روم و آموزگار او بود و بعد بحکم او خودکشى کرد، 
).یا دانوب کنونى»5«مثلا در حوالى ایستر(مینماید مساکن آنها را قدرى دورتر بطرف مغرب

جاها میداند، که نویسندگان مذکور بطلمیوس بدو قوم آلان قائل است، مساکن یکى را در همان
، یعنى تقریبا کوههاى هیمالایاى کنونى، و »6«اند و محل سکناى دیگرى را بین ایمائوسنشان داده

این قسمت را ). 14، بند 6کتاب -5، بند 3کتاب -14دوم، بند جغرافیا، کتاب (مشرق دریاى خزر 
از (از جانشینان ماساژتهاى قدیم، که کرارا ذکرشان در کتاب اول و دوم این تألیف گذشته است 

یا از اعقاب آنها میدانستند و تصور میکردند، آلانهائى، که) 473جمله صفحه 

______________________________
)1(-Dionysius.

)2(-Daci.

)3(-Tauri.

)4(-Ukrain.

)5(-Ister.

)6(-Imaus.
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اند و در این زمان، یعنى در زمان بلاش اول، بآذربایجان و ارمنستان ریختند، از قسمت ثانوى بوده
اند، یعنى از گرگان و درآمدهاین آلانها از جنوب دریاى خزر گذشته بقفقازیه و آذربایجان 

سن، ششمین راولین(اند طبرستان و گیلان و طوالش کنونى گذشته باینطرف و آنطرف ارس رفته
).291دولت مشرق، صفحه 

. بنظر مؤلّف چنین تعبیرى غیرطبیعى است، زیرا پیمودن چنین راهى سخت و دور مشکل است
ها اتحاد کرده به قفقازیه ها با هیرکانىنجهت تعبیر مذکور این است، که گفته شده است آلا

بعض نویسندگان را باشتباه انداخته و ) یونانى شده و هرکان یا ورکان(ریختند و کلمه هیرکانى 
اند، که آلانها از حدود اند، که مقصود از آن گرگان است و بر اثر این اشتباه پنداشتهگمان کرده

از طرف گرگان و مازندران و گیلان و و طوالش سیحون یا جیحون با گرگانیها همدست شده
ها و ساسانیان ورژان گرجستان را در دوره پارتى. اند، ولى چنین نیستبآذربایجان حمله کرده

یا گرگان »2«، که تقریبا همان ورکان)»1«خورن، ترجمه مارکوارتجغرافیاى موسى(مینامیدند 
د گرگستان یا گرجستان است نه گرگان، که در است و مقصود از هیرکانى یونانى در اینمور

پس آلانها از پشت کوههاى قفقاز به آذربایجان حمله . جنوب شرقى دریاى خزر واقع است
م در . اى، که در اوایل قرن ششم قبعبارت دیگر واقعه. اند، نه از حدود جیحون یا سیحونکرده

هاى منتها در دفعه اول، موافق نوشته. افتشتر رویداد، پس از تقریبا هفت قرن تکرار یزمان هووخ
و این دفعه ) این تألیف185-182صفحات (گذشتند ) باب الابواب(هرودوت، سکاها از دربند 

اما چرا آلانها با . آلانها از تنگ داریال، که از ولادى قفقاز کنونى به تفلیس هدایت میکند
ا از تنگ داریال بوده و دربند مزبور در تحت راه آنه. اند، جهت معلوم استها اتحاد کردهگرجى

وقتیکه از شاهان ساسانى صحبت خواهد بود، خواهیم دید، که چقدر شاهان . تسلطّ گرجیها بود
.مذکور بداشتن گرجستان در تحت تسلطّ خود اهمیت میدادند

______________________________
ایرانشهر-)1(

.استورك در پارسى قدیم بمعنى گرك-)2(
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پس اتحّاد آلانها با . ها باشدجهت عمده آن همین بود، که دربند داریال در تحت تسلطّ ایرانى
من پادشاه گرجستان گرجیها طبیعى بوده و دیگر نباید فراموش کرد، که بلاش و تیرداد پسر فرس

.»1«را از سلطنت ارمنستان محروم ساخته بودند

بعضى آنها را ازنژاد مادیها . اندهائى زیاد زدهها حدسنژاد آلاننویسندگان عهد قدیم در باب
ها یا اى از فین، یعنى نیاکان قدیم آلمانیهاى کنونى و بالاخره عده»2«اند، برخى از توتوندانسته
.اندودهها، ولى چنانکه گفتیم، امروز معلوم است، که آنها از آریانهاى ایرانى بترك

خود واقعه

ساخته از معبر داریال، که در ) هاگرجى(با ایبریها . م75پس از این مقدمه گوئیم، که این مردم در 
ها بود گذشته باینطرف قفقاز سرازیر شدند و از آنجا بطرف جنوب رفته بقتل و تحت تسلطّ گرجى

نشانده پارت بود، نتوانست ه دستدر نتیجه پاکر پادشاه آذربایجان، ک. غارت و چپاول پرداختند
بعد، از . ها بغارت کردن مشغول شدندپس از آن آلانها در جلگه. مقاومت کند و بکوهها پناه برد

یوسف (آذربایجان بارمنستان حمله کرده و تیرداد را مغلوب ساخته او را با کمند گرفتند 
).2، بند 7، فصل 7فلاویوس، کتاب 

اش شکست خوردند و عنقریب آلانها بخود او حمله نشاندهستبلاش، چون دید پادشاهان د
اى را، که روم میفرستد، در تحت ریاست خواهند کرد، از وسپاسیان استمداد کرد و خواست، قوه

گویا نظر بلاش در این خواهش آخرى بر . باشد) »3«دومى ثیانوس(یکى از پسرهایش تیتوس یا 
اى، که خواهند فرستاد، ر از خانواده امپراطورى باشد، یقینا قوهاین بوده، که اگر سردار رومى یکنف

که این مسئله در روم موضوع مذاکرات طولانى گردید و اگرچه: گویند. زیاد خواهد بود

______________________________
آنها کلیۀ مردمان آنطرف کوههاى قفقاز مقصودى جز غارت و چپاول نداشتند و وقتیکه راه -)1(

را باز میکردند، بصفحات این طرف قفقاز ریخته مردم را غارت میکردند و نویسندگان عهد قدیم 
.سکاها- سارماتها-آلانها: غالبا سه نوع مردم را در پشت کوههاى قفقاز اسم میبرند

)2(-Teuton.



)3(-Domitianus.
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، که خواهش بلاش را پذیرفته باو قشونى بدهند، تا بکمک پادشاه دومى ثیانوس خیلى مایل بود
اشکانى برود، ولى وسپاسیان بالاخره فرستادن این قوه را صلاح ندانست، زیرا نه لزوم آنرا تصویب 

میکرد و نه میخواست خود را در این اقدام پرمخاطره داخل کند و، چون در موقعیکه بلاش 
این مساعدت را نپذیرفته بود، اکنون میتوانست، خواهش بلاش را تکلیف میکرد، باو کمک کند، 

پس از آن پارتیها چه کردند، معلوم نیست، ولى یوسف . ناشناس قلم بروداینکه حقرد کند، بى
از کتاب (مجسمه تیتوس -)145(، که آلانها پس از چاپیدن آذربایجان )همانجا(فلاویوس گوید 

)اسکارگیر، تاریخ عمومى

.منستان اسراى زیاد و غنائم فراوانى برگرفته از ایران خارج شدندو ار

بنابراین تاخت و تاز آلانها در ایران و .) م78تقریبا (پس از آن طولى نکشید، که بلاش درگذشت 
ارمنستان تقریبا سه سال دوام داشته

مالى، که بایران حمله ایست، که میبینیم پارتیها از عهده یک مردم شدر تاریخ پارت این اول دفعه
جهت این است، که دولت پارت از حدود این زمان داخل مرحله سوم تاریخ . میکنند، برنمیآیند

تر از این مبحث صحبت خواهد بود، عجالۀ چون پائین. خود میگردد، یعنى روبانحطاط میرود
.میگذریم

2462: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

مدت سلطنت بلاش اول

از افتادن . م51مدت سلطنت بلاش اول اختلافى هست، زیرا نویسندگان رومى در سال در باب
از یک نفر اشکانى، موسوم به پاکر، صحبت . م90ونن دوم از سلطنت حرف میزنند، و در سال 

. م95-94، که بعقیده بعضى بین »2«نویسنده رومى در یک اشعار گزنده»1«میدارند، مثلا مارثیال



، وقتیکه نویسندگان رومى از 90و 51از طرف دیگر بین . نوشته شده است، از پاکر نامى اسم برده
اند، بنابراین نویسندگانى، که تاریخ پارت را نوشته. پارت سخن میرانند، شاه آنرا بلاش مینامند

ى معلوم هاى شاهان اشکانبعد، از سکّه. اندسلطنت بلاش را عادتا بین دو سنه مزبوره دانسته
پس از آن از . اى از این تاریخ بدست آمدهشاه بوده، زیرا از او سکه78ّگردیده، که پاکر در سنه 

را هم نباید بین دو شاه تقسیم 78و 51هاى اشکانى این مسئله پیش میآید، که آیا سنوات بین سکّه
دیگر را، که اردوان بدانیم و سلطنت شاهى 62تا 51کرد؟ بدین ترتیب، که سلطنت بلاش را از 

، ولى با این نظر نمیتوان موافقت کرد، زیرا از کتب 78تا 62چهارم یا بلاش دوم بوده، از 
آن شاه اشکانى، که با وسپاسیان روابطى داشته، همان : نویسندگان رومى روشن مستفاد میگردد

اند، راى این نظر شدهدا»3«بنابراین بعض نویسندگان جدید. شاهى بوده، که با کربولو جنگ کرده
که بلاش در یک قسمت ایران سلطنت کرده و دو شاه دیگر یعنى اردوان چهارم یا بلاش دوم و 

این حدس را تاریخ پارت در مرحله سوم تأیید میکند، زیرا . هاى دیگر ایرانپاکر در قسمت
نند و نمیتوان گفت میبینیم، که مدعیان سلطنت زیادند و هرکدام در قسمتى از ایران سلطنت میک

بنابراین در این مورد هم میتوان حدس زد، که چون گرگان بر بلاش . شاه حقیقى کى است
دوام داشته، شخصى را، که . م75تا 58شوریده بود و این شورش، چنانکه بالاتر گفته شد، از 

ایران و چون اردوان چهارم یا بلاش دوم میدانند در گرگان سلطنت میکرده و بلاش اول در مغرب
سروکار رومیها با بلاش اول بوده، نویسندگان

______________________________
)1(-Martial.

)2(-Epigramme.

)3(-Lindsay .History and coinage p .87.

2463: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

ولى میتوان ظن قوى بهرحال مسئله روشن نیست، . اندرومى و یهود فقط اسم او را ذکر کرده
امتداد یافته و در این سال پاکر دوم بجاى او بر تخت . م78تا 51داشت، که سلطنت بلاش اول از 



، ولى )137تاریخ ایران الخ، صفحه (متمایل است . م78-51شمید بهمان تاریخ گوت. نشسته
).412نامهاى ایرانى، صفحه (دانسته است . م77تا 51یوستى سلطنت او را از 

اهمیت سلطنت بلاش اول

هاى ایران و روم یا روم و سلطنت بلاش اول در تاریخ ایران مهم است، زیرا او دوره دوم جنگ
اگرچه بالاتر در جاى خود وقایع مشروحا ذکر شده است، باز . مندى بآخر رسانیدایران را با بهره

آورد، میگوئیم، دوره اول جنگهاى ایران و روم براى اینکه خواننده خلاصه وقایع گذشته را بخاطر 
در این دوره هرکدام از طرفین میخواست خاك طرف دیگر . م، بطول انجامید. ق36تا 55از سنه 

دوره .). م35م تا . ق35از (صلحى، که بالاخره ایجاد شد، هفتاد سال طول کشید . را تصاحب کند
. م63شروع گردید و تا . م35ر سر ارمنستان در دوم مجادلات این دو دولت بزرگ آن زمان د

115تا 63از (سال مدت دوام آن بود 52پس از آن صلحى بین دولتین برقرار شد، که . دوام یافت
در این دوره، چنانکه ذکر شد، مسئله ارمنستان بنفع ایران خاتمه یافت، یعنى صورت را رومیها .). م

است، که در این دوره جنگهاى ایرانیها با رومیها بسختى جنگهاى معلوم . بردند و معنى را ایرانیها
.انددوره اول نبود و حتّى بعضى ایندوره را هم جزء زمان صلح دانسته

اى، که جلب توجه میکند، شورش گرگان بعد از مجادلات با روم و حل مسئله ارمنستان قضیه
این اول . لى عاقبتش معلوم نیستطول کشیده، و. م75تا 58این شورش بظن قوى از . است
آیند یا اى است، که پارتیها از عهده مردمى، که میخواهند از دولت پارت جدا شوند، برنمىدفعه

این معنى میرساند، که دولت پارت مرحله دوم تاریخ خود را . جنگها با شورشیان بطول میانجامد
م،. ق124تا 250مرحله اولى از: در سلطنت بلاش اول دارد بآخر میرساند
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در این مرحله دولت پارت . یعنى از تأسیس دولت پارت تا سلطنت مهرداد دوم کبیر، پاینده بود
مرحله دوم از . باستحکام مبانى خود پرداخت، سلوکیها را از ایران راند، دولت باختر را مطیع کرد

78م تا تقریبا . ق124از (شده با سلطنت بلاش اول خاتمه مییابد سلطنت مهرداد دوم کبیر شروع 
. آوردند، گرفتشرقى را، که بایران هجوم مىدر این مرحله دولت پارت جلو مردمان شمال.). م



وپنجه نرم گیر دستدر این مرحله نیز پارت بزرگترین دولت مشرق قدیم است و با روم عالم
واهند بیشتر توسعه یابند، یکى بطرف مغرب و دیگرى بجانب روم و پارت هر دو میخ. میکند

مشرق و بالاخره هر دو در کنار فرات متوقّف میگردند، زیرا هرکدام از آنها در طرف دیگر این 
ها آنکه در این مرحله دولت ایران و دولت روم حاصل این جنگ. تر از دیگرى استرود ضعیف

کومت میکنند و نیز در این مرحله مسئله ارمنستان بین دو دولتى هستند، که بر عالم آن روز ح
اولى بماهیت مسئله اهمیت میدهد و آن را برمیدارد، . دولت ایران و دولت روم دوستانه حل میشود

مرحله سوم مرحله انحطاط دولت پارت . دومى بحفظ صورت قانع است و آن را اختیار میکند
.هاى ما استدولت نامى موضوع نوشتهاست، که از این ببعد تا انقراض این 

. ها در ایران استوتاز آلاناى، که قابل توجه مخصوص است تاختپس از شورش گرگان واقعه
دولت پارت قوت سابق . ایم، تأیید میکنداین واقعه نظرى را، که در باب مسئله گرگان ذکر کرده

.را ندارد و در مرحله سوم تاریخ خود داخل میشود

بلاش اولصفات

بلاش اول شاهى است، که برخلاف چند شاه اشکانى، که قبل از او سلطنت کردند، پدرکش یا 
اینکه سهل است، او میخواهد یگانگى و وفاق در خانواده اشکانى بر پایه . برادرکش نیست

فت، که پس از این ص. محکمى قرار گیرد و این نیت خود را نه تنها با نطق، بل با عمل ثابت میکند
این . خیلى مهم است، باید درباره بلاش اول قائل بود، که سردارى بوده ماهر و داراى عزمى راسخ

صفت او در مخاصمات عدید با سردار نامى روم
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او بر پتوس سردار دیگر رومى از حیث صفات سردارى مزیت دارد و . کربولو بخوبى دیده میشود
اند، که او شخصى بوده مذهبى و بالاخره درباره بلاش گفته. ز پرتو همین مزیت بر او غالب میآیدا

چون از . آورى آوستا، که در زمان اسکندر از میان رفته بود، صادر شدهدر سلطنت او امر بجمع
کنیم، تا این مسئله باید مشروحتر صحبت داریم و جایش اینجا نیست، عجالۀ بهمین اشاره اکتفاء می



چون از این ببعد در مرحله سوم تاریخ پارت داخل میشویم بفصل سوم این . بسر این موضوع برسیم
.کتاب خاتمه میدهیم

دولت پارت در انحطاط است-فصل چهارم

پاکر دوم-اشک بیست و سوم. مبحث اول

نامى را شاه اشکانى پس از بلاش اول محققّا معلوم نیست، که جانشین او کى بوده، بعضى پاکر
هایش، که صورتى جوان و این حدس را پیکر او بر سکّه. میدانند و گویند، که او پسر بلاش بوده

سلطنت کرده، اگرچه . م93ها نشان میدهد، که او لااقل تا ریش دارد، تأیید میکند و این سکّهبى
. م79میدانند و دیگر از . م108تا 78با این تاریخ همه موافق نیستند و برخى سلطنت او را از 

. اند، که پیکر شاه بر آن شباهتى بپیکر پاکر ندارد و از شخصى است اردوان ناماى یافتهسکّه
بالاخره در اواخر سلطنت پاکر یا اوایل زمامدارى خسرو، یعنى شاهى، که پس از پاکر سلطنت 

بر یکى از . سلطنت داشته. م113تا 107هاى شخصى مهرداد نام بدست آمده، که از کرده، سکّه
هائى از شاهان چنین سکّه(، یعنى شاه مهرداد »مهرداد ملکا«ها عبارتى منقوش است این سکّه

بنابر آنچه ذکر شد، معلوم نیست سلطنت این شاهان در کجا بوده و ). اندآخرى اشکانى زیاد یافته
وباوجود این، چون از اردوان . ترتیب تاریخ سلطنتشان چیست
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)پاکر دوم(سکّه اشک بیست و سوم -)146(

اند، لابد باید مهرداد خبرى نداریم، ولى از پاکر نویسندگان قدیم جسته و گریخته اطّلاعاتى داده
.شاهى را، که بعد از بلاش بتخت نشسته پاکر بدانیم

.م108تا 78طنت پاکر را از اگر عقیده نویسندگانى را متابعت کنیم، که سل

میدانند، او سى سال سلطنت کرده، ولى وقایع سلطنت او خیلى کم است و نمیتوان دانست، که 
حقیقتا واقعه مهمى در زمان او روى نداده یا روى داده و، چون نویسندگان رومى از جهت 



اند، چیزى ارت نداشتهمندى بوقایع دولت پصلحى، که بین دولت روم و پارت برقرار بود، علاقه
:ها استوقایعى را، که ذکر میکنند این. اندهم ننوشته

مند نشد و فرار کرده بپارت پناه شخصى بر دولت روم قیام کرد و خود را نرون نامید، ولى بهره
در ابتداء پاکر میخواست از او . ثیان، که امپراطور روم بود، او را از پاکر استرداد کرددومى. آورد

این واقعه در سال نهم سلطنت ). 57تن، کتاب نرون، بند سوئه(ایت کند، ولى بعد او را رد کرد حم
.).م89(ثیان رویداد دومى

به ) یعنى مردمى، که در داکیه سکنى داشتند و این صفحه همان رومانى کنونى است(»1«داکیها
گوید، یکنفر یونانى »3«در یکى از تجاوزات، چنانکه پلین. ایالت روم تجاوز میکردند»2«میسیه

نام بشمار »5«موسنام داشت و بنده یکنفر رومى، لیبریوس ماکسى»4«را، که کالّیدروموس
ر رئیس داکیها این بنده را نزد پاکر فرستاد و او چند سال د»6«بعد دسبالوس. میرفت، اسیر کردند

خود داراى اهمیتى نیست، ولى میرساند، این واقعه بخودى. دربار ایران در خدمت شاه پارت بود
که در عهد قدیم مردمانى، که خیلى دور از یکدیگر بودند و بنابراین نمیبایست از یکدیگر

______________________________
)1(-Dacia.

)2(-Mysie.

)3(-Pline.

)4(-Callidromus.

)5(-Liberius Maximus.

)6(-Decebalus.
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آگاهى داشته باشند، تا چه رسد باینکه باهم ارتباط یابند، از جهت اشتراك منافع باهم مربوط 
میگشتند و هدایائى فیمابین رد و بدل میشد، زیرا شکّى نیست، که داکیها منافعى در ایجاد ارتباطى 

دربار اشکانى نداشتند، جز اینکه مانند پارتیها دشمنان روم بودند و تصور میکردند، که دولت با 
اشکانى در موقع لزوم میتواند، حرکت مفیدى براى داکیها بکند و رومیها مجبور گردند یک 

پذیرفته شدن بنده مزبور از طرف پاکر نیز میرساند، که او هم. قسمت قواى خود را بمشرق بفرستند
.دوستى داکیها را مغتنم میشمرده و الّا خود را رهین منتّ آنان نمیساخت

از وقایع سلطنت پاکر یکى هم این است، که او بتوسعه تیسفون، که پایتخت اشکانیان بود، افزود و 
.»1«)6، بند 23مارسلّن، کتاب مینآم(آنرا تزیین کرد 

. آبکار از جهت احتیاج بپول فروختبعد خبرى هست، که پاکر خاك خسرون را بپادشاه آن
فروش گویا از ). اورفا یا اورفه کنونى(خسرون همان ناحیه است، که پایتخت آنرا ادس مینامیدند 

جهۀ مخارج زیاد توسعه و تزیینات تیسفون بوده، ولى نباید تصور کرد، که حق دولت اشکانى 
امپراطور دیده »2«ارلا زمان ماركنسبت باین خاك از میان رفته، زیرا پس از پاکر مدتها ت

.نشانده خسرون باقى استمیشود، که حقوق شاهان اشکانى نسبت بپادشاه دست

از اینجا باید استنباط کرد، که وجهى پاکر از آبکار یا اکبر دریافت داشته، نه اینکه حق خود را باو 
نشانده بشاهان اشکانى ن دستفروخته باشد و این وجه هم شاید از وجوهى بوده، که بعض پادشاها

این خبر از سویداس(اند، یعنى پاکر باج چند سال را بطور مساعده پیشکى دریافت داشته میپرداخته
.).م. است و معلوم نیست، تا چه درجه صحت دارد. یکى از نحویون یونانى از قرن پنجم م»3«

جود این رویهمرفته باید باین عقیده از وقایع سلطنت پاکر اگرچه اطّلاعات صحیحى نداریم، باو
بود، که مدعیان سلطنت در زمان او زیاد بودند و اوقات او بمنازعات داخلى صرف میشده، زیرا 

علاوه بر اردوان و مهرداد، که بالاتر اشاره

______________________________
)1(-Ammien Marcellin.

)2(-Marc -Aurele.



)3(-Suidas.

2468: ، ص3یران باستان، جتاریخ ا

اند و هریک از بانها شد، گویا اشخاص دیگرى هم بودند، که در قسمتهائى از ایران سلطنت داشته
هاى دیوکاسیوس جاى نوشتهاین نظر از یک. آنها خود را شاه تمامى ایران، بل شاهنشاه میخوانده

گوید ) تر بیایدپائین(جهانگیرى کشى تراژان بمشرق براىاو راجع بقشون. نیز استنباط میشود
مقاومتى سخت در پیش رفتن امپراطور مزبور بطرف بابل نشد، زیرا دولت پارت از جهت جنگهاى 

داخلى ضعیف و در انحطاط بود و شورشهائى در مملکت رویداده بود، که هنوز نایره آن را 
: او دو پسر داشت. میدانند110یا 108فوت پاکر را در ). 26، بند 63کتاب (خاموش نکرده بودند 

، ولى مجلس مهستان خسرو برادر پاکر را جانشین او قرار داد، »2«و پارثامازیریس»1«دارساکس
جا باشد، که در اینوقت خبر تدارکات تراژان براى عزیمت بمشرق، بایران جهت آن باید از این

بنابراین خسرو را، که بزرگتر و . رنیایندرسیده بود و میدانستند، که پسران جوان پاکر از عهده او ب
جا تأیید میشود، که پاکر قبل از این نظر نیز از این. اندداراى تجربیاتى بوده بسلطنت برگزیده

مرگش شکایاتى از تراژان داشته و بنابراین در زمان پاکر سیاست تعرّضى تراژان شروع شده بود 
).هاى سویداس این نظر را میرساندنوشته(

ز آنچه راجع بسلطنت پاکر گفته شد، معلوم است، که ما اطّلاعات درستى از وقایع این زمان ا
اند و نداریم و چنین بنظر میآید، که در زمان سلطنت پاکر در ایران دو سه نفر دیگر سلطنت کرده

اما اینکه نویسندگان رومى فقط راجع به پاکر اطلاعاتى جسته و . منازعات داخلى دوام داشته
گریخته ذکر میکنند، باید از این جهت باشد، که پاکر در مغرب ایران سلطنت میکرده و چون 

اند و از دیگران تیسفون و بین النّهرین و بابل را داشته، رومیها با کارهاى او فى الجمله آشنا بوده
اشکانى نیز بهمین جهت است، که بین نویسندگان اختلافى راجع بترتیب شاهان . اندخبرى نداشته

شمید بعد از بلاش اولبعد از بلاش اول دیده میشود، مثلا گوت

______________________________
)1(-Exedares.



)2(-Parthamasiris.
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اردوان چهارم و یوستى اردوان چهارم را بیست و -پاکر دوم-بلاش دوم: سه نفر را اسم میبرد
412نامهاى ایرانى، صفحه (مین شاه اشکانى میداند سو.(

108تا 78هاى اشکانى از خلاصه آنکه مدت سلطنت پاکر را در ایران یا در مغرب آن بنابر سکّه
میدانند از اسناد چینى چنین مستفاد میشود، که تقریبا . م110باید دانست، ولى بعضى آن را تا . م

تاتارستان از طرف چین نمایندگانى میفرستد، که از راه دریاى چائو حاکمخان. م101در سال 
بروند و آنها تا دریاى مزبور آمده بواسطه وحشتى، که از ) روم(به تسین بزرگ »1«مغرب

بنظر چنین میآید، که چون اشکانیان . مشکلات سفر دریا حاصل میکنند، صرفنظر کرده برمیگردند
اند، زیرا تجارت ابریشم چین با روم و چین باشد آنها را ترسانیدهاند روابط مستقیمى بیننمیخواسته

در ) یعنى پارت(سى از منابع مذکور نیز معلوم است، که پادشاه آن. روم بواسطه ایران میشده
).ها میگویند بسان باجچینى(اینموقع با نمایندگان، شیر و آهو براى فغفور چین فرستاده است 

خسرو-چهارماشک بیست و. مبحث دوم

خسرو وقتى بر تخت ایران نشست، که یکى از مواقع سخت تاریخ آن محسوب است، بنابراین لازم 
پس از اینکه تیرداد پادشاه . اى از اوضاع عالم آنزمان بیان کنیماست قبل از ذکر وقایع، شمه

دارس یا آکسىدارس پاکر یکى از پسرهاى خود را، که اکس.) م100تقریبا (ارمنستان درگذشت 
اینکه نام داشت، بر تخت آن مملکت نشاند و این شاهزاده در آنجا بامور سلطنتى پرداخت، بى
بدولت روم رجوع یا اقدامى کند، که حق روم را بنصب پادشاهان ارمنستان شناخته باشد 

شغول ها مدر اینوقت تراژان امپراطور روم در مغرب با داکى). 17، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (
.م114جنگ بود و صلاح نمیدانست با پارت درآویزد، ولى وقتیکه در 

______________________________
).بحر احمر(باشد یا دریاى سرخ ) ترانهمدى(دریاى مغرب باید دریاى میانه -)1(
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مطیع کرد، موقع را مناسب دید، که هاى خود را در داکیه بآخر رسانیده آن مملکت را جنگ
بنابراین مسئله . سیاست تعرّضى در آسیا پیش گیرد و مانند اسکندر بجهانگیرى در مشرق بپردازد

اوضاع مشرق هم در این . ارمنستان را بهانه قرار داد و در تدارك قشونکشى بزرگى بمشرق برآمد
بالاتر در باب سیاست تعرّضى دولت روم از آنچه: زمان چنان بود، که خیالات او را تأیید میکرد

در مشرق گفته شده، بخوبى روشن است، که از وقتیکه دولت مزبور پا بمشرق گذاشت، مقدونیه، 
دولت سلوکى، دولت بطالسه، مهرداد ششم پنت، تیگران پادشاه ارمنستان و پادشاهان دیگر را 

مدند و بعد ایالتى از روم گشتند یا مغلوب ساخت و این ممالک در ابتداء در تحت نفوذ روم درآ
پس از این وقایع . نشانده روم بودند و مطیع سیاست رومیهاداراى پادشاهانى شدند، که دست

بالاخره رومیها با دولت پارت از زمان مهرداد دوم کبیر اشکانى رابطه یافتند و دیرى نگذشت، که 
یه و دولت سلوکى و غیره درآورند، خواستند از فرات گذشته دولت پارت را هم بصورت مقدون

تونیوس نصیب رومیها گردید، آنها را بهوش ولى سه شکست بزرگ، که در زمان کراسوس و آن
آورد و دانستند، که دولت پارت آن دولت شرقى نیست، که بتوان آنرا تحت الحمایه یا تابع روم 

که حدود روم فرات است و نباید بنابراین اکتاویوس اگوست قیصر روم باین عقیده شد،. گردانید
بریوس و سایر قیاصره روم رویهمرفته حفظ میکردند، تا این سیاست را تى. رومیها از آن بگذرند

آنکه مسئله ارمنستان بین دولتین مطرح شد و باز رومیها دریافتند، که با دولت پارت باید مماشات 
.کنار آمدندبنابراین بحفظ صورت اکتفاء کرده با دولت پارت. کنند

رویداد دولت روم دولت پارت را یگانه دولتى در . م115م تا . ق124از تمامى این وقایع، که از 
. عالم دانست، که باید با آن مدارا کند و روابط خود را با آن دولت براساس مماشات بگذارد

ن است و باید ترین دولت دنیاى آن زمادولت پارت هم از طرف دیگر میدید، که دولت روم قوى
جهت خود را با روم طرف نمیکرد و فقط در مواردى بنابراین او هم بى. با چنین دولتى راه رفت

شمشیر میکشید، که میدید سنگرى از
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.سنگرهایش از دست میرود و هستى دولت پارت در خطر است



-)147(اى، که طرفین سیاست خود مشرق و شالودهچنین بود بطور اجمال و کلّى وضع دولتین در 
)خسرو(هاى اشک بیست و چهارم سکّه

را بر آن قرار داده بودند، ولى در زمان فرهاد چهارم وقایعى در دربار ایران رویداد، که تخم نفاق 
ترین و خصومت در خانواده اشکانى کاشته شد و این تخم سبز شده و بثمر رسیده، بعدها عمده

بعد از فرهاد چهارم تقریبا در هر سلطنتى حواس شاهان . انحطاط و انقراض اشکانیان گردیدجهت 
ها یا بجنگهاى داخلى مصروف است و بالاخره کار بجائى میرسد، که در یک بخوابانیدن شورش

وحدت سلطنت وقتیکه از . نتیجه این اوضاع معلوم است. زمان چند نفر در ایران سلطنت میکنند
، وحدت اداره هم از میان میرود و تفاوت زیاد است، بین اینکه یک شاه از فرات تا سند میان رفت

پارس تمام وسائل مملکتى را در دست داشته باشد یا و از جیحون یا سیحون تا دریاى عمان و خلیج
اوضاع مزبور . آن وسائل بین چند نفر تقسیم شده و هرکدام از اینها برضد دیگرى قیام کند

بلاش اول . د بناى محکم دولت اشکانى را متزلزل ساخت و این دولت را رو بانحطاط بردخردخر
.مند بیرون آمدآخرین شاه با ابهت این دودمان است، که در مقابل رومیها ایستاد و بهره

اینکه بینیم، که در زمان او گرگانیان میشورند و این شورش سالها طول میکشد، بىباوجود این مى
بینیم، که مردم، آلان آذربایجان و ارمنستان باشد، که بالاخره بلاش فائق آمد یا نه و نیز مىمعلوم

را در آتش و خون غرق میکنند و دولت اشکانى از روم کمک میطلبد و پس از او مدعیان سلطنت 
ن بقدرى زیادند، که بتحقیق تا حال معلوم نیست، کى بر تمامى ایران سلطنت میکرده و آیا چنی

.شخصى اصلا وجود داشته یا نه
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بر این . چنین بود احوال دولت پارت، در این زمان، که تراژان عازم جهانگیرى در مشرق گردید
دین مسیح در مشرق انتشار مییافت و . جهت اصلى نقشه تراژان باید بعض جهات دیگر را هم افزود

یهودیها مخصوصا . پیروان مذهب قدیم و دین عیسوى حاصل میشدمخالفت و بل ضدیتى بین
عامل این نفاق و اختلاف بودند، زیرا در تحت فشار مسیحیون مجبور بودند بشهرهاى دیگر مشرق 

اگرچه مورد این مطلب در اینجا نیست، ولى . مهاجرت کنند و بین اهالى نفاق دورنگى اندازند
ه کنیم، که مذهب در مشرق قدیم، چنانکه از تاریخ آن دیده اجمالا ناگزیریم باین نکته اشار



در تمدن یونانى، که پایه تمدن مغرب . میشود، اهمیتى داشته وراى اهمیت آن در مغرب زمین
بر همه چیز برترى داشت و آزادى شخصى تا »1«زمین بر آن است، منافع و مصالح شهر یا وطن

در مشرق قدیم، بعکس مذهب است، که بر همه . لح شهر نبودجائى قابل تحمل بود، که مخلّ مصا
هاى یونانى حکومتشان را از مردم میدانند و دولت. چیز استیلاء دارد و هر نظر دیگر تابع آن است

هاى شرقى حکومتشان از خدا است، سعى میکنند، که افکار عامه را در دست داشته باشند، دولت
تاریخ سومر و اکّد و بابل و مصر و آسور این اصل را بخوبى . ارندآنها اراده خدایان را مجرى مید

یعنى حکومت حکومت مردم »2«حکومت در یونان کمابیشى دموکراسى است. ثابت میکند
، حکومت حکومت اشخاصى است، که از طرف »3«است، ولى در مشرق قدیم تئوکراسى است

موضوع این مبحث است، تمدن مشرق قدیم، چون در این اوان، که صحبت از وقایع آن . خدایند
باوجود پدیدآمدن اسکندر و انتشار تمدن یونانى، از میان نرفته بود، یعنى یونانیها و سلوکیها و 

بطالسه نتوانسته بودند ریشه تمدن یونانى را در مشرق بعمق بدوانند و تمدن یونانى در مشرق 
رق قدیم در این زمان هنوز بر افکار و عقاید بالاخره سطحى بود، میتوان گفت، که تمدن مش

مردمان آن غلبه داشت و این تمدن جهت جامعه اهالى بشمار میرفت، ولى از زمان انتشار دین 
مسیح اختلاف در معتقدات

______________________________
)1(-Polio -cite.

)2(-Democratie(حکومت ملى.(

)3(-Theocratie.
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اهالى پیدا شد و خردخرد مشرق قدیم از راهیکه میپیمود، براهى دیگر افتاد و این هم معلوم است، 
که در موقع انتشار دین جدید، چه نفاق شدیدى بین اهالى بروز میکند و چه نتایجى از آن براى 

ت با یکدیگر پایه یگانگى جامعه حاصل میشود، خلاصه آنکه این تشتتّ مذاهب و اختلاف معتقدا
چنین بود احوال مشرق قدیم در . جامعه را متزلزل میسازد و آن را دوچار ضعف و سستى میکند



پس از این مقدمه مختصر . این زمان و در چنین موقعى تراژان عازم گردید تا سند و سیحون براند
: ن در لشکرکشى او بمشرق بودباین نتیجه میرسیم، که دو چیز یا دو عامل مهم باعث تشویق تراژا

حالا باید دید، که . ضعف دولت پارت و تشتّتى، که در جامعه مشرق زمین آن روز مشاهده میشد
.دولت پارت چه کرد

لشکرکشى بمشرق

طلب، که نمیتوانست بتسخیر مملکت کوچکى مانند داکیه قناعت ورزد و تراژان شخصى بود جاه
وسیعى را جزء امپراطورى روم گرداند، یا بهتر گفته باشیم روم را این نقشه را میکشید، که ممالک 

دولت جهانى بمعنى حقیقى آن کند و ممالکى را، که داراى تمدن قدیم مشرق بودند و پادشاهانى 
پال، کوروش، داریوش، اسکندر داشتند، یعنى ناخریب، آسوربانىمانند حموربى، بخت النّصر، سن

مخصوصا . که نامشان جاویدان است، در تحت فرمانفرمائى روم درآردداراى پادشاهانى بودند،
کارهاى اسکندر و جهانگیرى او اثراتى در تراژان گذاشته بود و، چنانکه دیوکاسیوس گوید 

خلاصه آنکه نقشه او . او علانیه اذعان میکرد، که میخواهد با او برابرى کند) 29، بند 68کتاب (
اول آنکه او سردارى بود قابل و خیلى : چیز از مزایاى او بشمار میرفتنقشه کراسوس بود، ولى دو

.ماهرتر از کراسوس و دیگر اینکه دولت پارت این زمان دولت پارت زمان ارد اول نبود

یعنى هفت سال پس از خاتمه جنگهاى داکیه، شروع . م114تراژان سفر جنگى خود را در سال 
مأموریت سفارت . سفارتى، که خسرو نزد او فرستاده بود، وارد شدکرد و، وقتیکه به آتن درآمد،
این بود، که هدایائى به تراژان
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تقدیم کند و اقداماتى نزد قیصر بعمل آرد، تا شاید مانع از سفر جنگى او بمشرق گردد 
چون رفتار «: و به تراژان اعلام کرداین سفارت از طرف خسر). 17دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (

حالا . دارس در ارمنستان بروم برخورده، او این پسر خود را از پادشاهى ارمنستان خلع کرداکس
دارس را بر تخت این مملکت کسى نیست و خسرو پیشنهاد میکند، که پارثامازیریس برادر اکس

راطور را خواهد پذیرفت و تراژان او با میل این نصب امپ. قیصر بپادشاهى ارمنستان نصب کند



این رفتار قیصر باعث خواهد شد، که روابط هر دو دولت نسبت . میتواند علائم سلطنت را باو بدهد
این ترتیب اعتبار دولت . اى باشد، که در زمان نرون و بلاش اول مقررّ گردیدهبارمنستان بر پایه

چون مقصود . »را هم بعمل خواهد آوردروم را حفظ خواهد کرد و استرضاى خاطر دولت پارت 
تراژان از این سفر جنگى تنها اعاده اعتبار روم در ارمنستان نبود، او میخواست در مشرق وضعى 

دیگر ایجاد کند و پارت را تابع روم گرداند، اینکه سهل است بعد بهند برود، جواب سردى 
مقیاس مودت پادشاهان با یکدیگر بسفراى خسرو داد، هدایاى شاه اشکانى را رد کرده گفت، که 

عجالۀ او چیزى نمیتواند بگوید، ولى وقتیکه بسوریه درآمد، آنچه، که . عمل است نه حرف
.مقتضى باشد، خواهد کرد

ونوش، تدارکات جنگ سال بعد را بعد تراژان در اواخر پائیز به انطاکیه رفت و در این شهر عیش
ه ذکرش بالاتر در جزء وقایع سلطنت پاکر دوم گذشت، پادشاه خسرون، ک) اکبر(آبکار . دید

پارثامازیریس پسر خسرو نیز با . سفارتى با هدایا نزد تراژان فرستاد و مودت خود را پیشنهاد کرد
اى در ابتداء او نامه) 19، بند 68کتاب (درباره او دیوکاسیوس گوید . تراژان داخل مذاکره گردید
اى ود را پادشاه خوانده بود، ولى چون جوابى از قیصر نرسید، نامهبه قیصر روم نوشته در آن خ

دیگر مانند شخصى متعارف باو نوشت و پس از این توهینى، که بخود وارد کرد، مذاکرات شروع 
گردید و باو فهماندند، که اگر باردوى قیصر برود، چنانکه تیرداد از دست تراژان این تاج را 

.گرفت او هم خواهد گرفت
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باوجود این تراژان تدارکات جنگ را موقوف نداشت و خود این نکته میرساند، که مقصود او از 
لشکرکشى تسویه ارمنستان نبوده، دیوکاسیوس هم همین نظر را اظهار میدارد، وقتیکه میگوید 

).17، بند 68کتاب (کشى او شد مقصود تراژان حلّ مسئله ارمنستان نبود، حب جاه باعث قشون

پس از آن تراژان تدارکات جنگ را جدا دنبال و مخصوصا توجهى باستوار داشتن اطاعت نظامى 
در . در لشکر روم در سوریه کرد، زیرا بواسطه صلح متمادى این اطاعت نظامى سست شده بود

در بین . کرارا گذشته، رفتبهار تراژان حرکت کرده از فرات بطرف ساموساتا، که ذکرش بالاتر 
بعد او . نشانده نزد او آمده اظهار انقیاد و اطاعت کردندراه تمامى پادشاهان نیم مستقل یا دست



این دو شهر نزدیک فرات واقع (را تصرفّ کرد »2«یاگىو اله»1«داخل ارمنستان شده ساتالا
ین شاهزاده بزودى رسیده با ملتزمین در شهر آخرى تراژان منتظر پارثامازیریس گردید و ا). بودند

بعد مجلسى ترتیب دادند و شاهزاده پارتى در حضور تمامى رومیها . کمى باردوى رومى درآمد
تاج را از سر برداشته بپاى قیصر روم نهاد، با این انتظار، که قیصر تاج را باو رد خواهد کرد، ولى 

رفته بود، با هلهله شادى امپراطور خود را از تراژان حرکتى نکرد و قشون رومى، که قبلا دستور گ
مقصود این است، که ارمنستان را بى خونریزى (ریزى کرد، تبریک گفت خوناین فتحى، که بى
اند، در این احوال پارثامازیریس دریافت، در دامى، که براى او گسترده.). م. جزء روم ساخت

بعد او خواست قیصر را . ه کرده اسیرش کردندافتاده و خواست فرار کند، ولى رومیها او را احاط
در آنجا شاهزاده باز پیشنهادى کرد و تراژان . در خلوت ملاقات کند و او را بخیمه امپراطور بردند

بعد رومیها از او خواستند، که براى . جوابى سرد باو داد، که تاج ارمنستان را گم کرده است
. ه امپراطورى حاضر شده از تصمیم آن آگاه شودجلوگیرى از شایعات دروغ باید در پیش محکم

پارثامازیریس حاضر شد، که چنین کند و با جرئتى،

______________________________
)1(-Satala.

)2(-Elegeia.
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ست و نه اسیر او نه شکستى از رومیها خورده ا: که از نیاکانش بمیراث باو رسیده بود، اعلام کرد
آنها است، بل بمیل خود باردوى آنها آمده، تا با رئیشان ملاقاتى کند و، چنانکه تیرداد تاج را از 

. دست نرون گرفت، او هم از دست قیصر بگیرد و یقین داشت، که او را توهین نخواهند کرد
.بهرحال مجاز خواهد بود، که بسلامت برگردد

.ست، تاج ارمنستان را بکسى بدهدتراژان جواب داد، که او حاضر نی



پارثامازیریس میتواند بهرجا، که . ارمنستان مال رومیها است و باید یک والى رومى داشته باشد
میخواهد برود و ملتزمین او هم میتوانند همراه او باشند، ولى ارامنه باید بمانند، زیرا آنها تبعه روم 

).20، بند 68س، کتاب دیوکاسیو(هستند و اتحّادى با پارت ندارند 

چنین بود رفتار تراژان با شاهزاده پارتى، ولى باید گفت، که با اینکه دیوکاسیوس مورخ رومى با 
اما نویسندگان . اظهار شرمسارى این رفتار تراژان را شرح میدهد، باز تمام گذارشات را ننوشته

اند، که مجاز داشتن دند، نوشتهو آریان، که هر دو معاصر تراژان بو»1«دیگر مانند فرونتو
) پس از خلع او از سلطنت ارمنستان، که رسما بعمل آمد(پارثامازیریس بهرجا، که میخواهد برود 

.فقط حرف بود

تراژان، از ترس اینکه مبادا شاهزاده پارتى براى رومیها خطرناك باشد، تصمیم کرد، او را زنده 
ها، سپاهیانى فرستاد، که او را تعقیب کرده ردوى رومىنگذارد و پس از بیرون رفتن شاهزاده از ا

بعد تراژان براى تبرئه خود انتشار داد، که شاهزاده در ملاقات با امپراطور قرارى داده بود، . کشتند
که آن را اجراء نکرد و در ازاى خلف وعده کشته شد، ولى مردمان آن زمان هم این انتشارات را 

).16آریان، قطعه (ند و این رفتار پست او را سخت انتقاد کردند براى تبرئه قیصر کافى ندید

بعض نویسندگان عهد قدیم این رفتار را پست میخوانند، ولى حقیقت این است،

______________________________
)1(-Fronto.
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.ظالمانه و خائنانه بودهکه آن نه فقط پستى تراژان را نموده، بل میتوان گفت 

با قدرتى، که تراژان داشت، چه چیز او را مجبور کرده بود، که شاهزاده اشکانى را بپذیرد یا او را 
از این مرحله هم اگر صرفنظر کنیم، وقتیکه او . امیدوار کند، که تاج ارمنستان را باو خواهد داد

ت، که مجاز است بهرجا، که خواهد شاهزاده را در اختیار خود داشت، چرا او را مطمئن ساخ
.اگر او را خطرناك میدید، میتوانست مانند اسیرى در اردوى خود نگاهدارد. برود



فرونتو، یکى از نویسندگان رومى، که ذکرش در صفحه قبل گذشت، در این باب قضاوتى کرده، 
گردید و بر نام درست قولى و شرافتمندى فداى انجام مقصود«: »1«او گوید. که شایان ذکر است

اگر پارثامازیریس تقصیر داشت بهتر بود، بگذارند، فرار بکند، نه اینکه او را . اى گذاردندروم لکّه
اثرى، که این رفتار . »طورى تنبیه کنند، که این مجازات در انظار مردمان ببهاى رسوائى تمام شود

دارس ه قیصر تقصیر را بر اکستراژان در آنزمان کرد چنان بود، که بعضى خواستند براى تبرئ
برادر پارثامازیریس وارد آرند، ولى تراژان براى تحمل این اندازه پستى دیگر حاضر نشد و 

دارس شرکتى در این کار آشکارا اعلام کرد، که هرچه شده است، کرده خود او است و اکس
).از قول آریان ذکر کرده»2«این خبر را، سویداس(نداشته 

شته شدن پارثامازیریس ارمنستان کاملا مطیع گشت و خسرو حرکتى نکرد، تا انتقام بعد از ک
اش را بکشد، یا در باب تصرفّ ارمنستان، که موضوع آنهمه جنگها بین پارتیها و رومیها برادرزاده

دارس را از سلطنت رومیها در ابتداء تصور میکردند، که چون خسرو اکس. بود، اعتراضى کند
دارس از راه خلع کرده پارثامازیریس را بجاى او معین کرده بود، ممکن است، که اکسارمنستان 

نارضامندى متحد رومیها گردد و قیصر او را بپادشاهى ارمنستان بشناسد، ولى تراژان بزودى نظر 
او ارمنستان بزرگ و کوچک را یک کاسه کرده آن را ایالتى از . خود را در این باب آشکار کرد

نست، زیرا بعقیده او بدین نحو طرفدارى ارامنه از سیاست پارتروم دا

______________________________
)1(-Princep .Hist .vol II p .349.

)2(-Suidas.
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.یا روم خاتمه مییافت و تکلیف مملکت روشن میشد

سایر کارهاى تراژان



ارمنستان تراژان بجهانگیرى خود ادامه داده بممالک همجوار آن مملکت پس از تسویه کار 
بست و در ازاى هدایائى، که او »2«لونىو ماخه»1«پرداخت و در ابتداء اتحّادى با پادشاه هنیوخى

). 19، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (براى تراژان فرستاده بود، هدایائى براى پادشاه مزبور فرستاد 
وقتیکه : رومیها ترتیبشان چنین بود(د را در این موقع باید بمعناى تابعیت فهمید لفظ اتحا

میخواستند، مملکتى یا ولایتى را تابع کنند، در وحله اولى از در دوستى درآمده اتحّادى با پادشاه 
پس .). م. بعد این اتحاد بتسخیر آن مملکت خاتمه مییافت. بستندیا رئیس آن مملکت یا صفحه مى

ایم، همان آلبانى، چنانکه بالاتر گفته(از آن تراژان پادشاهى جدید براى آلبانى معین کرد 
ایست، که در تاریخ قدیم ایران معروف باران است و در قرون اسلامى آن را الراّن و اران و صفحه

مخلوط ) ارناودستان(جزیره بالکان اند، بنابراین نباید این آلبانى را با آلبانى شبهبعد شیروان نامیده
این صفحه از شمال بجنوب بین کورا و ارس واقع بود و از مشرق بمغرب بین دریاى خزر و . کرد

لازستان قرون (و کلخید ) گرجستان(بعد تراژان با پادشاهان ایبرى . »3«.)م. ایبرى یا گرجستان
سکنى داشتند روابطى »4«و مردمان سارمات و طوایفى، که در کنار بوغاز بوسفور کیمرى) بعد

بوسفور کیمرى بوغاز کرچ کنونى است، که دریاى آزوو را با دریاى سیاه متّصل (ایجاد کرد 
.).م. میدارد

این مردمان، از این جهت، که روم را مقتدرترین دولت عالم آن روز میدانستند، با رغبت حاضر 
.شدند، با قیصر آن روابط دوستى و اتحاد داشته باشند

______________________________
)1(-Heniochi.

)2(-Macheloni.

نظر سیاسى در . اند و این نام صحیح نیستنام این مملکت را امروز آذربایجان قفقاز گذاشته-)3(
نام تاریخى این صفحه اران است یا . انداینجا دخیل بوده، که چنین نام غلطى باین صفحه داده

.شیروان

)4(-Besphoce Cimmerien.
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پس از این کارها، که در شمال و شرق دولت روم انجام شد و بعد از اینکه تراژان ساخلوى در 
ارمنستان گذارد، نظر خود را بصفحات دیگر معطوف داشت، زیرا این اندازه جهانگیرى او را سیر 

، که نظر او را جلب میکرد، دولت پارت بود و اکنون او در این مرحله، اول دولتى. نمیکرد
پادشاه . تخت آنرا ادس مینامیدند، درآمدخواست بآن بپردازد، بنابراین، تراژان به خسرون، که پاى

این صفحه، که آبکار یا اکبر نام داشت و از چندى قبل مردد بود، که بین پارت و روم تابعیت 
دیوکاسیوس، (مان از جریان وقایع متابعت کرده تابع روم گردید کدام یک را بپذیرد، در این ز

).21، 63کتاب 

اى با خسرو داشت، نیز تابع روم ، یکى از ولات بین النّهرین، که کدورت و منازعه»1«مناسارس
سایر رؤساء و ولات بین النهرین هم میخواستند تابع تراژان گردند، ). دیوکاسیوس، همانجا(شد 

بنابراین از اینجا منازعات و . او را مردى درست قول نمیدانستند، مردد و مذبذب بودندولى چون 
اى، که اول از صفحه. ها شروع گردید و تراژان از دو سمت بناى تعرّض را گذاردخصومت

و نصیبین و »3«و بین فرات و رود خابور واقع بود و دوم از طرف باتنه»2«سیامىتهمعروف به آن
36کتاب 23تصرفّ نصیبین را دیوکاسیوس در بند (وهستانهائى، که معروف به کردون بودند ک

). هشتمین کتاب خود2در بند »4«اش ذکر کرده و تصرفّ و تسخیر کردون را اوتروپیوس
پیشرفت رومیها چنان سریع بود، که قبل از اینکه زمستان کاملا در رسیده باشد، آنها بر بین النهرین 

، که در دامنه کوههاى سنجار کنونى و در جنوب شرقى »5«تیلاء داشتند و حتّى تا شهر سنگاراس
).22دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (نصیبین واقع بود، پیش رفته بودند 

ها بین النهرین مانند ارمنستان یکى از ایالات روم شد و رومیها مدالهائى سکّه در نتیجه این پیشرفت
سناى روم . ى صورت تراژان بود و مینمود، که صفحات بین النهرین بپاهاى او افتادهزدند، که دارا

در اینموقع بعنوان تراژان، که

______________________________
)1(-Monasares.



)2(-Antemisia.

)3(-Batnae.

)4(-Eutropius.

)5(-Sangar.
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ارمنستان (را افزود، زیرا دو ایالت دولت پارت » فاتح پارت«بود، لقب پارتى کوس یعنى امپراطور 
هاى بعد، از نوشته). 23دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (را تراژان تسخیر کرده بود ) و بین النهرین

نیده، دیوکاسیوس چنین برمیآمد، که تراژان براى قشلاق به سوریه رفته و زمستان را در آنجا گذرا
لرزه انطاکیه سخن رانده و گوید، که اینکه سرداران خود را مرخص کرده باشد، زیرا او از زمینبى

.).م115(تراژان از ترس این زلزله از شهر مزبور فرار کرد 

اى، که هائى بسازند و این کشتیها را تا نقطهوقتیکه تراژان در سوریه بود، امر کرد در نصیبین کشتى
در اینجا (کوهستانها خارج شده داخل جلگه میگردد، آورده در اینجا بآب بیندازند دجله از 

مقتضى است گفته شود، که دیوکاسیوس کوههاى کردستان را کوههاى کردون مینامد و این 
.).م. نامد»1«سیوسهمان جبالى است که سترابون کوه ماس

لرزهزمین

. العاده سخت بود و قسمت بیشتر شهر را خراب کردکه فوقاند، لرزه انطاکیه نوشتهدر باب زمین
جمعیت زیادى هم از اهالى شهر و مسافرین خارجه، که بمناسبت بودن امپراطور روم در این شهر 

در اینوقت اشخاص زیادى از رومیهاى بلند مرتبه نیز . باینجا آمده بودند، زیر آوارها مدفون گشتند
را، که یکى از قنسولهاى روم در این سال بود، »2«پدولیانوستلف شدند، از جمله اسم ویرگى

تراژان هم در خطر بود، ولى خود را از پنجره اطاقى بیرون انداخته از مخاطره جست، . ذکر میکنند
صدمات باقیماندگان شهر کم . اگرچه قدرى صدمه دید، زیرا مقدارى هم آوار روى او ریخت



شت در زحمت زیاد و نگرانى دائمى بودند و زمستان را در جاهاى نبود زیرا مردم از بیجائى و وح
وحشت از جمله از این جهت بود، که در میان مردم انتشار یافته بود، کوه . باز بسر میبردند

سیوس در طرف جنوب غربى انطاکیه متلاشى خواهد شد و، چون بانطاکیه مشرف است، کاس
.قطعات آن بشهر مذکور خواهد ریخت

______________________________
)1(-Massius.

)2(-Virgilianus Pedo.
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لرزه به انطاکیه سوریه اختصاص نداشته، در جاهاى دیگر هم باعث اند این زمینچنانکه نوشته
-الیا: ا را میبرندخرابیهاى زیاد و اتلاف نفوس گردیده، مثلا در ایالات رومى آسیا اسم این شهره

این بلیه . در آسیاى صغیر و در یونان هم شهرهائى خراب شدند. »1«سیمه-تانهپى-نارىمى
آسمانى برخلاف تصورات و امیدهاى تراژان رویداد، زیرا با پیشرفتهائى، که داشت، میخواست 

شهرهاى زیادى را اىسلطنت او را زمان فتوحات و درخشندگى بدانند، که ناگهان چنین بلیه
. ور داشتبرافکنده هزاران نفوس را تلف کرد و بازماندگان تلف شدگان را در عزا و ماتم غوطه

.کارهاى خود را دنبال کرد. م116باوجود این تراژان از نقشه خود دست نکشید و در بهار سال 

.م116کارهاى تراژان در 

ها از قطعاتى ساخته کشتى. کشتیهاى خوب ساختندصاحبمنصبان تراژان در مدت زمستان بامر او 
شده بود، که بآسانى حمل میشد و تراژان این قطعات را تا جزیره حمل کرد و در آنجا بهم اتّصال 

بنابراین او . نخستین قصد او این بود، که به آدیابن حمله آورده آنرا تسخیر کند. داده بآب انداخت
ود را بر بعض کشتیها نشانده بپیش راند، تا سایر قسمتهاى قشون اسلحه خاى از سپاهیان سنگینعده

او کارهاى لازم را در پشت این سپاهیان انجام دهند و بعد چنین وانمود، که میخواهد از نقاط 
دیگر بآن طرف دجله بگذرد و در این احوال با مشقات زیاد پلى بر دجله از کشتیها ساخته قشون 

در . با این کار نصف نقشه او انجام شده بود. بل رود مزبور رسانیدتلفات بساحل مقاخود را بى



اینوقت خسرو خود را از قشون رومى دور میداشت و دفاع ممالک تابعه پارت را بعهده حکّام 
بعضى عقیده دارند، که . جهت دورى خسرو از دشمن روشن نیست. ولایات مذکور وامیگذارد

ده پارت او را بقدرى گرفتار داشت، که نمیتوانست بدفع نشانمنازعات داخلى با پادشاهان دست
پادشاه»2«بهرحال مبارساپس). 26، بند 63دیوکاسیوس، کتاب (دشمن خارجى بپردازد 

______________________________
)1(-Eleia ,Myrina ,Pitane ,Cyme.

)2(-Mebarsapes.
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امیدواریش در جلوگیرى از تراژان برود دجله بود، ولى پس از اینکه رومیها از آن آدیابن تمام
بنابراین رومیها این ولایات را یکى پس از دیگرى . گذشتند، مأیوس گردید و دیگر اقدامى نکرد

گوگمل (نینوا، اربیل و گوگمل بودند ) یعنى تاریخى(از جمله محلها و شهرهاى نامى . گرفتند
اى آدنیسترهقلعه) ست، که جنگ آخرى اسکندر با داریوش سوم در آنجا وقوع یافتهمان محل ا

نام، که خیلى محکم بود، بدست عده قلیلى از اسراى رومى تسخیر گردید، بدین ترتیب، که »1«
چون این اسراء از نزدیک شدن رومیها آگاه شدند، برضد ساخلو قلعه قیام کرده و آنها را کشته 

خلاصه دیرى نگذشت، که ). 22، بند 63دیوکاسیوس، کتاب (را بروى رومیها گشودند هادروازه
مقاومت بدست رومیها افتاد و آنها واقع بود، بى»2«تمام صفحاتى، که بین دجله و کوه زاگرس

پس از آن تراژان، که میتوانست مستقیما . توانستند خودشانرا براى تسخیر سایر جاها آماده کنند
را »3«یسفون براند، بجهاتى، که معلوم نیست، از دجله ببین النهرین درآمده شهر هاترابطرف ت
این شهر بمسافت سه روز راه از موصل کنونى واقع بود و . هاترا اسم یونانى الحضر است(گرفت 

اى حالا خرابه. اندنویسندگان قرون اسلامى از عظمت این شهر چیزها نوشته. قلعه محکمى داشت
).هاى آن در طرف جنوب غربى موصل استاست و خرابه



را، که اکنون هم باین اسم نامیده میشود و معدن قیر »4«بعد تراژان از فرات گذشته محل هیت
در اینجاها هم مقاومتى نشد و بابل تاریخى، . دارد، تسخیر کرد و بلافاصله پس از آن ببابل رفت

.اینکه رومیها تیرى اندازند، بدست آنها افتادبى

شهرهاى جدیدى شهر مزبور در این زمان ابهت سابق خود را دیگر نداشت، زیرا تحت الشعاع 
بعضى عقیده دارند، که. مانند سلوکیه و تیسفون واقع شده بود

______________________________
)1(-Adenystrae.

)2(-Zagros( این تألیف 154کوههاى کردستان است، این کوه را جبل الطّاق نیز نامند، بصفحه
).رجوع شود

)3(-Hatra.

)4(-Hit.
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اند، که تسخیر این شهر بعد از تصرفّ سلوکیه هم در این زمان مطیع گشت و برخى باین عقیده
طرفدار عقیده ) 163امپراطورى روم، صفحه (»1«مریوال. تیسفون رویداد، مسئله روشن نیست

با . عقیده دومى را ترجیح میدهد) 311ششمین دولت مشرق، صفحه (سن اولى است، ولى راولین
تسخیر شهرها و محلّهائى، که ذکر شد، رومیها تمام صفحاتى را، که از رود فرات و دجله سیرآب 

ر نشده بود و براى گرفتن آن تراژان میشد، بتصرفّ آوردند و فقط شهر تیسفون هنوز تسخی
هائى، که تراژان در جریان علیاى دجله بآب انداخته بود، در این زمان کشتى. اى لازم داشتبحریه

.بکار نمیآمد یا براى حفظ جاهاى دیگر لازم بود

بهرحال تراژان امر کرد کشتیهاى کوچکى ساخته از فرات این سفاین را بدجله بگذرانند 
)پس از آن او به تیسفون حمله برد و در اینجا هم مقاومتى بسزا ). 28، بند 68یوس، کتاب دیوکاس

در این احوال خسرو قبل از وارد . هاى پایتخت اشکانى بروى رومیها باز شدندید، چنانکه دروازه



اش از شهر حرکت کرد، ولى یکى از دخترهایش با تخت شدن رومیها، با خانواده خود و خزانه
رومیها خواستند خود او را هم بگیرند و تا شهر شوش راندند، ولى موفق . بدست دشمن افتادزرین

نقشه خسرو در این وقت چه بود؟ معلوم است، که او نمیخواست در دشت نبرد با رومیها . نگشتند
هاى کوچک مواجه شود و همواره در صدد بود، که رومیها را بداخله ایران کشانیده با جنگ دسته

نشست، بل اى مىسلوب پارتى کارشان را بسازد، بنابراین نه مهیاى جدال میشد و نه در قلعهبا
همیشه خود را از دشمن دور داشته بشورانیدن اهالى بر رومیها میپرداخت و انتظار موقعى را 

.میکشید، که رومیها مستأصل گردند و او جنگ تعرّضى پیش گیرد

ورى با این نقشه خسرو میکرد، چه همینکه سپاهیان رومى آحرص و طمع رومیها مساعدت حیرت
محلّى را تصرفّ میکردند، بغارت کردن اموال مردم میپرداختند و بجان اهالى افتاده آنها را از 

هستى میانداختند، معلوم است، که این رفتار

______________________________
)1(-Merival ,Roman Empire ,p .163.
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.باعث بغض شدید مردم نسبت بآنها میشد

تراژان پس از تسخیر تیسفون مالک تمامى صفحاتى گردید، که تا خلیج پارس بسط مییافت و 
بنابراین خود را اسکندر ثانى پنداشت، زیرا مطمئن بود، که دولت پارت، یعنى دولتى، که در مدت 

بود، از پا درآمده و اکنون دولت روم تمامى مشرق را تا رود سند آنقدر سالها رقیب و همسر روم
افتادن تخت زرین بدست رومیها خیالات تراژان را تأیید میکرد، . و جیحون تسخیر خواهد کرد

زیرا او این قضیه را بفال نیک میگرفت و پیش خود میگفت، که سلطنت اشکانیان خاتمه یافته، 
دور شدن خسرو از رومیها بطرف ایالات شرقى . قط رومى استپس از این آقاى مشرق زمین ف

مملکتش بجاى اینکه باعث نگرانى تراژان گردد، بعکس، او را امیدوار میساخت، که زمان امنیت 
. شاه در میان اهالى دور از تمدن خودش است و نمیتواند ضررى برومیها برساند. کاملش در رسیده

نکه اوقاتى با فراغت خیال صرف تفریحات خود کند، سفر خلیج در این احوال، تراژان، براى ای



فقط تأسفى، که داشت، این . پارس را از راه فرات پیش گرفت و بتحقیقاتى راجع بهند پرداخت
بود، که بواسطه کبر سنّ اجل فرصت نخواهد داد، تا هند براند و مانند اسکندر تسخیر هند را 

در اینوقت تراژان ). 29و 28، بند 68سیوس، کتاب دیوکا(خاتمه فتوحات خود قرار دهد 
هاى نمیتوانست تصور کند، که چند هفته دیگر ابرهاى سیاهى در افق خیالات گوناگون و نقشه

اش دور و دراز او پدید خواهد آمد و بآمال و آرزوهاى او خاتمه داده، نتایج تمام فتوحات گذشته
.را هم نیست و نابود خواهد ساخت

اهالى برضد رومیهاشورش 

چنین بود احوال رومیها، که ناگاه اخبارى رسید، که تراژان را از فراغت و بیکارى دوباره بکار و 
.کوشش دعوت کرد

جا شورش اهالى برضد رومیها در سلوکیه و الحضر و نصیبین و ادس اخبار حاکى بود، که در همه
نشینى آنها بدست دشمن افتاده وارتباطیه رومیها و عقباند و خطوط مردم اسلحه برداشته) اورفه(
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در . نشینى رومیها را قطع کنندکنندگان خواهند خواست خطّ عقباین خطر حتمى است، که قیام
این وقت تراژان زود باقدامات پرداخت و هریک از سرداران خود را بطرفى براى خوابانیدن 

گرفته شهر را براى »2«و یولیوس آلکساندر»1«سلوکیه را اروسیوس کلاروس. ها فرستادشورش
نصیبین را گرفته، آن شهر را بغارت داد و ادس را »3«توسیهلوسیوس کوى. مجازات آتش زدند

، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (بعکس شکست خورده کشته شد »4«موسبسوخت، ولى ماکسى
). 338فرونتو، تاریخ او، صفحه (و قشون رومى، که بسردارى او بود، معدوم گردید )30-31

تراژان در اینوقت از مستى فتوحاتش بهوش آمد و مقتضى دانست تغییرى، ولو موقّتى باشد، در 
سیاست خود بدهد، بنابراین تصمیم گرفت بین النهرین سفلى را، بجاى اینکه مانند ارمنستان و بین 

با . نشانده روم باشد، بشناسدعلیا ایالتى از روم گرداند، مانند دولتى، که پادشاه آن دستالنّهرین
نامى را، که از خانواده اشکانى بشمار میرفت و سابقا با رومیها همدست »5«این نقشه پارثاماسپات

رش شده برضد خسرو کار میکرد، بپادشاهى این مملکت شناخته با مراسم باشکوهى تاجى بر س



این مراسم با حضور رجال و سرداران رومى در جلگه تیسفون بعمل . نهاد و او را شاه پارت خواند
و تراژان در نطق خود از فتوحات خود و عظمت آن سخن ) 30، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (آمد 

ذارد، رانده، بعد پارثاماسپات، جوان اشکانى را، معرّفى کرده گفت، که تاج پارت را بر سر او میگ
بعد تراژان تصور کرد، که این کار او وجاهتش . نشانده روم استیعنى شاه پارت از این ببعد دست

در اینوقت . را نزد اهالى تأمین میکند و موقع آن رسیده، که عقب نشسته از اینمملکت خارج شود
ن عقب بنشیند، ولى راه دجله براى او باز بود و میتوانست از اینطرف ببین النّهرین علیا و ارمنستا

بجاى اینکه این راه را اختیار کند، ترجیح داد، که از راه مستقیمى بسوریه عقب نشیند و راه الحضر 
را) سنجار(و سنگار 

______________________________
)1(-Erusius Clarus.

)2(-Julius Alexander.

)3(-Lucius Quietus.

)4(-Maximus.

)5(-Parthamaspates.
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جهت آن را از اینجا باید دانست، که شهر الحضر بر رومیها شوریده بود و تراژان . اختیار کرد
. میخواست اهالى شهر را تنبیه کند و ذخایر معبد الحضر را، که خیلى شهرت داشت، بدست آرد

محکم بود و اهالى از این قلاع استفاده کرده در مقابل الحضر شهر بزرگى نبود، ولى داراى قلاعى
در باب اهالى باید گفت، که عرب بودند، مهاجرت اعراب بدینجا از . رومیها سخت پا فشردند

). 31دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (ازمنه پیش شروع شده بود و دائما بر عده مهاجرین میافزود 
چنین ) 1، بند 3کتاب (هاى هرودیان یرفت، ولى از گفتهاین شهر از توابع دولت پارت بشمار م

.استنباط میشود، که پادشاهى از خود داشته



.هاى شهر را بروى او بستندتراژان بطرف الحضر رفت و مردم دروازه

 ت و جدالیمحاصره شروع گردید و رومیها قسمتى از دیوار قلعه را خراب کردند، ولى بواسطه فع
. جا آمد و بر او و همراهانش باران تیر بباریدندخود تراژان باین. داخل شهر شونداهالى نتوانستند

العاده، فقدان آذوقه و گرماى فوق: قشون رومى در این وقت گرفتار محن و مصائب زیاد گردید
علیق، انبوه مگس، که در سر هر لقمه خوردنى و هر جرعه آشامیدنى با سربازان در منازعه بودند، 

شدید و بادهاى سخت، همه این بلیات دست بهم داده تراژان را عاجز کرد و او مجبور رعدهاى
. گردید دست از این قلعه باز داشته و زود عقب نشسته خود و قشونش را از این تهلکه نجات دهد

او چنین کرد و پس از آن در موقع عقب نشینى عده زیادى از رومیها تلف شدند و معلوم گردید، 
کوچک الحضر از جهت پافشارى و جد اهالیش فاتح امپراطور روم است و نخوت و باد و که شهر

این واقعه مهم و عجیب، که نتایج . بروت تراژان را، که میخواست اسکندر ثانى گردد، فرونشانده
.م116فتوحات تراژان را نیست و نابود ساخت، در آخر سال 

شنید، که تراژان با عجله عقب نشسته، وارد تیسفون شده در بهار سال دیگر خسرو همینکه . رویداد
نشانده رومى، در بین النهرین جنوبى و شوش را باطاعت درآورد و پارثاماسپات، پادشاه دست

حال چاره را در این دید، که فراراین
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در این وقت رومیها هنوز ). 31د دیوکاسیوس، همان کتاب بن(کرده خود را بخاك روم برساند 
تراژان درگذشت و بجاى . م117آدیابن و بین النهرین علیا را مانند ارمنستان داشتند، ولى در سال 

.او هادریان امپراطور گردید

چون وقایع مذکور در وى اثرى غریب کرده بود، باین عقیده شد، که سفر جنگى تراژان کارى 
این همان نظر اکتاویوس اگوست (خیال بسط حدود شرقى خود باشد بیهوده بوده و روم نباید در 

معلوم است، که با این نظر سیاست روم در مشرق تغییر میکرد و دولت ). بود، که بالاتر ذکر شده
هادریان تمامى : چنین هم شد. مزبور میبایست باز بسیاست مدارا و مماشات با دولت پارت برگردد

در این باب . ت پس داد و قشون رومى این ایالات را تخلیه کردایالات پارتى را بدولت پار



-2آسور قدیم یا آدیابن این زمان را پارتیها اشغال کردند، -1: اطّلاعاتى، که داریم چنین است
پارثاماسپات پادشاه ارمنستان شد و این مملکت باز -3تمامى بین النّهرین علیا نیز بپارت برگشت، 

دارا بودن پادشاهى، که از خانواده اشکانى باشد و دولت روم او را نصب بحال سابق خود، یعنى
در باب خسرون بعض نویسندگان قدیم گویند، که مانند ارمنستان گردید، ولى -4کند، برگشت، 

.هائى، که بدست آمده، معلوم است، که مانند بین النهرین علیا بپارت تعلّق یافتهاز سکه

کشى او، چیزى براى رومیها نماند و تمامى ایالاتى، ى تراژان، در بدو قشونمندیهابنابراین از بهره
). 33، بند 68دیوکاسیوس، کتاب (که رومیها از پارتیها گرفته بودند، بدولت پارت برگشت 

یکى آنکه ارمنستان، که با تعیین : کشى تراژان بمشرق دو نتیجه براى آنها داشتباوجود این قشون
از طرف دربار اشکانى، بکلّى از تحت نفوذ رومیها خارج شده بود، باز دارس بسلطنتاکس

بوضعى، که بموجب قرارداد بلاش اول با نرون مقررّ بود، برگشت و دیگر اینکه رومیها دریافتند، 
این سیاست هادریان و کنار آمدن او با پارتیها . که دولت پارت دولت سابق نیست و ضعیف گشته

هاى هادریان را از شکست ین دو دولت مزبور شد، ولى، چون خسرو گذشتباعث صلح ممتدى ب
تراژان میدانست، خود را رهین رومیها
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اما باز . نشان نمیداد و حتّى در یک موقع نزدیک بود، روابط دوستانه بین دولتین بهم بخورد
ئق آمد و روابط مودت محفوظ ماند، توضیح آنکه سیاست رومیها، که مبنى بر مماشات بود، فا

هادریان در سرحد روم و ایران ملاقاتى با خسرو کرد و مذاکراتى بین او و شاه اشکانى بعمل آمد 
بعد هادریان دختر خسرو را، که در زمان تراژان اسیر شده بود، باو پس داد و تخت .). م122(

رد کردن آن اهمیت میدادند، وعده کرد پس بدهد زرین را هم، که پارتیها استرداد کرده ب
).دیوکاسیوس، همانجا(

سکّه (میباشد . م128آخرین سکّه او از سنه . خسرو بعد از پس گرفتن دختر خود درگذشت
بهرحال سلطنت او . میدانند. م130، ولى بعضى سلطنت او را تا )مذکور در موزه بریطانیائى است

.بوده. م130یا 128تا110یا 108تقریبا از 



این بلاش را ). بلاش دوم(اند بعد از او شخصى بر تخت نشست، که رومیها اسمش را بلاش نوشته
78پسر خسرو میدانستند، ولى مطلب روشن نیست، شاید این بلاش همان بلاش باشد، که در 

رفت، ولى در مدعى سلطنت بود و خود را شاه اشکانى میدانست و بعد، چون موفق نشد، کنار 
مجددا در جائى از ایران با خسرو در یک زمان سلطنت میکرد و در اینوقت، که خسرو 119-120

.ها تأیید میشوداین حدس از سکّه. درگذشت، او را شاه تمامى ایران دانستند

شاهنشاه ارشک بلاش عادل، «هاى چهار درهمى او این عبارت یونانى نقش شده در یکى از سکّه
: اش بزبان آرامى این دو کلمه خوانده میشودهاى یک درهمىو در سکهّ» و محب یونانخیر 

).یعنى بلاش شاه(» ولگاش ملکا«

خسرو و صفات او

کارهاى او . اند، چیزى نمیدانیمکشى تراژان بایران نوشتهاز خسرو بجز آنچه، که بمناسبت قشون
بنابراین در اینجا . نمیدانیم، داراى چه صفاتى بودهدر داخله ایران براى ما مجهول است و حتّى 

.فقط میتوانیم از صفاتى، که او هنگام جنگ با رومیها ظاهر ساخته، صحبت بداریم
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وقتیکه تراژان بمشرق آمد، چنانکه دیدیم، ابهت : از این نظر او داراى عزمى راسخ و ثبات است
جا جدالى روى میکرد و در هیچ» یک گردش نظامى«اى بود، که او باصطلاح نظامیها باندازهروم 

نمیداد، همه تسلیم میشدند یا طالب دوستى روم بودند و از ترس طوق بندگى را بیدرنگ 
در چنین موقعى، خسرو ایستاد و ابدا حاضر نشد، داخل مذاکراتى با امپراطور . بگردنشان میآویختند

این نکته مهم است، زیرا موقع او بسیار . د، یا کوچکى و فروتنى نسبت باو نشان دهدروم شو
در داخله مدعیانى داشت، که فناى او را میخواستند، از خارج دولتى مانند روم، که در : مشکل بود

اینوقت باوج عظمتش رسیده بود، باو حمله میکرد و قشون خصم را قیصرى مانند تراژان، که یکى 
باوجود تمامى این اوضاع خود . ترین قیاصره روم و سردارى قابل بشمار میآمد، فرمان میدادقوىاز 

سیاستى، که او اتخّاذ کرد براى . را نباختن و در مقابل چنان دشمنى ایستادن کارى است بزرگ
دولت پارت در انحطاط امرار وقت میکرد و بر . العاده مناسب بوداین زمان دولت پارت فوق



در این احوال خسرو چاره نداشت، جز اینکه در مقابل دشمن نیرومند . فش همواره میافزودضع
مهاجم جنگ دفاعى پیش گیرد و دشمن را بداخله مملکت کشانیده از نیرویش بکاهد، تا در موقع 

اى جز تباهى او و در این مورد روبرو شدن با تراژان در دشت نبرد یا نشستن در قلعه. باو بتازد
از پیش رومیها او را تهدید . اى نداشت، زیرا نه از پیش مطمئن بود و نه از پسکتش نتیجهممل

اى، که او اختیار کرد، بهترین نقشه بود و، چنانکه بنابراین نقشه. میکردند و از پس مدعیان سلطنت
رومیها .گذشت، از پرتو این نقشه بالاخره او فائق آمد، و سردارى را مانند تراژان مغلوب ساخت

تمامى ایالات را تخلیه کرده بپارتیها پس دادند و پس از آن صلحى بین دولتین برقرار شد، که 
.تقریبا پنجاه سال پاینده بود

بنابر آنچه گفته شد، درباره خسرو باید عقیده داشت، که یکى از شاهان خوب ایران در دوره 
او براى این موقع ایران با استحقاق . حزماین شاهى است عاقل و متین، داراى عزم و. اشکانى بوده

.کم و کسر بجانشین خود تحویل بدهدبر تخت آن نشست و توانست مملکتش را بى
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بلاش دوم-اشک بیست و پنجم. مبحث سوم

آنهائى، سال سلطنت کرد، اگر عقیده 19بلاش دوم بعد از خسرو بر تخت دولت پارت نشست و 
مدعى سلطنت شد و در قسمتى از ایران 78که میگویند بلاش ثانى همان بلاش است، که در 

بقول آن 78سال باشد، زیرا بلاش در 72سلطنت کرد، صحیح است، میبایست در این زمان سنّ او 
زمان او باستثناى یک مورد بصلح و سلم گذشته، زیرا ذکرى از . سال داشته20اشخاص تقریبا 

تغییرى در سر و صورت شاه نشان 149تا 130هاى این زمان هم از سکهّ. مدعیان سلطنت نمیشود
هائى زینت یافته، هاى این شاه دیده میشود، تاجى بر سر دارد، که با پرها یا حلقهاز سکّه. نمیدهد

گفته شد، که. دماغش داراى برآمدگى است، زلفهایش مجعد است و ریشش مخروطى و افشان
زمان او باستثناى یک مورد، بآرامش گذشته، آن مورد تاخت و تاز آلانها بود، که در این زمان باز 

آلانها . ها را باید باعث این واقعه دانستمن پادشاه گرجىرویداد و در این مورد هم تحریک فرس
ران و روم وتاز بخاك ایباز از دربند داریال گذشته باینطرف قفقاز هجوم آوردند و براى تاخت

.»1«)15، بند 69دیوکاسیوس، کتاب (گذشتند 



همینقدر میدانیم، که آلانها بآذربایجان و ارمنستان . من چه بوده، معلوم نیستجهت این اقدام فرس
. ریخته، بناى نهب و غارت را گذاشتند و بعد به کاپادوکیه، که تعلّق برومیها داشت، تجاوز کردند

پادشاه گرجستان از هادریان قیصر روم رنجشى حاصل کرد و جهت آن من مقارن این زمان فرس
کشى لایقى براى امپراطور بفرستد، لباسهائى، که از زر را از اینجا میدانند، که او بجاى اینکه پیش

دوخته بودند، فرستاد و هادریان بر اثر این هدایا اقدامى کرد، که بپادشاه

______________________________
این واقعه عقیده ما را در باب آمدن آلانها در دفعه اول هم از تنگ داریال، نه از کنار سیحون -)1(

.و جیحون و از راه گرگان و طبرستان و گیلان و طوالش، تأیید میکند
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)بلاش دوم(هاى اشک بیست و پنجم سکّه-)148(

که هادریان سیصد نفر مقصر را بر آن میداشت، که براى تفریح گرجستان برخورد، توضیح آن
وقتیکه این لباسها را آوردند او با نظر حقارت باین . رومیها بازى درآورده آنها را بخندانند

من کشى نگریسته، امر کرد آنرا بمقصرین بدهند، که در وقت بازى درآوردن بپوشند و فرسپیش
گفت، که قبل از این قضیه هم روابط هادریان با پادشاه گرجستان باید . از این امر سخت رنجید

نشانده ممالکى را، که در تحت نفوذ امپراطور روم پادشاهان دست. م130خوب نبوده، زیرا در 
من از تکریماتى، که میبایست نسبت بامپراطور بجا آرد، روم بودند، براى ملاقات طلبید و فرس

.امتناع ورزید

من سخت وتاز آلانها در آذربایجان و ارمنستان بلاش سفیرى بروم فرستاده از فرسبر اثر تاخت
جا چنین از این(شکایت کرد و دولت روم پادشاه گرجستان را طلبید، تا جواب شکایات را بدهد 

در اینوقت، چنانکه .). م. در تحت اداره روم بوده) یا گرجستان(استنباط میشود، که دولت ایبرى 
فته شد، آلانها بخاك روم هم در کاپادوکیه تجاوز کرده بودند، ولى آریان حاکم آن بالاتر گ

هاى او را راجع بوقایع زمان ایالت، که یکى از مورخین نامى اسکندر است و کرارا مضامین نوشته
ود اما بلاش باوج. ایم، آلانها را از آنجا رانداسکندر در کتاب دوم و سوم این تألیف ذکر کرده



بنابراین . من بدولت روم کرده بود، نمیتوانست در انتظار نتیجه ناظر وقایع باشدشکایتى، که از فرس
راست است، که اینطور بیرون کردن مردمان . ها داد و آنها از ایران خارج شدندپولى به آلان

وحشى از مملکتى، گاهى
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) ها از ایطالیامثلا بیرون کردن گالّى(موردى در تاریخ روم هم دیده میشود معمول بوده، حتّى در 
ولى این سیاست اگر در موردى نافع باشد، وقتیکه دوام یابد، باعث ضررها و خسارات زیادى 

است و در این موقع اعمال این سیاست از طرف پارتیها، از هر نظرى، که بنگریم، ضعف دولت 
ایم، چنین باشد، زیرا در این زمان تاریخ پارت، چنانکه بالاتر اشاره کردهد همآنها را مینماید و بای

جزء مرحله سوم است و این مرحله بطور کلّى دلالت بر ضعف آن دارد و دولت مزبوره را بطرف 
.زوال میبرد

ا من باید بگوئیم، که بلاش انتظار داشت، امپراطور روم او ردر باب نتیجه شکایت بلاش از فرس
من را بروم احضار کرد، تا در محکمه امپراطور جواب سیاست کند، ولى او، باوجود اینکه فرس

بدهد، پس از حاضر شدن او، نه فقط پادشاه گرجستان را سیاست نکرد، بل او را گرم پذیرفت و 
»2«روم قربانى کند و مجسمه سواره خود را در معبد بلّونا»1«باو اجازه داد، که در کاپیتول

گانه روم ساخته بودند و معبد آن براى هاى هفتکاپیتول ارگى بود، که بر یکى از تپه(بگذارد 
قیصر .). م. برومیهاى فاتح در کاپیتول تاج میدادند. تر، رب النّوع بزرگ رومیها، بنا شده بودژوپى

معلوم ). 15، بند 39دیوکاسیوس، کتاب (باین مساعدتها اکتفاء نکرده، بر خاك ایبرى هم افزود 
حتّى پس از . است، که بلاش از این رفتار هادریان بخود پیچید، ولى آن را برو نیاورد و تحمل کرد

، که در تاریخ به »3«درگذشت و پسرخوانده او اورلیوس. م138اینکه هادریان در 
او را تبریک معروف است، جانشین او گردید، بلاش سفارتى بروم فرستاده»4«پیوستونینوسآن

اى، که در سال اول این قضیه از سکّه. گفت و با سفیرش تاجى از طلا براى امپراطور جدید فرستاد
پیوس زده شده است، بخوبى استنباط میشود، سکّه مزبور از یکطرف سر تونینوسامپراطورى آن

د و با دست امپراطور را مینماید و از طرف دیگر زنى را، که کمان و ترکشى بدست چپ دار
.راست تاجى میدهد



______________________________
)1(-Capitol.

)2(-Bellona.

)3(-Aurelius.

)4(-Antoninus Pius.
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.منقور است) پارثیا(بر سکّه اسم پارت 

امپراطور کرد، که در این موقع، که بلاش سفیرى بروم براى تبریک میفرستاد، خواهشى از 
توضیح آنکه هاردیان، چنانکه بالاتر گفتیم، وعده کرده بود تخت زرین پارتى را . برآورده نشد

بلاش از امپراطور میخواست، که وعده پدر خود را بجا . پس بدهد، ولى بوعده خود وفا نکرده بود
ذیرد و ترجیح داد، پیوس نخواست خواهش بلاش را بپتونینوسآورده تخت را پس بدهد، ولى آن

اینکه خواهش بنابراین سفیر بلاش از روم برگشت، بى. که این علامت فتح تراژان را نگاهدارد
).9پیوس، بند تونینوسکاپى تولینوس، کتاب آنیولیوس(بلاش را قبولانده باشد 

ان پیوس آخرین خبرى است، که نویسندگتونینوسقضیه رفتن سفیر بلاش بروم براى تبریک آن
از اینجا باید استنباط کرد، که سلطنت بلاش . اندرومى راجع باین زمان میدهند و بعد دیگر ساکت

دوم در ده سال دیگر بآرامش پارت گذشته، یا اگر قضایائى رویداده بامور داخلى دولت پارت 
سکونت و آرامش . مربوط بوده و از این جهت توجه نویسندگان رومى را بخود جلب نکرده

لت پارت نیز دلالت میکند، بر اینکه روم در صدد بسط حدود خود نبوده، زیرا، از وقتیکه روم دو
، هر وقت دولت مزبوره »1«انددولت جهانى گردید، چنانکه مورخین مهم آن دولت نوشته

درصدد توسعه حدود خود نبود، مردمان همسایه هم آرام بودند و بعکس هرزمان دولت روم 
آلود کرده، در این بین مقاصد خود را انجام دهد، همسایگان را بحرکت گلمیخواسته، آبى

میآورده یا بجان یکدیگر میانداخته و بعد ببهانه اینکه بمنافع روم ضررهائى وارد میآید، داخل شده 



مقصود خود را انجام میداده و گاهى هم شکست خورده، اجراى منظور خود را بموقعى بهتر 
.محول میداشته است

.م149یا 148تا 130بنابر آنچه گفته شد، سلطنت بلاش دوم را باید از 

در. بعد از او پسرش بلاش سوم بتخت نشست، چنانکه بیاید. دانست

______________________________
در تألیف خود موسوم بانحطاط و سقوط دولت روم، جلد اول، صفحه Gibbonمثلا-)1(

205Decline and Fall of Rom .Empire vol .II .205
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بیرون . باب بلاش دوم نمیتوان چیزى گفت، مگر اینکه زمان او زمان ضعف دولت پارت است
از امور داخلى ایران در این زمان اطّلاعى . کردن آلانها با پول این ضعف را بخوبى میرساند

.نداریم

بلاش سوم-و ششماشک بیست . مبحث چهارم

بهرحال . بلاش سوم را پسر بلاش دوم میدانند، اگرچه نمیتوان گفت، که این نظر روشن است
بر تخت نشسته و . م149یا 148هائى، که از او بدست آمده، دلالت میکند بر اینکه او در سال سکّه

طول کشیده، باید سال 42چون موافق این حساب سلطنت او . سلطنت کرده191-190تا سنه 
هاى او مینماید، نشان گفت، که وقتیکه او بر تخت نشسته، جوان بوده، اگرچه صورتى، که سکّه

.میدهد، که ریش بقاعده دارد

در سلطنت این بلاش صلح و سلمى، که از زمان کنار آمدن هادریان با پارتیها تا این زمان پائیده 
گویند، که بلاش بعد از . دولتین پارت و روم میرفتبود، بهم خورد و باز بیم جنگ و جدال بین 

تونینوس، بند یولیوس کاپى تولینوس، کتاب آن(نشستن بر تخت سلطنت، میخواسته با روم بجنگد 
تونینوس خبر این اقدامات شاه اشکانى به آن. و در تهیه اسبابى بوده، که این جنگ را تولید کند) 8

اى به بلاش ، میخواهد از آن احتراز کند و با این مقصود نامهمیرسد و او، چون طرفدار جنگ نبود



جهت گرفتار کارهائى نکند، که نتایجش معلوم نیست و ممکن نوشته توصیه میکند، که خود را بى
بلاش بر اثر این نامه از . است براى او باعث ضرر و خسارت کلّى و ندامتى جبران ناپذیر گردد

تر باشد، محول میدارد، یعنى یگر، که براى دولت پارت مناسبجنگ منصرف گشته آنرا بوقتى د
).9همانجا، بند (بموقعى موکول میکند، که اوضاع داخلى روم رومیها را سخت گرفتار کرده باشد 
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س، که پیوتونینوسمیرسد، توضیح آنکه در این سال آن. م161بعد، چنین موقعى بنظر بلاش در 
پسرخوانده او جانشین او »1«دارد، درمیگذرد و مارکوس اورلیوس» خوب«در تاریخ روم لقب 

نام داشت، »2«تونینوس را، که لوثیوس وروسگردیده، این پسرخوانده پسر خوانده دیگر آن
.در اینوقت بلاش جنگ را با روم شروع میکند. شریک خود در اداره کردن دولت قرار میدهد

هاى نویسنده رومى، که بالاتر بکتابش اشاره شده است و نیز عقیده ن است مضمون نوشتهچنی
از آن ظاهرا این معنى برمیآید، که، چون صلح بین دو دولت پارت و روم تقریبا . نویسندگان جدید

. پنجاه سال طول کشیده بود، پارتیهاى جنگى و جنگجو از این صلح و آرامش خسته شده بودند
، که صلح را بهم زدند، ولى این عقیده را ما صحیح نمیدانیم، زیرا در این زمان دولت این بود

پارت در انحطاط و ضعف بود و هیچ طبیعى نیست، تصور کنیم، که پارتیها از آرامش خسته شده 
اگر پارتیها خودشان را قوى میدیدند، آلانها را با پول از ایران بیرون . بماجراجوئى پرداخته باشند

یقینا جهتى بوده، که آنها را بکشیدن شمشیر مجبور داشته، اما اینکه این جهت چه بوده، . نمیکردند
ما حدس میزنیم، که علتّ بهم زدن . بواسطه سکوت نویسنده مذکور رومى بر ما مجهول است

تر روشن خواهد شد، زیرا صلح باید همان مسئله ارمنستان بوده باشد، جهت این حدس پائین
م دید، در ارمنستان پادشاهى سلطنت میکند، که اشکانى نیست و بلاش سوم او را از آنجا خواهی
:بعلاوه باید در نظر داشت، که زمینه هم براى جنگ مهیا بود. میراند

با وجود وعده هادریان راجع برد کردن تخت زرین پارتى، تخت مزبور رد نشده و سفیر دولت 
م برگشته بود، بنابراین کدورتى بین دو دربار وجود داشته و بلاش نیل بمقصود از رواشکانى بى

سوم، که در انتظار موقعى مناسب براى کشیدن انتقام از دولت روم بوده، تا این زمان بردبارى نشان 
.داده و بالاخره جنگ را شروع کرده



این حدس با سوابق روابط ایران و روم موافقت دارد، ولى باوجود این نمیتوان

______________________________
)1(-Marcus Aurelius.

)2(-Lucius Verus.
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)بلاش سوم(اشک بیست و ششم هاىسکّه) 149(

مقصود ما فقط این است، که این جنگ جهتى غیر از خسته شدن پارتیها از . آنرا محقّق دانست
بهرحال شرح این . بواسطه سکوت نویسنده رومى بر ما مجهول استصلح متمادى داشته، ولى 

:جنگ، که بضرر دولت پارت تمام شد، چنین است

جنگ پارت با روم

نام داشت و »1«بلاش سوم ناگهان با قشونش داخل ارمنستان گردیده پادشاه آن را، که سواموس
) کتاب دیوکاسیوس، که سویداس نقل کردهاز (او را رومیها بر تخت نشانیده بودند، از آنجا براند 

اى از خانواده اشکانى بود، و ارامنه او را پادشاه خود و پس از آن تیگران نامى را، که از شعبه
این خبر در اطراف ). 161، صفحه 2خورن، تاریخ ارمنستان، جلد موسى(میدانستند، بر تخت نشانید 

حاکم کاپادوکیه، که اصلا از گالّیها بود، »2«و اکناف ارمنستان انتشار یافت و سوریانوس
آلکساندر نام امیدوار گردیده، بطرف ارمنستان رفت و ) متنبى(گوئى یکنفر پیغمبر کذاّب بپیش

بعد از ورود باین مملکت با شورشیان ارمنستان، که هواخواه تیگران بودند و با معاونین آنها، جنگ 
بعد او،. مند شدکرده بهره

______________________________
)1(-Soaemus.

)2(-Severianus.
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همینکه از فرات گذشت، بسردار پارتى، که خسرو نام داشت، برخورد و شکست خورده بشهر 
، بعد چه )2، بند 71دیوکاسیوس، کتاب (در اینجا او را فورا محاصره کردند . پناه برد»1«گیاال

برخى . اند، که او با امتناع از غذا خوردن خودکشى کردبعضى گفته. شد، درست معلوم نیست
اى گلوى خود را برید، ولى ظنّ قوى این است، که ایستاده و جنگ کرده، تا اند، که با شیشهنوشته

.اش تلف شدهاند و با آخرین سپاهىکه پس از سه روز از هر طرف او را محاصره کردهاین

و ) 2، بند 71دیوکاسیوس، کتاب (پارتیها از فرات گذشته با آهن و آتش بطرف سوریه راندند 
، که میخواست جنگ کند، شکست خورده عقب »2«لیانوسدیوس کرنهتىوالى سوریه آت

مندى پارتیها باعث جنبش اهالى بهره). 8تونیوس، بند تولینوس، کتاب آنیولیوس کاپى (نشست 
، پارتیها از )همان نویسنده(سوریه، که برضد رومیها بودند، گردید و دست ببعض اقدامات زدند 

.سوریه به فلسطین رفتند و چنین بنظر میآمد، که راه تمام قسمت غربى براى آنها باز است

»3«توحات پارتیها بروم رسید و در آنجا صلاح دانستند، که لوثیوس وروسدر این احوال خبر ف
براى این جنگ با پارتیها بمشرق برود، زیرا او را لایقتر از مارکوس اورلیوس براى این جنگ و 
تحمل زحمات و مشقّات آن میدیدند، ولى چون او صفات سردارى را نداشت، قرار دادند، که 

با این . او باشند، ولى نقشه جنگ را آنها بریزند و بموقع عمل گذارندسرداران خوب روم مطیع
.مقصود سه نفر سردار قابل این زمان روم مأمور گشتند با لوثیوس وروس بمشرق بروند

و سومى »5«بود، دیگرى آویدیوس کاسیوس»4«کوسیکى از این سه سردار ستاثیوس پریس
. م162وروس میل نداشت بمشرق برود، در حرکت خود تا چون، لوثیوس . »6«مارثیوس وروس

بعد از ورود به سوریه او با پارتیها . تأخیر کرده، در این سال با سرداران خود بآن طرف روانه شد
داخل مذاکره گردید، تا شاید روابط حسنه را بین دولتین برقرار کند، ولى پارتیها نظر 

مندیشان حاضرببهره

______________________________
)1(-Elegia.



)2(-Attidius Cornelianus.

)3(-Lucius Verus.

)4(-Statius Priscus.

)5(-Avidius Cassius.

)6(-Martius Verus.
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نشدند، چنین کنند و بالاخره وروس مجبور گردید داخل جنگ شود، ولى خودش بجنگ نرفت، 
شهر انطاکیه، که شهر زندگانى اشخاص عشرت پرست و مقرّ دوستان تفریحات گوناگون بل در 

دیوکاسیوس، (بود، مانده سرداران خود را فرستاد، تا پارتیها را از سوریه و ارمنستان بیرون کنند 
آویدیوس کاسیوس، که میبایست لژیونهاى سوریه را بجنگ ببرد، کارش بسیار ). 2، بند 61کتاب 

کل بود، زیرا از جهت صلح متمادى با پارتیها این سپاهیان از نظم و اطاعت نظامى خارج شده مش
بزندگانى ملایم خو کرده بودند و کاسیوس میبایست آنها را باطاعت برگرداند، باوجود این با 

پرده هائى، که کمتر نظیر دارد، او باین مقصود نائل شد و حمله بلاش را در ولایتى، که باو سسختى
گرفته در نزدیکى شهر بعد جنگ تعرّضى را پیش). دیوکاسیوس، همانجا(بودند، دفع کرد 

از طرف . بلاش را شکست داد و پارتیها باین طرف فرات عقب نشستند. م163در »1«اوروپوس
مانع تا پایتخت آن پیش رفت و آنرا گرفته، کوس بارمنستان داخل شده بىپریسدیگر ستاثیوس

این سردار رومى در اینوقت در ارمنستان شهرى بساخت و ). 9بند (ه گویند، خراب کرد چنانک
مندى خود را بروم اطّلاع داد و رومیها بعد بهره. ساخلوى نیرومند از رومیها در آن گذارد

تحت الحمایه روم را در ارمنستان، که بلاش »3«نامى را مأمور کردند، سواموس»2«دستوثیدى
وروس بر مخالفت -او با تقویت مارثیوس. از آنجا رانده بود، دوباره بر تخت آن مملکت بنشاند

با این کارها، روم . ارامنه فائق آمده مأموریت خود را انجام داد و ارمنستان از نو بروم برگشت
ل برگردانید و پارتیها دریافتند، که دولت روم هنوز ایالتى را، که گم کرده بود، در مدت دو سا

.قوى است و میتواند، مقام خود را در مشرق حفظ کند



در اینوقت رومیها دیگر باعثى براى جنگ نداشتند، ولى سرداران رومى، که در تحت اداره 
وروس،شخصى سست و معتاد بزندگانى ملایم، مانند لوثیوس

______________________________
)1(-Europus.

)2(-Thucidides.

)3(-Soaemus.
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طلبى و رسیدن بمقامات بالاتر صلاح خودشان را در زمام امور را بدست گرفته بودند، از جهت جاه
مندى یک سردار رومى در جنگى باعث خاتمه دادن بجنگ نمیدانستند، زیرا در این زمان بهره

بنابراین سرداران این جنگ . العاده او میگردید و حتّى او را بمقام امپراطورى میرسانیدات فوقترقی
.هم میخواستند باین مقام برسند

جنگ روم با پارت

این شخصى بود، (طلب بود تر و بیشتر جاهاز سه سردارى، که بالاتر نامیدیم، کاسیوس از همه لایق
.).م. اورلیوس امپراطور یاغى شد و جانش را در این راه گذاشتکه از جهت جاه طلبى بعدها بر 

او، پس از اینکه پارتیها را از سوریه بیرون کرد، از اورلیوس لقب سپهسالارى گرفت 
و چون اختیارات تامه داشت این نقشه را کشید، که جنگ را ) 3، بند 71دیوکاسیوس کتاب (

. ر پنجاه سال قبل فتوحاتى کرده بود، نامى بلند کندبمملکت پارتیها برد و مانند تراژان، که د
کیفیات این جنگ درست معلوم نیست، ولى از اخبارى، که نویسندگان رومى جسته و گریخته 

از زگما، که در کنار فرات واقع بود، او باین طرف این رود، یعنى : اند، چنین برمیآیدذکر کرده
، که در نزدیکى التقاى رود بلیک با فرات است، درآمد »1«فوریومالنّهرین گذشته به نیکه-بین

و از آنجا جریان رود را گرفته به سورا و بابل ) اى از سویداس، که از قول دیوکاسیوس استقطعه(



فوریوم را اند، شاید شهر قدیم بابل باشد، اما نیکهسورا را درست با محلّى مطابقت نداده(رفت 
.).م. میدهندبیشتر با رقّه کنونى مطابقت

در سورا سردار روم جنگ کرده غالب آمد و بعد کاسیوس شهر سلوکیه را، که در اینوقت 
چهارصد هزار نفر سکنه داشت، محاصره کرده و آنرا گرفته بسوخت، تا اهالى را از جهت خیانتى 

، که برومیها این خیانت چه بوده؟ معلوم نیست، چیزى، که مسلّم میباشد، این است. تنبیه کرده باشد
این کار برخورد، زیرا آنها

______________________________
)1(-Nicephorium.
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.حامى یونانیت در مشرق بودند و با این داعیه چنین شهر بزرگ یونانى را سوختند

تیسفون را سردار رومى پس از آن). 8وروس، بند (یولیوس کاپى تولینوس آنرا تکذیب میکند 
بعد باین ). 2، بند 71دیوکاسیوس، کتاب (گرفت و قصر تابستانى بلاش را با خاك یکسان کرد 

کارها اکتفاء نکرده معابد بسیارى را معدوم ساخت و رومیها بتفتیش و تحقیق جاهاى مخفى 
.پرداخته، غنائم زیاد بدست آوردند

پى خورده بودند، از مقاومت مأیوس گشتند و تمامى درپارتیها در اینوقت، چون شکستهاى پى
پس از آن سردار مزبور . محلّهائى، که بتصرفّ تراژان درآمده بود، اکنون بدست کاسیوس افتاد

باین فتوحات اکتفاء نکرده و بطرف کوههاى زاگرس رانده قسمتى را از ماد تسخیر کرد، در نتیجه 
بود لقب »2«کوسو پارتى»1«نیکوساو، که آرممندى امپراطوران روم بر القاباین بهره

را هم افزودند، یعنى بر القاب فاتح ارمنستان و پارت لقب فاتح ماد را هم علاوه »3«مدیکوس
)مین مارسلّن برمیآیدآم23کتاب 6اینخبر از بند (کردند 

و فاتحین را بمغلوبین مبدل گیر آنها گردیداى بزرگ دامنچنین بود پیشرفت رومیها، که ناگاه بلیه
این مرض در هرزمان و در . وقتیکه رومیها در بابل بودند، مرض طاعون در میان آنها افتاد: ساخت



اى بر وحشت و اضطراب هر جا، که شیوع یابد، باعث وحشت است، ولى در این مورد شایعه
لدانیها با سحر و جادو در آمیزى شهرت یافت، که این مرض را کرومیها افزود، زیرا خبر افسانه

تر رب النوع بزرگ رومیها، در شهر سلوکیه، ، پسر ژوپى»4«آپلّنیکى از امکنه تحتانى معبد کمن
جا داده بودند و چون رومیها براى یافتن ذخائر معبد مزبور بجاهاى پنهان داخل میشدند، باینجا هم 

. ض از اینجا خارج شده بجان رومیها افتادآمده درب آن را گشودند و چیزى نیافتند، ولى این مر
چون هر روز بر عده اموات میافزود، این اشتهار باعث وحشتى بزرگتر میگردید و نظم و ترتیب 

اردوى روم را میگسیخت، زیرا سربازان رومى فرار میکردند، تا از بلیه جان بدر برده بوطنشان

______________________________
)1(-Armenicus.

)2(-Particus.

)3(-Medicus.

)4(-Comaen Apollon.
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برگردند، اما طاعون دست از جان آنها برنمیداشت و گوئى، که آنها را تعقیب میکرد، زیرا در راه 
خود آنهائى هم، که قوت نفس نشان داده بجاى. میمردند، یا از یکدیگر این مرض را میگرفتند

آمدها آنکه، بعض بدتر از همه این پیش. ماندند، چه از این مرض و چه از فقدان آذوقه تلف شدند
هائى بسیار براى اهالى روم و ایطالیا و سایر فراریان خودشان را بروم رسانیده در آنجا باعث بدبختى

و تا رودخانه رن و جاها شدند، زیرا بوسیله آنها این ناخوشى بروم و تمام ایطالیا سرایت کرد 
مارسلّن، کتاب مینآم(نزدیکى اوقیانوس اطلس انتشار یافته خلق بیشمارى را بدیار نیستى فرستاد 

).6، بند 23

، که نصف اهالى و تمامى لشکر روم از این بلیه )در تاریخ مختصر روم(گوید »1«اوتروپیوس
د، که جنگ رومیها با پارتیها در اینطرف اى این اول دفعه بوباوجود چنین بلیه. هلاك گردیدند



فرات بنفع روم تمام شد، زیرا تا این زمان رومیها هیچگاه نتوانسته بودند، قسمتى از خاك دولت 
پارت را جزء دولت روم کنند، حتّى در زمان تراژان، چنانکه گذشت، رومیها نتوانستند نتایج 

پارت را بدولت اشکانى برگردانید، ولى در فتوحات خود را نگاهدارند و هادریان تمامى ولایات
این زمان در نتیجه جنگهاى کاسیوس بین النّهرین غربى از فرات تا رود خابور از دولت اشکانى 

بدست آمده، ) اورفا(هائى، که از حراّن و ادس این وضع از سکّه. جدا شده تحت اداره روم درآمد
اطور روم از زمان اورلیوس و لوثیوس وروس دیده ها از یکطرف سر امپربر این سکّه. روشن است

از اخبار چنین مستفاد میگردد، که در ازمنه . میشود و پادشاه خسرون خود را محب روم میخواند
سابق هیچگاه قشون رومى اینقدر در خاك ایران پیش نرفته بود، که در این زمان رفت، زیرا 

بایجان درآمده آنرا تصرفّ و نیز لقب رومیها به ماد هم درآمدند و مارکوس وروس بآذر
را اختیار کرد، از این خبر معلوم میشود، که در این زمان هم»2«مدیکوس

______________________________
)1(-Eutropius ,Breviarum Historiae Romanae

)2(-Medicus(یعنى فاتح ماد.(
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نشانده داشته و نیز از این معنى استنباط میشود، که رومیها از جهت انتشار اه دستآذربایجان پادش
اند، زیرا طاعون و فرار سربازان رومى قسمت بزرگى را از فتوحات خود بدولت پارت پس داده

چنانکه گفته شد بین النهرین غربى بین فرات و خابور فقط در دست آنها ماند و حال آنکه 
توحاتشان سلوکیه و بابل و تیسفون و قسمتى از ماد و غیره را بروم ضمیمه کرده میبایست موافق ف

.باشند

در باب آن قسمت بین النهرین، که بدست رومیها افتاد، درست معلوم نیست، که رومیها با آن 
چگونه رفتار کردند، ولى ظنّ قوى این است، که مانند ارمنستان ایالتى از روم نشد، پادشاهان 

انده داشت و، چنانکه بالاتر گفته شد، از یکى از پادشاهان آن، که نامش مانو است، نشدست
چنین بود نتیجه این جنگ رومیها با . اى بدست آمده، که خود را روى آن محب روم خواندهسکّه



مند پارتیها و در تاریخ پارت این اول دفعه است، که رومیها از جنگهایشان در این طرف فرات بهره
شوند، زیرا تا این زمان، چنانکه گذشت، هر دفعه، که پارتیها بآن طرف فرات حمله میکردند می

مندى برمیگشتند و همین حال براى رومیها پیش میآمد، وقتیکه آنها میخواستند در بهرهبالاخره بى
.این طرف فرات جائى را از دولت پارت بگیرند

داده بود، ولى این دفعه رومیها اگر تمامى نتایج گوئى، که تقدیر فرات را سرحد دولتین قرار 
جهت چه بود؟ جهت . فتوحاتشان را نتوانستند نگاهدارند، لااقل بقسمتى از بین النهرین دست یافتند

:ایمهمان است، که کرارا بدان اشاره کرده

جهات اما . دولت پارت مرحله سوم تاریخش را میپیماید و روزافزون رو بانحطاط و ضعف میرود
.دخول باین مرحله در جاى خود بیاید

. م166شمید صلحى را، که انجام یافته، از سال خاتمه یافت، اگرچه گوت. م165این جنگ در 
پس از آن دیده نمیشود، که . سال داشته25میداند و چنین بنظر میآید، که بلاش سوم در اینوقت 

باشد و صلح بین دولتین برقرار است، ولى بلاش درصدد برگردانیدن بین النهرین غربى بوده 
شرح موضوع این . یکدفعه این صلح نزدیک بود بهم بخورد و باز جنگى بین دولتین شروع گردد

:است
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، یعنى زمانى، که اورلیوس امپراطور روم با طوایف کنار رود دانوب در جنگ بود، 174که در 
این خبر به بلاش هم رسید . آویدیوس کاسیوس در سوریه خود را امپراطور خواندهخبر رسید، که 

و او پنداشت، که جنگ خانگى در دولت روم درخواهد گرفت و موقع براى جنگ پارتیها با روم 
بنابراین در تهیه جنگ شد، ولى اورلیوس با سرعت بسوریه درآمده آویدیوس . مساعد است

نکوب گردانید و بلاش، چون این وضع را دید فهمید، که جنگ با رومیها کاسیوس را مخذول و م
اند، براى تبریک ورود امپراطور خطرناك است، دست از آن باز داشت و حتّى، چنانکه نوشته

تونینوس، آن-تولینوسکاپى-یولیوس(بسوریه سفارتى نزد او فرستاد و سفارت خوب پذیرفته شد 
.سفارت پارسى حرف میزند، ولى معلوم است، که مقصودش پارتى استدر اینجا او از ) 26بند 



بجاى »1«کمودوس-چهار سال پس از این قضایا اورلیوس درگذشت و پسرش لوثیوس اورلیوس
امپراطور مزبور، چون جوان و . بلاش سوم در مدت ده سال با این امپراطور معاصر بود. او نشست

که بلاش این موقع را براى جنگ مناسب بداند، ولى حرکتى از طرف تجربه بود، انتظار میرفت، بى
جهت معلوم نیست، ولی حدس میزنند، که چون بلاش در . او نشد و ده سال بصلح و سلم گذشت

ضعف دولت پارت را هم باید در . اینوقت مسنّ بوده، آرامش و سکوت را بر جنگ ترجیح میداده
. م191تا 148درگذشت و بنابراین سلطنت او از 191یا 190بهرحال بلاش سوم در . نظر گرفت

.این نخستین شاه پارت است، که در زمان او از دولت مزبور قدرى کاسته است. بوده

بلاش چهارم-اشک بیست و هفتم. مبحث پنجم

بعد از مرگ بلاش سوم شخصى بلاش نام، که بترتیب تاریخ باید بلاش چهارمش

______________________________
)1(-Lucius Aurelius Commodus..
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.نامید، بر تخت اشکانى نشسته و ظنّ قوى این است، که بزرگترین پسر بلاش سوم بوده

نامى بوده، نه پسر ارشد بلاش »1«اگرچه بعض نویسندگان عقیده داشتند، که او پسر سنتروك
دیوکاسیوس استناد میکردند، ولى ظنّ قوى میرود، که بلاش پسر 25سوم و به بند نهم کتاب 

. سنتروك معاصر بلاش چهارم اشکانى پادشاه ارمنستان بوده، نه معاصر بلاش چهارم شاه پارت
اعث جنگ رومیها با پارت بهرحال در این زمان اختلال و اغتشاشى در دولت روم رویداد، که ب

:شرح قضایا موافق روایت نویسندگان رومى چنین بود. گردیده بضرر این دولت تمام شد

جنگ اول رومیها با بلاش چهارم

نامى امپراطور شد، ولى چون »2«ناکسکشتند و پس از او پرتى. م192کمودوس قیصر روم را در 
طول نکشید و او 193نتش بیش از سه ماه اول سال میخواست اصلاحاتى در دولت روم کند، سلط

جانشین او تازه معین شده بود، که سه سردار رومى در جاهاى مختلف . را هم بقتل رسانیدند



یکى از آنها کلودیوس . ممالک روم نخواستند از او تمکین کنند و هریک خود را امپراطور خواند
»5«نونینادر پان»4«تیموس سوروساشت، دیگرى سپبود، که در بریطانیا اقامت د»3«نوسآلبى

.در سوریه»6«نیوس نیگرسنو سومى پس

وقتیکه نیگر خود را امپراطور خواند و قبل از اینکه معلوم شود، که او باید با اسلحه این مقام خود 
د، سفرائى نزد نشانده شاهان اشکانى بودنرا برومیها بقبولاند، دولت پارت و پادشاهانى، که دست

نیگر فرستاده او را تبریک گفتند و نیز اظهار داشتند، که اگر کمکى لازم داشته باشد، حاضرند 
جنگ بامپراطورى روم شناخته خواهد نیگر، چون تصور میکرد، که او بى. اى براى او بفرستندقوه

ى پر زورى دارد و شد، این تکلیف را با ادب رد کرد، ولى پس از آن بزودى دانست، که مدع
سوروس، که بامپراطورى شناخته شده است، با لشکرى

______________________________
)1(-Sanatroces.

)2(-Pertinax.

)3(-Claudius Albinus.

)4(-Septimus Severus.

)5(-Pannonina.

)6(-Pescennius Niger.
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بنابراین او سفرائى نزد شاه اشکانى و پادشاهان ارمنستان . بآسیا میآید، تا او را از میان برداردنیرومند 
). 1، بند 3هرودیان، کتاب (و الحضر، که تابع شاهان اشکانى بودند، فرستاده کمک آنها را طلبید 

طرف در این وقت بلاش در موقع مشکلى واقع شد، زیرا نمیخواست کمکى به نیگر بکند و از
بالاخره او جواب داد، که به ولات خود امر خواهد کرد، . دیگر ملاحظه داشت، جواب رد بدهد



اى براى نیگر قوائى جمع کنند ولى عجله در اجراى این وعده نکرد و از طرف دولت پارت قوه
پادشاه الحضر فرستادگان نیگر را »1«پس از آن مشاهده میشود، که برسمیوس. فرستاده نشد

).27و 1، بند 3هرودیان، کتاب (اى را از کماندارانش بکمک او میفرستد میپذیرد و دسته

اجازه یا تصویب بلاش نمیتوانست چنین نشانده پارت بود و بىچون الحضر در اینوقت دست
اقدامى کند، باید باین عقیده باشیم، که چون شاه اشکانى در موقعى مشکل واقع شده، باین پادشاه 

شانده اجازه داده است، کمکى به نیگر بکند، با این مقصود، که اگر نیگر فائق آمد، بگوید ندست
مند گردید، در مقابل شکایت یا اش وفا کرده و اگر شکست خورد و سوروس بهرهبوعده

اجازه خصومت او بتواند اظهار کند، که دولت پارت بیطرف بود و پادشاه الحضر از پیش خود بى
اى چند در باب الحضر، علاوه بر آنچه بالاتر گفته در اینجا مقتضى است، کلمه. کردهبلاش اینکار 
اى بود، که از سنجار تا بابل امتداد دارد این شهر در بین النهرین وسطى یا آن صفحه. شده، بگوئیم

هاى اعراب چنانکه از نوشته. و در اینوقت پایتخت یک دولت کوچک عرب بشمار میرفت
دیده میشود از دیرگاهى بین رود خابور و بابل ) 1، بند 5نشینى، کتاب اول، فصل عقب(کزنفون 

سترابون همین قسمت را . سکنى گزیده بودند، زیرا نویسنده مزبور این قسمت را عربستان مینامد
25، کتاب 2بعد، چنانکه از بند ). 26، بند 1، فصل 15کتاب (میداند »2«متعلّق باعراب سنیت

یوس برمیآید، اعراب در زمان پومپهدیوکاس

______________________________
)1(-Barsemius.

)2(-Scenite.
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و ) 21کراسوس، بند (نشین میداند ببین النهرین علیا میگذرند، پلوتارك خسرون را صفحه عرب
الحضر در دفعه اولى در جنگهاى تراژان ذکر میشود و نام ). 140کتاب پارت، صفحه (پیان نیز آپ

.مینامیدند»1«رومیها آنرا هاترا. از ابتداء گفته شد، که این شهر شهر اعراب است



. م194چون جنگ بین نیگر و سوروس، یعنى بین دو مدعى امپراطورى روم بطول انجامید و در 
بودند، موقع ) ومیها آنطرف رود مزبوربراى ر(هنوز دوام داشت، مردمانى، که اینطرف فرات 

چنانکه میدانیم و کرارا بالاتر . یافتند، که حسیات خصومت آمیزشان را نسبت برومیها ابراز دارند
گفته شده است، مردمان مشرق نسبت برومیها هیچگاه حسیات خوب نمیپروردند و هر زمان، که 

از جمله مواردى است، . اهالى برضد آنها بودبراى رومیها در مشرق گرفتارى روى میداد، حسیات
این موارد در سلطنت ارد . که پارتیها جنگ را بآنطرف فرات، یعنى بسوریه یا آسیاى صغیر میبردند

و غیره ذکر شد، ولى در این مورد صحبت از اهالى بین النهرین، یعنى مردمانى است، که در 
ن قسمت بین النهرین، که در سلطنت بلاش سوم تابع بنابراین اهالى آ. اینطرف فرات سکنى داشتند

روم شد، اسلحه برداشته و قسمت بزرگ رومیهائى را، که در صفحات آنها اقامت داشتند، کشته 
نصیبین را، که از زمان جنگهاى کاسیوس با بلاش سوم بدست رومیها افتاده و آن شهر را اقامتگاه 

در این موقع اهالى ). 1، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (ند شان قرار داده بودند، محاصره کردعمده
، زیرا اینها هم تابع دولت )همانجا(نژاد آنها بمحاصرین کمک میکردند آدیابن و سایر مردمان هم

پس از اینکه سوروس بر رقیب . پارت بودند و حکومت آن را بر استیلاى روم ترجیح میدادند
ص نصیبین و تنبیه مردمى، که برضد رومیها قیام کرده خود، یعنى نیگر غالب آمد، براى استخلا

کنندگان سفرائى نزد سوروس فرستاده اظهار کردند، که در اینوقت قیام. بودند، بطرف مشرق راند
این نهضت آنها بر علیه او نبود، بل

______________________________
)1(-Hatra.
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میخواستند، با رقیب و مدعى او خصومت ورزند و براى اثبات این مدعى حاضرند، اسراى رومى و 
چون فرستادگان آنها چیزى در باب رد . اند و موجود است، پس بدهنداموالى را، که بغنیمت برده

)بلاش چهارم(سکّه اشک بیست و هفتم -)150(کردن استحکامات نگفتند و بل بعکس 

ند، که رومیها از صفحات آنها بیرون رفته استقلالشان را بشناسند و سوروس تقاضا کرد
در مقابل او . نمیخواست، یافته رومیها را گم کند، جواب رد داد، بخصوص، که میخواست بجنگد



نشانده دولتهاى کوچکى مانند آدیابن و خسرون و الحضر بودند، ظاهرا در اینوقت پادشاهان دست
نشاندگان دولت اشکانى هستند، یقینا پارتیها نبود، که چون این پادشاهان دستولى بر او پوشیده

بنابراین، . تحمل نخواهند کرد، که رومیها این قسمتها را ضمیمه روم کنند و بحرکت خواهند آمد
وقتیکه سوروس بر جنگ با دولتهاى مذکور تصمیم گرفت، در واقع امر قطع کرد، که با دولت 

.ر این تصمیم معلوم است، که ضعف دولت پارت عامل مهمى بودپارت بجنگد و د

سوروس در رأس سپاه خود از فرات گذشته به نصیبین رفت، زیرا این شهر را . م195در بهار 
کنندگان و تنبیه محاصرین آن نتوانسته بودند بگیرند، بعد سرداران خود را براى مطیع کردن قیام

اینوقت سپاهیان او از بدى آبها در عذاب بودند، باوجود این اگرچه در . آنان باطراف فرستاد
جاهائى را، که سابقا تابع روم بود، تسخیر کرد، نصیبین را مرکز یا کرسى آن قسمت بین النهرین، 
که جزء روم بود، قرار داد و رومیهاى زیاد در این شهر اقامت گزیدند، چنانکه میتوان گفت، که 

) 3، بند 75کتاب (جاى کتاب دیوکاسیوس این نظر را یک. ى گردیدروم»1«این شهر مستعمره
هائى، که براى نصیبین در او گوید، که رومیها باینشهر مقامى دادند و نیز از سکّه. تأیید میکند
اند، همیناینزمان زده

______________________________
)1(-Colonie.
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.بخوبى خوانده میشود» »2«متروپولیس«یا » »1«کلنیا«ها لفظ برمیآید، زیرا بر سکّهمعنى 

بعد سوروس از دجله گذشته به آدیابن حمله کرد و اگرچه مقاومتى شدید دید، باوجود این 
و »3«و پس از تسخیر آن لقب آرابیکوس) 3، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (مند شد بهره

در اینموقع پارتیها حرکتى براى دفاع . یعنى لقب فاتح عرب و آدیابن اختیار کرد»4«کوسآدیابنى
این ولایت نکردند، زیرا بلاش تصور میکرد، که رومیها به تیسفون حمله خواهند کرد و در 

نزدیکى آن اقامت گزیده بود، ولى سوروس، چون میدید، که مدعى دیگر امپراطورى، یعنى 



در مغرب مهیاى جنگ است و ممکن است با سپاهش بایطالیا درآید، »5«نوسکلودیوس آلبى
.صلاح خود را در این میدانست، که در مملکت اجنبى خیلى پیش نرود

پس از آن، او موافق این نظر مشرق را ترك کرده بروم برگشت، و حال آنکه هنوز موقع خود را 
عد، همینکه خبر رفتن سوروس از مشرق ب. در بین النهرین و در این طرف دجله محکم نکرده بود

.انتشار یافت، جنگ با شدتى هرچه تمامتر درگرفت

توضیح آنکه بلاش برومیها حمله کرده آدیابن را تسخیر کرد و پس از آن از دجله گذشته داخل 
ها براند، ولى نصیبین مقاومت کرد و پارتیها نتوانستند آنرا بین النهرین شد و رومیها را از جلگه

).9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (بگیرند 

مندى از فرات ، که پارتیها پس از این بهره)15شرح زندگانى سوروس، بند (سپارتیانوس گوید 
. م197گذشته در جاهاى حاصلخیز سوریه بپراکندند و چون این خبر به سوروس رسید، او در 

د نتیجه بگیرد و بنماید، القابى، که مجبور گردید، دوباره بمشرق بیاید، تا از فتوحات سابق خو
بعد از ورود بسوریه او باین کار اکتفاء کرد، که پارتیها را از آن مملکت . اختیار کرده، بجا بوده

براند و تا آخر سال در سوریه مانده بتدارکات پرداخت و پس از آن از فرات گذشته به بین النهرین 
.درآمد

______________________________
)1(-Colonia.

)2(-Metropolis.

)3(-Arabicus.

)4(-Adiabenicus.

)5(-Claudius Albinus.
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جنگ دوم رومیها با بلاش چهارم

مندى هر قیصرى، که میخواست با پارت بجنگد بهمراهى دولى باید بدوا در نظر داشت، که بهره
دولت پارت و روم حائل بودند و از این دولتها، چنانکه میدانیم دو دولت منوط بود، که در میان

ارمنستان بپیشنهاد نیگر، که باو کمک بکند، . اهمیت زیاد داشتند، یکى ارمنستان و دیگرى خسرون
). 1، بند 3هرودیانوس، کتاب (جواب داده بود، نمیخواهد در جنگهاى داخلى روم شرکت جوید 

کار آمد، او هم از ارمنستان رنجشى یافت و بنابراین در این زمان تصمیم بعد، که سوروس روى
.م197و در تابستان ) 9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (کرد، اول باین مملکت بپردازد 

نام بلاش چهارم اشکانى ایران بود قشونى بارمنستان فرستاد، تا با پادشاه آن بلاش نام، که هم
ر سرحد ارمنستان براى جنگ حاضر شد، ولى جدالى وقوع نیافت، زیرا بلاش با قشونش د. بجنگد

بعد بلاش ارمنستان سفرائى نزد . ارامنه پیشنهاد متارکه کردند، و سردار رومى آنرا پذیرفت
سوروس فرستاده اظهار دوستى کرد، عهدى بین دولتین منعقد گردید و سوروس حتّى راضى شد، 

چنین ) 9، بند 75کتاب (هاى دیوکاسیوس از نوشته. فزایدکه مقدارى بر وسعت ارمنستان بی
ارمنستان کوچک را در (برمیآید، که سوروس از ارمنستان کوچک به ارمنستان بزرگ افزوده 

معلوم است، که در این وقت بلاش پادشاه ارمنستان پذیرفته، ). اینوقت ارمنستان روم مینامیدند
ن پادشاه خسرون هم، که مانند سایر پادشاهان این دولت در این زما. نشانده دولت روم باشددست

اى از کماندارانش باردوى نام داشت، تابع رومیها گردید و خود با دسته) آبکار یا اکبر(آبگاروس 
این ). 27، بند 3هرودیان، کتاب (سوروس حاضر شده پسرش را براى گروکان با خود بدانجا برد 

د، زیرا با داشتن خسرون و ارمنستان میتوانست بین النهرین آمدها بر خوشوقتى سوروس افزوپیش
بعد سوروس خواست از راه فرات . غربى را از خابور تا التقاى این رود با فرات محکم نگاهدارد

وتاز و اهالى هائى فرستاد، که در بین النهرین شرقى و آدیابن تاختپیش رود و با این مقصود دسته
را
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ها تعلّق داشت، یعنى پارتیها این صفحات را از رومیها پس غارت کنند، زیرا این قسمتها بپارتى
براى اینکه مانند زمان تراژان قشون رومى از بى آذوقگى دوچار سختى نشود . گرفته بودند



چپ فرات ببابل هائى بسازند، تا قشون خود را از کنارسوروس امر کرد، در بین النهرین علیا کشتى
در این سفر ). 9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (ببرد و کشتیهائى هم آذوقه سپاهیان را حمل کند 

ساخلوهاى این . جنگى او از نزدیکى تیسفون گذشت و دو شهر سلوکیه و بابل را تسخیر کرد
.شهرها، همینکه از آمدن رومیها آگاه شدند، قلاع را تخلیه کرده رفتند

اى، که گمان میکنند که از ترعه(سوروس درصدد برآمد، که به تیسفون حمله کند پس از آن 
بلاش در این وقت در نزدیکى تیسفون بود و .). م. فرات را با دجله اتّصال میداد، گذشته است

میخواست آنرا دفاع کند، ولى، وقتیکه رومیها بدیوارهاى تیسفون نزدیک گشتند، بلاش مقاومت 
بهرحال ). 16سوروس، بند (رتیانوس گوید، که در دشتى با رومیها مصاف داد اگرچه سپا. نکرد

جهت عدم مقاومت را بعضى از اینجا میدانند، . پس از محاصره شهر، رومیها بآسانى آنرا گرفتند
که بلاش از طرفى انتظار آمدن رومیها را داشت، ولى آنها از طرف دیگر حمله کردند و حمله آنها 

بهرحال معلوم است، که تیسفون بقدر الحضر، که کیفیات مقاومتش . اگهانى بودبراى پارتیها ن
تر بیاید، پا نفشرد، توضیح آنکه رومیها با یورش این شهر را گرفتند، بلاش با کمى از سواران پائین

پس از آن . خود فرار کرد و بدین نحو پایتخت اشکانى در دفعه دوم بدست مردم خارجى افتاد
سختیها و شقاوتهاى (اینجا کارهائى کردند، که غالبا عادت آنها بود با مغلوبین بکنند رومیها در

جهت نیست، که، چون خواهند شقاوتهاى آسوریها را توصیف رومیها با مغلوبین معلوم است و بى
.).م. کنند، گویند، که آنها رومیهاى شرقى بودند

بازها اجازه داده شده بود، بهر نحو، که بسر. قشون روم کشتارى در شهر کرد، که عمومى بود
در این وقت نقود و ذخایر خزانه . بخواهند، ابنیه دولتى و عمارات اشخاص متفرقه را غارت کنند

بتاراج رفت و رومیها اشیاء نفیسه و
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ز کشتن مردان، زنان و پس از آن باین هم اکتفاء نکرده بعد ا. هاى قصر را تصاحب کردندزینت
هرودیان، کتاب -9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (اطفال آنها را بعده صد هزار نفر باسارت بردند 

).16سپارتیانوس، کتاب سوروس، بند -30، بند 3



بعد از تسخیر تیسفون، سوروس و قشون او دوچار قحطى شدند و سربازان رومى در مدت چند 
.ریشه گیاهها قناعت ورزندروز مجبور گشتند بخوردن 

معلوم است، که در این احوال مرض اسهال شیوع یافت و سوروس دید، که نمیتواند بلاش را 
در اینوقت راه فرات را نمیتوانست پیش گیرد، زیرا از این . تعقیب کند و باید زودتر از اینجا برود

این راه دجله را پیش گرفت باین بنابر. راه آمده بود و لشکریان او تمامى آذوقه را خورده بودند
خطّ حرکت قشون . معنى، که سپاهیانش از کنار دجله حرکت میکردند و کشتیهایش بر رود مزبور

از نزدیکى الحضر میگذشت و، چون این شهر به نیگر رقیب سوروس کمک فرستاده بود، 
ر تراژان را مجازات بگذارد و دیگر، چون این شهسوروس نمیخواست این اقدام الحضر را بى

بیچاره کرده بود، میخواست آن شهر را گرفته نام خود را بلندتر از نام تراژان گرداند و نیز باید 
گفت، الحضر داراى معبدى بود، موسوم بمعبد آفتاب، که از حیث ثروت و ذخایر شهرتى بسزا 

ین قلعه را، که بنابراین سوروس ا. نظر کندداشت و امپراطور روم نمیتوانست از این ذخایر صرف
اینهم . گیرى خود را بکار انداختندمحکم بود، محاصره کرد و رومیها تمام اسباب و ادوات قلعه

گیرى خیلى ماهر بودند، برعکس پارتیها، که نه معلوم است، که رومیها در فن محاصره و قلعه
باوجود این حضریها . گیرى را بکار اندازنداسباب و ادواتى داشتند و نه میتوانستند آلات قلعه

، زیرا دیوارهاى شهر محکم )9، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (حملات رومیها را بآسانى دفع کردند 
اینها آلات محاصره رومى را سوزانیدند و : بود و مدافعین با جرئت و جسارت کار میکردند

در این احوال اغتشاشى در. اختلالى در میان سربازان سوروس افکندند
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میان لشکریان امپراطور رویداد و این اغتشاش داشت بشورشى تبدیل مییافت، که سوروس دخالت 
. منصبان را کشتکرده براى استوار داشتن نظم باقدامات سخت متوسل شد و دو نفر از صاحب

ها محفوظ داشته بود و، نامى بود، که نصیبین را از تسخیر پارتی»1«توسیکى از این دو نفر له
چنانکه دیوکاسیوس گوید، سوروس نسبت باو حسد میورزید، زیرا سربازان او اعلام کرده بودند، 

این قتل را بجهتى »2«موسکه جز او کسى را بریاست نخواهند پذیرفت، ولى ماریوس ماکسى
دو نفر سوروس حکم بهرحال پس از قتل این). 15سیارتیانوس، سوروس، بند (دیگر مربوط داشته 



منصب امر نکرده بود و خود را تکذیب کرده چنین وانمود، که بقتل یکى از این دو صاحب
باوجود این احوال قیصر روم از قصد . اردوى خود را از اطراف شهر بمسافتى از آن عقب کشید

و جمع گیرىگرفتن شهر برنگشت و دور از شهر با فراغت خیال بساختن آلات جدیدى براى قلعه
در اینوقت باو خبر ). 11، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (کردن آذوقه و تدارکات محاصره پرداخت 

ها و نیازهائى، که مردم مقدس در مدت زندگانى چندین دادند، که خزائن معبد آفتاب از تقدیمى
ین جهت، که اند، خیلى زیاد است و امپراطور براى بدست آوردن چنین غنائمى و نیز از انسل داده

نگویند از عهده شهرى کوچک برنیامد و محصورین جسور را تنبیه نکرد، دوباره پس از مدت 
اش بهتر و تدارکات نظامیش گیرىایندفعه آلات قلعه. کمى بشهر نزدیک شده آنرا محاصره کرد

و تر بود و اطمینان داشت، که قلعه را خواهند گرفت، ولى اهالى الحضر باز با جلادتکامل
نظامشان هم ورزیده و نیرومند بود اینها تیراندازان ماهر داشتند، سواره. رشادت مهیاى مدافعه شدند

براین آتشى بطرف سپاه سوروس پرتاب علاوه. و اعتمادى بزرگ باستحکامات خود میپروردند
.یدمیکردند، که اگرچه زیانى زیاد وارد نمیکرد، و لیکن باعث وحشت و اضطرابى بزرگ میگرد

اند، که شعله آن خاموش نمیشداین آتش از قرار معلوم نفت بوده، زیرا نوشته

______________________________
)1(-Laetus.

)2(-Marius Maximus.
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را گیرى در این محاصره سوروس باز تقریبا تمام آلات قلعه). 11، بند 75دیوکاسیوس، کتاب (
خلاصه آنکه رومیها نتوانستند . از طرف دیگر الحضر علوفه سپاه رومیها را میگرفت. فاقد شد

داران و تیراندازان و آلات جنگى محصورین در آسیبى بدیوارهاى شهر وارد آرند و از فلاخن
باوجود این پس از دادن آنهمه قربانى و بعد از مدتى مدید، . عذاب بوده تلفات زیاد میدادند

بالاخره رومیها از جهت پافشاریشان موفق گشتند سوراخى در دیوار قلعه ایجاد کنند و سربازان از 
دیوکاسیوس، (رؤساشان خواستند، که بیدرنگ آنها را بحال یورش درآرند، تا شهر تسخیر شود 



ا ، ولى سوروس بگرفتن شهر با یورش راضى نشد، زیرا میدانست، که اگر قلعه ر)11، بند 75کتاب 
با یورش بگیرند، شهر بغارت خواهد رفت و ذخایر معبد آفتاب نیز بدست سربازان خواهد افتاد، و 
حال آنکه او میخواست ذخایر را تماما خودش دارا شود و دیگر عقیده داشت، که اهالى الحضر، 

ن بنابراین چنی. چون پافشارى رومیها را ببینند، خودشان سفرائى فرستاده امان خواهند خواست
. اى ندارندتشخیص داد، که بآنها قدرى فرصت داده شود، تا فکر کرده بدانند، که جز این چاره

پس از این تصورات سوروس یکروز تأمل کرد، ولى اثرى از رسولان الحضر ندید، بعکس اهالى 
در این . الحضر همت کرده در مدت شب آنچه را، که رومیها خراب کرده بودند، از نو ساختند

حوال سوروس دید، چاره ندارد، جز اینکه حکم یورش را بدهد و خزانه معبد را هم بسربازان ا
میلى فرمان یورش داد، ولى لژیونها در اینوقت این بود، که با نهایت بى. براى غارت واگذارد

آنها میگفتند، وقتیکه فتح آسان بود، اجازه یورش را ندادند و اکنون،. حاضر نشدند، اطاعت کنند
ممکن است، که . اینکه نتیجه معلوم باشد، بما میگویند فداکارى کنیدکه باید تلفات زیاد داد، بى

جهت امتناع آنها از یورش بردن این بود، که از نیت سوروس بر ربودن تمام ذخایر معبد آفتاب در 
و سوروس بهرحال سربازان بطور قطعى از اجراى امر خوددارى کردند . محاصره اولى آگاه بودند

در بادى امر خواست، بقوه متحّدین آسیائى خود
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متوسل گشته آنها را داخل جنگ کند، تا شاید رومیها هم پس از آنها یورش برند، ولى بزودى از 
.اجراى این نقشه هم منصرف گردید

سوروس امراض زیاد شیوع یافته تابستان مدتى بود، که شروع شده و از گرماى شدید در قشون
بدتر از هرچیز آنکه از شدت یأس اطاعت نظامى در میان سپاهیان امپراطور بقدرى متزلزل . بود

:گردیده بود، که دیوکاسیوس گوید

یکى از صاحبمنصبان سوروس بدو گفت، اگر پانصد و پنجاه سرباز اروپائى بمن دهى، الحضر را 
پس . یعنى این عده سرباز مطیع ندارم» این عده را از کجا آرم؟«داد میگیرم و امپراطور باو جواب

روز محاصره آن در دفعه دوم، بقول 22از آن سوروس از تسخیر الحضر مأیوس گردیده پس از 



، اما اینکه راه )13، بند 75کتاب (نشینى کرد و بعد به سوریه برگشت کاسیوس تصمیم بر عقب
.راجعتش بسوریه از کجاها بوده، معلوم نیستنشینى امپراطور و معقب

مندى محصورین تمام شد و رومیها، پس چنین بود کیفیات محاصره الحضر، که این دفعه هم ببهره
از دادن تلفات زیاد، در حملات و جدالهائى، که زیر این قلعه روى میداد و نیز از شدت گرما و 

ند و آرزوى بدست آوردن ذخایر معبد آفتاب هم در ناخوشیها مأیوس گشته، شهر را رها کرده رفت
.مرحله همان آرزو ماند

از تسخیر این شهر کوچک نام بزرگى براى ) تراژان و سوروس(عاجز شدن دو امپراطور قوى روم 
ها مشاهده نمیشود، ولى همت و امروز در این محل چیزى جز خرابه: آن در تاریخ ذخیره کرده

ن الحضر و بیچاره و زبون گشتن دو قیصر در مقابل آنها در تاریخ جلادت و پافشارى محصوری
.ثبت شده و باعث حیرت مردمان آن قرن و قرون بعد است

بینیم، که بلاش پس از رفتن از ها موجود است، زیرا مىعکس این اثر از طرف دیگر راجع بپارتى
رومیها در زیر قلعه الحضر در تیسفون بکلّى خاموش و بیحرکت است و حتّى، زمانیکه سوروس و 

اند، تلفات زیادى میدهند و سربازان رومى از شدت گرما و امراض دوچار مشقّات جنگ و جدال
فرسا میباشند،طاقت
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النّهرین حرکتى از -نشینى رومیها و خارج شدن آنها از بیناقدامى نمیکند و باوجود یأس و عقب
پارتیها نمیشود، همان پارتیها، که در قرون قبل و حتّى در زمان خسرو، در اینموارد بوسیله طرف 

شورانیدن اهالى و قطع کردن خطوط عقب نشینى دشمن یا عارى کردن صفحاتى از آذوقه و غیره 
جهت چیست؟ جهت . بلیاتى براى رومیها تدارك میکردند، اکنون گوئى، که اصلا وجود ندارند

.ت، که در این فصل کرارا ذکر شده، پارت در حال انحطاط و بل احتضار استهمان اس

تر بیاید، نظم این دولت بزرگ و نیرومند را از هم گسیخته و مشکلات داخلى، که ذکرش پائین
. همه را مأیوس گردانیده، کسى در فکر وطن نیست، یا اگر هم باشد، نمیتواند کارى انجام دهد

ید این را هم گفت، که بلاش چهارم شخصى نبوده، که در این زمان باوجود این احوال با



این نظر را کارهاى اردوان پنجم، که پس از این زمان بر تخت . باستحقاق بر تخت نشسته باشد
در زمان او هم دولت پارت در احتضار بود، ولى باوجود این او توانست با . نشیند، ثابت میکندمى

وپنجه نرم کند و بار دیگر لژیونهاى رومى را تارومار کرد، یعنى او مندى با رومیها دستبهره
تونیوس را بخاطر رومیها آورد، که شاه اشکانى است و از اعقاب همان شاهانى، که کراسوس و آن

).تر بیایدشرح این قضایا پائین(مستأصل کردند 

.ده نکردها استفاخلاصه آنکه دولت اشکانى از مقاومت الحضر در مقابل رومى

نتیجه این جنگ روم

مندى آنها خاتمه یافت، اگرچه شکست آنها از الحضر جنگ رومیها با بلاش چهارم اشکانى ببهره
.بنامشان سایه افکند

مندى آنها تمام شد، زیرا بین النهرین غربى از خابور تا التقاى این رود با فرات مجددا گوئیم ببهره
نیز بآنها اختصاص یافت، ) جبل الطّاق(دجله از رود مزبور تا زاگرس بدست آنها افتاد و این طرف 

زیرا آدیابن را حفظ کردند، یعنى صفحه بین زاب علیا و زاب سفلى یا زاب بزرگ و کوچک، 
نشانده رومیها نشانده پارتیها بودند، دستمطیع رومیها گردید و پادشاهان آن، که تا این زمان دست

بنابراین بیرق رومى در صفحاتى بلند شد،). 18ب سوروس، بند سپارتیانوس، کتا(شدند 
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که به تیسفون و سلوکیه و بابل خیلى نزدیک بود و معلوم است، که این شهرها دائما در تحت 
زبور را تهدید رومیها درآمدند، زیرا آنها هرزمان میتوانستند، با یک حمله ناگهانى شهرهاى نامى م

.در مخاطره اندازند

بلاش چهارم پس از جنگ رومیها تقریبا ده سال زنده بود و از وقایع این مدت سلطنت او باز 
در مشرق معلوم است، . م201و 200همینقدر از اقامت طولانى سوروس در سال . اطّلاعى نیست

ین جهت در مشرق مانده و زود النّهرین اطمینان نداشته، بهم-که او از نتایج فتوحات خود در بین
بروم مراجعت نکرده، ولى از خصومت پارتیها با روم یا اقدام شاه اشکانى براى برگردانیدن ولایات 



اما در باب آن قسمت بین النّهرین، که در تحت اداره روم درآمده . از دست رفته، ذکرى نمیشود
ت از حکومت روم خوشنود نبودند، ولى بود، محققّا میتوان گفت، که پادشاهان یا امیران این قسم

نخواهى تمکین میکردند، در انتظار در این زمان، چون میدیدند، که پارت ضعیف است، خواهى
.تر در آسیا پیدا شده رومیها را از اینجاها برانداینکه دولتى قوى

و هرزمان قائدى میگوئیم محققّا، زیرا کرارا میبینیم، که اهالى مشرق زمین رومیها را دوست ندارند
اند، چون بالاتر موارد این نوع قیامها کرارا ذکر شده پیدا میشود، با او همراه و با رومیها مخالف

. است، باین یادآورى اکتفاء کرده عجالۀ میگذریم، تا در جاى خود باینموضوع باز رجوع کنیم
صا ریاست اشکانیان یا یک خلاصه آنکه اهالى آسیاى غربى عموما و ارمنستان و بین النّهرین خصو

.پادشاه نیرومند آسیائى را بر استیلاى رومیها بر آنها ترجیح میدادند

درگذشت و سوروس، یعنى شخصى، که با او جنگ کرده . م209یا 208بلاش چهارم در سال 
در باب. بود. م208تا 191بنابراین سلطنت بلاش چهارم از . م211بود، دو سال بعدتر، در فوریه 

صفات او چیزى محققّا نمیتوان گفت، زیرا از اوضاع داخلى دولت پارت اطّلاعات صحیحى در 
این زمان نداریم، همینقدر میتوان این عقیده داشت، که او کسى نبوده، که بتواند بر اوضاع فائق 

.آید
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اردوان پنجم-و نهمبلاش پنجم و اشک بیست-اشک بیست و هشتم. مبحث ششم

از . پس از اینکه بلاش چهارم درگذشت دو پسر او، بلاش و اردوان، مدعى سلطنت شدند
نصیب اردوان . م216وتخت لااقل از هاى نویسندگان رومى چنین بنظر میآید، که تاجنوشته

هاى فق نوشتهتر بیاید، مواگردیده، زیرا مذاکرات کاراکالّا امپراطور روم، چنانکه ذکرش پائین
با اردوان بعمل آمده، ولى از مسکوکات اشکانى چنین برمیآید، ) 20-18، بند 4کتاب (هرودیان 

سال، که از مرگ بلاش چهارم تا قیام پارسیها بر پارتیها گذشته، هر دو برادر 18که در مدت 
).114و 113لیندزى، مسکوکات پارتى، صفحه (اند سلطنت داشته



اردوان مشابهتى با یکدیگر ندارند، نمیتوان گفت، که ذکر اسم اردوان بجاى چون نام بلاش و
بلاش از راه التباس و اشتباه بوده، بخصوص، که واقعه زدوخوردهاى رومیها با پارتیها در این زمان 

بنابراین یگانه . واقعه مهمى بود و از طرف دیگر نمیتوان صحت مسکوکات را هم تردید کرد
از دو برادر مزبور اردوان در مغرب ایران سلطنت داشته، : د صائب باشد این استحدسى، که بای

هاى او هم این است، که سکّه. اند و دیگرى، یعنى بلاش در مشرق ایرانرومیها با او سروکار داشته
این حدس موافق اوضاع و احوال پارت است، زیرا از مدتها قبل از این زمان میبینیم، . بدست آمده

مدعیان سلطنت پس از مرگ تقریبا هر شاهى وجود دارند و منازعات داخلى ارکان این دولت که 
آمده و بنابراین در اینوقت هم همین منازعه و مجادله پیش. را سست کرده آن را رو بانحطاط میبرد

نتیجه این جنگهاى داخلى دو واقعه مهم است، که در . ازپیش ضعیف ساختهدولت پارت را بیش
حیله و تزویر کاراکالّا نسبت به اردوان پنجم و جنگ -1: ان آخرین شاه اشکانى روى میدهدزم

انقراض سلسله اشکانى بدست-2. پارت و روم
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)بلاش پنجم(هاى اشک بیست و هشتم سکّه-)151(

.نشانده پارساردشیر پاپکان ساسانى پادشاه دست

لّا با اردوانجنگ کاراکا

چنانکه دیوکاسیوس . سوروس درگذشت و پسرش کاراکالّا امپراطور روم گردید. م211در سنه 
وتخت وقتیکه او شنید، که در داخله پارت نزاع دو برادر در سر تاج) 12، بند 76کتاب (گوید 

شمن درگرفته، یقین حاصل کرد، که این اختلاف و منازعه زیانى بزرگ بدولت پارت، که د
در ابتداء دولت روم نفع . دولت روم است، خواهد رسانید و از این جهت بسناى روم تبریک گفت

و در سال ) 19، بند 77همان نویسنده، کتاب (خود را در آن دید، که بلاش را بسلطنت بشناسد 
.م215

کره است و او را بینیم، که پس از این تاریخ کاراکالّا فقط با اردوان در مذاچنین کرد، ولى بعد مى
).1، بند 78دیوکاسیوس کتاب (منازع پارت میداند شاه بى



ها با این مقام اردوان موافقت نمیکند، ولى بهرحال میتوان حدس زد، که در این زمان شهادت سکّه
اردوان، اگر هم یکنفر مدعى در مقابل خود داشته، بلاش را خطرناك نمیدانسته و رومیها بسبب 

بلاش یا از این جهت، که او در مغرب ایران نفوذى نداشته، اردوان را مورد ملاحظه یا عدم اهمیت 
.اندطرف مذاکره قرار داده
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کاراکالّا از زمانیکه بجاى پدر نشست، در نظر گرفت، که نام خود را بوسیله فتوحاتى در مشرق 
العاده او با صفاتش موافقت نداشت، زیرا طلبى فوقلى جاهبلند گرداند و اسکندر ثانى شود، و

او میخواست حدود روم در زمان . مغز و فاسد الاخلاقکاراکالّا شخصى بود سست عنصر، سبک
)اردوان پنجم(سکّه اشک بیست و نهم -)152(او از طرف مشرق توسعه یابد، 

میشد، براى او اهمیت نداشت شرفى انجاممندى یا با بىاما اینکه این توسعه با شرافت
بهرحال، بنابر مقاصدى، که داشت، ) 13، بند 4هرودیان، کتاب -22، بند 77دیوکاسیوس، کتاب (

پادشاه ) یا آبکار و یا اکبر(، او آبگار .م212در ابتداء یعنى در : اقدامات خود را چنین شروع کرد
رفت، وى را گرفته در محبس انداخت و خسرون را بروم احضار کرد و چون پادشاه مزبور نزد او

بعد او خواست ). 12، بند 77دیوکاسیوس، کتاب (امر کرد، که صفحه خسرون ایالتى از روم است 
با ارمنستان همان کند، که با خسرون کرده بود، ولى همینکه ارامنه شنیدند، که کاراکالّا پادشاهشان 

یعنى (و سه سال بعد ) دیوکاسیوس، همانجا(اشتند اش در محبس انداخته، اسلحه بردرا با خانواده
نامى را، که از مقربّین او بود، با قشونى »1«توس، وقتیکه کاراکالّا یکنفر تئوکرى.)م215در 

دیوکاسیوس، همان کتاب، بند (بارمنستان فرستاد، تا ارامنه را تنبیه کند، رومیها شکست خوردند 
، ولى کاراکالّا بقدرى شهوت جهانگیرى داشت، که این سانحه اثرى در وى نکرد و خواست )21

زم بود و براى بدست آوردن آن، امپراطور روم براى این کار بهانه لا. با دولت پارت هم درافتد
خواهشى از بلاش پنجم کرد، تا اگر رد شود، بهانه جنگ باشد و بهانه مزبور این بود، که دو نفر 

چون بلاش،. گریخته بدربار پارت پناه برده بودند و کاراکالّا آنها را استرداد میکرد

______________________________
)1(-Teocritus.
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هاى اردوان چهارمسکّه-)153(

چنانکه میدانیم، در این وقت مدعى سلطنت و با اردوان پنجم طرف بود، صلاح خود را در این 
از این دو نفر یکى تیرداد نامى از . ندید، که خواهش کاراکالّا را نپذیرد و آن دو نفر را رد کرد

بشمار »1«تیوخوس نام، که از پیروان فلسفه کلبىتان بود و دیگرى فیلسوفى آنشاهزادگان ارمنس
.میرفت

پس از رد کردن آن دو نفر فرارى، که بدربار بلاش پناه آورده بودند، کاراکالّا رضایت و 
خوشوقتى خود را بشاه اشکانى اظهار کرد، ولى هنوز سال بآخر نرسیده بود، که نقشه جدیدى 

نظر کرده و در اینوقت بلاش پنجم از ایالات غربى ایران صرف. ا پارتیها ریختبراى جنگ ب
کاراکالّا، که در این زمان از شهر . »2«برادرش اردوان پنجم را رومیها شاه پارت میشناختند

در آسیاى صغیر بانطاکیه رفته بود، از اینجا سفارتى نزد اردوان فرستاد و سفیر او »3«نیکومدى
هرودیان، (مضمون آن چنین بود . گرانبهاء و عالى تقدیم کرده نامه امپراطور را رسانیدهدایائى
اش را ازدواجشایسته امپراطور نیست، دختر یکى از تبعه«): 18، بند 4کتاب 

______________________________
)1(-Cynique.

انند، ولى اخیرا بیشتر این اردوان را بعضى اردوان چهارم و برخى اردوان پنجم مید-)2(
.شمید است، او را اردوان پنجم دانستهنویسندگان، که از جمله گوت

)3(-NiComedie.
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دولت روم و دولت پارت دو دولتى هستند، که عالم . کند و داماد شخصى باشد، که پادشاه نیست
وصلتى بین این دو دولت شود، حدودى، که آن دو را از اند و اگر را بین خودشان تقسیم کرده

اى نخواهد بود، که بتواند در مقابل آنها مقاومت یکدیگر جدا سازد، وجود نخواهد داشت و قوه



پس از آن هردو دولت میتوانند، تمامى مردمان وحشى را، که در حدود و همسایگى آنها . کند
د و آنها را با یک حکومت غیرجامد و انحناپذیر سکنى دارند، در تحت اطاعت خودشان درآورن

نظام روم از بهترین سربازان عالم ترکیب شده و کسى مانند آنها نتواند جنگ پیاده. اداره کنند
. نظام پارت در میان ملل دیگر از حیث عده و مهارتش در تیراندازى نظیر نداردسواره. بتن کندتن

آنها تمامى عالم را میتوان تسخیر کرد و یک دولت جهانى آهنگى با اتحّاد این دو قوه و هم
اگر چنین اتحّادى بین دولتین برقرار گردد، دیگر امتعه و مال التجّاره پارتى و رومى . تشکیل داد

بعکس، چون هردو ملّت . بمقدار کم و پنهان از پارت بروم و از روم بپارت وارد نخواهد شد
شان بعمل خواهد آمد و هردو ملتّ در آسایش آزادانه بین تبعهمتحّدند، معاوضه و مبادله اجناس 

.»خواهند بود

اردوان از مطالعه نامه کاراکالّا دوچار حیرت گردید و در اندیشه فرورفت، زیرا باور نمیکرد، که 
این نقشه بنظر او غریب میآمد و . پیشنهاد امپراطور روم جدى باشد یا با شرافتمندى انجام شود

لژیون 32از طرف دیگر او ملاحظه داشت، از اینکه بفرمانده . یکرد، که قابل اجراء باشدتصور نم
).24-23، بند 55دیوکاسیوس، کتاب (رومى جوابى بدهد، که باعث قطع روابط دوستانه گردد 

بعد گفت . بنابراین جواب را بتأخیر انداخت، تا بتواند معاذیرى براى انجام خواهش امپراطور بیابد
بختى زن و شوهر باشد، زیرا آنها زبان یشنهادى، که کاراکالّا میکند، گمان نمیکنم باعث خوشپ

در میان . یکدیگر را نمیدانند و اخلاق و عادات و وضع زندگانى یکى براى دیگرى غریب است
)نجباى روم(»1«ثیانپاترى

______________________________
)1(-Patriciens.

2522: ، ص3باستان، جتاریخ ایران 

اشخاصى زیاد هستند، که دخترشان را امپراطور میتواند ازدواج کند و اینکار کردارى ناشایست 
زیبد، که از نخواهد بود، چنانکه شاهان پارت از خانواده سلطنت دخترانى میگیرند و بالاخره نمى

در باب تصمیم . ددو خانواده سلطنت یکى خونش را با خون دیگرى مخلوط و ناپاك گردان



، )1، بند 78کتاب (دیوکاسیوس گوید . کاراکالّا پس از رسیدن جواب اردوان باو دو روایت است
که کاراکالّا این جواب را رد پیشنهاد خود دانسته براى جنگ با اردوان بطرف حدود پارت 

کاراکالّا «):20، بند 4کتاب (حرکت کرد، ولى هرودیان عکس این روایت را ذکر کرده و گوید 
باز سفیرى با هدایائى فرستاد و قسم خورد، که در این پیشنهاد جدى است و نیتى جز دوستى و 

پس از آن اردوان خواهش او را پذیرفت و او را داماد خود خوانده گفت، که . اتحاد ندارد
اختند و بعد پارتیها بتهیه اسباب پذیرائى رومیها پرد. امپراطور خودش بیاید و زنش را ببرد

کاراکالّا با رومیها بخاك . خوشوقت بودند، که بین دولتین صلحى جاویدان برقرار خواهد بود
جا پارتیها در سر راه قیصر همه. پارت گذشت مثل اینکه این خاك خاك دولت خود او باشد

طرّ باشد ها ساخته قربانیها کردند و براى اینکه هوا معتعظیم و تکریم او را بجا آوردند، قربانگاه
وقتیکه . کاراکالّا هم از این قسم پذیرائیها خوشنودى خود را مینمود. عطریات گوناگون سوختند

مسافرت او بانتها رسید، یعنى بدربار پارتى نزدیک شد، قبل از اینکه وارد پایتخت گردد، اردوان 
پارتیها لباسهاى در اینوقت. باستقبال او شتافت، تا در جلگه وسیعى داماد خود را پذیرائى کند

زربفت خود را پوشیده و سرشان را با تاج گلهائى، که از گلهاى تازه ساخته بودند، زینت داده 
پس از آن تمامى ملتزمین اردوان جمع . بمیگسارى و رقص پرداختند و نغمات نى در اطراف پیچید

و عشرت مشغول شدند، از اسبهایشان فروآمده، کمان و ترکش را بیکسو نهاده آزادانه بعیش 
ازدحام پارتیها زیاد بود و ترتیبى نداشتند، زیرا از چیزى نمیترسیدند و میخواستند دامادشان . شدند

اى برومیهاچنین بود وضع پارتیها، که ناگهان کاراکالّا با اشاره. را ببینند
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رومیها حمله کردند و پارتیها غرق . م شمشیر بگذرانندفرمان داد، بپارتیها حمله کنند و آنها را از د
حیرت شدند و بالاخره، چون دیدند ضربتها است، که بر آنها وارد میآید، پراکنده پا بفرار 

اردوان را قراولان او از معرکه بدر برده بر اسب نشاندند و او با کمى از ملتزمین خود . گذاشتند
هایشان ریز کردند، زیرا آنها نه میتوانستند خودشانرا باسبباقى پارتیها را رومیها ریز. گریخت

رسانیده از جلگه خارج شوند و نه مقدورشان بود بدوند، چه لباسهاى آنها بلند بود و مناسبت با این 
کمان و ترکش بدینجا آمده بودند، وضع آنها نداشت و دیگر باید در نظر داشت، که بیشتر آنها بى

کاراکالّا، پس از اینکه کشتارى زیاد کرد، و اسراى . بودند نه بجنگىزیرا بعروسى دعوت شده



بسیار با غنائم برگرفت، عقب نشست و بسربازان خود اجازه داد شهرها و دهات را بسوزانند و 
.»هرجا را، که بخواهند غارت کنند

هاى ههاى او را مانند نوشتهاى هرودیان و اگرچه بعض نویسندگان نوشتهچنین است نوشته
دیوکاسیوس معتبر نمیدانند، ولى از آنجا، که خودش رومى بوده و با این شرح و بسط رفتار 

بعکس سکوت . خائنانه کاراکالّا را بیان کرده، نمیتوان گفت، که این اخبار را جعل کرده
اى در این جنگ روى نداد، دیوکاسیوس در این مورد باعث حیرت است، اولا او گوید، که واقعه

جز اینکه دو نفر سرباز رومى در سر خیک شرابى منازعه داشتند و کاراکالّا امر کرد خیک را بدو 
همان کتاب او، که میگوید رومیها 27اى روى نداد، با بند نیم کنند و دیگر این اظهار او، که واقعه

بودند، چرا اگر توهینى بزرگ وارد نکرده. غرامتى سنگین به پارتیها پرداختند، موافقت نمیکند
سن گوید، او از مستخدمین دولت روم بوده و خواسته این غرامت دادند؟ سوم، چنانکه راولین

بالاخره ). 355ششمین دولت مشرق، صفحه (جنگ رومیها را با پارتیها باختصار برگذار کند 
هاى روایت دیوکاسیوس نه فقط با خبرى، که هرودیان ذکر کرده، موافقت ندارد، بل با نوشته

سپارتیانوس هم موافق نیست، زیرا دیوکاسیوس گوید، که اصلا جنگى بین پارتیها واقع نشد
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، ولى سپارتیانوس صریحا اظهار میدارد، که جنگى رویداد و کاراکالّا بر ولات )1، بند 78کتاب (
دیوکاسیوس افزوده، که کاراکالّا به بین النهرین بعد ). 6کتاب کاراکالّا، بند (اردوان غالب آمد 

بنابراین ). همانجا(علیا و آدیابن داخل شد، و حال آنکه سپارتیانوس گوید از راه بابل عزیمت کرد 
قرائن باید گفت، که روایت هرودیان اختراع او نیست، شاید او در توصیف احوال رومیها و پارتیها 

اساس نبوده و در مراجعت از ه، که خیانت کاراکالّا باشد، بىمبالغه کرده باشد، ولى اصل قضی
به کاراکالّا یک عمل ناشایست و وحشیانه دیگرى نیز نسبت . تیسفون، کاراکالّا از آدیابن گذشته

وقتیکه او از آدیابن میگذشته، مقبره شاهان پارت را خراب کرده، استخوانهاى مردگان : میدهند
شمید گوید، که او پنداشته بود، این مقبره از گوت. و دور انداختهاین سلسله را بیرون آورده

شاهان آدیابن بوده، ولى معلوم نیست، با مقبره پادشاهان آدیابن چرا میبایست آن رفتار وحشیانه 
سردترین مورخ او را دشمن این عمل و اعمال دیگر کاراکالّا باعث شده، که حتّى خون. بشود



اما اینکه اشکانیان قبورشان را در کجا . »1«)272، صفحه 1بن، جلد گیب(عمومى نوع بشر دانسته
ساخته بودند، بیشتر نویسندگان عقیده دارند، که قبور آنها در شهر اربیل در آدیابن بوده و نیز 

معلوم گشته، که این محل در زمان سلاطین آسور و شاهان هخامنشى جائى بوده، که مقصرین 
از قرائن چنین بنظر میآید، که کاراکالّا زمستان آن سال را در . ر آنجا میکشتندمحکوم باعدام را د

، بند 4هرودیان، کتاب (گذرانیده و در آنجا بشکار و تفریحات گوناگون پرداخته ) اورفا(ادس 
بعد او در بهار تهدید کرد، که دوباره میخواهد بخاك پارت تجاوز کند و این خبر باعث ). 21

، ولى در آوریل همان سال، یعنى )3، بند 78دیوکاسیوس، کتاب (و پارتیها، گردید وحشت مادیها 
مارثیالیساو خواست بتماشاى معبد رب النوع ماه در حراّن برود و در راه بدست یولیوس. م217

دیوکاسیوس،(یکى از مستحفظین خود کشته شد »2«

______________________________
)1(-Gibbon .t .1 .p .272.

)2(-Julius Martialis.
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).اندیوس نیز این خبر را تأیید کردههرودیان و سپارتیانوس و اوتروپى-5همان کتاب، بند 

میخواست از جنگ احتراز کند، ولى دیر بود، زیرا »1«نوسپس از کاراکالّا جانشین او ماکرى
اراکالّا و خراب کردن قبور شاهان اشکانى چنان برآشفته بودند، که ممکن نبود پارتیها از خیانت ک

آنها را ساکت کرد و از طرف دیگر اردوان برخلاف بعض شاهان آخرى اشکانى داراى عقل و 
او، باوجود اینکه بزحمت از اردوى رومیها فرار کرده بود و در مدت چندین ماه . عزم بود

آورى قشونى پرداخته تصمیم کرد، بخود آمد و بجمع. م216ر زمستان نمیتوانست اقدامى کند، د
بنابراین او با قشونش . که از رومیها، در ازاى رفتار ناشایست و خائنانه کاراکالّا، انتقام بکشد

نوس دید، که باردوى رومیها نزدیک میشد، که در اینوقت کاراکالّا را کشتند و جانشین او ماکرى
گ حاضرند و، چون از سرحد روم خواهند گذشت، با اینوضع جنگ حتمى است، پارتیها براى جن

بنابراین امپراطور ). 26، بند 78دیوکاسیوس، کتاب (مگر اینکه عهد مودت با پارتیها بسته شود 



سفیرى نزد اردوان فرستاده پیشنهاد کرد، که حاضر است، تمامى اسرا را پس بدهد، بشرط اینکه 
تردید این پیشنهاد را رد کرده افزود، که باوجود این شرایط اردوان بى. رددعهد صلحى منعقد گ
شهرهائى را، -2. اسرا را پس بدهد-1: نوس باید این کارها را بکندماکرى. صلح را اظهار میدارم

.غرامتى از بابت خراب کردن قبور اشکانى بپردازد-3. که کاراکالّا خراب کرده از نو بسازد

براى قیصر ). 26، بند 78دیوکاسیوس، کتاب (را رد کند ) یعنى بین النهرین علیا(نهرین بین ال-4
.نوس آماده جنگ شدروم پذیرفتن این شرایط امکان نداشت، این بود، که ماکرى

جنگ پارتیها با رومیها

پس از آن شاه اشکانى تا نصیبین پیشرفت و در اینجا جنگ بزرگى رویداد، که در تاریخ پارت
ها با رومیها است و زمان اقتدار و نیرومندى دولت پارت راآخرین جنگ پارتى

______________________________
)1(-Macrinus.
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ترین جنگى بود، که طرفین با یکدیگر کردند و بالاخره پارتیها رومیها را این سخت. بخاطر میآورد
این قشون از سواران . ه سپاهیان اردوان زیاد بود و همه خوب مجهز بودندعد. درهم شکستند

تیرانداز خوب تشکیل یافته بود و بعلاوه سپاهیانى در این جنگ شرکت داشتند، که سنگین اسلحه 
هاى بلند بودند اینها بر شترهائى سوار و داراى نیزه. بشمار میرفتند، زیرا اسلحه دفاعیشان کامل بود

لشکر رومى از لژیونها ترکیب یافته بود و عده بسیارى از سپاهیان ). 28، بند 4ان، کتاب هرودی(
در این قشون »1«تانیااسلحه آنرا کمک میکرد و بعلاوه یک دسته قوى از سواره نظام مورىسبک

).30، بند 4هرودیان، کتاب (داخل بود 

، ولى هرودیان نوشته، )26، بند 78کتاب (دیوکاسیوس گوید، که جنگ در سر آبشخور درگرفت 
نظام پارت سخت حمله کرده برومیها باران تیر ببارید، بعد جدالى رویداد، که بطول که سواره

هاى دسته شتر سواران سخت در عذاب بودند و انجامید، رومیها از تیرهاى سواران پارتى و نیزه



یآمدند، ولى از زیادى تلفاتى، که از بتن فائق مهرچند هرزمان، که بدشمن میرسیدند، در جنگ تن
در این احوال پارتیها . سواران پارتى و شترسواران بآنها میرسید، مجبور میگشتند عقب بنشینند
هائى خاردار بزمین رومیها را تعقیب میکردند و رومیها براى جلوگیرى از این تعقیب گلوله

یب رسانیده حرکت سواران پارتیها را کند میافشاندند یا کارى دیگر میکردند، که بپاهاى شترها آس
کنندگان بزحمت افتاده دست از تعقیب این حیله براى رومیها خیلى مفید افتاد و تعقیب. کنند

روز دیگر . اینکه نتیجه قطعى گرفته باشندپس از آن هردو طرف باردویشان برگشتند، بى. برداشتند
اى رسیده باشند، ولى هرودیان این جدال را یجهاینکه بنتهم طرفین از صبح تا شام جنگیدند، بى

پس از آن روز سوم در رسید و پارتیها حمله را شروع کردند، با این مقصود، که . توصیف نکرده
چون نفرات پارتیها بیش از عده . تمامى قواى خود را بکار برده رومیها را محاصره و اسیر کنند

رومیها بود، اینها در این

______________________________
)1(-Mauritania.(مراکش کنونى.(
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احوال چاره را در این دیدند، که خطّ جنگ را بکشانند، تا پارتیها نتوانند از جناحین گذشته پشت 
کرده بر اثر این کار صفوف رومى ضعیف گردید و پارتیها از این وضع استفاده. رومیها را بگیرند

در اینجا بین هرودیان ). 30، بند 4هرودیان، کتاب (با حملات سخت سپاه دشمن را درهم شکستند 
روز سوم مانند روز اول و دوم جنگ خاتمه یافت و : اولى گوید. و دیوکاسیوس اختلافى است

تیها رومیها هیچکدام از طرفین بنتیجه قطعى نرسید، ولى دومى عقیده دارد، که همان روز سوم پار
نوس امپراطور روم یکى از اشخاصى بود، که در ابتداء فرار کرد، بارى ماکرى. را درهم شکستند

نشینى او با شتاب، رومیها را مأیوس ساخت و تمامى آنها بزودى آگاه شدند، که شکست عقب
طرف زیاد و تلفات هردو ) دیوکاسیوس(پس از آن رومیها باردوگاه خود پناه بردند . اندخورده

هائى، که از کشتگان ساخته شده بود، بقدرى بلند بود، که طرفین هرودیان گوید پشته. بود
بنابراین هر دو طرف براى صلح . یکدیگر را نمیدیدند و حرکت سواران همواره دشوار میگشت

قع، نوس، که هیچگاه امیدوارى زیاد بشجاعت او نداشتند، در این موسپاهیان ماکرى: آماده گشتند



نظام اردوان، که از سواره. که یأس او را مشاهده کردند، میخواستند نظم و ترتیب را بهم زده بروند
سپاهیان چریک ترکیب یافته بود، نه از افراد قشون دائمى، از بودن در دشت و زیر اسلحه در مدت 

.هایشان برگردندچند ماه خسته شده بود و سواران میخواستند بخانه

او حاضر شد ایندفعه چیزى بیشتر بپارتیها . نوس مذاکرات صلح را باز شروع کردماکرىبنابراین 
اند، این دفعه حاضر ها مقاومت رومیها را در جنگ دیدهبدهد و عقیده داشت، که چون پارتى

او درست فهمیده بود، زیرا ایندفعه اردوان . خواهند شد، بکمتر از آنچه تقاضا کردند، راضى شوند
اند نّهرین علیا را استرداد نکرد و راضى شد باینکه رومیها غرامات خساراتى را، که وارد کردهبین ال

.بپردازند

نوس پذیرفت، که اسراى پارتیها را پس بدهد، غنائمى را، که کاراکالّا از بر اثر مذاکرات ماکرى
هاى پارتى برگرفته بود، رد کند و پنجاه میلیونغارت محل
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هائى که معلوم نیست متعلّق بکدام یک از شاهان اشکانى استسکّه-)154(

.»1«)این مبلغ معادل یک میلیون و نیم لیره انگلیسى بپول کنونى بوده(دینار رومى بپردازد 

میخرند، دیوکاسیوس گوید، که چون رومیها شرم داشتند اذعان کنند، که با پول صلح را از پارتیها 
کتاب (میگفتند این پول را از بابت هدایائى میپردازیم، که میخواستیم بشاه و بزرگان پارت بدهیم 

).27، بند 78

چنین بود نتیجه جنگى، که پس از سیصد سال رقابت بین رومیها و پارتیها، باز بنفع پارتیها خاتمه 
این صلح نام اردوان . لحه در دشت نبردیافت و رومیها صلح را با پول خریدند نه با قوت بازو و اس

و پارتیها را بلند کرد و براى رومیها باعث سرشکستگى گردید، بخصوص، که دولت پارت، 
اکنون موقع . چنانکه میدانیم، همواره در انحطاط بود و در همین اوان با سرعت رو بانقراض میرفت

فقط . ده بامور داخلى دولت پارت بپردازیمآن است، که بروابط پارتیها با رومیها در اینجا خاتمه دا
بین : یک مسئله میماند، که براى اینکه خواننده در انتظار نباشد، باید در همینجا جواب آنرا بدهیم



النّهرین علیا چه شد؟ آیا بایران برگشت یا براى همیشه در دست رومیها ماند؟ بلى در دست رومیها 
ماند، زیرا

______________________________
.یکصد و بیست میلیون ریال-)1(
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مقدر نبود، که دولت اشکانى دوام یافته آن را پس بگیرد، ولى بدست دولت ساسانى نصیبین و 
ردوان اما اینکه شاهى مانند ا. بعض قسمتهاى دیگر بایران برگشت، چنانکه در جاى خود بیاید

دولت پارت در شرف . پنجم چرا این قسمت بین النّهرین را پس نگرفت، جواب معلوم است
انقراض بود و اختلال این دولت از زمانهاى شاهان قبل، بعد از بلاش اول، بحدى رسیده بود، که 

ال حدر این. فتح پارتیها نسبت برومیها نتوانست این دولت را قوى و ارکان آن را محکم گرداند
طبیعى است، که اردوان نمیتوانست از امور داخلى صرفنظر کرده تمامى حواس خود را بامور 

:در اینموارد نمیتوان انتظارى دیگر داشت. حق هم با او بود. خارجى مصروف دارد

اش نفاق است، در مقابل خارجه سست است و دولت اشکانى هم از مملکتى، که در داخله
.اینقاعده مستثنى نبود

قیام اردشیر پاپکان ساسانى بر اردوان

اردشیر پاپکان ساسانى

.بدوا باید بدانیم، که اردشیر پاپکان کى و از چه قومى بود

این مطلب در جاى خود، یعنى جائى، که از سلسله ساسانى صحبت خواهد بود، مشروحا گفته 
چنانکه طبرى : نیز او را شناساندباوجود این، ولو باختصار هم که باشد، باید در اینجا . خواهد شد

ساسان مؤبد معبدى بود، که در استخر براى ): 56تاریخ الامم و الملوك، جزء ثانى، صفحه (گوید 
بهشت را دختر یکى از ساخته بودند و زن او رام) ها یا ایزدان مذهب زرتشتیکى از یزت(ناهید 

پاپک پسر ساسان در . ستخر سلطنت داشتاین سلسله پادشاهان در ا. پادشاهان بازرنگى میدانستند



او براى پسرش اردشیر منصب . شهر خیر در کنار دریاچه پختگان یا بختگان حکومت میکرد
قلعه داراب گرد را گرفت و پادشاهى، که این منصب باو داد گوزهر بازرنگى ) بیگىقلعه(دژبانى 

.»1«)بذ میگفتنددژبان را در این زمان ارگ(بود 

______________________________
.بذ استطبرى ارجبذ نوشته، که معربّ ارگ-)1(
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بعدها پاپک گوزهر را کشت و از اردوان عنوان پادشاهى براى پسرش شاپور خواست و باوجود 
اردشیر را امتناع اردوان از اعطاى آن، شاپور بعد از فوت پدرش خود را پادشاه دانسته برادرش

نزدیک بود جنگى بین دو برادر درگیرد، ولى در اینوقت شاپور . دعوت کرد از او تمکین کند
این است مفاد روایت طبرى، که با روایت . ناگهان درگذشت و اردشیر تاج پادشاهى بر سر نهاد

جد موافق این روایت نسب ساسان جد. پاپکان و فردوسى اختلاف کلّى دارد-کارنامه اردشیر
اردشیر به بهمن اردشیر درازدست میرسد، یعنى جد جد او، که نیز ساسان نام داشت و پسر دارا 

در دوره اشکانیان، ایران بدویست و چهل . معاصر اسکندر بود، پس از کشته شدن دارا بهند رفت
دولت کوچک تقسیم میشد و شاه اشکانى بر تمامى پادشاهان سلطنت داشت، پاپک، که پادشاه

آور دید و دانشمندان آنرا چنین تعبیر کردند، که چوپان او ساسان یا پارس بود، خوابهائى حیرت
پس از آن پاپک ساسان را خواسته معلوم کرد، که نسب او به بهمن . پسرش شاه خواهند شد

معلوم است، که. اردشیر درازدست میرسد و دختر خود را باو داد و از این زواج اردشیر بدنیا آمد
ها برسانند، اند، که نسب ساسانیان را به هخامنشىاین روایت افسانه است و آنرا از این جهت گفته
سال گذشته بود و بنابراین ممکن نبود نسب 555زیرا از انقراض سلسله هخامنشى تا زمان پاپک 

رفت و اولاد ثانیا اگر ساسان بهند. ساسان در چهار یا پنج پشت به داریوش یا داراى داستانها برسد
او تا زمان اردوان در آنجا ماندند، خیلى بعید است، که ساسان معاصر پاپک پنج قرن و نیم پس از 

بالاخره، با . مهاجرت نیاکانش بهند، ایرانى مانده و بپارس مراجعت کرده چوپان پاپک شده باشد
اماد او و زن او صرفنظر از همه این ایرادات، ساسان، چنانکه ذکر شد، پدر پاپک بود، نه د

در جاى خود ما باین . بهشت را دختر گوزهر بازرنگى امیر استخر میدانستند، نه دختر پاپکرام



. ها میرسیدهموضوع باز رجوع خواهیم کرد، تا معلوم باشد، که نسب صحیح اردشیر پاپکان بکى
آنها را آثرپاتعجالۀ باختصار گوئیم، که بعد از اسکندر در پارس حکمرانانى پیدا شدند، که 
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این پادشاهان روحانى در آتشکده پارس خدمت میکردند و ). اکنون باید آذربان گوئیم(مینامیدند 
شان زیاد است و از مسکوکات آنها، که بدست آذربانان عده. سنن مذهبى را محفوظ میداشتند

. پک معاصر اردوان یکى از آنها بود و اردشیر پسر اوپا. آمده، عده آنها بیش از سى نفر است
بنابراین اردشیر پاپکان از این سلسله پادشاهان روحانى پارس بود، نه از دودمان اردشیر درازدست 

اند نسبشان را به هخامنشیها، یا چنانکه در داستانهاى ما اما اینکه چرا ساسانیان خواسته. هخامنشى
:انند، مقصود روشن استاند، به کیانیان برسگفته

سلسله هخامنشى از حیث ابهت برتر از تمام شاهان ایران قدیم بودند و چنانکه اشکانیان نسب 
اند ساسانیان نیز خواسته) یاپت پسر اردشیر دومفرى(خودشان را به اردشیر دوم با حافظه میرسانیدند 

ها را بشاهان ساسانى ه نسب بعض سلسلهدر ایران اسلامى نیز خواهیم دید، ک. از آنها عقب نمانند
در تمامى این موارد مقصود یکى است و در جاى خود این . مانند بهرام گور و غیره میرسانیدند

.جهات ذکر خواهد شد

خروج اردشیر بر اردوان

یا قدرى پس از آن بر . م220بر اثر اوضاعى، که بالاتر ذکر شد، اردشیر پاپکان ساسانى تقریبا در 
نشانده پارس بود و اگرچه بعض نویسندگان عهد او در اینوقت پادشاه دست. دوان خروج کردار

اى متوسط قدیم، مانند دیوکاسیوس، او را بطور ساده یکنفر پارسى گفته و برخى او را از خانواده
شتباه باوجود این شکّى نیست، که این نوع نویسندگان در ا) 27، بند 2آگاثیاس، کتاب (اند دانسته
کتاب ششمش ذکر کرده، صحیحتر است، یعنى اردشیر 6اى، که هرودیان در بند اند و عقیدهافتاده

تاریخ این قیام درست روشن نیست، زیرا نویسندگان رومى در این . نشانده پارس بودهپادشاه دست
نند، ولى ظنّ از تهدیدى، که اردشیر برومیها کرده، سخن میرا. م226اند و فقط در سنه باب ساکت



قوى این است، که جنگ اردشیر با اردوان و غلبه او قبل از این سنه رویداده، زیرا با گرفتاریهاى 
داخلى معقول نبود، که
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، .م224بعضى فتح اردشیر را بر اردوان بسال . امپراطور روم را تهدید کند) آلکساندرسور(اردشیر 
سوم سلطنت آلکساندر سور امپراطور روم، مربوط میدارند، ولى مدرك آن معلوم یعنى سال

226و 220اى بین بنابراین بطور کلّى میتوان گفت، که قیام و غلبه اردشیر بر اردوان در سنه. نیست
.رویداده. م

قع نشد و اردشیر پس از خروج بر اردوان و اعلان استقلال پارس، فورا مورد تعرّض شاه اشکانى وا
بنابراین فرصت یافت بممالک همجوار پارس بپردازد، با این مقصود او در ابتداء به کرمان حمله 
کرده این مملکت ضعیف را تسخیر کرد، بعد عازم شمال گردیده صفحات دوردست ماد، یعنى 

نى در اینوقت اردوان عازم مبارزه شد، قشو. حوالى یزد و اصفهان را در تحت نفوذ خود درآورد
پس از آن . وپنجه نرم کردجمع کرده بقصد او رفت و داخل پارس گردیده با رقیب خود دست

در جدال آخرى، که در ). 3، بند 80دیوکاسیوس، کتاب (سه جدال بین اردوان و اردشیر رویداد 
بین بهبهان و شوشتر در کنار رود جرّاحى وقوع یافت، اردوان جنگى ) هرمزدگان(جلگه هرمزد 

رده تمامى مساعى خود را بکار برد، ولى بر دشمن فائق نیامد و نه فقط شکست خورد، بل سخت ک
و بعد 25، بند 2آگاثیاس، کتاب -7و 6، بند 6هرودیان، کتاب -دیوکاسیوس، همانجا(کشته شد 

اردشیر از اردوان خواسته بود، که محلّ ) 162تاریخ ایران الخ، صفحه (شمید گوید گوت). از آن
را معین کند و اردوان این تقاضا را، بیشتر بواسطه شرافتمندى تا موافق عقل، پذیرفته محلّ جنگ

بعد اردشیر موقع مناسبى را در سرچشمه آبى انتخاب کرده خندقى هم دور آن . را معین کرده بود
شمید مینویسد، که بعد از جنگ، اردشیر از اسب پائین آمده بسر بریده-نیز گوت. کنده بود

این شکست باوجود اینکه مهم بود، باز قطعى نبود و نمیشد گفت، که ). همانجا(اردوان لگد زد 
دولت اشکانى از پاى درآمده، زیرا اردوان پسرانى داشت، که یکى از آنها میتوانست جانشین او 

آرتاواسدس نام، خود را شاه پارت خواند و (گردد و چنین هم شد، زیرا یکى از پسران اردوان 
جمعى از پارتیها او را بسلطنت
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اى از او بدست آمده، که سکّه. است. م227هائى زد، که تاریخ بعض آنها از بعد او سکّه. شناختند
تر، بعد معلوم ، ولى بنابر تحقیقى عمیق)»1«در ابتداء آنرا از راه اشتباه به بلاش پنجم نسبت میدادند

در ). آرتاواسدس هم باید مصحف همان آرتاباذ باشد(است ) آرتاباذو(که از آرتاواسدس یا شد، 
باب وقایع بعد عجالۀ تا بتاریخ دوره ساسانى برسیم، بطور خلاصه گوئیم، که اردشیر پس از غلبه بر 

بر در اینوقت خسرو پادشاه ارمنستان، که بهمراهى اردوان. اردوان بتسخیر ممالک ایران پرداخت
نین، کتاب یوس، ابنیه ژوستىپروکوپى(تخت نشسته بود و عمو یا دائى آرتاواسدس یا آرتاباذ بود، 

بکمک شاهزاده مزبور آمد و قشونى جمع کرده با اردشیر جنگید و حتّى او را شکست ) 1، بند 3
جا بعد در همه، ولى بالاخره اردشیر با حیله بر او غالب آمد و )3، بند 80دیوکاسیوس، کتاب (داد 

هاى جدى باشکانیان کردند و براى آنها بسیار خورن گوید، که ارامنه کمکموسى. فاتح گردید
نویسندگان ارمنى این پادشاه ارمنستان را خسرو ). 70-68، بند 2تاریخ ارمنستان، کتاب (کوشیدند 

دوان بوده باشد هاى آنها معلوم نیست، که خسرو از اقرباى نزدیک ارنامند، ولى از نوشته
پس از چند سال اردشیر بر تمامى مملکت پارت استیلاء ). 70-64، بند 2خورن، کتاب موسى(

خورن، همان کتاب، موسى(یافت و از خانواده اشکانى اشخاصى زیاد بدست آورده نابود ساخت 
، ولى شاهزادگانى هم فرار کرده در جاهاى محکم یا صفحات دور سکنى گزیدند، )70بند 

.چنانکه در تاریخ دوره ساسانى بیاید

جهت خروج اردشیر بر اردوان

در »2«جهت قیام پارسیها بریاست اردشیر پاپکان بر اردوان درست معلوم نیست، ولى آگاثیاس
اردشیر مغى بود، که از اسرار مذهب اطّلاع کامل «): 25، بند 2کتاب (باب اردشیر چنین نوشته 

س هم نظرى را، که بالاتر در باب نسب اردشیر ذکر کردیم تأیید این عبارت آگاثیا(» داشت
عبارت نویسنده مزبور میرساند، که). میکند

______________________________
)1(-Lindsay .History and .coinage .p .I .IV N 95.



)2(-Agathias.
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اند و اردشیر هم موقع را پارسیها شرکت داشته آنها را تشویق میکردهمغها در این قیام اردشیر و 
جهت نارضامندى مغها را هم باید از اینجا . مناسب خیالات خود دیده از آن استفاده کرده است

دانست، که اشکانیان بآنها میدان نمیدادند و سعى داشتند، که از نفوذ آنها در امور دولتى بکاهند و 
انیان با نظر تساهل و تسامح بمذاهب ملل تابعه مینگریستند و مذهبى را بر مذهبى دیگر اینکه اشک

ها مذهب زرتشت را بالاتر از سایر مذاهب دانسته عقیده داشتند، ترجیح نمیدادند، و حال آنکه مغ
بن، انحطاط و سقوط امپراطورى روم، جلد اول، گیب(که این دین باید مذهب رسمى ایران باشد 

اما این مسئله، که آیا اردشیر براى مذهب یاغى شده و دست بشمشیر برده یا او ). 323-322صفحه 
مقصود سیاسى داشته و خواسته از این موقع استفاده کند، از جهت فقدان مدارك روشن نیست، 

چون دودمان . تر آن است، که بگوئیم قیام او فقط از جهت حسیات مذهبى نبودهولى طبیعى
عیف و احوال ایران را در زمان اردوان مشوش دیده، خواسته است، مقصود خود را، اشکانى را ض

که رسیدن بسلطنت و روى کار آمدن قوم پارس باشد، انجام دهد و در اینوقت براى پیشرفت کار 
اما در باب موقع اردوان در . خود و جلب حسیات مردم پارس، رنگ مذهبى بخروج خود داده

، صفحه 2تاریخ ارمنستان، جلد (خورن مورخ ارمنى گوید باید گفت، که موسىاینوقت در ایران، 
اینها . نشانده شاه اشکانى بودنددو شعبه از خانواده اشکانى در باختر سلطنت میکردند و دست): 68

بقدرى با شاه خصومت میورزیدند، که تابعیت اجنبى را بر تمکین از او ترجیح میدادند و نیز 
بعد . جنگ اردوان با رومیها، اگرچه بفتح او خاتمه یافت، ولى از قوایش هم کاستمیدانیم، که

. دیده میشود، که اردوان میخواهد زودتر با رومیها شرافتمندانه کنار آمده بجنگ خاتمه بدهد
دشمنان داخلى خاطر او را نگران میداشتند و در خود خانواده اشکانى کسانى : جهت معلوم است

همینقدر . ها چیز زیادى نمیتوان گفتاز روابط پارتیها با پارسى. ان او همدست بودندزیاد با دشمن
هاى سترابون استنباط میشوداز نوشته
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، که شاهان اشکانى پذیرفته بودند پارس از خود پادشاهانى )24، بند 3، فصل 15کتاب (
وم است، که با حفظ استقلال داخلى پارس، مذهب و عادات و و معل»1«نشانده داشته باشددست

در باب مذهب هم میدانیم، که پارتیها سیاست تساهل و تسامح را . اخلاق پارسیها هم محفوظ بود
پیروى میکردند و بنابراین از تعصب مذهبى در اینمورد چیزى نمیتوان گفت، ولى مسلّم است، که 

، باین معنى، که اگر »2«ها بکاهنداند، از نفوذ مغاند ساعى بودهفتهاشکانیان پس از اینکه اقتدار یا
اند، ولى در واقع امر نفوذ دولت پارت داخل بوده) مغستان یا مهستان(چه مغها در مجلس مشورت 

چنین برمیآید، ) 30، بند 6کتاب (آنها در کارهاى دولتى کم یا هیچ بوده و دیگر از گفته هرودیان 
.ردگانشان را میسوزانیدندکه پارتیها م

اگر این خبر صحیح باشد، معلوم است، که این کار آنها هم مورد نفرت مغها و پیروان زرتشت 
.بوده، زیرا در مذهب مزبور آتش مقدس است و آنرا نباید آلود، و حال آنکه مرده پلید است

زوال دولت پارت و انقراض سلسله اشکانى ایران

جهات آن

م، که فتح پارتیها نسبت بروم، باوجود اینکه واقعه مهمى بود، نتوانست مبانى دولت را بالاتر گفتی
اکنون موقع . با سرعت رو بانقراض رفت) تقریبا(تقویت کند و این دولت قدیم پانصد ساله 

جهات آنرا مورخین و نویسندگان از اسباب . آنست، که ابتداء ببینیم جهات این انقراض چه بوده
اند، ولى نمیتوان بتحقیق دانست، که علل زوال دولت پارت همین گوناگون دانستهمختلف و

اند یا جهات دیگرى نیزچیزها است، که گفته

______________________________
این عبارت سترابون شامل شاهان اولى اشکانیان است، زیرا زمان حیات جغرافیادان و مورخ -)1(

.بوده. م40مزبور تقریبا تا 

.تر در مبحث مذهب در دولت پارت باین مطلب مراجعه خواهیم کردپائین-)2(
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بعضى . بنابراین اول باید دید، که علل انقراض را از چه میدانند. وجود داشته، که ما نمیدانیم
دارد و منتظر فرصت است، تا گویند، هر قومى، که ریاست داشته از تابع شدن بقومى دیگر تنفرّ

رشته تابعیت را پاره کند، در اینمورد هم بعض اقوام ایران مانند پارسیها و مادیها و گرگانیها و غیره 
اند و در این اند، تا آنکه در این زمان از اطاعت آنها خارج شدههمین وضع را نسبت بپارتیها داشته

ئله را حلّ نمیکند، زیرا دولت پارت چهارصد و هفتاد و این نظر مس. واقعه قوم پارسى پیشقدم بوده
پنج سال پاینده بوده و در این مدت مدید، که چند قرن طول کشید، چرا اقوام دیگر ایرانى 

برخى عقیده دارند، که حکومت پارتیها نسبت باقوام و اهالى ایران . نتوانستند بر پارتیها غالب آیند
این عقیده را هم نمیتوان پذیرفت، زیرا . مورد تنفرّ واقع شدهسخت و متعدى بوده و بهمین جهت

اند، چنانکه نه فقط در تاریخ ایران، بل در تاریخ اولا در عهد قدیم حکومتها همیشه سخت بوده
ظلم و تعدى نسبت بملل تابعه صفحات تاریخ را پر . یابیمسایر ملل، نظائر دولتهاى سخت را مى

ن رومى در ممالک مفتوحه یا ولات روم در ایالات تابعه بهترین دلیل این کرده است، رفتار سردارا
ها بدست نیامد، دیگر اینکه در نظر است و، حال آنکه موقع براى ذکر مواردى بسیار در باب رومى

یابیم، که پارتیها بیش از سایر حکومتها تعدیاتى نسبت بمردمان تابع خود روا تاریخ پارت نمى
اگر شورشیان را سخت مجازات میدادند، این کارى بود، که همه میکردند، بعکس . داشته باشند

نشانده شاهان اشکانى در دولت پارت میبینیم، هر مملکتى از ایران پادشاهى از خود دارد، که دست
بعض آنها، چنانکه در جاى خود بیاید، . است و حقوق و تکالیف چنین پادشاه عملا معلوم است

دهند و قشونى در موقع جنگ بتقاضاى شاه اشکانى بفرستند، برخى فقط بفرستادن میبایست باجى ب
بنابراین پادشاهان مزبور در امور داخلى مملکتشان بکلّى مختار بودند و . قشون اکتفاء میکردند

در این صورت ممکن نبود شاهان اشکانى با قاطبه . شاهان اشکانى دخالتى در این امور نداشتند
نشانده سخت بودند، آنهم در ند، تا ظلم و تعدى کنند و اگر نسبت بپادشاهان دستمردم طرف باش

مواردى بود، که پادشاهان مزبور
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هرگاه ). مانند ماد و خسرون، که ذکرشان گذشت(وظائفشان را نسبت بدولت تابعه بجا نمیآوردند 
شان از زمان ارد اول و فرهاد چهارم ببعد بخواهند مثل آرند، این خانوادهرفتار شاهان اشکانى را با 

نوع امثال صحیح نیست، زیرا از تاریخ پارت بخوبى دیده میشود، که اختیار شاهان اشکانى در 



هاى پادشاهان خانواده خودشان و در پارت بالاخص غیر از اختیاراتى بوده، که در خانواده
ها بامور داخلى خانواده یا مملکت دخالت نمیکردند و فقط د، در آن خانوادهاننشانده داشتهدست

اى گویند، که چون پارسیها عده. انجام وظیفه را نسبت بشاه بزرگ یا شاهنشاه اشکانى میخواستند
فراموش نکرده بودند، که وقتى در آسیا ریاست داشتند و داراى شاهانى مانند کوروش بزرگ و 

دند، نمیتوانستند خود را بتمکین از پارتیها راضى بدارند، بخصوص، که در تمدن از داریوش اول بو
این نظر صحیح است، ولى در مدت تقریبا پنج قرن . پارتیها برتر بودند و خشونت پارتیها را نداشتند

چه میکردند و چرا در این زمان فقط بخاطرشان آمد، که شاهانى مانند کوروش و داریوش 
داشتند؟

عقیده دارند، که چون پارتیها با نظر تساهل و ) 26، بند 2کتاب (اى موافق نوشته آگاثیاس مرهز
شان را بر مذهبى دیگر ترجیح تسامح بمذاهب مینگریستند و هیچیک از مذاهب ملل تابعه

نمیدادند، از این جهت پارسیها دلتنگ بودند و ایراد میکردند، که چرا پارتیها مذهب زرتشت را 
).یعنى مذهب رسمى ایران قرار نمیدهند(تر از مذاهب دیگر نمیدانند و آنرا ترویج نمیکنند بالا

بنابراین اردشیر، که خودش مغ بود و اسرار مذهب زرتشت را میدانست، از احوال روحى پارسیها 
.مند گردیداستفاده کرده علم مخالفت برافراشت و بهره

پارتیها اقوام دیگر را بخدمات دولتى و سردارى و ایالت اند، که چون بالاخره جمعى باین عقیده
راه نمیدادند و این مشاغل بپارتیها اختصاص داشت، از این جهت خصومتى شدید بین پارتیها و 

.سایر اقوام ایرانى پدید آمد و بالاخره بزوال دولت پارتى خاتمه یافت

نمیتوانعللى، که ذکر شد هرکدام در جاى خود صحیح و متین است، ولى
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این علل زمینه انقراض را حاضر میکرد، ولى . جهت اصلى زوال دولت پارت را از آنها دانست
جهت اصلى آن همانا ضعف دولت پارت بود، که از بلاش اول ببعد بیشتر نمایان گردید و 

ید آمد؟ از آنچه بالاتر راجع بتاریخ اما ضعف از کجا پد. خردخرد دولت پارت را رو بزوال برد
نفاق درونى در خانواده اشکانى و پیدا شدن مدعیان : پارت ذکر شده است، این مسئله روشن است



وتاج تقریبا در هر سلطنتى از زمان فرهاد پنجم ببعد مبانى دولت پارت را سست کرد و کار تخت
.نشستک مدعى بتخت مىرا بجائى رسانید، که در یک زمان در هر گوشه ایران ی

حال حواس و قوائى، که باید صرف امور مملکتى گردد یا در مقابل خارجه معلوم است، که بااین
. براى دفع او بکار رود بجنگهاى داخلى مصروف میگشت و شاهى از مقام خود اطمینان نداشت

گاهى باین و گاه بآن مردم ماجراجو هم، چنانکه میدانیم، در هرزمان زیادند و براى جلب منافع 
.میگروند

یک نظر اجمالى بتاریخ شاهان آخرى اشکانى بخوبى اینوضع و احوال را ثابت میکند و با این 
وضع طبیعى است، که تمامى جهات مذکوره میبایست دولت پارت را رو بزوال و دودمانى را رو 

ثبات چگونه میتوانست پا بىبانقراض برد، زیرا در مقابل دشمنان زیاد داخلى، دولت متزلزل و 
پس نتیجه این میشود، که زوال دولت پارت از نفاق درونى آن رویداد و علل دیگر ممد . فشارد

این علتّ اصلى بود، چه از تاریخ پارت روشن است، که نفاقى شدید در خانواده اشکانى پدید 
مان اشکانى را منقرض آمده بود و این نفاق و ضدیت اعضاء خانواده سلطنت با یکدیگر، دود

.ساخت

خاتمه

چنین بود زوال دولتى، که قرنها از فرات تا هندوکش حکمرانى کرد و کرارا در مقابل لشکرهاى 
مهاجم قوى از طرف مغرب و مردمان وحشى شمالى از طرف شمال و مشرق ایستاد و فاتح بیرون 

وداع گوید، ولى باید در نظر آمد و بالاخره از جهت نفاق درونى مجبور گردید ایران بانى را
داشت، که انقراض سلسله اشکانى بانقراض سلسله مادى و هخامنشى شبیه
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نیست، آنها، چون بثروت رسیدند، از جهت زندگانى با تجمل و عیش و عشرت سست و ضعیف 
. اما اشکانیان و پارتیها تا دم آخر نیرومندندگردیده نتوانستند در مقابل مردمان تازه نفس پا فشارند، 

در موقعیکه پارت در حال نزع است . جنگ اردوان پنجم با رومیها این نکته را ثابت میکند
تفاوتى، که هست این . پارتیهاى اردوان پارتیهاى زمان ارد اول و فرهاد چهارم را بخاطر میآورند



ش مطمئنّ است و در این زمان باعلى درجه نگران سراست، که در آن زمان دولت اشکانى از پشت
دولت پارت رو بزوال و سلسله اشکانى رو بانقراض میرود، ولى نه از جهت ضعف و . و مشوش

سستى خود قوم، بل از این جهت، که نفاق درونى در دودمان اشکانى ارکان دولت را متزلزل 
شورش گرگان، که معلوم . استساخته و همه حس میکنند، که دولت پارت در حال احتضار

نیست بکجا کشید و ظنّ قوى این است، که دولت اشکانى از عهده آن صفحه برنیامد، دیگران را 
ها طلبى انداخت و نفاق درونى در خانواده سلطنت باین هوى و هوسهم بهوس استقلال

ر گفته شد، باز میگوئیم، بنابراین، چنانکه بالات. هاى معنوى کرد، تا آنکه آنرا از پاى درآوردکمک
ممکن است . که جهت اصلى زوال این دولت همانا آتش نفاق بود، که در خانواده اشکانى افتاد

تصور رود، که غلبه اردشیر بر اردوان از برترى سرباز پارسى بر سرباز پارتى بوده، ولى ما این نظر 
زمان مهرداد اول اشکانى بودند، سرباز پارسى و پارتى در این زمان همانند، که در: را نداریم

سر خود دارد، که با او متحّدند، اردوان اردشیر قومى در پشت: ها از جاى دیگر استمزایاى پارسى
بعکس گرفتار منازعات داخلى است و در همان زمان، که او با اردشیر میجنگد، دشمنانى زیاد بر 

اگر در جنگ هرمزدکان فقط سردارها بنابراین با جرئت میتوان گفت، که،. ضد او میکوشند
شاید اردشیر از حیث صفات سردارى هم بر . جایشان را بیکدیگر میدادند، پارتیها غالب میآمدند

. اردوان برترى داشته، ولى در اینکه مزایاى او بیشتر از احوال روحیش بوده، تردیدى نیست
بانى بیرونز صحنه ایرانبهرحال این دولت نیرومند بزرگ، که نامش دولت پارت است، ا
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او در مدت تقریبا پانصد سال حمایت ایران را . رفت، ولى یادگارهاى بزرگى هم از خود گذاشت
بعهده گرفت و انصاف گوید، که ماموریت خود را خوب انجام داد و اگر هم از نفاق درونى 

دولت ماد بقول هرودوت یکصد و پنجاه : یرتر از همه رویدادسقوط کرد، باز براى او این سقوط د
سال حکمرانى کرد، دولت هخامنشى از کوروش بزرگ تا فوت داریوش سوم دویست و بیست، 

.دولت ساسانى، چنانکه بیاید، چهارصد و بیست، اما دولت اشکانى چهارصد و هفتاد و پنجسال

اند، دولت اشکانى یگانه سلسله سلطنت کرده و رفتههائى، که در ایرانبنابراین از تمامى سلسله
است، که تا حال از حیث طول مدت حکمرانى در تاریخ ایران نظیر ندارد، زیرا سلسله صفوى، که 



ترین سلسله شاهان ایران اسلامى تا زمان ما است، دویست و شانزده سال از حیث مدت، طولانى
اید این نکته را هم در نظر داشت، که او، وقتیکه بالاخره درباره دولت پارت ب. سلطنت کرد

.میرفت، برخلاف دولت هخامنشى، ایران را بایرانى سپرد و در مقابل خارجى سر فرود نیاورد

اکنون موقع آن است، که از قسمت تاریخى دولت پارت بقسمت تمدنى آن بگذریم، ولى قبل از 
اند و ان شرقى در باب این دولت چه گفتهمبادرت باین کار، مقتضى است بدانیم، که نویسندگ

روایات ملى در این باب چیست، زیرا از مفاد آنچه که تاحال گفته شده، بخوبى معلوم است، که تا 
هاى نویسندگان یونانى و رومى و گاهى هم یوسف فلاویوس اینجا نگارشات ما مبتنى بر نوشته

ئیانى است، که در تاریخ پارت مطالعاتى مورخ یهود و نیز مسکوکات شاهان پارت و کتب اروپا
.انددقیق کرده

اکنون باید دید، که آیا مدارکى دیگر براى تاریخ پارت وجود دارد یا نه و، اگر دارد، مفاد این 
.نوع مدارك چیست

تاریخ پارت موافق مدارك شرقى-فصل پنجم

ن قسمتدر میان مدارك شرقى جاى اول را باید بروایات ملّى داد و در ای
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یکى داستانهائى است، که حکیم ابو القاسم فردوسى برشته نظم : بدو نوع منابع باید متوجه گردید
اند و درآورده است و دیگرى کتبى است، که مورخین و نویسندگان قرون اولى اسلامى نوشته

:مفاد این منابع راجع باشکانیان چنین استاند،بعض آنها روایات بومى ما را هم ذکر کرده

هاى حکیم ابو القاسم فردوسى در شاهنامهگفته. مبحث اول

:شاعر بزرگ ما، تاریخ دوره اشکانیان را بهیجده بیت برگذار کرده

چه گوید که را بود تخت مهانپس از روزگار سکندر جهان
نبد تخت عاجکز آن پس کسى را چنین گفت گوینده دهقان چاج



بار و سرکش بدنددلیر و سبکبزرگان که از تخم آرش بدند
گرفته ز هر کشورى اندکىاى هر یکىبگیتى بهر گوشه

ملوك الطّوایف همى خواندندشان شاد بنشاندندچه بر تخت
نو گفتى که اندر جهان شاه نیستبدینگونه بگذشت سالى دویست

برآسود یک چند روزى زمینآن آن ازیننکرد ایچ یاد این از 
آباد ماند بجاىکه تا رومگونه راىسکندر سکالید از این

دگر کرد شاپور خسرونژادنخست اشک بود ازنژاد قباد
چه بیژن که بود ازنژاد کیاندگر بود گودرز از اشکانیان

سترگچه آرش که بد نامدار چو نرسى و چون اورمزد بزرگ
خردمند و با داد و روشن روانچه زو بگذرى نامدار اردوان
ببخشید گنجى بارزانیانچه بنشست بهرام از اشکانیان
که از میش بگسست چنگال گرگورا خواندند اردوان بزرگ

که داننده خواندیش مرز مهانورا بود شیراز با اصفهان
تنّین خروشان بد از شست اوکه باصطخر شد بابک از دست او
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نگوید جهان دیده تاریخ شانچه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
امنه در نامه خسروان دیدهاماز ایشان بجز نام نشنیده

.چنین است اسامى شاهان اشکانى موافق مدارکى، که فردوسى در دست داشته

فردوسى از کتابى موسوم به خداینامه، که در زمان یزدگرد سوم راجع بتاریخ ایران تألیف چون 
شده بود، مستقیما یا بطور غیرمستقیم استفاده کرده، باید گفت، که در کتاب مزبور هم راجع 

اند، که فردوسى اسامى شاهان باشکانیان چیزى بیش از این گفته نشده بوده، بعضى تصور کرده



ى را بیش از این میدانسته، ولى، چون ذکر تمامى اسامى باعث اشکال و سستى شعر میشده، اشکان
نفرى، که فردوسى ذکر کرده، فقط پنج نفرشان با تاریخ 9بهرحال از . از قسمتى صرفنظر کرده

اردوان و اردوان -)که ارشک است(آرش -گودرز-اشک: واقعى اشکانیان مطابقت دارند
-هرمز-شاپور(اند و یا از دوره ساسانى باین دوره انتقال یافته) بیژن(اند دشاه نبودهباقى یا پا. بزرگ
).نرسى

مدت اوضاع ملوك الطّوایف را، فردوسى دویست سال گفته و پائینتر بیاید، که این مدت را بعض 
و مورخین و نویسندگان قرون اسلامى موافق یکى دو روایت ایرانى، دویست و شصت یا دویست

اند، ولى بر طبق روایات غیر ایرانى سیصد و چهل یا پانصد و بیست شصت و شش سال معین کرده
از تاریخ معلوم است، که طول این مدت، یعنى از فوت اسکندر تا پدید آمدن . و سه سال است

اردشیر پاپکان پانصد و چهل و هشت سال است و کوتاه کردن مدت مزبوره تا دویست سال یا 
التّنبیه و الاشراف، (جهت را مسعودى چنین ذکر کرده . بیشتر، میبایست جهتى داشته باشدقدرى

میان مورخین عجم و سایر ملل در تاریخ اسکندر تفاوتى «): 99-97صفحه . م1893طبع لیدن در 
این نکته سرّى است دینى و دولتى، که احدى . انداست بزرگ و بسیارى از مردم از این نکته غافل

اند، از آن آگاه و نیز اشخاصى، که تحصیل کرده و اهل درایت»2«و هیربذان»1«جز مؤبذان
.نیستند

______________________________
.تر بیایدروحانیون مذهب زرتشت، چنانکه پائین-)2و 1(
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کرده مطلبى در ضمن صحبت کشف کردم، که من در فارس و کرمان با علماى مجوس ملاقاتى 
در هیچیک از کتب تواریخ فرس و دیگران ضبط نشده است و آن این است، که زرتشت 

بورشسب بن اسبیمان در آوستا ذکر کرده، که سیصد سال دیگر اضطرابى بزرگ روى دهد، ولى 
بین . زوال یابندبدین من خللى وارد نیاید، ولى وقتیکه هزار سال بگذرد، دین و ممالک هردو

زرتشت و اسکندر تقریبا سیصد سال است، زیرا زرتشت در سلطنت گشتاسب پسر لهراسب ظهور 
بنابراین در زمان . کرد و اردشیر پسر بابک ممالک را پانصد و اندى سال پس از اسکندر جمع کرد



ى زرتشت مردم اردشیر بابکان از هزار سال، دویست سال باقى بود و چون اردشیر دید، که پیشگوئ
را مأیوس ساخته باعث سستى دولت خواهد شد، زیرا مردم حاضر نخواهند گردید، جدا دولت را 
همراهى کنند، قرار داد، که از زمان بعد از اسکندر تا اردشیر بکاهند و انتشار دهند، که این زمان 

م موافق آن این اقدام باعث اختلال تاریخ گردید و کتابها را ه. دویست و شصت سال است
.»نوشتند

این است آنچه که مسعودى گوید و نمیتوان در باب صحت یا سقم این روایت چیزى گفت 
بخصوص، که در آوستا چنین خبرى ذکر نشده است، ولى وقتیکه در تاریخ سلطنت کیانیان دقیق 

د و هیجده بینیم، که مدت سلطنت کیانیان را از کیقباد تا دارا معاصر اسکندر هفتصمیشویم، مى
پش اول، تا داریوش سوم موافق تاریخ اند و حال آنکه سلسله هخامنشى از چشسال دانسته

.چهارصد سال سلطنت کرده

اند، تا تقریبا انداخته) کیانیان داستانها(ها جا سیصد و هیجده سال روى سلطنت هخامنشىدر این
دیگر میبینیم، که در . اند، جبران شودتهآنچه، که از دوره بعد از اسکندر تا اردشیر بابکان کاس

تقسیم عدد سیصد و هیجده بین دو زمان، یعنى زمانى، که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته و از 
گشتاسپ تا دارا، تبعیض شده زمان بعد از گشتاسپ تا دارا یکصد و شصت و هشت سال است و 

ى سیصد و هیجده سال زیادى را از کیقباد تا گشتاسپ پانصد و پنجاه سال، یعنى تقریبا تمام
اند،بزمانى، که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته است، اختصاص داده، یا روى آن زمان انداخته
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این تقسیم روایت مسعودى را . نه اینکه بتناسبى در این تقسیم، بین دو زمان مزبور قائل شده باشند
عدد سیصد و هیجده را بتناسب تقسیم میکردند، بیش از صد و شصت و تأیید میکند، زیرا اگر

هشت سال بزمان بعد از گشتاسپ تا دارا تعلّق میگرفت و این خود نقض غرض میبود، چه مقصود 
این بوده، که از هزار سال بکاهند و ابتداء هزار سال از زمان زرتشت حساب میشده، زیرا او در 

.دسلطنت گشتاسپ ظهور کرده بو



اند براى سلطنت شاهان کیانى، که قبل از ظنّ قوى میرود، که بهمین جهت هم مجبور گشته
گشتاسپ بر تخت نشسته بودند، مدتهاى غیر طبیعى قائل شوند، مثلا براى کیکاوس صدوپنجاه 

سال، براى لهراسب صد سال، براى خود گشتاسپ صد و بیست سال، زیرا سلطنت او بدو قسمت 
قبل از ظهور زرتشت و بعد از این واقعه و طول زمان قبل از ظهور خللى بمقصود :تقسیم میشده

ممکن است گفته شود، که از شاهان بعد از گشتاسپ هم براى اردشیر درازدست . نمیرسانیده
این ایراد در بادى نظر وارد . اندیک مدت غیرطبیعى، که صد و ده سال است قائل شده) بهمن(

دقیق شویم، میبینیم، که وارد نیست، زیرا اردشیر بهمن در داستانها جایگیر است، ولى اگر قدرى 
اردشیر اخس و سلطنت این سه نفر -اردشیر با حافظه-اردشیر درازدست: سه اردشیر تاریخ است

اما اینکه چرا یک . رفته صد و هفت سال است، که تقریبا همان عدد صد و ده سال میشودهمروى
اردشیر شده، اگر در اینجا بخواهیم از این مطلب صحبت داریم، از موضوع اردشیر جایگیر سه

خارج خواهیم شد، زیرا جاى این مطلب در مقایسه داستانها با تاریخ است، باوجود این بطور 
اى سلطنت میکنند، بمرور همیشه یا غالبا، وقتیکه چند نفر شاه هم اسم در سلسله: خلاصه گوئیم

تر است، تبدیل مییابند، مگر اینکه در زمان یکى از چند نفر کنفر، که نامىدهور این چند نفر بی
براى اینکه خیلى دور نرویم، سه شاه . دیگر واقعه بسیار مهمى رویداده و در خاطرها مانده باشد

اند و این شاه عباس عباس صفوى را مثل میآوریم، که براى سواد مردم ایران یک شاه عباس شده
چنین است نظرى، که ظاهرا روایت. تر از دو شاه عباس دیگر بودل است، که نامىشاه عباس او

2545: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

باوجود این نمیتوان گفت، که جهت همین بوده و بس، زیرا ممکن است، . مسعودى را تأیید میکند
نخواسته باشند، طول مدت نامه یا امثال اوکه بواسطه خصومت ساسانیان با اشکانیان صاحب خداى

سلطنت اشکانیان را موافق حقیقت نوشته و تاریخ این مدت را ذکر کنند، و الّا دولت پارت دولتى 
اطّلاعى شده، بزرگ و نیرومند جلوه میکرد و این سکوت خداینامه در قرون بعد باعث همان بى

:که فردوسى صریحا اظهار میدارد
(امنه در نامه خسروان دیدهاماز ایشان بجز نام نشنیده)



بعبارت دیگر میتوان ظنّ قوى داشت، که اردشیر از کوتاه کردن دوره پارتى دو مقصود را انجام 
داده، یکى کوتاه کردن مدت زمانى، که از گشتاسپ تا اردشیر گذشته است و دیگر کاستن از 

.جلوه دوره پارتى و ابهت اشکانیان براى ازمنه بعد

این نظر آنکه وقایع دویست سال هم ذکر نشده و نه فقط فردوسى، بل هیچیک از مورخین دلیل 
اى را باجمال ذکر اند، یا اگر واقعهقرون اولى اسلامى، چنانکه بیاید، در این باب چیزى نگفته

اند، چون نیک بنگریم بیشتر وقایعى است، که بتاریخ روم یا یهود و یا بیزانس و غیره راجعکرده
است، یعنى وقایعى است، که از تاریخ عمومى است، مثلا تسخیر بیت المقدس بدست تیتوس 

قیصر روم، قتل یحیى زکّریا، ولادت مسیح ع، بناى قسطنطنیه، قضیه اصحاب الکهف و غیره و در 
حتّى بعض این وقایع از اصل در زمان سلطنت هیچکدام از . واقع امر بتاریخ اشکانیان مربوط نیست

در خاتمه در باب نامه خسروان لازم است تذکرّ دهیم، ). بناى قسطنطنیه(هان اشکانى روى نداده شا
که این کتاب ترجمه خداینامه از زبان پهلوى بپارسى بعد از پهلوى بوده و، چون در قرون اسلامى 

ور بعضى، که اما تص. انداند شاهان را خداى گویند، خداینامه را هم نامه خسروان گفتهنمیتوانسته
در کتاب مزبور اسامى بیشترى از شاهان اشکانى بوده، ولى فردوسى از جهت اشکال گنجانیدن 

این اسامى در شعر، از قسمتى صرفنظر کرده، گمان نمیکنیم صحیح باشد، زیرا کسیکه قادر بوده 
آن همه اسامى را، که در شاهنامه مذکور است، برشته
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اسم یقینا عاجز نبوده، بخصوص، که اسامى 9نظم درآورد، از گنجانیدن چند اسم دیگر علاوه بر 
.تر از اشک و گودرز و اردوان نیستدیگرى مانند فرهاد و بلاش و تیرداد مشکل

مورخین و نویسندگان قرون اولى اسلامى. مبحث دوم

ابو جعفر محمد بن جریر بن زید الطبرى-1

خ مذکور در این باب سه روایت ذکر کردهمور:

روایت اول



):11تاریخ الامم و الملوك، جزء دوم، صفحه (او گوید 

ملوك الطّوایف بودند و مدت سلطنتشان دویست و شصت و ) ملوك الاشغانون(شاهان اشکانى «
:بعد اسامى آنها را با عده سنین پادشاهیشان چنین نوشته. شش سال بود

سال،10-»1«بن اشجاناشک -1

سال،60-بن اشغان»2«سابور-2

سال،10-اشغانان الاکبر»3«جوذرز بن-3

سال،21-الاشغانى»4«بیزن-4

سال،19-جوذرز الاشغانى-5

سال،40- نرسى الاشغانى-6

سال،17-هرمز الاشغانى-7

سال،12-اردوان الاشغانى-8

سال،40-الاشغانى»5«کسرى-9

سال،24-بلاش الاشغانى-10

.»سال13اردوان الاصغر الاشغانى -11

______________________________
.اشکان-)1(

.شاپور-)2(

.گودرز-)3(



.بیژن-)4(

.خسرو-)5(
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لطنت او عیسى بن مریم ع ظهور در باب شاپور مورخ مذکور گوید، که در سال چهل و یکم س
ملک روم تقریبا چهل سال پس از ارتفاع عیسى بن مریم ع »2«بن اسفیانوس»1«کرد و ططوس
.را گرفت و سنگى بر سنگى باقى نگذاشت) اورشلیم(بیت المقدس 

روایت دوم

پارس را اند، که اسکندر مملکت بعض آنهائى، که این دوره را ملوك الطّوایف نامند، گفته«
بنواحى تقسیم کرده براى هر ناحیه پادشاهى قرار داد و سواد پنجاه و چهار سال پس از فوت 

در میان ملوك الطّوایف شخصى بود از نسل پادشاهان، که بجبال و . اسکندر بدست رومیها افتاد
و ماسپذانتر بیاید، نهاوند و دینور و همدان مقصود از جبال چنانکه پائین(اصفهان استیلا داشت 

بعد پسرش به سواد دست یافت و پادشاهانى در اینجا و در ). و آذربایجان و کردستان است»3«
و جبال و اصفهان سلطنت میکردند، که بر پادشاهان ملوك الطّوایف ریاست داشتند، »4«ماهات

م آنها ذکر زیرا زبانها بتقدیم او و پسرش جارى بود و بهمین جهت در کتابهاى سیر ملوك فقط اس
اند، که عیسى بن مریم ع در اورشلیم پنجاه و یکسال بعد از گفته. اندشده و نام دیگران را نبرده

بن -دوره ملوك الطّوایف از اسکندر تا پیدایش اردشیر. برقرار شدن ملوك الطّوایف بدنیا آمد
نیز . سال استبابک، که اردوان را کشت، پاینده بود و مدت این زمان دویست و شصت و شش 

اند، که از پادشاهانى، که در جبال سلطنت داشتند و بعد براى اولادشان اسباب استیلاى آنها را گفته
:بر سواد تدارك کردند، اینها بودند

اشک بن جزه بن سیبان بن ارتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن اسفندیار بن کشتاسب و -1
اند، که او اشک بن اشغان بزرگ و برخى گفته. دارا بودهپارسیها گمان میکنند، که او اشک پسر 

:پسر کیبیۀ بن کیقباد بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد از او اینها سلطنت کردند



______________________________
.تیتوس-)1(

.وسپاسیان-)2(

. سبذان میگفتندماهپتن بوده و در دوره اسلامى ماسبذان یا ماسپذان در اصل ماسپتان یا مس-)3(
.این صفحه در زمان اعراب جزء خوزستان بشمار میرفت

.جمع ماه و ماه هم از ماد میآید-)4(

2548: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سال،12-اشک بن اشکان-2

سال،30-سابور بن اشک بن اشکان-3

سال،10-جوذرز الاکبر بن سابور بن اشکان-4

سال،21-بیزن پسر جوذرز-5

سال،19-جوذرز کوچک پسر بیزن-6

سال،40-نرسه پسر جوذرز کوچک-7

سال،17-هرمز پسر بلاش اشکان-8

سال،12-اردوان اکبر، که اردوان بن اشکان است-9

سال،40-کسرى بن اشکان-10

سال،19-بهافرید اشکانى-11

سال،24-بلاش اشکانى-12



فیروز بن هرمز بن بلاش بن سابور بن اشک بن اشکان الاکبر و جد او اردوان بن بلاش بن -13
.»سال13-کیبیۀ بن کیقباد است

اند، که او از تمامى اشکانیان بزرگتر بود و ملوك الطّوایف گفته: در باب شاه آخرى طبرى گوید
بطرف جور از جهت اتّصال آن باصفهان تسلطّ یافت، بعد ) استخر(او بر کوره . را مقهور ساخت

و صفحات دیگر پارس رفت، تا آنکه بر آن دست یافت و پادشاهان پارس مانند پادشاهان ) گور(
ملوك الطّوایف از او تمکین داشتند، مدت سلطنت این شاه سیزده سال بود، بعد از او سلطنت به 

.اردشیر رسید

روایت سوم

):12همانجا، صفحه (نیز طبرى گوید 

پادشاه بعد از اسکندر سلطنت 90در مملکت عراق و بین شام و مصر، اند، که بعضى گفته«
بود، ) تیسفون(تمامى اینها کسى را، که صاحب مداین . طایفه حکمرانى داشتند90میکردند و بر 

ها، افقور شاه اند شاهى از اشکانىگفته. تعظیم و تکریم مینمودند و صاحبین مداین اشکانیون بودند
بن اشکان بن اش الجبار بن سیاوش بن کیقاوس، شصت و دو سال سلطنت بن بلاش بن سابور

.کرد

2549: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

:پس از او اینها سلطنت کردند

سال،53-سابور بن افقور، در عهد او مسیح و یحیى ع بودند-2

سال،59-گیدجوذرز بن سابور بن افقور، که با بنى اسرائیل براى خونخواهى یحیى ع جن-3

سال،47-برادرزاده او ابزان بن بلاش بن سابور-4

سال،31-جوذرز بن ابزان بن بلاش-5



سال،34-برادر او نرسى بن ابزان-6

سال،48-عموى او هرمزان بن بلاش-7

سال،39-پسر او فیروزان بن هرمزان بن بلاش-8

سال،47-پسر او کسرى پسر فیروزان-9

.سال55-او اردوان پسر بلاش، که بدست اردشیر کشته شدپسر -10

از . »اند، که مدت سلطنت اسکندر و ملوك الطّوائف دیگر تقریبا پانصد و بیست سال بودگفته
هاى طبرى با شاهنامه معلوم است، که او روایات مختلف را جمع کرده، بعض مقایسه نوشته

وبرهم و مشوش است، باز از باوجود اینکه درهمهاى او قدرى بتاریخ نزدیک میشود و نوشته
.تر استهاى فردوسى صحیحگفته

این . مدت زمانى را، که طبرى از سلطنت اسکندر تا اردشیر پاپکان معین کرده، تقریبا صحیح است
سال امتداد یافته و ارقام طبرى موافق روایت 554یا . م224م، تا . ق330زمان موافق تاریخ، از 

ش تقریبا همان است بعض اسامى، که طبرى ذکر کرده، مصحف اسامى ایرانى بنظر میآید، سوم
مثلا سیبان بن ارتشاخ هرمز بن ساهم بن رزان احتمال قوى میرود، که مصحف دشتبان ارتخشیر 

.رگان، یعنى هرمز پسر شاه رى باشدهرمز بن شاه) اردشیر(

اند و چنین است اشکانى کسانى چنین نامهائى نداشتهبهرحال، اگر چنین هم باشد، در میان شاهان 
شاپور، که بیشترشان از دوره ساسانى بدوره -فیروز-بهافرید-نرسى-بیژن: نیز اسامى دیگر، مانند

افقور طبرى همان. انداشکانى انتقال یافته

2550: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نویسندگان غربى است، که پسر ارد اول بود و بیت المقدس را گرفته پادشاه آنرا تغییر »1«پاکر
.داد



عجالۀ بهمین چند کلمه اکتفاء کرده میگذریم، زیرا پائینتر در باب اطّلاعاتى، که مورخین و 
.اند، عقیده خود را خواهیم نگاشتنویسندگان قرون اولیه اسلامى داده

ن الحسین المسعودىابو الحسن على ب-3

اند، که آیا ملوك اختلاف کرده»2«)100، صفحه 2مروج الذّهب، جلد (مورخ مذکور گوید 
جمعى از اخباریون، که باخبار گذشته توجه دارند، . الطّوائف پارسى بوده اند، یا نبطى و یا عرب

اى رئیسى ر هر ناحیهپس دارا پسر دارا را کشت، باند، که چون اسکندر بن فیلیپحکایت کرده
گماشت و مقصود اسکندر این بود، که تشتتّ کلمه بین آنها پدید آید و خراب شوند، بنابراین هر 

اى، که در آن بود، غلبه کرد و نظام مملکت و اطاعت از میان رفت، بعد اکثر آنها رئیس بر ناحیه
مصحف (نهاوند و همدان و ماسندان اینها پادشاهان جبال از بلاد دینور و . مطیع اشغانیون گردیدند

و آذربایجان بودند و هرکدام از پادشاهان آنها باین اسم عمومى، که اشغان است، »3«)ماسپذان
محمد . اندنامند، زیرا اینها تابع پادشاه اشکانى) اشغانیون(سایر ملوك الطّوائف را . اندنامیده شده

اء عرب حکایت کرده، که نخستین پادشاهان دنیا کینانندبن هشّام الکلبى از پدرش و غیر او از علم
پارس اول دوره هخامنشى است، که (و آنها از پادشاهان سلف پارس اول تا دارا بن دارا بودند »4«

میآیند و آنها ) اردوان(بعد .). اند و پارس دوم دوره ساسانى مدر داستانهاى ما دوره کیانى گفته
اى را اسکندر باشاره معلّمش ارسطاطالیس هر ناحیه. در زمین عراق بودنداند و»5«پادشاهان نبط

اى استیلا یافت، براى توسعه بپادشاهى سپرد، تا باهم اتحّاد نکنند و بعد از او هریک از آنها بر ناحیه
شان باهم درافتادندناحیه

______________________________
)1(-Pacore )Pacorus ).

.قاهرهچاپ -)2(

.ماه سپذان و مقصود از ماه ماد است-)3(

.مقصود کیانیان بوده-)4(



.انباط قومى از اعراب بودند-)5(

2551: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

و در نزد اکثر مردمان ملوك الطّوائف برقرار گشت، طول مدت این زمان از سلطنت اسکندر تا 
این شخص بر ملوك الطّوایف غلبه کرد، اردوان پادشاه .سال بود517اردشیر بن بابک بن ساسان 

عراق را کشت و تاج او را بر سر نهاد، جنگ در کنار دجله رویداد و این روز نخستین غلبه اردشیر 
):101در همانجا، صفحه (بعد مسعودى گوید ....... بر سایر پادشاهان ملوك الطّوایف بود 

از عمر کسرى در کتابش راجع ) بعض نسخ الیمنى نوشته شدهدر(ابو عبیده معمر بن المثنى التیمى 
، که اول پادشاه ملوك الطّوائف اشک بن اشک بن اردان بن اشغان .......باخبار پارس ذکر کرده 

:بن انمر الجبار بن ساوس بن کیکاوس بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد اینها سلطنت کردند

.سلطنت او مسیح ع در فلسطین بایلیاء ظهور کرد41سال، در سال 60-سابور بن اسک-2

سال،10-حود بن ابراهیم بن ادرار بن اشغان-3

سال، گویند در ایام او تطوس بن اشغانوس ملک روم21-بن سابور شاه بن اسک شاه»1«نیرو-4
بطرف ایلیاء رفت و این واقعه چهل سال پس از ارتفاع مسیح ع رویداد، او کشتار کرد ویران »2«

.نمود و اسراى زیاد برگرفت

سال،19-بن نیرو»3«جوذرز-5

سال،20-هرمز بن نیرو-6

سال،40-ملک اردوان بن اردوان-7

سال،24-کسرى بن ایلاووس بن کسرى-8

.سال30-ن ایلاووسایلاووس بن اردوان ب-9



مسعودى گوید، که در تاریخ سنى ملوك الطّوایف ) ذکر ملوك الطّوائف(در آخر این مبحث 
غیر از آنچه او وصف کرده است، گفته شده و مدت ملوك الطّوایف

______________________________
.باید مصحف تیر باشد بجاى تیرداد-)1(

.شدهاسفیانوس است، که اشغانوس-)2(

.اسفیانوس هم، چنانکه بالاتر راجع بجدول طبرى تذکر دادیم، مصحف وسپاسیان است

.مصحف گودرز است-)3(

2552: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

او اطّلاعاتش را از علماء پارسى اخذ کرده است و آنها تاریخ گذشتگانشان را . اندرا کمتر دانسته
.اند، با قول و عمل اعتقاد دارندو بآنچه، که وصف کردهبیشتر از دیگران رعایت میکنند 

چنین است اظهار مسعودى، ولى باید از روى انصاف گفت، که روایات طبرى، باوجود اینکه 
مشوش است، باز بتاریخ اشکانیان بالنّسبه نزدیکتر از روایات مذکور مسعودى است، زیرا طبرى 

امى مانند ایلاووس یا ایلاووس بن ایلاووس و انمر الجبار بن اشکانیان را از انباط ندانسته و دیگر اس
.هاى او نیستساوس و امثال اینها، که هیچ شباهت بنام اشکانیان ندارد، در فهرست

از مسعودى فهرست دیگرى نیز هست، که در کتاب دیگر او، موسوم به التّنبیه و الاشراف ذکر 
:»1«)95کتاب مذکور، صفحه (شده 

سال،10-ن اشک بن اردوان بن اشغان بن اش الجبار بن سیاوخش بن کیقاوس الملکاشک ب-1

سال،60-سابور بن اشک-2

سال،10-جوذرز بن اشک-3

سال،21-بیزن بن سابور-4



سال،19-جوذرز بن بیزن-5

سال،40-نرسى بن بیزن-6

سال،19-هرمز بن بیزن-7

سال،12-اردوان الاکبر-8

سال،40-خسرو بن اردوان-9

سال،14-بلاش بن خسرو-10

.سال13-اردوان الاصغر-11

این فهرست مسعودى از فهرست مذکور در مروج الذّهب بتاریخ نزدیکتر است،

______________________________
.1893چاپ لیدن، -)1(

2553: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

سال نوشته و هیچیک از دو 286شکانی را یازده و مدت سلطنتشان را اگرچه در اینجا عده شاهان ا
عدد مذکور با تاریخ موافقت ندارد، ولى خود او این نکته را دریافته، چنانکه گوید، پادشاهانى نیز 

اند، که نه اسمشان معلوم است و نه مدت سلطنتشان و در کتب پارس و غیر آن، از کتب سیر بوده
آنها نشده، زیرا امر سلطنت در این قرون دوچار اضطراب بوده، که از منازعات الملوك ذکرى از 

.......و اختلاف روى میداده 

ابو ریحان بیرونى-4

راجع باشکانیان چند ) 1923»1«طبع لیپزیگ(117-113این عالم در کتاب آثار الباقیه، صفحات 
:عده سنین سلطنت را ابو ریحان با حروف ابجد معلوم داشته. جدول گنجانیده، که ذکر میشود



جدول اول

:اسامى شاهان اشکانى برحسب آنچه که بجدول اول اتّصال مییابد

،)یعنى چهارده سال(ید -اسکندر رومى

یج،-اشک بن اشکان-2

که،-اشک بن اشک بن اشک-3

ل،-سابور بن اسک-4

کا،-بهرام بن سابور-5

که،-نرسى بن بهرام-6

م،-هرمز بن نرسى-7

که،-بهرام بن هرمز-8

یز،-فیروز بن بهرام-9

ك،-کسرى بن فیروز-10

ل،-نرسى بن فیروز-11

.ك-اردوان بن نرسى-12

______________________________
)1(-Leipzig 1923

2554: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

جدول دوم



:اسامى شاهان اشکانى، چنانکه حمزه در سیاقۀ الجداول ذکر کرده-جدول دوم از قسم دوم

ید،-اسکندر رومى

نب،-اشک بن بلاش بن سابور بن اشکان بن اش الجبار-2

کد،-سابور بن اشک-3

ك،-بن سابور»1«جوذرز بن ویجن-4

کا،-ادرزاده او ویجن بن بلاش بن سابوربر-5

یط،-جوذرز بن ویجن بن بلاش-6

ل،-نرسه بن ویجن-7

یز،-عموى او هرمزان بلاش-8

یب،-فیروزان بن هرمزان-9

م،-خسرو بن فیروزان-10

کد،-بلاش بن فیروزان-11

.نه-اردوان بن بلاش بن فیروزان-12

جدول سوم

م از قسم دوحمزه گوید، که این جدول را از نسخه مؤبد . اسامى شاهان اشکانى-مجدول سو
.اتخّاذ کرده

ید،-اسکندر رومى



:عده آنها چهارده پادشاه است. بعد جماعتى از روم سلطنت کردند و وزراء آنها پارسى بودند

سج،-اشک بن دارا بن دارا بن دارا-1

ى،-اشک بن اشکان-2

ك،-سابور بن اشکان-3

س،-بهرام بن سابور-4

______________________________
.بیژن-)1(

2555: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

یا،-بلاش بن سابور-5

م،-هرمز بن بلاش-6

یز،-فیروز بن هرمز-7

یب،-بلاش بن فیروز-8

م،-خسرو بن ملاذان-9

کد،-بلاشان-10

یج،-اردوان بن بلاشان-11

کج،-ن الکبیر الاشکاناناردوا-12

یه،-خسرو بن الاشکانان-13

یه،-بهافرید بن اشکانان-14



کب،-جوذرز بن اشکانان-15

ل،-بلاش بن اشکانان-16

ك،-نرسى بن اشکانان-17

.لا-اردوان الاخیر-18

جدول چهارم

:اشکانیه موافق کتاب ابى الفرج

ید،-اسکندر رومى

رمو،-ملوك الطّوایف

ى،-»1«افقور شاه-1

س،-سابور بن اشکان-2

ى،-الاکبر»2«جوذرز-3

کا،-بیزن الاشکانى-4

یط،-جوذرز الاشکانى-5

م،-نرسى الاشکانى-6

______________________________
.پاکر نویسندگان رومى-)1(

.گودرز-)2(

2556: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج



یز،-هرمز-7

یب،-اناردو-8

م،-خسرو-9

کد،-بلاش-10

.یج-اردوان الاصغر-11

.ابو ریحان گوید، که این جدول را در کتاب شاهنامه ابو منصور عبد الرّزاق نیز یافته

جدول پنجم

:»1«اشکانیه موافق شاهنامه

یج،-اند پسر ارشنیز گفته. اشک بن دارا-1

که،-اشک بن اشک-2

ل،-سابور بن اشک-3

نا،-بهرام بن سابور-4

که،-نرسى بن بهرام-5

م،-هرمز بن نرسى-6

ه،-بهرام بن هرمز-7

ز،-هرمز-8

ك،-فیروز بن هرمزد-9



ل،-نرسى بن فیروز-10

.ك-اردوان-11

چنین است مفاد جداول ابو ریحان بیرونى و باید گفت، که تمامى مدارك او شرقى بوده و 
رسى نداشته و یا نخواسته است از آن نوع مدارك استفاده کند، جداول دستبمدارك غربى یا 

.موافق تاریخ نیست، ولى باز از جدول اولى مسعودى بحقیقت نزدیکتر است

______________________________
.باید مقصود شاهنامه ابو منصور عبد الرّزاق بوده باشد-)1(

2557: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در باب جدول پنجم، که میگوید از شاهنامه اخذ کرده، معلوم است، که مقصود شاهنامه دیگرى، 
مثلا شاهنامه ابو منصور عبد الرّزاق، بوده، زیرا در زمان ابو ریحان شاهنامه فردوسى هنوز معروف 

فى بین بینیم، که تخالنبود و دیگر اینکه، در مقایسه جدول پنجم با فهرست شاهنامه فردوسى مى
.این و آن هست

ابو منصور عبد الملک محمد ثعالبى-5

پس : »1«)456، صفحه 1900غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم، طبع پاریس (این نویسنده گوید 
از اسکندر بین بلاد ترك تا بلاد یمن و مصر و شام بیش از هفتاد پادشاه سلطنت میکردند، 

را داشتند، رومیها موصل و سواد را، هیاطله بلخ و اشکانیون عراق و اطراف پارس و جبال
. و پادشاهان طراخنه، که از ترکها هستند، خراسان را) مقصود طخارستان است(طخیرستان را 

سایرین بلاد را تقسیم کرده بودند، ولى اشکانیون را تکریم میکردند و در مکاتباتشان اسامى شاهان 
اولا از جهت اینکه، اشکانیون ازنژاد : هت مقدم میداشتنداشکانى را بر اسامى خودشان، از دو ج

گفته میشود، که اشکان پسر داراى . شاهان بودند و دیگر مرکز حکومت آنها در وسط زمین بود
غیر این را هم گفته و در . ارش بن کیقباد میباشداکبر است و نیز گویند، که پسر اشکان بن کى

اند، خلافى نیست، ولى در اینکه آنها از دودمان پادشاهان بودهاند، انساب اشکانیون شک کرده



چنانکه در انساب اشکانیون خلاف است، در اسامى آنها و تقدم و تأخرّ و . اگرچه خدا داناتر است
طبرى در بعض روایاتش ذکر کرده، که نخستین شاه آنها . مدت سلطنتشان هم اختلاف است

سال و اطّلاع او در این روایت از صاحب شاهنامه 21تش اشک پسر اشکان بود و مدت سلطن
چون (است، ولى خلاف در مدت سلطنت است، زیرا صاحب شاهنامه این مدت را ده سال میداند 

بعد ). هجرى بود معلوم است، که مقصود ثعالبى شاهنامه فردوسى نیست310وفات طبرى در 
مصحف افقور است(نى اقفور شاه است طبرى در روایتى دیگر گوید، که نخستین شاه اشکا

______________________________
)1(-

Al Tha alibi. Hist. des Rois de Perse. Tetxe Arabe, publie et traduit par
Zoten- berg Paris- 1900
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62و او ) اندنوشته) پاکر(ندگان غربى و افقور، چنانکه بالاتر گفته شد، همان اسم است، که نویس
از حکایت مفصلى بر این خبر افزوده، . این روایت را طبرى از ابن خرداذبه دارد. سال سلطنت کرد

مقصود ثعالبى این است، که کتاب (ولى ذکر آن مربوط بکسى است، که کیفیات را ذکر میکند 
ین مقدمه ثعالبى شاهان اشکانى را یکایک ، پس از ذکر ا)او گنجایش ذکر این کیفیات را ندارد

:اسم میبرد

اقفور شاه اشکانى-1

در مداین و اکثر عراق و پارس سلطنت کرد، پادشاهان او را شاه میخواندند و هدایا براى او «
.میفرستادند، ولى نه بسان باجى، بل براى اینکه هدایائى هم از او دریافت دارند

که آنرا پنهان کرده بودند، بدست آورد و بحفظ آن کوشید، او پادشاه درفش کاویانى را از جائى، 
. روم را، که در موصل و سواد از زمان اسکندر سلطنت داشت، شکست داده از آن صفحات راند



او قوت اسلحه خود را ببیشتر مردمان نمود، . بعد بمملکت روم تجاوز کرد، تا انتقام دارا را بکشد
اى او عده. ینشاند و آنها را غرق میکرد، بنابراین نفوس بسیار تلف شدنداشخاصى زیاد بکشتیها م

زیاد از قلاع رومى خراب کرد و آنچه را، که اسکندر از کتب طب و نجوم و فلسفه برداشته بود، 
از مالیاتها کاست، باریکه بر دوش اهالى بود، سبکتر کرد و حکومت او یکى از بهترین . برگردانید

وقتیکه اقفور شاه بسن شصت و دو رسید، پسر خود سابور را جانشین خود قرار داده . حکومتها بود
شرح مذکور ثعالبى انعکاس ضعیفى است از سفر جنگى پاکر اول پسر . »داعى حقّ را لبیک گفت

مند بود، ولى بعد از رومیها ارد اول، که بسوریه و آسیاى صغیر لشکر کشید و در ابتداء بهره
موافق تاریخ معلوم است، که پاکر اصلا شاه نبوده، اما برگردانیدن . د و کشته شدشکست خور

اطّلاعات طبى و نجومى و فلسفه بایران روایتى است، که از دوره ساسانى بدوره اشکانى منتقل 
.گردیده و در جاى خود بیاید
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سابور شاه بن اقفور شاه-2

. ر جوانى و بهار عمرش بتخت نشست و از شباب و نوبرهائى، که آن میدهد، برخوردار بودسابور د
: گویند این شاه روزى بیکى از دوستانش گفت. در زمان او عیسى و یحیى بن زکریا ع میزیستند
.اقتدار اگر دوام میداشت، چه چیز خوبى میبود

.ور او را تصدیق کردساب. اگر دوام مییافت، نصیب تو نمیگشت: او جواب داد

.او عادت داشت بشکار برود و میگفت، که شکار ورزش بدن است و مشق سواران

وقتیکه بقصر برمیگشت، صد کنیزك در نهایت زیبائى و کمال باستقبال او میشتافتند، در حالیکه 
میسوختند بالبسه فاخر و زینتهاى گرانبهاء ملبس و مزین بودند، آلات موسیقى مینواختند، عطریات
این . و جامهاى شراب و گل و ریاحین و طبقهائى پر از غذاهاى لطیف و لذیذ بدست داشتند

ها و شرابهاى خوب نثار میکردند و با نغمات موسیقى و الحان کنیزکان با تعظیم و تکریم میوه
شاه میخندید، صحبت و شوخى میکرد و بتفریحات گوناگون . خوش او را مشغول میداشتند

بعد، پس از استراحت و . شکفت و سعادتش بحد کمال میرسیدداخت، در اینوقت روحش مىمیپر



خواب باطاقى، که از زر ساخته بودند، میرفت و با مدعوین غذا صرف میکرد، تا نصف شب 
سرا رفته تا صبح در آنجا میآرامید، پس از آن برحسب بعد بحرم. میآشامید و صحبت میداشت

شیرى، که زیاد «: سابور فقط ماهى یکدفعه بار حضور میداد، زیرا میگفت.عادتش بشکار میرفت
وقتى چیزهاى گرانبهاء بمدعوین . »انسان را میبیند، در حمله کردن باو از سایر شیرها جسورتر است

میداد، که مست نبود و اگر شراب مینوشید، از تقسیم هدایا خوددارى میکرد، تا نگویند، که بذل و 
ذکر کرده و ) بخترى(در خاتمه این مبحث ثعالبى دو بیت از قصیده . »مى استبخشش او از

.اندوقتیکه میهمانان تو مست: مضمون آن چنین است

هاى شراب را خالى کنى، درباره آنها بذل و بخشش تو دلیل سخاوت است، زیرا پیش از آنکه جام
.جوانمردى

ک بدبختى براى او روى دهد، در کبرسنّ اینکه یشاپور پس از پنجاه و سه سال سلطنت، بى
.درگذشت
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. اولا شاپور نامى شاه اشکانى نبود: در باب این حکایت باید گفت، که تماما برخلاف تاریخ است
از تأسیس دولت اشکانى بدنیا آمد و بنابراین معاصر دوم شاه 250یا 249دوم مسیح ع در سال 

عیسى ع در سلطنت فرهادك یا فرهاد پنجم پانزدهمین شاه اشکانى تولّد . ى نمیتوانست باشداشکان
سوم شاهان اشکانى مانند ). این نکته شامل گفته طبرى و مسعودى و غیر هم نیز میباشد(یافت 

ور بعض شاهان مادى و هخامنشى در عیش و عشرت، چنانکه ثعالبى توصیف کرده، غوطه
ى آنها بیشتر در اردوها و جنگ و جدالها میگذشت و خودشان در این جنگها زندگان. نمیشدند

حضور داشتند، بهمین جهت سلطنت این دودمان بیش از سلطنت دودمانهاى دیگر پائید و دیرتر 
.در انحطاط افتاد

جوذر بن سابور-3

تند، جوذر، سابور جوذر، پسرش را جانشین خود قرار داد و رجال دربارش او را باین سمت شناخ
ما ثروتمندیم، زیرا خدا ما را کافى است، فقیریم، زیرا : همینکه زمام امور را بدست گرفت، گفت



جوذر سلطنت خود را با . باو احتیاج داریم و او است، که بما توفیق میدهد، بوى نزدیک شویم
کریا ع را از آنها جنگى بر ضد بنى اسرائیل افتتاح کرد و مقصودش این بود، که انتقام یحیى پسر ز

وقتیکه یحیى را میکشتند، . بکشد، او هفتاد هزار نفر از آنها بکشت، تا خون یحیى از جوشیدن افتاد
اى از خون او بزمین چکید و مانند آب دیگى همواره جوشید، تا اینکه جوذر انتقام کشیده قطره

صد پلنگى، که قلّاده زرین اورشلیم را خراب کرد، جوذر یکى از جبابره نامى بود، او با چهار
سال سلطنت کرد، چنین 57وقتیکه او . داشتند و با پانصد قوش خاکسترى تاتارى بشکار میرفت

اتفّاق افتاد، که در شکارگاهى طعمه مرگ گردید، زیرا در حین شکار، گرازى، اسب او را زخمى 
.کرد و در نتیجه زمین خورده گردنش شکست

.یار هم، از گرازى بهمین نحو تلف شدام، که وشمگیر پسر زشنیده

این حکایت هم برخلاف تاریخ است جوذر، یعنى گودرز بیستمین شاه اشکانى بود و پسر گیونه 
او جنگى هم با بنى اسرائیل. سومین شاه و پسر شاپور
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.باقى روایت داستان بنظر میآید. نداشت

ن بلاش بن سابور اشکانىشهر بملک ایران-4

اش، خزانه این شاه پس از عمویش بتخت نشست، خزانه تهى بود، ولى از حسن اتفّاق و خوشبختى
اسکندر را در عراق یافت و آنرا بمخارج مملکتى و حوائج خود صرف کرد، اگر این خزانه را 

.نیافته بود در تنگنائى میافتاد و پست میشد

وما و بشاهان خصوصا در روزهاى بدبختى کمک میکند، بچه اندازه تفضلّ خداوند، که ببشر عم
سال سلطنت درگذشت و قبل از مرگش پسر خود جوذر اصغر را 47ایران شاه پس از . است

.جانشین خود کرد

.تر یکدفعه نظرمان را راجع باین روایات ذکر خواهیم کردپائین



ملک جوذر بن ایران شاه الاصغر-5

نشست و صاحب عراق و پارس بود، او مملکت خود را خوب اداره میکرد و بعد از پدر بتخت
جوذر سه محبوبه : از حکایات شیرین، که باو نسبت میدهند، از جمله این است. آنراآباد میداشت

نهایت زیبا و تمام هرکدام از آنها بى. داشت و سعادت را در عالم در داشتن این زنان میدانست
او هر سه این زنان را بضیافتش دعوت میکرد، تا زیبائى آنها را در . بودندشرایط وجاهت را دارا
او گفت، . روزى از جوذر پرسیدند، که کدام یک را بیشتر دوست دارد. یک مجلس تماشا کند

که پس از چندى جواب آنها را خواهد داد، بعد او بهریک از آنان انگشترى داد، که نگین آن از 
. بهرکدام سپرد، که انگشتر را پنهان داشته برفقایش سرّ داشتن آنرا بروز ندهدیاقوتى گرانبها بود و

یک را بیشتر ها خواستند، او وعده خود را بجا آورده بگوید، کدامپس از آن وقتیکه محبوبه
پس از شنیدن این جواب هریک از . دوست دارد، شاه جواب داد آن یک را، که داراى حلقه است

. که مقصود شاه اوست و همه راضى ماندند و زندگانیشان بخوشى گذشتاین زنان پنداشت،
.سال بود31مدت سلطنت این شاه 
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ملک نرسى بن ایران شاه-6

من : اش خطاب کرده چنین گفتاین شاه، همینکه زمام امور را بدست گرفت، بقشون و تبعه
بمن اطاعت کنید، بقدرى، که من او را اطاعت میکنم، وعده دهید، که اى از بندگان خدایم، بنده

مطیع احکام من خواهید بود و در عوض این اطاعت وعده عدالت و حکومت خوب را بشما 
اش پرداخت و بعد او حکومت را شخصا بدست گرفت و بامور معاشى و معادى تبعه. میدهم

گویند، که او چهار زن داشت، که . ذاشتآثارى بزرگ از خودش در سواد و عراق و پارس گ
دختران پادشاهان بزرگ بودند، یکى از آنها از حسد ملک نرسى را زهر داد و او در سال سى و 

.چهارم سلطنتش درگذشت

ملک هرمزان بن بلاش-7



هرمزان، پس از اینکه بتخت نشست، در ایالات مملکت خودش گردش کرد، ظلم را برانداخت، 
ها را دوست میداشت، عده چون خواجه. را بستاند و بفقراء و ضعفاء کمک رسانیدداد مظلومین 

اینها با «: او عادت داشت بگوید. زیادى را از آنها دارا بود و آنها را بمشاغل گوناگون میگماشت
این پادشاه مانند جوذرز اکبر، . »زنان زنند، با مردان مرد و براى پادشاهان بهترین خدمتگذار

روزى از . هاى خاکسترى رنگ را دوست میداشتت سبع، شکارى و مخصوصا قوشحیوانا
زیبائى و فراهت یکى از مرغان در حیرت شده، او را از دست قوشچى بدست خود گرفت و 
. بنواخت، مرغ از این نوازش شاه خوشحال بود، ولى ناگهان بلند گشته پر زد و بعد افتاد و مرد

ك شد و آنرا تطیر کرد، بعد از دوستانش پرسید، که مدت زندگانى هرمزان از این قضیه اندوهنا
پس از آن، چون . قوش چقدر است، آنها جواب دادند، که ندرتا از بیست سال تجاوز میکند

. صحبت از عمر مرغان بود، عقیده عمومى بر این شد، که عمر کرکس از تمام مرغان بیشتر است
ر این مرغ چقدر است، دوستانش جواب دادند، از پانصد در اینوقت هرمزان پرسید، که طول عم

قدر عمر هرمزان گفت این چیز غریبى است، کرکس با اینکه پست است، آن. الى هفتصد سال
بعد او مؤبد دانائى را طلبیده، جهت طول عمر کرکس. میکند، ولى قوش با آن نجابتش اینقدر
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من گمان نمیکردم، که شاه از جهت آن : دگانى قوش را از او پرسید، مؤبد جواب دادو کوتاهى زن
اش و صفات خوبى، که دارد، مرغى است آیا شاه نمیداند، که قوش باوجود زیبائى. اطّلاع باشدبى

کرکس بعکس نه بدذات است و نه . خونریز و غنیم مرغان، و آزارکننده هیچگاه دیر نپاید
هرمزان . زار میکند و بهمین جهت است، که زیاد عمر میکند و بچنان سنّى میرسداى را آجنبنده

احسنت حرفهاى تو تردید مرا زائل کرد و نمود، که من براى : پس از شنیدن جواب مؤبد گفت
باید از ظلم احتراز جویم و عدالت را دوست دارم، او هشتاد سال عمر : خیر خودم چه باید بکنم

.مدت را بسلطنت گذرانیدسال این 47کرد و 

ملک فیروز بن هرمزان-8

او عدالت گسترد و حامى . ملک فیروز، پس از آنکه بجاى پدر نشست، بوظایف خود پرداخت
اش بود، چون او جوانان شکیل زیاد از اسراى یونانى و ترك در خدمت خود داشت، روزى تبعه



اند و ود را بخود نزدیک میدارد، ناراضىآگاه گردید، که رجال دربارش، از اینکه او دشمنان خ
هائى میدهند، که دور از نیز دریافت، که از نزدیک شدن این جوانان بشاه بد میگویند و نسبت

پس از آن او جوانان را از قصر خود راند و گفت کسى راحت است، که زنانى را . دیانت است
.بخدمت خود میگمارد

چون او دید، که خسرة مانند . ه و نامش خسرة بودفیروز پسرى داشت، که بسنّ رشد رسید
زمامدارى رفتار میکند، وى را بمحبس انداخته گفت، این است مجازات کسى، که خیلى 

.حوصله است و حکومت را قبل از موقع بدست میگیردکم

پسرم، صبر کن، که وقت من سر رود : بعد، پس از چندى او را آزاد کرده نزد خود خواند و گفت
قت تو در رسد، زیرا اوضاع عالم عبارت است از یک سلسله تحولات اقبال و هر پادشاهى و و

سهمى در آن دارد و مادامى، که دوره پدران بسر نیامده پسران نباید حکومت کنند، خسرة در 
دارى نگردید، تا مقابل پدر بخاك افتاد و از آنچه کرده بود پشیمان گردیده، دیگر پیرامون زمام

.سال درگذشت39فیروز پس از آنکه 
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ملک خسرة بن فیروز-9

اش او را اصلاح و روزگار تربیتش کرده بود، بنابراین او با خسرة وقتى بسلطنت رسید، که بدبختى
او محب عقل بود، گویند یکى از روزهاى . عقل مملکت را اداره میکرد و آنراآباد میساخت

او بار داد، تا هدایائى را، که براى او آورده بودند، بپذیرد، فرستاده مؤبذان ) مهرگان(ن مهرجا
مؤبذ طبقى از طلا، که روى آن را، با دستمالى از ابریشم، بافت اسکندریه، پوشیده بودند، تقدیم 

چرا شاه دستمال را برداشته دید بر طبق دو پارچه زغالى است، خاموش و در حیرت شد، که . کرد
بعد او گفت، یقین دارم، که مقصود دادن . اندچنین هدیه ناقابلى را بر چنین طبق گرانبهاء جا داده

او درحال حاضر شد و خسرة سئوالى را، که . درسى است، کس فرستید، تا مؤبذ نزد من آید
لى، اى شاه بدان، که این چند روز را من در نزدیکى جنگ: مؤبذ جواب داد. میخواست بکند، کرد

. آتش چنان شدید بود، که جنگل را فروگرفته بود و درختان میسوخت. که میسوخت، بسر بردم



اى حمله کرد و او از ترس بآتش پناه برد و شاهین در در اینوقت من دیدم، که شاهینى به دراجه
من این دو زغال . درون آتش هم او را تعقیب کرد، تا هردو مرغ در آتش سوخته زغال گردیدند

:را برداشتم و از این قضیه این قاعده اخلاقى را نتیجه گرفتم

وقتیکه انسان از دشمنى بیمناك است، نباید از شدت ترس بوسائلى دست بزند، که باعث فناى او 
گردد، چنانکه دراجه در مقابل شاهین چنین کرد و نیز انسان نباید، براى تحصیل مال دنیا، آنقدر 

خسرة پسر فیروز بمؤبد . د، چنانکه شاهین از حرص زیاد چنین شدحریص باشد، که هلاك شو
قدر خوشنودم، کسى بمن چنین آور است و من از داشتن آن چهگفت، هدیه تو بس عبرت

مدت سلطنت خسرة چهل و هفت . اى تا امروز نداده، پس از آن تمام روز را با مؤبد گذرانیدهدیه
.سال بود

بلاش آخر ملوك الاشکانیهملک اردوان بن بهرام بن-10

ها او پارسى. عرب او را اردوان اصغر نامد، زیرا موافق بعضى روایات قبل از او اردوان دیگرى بود
را اردوان بزرگ نامند، زیرا، با اینکه بعد از اردوانى دیگر آمده بود، از حیث وسعت مملکت و 

او واقعا. مدت عمر از او میگذشت
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از تمامى اشکانیان از حیث اقتدار و نیرو و نام بزرگتر بود و پادشاهان ملوك الطوایف را مطیع 
اردوان عادت . سلطنت میکرد) رى(او مانند آقائى مطلق بر عراق و پارس و جبال تا . گردانید

است، همه کسى، که رفتارى خوب دارد، بکمکش میآیند و شخصى، که بدرفتار «: داشت بگوید
.»او را ترك میکنند

بعد ثعالبى از اردشیر پسر ساسان سخن میراند و نوشته او موافق روایت ایرانى است، که بالاتر ذکر 
او . شده و همانجا گفتیم، که موافق تاریخ نیست، زیرا ساسان داماد پاپک نبود، بل پدر او بود

و در این باب نیز نظرمان را بالاتر ذکر میرساند) اردشیر دراز دست(نیزنژاد ساسان را به بهمن 
.ایمکرده



:بنابر آنچه ثعالبى راجع بشاهان اشکانى گفته، فهرست او چنین است

اقفور شاه،-1

سال،53-سابور شاه بن اقفور شاه-2

سال،57-جوذر بن سابور-3

سال،47-ملک ایران شهر بن بلاش بن سابور اشکانى-4

سال،31-شهر الاصغرملک جوذر بن ایران-5

سال،34-ملک نرسى بن ایران شاه-6

سال،47-ملک هرمزان بن بلاش-7

سال،39-ملک فیروزان بن هرمزان-8

سال،47-ملک خسرة بن فیروز-9

.ملک اردوان بن بهرام بن بلاش آخرین پادشاه اشکانى-10

حمزة بن الحسن الاصفهانى-6

بعد : گوید) 30تاریخ سنى ملوك الارض و الانبیاء، طبع برلن، صفحه (این نویسنده در کتاب خود 
تمامى . بود90از فوت اسکندر، اوضاع ملوك الطوائف برقرار شد و عده طوایف و پادشاهان آنها 

این پادشاهان کسى را تعظیم و تکریم میکردند، که صاحب عراق بشمار میرفت و در تیسفون، که 
.نشستمدائن است، مى
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اینها، وقتیکه با او مکاتبه میکردند، اسم او را بر اسم خودشان مقدم میداشتند، بعد مؤلف مزبور 
:اسامى شاهان اشکانى را، که بر پادشاهان دیگرى مقدم بودند، چنین ذکر میکند

. ان او مسیح ع ظهور کرداین همان کسى است، که در زم. سابور بن اسک بن ارزان بن اشغان-1
، پس )یعنى انطیخس(او . با روم، زمانى، که سلطان آن انطیخس بود، جنگ کرد) یعنى سابور(او 

اى زیاد از اهالى، در سفائن این شاه اشکانى عده. از فوت اسکندر سوم پادشاه و بانى انطاکیه بود
د، دست یافته بمملکت خود نشانده غرق کرد و بر چیزهائى، که اسکندر از پارس برده بو

.برگردانید

. او با بنى اسرائیل جنگید و این جنگ بعد از قتل یحیى بن زکریا ع رویداد. جوذرز بن اشک-2
او در قتل یهود . اورشلیم در اینوقت در دفعه دوم خراب شد و اهل آن از دم شمشیر گذشتند

سال پس از ارتفاع مسیح ع با 40اسراف کرد و قبل از او طیطوس بن اسفیانوس پادشاه روم 
.ها جنگید و زیاد کشت و اسیر کردیهودى

.روم در زمان این شاه خواست با بلاد پارس جنگ کند. بلاش بن خسرو-3

.او از ملوك الطوایف کمک طلبید و هریک از آنها بقدر وسع، سپاه و مال فرستاد

ملوك الطوایف، که از عمال روم بعد، پس از آنکه بلاش قوى گردید، الحضر یکى از ممالک
.نبودند، بر رومیها قیام کرد و با قشون روم جنگیده، پادشاه آنها را کشت

.این جنگ سبب گردید، که رومیها شهرى محکم بنا کردند، تا بپارس نزدیکتر باشند

م بناء آن هنگا. جا بردندرومیها بناهائى در آن ساختند و پایتخت را بدان. این شهر قسطنطنیه بود
پادشاه روم قسطنطنین بن نرون بود و اسم شهر هم از اسم این پادشاه است، او نخستین پادشاه روم 

بعد بر آن شد، که بنى . بود، که دین نصرانى را پذیرفت و اهالى را باین مذهب دعوت کرد
سرائیل تا امروز پس از آن دیگر قائمى براى بنى ا. بیرون کند) بیت المقدس(اسرائیل را از اورشلیم 

پیدا نشد
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از مقایسه این روایت با آنچه که در باب تاریخ اشکانیان گفته شده است، معلوم است، که چیز 
هاى حمزه اصفهانى با تاریخ موافقت دارد و آنهم بزمان خسرو و قیام الحضر خیلى کمى از نوشته

.هارم راجع استبر رومیها، یا بزمان بلاش چ

مطهر بن طاهر المقدسی-7

:»1«)155کتاب البدء و التّاریخ، جزء سوم، صفحه (نویسنده مذکور گوید 

سال، ملوك الطوایف اشک بن دارا را 400اند سال بود و نیز گفته266مدت ملوك الطوایف «
بعد مؤلّف . »دست او بودموصل تارى و اصفهان در . تعظیم میکردند و او را پادشاه میخواندند

:مزبور ترتیب شاهان اشغانیون را چنین نوشته

سال سلطنت کرد،10ملک اشک اشغانى -1

،« « «60ملک شاپور الاشغانى -2

در زمان او عیسى ع در فلسطین ظهور کرد و ططوس بن اسفیانوس ملک روم بیت المقدس را بعد 
کرد، که سنگى بر سنگى باقى نماند و چنین بود از ارتفاع عیسى ع گرفت و طورى آنرا خراب 

.....حال این شهر تا اسلام بلند شد 

سال،10-ملک جوذرز بن-3

سال،21-ملک بیزن-4

سال،19-ملک جوذرز-5

سال،40-ملک نرسى الاشغانى-6

سال،17-ملک هرمز-7



سال،12-ملک اردوان-8

سال،44-ملک کسرى الاشغانى-9

سال،24-ک بلاسمل-10

.سال13-ملک اردوان الاصغر-11

اول. بعد دوره ملوك الطوایف سپرى شد و سلطنت به بنى ساسان رسید

______________________________
.م1903طبع پاریس -)1(
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، پس سلطنت اشغانیون موافق این پادشاه ساسانیان اردشیر بن بابک بن ساسان الجامع پسر دارا بود
.سال پائید270حساب 

احمد بن محمد مسکویه-8

، »1«)78تجارب الامم، جلد اول صفحه (نویسنده مذکور ترتیب شاهان اشکانى را چنین نوشته 
:ولى سنین سلطنت آنها را ذکر نکرده

اشک بن اشکان،-1

کرد،سابور بن اشکان، عیسى ع در زمان او ظهور -2

ملک جوذرز بن اشکانان الاکبر،-3

نیرى الاشغانى،-4

جوذرز الاشغانى،-5



نرسى الاشغانى،-6

هرمز الاشغانى،-7

اردوان الاشغانى،-8

کسرى الاشغانى،-9

بلاس الاشغانى،-10

.اردوان الاصغر الاشغانى، که با اردشیر جنگید و کشته شد-11

ابن اثیر-9

):126تاریخ کامل، جزء اول، صفحه (این مورخ گوید 

اسکندر براى اینکه ممالک مسخرّه بمقام شورش برنیایند، آن را پس از شور با ارسطاطالیس، که «
نشانده افضل و اعلم علماى یونان بود، بقسمتهاى کوچک تقسیم و هریک را بپادشاهى دست

در سواد و عراق بود و عده پادشاهانى، در باب پادشاهى، که . سپرد، تا باهم بر ضد او موافق نشوند
که در اقلیم بابل سلطنت کردند،

______________________________
.1909طبع لیدن، -)1(
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»1«هشام کلبى و دیگران گویند، که پس از اسکندر بلاقس سلبقیس. بین علماء اختلاف است
و او کسى است، که انطاکیه را بنا کرده، این پادشاهان سواد کوفه »2«سلطنت کرد، بعد آنطخس

و بطرف جبال و ناحیه اهواز و .) م. کوفه در این زمان وجود نداشت(سال داشتند 54را در مدت 
سپس ): 127همانجا، صفحه (بعد ابن اثیر در باب اشکانیان چنین گوید . پارس لشکر میکشیدند

بعد . او از اولاد داراى اکبر بود و در رى بدنیا آمد. ود، خروج کردشخصى، که نامش اشک ب



پس از آن در سواد سلطنت . قشون زیادى جمع کرده، با آنطخس در موصل جنگید و او را کشت
کرد و از موصل تارى و اصبهان حکمرانى داشت، او از ملوك الطوائف از حیث سنّ و شرف و 

دشاه میخواندند، بى آنکه بتواند کسى را از آنها عزل کند، بعد از فعل بزرگتر بود و سایرین او را پا
او پسرش سابور بن اشک پادشاه شد، بعد از سابور جوذرز بن اشکان بر تخت نشست و او کسى 

است، که در دفعه دوم با بنى اسرائیل جنگید و جهت آنکه خداوند ویرا بر آنها مسلطّ گردانید، از 
».......زکریا ع را کشته بودند اینجا بود، که یحیى بن 

و گفته شده است طیطوس بن اسفیانوس پادشاه روم با بنى اسرائیل جنگید، کشتارى زیاد کرد، «
روم با بلاد پارس میجنگید، تا انتقام . اسراى بسیار برگرفت و بیت المقدس را منهدم ساخت

.انطخس را بکشد و ملک بابل را پس گیرد

پس . ردوان، یعنى کسى، که اردشیر بن بابک او را کشت، سلطنت میکرددر اینوقت بلاش ابو ا
بلاش بملوك الطوائف نوشت، که روم در قصد بلاد آنها است و اگر جد و جهد نکنند، بر تمامى 

از پادشاهان مزبور هریک بقدر وسع سپاه و اسلحه و مال فرستاد و عده . آنها مسلطّ خواهد شد
.سیدسپاهیان بچهار صد هزار ر

از رومیها برگشت، ملک او بین سواد و جزیره بود، او با رومیها ) الحضر(در اینوقت صاحب 
کسى، که . ها قسطنطنیه را بنا کردنداین واقعه باعث شد، که رومى. جنگید و پادشاه آنها را کشت

این شهر را بنا کرد، قسطنطین پادشاه آنها

______________________________
)1(-ف سلکوس استمصح.

.مصحف آنتیوخوس-)2(
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او اول کسى است، که از پادشاهان روم دین نصرانى را پذیرفت و بنى اسرائیل را از فلسطین و . بود
بود، تا اردشیر »1«مملکت پارس متفرق..... شام پراکند، زیرا بگمان رومیها عیسى را کشته بودند 



هشام مدت سلطنت اشکانیان را معین نکرده، دیگران، که باخبار پارسى . بک پدید آمدبن با
اند و از پادشاهان بلاد آگاهند، گویند، که پادشاهان آنها بعد از اسکندر ملوکى از غیر فرس بوده

، سال بود و نیز گویند200سلطنت آنها . اندجبل اطاعت میکردند و اینها اشکانیان ملوك الطوائف
.سال بود، از این مدت اشک بن اشکان ده سال سلطنت کرد340که سلطنت آنها 

سال و در سال چهل و یکم سلطنت او مسیح عیسى بن مریم ع ظهور کرد و 60بعد پسرش سابور 
سال بعد از ارتفاع مسیح با بیت المقدس جنگید، پس 40، پادشاه روم 210طیطوس بن اسفیانوس 
بعد جوذرز بن اشغان اکبر . المقدس را برانداخت-اسیر زیاد برگرفت و بیتدر شهر کشتار کرد و 

، ملک نرسى 89سال، ملک جوذرز اشغانى 21اشغانى »2«سال سلطنت کرد، پس از آن بیزن10
، ملک 40، ملک کسرى اشکانى 22، ملک اردوان اشغانى 17، ملک هرمز اشغانى 40اشغانى 

.»، بعد سلطنت بملک اردشیر بن بابک رسید30غر ، ملک اردوان اص24بلاش اشکانى 

بعضى گویند، که پس از اسکندر در پارس ملوك «): 128همانجا، صفحه (نیز ابن اثیر گوید 
الطوائفى سلطنت کردند، که اسکندر بین آنها ممالک را تقسیم و براى هر ناحیه پادشاهى معین 

ر دست روم بود، در ملوك الطوائف سال بعد از هلاك شدن اسکندر د54کرده بود، سواد 
شخصى از نسل پادشاهان در جبال و اصبهان سلطنت میکرد، بعد پسرش بر سواد دست یافت و 

پادشاهانى در این مملکت و ماهات و جبال و اصبهان سلطنت میکردند، که بر سایر ملوك 
از این . مقدم دارندالطوائف ریاست داشتند، زیرا سایرین عادت کرده بودند، اسم او و پسرش را 

جهت در کتابهاى سیر الملوك اسم اینها را ذکر میکنند و ما هم بذکر اسم اینها دون اسم غیر

______________________________
.متفرقّ بود، یعنى ملوك الطّوایف بود-)1(

.مصحف بیژن است-)2(
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اند، سال و بازگفته344سال بود، نیز گفته شده 260مدت ملوك الطوائف . ایمآنها اکتفاء کرده
از پادشاهانى، که در جبال سلطنت و بعد براى اولادشان اسباب غلبه را . سال، خدا داناتر است523



بعضى . بر سواد تدارك کردند، اشک بن جزه است، که بقولى از اولاد اسفندیار بن بشتاسب بود
برخى چنین کسى را، اشک بن . ن میکنند، که این شخص اشک بن دارا بودها گمااز پارسى

سال دوام یافت و بعد از او پسرش 20سلطنت او . اشکان کبیر میدانند و او را از اولاد کیکاوس
سال و پسرش 10سال، پس از او، پسرش جوذرز 30سال سلطنت کرد و پسر او سابور 21اشک 
سال، 17سال، هرمز بن اشکان 40سال، پس از او پسرش نرسه 19سال و جوذرز اصغر 21تیرى 

سال، او 13سال، اردوان الاصغر بن بلاش 40سال، کسرى بن اشکان 12اردوان الاکبر بن اشکان 
.ترین و عزیزترین آنها، او پادشاهان را مغلوب ساختبزرگترین پادشاه اشکانى بود و نمایان

لک پارس را جمع کرده، بسلطنت رسید، چنانکه بیاید انشاء بعد ملک اردشیر بن بابک، که مما
ایم، ذکر میکنند، ولى حاجت باطاله نیست و بعضى اسامى پادشاهانى را غیر از آنچه گفته. اللّه

در مبحثى، که . »ایم، ذکر شدهاند، در جائیکه از اردشیر صحبت کردهبعض چیزهائى، که گفته
، ابن اثیر اسامى دیگرى از شاهان اشکانى ذکر )166فحه جا، صهمان(راجع به اردشیر است، 

523از زمان اسکندر تا اردشیر ) یعنى یهود(نکرده و فقط گوید، که بقول نصارا و اهل کتاب اول 
سال، بعد، از نسب اردشیر سخن میراند، که عجالۀ خارج از 266»1«سال گذشته و بقول مجوس

.موضوع است

نتیجه

این . اطّلاعات مورخین و نویسندگان قرون اولیه اسلامى بر تاریخ دولت اشکانىچنین است 
اند، باوجود این نویسندگان بالنّسبه بنویسندگان قرون دیگر اسلامى بزمان اشکانیان نزدیکتر بوده

بینیم، که اطّلاعاتشان راجع بتاریخ واقعى اشکانیان تقریبا هیچ است، نهمى

______________________________
.مغها-)1(
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اسامى شاهان اشکانى را درست میدانند و نه ترتیب تقدم و تأخرّ آنها را، نه مدت سلطنتشان براى 
وقایع کمى هم، که اکثر نویسندگان . آنها معلوم است و نه بالاخره مدت دوام دولت اشکانى

:اند، در واقع امر این چهار واقعه استاشکانى نسبت دادهمذکور، بزمان یکى از شاهان

ظهور مسیح ع، که هریک از نویسندگان مزبور بزمان یکى از شاهان اشکانى نسبت داده،-1

خراب شدن بیت المقدس بدست رومیها در زمان تیتوس قیصر روم،-2

کشته شدن یحیى زکریا ع و قضایائى، که بعد رویداد،-3

.نطنیه در زمان قسطنطین قیصر رومبناى قسط-4

هیچکدام از این وقایع بتاریخ اشکانیان مربوط نیست، حتّى بناى قسطنطنیه ربطى بدوره اشکانى 
ندارد، چه خیلى بعدتر از انقراض این سلسله وقوع یافت و، اگر مقصود نویسندگان وقایع عالم 

چون مدارك . اند، روى ندادهدادهبوده، باز این واقعه در سلطنت شاهى، که بزمان او نسبت
هاى ایرانیها، یا بقول ابن اثیر نصارا و یهود و مجوس بوده، باید از اینجا نویسندگان مزبور گفته

اند و انعکاس ضعیفى بطور روایت در استنباط کرد، که اینها هم تاریخ واقعى اشکانیان را نمیدانسته
وبرهم، بیکى از شاهان اشکانى، یا طور مشوش و درهمکتب یا در افواه بوده و این انعکاسات را ب

.اندبیکى از امپراطوران روم مربوط داشته

اردوان آخرى همان اردوان پنجم تاریخ است، ولى اکثر نویسندگان، او را بزرگتر از شاهان دیگر 
وقع اند و این هم برخلاف تاریخ است، ولى جهت این است، که شاه اشکانى در ماشکانى دانسته

.ها را شکست دادهانحطاط دولت پارت رومى

بالاخره، مورخین و نویسندگان مذکور بعضى اسامى ذکر میکنند، که اصلا در تاریخ اشکانیان بآن 
اش -بهرام-شاپور، حود بن ابراهیم بن ادرار-ساوس-ایلاووس-بیژن-برنمیخوریم، مانند نرسى

بعض اینها از داستانها. الجبار و غیره
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اى هم اختراع است، اند، عدهو برخى بوسیله روایات از دوره ساسانى بدوره اشکانى انتقال یافته
بعض اسامى هم تصحیف شده، چنانکه در جایش . زیرا بهیچ نامى از نامهاى اشکانى شباهت ندارد

اشکانیان صحبت میدارد، ولى حکایاتى، که تر از دیگران در باب ثعالبى مفصل. ایمتذکرّ داده
هاى اطفال براى کودکان سرائى و قصصى، که دایهراجع بسلطنت شاهان مزبور ذکر شده، بداستان

تعیین آنهمه وقایع عمده دوره اشکانى باین حکایات تبدیل یافته، آنهم بى: تر است-میگویند، شبیه
. در سرگذشتها شرکت دارند و غیره و غیرهزمان و مکان حکایت، یا ذکر اسامى اشخاصى، که

بهرحال از مطالعات در این کتب چیزى بجز یک نکته، که پائینتر ذکر خواهد شد، بر اطّلاعات ما 
شرقیها تاریخ دوره پارتى و اشکانیان را بعد از دوره مزبور نمیدانستند، زیرا نه بکتب . نمیافزاید

سکوکات اشکانى، که در قرون جدید منبع مهمى براى اند و نه بمیونانى و رومى دسترسى داشته
یافتن ترتیب سلطنت شاهان اشکانى، مدت دوام سلسله آنها و اطّلاعات دیگر گردیده و هنوز هم 

کتب یونانى و رومى هم، چنانکه در جاى خود گفته شده، داراى . موضوع مداقه و تحقیقات است
ها و بعد یونانیها و رومیها روابط مستقیم با ارت سلوکىاهمیت است، زیرا از ابتداى تأسیس دولت پ

اند و بوقایعى، که در سرحدات غربى دولت پارت و ارمنستان و سوریه و آسیاى پارتیها داشته
مند بودند و دیگر اینکه بعض نویسندگان غربى، چنانکه بالاتر ذکر شد، با صغیر رویداده، علاقه

مربوط بوده، بزندگانى سیاسى این دولت بزرگ، که نامش پارت صرفنظر از وقایعى که بملل آنها
توس این نظر بخوبى ثابت میشود، هاى تاسىاز سالنامه. انداست، علاقه یافته آثارى از خود گذاشته

شرقیها تاریخ . زیرا این مورخ وقایعى را نیز یادداشت کرده، که مستقیما بروم مربوط نیست
هاى ملک اسکندر پدید آمدند، نیز نمیدانستند و ائیها را، که بر خرابههجانشینان اسکندر و دولت

در تحت لفظ ملوك الطوائف دوره پس از اسکندر را تا اشکانیان، با دوره خود اشکانیان مخلوط 
خلاصه آنکه، اگر ما امروز تاریخ پارت را باین اندازه هم، که ذکر شد، میدانیم، از پرتو. اندکرده
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همت نویسندگان رومى و یونانى است و نیز باید از یوسف فلاویوس مورخ یهود ذکر خیر کنیم، 
زیرا او هم اطّلاعات گرانبهائى راجع بپارتیها میدهد، ولى جاى حیرت است، که نویسندگان قرون 

بزبان غیر عربى نوشته شده اند، شاید از آن جهت، که اولى اسلامى بکتاب او هم دسترسى نداشته
از . در خاتمه یک نکته میماند که لازم میدانیم، خاطر خواننده را بدان متوجه داریم. بود



نویسندگان قرون اولى اسلامى، اگر اطّلاعاتى، علاوه بر آنچه از مدارك غربى و تتبعات علماى 
توجه است، که البفنّ در عهد جدید بدست آمده، حاصل نمیشود، در عوض یکچیز مخصوصا ج

نویسندگان مزبور اشکانیان را مردم غیر ایرانى نمیدانند و وقتیکه از آنها و سلطنتشان حرف میزنند، 
اند، آنها غیر فقط ابن اثیر گوید، که بعضى گفته. ها صحبت میدارندمثل این است، که از ایرانى

زیرا در ایران اقوام زیادى از آریانها اند و غیر پارسى هم دلالت بر غیر ایرانى نمیکند،پارسى بوده
. بودند و یکى از آنها قوم پارسى یا مادى بود، پس لفظ غیر پارسى دلالت بر غیر ایرانى ندارد

»1«سال باینطرف در ایران پیدا شد، راجع باینکه پارتیها تورانى40اى، که از بنابراین، عقیده
اى اند، چنین عقیدهاشته، مردمانى، که بعد از پارتیها آمدهاند، در ایران و آسیاى غربى سابقه ندبوده

اند و تفاوتى بین آنها و شاهان قبل از میدانسته) هاهخامنشى(نداشته، اشکانیان را از نسل کیانیان 
نژاد قائل نبودند و الّا، چنانکه از ملل رومى و عرب و ترك و تاتار و طخارى و آنها، از حیث

یزنند، راجع باینها هم میگفتند، که از فلان ملتّ یا قوم بودند و حال آنکه سقلاب و غیره حرف م
پس ضدیت پارسیها با اشکانیان نه از این جهت بوده، که پارتیها را . اى هم بچنین نظرى نشدهاشاره

:این ضدیت جهات دیگر داشته. اندغیر ایرانى میدانسته

ها برترى داشتند، دوم تعصب ر زمان هخامنشىیکى میل پارسیها بریاست در ایران، چنانکه د
ها، که میخواستند مذهب زرتشت، مذهب رسمى ایرانیان گردد و از تساهل و تسامح مذهبى مغ

بنابراین. اشکانیان، در امور مذهبى متنفرّ بودند

______________________________
.استعمال شدهتورانى در اینجا بمعنى تورانى آلتائى، یعنى مغول، -)1(
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نظرى، که در ایران شایع گردیده بود، مبنى بر اینکه پارتیها و اشکانیان قومى بیگانه بودند و ایرانیها 
بالاتر گفتیم، که از نظر علمى هم مبنائى ندارد . آنها را از خودشان نمیدانستند، مبناى تاریخى ندارد

.ایم، تکرار زائد استآنجا ذکر کردهو، چون دلائل را در



چنانکه تاریخ ایران نشان میدهد، قبل از اسلام و بعد از طلوع آن، در هر چند وقتى، یکى از نقاط 
در ازمنه . قبل از تاریخ کدام نقاط مرکز حکومتها بود، بتحقیق نمیدانیم. آن مرکز حکمرانى میشد

بعدتر، . اند، بعد پارسیها و پس از آن پارتیهاذاشتهتاریخى در ابتداء مادیها قدم بعرصه تاریخ گ
در قرون اسلامى همینکه استقلال ایران . چنانکه بیاید، باز پارسیها بصحنه ایران بانى درآمدند

آیا بدین جهت باید گفت، که . برگشت، باز مرکز حکمرانى از این نقطه بآن نقطه سیر میکرد
اى طبرستان چهار ملتّ جداگانه هستند و یکى براى دیگرى سامانیان و دیالمه و آل زیار و سپهبده

خلاصه آنکه این عقیده، که در ایران انتشار یافته بود و اکنون در : بیگانه بود؟ جواب معلوم است
ایم، پارتیها، چنانکه کرارا گفته. شرف زوال است، نه مبنا و مدرك تاریخى دارد و نه پایه علمى

اند، ولى آنها هم اند، اما شاهان اشکانى در اصل شاید سکائى بودهى بودهیکى از اقوام آریانى ایران
در این شکّى نیست، که بواسطه دورى پارت از . از طول مدت اقامت در ایران ایرانى شده بودند

آسوریها و بابلیها و از مردمان دیگر آسیاى صغیر و سوریه، پارتیها از حیث اخلاق و عادات و طرز 
اند و همین تفاوتها شاید باعث شده، یلات و غیره تفاوتهائى با مادیها و پارسیها داشتهجنگ و تشک

.اند، که مبنا و مدرك صحیحى نداردکه بعضى را دوچار اشتباهاتى کرده و تصوراتى پرورده

اند، از نویسندگان ایران، که بعد از فتنه مغول کتبى نوشته و در آن ذکرى از اشکانیان کرده
هاى آنها هم تقریبا در زمینه کتب نویسندگان قرون اولى نخواهیم داشت، زیرا نوشتهصحبت 

باوجود این براى نمونه، فهرست شاهان اشکانى را موافق چند تألیفى، که بعد از فتنه . اسلامى است
:اند، ذکر میکنیممغول کرده
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مبحث سوم

فى قزوینىحمد اللّه مستو-1

:گوید) 1910طبع لندن (تاریخ گزیده 101نویسنده مذکور، در صفحه 

. سال165دوازده پادشاه و مدت ملک آنها «»1«فرقه دوم پادشاهان ملوك الطوائف اشکانیانند
اشک بن دارا بر «: ، بعد ترتیب آنها را چنین ذکر میکند»اصحاف الکهف بعهد ایشان در غار رفتند



خروج کرد و او را بکشت، ملک ابطخسن او را مسلّم شد، با دیگر پادشاهان اطراف »2«ابطخسن
مقررّ کرد، که نام او در فرمانها بالاى نام خود نویسند و او نیز از ایشان خراج نخواهد و بوقت 

مدت پادشاهى . تشویش بلشگر مدد همدیگر دهند و نصب و عزل هیچیک بدست دیگرى نباشد
.»سال15او 

سال حکم کرد و 20اشک بن اشک، بعد از پدر بحکم ارث بپادشاهى نشست و مدت «
.»درگذشت

شاپور بن اشک بن دارا، او را شاپور بزرگ خوانند، بعد از برادر پادشاهى باو تعلّق گرفت و او «
شمار بقتل آورد و از اموال و خزائنى، که اسکندر از ایران بروم برده بجنگ روم رفت و خلق بى

سال در پادشاهى 6بود، بسیارى باز آورد و بآن اموال جوى نهر ملک بعراق عرب بیرون آورد، 
.»بماند و درگذشت

سال در پادشاهى زیست 11بهرام بن شاپور بن اشک بعد از پدر بحکم وصیت پادشاه شد و مدت «
سال در 16مدت . بلاش بن بهرام بن شابور بن اشک، بعد از پدر ملک باو تعلّق گرفت. و بمرد

.»حکومت بسر برد و درگذشت

سال در حکومت بسر 16هزمزد بن بلاش بن بهرام بعد از پدر پادشاهى باو تعلّق گرفت و مدت «
.»برد و درگذشت

.»سال پادشاه بود و درگذشت4مدت . نرسى بن بلاش بن بهرام بن شابور بن اشک«

______________________________
.ا عین عبارت مؤلّف مذکور نوشته شدهاز اینج-)1(

اند و بعد آنهم تصحیف شده و باین مصحف آنتیوخوس است، که در ابتداء آنطیخس نوشته-)2(
.شکل درآمده
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.»سال حکم راند17بعد از عم پادشاه شد و . فیروز بن بلاش بن بهرام«

.»سال پادشاهى کرد و درگذشت12از پدر بعد. بلاش بن فیروز بن هرمز«

سال در 6زاده پدر، پادشاه شد و مدت بعد از پسر عم. خسرو بن نرسى بن بلاش بن بهرام«
.»پادشاهى بماند و درگذشت

مرغزار بلاشان . بلاشان بن بلاش بن فیروز بن هرمز بن بلاش بن بهرام بن شابور بن اشک بن دارا«
.»سال در پادشاهى بسر برد و درگذشت22. تبحدود اصفهان منسوب اس

سال در پادشاهى بسر برد 13بعد از پدر پادشاه شد و مدت . اردوان بن بلاشان بن بلاش بن فیروز«
.»و در جنگ اشغانیان کشته شد

حمد اللّه مستوفى قزوینى، بگروه سوم ملوك الطّوائف عقیده دارد و اینها را اشغانیان نامیده و 
اردوان بن اشغ اول پادشاه این سلسله بود و با اردوان بن : ریبرز کاوس دانسته، چنانکه گویدازنژاد ف

:بلاشان جنگ و سلطنت را از اشکانیان انتزاع کرد، اسامى این هشت نفر را چنین نوشته

. سال، در زمان او عیسى ع تولّد یافت12خسرو بن اشغ . سال سلطنت کرد30اردوان بن اشغ «
»1«بیزى. سال، کین یحیى پیغمبر را از بنى اسرائیل خواست30ن بلاش، یا گودرز بزرگ گودرز ب

سال سلطنت 10نرسى بن گودرز بن بلاش بن اشغ، بعد از پدر پادشاه شد و . سال20بن گودرز 
بعد از پدر پادشاه شد، رومیان قصد او کردند، او . نرسى بن بیزى بن گودرز بن بلاش بن اشغ. کرد

بعد در جنگ اردشیر پاپکان کشته . ملوك الطوائف مدد خواست و ایشان را از ایران دفع کرداز 
.سال بود31شد، مدت سلطنتش 

محمد خاوند شاه معروف به امیر خوند-2

در جلد ) هجرى1271طبع بمبئى، سنه (مؤلّف مذکور در تألیف خود، موسوم به روضۀ الصفاء 
پادشاهان اشکانى را تقریبا مانندفهرست 219اول صفحه 



______________________________
.در ابتداء بیژن بیزن شده و بعد نون بیا تبدیل یافته. بیزى باید مصحف بیژن باشد-)1(
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:صاحب تاریخ گزیده نوشته

سال سلطنت کرد،10اشک بن اشکان -1

سال،42شاپور بن اشک -2

سال،11بهرام بن شاپور -3

سال،40بلاش بن بهرام -4

سال،14نوش بن بلاش -5

سال،17فیروز بن هرمز -6

سال،12بلاش بن هرمز -7

سال،40خسرو بن بلاش بن نرسى بن هرمز -8

سال،24بلاش بن بلاش -9

.سال13اردوان -10

گزیده طبقه دیگراند از ملوك الطوائف و بعد مؤلف مذکور گوید، که اشکانیان موافق تاریخ 
:هشت پادشاهند بدین سیاق، که مذکور میگردد

.) م. اولاد باید مصحف اردوان باشد، زیرا در تاریخ گزیده چنین نوشته شده(اولاد بن اشکان -1
.سال سلطنت کرد23



سال،12بلاش بن اشکان -2

سال،30گودرز بن بلاش -3

ال،س10بیژن بن گودرز -4

سال،10-گودرز بن بیژن-5

سال، در زمان او رومیها قصد ایران کردند و او از ملوك الطوائف مدد 11نرسى بن بیژن -6
.خواسته آنها را دفع کرد

.او در جنگ اردشیر پاپکان کشته شد. سال30اردوان بن نرسى -7

تفاوتهائى همان است، که هاى مؤلّف مذکور، وقایع هم تقریبا با جزئى چنین است نوشته
اند، مثلا تولد عیسى ع درنویسندگان قرون اولى اسلامى نوشته
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خواستن کین یحیى ع از بنى اسرائیل، در سلطنت گودرز . زمان شاپور بن اشک یا بلاش بن اشکان
.بن بلاش، پدید آمدن جرجیس در زمان اولاد بن اشکان

الدین خواندمیرغیاث-3

، که ملوك »1«)28-26حبیب السیر، جزء دوم از جلد اول، صفحه (نویسنده مذکور گوید 
:اشکانى اینها بودند

سال سلطنت کرد،15و بقول دیگر 12اشک، بقولى -1

سال سلطنت کرد،42و بقول دیگر 60شاپور بن اشک، بقولى -2



سال سلطنت کرد، بعد از قتل 50و بقول دیگر 11بقولى بهرام بن شاپور الملقّب به گودرز، -3
اى مهمل و نامرعى یحیى ع به بیت المقدس لشکر کشید و از مراسم کشتن و غارت کردن دقیقه

سال پس از ارتفاع مسیح ع واقع شد،40نگذاشت و این قضیه 

انى حضرت کبریاى سال، در زمان او جمعى از بنى اسرائیل، از جهت نافرم15بلاش بن بهرام -4
سبحانى، بصورت بوزینه مصور شدند و بعد از هفت روز، که بآن صورت بسر بردند، بدوزخ نقل 

کردند،

سال،19هرمز بن بلاش -5

نرسى بن بلاش، در تاریخ بیضاوى عوض نرسى، انوش بن بلاش مذکور است، مدت سلطنت -6
سال بود،40بیضاوى سال و بروایت قاضى 14او بروایت حمد اللّه مستوفى 

.بواسطه ظلم گماشتگانش او را گرفته میل کشیدند. فیروز بن هرمز-7

سال بود،17مدت سلطنتش 

.بلاش بن فیروز شهوت دوست بود، با خواهرش معاشرت کرد-8

سال، بعضى گویند قصه اصحاب کهف در زمان 7سال بود و بقول اقل 40مدت سلطنتش بروایتى 
او ظهور یافت،

______________________________
.م1857آوریل 18هجرى مطابق 1272شعبان 22طبع بمبئى -)1(
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در اینجا خواند میر، عقیده حمد اللّه . اردوان بن بلاشان، در جنگ اردوان بن اشغ بقتل رسید-9
که سلسله اشغان غیر از اردوان بن اشغ هشت مستوفى را در باب سلسله دیگر ذکر کرده و گوید، 

:تن بودند



سال،23اردوان بن اشغان مدت سلطنت -1

سال،11خسرو بن اشغان مدت سلطنت -2

سال،12بلاش بن اشغان مدت سلطنت -3

سال،3گودرز بن بلاش مدت سلطنت -4

سال،20بیژن بن گودرز مدت سلطنت -5

سال،15سلطنت گودرز بن بیژن مدت -6

سال،15نرسى بن بیژن مدت سلطنت -7

سال،31اردوان بن نرسى مدت سلطنت -8

.اردوان بدست اردشیر بابکان کشته شد

مرحوم میرزا تقیخان سپهر لسان الملک-4

:مورخ مذکور، در ناسخ التّواریخ جلد اول از کتاب اول، ترتیب سلسله اشکانى را چنین ذکر کرده

:سلسله اشکانیان-اول

.سال15اشک بن اشکان مدت سلطنت -1

سال،60شاپور بن بن اشک مدت سلطنت -2

سال،48بهرام بن شاپور مدت سلطنت -3

سال،16بلاش بن بهرام مدت سلطنت -4

سال،19هرمز بن بلاش مدت سلطنت -5



سال،40نرسى بن بلاش مدت سلطنت -6

سال،17سلطنت فیروز بن هرمز مدت -7

سال12بلاش بن فیروز مدت سلطنت -8
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سال،40خسرو بن بلاش بن نرسى مدت سلطنت -9

سال،24بلاشان بن بلاش بن فیروز مدت سلطنت -10

.سال13اردوان بن بلاش مدت سلطنت -11

:سلسله اشغانیان-دوم

سال،23ه اشغانیان مدت سلطنت اردوان بن اشغ سرسلسل-1

سال،19خسرو بن اشغ مدت سلطنت -2

سال19بلاش بن اشغان مدت سلطنت -3

سال،30گودرز بن بلاش مدت سلطنت -4

سال،20بیژن بن گودرز مدت سلطنت -5

سال،10گودرز بن بیژن مدت سلطنت -6

سال،11نرسى بن بیژن مدت سلطنت -7

سال،31نرسى مدت سلطنت اردوان بن -8



صاحب ناسخ التّواریخ، راجع بوقایع سلطنت شاهان اشکانى چیزهائى ذکر کرده، که در کتب 
متقدمین نیست و معلوم است، که مورخ مزبور بمدارك غربى دسترسى داشته، ولى ترتیب سلطنت 

سندگان شرقى است و نیز هاى مورخین و نویشاهان اشکانى و اسامى آنها با تفاوتهائى موافق نوشته
.بدو سلسله اشکانى و اشغانى قائل است

هاى نویسندگانى، که پس از فتنه مغول راجع بتاریخ اشکانیان چیزى چنان است مفاد نوشته
بعد در اوایل . هاى مورخین و نویسندگان قرون اولى اسلامى استاند و تقریبا در زمینه نوشتهنوشته

ز جهت نزدیک شدن ایران باروپا، کتابى در باب تاریخ اشکانیان بقلم این قرن چهاردهم هجرى، ا
مرحوم محمد حسنخان اعتماد السلطنه نوشته شده، این نویسنده در ایران اول مؤلفّى است، که 

-1309-1308درر التیجان، طبع طهران (تاریخ اشکانیان را موافق مدارك غربى تألیف کرده 
معلوم است، . رى اطّلاعاتى، که بدوره پارتى راجع است، رنج بردهآوو براى جمع) هجرى1310

که ترتیب شاهان این سلسله و اسامى و مدت
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سلطنت آنها و سایر اطّلاعات موافق عقیده مورخین و نویسندگان اروپائى زمان مؤلّف مذکور 
ات در فهرست مزبور هم بعض تغییرات حاصل و اکنون در نتیجه تحقیق) هجرى1310(است 

.ایمشده، که در جاى خود ذکر کرده

.اند، نیز موافق مدارك غربى نوشته شدهنسب شاهان و کارهائى، که کرده

راجع به فیروز گوئیم، که مؤلف مذکور پاکر را فیروز دانسته ولى پاکر نویسندگان غربى فغور، 
ربه النّوع »1«است نه فیروز، فیروز لقب بوده و بجاى نیکهفقور، افقور، اقفور نویسندگان شرقى

در تحت حمایت ربه النوع «ها، استعمال میشده، یعنى بجاى اینکه بگویند نصرت بعقیده یونانى
میگفتند فیروز، چنانکه در فصلى، که از مورخین ارمنستان صحبت خواهد بود و نیز در » مذکوره

.مبحث مسکوکات اشکانى بیاید

.دانسته) ترکمان و غیره(صاحب درر التیجان پارتیها را ازنژاد مغول 



اگرچه بعد، از این عقیده عدول کرده، بنا بعقیده احمد رفعت افندى عضو محاسبات مالیه دولت 
یاپت را، با افراسیاب مطابقت داده، نسب ارشک را باو رسانیده و بعد گفته، که، چون عثمانى، فرى

درر التیجان، (اند تور است و تور پسر فریدون بود، پس اشکانیان نیز ایرانى بودهافراسیاب ازنژاد 
).4جلد دوم، صفحه 

یاپت را افراسیاب بدانیم و چنین است عقیده مؤلّف مذکور، ولى باید گفت، دلیلى نداریم، که فرى
ان بداستانهادیگر، افراسیاب یک شخص داستانى است، نه تاریخى و در حلّ مسائل تاریخى نمیتو

اول باید ثابت : خواهد بود»3«استناد کرد و، الّا، چنانکه منطقیون گویند، مصادره بر مطلوب»2«
چون هیچکدام از . یاپت همان افراسیاب استکرد، که افراسیابى بوده و بعد مدللّ داشت، که فرى

اند، ولى نه از ایرانى بودهپارتیها. این دو فرض ثابت نشده، پس بنتیجه صحیحى هم نمیتوان رسید
یاپت افراسیاب داستانى بود، بل بجهاتى، که در جاىاین جهت، که فرى

______________________________
)1(-Nike.

)2(-Legendes.

)3(-Petitio Principii.
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.ذکر شده) 2197-2192صفحات (خود، ابتداى کتاب چهارم این تألیف 

مورخین و نویسندگان ارمنستان-فصل ششم

چنانکه از تاریخ پارت بخوبى روشن است، در دوره اشکانیان ارمنستان ارتباطى خاص با ایران 
در اینوقت هنوز جدائى مذهبى بین ایرانیان و ارامنه روى نداده بود، زیرا قرونى . اشکانى داشت

از طرف دیگر از حیث عادات و اخلاق و تشکیلات و غیره . پذیرفتندبعد، ارامنه مذهب عیسوى را 
اى از خاندان اشکانى سلطنت هاى تام بایرانیها داشتند و در دوره پارتى در اینجا شعبهارامنه شباهت

توجه است، که وقتیکه رومیها بر ارمنستان دست یافته شخصى دیگر را بر مخصوصا جالب. میکرد



وتخت پرستان آنها چنین شخصى را غاصب تاجلبا ملّیون ارامنه و وطنتخت مینشانیدند، غا
.ارمنستان میدانستند و با او مخالفت میورزیدند

کلیۀ، چنانکه از تاریخ پارت برمیآید، قبل از اینکه ساسانیان روى کار آیند و جنگهاى مذهبى بین 
حتّى در . با ایران بود و مخالف رومیهاپرستان ارامنهایرانیان و ارامنه درگیرد، قلوب ملّیون و وطن

زمان اردشیر پاپکان، پس از غلبه او بر اردوان، ارمنستان بحمایت اشکانیان برخاست و بعدها هم 
ها بنابراین یکى از جهات ضدیت ارمنستان با ساسانى. ملتّ ارامنه بطرفدارى از اشکانیان باقى ماند

میورزیدند و جهت دیگرش تعصب مذهبى شاهان ساسانى، محبتى بود، که ارامنه نسبت باشکانیان 
چون شرح این وقایع . ها میخواستند ارمنستان را در مذهب زرتشت نگاهدارندکه در تحت نفوذ مغ

اى، که بیاید فقط این است، مقصود از نگارش چند صفحه. در جاى خود بیاید، عجالۀ میگذریم
مند بودند، در باب وقایع سلطنت که باشکانیان علاقهکه ببینیم، مورخین و نویسندگان مملکتى، 

هاى آنها چیزى بر اطّلاعات ما میافزاید یا نه؟شاهان مذکور چیست و از نوشته

»1«ماراپاس کاتینا

هاى او ایم، که مفاد نوشتهاین تألیف ذکرى شده و همانجا گفته95-94از این نویسنده در صفحه 
خورنرا موسى

______________________________
)1(-

Victor Langlois. Collection des histor. anc. et mod. de I Armenie. T. I.
Paris 1881. p. 13.
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هاى ماراپاس کاتینا اکنون باید دید، که مفاد نوشته. مورخ ارمنستان در تاریخ خود درج کرده
واگ (»1«وال ارشک) ..... 8، بند 1کتاب (خورن گوید موسى: ارت و اشکانیان چه بودهراجع بپ



پس از اینکه بطور شایان تمامى قسمتهاى مملکت خود را بنظم و ترتیب صحیح درآورد، ) ارشک
اند و آیا آنها پادشاهانى ها قبل از او در مملکت ارامنه سلطنت کردهخواست بداند، که کى

بنابراین او شخصى را از اهل سوریه، که ماراپاس کاتینا نام داشت و فکور . اند یا تنبلدهجوانمرد بو
و آگاه از زبان یونانى و کلدانى بود، یافته با هدایاى گرانبهاء نزد برادر بزرگترش ارشک فرستاد و 

یکند، شرحى ذکر م2، بند 1بعد او در کتاب . خواهش کرد، که دفاتر شاهى را براى او باز کند
.این تألیف مندرج است و، چون خارج از موضوع ما است، تکرار نمیکنیم95و 94که در صفحه 

هاى ماراپاس کاتینا تاریخ ارمنستان را از نخستین پادشاه آن خورن موافق نوشتهپس از آن موسى
قسمتهائى، که به تیگران و . شرح میدهد و چون باز خارج از موضوع است میگذریم) هایک(

. این تألیف ذکر شده217و 216و 205اژدهاك و نیز بپادشاهان ماد راجع است در صفحات 
شصت «): 2، بند 2کتاب (بالاخره او بسر موضوعى میرسید، که باشکانیان مربوط است و گوید 

»2«در شهرى، که آنرا پهل آراوادن. سال پس از فوت اسکندر ارشک دلیر بسلطنت پارت رسید
مطابقت داده و ) بلخ(با باختر »4«این شهر را ویکتور لانگلوا(واقع بود »3«در کوشانمینامیدند و

بهرحال روایت . گوید، شهرى را، که یونانیها باکتر مینامیدند در نزد ارامنه به پهل معروف بود
ارمنى با روایتى موافقت دارد، که بالاتر در ابتداى کتاب چهارم ذکر شد و بنابرآن ارشک با

آور کرده تمام مشرق را بتصرفّ آورد ارشک جنگى وحشت.). م. برادرش از باختر بپارت آمدند
مقصود از مقدونیها سلوکیهایند زیرا آنها اصلا(و مقدونیها را از بابل راند 

______________________________
.بودنداین همان شخصى است، که اشکانیان ایران او را بتخت ارمنستان نشانیده-)1(

)2(-Pahl Aravadin

)3(-Kouschan.

)4(-Victor Langlois.
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معادنى ) اسپانیا(او شنید، که رومیها بر مغرب و دریا استیلا دارند و در هیسپانى .). م. مقدونى بودند
مقصود آسیاى صغیر (ى آسیا را اند و آنها گالّیها و دولتهارا، که طلا و نقره میدهد، بدست آورده

.اندباجگذار خود کرده) است

بر اثر این خبر اشک سفرائى فرستاده خواست عهد دوستى با آنها ببندد و وعده داد، از هر کمکى 
اى میداد، که او راضى نشد باجى برومیها بپردازد، ولى هر سال هدیه. بمقدونیها احتراز جوید

سال بدین نحو سلطنت کرد و پس از او پسرش 31ارشک . بود) »1«کنکر(ارزش آن صد تالان 
اسم این شاه را (اند سال و بعد ارشک پسر آرداشس، که کبیرش خوانده26) اردشیر(ارداشس 

گون در بابل با تىآن. گون پسر او جنگیدتىاین شاه با دمتریوس و با آن). اندارشگان نیز نوشته
ه جنگید، ولى اسیر ارشک گردید و در زنجیر او را بپارت لشکرى از مقدونیها باو حمله کرد

.خواندند»2«تسدرىاز این جهت دمتریوس را سى. بردند

، همینکه از حرکت ارشک آگاه شد، سوریه را تصرفّ کرد و »3«دتستیوخوس سىبرادر او آن
سرماى زمستان تیوخوس از جهت شدت آن. هزار سپاهى بیرون رفت120ارشک بقصد او با 

پس از آن ارشک آقاى بخش . مجبور گردید جنگ کند و در تنگى با تمامى قشونش تلف شد
چنانکه از کتاب چهارم تاریخ صحیح هرودوت میدانیم، عالم را مورخ مزبور . سوم عالم گردید
.»ودو سومى آسیا، که در تحت اطاعت ارشک ب) افریقا(یکى اروپا دیگرى لیبیا : بسه قسمت کرده

در اینوقت ارشک برادرش وال ارشک «): 3، بند 2خورن، کتاب موسى(بعد نویسنده مزبور گوید 
وال ارشک، چنانکه در کتاب . را پادشاه مملکت ما کرد و حدود آن را شمال و مغرب قرار داد

او مؤسسات مدنى را، بقدرى که. اول گفتیم، پادشاهى دلیر و باتقوا بود و بمملکتش وسعت داد
نشانده را توانست، تشکیل و مملکت را بایالاتى تقسیم کرد و بهر ایالتى یکى از پادشاهان دست

.گماشت

.»و روساء دیگر بودند) هایگ(اینها اشخاص نامى و از اعقاب نیاى ما 

______________________________
)1(-Kankar(بمعنى تالان.(



)2(-Siderites

)3(-Sidetes.
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ها پس از اینکه مقدونیها را مخذول و منکوب گردانید و جنگ) یعنى وال ارشک(پارتى جوانمرد «
یهودى، »1«در ابتداء او در ازاى خدمات شمپه پاکارد. را بآخر رسانید، بکارهاى نیکو پرداخت

این امتیاز را داد، که تاج بر که شخصى نیرومند و باخرد بود، پاداشهاى خوبى باو داد و باعقابش 
بخوانند، »2«پس از آن بخانواده خود حق داد، که خودشان را پاکرادونى. سر اشکانیان گذارند

این پاکراد قبل از اینکه ارشک با . این ایالت بزرگى است، که امروز هم در ارمنستان وجود دارد
او رئیس دربار هم گردید و در انتهاى . مقدونیها بجنگد، صمیمانه به وال ارشک خدمت میکرد

. رب میخوانندمملکت، که هنوز بزبان ارمنى حرف میزنند، او را فرمانده یازده هزار سپاهى در مغ
اکنون عقب رفته از جنگ وال ارشک با اهالى پنت و فریگیه و پس از آن از فتوحاتش سخن 

.»برانیم

جا مورخ ارمنستان از کارهاى وال ارشک در داخله ارمنستان و جنگهاى او با متحّدین در این
جاى فقط یکها بموضوع ما مربوط نیست، میگذریم،چون این قسمت. ها صحبت میداردمقدونى

در اینجا گفته شده است، که وال ارشک دومین . جلب توجه میکند) 8، بند 2کتاب (این قسمت 
مینامند، زیرا »3«زاندهاك پادشاه ماد داد و آنها را اکنون موراتمقام را در ارمنستان باعقاب آژى

یعنى آقاى مادیها »5«اتز درزونمینامند، بل مارات»4«زان دررئیس این خانواده را امروز مورات
بعد مورخ مزبور از . وال ارشک تمامى دهاتى را، که از مادیها گرفت، باین رئیس داد. نامند

تنظیمات و تنسیقات وال ارشک حرف زده در خاتمه گوید وال ارشک پسر ارشد خود را، که 
اش آرداشس نوهاو. ارشک نام داشت، نزد خود نگاهداشت، تا او را جانشین خود قرار دهد

از . این طفل کودکى خوب بود و براى آتیه امیدواریها میداد. را خیلى دوست میداشت) اردشیر(
این زمان اشکانیان این اصل را پذیرفتند، که در نزد پادشاه یک پسرش



______________________________
)1(-Champa Pacarad.

)2(-Pacradouni.

)3(-Mouratzan.

)4(-Mouratzan -der.

)5(-Maratzou -otz -der.
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پس از این . دیانک که بآنها تعلّق دارد، بروندباقى اولاد از زن و مرد به هاش. بماند و ولیعهد گردد
).م. ق-127-149(سال بود 22مرد و سلطنتش ) نصیبین(»1«کارها وال ارشک در مدزپین

در اینوقت اختلالى بزرگ در ..... اول پدرش را پیروى کرد و با اهالى پنت جنگید ارشک «
هاى کوه قفقاز در صفحه بلغارها پدید آمد و مردمانى زیاد بمملکت ما مهاجرت کرده در گردنه

».....خیز براى مدتى مدید برقرار شدند در صفحات حاصل) یاجوج(»2«جنوب گگ

ائى حرف میزند، که بموضوع ما مربوط نیست و باین قسمت چنین خاتمه خورن از چیزهبعد موسى
.»حکایت ماراپاس کاتینا در اینجا تمام شد«میدهد 

نظر از هاى نویسنده مذکور و میتوان گفت، که حکایت او، اگر صرفچنین است مفاد نوشته
اشکانى باسم جزئیات کنیم، رویهمرفته بتاریخ نزدیک است ولى بجاى اسامى خاصه شاهان 

یعنى (عمومى ارشک غالبا اکتفاء شده، بهرحال بقدرى، که راجع باشکانیان است، بطور کلّى 
مقصود از مقدونیها هم همان سلوکیها هستند، که اصلا مقدونى . با تاریخ موافقت دارد) رویهمرفته

136-174(از شاهان اشکانى کسى، که با وال ارشک معاصر بوده یکى مهرداد اول است. بودند
و اگر آمدن ماراپاس کاتینا بدربار ایران راست ) م. ق127-136(و دیگرى فرهاد دوم ) م. ق



باشد، شاهى، که او را پذیرفته مهرداد اول بوده، ولى باید گفت، که در باب صحت این روایت و 
.اى در نینوا بوده، بعضى تردید دارنداینکه کتابخانه

»3«باردسن

، بند 2کتاب (موسى خورن از قول او گوید . این تألیف رجوع شود96ردسن بصفحه در باب با
61-66:(

تمام ) داغآغرى(او از آرارات . پادشاه شد) باذارته(پسرش آرداوازت ) اردشیر(بعد از آرداشس 
را، )دیران(او فقط . اى، که متعلّق بپادشاه است، سکنى نکنندبرادرانش را راند، تا آنها در صفحه

که جانشینش بود،

______________________________
)1(-Medzpine.

)2(-Gog.

)3(-Bardesane.
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بعد از چند روز سلطنت، آرتاوازت، وقتیکه بشکار میرفت، از جهت . نگاهداشت، زیرا پسر نداشت
هائى نقل میکند، که خورن حکایتها و افسانهموسىجا در این(دوار سر بچاهى افتاد و درگذشت 

.).م. چون خارج از موضوع است میگذریم

مقصود ایران است نه (شاه پارس ) فیروز(»1«دیران پس از آرتاوازت در سال سیزدهم سلطنت برز
ى از او نمیگویند فقط گویند، که او صمیمانه برومیها ) پارس بالاخصبتخت نشست، چیز مهم

.میکردخدمت 

از نژاد پاکرادونى و پسر ) تیرداد(پس از دیران درتاد ): 63، بند 2کتاب (خورن گوید بعد موسى
دیران دختر خود را باو داد، ولى این زن . دلیر بتخت نشست»3«دختر سمپاد»2«سمپادوهى



بعد حکایتى میآید، که ذکرش (شوهرش را از جهت شکل و ظاهر ناهنجار او دوست نمیداشت 
.).م. خارج از موضوع است

بتخت ارمنستان نشست و اینزمان مطابق بیست و ) دیگران(اول برادرش ) تیگران(بعد از دیگران 
اینکه کار مهمى او چهل سال سلطنت کرد بى. شاه پارسى بود) فیروز(چهارمین سال سلطنت برز 

مینامیدند، »4«تونن اوگوستآندر موقعیکه تیتوس دوم امپراطور روم، که او را. انجام داده باشد
بامپراطورى روم ) مقصود ایران است(فیروز شاه پارس . مرد، تیگران اسیر دخترى یونانى گردید

حمله کرد و از این جهت او را فیروز، یعنى فاتح خواندند، زیرا قبل از آن او را بیونانى ولوگزس
بالاتر گفتیم، که در زبان پهلوى (رسیها چیست مینامیدند، ولى نمیدانیم، که اسم او در نزد پا»5«

از این نوشته . بلاش را ولگاش یا ولخاش میگفتند و ولوگزس یونانى شده این اسم است
خورن صریحا استنباط میشود، که فیروز لقب بلاش بوده و بمعنى فاتح است و اینکه بعض موسى

اند، جهت این است، که لقب را وشتهنویسندگان قرون اسلامى اسم شاهى را از اشکانیان فیروز ن
وقتیکه فیروز بسوریه حمله و بخاك فلسطین تجاوز کرد، تیگران ما .). م. انداسم تصور کرده

بحکم

______________________________
)1(-Berose.

)2(-Sempadouhi.

)3(-Sempad.

)4(-Antonin Auguste.

)5(-Velogeses(بلاش.(
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داخل شد و اسیر شاهزاده خانمى، که این مملکت را اداره ) مدیترانه(او بایالات دریاى مغرب 
مقصود لوثیوس ارلیوس وروس کمدوس (این زمانى بود، که قیصر لوکیانوس . میکرد، گردید



ریاى مغرب آمد و لوکیانوس با قشونى زیاد بزمینهاى د. قیصر در آتن معبدى بنا میکرد»1«)است
را خلاصى بخشید و دختر جوانى را، که نامش ) دیگران(بعد از مرگ فیروز ارمنستان را گرفت، 

بارمنستان برگشت، زن مذکور را از خود دور ساخت و ) دیگران(بود، باو داد، ولى وقتیکه ) روفا(
لى رئیس خانواده اى تشکیل کرده مقررّ داشت، که اواز چهار پسرى، که از وى داشت، خانواده

سیان نامید، تا این خانواده را باسم مادرشان روف. باشد و او را در ردیف ولات دیگر قرار داد
.) .......م. یعنى نمیخواست این افتخار را داشته باشند(نتوانند خودشان را اشکانى گویند 

-ولگاش(»2«پسرش واگارش) دیگران(پس از مرگ : خورن گویدموسى65، بند 2در کتاب 
اسم او واگارش شاه پارس بود اینوقت سى و دومین سال سلطنت هم. بر تخت نشست) بلاش

) ...........مقصود ایران است(

.جائى، که مادرش او رازاده بود شهرى بنا کرده آنرا واگارشاوان نام نهاد

م، که از اشکانیان دو) دیگران. (واقع است) ارس(این شهر در محل تلاقى رود مورتز و اراسک 
سال سلطنت 20این پادشاه پس از . بود، دور اینشهر دیوارى کشید و آنرا واگارشاباد نامید

دیگران فقط زیستند، ولى او، چنانکه میگویم، پس از مرگ هم زنده است، زیرا نام . درگذشت
در زمان او مردمان دل یا زن مانند متمایز میدارد، زیرانیکى گذارده، که او را از پادشاهان کوچک

»3«خورن در سارماتىمردمى، که موافق جغرافیاى موسى(ها شمالى، یعنى خزرها و پاسیل
تنگ مزبور را دربند زور و دربند آلانها(از تنگ جر گذشتند .) م. میزیستند

______________________________
)1(-Lucius Aurelius Verus Comnodus.

.شده ولگاش استواگارش ارمنى -)2(

)3(-Sarmatie(مملکت سارماتها، روسیه جنوبى کنونى.(
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حالا این تنگ را داریال نامند و در راهى است، که از آنطرف کوههاى قفقاز . »1«نیز مینامیدند
.آنها در تحت ریاست وناسب مرهاب بودند.). م. بتفلیس میآید

عبور کرده در اینجا جمع شدند، واگارش با سپاهى زیاد باستقبال آنها ) وشکور(از رودکور 
.شتافته اردوى آنها را پر از نقش کشتگان کرد و آنها را تا تنگ جر تعقیب کرده از آن گذشت

اگرچه ارامنه شجاع اینجا هم فاتح گشتند، ولى واگارش از دست تیراندازان ماهر زخمى برداشته 
پس از او پسرش خسرو بتخت نشست، این زمان سال سوم . سلطنت کردسال21او . درگذشت

بعد او فورا از کوه بزرگ قفقاز گذشت، تا انتقام پدرش . بود) ایرانیها(سلطنت اردوان شاه پارسیها 
اى بزبان را بکشد، با شمشیر و نیزه اهالى را تعقیب کرد، صد یک چیزهاى مفید را برگرفت و کتیبه

.ا نویساند، تا معلوم باشد، که این صفحه در تحت اطاعت رومیها استیونانى در اینج

حکایت ) باردسن(، که این وقایع را پارتادزن )66، بند 2کتاب (خورن گوید در خاتمه موسى
.وقت خوش بود»2«تونن اخرىدر زمان آن) اورفا(کرده و او را در ادس 

»3«آگاتانژ

.تألیف رجوع شوداین 96در باب این مورخ بصفحه 

226پادشاه ارمنستان بود و از وقایعى صحبت میدارد، که از ) تیرداد دوم(»4«آگاتانژ منشى درتاد
:هاى او راجع بانقراض دولت اشکانى چنین استمفاد نوشته. رویداده. م330تا 

) خراست(وقتیکه دولت پارت رو بانقراض میرفت، اردشیر پسر ساسان والى سدهر -فصل اول
.را کشت و سلطنت را از او ربود) بلاش(اردوان پسر واگارش 

بعد او سپاه پارس را، که از پارتیها برگشته بودند، بطرف خود جلب کرد و این سپاه اردشیر پسر 
این خبر به خسرو پادشاه. ساسان را باتفاق آراء شاه خود دانست

______________________________
.3، بند 4ها، فصل گتپروکوپ، جنگ -)1(



.سلطنت کردند. م192تا 96تونن نامند و آنها از هفت نفر از قیاصره روم را آن-)2(

)3(-Agathange.

)4(-Dertade.
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زیرا پادشاه ارمنستان(مقام دوم را دارا بود ) یعنى دولت ایران(او در دولت پارس . ارمنستان رسید
. اگرچه این خبر فورا باو رسید، ولى نتوانست تدارك جنگى را بیند»1«)مقام دوم را داشت

اى براى جلوگیرى اینکه توانسته باشد، چارهبنابراین او با اندوهى عمیق بمملکتش برگشت، بى
حل م»2«در ابتداى سال بعد، خسرو پادشاه ارمنستان قوائى جمع کرد، آگوانک. اینواقعه اندیشد

تنگ آلان را امروز تنگ داریال (آلان را باز کردند اجتماع سپاهیان بود و گرجیها دربند و تنگ
.داریال باید مخفّف دره آلان باشد. گویند و این اسم ایرانى است

و .) م. 115تبصره ویکتور لانگلوا، مجموعه مورخین قدیم و جدید ارمنستان، جلد اول، صفحه 
خسرو مملکت آسور را، تا . خارج گشتند) یعنى بایران(ى حمله بپارس هونها از اینجا برا

غارت کرده و با آهن و آتش شهرها و دهات را معدوم ساخته اهالى ) تیسفون(هاى دیسپون دروازه
وبن برمیافکند و میخواست قوانین او فکرى جز خراب کردن نداشت، شهرها را از بیخ. را کشت

نژاد اشکانى را از این جهت، که آنرا او قسم یاد کرده بود، که انتقام. دولت پارس را هم تغییر دهد
خسرو بعده سپاهیان خود و شجاعت آنها اعتمادى زیاد . اند، بکشداز این مملکت محروم داشته

در اطراف او سوارهاى زیادى . خواهى مانند آتش برافروخته بودداشت و از فرط غضب و کینه
خسرو مغموم بود، از اینکه پارسیها خویش او را رها . ون اردوان را بکشندجمع شدند، تا انتقام خ

او سفرائى نزد خویشاوندان خود فرستاد، که با اهالى . اندکرده در تحت تسلطّ استخر درآمده
در اینجا صفحه کوشان، نظر (شجاع و سربازان سلحشور کوشان و آنطرف این صفحه جمع شوند 

، ولى آنها دعوت )، کتاب اول، باید مساکن اصلى اشکانیان باشد13د خورن بنهاى موسىبنوشته
خسرو را نپذیرفتند، زیرا به اردشیر بیعت کرده بودند و ترجیح میدادند تبعه او باشند، تا تبعه 

باوجود. خویشاوندانشان



______________________________
.هلالین جزء متن است-)1(

)2(-Agouanks.
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این خسرو قشون خود را جمع کرد و اردشیر بجنگ خسرو بیرون آمد، ولى نتوانست مقاومت کند 
پس از این فتح . و فرار کرد، پارسیها هم فرار کردند و تمام دشت پر از نعش کشتگان گردید

برگشت و بمحلهائى، که پادشاه ارمنستان به واگارشاباد، که در ایالت آرارات است، با غنائم زیاد 
.ها نمود و بروحانیون و سربازها بخششهاى زیاد کردمتعلق بنژاد اشکانى بود، عنایت

سال دیگر خسرو قشون جدیدى جمع کرده به آسور راند و بعد بمملکت داجیک -فصل دوم
در اینجاها در مدت ده سال بقدرى قتل و غارت کرد، که این . گذشت) »1«یعنى اعراب(

اردشیر در اینوقت در اندوه و غصه . فحات، که تابع پادشاه پارس بودند، از هستى ساقط شدندص
جوئى پادشاهانى را، که در تحت امر او بودند و ولات و سرداران و رؤساء و فرورفت و براى چاره

شاهزادگان مملکتش را بانجمنى دعوت کرد و آنها را قسم داد، که براى یافتن چاره این درد 
:بکوشند و بعد گفت

اى یافتید، پاداشى بزرگ در ازاى آن خواهم داد و هرگاه کسى را یافتید، که بتواند انتقام اگر چاره
یعنى او پس (مرا بکشد و غضب مرا فرونشاند، من بآن شخص مقام دوم را در مملکتم خواهم داد 

) آناگ(ه پارت بود و او را ، بعد از این نطق، شخصى، که یکى از حکّام عمد)از شاه خواهد بود
او حاضر است، که انتقام اردشیر را از : مینامیدند، برخاسته و در وسط انجمن جا گرفته گفت

شاه او را مخاطب قرار داده . خویشاوندان خود بکشد، چنانکه انتقام دوستى را از دشمن میکشند
ز دشمنم بکشى، من از نو گفت، اگر تو بعهده گیرى، که انتقام مرا با حرارت و جدى کامل ا

بخشم، امتیازات و افتخاراتى در ات میدهم تاجى بتو مىرا بتو مانند تیول خانواده»2«مملکت پهلو
پارتى جواب داد، . تمام مدت سلطنت من خواهى داشت و پس از من شخص دوم خواهى بود

.ص خواهیم شدمواظب حال خانواده من باش، زیرا هم امروز با برادرم از خدمت تو مرخ



پس از آن این پارتى تدارکات خود را دیده با برادر و خدمه و زنان و اطفال آنان

______________________________
.مصحف تازى است-)1(

)2(-Pahlav(یعنى پارت.(

2593: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

وانمود، که او بر شاه پارس یاغى و تمام ملتزمینش عازم ارمنستان گردید و نزد خسرو رفته چنین 
خاق بود، از این خسرو، که در اینوقت در قصر زمستانى خود، در ایالت اودى در شهر خاق. گشته

.قضیه خوشنود شد و او را خوب پذیرفت

پادشاه . ام، تا باهم انتقام از دشمن مشترك بکشیممن نزد تو آمده: آناگ از راه تزویر باو گفت
اش آمده، حرفهاى او را باور داشت، احترامات زیاد باو نمود و با تمام خانوادهچون دید، که او

پس از آن روزهاى سخت زمستان در شادى و شعف گذشت و . مقام دوم را در مملکت باو داد
هاى بهار باز شد پادشاه به واگارشاباد واقع در ایالت آرارات رفت و در اینجا باز باین چون دروازه

.، که قشونى جمع کرده متصرّفات شاه پارس را غارت کندفکر افتاد

اى، که به اردشیر کرده بود، بخاطرش آمد و نیز چون پارتى چون از نیت خسرو آگاه شد، وعده
.میخواست مملکت پهلو از آن او شود، خیانت کرد

ادشاه را بعد، همینکه پ. توضیح آنکه چنین وانمود، که میخواهد از امور سرّى با او حرف زند
پس از آن شایعه . اى برد و او را تنها دید، با برادرش شمشیرهاى تیز را کشیده او را کشتندبگوشه

قتل پادشاه بزودى انتشار یافت و صداى ناله و ضجه مردم برآمد، ولى در این احوال قاتلین بر 
قسیم کرده بتعقیب رؤساء قشون ارمنى سپاه را بچند قسمت ت. هاى خودشان نشسته فرار کردنداسب

بعد ). مقصود رود ارس است(آنان پرداختند و فراریها را در تنگى محاصره کرده برود انداختند 
.برگشته مراسم سوگوارى برپا داشتند و تمامى اهالى عزادار شدند



در اینوقت . را نابود سازند) قاتلش(پادشاه پیش از آنکه جان تسلیم کند، فرمود، که تمام خانواده 
تارى بزرگ شروع گردید و بزرگ و کوچک و اطفالى، که دست راست را از دست چپ کش

.تمییز نمیدادند و حتّى زنان از این کشتار جان درنبردند

هاى آنها از کشتار اولاد پارت نجات دادند، یکى را به پارس فقط دو کودك کوچک را دایه
.بردند و دیگرى را بیونان

بامر او رقصها. شنیدن این قضیه غرق شادى گردیدشاه پارس از -فصل سوم
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.ها کرده بود، بجا آوردها گرفتند و نذرهائى، که به آتشکدهکردند و جشن

هاى بعد قشونى جمع کرده داخل ارمنستان شد، اسراى زیاد از پیر و برنا و دختران برگرفت و اسب
نام داشت، آموزگارش فراراند و او ) تیرداد(از پسران خسرو را، که درداد یکى. زیاد بغنیمت برد

بعد . بدربار امپراطور یونانیان رفت، اما شاه پارس ارمنستان را تصرفّ کرد و آن را باسم خود نامید
قشون یونان را شکست داده تا سرحد راند و خندقهائى کند، تا حد معلوم باشد و اینجا را، که سابقا 

در این . پس از آن باقى اهالى را با خود برداشته برد. مینامیدند، دروازه خندق نامید»1«دزجا
رفت و معاش و تربیتش را کنت مذکور ) نیوسسىلى(»2«گیانسلىاحوال تیرداد نزد کنت

.متکفل شد

ارمنستان پسر خسرو و اینکه، چگونه بسلطنت) تیرداد(بعد آگاتانژ شرح مبسوطى راجع به ترداد 
رسید و چه کارهاى نامى کرد مینویسد، ولى چون خارج از موضوعى است، که در این کتاب 

.دنبال میکنیم و، اگر چیزهائى هم بایران راجع باشد، بدوره ساسانى مربوط است، عجالۀ میگذریم

اى که به آگاتانژ نسبت میدهندقطعه

ارمنستان بود، در کتاب خودش موسوم به »5«هاىگونىمامى»4«، که اسقف»3«اوسسبه
چون این قسمت شامل تاریخ ارمنستان . قسمتى را به آگاتانژ نسبت میدهد» امپراطورى هراکلیوس«



سال پس از مرگ تیرداد پادشاه ارمنستان درگذشته و، 63از ابتداء تا شخصى باب نام است، که 
جا معلوم است، که نویسنده و را نوشته، از اینچون آگاتانژ منشى تیرداد بوده و تاریخ وقایع زمان ا

باوجود این چون این . این قسمت آگاتانژ نبوده و از راه اشتباه قسمت مزبور را باو نسبت میدهند
خورن از قول ماراپاس کاتینا نوشته نشده است، قسمت داراى اطلاعاتى است، که در کتاب موسى

:جع است، ذکر میشودجائى از آن، که به پارتیها و اشکانیان را

______________________________
)1(-Ojdz.

)2(-Comte Ligianes(کنت لقب است.(

)3(-Sebeos.

)4(-Eveque.

)5(-Mamigoniens.
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»1«شورش پارتیها، که در ارمنستان در این زمان وقوع یافت

سال تابع مقدونیه بودند و در این مدت 61مقدونیها، پارتیها در مدت پس از مرگ اسکندر پادشاه 
سال و بعد 19تیوخوس سوتر سال سلطنت کرد و پس از او آن38در بابل سلکوس نیکاتر 

تیوخوس پارتیها شوریده از قید مقدونیها در سال یازدهم سلطنت آن. سال10تیوخوس تئوس آن
در صفحه کوشان »3«، که در پهل شاهسدان»2«تتالیانارشک بزرگ پسر پادشاه. برستند

شاهسدان (میزیست، حکومت را بدست گرفت و تمامى مردمان مشرق و نیز شمال مطیع او گشتند 
تألیفش، پهل شاهسدان را پهل 2، بند 2خورن، در کتاب ارمنى شده شاهستان است و موسى

.).م. آراوادن نوشته



پاهش براى جنگ با دولتى، که پادشاهانشان را نامیدیم، ببابل درآمد و پس از آن، ارشک با تمام س
دان رفت و در آنجا پنج تیوخوس دید، که از عهده ارشک برنمیآید، فرار کرده به آسیسچون آن

اند، ولى بنظر مؤلف باید آسیاى دان را بعضى آسیاى وسطى تصور کردهآسیس(سال سلطنت کرد 
. دان مدتى تابع مقدونها بود و آنها بجاى یکدیگر مینشستنداو آسیاسپس از .). م. صغیر باشد

و تا ساحل ) قفقاز(»4«گهارشک، آسور و بابل و پارس و ماد و ارمنستان را، تا کوههاى گاب
.باطاعت درآورد و سالهاى زیاد در بابل سلطنت کرد) مغرب یا میانه(دریاى بزرگ 

دان و رت و سال چهارم حکومت دمتریوس در آسیاسسلطنت ارشک پادشاه پا114در سال 
بعد، که . سوریه، وقتیکه ارشک غایب و در مشرق بود، دمتریوس قشونى جمع کرده بابل را گرفت

در نزدیکى این شهر جدالى . ارشک با قشونى کثیر العده آمد، او عقب نشسته به انطاکیه رفت
د و ارشک امر کرد دست و پاهایش را بستند خونین رویداد، دمتریوس شکست خورده اسیر گردی

تیوخوس برادر دمتریوس، چون از این قضیه آگاهآن. »5«و او را بمشرق به پهل شاهسدان برد

______________________________
)1(-

Vict. Langlois. Hist. anc. et mod. de I'Armenie t. I. p. 198

)2(-Tetaliens.

)3(-Pahl Schahasdan.

)4(-Gabgoh.

اینجا پهل شاهسدان با گرگان مطابقت میکند، زیرا دمتریوس را موافق مدارك غربى بآنجا -)5(
.بردند
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ده سال . دان را تصرفّ کرده ده سال بعد با قشونى بطرف بابل رفتشد، تخت سوریه و آسیاس
را آزاد کرد و اجازه داد، که او نزد برادرش برود و باو بگوید، که چه پس از آن ارشک دمتریوس 

هزار نفر سپاهى 130پس از آن ارشک با . دان درآمدباید بکند، ولى او بسوریه نرفت و به آسیاس
تیوخوس سلطنت ارشک، وقتیکه او ببابل نزدیک میشد، آن128در سال . بقصد بابل حرکت کرد

.وهها در موقع زمستان حمله کرد، ولى نتوانست بر او غلبه کندغفلتا باو در گردنه ک

در همین وقت او . ارشک قشون او را شکست داد و ضربتى بوى زده او را انداخت و کشت
نیز در همین زمان ارشک . تیوخوس را اسیر کرد و در قصر خود نگاهداشتسلکوس پسر آن

گوید، که این ارشک جوان را وال ارشک خورنموسى(ارمنستان را بپسر خود ارشک جوان داد 
رویداد ) نصیبین(»1«اینواقعه در شهر مدزپین.). م. مینامیدند و برادر ارشک بزرگ شاه پارت بود

و سوریه است و نیز کاپادوکیه را، که در ) یعنى تازى(، که در نزدیکى داجیک »2«و آروآسدان
مقصود از (باطاعت او درآورد ) رب یا میانهمغ(جوار کیلیکیه است تا سواحل دریاى بزرگ 

آروآسدان صفحه اروستان است، که نصیبین جزء آن بشمار میرفت، یعنى ارشک این صفحه را 
.).م. باطاعت وال ارشک درآورد

. این حدود ارمنستان در مغرب بود و در شمال مملکت مزبور تا کوههاى بزرگ قفقاز بسط مییافت
میرسد و از »3«ل حدود مستحکم ماد امتداد یافته بکوه زراسپاین کوهها بطرف مشرق بطو

بطرف مغرب به ) یعنى پادشاه ارمنستان را(میگذرد ارشک او را ) نوشیراگ(»4«صفحه نرشیراگ
هزار سپاهى فرستاد و شاهزادگان بزرگ ایالات همراه او بودند و کسى 70با »5«مردزان

از اعقاب آرامانیاك، والى بزرگ با قشونش »6«رد فارازیانپاکا. نمیتوانست با او ستیزه کند
باستقبال او آمد، هدایاى زیاد از طلا و نقره باو داد، قبا و رداى شاهى بر او پوشید،

______________________________
)1(-Medzpine.

)2(-Arouasdan.

)3(-Zarasp.



)4(-Nor -schirag.

)5(-Merdzan.

)6(-Pakard Pharazian.
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تاج پادشاهان قدیم را بر سرش گذارد، بر تختى زرین و جواهرنشان نشاند و دخترش را باو داد، 
نظام ارمنستان، یعنى شاهزاده و حاکمى، که اجراى سپس ارشک شاه فارازیان را فرمانده سواره

ز او را پدر و برادر پادشاه ارمنستان خوانده اختیاراتى وسیع احکام شاه را برعهده دارد، قرار داد و نی
قیام ) یعنى پادشاه ارمنستان(هاى شورشیان را، که در بین النهرین و سوریه بر او بعد دسته. باو داد

.کرده بودند، بپراکند

: بودندشاهان پارت، که بعد از پدرشان ارشک در پهل شاهسدان در کوشان سلطنت کردند، اینها 
اولى در مملکت تتالیان سلطنت کرد دومى در : گویند، که ارشک شاه پارت چهار پسر داشت

.سومى در پارت و چهارمین در ارمنستان. کیلیکیه

پس از او پسرش ارشک در پارت در پهل . سال سلطنت کرد56سال بزیست و 130ارشک 
، داره 34-، آرداشس45-، آرشاویر22-سال، آرشن32ناس بعد پسر او آش. سال70شاهسدان 

، 50-)وال ارشک(، واگارشاك 64-)فیروز(، پرز 46-، اردشیر17، ارشک 30-)داریوش(
.سال بود573بنابراین سلطنت تمامى اشکانیان . 36-)اردوان(آرتابان 

:اشکانیانى که بعد از ارشک بزرگ در ارمنستان سلطنت کردند اینها بودند

سلطنت پدرش ارشک در شهر مدزپین با برادرش وال ارشک بر تخت 129ل ارشک جوان در سا
بعد ترتیب سلطنت . سال بود42سلطنت او . ارمنستان نشست و برادرش را پادشاه این مملکت کرد

:پادشاهان ارمنستان چنین بود

سال،13-ارشک



سال،25-آرداشس

سال،37-اردوان و آرشاویر

سال،21-پسر ارشک»1«اروآن

سال،52-آرداشس برادر او

______________________________
)1(-Erouan.
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سال،22-دیران پسر آرداشس

سال،42-تیگران برادر او

سال،38-ارشام

سال،30-سندروگ خواهر آبکار

سال،41-ارداشس پسر سندروگ

سال،24-تیگران پسران آرداشسآرداوازت و 

سال،20-پسر تیگران) بلاش(واگارش 

سال،48-خسرو دلیر پسر واگارش

سال،48-تیرداد بزرگ پسر خسرو

سال،7-ارشک پسر دیران

سال،74-شاه پارس) مقصود شاپور است(شاپوه 



.سال7-باب پسر ارشک

.اندژش نامیدههاى شخصى مجهول، که آگاتانچنین است مضامین نوشته

.از عمر غیرطبیعى، که براى ارشک بزرگ قائل شده زاید است چیزى بگوئیم

475مدت سلطنت سلسله اشکانى هم صحیح نیست زیرا این مدت . بدیهى است، که صحیح نیست
در باب وقایع باید گفت بعضى با تاریخ سلوکیها موافقت دارد، ولى این نویسنده . سال است

ین وقایع را بزمان ارشک بزرگ مربوط داشته، شاید جهت از اینجا بوده، که مجهول تمامى ا
شاهان اشکانى بر اسامى شخصى اسم ارشک نخستین شاه و سرسلسله اشکانى و بانى دولت پارت 

فهرست شاهان اشکانى ایران هم با تاریخ موافقت . را میافزودند و اشتباه از اینجا حاصل گردیده
خورن، که ها هم اختلافاتى بین او و موسىگفت، که راجع باسامى محلبالاخره باید. ندارد
.هاى ماراپاس کاتینا را ذکر کرده، دیده میشودنوشته

»1«فوستوس بیزانسى

.این تألیف رجوع شود97در باب این نویسنده بصفحه 

هاى او راجع بروابط ارمنستان با ایران بدوره ساسانىنوشته

______________________________
)1(-Faustus de Bysance.
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.تاریخ ایران مربوط است و چون موضوع این کتاب وقایع دوره اشکانى است، عجالۀ میگذریم

»1«ناي ادسىلروب

نا را نویسنده شامى گفته و گمان قوى این است، که این ناى ادسى یا گروپخورن لروبموسى
.نویسنده در قرون اول میلادى میزیسته



نشانده شاهان پارت این اطلاعات را پادشاه خسرون دست) اکبر(هاى او راجع به آبگار نوشته
36-27، فصل 2از تاریخ موسى خورن، کتاب -تاریخ آبگار اوشاما و سندروگ(میدهد 

):استخراج شده

بتخت ) یعنى ایران(ارداشس در پارس پس از آنکه آرشاویر مرد، پسرش -فصل بیست و هفتم
ایم نه ترتیب تاریخى است و نه ها اتخاذ کردهاگرچه ترتیبى را، که ما در این سالنامه. نشست

ها باشد، باوجود این، چون صحبت از اعقاب آرشاویر و پسرش تسلسلى، که باید در نوشته
مقصود نویسنده دین (ا دارند آرداشس، یعنى از اشخاصى است، که ارامنه دین حقیقى را از آنه

ایم، تا براى احترام آنان ما اسامى آنها را پیش برده نزدیک آرداشس جا داده) مسیحى است
ما ذکر خواهیم کرد، که . پارتى هستند»2«خوانندگان بدانند، که این اشخاص ازنژاد ارشک دلیر

از اعقاب »4«و قمسریان»3«گرگوارنیاکان قارنیان و سورنیان چه وقت بارمنستان آمدند و سن
براى فهم مطلب باید توضیح دهیم، که مقصود نویسنده از مذهب حقیقى مذهب (ها هستند کى

) که ذکرش بالاتر گذشت(عیسوى است، که در سلطنت تیرداد اشکانى پسر خسرو اشکانى، 
ان میدانند و او گرگوار را مبلّغ و مروج این مذهب در ارمنستمذهب رسمى ارمنستان گردید، سن

پهلو دو نفر پارتى مهم بودند و خانواده آنان در ایران قدیم به پهلو و سورنپارتى بود، اما قارن
سورناینها امتیازاتى داشتند، مثلا بزرگتر خانواده قارن. قارنیان و سورنیان معروف بود

______________________________
)1(-Leroubna d'Edesse.

.یعنى اشک اول-)2(

)3(-Saint Gregoire.

)4(-Gamsarian.
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اینها داراى تیولات و اراضى وسیع بودند، . در موقع تاجگذارى شاه اشکانى تاج بر سر او مینهاد
ا میرسانیدند چند خانواده دیگر نیز در ایران قدیم وجود داشتند، که نژادشان را بپارتیه. چنانکه بیاید

.)م. اسامى اینها هم در جاى خود بیاید. و خودشان را پهلو میگفتند

) دست نشانده دولت پارت(هاى لروبنا چنین برمیآید، که آبگار پادشاه خسرون سپس، از نوشته
میخواسته یاغى شود، ولى چون شنیده، که در میان اقوام او در ایران، یعنى اشکانیان، نزاعى است با 

.ش بایران آمده، تا منازعه را برطرف و وفاق را بین آنها برقرار کندقشون

رفت، دید آرداشس پسر ارشاویر بر تخت ) یعنى بایران(وقتیکه آبگار بپارس -فصل بیست و هشتم
نشسته و برادرهایش با او در مجادله هستند، زیرا او میخواست بر آنها سلطنت داشته باشد و این 

از این جهۀ آرداشس آنها را از هر طرف محاصره کرد، با این تهدید، . ش بودبرخلاف میل برادران
جدائى و منازعه بین سربازان و اقرباء و متحّدین آنها حکمفرما . که تمامى آنها را معدوم گرداند

بزرگترین پسرش آرداشس بود، دوم قارن، . بود، زیرا شاه آرشاویر سه پسر و یک دختر داشت
ها بود و آرشاویر او را بدامادى نام زن سردار تمامى آریک»1«رشان گشمخواه. سوم سورن

ها شغل سپهبدى تمام ایران است و سپهبد را هم در آن زمان مقصود از سردار آریک(برگزیده بود 
آبگار به پسران آرشاویر تکلیف کرد صلح کنند و بدین شرایط برادرها آشتى .). م. اسپهبذ میگفتند

:کردند

برادرهایش باسم . شس سلطنت خواهد کرد و بعد از او اعقابش بر تخت خواهند نشستآردا
مملکتشان و املاك وسیعى، که دارند، پهلو نام خواهند داشت و ایالت آنها بر تمام ایالات مقدم 

بعلاوه این شرایط با قید قسم مقررّ داشتند، که اگر . خواهد بود، زیرا اینها واقعا ازنژاد شاهانند
رداشس اولاد ذکور نداشته باشد، برادرهایش باید بر تخت نشینند، بنابراین پس از اعقاب آ

هاى برادرهاآرداشس خانواده

______________________________
)1(-Goschm.
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سورن پهلو و یکى خانواده قارن پهلو است، دیگرى خانواده: و خواهرش بر همه امتیاز دارند
.) م. مبلّغ و مروج مذهب مسیح در ارمنستان(گرگوار گویند، که سن. سومى خانواده اسپهبذ پهلو

تر ما از اوضاع و احوال آمدن آنها پائین. ازنژاد سورن پهلو است و قمساریان ازنژاد قارن پهلو
آرداشس ذکر کردیم، در اینجا ما اسامى آنها را در ردیف اسم. بارمنستان صحبت خواهیم داشت

هاى بزرگ خون وال ارشک، یعنى برادر ارشک بزرگ تا تو بدانى، که در عروق این خانواده
.جارى است

هاى پارتى و هاى لروبنا و باید گفت خبرى را، که راجع بخانوادهنوشته28چنین است مفاد فصل 
اند نویسندگان دیگر هم ذکر کردهها را مورخین و این خانواده. اشکانى ذکر کرده، صحیح است

)370، صفحه 2اى از تاریخ اشکانیان، جلد مارتن، قطعه-سن-28، بند 2خورن، کتاب موسى(
شرح این . ممکن است براى خواننده این سؤال پیش آید، که چگونه پارت پهلو شده است. »1«

ابراین پهلو، یعنى پارت و بن. ایم، بدانجا رجوع شودذکر کرده2184تغییر را در حاشیه صفحه 
الف و نون علامت نسبت است، نه صیغه جمع و نظایر آن در فارسى . پهلوان، یعنى منسوب بپارت

.زیاد است

تصور بعضى، که الف و نون در پارسى همیشه علامت صیغه جمع است، اشتباه میباشد، در زبان 
لى صیغه جمع نیست، بل نسبت را کنونى ما چه بسا کلماتى، که به الف و نون منتهى میشود، و

میرساند، مانند صبحگاهان، یعنى منسوب بصبح یا وقت صبح و بامدادان، یعنى منسوب به بامداد یا 
منسوب به -ها یا بامدادها و نیز مازندران، یعنى منسوب بمازندر، گیلانهنگام بامداد، نه صبحگاه

.تور و غیره و غیرهگل، که مردمى بودند، چنانکه بیاید، توران منسوب به

بعد، لروبنا از . در خاتمه باید گفت، که ارشاویر نویسنده ارمنى لروبنا را فرهاد چهارم تاریخ میدانند
وقایع دیگر سلطنت آبگار پادشاه خسرون و نامه او

______________________________
)1(-

Saint Martin. Fragment d'une histoire des Arsacides t. II p, 370
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.بمسیح ع صحبت میدارد، چون خارج از موضوع این کتاب است میگذریم

:اى هم به آرداشس مینویسد، که مفاد آن چنین استاو بقول لروبنا نامه

.درود) ایران(از طرف آبگار پادشاه ارمنستان ببرادرم آرداشس شاه پارس «

.اى، عیسى مسیح را یهودیها بصلیب کشیدند و او زنده شدشنیدهمیدانم، که تو 

یکى از این . او تعلیم یافتگان خود را باطراف و اکناف عالم فرستاد، تا مردمان را هدایت کنند
او شما را . اشخاص، که سیمون نام دارد، در مملکت اعلیحضرت است، او را بطلب و خواهى یافت

.شیداز هر مرضى بهبودى خواهد بخ

هاى او را خواهى پذیرفت، نه تنها تو، بل او شما را بزندگانى هدایت خواهد کرد و تو حرف
.اندبرادرهایت و تمامى اشخاصى، که در تحت حکومت تو واقع

براى من خیلى گواراست، که ببینم اقرباى من نه تنها از حیث جسم، بل از حیث روح هم اقرباى 
آبگار پیش از آنکه جواب شاه باو برسد، در سى و هشتمین سال . )اندکیش منیعنى هم(» اندمن

.سلطنتش درگذشت

. بعد لروبنا از خواهرزاده آبگار، که سندروك نام داشت و پادشاه ارمنستان بود، سخن میراند
کارهاى او خارج از موضوع است، ولى وجه تسمیه او جالب توجه میباشد، زیرا چنانکه گذشت 

نویسنده مزبور گوید، . کانى ایران هم شخصى بود، که سندروگ نام داشتدر میان شاهان اش
خواهر آبگار مسافرت »1«است، توضیح آنکه وقتى اد) سند داده(معنى سندروگ بزبان ارمنى 

میکرد و روزى در کوهى دوچار طوفان و برف گردید و آن بقدرى سخت بود، که کسى کسى را 
نام داشت، او را، که در اینوقت طفل »2«ایه سندروگ، که سندنمیدید و همه متفرقّ شده بودند د
.حال سه روز در زیر برف ماندبود، بسینه خود چسبانید و بهمین



بعد سگ سفیدى، که بجستجوى او آمده بود، دایه را یافت و بر اثر این قضیه طفل را از این زمان 
بنظر میآید، زیرا چنانکه گویند، بزبان این وجه تسمیه مصنوعى(سندروگ، یعنى داده سند نامیدند 

.).م. ارمنى دورك بمعنى عطا شده است نه روگ

______________________________
)1(-Ode.

)2(-Sanod.
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»1«زنوب گلاگى

و تاریخ صفحه او اسقفى از اهل سوریه بود . این تألیف رجوع شود97در باب این نویسنده بصفحه 
.را نوشته»2«دارن

.چون چیزى راجع باشکانیان نگفته، میگذریم

»3«یانگونژان مامى

.این تألیف رجوع شود97راجع باین نویسنده هم بصفحه 

چون از . او دنباله تاریخ دارن را نوشته و جاهائى بایران مربوط است، ولى بدوره ساسانى تاریخ آن
.ۀ میگذریمموضوع خارج است، عجال

»4«خورنموسى

.این تألیف رجوع شود98در باب این مورخ ارمنى بصفحه 

چنانکه خود او گوید، براى تاریخ ارمنستان اقتباساتى زیاد از کتب یونانى کرده و جهۀ آن را چنین 
همه میدانند، که در کتب نویسندگان ملل مختلف خصوصا «: »5«)2کتاب اول، بند (ذکر میکند 

باوجود این . دیده میشود) یعنى ارامنه(هاى ملتّ ما سى و کلدانى اطلاعاتى زیاد راجع بسالنامهپار



نژاد و نسب خودمان، ما تنها از نویسندگان نباید کسى حیرت کند، که چرا براى معلوم داشتن
مقصود پادشاهان مقدونى (جهت آن است، که چون پادشاهان یونانى . ایمیونانى استفاده کرده

کارهاى داخلیشان را بترتیبى درآوردند، جدا در این صدد برآمدند، که نه تنها نتیجه .) م. است
فتوحاتشان، بل ثمرات کارهاى فکرى را هم براى یونانیها باقى بگذارند، مثلا بطلمیوس فیلادلف 

لسه مصر بطلمیوس فیلادلف از بطا(امر کرد، کتب و تواریخ تمام ملل را بزبان یونانى ترجمه کنند 
اشخاص نامى دیگرى هم از .) ..... م. است و ذکر او بالاتر در کتاب سوم این تألیف گذشته است

یونان در این صدد برآمدند، که نه فقط اسناد دفاتر سایر ملل، یعنى دفاتر پادشاهان و معابد را 
بزبان یونانى آور مربوط بود، بیونانى ترجمه کنند، بل آنچه را هم، که بصنایع بزرگ و حیرت

برز همان (بنویسند، مثلا برز کلدانى، که از تمام شعب حکمت اطلاعاتى زیاد داشت، این کار کرد 
برس است، که تاریخ کلده را بزبان یونانى نوشته،

______________________________
)1(-Zenob de Glag.

)2(-Daron.

)3(-Jean Mamigonien.

)4(-Moise de Khorene.

)5(-

Vict. Langlois. Coll. des Hist. anc. et mod. de I'Armenie, T. I. p. 386
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-این تألیف76صفحه -اندهاى او گم شده و دیگران فقط قطعاتى را از آن ذکر کردهولى نوشته
تمام اسنادى را، که این .) م. ودهاز اسم او بعضى تصور میکنند، که ایرانى است و در اصل فیروز ب



این اشخاص، که اسامیشان را ما میدانیم، اسناد را . نوع اشخاص یافتند، بزبان یونانى ترجمه کردند
پژوهى با اند، زیرا از راه دانشاین مردان شایان ستایش. جمع کرده بنام وطنشان هدیه کردند

اشخاصى، که اکتشافات را . بدست آوردندزحماتى، که قابل تمجید است، نتیجه فکر دیگران را 
تردید از این جهت است، که من بى. پذیرفته و زحمات را قدر دانستند، بیشتر شایان تمجیدند

.»میگویم، تمام یونان مادر و دایه علوم است

خورن از پادشاهان یونان پادشاهان سلوکى و بطالسه در اینجا باید توضیح دهیم، که مقصود موسى
تون، که تیوخوس سوتر تاریخ کلده را بیونانى نوشت و مانبرز کلدانى در زمان آن. مصر است

). این تألیف رجوع شود74بصفحه (تاریخ مصر را بیونانى تألیف کرده، معاصر بطلمیوس اول بود 
در کتب نویسندگان ملل «او گوید : توجه میکندخورن مخصوصا جلبیک چیز در نوشته موسى

خورن در نیمه دوم چون گمان قوى این است، که موسى» ارسى و کلدانى الخمختلف خصوصا پ
تولد یافته، پس در این زمان یا مقارن آن کتبى بدست پارسیها نوشته شده بود، که . قرن چهارم م

هاى در ممالک همجوار ایران از آن اطلاع داشتند و در این کتب قسمتهائى بتاریخ یا سالنامه
خورن همان برز است، اکنون از این کتب اثرى نیست و شاید مقصود موسى. ودهارمنستان مربوط ب

.زیرا از اسم او بعضى گمان میکنند، که او اصلا پارسى بوده

خورن، که از نویسندگان یونانى استفاده کرده، اسامى نویسندگانى را ذکر میکند، که موسى
ن نویسندگان یونانى فقط از تألیف کتبشان گم شده و بما نرسیده است، بنابراین اسامى ای

نفر دانسته 24خورن معلوم است و عده این نوع نویسندگان را ویکتور لانگلوا در تألیفش موسى
).386جلد اول، صفحه (

خورن، بقدرى که از این نوعاکنون باید دید، که مندرجات کتاب موسى
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.قسمتهائى را، که راجع باشکانیان است، ذکر میکنیم. استفاده کرده، چیستنویسندگان یونانى 

13کرات بند از پولى



چون مورخین زیادى گویند، که آرداشس ماکرزوس را گرفت و این واقعه را با کیفیات مطولى 
آرداشس: کرات چنین مینویسدآن را باور دارم، زیرا پولى) خورنیعنى موسى(ذکر میکنند، من 

اینکه از مملکتش خارج شود، به تب و بابل پارتى بعقیده من برتر از اسکندر مقدونى بود، چه بى
بگذرد، قشون لیدى را ریزریز کرد و کرزوس ) ایرماققزل(اینکه از رود هالیس دستور میداد، بى

اگر او بر . میدانستند»1«)تیکآت(ژه پیش از آنکه بآسیا درآید، اسم او را در قلعه ادى. را گرفت
).؟(تخت سلطنت درگذشته باشد، نه در جنگى بر اثر شکستى، از حیث طالع بدبخت بوده 

13از اواگراس بند 

اواگراس نیز گوید، جنگ اسکندر با داریوش در جنب جنگ آرداشس چیزى نیست، زیرا 
انند شبى تاریک گردوغبارى، که از حرکت قشون اسکندر و داریوش برمیخاست، روز روشن را م

ساخته بود، ولى آرداشس بقدرى تیر انداخت، که آفتاب را پنهان داشت و در میان روز روشن 
او . او نگذاشت یکنفر لیدى فرار کند، تا خبر شکست را به لیدیها برساند. شب مصنوعى ساخت

سپاهیان بسبب آرداشس از سیلابها رودى طغیان نکرد، زیرا. کرزوس را در دیگى از آهن جا داد
سپاه آرداشس بقدرى کثیر العده . ها را میآشامیدند و سطح رود مانند زمستان پائین میآمداو آب

.بود، که عدد براى شمردن سپاهیان کافى نبود و میبایست بجاى عدد بمقیاس متوسل شوند

»ستافسوس، که نام من جاویدان نی«: او از این احوال بخود نمیبالید، بل میگریست و میگفت

این دو قطعه را براى نمونه ذکر کردیم، باقى قطعاتى هم، که راجع به آرداشس است

______________________________
)1(-Attiqueاى، که آتن در آن واقع استجزیره، شبه.

2606: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

نه است، مثلا آرداشس بر خورن از قول نویسندگان دیگر یونانى ذکر کرده، در این زمیو موسى
او بقدرى نیرومند و توانا است، که ماهیت و خاصیت اشیاء را تغییر . تمام پادشاهان برترى دارد

بر زمین کشتى میراند و بر آب قدم میزند، ولى بالاخره محن و مصائبى، که بر او وارد : میدهد



شده، نه به کبوجیه در حبشه، نه ایست، که نه به کوروش در جنگ ماساژتها وارد میشود، باندازه
بداریوش در سکائیه و نه به خشیارشا در جنگهاى یونان، زیرا اگر او خزاین خود را در یونان 

گذارد، لااقل توانست بسلامت جان بدر برد، ولى آرداشس، که آنقدر از فتوحات بزرگ بر خود 
.میبالید، بدست سربازانش کشته شد

رن راجع به آرداشس اشکانى و زاید است گفته شود، که صفات خوهاى موسىچنین است نوشته
هاى نظر از گفتهو کارهائى را، که براى بزرگ کردنش باو نسبت داده، افسانه است، زیرا با صرف

آمیز، آرداشس اشکانى معاصر کرزوس پادشاه لیدیه نبود و لااقل سه چهار قرن بعد از او اغراق
خورن، باوجود اینکه بکتب مورخین و موسى. توجه استبنابراین یک چیز جالب. میزیست

رسى داشته و مخصوصا اسم هرودوت را با احترام در نویسندگان نامى یونان مانند هرودوت دست
بنظر . جاهائى از تألیفش ذکر میکند، چگونه این افسانه را پذیرفته و حتّى میگوید، که باور دارد

خورن از حسیات ارامنه موسى. رامنه بپارتیها و اشکانیان دانستمندى امؤلف جهت را باید از علاقه
هاى او با نظر خصومت بنگرند و انتقاد کنند، جنگ آگاه بوده و، چون نمیخواسته ارامنه بنوشته

آرداشس را با کرزوس یا نسبت دادن کارهاى کوروش بزرگ را بیک پادشاه اشکانى، تصدیق 
.کرده

خورن، اگر استفاده تاریخى نمیتوان کرد، این نکته را روشن میتوان هاى موسىنوشتهبنابراین از این 
مند بودند و پادشاهانشان را از این سلسله اى نسبت به اشکانیان علاقهارامنه باندازه: دریافت

جرئت -هرودوت مورخین ارمنستان-خورنپادشاهان ملّى میدانستند، که مورخى مانند موسى
هائى را، که به آرداشس میدهند، انتقاد یا تکذیب کند و میگوید، که جنگ نسبتنمیکند، 

.آرداشس اشکانى را با کرزوس لیدى باور دارد

2607: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

76بند -از فیرمیلین اسقف قیصریه در کاپادوکیه

نظر بمنافع مشترکى، که پس از کشته شدن خسرو ولات ارمنستان در فریگیه: این نویسنده گوید
ها بجنگند و مملکت را حفظ داشتند، قشون یونانى را باتفاق بارمنستان دعوت کردند، تا با پارسى



وقت آنها امپراطور والرین را از این اقدامشان آگاه داشتند، ولى او بموقع بارمنستان در همین. کنند
رسید و یکى »2«و اورلین»1«کلودبراى حفظ آن نرسید، بعد بزودى درگذشت و امپراطورى به

»5«و فلورین»4«، تاسیت»3«توسسپس کوین. پس از دیگرى در ظرف چند ماه سلطنت کرد
در خلال این احوال اردشیر مملکت ما را تصاحب کرد، یونانیها را شکست . بحکومت رسیدند

.داد، اسراى زیاد برگرفت و قسمت بزرگ اهالى را معدوم ساخت

یکى از اشکانیان آرتاوازت . فرار کرده بیونان رفتند) ارشگونى(از آن ولات با اشکانیان پس 
بر اثر این احوال تاسیت دید مجبور . تیرداد پسر خسرو را ربوده بدربار امپراطور برد»6«تاگونىمان

ه است بقصد اردشیر حرکت کند، از این جهت به پنت درآمد و برادرش فلورین را با قشونى ب
بعد امپراطور را در جانیک، که در . اردشیر به تاسیت رسید و او را شکست داد. کیلیکیه فرستاد

برادرش فلورین را هم بهمین نحو . است، کسان خودش کشتند»7«قسمت شرقى پنت در خالدى
.).م. تارس کرسى کیلیکیه بود(روز بعد در تارس بقتل رسانیدند 88

ها سلطنت ، که بر یونانى»8«پروبوس): 77بند (ان نویسنده گوید خورن از قول همبعد موسى
اردشیر . میکرد، با اردشیر صلح کرد، مملکت ما را تقسیم و حدود آن را با خندقهائى معلوم داشت

را باطاعت درآورد، مهاجرین را دعوت کرد برگردند و باستثناى یک والى، ) ولات(طبقه ساتراپها 
انواده آمادونى، داماد خانواده سلگونى و پدرخوانده خسرودخت دختر و از خ) ادا(که نامش 

اردشیر. ادا در کوه آنى پنهان شد. خسرو بود، سایر اقویا را مطیع خود ساخت

______________________________
)1(-Claude.

)2(-Aurelien.

)3(-Quintus.

)4(-Tacite.

)5(-Flaurien.



)6(-Artavazt Mantagouni.

)7(-Chaldie.

)8(-Probus.
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.بمملکت ما تشکیلاتى بسیار خوب داد و آنرا از حیث مقام در درجه اول گذارد

اشکانیانى، که تاج و املاك خود را در آرارات از دست داده بودند، مانند سابق داراى املاك و 
اردشیر بوظائف معابد خیلى افزود و امر کرد، که آتش هرمزد دائما در . اراضى و عوائد خود شدند

اما هیکلهائى را، که وال ارشک بیاد نیاکان خود و نیز براى آفتاب و ماه . محراب پاکاوان بسوزد
آرتاکساتاى نویسندگان (ساخته در ابتداء در آرماویر برپا داشته بود و بعد از آنجا به آرداشاد 

او برحسب . برده بودند، اردشیر امر کرد برافکنند.) م. با ایروان مطابقت میدهندرومى، که بعضى 
علامت . جا حکومت را بنام خود مقررّ داشتفرمانى امر کرد، ارمنستان باجى باو بپردازد و در همه

حدود را، که آرداشس از سنگ ساخته بود، اردشیر تجدید کرد و فرمود این علامات را باسم او 
26اردشیر ارمنستان را مانند یکى از ایالات خودش دانست و آنرا در مدت . گویند» دشیرحد ار«

پوه، یعنى پسر شاه، قبل از اینکه تیرداد بر پس از او پسرش شاه. سال حکّام پارس اداره میکردند
از این تیرداد پسر خسرو بود، بقول مورخین ارمنستان بعد (تخت نشیند، در ارمنستان سلطنت کرد 

کشته شدن پدرش او را بیونان بردند و بعد بارمنستان برگشته پادشاه شد و دین مسیح را مذهب 
.).م. رسمى ارمنستان کرد

چون اردشیر خبر یافت، که یکى از : 78خورن باز از قول همان نویسنده گوید، بند بعد موسى
که اینشخص آراداوازت ولات ارمنى فرار کرده و پسر خسرو را بجائى امن برده و کشف کرد، 

..............از خانواده مانتاگونى است، فرمود تمامى این خانواده را معدوم ساختند ) باذارته(

شاخه کوشار و از »1«نامى از خانواده آشوتس) دادجاد(فقط یکى از خواهرهاى آرداوازت را 
.اعقاب هاایگ نجات داده بقیصریه برد و در آنجا او را از جهت زیبائیش ازدواج کرد



______________________________
)1(-Achotz.
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)70-69بند (»2«آزارمعروف به اله»1«پودخره

گاهى جنگ میکردند و . ها روابطى داشتندزوال آن با رومىپارتیها از تأسیس امپراطوریشان تا ... 
و بسیارى »5«مونلىو فى»4«چنین گوید و پورفیر»3«پالفاتس. گاهى هدایا براى روم میفرستادند

معروف است، »6«پود، که بنام برسومهاز نویسندگان دیگر نیز، ولى ما فقط موافق کتاب خره
مقصود نویسنده شاپور دوم ساسانى (پوه شاه بود پود منشى شاهاین خره. صحبت خواهیم داشت

و وقتیکه .) م. پوه مخفّف آن استپوهر میگفتند و شاهپور را در زمان ساسانیان شاهاست، شاه
ره ساسانى است شرح جنگ ژولین قیصر روم با شاپور دوم مربوط بدو(ژولین مرتد به تیسفون آمد 

بیونان »7«پود اسیر رومیها شد و پس از مرگ ژولین او با ژووینخره.) م. و در جاى خود بیاید
او زبان یونانى را . آزار نامیدندرا اختیار کرد، او را اله) یعنى مسیحى(رفت و چون مذهب ما 

را، که یکى از رفقاى ) مقدی(بعد او تاریخ عهد اول . پوه و ژولین را نوشتآموخته کارهاى شاه
این کتاب را پرسومه و پارسیها آنرا . اسارتش نوشته بود، در یک جلد بیونانى ترجمه کرد

ها نقل میکنیم، مندرجات این کتاب را باستثناى افسانه) خورنیعنى موسى(ما . نامند»8«راسدشون
بیرون میآمد و گلّه را زیرا بیموقع است، که قصص خواب شهوت و ستون آتشى را، که از ساسان

ها شناسان، که معبرین خواباحاطه میداشت، تکرار کنیم و نیز از روشنائى ماه و تعبیر ستاره
آلود اردشیر، که درپى آن قتل است و این شهوت ما از نقشه شهوت. هستند، صحبت داریم

ا در باب ساسان هائى است، که پارسیهخورن افسانهمقصود موسى(معنى ذکرى نخواهیم کرد بى
ها، چون باورکردنى نیست، ذکرش زاید اند و مورخ مزبور میخواهد بگوید، که این افسانهگفته

هاى او نظرى را، که بالاتر در باب کارهاى آرداشس اظهار داشتیم، تأیید جاى نوشتهاست، این
ار حاکى از کارهاى خورن گوید، که این اخبار را باور دارد، و حال آنکه اخبآنجا موسى. میکند
خارق



______________________________
)1(-Khorohpoud.

)2(-Eleazar.

)3(-Palephatos.

)4(-Porphyr.

)5(-Philimon.

)6(-Barsomma.

)7(-Jovien.

)8(-Rasdschoun.
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اخبار در آنجا هم غالبا افسانه است پس چرا . عادت میباشد و آرداشس هم معاصر کرزوس نبوده
جهت رعایت حسیات ملّى » باور دارم«خورن در آنجا نه فقط انتقاد نمیکند، بل میگوید موسى

آرداشس بعقیده ارامنه یکى از شاهان اولی اشکانى است و ارامنه باین سلسله : ارامنه است
.).م. د عداوت و بغض آنها واقع شودخورن نمیخواهد موربعبارت دیگر موسى. مندندعلاقه

هاى او، که به اشکانیان راجع است، حاکى خورن بذکر وقایع میپردازد و قسمتى از نوشتهبعد موسى
قسمتى دیگر . از همان وقایعى است، که در این فصل از قول مورخین دیگر ارمنستان ذکر شد

ى باید گفت، که تاریخ ارمنستان تألیف بطور کلّ. بدوره ساسانى مربوط است و در جاى خود بیاید
بخش اول راجع بابتداى تاریخ ارامنه است از زمان هایک : خورن بسه قسمت تقسیم میشودموسى

هاى ماراپاس کاتینا، که او در این قسمت از نوشته. نخستین پادشاه ارمنستان تا غلبه اسکندر بر آسیا
.رده استاین تألیف گذشته، استفاده ک94ذکرش در صفحه 



بخش دوم نیز راجع بتاریخ ارمنستان است، بعد از اسکندر تا وفات تیرداد اشکانى، که نخستین 
خورن در این قسمت موسى. پادشاه مسیحى ارامنه و پسر خسرو اشکانى معاصر اردشیر پاپکان بود

ساسانى راجع پود منشى شاپور دوم از تاریخ آگاتانژ منشى تیرداد مذکور و نیز از کتاب خره
.باشکانیان استفاده کرده

هاى او در این قسمت غالب نوشته. بخش سوم تاریخ قرنى است، که مورخ مزبور در آن میزیسته
.اند و چندان اعتبارى نداردهاى نویسندگان مختلف است، که اهل فن نبودهگفته

»1«الیزه وارتابد، لازارفاربی، ازنیک گگپی

اند، ولى چون مربوط بدوره هم چیزهائى راجع بایران در تألیفاتشان نوشتهدو نفر نویسنده اولى
. هاى آنها صحبت داریمساسانى تاریخ ایران است، عجالۀ میگذریم، تا در جاى خود از نوشته

نوشته ازنیک گگپى را هم در اینجا ذکر نمیکنیم، زیرا اولا این نوشته چیزى راجع باشکانیان ندارد 
و دیگر

______________________________
)1(-

Elisee. Vartabed, Lazar de Pharbe et Eznik de. Goghp.
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در جزء مذهب ایرانیان در دوره هخامنشى در این باب 1524بقدرى، که لازم بوده در صفحه 
.ذکرى شده و مشروحتر در دوره ساسانى از آن صحبت خواهد شد

راجع باین نگارشات باید گفت، . چنین است اطلاعاتى، که مورخین و نویسندگان ارمنستان میدهند
هاى مورخین و نویسندگان رومى چیزهاى کمى بر اطّلاعات ما میافزاید، ولى که بعد از نوشته

یان اول آنکه اشکان. هاى مورخین یونانى و رومى مینمایدرویهمرفته چند چیز را بهتر از گفته



اى بعمق در ارمنستان دوانیده بودند، مقامشان در آن صفحه محکمتر از مقام آنان در ایران بود ریشه
برقرار شدن اشکانیان در ارمنستان از زمان . و ارامنه این سلسله را پادشاهان ملّى خود میدانستند

اهى آن مملکت بود، که وال ارشک برادر خود را بپادش) م. ق136-174(مهرداد اول پارتى 
430-428منصوب داشت و این علقه ارامنه باشکانیان، چنانکه بیاید، در دوره ساسانى هم تقریبا تا 

. باقى بود و در این مدت ساسانیان هم پادشاهان ارمنستان را از سلسله اشکانى انتخاب میکردند. م
اى را، که اشکانیان قبل از ا صفحهدوم پارت را ارامنه غالبا پهل یا پهلو میگویند و پارت بالاخص ی

).شاهستان(بزرگ شدن دولتشان، در آنجا حکمرانى داشتند، پهل شاهسدان 

.کلیۀ چنین بنظر میآید، که این صفحه بین کپت داغ کنونى و سرخس بوده

جا باید استنباط کرد، که لفظ پارت یا پارث اصطلاح یونانى و رومى است و خود پارتیها از این
بالاخص را پهل یا پهلو مینامیدند و، چنانکه بالاتر ذکر شد، این لفظ موافق اصطلاحى است، پارت 

. که داریوش اول در کتیبه بیستون و غیره ذکر کرده، منتها پرثو بمرور دهور به پهلو تبدیل یافته
امى یعنى دولتى، که شامل تم(سوم، وقتیکه نویسندگان ارمنستان میخواهند بگویند دولت پارت 

، لفظ پارس را استعمال میکند مثلا گویند فلان شاه اشکانى شاه )ایران است، نه تنها پارت بالاخص
این از اثرات دولت هخامنشى است، . پارس بود، بعبارت دیگر لفظ پارس مرادف لفظ ایران است

ى آریانى اند و آیریک بمعنجا پارتى را آیریک نوشتهچهارم در یک. ماندهکه در قرون بعد باقى
کاف علامت نسبت است. است
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پنجم از نویسندگان ارمنستان هیچ استنباط نمیشود، . و ریشه همان آیر است، که از آیریا آمده است
اگر اردشیر پاپکان با خسرو پادشاه . که بتفاوت نژادى بین پارتیها و سایر ایرانیان قائل شده باشند

ان خصومت میورزد، یا این آخرى با اولى و مستملکات یکدیگر را غارت میکنند، منازعه و ارمنست
در اینجا نظر نویسندگان ارمنستان با نظر نویسندگان قرون . جنگ در سر حکومت است و بس

اند، اى نکردهاولى اسلامى یکى است، زیرا اینها نیز، چنانکه گذشت، بایرانى نبودن پارتیها اشاره
:ابن اثیر، که او هم این روایت را چنین ذکر کردهجز



دیگران، که باخبار پارسى آگاهند، گویند، که پادشاهان آنها بعد از اسکندر ملوکى از غیر فرس «
.»اندها اشکانیان ملوك الطّوایفاند و از پادشاهان بلاد جبل اطاعت میکردند و اینبوده

در حکم هیچ است و نباید اعتبارى براى چنین روایاتى این هم معلوم است، که این نوع روایات 
زیرا مدرك روایت را ابن اثیر بدست نداده و اگر هم بخواهیم . قائل شد یا ترتیب اثرى بآن داد

اعتبارى باین روایت بدهیم، ابن اثیر گوید غیر فرس و غیر فرس ممکن است غیرایرانى نباشد، 
.نى بودن آنها تردیدى نیستمادیها هم غیر فرس بودند، ولى در ایرا

فهرست شاهان اشکانى ایران

).413نامهاى ایرانى، صفحه -یوستى(اوس خورن مورخ ارمنستان و سبههاى موسىموافق نوشته

ارشک دلیر با ارشک و تیرداد تاریخ واقعى مطابقت دارد،-1

مطابق است،اردشیر یا آرتاشس با شاهان اشکانى از اردوان اول تا فرهاد اول-2

با مهرداد اول مطابق است) کبیر(ارشک بزرگ -3

ارشکان با فرهاد دوم و اردوان دوم مطابق است-4

ارشاناك با مهرداد دوم تا فرهاد سوم مطابق است-5

2613: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

آرشس با مهرداد سوم و ارد اول مطابق است-6

چهارم و پنجم مطابق استآرشاویر با فرهاد -7

آرتاشس با ارد دوم تا ونن دوم مطابق است-8

داره با بلاش اول مطابق است-9



ارشک با بلاش دوم و پاکر مطابق است-10

آرتاشس با خسرو اشکانى مطابق است-11

با بلاش سوم مطابق است) فیروز(پروز -12

مطابق استوالارش با بلاش چهارم و بلاش پنجم -13

آرتاوان با اردوان پنجم مطابق است-14

استنباطات دیگر در باب اشکانیان-فصل هفتم

ها بخوبى روشن است، که آنها تا زوال دولت پارت بهمان صلابت و قوت خود از تاریخ پارتى
با هر ملّتى، رومیها، چنانکه تاریخشان نشان میدهد، زمانیکه در انحطاط نیفتاده بودند، . باقیماندند

فقط . که طرف شدند، یا از ابتداء فاتح بودند و یا بالاخره بعد از پافشارى زیاد آنرا مطیع کردند
کراسوس و آنتوان . یک استثناء در تاریخ روم هست و آن جنگهاى این دولت با پارت است

تا وقتیکه . ژانها را نه کربولو بمعنى حقیقى تلافى کرد و نه تراشکست خوردند و بعد این شکست
دولت اشکانى برپا بود، رومیها از این دولت وحشت داشتند و زمانى هم، که این دولت بحال نزع 

ها گرفتند، فقط قسمتى افتاد، باز پارتیها از جنگ با رومیها فاتح بیرون آمده غرامتى سنگین از آن
در ایران این سلسله در پس از زوال دولت اشکانى . از بین النهرین علیا در دست رومیها ماند

در ارمنستان این نکته بخوبى روشن است، در ماوراء جیحون و سیحون هم . جاهاى دیگر باقى ماند
اى از اشکانیان در صفحات پشت باقیماندند، زیرا بعضى، چنانکه بیاید، عقیده دارند، که سلسله

کوههاى قفقاز و در
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.هم سلطنت میکردنددشت قپچاق 

اشکانیهاى شمالى تا زمان نهضت ): 305، صفحه 2اى از تاریخ پارت، جلد قطعه(مارتن گوید سن
بعد قسمتى از تبعه پادشاهان . عقب نشستند»1«هونها در قرن پنجم باقى بودند و در مقابل آتّیلا



یعنى در اوایل قرن (تا حال اشکانى در قفقاز و در کنار دریاى بالتیک برقرار شدند و اعقاب آنها
.در آنجا هستند.) نوزدهم م

قسمتى دیگر با مردمانى، که امپراطورى روم را خراب کردند، مخلوط شده و در مقابل پادشاه 
هونها عقب نشسته در سواحل اوقیانوس اطلس برقرار گشتند، ولى بقاى اشکانیان ارمنستان 

ین در قسطنطنیه بر تخت نشیند، مذهب مسیحى را اختیار آنها، قبل از اینکه قسطنطن. تر بودطولانى
. م428کردند و بنابراین میتوان گفت، که دولت ارمنستان اول دولت مسیحى بود و این اوضاع تا 

.بعد، که اشکانیان از سلطنت افتادند، اعقاب آنها در ایران باقى بودند، تا در قرن دهم م. دوام یافت

بعضى از آنها بطرف مغرب رفته در افریقا و در ایطالیا در تحت . دندباسم سامانیان سلطنت کر
پس از آن . کارهاى نمایان انجام دادند و بالاخره بر تخت قسطنطنیه نشستند»2«زرسردارى بلى

اند و کارهاى آنان با کارهاى سربازان میبینیم، که اینها آخرین مدافعین مذهب عیسوى در ارمنستان
چنین است عقیده مؤلف مزبور، که قبل از اتمام . هاى صلیب مخلوط میگرددفرانسوى در جنگ

تاریخ پارت درگذشته و باوجود این، تألیف ناتمام او، پس از مرگش، بطبع رسیده و مورد توجه 
.است

آنها را از اعقاب اشکانیان دانسته، باید در جایش دید، که این »3«مارتندر باب سامانیان، که سن
چون عجالۀ خارج از موضوع است، میگذریم، ولى این مطلب را در . اندازه مبنى داردتا چهعقیده 

هاى مورخین ارمنستان چنین برمیآید، که همینجا باید تذکرّ دهیم، که از غور و مطالعه در نوشته
سلسله اشکانى

______________________________
)1(-Attila.

)2(-Belisaire( نین قیصر بیزانسژوستىسردار.(

)3(-

M. J. Saint Martin. Fragm. d'une histoire des Arsacides, en 2 V. Paris
1850
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سوم در باختر تا . دوم در ارمنستان. شعبه اول در ایران سلطنت داشته: بچهار شعبه منشعب میشده
از آسیاى وسطى تا دریاى آزوف و کوههاى قفقاز شعبه اول، یعنى چهارم در ممالک شمالى . هند

اشکانیان ایران بر سایر شعب ریاست داشته و شاه اشکانى ایران را شاه بزرگ یا شاهنشاه 
.تر بودهشعبه آخرى بعد از سه شعبه اولى میآمده و از سایرین پست. میخواندند

از سلطنت میکردند، این اطّلاعات بدست آمده در باب شعبه اشکانى، که در آنطرف کوههاى قفق
اروپائیها، وقتیکه میگویند آنطرف کوههاى قفقاز، مقصودشان قفقازیه یا : بدوا باید بگوئیم(

صفحاتى است، که در اینطرف قفقاز واقع است مثل تفلیس، بادکوبه، باطوم و غیره، ولى براى ما 
کوههاى مزبور بطرف شمال امتداد و بروسیه ایرانیان آنطرف قفقاز صفحات وسیعى است، که از 

).م. جنوبى اتّصال یافته

سان پادشاه اشکانى صفحات آنطرف قفقاز فوستوس بیزانسى مورخ ارمنستان راجع به سان
او به خسرو دوم پادشاه ارمنستان پسر تیرداد، که مذهب عیسوى را . مینویسد، که در قرن پنجم م

، 26-20، صفحه 7و 6کتاب سوم، فصل (هاى او چنین است نوشتهمفاد. پذیرفته بود، حمله کرد
):1730چاپ قسطنطنیه 

»1«)گریگور(پس از اینکه خسرو تمام کلیساهاى مملکت را برقرار و تعمیر کرد، گریگوار 
.سان بود، رفتها، که نامش سانباردوى پادشاه اشکانى ماساژت

قشون زیادى از مملکت هونها نزد پادشاه . ز یک نژاداندپادشاهان این مردم و پادشاهان ارامنه ا
ها آمده بودند، یک اسب وحشى آوردند و گریگوار را بدم او بسته آنرا در کنار دریاى ماساژت

. رها کردند، بدین ترتیب مبلّغ جوان پرهیزکار هلاك شد»2«آاى موسوم به وادنهشمالى در جلگه
او تمامى قشون. ها با خسرو پادشاه ارمنستان کینه میورزیدسان پادشاه ماساژتدر اینوقت سان



______________________________
)1(-Gregoire( ،مبلّغ دین مسیح در ارمنستان پسر آناگ قاتل خسرو اشکانى پادشاه ارمنستان

).که با اردشیر پاپکان همدست بود

)2(-Vadnea.
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اى از مردمان دیگر جمع کرده و سپاهى بزرگ تشکیل داده بطرف رود بزرگ کور با عدههون را
هیچگاه چنین قشون عظیمى را از پیاده و سوار کسى . حرکت و در صفحات ارمنستان بپراکند

اینها بقتل و غارت پرداخته و تا شهر . از زیادى سربازان شمردن آنها هم محال بود. ندیده بود
باید مقصود (حد آدرباداکاد ) باید گنزك باشد(»2«پیش رفته به گندسک»1«کوچک ساداقا
.بعد در جائى جمع شدند، زیرا اردوى بزرگى در دشت آرارات زدند. رسیدند) آذربایجان باشد

ها آگاه شد، فرار کرده بجنگل تارونت سان پادشاه ماساژتخسرو، همینکه از نزدیک شدن سان
عالیمقام کشیش بزرگ ارمنستان همراه او »5«ورتانس. است رفت»4«حه کتا، که در صف»3«پرت

سان نجات دهد خسرو و او روزه میداشتند و از خداوند استغاثه میکردند، که آنها را از سان. بود
..............

.گونیان بود، در رسیدحال واچه پسر آرتاوازد، که ازنژاد مامىدر این

) بزرگان و اعاظم(او تمامى ناخارار . ئب بود، زیرا در یونان مسافرت میکرداز چندى قبل او غا
بعد حرکت کرده در طلیعه صبح بدشمن . ارمنستان را جمع کرد و قشونى بزرگ ترتیب داد

.هنگامى، که او مشغول آشامیدن بود حمله کرد

.گذشتنداوث بودند و تمامى آنها از دم شمشیر دشمنان بالاى کوهى موسوم به چلوگ

بعد حرکت کرده بجلگه آرارات درآمدند، زیرا . ارامنه اسراى زیادى گرفتند و غنائم بسیار بردند
واچه ناگهان بشهر حمله برد و . سان با قشونى زیاد در شهر واگارشاباد استمیدانستند، که سان

.خداوند دشمنان او را باختیارش گذارد



همسایگى قلعه اوشاگان پناهنده شدند، باوجود این آنها از حمله ناگهانى پراکنده بکوهى در
ها و هونها پاگرادپاگارتید و چند تن دیگر با نیزه در میان آلانها و ماساژت. جنگى بزرگ واقع شد

هاى زیاد بود، پر از نعش کشتگان گردید و خون مانند جلگه، که داراى تپه. کشتارى زیاد کردند
عده کمى از. رود جارى شد

______________________________
)1(-Sadagha.

)2(-Gandsak.

)3(-Tarevnit -pert.

)4(-Kota.

)5(-Vertanes.
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سان را نزد پادشاه ارمنستان سر سان. دشمنان نجات یافته بمملکت پاگاس جیک فرار کردند
، بعد »اى برادر تو از دودمان اشکانیان بودى«: گفتآوردند و چون او این سر را دید گریسته

چون هوا از . پادشاه با کشیش بزرگ بدشت نبرد رفت و دید چه کشتارى از دشمنان رویداده
سان و اجساد کشتگان متعفّن بود، حکم شد مردگان را دفن کنند چنین بود انتقامى، که از سان

ام بقدرى کامل بود، که یک نفر دشمن هم این انتق. قشونش از جهت قتل گریگور کشیده شد
.باقى نماند

ها، هاى فوستوس بیزانسى و از آن بخوبى استنباط میشود، که اولا ماساژتچنین است مفاد نوشته
یعنى یکى از اقوام سکائى، که در زمان کوروش بزرگ، موافق نوشته هرودوت، در آن طرف 

در جنگ با آنها کشته شد، در این زمان تا سیحون سکنى داشتند و کوروش بقول مورخ مزبور
در باب هونها بالاتر (سان بودند ثانیا هونها هم در قشون سان. پشت کوههاى قفقاز انتشار یافته بودند



سان نام، که ثالثا این مردمان داراى پادشاهى بودند اشکانى و سان). 2254ایم، صفحه صحبت داشته
.قرابت داشتهبا خسرو پادشاه اشکانى ارمنستان 

مارتن، جلد سن(مورخ ارمنستان چنین نوشته ) آگاثانگلوس(در باب چهار شعبه اشکانى آگاتانژ 
مملکت : پارتیها، وقتیکه باعلى درجه سعادت رسیدند، این ممالک را داشتند): 36اول، صفحه 

ارس بود و نیز و ارمنستان و صفحاتى را، که در هند واقع و هم حد ممالک پ) یعنى ایران(پارس 
.مملکت ماساژتهاى شقى را

شعبه اولى قوم پارتیها بود، که بعدها اسمشان را عوض : ممالک مذکوره چنین تقسیم شده بود
کرده خودشان را اشکانى نامیدند، از جهت رشادت بر سایرین برترى داشتند و در ایران سلطنت 

بسومى ممالک هند، که در همسایگى . رسیدمیکردند، بدومى، که مقام دوم را حائز بود، ارمنستان
.این ترتیب در میان قوم پارت مدتهاى مدید باقى بود. بچهارمى مملکت ماساژتها. پارس بود

هاى آگاتانژ و بعد همان نویسنده و فوستوس بیزانسىچنین است نوشته
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ایران، در سایر ممالک، که بمسافتهاى زیاد از یکدیگر مینویسند، که بعد از زوال دولت اشکانى
در ارمنستان چنانکه بالاتر ذکر شد تا (ها تقریبا بهمین قرار باقى ماندند واقع بودند، اشکانیان مدت

تا نهضت هونها بطرف مغرب در قرن -باقى ماندند و در صفحات ماساژتها و آلانها. م428-430
جا لازم است تذکرّ دهیم، که شعبه باختر و هندى اشکانیان را شعبه در این.). م. پنجم میلادى

در این مملکت سکاها برقرار شده بودند، ولى خانواده اشکانیان بر آنها . اندکوشان نیز نامیده
.سلطنت میکرد

هاى آگاتانژ دریاى خزر را از هر طرف مستملکات دودمان اشکانى در خلاصه آنکه موافق نوشته
یاپالوس (کنونى »1«ته است و ممالک اشکانى از درون آسیاى وسطى تا دریاى آزوواحاطه داش

بنابراین باید گفت، که وقتیکه رومیها . پارس امتداد مییافتهو رود فرات و خلیج) یونانیها»2«اوتیدم
به اشکانیان ایران میگفتند، ما با شما دو ملّتیم، که تمامى روى زمین را در تحت اقتدار داریم 

اند، که اشتهاین حرف اغراق نبوده و رومیها یقینا اطلاع د) سفارت کاراکالّا در دربار اردوان پنجم(



بسط دولت اشکانى تا کجاها بوده، ولى از وقایع تاریخى، بقدرى که ضبط شده، هیچ برنمیآید، 
هاى دیگر دودمان اشکانى، در موقع زوال دولت اشکانى در ایران، که غیر از شعبه ارمنستان شعبه

اخلى در شاید نقار د. هاى جدى باشکانیان کرده باشند، جهت چه بوده، معلوم نیستکمک
هاى دیگر خودشان گرفتاریهاى داخلى داشته ها را بهم انداخته بود یا شعبهدودمان مزبور شعبه

حدس اول بحقیقت نزدیکتر است، زیرا میبینیم، که در . اند بکمک اشکانیان ایران آیندنمیتوانسته
دشاه اشکانى خود ایران در خانواده اشکانى اتحاد و اتّفاق نیست و اردشیر پاپکان خسرو پا

.ارمنستان را بدست یکى از نجباى درجه اول پارت میکشد

هاى نویسندگان ارمنستان نیز چنین برمیآید، که بعد از آرشاویر در زمان سلطنت از نوشته
:آرداشس، خانواده اشکانى ایران بچهار تیره منشعب میشده

پهلو، کهاسپهبذ-4پهلو سورن-3پهلو قارن-2آرداشس و اعقاب او، -1

______________________________
)1(-Azow.

)2(-Palus Meodide.
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آرداشس را بعضى با اردوان سوم اشکانى، که ذکرش . از اعقاب گشم دختر آرشاویر بودند
.پهلو بودهگریگوار مبلّغ دین مسیح در ارمنستان از خانواده قارن . گذشت، مطابقت میدهند

سلسله اشکانیان ارمنستان] شاخه اول[

):اوسهاى مورخین ارمنستان و نویسندگان رومى و سبهموافق نوشته(

مدت سلطنت

م. ق127-147برادر مهرداد اول شاه ایران ) واگ ارشک(وال ارشک -1



م. ق118-127ارشک پسر او -2

م. ق94-118آرتاشس اول پسر ارشک -3

م. ق56-94تیگران اول پسر آرتاشس -4

م. ق30-56ارتاوازد اول پسر تیگران -5

م. ق20-30آرتاشس دوم پسر آرتاوازد -6

م. ق6-20تیگران دوم برادر آرتاوازد -7

م. ق1-6تیگران سوم پسر تیگران دوم -8

م. ق1اراتو -9

م. ق2-1) در دفعه دوم(تیگران سوم -10

م. ق2-1) اشکانى نبود(برزن آذربایجان آرى-11

م. ق12-2) اشکانى نبود(برزن آرتاوازد سوم پسر آرى-12

م. ق14-12تیگران چهارم -13

م. ق17-14نس ون-14

م. ق18-17ارد پارتى -15

م. ق34-18) اشکانى نبود(آرتاشس پنت »1«زنو-16

17-م. ق35-34م ارشک دو

______________________________
)1(-Zeno.
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مدت سلطنت

م. ق35ارد پارتى -18

م. ق52-35) اشکانى نبود(»1«مهرداد گرجى-19

م. ق54-52) اشکانى نبود(رادامیست گرجى پسر مهرداد -20

م. ق100-62م و . ق60-54اول شاه ایران تیرداد پارتى برادر بلاش-21

م. ق68فوت در 62-60تیگران پنجم -22

م. ق114-100آرتاشس سوم اگزدارس -23

م. ق115-114پارثامازیریس -24

م. ق117-115استیلاى روم 

م. ق-117) بلاش(گزس ول-25

م. ق140فوت 

م. ق120سوم آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس -26

م. ق142-121تیران اول پسر آرتاشس سوم -27

م. ق178-142پسر آرتاشس سوم ) ششم(تیگران اول -28

)178-164(م . ق162-146»2«موسسوهه-28

م. ق163-162پاکرس -28



م. ق212-192ساناتروکس -28

م. ق212-178والارش -29

م. ق222-217والارش تیرداد پسر -30

م. ق238-222خسرو اول برادر تیرداد -31

______________________________
.ایبرى-)1(

)2(-Sohaemus.
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مدت سلطنت

م. ق252شاپور اول پسر اردشیر پاپکان -32

م. ق260آرتاوازد؟ -32

32-م. ق252تا 238سلطنت از 237تولد (ل ترداد پسر خسرو او(

م. ق325-316خسرو دوم پسر ترداد -33

م. ق327-325تیران دوم پسر خسرو دوم -34

م. ق367-341ارشک سوم -35

م. ق374-367پاپ پسر ارشک سوم -36

م. ق378-374که پسر تیران دوم بود »1«ورزدات پسر آنوپ-37

م. ق379-378ارشک چهارم پسر پاپ -38



م. ق386-378وال ارشک پسر پاپ -38

م. ق392-379خسرو سوم پسر ورزدات -38

م. ق414-392ورمشاپوه پسر ورزدات -39

.م416تیگران پسر خسرو سوم -40

پادشاه ارمنستان ایران

.م416ارشک پسر خسرو سوم -41

پادشاه ارمنستان روم

.م429-422آرتاشس چهارم پسر ورمشاپوه -42

) قسمت شرقى(پس از آن ارمنستان بین ایران و بیزانس تقسیم گردید و تقریبا چهار خمس آن 
.).م430(بایران تعلّق یافت و باقى از مستملکات بیزانس شد 

.م430م تا . ق147سلطنت اشکانیان در ارمنستان بنابر فهرست مذکور از 

مارتن زوال دولت اشکانى ارمنستانسن). 414نامهاى ایرانى، صفحه (د پاینده بو

______________________________
)1(-Anop.
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، ولى )1850، طبع پاریس 290، صفحه 2اى از تاریخ اشکانیان، جلد قطعه(میداند . م428را در 
درگذشت و پس از او، . م441کشیش درجه اول ارامنه بود در ساهاگ، که از اعقاب گریگور و 

اینها را پادشاهان آرشارونى و . اشکانیانى در ارمنستان باقیماندند، که از شاخه کامساراکان بودند
.شیراك میگفتند



بعد از زوال دولت ارمنستان چند تن از . در باب اشکانیان در قرون بعد، اطّلاعات کم است
در میان اینها صاحبمنصبانى بودند، که در قشون . نان رفته، در آنجا سکنى گزیدنداشکانیان بیو

اند، که بعد نوشته. ها جنگیده شجاعتها نمودندها و گتزار سردار بیزانس، در افریقا با وانداللىبى
سلطنت کرد، برحسب . م959تا 912امپراطور بیزانس، که از »1«تن پورفى روژنتکنستان

ممکن است، که این خبر صحیح باشد، زیرا از . قات نسب خود را باشکانیان میرسانیدتحقی
 اشکانیان ارمنستان، اشخاصى زیاد مهاجرت کرده در یونان اقامت گزیدند و داراى مشاغل مهم

گونیان، آردز رونیان و کامساراکان ها، مامىاشخاص مذکور از خانواده پاگرادونى. دولتى شدند
هاى ارامنه آن زمان، چنانکه میدانیم، دولت بیزانس نیروى سابق خود را نداشت و جنگىدر . بودند

بنابراین . کمکهاى واقعى به یونانیها میکردند، چنانکه سپاه ارامنه مهمترین قوه دولت بیزانس بود
در . اند، نمیتوان بى مبنا دانستخبرى را، که در باب نسب کنستان تن پورفى روژنت ذکر کرده

درگذشت و از . م1028باب این شخص نیز معلوم است، که آخرین کس از اعقاب ذکور او در 
امپراطور »3«مونوماكنام ماند و او زن کنستان تن»2«نتایج امپراطور مذکور، فقط دخترى زا

.گردید.) م1054-1042(بیزانس 

شاخه اشکانیان ارمنستان پدید میآید هاى جدید ازبعد مقارن این زمان میبینیم، که در ارمنستان نهال
.امروز پهلوانى گوئیم(مینامند » هوونىبل«و اینها را 

بالاتر ذکر شده، که چگونه پرثو یعنى اسم پارت، در کتیبه بیستون داریوش اول

______________________________
)1(-Constantin Parphyrogenete.

)2(-Zoe.

)3(-Constantin Monomaque.
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هاى ارمنستان، -در سالنامه. به پهلو تبدیل یافته و پهلوى و پهلوانى، یعنى منسوب بپارت یا پارتیها
بعد این اشکانیان، . العاده آنها زیاد استهاى اشکانى و شجاعت و کارهاى فوقذکر این خانواده

شاخه کیلیکیه، : بدو شاخه منقسم گشتند) 292جلد دوم، صفحه همانجا،(مارتن گوید چنانکه سن
. ، که در ارمنستان بزرگ تا نیمه قرن سیزده م»1«منقرض گردید و شاخه آنى. م1200که در 

.وجود داشت و پس از آن این شاخه هم انقراض یافت

ضمایم کتاب چهارم

آذربایجان-اول

گفته شد، یکى از قسمتهاى ایران بود، که خیلى زود از دولت 1069آذربایجان، چنانکه در صفحه 
اگرچه تاریخ جدائى آن صریحا معلوم نیست، ولى چنین بنظر میآید، که قبل از . سلوکى جدا شد

باختر و پارت دعوى استقلال کرده و اگر استقلال تام نداشته، استقلال داخلى را دارا بوده و 
زود شناخته، خانواده آثروپات را ابقاء داشته بودند، دیگر بطور سلوکیها این اندازه استقلال آنرا

اند، آذربایجان در مقابل یونانیت سنگر صراحت دیده میشود، که یونانیها در اینجا نفوذى نداشته
لکلرك، تاریخ -بوشه(ایرانیت بوده و سنن و آداب زرتشتى در اینجا پناهگاهى یافته بود 

).57سلوکیها، صفحه 

از قوت یافتن دولت پارت، آذربایجان متحّد دولت مزبور گردید، یعنى پادشاهى داشت، که بعد 
تونیوس رومى با فرهاد چهارم اینوضع بخوبى حس میشود و در جنگ آن. نشانده پارت بوددست

. نشاندگى آذربایجان نسبت بدولت پارت، بخوبى روشن استبعد از این زمان هم مناسبات دست
ن بلاش اول برادر بزرگتر او پاکر در اینجا پادشاه است، یعنى سلسله اشکانى بر تخت بعد در زما
آذربایجان

______________________________
)1(-Ani.
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نشسته و، چنانکه در تاریخ پارت گفته شد، آذربایجان دولتى است، که تابع پارت است و پادشاه 
باقى مطالب را راجع بآذربایجان نمینویسیم، زیرا در تاریخ پارت . انده اشکانى داردنشدست

بهریک از آنها در جاى خود اشاره شده است، فقط باید این نکته را تذکر دهیم، که رومیها سعى 
، ولى در مقابل )تونیوساقدامات پومپه و آن(زیاد داشتند، این صفحه را از دولت پارت جدا سازند 

مند نشدند، فقط در زمان فرهاد چهارم میان او و پادشاه آذربایجان نقارى ها هیچگاه بهرهرتىپا
برزن آذربایجان از روم پادشاهى خواست و آن آرى. م2م و . ق20تولید شد، که بر اثر آن بین 

یجان در حدود آذربا). 116شمید، تاریخ ایران الخ صفحه گوت(وازد اول را فرستاد دوم پسر ارته
این زمان معلوم نیست، ولى بطور کلى میتوان گفت، که از طرف شمال با ارمنستان بزرگ و اران

حد بوده، از طرف غرب با ارمنستان بزرگ و کوچک و کردون و آدیابن، از طرف جنوب هم»1«
ند، ولى ابا ماد بزرگ، اما از طرف مشرق معلوم نیست، آذربایجانیها با چه مردمى همجوار بوده

در باب کادوسیان بصفحه (اند گمان قوى میرود، که در این زمانهم، با کادوسیان سروکار داشته
).این تألیف رجوع شود1128

تونیوس سردار رومى باین صفحه، پایتخت آذربایجان را در زمان پارتیها، یعنى زمان لشکرکشى آن
فرسنگى دریاچه 25محلّ آنرا در تخت سلیمان کنونى، یعنى در . مینامند»2«مورخین رومى پرسپه

سن، ششمین دولت بزرگ مشرق، صفحه راولین(ارومیه از طرف جنوب شرقى، باید جستجو کرد 
201.(

در خاتمه لازم است تکرار کنیم، که این صفحه را مورخین یونانى و رومى بیشتر ماد کوچک 
در . ندر ببعد بمناسبت اسم والى اینجا آثروپات گاهى هم آتروپاتن گویندنامند و فقط از زمان اسک

.زمان ساسانیان آنرا آذرپاتکان میگفتند، که بعد آذرپایگان و آذربایجان شده

______________________________
.اران شیروان قرون بعد است-)1(

).ارانشهر(پرسپه شده است مارکوارت گوید در اصل فراد اسپه بوده، بعد پراسپه و-)2(
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:امراء و پادشاهان آذربایجان از زمان اسکندر ببعد

م منصوب شد،. ق328آتروپات در زمان اسکندر در 

تیوخوس سوم سلوکى عهد دوستى بست،بازان با آنارته

.م دختر تیگران پادشاه ارمنستان را گرفت. ق67مهرداد در 

م،. ق65داریوش 

م،. ق30برزن اول آرى

م مرد،. ق20وازد اول در ارته

،.م2م تا . ق20برزن دوم از آرى

تونیوس خواهر او را، که یوتاپ نام داشت، آن. این شخص در یک میلادى پادشاه ارمنستان نیز بود
.گرفتسردار رومى براى پسرش آلکساندر، که از کلئوپاتر ملکه مصرى داشت، 

برزن پادشاه آذربایجان و ارمنستان بود،وازد دوم پسر آرىارته

).412یوستى، نامهاى ایرانى، صفحه (سالگى در روم مرد 38وازد در سن یولیوس ارتهگایوس

امراء و پادشاهان پارس-دوم

که هائى، از آن خیلى کم صحبت میشود، ولى سکهّ. پارس در دوره پارتى موقع غریبى دارد
ها جبران اى سکوت مورخین را در باب پارس در دوره بعد از هخامنشىبدست آمده، تا اندازه

هاى نقره است، که در یکطرف آن خط پهلوى یکنوع سکهّ: اینجا دو نوع سکّه پیدا شده. میکند
.است و در طرف دیگرش آتشکده

: میتوان بسه دوره تقسیم کرد) 157تاریخ ایران الخ، صفحه (شمید ها را بقول گوتاین نوع سکّه
نامهاى (دارند، ولى یوستى آنها را فراتاکارا مینامد »1«کاراصاحبان مسکوکات عنوان فریت-1



ها صاحبان سکّه-2. هاى این دوره پهلوى آتشکده یک بیرق استدر سکهّ). 415ایرانى، صفحه 
یعنى(خودشان را ملکا 

______________________________
)1(-Feritkara.

2626: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

علامتى (اى قرار گرفته میخوانند و بجاى بیرق ستونى دیده میشود، که روى آن پرنده) شاه بآرامى
ران و بهرام شده، یعنى علامت آتش بهرام شمید از ورثرغنا، که بعدها ورهاست بعقیده گوت

گاهى هم . اند و عبادتگاه عبارت از آتشکده تنها استپادشاهان لباس پارتى پوشیده-3). است
.یکنفر مؤبد پهلوى آتشکده است

شاید خودشان را اعقاب (خشتر داریو، ارته: بعض پادشاهان اسامى شاهان هخامنشى را دارند، مانند
نرسى و یزدکرت و قسمتى نامهاى : برخى نامهاى زمان ساسانیان را مانند). شاهان مزبور میدانستند

:پادشاهان داستانى ایران را، مانند

.منوچهر

را نشان میداده، ولى »1«هاى نوع دوم از سرب است، که اول خط یونانى داشته و سرافیمسکّه
دوره دوم با قبول عنوان . دوره اول را دوره مقدونى میدانند. بعدها مثر یعنى ایزد آفتاب را مینموده

دوره سوم دوره پارتى . شاهى باید دوره استقلال پارس و مجزاّ شدن آن از دولت سلوکى باشد
شروع »2«دوم با سلطنت منوزدوره. نشانده دارداى، که پارس پادشاه دستاست، یعنى دوره
»3«.ها آرامى استمیشود، خط سکّه

تر در در این باب مشروح) 1895، طبع 415نامهاى ایرانى، صفحه (بعض امراء و شاهان اینها هستند 
.کتاب پنجم صحبت خواهیم داشت

______________________________
)1(-Seraphim(ل بعقیده یهودیها و مسیحیهاملکى است از ملائکه درجه او.(



)2(-Manavaz.

:بوده، این عبارت نوشته شده) یعنى خداداد(مثلا روى سکّه پادشاهى، که اسمش بغدات -)3(

بغداد حافظ شعله پسر : بغدات پرت دارزى الاهیه بغ کرت و آنرا یوستى چنین ترجمه کرده است
.کرتایزد بغ
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فراتاکاراها-اول

کرت اولبغ

رازبغ

»1«و هوبرز-خشتر اولارت-پتوکراز اول-کرت دومبغ

نرسه

پتوکرت

نرسه پتوکرز دوم

شاهان-دوم

زمان جدا شدن از سلوکیها-1

)م. ق165(زاتوردات -تا.... ته -تیرداى-منوز؟

زمان تابعیت نسبت بپارت داریو-2

)م. قیکسال (خشتر ارت



منوچهر-و هومیتر

دو نفر مجهول

منوچهر دوم

خشترارته

و هومیتر نموپت

نوبچاتارت

زرنچ پاکور

______________________________
).261-280(تیوخوس اول سلوکى ابرز معاصر آن-)1(
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اند، یعنى هرکدام از آنها پادشاهند پادشاهان روحانىاین امراء و پادشاهان را آثرپات مینامند، زیرا
ها را حفظ و مغها را اداره کار عمده پادشاهان مزبور این بوده، که آتشکده. و هم رئیس آتشکده

چون این مذهب . کنند و کلیۀ اصول مذهب هرمزد پرستى را از تصرّفات و بدعتها محفوظ دارند
میتوان گفت، که با حفظ آن شعائر قومیت پارسى و ملتّ در آنزمان مذهب ملّى ایرانیان بود، 

.ایرانى از روایات و آداب و عادات و اخلاق و غیره در اینجا حفظ میشده

هاى خسرون و ادیابندولت-سوم

چون در تاریخ پارت کرارا از دولت کوچک خسرون ذکرى شده، مقتضى است سطورى چند در 
: بنابراین گوئیم. شانده شاهنشاهان اشکانى بودند، نوشته شودنباب این دولت، که پادشاهانش دست

م . ق132یا 131تاریخ یونانى، که با 180دولت خسرون در ) 388صفحه (هاى ادس موافق سالنامه
ها گردید و ده پادشاه سلوکى اسیر پارتىتیوخوس سىمطابقت دارد بنا شد، یعنى زمانى، که آن



وقت دولت پارت تا فرات بسط یافت و در همین. شده، رویدادوقایعى، که در جاى خود ذکر 
جا معلوم است، که ادس هم جزء دولت مذکور گردید و بنا بعادتى، که اشکانیان داشتند، در این

سوریها حکمرانان ادس را ملکا میخواندند، که بمعنى . نشانده بر تخت نشاندندهم پادشاهان دست
و مگاس ) پادشاه(»1«لوسهایشان بیونانى عنوان بازىور بر سکّهپادشاه است و خود پادشاهان مزب

نقر میکردند، ولى باید در نظر داشت، که رومیها پادشاهان مزبور را ) پادشاه بزرگ(»2«لوسبازى
یا رئیس »4«یعنى امراء محلّى میخواندند و نویسندگان عهد قدیم آنها را فیلارخ»3«توپارخس

زیادى است . ، زیرا این پادشاهان دست نشانده بر طوایف عرب حکومت میکردندطایفه میخوانند
گفته شود، که طوایف عرب از دیرگاه در صفحات بین النّهرین و در حوالى ادس سکنى گزیده 

تاریخ طبیعى،(جهت نیست، که پلین ادس را جزء عربستان بشمار آورده بودند و بى

______________________________
)1(-Basilus.

)2(-Megas Basilus.

)3(-Toparches.

)4(-Phylarche.
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»1«و کزنفون، چنانکه گذشت، در کتاب سفر جنگى کوروش کوچک) 21، بند 24، و 15کتاب 
و میگوید، که قشون کوروش در ) این تألیف1008صفحه (این طرف فرات را عربستان نامیده 

.فرسنگ در بیابانهاى کویر عربستان پیمود تا بشهر کرنت رسید35روز 5مدت 

اول کسى، که در ) 63و 27تاریخ خسرون، صفحه (خلیفه بزرگ ادس »2«ماهابقول دنیس تل
او پنجسال سلطنت کرد و ادس ). م. ق136سنه (بود »4«پسر خویا»3«اینجا بتخت نشست اورروا

نام این ) 17فصل اول، بند (هاى پارس پروکوپ، در کتاب خود موسوم بجنگ. بنام او معروف شد
نام دارد و »6«نوشته و گوید، که ادس و حوالى آن از نام این پادشاه اسرهن»5«شخص را اسرهه



گمان قوى . الى این صفحه متحّدین پارسیها بودند، در اینجا سلطنت داشتاو در زمانى، که اه
میرود، که پروکوپ بهتر نام این صفحه را ضبط کرده، زیرا اسرهه همان خسرو پارسى است، که 

خسره و غیره -کسرى-خسروس-اسرهه: انددر زبانهاى غیرپارسى بانواع و اقسام تصحیف کرده
.و غیره

سلوکیها بیاد شهرى بدین اسم، که در . نکه بالاتر ذکر شد، نام مقدونى استاما نام ادس، چنا
یا روحا »8«و اعراب روها»7«ارامنه این شهر را اوررا. مقدونیه بود، این شهر را هم ادس نامیدند

اکنون این شهر را . ترین شهرهاى آسیا استعقیده اعراب این بود، که این شهر از قدیم. مینامیدند
.اورفا نامند

بعد . چنین بنظر میآید، که پادشاهان یا حکّام اولى این شهر را اشکانیان ارمنستان معین میکردند
ا شناختند بنابراین جاهائى، که حکومت در اینجا ارثى شد و شاهان اشکانى ایران این حق ر

نویسندگان عهد قدیم لفظ پارس را استعمال میکنند، باید مقصودشان پارت باشد، زیرا در دوره 
اشکانى پارس بجاى پارت زیاد استعمال میشود، چنانکه در دوره هخامنشى ماد بجاى پارس گاهى 

استعمال میشد

______________________________
)1(-Expedition de Cyrus.

)2(-Denys de Tel -Maha.

)3(-Orrhoi.

)4(-Khevia.

)5(-Osrhoes.

)6(-Osrhoene.

)7(-Ourrha.



)8(-Rouha.
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).ایمموارد آنرا در کتاب اول از قول هرودوت ذکر کرده(

اورروى پسر خویا بود و پس از پنجسال عبدو ماها اول پادشاه خسرون چنانکه گفته شد، بقول تل
او . جانشین او گردید»2«دشت پسر گبروبتخت نشست و هفت سال بعد فره»1«پسر مازااور

بعضى (بتخت نشست و سه سال حکم راند »3«پنجسال سلطنت کرد و پس از آن پسرش باکرو
کس گویند، که مصحف بکر تصور میکنند، که اسم او مصحف پاکر اشکانى است، ولى برخى بع

پسر باکرو .). م. نشین بوده، ما عقیده آخرى را ترجیح میدهیمیا بکیر است، چون این صفحه عرب
چنین بنظر میآید، که او در . سال سلطنت کرد، او همنام پدرش بود20پس از او بتخت نشست و 

کومت را با او تقسیم کند، اواخر سلطنتش گرفتار یکنفر مدعى ماآنو نام گردیده و مجبور شده ح
) فیکا یعنى لال(»4«مندى نداشته و جایش را به آبگارفیکاولى مدعى مزبور بیش از چهار ماه بهره

پس از آن . داده و این شخص پس از دو سال باکرو را کشته و تنها زمامدار این صفحه گردیده
اسم اولى را باید . بود»6«ارو آبگار یا آوگ»5«نساسامى پادشاهان خسرون مانوس یا مان
) 1، بند 15ها، کتاب سالنامه(نوشته »7«توس آنرا منوبازوسمصحف اسم ایرانى دانست زیرا تاسى

»8«مونوواز-خورنو موسى) 2، بند 20تاریخ قدیم یهود، کتاب (چنان و یوسف فلاویوس هم
).23و 2تاریخ ارمنستان، کتاب (

که مصحف مینوباذ پارسى میباشد، ولى نام دوم باید مصحف اکبر منوبازوس هم معلوم است،
ها بزبان بر سکّه(باشد، زیرا اکبر در ابتداء آکبار شده بعد آکبار به آبکار و آبگار تبدیل یافته 

. اند، ولى میدانیم، که یونانیها و رومیها و غیره اسامى را تصحیف میکردندیونانى آبگاروس کنده
.).م

:رگ آبگار لال فهرست سلسله پادشاهان خسرون چنین استپس از م

او متحّد تیگران. م درگذشت. ق57م بتخت نشست و در . ق70آبگار، که در -1



______________________________
)1(-Abdou fils de Mazaour.

)2(-Faradascht fils de Gabrou.

)3(-Bacron.

)4(-Abgar Fika.

)5(-Manus ou Mannos.

)6(-Abgare ou Avgar.

)7(-Monobazus.

)8(-Monovaz.
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. پادشاه ارمنستان بر ضد لوکولّوس سردار رومى بود، ولى بعد به پومپه سردار دیگر روم تسلیم شد
سال و 18شت، دا» خداوند«بعد از مرگ او ایام فترت یکسال طول کشید و سپس ماآنو، که عنوان 

معلوم نیست، که او پسر کى بوده، تصور میکنند، که از خانواده دیگرى است . پنجماه سلطنت کرد
و نیز گمان میکنند، که معاصر کراسوس بوده، زیرا دیوکاسیوس نوشته آبگار نامى، که متحّد 

، )22-20، بند 40تاریخ روم، کتاب(پومپه بود، طرفدار پارتیها گردید و به کراسوس خیانت کرد 
ممکن است، که دیوکاسیوس، آبگار معاصر کراسوس را با سلف او، که به پومپه تسلیم شده بود، 

کلیۀ باید در نظر داشت، که چون پادشاهان ادس غالبا نامشان آبگار است، . التباس کرده باشد
.اندمورخین در اشتباه افتاده

کراسوس، بند (نامى به کراسوس خیانت کرد »1«نسپلوتارك چنانکه گذشت نوشته، که آریام
21.(



بنظر میآید، که . جانشین او شد و پنجسال سلطنت کرد) بسریانى فکورى(بعد از مانّوس، پاکور -2
خورن در زمان او، چنانکه یوسف فلاویوس گوید و موسى. این شخص از خانواده سلطنت نبود
.نى ایران بسوریه رفت و پاکور اولى با پاکور دومى همراه بودنیز، پاکور پسر ارد اول پادشاه اشکا

.آبگار، مدت سلطنت سه سال بود-3

.مدت سلطنت سه سال بود) یعنى سرخ(آبگار سوماکا -4

).معنى سافلول معلوم نیست(سال بود 28مدت سلطنت ) سافلول(»2«ماآنو-5

یکطرف دیده میشود، که پادشاهان آدیابن، از. از این زمان تاریخ دولت خسرون روشن نیست
خورن بعض پادشاهان نشانده اشکانیان، در خسرون سلطنت میکنند، از طرف دیگر موسىدست

از آنچه در جاى خود گفته . ارمنستان را از خانواده آبگارها و اینها را از خانواده اشکانى میداند
شد، معلوم است، که آدیابن

______________________________
)1(-Ariamnes.

)2(-Maanou )Safeloul. )

2632: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در دوره اشکانیان به آسور قدیم اطلاق میشده و محلّهاى تاریخى مانند نینوا و اربیل و گوگامل در 
مدارك این صفحه واقع بودند و کرسى این ولایت را نصیبین مینامیدند و نیز از وقایعى، که بنابر

ارمنى ذکر شد، معلوم است، که پادشاهان دست نشانده آدیابن از اشکانیان بودند و با خانواده 
بعد چنین بنظر میآید، که در ابتداء، یعنى قبل از اینکه دولت اشکانى . اشکانى ایران قرابت داشتند

رادر تیگران پادشاه ارمنستان اند و پادشاهانى، که از خانواده بقوت یابد، ارامنه بین النهرین را داشته
اند و در اینوقت ادس هم از بودند و نخستین آنها ارشام نام داشته، در بین النهرین سلطنت میکرده

منتها حکّامى از اعراب از طرف ارمنستان در اینجا حکومت . قلمرو حکمرانى آنها بشمار میرفته
برد پادشاهان نتوانسته است ادس را از دستمیکردند و استقلال داخلى داشتند، ولى بعدها ارمنستان 



کلیۀ کمى مدت سلطنت . اندآدیابن یا نصیبین حفظ کند، زیرا پارتیها از آنها حمایت میکرده
گیر این صفحه بوده و این اوضاع حکمرانان ادس میرساند، که اغتشاشات داخلى یا خارجى دامن

92تاریخ خسرون، صفحه (نویسنده شامى گوید مار دیونیس تل. تا سلطنت ماآنوسافلول دوام یافته
سال و هفت ماه سلطنت تخت را براى پسرش، که نیز ماآنو نام داشت 28، که ماآنو پس از )93و 

یعنى (این پادشاه را آبگار اوشاما . او شش سال سلطنت کرد و بعد آبگار جانشین او گردید. گذارد
ه او پسر کى بود، ولى چنین بنظر میآید، که پسر مانو نویسنده مذکور نمیگوید، ک. اندنامیده) سیاه

آبگار نامى پسر ) 26و 25، فصل 2تاریخ ارمنستان، کتاب (خورن هاى موسىموافق نوشته. نبوده
چون مدت سلطنت آبگار اوشام . ارشام در نصیبین بود و مانند پدرش در آنجا سلطنت میکرد

م در نصیبین بر تخت نشسته، . سر او تقریبا شش سال قبیست سال بوده ظنّ قوى میرود، که آبگار پ
، 2کتاب (خورن هاى موسىزیرا سر شمارى، در امپراطورى روم و ولادت مسیح ع موافق نوشته

آبگار پس از اینکه چندى در نصیبین حکمرانى داشت در . در سلطنت او روى داده) 25فصل 
بریوس قیصر روم در ادس اقامت گزیدسلطنت تى

2633: ، ص3خ ایران باستان، جتاری

این شهر را تزیین کرد، از این جهت ) 26، فصل 2همان کتاب (خورن گوید و چنانکه موسى
.اندبعضى بناى این شهر را برخلاف حقیقت باین آبگار نسبت داده

.ارامنه گویند، که آبگار پادشاهى خردمند بوده و صفاتى خوب داشته

اى، که بین اشکانیان ایران رویداده بود، بالاتر از قول رفع منازعهذکر مسافرت او بایران براى 
آرداشس ارامنه با اردوان نام اشکانى ایران مطابقت میکند و از . نویسندگان ارمنستان گذشت

حکایت ارمنى چنان مستفاد میگردد، که آبگار هم از خانواده اشکانى بوده و براى اصلاح امور 
از اینجا باید استنباط کرد، که آبگار از خانواده . ایران مسافرت کردهداخلى اشکانیان ایرانى ب

.ماآنوسافلول نبوده و از زمان آرشام آبگارها از خانواده اشکانیانند

نویسندگان کلیسائى گویند، که آبگار پادشاه خسرون معاصر مسیح ع بود، او بمرضى علاج ناپذیر 
عیسى ع . اى براى او ارسال داشتیکى از پیروان مسیح نامه»1«مبتلا گردید و توسط آنانیاس



این خبر از . نام نزد وى فرستاد و آبگار و مرضاى دیگر از او شفا یافتند»2«شخصى را تاده
اند، ولى اوسویوس نویسنده کلیسائى است و نویسندگان دیگر کلیسائى نیز بعدها آن را ذکر کرده

اند، که جواب مسیح ع بعض نویسندگان کلیسائى نوشته. نمیداننداکنون عموما این خبر را صحیح
در (»3«کاپنبنامه آبگار و صورت عیسى ع مدتها در ادس بوده و، این اشیاء را در سلطنت ل

در آن شهر بود و »4«به قسطنطنیه نقل کردند، تا زمان امپراطور میشل پافلاگونى.) م920حدود 
، که جواب نامه آبگار را )29، فصل 2کتاب (خورن گوید -موسى. پس از آن مفقود گردید

ترجمه ارمنى نامه عیسى با ترجمه یونانى روایت . نامى از حواریون عیسى نوشت»5«طوماس
اوسویوس مغایرت کلّى ندارد و از اینجا باید استنباط کرد، که هردو ترجمه یک اصل بوده، که 

سال سلطنت کرد و بدست تاده 38رن گوید، که آبگار خوموسى. اندبمسیح ع نسبت میداده
حوارى عیسى، که او را شفا داد، دین مسیح را

______________________________
)1(-Ananias.

)2(-Thadee.

)3(-Empreur Lecapene.

)4(-Michel Paphlagonien.

)5(-Thomas.

2634: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

یکى از : پس از مرگ او ملکش بدو قسمت تقسیم شد). 30تاریخ ارمنستان، فصل (اختیار کرد 
خورن در ادس سلطنت کرد و برادرزاده او سندروك در ارمنستان پسرهایش آنانى نام بقول موسى

آنانى در ابتداء مسیحى بود، ولى بعد بر ضد این مذهب اقدام کرد و پیروان این دین . بتخت نشست
.ك خواست ادس را از او انتزاع کند و آنانى در حین جنگ از ستونى افتاده مردسندرو. را کشت



پس از آن اهالى ادس خزانه و اموال آنانى را تسلیم کردند، باین شرط که با مذهب مسیحى آنها 
در . او پذیرفت، ولى بعد تمام اعضاى ذکور خانواده آنانى را معدوم ساخت. کارى نداشته باشد

و معلوم نیست، که این گفته ) 2602صفحه (سندروگ بالاتر ذکرى شد باب وجه تسمیه
اندازه صحیح است، ولى چنین بنظر میآید، که در میان اشکانیان اشخاصى زیاد خورن تا چهموسى

در اینجا باید گفت، که . نامى شاه اشکانى ایران بوداند و چنانکه گذشت سنتروكاین نام داشته
م در ذکر وقایع این زمان و راجع باسامى پادشاهان خسرون و آدیابن بین نویسندگان عهد قدی

اختلافاتى دیده میشود، مثلا یوسف فلاویوس گوید، که پسر آبگار مانو نام داشت و اسم 
ممکن است، که عزتّ . سندروگ را ذکر نمیکند، سپس از عزتّ پادشاه آدیابن صحبت میدارد

مشرق پس از اسکندر و سلوکیها القابى اختیار میکردند لقب سندروگ بوده باشد، زیرا پادشاهان 
بنابراین مستبعد نیست، که عزتّ . میخواندند» خداوند«ها و بعضى خودشان را بتقلید از سلوکى

.اندچنین عنوانى باشد، یعنى این لفظ در اصل ایزد بوده نه عزتّ و بعد آنرا تصحیف کردههم

وبرهم است و اسامى پادشاهان درهم. ستان روشن نیستبهرحال تاریخ خسرون و آدیابن و ارمن
بنابراین مطابقت دادن . اسامى منوباذ و آبگار و سندروگ و ایزد یا عزتّ باهم مخلوط میگردد

اسمى با شخصى بنظر متتبع منوط است و استنباطات شخصى و حدسیات نویسندگان قرون بعد در 
نظرى دیگر »2«مارتنیکنظر دارد، سن»1«کرووانمثلا س. تطبیق اسامى دخالت دارد و مؤثر است

و

______________________________
)1(-Saint Croix.

)2(-Saint Martin.

2635: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

چون مقصود ما . ها هم درست معلوم نیست و با یکدیگر منازعه دارندحدود این دولت. قس علیهذا
دیابن و خسرون نیست، زیرا این مطلب از موضوع ما خارج است و داخل نگارش تاریخ مستقل آ

مقصود ما این بود، که . اى که ذکر شد، اکتفا میورزیممورد، بشمهشدن در این کیفیات هم بى



روابط پادشاهان خسرون و آدیابن را با دولت بزرگ اشکانى ایران برسانیم و نیز معلوم باشد، که 
. اندها، مانند پادشاهان ارمنستان، از اشکانیان بوده یا خویشى با آنها داشتهلتبعض پادشاهان این دو

هاى نویسندگان عهد قدیم این مطلب مسلّم است، که از شرح مذکور باوجود اختلاف در نوشته
ارمنستان بزرگ و کوچک و آدیابن و خسرون ارتباطى خاص با سلسله اشکانى ایران داشته 

قراول دولت ها تحت الحمایه ایران و پیشاین دولت. بزرگ بشمار میرفتندنشانده آن دولت دست
در زمانى، که تراژان براى جهانگیرى بمشرق آمد و . بزرگ اشکانى در مقابل رومیها بودند

کوشید، که مقام بیطرفى »1«میخواست با دولت پارت بجنگد آبگار پادشاه خسرون پدر آرباندس
در نتیجه . بعد از آبگار هم پسرش همان رویه را داشت. ا قیصر را نرم کردرا اختیار کند و با هدای

رومیها جنگى با خسرون نداشتند، تا اینکه عاقبت کار تراژان بجائى، که در جاى خود مشروحا 
ذکر شده، منتهى گردید، او عقب نشسته رفت و قیصر جدید هادریان تمامى بین النّهرین را بدولت 

پس از . وم است، که در اینوقت خسرون و آدیابن هم بحال اولى خود بازگشتندمعل. پارت رد کرد
آن وقایع دیگر بین النهرین، بقدریکه با تاریخ دولت پارت مربوط و ملازم بود، بالاتر در جاى 

.خود ذکر شده

سلسله اشکانیان ارمنستان-شاخه دوم

گفت، که شاخه دوم سلسله اشکانیان را، پس از آنچه، که در باب آدیابن و خسرون ذکر شد باید 
نه در (که در جنوب ارمنستان و نیز در بعض قسمتهاى بین النهرین و آسور حکمرانى داشتند 

:مارتن چنین میدانستسن) ارمنستان بزرگ

______________________________
)1(-Arbandes.

2636: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

»1«)کانیان، جلد دوماى از تاریخ اشقطعه(

. ق38) انداو را ماآنوسافلول نیز نامیده(ارشام یا اردشام پسر آرتاشس دوم و برادر تیگران اول -1
م



م. ق8یا 9مانو پسر ارشام یا پسر سافلول -2

م. ق2یا 3) فوت کرد. م36یا 35اینشخص در (پسر دیگر ماآنوسافلول ) اوشاما(آبگار سیاه -3

.م51یا 50سندروگ پسر یکى از خواهرهاى آبگارسیاه -4

.م68) اروآن(اروان -5

.اندبعد از مرگ تیرداد اول، برادر بلاش شاه ایران، او را پادشاه ارمنستان دانسته

.م88آرتاشس سوم پسر سندروگ -6

مارتن در سن. م129اند، مدت سلطنت تا دارس نامیدهمورخین یونانى او را اگزدارس یا آکسى
جا توقف کرده، ولى در یادداشتهایش راجع بسلسله کتابش موسوم بتاریخ اشکانیان در این

:اشکانیان ارمنستان چنین مینویسد

.م120آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس سوم -1

.م121دیران اول برادر آرتاوازد چهارم -2

.م142تیگران چهارم برادر دیران اول -3

که از شاخه »3«قیصر روم او را از تخت محروم ساخت و تاج را به سوهم،»2«ثیوس وروسلو
.دیگر سلسله اشکانى بود داد

.م178پسر تیگران چهارم ) بلاش(واگارش -4

.م198اول کبیر پسر بلاش ) خسرو(کسرواس -5

.م232اردشیر ساسانى شاه پارس -6

______________________________
)1(-



Saint Martin. Fragment d'une histoire des Arsacides, t. II Paris 1850

)2(-Lucius Verus.

)3(-Soheme.

2637: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

.سلطنت ارمنستان با اردشیر ساسانى و پسرش شاپور اول بود. م259تا 232در این زمان از 

.م314یا 313در تیرداد دوم پسر خسرو کبیر فوت-7

.م314ابتداى فترت -8

اولى در . وتخت را غصب میکننداز خانواده آرد زوریان تاج) پاگر(سندروگ اشکانى و پاکر 
.شمال ارمنستان و دومى در جنوب آن

.م316خسرو دوم پسر تیرداد دوم ملقبّ بکوچک -9

.م325دیران دوم پسر خسرو دوم -10

.م341دیران ارشک سوم -11

.م370) آمین مارسلّن او را پارا نامیده(باب پسر ارشک -12

.م377برادر ارشک سوم »1«ورزدات پسر آنوب-13

.م382دوم هردو پسران باب ) واگارشک(ارشک چهارم و وال ارشک -14

.م383ارشک چهارم تنها -15

.م387تقسیم ارمنستان بین پارسیها و رومیها 



پور سوم شاه پارس سلطنت ارشک چهارم از طرف قیصر قسطنطنیه سلطنت میکند و شاه-16
.قسمت خود را به خسرو سوم، که از شاخه دیگر اشکانیان است، میدهد

م. 389فوت ارشک چهارم 

از خانواده »3«پسر سپانتازاد»2«پس از فوت او قیصر بیزانس ارمنستان بیزانس را به کازاوون-17
بعد چیزى نمیگذرد، که این سردار تابع خسرو . ، که از اشکانیان ایران بود، میدهد»4«ساراکانکام

این رفتار باعث خشم بهرام چهارم ساسانى گردیده . سوم میگردد و او باجگذار دولت بیزانس
.خسرو را از سلطنت معزول و در قلعه فراموشى محبوس داشت

______________________________
)1(-Anob.

)2(-Kazavon.

)3(-Spantazade.

)4(-Kamsarakan.

2638: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

برادر خسرو سوم از طرف ایران بسلطنت ارمنستان ایران ) ورهام شابوه(پور بعد بهرام شاه-18
.م392منصوب گردید 

.م414یزدگرد اول بسلطنت رسید خسرو سوم بعد از مرگ برادرش بهرام شاپوه از نو بامر -19

.م415پور پسر یزدگرد اول بر تخت نشست شاه-20
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.تى بایران ضمیمه شداو از سلطنت افتاد و ارمنستان مانند ایال. م428در سال 
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قسمت تمدنى-باب دوم

وسعت دولت اشکانى و تشکیلات ان-فصل اول

تختپاى-وسعت دولت اشکانى. مبحث اول

وسعت دولت اشکانى

هاى حدود دولت اشکانى را، نمیتوان بتحقیق معلوم داشت و بهمین جهت است، که در اطلس
علتّ این . اند ترسیم کنندتاریخى، نقشه دولت اشکانى را، بنحویکه صحیح باشد، نتوانسته

ما از دولت اشکانى تا . اطّلاعى همان است، که در قسمت تاریخى این کتاب کرارا گفته شدهبى
اینها اند واى اطّلاع داریم، که نویسندگان یونانى و رومى و ارمنى و یهودى وقایع آنرا نوشتهاندازه

مند بودند، که با حدود غربى دولت اشکانى ارتباط هم، چنانکه گذشت، غالبا بوقایعى علاقه
تردید گفت، وقایعى زیاد از دوره اشکانى، که بحدود دیگر آن دولت پس میتوان بى. داشت

مربوط بوده، اصلا ضبط نشده، یا بطور ناقص ضبط گردیده و بنابراین مدارکى نیست، که حدود 
نویسندگان قرون اولیه اسلامى هم، هرچه راجع . ت اشکانى را موافق آن محققّا معلوم داریمدول

ها را مبناى استنباطاتى وبرهم و مجمل و گنگ است و نمیتوان این نوشتهاند، درهمباشکانیان نوشته
دولت بنابراین یگانه منبع ما براى تعیین حدود . صحیح، راجع بتاریخ دولت اشکانى، قرار داد

اى، که مبتنى بر وقایع باشد، باز نگارشات مورخین و نویسندگان یونانى و رومى و پارت، تا اندازه
ها،اکنون باید دید، که از این نوشته. ارمنى است، بعلاوه کتاب یوسف فلاویوس مورخ یهود
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ها معلوم است، که از این نوشته. چه برمیآیدکه تماما در قسمت تاریخى این کتاب ذکر شده، 
اول از پارت بالاخص گرفته، بطرف مغرب میرویم، : دولت پارت در ایران، این ممالک را داشته



از این قرار ایالات و ولایاتى، که نام . بعد برگشته باز از همانجا گرفته بطرف مشرق خواهیم رفت
ص یا خراسان با تمامى ولایاتى، که جزء خراسان پارت بالاخ: میبریم جزء دولت پارت بودند

تقریبا تنکابن (صفحه ماردها یا مردها -دامغان و سمنان-ایمشمرده2186کنونى است و در صفحه 
-نهاوند-کرمانشاهان-گروس-همدان(عجم قرون بعد ماد بزرگ یا عران-)کنونى با حوالى آن

) یعنى خوانسار و گلپایگان و کمره(ولایات ثلاث، -)آبادسلطان(عراق -بعد ملایر و تویسرکان
کردون ) آسور قدیم(آدیابن ) آذربایجان(ماد کوچک -یزد-اصفهان-رى-قزوین-خمسه

کلده قدیم با بابل -الحضر) یا ادس و یا اورفا(خسرون -ارمنستان بزرگ و کوچک-)کردستان(
مجاور کویر لوت، مانند سیستان و صفحات-کرمان-پارس-خوزستان با شوش-تا خلیج پارس

کوههاى (مالایا باختر تا صفحاتى، که در مشرق باختر واقعند، تا هند و کوشان و هى-ساگارتى
مقصود . صفحات مجاور خراسان تا رود جیحون-صفحات مجاور سند-)حدود شمالى هندوستان

اند، البتّه، این صفحات را داشتهما این نیست، که در تمامى مدت عمر دولت اشکانى، پارتیها تمام 
چنانکه از تاریخ این دولت برمیآید، تفاوتهائى بین زمان قدرت و انحطاط بوده، ولى در سلطنت 

مهرداد اول ششمین شاه اشکانى دیده میشود، که وسعت دولت پارت از جیحون تا فرات است و 
ن است وسعت دولت پارت، بقدرى که ای. مالایا میرسددر زمان مهرداد دوم کبیر این دولت به هى

قفقازیه جزء دولت پارت بوده یا : در اینجا سئوالى طرح میشود. مبتنى بر اخبار و مسکوکات است
اى، نه؟ اگر بخواهیم با مدرك حرف بزنیم، باید گفت این مسئله روشن نیست، بل بعکس باندازه

اما . انددر تحت نفوذ روم بوده) گرجستان(و ایبرى ) شیروان قرون بعد(که از اسناد برمیآید، اران 
این معنى مسلّم است، که اشکانیان جد
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اند، حدود طبیعى ایران را بدست آرند و حدود طبیعى ایران باستان بشواهد تاریخى چنین داشته
-پارسدریاى عمان و خلیج-سند-جیحون-)بحر خزر(دریاى گرگان -کوههاى قفقاز: »1«بوده

بنابر آنچه گفته شد، دولت پارت در زمان قدرتش، باستثناى قفقازیه، حدود طبیعى . دجله و فرات
نویسندگان ارمنستان، چنانکه بالاتر ذکر شد، حدود دولت اشکانى را از این . ایران را تقریبا داشته

دارند که اشکانیان بچند تیره یا خانواده آنها عقیده . تر میدانند و طور دیگر معین میکنندوسیع
اى در ایران، با حدودیکه معلوم است، مثلا تیره: منقسم بودند و هرکدام در مملکتى سلطنت داشتند



اى دیگر در ارمنستان بزرگ و کوچک، تیره سوم در افغانستان کنونى، باسم دولت هند و تیره
تیره چهارم در ماوراء . نیز بوده) هند غربى(سکائى، زیرا حدود این دولت شامل قسمتى از هند

بنابراین آسیاى وسطى و . سیحون تا حدود چین از طرف مشرق و دریاى آزوو از سمت مغرب
دشت قبچاق قرون بعد و صفحات پشت کوههاى قفقاز، تا دریاى آزوو جزء این دولت بوده و 

.در وسط ممالک اشکانیان واقع شده بود) خزر(دریاى گرگان 

ها هم جزء دولت اشکانى بودند و چنانکه در کتاب اول اتانژ مورخ ارمنستان گوید، که ماساژتآگ
ها از سکاهاى آن طرف رود سیحون بودند و صفحاتى زیاد از ایم، ماساژتو دوم کرارا ذکر کرده

اند، ولى نمیتوان این است آنچه که گفته. طرف مشرق و مغرب در تحت حکومت خود داشتند
ها صحیح است بخصوص، که میدانیم ارامنه نسبت باشکانیان اندازه این گفتهست، تا چهدان

اند آنها را بزرگ کنند و دیگر اینکه اگر این عقاید صحیح مندى خاصى نشان داده، خواستهعلاقه
. اند نه دولت پارتباشد، راجع بدودمان اشکانى است، که در ممالک مختلف سلطنت میکرده

بالاخره آنچه، که مبتنى بر اسناد میباشد، همان است، که دولت اشکانى ایران در زمان بنابراین 
و ) خزر(قدرتش، داراى حدودى بود، که تقریبا از هیمالایا تا فرات و از جیحون و دریاى گرگان 

پارس امتدادارس تا خلیج

______________________________
.این تألیف ذکر شده691هرست این ممالک در صفحه مقصود کلیه ممالک تابعه نیست، ف-)1(
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میگوئیم تقریبا، زیرا براى حدود محقّق غالبا سند نداریم، یعنى، چنانکه هرودوت ایالات . مییافته
جزء دولت هخامنشى را نموده، یک نویسنده یونانى یا رومى محققا حدود دولت پارت را نشان 

این است، که ما بهتر دانستیم از . ه، تا بتوان آنرا در ترسیم نقشه دولت پارت مبنى قرار دادنداد
تر صحبت خواهیم در باب ایالات پارت باز پائین. نظر کنیماى اصلا صرفترسیم چنین نقشه

.داشت

تختپاى



مزبور، پایتخت دولت اشکانى، چنانکه در قسمت تاریخى گذشت، در تیسفون بود، ولى محلّ 
بنابراین بالطّبع این سئوال پیش . وقتى پایتخت شد، که دولت پارت تا دجله و فرات توسعه یافت

یعنى قبل از تسخیر شهر صد دروازه، یا بناى دارا، مقرّ : میآید، که پایتخت پارت بالاخص کجا بوده
نرا با قوچان یا در این باب بعضى اسم شهر اساك را برده، آ. حکمرانى اشکانیان کدام شهر بود

در باب نسا اخیرا در . برخى پایتخت قدیم پارت را شهر نسا میدانند. بجنورد مطابقت میدهند
آباد و فیروزه است، کشفیاتى رویداده، که از ترکمنستان شوروى در قریه باقر، که در میان عشق

سیده است، چنین قرار اطّلاعاتى، که از سفارت کبراى دولت ایران در مسکو، بوزارت خارجه ر
در سه سال قبل یکى از اعضاى مؤسسه علمى ترکستان، که از علماى آثار قدیمه است، در : است

هاى بزرگى از خاك ملاحظه میکند، که برحسب شکل داغ نزدیک قریه باقر تپهپایه سلسله کوپت
رى مبادرت بعد تحقیقاتى در این محلّ بعمل آمده بحفّا. و ترکیب خاص مورد توجه او میشود

میکنند و در اندك زمانى آثار قدیم معبد پارتیها و آلات و اسباب چندى، که مربوط بانجام مراسم 
دینى آنها بوده، در محلّ مزبور کشف و ثابت میگردد، که شهر نسا پایتخت قدیم دولت پارت، که 

د، در آن محلّ بکلّى مفقود الاثر بود و علماء آثار قدیمه قرنهاى متمادى در تفحص آن بودن
عملیات حفّارى جدا تعقیب شده و تابحال قسمتى از غرفات معبد و راه زیرزمینى، . مدفون است

قطر . که معبد را تا قصر سلطنتى مربوط میداشته و خطوط معابر عمده، از زیر خاك بیرون آمده
کیلومطر و نیم است،4دائره این شهر 

2643: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

در وسط شهر از چهار . سانتیمطر کشیده شده بود17مطر و 8در اطراف آن دیوارى بارتفاع که 
گودال . طرف خیابانهاى وسیع دیده میشود، که بوسیله گودال عمیقى در مرکز بهم وصل میگردد

هاى مزبور از قرار معلوم آب انبار بزرگى بوده است، که در مرکز شهر واقع بوده و بواسطه نقب
در نتیجه حفریاتى، که فعلا در اطراف معبد مزبور . داغ ارتباط مییافتههاى کوپتین با چشمهزیرزم

و دیوارهاى ) خاتمکارى(هاى موزائیک بعمل آمده، یک عده ستونهاى قطور سنگى و سقف
.حفریات در محلّ مزبور فعلا هم دوام دارد. کارى کشف گردیدهکاشى



آباد نیز در این باب راپورتى بوزارت خارجه داده، که مضمونش جنرال قونسولگرى ایران در عشق
:دو فقره راپورت داده، که ذیلا درج میشود1313آبان 12تقریبا همان است، بعد در 

هاى شهر قدیم نسا متخصصین دو مجسمه و یک کلّه شیر، که از در نتیجه حفریات اخیر در خرابه«
ها بطرف زمین بوده، ولى بواسطه مرور زمان صورت مجسمه. اندگل پخته سرخ رنگ میباشد، یافته

اى که مجسمه از آن ساخته شده، طورى سست گردیده، که متخصصین نمیتوانند در مقام ماده
اند فعلا اینست که تصمیم کرده. پاك کردن مجسمه از خاك و شن، که آنرا احاطه نموده، برآیند

و شن اطراف، براى آنکه از هم متلاشى نشود، بشهر آورده اند، با خاكبهمان شکلى، که یافته
اى، که ممکن شود، خاك و مواد اضافى را شاید بوسیله بعضى آلات و ادوات مخصوص تا اندازه

.»حفریات ادامه دارد. دیگر متّصل کننداز روى مجسمه برداشته قطعات مجزاّ شده آنرا بیک

هاى آن تا آباد واقع و خرابهمند، در چهارده کیلومترى عشقالو میناشهر قدیم آنائو، که تراکمه«
آباد امتداد دارد و بموجب آخرین حفریات و کاوشهائیکه در سال یک کیلومتر و نیمى عشق

از طرف انستیتوى کارنژى بوسیله عده متخصصین امریکائى بعمل آمده، قدمت این شهر را 1904
هاى متعددى باقى از علائم این شهر خرابه. اندد نسبت دادهبه سه الى چهار هزار سال قبل از میلا

است، که دو خرابه آن
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از کلیه آثار شهر مزبور چیزى که فقط . خیلى مهم است و غالباهم کاوشها در آنجا بعمل آمده
و متخصصین در نتیجه مطالعات مانده، مسجدى است، که در آنجا بنا شده بوده قسمتى از آن باقى

، براى آنکه 1926در سال . بسیار دقیق تاریخ آنرا نسبت به نیمه اول قرن پانزدهم میلادى میدهند
. گنبد و محراب بکلّى از هم متلاشى نشود، حکومت ترکمنستان در آنجا مختصر تعمیراتى کرده

نائو و اشیاء زیرخاکى، که کشف از طرف اداره نشریات و مطبوعات ترکمنستان رساله راجع به ا
.»اینک یک نسخه آن لفّا تقدیم میگردد. گردیده، طبع و منتشر شده بود

. اندمینامیدند و نویسندگان ارمنستان نام آن را دیسپون نوشته»1«ها کتزیفونتیسفون را یونانى
ى ندارد، جز اینکه بنابراین عقیده نویسندگان قرون اسلامى، که پایتخت اشکانیان رى بوده، مدرک



اند، ولى بگوئیم، که اشکانیان در نهضت خود بطرف مغرب، چندى هم در اینجا اقامت گزیده
بعدها چنانکه بیاید سلوکیه، که در . پایتخت آنها را مورخین غربى تقریبا همیشه تیسفون میدانند

صال یافت و طرف راست دجله بود، با تیسفون در طرف چپ رود مزبور و یک محلّ دیگر ات
تردید میتوان گفت، که شاهان بى. بهمین جهت پایتخت دولت ساسانى را اعراب مداین نامیدند

جا اقامت نداشتند و در عرض سال، از جائى بجائى حرکت میکردند، اما اشکانى و دربارشان یک
دگان غربى اینکه اینجاها کجا بوده و چه نام داشته، محقّقا معلوم نیست، ولى از نگارشات نویسن

چنین برمیآید، که تیسفون مقرّ حکمرانى و ادارات دولتى بوده زیرا پلین این شهر را سر مملکت 
و ) 26، بند 6ها، کتاب سالنامه(توس مقرّ سلطنت تاسى). 26، بند 6تاریخ طبیعى، کتاب (میداند 

، که از هواى عالى سترابون گوید، که شاه زمستان را در اینجا با نشاطى. دیوکاسیوس شهر سلطنت
پلین گوید، که پارتیها این شهر را ). 16، بند 1، فصل 16کتاب (آن حاصل میشد، میگذرانید، 

ساختند، تا سلوکیه را تنزّل دهند، ولى چون مقصودشان حاصل نشد، شهر دیگرى را بنام 
بپارسى کنونى(»2«ولوگزوثرتا

______________________________
)1(-Ctesiphon.

)2(-Vologesocerta.
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، بند 1، فصل 16کتاب (سترابون گوید ). 26همانجا، بند (در نزدیکى تیسفون بنا کردند ) گردبلاش
، که چون سربازان پارتى در دنبال دربار از جائى بجائى حرکت میکردند و زندگانى سربازان )16

.نداشت، تیسفون را بنا کردندبا وضع سلوکیه موافقت 

شاهان اشکانى در همدان، که شهر ) یعنى غیر زمستان را(مانده سال همان نویسنده گوید، که باقى
، فصل 11کتاب (نامیده »1«سترابون مقرّ شاه را در گرگان تاپه. مادى است و گرگان بسر میبردند

از این نگارشات سترابون چنین باید استنباط کرد، که دربار اشکانى پس از گذشتن ) 2بند 7
زمستان از تیسفون حرکت کرده بطرف گرگان میرفته و در شهرهائى مانند همدان و رى و شهر 



تگاه شاهان اشکانى در باب رى آتنه گوید، که اقام. صد دروازه توقّف میکرده تا بگرگان میرسیده
در بهار بوده و این خبر باید صحیح باشد، زیرا رى را ارشکیه مینامیدند و بقول ایزیدور خاراکسى 

رى از تمامى شهرهاى ماد بزرگتر بود و بهار هم، چنانکه معلوم است، در رى غالبا ) 7پارت، بند (
یجه میرسیم، که وقتیکه دولت بنابر آنچه در باب پایتخت اشکانیان ذکر شد، باین نت. خوب است

پارت بزرگ شده و بفرات رسیده، تیسفون مقرّ حکومت و ادارات دولتى گردیده، ولى دربار در 
عرض سال در همدان و رى و شهر صد دروازه و گرگان نیز اقامت میگزیده، تا از هواى خوب 

.اینجاها استفاده کند و از گرماى تیسفون در تابستان محفوظ بماند

ین نیز تردیدى نیست، که شهر صد دروازه، در موقع بسط دولت پارتى از مشرق بطرف در ا
هوتوم . انداما محلّ این شهر را تاحال نیافته. مغرب، چندى مرکز حکومت بوده و اهمیت داشته

شنیدار و ویلیام جکسن عقیده داشتند، که این محلّ باید کرسى ولایت سابق قومش باشد و باید 
دکتر شمیدت بخرج 1933-1931هشت میلى جنوب دامغان جستجو کرد، ولى در سال آن را، در

دار العلوم فیلادلفیا در تپه حصار مشغول حفریات و کاوشهائى شد، با این مقصود، که شهر

______________________________
)1(-Tape.
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اینکه نوب دامغان در هشت میلى این شهر، خیلى کار کرد، بىصد دروازه را کشف کند و در ج
.بنابراین عجالۀ محلّ این شهر معلوم نیست. اثرى از این شهر ظاهر گردیده باشد

-اسلحه-سپاه-ادارات-ترتیبات سلطنتى-ممالک تابعه-حکومت شاه-تشکیلات. مبحث دوم
)تقویم(تاریخ -هاضرابخانه-مسکوکات

حکومت شاه

از مملکت پارت : دولت اشکانى، چنانکه از تاریخش برمیآید، از دو نوع ممالک ترکیب یافته بود
:ممالک تابعه را هم باید از دو قسم بدانیم. و از ممالک تابعه



ممالکى، که از ایالات دولت پارت بشمار میآمدند و براى هریک از آنها، یک نفر والى یا -1
.معین میشد) ویتاکسا(

ممالکى، که تابع پارت بودند، ولى ولات پارت آنها را اداره نمیکردند، بل اینها پادشاهانى -2
اینها وظائفى نسبت بشاه اشکانى یا شاهنشاه داشتند، . نشانده شاهان اشکانى بودندداشتند، که دست

ند، تر ذکر خواهد شد، ولى در امور داخلى مملکتشان مستقلّ، یا چنانکه اکنون گویکه پائین
.خودمختار بودند

بنابراین تشکیلات دولت پارت شامل پارت بالاخص و ممالکى میشود، که ایالات پارت محسوب 
. نشانده مربوط نمیباشد، در باب آنها جداگانه صحبت خواهیم داشتهاى دستمیشدند و بدولت

ویند، یک پس از این مقدمه گوئیم، که در دولت پارت یک وضع اساسى، یا چنانکه اکنون گ
یک از شاهان کدام. وجود داشت و این قانون حکومت شاه را محدود ساخته بود) قانون اساسى(

.اشکانى این وضع را ایجاد کرده بود، درست معلوم نیست

تلویحا) 2203صفحه (هاى ژوستن، که در جاى خود ذکر شد از نوشته
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سن عقیده ط میشود، که تیرداد اول اشکانى آن را برقرار کرده، ولى راولینو اجمالا چنین استنبا
دارد، که باید مؤسس این وضع مهرداد اول بوده باشد، زیرا در زمان او دولت اشکانى دولت 

) 84ششمین دولت مشرق، صفحه (وسیعى، یا چنانکه مؤلّف مزبور گوید، یک امپراطورى شد 
پس در . آنها این کار را کرده باشد، اوضاع پارت جهت اصلى آن بودهولى بعقیده ما، هرکدام از

این اساس در وضع زندگانى سیاسى . واقع امر مؤسس این اساس نه تیرداد بوده و نه مهرداد
ها آن را اقتضا میکرده و، چون ریشه دوانیده بود، بعد ها سابقه داشته و عادات و اخلاق پارتىپارتى

.هم با تغییراتى، که ذکر خواهد شد، باقى مانداز بزرگ شدن پارت 

براى روشن بودن این نظر، باید بخاطر آورد، که آریانها، چنانکه از آوستا استنباط میشود، وقتیکه 
ها تقسیم میشده و عشیره به اند، شکل حکومتشان ملوك الطّوایفى بوده، قوم به عشیرهبایران آمده

و محل ) تئوما(، تیره را )نمان(مینامد و خانه را ) نافه(خانواده را آوستا . هاها به خانوادهها و تیرهتیره



رؤساى ). یودن(یا ) یوده(و مسکن آن را ) توزن(یعنى ده، عشیره را ) ویس(سکناى آن را 
ها رئیس عشیره را پتویس. نامند) پتویس(ها رئیس تیره را انتخاب میکنند و او را خانواده

معلوم است، که با این وضع، . یوپت یا رئیس مملکت هم، انتخابى استد دهخو. برمیگزینند
ها و متنفّذین قوم شور کند و یوپت محدود بوده و او میبایست با رؤساء عشایر و تیرهحکومت ده

این وضع در ایام صلح بود، ولى در هنگام جنگ، چون . در میان آنها فقط شخص اول باشد
کر را برعهده داشتند، بر اختیاراتشان میافزودند، بخصوص اگر عاقل و ها فرماندهى لشیوپتده

هائى، که میخواستند حکومتشان کمتر یوپتبنابراین ده. شجاع بودند و بر دشمن غالب میآمدند
چنین بود . محدود باشد، میبایست کارهاى مشکل انجام دهند، یا در جنگى بر دشمن غلبه یابند

هاى هرودوت راجع از نوشته. هاى بزرگى تشکیل کننداز اینکه دولتوضع حکومت آریانها، قبل 
بماد و نگارشات کزنفون در باب
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پارس قبل از کوروش بزرگ، این ترتیب ملوك الطّوایفى نیز استنباط میشود، ولى بعدها، وقتیکه 
دید، زیرا شاهان ماد ترتیب دولت آسور دولت ماد بزرگ شد، حکومت شاه از محدوده مطلقه گر

پارسیها هم، وقتیکه از حدود پارس بیرون آمدند، وضع حکومت ماد را . و بابل را اقتباس کردند
.اتخّاذ کردند

اما پارت، وضع خود را بطوریکه استنباط میشود، تغییر نداد، زیرا از آسور و بابل دور بود، نه تمدن 
بنابراین طبیعى است، که . ز مردمان آن چیزهائى اقتباس کرده بودآسیاى غربى را داشت و نه ا

مؤسسات پارت، بهمان وضع ملوك الطّوایفى محفوظ ماند و حتّى، پس از اینکه پارت دولت 
بزرگى شد، وضع مزبور، چون در مدت قرون عدیده ریشه دوانیده بود، باوجود میل بعض شاهان 

ذکر شد، یعنى حکومت شاه نسبت بنجباى پارتى محدود اشکانى بحکومت مطلقه، همان بود، که
پس از آنچه، که گفته شد، طبیعى است، که تیرداد دوم یا مهرداد اول تشکیلاتى در این زمینه . بود

بپارت داده باشند، زیرا تیرداد دومین شاه اشکانى است و مهرداد ششمین شاه و در این وقت دولت 
اند، که براى رسیدن نوز قوامى نداشته و این شاهان روشن میدیدهاشکانى، دولتى جوان بوده و ه

ها از ایران و تمامى ایران را در تحت تسلطّ آوردن، باید بقوم بمقصود، یعنى بیرون کردن سلوکى



پارت تکیه کنند، یعنى برخلاف سلوکیها، یک دولت ملّى تشکیل دهند و در این صورت هم، جز 
این بود، که تشکیلات آنها بر همان اساس قرار گرفت، پس . ندارنداى حفظ مؤسسات ملّى چاره

اوضاع پارت این طرز حکومت را . موجد اصلى این اساس، نه تیرداد اول بوده و نه مهرداد ششم
اکنون باید دید، که اساس این تشکیلات چه . اند کار دیگر کننداقتضاء میکرده و آنها نمیتوانسته

یست با دو مجلس شور کند، یکى را نویسندگان رومى شوراى خانوادگىبوده؟ شاه اشکانى میبا
، اولى از اعضاء ذکور خانواده سلطنت، که )مجلس شیوخ(اند و دیگرى را مجلس سنا نامیده»1«

بحد رشد رسیده بودند، ترکیب مییافت و انتخاب

______________________________
)1(-Concilium Domestieum.
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باید استنباط کرد، که شاهزادگان ذکور، همینکه بحد رشد میرسیدند، از (آنها منوط بمیل شاه نبود 
، دیگرى از مردان پیر و مجربّ و روحانیون بلند مرتبه قوم .)م. اعضاى این مجلس بشمار میآمدند

.پارت

مییافت، یعنى وقتیکه هردو مجلس باهم منعقد سوم مجلسى هم بود، که از هردو مجلس ترکیب 
، از قول 3، بند 9، فصل 11سترابون، کتاب (میگردید آن را مغستان یا مجلس بزرگان مینامیدند 

ما تصور میکنیم، که مصحف مهستان است، زیرا این نام با » مغستان«در باب لفظ ). پوسیدونیوس
ر موافقت دارد و اکنون هم بزرگ را مه گوئیم، معناى مجلس مزبور، که مجلس بزرگان باشد، بهت

ها تشکیل نمیشد، تا آن را ولى مغستان با معناى مزبور موافقت نمیکند، چه این مجلس تنها از مغ
.مغستان نامند

تعیین شاه اشکانى انتخابى بود و میبایست هردو مجلس باهم انعقاد یافته شاه را انتخاب کنند، ولى 
ترتیب انتخاب . مهستان مقید بود، که شاه را از خانواده اشکانى برگزینداین مجلس یعنى مجلس 

شاهى، پس از فوت شاه عملا چنین بود، که پسر رشد شاه متوفّى بتخت مینشست، مگر در دو 
مورد، یکى آنکه پسر شاه متوفّى بحد رشد نرسیده باشد و دیگر در موردیکه لیاقت سلطنت را دارا 



مجلس مهستان برادر شاه را انتخاب میکرد و اگر او برادر نداشت، عموى شاه در این موارد. نباشد
.را

:آمده، که برادر شاه بسلطنت انتخاب شدهدر تاریخ پارت چند دفعه چنین پیش

اما مورد انتخاب عموى شاه، مورد اردوان . خسرو-گودرز-اردوان سوم-ارد اول-مهرداد اول
اى از دودمان اشکانى وقتیکه سلطنت از شاخه. د دوم بتخت نشستاول است، که بعد از فرها

اى را، که ترجیح داده بودند، عقیم گردیده، یا خارج میشد، دیگر بآن برنمیگشت، مگر آنکه شاخه
بعد از آنکه شاه را مجلس مهستان انتخاب میکرد، . کسى را، که لایق سلطنت باشد دارا نباشد

ها یا چنانکه رومى(تاج را میبایست شخصى، که رئیس خانواده سورن تاجگذارى او بعمل میآمد و 
، بند6ها، کتاب توس، سالنامهتاسى(بود بر سر شاه گذارد ) نامند سورنا
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همین شخصى، . ، که این مقام در خانواده سورن ارثى بود)141پارت، صفحه (پیان گوید آپ). 43
از تاریخ . سر شاه میگذاشت، شغل سپهسالارى کلّ قواء مملکتى را نیز برعهده داشتکه تاج بر

آیندش نبوده، پارت دیده میشود، که مجلس مهستان چند دفعه شاه را از جهت رفتارى، که خوش
از سلطنت خلع کرده، ولى باید گفت، که همیشه جنگ درونى در این موارد روى داده، شاه 

بارزه این اقدام مهستان را نپذیرفته و بالاخره این مسئله را، که حق با مجلس ستیزه و ممخلوع بى
.مهستان است یا با شاه، شمشیر شاه یا مجلس حلّ کرده

پس از اینکه شاه بتخت مینشست و موقعش محکم میگشت، حکومتش تقریبا مطلقه میشد، زیرا 
.محاکمه بقتل برساندبینیم، که او میتواند هرکس را بىمى

. مخصوصا اعضاى رشید خانواده سلطنتى، که مورد رشک و حسد شاه واقع میشوند، بقتل میرسند
.نفر از برادران خود را بقتل رسانید39مثلا فرهاد چهارم 

راجع به گودرز و دیگران هم در قسمت تاریخى این کتاب مواردى ذکر شده، ولى باید گفت، 
گویند مجلس سنا، ملاحظه زیاد داشته، زیرا در این هاکه شاه از مجلس شیوخ، یا چنانکه رومى



ها عضویت داشتند و آنها از جهت تشکیلات، در میان مردم مورد احترام و داراى قوت مجلس مغ
چون قدرت آنها را شاهان اشکانى ). تر باین مطلب مراجعه خواهیم کردپائین(و قدرت بودند 

از اینجا ضدیتى بین اینها و شاه بوجود . ها برآمدندپسندیدند، بعدها درصدد محدود کردن مغنمى
).25، بند 2آگاثیاس، کتاب (آمد، که یکى از جهات انقراض اشکانیان گردید 

ممالک تابعه

این ولات را . از ممالک تابعه پارت، بعضى ایالات پارت بودند، یعنى ولاتى براى آنها معین میشد
ساتراپ، چنانکه بالاتر گفته . اند، ولى صحیح نیستگفته) اپساتر(در دوره پارتى، یونانیها باز 

در دوره پارتى، والى را . پارسى قدیم، یا شهربان زبان کنونى ماست) خشترپوان(شد، یونانى شده 
مینویسند»2«میگفتند، که نویسندگان اروپائى ویتاکسا) »1«تاکسسبیس(

______________________________
)1(-Bistaxes.

)2(-Vitaxa.
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عده این نوع ممالک . نظام و والى شاهى استو آمین مارسلّن گوید، معنى آن رئیس سواره
چهارده یا پانزده بوده، ولى آمین مارسلّن عده را هیجده نوشته و پارس و خوزستان را هم در این 

.عده بشمار آورده

چنین توان از این نوع ممالک دانست، زیرا از خود پادشاهانى داشته، خوزستان هماما پارس را نمی
.بنظر میآید که گاهى پادشاهى از خود میداشته

شمید، تاریخ ایران الخ، گوت(اند ها بودهاند، اینممالک تابعه، که بواسطه ولات اداره میشده
کارینا، درست -4خالونیت، -3، )سابق»1«تاسنسى(آپلّونیاتیس، -2بابل، -1): 55-54صفحه 

ماد -7، )همدان(مادبالا -6، )کرمانشاه(کامبادن -5معلوم نیست کجا بوده، باید نهاوند باشد، 
-10تقریبا دامغان کنونى، ) قومیش(کمیسن -9، )خوار(خوآرن -8، )رى(پائین یا ماد رازى 



-13پارت بالاخص -12ت، آستوئین، درست تطبیق نشده اس-11وهرکان یا گرگان، 
-16، )هرات(آریا -15، )مرو(مرگیان -14اى، که جزء پارت بالاخص بوده، آپاآوارتاکن ناحیه

، بعض )رخجّ یا هندوستان سفید(آراخوزیا -18) سیستان(زرنگ -17، )جزء هرات(آنائوئر 
.پاراپامیزاد-سغد-باخترایالات ایران سابق را در این زمان جزء دولت پارت اسم نمیبرند، مثلا 

جهت آن است، که این ایالات جزء دولت یونانى و باخترى گردیده بود، و بعد، که پارت بر باختر 
بالاتر گفتیم، که بعضى حد شرقى پارت . دست یافته، دست معلوم نیست، کجاها را ضمیمه کرده

یکند و برخى گویند، که سرحد را پاراپامیزاد میدانند، که با افغانستان شمالى امروز مطابقت م
.شرقى دولت پارت در زمان مهرداد اول پنجاب هند بوده

ها در امور داخلى این. هائى بودند، که از خودشان پادشاهانى داشتندممالک دیگر دولت
مملکتشان مستقل بودند، ولى بایست در موقع جنگ بتقاضاى شاهنشاه پارت، بکمک آیند یا 

اب تأدیه باج از نویسندگاندر ب. قشون بفرستند

______________________________
)1(-Apolloniatis )Sittacene. )
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غربى خبرى روشن نرسیده، ولى چنین بنظر میآید، که بعض ممالک مانند پارس و ماد و خوزستان 
.میگرفتندباجى نمیپرداختند، ولى شاهان اشکانى از آنها هدایائى

اما نویسندگان شرقى در این باب متفّق . برخى دیگر علاوه بر فرستادن قشون باجى هم میدادند
اند، که مزیت شاهنشاه اشکانى بر سایر پادشاهان فقط از این حیث بود، که اسم او را مقدم القول

ترتیب تقدم و تأخرّ . »نکرد ایچ یاد این از آن، آن از این«: فردوسى دورتر رفته گوید. مینوشتند
نویسندگان (نشانده هم معلوم نیست جز آنکه پادشاه ارمنستان حائز مقام سوم بود پادشاهان دست

در باب پادشاه ماد کوچک یا آذربایجان اگرچه تصریحى نیست، ولى ظنّ قوى این ). ارمنستان
. شت، چنین استنباط میشوداز حرف بلاش اول، که بالاتر گذ. است، که مقام درجه دوم را داشته

نشانده از شاهنشاه پارت باز اطّلاعات کافى نداریم، ولى در باب اطاعت و تمکین پادشاهان دست



نشانده پارتیها را از یکى دو جاى نگارشات نویسندگان غربى چنین برمیآید، که پادشاهان دست
:انددوست نداشته

سردار روم روابطى با ماد و خوزستان ایجاد کرد و اند، که پومپهاولا چنانکه بالاتر گذشت گفته
تیوخوس سوم همین اقدام یکى از جهات کدورت دولت پارت از او گردید و دیگر، وقتیکه آن

سلوکى میخواست با اشکانیان جنگیده، آنها را باطاعت درآورد، پادشاهان ماد و پارس و بعض 
کردند، از خشونت پارتیها نالیدند و نیز هنگامى، دیگر نزد او رفته اظهار همراهى و مساعدت با او 

ده با فرهاد دوم میجنگید، چند پادشاه مشرق زمین باستقبال او آمده خودشان تیوخوس سىکه آن
تر ها و پارسیها خشندر اینکه پارتیها از مادى). 2237صفحه (را باختیار پادشاه سلوکى گذاشتند 

اند، صحیح بوده باشد، جهت ین پادشاهان، اگر چنانکه نوشتهاند، حرفى نیست، ولى همراهى ابوده
دولت سلوکى، چنانکه در باب سوم کتاب سوم این تألیف ذکر شده، از زمان . دیگرى هم داشته

.حال براى او تا زمان زوالش باقى ماندبعد از سلکوس اول نیکاتور رو بتجزیه شدن گذارد و این

هان ماد و پارس و غیره میخواستند سروکارشانبنابراین طبیعى بود، که پادشا
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با دولتى باشد، که سست و در حال انحطاط است، تا بتوانند بمرور استقلال یابند و بنابراین، دولت 
.ضعیف سلوکى را بر پارت قوى ترجیح میدادند

آنچه، که در تاریخ پارت ذکر میشود، این عده این نوع دولتهاى کوچک چه بود؟ نمیدانیم، ولى 
. پارس) خوزستان(عیلام -الحضر-خسرون-آدیابن-ارمنستان-)آذربایجان(ماد کوچک : است

کرمان و غیره، ولى چون در -سیستان-تردید میتوان گفت، که عده اینها بیشتر بوده مثلا باختربى
تفاوت این وضع با وضع دولت . ستتاریخ ذکرى از اینها صراحتا نشده، موضوع مجهول ا

هخامنشى بعد از تشکیلات داریوش اول این است، که در دوره هخامنشى هم بعض ممالک، 
نشانده داشتند، ولى برحسب مرکزیت، پادشاهانى دست) 695-691صفحات (چنانکه ذکر شد 

انده، یا شهرهائى، که نشداریوش اول، ولاتى از مرکز بممالک تابعه میرفتند، و این پادشاهان دست
.خودمختارى داشتند، در تحت نظارت آنها بودند



مرکز قانع است باینکه این دولتهاى . اما در دولت اشکانى مرکز باین ممالک ولاتى نمیفرستد
جهت چیست، که آن وضع بدین . کوچک در موقع لزوم قشون بفرستند و بعضى هم باجى بدهند

را از سه چیز باید دانست، اولا دولت پارت خودش، چنانکه گفتیم وضع تبدیل یافت، بعقیده ما آن 
وضع ملوك الطّوایفى داشت و با این ترتیب طبیعى بود، که اوضاع ملوك الطّوایفى را تشویق 

دوم باید بخاطر آورد، که دولت سلوکى تقریبا از ابتداء و بخصوص از وقتیکه ضعیف . کند
راى اینکه ایالات جدا نشوند، با ولات مدارا میکرد و ممالکى گردید، از عهده ولات برنمیآمد و ب

نیه تىبى-پرگام-پنت-ارمنستان کاپادوکیه-آذربایجان: اسما تابع و در معنى مستقل بودند، مانند
بان ها ایرانبنابراین، وقتیکه پارتى. حال را داشتندو غیره، ماد و پارس هم ظن قوى میرود، همین

، که اگر بخواهند، برخلاف این ترتیب رفتار کنند، ماد و پارس و خوزستان و گشتند، دیدند
.درپى روى خواهد دادآذربایجان و غیره، زیر بار نخواهند رفت و جنگهاى پى

هاباید در نظر داشت، که پارتى-سوم. این بود، که همان وضع را پیروى کردند
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ها و عیلامیها و سایر مردمان ایران غربى بودند و در این موارد، تر از مادیها و پارسىپائیندر تمدن 
هائى میکند، تا آن را راضى نگاه دارد، بخصوص، که مردم غالب نسبت بمردم مغلوب گذشت

براى مردم غالب، اداره کردن مردم مغلوب محال، یا لااقل خیلى مشکل است، زیرا، در عادات و 
در این موارد مطاع از مطیع . ق و بسیارى از چیزهاى دیگر، نظر غالب و مغلوب متفاوت استاخلا

اما اینکه مردم مطیع چطور خود را اداره . فقط شناسائى تسلطّ خود و کمک مادى را خواهان است
اگر خود غالب بخواهد اداره کند، از عهده برنمیآید و، جز کشمکش و . میکنند، مورد توجه نیست

پس طبیعى است، که در . اى حاصل نمیشودمنازعات دائمى و ناراضى داشتن مردم مغلوب، نتیجه
ها اشکانى. حکومت مرا بشناسند، باج و قشون بدهند، باقى را خود دانند: این موارد غالب بگوید

.هم همین را گفتند

، مقایسه »1«قرّ بوداین وضع دولت اشکانى را، اگر با اوضاعى، که در اروپا در قرون وسطى مست
راست است، که تفاوتهاى زیادى هم باهم . یابیمکنیم، در جاهاى زیاد شباهتهائى بین هردو مى

بن آور است، چنانکه گیبدارند و شاید تفاوتها بیش از شباهتها باشد، ولى شباهتها عمده و حیرت



شهرهاى یونانى، . »2«)339صفحه -انحطاط و سقوط روم، جلد اول(هم همین نکته را تذکر داده 
که در ممالک پارت زیاد بودند، نیز خودمختارى داشتند، یعنى جمعیتى بودند مستقلّ، که دولت 

. هاى مستقل بودنددر بعض شهرها بلدیه. پارت نظارتى بر آنها نداشت، یا اگر داشت سطحى بود
از همه مهمتر بود و عده ) دجلهدر کنار (در میان چنین شهرها، چنانکه بالاتر گفته شده، سلوکیه 

اند، عده این نوع شهرهاى یونانى را مختلف ذکر کرده. اندهزار نوشته600تا 400نفوس آن را از 
بالغ بود، 35اش به بیش از که غیر از شهرهائى، که سلکوس نیکاتور ساخت و عده: آپیان گوید

ایزیدور خاراکسى نوشته، که ). 125-124کتاب سوریه، صفحه (شهر دیگر هم وجود داشت 25
).19-1پارت، بند (فقط در یک خط راهى، که پیموده، شصت شهر یونانى یافته 

______________________________
)1(-Systeme Feodale.

)2(-Gibbon .Decline and FAll ,vol .I .P .339.
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اریخ پارت برمیآید، داراى دیوار محکمى بود و بقول پلین از هر طرف سلوکیه، چنانکه از ت
توس عده اعضاى بلدیه یا سناى آن بقول تاسى. خیز آن را در احاطه داشتهاى حاصلزمین

، بند 6ها، کتاب سالنامه(یافتگان اهالى انتخاب میشدند بسیصد نفر میرسد و از متمولین و تربیت
ین شهر باج خود را میپرداخت و شاهان اشکانى دخالتى در امور آن در اوقات عادى ا). 42

نداشتند، این بود، که این شهر مقام شهر آزاد را دارا بود، ولى وقتیکه منازعاتى در شهر روى میداد 
و قشون پارتى داخل شهر میشد، حکومت پارتى لدى الاقتضاء هر تغییرى را، که در تشکیلات 

اگرچه در باب سایر شهرهاى یونانى اطّلاعاتى نداریم، . ى میداشتبلدى صلاح میدانست، مجر
.اندوبیشى مانند شهر سلوکیه بودهولى میتوان گفت، که آنها هم کم

ها برمیآید، باید گفت، که راجع بروابط دولت اشکانى با شهرهاى یونانى، بقدرى، که از سکّه
محب «بینیم، که شاهان مقیدند عبارت مىدولت اشکانى نظر خصومت با این شهرها نداشته، زیرا

جا باید استنباط کرد، که شاهان اشکانى براى جلب از این. ها استعمال کنندرا روى سکّه» »1«یونان



یونانیان اینکار را میکردند، ولى این را هم باید گفت، که، اگر سیاست ملایمت و اعتدال اشکانیان 
، وجود این شهرها در دولت پارت مضراّتى نیز داشته، زیرا نسبت بشهرهاى یونانى عاقلانه بوده

سلوکیها این شهرها را متّحدین خود میدانستند و رومیها هم، با اینکه از ملتّ یونانى نبودند، در بین 
-13، بند 40دیوکاسیوس، کتاب (النهرین از وجود چنین شهرها در موقع جنگ استفاده میکردند 

).136ه آپیان، کتاب پارت، صفح

ترتیبات سلطنتى

، که مهرداد اول، پس از اینکه تسخیر ممالک )33اى از کتاب در قطعه(لى گوید سىدیودور سى
مقصود از قوانین . را بانجام رساند، بهترین قوانین ملل تابعه خود را جمع کرده در پارت داخل کرد

از اینجا باید چنین استنباط . چنین نامندباید عادات باشد، زیرا یونانیها عادات را در غالب موارد 
کرد، که دولت پارت، پس از اینکه داراى ممالک وسیعى گردید،

______________________________
)1(-Phil -Hellene.
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، تا با وضع مهرداد اول لازم دانسته دربارى براى آن، مانند دربارهاى مادى و پارسى تشکیل دهد
جدید دولتش موافقت داشته باشد و در انظار ملل تابعه دولت اشکانى را جانشین دولتهاى قبل 

پس از آن این خبر در قرون بعد انعکاس یافته، که مهرداد اول بهترین عادات ملل تابعه . بنماید
را دو چیز این نظر. لى راوى این انعکاس استسىخود را در پارت داخل کرده و دیودور سى

تأکید میکند، عنوان پادشاه اشکانى، که در ابتداء شاه و بعد شاه بزرگ بود، در زمان مهرداد موافق 
بر مسکوکات »1«)بازیلوس بازى لئون(عقیده غالب مورخین بشاهنشاه تبدیل یافت، عبارت 

.اشکانى روشن خوانده میشود و این عبارت ترجمه یونانى شاه شاهان است

نکه میبینیم شاهان اشکانى نظرى دائما بسوریه و آسیاى صغیر دارند و حتّى، چنانکه دیگر ای
چون شاهنشاه از عناوین . گذشت، صراحۀ اظهار میدارند، که این ممالک از آن نیاکان آنها بوده

) ، نه شاهان ماد و نه سلوکیها»2«نه پادشاهان آسور چنین عنوانى داشتند(ها بود مختصه هخامنشى



در باب سوریه و . اند، عنوان شاهان هخامنشى را اختیار کنندس باید گفت، که اشکانیان خواستهپ
آسیاى صغیر هم، همان نظر وارد است، چون شاهان هخامنشى این ممالک را داشتند و اشکانیان 

زم جا لادر این. خودشان را وارث آنها میدانستند، این است، که همواره نظرى باین ممالک دارند
است گفته شود، که گودرز شاه اشکانى، چنانکه از کتیبه بیستون او بزبان یونانى دیده میشود، 

اى عنوان ساتراپ ساتراپها را اختیار کرده بود و ترجمه آن والى ولات است، ولى بر روى سکّه
انجا ایم، بدتوضیح داده155خوانده میشود، در باب آریانا در صفحه » شاهنشاه آریانا«عبارت 

.رجوع شود

. بنابر آنچه گفته شد، عناوین شاهان اشکانى در ابتداء شاه و بعد شاه بزرگ و بعدتر شاهنشاه بوده
، 23کتاب (بود » برادر آفتاب و ماه«آمین مارسلّن گوید، که از عناوین شاهان اشکانى نیز عنوان 

).6بند 

خوانده میشود، که بیونانى»3«هاى شاهان اشکانى لفظ تئوسبر بعض سکّه

______________________________
)1(-Basileus -Basileon.

.عنوان پادشاهان آسور آقاي شاهان بود-)2(

)3(-Theos.
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یا (دیده میشود، که بیونانى بمعنى پسر خدا است »1«بر برخى لفظ تئوپاتر. بمعنى خداوندگار است
اتخّاذ این نوع عناوین ناشایست، تقلید از ) تر گفته باشیم کسى، که پدرش خدا استصحیح

) 2101-2097صفحات (ایم، اسکندر و سلوکیها بوده و، چون در این باب بالاتر صحبت داشته
بقدریکه از مسکوکات اشکانى معلوم میگردد، از شاهان اشکانى . تکرار را جایز ندانسته میگذریم

فرهاد -فرهاد اول: عنوان پسر خدا را: اند، اینها هستندائى، که این نوع عناوین را اختیار کردهآنه
غیر . مهرداد سوم-مهرداد دوم: فرهاد سوم، عنوان خداوندگار را-سیناتروك-اردوان دوم-دوم



-)نامى(»2«فاناپىهاى اشکانى خوانده میشود، مثلااز این عناوین الفاظ دیگر هم بیونانى بر سکّه
تاج . ، این عناوین هم از سلوکیها اقتباس شده)نیکوکار(»4«اورگت-)عادل(»3«کایسدى

شاهان اشکانى، چنانکه از مسکوکاتشان دیده میشود، در ابتداء کلاه کوتاه مخروطى شکل سکائى 
و در عقب سر گره میزدند، بوده و بعد نیمتاجى، که عبارت بود از نوار پهنى، که دور سر میبستند 

پیچیدند و دو سر آن از پشت آویزان این نوار را چند مرتبه دور سر مى. که موهاى سر را نگهدارد
شاهان اشکانى تیار بلند و راست هخامنشى را اتخاذ ) از زمان مهرداد اول ببعد(بعدتر شاید . بود

شکانى دو نیم تاج توأمان بسر ، که اخیرا شاهان ا)6، بند 6کتاب (هرودیان گوید . کردند
لباس شاهان اشکانى در . تاج را با جواهراتى از مروارید و غیره میآراستندتاج یا نیم. میگذاردند

ابتداء ساده و کوتاه بوده، ولى بعدها لباس مادى را، که گشاد و بلند بود و به قوزك پا میرسید، 
. هایشان میرسیدمیکردند و این لباس براناتخاذ کردند، در موقع جنگ لباس کوتاه نظامى در بر

موهاى سر شاهان . شان اسلحه پارتى بودبجاى تاج در اینموقع، کلاهخودى بر سر داشتند و اسلحه
اشکانى و ریش آنها مجعد است، شکل ریش گاهى مربعى است مستطیل و گاه به تک تیزى 

شاهان اشکانى در موقع . میکردندبند و گوشواره هم استعمالاشکانیان گردن. منتهى میگردد
نقره و طلا براى آرایش اسب و اسلحه . جنگ بر اسب مینشستند، ولى گاهى هم سوار فیل میشدند

در موقع. زیاد بکار میبردند

______________________________
)1(-Theopator.

)2(-Epiphane.

)3(-Dicaios.

)4(-Evergete.
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جنگ خودشان فرمان میدادند و شخصا داخل گیرودار میشدند، ولى، اگر در موقعى شخصا از 
آمد، مورد ملامت پارتیها تونیوس چنین پیشجنگ احتراز میکردند، چنانکه در جنگ پارتیها با آن



. در موقعیکه خود شاه جنگ میکرد، قراولان مخصوصش در اطراف او میجنگیدند. نمیگشتند
آجودانهائى هم در اطراف شاه بودند، که باو در موقع سوار شدن یا پائین آمدن از اسب کمک 

.میکردند

بندهاى متعدد تر از شاه نبود، تاج یا نیمتاج بر سر میگذارد و گردنملکه از حیث مقام خیلى پست
: سن گویدراولین. تر از جواهرات شاه بودتر و قشنگاستعمال میکرد، ولى این اشیاء ملکه، ظریف

چون (میخواندند »1«اگر شاه عنوان خداوندگار داشت، ملکه را ربۀ النوع یا ربۀ النوع آسمانى
اى باشد و، چون گراور چنین سکّه را مدرکى براى این عقیده ذکر نکرده، باید مبنى بر سکهّ

.).م. ایم، فقط بذکر این خبر اکتفاء میورزیمندیده

قصور را بر . اه، از ملکه جدا بودند و براى هریک قصورى جداگانه ساخته میشدزنان غیر عقدى ش
بقول فیلوستراتوس، شیروانى قصر در بابل از مفرغ . بلندى میساختند و پلّکانى بآن هدایت میکرد

ها و چهارطاقیها را با رواق. بود و اشعه آفتاب و ماه از آن منعکس گردیده جلوه غریبى بآن میداد
موضوع این کارها را . زر زینت داده بودند و این زینتها در دیوارها بسان پرده نقاشى مینمودسیم و 

و غیره اتخاذ کرده بودند و نیز از موضوع »3«یا اورفه»2«آندرومد: هاى یونانى ماننداز افسانه
را خراب »5«سسناك»4«ها بیونان بود، مثلا داتیس،کشى پارسىکارهاى مزبور وقایع قشون

، خشیارشا در )این تالیف680-668صفحات (را محاصره کرده »6«میکند، آرتافرن، ارترى
جنگ ترموپیل، تسخیر آتن، خشک شدن رودها از کثرت نفرات : اش فاتح استجنگهاى نامى

سقف یکى از اطاقها آسمان »7«.قشون خشیارشا، ساختن پل روى دریا، حفر کانال در کوه آتس
را با ستارگان مینمود

______________________________
)1(-Thea -Ourania.

)2(-Andromede.

)3(-Orphee.

)4(-Datis.



)5(-Naxos.

)6(-Erethrie.

)7(-Athos.
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کارها را با یاقوت کبود آسمانى و سنگهاى دیگر این . و نیز خدایانى را، که اشکانیان میپرستیدند
در چنین اطاقى شاه براى محاکمه و حکم مینشست، چهار چرخ سحرانگیز . انجام داده بودند

این چرخها را زبان خدایان . زرین، که در محور خود میچرخید، از سقف اطاق آویزان بود
اگر فراموش کنى، که «: و بشاه میگویدمیدانستند و عقیده داشتند، که گردش روزگار را مینماید 

این چرخها . »خواهى شد»1«زیسمهبشرى و بخواهى خودت را فوق آن بدانى، گرفتار غضب نى
»2«هاى فیلوستراتوساین اطّلاعات از نوشته(را مغانى که در قصر بودند، بجایش میآویختند 

.).م. 25ند ، ب1اخذ شده، کتاب » آپولّونیوس تیانا«موسوم بزندگانى 

.شخص شاه را مقدس میدانستند و پس از مرگش با تعظیم و تکریم نامشرا میبردند

، که شاه اشکانى در موقع صرف غذا میزى )13، بند 6کتاب (آتنه از قول پوسیدونیوس گوید 
جداگانه داشت، آنرا بر جائى بلندتر از محلّ میز مدعوین میگذاردند و کسى از دوستان شاه بر سر 

. تر بر زمین مینشستند و از سفره شاه بآنها غذا میدادندنزدیکان او خیلى پائین. میز او نمینشست
ایستادند، در این انتظار، که بیک اشاره قراولان مخصوص، وزراء و آجودانها در اطراف شاه مى

شاه اشخاصى در تمام مملکت بودند، که آنها را چشمان یا گوشهاى. احکام شاه را مجرى دارند
فیلوستراتوس، کتاب (میخواندند و اخبارى را، که راجع بمنافع شاه یا سلامت او بود باو میرسانیدند 

خواب زرین میخوابید و احدى مجاز نبود بر بسترى از زر بخوابد شاه بر تخت). 28-21، بند 1
ند و، اگر آمدن یک نفر بیگانه نمیتوانست شاه را ببی). 3، بند 3، فصل 20یوسف فلاویوس، کتاب (

در اینموقع میبایست . چنین کسى مقتضى میشد، صاحبمنصبى مخصوص او را نزد شاه میبرد
.اى باو میداداى بشاه تقدیم کند و در ازاى آن شاه هم هدیهکس هدیهآن



در مواردى، که شاه میخواست عنایت مخصوص خود را بنماید، انتخاب هدیه

______________________________
)1(-Nimesis(ربۀ النوع مکافات بعقیده یونانیهاى قدیم.(

)2(-Philostratus م و . ق244تا 172، این نویسنده تقریبا ازم میزیسته و معاصر بلاش سو
نوشته، که جاهائى از آن اطلاعاتی در باب ) آپلّونیوس تیانا(اورومانى راجع به . چهارم و پنجم بوده

.جاها از حقیقت دور نیستند، که اینپارت میدهد و تصور میکن
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در باب ). 34و 28فیلوستراتوس همانجا، بند (را بخود شخصى، که مورد عنایت بود وامیگذارد 
چنین 213خورن در تاریخ پارت، صفحه -شاهان اشکانى نیز باید گفت، که از نگارشات موسى

شاه اشکانى را مقدس و مصون میدانستند و پس از مرگش مجسمه او برمیآید، که پارتیها شخص
و نیز چنین بنظر میآید، که بلند کردن ) بعضى گویند میپرستیدند(را ساخته آن را محترم میداشتند 

دست بر شاه اشکانى فعلى بوده ممنوع، حتّى در میان مدعیان سلطنت، وقتیکه شاهى اسیر میگردید 
.کشتن او جایز نبود

بعضى اطلاعات مختصرى را، که . در باب تجملات دربار اشکانى هم اطّلاعاتى صحیح بما نرسیده
پلوتارك راجع به سورنا فاتح کراسوس بیان میکند، شامل دربار اشکانى نیز میدانند، ولى از یک 

.قضیه جزئى نتیجه کلّى گرفتن منطقى نیست

: ، که سورنا بجنگ کراسوس با این کبکبه رفت)24کراسوس، بند (بهرحال مورخ مزبور گوید 
ده هزار نفر . او را نقل میکرد و هزار شتر باروبنه او را میکشید) زنان غیر عقدى(دویست ارابه حرم 

.از رعایایش با او بجنگ رفته بودند

و برخلاف پارتیها، که »1«خود سورنا لباسى مانند لباس مادیها در بر داشت، صورتش را آراسته
.موهاى سر را مرتبّ کرده بود»2«»فرقى«موهاى ژولیده داشتند، با 



منتها . از اینجا استنباط میکنند، که تجملات دربار اشکانیان همان تجملات دربار هخامنشى بوده
تیبات چون پارتیها درجه تمدن پارسیها را نداشتند، ترتیبات و مراسم دربارى اشکانیان لطف تر

.دربار هخامنشى را نداشته

اینکه نویسندگان عهد قدیم از جلال و شوکت دربار اشکانى بطور کلّى حرف میزنند، بى
شاهان اشکانى : چگونگى آن را ذکر کنند، باوجود این چیزهائى، که معلوم میباشد، این است

که گاهى آذوقه کم میآمده اند و عده ملتزمین آنها خیلى زیاد بوده، چنانییلاق و قشلاق میکرده
).1، بند 9، فصل 11سترابون، کتاب (

شاه حرم بزرگى داشته و عده زنانش زیاد بوده، ولى یکى از زنان، ملکه بشمار

______________________________
.یعنى باصطلاح کنونى بزك کرده-)1(

راست و سمت چپ سر جا خطّى است، که فاصله میان موهاى طرفمقصود از فرق در این-)2(
.باشد
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زن عقدى، یا ملکه از ) 19، بند 6کتاب (بقول هرودیان . میآمد و سایرین زنان غیرعقدى او بودند
: سترابون گوید. هاى اشکانى انتخاب میشدخانممیان زنان پارتى و در اکثر موارد از میان شاهزاده

شاهان اشکانى . نشانده بود، که ملکه ندرتا دختر یکى از شاهان دست)1د ، بن13، فصل 11کتاب (
، فصل 17یوسف فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب (میتوانستند یکى از کنیزکان را باین مقام برسانند 

بیشتر زنان غیرعقدى شاهان اشکانى یونانى بودند، اگرچه پلوتارك این خبر را راجع به ). 4، بند 2
اند، شاید بتوان این خبر را شامل ده، ولى، چون نجباى پارتى از دربار تقلید میکردهسورنا ذکر کر

.دربار هم دانست

راجع . در باب زنان شاه عقیده دارند، که از مردان جدا بودند و در مجالس مردان داخل نمیشدند
.بآنها در کتب نویسندگان یونانى و رومى تقریبا ذکرى نشده



شاهان هخامنشى بزنان اجازه نمیدادند در امور دولت دخالت کنند، فقط شاهان اشکانى برخلاف
مادر فرهاد پنجم است، که با ) یا ترموزا(یک استثناء از این قاعده کلّى دیده میشود و آن موزا 

غیر از این مورد شاه در تحت نفوذ زنان . پسرش بر تخت نشسته زمام امور مملکت را بدست دارد
مملکت را اداره میکند و مانع از این است، که زنى یا خواجه و یا وزیرى بر نیست، با دستى قوى

.او نفوذ یابد

ها در این دوره قضایائى ذکر نمیشود و معلوم است، که مقام درجه اول را حائز نبودند و از خواجه
، که بالاترین هاى فیلوستراتوس میتوان استنباط کرداز نوشته. اندزمام امور را هیچگاه بدست نداشته

این صفت شاهان . مقامى، که بآنها داده میشد، مقام والى ایالتى بود و باین مقام هم گاهى میرسیدند
ها، چنانکه بیاید، اشکانى، براى قرون بعد شایان تقلید بود، ولى متاسفانه بعض شاهان برخى دودمان

فت، که طول مدت سلطنت دودمان تردید میتوان گبى. این رفتار شاهان اشکانى را پیروى نکردند
.اشکانى، یکى از نتایج این رفتار بوده

ادارات

از وضع ادارات دولت پارت اطّلاعى نیست و از نویسندگان عهد قدیم هم خبرى در این باب بما 
نمیدانیم ادارات دولت اشکانى چطور تشکیل و کارهاى دولتى چگونه تقسیم شده بود، . نرسیده

وزراء چه
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پهلو سپهسالار کل -همینقدر میدانیم، که سورنا رئیس خانواده سورن. نام داشتند و چند تن بودند
قشون بود و او هم در موقع تاجگذارى تاج بر شاه میگذاشت، نیز معلوم است رجال و اعیانى 

ز این هرچه گفته شود، مبتنى بر بیش ا. عضویت داشتند) سناى رومیها(بودند، که در مجلس شیوخ 
همرفته، ادارات دولت مدرکى نخواهد بود، ولى میتوان حدسى نزدیک بحقیقت زد، که روى

اشکانى، مانند ادارات دولت هخامنشى و سلوکى بوده، یعنى شاه کسى را، که طرف اعتمادش 
رجوع میکرد و او هم واقع میشد، بخود نزدیک میداشت، مانند وزیر اعظم قرون بعد، کارها را باو

اى را بکسى میسپرد و اینها با کارکنان دولت را بنظر خود، با تصویب شاه انتخاب کرده، هر رشته



ها بود، هاى امور دولت کداماما اینکه رشته. دستور و در تحت نظر وزیر اعظم کار میکردند
دفترخانه : شته باشدنمیتوان چیزى گفت، برحسب طبیعت، امور میبایست این ادارات وجود دا

ریاست تجار و -هاضراّبخانه-هاچاپارخانه-مالیه یا خزانه-خانهاسلحه-اداره جنگ-سلطنتى
.کسبه و اداره گمرکات

در باب امور خارجه فقط از روابطى، که اشکانیان با رومیها داشتند اطّلاعاتى بدست میآید، این 
خلاصه آنکه، شاهان اشکانى در موقع جلوس .اطّلاعات هم در ضمن تاریخ پارت گفته شده

قیاصره روم سفارتى براى تبریک و تهنیت بروم میفرستادند و اگر در امرى مذاکره با خود قیصر 
مقتضى بود، سفیر مخصوصى بروم میرفت و نامه را داده، در صورت لزوم توضیحاتى میداد، ولى 

وقتیکه سفیرى از خارجه بدربار اشکانى . هدمجاز نبود چیزى بر مفاد نامه بیفزاید یا از آن بکا
تخت برسانند و باز بسرحد مراجعت دهند، میآمد، سعى داشتند، که او را با آسایش از سرحد بپاى

سفیر را خوب پذیرفته محترم میداشتند، ولى در تاریخ پارت کمتر ذکرى از ورود سفیر خارجه 
هنیت بروم میرفتند هدایائى میفرستادند و دولت با سفرائى، که براى ت. بدربار دولت اشکانى شده

.روم هم هدایائى براى شاه اشکانى میفرستاد

زبان مذاکره زبان یونانى بود، ولى در اواخر دوره پارتى زبان رومى بیشتر استعمال
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رجه کاملا رعایت شود و، چنانکه شاهان اشکانى بسیار مقید بودند، که مقام سفرایشان در خا. میشد
گذشت، مهرداد دوم از سفیرش سلب حیات کرد، که چرا جاى خود را به سولّا مأمور سناى روم 

.در آسیاى صغیر داد و مقدم بر او ننشست

سلاطین اشکانى از مهرداد اول ببعد نیز مقید بودند، که رومیها آنها را شاهنشاه خطاب کنند و در 
قیاصره خودشان را باین عنوان میخواندند، در موردى بلاش اول خود را شاهنشاه مطلق هاشان بنامه

بعد، چنانکه گذشت، این عنوان باعث استهزاء وسپاسیانوس قیصر شد و . خواند، نه شاهنشاه پارت
نظر کرده، باسم تنها اکتفاء ورزید، ولى صرف) قیصر و اگوست(او در نامه جوابى از عنوان خود 

.شکانى را شاهنشاه مطلق خواندشاه ا



اگر مذاکراتى هنگام جنگ پیش میآمد، چه قبل از بهم افتادن فریقین و چه پس از مجادله، پارتیها 
بعد، اگر . این رفتار میرسانید، که میخواهند با طرف در امرى مذاکره کنند. زه کمان را میکشیدند

در وسط پل نمایندگان طرفین بمذاکره رودى بین طرفین متحاربین بود، پلى بر آن میزدند و 
. اى در رود وجود داشت، در آن جزیره ملاقات و مذاکره بعمل میآمدمیپرداختند و اگر جزیره

وقتیکه هیچکدام از این دو صورت میسر نبود، مسافتى بین دو لشکر معین میشد و نمایندگان 
صل میشد، عهدى امضاء اگر مقصود حا. طرفین در وسط آن یکدیگر را ملاقات میکردند

ها بیکدیگر میدادند و الّا نمایندگان میکردند، بعد طرفین با یکدیگر مراوده مییافتند و ضیافت
.برمیگشتند و جنگ دنباله مییافت

در دولت هخامنشى، چنانکه در جاى خود گذشت، . بیرق دولت پارت معلوم نیست چه بوده
در دولت اشکانى گویند، که گاه بتقلید . الهاى گشادهعلامت شاهان هخامنشى عقابى بود از زر با ب

.از رومیها عقابى دو سر استعمال میکردند و گاهى، باقتباس از بابل، علامت ماه و ستاره را

اینکه تصدیق یا تکذیب کنیم، ولى چون مدرك این خبر را نیافتیم، بذکر آن اکتفاء میورزیم، بى
.تاج بعض شاهان شکل ستاره نقش شدهاز مسکوکات اشکانى دیده میشود، که بر
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سپاه

اگر بخواهیم از سپاه پارتى با مدرك صحبت کنیم، باید بآنچه، که از تاریخ جنگهاى دولت پارت 
با روم در باب اول گفته شده، رجوع کرده اطّلاعاتى را هم، که نویسندگان غربى بطور جسته و 

.جا جمع و خلاصه کنیماند، در اینبسپاه پارتى دادهگریخته راجع

اولا این سئوال پیش میآید، که دولت پارت سپاه دائمى داشته یا نه؟ باین سئوال باید موافق 
در این دوره از سپاه دائمى دوره . جواب داد، که نداشته) 1، بند 3کتاب (هاى هرودیان نوشته

این تألیف 1480فر جاویدان میرسید و ذکرش در صفحه اش بده هزار نهخامنشى هم، که عده
آورى میشد و حال قشون چریک را سپاه پارتى در وقت جنگ جمع. گذشت، خبرى نیست

.داشت



هاى سلطنتى و قلاعى، که اهمیت نظامى داشت و تخت و اقامتگاهمعلوم است، که ساخلو پاى
.ینى داشتنددربندها از این قاعده مستثنى بودند و دائما مستحفظ

نظام اهمیت نمیدادند و دیده سوار و پیاده، به پیاده: سپاه چریک پارتى از دو نوع افراد تشکیل میشد
.نمیشود، که این نوع افراد، در جنگى کارى کرده باشند

ها و اینها در قشون براى خدمت داخل میشدند و در پس صفوف جنگ بحفظ و حراست محلّ
شان هم خیلى کمتر از عده سوارها بود، اما و غیره بکار میرفتند و عدهنظامخدمات افراد سواره

. نظام اهمیت داشت و باید گفت، که سپاه بمعنى واقعى از این قسمت تشکیل میشدسواره
:نظام را هم باید بدو قسمت تقسیم کردسواره

ود و اسلحه تعرّضى بتن با دشمن تدارك شده باولى براى جنگ تن. سنگین اسلحه و سبک اسلحه
این زره را از . از زرهى بلند، که بزانو میرسید: اسلحه دفاعى عبارت بود اولا. و دفاعى داشت

پوست شتر ساخته بآن قطعاتى از آهن یا پولاد میدوختند، ثانیا کلاهخودى از آهن یا پولاد بر سر 
تر هم میآمد، ى پائینمیگذاشتند و یک شلوار چرمى گشاد هم، که تا قوزك پا میرسید و گاه

.میپوشیدند

هاى پلوتارك راجع بجنگ از نوشته. هاى دشمن بوداین لباس جنگ براى حفظ بدن از ضربت
پارتیها با کراسوس دیده میشود، که وقتیکه، اشعه آفتاب باین قطعات
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آورى نظام پارتى جلوه و شکوه حیرتسوارههاى پولادین میتابید، آهن صیقل یافته یا پارچه
چنین بنظر میآید، که این سوارها سپر نداشتند، زیرا آنها را کلاهخود و زره از این سلاح . داشت

.دفاعى مستغنى میداشت

نیزه ضخیم و محکم بلند و تیر و کمان و : اسلحه تعرّضى سپاه سنگین اسلحه عبارت بود از
مه وقتى بکار میرفت، که با دشمن دست بگریبان میشدند سوارهاى ق. شمشیرى دو دمه شبیه بقمه



هایشان را هم با زره یا با برگستوانى از چرم مسلحّ میساختند و قطعاتى از آهن سنگین اسلحه اسب
.یا پولاد بر آن نصب میکردند

نه نظام سبک اسلحه اما سواره. نظام سنگین اسلحهچنین بود اسلحه دفاعى و تعرّضى سواره
این . کلاهخودى داشت، نه زرهى و نه برگستوانى و اسلحه تعرّضى نیز منحصر به تیر و کمان بود

وچالاك باشد بخصوص، در جدال دسته با این مقصود، تدارك شده بود، که سبکسار و چست
وقتیکه جنگ شروع میشد، . زیرا پارتیها در این اسلوب جنگ شهرتى بسزا داشتند. جنگ و گریز

دشمن حمله کرده باران تیر بر آن میباریدند و، چون در تیراندازى ماهر بودند، تلفات زیاد اینها ب
بدشمن وارد میآوردند، در این وقت سپاه سنگین اسلحه رومى براى اینکه زودتر داخل جنگ 

نظام اسلحه را تارومار کند، با حرارت حمله کرده با این سوارهبتن گردیده، این سواران سبکتن
در . اسلحه پارتى پشت برگردانیده فرار میکردندل کارزار میشد، ولى ناگهان سواران سبکداخ
حال وجد و شعف رومیها را حدى نبود و، چون آنها میپنداشتند، که پارتیها واقعا رو بفرار این

رده حال بهر طرف فرار کاند، شتابان و سخت بتعقیب دشمن میپرداختند، اما پارتیها در اینگذارده
و دشمن را از عقب خود کشانیده از میدان جنگ خارج میساختند و، چون پارتیها در سوارى 
ماهرتر از رومیها بودند، رومیها بپارتیها نمیرسیدند و پارتیها دائما برگشته باران تیر بطور قیقاج 

فوف سپاه از طرف دیگر معلوم است، که بر اثر تعقیب رومیها پارتیها را، ص. برومیها میباریدند
رومى بهم میخورد و این وضع دوام مییافت تا آنکه بکلّى سپاه مذکور پراکنده، خسته و فرسوده 

میگشت، زیرا رسیدن بسواران
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.اسلحه، که بر اسبهاى بادپیما نشسته بودند، کارى بود بس دشوارسبکسار سبک

یرسید، یعنى صفوف رومى بهم خورده و سپاهیان مذکور پراکنده و بنابراین، وقتیکه این موقع در م
اسلحه پارتى برگشته از هرطرف دشمن را احاطه خسته و فرسوده گشته بودند، سواران سبک

بجنگ (میکردند و، چون تلفاتى زیاد بدشمن میرسانیدند، بالاخره آنرا از حیز انتفاع میانداختند 
چنین بود کار سواران .). م. تونیوس رجوع شودا با آنسورنا با کراسوس و جنگ پارتیه

هاى بتن تدارك شده بودند و ضربتاما سواران سنگین اسلحه پارتى براى جنگ تن. اسلحهسبک



این را هم باید گفت، . آنها بقدرى قوت داشت، که نیزه آنها با یک ضربت از دو نفر میگذشت
ها با دشمن طرف میشدند، در جنگهاى قتیکه در جلگهها در تیراندازى بود، ولى ومهارت پارتى

تر و داراى اطاعت نظامى نظام روم ورزیدهبتن مانند رومیها سترگ نبودند، زیرا لژیونهاى پیادهتن
نظام آنها در کوهستانها ها احتراز داشتند، زیرا سوارهاز جنگهاى کوهستانى نیز پارتى. سخت بود

ها و دشتهاى پهناور از حیث هنرشان را بنمایند و، حال آنکه در جلگهنمیتوانستند، چنانکه بایست، 
در باب قشون پارتى نیز باید گفت، . سوارى و تیراندازى مثل و مانند نداشتندجنگ گریز و اسب

گیرى هیچ مهارت نداشت، چنانکه محاصره سلوکیه چند سال بطول که در فنّ محاصره و قلعه
آلات محاصره و قلعه گیرى نیز نداشتند و هرزمان این نوع اسباب . آمدندها فائقانجامید، تا پارتى

گرفتن اسباب (و ادوات رومیها را میگرفتند، چون نمیتوانستند از آن استفاده کنند، خراب میکردند 
).تونیوسو ادوات قلعه گیرى در جنگ با آن

.تعرّضى بودندتر از جنگ کلیۀ باید گفت، که پارتیها در جنگ دفاعى قوى

این است، که میبینیم، هرزمان رومیها باین طرف فرات میگذرند باستثناء یکى دو مورد، که در 
موقع انحطاط دولت پارت رویداد، شکست میخورند و نیز هروقت پارتیها بسوریه و آسیاى صغیر 

ه و پارتیها حمله پاکر بسوری(مندى برمیگردند دیرى نمیگذرد، که با عدم بهره. حمله میکنند
.).م. بآسیاى صغیر در زمان ارد اول
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آور بود، زیرا با فریادها، غوغا و همهمه حمله میکردند و در این وقت شروع پارتیها بجنگ وحشت
.صداى طبل و دهل مانند غرشّ رعد در اطراف و اکناف میپیچید

اى پارتیها خوب دریافته بودند، که در انسان هیچ حاسه): 29کتاب کراسوس، بند(پلوتارك گوید 
مانند حاسه سامعه متأثر نمیشود، این صداها اثرى غریب در رومیها میگذارد و آنها را مرعوب 

از شیپور و کارناى در قشون پارتى خبرى نیست، بنابراین باید گفت، که این آلت جنگ . میساخت
ن پنجم با رومیها دیده میشود، که پارتیها شترسوارانى غرق آهن و در جنگ اردوا. اندرا نداشته

از چه وقت چنین سپاهى ترتیب داده بودند، معلوم نیست، ولى چنین بنظر میآید، که . پولاد دارند



جا بود، که شتر سنگینى مرد نظام بوجود آمده و جهت آن از ایندر اواخر دولت پارت این سواره
ر تحمل میکرد، سوار بلندتر مینشست و بهتر میتوانست تیر اندازد، ولى با این مسلحّ را بیشتر و بهت

بمیدان جنگ میپاشیدند و »1«هاى خاردارنظام مزبور قوى نبود، زیرا رومیها گلولهوصف سواره
مانع بدوند، چه این خارها بپاهاى شتران فرورفته آنها را از شترها، که نعل نداشتند، نمیتوانستند بى

نظر کرده باز کلیۀ چنین بنظر میآید، که از این اختراع در عهد قدیم بزودى صرف. ار میانداختک
.انداسب را بر شتر ترجیح داده

خانه و ذخیره و جباخانه از راجع باسلحه. از بیرق نظامى پارتیها ذکرى نشده و نمیدانیم چه بوده
تیر در پشت صفوف پارتى حاضر و آماده بوده هائى پر ازجنگ با کراسوس دیده میشود، که ارابه

خانه درآمده بقدر کفایت تیر و تیراندازان پارتى، هرزمان تیرهایشان تمام میشده، دور زده و باسلحه
چنانکه پلوتارك گوید، در جنگ با کراسوس همین نکته یکى از جهات یأس . اندبرمیگرفته

.، که اسلحه پارتیها تمام شدنى نیستمندیشان گردید، زیرا فهمیدندرومیها از بهره

یکى از شاهکارهاى پارتیها در وقت جنگ این بود، که قشون خارجه را بداخله مملکت بکشانند و 
هاى آب را پر کنند، تا دشمن مستأصل گردد و پس از همواره عقب نشسته آذوقه را معدوم و چاه

آن بر او از هرطرف بتازند و نیز جد داشتند، که

______________________________
)1(-Tribulus.

2668: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

تیوخوس سوم پادشاه سلوکى و تراژان قیصر روم را با همین آن. اهالى را بر قشون خارجه بشورانند
این اسلوب جنگ، . اسلوب بیچاره کردند و بالاخره اولى از در صلح درآمد و دومى عقب نشست

شد، در عهد قدیم معروف باسلوب سکائى بود، زیرا در لشکرکشى داریوش اول به که ذکر 
سکائیه و حمله اسکندر به سکاها در طرف سیحون، چنانکه گذشت، آنها همین اسلوب را اختیار 

نیز باید گفت همین اسلوب بود، که نویسندگان عهد قدیم را باشتباه انداخته و تصور . کردند
ها از آریانهاى ایرانى بودند نه ازنژاد سکائى، ولى پارتى. تیها هم از سکاها هستنداند، که پارکرده



چون از طرف آسیاى وسطى بایران آمده و مدتها در جوار اقوام سکائى زیسته بودند، این عادت 
باین مسئله، که سپاه پارتى از چه . جنگ و بعضى عادات دیگر آنها را هم پذیرفته بودند

کیب مییافت، بطور کلّى چنین میتوان جواب داد، که از خود پارتیها و از افراد هائى ترقسمت
.جنگى ممالک تابعه

هائى وقتیکه، دولت پارت خبر مییافت، که قشونى از خارج بمملکت حمله خواهد کرد، پیک
نشانده و ولات هائى تندرو باطراف و اکناف مملکت میفرستاد و از پادشاهان دستسوار بر اسب

امراء و نجباى خود پارتى هم بامر دولت از تیولات خود سوار و پیاده گرفته حرکت . پاه میطلبیدس
هائى، که از طرف دسته. بعد این افراد در جائى جمع شده لشکرى بوجود میآوردند. میکردند

افرادى را، که صاحبان . نشانده میآمدند، میبایست داراى لباس و اسلحه باشندپادشاهان دست
.از رعایاى خودشان گرفته بجنگ میآوردند، نیز میبایست ملبس و مسلحّ باشند) سیورغال(ولات تی

ژوستن گوید، که عده نجباء در جنگ پارتیها با کراسوس بچهارصد نفر میرسید و عده قشون 
ا ، ولى عده افراد جنگى یک نفر رئیس خانواده ی)2، بند 41کتاب (اشکانى به چهل یا پنجاه هزار 

.ملّاکى گاهى بده هزار نفر میرسید، چنانکه در باب سورنا از قول پلوتارك، بالاتر گذشت

از: افراد پارتى، که در سپاه داخل میشدند، از سه نوع مردم ترکیب مییافتند
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جنگى اسیر گشته اسراء اشخاصى بودند، که در موقع . آزادان، بندگان، اسراء و اسراءزادگان
هاى اسراء را براى بودند، اینها را بین نجباى پارتى تقسیم میکردند و ایشان باینها زن داده زاده

اى از اسراء یا جنگ تربیت میکردند و هریک از امراء و بزرگان میبایست در موقع جنگ عده
ا از بندگان بشمار میآمدند، اینه. اسراءزادگان خود را براى دخول در سپاه شاه باداره نظام بفرستند

.ولو اینکه چند پشت میگذشت

.معلوم است، که سرپرستى و کفالت اسراء و اسراءزادگان بعهده صاحبان و آقایان آنها بود



پارتیها عادت داشتند، که در موقع جنگ علاوه بر اسبى، که بر آن سوار بودند، یک اسب یدکى 
نفسى بنشینند اول خسته شد و درماند، بر اسب تازهنیز همراه خود داشته باشند، تا اگر اسب

، ولى از نویسندگان رومى دیده نمیشود، که مزایائى براى این )24، بند 41دیوکاسیوس، کتاب (
.ترتیب قائل شده باشند

اند و ثانیا چون اداره کردن اسب یدکى بنابراین باید گفت که اولا همه پارتیها این عادت را نداشته
رودار جدال مشکل بوده، نمیتوان گفت، که حسن داشتن اسب یدکى بر نداشتن آن در گی

، 3نشینى، فصل کتاب عقب(پارتیها عادتى داشتند، که کزنفون بپارسیها نسبت میدهد . میچربیده
چنین بود، که شب جنگ نمیکردند و، همینکه هوا تاریک میشد، دست از جنگ و آن) 4بند 

جهت این بود، که پارتیها اردوشان را با خندق و . از دشمن میزدندکشیده اردوى خود را دور
نظام ترکیب مییافت و استحکامات دیگر محکم نمیکردند و، چون عمده قشون پارتى از سواره

مند است و حاضر کردن اسب براى سوارى در شب مشکل است و مستلزم سوار باسبش علاقه
ا داشت، که اردوى پارت ناگهان مورد حمله دشمن وقت، دور از دشمن اردو زدن این مزیت ر

در موقع تعقیب قشون دشمن هم، چنانکه از ). 1، بند 40دیوکاسیوس، کتاب (واقع نمیشد 
همینکه شب درمیرسید، پارتیها تا ) 47تونیوس، بند کتاب آن(هاى پلوتارك دیده میشود نوشته

اندنظر میکردهروز دیگر از تعقیب صرف
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تونیوس از قول کتاب آن(و نیز استنباط میشود، که پارتیها در زمستان جنگ را دوست نداشتند 
توس ده و جنگ بلاش اول با پهتیوخوس سى، ولى جنگ فرهاد دوم با آن)40پلوتارك، بند 

یخى این کتاب بکیفیات این جنگها در قسمت تار(برخلاف اینقاعده در زمستان روى میدهد 
جهت اینقاعده از اینجا بود، که پارتیها در تیراندازى مهارت داشتند و چون زه ). رجوع شود

کمانها از رطوبت زمستان سست میگشت، آنها نمیتوانستند از این مهارت خود نتیجه مطلوب را 
.بگیرند

بردبار بودند، ها حرارت آفتاب را خوب تحمل میکردند و بیش از رومیها از این حیثپارتى
رومیها تصور میکردند، که پارتیها براى تحمل ) 15، بند 40کتاب (چنانکه دیوکاسیوس گوید 



گرماى شدید دوائى میخورند، زیرا میدیدند، که پارتیها زودزود آب نمیآشامند و آب زیاد هم با 
بارى پارتیها از عادات خود برنمیدارند، ولى باید گفت، که این تصور مبنائى نداشته، تحمل و برد

این هم طبیعى است زیرا پارتى یعنى یک مرد جنگى و دولت پارت . آنها بسختیهاى جنگ بوده
بهمین جهت پارتیها صلح متمادى را دوست نداشتند و شاه جنگجو را بر . یعنى یک اردوى نظامى

ومیها با پارتیها طلب ترجیح میدادند و نیز از این جهت بود، که در هشت جنگى، که رشاهى صلح
جنگ (مند گشتند و آنهم در زمان اعلى درجه انحطاط دولت پارت کردند، فقط در یکى بهره

اینکه در باقى جنگها در دشت نبرد شکست خوردند یا پارتیها، بى). آویدیوس کاسیوس با پارتیها
. ه یافتنشینى رومیها خاتمداخل جنگ شوند، چنان دشمن را مستأصل کردند، که جنگ بعقب

. چون کیفیات تمامى این جنگها در قسمت تاریخى این کتاب گفته شده، تکرار را زاید میدانیم
فیل جنگى در قشون پارتى استعمال نمیشد، شاید پارتیها هم مانند اسکندر عقیده بمفید بودن این 

لها از جهت حیوان در جنگ نداشتند و، چنانکه در کتاب دوم و سوم این تألیف گذشت، کرارا فی
.برداشتن زخمهاى زیاد برگشته بقشون خودى بیش از قشون بیگانه زیان میرسانیدند

دار دوره هخامنشى نیز خبرى نیست و بایدهاى داسها یا گردونهاز ارابه
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ارك از آن ذکر فقط در یک مورد پلوت. گفت، که کلیۀ ارابه در قشون پارتى استعمال نمیشود
بکیفیات جنگ کراسوس با پارتیها رجوع (میکند و آنهم براى حمل زنان غیرعقدى سورنا است 

).شود

ونقل قشون پارتى خوب تشکیل نشده بود، ولى هزاران شتر براى حمل بنه و آذوقه و اداره حمل
.اسلحه قشون حاضر بود

. ها میماندندها، زنان عقدى در خانهپارسىپارتیها زنانى را با خود بجنگ میبردند، ولى برخلاف
زنانیکه با اردوها حرکت میکردند، غالبا زنهاى یونانى سلوکیه یا سایر شهرهاى یونانى و مقدونى 

مینامند، که بزبان پارسى کنونى زنان غیرعقدى یا متعه »1«رومیها این نوع زنانرا همخوابه. بودند
چنین برمیآید، زیرا او گوید، که دویست دستگاه تخت روان، هاى پلوتارك از نوشته. باید گفت



بعض این زنان زنهاى بدعمل ). 21کتاب کراسوس، بند (زنان غیر عقدى سورنا را حمل میکرد 
.اى زیاد از آنها خواننده یا سازنده بودندبشمار میرفتند و عده

نانکه بالاتر گفته شد، زه کمان وقتیکه پارتیها میخواستند با قشون دشمن داخل مذاکره گردند، چ
را کشیده و بدشمن نزدیک شده مقصودشان را اطّلاع میدادند، بعد ملاقات در منطقه بیطرفى، 

.چنانکه بالاتر گذشت، بعمل میآمد

رومیها گویند، که در بعض موارد پارتیها از این حق سوء استعمال و دشمن را اغفال میکردند، ولى 
ا کراسوس موردى براى خیانت پارتیها ذکر نشده و آن مورد هم، چنانکه جز مورد ملاقات سورنا ب

در جاى خود گفته شد، محقّق نیست، زیرا خود پلوتارك گوید، که هرکس حدسى میزند و 
.خبرى صحیح نداریم

کسانیکه . این است اطّلاعاتى، که از نویسندگان عهد قدیم راجع بسپاه پارتى بدست میآید
ت بیشترى بیابند، باید بشرح جنگهاى پارتیها با رومیها، که بالاتر در قسمت میخواهند اطّلاعا

.تاریخى این کتاب ذکر شده، رجوع کنند

اسلحه

در میان اسلحه تعرّضى تیر اهمیت مخصوصى داشت و . اسلحه پارتیها همان بود، که ذکر شد
اند، که علامتبعضى باین عقیده

______________________________
)1(-Concubo )Concubine. )
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جا مشهور باید هم چنین باشد، زیرا مهارت پارتیها در تیراندازى معروف و در همه. قوم پارت بود
.تر ملّتى است، که این هنرمندى پارتیها را نداندکم: است



در کیفیات (لرزه بر اندامشان میافتاد وقتیکه به لژیونهاى رومى امر میشد بجنگ پارتیها روند، 
.، بعد از تیر نیزه هم اهمیت داشت)جنگ کراسوس دقت شود

. چوب نیزه و تک آنرا خیلى محکم میساختند، چنانکه گاهى با یک ضربت دو نفر را میافکندند
ه پس از این دو اسلحه شمشیر دو دمه و قمه و کارد نیز استعمال میشد و اسلحه دفاعى، چنانک

.گذشت، عبارت بود از کلاهخود و زره بلند و شلوارى گشاد از چرم

.بر اسبها هم زره و برگستوانى میپوشیدند و سوار با اسبش غرق آهن و پولاد میگشت

بحریه

از بحریه پارتى ابدا ذکرى در نگارشات نویسندگان غربى نشده است و بنابراین باید گفت، که 
.دولت پارت بحریه نداشته

چنین باشد، زیرا دریاى گرگان در دست یک دولت دریائى نبود و ارتباطى هم با دریاهاى باید هم
پارس از پارت خیلى دور بود و بالاخره استیلاى پارت بر سوریه یا آسیاى خلیج. دیگر نداشت

.انداما براى گذشتن از فرات قایقهائى بکار میانداخته. صغیر چند ماهى بیش دوام نیافت

لیهما

هائى، که میگرفتند، چه بوده و -از امور مالیه دولت اشکانى اطّلاعى نیست و نمیدانیم مالیات
آیا دولت اشکانى . چگونه وصول میکردند و تشکیلات مالى آنها بچه اساس گذارده شده بود

از یا ترتیبى دیگر، که تقلید) این تألیف1470صفحه (ترتیبات دولت هخامنشى را رعایت میکرده 
نه از پادشاهان (سلوکیها بوده مقررّ داشته بود، ولى ظنّ قوى این است، که از ولات پارتى 

.برحسب مقاطعه وجوهى بخزانه وارد و با نظر شاه خرج میشده) نشاندهدست

در دولت هخامنشى، چنانکه گذشت . اى، که دیده میشود، گمرك استدر این دوره چیز تازه
ذکرى از گمرك نمیشود، ولى پارتیها بتقلید) این تألیف1513صفحه (
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از سلوکیها از امتعه وارده و صادره هردو در سرحد گمرك میگرفتند، اما اینکه چه میگرفتند، در 
.تر صحبت خواهد بود و راجع بگمرك نیزباب تجارت پائین

مسکوکات اشکانى

عهد قدیم نوشته شده باشد، وجود ندارد، ولى در عهد جدید و در این مبحث کتابى، که در 
بخصوص معاصر، علمائى رنج برده در مسکوکات اشکانى مداقّه و تحقیقات عمیقى کرده، نتایج 

گنجانیدن تمامى اطّلاعاتى، که آنها میدهند در این . اندرا بوسیله کتبى نفیس و گرانبهاء انتشار داده
اى خود رشته»1«شناسىود کتاب تاریخ خارج است، زیرا سکّهمبحث کارى است، که از حد

اما . است جداگانه و اگر کسى بخواهد اطّلاعات کامل از آن بیابد، باید این رشته را تحصیل کند
در صورتیکه بخواهیم از موضوع فنّى صرف نظر کرده فقط نتایجى را، که بتاریخ مربوط است، 

هاى گرانبهائى براى تاریخ کرد و ما این اصل را پیروى ع کتب استفادهاتخّاذ کنیم، میتوان از این نو
.ایم، که در اینجا ذکر میکنیمکرده از بعض این نوع کتب اطّلاعاتى بدست آورده

زاید است علاوه کنیم، که تعیین سنین سلطنت شاهان اشکانى، چنانکه در قسمت تاریخى این 
.شناسى استجه همین رشته سکهّکتاب گذشت، بجز مستثنیاتى چند نیز نتی

اند، با اسم کتاب آنها مینویسیم تا اشخاصى، که اسامى بعض علمائى را، که در این رشته رنج برده
:طالب اطّلاعات بیشترى باشند، بدان کتابها رجوع کنند

.هاى مجمع آثار عتیقه جلد دومشناسى اشکانى، خاطرهتحقیقات در باب سکّه»2«بارتولومه

.1853هائى راجع بتاریخ سلطنت و تصاویر پادشاهان اشکانى پارت، پاریس خاطره-»3«پریهلن. آ

.1875-1874هاى پادشاهان پارت، پاریس سکّه-»4«کنت پروکش استن

______________________________
)1(-Numismatique.

)2(-



Bartholomaei. Recherches sur la numismatique Arsacide) mem. de la
soc. d'archeol. t II.)

)3(-

A. de Longperier. Memoires sur la ehronologic et Piconographie des
rois Perthes Arsacides) Paris 1853.)

)4(-

Comte Prokesch- Osten. Les monnaies des rois Parthes) Paris 1874-
1875.)
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.1877مسکوکات پادشاهان پارت، پاریس -»1«متمم این کتاب از آلکسیس دومارکف

.1852تاریخ و مسکوکات پارتیها، کرك، -»2«لیندزى

.1877مسکوکات پارتى، لندن، -»3«پرسى گاردنر

و اندشناسى هند و باختر و غیره نوشتهمعلوم است، که بعض علماى دیگر کتبى در رشته سکهّ
شناسى پارت اطّلاعاتى نیز در باب مسکوکات پارتى میدهند ولى از کتبى، که مستقیما راجع بسکّه

.و اشکانیان پارتى است اینها بیشتر معروفند

هائى هست، ولى نادر است، از مفرغ هم سکّه. مسکوکات دولت اشکانى از نقره و مس است
جهت . اند، از طلا سکّه نمیزدنداز مس دادهها برنجى است، که روى آن را لعابىجنس این سکّه

جا بوده، که دولت روم میخواست ضرب این سکّه از مختصات آن آنرا بعضى تصور میکنند از این
باشد و با دولى، که معاهده میبست، این شرط را قید میکرد و نیز مقررّ داشته بود، که تجار رومى 



باید این نظر صحیح باشد، زیرا وقتیکه . نکنندمسکوکات طلاى خارجه را در معاملات قبول
ها بر دولت اشکانى غلبه کردند و اردشیر پاپکان با قیصر روم آلکساندر سور در جنگ شد، پارسى

جاى نوشته اما اینکه گویند، که یک. مخصوصا سکّه طلا زد، تا این امتیاز رومیها را نشناخته باشد
ید این است، که ضرب سکّه طلا بروم اختصاص داشته، نین نیز مؤپروکوپ راجع بزمان ژوستى

.بنظر مؤلّف پذیرفتن این عقیده مشکل است

مورخ مذکور گوید، که چون اعراب باجى بروم فرستاده بودند، که از پول طلا بود، ولى صورت 
.نین با آنها گردیدقیصر را نداشت، این اقدام باعث جنگ ژوستى

وم شرقى یا بیزانس میخواسته مسکوکاتش متّحد الشکل باشد و سکّه این خبر میرساند، که دولت ر
را در ضراّبخانهاى دولتى بزنند، نه اینکه ضرب سکّه طلا بدولت بیزانس اختصاص داشته است و 

دیگر در این مورد صحبت از اعرابى است، که باجگذار روم

______________________________
)1(-

Alex. de Marcoff. Les monnaies des rois Parthes) Paris 1877.)

)2(-

Lindsay. History and Coinage of the Parthians) Cork 1852.)

)3(-

Percy Gardner. The Parthian coinage) London 1877.)
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.نبودشرقى، یعنى تابع آن بودند و دولت اشکانى هیچگاه تابع روم 



قسمى را دراخم مینامیدند و آن : بهرحال مسکوکات اشکانى از نقره و مس بود و اولى از دو قسم
).دراخم در قرون بعد درهم گردید(و قسم دیگر را چهار دراخمى »1«اصلا پول یونانى بود

معلوم است، که چهار دراخمى چهار مقابل . دراخم گاه چهار گرام وزن داشت و گاهى کمتر
در باب قیمت درهم اشکانى نمیتوان بتحقیق چیزى گفت، زیرا معلوم نیست، . دراخم وزن داشته

هرودوت در جائى، که از مالیاتهاى مقررّ داریوش . که نسبت طلا بنقره در این زمان چه بوده
، ولى )این تألیف1474صفحه (صحبت میدارد، نسبت طلا را بنقره سیزده و ثلث معین میکند 

چون دراخم یونانى . یست، که این نسبت تا دوره اشکانیان یا در آن دوره ثابت مانده باشدمعلوم ن
گرام و ربع دانسته ارزش آنرا نود و سه سانتیم فرانک طلاى کنونى معین 4را از حیث وزن 

قدر فرض کنیم، ارزش آن بپول اند، بنابراین اگر حد وسط وزن دراخم اشکانى را هم همینکرده
پول مسین اشکانى تقریبا یازده گندم وزن داشته و چون نسبت مس بنقره . همانقدر میشودکنونى

اش نسبت یک را بهفتاد و در دوره امپراطورى روم تغییر میکرده بدین معنى، که اعلى درجه ترّقى
داشته، نمیتوان ارزش پول مسین اشکانى را محققّا معلوم داشت، 40ادنى تنزّلش نسبت یک را به 

هائى نقر شده و زبان و هاى اشکانى نوشتهبر سکهّ. سال بود475خصوص، که طول دوره اشکانى ب
هاى آرامى نیز ها نوشتهها یونانى است، ولى در اواخر دوره اشکانى بر بعضى سکّهخطّ این نوشته

ند اشاهان اشکانى اسم شخصى را کمتر ذکر کرده بهمان اسم ارشک اکتفاء ورزیده. دیده میشود
و این عدم ذکر اسم شخصى تعیین این مسئله را، که فلان سکّه متعلّق بکدام شاه اشکانى است، 

بسیار دشوار کرده است و در بعض موارد این مسئله محققّا حل نشده است، ولى بر برخى از 
ها اسم شخصى شاه ذکر شده، بخصوص در مواردى، که چند نفر در یک زمانسکّه

______________________________
آسورى آمده و بمعنى شصت ) مندراگ(لفظ دراگم را بعضى تصور میکنند، که از کلمه -)1(

.من وزن بابلى است. من است) 1/ 60(یک 
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.اند مثلا بلاش، پاکر دوم و اردوان چهارم، چنانکه گذشتدر ایران سلطنت کرده



:هاى منقوش چند سکّه را ذکر میکنیمبراى نمونه نوشته

).یعنى شاه بزرگ ارشک(لوس مگالى آرزاکى بازى-بیونانى: از تیرداد اول

.بهمان مضمون-بیونانى: از اردوان اول

).ارشک بزرگ محب برادر(مگالى آرزاکى فیلادلفى -بیونانى: یاپتاز فرى

).شاه بزرگ ارشک نامى(اپى فانیس لوس مگالى آرزاکى بازى-بیونانى: از مهرداد اول

فانیس تى اپىبازى لوس مگالى آرزاکى اورگه-بیونانى: از کامناسکیر یا مناسکیر پسر فرهاد
).شاه بزرگ، ارشک نیکوکار نامى، محب یونان(نس هلّفیل

شاه (نس فیل الّهتى کاىآرزاکى دیکایى اورگهله انلوس بازىبازى-بیونانى: از مهرداد اول
).شاهان، ارشک عادل، نیکوکار و محب یونان

نس فیل هلّفانیس کاىتى اپىبازى لوس مگالى آرزاکى فیل پاترس اورگه-بیونانى: از فرهاد سوم
).شاه بزرگ، ارشک پدر دوست، نیکوکار نامى و محب یونان(

نیکوکار و محب شاه ارشک(نس بازى لوس آرزاکى اورگه تى فیل هلّ-بیونانى: از ارد اول
).یونان

).اردشاه(اردس بازى لیس -بیونانى: ایضا از ارد اول

شاه شاهان، (نس تى دیگایى فیل هلّآرزاکى اورگهله انلوس بازىبازى-بیونانى: از فرهاد چهارم
).ارشک نیکوکار عادل محب یونان

).فرهاد شاه(لوس فراآتس بازى-بیونانى: ایضا از فرهاد چهارم

شاه شاهان، (ان اورگه تى دیکایى اپى فانس فیل هلّن بازى لوس بازى له-بیونانى: از بلاش دوم
).ارشک نیکوکار، عادل نامى، محب یونان



بلاش ارشک(ولکاش ارشک ملکان ملکا -بآرامى: از بلاش چهارم
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، این سکّه را حدس میزنند، که از بلاش )بلاش شاه(ولکاش ملکا-بآرامى: ، سکّه دیگر)شاهنشاه
.پنجم است

.، این سکّه را به مهرداد چهارم نسبت میدهند)مهرداد شاه(میتردت ملکا -اى بآرامىنیز سکّه

و از این علامات استنباط »1«بر مسکوکات علامت شهرى، که سکّه زده است نمایان است
»2«تاآرتامى) در خوزستان(فیلاکس، خاراکس، : انداشتهمیکنند، که این شهرها ضراّبخانه د

ها دیده میشود، ولى علامات شهرهاى دیگر نیز بر سکّه). در کرمانشاهان(رباط کنونى نزدیک قزل
عده . انداند معین کنند، که متعلّق بکدام شهر است و برخى را تقریبا معین کردهبعضى را نتوانسته

ظنّ قوى میرود، که در هرکدام از ممالک تابعه شهرى بوده، که ضرّابخانه این شهرها زیاد است و
.داشته

هاى سلوکى است، هاى سکّهاندازه شبیه نوشتههاى اشکانى تا چههاى سکّهبراى اینکه بنمائیم نوشته
:نوشته سکّه دمتریوس دوم پادشاه سلوکى را، که اسیر پارتیها گردید، ذکر میکنیم

پس . یعنى شاه دمتریوس خداوند، محب برادر، فاتح. رسفیلادلفى نیکاتاىدمترى تهلوس بازى
از اینکه این پادشاه سلوکى در جنگ شکست خورده اسیر پارتیها گردید و، چنانکه در قسمت 

اى زده، که تاریخى این کتاب گفته شد، چند سال در گرگان بزیست، از قرار معلوم سکّه
:اش این استنوشته

از این سکّه بعضى استنباط میکنند، که او در . ازى لوس مگالى آرزاکى یعنى شاه بزرگ ارشکب
نشانده گرگان بشمار میآمده و از این جهت اسارت، چون داماد شاه اشکانى بوده، پادشاه دست

.سکّه زده است



اى یونانى و ندرتا هائى، که بزبان و خطّ یونانى است، حروف الفبهاى پارتى علاوه بر نوشتهبر سکّه
باى یونانى نقش حروف آرامى نیز مشاهده میشود، بدین ترتیب، که بهر سکّه یکى از حروف الف

هاى یونانى در اوایل دوره پارتى خوب است،نوشته. شده

______________________________
)1(-Monogramme.

)2(-Philaces ,Charax ,Artamita.

2678: ، ص3جتاریخ ایران باستان، 

جهت را از . ولى در اواسط دوره رو بانحطاط رفته و در اواخر آن خراب است و خواندنش مشکل
ها فقط در پارت بالاخص، یعنى در مستملکات اینجا میدانند، که در اوایل دوره پارتى ضراّبخانه

زمان مهرداد اول دولت اند، ولى در ها کار کردهدولت سلوکیها بوده و استادان یونانى در ضراّبخانه
هاى پارت وسعت یافته شامل پارس و ماد و خوزستان و بابل و غیره شد و چون میبایست ضراّبخانه

بعد، چون استادان از قوم یونانى . جدید بنا شود، این نوع مؤسسات در هر مملکتى ایجاد گردید
میکردند و بعبارت دیگر صورت هاى یونانى تقلید نبودند و زبان یونانى را نمیدانستند، از سکّه

.»1«ها را محققّین مسکوکات لژاند بربرى مینامنداین قسم نوشته. ها را میساختندنوشته

ها منحصرا بزبان و خطّ یونانى نقش شده، ولى از مهرداد در ابتداء و اواسط دوره پارتى نوشته
.چهارم ببعد بزبان و خط آرامى نیز

و تاریخ را مثل ) 171شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(دارد تاریخ . م. ق37ها از سکّه
اند، مانند جداول ابو ریحان بیرونى، که باى یونانى معلوم داشتههاى سلوکى با حروف الفسکّه

.عده سنین سلطنت شاهان اشکانى را بحساب حروف ابجد مینماید

تر ت چگونه بوده، در این باب پائیناما اینکه تاریخ یا چنانکه اکنون گویند تقویم دولت پار
اند، پارتى و سلوکى، مبدأ اولى خلاصه آنکه دو تقویم داشته. صحبت خواهد شد) 2683صفحه (



م مطابقت دارد و مبدأ دومى . ق247تأسیس دولت پارت یا ابتداى سلطنت تیرداد اول است، که با 
.م. ق312تأسیس دولت سلوکى یا 

هائى بزبان یونانى و گاهى بآرامى بعضى صورتها و علامات نیز نقش نوشتهها علاوه بربر سکّه
ها صورت اشک اول ارشک است، که بر سنگى مخروطى بپشت بعض سکّه: شده، که ذکر میکنیم

ها عقاب و عصاى سلطنت بدست گرفته ارشک بر بعض سکّه. شکل نشسته کمانى بدست دارد
انیها،سنگ مخروطى شکل تقلیدى است از یون(

______________________________
)1(-Legendes barbares.
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رب النّوع آفتاب، پسر زوس رب الارباب یونانى را بر چنین »1«زیرا در معبد دلف مجسمه آپلّن
: اتى مشاهده میشوداز ارباب انواع دیگر یونان نیز گاهى صورت یا علام.). م. اندسنگى نصب کرده

ربۀ النوع فتح، که تاج بر سر »3«نیکه-2. ، خداى بزرگ یونانیها و رومیها»2«ترزوس یا ژوپى-1
پالّاس رب -3. ها صورت دو نیکه است و هردو تاج بر سر شاه مینهندبر بعض سکّه. شاه میگذارد
هراکل یا -6. میس ربۀ النوع شکارآرته-5. ربۀ النوع عدالت با ترازوئى بدست-4. النّوع جنگ

-7. هرکول نیم رب النوع یونانى و رومى، که ذکرش کرارا در کتاب دوم این تألیف گذشته
. دار بر سر دارندها تاج کنگرهاند، گاهى این فرشتهفرشته شهرى، که در ضراّبخانه آن سکّه را زده

-»4«هلال و ستاره بدین شکل-ر یا تیرهائىتی-آنکمان باقربان یا بى: علامات دیگر اینها است
از . دارعقاب، اسب، فیل، گاو، گاو کوهان: از حیوانات. شاخ حیوان، که علامت فراوانى است

.، که بدست فرشته است»5«برگ شبدر، برگ نخل: نباتات

تصویر در این باب باید گفت، که این . بر بعض مسکوکات شکل لنگر کشتى بخوبى نمایان است
اند، لنگر کشتى تقلیدى است از سلوکیها، ولى بنظر میآید، که اشکانیان از این کار مقصودى داشته

ها، چنانکه بالاتر ذکر شد، نسب در یونان علامت آپلّن رب النوع آفتاب و صنایع بود و سلوکى
).این تألیف2053افسانه لاادیسه، صفحه (سلکوس اول را باین رب النوع یونانى میرسانیدند 



ها نژادشان اند نیز بفهمانند، که علاوه بر هخامنشىاشکانیان چون از سلوکیها زن میگرفتند، خواسته
.از طرف زنان سلوکى باین رب النوع هم میرسد

اى نیست، بعضى دون بعضى داراى یکى دو معلوم است، که تمامى این علامات بر هر سکّه
نشانده اشکانى از مسکوکات دیده میشود، که پادشاهان دست.علامت از علامات مذکوره میباشند

اى باسم خود میزدند، مثلا مسکوکاتى از باختر و آذربانان پارس و هفواد کرمان و هم سکّه
که در جنوب(پادشاهان یزد و آبست یا بست 

______________________________
)1(-Apollon.

)2(-Jupiter.

)3(-Nike.

)4(-)

)5(-Palme.
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سکّه عراق عجم از اردوان . و عراق عجم و هرات بدست آمده) سیستان در کنار رود هیرمند است
یعنى (ملکو، یعنى پادشاه عراق و نیز از همدان از ارد مدائى نامى است با این نوشته منقوش، آراق

).مادى

تقلید از یونانیها و سلوکیها است، ولى هلال و ستاره باید تقلید در باب علائم باید گفت، که بیشتر
ها، زیرا کزنفون، چنانکه در از بابل باشد، عقاب از رومیها و عقاب با بالهاى گشاده از هخامنشى

کتاب دوم گذشت، در دو جا گوید، که علامت شاه عقابى بود زرین با بالهاى گشاده، ولى این 
بر مسکوکات اشکانى شکل . سکّه فرهاد پنجم عقاب نیمتاجى بمنقار گرفتهبر. علامت دیده نشده

.زن ندرتا نقش شده، ولى سکّه فرهاد پنجم صورت مادر او را داراست



بر طرف دیگر بخوبى نمایان ) یا ترموزا(صورت خود شاه بر یک طرف سکّه و صورت موزا 
یکى دو سکّه دیگر . ن شاه دیده میشوداست، ولى نباید تصور کرد، که صورت زن فقط بر سکّه ای

ها هم بدست آمده، که پشتش داراى صورت زن است، ولى محقّق نیست، که اینها کیانند و سکّه
.از کیست

از اشک اول ارشک از همه : درجه قلتّ یا کثرت مسکوکات اشکانى، که بدست آمده چنین است
با تقدم و تأخرّ آنها از حیث زمان است، یعنى از سایرین درجه کم و زیادى متناسب. اندکمتر یافته
.هاى شاهان مقدم استهاى شاه مؤخرّ بیش از سکّهعده سکّه

.اى هم بدست آمده، که شاه بر اسب سوار استبر سکّه سر شاه نقش شده، ولى سکّه

. استها زنجیره دارد و برخى آن را فاقدبعض سکهّ. تاجها مختلف الشّکل است و نیمتاجها نیز
کیفیات دیگر از گراورهاى این کتاب دیده میشود و از این جهت بذکر آن نمیپردازیم، بالاخره 

تر از مسکوکات اواخر آندوره است، هاى اوایل دوره پارتى ظریفباید گفت، که هرچند سکّه
.هاى دولت ساسانى استتر از سکّههاى اشکانى از حیث ظرافت پستولى کلیۀ سکّه

از مسکوکات اشکانیان پارتى مشاهده میشود، شاهان اشکانى چیزهاىچنانکه 
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: اند و اینگونه رفتار ایشان در بادى نظر باعث حیرت استزیادى از یونانیها و سلوکیها تقلید کرده
انیها بفهمانند، که جانشینان ها رسانیده به ایراند، نژاد خودشانرا به هخامنشىبا آنکه آنها جد داشته

شاهان مزبور میباشند، چگونه رفتارشان غیر آن بوده؟ جهت را بعضى چنین بیان میکنند، که در 
ها ها، چون پارتىابتداء اشکانیان بپارسیها نزدیک شده خواستند از آنها استفاده کنند، ولى پارسى

ها مأیوس و در نتیجه پارتیها از پارسى» بازى نگرفتند«را دوست نداشتند، آنها را باصطلاح به 
گردیده ترتیبات یونانى را تشویق کردند، تا آنها را رو بخود کنند و آنها پارتیها را بکلّی قومى بربر 

.نسبت بخودشان ندانند، ولى این نظر نباید صحیح باشد) خارجى(



ه بعض نویسندگان اولا از نویسندگان عهد قدیم کسى این نظر را ذکر نکرده، راست است، ک
مزبور گویند، پارسیها و مادیها از خشونت پارتیها شکایت داشتند، ولى این خبر نمیرساند، که تقلید 

ثانیا باید در نظر گرفت، که . آنها از یونانیها مبنى بر عدم همراهى پارسیها و مادیها از آنها بوده باشد
اشت، که پارسیها نخواهند در ادارات اگر پارتیها میخواستند بپارسیها نزدیک شوند، جهت ند

بینیم، که حتّى در ادارات دولتهائى مانند دولتهاى پارتى داخل شوند، چنانکه در قرون بعد مى
ما عقیده . ها بمراتب برتر بودندمغول داخل میشوند، و حال آنکه پارتیها از حیث تمدن از مغول

:ها نزدیک شوندسىاند به پارداریم، که پارتیها از دو جهت نخواسته

روایات پارسى گوید، که اسکندر آنرا (ترتیبات دوره هخامنشى در این زمان از میان رفته -اولا
شاهان اشکانى حس میکردند، که -گیر آن گردیده بود، ثانیاو ترتیبات یونانى جاى) برانداخته بود

لوکیها و یونانیها و رومیها زبان و با بودن شهرهاى یونانى زیاد در خود ایران و داشتن سروکار با س
.خط و پول و سایر چیزها بترتیب دوره هخامنشى مقاصد آنها را حاصل نمیکند

زبان و خطّ یونانى در آسیاى غربى از آسیاى صغیر و سوریه گرفته تا باختر و دورتر بیش از زبان 
ود و چون اشکانیان پارسى قدیم انتشار داشت و تمدن یونانى بیش از تمدن پارسى رایج ب

ها و اسکندر میدانستند،خودشانرا جانشینان هخامنشى
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چنانکه بهمین عنوان آسیاى صغیر و سوریه را مطالبه میکردند، عیبى در این نمیدیدند، که ترتیبات 
رهاى یونانى، که این پول را در ایران شه. یونانى را هم اتخّاذ و یونانیها را بخودشان نزدیک کنند

بعلاوه، این پول در تجارت خارجه هم استعمال میشد و بخارجه میرفت و . بکار میبردند، زیاد بودند
چون زبان یونانى در آسیاى غربى و مصر و هند خیلى انتشار داشت، معلوم است، که زبان و خطّ 

.یونانى باعث رواج پول اشکانى میگردید

ظر آنکه درجه تقلید اشکانیان از یونان بسته بقوت تمدن یونانى است و در اوایل بهترین دلیل این ن
جهت معلوم است، هرقدر دولت . تر از قسمتهاى دیگر آن دوره میباشددوره اشکانیان یونانیت قوى

سلوکى، که مشوق تمدن یونانى است سست و ضعیف میگردد، از قوت یونانیت هم میکاهد، مثلا 



دانستن زبان و ادبیات یونانى رو . ها بزبان و خطّ آرامى مبدل میگرددخطّ یونانى روى سکهّزبان و 
.ها بقدرى بد است، که خوانا نیست و قس علیهذابانحطاط میگذارد، خطّ سکهّ

پس این تقلید از قوت تمدن یونانى ناشى گردیده بود و نیز از آنجا، که در این زمان ترتیبات 
بالاخره باین نتیجه میرسیم، که چنانکه دولت ماد و دولت اول . ى را برانداخته بودنددولت هخامنش

پارس ترتیباتى زیاد از آسور و بابل اتخّاذ کرده بودند، دولت پارت هم چیزهاى زیادى از یونانیها 
ذ شاهان اشکانى از القاب و عناوین، لقب شاهنشاهى را اتخّا. و گاهى هم از رومیها اقتباس کرد

عادل، نیکوکار، : اتخّاذ باقى القاب مانند لقب. ها هستندکردند، تا برسانند، که جانشینان هخامنشى
محب برادر، پدر دوست و غیره براى رقابت با سلوکیها است و بالاخره عبارت، محب یونان براى 

.جذب قلوب یونانیهاى داخلى استعمال شده

سکّه نمیزد، از اینمعنى نباید استنباط کرد، که طلا بایران بالاتر گفتیم، که دولت اشکانى پول طلا
چنانکه پول نقره اشکانى هم . در دوره اشکانى پول طلا از راه تجارت بایران میآمد. وارد نمیشد

.بخارجه میرفت و با دینار رومى رقابت میکرد

ت،نام داش»1«پول طلاى رومى، که از مستملکات روم بایران وارد میشد آئورى

______________________________
)1(-Auri.
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آئوریهاى روم و بیزانس . که بمعنى طلائى است، چنانکه در یک هخامنشى هم بهمین معنى است
طلا میدانستند و لیبراى طلا »1«آئورى را معادل یک لیبراى72و گاهى 40مختلف بود، گاهى 

گرام و دو 8مثقال وزن داشته، بنابراین وزن آئورى از چهار گرام و نیم تا 65گرام یا تقریبا 328
. دینار رومى محسوب میشد25گرام و نیم یا تقریبا یک مثقال وزن داشت 4عشر بوده و وقتیکه 

ت باعث ورود طلاى زیاد بایران گردید، علاوه بر تجارت غرامتى، که اردوان پنجم از رومیها گرف
اشکانیان عنوانى هم از رومیها اتخّاذ کردند و . ولى ساسانیان بیش از اشکانیان از آن استفاده کردند

یعنى پادشاهى، که حکومتش محدود (بود، که بمعنى حاکم مطلق است »2«آن لفظ اوتوکرات



که راجع بترتیبات سلطنتى گفته شده است، اتخّاذ این عنوان در دولت پارت با آنچه، ). نیست
.صورى بنظر میآید، زیرا با بودن مجلس مهستان پادشاه پارت حکومت مطلقه نداشته

)تقویم(تاریخ 

یا از . ق م312مبدأ تاریخ اولى از . ترتیب سلوکى و پارتى: تقویم شاهان اشکانى دو ترتیب داشت
ین تقویم قمرى است، یعنى داراى دوازده ماه است سال موافق ا. ابتداى تأسیس دولت سلوکى بود

ها را بجاى دوازده سیزده حساب و چون با سال شمسى مطابقت ندارد، هر سه سال عده ماه
میکردند، تا با سال شمسى مساوى گردد، معلوم است، که تقویم سلوکى تقلید از تقویم یونانى و 

247ریخ پارتى ابتداى سلطنت تیرداد اول یا مبدأ تا. مقدونى است، که نیز سالش سال قمرى است
سالها شمسى است و اسامى دوازده ماه همان اسامى اوستائى است، که اکنون نیز . م است. ق

ها هردو تاریخ ذکر میشد، ولى در میان مردم تنها بر سکّه. بهشت، الخفروردین، اردى. معمول است
اند، که متعلّق بدوره اشکانى است و فقط تاریخ فتههائى در بابل یالوحه. تاریخ پارتى رواج داشت

اى ذکر شده معلوم است، که ماهها همان در لوحه) هئوروتات(پارتى دارد و چون اسم خردادماه 
جا سئوالى طرح میشود، که سالهاى شمسى پارتى را چگونه کبیسه در این. نامهاى اوستائى بوده

اند؟ زیرا مسلّم، است که سالهاىمیکرده

______________________________
)1(-Libra.

)2(-Autocrate.
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ماه 12روز، بعلاوه پنجروز، که در آخر سال بر 30ماه فى 12(روز است 365شمسى آوستائى 
ثانیه است روز و پنجساعت و چهل و هشت دقیقه و پنجاه 365و حال آنکه سال طبیعى ) میافزودند

و بنابراین در هر چهار سال سال عرفى تقریبا یک روز از سال طبیعى پیش میافتد و در هر صد و 
در دوره ساسانیان براى رفع . بیست سال تقریبا یکماه، چنانکه در جاى خود در دوره ساسانى بیاید

و ماه سیزدهم ماه حساب میکردند13ماه 12سال سال را کبیسه کرده بجاى 120این نقص در هر 



را بنوبت بعد از ماهى افزوده، مثلا میگفتند فروردین اول، فروردین دوم، اردیبهشت اول، 
بنابراین میبایست در دوره اشکانى هم ترتیبى اتخّاذ . اردیبهشت دوم، خرداد اول، خرداد دوم الخ

اه میشد و ترتیب فصول سال مدت دوره اشکانى تقریبا چهار م475شده باشد، زیرا اختلاف براى 
متأسفانه اطّلاعى . بکلّى بهم میخورد، امور زراعتى و اعیاد مذهبى و امور مالیاتى نیز اختلال مییافت

شاید کبیسه کردن . در این باب نداریم و نمیدانیم، که اشکانیان براى رفع این عیب چه میکردند
انیان هم مانند ساسانیان رفتار سال از زمانى قدیم معمول بوده و اشک120سال عرفى در هر 

میکردند، یا از یونان و روم تقلید میشده و سال قمرى را کبیسه میکردند، اما سال شمسى در تمام 
.دوره اشکانى بحال سال سیار باقى میماند

معارف-خط-زبان-اخلاق و عادات-مذهب-فصل دوم طبقات

طبقات

اند و، جز اینکه اعیان و اشراف پارتى خیلى متنفّذ بودهدر باب طبقات قوم پارت اطّلاعى نیست، 
آنها در مجلس مهستان هم نفوذى . چنانکه بالاتر ذکر شد، مجلس اعیان از آنها تشکیل شده بود

اقتدار و : زیاد داشتند و حکومت شاه اشکانى را محدود میساختند، بهمین جهت است، که گویند
تدار اعیان و اشراف هر پادشاهى بود، که در مشرق سلطنت نفوذ اعیان و اشراف پارتى بیش از اق

عضویت مجلس مهستان چیزى نبود، که . مقام اعیان و حقوق آنها موروثى بنظر میآید. کرده
برحسب میل شاه اعطاء شده باشد، بل مبنى

2685: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

این طبقه سلب کرد و، چون این مجلس بر حقّى بود، که طبقه اعیان داشت و ممکن نبود آن را از
شاه را انتخاب میکرد و در مواردیکه بالاتر گذشت، تغییر میداد، اعیان مورد ملاحظه و احترام 

بعلاوه باید در نظر داشت، که اعیان قوت و قدرت مادى هم داشتند، زیرا . شاهان اشکانى بودند
یداشت و این سوارها در موقع جنگ مورد اى سوار و اشخاص جنگى نگاه مهرکدام از آنها عده

.استفاده میشد



اى براى حفاظت خود داشت و مستحفظین و قراولان او میتوانستند راست است، که شاه هم دسته
از عهده سواران و طرفداران اعیان و اشراف برآیند، ولى در این موارد اعیان بکمک یکدیگر 

این ترتیب را نه در دوره مادى میبینیم، نه در دوره .میآمدند، تا حقوق و منافعشان محفوظ بماند
.هخامنشى و نه در ادوار دیگر تاریخ ایران چه قبل و چه بعد از ظهور اسلام

هاى مختلف چنین ترتیبى دیده نمیشود، بنابراین میتوان گفت، که در دول دیگر مشرق هم از دوره
این وضع معایبى داشت . تى داراى رأى بودنداعیان پارتى باعمال شاه نظارت داشتند و در امور دول

عیب بزرگ این بود، که اقتدار اعیان گاهى باعث مصادمه بین این طبقه و سلطنت . و محسناتى نیز
حسن آن استحکامى بود، که استقلال این طبقه پارتى . میگردید و جنگهاى داخلى پیش میآمد

و نیز در موارد مشکل قوى، مهیب و با ثبات بدولت پارت میبخشید و آنرا در مقابل دشمنان پارت 
. میساخت، زیرا در این موارد فقط منافع شاه در خطر نبود، بلکه اعیان هم از هستى ساقط میشدند

بنابراین استقلال دولت پارت استقلال خود آنها بود و هر کوششى، که براى حفظ استقلال دولت 
کدام از دول مشرق زمین از ترتیب در هیچاین . خود میکردند، نفعش عاید خود آنها میگشت

بنابراین جاى . شرق نزدیک تا شرق اقصى وجود نداشت و بآن فقط در دولت پارت برمیخوریم
حیرت نیست، که دولت پارت تقریبا پنج قرن در مقابل آن همه فشارهاى خارجى از طرف مغرب 

نهاى رومى را تارومار کرد و و مشرق ایستاد و درحالى هم، که محتضر بود و میمرد، باز لژیو
.غرامتى سنگین از قیصر روم گرفت
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چنین بنظر میآید، که اعیان بدرجاتى تقسیم میشدند، ولى خبر صحیحى در این باب نداریم

، هاى پلوتارك راجع بجنگ کراسوس معلوم است، که سورنا بالاترین مقام را دارا بوداز نوشته
شغل سپهسالارى قشون را داشت و تاج بر سر پادشاه میگذاشت، سایر چیزهاى این خانواده را 

).از قول پلوتارك در قسمت تاریخى این کتاب(ایم بالاتر ذکر کرده



نجباء داراى املاکى وسیع بودند، در اراضیشان زندگانى میکردند و در موقع جنگ با سواران و 
اما در موقع صلح بوزراء یا بوالى محل خودشان در کارها کمک رعایاى خود بجنگ میرفتند، 

.میکردند و گاهى هم مستشار شاه واقع میشدند

بعض اینها سرکش بودند و از این جهت اختلافات و حتّى زدوخوردهائى بین حکومت و اینها 
لح نجباى پارتى جنگ را دوست میداشتند و هنگام ص. روى میداد و از اقتدار سلطنت میکاست

در گرگان ببر زیاد بود، در کوههاى کردستان خرس و در بین النّهرین در دو . غالبا بشکار میرفتند
هاى فیلوستراتوس استنباط میشود چنانکه از نوشته. ها پلنگ و شیرطرف فرات و دجله و در باتلاق

ها خرس و ببر جاهاى وحش وسیعى ایجاد میکردند، در آنشاهان اشکانى باغ) 38کتاب اول، بند (
.و پلنگ نگاه میداشتند و در موقع شکار با این جانوران مواجه میشدند

ها کمتر ها و دشتهرچند مخاطرات این نوع شکار از خطر شکار با جانوران مذکور در جنگل
، بند 1فیلوستراتوس، کتاب (ها را تحریک میکرد است، باز ورزش خوبى بود و شجاعت شکارچى

38.(

استنباط ) 20، بند 6کتاب (و هرودیان ) 41کتاب (هاى ژوستن ها، چنانکه از نوشتهلباس پارتی
میشود، عبارت بود از رداى بلندى، که تا قوزك پا میرسید و زیر آن چیزى مانند ارخالق و شلوار 

بفت نیز این لباس از رنگهاى مختلف بود و بقول لوکیان گاهى لباس زردوز یا سیم. میپوشیدند
اى بر کمر داشته و آن خنجر یا قمه) 4، بند 2، فصل 18کتاب (د و بقول یوسف فلاویوس میپوشیدن

را بسان اسلحه یا ابزار
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)مطابق کتاب فلاندن و کست(شکار خرس -)155(

دل بودند، نجباى پارتى اساسا در اوایل دولتشان در وقت خوردن و آشامیدن معت. کار بکار میبردند
تاریخ طبیعى، کتاب -این خبر از پلین است(ولى بعدها بپر خوردن و زیاد آشامیدن عادت کردند 

).53، بند 11



.از طبقه روحانیین در مبحثى، که از مذهب سخن خواهد بود، صحبت خواهیم داشت

مذهب

این از کلیه اطّلاعاتى، راجع بمذهب پارتیها و شاهان اشکانى باز اطّلاعات خیلى کم است، باوجود 
ها، قبل از اینکه بایران بیایند و زمانى، که با سکاها معاشر یا که بما رسیده، چنین برمیآید، که پارتى

همجوار بودند، مانند سایر آریانها عناصر را میپرستیدند و پرستیدن آفتاب و ماه و ستارگان در 
مان دیگر ایرانى معاشر شدند، هرمزد پرستى بعد، که بایران آمده با مرد. مذهب آنها داخل بود

مذهب آنها گردید، ولى اثراتى هم از مذهب
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سابق پارتیها در آنها ماند، بالاخره بعد از آمدن اسکندر بایران و انتشار یونانیت در ایران، صور یا 
.پدید آمدعلامات ارباب انواع یونانى هم بر مسکوکات اشکانى 

این نظرى است، که بطور کلّى و رویهمرفته . بنابراین پارتیها داراى مذهبى گشتند، که ترکیبى بود
. حالا باید دید، که کیفیات مذهب ترکیبى پارتیها چه بوده. از تاریخ دولت پارت حاصل میشود

افق مذهب قدیمشان، متاسفانه این کیفیات تاریک است، ولى در این تردیدى نیست، که پارتیها مو
هاشان با قبل از آمدن بایران، اجدادشان را میپرستیدند، صورت یا هیکل آنها را ساخته در خانه

مند بودند، که حتّى در زمان مسافرت هم مراقبتى مخصوص حفظ میکردند و بقدرى بآن علاقه
برمیداشتند، زیرا در هاى اجدادى مفارقت جویند و این اشیاء را با خودشان نمیتوانستند از هیکل

بزرگترین خدایان پارتى آفتاب و ماه . بینیمتر بیاید، این چیزها را مىازمنه تاریخى هم چنانکه پائین
). 30، بند 6هرودیان، کتاب (بودند، البتّه آفتاب را مهر مینامیدند، هنگام طلوعش او را میپرستیدند 

هائى براى او ساخته آن را با ماه میدادند و هیکلدر معابدشان براى او قربانیها میکردند و نیازها 
خداى آفتاب حامى ). 74، بند 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتاب موسى(نماینده روشنائى میدانستند 

هاى اجداد بود، خانواده اشکانیان به آلهه دیگرى نیز معتقد بودند، اجداد خانواده سلطنت و هیکل
ن خانواده سلطنت داشتند و ایزد آفتاب در میان این آلهه مقام شاهان اشکانى مقامى در میان خدایا

پس از اینکه پارتیها و اشکانیان هرمزد پرستى را پذیرفتند، این خدایان معاونین یا . اول را حائز بود



تاریخ یهود، (هاى یوسف فلاویوس از نوشته). موسى خورن، همانجا(وزراى هرمزد گردیدند 
شان بنام این چنین استنباط میشود، که شاهان اشکانى و اعضاى خانواده)3، بند 9، فصل 18کتاب 

صریحا ) 5همان کتاب و همان فصل، بند (آلهه سوگند یاد میکردند، ولى نگارشات همان مورخ 
ها را در جاى محترمى در این هیکل. میرساند، که سواد مردم پارت هیکل اجدادشان را میپرستیدند

مذهب مزده پرستى عبارت بود از اعتقاد . همیشه پرستشى براى آن داشتندها میگذاردند وخانه
بخداى
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خوبى و بدى یا هرمز و اهریمن و محترم داشتن مغها، نیاز دادن بآنها، تقدیس آتش و مخصوصا 
ش آن را بدرد و دفن نکردن میت، تا آنکه طیور و وحو) 3، بند 41ژوستن، کتاب (رودها 

یک قسمت بزرگ مجلس مهستان از مغها ترکیب مییافت و اختیارات مجلس مزبور در ). جاهمان(
، فصل 11سترابون، کتاب (انتخاب شخصى بسلطنت و یا خلع او از سلطنت در موارد لزوم کم نبود 

رو بضعف ، ولى باید گفت، که احترام اشکانیان بآتش هرمز و مراقبت بحفظ آن بمرور)9، بند 9
این کار از اشکانیان ). 74، بند 2خورن، تاریخ ارمنستان، کتاب موسى(گذارده از میان رفت 

قیدى باین کار مینگریستند، ارمنستان شروع گردید و ظنّ قوى این است، که اشکانیان پارتى با بى
است و زیرا پارتیها اجساد مردگان را میسوزانند و، حال آنکه در مذهب زرتشت آتش مقدس

مستفاد ) 26، بند 2کتاب (هاى آگاثیاس چنانکه از نوشته). 30، بند 6هرودیان، کتاب (مرده پلید 
ها نفوذ خود را در دوره اشکانیان بمرور فاقد شدند و از احتراماتشان خیلى کاست، میگردد، مغ

بوده، بیشتر هاى اجدادشان بنابراین پارتیها بمذهب قدیمشان، که پرستش آفتاب و ماه و هیکل
این . مند بودند، تا بمذهب زرتشت و مخصوصا هیکل اجدادشان را خیلى محترم میداشتندعلاقه
مند پارتیها با اینکه خیلى بمذهب زرتشتى علاقه. هاى پارتى بودها گرانبهاترین اشیاء خانههیکل

در پارس، که یکى نبودند، ممانعتى هم براى پرستش هرمز یا ترویج این مذهب نمیکردند، چنانکه 
هاى عمده داشت و سلسله پادشاهان روحانى از ممالک تابعه دولت پارت بود، این مذهب پیشرفت

همین رویه نسبت بشهرهاى یونانى ایران دیده . در امور مذهبى بکلّى مستقل بودند) آذربانان(پارس 
کسى بانها مزاحمتى ها بمعتقدات مذهبى خود و آلهه المپ باقى بودند و میشود، زیرا یونانى

چنین بود نیز احوال یهودیهاى بابل و ). 8تولینوس، قیصر و روس، بند -یولیوس کاپى(نمیرسانید 



یوسف (نصیبین و جاهاى دیگر، که آزادى کامل در حفظ و حراست مذهب موسوى داشتند 
اینکه سهل است ترویج). 1، بند 9، فصل 18فلاویوس، تاریخ یهود، کتاب 
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این مذهب را هم شاهان اشکانى با نظر بد نمینگریستند و اشخاصى زیاد در آدیابن و خاراکس و 
مذهب مسیحى هم همین حال را داشت و در ممالک تابعه . جاهاى دیگر باین مذهب درمیآمدند

ه در یکى از ممالک حتّى گویند، ک. اینکه کسى با آن ضدیت کنددولت پارت انتشار مییافت، بى
در باب نامه آبگار . پادشاه خسرون مسیحى بود. تابعه پارت دین مسیح مذهب رسمى گردید

پیروان زیاد . بمسیح ع بالاتر ذکرى شده و نیز معلوم است، که این مذهب قبل از آخر قرن دوم م
ماد و در ادس پایتخت خسرون داشت و از ادس بممالک دیگر هم سرایت میکرد، چنانکه در

، ولى پیروان این مذهب بقدرى )10، بند 6باردسن، کتاب (پارس و حتّى باختر پیروانى مییافت 
.زیاد نبودند، که بتوانند باعث تغییراتى در دولت اشکانى گردند

مقصود ما این است، که دولت پارت در امور مذهبى تبعه خود دخالت نمیکرد و آنها را باحوال 
.بودروحى خودشان واگذارده

هاى آنها صورت یا علامت چند وقتیکه از مسکوکات اشکانى صحبت بود، گفته شد، که بر سکّه
هاى یونانى اینها تن از آلهه یونانى نقش شده است، در همانجا تذکّر دادیم، که آلهه روى سکّه

-یکهرب النوع جنگ، ن-ها، پالّاسرب النوع بزرگ یونانیها و رومى-ترزوس یا ژوپى: هستند
رب النوع عدالت، هراکل یا -»2«رب النوع شکار، اکویتاس»1«-رب النوع فتح، آرتمیس

.نیم رب النوع یونانى و رومى-هرکول

اند، باید هایشان نقش کردهاز اینکه اشکانیان صورت یا علامت این آلهه یونانى و رومى را بر سکّه
یران بوده اشکانیان براى جذب قلوب تبعه استنباط کرد، که چون شهرهاى یونانى زیاد در ا

اگر پرستشى براى این آلهه یونانى . اندهایشان نقش کردهیونانیشان این صور و علامات را بر سکّه
میداشتند، لابد میبایست آداب مذهبى یونانیها را هم رعایت کنند و حال آنکه خبرى در این باب 

.ایمنیافته



د، باین نتیجه میرسیم، که قوم پارتى مذهبى داشتهاز تمامى چیزهائى، که گفته ش

______________________________
)1(-Artemis.

)2(-Equitas.
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مند بوده، در آن ترکیبى، ولى بمذهب زرتشتى خیلى نزدیک، زیرا اگر هم بمذهب قدیمش علاقه
. چنانکه میدانیم، یکى از ایزدان مهم مذهب زرتشت استمذهب مهرپرستى قوت داشته و مهر، 

اگر خانواده اشکانى به آلهه دیگرى هم غیر از مهر معتقد بوده، از کجا، که این آلهه همان ایزدان 
بغا اى «جمشید بطور کلّى بلفظ هاى تختمذهب زرتشت یا آلهه خانواده هخامنشى، که در کتیبه

اند، بنابراین یگانه تفاوتى، که در میان مذهب ر میشود، نبودهذک) یعنى با سایر خدایان(» بیش
طرف و مذهب زرتشت از طرف دیگر دیده میشود، پرستش اجداد اشکانیان و پارتیها از یک

ها یا سوختن میت را در آتش دلیل برگشتن پارتیها از اما اینکه ضدیت اشکانیان را با مغ. است
کم . ب از جهت کمى مدارك نمیتوان صحیحا اظهار عقیده کردمذهب زرتشت میدانند، در این با

.کردن نفوذ مغها از نظر سیاسى بوده و روشن نیست، که نظر مذهبى در این کار دخالت داشته

سوختن اموات در آتش از کجا، که تقلید پارتیها از مقدونیها و سلوکیها نباشد؟

ان بآسانى ترتیبات سایر ملل را میپذیرفتند و نیز زیرا از نظایر دیگر میدانیم، که پارتیها و اشکانی
.میتوان گفت، که شاید از نفوذ هنود بوده و معتقدات هندى بایران سرایت کرده بود

راجع بمذهبى بودن شاهان اشکانى خبرى نرسیده است، اما در باب بلاش شاه اشکانى روایت 
نیست، که در اینکار موفّق شده آورى اوستا برآمد، ولى معلومپارسى گوید، که درصدد جمع

ذکر شده و ماحصل آن اینکه در زمان 1517-1516روایت همان است، که در صفحه . باشد
اسکندر اوستا را سوزانیده بودند و بلاش شاه اشکانى، اول کسى بود، که درصدد جمع کردن آن 

ه، که تیرداد برادر او در ظنّ قوى این است، که این بلاش بلاش اول بوده، زیرا این نکت. برآمد



مسافرت خود بروم راه خشکى را اختیار کرد، تا از ملوث کردن آب در سفر دریائى، احتراز 
.جوید، میرساند، که خانواده بلاش اول مذهبى بوده

در باب مغها عقیده این است، که شغل آنها منحصر بامور مذهبى نبود، بلکه
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مغها لباس سفید در بر . نگار نیز بودندبسیارى از آنها طبیب و مدرس و معلّم و منجم و سالنامه
میکردند و بسه درجه تقسیم میشدند، آنهائى، که از درجه اولى بودند جاندارى را نمیکشتند و 

زواج را اى بود، که در میان مغها فرقه: گوید»1«کلمان اسکندرائى. غذاى حیوانى نمیخوردند
از این اطلاعات، اگر صحیح باشد، برمیآید، که مذاهب هندى در دوره اشکانیان . ممنوع میدانست

بایران سرایت کرده بود، زیرا احتراز از کشتن جاندارى مخالف دین زرتشت است و موافق 
مذهب تعلیمات آن باید جانوران موذى یا مخلوقات اهریمن را نیست و نابود کرد و دیگر اینکه در 

کسى، که اینکار کند دوست هرمز . زرتشت ترك دنیا و احتراز از زناشوئى کارى است نکوهیده
نیست، دوست هرمز آنست، که خانواده تأسیس کند، زمین را شخم بزند، حشم تربیت کند، کاریز 

).سعى و عمل با درستى و راستى(بکند، زمین موات را احیاء دارد و غیره و غیره 

.، که روحانیین این زمان را حافظین آتشکده مینامیدندسترابون گوید

در باب مذهب پارتیها و اشکانیان بیش . بان استیا بپارسى کنونى آتش) آثروان(این لفظ ترجمه 
از این اطّلاعاتى بما نرسیده و از آنچه گفته شد بخوبى معلوم است، که در دوره پارتى هم مانند 

نداشته و مردم ایران و کلیه ملل تابعه دولت پارت در اختیار دوره هخامنشى مذهب رسمى وجود 
.مذهبى آزاد بودند

1533خلاصه آنچه، که تا اینجا در باب پارتیها و اشکانیان گفته شد، همان است، که در صفحه 
عدم مرکزیت در امور سیاسى و آزادى : دو چیز از خصایص دولت پارت است. هم ذکر شده

ر باب مذهب زرتشت و شعب آن در اینجا ذکرى نخواهد شد، زیرا بیشتر د. مذهب در امور دینى
اطّلاعات راجع باین مذهب از دوره ساسانى بما رسیده است و، اگر بخواهیم با مدرك از این 



آورى منابع و مدارك این مذهب و نوشته مذهب سخن گوئیم، باید تأمل کنیم، تا بزمان جمع
.حاوى است، برسیم و این زمان جزء دوره ساسانى استشدن کتبى، که اطّلاعات راجعه را

______________________________
)1(-Clement d'Alexandrieم میلادى میزیستاز علماى مسیحى بود، که در قرن سو.
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اخلاق و عادات

والا، مانکجى اونجمشید جىکتاب(راجع باخلاق و عادات پارتى این اطلاعات رسیده است 
.»1«)1925بمبئى 

خانواده پارتى

تعدد : اند نتیجه ذیل حاصل میشوداز نویسندگان خارجه، که معاصر با اشکانیان بوده و نوشته
ها متداول بوده و لیکن بیش از یک زن عقدى نمیتوانستند داشته باشند زوجات در نزد پارتى

د زنان غیرعقدى در میان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتى از تعد). 3، بند 41ژوستن، کتاب (
زمانى متداول شده بود، که بثروت رسیده بودند، زیرا زندگانى صحراگردى مانع از داشتن زنهاى 

شاهان اشکانى زن عقدى خود را از شاهزاده خانمها یا لااقل زنان پارتى انتخاب . متعدد است
ش نمیتوانسته شوهر دیگر اختیار کند، یعنى طلاق جائز نبود، و زن قبل از فوت شوهر. میکردند

مرد فقط در . لیکن زن محترمه، در صورت عدم رضایت از شوهر خود، بآسانى طلاق میگرفته
:چهار مورد میتوانسته زن خود را طلاق بدهد

وقتیکه زن عقیمه بود،-1

بجادوگرى میپرداخت،-2

اخلاقش فاسد بود،-3



بعضى از مورخین خارجه ازدواج شاهان اشکانى را با اقرباء . قاعده را از شوهر پنهان میکردایام -4
چنین نسبتى را نیز هرودوت به کبوجیه و پلوتارك . و خویشان نزدیک با نهایت نفرت ذکر میکنند

اند، و لیکن بعضى از نویسندگان پارسى زرتشتى این نسبت را ردبه اردشیر دوم هخامنشى داده
کلیه شاهزاده خانمها را . کرده میگویند کلمه خواهر را در مورد اشکانیان نباید بمعنى حقیقى فهمید

شاهان پارتى خواهر میخواندند، زیرا از یک دودمان و خانواده بودند و دختر عمو و نوه عمو و 
جستجو کرد نویسى باید حقیقت را ها نیز در تحت این عنوان درمیآمدند، ولى چون در تاریخغیره

و نوشت، حاقّ مسئله این است، که ازدواج با اقرباى

______________________________
)1(-

Observation sur la religion des Parthes basees, sur les materiaux
historiques numismatiques et epigraphiques par Jamshedji Maneckji
Unvala, Ph. D.) Heidelberg (Bombay, 1925
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و ظاهرا جهت آنرا حفظ »1«دس، پسندیده بودهخیلى نزدیک در ایران قدیم، موسوم به خوتک
هاى ازمنه بعد آنرا، مثل سایر ملل، نژاد قرار میدادند، ولى معلوم است، که زرتشتىخانواده و پاکى

زنهاى پارتیها با . ه امروزه هم از چنین نسبتى کاملا منزهّ میباشنداند، چنانکالعاده مذموم دانستهفوق
هاى شاهان اشکانى و ها، بطوریکه از سکّهاند، و لیکن بعضى از ملکهمردها خلطه و آمیزش نداشته

بعض آثار دیگر معلوم میشود، در مجالس جشن حاضر میشدند، چنانکه فرهاد پنجم با مادر خود 
سااولک، که ى او صورت مادر و فرزند را داراست و حجاریهاى تنکهابتخت نشست و سکّه

م یافته و بعضى از محققّین مربوط بدوره . ق1841دوبد در کوههاى بختیارى در سنه بارون
قاعده عمومى بر جدا بودن زنها از مردها بوده، زیرا . »2«اشکانى میدانند، این نظر را تأیید میکند

. ز بیرونى مجزاّ بوده و زنها در زندگانى خارجى مردها شرکت نمیکردنداندرونى نجباى پارتى ا
یکى از خصایص دوره . تر از مقام آنها نزد مادیها و پارسیها بودهکلیۀ مقام زنها نزد پارتیها پست



این است، که برخلاف بعضى از شاهان هخامنشى . اشکانى عدم مداخله زنها است در امور دولتى
جنایاتى، . سرایان در امور دربارى و دولتى هیچ دیده نمیشودسرا و خواجهذ حرمدر این دوره نفو

که در خانواده واقع میشد، مثل قتل زن بدست شوهر یا پسر و دختر بدست پدر و یا خواهر بدست 
برادر یا جنایتى مابین پسران و برادران بعدلیه رجوع نمیشد و بایستى خود خانواده قرارى در موارد 

نه جنایات بدهد، زیرا بعقیده پارتیها این نوع جنایات بحقوق عمومى مربوط نبود و تصور اینگو
اند، که فقط بحقوق خانواده خلل وارد میآورد، و لیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار میکرده

موضوع چنین جنایتى واقع میشد، امر بعدلیه محول میگشت، زیرا زنى، که شوهر میکرد، جزو 
از مجازاتهاى این دوره اطّلاعاتى در دست نیست، همینقدر معلوم . هر محسوب میشدخانواده شو

است، که مجازات خیانت زن بشوهر خیلى سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته و دیگر اینکه 
اگر کسى مرتکب عمل شنیعى بر ضد طبیعت میشد بایستى خودکشى کند و در این باب پارتیها 

اى سختباندازه

______________________________
)1(-J .Darmesteter .Le Zend -Avesta.

.تر بیایدشرح این مجلس پائین-)2(
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این است مختصر اطلاعاتى، که از اخلاق پارتى بما . بودند، که هیچ استثنائى را روا نمیداشتند
.رسیده است

بودند، که آنها را مانند مردمان متمدن کنونى مینماید، اولا داشتن پارتیها داراى بعضى عادات
مجلس اعیان و مجلس مهستان، دوم رفتار خوب با اسراء، سوم پناه دادن باشخاصى، که بپارتیها پناه 

در مقابل این صفات خوب بعضى عادات نیز . میآوردند، چهارم نگاهداشتن قولى، که میدادند
بر پستى تمدن آنها میکرد، مثلا زجر در موقع استنطاق براى اینکه متّهم یا مقصر داشتند، که دلالت 

بکار بردن شلّاق براى تنبیه در موقع تقصیرات . را باقرار بیاورند، ناقص کردن بدن دشمنان خونى
اى، که از نویسندگان یونانى و رومى حاصل میشود این است، که کلیۀ عقیده. اهمیتجزئى یا بى



تر از یونانیها و رومیها بودند، ولى اگر باید با دلیل و موافق رتیها از حیث تمدن خیلى پستپا
ایست، که آنها میخواهند انصاف حرف زد، باید نیز گفت، که این پستى بهرحال نه بآن اندازه

ران نظر بینیم، که در ایبنمایند، حتّى در یک مورد پارتیها از رومیها بمراتب بالاتراند، زیرا مى
دولت پارت بمذهب مسیح وراى نظرى است، که در زمان بعض قیاصره در روم مشرك پیدا شد و 

باعث تعقیب عیسویان و افناى آن همه مردم گردید، آنهم با زجرهائى، که تاریخ بشر کمتر 
این تالیف گفته شده 1533جهت چیست؟ جهت همان است، که در صفحه . نظائرش را یاد دارد

اند، دو چیز از اننده باید بدانجا رجوع کند، خلاصه آنکه وقتیکه آریانها بایران آمدهاست و خو
:خصایص آنها بوده

ها هردو صفت را از ابتداء پارتى. عدم مرکزیت در شکل حکومت و تساهل و تسامح در امور دینى
.تا آخر تاریخشان حفظ کردند

رومى راجع بپارتیها این نظر حاصل میشود، که جز در هاى نویسندگان یونانى و رویهمرفته از نوشته
موقع تصدیق شجاعت و مردانگى پارتیها، در موارد دیگر غالبا نویسندگان مزبور اوضاع و احوال 

.اندزمان و مکان را، بطوریکه شایسته است، در نظر نگرفته
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همه قسم گوشت میخوردند، شراب خرما زیاد : ست این استراجع بزندگانى پارتیها آنچه معلوم ا
میآشامیدند، جنگ و شکار را دوست داشتند، انواع بازیها و ورزشها در نزد آنها خیلى معمول بود 

.و در آخر مجالس میهمانى میرقصیدند، آلات موسیقى آنها نى و تنبور بود

زبان

شناس معروف بزبان ه در میان علماء زبانزبان مادرزاد پارتى آن مرحله زبان پارسى است، ک
زبان وسطى نامند، زیرا بین زبان پارسى قدیم، معمول دوره هخامنشى (وسطى یا زبان پهلوى است 

، ولى زبان پارتى زبان شمال ایران )و تقریبا زبان قرن نهم هجرى است، که امروز هم معمول است
.ول دوره ساسانى بود دارداست و جزئى تفاوتى با زبان پهلوى جنوبى، که معم



خطّ

:خط پارتى خطّ آرامى است و این معنى از دو چیز استنباط میشود

هاى مثل سکّه(هائى است، که روى آنها کلمات پهلوى با خطّ آرامى نوشته شده است یکى سکّه
نوشته و دیگر سه نسخه ) مهرداد چهارم و بلاش اول و سوم و چهارم و پنجم و اردوان پنجم و غیره

پیدا شده و دو نسخه از آن بخطّ یونانى و سومى بزبان 1909است، که در اورامان کردستان در 
هرسه روى پوست آهو نوشته شده و متعلّق بدوره اشکانیان است، زیرا . پهلوى و خطّ آرامى است

ه خطّ میشود و لیکن نباید تصور کرد، ک. م53اشکانى است، که مطابق سنه 300تاریخ آن سنه 
اند، که متعلّق بدوره اشکانى است و بخطّ هائى یافتهمیخى بکلّى متروك بوده، زیرا در بابل لوحه

ها مطالب قانونى و نجومى و سرودهاى مذهبى مندرج است در این لوحه. میخى نوشته شده
).یر انتشار دادههاى کوچک را تقریبا بیست سال قبل سترسماىمضمون این لوحه(

پلوتارك این خبر را راجع به . ن اشکانى و نجباى پارتى با زبانهاى خارجه آشنا بودندبعض شاها
پید مصنّف ارد ذکر میکند و گوید، که با زبان یونانى آشنا بوده و نمایشى در این زبان از اورى

-2325صفحات (یونانى در دربار میدادند 
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.هاى پارتى نیز معرّفى شاه بخطّ یونانى استوى سکه، ر)این تألیف2327

در یک مورد از کتاب . ها استعمال میشدبعد از زبان یونانى زبان و خطّ آرامى هم در روى سکه
.لیندزى دیده میشود، که خطّ آریانى، بطوریکه در باختر معمول بوده استعمال شده

هاى یهود، قبل از اینکه بزبان یونانى یوسف فلاویوس مورخ یهود کتاب خود را در باب جنگ
.زیرا خواننده زیاد بین پارتیها داشته»1«بنویسد، براى خوانندگان پارتى بزبان آرامى نوشته

معارف



قدر میتوان گفت، که پارتیها خطّ داشتند و اشخاص باسواد در میان آنها کم در باب معارف همین
پارتیها بجاى کاغذ براى کتابت در اوائل کتان . یکردندادارات دولت با یکدیگر مکاتبه م. نبود

را، که در حوالى بابل میروئید ) کاغذ حصیرى(استعمال میکردند، ولى بعد مانند مصریها پاپیروس 
احکام مرکز براى ولات فرستاده میشد و ). 11، بند 13پلین، تاریخ طبیعى، کتاب (بکار میبردند 

).1، بند 3هرودیان، کتاب (میفرستادند هاى کتبى بمرکز ولات هم راپورت

سازىموسیقى، معمارى، حجارى و زینت: صنایع مستظرفه-فصل سوم تجارت و صنعت

تجارت و صنعت

اى بود، که امتعه ایران در دولت پارت تجارت زیادى با روم داشت و در سرحد گمرك خانه
ص این کار بود، ثبت میشد هائى، که مخصوجا وارد و در کتابچهورودى و صدورى بدان

در شهرهاى بزرگ مواظب ورود اشخاص خارجى بودند، اسامى ). 20، بند 1فیلوستراتوس، فصل (
).27جا، بند همان(بانها در این باب راپرت میدادند آنها را ثبت میکردند و دروازه

: رت بود ازاى، که بروم میرفت، عباتجارت با روم بتوسط تجار بعمل میآمد و مال التجاره
.هاى ابریشمىمنسوجات گوناگون و ادویه و قالى و قالیچه و پارچه

______________________________
.424ششمین دولت الخ، صفحه -)1(
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.هاى ابریشمى ایران را محترمات رومى خیلى استعمال میکردندپارچه

هاى گزاف فروخته میشد و زینت ایران از رنگهاى مختلف بقیمتهاى پلین گوید، که قالیچه
در میان مال التجاره ایران، که بروم میرفته، اسم صمغ و کتیرا و جگن معطرّ نیز . قصور رومى بود

نانى از روم ). 9، بند 12کتاب -48، بند 8کتاب -23، بند 11پلین، تاریخ طبیعى، کتاب (برده شده 
، بند 18پلین، تاریخ طبیعى، کتاب (»1«ه رومیها آن را نان پارتى مینامیدندبایران وارد میشد، ک



در میان امتعه دیگر، که از روم بایران وارد میشد، فلزّات . این نان خیلى سبک و متخلخل بود). 11
.و چیزهائى، که در کارخانجات رومى درست میکردند، زیاد بود

هاى ابریشمى و قالى و قالیچه و آنهم راجع بپارچهدر باب صنعت پارتى چیز کمى میتوان گفت 
.است، که بالاتر ذکر شد

اطلاعاتى از دوره پارتى نیست و نمیدانیم چه بایران ) غیر از روم(از تجارت ایران با ممالک دیگر 
هاى چینى در یک مورد از روابطى، که با دولت وارد و چه از آن صادر میشده، فقط در نوشته

88و 120بین (در این زمان . اند، ذکرى شده و آنهم راجع بزمان مهرداد دوم استاشکانى داشته
نامى از طرف سردار »2«یینگکان. م97در دفعه اولى سفارتى بایران آمده و نیز در ) م. ق

این سفیر از شهر صد دروازه و همدان تا بابل . به ایران و روم فرستاده شده) چااوپان(معروف چینى 
فارس تا خلیج عقبه در دریاى احمر از راه دریا برود، ولى بعد منصرف ه و میخواسته از خلیجرفت

چنین بنظر میآید، که دولت پارتى وقت ). 148-138شمید، تاریخ ایران الخ، صفحه گوت(شده 
عنى ی) تاتسن(ها راههاى دریائى را بدانند و بعد از چندى باز سفیرى آمده و مینویسد نخواسته چینى

اند و میخواهند، یعنى پارتیها مانع) آنسیه(رومیها میخواهند از راه ایران با چین تجارت نمایند، ولى 
بعد دیده میشود، که بواسطه این ممانعت امپراطور روم . که تجارت ابریشم چین توسط آنها بشود

پشتاى مثل استخوان فیل و لاكمال التجّاره. م166ارل آنتوان در مارك

______________________________
)1(-Panis -Parthicus.

)2(-Kan -Ying.
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این اطّلاعات دلالت میکند، بر اینکه ایران واسطه تجارت بین شرق و . از راه هند و چین میفرستد
کلیۀ باید این نکته را در . اند، این مقام مهم اقتصادى را حفظ کنندغرب بوده و پارتیها میخواسته

نظر داشت، که چون فلات ایران پلى است، که آسیاى بالاخص یعنى آسیاى بزرگ را با بین 
النهرین و آسیاى صغیر و سوریه اتصال میدهد، همیشه ایران واسطه مبادلات آسیا با اروپا بوده و 



راههاى دریائى و حفر کانال سوئز تجارت ترانزیت از راه ایران بعمل میآمده، ولى بعد از باز شدن
.خصوصا، بمرور از این مقام افتاده است

صنایع مستظرفه

از این صنایع پارتى همینقدر میتوان گفت، که یک نوع موسیقى داشتند، ولى از آلات موسیقى 
پیداست، که موسیقیشان خشن بوده، زیرا در ضیافتها فقط نى و تنبور میزدند و گاهى هم این آلات 

، 4هرودیان، کتاب (بنابراین موسیقیشان بیشتر موسیقى ضرب بوده . را با هم مینواختند و میرقصیدند
، ولى »1«بوکانویسنده رومى گوید، که یک آلت موسیقى نیز داشتند موسوم به سام). 20بند 

.نمیگوید، که شبیه چه آلتى بوده، شاید لفظ دنبک پس از تصحیف رومیها سامبوکا گردیده

اند، که نثر ادبیات پارتى بما هیچگونه اطّلاعى نرسیده، ولى معلومست، که آوازهائى داشتهاز
.اندنبوده و آن آوازها را میخوانده»2«مرسل

سازىمعمارى و حجارى و زینت

از زمان آمدن اسکندر بمشرق تا روى کار آمدن ساسانیان، در تاریخ معمارى و حجارى شرق 
دیده میشود، باستثناى چند مورد این دوره طویل، که پنجقرن و نیم است، تقریبا یکنوع جاى خالى 

در دنبال صنایع آسورى و بابلى صنایع هخامنشى . از شاهکاریهاى معمارى و حجارى عاریست
جهت . میآید و دنباله آن براى پنجقرن و نیم قطع شده پس از آن صنایع ساسانى شروع میشود

تر از همان چیز پارسیها است و، چنانکه پسندى قوم پارت پائین-زیباچیست؟ جهت آنستکه حس
بالاتر گفتیم، پارتى

______________________________
)1(-Sambuca.

.نثر مرسل یا نثر فروهشته نثریست، که عارى از هرگونه نظم است-)2(
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)مطابق کتاب لفتوس(پارتى گلدان، سبو و لامپاى -)156(

بنابراین یک نوع خشونت و سادگى . یعنى یک مرد جنگى و دولت پارت یعنى یک اردوى نظامى
در عادات، در لباس، در طرز زندگانى، در ابنیه، در حجارى، : چیزشان دیده میشودابتدائى در همه

نشى تغییر میکند، مبتنى بر در موسیقى، و غیره و غیره، هرچه هم در این دوره نسبت بدوره هخام
هخامنشیها، چنانکه گذشت، اقتباس میکردند، ولى تصرّفى هم در چیز اقتباس شده . تقلید است

مثلا ستونهاى مصرى، . تر و صنعت هخامنشى میکردبعمل میآوردند، بحدیکه آنرا ظریف
قلید قانعست، ، ولى پارتى بهمان ت)این تألیف1562-1555صفحات (سرستونهاى آسورى و غیره 

.زیرا از بهتر کردن عاجز است و خود تقلید هم خشن است

اى، که از اسکندر تا روى کار آمدن ساسانیان امتداد مییابد و پنج قرن و نیم است، کلیۀ در ایندوره
آثار از قبیل ابنیه و عمارات عالیه و کارهاى بزرگ مانند دوره آسوریها و بابلیها و ایرانیان 

دیده نمیشود و آن روح، که در این سه ملتّ ظاهر شد و باعث آنقدر ابنیه و آثار ) هخامنشیها(
.گردید، از میان میرود

اند، ولى از حیث ابنیه و قصور و قبور و راست است، که پادشاهان پارت داراى ثروت و تمول بوده
ر داد، زیرا عدم تناسب غیره آنها را نمیتوان در ردیف پادشاهان بابل و آسور و ایران هخامنشى قرا

از این جهت است، که اگر در . و نازیبائى در کارهاى آنها، بیشتر بآثار قبل از تاریخ شباهت دارد
دوره فاصل بین اسکندر و
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سخن پیش آید، ) ایران و بین النهرین(فتوحات اسلام از فن معمارى و حجارى در آسیاى غربى 
نظرها بآثار ساسانى متوجه میشود، زیرا پارتیها را در جزء معماران جهان بمعنى حقیقى این لفظ 

نمیتوان محسوب داشت و دیگر اینکه معلوم نیست، چه آثارى محققّا از دوره پارتیست و اگر هم 
.معلوم باشد، عده این موارد خیلى کم است



در ابتداء آثاریرا شرح . نسبت میدهند، اینهاستبارى آثاریرا، که بیشتر اهل فنّ بدوره پارتى 
میدهیم، که در ایران است، اگرچه بعض آثار، که در خارج ایران کنونى واقعست، در اهمیت از 

:این آثار میگذرند

هائیست، که از حیث شیوه ساخت و ترکیب بنا و غیره خیلى شبیه آثار خرابه»1«در کنگاور-اول
، که در زمان تولّد مسیح ع میزیسته، )این تألیف193صفحه (یدور خاراکسى ایز. اثار یونانى بوده

بود و رومیها او را »2«گوید، که این معبد براى ربۀ النوع شکار، که نزد یونانیها موسوم به آرتمیس
مینامیدند، ساخته شده بود معمارى این بناء معمارى یونانیست، ولى قدرى از سبک و »3«دیان

این بناى وسیع را در عهد اشکانیان ساخته بودند و مشتمل بود بر . اندصلى منحرف شدهاسلوب ا
.طالارى در وسط و رواقى بسبک یونان در اطراف

اکنون تمام سطح بناى قدیمرا . انداى واقع بوده و کاروانها از پاى تپه میگذشتهمعبد در روى تپه
بد بر آن بوده، امروز جزء یکى از محلّات کنگاور سکوئى، که بناى مع. ها پوشیدهها و کوچهخانه

است، ولى بطوریکه سیاحان میگویند در زاویه شمال غربى محلّ، نزدیک مسجد کوچک قصبه، 
قسمتى از معبد سالم مانده، قطعاتى از مرمر سفید رواق هنوز نمایانست، باین معنى، که در دیوار 

سرستونها و زیر ستونهاى معبد افتاده و . اندشتهها و عمارات جدید این قطعات را نگاهداخانه
تقریبا. اندسنگهاى کوچکتر را اهالى شکسته و در بناهاى تازه بکار برده

______________________________
تلفظّ کنگاور در عهد قدیم کینگیور بوده و نویسندگان رومى این اسم را کنکبار ضبط -)1(

.فرسنگى کرمانشاه از طرف مشرق است16این محل در . اندکرده

)2(-Arthemis.

)3(-Diane.
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)مطابق کتاب راس(فریز سردر معبد در الحضر -)157(



اند قسمتهاى بنا را بیابند و توانسته»1«یکقرن قبل دو نفر سیاح فرانسوى موسوم به فلاندن وکست
.نقشه آنرا ترسیم کنند

بیفایده نیست گفته شود، که در زمان فتوحات عرب این معبد ویران بوده، چنانکه اعراب قصر 
).یعنى مأمن دزدان(اند اللصوص بدان نام داده

1529-1528در باب اناهیتا در صفحه . انددر ایران قدیم ربۀ النوع دیان را با اناهیتا مطابقت میداده
) در دوره ساسانى(ر باب ایزدان صحبت خواهد بود مختصرى گفته شده و در جائى، که د

، وقتیکه محلّى را باو نسبت »دختر«بعضى عقیده دارند، که مقصود از . »2«مشروحتر ذکرش بیاید
میدهند، مثلا میگویند کوه دختر، پل دختر، گردنه دختر و غیره همین ایزد بوده و این اسم از ایران 

اند و عقیده دارند، که دختر بمعنى سخت یا محکم استعمال یرفتهبرخى این معنى را نپذ. قدیم مانده
اند، چنین بنظر میآید، که باید معنى دوم را ترجیح چون براى عقیده اولى مدرکى ذکر نکرده. شده
.داد

در اینجا بمناسبت مطلب ذکرى هم از معبد همدان میکنیم، اگرچه نمیتوان گفت، که این معبد در 
ته شده بود، زیرا از معبد اناهیتا در زماندوره اشکانى ساخ

______________________________
)1(-Flandin et Coste.

.ایزدماه-)2(
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بهرحال معلومست، که در دوره ). این تألیف1530صفحه (ذکرى میشود ) با حافظه(اردشیر دوم 
هاى مختلف معمارى ترکیب شده بود و ستونهایش بوده، که از شیوهاشکانى معبدى هم در همدان 
اند، مردم زیاد در یونانى داشت، این معبد را هم از اناهیتا دانسته»1«شباهت زیاد بستونهاى در یک

بالاتر در قسمت تاریخى گفته شد، . دوره اشکانى بدانجا براى قربان کردن میرفتند و نیاز میدادند



میلیون ریال بپول 120(سوم سلوکى آن معبد را غارت کرد و چهار هزار تالان تیوخوسکه آن
.از ذخائر آن ربود) کنونى

این محل از . زهاب بر جاده و تنگى مشرف است، که بگردنه پاطاق منتهى میشودقصبه سرپل-دوم
این محل ازمنه خیلى قدیم مسکون وآباد بوده، چنانکه نقوشى نزدیک قصبه ازآبادى گذشته 

معلوم (حکایت میکند و یکى از این نقوش را از دوره اشکانى میدانند، زیرا بنام اردوان است 
هائى مربوط دو نقش دیگر بزبانهاى خیلى قدیمتر مربوطست و باید بدوره). نیست کدام اردوان

چون این . ندم است، یعنى قبل از آنکه آریانها روى کار آمده باش. باشد، که قبل از دو هزار سال ق
چیزیکه منسوب بدوره . مطلب در اینجا خارج از موضوعست و ربطى بآثار پارتى ندارد، میگذریم

ایستکه در تنگه کوه سرپل زهاب واقع است و یکى از پادشاهان پارت را پارتیست، نقش برجسته
هیست، که نشان میدهد، پادشاه سوار اسب است و گلى را از دست رعیتى میگیرد، شاه داراى کلا

.هاى بلند آن روى شانه شاه افتادهاطراف آنرا رشته شراّبه سلطنتى گرفته و گوشه

ها را پوشیده، اسب شاه لباس تنگى در بر دارد، ولى شلوارش گشاد است، بحدیکه روى چکمه
هیکل شاه با اسب، اگرچه نامتناسب است، ولى رویهمرفته بد . کوچک است، ولى قوى بنظر میآید

نشده، اما هیکل رعیت خیلى بد حجارى شده و مثل این است، که شخص صنعتگر فقط ساخته
.اعتنائى برگذار کردهبراى هیکل شاه متحمل زحمتى شده و شکل رعیت را با بى

______________________________
)1(-Dorique(سازى یونانی استهاى چهارگانه ستونیکى از شیوه.(
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)مطابق کتاب فلاندن و کست(حجارى دیوارى برجسته یک شاه اشکانى و یکى از رعایا -)158(

در بیستون، که تقریبا در شش فرسنگى کرمانشاه در سر راهیست، که بهمدان میرود، گودرز -سوم
اول تقلید از داریوش بزرگ کرده فتح خود را نسبت
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اى هم نویسانده، که برخلاف به مهرداد و کاسیوس رومى با حجاریهاى دیوارى نشان داده و کتیبه
شاه روى اسب است، نیزه بدست دارد، که حرکت میدهد و نیکه، ربۀ . کتیبه داریوش، بیونانیست

گفته شد، 2422در صفحه در اینجا، چنانکه . النوع فتح بعقیده یونانیها، بالاى سر او پرواز میکند
اى از همان شاه، که بر آن گودرز خود را ساتراپ ساتراپها، یعنى والى ولاة میخواند، برعکس سکّه

این حجارى دیوارى موقعى را نشان میدهد، که گودرز با حریف . شاهنشاه آریانا نقر شده است
ان و دست مردم جاهل خراب حجاریها بواسطه طول زم. خود مشغول نبرد است و فاتح بیرون آمده

.شده

):390ششمین دولت، صفحه (سن در باب این آثار چنین مینویسد راولین

وهوا و حوادث جوى صور بزرگتر را نهایت بد است، زیرا تأثیرات آبحال حاضر این مجسمه بى
کرمانشاهان از یکى از حکام اخیر . بحدى محو کرده، که آنرا با نهایت اشکال میتوان تشخیص داد

معنى روى کمال جهالت و وحشیگرى لوحه سنگى سر هلالى، که بر آن بعضى عبارات بى
اند، در وسط کتیبه مزبور جاى داده، بنحویکه ما حالیه با کمال اشکال میتوانیم در باب زیبائى کنده

گر وهو ظرافت چنین صنعتى، که فعلا در آخرین درجه خراشیدگى و فرسودگى در مقابل ما جل
است، قضاوت کنیم، ولى با کمال جرأت میتوان اظهار داشت، که این کتیبه در بهترین حال 

اش نیز، در صورتیکه با نظائر اینگونه آثار آسیائى مطابقه شود، از جمله آثار مهم و برجسته اولى
.نبوده است

و آسور، صور و وضع و صفات عمومى این کتیبه بیشتر بعصر ساسانى شبیه است تا بعصر پارسى
.اشکال هیکلها بسیار خشن و نامتناسب میباشند و تشخیص آنها بسیار مشکل است

صور اسبها نیز بصعوبت تمیز داده میشود و نسبت بجثّه انسانها بسیار نامتناسب و کوچکست، هیکل 
که حتّى تاجى،. فرشته نسبت بهیکل شخصى، که میخواهد تاج بر سر او گذارد، نیز نامتناسب است

در دست فرشته است خیلى مضحک است، زیرا
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)موافق کتاب فلاندن و کست(حجارى دیوارى برجسته از گودرز اشکانى در بیستون -)159(



از طرفى مشاهده میشود، که در طرز عزم و تصمیم و حرکت سواران . خود تاج باندازه فرشته است
فرشته نیز در هوا بحال پرواز است و بالاخره این . ح مخصوصى موجود استیک نوع زندگى و رو

کتیبه و حجارى از خشونتها و ناهمواریهائى، که در ضمن آثار صنعتگران ساسانى ما را متأذّى 
.میدارد، کاملا آزاد است

افته، دوبد یبارون. م1841حجاریهائى هم در تنگ سااولک در کوههاى بختیارى در سال -چهارم
جا یک ملکه اشکانى در میان سه نفر مرد، که دو نفر این. که محققّین بدوره اشکانى نسبت میدهند

این مجلس نشان . از آنها نیزه در دست دارند، دراز کشیده و مغى مشغول خواندن دعا است
میدهد، که شاه بشکار رفته، ملکه نگرانست و منتظر مراجعت او و مغ براى سلامتى شاه دعا

اند و شخص اولى، که در پیش سرهم ایستادهمیخواند، پانزده نفر تماشاچى در دو صف پشت
صور و اشکال خیلى مندرس و خرابست، هیکل مغ خوب. است، روى چهارپایه نشسته
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)مطابق کتاب فلاندن و کست(حجارى دیوارى برجسته از یک مغ -)160(

گیسوان این خانم مجعد و انبوه است و . نده و لباس روحانیون پارت را نشان میدهدمحفوظ ما
.یکحلقه گل برگ قشنگى در دست دراز کرده او است

مجلسى را، که نشان میدهد، . لوحه دیگرى در همان سنگ، ولى نه در همان جهت، موجود است
نیزه با یک حیوان، که حمله کرده و حاکى از این است، که یک سوار مسلحّ پارتى با تیروکمان و 

جا لباسدر این. بخرس شباهت دارد، در نبرد است
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و شلوار معمولى پارتیها دیده میشود و این شخص کلاه مدور تیار بر سر دارد، گیسوانش انبوه 
وى زین در عقب سوار کمان بدست چپ او است و ترکشى ر. است و در حال برآمدگى میباشد

ساختمان و حجارى این آثار بسیار خشن . آویخته، درحالى، که سوار نیزه را بگلوى حیوان فروبرده
اینها ). 158گراور نمره (است، ولى، چون از مرور زمان خیلى صدمه دیده قضاوت مشکل است 



اگر . منسوب میدارنداست و امثال اینها آثارى، که از دوره پارتى مانده یا اهل فن بآن دوره 
بخواهیم یک قضاوت کلّى در باب این آثار بکنیم، باید بگوئیم، که از حجارى و کارهاى صنعتى 

تر است و در دوره پارتى صنعت حجارى ایران نسبت باین صنعت در دوره دوره هخامنشى پست
رستم و غیر نقشجمشید و هخامنشى عقب رفته، چون پارتیها داراى سرمشقهائى مانند صنایع تخت

اند، این حجاریها را باید خیلى خشن و آن بوده، از طرف دیگر بسرمشقهاى یونانى دسترسى داشته
اشکال نامتناسب دانست، اگرچه کشیدن خطّ فاصلى هم بین حجاریهاى ایندوره و دوره ساسانى بى

ه، قواى خود را در جنگ این آثار نشان میدهد، که قوم پارت اعتنائى بصنایع مستظرفه نداشت. نیست
مندیهائى خیلى بزرگتر دارى صرف میکرده و در این راه ببهرهو شکار و حکومت و مملکت

.رسیده است

چون در بعض جاها، که امروز خارج از ایران بشمار . تا اینجا صحبت از آثار پارتى در ایران بود
هند، مقتضى است نظرى هم باین آثار ها یا بدوره آنان نسبت میدمیرود، نیز برخى آثار را بپارتى

بنابراین گوئیم، مهمترین آثارى، که در خارج ایران بتوسط اهل فنّ بدوره پارتى مربوط . بیفکنیم
.گردیده، همانا آثار الحضر است

در جلد نهم مجله انجمن جغرافیائى »2«دیده، راس1846انگلیسى در تاریخ »1«این آثار را لایار
اند و اشخاصى، در کتاب خود راجع بتاریخ معمارى ذکر کرده»3«س و نیز فرگوسنسلطنتى انگلی

چون مقصود . که مایل باشند، در آثار پارتى بیشتر دقیق شوند، بتألیفات مذکور رجوع خواهند کرد
ما از شرحى، که در اینجا نوشته میشود، ذکر کلیاتیست از آثار پارتى، در توصیف آثار الحضر هم 

ن اندازه تجاوزاز ای

______________________________
)1(-Layard.

)2(-Rass.

)3(-Fergusson.
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)مطابق کتاب فرگوسن و راس(نقشه معبد الحضر -)161(

.نخواهیم کرد

. اوایل قرن دوم مالحضر چنانکه بالاتر، در قسمت تاریخى این کتاب، گفته شد این شهر در -پنجم
در 198در مقابل قیصرى مانند تراژان و در . م116مندى، که در موقعى مهم داشت و بواسطه بهره

تیموس سوروس یافت، داراى معروفیت خاص گردیده و مقابل قیصرى دیگر معروف به سپ
محکم و در این وقت الحضر شهرى پرجمعیت بود و دیوارهاى . مقامى را بس ارجمند دارا شد

متین داشت و در درون آن معبدى بود، معروف بقصر آفتاب، که بواسطه نذر و نیازهاى گرانبهائى، 
که از طرف مردم مقدس باین معبد تقدیم میشد، پر از ذخایر و اشیاء نفیسه بود و همین ذخائر طمع 

اى، صرهدو محا. دو قیصر مذکور روم را بحرکت آورد و باعث آن دو محاصره تاریخى گردید
363این شهر از سنه . که نام الحضر را آنقدر بلند کرد و موجب ناکامى تراژان و سوروس گردید

آبادى آنرا در حدودرو بویرانى نهاد، تا اینکه خالى از سکنه شد، بنابراین باید دوره
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تقریبا نسبت . م150ار و ابنیه الحضر را به شاید بهمین جهت باشد، که آث. دانست. م300الى 100
ششمین دولت بزرگ (اند، چنین است آثار مذکوره، بطورى که اهل فنّ تشخیص داده. میدهند

این شهر دیوار مدور ضخیمى داشته و بواسطه برج و باروهاى محکمى ): 384-373مشرق، صفحه 
دق عمیق پهنى شهر را در احاطه حفظ و حراست میشده، محیط آن بیشتر از سه میل بود و خن

.داشت

از درون شهر، مجاور خندق، خاکریز ضخیم و بلندى ساخته شده بود و دو قلعه محکم از 
دیوار شهر داراى . یکى از طرف مشرق و دیگرى از سمت شمال. مهاجمین بشهر جلوگیرى میکرد

ر را بدو قسمت تقسیم چهار دروازه و مهمترین آنها در سمت شرق واقع بود، نهر آبى داخل شه
در باب قسمت شرقى، که نسبۀ خالى از ساختمان بود، حدس میزنند، که قبرستان بوده، ولى . میکرد

مهمترین ابنیه در وسط . قسمت غربى داراى عمارات سلطنتى و ابنیه و ساختمانهاى سکنه شهر بود
اى بشکل مربع محوطهاین قصر در وسط. شهر قرار گرفته بود و آنرا قصر یا معبد مینامیدند



پا عرض داشته، واقع و دیوارى محکم با قلاع و استحکاماتى، 700پا طول و 800مستطیل، که 
محوطه داراى دو دستگاه حیاط و عمارت . مانند استحکامات اطراف شهر، آنرا محارست میکرده

اى دو دستگاه بود، حیاط بیرونى در طرف شرق بنا، مدخل محسوب میشده، و حیاط اندرون دار
از دو عمارت مزبور آنکه کمتر اهمیت داشته، عمارتى بوده، که در طول . ساختمان مفصل بوده

این عمارت داراى اطاقهاى . محوطه از شمال بجنوب بنا شده و اتّصال بحیاط خارج یافته بود
تى کوچکى بوده، که شاید بمستخدمین و مستحفظین اختصاص داشته، ولى عمارت دیگر اهمی

زیادتر داشته و مرکبّ از هفت طالار مسقّف ضربى با دیوارهاى ضخیم بوده، که همه متوازى با 
یکدیگر و بطرف مشرق ساخته شده بود، در این عمارت سه طالار بزرگ و چهار طالار کوچک 

پا ارتفاع و طالارهاى 30پا عرض و 20پا طول و 30طالارهاى کوچک داراى : ساخته بودند
.پا ارتفاع60پا عرض و 40تا 35پا طول و از 90راى بزرگ دا

2711: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

اى و دایرهکلیه طالارها از روى یک سبک و نقشه ساخته شده و همه داراى سقفهاى ضربى نیم
اند و آن درها هم یا تماما بازبدون پنجره بوده و از درهاى هلالى شرقى تحصیل روشنائى میکرده

جبهه شرقى عمارت، علاوه بر اینکه داراى هفت . هائى پوشیده و بسته میشدهمیمانده یا بوسیله پرده
معبد -)162(هائى داشته اطاق در یک ردیف بوده، از لحاظ زینت نیز یک، سلسله ستونها و پایه

)مطابق کتاب آئین سورز(الحضر روزیکه آباد بوده 

اى بر سنگهاى آن طاقها میشده و غالبا نیز صور برجستههاى طاق شروعکه از روى آنها پایه
. منقوشست و در فواصل طاقها و سرستونها یکى دو مجسمه و صورت اشخاص حجارى گشته

هاى انسانى و یا از صور زنانه، که بطور وضوح و آشکار در فضا حجارى طاقها عبارت بوده از کلّه
.اندحرکت مینموده

خورده نشان میدهد و این م و پنجم مجسمه شیر پردارى را با دم پیچفضاى بین طاقهاى چهار
. پا میشده است300کلیۀ طول جبهه عمارت قریب . مجسمه بقدر پنج پا از سطح زمین فاصله دارد

العاده داخله طالارهاى کوچکتر بهیچوجه داراى تزیینى نبوده، لیکن درون طالارهاى بزرگتر فوق
.تزیین شده بود



رهاى اطراف این طالارها بواسطه سه پایه و جرزهائى، که بشکل مربع تا زیر سقف ضربى دیوا
اند و بسرستونهاى منقّشى، که مرکبّ از اشکال بیضى شکل است، منتهى میرسند، از هم جدا شده

تقریبا بفاصله دو الى سه پا زیر این . میشوند، در وسط هر بیضى قطعه سنگ سیاه گردى قرار دارد
اى قرار دارد، که از تمام جرزها و ستونها گذشته و تمام طول اطاق را ونها حاشیه کتیبهسرست

پیموده منقّش
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)مطابق کتاب لفتوس(هیکل پارتى -)162(

بیضى میباشد، هریک از آنها نیز مانند سرستونها در وسط نیم بیضى خود از گلها و برگهاى نیم
ها نزدیک کتیبه معمولا دو یا سه کلّه انسانى بالاخره در روى پایه. اى سیاه نیمگرد داردسنگه

بعضى را . حجارى شده، طول هر کلّه تقریبا دو پا است و انواع اشکال صور انسانى را نشان میدهد
اى را زن، بعضى صور حقیقى است و برخى مجازى واى را مرد، عدهپیر، برخى را جوان، پاره

ها، چنانکه گفته ساختمان کلّه. وبیشى هم از حیث ساختمان نامتناسب و ناهموار استخیالى، کم
شد، داراى روحى کامل بوده، اثرات ظاهرى آنها نیز داراى حالتى گیرنده و زنده بنظر میآمده 

.است

ر سه طالار در یک قسمت و چها(هفت طالار، که بالاتر ذکر شد، بدو قسمت تقسیم شده بود 
و معجر کوتاهى، که از شرق بغرب ممتد بود، از وسط حیاط داخل و ) طالار در طرف دیگر

دیوارى، که حد فاصل طالار سوم و چهارم بود، عبور کرده حیاط اندرونى را از بیرونى بطور کلّى 
. بوداحتمال میرود، که این معجر براى جدا کردن اطاقهاى مردانه از زنانه ساخته شده. جدا میکرده

دیگر از علائم و آثاریکه دلالت میکند، که این طالارها اختصاص بزنان داشته، همانا رابطه 
مخصوصى است، که بین معبد و این طالارها موجود است، زیرا طرز بنا طورى بوده، که ممکن 

نبوده از قسمت عمارات بیرونى بدون گردش در اطراف معبد بآنجا برسند، خود معبد نیز عمارتى 
پا داشته و بوسیله دالانى مسقّف و ضربى کاملا احاطه شده 40بوده بشکل مربع، که هر ضلعش 

بود و فقط از دو پنجره، که در زوایاى شمال غربى و جنوب غربى آن واقع بوده، کسب روشنائى 
.میکرده است



شده بود و ساخته 2معبد فقط داراى یک مدخل بوده و کاملا در جهت مخالف مدخل طالار نمره 
بالاى راهرو آن علامتى مجلل نصب بوده، که مقصود و موضوع
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درون معبد داراى تزیینى نبوده، فقط سقفى . مذهبى بودن آن عمارت را بخوبى نشان میداده است
میداشت، ضربى داشته و چنانچه روشنائى ضعیفى، که منحصرا از یک در بآن میرسیده، وجود ن

اى بوده، که فقط بدالان راه داشته تاریک میمانده است، ولى در طرف غربى آن از خارج دریچه
سواى این طالارهاى عمده بنائیرا، که ما شرح میدهیم داراى یک عده اطاقهاى کوچکى نیز . است

دو تا از بوده، که در عقب طالارها واقع و بآنها راه داشته، در عقب طالارهاى کوچک هم یک یا
) شود161رجوع بگراور نمره (8این اطاقها واقع بود، که بزرگتر آن اطاقها در عقب طالار نمره 

واقع گشته و آخرین بناى عمارت زاویه غربى را تشکیل داده بود، این اطاقها هم سقفشان ضربى و 
اى چنین عده. بدون پنجره بوده و روشنائى را فقط از همان راهروهاى کوچک کسب میکرده

از بعض علائم . معتقدند، که تمام این عمارت یا لااقل قسمت اعظم آن داراى طبقات فوقانى بوده
دیده میشود چنین بنظر میرسد، که کلیه بنا داراى طبقات 6و 1و آثاریکه بالاى طالارهاى نمره 

قیق و تصدیق کرده فوقانى بوده است، حتّى یکى از سیاحان عمارت مزبور را با ارتفاع سه طبقه تح
بعقیده همین سیاح قسمتهاى ). 162گراوور نمره (و با جرأت تمام طبقات دوم و سوم را نشان داده 

فوقانى این بنا از بسیارى جهات شبیه قصر بزرگ سلاطین ساسانى بوده، که آثار شکوه و عظمت 
مقصود (، باقى است آن هنوز در تیسفون، در مکانیکه بقصر خسرو یا تخت خسرو معروف میباشد

، ولى آن قصر از لحاظ طرح و نقشه با الحضر تفاوت زیادى داشته، زیرا آن )طاق کسرى است
قصر فقط داراى طالارهائى بوده، که از همه طالارهاى الحضر بزرگتر و در طرفین آن طالار دو 

عدودى از م. جناح واقع بوده، که یکى براى خوابگاه و دیگرى بمنزلگاه اختصاص داشته است
هاى موجود در الحضر، که بشکل مربع مستطیل است، رویهمرفته مدخل اطاقها را تشکیل پنجره

بجز رواقیکه . داده، در یک نقطه هم درگاهى هلالى شکل دیده میشود، که فعلا مسدود است
، اطاقها بطور عموم بیکدیگر راه داشته. معبد را احاطه کرده، راهرو و معبد دیگرى وجود ندارد

سنگ، که با نازكغالبا سردر راهروها فقط از یک تخته
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)مطابق کتاب راس(گیلویه و شبیه سرستون در الحضر -)164(

کاریهاى خیلى ظریف تزیین شده بود، ساخته شده و بیشتر راهروها در زاویه و گوشه اطاقها بوده، 
بطور کلّى طرز ساختمان الحضر را باسلوب . شرقى واقع بوده استولى راهرو معبد در مرکز دیوار

اند، که سبک و اسلوب تزیینات و صور حجارى معماریها روم و بیزانس تشبیه کرده، حتّى گفته
شده آن نیز بعید نیست، که ناشى از ضعف سلیقه و ذوق صنعتگران قسطنطنیه بوده، لیکن دلائل 

ضر تقریبا دویست سال قبل از ایجاد و احداث قسطنطنیه ساخته بسیارى هست بر اینکه قصر الح
شده بود، گرچه طاقهاى ضربى مدور رومى شکل آنرا ممکنست مربوط بافکار معمارى روم 

دانست، ولى مأخذ و مدرك ثابتى براى اثبات این مدعا وجود ندارد، تا تصور شود، که سواى 
کار مداخله داشته یا بناى الحضر غیر از یک نمونه ها و صنعتگران بومى اشخاصى در این پارتى

.زیباى معماران پارت، که در اواخر دوره دولتشان بمنصه شهود رسیده، کار دیگران باشد

قصر بلاش سوم در تیسفون، که بواسطه مهاجمه آویدیوس کاسیوس ویران و خراب گردید، از 
موعه طالارهاى بلندى مختص پذیرائى خیلى جهات داراى همین وضع بوده و عبارت است از مج

و نمایشات و جلسات بانضمام یکعده اطاقهاى کوچک تاریک براى خواب و استراحت، که بآن 
فرش واقع بوده و بانیان با نهایت اى سنگطالارها راه داشته و کلیه این ساختمانها در وسط محوطه

هاى موجوده آثار و خرابه. هم جدا میکردنداحتیاط و مراقبت اطاقهاى مردانه و زنانه آن قصر را از 
.انبار قابل دقت استبیشتر از لحاظ عده زیادى قبر و آب

مصالح و موادیکه در الحضر استعمال شده است، بطور کلّى عبارتست از یک
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.شده استاى رنگ روشن، که بطور ظریف و صاف بریده و نصب نوع سنگ آهکى قهوه

.اند یا نهانسان مردد میشود، که آیا محتاج باستعمال گچ و آهک هم بوده



جا سنگها اتّصال یافته و فرضا مواد آهکى هم استعمال کرده بودند، فعلا معلوم نیست و همه
امروز بعض ابنیه و آثار در ایران موجود است، که تاریخ آنها پیشتر از . جفتگیرى شده بنظر میرسد

تمان بناى الحضر نمیباشد و بطور کلّى ممکن است آن آثار را بدوره ساسانیان مربوط داشت ساخ
کافى است، که تصور کنیم، اسلوب . نه بدوره پارتیها، لذا در اینجا از آنها ذکرى نخواهد رفت

معمارى آنها طبعا از روى سبک معمارى پارتیها اقتباس شده و از این لحاظ حق است، که ذوق 
رى شرقى را، که پس از قرنها خواب خمول تجدید حیات کرده و در اندك زمانى آثار معما

هاى عمارت شاپور و طاق بستان بوجود آورده و خرابه) طاق کسرى(خسرو اى مانند تختبرجسته
.است، بالتّمام مقروض و مرهون عصر پارتیها بدانیم

1852الى سنه 1850منکشفه بابل در سنه آلات و صنایع سفالین عصر پارتیها از آثار زینت-ششم
از یک عده اشیاء سفالین و فلزّى، که در ضمن مسکوکات . العاده قابل توجه و شایان دقت بودفوق

پارتى در ارخ قدیم یا وارکاى امروز بوسیله لفتوس کشف گردیده، میتوانیم از طرز تزیینات 
لوازم زندگانى آنان، که داراى کیفیت صنعتى ها مطلّع گردیده از اسلوب تزیینات شخصى و پارتى

آثار منکشفه عبارت است از قطعات بسیارى آثار معمارى و اشیاء سفالین و . بوده، آگاهى یابیم
ها، سبوها، آجر و عده زیادى تابوتهاى زینت شده و چندین مجسمه کوچک سفالى، کوزه

ها و ام زیورآلات شخصى از قبیل مهرهاى و اقسها، چراغهاى گلین و بعضى بطریهاى شیشهکاسه
ها و غیرهانگشترها و گوشواره

هائى از یکقسم اشیاء قطعات معمارى عبارت است از سرستونها و از حواشى و لبه ستون و نمونه
سرستونها از . مشبک، که تصور میرود براى تجیر و پرده یا حاجب نازکى استعمال میشده است

ن حیث شکل و اندازه تا حدارى آن غیر متمدل سبک حجى قطور و سنگین است و در نظر او
جلوه میکند، لیکن در همین حال داراى
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)مطابق کتاب لفتوس(سرستون پارتى -)165(



بنظر »1«مهارت و رشادت صنعتى بوده و غالبا از لحاظ زیبائى کمتر از صنایع ظریف گوتیک
د، مخصوصا یکى از آنها بالاتنه انسانى را نشان میدهد، که داراى موئى مجعد و انبوه یا نمیرسی

زلف عاریه، که معمول پارتیها بوده، میباشد و با برگى قشنگ و زیبا، که از گردنه ستون برخاسته و 
یزانس پیچید، شایان دقتّ و توجه است و شباهت زیادى بصنایع دوره اخیر بباطراف گیلویه آن مى

.دارد

حاشیه ستونها هم نظاره کننده را بیاد صنایع ظریفه الحضر میاندازد، زیرا داراى همان مزایاى 
ترین این آثار منکشفه عبارتست از یکنوع قطعات آزادى صنعتى و اختراعى میباشد، لیکن عجیب

تلف مشبک گلین، که از دو طرف داراى اشکال هندسى است و طرح نقشه آن از دو طرف مخ
.میباشد

شباهت نیست، ولى بطور کلّى ها گرچه از بسیارى لحاظ بنقشجات اسلامى و عربى بىاین نقشه
هاى ها و کنگرهاعراب زوایا و نیمدایره. بنظر میرسد، که پیشرو سرمشق معمارى اعراب باشد

باس و در هندسى آنرا، از لحاظ زیبائى طرح و نقشه در دوره عظمت و اقتدار فتوحات اسلامى اقت
اقصى بلاد عالم آنروز منتشر کردند، تابوتهاى مزین بگلى خشن، ولى صیقل شده و صاف، داراى 
6رنگ سبز روشن و از حیث شکل شبیه بکفش راحتى است، از لحاظ اندازه مختلف و از سه پا تا 

را داخل پا طول ساخته شده، دهانه گشادى در قسمت بالاى تابوتها بوده، که از همان دهانه جسد
بسته و با گل سمنت درب پهنى، که مانند همان تابوت تزیین شده، دهانه آنرا مى. اندآن میکرده

در قسمت پائین تابوت منفذ کوچکى براى خروج هواى فاسد و . رقیقى محکم و مسدود میشده
.گازها و مواد پوسیده تعبیه شده بود

______________________________
)1(-Gothique(شیوه جناقى.(

2717: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

)مطابق کتاب لفتوس(تابوت پارتى -)166(



از جمله . »1«اینچ طول داشته7تا 6تزیینات تابوتها مختلف بوده، از صور کوچک انسانهائیکه از 
اند، درحالیکه دستهایش صوریکه بیشتر معمول بوده، صورت شخص جنگجوئى را نقر میکرده

اى و بکمر شمشیرى داشته است، چنانکه بر ته و پاهایش باز بوده و بر سر آرایش و زلف برجستهبس
هاى گلى بسیار عجیب هیکل یکنفر پارتى جنگجوئى را یکى از مجسمه. سکّه پارتى دیده میشود

مجسم میسازد، این نظامى دراز کشیده مشغول نوشیدن از جامیست، که در دست چپ خود دارد 
تمام هیکل با زره پوشیده، بر سر داراى کلاهخود و در پا داراى زنگال است، ). 163ر نمره گراو(

ها داراى کلاههاى بلندیست، که غالبا دو ها از اشکال زنانه میباشد، این مجسمهسایر مجسمه
اى مانند شاخ دارد و نیز داراى نقابها و روپوشى است، که قسمت بالاى بدن را پوشانده، گوشه

ها ها، سبوها، چراغها و کاسهکوزه. ولى صورت آنها باز و پاهایشان از زانو به پائین برهنه است
تمام شبیه باشیاء دوره آسور بوده، ولى رویهمرفته از لحاظ صنعت زیباتر و قشنگتراند، این ظروف 

یه و نذر و تماما از حیث قد و اندازه مختلف است و چنین بنظر میرسد، که بعض آنها را برسم هد
پرستى، یعنى براى اینکه خاطر -نیاز دوستان و خیرخواهان میت و برخى را بیشتر از لحاظ موهوم

میت را در حال انتقال از عالم زندگانى بعالم مرگ از حیث آب و روشنائى آسوده کرده باشند، 
.انددر قبور آنان میگذارده

______________________________
.یبا دو سانتیمطر و نیم استاینچ تقر-)1(
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گرى قدیم بوده، شکل مخصوصى نداشته و تقریبا بطریها گمان میرود، از جنس کارهاى شیشه
.هاى بابل و آسور ساخته شده بودشبیه بهمان قسم معمول دوره

کشفه عهد سلطنت بابل و هاى مناینها داراى همان رنگهاى هفتگانه قوس قزحى، که در شیشه
آسور دیده میشود، بودند و این در اثر ماندن زیر خاك بوده، که در جاهاى دیگر تا این حد تغییر 

شکل نداده، لیکن در اینمورد، بواسطه الوان طبیعى، ظرافت، زیبائى و درخشندگى اولى آن ده 
ها، انگشترها و ، مهرهبندهاآلات شخصى عبارت بود از اسلحه، دستزینت. برابر شده است

آلات طرح و شکل بعض زینت. ها، که از طلا و نقره و برنج و مس ساخته شده بودگوشواره



العاده بندها اعم از مهره یا لوحه از حیث ساختمان فوقها و گردنکوچک طلائى از قبیل گوشواره
ترهاى پا و آلات انگشترها از حیث ساختمان قدرى خشن است، ولى انگش. قشنگ و ظریف بوده

معروفست، که کلاههاى . بندها اغلب ناهموار است و زشت و خشن ساخته شدهاسلحه و دست
هاى اروپا تیز بلند طلائى مختص بزنان گاهگاهى کشف شده، لیکن تابحال هیچیک از موزهنوك

اقها و یر. اندموفق نشده آنها را بدست آورد، چه معروف میباشد، که آنها را کاشفین آب کرده
نوارهاى زرین، که از کلاه آویخته میشود، زیادتر دیده شده، حتّى لفتوس براى العین مشاهده 

آلات از عشقى سرشار بخودنمائى و تظاهر و ثروتمندى رویهمرفته این زینت. کرده است
ریزى و اما بهیچوجه وسعت ذوق و سلیقه و هوشمندى کامل از طرح. العاده، حاکى استفوق
چنین بنظر میرسد، که پارتیها از فنّ صنعت زیبا و ذوق . ارى پارتیها مشاهده نمیشودفلزّک

اى اى نباشد، ابدا بهرهیعنى فنّى، که بهیچوجه متضمن فکر نفع و فائده) صنایع مستظرفه(زیباپسندى 
ه نیز بنظر میرسد، که پارتیها در مدت پنج قرن حکمرانى و قدرت بیش از شش کتیب. اندنداشته

اند و بطور تحقیق فقط یکى از حجاریها را از حجارى شده در کوهها از خود بیادگار نگذارده
).حجارى بیستون و کتیبه آن(خطوط منقور در آن میتوان قطعا و جدا بعهده پارتیها مربوط دانست 
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شده و متخصصین فن قضاوتى کرده بآنها نسبت سایر حجاریهاى برجسته، که از آثار پارتیها فرض
اند، فقط از این لحاظ است، که این آثار از حیث طرح و نقشه و موقع در حدود سلطنت داده

.پارتیها واقع شده و فاقد صفات و مزایاى صنعتى ملل قبل و بعد از آنها است

و مبنى بر قرائنى، نه اینکه بنابراین بیشتر آثاریکه بدوره پارتى نسبت میدهند از روى فرض است
اشکال محقّق باشد، زیرا، چنانکه بالاتر گفتیم، بین آثار پارتى و ساسانى خطّ فاصلى کشیدن بى

.نیست

.هاى برلن هستیک مجسمه، که سرش از مفرغ است در یکى از موزه-هفتم

میدهند، که مجسمه ها تشخیص این مجسمه را باوجود اینکه دماغش شکسته است، بواسطه سکّه
.ارد اول اشکانى است، از شکل تاج و وضع ریش و موها ارد کاملا شناخته میشود



مجسمه دیگر در برلن موجود است، که تصور میکنند مجسمه اناهیتا ایزدماه باشد، زیرا خصایص 
.ظاهرى او با شرحیکه در اوستا نوشته شده مطابقت میکند

عاج ساخته شده و هردو مجسمه داراى کیفیات و صفات شرقى مجسمه دیگرى باز هست، که از
میباشند و، چنانکه استاد فردریک زاره گوید، یک مجسمه کوچکى در شمال آلمان پیدا شده و 

این مجسمه نشان میدهد، که چگونه صفات مشرق زمین با . در شهر استاندال در یک موزه است
مانده، نفوذ مشرق در موها و لباس ها باقىمشرق زمینى چهنفوذ یونانى تغییر کرده و از کیفیات

تصور میکنند، که این مجسمه از مصر یونانى است و یکنفر سرباز رومى آنرا بآلمان . دیده میشود
.آورده

از آثاریکه بدوره پارتى نسبت میدهند، حجارى دیوار برجسته نمرود داغ است، که -هشتم
اى است در محل کالاه اژن را با ایزد مهر نشان میدهد، نمرود داغ تپهتیوخوس اول پادشاه کمآن

هاى نینوا، که قبل از در چهار میلى خرابه(م بنا شده بود . ق1300پایتخت قدیم آسور، که در 
این حجارى برجسته متعلّق بقبر ). کالاه پایتخت آسور بوده و بمسافت پنجساعت راه از موصل

تیوخوس مزبور استآن
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از کتاب استاد (کار یونانى و سریانى در موزه قیصر فردریک در برلن -تیرانداز پارتى-)167(
)صنایع ایران قدیم-زاره

2721: ، ص3تاریخ ایران باستان، ج

و پارتى و چون بهتر حفظ شده، بیشتر میتواند مورد مطالعه گردد و تصورى در باب آثار سلوکى 
جمشید است و مهر ایزد آفتاب مانند حجاریهاى برجسته شیوه این آثار شیوه آثار تخت. بما بدهد

.ایرانى تصور شده و پرتوى از نور او را مانند هلیوس رب النوع آفتاب یونانى احاطه کرده

اما در باب . ها میرساندتیوخوس پادشاه کماژن نسب خود را به هخامنشىچنانکه معلوم است آن
.ایم، که تابع روم بودکماژن بالاتر کرارا گفته



اش را از حفریات در رأس العین در شمال بین مجسمه یک مردى را، که نشسته و پائین تنه-نهم
اند، نیز از حیث جلال لباس و زیادى جواهر، که حتّى روى شلوار استعمال شده، از النهرین یافته

اگرچه سر این مجسمه . مان میکنند، که این مجسمه آکبار پادشاه ادس استگ. آثار پارتى میدانند
شان از عاج یا اند، باوجود این تصور میکنند، که شبیه پادشاهان پارتى است، که مجسمهرا ندیده

.فلزّ و غیره زیاد است، لباس پارتى دارد و موهاى مجعد و تاجى بر سر

اقع در شامات را، که واسطه تجارت بین ایران و دریاى مغرب و) تدمر(حجاریهاى پالمیرا -دهم
بوده و نیز بعض اشیائى را، که در افغانستان و هند از حفریات بدست آمده، بدوره پارتى مربوط 

میدارند، ولى از این حیث متمایزاند، که اختلاط شیوه یونانى و مشرق زمینى در آنها بیشتر است و 
.شیوه صحیح پارتى نیستندمانند آثار نمرود داغ از

:از آنچه، که در باب آثار پارتى و صنایع این دوره گفته شد، باین نتایج میرسیم

اولا چنانکه صنایع هخامنشى در تحت تأثیر صنایع آسورى درآمده بود، صنایع پارتى در تحت 
ضى معتقدند، بع. سازى یونانى بخوبى حس میشودتأثیر صنایع یونانى بوده، مخصوصا شیوه ستون

که شیوه رومى هم در صنایع پارتى تأثیر کرده بود، زیرا در معبد الحضر طاق استعمال شده و 
اکثریت اهل فنّ طاق را از معمارى رومى میدانند، برخلاف دیولافوا، که آنرا از معمارى ملّى قدیم 

ایران میداند
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، ولى نباید تصور کرد، که آثار پارتى )ر جاى خود صحبت خواهد شدتر ددر این باب پائین(
کاملا در تحت تأثیر صنایع یونانى درآمده جنبه مشرق زمینى خود را از دست داده، زیرا، چنانکه 
در مسکوکات اشکانى یکطرف سکّه مشرق زمینى و طرف دیگر یونانى است، در آثار هم سلیقه 

توأم شده، مثلا حجارى دیوار برجسته در مواردى زیاد بیشتر شبیه مشرق زمینى با سلیقه یونانى 
حجاریهاى دوره پارسى است و دیگر در اشکال زن گردى صورت و وضع سر و چشم بزرگ و 

.بازو حالت چشم حزن انگیز و غیره بطورى است، که عادتا در مشرق زمین دیده میشود



اء مفرغى و تزیینات و غیره این دوگانگى در شیوه نتیجه کلّى این است، که در آثار معمارى و اشی
موجود است و دائما دیده میشود، که بین این دوگانگى، یعنى شیوه مشرق زمینى و شیوه یونانى 

.گاه جنگ است و گاهى اختلاط و امتزاج

از آثار پارتى، که بشیوه پارسى نزدیک است در ایران دو حجارى برجسته هست، که در بیستون 
یکّى چهار قسمت عالم را نشان میدهد، که مهرداد دوم : دیک آثار مشهور داریوش اول استدر نز

این دو . و دیگرى فتح گودرز دوم را نسبت برقیبش مینماید و بالاتر ذکر شده»1«را تکریم میکنند
رتى معبد در ایران از آثار پا. آثار بقدرى خراب شده، که باید بسیار دقیق بود، تا شیوه آنرا یافت

اى نزدیک کنگاور، که بشیوه یونانى ساخته شده بود، خیلى مهم است، ولى هنوز مورد مطالعه
.نگشته

برعکس آثار بین النهرین، که بمراتب بیشتر مورد مطالعه دقیق گردیده، مثلا آثار بابل یونانى و 
ر و حفریات جدیدى هاى الحضر و معابد آسوو خرابه) ارخ قدیم(آثار سلوکى در وارکاى حالیه 

........در تیسفون و اودیه دجله و فرات، که اطلاعات کاملترى بدست میدهد 

______________________________
.عقیده استاد فردریک زاره-)1(


